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[جلد اول ] 
مقدمه ناشر 
سرزمین کهنسال ایران با فرهنی غنی و دی درخشان و تاریتی» همواره کانون پژوهشهای علمی و تحقیقات باستان شنامی و 
فرهنی بوده است» به همین علت هم از دیرباز پنوهندکان؛ دالشوران» شرق شناسان» سیاحان خارجی و علاقه مندان به فرهنگ 
و هنر مشتاقانه به این سرزمین افسانه ای چثم دوخته اند. 
موزه های بزرگ و معروف جهان نیز مخش مهمی از فضاهای فرهنیی خود را به نمایش و معرفی هنر و آثار فرهنی ایران اختصاص 
داده؛ و مراک تحقیقاتی خاصی را بدین منظور تأسیس کرده اند و دانشگاههای معتبر دنیا هم بخشهای ویژه ای را جهت شناخت 
مدن و فرهنگ ایران دای خوده اند. این همه توجه و دقت بپگیر در شناخت میراث اصیل فرهنی اران اشانه بارزی از غنای 
فرهنی و وسعت و بچیدق هنر در دورانهای مختلف این سرزمین کهنسال است. _ 
سازمان میراث فرهنگی کشور تلاش دارد تا علاوه بر آشناساختن مردم با ارزشهای گرانبار تاريخ و فرهنگ این مرز و بوم» به تبادل 
اطلاعات تخصصی در سطح بین اللی دست یازد و از دیکر سو با انتشار مقالات و نتایع پژوهشهای انجام یافته و همچنین تحقیقغات 
علمی جدید» این رسالت بزرگ را به انجام رساند. بی تردید اسمرار این شیوه که به زعم ما افق های گشده ای را پیش چشم 
خواستاران و پوستگان آداب و ارزش های فرهنی ايران اسلامی خواهد گشود؛ تنبا درپرتو همراهی و همدی فرهیختگان و دانش 


پخوهان این مللك و دریافت ۳ و نظرات ضا نت و نمَادانه آنان پیرامون انتشارات سازمان و از له جاب حاضر» میسر خواهد 
شد» 
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معاونت معرنی و آموزش سازمان میراث فرهنی کشور 

فهرست مطالب 

پیشگفتار ترجمان يك سال شمار زندگانی یاقوت بیست و سه رمز‌ها بیست و پنج کٌّبنامه بیست و هفت مقدمه یاقوت ۱ فهرست 
پیشگفتار باقوت ۱۲ باب نخست: در شکل زمین و کوه ها و دریاهایش و جز آن ۱۳ 

باب دوم: در هفت اقلیم» شناخت واژه آن و اختلاف اقلیم ها ۲۳ 

باب سوم: دز قسیر واژه ها که مکرر در لن کاب یاد شده اند و۷ 

باب چهارم: فتواهای فقیمان درباره زمین ی ۰ و غنیمت و چگونی قسمت کردن آنبا ۵) 

باب پنجم: کلیانی از تاریخ شبرها ٩‏ 4 

باب همزه و الف و آنچه پس از آنهاست ۵۱ 

باب همزه و ب و آنچه پس از انباست ٩5‏ 

باب همزه و ت و آنچه پس از انپاست ۱۰ 

باب همزه و ث سه نقطه و آنجچه پس از آنپاست ۱۰۹ 

باب همزه و جیم و ادامه آنها ۱۱۷ 

باب همزه و حاء و آنچه پس از انهاست ۱۳۳ 

باب همزه و خا و آنچه پس از آنباست ۱6۷ 

باب همزه و دال و آنچه پس از آنباست ۱۵۵ 

باب همزه و ذال و آنچه پس از آنباست ۱۵۹٩‏ 

باب همزه و راء و آنچه پس از آنباست ۱5۸ 

باب همزه و زای و آچه پس از آنهاست ۲۰۹ 

باب همزه و سین و آنچه پس از آنباست ۲۱۳ 

باب همزه و صاد و انچه پس از آنباست ۲۵ 

باب همزه و ضاد و انچه پس از آنباست ۲۰۷ 

باب همزه و طین بی نقطه و انچه پس از انپاست ۲۷۰ 

باب همزه و ظین و آنچه پس از آنباست ۲۷ 

باب همزه و عين و آنچه پس از آنباست ۲۷۷ 

باب همزه و غین و آنچه پس از آنباست ۲۸۳ 

باب همزه و فا و آنچه پس از آنهاست ۲۸ 

باب همزه و قاف و آنچه پس از آنباست ۲۹5 

باب همزه و گاف و آنچه پس از انباست ۰۳ ۳۰ 

باب همزه و لام و آنچه پس از انهاست ۰۸ ۳3 

باب همزه و میم و آنچه پس از آنهاست ۳۱۷ 

باب همزه و نون و آنچه پس از آنباست ۳۲۷ 

باب همزه و واو و آنچه پس از آنباست ۳۸۹ 

باب همزه و هاء و آنچه پس از انهاست ۳٩۲‏ 

باب همزه ویاء و آنچه پس از انهاست ۳۹۷ 

پیشگفتار ترجمان 

۱- زندگینامه موّلف: 

نگارنده معجم البلدان بو عبد اه (ابو الدری) «۱» باقوت (یعمّوب) بسر عبد اه رومی تبار موی زادگاه «۲» ساکن بغداد در 
کذشته در حلب ملقب به شپاب الدین است. باقوت دانشمند در اواخر مر برای رهایی از گرند روحی و نیش زبان نزادپرستان» 
نام عربی عبد ال را برای پدر غیر عررب در گذشته خود برگزید» پدری که اوضاع روزگار همراه مادر در کوک از او جدا کرده 
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بود» و اگر به خاطر او مانده باشد نی غیر عربی بوده که در آن محیط سرزاش آور بوده است» چنانکه او نام یعقوب را نیز به 
جای یاقوت که معمولا نام بردگان بود» و بو عبد الله 3 کنیت عر‌بی است به جای ابو الدری معمولا کشت پزدکان بوده 
است؛ برای خود پذیرفت, این کار باقوت به گفته خلکان (1۰۸- 1۸۱) که در جوانی معاصر یاقوت بوده است پس از رسیدن 
به شهرت علمی انجام کفته است. مد پروین کابادی در زندگینامه باقوت در پیش گفتار ترجمه «خاب مشترك» یاقوت به درستی 
کی «حهوی الولد» تصحیف شده «حوی الولاء» است و بدر یاقوت رومی است نه موی لیکن ی «رومی» شامل 
مردم سریانی تبار مستعمرات روم در آسیای صغیر و شمال سوریه (نزديك حما) باشد نیازی به فرض تصحیف تنواهد بود. یاقوت 
سریانی تبار تبعه روم است» نه بیزانسی اروپایی. یاقوت بیزانس را در (چ ع ۱: ۷۸۷ ترجمه ص 1۷) یاد کرده و هیچ آشنایی 
با آن جا نشان نمی دهد. 

قفطی وخلکان «۳» و این عماد «4» و مورخان بس از الشان به پیروی از اینان»؛ هم یاقوت را چنین توصیف نوده گویند: 
وی به ردسال در زادگاهش اسیر شده» و پدا است: 5 هیچ گاه سربازان» کودك خود را به همراه خود به میدان نیاورده 
اند» بلکه باقوت در میان خانواده ان اسر شم که سپاه دشن بر روستالشان تاخته» کودك تایه یداد او ودة فروخته» م‌دی 
بازرگان از مردم خااو را ریذاری. وده. که یه عسکر پسر بونصر پسر ابراهيم موی (درگذشته یکشنبه 2 ۱ سال ۰۰۲۰ ق) 
«۵» شناخته شده است. ان برده دار» باقوت کودل را به دلستان فرستاد تا مگ در و ای ان از او سود برد. مالك لی سواد 
او ععکر خط نی نوشت او به جز تجارت هیچ نمی دانست و در بغداد می زیست و زنی که دختر یک از رئیسان بود» با چند 
فرزند داشت. چون یاقوت رک شد دستور زبان عرب را مانند دیگ هموطنان سریانی او که هم نژاد عر بانند به اسان وت 
و در جع و قافیه که در سده هفتم مطلوب محافل اشرافی حا 2 عرب دمشق و بغداد بود پیشرفت کرد. پس ارباب وی او را به 
جهانگردی برای بازرگانی وا داشت. ۱ 

خلکان زاد روز باقوت را در سرزمین روم به سال ۵۷ با ۵۷۵ از گفته خود وی می اورد؛ و کراچکوفسی سال ۵۷۵ به 
اتفاق اراء م داند» و مرگ او را در یکشنبه و به گفته قفطی در بيستم ماه رمضان سال ۱۲٩‏ برابر ۲۰ آگوست ۱۲۲۹ م۰ در 
کروان شرا شروتتش لب واه رم یاقت در آغاز دم نها ناسا هدر کته هی آمدم پروه/ نکن عارت 
خلکان سستی دارد» زرا بازده ماه فاصله میان آمدن تا مر‌دن» مرگ او را در سال بعد می نبد. 

معجم البلدان/ ترجه مقدمه ج ۰۱ ص: ۲ 

۲- سفرهای یأقوت و ره اوردهایش: 

بپشتر عمر ۵۲ ساله این دالشمند در سفرها گذشته است. در ۲۲ شال اغارش وال دی اهنت کات کر وی 
بارها به نجیرم (معجمد 4: ۹۵ ۷: ۱۳) و بعد به جزیره کیش هشت سفره رفت و بازگشت (معجمد چ ع ۱ ص 1۵۱: ۱۸ و 
٩‏ و 4 ص ۲۱۰: ۱) و از انجا به عمان (معجمد چ ع ۲ ص ۷۱۷) رفت و امد داشته و از این سو به شام و مصر می رفت» 
کراچکوفسکی گوید: یاقوت برده» بسیاری از سفرها را به همراه مالك خود انجام داده است ( کراچوفسکی ص ۳۳۸) لیکن من 
(منزوی) به چنین اشارتی برخورد نکرده ام» و حدس می زنم که او | کاهانه مالك خود را از یاد می برده است. 

یاقوت گاهی از سفر شبانه در بیابان همراه کاروان سخن ی گوید» که مردی از روی ستاره جدی ایشان را راهنمایی می کرده 
است. (معجمد چ ع ۳: ۵۳۹: ۱- ۰/۳ گاهی یاقوت جای سفر خود و تاریخ آن را یاد ی کند و از اين راه ما ی توانیم مسیر 
سفرهای او را به روشتی بر روی نقشه جغرافیا روشن تر سازیم. یاقوت می گوید: در سال ۵٩۳‏ به شهر «امد» درامده با شمیم 
حله ای اشنا شدم (معجما ۱7: ۲۰۷) بس ان سفر در دوران 9 او است. متأسفانه این تاریم در جای دیگ به غلط ؛ ؛ ه 
آمده که سی سال پیش از زاده شده یاقوت است. (معجما ۱۳: ۰)۵۱ نیز باقوت گوید: قاسم پسر حسین در پایان ذی قعده 
در خانه خودش در خوارزم شعر خود را برای من بر خواند (معجما ۱5: ۰)۲۳۸ 

کشاکشی که میان او و اربااش رخ داد («۱» مونخت. ازاوق اجباری وی شد. مالك در سال ۵۹1 او را آزاد واز خود دور 
7 ۱ 

۳- آزاد شدن و جهانگردی وراقانه یاقوت: 

یاقوت پس از ازاد شدن؛ به کار رونویسی به مد پرداخت و از نوشتن کاب ها سود مادی و معنوی می جست. پس از مدنی 
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جدایی اربایش آشتی کرد سرمایه در اختیار وی نهاده او را باز به جزیره کیش فرستاد» و چون بازگشت اربابش درگذشته 
بوده او با بازماندگان ارباب تصفیه حساب کرد و باق مانده را سرمایه کار خود ساخت و به سفر در شهرها که اکثریت مرردم به 
فارسی سفن می گفتند پرداخت. او فاربی را تا انجا بیاموخت که در آثار خود» بسوند و پیشوند واژه ها را جدا می شناساند. او 
بخثی از بازرگانی خود را به عرید و فروش کاب اختصاص داد» که در آن رورگار کالایی نهه اشرانی بود» و در عمان و کرانه 
عربی خلیج فارس اکثریت خریداران را گروه خارجیان ضد علی (ع) تشکل می دادند» پس او تعصب ضد حضرت عل (ع) 
ان ان طاب دا ردنا ن‌های خارحیان زا رکه وی ات اومره شم وه 
یاقوت می گوید: به سال ۱۱۰ در تبربز بوده است (معجمد چ ع ۰۱ ص ۸۲۲) و در ۰۱۱ در حلب در خانه قفطی بوده 
(معجما ج " ص ۱۵۸) سپس در همین سال به مصر رفته دو سال ۰۱۱ و ٩۱۲‏ را در انجا مانده است (معجما ۱: ۰۱۹۹ ۵: 
۳ خاندان سقلیان ( فد اسا شنم زندکشامه جدین اش از آمیران و شاعر ان لن عاندان ره شین اسناعا را آورجمه 
یکی از ایشان بنام م‌هف (۵۲۰- )٩۱۳‏ را به کاب شنامی و گردآوری کامخانه ای بزرگ می ستاید و می گوید در قاهره در 
ماه ج ۱ سال ۲ از ایشان جدا شدم (معجما ۵: ۲۲) یاقوت زندگینامه کسانی چون احد فرغانی (۳۲۷- ۳۹۸) که از 
منابع او است و نیز حسن خطیر (معجما ۸: ۱۰۰) را؛ از فرآورده های این سفربر می شرد. یاقوت گوید: پدر این امد مردی 
نام عبد الله پسر احمد پسر خزیان پسر حامس فرغانی است که از دوستان ممد پسر جریر طبری بوده است» و من زندگینامه وی 
را در همین معجم آورده ام (معجما ج ۲ ص ۱۰۵- ۱۰5) لیکن ما زندگینامه ای جداگانه برای این عبد ال در دو معجم 
یاقوت نمی يابیم آری یاقوت در زندگینامه مد جریر طبری از یی به نام «صله» نگارش عبد الّه پسر احمد پسر جعفر فرغانی یاد 
می غاید که دنباله تاریخ طبری بوده است (معجما ج ۰۸ ص ۱۰۰ وج ۰۱۸ ص ۰464 س 4) پس شاید بتوان گان برد که این 
عبد الله فرغانی همان همسفر طبری به سال ۳ به مصر باشد» که در آنجا ماندگار و از طبری جدا شده تا به سال ۳۲۷ فرزند او 
اد فرغای در مصر به دنیا امده باشده 

جم البلدان/ ترجه مقدمه ج ۱ ۰ ۱-۷ فك شناسی یأقوت و خشونت قفطی: ...۰ ص : ه 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۰۱ ص: ۳ 
دیگ رهاورد یاقوت از سفر سال ۱۱۲ به مصی زندگینامه علی دهکی پسر ابراهیم پسر مد رازی است که د«اغاق» تاره 
اش بو الفرج علی اصفهانی خوانده و اجازت گرفته بوده است؛ زنجیره این اجازت» پشت به پشت. به بو العطاب مر معروف به 
«ذولسبتین بین دحیه و حسین» «۱» در مصر رسیده و او در انجا یاقوت را به ان زنجیره پیوند داده است (معجما ۱۲: ۲۱۰- 
۳۷( چگونی مگ براهیم ده داماد شیرازی (۳۰۳۲- ۳۲۱۲ ق) وزیر معز الدوله بویه در بغداد» در «تجارب الامم» مشکویه» 
ترجمه منزوی ج )٩‏ ص ۳۲۱ دیده می شود. 
یاقوت در (معجما ج ۸ ص ۰۱۰۰ ج ٩‏ ص ۵۷) نیز از سفر خود به مصر در سال ار ۳ 
6- گریختن یاقوت از دمشق به ايران و آسیای میانه: 
قفطی گوید: باقوت بار دگ به سال ٩۱۳‏ با مقداری کاب که برنجی از آنها خوب بود» و چنین وانمود می کرد که امانتی برای 
فروش است» به حلب آمد و از آنجا به دمشق رفت (قفطی» انباء الرواة ج ۶» ص ۷۱ وبی نقل از او خلکان و عبد ای ابن 
عماد)» یاقوت از حلب به دمشق رسیده» در یک از بازارها با برنجی از دوستان علی (ع) روبرو گردید» و گفت وگوی ایشان به 
جایی رسید که یاقوت علل (ع) را به زشتی یاد کرد. مردمان که شاید از اساعیلیان سوریه بودند» 
از رفتار وی برآشفته نزديك بود وی را بکشند» وی او از این گرفتاری رهایی یافت» و از دمشق بکریخت» و چون فرمانروای شهر 
(معتمد موصلی) او را مخواست بر او دست نیافت. او ترسان و لرزان در دهه اول یا دوم جمادی دوم سال ۱۱۳ از دمشق به 
حلب و از انجا به موصل رسید» که در ایا با همنامش یاقوت ملاقات کرد (معجما :۱٩‏ ۳۱۲) سپس به ارییل و از آنجا به 
سوی خراسان رفت. ترس فا اوق قااز مفمم از بغداد پرهیز نغود» زرا کسی که در دمشق با او مناظره کده بغدادی 
بود» وی بیم داشت که گزارش خن او به بغداد رسیده باشد قر انا کته ورد 
اس از چند ماه یاقوت را ی بینم که در ذی قعده همان سال ۱۱۳ به نیشابور رسیده» کاب «وشاح دمية القصر» بهقی را به 
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دست آورده؛ در شار منبع های خود نهاده از آن نقل می کند (معجما ۰۱۳ ص ۰/۲۲۹ کراچکوفسی (ص ۳۳۹) از دلدادی 
یاقوت به رگ نیشایوری گفتگو دارد که در دو سال ماندگاری او در نیشابور رخ داده است؛» او در ع ۱ سال ۲۱۵ در 
مرو است (معجما ۱۳: ۰۱۳ 

او در معجم البلدان در گزارش شبرهایی که دیده می گوید: من خود آن شبر را يك یا چند بار دیدم» یا فلان کس را در آن شهر 
دیدار کردم» چنانکه در واژه «سیراف» گوید: جامعی زیبا و ساختمانی باستانی دارد و من آن را دیدم (معجمد ۳: ۰۲۱۲ معجما 
۸ ۱6۵) او در شناسه «صور» گوید: از کارگزاری ماردین است و خود آن را دیدم (معجمد ۳: 4۳۵) او شناسه طبرستان را 
نامی باستانی شمرده گوید من بیشتر شبرهایش را دیده ام ول نام دیکّش مازندران در کابپای کهن نیامده است (چ ع ۰۳ ص 
۲ ول یاقوت از شبرهای بزرگ کنونی گلان چون رشت. فومن» للکرود» انزیل» رودباره صومعه سرا یاد نکرده» لاهیجان را 
نیز به صورت «لاج» باد کزده است 2 6: ۰)۲6 

ه- زیست چهار ساله در نراسان و گریختن از مغولان: 

چون یاقوت به خراسان رسید» به بازرکانی در میان شهرهای نراسان پرداخت. هر چند او در این دوران تحقیقات خود را به زبان 
تازی می نکاشت» لیکن زبان گفتگوی او با دم فارسی بود. او مدتی زبستگاه خود را مرو قرار داد و به سا و خوارزم آمد و 
رفت می کرد 

یک از رهاوردهای سفر یاقوت که از کانخانه بزرگ مرو آورده در آثار خود برای آیندگان نگاه داشته نامه راضی (۳۲۰- ۲۲۲ 
ق) خلیفه عرب به نصر امد سامانی است» که هم چون پوزشی است بدتر از گاه» برای توجیه بات رک 

معجم البلدان/ ترجه مقدمه ج ۰۱ ص: ؟ 

خلیفه و پدرش مقتدر (۲۹۵- ۳۲۰) در کشتار دالشمندانی چون حلاج (سال ۳۲۰۹) و تیان رنه «حس شم » 
و بوعون منجم صاحب زیم که از منابع کار یاقوت است و او به سال ۳۲۲ مرتکب شد. ناسزاهایی که راضی در این نامه به 
این گروه دانشمندان می دهد گوشه یی از اختلاف میان اسلام با اندیشه مردم خاور دجله تا سند» بر زمینه اندیشه های اوستا و 
وداها را» با اسلام غرب فرات نشان می دهد که بر زمینه انديشه های تورات و تلمودهایش می باشد» که به سیب این کشتارها 
در تاريي تاریم فراموش شده است. 

یاقوت در سال ۰۱6 در مرو از اساعیل اطروش دیدار کرده (معجما ج »٩‏ ص چ ۰)۱6 و در سال ۱۱۵ نیز در آنجا بود 
(معجمد چ ع ۰۱ ص ۰*۰ س ۰۵ (ترجمه ص 4) در رمضان سال ۰۱5 از مرو به خوارزم می رود و از شهر «درغان» گذشته» 
آن را گزارش می کند (چ ع ۲ ص ۵۸ س ۰/۲ و در همین سال بود که مغول ها به پورش آغازیدند و او همانند روز رستاخیز 
با دست ی بیرون جست و در راه رخ ها برد. او در سال ۱۷ از «هرات» می (ج ع: )٩۵۸‏ و آبادانی آن و 
ویرانی در سال بعد و همچنین از «شفرقان» خبر می دهد که آباد بود (معجمد؛ چ ع ۳ ۰۳۰۵ س ه) پس همچنان با پوشاك 
فرسوده ژنده و با دست ی در سال ۱۱۷ به ارومیه و سپس موصل رسید و مدلی دراز در انجا باند و سپس به سنجار و حلب 
فت وگن کروان رای فود امد و عاند ها کر هاغا در کشت: 

۵- (- بری/:دیی شبرها که باقوت به کففه بخود نبا را خیده است: 

فاشان (چ ع ۳: ۸46: ۰/۸ قراوی در غور اردن (4: ۵۱: ۱۱) کوزکان (4: ۳۲۰: ۸) قسامل در بصره (4: :٩۳‏ ۸)) 
قسطل مص- دمشق (4: ۹۵: )٩‏ ساوگان میان هزار اسب و خشمئین سال ۱۱۷ (۳: ۲۶: ۰)6 بغشور (۱: 1۹6: ۱۵)) 
غوشفنج سال ۰۱۱ (۲: ۸۲۵: ۳) وه فیروزکوه مازندران (۳: ۹۳۰: ۸) فیق دنه مشرف بر غوراردن (۳۲: ۸۲۲: ۲۳) 
کر یگ را چند بار دیده است مر‌دمش فارس هستند (۲: ۱۲ ۱۵( جوین (۲: ۱۹ ۲( جیرخ را در ۲۱۱۲ پیش از امدن 
تاتار دیده است (۲: ۱۷۵: ۰)۸ دوستم عبد الرحيم ابش یی .45 با هم در بغداد و مرو و خوارزم پیش استادان درس می 
خواندیم در آغاز سال ۷ در خوارزم باند و من آمدم» سپس شنیدم که او را نیز کشتند (۲: ۲۲۵: ۰)۲۰ در سال ٩۱۷‏ به 
هنگام گریز از تاتار از سنگان کذشت (چ ع ۳: ۱6۵: ۱۱- ۰)۱۲ در رمضان ٩۱‏ که از عرو به خوارزم می رفتم از «درغان» 
کشت (ج ۲ 7۸ ۰)۲ وقق از بغداد به اربیل می رف از «طش» کشت ک ویران شده بود (چ ع ۳ ۹ ۲) دوغان 
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دی‌ی بزرگ میان نصیبین و راس عین چند بار آن را دیدم (چ ع ۲: ۱۲۱: ۰/۲۲ 

*- نه سال پایانین عمر در سوریه و مصر: 

یاقوت در نه سال پایان زندگانی میان دمشق و حلب و مصر و شاید جاهای دیگر آمد و شد کابفروشانه داشت. او در زندگینامه 
رمضان پسر رستم پسر هر دوز ساعاتی پزشك موزیسین خراسانی ساکن دمشق گوید: من او را در دمشق می دیدم که عود را نیکو 
می نواخت و بارها در مجلس او حاضر بودم (معجما ج ۰۱۱ ص ۰/۱4۲ خلکان از «تاریخ اربیل» نگارش بو البرکات مبارك پسر 
اد (۵14- ۱۳۲۷) مستوفی اربیلی نقل کند که یاقوت در ماه رجب سال ۱۱۷ از خوارزم به ارییل رسید. 

او از جنگ های خونین 3 میان مغول ها و سلطان مد پسر تکش خوارزمشاه 3 داد گنه بود. او اب های !سیار در تارچٌ 
خوانده و نکاشته بود. او هی بلند در دااش اندوزی داشت. (خلکان چ عبد اید محبی الدین ۱۹44۹ م۰ ج ۵» ص ۱۷۸- 
۱۸۹ 

۱-۰ آخرین سفر یاقوت: 

باقوت در زندگینامه مد بن عبد الّه پسر بو الفضل مرسی سلمی زاده شهر مرسیه ۵۷۰ گوید: من او را در موصل دیدم» که به 
چم رفت» پس به سال ۶ هنگای به مصر رسید که من هم در آنجا بودم (معجما ۱۸: ۰) پس شاید بتوانیم این سفر 
را آنرین سفر یأقوت بدانيم و در بازگشت از این سفر باشد که به گفته خلکان؛ در آغاز آخرین ذی قعده عمر او به حلب رسیده 


انشگ: 

معجم ابلدان ترجه مقدمه ج ۱ ص: ه 

1 ۲ آخرین اثر او: ۳ 

شاید آ نکاشته ی یاقوت تکیل تک نامه راغ بات راغ قاسم واسطی (۵۵۰- ۲۲۰) در (معجما ۱5: ۲۹۲ ۳۱۶۰) 
نکاشته و تاریم مگ واسطی را در یجشنبه 4 ربیع يم ۰ ععنی ششماه و ۱۰ روز پیش از مرگ خود یاقوت» آورده انیت 
یاقوت این زندگینامه را هنگامی که از سفر اول مصر بازگشته در جمادی دوم ٩۱۳‏ دم در خانه واسطی در حلب» از وی گرفته 
ات (معجما ۰ ۳۹۷( و تار مگ واسطی را س از سبزده سال و افزوده اه یاقوت در ان والسین اثر خواش 
مانند شمیشه» سضت ۳ اش ۸ او از ان دوست هم آندش خود شعرهایی می آورد که واسطی دز اتبا بر نابلسی شاعس 2 
۱ تاخته» نابلسی را با ممد این هانی اندلسی (۳۲۰- ۳۰۱۳) سنجیده و سرزاش نوده اندلسی» معز اساعیل 
مصر (۳۱- ۳۹۵) را ستوده بوده» و نابلسی از اد ناصر عباسی (ز ۵۵۲- جلوس ۷۵ م ۳۲( خلیفه مه گنوسیست 
شیعی (طبقات قرن ۷ ص - )٩‏ است ستایش رده است. 

۷- آشنای باقوت با قفعی: 

قفطی آغاز اشنانی خود را با یاقوت چنین می ارد: چون یاقوت دلبستی مرا به کاب شنیده بود» به سال ٩‏ ۰ را مشتی کاب به 
بل امن من او را به وسیله بو عل قیلوی «۱» احضار کده؛ اندی کما که آورده بود بررسی کردم تا 9 را از اما 
پسندیده ریدم. او بار دیکر نیز به سال ۱۱۳ برای من کاب آورد. من (قفطی) در قيافه و رفتار او (یاقوت) نگ‌بسته چیزهایی 
زداشت: ود و ی و و یاقوت در بررسی اما به اندازه هوش کند 
خوده و لبازی» که در خوی او بوده تنخاشتخ. رده او در سن بزرگ اندی نحو و لغت آموخته بود. ون ال یوق داشت. 
قفطی در نکوهش باقوت تا آنجا می رود که يك نفرین» نیز از قرآن «۲» بیرون کشیده ثار باقوت می کند. او گاه خیانت اثیر 
وصی یاقوت در امانت او را به گودن قضا و قدر نهاده اه او گوید: آنجه م واداشت ت تا یاقوت را در این خاب باد کنم ۳ 
بود که وی در آن مدت که میهمان من بود و هزینه اش را ی پرداخق» از کابهایی که از من به امانت می گرفت» دو کاب 
سرهم بندی کرد» یی در 3 بر ان جنی «۳» در «سر الصناعة» که چیزی کزه هی ناو رتاش دوم ای بنام «اوزان 
الاساء و الافعال امحاصرة لکلام المزب» که در اما پیز زشت وزیا را به هم در آمیخته ات زا دا هن های یاقوت از 
زبان لبود داشت» و هر چند من به او یاداوری کردم و جای نادرستی ها را فودم» او اشنود و پذیرفت. اک این دو کاب باند 
قشم یت ادن ریخ او خواهد بود. (قفطی» انباء الرواة» ج 4 ص ۰ ۷- ۰)۷۹ 
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در براير این ناسزاها» یاقوت را می بینم» مجز نامه فروتبانه که برای پناهندگ از موصل برای قفطی به حلب فرستاد» و زندگینامه 
ستایش آمیز قفعطی را در (معجما ج ۵ ص ۵ ۱۷- ۲۰6) می آورد و در همه جا او را با عنوان پر زرق و برق «قاضی اکرم» 
یاد می غاید. 
۷- ۱ مك شنامی یاقوت و خشونت قفطی: 
با انکه یاقوت سبی تر از قفطی یه گنوسیست است» باز هم از راه نغکشناسی مهمانی» می. کوشد تا الودق دست خاندان میزبان 
خوده قفطی را» از شرکت در خون ریزی های فرمانروایان ات که قفطی نانخور ایشان اسر له او وکا ره 
هزار اسان از همشپریان شیعی قفطی» که به دعوت داود بسر عاضد (۵6۵0- ۵۱۷) آنرین خلیفه فاطمی مصر برای باز گردانیدن 

مت شیعه اسماعیلی به مصره به با خاسته بودند » و در سال ۰۷۳۲ به دستور مك عادل برادر صلاح ایویی قاتل سمروردی انجام 
شد ه همه س از ببرون رفتن قفطی از شهر قفط كّ داده است (معجمد چ ع ۲ ۲۸: ۳۳۰۰۹۹( 

حم البلدان/ ترجمه مقدمه ج ۱ - ۲ ی اه و در دوران صفوی: ...۰.۰ ص : ۸ 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: 1 
چنم نراقت کر سرویبي. کریة و آن‌سالشساهان ین انان یر آمار ر دادن :فا طمیان يد رات و هشتاد هرا 
کشتة دادنده (مجوم زاهرة ج 7 ص ۰۷۸ و اساعیلیان در تاریخ ترحمه بعقوب آژند» از عباس جدای ص 7۰ ۰)۱ 
آری یاقوت تا آنجا که بیاد دارم» يك اشتباه بدر قفطی را درباره روایت ات «دیوان ادب» اتعاق فاریای (۲۸۰- ۳۵۰( گرفته» 
آن را و باد کوده است (معجما ٩‏ ۳۲- 2۵ 
نیز یاقوت در (معجما ۱۲: ۸۱- ۱۱۵) زندگینامه این جنی (۳۳۰- ۳۹۲) شیعی را نکوهش آمیزیاد کرده» شعری هرزه (لوده) 
براش اورده آفست ه س شاید همین شعر زشت را چنانکه عادت یاقوت است» در کایی که در رد بر «سر الصناعه» تاه زر 
آورده باشد» که با پیشینه گرایشپای ضد علی» یاقوت را در ذهن قفطی؛ گهنکاری نامخشودنی نوده باشد» و همین رفتار قفطی 
کتوسلست مثره طلی: یز فد افو نت سنی» پدرم صاحب ذریعه ار ان داشت که قفطی را در «طبقّات اعلام شیعه» سده هفت 
ضن :۱۳۱۰۰۱۰۹ شینی به .ان ارذه وبرتی شیعیان سی. زذه را بر ان داشت. که سه لد خاب:ردیه تکوقش, وانه) بر ذره و 
طبقات بنگارند. 
۸- چند تن دااشمند با نام یاقوت: 
واژه یاقوت نامی زیبا برای سنگ گرانبهای معروفه یکی از نامما است که خریداران برده» بر وی می نهادند تا زندگانی نوین خود 
خاورمیانه ما اسیاری از این بردگان» به مقام علمی رسیده» آزادی خولش را از تو بدست آورده؛ بر خلاف خواست ارباب» حای 
خود را در تاریمٌ ادبیات» باز رده نامی جاویدان بافته اند. 
هم اکنون در کتب تاریمٌ ما چند تن به نام یاقورت دیده می شود: دو تن از ایشان: ۱) با لقب مذب الدین م ۰۲۲ ۲) با فسبت 
رومی موصی م ۱۱۸ را یاقوت سوم وی ( که جای گفتگو ما است و آن دو را در کاب خود (معجما ۱4: ۳۱۱- ۲۱۲) 
وت ات کال ۳9 (ح ه ص ۱۷۰- ۱۸۹) نیز همین سه تن رایاد کده» برای دومین الشان لمّب امین الدین آوزدة 
چهارمین یاقوت» در طبقّات اعللام شیعه (قرن ۷ ص ۲۰۳) با قب مستعصمی دیده می شود» که شاید به سده هشتم نیز رسیده 
باشده 
پجمین یاقوت با لب حبشی شاذی م ۷۳۲ در لعتنامه دخدا به نقل از «در الکامنة- ج ۶ ص ۰۸» دیده می شوده ششمین تا 
هشتمین یأقوت را تغریبر دی در «نجوم زاهره» ج ۸ ص ۱۸۷ چنین اورده است: *) یأقوت رومی م ۰۵۳ ۷) یاقوت صقلی 
(سیسیل) م ۰۵۱۳ ۸) یاقوت موای نقاش م ۰۵۷ 
جز این چند دالشمند» بردگانی سیار با ناممای گوناگون» در ی چایی ی خود» به مقام های والای نظامی دولتی رسیده اند» 
که در جای خویش در خور بررسی هستند, 
و باقوت از زندی دردناك بردگ: 
یاقوت نه تما از سابقه ۲۲ سال برد (بندگ) (۱» خود رخ می برده بلکه او هنرمندان و دانشمندانی همانند خود دور ان 
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روزگار از کشیدن کیفری چنین «۲» سنگین» تنها به دلیل تولد ناخواسته در آن محیط زشت عقب افتاده رخ می بردند» نیز هرگر 

فراموش نکرده» گوش زد ی کند. یاقوت ناله. های. «دنایس: کنیز هنرمند بر مان را که در زار شکنعه های هارون خلیمه 

طاغوت متاومت می کد و اسلم نمی شد اشکارا و دردناك یاد می کند (معجمد چ ع ۳: 4۹۲- ۰4۹۳ او درباره حسن پسر 

صایی ملك النحات گوید: حسن هميشه پدر خود را با کنیت «بو اسن» یاد می کند و نام او «صایی» را کته لا نام 

معجم البلدان/ ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۷ 

بردگان است بنهان می کند» مبادا مردم بدانند که او برده است (معجما ۸: ۰/۱۲۲ او در مقدمه معجم الادیاء چ: فامون ص‌ 

۲ کی کیرد ق را به رخ او کشیده بود بی انصاف و منحرف می خواند. چنانکه اد شد وی از نام خود «یاقوت» و 

کیت :ابو دوع لیر دز ان وف کر وه برد کان بود» دور بو ده ابا را به عی‌بی گدانیده و از آن بیم دارم که بگویند: 

نکارنده این کاب چه کسی جزيك برده روی است؟ او از مردم دنباله رو چشم استه چه پا خواهد گرفت؟ (معجما ۱: 16: 
۱ 

۰ پیشینه و 

درباره ی پیشینه بردگ در ایران پیش از پورش عرب. خانم هاید ماری 2 در اثر خوش «از زبان داریوش» ترجمه دکتر پرویز 

رجی ص ۱۰ گوید: در لوح های تخامنشی واژه یی به معنی خدمتکار هست لیکن واژه ای به معنی برده جز در دورانهای بعد 

دیده نمی شود. تنسر در نامه خود می نویسد: هرگر پادشاهان ما .» سبایا را نگذاشتند که نام بندگ نهند و به رقیت دعوی کنند 

(تاریخ طبرستان اسفندیار چ اقبال ۱۳۲۰ خ ص ۳۷) 

پس از چیرگ عرب» شاعران و نووسندگان» سخت ترین رنجها و گرفتاری ها را به بندی و بردگ تشبیه کرده اند» کال اساحیل (م 

۲ ق) شاعر اصفهانی 5 

به چار میخ بلا همچون برده گشته اسر چه زخم ها که از این چرخ پرده در دیدم 

نیز عماد : زوزنی چنین می سراید: 

اراد ارزو است هرا هو ساها اشت. ۶ ای برد ؟ از رزوی 

۳۲ سال از عر کوتاه ۵۲ ساله یاقوت دانشمند در بردگ گذشته است» سرانجام نیز در اثر کشاکشی که نتیجه آن همانند مثله 

«۷» شدن بود» آزادی اجباری خود و ننگین فرمابری يك دالشمند از مم‌دی بی سواد» از وف او برداشته 

شده 

می دانيم که دين مقدس اسلام نا به اقتضای زمان» قانون برد راه نه به صورت قانونی تأسیسی» بلکه در سده اول ری به 

شیوه امضایی پذیرفته است» و در قرن دوم جری پیشگامان مذهب شیعی اساعیل و گروه نمامیه» پیروان نمامه اشرس (م ۲۱۳) 

از معتزلیان اسلام خاوری» برده گیری و خرید و فروش اسان را حرام شرعی می شمردند (فرق بین الفرق, بغدادی ص ۱۵٩‏ 

و بخش امعاعیلیان از جامع اتواریخ رشید الدین فضل ال همدانی (149- ۷۱۸ ق) چ دانش پژوه- مدزمی زنجانی ص ۵۰ ۱- 
۱ ربدة التواريخ کاشانی ص ۰۱۸۹ چ افست ص ۸۰ تاريم اسماعیلیان ترجمه دکتر پروین منزوی ص ۱4۹- ۱۵۰ فصول 

سیدنا از حسن صباح؛ درسبایی درباره اسلام ج ۰۱ ص ۲- ۰/۲۳ نیز ی دانی که جنبش زنگان مسلمان در سامای ۵۵ ۲- 
۰ ق. در جنوب ایران و عراق به رهبری علی بن مد صاحب زج از مدع ورزین ری» که خود را از فرزندان امام حسین 

سید الشهدا می شمرد» و بر درفش خود که به رنگ سرخ و سبز برافراشته بود» آیق از قرآن مجید نوشته بود» سراسر خوزستان را؛ 


از بصره تا اهواز فرا گرفت» لیکن خلینگان طاغوت در بغداد» پس از رببختن خون ده ها هزار مسلمان» آن جنبش را فرو اشاندند. 
طاغوتهای بغداد» نه به فتواهای مذهبی مسالت جویانه اصلاح طلبان شیعی و معتزل» و نه به طعنه های سرپوشیده برتعی شاعران 


و نواسندگان» گوش فرا دادند؛ و نه از قیامپای خونین» ند گرفتند» و تین اس له سک را از دامان اشایت بویت تاشدع 
هفت روز کر تاقوت ده ها دالشمند مانند یاقوت در تاریمٌ دیده می شوده که از برد این عادت عمّب افتاده ی اجتماعی رخ یی 
بردند. ن. لك علینقی منزوی «قیام زنگان در جنوب و تأثر آن در فقّه اسلامی». پایان نامه ی تحصیل دانشکه حقوق شعبه ی 
قضانی سال ۱۳۳۳ خ. برنی از آن در مجله مبرگان دو شاره چاپ شده است. 
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یاقوت از دوران ی خود» خاطرانی تلخ درباره خود و هم زجیرااش در اثار خولش بویژه در دو دااشنامه اش «معجمد» و 
«معجما» باد می کند. 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۰۱ ص: ۸ 

۰- ۱ یاقوت و بولعینا: 

یاقوت درباره يك ادیب نابینا مشپور به ابو العیناء (۱۹۱- ۲۸۳ ق) داستانی در «معجما- ج ۰۱۸ ص ۳۰۱- ۳۰۲) به نقل از 
تاریخ بغداد خطیب» می آورد» که هر چند آن را واقعی می شرد» و ندیم نیز در فهرست خود (ترجمه تجدد ص ۲۰۵) از وی یاد 
کرده گوید: اخبار او راء هم روزگار او اد پسر طاهر (۲۰6- ۲۸۰ ق) نکاشته است» لیکن آنجه از این داستان ما رسیده از 
پاقو ات6 وان با رواب حصوصی زد وان تافرتت اند ی دارد. که خرآنتترا شین اندشم هید شاد ان ,داستان 
مایشنامه ای از ۲۲ سال زندی برد خود یاقوت باشد. یاقوت در زندگینامه ی بو العینا» مد پسر قاس مولای بصره ای که در 
بغداد می زیست گوید: 

بو العیناء در پاسخ به اینکه چرا زادگاه خود بصره را رها کرده است؟ گفت: روزی در بازار برده فروشان بصره می رفتم دیدم؛ 
برای فروختن برده ای جوان» چنین جار می کشیدند: «رده سیصد دیناری به صد دینارا» من برده را حریداری کردم و چون خانه 
ای را در دست ساختمان داش ۰ دینار به این برده تازه کار دادم 3 فزج کارگران را به پردازد, او ده دینار را به کارگران 
داده و با ده دینار دیگر پوشا ی برای خویش خرید» او در پا به اعتراض من گفت: آرام بگیر و پرخاش مکن! ارباران بر سر 
پیشامدی چنین اندك» ردو تکیر ییا او چنان فصیح و ای با من سخن گفت که با خود گفن: گویی من اصعی «۱» الفتست: ۱3 
یدارم رده ام و خودم خبر نداشتا» سپس من خواستم دور از چشم هسرم» که دختر عمویم است با زنی ازدواج کنم» و 
از این برده خواستم که داستان را پنبان دارد. س دیناری به او داده گفم: فلان گونه ماهی رایعم خریداری کن! او ماهی از 
گونه یی دیگ تریده بیاورد» او در پا به اعتراض من کفت: تون یمراط دیده ام که ماهی «هازبا» «۲» را نکوهیده است. 
من فریاد کشیدم: ای کنیززاده! من نی دالستم ک جالینوس را خحریده ام» پس ده تازیانه بر او زدم! لیکن او در برابر هفت 
تازیانه بر تن من نواخته گفت: حق تأدیب» سه تازیانه است و من هفت تازیانه دیگر را قصاص کردم. این بار من چنان او را 
کتك زدم که سرش شکاف برداشت» و پیش دختر وی رفته گفت: دین داری امانت داری است» من باید شا را آگاه سازم 
که شوهر شا همسری دیکی گرفته و به من دستور داده که از شا پنهان 0 دختر موم ما از خانه براند و در را ببست و مرا 
از همه چیز روم ده او پرده ای را که دیک هیچگونه دستور از من ی بذیرفت» غلام وفادار «عبد صاج» نامید» و هن تا کر 
نوعر‌وس سوگلی را طلاق دادم» پس با خود گفن: این برده را آزاد می کنم تا از شر او خلاص شوم» لیکن چون آزاد شد القاس 
کده که مرا به ج بفرست! من توشه راه برایش فراهم کردم» و او برفت» اما پس از ۲۰ روز بارگشته» گفت: راه مکه استه 
است و نمکشنامی مرا واداشت که به خدمت برگردم. این بار او خواهان «جهاد با کفار»» شد و من جنگ افزار برایش تهیه 
کردم و هنگای که رفت» من دارایی خود را در بصره فروخته از ترس بازگشت غللام» بصره را رها کرده کریشتم. (معجما» ج 
۸ ص ۳۰۱- ۳۰۲ ترجمه کوتاه). 

روابط يك اریاب کور بنام بو العیناء با برده دانشمندش» بی شباهت با زندگی ۲۲ ساله آغاز مر یاقوت نیست. 

رشب ود ق در دوران صفوی: 

در سده یازدهم نیز گونه ای اظهار ناحرسندی از قانون بردی» به طور استثنائی» در رستان دیده می شود که آن را شایسته 
یاداوری می بینم: 

در سال 1 ۰ ق که فرمانداری به منوچهر فرزند حسین خان لر وا گذار شده بود» چندین هزار تن برنا وپیره صغیر و کب به 
عنوان 5 ج ان مرتکب بزه شده و فرماندار وقت از او ضامن یراع ان ان 
می خواهد» ی هلو دصر عون مسر آن روز» تپکار را به عنوان برده «خحریده شده» نگاه 
داش وف زان او ها کون یه برد ی ماع قدی ای متیر دلرانه) دشرر اراد فان را کاس هرار رو 
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داده است. او این مطالب را بر روی يك سنگ به خامه مقیم تبریزی (ذریعه 4: ۱۰۹۲ س ۲) با تاریخ ثبت کرده است. 
البلدان/ ترجمه مقدمه ج ۱ ۲ - مذهب یاأقوت: ..... ص : ۱۱ 

معجم 9 مقدمه ج ۱ ص: ٩‏ ۱ 

داستان این پیش آمد در مقاله ای به قم آقای جمید ایزدپناه همراه تصویر آن سنگ نبشته» در مجله یخما به سال بیستم ("۱۳ خ) 

ص ۲۲۰ تا ۳۲۸ دیده می شود. و خود سنگ نبشته اکنون در اختیار میراث فرهنکی کشور است. به نظر می رسد که منوچهر 

فرماندار جاع و بی باك رستان همه بردگان آن روز در منطقه حکومت خود را آزاد کرده است. و برای انکه بر خلاف شرع کار 

نکده باشد» داستان ضامن شدن خی فان را به آن افزوده باشد» و با یی دو اسل افراد به چندین هزار نی رسند. 

۱ - یاقوت کاخنه اش را وقت می کند: 

خلکان خی کف یاقوت در بایان عمر کاب های خود را برای مسجد «زیدی» در «درب دینار» بغداد وقف کرده. آن ها را 

به دست این اثير عل» مولف کات «کامل» «۱» در تارٌ سپرد» که در آن رو زر در علب ی ها را به جااش 

رساند» قفطی می افزاید: لیکن محتسب بغداد» این وصیت را نپذیرفتهه حکی به دست ارباب زاده (سابق) یاقوت داد و او به 

حلب آمده» دارانی یاقوت را بگرفت. سپس اثیر که وصی یاقوت بود» نبا خود نوشته های یاقوت را به موصل برد» و آنبا را نیز 

به عبد العزیز پسر دلف» متول مسجد زیدی بغداد که خواسته یاقوت بود نداد» بلکه به کسانی داد که برای اثیر کار می کردند. 

س می توان لش رو که هر دو معجم (ادبا و بلدان) یاقوت به دست وض امانت دار او اثر (تارچ نگار) به حای وقف شدن 

در گامخانه زیدی بغداد» به درون کاب «الکامل فی اتأرین» رفته» و به گواهی فهرستهای «کامل» يك جا نیز از مولف رم دیده 

آن؛ یاقوت یاد نکرده است» یعنی عادت شوم برده داری» اس از مرگ نیز» از این دالشمند دست بردار نبوده است. 

۲- باقوت تا دم مرگ تتنها ی زیست: 

از انجا که پنا بر قانون فقه. آدمی که دارای فرزند و با هسر یا هر وارث دی چون ارباب (موبل) باشد» حق ندارد در وصیت 

بیش از ثلث اموال خود را وا گذار کند. پس معلوم می شود که یاقوت تا تاريخ وصیت» زن و فرزند نداشته است. پس آشکار 

است: که امد بن یاقوت که به نقل کاچکوقسی- ص ۰۳۵۸ س ه نولسنده أسخه ای از «جغرافیای اين سعید» بوده است» 

سر یاقوت موی ما نبوده است. 

به گفته خلکان: پاقوت بس از مشهور شدن خود را یعقوب «۲» نامید و در آغاز ذیقعده همان سال رکش (۱۲۰) به هماخ 

همه مردم پس از م‌گش از او و دانش او به نی یاد می نودند. شاید بتوان دلیل تنها زلستن یاقوت و تبدیل نام او را همانند بنبان 

داشتن حسن صائی نام روزگار برد پدرش را که در ص ٩‏ سطر ه یاد شد» در وضع اجتماع آن روز پیدا کرد. 

یاقوت در جامعه ای می زیست که 1 مادر کسی غیر عرب بود «جین- فرومایه» و پدر او غیر عرب بود «مذرع- بدنژاد» 

خوانده می شد (اين قوف عقّد الفرید ج ۲ ص ۱۲۹٩‏ منع‌ی الارب» در دو ربشه: ذرع ه ج )۰ در جامعه ای این 

چنین» کسی حاضر نیست دختر عزیز خود را به همسری يك نیم برده بدهد. گویا یاقوت از نظر مالل 9 خریدن يك کنیز را 

نداشته است و شاید سبب کوتاهی عمر وی و همچنین» هرزگ ادبی و لودگ او در نوشتار که خواهیم دید نیزه همين تنبایی او بوده 

باشده 

۳- استادان یاقوت: 

استادان مر‌دی چون یاقوت که از ۲ه سال عمر» بیشتر آن را خانه به دوش» به جهانگردی اشتغال داشت» ۲۲ سال اول آن را 

برده بود» به دستور ارباب به گردشهای تجارتی می رفت» و سی سال نهه دوم زندگ آزاد شده» نیز به اختیار خود» بازرگانی را 

به کابفروشی منحصر ساخته» به هر شهر که وارد شده در جستجوی دانشمندان برای معامله کاب بوده» در هر برخورد از ابشان 

داش می اندوخت» اجازت روایت می گفت» و یادداشت برمی داشت» آری استادان چنین انسانی شارش پذیر نیست: 

معجم البلدان/ ترحمه مقدمه ج ۰۱ ص: ۱۰ 

دق قوف بارش و «معجم البلدان» و «معجم الادباء» پرست از بات 5 یاقوت از ایشان داش اندوخته است و خود را 

شا تدااشان وناب سل فزقه ابوک ار مار کسان: ظر شراممری تذمابیت: 

۳ ۱- سام ین احد معروف به منتخب بغدادی نحوی» عر‌وضی در گذشته در بغداد ٩۱۱‏ باقوت در زندگینامه او می گوید: 
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من ادبیات عرب و عروض و قافیت را نزد وی می خواندم (معجما ج ۰۱۱ ص ۰)۱۷۸ هیأت مصححان چ مآمون در پانوشت 
گوبند: احوالات سالم در وافی بالوفیات ج 4 قسم ۲ امده است که وی برای آموزش اسلام و قرائت «صصیح مسل» از بغداد به 
خراسان رفته بود. از یاقوت نقل است که سام را نخستین استاد خود داأسته» که در دمشق بر او قراغت کردم 

۳- ۲- باقوت در زندگینامه رمضان پسر رستم ساعایی خراسانی ساکن دمشق گوید: او منطق و فلسفه را خوب می دااست» 
پزشي را آموخته» خط منسوب را نیکو می نوشت» در موزيك مپارت داشت و «عود» نیکو می نواخت و من چندین مجلس او 
۳ دیدم» پس شنیدم که در ٩۱۸‏ درگذشته است (معجما ۱۱: ۱6۱- ۰۱۲ 

۳ ۳- سلیمان پسر بنین دقیقی مصری» نحوی عروضی (م )٩۱۳‏ یاقوت گوید: چندین جلس او را در حضر قاضی ارم 
(قفطی) دیدار کردم» تا به من اجازت داد که تألیفاتش را روایت نایم. (معجما ۱۱: ۰)۲:4 

۳- 4- شیخ «ذواسیتین» بين دحیه و حسین (ع) بو خطاب عمر پسر حسن مغربی سبتی است که یاقوت در سفر سال ۱۱- 
۲ به مصر اجازت روایت کاب «اغانی» را چنانه در عنوان «آزاد شدن و جهانگودی وراقانه ص ۳ بایان مش ات 
از وی گرفته است (معجما ۱۲: ۲۱۷) این مرد در طبقات اعلام شیعه قرن ۷ ص ۱۲۳ نیزیاد شده و مورد اعتراض صاحب 
رد بر ذریعه است. 

۳- ۵- قفطی عل بن یوسف (۵7۱۸- 187) دبیر و وزیر فرزندان صلاح الدین ایویی در فرمانروایی حلب است. او پشت و پناه 
یاقوت بود. نخستین دیدار ایشان» پس از بازگشت از سفر اسیای میانه چنانکه از گفته خود قفطی در (بند ۷- آشنایی یاقوت با 
قفطی) گذشت» به سال ٩۰4‏ نوده است که قنطی شعر خود را برای یاقوت املا نمود» اما پیش از آن» و س زار کش 
یاقوت از مرو به موصل» امید» یاقوت را واداشت تا نامه یاد شده در (بند ۷- نثرپر شکوه سنتقی) را برای قفطی بفرستند. او در 
همه جا از قفطی به عنوان «قاضی اکرم آدام له علوم- دادرس حترم که خدایش بلندتر داراد؛ یاد می کند. او پدر قفطی را به 
عنوان قاضی اشرف بو الفضائل بوسف» و برادر او را به عنوان قاضی موید براهیم یاد می ناید» و برای آنکه دست خاندان قفطی 
را که نان خور خاندان آدمکش از گنوسیسم برگشته ایوی بودند» از الودی به خون سه هزار تن اسعاعیلیان شیعی شهر قفط» که 
همراه با سیاهپوستان» به طرفداری از فاطمیان مصر قیام کرده و در سال ۵۷۲ به دست حکومت یوی قتل عام شدند» پاك نشان 
دهد» می گوید: قاضی اشرف. پدر قفطی» پیش از این کشتار از قفط بیرون رفته بود (معجمد ۲: ۰۲۸ او زندگینامه قفطی را 
در (معجما ۵ ۱۷۵ :۱ ۲۰ می ارد. تاریخ فلسفه قفطی تاریخ تألیف ۲ شش سال بس از مرگ باقوت دارد (تاریم اعاء 
چ ع ص ۱۲۰ ترجمه فارسی ص ۱۷۰) و از این روی نام این کاب در هیچ يك از دو معجم باقوت دیده نمی شود. 

۳- - مبارك وجیه واسطی (۵۰۲- 1۱۲): ریشه در واسط داشت و در بغداد می زیست. یاقوت گوید: او مرا فارغ التحصیل 
کرد. او زبانهای فارسی» 7 حبشی» رومی» ارمیی» زنی را ی دالست. هر گاه مطلی را دالشجو به عر‌بی نمی فهمید» استاد 
با زبان مادری به او می فهمانید. هنکای که کابدار دانشگاه نظامیه» خاب «رد القران» بو العلای ور را اشست: و انود: کده 
ین استاد رفتارش را نگوهش نود (معجما ۱۷: ۵5- ۲۷۰ 

۳- ۷- یعیش سر عل سر یعیش نحوی با کنیت بو البمّاء. باقوت در «معجمد ۱: ۷۵۷ و معجما ۸: ۱۲۸ با عبارت قال 
شیخنا از او نقل می کند. 

۳- ۸- عبد اللّه عکبری (۵۳۸- ۱۱۰) بو البقاء م ۱۱۲ سر حسین. در معجمد ۲: ٩۰۹‏ و ۳: 1۹5 و ۷۰۵ از وی با عبارت 
شیخنا یاد می کند, 

۳- 4- سععانی عبد ار حيم (۵۳۲۷- ۱۱۵) سر عبد الکرع پسر شجد» سومین نامبردار خاندان سعانی» مروی تبار گنوسیست بی 
رفض است. یاقوت مجلس های درس او را حاضر بوده و در پایان او را شبید می خواند. یأقوت» 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۱۱ 

محتبای آن مجلسبا را انگیزه تألیف کاب معجمد می شرد. 

ن» ك: (چ ع ۱ ص ٩‏ س 6 فارسی ص 4 س ٩‏ ببعد)۰ بند -۱٩‏ ۱: یاقوت و شعر لوده همين زندگینامه, 

ء ۱- مذهب باقوت: 

یاقوت همه جا» خود را از اهل سنت و جماعت و مذهب حکومتی اسلام (خلیفه بغداد) می شرد» لیکن نیگوید که کدام يك 
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از چهار مذهب رسی اعتقادنامه قادری (سال ۰۸ ق) را پیروی دارد. یأقوت در اثارش نه خشي مالي دارد» و نه تقدس 
قشری حنبل» ول او درباره «جنگهای حنفی- شافعی «۱»» پیروزی شافعیان را (مانند آنجه در ری رخ داد (معجمد ۲: )۸٩‏ 
پیروزی خدا می شمرد» پس گویا خود را شافعی می شمرد. 
یاد مذهب خانوادگ و وطن یاقوت؛ آئين و اداب و رسوم ایشان به دلیل جدا شدن او از اشان در سن نامعلوم کودک» و گذشت 
ان از ذهن او زدوده شده. و ما نمی توانی به طور دقیق از آن عغن گوئم. لیکن او که گاه به هنگام گفتگو از اثین های 
مذهبی ترسایان بویژه در «دیرها»» جشن ها وپای کوبی و دست افشانی و سرودها» با زم‌مه های نرم از گونه اشان راء با نثری 
شیوا به دور از خشونت سنی مآبانه» چنان م پروراند که گوئی خاطراتی باشد از شادیپای روزگاری که یاقوت در آغوش گرم 
مادر و خانواده» ان حنه ها را در وطن پدرازش دیده و در انپا شرکت داشته است. او نذر و نیازها را با اب و تاب احساسی 
به همه گونه مردم اسبت می دهد و ان را ویژه ترسابان مومن غی شرد. 
یاقوت خود را اسبت به گردآوری اشعا دریاد خانواده و وطن؛ متعهد می شرد. (معجمد چ ع ۳ ص 4۲ س ۸- ۰)٩‏ 
گزارش های یاقوت در بخش دیرها در (چ ع ۲» ص ۱۳۹ تا ۷۱۰) گوشه ای از نفوذ مسیحیت در ایران ساسانی و پس از آن 
را روشن می سازد؛ و گفته برخی مورخان ییاد می آید که: اگر یورش عرب رخ نمی داد مسیحیت ایران را فرا ی گرفت» و چه 
بسا بتوان امعیباس, وحشتی را که ساسانیان» از مسیحیت؛ در دل سپاهیان یزان کشته بودند» در کار سعکری بر مردمشان» یی 
از اسباب ‏ رنگی دفاع سپاهیان ایرانی در برابر عیها مرد» در صورتی که مقاومت مسلحانه مردم شپرهاء تا دو سده» و مقاومت 
ایده تولژيك تا پیروزی بر تازیان ادامه یافت. «۲) البته یاقوت سیی نمایی بسیار دارد» گاهی عينك توحید عددی او چنان تاريك 
است که صاحبان توحید اشرانق را مشرك و دعوی داشتن فره ایزدی را دعوت الوهیت می خواند. (معجما: ۱: 
۵ و ۰)۲۲ 
مروده های سوزناك ترسایانه را که یاقوت از برخی از خلیفگان و شاهزادگان سیی» آورده که پس از ورشکستکی و معزولی به 
ديرها رو آورده و هی سروده اند خواندنی است؛» ماننط عبد الله پسر امین که پس از کشته شدن پدرش به دست عوش مآمون» 
مد به در حنظله باه برده بود (چ ع ۲ 91( و نبز مانند سروده ان معتز («۳» عبد له سر مد ۷ 2۶ ۳۹۹( 

جم البلدان/ ترجمه مقدمه ج ۱ ۱5 ۱۸ - یاقوت فارسی را اموخته و با عبری و سریانی نیز اشنا است: ..... ص : ۱۵ 
معجم البلدان/ ترجه مقدمه ج ۱ ص: ۱۲ 
که با کودتای سنیان ۶ ساعت خلیفه بود و گنوسیستبای مسلمان کودتا را سرنگون کرده نابود کردند. (تجارب الامم ترجمه 
منزوی. فهرست ج ه ص ۰/۵۷۱ که صفحه های چاپ عربی در آن مشخص است دیده می شود. 
۵ - نکاشته های یاقوت» غیر از معجم البلدان: 
۵ ۱ علکان (۰۸- ۱۸۱) وان عاد حنیلی م ۸۹ تنوان های زیرین را به باقوت اسبت داده اند و مس از الشان همه 
زندگینامه نگاران از آنان پیروی نوده اند: 
- ارشاد الالباء ال معرفة الادباء: گویا همان «ارشاد الاریب الی معرفة الادیب» باشد که به نام «معجم الادباء» خواهد آمد. 
زرا مقدمه ای که خلکان برای آن شان داده همان مقدمه معجم الادبای چالی است. 
- اخبار الشعراء التأرین و القدماء: گویا با «معجم الشعراء» یکی یا تحریر دیگری از آن باشد. 
- معجم الشعراء: کونا هنان انخبار الشعر اه باشد که نسخه آن به ما رسیدهو مقداری از ان در اسخه های معجم الادباء» گنجانیده 
شده است _ ۳ 
- البدا و الال. در تاریخ: یاقوت در شناسه «صعرة» (معجمد چ ع ۳ ص ۰۶۲ س ۱۸) شتاسان. وهی را به فصل ویژه 
فرقه های اسلام در ان کاب خود حوالت می دهد و با غونه ای که از این کاب خود در ایشا اورده است نشان می دهد که 
باقوت در این خاب نیز سوق مأبانه» همه دگراندیشان» کسانی چون حلاج و شلیعان را 5 ادعای فره ایزدی داشته اند» مدعی 
الوهیت و مشرك می خواند» هر چند عنوان فرقه های اسلام دارد یاقوت در (معجمد چ ع ۱: ۱۲ وچ ع | 
نیز از ابن کاب باد می کند. 
در کات الرول: 
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- عنوان کاب الاغانی. 

- اخبار التنی. 

سانش ار ان عفن کات تسه این با اقا قی تافت اقد۵ اسب 

۵- ۲- قفطی در زندگینامه باقوت» در «انباء الرواة» ج ء ص ۰۷۲۰ س از نکوهش !سیار» دو نخستین از سه اب زیرین را به 
یاقوت لسبت داده است: 

- رد بر اب «سر الصناعة» نکاشته ان جنی. 

- «اوزان الاساء و الافعال امحاصرة لکلام العرب». 

- کاب اتب یاقوت در واژه «سبا» 27 ۳ ۲۷) لسبنامه افسانه ای قوم سبا- قطان- تا نوح را به ای بدین نام حوالت می 
دهد» که آن را خواهد نگاشت. و شاید همان «القتضب من جمهرة النسب» او باشد. 

۵ ۱ - ۳- کابپای مو جود یاقوت: 

۵ - ۳- ۱- مقتضب من جمهرة النسب: 

معجم البلدان/ ترجمه مقدمه ج ۱ ص: ۱۳ 

جرجی زیدان نسخه آن را در کٌاشخانه خدیوی مصر نشان می دهد. (آداب اللغة العريية چ ۱۹۳۷ م ج ۳ ص: )٩۰‏ آقای پروین 
کابادی در پیشگفتار جاپ ترجمه کیده «الشترك وضعا» با استناد به گفته اسماعیل پاشا در «هدية العارفین ج ۲ ص ۱۳ آن 
را «المّتطف ...» نامیده است» و گویا همان «عّاب النسب» پاش 5 قفطی یاد کرد. 

۵- ۲- ۲- مشترك وضعا و مفترق صفعا: 

یاقوت در این کاب جایگاه هایی را یاد می کند که هم نامند» و در چند جای جدا هستند. ان کاب را وستنقلد .با فهرست های 
سودمند در گوتن گن به سال ۱۸۲ م چاپ کرد و آقای مد پروین گابادی گزیده آن را به فارسی گردانیده» به سال ۱۳۶۷ 
خ در تهران در ۲ ۲ صفحه با فهرست اعلام» به وسیله انتشارات این سینا جاپ 5 

۵6 ۳ ۲- معجم 0 

چنانکه در شت جلد ان چاپ شده است» يا «ارشاد الاریب ال معرفة الادیب» چنانکه در مقدمه خود یاقوت ج ۱ ص ۱۵ ج 
مافوق آمده اشت: کوب همااست که خلکان آن را «ارشاد الالباء» نامیده و در «وایی بالوفیات» «شحفة الالباء» نامیده شده است. 
ریا خصانهه. خشت امه اش بصن پراش ان ارره همان مقدمه معجم الادبای چاپ شده است. این کاب دانشنامه 
اخع است واعع. زند کینامه نگاری اسلاهی» چنانکه «معجم البلدان» دااشنامه ای جغرافیایی است» اد که کوچك تره باقوت در 
اين کاب زندگینامه نحویان» لغت شناسان» سب گٌّاران» شاعر‌ان» تاریم نگاران» وراقان» نوسندگان» خوش نولسان و هر کس 
گفتاری ادنی نگاشته باشد را کرد آورده است و هر گاه فقییی کابهایی نیز در ادب نکاشته باشد» تنها کابهای ادیی او را یاد می 


0 را خاورشناس انگلیسی مارگلیوث (۱۸۵۸- ۱۹6۰ م) با چند سخه تصحیح و با سرمایه اوقاف گیپ به سال ۱۹۰۹ 
تا ۱۹۱۲ م در قاهره در هفت جاد با کبودهایی چاپ کرد سپس دکتر امد فرید رفاعی» پس از به دست آوردن برخی از 
آن کیودهاه کاب را در ۲۰ جلد در انتشارات ما قاهره به سال ۱۹۳ پخش کرد. لیکن باز هم کبودها و افزوده هایی 
دارد» زرا باقوت در کاب دیکوش «معجم البلدان» احوال کسائی را به «معجم الادبای» خود حوالت می دهد مانند مد بن 
علی ادفوی (ج ع ۱: ۱1۹: ۱ ترجه ص ۱۵1) و عین القضات همدانی (چ ع: 6: ۷۱۰: ۰)۲۳ که در سخه چاپ اول و 
دوم معجم الادباء دیده ی شود. رم این کاب در پانوشتهای من «معجما» است. 

5- معجم البلدان: 

که نام کامل آن «معجم البادان ی معرفة الدن و القری و انگراب و العمار و السپل و الواعی من کل مکان» «۱» می باشد. 
ای ات بکارنزم ان در سال ٩۱۵‏ در مرو شاهجان بدان آغاز کرده «۲» و در حلب در ۲۰ ماه صفر ٩۲۱‏ آن را به بایان 
رسانیده «۳)» و به قفطی (97۸- 7147) عل بن یوسف وزیر حلب پیشکش کده است» «ع» فرهنی است خفرافان زر کت 5 
به ترتیب حروف الف با» در نام جایگاه ها تب شده است. در این کاب استان ها» شبرهاه دیه هاء محله ها» کاخ هاء مسجدهاه 
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دیرها» رودخانه ها» بیابان هاء کوه ها و هر نقطه جغرافیایی که مردم به آن نام داده باشند» در کار کیک نباده شده شناسانده 
می شود. بنا بر این معجم البلدان دايرة العارف جغرافیایی» به ترتیب حروف است» که یافتن مطلب مورد نظر مانند لغتنامه ها به 
آسان ترین راه دست می دهد. این کاب گنجینه ای است منظم» شامل دانش های جغرافیایی گوناگون که هر کس می تواند 
خواست جغرافیایی ویژه خود راء اگر در آن فرهنگامه باشد از آن بیرون آورده رم آن در این ترجمه و پانوشتهای من 

معجم البلدان/ ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۱۶ 


«(معجمد» است.۰ 
- ۱ - شناسایی محجم البلدان در اروبا: 


کراچکوفسی در ص ۳۳۲ مطالبی دارد که چکیده آن چنین است: توجه به کار یاقوت در سده نوزدهم هنکامی پدید آمد که 
دستنوسپای این معجم به ارویا رسید, پیشگامی در این کار با دو دالشمند از اروپای شا بود: راوس ۱۸۱ ( وعتاو2؟1 
ء( و فرین ۳۲۸۱( ططهع۳ ء( اینان نخستین کسان بودند ک خشهای این فضلان «۱» را از «معجمد» بیرون کشیده پخش 
کردنده فرین نخننفین کس برد. که درباره یاقوت بنوشت و او را شناسانید. سپس روزن و پیش از او باربیه دومینار رضي الله 
عن270166 6 106۳۵۲0 کوشیدند از ارزشی که فرین به این اثر داده بود بکاهند» لیکن هر چه خاب شناخته تر می شد بر ارزش 
آن افزوده می گشت. سنکوفسي در سال ۸ م بخش تفلیس را از معجم بیرون کشیده با معریی چاپ کرد. لیکن چاپ و 


خش همه این اب در ان روز نامکن بوده در آن روز تنبا سه اسخه از این اب در کپنهاك پترزبورگ» وا کسفورد» شناخته 
شده بوده 


تا نیم قرن بعد کسی چاپ همه آن را تصور نمی کرد, اندلك اند سه نسخه دیگر از آن در پاریس» برلین» لندن» شناخته شد. 
سپس چاپ دو کاب دیگ یاقوت ده کوچکتر بود» راه را برای چاپ همه «معجمد» باز کرد» ۱- الشترك وضعا و الفترق صفعا 
که در مخش نگاشته های یاقوت یاد شد. ۲- مراصد الاطلاع که مدتی مردم آن را از خود یاقوت می پنداشتند» و من آن را در 
بخش کارها که بر روی «معجمد» انجام یافته است بند ۲۳- ۲ ص ۲ یاد خواهم کرد. کراچکوفسکی می افزاید: «معجمد» با 
همه عییها که فلیشر ( 1169006۲ خاورشناس 2۱۸۰۱ ۱۸۸۸ م) از ان گفته» و وستنفاد» در جلد پتجم آورده اشته ی کر 
زمان خود است. یاقوت کسانی چون ان کلی» ان فضلان» بودلف» ان بطلان را به جهان شناسانید که دشن از ان شناعته 
نو دنده 

۹ ۲- روش کار یاقوت در معجم البلدان: 

باقوت در این کٌاب؛ پس از آوردن نام جایگاه» ویگی های محل» و تعبین طول و عرض جنرافیایی آن و فاصله آن را تا جایگاه 
بزرگ تس و مادر شپرهاء دیه ها و روستاهای پیرامون آن» محصولات کشاورزی» صنایع کوچك و بزرگ. آثار باستانی که در 
سده های پیشین ساخته شده و برای مردم آن جا بای مانده است» مم‌دانی بزرگ که از آن جا برخاسته اند» پیشامدهای بزرگ 
که در آن جا رخ داده» لشکرکشی های پادشاهان» کشتارها و صلح نامه هابشان و تاریخچه سیاسی و مذهبی آن» داب و رسوم 
محلی» خنرانان» شاعران» خطیبان جامع ها» راویان احادیث مذهی با زجیره سند روایت های الشان از یکی فقیهان» قاضیان» 
شمان اه اعا که تست اورده بادشم. کنده ار | هن یاقوت از سرزمین های خاوری ایرانی که دور اما دشن کده 
بیش از اگاهی او از سرزمین های عربی و شال افریقا است. 

ان گفتار معجم البلدان: 

یاقوت برای تألیف بزرگ خود پیش گفتاری» در پنج باب ساخته» که خود کایی گرانایه به شار است (ن. . چ ع ۱ ص 
۳- ۰ه) در آن از فواید شناخت هیأت آسمان هاه جغرافیاشناسی و انگیزه هایی که مثف را به نگاش این کاب واداشته» و 
شماری از منابع جغرافیایی و مراجع همگانی که برای نگارش از آن ها سود برده و ارزش معنوی هر يك و اینکه کدام از کدام 
اقتباس کرده اند» و طبقه بندی آن ها را تا آنجا که می دالست یاد می کند. افزون بر این» یاقوت مرجم های ویژه برخی از جایگاه 
ها و تاریخنامه ای که برای شهری نکاشته شده را در همان جایگاه آورده است. 

یاقوت در همان پیشگفتار سفارش می کند که کسی این کاب را خلاصه و کوتاه نکند» که از فایده آن می کاهد. او در پایان 
نامه کاب (چ ع 4 ص ۱۰4۷) این سفارش را بازگو کرده گوید: اگر رم ادامه یابد بر آن خواهم افزود و چند برابر خواهم 


| _ جلد اول 


کرد. وا شبرت طلب بودم آن را کوتاه می کردم تا دست همگان بدان برسد. او این پایان نامه را در کال فروتنی و ناچیز 
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شردن کار خود نوشته» و در عین حال سرفرازانه آن را یکانه وی همتا ی شرد. 
بات بش کارت نت 
۱- کلیات جغرافیای ریاضی اسمانی. 
۲- هفت اقلیم از دیدگاه علبی و پوند افسانه ای آنبا با برجهاء 
۳ اصطلاح های دی جغرافیایی برید» فرسنگ» میل» مخلاف» استان» روستاه سوگ» جند» آباد سک ف ها 
ء- فتواهای جغرافیابی و احکام مذهی در تمس غنیمت.: 
۵- کلیائی در تارخجه شهرهاء 
۷- تثر پرشکوه سنتی یاقوت: 
قفطی در انباء الرواة ج 4 ص 4 ۷- تا ٩۵‏ و خلکان در «وفیات الاعیان» به نقل از قفطی با اند تغییر» متن نامه ای را که در 
حقیقت درخواست پناهندی باقوت از قفطی است می آورند» که یاقوت به هنکام گریختن از کشتار مغولان در خوارزم به سال 
۷ که به حال زار به موصل رسیده بوده برای قفطی می فرستد» ک ون روز وزیر فرمانروای ین حلب بود» با عبارت 
های پر از جع و قافیه و صنایع بدیعی عالی که مطلوب اشراف آن روز بود نوشته است. باقوت در ان نامه که در آغازش تلق 
زگره ات وی باق کر ال اش نوی را وهی ری ات وی ها زار و 
برای ارباب پیشین می گفته تکار رده است «۰»۱. او وزیر را مالك رق خود شرده» خود را ملوك او دائسته می نولسد: هنگای 
که گریزان از خون ریزی های تاتار به موصل رسیده بودم» نامه ای به شما (وزیر قنطی) نوشته بودم» لیکن شرم من از وزر مانع 
فرستادن آن گدید» تا آن که دیدم؛ هر ادیب که ان امه وا که پدید آوردن همانندش از همه کس ساخته نیست- می خواند 
ت در دوم ان را رونوسی می کنده این مرا تشجیع کرد که نامه را به خدمت شما پفرستم. 
یاقوت مطالب علبی این کاب را به سجاعی نیالوده است ول هر جا که مناسب دیده» سطرهایی را از جع و قافیه پر کرده است» 
ی او فان علر بوده است. با ان همه انشای عربی یاقوت از دید فلیشر ۸۸۸۱ -۱۰۸۱( 9>067نه1] م) به نقل 
کراچکوفسی (۱۸۸۳- ۱۹۵۱ ع) در «ص ۳۳۸» درجه ی بالا ندارد. و علت آن را عرب تبار نبودن یاقوت می شیرد. 
کراچکوفسی در همانجا ربشه یاقوت را در یکی از ملتهای وابسته به بیزانس» و چه بسا گرلك (یونان) حدس می زند. 
لیکن به نظر من یاقوت برخلاف نظر فلیشر» در عربی فصیح است و سریانی را نیز خوب می داند» و به همین قرینه» من او را» نه 
یزانسی و نه گرك بلکه سریانی تبار حدس می زنم» و تابلاتی احساسی را که که گاه اسبت به سرودهای مذهی ایشان دارد» و 
همچنین گر ینش نام آرای یعقوب را برای خویشتن» ناشی از آن می شرم. 
معجم البلدان/ ترجمه مقدمه ج ۱ ۱5 ۱۸ - باقوت فارسی را آموخته و با عبری و سریانی نیز اشنا است: ۰.... ص : ۱۵ 
۸- باقوت فارسی را اموخته و با عبری و سریالی نیز اشنا است: 
یاقوت در معجمد چ ع ۲ ص ٩‏ س ۲۰- ۲۲ يك مثل فارسی را آورده به درستی معنی می ناید: «سارو جم کرد دارا کر 
4ست» بهمن اسفندیار بسر آورد» یعنی به شهر ساروق را جم بنیان نهاد» دارا کرش را بست (بارو به دور آن کشید) بپمن پسر 
اسفندیار ان را سر اورد. 
او در دو شناسه «بسا» و «فسا» از این بابه کاشانی و از حزه اصفهانی در کاب «موازنه» نقل می کند که اسبت بدین شیر «لساأ 
سیری» و «فسا سیری» و اسبت به «کسنا»؟ نزديك نایین» «کسناسیر» است.» نه فسایی و کسنابی. داوم گرم سبر و 
سردسیر تشبیه نموده است. (ن. 2 چ ع ۱ ص ۰۰۸ وچ ع ۲ ص ۸۹۲) 
یاقوت گاهی واژه عربی را به واژه فارسی تفسیر می ناید» چنانکه گوید: عرمه ريشه آن به معنی انبار است (ج ع ۳ ص ۱۵۵ 
س 6۰ ۱ 

البادان/ ترجمه مقدمه ج ۱ ۱۸ ۲۱ - روش خردگرایانه باقوت: ..... ص : ۱۷ 
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او بیشتر واژه های فارسی معرب شده را از گفته جزه اصفهانی یا اب او «موازنه» نقل می کند» و گاهی غیر مستقیم آن را بیان 
کرده در حرف جیم «چرور» شهری است در قهستان. این تلفظ ایرانیان است» سلفی آن را «سرور» نوشته و من آن را در 
سین نهادم (چ ع ۲: 15: ۲ وچ ع ۳: ۸۵: ۱۸) امروز نیز ما حرف فارسی را که تازیان به صورتهای ج» س» ش می نوشتند 
با سه نقطه چ م نوسیم. 

و او در واژه «دو» نیز معیی ام به دویدن را که نام سرزمین شده است» تفسیر ی کند رح ۲ ۳۷۱ س ۵- ۲) نیز در نامه 
درخواست پناهندگ که از موصل برای قفطی به حلب یی فرستد» از زندگ خود در مرو شامجان گفت وگو دارد؛ و در آغاز 
معنی واژه شاشجان را مانند نام فارسی بسیاری» دی شپرها که در این کاب امده است» گونه ای تسیر می کند که فارسی دافستن 
او اشکار می شود. او در این نامه استفاده از کاخانه مرو را که گنجینه ای بس بزرگ بوده» همانند يك دانشمند دانش دوست 
مرتکب شدند پرداخته گوید: تنبا خواست خدا مرا از آن پرتگاه نابودی رهانید» که اکنون از موصل برای شا (قفطی) نامه می 
نوم ۰ (۷) 

یاقوت در زندگینامه بو مس سر محر اصفهانی» شعری تازی به وی اسبت می دهد» که با ترجمه شعر فارسی بواشعث قی» سروده 
بوده ۰ ك (معجما ۱۸: ۳۹( و در شم این مدرك واژه دروخ را معنی ی نید (معجما ۳: ۱۳( و در احوال امد بیهقی 
معروف به بوجعفر ل» اسوند «» را علامت تصغیر ( کوچکنما) شرده» چند غونه برای آن می آرد (معجما ع: )4٩‏ و «دان» 
را ؛سوند ظرف دااسته» چندین غونه فارسی برای آن می آورد (معجمد چ ع ۱ ص ۵۲ س ۲۱ تا صفحه بعد) او همواره واژه 
«دو بیت» را به جای رباعي بکار می برد. و ِ 

یاقوت با زبان شریان. ان را لغت اهل شام می نامد» نیشفا انا اشتا اشست: که سور آن زبان را با دستور زبان خوارزی می 
سنجد: او درباره کث گوید: «کث» در خوارزمی مانند «کفر» در زبان مردم شام است. (ج ع ۳ ص ۳۱۳: ۷) او درباره 
راشه سه واژه «عابود» و «عامورا» و «عاموص». در چ ع ۳ ص ۵۸۳: ۱ و ۵۹6: ۱- ۲) گوید: واژه عرانی است. او در 
شناسه حلب گوید: بسیاری از واژه های عبرانی و سریانی با واژگان زبان تازی همانند هستند و اختلافی جز در هجه نیست (چ ع 
۲ ص ۳۰ س ۱۵- ۰/۱۰ بس شاید بتوان حدس زد که سریانی یا عبری زبان مادری فراموش ناشده یاقوت باشد, 

۸- ۱- یأقوت صدای حرف های ویژه فارسی را نیز اشان می دهد: 

او حرفهای «پ» چ» خو ژه ف» گ» را هی شناسد و صدای به بان آوردن برخی از انبا را نشان می دهد او درباره چ ۵ 
واژه «جار» که هر دو جع آن صدایی میان جم و شین دارد (ج ع ۲ ۳۵: ۰)۲ او درباره «خو» در واژه «خوارزم» ی 
9 حرف آغازین آن میان ضعه و فتحه» و الف آن «مستسرقه- دزدیده» «ختلسة- کش رفته» نامیده است» که صدای راستین 
الف را ندارد. (چ ع ۲: 6۸۰: ۰)۱۲ 

یاقوت واژه های و شده زان کوش عر‌لی و به ترتیب الفبانی» یعنی «گاف» را در کاف و «چ» را در جیم و صاده و «ژ» 
را در «ز» می آورد» لیکن وستنفاد» در چاپ آنبا را با سه نقطه بالا می غاباندن. لك همین پیش گفتاره چاپپای معجم البلدان 
(ص ۲۷) یاقوت گاهی اس زورون تلفظط عر ی مانند «جراباد» گوید: لیکن مردم آن‌را «گاباد» و «حرزوان» را «گزوان» 
وان او نگ ان 

و بدین سان» هر گاه حرف تا شده در آغاز واژه بود» یاقوت آن را در جای الفبای عر‌بی نهاده» من نیز برای نگهداری شکل 
اصی خاب» از وی پیروی کردم لس خواننده ای اکنون تا کی شک واژگانی چون «چین» را در «صین» و «گگان» 3 
«جرجان» بیابد» تا شاید» اگر زنده با در کار فهرستبایی که باید در پایان کاب بیاورم» یک نیز برای برگردانیدن نامهای معرب 
شده به فارسی ام‌وزین فراهم غایع» 
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معرب شده به فارسی ام‌وزین فراهم غایع» 

٩‏ - باقوت» هنرمند؛ شاعر» عر‌وض دان و خط شناس است: 

در لیست نگارشهای یاقوت چیزی به نام دیوان دیده نی شود» لیکن افزون بر اینکه بسیاری از شعرها که بی نام شاعر در آثار او 
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هست می تواند از آن خود وی باشد. خلکان از کاب «عقود ابلمان» نکاشته کال شعاری از اين نجار موّلف دنباله تاریخ بغداد 
قطعه شعری از یاقوت را آورده است. او از جعفر موصلی شعری درباره وفا نکردن به وعده آورده می گوید: من نیز در این 
معنی سروده ام و نباید چنین شعری را سرقت شمرد (معجما ج ۰۷ ص ۲۰6) او در جاهای دیکر نیز از متبمان به سرقت شعر 
دفاع می غاید. (معجما ۸: ۸۹) او در بسیار جاها وزن عروضی و محر و تقطیع شانزده محر عروضی شعرها را که به صاحب 
زندگینامه اسبت می دهد معین کرده» ارزش ادبی آنها را بیان می نماید» و برنی از صاحبان زندگینامه چون جناد را به ناشناختن 
شعر توصیف می کند (معجما ج 7 ص ۰۲۷۷ ج ۰۷ ص ۲۰۰ وج ۰۱۲ ص ۰)1۵ او از محرها و صنایع شعری با کاربرد 
اندك» مانند «لزوم ما لا یلزم» (معجمد چ ع 6: )٩۰‏ و «محر سلسله» نیزیاد می کند (معجما ۱۱: ۵) او گهگاه به ردشه شناسی 
کمات نیز می پردازد, مثلا «اب» را از ربشه «ابو» می داند «معجما ۱۲: 1۵ و جالشیی حرف از حرفی چون «غ» به جای «ر» 
را شان می دهد. درباره خط شنامی» یاقوت در يك صفحه از ۱۷ گونه خط نام می برد (معجما : ۰)1۰ 

۹ ۱- باقوت و شعر لوده» هرزه: 

شاید رومیت جنس باقورت وا زسش او راهان دی یبا ی او در اوزدن ادنیات رهته داست» آو دربازه ی امه 
فاحشه خانه» روابط اقا با برده» بسیار می آورد» و من برای نمونه چند جای آن را فهرست وار می آورم: 

الف: در معجمد- معجم البلدان. 

چع ۲ ص ۰۸۰: ۱۰- ۱۱ رفتار قبیله بنی ملاص با يك دیر و تجاوز به زور به راهبه هاء 

چع ۳ ص :۸۰٩۹‏ ۱۰- ۱۵ در میخانه و عشرتکده های مر‌دانه» زنانه و مختلط شهرکهای پیرامون بغداد. 

تس در معجما- معجم الادباء: 

ج ۱۲ ص ۱۱۵ س 6- ۱۱ دختر صاحب خانه استاد. 

ج ۱۵ ص ۸۵ دو بیت 

۳1 ص ۸4- ۰۸۵ به نثر با جاحظ و نیز ص ۲۱۰/۲۱۱/۲۱6 به مسخره گرفتن کنيزك تلفظ خشن حروف عربی را درباره 
الت تتاسلی اش. 

۱۷۳ ص ۱۵/۱۱/۸۵ مادر جوسی ۱۷۷/۱۸۹ و از بیرونی (البته غیر جشسی) در ص ۱٩۲‏ 

ج ۱۸ ص ۲۳/۲/۲۹۲ به نثره 

او گاهی شعر لوده هرزه را به استادانش آسبت می دهد مانند آنچه به استادش عبد الرحیم سمعانی در جلسی که شب چره خربوزه 
داشتند» و چاقو نبود» به سال ۰۱۵ در مرو اسبت داده است (معجمد چ ع ۳ ۱ ۰)۲۰ 

۰- انگیزه های تألیف معجم البلدان: 

یاقوت در پیش گفتار خود چ ع ۱ ص: ۱- ۳ یک از انگیزه های خود را در تألیف این کاب جلوگیری از لغزش های نوسندگان 
یاد کده است؛ و چند غونه آن را می آورد که نخستین آن ها در مجلسی در مرو شاه جان در سال ٩۱۱۵‏ در خانه عبد الرحبم پسر 
عبد الکریم سعانی به صورت گفت و گو درباره واژه «حباشه» روی داده بود. ن, ‏ (معجمد چ ع ۱ ص ۰ ترجمه ص ۲) 
هین کاب که چند غونه از تلفظ نادرست را نشان داده است. 

۱- روش خردگرایانه باقوت: 

یاقوت با دقت محققانه کار کرده است. ای يا منبع نظر خود را نقل می کند» یا با کال شبامت می گوید نمی دائم. او افسانه 
های جای تاریمغ نشسته را نیز ی آورد و در پایان» می گوید: آن را در کاب فلانی دیدم» لیکن تعهدی به درستی آن 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۱۸ 

ندارم» او در پیش گفتار می گوید: اوردن درست دو سود دارد و اوردن نادرست يك سود. (ص 4)- 

او هر گاه حدیث را نقل می کند سند آن را می آورد» و اگر فراموش کرده باشد؛ حدیث را به معنی نقل می کند, او نام مولف 
یی که از آن نقل می کند» می نویسد» و در جایی که موّلث مورد اختلاف است. باز مثلا می گوید: در فلان کاب خواندم» 
که مورد نزاع میان بوزید بلخی و بو اسحاق استخری است. (معجمد ج. ع ۰۲ ص ۰۱۲۲ س: ۱۳- ۰)۱6 

درباره جایی بنام «عبفر» دن من که وه مردم آن را ساخته جنیان می دالسته اند» باقوت گوید: شاید شبری باستانی بوده» و 
چون مردم سازندگان آثار هنری کهن سال آن را نمی شناخته اند» جنیان را سازنده آنها پنداشته اند. (معجمد چ ع ۳: ص ٩۰۷‏ 


2612018 ۲۵ 


| _ جلد اول 


س ۲). او از رد گرائی ناسنیانی چون طبری نیز دفاع می کند» لیکن از بیم اينکه خودش متبم شود» خردگرائی اعتزالی را از 
ایشان سلب می کند. (معجما ۱۸: ۰ تا ۰)٩۲‏ لیکن یاقوت درباره کسانی که ادعای فره ایزدی چون حلاحج و شامغانی داشته 
اند سنی مابانه» با عينك قشری توحید عددی» داوری می غاید و غالبا تکفیر می کند» مانند (معجما ۱ ص ۲۳ به بعد)» 
باقوت و پشتیبان او قفطی (۵۸- ۱۵7 ق) هر دو نانخور خاندان کرد صلاح ایویی (۵۳۲- ۵۸۹) بودند که در گنوسیسم 
اسلامی بی رفض و عرب گراء از غزالل شافعی» (4۵۰- ۰۰۵ ق) پیروی می کردند این خاندان پس از کشاکش با سلجوقیان 
لیران گرا «۱» شکست خورده و از ايران گریختند و به خلیفه عرب بغداد و نوکرانش در دمشق پناه بردند» بس» به تحريك خلیفه 
بغداد» خلیفگان فاطمی اساعیلیی مصر را که گنوسیسم اسلامی رافضانه را اجرا می کدند» به سال ۵1۷ برانداخته مصر و سوریه 
را تسلیم خلیفه سفی ضد ایرانی بغداد دادند» در اين راه تا آنجا رفتند که دستان ایشان به خون سپروردی پدر فلسفه خسروانی نیز 
آلوده شد. از این رو یاقوت نهه گنوسیست در دو معجم خود؛ از گنوسیسم اسلای» تنبا در چارچویی دفاع می کند» که غزال 
به دربار خلیفه عرب تفه کرده و بغداد آن را پذیرفته بود, 
یاقوت همه خلیفگان بغداد را» جزیی که هروزگار او است و دستگاه جاسوسی گسترده می داشت (۲»» (معجما :٩‏ 
۷) بر حق و جنت مکان می شمرد. او اسبنامه خلیفگان اموی اندلس تا عبد ششس را بی طرفانه می نوبسد (معجماج ۷: ص 
۳۸ وج ۱۷: ص ۲۳) و درباره حع دوم مستنصر اموی ۱۱۳۵۳۰۲ ۲ 0 ون او نخستین کس این خاندان بود که او را 
امیر مومنان خواندند» پیش از او» این خاندان را «بتی خلایف- خلیفه زادگان- شاهزاده- پراس» می خواندند (معجما ۷: ۰)۲۸ 
لیکن یاقوت از خلیفگان فاطمی» خواه از ترس ایوبیان حا 2 » یا از راه باور خود» ناحرسند است و از یاد این خاندان بیم دارد؛ 
او فاطمیان را غصب کننده خلافت عباسی می شمرد» ابشان را: اللوك الصریه» یا صاحب مصر با العبیدی» يا الدولة الصرية با 
مصری» يا منتسب به علوی» وی باس تشن ار و از کاررد واژه «فاطمی» خت پرهیز دارد» ن. 
فِِ معجما ج ار ی ون ات 
۵ ۰۲۷۹ ج ۰۱۵ ص ۰۷۹ ج ۰۱۷ ص ۰۷۷ 
خردگرانی یاقوت چنانست که در زندگینامه اين حزم اندلسی (۳۸۳- 4۵5) گوید: ردیه ای که او بر فلسفه ارسطو نگاشته» نشان 
فهمی خود اوست. ن. لك معجما ۱۲: ۲۳۸- ۰۲۷ 
هنگامی که مود غزنوی» پيك از سفر به سرزمین شمال بارگشته را متهم به قرمطی بودن می کند» که چرا گفته است: ااز جایی 
آمده ام که خورشید به گرد افق می گردد و غروب 1 است و وقت های شرعی ناشناخته می گذرند] 
یاقوت در تأیید بونصر مشکان وزیر و برونی فیلسوف گوید: ین پيك از اجه دیده است خبر می دهد و اعتماد تجومی ندارد تا 
شالسته کیفر باشد. (معجما ۱۷: ۳ باقوت هر جا که افسانه ای تا مخنما شده را یاد می کند» در پایان می گوید: درستی 
آن را تضمین نمی کند! مانند داستان موشهای عاقل (معجما ۱۷: ۲۲۸- ۲۲۹) این افسانه را یاقوت از این 

البلدان/ ترجه مقدمه ج ۱ ۲۲ ۲۸ - شیوه کار من در این ترجمه: ...۰ ص : ۲۱ 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۰۱ ص: ۱٩‏ 
خاضبة نقل می کند که خود نیز به او اعتماد ندارد. 
- یاقوت» چنانکه در ص ۱6 بند ۱۳- ٩‏ مقدمه» گذشت هم آهنگ با استادش مبارك وجیه» کابدار نظامیه بخداد راء که اجد 
بن هبة اله نام داشت» و کاب رد بر قرآن نگارش بو العلای معری را نابود ده بود» مخت نکوهش می نماید (معجما ۱۷: 
۰۵ 
0 کار باقوت: 
یاقوت شماری اندكك از منابع کار خود راء چنانکه اشارت رفت در پیش گفتار (ص ۳ تا ۷) یاد کرده» و من گزارش هريك را 
در پانوشت نگاشته امه جز این چند تن» یاقوت در بسیاری جاهای کاب از منابعی دیگریاد می کند» مانند فتوح البلدان بلاذری» 
تاریخ رقه از بوعلی» تاریخ بلخ از بو اسحاق مستملی» بستان فی مناقب اسف از بو حارث تاریخ مص از قاضی عبد الصمد بن سعید؛ 
تاریخ اصفهان از اين منده (مانده)» سفرنامه اين فضلان تاریخ مکه از فا کهی این امعاق» تاریخ افریقیه از بو العرب» تاریم ابو غالب 
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همام بن مفضل معری. و من تا انجا که توانستم آن ها را در پانوشت صفحه ها شناسانده ام و بسیاری را به کاب «اعلام محجم 
لبلدان» نکاشته اقا عبك سین شرع حوالت داده ام. 

شاری بسیار از نام شبرها را یاقوت از روی دو کاب انساب سععانی (م 03۲) و شیرویه پسر شهردار دیلمی (44۵- 0۰4) 
اوزدفعا علاف بای سبت» نام شهر شمرده اور از آضا نام شبر نیست بلکه نام م‌دی از نیاکان کسی است که در آن 
دو کاب شناسانده شده است. برای غونه ن. لك «طاطری» (معجمد چ ع 63 و منزوی «فرهنکامه های عر‌بی به فارسی 
ص: ۰»۱٩‏ 

۳۳ کارها که بر روی معجم البلدان انجام شده است: 

۳- ۱- باقوت خود خّاب «مشترك وضعا» را از معجم البلدان بیرون کشیده است. ن. ل2. عنوان نکاشته های یاقوت. ص 
۳ ش 2-۱۵ ۳- ۰۲ ۱ 

۳- ۲- صفی الدین عبد الوّمن سر عبد ای (۵۸*- ۷۳۹) اسناد روایق حدیث ها را از معجم انداخته» کاب را «مم‌اصد 
الاطلاع عل اسماء الامکنة و البمَاع» نامید. این خاب در لیدن ۱۸۵۰ م در چهار جلد با تحقیقات و فهرست ها از بوینبول 
۱ ۲۰۸۱( [۱00رداز م) خاورشناس» و سپس در تبران چاپ سنکی ۱۳۱۵ ق و به تازی با تصحیح علی مد سجاوی به 
سال ۲ م در بیروت در ۱۰۲۰ صفحه در سه مجله پخش شده است. 

عباس عز‌اوی گوید: (سخه اصل موّلف در کاخانه ول افندی در استانبول به خامه ای زیبا نوشته شده» به سال ۱۹٩‏ یعنی چهل 
سال پیش از مرگ مولف موجود است. (عباس عزاوی» التعریف بالرخین فی عهد الغول و الترکان ص ۱۰- ۱4 چ بغداد 
۷ م)۰ 

۳۲ ق ۱۹۰ م همراه با معجم البلدان چاپ رده است. 

۳۳ عِ- شدستری: عبد سین از روحانیان قم» اوراست «الاعلام ق اب نک البلدان» در ۷۳۳۲۰ صفحه چ دار احیاء التراث 
العریی» ببروت به سال ۰۵ ۱- ۱۹۸۵ 15 متأسفانه مولف حترم فقط کسانی از علماء را در کاریاقوت معرفی می کند که راوی 
حدیث باشند و نوبسندگان تاریخ و جغرافیا و دیکر منابع کار یاقوت را به فراموشی سبرده است. 

۳" ۵- ترجمه معجم البلدان به فارسی: 

آقای امد منزوی در فهرست مشترك پا کستان ج ۰ ص ۰۲ در احوال عبد المّادر بدیوانی (۹6۸- ۱۰۰ ق) ترجه معجم 
البلدان به او سبت می دهد و در «منجد الاعلام» تدای وا خی که ترحمه معجم البلدان می داند و آقای منزوی در فهرستواره 
فارسی نیز شش ترجمه آن را باد ده است» و لیکن هیچ کس از سخه ترجهمه کارش نمی دهد, 

۳- - باربیه دومینار ۸۰۹۱ ۷۲۸۱( رضی الله عن270617 46 2۵6۵۵۲۵ ءِ( آنجه در معجم البلدان درباره ايران بود پیرون 
که انش 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۰۱ ص: ۲۰ 

( کراچکوفسی. تاریخ ادب جغرافیایی عرب چ ع خرطوم ۱۹۱ م۰ ص ۲۳۷) 

۲- چاپ های معججم البلدان: 

4 - ۱- چاپ لابسيك در سال های ۱۸۸۱۱ تا ۱۸۷۰ م با تصحیح وستتفلد خاورشناس (۱۸۰۸- ۱۸۹۹ ءِ( متن معجم 
لبلدان در چهار جلد؛ یع- - ثیله. ص ۹:۲ با ۱۲ صفحه پیش گفتار به الانی. دوم از «جابان» تا «زینة» در ٩٩۸‏ صفحه. 
سوم از «ساباط کسری» تا «فیوم» در ٩۳۲‏ صفحه. چهارم از «قاس» تا «بین» در ۱۰۸ صفحه چاپ کده است. جلد بنجم 
عمیقات وستتفلد به زبان آلانی ۵۷۸ صفحه که ۱٩‏ تای آن مقدمه و بسیاری از آن شایان ترجمه به فارسی است. 

جلد شثم ۳ فهرست را برای این کاب در بر دارد؛ نخست جایگاه ها در ص ! تا ص ۲۳ دوم گروه ها از ص ۲۳۷ تا ص 
۳۹ 3 نام کشا از ص ۵ تا ۷/۳۳ 3 سس صفحه ماه ان به آلانی ات + وستنفاد در پانوشت شخش و مدرك 
زندگینامه هر کس که در آن صفحه باد شده تا انجا که دائسته نشان داده است: 

یکی از امتیازهای چ وستنفلد که من رم آن را «معجمد» نپاده ام» آن است که او فرق میان حرف های ویژه فارسی «پ» چ؛ 
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گ را با دیگ ۲۸ رف اد (فارسی- عرنی) با گذاردن سه نقطه بالا می ناباند. من نیز از او یروی کردم. جر اینکه 
من «گاف» را از دستور نوشتار امم‌وزین اران پیروی کده» آن را با سرکشی دوم به جای سه نقطه غایاندم. برای دو حرف بنجم 
و شم ویژه فارسی «خوه ف» که ادیب نطنزی در «دستور اللغه» بکار برده و چند فرهنگستان ام‌وز خاورمیانه زان ان را پذیرفته 
۰ و فرهنکامه های عربی به فارسی از منزوی ص ۲۰ و مقاله منزوی در مقدمه لغتنامه دهندا ص ۰/۲۷۱ 

6 ۲- چاپ مصر ۱۹۰۹ م از نشحمد امین خانجی» همراه با «منجم العمران» که دنباله معجم البلدان است. 

4 ۲- ۳- چاپ دار صادر ببروت در ۲۰ جلد در سامای ۱1۹۵۵- ۱۹۵۷ م پپخش شده استت: 

۶6- 6- چاپ دار الکتب علمیه بیروت» تصحیح و پانوشت و ۱۰ صفحه پیشگفتار از جندی فرید عبد العزی در سال ۱۹۹۰ 
1 

در پنج جلد متن+ دو مجلد فهرست هاء که متأسفانه فهرست کتب و کابنامه که بسیار سودمند و لازم است ندارد. 

۵ ۲- انگیزه من برای ترجمه اين کاب: 

در سال های ۱۹۳ م تا ۱۹۳۸ م۰ در نجف و سامای ۱۹6۱ م تا ۱۹۷۸ م۰ در تهران و نجف» که من و برادرم امد منزوی» 
زیر نظر پدرمان» دوره ۲۰ جلدی «الذريعة ال تصانیف الشیعه» را با بانوشت های من» چاپ و پخش کردیم» و نیز سافای 
۱ م. تا سال ۱۹۹۲ م که خود من به چاپ «طبقات اعلام شیعه» پنج جلد از آن در تبعید اختیاری بیروت و چهار جاد 
آن را» پس از بازگشت به تهران» در دانشگاه تهران مشغول بودم» و نیز سال های ۱۳۳۵ خ» تا ۱۳۵۰ خ۰ که من و همکارم» 
شادروان مد تقی دانش پروه» سه مجلد فهرست اسخ دست نویس کانخانه سپهسالاره و یس از آن تا تاریخ ۳۰ خ به اتفاق آقایان 
برج افشار» دااش پروه» شش ملد فهرست کتب خطی مجلس شورای مل و دو مجلد از جده مجلد فهرست اسخ خطی کاشخانه 
سال ۵ خ. است» جموع این کارها به من شان داد که نود درصد خّاب های یاد شده از مولفان ایرانی است» و به زبان 
عربی که زبان علمی آن روزکار بود» نگاشته اند. تتبا پس از تأسیس دار الفنون در ۱۲۰۸ ق. و قیام مشروطیت در ۱۲۸6 خ۰ 
۷ م. و قیام جمهوری اسلامی» در (۱۳۰۷ » ۱۹۷۹ م) زبان فارسی» علوم را نیز زیر پوشش خود گفته است. 

از این روی بر آن شدم تا آنجا که توان دارم» متن های علمی اصیل تاریخ و جغرافیا را به زبان فارسی برگردان تا این بار سنگین 
از دوش دااشگاهیان آینده کاسته شود. من بدین منظور به ترحمه احسن التقاسیم» مقدسی بیاری پرداختم» که جغرانی دان سده 
چهارم است» و آن را به شرکت مولفان و مترجمان سپردم که به سال ۱ خ در دو مجلد منتشر گردید» هر چند که به سیب 
ژندای بودن من هنگام چاپ دچار غلطهای مطبعی دید؛ لیکن باز هم خدمتی بود و از شرکت اشر کننده آن سپاسکزارم. 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۲۱ 

بیکاری مطلق در آن تاری مً فاد ده ارام ار ر وهی دود ام بپردازم» پس تصمیم رف از بمخش تاریخ جارب الامم 
مشکویه را» و از خش جغرافیا «معجم البلدان» را ترجمه نمایم» پس دو مجلد پنجم و شثم تجارب را ترجمه کرده به انتشارات طوس 
سپردم» که چاپ شد. و برای معجم البلدان با شرکت نشر نو قرارداد بستم. در تالستان ۷۵ خ. سازمان میراث فرهنکی تصمیم 
کگرفته بود که ترجمه معجم البلدان را که هنگام شناساندن شیرها اشارتی به وجود آثار باستافی در آن جا می ناید» به هزینه خود 
چاپ و پخش کنده و به ایتجانب مر‌اجعه نودند. من نیز پس از باز پرداخت هزیته ها که شرکت شر نو داده بود» ترجمه را از 
ایشان بس رفته» به میراث فرهنی تحویل دادم اينك که جلد اول را اماده چاپ و پخش مش ینم از ان دو سازمان یاد شده 
سپاسکزارم. 

کهن ترین و درست ترین چاپ معجم البلدان» چاپ وستنفلد است» و من از روی این اسخه چایی ترجه کردم. باز هم چون 
سخه هایی که او از روی آنبا چاپ کرد فزونی هایی» س از مرگ باقوت در متن دارد» می تواند کبودهایی نیز داشته باشد, 
برای غونه ما در واژه «باد» می بينيم که مژلف از عبد الکریم این طاووس (14۸- 1۹۳۲) یاد می کند (چ ع ۰۱ ص ۷۱۵ چ 
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ف ص ۹( در صوری که یاقوت در 1۱۲۲ یعینی دوازده سال پیش از زاده شدن ان طاوس در گذشته است؛ ان اشکال 
ویژه معجم البلدان نبوده» 39 معجم الا دبای یاقوت نیز دست و دارد؛ در زند گینامه خضر ین روان می کوک من او را 
در سال ۵44 در مرو و سرخس و یشابور دیدار کرده ام (معجما ۱۱: 5۰: 4) در صورتی یاقوت سی سال پس از این تاریخ به 
دنیا آمده است. لیکن چون با کك فهرستهای وستنفاد به معجم البلدان بنگریم» خواهيم دید که یاقوت زندگینامه خضر پسر تروان 
را در معجمد ۱: ۸۹5: ۱) از پوسعد سعانی (۵۰5- ۵1۲) گفته» و به هنگام آوردن این زندگینامه به (معجما ۱۱: )۵٩‏ 
عبارت «قال ایو سعد» از قم افتاده از چثم ویراستار جاپب مهو نیز دور مانده انتتاه نیز ی مخ که باقوت درباره حسن اسر 
پو العای 1 شا گرد امام نصیر الدین طوسی بوده اسنخ و مذش در ۰۳۷" دیدار کردم, (معجما ۱٩/۸ ٩‏ - ۹۹( و ان تارم 
بازده سال پس از مرگ باقوت است» و یاقوت سنی تر از آن است که به خواجه نصیر واژگون کننده حکومت عرب» لقب 
امام دهد. از سوی دی وستنفاد در جلد بنجم محقیقای دارد که هر گاه به فارسی ترجمه شود در متن معجم تغییرها خواهد داد 
او درباره شعرهای به گواه امده تحقیق کرده» سخه بدل و جای تکرار شعرها را نشان می دهد تا کی به فهم معنی دشوار آنبا 
شود. با توجه به اینکه من آلانی نمی دان» باز هم مقداری از آن ها را در پانوشت های جلد ی آورده ام. 
۷- زمینه کار من در ترجمه اين کاب: 
من این کاب را از روی چاپ وستنفلد (۱۸۰۸- ۱۸۹۹ ع) که در لاييزيك در سال های ۱۸۱۰ تا ۱۸۷۳ م چاپ وتو 
تشتشان تن ود 0 سال ۱۹۰۵ م, افست و بار دوم پخش شد. ترحمه کردم و غلطهایی که از چشم او بیرون 
مانده با مراجعه به چاپ های ديکر مانند چاپ صادر و چاپ جندی و چاپهای گوناگون «معجما» تصحیح کردم و جاهایی که 
من نیز نتوافستم) همچنان بر جا نهادم» تا مکر دالشمندان سل بعد آن را اصلاح کنند» و این کار با تطبیق سخه چایی با سخه های 
کهن «معجمد» امکان پذیر است. مانند دو اسخه ترکیه» کوپر و لو» مورخ 6 ۷۰ و احد ثالك سال ۸۲۷ و اسخه م‌عشی قم به 
۸ ۲- شیوه کار من در ان ترجهه. 
شیوه من در این ترجمه چنان است که شناسه (نام جا) را با حرف درشت در آغاز نهاده؛ برای تعین صدای حرفهای آن» به جای 
عبارت یاقوت «بفتح ث پکسر ۰۰۰ و ضم ۰۰۰۰ به پیروی از استادم زنده باد دهندا» هر حرف بی صدا ی هی ای 
در میان دو قلاب ۳9 نهاده ام و مطلب را تا حد امکان کلمه به کلمه ترججمه می نمایم» اشعاری را که باقوت به گواه آورده» عینا 
در متن نهاده» مضمون آنها راء تا اندازه ای که بتواند پیوند جغرافیایی شناسه را با خواست مژلف معجم نشان دهد» در پانوشت 
۰ البلدان/ ترجمه مقدمه ج ۱ ۳۲۵ رم‌ها بت ص ۰ ۲ 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۲۲ 
می آورم» واز ترجمه کامل شعر می گذرم. ژیرا ترجمه آن ها گاهی يك سر ناهمکن است» و گاهی دارای چندین احتمال بی ارزش 
و و صرف عربی است» که پرداختن به آن هاه جز ضایم کردن وقت و برون راندن کاب از موضوع جغرافیا هیچ سود ندارد. 
۳۹- شعرهایی که باقوت به گواه آورده اتکی 
بری از شعرها که یاقوت به گواه آورده» بسیار زیبا و دل شین و بسیاری از انها نمایشکر وضع اجتماعی زمان خود است. 
من این گونه شعرها را کاملا ترجمه می غاییم» لیکن مخش دیگر از شعرها که در سده دوم جری» به نام دواست سال پیشتر جعل 
شده است» و نار آحا 4 فرمان مهدی و هادی و هارون عباسی و هزینه های شلات «صاحب الزنادقة» پیرامون سامای ۱۵۸ 
تا ۱۹۳ ق. وا لش از آن برای پایخ گوبی به «شعوبیان» و «اهل التسویة» ساخته شده خلاصه ترجه کردم 
شعوییان خواهان مساوات میان ملت های حکوم غیر عرب؛ با عربان حا ‏ بوده» به آیت مبارك «خلقنا ۶ ۰.. 


شعوبا و قبائل 
ار ۳ سوره 4٩‏ خرات- استناد می نودند» دکتر طاها حسین رییس دانشگاه قاهره در کاب «ق الادب اباهی» از چندین 
سراینده ضد شعویی ان شعرها» هم چون اصععی و حاد راوبه و خلف ار و بوعر شیبانی نام ی برد» که ایرانی عرب شده بودند 
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و به دستور دربار خلیفه این شعرها را می ساختند. (ن. ل پانوشت پیشگفتار باقوت بر معجم البلدان ص 1 تا ۰0۸ 

پیدا است؛ شعری که به نام چند قرن پیش از سراینده ساخته شود» در کاربرد اصطلاح ها دچار لغزش و ناهمگونی» و مانند 
برنی از شعرهای این کاب نامفهوم خواهد بود. و ان از چشم محممان ام‌وز دور غانده است. گاهی یاقوت برای شناساندن 
يك نقطه جغرافیایی» هیچ دلیل امدان نام آن» در یی از چنین شعرها ندارد» موهوم بودن چنین نماط بعو آفان اشکاز اشت: 
جای یاداوری است که جاحظ (۱۱۳- ۲۵۵) که خود ایرانی و در جوانی شعویی بود» در پیری ضد شعویی شده در «کاب 
حیوان» نیز از اين شعرها استفاده کرده» در پا به شعوییان که می گفتند: عررب حیوانات اهلی را نمی شناسد» به این شعرها که 
نام حیوانات زیبا و خانی شهراشینان را در بر دارد استناد می ناید. 

۰ بوزش و سپاس: 

در پایان برخود لازم می دا ک از کك های بی دریغ آقای جلیل کلشن معاونت مترم پژوهشی و آقای ناصر نوروززاده چگینی 
رئیس پژوهشکده باستان شنامی سازمان میراث فرهنگی کشور و اعضای حترم به ویژه خانم فاطمه کرییی که راهگشای چاپ 
ین اثر بوده اند و آقای نادر کرمیان که رف مونه خوانی در چایخانه را برای جلد اول به عهده گفتند و آقای هاشم محدث 3 
در پا کنوس جلد اول کك شایان نمودند و نیز از آقای سیروس ایانی ناموره در اداره کل آموزش» انتشارات ۳9 فرهنی 
سازمان» و آقای جوزی جهت ویراستاری سپاسکزاری غایع, 

در بایان خن باید از هسرم خانم بزرگ بهشتی پور سپاسکزاری مایم و این اثررا به مناسبت شصتمین سال ازدواج به وی پیش 
کش کنر ۰ که اگر او نبود هیچ يك از آثار این ناچیز پدید نمی آمد. 

علینقی منزوی 


معجم البلدان/ ترجمه مقدمه ج ۱ ص: ۲۳ 

۳۱- سال شمار زندگانی یاقوت 

اينك برای آگاهی روشن تر خواننده گرامی؛ از احوال یاقوت» پیشامدهای تاریٌ دار زند وی را به شیوه سال شا در زیر می 

آورم: 

۶ ۷ با ۵۷۵- زاد روز یاقوت به گفته خلکان» به تقل از گفته یاقوت (وفیات: ج ه ص ۱۸۹) است. 

۳ یاقوت برده جوان برای انجام کار بازرگانی ارباب خود از بغداد به «آمد» آمده» با شیم حل که ادیی گرانمایه ولی نابهنجاره 

با حردمند دیوانه نما است» برخورد می کند» که همه چیز حتی کایهای مقدس را به مسخره می گرفته است. 

و به ترك از متهم بود. (معجما ۱۰: ۲۰۱۷) متأسفانه این تاریخ در (معجما ۱۳: ۵۱) بط املاه سا 

17- کشاکشی نامعلوم» میان یاقوت و اربااش رخ می دهد» 5 آزادی یاقوت می کردد» و ارباب او را دور می کند» 

لیکن پس از مد ارباب آشتی کده؛ سرمایه در اختیار باقوت مولا (ني برده) می گذارد و به سفر بازرگانی می فرستد (خلکان 

ج ۰۵ ص ۰۱۷۸ 

7 روز یکشنبه هفت جمادی یک این سال» مالك یاقوت» عسکرپسر بونصر پسر ابراهيم در کرانه باختری بغداد درگذشت. فردای 

آن روز در زیارتگاه عون و معین به خالك شد (پانوشت انباء الرواة قفطی» از مد افضل ج 4» ص ۰0۷4 

۷ باقوت خابفروش به شام (دمشق) رسیده» کاب «صور الا قالیم» بلخی را به ملك ظاهر 9 ۳ زامباور ص ۱۵۲) شبر 

صلاح ایونی می فروشد. و با اینکه سود نداشته و نان‌سند است» باز برای ملك کرش هی کند (معجما ۱5: ۰۲۲۰ 

٩‏ - نخستین بار یاقوت با قفطی روبه رو می شود. (ن. ل: عنوان آشنایی یاقوت با قفطی. ص ٩‏ بند ۰۷) این پیش گفتار, 
- باقرت در ری استه ور زوداارق انا به نام «موصول» را می ستاید. (معجمد چ ع ۱: ۸۲۲: ۰/۱۷ 

۱ یاقوت در حلب در منزل قفطی محث تاریخی می کند (معجما 7: ۰)۱۵۸ نیز در همین سال سفری کابفروشنانه به مصر 

می رود» و دو سال می گردد و کاببایی خرید و فروش می کند و مقداری در بارگشت به سوریه می آورد. 

۲ افرت مود در سفر مصر انت» کا آضا 6 تا کنون دیده ام» او در زندگینامه چهار تن در معجم الادباء از این سفر یاد 


کده آشی: 
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الف) در زندگینامه امد (۳۲۷- ۳۹۸) سر عبد الّه فرغانی همسفر طبری (۲۲- ۳۱۰) مورخ آمل به مصر (معجما ۳: 

۰"(-۹ 

۳ 

ج) حسن زبری پسر عل (معجما :٩‏ ۰)۵۷ 

د) زندگینامه عل دهی پسر ابراهيم شیرازی داماد وزیر ختیار بویه (۳۳۱- ۲۷) ن. ل. تجارب مشکوبه- منزوی ج "٩‏ ص 

۱ س ۸) (معجما ۱۲: ۰)۲۱۷ 

۳ بازگشت یاقوت از سفر مصر به حلب» در جمادی دوم و دیدار وی با قاسم (۵6۰- 1۲۰) بن قاسم واسطی و گرفتن 

لیست نکاشته های وی (معجما ۱5: ۰/۲۹۷ 

در همين سال است که یاقوت به دمشق می رسد» و دريك بازار» با چند تن از دوستان حضرت عل (ع) به کشا کش می افتد 

و سوی حلب و از آنجا به خاوران می گیزد» چون به موصل ی رسد به جای راه بغداد» از راه ميانین کردستان به سوی ری 

ی وود (خلکان ۵ ۱۷۸) در ماه ذی قعده به نیشابور رسیده» کاب فارسی «تاریمٌ بهق» و «وشاح دمية القصر» بهقی را می 

یبد که از منایع کار یاقوت می شود (معجما ۱۳: ۲۲۹) سپس به م‌وشاه جان می رسد» و سه سال می ماند» او از ده کامخانه 

آن شپر و خوی خوش مردم بارها یاد کرده گوید: اگر مفولان نمی آمدند» همه زندگانی را در آنجا می ماندم (معجمد : ۰ ۵- 

9۱۲ 

6 - در مرویاقوت با امعاعیل (0۷۲- )٩۱4‏ مروزی پسر حسین اطروش دیباجی دیدار می کند» و از نکارشهای فقهی نجوی 

سب شناسی وی نام می برد (معجما : ۱4۲- ۱۵۰ و فهرست ذریعه ص ۱۹) 

۵ در ماه ربیع یج یاقوت در مرو با نفر الدین موصلل درباره شیم حلی م ۰۱) خحردمند دیوانه ناه گفتگو دارد 
البلدان/ ترجه مقدمه ج ۱ ص: ۲ 

(معجما ۱۳: ۲۳) 

نیز یاقوت در این سال از مجلسی یاد می کند که در موه در خانه عبد الرحیم سععانی سوم (0۳۷- )٩۱۵‏ یعنی آنرین سال زندی 

استاد» تشکل می شد و بحتبای لغت شناسی و جغرافیا مطرح می شد» پس به نکارش ( ۰ معجمد) برای گشودن آن دشواری ها 

تصمیم می گبرد (معجمد ۱: )۰ 

۲ - در بایان ذی قعده در خوارزم در خانه قاسم صدر الافاضل بوده زندگینامه او و شعرش را نوشته است» در همین سال 

یورش مغولان به پیرامون مرو می رسد. ویاقوت پس از تال ژندی خوش در مری انديشه ماندگاری در آن شپر را رها کرده» 

به گفته خودش در نامه ای که برای وزیر قفطی فرستاد؛ مانند روز رستاخیزه با دست تبی» از آن بهشت» روی به باختر می 

و (خلکان ۵ ۰۱۸۲ معجمد ع: ۰)۵۰4٩‏ 

۷- دهه میانه ماه رجب این سال» یاقوت خسته و کوفته گریزان از مرو به ارییل کردستان می رسد و در آنجا مستوفی مبارك 

سر اجمد» تارنده تاریم اربیل را می بیند» و شعر او را به خامه خود شاعر ی گبرد (معجمد ۱: ۱۸۷) مستوی نیز زندگینامه 

یاقوت را در تاریخ خود می آورد (تاریخ اربیل ص ۳۱۹ ش ۰/۲۲۳ یاقوت از ایتجا به موصل رفته» نامه معروف خود را برای 

پناهندگ به وزیر قفطی به حلب می فرستد (خلکان ۵: ۰/۱۷۹ 

۸-- در این سال باقوت» دیداری با قاسم پسر احمد موفق اندلسی در حلب دارد (معجما اک ۳۲۳( 

نیز یاقوت در این سال در حلب» خبر مرگ رمضان ین رستم برادر عل» دو بسر «هردوز» پزشك خحراسانی ساکن دمشق را شنیده 

ثت می کند (معجما ۱۱: ۰)۱۲ 

۹ باقوت در حلب به دیدار کال بن عدیم بزرگ خاندان عدیم می رود» و زندگینامه سیزده تن از سرشناسان این خاندان را» 

از روی کایی که همین بزرگ خاندان نکاشته بود می نوسد (معجما ۱5: ص ۵ تا <۰)۳ این کاب به نام «زبد۵» در تاریم حلب 

در بروت ۱۹۵۱ م چاپ شده است. 

۲ ِ در حلب به دیدار قاسم واسطی رفته و شعری را در ستااش قفطی » و شعری در نکوهش نابلسی از وی بر شنوده و 

پنوشته است (معجما ۱5: ۰/۳۰5 
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۱- ۲۰ ماه صفر این سال» تاريخ به پایان رسیدن تألیف معجم البلدان و پیش کش کردن آن به قفطی وزیر فرمانروای حلب 
است (معجمد چ ع 4 ص ۱۰4۸) 
6 - خبر مرگ پدر وزیر قفطی به یاقوت می رسد و یاقوت آن را ثبت می کند (معجما ۱۵: ۰/۱۹۷ 
عء ۲- یاقوت در زندکینامه مد م‌سی لسر عبد 1 (زاده هس سیه اندلس ۷۰( و او به سال ٩۲۶‏ هنکامی به مصر آمد که 
من نیز در انجا بودم. (معجما ۱۸: ۲۱۰) پس شاید بتوان این را رین سفریاقوت از حلب به مصر دالست» 
۵ در ۲۱ محرم اين سال یاقوت به پاکنویس کردن (معجمد) آغاز می کند. (چ ع ۱: ۱۳ چ ف ۱: ۱۲) 
۲ - پنجشنبه ؛ ربیع ی. باقوت این تاریخ را برای مرگ قامیم واسطی آورده است (معجما ۱5: ۲۹) که ٩‏ ماه و ۱٩‏ روز 
پیش از مرگ خود باقوت است. و گویا در یادداشتبای من آخرین ار یاقوت باشد. 
۰- روز یکشنبه بیستم ماه رمضان این سال» یاقوت دريك اتاق کاروانسرای بیرون دروازه حلب پس از آن که کاببای موجود 
خود را برای مسجدی زیدی در خیابان «درب دینار» بغداد وقف کرده» تحویل علی این اثیر مژلف «کامل» داده بود» چثم از 
جهان بری بندد. (خلکان ج ه ص ۰/۱۸۹ 
جم البلدان/ترجمه مقدمه ج ۱ ۲۰ هاینامه ..... ص : ۲۷ 
معجم البلدان/ ترجه مقدمه ج ۱ ص: ۲۵ 
رم‌ها 
رم‌هایی که در پیش گفتار و بانوشتبا بکار رفته است به قرار زیر است: احسن: احسن التقاسیم» احسن ع- متن عربی» و ترجمه 
ان ناچیز منزوی چ تهران؛ 
ج: در تعریف اسخه پیش از صفحه شمار- جلد 
ج: در تاریمٌ گذاری- بمادی» ج ۱ مادی ی ج ۲ جادی دوم. 
چ: چاپ» چاپخانه» ج ع- چاپ عربی؛ چ ف- چاپ فارسی 
خ: پس از تاریخ- خورشیدی» در اسخه- خطی اج چایی 
ذ: ذریعه ای تصانیف الشیعه چ ۱- ۰۲۰ تصحیح و افزایش از فرزندان موّلف عل نقی و اد منزوی نجف- تهران ۱۹۲۰ م تا 
اه در چاپ دزدانه اساعیلیان نام مصححان حذف شده است. 
ز: زاد روز تولد 
واه 
رض: (س از نام مقّدس- رضی له عنه (اصطلاح سنیان) 
ره: پس از نام درگذشتکان غیر معصوم- رحمه الّه- خدا بیامرز 
س: أسخه شناسی- سطره در تاریخ گذاری- سال 
س س: سال سلطنتت» س: در تاریخ- سلطنت 
ش: در پانوشتبا- شماره 
ش: در پانوشت ها- شبستری ش ش- شباره ششبستره عبد اللسین. اعلام معجم البلدان چ دار احیاء التراث بیروت ۱4۰۵ ق- 
۵ م در ۷۲۰ ص. من به شاره های ای که مولف به هر زندگینامه داده حوالت می دهم. 
ص: پس از شاره جلد- صفحه 
ص: پس از نام پیامبر- صلی الّه علیه و اله. 
ع: پس از نام معصوم- علیه السلام است. سنیان که منکر عصمت هستند به جای آن (رض)- خدا پیامرز می گزارند. 
ع: در تارخ گزاری- ربیع» ع ۱- دیع یج ع ۲- ریع دوم 
م: پس از تاریم- میلادی 
م: پیش از تاریخ مرگ- درگذشت. 
سفر: معجم السفر از ان سلفه. ن. ل۵: سلفه (این-). 
معجما: معجم الا دیاء 
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معجمد: معجم البلدان 

معجمط: معجم الطبوعات 

معجم البلدان/ ترجه مقدمه ج ۰۱ ص: ۲۷ 

کاینامه 

انامه و برخی نشانه هایی که در پانوشت های معجم البلدان به کار رفته و برخی از منابع که یاقوت به آنبا حوالت هی دهد: 
منابع کارهای یاقوت را می توان به چند دسته بمخش بندی کرد: 

الف) منابع شفاهی: مطالبی که باقوت از زبان دوستان هم روز گر خود نقل می کند مانند: بعقوب کد هذبانی» ابن اثیر علی» 
این نجار محد. او از چنین دوستان با عنوان «حدئی ...» نقل می ناید. 

ب) مطالی که یاقوت از درگذشتگان» که سیخه ای از کاشان رانزد نود داشت» و به نام کاب وی با «صاحب اب ۰.۰» 
از ان نقل می کند. 

ج‌ مطالی که از کسی نقل می کند» و ما باید به حدس بدانيم از کدامین کاب وی نقل کرده است: 

د) مطالی را نیز از کسی نقل می کند که نه او را دیده و نه کاب وی را داشته» بلکه مطلب را در کٌابی از دیگران دیده» و او با 
حذف واسطه از کسی نقل می کند که ندیده است» و خواننده باید با کوشش و جستجو دریابد که مر‌جع در چا بوده است. 
من با مارست و شناختی که در اثر ترجمه سطربه سطر کاب به دست آورده بودم» برنی از نها را شناسائی کرده» به ترتیب الفبا 
در زیر می آورم» و با استفاده از فهرستی که وستنفلد در جلد شثم معجمد آورده است» شماره بارها که یاقوت از هريك نقل 
کده تین آن افزودم. ایتك نام منابعی که باقوت آورده است: 

آثار: ن. لك قزویتی آثار, 

ابیوردی م 2.۷ مد بر امد از مردم باورد کوفن خحراسان. کابدار خاحخانه نظامیه بغداد بود به تپمت ستاادش فاطمیان مصر 
خواش را هدر اعلام کردند» و او پنبان شد» و سبنامه برای خودش ساخت که از اولاد معاویه است» و در نامه ای که به 
مستظهر (م ۵۱۲) عباسی نوشت امضاء خود را (معاوی) نباد» خلیفه خشمگین شده (حرف میم) را از آن تراشید تا (عاوی- 
سگ پارس کننده) خوانده شود و نامه را نپذیرفته» بس داد. پدرم او را شیعی شرده در طبقات ق ٩‏ ص ۲۷ و ۱۳ جا در 
ذریعه اورده اند (فهرست ذریعه ص ۲۰۰۰۱) یاقوت ۱۲ جا از این مرد نقل می کند و در (معجما ۱۷: ع۲۳) نقل می کند 
که او می گفت: ۲۰ سال در بغداد کوشیدم مجه من عربی شود اما شد. در پایان در دربار سلجوث اصفهان زهر خور شد 
و درگذشت: 

اثیر (ابن-) جزری. 

نام خانوادی سه برادر دانشمند کردتبار عربگرا است: 

الف) مبارك بسر مد حدیث شناس (4ع۵- ۰۰5) است. 

ب) عل سر مد (۵۵۵- ۲۳۰) تاریمٌ نکار صاحب «کامل» است. 

ج‌( نصر الّه پسر مجد (۵6۸- ۱۳۷) 

اين خاندان کد شیبانی و لاء» س از چند اسل» :وا ینوا یه (سپی تبدیل ده خود را عرب تبار شردند. یاقوت هر سه 
برادر را در شناسه «جیره ان عر» که زادگاه اشان بوده باد می کند (ج ع ۲ )۳ و هر جا مطلی از ایشان آورده نامش 
را با کال امانت می آورد؛ لیکن باقوت کاشخانه خود را به هنگام مرگ وقف کاخانه مسجد زیدی بغداد کرد و عل 

معجم البلدان/ ترجه مقدمه ج ۱ ص: ۲۸ 

بن آثیر را وصی خود نمود» که آنها را به جایگاه کاخانه زیدی برساند» و پس از مرگ یاقوت» به گفته قنطی علی کابپا را بر 
خلاف وصیت به کارمندان خود سبرد» که برای تألیف «کامل تاریخ» برای اثیر کار می ؟دند تا همه را به آن کاب وارد کردنده 
نا بر فهرست اعلام ما می دانیم که در سراسر کاب «کامل» هیچ جا از یاقوت نام نیامده است. قفطی گوید: هنگای که 
گزارش وصیت یاقوت به بغداد رسید» از این اثر اجرای آن» خواسته شد» لیکن او اندک از آنها را فرستاد و بای را نفرستاد (ابا 
الرواة ج ۶4 ص ۷۸) کوتاه سفن» باید گفت: باقوت و کابهای او از بزرگترین منابع تاریخ کامل ابن اثیر است» که پنبان ماندن 
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آن» بلیایف و محققانی دیگر را به ان پرسش واداشته است که: «چرا منبع آگاهی های سده ۱۱ تا ۱۳ م۰ اثیر ناپیدا است؟. آری 
یره مطالبی را نیزه از مشکویه رازی گرفته» هم بی مدرك نقل می کند» و هم برداشت ایرانگای مشکویه را به برداشتی ضد ابرانی 
تغییر می دهد (ن. ك احسن التقاسیم» ترجه فارسی ص‌‌ 7 بانوشت و ترجه تجارب الا مم مشکوبه- منزوی ج ص‌ 
)"۰ 

۳ از ابن اثير نقل شده است» من از چاپ دار صادر بروت. سال ۵ ۹۲۰ م؛ ج ا تا 
۳ از روی چاپ اروپای تورنبرگ ۷۷۸۱ ۷۰۸۱( 100676 م) سویدی در ۱۶ مجلد سال ۱۸۷۱-۵۱ م۰ نقل کرده 
ام» 

احسن التقاسیم مقدسی بشاری (ییاری): ن. ل: مقدسی بیاری» و مقدمه یاقوت همين جاد ص ه پانوشت. 

امد (بو-): ن. لك عسورین حسن. 

اد سبل بلخی: ن. لك به بلخی بوزید. 

اجد سرخضی: یا امد بن طیب, ن. ك: سرخی احد. 

احیمر سعدی: 

یکی از چند راهزن معروف است که اشعار او را یاقوت در + جا شاید به نقل از کاب «لصوص» برای معرفی يك جایگاه 
جغرافیایی» به گواه می آورد. زرگل مرگ احیمر را پپرامون سال ۱۷۰ ق. می آورد. 

ادرسی استرابادی: عبد الرمن م ۰۵ یاقوت در ۲۶ جا از وی نقل می کند. ن. ك چ ع ۱ ص ۰۰6 فارسی ص ۳6۹۸ 
بانوشت ۰۳ 

ادریبی سیسیل: یا شریف ادریسی (48۳- ۵9۰) محد پسر نحد پسر عبد الله» زاده سبته انداس و نگارنده «نزهة الشتاق فی 
اختراق الافاق» در جغرافیا. او در پیش گفتار خود برای ان کاب (چ ۱9۹۳ ء) با ترجمه لاتین» تاریمٌ نگارش کاب را ژانویه 
۶6 م- شوال ۵4۸ ق. معين کرده گوید: کاب را با مکاری پادشاه سیسیل بنام (رجار- روح- ریجار- ریشار) در مدت 
پانزده سال نکاشته است. ترجمه های اين کاب به زیانهای اروپایی و چاپ آنبا را سرکیس در معجمط ص 4۱4- 64۱5 و 
احوال موّلف را کراچکوفسی در ص ۲۸۰ با نقل از صفدی» و زرکلی (ج ۷ ص ۲۵۰) از منابع بسیار آورده اند, 

یاقوت این مرد را نمی شناخته» لیکن از کسی دیگر بنام شریف ادریسی که همروزگار یاقوت و شاگرد عثمان بلیطی (بلطی) م 
٩‏ بوده» زندگینامه بلیطی را از او نقل می کند. (معجما ۱۲: ۱8۲- ۱6۷ و زرکلی 6: ۳۷۵) و او را شریف بوجعفر مد 
سر عبد العزیز می نامد, 

ادرسی (شریف-) (01۸- 16۹): چنانکه در شناسه بالا دیدیم؛ شریف ادریسی از منابع یاقوت است لیکن نه در معجمد بلکه 
در معجما. او از همان خاندان ادرسی» حاکان شال آفریقا و همروزکار باقوت بود» که او را چنین می نامد: شریف بوجعفر مد 
پسر عبد العزیز پسر بو القاسم پسر مر پسر سلیمان پسر حسن پسر ادریس پسر یحیای عالل پسر علی معتلی و اين از ادریسیان بوده» که 
در مغرب 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۰۱ ص: ۲۹ 

بسال ۱۷۲ ق بپا خاست و اندلس را بگشود و سبنامه خود را به علی پسر ابو طالب (ع) رسانید. شریف ادریسی دوست یاقوت 
و شاگرد بلیطی عثمان م ۵۹۹ بود و زند گینامه استادش را برای یاقوت گفته» ویاقوت در (معجما ۲ ۱- ۱۲۷) آورده 
0 از منابع نچه دوم کار باقوت است. او در ۵٩‏ جا در (معجمد چ ع ۳ و ه4) مطالب جغرافیایی و راشه یایی و 
ضبط واژگان را از کایی که ادیی بواسن نکاشته نقل می کند» و گاه از او رده می گیرد (چ ع ۳: ۷۵: ))۱٩‏ در دو مجاد 
۱ و ۲ معجمد از او باد شده است. وستفلد بر.مدری برای شناخت وی شان کی دهد. 

ازدی: ن. 4: معلای ازدی. 

ازرق: نام خانوادی چند تن از دانشمندان است: 

۱- بو مد حيا سر مد مر عبد ال ازرق. یاقوت برای شناسه جغرافیایی «عمر حبیس» شعری از وی به گواه آورده است» (چ 
ع ۲ ص ۷۲: ۰)۲ 

۲- بو الولید ازری م ۲4۵ مد پسر عبد له «اخبار مکه» او به روایت اتحاق خزاعی را وستنفاد در گوته ۱۸۵۸ م همراه با سه 
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«تاری2 مکه» از دیگران چاپ کرد. (سرکیس معجمط ص ۰۲٩‏ ۸ ندیم ترجمه تجدد ص ۱۸6 معرفی او را دارد, او از 

کلی نیز نقل می کند (چ ع ۳: ۰ ۱)- 

ازهری بومنصور: مد پسر اد هرائی (۲۸۲- ۳۷۰) یاقوت در این معجمد بیش از ۲۷۰ بار به عنوان بو منصور یا «ازهری» یا 

«هروی» از وی نقل می کند. ن. : چ ع ۰۱ ص ۳۷ فارسی ص ۰۳۵ 

استخری: بو احاق ابراهیم فارسی (م ۳۶۰) ك مقدمه باقوت ص ۷ بانوٌ شت +۰ یاقوت بیش از ٩۰‏ جا از وی نقل می کند. 

اسعاق: گاهی یاقوت گوید: قال اساق ... و گوبا «احاق مرار» را خواسته باشد 

اعاق زان ند (۸۵- 612 نکارنده سبره رسول لل, ترجهه فارسی کوتاه آن» با حذف نب بیشتر نام جاها» از اعهاق همدانی 

(۵۸۲- ۱۲۲) تصحیح دکتر اصغر مهدوی چ دوم تهران ۱۳۹۱ خ دو جلد ۱۳۲۵ ص. یاقوت در معجمد در ۱۰۱ جا از نام 

ابن اهاق و ۱۲ جا از نام ان هشام» بازسازی کننده اب سيره این اعاق باد می کند. ول از دومين بازسازی ان کاب به 

دست حسین بن علل وزیر مغربی شیعی تندرو ۰ ۳۷۰ ۸ باد نی کند. 

احاق (بو 1 باقوت گاهی نجیرهی ابراهي م ۳۵۵( را خواسته است. ۰ 4 جبری در ء جا. و گاهی بو اساق شیرازی 

فیروزابادی ی ۷۹( رپس نظامیه بغداد را خواسته انتت و ان در ۱٩‏ چا است: 

براهیم سر عل اسر یوسف در فیروزاباد زاده شد و در شیراز آموززش بافت و به سال ۱۵ ۶ به بغداد رفت» در عم کلام 
البلدان/ ترجمه مقدمه ج ۱ ۳۵ خابنامه ۰ ص‌ ۳۷ 
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سنی مناظرگری قشری شد و به کك خلیفه عررب مدتی مانع تشکل مدرسه نظامیه بود و ریاست آنجا را نی پذیرفت تا خواجه 

نظام اللك» صباغ بو نصر نگارنده «شامل» را به ریاست کارد» تا قشرگرایان نومیدانه پذیرا شدند, و بواهاق ریاست را بذیرفت و 

تا بایان عمر بدان حسبید ۵ بوده یاقوت در معجمد ۱٩‏ جا به او حوالت داده است. 

اساق بشیر ( بشر): با کنیت بو حذیفه» زاده بلخ م ۰۰ رف مها ار و اش ان اون اس 

نقل می کند. ن. ك معجمد چ ع ۱: ۱۳۹: ۰۲۳ چ ترجمه فارسی ص ۱۲۸ پانوشت ۰۲ او زبان روی و گرك (یونان) را ی 

داند» طرابلاس را به سه شپر معنی رده است 3 ۳ ۷۱ ۱۶): 

اشاق مرار: بوعمر (۹6- ۲۰5 ق) ایرانی مولای قبیله شیبان. باقوت در ۱۳ جا از این منبع یاد می کند. ن. 2 چ ع ۰۱ ص 

۸ فارسی ص ۲۱۰ بانوشت ۰.۳ او پنام هفتاد قبیله عرب پیش از اسلام شعر سروده است (طاها حسین. الادب اباهل 

ص ۱۷۱ و زرکلی ۱: 

۳۸۹ 

اسکندری» نصر: بو الفتح فزاری م ۰۵٩۱‏ ن, لك مقدمه یاقوت بر معجمد ص ۸ پانوشت ۰.۱ ن» ل: نصر اسکندری: 

اسوانی غسانی: امد سر عل این زیر کشته ۰۵۰۳ ن. ك چ ع ۱ ص ۲۷۰: ۱6 بانوشت- باقوت تنبا دو جا از وی نقل می 

که ِ 

سلفی- معجم السفر (چ اسلام آباد پااکستان ۱۹۸۸ م ص 6۷- ۰)4۸ 

ص ۳۸ پانوشت ۰۳ 

اصفهانی مدیتی: محد سر عمر ن. ل: مدیق و مقدمه یاقوت ص ۸ پانوشت ۵. 

اصمعی: (۱۲۲- ۲۱۰) عبد اللك ن. ك مقدمه باقوت بر معجم البلدان ص 7 پانوشت ۰۳ باقوت در بیش از ۳۲۰ جا از وی 

نقل می کند. 

اصیل: عبد الله پسر ابراهیم (۲6- ۲۹۲) اندلسی» ره «ثار و دلایل». او به سال ۳۵۱ در فرمانروایی احد بویه به بغداد 

آمد و در بازگشت کاب شخاری که جنبه گنوسبستی ایرانی و غبر سلفی داشت همراه برد و در اندلس آن را درس می گفت. ش. 

ش ۰۱۵۷4 از (علمای اندلس ص ۰۲۹۰ شذرات الذهب ۳: ۰۱4۰ بغية اللتمس ص ۳۲۷ تذکرَة احفاظ ۰:۳ ۰۲۱ رانة 

الادب ۱: 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۳۱ 
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۷ هدية العارفین ۱: ۰)46۸ از منابع یاقوت در ٩‏ جا است. ن. لك چ ع ۱ ص ۳۰۲ پانوشت 4. باقوت یادداشتهای اصیلی 
را به خامه او داشته و از آن نقل می کند (چ ع ۳: ۵۵6: ۰)۲ و در جایی نظر او را در برابر نظر صاحب «مطالع» نهاده است 
(چ ع ۳ 

56 ) فارسی ص ۱5۵ ۰۲ 

اعرایی: حسن سر احد بو ممد. ن. لك: غندجانی. و مقدمه باقوت بر معجمد ص ۷ ش ۰۳ 

اعرایی (این-) مد سر زیاد ره ([۱۵۰- #رفر6 یاقوت در بیش از ۱۰۰ جا از او نقل دارد. ن. ك چ ع ۱ ص ۳۲۷ 
پانوشت ۰۳ ی 

1 بو الفیج اصفهانی. 

اکفانی (ابن-) هبة ال (4 464- ۵۲6) احوال او را زرکلی در ج 1 است. از منابم کار یاقوت است در ۱۳ جا 
از وی نقل کند. ن. 

ك چ ع- ۱ ص ۸۸ پانوشت ۰۳ فارسی ص ۰4۲۰ 

امل الامل: حر عامل ۰۱۵۲۲ ۱۱۵ مد (سر حسن» تصحیح سید احد اشکوری حسینی نجف ۱۳۷۵ ق. دو جلد 4 ۲+ 
۶ ص. از منابع کار من» منزوی است. 

ارو القّیس: مر‌دی افسانه ای است. شاعر و بادشاه عررب که به تحريك منذر شاه حیره از جااشینی پدر حروم شده به روم رفته 
و دختر ایعپراتور عاشق او شده است. و برخی او را مد شرند» یاقوت در ۱۲۰ جاء شعر وی را برای اثبات وجود يك نقطه 
جغرافیایی آورده است. ن. 2 چ ع ۰۱ ص ۵ فارسی ص ٩۰‏ پانوشت- 

امیر: یاقوت گاهی این ما کولا را بدین لمّب می خواند. ن. ل2.: ما کولا (ابن-)» 

انباء الرواة علی انباء اللحاة: از قفطی علی (۵7۸- 145) چ قاهره ۱۹۵۱ م۰ دز چهار جلده باقوت دز ده جا که از مولف ان 
اب نقل می کند. جز انکه نام هیچ يك از تألیفات وی را نیاورده است» لیکن من تریمان در پانوشتمایم از این کاب نقل کده 
ام 

۳ (این-): مد (۲۷۱- ۳۲۸) پسر قاسم 9 ۶ )۳ این بشاره پدر و سس هر دو دالشمنداند. (خلکان- ۳: 41۳- ۰)471۵ 
پسر از منابع یاقوت است. ن. ك (چ ع ۱ ص ٩۷‏ فاربی ص ٩۱‏ پانوشت )۰ 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۳۲ 

اندی: بوولید پوسف (4۸۱- 947) سر عبد العزیز ین ابراهیم معروف به اين دباغ اندلسی است. او کایی درباره ناما و اسبتهای 
همانند دارد. (شبستری از شذرات 6: ۰۱۲ هدية العارفین ۲: ۵۵۲ و جز آنها) یاقوت در هفت جا از وی؛ آگاهی هایی درباره 
جاها ی ی 

انصاری غرناطی: ل: ك: باذش (این-) 

اوزاعی: عبد الرحمن (۸۸- ۱۵۷ ق) زاده در بعلبك» فقیه متأثر از فقه روم. یاقوت در ۲۲ جا از وی مسائل فتهی می آورد. 
ن. 4 چ ع ۰۱ ص ۰۰ ترجه فارسی ص 4 پانوشت ۰4 

بابه (این-): امد سر عل کاشی» بو العباس صاحب فرق الشيعة است. یاقوت» دو جا از وی نقل دارد. ن. ك چ ع ۱ص 
۸ فاربی ص ۵۳۱ بانوشت ۰۲ 

باذزش (ابن-): عل (4644- ۵۲۸) بسر امد انصاری غرناطی اندلسی, ِ زاده شد و درگذشت. اسعاعیل باشا چند اب 
در ادبیات عرب به وی سبت می دهد. (هدیه ۱: ۱۹ و زرکل ۵: ۰ ات سقیها ار بو ها قمع کل 

باوردی: ن. ل: ابیوردی 1 

باهلی (م ۳۲۱): مد پسر مد عبد الرمن پسر سعید بو اللسین. او را است تاریخی باهلی و معانی الاثار (اسعاعیل پاشاهدیه ۲: 
۳ با قوت و ۷ ن. 2 چ ع ۳: ۸۲۱ پانوشت. 

حار الا نوار: شمد باقر جلسی اصفهانی (۱۰۳۷- ۱۱۱۰) تصحیح مد باقر بمبودی چ تهران- بیروت ۱۱۰ مجلد. بزرگترین دايرة 
العارف ايران دوره صفوی» به زبان عر‌ی ن. لك (ذریعه ۳۲: ۱۰ تا ۲۷ و طبقات ق ۱۲ ص )٩۵‏ من در پانوشتها از 
این دااشنامه نیز استفاده کده ام» 
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بحتری: شاعر عرب (۲۰- ۲۸۵) نام او ولید پسر عبید زاده حلب. یاقوت بیش از پنجاه بار شعر او را یاد کرده است. ن. لك 
چع ۱ ص ۲۷ ترجه فاربی ص ۳۷۷ پانوشت ۰۱ 

مخاری (۱۹4- ۲۵۹): مد پسر امعاعیل پسر یزدزبه» از مردم بخارا بود. نیای او به آیین مجوسی درگذشت» و او مولای قبیله 
جعفی حاعان مخارا شد, مد احادیث پیامبر اسلام (ص) را در کاب «جامع حصیح» با مشرب گنوسیسم اسلامی ایرانی کرد 
آورد» که نخستین و مهم ترین ححیح های ششکانه سنیان امر‌وز است» و به همین دلیل حاکان سلفی آن روز او را بس از باورپرسی؛ 


ر‌ 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ی ۲۲ 
مخارا به «خرتدگ» نزديك سرقند تبعید دند و چنین بود تا در غربت درگذشت (از خلکان ج ۲ ص ۷۹ و معجمد چ 
با دیگر نکارندگان «حصاح سته» مانند مسب قشیری و اسانی نیز چنانکه خواهيم دید» مانند همین رفتار را داشته اند. باقوت در ان 
کاب ۵۳ جا او را منبع کار خود شان می دهد, 
برد انلیار (ابن-): صوی عباس پسر علل, يا به گفته طبری مد پسر علی مسئول دیه های ابراهیم فرزند متوکل عباسی (۲۰- 
۲ ۲۶۷) بود ۹۹۶۱ )111 ترجمه ۱۱۵*): از متابع یاقوت ات که دی 5 جا از یادداشتهایی به خامه او نقل ی کند ن. 
ك چ ع ۱ ص ۵۵ ترجمه فارسی ص ۳۳۹ پانوشت ۰۷ 
0 (اين-) عروضی: یاقوت در رح ۲ نش ۲ و : ۳۵۲: ۱۵) معنی دو واژه «خایور» و «لیان» و وزن مرا را 
از بزرج» نقل می کند. که برای عرب نما کدن آن گاف را جیم و پیشوند «اين» در اغاز آن افزوده است. او همان بزرگ 
عر‌وضی است که در ندیم ترجمه ص ۱ دیده می شود و ویراستاران یاقوت» به نادرست در (معجما ۷: ۷۱- ۷۵ و ۱۵: ۱۵: 

۱) بنرج را به صورت برزخ آورده» کنیت او را بوتند و نام پدرش را مد ساخته. ندرم او را از ویژگان فضل یا کشته ۱۹۲ 
(برمی) و خالف خلیل عروضی فراهیدی (۱۰۰- ۱۷۰) و یوس تحوی بن حبیب (۹4- ۱۸۲) می شمرد, 
کوا باقات بر عر‌وضی سده دوم» هم رورگار و مخالف خلیل عروضی را» با بوشند عر‌وضی مقدسی عضو امین فیلسوفان 
بوسلیمان مجستانی منطتّی در ربع سوم سده چهارم با دو سده فاصله یی شعرده است؛ 

بپرحال ندیم و یاقوت در شمار نگارشهای بزرگ عروض دو کاب عروضی بزرگ کوچك رایاد می نماید که بر ضد خلیل عروضی 
کته است: گوبا به نظر بزرگ» اسبت دادن وزنهای علمی و بجید ۵ عی‌وضی شعر را به عر‌بهای بیابان» از امام وزارت زناد قه 
دانسته و آن را تکذیب می کند. پس تهمتمایی که وابستگان آن وزارتخانه» ادرف تصاد ۸۷ رک روط من رداک بو یاک 
ماند. 
شار ( ۱ ل: ك: انباری (ابن-) 
بشاری: شاید تصحیف بیاری باشد, ن, 4: مقدسی بیاری. 
بشکوال (این-): خلف سر عبد اللك (4۹4- ۵۷۸) اندلسی. از منابع یاقوت برای تاریخ و جغرافیای باختر افریقا و اندلس است» 
و از وی ۰ جا نقل دارد. ل: وتف ۱ ص‌ ۰۱۳۳۲ فاربی ص ۲۹٩۳‏ بانو شت ۰۲ معروفترین آثار او بنام «صله» دنباله ای است 
که برای «تاریخ علمای اندلس» نکارش این فرضی (ن. 2 ص ۸۱ کابنامه) نگاشت و در سال ۲۳ تا ۱۸۹۲ ۸ به کوشش 
کودی درا دزی دزی رلعة تاریم های اندلس» به زبان تازی» زیر عنوان « کٌاخانه عربی اسپانیا» به ترتیب زير چاپ شد: 
۲- تکله صلء» نگارش ابن ابار دو جلد. ۲ 
ء- بغية اللتمس در تاریمٌ دالشمندان اندلس» دو جلد 
۵- تاریم علمای اندلس» از ان فرضی» دو جلده 

البلدان/ ترجه مقدمه ج ار ۳۵ 

*- فهرست ما رواه این خلیفه اشبیل» دو جلد. (معجمط. سرکیس. ص *؟؛ و ۰/۱۷۸۳ 
بشیر (این-): اساق بشیره 
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بطلان (این-) مختار سر حسن رم ۸ ق.) پزشك بغدادی بود. گنوسیسم مسیحی که داشت او را سیراب نمی کرد به مصر 
اتقاعا رقته ولرسی زد واشان زا ار فده ۵ فسطی ره انوا سل یو کویایان ‏ انظا که فرشن فان 
ك: 
تاریخ حکای قفطی ع ص ۲۹6- ۲۱۵ ترجمه ص 4۰۰- ۰/4۳۱ یاقوت در ٩‏ جای ان کاب از نکاشته های پزشک و تاریخی 
ِ از نامه ای ارزشند که برای هلال پسر محسن صالی» به سال 4۰ 4 فرستاد» نقل دارد. ن. ك چ ع ۱: ۳۸۲ فارسی 
۰ بانوشت 1 
3 یاقوت در این کاب ٩۲‏ جااز او به عنوانبای صاحب امحسطی یا صاحب اللبحمة یا بطلمیوس نقل ی غاید؛ بیشتر انا 
درباره درجه طول و عررض جغرافیایی شهرهاء و برخی داستانهای یونان و ایران و مصر باستان است. 
بکایی عامر‌ی: زیاد (م- ۳) سر عبد الله. در ۱۱ جای معجمد؛ منبع یاقوت است. ن. 2 چ ع ۱ ص ۰۳4۵ فارسی- 
بانوشت ۰۳ 
بو بک ین مومی: ن. : حازی: 
بکری: بوعبید انداسی, یاقوت بیش از ۱4 جا از وی نقل کرده است. ن. ل مقدمه یاقوت ص ‏ پانوشت ۰۲ 
بو یکین موسی: ن, ل: حازنی بوبکر موصل هرانی: در حلب تراطی ی کد. مدرسه ای برون دروازه حلب داشت» که در 
آن به خاك شد (چ ع ۱: ۵۹۳) یاقوت کتر از ده جا» درباره تاریخ و جغرافیای سوریه و مصر از وی نقل کند. ن. لك چ ع ۱ 
ص ۸۷ فارسی ص ۸4 پانوشت ۰۲ 
بوبکر همدانی: یاقوت هفت جا در معجمد» با چنین عنوانی منبع نشان داده است. گویا در بری از انهاه ابن فقیه (ن. ل: این 
فقیه) و در برنی دیکرٌ حازمی (ن. ل: حازی) را خواسته باشد, 
بلاذری اجمد: (۲۰۰- ۲۷۹) بسر ياه نگارنده فتوح البلدان چ دخویه (۱۸۳۰- ۱۹۰۹ ع) ن. : فتوح» بلاذری» توکل, 
بلخی بوزید: امد بن سهل شامستانی (۲۳۵- ۳۲۲) ن. لا مقدمه یاقوت ص ه پانوشت ۵. 
البلدان/ ترحمه مقدمه ج ۱ ۹ انامه ..... ص : ۲۷ 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۳۵ 
بلدان. فقیه. شیزری. مسعود: متن اصلل «بلدان» در جغرافیا نگرش ابن فقیه بوبکی همدانی» احمد سر مد سر اعاق» در پنج 
هن برده وا کترن:دزن دست لست:: کوتاه شلده آن؛ از عل شیزری سر حسن (4۱۳) با تحقیقات دخویه خاورشناس (۱۸۳۰- 
۱۹۰-۹ ءِ( به عنوان «ختصر البلدان» در بریل سال ۵ م در ۳۲۵+ ۷ ص بخش شده است. یاقوت که نسخه کامل آن را 
در دست می داشت» تألیف این کاب را پیرامن سال ۳۶۰ شرده است (معجمد چ ع ۱ ص ۷۸۷ س ۱۵) و بیش از یکصد 
جا مسائل تاریخی را از وی نقل می کند. بخشبایی از اين کاب که درباره ایران است؛ به دست اقای مسعود. ح. به فارسی 
گردانیده شد و بنیاد فرهنگ ایران آن را به سال ۱۳4۹ خ. در ۳۰۲ ص پخش کرد. من در پانوشتهای ترجمه معجمد» به صفحه 
های این جاپ ترحمه مسعود حوالت داده ام, مقدمه یاقوت ص ه بانوشت ۰.4 
بت (ابن-): نای است که یاقوت در آثار خود به مولف احسن التقاسیم مقدنی داده اشت» که بای او‌بویکه بای ساعتنان 
بندر ع5 بوده است (احسن ع ص ٩۲‏ ترجمه ص ۲۲۰) گاهی نیز: بشاری» می آورد. ن. ل: مقدمی بیاری 
بیان ( کاب ۰ 
از بحیای عمرانی نی (4۸۹- ۵6۸) هر چند کاب در فقّه است (چلی و هدية العارفین ۲: ۰۵۲۰ زرکلی :٩‏ ۱۸۰) لیکن یاقوت 
آگاهی های جغرافیانی در سه جا از وی نقل می کند (چ ع ۲ ص ۰/۹/۲۱۹/۷۸۹ 
بیرونی: بوریحان» مد پسر امد خوارزهی (۳۹۲- 46۰) نگارنده تفهیی قر اخرتام وریاضین ی 6 شش ال را ۵ قاری 
برای رنه دختر حسین خوارزهی, نکاشت» سپس به غرین. کردانید, وبرایش عربی تفه به صورت ما کسیمیله از روی اسخه 
دستتویس ش ۸۳4۹ بخش خاوری موزه بریتانیاه همراه با ترجمه انکلیسی در برابر هر صفحه در لندن ۱۹6۳ م در ۱۸+ ۳۳۳ 
ص+ ه ص فهرست» جاپ شد (اذکانی. کارنامه بیروی ص ۰/۷ ویرااش فارسی با پیشگفتار محققانه در ۱۹۲ ص از استاد 
جلال همایی» نخست به سال ۱۳۱۸ خ۰ در ۰۷۷ ص» چ. چهارم اشر هما. تهران ۱۳۷ خ. پخش شده است. یاقوت در 
این معجمد ۱۰ جا از وی مسائل جغرافیایی ریاضی و ايران باستان و یونان را نقل می کند. من نیز دو نقشه از آن را در پیش 


2 612:018 ۳۸ 


| _ جلد اول 


گفتار افزودم. 

بیع (این-): ن. ك: حا ع نیشابوری. 

بهقّی: علل !سر زید» این فندق. -4۹٩(‏ ۵۰۵) یاقوت در سال ۰۱۳ از موصل به نیشابور رسیده» کاب «وشاح دمية القصر» بمقی 
را به دست اورده است (معجما ۱۳: ۲۱۹- ۲۶۱) یأقوت «تاریمٌ بهق» فارسی او را دیده» و از اب و «مشارب التجارب» و 
کابهای دیگر او در معجما اسیار و در معجمد چندین بارء با کنیت بو القاسم ده باریاد کرده است. ن» لك چ ع ۱ ص ۲۸ 
ترجمه فارسی ص ۵4۵ پانوشت ۰۳ و این غیر از ابو الماسم بیهتّی امماعیل سر حسین است که در چ ع ۱ ۲۲ س ۱۸ معرق 
شده است. ۳ 

تاج الا سلام: شا ود ند توق (45۰- ۵۳۰ ق) در سه جای معجمد؛ از منابع باقوت است. ن. ك: جع ۱: ۷6 ترجه 
فارسی ص ۱۳ بانوشت ۰۲ 

معجم البلدان/ترمه مقدمه ج ۰۱ ص: ۲۶ 

تاری سامراء: نگارش ذبیح الّه محلاتی (۱۳۱۰ ق ۱۳۹۵ 2) ۲ مجلد ج ۱ چ نجف ۱۳۹۰ ق و تهران ۱۳۶۷ خ» ج ۲ چ 
تجف ۱۳۹۸ ق» ج ۳ چ تبران ۱۳۲۸ خ۰ یکی از مراجع کار من در پانوشتبا بوده است: 

تجارب الامم: از مشکویه رازی (۳۲۰- ۲۱ ق)۰ متن عربی در شش مجاد در کامخانه ایاصوفیه در استانبول می باشد. مخشهایی 
از ان در سده ۱٩‏ م۰ در اروپا چاپ شده بود. سپس خاورشناس امدروز (۱۸۵4- ۱۹۱۷) دو جلد پنجم و شثم ان را به 
عنوان جلد اول و دوم دنباله تاریمخ طبری» در سال (4 ۱۹۱۵-۱۹۱ م( در قاهره. با انداختن ۵٩‏ صفحه از اغاز جلد بتجم» انبا را 
چاپ و پپخش کرد. آنگاه آمدروز دنباله ای را که روذراوری» ظهیر الدین بوتجاع نمد پسر حسین (4۳۷- 4۸۸ ق) بر تجارب 
الامم مشکویه نگاشته بود به عنوان جلد سوم دنباله طبری» و بمخش هشن تاریخ هلال صابی (۳0۹- 46۸) تاییف بو امحسن پسر 
محسن پسر اراهيم را به» عنوان جلد چهارم دنله طبری» با همکاری مرگلیوث (۱۸۵۸- ۱۹6۰ م) و فرج الّه زک کرد؛ در قاهره 
به سال ۱٩۹۱‏ م. آغاز به چاپ کرد» و چون در هه کان آمدروز درگذشت. مر‌کلیوث چاپ آن را به پایان رسانید. این دو جلد 
تجارب +" و ه به دست این ناچیز منزوی به فارسی درامد و خابفروثی طوس به سال ۲۶ خ. آن را در ۱۳۲+ ۰۲۲ ص. 
چاپ کرد. دنباله روذراوری را نیز اقای علی مشتاق عسکری محلاتی به فارسی ترحمه کرد. و طوس چاپ و پخش کرد 

موسسه سروش نیز جلد اول و دوم متن عربی تجارب مشکویه را با تصحیح دکتر ابو القاسم امامی» به سال ۱۳۹۲ خ تحقیق و 
چاپ و پخش کرد. سپس آقای دکتر امای جلد اول کاب را که خود محشقانه چاپ کده بود» به فارمی گردانید» و به سال 
۹ خ. چاپ کرد. 

صفحه شمار اسخه خطی (شش جلدی ایاصوفیه) را که در میان سطرهای چاپ آمدروزه و همچنین چاپ دکتر امای آمده است؛ 
را» من نیز در میان سطر و کرانه صفحه ها نهاده ام. من در ترجمه معجم البلدان هر گاه خواستم به اسخه ایاصوفیه حوالت دهم» 
با افزودن (خ ..)- أسخه خطی ایاصوفیه» نشان داده ام» تا جستجوگر بتواند از چاپهای عربی و فارسی هر دو سود برد. 

تحبیرء يا صاحب تحبیر: یاقوت گاهی از یکی از این دو عنوان» یا از بوسعد نقل می کند و سعانی را می خواهد. ن. لك سعانی. 
تعریف بالورخین: از عباس عزاوی» ول دادگستری بغداد چ. بغداد ۱٩۳۸‏ م» در ۲۹۸ ص. من در پانوشتا و این پیش 
گفتار از ان سود برده ام, 

تقوم بوالفدا- آیق: تقو البلدان از بوالفدا- آیق» متن عربی آن نکارش بو الفداء ایویی عماد البین (1۷۲- ۷۳۲ ق) پسر اساعیل 
سر علی بسر مود بسر شمد بسر شاهنشاه سر ایوب بسر شادی است. شاهنشاه برادر صلاح الدین ایوی از فان سس عررب 
گرا بود» که در کشاکش با سلجوقیان ایران گرا شکست خورده به خلیفه عرب ناه جسته» و به سود ابشان حکومت فاطمی 
یرانای مصر را واژگون و اسلیم بغداد کرد» او شبرهای مصر و سوریه را به خواشاوندان قبیله خود سپرد و از جمله «جاه» در 
اسل بعد به بوالفدای ایویی رسید, او نیز از نیروی فرمانروایي خویش سود برده» این کاب جغرافیای جهان را» هر چند کتر و 
کوچکتر از یاقوت وی پرتر و جامم تربه صورت جدولبندی به سال ۷۲۱ ق. به زبان تازی فراهم کرد» و در آن از جغرافیای 
«اين سعید» و خابهای «اطوال» و «زج» و «رسم» و «قیاس» و «قانون» نقل می کند .. این خاب به وسیله رنودسلان خاورشناس 
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در پارس ۰ در ۵۳۹+ ۰۵۸ و سپس از روی دو اسخه لندن و درسدن» بکوشش آقای شبرر مه ال . 

0 چاپ شد. آقای عبد اد ایق (۱۳۰۵ 2 این کاب را از روی چاپ رو به فارسی کردانیده» به سال ۱۳۶۹٩‏ 
معجم البلدان/ ترجمه مقدمه ج ۱ ص: ۳۷ 

خج در 1۱۹۸ ص با مدمه و دو فهرست» در انتشارات بنیاد فرهنگ ایران پچخش رده 

تکرییی: با پسر جریر (م ۲ پزشك آرامی تبار مسیحی ساکن بغداد بود, باقوت پنج جاء آگاهی های جغرافیایی- تاریجی 
مسیحیان را از وی و یی نگاشته او درباره شبرهای «ادسا- رهاء افامیه» انطا کیه- انطوخیا» حلب- باروا» با یادآوری نام آرای 
سه تا از آنها نقل می کند. زرکلی زندگینامه او را از هدية العارفین ۲: ۰۱۹ و بروکلمان آورده است. چلی کاب «امختار من 
کتب اختیارات الفلکیه» او را کی بزرگ توصیف می ناید ( کشف الظنون ص 4 ۰/۱5۲ 

میم داری: پسر اوس (م 4۰ ه. ق) او از بپودیان مدینه بود. در سال نهم با پاراشش مسامانی پذیرفت. یاقوت در ج ع ۱ ص 


۱4۹۵ س ۱۸ متن يك سند را می ارد که پیامبر (ص) شهر «حبرون- خلیل» را به وی محخشوده ات و سیاری از روایات معروف 
به اس‌ائیلیات به دست این رد وارد شده تاد 


تتوخی (قاضی-): بوعل محسن (۳۲۷- ۳۸۶) سر علل لسر شمد, از فان عرب شده است. در بصره زاده و بزرگ شد» خود 
و پدر و سرش, شاعی و نولسنده دربار عضد الدوله بوبه بود. پدرش ندیم ملی حسن سر مد (۲۹۱- ۲۵۲) وزیر و به کك 
او دادرس رامپرمن شد. او را است «فرج بعد از شدت» که در سال 1۵۱ به فارسی گردانیده شده» و بارها چاپ شده است. 
یاقوت شش جا از وی نقل می کند. ن. ل: ذریعه ج ۵: ۵۰: و ج ۶ غلکان ۳: ۰۳۰۱ زرکل ۵: ۰۱۲ ۱۷:۱ 
و فهرست تجارب الامم مشکویه- منزوی. 

توزی: عبد الّه پسر مد (م ۲۳۸) یک از منبع های یاقوت است که در 4 جا از او نقل دارد. ن. ‏ چ ع ۱ ص ۲۹ فارسی 
ص ۲۳۷ پانوشت ۰۳ 

ثابت پسر بوثابت: یا ثابت بن ابی ثابت» عبد العزیز (چ ع ۱: ۹٩‏ و ۱۱۰) يا بوبکر ین ثابت (چ ع: ۲: ۸۸۳: ۷) یاقوت در این 
سه جا انگیزه نام گذاری شهرها و ضبط آنها را از وی نقل می کند. زندگینامه او را نیز در (معجما ۷: ۱4۱- ۱6۲) آورده او 
وش ود قاسم پسر سلام (۱۵۷- ۲۲) می شمرد» پدر او و پسرش هر دو عبد العزیز نام داشته اند. و شاید احمد پسر ابت (چ 
ع ۳: ۲۳۰: ۱6) سر او باشد, 

تعلب: بو العباس» امد بسر بحيا» شاید کرد» مولای قبیله شیبان» زادم ود رکش بغداد (۲۰۰- ۲۹۱) باشد. باقوت مطالب 
دستور زبان عرب را در ٩۰‏ جا از وی نقل می کند. ن. ك: چ ع ۱ ص ۱۰۳ فارسی ص ٩٩۱‏ پانوشت ش ۳۲ (معجما ه: 
۲ 

ثلاج: (ابن-) بوالقاسم (م ۳۳۸) یکی از منبع های ناشناخته یاقوت در چ ع ۱: ۷۰ و 4: ۱۸۸ و ۲۹۸ از وی نقل می کند. 
شاید با لاج وزیر شیعی مقتدر عباسی و هم بیان شابغانی پپوندی داشته باشد» که در ۳۲۲ با شلمغانی و بوعون منجم و گروهی 
از دانشمندان گنوسیست مسلمان کشته شدند. ن. ك چ ع ۱: ۷۰: ترجمه فارسی ص 16 پانوشت ۰۳ 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۳۸ 

جاحظ: عمر سر محر (۱۳- ۲۵۵) در بصره زاده شد و س از سفرهایی چند» در همانجا ذرگشت: او مولای قبیله کانه بود 
تست یی رفض تور وه «جاحظیان» معتزل شناخته شد. او برنی کابباش» چون «تاج» ربا هه اراد از تا 
ينامك های پپلوی پدید آورده» پس پپلوی می دالسته است. او در جوانی شعوبی بود و در بیری ضد شعویی شد. 

جاحظ مانند یاقوت از شعرهای ضد شعوییان سده دوم فریب خورده» يا آگاهانه» برای باطل نمودن ادعای شعوییان که منکر 
حیوان شناسی عر‌بانند» در کاب «حیوان» صدها حیوان وا ساه از آن شعرهای ساختی وزارت ضد زنادقه» به گواه ی 
اورد. 

۳ حاحظ در ده ها ماه و در مقالات و پیش گفتار اب های چاپ شده او پخش شده است. یاقوت از دو کاب او 


به نام «بلدان» و «معلین» در ۸ جای معجمد نقل می کند. وستنفلد در (ج ع 7: ۳۰۹ و ۷۰) کاب «لصوص» یعنی دزدان 
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جامع: نام کی است که یاقوت در دو جاء آگاهی جغرافیایی درباره من از آن نقل کرده است» (چ ع ۲: ۵۱۰: ۱۳ وچ ع 
ِِِ 
2 2: عبید له پسر اد پسر مد فزاری» بو الفتح بغدادی» معروف به .2 2 با جیم و خای نقطه دار. (۲۸۰- ۲۵۸) 
از شا گردان بوعل فارسی بود. او راست: اخبار حظه برمی, اخبار شعرای مدئین» صناعة الاعراب» عیون الاعراب» العزلت 
مجالسات العلماء (هدية العارفین ۱: ع1) امسعاعیل پاشا این زندگینامه را» گویا از اثیر سال ۳۵۸ و نام کاببایش را از کشف 
الظنون» اورده باشد. ددا برای واژه 2 2 از منتبی الارب ريشه عربی اورده است وی دور نیست؛ این نحو شناس پیوندی 
با «2 ج» امیر ترك هم روزگارش داشته باشد» که به تحريك خلیفه بغداد» در سال ۳ مرداوج برادر وشگیر زیاری را که 
خطری برای حکومت عرب شده بود» با توطثه «مجک» و یارانش کشتند (مشکویه. تجارب الامم» ج ۵: 4۸ و فهرست اعلام 
ترجه فارسی). یاقوت کاب الساب البلدان هشام کلی را (- چ ع ۱: ۹۲ چ ع ۲: ٩۱6‏ وچ ع 4: ۰۷۲ به خامه 2 ح< 
دیده» از آن نقل می غاید. واژه خ 2 در ج ع ۱ با ضم اول و در دیکر جاها با فتح آن دیده می شود. 
جزار (اين-): اد (۳۲۰- ۰ ۰) پسر ابراهیم بوجعفر قیروانی» کشته در اندلس» او پیش از جا به جایی بابتخت از مغرب به قاهره 
(در سال ۳۵۸) دوست معز فاطمی اساعیل (۳۶۱- ۳۹۵) بود. او هشتاد و اند سال 0 کد. یاقوت چهار خاب پزشی و 
يك تاریم ده جلدی او را در «معجما ۲: ۱۳ یاد کده؛ مصححان در پانوشت از کاب «سم الوصول» و «بغيةّ الوعات» نکاشته 
های او را به ۲۲ عنوان» و اساعیل پاشا به ۲۶ رسانیده اند که بیشتر انها پزشکی و فلسفه است. یاقوت گوید: سیب یاد کردن 
او در این کاب تألیفهای تاریخی او است نه کابهای فلسفی و علمی. زرکلی (ج ۱ ص ۸۲) و اسماعیل پاشا در هدية ۱: 
معجم البلدان/ ترحمه مقدمه ج ۱ ۹ انامه ..... ص : ۲۷ 
۰) کاب «تاریم مهدی و خيزش او در مغرب» را در تألیفهارش یاد کرده اند. مهدی پسر حسین در سلبیه سوریه به سال ۲۹۰ 
زاده شد و در ۲۹۷ در مغرب به خلافت اساعیلیان رسیده و در ۲۲۲ درگذشته بود. او امام بازدهم و خستین خلیفه ایشان در 
آفریقای شال است. باقوت پیشامدهای «طنبده» توس را از کاب تاریم او نقل رده است. دج ۳ ص ۵۰ س ۷) 
۲ بو جعفر فقیه شیعه: این عبارت» عنوانی است که یاقوت همه جا به شیخ الطائفه نمد بن حسن طومی (۳۸۵- 450۰) نگارنده 
دو کاب اصل از پنج اصل شیعه و موف فهرست و رجال می دهد. ن. 2: طوسی: 

جم البلدان/ترحمه مقدمه ج ۱ ۳ نامه ..... ص : ۲۷ 
معجم 1 مقدمه ج ۱ ص: ۳۹ 
محی: بو عبد الله پسر ابراهيم صاحب کاب «اترجه». یاقوت در شش جا از وی نقل انش 
جوانی علوی: مد سر اسعد (۵۲۵- ۵۸۸ ق) نقیب الاشراف مصر اساعیل و صاحب کاب «نقط» است. او در اصول شیعی 
است» و در فروع» سنیان او را پیرو مالك که مرجع همه مردم شمال افریقا است می شرند. باقوت در سه جا از وی نقل می 
کند» ن. لك چ ع ۱ ص ۳۷۸ ترجه ص ۲۳۰ پانوشت ۷ و طبقات " ص ۲٩۹‏ و فهرست ذریعه ص ۰/۲۰۵۲ 
جوصا: بو امسن دمشقی احد بسر یر سر جوصا. به گفته تغریبردی» حافظ قران در کشور شام بود و در سال ۳۲۰ درگاشت: 
یاقوت در ۲۳ جا او راء در سند روایت هاء نام می برد, ن» لك چ ع ۱ ٩۰‏ چ ف ص ۸٩‏ پانوشت ۰1 
جوهری: بونصر اسماعیل سر اد رم ۳ ق) از فاریاب تحراسان به بغداد امد به نام ترن اثار او «حصاح اللغة» است. (- ش 
ش ۰۹) از ده ها منبع. گویند در نیشابور به خیال پرواز از يك بلندی پرید و در افتاد و برد. باقوت در معجمد ۷۰ جا از اوه 
معنی لغت يا صرف آن را نقل می کند. ن. لك چ ع ۱: ۱۳۸ فارسی ص ۱۲۹٩‏ پانوشت ۰4 
نها نک جها کر قاجاو (۱۲۲۰- ۱۲۱۹ ق) برگداننده «آثار البلاد» قزویق از عر‌بی به فارسی. این ترجمه با تصحیح و مقدمه 
و پنج فهرست از میر هاشم محدث در ۷۸۰ ص با ترجمه مقدمه وستتفلد بر آثار به خامه دکتر عبد الکریم گلشنی» در سال ۱۳۷۳ 
خ» در چ» امیرکبیر تهران پیخش شده ن. ل* عنوان قزویی آثار. 
جیهانی: بو عبد له جیهانی در ۳۹۵ ق۰ وزیر نوح پسر نصر سامانی شد و در ۳۹۷ بر کار گردید. او «مسالك المالك» را در 
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جغرافیا نگاشت و به جهانگردان بنام همچون بودلف م ۳۹۰ و اين فضلان یاری ها داده است. ن. ۰ پیشگفتار یاقوت./ 
معجمد ص ه پانوشت ۰۳ ندیم جههانی را در مقاله ۳ فن ۰۲ احد بن مد و در مقاله ٩‏ فن یه» محد بن احد نامیده است؛ ن. 
لك (ترجمه نجدد ص ۲۲۸ و ۱ ۰ در چاپ های عر‌بی مصر و تهران نیز این اختلاف هست. ن. ك مدمه باقوت پانوشت. و 
ش ش ۲۳۳ از ندیم ص ۱۵۳ (ترجمه ص ۳۵۲- ۲۵) آثیر ": ۹ مجم مژلفین :٩‏ ۲۵ رانة الادب ۱: ۰1۸ هدية 
العارفین ۲: ۰۳۰ 
چلی: صاحب « کشف الظنون». ن. لك: کشف الظنون. 
حاتم (بو-) بستی: ن. ل: حبان (این-). 
حائم (بو -) رازی جزی (گی): مد (۱۹۰- ۲۷۷) سر ادرس سر مپران حنظلل ولاء» حداث است. زندگینامه او در «هدية 
العارفین ۲: ۰۱٩‏ زرکلی از منابع گوناگون آمده است. وستنفاد در فهرست معجمد چ ع * ص 14۸ س ۱- ه سی و هشت 
صفحه معجمد را اشان می دهد 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۰ 
که یاقوت از دارنده این نام نقل می نماید» لیکن من پس از بررسی هاء دريافتم که در این فهرست چند تن بوحاتم: بستی و کزی 
و ورستانی» درهم آميخته شده اند. و ان محدث جای گفتگوه سنی ترین ایشان است و گنوسیست ترین ایشان صاحب کاب 
«الزینة» اساعیل اش ی 0۲ او ز مایت وتان هر در هم نغوده است. 
حاتم (بو-) رازی و رسنانی: اد پسر حدان (م ۳۲۲) گنوسیست تند اساعیلی است. کاب «الزینه» او که یاقوت در (چ ع 
7 اض ۲ ۷: ۱) از آن نقل می کند» و ندیم در مقالت ه فن ه ص ۳۵۲ هخا امانیک یلک یس رده به وی تایبا 
گفته است. این کاب در دو جلد با مقدمه حسین فیض الّه همدانی درباره روش زبانشناسی موّلف در قاهرة ۱۹5۷- ۱۹۵۸ 
م و حلد سوم آن را سلوم سامر‌الی همراه «غلو و فرق غالیه» چاپ و پخش کرده است. 
حازی: مد سر موسی (۵4۸- ۵۸4) در همدان و اصفهان تا بغداد و موصل علر آموخت (زرکی ۷: ۰/۳۳۹ یاقوت او را 
اختلاسگی کاب نصر اسکندری می داند» و کالی به نام «فیصل » پدو اسبت داده است. یاقوت در معجمد» ده جا بدین عنوان از 
وی نقل می کند و در جاهای دیکر گاهی به نام ابن موسی و گاهی بوبکرین موسی یا مد بن موسی» دیده می شوده برای زندگینامه 
اش» ن. لك خلکان» اعلام زرکلی و منابعهش ن, لك مقدمه یاقوت چ ع ۱: ۸ پانوشت ۰۳ 
حا نیشابوری: مد پسر عبد ال (۲۲۱- 4۰۵) معروف به این بیع» در نیشابور زاده شد» و همانجا درگذشت. در سال ۳۹۵ 
از سوی سامانیان دادرس نیشاپور شد و در کشاکشی شافاتیان کتغسمست» و ود بان ی زده» میانجی کی می کد. از آثار 
او است» «تاریمٌ نیشابور»» یاقوت در این کاب نزديك شصت بار از او نقل می کند. ن. 2 چ ع ۰۱ ص ۰ ترجه ص ٩۰‏ 
پانوشت ۰۷ 
حايك (ابن-): حسن هدانی (.- ۳۳۶) از مردم صنعای ن» به تهمت سرودن شعر در نکوهش پیامبر زندانی و سپس آزاد 
زندگینامه او را یاقوت در (معجما: ۷: ۲۳۰) و زرکلی در اعلام ۲: ۱٩۲‏ آورده اند. بنا بر فهرست وستنفاد» یاقوت در این 
کّاب» بیش از چهل بار» مسائل جغرافیایی از وی نقل کرده است. ن. 2 مقدمه یاقوت ص 1 پانوشت ۵. 
حبان (این-): مد ستی (۲۷- ۳۵۶ ق) سکستانی قیمی ولاء. او عراق» سوریه» مصر را کزدش دوف سا مره مبارعخ 
مصعب وزیر ایرانگرا و گنوسیست سامانی به دادرسی مسرقند نشست و کٌایی درباره قرمطیان برای این وزیر نگاشت جع ۲ نع 
1۹ ۰) لیکن پس از قبام که ربا مقلقه یادن کشان گرا هیر اه مضه البق نک یی فا پراش 
سبی ممایی به تهمت زندقت برکار شده و در بست درگذشت: یاقوت بیش از می و پنج با از آثار تاریخی» جغرافیایی او نقل می 
کند. ن. ك چ ع ۱ ص ۱۱۰ فارسی ص ۰۱۰۳ بانوشت ۰۳ برای منابع زندگینامه او ش ش ۲۵۰۰ بیش از ۲۰ جاء 
حبیب: (مد بن-) درگذشته ۲۵ در بغداد زاده شد و در ساعره درگذشت (زرکل 5 ۰۳۰۷ یاقوت در این کاب نزديك 
شصت حجاه تاریم و زندگینامه دانشمندان را و گاهی از کاب او «خبر» از وی نقل کده است. «مبر» یی از ده ها اب ان 
دانشمند است که ندیم در (ع ص ۰۱۱۹ ترجمه ص ۱۷) و به نقل از یاقوت در (معجما ۱۸: ۲- ۱۱۷) آن یاد کرده و 
پدرم در ذریعه ج ۰ ص ۱۳۹ آن را معرنی نموده شیعیکری موف را اثبات نوده و زادروز او را در سال ۱۷۰ داسته انده و 
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گاهی به واسطه حازیی از اين 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ص0۳ 

حبیب نقل می کند. ن. 2 چ ع ۱ ص ۱۱۷ فارسی ۰۱۱۱ پانوشت ۳ 

حدود العام: من الشرق ال الغرب- م‌زهای بجهان» از قایر با بان و وال ۲ ق» به میر مد بسر اد از فریغونیان 
گوزگانان» پیش کش شده است. از نگارنده ای ناشناس است. چ سوم تصحیح دکتر منوچهر ستوده. تهران ۱۳4۰ خ در 
(۰ ۰ 

سیفة رد ن. ل: اعاق اشیره 

حربی مروی: ابراهیم پسر احاق (مرو ۱۹۸- بغداد ۲۸۵) یاقوت در ده جا از وی به عنوان راوی یاد می کند. زندگینامه وی را 
ندرم ص ۱ ترجه و زرکلی از چندین منبع و ش ش ۰۱۸ از الساب ۰۱5۲ معجم موّلفین ۱ ۱۲ طبقّات حفاظ ۰۲۵۰۹ کنی 
و الاب ۲ 

۷ عبر ۲: ۷6 نامه دانشوران ۲: ۳۲۸ آورده اند. 

حسن (بو ال ..۰) خوارزی: ن. ۵: عمرانی خوارزی. 

حفصه (ان الی-) با «حفصی»: مد سر ادرس. توجفمر اجه نکارنده «مناهل العرب». از منابع کاربافوت انست: هه ود 
در مقدمه یاد کده است 3 ۱ ص ۷) ندیم مر‌دان و زنان شاعر خاندان حفصی را یاد کده است (ندیم ربمه ص ۰۱۷ ۲- 
۳۹۸( خلکان گوید: نیای ای خاندان بوحفصه» پزشي ارانی یمودی «۱» بود ک در استخر اسیر و برده شد و عثمان عفان او 
را به مروان حع بخشید» فرزندان او در امه می زلستند» یکی از ایشان عروان حفصی به بغداد آمده» خلیفه رشید عباسی (۱۷۰- 
۹۳( را ستوده» علویان را نکوهش می نود» و به رشیدی شبرت یافت. (خلکان ج ء ص ۲۱۷/۲- ۳۸۰ یاقوت در ابن جاب 
۰ بار از وی نقل کرده است. 

حفصی: ن. ذ: حفصه (ان الی-): 

حلوانی: امد پسر بوسپل. یکی از منابع کار باقوت» اسخه کاب «اساب البلدان» نکاشته ابن کلبی (م ۲۶6) است. که به خامه 
نجخج نحوی عبید الّه ( ۳۵۸) پسر احمد نوشته شده بوده است. از جمله کسانی که کلبی در این کاب از ایشان روایت می 
کند» حلوانی امد پسر بوسهل است» که یاقوت در سه جای این کاب (چ ع ۲: :٩۰‏ ۱۱ وچ ع ۳: ۱:۸۳ وچ ع : 
۱ ) با حذف واسطه از وی نقّل می کند. 

جزه اصفهانی: حزه سر حسن از دم اصفهان (۲۸۰- ۳۱۰) مولف «تارچ سیی ملوك الارض» و الانبیاء» که ترجمه فارسی 
ان تن 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج 1 ضرم !۰ 2۲ 

شعار پخش شده است و «اصبان و اخبارها» و جر انبا است. او «خصائّص و موازنة» را در برتری های زبان فارسی بر عر‌بی 
برای عضد الدوله بویه نگاشت که نسخه اش را جرجی زیدان نشان می دهد (تاریخ آداب اللغة العريية ج ۲ ص ۳۱۵) (وبی با 
هه کك های دفتر داثرة العارف بزرگ اسلام موفق به آوردن سخه به تبران نشده ام. ن ل: زرکلی ۲: ۳۰۹) ندیم ترجمه ص 
۳۰ مجله بمم علبی ج ۲۵: ۰۸۱ یاقوت بیش از ٩۰‏ بار واژه های معرب را از وی نقل می کند. 

مصی: عبد الصمد م ۲ سر سعید» دادرس مص بود. او را است «من نزل ممص من الصحابة» که یاقوت در ۷ جا به 
عنوان «تاریخ مص» از آن نقل می کند. ن. لك چ ع ۱ ص ۷۸۷ و زرکی ج 4 ص ۰۱۳۳ از سیر النبلاء» کشف الظنون. 
حهمیدی: بو عبد له مد (۲۰- 4۸۸) سر نصر سر حید» در اندلس زاده شد و در بغداد درگذشت: آثار او از منابع یاقوت در 
معجما و معجمد هر دو است. اگاهی های یاقوت از جغرافیای کشورهای باختری اسلام» که خود ندیده است» و در ۲۳ جا 
از وی نقل می کند. ن. لك چ ع ۱ ص ۰ فارسی ص ۰۵ پانوشت ۰۲ 

حنیفه (بو-): هر جا عبارت «بو حنيفة گوید:» درباره اه شناسی باشد» مقصود بوحنیفه دینوری (م ۲۸۲) است و هر جا که 
فتوای فقهی باشد» نعمان ثابت 9 ۰) را خواسته است. 

حوقل (این-): بو القامیم مد ابن علی بن حوقل از مردم کرد نصیبین م۰ پس از ۲۰۷ در سده چهارم می زیست. ن. لك مقدمه 
یاقوت بر معجم البلدان ص ۵ پانوشت ۰۷ این دانشمند تا آنجا ناسنی بود که مردم او را شیعی یا طرفدار ایشان می دااستند. کاب 
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او «مسالك و مالك و مفاوز و مپالك» در لیدن به سال ۱۸۷۳ م در 4۰5+ ۱ ص و اب «صورة الارض» او اپ دوم در 
لیدن ۱۹۳۸ م در ۵۳5 ص به تحقیق کرام بخش شده است. زندگینامه او را زرکی (درج *: ۳46) به نقل از ارندونك رحه 
اه ۷۵ صلآم0جه۳ در دائرة العارف اسلام ۱ ۱۵ و در «جهاندان اسلام در سله ها میانه» آوزده است. یاقوت 
بیش از ۲4 جا از وی نقل می کند. 
خارزنجی بستی: بستی نیشابوری» اجد (م ۳4۸) پسر شمد. کارهای او از منابع لغت شنامی یاقوت است و ۲۸ جا از وی و چند 
جا به نام صاحب تکله (ج ع ۱ ص ۵1:: ٩‏ و ۳: ۳۸۲: ۲۳) از وی یاد می کند. (زرکلی ۱: ۲۰۰ از انباء الرواة ۱: ۱۰۷ 
لباب ۱: ۳۵) وش ش )٩۰6‏ ون لك چ ع ۱ ص ۸۸ فارسی ص ۰۸4 پانوشت ۰۳ 
خاضبه (ابن-): مد م 4۸٩‏ پسر عبد البانی. مردی ساده لوح بوده که یاقوت از آوردن زندگینامه او را در (معجما ۱۷: ۲۲- 
۰ پوزش می خواهد با این همه یاقوت اب سیف عر را به خامه این خاضبه در دست داشته و ء جا از ان نقل می کند و 
چه !سا مخشی از دروغهای سیف ساخته این مرد ابله باشده ن. ث: شناسه سیف عبر در همین کابنامه وچ ع ۲: ۱5: ۰/۱4 
خالدیان: دو برادر سعید (م ۳۷۱) و مد (م ۳۲۰۸) پسران هاشم» کرد تبار ساکن خالدیه موصل. یاقوت در این اب ۲۲ جا 
از الشان نقّل دارد ش. ش ۰۱۲۰۸ از معجما ۱۱: ۰۲۰۸ لباب ۱: ۰4۱4 وا بالوفیات ۱۳: ۸۸ هدية العارفین ۱: ۳۹۰ 
فهرست ذریعه ص ۷۲۱۶ 

البلدان/ ترحمه مقدمه ج ۱ انامه ..... ص : ۲۷ 

البلدان/ ترجه مقدمه ج ۱ ص: ۲ 
وش ش ۲۹۷۲ از نامه دالشوران ۲: ۲۰۰ رنه ۷: 4۳, ن. ل: چ ع ۱ ص ۰۳4۵ فارسی ص ۳۰۰ پانوشت ۰۵ 
خالع رافقی: حسین (۳۳۳- 4۲۲) پسر مد پسر جعفره از مردم رافقه است. شپری که منصور دوانیقی (۱۳- ۱۵۸) پس 
از کشتن خائانه بوسلی» سپاه ایرانی ابناء را که همراه وی بودند» در آنجا نپاد» تا هم از م‌زهای ایران دور باشند» و هم از قیام 
احتمالی بی امیه جلوگیری کنند. او سپاه زواقیل را نیز که از مردم آرامی تبار آشکِل داده بود» در پادگان رقه همسایه ایشان 
نهاد» تا از قیام احتمال ابناء یرای را فقه جلوگیری کنند (ن. ك پیش گفتار منزوی بر ترجمه تجارب مشکویه رازی ج ه ص 
٩‏ و معجمد. واژه رافقه. 
خالع در چنین محبط بزرگ شد پس برای عرب نا شدن» مانند بوالفرج اصفهانی أسبنامه اموی برای خود ساخت که یاقوت نیز 
در آن شك می ورزد. یاقوت چند کاب شعرشناسی و جغرافیا نیز به خالع فسبت می دهد» و در سه جای معجمد. آگاهی های 
جغرافیانی سه قبیله عربستان را از وی نقل می کند. زندگینامه خالع را زرکلی از منابع خود نیز آورده است. 
خردادبه (ابن-): بوالقاسم عبید الله (۲۰۵- ۲۸۰) بر عبد له سر خردادبه خاندان خردادبه از روشنفگان والسته و نانخور 
فئوداای برمک بودند و هنگای که آنان مسلمان شدند» خردادبه را نیز به اسلام آوردند تا اداره نامه رسانی را به راه اندازد (ندیم 
ترجمه ص ۵ ۲) کاب «مسالك و مالك» او در ۲۰۸ ص+ ۲۱۶۰ ص ترحجمه فرااسه از دخویه به سال ۹ هم در لیدن پمخش 
شد» مورد استفاده جغرافیانوهسان پس از او بوده است» و یاقوت در معجمد تتها در سه جا از وی نقل می کند (زرکلی ج 4» 
ص ۳۳) از ارندوك در دائرة العاروف اسلام: ۲۱ تن ك مقدمه یاقوت چ ع ۱: ۷ فارسی ص 6 بانوشت ۰۱ 
خشاب (این-): عبد له (4۹۲- ۵1۷) پسر احمده ایرانی عررب شده است. در بغداد زاده شد و همانجا درگذشت. نحو شناس 
فلسفه تن شطرم باز زردست بود. او هميشه با عمامه چرکین در کوچه با عوام شطرشح می باخت. چند کاب در ادییات 

عرب نکاشت 

كت خود را وقف کرد (زرکل 6؛ ۱۹۱ از بغية الوعات سیوطی» خلکان» معجما ۱۲: 6۷- ۵۳) یاقوت در این اب هشت 

مطالب دستور زبان عرب را از وی نقل می کند. 
1۹9 جد با امد سر ند (۳۱۹- ۰)۳۸۸ او از دم بست خراسان است» لیکن خود را از اولاد عمر می شرد. 
یاقوت ۸ جا از وی نقل دارد. ن. 4: ش. ش ۰۳۷۲ از مرآت النان ۲: ۰4۳۵ لباب ۱: ۰۱۵۱ 4۵۲ تذکرة احفاظ ۳: 
۹ الساب ۰۸۱ ۰۲۰۳ هدية الا حباب ص ۰۱۳۱ 
خطط اندلس: یاقوت درباره واژه «قاشره» از اقلیم لبله اندلس گوید: در سخه دیگ از اب «خطط اندلس» دیدم که آن را به 
صورت «فاتید» نوشته بود (چ ع: 6( 
خطیب بغدادی: امد (۳۹۲- 4۱۳) سر عل» گنوسیست صوق اما ضد شیعی بود» تاریخ بغداد او در ۱ جلد چاپ شده 
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است» یاقوت در ۸۰ جااز وی یاد می کند. ن. ك چ ع ۱ ص ۲۱۹ فارسی ۰۱۹۹ بانوشت ۰۷ امير ا میوش اساعیلی «۱» او 
را بدین تهمت که بر منبر 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۰۱ ص: 4 

خلیفگان را می ستاید از دمشق بیرون راند (معجمد ۲: 1۰۱: ۳) زرکل ۱: ۱15 از طبقات شافعیه» معجما ع: ۱۳- 4۵ 
جوم زاهرة ۵: ۸۷ او اين خطیب را به بچه بازی متبم کرده گوید: کاببایش را از تألیفات دیگران دزدیده است؛ 

خطیب تبرز: ميا (4۲۱- ۵۰۲ ق) سر عل» کرد شیبانی شده. به مصر رفت و به بغداد بارگشت کابدار نظامیه شد. یاقوت 
حمیقات او را به خامه مولف به دست داشته در 4 جا از وی نقل کنده ن. ك چ ع: ۱ ۸۱ فارسی ص ۱۹ بانوشت ۰۱ 
ش. ش ۳۳۰۰ از ااساب ۱۰۳ لباب ۱: ۰۲۰۰ 

خلف اجر: م ۰ او پسر حیان. پدر و مادر او را قتیبه اسیر گرفته از فرغانه آورده به بلال پسر بوموسای اشعری فروخته 
بود. خلف در بصره از شاعران درجه اول عرب شد, (ندیم ترجه تجدد ص ۰۸۷ خلکان ج ۲ ص ۱ ۱۲ یاقوت در معجما 
۱ ۸ اعتراف خلف را به ساختن شعر به نام عربان پیش از اسلام نقل می کند و گویند در پایان توبه کرد» لیکن شعرهای 
ساختی او پپخش شده بود. گویند: قصیده «لامية العرب» را او به نام شنفری افسانه ای ساخته است (ادب جاهلی طاها حسین 
ص‌ ۱۷۱ 

خلکان (ابن-): این خلکان امد سر شحد سر بوبک (۰۸- ۱۸۱ ق) برمی» کردهکاری اربیل کاب او «وفیات الاعیان و انباء 
ایناء الزمان» تصحیح مد محبی الدین عبد اجید چ قاهره ۱۹6۸ مج ۱ تا ۰1 

من در پانوشتبایم از این چاپ استفاده کرده ام. خلکان يك سال پس از مرگ یاقوت به سوریه آمده احوالات یاقوت را در کاب 
خود یاد کده است. 

خوارج (کاب ...): 

یاقوت داستانی از (شیمانی بوموسای اشعری از داوری که بنادرست» میان علی (ع) و معاویه نمود» می آورد» که یاقوت آن را در 
ای بدین نام دیده و خوانده است. (چ2 ۲ ص ۰۲۸: ۰۲۰ شناسه دومة ابندل) در ذریعه دو کاب بنام خوارج دیده می 
شود» یکی از جلودی عبد العزیز م ۳۳۲ دیگری از مسعودی صاحب روج الذهب است. و نام مد بن قلامة تنبا در ایتجا دیده 
می شود. 

خوارزمی عرانی: ن» لد؛: عمرانی؛ ۲ 

دارقطیی: علی سر عمر ناستی ۳ ۳۸۵( در بغداد زاده و بزرگ شد و چون از فشار سنیان بغداد خسته شده به گنوسیستهای 
اخشیدی و فراتی که پیشتر از بغداد گریخته و در فلسطین و مصر به مقامی دست يافته بودند پیوست؛ و در نگارش «مسند» با 
حنزابه فرانی همکاری کد. اس دادگاه 2 بغداد گواهی او را در سال ۳۷۲ نایذیرفتنی شرد. یاقوت مطالب حدیث شناسی را 
در ۲٩‏ جااز او نقل کند. ن. ص چ ع ۱: ۱۰ ترجه فارسی ص ۰۹٩‏ بانوشت ۰۷ 

دباغ (ابن-): ن. : اندی. 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۵ 

دبینی: مد (05۸- ۰۳۷) واسطی زادگاه» گنجی تبار» بغدادی گورگاه است. باقوت در ده جای «معجمد» از او نقل می 
کند. در یکجا نام شب رکهای رقه را» از کاب «تارچ رقه» تألیف او نقل می ناید ری ۲ ۳۵۹۹: ۰)۵ «خلکان ع: ۲۸ و به 
پیروی از او اساعیل باشا در «هدية العارفین ۲: ۱۱6» کاب «تاریمٌ واسط» به او سبت داده اند» مس ۳ واسطی بودن دبیتی 
سب تبدیل رقه به واسط شده باشد, (ن. ك: چ ع ۱ ص ۳۷۹ س ۰/۱۷ 

دحیم: عبد الرهن (۱۷۰- ۲۵) پسر ابراهي دمشتّی. مولای اموبان و پیرو اوزاعی بود (زرکی 6: 16 از تذِكرة احفاظ) ن. 
۵: چ ع ۱: ۳۸۸ فارسی ص ۰۳44 پانوشت ۰۱ 

درید (این-): مشجمد سر حسن (۲۲۳۲- ۳۲۱) از دی ولاء عمانی» در بصره زاده شد و در فارس بزرگ شد. کاب «جمهرة» از 
او است احوالش در (ندیم ترجه ص ۱۰ و دیکر جاها فراوان است.) و از منابع یاقوت در دستور زبان عررب است» و بیش 
از ۰ ۱۲ جا از وی نقل کند. ن. ك: چ ع ۱: ص ۷۹ ترجه فارسی ص ۰۷ بانوشت ۰۲ 

دکین (ابن-) بونعيم فضل (۱۳۰- ۰۲۱۹ خاندان دکین از خاندانبای باختر ایران و بومیان کوفه بود که بس از سقوط ساسانیان 
اسلام را به صورت گنوسیسنی (ناستی) پذیرفته مقام اجتماعی خود را نگاه داشتند. نام برخی از این خاندان ها در چ ع ۱ ص 
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7 فارسی ص ۲ پانوشت ۲ دیده می شود. یاقوت در ۲۰ جا از او به نشان بونعیم» ضبط و روایت واژه های شناسه را یاد می 
کند (قهپای ه: ۲۰ و زرکلی ه: ۰/۳۵۳ ن. لك چ ع ۱ ص ص ۹۸ فارسی ص ٩۳‏ پانوشت ۰۱ 
بودلف بنبوعی: مسعر پسر مبلهل جهانگردی لوده متلك گو بود. که در دستگاه صاحب عباد طالقانی (۳۲- ۳۸۵ ق) ی 
زاست. او در «سفرنامه» خود ؟ه بارها چاپ و به زبانهای ارویایی ترجمه شده است» نادرست هایی نیز گنجانیده است. یاقوت 
در ۳۳ جا از او نقل می ناید. ن. لك چ ع ۱ ص ۱۱ فارسی ص ۰۷ پانوشت ۰۳ ترجمه فارسی آن را ابو الفضل طباطبانی؛ 
ترجمان سفرنامه ابن فضلان در سال ۲ خ؛ در ۱۸۷ ص. به وسیله «فرهنگ ابران زمین» پخش کرد او قصیدتی مسخره 
آمیز بنام «ساسانیه» نیز دارد که اشراف و ای الشان به مسخره گرفته است. او به عکس هم نامش بودلث عجلی است» که 
فرمانده سپاه مأمون عباسی بود و با موافقت او به کسروی تبار بودن خود افتخار می کرد. ن. ل قزویتی» آثار ع ص ۳۶۱ 
جهانگیر ص 4۰۵ مراد ج ۸۶۲ 
دمینه (ابن ایی-) همدانی: دانشمندی جغرافیاشناس مولف کایی در این باره است که یاقوت در ۱۳ جاء مطالب این عل را از 
وی» و در چ ع ۳ ۰ از اب وی ی شانی دیگر نقل می ناید. این مرد غير از اين دمینه شاعر عررب ی سواد است 
که در اغانی (ج ۰۱۷ ص ٩۳‏ تا ۱۱۰) دیده می شود که از آنجا به معجم الطبوعات سرکیس ص ۱۰4 و زرکلی به نام عبد 
له پسر عبید اللمه (اعلام زرکی ج ء ص ۲۳۷) از بی عام آمده که در سال ۰ ق در جنگهای قیله کشته شده است. 
یاقوت از این شاعر نیز در ۲ جا شعر اورده است. 

البلدان/ ترحمه مقدمه ج ۱ ۵۰ هاینامه ..... ص : ۲۷ 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۶۰ 
دینوری: بوحنیفه احمد پسر داود (م ۲۸۲) پسر ونند» تاریٌ نگار بزرگ» مبندس اه شناس» از مردم کرد دینوره از منبع های 
یاقوت است. و در ده جا از وی نقل کرده است. (زرکلی ۱: ۰۱۱۹ از انباء الرواة ۱: 6۱) معجما ۳: ٩‏ ۲- ۰۱۳۲ ن۰ ك چ ع 
۱ ص ۳۸۱ فارسی ص ۳۳۹ بانوشت ۰۲ 
راهویه م‌وی حنظل: اتحاق پسر ابراهيم (۱۱- ۲۳۸) او خود را از تیره حنظله از قبیله میم عرب می شرد که در مرو زاده 
شده» لیکن دور نیست که از موالی آن قبیله بوده باشد. او استاد امد حنبل بود و با شافعی مناظره داشت. او پس از بازگشت 
از سفر عراق» شام» جاز, در نیشابور ی زیست تا درگذشت. یاقوت در ۲۳ جا به عنوان راوی از وی نقل می کند. زندگینامه 
او را زرکی از خلکان ( ج ۱ ص ۱۷۹) و دیکران یاد کرده است: 
بوربیع: 9«۰«ِِ ۶ سر حسن رای نی مالکی که گاهی یاقوت او راء از گفته معاصر دیکزش قاضی مفضل؛ 
بعل یمن ی نقوازد (ج ع ۳: ۳ ۱ او ساکن کوه مرو در مکه بوده» خود را از خاندان عبد الومن» فرماتروایان بربری 
عرب شده مرا کش می دااست. او شعر بربری و عربی دارد. باقوت در چ ع ۳: ۸۳: ۲۱ لقّب تجم اللین به وی می دهد» 
که در قاهره به سال ۱۲6 با او دوست شده بود (چ ع ۱: ۳۵۸ و ۷۰) و از حلب نیز با وی نامه هایی در مسائل تاریی داد 
و ستد می کرده است. در (چ ع ۳: 8۹۰۱- )٩۰۲‏ از عموی اوه بوعلی حسن که مدوح شاعر نی «مسرور فشال» بود یاد ی 
گنه افو (چ ع 6: ۵۱۳۲) از خانه مسکونی او در کوه مر‌وه» و در (چ ع 6 17۱) سند روایت بوربیع راء از ابو لاس بو 
بصیری از پدرش یاد می کند, در چ ع ۳: ۳۵: ۲۱ به جای ریحانی به غلط زنجانی چاپ شده. یاقوت در این کاب ۱۳ جا 
از وی مانند قاضی مفضل به به گونه گفتگو نقل دارد. برای زندگینامه او ن. ك چ ع ۳ ۲۱۵ پانوشت. 
رده ( کاب ۰.۰): 
یاقوت درباره شناسه «حال» جایگاه جغرافیانی آن را از اب رده. نقّل می کند (ج ع ۲ ۰)۱۸۷ چلی در کشت الظنون 
ره یم ی رات انیس (م ۰)۲۳۷ واقدی م ۲۰۷ و مدایی علی م ۲۲۶ اسبت می 


دهد و در ذیل کشف الظنون ص ۲۹۹ سه کاب دیکر به ابراهیم قفی م ۲۸۳ و علی مدیق و بوتخنف لوط کوفی م ۱۷۵ آسبت 
داده شده است. و همه آنبا در تاریخ قیام قبیله های عرب پس از مرگ پامبر (ص) و مرتد شدن از اسلام تم ای 
( کشت الظنون ص ۰/۱۲۰ 
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رشیق (این-) حسن (۳۹۰- ۱۳ ق) قیروانی» بربری تبار عر‌ب شده» از فشار دولت به سیسیل رو در اما دردشت 
یاقوت پیش از ۱۶ جا از وی با ین کنیت با «صاحب اموذح» نقل می کند. ن. ك چ ع ۱ ۱۸۶ ترجه فاربی ص ۰۱۷۲ 
پانوشت ۰۳ کاب «نقد شعر» از وی چاپ شده است. 

رهنی: مد پسر محر دانشمند مورخ» جغرافی دان» موف پانصد اثر شیعی گرا» صاحب نرماشیر کزمان (طوسی» نجاشی» قهپانی 
ج ه ص ۱۱۲- ۰/۱۱۳ برنی آثار رهنی» نزد یاقوت بوده» در بیش از ده جا از آنها نقل می کند. ن. لك چ ع ۱: ۷۱ ترجمه 
فارسی ص ۰٩۷‏ پانوشت ۰۵ ان مد بن محر رهنی کرمانی غبر از نمد بن محر اصفهانی است» که پس از اشتی مقتدر با شیعیان؛ 
از طرف او کارگزار اصفهان شد» و از طرف بویه تیان که هنوز در حال جنگ با عباسیان بودند برکار گردید. یاقوت این 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۶۷ 

دو مد بن محر را که هر دو شیعی هستند در (معجما ۱۸: ۳۱ و ۳۵) آورده است: 

ریاض العلماء و حیاض الفضلاء. از ملا عبد ال افندی (۱۰5- ۱۱۳۱) تصحیح احد اشکوری حسینی سال ۱8۰۱ ق در 
" جلد و هم ایشان در سال ۱6۱۵ ق جلد هفتم آن را چاپ کرد. لیکن باز هم ناقص است؛ این کاب از منابعم کار من در این 
جا است. ِ 

زامباور (ادوارد فون علیه الصلاة و السلام4ته0۳۳ ص۷0 ددع2 )-م ۱۹۵۹ م۰ خاورشناس اتریشی و سفیر ان کشور در 
سال های (۱۹۱۳- ۱٩۹۱۸‏ ءِ( در دربار عثمانی بود. او در سکه شناسی تخصص داشت., او را است «الساب و دودمانهای 
فرمانروایان در تاریمٌ اسلام» که به دو زبان الا و فرااسه چاپ کد. کون از استادان دانشگاه قاهره آن را به عی‌بی کردانیده 
با يك پیشگفتار به تاریخ ۱۹۵۱ م پخش کردند. دکتر مد جواد مشکور (۱۲۹۷- ۱۳۷4 خ) نیز آن را به فارسی گردانید. من 
در اینجا به صفحه های چاپ عربی حوالت می نایم. کارزا مباوره از همانندش که لین پول در ساهای (۱۸۹۳ و ۱۹۲۵ م) 
فرن وه و عباس اقبال اشتیانی آن را در سال ۲ شخ به فارسی کّدانید کاملتر می باشد. 

زاهد (بوعر-) هم روزگار خالویه همدانی (م ۳۷۰) نگارنده یاقوته. یاقوت در یکجا از اوه و در جای دگر از کاب او «عشرات» 
نقل دارد. 


ن. ك: چ ع رن 

تا اسدی (۱۷۲- ۲۵۹۰) یاقوت در 4۵ جا کار او را منبع کار خود قرار داده است. ن. ك چ ع ۱: ۱۰۳ بانوشت ۰۱ 
(زرکل ۳: ؛۷) زجاجی: عبد الرحمن نهاوندی تبار و زادگاه زم ۳۷ سر احاق. او در بغداد عربی آموخت و از پایه گذاران 
دستور زبان عرب شد. یاقوت از کاببای بسیار وی در سی جا نقل دارد (زرکلی 4: 14) ن. 4 چ ع ۱: ص ۰٩۱‏ پانوشت ۰۵ 
زرکی: خير الدین پسر مود بسر ممد. زاده بیروت ۲۵ یونیه ۱۸۹۳ م. همانجا نوامپر ۱۹۷۰ م او زندگینامه خود را در اعلام ج 
۰ ص ۲۷۵۹ آورده است. اعلام فرهنگ زندگینامه های عربی نگاران و عربشناسان است. در ۱۰ جلد» چ دوم» من به 
صفحه های این چاپ حوالت داده ام» و در مدت ده سال اقامت در بیروت بارها به خدمتش رسیده استفاده می کردم و گاهی 
شونیزم عربی او مرا خسته می کرد. 

زخشری: بوالقاسم مود بسر مد خوارزی (47۷- ۵۳۸) تا هنگامی سنجر سلجوی (ز ۷٩‏ پادشاه ام 5۲( ایرانگرا و عه 
گنوسیست بود» او را گرامی می داشت» چون پس از قتل بی جا و عجولانه عين القضات ناگی با خلیفه بغداد بساخت» زشخشری 
بجوخت و شا ژدانش چون عرانی زندانی شدند. زخشری برای رهایی از رخم سنیان چندی در مه بزاست و لب جار له به 
خود داد او دانشمندی بزرگ» در اصول پیرو مذهب نعه گنوسیست معتزی» و در فروع مرجی حنفی است. 

فرهنگ عربی به فارسی او بار دوم به تصحیح مد کاظم امام. در تهران ۱۳۶۳ خ چاپ شده است. باقوت نزديك دوست بار 
از وی نقل می کند. ن. لك ص ۰۷ مقّدمه» پانوشت ۰۷ 

معجم البلدان/ ترحمه مقدمه ج ۱ ص: ۸ 

زولاق: (ین-) حسن پسر ابراهيم (-۲۰- ۳۸۷) قبطی مولای لینی عرب (زرکل ۲ )۱٩۱‏ تاری نگار اجاعیلیان» و سرپرست 
مظالم مصر به دوران فاطمی بود. یاقوت در این کاب سیزده جا از وی نقل می کند. ن. لك چ ع ۱: ص ۱۰۸ ترجه ص ۱۵۲ 
پانوشت ۰۲ 
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زیاد: (محد ین-) برده ای از اسیران سند بود» و لغت شناس عرب شد (۱۵۰- ۲۳۱) ن. ل۵: اعرانی (ان-) چ ع ۱: ص ۳۷ 
ترجمه فارسی ص ۳۵ پانوشت ۰۳ 

زیاد: (بو-) کلابی کعی: زنده به سال ۲۰۰ مولای قبیله کلاب ادیب» شاعر عرب شده. یاقوت بیش از ۲۱۰ بار از او و 
گاهی از کاب او نقل می کند. 

ن. لك مقّدمه یاقوت بر این معجمد و ترجمه فارسی ص ۷ پانوشت ۰4 

زیادی: مد سر مد بسر محسن (حمش) بوطاهر زیادی» (۳۱۷- ۰۱) مفتی نیشابور معروف به این نمش. 

(هدیة العارفین ۲ ۰۵٩‏ زرکل ۷ ۵ ۲). او در ع جا منبع یباقوت شنت ۰ ۰ ك چ ع ۱ ۰۲/۸۱ رمه فاربی ص ٩‏ ۶ ۰۲ 
بانوشت ۰۷ 

زج ی از منابع کار پوالفداست. ل: ل: بوالمدا- ای در ستونل «ماخذ» صاحب دج دیده شوده 

زید (بو-): ن. ل: بلخی بوزید و مقدمه یاقوت ص ۵. ِ 

زید: (بو-) انصاری (۱۱۹- ۲۱۵) سعید اوس. از ايرانیان بصره» شعوبی و بر ايین قدری بود (زرکل ۳: ۰)۱464 ن» لك چ ع 
۱ ص ۲۰۹ و ترجه فارسی ص ۰۱۹۲ پانوشت ۰۱ او اعتراف خلف اجر را ه: شعربرای عرب جاهلیت جعل کرده است» 
نقل می کرد (خلکان ۲: ۰)۲۱ از منابع کار یاقوت است و بیش از بنجاه جا از وی نقل دارد, 

۲ وبا 7 ای باشد, لیکن یاقوت ره یب (چ ۳ 0 
ساجی: رت ۰ ۰ ۲۲ ۰۷ ۳ قِ( مسر بحیا. از ایرانیان بومی بصره بوده اس از افلان عرب » ضبی ولاء شده او راست «تارچٌ 
بصره» و «طبقات شافعیة». (زرکلی ۳: ۰)۸۱ یاقوت ۵ بار از وی نقل کده است. ن. ك چ ع ۱ ص ۰4۰ و ترجمه فارسی 
7 بانوشت ۰۱ 

سناوی: مد مصری (۸۳۱- ۲ سر عبدالرجان در سضای مصر زاده شد و در مدینه رن او زندگینامه سرشناسان سد ه۵ 
نهم را کد اورده که به نام «ضوء اللامع» در ۱۲ ملد بخش شده و کامای دیش نیز مانند «الاعلان بالتوبیخ» در دمشق و 
بغداد چاپ شد 4۵ من در بانوشتا ان اش سود جسته ام» او در نمّد کار دیگران تندروی دارد» سیوطی ۱٩۱۱۱ 2۸٩‏ را امق 
می خواند» سیوطی نیز « کاوی در نمّد سفاوی» را در باسخ نمقدهای او نکاشت. سخاوی به درستی شان می دهد که چگونه مقریزی 
(۸1- ۹4۵) مخشهایی از «خطط» تألیف همسایه خود اوحدی (۷۰۱- ۸۱۱) را دزدانه در اب «خطط» خود آورده 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۶٩‏ 

تج ما در شناسه کی مصری نیز خواهیم دید » که چگونه» مفریزی «تاریمٌ ولاة مصر» او را ربوده ابیت 

مرخمسی: امد سر مد معروف به طیب» استاد و آموزکار معتضد عباسی (۲۷۹- ۲۸۹) بود و به دست او به سال ۲۸ کشته 


لن خه دیاین که انتدلل عفن اه تشرد یلا ین خی او با عل خود می خواست مرا به امحاد کشاند. 
یاقوت ۲۲ جا از وی نقل می کند. ن. 2 چ ع ۰۱ ص ۰۱۷۷ فارسی ۰۱۰۵ پانوشت ۰۷ 

سعید (این-): مغربی بواسن عل غرناطی (۱۰*- 0۸۵) سر موسی سر سعید, در غر‌ناطه اندلس زاده شد و در اشبیلیه و جز 
آن یاموخت و با پدر به سفر ج آمد (۱۳۸) و پدر در اسکندریه درگذشت» او در قاهره تا 14۸ باند» آنگاه برای مدارج بالاتر 
به عراق ایران آمد. او از ۳٩‏ کٌاخانه بغداد با همان روش گفتگو دارد که باقوت از ۱۲ کابخانه مروء او در 1۵۲ در دربار 
توس بود» سپس به اسکندریه» حلب» ارمنستان رفت و در دمشق سال ۱۷۳ با در توس سال 1۸۵ درگذشت. او مین دوست 
بود و حوقل را که از اندلس بدگزین. ده بود» بای داده است. او به دنبال پدر و نیا کانش» تاریخی که ابشان می نوشته اند ادامه 
داد» که تاریخ و جغرافیای خاندانش و عربان پیش از اسلام و بعد از آن» و کشورهایی که گشودند» در بر دارد» و خاورشناسان 
تکه تکه آنها را چاپ و ترجمه و بخش کدند. و قطعه ای از آن نیز در | کادمی شوروی موجود است. ( کاچکوفسی ص ۵ ۳- 
۹ )|": 
ِ خیابانی در ریحانة الادب ج ه ص ۲۹۹ نام ۸ کاب اين سعید را از کشف الظنون نقّل نموده است. این سعید ی از 
منابع کار ابو الفدا است که در سخه چایی در جدولی ویثه مأخذ و منابع» دیده می شود. 
سعید (بو-): ن. : سکری (۲۱۲- ۲۷۵) نیز: سیرافی (۲۸4- ۳۹۹) هر دو این کنیت دارند. 


2612:0182 ۶:۸ 


| _ جلد اول 


سفر: «معجم السفر» از اجد ن سلفه که در عنوان سلفه (ابن-) در همین خابنامه باد خواهد شد, یاقوت دز ۱ ۱:۵۳ ۳۲: 
۹ از کسی بدین نام و در ۱۱۰ جا پنام «ابن سلفه» یا «سلفی» نقل می کند. این کاب به سال ۱۹۸۸ م در پا کستان» در ۵1 
ص متن و تا ص 1۸5 تعلیقات و فهرست هاء به تصحیح د. شیر مد زمان+ پیش گفتار» به انگلیسی در ۱۰۷ ص چاپ شده 
است۰ من در بانوشتا از ابن کاب با نشان «سفر» استفاده کرده ام» 
سفرنامه بودلف: ن. ل4: بودلف ,نبوعی» مسعر ین ملهل. 
سفرنامه سرخسی- متعضد: يا به گفته یاقوت «رحلة العتضد رب جارویه». (چ ع: 6: ۲۶۰: ۲۱) در سفری که به سال 
۱ معتضد عباسی برای سرکوب تمارویه» فرماندار یاغی مصر رفت» سرخسی احد. فیلسوف یاد شده در چند سطر بالا» هراه 
او بوده و پیشامدها را نوشته بوده و باقوت در ۲۲ جای «معجمد» از آن نقل می کند. (ن. ك چ ع ۱: ۰)۱۷۷ در جنی 
که در ان سفر در «طواحین- آسیاها» ی رمله فلسطین رخ داد» به گفته طبری (ترمه ص ۰۰۲۷) و اثیر: هر دو فرمانروای 
جنگجی گرخته و سپاهیان بی خبر از فرار ایشان مدئی به کشتار یکدیگ ادامه داده اند. 
سفرنامه ابن فضلان: نگارش امد فضلان پسر عباس پسر راشد پسر ماد مولای مقتدر (۲۹۵- ۳۲۰) خلیفه ۱۸ عباسی و پيك 
خلیفه که به 

جم البلدان/ترجمه مقدمه ج ۱ ۵ هاینامه ..... ص : ۲۷ 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۵۰ 
نزد بادشاه اسلاو فرستاده شده او در پنج شنبه ۱۱ صفر ۳۰۹ از بغداد به سوی شحارا؛ خوارزم» جرجانیه رهسپار شد. تا به 
باشغرد رسید» که میان قسطنطینیه و بلغار است. این کایچه در دائرة العارف بزرگ اسلام به خامه آقای عنابت الله رضا ج > 
هر 4 از هتفه اش ار توص تا شمه هم شیاه رز مادم کر سا دهان غضی فش یتسه 
تصحیح و از سوی همین فرهنگستان» با پیشگفتار و فهرستا در سال ۱۹۵۹ م چاپ و پخش شده است» سپس به خامه ی 
بوالفضل طباطبایی مترجم سفرنامه بودلف» به فارسی گردانیده شده» با فهرست ها در ۱۷۵ صفحه پخش شده است. این کایچه 
از منابع یاقوت است و در شش واژه زیرین گسترده از آن نقل می کند» و چون در برخی جاها متن معجم البلدان با چاپ فارسی 
طباطبایی ناهمگون است» شالسته است که در چاپ بعدی بدین اختلافها اشارت رود. اينك آن شش جایگاه: 
واژه اتل در چ ع ۱ ص ۱۱۲ تا ۱۱ صفحه ترجه 2-۱۰ ۰۱۰۷ 
واژه باشغرد درچ ع ۱ ص 41۸ تا 4۷۰ صفحه تریمه 2۲۱۲ ۰۲۱۷ 
واژه بلغار در چ ع ۱ ص ۷۲۲ ۱ ۷۲۷ صفحه ترجه ۰1۵۱-16۸ 
واژه زر در چ ع ۲ ص ۳۰ تا ۰4۰ 
واژه خوارزم د چ ع ۲ ص 4۸4 تا ۰4۸ 
واژه روس در چ ع ۲ ص ۸۲6 تا ۰۸6۰ 
سکی: حسن (۲۱۲- ۲۷۵) بوسعید پسر حسین. از موالی ایرانی عرب شده بصره است» یاقوت» در یکجا «سکری» را «بر 
السن سچروی» ش.ه تادرست است (چ ع ۳ ص ۸۲۰ 41 ۱۲- ۰)۱۱ شعری که باقوت در ابنجا از «سکروی» نقل می 
کند همانند دیگر شعرهای ضد شعوبی او است که همه جا بنام «سکری» نقل کرده است. این شعر در نکوهش ایرانگرایی بوطالب 
زید سر عل غندجانی نوبندگانی ات کرتزا در تاریمٌ گذاری» ماه های فارسی «چون مرگان» را به حای ماه های تازی (محرم- 
ذی جه) بکار ی گیرد. گزارش همیاری نوبندگانی ها» به هنگام خیزش بویه تیان» بر ضد خلیفه بغداد» و همدردی شان با قیام 
کنندگان را؛ مشکویه رازی (۳۲۰- 4۲۰) در «تجارب الامم» ترجه منزوی جح ه ص ۲۱ می بینید. یأقوت اخبار و اشعار 
ضد شعوبی» ضد یرای را بیش از صد و بیست جاء به وی اسبت داده است. ن. لك چ ع ۱ ص ۷۰ فارسی ۷۲ پانوشت ۰۳ 
سکونی: بو عبید ال عر پسر بشر (- 4۸۷) از خاندان ایرانی مولای قبیله سکون که برنی از ایشان شیعی بوده در شمار یاران 
امامان ما بشمار بودند (قهپایی فهرست لقها ج ۷ ص ۱۳۰ و ريحانة الادب ج ۲ ص ۲۰۷- ۲۰۸) جای گفتگوی ما مر شیعی 
بود» چون به خدمت وزارة الرنادقه عبامی درآمد شعرها بنام عرب پیش از اسلام ساخت. یاقوت بیش از شصت جا درباره 
رلشه شناسی واژگان ز نی از وی نقل کرده است۰ ن. ك مقدمه چ ع ۱ ص ۷ ترجه فارسی ص ‏ بکری اندلسی گوید: 
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هر چه من از سکونی نقل کرده ام همه از کاب او «فی جبال تهامه» است که او از بواشعث عبد الرحمن پسر عبد اللك کندی» 
از عرام گرفته است. 
تکیت (اين-) یعقوب سر اساق (۱۸۲- 6 ۲) ارخوزی اهوازی دور گنوسیست شیعی» خود و پدر و سرش یوسف» در 
خدمت ادبیات عرب در دربار متوکل بودند و چون به هنگام باور پرسی» حسن و حسین (ع) را بر فرزندان متوکل ترجیح داد» 
به دستور او زیر لکد ترکان کشته شد. (زرکلی :٩‏ ۰)۲۵۵ کارهای سکیت از منابع کار یاقوت است و ۱۰ جا از ای درباره 
تقسير شعرها نقل می کند. ن. 2 چ ع ۱ ص ۱۱ ترجه فارسی ص ۰۱۹۷ بانوشت ۰۲ 

جم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۰۱ ص: ۵۱ 
سلام: (قاسم -) قاسم (۱5۷- ۲۲) سر سلام خراسانی» مولای عررب شده» پدرش برده ای سریانی بود و در هرات ی زیست» 
قاسم در آن شهرزاده شد. سپس ۱۸ سال در طرسوس سوریه می زیست. از منابع کار یاقوت است» و به گفته فهرست وستنفاد 
بیش از می بار از وی نقل دارد. ن, 2 چ ع ۱ ص ۷ و ترجه فارسی ص ۰4۳ پانوشت ۰۲ 
سلفه (ابن-) يا سلفی: امد (6۷۸- ۵۷ ق) بسر مد از شافعیان اصفهان است که زیر فشار حنفیان سلجوتی» در همان شرایط 
که شاندآن عربگرای الی» چون عماد کاتب اصفهانی و دی باران عین المقضات همدانی» به خلیفه سنان بغداد ناه بردند» سلفه به 
اساعیلیان گنوسیست مصر ناه برد و ظافر دوازدهمین خلیفه فاطمیء به سال 5 ه مدرسه ای در اسکندربه ویژه او بر با داشت. 
او کابها در رجال شناسی برای اصفهان و بغداد دارد» که از منابع باقوت است.» و بیش از ۱۱۰ جا از وی نقل می کند. ن. 
ك چ ع ۱ ص ۰۵۷ فارسی ص ۰۳ پانوشت 7 «معجم السفر» او چاپب شاه وشن آن در ایجا «سفر» است. 
سلیمان عبد الومن: ن. ث: بو ربیع سلیمان, 
سعانی: یاقوت در این کاب از سه تن از این خاندان بترگ مروی تبار شافعی مذهب عربکرا نقل می نماید: 
۱- عبد الرحم بومظفر (۵۳۷- ۱۱۵ ق) شبید که استاد یاقوت است و شرکت یاقوت در جلس علمی او در مرو در (معجمد 
چع ۱ ص » سطر 6؛ ترجه ص 4 سطر ۱۰) دیده می شود؛ یاقوت در ۱۵ جا از وی نقل می کند, 
۲- پدر او بوسعد عبد الوم (۵۰- ۵۱۲) سر مد صاحب اب «الساب» و «قعبیر» و جز آن است» که یاقوت در ۲٩‏ جا 
از وی با واسطه نقل دارد. 
۳- مد پسر منصور هراتی مروی» که پدر عبد الکریم صاحب انساب است. یاقوت در اين کاب پنج جاء به عنوان راوی از او 
تاکن 
باقرت از خادان ععمان کسان پتر راد بادمی کنله 
6- منصور بومظفر پسر مد م 4۸٩‏ پدر عبد الکریم صاحب انساب و تحبیر در ۱۷ جا. 
۵- مد پسر عبد الیبار پدر منصور» دو جاء 
- بوالقاسم سعایی اجد (۸۷- ۵۳) ده «روح الارواح» فارسی» او موی عبد الکریم صاحب الساب و تحبیر است» 
پاقوت تنا یکجا در (چ ع ۳ ۸۲) به عنوان راوی حدیث از وی یاد می کند و خوشبختانه او را نشناخته است» و گر نه مانند 
شلمغانی (معجما ۱: )۲۳٩‏ و دیگر پان ته یستبا او را مشرك می خواند» خوشبختانه تر آنکه این کاب گرانایه که به نثر و نظم 
فارسی سده شش در مایه پان ته یسم گنوسیسم اسلامی ایرانی است» در سال ۱۳۰۸ خء با تصحیح و پیش گفتار آقای نجیب 
مایل هروی در تبران در ۳4" ص+ ۱۱۹ مقدمه+ ۲۰ ص عکس+ تا پایان ص ٩۱۷‏ فهرستباه چاپ و پخش شده است. اينك 
«درخت غای» خاندان داذئی سعانی ها در م‌و شاه جان: 
معجم البلدان/ ترجمه مقدمه ج ۱ ص: ۵۲ 
عبد الیبار ممعانی بو منصور مد (در چ ع ۱: ۰۷۳۲۷ و 6: ۳۷۰) بو مظفر منصور م 4۸٩‏ (معجمد چ ع ۱ دوجا» چ ع ۲ شش 
جا» چ ع ۳ هفت جا» چ ع ء دوجا) بو لاس امد شپاب (4۸۷- ۵۳) بو ند حسن م ۱ بو بکر مد (1۷ع- ۵۱۰) 
(معجمد ه جا) نگارنده «روح الارواح» معجمد (۲: ۸۲) بو بکی مد وزیر بو سعد عبد الوم نگارنده محبیر و اساب ( ۰ ۵- 
9۲( عبد اارحيم (- ۲۱۵) استاد یاقوت در مرو (چ ع ۱: 7) سهیلی: عبد الرجمن پسر عبد ال بو الاسم (۵۰۸- ۵۸۱ ق) از 
مردم سهیل دیری از مالقه اندلس» نایینا با حافظه نیرومند» در دربار عررب مرا کش» سیره این هشام را گزارش داد و معجزاتی 
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بر آن یفزود. که یاقوت سنی را نیز به شك انداخته گوید: همه ایا از سپیلی است (چ ع ۱: ۸۵5: ۰۱۷ ترجمه فارسی ص 
۱ باقوت در این کاب نزديك سی جا از وی نقل می کند. 

سیبویه: مر (۱6۸- ۱۸۰) سر عثمان سر قنبر در دی‌ی از شیراز زاده شد» و در ربشه شناسی زبان عر‌ب سرشناس دید او 
در کاب «ابنیة» اشتقاق بودن زبان تازی را مانند دیکر زبانهای سای نخستین بار آشان داده است. یاقوت بیش از 4۰ جا ريشه 
شناسی لغت را از وی نقل می کند, ن. لك چ ع ۱ ص ۰۸۷ ترجه فارسی ص ۰۸۳ پانوشت ۰۳ 

سیرای: بوسعید حسن (۲۸۶- ۳۹۹) سر بهزاد از سیراف کمان از سران گنوسیست ی رفض (معتزله) است» و همين بی 
رفض بودن سبب شد که زیر فشار دربار خلیفه سنی عرب؛ دريك جلس مناظره با متابن یونس (م ۳۲۹) فیلسوف» با پررویی؛ 
منقولات را برتر از حردگرایی بشمارد (امتاع و موااسه توحیدی ج ۱ ص ۱۰۸- ۱۳۳ و به نقل از وی در معجما ۸: ۱۹۰/۲۲۸) 
که خواندنی است. او در جعل تاریخ برای حاکان عرب نیز کوششها نمود. ن. لك مقدمه یاقوت ص ۰۷ پانوشت ۰۲ یاقوت بیش 
از ده جا از این فیلسوف ضد فلسفه نقّل می کند. 

سیف ممر: پسر مر اسیدی» مولای قبیله تیم» عرب شده» ضد علوی و ضد ایرانی است. ياقوت خاب او را به خامه خاضبه 
دیده» بیست جا از آن نقل می کند. برای شناخت این مرد و خاضبه ن. 2: سید مرتضی عسکری «صد وپنجاه بار ساختی» متن 
عربی (چاپ دوم بغداد ۱۹۹ م 4۱5 ص) و ترجه فارسی آن نیز چاپ شده است. یاقوت بیست جا از وی نقل می کند. 
ن» 2 چ ع ۱ ص ۲۹۰ و ترجه فارسی ص ۲۰۱ پانوشت ۰۱ 

شالشی دفتر خوان: علی سر مد (م ۳۹۰) ندیم عزیز (۳۵- ۳۸۰) امام ۵ و خلیفه ه فاطمی اساعیل مص و سر کابدار 
گامخانه قاهره» با لب دفتر خوان بود» او نگارنده چند کاب از جمله «دیارات» است که با تحقیق و پیش گفتار گورگیس عواد؛ 
دو بار در بغداد 

معجم البلدان/ ترجمه مقدمه ج ۱ ص: ۵۳ 

۱ و ۱۹7۱۲ م» ناقص» با معری ۵۳ دیر چاپ شده است. باقوت که این کاب را در دست داشته» در مخش «دیر» ها 
(چع ۲ ص 14۱- ۰)۷۰۰ ۱۷ جا از وی نقل می کند. 

درباره واژه شابشتی» مشکویه رازی» در کشا کش دو سپاه ایرای ضد عرب که هريك ی خواست زودتر بغداد را گرفته» 
عباسیان را براندازد» و برای این کار به جای اتحاد» برای یکدیگر کارشکنی می کردند» می گوید: مرداویجم- که ایرانگراتر می بود- 
برای آنکه بویه عربکراتر را- از چیر؟ زودتر بر بغداد باز دارد» برادر خود وشگیر را به فرمانداری ری نهاد» و پرده دار خود 
شابشق را با ۲۰۰ مد گل و ... به اهواز فرستاد» تا راه بغداد را بر بویه» بپندد (جارب الامم» ترجه منزوی ۵: 

۰-۰( خلکان همین را از اب «تاجی» نگارش صول بو اسحاق» نقل کرده» شالشتی را واژه ای دیلمی دااسته که نام پرده دار و 
شگیر (۲۲۳- ۳۵۷) پسر زیار بوده است (خلکان» وفیات الاعیان ۳: ۸- ۰/٩‏ 

انستاس کرملی استاد دانشگاه بغداد واژه شابشتی را ساییده شده شاه پشتی- پشتیبان شاه می داند. پس شایدء تبار این ندیم عزیز 
مصر از آن خاندان بوده که پس از شکست سامانیان گنوسیست به دست بویه بیان سنی زده» و پس از کشته شدن مرداوی 
ارات وان به دست ترکان خلیفه» آوازه جنبش گنوسیستی اسلاءی شمال آفریقاء شکست خوردگان گنوسیست ایران را بدان سو 
کشانید» و پس از رسیدن به مصر به دربار اسماعیلیان گنوسیست. به ندیمی رسیده باشد چنانکه همانند این روند درباره حسن مبلی 
(ص ۷۲) دیده می شود برای زندگینامه شابشتی ن. لك معجما ۱۸: ۰۱5 وفیات الاعیان خلکان ۳: ۸- ۰٩‏ زرکل ۵: ۱ 
۲ از مجله علمی ۱۸: ۲۵۲ پیشگفتار چ دوم دیارات از گورکس غزاد. 

شبیب (اين-) (۵۰۰- ۵۸۰) باقوت تنبا دو جاء درباره «ذات عرق» و «غور» از این مد نقل کده است (ن. ك چ ع ِ: 
٩ ۵‏ و ترجه فاربی ص 9۹ وچ ع ۳ ۱ ۰ ۲). من گان دارم او حسین سر عل (۵۰۰- ۵۸۰) کرد نصیبیینی 
ندیم مستنجد عبابی (۵۳۰- ۵۵۵) تاشلاید هر رما ۱۲ ری دهاش 

شرق: ن. ۵ ولد شرق. 

شر هرانی بوعر: شر (م ۲۵۵) پسر حمدویه از م‌دم هرات بود. در جوانی به عراق رفته از این اعرایی و اصععی بیاموخت و 
بازگشت. او اب «جم» را در لت عرب بمکاشت کگِ دست ازهری بوده است» سپس او به لیث صفار پیوست و در سال 
۰۵ با او به فارس رفت و درگذشت. زندگینامه او در معجما ۱۱: ۲۷4) آمده است. (زرکل ۳: ۲۵۳) چند کاب در 
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جغرافیای جبال و اودیه به وی اسبت داده اند. یاقوت در "۱ جا از معجمد به نام شر از او نقل دارد. ن. لك چ ع ۱ ص 
۰ و ترجه فارسی ص ۰۳۰۱۳ بانوشت ۰4 
شیرویه: سر شهردار (6۵- ۵۰۹) سر شیرویه دیلمی همدانی. تار همدان و چند کاب دیگ دارد و یاقوت در بجاه جا مطالب 
تاریخ و جغرافیا از وی نقل می کند. ن. ك چ ع: ۱ ص ۰۷ و ترجمه فارسی ص ۰۰۳ بانوشت ۰۲ 
صاحب اترجه: جمحی بو عبد له پسر ابراهيم» یاقوت و نها اه های جغرافیایی عر بستان را از کاب «اترجه» نگارش او 
نقل می کند. 

جم البلدان/ترجمه مقدمه ج ۱ ۸ انامه ..... ص : ۲۷ 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۰۱ ص: ۵ 
صاحب اصنام: ن. لك: کلی؛ هشام پسر شمد» و پیش گفتار یاقوت (چ ع ۱ ص ۷ پانوشت ۰ 
صاحب اغانی: ن. د: فرج (بوال) اصفهانی. 
صاحب اغوذج: ن. : رشیق (ابن-) قیروانی. 
صاحب تاریم بلخ: یاقوت در چ ع: 6: ۸6: ۰ ۱ گاهی هایی درباره بلخ» ازستن کنی ن-هرسگونه شان دیگر نقل می کند. 
وستنفلد در چ ع ٩‏ ص ۷۵ نام او را شمد بن عقیل بلخی (م ۳۱5) و در ص ۰۷۹٩‏ نقل یاقوت را از این مرد در سه جای 
معجمد نشان می دهد. چلی در کشف الظنون ص ۲۸۹ دو تاریخغ بلخ یاد می کند» یکی از اين مد بن عقیل و دیگر از علی بن 
مود کمی. 
صاحب تاریمٌ جرجان: سپمی» جزه گرگانی (۳4۷- 4۲۷) پسر یوسف اندررگو. در درستی و نادرستی راویان نکاشته است 
(زرکل ۲: ۵۶) وش ش ۰۱۰۱۵ از منابع بسیار. یاقوت در ۸ جا از وی نقل دارد. ن. 2 چ ع ۱ ص ۵٩‏ و ترجمه فارسی 
ص ۵ه پانوشت 11 
صاحب تارچ نیا و (این-) 
صاحب تاریخ قزوین: خلیل خلیلی (م 7 سر عبد اللّه قزویتی. یاقوت زندگینامه او و بسرش واقد (آنش بان) خطیب (اندرزگو) 
را در (چ ع 4 
۰ ۷ اورده است. چلی در کشف الظنون ص ۰ و ۳۰۰ و اسعاعیل باشا «هدیه ۱ ص ۳۲۵۰» دو کاب به نام «ارشاد» 
در تاریمٌ به وی اسبت داده اند» یی درباره همه دانشمندان دوم در دالشمندان قزوین است. ياقوت در ه جا از وی نقل می 


صاحب تکلةٌ: یاقوت از کسی با این عنوان» درچ ع ۲: ۷۲۶: ۱۱ و ۲: ۱۵6: ۱۳ و ۳: ۱۲۸ ٩‏ نام جغرافیای را با واسطه 
نقّل می کند» ان می کنم تکامة اللغة خارزنجی باشد ل: ك خارزنجی. که جاپ شده لیکن من آن را ندیده ام, و شاید شکوال 
(ابن-) باشد. کر در همین خابنامه دیده می شود 

صاحب جامع 1 

یاقوت در بعضی جاها از صاحب جامع با اضافه به نکارنده اش چون جامع غوری نقل می کند که باید در نام مژلف جستجو 
بی کانه (چ ع ۳: ۰۱0۰: ۲) و کاب هذیل (چ ع ۳: ۷4۹: ۰)۱ 

معجم البلدان/ ترجه مقدمه ج ۱ ص: ۵۵ 

صاحب جغرافیا: یاقوت در واژه تاهرت 2 ۱ ص‌ ء ۸۱ ۳( جایگاه و درحه درازا و پپنای جغرافیایی آن را از صاحب 
جفرافیانقل می کنده شاید بطلمیوس را خواسته باشد. 

صاحب «جنان»: یاقوت در واژه «لك» شهری از خش های «رقه» میان اسکندربه مصر و طرابلس لیپی» رت 0 
۳۲( زند گینامه شاع‌ی لي را از صاحب «جنان» نقل می کند. 

صاحب دیوان: صاحب دیوان الادب. ن. ل: غوری. 
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صاحب زیم: بو احاق براهيم ( کشته ۲) سر بوعون احد» فیلسوف ریاضی دان منجم بود» غیر از این زیخ تالیفات جغرافیایی 
و گاه شناسی او را ندیم در فهرست» ترجمه جدد (ص ۲) و جاهای دبک آورده است. 

هلان ی از تعانتاهای بر کم باب ازان ساسان ود هه رشان ری با دز کنفرانس آذر فرنيغ (در سده سوم میلاد) و 
آذرپاد مر اسپندان (سده چهارم) به پیروی از حکومت ساسانی» شویت هند و یرای قدیم را به توحید اشرای زردشتی تبدیل کرده 
بودند. ایشان پس از آمدن عرب به آسانی شعار «لا اله الا الّه» را بر جای توحید اشراق زردشتی پذیرفته» با پذیرش اسلام» مقام 
اجتماعی خود را (مانند خاندان نونخت» خاندان یقطین (معرب یکنین طبری آآ1 .ص ۱۰۳ س ۱۲) نگاه داشته بودند. او شیعی 
۲ امامی وابسته به گروه شلمغانی بود» گروهی که در ۱۳ سال میان دو فروباشی؛ گروه حلاج به سال ۳۰۹ و گروه شامغانی به 
سال ۰۳۲۲ راه حلاج را می بهودند» غیبت صغرای امام را پذیرفته بودند» لیکن ایشان پس از حلاح» شامغانی را به جای «روح 
نولختی» باب خاص می شرده» نظر سبل نوختی م سال ۳۱۱) مبنی بر غیبت کبرا را نمی پذیرفته» از سرنوشت حلاج عبرت 
نبرده به قیام ضد عبابی دعوت می کردند» تا در ی ذی قعده سال ۳۲۲ به دستور راضی کشته شدند. راطی خلیفه» خود 
را نا گر دید» برای توجیه این جنایت خوده نامه ای تاریخی به دوبار سامانیان که مرک گنوسیسم یرای اسلام و توحید اشراق 
بود نوشته» که یاقوت موی در سفر آسیای میانه آن نامه را در کابخانه مرو یافته» در کاب خود همچون رهاورد گرانبهای سفر 
آسیای میانه» درج کرده است (ن. لك معجما ج ۱ ص +۲۳- ۲۵۲) سپس اعلامیه ای در بغداد از طرف راضی منتشر شد 
که شیعیان ۱۲ اماعی پیرو نویختی را تایید و بر حنبلیان قشرگرا ترجیح می داد» برای دو کنفرانس بالاء ن. ل: (طبری, برنی 
برربی ها. ص ۱۰۱ تا ۰)۱۰٩‏ 

صاحب زیم: می تواند صاحب زیم حاکی فاطمی اساعیلی مصر باشد» که به ابن یونس معروف بود. ن. ل. صدفی بویواس: 
صاحب فتوح: بلاذری ن. لك فتوح» بلاذری» توکل در این کابنامه. 

معجم البلدان/ ترجمه مقدمه ج ۱ طن: 87 

صاحب کاب اللصوص: یاقوت کی بدین نام را به جاحظ (چ ع :٩‏ 6۷5: ۸) و دیگری نیز به سکری (چ ع ۲ ص ۸ 4: 
۳۲( اسبت داده است» اس باید به این دو نام نگاه 3 

صاحب اب مطالع: این نام را در ( ۳ ۵ ۱) می بینم ۰ باقوت در ابجا نظر صاحب مطالع را در مقابل نظر اصیل 
اندلسی قرار داده است» چند خاب بدین نام هست و نیاز به دقت بیشتر دارد. 

صاحب منضد: اه 

صایغ (این-) ن. لْ: نیشابوری حسین ۰.. 

صدی: بو یوس عبد الرجن پسر یوس مصری (۲۸۱- ۳4۷) (زرکلی 4: 1۵) مرخ اسماعیلیان فاطمی شیعی مصر است. او 
پدر ابن یوس» صاحب زیم حاکی است. یاقوت ۳۲ بار مطالب تارییخی و جغرافیایی آفریقا را از وی نقل می کند. ن. لك چ ع 


۱ 
۲ و ترجه فارسی ص ۲۱۸ بانوشت ۰۷ 


صنعانی: عبد الرزاق (۱۲- ۲۱۱) پسر همام» از ابنای ایرانی ن» که پس از آمدن عرب» مولای قبیله جیر شد, از یاران امام 
صادق و رضا (ع)۰ بازرگان جهانگرد» نگارنده تفسیر (ذ. 6: ۲۵۰) و جامع و «مسند» (ذ ۲۱: ۲۷) و مصنف (ذ ۲۱: ۱۳۲) 
(قهپای 6: ۸۷) از باران امام باقر (ع) یاقوت در ۱۸ جا از وی نقل قول می کنده ن. ك: چ ع ۲ ۰۱٩۹۲‏ ش. ش ۱۹۲ 
از منابع (سیار» خلکان ۲: ۳۸۵ زرکی 6: ۰۱۲ 

صنوبری: بویکر احمد پسر مد پسر مرار (م ۳۳( از مردم انطا کیه (زرکل 1 ۸ آرامی ارو کتوتتلست و شاید شیعی باشد 
(ذریعه :٩‏ 1۲۰) باقوت ده بار» از شعرهای او به گواه آورده است. ن. ك چ ع ۱ ص ۱1۷: ۲۲: ترجمه فارسی ص ۵۷۷ 
پانوشت. 

صور: ( کاب ال ۰۰) یاقوت در واژه بخارا (چ ع ۱ ص ۱۷:: ۱۵ ترجه فارسی ص 4۵۲ پانوشت ۰0.۳ وضع جغرافیایی 
فرارودان را از صاحب خی بدین نام نقل یی کند و من در بانوشت چند احتمال داده ام» 

صولل این برد انلیار: ن, : برد انگیار, 

طاهر (بو-) نم زیادی حد, 
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طاهر (این-) ن. ك: مقدسی قیسرانی. 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۵۷ 
طاهر (ان الی-) پسر بوطاهر طیفور خراسانی تبان که در بغداد زاده شده و در گذشته است. ندیم او را از «ابناء خراسان» و 
اولاد الدوله» می خواند. (ندیم تجدد ع ص ۱۱۳ ترجمه ص ۰۲۱ او از سپاهی زادگان بومسام خراسای است 5یج امیه را 
برانداختند و در عراق» مقاماتی را در دست داشتند. ندیم 4ه عنوان کاب بدو سبت داده و اساعیل پاشا همانها را با اندک تغییر 
در «هدية العارفین: ۱: ۵۱- ۵۲» آورده است. بیشتر آنها درباره شاهزادگان رای با شاعران ایرانی عرب سرای سه سده آغازن 
جوم عرب است. 
طبرانی: عبد الباق ان قانع (۲۰۲- ۲۵۱) یاقوت در هفت جا نام او را مدرك قرار داده است و تتها در (چ ع ۲: ۷۷۵) صفت 
طبرانی دارد. زرکل (ج ع ص 3 نیز ان صفت را ندارد, ن. ك چ ع ۱ ص ۰۰۳ ترجمه فارسی ص ۷ بانوشت ۹1 
طبری: تاریخ الامم و اللوك شمد بن جریر (۲۲- ۳۱۰) ی هلندی (۱۸۳۲- ۱۹۰۹ ع) و هراهان چ لیدن 
(۱۸۷۲- ۱۹۰۱ م) کاب در این چاپ به سه بخش در ۱۳ جلد بیرون امده+ ج ۱6 فهرست ها+ ج ۱۵ تعلیقات به لاتین+ ج 
۲ دنباله عریب قرطبی سده دهم است بر تاریخ طبری. در چ. افست تهران و به پیروی از ان در ترجمه فارسی پاینده» نام کاب 
را «تاریمٌ الرسل و اللوك» نوشته اند» یاقوت تنها در یازده جا از طبری نام برده ات کته احراتزز در زره روایت است. نه 
نقل مطلب علمی. ترجمه تاريخ طبری به فارسی از ابو العاسم پاینده (۱۲۸۲- اصفهان ۱۳۰۳ خ) در ۱۵ ج» ص ! تا ۷۸۵+ 
ترجه عریب ص ۰۷۹۹ تا ۰۹۷۲ در سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵6 خ- در تهران پپخش شده است, ترحمان پاینده» زنجیره سند روایتبا 
که بیانگر تاريمخ آنهاء است و تعلیقات با ارزش دخویه را از ترجمه انداخته و صفحه شمار متن تازی را نیز در فارسی نیاورده است. 
طبقات: طبقات اعلام الشیعه» تألیف آفا بزرگ تهرانی (منزوی) زندگ نامه دانشمندان شیعی دریازده سده (4 تا ۱۶ ۰۰ دوران 
غیبت معصوم) است که دانشمندانی با حق اجتباد بودند. او هر سده را جدا با نای ویژه به ترتیب حروف الفباء فراهم کرده 
ات 
سده های 4 تا ۸ با تصحیح و پانوشت فرزند موّلف علینقی منزوی نگارنده این سطور» چ بیروت ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵ م» در پنج 
جلد؛ سده ٩‏ تا ۱۲ در چهار جلد چ دانشگاه تهران و تصحیح علینقی منزوی سال ۲ شخ تا ۱۳۷۲ خ. بخش شده است. در 
مقدمه سده چهارم «نوأبغ» زندگینامه مولف را اورده ام» 
طفیل اتلیل: غنوی (م ۱۳) پسر عوف» شاعر مخضرم جاهلیت و اسلام است» که شعر بسیار درباره اسب به وی سبت داده 
شده است؛ چنانکه به زید انلیل- ص 4۸ سبت داده اند. یاقوت در این کاب ۱۷ بار شعر او را می آورد» و جنبه علمی ندارد. 
ن. ك چ ع ۱ ص ٩٩‏ ترجه فارسی ص ٩۳‏ بانوشت ۰1۱ 
طوسی: مد سر حسن (۳۸۵- 45۰) شیخ الطائقة و نگارنده دو کاب اصل از پنج اب شیعه است. باقوت در «معجمد» 
او را بارها با کنیت بوجعفر و لب فقیه شیعه می خواند و از معرفی اوه از ترس حاکان ایوبی» با تعصب سنی گری» خودداری 
کده است. وستنفلد نیز طوسی را نشناخته و از فهرست معجمد نیز انداخته است. (ن. لك چ ع ۰۱ ص 9۷۵ س ۲ ترجه 
فاربی ص )4۹٩۹‏ پانوشت ۵ باقوت زندگینامه امد بر صاحب «محاسن» م ۳۸۰ را نیز در «معجما ج ۱۳۲- ۱۳۵ عینا 
از فهرست طوسی نقل می کند» و نامی از طوسی نی آورد. لیکن جای دیکر در معجما ج ۱: ۱۰۷/۱۰۹/۱۰۱/۲۳۳ وج ۲: 
۱۳ 

جم البلدان/ترجمه مقدمه ج ۱ ۳ انامه ..... ص : ۲۷ 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۵۸ 
۲ وج ۱۳: ۱6۷ در زندگینامه کسانی گوید: بوجعفر طوسی او را در «مصنفی الامامیه» یاد کرده است. 
عام‌ی: زیاد بسر عبد 1 بکائی (م ۱۸۳) راوی سیره ابن اساق برای اين هشام است (زرکلی ۳: )٩۲‏ یاقوت در ۱۱ جا به 
واسطه اصعی از وی نقل می کنده چ ع ۱: ۳۵: ه ترجه فارسی ص ۳۰۲۰ پانوشت ۰.۳ 
عبد الک (این-) مد (۱۸۲- ۲۹۸) سر عبد الّه مالی مذهب لیکن نه بسیار حشن. او مدتی شافعی شد» ول بازگشت و 
شافعی را ضد کاب خدا دااست. کابی به نام ود فا صاحب ۳ عراق دارد و ای دیگ «ادب المضاة» (زرکی ج ۷ 
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ص ۰)۹6 یاقوت ۱۲ جا از او نقل می کند و معلوم نیست از کدامین اثر اوست (خلکان ۳: ۲۳۳) احوال او را از قاضی 
قضاعی اساعیل مصر نقل می کند. 
عبدری: مد پسر سعدون عامری عبدری (م ۵۲4) یاقوت سنی از قشرگرایی اوه که خدا را مانند سلفیان دو قرن سکوت. دارای 
اعضاء همچون آدمی مک فرج و لیه می دااست» نجران است» لیکن نزديك پانزده جا از وی تاريخ نقل می کند. ن. لك چ ع ۱ 
ص ۱۳۷ ترجه فارسی ۰۱۲۸ پانوشت ۰۳ وچ ع 6: ۷۲۱: ۲۰ 
عبید (بو-) بکری: ن. ك «معجم ما استعجم» 
عبیده (بو-): ن. ل: معمر بلخی ۰.۰ 
مجایز (ابن ابی ال): نامی مستعار مانلد است؛ برای برتی منبع های یاقوت» که بیشتر تاریخ های بنی امیه و زواقیل و آرامیان و 
سوریان مانند بوالعمیطر سفیانی (۱۰۵- ۱۹۸) را از وی یا از کاب او «اسمية من کان بالفوطة من بنی امیة- نام فرزندان امیه 
ک در غوطه می زاستند». در ۱۳ جاأنقل دارد. در چ ع ۲ ص ۵ س ۲۳ او را احمد پسر حبیب بن مجایز ازدی (شاید ازدی 
الولاء) خوانده است این واژه با «جوزی» هم ی در معجما ۵: ۱۱6: ) نیز قابل سنجش است. ن. ك چ ع ۱ص 
۸ ترجه فاربی ص ۰۱۰۹ بانوشت ۰.4 
عرابه با ابو عراره: باقوت در چ ع ۲: ۲۱۲: ۰۲۰ شناسه دوم را و در چ ع ۳: ۸۲۸: ۱۲ نخستین شناسه را منبع قرار داده» 
از ان نقل می کند. 
وستنفلد درج ه که ویژه تحقیقات او است» به هيچيك از آنها اشارتق ندارد و درج ٩‏ ص ۰۵۳ تنبا جای صورت دوم را یاد 
کرده» منبعی نیز برای آن یاد نمی کند. پس شاید تصحیف نام کسی باشد که پس از سال ۵ می زلسته است. 
عراق بین الاحتلالین: من برای این مقدمه از اين اثر عباس عزاوی وکل دادگستری بغداد استفاده کرده ام. و هر گاه از بغداد 
می کذشتم همچون يك شاگرد به خدمتش می رفتم. 

جم البلدان/ ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۵٩‏ 
عرام: سر اصبغ سلیی رم ۳۷۵( از منابع با واسطه یاقوت است. ن. ل مقدمه یاقوت ص ۷ پانوشت ! دنبال بواشعث کندی. 
نام عرام را ندیم در نوشته جات دیگران یافته و آورده است (ندیع ترجمه تجدد ص ۸۳) کراچکوفسک او را عربی بی سواد می 
داند که چون مردم (یعنی عر‌بهای به حکومت رسیده) 9 خود را خواستار چنین آگاهی جغرافیایی دید» در سن پیری- 
پیرامون سال ۲۳۱- به دیکته کدن آگاهی های برداخت4 6 از رنه عر‌ب و تاریخ آن شنیده بود» و خاش که پسند مردم 
(یعنی همان حاکان) بود به زودی پخش شد. و دانشمندانی چون سیرانی «۱» (۲۸4- ۳۹۸) آن را نقل کردند ( کراچکوفسی 
چ ع ص ۰۱۲۷ ۲۷۷) ما می دانیم که کاب «اسعاء جبال تهامه و سکانبا و ما فها من القری و ما ینبت علیبا من الاشجار و ما 
فیبا من الیاه» به روایت بو سعید حسن سیرانی دانشمند کرمانی یاد شده (ص پنجاه و دو) با روایت از کندی و عرام چاپ شده 
است. عرامی» عبد الصمد نیز از راویان حدیث ما شیعیان است (قهپایی 6: ۰)٩۹۰‏ 
عزیزی ( کاب ال ۰۰): مقصود یاقوت» نکاشته حسن ی است. ن. له مقدمه یاقوت چ ع ۱ ص ه پانوشت ٩‏ و «مبلی» در 
همین خابنامه. 
عساکر (ابن-) علی (4۹4- ۵۷۳) پسر حسن دمشقی با کنیت بو القاسم» نگارنده تاريخ بزرگ دمشتق که کوتاه شده آن از ابن 
منظور (۳۰*- ۷۱۱ ق) در ۲۰ جلد تا حرف فاء چاپ شده است. از منابع باقوت با کاربرد بسیار است و ۱4۵ بار مسائل 
تاریخی را از او نقل کرده است. ن. 2 چ ع ۱ ص ۱۷۸ ترجه فارسی ص ۱۰۵ پانوشت ۰۲ 
عسکری: حسن پسر عبد ال (۲۹۳- ۳۸۲) لر خوزی عربی نگار با کنیت بو آجد» از شبر عسک مکرم است؛ بو هلال عسکری 
نیز خواهر زاده او است. چند کاب در ادییات عرب دارد. یاقوت در سی و هفت جا از وی نقل می کند. ن. ك چ ع ۱ ص 
۳ ترجه فاربی ص ۰۱۳۵ بانوشت ۰۱ 
بوعی فارسی: حسن سر امد فسایی (۲۸۸- ۳۷۷) (زرکی ۲: ۱۹۳) یاقوت از کاب او «شیرازیات» نّل می کند (چ ع ۲: 
کرد 0 پدرم» اسخه ای از «مسائل فا بات آمیزا که دست خط بوعل موّلف ون است در کاخانه غرویه تجف دیده 
اند. (ذ. ۲۰ ص: ۳۵6 ش: ۰)۳۳۸۰ یاقوت بیش از ده جا مطلب دستوری از وی نقل می کند. ن. ك چ ع ۱ ص ۱۱ و 
ترجمه فارسی ص ۵1 پانوشت ۰۸ 
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عل وهاس: پسر عیسی (پیرامون 4۲۰- 9۰۰) نی علوی» یاقوت در سی جا آگاهی های جغرافييي جاز وین را از وی نقل می 
کند. ن. 2 چ ع ۱ ص ۷٩‏ فارسی ص ۷۰ پانوشت ۰۳ و معجما 4 ۱: ۰۸۵ 
عل بن یمطین (يك دین): یکی از منابع کار یاقوت است. علل (۱۲۵- ۱۸۲) یکی از درباریان منصور دوانیتّی (۱۳- ۱۵۸) 
بود» یاقوت داستان بنیان گذاری بغداد را» با رلیتل کشیش دیر در آنجاه و افزودن لمّب «مقلاص» بر «دوانیقی» به نقل از 
اسرائیلیات را از ان بمطین 

جم البلدان/ ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: 1۰ 
نقل می کند 3 ۱ ص ۰)۱۸۱ 
بقطینیان یی از خاندانهای «۱» زمين دار در باختر ایران ساسانی بودند» که اسلام را به صورت کنوسیتن (با توحید تنزی‌ی 
اشرای» بر خلاف توحید عددی اشبی‌ی سلفیان) پذیرفته؛ وضع اجتماعی و اقتصادی خود را حفظ کده در دربارهای اموی و 
عباسی در پنهان» به سود بومسل خراسانی و امامان شیعه کار می کردند. ن. لك (طبری ۳۰۱ ]11 و ۵۲۲ تا ۵4٩‏ ترجه 1195 
تا ۵۱۷۱) و نام افراد خاندان لشان در کتب رجال شیعه قهپانی ج ۲ ص ۲۳٩‏ وج ۶ ص ۲۳ تا ۲۱ دیده می شود ن. 
ك چ ع ۱ ص 1۸۱ و ترجه فارسی ص ۰۵۸۹ پانوشت ۰۱ 
عماره بنی: پسر علی يا حسن بن علی جندی» تاریخ نگار ین و مصر اساعیل است. یاقوت نزديك بیست جا از وی نقل می کند. 
لجع ۱ ۰ ترحمه فارسی ص ۱۰ بانوشت ۰۲ 
عرانی سرخسی خوارزی: م ۵٩۰‏ شاگرد زخشری معتزل بود. تا آن گاه که سلجوقیان گنوسیست» ضد عرب بودند و سنجر 
می خواست با شیعیان الوت همکاری کند. از عمرانی مایت می کرد» و چون با خلیفه عرب آشتی کرد» عمرانی را زندانی کرد 
و زخشری به مکه گریخت و خود را زیر لقب جار ال پنهان داشت. باقوت نزديك دویست جا اشعاری از وی می آورد. یاقوت 
برای کاستن از رنگ گنوسیستی عمرانی و دور کردن او از رفض خلیفگان عررب» چند شعر او را در ستایش طاغوتهای عررب 
می اورد (معجما ه۱: ۱*- 1۵) یاقوت این پرده پوشی را راو زر کال چون طبری تاریخ نار نیز اجام داده است» یه لشصن 
۷ با ۲۶ و زرکل ۵: ۰۱9۰ 
بوعمر شیبانی: ن. ل4: اساق مار (۹6- ۰)۲۰۰ 
بوعمر بن علاء: زبان پسر عمار (۷۰- ۱۵4) از قاریان هفتگانه است. گنوسیست است» و شاید هم شیعی باشد (فهرست ذریعه 
5 ۸)برای دور کردن او از برانیت زرکی نام فارسی «زبان» را با تشدید می نویسد. طاها حسین» اعتراف او را به ساختن 


شعر برای 
معجم البلدان/ ترجمه مقدمه ج ۱ ص: 1۱ 


دوران جاهلیت اورده است (ادب الجاهی ص ۱۷۱) یاقوت شصت جا از وی نقل دارد. ن. 2 چ ع ۱ ص ۰۲۱۷ ترحمه 
فارسی ص ۰۲۳۷ پانوشت 4 و زرکلی ۳: ۰۷۲ 

عیثل: (بوت): عبد ال (م ۲6۰) پسر «خلیفه» پدرش برده بن عباس عموی پیامبر (ص) بود» پسر در ری زاده شد. او برای 
نمایی با مجه غلیظ تازی خن کفت: که در عر لستان آموخته بود» و به فرزندان خاندان طاهر امیران نراسان می اموخت 
ندعم 

ِ ص ۰۸۵ خلکان ۲ ۰)۲۷۵ او کنبت «بو عمیثل» زا که شاید مانند «بو عمیطر سفیانی» از وکا راهن می بنداشت» برای 
نزدیکی بیشتر به حکام عرب زده آن روزگار چون طاهریان به خود بسته و معنی هایی برایش تراشیده باشد» یاقوت معنی چند 
لغت را از وی نقل می کند که انها نیز ریشه آرامی دارند. 

عون (اين ابی) ابراهيم پسر مجمد پسر بوعون کشته 6۳۲۲ از خاندان نجیان است» که در باختر ايران ساسافی زمین دار و بانفوذ 
بوده با آمدن عرب اسلام را به صورت گنوسیستی با توحید تنزیم‌ی پذیرفته. حکومت پیغمبر (ص) را حکومت اطی می دااستند» 
وس از پیامبر نیز جانشینانش را تعیین شده خداوند می خواستند» ایشان روحانیت خلیفکان عرب را نپذیرفته ایشان را سلطان می 
خواندند. براهیم بن ابو عون در زمان خود دالشمند» منجم صاحب زج و چند کاب دیگ بود یاقوت احوال و فهرست تالیفات 
او را در (معجما ۱: ۲۳6- ۲۵۳) آورده» در معجمد او را با عنوان یاد شده در بالا و گاهی به نام صاحب زیح می خواند. 
ن. لك مقدمه یاقوت ص ۷ نیز ۱۷۲ پانوشت. 


ان 2612:0182 


| _ جلد اول 


عیاض (قاضی-): عیاض بن موسی بوفضل مغربی سبتی اندلسی (4۷- 44ه) یاقوت در ۲۵ جا از آثار وی نقل می کند. ن. 
یگ ۱: ۵۸٩‏ ترجه # 9 ۲ و زرکل ۵: ۰۲۸۲ 
۳ (15- ۱ سفیان 
متبم به مانی گانی» حدث مکه شد و در ضمن درس از شعرهای بونواس شعویی به گواه می آورد (خلکان ۲: و( 
یاقوت در ۶۲ جا او را به عنوان روایت که تجالتایست: یا کده؛ مدارك زد گینامه او را زرکل ( ۳۲ ۹( رده استته یاقوت 
۲ بار از او نقل دارد. 
غنجار: محد سر اجد خارایی. (۳۳۷- 4۱۲) مولف تاریمٌ مخارا. یاقوت ۱۱ جا از وی نقل دارد. ن. ك چ ع ۱ ۷۰: فارسی 
1 معچما ۱۷: ۰۲۱۳ 
ستیز بود» 0 شعری ی برانیانی که تارذ ی : پرگان) 0 1 ( رم ۸ 
معجمد چ ع ۳ ۸۲۰: ۱۵- ۱۱ دیده می شود از کسانی ناشناخته» عرب بیابای (مانند: بوندا) نقل می کند. برای شناخت 
نوبندگانی ایرانگرا ن. لك تجارب الامم ترجمه منزوی فهرست ج ۵. یاقوت پیرامون بنجاه جا از وی نقل می کند. ن, له مقدمه 
یاقوت ص ۰۷ پانوشت ۰۳ 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۱۲ 
غوری: احاق پسر ابراهیم فارایی (۲۸۰- ۳۵۰) غوری, یاقوت در ۱۷ جا اگاهی های تاریخ و جغرافیا از وی یا صاحب دیوان 
الادب یا جامع غوری نقل می کند. ن. لك چ ع ۱: ۰۱۱ ترجمه فارسی ص ۱۱۰ پانوشت ه و گاهی غوری به فتح عین است 
اسیت: یه خواز ازدن اسخ: 
فا کهی: بو عبد الله محد پسر اسعاق (م پس از ۲۷۲) از موالی مردم مکه. تاریخ مکه را در ۲۷۲ نکاشت که تکه ای از آن را 
وستنفلد به عنوان خش دوم تاریخهای مکه ص ! تا ۵۱ در لايپزيك به سال ۱۸۵۹ چاپ کرد (سرکیس معجمط ص ۱4۳۱ 
فتح (بوال): یا بوالفعح اسکندری: همان نصر اسکندری است که یاقوت گاهی از او چنین یاد می کند. 
فتوح بلاذری» توکل: متن اصل «فتوح البلدان» از بلاذری (۲۰۰- ۲۷۹) امد سر حيا سر جایر سر داود» از خانواده فارسیان 
بحرین» «۱» در سده سوم اس که دی تقد در ادهش وه در دربار خلیفگان عررب» از غامون تا معتضد» به ترجه دالشها» از 
بلاذری در این خاب. نه تتبا تاریم پورشهای عرب راه بهتر از دیگران توجیه و روشن نوده» بلکه او زبان فقیر عربی آن روز را» 
با وضع اصطلاح های تاریخی» جغرافیایی» حقوی» سیاسی !سار غنا مخشید, 
این کاب با تصحیح خاورشناس دخویه (۱۸۳- ۱۹۰۹ م) یاد شده در سه بعخش در گریفسوالد به سال ۸- ۱۸۳ م و سپس 
مکرر چاپب شده فتوح البلدان بلاذری به دست آقای دکتر مد توکل به فارسی نید له وه سال ۷ خ: در ۷۸۸ ص 
در تهران چاپ و بخش شده است.: یاقوت بش از صد جا از وی نقل می کند. ل۰ ك: چ ع ۱ ص‌‌ ۰۶۱ ترجمه فاربی ص 
۸ بانوشت ۰.4 
بوالفدا- ابی: از منابع من در بانوشتا و تصحیح و ترجه معجمد است. ن. له «تقوع بو الفدا- ایق». 
فراء: حيا سر زیاد دیلمی (۱4- ۲۰۷) شیعی زاده است. (فهرست اعلام ذریعه ج ۳ ص ۰/۲۱۵۷ یاقوت ۰ بار آگاهی 
های دستوری از وی نقل می کند. ن. لك ص 6 ع: فارسی ۰ پانوشت ۰۱ 

البلدان/ ترجه مقدمه ج ۱ اههد طن :۰ ۲۷ 
فرات (این-) علی سر مد (۲۱- ۳۱۲) (فهرست اعلام ذریعه ج ۲ ص ۱۱۱۱ و زرکل ۵: ۱۶۱) یاقوت ۲۰ جا از 
یادداشت های او که گاهی به خامه او و گاهی به نقل حازمی از خط او و گاه به خامه جوالیقی از روی خط ابن فرات (ج ع 
۳ ۱ تقل می کند. ن. 
ك چ ع ۱ ص ۷۱ فارسی ص ۰٩7۰‏ بانوشت ۰۲ 
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جم البلدان/ترجمه مقدمه ج ۱ ۷ انامه ..... ص : ۲۷ 
معجم البلدان/ترمه مقدمه ج ۰۱ ص: ۱۳ 
بو الفرج اصفهانی: عل سر حسین (۲۸- ۳۵۶) نکارنده «اغانی» و «مقاتل» و «میخانه و می کساران» و سیار دیگی, زندگینامه 
او را در «معجمد ۱۳۲: ۱۳۶۰-۹6 و زرکی ج ه ص ۸۸» از منابع نان آورنه اند باقوت» با اینکه می گوید: من همه آغانی را 
به خامه خودم در ده جلد نوشتم)» باز تتبا در ۲۱ جا از او نقل می کند. 
فرضی (ابن-) عبد له پسر مد (۳۵۱- )٩۰۳‏ قرطبه ای «تاریمٌ علمای اندلس» از او با «صله» این بشکوال کدنا آن اس 
در مادرید چاپ شده است ن ل: بشکوال (این-)۰ یاقوت در ۲٩‏ جا زندگینامه اندلسیان را از «تارچٌ علمای اندلس» از وی نقل 
کل رز 
ك چ ع ۱ ص ۲۸۵ ترجه فارسی ص ۰۲۵۲ پانوشت ٩‏ و زرکل 6: ۲۰۵) و بشکوال در همین خّابنامه. 
فزاری: (خاندان-) مد و اساق بسران ابراهيم فزاری» منجمان منصور دوانیقی (خلیفه دوم عباسی ۱۳- ۱۵۸) به گفته ندیم و 
ابن طاوس و ذریعه صاحب زیم بوده اند. یاقوت کتر از ده جاء آگاهی های ریاضی نجوم و جغرانی از ایشان نقل می کند. البته 
نام قبیله فزاره به گفته وستنفاد بیش از شصت تفا الم است. ۰ ك چ ع ۱ ص ۲۷ رحهمه فارسی ص ۵ ۰۲ 
فضل (بوال-) این طاهر مقدسی: ن. ۰ مقدسی قیسرانی. 
فضلان (این-) ن. ل: سفرنامه این فضلان. 
ان فقیه همدانی: ن. ل۵: بلدان فقیه» شیزری» مسعود. 
فندق (این-) ن. لك بهی. 
فهرست وستنفاد: این خاورشناس (۱۸۰۸- ۱۸۹۹ ع) پس از چاپ کردن معجمد در چهار جلد يك جلد بنجم را به تحقیقات 
متن و جلد شثم را به فهرستبا اختصاص داد. او سه فهرست را برای این کاب فراهم کرد. 
۱- فهرست جاها ص ! تا ۰۲۲۰ هر صفحه سه ستون: 
۲- فهرست گروه ها و قبیله ها ص ۲۳۷ تا ۰۲۲ هر صفحه دو ستون. . _ 
۳- فهرست نام کسان» ص ۲۰۵ تا ۷۸۱ با يك صفحه پیش گفتار به زبان الانی 
ن. ك عنوان چاپهای معجم البلدان ص ۲۰ این مقدمه. 
فیصل: ( کاب ال ۰( 
تون هار اهب که ارم یه بامرتت هن ۸ 
معجم البلدان/ ترحمه» مقدمه ج ۰۱ ص: ۱6 
قالسی (این-): بو امسن علی (۳۲- 4۰۳) بسر مد سر خلف معافری. در قیروان زاده شد» و در سال ۲ برای اسلام شناسی 
به خاور سفر کرد» و پس از دریافت دانشها» با باری از کابپای اسلام خراسانی چون صصاح سته در ۳۵۹۷ به باختر بازگشت. او 
مانند اکثریت شمال افریقا مالي بوده لیکن چون اصول نیز بود» تا دیگران را از تأویل باز ی داشت» و خود به هنگام لزوم از 
وتا باز کی مان (سلفی ص ۲۱۷/۹۹ و خلکان ۳: ۱۰-۹ و زرکل ۵: ۰)۱6۵ باقوت در هفت جا از او به عنوان بواحسن 
یا قاسی يا از تعلیقات وی درباره چگونی مجرت نقل می کند. 
قاسم (بوال): هرگاه یاقوت اين کنیت را تنها ياد کند» پیشتر» ابن عساکن و کتر زشخشری» و گاهی نیز بیهقی علی پسر زید را می 
خواهد. 
قاضی مفضل: پسر بو اجاج مصری (م ۰۲۰) یاقوت ۱5 جا از او به صورت رودررو نقل می کند» و او را عرضه کر سپاه مصر 
می شناساند ح ۱: ص ۵۸: ۲( ن ك چ ع ۱ ص ۰۵۸ رحمه فارسی ص‌‌ ۳ پانوشت ۹ 
قال: بوعل اسماعیل پسر قاسم (۲۸۸- ۳۵۲) از دم «منارگد» ارمنستان و منسوب به قالیقلا است. (ش ش ۵ ۰+۲ از خلکان 


اِ: 

۲ انباء الرواة ۱: ۰۲۰6 معجما ۷: ۲۵ لیاب ۳: 4 الساب ۰46۰ روضات ۲: ۰۱۷ بنا بر فهرست وستنفلد» یاقوت ۲۵ بار 
نام او را در ان کاب اورده است. ن» ك چ ع ۱ ص ۲۷۱ ترجمه فارسی ص ۲۱ بانوشت ۰1۰ 

قانع (اين-) ن. ك: طبرانی. 

بقل ولید بن هشام (۲۲۲) یاقوت در شش جا از وی نقل می کند. ن. 2 چ ع ۱ ص ۸ فارسی ص ۰4۵ پانوشت ۰۱ 
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قدید (این-) با قدیدی: حزام پسر هشام پسر جبیش سر خالد سر اشعر حزاعی قدیدی» از دم صحعرای رقم (بیابایی در جاز) 
بود. (ش. ش ۰۸۰۰ از الساب 6۵ 4 لباب ۳: ۲۰) وی همراه برادرش عبد ال بر عمر عبد العزیز خلیفه اموی ی (م 8 
درامدند, پدرشان هشام» عر خطاب 9 سال ۲۳) خلیفه دوم عرب را دید» و با وی سفر کرده بود. عمری دراز داشته است. 
یاقوت گاهی به نام قدید و گاهی اين قدید بی زنجیره سند» از وی روایت می کند. ن. لك چ ع ۲: 417: ۷ وچ ع ۳: ۸۸۳: 
۳ پانوشت. 
قزویتی» آثار: آثار ابلاد و اخبار العباد» از رکریا (1۰۵- ۸۲ ق) سر مد قزویتی» چ. وستنفاد با پیشگفتار به آلافی در گوتن 
گن ۱۸4۸ م۰ برنی او را بزرگترین کمولوژی شناس توده مردم خاورمیانه شرده اند. ( کراچکوفسی ص 2۳۵۹ ۳۹۰) رمن 
این جاب در کارهای من «قزویی. آثاره_ع» نپاده ق ی ناه مه ی موار رای رده ام» 
۱- ترجمه مد مراد بسر عبد الرهمن در سده بازدهم و رم آن در این جا «مراد ...» است. 
۲- ترجمه فارسی از جهانگیر قاجار (۱۲۲۵- ۱۲۹۹ ق) تصحیح هاشم محدث. تهران ۱۳۷۳ خ در ۷۸۰ ص با ترحمه مقدمه 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ان و 
آلانی وستتفلد به فارسی از دکتر عبد الم گشنی تبران چاپ و پخش شده است. رم این ترجمه در پانوشتا و پیشگفتار معجمد 
«جهانگر» است. 
۳- ترجمه گریده آن از هزار شرفکندی چ تهران ۱۳۹۹ خ. 
قصری: شاگرد بوعلی و شانی بوده است؛ بنا بر فهرست وستنفاد» یاقوت چهار جا از این منبع نقل کرده است» لیکن هیچ يك 
شناخته اشدند. باقوت مموعه روایتهای قصری» از ابو عل وشانی را از «قصریات» بوعلی وشانی می نامد (ج ع ۲ 

۰) و از انا نقل می کند (چ ع ۱: 6۲6: ۲ و ۳: ۸۲۷: ۸ و ۳: ۵۹۲: ۰/۲ 
قضاعی: (قاضی-) مد پسر سلامه پسر جعفر (م 6 ) دبیر و قاضی در دستگاه فاطمی اساعیل مصر و چنان معتمد بود که 
از سوی اشان به سفارت قسطنطینیه رفت (زرکل ۷ ۱ از خلکان ۳ ۹ چ عبد اخید) و دیگان؛ یاقوت ۳۲ 
جا درباره نام گذاری شهرها از وی نقل کند. ن. ك چ ع ۱ ص ۱۰۰ فاربی ص ۰۱۵6 پانوشت ۰۲ 
قطاع (ابن-) علی پسر جعفر (۳۳+- ۱۵ه) اغلیی در جزیره سیسیل زاده شد و پس از آمدن فرنگان» به مصر شد و به آموزگاری 
فرزندان امير الیوش کارده شد (زرکل ۵: ۰ ۰)۷ یاقوت در ۲۲ جا از او و گاه از کاب «ابنیه» ی او روایت دارد ن. 2: ص 
۰۶ فارسی ص ۰۲۱ بانوشت ۰۱ 
قطان (ابن-) گّگانی: عبد الّه سر عدی گرگانی (۲۷۷- ۰)۳۵ یاقوت ۲۷ بار از اثار او نقل کرده است. ن. لك ص ۸ 
فارسی ص ۰٩۳‏ بانوشت ۵. 
با انکه چند جلد کاب در تاریخ فقه و حدیث دارد» چیره نبودن در زبان عررب را بر وی خرده می گرفته اند (زرکلی از منابع 
گوناگون و معجمد ۱: 0۲- ۵۳ وش, ش ۰۱۹۵۹ از ده ها منبع)۰ 
قنطی: عل (۵7۸- 176) پسر یوسف. پشتیبان و پناه دهنده یاقوت بود. هر چند قفطی یاقوت را به زشتق نام برده» لیکن یاقوت 
در ده جای این کاب از قفطی به نیک یاد می کند. ن. ل: چ ع ۱ ص ۱۲ فارسی ص ۱ پانوشت ۱ و همين پیش گفتار 
ص ۱ بند ۷: 
اشنایی یاقوت با قفطی. 
قلاقس (این-) نصر اه پسر عبد الّه (۵۳۲- ۵5۷) در اسکندریه زاده شده و در مدرسه ای که دولت شیعی فاطمی برای 
سلفی پناهنده از اصفهان» ساخته بود» پیاموخت. او در ده جا منبع کار یاقوت ام له ك چ ع ۱ ص ۰۱۷۱ فارسی ص‌‌ 
۱ بانوشت ۰۲ 
قهپایی: ممع الرجال» نگارش عنایت الله پسر عل بسر مود قهپایی- کوهپایه بی اصفهان است. او در فلسفه شاگرد ملا احد مقدس 
اردبیی م ٩٩۳‏ ق بود. قهپایی در سال ۱5 ۰ ق. متن پنج اصل رجال شناسی شیعه را به ترتیب حروف الفبا چنان يك کاسه 
کرده که هر کس این کاب قهپایی را داشته باشد» عين عبارت هر پنج اصل رجال شناسی را درباره هريك از شناسانیده شدگان 
در آن پنج اصل» نزد خود خواهد داشت., اينك هرك از آن پم تب: 
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۱- فهرست کتب شیعه نگارش طوسی (۳۸۵- 41۰ ق) مد پسر حسن. 

۲- رجال طوسی از همان بزرگوار, 

۳- رجال اجد مجاشی (۳۷۲- 49۰) سر عللی. 

6- رجال مد کشی م ۳۲۸ ق» پسر عمر عبد العزین که گزیده ای از آن به دست شیخ طومی برجا مانده و چند بار چاپ شده 
مه ری ی 

جمع الرجال قهپای به دست آقای سید ضیاء الدین علامه در اصفهان در سامای ۱۳۸۷- ۱۳۸۸ در ۷ اد چاپ و بخش شده 
است. سخه اصل به خامه مولف قهپانی را پدرم به پسر من کاوه منزوی مخشیده بود و من پس از مرگ نابپنگام پسرم آن را به 
کاخانه دائرة العارف آقای بجنوردی هدیه و وقف کردم. 

قیسرانی (ابن-): ن. : مقدسی قیسرانی. 

کراچکوفسی: خاورشناس روس (۱۸۸۳- ۱۹۵۱ م) نکارنده تاریخ ادییات جغرافیایی عررب. متن روسی دو مجلد 4۵0۸ تا ۷۲۹ 
ص (چ مسکو ۱۹6۳ م) در دو بخش» ترجمه عربی در ۹۷۵ ص. چ. خرطوم سودان سال ۱۹۲۱ م. با سه پیش گفتار 
از موّلف و ناشر روسی» و ترجمان عربی. با پیوست ردیه احساساتی خانم عايشه در ص ۸٩۷‏ تا ۸٩۲‏ چ کیته تأییف و ترجمه 
جامعه دولتهای عررب سال ۰۱۹۰۱ بازینی ایگوربلیایف اين کاب شایسته ترجمه به فارسی است با در نظر گرفتن شونیسم عربی 
مترجم محترم» صلاح الدین عثمانی هاشم» که عرب را به جای اسلام نهاده است. نیز ببتر است که با متن روسی هم مطابقت 
داده شود 

ان کاب نیز از منابع کار من در این ترجمه است. 

کسایی: علل پسر مزه (۱۱۹- ۱۸۹) از ایرانیان کوفه بود و به آموزگاری و سپس ندیعی خلیفگان هارون و امین رسید (ش. ش 
۷ از انساب ۸۲ لباب ۳: ۰٩۷‏ معارف» ان قتيبة ۳۲۷ و ده ها منبع دیگرء یاقوت پانزده جا اگاهی های دستوری زبان 
عرب را» از وی نقل کند. ن. لك چ ع ۱ ص ۲۲۳ فارسی ص ۲۰۲ پانوشت ۰۱ 

کشف الظنون: يك فرهنگ کاب شناسی از حاجی خلیفه مصطفی کاتب چلی ترك (۱۰۱۷- ۱۰۷) است» چ چهارم تصحیح 
بالتقایاه 

استانبول ۱ ۱۹4 تا ۱۹۶۳ م افست در تهران مراه با ذیل آفا بزرگ تهرانی منزوی پدر این ناچیز در سال ۱۹۹۷ م۰ پچخش شده 


ندیم ترجه ص 2۱۰ ۱۹ او را مترجم نشمرده لیکن پداست که پرامون آگاهی هايش از بپود و اسرائیل از زبان عبری و 
آگاهی هایش از جنوب ین از جیری و مسند و تبعی ترحمه شده یاقوت او را به عنوان بومنذر و گاهی این کلبی و 

جم البلدان/ ترجمه مقدمه ج ۱ ۱ انامه ..... ص : ۲۷ 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: 1۷ 
گاهی خاب این کلی و گاهی از «الساب البلاد» کلیی که به خامه تجخج دیده ره «اصنام» نقل می کند, 2 
پیشگفتار یاقوت در معجم البلدان ص ۰۷ پانوشت ۰ 
کاسه (این-) مد 2۲۲ ۳۷( اسر عبد له پسر عبد الاعلی» خواهر زاده براهیم ادهم بلخی (زرکل ۷ ۲( یاقوت در دو 
جا از وی نقل کند, ن. 4 چ ع ۱ ص ۰46 فارسی ص ۰4۷ پانوشت ۰۲ 
کندی بواشعث: بکری در «معجم ما استحجم» گوید: هر چه من در این کاب» از سکونی اورده ام از کاب «نی جبال تبامه و 
محاا» است» که سکونی آن را از بو اشعث عبد الرحمن پسر عبد اللك کندی از عرام نقل کرده است. کّان می رود که یاقوت 
ین کاب را به دست داشته که ٩۸‏ جا از آن نقل می نماید» ۲۳ جا از کندی در حرف کاف وستنفاد و ۷۵ جا از عرام در 
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کندی مصری: بوعر ند (۲۸۳- ۳۱۲) بسر یوسف. او «فضایل مصر» را برای کافور اخشیدی (فرمانروای سال ۳۵۵- ۳۵۷ 
مصر) ۹ شت. اب «تارچٌ الولاة و المَضاة» او را مقریزی بعلبي تبار مصری (۷۰۱۰- ۸۵) در «خطط مقریزی» وارد کرده 
اه 

فیت ه 6 خاورشناس فرانسوی (۲-۱۸۸۷ ۱۹۰ ) که خطط مقریزی را به فراسوی ترجمه و چاپ کرد می گوید: 
مقریزی بیشتر از نمی از کاب «ولاة مصر» کندی راء واژه به واژه دزدیده است» او از همه چهار هزار و هشتصد و شصت و 
شش سطر کاب چاپ شده «ولاة مصر» کندی (بیروت ۱۹۰۸ م با پیش گفتار فن گست) تنبا 6 ۸٩‏ سطر را که تاریخ ساده 
بود» بر جا نهاده بای را بی هیچ گونه یاد از کندی به «خطط» خود برده است ( کاچکوفسی ص 0۸-۵ من در چ ع ۱ ص 
۰ پانوشت گفتم گان من انست که کاب «جبال تبامه» نیز از همین که با سراف آن را در بغداد» از ترس خلیفه 
عباسی یا از تعصب سی گری» به نام کندی بواشعث و عرام» دو عررب ییابانی بی سواد» پخش کرده است. ن. ل: مقدمه 
یاقوت چ ع ۱ ص ۷ وص ۰۰ وص ۸۳ و ترجه فارسی بانوشت ۰4 

یانی: علی بسر مبارك» غلام کسایی (۱۱۹- ۱۸۹) و استاد قاسم بن سلام (۱۵۷- ۲۲6) او را است «نوادر» (ندیم ع ص 
6 ترجه ص ۰)۸4 یاقوت «" جا از وی نقل می کند. 

لسترح: خاورشناس انگلیسی (۱۸۵- ۱۹۳۶ م 16 ۶ 16 علیه الصلاة و السلام5]670ه عاطاوتلف نتم ما ءعصهتاه ,)او 
در خاور انکلستان زاده شد و در کامبریخ در کشت : 

سه سال در ایران زاست در ۱٩۱‏ «نزهة القلوب» را با ترجمه انش تا کرد مخش فلسطین «آحس التقاسی » مقدسی و 
کایی به نام «فلسطین در روزکار فرمانروالی مسامانان» و مخش عراق از خی نگارش سراییون با ترجمه انگلیسی» کخش ۳ 
سال ۱۹۰۰ م کاب بغداد در روزگار عباسی و فارسنامه بلخی و بخشی از يك متن «تجارب الامم» مشکویه رازی را نیز چاپ 
ده به سال ۱٩۹۱۲‏ م نابینا شد» او عضو انجمن انتشارات «گیپ» نیز بود» وبه سال ۱٩۰۵‏ م کاب «سرزمین های خلافت 
شرق» را ببگاشت. او در این ّاب» کشورهای اسلا شبه جزیره عربستان (مکه» مدینه) و تام شمال افریقا و اندلس را حذف 
کده است. آقای مود عر‌فان (۱۲۷۹- ۱۳۵۵) ان جغرافیای تاریخی را از روی جاپ دوم انگلیسی به سال ۱۹۳۰ به فارسی 
کودانیده» به سال ۲ چجاپ کد و من به چاپ چهارم آن در سال فز ات حوالت می دهم. آقای عر‌فان از روی 
فهرست ولف امپای جغرانی را 4 فردوسی در شاهنامه اوزده درد خنبال این کاب اورده اشت و 

معجم البلدان/ ترحمه مقدمه ج ۰۱ ص: ۱۸ 

نیز مطالب کاب حدود العام ناشناس سده چهار را به بایان این خاب نقل کرده است و من نیز چنین خواهم 9 

لصوص ( خّاب-)- دزدان: بي از بای مذسوب به جاحظ است (ن. 4: جاحظ در (ص ۳۸( همین کاینامه ) ۰ باقوت نیز در 
ین کاب (معجمد) جایگاه هایی را نشان می دهد که تها در شعر یکی از آن دزدهای راهزن دیده می شود. دزدانی که یاقوت 
شعر اشان را از اب «لصوص- دزدان» نگارش جاحظ نقل می کند: چنین اند: احیمر سعدی» در سر معاویه محرزی در 
۲ جع ۲ص ,۲۶۰۱۲۷ بیعد) ؛ حطیم یا خطیم عکلی در ٩‏ جاء سهری عکلل» در + جا است. شعرهایی از سهری 
که در زندان عبد اللك مر‌وان (71۵- ۸۰ ق) سروده است» در اغانی (ح ۱ ص ۲۳۳- ۲۲۰) نیز دیده می شود عبید اسر 
ابوب دزد» در پنج جا» طهمان در ۱۳ جاء شظاظ ضنی یکجاء عطارد ء جا. 

فبی (م- ۵0 فضل سر عباس سر عتبه سر بوفب عموی پیامبر (ص) است که سوره هب (قران سوره ۱۱۱) در لعن او 
امده است. 

فضل با فرزدق و احوص. عبد اللك مروان خلیفه پتجم اموی را می ستودند. یاقوت ۳۵ جا شعر او را همچون دلیل وجود يك 
نقطه جغرافیایی می آورد که پنج جای آن به نقل از دیوان او است که به خامه بزیدی گرداوری شده و یاقوت آن را به خامه 
نبائه دیده که روواس آن بوده است (ن. ث: بزیدی در همین کاپنامه). 

یعه (این-) عبد الّه (4۷- ۱۷) پسر طیعه پسر فرعان حضر موق از ابنای ایرانی عرب شده ین است. او از بنیانگاران فه 
حدیق مصر شمرده می شود. شا گردانش حدینا را بر وی می خواندند و موشی او را پذیرش او به شار می آوردند» چون در میان 
عربان از ین به مصر امده باسوادترین» به شار بود» و به سال ۱۵۲ از سوی خلیفه منصور دوانیتی م ۱۵۸ به دادرسی مصر 
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شست» و س از ده سال برکار شد. او حریطه (کیف مانند) په گردن می انداخت و از دانشمندان و تازه واردان می پرسید و 
می نوشته» در خریطه می نباد. او مشرب هه گنوسیستی را از پدران ینی- ایرانی خود داشت» و به سال ۱۷۰ خانه و کاببایش 
به سوخت. (زرکلی 4: ۲۵۵ از «ولاة و قضا» ص ۳۱۸ و نجوم زاهرة ۲: ۷۷ و خلکان ۲: ۲ ۲- ۰۲ 

لیث اصفهانی قلقشندی: لیث (۹4- ۱۷۵) پسر سعد ایرانی تبار فهمی ولاء زاده قلقشنده» درگذشته در قاهره است. زندگینامه 
او را زرکی (ج ٩‏ ص ۱۱۵) از خلکان» تبذیب» صبح الاعشی» نجوم زاهره» تاریخ بغداد و جز آن آورده است. کٌابی در تاریخ 
و دیگی در فقّه دارده 

یاقوت در ۵۷ جا از وی نقل می کند و در زنجیره روایت نشان می دهد. 

ماکولا (این-) علی پسر هبة ال (۶۲۱- 4۸5۰) ره کرد اب ق 0 ما کول کلپایگانی تبار» زاده عکبرای (زرکل ۵ ۰)۱۸۲ 
۵ جع ۱ ص ۲۵۹ ترجمه فارسی ص ۲۲۲ پانوث شت ۰۳ باقوت در ۲۰ جا از او نقل می کند. 

مبرد: مد (۲۱۰- ۲۸۱) سر یزید» صاحب کاب «کامل» در ادبیات عرب؛ که چندین بار جاپ شده است. او اصرار داشت 
که خود را به قبیله عررب ناله مجسباند و «نایل» خوانده شود (خلکان ۳: ۵( تاقات ی ام آف در این شون 
دروغ لسبت دادن آن به عربپا» یاد می کند (معجما ۳: ۳۱) گویا برای رهایی از فشار روحی حاکان نژاد پرست راهی جز این 
یی شتاعی یرای ود اسب عرن ساره وراق اشان اش سازد و با کید سی غای ریفت» اها را اقات غالا برای 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: 1۹ 

فرق میان «سوگند ی ار کی کتوسیسی عصمت» ف ان ور کر 4 مارب الا مم مشکوبه رازی ترجمه فارسی 
ج ه ص ۳۹۰۱ وج ٩‏ ص ۱ ۰۳۷۳ ۰44٩‏ 

مجاهد (۲۱- ۱۰۲): او پسر جبر (به زبان آرای- مرد) برده بود» و چون نوشتن می توااست عمر عاص او را مسئول خراج مصر 
نهاده از آنجا که او یی جوی معجزه های اسرائیلی بود» برای دیدار «چاه برهوت» به حضرموت. و برای شناسایی افسانه «هاروت 
و ماروت» از کوفه به بابل همی رفت» و در آن سفرها با دانشمندان جهود و نصارا گفتگوها داشت. او قرآن را سه بار (و به 
روایت باقوت می بار) با ابن عباس بر می خواند و تقسیر می کرد. بنا بر این مجاهد نیز مانند عکرمه» استاد شاگرد نمای ابن عباس 
است. م. لك. مقالت حبر الامه در مجله کاو. ش هه ص ۲۳- ۲۵ بهمن ماه ۱۳۵۲ خ. مونیخ, زندگینامه جاهد در زرکل 
۱۰۲۱ و منابع او و معجما ۷ ۷- ۸۰ دیده می شوده یاقوت در معجمد ده بار مجاهد را (البته با واسطه) منبع قرار داده 
است. 

مد پسر موسی: وستتفلد در فهرست اعلام معجمد ج * ص ۷- ۰۱۹ ۲۱ تن را با لین عنوان می آورد» لیکن من با بررسی 
دريافت که در بیشتر آنبا مقصود یاقوت» حازی می باشد. ن. 2. حازی (ص ۰)۵۲ 

(بوت )شود اظرآن» ۵ که نها تاه 

مدایی: عل (۱۳۵- ۲۲۵) سر ند از مردم بصره و ساکن مداین (تیسفون) بوده» سپس ببغداد ماندکار شد. ندیم (ص 
۸ ۱۷۳ ترجه) ۲۰۰ کاب بدو اسبت داده است (زرکلی ۵: ۰)۱4۰ یاقوت در سی جا از وی نقل می کند. ن. لك چ ع 
۱ ص ۰۱۷۳ ترجمه فارسی ص ۰۱۱۱ پانوشت ۰۲ 

مدیتی: بوموسی مد پسر عمر (۵۰۱- ۵۸۱) آسبتش به مدینه دی‌ی در اصفهان است (زرکلی ۷: ۰۲۰۲ یاقوت در ۲۸ جا از 
کاب او نقل می کند. ن. ل: مقدمه باقوت ص ۸ فارسی ص ۰۸۸ پانوشت ۵. 

مراد: نشان ترجمه آثار البلاد قزویی است که به دست مد مراد پسر عبد الرحمن هم روزگار مد شاجهان پسر جهانگیر شاه تیوری 
هند رس ۵( در هند و به دستور او ترجمه شده است و از روی تك اسخه بریتیش موزیوم لندن نوشته ۷ به 
تصحیح دکتر تمد شاه مر‌ادی در دو مجلد ۴ ۵۳ ص در دانشگاه تهران بخش شده است. ن. لك قزویتی آثار. 

مر‌دویه (این-): اد سر موسی اصفهانی (۳۲۳- 4۱۰) زندگینامه او در (زرکل ۱ ۲۶ از تَذكَة الفاظ ۳: ۰۲۳۸ شذرات 
۳ ۱۹۰) آمده است. باقوت در ۲۰ جا حدیث شناسی از وی نقل می کند. ن. ك چ ع ۱» ص ۷ و ترجه فارسی ص 0۳؛ 
بانوشت ۰4 

م‌زوی اصفهانی امد (۰..- 4۲۱) مر مد آموزکار شاهزادگان بویه در اصفهان بود. «ازمنه و امکنه» از او در دو جلد 5 ۳+ 
۸ ص به سال ۱۳۳۲ ق. در حیدرآباد هند و «شرح جاسه بونمام» يك جلد با پیشگفتار در زندگینامه م‌زوی» چاپ شده 
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ات رده ای و نآ 
۹ (ن» ك: چ ع ۲۱۱: ۲ پانوشت): 
روج الذهب: ن. : مسعودی: 
مستوفی: مبارك پسر امد ارب این مستوفی (۵14- )٩۳۷‏ نگارنده تاریخ اربیل. زندگینامه یاقوت را از خود وی گرفته است 
(تاریخ اربل تصحیح سامی ماس صفار ۱: ۳۱۹- ۳۲) ن. لك چ ع ۱: ۰۱۸۷ فارسی ص ۱۷4 پانوشت ۰۳ 
مسعودی: 0 (۰۰۰- ۲۵۲) صاحب روج الذهب» و استاد نعمانی صاحب کاب «الغیبة» یاقوت در ده جا از وی 
نقل می کند. ن, لك چ ع ۱ ص ۳۰۱ ترجه فارسی ص ۰۳۱۲ پانوشت ۰4 در اثر تندی در آشیع از سازش شیعیان با دربار 
عباسی مانند وزیر مغربی به امید تندروان به حکومت رسیده به شال آفریقا رفت وی از ایشان نیز طرفی نبست تا درگذشت. 
مسل قشیری نیشابوری: (۲۰- ۲۱۱) پسر جاج. او مانند مخاری نیه گنوسیست بی رفض و حردگرا؛ قاثل به حادث بودن قرآن 
و همه قوانین بود از حخاری دفاع می نود. او کاب «محیح مسل» را که دومین اب از حیح های شش کانه سئیان است بدین 
مشرب نگاشت» وبه همين دلیل از طرف حکومت اسلام طرد ساج (خلکان ج ۶ ص ۲۱" یاقوت در اس اب ۲۶ حا از 
آثار این مد نقل می کند. ن. 2 به ص ۰۱۱ پانوشت ۰۳ 
معجم الا دباء: ارشاد الاریب ال معرفة الادیب» ازیاقوت حوی (؛ ۵۷- ۰ ۱۲ ۰۵) چ مأمون در ۲۰ ملد از وی چاپب ممگلیوث 
(۱۸۵۸- ۱۹۶۰ م) با افزایشها» قاهره (۱۹۳۲- ۱۹۳۸ م من در کار خودم با رمن «معجما» به آن حوالت دهم. 
معجم البلدان: یاقوت جوی. تصحیح وستنفلد در لايزيك ۲ م سپس در چ. سعاده ۱۳۲۲ خانجی مصر» چ بیروت دار 
صادر و جز ایشان چاپ شده است. من با رمز چ. ع- چاپ عربی» با تعیین جلد و صفحه و گاهی با تعیین سطر با رمن «معجمد» 
به این چاپ وستنفلد حوالت می دهم. 
معجم ما استعجم: فرهنکی جغرافیایی با ترتیب مغربی الفبای عربی از بوعبید عبد ال بکری اندلسی» با تصحیح مصطفی ستقاء در 
قاهره به سال ۱۹6۵ تا ۱۹۵۱ در چهار جلد در ۱۲۵ صفحه با دو فهرست چاپ شده است: 
الف: ۰ شاره» برای ترتیب ار شا وه ی آن در صفحه های ۱۵۰۱ تا ۰۱۱۲۵ 
ب: فهرست همکانی» به ترتیب الفبای خاوری است. ن. لك پیشگفتار باقوت بر معجم البلدان ص 7 بانوشت ۰۲ 
معلا (نمد بن-) 0 ازدی بصره ای با کنیت بو عبد الله» یاقوت ۳۱ جاء ضبط واژه ها را از وی نقل می 
کند. یاقوت گزارش شعر 

البلدان/ ترحمه مقدمه ج ۱ انامه ..... ص : ۲۷ 

البلدان/ ترحمه» مقدمه ج ۰۱ ص: ۷۱ 
این مقبل را به خامه او دیده است. (چ ع ۱: ۰۱45 ترجمه فارسی ص ۱۳۷ پانوشت *) 
معمر بصری: ۰ ۳۹( بوعبیده اسر مثق (خلکان ع: ۳۳۳( در جوانی شعویی بود وس از کشیده شدن از راه بیم و امید 
به همکاری با شکلات ضد زنادقه» ضد شعوی شد. او دارای ۰ تیف اشتاه له ك چ ع ۱ ص ۰8۵ فاربی ص ۱ 
پانوشت ۱ و ص ۲۹۹ پانوشت ۰.4 
مفضل (قاضی ...) 
پسر بو اجاج قاضی مصری. ن. 4 چ ع ۱: ۵۸ فارسی ص ٩۳‏ پانوشت ۰٩‏ یاقوت در این کاب ۱۰ جا رو در رو از وی نقل 
می کند. وستنفلد مرگ او را ۱۲۰ یاد می کند. ِ 
مقبل (این-): میم پسر ابی ملایی. شاعر عرب است. باقوت بیش از ۱۵۰ جاء شعر او را به گواه اورده است. ن. ك چ ع ۱ 
ص ۱ ۰۷ ترجمه فارسی ص ۱۷ بانوشت ۰۲ 
مقدسی بیاری: بو عبد الّه مد بتاء بشاری (شاید بیاری)» صاحب احسن القاسیم ترجمه منزوی. ن. 2 مقدمه یاقوت بر معجمد 
چع ۱ ص ۷ و ترجه فارسی ص ه پانوشت ۰۸ من که دو اثر این دو بزرگوار را به فارسی گردانیدم آگاهانه می گویم که اثر 
مقدسی کوچکتر و پرتر» علمی تر است» اش یاقوت بزرگتر و با دقتی کتر است» مقدسی که میان دو کشور با دو ایده تُولوژی 
اسلامی ی قشری بغداد اد و و گنوسیست اسلامی قاهره» آمد و شد داشت» به خردگایی از یاقوت نزديك تر شده بوده 
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که در زیر سایه بغداد سیی می زاست و در سفر قاهره نیز زير سایه نوکران وی بغداد بود» یاقوت کاب مقدمی را در دست ی 
داشت» لیکن از آن سود شایسته نبرده و کتر از هی از آن کاب» بهره برداری رده است» او ءه جا از مقدمی گرفته و بیش 
از صد شناسه را به فراموشی سپرده است» من رمن کاب او را در پانوشتبا و این کابنامه (احسن-) نهاده ام» 

مقدمی قیسرانی: بو لفضل مد پسر طاهر (44۸- ۰)۵۰۷ از منابع کار یاقوت است که ٩۰‏ جا از وی نقل کند. و در یکی از 
آنها قبسرانی» از مد ِِ» به «قل هو ال احد خوان!» یاد می غاید. ن. ك چ ع ۱ ص ۲۱۷ ترجمه فارسی ص ۱۹۸ بپانوشت 
۳ (ش. ش ۲۱۵۷ از مرآت النان ۲: ۰۱۹۵ تَذکرة الحفاظ 6: ۰۳۷ حلية الاولیاء ۱: ۰۳۱۷ هدية العارفین ۲: ۰۸۲ خلکان 
6 ۲۸۷ طبقات سلمی ۰۲۷۵ میزان الاعتدال ۳: ۰۸۷ تحبیر ۱: ۸۲ لسان الیزان ۵: ۰)۲۰۷ 

منده (این-) دوم بحيا (4۳4- ۵۱۱) ان منده معرب مانده پسر عبد الزهابة در اصفهان راد و هاضا درگزشت اورا است 
«تاریخغ اصفهان» (زرکل 9٩‏ ۰)۱۹6 در ۲۰ جا از منابع یاقوت اشت. که کویا با واسظه باشد, ن. لك چ ع ۱ ص ٩۱‏ ترجمه 
فارسی ۰ پانوشت ۰۷ 

منده (این-) یج مد (۳۱۰- ۳۹۵) سر اساق بسر مد سر ميا بسر مانده اصفهانی عبدی (زرکل 5: ۰)۲۵۳ یاقوت بیست بار 
از وی نقل دارد. ن. 2 چ ع: ۱ ص ٩۰‏ س ۱۲ پانوشت ۸ ص ۸۵ ترجه فارسی, 

منذر (بو-) ن. : کلبی هشام, 

معجم البلدان/ ترحمه» مقدمه ج ۰۱ ص: ۷۲ 

منصور (بو-): ن. ل: ازهری بومنصور ۰.» 

موسی (این-) ن. ل: حازی.: 

موسی (بو-) ن. ا: مدیقی اصفهانی. 

مهلیی: حسن پسر امد (۰۰- ۳۸۰) از نوادگان مب بن ابی صفره است که یاقوت گوید: پدر مبلب جولاهه بافنده ای از فارسیان 
جزیره «خارگ» بود و «سخره» نام داشت چون به تشک تازیان عمان افتاد» نامش را مرت کزده «بوصفره» گفتند» سپس 
در بصره» مبتر (سالس) فرمانده تازیان شد و چون در بصره او را دلیری بی باك شناختند» اوژا به شر اند ق بر گنل (چ ع 
۲ ۳۸۷) با این همه زرکیی (ج ۸ ۲۰۰) او را عرب شرده بازده تن از دودمااش را که به وزیری و امیری رسیده اند معرفی 
موده است. یکی از ایشان حسن پسر مد (۲۹۱- ۳۵۲) وزیر معز الدوله بویه در بغداد بود و دیکری وزیر عزیز (۳۹۵- ۳۸۲) 
فاطمی مصر که جای گفتگوی ما اینجاست. اری گویا او از خاندان بزرگ ایرانی تبار مبلیی باشد که یاقوت شش تن از ایشان 
را که مدت ۲۸ سال (از ۱۵۱ تا ۱۷۸) در آن سامان حکومت کردند» معرنی نموده است (- چ ع ۱ ص ۳۲۷) یا انکه او از 
زود کنوسششان باشد. هرمن از شکیت شامایان کوشست از بو بان سین ردو قانید شاشی. هه در ۵۲ ور یاه 
شد» از خاندان مهلی بغداد جدا شده به مصر امده» به دربار اسماعیلیان پناه اورده باشد. یاقوت بیش از شصت جابی واسطه از 
وی با نامپایی گوناگون نادرست؛» و گاهی از کاب او «عزیزی» نقل کند. ن. ك مقدمه چ ع ۱ ص ۷ ترجمه فارسی ص ۰۵ 
پانوشت ٩‏ و ص ۰۲۹۱ پانوشت ۰4 

نابغه جعدی: شاعر عرب ن. لك چ ع ۱ ص ۸۵ ترجه فارسی ص ۸۸۱ پانوشت ۰۸ یاقوت در ۲۲ جا از شعر او به گواه 
اورده است. 

نباته (اين-)۰. سعدی عبد العزیز سر عر (۳۲۷- ۰۵) بونصر سعدی (زرکل 8 به گفته فیلسوف فا ار کت سده 
چهارم» بوحیان توحیدی: این نباته شاعر می کوشید خود را يك عرب بیابانی نشان دهد. یاقوت ده جا با حذف واسطه از وی 


نقل ده است. ن. 

2 چ ع ص ۰۱۵۹ ترجمه فارسی ۰۱4۸ پانوشت ۰4 

جار (این-) مد سر مود (۵۷۸- ۰۳( دوست یاقوت از مردم 1 بغداد و صاحب ذیل تارچ بغداد در ۱۲ جلد است. 
(زرکی ۷: 

۷ باقوت گاهی او را مجد بن نجار می نامد (چ ع ۲: ۵۳: ۰۱۸ به گفته وستنفلد یاقوت ۲۵ بار از او نقل کرده است. 
ن, ك مقدمه چ ع ۱ ص ۸ و ترجمه فارسی ص ۰.۸ پانوشت ۰4 

جیری: ابراهیم پسر عبد له (.- ۲۵۵) بوانعاق از مردم بصره بوده که گویا ربشه در زنجیرم سیراف داشت و به امید آوازه 
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خوش حکومت گنوسیسم اسلامی به ال آفریقا مهاجرت کرد و به خدمت کافور اخشیدی درامد (زرکلی ۱: 4۲ و نجوك زاهره 
َ 


3 یاقوت در واژه نجیرم او را شناسانیده و چهار جا از وی يا از تعلیقات او نقل کرده است. ن. لك چ ع ۱ ص ۰۰ فارسی 
۳ بانوشت ۰۲ 
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ندی (بو-): لغت شناس از استادان غندجانی است. یاقوت رن ۳ ص ۸۲۰ غندجانی و ان استادش را مقر ده در 
٩‏ جا تفسیر واژه های جغرافیایی را از وی نقل کرده است. لیکن آثار موهوم بودن در او دیده می شود که برای استناد دستور 
زبان عرب ساخته شده است. ن. لك چ ع ۱ ص ۰۱۲۷ ترجمه فارسی ۱۲۱ پانوشت ۰۲ 

نساتی: اجد (۲۱۵- ۰۳ ۰) پسرعلی پسر شعیب» از مردم فسای خراسان و یه گنوسیست بود. به کشورهای سوریه و مصر رفته» 
هه 3 باز هم سئیانش به عنوان گنوسیست بدعتگزار از مصر براندند» پس به فلسطین شد و چون در آنجا معاویه را از عل 
برتر اشمرده کتك خورده تا هار شد و درگذشت: تن او در بیت القدس به خاك شد, او دو کاب «سنن» در حدیث دارد که 
به بزرگ و کوچك جدا شناخته شده و ششمین صصاح سته است. اجك خاری و مسل به ین بویت وین راین روست با 
اندیشه و مشرب ایرانی حکوم و مطرود شد. او یی نیز در بررسی راویان حدیث های سست و نادرست و دیکر کاب «خصایص 
عل» و «مسند عل و مالك» و جز انها دارد. یاقوت ۱5 جا از وی ارزش حدیٌا را نقل می کند. 

مر ایک هی فرص ۱ 

نصر اسکندری: بو الفتح فزاری م ۱ ببس عبد الرحمن. از اسکندریه مصر به بغداد و اصفهان آمده در ایجا درگذشت. یاقوت 
او گاهی بنام بو الفتح» و بیشتر بنام نصر می خواند. ن. لك چ ع ۱ مقدمه و ترجمه فارسی ص ۸۸ پانوشت ۰۱ 

نصیب: پسر رباح م ۰۱۰۸ به اعتراف خودش» از شعر سازان به نام عرب دوران جاهلیت است. ن. ك چ ع ۱ ص ۲۵۳ و 
ترجمه فارسی ص ۰۲۲۸ پانوشت ۲ و اغانی ج ۱ ص ۰۳۲۵ 

تشر شیل »مظن تنب اشفیل. ( ۰۱۲۷ ۵ ۲۰) راده بو در کذشته دوم و است». اودة زسال۸ لفت شتامی, ذارد:(زرکل ۸ ۳۵۷) 
که برش از انبا اشان فارسی دالستن او است (چ ع: ۶6 ۵۲: ۰)۱۱ یاقوت نزديك پنجاه جا از وی نقّل می کند. ن. ك چ ع ۱ 
ص ۰۳۸ ترجه فارسی ص ۲۰ پانوشت ۰۱ 

نمی (بو-) اصفهانی امد -۳۳٩(‏ 4۳۰) پسر عبد الله زادگاه و گورگاهش اصفهان بود گنوسیست و صاحب «حلية الاولیاء» 
است (زرکل ۱: ۱۵۰ و خلکان ۱ ۷۵ و میزان الاعتدال ۱: ۵۲ و لسان الیزان ۱: ۰)۲۰۱ نیای چهارم او هران زردشتق 
گری را به اسلام گنوسیستی با توحید اشراقق ایرانی پس از کشتن مزدلك که داشت» تبددیل کرد» و مولای عبد اه جعفر بن یی 
طالب او را است «ذکر اخبار اصفهان» و جز آن. یاقوت ۱5 بار از او نقل کرده است. ن. لك چ ع ۱ ص ۵۸؛ ترجمه فارسی 
ص 6 ۰۵ پانوشت ۰4 

تفطویه ابراهیم پسر مد مهلیی (۲4- ۳۲۳) از خاندان بزرگ مبلبی یاد شده در صفحه پیش بود و از موسسان دستور زبان عررب 
شد. (معجما ۱: ۰)۲۵6 او برده قبیله ازد بود» در واسط زاده شده. یاقوت ده جاء با واسطه از وی» یا از روی کابش» نقل 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۷۶ 

می کند. ن, 2 چ ع ۱ ص ۰۳۰۳ ترجمه فارسی ص ۳۲ پانوشت ۰۲ 

نقض: يا نقض الفضاش تصحیح جلال الدین محدث. چ تهران ۸ خ در ۷۲۰ ص و تعلیقات ان در دو مجلد (۱۸۰ ص)۰ 
ام ار کر گسترش گنوسیسم اسلامی در ایران در سده شثم» دراق کاب ششک تشه ات عالیت یه ان 
قزوییی رازی در سال ۵۵ است. من در تهیه بانوشتهای معجمد» از اين کاب با نشان «نمقض» یاد کده ام. (ذ ۲: ۰۲۸۳۲ 
۳۸۵ 

نقطه (ابن-) مد بسر عبد الغنی (م ۹ بغدادی. همرورگار او «خلکان ۶: ۲٩‏ از مستونی در تاریمٌ اربیل» احوال توا امد 
0 «تقیید» در راوی شناسی» یاقوت در ۲۱ جاء زندگینامه کسانی را از وی نقل می کند ن. ك: چ ع ۱ ص ۰۳۲۳ 
ترجه فاربی ص ۲۸۸ پانوشت ۵. 


2612:0182 1 


| جلد اول 


نیشابوری: حسین (۲۷۷- ۳4۹) پسر علی صایغ. (زرکیی ۲: ۲۳ ش ش ۹۵٩‏ از شذرات ۲: ۳۲6 کنی و الاب ۲: ۰۱۵4 
نجوم زاهرة ۳: 

6 ۷ تذکرة احفاظ ۳: ۰۱۱۰ تاریخ بغداد ۸: ۰۷۱ مرت اجنان ۲: ۰۳۶۳ منتظم 5: ۰۳۹۲ فهرست اعلام ذریعه ۳: ۲۹۹۹) 
یاقوت در اين کاب ۱۷ جا از وی نقل کرده و احوالش را در چ ع 4: ۸٩۰‏ آورده است. ن» لك چ ع ۱: 4۱۳ ترجمه فارسی 
ص ۰۳۱۰ بانوشت ۰۱ 

واخج (این-): امد ین واضج پسر احاق پسر جعفر یعقوبی از خاندان مسلمان گنوسیست. جهانگرد» مولای منصور دوانیقی عباسی 
در سال ۱۱۲ فرماندار مصر بود. او را است: 

۱- «بلدان» که بوینبول آن زا در ۱۵2 خن دز لین ۰ م: چاپ و بخش 

۲- تاريخ یعقویی دو مجاد» تحقیق هوآسما (۱۸۵۱- ۱۹6۳ م) خاورشناس هلندی» ترجمه فارسی از دکتر آیتی مد ابراهیم. (۱۳۳۳ 
ق- ۰.۰) در دو مجلد +٩۱۰‏ ۹64 ص در تهران ۱۳۶۱ 0 شده است. 

با اینکه یاقوت در دیباچه (چ ع ۱ ص ۰۷ ترجمه فارسی ه بانوش شت ۲) او را از منابع اصلی کار شمرده» جز در چند جا از اویاد 
نمی کند. 

واقدی: مد (۱۳۰- ۲۰۷) بسر عمر بسر واقد (- الشبان) برده قبیله اسام بوده (ندیع ترجه ص ۱54- ۰۱55 خلکان ۳: 4۷۰) 
زرکل ۷: ۰ ۴ ای ریت تا هو این ی ات (فپرست :رت و ۰) باقوت ۳ جا از کابهای اين دالشمند» به 
صورت: واقدی گوید ۰ و از «طبقات الصحابه» مد بن سعد که برده ان برده بود به صورت: «شمد بن سعد گوید ۰ نقل 
می کند, ن. لك چ ع ۱ ص ۳۹۰ فارسی ص ۰۳۲۱ پانوشت ۰۳ 

وشانی: بوعل استاد قصری. ن. ل: قصری 

ولید شرفی: پسر حصین قطامی (م ۱۵۵- زرکلی :۹٩‏ ۰۱۳۹ ن. 2 چ ع ۱: ۵4۱ فارسی ص 4۷4 پانوشت ۱ یاقوت ۱۷ جا 
از وی که گویا به واسطه کلبی یا دیکری باشد» فسبنامه نقل می کند. 

مج ا۵) ره مقدمه ج ۱ ص: ۷۰ 

وهب (این-) عبد ال (۱۲۰- ۱۹۷) ار شاه وت فهری در مصر بزاد و در هناشضا درگزشت: دو ا و موطاغ کی ور 
را او در مدت ۲۰ سال برای مالك بن انس» امام فان (۹۵- ۱۷۹) نگاشته است (خلکان ۲ ۶۱ ۱) ان وهب از منابع 
یاقوت است و در ۱۵ جا از وی مطالب جغرافیای مذهی ج را نقل می کند. ن. 2 چ ع ۱ ص ۰۱۰۳ ترجه فارسی ص 
۰۱ بانوشت ۵. 

هذبانی: ن. ك: یعقوب هذبانی- چ ع ۱ ص ۰۱۷4 فارسی ص 2۱5۰۱ ۰۱۰۲ 

هروی: بو اسن علی (م ۱) سر بوبکی» جهانگرد بود و تاریمٌ نگار شد. ریشه در هرات داشت. در موصل زاده شد و در حلب 
می زیست. یاقوت از گفته خود هروی نقل آرد که: در سال ۷ قاس آمدم در شیر خبل (حایزد) گورگاه پیامبران را 
دیدار کد ۵ (جع ۲: 7 2 به هر جا که دستش می رسید خط می نو شت» من خط او را بر 
وضوخانه نیز دیدم ک این متلك نوشته بود «یبت الال ف بیت الاء- جای اندوخته در دستشویی است» با این حال 7 بود 
وبا دانش کیمیا» به دربار ملك با الدین ایوبی تقرب یافت» تا برایش رباطی برپا کرد که در آن درس می گفت» 
و در همانجا به خاكث شد. من شاخه خشکیده ای را دیدم که خود او چیده و وصیت کرده بود بر گورش نباده شود. 

معجم البلدان/ ترجه مقدمه ج ۱ انامه ..... ص : ۲۷ 

سپس سه کاب «ذِکرَة هرویه»» «خطب هرویه» و «اشارات ال معرفة الزیارات» را به هروی أسبت داده است. یاقوت در این 
کاب ۱۱ جاء» مطالب تاریم و جغرافیا از وی نقل می کند. 

هریره: (بو-) دوسی (۲۱- ۵۹) از باران پیامبر (ص) است. شیخ مود بوربه ای در زندگینامه این مرد بنام «شیخ الضیرة»- 
پیر دوغ با (ثعالی انزایی نژاد ص ۳۱۳) به عربی چاپ کرده او را دروغ پرداز خوانده است. یاقوت ۲۰ جا از وی نقل ی 
کنن 


ن. 2 چ ع ۱ ص ۲۷۹ ترجه فارسی ص ۰۲4۸ پانوشت ۰۳ 
هشام (این-) بازسازی کننده سیره اين اعاق است. ن. 2 این اعاق. 
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هشام کلی: ن. 4 کلی هشام» و مقدمه چ ع ۱ ص ۰۷ ترجمه فارسی ۷ پانوشت ۰1 
هلال صایی: سر محسن (۳۰۹- 44۸) از خاندان صابیان عرب شده در شار مترجمان از سریانی به عربی است (زرکلی :٩‏ 
6 ) تاریمٌ «صابی» را آمد روز به عنوان دنباله تاریم طبری چاپ کرد. یاقوت در معجمد ۱۲ جا از کاب او نقل می کند. ن. 
ك چ ع ۱ ص ٩۰‏ ترجه فاربی ص ۰۸۵ پانوشت ۰٩‏ 
همام معری: سر فضل معاصر بو العلاء معری (۳۶۳- )44٩‏ بود و تارینی اش یاقوت ٩‏ جا از وی نمقل می کند, ن. لك 
چ ۱ ص ۰۸۷ ترجمه فارسی ص ۰۸۳۲ پانوشت ۰ 
هدانی: امد پسر اعاق. یاقوت تا در یکجا (چ ع ۲ ۱۹: ۳) تاریخچه حایط العجوز مصر را از وی نقل رده است. 

جم البلدان/ترحمه ج ۱ 4 مقدمه یاقوت ۰.... ص : ۱ 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۱ ص: ۷۲۱ 
هنایی: یاقوت در چ ع ۲ ۰ و : ۰۸ از کاب «منضد» تألیف او کند تعامة خودش دیده است نمل می کنده زرکل 
درج ۱ ص ۳۷۳ کسی را بنام اهیف پسر حمحام هنای (م ۲۸۰) که یکی از سرداران خوارج اباضی عمان است به نقل از 
خاب «تحفة الاعیان نی سيرة اهل عمان» ج ۱ ص ۲۰۱ می آورد» لیکن کایی بدو اسبت نداده است. 
هوازنی: یافوت در چ ع ۲ ص ۷۲۱۷ س ۱۳ معیی واژه «غابه» را از این مد نقل می غاید. این نام در فهرست وستنفلد نیز دیده 
نمی شود. هوازن نام قبیله ای از تازیان بوده» که یاقوت بنا بر فهرست وستنفلد (ج ٩‏ ص ۲۲) ۲۲ جا از آنان یاد می ناید. 
هیغم: پسر عدی منبجی (۱۱6- ۲۰۷) گویا آرای تبار عررب شده است. یاقوت بیش از ده جا درباره ريشه شناسی واژه ها از 
وی نقّل هی کند. ن. ك چ ع ۱ ص ۲۰۰ فاربی ص ۰۱۸۸ پانوشت ۰۷ از «منیج» به کوفه آمده» و در فم الصلح واسط 
کارمند حسن سپل سرخمی بوده است. و به تبمت بدگویی از عباس نیای خلیفگان چندی در زندان بود (زرکلی ۹: ۰)۱۱4 
يا پسر مبارك: ندیم مهدی عباسی از منابع کار یاقوت است. ن. ل: بزیدی بوتد وچ ع ۱ ص ۰۱۵۹ 
یحيا بن معین: (۱6۸- ۲۳۳) بورکریا بغدادی مولای قبیله مرّه. پدرش مامور خراج ری بود» و او در نقیای انبار زاده شد و در 
مدینه به ایام ج درگذشت. زندگینامه اش را زرکلی از خلکان و تاریخ بغداد آورده است. یاقوت ۲۵ جا از وی نقل می کند. 
ن. 2 چ ع ۱ ص ٩‏ فارسی ص 4 پانوشت ۰۲ 
بزیدی: بو ممد بحیا پسر مبارلك (۱۳۸- ۲۰۲) پسر مغیره عدوی ولاء» چون اموزکار فرزندان بزید جیری دای مبدی و ندیم خود 
مهدی بود» به سبت بزیدی شناخته شد. هارون رشید او را به آموزگاری مأمون کارد و چنان بود تا ندیم او شد» و با وی به مرو 
رفت و معتزیی شد و در آنجا درگذشت. چند کاب درباره ادبیات عرب به وی اسبت داده اند (معجما ۲۰: 6۳۰ زرکل :٩‏ 
۵ او که به معتزله کرایی متیم بود دیوان شعر فضل هی و شعر عمر ربیعه را گردآوری کرد. یاقوت بیش از ۱۵ جا از 
وی یاد می کند. وستنفلد یکار او را در ج " ص ۷۰ به عنوان ابو مد بزیدی یحيا بن مبارك» و بار دیکر بنام بزیدی (در ص 
۶ )با افزاش واژه «ابراهیم» آورده است. ن» ك چ ع ۱ ص ۱۵۹ ترجه فارسی ص ۱4۸ پانوشت ۰۵ 
یعقوب هذبانی: بسر حسن از دوستان همروزکار و کد باقوت است. ۳:5 جا از وی درباره شپرهای کردستان نقل دارد. ل 
ك چ ع ۱ ص ۰۱۷ ترجمه فارسی ص ۱۸۱ و ۱۸۲ پانوشت ه و ۰۱ 
بمطینی؛ عل بن بقطین: از منابع است» لیکن تنبا يك جا نام او یاد شده است. ن. ك چ ع ۱: ۸۱ فارسی ۰۵۸٩‏ پانوشت ۱ و 
عل ین بقطین در همین 
معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۰۱ ص: ۷۷ 
کابنامه. 
بقظان (بر-): شیم با عام اسود» پسر حفص. ندیم ترجمه ص ۱۵۹ مرگ او را ۱۷۰ یا ۱۹۰ آورده است. ن. لك چ ع ۱ ص 
۵۹ فاربی ص ۱۲۱ پانوشت ۰۲ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱ 
هت 


۱] سپاس و ستایش خداوندی را که زمین را چونان گاهواره نهاد» و با کوهها آن را میخکوب کرد و پستی ها و بلندیها و بیابانها 
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و شپرها و کشورها نهاده سپس چشمه ها را از دوه ها ریخا ها و انم بهجرتاها روان 2 و خانه سازی را به مردم 
امو تا در کومرها تاره تراشیدند و در دشت ها شی‌ها را نیان نهادند ان از جاهها براوردند. آز و فزونخواهی در ااشان نهاد 
تا اینها را هر چه استوارتر سازند» تا آیندگان را عبرت بوده سپس از مردم گلایه کرد که: چرا به جهانگردی نی روند تا ببینند 
بر گذشتگانی که از ابشان ببشتر و نیرومندتر و پرکارتر بودند چه رفته و چرا هیچ سودی برای اشان نداشته است؟ (موّمن: ی 
۹۲( 
خدا را می ستای بر آنچه داد و بدان راهنمایی کرد و فهمانید» صلوات بر بهترین پیامبرازش و برگدیده برگریدگانش که آورنده آیین 
روشن شرت ودر شان او فرمود: ما تو را جز برای رت به جهانیان نفرستاد.م (انبیاء: 5 0۱-۷ درود بر خاندان ؟انقدر و 
باران پا کیزه او باد همیشه. اما بعد: 
این خی است در نام شبرها» کوه هاء دشت هاء زمینا» بیابانها» محله هاء دیه هاء دریاها» رودخانه هاء استخرها» بتها «۱». 
انگیزه ان نگارش و پگیری گردآوری آن» بیکاری و بازی و یا خواهش نفسانی» یا ترس از چیزی» يا وطن دوستی» یا امید 
رسیدن به دوست و ارامش» هیچ يك نبود» بلکه من انجام دادن این کار را بااسته دالست» وبا توانی که در خود دیدم» داوطلب 
شدن را واجب شردم. کاب عزیز ریم مرا بدین وظیفه اشنا کرد و راهنمایی نود خدای تعالی در آنجا [۲] که می خواهد 
نشانهای خود را بر بندگانش نمایان سازد و حجت را برای کیفر آینده ایشان تمام نماید ی گوید: چرا در زمین گردش نکردید تا دی 
نردگرا و گوشی شنوا یایید؟ که کوری تا به چشم نیست بلکه دل در سینه کور می شود (ج: 
۲ ۰)4 این هشداری است برای کسانی که شبرها را می گردند و چیزی در نمی یابند» تاریز گذشته را می خوانند و عبرت 
فی گيرند. راستگوترین گوینده می گوید: بو گردش کنید و دریابید که پایان کار ناباوران چگونه بود «۲» یعنی به دیدار آنان 
بنگرید» چگونه ویران شده آثارشان به خالك رفت» این کیفر نافرمانی و کردار ناشااست ااشان است. مانند این 
ات هاش اس سار است؟ نخستین آنها توبیخ ای کشا مان رون را انجام ندادید؟ دومین انبا دستون اشت و کار است 
آن واجب. این دستور کاب خدا نت که نادرستی بدان راه نیاید و ع و کاست ندارده در حدبث رن نیز از گفته عبسی 
رم (ع( اش ک دنیا مسافر خانه و جای رخ تن است» پس در آن گردش کنید و از بازمانده گذشتگان پند گیرید, 
قس پسر ساعده که پیامبر (ص) درباره او گفت: او به تتبایی همچون يك امت» به رستخیز خواهد شدء چنین می گوید: رساترین 
پند» جهانگردی و دیدار از جایگاه گذشتگان است. شاعران نیز هواره شاهان و خلیفگان و امیران را به سبب کردش در شهرها 
و اش و تساه ستایش می کنند. شاعری در ستایش معتصم گوید: 
تتاولت اطراف البلاد بقدرة کنك فا تبتغی اثر انعضر «۱» 
هنگامی که توان دیدن با چشمان نباشد ناگزیر از جستجوی گزارشها هستیم. پس بر ما واجب است که مسلمانان را از این دانش 
که یافته ایم اگاه سازم و از اجه خداوند به مرن داد و ما با دقت آموختم به دیگان بیاموزیع» کوا که شناختن اینها «۲» 
نیاز همکان است و هر کس در هر دانش گام بردارد يا مخثی يا فص یا فنی از آن را داشته باشد بدین دانش نیازمند است. با 
ین همه» کی را ندیدم که به جستجوی این نامبا پردازد و تاریی آنها را روشن سازد. من بسیاری تاریخ نگاران و شعرشناسان 
را دیدم که عمر خود در راه درست خواندن آنبا صرف آکردند اما باز هم برای تلفظ درست آنا در اخبار سنت وروایت حد شا 
[۳] به هر در می زنند و به هر دفتر سر می کشند وی کوشند تا شکل درست واژه را از معنی آن بيابند» معنی نخستین مخش واژه 
را از دومین بخش دریابند» که پایان بری معنی آغاز آن را روشن می کند و آغاز برنی معنی بخش پایانین را می نمایند. هین. که 
با نام جایگاهی وود کنن.. که پیشآمدی در آن رویداده است» در ی مانند» تا که این نیازمند نقل و روایت ت است نه عفل 
و درایت» پس يا به اشتباه افتند و یا به مغالطه پردازند و از صدای بلند خود می کاهند, 
باری بیشتر آسخه های خوش خط و با نقطه و ضبط را نیز دیدم که نام جایگاه ها در آن ناخوانا و تحریف شده و نادرست نوشته 
شده است و و لسنده از نادانی آن را به خیال خود نقاشی کده تن و چه سا پیشوایی کاغایه و سروری با کت و سرداری 
بزرگ به جایگاهی ناشناخته اسبت داده می شود و خواننده» تير را به تاریی رها می کند» ۵ رنه ای برشیله شرده خود 
را به مه ٩ست‏ دالستن «۳۲» که «فی داع» اش دورن اراد و این برای مر‌دی فاضل خوشایند نیست. و چون خواهد پی جویی 
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کند دستش به جایی بند نشود. و این کبودها همه از بی اعتنایی بدین دانش ارزشند و پشت کردن به ان فن گرانقدر است. 
کدامین با معرفت است که از شناخت نام جایگاهها و ضبط تلفظ آنها بی نیاز باشد؟ همه مردم در نیازمندی بدین دانش برابرند و 
گفتگو درباره آن در همه محفلها آشکار است» زیرا بر از این جایگاهها میقات ج2 است» با جایگاه یکی از باران پیامبر (ص) 
و تابعان و زیارتگاه اولیا و نیکان» یا جایگاه جنگهای پیامبر (ص) و فتوحات خلیفگان راشد است که گاهی با زور و گاهی به 
صلح و امان نامه گشوده شده است» و هريك از ایبا حجبی شرعی ویژه خود دارد و درباره ی ء و اندازه و و خراج و 
دادن اقطاعها و آشتی نامه ها و وابس انداختن سر رسیدها است که ندانستن آنها برای يك حقوق دان شایسته نیست و نشناختن 
زیر و آن نزد پیشوایان و امیران پذیرفته 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳ 
هو از لوازم فتوا دادن [4] بنا بر قواعد اسلامی می باشد. 
نیاز تاریختگاران و اهل حدیث نیز بدین دانش از نیاز کلستان به باران و نیاز بهار به سلامتی بیشتر است» زیرا پشتوانه دانش ایشان 
است و کتر صفحه یا سطری از کابهای آنان است که از این واژه ها تهی باشد. 
نیاز اهل حکت و تفهیم» پزشی و ستاره شناسی نیز ۶ از گروههای یاد شده نیست. پزشك برای آگاهی از آب و هوای شهرها و 
ستاره شناس برای طالع یابی و ستاره بینی هر شپر بدان نیاز دارد. ایشان هیچ حکی را پیش از آگاهی از جای شهر در اقلیمها 
صادر نتوانند کرد. پزشك کامل کسی است که مراج و هوای هر شبر را بداند و از خوبی و بدی گاه و آب شپر آگاه باشد. و 
چون نیاز الشان بدین عم ضروری بود و فهم آن جنبه فلستی داشت» بسیاری از دالشمندان کذشته کاما نکاشته آن را «جغرافیا» 
به معنی «زمین مما» نامیدند و دیگران مانند جالینوس و بقراط و جز ایشان کابهایی درباره وگ و آب و هوای شهرها نگاشتند. 
نیاز ادب شناسان بدان نیز جای گفتگو ندارد» زرا که یی از وازم لغت شناسی و فهم شواهد نحوی و ابزار کار شاعر در 
زیبا کدن شعر خوده به آوردن درست ان واژه ها و آراش رشته نظم خود به دانه های گوهر اما است» زرا شعر هیچگاه ی آن 
زیبا شود و شنونده تض با سین واز ان «حاج» «زرود»» «دهناء» «هبود» لذت نرد مک انک تا به یاد شن زار «رضوا» افتد. 
پس بر شاعر است که نام را درست تلفظ کند و ريشه اش را بداند و از جایگاهش و آب و هوای خشك یا نرم آن و پستی و 
بلندی زمین آن | کاه باشد. زیرا که هر گاه در شعر شود آن را دره مخواند» و کوه باشد با پیابان را کوه؛ با رود را بیابان» با دبه 
را رودخانه» با شکاف کوه رادیه» یا ریگزار را صخره» یا باه را ریگزاره یا زمین هموار را بانه» با مرداب را همواره یا سنگلاخ را 
داب یا شوره زار را سنگلاخ» پا سنگستان را شوره زار یا زمین هموار را سنگستان با سنگلاخ مخواند و یا باختری را خاوری» 
یا شال را جنویی بنامد» ارزش شاعر بایین خواهد آمد و بازجه ای خنده آور خواهد شیک 
ار برنی دااشمندان [۵ ۵] آورده اند که درباره شعر زیر 
ان بالشفت الذي دون سلع تلا دمه ما یطل ۱ 
گفته اند که این شعر به نادرست به «تابط شرا» اش دادم شنم است تا :6 در زیر «سلع» زو راهان 
یکی از پیشوایان بزرگ ادب که برای مشکل گشایی ادیی از او کك می گیرند» کایی در گزارش مقامات حریری بوتمد قامی پسر 
علی اسر مد ت اف هر ان شرح «۲» با پرده برداشت. از اسرار بلاغت و فصاحت خاب ممامات چشمها را خبره و انداشه 
ها را روشن کرده» گنک برنی الفاظ را باز و معانی پچیده آن را بگشود» با آوردن همانند و مونه مشکللات آن را باز کرد تا آنجا 
که هی دانشمندان بر درستی کار این گزارشگ همداستانند» و تفسیر و تعلیل های او را پذیرا» نسخه های آن در جهان پرا کنده 
شده و هیچ صاحب نظر ختگیری بر چیزی از گفته های او رده نتوانست گرفتن. ول چون این مرد به نام جایگاهها ی رسد 
که پایه مقامات حربری برانست؛ حلقه گوهرین دااش وی گسسته می گردد و رشته های او پنبه می شود و کاروان دانش او از 
رفتار باز می ماند. گاه اشتباه می ناید و گاه درهم می ریزد و به گرداب نادانی فرو می رود. او در مقامه «کرجیه» می گوید: 
کرج شهریست میان همدان و آذربایعان» در صورتی که میان 

البلدان/ ترمه ج ۱ ۱۰ مقدمه باقوت ۰.... ص : ۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: 4 


۱ _ جلد اول 


همدان و اصفهان می باشد. زیرا کسی که از همدان به سوی اصفهان می رود رو به سوی جنوب خاوری دارد و کسی که 
از همدان به اخو خان می رود رو به سوی شال باختری دارد و این رونده درست بشت خود به آن: زونلم دار اوق مقامة 
«برقعیدیه» نیز می گوید برقعید قصبه جزیره است» در حال که آن يکي از دیه های بقعاء موصل است و ارزش شهر بودن ندارد 
چه رسد که قصبه باشد. در مقامه «تریزیه» نیز می گوید: تبریز شهری از مراک شام است و میان آن تا منبج بیست فرسنگ 
است» و تبریز معروف تر از آن است که کسی شناسد زیرا از مخشهای آذربایجان است و مهمترین شهر آن بشمار می رود [1] و 
جز اینها از نادرستیها. از این رو این مرد بزرگ مضحکه بیکارگان و سخریه کنندگان شد و راه را برای سرزنش گران باز کرد. هر 
چند این در برابر خدمتهای بترگ او اندك است» وی هر گاه او اب مر‌جعی برای این کار می داشت که بدان پناه ببرد» از این 
کار ی زهای هو اد کرهال الا هش ام 

یکی از چیزها که مرا به نکارش این کاب برانگیخت آن بود که روزی به سال 1۱۵ «۱» در مرو شاه جان در مجلس پير ماء امام 
سعید شید نفر الدین بو الظفر عبد الرحیم پسر حافظ تاج الاسلام بو سعد عبد الکریم سعانی «۲» که خدا روانشان شاد گرداند؛ 
درباره «حباشه» پرسیدند که نام جابگاهی است و در حدیث پیامبر آمده ات زاره وهای کار بان رها ماش بود» 
من گفتم: به نظر من باید حباشه به ضم حاء باشد زیرا که ريشه حباشه به معنی گروهی مردم است که از قبیله های گوناگون 
بودند. و «حبشت له حباشة» بعنی چیزی را براش کرد آوردم. یی از شترندگن که حدت نیز بود فریاد راو سناش نا 
فتح حاء است و بر ان اصرار ورزید و یی دلیل بازی نود. چون دلیل علمی ربشه شناسانه او را سود نداشت» من به دنبال دلیل 
نقل در کابهای «غریب احدیث» و لختنامه ها که در مرو بسیار بود گشتم و چیزی نیافت ۱ کشا کش به بایان 
رسید و از دلیل مایوس شده بودم به هر حال» سپاس خدا را که درست همان بود که من گفته ته بودم. ۰ (س به اندیشه من فتاد 
که نیاز به کایی در این زمینه هست که این واژگان را به درستی ضبط کند تا در چنین پیشامدها راهنما باشد, بر آن شدم که 
پیشگام شوم و سینه ام برای چنین دست اورد» که + پیشینیازش فراموش رده و بسینیان نیز بدان راه نیافته اند» باز شد. که گفته 
اند: چه بسا کارها که پیشینیااش برای لسینیان برجا نهاده اند چه خوش گفت ابو عثمان که: زیان مخش ترین اندیشه برای 
مردم عم آئست که گوید: گذشتگان چبزی برای جستجو برای آیندگان بای نگذارده انده زیرا که لین انديشه همت افراد را در 
جستجو سست می کند, 

باری [۷] گذشتگان نیز کابهایی در نام جایگاهها نگاشته بودند و من از ایشان پیروی کردم. اين کابها بر دو گونه اند: 

یی آن که برای شناخت دشما و بیابانبا و منازل تازیان که در اخبار و شعرهالشان آمده است ساخته شده است و دیگر کسانی 
که برای شناخت شهرهای آباد و کشورهای مشبور کار کرده اند» مانند فیلسوفان و حکیمانی چون افلاطون» فیثاغورث؛ بطلمیوس 
و بسیاری جز ایشان» که کابهای خود را «جغرافیا» نامیده اند» با غین نقطه دار و راء بی نقطه» که شنیده ام به معنی «نقشه زمین» 
است. من چند تا از آنبا را دیدم و بیشتر جایگاه های یاد شده در آن برای من ناشناخته بود 

بعجم یلار رها ج ۱ ص: ه 

زا کت ,زور ار مایا از فان امه وه شوه مان وت واه انفان زار هه وه شاه افیا 
و اندازه فاصله راهها پرداخته اند» مانند این ی اه ی و 
و بو اعاق استخری »٩«‏ و اين حوقل «۷» و بو عبد له شاری «۸» و حسن سر امد ملی »٩«‏ و این 

معجم البلدان/ترجمه» ج رن ۷ 

بوعون بغدادی «۱» و بوعبید بکری «۲» که خایی به نام «مسالك و مالك» دارد. 

تاش خا یا های تازیان بیابنی بسنده کرده اند طبقه ادیبانند چون بوسعید ای «۳» که کاب او ار 
درید از عبد الرهن از وش به دست آوردم» و بوعبید سکونی «4» و نیز حسن بن احد همدانی «۵» نگارنده 
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کاب جزيرة العرب» و بو اشعث کندی «۱» درباره کوهستان تبامه» و بوسعید سیرافی «۲» که شنیدم کابی درباره جزيرة العرب 
دارده و بو مد اسود غندجانی «۰»۳ که کاب «میاه العرب» را دارد و بوزیاد کلایی «» که در «نوادر» خود سیاری از اتبا 
را آورده و من بیشتر آنها را به دست آوردم» و مد سس ادریس بن ابی حفصه «ه» که کابی از او به نام «متاهل العرب» دیدم. 
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و هشام پسر مد کلی «» که ای از وی دیدم به نام «اشتقاق البلدان». و بو الماسم زخشری «۷ که 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸ 
عای نیکو در آن دارد و بو احسن عرانی «۱» شا ود زخشری ک اب استاد خود را کگرفته 0 افزوده است و من آن را 
دیده ام و بو عبید بکی آنداسی «۰»۲ که کای به نام «معجم ما استعجم من آمیاء البقاع» ساخت و من آن را ۸ با جستجوی 
بسیار نيافتم و بوبک مد بسر موسی حازی «۳) که کاب «ما اختلف و ائتلف من اسائا» دارد» سپس دوست من حافظط امام بو 
عبد ال ممد بن مود ین النجار «4» که خدایش پاداش نيك دهاد» مختصری را به من نشان داد که حافظ بو موسی مد بن عر 
اصفهانی «ه» از ای برگفته بود که ابو الفتح نصر سر عبد الرمن اسکندری »٩«‏ نحوی درباره نامهای گوناگون يك شهره» و 
شهرهای همنام نکاشته بود» و من آن را خایی دقیق یاف که عمری را در آن صرف ده و ائری نیکو برآوزده است» و دالستم 3 
مار ان را برداشته به نام خود کرده است» و راویان نادااسته آن را روایت کرده اند. من در آغاز کار که این کاب را دیده 
بودم بزرگ ی داش وی آن را لقمه بزرگتر از دهان وی می دالستم» تا اینکه خداوند سر آن را برام اشکار کرد و واقع را یافتم و 
لذا س من هر چه را از کاب نصر گرفت به خود وی سبت دادم و رن او را نادیده تفت خدایش رجت کاد. اینبا کاببای 
است که درباره جغرافیا نگارش یافته و من از آنا نقل نمودم» سپس به نقل از دیوانهای عرب و کتب محذئان و تاریخهای ادیبان 
و حدیث شناسان و گفته هایی که از ایشان شنیدم و آنجه خود در سفرهایم دیدم» پرداختم 3 
طبقه نخست: نام جایگاه ها در گابهای جغرافیا نگاران به دست سخه نوبسان چنان تحریف و مسخ شده است که مانند نبودن 
است. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ٩‏ 
طبقه دوم «۰»۱ هر چند در متن هایی ثبت شده و به خط دانشمندان تایید گردیده است» وی چون مقصود آنان تنبا درست 
کردن تلفظ بود. و کاری با مطالب و بیان عوارض جغرافیایی نداشتند و به کوتاه نوسی بسنده می کردند» هیچگونه ترتپی بدان 
نداده اند» چنانه هیچ دردی را دوا نمی کند. پس من با کاب خدا استخاره کردم و آنچه را که ایشان پرا کنده کرده بودند به 
ترتیب حروف الفبا مانند لغتنامه ها گرد آوردم و وضع هر حرف را که مفتوح یا مضموم یا مکسور یا ساکن است نشان دادم 
«۲» و شهات را برطرف کردم و از آن سنگهای شبه» زر ساختم. سپس هر گاه واژه عربی باشد اشتقاق صرفی ريشه آن را؛ 
و او مجمی بود معن آن را تا انا که می داستم یاد کردم. سپس ]٩[‏ نشان دادم که در کذام اقلیم جغرافیایی است؛ و طالع 
نجومی آن و ستاره چیره بر آن کدام است» و چه کسی آن شبر را ساخته و شبرهای نزديك بدان کدام است» و چه اندازه از آن 
دور است» و ویژگیهای آن چیست و شگفتیانی که از آن گفته اند و برخی از بزرگان و نیکان و باران پیامبر و تابعان که در آن 
خالك شده اند و برخی شعرها که درباره آن سروده شده و ضبط درست نام آن را شان می دهد» و تاریم کفودن آن به دس 
مسمانان و سرداری که آن را فتح کرد. و اینکه با زور یا با آشتی گشوده شد. آوردم» تا حک زیت و عراج آن مشخص گردد؛ 
و این که ام‌وز فرمانروای انجا کیست. البته همه اين آگاهیبا را در همه جا نتوانسته ام بیاورم و هیچکس نیز نی تواند» بلکه درباره 
شهرهای مهم و معروف بیشتر و درباره دیکر شهرها هر آنجه توالستم کوشش کردم. همه فوائد يا پیشتر انها را در هر موردی برای تو 
آماده کردم و زیر وم آن را مشخص نودم تا آنجا که گاهی چیزهایی را یاد کردم که خرد پذیرای آن نیست و از عادت به دور 
است» هر چند از توانایی افریننده و ترفند آفریدگان به دور نیست» من خود درباره اینها شك دارم و از آن به دورم و نزد خواننده 
درستی آن را تضمین نمی کنم» 
من آنها بای باداور گرد آوردم تا از سودمند آن سود برنده در اجه درست است دو سود هست و در اجه نادرست است 
يك سوده زیرا که من آن را به درستی آنچنان که دیده ام نقل کرده ام تا تو از آنچه گفته شده است آگاه شوی» بیشتر پیشوایان 
اهل لیگ میدن مان خود مر جع اند» و ما در واجبات و سنت های شرعی پیروا ایشاني در عستتد‌هان. کی ترسنت و دز 
حم البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۵ باب نخست در شکل زمین و کوه ها و دریاهایش و جز آن .... ص : ۱۳ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۰ 
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آن حدیای پیامبر (ص) را گرد می آورند و میان حلال و حرام جدا می کنند قول نمی دهند که هر روایق را که در آن آورده 
اند درست باشد و نادرست در آن یافت نشود با ین همه ایشان از گروه راستگویان بیرون نیستند و از پیشوایی بر کار نمی باشند. 
ایشان آنجه را شنیده اند آورده اند [۱۰] کسی دروغگو است که حدیث بسازد» یا از کسی که شنیده است نقل کند. کسی 
۱ شنیدهدوانت کت ای ی ی و مت 
حق جرح و تعدیل روایت را دارد و اک چنین نباشد بابسیی بیشتر روایتها را باطل شمارند. وظیفه ما آلست که به ربسمان پیشوایان 
در آویزیم. هر کس می داند که سختگیران» خسته و خسته کننده اند و نرمش جویان» آرام و آرامش دهنده اند» کیست که 
معصوم باشد و همه چیز بداند؟؛ من که اشتباه می کنم گاهی با کوشش ش نیز گرا ی شوم» هر کس عصمت می خواهد نخست 
برای خویشتن بخواهد. ار من نامعصوم بر خطا باشم عذر من پذیرفته است و راه او درست باشد» و ار می پندارد که او بر حق 
است با او تختی ندارم. 

چون نگارش این کاب مدتها به درازا کشید و من به دنواه و پسند خود نرسیدم» اينك گویم: اینست انچه من آوردم. 

اينك ماه جوانی من به خسوف پیری رفته و من در اینجا به امید رسیدن به ارزو ایستاده ام تا ین دختر را پیش از مره به له 
بقرس» و چون از مرگ ناگهانی می اندیشم آن را به همين گونه در اختیار خواستاران و منتظران می نهم زیرا به بقای عمرم که 
با رخ و هاری دست به گریبان است امیدی ندارم. 

با ین همه می گویم وبا ی از کس ندارم و هر دالشمندی را به مبارزه می خوائم که: این کاب در رشته خود بی مانند است 
و سرور همان خود است. مانند آن از کسی ساخته نیست م فره ایندی بشتیبان او باشد و دل به دریا زند و در جوانی بدان 
آغاز کند و عمری دراز یابد و کوشش و پیگیری داشته باشد. آری با اینکه آن را کوچك شمردم خود بزرگ است [۱۱] و هر 
چندش اندكك بشمرم خود بسیار است» البته فراگیر بودن تنبا با مر دراز حاصل نیاید» پس با همتی که خواهان گسترش انست و 
چشمی که آرزوی افزودن بر آن را دارد» کاب را رها ی کنم. او امیده ری تا زو امکانان دکر داشتم چم آن را چندبرابر 
می کردم و صدها بلکه هزارها فانّدت بر آن می افزودم. و اگر شتابزده پخش آن و شپرت طلب می بودم جم آن را کوچکتر و 
به اندازه همت مردم ان روزکار می گرفت ول همت من چنین اجازیی به من نداد و از خداوند خواستم که پاداش رخ مرا خود 
پدهد و مرا به خودم وا مگذارد. جایزه و پاداش شب زنده داری من و خستکی تن و چم من» دعای سود برندگان و یاد نيك 
موّمنان از من است» شاید با نیکان به رستخیز برخیزم, 

دانشجویان بارها از من خواستند آن را کوتاه کنم ولی من نذبرفت و از سود برندگان از این کاب می خواهم که مبادا ترکیب آن 
را بر هم زنند یا کوتاه سازند یا خلاصه بردارند و از زیباهایش بکاهند» چه بسا کلمه ای را کسی پسندد و دیگران بپسندند» اگر 
پذیرفتی مزد مرا داده ای» خدایت نیک دهاد و اک خلاف ورزی مك ناشناسی» و کیفرت در جهان دی با خدا باشد. بدان که 
مختصر کردن يك کاب همانند آلست که يك چیز کامل را گرفته و اعضاء آن را ببرند و آن را بی دست وپاء یا بی چثم و گوش 
سازند» یا زیب و زیور يك دوشیزه زیبا را از او بگیرند» یا جنگ افزار يك سرباز را از وی دور سازند. گویند جاحظ کابی 
نگاشته بود مشتمل بر چندین باب» پس یکی از هم روزگارانش کاب را گوفته چبزهایی را از آن اندااعت» جاحظ او را فرا خوانده 
گفت: يك نکارنده همانند يك نقاش است. من در این نگارش صورتی کشیده بودم [۱۲] که دو چشم داشت» تو کورش کردی 
ایس کون افیا وی کوش داش کین سا کر مینز بگیرد و دو دست داشت. تو بریدی خدا دستمایت را برکند و 
يك يك عضوها را برشرد. مد از نادانی خود پوزش خواست و توبه نود. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۱ 

باری من این کاب را به خامه خودم برای نزانه مولایع» صاحب بزرگوار دانشمند گرانقدر گرانمایه» دارای ریشه پاك و مقامی بلند 
است» یعنی پیشوای فاضلان» بزرگ وزیران» قاضی مال الدین بو امحسن علی پسر یوسف سر ابراهیم پسر عبد الواحد شیبانی «۱» 
قیمی که خدایش نگاه دارد و سایه اش را مستدام بدارد و بدخواهانش را هلالك سازد و لشکربانش را پیروز گرداند و دشن او 
را ابود سازد» پیشکش کردم. زیرا که من از آغاز زندی هميشه در رثم و زمت بودم و با روزگار دست وپنجه نرم می کردم و 
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پیوسته خواهان آرامش بودم ول جز رغ نمی دیدم» 

فلما قضت نفسی من السیر ما قضت عل ما بلت من شدة و لیان 

6 که سراجامپس از مدتبا کشا کش و اتظار کشایش: 

علمّت بل من حبال این یوسف امنت به من طارق الدثان 

دست در دامن عنایت اين یوسف زدم و از دستبرد حوادث روزگار یکی يافتم. 

تغطیت عن دهری بظل جناحه فعینی تری دهری و لیس برانی 

فلوتسئل الأیام عنی لادرت و این مکانی ما عرفن مکانی 

و در زیر سایه او چنان خود را از چشم بد روزکار پوشانیدم که من روزکار را می دیدم و او مرا نمی دید و اگر از ابمای زمان 
سراغ مرا می گرفتند نمی دانستند که کیستم و جا هستم. 

او که خدایش بزرگ دارد» پرچم دار دانش روزگار ما است و من دانثی را که از او گرفته ام به او باز پس می دهم و چیزی 
را از من روایت می کند که من از خود او روایت کرده ام. خدایش پاداش دهاد به مجد و آل بزرگوار اوه 

فا وت ۱ ص: ۱۲ 

فهرست پیشگفتار یاقوت 

من پیش از آغاز کاب ستانی در پنح باب می آورم که بر سودمندی آن بیفراید: 

باب نخست: یادی از شکل زمین و نقل خنان پیشینیان درباره آن [۱۳] که به وسیله پسینیان به ما رسیده است (چ ع ۱: ۰۱۳ 
باب دوم: در اختلاف الشان در معنی «اقلم» ان و قبله شناسی در هر يك (ج ع ۱: ۰)۲۵ 

پاب سوم: شناخت برخی از الفاظ و اصطلاحات که بسیار به کار می برند مانند برید» فرسنگ» میل» کوره (- خوره) و جز این 
(چ ع ۱: ۰۳۷ 

باب چهارم: حکم شرعی زمین هایی که مسلمانان فتح کردند و چگونی تقسیم في ‏ و خراج در اراضی که به مصالمه گرفته شده 
ویا در زمینهایی که با زور شششیر کشوده شده «مفتوح عنوه» است. (چ ع ۱: ۰)۸ 

باب ِ خلاصه ای در باب اوضاع و احوال شپرها بطور کلی که سبب تکئیل این کاب شود و خواننده را از کتب دیکربی 
تیار ‏ کند چم : ۲ 

سپس به خود کاب می رسم وان را به پیست و هشت کاب به شمار حرفهای الفبا و هر حرف را نیز به ۲۸ باب برای حرف دوم 
تقسیم می کنم و در هر بخش حرف سوم و چهارم را تا هر چند حرف که در آن نام باشد می آورم و کاری با ريشه واژه ندارم» 
زرا همه انبا اسم خاص و نوساز است و بیشتر انها تازی و ريشه دار نیست. و این ترتیب ساده تر است. و توفیق ما از خدا است» 
و آن را «معجم البلدان» نامیدم که برابر معنی آن است. آغاز پا کنوس آن در شب ۲۱ مرم ۵ «۱» بود با مك خداء 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۳ 

[ پیشگفتار یاقوت ] 8 

باب نخست در شکل زمين و کوه ها و دریاهایش و جز ان 

خدای عنْ و جل می فرماید: [ایا زمین را گهواره شا نتهادیم و کوه ها را میخهای آن نکردیم (نباء ۷۸: 5).] و نیز می گوید: 
[ خداوند زمين را برای شا فرش کرد (نوح ۱ ۲ (۱6] مفسران گویند: «مقصود از فرش- بساط ِِِ اد و 
آرامشگاه- رام بودن و ات اون است.» گذشتگان در شکل زمین اختلاف داشتند» برتی آن را پپن به چهار سو خاوره 
باختر» جنوب» شمال می دااستند» و برخی آن را به شکل ترس- سپر و برخی آن را به صورت مائده- سفره» و برخی به صورت 
طبل- تنيك» و برنی به شکل نیم کره گنبدنما ی شردند که آسمان به گرد آن چسپیده است» و برخی گفتند: [زمین دراز همچون 
استوانه سنکی یا بشکل عمود است.] گروهی گویند: [زمین به سوی پایین بی نهایت و آممان به سوی بالا بی نهایت است.] گروهی 
می گفتند: اجه از جنبش و روش ستارگان ی بینیم) از جنبش زمین است نه جنبش فلك.] دیکران گویند: [اجزای زمین 
یکدیگر را نگاه داشته اند.] گروهی گویند: [زمین در خلا بی نهایت است»] 


200612018 ۷۳ 


| جلد اول 


ارسطاطالیس ان دارد که بیرون جهان آن اندازه جا بود که آسمان در آن جا رین شده است. سیاری کان دارند که کزدش 
فيك به کرد رم را درس ال 6 باه هه اس 
متکلمان نیز با یکدیکر ناسارگارند: 
هشام پسر حج «۱» گان قاره تن ری راخ چیزی اشیت. کی تیا بالا کایش دارد» مانند آتش و باد» و این» زمين را از 
فرو افتادن باز داشته است» خود آن تکیه گاه نمی خواهد چون گرایش طبع او به سوی بالا است نه پایین. 
بو احذیل «۲ بندارد که خداوند آن را یی ستون آویخته است. برخی یز گویند: [زمین آمیزثی است از دو جسم سنگین تشن 
سبك به بالا گرایش دارد و سنگین به پایین. پس هريك دیگری را از رفتن بدان سو باز می دارده] 
آنچه بیشترین ایشان برآنند» آلست که زمين کرد چون کره است» و در میان فلك مانند زرده در میان تخم جا دارد. سیم 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱ 
گرد آن را فرا گرفته آن را از همه سو به جانب فلك می کشد و مردم بر روی زمین قرار دارند و آنان نیز دارای اجزای سبك 
و سنگین هستند. اجزای سبك را سیم به جانب بالا و اجزای سنگین را زمین به سوی پايین می کشد. زرا زمین همچون سنگ 
مغناطیس است و چیزهای وخ آن را مانند آهن جذب می کند» 
دیگری از بزرگانشان گفته است که زمین در میان فك در جای پرگار است که از همه سو یکسان است و اجزای [۱۵] فلك» 
آن را از همه سو به خود می کشد» و چون رو از همه سو برابر است لذا زمین به طرف خاصی اش ندارد. جاذبه فلك مانند 
اه زبا اشت ورف رای کقد: بترین رای به نظر من آن است که ممد پسر امد خوارزی می گوید [ که زمین در وسط 
آسمانها است و معنی پایین در واقع همین میان است و زمین گرد است با اندك پست و بلندی کوه ها و دره های فرو رفته» و این 
مقدار ناهمواری» زمين را از گدی نياندازد» زرا کوه ها هر چند بلند باشند أسبت به بزرگ زمین ناچیزند چرا که مثلا اگر کره 
ای با قطر يك یا دو ذراع باشد و بر روی آن بلندئی به اندازه يك دانه ارزن یا بستی به همان اندازه باشد» آن را از صورت ککویت 
خارج نمی کند؟ اگر این پست و بلندی ها نبود آب دریاها به همه جا پپخش می شد و از خشکی چیزی بان نمی ماند» زیرا که هر 
شنک ابت: ور رال در سنگین تر بودن از هوا همانندند ولی آب خود از خاك سبك تر است و از این رو است که خالك در آب ته 
شین می ردد و آب در خالك فرو نمی رود مکر در خلال هوایی که در میان ذرات خاك باشد تا اب در آن فرو رود و هوا یرون 
اید» مانند اتکه قطره باران از ابر فرود می آید. و چون زمین بستی و بلندی داشت آبها به ستیا سرازیر شد و دریاها پدید آمد و 
آنگاه دریاها و خشکی ها روی هم رفته يك کره شد که گردا گرد آن را از همه سو هوا فرا گرفته است. سپس در پی برخورد 
مخثی از هوا به فلك قر و کشیده شدن بر آن به سیب جنبش دورانی» گرم شد و آثی محیط بر کره هوا پدید آمد» که هر چه به 
دو قطب نزديك می شود کتر است» زیرا که در آنجا حرکت کندتر است. صورت آن را نیز در ایجا می بینم: 
فاك القمر فلك النار فك اهوا فلك اوا فلك الاء فلك اطوا فلك انوا فلك النار فلك القمر الغرب الشرق نقشه ۰۱ معجم البلدان» 
من ۲۱۵ 

لبادان/ترجمه ج ۱ ۱۸ باب نخست در شکل زمین و کوه ها و دریاهایش و جز آن ..... ص : ۱۳ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۵ 
بوریحان بیروفی می گوید: [خطی «معدل النبار» کره زمين را به صورت دائره ای به دو یه شمایل و جنوبی تقسی می کند و «خط 
استوا» نامیده می شود. پس هر گاه دائثره ای بزرگ بر روی زمین فرض کنيم که از قطب خط استوا بگذرد و هريك از دو نهه 
را به دو یه کند» آنگاه چهار ربع خواهيم داشت یعنی دو ربعم جنوبی و دو ربع [۱5] شمایی.] و چنانکه گویند: 
[مساحت همه خشی جهان از معلاتبی ار ان نج تشر ستاو آن وا «ربع مسکون» خوانند که همچون تفه از ات 
برآمده و دریاها گرد آن را فرا گرفته است. همه بیابانهاه کوه هاء رودها و جزیره های شناخته شده که در آنها امد و شد هست» 
هی در همين يك ربع جا دارد. و شترها و دی .ها در میان آضا است: تازه تک ای از این خشي نیز در مت قطب شال به 
سیب ختی سرما و انباشتکی یمه غیر مسکوفی است.] مندسان گویند: [هرگاه در ذهن خود چاهی دريك سوی زمین بکنیم به 
سوی دیگر خواهيم رسید» چنانکه اگ در پوشنگ بکنيم از چین سر به در آورم»] گویند: [مردم بر روی زمین همچون مورچه بر 
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تخم مرخ باشند.] ایشان برای اثبات دیدگاه خویش دلیلهانی آورند» که برتی اثباتی و برخی دیکر اقناعی است و این بعید نیست که 
(مین ترا کتین ه پز زو اس فرش باشتوبرای: کنیع هدر زر اشت برش باشك: 

درباره اندازه مساحت زمین نیز اختلاف است مد بسر موسی خوارزی صاحب «زچ» گفته است که مساحت زمین نه هزار 
فرسنگ است. که بخش آباد آن يك شثم آن است و باق نآآباد می باشد» و ساختمان و اه و حیوان ندارده دریاها و بابانانی 
که در میان آبادیپا است همه ابادی به شار رفته است. 

بوریحان گوید: [درازای قطر زمین دو هزار و یکصد و شصت و سه فرسنگ و دو سوم فزسنگ. است» و یط آن شش هرار 
و هشتصد فرسنگ است» و بنا بر این مساحت سطح زمین چهارده میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و دواست و چهل و 
دو فرسنگ و يك بنجم فرسنگ است.] مر سر گلان می پنداشت همه جهان بیست و هفت هزار فرسنگ است» کشور سودان 
دوازده هزار فرسنگ» کشور روم هشت هزار فرسنگ» کشور فارس سه هزار فرسنگ و عربستان چهار هزار فرسنگ است. 
از اردشیر نقل است که گفت: [زمین چهار بخش است: یکی سرزمین ترکستان که در میان باختر هند تا خاور روم است» بخش 
دیکر «مغرب» است که در میان باختر روم تا قبط و برر می باشد» دیکر سرزمین سودان است که در میان بربر تا هند است وه 
بمخش دیگر همین سرزمین فارس است که در میان رود بلخ [۱۷] و مرز آذربایجان و ارمنستان ایران از یکسو و از رود فرات و 
سپس بیابان عر بستان تا عمان و مکران و سپس تا کابل و طخارستان می باشد»] 

دروئیوس (دورینوس) «۱» گفته است: [زمین بیست و پنج هزار فرسنگ است, ترکستان و چین دوازده هزار فرسنگ» روم 
پنج هزار فرسنگ» بایل یکهزار فرسنگ است.] گویند: [بطلمیوس نگارنده جسطی «حران» را اندازه گرفت و چنین پنداشت 
که بلند ترین نقطه زمین است و بلندی آن را با عددی مشخص نود» سپس يك کوه از کوهستان آمد را اندازه گرفت و دوباره 
بازگشت و فاصله میان دو جای نخستین و دومین اندازه گیری را بر روی زمین اندازه گفت وان را شصت و شش میل یافت. 
سپس آن را در پیرامون فلك ضرب کرد که سیصد و شصت «۲» درجه است و نتیجه بیست و چهار هزار میل بود که می شود 
هشت هزار فرسنگ آنگاه نثیجه گرفت که محیط زمین هشت هزار فرسنگ است.] 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ص ۱۹ 

یز پوس نز یی از صااحب نظران: گفته ات [زمن باق توا که از خاوز به پاعتز کهفیده شودهد دوائم شم ی 
شود و این درازترین خط در ره زمین است چنانکه منطقه البروج درازترین خط در فلك است. عرض زمين نیز از قطب جنوب 
اشت: 8 «سهیل» به دور آن 07 کّدد تا قطب شال که «بنات نعش» «۱» به دور آن ی چرخد. لس گردای زمین سیصد و 
شصت درجه است و هر درجه در خط استوا پیست و پنج فرسنگ است. پس همه آن نه هزار فرسنگ بود. میان خط استوا و 
هر يك از دو قطب نود درجه باشد و دای عر‌ض زیت ها انتاری اشت ردان در که زمين میان خط استوا 
و بیست و چهار درجه از هر طرف است و باق کره را آب دریا فرا گرفته است. همه مخلوقات در ربع شمای جا دارند و ربع 
جنویی بی آبادی است و در نیه دیکر که پائین خط استوا است کسی زاست نمی کند. دو ربع آشکار زمین به چهارده اقلیم بخش 
هل اش .هک اقیم آن آباد و هفت اقلیم دیک به سبب گرمای سخت ناآباد باشد.] دیکری گوید: [آبادی در ست شال زمین 
بیش از جنوب آن است ]» گویند [در شمال چهار هزار ثهر است و اینکه هر نهه از زمین دو ربعم است» دو ربع شا آباد است 
و از عراق تا جزیره و شام و مصر و روم و فرنگ و رومیه و سوس و جزیره «سعادات» و این ربع شمال باختری است» و از 
عراق تا اهواز و کوهستان [۱۸] و خراسان و تبت تا به چین و «واق واق» و ین ربع شال خاوری است» و همچنان مه جنوی 
دو ربع است» جنوب خاوری کشور حبشه و زنگار و نوبه» و جنوب باختری که هیچکس در تاریخ بدان گام ننهاده است که 
هم مرز با سودان است که ایشان هم مرز با بربرند مانند کوکو و امثال آن] 

دیگران گفته اند: [بطلبیوس پادشاه بونان- که کیان می کنم کسی جز نگارنده جسطی باشد که نه شاه بود و نه در روزگار بطالسه» 
بلکه پس از ایشان می زیست- گروهی از دانشمندان و منجمان را برای شناخت کشورها فرستاد و اشان با دقت و تحقیق از 
دانقمندان. آن کشورها و همسایگان و هم م‌زهای ایشان آگاهی ها فراهم وه و بار کشت و کمفند: وراه است» به.شی خارق 


و نه آبادی» این رن را «خترق - سوخته («۲»» با تج ویران ۳7 تاهتت: چون بطلبیوس خواست از اندازه ی رمین و آبادی و 
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ویرانی آن اگاه شود آن را از برامدن افتاب تا فرو شدن آن يك روز و يك شب بررسی کرد و محاسبه نود سپس آن را بر بپست 
و چهار جزء ساعت بانزده مخثی [هر مخش چهار دقیقه ] تقسیم مود آنگاه ۶ را در ۱۵ ضرب کد و ۳۹۰ جزء (- درجه) 
را به دست آورد» سپس خواست بداند که هر درجه چند میل است؛» و این را از بررسی کسوف ماه و خورشید «۲» به دست 
آورد» بدین سان که فاصله مکانی میان دو شهر را اندازه گرفت و فاصله زمانی دیده شدن کسوف در هريك را حساب نود؛ و 
با تقسیم مکان بر زمان دااست که هر درجه هفتاد و پنج میل راه است» آنگاه با ضرب ۵ میل در ۳٩۰‏ درجه بروح خالشت: که 
دور که زمين بیست و هفت هزار میل است. لا گفنت زمین. کد:و دن‌هوا معلق است و در‌هر دور پیست و هم هزار میل 
می بعاید. سپس به اندازه گیری آبادیها پرداخت و از نخستین جزبره آباد در مغرب دریای سبز تا دورترین نقطه چین را بررسی 
دید؛ هر ان گاه که خورشید در جزیره های یاد شده برمی آید در چین فرو می شود و هر گاه در آن جزیره ها فرو می شود؛ 
در چین بری آید» بس میان این دو هی از کودی زمين است و این خود سیزده هزار و پانصد میل درازی آپادی است» پس به 
اندازه گیری پهنا پرداخت که از جنوب تا شال 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۷ 
است یعنی از خط استوا» جای که شب [۱۹] و روزش برابر است [به سوی شمال در جائی که روز] «۱» تاستااش بیست ساعت 
و شب چهار ساعت است» و در زمستان عکس آن است یعنی شب بیست ساعت و روز چهار ساعت است. او می گوید برابری 
روز و شب در جزیره ای میان هند و حبشه است که در سمت جنوب «بن» است» بس عرض جغرافیانی ربع مسکونی شصت 
جزء (- درجه) یعنی چهار هزار و پانصد میل است. پس چون يك ششم را در نصف که از خط استوا به دست آمد ضرب کنیم 
معلوم می شود که همه آبادی های شناخته شده زمين يك شثم همه آمست:] 
و دی یز خن وسعت زمین اختلاف دارند و چنین گویند که مکحول «۲» گفته است: [از آغاز آبادی زمین تا پایان آن پانصد 
سال راه است که به اندازه دودست سال آن را دریاها فرا گرفته است و دوست دیگر نااباد است و کسی در آن نیست» هشتاد 
سال از اين مقدار» از آن یاجوج و ماجوج است و بیست سال دیکر آن از آن سایر مردمان است.] از قتاده روایت است که 
گفت: [دنیا یست و چهار هزار فرسنگ است» کشور سودان دوازده هزار فرسنگ» کشور ايران سه هزار فرسنگ کشور روم 
هشت هزار فرسنگ» و تازیان هزار فرسنگ آن را دارنده] رواییی دیگ نیز از بطلبیوس است که گویند: 
[او اندازه زمین و پیرامون آن را به تین از جسطی ببرون آورده و گفت گردی زمین یکصد و هشت هزار اسطادیون «۳» است 
و هر اسطادیون چهارصد ذراع مساحت دارد و این برابر بیست و چهار هزار میل است که هشت هزار فرسنگ می باشد» و همه 
کوه ها» دریاها» بيشه ها و مردابها را در بر ی گیرد.] او می گوید: [نخامت زمین که قطر الست هفت هزار و ششصد و سی 
میل است که دو هزار و پانصد و چهل فرسنگ و دو سوم فرسنگ می باشد.] نیز می گوید: [ کل سطح زمین یکصد و سی و 
دو میلیون و ششصد هزار میل می باشد که دویست و هشتاد و هشت هزار فرسنگ است.] 
درباره تعداد زمين ها نیز اختلاف دارند. خدای تعال می فرماید: |خداوند هفت |۲۰] اسمان و همانند ان زمين افریده است ] 
(طلاق: 1۵: ۱۲) احتمال داده می شود این همانندی از حاظ عدد و طبقات انا باشد زیرا که در روایت است که هر يك از 
آنبا بر روی دیکری است و ضخامت هر طبقه زمین پانصد سال راه است. در برنی اخبار برای هر طبقه زمین ساکانی با صفتبا و 
قیافه های شگفت آور و برای هر زمین نای ویژه و برای هر اسعان نیز نمی ویژه آورده شده است: 
قظا تن سار دار شیر ات [ خداوند هفت اسان و نایک ان رم آفرید] گفته است: [در هر يك از آن زمینبا يك ادم مانند 
آدم ما ويك نوح همانند نوح شما و ابراهیمی همچون ابراهم شما هست.] گذشتگان می گفتند: [هفت زمین پهلوی یکنیگرند پس 
همين هفت الم طبقه نامیده شده است و معتزله مسلمان نیز همین را می پسندند.] برنی نیز گویند [مقصود از هفت زمین» پستی و 
بلندیهانی همچون پلکان است»] 
درباره دریاها و رودخانه ها نیز اختلاف دارند. مسلمانان روایت کنند که خداوند دریاها را شور و تلخ آفریده و آب شیرین را 
از اسان فرود می آورد چنانکه ی [از اسان آب به اندازه فرود آورده در زمین ساکن می کنيم (مومنون: 
۳ پس هه اببای شیرین چاهها و رودها از باشد. و چون رستخیز نزديك شود خداوند فرشته ای را می فرستد 
که طشتی همراه دارد و او آن آبپا را گرد آورده به ببشت باز می گرداند.] اهل کاب می گویند [چهار رود از ببشت سرچشمه 
دارد» فرات» سیحون» جیحون» دجله | اینان و [مشت در خاور زمين باشد»] 
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معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۸ 
بهترین توضیح درباره چگونگی دریاها در ربع مسکون الست که از بوریحان بیرونی به من رسیده است. او می گوید: 


ویر هاش اادش و مهی اند له و آندلس است» دریای محیط خوانده می شود که بوتاتیان «اوقیانوس» می گویند 
و به عمق آن نتوان رسید و تنبا نزديك کرانه هایش را می توان بهود. این دریا به سوی شمال در کار سرزمین صقلبیان امتداد دارد 
ويك خلیج بزرگ در شال صقلییان از آن جدا شده تا به تتديك خالك بلغارها و سرزمین اسلام می رسد» که دریای ورنك «۱» 
خوانده می شود؛ که نام رون اشت. متیر نامرد یی کلم سین ان قت اسان به هر قارن ابفدای باق و مان 
ساحل این دریا و دورترین کشور ترکان» سرزمین ها و کوههائی ناشناخته و ناآباد و نایهوده هست.»] 
دنباله دریای محیط باختری از طنجه به سوی جنوب نیز کشیده می شود و در جنوب سرزمین سیاهان باختری به پشت کوههای 
معروف به «قر» که سرچشمه های «نیل» مصر در آن است می بجد بجد و گردامانی دارد که کشت از آن نمی رهد. 
ساحل دریای محیط خاوری در شت دورترن سرزمینهای چین نیز نابهوده است و خلیجی نیز از آن جدا می شود که خود دریانی 
است و در هر نقطه به نام سرزمین کرانه آن نامیده شود» پس نخست دریای چین و سپس هند است و خلیج هانی بزرگ از آن 
جدا شود که هر يك ۱۳۱ دریای جدا نامیده شود مانند دریای فارس و بصره» خی تاه او آضا «تين» و «مکران» است 
و در باختر انجا و رورویش بندر عمان است» و چون از آن بکذری سرزمین «شر» پاش .هار آعا کیان ار وه هلان واه 
در اینجا دو خلیج بزرگ از آن جدا می شود یکی به نام «قلزم» شناخته شده. ٩‏ به دور سررمزن عم بستان می بجد فان را به شکل 
جزیره درمی آرد» و حبشه در کار آن روبروی ین است و به هر دو أسبت داده می شود» پس جنوب آن را دریای حبشه و شال 
آن را دریای ین می خوانند. و همه آن دریای قلزم است. و از آن رو آن را قلزم خوانند که شهری بدین نام در پایانه آن در کرانه 
سرزمین شام است که کرانه نوردان از سرزمین شام به سرزمین «یجه» از آن گذرند. خلیج دیگریاد شده به دریای بربر معروف 
است که از عدن تا کرانه زنچار کشیده شده است و کشت از آنجا نی تواند عبور کند زیرا بسیار پر خطر است. و پس از آن به 
دریای اوقیانوس باختری می رسد در خشهای خاوری این دریا جزیره های «راچ» سپس «دیجات» و «قیر» سپس حزیره های 
ردان شاه یک از بزرگترین آنها جزیره معروف به سرندیب اشت و ختض آن را «سنکادیب» خوانند» و همه گونه یاقوت 
ها از آنجا پدست می آید» سرب و قلع و سربزه و کافور نیز از آنجا آرند. 
در میان ربع آباد در سرزمین صقلبیان و روسپا دریایی است. هه تونایان «بنطس» می نامند و نزد ما به نام وه مرو ار ان 
است دریای «طرابزنده» خوانده شود و يك خلیج از آن جدا می شود که بل دنواره قسطنطینیه می گذرد و 1 تیگ شود تا 
به دریای شام رسد» که کرانه جنویی آن از مغرب تا اسکندریه و مصر کشیده است. و روبروی آن در شال؛ «اندلس» و روم 
است و در زانه آندلسشن از يك تنکه به دریای محیط رسد این تیک که در کاما به 1۳ اب راهه «هیرقلس» خوانده شده و اکنون 
«زقاق- تنکه» خوانده شود که از آنجا آاب به دریای محیط می رود «۰»۲ و در آن جزیره هایی نامبردار چون قرس» سامس» 
رودس» سیسیل (صفلیه) و مانند ان هست. 
دیا طبرسعان قزر دریاین است. > ندز کان و شبر «اسکون» فز کان ان تم هتفرن نام آن شناخته شود» سپس 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱٩‏ 
به سوی طبرستان و دی و شروان و باب الابواب (دربند) و مخش د«لان» سپس نزر» سپس رود «اتل» کی دون ویوده 
سپس به سرزمین غن‌ها می رسد و از آنجا به آبسکون باز می گردد. گاهی این دریا را به نام هر سرزمین در کرانه اش خوانند ول 
شرت ان [۲۲] نزد گذشتگان گگان است و بطلبیوس آن را دریای «ارقانیا» می خواند و به هیچ دریا پیوند ندارد. 
دی ایا تفر که و کار جهان کرد آمده» قفا مان است که گاه نیز دریاچه خوانده شود مانند دریاجه «افامیه» «طبریه»» 
«زض» در سرزمین شام و دریاچه خوارزم و السکون نزديك «برخان». 
در نقشه زیرین چیزهانی نزديك به آچه گفتم دیده می شود. 
نقشه ۲ معجم البلدان» چ ع ۱ ص ۰۲۲ شبیه نقشه تفهیم ببرونی» ص ۱۱٩۹‏ با اختلاف. 
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درباره سبب شوری آب دریا نیز اختلاف است» گروهی گویند: [چون مکث آن به درازا کشیده و آفتاب گرم بر آن تابیده و 
هوا اجزای لطیف آن را به خود کشانیده است تلخ و شور شده است. غلظت آب دریا نیز از آن است که زمین مقداری از زلال 
آن را مکیده و دریا باقیمانده انست.] دیگران گفته اند که [رگه هائی در دریاها هست که آب دریا را به تلخجی و شوری تغیير 
می دهد وبرنی دیکر می پندارند که آب حل کننده است و از این رو مزه هر آب» از ال زمینه آن است.] 
درباره کوهها نیز اختللاف کرده اند. خداوند متعال می فرماید: [و ی في الأْرض رواسی آن نید یک 
- کوه ها را در رمین نهاد تا اضطراب و آرزش را از شا برگیرد (حل: ۱5: ۱۵ و اقمان: ۱ تفت | و نیز گوید: [ا 2 تجعل 
لارض ماد و الیبال آوتادً 

- ایا زمین را گهواره آسایش لساختيم ؟ و کوه ها را میخهای آن نکردیم؟ (نباء: ۷۸: ۰5 ۷).] از برخی بونانیان نقل است که 
[زمین در آغاز کوچك و لرزان بود لا روزگار بر کُافت آن افزوده و سنگین تر شده است.»] 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۰ 
ین نظر را قرآن نیز تأیید می نماید که [زمین با کك کوهها از رزش باند. وبرخی کان دارند که کوهها استخوان و پیهای زمین 
هسنند 
نقشه ۰۳ معجم ابلدان» چ ع ۱ ص ۰۲۷ 
درباره اجه در زير زمین هست نز اختلاف دارند» بری از گذشتکان می گفتند که: اب کرد زمین را فرا گرفته» باد جد ات 
را؛ آتش کردباد راء آمعان ی کرد انش را و اسان دوم و سوم و همچنین تا هفتع» سپس بالای آنها فلك بزرگ باشد که مستقم 
است» سپس بالای انها جهان نفس و بالای نفس جهان خرد (عقل) و بالای جهان رد خداوند می باشد و بالای ان چیزی 
نبوده] بنا بر این ترتیب» اسان هم در زیر زمين و هم بالای آن است. در اخبار داستان سرایان مسلمان چیزهای شگفت انگیز 
لاه ایشتا. کرد رابان را دلزده سازد» یکی از آنها را که خود آن را باور ندارم در ایا می آورم: روایت کردند که [خداوند 
زمين را همچون کشتی لرزان آفریده بود» پس ملک را به زیر زمین فرستاد تا سنک را بر دوش گرفت و دو دست خود را بیرون 
داد که یی در خاور آن و دیگی در باغتو آن بود» سپس زمین های |۲۳۲] هفتکانه را گرفته به یکدیگر فشرد تا آرام که و 
چون ملك جای با نداش شت» خدا يك گاو از ببشت بیاورد که چهل هزار شاخ و چهل هزار پا داشت» پس دو پای ملك را بر 
پشت کاو نهاد» وی پای او به ۹شت گاو نرسید» پس باقوتی سبز را از بپشت فرستاد که چند 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۱ 
هزار سال راه ضامت آن بود» و چون آن را بر شت کاو نهاد دو بای ملك به پشت گاو برسید. شاخهای این گاو از اطراف زمین 
بیرون و به گونه درهم شده به زیر عرش است. بینی گاو در دو سوراخ آن سنگ در زیر دریا است. آن گاو در هر روز دو بار 
یا کته ۱ هرخص راید سوق مر ای ۳ز 
جالی نداشت خداوند ککی ( و تپه) به ضخامت هفت اسان و هفت زمین بيافرید و پاهای گاو را بر آن استوار داشت» و 
چون خود ککّ جایگاهی ندش ۱ «بلهوت» بیأفرید وت را بر وبر آن نهنگ نماد» ویر بال ماهی است 
که در میان پشت او باشد» خود آن نهنگ نیز بر روی هوای مرده با زنجیری به کلفتی آسمان و زمین به عرش بسته است.] گویند 
روزی ابلیس به نزد آن نهنگ رفته گفت: [خدا چیزی از تو بزرگتر نیافرید» چرا جهان را نمی جنبانی؟ پس چون خواست مجنبد 
خداوند پشه ای را بر چشم او چیره کرد و او را مشغول بداشت»] دیگری پندارد که [خداوند ماهی «شبطه» را به نزد او فرستاد» 
پس نهنگ به شبطه خبره شده از بیم نمی جنبد.] گویند: [خداوند از آن یاقوت که در پشت گاو نهاد کوه قاف را رویانید» که 
دیواری به گرد جهان از یاقوت سبز فام است.] گویند [سیزی آسمان از آن است ] نیز گویند: [فاصله آن از سقف آممان تنب 
به اندازه قامت يك مد است. او سر و صورت و زبان دارد»| گویند [خدا از کوه قاف؛ دی کوهها را آفرید ما را مانند 
رگهاء برای درختان» میخهای زمين ساخت» هر گاه که خداوند مخواهد شهری را بارزاند» به آن مك وحی می کند که فلان شهر 
را بلرزان! ان هرازه اقا هر ری انش ات هن ال وا اه وار کر کارا اس کل رش داز کول نی 
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وهب بن منبه می پندارد که [آن او و نهنگ» فاضلاب زمین را می نوشند و رستخیز آنگاه است که شک انهاپر شوده] 

دیگران 8 [زمین وا ی مق کت شک اش کای گاو بر [4 ۲] 3 (يشته ای از شن چسبان) است» تج 
بر پشت نهنگ» نهنگ بر هوأی عفیم (م‌ده)» این هوا بررپرده تاریکی» تاریکی بر ثری و این ری پایان دانش ادمی است که کسی 
جر خدا نداند در پشت ان چه باشد. او را است پادشاهی اسمان و زمين و هر چه میان انها و زیر ری باشد (طه: ۲۰: )۰ 

ین بنده کوچك خدا نگارنده کاب (یاقوت) اند از بسیار گفته ها در این باره یاد کردم. سفنان گوناگون از این دست پایان 
ندارد و دانش پثوه را آرامش خش و رد را پاگو نیست. ایها را داستان سرایان برای ترسانیدن مردم تاه ایهم و 
عقلل با نقل ندارد» جز اجه ابو هریره از پیامبر (ص) آورده و من آن را در زیر می آورم: [حنبل سر عبد ال سر فرج اسر سعاده 
بوعلی مکبر بغدادی» از ابو القاسم هبة ال پسر حصین؛ از بوعلی حسن پسر علی پسر مد پسر مذهب؛ از بوبکر احمد پسر جعفر پسر 
حدان پسر مالك قطیعی که به سال ۳۹۹ روایت رده است از بو عبد الرجمن عبد الّه پسر احمد پسر مد پسر حنبل» از پدرش 
نقل کد که شرجم از حم بن عبد اللك» از قتاده» از حسن» از ابو هریره نقل کد که |روزی ما نزد پیامبر (ص) بودیم که اپری 
بالای سر ما پدید آمدء] رسول خدا (ص) فرمود: |ايا می دانید این که در بالای سر شاست چیست؟ گفتم: خدا و پیامبرش 
داناترند فرمود: این عنان (- ابر اسعان) و سمّای زمين است» آن را برای بندگانی می فرستد که سپاس او را ندارند و خدایش نیز 
نمی خوانند. آیا می دانید این که در بالای سر شماست چیست؟ 

گفتم: خدا و پپامبرش بپتر می دانند! گفت: رقیع (- پینه آسمان) است؛ موجی نگاه داشته شده و سقفی محافظت شده است» 
آبا می دانید چقدر از شا دور است؟ گفتم: خدا و پیامبرش بتر می دانند! فرمود: پانصد سال راه» سپس فرمود: ایا 

معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ۲۸ اينك مرزهای هريك از هفت اقلیم ...۰ ص : ۲۸ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۲ 

می دانید بر بالای آن چبست؟ گفتم: خدا و پیامبرش ببتر می دانند. فرمود: آسانی دیگی, آبا می دانید چقدر از آن «۱)» بدور 
است؟ گفتم: خدا و پیامبرش داناترند. فرمود: پانصد سال راه و همچنان هفت امعان را برشمرد» سپس فرمود: ایا می دانید در 
تالا ها ها بجتست ۲ گفتم: خدا و پیامبرش داناترند. فرمود: عررش است. ابا می دانید از اسمان هفتم «۲» چقدر بدور است؟ 
گفتم: خدا و پیامبرش [۲۵] داناترند. فرمود: پانصد سال راه. سپس پرسیدند: ایا می دانید این که در زیر پای ماست چیست؟ 
گفتم: خدا و پیامبرش داناترند. فرمود: زمین است و ابا من انیا ور ان چپست؟ گفتم: خدا و پیامبرش داناترند. فرمود: زمینی 
دیگی. ایا می دانید چقدر از شا دور است؟ گفتم: خدا و پیامبرش داناترند» فرمود: هفتصد سال راه و همچنان تا هفت زمین 
برشهرد» سپس فرمود: به خدا سوگند اگر کسی را ازجا با طناب بیاویزم تا به هفتمین زمین پائین رود تازه به خدا خواهد رسید» 
او است آغاز, انجام» آشکار» پنبان. او همه چیز را می داند (حدید: 0۷: ۳)] من (یاقوت) گویع: این حدیث حیح را بو عیسا 
مد پسر عیسا پسر سوره ترمذی» از عبد پسر حید» از یوس از شیبان پسر عبد الرحن. از قتاده» از حسن بصری از بو هریره 
آورده است هر چند لفظ این حدیث در روایا گوناگون است ول معنی هه یی است. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج هر ۲۱۷ 

باب دوم در هفت اقلیم» شناخت واژه ان و اختلاف اقلیم ها 

نخست نی می آورم که زمینه ای باشد برای آنچه پس از این خواهم گفت و بهترین و کوتاه ترين بیان آنست که من شنیده ام» 
گویند: درازی خط دور زمین با اندازه اصطلای ايشان یکصد میلیون و ششصد هزار میل است که هر میل چهار هزار ذراع 
هدرن بیست و چهار انگشت ۳ میل يك فرسنگ است» سه چهارم 2 زر اب و از يك چهارم بیرون از 
اب تنبا يك سوم و يك سوم يك دهم ان اباد است و باقیمانده بیابان است و همين بخش اباد از ربعم چهارم سی و سه میلیون و 
یکصد و پجاه هزار میل مساحت دارد و در میان خحط استوا تا قطب شال قرار گرفته و به هفت اقلیم تقسیم می شود و اختلاف 
در چگونی آن را خواهي ۱ ین هفت اقلیم» در شال و جنوب قرار دارند و یا تها در شمالند اختلاف 


است. 
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هرمس گوید: هفت اقلم در جنوب و هفت اقلي در شال هست» ول دیکران می گویند این خن پذیرفتنی نیست زیرا دلیل برای 
آن وجود ندارد؛ و هفت اقلیم همه در شال است [۲] زیرا که آبادانی بیشتر در شال است و در جنوب کتر است و از این رو 
ال را تقسیم کرده اند» نه جنوب راء 

درباره ریشه شناسی اقلیم گفته اند: [واژه ای تازی و مفرد است و جمع آن الب است مانند اخریط و اخاریط و آن نام گاهی 
امستاد کویا از ان ژویك خفن زا قلیم خوانده اند که از بای ق شده است و «قلر» در عربی به معنی جدالی است چنانکه گویند: 
«قلبت ظفری- ناخن خود را گرفتم» و از آن رو خامه را نیز قم گفته اند که پی درپی سر آن را می تراشند و هر چه را پی در پی 
ببرند قلر کرده اند 

ابو رحان بپرونی می و به گفته ابو الفضل هرایی در «مدخل صاحی» ۹ اقلیم به معنی میل (- احراف) است و مراد از 
آن شاید منطمّه ها باشد که در اطراف و بیرون امین التبار است. و نیز گوید: به گفته حزه «۲» بسر حسن اصفهانی؛ 
معجم البلدان/ترجهمه» ج ۱ ص: ۲ 

ود لت شناس نامبردار است. لفظ اقلیم «۷» در زبان «جرامقه». مردم ساکن شام و جزیره» به معیی رستاق است. الشان 
کشور خود را بدان مخشبندی کنند» چنانک مردم ین آنجا را به چند «خلاف» و دیگران کشور را به چند خوره (- کوره) و 
تسوج (- طسوج)۰ نیز یرونی گوید: به گفته بو حاتم رازی در کاب «الزینه» «۲» اقم به معنی نصیب و از ره قم است بر 
وزن افعیل» چه در بازی قار «انصبا» بر روی هر قلمه تیر نامی می نوشتند» چنانکه خدا گوید: [قلمهای خود پرتاب کنند تا داأسته 
آید» کدامین شان مریم را نگاهداری کند (آل عمران ۳: 44)] نیز مزه اصفهانی گوید: [زمین کروی شکل است» بخش آباد 
آن از يك چهارم آن کتر است و این ربع مسکون به دو بخش خشکی و دریا در هفت منطقه تقسیم شود که هر منطقه را به 
زبان فارسی «گشخر» می خوانند و تازیان به جای گشخر واژه ای از سريانیان به عاریت گرفته اند که «اقليم» است» و اقلم همان 
روستا باشد.] پس این گفتار برای ريشه شناسی اقلم (سنده است. 

چهار معنی برای اقلیم: در میان ملتها با چهار گونه معنی برای اقلیم برخورد می شود: 

نخست: اصطلاح توده مردم. کاربرد همیشک مردم چنان است که هر بمخشی را که دارای چند شریا دیه باشد يك اقلیم خوانند» 
همچون چین» نراسان» عراق» شام» مصره افریقیه» و مانند انهاه و بنا بر این افلیمها ؛سیار و بی شار باشد. 

دوم: اصطلاح ویژه مردم اندلس» انشان هر دیه بزرگ پرهعیت را اقلیم خوانند. و شاید [۲۷] این اصطلاح؛ و و ان 
یشان به کار نرود و این بدان ماند که از حزه اصفهانی نقل کردم. پس هر گاه يك آندلسی بگوید: من از فلان اقلیم هستم مقصود 
وی شهری یا روستائی است که در آن می زید. 

سوم: اصطلاح ایرانیان باستان» که امروز نیز در میان بیشتر دبیران به کار برده شود. 

بوریحان گوید: [یرانیان کشورهای دورادور ایرانشپر را به هفت گشخر (- کشور) تقسم کرده» به دور هريك خطی می کشند»] 
و تا [ريشه واژه کشخر از گشسته است که در زبان ابشان به گونه ای خط گفته می شد نیز اشکار است که دائره 
های مساوی نمی تواند چسبان به گرد یکی باشد مکر آنکه یکی از آنها حیط بر شش تای دیگر باشد»] باری ایشان هنیران «۳» (- 
انیران) را به شش کشور و همه جهان آباد را به هفت کشور تقسیم ونان وه ان یه اس :5 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۵ 

زرادشت رهبر ملت ایشان درباره زمین گفته بود: وی ان را به هفت خش اد شده تقسیم غوده است. در میان انها ایراخشهر 
اش هر ها کن ان زیست می کنيم وبه کد ان شش کشور است. ابو ریحان گوید: [من دلیل منطقی تقسیم به هفت کشور را 
نیافت مردم از این تعداد به یاد ستارگان سیار می افتند که نام و تعداد روزهای هفته «۱» نیز از آن گرفته شده و هیچ يك از ملتب 
در تعداد و انگیزه پپدایش آن از یکشنبه اختلاف ندارند.] نقشه کشورهای درون کشخر «هنیره» که من از روی دستنویس ابو 
ریحان بیرونی نوشته ام در زير دیده می شود: 

نقشه ۰۶ نقل از تقهیم بروی» ص ۰۱۹۰ 


200612018 ۸۰ 


| جلد اول 


حان ی گوید: | هرمس نیز چنانکه مد بن ابراهيم فزاری در کاب «رجخ «۲»» خود از وی نقل می کند؛ همین طرح زردشق 
را پذیرفته است و هنوز اصطلاح چهارم که علبی تر و نجوی آنی مطد ول ده ی ار ان یرای هرن شاسته بر ود 
فزاری می افزاید که هر کشور هفتصد فرشگت در هفتصد وگ مساحت دارد.] من در کاببای دیگر غیر از اب بورحان 
3 ۳ 


لبلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۲ 

نقشه ۵ معجم البلدان» ج ع ۱ ص ۰۲٩‏ 
چهارمین اصطلاح: و آن اصطلاحی است که اکنون (سده هف ) اعتماد هه ریاضی دانان و حکیمان و منجمان برآلست. 
اقب در این اصطلاح به درازای خطی است که از خاور به باخت به شکلی که در تصویر (ش ) می بينيم کشیده شده است. 
بوریحان بیرونی پس از بیان اصطلاح زردشتی فارسی که من از دستنویس او نقل دم می گوید: کسی که در هنر [۲۸] جوم 
مارست دارد و با داش هیتت اشنا است تقسیم بندی باد شده را به گونه ای دی می اسندد» زرا چون به تقسیم بندی اول 
می نگرد» آن را که با قواین موضوعه روز شاز ار بوده است با قانون طبیعی که پایه دگرگونی تیرما و گرا و دی رویدادها در 
سرزمینهای مر ان اس سازگار نی یاید و سرگدان می شود. سپس کوب [هرگاه ماء در اختلافات شب و روز 
بيانديشيم که چگونه در تاستان و زمستان از يي کاسته و به دیگری افزوده می شود و هوا از گٌمای سوزان به سرمای خبندان 
مبدل می گردد و نیز بهآثار انها در آب و زمین با دقت بنگریم» خواهيم دید که این دکرگونی ها با وضع جغرافیانی شمال و جنوب 
پیوند دارد. هر گاه ما از خاور به باختر بر روی يك خط مداری به گونه ای 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۷ 

پیش رویم که انحراف به سوی شمال یا جنوب نداشته باشی» وا ی 
از دگرگونی در سرما و گرما رخ خواهد داد که به بستی و بلندی سرزمین یا به زودتریا دیرتر برآمدن آفتاب بستی بستکی دارد نه به اقلم. 
ولی این دگرگونی های اقلیمی به زودی احساس نی شود و نیاز به دقت و سنجش دارد» پس هر گاه ما آبادی زمين را در عرض 
به خطهایی متوازی در طول زمن تقسیم کنيم» » سرما و گرما» در میان هر دو خط از آنها» از خاور تا باختر تقریبا برابر خواهد بود 
و این تفسیم بندی از تفسیم بندیهای گذشته سودمندتر خواهد شد.] سپس بوریحان خواست بلندترین و کوتاه ترين روز را که به 
سبب قرینه یکدیکر بودن» بر روی نقشه یکسان دیده می شوند» پایه سنجش قرار دهد» پس آن را در سعت شمال سیزده ساعت 


یافت. 


۱ 
در شال» دم متمدل و از نظر اخلاق میانه رو هستند نه مانند وا رب نوا شا را ی کده و هر کس از 
مرردم را بیابند می خورند| «۱». 
لذا او رز جنوبی را میانه اقلیم خست نباد و مز شای را در وسط قلیم هفتم و در دیکر اقلیم ها در میان هر اقلم» / نیم ساعت بر 
بلند ترین روز افزوده می شود و ال اقلیم هفتم مخ زمیتبای است. 6 تاستااش برد وزمستان کشنده ی 
و تعداد ساگااش اندك و بسیار 4 هوشند ِ فرط توحش با مردم اقلیمهای دیگر آمیزش ندارند. [۲۹] اگر مرزبندی اقلیمهای 
آباد چنین است نقشه شاره ع غونه نزديك بدان خواهد بوده 
نقشه ۰۰ نقل از تقهیم بروی» ص ۰۱۹۱ 

البلدان/ترهمه ج ۱۱ اينك م‌زهای هريك از هفت اقلیم و ۲۸ 

البلدان/ترمه» ج ۰۱ ص: ۲۸ 
اينك مرزهای هريك از هفت اقلیم ۱ 
اقلیم نخست: آغازش انجا است که در نیه روزی که شبانه روز برابر باشند» سایه آدمی که بر سر پا ایستاده» يك گام و نیم و يك 
دهم و يك شثم يك دهم کام بود. پایان این اقلیم تقو اعا است.. که ان سابه در ها ساعت دو گام و سه بنجم گام باشد 


200612018 ۸۱ 


| _ جلد اول 


این اقلم در خاوران» از دورترین نقطه چین آغاز شده از دشت جنوب چین لذشته چر‌بره سر ند بب را دربر گفته» بر کانه های 
دریای وب سند. کنو کدهه از دیا کشتده از جزیره تازبان و ین و دریای قلزم تا سرزمین حبشه و نیل امتداد دارد و به 
دریای باختری ختم می شود. میانه آن» نزديك صنعا و حضرموت و مرز جنوبی آن نزديك عدن» و مرز شال آن در تهامه نزديك 
مک اش اه شپرهای معروف آن» پابعخت جین و جنوبت سئل و چزبره 2 و جنوبت هید » و از کن توا عدن» حضر موت » 
نجران» جرش» جیشان» صعده» سباء ظفار» مره» عمان» و از سرزمین باختر تباله» باتخت حبشه جرمی» شهر نوبه» دمقله «۰»۲ 
جنوب بربرها غانه از سرزمین سياهان باختری تا دریای سبز است. 

بلند ترین روز اینان» در اغاز اقلم دوازده ساظرین و نم و در وسط اقليم سبرده ناف و در بایان سیرده شاخ و تاه 
درازای این اقلیم از خاور تا باختر نه هزار و هفتصد و هفتاد و دو میل و چهل ويك دقیقه است و پهنای ان چهارصد و چهل 


و دو میل و بیست و دو دقیقه و چهل و هشت ثانیه می باشد و مساحت ضرب شده ان چهار میلیون و سیصد و بیست هزار و 
هشتصد و هفتاد و هفت میل و بیست و يك دقیقه است. 


اقلیم نخست از نظر دالشمندان ایران و روم منسوب به ستاره «زحل» ات ۸ در زبان فارسی «کیوان» گویند. و از برجها بزغاله 
«۲» و دلو (اب اور) «4» را دارد, 

اقلم دوم: آغازش آنجا است که در نهه روزی که شب و [۳۰] روز برابر باشند» سایه آدم ایستاده دو گام و سه بنجم گام باشد, 
پایان اين اقیم نیز آنجا است که سایه تخص ایستاده در همان ساعت سه گام و نیم [ويك دهم ] «ه» ويك دهم شثم گام باشد, 
ان اقلیم نیز از خاور آغاز و بر سرزمینهای چین و هند و بر شال آن کوههای قامرون و کنوج و سند گذشته» برخوردگاه دریای 
سپز و دریای بصره را در بر گرفته» از جزیره تازیان نجد» تهامه و بحرین را فرا گرفته» دریای قلزم و رود نیل مصر تا سرزمین 
مغرب را فرا می گیرد. شهرهای نامبردار ان» شپرهای چین» هند» و از سند» «منصوره» و شهرهای تاتار و دیبل است سپس از 
دریا گذشته و به سرزمین تازیان و عمان می رسد. مدینه پیامبر (ص) یثرب در میان آن است و مرز جنوینی آن اندی س از 
مکه می باشد. مرز شایی آن نزديك «ثعلییه» است» پس مکه و ثعلییه در دو اقلیم هستند و همچنین هر انچه در اين دو خط باشد. 
شبرهای معروف ان اقلیم» مدینه» فید» ثعلبیه» عامه» خر تباله» طایف» باه کشور حبشه» سرزمین جه و خی از نیل» قوص» 
اخمیی» انصنا» اسوان» و در باختر» افریقیه و کوههایی از 

معجم البلدان/ترحمه» ج ۰۱ ص: ۲۹ 

بربر» تا به سرزمین مغرب می باشد, ۳ 

بلند ترین روز اینان در آغاز اقلیم» سیزده ساعت و ربع است» و در پابان سيزده و سه چهارم ساعت و وسط ان سیزده ساعت و 
نیم است» درازای لن اقلم از خاور تا به باختر نه هزار و سیصد و دوازده میل و چهل و دو دقیقه و پهنای آن چهارصد و دو 
میل و یجاه و يك دقیقه است» مساحت ضرب شده ان سه میلیون و ششصد و نود هزار و سیصد و چهل میل و بجاه و چهار 
دقیقه است. ِ 5 ۳ ۱ 

قیم دوم از دیدگاه یرانیان از آن ستاره مشتری و از دیدگاه رومیان از آن خورشید است و نام فارسی آن هرمز (- مشتری) است. 
از برجها کان «۱» و ماهی «۲» را دارد. و هر چه دوشاور و باختر در آن خط باس و است: 

اقلیم سوم: آغاز آن نجا است که در نیم روزی که شب و روز برابر باشنده سایه ادم ایستاده سه گام و نیم ویکدهم ويك ششم دهم 
گام باشد» پایان اين اقلیم نیز در انجا است که سایه خص در همان ساعت چهار گام و نیم ويك سوم دهم گام باشد» بلندای روز 
در وسط این اقلیم به چهارده [۳۱] ساعت می رسد. این اقلیم نیز از خاور آغاز شده بر شال چین و هند و سند و کابل و کرمان 
قرب کشت ان و فارس و اهواز و عراقین و شام و مصر و اسکندریه می 9 شهرهای آن پس از شپرهای چین» میانه آن نزديك 
مدین در نخش شام» واقصه در خش عراق است. ثعلبیه و هر انجچه در ان خط است مرز جنویی ان اقلیم است و مدينة السلام 
(بغداد) و فارس و قندهار و هند» و از سرزمین سند» ملتان» کرور و کوهستان افغان و «صور» شام و طبریه و بیروت در مرز 
شال آن است» و هر چه کرد الق اش میاق دو اقلیم می باشد. شیرهای معروف آن غزنه» کابل» رج» کوههای زابلستان 
سای اصقیا نا اه زرغ» کمان» و از فارس» استخره گوره فساء شاپوره شیراز» سیراف» کاوه» سینیز» مپروبان و 
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هه حوزه اهواز» و از عراق» بصره» واسط» کوفه. بغداد» انبار» هیت» جزیره» و از شام» مص (در برنی روایتا)» دمشق» 
صوره عکا» طبربه» قیساریه» آرسوف» رمله» بیت القدس» عسقلان» غه» مدین» قازم» و از سرزمین مصره فرما» تییس» دمیاط» 
فسطاط» اسکندربه» فیوم» و از مغرب. برقه» افریقیه» قیروان» قبیله های بربر در سرزمین مغرب. تاهرت» سوس» کشور طنجه» 
و به دریای محیط پایان می پذیرد. 

بلدفرین زوزژاشان در بای اقلیم» سیزده و سه چهارم ساعت و در وسط آن چهارده ساعت و در پایان چهارده ساعت و يك 
چهارم ساعت است. درازای این اقلم از خاور تا باختر هشتصد هزار و هفتصد و هفتاد و چهار میل و بیست و سه دقیقه» و 
پهنای ان سیصد و چهل و هشت میل و چهل و پنج دقیقه» و مساحت ان سه میلیون «۳» و شش هزار و چهارصد و تجاه و 
هش میل و بشت و نه دقیقه است. ۲ ِ 

لیم سوم از دید کاه ایرانیان از آن مریم و از دید که رومیان از ان عطارد (تیر) است. نام فارسی این ال بهرام است؛» از برجها 
بره «ع» و عقرب «۵» را دارد. و هر چه در خط ااست در این اقلی به شار است۰ [۳۲] 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۰ 

قلیم چهارم: آغازش در انجا است که در نهه روزی که شب و روز برابر باشد» سایه خص ایستاده چهار گام و سه بنجم و يك 
سوم يك بنجم گام باشد» این اقیم نیز جایی است که آن سایه در همان ساعت پیج گام و سه پم ويك سوم يك بشجم گام باشد. 
ان اقلیم نیز از چین و تبت و ختن و شبرهای میان انا آغاز شده» بر کوههای کشمر» تلور برجان «۱» بذخشان» کابل» غوره 
هرات» بلخ» طخارستان» مر و» قوهستان» نیشابور» قومس» گان» طبرستان» ری» قم کاشان» همدان آذرباجان» موصل » تن 
عراز و م‌زهای روم و جزیره فبرس» رودس. سیسیل (صقلیه) می گذرد و به دریای محیط بر تنگه (زقاق) که میان آنداس و 
کشور مغرب است می رسد. پس مرز جنوبی این اقام در عراق نزديك بغداد و انچه در این خط در خاور و باختر ان قرار دارد 
می باشد» و مز شا آن» نزديك قالیقلا و کرانه طبرستان تا اردییل و گرگان و هر آنجه در آن خط باشد است. شهرهای معروف 
ان جز انجه یاد شد» نصیبین» دارا» هردو «رقه»» راس عین» سیساطء رهاه منیج» حلب» قنسرین انطا کیه» مص. و به روایق» 
مصیصه اذنه» طرسوس» ساره (شرمن رأ)؛ حلوان» شپر زور» ماسبذان» دینوره نهاوند» اصفهان» مراغه» زنجان» قزوین» کوج 
سرخس» استخره طوس» مر‌وروذ» صیداه کنيسة السوداء» عموربه» لاذقیه می باشد. 

بلند ترین روز ایشان در آغاز اقلیم چهارده ساعت و يك چهارم» و در میانه ان» چهارده ساعت و نیم» و در پایان» چهارده ساعت 
و سه چهارم ساعت است. درازای اقلیم از خاور تا باختر هشت هزار و دواست و چهارده میل و چهارده دقیقه» و پپنای ان 
دواست و نود و نه میل و چهار دقيقه است و کل مساحت آن يك میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار و هفتاد و دو میل و 
بیست و دو دقیقه است. ۲ ِ ۳ ۳ 

اقلیم چهارم» از دیدکاه ارانیان از ان خورشید و از دیدکاه رومیان از ان مشتری (هرمن) است و نام فارسی ان «خرشاذ» «۲» 
است. از برجها شیر (اسد) «۳» را دارد. 

لیم بتجم: آغاز آن در جایی است که در نیه روزی که شب و روز برابر باشد [۳۳] سایه يك ادم ایستاده پنج گام و سه بجم و 
يك شم يك بنجم گام باشد. میانه آن در جایی است که همان سایه در همان ساعت شش گام باشد و پایان اقلیم نخان اسیت: کر 
در خاور و باختر آن منطقه شش گام و نیم دهم ويك شثم دهم کام باشد. پپنای اقلیم به روایق نزديك یکصد و سی میل «4» 
است؛ از سرزمین ترکستان خاوری ویاجوج پشت شد آغاز شمه بر ثرکستان و قبایل آن وبر کاشغر اصیفون» زاشت «۵» فرغانه» 
اسبیجاب» چاچ» اسروشنه «۰»1 سرقند» خاراه خوارزم» دریای زر تا باب الابواب (دربند)» برذعه» میافارقین» ارمینیه» راه 
های روم و کشور یشان و روم بزرگ» سرزمین جلالقّه «۷» و کشور آندلس گذشته به دریای محیط بایان پذیرده نان آن نزديك 
سرزمین تفلیس و مخشی از ارمنستان و از گرگان و هر چه در این خط از خاور به باختر می باشد است. مرز جنویی ان اقلیم» 
نزديك خلاط و دبیل» سمیساط؛ ملطیه» عوریه و هر شهر که در این خط 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۱ 

باشد از خاور تا باختر است. مرز شمال این اقلیم نزديك دبیل و در خط آن سرزمین یاجوج و ماجوج است. 
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بلندترین روز در آغاز این اقلیم چهارده ساعت و سه چهارم ساعت» و در میانه آن پانزده ساعت و در پایانش پانزده ساعت و يك 
چهارم است» درازای میانه اقلم از خاور تا باختر هفت هزار و ششصد و هفتاد میل و ده و اند دقیقه است. 
پهنای آن دویست و پنجاه و چهار میل و سی دقیقه است. مساحت همه اقلیم يك میلیون و چهل و هشت هزار و پانصد و هشتاد و 
چهار میل و دوازده دقیقه است. این اقلیم نزد ابرانیان و رومیان هر دو از آن ناهید (زهره) است و نام فارسی ان اناهیتا است. 
تیا ها (ثور) «۱» و ترازو (میزان) «۲) را دارد. 
اقلم شثم: آغازش در انجا است که در مه روزی که شب و روز برابر باشند» سایه ادم ایستاده شش گام «(۲» و شش دهم و 
يك شم دهم است. پایااش نیز تنبا يك کام و ان فزونی دارده از کشور ترکستان خاوری اغاز شده» از «قانی» و «قون» 
«6»» خرخیزه کیماك تغزغن «۰»۵ و سرزمین ترکانان» فاراب «»۰ کشور زر و شال دریای خزر اللان» سریر» میان دو 
دریای خزر و [۲۵] طرابزنده «۷» قسطنطینیه» سرزمین فرنگ» شال لسن گذشته» به دریای باختری ختم می شود پنای 
ان اقلیم به روایی نزديك دولست و اندی میل است۰ مرز جنویی آن همان مرز شال [اقلیم بجم ۸ اف ۸ نزديك سرزمین 
خوارزم است و بشت ان از طرابزنده تا چاچ پس از ترکستان» و ميانه ان اقلیم نزديك قسطنطینیه و امل خراسان و فرغانه است. 
سیاری از شپرها که در اقلم بنجم یاد شد و جز آنها» به روایق دیکر در ان اقلم قرار دارد» که عبارتند از: سرقند» دربند خزره 
کل (جیل) و پیرامن آندلس در مت شال» پیرامن کشور سقلابیان در مت جنوب و هرقاد. 
بلند رین روز ااشان در اغاز اقلیم پانزده ساعت و نم و در پابااش بانزده ساعت و سه چهارم ساعت است. درازای میانه اقلم از 
خاور تا باختر هفت هزار و یکصد و هفتاد و پیج میل و شصت و سه دقیقه و پهنای آن دویست و پانزده میل و سی و نه دقیقه» 
و کل مساحت آن يك میلیون و چهل و شش هزار و هفتصد و بیست يك میل و چند دقیقه است. 
ین اقلی از دیدگاه ايرانیان از آن تیر (عطارد) و از دید رومیان از آن قر است و نام فارسی آن تیر می باشد. از برجها جوزا- دو 
پیکر »٩«‏ و خوشه- سنبله «۱۰» را دارد. 
اقلیم هفت: آغازش آنجا است که در نهه روزی که شب و روز برابر باشد» سایه قامت نخص الستاده» هفت گام و نم ويك دهم 
و يك شثم دهم باشد مانند بایان اقلیم شم » زرا که پایان هريك آغاز دیگی است. بایان اقلي هفتم جایی اش 8 سایه در همان 
ساعت چنان روزی» هشت گام و نیم و نیم دهم کام باشد. در این اقلیم ایا ان ات اس هن 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۳۷ باب سوم در تقسیر واژه ها که مکرر در اين کاب یاد شده اند ...۰ ص : ۳۵ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۳ 
خاورش نیزارها و کوهستانی است که ترکان بیانانی در آن می زیند. و بر کوهستان باشغرد «۱» و مجنا کیه «۲» و دو شهر سرار 
«۲» و بلغار و روس و سقلابیان و بلغریان و به دریای محیط بایان می یابد. پشت این اقلم دی اندك چون «السو» «ع» «ورانك» 
«۰»۵ «پوره» »٩«‏ و مانند ایشان می زیند. مرز جنویی این اقلیم که همان مرز شال اقلیم شم است» به سوی خوارزم و طرابزنده» 
از خاور تا باختر کشیده است. و مرز [۳۵] شالی آن در سرزمین های دور سقلابی در خاور و ترکان ناحیه پشت شمال خوارزم 
است. میانه ان در «اللان» است و شپری معروف ندارده ۳ 
بلند ترین رو ایشان در اغاز اقلیم پانزده ساعت و سه چهارم و در میانه ان شانزده ساعت و در پایان شانزده ساعت و يك چهارم 
است. درازای میانه اقلي از خاور به باختر شش هزار و هفتصد و هشتاد میل و پضجاه و چهار دقيقه و پهنای آن یکصد و هشتاد و 
پخج میل و بیست دقیقه است. همه مساحت آن يك میلیون و بیست و چهار هزار «۷» و هشتصد و بیست و چهار میل و چهل و 
نه دفیقه استم 5 ۳ ِ 
این لیم از دید که ایرانیان از آن ماه و از دید گاه رومیان از آن بهرام (مریخ) است و نام فارسی این ال ماه است» و از برجها 
نرچنگ (سرطان) را دارد. پایان این اقلیم پایان آبادانی جهان است» پشت ایشان جز گروهی نام و فقیر و وحشثی کسی زبست 
هر يك از دوازده رج کدام شپرها را دارد؟ «۸» 
۱- بره- حل: دارای بابل» فارس؛ اذربایجان» اللان» فلسطین است. 
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۷۲ کاو- ثور: دارای ماهان» همدان» ردان کوهی »»٩«‏ مدین» جزیره قرس» اسکندریه» قسطنطینیه» عمان» ری» فرغانه است 
و در شهرهای هرات و سگستان نیز شريك می باشد. 

۳- دو یی جوزا: دارای کگان» کلان» ارمنستان» موقان» مص برقه» برجبان است و در کمان و اصفهان نیز شريك است. 

2 کف جنگ سرطان: دارای ارمنستان کوچك. خراسان خاوری» مخثی از افریمّیه» مجر» محرین» دیبل» مرو رود است و در 

آذربایجان و بلخ نیز شريك است. 

۵- شیر- اسد: دارای ترکستان تا یاجوج و بایان آیادانی آنجاه عسقّلان» بیت القدس» نصیبین» ملطیه» میسان» مزان» پدیلم» 

ایراذشپر طوس» صعید و ترمذ است. 

*- خوشه- سنبله: دارای اندلس» شویرو: کرت (اقریطش)» بابتخت حبشه» جرامقه» شام» فرات» جزیره» دیار بی 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۳ 

صنعاء» کوفه» و شبرهای میان کرمان از کشور فارس [۳۹] و سگستان تا مرز سند می باشد, 

۷- ترازو- مبزان: دارای روم» میان مرز آن تا افریقاه سکستان» کابل» کشمیر (قشمیر)» صعید مصر تا مرز حبشه» بلخ» هرات» 

انطا کیه» طرسوس» مکه طالقان» تخارستان و چین است. 

۸- کدم- عمرب: دارای خجازه مدینه» بیابان عم بستان و اطراف آن تأیعن» قومس» ری» طنجه» زره آمل» ساریه (ساری)» 

نباوند» نهروان است و در صغد نیز شريك است. 

9- کان- قوس: دارای کوهستان» دینور» اصفهان» بغداد» دنباوند (- دماوند)» باب الابواب (دربند)» گندشاپور است و در 

مخارا و گرگان و کرانه های دریاچه ارمنستان و بربر به سوی باختر نیز شريك است. 

۰- بزغاله- جدی: دارای مجران» سند. نهر مهران» میان دریای عمان تا هندوچین» مخش خاوری روم» اهواز و استخر است. 

۱ آب آور- دلو: دارای از سواد تا کوهستان» کوفه و مخشهااش» نواحی پشت خاز» سرزمین قبط از «مصر» و باختر سند است 

و در فارس نیز شريك است. ۳ 

۲- ماهی- حوت: حوت: دارای طبرستان» شال گگان» مارا سرقند؛ قالیقلا تا شام و جزبره» مصر اسکندر به» دریای کن 

و خاور هند است و در روم نیز شريك است. 

من ان موس نها چنین یافت» قل و آن تکار يك واژه و مترادفهانی است چنانکه گوید: بابل» عراق» سواد بغداد» 

نپروان» کوفه» در صورتی که همه ایا از سواد است؛» و همه جزو بابل و عراق بشمار ی رود. بغداد و نهروان و کوفه بدان 

وابسته است. ماء در تصویر شماره (0) نقشه زمین را می بينیم که گردا گرد خانه خدا (کعبه) را فرا گرفته و مردم از همه جا 

بدان سو متوجه هستند و این مشکل تواند بود. [۳۷] 

نقشه ۷ معجم البلدان» چ ع ۱ ص ۰۳۰۱ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۵ 

باب سوم در تفسیر واژه ها که مکرر در اين کاب یاد شده اند 

در بیان معنی برخی واژه های اصطلاحی که در این کاب پی در پی بکار رفته است؛ که اکر در هر جا جدا گانه گزارش شود 

کاب به درازا خواهد کشید» و اگر در برخی جاها تفسیر شود» برای جویای آن دست یافتن بدان دشوار خواهد بود. و اکر هیچ 

نگوثی خواننده کاب نیازمند کاب دیگ خواهد بود» شن ان را در ایجا گسترده ی آوری تا کار جوینده اسان شود مانعد: برید» 

فک (فر) » میل» کوره» اقلیم» مخلاف» استان» طسوح» فیل سکن مصره ابا درازا و پهنای جغرافیانی» درجه» دقیقه» 

صلح» سم عنوه» حراج» فیتی» غنیمت» قطیعه. 

برید: درباره آن اختلاف نظر هست» برخی گویند: [در بیابان دوازده میل و در شام و خراسان شش میل می باشد»] 

بومنصور <۱» گوید: [رید به معنی فرستاده» و ایراد- فرستادن است ]۰ گویند: [الی برید الوت- تب پيك مرگ است.] 

آن سفر که غماز را کوتاه ی کند چهار «رید» است که چهل و هشت میل هاشی باشد که در راه مکه است. چاریای برید را 

نیز برید گوبنده شاعس گوید: 

وی انص العیس حتی کات علیبا بأجواز الفلاة برید 

«۲» بن اعرای «۲» گوید: فاصاه فان ده فر لو برید است. برخی نیز خنی دیگر آورده گوید: از بغداد تا مکه دولست و هفتاد و 
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پنج فرسنگ و دو میل است پس هشتصد و بیست و هفت میل می باشد و اين پنجاه و هشت برید و چهار میل است؛ برید بیست 
میلی نیز هست. این خن او است. تخصی صاحب نظر وی غیر موثق به من گفت: از آن رو اسب برید را بدین نام می خوانند که 
به روزگار یک از پادشاهان ايران» فرستادگان یکی از فرمانداران دیر به بایعخت رسیدند و چون شاه سبب را پرسید ایشان از برنی 
فرمانداران میان راه شکوه نغودند که به خویی به آنان کك نکرده اند. چون آنان را 
معجم البلدان/ترجمه» ج و۲۳۰ 
برای کیفر آوردند گفتند ما نمی د الستیم که فرستاده شاه هستند, او دستور داد ان س» دم اسب فرستادگان «بریده» شود 
[۳۸] تا تشان باشد و در میان راه کك شایان دریافت کنند» و ع‌ببا آن را معرب کرده «برید» گفتند, 
فرخ- فرسنگ: در این واژه اختلاف است. برخی گویند از ریشه فارسی فرسنگ است که معرب شده است» وی لغت شناسان 
آن را عربی خالص می دانند» چنانکه گفته اند: [انتظرتك فرسفا من النبار] یعنی مدت دراز از روز منتظر تو شدم. ازهری نیز 
همین را تایید ی کند. ثعلب از این اعرابی آورده است که: [از آنش فرسخ گویند که چون آدمی راه بسیار بهاید خسته گردد و 
بنشیند استراحت کند.] من (یاقوت) گوع: این خن معیی درست رادشه املان ام 5 شر و بدی فرسنها 
از شا دور یست» هین که مر‌دی از شا عیرد فرسضی شر بر شا فرود آید. ين شیل «۱» در تفسیر خود گوید: هر چه که بسیار 
دراز بعاند فرعخ است. من (یاقوت) گویم: این سضنی درست است که راه بای به درازا می کشد و می توانيم سخن حذیفه را نیز 
چنین تفسیر کنيم که شری به درازای فرخ بر ما فرود آید. پس فرعخ در آنجا به معنی اسی خاص برای مسافت معینی نیست بلکه 
درازای خواسته شده است. کلابیان گویند: فرتضهای شب و فرتضهای روزیعنی ساعتبای شب و روز شاید اين نیز به همان معنی 
اول باشد» یعنی راه بهایی يك یا چند ساعته البته ان در صورتی است که ريشه آن عربی باشد. 
برای معنی فرع نیاز به موشکافی بیشتر در معینی میل نیز هست. حکیمان گفته اند که دور زمین در خط استوا سیصد و شصت 
درجه است و هر درجه بیست و پنج فرسنگ است و هر فرسنگ سه میل است؛» و هر میل چهار هزار ذراع» پس فرسنگ 
دوازده هزار ذراع است» و ذراع بیست و چهار انگشت و هر انگشت شش دانه جو که گونه ای چیده شوند که شک هر يك به 
سوی دیگی باشد. نیز گفته اند که فرسنگ دوازده هزار «ذراع م‌سل» است: و این با ذراع مسانین ان را «ذراع هاشی» 
«۲» نیز می گویند و هريك از آن» يك و يك چهارم ذراع م‌سل است» برابر با نه هزار و ششصد ذراع خواهد بود. گروهی نیز 
گفته اند فرسنگ هفت هزار کام است» ول من در سه میل بودن فرسنگ هیچ مخالفی ندیدم» [۳۹] 
میل: بطلمیوس در حسطی گفته است: میل سه هزار ذراع به «ذراع شاه» است» هر ذراع سه وجب» هر وجب سی و شش 
انگشت» انگشت پنج جواز پشت و دو به یکیک چسبان است. 
یز گوید: [میل يك سوم فرسنگ است.] و گویند [میل دو هزار و سیصد و می و سه گام باشد.] وی نزد لغت شناسان میل 
پایان دیدگاه چشم است. بن کیت کویل: [علامتبا که در راه مکه ساخته شده میل خوانده می شود» دار ورن 
دید چشم از یکدیکر قرار دارند.] مقصود از دورترین دید نیز مطلق نبوده است» تا تا یه را با فاصله چند روز راه ی 
بینم» بلکه مقصود دیدن ساختمانی با بلندای ده ذراع یا نزديك بدان است که کلفتی آن نیز متناسب با بلندایش باشد. از دید من 
نیز این خود بپترین گفتار در این باره است. 
اقل: من درباره لفظ و معنی آن؛ در باب دوم» با کرد تفن رانده ام و نیازی به تکزار ندارد. در ایا نیز تنبا برای 

جم البلدان/ترمه ج ۱ 4۱ عنوه: ...۰ ص : ۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۲۷ 
پاداوری و ارجاع به جایش یاد نمودم. 
کوره- خوره: مزه اصفهانی می گوید: [خوره واژه فارسی خالص به معنی مخشی از استان است و تازیان آن را گرفته برای استان 
به کار می برند» چنانکه «اقلم» را از بونانیان «۱» گر فتند وبه جای کشخر فارسی به کار بردند. بس خوره و استان یی است.] 
من (یاقوت) گومم: خوره هر سرزمینی است که چند دیه را در برگیرد» این دیه ها نا گّیر باید يك قصبه یا شهرستان یا رودخانه 
ای داشته باشند که نام آن بر همه خوره نهاده شوده چنان که گویند: [دارابکرد شپرستانی است در فارس و ملحمّات کسترده 
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ای دارد که همه آن را خوره دارابکرد خوانند. يا «نبر ملك» که رودخانه ای بزرگ جدا شده از فرات است که به دجله می 
ریزد و تزديك سیصد دیه در اطراف آن است و به همه آنها «نبر ملك» گفته اید» و مانند ان»] 

مخلاف: اصطلاحی است که بیشتر بنیان آن را به کار برند و دیگران کتر و به پیروی از ایشان به کار گيرند. جمع آن «خالیف» 
است و «خالیت یعن» خوره های آن است. هر مخلاف در آنجا نامی ویژه خود دارد که نام قیله ای است که 5 زاسته و 
آن را آباد کرده اند [4۰] و نامش بر آن مانده است. در حدیث معاذ آمده است که: [هر کس از لاف به مخلاف دیگر کوچ 
کند و سپس سال تحویل شود» عشر و گّیت او بر مخلاف قبیله پیشین او است.] 

ابو عمرو گوید: [ گفته می شود فلانی را بر مخلافهای طایف و پیرامن آن کارده اند.] خالد پسر جنبه گوید: [در هر شهر مخلانی 
باشدء مکه مخلاف دارد همچنین مدینه» بصره» کوفه»] من مانند پیشتر می گوم: این به عادت بستي دارد» چون نی ماجرت 
می کند» خوره را به عادت شهرهای خود مخلاف می نامد» (س در حقیمّت مخلاف فجه وه نی معمول است. 

کوند: | مخلااف هر شهر فرماندار آنجا است»] کول عر یی می گفته است: |ما از بق غیره دیدار می کردیم» در حال 
که ما در مخلاف مدینه و ایشان در مخلاف عامه بودند.] بومعاذ می گفت: |مخلاف همان «بنکرد» است. بنکرد آن است که هر 
91 ان 5 جدا کانه دارد که پیچد او است و به قبیله می پردازد»| در کاب «عین» نیز آمده است که کف | فلانی 
از فلان مخلاف است» این واژه نزد مردم ین به معیی رستاق و جمع ان مخالیث است.] این است اجه درباره مخلاف به من 
رسیده بود و درباره رلشه شنامی آن چیزی اشنیده ام» نظر خود من چنان ات رن فرزندان قطان ین را ژاستگاه خود 
پذیرفتند و اسیار شدند تا آنجا که نمی توانستند در يك جا مانند» بر آن شدند که به مخشهای بن سرکشی کنند» تا هر خانواده جاثی 
را برگریده آباد کند و باند. پس هر خانواده ای که جایی را برعی گرید» از دیگران جدا می شد و آنجا را به نام پدر خاندانفی که 
بر جا مانده و «تخلف» کیده است می امید و مخلاف فلایی خوانده می شده مانند «خلاف زبید» و «خلاف حخان» و مخلاف 
همدان همه خلافها با اضافه شناخته می شد. 

استان: چنان که از جزه نقل کردم او ی گفت: [استان و خوره یی است» شهرستان» طبرستان» خوزستان همه بسوند «استان» 
دارد که الف آنها در تخفیف افتاده است.] برای نمونه» فارس پنج استان داشت: که یک از آنها استان دارابکرد بود. هر استان 
نیز چند روستا (رستاق) را درر ی 9 و هر روستا به چند اسوج و هر اسوج به چند دیه تقسیم می ؟ّدید» نمونه آن «استخر» 
است که یی از استانهای فارس بود و یزد رستای از [۱ع] رستاقهای «استخر»» و «نائین» و چند دیه دیگ تسوجی از اسوجهای 
رستأق «زد» و «نیاستانه» دی‌ی از دیه های اسوج نان است. موید «۲» ری هی گوید: |استان 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۸ 

به معنی جاگیین شدن است چنان که گویند: «و ها استان گرفت» یعنی به جایی منزل گرفت.»] 

رستاق (- روستا): بنا به گفته حزه سر حسن مخفف «روذه فستا «۱»» است» فستا به معیی حالت است» روی هم معنی مر‌تب 
و منظم را می دهد. من (یاقوت) گوی: آنچه ما به روزگار خود در کشور فارسبا دیده و دانسته ایم آن است که ایشان از رستاق 
جایی را می خواهند که دیه و کشتزار سیار دارد و آن را درباره شهرهائی مانند بغداد و بصره به کار نمی برند» پس رستاق نزد 
ایرانیان به جای سواد در اصطلاح مردم بغداد است» و از خوره و استان کوچکتر می باشد, 

طسوج (آسوج): بر وزن سبوح و قدوس» از خوره و رستاق کوچکتر و کتر و گونی بخشی از خوره بوده است» چنان که آسوج 
یکی از بیست و چهار جزء دینار بوده زیرا گاهی خوره چندین تسوج را در بر می گیرد. و آن واژه ای فارسی از ريشه «لسو» 
است» که هنکام معرب شدن «تای» آن به «طین» تبدیل و در بایان جیم افزوده شده است و با جمع تس ان به «طساسیج» نیز 
بر تعریب آن افزوده اند. بیشترین جانی که این واژه را به کار می برند سواد عراق است. مردم سواد عراق را به شصت اسوج 
بخش کرده و هريك را به نامی اضافه نموده اند که در جای خود پس از انداختن واژه تسوج یاد شده است. 

جند: در نامپای «جند قنسرین»» «جند فلسطین»» «جند مص»؛ «جند دمشق»» «جند اردن» پنج تعی 0۲ انیت وه هی در 
شام هستند. من اشنیده ام که اين واژه» در غیر سرزمین شام به کار رود. فرزدق چنین سروده است: 

فقلت ما هو الا الشام ت رکبه کاغا الوت ی اجناده البغر «۳» 

امد بن یی ین چابر بلاذری «4» گوید: [درباره اجناد اختلاف کده اند] برجی گفته اند: |مسلمانان هريك از جندهای شام 
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را «جند» خواندند زیرا که چند خوره را در بر ی گرفت و تجند به معنی تجمع است و جندت جندا به معنی «من گروهی را گرد 
آوردم» است و گویند مسلمانان در هر بمخش سپاهیانی داشتند که ماهیانه خود را از آنجا می گرفنند. و ایشان را جند فلان ی 
خواندند و ۶ ۶ این نام [4۲] بر ان مخش باند] 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۹ 

اباذ: 

که بسیار در پسوند نام شبرها و دیه ها و روستاها» در اين کاب می آید» مانند اسداباذ و رستم آباذ و حفص آباذ» که اسد نام 
کسی و اباذ در فارسی به معیی ساخته شده است» بس معنی آن ساخته اسد است؛» و مانند آن بسیار است. 


به معنی راه کوبیده است که کاروانها از شهری به شبر دیگر آن را می بهایند. هر گاه در اب بخوانيم که از فلان شهر به فلان» 
چند سکه است» راه را خواهند» چنان که گویند از بغداد به موصل پنج سکه است» یعنی رونده از بغداد به موصل می تواند یکی 
از پنج راه را بپیماید. ق که فده انس ۶ [ «سکك لبرید» به معنی ااستگاه های روزانه برید است.] ول نخستین معنی 
درست تر باشد, 

مصر: 

چنان که گویند: مصرت مدينة کذا یی زمن کذا- [فلان شبر در زمان فلانی شهر شده است.] و گویند: [فلان جایگاه يك مصر 
است یعنی شپر است.»] مصر در لغت به معیی مرز میان دو چیز نیز هست. مردم جر در قرارنامه ها می نولسند: 

[فلانی فلان خانه را با مصور (مصرها- مر‌زها) ی آن خریداری کرد.] عدی بسر زید چنین می سراید: 

و جاعل الشمس مصرا لا خفاء به بین التبار و بین اللیل قد فصلا «۱» 

درازا- طول: «۲» 

می گوئیم: عرض و پهنای جغرافیانی فلان شبر فلان درجه و طول و درازای جغرافیای آن فلان درجه است. اين از اصطلاح 
منجمان است و خود در تقسیر آن گویند: [مقصود ما از درازا یعنی طول شهر» فاصله آن است از دورترین نقطه اباد» خواه 
آن را بر روی خط معدل النهار گيرم یا بر خط استوا که هر دو همانند و موازیند و گاه به جای یکدیکر به کار می روند» زیرا 
که اصطلاح های این دانش از یونانیان گرفته شده و ایشان نزدیکترین پایانه آبادی را نسبت به خود که پایانه باختری است شانه 
نهادند» بنا بر ان درازای هر شهر دوری آن است از این پایانه باختری»] ولی در جای این پایانه در میان ایشان اختلاف هست؛ 
برنی از انان آغاز درازا را کرانه اقیانوس باختری که دریای محیط است می دانند و برنی دیگر آغاز درازا را جزیره هایی می شرند 
که نزديك دواست وک درون آن دریا | 4۳] اشت رای اد ارو کار انتم تایه شوه اش .م۸ در برابر کشور 
مغرب جا دارد. و از این رو ما در کاببا به دو گونه درازا برخورد می کنیم که ده درجه با هم اختلاف دارند» و آشخیص آنا 
نیاز به دقت بیشتر دارد. من همه اینبا را از بوریحان آوردم. 

چهنا- عر‌ض: ۱ ِ 

پهنای هر شبر معنایی در برابر درازای آن دارد» که یاد کردیم. در اصطلاح منجمان پپنای هر شبر دوری ان است از 
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خط استوا به سوی شال» زیرا که آبادی در این سو است. اندازه پپنای هر شهر (درجه فاصله آن شهر از خط استوا و معدل 
اللهار) بر روی دائره ای بزرگ معین می شود که عمود بر خط استوا و معدل النهار است و از بالای سر آن شیم درون هه 
درجه این فاصله با درجه بلندی قطب شال از افق برابر است. هر چند اندازه پائین بودن قطب جنوب از افق نیز همین اندازه 
اشت ین چون پیدا نیست بدان توجهی نی شود. ان است گفته صاحب «تفهم » ۰۱ 

درجه» دقیقه: ۳ ِ_ 

از اصطلاح های منجمان است و من در این خاب اندازه درازا و پپنای شپرها را با ان می شناسانع. گویند [درجه» ان فاصله از 
فلك است که چون خورشید آن را در راه شبانه روزی خود می گذراند؛ بر روی زمین بیست و پنج فرسنگ طی کرده است. 


0 


درجه را به شصت دقیقه تسم کرده اند و دقیقه را به شصت ثانیه و انیه را به شصت ثالثه و همچنان ۰..] 


صلح - 1 


صلح در لغت بر ضد فساد و در اه طلاح ما در اینجا بر ضد تخلف و گردن کشی است. هنگاهی که مسلمانان دژیا شثهپری را در 
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میان می گرفتند و مردم انجا می ترسیدند ار راه اسلیم بیرون آمده» مال یا نحراج یا وظیفه ای به سود پیروزمندان بر عهده می گرفتند 
و همه ساله آن را سرانه یا به اندازه زمين پیشکش می کردند» یا مالی را فورا می پرداخته اند. 

اس ان فاقوا .ریز شده است که «مفتوح عنوه» خوانده شود 

رگرفته از آیت «ادخلوافي السم كافة 

یعنی مکی از در آسلیم درآیید (بقره: ۲: ۲۰۸) گویند [ گودن نهادن به قوانین اسلام باشد» سا اشق و سل اسلیم شدن و افسار 
خود را به دست مسامانان سپردن است» پس گویی به اشتی نزديك باشده] ولی نزد من چنان است که سا از سلامت باشد» که 
هر گاه دو طرف هرکامی کت هر دو سو آسوده خواهند بود. [6 4 ] 

عنوه: 

آنجا که می گوئیم فلان شهر به «عنوه» گشوده شد یعنی با زور جنگ گرفته شد و این ضد صلح است. گاهی نیز عنوه به معنی 
فرمانبرداری دوستانه است. فا «۲» این شعر را به گواه آورد: 

فا اخذوها عنوة عن مودة و لکن ضرب الشری استقاما «۳» 

معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ۶۰ باب چهارم فتواهای فقهان درباره زمین ق ء و غنیمت و چکونی قسمت کدن انا تن ص ۰ 


البلدان/ترجمه ج ۰۱ ص: 4۱ 

وت [در اینجا عنوه به معنی لیم شدن بی جنگ است.] من (یاقوت) گوع: ان ود کوای اویا: است» پس ما می توانیم 
گونه ای دیکر تأویل کرده بگوثی: معنی این شعر آن است که [آن را با زوری که در کارش دوستی باشد نگرفتند» بلکه با جنگ 
گرفتند] چنان که گویند: [فلانی دوستانه به تو صدمه نزد» یعنی دشمنانه زد.] یا گویند: [اين رفتار دل پاك نیست» اگر پالك باشد» 
یعنی چرکین است ...] به هر حال اجماع تن 5 «عنوه» به معیی «غلبه» و زور است» و «عانی» اسیر شده به زور می 
باشد» و فلان شهر به عنوه گشوده شد یعنی با زور و کشتار مر‌دمش را مجبور به آسلیم یا کریز از شهر کردند» یا آن که چون دیدند 
نمی توانند مجنگند شهر را رها کرده بدون بستن قرارداد گریختند. 

حراج: 

نراج و عرج يك معنی دارد» اين که بنده تو به تو نعراج دهد یعنی درآمد خود را به تو دهد چنان که رعیت به وایی نحراج می 
دهد حق تعایل می فرماید: آمکر از اشان جرج می خواهی (موّمنون: ۲۳: ۱/۷۳ یعنی یا برای پیامبری مد می خواهی؟ مد 
خداوند به از ان است. 

آن نراج کر عبر خطاب بر مردم سواد نپاد به معنی غله بوده زیرا سواد زمين «فی ۶» بود و حضرت (ص) فرموده بودند: 
[انگراج بالضمان- یعنی غله در برابر حانت و پاه است.] و آن در جانی است که کسی برده ای را بفروشد و خریدار مدتی از آن 
برده بپره کشی کند» سپس در آن برده عیی یابد که فروشنده پنبان کرده باشد که [ه4] در این صورت خریدار حق دارد برده 
را س دهد و همه ببایش را بس گیرد» و بهره ای که خریدار در آن مدت ازبرده گرفته حلال او است زیرا که بهره کشی در 
برابر ضانت و پناه است. عمر پس از فتح دستور داد سرزمین سواد را اندازه گیری کردند و ان را به کشاورزانی که در آن جا 
کار می کردند سپرد تا بهره آن را سر هر سال بپردازند» و را «خراج» نامیدند سپس به هر سرزمین که با قرارداد صلح گرفته می 
شد و مردم آنجا چیزی را به گردن می گرفتند آن سرزمین را «نراجی» می خواندند زیرا که آن تعهد همانند بهره کشی کشاورزان 
روزگار عمر بود. در حدیث نیز آمده است هنگامی که بوطیبه پیامبر (ص) را جامت کرد دستور داد مزد او دو صاع غله باشد 
پس به ارباب او سپرد که آن را از نراج وی بکاهند. 

ق ۰۶ غنیمت: 5 

رشه نی ء در لغت به معنی بازگشت است۰ «ق » به معنی بازگشت سایه درخت با جز ان س از تیه روز نیز از همين است» 
چنان ک «ظل» سایه پیش از ان است. حید بسر ور چنین سرود: [نه هل «ظل» چاشتگاه را داری و نه «ی ء» سرد عصرانه 
را»] بو عبیده «۱» گوید: |هر انجه افتاب از آن دور شود ی ۰ و ظل باشد و هر انجه افتاب بر ان نتابد «ظل» است»] 
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خدا وس و سرکشان کوید: | جنگید تا به فرمانیرداری ۱ 1 ۹ ۹ 09 ف ۰ دارایی کافران را 
گویند که به مسلمانان می رسد. بومنصور آزهری (هراتی) در تقسیر آیت ما فاء | عی رسوله من أهلي ری 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲ 

۳ خداوند از دارایی مردم کافر اهل قریه ها به رسول خود غنیمت داد (حشر: ۵۹: ۷)] گوید: [یعنی آنجه را خداوند از 
اموال خالفان بدون جنگ به رسول (ص) خودش باز ۶دانت ان .ها قانه های, خنود را برای. مسلبانان بکدارنگ و برونتة با 
کیت معین سرانه یا مال جز کیت بردازند و خون خود را مخرند تا ریخته نشوده چنین دارایی در کاب خدا «فی ء» نامیده شده 
است ] و این که خداوند و [آنجه را خداوند به رسولش باز ردانید آن بود که شا برای آن اسب نتاخته بودید (حشر: :۵٩‏ 
5 درباره یی تضير تازل شد که بیان شکستند و وطن خود را گذاشتند و رفتند و پیامبر (ص) دارایی و نخلستان ایشان را به 
دستور خداوند تقسیم کرد. تقسم فی ء نیز با تقسم غنیمت فرق دارد» زبرا غنیمت با اسب و رکاب و تاخت و تاز به دست می 
آید. من (یاقوت) گویم: این نقل [47] گفته ازهری بود که مذهب امام شافعی نیز همین است. وی اگرفی ء به معنی بارگشت 
باشد» پس فرقی میان بازگشت با زور و بی زور نیست» و نیز فرقی میان بازگشت به پیامپر " ص) یا به همه مسلمانان وجود ندارد. 
ین آیت بیان حالت واقعه بنی نضیر است و هیچ دلالتی بران اراد کز ف ع ء باید با زور گرفته شده باشد یا با صلح» ! :۱ و نا 
زور گفته شده بود» ایت چنین می آمد که اجه را خداوند به مسلمانان باز گردانید» پس در ایثجا که با نبودن زور اموال به رسول 
خدا بازگشته است» شانه آن است که اک زور به کار رفته بود اموال از آن همه مسلمانان می شد و اک این حالت نیز نباشد یی 
نیاز از نفی بود با بر این همان خن خداوند که می فرماید: «م آفاء ال عل رسوله من هل ری » 

کفایت می کند» در صورتیکه خن بدون نفی مفهوم کردد. 

قدامه «۱» در ایا عکس نظر ازهری دارد. او می گوید: [فی ء به دارایی گویند که مسلمانان آن را با زور و جنگ از دشن 
گرفته باشند و وقف بر همگان شده باشدء زرا درآمد سالیانه آنچه همگان گرفته اند از آن همکان خواهد بوده] من گوی: وی این 
گفته قدامه که «فی ء» تنباً به دارایی کبک با زور ورف شوده تاخوت اس ریا خداوان ق کوید: [ما آفاء ال عل 
رسوله 

(حشر: :۵٩‏ ۷)] و مقصود از نی ء هر چیزی است که از کفار به دست مسلمانان افتد و درامد سالیانه اش از آن ایشان باشد» 
آنچنان که هم تحراج و گزیت سرانه و دارایهای « نضیر» و «وادی القری» و «فدك» را در برگیرد که با آشتی تک 
تاخت و تازی روی نداد و هم مانند زمینبای سواد دجله که را با زور گفته شد و به دست صاحبان «۲» یفین آن سپرده شد» 
تا درامد سالیانه انبا را حویل دهند, 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳ 

در میان دانایان شك نیست که هم دارایی هایی چون دارایی بت نضیر و دیگران که به صلح گرفته شد نی ء نامیده می شود و 
هم زمین های سواد و جز آن که به زور گرفته شد وبل فرق این دو نی ء در آن است که نی ءهایی که با زور گرفته شد از آن 
مسلمانانی بود 8 شرکت داشتند و میان انان تقسیم می شد» چنان که پیامبر درباره «خیبر» و غنای انجا انجام داد» و 
آن ق ءهایی که صاحبااش از در صلح درآمدند مانند «وادی 0 را رها کده و هنوز با مسلمانان روبه 
ووفم. ‏ کل رمان زاین [4۷] نضیر حک آنبا با پیامبر (ص) و پیشوایان بود» که به هر کس ی خواستند می دادند» 
چنان که پیامبر (ص) انجام داده بوده 

غنیمت: 

آن چیزی است که از دارایی مشرکان گرفته شود» مانند زمین های خیبر که پیامبر (ص) آنها را پس از برداشت نمس» میان 
یاران خود تسیم مود و هر قسمت از آن به گزوهی ویژه داده شد. اینها با سرزمین های سواد فرق دارد که آن نیز به زور و 
جنگ گرفته شد ولی عمر چنان دید که آنها را مك همگان سازد تا تقسیم نگردد» لذا فی ء جاودانه مسلمانان شناخته شد که درآمد 
آن همه ساله به اشان داده می شد, اموال صامت نیز غنیمت شرده می شود «۱» که تمس آن را گفته بای مانده را بر کسانی 
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که در جنگ شريك بودند تقسیم می کردند بطوری که سه سهم به اسواران ويك سیم به پیادگان داده می شد. این برداشت من 
(یاقوت) بود که از راه قیاس بدان رسیده و روایق که بدان تکیه کنم ندیده بودم تا آن که به کاب «اموال» از ابو عبید قاسی 
سر سلام «۲» دست ياأفتم و نظر او را برابر آچه من گفته بودم دیدم که می گوید: 

دارایی ها که پیشوایان اسلام به دست دارند سه گونه است که در کاب خدا باد شده است: صدقه» ی ء» ره زهن اف 
بر چند گونه است. 

صد قه: 

کات و مالیاتی که مسامانان می پردازند از: زره سیم» شتر» کاوه گوسفند» حبوبات» وشوو شعای: به هشن قسته ای انیت که 
خدا از اس نام ۳ )و سم یوق بان ات 

عمر گوید: [اين (اموال زکات) از آن آنان (هشت دسته یاد شده) است ]۰ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 4 

ق ۶ پیز داران است کار اه خمه وفنه من شود.ماسد. کیت سرانه که خونبای انشان انست, وا پزداخت ان جان:و,عالشان 
در امان می ماند. 

و از آن جمله است خراج سرزمینی که با زور گشوده شده و از طرف پیشوا به دست اهل ذمه سپرده شده باشد تا سالیانه تشك 
«۱)» ان را بپردازند. 

و نیز از آن جمله است مالیاتی که از سرزمین های مصاحه شده گرفته ی شد که مر‌دمش سرکشانه حراج تعیین شده پیشین را 
نبرداخته بودند و دوباره قرارداد اش بسته اند. 

و نیز از آن جمله است آنچه را عشریه گیران از دارایی بازرگانان اهل ذمه در راه ها می ستانند یا از کافران حربی به هنگام درآمدن 
برای بازرگانی به خالك کشور اسلام می گیرند» همه اینبا از فی ء به شار آید و از آن همه مسلمانان است» از ثروتند تا بی نوا پس 
به مستمری جنگجویان و ماهیانه بازماندگان و هر آنچه پیشوا از راه نيك اندیشی برای اسلام هزینه کند پرداخت می شود. 


مس 

يك بنجم [6۸] غنیمتبای غارت شده از کافران حربی و همچنین معادن طبیعی و گنجینه های کشف شده است؛ و داشمندان 
ز ق ان اختلاف نظر است. برنی گویند مس از ان همان پنج گروه «۲» است که نامشان در قرآن آمده اشت وضو کفیت: 
[هذه فولاء- اين از آن ایشان است.] دیگری گوید: حک مس حع نی + است که بسته به خواست پیشوا است اگر بخواهد به 
همان کسان که خدا نام برده است می پردازد وتان دید که در رام:هنه امسابانان هزینه شود در بت الال می گذارد تا 
در راهی سودمندتر برای ایشان هزینه گردد» همچون مر‌زداری و خرید جنگ افزار و اسب و بیستگانی دادرسان و جنگجویان و 
قطیعه: 

دو معیی دارد» نخست: آن. که نتفای شالسته فرمانروایی» زمینی را از هسایگانش جدا کند و به کسی بحخشد تا ان را اباد سازد 
ان سود برد» يا خانه سازد و بنشیند یا کسانی را بنشاند» یا کشتزار سازد و از حصول آن سود برد و حراجی بپردازد يا هیچ 
نبردازد. چنین بوده است وضع قطیعه هایی ک منصور «۳» و فرزندانش در بغداد به کسائی دادند» مانند قطیعه ربیع» قطیعه آم 
جعفر و قطیعه فلان ... که هر کذام بجای خود بیاید. 

دومین معنی قطیعه آن است که سلطان دیه ها يا مخشبایی را به هر کس از فرماندهان خود که مخواهد به اقطاع بسپارد» که 
سالیانه جبزی مشخص را در برابر آن» خواه اند لک و خواه بسیار بپردازند. خواه درامد احا سیار و خواه اند لک باشد» و سلطان در 
جزئیات کار آنجا مداخله نمی کند. 

ی البلدان/ ترجه ج ۱ ٩‏ ۶ باب پنجم کیانی از تارج شیرها رت ص ۰ ٩‏ ۶ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۵ 

باب چهارم فتواهای فقیمان درباره زمین ی ۰ و غنیمت و چگونی قسمت کردن آنها 

مسلبه سر محارب از گفته خذم «۱) ارد که [زیاد در روزگار فرمانرولی خود بسیار کوشید تا حج زمین های صلح شده و 
رمین های به زور گفته شده را حدا شتاسلخ ول نتوالست ۳ این که او به دوران فتوحات نزديك بود و هنوز شاهدان آن زنده 
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بودند»] حعم چنان زمین ها آن است که به پنج بخش شود» چهار بخش را در میان کسانی که در آنجا جنگیده اند تقسیم کنند» 
دیگران گویند: [اين بسته به خواست پیشوا است اگر بخواهد می تواند آن را به پتج بخش تقسیم کند چنان که پیامبر (ص) د 
خیبر و فدك انجام داد» و اگر بخواهند می تواند آن را فی ۶ بشناسد ی 
با رایزف عل (ع( و معاذ سر جبل و سر‌شناسان باران درباره زمین های سواد و مصر و سایر کشورهای فتح شده انجام داد 
پیامبر درباره خیبر معنی ایت زير را به کار بست: [و و او ما غنمتم من مي و فان له تسه و للرسول و لزي ار و نی و 
الساکین و ان اسبیل» 
- پدانید که هر چه غنیمت گرفنید؛ يك پنجم آن» از آن پيامبر و خوشاوندان او و یقیمان و بتولیان» و در راه ماندگان است. 
(انفال: ۸: ۰])4۱ زیر در مصر و بلال در شام خواستند همین کار پیامبر را انجام دهند. 
فتوای مالك بن انس نیز همين است که غنیمت باید میان جنگجویان تقسیم شود نه مردم دیکره ولی جلسه رلیزنی «عمر- علی- معاذ 
جبل» (رض) کاری دیگ کف اضان ۸ ان ات‌ءانفاد. وونل که آو ما آفاء ال عل رسواه 4 
- هر چه را که خداوند از اهل قریه ها گرفته به پیمبر ( ص) رساند» از آن خدا و پیامبر او و خویشاوندان او و یتیمان و بینوایان 
و در راه ماندگان است ]؛ تا آنجا که می گوید: یرای مهاجران ینوا که از خانه فان کی تن و کیان ۰و پیش از اشان 
در مدینه می زیستند (انصار) تا آنجا که: و الذین جاوٌ من بعد هم 
- و کسانی س از ایشان آمده اند. «۲» (حشر: ۵۹- ۷- ]۰)٩‏ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 21 
سفیان وری نیز همین فتوای جلسه رایزنی را پذیرفته بود. حال ار رفتار پیامبر (ص) در سرزمین های خیبر پیروی شود زمین های 
سواد همه «عشری» خواهد بود و م‌دمانش هی بنده محسوب ی شوند» و اک دیدگاه جلسه رلیزنی پذیرفته شود زمین ها تقسیم 
ناشده به دست صاحبان پیشین می ماند و م‌دمانش آزادند و بایستی گزیت سرانه و راج زمین را که ملك ایشان است به گردن 
گیرند و سالیانه بپردازند. بوحنیفه نیز همین نظر را پذیرفته است» پس چون مردی از اهایی يك سرزمین فتح شده مسلمان گردد و 
زمین به او سبرده شود تا آباد کند» و او زکات را هنگای بپردازد که پس از دادن خراج حبوبات برداشت شده او به پنج وسق 
«۱» برسد» این رفتار پی اشکال خواهد بود. از علی (ع) روایت است که از سرزمین خراجی جز راج چیزی نگیرند و بر مسلمان 
عراج و رکات جمع نياید. بوحنیفه و شا گردانش نیز همین نظر را دارند. 
پویوسف «۲» و شريك «۳» پسر عبد ال و چند تن دیکر گویند: [هرگاه يك مسلمان زمینی خراجی را به اجاره گیرد» خراج بر 
گردن اجاره دهنده است و مسلمان مستأجر باید کات درآمد خود را اگر به نصاب پنج وسق رسید بدهد.] حسن می گفت: 
[خراج بر صاحب زمین است و چیزی بر مستأجر نباشد.] بوحنیفه و شاگردش بویوسف می گفتند: [مزد گیرنده عشر و گویت 
از اصل مال است»] سفیان می گفت: [مزد خراج گیر بر سلطان و مزد عشرگیر بر زمين دار است.] [5۰] مالك بن انس می 
گوید: [مزد عشرگیر بر زمین دار» و مد گيرنده خراج بر دو طرف است.] مالك و بو حنیفه و سایر فقیهان گویند: 
[هر گاه کسی از ساکان زمین فتح شده» زمین خود را نا کشته نگاه دارد» به وی دستور می دهند که آن را بکارد تا حراج دهد 
و اگر نکاشت دستور می دهند که زمین را به کسی دهد که بکارد. ول درباره زمین عشری دستوری به او داده نخواهد شد؛ 
ای کاشت زکاتش را می گيرند و اگر نه خود بهتر می داند»] گویند: [ا گر صاحب زمین عشری ساختمانی چون دکان یا جز آن 
بسازد چیزی بر عهده او نیست وی اگر آن را باغ سازد از وی خراج خواهند گرفت.] مالك بن انس و اين ایی ذویب و بوعر 
اوزاعی «ع» گویند: [هر گاه آفی بر غلات وارد شود خراج برداشته می شوده اش ای ار سوه با نیم رده مکاتب 
یا زنی باشد» به گفته بوحنیفه باید تنبا خراج بدهد]» سفیان و ابن ابی ذویب و مالك گویند: [خراج را باید بپردازد و از باقیمانده 
غلات نیز عشر بدهد.] بویوسف گوید: [هر گاه مسلمانی يك زمین فتح شده موات را زنده کند» زمين مك او خواهد شد؛ پس 
اگ از آب خراجی سیراب گردد؛ باید عراج بدهد و هر گاه چشمه ای بیرون آورد يا از باران سیراب شود آن زمین عشری 


خواهد بود.] بشر گوید: [چنین زمینی عشری است خواه از اب نراج و خواه جز آن سیراب شود.] 
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بویوسف گفته است: [هر جا در کشور مجم سنتی کهن بوده که اسلام آن را پذیرفته و تغییر نداده است سپس گروهی از ایشان 
شکایت کنند و از پیشوا مخواهند که این نیگ را از ایشان دور کند» پیشوا حق تغیبر آن را ندارد.] ول مالك و شافعی 
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گفته اند: احق دارد آل را تغیبر دهد هر چند سنتی کهن باشد» زیرا پیشوا حق تغییر هر سنت مباح را که مسلمانان نهاده باشند 
نیز دارد چه رسد به سنت کافران»] این گزارش نیز برای زمین خراجی بسنده است. 

شش گونه زمين عشری و حک آن: 

۱( یز رامیت هشن ها نان ی رن در دست الشان بوده مانند «ن» و مدینه و طابف. جیزی ٩‏ بر این 
م‌دم واجب است پرداخت يك دهم است. دسته ای از فقیهان» برخی از سرزمین های عرب را نیز به حع عشری داخل کرده 
اند» زرا هنگای که پیامبر (ص) گروهی از عربها را میان تسلیم و کشته شدن یر نمود» ما بين ایشان فرق نهاد و به مردم طایف 
که به خواست خود اسلام را پذیرفتند امتیازهایی داد که به دیگران نداد» از جمله پذیرفت تا اراضی ایشان را حریم شرند و قبیله 
هایشان را جامجا نکنند و امیری بیکانه بز انشنان تکارنده در صورتی که بخثی از دارایی «دومة اندل» را مصادره کده و دژ ایشان 
|۵۱ و سلاح و اسبااشان را بگگفت هر چند ایشان بی زور و با میل خود اسلام آورده بودند» ول چون نایل به از 
چیرگ مسلمان بر سرزمینشان پیدا شده بود» از خیانت ایشان می ترسید و خلم سلاحشان کرد. همین کار را بویکر با اهل رده کرد 
وس از شکست. ايشان را میان جنگ سرکوبگرانه و اسلیم سربزیرانه خیر کرد» و لذا همه سلاحها و چارپایانشان را بگرفت. 

۲ هر مسلمانی ک زمين های مرده (بیر) که ملك مسلمان دیگ با ذمی دی تباشد وهی ید سازد» پرداخت عشر محصول آن 
از او ارات هم شود 

۳( زمینی که پیشوا به يك مسلمان به عنوان اقطاع بدهد و او در آن تصرف کند» پرداخت زکات بر او واجب می شود و آن عشر 
محصول است. 

) زمینی که با زور گرفته شود و به وسیله پیشوایان» میان مسامانی که در جنگ شريك بودند تقسیم شود. 

۵) برخی از املاك خالصه پادشاه ساسانی و خاندان او در سرزمین سواد که عمر خطاب جدا کرده و به کسانی خشید, «۱» 
٩‏ برنی سرزمین های مر‌زی که دشنان از آن گربخته و مسلمانان در آن سکونت گریده اند. 

چند گونه مس: 

۱- تمس غنیمت» که پامیر آن را برمی داشت. 

۲- نمس درامد «معدن- کان». واژه معدن از رشه «عدن بالکان- نا ی 2 وک تماقا بعدان رز 
و سیم و آهن و مس. . پس بر هر آنچه که از خاك زمين با کندن و کاویدن بدست آید مس هست. 

۳- هر آنجه از دریا بیرون افتد مانند «عنبس» که گویی مخشش دریا است. دادن مس آن واجب است. 

6- و از آن است عشریه ای که راهداران از دارایی مسلمانان و کافران ذمی يا حربی که به نام بازرگانی جایجا می شود» می ستانند. 
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- دالشمندان گفته اند: [هر گاه دژنشینان» فدیه ای بدهند که از ایشان دست برداشته شود» و پیشوا این معامله را به سود مسلمانان 
دااسته و پذیرد؛ این دژ از آن مسلمانان به شار می آید» و آن مال پرداختی غنیمت نیست که میان حاضران تقسیم شود و به مسلمانان 
دیگر رسد, هر فدیه ای که از کافران حربی ستانده شود از آن همه مسامانان است نه از آن حاضران در انجاه] 

یحبی پسر آدم گفت: [از شريك شنیدم که می گفت زمین خراج آن است که مر‌دمش با پرداخت راج معینی به مسلمانان صلح 
کرده باشند [۵۲], «] من گف: پس ح سواد چیست؟ گفت: [جائی که به زور گرفته شده «فی ء» است وی می‌دمش اجازه 
دارند که در آنجا بعانند و چیزی بپردازند»] او می گوید: [سواد پائین تر از آن نیز نی ء است وی در پشت آن زمین صلح است.] 
بوحنیفه معتقد است» زمینبائی که به صلح گرفته شود نیز همانند ی ء است. از پیامبر (ص) روایت است که فرمود: [اگر با 
وهی جنگیدید و ابشان از در آشتی درآمده مال پرداختند که جان خود و فرزندانشان را مخرند شا نبااستی افزون تر مخواهید زیرا 
حرام است»] وی برنی فقیهان افزون خواستن را نیز جایز مرده اند و به روایت و سنتهای گذشتگان استناد می کنند, 

فرق مین زمین صلحی و زمین به زور عنوه: 
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هر چند هر دو از زمين های عشری و خراجی محسوب می شوند» وی در مالك بودن اهل زمین های عنوه اختلاف هست» در 
موز 5 در مالك بودن اهل زمین صلح اختلای نیست. برخی صاحب نظران از حرید زمين های عنوه پرهیز می ردند در 
صورتی که در جواز رید و فروش زمین صلحی کسی شك ندارد» زرا که اهالی آن پیش از مغلوب شدن راضی به همکاری 
شده اند. شافعی گوید: [هر گاه اهالی زمین صلح شده خراج مورد قرار را سای چند در اثر بینوایی با زیان دیدگ عقب باندازند 
مدیون خواهند ماند تا وقتی که بتوانند بپردازند.] بوحنیفه گوید: [به هنگام توانانی نیز از روز توانا خواهند پرداخت و پیش از 
آن را مدیون نخواهند بود»] سفیان وری نبز همین نظر را دارد. مالك و جازیان گویند: [هر گاه یی از اهال زمین صلح مسلمان 
شود مالیات زمین اوه از عراج به عشر تبدیل خواهد شده سپم او از مبلغ مصاله کاسته می شود.] اک همه اهل قیرس مسلمان 
می شدند مالیات زمین الشان عشر ی شد زرا ٩‏ چبزی نپرداخته بودند و اجه داده بودند خون بپای خودشان بود که کشته 
نشوند. بوحنیفه و سفیان و عراقیان» زمين صلحی را مانند زمين ی ء می دانند» و هر گاه اهالل آنجا مسلمان شوند باز همان مالیات 
پیشین را خواهند پرداخت. و هر گاه عهد را «شکننده ار از راه ا رسای اش اه تا 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۵ه باب همزه و الف و آنچه پس و 
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باب پنجم کلیانی از تاریخ شهرها 
جاج به زادان فروخ گفت «۱: عر‌بان و شهرها برایم بگوا ۰ 1 ِِ امیر را سلامت بدارد» من ِ درباره 
مجم آگاه ترم تا عررب»] جاج گفت: [بگوا| گفت: [پرس تا بگویم ] گفت: از مردم کوفه برایم ما گفت: |ايشان به 
نزديك مردم سواد آمدند» و از آنبا بزرگواری و گذشت را یاد گرفتند»] گفت: [از مردم بصره بگوا] گفت: [نزديك خوزیان 
آمده» و از آنان مکر و مخل را فرا گرفتند.] گفت: [اهل جاز چگونه اند؟] گفت: [نزديك سیاهان شده و از آنان خنت عقل و 
رقص و آواز را گرفتند.] اج عم کش شا آما زادان گفت: [خدایت عزیز گرداند تو جازی نیستی» تو از مردم شام هستی!] 
گفت: [از مردم شام برایم گزارش ده!] گفت: [نزديك رومیان شدند و از گذشت و هنر و جاعت ايشان فرا گرفتند.] معاویه 
از ین کواء «۲» درباره مردم کوفه پرسید گفت: ی کل م‌دمند درباره چیزهای کوچك و فراموشکارترین مردم درباره 
چیزهای بزرگ»] پرسید: [مردم بصره چگونه اند؟] ۴ گفت: | گوسفندانی که با هم آمدند وپرا کنده بازگشتند!] اوپرسید: [مردم 
جاز چه؟] گفت: [زودتر از دیگران به اشوب کشیده شوند و بی پاترین ایشان دراننده] او پرسید: [عردم مصر چه؟] گفت: 
[جدی ترین» تندترین» سضت ترین» خورندگان هر پیروزمندانه.] پرسید: [اهل موصل چه؟] گفت: [گردن بند يك امتند» که 
هرگونه خرمهره در آن هست.] پرسید: [اهل جزیره چگونه؟] گفت: 
[زباله دانی در میان دو شهره] ابن کواء گفت: [باز از من پرس!] او ساکت ماند. گفت: [ی پرسی یا چیزی را بگویم که نی 
خواهی!] گفت: [از دم شام برلیع بگوا] گفت گفت: |فرمابرترن مر د مند در برابر مخلوق و سرکش ترین در برابر خالق ۰ 
گذشتکان» پادشاهان زمین را نیز مخش بندی کرده بودند» به گفته ایشان همه بادشاهان نزد شاه بابل سر فرود و اف 
نخستین شاه جهان می بنداشتند ایکا او را در میان شاهان مانند ماه در میان ستارگان می شردند» زیرا سرزمین او برترین 
سرزمین و خود او پروتندترین» خوشفوترین» سیاسقدارترین و دوراندش ترین پادشاهان بود که او را به لقب «شاهنشاه» می 
خواندند که به معنی شاه شاهان است» منزلت او در عالم همچون منزات دل است در کالبد آدمی و شاه مهره 
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در گردن بند» پس از او در بزرگواری پادشاه هند است که شاه حککت و غلبه است» زیرا پادشاهان بترگ حکت را از آن هند 
می دالستند. پس از شاه هند از حیث مرتبت شاه چین است که پادشاه رعیت دار و سیاسقدار و هنریرور است» و پادشاهی در 
جهان رعیت نوازتر و سپپسالارثر از او نباشده وی ترومند و عشگیر است و سپاه و چريك و چاربا و جنگ افزار بسیار دارد و 
سپاهیااش مانند سپاهیان بابل ثروقند هستند. پس از او پادشاه ترکستان است که پابتخت او شهر [۵4] کوشان است. ۷ 
تخزغن انش رو شاه تخرد ان و شاه اسبان خوانده می شوده زیرا در بادشاهان جهان دلیرتر از او و مم‌دانش در خونریزی یافت 
نمی شود و بیشترین سواران را دارد. کشور او در میان چین و بیابانهای خراسان است. او را به اس همگانی «ایرخان» می نامند. 
ترکان نژادهای گوناگون و پادشاهان ستکیر اسیار دارند که در برابر کسی سر فرود نمی آورند و هنوز کسی که همه طوایف و 
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نخادهای آنان را کرد هم آورد پیدا نشده. بس از وی پادشاه روم اش 5 شاه مر‌دان خوانده می شوده و در جهان خوشروتر 
از مم‌دان الشان وجود ندارد. س از وی همه شاهان جهان براير باشند. یی از شاعران چنین می سراید: 

[الدار داران ايوان و محدان و اللك ملکان ساسان و قطان 

و الْرض فارس و الاقلیم بابل وا لاسلام مک و الدنیا راسان 

و اانبان العلندان الْذا حسنا منبا بخارا و بلخ الّاه توران 

و البلقان و طبرستان فازرهما و الک شروانبا و ابجیل جیلان 

قد رتب الناس جم ق مراتبهم فرزبان و بطریق و طرخان 

نی الفرس کسری و فی الروم القیاصروا حبش النجاشی و الأْتراك خاقان «۱»] 

گویند: [عمر خطاب از کعب الاحبار درباره شپرها پرسید» او در باس گفت: [ای امیر مومنان» هنکامی که خدا جهان را آفرید 
هر چیز را به جایی پیوند داد. رد گفت: من از آن عراق هستم» پس دانش گفت: من نیز با توام. دارایی گفت: من در شام 
هستم» آشوب رت من نیز با توام! بینوایی من در جازم» قتاعت گفت: من نیز با توام! وا کت من ارن مغرب 
هستم» بدخویی گفت: من نیز با توام! خوشرویی گفت: من در خاورم» خوتضونی گفت: من نیز با توام! بدیختی گفت: من در 
یابام» تندرستی گفت: من نیز با توام! پایان گفتار کعب الاحبار؛ خدا توفیق دهنده به راه درست است و بازگشت و سرانجام 
همه به سوی اوست. «۲»] [۵ه] 
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به نام خداوند مخشنده مهربان در ایجا پس از درخواست کّك از خدا و تکیه بر نیروی او به شناخت شهرها که نخستین خواست 
من بود» به ترتیب حرفهای الفبا آغاز کرده» رهنمایی به درست را از او خواهانم و از وسایی که او به من داد کنك می گیرم. 
کاب همزه از معجم البلدان 

باب همزه و الف و اجه س از ان هاست 

ابار الأعراب آرك ا]: جمع بر است که به صورت آبار» بقاره ابار بکار می رود. جایی در میان اجفر و فید» در پنج میلی اجفر 


تشه 


ابار «۱»: بی مضاف الیه نیز نام خوره ااست در واسط. 

اخ [ب]: با بای تك نقطه» نام جابی در ايران «۲» است. بدان منسوب است: بو عبد اللّه شمد پسر تمویه پسر مسلم امجی «۰»۳۲ او 
از پدرش و جز وی روایت دارد. حا 2 حدیث او را بیرون آورده است. من نی دائم ایا این واژه به آبه منسوب» و «جیم» چنانکه 
1 افزوده أسبت است» چنانکه در أسبت به «ارمیه» گویند «ارجی » و منسوب به «خونی» را گویند «خونجی» با نه. 

ابر [ب] با بای تك نقطه» دیی از سکستان است. بدان اسبت دارد: 

بو ا خسن مد پسر حسین پسر ابراهيم پسر عاصمم ابری» که پیری از پیشوایان حدیث بود در زند گینامه شافعی بو عبد اللّه تمد ین 
ادریس شافعی کایی بزرگ و گرانمابه دارد که بسیار خوب ساخته است. او به مصر و شام و ججاز و عراق و نراسان رفت و از 
بوبکر پسر یه و ربیع سر سلیمان چیزی روایت کرد. او در شمار حافظان بود و عل پسر بشری سگستانی از وی روایت دارد. 
فر "و ند او دز رت سال ۷۹۲۷ فرش «ع ۰ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۲ 


ابسکون: «۱» [ب] یا (اب) با (بای) تك نقطه و «سین» بی نقطه. برنی آن را ابسکون بی مد خوانده اند که خواهد آمد. نام 


شهری است در کرانه دریای طبرستان که از گرگان [*ه] سه روز راه بدور است و دریای آبسکون بدان شناخته می شود. 
بدانجا اسبت دارد: 


بو علا اد پسر صاخ پسر مد پسر صاخ قیمی ابسکونی ساکن صور در کرانه دریای شام. 
ابل: [ب] نام چهار جایگاه است. در حدیث آمده است که: پیامبر (ص) پس از حجة الوداع و پیش از مرگ سپاهی به سرداری 


اسامة پسر زید مجهز کد و به او دستور داد که سپاه را به «ابل الزیت» با تلففظ زیت به معنی روغن ] در اردن فرود آورد که 
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وتط ح و صدودا عن القنا ال ابا ق ذلة و هوان ۲( 

آبل لقمح فیض در اتسار کر دار دقی شا نتدسشی ی واه ات ار آن اسان اسرق. دی بزرکن در 
غوطه دمشق از خش وادی است. 

بدان اسبت دارد: 

بوطاهر حسین پسر مد پسر حسین پسر عام سر اجمد که این خحراشه انصاری زرجی مقری آیل نیز شناخته شود. او پیش غاز 
جامع دمشق بود. قرآن را بر بومظفر فتح پسر برهان اصفهانی و هم ردیفااش |[در عم قرائت | خوانده» و از برع حسین پسر ابراهيم 
پسر جابر معروف به بوزمزم فرایضی و از بوبکر عبد الّه پسر محمد پسر عبد له پسر هلال حنایی و از امد پسر محمد مرن ابو العاسم 
و از بویکر میانجی و از بو عبد له مد پسر عبد له پسر ذکوان و از بو همام مخد بن ابراهم پسر عبد اه حافظ روایت دارد. بو عبد 
ان ان لد و ین انم‌تن ان اسف بای و نع سان وی یقت اف انار او روانی عارق ای که 
ما بو طاهر آیل در هفدهم ربیع دوم ۲۸ قر کته او ثّت و باك و درست بود «۳». 

امد ین منیر چنین می سراید: 

حی الدیار عل علیاء جیرون پوی ی اوی و مغانی ایرد العین 

مراد موی اذ کفی مصرفة اعنة امیش فی فیح الیادی 

ِ فقری فالسریر نفمر ... ایا و حواشی جسر جسرین 

۷ 

فالقصر فالرج فالیدان فالشرف ال ۰.۰ آعلی فسطرا فرمانا فقلبین 

فالاطرون فداریا فارتها فابل فغانی دیر قانون 

تلك الناز لا وادی الأُرال ولا رمل الصل و لا ائلات برن «4» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۲ 

ابل: نیز از دیه های مص در مت قبله است و تا مص دو میل فاصله دارد. 

آبتدون اب] دی‌ی از ؟گان است و بدانجا اسبت دارد: بویکر امد پسر مد پیر علی پسر ابراهيم اسر یوسف سر سعید جرجانی 
آبندونی» او از بونعیم عبد املك پسر مد پسر عدی فقیه و از علی پسر مد قومسی بدشی و از بو اسین مد پسر عبد الکریم رازی 
و جز ایشان روایت دارد. بوطاهر پسر سلمة عدل و بومنصور مد پسر عبسی صوفی و بومسعود مج از وی روایت دارند. «۱» او 
راستگو بود. شیرویه «۲» چنین گفته است: 

آبه [ب| «۳» با بای تك نقطه. بو سعد گفت: بویکٌ امد بسر موسی سر مر‌دویه «ع» می گفت: آبه از دیه های اصفهان است. 
و دیگی می گفت: ابه از دیه های ساوه است. 

بدان اسبت دارد: 


جربر سر عبد اخید آیی ساکن ری؛ «۵» من گوع: ۵ کان آبه شیر است در برابر ساوه که توده مردم» آن را «اوه» خوانند» 
مردمانش شیعی اند و م‌دم ساوه سنی باشند و جنگ مذهیی میان این دو شهر همیشکی است. بوطاهر سلفة «» گوید: قاضی 
پونصر اجمد پسر علاء میمندی در شٌ شهر اهر در آذربایجان برایم چنین سرود: 

و قائلة آ بخض اهل آبه و هم اعلام نظم و الکبه؟ 

فقلت اليك عنی ان مثل یعادی کل من عادی الفیتاة ۷2( 

ان دارم که وزیر بوسعد منصور بسر حسین یی «۸» نیز بدانجا منسوب باشد؛ او کارهایی بزرگ انجام داد و از باران صاحب 
عباد بود. سپس وزیری مجد الدوله رستم تفر الدوله سر رکن الدوله بسر بویه بدو وا گذار شد. ادیب و نوبسنده بود و نگارنده کاب 
«نثر الدرر» و «تاریخ ری» و جز آن است. برادرش بومنصور شمد از [0۸] دبیران و وزیران بزرگ بود که وزیری پادشاه طبرستان 
داشت 

آبه نیز از دیه های بپنسی از صعید مصر است. قاضی مفضل »٩«‏ سر یو امجاج عر‌ضه ان مصر ما از این اگاه 0 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ه 

آتیل: دژی در بخش زوزان» از دژهای کردان بختی. عزالدین بو اسن علی بن عبد الکریم جزری «۱» آن را شناسانده است. 
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آجام البرید: (م لب ] با جی مژرخان گفته اند که پیش از وبرانی بطیحه در کسکر نبری بود به نام «جنب» که راهبری 

(است) به سوی میشان و دشت میشان و اهواز در هت قبله آن بود» سپس چنانکه در واژه «بطیحه» (- مر‌داب) خواهیم گفت» 

هنگامی که دابا رشن ناف دود ان ی ک مخشی از راه برید به یزار تبدیل شده بود بنام «اجام البرید» خوانده شد 

ده جمع «آجمه» (- نیزار) است. عبد الصمد درباره ابن فعذل چنین می سراید: 

رایت این العذل نال عرا بشوّم کان اسرع فی سعید 

فنه موت جلة ال سل و منه قبض اجام البرید «۲» 

آجام: مانند کلمه پیشین اما بدون مضاف الیه بر وزن و معنی آطام (- کاخها) به زبان مردم مدینه. یکی آن اطم و اجم است 

که بسیاری ِ بیرون مدینه بود و هريك به چیزی اسبت ی داشت.: 

آچر: اج رر] ا سم یرارق است که مصریانش «طوب» و مردم شام آن را «قرمید» نامند. درب الاجر مخشی از محللات نهر 

طابق در کرانه باختری بغداد بود که بسیاری از دانشمندان در آن زیستند و اکنون ویرانه است. 

معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ۵ه باب همزه و الف و آنچه پس از آن مایت بصن :۵۱ 

بدان سبت دارد: بوبکر ممد پسر حسین پسر عبد الّه آجری «6۳ فقیه شافعی» او از بو شعیب حرانی و بو مسلم کی برشنود. کابهای 

بسیار بنکاشت. در بغداد حدیث گفت» سپس به مکه رفت و در آن باند تا در حرم ۳۹۰ درگذشت. ابو نعیم اصفهانی حافظ 

«ع» از وی روایت دارد ده در مکه از وی شنیده بود.ه درب [09] آجر نیز در نهر معلی در بغداد هنوز آباد است۰ 

آجنقان: [ج ] دیی از سرخس است که بو الفضل مد پسر عبد الواحد آجنقانی بدان أسبت دارد. ابرانيانش «اجنگان» نامند 

0 اخ ] با خای نقطه بالا. مر مخش دهستان» میان جرجان و خوارزم اسیت ویری کو ید دیین,ار تماق دهستان 
البلدان/ترحهمه ج ۱ باب همزه و الف و اجه س از ان هاست ..... ص : ۵۱ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۵ 

اس هرهاق ورین نم متس نیرفن اوه 

۱( بو الفضل عباس سر اد سر فضل زاهد «۱» که پیش غاز مسجد عتیق دهستان بوده 

۳ بو سعد در «تبیر» گوید: بو الفضل ره پسر عل بسر عبد الرمن آری دهستانی» فقممی فاضل و معتزیل ادیپ و لت شناس 

بود. در دهستان از بو الفتیان مر پسر عبد الکریم رواسی و بندار پسر عبد الواحد دهستانی و جز ایشان روایت شنید. او به مرو در 

صفر ۸ ۵ در کت 

۳) اسماعیل بسر امد سر مد سر حفص سر عره بو القاسم آخری «6۲ از بو اعاق ابراهیم تتو اضن در ریض آمد؛ از حسن سر 

صباح زعفرانی حدیی نادرست روایت کند که در آن خواص له ده است. «۳» حافظ جزه سر یوسف سهمی «4» از وی 

روایت دارده 

آم دیبی میان سنان و دامغان است. میان آن و سنان نه فرسنگ است. حافظ بو عبد الّه بن نجار در آنجا حدیث برشنید. من 

ین را از خط او نقل می کنمء به زبان نیز برایم گفت. 

آذرم [ذ] بوسعدش چنین ضبط کرده گوید: به ان من» از دیه های آذنة باشد که شهری در مرز است. 

از انجا است: بو عبد الرحمن» عبد الّه پسر مد پسر اتحاق آذرمی «ه» لیکن اين از اشتباه او (رح) است» و درست آن را در 

«اذرمه» اگ خدا خواهد خواهیم اوق 

آذنة [ذ ۵ | خیال «» است از خیاهای احیت «فید». فاصله آنجا تا «فید» نزديك بیست میل شام رالات اتف 5 

برای مشخص کردن م‌زهای يك سرزمین نهند و اما را «اذنات» خواننده [۰ 1 

آذیوخان [و] با ذال و خای نقطه دار به ان عبد الکريم [سععانی ] دیمی از نهاوند است. 

پدانجا سبت دارد: بوسعد فضل سر عبد الله سر علی سر مر بسر عبد الله سر پوسف اذیوخانی «۷». 

آرام: کون جمع ارم پاش ان و اشت .ط تراقن نشانه نهنده نام کوهی میان مکه و مدینه است؛ شاهد شعری آن در واژه 
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«بل» خواهد اما بو مد غندجانی در ٌارش سروده «جامع سر صس خیه»: 

ارقت بذی الارام وهنا و عادنی عداد اموی بین العناب و خنثل 

«۸» چنین گوید: «ذو الارام» سرزمینی مک قوم عاد در آنجا «آرام- علامتها» نهاده اند. بوزیاد گوید: در کوهستان «ضباب» 
که «ذات آرام» است به اف نام امک ۸ شاعی درباره آن ی( 

خلت ذات ارام و ۸ تخل عن عصر و اقفرها من حلها سالف الدهر 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵7 

و فاض اللگام الگرام تفیضوا فذلك بال الدهر ان کنت لا تدری «۱» 

آرة [ر| سه جایگاه است: آره انداس به نقل از میدی «۲) ول من به خامه بوبکر پسر طرخان پسر حک دیدم که شیخ بواصبغ 
اندلسی می گفت: توده مردم ان را دره «باره» با افزودن ب خوانند. 

ارة نیز شهری در بحرین است. عرّام پسر اصبغ [سلمی ] «۳» گوید: اره کوهی در ججاز میان مکه و مدینه است در برابر قدس که 
از بللدترین کوههاست و سرخ رنگ است و چشمه ها از پیرامن آن روان است و در کار هر چشمه دیپی است» مانند: فرع» ام 
العيال» مضیق» محضه وبرة فعوه» که دورادور اره را گرفته ند. هريك از این دیه ها را نخلستان و کشتزاری است. آبشخور آن 
سه مخش است. دست چپ 5 به ابواء و سپس به «ودان» می ریزد. همه ان جایگاه ها در تارچٌ ثبت 


شده افشتته 
ارهن «4» |ه] از دیه های تخارستان کارواری بلخ» شیخ الاسلام بلخ بدانجا مذسوب است. و جز این چیزی درباره آن نگفته 
اند 


آزاب: با بای تك نقطه» جاییست امن در شعری از سپیل بسر علل سر نصر دیده می شود. 

آزاج: از دیه های بغداد بر راه عراسان است که حاجیان از آن گذرند. [۱] 

آزاذان: با زا و ذال نمّطه دار از دیه های هرات اش ی امد بسر بورجا استاد مخاری در آنجا ان حافظ ن تجار 
گوید: من این گور را دیدار کردم. 

و نیز از دیه های اصفهان است که بو عبد الرحمن قتیبه پسر مهران مقری ازاذانی «ه» از انجا است. 

می گفتند قصبه خوره جوین است. ۹ 

ابراهیم سر عبد الرهن سر سهل ازاذواری «۷» با کنیت پوموسی بدان منسوب است. 

1 از/ خی میان سوق الاهواز و رامپرن ات ه ۱ 

اش / س‌( واژه ای فارسی اه بوعل 0/۸ ود بي از جاها که شااسته است همزه اغاز که معرب اصلی شرده شود 
«اسك» است که نام جایی نزديك ارجان باشد و شاعر درباره آن گوید: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۷ 


۱9 ویقتلهم باسك اربعونا «۱» 

ول «اسك» هموزن «آخر» و «ادم» غیر منصرف است» و هر چند هم که آن را بر وزن فاعل گيریم باز به سبب مه و تصریف 
غبر منصرف خواهد بود و از آن رو من آن را بر وزن آفعل» نه فاعل گرفتم که همزه در بیشتر واژه های هموزن این کامه زائد 
اس این را نیز بر همان قاعده فرض کردم و وهی اسات اصبل بود باید هموزن فاعل (اسك به کسر سین) می بود. «اسك» 
شهری است از خشهای اهواز «۲» نزديك ارجان و رامپرن. از انا تا ارجان دو روز راه است و میان آنجا و دورق دو روز» 
شهبری پر آب و نخلستان است. در محرای آن ایوانی بلند پایه در کار چشمه ای نروشان قرار دارد و در کار ایوان گنبدی بزرگ 
است که قطر آن بیش از صد ذراع است. قباذ پدر انوشیروان آن را بساخت و در بیرون آن گورستانی است از آن مسلمانانی 
که در راه فتح آن کشته شدند. بر این گنبد هنوز هم جای پرده ها دیده می شود. مسعر پسر ملهل «۳» گوید: در هیچ يك از 
کشورها گنبدی زیباتر و استوارتر از آن ندیدم. 

خوارج را در آنجا کارزاری بود که مورخان از آن یاد کرده گویند: ابو بلال مرداس پسر آدیه که یکی از پیشوایان [1۲] خوارج 
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است به یاران گفت: من از زندی میان مردم بصره و نجل ستم عبید ال زیاد خسته شده می خواهم به جایی بروم که از حکومت 
او پیرون باشد و نه بر ضد او تقشیر کشم و نه برای اوبا کسی مجنع. پس با چهل تن از خوارج بیرون شده به اسك آمد که جایی 
میان رامبرم و ارجان است. در راه به کاروانی برخورد که مالی از فارس برای اين زیاد می برد او کاروانیان را نا گیر کرد که 
به اندازه مواجب گروه وی به او بدهند و باق را رها کرد. یاران وی بدو گفتند: چرا باق را رها می کنی؟ گفت: اینان نماز می 
گّارند و من با کسی که روی به قبله ایستد کاری ندارم. چون گارش به ابن زیاد رسید» معبد پسر اسلم کلایی را به جنگ 
ابشان فرستاد. چون دو سپاه رو در رو الستادند» م‌ادس گفت: شا برای چه با ما می جنگید» ما که فسادی نکده ام و ششیر 
نکشیده ه ایم؟ گفت می خواهم شا را به نزد ابن زیاد ببرم. گفت: او ما را واهد. کشت: 

که کشتن شا واجب است! پرسید: و دز نما اش رکتامن وی ۱ کفت: او بر حق و شا بر باطل هستید! پس خارجیان 
بر معبد تاختند و معبد با دو هزار تن بگرکخت و باز ناستاد تا به بصره رسید, ۰ پس از آن مردم به او متلك می گفتند: مرداس آمد! 
او را بگیر! معبد به اين زیاد شکایت برد و ابن زیاد ایشان را نبی نود. عیسی پسر فاتك در این باره سرود: 

فلبا آصبحوا صلوا و قاموا ای ابجرد العتقق مسومینا 

فا اسجمیرا لوا لیم فل ذر وال یقت 

بقِ بقية پومبم حتی اتاهم سواد الیل فیه براوخونا 

یقول بصیرهم لا اتاهم بان القوم ولوا هاربین 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۸ 

| الفا مومن فیما رتم و یفتلهم بااسك اربعونا «۱» 

کذبتم لیس ذاك کا زعتم و لکن انلوارج مومنونا 

هم الفثة القللة غیر شك علی الفثة الکثيرة ینصرونا «۲» 

اسیا [س ] واژه ای یونانی است. چنین دیدم به خامه بوریحان بیرونی که بونانیان ابادانی زمين را به سه بخش تفسیم می کردند. 
لوبیه «۰»۳ اورفی «4» که در جای خود یاد شده اند. سپس گوید: و انچه برابر این دو تکه [1۱۳] در خاور است» اسیا نامیده 
شود با صفت بزرگه» زیرا که چند براير آن دو گستردی دارد. از مت باختر نیز به آن نپر و خلیج محدود شود که خواهیم گفت 
جدا کننده اسیا از اوری هستند» و از مت جنوب به دریای هن و هند محدود است» و از خاور دور به سرزمین چین» و از شال 
به دورترین مخش ترکستان و اطراف ان محدود می شود. 

رشه ان خشبندی از مصریان است که تا کنون سند همکان مانده است» هر گاه الشان رو به جنوب باستند» هر چه را در دست 
راست دارند باختر و هر چه را در دست چپ دارند خاور خوانند و این سبت به آنان درست باشد؛ لیکن ایشان این أسبت را 
نادیده گرفته اند و از این رو خاور چندین برابر باختر شده است» پس چون دریای روم باختر را در طول جغرافیایی به دو مخش 
می کند» مخش جنویی را «لوبیه» و شال آن را «اورق» می نامند و خاور را همچنان يك پارچه پذیرفتند» زیرا چیزی آن را تقسیم 
نکرده است. آنجنان که دریا باختر را. و چون کشورهای اسیا از ایشان دور بود» مانند باختر برای ایشان شناخته نبود تا مر‌زهارش 
را مشخص کنند. 

جالینوس در گزارش کاب «هواها و شهرها» این تقسی سه بخشی را به اسیوس آسبت داده است که گان می رود نخستین خشبندی 
پس از تشکل جامعه بشری باشد. جالینوس درباره چهار بخشی کردن آن گوید: بری از مردم آسیا را به دو بخش تقسیم کنند: 
آسیای کوچك که عراق و فارس و کوهستان و نراسان را دربرگیرد» و اسیای بزرگ که هند و چین و ترکستان باشد. از 
اورنطس نیز نقل کنند که ربع مسکون را به «اورتق» «۵» و «لوبیه» و «مص» و «اسیا» تقسیم می نود این نیز با نظر پیشین 


تزديك اسنت: 
باری» مخش خشيی درگذشته در حکومت چهار کشور بوده که بزرگترین آنها فارس و روم و هند و ترکستان بود و دیگران پیرو 
اینان بودنده 


آشب [ش ] با شین نقطه دار و بای تك نقطه» سرزمینی در مخش طالقان ری است که فضل یی در آن فرود آمده بود. 
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به گفته نصر سردسیر و پربرف است. ات اش ] لز از بتر گترزن درهای «حکاریان» «» در سرزمین موصل است. زنی 

لبلدان/ترجمه ج ۱ 16 باب همزه و الف و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۵۱ 

البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵٩‏ 
سر اق سنقر آن را ویران کد و نزديك آن «عمادیه» را ساخت که بدو منسوب است و در «عادیه» خواهد آمدء ۱ 
آغزون: با غین نقطه دار [16] از دیه های شخارا است: 
بدان اسبت دارد: 
وی وی ی وا ما ام ی ی ی ی ات 
گفته است. او درباره این مد در جای دگ چند گونه خن گفته است؛ در جایی تببانکه که شت» و در جایی «اغذونی» با ذال 
وی مد الف می آورد» و در جایی» «آغزونی» با «ز» و ی مد و خود همین مد را بدان منسوب داشته وف او را احنف نن 
قیس خوانده است در صورتق که مدایتی گوید: احنف پسری جز «حر» نداشت که کنیتش مذسوب به او است و دختری نیز 
خاش ماه فا ره نی ورد یا دور 
آفاز: با «ز». در کاب نصر چنین دیدم دیپی است به بحرین که از قطیف چهار فرسنگ دور است در جهت بیابان. از آن قبیله 
ای از کلب پسر جذیه از بتی عبد قیس است که مردان آن نیرومند است: 
آفران (ف) دیبی در دو فرسنی اسف و سف همان نخشب در ما وراء الثبر است در گذشته و اکنون گروهی از دانشمندان 
بیرون داده است» یک از ابشان بوموسی وثیر بسر منذر بسر جنگ پسر زمانه آفرانی نسفی است. «۳» 
آانت» کف جمع الت باشد. نام جایی است» و گویند شبری» و گویند شپرهایی است؛ و هه را نصر گفته است. 
آ ۲ (ل) نام شهری در کشور روم است و آلس ان نهر سلوکیه نزديك دریا است. مان انجا و ترسوس يك روز راه است. 
در ایتجا بود که مبادله اسیران اسلام و روم روی داد. نام نجا در جنگهای روزگار معتصم در تاریخ بسیار آمده است. 
سیف الدوله علی بسر عبد الّه سر مدان برای این شهر جنگها کرد, 
ابو فراس در شعری که در حال اسیری از قسطنطینیه برای سیت الدوله فرستاد می گوید: 
وما کنت اخشی ان ابیت و بیننا خلیجان و الذرب الأْصم و الس « 
بو الطیب [متنی ] نیز در ستايش سیف الدوله گفته است: 
پذری اللقان غبارا فی مناخرها و فی حناجرها من آلس جرع 
کاغا مهم لتسلکهم فالطعن یفتح فی الاجواف ما آسع «ره» 
[1۵] و این شعر از مبالغه های بو الطیب است که به مرز زشتی رسیده است. او می گوید: اسبپا که از آب آلس آشامیده بودند 
چنان تند به «لمان» آمده کرد خاك خوردند که هنوز آب الس در کلوی ابشان بود و طعنه های نیزه تو چنان شکایی در تن زجیما 
باز ی کند که می توان از میانش گذشت 
بوتمام در ستایش بوسعید ثخری گوید: 
معجم ایلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۰ 
فان يك نصرانیا ‏ نهر آلس فد وجدوا وادی عمرقس مسلما «۱» 
آل قراس [ق ] يا به گفته اصعی «۲» [ق ] با رای بی تشدید و سین بی نقطه. قرس در لغت به معنی سردسیر است» سرد را 
قراس و قارس گویند. قرس و قرس دو مجه است. اصعی گوید «ال قراس» (ق) تبه هایی است در خش «سراة»» گوبا به 
جهت سردی بدین نام خوانده شده باشند. ان روایت ابو حاتم از اصعی است» و جز وی آل قراس (ق) آورده و هک این شعر 
و ال اه ار دیزی 
انية اجباما مظ ماد و ال قراس صوب ارمية کل «۳» 
«مائد» را برخی «مابد» آورده اند. «مابد» و «ال قراس» دو کوه در سرزمین هذیل هستند. به جای «ابرهای سیاه» نیز در آن شعر 
«ارميةٌ عل» دیده می شود 
ان ان وهای ی ار شین پش‌ ارات ان انس وان اپ هرس رات 


دارده 
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آلوسة: اس ] با سین بی نقطه شهری بر فرات تزديك «عانه» است. برخی ان را «ألوس» بی مد گویند» لیکن بوعل آن را 9 
شرده با مد آورده گوید: بر وزن فاعوله است؛» نبینی در کلام ایشان چیزی بر وزن (افعوله) نیامده است. این کلمه مانند آجور 
است. وهانید آن در عر‌ی «آجور» و «اآنی» و «اری» 9 همه بر وزن فاعول است و همچنین «اخیت» که (و) فاعول در 
«خویة» به سبب سکون و قرار گفتن 1 پیش از «ی» تبدیل به «ی» شده است. لام الفعل در این اب «ی» است زیرا که 
بوزید نقل ده ک عر‌بها ی کول «ارت المّدر» یا «تاری آریا» یعنی ته دیگک (سوخت و بدان چسبید گره مک طناب را نیز 
«آری» 8 زرا که به هم چسییده است [11۱] و همین گونه است «اری الدابت» که در ین شعر گفته اند: 
کان الظاء العفر یعلمن آنه وثیق عرری الاری ق العثرات «۵» 

من این واژه را در آلوس بی مد نیز آورده ام. 
آلیش: با شین نطه دار شهری در اندلس است» که تا بطلیوس يك روز راه فاصله است. 
ان از دیه های موه در پایین رود خارقان است. بدان منسوب است: فرات سر نضر الینی» «» او یرو عبد اللّه بن مبارك و 
مد پیتر عن بزآد توشداد: الیق بود. از ان مبارك روایت دارد. یی بن منده «۵۷ او را یاد کده است. 
آلیه: اف ی ] ی لشدید. قصر الية ان چیزی جر این غی دانم» 
معجم اللدان/ترجمه» ج 0 
آمد «<۱): رم ان می کنم ریشه رومی داشته باشد. در عر‌بی نیز ريشه ای زیبا دارد» که «امد» به معنی هدف شرت ۸ کرد 
دامت الرعل یامد امدابعق تحفمکن شه نمتانی. کواید: اخذ یأخذ فهو آخذ. و از آن رو بدان نامیده شد که استحکام و خوش 
آب و هوا بودن آن کسانی را خشمگین می کند که خیال چیرگ بر آن داشته باشند. ان هواوم مد و اس وا ییا 
مکان بازگشت دارد» و هر گاه مدینه خواسته شود باید «آمده» مانند «اخذق» گفته شود. و خدا داناتر است. 
اکن بر کتراخ شهرهای 0 و نامورترین [ تاه شمان کون آمد در اقلیم پتجم است. در درازای 
جغرافیایی هفتاد و پنج درجه و چهل دفیقه» و پبنای جغرافیایی سی و پنج درجه و پانزده دقیقه جا دارد. طالع آن شحّك (- 
بطین) «۳» و خانه حیات او بیست درجه قوس زير بازده درجه سرطان» در برابر همین درجه از جدی است که دهمین آن مانند 
از مل است. عاقبت ان همين درجه از میزان باشد. 
گفته اند طالع آن دلو و زحل است و متولی آن قرمی باشد. آمد» شبری کهن با برج و بارو ساخته از سنگ سیاه بر روی نپه ای 
است که دجله آن را مانند هلال دور می زند؛ میان آن چشمه سار است و چاهها در دو ذراع به آاب رسد و می توان با دست به 
آب آن دسترمی پیدا کرد. باغها و نهری دارد که سور شبر آن را نیز در بر گرفته است. این فقیه گوید: در برنی [1۷] خشهای 
آمد کوهی است که شکافی دارد و در شکاف ششیری است» هر کس دست به درون شکاف برد و دسته ششیر را با دو دست 
برگیرد» ششیر مجنبد و فریاد او بلند شود هر چند دلیرترین مرد باشد. این شیر اهن را بیشتر از اهن ربا به خود می کشاند» و 
هر گاه آن را به شیر یا چاقو بکشند آنها نیز آهن ربا می شوند. سنگها در آن منطته آهن ربا نیستند. اگر شمشیری که با سایش 
به آن اهن ربا شده است صدسال باند نیروی تفر ان کاسته نمی شود. 
آمد به سال بیستم از شرت کشوده شلد عیاض پسر غنم (4»» اس از کشودن یره بدانحا رفت و آن را در میان گرفت» 
مر‌دمش با وی جنگیدند تا نا گریز سای شدند به شرط آنکه هیکل نیایشگاه ایشان و پیرامن آن استوار اند وی کنیسه ای تازه 
نسازند و به مسلمانان کك رسانند و راهنمایی کنند و پلها را بسازند و هرگاه این شرطها را نادیده گیرند مایق نداشته باشند, 
پیش از اسلام نیز برعی از ایلات عرب به این جزیره فرود آمده بودند» مانند برخی از قبیله قضاعه سپس گروهی از بی تزید بن 
حلوان سر عمران بسر احاف سر قضاعه. عمرین مالك تزیدی در این باره سروده ش.ه 
لا نّ لیل م نفه عل ذات اتحضاب جنبینا 
و تا بآمد ها لیا ی فارا «ه» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۲ 
پر ار دهشم ناه آماستت دا رت ماد بو الاسم خن اس شر امناخ ۱ اب و دون ره یرای قضات آنجا دببری می 
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7 و نارشان معروف دارد چون «موّتلف و مختلف» در نام شاعران و خاب «موازنة بین ای قام و البحتری» و جز آن. او در 
سال ۳۷۰ درگاشت. از بسینیان نیز بومکارم مد بن نعسین مدای «۲» شاعی بل آدهایر شتعز شیر کتارهاز انا است: آو 
جمال الدین اصفهانی وزیر موصل را ستوده در آنجا گوید: 

ورث قیص الیل حتی کانه سلیب بانفاس الصبا متوتج 

ولاحت بطیات النجوم کانها علی کبد انحضراء نور مفتح «۳» 

[1۸] این بومکارم در سال پانصد و باه و دو در هشتاد سالکی درگذشت. 

امد در زمان ما جزو کشور مك مسعود سر مود سر قرا ارسلان سر ارتق سر | کسب است. «4» 
آم [م ]: شبربست که گونه ای پارچه بدان لسبت داده شده است. آم نیز نام دیپی در جزیره ات .دز شم عدی امه است. 
آم دیزه [زا: که میم ساکن دوم است. از دیه های مخارا است. و گاهی ین مد. خوانند. که در جاش آمده است. 
آمل [م ]: نام بر کترین شیر طبرستان در دشت است» که طبرستان کوه و دشت دارد. در اقلیم چهارم» در درازای جغرافیای 
هفتاد و هفت درجه ويك سوم» پهنای جفرفیاای سی و هفت درچه و سه چهارم جا دارد. میان آمل و ساریه هجده فرسنگ 
و میان آمل و رویان دوازده فرسنگ و میان آمل و سالوس [چالوس ] فوری کلان است تیش وگن باشده داستان 
گشودن آن را به دست عربان در طبرستان یاد کرده ام. در آمل جاده طبری و فرشهای زیبا می بافند. 

در آغاز اسلام در آنجا اسلحه خانه ای ۳ دو هزار مد بوده 

(سیاری از دانشمندان از این شبر برخاستند» لیکن تنبا اندی از ابشان خود را به جز واژه «طبرستان» اسبت دهند و هم را «طبری» 
خوانند. 

۱) یی از آنان بوجعفر ند سر جریر طبری نگارنده تفسیر و تاریخ معروف اه وه و زادگاهش امل است؛ و از ان رو 
بوبک مد بن عباس خوارزی که اصاش از امل است و بوجعفر طبری را دایی خود می داند گفته است «۵»: 


پامل مولدی و بنوجریر فأخوالی و کی الرء خاله 
معجم البلدان/ترحهمه» ج 9 


فها انا رافضی عن تراث و غبری رافضی عن کلاله «۱» 
ول او دروغ می گوید. بوجعفر رافضی نبود «۲» بلکه حنبلیان بدو رشك ورزیده سنگارااش کردند و خوارزمی که خود رافضی 
ذشنامکو وز دریده ای بود از این پیشامد سود جسته است؛ ان جرير در سال ۳۱۰ وروت 
۲( امد پسر هارون آمل «۳» نیز بدیجا منسوب است؛ او از موبد «4» سر سعید حدثانی و مد پسر بشار بندار حک پسر نافع و 
جز انان روایت دارد. 
۳) و نیز ابو احاق ابراهیم پسر بشار آملی از آنجا است؛ او در جرجان از يب پسر عبدك و دیگران حدیث نقل کرد. 
بو امد عبد الّه بسر عدی «ه» حافظ و اد بسر مد بن مستاجر [19] از او روایت کردند. 

6) نیز از این شهر است زرعه پسر احد پسر مد ابو عاصم املی که در جرجان از بوسعید عدوی حدیث نقل کرد و بو امد ابن 
عدی از وی روایت کرد. و جز ایشان. ۱ 

۵ و از بسینیان این شهر امماعیل پسر ابو القاسم «» سر اد سنی دیلمی است که به بوسعد سعانی اجازت داد و به سال ۵۲۹ 
با ۵۲۷ درگاشت 
در این شهر خطبه به نام خوارزمشاه علاء الدین مد پسر تکش خوانده می شد و مالیات را برای او می فرستادند تا هنگامی که او 
در برابر تاتارها بگرشت» کیزی که به سال ٩۱۷‏ به مرگ او انجامید و کشور به پسرش جلال الدین رسید وی نمی دام حکومت 
آمل با که بود؟ 
شبری معروف در باختر جیحون نیز آمل نامیده می شوده که در کار راه مرو به مخارا است. برایر آن در خاور جیحون «فری» 
است» که فربری روایت کننده کاب بخاری بدان أسبت دارد؛ و از کرانه جیحون نزديك يك میل فاصله دارد و از اقلیم چهارم به 
شار ی رود. درازای جغرافیائی آن هشتاد و پنج درجه و سه چهارم و پهنای جغرافیانی آن سی و هفت درجه و دو سوم است. 
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این شبر را امل زم» امل جیحون, آمل شط «۷»» امل بیابان ( کویر) ی کوتدن زیرا که میان آنجا و مرو شن زاری تست و 
بیابانی ی راه است و آن را «آمو» و «آمویه» نیز نامند. و برخی گان می کنند که اینبا نامبای چند جا است ول چنین نیست. 
معجم البلدان/ ترجه ج ۱ ۳ باب همزه و الف و انجچه س از آن هاست ..... ص : ۵۱ 
میان «زم» که برنی «آمل» را بدان اضافت غایند تا خود آمل چهار مر‌حله راه است» میان اين آمل و خوارزم پیرامن دوازده 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۰ باب همزه و ب و انجچه س از ان هاست ...۰ ص : 1۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1 
مر‌حله و میان آن و مرو شاه جان سی و شش فرسنگ است. و میان آن و مخارا هفده فرسنگ باشد. مخارا در خاور جیحون 


امشته 

از این امل نیز وهی بسیار دالشمند بیرون امده است حدیث شناسان حدیث اوران این وه را از حدیث اوران امل طبرستان 
باز شناخته اند: 

از این امل است: 


۱) عبد الّه پسر حماد پسر ایوب آملی «۱» که از عبد الغفار پسر داوود حرانی و از ابو جماهر محد بن عثمان دمشقی و از با پسر 
معين و جز ایشان روایت دارد؛ ممد بن اساعیل مخاری از بحيا بسر معین «۲» از او حدیفی آورده» و از سلیمان بسر عبد الرمن 
حدیی دیکر آورده است؛ [۷۰] هی پسر کلیب:مایی ومد ين متذر هراق .و جر اشان نیز از وی روایت دارنده عبد اه در 
ریع دوم ۲۸۹ درگذشت. 

۲( و از آضا است عبد اللّه سر عل بو مد املی؛ بو الاسم پسر ثلاج «۳» گوید: او برای ما در سوق محيا به سال ۳۳۸ از مد 
سر منصور چاچی از شیاین اد تم هار یر کت 

۳( خلف سر مد (سر خیام املی «۵». 

۳ اجد سر عبده آمیل « که از عبد اللّه سر عثمان سر جبله معروف به عبدان م‌وزی و دیگان حدیث شنید و فضل سر 
مد و بوداود سلیمان پسر اشعث و گروهی از وی روایت می کنند, 

۵( موسی سس تحسخ. ام (۷ که از بورجاء قتیبه سر سعید بغلانی و از عبد الله (سر شمود سعدی و دیگان روایت دارده بو 
مد اسدی عمر پسر اساق بخارانی نیز از وی روایت دارد. 

‌( فضل بسر سهل سر اجد املی «۸»» که از سعید پسر نصر پسر شبرمه و از بوسعید مد پسر احمد بسر علویه آمل» و از اد سر 
مد پسر اسعاق پسر هارون آملی» و از اسحاق پسر یعقوب پسر اساق» بو یعقوب املی روایت کند. این ثلاج درباره او گوید: [در 
راه ج به بغداد امد و از حد بن ابراهيم پوشنکی برای ما روایت کرد.] 

۷ بوسعید مد پسر امد پسر عل آموی» از بو العباس فضل پسر امد آمیل روایت می کند» و غنجار »٩«‏ و دیکران 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۵ 

رش نت اور هنن 

شنیده ام تاتارها این آمل را ویران کرده اند و ام‌وز هیچکس در آن نمی زید و پادشاهی ندارد. 

آمو: همان امل الشط است که پیش از این یاد کردم. و ابرانیان آن را نرم و کوتاه «۱» تلفظ کنند. 

آنی: دژی است استوار در سرزمین ارمنستان» میان خلاط و گنجه. 

آیل اک کوهی است در خش نقره» در راه مکه. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج صر ۹ 

باب همزه و ب و انچه پس از ان هاست 

ابا [اب با]: از نحد بن اساق «۱» از معبد پسس کعب پسر مالك نقل است که چون پیامبر (ص) به جنگ بنی قریظه رفت بر 
سه یکی از چاههای ایشان فرود آمد که «بثر ابا» نام داشت. حازمی گوید: [من آن را به صورت مضبوط و وشته شده به خامه 
۷۱ ابو امحسن ین فرات «۲» دیدم» ول شنیدم برعی از محصلان گفته اند که «انا» با نون بی اشدید درست است.»] 

یا میان کوفه و «قصر این هبیرة» است که به «آبا» پسر صامغان از شاهان نبط منسوب است. 

ثبر آبا» نیز خهری بزرگن در «بطیحه» [مردایهای جنوب؛ غراق. ] است؛ 
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اباتر ات ]: هموزن با جمع آبتی و گاهی (ات) کوظل6. کین ره خواهد بود. نام چند دره و دشت در مجد در دیار غنی 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۷ 

ات ۸5 نامش ذر شغر واعی امه است: 

ال یأت حیا باجریب محلنا و حیا باعلا عرة فالاباتر «۱» 

این مقبل «۲» نیز در شعر گوید: 

جزی له کعبا بالاباتر نعمة ۳ مه جزی اللّه اسعدا «۳۲» 

آپار [1]: بی اشدید. جایی است در یکن. و گفته اند زمینی است بشت زمین بق سعد, ربشه واژه از «وبار» اش هه کنو 
باد خواهم دز تلا بای نکم استین 

یادی از چند «ابارق» در سرزمین عر بستان: ابارق جمع برق است و معنای ابرق و برقاء و برقه نزديك به یکدیکر است و آن زمین 
از سنگ و شن آمیخته است و گویند هر دو چیز دو رنگ که با هم آمیخته شون ابرق شده اند من کارش ان را دز واژه 
«براق» خواهم آورد س بداجا مراجعه کن. 

اينك یادی از چند آبارق در سرزمین عر استان: 

آپارق بينة [ارق ب ن ]: نزديك رویفة» که به خوبی در «يينة» گذارش شده است. 

کر شام کرد 

اشاقك برق انم اللیل خافق جری من سناه بینه فالابارق «4» 

اوق [ارا: ی اضافه. به گفته مد سر محر رهنی «» کمانی نام جایی است در مان «1». 

هضب الأبارق [ه ض ب ار]: جایی دیکر است؛ عر پسر معدی کرّب زبیدی سروده است: 

أآغزو رجال ی مازن ببضب الابارق ام اقعد («۷» 

آبارق بسیان [! ر ق ب ]: 

در «اسیان» باد شده است. ای ی مالك پسر ماد شمحی فزاری شاعر گوید: 

ویل ام قوم صبحناهم مسومة بین الابارق من !سیان فالا ع 

الا قربین ف تتفع قرابتیم و الوجعین فام پشکوا من الام ۸ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۸ 

ابارق امٌدین [ا رق ث ث م د]: 

یه «غد» به معنی آب اندك است و در جای خود یاد شده است. |۷۲] قتال کلالی سروده است: 

سری بدیار تغلب بین حوضی و بین ابارق المدین سار 

سای تلالاً نی ذراه هریم الرعد ریان القرار «۱» 

ابارق حقیل [ شاج 1 

در «حقّیل» باد خواهد شد. ماه چنین سراید: 

ام ترتع عل الطال امحیل بغرین الابارق من حقیل «۲» 

ابارق طلخام || رق ط|: (با خای نقطه دار ویای بی نقطه): در جای خود یاد شده است. این مقبل چنین می سراید: 
بیض الانوق برعم دون مسکنبا و بالابارق الابارق من طلخام مکوم «۳» 

بارق قا [| ر ق ق ۵ ]: 

«قنا» به جای خود یاد شده است. اثجمی چنین سراید: 

احن ال تلك الابارق من قنا کان اهر ۶ یجل عن داره قبل «4» 

ابارق اللکاك [ا رق ل ل ]: 

در این شعر آمده است: 

اذا جاوزت بطن اللکاك تجاوبت به و دعاها روضه و ابارقه «۵» 
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بارق اسر [| رق ن ن ]: 

بو العتریف در شعری آن را چنین آورده است: 

و اهوی دماث الم افتضا بینها حیث التقت سلانه و ابارقه «۲» 
اباصر [اص ]: می تواند جمع ابصر باشد» چنان که از احوصء احاوص امده است. هر چند عرببا ان وزن را ویژه اسم دانند نه 
صفت» ول چون این کلمه را نام جایی نهادند» معنی صفتی آن به معنی اسمی برگشته است. این وزن آنگاه جمع 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1٩‏ 
صفت می آید که مونث آن فعلی باشد همچون «اصاغر» که جمم صفت اصغر است که مونث «صغری» دارد. 
اور< اقن نیز معنی جمع جمع می دهد همچون «أ کالب» ک همع «| کلب» و آن جمع « کلب» اقسته 2 نام جایی است. 
اباض []: بی آشدید با (ض) نقطه دار. نام دیی در عرض «مامة» است. نخلها دارد که به بلندی آنها در جای دیکر نخل 
تباشد: در آنجا است که جنکی میان خاله بن ولید و مسیلمه کذاب رخ داد. شبیب بسر بزید سر نعمان |۷۳۲] سر (شیر در ستااش 
کارهای پدرش چنین سروده است: 
| تتسون یوم انعف نعف براخة و یوم آباض اذ عتا کل مجرم 

و یوم حنین فی مواطن قتلة آ فنا لک فیین افضل مفنم «۱» 
از بنقی حنیفه درباره روز «اباض» چنین سروده است: 
فلّه عینا من رأی مثل معشر احاطت : بهم اجاضم و البوائق 
ام ار مثل ابجیش جیش شمد و لا مثلنا یوم احتوتتا احداتق 
اک وامی من فریقین جمعوا و ضاقت علیبم نی آباض البوارق «۲» 
رجز سرای دیکر گفته است: 
برم اباض اذ لسن الیزنا و الشرفیات تقد البدنا «۳» 


دیگی نیز سروده است: 

کان نخلا من اباض عوجا اعناقها اذ مت انیروجا» 

مد سر زیاد اعرایی چنین می سراید: 

الا یا جارنا بباض انا وجدنا الریم خیرا منك جارا 

تخد ین اذا هس علینا و لا نا ناظرم غبارا «۵» 

اباغ [۱]: با غین نقطه دار): 1 عر‌بی باشد وارونه «بغی» با تتغان انشت. که به صورت «باغ» به همان معیی آمده است. ما 

یباغ علیه- انه لکیم و لا یباغ- او بزرگوار است» سرکشی با او نتوان!» 

اما تکرم ان اصبت کرة فلقد اراك و لا تباغ لثیما «5» 

تباغ انت- زور گفته می شود بر تو اباغان- زورگویی هی شود بر من. هر دو فعل مجهول هستند و فاطشان ناشناخعه باشد. به 

خامه بو ان ین فرات دیدم که: از آن رو جر را « کل الرار- زهره خوار» لب دادند که حارث پسر جبله خسانی 
البلدان/ترجمه ج ۱ ۷۵ باب همزه و ب و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ٩5‏ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۷۰ 

هنکای که بر قبیله کنده پورش برد هند همسر جر را به اسیری گرفت و به چشمه اباغ برد. بو عبیده اباغ را (ا) و آصعی () 

خوانده انده 

عبد الرهن سر حسان در شعر گفته است: 

هن اسلاب یوم عين اباغ من رجال سقوا بسیم ذعاف «۱( 

| ۷۶] دخت فروه سر مسعود در رثای پدرش که به «عین اباغ» کشته شده چنین می سراید: 


بعین اباغ قاسعنا التایا فکان قسیمها خیر الَسیم 
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وا شتا منک قلنا کذاك الر یکلف بالکریع «۲» 

در این روایت «اباغ» در بیت نخست () و در بیت دوم (۱) دیده می شود. (پایان نوشته ان فرات). بو الفتح تمیمی اسب شناس 
گوید: [جایگاه ایاد پسر نزار در چشمه اباغ بود. اباغ نام یی از ردان بزرگ است که بدان چشمه فرود آمد» پس چشمه به نام 
او شناخته گردید], 

او می گوید: | چشمه اباغ اتف اس نیست بلکه دره ای است» در بشت شهر «انبار» در راه فرات به شام ] درباره ابن شعر ابو 
نواس: رب ۱ ۱ 

نما نجدت بالاء حت رایتا مع الشمس ق عبنی اباغ تخور «۳» 

نقل است که ابو نواس می گفت: [بسیار کوشیدم تا کلمه «عين اباغ- چشمه اباغ» را در این شعر جای دهم» نشد» تا نا گیر شدم 
به جای آن «عینی اباغ» بنیم تا وزن شعر درست شود.] چون دره عين اباغ در باختر آن بود می گوید: خورشید در انجا فروشد. 
باری در دوران جاهلیت جنک در عين اباغ میان خسانیان- شاهان شام- و نمیان- شاهان حیره- رخ داد که منذر پسر منذر پسر 
امء ایس ثلمی در ان کشته شد و شاعر چنین سرود: 

بعین اباغ قاسنا النابا فکان قسیمها خير العسیم «ع) 

نابغه ذبیانی همه را از آغاز این واژه انداخته در ستایش غسانیان چنین می سراید: 

یوما حليمة کانا من قدعهم و عين باغ فکان الام ما اقرا 

۳ قوم ان ان هند غیر تارکج فلا تکونوا لادنی وقعة جیرا «۵» 

ابا [ال ]: (با خای نقطه دار جمع بی قاعده بلیخ): نام نبری در رقه است و دیه ها و کشتزارها و بستانهای رقه را سیراب می 
کند, اخطل چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۱ 

نوی ی لک بالا با بعدما قطعت لابرم خلة و اصار «۱» 

این نبر با پیرامن آن به «بلخ» جمع بسته شده است ول من وزن فعیل را که به «فعل» جمع بسته شود جر در این واژه ندیده ام که 
شاعر گفته است: 

اقثرت البلخ من غیلان فار خر ۲ 

جمع «بلیخ» «ابلخه» است مانند جریب و اجربه» و همع «ابلخه» «ابانج» است مانند اسوره و اساور. |۰]۷۵ 

ام [1]: بی تشدید: 

«ابام» و «ابیم» وه اد کش اس دی ان غاد اردان قبیله هذیل. میان ۳ کوهی است با فاصله يك ساعت راه روزانه. 

سعدی «۳» چنین سروده است: 

و ان بذاك ازع بین ی و بین ابام شعبة من فوّادیا «4» 

ابان [ا]: بی آشدید» ابان ابیض (سپید) و ابان اسود (سیاه) است؛ ابان ابیض در خاور حاجر است که نخلستان و یی به نام 
اکره (۱) دارد و آن مرز میان بنی فزارة و عبس است. ابان اسود کوهی است ویژه بت فزاره» میان آنجا و ابان سفید دو میل 
راه است. بوبکر پسر موسی گفته است: [ابان نام کوهی در میان فید و نببانية است که سفید است» و نیز ابان نام کوهی سیاه 
است و سر این دو ابان هر دو مانند نیزه تیز است» و هر دو از ان نی مناف ین دارم بن تیم بن مر است»] او القّیس درباره 
ان سروده است: 

کان ابانا ی عرانین وبله کبیر اناس نی مجاد ما («۵) 

بو باس مد پسر بزید مبرد »٩«‏ گفت: [فرماندار عامه يك عرب راه زن را زندافی کرد» این زندانی در افسوس دوری از خاغمان 
خود چنین سرود|: 

اقول لبواین و السجن ملق و قد لاح برق ما الذي تریان 

فقالا نری برقایلوح و ما اي بشوقك من برق یلوح یمان 

فقلت افتحا ی الباب انظر ساعة لعلْ اری البرق الٌذی تریان 
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فقالا امرنا بالوثاق و مالنا ععصية السلطان فيك یدان 

فلا تحسبا سجن المامة داعا کا یدم عیش لا بابان «۷» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۲ 

ابان [۱]: نیز شبری کوچك در کرمان به خش روذان است «۰»۱ 

ابانان: تیه ابان پيشین است» برنحی گوید: [ان یه بای اباناییض و ابان اسود یاد شده در بلا است.] اصمعی گوید 
آوادی رمةء از میان ایائین (- دو ابان) ی گذرد که‌دو کوه اند که یک را ابان ابیض گویند که از آن بنی فزاره و سپس بخ 
جرید است» و دیکری ابان اسود که از آن بنی اسد و سپس ب والیه و سپس از آن حارث بسر ثعلبة بسر دودان سر اسد است» 
قفا ان دو سه میل راه است»] دیگران گفته اند: |ابانان شّیه «ابان» و «متالع» است» که بنا بر قاعده غلبه ۰]۷٩[‏ انجنان ک 
در «عمران» برای ابو کر و عمر و «قران» برای هس و قر روا بود» گفته می شود. و این دو از خشهای محرین باشند»] 

اینان به سروده لبید استناد می غایند که: 

درس الا عتالع فابان فتقادمت ببس وتان ۳۲7 

در این بت «درس النا» به جای «درس النازل» آمده که شاعرء نمی از دو واژه را به ضرورت وزن شعر انداخته است و این 
زشت ترین ضرورت شعر است. ابو سعید سکری «۳» در گزارش سروده زیرین بشر اسر بو حازم که گفته: 

الا بان اتملیط و لم بزاروا و قلبك فی الظعاین مستعار 

آسائل صاحی و لقد ارانی بصیرا بالظعاین حیث صاروا 

تم مها احداة میاه نخل و فا عن ابانین ازورار «4» 

تجنزن. کونان |ابان کوهی نامبردار است هن را «ابانین» زار 1 دوافت ان کوهی مانند آن به نام «شرورا» هست» و به 
قاعده غلبه» هر دو را با هم «ابانان» 7 چنان که ابو یکی و عمر را «عمران» کت و مائند آن (سیار است»] حویان را در این 
جا سخنانیی است که گوشه ای از آن را می آورم: 

برای بیان زیبای «ابانان» باید بگو بم آهذان ابانان حسنین ] حسنین با این که صفت ابانان است و باید مرفوع باشد به عنوان 
«حال» منصوب شم یت وا ۳ نکه است و معرفه ای را توصیف می کند. و این در جابی ات 5 موصوف نام مکان 
امه .5 وضع آن قابل تغییر نیست ویل درباره منقول باید گفت [هذان زیدان حسنان ] که م‌فوع باشد» زیرا نکره ای صفت 
نوه شده است. 

در جاهایی که اس خاص به صیغه تیه يا جمع باشد» چنین نبوده است که نخست امم به صورت مفرد نامگذاری شده» سپس 
شیه با جمع سته؛ باشتت بلکه از آغاز کار» واژه به صورت ثنیه با جمع برای آن نپاده شده است» 4س «ابانان» که نام دو کوه 
است» هر يك از آنها به زان «ابان» نباشد بلکه یی «ابان» و دیگی «متالع» نام دارفه تفیل و [گاهی نامگذاری به صورت 
ثئیه یا جمم می آید که بی الف و لام معرفه می باشد و این جز در جایگاه غیر منقول نباشد مانند 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۷۳ 

«ابانین» و «عرفات».] فرق میان «ابانین» و «زیدین» هو هی اش ۸ «زیدین» برای دو با سه تن تآمط از نشده است؛ بلکه 
برای هر کدام مفرد آن نهاده شده است. اما «ابانین» نام تها این دو کوه است نه جای دی ان دو کوه نیز هیچگاه از هم جدا 
نخواهند شد. وی درباره مردمان چنین نیست زیرا که هريك [۷۷] از مردم نامی جدا دارند و جامجا می شوند جایگاهها جامجا 
شدنی نیستند» هر دو در يك حالت ثابت هستند؛ توصیف هريك به نمی ویا خشکی شامل حال دیکری نیز می شود و هر دو 
در حج يك جایگاه هستند» وی درباره اأسانها چنین نیست» به هر يك از ایشان» اشارت ویژه می شود و درباره «ابانان» نمی توان 
گفت ابان خاوری و ابان باختری» بو احسن سعید پسر مسعده اخفش می گوید: |[ گاهی «ابان» مفرد نیز در شعر آمده است و 
شعری را که از ابید گذشت گواه می آورد.] بو سعید می گوید این قاعده در هر جفتی که هميشه همراه باشند در شعر و جز شعر 
اجرا می شود «۰»۱. 

ابو ذویب چنین می سراید: 

فالعین بعد هم کان حذاقها سلت بشوك فهی عور تدمع «۲» 
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چنان ک و [فلانی «خف» يا «نعل» خود را پوشید و «خفین» و «نعلین» را اراده می کننده] گفته اند اسبت به «ابان» 
ابافی است به گواهی این شعر: 

لا اه ایک الابانی ای و یلك نی کلب لغتربان 

تن و ابي ان ذا لبلية ۳ عل البلوی لصطحبان «۳» 

مهلهل بسر ربیعه برادر کلیب پس از جنگ (سوس در میان قبیله ها می گشت تابه گروهی از مذ جح رسید که به «بتوجنب» شناخته 
می شدند. ایشان شش تن بودند به نامهای: منبه» حارث» العلی» سیحان» شران» هفان» و چون اشان از برادر خود «صداء» به 
جانی دور شده بودند» به لقّب «جنب» معروف شدند. چون مهلهل به میان انشان آمد؛ خواهر او را برای همسری بي از آنان 
خواستار شدند و او پذیرفت و سپس در زیر فشار پذیرفت و خواهر بداد و این شعر (سرود: 

انکحها فتدها الاراقم ق جنب و کان اتباء من ادم 

لو بان جاء بخطبها ضرج ما انف خاطب بدم 

هان علل تغلب الذي لقیت اخت بنی الالکین من جشم 

لیسوا با کفاثا الکرام و لا یفتون من علة و لا کم «4» 

ابایض |ای ]: با «ضاء» نقطه دار همچون جمع ابیض. نام تپه هایی است در برابر کرد نه هرشی۰ [۷۸] 

اب [ا ب ب ]: بوسعد آن را چنین ضبط کرده است» اب در قران به معنی کشت است که گوید: [و فا كهة و آبا] و نام شبرگ 
است در ین که بوشمد عبد الّه بسر حسن پسر فیاض هاشی «ه» بدان أسبت دارد. این سلفه گوید: [اب با کسر هبزه است»] 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۶ 

من از بومند عبد العزیز پسر موسی سر محسن قلعی شنیدم گفت: از عمرین عید اتفالق ای شنیدم که می گفت: 

[دختران من هی تا نه سال دست ناخورده می مانند»| کشت ات (۱) از دیه های ذی جبله در ین است. مر‌دم ین با کسر 
تلفظ می کنند و با فتح نمی فهمند, 

اپتر [ات ]: با دو نقطه. جایی است در شام 

اپترة [ا ت را: با افزودن يك «۰» گویی جمع واژه پیشین پاش وا آن مکسور است. نام آیی است در بق قشیر. 

ابیت [۱]: با «ث» سه نقطه بر وزن عفریت. نام يك کوه است. 

اجیج []: با دو جیم که میانشان یاء است. نام یکی از دیه های مصر در سنودية است. 

امخاز «۱» [1]: با خای نقطه دار. نام بمخشی از کوهستان قبق است که به باب الأبواب (دربند) متصل است. کوههایی است 
با گذرگاههای دشوار و سنگلاخ ک اسب در آن نرود» همسایه کشور «اللان» است؛ ملق از تضارا در ان ریت مه فان 
را وج خوانند, به سال ۵۱۵ در آنجا کرد آمده بر مخشهای تفلیس تاختند ۳ را از مسلمانان باز ستاندند و تا کنون در دست 
ایشان است و اخاز دژهای ایشان است. به سال ۱۲۱ جلال الدین خوارزمشاه بر آنجا تاخت و تفلیس را از دست ایشان بگرفت 
و شهبانویشان که جز او کسی از خاندان شاهی برجای نبود بگریخت. 

ابدة [ا ب ب د]: با تشدید «با» نام شهری در اندلس است از خوره تا که به «ایدة العرب» معروف است؛ و عبد الرن ین 
حک بن هشام بن عبد الرجمن پسر معاویه پسر هشام پسر عبد اللك آن را بنیان نهاد و پسرش شمد پسر عبد الرحمن آن را به پایان 
رسانید. سلفی گوید: [بو مد عبد امید سر شمد پسر عبد المید پسر بطیر اموی هنگای که در راه خ به اسکندریه آمد» برع 
گفت بو العباس امد ی ابدی [۷۹] در جزیره میورقه برایم شعری از سروده خودش شنوانده] 

ابذغ [اذ]: با ذال و غین نقطه دار. از دیدگاه بوبکر ین درید «۲» نام جایی است. 

براد [ا]: مانند جمع برد. بوزیاد گوید: [در دیار بوبکر ین کلاب کوههایی هست که بدان ابراد گویند» و در میان طبیه و حواب 
هستند»] 

ابراص «۳» [۱]: هموزن پیش ان ان با «صاد» بی نقطه. جایی است میان هرشی و مره 

ابراقات |۱]: با «تای» دو نقطه, آیی است مر ی جعفر ین کلاب را. 
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یراق [۱]: اصعی گوید: [ابرق و برقاء سنگ و شن آميخته است و همچنین برقه.] و دیگری گفته است: [جمع برقه برق» و جمع 
ابرق ابارق» و جمع برقاء برقاوات است. برقه به براق جمع بسته شود و جمع اندك آن ابراق باشد.] 
معجم البلدان/ ترجه ج ۱ ۶ باب همزه و ب و اجه س از ان هاست ...۰ ص : 11 
بن اعرایی گفته است: ابرق کوهی است که با شن برقه آمیخته است. هر آنجه از دو گونه چیز آمیخته شود برقیده است.] 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۸۰ باب همزه و ب و اجه س از ان هاست ...۰ ص : 11 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۰ 
ین شیل «۱» گوید: [رقه زمینی است که سنگ و خالك دارد» خاکش سفید خاک رنگ و سنگهایش سرخ و سیاه بود. پس 
با رنگ سنگها برقهای رنگارنگ پدید می آورد و در میان آنبا سبزه و گاه و درخت (سیار و گاهی کل می روید.] این واژه های 
مفرد و جمع به جایگاهی اضافه شود. و من در این کاب هريك از آنها را در جای خود به ترتیب حروف در مضاف الیه آنها یاد 
خواهم کرد. اين واژه ها با همه اختلافی که در وزن آنبا هست» همه يك معنی دارد و تنا برای هماهنگ کردن وزن شعر به جای 
یکدی آورده می شوند («۰»۲ 
ابراق» نام کوهی از آن بتی نصر از هوازن در نجد است. سید عل [ع ل ]| علوی حستی «۳» از بق وهاس ی [براق کوهی 
در خاور رحرحان است و سلامة بن رزق هلال در ابن شعر ان را نام برده است: 
فان تك علیا یوم ابراق عارض بکتنا و عرّتا العذاری الکواعب «4» 
بر [اب ]: از آبهای بفی نمیر است که به ابر بنی حجاج معروف است. [۸۰] 
ارشتویم [ارت ]: با «ش» نقطه دار و «تای» دو نقطه در بالا. کوهی در «ذٌ» از سرزمین «موقان» آذرباجان ات ۸ بايك 
خرمی در آنجا سنگربندی کرد. بوتمام در ستایش ابو سعید مد بن یوسف ثغری چنین سراید: 
وق پرشتویم و هضبتها طلعت عل انلافة بالسعود «۵» 
و نیز بومام در شعر دیگر در ستاش وی چنین آورده: 
و یوم یظل العز بحفظ وسطه !سمر العوای و التفوس تضیع 
شققت ال جباره حومة الوغا و قنعته بااسیف و هو مقنع 
ادی سندبایا لاتهاب و ارشق و موقان و السمر اللدان بزعزع 
و ابرشتوم و الکناج و ملتقی سنابکها و الیل تردی و مزع «1» 
ابرشهر «۷» [ارش ]: با (شین) نقطه داره ان را بی نمطه وک فرب لفط دار است» زیرا شهر در فارسی به 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۷۲ 
معنی بلد است و ابر را عرب «طم» گویند» گان ی کنم در اینجا جز حرمی آن شهر خواسته شده باشد. سکری درباره مالك بن 
تیه :کر یه [هنگای که معاویه» سعید سر عثمان عفان را وال تراسان رده او فلج و فلیج را بگفت» رز آ 
و مالك بن ریب را که دو دزد راهزن بودند با خود یار ساخت. مالك بن ریب مازنی مدتها با او باند و از نویدهایی که به او 
داده شده بود چیزی نیافت» +س مگزاوها رد هبار کق وه ارس 3 همان نیشابور است رسید» هار شد.] از وی 
پرسیدند: [چه ارزو داری؟] گفت: ای خواهم بر روی خاشاکها مخوایم تا اواز انا را بشنوم و این که سهیل» را ببیغم»] او به 
ناله و زاری برای خولشتن پرداخت» قصیده ای زیبا و معروف سرود 6 ان را در رشان یاد کده ام محتری نیز در رثای 
طاهر پسر عبد اللّه پسر طاهر بن حسین چنین سروده است: [ گوری در حراسان است ] 
ولد زان خواسان ادرکت تراعيه اقظار الغل و انار 
مقیم بادنی ابرشهر و طوله عل قصر آفاق البلاد انظواهر «۲» 
برنعی همزه را از آغاز آن می اندازند چنان که در شعری م بینیم: [۸۱ 
کفی حزنا انا جمیعا ببلدة و مجمعنا فی ارض برشهر مشهد «۳» 
باق این شعر را در واژه «برشپر» باد کده ام» 
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برشیه [| ری ی ]: 

جایی اشت. که ارشسیت :دارده با شین قظه دار ار معا ین سروده اسی؛ 
بثت بان الحی سعدا تخاذلوا جماهم و هم لو یعصبون کثیر 

اطاعا لفتیان الصبا اح لثامپم فذوقوا هوان ارب حیث تدور 


نظرت بقصر الابرشية نظرة و طرفی وراء التاظرین بصیر 


فرد علی العین ان انظر القری قری موف نخل معرض و بخور 
و تهاء پزور الطاعن فلاتبا اذا عسبلت فوق التان حرور «4» 


برقازیاد [ار]: دو ابرق منسوب به مردی به نام تیا ۳ در رجز ماج شاعر آمده است: 

عرفت بین ابرق زیاد مغانیا کالوشی ی الأراد ۵ 

ابرقان |ار]: 

چنان ک در واژه پیشین گفت ی رارق 6 اسب بت هاها هه واژه «ابرقین» در شعر بیاید «ابرق خر» در عامه خواسته 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۷ 

شود کهغازل است در راه بصره به مکه مس از «رمیلة اللوی». کسین 6 به سوی مکه رود از آن به «فلجه» می رود. عر‌لی هر 
دو را در شعر آورده گوید: 

اقول و فوق البحر نخثی سفينة تمیل علی الاأعطاف کل یل 

ال ها الرکب الذین دلیلهم سهیل المانی دون کل دلیل 

الوا باهل الابرقین فسلیوا و ذاك لاهل الابرقین قلیل 

باهلی افد ی الابرقین و حبرة ساجرهم لاعن قل فاطیل 

الا هل ايی سرح الفت ظلاله و تکلیم لیی ما حییت سبیل «۱» 

زخشری گفته است: |[ «ابرقان» آیی اشتت ار ان بق جعفره] عربی از «طی» چنین می سراید: 

مر ین تال ویر 

و تکذیب لیل الکاشحین و سیرنا لنجد مطایانا بغیر مسیر 

و اذ نلبس اول المانی و اذ لنا ام بری الکروه کل غیور 

ظلما علا الشیب الشباب و بشرت ذوی الم اعلا تی بقتیر 

۸۳ 

و خفت انقلاب الدهر ان یصدع العصا و ان تغدر الایام کل غدور 

رجعت ای الاولی و فوّت نی التی الها او الاخری یصير مصیری 

و لیس اممء لاث بلاء بیاس من الله ان ینتا به جدیر «۲» 

ابرق اعشاش ار ق ا: 

ابرق البادی |ا رق ]: 

معیی «ابرق» در واژه «ابرق» گذشت. «بادی» با بای يك نمّطه می تواند به معنی «اشکان باشد» يا به معیی بدوی (بیابانی) در 
مقایل متمدن (شهری) ۰ » مرار چنین سروده: ۱ 

قفا و اسالا عن منز ای دمنة و بالایرق البادی الا عل رسم ۳( 

ممجم ابل۵ م۳ ج ۱ ص: ۷۸ 

ابرق ذی جدد [ارق ج دا: (با جیم بر وزن جرز): 

کثیر چنین می سراید: 

اذا اهل بالابرني ارف دی ید او دای و0۱ 
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ابرق ذی اموع ا رق دج ]: (با جی): 
جایی نزديك « کلاب» است. عربن فا چنین می سراید: 
بابرق ذی اموع غداة تم تقودك بانشاشة و امحدیل «۲» 
ابرق الزن [ا ت ]: (با حای بی نقطه و زای ساکن): شعر 
هل توأسان بابرق ازن فالانعمین بوا کر الطن ۳ 
ابرق النان [ا رق ح ن ن ]: (با حای بی نقطه و لشدید نخستین نون): 
آیی است مر بتی فزاره را. گویند از آن بدین نامش خوانند که آهنگ ناله (حنین) دارد که جنیان چنین می نالند. کثیر چنین 
سروده است: 
لن الدبار بابرق الیتان فالبرق فامضبات من ادمان 
اقوت منازما و غیر رسها بعد الانیس تعاقب الازمان 
فوقفت فیها صاحبی و مابها یا عْ من نعم و لا انسان «4» 
ارق اطررجاه | رقاخ | 
زر سر منظور پسر حیم اسدی چنین سروده است: 
حی الدبار عفاها القطر و الور حیث ارتقّی ابرق انیرجاء فالدور «۵» 
۸۳ 
ابرق داث |ارق د ا|: (بر وزن دعاث با ثای سه نقطه) نام جایی در سرزمین عررب است. کثبر چنین می سراید: 
اذا حل اه بالابرققین ابرق ذی جدد او دآقا «د» 
ابن اجر نیز شعر می سروده وی آن را دگرگون ساخته است: 
البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷٩‏ 
حیث هراق ق نعمان حیث دوافع براق الادثنا <۱» 
«داث» در زبان عرب تک را گویند, روّبه چنین می سراید: 
آمن اصراً داث ها دائث «۲»] 
هافر ناف شتا 
ابرق ذات مأسل [ارق ت م س ]: 
شر دل پسر شريك بربوعی که آبدار باشی بود این واژه را در شعری چنین آورده است: 
شربت و نادمت اللوك فلم اجد علی الکاس ندمانا ها مثل دیکل 
اقل مکاسا جزور و ان غلت و اسرع انضاجا و انزال مرجل 
تری البازل الکوماء فوق خوانه مفصلة اعضاه‌ها م تفصلٍ 
سقیناه بعد الری حتی کانا تری حين امسی ابری ذات ماسل 
عشية انسینا قبيصة نعله فراح الفیی البکزی غر منعل «۳» 
ابرق الزبده [ا رق ررب دا (با ذال نقطه دار): 
جایی است که ابو بکر در آنجا با اهل رده جنگید که در کابهای فتوحات اسلام یاد شده است» پیشتر از منزهای بنی ذیبان بود 
و ابو بکی ایشان را که مرتد شدند از آنجا براند و آن را پایگاه مسلمانان ساخت. زیاد بن حنظله «ع» در شعری آن را آورده گوید: 
و یوم بالابارق قد شهدنا عل ذبیان یلتهب التبا 
اتیناهم بداهية ناد مع الصدیق اذ ترك العتابا «۵» 
ابرق الروحان [ا رق ررا: (با حای بی نقطه که در «روحان» یاد شده است): 
جوبر چنون سروده است: 
من الدیار بابرق الروحان اذا لا بیع زمانتا پتمان («۲» 
معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ۸6 باب همزه وب و آنچه پس از آن هاست ..... ص : 15 
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لبلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۰ 
ابرق ضیحان [ار ق ض ]: (با ضاد نقطه دار و حای بی نقطه): 
جربر چنین سروده است: . ۱ 
و بایرق ضیحان لاقوا حزية تلك الذلة و الرقاب انحضع ۱ 
۸41 
ابرق العزاف [ا رق ع ززا: (با عين بی نقطه و اشدید را): 
[ است نامیردار م یی ان هون یر را در میان راه بصره به مدینه که در تارخشان یاد شده است. از «حومانة 
الدراج» بدانجا ایند و از آن به «بطن نحخل» سپس به «طرف» و سپس به مدبنه رونده از آن رو آن را «عز‌اف- نالان» خوانند ک 
گویند ناله جن را در آنجا می شنونده حسان بن ثابت گفته است: 
طوی ابرق العزاف برعد متنه حنین التال فوق ظهر الشایع ۲( 
این کسیان گفت: [و العباس مد بن بزید مبرد شعر مردی را برای ما خواند که بنی سعید بن قتیبه باهلی را نکوهیده است:] 
نی سعید ان من معشر لا یعرفون کرامة الاضیاف 
قوم لباهلة بن اعصر ان هم غضبوا حسبتیم لعبد مناف 
قرنوا الغداء ال العشاء و قربوا زادا لعمر اييك لیس بکاف 
و کی با حططت الیهم رحلی نزلت بابرق العزاف 
بینا کذاك اتاهم کبراژهم پلحون ف التبذیر و الاسراف (۳۲» 
ابرق عران | رق ع ]: (با عین یی نقطه): 
دوس پسرام غسان بربوعی چنین می سراید: 
تبینت من بین العراق و واسط و برق عمران احدوج التوالی « 
ابرق العیشوم [ا رق ع ]: 7 
سری بن معتب از یی عمر ین کلاب چنین می سراید: 
وددت بایرق العیشوم ای و ایاها جمیعا نی رداء 
اباشره و قد ندیت ریاه فالصق صحة منه بداء («۵) 
البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۸۱ 
برق الفرد [ا رق ف ]: 
عمربن ای چنین سروده است: 
و مقلتا نعجة حولاء اسکنبا بالابرق الشفرد طاوی الکشح قد خذلا <۱» 
و دیکّی چنین می سراید: ۲ 
خلیل مرّایی علل الابرق الفرد عهودا للیل حبذا ذاك من عهد «۲» 
۸۵ 
۳ ار]: (ی اضافه): 
یکی از منازل یی مر بن ربیعه است: 
ارق الکبریت [ا رق ل : 
جایی است که یی از روزهای معروف عر‌ب در آن روی داده است. شاعر‌ی چنین سراید: 
عی ابرق الکبریت قیس بن ماصم اسرت و اطراف القنا قصد جر «۳» 
ابرق مازن |ا ر ق ز: 
مازن مورچه سبید است, ارقط «4» چنین سروده است: 
4 و تجمایوم ابرق مازن علی کثرة الایدی لوّاسیان «۵» 
برق الدی [ا ر ق م دا]: 
مدی جمع مدیه به معنی چاقو است. فقصسی «1» سروده است: 
[پذات فرقین فایرق الدی «۷»] 
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ابرق الردوم [ا رق م ]: 

جعدی «۸» درباره ان چنین می سراید: 

عفا ابرق الردوم منا و قدیری به محضر من اهلها و مصیف »٩«‏ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۸۲ 

ابرق النعار |ا دقع ]: (با عین یی نقطه): 51 ان «طی» و «غسان» نزديك راه حاجیان. شاعر‌ی گفعه است؛: 

حی الدیار فقد تقادم عهدها بين اهبیر و ابرق النعار «۱» 

ابرق الوضاح [ا ر ق و ض ض /: 

ذهل چنین می سراید: 

من الدیار بیرق الوضاح اقوين من نجل العیون ملاح «۲» 

ابرق اطیج [! رق ه: (با جیم): 

ظهیر بن عام اسدی چنین سروده است: 

عفا ابرق افیج اي شنت به تواصف من اعل عاية تدفع «۳» 

ابرقة [ارق ] زخشری در کاب خود آن را چنین اورده گوید: [آیی است از «غل» نزديك به مدینه»] 

ابرقوه «ع» |اب] با های درست «۵» توسفد. آنْ را چنین ضبط کد. پزتع: نت آن را «ابرقویه» واسند. فارسیان آن را «ورکوه» 
نامند که به معنی تالا وه اه مایت تاسرهایقی فا ار تشوره (افط نذا رف ومفل. یلد ارفهرق 
است از مخشهای اصفهان در بیست فرسنی آن. پس اگر او اشتباه نکرده باشد» باید گفت این جدا از ابرقوه فارس است. 

بدان أسبت دارد: بو احسن هبة اللّه بن حسن [۸] سر مد ابرقوهی «۲» فقیه. او از بو العاسم عبد الرهن بسر بو عبيدة اسر منده 
حدیث بسیار می آورد. حافظ بومومی مد پسر مر مدینی اصفهانی نیز از وی روایت می کند. او در پیرامون ۵۱۸ درگذشت: 
اصطخری گوید: [ابرقوه به مز فارس» در سه یا چهار فرسنکی بزد است» شهر بارودار و پر مردم است» و به اندازه يك سوم 
اصطخر است» ساختمانهایش درهم بچیده و بیشتر آنها سرپوشیده است. شهر کل وبی درخت است» پیرامن آن نیز باغ ندارد مکر 
دور از شبر» ول باز هم رم است و نرخهایی ارزان دارد» در میان شبر تپه ای از خاکستر هست که مردم می پندارند بازمانده 
انش ات که برای ابراهيم افروخته شد و خدا آن را برایش کلستان کرد.] من در کاب مجوسان (زردشتیان) ابستاق (اوستا) 
چنین خواندم که سعدادخت تبع که مسر کیکاوس بود عاشق کیخسرو پسر او شد و این را با وی در میان نهاد و او نپذیرفت؛ 
پس به پدر او به دروغ شکایت برد که پسرت مرا خواستار شده است» کیخسرو برای دفاع از خود لثی بزرگ در ابرقوه فراهم 
رده گفت: (اگ من از ان گاه پاك باشم آتش مرا راهن سونو ۶ بجانگ ان 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۸۳ 

زن گوید من خیانت کده باشم» آنش مرا خواهد خورد» پس خود را به میان آتش انداخت و تتدرست از آن ببرون آمد و آتش 
به او سیب نرسانید و از آن تهمت مبری شد.] می گوید: [خاکستر آن آتش در ابرقوه امروز به صورت يك تپه درآمده» مردم 
آن را کوه براهیم نامنده] ترتطا ی کر ابراهیم (ع( سرزمین فارس را ندید و بدانجا درنیامد» و اش او در «کوثاربا» بود که در 
سرزمین «بابل» است. من در ای دیگ خواندم ک براهیم (ع( به ابرقوه «۱ درآمد و مردم را از کاربرد کاو در تضم زدن 
بازداشت» پس این مردم تا کنون با کاو تخم نمی کنند» هر چند در آنجا گاو بسیار است. ابو بکر مد معروف به حربی شیرازی 
که خود را خواهرزاده ظهیر فارسی می داند به من گفت: من سه بار به ابرقوه رفت و هیچگاه ندیدم که درون دیوار شهر باران 
آید. ایشان می بندارند که ان نیز از دعای ابراهيم است. 

بداجا سبت دارد: بو القاسم علی بن امد ابرقوهی «۲» وزیر بباء الدوله پسر عضد الدوله پسر بویه. اصطخری فاصله بزد تا نیشابور 
را چنین بیان می کند: [از آزاد خره تا بستاذران يك مرحله است ]۰ این دیه سیصد مرد و یی روان در قنات و کشت زار و 
باغها و کرمستان دارد. [۸۷] ۱ ۱ 

از استاذران تا ابرقوه يك مر‌حله کوتاه است؛ ابرقوه دی‌ی اباد و بسیار رم است و پرامن هفتصد مرد دارد؛ ايی روان با کشتزار 
و دامداری در آن است. از ابرقوه به زادویه و از آنجا به زیکن» سپس به استلست» سپس به ترشیش» و سپس به نیشابور می 
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رسند. پس این ابرقوه غیر از ابرقوه نخستین است.: 
ارم [ار] با (بای) يك نقطه. ی از وزنهای کاب سیبویه «۳» مانند «ابین» است. پواهمد پسر حام جزیی گفت: ابرم نام شهری 
است. بوبک مد سر حسن زبیدی اشبیل نوی گفت: [ابرم کاهی است.] من در تارینی که تألیف بوغالب سر هذب «4» 
معری بود خواندم که چون سیف الدوله پسر حمدان» برای گرفتن شام به سال ۳۳۳ از فرات گذشت و خبر به رهبران شهر رسید 
به پیشواز او آمدند. بو الفتح عثمان پسر سعید که از سوی اخشید فرماندار حلب بود» در میان ایشان بود» که تا فرات آمد. سیف 
الدوله او را گرامی داشت و با خود سوار کرد و می رفت و به هر دیه که می رسید نام آن را می پرسید و او پاسخ می گفت تا به 
دیی رسید که چون نامش را پرسید گفت: ابرم! سیف الدوله موش ماند. زیرا که ابرم ام است از ابرام به معنی بریدن و پس 
دنل او ان کرده بود ک از !سیار پرسیدن خسته شده است و چون از چند دیه» ی پرسش ی ابو الفتح گفت: ای 
سرور به سر تو سوگند که «ابرم» نام آن دیه بود» هر چه می خواهی بپرس! سیف الدوله خندید و از هوشیاری وی در شگفت 
شده 
بروقا [1] دمبی بزرگ و گرانقدر است در مخش رومقان کوفه» در کاب «الوزراء» آمده است که درآمد آن برای هارون رشید 
يك میلیون و دویست هزار درم بود. 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۷ باب همزه و ب و اجه بس از ان هاست ...۰ ص : 1۰ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۸۶ 
ابروق «۱» [] نام جابی در کشور روم ات ی از هم سوی مردم تن انش رو تابن نو ان هر دو آن را 
تقداس می کنند. بوبک هراق «۲» گفت: [چون از آن آگاهی يافتم به دیدارش رفته و آن را در شکایی از کوه دیدم که از درگاه 
برج به درون آن می روند و در زیرزمین راه می بمایند تا به جایی گسترده می رسند که کوه فرو ریخته و اسمان پیدا است. در 
مان آن دریاچه ای و پیرامن آن خانه های [۸۸] کشاورزان رومی است که کشتزار ایشان در بیرون است. در آنجا يك کنیسه 
زیبا ويك مسجد هست. هرگاه میهمان مسلمان باشد او را به مسجد و هر گاه نصرانی باشد او را به کنیسه راهنمایی کنند. سپس 
به يك میدان می رسیم که کشتکانی در آنجا مانده اند» جای زخم نیزه و هشیر در تن ایشان پیدا است» پاره ای از اعضای برنی 
از ایشان بریده شده» و پوشا کشان از جنس کان است که سالم مانده است. در جای دیکر چهار تن ایستاده و پشت به دیوار غار 
تکیه داده اند و نوجوانی نزديك الشان الستاده دست بر سر یی از آنان دارد. 
قامتهای بلند دارند و او سبز چرده است و قبایی از پبه بوشیده است و دستش باز است» کونبا کی دشت می‌داده است» سر 
جوان بر باژوی او است. پپلوی او مر‌دی است که ششیر بر صورت او نشسته لب برین او را برده دندانهاش آشکار شده است: 
همکی دستار بر سر دارند. نزديك ایشان زنی دیده می شود که کودی در بغل دارد و پستان به دهان او نهاده است. در آنجا پنج 
تن نیز ابستاده و شت به دیوار تکیه داده اند. بر روی يك بلندی در انجا تختی دیده می شود که دوازده تن با يك کودلك بر آننده 
دست وپای کودك رنگ حنا دارد.] رومیان گویند: [اینان مسلمانند که در روزگار فتوحات عمر خطاب (رض) بدیثجا آمدند 
و در ایتجا مردند.] می پندارند که ناخنها و موی اینان بلند می شود و می برنده ول درست نیست» پوست ايشان بر استخوانهایشان 
چسبیده و خشکیده است. و تغییر بسیار نکرده اند. 
ایرین: [ا] فجه ای در «ببرن» است. بومنصور گوید: [دیی پر نخل با چشمه های گوارا در کار «حساء» از آن یی سعد در 
حرین است» مفرد است و صورت جع دارد و اعرااش مانند جمع به حروف است. در رفع واو و در نصب و جر با یا باشد» 
کاهی فز با کیت تون آن را اعراب می دهند و «یا» ساکن می مانده] 
خارزنیی «۳» گوید: [رمل ببرین «ا» رمل ابرین «می پندارند از شپرهای عمالیق است.] ابو الفتح «ع» گوید: [نباید پنداشت که 
ببرین منقول از فعل باشد] که گویند [هن ببرین لفلان- مخالفت می ورزند با وی ] و [یبری غا من این آشل- از چپ و راست 
با وی مخالفت می ورزد] دلیل منقول نبودن آن اینست که آن را «ببرون» نیز می گویند و در هیچ فعل خن متیر 
بگویند: [چرا ببرین و ابرون يك فعل در دو مجه از قبایل عرب نباشد چنانکه «نقوت» [۸۹] به صورت «نقیت» نیز آمده است و 
سروت سریت» و کنوت کنیت» و نفیت نفوت نیز تلفظ شده است.»] بس یبرین مانند یکنین و ببرون مانند یکنون باشد که همه 
بر وزن یفعلن باشند ... پایخ گوییم: ار واو ویا درییرن و یبرون لام الفعل بود» بایستی «برون» با ضم نون هم جایز می بود» ۰.۰ 
و اینکه عر‌بها «ببرون» را نادرست می دانند و «برین» را حیح می شیرند دلیل آلست که «و» در 
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معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۸۵ 

«برون» و (ی) در «برین» لام الفعل تست بلکه یا و واو زیادی است مانند واو در «فلسطون» و یا در «فلسطین». دلیل دیگ 
آنکه گاهی به جای «برن»» «ابرین» می 0 مس «یا» اون آن اصلی اش 5 قابل تبدیل است و اک «یا» مضارع بود تبدیل 
شدنی نبود ۰۰۰ ار کول مرت مضارع نیز قابل تبدیل است» چنانکه «آعصر» را «بعصر» نیز گویند گوئم «اعصر» نیز فعل 
مضارع نیست بلکه جمع «عصر» است چنان که شاعر گوید: 

ای ان اباك غیر لونه ک اللیالی و اختلاف الأعصر «۱» 

این بود استدلال علیه کسی ک «با» در ررن» ۳۳ سوه کیره نموه 

یربنق [آن ] که «ابرینه» نیز گویند» و با قاف معرب آنست. از دیه های مرو است» و آسبت بدان را ابرینتی گویند. گووهی 
پدانجا اسبت دارند: بو امحسن عل سر مد دهان ابرینقی «۰»۲ که فقی درست کار ]٩۰[‏ بود. ابو العاسم عبد الرهن سر مد 
پسر امد «۳» فورانی فقیه و جز وی از پیران مرو از وی روایت دارند. بو امحسن عل پسر مد شپرستانی در مکه از وی روایت 
برگرفته است. او از دالشمندان پارسا بود و ۵۳۲۲ در داش 

ابزار [ا] دی است در دو فرسنکی نبشابوره وهی از دانشمندان پدانجا نسبت دارند» که از ایشانند: ۱) حامد بن موسی ابزاری 
«ع» که از احاق سر راهویه و جز او حدیث روت ۲( ابراهیم سر حمد رجا ابزاری «۵» وراه او حدیث را از سیاری در 
نیشابور و سا برگرفت و سپس به عراق آمد و در آنجا از عبد له پسر مد پسر عبد العزیز برشنید» در جزیره از بوعروبه حرانی و در 
شام از مکحول بیروتی و عمر سر زیم مرّی و ابو احسن پسر جوصا «"» برنوشت, در خراسان از حسن پسر سفیان و مسعود پسر 
فطن و جعفر سر امد حافظ و در بغداد از ابو العاسم بغوی و مد بسر مد باغندی و انا مشش حا ابو عبد اللّه «۷» و 
بو عبد الرحمن سابی و ابو عبد اللّه پسر مانده «۸» و بومنصور عبد الاهر سر طاهر بغدادی از او روایت می کنند. او حدیث را در 
عر بسیار خود گرداوری همی کرد تا همگان بدو نیازمند شدند. او در بنجم رجب ۳۹6 در نود و شش با هفت سالکی درگذشت 
برقباذ [ابق ] با (بای تك نقطه و ذال نقطه دار.) من آن را با ان ضبط به خامه بسیاری از دانشمندان دیده امه قباذ پسس فیروز 
یک از شاهان فارس» پدر انوشروان عادل است. از این جایگاه در کابپای فتوح سیار یاد شده است که در واژه «مذار» خواهد 
آمد. گویا نزديك میسان و دست میسان است. 

هلال سر محسن »٩«‏ گوید: ابزقباد (به خط او «باز») از طسوح های مذار» میان بصره و واسط است. این فقیه و جر او گویند: 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۸۱ 

ابرقباد خوره ارات میان اهواز و فارس ات. 5 با ارجان یاد می شود. در خابهای ایرانیان چنین آمده یت 5 ابزقاد را قاد 
بنیاد رد که همان ارخان است و سپس اشتران ان را نفد آضا سکیی داد. زگیای «۱» ساجی در «تاریمٌ بصره» گوید: 
عتبه پسر غزوان ]٩۱[‏ پس از گشودن ابلّه به سوی دشت میسان رفته و آن را بگشود و همانگاه به ابزقباذ رفت و آن جا را نیز 
فتح کرده من این را به خامه بو احسن بن فرات چنین دیدم با «ز»» و اگر این روایتها درست باشد پس این جایگاه غیر از ارجان 
خواهد بود. 

اسس [ا س ] با دو سین بی نقطه و جداء نام شهری ویرانه نزديك «ابلستین» از مخشهای روم است؛ که گویند اصحاب کهف و 
رقم از آنجایند. و برنجی گویند» شهر دقیانوس باشد که دارای آثاری کهن و شگفت انگیز است. 

ابسکون: [اب ] با سین بی نقطه» شبری است بر کرانه دریای طبرستان» میان آنجا و جرجان بیست و چهار فرسنگ است و خود 
بندری برای کشتها است» و برخی آن را ابسکون (آب) یاد کرده اند چنانکه گذشت 

بسوج [ا] که پیانش جبم است؛ نام دیپی در صعید مصر در باختر «نیل» است. بوعلی تنوخی از ابو عبد الّه حسین پسر عثمان 
نرق حنبلی که او را راستگو می داند نقل کرد که [در سال ۳۵۹ به سوی صعید شدم و به دروازه دیبی از آن بوبکر علی پر 
صا رودباری که به ابسوج شناخته می شد و بر کرانه نیل در میان قیس و بهنسی است» صورت موشی را دیدم که بر سنگ 
کته شام بند درد از گل و لای نیل اندی آورند و در آن کنده کاری قالب می زنند و آن جسمه را به خانه خود می برند. 
چون پرسیدم ] گفتند: [بتازی از مشکل گشایی این طلسم پدیده ای آشکار شد» و آن اینست که يك کشتی با بار جو از اینجا می 


20612018 ۱۱ 


| _ جلد اول 


شتا کردی بای دشن از آن پیاده شد و با کل قالی بر این کید ی ردو آنموش. کی رای پارض نا کرد ۵ کف 
برد» همین که بدانجا شد موشهایی که در سوراخهای خود در کشتی بودند بیرون جسته خود را به آاب می انداختند. مردم که در 
شگفت شده بودند آن را در خانه ها به آزمایش نمادند» پس هر خانه که موش از آن قالب بدانجا بردند موشبایش از سوراخها 
بیرون جسته یا کشته می شدند ویا به جایی می گریختند که هانند آن مجسمه در آنجا نباشد. پس همکان چنین کردند تا موش در 
هیچ کوچه و بازار آن شهرها فاند. 
ابشاق [ا] با «ب» تك نقطه جایگاهی در مخش بهنسی از صعید مصر است: 
الشاق [ا] با نون و شین نقطه دار دم‌ی | ]٩۲‏ در «دقهلیه» مصر است ان را محله انشاق گویند «۲». 
ابشایه [ای | با شین نقطه دار. از دیه های صعید نزديك مصر است. 
ابشویه [ای | دی‌ی در مصر باختری است. 
ابشیش [] با دو شین نقّطه دار و در وسط آنها «یاء» ساکن دی‌ی در خش سنودیه مصر است. 

جم البلدان/ترحهمه ج ۱ ٩۲‏ باب هزه و ب و آنچه پس از آن هاست ۰.۰.۰ ص : ٩7‏ 

معجم البلدان/تره» ج ۱ ص: ۸۷ 
ابشیه [ا ی ] که آن را آبشية الرمان نیز گویند. دیبی از فیوم به مصر است. 
ابضع و 
ضبیع [ا ض وض ب ] نام دو آب است م فرزندان بوبکر را. زنی که به راه دور شوهر کرده بوده در افسوس دوری خانواده 
چنین سروده ات 
لا یت فی من وطب امی شرية تشاب باه من ضییع و ابضع «۱» 
ابضه [ا ض ] با (ضاد) نقطه دار 1 است از آن ی العنبر. بو الاسم خوارزی «۲» می گوید: | ابضه آیی ای از ان «طبی» و 
سپس از آن یی ملقط که نخلستانی در کار آن دارند که ده میل راه مدینه است.] مساور سر هند در وصف این جایگاه گوید: 
سائل نیما هل وفیت فاننی اعددت مکرمتی لیوم سباب 
و اخذت جاریی سلامة عنوة فدفعت ربقته ای عتاب 
و جلبته من اهل ابضة طائعا حتی تس فیه اهل راب «۳۲» 
بط [!] دیمی از یامه در مخش وشم از آن بنی امروّ القیس سر زید مناة پسر تیم پسر مرّة است. 
ابطح [ا ط] با حای بی نقطه. هر سیل گیر که در آن سنگ ریزه بود «ابطح» باشد. این درید گوید: ابطح و بطحاء شن گسترده 
بر زمین باشد. ابو زید گفت: [ابطح جایگاه سیل است خواه تتگ و خواه گشاده] ابطح را گاه به مکه و گاه به منی اضافه کنند 
زیرا که فاصله میان ابطح تا مکه و تا منی برابر است و چه بسا به منی نزدیکتر باشد و آن همان «حصب» است که «خیف» بفی 
کانه باشد. و برنی گویند: [ «ذی طوا» همان است ] ول چنین نیست. برنجی گفته اند که چون ادم (ع( در آنجا بر زمین دراز 
کته «ابطح» خوانده شد. حید بسر ور هلال چنین سروده است |۹۳]: 
اقول لد له بنی و بینه لك انعیر خبرنی فانت صدیق 
ترانی ان عللت نفسی بسرحة من السرح موجود علی طریق 
اه الا نان سره مالک :عل کي شرعات: المضام تروق 
سّی السرحة احلال و الابطح الي به الشری غیث مدجن و بروق 
فد ذهبت طولا فا فوق طوفا من النخل الا عشة و عوق 
فیاطیب ریاها وی برد مثااذ حان من حاي اثبار ودوق 
حی ظها شکس انليقة خاثف علا عرام الطائفین شفیق 


فلا الظل من برد | و لا الفی ء من برد لمث نذوق «4» 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۸۸ 
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چون عر خطاب غر لسرابی را منع کرده و برای شاعران کیفر نهاده بود» ی با و و راهم «سرحه- درختی رم که در کار 
ابپا روید» به جای زنان» غزلسرایی کند و سرحه را کایت از زن قرار دهد. 

ابغر [ا غ ] «۱)» با غین نقطه دار دیبی در سعرقند است و گفته اند: مخثی از سرقند است که دارای چندین دیه پپوسته می باشد. 
از آنجا است: بویزید خالد ن کده ابغری «۲» سرقندی» و بو عبد الّه مد (سر مد سر عمران ابغری (۰۳ که دبیر دارالاشای 
سامانی و از بلیغان بنام بود, 

اب || لك ] و بکرات (ب ل2) تهه هایی است در بیابان. 

ابك | ب لك ك ]: 

جایی است که نامش در این رجز آمده: 

جربة من مر الابك لاضرع فیها و لا مق «4» 

«جربه» به معیی خر درشت است., «العانة من احیر». 

ابکن [! 2 ]: 

جایی در بصره است که در تاریخها یاد می شود. 

ابکین [ا ب لك ك ]: (به صورت نی ): 

دو کوهند که بر «رحبة اطدار» در یامه مشرفند. 

ابلاء [ا] نام چاهی است. 

ابلستین «ه» [اب ل ت ] با سین پی نقطه و تاء [46] دو نقطه. یکی از شپرهای بنام روم است که اکنون در دست مسلمانان 
می باشد و فرمانروای آن پسر قلچ ارسلان سلجوقی است. این شهر نزديك 

ابسس (اس) «» است که جایگاه اصحاب کهف است. 

ابلق [ا ل ] بر وزن احجر. در سعوءل بسر عادیای جهود انیت که بة باق فرد» نیز معروف است» مشرف بر «ماء» میان جاز و 
شام بر يك تهه خاک است. بازمانده ساختمانایی از گل در آنجا هست؛ و چندان هم از ی تراک ده ناما اه 
است نشان نمی دهد و اکنون ویرانه است. از آن رو آن را ابلق می گفتند که در ساختمااش سفیدی و سرنی دیده می شده 
اه ی بیان هارش قادیا تشر رال وه رزخ یابقر هر ای 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۸٩‏ 

ی عادیا حصنا حصینا و ماء کلما شیشت استقیت 

رفیعا تزلق العمبان عنه اذا مانا ی ضیم ابیت 

و اوصی عادیا قدما بان لا تهدم یا سموءل ما بنیت 

وفیت بادرع الکندی ای اذا ماخان اقوام وفیت «۱» 

ین که در متلك ها گفتند: [باوفاتر از سوءل ] از آنست که امرژ القیس پسر جر کندی هنگامی که به قیصر روم پناهنده شد تا 
از او برای دستیایی به کشندگان پدرش کك گیرد چون به دژ ابلق رسید» یکصد زره را که با او بود به «معوءل» سپرد و به روم 
رفت. سپس گذارش به یکی از پادشاهان غسان که برجی گویند [ حارث پسر ظالم ] و برخی گویند [حارث پسر ابو شر غسانی 
] بود» افتاد و او به سوی دژ ابلق شتافت و زره ها را از وی بخواست» سوءل در دژ سنگر گرفت و سریچی کرد. 

غسانی یکی از پسران سموءل را که به شکار رفته بود گروگان گرفت و او را به پای دژ آورده تدید نمود که اگر زره ها را ندهی 
پسرت را خواهم کشت سوءل پس از اندیشه گفت: [من بند ضمانت را که بر کردن گرفته ام نخواهم گسست؛ تو هر چه 
خواهی کن!] او فرزند را پیش چشمان پدر سر برید. دیگر گوید: [کسی که برای باز پس گرفتن زره ها آمد» حارث پسر ظام 
بود و چون نداد» سر او را با ششیری ده «ذوامیات» (- ماردار) خوانده می شد به دو نیم کرده] وی | جریر در خطاب به 
فرزدق به ان داستان اشاره کرده اسنت: 5 می سراید|]: 

سیف ای رغوان سیف مجاشم ضربت و ۸ تضرب !سیف این ظام «۲» 

]٩ ۵[‏ به هر حال سوءل زره ها را نداد و غسانی پس از نومیدی بازگشت و این وفاداری سموءل در میان عرب مثل گشت: 
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ان گفته بحجی بسر سعید اموی بود که از مد بن سائب کلی آورد. اعثی در نکوهش یکی از بقی کلب چنین سروده است: 
نو الشهر امحرام فلست منهم و لست من الکرام بت العبید 

و لا من رهط حسان بن قرط ولا من رهط حارة بن زید «۳» 

او ی گفت: [همه این کسان از بنی کلب بودند!] آن کلی که نکوهش اعثی متوجه او بود گفت: [ای بی پدر! من از همه 
این کسان که بر شعردی شریف ترم.] پس مردم» کلبی را با این مونامه اعشی می نکوهیدند. کلبی مجو شده بر قومی که اعشی 
در میان الشان بود پورش برد و چند تن را ام پاتاشته: در میات آنان پنهان شده بود به اسیری گرفته به دژ «شریج» پسر 
«سعوءل» اسر عادیای جهود که دارنده «تیا» بود رد قافن ها (ابلق) فرود آمد, پس شرج بر اعشی تن واعثی اين شعر 
[ ای ۵ از سود 

شریخ لا تترکیی بعد ما علقت حبا لك الیوم بعد القد اظفاری 

قد جلت ما بین بانقیا ال عدن و طال ف العجم آسیاری و تکراری 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ٩۰‏ 

فکان | کرمیم جدا و اوثقهم عهدا ابوك یعرف غیر انکار 

کن کاتتوئل اذ طاف امام به فی حفل کهزیع الیل جرار 

الاباق الفرد من تهاء منزله حصن حصین و جار غیر غدار 

اذ سامه خطتق خسف فقال له قل ما تشاء فانی سامع جار 

فقال کل و غدر انت بینهما فاختر فا فهما ح شختار 

فشك غیر بعید تم قال له اقتل اسپرك ای مانع جاری 

فاختار ادراعه کلا پسب بها و لم یکن وعده فها مختار «۱» 

او گوید: [شریج به نزد کلبی آمده گفت: این اسیر را به من چخش! گفت: از آن تو باشد. پس او اعشی را آزاد کرده گفت 
نزد من باش تا گرامیت دارم. اعشی گفت: گرامیداشت درست آن است که مرا شتری رهرو دهی و هم اکنون رهایم سازی»] 
او شتری گرفت و همانگاه برفت و چون کلبی دانست که اسیر بخشوده شده به شریخ» اعثی بوده کسی را به نزد شریح فرستاد و 
کی( [اسیری که ترا [۹۹ بخشودم به نزد من فرست تا گرامیش دارم»] ات [او برفت» کلبی کس به دنبااش فرستاد ول 
به وی نرسید»] 

اعشی در شعری از پادشاهان گذشته باد می کند و می 0 [دژ «ابلق فرد» را سلیمان ن داود ساخته است ۰ 

و ۷ عادیا م نع الوت ماله و ورد بتیماء الیهودی ابلق («۲» 

ناه سلیمان بن داود حقبة له ازج عال و طی موق 

بزازی کندات آلسماء و جونه بلاط و دارات و کس بوراق 

معجم البلدان/ ترجه ج ۰۱ ص: ٩۱‏ 

له درمك فی رأسه و مشارب و مسك و ریحان و راح تصفق 

و حور کامثال الدما و مناصف و قدر و طباخ و صاع و دیسق 

فذاك و م یعجز من الوت ربه و لکن اتاه الوت لا یتأبق «۱» 

معوئل نیز در وصف خود ون ود چنین سروده است: 

نا جبل بحتله من نجیره منیع برد الطرف و هو کلیل 

رسا اصله تحت الّری و سابه الی النجم فرع لا ینال طویل 

هو الابلق الفرد الذي سار ذکه یعز عل من رامه و یطول «۲» 

باه [ا ب ل ل ] «۳»: بوعی گفته است همزه در نام این شهر فاء الفعل است. بر وزن «فعله» هم اسم و هم شر آملین اس 
مانند «حضمه» و «غلیه» و نیز «قد» هم آمده است. اس کنض بگوید: تن افعله است و همزه آن زیادی و مانند «ابیه» 
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و «اسمه» است. این خود گفته ای خواهد بود. ابو یک نخستین گفته را برتر می داند» زیرا که فعله بیش از افعله امده است. 

کید که گفته دوم را بسندد می تواند بگوید: همزه راد هه اا تفا اسان اتت: 

رای دش سکره رز کر شاعر که ابو ال هلال اشت. گنل 

فا کل ما رض من زادنا وان الاب | ترضض «ِ 

اس باه پر وزن فعاه از ریشه «اباییل» است. ابو عبیده «طير ابابیل» را به معنی او کی اما می داند» و چون ابایل «فعاعیل» 

است نه «افاعیل» بس ابله «فعله» است نه «افعله». 

درباره راشه 0 «ابله» نام شبر از اصعی - تفن آوزده ان هن کت از می فروش ]٩۷[‏ در دوران نبطیان بود که 

«هوب» نام داشت» و چون گروهی نبطی او ۳1 پی جویی می کردند» بديشان گفته شد (هوب لا ک) با آشدید لام» یعنی «هوب 

در ایا نیست». پس چون فارسیان بر نبطیان پیروز شدند ان جمله را به مجه تخت خود گفتند: [هوبلت ] و سپس هنگامی که 

عر‌ببا چيره | رت ده کمتد: «الابات»] 

بو الاسم ۳۹ «۵» گفته است: باه کومه ای خرما را گویند نه انبوه رما را تجان .جد وی انبازین من کویت انباری «۲» 

تاه فد [از ابو مر ] را شاهد می آورد. به خامه ادیب بدیع الزمان همدانی پسر عبد له در کی دیده شد که آن را بر 
البلدان/ ترجه ج ۱ باب همزه و ب و اجه س از ان هاست ...۰ ص : 11 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ٩۲‏ 

بو ابحسین امد ين فارس لفوی خوانده و خطش بر آن بود که: از اين عمید مد بن حسین شنیدم از مجد بن مضا نقل می نود که 

از حسن بن عل بن قتیبه رازی شنیدم که از بویکر قاری شنیده بود که ابله (ا ب ل ل) است و ابلّه (ا ب ل ل) به معنی جیع 

شارب باشد و همان شعر را به شاهد اورده بود. و مجیع خرمای اميخته با شیر بود. 

باه شرع اش ای ان ان بر و کنا بصره و و در گوشه خلیجی که به سوی بصره کشیده شده است» «۱» این شهر از بصره 

کهن تر است» زرا که بصره در دوران عمر خطاب مرکیت یافت. در حالی که ابله در آن روزگار شبری بود دارای انبار جنگ 

افزار و فرمانده ساسانی. و من فتح آن را در واژه «سبذان» «۲) باد کردم . خالد سر صفوان کر [من سرزمینی مانند 

ابه به گستردگ زمین و نبرویخش بودن غذاها و شکسته نفسی مردمان و مهمان نوازی مردم و پرسود بودن بازرگانی ندیده ام.] 

اصعی گفت: [بپشت دنیا در سه جا است: غوطه دمشق و نهر بلخ و نهر ابله و حشوش (بربزگاهها) دنیا در پنج جا است: ابله 

و سیراف و مان و اردبیل و هیت.] نهر ابله را که به سوی بصره می رود» زیاد لایرویی کرد. گویند بوبکر بن نطاح حنفی» 

بودلف تج را با قصیده ای بستود» او ده هزار درم به وی جایزت داد» و او با ان يك دیه در ابله عرید. پس از مدئی دوباره 

پیامد و این شعر را اورد: 

بك ابتعت فی نهر الابّة ضيعة علیبا قصیر بارخام مشید 

ال جنما اخت ها بعرضونها و عندك مال للهبات عتید «۳۲» 

پودلف پرسید: سای ان آديه کسیلوی ان اشت: خته:۱ ست ۰ کفت؛ ده هزار ر درم! ! دستور داد به او پدهند. پس چون کرفت بدو 

گفت: بشنو ای بوبکر همسایه هر دیه ]٩۸[‏ دیه دیگّی است تا به چین وتا یی نبایت! مبادا فردا بیایی و بگویی پپلوی این دیه دی 

دیکر هست» زرا که اين بایان نخواهد داشت 

گروهی از راویان دانش به ابله منسوبند مانند شیبان پسر فروخ ال و حفص پسر مر پسر اسماعیل ای که از ثوری و مشعر پسر 

کدام و مالك پسر انس روایت می کند. و نیز ابن ابی ذویب و پسرش امعاعیل بن حفص بوبکر ایلی» و بوهاشم کثیر پسر سلیم 

اپل وج اشان از مردم آنجایند. بای هان کرش ین انیت 6 از اس حدیث جعل یواست ان داعم 

او ناروا باشد. 

بل [الا]: بر وزن حبلی. عرّام می گوید: اگر از مدینه رو به بالا به سوی مکه روی» سپس به يك دره می پچی به نام «عریفطان 

معن» که نه آب و نه چراگاه دارد. در کار آنجا کوهستانی است که آن را ابل نامند که آبها دارد که از آنها است: «بثر معونه» 

«ذو ساعده»» «ذو ماجم»؛ ۳ «حاحم»؛ «و سباء» و این از آن یی سلیم است. و همی قناتهایی باشند مج پپوسته. شاعی درباره 
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آنها گوید: 

الا یت شعری هل تغیر بعدنا اروم فارام فشابة فاحضر 

و هل ترکت ایل سواد جبافا و هل زال بعدی عن قنینته اجر «4» 

معجم البلدان/ترمه» ج ۰۱ ص: ٩۳‏ 

ازنزهری شقن است: ۸4 [رسول خدا (ص) در آن 1 در «ببر معونة» در شکافهای اپل می زیست کس به سرزمین بی 
سلیم فرستاد]. ال نیز در میان ارحضیه و قران است. بونعیم «۱» آن را چنین ضبط رده است. 

ایل ااکا :]۱ کوهی است معروف» نزديك اجا و سامی» که نام دو کوه است در طی. در آنجا يك «نجل» هست که بیش 
از سه تک ره دارد. مجل با جی آب آززمن برامده: است. که ابباران زان افزوده شود» 0 
فرات ریزد. اخطل چنین می سراید: 

پنصب فی بطن ال وجثه فی کل منبطح منه اخادید 

فم تربع بل و قد جیت منبا الدکادك والا ۶ الرادید «۲» 

او ری را توصیف می کند که در جستجوی آن دره می دود راعی نیز چنین می سراید: 

تداعین من شتی ثلاث و اربع و واحدة حتی کان انیا 

۹۹[ 

دعی لها عمر کاّن قد وردنه برحله ایل وان کان نائیا «۳۲» 

ابلیل []: دیی در پایین ترین سرزمین مصر است که خوره ای را بدان منسوب دارند؛ و گویند: [خوره صان و ابلیل ]. 
اپناطمر [| ط م رر]: دو کوه است در داخل خله و ابناطمار دو یت «4» است. 

ایناعوار |۱ع ]: دو قله است که در سروده راعی دیده می شود: 

ما ذا نگ من هند اذا احتجبت بای عوار و ادن دارها بلع «ه» 

ینم [! ب ب ]: با بای يك نقطه. از وزن های یاد شده در کاب سیبویه بر وزن افنعل است که به صورت «یبنم» با یاء نیز 
روایت شده است و در جای خود خواهد امد. سیبوبه این شعر طفیل غنوی «» را نیز به شاهد اورده است: 

معجم البلدان/ ترجه ج ۰۱ ص: ٩6‏ 

اشاقك اظعان بحفر ابنیم نعم بکرا مثل الفسیل الکم «۱» 

اين ماما [ان ]: جز این ی دام که در کاب ان که شهری کوچك است. و چیزی افزون بر این ننوشته است. 

اين مدی [ان م د ا]: مدی پایان هر چیز باشد, نام دره ای است در شعر زیر: 

[فاین مدی روضاته تا «۲ 

ابند [ا ب ]: به گفته نصر مخثی نامبردار از جندی شاپور اهواز است. 

ابنود [1]: با دال بی نقطه» دی از صعید» پایین قفط» دارای باغها و نخلستانها و کارگاههای شیره سازی, 

ای [انا]: با الف کوتاه پايانین بر وزن حبلی نام جایی است در شام» در سوی بلقّاه نام آن در گفته پیامبر (ص) به آسامة بن زید 
هنگامی که به وی دستور داده شد تا به شام رود و بر «ابی» بورش برد دیده می شود در کاب نصر آمده و 

ای دی‌ی است در «موته». 

ابوا [ا]: با الف کشیده در پایان. برعی گفتند چون در آنجا وبا بسیار است بدین نام خوانده شود» و هر گاه چنین باشد باید 
وه وی مکر بگويم در آن قلب به: کار برده شده است. ثابت سر بوثابت [۱۰۰] لت شناس گفته است [ که از 
زاشه زو ها رفن4 بود زا که انا مان کبر است»] این ترجیهبن استاه-دیوی کفته است: |آوا شوزن فعلاه از ابوت با 
افعال» مانند جمع برای «بو» به معنی پوست مچه مرده شتر که ب نی که کتبلا پبتان مادرش با دیدن تفه بت رکت. کت | یا آن 
؟ه جمع «بوی» به معیی مساوی باشد» ول در این صورت متر بود به صورت مفرد «بوی» تلفظ می شد نه جمع «آبواء», مک نه 
این که ما برای «عررفات» و «اذرعات» که به صورت جمع است» علت تراشی می ای ؟ وانگهی» بیشتر نام شپرها مفرد موّنث بر 
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وزن «فعلا» است و اگر بخواهيم اين یکی را جمع بشمریم نا گیر باید يك مفرد نیز برای آن فرض کنیم. از کثیر شاعر پرسیدند چرا 

ابوا بدین نام خوانده شد؟ پا داد: زیرا مردم در آن جایگرین شده اند. 

آبواء نام دیبی از «فرع» از مخشمای مدینه نیز هست» که میان آن و بحفه بیست و سه میل راه است. و گفته اند: [آبواء کوهی 

است در ست. زاست ارم وش وان زاهی که ار مه موی و شوی است. هتسش کیه‌مترب انیت ۸6 

نامش در حدیث صعب بن جثامه و جز وی آمده است»] سوّی گوید: آبواء کوهی است بلند و خشك که هیچ گاه رم 

و بشام بر آن نروید» و متعلق به خزاعه و ضضره است.] ابن قیس الرقیات «۳» چنین سروده است: 

نی فابمار من عبد شمس مقفرات فبلدح خراء 

فانمیام الق بخسفان اقوت من سلیمی فالقاع فالابواء «4» 

کوز اهنا دخت وهب مادر ای پیامبر (ص) نیز در ابوا باشد, برای سبب دفن وی در آنجا گفته اند: |عبد الثه پدر پیامبر 

(ص) از برای شید تما به مدینه رفت» در این سفر امنه مسر وی با او بود. عبد البّه در این سفر در مدینه 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ٩۵‏ 

درگذشت پس آمنه دخت وهب پسر عبدمناف پسر زهره پسر کلاب پسر مره پسر کعب لوّی غالب همه ساله به دیدار گور شوی 

وه دای آمل من وتا بیامی اه اش شش ساله شد» آمنه از برای بازدید پیامد و عبد الطلب و ام این دای پیامبر (ص) 

با وی بودند؛ پس چون در راه بازگشت به مکه به ابوا رسید» درگذشت.] و گویند [چون ابو طالب برای دیدار فامیل مادری 

خود ار با مدینه آمد امنه مادر رسول خدا (ص) را نیز با خود بیاورد و در بازگشت به مکه در ابواء در | 

ابوی || و ا]: با الف کوتاه. نام دو دیه است در راه بصره مک و به [۱۰۱] «طسع » و «جدس» اسبت دارند. مب 

عبدی چنین سروده است: 

الا من مبلغ عدوان عنی و ما یغتی التعد من بعید 

فانك لو ریت رجال ابوی غداة سر بلوا «۱» حلق امحدید 

اذا لظتنت جنة ذی عرین و سا الغريفة نی صعید «۲» 

ابوی [ا ب و ا]: با الف کوتاه. نام جایی یا کوهی به شام است. نابغه ذییانی در عر‌ای برادر چنین می سراید: 

نلاس مایرعون من کلاء و ما بسوقون من اهل و من مال 

بعد ابن عاتکه الّاوی عل ابوی اخصی ببلدة لاعم ولا حال 

سهل الليفة مشّاء باقدحه الی ذوات الدری حنال اثقال 

حسب انملیلین نی الارض بیهما هذا علها و هذا تحتا بال «۳» 

ابواز [ا: با زای نقطه دار از کوههای ابو یه بن کللاب» در پیرامون «غلی» ۱ 

ابواص «4» []: با صاد بی نقطه جایی است که در شعر امیه سر ابو عایذ هذیی آمده است: 

من الدیار بعل فالاراص فالسودتین شجمع الأواص «ه» 

سکگی کف [برجی آن را «انواص» با نون آورده اند.]| اصعی این قصیده را با قافیت صاد بی نقطه یاد می کند. 

ابوان [ا]: دی‌ی در صعید پائین از سرزمین مصر است در باختر «نیل» ک به «ایوان عطیه» معروف است. ابوان نیز شپری بوده 

است نزديك دمیاط در مصر» 3 م‌دمش نصارایند و شراب نیکو سازند. و أسبت بدان بر خلاف قاعده «بونی» باشد» و همه این 

کارگزاری را بدان لسبت داده «ابوانیه» نامند. 

ابوان نیز نام دی‌ی از خوره بپنسی در صعید مصر باشد, 

ابو خالد [ال ]: نام دریایی است که خداوند فرعون و سپاهش را در آن غرق کرد و آن دریای قلزم است که از روی آن از 
البلدان/ ترجه ج ۱ ٩٩‏ باب همزه و ب و اجه پس از ان هاست ...۰ ص : 11 

معجم البلدان/ترمه» ج ۰۱ ص: ٩۱‏ 

مصر به مکه روند» و مخشی از وتا هید اس موی سس امکه اشتم. که موسی (ع) آن را «ابو خالد» خواند 7 عضا وا بان 

فرود آورد» پس دریا به دستور خدا بشکافت. این را بوسپل هروی یاد می کند, 
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ابر قییس [اق ب ] به تلفظ کوچك تمای «قبس» که انش پاره و جرقه باشد. نام کوهی است مشرف بر [۱۰۲] مکه» روبه 
روی «قعیقعان» که مکه میان آن دو باشد» ابو قبیس در خاور و قعیقعان در باختر است. گویند [ نام يك مرد مذ ی ابو قبیس 
بود و او نخستین قبه را در آنجا بساخت.] بومنذر هشام گفته است: [ادم (ع) نخستین کسی است که این کوه مکه را بدین نام 
خواند. و این هنگای بود که نخستین آش را از دو چوب آّش زنه» که از اسان بر این کوه فرود آمده و پس از سایش شعله 
ور شده بود» از آنجا برگرفت و تا به امروز در دست مردم است» و از این رو است که هر گاه دو مرخ را به یکدیگر بسایند از 
آنبا آآش برجهد. این کوه در دوران جاهلیت عررب «آمین» خوانده می شدء صقر حوران طوفان «رکن» در بالای آنجا به 
امانت نهاده شده بود. این کوه یی از دو «اخشب» است.] سید علی گفته است: [دو اخشب یی خاوری و دیگ باختری بوده 
اشی با ری ان است ۸5 به کوه «خط» شناخته می شود ول نبز از وادی براهیم است»] 

عبد اللك بن هشام «۱» گوید: [لين نام از ابو قییس بن شاخ گرفته شده است که مردی از جرهم بود. او میان عربن مضاض 
با دختر مویش «میه» را بهم زده پس میه نذر کرد که با وی که دلباخته او بود خن نگوید؛ عمر سوگند یاد نود که ابو قییس 
را بکشد و او بدین کوه گریخت و ناپدید شد» با عرد و یا پرتاب شد» پس کوه به نام وی خوانده شد.] داستان دراز آن را ابن 
هشام نکارنده «سیره» در کاب دیگی خودش یاد کده است» س تازیان بازگشت ابو قبیس را متلك ساختند. 

رین حسان یک از بنی حارث هام در شعری از شاهان گذشته ایران یاد کرده گوید: 

الا یا ام قیس لا تلومی و ابقی انما ذا ناس هام 

اجدك هل رآیت ابا قییس اطال حیاته التعم الرکام 

و کسری اذ تقسمه بنوه باسیاف کا اقتسم احام 

تخضت النون له ببوم آنی و لکل حاملة نام ۲( 

بو ا سین پسر فارس گوید: [از بو حنیفه پرسیدند: اگر مردی به کسی سنگ بزند و او بمیرد آیا باید دیت او را بپردازد؟ 

گفت: [نه» هر چند که سنگ به بزرگ ابو قییس باشد- لا و لو ضربه بأبا قییس ] می گفت مردم می گویند: [بوحنیفه در دستور 
زبان عربی اشتباه کرد و باید ی گفت: [بْیی قبیس ] وی ابن فارس هی گفت: [اين غلط نیست زیرا که عرببا گاهی اعراب 
۱۰۳ «اب» را به حرف آورده [جاءنی ابو فلان و مرت بآی فلان رات ابا فلان ] و گاهی «ابا» را مانند «قفا» و 
«عصا» اسم مقصور شمرده گویند [جائتی آبا فلان و رآیت ابا فلان و مررت بآبافلان ] چنان که گویند [هذه یدا و ریت یدا و 
مرت بیدا| پدرم (رمت خدا بر وی باد) نیز از همین دیدگاه این شعر را برایم نقل کرد: 

پا رب سار سار ما توسدا الا ذراع العیس او کت الیدا 

13 چون «یدا» مضاف الیه است باید ی گفت: «کف الید». عل ین براهیم قطان از احد بن یجی علب «۳» از زیر ن 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ٩۷‏ 

ای بک «۱» شعر يك عرب را چنین نقل کد: 

الا بآبا ليل عل الأّی و العدی و ما کان منبا من توال و ان قلا 

که بایستی می گفت: [الا بایی لیلل ...] پایان خن اين فارس, می توان گفت: که ابو حنیفه این واژه را با اعلال به کار برده 
ات که اصل «ابو» «ابو» بوده چنان ؟ه «عصاء» در اصل «عصو» و «قفا» «قفو» بوده است» س واو متحرك ما قبل مفتوح به 
الف تبدیل شده است» و برای آن» شعر زیرین را به گواه آورده اند: 

ان اباها و ابا اباها قد بلغا ی امجد غایتا 

که بایستی می گفت: ان اباها و ابا ابا «»۰] 

زفی که دو سرش را از دست داده ود کفظه اسنت: 


و قد زعموا ی جزعت علیهما و هل جزع ان قلت وا بّباهما 
هما اخوا ی ارب من لا اخاله اذا خاف بوما نبوة فدعاهما 
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که باید می گفت: [و ابا بهما ...] این استدلایی است برای دفاع از بوحنیفه اگر آ گاهانه این واژه ناشناخته و ۵ کاربرد را چنین 
طقف کدخباشد خدا ایا ایک 
ابو قییس نیز دژی است در برابر شیزر که معروف است. 
مد [| م ح م م ]: با تلفظی همانند نام پیامیر (ص) کوهی است در دریای قلزم» که گروهی بینوا در آن می زیند و خورا کی 
جر دانه «نروع» واه روا و او هی 
ابو منجوح [ م : با واو ساکن در میان دو جیم ده‌ی است در خوره «محیره» نزديك اسکندربه, 
ابو هرمیس [ا ه ]: با سین بی نقطه [۰]۱۰4 این عبد الک گوید: [هنگای که بیصر پسر حام درگذشت او را در جایگاه ابو 
هرمیس به خاك سپردند» و تن رستان مصر بود»] 
ابوبط [ا و]: با طین بی نقطه» دیبی نزديك بردنیس در خاور نیل از کارگزاری صعید نزديك خوره «اسیوطیه» است و بیشتر بی 
همزه آغازین به کار می رود. 7 
پدان مذسوب است: بویطی فقیه؛ من نیز ان را در حرف «ب» (ان شا اه تعال) باد خواهم کد. 
ابوبط نیز دی‌ی است نزديك «بوصير قوریدس» و گویند بویطی بدیجا لسبت دارده خدا داناتر است. 
ابپر |۱ه | «۲) ریشه آن می تواند امهر به معنی بچیدگ کان» يا از «بهر» به معنی بسیار باشد. عمرین ایی ربیعه چنین سروده است: 
م قالوا تحجها قلت بهرا عدد القطر و احصی و التراب «۳» 
معجم پدان/رجه» ج ۱۱ ص: ٩۸‏ 
بمله «ابتهر فلان یفلانة- آن مد بدان زن شبرت يافته است». شاعری گفته است: 
و حین تختلف العوایی و ما بی ان مدحتیم ابتهار «۱» 
«بهره موه وشط ان است۰ (س ابپر نام کوهی است در خاز. قتال کلایی چنین سروده است: 
فانا ام ها هه فوق امهرا «۲» 
ور و نامبردار میان قزوین و زنجان و همدان از خشهای کوهستان است» که ايرانیان آن را «اوهر» خوانند. يك ایرانی می 
کف [ابپر کب است از «اب» و «هر- اسیا زرا طدوان اسا آیی بوده است.] ابن احر نیز چنین سروده است: 


با سام ان کنت ولیت ما تری فانجح و ان لاقیت سکن بایهرا 
فلما خی لیل و ایقنت انبا هی الاربی جاءت ام حبوکرا 
نهبضت ال القصواء و هی معدة لامثاما عندی اذا کنت اوجرا «۳» 
تجاشی حارنی که نامش قیس ین مرو بن مالك بن معاوية بن خدج بن ماس است چنین می سراید [۱۰۵]: 
فژادی الیرم که ی توم من یهار | ودرا 
من ای اذ کانوا هناك و اذ تری لك العین فیپم مسترادا و منظرا 
و ما القلب الا ذکره حارثية خوارية یی فا اهل ابهرا «ع» 
عبد اه پسر جاج سر محصن پسر جذب حاشی ذبیانی نیز چنین سروده است: 
من مبلغ قیسا و خندف اننی ادرکت مظمتی من این شباب 
هام وش و انش عاد ظام بقصور ابپر ترنی و عقابی 
اذ آستحل و کل ذاك محرم جلدی و تزع ظالا اثوبی 
باءوت عرار بکحل «۵» فیما بیننا و الق یعرفه ذوو الالباب «»» 
داستان ای امپر چنان بود 1 روزکار عشمان عفان» چون به سال بیست و چهار مغيرة بن شعبه بر «کوفه» ولایت یافت» 
جریر سر عبد الله مجل بر «همدان» و براء سر عازب بر «ری» کارده شدند» سپاهی به کك ایشان آمد و به سوی ابپر پورش بردند» 
پس براء همراه حنظله پسر زید اثلیل به راه افتاد و دژ ابهر را در میان گرفت. لین دژ استوار را شاپور ذو الأف ساخته بود. 
گویند [دژ ابر بر روی چشمه هایی ساخته شد که با پوست گاو و پشم پوشیده شده بود و روی آنها سکویی نهاده بودند و دژ را 
بر ان ساختنده] 
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چون براء بدانجا رسید مردم مدتبا مخت با وی جنگیدند و سپس امان خواستند تا تسلیم شوندء او بهانی همچون 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ٩٩‏ 

بیان حذیفه یمان «۱» با مردم نهاوند» با ایشان بیست» پس براء بر قزوین تاخت و آن را بگشود. میان ابهر و زنجان پانزده فرسنگ 
است و از آنجا تا قزوین دوازده فرسنگ باشد. بسیاری از دانشمندان و فقیهان مالک بدانجا منسوبند که بر مذهب مالك بن انس 
بودند, از ااشانند: 

۱) ابو بکر مد پسر عبد الّه ين مد بن صاط «۲» بن عمرین حفص بن عمرین مصعب ین زبیر ین سعد بن کعب بن عباد بن نزال 
بن مرّة بن عبید بن حارث و این همان مقاعش پسر مر پسر کعب پسر سعد پسر زید مناه پسر تیم است که به اببری تمیمی مالکی 
شناخته شود. فقم‌ی بود که از ابن عروبه حرانی و شمد پسر عمر باغندی و شمد پسر حسین اشنانی و عبد الّه سر زیدان کوی و 
ابو بکر پسر ابو داود و دیگران روایت می کرد. نگارشهایی بر مذهب مالك دارد و پیشوای اين گروه به مار است» عابد و پرهیزکار 
وه اونزا تراغ دافوسی دن ند اد گر انستايم کیلش« براهیم پسر ملد [۱۰۰] و پسرش احاق بن ابراهیم و بوبکر برقانی و بو القاسیم 
تتوخی و بوشمد جوهری و جر ابشان از وی روایت دارند. 
در ۲۸۹ ۰۰ بزاد و در ۲۷۵ درگذشت. 

و نیز گویند و این معروفتر باشد. یکی از پیران صوفی» همروزکار شبللی بود» که 
هم در علوم ظاهری خن می گفت و هم از دانش طریقت و حقیقت آگاه و نزد همگان مقبول بود. وی حدیث بسیار نوشت و 
روایت و 

۳) سعید سر جابر «4» از یاران جنید و همروزگار شبلی. ابو عبد الرمن سلی گوید: [او از همپایگان مد بسر عیسا بوده است ۰ 
ء6) خود ین مد عیسای اپری «ه» نیز از آنجا است. در قزوین به ام به معروف و ی از من می پرداخت» کنیتش بو عبد 
له و به صفار معروف بود و با بو عبد له زراد همیاری می کرد سلمی او را نیز یاد کرده است: 

۵ عبد الواحد سر حسن سر مد سر خلف مقری ابپری «» بونصر» ک از دارقطتی «۷» روایت می کند» ییا بسر منده 
(مانده) گوید: [او به سال 4۳؛ به اصفهان آمد و گروهی از همشهریان من از گفته او حدیث نوشتنده] 

7 بوعل سای ار رت انز رای ای تست ار «۸» قاضی» از بو الفرج عبد اید سر حسن سر مد برشنود. 

استاد ما و دیگان از وی روایت ی کنند» 


ار ثهرگ از خشهای ان ات کسانی ج یادشدگان در بلا بدان و مانتد: 


محر ال از ترجه 4 ی 

۱) ابراهيم پسر جاج ابپری «۱»» از ابو داود و جز وی برشنید. 

۳ ابراهيم پسر عثمان پسر میر ابپری «۲» از بوسلیه موسی بسر اسماعیل وی روایت دارده 

۳ حسن سر مد سر اسید ابپری» 

» از مر پسر علی و از مد پسر سلیمان لوینا و از حد پسر خالد پسر خداشی و جز اینان روایت دارد؛ بوشیخ حافظ از وی روایت 
فارهنه کف ان شرجونه آز هسال ۳۰ ۲۵ درکاقت 

ء۶) سل سر حد سر عباس ابپری «4». 

ه) مد پسر حسین پسر ابراهیم پسر زیاد پسر تجلان ابپری «۵» بوجعفر که به بو الشیخ ملقب بود و در بغداد درگذشت. 

‌( تمد پسر احمد پسر عمرو بو عبد ال ابپری «7» اصفهانی. 

۷( مد پسر اد سر منذر صیدلانی ابپری «۷». 

۸ بوسهل مرزبان بسر مد پسر مر‌زبان «۸» که احمد پسر حد پسر عل ابپری از وی روایث دارد. 

۹( مد سر عثمان سر امد بسر خصیب بوسپل ابپری «۰»۹ که از [۱۰۷] براهم پسر اسباط پسر سکن روایت شنید و حافظط 
بویکر امد پسر مومی پسر مر‌دویه و جز وی» از او روایت دارند» او مردی راستگو بود. 

۰) بوجعفر امد سر جعفر سر اد ابپری «۱۰» موّدب. 
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۱) ابراهیم پسر ی حروری ابپری» مولای سایب پسر اقرع. او پدر شمد پسر ابراهيم است» از بو داود و بکر پسر بکار روایت 
دارد» و پسرش مد پسر ابراهيم از پدر روایت کند, 

۲ بوزید احمد پسر مد پسر علی پسر عبد له پسر شمد پسر احمد پسر مرو اببری «۱۱» مدیی» که از بوبکر ممد پسر ابراهیم مقری 
و بوسهل مر‌زبان بسر مد پسر مرزبان ابپری «۱۲» که از ند بسر احاق این منده (مانده) و جز او روایت دارد. 

۳) بوبکر حسن سر مد پسر امد پسر مد پسر یونس ابهری «۱۳» ادیب که از بو القاسم سلیمان پسر احمد طبرانی حدیث شنید 
ویحیا پسر منده از او روایت دارد. 

۶ بوعباس امد سر مد سر جعفر مودب ابهری:«4 4۱ که از مد سر خسن سر مبلپ و از فضل اس خضیب 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۰۱ 

حدیث گرفت و اد پسر جعفر فقیه بزدی از وی. 

۵) بوعلی حسن سر مد پسر عید الّه پسر عبد السلام امهری «۰»۱ که از بویک سر جشنش ( گشنس) از حيا سر صاعد روایت 
دارده برنعی نام او را حسین دانند وی درست همان حسن است. اد پسر شردان از او روایت دارد و در رجب 4۲۳ درگذشت.: 
۹( بومسلم عبد الواحد سر مد بسر امد سر مرزبان امپری «۳۲» که از نیاق خود روایت دارد: 

۷) عل سر عبد الله سر امد پسر جایر ابو امسن ابهری. «۳» پری کهن است که از ند پسر مد سر یونس نوات مارد 
و اد سر فضل مقری از وی. ۱ 

۱۸( پو عباس عبید اللّه سر امد سر حامد اپری «4» مودب» که او نیز از مد پسر شحند پسر یوس هنت اور ون و بوطاهر اد 
پسر مود ثقفی و بونصر ابراهیم پسر مد کسایی و مد بسر اجد سر مد آمدی از وی روایت دارند. 

۱۹( بومتضوو ید الر رن شین ند شیر اقب فد لیس موی اس وضوبه: آهری و6 آدييع. که از غید اب مش ند زر تفر 
بو الشیخ «1» حافظ روایت دارد و مد سر امد سر خالد خباز و مد پسر ابراهيم عطار از وی. 

۳۰( بویک مد [۱۰۸] سر اد بسر حسن سر فادار ابپری (۷» که 2 روایت است و از بو عبد الله مد سر احاق بسر منده 
حافظ روایت دارد و واصل پسر جزه به سال 4۳۱ از وی برنوشت. 

۱) ميا بسر عبد الوهاب عبدی «۸» گوید: [نیز از آنجا است؛ بو علل امد سر مد سر عبد اللّه سر اسید ثقفی ابهری »٩«‏ 
اصفهانی کتبی» که از بومتویه و داری و این ملد روایت دارد» و بوحسین عبد الوهاب سر یوسف قزاز از وی 

۲) احد سر حسن سر فاداره بوشک امهری «۰» اصفهانی» از احمد سر نحمد سر م‌زبان ابپری و جز وی حدیث دارد» و 
حدینای او نزد اصفهانیان می باشد. او در شعبان 4۵۵ درگذشت. 

۳۳( ویک شحمد اسر امد سر مد بسر احمد سر شمد بسر حسن سر ماجه ابپری «۱۱» اصفهانی» او «جزء 
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لوین» «۱» را از بوجعفر امد سر شمد سر مرزبان» از بوجعفر مد پسر ابراهیم پر حج و از بوجعفر «لوین» روایت می کند, او 
اع کی است. زیت لوین» در اصفهان به او ختم شد» وی در صفر ۸۲ و گویند در ذیقعده 1۸۱ در ولتت آنوین 
کسان که از وی روایت کردند» مود پسر عبد الکریم بن علی فروجه بود. 

۲( بوطاهر امد سر مد بسر بوبک ابپری «۲» مقری» بوبگر لفتوانی از وی روایت دارد. 

اه [ا ب ب ]: نام شبری در افریقا که سه روز راه از قیروان دور است» و از بخش اربس باشد. زعفران و میوه فراوان آن 
معروف است. از انجا است: 

۱( بو القاسم عبد الرحمن پسر عبد العطی پسر امد انصاری ای «۳» از بوحفص عمر سر اساعیل برق زوانت من .ود و بوجعفر 
اد پسر حيا جارودی در مصر از وی روایت می کرد. 

۲( بوعباس امد سر مد ای («ع» ادیب شاعی» 5 رفت و از وزبر عیدی دیدار ود و به مصر بازگشت و باند تا در 
سال: ۵۹۸ در لته 

اییار |]: همانند جمع بتره نام دیی در جزیره ب نصر ميأن مصر «۵» و اسکندریه است. 

از انجا است: ۱) بو امحسن عل پسر اسماعیل بن اسد ربعی اییاری «3»» که از مجد پسر عل بن حیا وقاق حدیث کرد و [۱۰۹] 
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بوطاهر امد بسر مد سلفی از وی اجازه حدیث داشت و در ۵۱۸ درگاشت. ۲) بو اسن عل سر اسماعیل سر عل سر حسن 
!سر عطیه تلکانی ابیاری «۰۷ فقّیه مالجان در اسکندریه» از بوطاهر بسر عرف و از بو الاسم پسر علی بشنید» تولد او پیرامون سال 
95۷ بوده 

اییان (ا بب): دیی است نزديك گور یوس «۸» بن مق (ع)۰ 

اپیده ( د): با دال ی نقطه» بيي از منازل ازد سراة تیاه س موسبی ۹ گفته است: | ابیه از دبار عنیان در میان تهامه و عن 
است ]۰ 

ابیر (| ب): بر وزن مصغر «اير» به معنی اصلاح تخل است و عین بق ابیر از مخشبای مر پایین احساء است که «والغ» مشرف بر 


بل جشر 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۰۳ 
اییض (ای): سفید که ضد سیاه است. اصععی گوید: [ کوهی است مشرف بر «حق بوطب» و حق ابراهيم بن مجد بن طلحق 
و تیان جاهلیت «مستندر» خوانده می شد/. کون ایض نام کوه «عرح» نیز هست. ابیض (- کاخ سپید) نیز یکی از 
کاخهای خسروان در مداین است که از مجایب جهان بشمار می رفت و تا روزگار مکتفی پیرامن سال ۲۹۰ بریا بود, 
آنگاه انا اا ان چنانگ در واژه «تاج» خواهد آمد کاخ «تاج» بنیان نهاده شد» و مردم از این زیر و زبر شدنها در 
که اه حتری نیز در شعر زیرین بدان اشارت دارد: 
و لد رایق بنو ۲ من جانبید و اس 
انا اب زیت 
حضرت رحل آهموم فوجهت ست ال اییض الدائن عنسی 
آ تسل عن الظوظ و اسی نحل من ال ساسان درس 
ذکر تنیهم انلعطوب التوالی و لقد تذکر اعطوب و تنسی 
[۱۱۰] 
و هم خافضون نی ظل ععال مشرف یجسر العیون و یضی 
مان مساق بان دزن اد رکه 
حلل ۸ تکن کاطلال سعدی ف قفار من البسابس ملس» 
ابیط (۱) 2 از ابپای «بطن الرمة», 
ی (تب: ی ک)؛ گویند یی و ابام دو دره هستند در جایگاه «نحلة المامیه» از آن هنیل. میان آن دو کوهی اسنت: با يك ساعت 
راه رورانه. سعدی كِ می سرآید: 
۳ بذاك اجزع بین بیم و بین ابام شعبة من فوّادیا «۲» 
ابین (ا ی): بر وزن احمریا (ا ی) و گاهی یبن می گویند. سیبویه آن را در کاب خود با کسر همزه آورد» دم ین جز با 
فتحه تلفظ نکنند, بوحام گفت «۳): [از بوعبیده پرسیدم مردم عدن چگونه تلفظط می کنند» (ا یا ۱) او با داد (۱) و (۱) هر 
دو را به کار می برند. و آن يك مخلاف از کشور ین است که عدن در آلست.] گویند: [نام آنجا از ابین پسر ذهیر پسر این پسبر 
همیسع پسر جیر پسر سبا گرفته شده است ]۰ طبری گوید: [عدن و ابين نام دو پسر عدنان پسر ادد بوده است ]۰ فراء این شعر را 
نیز اورده است: ِ ۳ 
البلدان/ترجه ج ۱ ۱۰۸ باب همزه وت و النچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۱۰۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۰ 
[ما من اناس بین مصر و عایغ و ابين الا قد ترکا شم وترا 
و خن قتلنا الازد ازد شنوءة فا شربوا بعدا علل لذة ترا «۱» 
عماره بسر حسن نی شاعر «۲» گوید: [ابین جایی در کوه عدن شب کوج اجه برد دی را ان تین 
قبیله ای به نام «عید» و گویند عیدی پسر ندعی پسر مهره پسر عیدان است» و أسبت شترهای عیدی نیز بدان است ]۰ شاعی‌ی 
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چنین سراید: 

لیت ساری الزن من وادی منی بان عن عینی فیستّی ابینا 

و استبلت بالرقیطا ادمع منه تستضحك تلك الدمنا 

فکسا البطحاء وشیا اخضرا و اعاد الجو نوا ادا 

این الرمل و ما علقّت من این الرملة الا الاینا 

وطن افو الذي جر الصی فیه اذیال اطوی مستوطنا 

۱۱۱۱ 

لك ارض ل ازل صیّیپا ها نی با مرت 

هی الوت ما بحنینی اموی برباها لا آلوی و النحنا «۳» 

فقیه نعیم «4» نیز بدیجا منسوب است واو را «عشری المن» نیز نامند زیرا که از ده علر گونا گون اگاه بود و کی در ففقه در سه 
ملد ساخته اه 7 

ابیورد (۱ و) «6»: با دال بی نقطه. در تاریمٌ ان گفته ان که کیکاوسی شاه» زمینی را در خراسان به باورد پسر گودرز به اقطاع 
وا گذاشت» او در آنجا شهری به نام خود ساخت که ابیورد باشد. در میان سرخس و نساء بد آب وپر وبا است و بهاری عرق 
1 آن سیار است؛ بدان منسوب یت ادیب بومظفر مد بسر اد بسر مد سر امد اموی معاوی ۷ شاعی» رلشه اش 
از «کوفن» دی‌ی از ابیورد بود. او در هر دازش پیشوا بود: نحوه لغت» اسب و تاریخ دستّش در بلاغت و الشاء باز بود و در همه 
۳1 نگارش دارد» شعر او دست به دست می گّدد, به اصفهان در ۲۰ ربیع یج 9-۷ دو هت بو الفتح بستی «۸» دربازة آن 


مرود: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۰۵ 

اذا ما سقی الّه البلاد و اهلها تفص بسقیاها بلاد اپیورد 

فقد اعرجت شهما خطیرا باسعد مبر عل الاْقران کالاسد الورد 

فتی قد سرت نی سر اخلاقه العلی کا قد سرت ی الورد رانحة الورد «۱» 

گشودن اپپورد به دست عبد اللّه سر عای بر کرنز به سال ۳۱ ۰۰ روی داد و گفته اند پیش از آن سال به دست احنف ن 
قیس یمی بوده است. 

ابیوهه (۱ ۰): دیی در اشوفین (- اشون) در صعید مصر است که اتتوهه نیز خوانده شده است و خواهد آمد, 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۰۲ 

باب همزه وت و آنچه پس از آن هاست 

اتریب [ا] خوره ای در خاور مصر است. نام آن از اتریب پسر مصر پسر بیصر پسر حام پسر نوح (ع) گرفته شده است و من آن 
داستان را در واژه ۱۱۲ مصر آورده ام» قصبه این خوره «عین شس» است که اکنون جرزو ویرانه های کهن جبزی ان 
نمانده است ویاد خواهد شده 

اترش |ا| با شین نقطه دار. دژی است در آندلس از کارگاری «ریبه». آشوب ان حفصونه در آنجا روی داد که هنگام ترس 
بدان پناه می جست. 


ااشند [ا ش ] با دال بی نقطه. دی‌ی ار ی فا رود اش از آضا است بومظفر مد سر احد حامد دیر اشندی سفی 
حد یت شنیده بوده 


اتفیح [|| با حای بی نقطه. شبری است در صعید مصر, در «اطفیح» خواهد آمد. 
اتکو [ا] شبری کهن از مخشهای مصر نزديك «رشید» است. 


اتلاء [۱]| دمی از «ذمار» در ین است. 

اتل [ات ] بر وزن «ابل» نام نبری بزرگ همانند دجله در کشور «غزر» است که از کشور روس و بلغار نیز می گذرده و گفته 
اند که «اتل» قصبه کشور زر است و رودخانه از آن نام گفته است. من در کاب امد بن فضلان پسر عباس بسر راشد پسر 
جاد» فرستاده مقتدر به کشور سقلابیان «۱» که مردم بلغارند خواندم ک [ شنیدم ک مر‌دی شیاز ومد در اضا است (س 
چون به نزد پادشاه رسیدم از او جستجو کردم او باسخ گنت ارف ایتجا بود و او نه از مردم ما بود ونه از آدمیان» 
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داستان وی چنان بود که گروهی از بازرگانان مانند هميشه به سوی رودخانه اتل که از ما يك روز راه بدور است رفتند. در 
ان هنگام رودخانه قن انشا بود ون نزد من آمده گفتند: ای پادشاه» م‌دی را در کار آب دیدرم که اگ وابسته به ملیی در 
سای ما باشد» پس دیگر ما را در این کشور جایی نخواهد بود و چاره ای جز گریز ندارم. من سوار شده با ایشان به سوی 
رودخانه رفته و در کاری ایستادم. مردی دیدم به درازای [۱۱۳] دوازده ذراع که سری به اندازه يك دیگ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۰۷ 
بزرگ و یی بیش از يك وجب با دو چم رگن انگشتان هريك به درازای يك وجب می داشت. من به اندازه پارام 
ترسیدم» ما به سوی او رفته خن گفتم ول او تنها نگاه می کرد و خن نمی گفت. من او را با خود بیاوردم و به مردم «ویسور» 
ک سه ماه راه از ما پدورند نامه فرستاده و از او یی جویی کردم ایشان گفتند: این مد یی از «یًجوج و ماجوج است» است» 
ایشان سه ماه از ما دورند و دریا ما را از ایشان جدا می سازده ایشان مر‌دمی هستند که مانند حیوانات وحشی سرتاپا برهنه می 
زیند و در آمیزش جنسی آزادند. خداوند روزی يك ماهی را از دریا برای الشان بیرون می اندازد» هريك از ابشان تکه ای از آن 
را با چاقو» به اندازه نیاز خود و خانواده اش می برد» و هر گاه پیش از نیاز ببرد دچار دلدرد می شوده و چه سا خود با خانواده 
اش عبرده و چون همکان ات ان بهره ور شدند دوباره به دریا باز ی گّدد, این شیوه همچنان دنبال می شود میان ما و ایشان 
کوه و دریا فاصله است. هر گاه خداوند بخواهد ایشان را بیرون فرستد ماهی ایشان قطع می شود ناف ی اکن و را یت 
که میان ما و ایشان است پدا می شود.] 
پادشاه می گفت: [ين مرد مدتی نزد ما باند تا دچار گلودرد شد و درگذشت «۱». من بیرون آمدم و استخوانهای او را که 
اسیار بزرگ بود بدیدم ] نگارنده (یاقوت) گوید: این سضنانی است که من پیش تر خود را از تعهد درستی آن آزاد کرده ام. 
داستان بن فضلان که مقتدر او را به بلغارستان فرستاد نوشته شده در دست مردم بسیار است» چند أسخه آن را دیده ام. 
نا بر این رود اتل» بی گان» بزرگ و دراز بوده از جنوب می آمد و بر دم بلغار و روس و خزرها ی گذشت و به دریاچه 
(گرگان) می ربخت کت و از نان از این راه به «ولسو» رفته و پوست «قندر» و «سور» و «سنجاب» می و کو ند سر چشمه 
آن» سرزمین حرخیز است که میان «کیما کیه» و «غزیه» و مرز میان آن دو است» سپس به سوی باختر می رود تأ به دم بلغار 
می رسد آنگاه به «برطاس» و کشور زر باز می گردد تا به دریای خر می ریزد. گویند از رود اتل هفتاد و اندی رودخانه جدا 
می شود و ستون اصلی این رودخانه» به سوی خر می رود و به دریا می ریزده گویند: اگر آبهای بالایی آن در یکجا فراهم می 
آمد» از رود جیحون بزترگتر می شده فراوانی آب وال ای آن ات۳ تا آنجا اش که ها 0 دریا می رسدء تا دو روز 
دریا را ی شکافد و پیش می رود و در زمستان به سبب شیرین بودن بخ می بندد و با آب دریا ناهرنگ است. 
تم (ات ] نام يك دره است. 
[ا] کوره حره بفی سای است و گویند: [زمینی است مر‌غطفان را که به ی سای رسیده است ]۰ میان «مسلح» که یکی از 
منزهای حاجیان کوفه است و میان ام نه میل راه است. اب سکیت «۲» گفته است: [اتم نام همگانی سه دیه «حاذه» «نقیا» 
و «القیا»] وبرخی گفته اند: [چهارمین انا «حدث» باشد], نام ام در این شعر امده است: 
فاور دهن بطن الا شعثا یصن الشی کالداء التوام ۳( 

البلدان/ ترجه ج ۱ باب همزه و ث سه نقطه و اجه س از آن هاست ..... ص : ۱۰۹ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۰۸ 
اتتوهه [ا ه] از دیه های مصر» در مخش «منوفیه» باختر است» که به «مسجد خضر» نیز شناخته می شود در مصر جایی به نام 
«ابیوهه» نیز هست که یاد شدر 
اتیده [ات د| به صورت مصغرء نام جایی از سرزمین قضاعه در بیابان شام استء نام ان در این شعر امده است: 
نجاء کدر من حمیر اتيدة یقابله و الصفحتین ندوب «۱» 
0 معی نحر درشت اندام است» من این واژه را با ثای سه نقّطه در شعر عدی پسر رقاع («۲)» نیز دیده ام که بت امه ان 
خلجان نوشته شده بود: 
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اصعدن ی وادی اتيدة بعد ما عف الیلة و ال صواها «۳» 

تب ات ی ی ] آیی است در باختر سلبی که يکي از دو کوه طی است.: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۰٩‏ 

باب همزه و ث سه نقطه و آنچه پس از آن هاست 

اثارب [ا ر] هم وزن با جمع اثرب به معنی پیه که بر شک براید. گویند: [اثرب الکبش- گوسفند پیه براورد] پس آن را «اثرب» 
خوانند. و جمع جمع آن را نام يك جایگاه نهاده اند» چنانکه هموزن آن [احاوص ] را در این مصرح می بینیم: [فیاعبد مرو لو نبیت 
الا حاوصا/. اين واژه نام دژی است در میان «حلب» و «انطا کیه» که پیرامن سه فشک از حلب بدور است. 

بدانجا منسواست: 

۱- بو العالی مد پسر هیاج پسر مبادر پسر علی آثاربی «۱» انصاری [۱۱۵] این دژ اکنون ویرانه است؛» در کوهپایه آن دی‌ی بدین 
نام است که شمد پسر نصر پسر صغیر قیصرانی درباره آن چنین سروده است: 

عرجا بالاثارب کی اقضی ماریی 

و اسرقا نوم مقلق من جفون الکواغب 

وا عبا من ضلالتی بین عین و حاجب «۲» 

یا است مدان پسر عبد الرحيم ثاریی «۳» که پزشك و ادیب و شاعر بود» يك تاریخ نیز نگاشته است. او به روزگار 
طغندکین فرمانروای دمشق پس از سال پانصد می زیست و من او را در واژه معرائا «4» بیش از این گزارش داده ام. 

ائافت |ا ف] با تای دو نقطه بالا. نام دی دز عن» دارای تا کستان سیار. مدای گوید: [آن را ائافه با «ها» نیز گویند ول 
با تا بیشتر بکار می رود. او از گفته رئیس کاری از مردم اثافت نقل می نود که در دوران جاهلیت آن را «درنا» می نامیدند» 
و اعفی :دز انش شعر از را خرالیعه ابیت 

اقول للشرب ی درنا و قد لوا ُیعوا و کیف یشیم الشارب ال («۵» 

اعشی در آنجا به بازرگانی می پرداخت و کارگاه شیره کشی داشت و انکورش را که مردم اثافه بدو می مخشیدند شراب 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۱۰ 

می انداخت. اصعی گفت: [روزی در من نزديك دیری ایستاده از زن پرسیدم نام این دیه چیست؟ گفت: مکر شعر اعشی را 
یی که : 

احب اثافت ذات الکروم عند عصارة اعناپا «۱» 

دم یکن ان را «ثافت» بی همزه می خوانند از اثافت تا صنعاه دو روز راه است. 

اثالث [ا ل ] بر وزن جمع» نام کوه هایی است در دیار مُود» در جر نزديك وادی القری» آیت [و تون من امخبال 

- از کوه هاء خانه های زیبا می کندند «۲»] درباره آن آمده است. کوه هابی اه کر از دور يك پارچه کوه دیده می شود 
ولی چون بیننده نزديك آنها شود آنها را جدا می بیند و می تواند به گرد هريك بگردد, 

اال [ا] نامی نوساخته است و یا از ريشه [تاثلت بثرا- چاهی کندم ] می باشد» بو ذویب چنین سروده است: [۱۱۹] 

و قد ارسلوا فراطهم فتأتلواقیبا سفاها اما القواعد «۳» 

نام کوهی است از آن بنی عبس پسر بغیض. از آنجا تا چشمه آیی که منزلگاه روندگان از بصره به مدینه است» سه میل است: 
ان منزلگاه پس از «قو» و پیش از «ناحیه» است. گویند: اال دژی در سرزمین عبس نزديك سرزمین بنی اسد است. 

اثال نیز جایی بر سر راه حاجیان میان «غمیر» و «ستان ان عاس» است۰ کثبر چنین سروده: 

نرمی الفجاج اذا الفجاج اشابپت اعلامپا عهامه اغفال 

برکائب من بین کل ثنية سرح الیدین و بازل شملال 

اد هن ی غلس الظلام قوارب اعداد عين من عیون اثال «4» 

ال []: 


نیز در سرزمين یامه از ان بی حنیفه است. 
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اثال |۱]: 

آیی نزديك غمازه» غمازه با غین نقطه دار و «زا» چشمه ای تست از ان ون از ی یم و یی عایذة سر مالك. «آثال 
مالك» نیز دی‌ی است در قاعه بقی تتتقاغ: ٩‏ ملك اشان است. در اب «جامع» تالیف غوری «۵» امده است: 

۱ 

اال نام آیی است از آن بی سلیم ] و برنی گویند: [از آن بی عبس است ]۰ برخی دیکر گویند: [ کوهی است» دیکری گفته 
است اال نام دره است که به دره ستاره» فی ریند که به «قدی) معروف است و به سوی دره «خیمتی آم معبد» می روده 
نام همه این جایگاه ها در تاریمٌ و شعر آمده است ] متمم ین نویره چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۱۱ 

و لقد قطعت الوصل یوم خلاجة و اخو الصرية فی الامور الزمع 

بدة عنس کَنْ سراتها فدن تطیف به النبیط مرف 

فاظت اثال ال اللا و تریعت بیان عازبة آسن و تودع 

حتی اذا لقحت و عول فوقها قرد بهم به الغراب الوقع 

فرشا رخا اعتادی ۰ 

اثامد [ا م ]: 

دره ای میان «قدید» و «عسفان» است. 

اثابه [! ی ]: 

ثابت سر بو ثابت لیق شتافرن. کوبن: [از ريشه «اثیت به- نزد او خبرچینی کردم» کر فته شده که «ائاه یو امه اتب 
«اثاوة و اثایق» مصدر ان است و از این رو [۱۱۷] برخی آن را به کسر همزه آورند. برخی نیز ان را «ائاثه» با دو ثا و بری «افائة» 
با نون آورده اند که نادرست است و درست همان نخست باشد که به فتح و گاه به کسر همزه می آورند. 

جایی است در راه حفه در بیست و پنج فرسنکی مدینه ]. 

یه [ا ب ج ] با بای يك نقطه پایین و جی بر وزن جمع فلت «ثیج» که به معنی عضو میان پشت و شانه باشد. شماخ گفته است: 
[عل اتباجهن من الصقیع ] | «۲» 

ات [ «ثبجح» هر چیز میان آن باشد ]. او نیت کف [ «تیج الرمل» انبوه رمل باشد]. اجه نام بیابای است که کوههای اجه 
از آن ی جعفر ین کلاب در انجا است. 

ره [۱ ب را: نیز بر وزن جمع قلت «ثیر» هموزن «جریب» و «اجربه» است» زیرا در مکه چند کوه انیت که هر یلک را «ثر» 
نامند و در جاهای خود بیاید. اصل «ثپره» نیز به معنی زمين نرم است شره عن کذا- او را بازداشت» چنان که گویند: [ «ما 
برك عن حاجتك- چه چیز ترا از خواسته ات باز داشت؟] به گفته این حبیب «۳» ثبر نیز از این ريشه است. 


فضل سر عباس سر عتبه سر بوب چنین سروده است: 
هیپات منك قعیقعان و بلدح ُنوب اثبر فبطن عساب 


فاطا و تان فکبکب تارب فالبوض فالافراع من اشقاب «ع» 
البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۱۲ 
یت [: (ا بای یک ففه در قیر وتا فیط کر بل 
آیی ات از ان «بقی محل» سر جعفر در «آود» نام آن را سگی در ارش شغر خر آورقه و گفته است: 
| تعرف ام انیوّت اطلال دمنة بائبیت فاونین بال جدیدها «۱» 
یی هند حاجة لا ریا بخل ولا جود فیتفم جودها 
لعمری لد اشفمت من شر نظرة تقود اموی من رامة و یقودها 
ولو صرمت حبل امامة تبتغی زيادة ِ اجد ما ازیدها «۲» 
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نصر گفته است: «اثییت» آیی است از آن «بق بربوع» سر حنظله که سپس به «بقی محل» ان قبیله رسید. راعی چنین می 
اید: 

ین ثییت بعدما شفینا غلیلا بلرماح العواتر «۳» 

اثرب [ا ر] هجه ایست بجای «یثرب» شبر پیامبر (ص) [۱۱۸] که در جای خود به گستردگ یاد خواهد شد اگر خدا بخواهد. 

اثلاث [] و [1] با دو «ا» سه نقطه. بر وزن جمع ثلث. نام جایی است که در برنی روایتبا به صورت متلك آمده است مانند 

[لکن بالائلاث شم لا یظلل- ول در اثلاث گوشتبا بیرون از سایه مانده است ] آورده اند که بیهس مب به «نعما» از قبیله 

فزاره هفتمین نفر برادران خود بود» گروهی از قبیله اجع بر ایشان تاختند و شش برادر او را کشتند» و چون او احمق بود با خود 

گفتند: [چرا این احمق را بکشیم» تا يك آدم برای ما بشمار آید؟] او با ایشان برفت تا به خانواده باز گردد. روزی بسیار گرم ایشان 

چند شترجه را کشته گفتند گوشا را در سایه نگاه دارید تا در آفتاب نگندد» بهپس گفت: [ویل در «اثلاث» گوشتها بیرون از 

سایه مانده است ] پس این مثل برای آن داستان دراز پخش شد. بیشتر راویان آن را «اثلات» جمع ائله نقل می کنند که گونه 

ای از درخت بزرگ «طرفاء» است 4 در زیر آن اضك تن شايه. کیره 

ائل [۱] ذات الائل در سرزمین تب الّه سر ثعلبه است که در انجا کارزاری با بنی اسد داشتند که گویا شاعر آن را در این شعر 

خواسته است: 

فان ترجم الایام ی و ینم بذی الائل صیفا صیفی و م‌بعی 

اشد باعناق الثوی بعد هذه م‌اثران جاذیتها تقطع ره 

حضریی سر عام نیز سروده است: 

سل اما سالت ای تا غداه الاثل عن شدی وی 

و قد علموا غذاة الائل ای شدید نی مجاج نم ضری «۵» 

معجم البلدان/ ترجه ج ۱ ۱۱۷ باب همزه و جیم و ادامه انپا ..,.. ص : ۱۱۷ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۱۳ 

له [| ل ] یکی اتل» جایی نزديك مدینه که در شعر قیس پسر خطیم آمده است: 

و الّه السجد المرام و جل الّه عن ينة فا خنف 

لاهواك غبر ذی کذب قد شف من الاحشاء ای 

بل لیت اه و اهل اثلة ق دار قریب محیث تختلف «۱» 

اثله [۱]: 

نیز دیبی است در يك فرسنکی کرانه باختری بغداد [۰]۱۱۹ 

ثلیدم [| د]: با دال بی نقّطه» دی‌ی است در اشونین مصر. 

1 || م ]: به معنی نوعی سرمه. نام جایی است که در اين شعر آمده است: 

تطاول لیلك بالاتد و نام ال و ترقد («۲» 

عامم پسر طفیل نیز چنین سراید: 

و لسئلن اساء و هی حفية بضحاتا اطردت ام م۸ اطرد 

قالوا ما انا طردنا خبلة قلح الکلاب و کنت غير مطرد 

و لش تعذرت البلاد باهلها فجازها تیاء او بالاند 

فلابفین قنا و عوارضا و لأقبان انلیل لابة ضرغد «۳» 

اثان [۱]: (با دو نون): 

جایی است در شام. جمیل پسر معمر چنین می سراید: 

و عاودت من خل قدیم صبایق و اخفیت من وجدی الذي لیس خافیا 

و رد اموی اثثان حتی استقرنی من الب معطوف اموی من بلادیا «4» 
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وا [۱] با الف کوتاه. به گفته نصر جایی است در شعر بنی عبد قیس. 

اثوار [] هم وزن جمع ثوره نام شن زاری در سند الابارق که در پايین «وتدات» است. حازی می گوید: [شن زاری در سرزمین 
عبد الّه پسر غطفان است ]۰ 

اور [۱] موصل» بیش از انکه بن نام گیرد «ائور» با «اقور «۵»» با قاف نام داش و کو یدز نام سراسر حوزه جزیره باشد |. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۱ 

در زديي «سلامیه» مگ در خاور موصل است و میان آن دو پرامن يك فرسنگ» شهری ویرانه است که بذان «اقور» گویند. 
و شاید بیشتر همه خوره. بدان نام بوده است. 

ول [۱] جایی در خوزستان ات ۸ نام آن در تارچٌ پورشهای عربان آمده است. سامی سر قین «۱ که در سپاهیان بوموسی 
اشعری در یورش بر خوزستان بود چنین می سراید: 

اکلّف ان ازر بق میم موع ارس سیرا شوتری 

و لم اهلك و لم ینکل تیم غداة انرب اذ رجع الولی 

۱۱۳۰[ 

قتلناهم باسفل ذی اثول مخیف ار قنلا عبقری ۲ 

حرمله سر مریطه عدوی «۳» نیز سروده است: 

شللنا امرمزان بذی اثول الی الأعراج اعراج الزوان 

اشیهم و قد ولوا جمیعا نظیما فضن عن عقد ابلمان 

ف آر مثلنا فضلات موت اجد علی جدیدات الزمان «4» 

اثیب مویبه | م و ه] در شن زار کار رمان در طرف سابی» یک از دو کوه. 

اثیداء [اث | هم وزن مصفر (- کوچك غا) می تواند كوچك ساد» باشد که هره را از میان به آغاز برده باشند و همان «ْدا» و 
«ثدی» جایی در عکاظ است. 

ثیده [ا ث د] نیز هم وزن مصغر (- کوچك نا) جایی در سرزمین قضاعه در شام است. با تای دو نقطه بالا نیز روایت شده 
است که پیشتریاد کردم. عدی پسر رقاع عاملی چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۱۵ 

اصعدن نی وادی ايدة بعدما عسف المیلة و ال صواها «۱» 

اثر [اث ] هم وزن تصغیر «اش». پیابان اثیر در کوفه» به اثیر پسر عمر سکونی پزشك کوفی معروف به «اين ممریا» نسبت دارد. 
عبد اه بن مالك کون [هنگامی که اين ملجم ملعون رخم بر سر عی بن آلی طالب (ع) زده بود» پزشکان کّداورده شدند» و از 
هه آگاه تر اثیر بود» او شش گرم گوسفندی را گفته ری را از میان آن» پس از جستجو بیرون کشیده در زخم علی (ع) ناد 
و در میان رگ بدمید و بیرون کشید» ِِ سفیدی مغز را در آن یافت داأست که ضربت به مغز رسیده» پس به علی (ع) 
گفت: ای امیر موّمنان وضیت از که خواهی مدا در همین بیابان «اثبر» بود که عل (ع( غلاة را !سوزانید, «۲»] 

اثيرة [ا ر] ی تون هم رزشه [دابة اثیرة- جنبنده ای بزرگ ] که مونث اثیر بر وزن فعیل- مفعول به معنی «مأَثورة» برگریده شده 
بر دیگان به وی که داز ی باشد: آیی است در بالای «ثلبوت». 

اثیفیات [اث ی یا] کوچك نمای اثفیات که جمع لت [ ۱۲۱] «اثفیه» باشد و همع کثرت آن «اتاق» است. و آن :نها و 
ای تک وا ات نام جایی است که در شعر راعی دیده می شود: 

دعون ِ بایقیات و اممّنا فلائّص یعتلینا «۳» 

گویا همان اثیفیه پس از ان باشد» (و خدا داناتر است) که با همانندهایش جمع بسته شده است و این رفتار همانند بسیار دارد. 

ائيفية کوچك نای اثفیه به معنی اجاق دیگ؛ نام دیی است از آن کلیب بن بربوع در وشم از سرزمین یامه که 
بیشتر آن از آن فرزندان جریر بن خطفای شاعر است. مد بن ادریس بن ای حفصه گوید: اثیفیه دیی و چند تپه است و ازان 
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سبب به اجاق تشبیه شده است که سه هه همانند سه پایه اجاق است. جریر و دارایی او در آن جا بود خانه عمارة بسر عقیل سر 
بلال پسر جریر نیز در انجا است» عماره درباره یی غیر گفته است: 

ان تحضروا ذات الاثانی فانک بها احد الأیام عظم الصائب «4» 

نصر گوید: [ «ائیفیه» دژی است از سرزمین یم راعی الابل درباره آن گوید]: 

دعون قلوبنا بائیفیات و اممنا قلائثص یعتلینا «۵» 

بایان خن او چنین است که اثیفیه» اثیفات» ذات الاثایی همه یی است. ذو ائیفیه نیز جایی در عقیق مدینه است. 

۱ [اث ی ی ] هم وزن کوچك نای «ثال» است که گذشت. سک عرازم رو کر که کش 

اریع فی معا الاطلال بابجزع من حرض فهن بوال 

معجم البلدان/ترجمه» ج ص۲۱ 

فشراج رية قد تقادم عهدها بالسفح ؛ بين اثیل فبعال «۱» 

ی گوید: شراج ره نام دره ای از آن شیبه است و «اثیل» بخشی از آن است که مشترك است و بیشتر آن از آن بفی مره می 
باشل مین کوز: «ذوایيك» دره ای است پرخل میان بدر و صفراء از آن بی جعفر بن ای طالب. 

اثیل [اث ] کوچك نای اثل است که معنی آن در اثله گذشت. نام جایی نزديك مدینه است» که چشمه آیی دارد» از آن ال 
جعفر بن الی طالب میان بدر و دره صفراء و آن را «ذو ائثیل» نیز گویند. از بن سکیت در بالا نقل کردم که اثیل را با نشدید 
می داند. در آنجا بود که پیامبر (ص) نضر بن حارث ین کلده را هنکام بارگشت از جنگ پدر بکشت. بس قتیله دختر نضر در 
عزای پدر خود [۱۲۳] و ستابش پیامبر (ص) چنین سرود: 

ا راچا ان الیل مظنة من صبح خامسة و انت موقق 

بلغ به میت فان تحية ما ان میا ار فد 

منی له و عبرة مسفوحة جادت لايحها و آحری تخنق 


فلیسمعن الثصر آن نادیته ان کان پسمع میت او ینعی 

ظلت سیوف بنی ابیه تتوشه له ارحام هناك تَشقّق 

| ند ولانت نجل نجيبة نی قومبا و الفحل خل معرق 

0۱ ۱ 

را رک من 

چون پیامبر (ص) ان شعرها بشنید به رقت آمده گفت: گفت: [اکر این شعر را پیش از قتل نضر «۲» شنیده بودم او را به ان دختر 
می مشود م ]. ائیل نیز جایی است در همان سرزمین» که بیشتر آن متعلق به ی ضمره است که از کانه اند 

اثیل [ا] بر وزن اصیل گوبند: [مجد موئل و اثیل- بزرگواری ريشه دار] جایی در سرزمین هذیل در تهامه است. 

ابو جندب هذی چنین سروده است: 

بخیمم ما بین بو و الشا و اوردتبم ماء الائیل فعاصا ۰ 

معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۲۱ و و ادامه ات ص : ۱۱۷ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۱۷ 

باب همزه و جیم و ادامه آنها 

اجا [ا ج ] بر وزن فعل موز و مقصور است» مذسوب به آنل ی شود «اج» بر وزن اجعیء نامی بر ساخته برای مردی بود و 
چنانکه خواهيم گفت به کوه داده شد» و چنانکه ابن اعرابی گفته است می تواند و اگر فته از معنی گریختن باشد. 

ها ارنخره ری بر یه 
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زخشری گوید: [اجا و سلمی دو کوه در دست چپ سیراء است و من آن دو را دیدم که بلند هستند. ول زنخشری نی گوید 
دست چپ رونده يا بارگردنده از مکه است ]۰ ابو عبید سکونی گوید: [اجا یکی از دو کوه طی است در باختر فید و میان آن 
دوه دو شب راه است و دیه ها سیار دارد» درازای منزفای طی به جز «فید» در این دو کوه ده شب راه است که به پایان 
اجا و قریات در مت شام می رسد. [۱۲۳] میان مدینه و ان دو کوه از بیراهه سه مرحله است» میان این دو کوه و تا کوه 
ها هست که در جای خود در این کاب بيایند و از آنها است؛ دبر» غریان» غسل» که میان هر دو کوه يك روزه و میان دو 
کوه و فدكك يك شب؛ و میان آن دو کوه و خیبر پنج شب راه است ۰ دانشمندان عر بشناس «۱» گویند: [اجا از نام مر‌دی و 
سلمی از نام زل کرفته شده است. داستان الشان چنااست که مر‌دی از ابر م‌دان (القه) ک «اجا» ار عبد ای نام داشت 
دلباخته زنی از هم نژادان خود بنام «سلی» شد که دایه ای بنام «عوجا» می داشت» این دو در خانه او با هم دیدار می کردند» 
تا آنکه برادران سلی به نامپای میم مضل» فدك فائد حدثان و هسرش به آن دو هشدار دادند. سلی از ترس ایشان با اجا و 
عوجا بگریختند» پس همسر و برادران سلمی ایشان را پیگیری کرده» در کوهی به سلبی رسیدند و او را کشتند و کوه بنام او سای 
خوانده شدء و عوجا را در دامنه میان دو کوه گرفته کشتند و آن جا نیز بنام وی خوانده شد» پس اجا را در کوهی دیکر بافته 
کشتند و آن کوه نیز بنام اجا خوانده شد. این گروه نیز به خانه باز نگشتند و هريك در مکانی دیگر زندگ کردند و نام خود را 
بدانجا دادند]. بنده نیازمند خدا (یاقوت نگارنده) گوید: [اين یک از دلیلهای من است بر نادرستی سفن نحویان که گویند اجا 
موْنث است و غبر منصرف» زرا که «جبل» خود مذیر است و نام عر‌دی به 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۱۸ 

خود گرفته که آن نیز مذکر است ۰ مهمترین دلیل موّنث بودن اجا آنست که امرژ الفیس در شعر زیرین یر اجا را مونث آورده 
گوید: 

ات اع ان نسم العام جارها فن شاء فلینپض طا من مقاتل «۱» 

و اگر اجا مد بودی بایستی می گفت: [ابی اجاء ...] اين دلیل نیز نادرست است زیرا که این خود کوه نیست که از سای 
کردن همسایه ستچی کد بلکه ساکان آنجا بودند. پس یر «ابت» به ایشان باز می کردد و مقصود امرو القّیس [ابت قبائل اجا) 
یا [سکان اجاْ] و مانند آن است که در مصرع دوم (فن شاء فلینپض ها من مقاتل) از ایشان به جنگنده تعبیر می کند. و کوه 
خود جنگنده نباشد و مقاتله از باب مفاعله است که دو طرف لازم دارد و از یکسو نتواند بود. چون یکی از دوستان نحوشناس 
من» از این خن من آگاه شد و خواست به سود نحوبان استدلال غاید گفت: مذک‌با مونث بودن باب مفاعله به ظاهر لفظ بستی 
دارد»ه و در اینجا که کون [ابت اجا) [۱۲6] موّث آورن ضیر «ابت» برای ظاهر مونث «اجأ» است نه برای «قبایل» ک 
به ادعای شا حذف شده است. من در بانج او گفت: این بر خلاف دستور زبان عررب است. 

مک نشنیده ای حسان ثابت می گوید: 

1 

ضبر در یصفق مذک است و به «مردا» که موَنث استبه لین ماه برد کمد و و اف شله: اس سار کّدد و هیچکس 
آن را به صورت موّنث «تصفق» نیاورده است تا مطابق با ظاهر «ردا» باشت. کر مونث است و هیچ واژه بدین وزن» مذک نبوده 
است. 

وی دريك ایت از قرآن می نیم که بکار ضير را به ظاهر و يك بار به واژه حذف شده آن باز گردانیده گوید: [و کر من قرية 
آهلگاها ها بأسنا بت آو هم َو 

7 

۳ (اعراف: ۷: 6) که نخست در «فاءها» ضیر مفرد موّث است و به ظاهر «قریه» باز می گّدد, سپس در همان یه در «او 
هم قائلون» ضعیر جمع مذکی است و به «اهل القریة» که حذف شده است باز می گردد. و این روش قرآن هیچگونه اشکالی در بر 
ندارده 

و گفتگوی ماء برای موّنث جلوه دادن جبل راهی نیست مکر آنکه آن را به «بقعه» تاویل غائيم و این زورگویی است» و 
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مذی بودن آن آشکار است زرا نانک پیشتر گفته و پس از اين نیز خواهيم گفت جبل مذکر است و نام مردی را که باز مذکر 
است بر خود دارد» و آن مکان» موضع » منزل» موطن» محل» مسکن است. از هر عرب اک پرسم «اجاً» تیت ‏ . کو 0 
کوه (جبل ) است و نمی گوید: بمعه (جای) است. پس هیچ دلیی برای مونث بودن آن نیست. 
از سوی دیی من تا کتون به شعری عر یی برخورد نکرّده ام که در آن «اجأٌ» غیر منصرف به کار رفته باشد» با اینکه الشان بسیار 
جاها که در ضرورت شعره سیم را متصرف ی سازند در نثر همان را غیر متصرف بکار می برنده تا آنجا که نسیاری از ضوبان» در 
این مسأله نظر کوفیان را بر بصریان ترجیح می دهند. من در اینجا شعرهایی که به نظرم رسیده است می آورم» یکی از آنها همان 
شعر اممژ القیس [ابت اج و دیگ شعر عارق طایی است که: 
و من مبلغ مرو ین هند رسالة اذا استحقبتها العیس تتضی من البعد 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۱۹ 
آبوعدني و ارمل بینی و بینه تأمل رویدا ما امامة من هند 
و من اجأً حول رعان کانها قنابل خیل من کیت و من ورد «۱» 
که «اج» را منصرف و مجرور به «من» به کار برده است» غیر از این عیزار بسر اخفش طابی خارجی نیز می گوید ا۵ ۱ 
الا ی رسم در تج بالیا و جی و ان شاب القذال الغوانیا 
تجلن من سلیی فوجهن بالضحی ال اجاء یقطعن بیدا مهاویا «۲» 
که «اج» را حرور به «ال» و منصرف آورده است۰ زید سر مهلهل طایی گوید «۳): 
جلبنا یل من اج و سلیی تخب نزائعا خبب الرکاب 
جلبنا کل طرف اعوجی و سلهبة تکا فية الغراب 
اسوف لفزام عرفقیها شنون الصلب صاء الکعاب «ع» 
که «اج» را جرور به «من» و منصرف ایوفه اه بید نیز در وصف کتیبه نعمان می سراید: 
اوت «للشباح» و اهندت بصلیلها کاثب خضر لیس فیین ناکل 

کارکان سلی اذ بدت ۳۹9 ذری اجاء اذ لاح فیه مواسل («۵» 
که «اجا» را مضاف الیه و مجرور و منصرف آورده و یر برگزدان به «اجا» را «فیه» مذک آورده است نه «فیها» مونث و مواسل 
قنه باشد در اجاء قاسم بن ثابت نیز از برنی عربها شعر زیر را نقل کرده است: 
ال نضد من عبد مس هم هضاب اجا ارکانه م تقصف 
قلامسة ساسوا الامور فاحکوا سیاستبا حتی اقرت لردف «۷» 
و چنانکه ی بینیم» اجام مذ و و متصرفت بکار رفته بسن راهی برای مونت شناخشن آن پیست» او مونت بوده نی گفت: 
«ارکانها». اک گفته شود؛ این شعر نی تواند دلیل شا پاش زیر ورن شعر با موْْث بودن هم درست در می آبد» در بایخ گونم: 
در شعر ام القیس نیز وزن شعر با مذکر بودن هم درست اید [ابی اجاْ] به جای [ابت اج بس آن نیز نمی تواند دلیل شا 
باشد ولی ما از شم پذيرفتيم و دلیل ضد آن آوردیم که راه تاویل ندارد. «حیص و بیص» نیز چنین می سراید: 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۳۰ 
اجاً و سلمی ام بلاد الاب و آبو الظفر آم غضنفر غاب «۱» 
من (یاقوت) بس از نگارش سطرهای بالا بموعه ای از شعر امرو القیس به دست آوردم که در آن اصعی همین گفته را آورده 
3 اجاً نام جایی است» ی از دو کوه «طی» شنت که دیگی «سلمی» نام دارد و اینکه او «اهل اج را خواسته است نه خود 
اجاه جانکه بخداوند. (غر و تمل )نز ات او سک القر نا 
- بپرس از قریه ] اهل قریه را خواسته است. این بود سفن اصععی. سپس به نسخه ای دیگر از موعه شعر او دست یافنم که در 
آن به جای [ابت اجاً ..۰]) [اری اجا] آمده: 
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آری اجاء ان یسم العام جاره و در تفسیر نخستین روایت می گفت: مقصود آنست که اصصاب جبل- ساکان کوه» همسایه را تحویل 
ندادنده بو العرماس نیز از بونشمد نقل می کند که کوه «اجاّ» ۱۲۰ به نام عر‌دی بدین نام و کوه «سلی» بنام دشن نام 
رات هه اش وه ند «عوجا» که نیز نام کوهی ال رد می آمدند پس این سه کوه بنام ایشان است. و چنانکه می بینی 
اجا نام مرد» پس مذکر و سلمی نام زن» پس موّنث است. و اين ان شاء ال بای پایان دادن به کشا کش پیروان تقلید بسنده باشد, 
باری «اجا» گاهی در شعر با الف کوتاه بی همزه می آید که شاهد آن را در شعر گذشته با قافیه (ف) دیدع. اج نیز گوید: 
و الامس ما رامقته ملهوجا بضويك ما ل یجی منه منضحجا 

فان تصر لیل بسلمی او اجا او باللوی او ذی حسا او با حجا «۲» 

داستان چگونی فرود آمدن قبیله طی نه تازبان دیگی در آن دو کوه به چند گونه روایت شده است. اين کلی و گروهی گفته 
اند: هنگای که سبا [مردم ین ] پس از آمدن سیل عرم پرا کنده شدند» جابر و حرمله دو پسر «ادد» پسر زید پسر همیسع- من 
[یاقوت ] جابر و حرمله را نمی شناسم- و پسر برادر ایشان طبی که جلهمه نام داشت به دنبال ایشان برفت. این را نیز من نی شناسم 
زرا که نزد ابن کی که روایت از آن او است؛ طی همان جلهمه پسر ادد سر زید سر پشجب سر عریب بسر زید پسر کهلان 
است و ابو عبیده زید را پسر همیسم می داند. پس همکی بسوی تهامه رهسپار شدند» و چون میان تهامه و یمن رسیدند» کشاکشی 
میان طبی و عموهایش رخ داد و از ایشان جدا شده با خانواده و دارایی به سوی جاز رفت و چون به دنبال جا می گشت و راه 
ها را طی می کرد «طی» نام گرفت و برخی برای ان نام دلیل دیکر ی آورند و می گویند «طی» در جاز ی گشت.» او شتری 
داشت که هر سال یکار می گرییخت وس از سه ماه چاق و چله باز ی گشت و ار گاه و سبزیخواری در غبغب او پیدا بود. 
طی به پسرش عمر گفت: ین شتر را به هنگام مپاجرت پی جویی کن ببن به ِا می رود. ی 
شد تا به کوه طی رسید» عمر در آنجا سرزمینی پر آب و درخت و نخل و چراگاه دید و برگشته به پدر بازگفت. ی با نشف 

و خاندان به راه افتاد [۱۲۷] و بدان دو کوه رسید و آن را سرزمینی سودفتد نافت»: دور انا پیری تنومند و بلند قامت ِ 
بازماندگان «عاد» با زل از همان جنس بنام سلی دید که همسر او بود و دو کوه را میان خود مخش ده بودند» مخشی از آن 
اجا و مخش دیگر از آن سلبی؛ طی از گذشته اوپرسید» پیر گفت: ما از بازماندگان «صحار» هستم و پشت به پشت از این دو کوه 
گذران می کنم 3 کشت وان را تاره مات 

طی گفت: آی تواتی مرا در این زمین انباز کفی تا هم نفس و دوست تو باشم؟ پیر گفت: موافتم بمان! زمين بسیار» درختا 
رم آب با کیزه» را کر ای اس ط تا فان و فرزندااش میان دو کوه باند. مرد و زن پیر چندی غانده در 

معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۲6 باب همه و جیم و ادامه انپا .... ص : ۱۱۷ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۲۱ 

گذشتند و زمین از آن طی شد» که تا کنون نوادگانش در آنند]. گویند پیرزن از طی پرسید: تو از کایی؟ طی در پات چنین سرود: 
انا من قوم امانینا ان کنت عن ذلك تسألینا 

و قد ضرینا ی البلاد حیناقّت اقلا ماج با 

اذ سامنا الضیم پنو انا و قد وقعنا الوم فیما شین 

ریفا و ماء واسعا معینا «۱» 

می گویند: [زبان طی زبان آن پیر عاری و همسر پیرزال او است ]۰ ابو منذر هشام پسر مد در کاب «افتراق العرب» آورد: 
چون طی از سرزمین خود در تحر بیرون رفتند و به دو کوه اجا و سلبی فرود آمدند» هیچکس در انجا نبود» ویل ترماها را به 
گردن نخلها آویخته دیدند پس گفتند: جنیان این نخل ها را تلقیح کرده اند و چون سوسکها را بر خرما دیدند به خوردن هر دو 
پرداختند. در آن میان یی گفت: وای بر شا! مرده اش به از زنده آلست. بوشحد اعرالی می گوید: 

ابوندی «۲) برای ما املا کده گفت: گفت: روزی طی با فرزندان و ان دو کوه شسته بود» یی از بازماندگان «جدیس» فرا رسید 
ار ات رت و درا خسن تر بوده او اسود سر غفار پسر صبور جدیسی می بود ؟ه از دست تخسان تبع امه گریخته 
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[۱۲۸] به این دو کوه آمده» به طی گفت: کی شا را به سرزمین من که ارث پدران من است راه داد؟ و ۸ 
خواهم کرد آنچه می کنم. . طی در باس گفت: رم آز ان ما و قو وس ها اس 6 سول آن .زا هی یافی ادعا می کنی» 
اسود گفت: وقی برای جنگ تن به تن معین کنید هر کس پیروز شد مالك سرزمین باشد وقت تعیین گردید» طی به جندب 
رو کرد» او پسر خارجه پسر سعد پسر فطره پسر طی که مادرش جدیله دخت سبیع پسر عمره از جیر بود و به نام او بود که ایشان 
جدیله طی شناخته می شدند و طی او را گرامی می داشت» طی به او گفت: از بزرگواری خود دفاع کن! مادرش گفت: ترا 
به خدا چگونه سران خود وا گذارده فرزند مرا نه کشتارگاه ی فرسق؟ طی گفت: من او زا لایق این بزرگداشت دانست! "1 
مادر نپذیرفت» طی به عمر سر غوث بسر طی گفت: [پس این مرد از آن تو باشد! عمر گفت: 

ی کنم و شعر زبرین را سرود]: م پس او نخستین کس از بنی طی است که بس از طی شعر سروده است: 

یا طی ء اخبرنی و لست بکاذب و اخوك صادقك اي لا یکذب 

امن القضية ان اذا استخنیتم و امنتم فان البعید الا جنب 

و اذا الشداد بالشدائد مّة اجک فانا احبیب الاقرب 

مجبا لك قضیتی و اقامتی فیک عل تلك القضية اجب 

ال معا طیب البلاد و رعیها ولی فاد و رعیین انجدب 

و اذا تکون کريهة ادعی فا و اذا بحاس احیس یدعی جندب 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۲۲ 

هذا لعمرم الصغار بعینه لا ام لی ان کان ذالك و لا اب «۱» 

طی گفت: [ای سر من! این بهترین پایگاه عررب است! عمر گفت: بز با ین شرط نلیرم» کب جدیله را در این دو کوه 
حقّی نباشد. طی شرط را پذیرفت ]۰ روز کارزار اسود پسر غفار جدیسی بیامد» او که کانی از آهن و نشایی آهنین همراه داشت 
گفت: [ای عمراگرمی خواهی کشتی بگیریم و اکرمی خواهی تیراندازی کنیم و اکر خواهی با شیر زور خود بیازمائیم؟] عر 
کت [من کشت را خوشتر دارم کان خود بشکن تا من نیز دشکم! تا کشت بگیرم! کان عمر از میان بندی داشت که با دو 
میخ باز و بسته ی شد. پس کان را باز کرده به یکسو پرت کرد و اسود نیز کان و نشاب خود را بشکست. چون مر [۱۲۹] 
کان شکسته اسود را دید» کان خود را و وش و پپوند داد و فریاد کد: ای اسود کان برگیر من تیراندازی دوست دارم ]۰ 
اتود کنگ به من خدعه کردی؛ عمر گفت: هل فی: ا شم و این مثل باند. پس مر با تیر دل او را نشانه رفت و آن 
را بشکافت و دو کوه فل بق غوث در آنجا کر شدند و «جدیله» در دامنه آن دو کوه. این بنده ناجیز نیازمند 
خدای [یاقوت | گوید: ان روایت چند اشکال دارد: فخست که «جندب» اسل چهارم طی است» چگونه می تواند در این 
پیشامد بوده باشد؟ دیگر آنکه این شعر را که به نام عمر پسر غوث می آورد» بو الیقظان «۲» و احمد پسر بحیای ثعلب و جز اشان 
به نام هانی پسر احمر کانی شاعر جاهلی آورده اند. دیگر آنکه چگونه کان می تواند از آهن باشد کان تیر را در بازگشت پرتاب می 
کند» و آهن اکر ٌ شود بازگشت ندارد. دیگر آنکه چگونه رد پذیر باشد که کانی از میان با میخ بسته شود این ها و جز اینه 
داستان را از رد بدور می سازده ب 

برنی تاریم نگاران داستان اسود بسر غفار را بکوئه ای حرد بذ اوه هنکای ک اسود از حسان تبع چنانکه در داستان 
«عامه» خواهیم گفت (اک خدای متعال خواهد) بت( و پیش از آنکه قبیله طی در این دو کوه فرود آیند» هنکای بدانجا 
رسید که ابشان هنوز در «جوف» از سرزمین عن می زلستند» امر‌وزه آنجا محله همدان و ماد است. سر کرده آنان ی 
اسامه پسر لوی پسر غوث پسر طی بود. هر سال پائیزگاهان شتری ترینه برای گشن گیری ماده شتران بدانجا می آمد و ایشان نمی 
دااستند یکجا باز ی گردد وتا سال در او زا من دیذند شار قبیله طی اندك و دره پپناور بود» قبیله ازد نیز» س از سیل عرم 
از ین بیرون رفته بودند. ایشان بهناك شده گفتند برادران ما به دنبال آب و علف مماجرت ورزیدند» و چون خواستند ایشان نیز 
جرت کنند به امامه گفتند گشن شتری که بدیتجا می آید از سرزمین خوش آب و هوا و علف زار است» ما در سرگین او هسته 
دانه می ابیم» اکر ما به هنگام بازگشت او را دنبال کنیم شاید سرزمینی به از انجا يابیم. پس چون پائیز فرا رسید و آن شتر بیامد» 
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پس از انجام گشن گیری شتر مادگان» اسامه پسر لوی پسر غوث و حبة پسر حارث پسر فطره پسر طی او را 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۲۳ 

دنبال کرده هر جا می ماند» الشان نیز می ماندند. تا لبشان را به ۳۳ رسانید و ری و یی آب و هوایش |[۱۳۰] را بسندیدند» 
بس بارگشته قبیله را با خبر ساختند و همه طی بدان دو کوه آمدند و اسامة بسر لوی چنين سرود: 

اجعل ظریبا کبیب نسی لکل قوم مصبح و مسی «۱» 

ظریب نام جایگاهی است که بنی طی پیش از آمدن بدان دو کوه در آن می زستند. او می گوید: پس قبیله طی بر تخل های 
دره ها پورش بردند و در آنجا مر‌دی که همان اسود پسر غفار باشد یافتند و از قامت بلند او ترسیدند» پس در جایی فرود آمده 
به کنکاش پرداختند و کسی را جر وی نیافتند. اسامه سر لوی به بسر خود غوث گفت: پسره! قبیله تو به برتری و نیرومندی و 
تیراندازی تو آگاهند» کار این مرد را بسانه که ار بسازی سرداری قبیله تا پایان روزگار از آن تو خواهد بود. تو بودی که ما را 
بدین سرزمین ادخ غوث به سوی اسود رفته پرس و جو ده اسود از کوچي غوث هو شک مانده پرسید شااز عا آمده 
اید؟ پاسخ داد: از ین و داستان شتری که دنبال کردند و اینکه از تتومندی او و کوچکی خودشان ترسیده اند بگفت و از نام و 
تبارش آگاه نمود. سپس غوث او را سرگرم کرده با تیری که به سوی او پرتاب کرد او را بکشت و طی ساکن آن دو کوه شدند 
و تا کنون همانجایند. ولی اسامه پسر لوی و پسرش غوث بی بازمانده درگذشتند. 

اجاءة [| ء] اجاءه بدر بسر عقال. در انجا خانه هایی از کوه کنده و بالای آن را ساخته اند» نصر چنین گفته است و خداوند 
سبحان و متعال داناتر است. 

اجارد |! را هم وزن جمع اجرد. بو مد اعرالی و [اجارد به فتح اول» نه ضم آن» در سرزمین یم است. لعین «۲» منقری 
چنین سروده است ]: 

دعانی ابن ارض «۳» بتنی الاد بعدما ترای حلامات به و اجارد 

ومن ذات اصفاء سپوب کانرا مز‌احف هل ما متباعد «ع» 

با چند شت و اداستان . مهن واه «علامات» باق شده اش 

اجارد [ا ر] بر وزن افاعل از «جردت الشي ء فانا اجارد- آن چیبز را جدا ِِ پس من جدا کننده هستم» مانند [ضربت بین 
۳ فانا اضارب- میان آن 5 را بر هم زدم» پس من بر هم زننده هستم ] ب بگفته بومد اسود نام جایی است از سرزمین عبد 
قیس۰ 

در کاب نصر [۱۳۱] آمده است که «اجارد» دره ااست. 4 از سرا بردیه «مطار» سرازیر می شود و از آن ب نصر است. 

«اجارد» یز یی از دره های کلییان است که بسیاراند و از «ملحاء» ایند» و آن تپه اي دراز است. که مخش خاوری آن «اوداق» 
وش بای آن #یاغون انبت: 

اجان [] با جيم و نون» شهرگ است در آذربایان» به ده فرسنکی تبریز در راه ری» آن را دیدم که دیواره ای بر گرد آنست و 
بازاری دارد ول ویرانه هایش بیشتر است. 

اجاول [ وا بر وزن جمع «جال» که دو «جال» چاه دو سوی ان جمع آن «اجوال» و همع جمع آن «اجاول» باشد. نام 
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معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۲۹ باب همزه و جيم دامع انیا مه ی ۱۱۱۷۵ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۲ 

جایی است نزديك «ودان» که «روضه» ای دارد که در روضه ها یاد شده است. ین یک کل | اجاول «ابارق» است در 
رّانه شن زار» در ست راست در شال « کلنی». کثیر شاعر و [عفامیت کلفی بعدنا فالاجاول ] «۱» 

اجايین [ا ی ] با دویاء دو نقطه زیر بر وزن تنیه» نام جایی که روزی تاریخی داشته است. 

اجباب [] جمع جب- چاه. گویند نام چاهی و گویند نام آبایی معروف در زمین «ضریه» و راه وزش باد شال «ضریه» است. 
اصعی گوید: |اجباب از آبپای ی ضبینه است» و گاه آن را شخب گویند. شاعری گفته است: 

اس کی فراع ۲۳ 

اجبال صبح [ا ل ص ] جمع جبل- کوه بامدادان. نام جایی در سرزمین جناب» از ان بقی حصن پسر حذیفه و هرم پسر قطبه» 


200612018 ۱۳۸ 


| _ جلد اول 


صبح نام م‌دی است از «عاد» که در زمان گذشته دز آن من رست: شاعس 5 

الا هل الی اجبال صبح بذی الغضا غضا الائل من قبل المات معاد 

بلاد بها ک وک مها اذ الاهل اهل و البلاد بلاد «۳» 

اجدابیه [ا ی | با»ء دال بی نقطه» و بای يك نقطه و یا دو نقطه زیر ار عربی باشد می تواند جمع قلت «جدب» باشد که معنی 
مفرد بدان داده اند ۱۳۲ و اسم خاص است» پس بدان اسبت داده و پس از کاربرد بسیار» آشدید یاء اسبت خفیف 
شده باشد. وی گویا این واژه عجمی باشد, نام شبری میان برقه و طراباس غرب است. به گفته بن حوقل میان آنجا و زویله 
پیرامون يك ماه راه است: ایو عبید بوی 3 || جدابیه ارت ار کت انستنت در صر اه ان ششک مها اش و چاه هاش 
آن را سوراخ وه است:» اشن شوب یاک شمه کرارا باغهای ریا و اندی ل کارد» دوهی ارات درآن تست 
مسجدی خوش ساخت دارد که بو القاسم آن را ساخته است که خود را قام پسر عبید له ملقب به مهدی می خواند. صومعه 
ای هشت گوشه و زیبا و گرمابه ها و مهمانخانه های بسیار دارد. بازارهای شلوغ آن خواستگاه اطراف است. مردم آن بیشتر 
نبطی و تروغندند و برنی صرح گفتار و ف پرده اند. بندری بنام «مادور» در کار دریا دارد. در هژده میل آن سه کاخ هست. 
خانه هایشان به جای سقف چوین گنبد کرد ان دارد» زرا بادهای تند هميشی است. رخها ارزان» رمای وا و 
که از شبر اوجله می اید فراوان است. دیکری می گوید: [اجدابیه شهری پر نخل و خرماء در جنوب باختری آن شهر «اوجله» 
از رورا است: نخلستانش از همه شهرهای مغرب بیشتر و بهتر است. اجداییه در اقلیم چهارم است: 4.عر ض آن نوی 
7( هم ان با خبر یرف به دش خرن تعاس برد کردم با پرداخت پنج هزار دینار صلح کردند و بسیاری از 
بداجا منسوب است: بو اعاق براهیم پسر اساعیل پسر احد پسر عبد الله طراباسی معروف به این اجدایی «ع» که ادیی فاضل 
است فاد تیکو دارد که از آنبا است «کفاية التحفظ» که لختنامه ای کوچك و معروف است و اب «الانواء» و جز 
آن. 

احداد ۱ بر ول جمع جد- پدر بدره ول ام اج چاه است. نام جایی در نجد از سرزمین غطفان 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۱ ص: ۱۲۰ 

«روضه» ای خ تن تابغه سروده انست: 

ارسما جدیدا من سعاد تجنب عفت روضة الاجداد منها فیثقب «۱» 


پوزیاد 3 9 اجان است 9 از آن کلب و این شعر را آرد: 


۱۳۳ 


۱ 

طحمة ورد لیس من اورادها «۲» 

اجدث [ د]: (با دای بی نقطه و ثای سه نقطه» جمع قلت «جدث» که گور باشد): 

سگی گوید: احدث و اجدث با «حا» با با «جم» دو جایگاهند, منتخل چنین سروده است: 
عرفت باجدث فنعاف عرق علامات کتحبیر لماط «۳۲) 

اجدلان |۱ د] با دال بی نقطه. دو «ابرق» هستند از سرزمین عوف !سر کب بسر سعد در پیرامون رک وی ات زار ان 
امرژ القیس پسر زید منات پسر میم» که در آنجا با بیضاء الط ملاقات کرد. 

اجذال |۱] با ذال نقطه داره هم وزد جمع جذل التخاد نام ایستگاه پنجم برید از مدینه به سوی «یدر». 
اجراد [ا] با دال بی نقطه» جمع جرد» زمين بی گاه. نام جابی ویژه است. راجز چنین سروده است: 
لاری للعیس بذی الاجراد «4» 

| تعرف الدار بذی اجراذ دارا لسعدی و ابنی معاذ 
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تبق مهم رهم الرذاذ غیر اثای مر‌جل جواذ «۵» 
«ام اجراذ» نیز چاهی است کهن در مکه ... کوایخک این یی با دال بی نقطه است. 
اجراف [] هم وزن جمع جرف که کرانه دره باشد. فضل پسر عباس هبی چنین سروده است: 
یا دار اقوت باجزع ذی الا خیاف بین حزم الزیز و الا جراف «۷» 
اجرب [ا ر] گویند مر‌دی جرب با اجرب است که بهاری گر دارد» زمین اجرب مانند اهر صفت ساده است نه تفضیلی (به 
معنی جرب تر و قرمز‌تر)» زرا جرب- گری عیب است. نام جایی است که با واژه «اشعر» گزارش داده خواهد 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۲۱ 
شد. کد از منازل «جهینه» در خشهای مدینه است. 
نیز «اجرب» [۱۳4] جایی دیکر است و اوس پسر قتاده پسر مر پسر اخوص می سراید: 
افدی این فاختة الْقیم باجرب بعد الظعان و کثرة الترحال 
یرت میت او بل ظهرات زب ریات متاح هو مها را 
اجرد [ار] هم وزن پیشین» به معنی جایی که گاه نرویاند. نام کوهی از کوه های معت قبله است» از بو القاسم شمود» از سید 
علْ علوی نام آن جا در حدیث شرت از مد بن اعاق نقل شده است. نصر گوید: [اشعر و اجرد دو کوه جهینه اند در میان 
مدینه و شام»] 
اجر [اج ] ابو عبید گوید: رونده از قیروان به بونه» نخست از قیروان به سوی جلولا و از آنجا به سوی اجر شود» که دیمی دارای 
دژ و پل است. جایگاهی سنگلاخ با راهی دشوار است که هیچگاه از شیر خالی نیست» تندباد همیشکی است. از این رو گویند: 
هرگاه به اجر رسیدی» زود باش! که سنگ تو را زنمی کند و شیر می درد و باد پرخاش هی کند. پیرامن اجر قبیله های عررب 
و بربر می رینده ِ 
اجرعين [ارع ] هم وزن تثنیه» نام جایی در یامه است. مد سر ادراس سر بو حفصه چنین بدان اغازیده است 
اجزل [از] با (زا) و (لام) قیس پسر صراع مجلی چنین سراید: 
سمّی جدئا بالاجزل الفرد فالنقا رهام الغوادی مرزّنة فاستهلت «۲» 
اجشد [اش ] با شین نقطه دار و دال بی نقطه اس نوساخته است. تا آنجا که می دام ان سه حرف و شش حالت آن در يك 
واژه پشت هم در زبان عرب نیامده است. نام کوهی است در سرزمین قبس عیلان. در کاب نصر این واژه به صورت «اجشر» 
با (راء) دیده می شود. 
اجش [اج ش ش ] با آشدید شین نقطه دار که در لغت به معنی آواز است. ابو ذویب هذیی در وصف يك شکارچی سراید: 
و تيمة من قانص متلبب فی کفه جش اجش و اقطع «۳» 
بجش. کانی: سبك است* اجش نام اطم یا دژی از دژهای مدینه است» اطم [۱۳۵] و اجم قضر اشتی: آجفن از آقق انیت 
بلوی نزديك چاهی بود ک «لاوه» خوانده می شود 
اجفر [اف | بر وزن همع جفر به معیی چاه گشاد و سرباز. نام جایی میان «فید» و «زعة» در سی و شش فرستی «فید» به 
وی ات : 
زخشری گوید: [اجفر ایی است از آن بنی بربوع» که بنی جذیه آن را از ایشان بگرفتند. 
اجله [ا ل ] بگفته حفصی از دیه های امه است: 
اجل (اج لا] بر وزن بمهزی ک به «الف مال |[صدای میان باء و الف ] پایان می یابد». این گونه تلفظط ویثه اسها و 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۲۷ 
صفتهبای مونث است» در اسم مانند اج و دقری و بردی و در صفت مانند شيی.» مر‌طی» مزی. اجل نام کوهی در خاور ذات 
«الاصاد» از سرزمین «شربه» استت :ان و کل ااجل نام سه برآمدگ در نخش مبدءة النعم از «ثعل» در ساحل «جریب» 
که به تعل می پیوندد و چراگاه ایشان است. پس این شعر را به گواه می آورد: 


تفلک ای فان ترش یاقا غله ا ری 
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محل لادان ولا قریب «۱» 

اصعی گوید: |اجلی سرزمینی خوشی: آب و هوا است «جل» و «صلیان» «۲» در آنجا می روید و شعریاد شده |سلیمی در کار 
جریب ۰..] را به گواه می آورد. مکی در گزارش این شعر قتال کلایی: 

عفت اجل من اهلها فقلیها ال الدوم فالرنقاء قفرا کثیها «۳۲» 

می گوید: [اجل نپه ایست در بالای نجد»] ممد پسر زیاد اعرایی گوید: [از بنت احسن پرسیده شد: کدام سرزمین را چرا گاه 
وا رن لش کی : [خیا شیم الزم» يا «جواء الصمان»] گفته شد: دیگر کدام؟ گفت: [اجلی به نظرم می رسد» به هر 
گاه که خواهی! او گشفت: و 

اجم [اج ] جایی است در شام نزديك «فرادس» از خشبای حلب. ی و 

الواجم اتحیل محفاة مقودة من کل مثل و بار شکلها ارم 

کل بطریق الغرور ساکا بان دارگ قنسرین و الاجم «4» 

اجم [ا ج ] یکی اجام الدینه به معنی اطم و دژها و کاخهای آن که بسیار بوده و یاد آنها در تاریخ آمده است. بن سکیت گوید: 
[اجم دژی بود که مردم مدینه آن را با سنگ ساختند. می گوید: هر خانه چهار گوشه سمّث داره اجم است ]۰ ۱۳۰ 
ارو القیس گوید: ۱ 

و تماء م یترك مها جذع خلت و لا اجما الا مشیدا مجندل «ه» 

امة برس [اج م ت ب ] برس با (بای) تك نقطه و سین بی نقطه» مخشی در سرزمین بابل است. بلاذری در کاب «فتوح» 
گوید: [عل (رض) مردم اجمة برس را به پرداخت چهار هزار درم ملزم ساخت و فرمانی در این باره بر روی پوست نوشت. 
اجمة برس نزديك «صرح» است صرح نمرود پسر کنعان در سرزمین بابل در این اجمه گودایی ژرف هست که گویند [اجر صرح 
از انجا ساخته شده است و گویند زمین خود فرو رفته است ]۰ 

9 الشام [ادش شا جمع جند» که شام را پنج چند «» است» جند فلسطین» جند اردن» جند دمشق» جند مصء جند 
قنسرین احمد [بلاذری ] بسر بحيا سر جابر گوید: [درباره اجناد اختلاف کرده اند؛ گویند: [مسلمانان فلسطین را جند 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۲۸ 

خواندند زیرا که چند خوره را در خود گرد آورده داشت و تجند به معنی گرداوری است ]۰ جندت جندا- گروهی را گرد 
آوردم. و همچنان است دیگر جندها. و گویند: [هر بخش که جند [- سپاهیان ] ماهیانه خود را از آنجا می گرفتند جند نامیده 
زیر ای گویند جزیره با قنسرین يك جند به شار می رفت و عبد اللك بسر مروان آن را يك جند جدا ساخت. 

قلسرین و خوره های آن هميشه ضیمه مص بود؛ تا آنکه بزید پسر معاویه قلسرین و انطا کیه و منیج را جندی جدا ساخت. چون 
خلافت به هارون الرشید رسید» قنسرین با خوره هایش را جندی جدا و «عواصم» را چنانکه خواهيم گفت جدا ساخت. فرزدق 
چن سروده اس 

فقلت ما هو الا الشام ترکبه کافا الوت ق اجناده البغر «۱» 

بغر بهاری شتر است که هر چه آب نوشد سیراب نکردد. 

اجنادین [ا] گاهی دال با زر و نون با زیر» با تلفظ نیت و گاه دال با زیر و نون با زس با تلفظ جمع خوانده شود. بیشتر حدیث 
شناسان آن را با تلفظ یت دانند» برنی محصلان نیز به تلفظ جمع ذکر کرده اند. نام جایی مشهور در شام از مخشهای فلسطین 
است. در کاب بو حذیفه احاق «۲» سر |۱۳۷] بشر به خامه بوعام عبدری «۳» امده است: اجنادین از «رمله» از خوره بیت 
جبرین است» مسلمانان را با رومیان در آنجا کارزاری مشبور بود. دانایان به اخبار فتوحات گویند [سپاه روم در کارزار اجنادین 
یکصد هزار تن بودند که بیشتر آنان را هرقل آورده و بانی را از همان بخشبا فراهم کرده بود» هرقل خود در مص بود. ایشان 
با نان کیدتن با بخ ارت اسان وا رسمه وی کت ونان رره از اسان را کشت ره از مناخ 
یز کشته شدند مد عبد الّه پر زیر پسر عبد الطلب پسر هام پسر عبد مناف و مانند عکرمه پسر بوجهل و حارث پسر هشام. 
خالد بن ولید نیز در این جنگ آزمایثی داد که مشبور است. چون گزارش کارزار به هرقل رسید ترس دل او را فرا گرفته از 
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حمص به انطاکیه گریخت و این دوازده شب مانده از جمادی یک به سال سیزدهم» پیرامن يك ماه پیش از مرگ بوبکر می بود و 
زیاد بن حنظله «ع» درباره ان چنین سروده است: 0 
معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۲۸ باب همزه و جیم و ادامه انا .... ص : ۱۱۷ 
و نحن ترکا ارطیون مطردا ال السعد الاقمین. و فه خنوو 
عشية اجنادین لا تابعوا و قامت علییم بالعراء نسور 
عطفنا له تحت العجاج بطعنة ما نشج ناء‌ی الشهیق غزیر 
فطمنا به روم العريضة بعده عن الشام ادفی ما هنال شطیر 
تولت جموع الروم تتبع اثره تکاد من الذعر الشدید تطیر 
جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۳۳ باب همزه و حاء و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۱۳۲ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۲۹ 
و غودر صرعی ی الکر کثيرة و عاد اليه الفل و هو حسیر «۱» 
کثیر پسر عبد الرحمن نیز درباره این شهر گوید: 
ای خیر احیاء اليرية لها لذی رحم او خأّه متأسن 
له عهد ود ۸ یکذر بريية ونا قول معروف حدیث و مزمن 
و لیس امرء من بنل ذاك کاممء بدا نصحه فاستوجب الرفد محسن 
فان ۸ تکن بالشام داری مقيمة فان باجنادین منی و مسکن 
منازل صدق ۸ تغیر رسومبا و اعری بیا فارقین فوزن «۲» 
اجنقان [ان ] با قاف و نون» یا [] چنانکه گذشت. «۳» [۱۳۸] از دیه های سرخس است که آن را به زبان محل اجنگان نیز 
گویند. ۲ 
اجول [ا و] می تواند صفت تفضیل از ريشه |جال یجول فرس اجول- تاخت؛ می تازد اسب تازنده تر] باشد. ول اصل ان است 
که «اجول» یی «اجاول» باشد وان ی هرا نزديك به هم کار تپه سلمی و اجاء» که آب دارد و نیز به گفته 
نصر: |اجول کوه و دره ای در سرزمین غطفان است»] 
اجویه [ا و ی | گویی جمع جواء باشد که در جای خود از این اب یاد شده اشت: آی است از آن بی غیر در مخش عامه. 
اجیاد || کر جمع جید به معنی کودن باشد» یا جمع جواده از اسپاه ک مدز و:مونت: آن: یک لفظ است» جیاد و اجاوید نیز 
مات ات وا گفته بونصر اسماعیل بن جاد «ع» است. نام ان جایگاه را «جیاد» نز گفته اند که در جای خود یاد شده 
است. اعشی میمون پسر قیس گوید: 
فا انت من اهل اعجون و لا الصفا و لا لك حق الشرب من ماء زعزم 
ولا جعل الرجن بيتك ی العلا باجیاد غربی الصفا و احرم «ه» 
مر پسر عبد له پسر ابو ربیعه گوید: 
هیهات من آمة الوهاب منزلنا لا نتلنا سیف البحر من عدن 
و جاورت اهل اجیاد فلیس لنا منا سوی الشوق او حظ من اللزن «» 
ام اجیاد در شعر بسیار آمده است. درباره سبب این نامگذاری نیز اختلاف است. برخعی گفته اند: چون تبع به مکه آمد» اسبان 
خود را در آنجا پبست پس اجیاد نام گرفت. و آن دو اجیاد است اجیاد کبیر و اجیاد صغیر. بو القاسم خوارزی 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۳۰ 
و اجیاد جایی در مکه است در بشت صفاء| 
بوسعید سیرانی در کاب «جزيرة العرب» گوید: [آن جابگاهی است که دابة الارض «۱» از آنجا ببرون آید, در کٌایی که بوحسین 
اد بن فارس برای بدیع هدانی پسر عبد الّه با اسناد املا کرده است» چنین خواندم که اسبهای عتاق مانند حیوانهای وحشی 
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در شار محرمات بود» هیچ کس را جرات تقق او تشن سر اضرا بای اعتا نبود و در جایی جز سرزمین عرب دیده نمی شد «۲» و 
این بزرگداشت خداوند بود که برای پیامبر خود که نواده اسعاعیل پسر ابراهیم (ع) است اندوخته بوده [۱۳۹] نخستین کس که 
اسبان برای وی سر فرود آوردند و به او سواری دادند اساعیل (ع) بود. دالشمندان گویند: 
[خداوند به اسماعیل (ع) وی فرستاد که گنجی برای تو اندوخته ام که پیش از توبه کس نداده ام» پس بیرون آی! و گنج را 
مخواه! مس او به «اجیاد» آمده اسبان را مخواست» 4س هیچ اسب او غاند مک در انجا و او همه را در «اجیاد» بند کد و 
از این رو این جایگاه اجیاد نام گرفت. گفته اصعی در گزارش شعر بشر پسر ابو حازم نوز این خن را تأیید ی کند که می گوید: 
ِ الدامیات نحورها و ما ضم اجیاد الصل و مذهب 

شبت ارب العوان ال اری و قد طال ابعاد بها و ترهب 
اه 
ابو عبیده گفته است: |مقصود سراینده از «مصلل» مسجد و از «مذهب» بیت اه الیرام بوده است» درباره مقصود او از «آجیاد» 
اصعی گوید: [آنجایی است که خداوند اسپبایی را برای اساعیل (ع) مستخر نمود. «4» وی بن انعاق گفته است: 
هنگای که جنگ میان حارث بن مضاض جرهمی و سمیدع بن حوثر (با ثاء سه نقطه) در گرفت اين مضاض از «قعیقعان» بیرون 
آمد و از صدای قعقعه سلاحهای او آن جایگاه «قعیّعان» نام و چون سیدع با اسپپا و ردان جنگ از محل اجیاد بیرون 
اما ندشن نام خوانده شد»ه که ماد جمع جواد- اسب نیکو است. سهیل «۵» می گوید: [ گفته ان اساق نادرست است 
و نام «أجیاد» از اسپای جواد کرفته تال و اسب جواد نه به صورت «اجیاد» بلکه به صورت «جیاد» جمع استه 
می شوده نام «اجیاد» از جمع «رجیل - گدن» کرفته شده است» زیرا مورخان گفته اند که ان مضاض در انجا صد تن از عمالقه 
را کردن زده است. او گوید: | خود بن اساق نیز در غیر کاب «سیرت» همین معنی را پذیرفته است. من [یاقوت ] گوم: [ما 
پیشتر از گفته جوهری آوردیم که تازیان اسب جواد را نیز به صورت «اجیاد» جمع بسته اند» و چون سبیل آن را ندیده بود انکار 
فود. مژید آنکه «اجیاد» از جمع جواد- اسب گرفته شده این است که گاهی آنجا را «اجواد» و «جیاد» نیز می خوانند. راویان 
نیز در اینکه آن جایگاه به نام جواد- اسب می باشد هم صدا هستند و يك 
معجم البلدان/ترجمه» ج اضر ۱۳۳۱ 
روایت سپیل نی تواند جلو آن ایستادگ نماید. بومنذر داستان را چنین می آورد: در آن هنگام که افراد قبیله «ایاد» در تبامه بسیار 
شدند» قیله «معد» که هنوز در انا مانده و پرا کنده لشده بودند» نزاریان را ( که مخثی از |بادند) ون شاه ۶ مخشی ارم 
است سکیی گریده بودند» آزار می دادند. [۱:۰] اعشی در این باره می گوید: 
و بیداء حسب ارامپا رجال ایاد باجیادها «۱» 
اجیادان: [۱] یه ماده پیشین است که اجیاد بزرگ و اجیاد کوچك باشند و دو مخش از شهر مکه اند و گاهی در هر سه حالت 
رفع و نصب و جر «اجیادین» با باء تلفظ کنند 
اجیراف [ا ج ] گویی کوچك نای اجراف باشد» که به گفته نصر دره ای است از آن طی که انجیر و رما دارد. 
اجیره [ا ج ر] گویی کوچك نمای اجره باشد از اعشای همدان نقل کرده اند که گفت: [به رورگار جاهلیت مالك پسر حریم 
هدانی با چند تن به سوی عکاظ بیرون شد و در راه يك اهو را شکار کرد» و چون بسیار شنه شدند به جایی به نام «اجیره» 
رسیدند» س رگ آهو را ی زده» از خون او به جای آب می نوشیدند» تا خون او پایان گرفت» پس سر او را بریدند و برای 
کرداوردن هیزم پرا کنده شدند و مالك به تایی در چادر خفت. در این هنگام» تجاع که یارانش او را دنبال کده بودند» خود 
را به چادر مالك رسانید. یاران او به مالك گفتند ای مالك جاع نزد تو است باید او را بکشی. مائك از خواب پریده انشان را 
وگلا داد که ردارل فان خسس دسا و شجاع نیز روانه شد و مالك چنین سرود: 
و اوصانی ریم بعز جاری و امنعه و لیس به امتناع 
و ادفع ضبه و اذود عنه و امنعه اذا امتنع اشناع 
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فدی لک ابی عنه تخوا لامر استجار به الشجاع 
و لا تحملوا دم مستجیر تضمنه اجيرة فالتلاع 
فان ترون خفی ام له من دون ارم قاع ۲ 
ایشان با تشنی فراوان به راه افتادند. به ناگاه صدای گوینده ای را شنیدند که می سراید: 
یا ایا القوم لاماء امامک حتی آسوموا الطایا وا العبا 
ثم اعدلو ی بذهب اللخبا 
حتی اذا ما اصبت منه ریک فاسموا الطایا و منه فاملاوّا القربا «۲» 
1 یاشامیدند و شتران خود را سیراب کرده و مشکها راپر کردند و به عکاظط 
رسیدند و کار خود را انجام داده باز گشتند» ول در جای چشمه اثری از آن نبوده پس گوینده ای را شنیدند که می سرود 
۳ 
یا مال عنی جزاك الّه صالة هذا وداع له منی و اسلی 
لا تزهدن فی اصطناع العرف عن احد ان ای بحرم العروف محروم 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۳۲ 
نا الشجاع الذي انجیت من رهق شکرت ذلك ان الشکر مقسوم 
من یفعل اتمر لا یعدم مفبته ما عاش و الکفر بعد العرف مذموم «۱» 
اجیفر [اج ف ] کوچك نمای اجفر است» زیرا که از جمع قلت مانند مفرد» تصغیر ساخته می شود» در کلب- که کوخ 
الب در جریب- اجربه می گویند: اجیربه» در حمل- اجمال می گویند: احیمال. اجیفر نام جایی در پائین سبعان از سرزمین 
قیس است. اصعی آن را از آن بی اسد دااسته و شعر مرة بن عیاش پسر موی معاوية بن خلیل نصری را به گواه اورده که 
برای ی جذهة بن مالك پسر نصر پسر قعین زاری می کند: 
و لقد اری اثلبوت یألف بینه حتی کانهم اولوا سلطان 
و شم پلاد ال ما رفت شم تن ال و دافم الثم 
و من احوادث لا ابا لاييک ان الأجیفر ماءه شطران «۲» 
او ی گفت: [اجیفر يك پارچه از آن ایشان بود سپس هی از آن به بنی سواءة از بنی آسد رسید. 
البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۳۷ باب همزه و حاء و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۱۳۳ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۳۳ 
باب همزه و حاء و انچه ٍس از ان هاست 
احارب [ا ر] گویی جمع احرب باشد. نامی است؛ مانند اجدل و اجادل» يا جمع جمع است مانند ا کلب و ا کالب. جایی است که 
در شعر جعدی امده است: 
و کیف ارجی قرب من لا ازوزه و قد بعات.عن صرار آحازب «۱» 
احاسب [ا س ] با سین بی نقطه و بای يك نقطه پائین. جمع احسب» شتری که رنگ سفید و سرخ داشته باشد» و آدمی که 


موش سفید و سیاه شده باشد. امرو القیس بسر عاس کندی چنین می سراید: 
فیا هند لا تتکحی بوهة علیه عمْیفته «۲» احسبا «۳» 


می گوید: [موی عقیقه او در کودی تراشیده نشده» تا اکنون که پیر شده است.] ار بگویند: هنگامی صفت بر وزن افعل را 
بر افاعل جمع بندند که مونث آن فعلی باشد مانند: اصغره صغری» اصاض» و در ایجا [۱4۲] چنین نیست چه مونث آن «حسباء» 

است پس باید بر وزن فعل يا فعلان جمع بسته شود. در پایج گونیم: این شرط تتها در صفت است؛» و هر اسم که بر وزن افعل 
باشد به افاعل جمع بسته می شود. ی خاص تبدیل شده 
و پس از اسم شدن به «احاسب» جمع بسته می شود» چنانکه در «احام» و «احاسن» می کنند که نام ها نی و ره ام 
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اشان «احورص» را که صفت یگنت چم است نیز (س از ان اسم خاص شود به «احاوص» جمع می بندنده شاعی چنین می 
سر آید: 

اتای و عید احوص من ال جعفر فیا عبد مرو لو نبیت الاحاوصا «4» 

در این شعر «حوص» صفت است و (س از انکه اسم خاص جایی قل ان را به صورت «احاوص» جمع یگ اشی: 

اسب سیل گاه چند دره است که از بلندیها به زمین تهامه سرازیر می شود. 

احاسن [ا س | کر جمع احسن باشد. خن در آن همانند «احاسب» است. کوه هایی نزديك به «احسن» میان «ضریه» و 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۳۶ 

«عامه» است. بو زیاد گوید: «احاسن» کوههای یی عمر ین کلاب است. سری سر حام چنین سروده است: 

کان ام یکن من اهل علیا باللوی حلول و ل یصیح سوأم مبرح 

لوی برقة انمرجاء نم نيمنت هم نية عنا شب فنفزح 

تبصرتهم حتی اذا حال دونهم یحاميم من سود الاحاسن جنح 

سوق بهم رأد الضحی معیلرل خی االضن عاری لذراعین شحشح 

سبتك عصقول ترف ظروبه و انحم زانته ترالب وضم 

من انلفرات البیض لا بستفیدها دنی و لا ذاك اجین الطرح ۱ 

احالیل [ا]: 

گو جمع همع تاش توا ک «حله» به معنی 5 فرود آیندگان است و جمع آن «حلال» و جمع بی قاعده آن «احالیل» است و 
جمع با قاعده اش «احلال» باشد. گاهی مفرد آن را به «حلال» وصف کرده گویند: «جی حلال- قبیله فرود آمده». 

احالیل نام جایی افو قاور «ذایت الا شاه ۸5 فرستاده «داحس و غبراء» از آنجا بوده است («۰»۲ 

احام الیغیبغه [ام رل ب غ ب غ ] و اول تثخص مفرد مضارع از حامر بحامر- احامر» باب مفاعله باشد» [۱۳] به معنی 
مسابقّه در اینکه کدام يك سرخ تر باشند. بغیبغه با بای يك نقطه و دو غین نقطه دار در جای خود خواهد آمد. 

احامم نام کوهی سرخ فام از کوه های «حمی ضریه» است. این اعرابی این شعر راعی را یاد ی کند که: 

کهداهد کسر الرماة جناحه بدعو بقارعة الطریق هدیلا «۳» 

او می گفت «هداهد» در این شعر بر خلاف تصور مردم» به معنی هدهد نیست بلگه «هدهد به معنی صدای کبوتر است و هداهد 
کبوتر پر صدا باشد» چنانکه قراقرو جلاجل به معنی پر سر صدا بکار رود» می گویند: |حاد جلاجل- حدی خواننده ای پر صدا و 
بحوش آوان: نا بر ان احامس به معنی سرخ مرانک باشد. جهمیل چنین می سراید: 

دعوت ابا عرو فصدق نظرق و ما ان براهن البصیر خین 

واعی‌ض رکن من احاصس دونهم کان ذراه وت اسلین «4» 

احام قرا (ا م ر ق) اصعی گوید: [در آغاز تین از سرزمین بوبکر ین کلاب» در سعت چپ آن دوه کوهی سرخ است که 
«احام قرا» نامیده می شود «قرا» آیی بود از آن سعد ین کلاب 3 مر‌دمانی از قدیم هنن کرد آمده بودنده 

احاعره [ام را با افزاش يك «ه» بر واژه گذشته. ردهه ااست معروف در «همی 0 ردهه گودال زا او شک هک که 
در آن آب گرد آید. 

احامره [ا م ر] جمع ار همچنانکه در احاسب گفتيم. های تانیث پس از نامگذاری بر آن افزوده شده است. نام آیی است از آن 
بنی نصر پسر معاویه. و گفته ی شود که احامره شهریست از ان بنی شاس. در بصره نیز مسجدی هست که 

معجم البلدان/ترحهمه» ج و ۱۳۵ 

توده مردم آن را «مسجد احامره» خوانند ق ‏ اتشت اه فان مسجد «حاعره» ات 5 در جای خود اه ات : 
احباب |] جمع حبیب. نام شپری در کار «سوارقیه» از مخشپای مدینه» و دیگی از دیار ی سلیم اشت که در شعری دیده می 
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احثال [ا] با ثای سه نقطه, بو اد عسکری «۱» گفت: روز ذو احثال کارزاری میان تیم و بکر ین وائل روی داد و در آن 
حوفزان پسر شريك اسیر شد. او با شاهان جنگیده و نفس از ایشان بند آورده بود. حنظله پسر بشر سر عمر پسر عدس سر زید 
[ ۱44 پسر عبد ال پسر دارم ار ار وا 

و تن حفرنا احوفزان مکلا ساق 6 ساق اج ارکاعا ۲( 

اخت [ا ح ث ث ] از سرزمین هذیل است که حادثه تاریخی معروف در آنجا دارند. ابو قلابه هذیی چنین سروده است: 

یا دار اعی‌فها وحشا منازها بین لقوائم من رهط فالبان «۳» 

قمنف جات الاح ای ضوجی دفاق کسحق اللبس الفای «ع» 

نیز ابو قلاید سراید: 

ینست من الذية ام عمرو غداء اذ انشویی بامناب «۵» 

فياسك من صديمك مر یاسا صی یوم الا حث من الایاب «1» 

احجار الم [| رث ث ] اجار جمع جر- سنگ است. ام با سه نقطه گاهی است. صضیرات النام- سنکلاخ تنمام جایگاهی است 
که پیامبر ( ص) هنگام رفتن به «بدر» نزديك فرش و ملل در آنجا فرود آمد. مد بن بشیر در عزرای سلیمان پسر حصین چنین ی 


الا ۳ البای اخاه و انا تفرق پوم الفدفد الا خوان 

اخی یوم اجار انم : بکیته و لو حم وی قبله لبکانی 

تداعت به ايامه فاختر منه و ابقین نی جوا بکل مکانی 

فلیت الذي ینعی سلیمان غدوة دعا عند قبری مثلها فنعانی «۷» 

اجار الزیت [ا ر ز ز] جایی است در مدینه نزديك «زورا» که در آن نماز باران می گزارند. عمرانی گوید: «اخجار الزیت» جایی 
در درون مدیته است. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۳۰۱ 

احدب |اد] کوهی در دیار ی فزاره است. و گفته اند یی اززاتری مان مک است» ول از آعها .که نام آن در شعرهای 
یی فزار دیده می شوده بالسی دو کوه باشد که هر يك «احدب» نام دازده 

احدث [اد| هم وزن پیشین با ای سه نمطه» شپری است نزديك جد. 

احد [اح ] نام کوهی است که جنگ احد نزديك آن روی داد. نامی است که برای این کوه ساخته شده است. کوهی است 
سرخ رنگ بی دندانه» [۵ 4 ۱] که پیرامن يك میل از شال مدینه دور است. کارزاری بزرگ در آنجا روی داد که حمزه عموی 
پیامبر (ص) همراه هفتاد تن از مسلمانان در آن کشته شدند و دندان رباعی پیامبر (ص) شکسته شد و روی او خراش برداشت 
و لب او کوبیده شد» روز آزمایشی بود» دو سال و نه ماه و هفت روز از جرت گذشته در سال سوم. 

عبید الّه پسر قیس الرقیات چنین سروده است: 

نا سید الظاعتان مخ احد میتفرن مازل وامن سنگ 

ما ان بثواك غیر را کدة سفع وهاب کالفرخ ملتبد «۲» 

امه است که پیامبر (ص) فرموید آنفد. کرش اشت. هه مارا دوست می دارد و ما او را دوست دارم زان امشانة 
ببشت است» «عبر» کوهی است. که ما را دشن می دارد و ما دشنش دارم وان روا دوزخ است. از ابو هریره (رض) 
نقل اش ۸ بهترین کوه ها «احد» و «اشعر» و «ورقان» است. هنکامی که مد سر عبد اللك فقعسی به بغداد رفت و برای 
میپن خود مدینه دلتنگ دید و به باد احد افتاد چنین سرود: 

نفی الوم عنی فالفژاد کثیب نوائب هم ما تزال تتوب 

و احراض امراض ببفداد جمعت علْ و انهار من قسیب 

و ظلت دموع العین تمری غرویها من الاء درات هن شعوب 

و ما جزع من خشية الوت اخضات دموعی و لکن الغریب غریب 
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الا لیت شعری هل ابیتن لبلة بسلع و ل تغلق علی دروب 
و هل احد باد لا ۱ 
خب السراب الضحل بینی و بینه فیبدو لعینی تارة و و بغیب 
فان شفائی نظرة ان نظرتبا ای احد و الحرتان قریب 
و انی لارعی النجم حتی کانی عل کل نجم فی السماء رقیب 
و اشتاق للرق لمانی ان بدا و ازداد شوقا ان تیب جنوب («۳» 
ان ان عاصنه سلی هکای مه خرف مت در مه ماه روانش فان ی ار رد 
اهل ناظر من خلف غمدان مبصر ذری احد رمت الدی التراخیا 
اف۴ ِ ِ 
البلدان/ ترجه ج ۱ ۱ باب همزه و حاء و انجچه س از آن هاست ..... ص : ۱۳۳۲ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۳۷ 
۱۰ 
فلو آن داء لیس بی و اعانی طبیب بارواح العقیق شفانیا «۱» 
ابن ابی عاصیه بهاری سل «۲» داشت» و تازیان اين هاری را «داء ایس» نامنده 
احد [اح ] م تواند از ریشه احد- نخستین شماره» باشد یا به معنی احد که خود معنی کتیع (کس) و ارم (ربشه چیزی) و عریب 
( کسی» عربی) دارد. گویند: ما بالدار احد یا ما بالدار کتیع» یا ما بالدار عریب یعنی در خانه کسی نیست. گویند نام جایی در 
تجد است؛ و گویند احد با تشدید دال کوهی است که نامش در شعر آمده است. 
ای ی و پر ی تا ی 1 
نام این جایگاه از این معنی گرفته شده باشد» بدان انگیزه بود که شتران را فربه سازد و پیه آورده حرد نیز پرنده «قطا» باشد که 
بر اب فرا رسد و بنا بر اين» چون «قطا» به این شپر می امد بدین نام خوانده شده است. به هر حال این واژه نام چاهی کهن 
در مکه است. زییر پسر بکار از ابو عبیده» درباره چاه های مکه نقل می کند که می گفت: [هر قبیله از فریش چاهی در مخش 
خود بکند» اس یی عبد عرّا چاه «شفیه» و بق عبد الدار چاه «ام احراد» و ی جمع چاه «سنبله» و بقی میم بن مرّه چاه «جفر» 
و یی زهره» چاه «غمر» را کندنده] 
پس امیمه دخت میله مسر عوام پسر خویلد چنین سرود: 
حن حفرنا البحر ام اخراق لت ۳ ابماد «۳» 
س هووی او صفیه در پانخ او چنین رود 
تن ریا را استّی اعیج الا کبر و ام احراد شره «8» 
اراص: [1] با صاد بی نقطه و برخی آن را با نقطه آورده اند: نامش در شعر امیه سر بو عاید هذیی آمده است که: 
نَ الدیار بعلی فالأحراص فالسودتین شجمع الا بواص («۵» 
سکری گوید: [ در ب بلق زوایت شداتمراضن با بخای: تقطه دار امده است و در اینجا احراص با حای ی نقطه و قصیده صادی بی 
نقطه است.»] 


احراض: |ا] با ضاد نقطه دار چنانکه به خامه بو عبد الّه مد پسر معلای «ت» ازدی بصری» خن ار او بر گفته تیم پسر 
ایی پسر مقبل [۱6۷] دیدم که: 

عفی من سلیمی ذو کلاف فنکف مبادی انیم القیظ و التصیف «۷» 

معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ص: ۱۳۸ 

و اقفر منها بعد ما قد تحله مدافع احراض و ما کان بخلف «۱» 

صاحب کاب «العین» گوید: مد حرض به معنی بی خیر است و جمع آن احراض است» زجاج 9 مد حرص یعیی ذو 
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حرض. تیه و همع ندارد مانند مد دنف به معنی ذودنف (- هاری سنگین) ۰ و می تواند از ریشه (حرص- اشنان) باشد, 
ارض: [! ر] با ضاد نقطه دار. ربشه آن مانند واژه پیشین است. جایی است در کوه های هذیل. از آن جهت بدین نامش 
خواندند. ک:هر کنو آب آنجا بیاشامد دچار حرض (چاری معده) شود. 
احزاب: [!] بازای نقطه دار و بای يك نقطه. «مسجد احزاب» از مسجدهای نامبردار مدینه است که در رورگار پیامبر (ص) 
ساختهٍ شد, احزاب به وهی کویند. که در کدار و اندشه.شاهی باشک هر ند یکی را نت ماد عادو مود 

بت [وئت اماب 


ما هر م2 


۵ ۸ و ابیت [ کل حزب ها دبیم فرحون 

(مومنون: ۲۲: ۵4 و روم: ۳۰: ۳۲)] گروهی که هم اندیشه باشند. حزّب فلان احزابا یعنی دسته بندی کرد. روبة چنین سروده 
است: ۲ 

لد وجدت مصعبا مستصعبا حین رمی الا حزاب و انحزبا «۲» 

زبیر بن بکار برای ایشان حدیث گفت که: هنگامی که حسن پسر زید فرماندار مدینه شده عبد الّه بن مس ن جندب هذیل را 
از پیش نازی مسجد احزاب دور کرد. او گفت: خداوند امیر را نیکو داراد چرا پایگاهی را که از پدرانم به ارث برده ام از من 
ان ٩‏ کفت: سقی ان شعر چهارشنبه است که گفتی: 

یا للرجال لیوم الاربعاء اما یفك محدث ی بعد الّبی طربا 

اذ لا بزال غزال فیه یفتنی یأق ال مسج الاب منتقبا 

را لاشران الا هس ها ای طالا انم سا 

و ان بطلب اجرا ما ای ظهرا مضمخا بتیت آلساك مختضیا 

لکنه ساقه آن قیل ذا رجب با لت غدة حول که رجا 

۱۶۸ 

فان فیه لن ییفی فواضله فضلا و الطالب الرتاد مطلبا 

حرة درة قد کنت آلفها آسد من دونبا لبواب و انح 

قد ساخ فیه ما مشی النبار کا ساغ الشراب لعطشان اذا شربا 

ارجن فیه و لا ترهین ذا کذب قد ابطل الّه فیه قول من کنبا «۳» 

احسا [ا] با الف کشیده در پایان جمع حسی [ح ] به معنی یی که در شن زار فرو شود وروی صفحه های سنک انباشته گردد؛ 
و تازیان بیابان با مس زدن شن» آب را برآورند. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۳۹ 

بومنصور گوید: [از بسیاری از تمیمیان شنیدم که گفتند: (احتسینا حسیا) یعنی آب از حسی برآوردیم» حسی شن انباشته باشد 
که زیر آن سنگ مضت باشد و چون ببارد شن باران را می مک و چون به سنگ رسد بر روی آن عاند» شن جلو گمی آفتاب را 
گفته مانع مخار شدن آب کدد و چون ما فزونی گیرد» شن را برگیرند و آب خنك گوارا بیاشامند من در بادیه احساهایی آن 
چنان اسیار دیده ام یی از آنبا احسای ب سعد در کار جر است. 

احساد ین از آن جدیله طی در اجا باشد. دیگر «احسای شاف ات که هر شاف باه شاه اس وش رانا 
قطیف». در کار حاجر در راه مکه» دره ای پر از شن هست که هرگاه در زمستان از سیل سیراب شود» آب احسای آن در 
تابستان به بایان نی رسد 

غطریف به يك دزد که به فرمانروایی رسیده بود می گوید: 

جری لك بالاحساء بعد بوُوسپا غداة القشیریین باللاك تغلب 

عليك بضرب ناشیا کت والیا کا کنت فی دهر اللصة تضرب «۱) 

احسا نیز شپری نامبردار در محرین «۲» ات سین کش .کر ان را آباد ۹ ی و مرک قصبه جر ساخت 
بوطاهر کاوه ای حسن سر بوسعید جنایی ( کاوه ای) قرمطی بود. تا کنون نیز شهری معروف و ات 
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دیگ احسای ی وهب در پنج میل «مر‌عی»» میان «قرعا» و «واقصه» کار راه حاجیان است. برکه آی و نه چاه بترگ و کوچجك 
دارده 

دیگر آیی است از آن يك ثروعند. حسین پسر مطبر اسدی چنین سروده است: [۱4۹] 

این جیراننا علل الا حساء این جیرانا علی الاطواء 

فارقونا و الارض ملبسة نور الاّْقاحی تجاد بالانواء 

کل یوم باقوان و نور تضحك الارض من بکاء السماء «۳۲)» 

احسن: اس | بر وزن افعل از ریشه حسن ضد قبح. نام دی‌ی میان عامه و «می ضریه» ات ان را «معدن الاحسن» 
کوینت فرزندان بوک سر کلاب است. که یات دژ و يك کان زر دارد و راه اکن مامه: اشت:: افو اعا کوه هایی به نام 
«احاسن» هست۰ وفل گفته است: دو کوه «ضریه» را در میان گرفته است» یی را «وسط» و دیگی را «احسن» تال 5 
کان سیم دارد. 

احسیه: [ا س ی ] با سین بی نقطه ویای بی تشدید و هاء» بر وزن افعله از وزنبای جمع قلت است» گویی جمح حسا باشد مانند 
مار و اجره و سوار و اسوره. حسا خود نیز جمع بضین باشد مانند. دب و دواب)4زق و رقاق»: 4 .وازش ان در اخساة بشت: 
تعلب گوید: [حساء آب اند باشد. نام ان در من ات در تظلیت روت امه ات هیا بارخ م6 کر واران 
پیامبر (ص) را براند» فروه بسر مسيك فرماندار «مراد» بود» مس به «احسیه» درآمد و همه کسان که بر اسلام پابرجا ماندند» گرد 
او فرا امدنده] 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۶۰ 

احصبان: [ا ص | ثثثیه احصب زمین حضیاء .که فشک زیژه زار باشد. 0 جایگاه جمره ها در «میی» است از همین 
رشه باشد. بوسعد «۱» گوید: | نام جایی در ین است.] 

پدانجا آسبت دارد: بو الفتح احمد پسر عبد الرمن پسر حسین احصیی وراق که در احصبان می زیست. 

0 [اح ص ص | با تشدید صاد بی نقطه, می گویند: مردی احص- مردی ۶ موی که پوست سر او نمودار باشد و نیز: 
حصت البيضة رأمی» یعنی بیضه موی سرم را ریخت. پرنده احص الناح» که پرهایش ریختکی دارد احص الْفیه» کبود ریش 
دارد و رحم تخصام 5 در هی این واشگان رهق ده ای ره کریه رد احص» شوم تدش ون باشد. گویا ان 
جایگاه نیز به سیب بی گاهی بدین نام خوانده شده است. 

در نجد دو جایگاه به نام «احص» و «شبیت» هست. در شام نیز در خشهای حلب دو جایگاه به همین نام «احص» و «شبیت» 
«۲» دیده می شود ادف اک تدو اند زان ربیعه بود و سپس به دو سر وائل» بکی و تغلب رسید, وی هتم ی ۳۶ در 
کاب [۱۵۰] «افتراق العرب» گوید: قبیله های ربیعه به سرزمینهای نجد و از و تهامه امن آنها درآمدند و ماندگار شده 
در آن جایگاه ها؛ ذنایب» واردات» احصء» شبیت» تغلمین و یرامن ۳ بخش شدند پیشوایان دانشمندی ون بوفییداه. اوردة 
ند که کلیب که نامش واثل پسر ریعه پسر حارث است [تا ده هشت به تغلب وائل می رسد] روزی با همسرش جلیله خن می 
گفت» جلیله دخت مره» خواهر جساس پسر مره پسر ذهل است [ که با هفت پشت به بکر وائل می رسد]» و مادر جساس هبله 
دخت منقذ ن سلان اک در شش بشت به میم می رسد خواهر جلیله «اسوس» در ان هنکام میهمان خواهرزاده خود تیف 
بود» کلیب به همسرش جلیله گفت: در میان تازیان از من 8 شنابی ؟ زنه کفیت:. ارق دو برادرم رو و هیام 
يا برادرم جساس و ندیم او «عمر مر‌دلف» پسر بورییعه حارث پسر کلیب کان برگرفت و بیرون آمد» پس به دسته ای از شتران 
بسوس برخورد و بر پستان یکی از آنها زخم زد» بسوس به جساس [ که خواهرزاده و میزبان او بود] شکایت برد. جساس گفت: 
فردا زنمی رک او خواهم زد. چون کلیب شنید گفت: «دون علیان حرط الفتاء»- باك کردن درخت خار با انگشتان 
از آن کار اسان تر باشد. که متلي ِ شد. علیان نام گشن شترا کیت بود:.هکامی. که فاسارکازیطبیعت ان قبیله .را بة 
جرت وا داشت ی زوسن را پیشنهاد فرود آمدن داد» کلیب از روی بازی به راه افتاد تا 
به احص رسیدند» جساس و گروه او خواستد فرود آیند. 
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کلیب باز هم بازانه نگذارد» سپس به «جریب» رسیدند و همچنان شد تا خسته و آشنه به «ذنایب» رسیدند جساس خشمگین 
با مرو مز‌دلف به نزد کلیب آمده گفت: از ابشخور خانواده من جلوگیری کردی» اکنون می خواهی هم ما را بکشی؟ کلیب 
کی ما از چیزی جلوگیری نکردیم جز ایی که از آن ما بود» جساس گفت: 

هچنانکه به شتر خاله من زخم زدی. کلیب گفت: اگر در میان شتران پدرت نبود همه شان را ی کشتم. جساس اسب را 
بگردانید و نیزه را [۱۵۱] به تن کلیب فرو کرد. چون کلیب مرگ خود بدید گفت: ای مر مزدلف به من آب بده. گفت: تو 
از 

1 البلدان/ترجه ج ۱ ۱6 باب همزه و حاء و اجه س از ان هاست ۰ ص : ۱۳۲ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۶۱ 

آب احص و دره شبیت جلوگیری کردی. همین انگیزه جنگ چهل ساله فرزندان وائل شد که به «جنگ بسوس» شناخته شده 
است و در شار ارسال الثل درآمده انیت ون کویقد ردنایب» برای کسی که به سوی مکه ببالا آید در دست چپ «وه» است 
ور کت هراهها سم مصی ام دایسان زا سطای ه ای یی هروه اس ضال وان 
وائل بسر معن که يك تن از بنی جعده را کشته بودند» پناه داده بود, نابغه به او ییم می دهد که جنکی مانند «جنگ بسوس» و 
«جنگ واحس و غرا» به راه نیاندازد: 

فابلغ عقالاِْ غاية داحس بكفيك فاستأًخر ها او تقدم 

تجیر علینا وائلا بدمائنا کانك عما ناب اشیاعنا عم 

کلیب لعمری کان | کثر ناصرا و ایسر جرما منك ضرج بالدم 

رمی ضرع ناب فاسقر بطعنة کاشية البرد المانی السهم 

و قال بساس اغثنی بشربة تفضل بها طولا علی و انعم 

فقال تجاوزت الاحص و مائه و بطن شبیث و هوذو مترسم «۱» 

و چنان که می ینیم این داستان نثر و شعر اشان نمی دهد که جای «احص» در شام باشد. «۲» آنجه ا‌وز می شناسیم «احص» 
و «شبیت» بی ان در خشهای حلب هستنده «احص» خوره ااست معروف و بزرگ با چندین دیه و کشتزار» در میان قبله و 
شال شهر حلب» قصبه آن شبر «خناصره» اش کنر تاه عمر ین عبد العزیز بود و | کنون سده هفتم ] ویرانه است. 

«شبیت» نیز کوهی وروی در این خوره» در بالای آن پهنه ایست که چهار دیه در آنجا ات 4۵ هی ویران شده 
است. از این کوه است که مردم حلب سنگ آسیا می سازند که سیاه و زر است» عدی بن رقاع درباره آن می گوید: 

و اذا اثربیع تتابعت انواءه فسقی خناصرءة الااحص و زادها «۲» 

7 را به «احص» اضافت ده است. زیر ین مي ک ۷ ۱۵۲ 

عادت همومی نالا تحص و سادی هیهات من بلد الاحص بلادی 

ل تمس عشرة من جمادی للة ما استطیع عل الفراش رقادی 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۶۲ 

و نعود سیدنا و سید غبرنا لیت التشي کان بالعواد «۱» 

اصعی نیز در کاب «جزيرة العرب» از مر‌دی اهل شام به نام خلیل سر فرده شعر زیر را می آورد که در عزای سرش «زافر» 
سروده که در دمشق شام مر‌ده است: 

ولا آب رکب من دمشق و اهله و لا مص اذ ۸ یت فی الرکب زافر 

ولا من شبیث و الا حص و منم‌ی ال ...۰ مطابا بمَنسرین او خناصر «۲» 

ان آیی حصینه معری نیز می سرآید: 

برق الاحص فی لعانه فتدوت من وراء رعانه 

فستی الغیث حیث ینقطع الاو عس من رنده و منبت بانه 
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او تری الئور مثل ما نشر ابر ۰.۰۰ د حوایل هضابه و قنانه 

غاب ریخ منه اذی من ال ... سك اذا مرّت الصبا عکانه «۳» 

ین نیز چنانکه می بينیم نشانه ای بر شامی نبودن احص ندارد. اکنون اگر فرض شود که نامهای دو جایگاه نزديك به یکدیگر در شام 
با دو جایگاه زديك به هم در نجد» اتفاق را برابر امده باشده شکت اور بش اه بود» وا فنص شود ک روند مردم «نجران» 
و «دومه» در ایتجا روی داده باشد» که بنا به برخی روابات عمر مردم آنجا را ببرون راند و اشان به عراق آمده آبادیهای خود را 
به نام همان دو آبادی که از آنبا رانده شده بودند ساختند. بذیرفتنی خواهد بوده که گفته شود: 

قبیله رییعه آبادیهای خود را رها کرده به شام آمده و این دو جایگاه را به همان نام ساخته باشند و خدای داناتر است. 

از مذسوبان به احص حلب شاعری است به نام «ناثی احصی» که به رورگار سیف الدوله بو اسن علی پسر حمدان می زاست. 
داستای زیبا دارد. که با ناباوری آن را در انتجا می آورم» گویند این شاعر احصی بر سیف الدوله درآمده ستااشنامه ای بسرود» 
سیف الدوله پوزش خواست یک است و به همین زودی دارایی فرا می رسد» هر گاه شنیدی با تا جایزه را فزونتر 
پرداخت کنم» . ناثی بیرون آمده دم دروازه [۱۵۳] سیف الدوله سگانی را دید که گوشت بز برایشان می اندازند» ناشی بازگشته 
این بیت ها را شرود: ‏ _ 

رایت: بات دار کلابا تیا واتطلضمها تالا 

ما ی الارض ادبر من ادیب یکون الکلب احسن منه حالا «ع» 

سپس هنگامی که مالیات جایی را برای سیف الدوله می آوردند یک از استران که ده هزار دینار بار آن بود 3 شده این استر به 
در خانه «ناشی» شاعی در احص باستاد» ناثی که تن برد دزد است» مسلح شده از خانه ببرون آمده اس استری دید که مال 
بسیار بر آن بار شده است. او مال را بکرفت و استر را رها کرد و به حلب آمده» به خانه سیف الدوله رفت و 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۶۳ 

قصیده ای پسرود که لین کوش کون ان اش 

و من ظن ان الرزق یأتق بحجله فقد کته نفسه و هو آم 

یفوت الغنی من لا ینام عن السری و ار یی رزقه و هو نام «۱» 

سیف الدوله گفت: تو را به خدا» دارایی که بر استر بار شده به دست تو رسید؟ ناشی گفت: آری. سیف الدوله گفت: 

آن را به جای جایزه ات برگیره نوش جانت باد. از سیف الدوله پرسیدند» از ِا دااستی؟ پاخ گفت: از گفتار او: 
رو 

پس از شعر پیشین که: 

یکون الکلب احسن منه حالا «۲» 

احفار: [ا] هم حفر به معنی جای کنده شده مانند خندق. چاه نیز هر گاه گشاد شود حفیر و حفر و حفیره نامیده شود. 
احفار نام جایی از بیابان عیبستان است» حاجب پسر ذبیان مازنی چنین می سراید: 

هل رام نبی حامتین مکانه ام هل تغیر بعدنا الاحفار 

با لیت شعری غیر منية باطل و الدهر فیه عواطف اطوار 

هل ترسعن بی الطیة بعدها حدی القطین و ترفع الا خدار «ع» 

احماف | جمع يك حمّف از شن, تازیان شن زار پیچ دار را «حمّاف»» «احمّاف» نامند: احقوقف افلال و الرمل. یعنی ماه 
و شن زار موج غا شد. ین معنی ظاهری واژه است وی بری آن را زوری تفسیر می کنند. [۱۵4] احقاف که در قران آمده 
است به گفته ان عباس دره ای میان عمان و سرزمین «مپره» است. بن اصاق گوید: احمقاف شن زاری است میان عمان و 
حضرموت. قتاده گوید: احماف شن زاری مشرف بر دریا در نهر از سرزمین ین است. ان سه گفته در واقع با هم ناسارگار 
نیستند. مالك گوید: احقاف کوهی در شام است» در کاب «عین» گوید: احقاف کوهی گردا گرد جهان از زبرجد سبز است» 
که به روز رستاخیز آن را گرم کرده» مردم را از همه سوبر آن پیاده کنند. وی این صفت کوه قاف است و آنچه از ان عباس 
وان اعاق و قتاده آوردیم هت ۳ شن زاری در سرزمین کن باشل): که قوم «عاد» در آن می زلستند. 
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گواه آن نیز روایت بومنذر هشام پسر مد از بویحیای جستانی از مره پس مر ابل از اصبغ بن نباته است که گفت: 
روزی به دوران خلافت بوبکر صدیق (رض) نزد علی بن ابی طالب (ع) آشسته بودیع» که مردی از حضرموت درامد» که 
زشت اهر و لته بودم» مردم ترسیده سر می کفیلاننه او فك املهما شاه وقوید کف وت از شود یایند 
وشن بزرگ شا کدام | ست؟ به علی (رض) اشارت کرده گفتند: پسر عموی پیامبر (ص) و دانشمند مردم است که از 
ِ س آن مد این قصیدت شخواند: 

کلامی هدالك اللّه من هاد و افرج بعلمك عن ذی غلة صاد 
0 ۱ ص: ۱۶ 
جاب التنائف من وادی سکاك ايی ذات الاماحل ی بطحاء اجیاد «۱» 
تلفه الدمنة البوغاء معتمدا الی السداد و تعلیم بارشاد 
سعت بالدین دین احق جاء به مد و هو قرم احاضر الباد 
فِنّت منتقلا من دین باغية و من عبادة اوثان و انداد 
و من ذبائم اعیاد مضالة اسیکها غاب ذولوثة عاد 
فادلل علی القصد و اجل الریب عن خلدی بشرعة ذات ایضاح و ارشاد 
و الم بفضل هدالك ال عن شعیی و اهدنی انك الشهور فی الا 
ان اداية للاسلام نائبة عن العمی و التقی من خیر ازواد 
و لیس یفرح ریب الکفر عن خلد افظه هل الا حية لاد «۲» 
[۵۵ ۱] شٌ شعر او عل (ع) ) و شنوندگان را خوش آمد» عی (ع) فرمود: شعری استوار بود» باداش وبا نداد ار عای ٩‏ کفت: از 
حضرموت» عل (ع) خشنود شده اسلام را به او عرضه کرد و او مسلمان شد» پس او را نزد بویکر برده شعرش را بشنود و او را 
نیز خوش آمد. سپس در يك روز که همکی نشسته بودیم» علی (ع) از وی پرسید. ایا تو حضرموت را می شناسی؟ 
لک را نشناسم جز آن را نیز نمی دانم» عللی (ع) فرمود: احقاف را می شناسی؟ مرد گفت: گویا از گور هود (ع) 

ی پرسی» علی (ع) فرمود: اشتباه نکردی. مرد گفت: در جوانی با چند نوجوان قبیله به دیدار گور او شدیع» که پرآوازه» و 
گفتگوی آن همه جا بوده جند روز سرزمین اه کم تا به کوهی سرخ رسيدیم که غارهای بسیار در آن 
بوده راهنما ما را به یکی از آنها برد» چون بسیار رفتيم به دو سنگ رسیدیم که میان آنها شکانی بود که يك تن لاغر از پهلو می 
تواست به درون آن شود, من به درون شده دیدم مردی سیه چرده» کشیده روی» ۶ ریش بر روی سریر خشکیده است» چون 
دست زدم دیدم هیچ تغییر نفرده و بالای سرش نوشته ای يافت به زبان تازی: من هود پیامبرم که بر کفر قوم عاد اندوهگین شدم 
وی دستور خداوند تخلف نداشت. علی بن الی طالب (ع) به ما گفت: من نیز همین را از ابو القاسم پیامیر (ص) شنیده بودم. 
احی [ا] بر وزن فعلاء دژی است در عن. 
احلیل [الا] با الف کوتاه مال در پایان. دره ای است از آن بتی اسد که نخلستانی دارد از آن ایشان. عرّام بن اصبغ چنین 
سروده است: ۱ 
ظللنا باحلیلی یوم تلفنا ال تخلاات قد صوین معوم «۳» 
احلیلاء. [ا] مانند پیشین جر اینکه الف پایانش مدود- کشیده است» کوهی است غبر از آنکه نامش گذشت: و لقاسم زشخشری 
آن رایاد کرد و شعر زبرین را ازيك عرد عکلی به گواه داشت: 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۵ 
اذا ما ستّی الله البلاد فلا ستّی شناخیب احلیلاء من سبل الّطر «۱» 
گویند «شناخیب» مع شنخوب و شنخاب است به معنی تکه بلند از کوه. |۱۵۰۱ 
احلیل [] مانند دو واژه پیشین جز انکه در پایان نه الف کوتاه و نه بلند نیست. نام دره ای است در سرزمین کانه» سپس از آن 
«نفاثه» آنان شد. کانف فهمی چنین سروده است: 
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لو سای عنا بقت انا باحلیل لا تزوی و لا نم 
و ان قد کسونا بطن ضیم مجاجة تصعد فیه مرَة و تفرع «۲» 
تصر گفته است: دوخ اشیت از شامه زدیا مک فاقوا هه من از عرّام بن اصبع برای «احلیلا» با الف کوتاه» به 
گواه آوردم نصر برای «احلیلا» با الف کشیده گواه آورده» آن را ضرورت شعر داأسته و هر دو را یکی شمرده است. 
اجد آباد [۱ م ] چنانکه پیشتر گفت» به معنی آبادی امد است. از دیه های ریوند» از مخشبای نبشایور نزديك بیهق در مرز ریوند 
است. 
نیز امد آباد از دیه های قزوین در سه فرسنکی آن است که ابو عبد الله امد پسر هبت الله کونی قزویی آن را بنیان نهاد, 
امدی: [ا م ] نام کانی بود در سامر! که بو المباس احد معتمد عل الله پسر متوکل علی الّه آن را ساخت و نام از او گرفت. 
یی از ادیبان گفت: «از سامرا می کذشم که بر دیوار کاخ احمدی این بیت را نوشته دیدم: 
ی الا دی لن یأْتیه معتبر ۸ ییق من حسنه عين و لا اثر 
غارت کوا کبه جانبه و مات صاحبه و استفظع انمبر («۳» 
امدی نیز جایگاهی است در بیرون شبر سنجار, ۱ 
اهر [ا ۵ ] سرخ. نام کوهی بالای قعیقعان در مکه که در دوران جاهلیت «اعرف» نام داشت 
معجم البلدان/ترحهمه ج ۱ ۱۶۲ باب همزه و حاء و انجچه س از آن هاست ..... ص : ۱۳۲ 
نیز اجمر دژی است در کار دریای شام (مدیترانه) که به «عثلیث» شناخته می شود. اجر نیز خی است در اندلس» از رورش 
سرقسطه که آن را وادی ار خوانند. 
احواز: [ا| با «زا» نقطه دار. از خشهای بغداد در سوی «نهروان» است. 
احواض || به ضاد نقطه دار پایان یافته. جمم حوض. جاهایی است که بی عبد مس پسر سعد پسر زید مناة پسر تیم در آن می 
زستند. ۱ 
احوران: [ا و یه احور به معنی سیاهی چشم» نام جایی است و در شعر زید انلیل امده است: 
ِ« اجتوت کت من امبحوف ترعاه ارکاب و مصدر 
۱5۷ 
فان کرهت ارضا فائی اجتویتها و ان عل انب آن ل اغیر 
و تقطع رمل الاحورین برا کب صبور علی طول السری و التهجر «4» 
البلدان/ترحهمه ج ۱ باب همزه و خا و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۱۷ 
البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۶۲۱ 
احور [| و] یی واژه پیشین. نام يك مخلاف در ین است. 
احوس |ا و] بر وزن افعل با سین بی نقطه نام جایی از سرزمین مر ینه ات .هه متا دارد. در کاب نصر «اخوس» با (خای) 
نقطه دار آمده است. نام جایگاهی در مدینه اشت: ظه کار دارده معن سر اوس می دز 
رآت نخلها من بطن احوس حفها ججاب باشیها و من دونبا لصب 
اش ها الم بط رب رز جر یی او هر لدب 
0 لدی این مخفنل حواها له امد الدافع و الکسب «۱» 
پر که رش 
۳ رحال باحوس ضائع 
ومتیت اف فلت الامانی ای ما غارس حتی امل و زارع «۲» 
احیاء: [1]. جمع حی» خواه به معنی قبیله عرب» يا حی به معنی زنده» برابر مرده باشد. بن احاق گوید: عبیده پسر حارث پسر 
مطلب به نک رام تن نام آیی است در پائین «شية الرة». 
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نیز احیا دیی چند است کار نیل در مصر در مت صعید که «احیاء بفی زرج» نیز بدان گفته می شود که حی بزرگ و حی 
کوچك دارد؛ و نزديك ده فرسنگ از فسطاط بدور است. 
احیدب [اح د] «۳» کوچك نای احدب (به معنی گوژشت) نام کوهی است بالای حدث در م‌زهای روم. ابو فراس پسر 
حمدان در شعر زیر آن را یاد می کند: 
ویوم علی ظهر الا یدب مظل جلاهببیض اغند بیض آزاهر 
تت آمم الکفار فیه ما ال الحين مدود الطالب کافر 
فسی پا یوم الا حیدب وقعة عل مثلها ی العز نی انگناصر «ع» 
بوطیب متنبی نیز چنین می سراید: 
تیم یم آلاحیدب نرق کا ثثرت فوق المروس الدراهم «۵» 
احیسی [اسا]: (با سین بی نمّطه و الف کوتاه در پایان): 
«ثنية الا حیا» جالی است در زدیی «عارض» در یامه. شاعری می سراید: [۱۵۸] 
و بابجزع من وادی الأحیسی عصابة محيمية الا ساب ی الواسم 1 
از این جایگاه بود که خالد بن ولید بر مسیلمه کذاب یورش آورد. 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۶۷ 
باب همزه و خا و انچه س از ان هاست 
اخا [اخ خا] واژه ای نبطی؛ نام مخشی از بمخشبای بصره در خاور دجله است که نهرها و دیه ها دارد. 
اخادید [ا] جمع اخدود. به معنی شکاف دراز در زمین, نام سومین آبادی است از واسط به سوی مکه» که چند چاه با چند گنبد 
است» در سوی بیابان» آیی گوارا دارد» س از ان «لینه» ابادی چهارم باشد, میان «اخادید» و «غضاض» يك روز راه است. 
اخابث [اب] جمع اخبث» با ثای سه نقطه در پایان. هنگای که پس از مرگ پیامبر (ص) قبیله نی عك پسر عدنان در سرزمین 
خود «اعلاب» که میان طائف و کرانه دریا است سربچی کرده مرند شدند. بوبک صدیق (رض)» طاهر سر بوهاله «۱» را برای 
ِِ ابشان فرستاد. او در اعلاب الشان را بدترین کشتار کد. هنوز گزارش پیروزی طاهر زرسیده بود که بوبکر (رض) بدو 

شت: نامه تو که از رفن به سوی «اخابث» در اعلاب و هراه بردن مسروق و قبیله او را خبر داده بودی به من رسید: کاری 
درست بوده این ضربت را دنبال کن و هیچگونه نرمش با ایشان مکن» در اعلاب بانید تا راه «اخابث» امنیت بیابد و دستور من 
به شا برسد. (س مب «اخایث» برای آن وه از قیله عک ویارالشان» تا امم‌وز برجا ماند آن راه نیز «طریق الاخابث» خوانده 
شد. طاهر بسر بوهاله خود درباره ان چنین سروده است: 
فو اه لو لا ال لا شی ء غیره لا فض بالاجراع جمع العثاعث 
ام ترعینی مثل جمع رایعه بجنب مجاز نی جموع الاأخابث 
قتلناهم ما بین قنة خایس ال القيعة البیضاء ذات النبائث (۲» 

البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۶۸ 
و فینا باموال الاخابث عنوة جهارا ول نحفل بتلك امثاهث <(۱» 
اخارج [ا ر] می تواند جمع خراج به معنی «اتاوه- باج» باشد» که بدان نحراج» انحراج» اخاریج نیز گویند. اخارج نام کوهی از آن 
ی کلاب پسر ربیعه پسر عام پسر صعصعه [۱۵۹] است. موهوب پسر رشید قریطی در عزای مردی چنین سروده است: 
مقیم ما اقام ذری سواج و ما بقی الا خارج و البتیل «۲» 
اخاشب اش ] با شین نقطه دار و با ی يك نقطه در زیر جمع اخشب» کوه درشت و زیر و گویند: کوهی که نتوان از آن 
بالا رفت. [ارض خشباً- سنگلاخ ناهموار] بونجم چنین می سراید: 
اذا علون الا خشب النطوحا «۳» 
2 از زخم شاخ فرسوده باشد. خشب زبر و درشت از هر چیزه م‌دی خشب» یعنی استخوانی» و اخاشب» کوه هایی در 
صان که تزديك آن کوه و بیشه نیست» اخاشب» کوه های مکه و کوه های منا» اخاشب» کوه هایی سیاه نک نزديك اجاه 
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میان انها شن زار است نه چندان دور به گفته نصرء 

اخباب (۱) هم وزن جمع خب یا خبب. جان دی مک استاه و کرید شبری تزديك سوازفه از دیار نی سلی ای و 
شعر عمر ین الی ربیعه آمده است» از وا من از بعط ان ناه «4» شاعر نقل می کنم که او از - خط بزیدی «۵» این شعر را می 
0 ذات اتال یوم لقیتها بعندفع الا خباب اخضلینی دمعی 

و انری لدی البیت العتیق نظرتها الا مشت فی عظای وق سععی «» 

اخثال [ا] با ثای سه نقطه گوبی جمع خثله شک میان ناف و شرمگاه است. عرّام گوید: خثله جای خوراك (شکبه) آدی 
مانند « کزش» برای گوسفند است. زخشری گوید: دره ایست مر یی اسد را که آن را «ذو اخثال» وی رازه اس 
بر سر راه بصره به «ثعلبیه» که در شعر عنتره عبسی یاد شده و بواحمد عسکری آن را با حای بی نقطه ضبط کرده است و من نیز 
آن را یاد کردم. 

احراب: | جمع رب اخ ] پایانه شن زاره بن حبیب گوید: اعراب اقیرن هایی سرخ است در میان «جا» و «ثقل» و 
پیرامن انها» از ان بی اضبط و بتی قواله است و انچه در پشت ثعل است از آن یی قواله پسر بوربیعه است و انچه در پشت تج 
باشد» از آن بی اضبط بسر کلاب است. و این دو» از بهترین آبپای نجد است که هم از آن بتی کلاب است. نج 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱٩‏ 

گود و ابش گوارا» و ثعل [۱1۰] پراب تر است و آشامیدنی است» این سه اشکارترین تپه در آغاز ثعل است. طهمان سر عمر 
کلایی چنین می سراید: ۰ 

لن تجد الا راب این من جا ايی الثعل الا الام الثاس عامره «۱» 

اه عمر خطاب به راشد سر عبد رب سلمی گفت: چرا در «انراب» زیست نی کیی؟ گفت: دیه من است هر چه بخواهم 
می کنم» گفت: م بینم که آنقدر علف بخوری تا عیری و همچنان نیز بشد. نیز برنی گفته اند «اخراب» در ایجا نام مرز است؛ 
«اخعراب غرور» نیز نام جایی بت 2 در شعر جمیل آمده است: 

حلفت ها بالواقصات ال منی و ما سلك الاخراب اخراب غرور «۲» 

ارب |ار] پا |ار] جمع رب یاد شده نام جایی در سرزمین بی عامم پسر صعصعه» که کارزار بنی نهد و بتی عامم در آنجا روی 
داد ام و القیس گفته است: 

حرجنا تریغ الوحش بین ثعالة و بين رحیات ال ۶ ارب 

اذا ما رکبنا قال ولدان اهلنا تعالوا ای ان یتنا الصید نحطب «۳» 

اعرجان [ارا: ثیت اخرج از رشه «خ ر ج» دو نگ سیاه و سفید. «کبش اشوج - کوتف تا دی رنکت) و «ظلیم ارح- 
شترعرغْ دورنگ». 

انعرجان نام دو کوه است در سرزمین بنی عامر. ید بسر ور سروده است: 

عفی الربع بین الاعرجین و اوزعت به حرجف تدنی الصا و لسوق «4» 

اپو یک گفته است: از شنیدنیهای سرزمین ابو بکر «م‌دمه» اشت. که شرزمیق بزرگ است و کوهستان و اس دارد. دو کوه در 
آن است به نام «اخرجان». اين شبل درباره آن گوید: 

لقد امیت بین جبال حوضی و بين الاخرجین می عریضا 

ی ابمعفری فا جزانی و لکن ظل یأتل او عریضا «ه» 

آتل به معنی خانس است. حید پسر ور گوید: 

علل طللی جمل وقفت این عام و قد کنت تعلا و الزار قریب 

پعلیاء من روض الغضار کانما ما الریم من طول انلملاء أسیب 

]۱۰۱[ 

اربت ریاح الاخرجین علهما و مستجلب من غیرهن غریب «» 

معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۵6 باب همزه و خا و اجه پس از ان هاست ..... ص : ۱6۷ 
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معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۵۰ 

ارج | ر] کوهی است از آن بتی شری که دزدانی شیطان [صفت ت ] می بودند, 

احرحه [ا رج ] جمع قلت برای خرج که پیشتر گذشت. «۱» نام آیی است در نخستین راه دست چپ «ممیرا», 

اخرجیه [ا ری ی ] با نشدید بای اسبت. نام جایی در شام است. جربر می سراید: 

یقول بوادی الا خرجية صاحی مق برعوی قلب النوی التماذف «۲» 

ارم [| ر] بر وزن اج هم ريشه خرم به معنی دماغه کوه. مخارم نیز جمع رم به معنی پاینه آن دماغه دم دهائه دره است. 
«ذات خارم»- چند راهه» نام چند جا می باشد» یج کوهی در سرزمین بنی سلیم پشت سرزمین ربیعه پسر عام پسر صعصعه, نصر 
می گوید: [انرم کوهی است از سرزمین نجد» چهار میل پیش از توزه] 

نیز ارم کوهی است در عمت دهناء که در شعر کثیر با ضم راء آمده اشتت 

موازية هضب الصیح و اتقّت ت جبال ی و الا خشبین بانرم ۳ 

سپس مسیب پسر علس نیز این بیت را بر آن افزود: 

ترعی ریاض الاخرمین له فا موارد ماوّها غدق «4» 

اروت [ا] با تای دو نقطه بالاء یکی از خلافهای ین است. يا نوساخته و یا از ريشه خرت به معیی سوراخ است: 

اخروج [ا] هم وزن و با همان حروف پیشین جزپایانش که جیم است. نیز مخلافی در یمن است. 

هزم 1 ز] بر وزن اجر و اخزم در زبان عرب به معنی مار نره نام کوهی است نزديك مدینه ميان بخش ملل و روحاء» که در 
تاریخ عررب نامش یاد می شود. ابراهیم پسر هرمه چنین می سراید: 

الا ما ارسم الدار لا یتکلم و قد عاج اصایی علیه فسلموا 

بانزم او بالنحنی من سویقة الا رعا اهدی لك الشوق انعزم 

و غیرها العصران حتی کانبا عل قدم الایام برد مهم «ه» 

نیز نصر گوید: «اخزم» کوهی در نجد در «حق ضباب» است. |۱۰۱۲] 

اخسيسك »٩«‏ [اس | با دو سین ی نقطه. شبری در ورارود» برایر «زم» میان ترمذ و «فربر» است «زم» در باختر جیحون و 
اخشست راهن ان ای مان با کارگاری هستند. مرک آنها در «زم» است. 

اخسیکث «۷» [ ل ] با سین بی نقطه و ای سه نقطه که بری با دو نقطه تلفظ کنند و این درست تر است» زیرا که ثای سه 
نطه در حروف فارسی نیست. «۸» نام شهری در ورارود است» که قصبه مخش فرغانه به شار آید. در زمینی در پهنه کانه 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۵۱ 

رود چاچ است و پیرامون يك فرسنگ از کوه شایی دور است. يك قهندژ (کهن دژ) دارد و ربض آن پیرامون سه فرسنگ 
با شوه کف ان نیز دیواره ای دارد» شهرك اندرونی چهار دروازه دارد» در این شم لك و ربض آن آبهای روان و استخرها اسیار 
است. هر دروازه از ربض به باغستانها می پیوندد که شهر را تا يك فرسنگ در خود گفته و رودخانه هایی هميشه روان دارد» 
یکی از زیباترین شیرهای ورارود در اقلیم چهارم است؛ درازای جغرافیایی آن نود و چهار درجه و پهنای آن سی و هفت و نیم 
درجه است. گوهی از دااشمندان و ادیبان اردان تا باه ارت 

۱( ابو الوفا مد پسر شمد پسر قاسم اخسیکیی «۱» که در لغت و تاریم پیشوا بود و س از ۵۲۰ در 

۳ برادر او اد پسر مد پسر قاسم» «۲» ادیی شاعر بود و هر دو در مرو زیسته و درگذشتند, امد این دو یت را در وصف 
شهر خود گوید: ۱ 

من سوی تربة ارضی خلق اللّه اللثاما 

انآ عهشکیق ام م تلد الا الکراما «۳۲» 

۳) نوح پسر نصر پسر مد (تا پنج پشت دیگ) ) فرغانی اخسیکنی «4» بوعصمت. شیروبه گوید: به سال ۱۵ به همدان آمد و از 
بک پسر فارس ناطقّی و امد بسر محد پسر امد هرائی و جز ایشان روایت دارد. ما از بوبکر صندوی از وی نقل می کنیم. حافظط 
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بو الاسم او را یاد کرده گوید: 
حدیث او ی دارد و پرگو است» در عراق و شام و حراسان حدیث شنیده است» [۱۱۳] 
اخشبان (ا ش) شیت اعشب که پشتن در اخاشب کذشت, اخشیان دو کره ات که کاهی ند مکتو کمنبه متا میت دادة 
می شود ول هر دو یی است. نخست «ابو قبیس» است. دوم «قعیقعان» و گفته اند ابو قییس و کوه سرخ باشد که مشرف بر 
مکه است. ان دو کوه را «جبجبان» نیز نامند. ابن وهب «۵» گوید: اخشبان دو کوه است در زیر عقبه منا. سید عل علوی 
گوید: اخشب خاوری ابو قبیس و اخشب باختری به کوه خط شناخته می شود. خط از دره ابراهيم است. اصععی گوید: 
اخشبان ابو قبیس ات ۸ کوه مشرف بر «صفا» است و میان «حرف اجیاد» کوچك مشرف بر «صفا» تا «سویدا» ی بشت 
«خندمه» جا دارد. پیش از اسلام این کوه «امین» خوانده یش ری کرد طوفان «رکن» [جر الاسود] زار اه 
امانت نهاده بودند» و هنگامی که اساعیل (ع) خانه را بساخت ندایی شنید که «رکن» در فلان جا است. اخشب دوم کوهی 
هن را اجر خوانند شش عافزر «اعرف» نام داشت» و این کوهی است که روی باقعیقعان دارد. مراحم عقیلی چنین 
سروده است: 
خلیل هل من حیلة تعمانها تقرب من لییی الینا احتياها 
فان باعل الاخشبین ارا که عدتنی عنها احرب دان ظلاغا 

البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۵۲ 
وف فرعها و یمتطاب جناها جنی نی تفیل نها 
منعة ق بعض افنانها العلا پروح علینا کل وقت خیاما «۱» 
آجه از ان شعر بریی اید آن است که «اخشبان» که در آن آمده غبر از «اخشبان» مکه و جای گفتگوی ما است بلکه یک از 
اباهتیات اشت: که آغرابور رد حتف که و آخشان مه یش رشان دهم ۳6 فیان زاس خا اس 
زرا که يك درخت اراك در دو جا نمی تواند باشد و اخشبان مکه دو کوه است جدا از هم. ول شعری را که بی گان درباره 
اخشبان مکه است شریف رضی بو احسن مد پسر حسین پسر موسی پسر مد پسر موسی سر ابراهيم پسر موسی سر جعفر پستر مد 
پسر علی پسر حسین پسر علی بن ابی طالب (ع) )» چنین سروده است: 
احيك ما اقام منی و جمع و ما ارسی بکة اخشباها 
[۱۹] 
و ما نحروا مخیف منی و کبوا عل الاذقان مشعرة ذراها 
نظرتك نظرة بانحیف کانت جلاء العین او کانت قذاها 
و لميك غیر موقفنا و طارت بکل قبیلة منا نواها «۲» 
گاهی نیز این واژه را به صورت مفرد آورده هر يك را «اخشب» خوانند. ساعده پسر جویه چنین سروده است: 
نی و اهدیهم و کل هدية ما نشج ها ترائب مب 
و مقامپن اذا حبسن مازم ضیق اش و صدهن الا خشب («۳» 
شاعر به حاجیان و شترهایی که در دو «مازم» نحرمی کنند و ؟ شتهاشان را در کوههای «اخشب» کرد ی اور سوگند اد 
می کند و سپس می گوید: 
فبلدح امسی موحشا فالا خاشب «4» 
اخشنبه [ا ش ب | با شین نقطه دار و بای يك نقطه. نام شهری معروف در اندلس» که سیار زرخیز است: شش روز راه از 
«شلب» و سه روز از «لب» به دور است. 
اخشن [ا ش ] و خشین دو کوه در بیابان عربستان است یکی از دیگری کوچکتر, 
اخشین |ا] شبری در فارس است. ۱ 
و ی دعر میقم 
اخضر |ا ض ض | هم واژه اخضر» وک آبادی ززذيک تقو له میان آنجا و «وادی القری» است. رسول خدا ( ص) در فتح 
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2 ون ان فرود آمد. مهار 5 پیامبر (ص) در آن از گارد, 
» 


اخضر تربه» نیز نام دره ات را در آن کرد آید که از بلندیها به پايین می آید. و گویند «نی» گودال است به درازای 
سه و پهنای يك روز راه» نیز گویند: اخضرین و اخضر جایی در جزیره است از آن نمر بر قاسط» جاهای !سیار 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۵۰۳ 
دیگ نیز هست که به عربی و فارسی «اخضر- سین نامیده می شود. 
اخطب: [! ط] از ریشه خطب انلطیب بخطب» و مانند زید اخطب من عمر- زید خطیب تر از عمر است. گویند: 
اخطب نام کوهی در نجد» از ان ,ی سبل پسر اس پسر ربیعه پسر کعب است. ناهض سر ومه چنین می سراید, 
ان طلل بین الکثیب و اخطب خته السواحی و افدام الرشایش 
۳ 4 
و جر السوافی فارتی قومه اللصی فدق القا منه مقیم و طاتش 
و مّ الیل فهو من طول ما عفا کبرد البمانی و شه ابر نامش «۱» 
نصر گفته است که از انش اخطب گویند که خطهای سرخ و سیاه دارد. 
اخطبه [| ط ب ] با ها در پایان. به گفته ابو زیاد از اببای بوبکر پسر کللاب است. 
اخلا: [1] با الف کشیده در پایان. گوشه ای از بصره در بخش فراتی آن. مردم و آبادی دارد, 
اخلفه [ا ل ف ] از ريشه خلف» خلف چه شتر است. و خلف گروه- عقب ماندگان ایشان است. اخلفه که می تواند جمع قلت 
بي 0 دو باشد» نام یکی از مخشهای «برلان» سر مر سر وت اسر ططی در «اجأ» است. 
انمیم [ا] شبری در صعیدء در اقليم دوم است. درازای جغرافبایی آن پنجاه و چهار درجه و پنایش بیست و چهار درجه و بخجاه 
دقیقه است. شهری کهن در کرانه نیل در صعید است. در باختر آن کوهی کوچك است» کسی که گوش بدان فرا دهد 
صدای شرشر آب و ههمه ای مانند گفتگوی ادمیان شنود که دانسته نیست چه باشد. در احمیم آثار باستانی شک اند اشان: 
مانتد «رانی» و جز آن هست. برایی ساختمانبایی شگفت انگیز با جسمه ها و نقاشیها است که در سازنده آنها اختلاف کرده اند. 
انیت گو زد نه ور کار ملگ «دلوکه» سازنده «حایط العجوز- دیوار پیرزال» ۹ 
من آنجه از آن آگاهی يافت در واژه «رایی» «۲) یاد کده ام تیان سار زر با سمقف يك پارچه تشر 5 طاقه ها 
و دروازه ها دارد» روی دیوارها صورت آدمیان و حیوانات شناخته و ناشناخته دیده می شود» یی از انبا صورت مر‌دی است 
که بزرگتر و زیباتر از آن دیده نشده است. سنگ نبشته ها در آنجا هست که هیچ کس آن را نتواند خواند. 
| ذوالئون پسر ابراهيم انمیمی مصری راهن جهان :را به-میانجت. رفید و از مالک تس اس نو یت اس 
سعد و فضیل سر عیاض و عبد اه پسر هیعه و سفیان بسر عیینه و جز ایشان روایت کرد. جنید (بغدادی) سر مد و جز او 
[۱37] از وی روایت کنند از موالی قربش بود و کنیت ابو الفیض داشت. می گفت پدرش ابراهيم نوبی بود. 
دارقطنی گوید: ذو النون «۳» پسر ابراهیم از مالك حدیئا نقل کند که بر سند آنبا یراد هست. او اندررگر بود. گویند نام او 
«ثوبان» و خوالون لب وی بوده است» او در جیزه هت زا او را از بیم انبوهی دم بر پل» با کشتی از رودخانه 
گذراندند» و در گورستان «معافر» به خاك سپردند و این در ذی قعده ۲۸۰ می بود او برادری به نام «ذوالکفل» دارد. 

جم البلدان/ ترجه ج ۱ ۱۵۸ باب همزه با دال و انچه پس از ان هاست »...۰ ص : ۱۵۵ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۵ 
نیز میم جایی در سرزمین تازیان است. ابر عبد الّه جد پسر معلا پسر عبد ال ازدی» در گارشی که برای شعر تیم پسر یی پسر 
مقبل نکاشت» نامبایی را که بر وزن «افعیل» هستند یاد کرده گوید: انمیم جایی در ستی است و گوهی از قبیله عنزه بدانجا فرود 
امده و تا کنون در انجایند. شاعر الشان چنین می سراید: 
من طلل عاف بصحراء |نميم عفاغیر اوتاد و جون بحاميم »۱ 
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اخنا || با الف کوتاه در بایان وبرخی آن را اخنو خوانند. من در چند اسخه از اب «فتوح مصر» آن را با جیم دیدم» و چون 
در مصر از آن جوا شدم کسی را نیافتم ان زانیا بظ تام زردزیان آرده قضاعی «۲» در شار خوره های «حوف» باختری 
کوی: دو خوره «اخنا» و «رشید» و دریاچه» همی نزديك اسکتدربه است. تاریم کشان مصر نشان می دهد که این شهر 
باستانی دارای کارگاری جدا کانه و بادشاهی مستقّل بود» فرمانروای ۳ گشوده شدن «طلا» نام داشت و صلح نامه 
ای از عمر عاص نزد او بود که آن شبر و همه مصر را بدو داده بود» این يك روایت است» وی دیکران از هشام سر بورقیه نمی 
روایت کنند که فرمانروای اخنا بنزد عمر عاض آمده گفت: به ما بگویید: هر تن از ما باید چه اندازه کیت پردازد؛ تا ما خود 
برای شما پفرستیم. مر به ستون کلیسا اشاره کرده گفت: اگر از زمین تا این سقف به من بدهی» من از پیش معین نخواهم کرد» 
شا چشمه درآمد ما هستید» ۱ بار ما سنگین باشد» از ما بسیار خواهيم و هر گاه بار ما سبك باشد ما هم بر ما آسان گیریم» و 
ان نشان می دهد که مصر با زور گشوده شده بود نه با صلحنامه «۳. می گفت: 

فرمانروای اخنا از سخن عمرعاص خشمگین به روم رفت و ایشان را به کنك آورد» ول خداوند ایشان را نیز «شکست و فرمانروای 
اخنا اسیر به نزد عمرعاص آورده شد» مردم به ععر گفتند او را بکش: پاعخ داد او را آزاد ی کنم تا برود و سپاهی دیگ پیاورد: 
۱۰۱۷ 

اخناث [!] با ثای سه نقطه در پایان» جمع خنث به معنی دولا شدن. نام جایی است که در شعر برنی از قبیله ازد دیده می شود: 
شط من ل بالوی الأرائ عن نوی من تربع الاخناثا «ع» 

اخنونیه [ا ی ی ] با دو نون. جایی از کارگزاریهای بغداد» که گویند در حربی است. 

ا بان [ 3 ی با وا شیت کوچك فای اخ* پرادر باشده نام دو کوه است در زمین «ذی العرجاء» بالای شبیکه ای 
اک ری کر اه اسر ان روصم 

ای [اخ ی ی ] کوچك نای اخ- برادر. روز انی» از روزهای تارینی تازبان است» که بوبشر عذری بر بت مره یورش آورد. 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۵۵ 

باب همزه با دال و اجه ٍس از ان هاست 

ادامی [اما] با اف کوتاه در پایان» ابو الاسیم سوری ارد: جایی است در جاز که گور «زهری» فقیه دانشمند که من او را 
9 شناسم در آنجا است. در کاب نصر است که ادامی از مخشهای مدینه باشد که زهری در انجا نخلستانی داشت که هنکام 
سالندی ات را غرس کرد. نیز «اداما» از آبادیپای قضاعه در شام هی ی آن را اداما (۱) خوانند, 

ادام ۱ کین از رذشه ادام زید بدرع- ادامه داد و ادامه می دهد و «انا ادام - من ادامه می یاٍع» باشد. شود بسر عمر گوید: ادام 
دره ایست در تهامه» بالايش از آن هذیل و پايین از آن کانه است. سید عل علوی گوید: ادام با کسر اولش در کار راه ین 
است و چاهی دارد. که «ثر ادام» خوانده می شود فان بق شعبه از خانه است. 

ادام [ا] اصعی گوید: ادام شهری است و گویند: دره ای است. بوحازم گوید: از مشپورترین دره های مکه است: 

صضر الغی هذیی گوید: 

لعمرك و النایا غالبات و ما تغیی القیمات اخاما 

لد اجری لصرعه تلید و ساقته النية من اداما 

ال جدث مجنب امموراس به ما حل هم به اقاما «۱» 

اداهم [| ه]: 

جمع «ادهم» مانند «احاوص» که جمع «احوص» است و تعلیل این نیز همان است که فزشت [۱۰۸ ]۰ 

نام جایی است که در شعر عر پسر حرجه فزاری یاد شده است: 

ذکرت ابنة السعدی ذکی و دونها رحا جابر و احتل اهلی الاداهما «۲» 

اداة [۱| هموزن مفرد ادوات. نام کوهی است. 

ادیر [ا ب|] با بای يك نقطه» جایی در عارض امه که بدان «ْمّب الادبر» گویند. 
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ادیی [ادیی ] با بای يك نقطه» کوهی نزديك عوارض است. شاخ چنین سروده است: 

کانها و قد بدا عوارض و ادبی فی السراب غامض 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۵۱ 

و الیل بین قنوین رابض مبرة الوادی قطا نواهض <(۱» 

نصر گوید: ادیی کوهی در آبادیهای طی برابر عوارض است که سیاه رنگ و در بالای دیار طی و مخش «دار فزاره» جا دارد. 
ادرفرکال [ا د ف ] نام مخشی در مغرب از سرزمین بر در کرانه دریای محیط» که کارگزاری «اغمات» سوس اقصی در پایین 
ان است» رباط در باختر انجا به سوی دریا است» برابر ان جنوب «لطه» و بایین ان در خاور «تامدلت» است سپس در خاور 
سوس و به همان سمت خاور جلیاسه است. 

ادرنکه [ا ر ك ] از دیه های صعید» در بالای اسیوط است» کشت ایشان نها کٌان است. 

ادریت [ا] در پایان تای دو نقطه دارد. از عرانی آمده است که نام شارکاهن آتق: 

ادر مه [اج ] از دیه های بپنسی در صعید مصر است. 

ادفا || جمع دف. نام جایی است. 

ادفو [ا] نام دیبی در صعید مصر بالا» میان اسوان و قوص که پرنخل است و خرمایی دارد که به گفته ابن زولاق «۲» کسی 
نمی تواند مجود جز آنکه آن را در هاون مانند شکر بکوبند و در خورا ی بریزند. 

از این جایگاه است بویکر [۱14] محمد پسر علی ادفوی ادیب مقری صاحب النحاس «۳» او را است کالی در تفسیر قران در پنج 
جلد بزرگ و کابهای ادی دیگی, احوال او را در معجم الادیاء گسترده تر آورده ام» 

نیز ادفو دم‌ی است در مصر از خوره حیره. هر دو واژه را از اتفو با تاء دو نقطه نیز می خواننده 

ادفه [ا ف | از دیه های «امي» است در صعید مصر. 

ادقیه [ا ی ی ] کوهی است مر بی قشیر راء 

ادماء [ا] با الف کشیده در پایان. جایی است در میان خیبر و دیار طی که استخری پر شده دارد. 

ادماث | گویی جمع دمث به معنی شن روان باشد که جمع آن مات و ادماف تب آمده است: ذماه ره معنی نرم خویی نیز از 
همین رلشه است» نام جایی است. 

ادمام [اد] نام شهری در مغرب است و من در این شك دارم. 

ادمان [۱] یعقوب گوید: دره ایست در مت راست «بدر» که سه میل از ان دور است. کثبر چنین می سرآید: 

لن الدیار بابرق المنان فالبرق فامضبات من ادمان «ع» 

ادم [| دا هم وزن ادم جمع ادیم به معنی پوسته پیرونی هر چیز چنانکه جمع افیق افق است. گاهی ۳۳ را به صورت «ادمه» 
جمع بندند چنانکه رغیف را به «ارغفه» جمع بندند, ادم نام جایی نزديك فان اسیه قز سکن «ذوقار» تازیان 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۵۷ 

ایرانیان شکست خورده را تا بدیجا پیگیری کردند و هامز «۱» م‌زدار ابرانی در اينجا کشته شد. 

نیز ادم بخشی نزديك جر از سرزمین بحرین است: 

نز ادم از مخشهای شمال عمان است و پشت آن شلیل است که بخشی دیکر از عمان و نزديك دریا است: 

نیز ادم نزديك عمق, نصر گوید: گان دارم کوهی باشد. 

نیز ادم نخستین منزل پس از واسط برای حاجیان به سوی مکه و آن يك چشمه است» اگر نخستین چشمه نباشد. 

نیز ادم» از دیه های ین است. از کارگزاری صنعاه 

ادم [| د] نوعی آهوی سفید است که در بالا نقطه های خاک رنگ دارد. نام یکی از دیه های طائف است. [۱۷۰] 

ادمی |! د ما ان اه کمک ات کلام تازیان واژه ای بر وزن «فعلل» با الف کوتاه نیامده است» به جز سه واژه شعبی» 
نام جایی» ادمی» نام جایی» اری نام داهیه» سپس این شعر به گواه اورد: 

لسبقّن بالادمی فراخ تنوفة «۲» 


200612018 ۳" 


۱ _ جلد اول 


ین وزن «فعلی» برای موّنث به کار می رود. برجی گویند: ادمی نام کوهی در فارس است. در «صصاح» گوید: ادمی بر وزن فعلی 
نام جایی است. مود پسر عمر گوید: ادمی زمینی سنگلاخ از سرزمین قشیر است و قتال کلابی چنین می سراید: 
و ارسل عروان الامیر رسوله لاتیه ای اذا لضلل 
و ی ساحة العنقاء او نی عماية او الادمی من رهبة الوت موّیل «۳» 
پوسعید سکری درباره این شعر جریر: ۲ 
با حبذا انفرج بین الدام و الادمی فالرمث من برقة الروحان فالغرف «4» 
«دام» و 
«ادهی» از ابادیبای بی سعد است ول شعریاد شده از قتال ان را کوه می بیند. بو ماش هذیی نیز چنین می سراید: 
رح طالبی احاجات یغشون بابه سراعا 6 تپوی ای ادمی تخل ۵ 
در کارش آن کوب «ادمی» کوهی در طائف است. مد بن ادرس کی ادی کوهی در یامه است» و دی‌ی کزان 
است تزديك «دام»» 
ادنیان [ا ن | گوی بت ادن- نزديك ترباشده از رشه ذنایدنی [دتو- نزديك شدن ] دره ابست در سرزمین الشان؛ 
ادواء ۱ کر جمع داء- درد باشد. ول نصر می و ادواء (اد) جایی است در دیار میم دز فده 
ادهم: [| ه] از حازی نقل است که ادهم دماغه کوهی است که از اجا به خاور کشیده شده و نعف دماغه ای دیگ در کار 
ان است. ۴ تِ 
جم البلدان/ترحهمه ج ۱ ۳ باب همزه و ذال و امجچه بس از ان هاست ..... ص : ۱۵٩‏ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۵۸ 
ادیات [ادی یا] گویی جمع ادیه [| د ی ی ] باشد که کوچك نما است. نام جایی است میان دیار فزاره و دیار کلب. راعی 
غیری چنین می سراید: ِ 
اذا بم بین الادیات لیلة و اخنستم من عاخ کل اجرعا «۱» 
۱۷۱ 
ادرم [ا: 
پوست آشکار از هر چیزه نام جایی در سرزمین هذیل است. ابو جندب از ایشان چنین سروده است: 
و احیاء لدی سعد بن بکر پاملاح فظاهرة الا دی «۲( 
ادیم [| د] بر وزن کوچك فای» زمینی است نزديك سومین تپه «سرات» میان تهامه و عن ک در گذشته دیار جهینه و جرم بود. 
نیز ادیم نزديك «وادی القری» از دیار عذره است» که به گفته نصر در آنجا میان ایشان و بنی مرّه کارزاری رخ داده است. 
ادیه [ا دم ] گویی کوچك نای ادمه باشد. به گفته بو القاسیم مود بن عمر نام کوهی است. و دیکران گفته اند ادعه کوهی 
است میان قلهی و تفتد در جاز. 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۵٩۹‏ 
باب همزه و ذال و اجه س از ان هاست 
اذار [اخ ] با خای نقطه دار. گویی جمع جمع باشد از ذنی اذن اذانی مانند ارهط و اراهط, بن اعاق گوید» چون پیامبر 
(ص) در سال کی به مک رسید از اذانر به بالای مکه درآمد و چادر او را در آنجا بربا 3/2 
اذافر [ا ف ] با فاء کوهی از آن طی» که نه نخلستان و نه کشتزاری دارد. 
اذاسا «۱» [ا] با سین بی نقطه. نام شبر «رها» در جزیره است. حیا سر جرير پزشك تکوی «۲» نصرانی گفت: به سال شنم 
مرگ اسکندر» سلوکوس پادشاه در سال شانزدهم شاهی عرد.شپرهای لا ذقیه) ساو کی افامیه بارواه: که علب انست و داذاسا 
رها» را اساخت و ساختمان شبر انطا کیه را تکیل 3 
اذبل [ا ب ] با بای يك نقطه» تلفظی از «یذبل». کوهی است در سرزمین نجد در راه عامه» که گویند از مخشهای یامه به شار 


اشتن 


اذریجان «6۳ [ار] جایی :۸5 در شعر شاخ چنین آمده است: 
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تدوتها و هنا و قد حال دونها قری اذریجان السا و ابحال «4» 

گروهی نیز [اذ] و گروهی [آذ] خوانند [۱۷۲] از مبلب» که او را نمی شناسم» روایت است که آذریجان با مد الف و سکون ذال 
(جمع میان دو ساکن) و کسر راء و سکون یاء دو نقطه و فتح باء يك نقطه» سپس جیم و الف و نون است. 

بوعون اسحاق سر عل «» در «زخ» گوید: اذربامجان در اقلیم بنجم است. طولش هفتاد و سه درجه ع‌ضش چهل 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۰۰ 

دص وان گرد میت بذان دزی اس ور هاکری با سکون هل ارتیه زا لازنا مک توافت ادن 
و «جان» و سبت به مخستین باشد. و برعی «آذریی» ارند و هر دو به کار رفته است. پنج علت منع صرف در واژه آذریجان 
است: ممه» تعریف» تانیث» ترکیب» الف و نون پایانین» با اینبمه هرگاه تعریف (اسم خاص بودن) از ان برداشته شود 
منصرف خواهد شده وا رن علتبای پنجگانه هنکای مانع از قخ فقو با رت یت (اسم خاص بودن) همع 
شوده و هر گاه ان ان دور شود دیگران لی اثر خواهند بود. باری» وصف نز مانند علبیت ان. ک قر وهای اک 
مانعه» مطیعه وصف با تانیث جمع شده و در فرند و جام وصف با مجمه جمع گشته و این واژه ها را غیر منصرف ساخته است. 
در «کتمان» نیز الف و ون با وصف کد امده که آن را هم غیر منصرف م بینیم. 

بن مقفع گفته است: اذربایجان به نام آذرپاذ پسر ايران پسر اسود پسر سام پسر نوح (ع) «۱» و برخی گویند آذرپاد پسر پیوراسب 
ی باشد. و برخی گویند: آذر در زبان پهلوی آنش باشد و «بایگان» به معنی نگهبان» پس آذربایجان- آنشکده یا نگهبان آتش 
باشد» و این به واقع نزديك تر است» زیرا آنشکده ها در این سرزمین بسیار بوده است. مرز آذربایجان از خاور مبرذعه» و از باختر 
«ارزنجان» و در شمال سرزمين دیم و گل و طرم (طارم) است. سرزمینی گسترده است و بزرگترین شهرهای نامبردارش تبریز 
ات ۸5 ام‌وز قصبه آن به شار می آید. در گذشته قصبه آن عراغه بود و او شیرهای ان خوی» سلماس» ارمیه» اردبیل» مرند» 
آن اششویه کتونعم. اما و ملکتی بزرگ است که بیشتر آن کوهستان است» دژهای !سیار و خواربار فراوان و میوه 
های گونا گون دارد. من سرزمینی با این همه باغستان و چشمه ساره و پر اب ندیده ام» 

راهپیمایی در بخشهای آن نیازی به برداشتن آب ندارد زیرا که هر جا برود آب زیر پای او روان است. آبش سرد و گوارا سام 
است و م‌دمش [۱۷۳] خوشگل و سرخ و سفید و نازك پوست هستند. زبانی دارند به نام «آذری» که کس جز ایشان نفهمد. 
دم نرم خوه خوش معامله وی کنسك هستند. سرزمین آشوب زده است و هیچ گاه از جنگ نیاسوده و از این رو بیشتر شهرها 
و دیه ها ویران است. امر‌وز ملکت جلال الدین منکبرنی «۲» سر عللاء الدین شمد بسر تکش خوارزمشاه می باشده 

گشودن آذربایجان» نخست به روزکار مر خطاب بود که مغیره پسر شعبه تقفی را به فرمانداری کوفه کاشت و با او فرمانی برای 
حذیفه پسر ان به فرمانداری آذربایجان فرستاد که در نهاوند به دست او رسید و از انجا با سپاهی انبوه به آذربایجان رفت تا به 
اردبیل قست و ام روز بابعخت آذرباجان می بود. م‌زبااش کته نان «باجروان»» «میمذ»» «بذ»» «سراو (سراب)»» «شین». 
«میاخ» وج آن را آماده کده» چند روز به خی لزق و سپس م‌زبان با حذیفه آشتی 3 که هشتصد هزار درم بپردازد و 
عربها کسی را نکشند و اسیر نکنند و هیچ آنشکده را خاموش نکنند و کردان بلاشجان و سبلان و میان رودان را آزاد گذارند؛ 
به ویژه مردم «شیز» را از رقص (زفن) در جشنبا و مراسیم دی 5 داشتند:بار ندارند: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۱۱ 

سپس حذیفه بر «موقان» و جیلان (کلان) پورش برد و سرکوب کرد و با 5 باج اشتی کد. از این جهت عس حذیفه را 
برکار نمود و عتبه بسر فرقد را فرماندار آذربایجان کرد. او از راه موصل و گویند از شهر زور مسلحانه «۱» بیامد. چون به اردبیل 
درآمد دید ردم بیان نگاه داشته اند وی در برخی خشها بیان شکیی شده ها مان کل توت کف هت رت 
در این جنگ پسر او عمر پسر عتبه پسر فرقد زاهد نیز با وی بود. از واقدی نقل کرده اند که: مغیره بسر شعبه به سال بیست و 
دوم از کوفه بر آذربایجان پورش برد و آن را با زور بکرفت و خراج بر گردن ایشان بنهاد. بومنذر هشام پسر شید از بوختف نقل 
می کند که مغیره پسر شعبه به سال بیستم بر آذربایجان بتاخت و آن را بگرفت» سپس مردمش کافر شدند» پس اشعث پسر قیس 
کندی دوباره بر ایشان بتاخت و دژ «جایروان» را بکرفت و همانند اشتینامه مغیره به گردن ایشان بنهاد» اشتینامه اشعث تاکنون 
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برجا است. مداینی «۲» گوید: هنگامی که مشرکان (- ایرانیان) در نهاوند شکست خوردند» (عریها) به خانه ها بازگشتند و تا 

اهل کوفه با حذیفه در آنجا مانده بودند» مس به مك اشان بر آذوبانجان بتاخت و زان فان هشتصد | ۱۷] هزار درم با 

ایشان آشتی کرد. و چون عثمان عفان؛ ولید پسر عقبه را به فرمانداری کوفه کارد» عتبه پسر فرقد را از آذربایجان برکار نمود» و 

مردم بیان بشکستند» پس ولید پسر عقبه به سال بیست و پیج بر آذربایجان پورش برد و پیشاهنی این سپاه با عبد الّه سر شبیل 

اجسی بود که بر مردم موقان و تبریز و طیلسان باخت و اسیر و غنیمت فراوان گرفت و صلحی همانند صلح حذیفه بر ایشان بست. 

اذرح [ا ر] با حای بی نقطه. اگر جمع ذریخ باشد بر خلاف قاعده است» که جمع ذریخ و ذرصحه» ذرایج باشد. زرا که وزن 

«افعل» بیشتر جمع «فعل» بوده است نه «فعیل» و معنی آن تپه هایی سرخ انش 3 بر زمین پپن شده باشد. رن را جمع ذرح 

به معنی درختی که از آن زین شتر سازند بدانیم» مانند زمن و ازمن» باز هم بر خلاف قاعده خواهد بود» ژیرا که قاعده در «فعل» 

آلست که بر وزن «افعال» جمع استه شود» و چون زمن معنی دهر و ادهر می داشت بدان وزن جمع استه شده است.۰ 

نام شهراست پیرامون شام از اعمال شراة و دیگی از خشهای بلمَاء و عمان و هم مز سرزمین جاز است. این وضاح «۳» گوید: 

اذرح در فلسطین است» و ان نادرست باشد که در مت فبله فلسطین از تخشهای شراه است. در کاب مسا بن جاج «ع» آمده 

آشت کیان اذرح و جربا سه روز راه است؛» امیر شرف الدین بعقوب بسر حسن هذبانی «ه» از 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۰۱۲ 

قبیله ای از کدان «۱» که در پیرامون موصل هستند به من کف من اذرح و جرباء را چند بار دیده ام میان آن دويك میل 

راه یا کتر است» زیرا کسی که روی یکی از آنبا ایستاده باشد آن دیکری را می بینید. روزکاری که ما در دمشق بودیع هذبانی 

یکی از مردم اذرح را مخواند و گواهی خواست و وی گواهی داد که چنین است» سپس من از کسان دیگر از مردم آن بخش 

پرسیدم» همی مانند هذبانی بامخ کون ار ها هرس آم را با جیم آورده انده 

از رویدادهای این جایگاه پیشامد داوری (حکیت) میان عمر عاص و ابو موسی اشعری است» که برخی آن را در «دومة ابحندل» 

دانسته ول درست همین اذرح و جرباء است» گواه آن شعر ذوالرمه است که در ستایش بلال پسر بو برده پسر بوموسی اشعری 
هی 

بوک تلا الدین و الناس بعدما تساء‌وا و بیت الدین منقطع الکسر 

فشد اصار الدین ایام اذرح ورد حروبا قد لَحن ال عفر «۲» 

اصععی بر کعب سر جعیل نفرین می فرستاد که چرا درباره عمروعاص چنین سروده است: [۱۷۵] 

کان ابا موسی عشية اذرح یطیف بلقمان المکیم بواربه 

ظلیا تلاقوا نی تراث مد مععت بابن هند فی قردش مضاربه «۳» 

که مراد از لممان» عمروعاص تیه اسود پسر هی نیز چنین سرود: 

و لا تدارکت الوفود باذرح و ی اشعری لا یحل له غدر 

ادی امانته وق نذوره عنه و اصبح فیهم غادرا عرو 

یا مرو ان تدع القضية تعرف ذل الياة و نزع النصر 

ترلك القرآن فا تأْول اي و ارتاب اذ جعلت له مصر «ع» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۰۳ 

گشودن اذرح و جربا در سال نهم به رورگار زندگ پیامبر (ص) روی داد. در برابر یکصد دینار جزیت با مردم اذرح اشتق شد. 

اذرعات [ار] با عين بی نقطه. گویی جمع اذرعه باشد که خود جمع قلت ذراع است. نام شهری است پیرامون شام هم مرز 

سرزمین بمّاء و عمان» که گونه ای می بدانجا منسوب است. حافظ بو القاسیم رنه آفرعات شیر هن ها آشت: 

نان کومک: عم پس از ثنیه و جمع شدن» اسم خاص نحواهد بود» مس مانند يك اس جنس نکره خواهد شد و ار بخواهيم آن 

را معرفه کنیم باید همانند يك اسیم جنس نکره با آن رفتار کنیم. ول در مورد ابانین» اذرعات» عرفات که از آغاز يك اسم ثقنیه ی 
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جمع را اسم خاص (ع) ساخته اند نیازی به حرف تعریف ندارد» چنانکه اکر نام کسی را «خلیلان» يا «مساجد» میم این واژه 
ها علر و معرفه خواهد بود و نیازی به تعریف ندارد» زیرا که برای نامگذاری فری میان مفرد و ثثیت و جمع نیست» پس در زبان 
فصیح عرفات منصرف است. [جر و نتوین می گیرد/] و غیر منصرف کدن آن نیز» فجه ااست. پس می گوییم: هذه عر‌فات 
و اذرعات و رایت عرفات و مرت بعرفات و اذرعات زیرا که در ایا تنها يك علت غیر منصرف شدن هست و آن اینکه عم 
هستند و تاء پاینین آنبا نه علامت تانیث بلکه علامت جمع است» زیرا که اين واژه ها اسم خاص يك دسته نقاط معين است که 
هريك از آنها عرفه» اذرعه نام داشته است و عرفات و اذرعات نام دسته آماً است» برخی تن گفته اند که در این چنن جاء 
اسیم جمع بسته شده و مسمی مفرد است پس نکره نمی شود 

برخی نیز گویند: اين تاء پاانین نه ویژه تاییث است و نه ویژه جمع و چیزی همانند تاء نبات و ثبات است. اما کسی که اين واژگان 
را غبر منصرف می نامد وین انا را «تتوین مقابلت» |۰۱ ۱۷] نامیده گوید: در برابر نون جمع مذکر سام است نه علامت منصرف 
بودن سم , 

نام این شبرها را عربپا در شعر خود آورده اند چه پیش و چه پس از اسلام. یک از ایشان گوید: 

الا ایپا لبرق الذي بات برتقی و مجلود جی الظلماء نی نجدا 

و هیجتنی من اذرعات و ما اری بجد عل ذی حاجة طربا بعدا 

| لم ترآن اللیل یقصر طوله بنجد و تزداد لریاح به بردا «۱» 

امژ القّیس نیز می گوید: ِ_ ۱ 

معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ۶ باب همزه و ذال و امه س از ان هاست ..... ص : ۱۵۹ 

و مثلك بیضاء العوارض طفلة لعوب تنسینی اذا قمت سربال 

تتورتبا من اذرعات و اهلها بیترب ادی دارها نظر عال «۲» 

نسبت به «اذرعات» «اذرعی» است. گوهی از دالشمندان از ایا برخاسته اند: 

۱) اساق پسر ابراهیم اذرعی «۳۲» پسر هشام پسر یعقوب پر ابراهیم ی نز ار پسر امد یا ابراهیم پسر سر زامل» بویعقّوب 
نبدی یکی از بندگان راستگوی خدا بوده سفر کرد و از کسانی حدیث گرفت چون مد پسر خضر پسر علی رافعی و ییا پسر ایوب 
سر ناوی علاف» و بویزید پوسف پسریزید قراطیسی و اد پسر ماد سر عیینه و بوزرعه و بو عبد الرجمن آسایی و روه بسیار جز 
ایشان. کسانی نیز از ابن اساق روایت کردند مانند بوعلی مد بسر 

لبلدان/ ترجمه ج ۱ ۱۸۹ باب همزه و راء و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۱5۱۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج صو ۱۳ 
هارون پسر شعیب. تام پسر مد رازی» بو الحسین پسر جمیع عبد الوهاب نو له هی ای زیر عاان: 
بو احسن رازی.عن: کشت: اذزی از بر ان دانشمند و فاد دمشق بود و در عید قربان سال ۳۵4 در سن نود و اند سالی 
درگذشت: 

۲) مد بن الزعیزعه اذرعی» («۱» 

۲) شمد پسر عثمان پسر خراش» بویکر اذرعی. «۲» او از مد سر عقبه عسقلانی و از یعل سر ولید طبرانی و از بو عبید مد بسر 
په غوو ازع هآ فراطیسی ری اس وی مد ان نو ان له سرد ات یت اررط: کال 
چون بویعقوب اذرعی» بو انگیر اد سر شمد» بوبک مد بسر |۱۷۷] براهیم پسر اسد قنوی» بو احسن عل (سر جعفر رازی و جز 
اپشان از وی روایت کنند. 

6 ) عبد الوهاب پسر عبد ال پسر مر ایوب پسر مد پسر قعنب پسر بزید پسر کثیر پسر مره پسر مالك بونصر می» امام حافظ 
شروطی معروف به بن اذرعی «۳» وین جبان. از بو القاسم حسن پسر علی بل و از بوعلی پسر ابو زمام و از مظفر پسر حاجب پسر 
ارکین و از بو لسن دارقطتی و از 4سیاری دیگر روایت می کرد. بو امحسن پسر ممسار و بوعل اهوازی و عبد العزیز کانی و گروه 
بسیار از وی روایت کنند. او لت بود. عبد العزیز کی می گفت: پیرو استاد ما عبد الوهاب میّی در شوال 4۳۵ درگذشت 
او کابهای بسیار نکاشت و مقداری حدیث از بر می داشت 
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اذرع اکاد [ارع ا] گویی جمع ذراع باشد. نام جایی است که در شعر تیم پسر ابی پسر مقبل آمده است: 

امست باذرع اکاد م ها رکب بلينة او رکب بساوینا «4» 

اذرع [ار] بی اضافه جایی در نجد است که در این شعر دیده می شود: 

و اوقدت نارا لرعاء باذرع «۵» 

اذرمه «» [ارم ] احمد بسر بحيا سر چابر [بلاذری ] نز اذرمه از دیار بیعه دی کهن سال بود» حسن سر مر هر 
خطاب تغلی آن را از صاحبش گرفت و کانی در آن برپا داشت و بارویی برایش بساخت. امد سرخسی پسر طیب فیلسوف «۷» 
در سفرنامه ای که برای پورش معتضد بر رمله و جنگ با مارویه پسر احمد بن طولون نکاشت و سرخسی در این سفر همراه بود؛ 
و هر چه در رفتن و بارگشتن بدید بنوشت» چنین می گوید: معتضد از برقعید به آذر مه رفت و میان این دو منزل پنج فرسنگ 
است. اذرمه را رودخانه به دو مخش کده ان ۱ مترخفننه آن در دو فرسنی شهر است و در میان 
شهر پل با سنگ و بر آن ساخته اند اسان را می گرداند, شهر دو دیواره تودرتو 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۱۵ 

داردء خرابه ها و بازاری با دواست دکان و دری آهثین در آن است و برون دیوار دا کرد شهر خندق است. میان ابنجا تا 
«سعیعیه» در پپنه يك فرستی دیه هم اهر ات و از ایجا تا [۱۷۸] سنجار ده فرسنگ است. بایان گفتار سرخسی (در 
سده سوم)۰ آمروز (در سده هفتم) اذرمه از کارگزاری موصول از خوره ای است به نام «بین الثهرین» میان خوره بقعاء و نصیبین 
وه ار رو ار ار تیه شرت اذرمه امروز (سده هفت) دیبی است و هیچ از آنچه گفته شد در آن نانده است. 
بدانجا منسوب است: بو عبد الرحمن عبد له پسر مد اذری «۱» نصیبینی. ان عسا کی «۲» گوید: اذرمه از دیه های نصیبین 
امیته فیل استیا شقه آمعاندان امت» اویه مرو رفت‌تودر افرمه‌مانی اند هت او با مد بن ابی داد معتزلی درباره لوق 
بودن قرآن «۳» مناظره کرد وپیروز شد که داستانی دراز دارد. او از سفیان سر یه ری هم وین ور اماعیل سر علیه» 
احاق سر پوسف و ازرق حدیث شنید» و کسانی چون بوحاتم رازی» بو داود هستانی» عبد له پر امد حتبل» یا سر شمد 
سر صاعد» از وی روایت کردند. او به بغداد نیز بیامد و حدیث گفت. بوسعد سعانی حافظ سه نادرستی درباره اذرمه دارد» 
یی انکه آن را با الف کشیده نوشته است دیگر انکه (ذال) را متحركك آورده که ساکن است» دیگر انکه آن را از دیه های اذنه 
دااسته» در صوری ک گفتم در «بین النهرین» اش هداس اشتاه او از آن اس کر اه بو عبد الرهن را اذنی نیز گفته اند 
ها ی اه 

اد وی تحت مسا تست 

اذکان «ع» [۱] یم رز وقان و دیگی از روستای «روذان» باشده 

ادلق: [ ل ‏ هم راشه با «لسان ذلق- زبانی کون و فصیح» است «هذا اذلق من هذا- این ان تبزتر است». خارزجی کر 
«اذلق» کنده ها و گوداهایی است. 

اذن [اذ] هم وزن معنی گوش. ام ادن به امن دو اوه است. 4 از انجا سنک اسیا برنده انوزیاد کوید: ادن ان کوههای ی 
بوبهر ین کلاب است» جهم پسر سبل کلایی در شعر نود آن را با سکون ذال آورده 1 

فیا کبدا طارت ثلائین صدعة ویا ومما لاقت مليکة حالیا 

فتضحك وسط القوم ان بسخروا بنا و اب اذا ما کنت فی الارض خالیا 

]۱۷۹[ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۱۲۱ 

فالی لاذن و الستارین بعدما عنیت لاذن و الستارین قالیا_ 

لباق اموی و الشوق ما هبت الصبا و ما م یغیر حادث الدهر حالیا «۱» 

اذنه [اذن ] با فتح ذال بر وزن حسنه و کسر آن بر روزن خشنه هر دو آمده است. سکونی گوید: برابر توز در خاور آن کوهی 
به نام «شمر» است چون باز به خاور روند کوهی است که بدان «اذنه» گویند» سپس به کوهی به نام حبشی رسند. نصر گوید: 
آذنه یی از «خیال» های پیرامون «فید» است.» از آنجا تا فید نزديك بیست میل است و در شعر به صورت آذنات جمع (سته شده 
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است» پیز اذنه شپرست نامهردار در مرزه نزديك مصیضه کد گوهی از دانشمندان از آن برخاسته و وهی در آن هی زسته 
اند. بطلیموس گفته است که درازای جغرافیایی اذنه 7۸ درجه و ۱۵ دقيقه است و در اقلیم چهارم جا دارد زیر ۲۱ درجه و 
0 دقیقه سرطان» و برایر ان همانتدش از جدی است. بیت مك ان همانندش از حمل است؛ عاقبت ان همانندش از میزان است. 
امد سر حيا (بلاذری) گوید: اذنه به سال ۱6۱ يا ۱۶۲ هنگامی ساخته شد» 

ده سپاه خراسان به سپهسالاری صا «۳» سر علل بر عبد له بن عباس در آنجا اردو زده بود.ه سپس هارون رشید در سال 
۵ که هنوز بدرش مهدی زنده بود کاعی نزديك پل «4» اذنه بر روی «سیحان» «ه» بساخت. سپس به سال ۰۱۹۳ بوسلیم 
فرج خادم اذنه را نوسازی کرد و با روی آن را استوار داشت و گروهی از مردم نراسان را به دستور مد امین پسر رشید پدانجا 
سکنی داد. ابن فقیه گوید: اذنه به سال ۱۹۰ به دست بوسلیم غلام ترك رشید که مرزدار شد نوسازی گردید. ان مرد طرسوس 
و عین زربه را نیز نوسازی کرد. اجمد ين طیب سرخسی گوید: ما از مصیصه در راه بارگشت به بغداد به اذنه رسیدیم. این راه 
چهار فرسنگی همه کشتزار و دیه بود. اذنه رودخانه ای به نام سیحان دارد و پلی شگفت انگیز از سنگ بر آنست که تنبا يك طاق 
دارد و ثهر را به دژ که از پشت اذنه در ست «مصیصه» است می رساند. و شبر بیرونی آلست. و می گوید: اذنه هشت دروازه 
قاری ان دار موه از خاشته ان کش بتآضا میت ده رید 

۱ بویکر نجد پسر علی پسر امد پسر داود ای «5» [۱۸۰] اذنی و جز او, 

۲( عدی پسر امد پسر عبد لباق پسر ییا پر یزید پسر ابراهيم پسر عبد له بو عمیر اذنی. «(۷» و از مویش بو المقاسم بحيا پسر عبد 
البای اذی و از بوعطیه عبد اارحيم سر مد اسر عبد له پر مد فزاری روایت می کند» بوبکر امد پسر عبد الکریم پسر یعقوب 
حلبی و بوطیب عبد النعم پسر عبد له پسر غلبون مغربی» و بوحفص مر بسر عل بسر حسن انطا ی از وی روایت دارند. او به 
سال ۳۳۷ درگذشت. 

۳( قاضی لت یتیس | رو یی له بیس ینود آتشین اذنی «۸» که دادرس اذنه بود. او در دمشق از 
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ابو بکی عبد الرحمن سر مد بسر عباس سر درفس (درفش) و جز او روایت شنید و در غیر دمشق از بو عروبه حرانی و از عل 
سر عبد الرحيم غضایری و از مکحول بیروتی» و در حران و طرسوس و مصر نیز از دیگران بشنید. عبد الغنی بسر سعید و جزوی از 
او روایت می کردند. جبائی گوید: او به سال ۳۸۵ درگذشت. 

اذون [۱] دی‌ی از مخشهای خوره قصران خارج 1 

بدانجا سبت دارد: بو العباس امد پسر حسین پسر بابا زیدی» «۱» که بوسعد از وی روایت دارد. 

اذینه [اذ] گویی کوچك نمای اذن (- گوش) باشد. نام يك دره در جت قبله است. بو القاسیم از عل علوی چنین نقل کده 


است. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۱۸ 

باب همزه و راء و انچه پس از ان هاست 

اراب [1] از آبهای پیابان است. یوم اراب از روزهای تاریجی عرب است» که هذیل سر هبيرة الا کبر تغلیی بر نی ریاح پسر 
بربوع هنگای پورش برد که مردان نبودند» پس زنان و چارپایان را برده مساور سر هند چنین می سراید: 

و جلبته من اهل آبضة طایعا حتی تس فیه اهل راب «۱» 

منقذ سر عر‌فطه در عز‌ای برادرش «اهبان» که به روز «اراب» به دست بت عل کشته شد چنین می سراید: 
پنفسی من ترکت و ۸ یژسد بقف راب و انحدروا سراعا 

و خادعت النية عنك ۳ فلا جزع تلان و لارواعا «۲» 

[۱۸۱] فضل سر عباس مبی نیز چنین سرود: 

تيکي ان رایت لام وهب مغانی لا تحاورك اماب 

اثافی لا برمن و اهل خیم سواجد قد خوین علی رابا «۳» 
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به خامه پزیدی در گزارش او آمده است: اراب آیی است از آن بت ریاح پسر بربوع در حزن. 
اراین |اب ] نام جابگاهی در دامنه «مبرك» در سراشیی کوه چهینه در تنکه صفراء نزديك مدینه. تن سروده است: 
| وقفت بها القلوص تبادرت حبب ادموع کانین عزای 
و ذکرّت عرْة اذ تصاقب دارها اف ۳ فاران فنخال «4» 
اراسه [۱۱اس ] با سین بی نقطه از آبهای بوبکر ین کللاب است. 
ارار[] نام دره ای است که در کاب نصریاد شده است. 
ارار [اررا] يك راء نیز در پایان دارد. چنانکه حاز می گوید» از مخشبای حلب است وی من مطمتن نیستم. 
لبلدان/ترجمه ج ۱ ۱۷۳ باب همزه و راء و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۱5۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۹۹ 
اراش ۱ با ین نقطه ردان نام خای آشیت کوش لاش پسر رقاع آمده است: 
فلا هن بالپبمی نا اذ شتی جنوب اراش فاللهاه فالعجب («۱» 
اراط [!] به گفته بوزیاد از آبهای بنی نغیر است» شاعری گفته است: 
ای لك الیوم بذی اراط و هن امثال السری الامراط 
تجو و لو من خلل الامشاط بلحن من ذی لاب شرواط «۲» 
در کاب نصر است که «ذواراط» دره ای در دیار بنی جعفر پسر کلاب در پیرامون ضریه است. برخی آن را با زیر (۱) خوانند. 
ذواراط نیز دره ااست از ان بت اسد نزديك لغاط. 
خواواط ندیم اش قفا ان اه «مام» و «علجان» می روید. وق در «وعع» است. و الشطون» که میان «قطیات» و 
«حفیره» است» حفیره خالد. ِ 
نیز ذواراط دره ای در سرزمین ب اسد و اراط دیهر در یامه است. 
اراطه [اط] مانند پیشین با افزودن ها» نام آیی است از آن بتی عملیه در خاور سعیراء. نصر گوید: اراطه از آببای غنی است؛ میان 
[ و اضاخ يك شب راه است. 
اراطی [اطا] و اراط نیز گویند. ایی است در شش میی هاشیه [۱۸۲] در خاور خزعیه در راه حاجیان. شعر عمر بن کلئوم 
تغلیی نیز به هر دو صورت (اراطه» اراطا) روایت شده است: 
و نحن احابسون بذی اراط تسف الب انور الدرینا «۳» 
«بوم اراطی» از روزهای تارینی تازیان است ظالم پسر بر فقیمی چنین سروده است: 
و نحن غداة یوم ذوات بهدی لدی الوتدات اذ غشیت یم 
ضربنا انفیل بالابطال حتی تولت وهی شاملها الکلوم 
فاشیعنا ضباع ذوی اراطی من القتلی و ابجشت الغنوم 
قتلنا پوم لک پبشر فکان کفاء مقتلة حکيم 4 
اراظ [ا] با ظین نقطه دار. نصر در گاپش آرد: جایی است که گویا از جاز باشد. من نیز مشکوم و گان دارم که نادرست 
باشد. 
اراق [] با قاف جایی است که در ث شغر انش انخر امکدم اسیت: 
ان عل اعمال اوان خفت مجائن من نعاج اراق عینا «۵» 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۷۰ 
زید انیل طایی نیز چنین می سراید: 
و لا ان بدت لصفا اراق تجمع من طوائفهم فلول 
کانهم جنب الوض اصلا نعام قالص عنه الظلول «۱ 
اراك «۲» |[ دره اراك نزديك مه و به غیقه چسبیده است. نی کر وله ارالك يك دره است پایین «ثافل» نزديك مکه, 
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اصمعی وید اراک گرهی ین هذیل» «ذواراك» نیز اد شنعر امه است» يك زن از قبیله غطفان چنین سروده است. 
امی گوید: 

اذا حنت الشقراء هاجت ال افوی و ذکونی اهل الاراك حنینبا 

شکوت الا نای قومی و بعدهم وک ال ان اصیب چنیا «۳» 

۳ نام جایی از «غره» اشیت 5 حخشی از «عر‌فه» باشد و در «غره» باد شده است؛ نیز گویند یی از ااستگاه ها (مواقف) 
روز عرفه است» که برنی از آن به سوی شام و برنی به سوی من است. واژه اراك خود به معنی درختی معروف و بزرگ است 
که مردم از سایه اش سود برند. 

0 1 یی «اراك» که یاد شد. «ذو الارا ه» نخلستانی است در عامه» از آن بی عل [۱۸۳] عماره سر عقیل چنین می 


ِِ بطن بلاد کان بیوت ببلاد انجد منجدون و غاروا 
و بل ار وه من قد غادروا جیفا کآن روسما الفخار «ع» 
شاعری که میهمان بفی عجل شده و گرای اش نداشته بودند در نکوهش الشان چنین می سراید: 
لا پنزلن بذی الارا که راکب حتی بقدم قبله بطعام 
ظلت مخترق الریاح رکابنا لا مفطرون بها و لا صوام 
باعل قد زعمت حنيفة ان عتم القری و قلیلة الا دام ۵ 
ارال: [ا] اصعی گوید: هذیل کوهی به نام ارال دارد. دیگری نیز این شعر را از کثیر آورده است: 
الا لیت شعری هل تغیر بعدنا ارال فصر ما قادم فتتاضب «5» 
ارام الکاس [ا] شن زاری است در سرزمین عبد الّه پسر کلاب. 
ارانب [ان ] جمع ارنب- خرگوش. حیوان وحثی. «ذات الارانب» نام جایی در شعر عدی پسر رقاع عاملی است: 
فذر ذا و لکن هل تری ضوه بارق ومیضا تری منه عل بعده لعا 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۷۱ 
تصعد نی ذات الارانب موهنا اذا هژرعدا خلت نی ودقه شفعا «۱» 
اران [ارر]: «۲» نام عمی کشوری پپهناور دارای شپرهای بسیار چون «جنزه» است که توده م‌دمش «گنجه» خوانند و برذعه» 
«۳» شکور بیلقان» میان آذربایجان و اران رودخانه لیست به نام ارس [- ارس ] هر چه در سوی باختر و شال الست ازاران 
و هر چه در خاور آن است از آذربایجان است. نصر گوید: اران از سرزمین ارمینیه [ارمنستان ] که سیسجان یاد می شود نام 
حران نیز هست که شهری نامبردار از دیار مضر (با ضاد نقطه دار) است. به روزگار گذشته در آنجا حز می بافتند. فقیه عبد 
انالق پسر بو العال سر مد ارانی «4» شافعی بدین شهر لسبت دارد. او به موصل امد و نزد بو حامد سر یوس داش اموخت. 
او بر این شعر پیشوا ابو العای جویی !سیار تکیه می کرد: 
بلاد الّه واسعة فضاها و رزق الّه فی الدنیا فسیح 
|۱۸ 
فقل للقاصین عل هوان اذا ضاقت بکم ارض فسیحوا «۵» 
نیز اران دژی نامبردار تزديك قزوین است. 
ارباع [] جمع ریع. نام جایی است. 
اربد [ا ب | با بای يك نقطه. دی‌ی در اردن نزديك طبریه» مت راست راه مغرب. 
می پندارند که گور مادر موسی پسر عمران (ع) و گور چهار فرزند یعقوب (ع): دان» امساجار» زیولون و کاد در آنجا است. 
ارس [ا ب ] با بای يك نقطه و سین بی نقطه» شبری و خوره ایست بزرگ در افریقا بیشتر برداشت کشاورزی ان زعفران است» 
کان آهن نیز دارد. میان آنجا تا قیروان در باختر سه روز راه است. بو عبید بکری گوید: اربس شهری است دارای بارو و ربض 
بیرون شهر که به شهر عنبر مشهور است. هنگامی که به سال ۲۹۲ ابراهیم پسر اغلب از قیروان گریخت. بدین شهر درآمد, بو عبد 
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الّه شیعی بر قبروان تاخته سپاهیان بظیقاد را هننقن اس کد امده بودند در هم شکست» ورشکشتکان به مسج ذرآمدة سوار بر 
یکدیگ همکی کشته شدند تا آنجا که خون مانند سیلاب باران از درهای مسجد بیرون می آمد. هزاران تن از عصر گاهان تا بایان 
دو اضا کشته شدند» ابراهم پسر اغلب و گروهی از سرداران» از اردس یز به طرابلس گرختند و فرمانروایی ی اغلب بر 
آفریقا پایان یافت. 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۷۲ 
بدین شهر منسوب است: بوطاهر ارسی «۱» شاعی از دم مصره اوآ متهز رو فان سلیمان کون 
و قانا له قرو حية لیست اسوی ی نفاق الشعر بعده ,۲( 
یعلی پسر ابراهیم ارسی شاع‌ی خوش ذوق بوده ابن رشیق قیروانی «۲» در «آموذج» او را یاد کرده گوید: در سن بالاتر از 
شا لو وق هیال خی مت 
اربعا: [اب ] با الف کشیده در پایان» چنین است ضبط بوبکر نحد پسر حسن زبیدی در ایرادی که بر سیبویه در [۱۸۵] بخش 
وزنها «4» گرفته است. او می گوید: «اریعا بر وزن افعلاء [اع ] است و جز این واژه بدین وزن نیامده است» سپس شعر خیم 
پس وئیل ریاحی را به گواه می آورد: 
ا ترنا بالااریعاء و خیلنا غداة دعانا قضب و الجاهم («۵) 
ویر آن وا اریا ات ] رنه اف 
«سوق الْربعاء» نیز یک از شهرهای خوزستان در دو سوی رودخانه است و بازاری دارد. کرانه عرای آن آبادتر و مسجد جامع 
در ان است. 
اربق [اب ] و گاهی [اب ] خواننده و گاه به جای قاف» کاف خوانند که بعد از این خواهد آمد. از مخشهای رامپرمن خوزستان 
2 
0 منسوب است: بوطاهر علل سر امد سر فضل رامرمی اربقی «۰»1 من در کاب «الفاوضه» نکارش ایو احسن مد 
سر عل سر نصر دبیر خواندم: قاضی بو امسن احد سر حسن اربتّی «۷» مردی فاضل» دادرس شهر و پیش ماو اش و نب 
جا در ماه رمضان بود و من او را فاضل ترین عردم می دیدم» در اربق به من گفت: هنگای فرمانداری شهر ما به دست یکی از 
عمهای بی انصاف افتاد» پس کسانی که بر من رشك می بردند و از پیشرفت من ناخرسند بودند» کرد او را گرفته مرا از دادرسی 
شزیر کار ردنن» او ی خواست مرا از پیش غازی ون رن نیز بردارد» که مردم بپا خاستند» مسلمانان جلو او را فتنده 
پس من این شعر را برای او نوشت: 
قل للنین تألبوا و تحزبوا قد طبت نفسا عن ولاية اربق ۱ 
هبنی صددت عن القضاء تعدیا | اصدعن حذق به و تحققی 
و عن الفصاحة و الزاهة و ای خلقا خصصت به و فضل النطق «۸» 
اريك [اب ] یا (اب) همان واژه پیشین است که با کاف به جای قاف می خوانند. از مخشهای اهواز» شهری و مخشی 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۷۸ باب همزه و راء و انچه س از آن هاست ...۰ ص : ۱۰۱۸ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۷۳ 
دارای چندین دیه و کشتزار است. پل معروف دارد که رویدادهای آن در تاریخ خارجیان و جز ایشان ثبت است. عربها آن را 
در سال هفدهم در دوران خلیفی امیر ممنان عمر خطاب (رض) پیش از جنگ نباوند گشودند» فرمانده سپاه انشان نعمان 
«۱» پسر مقرن ری بود 8 شعر را نیز درباره آن سروده است: 
عوت فارس و الیوم حام اواره حتفل بین لد کال و اربك 
۱۸۹ 
فلا غرو الا -حین ولو او ادرکت بموعهم خیل الرئیس ان اراک 
و افلتپن اطرمزان موابلا به ندب من ظاهر اللون اعتك «۲» 
اربل «۳» [اب ] بر وزن اتعد. اربل با زیر [ا] جایز نیست؛ زیرا که وزن «افعل» در عربی نیامده است مکر آنچه سیبویه در 
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«اصبع» آوو دی فد ار مه آعز نیوا اس ار «اربل» تشه ار داشهناشد ان است. ۸5 اصعی 9 «اریل» گونه ای 

درخت باشد که مس ار شم تابستان که هوا سرد شده وی هنوز باران نباریده برگ سبز بدهد. ی گویند: تربات الارض- 

هنوز آن زمين ربل دارده با بر این اربل از «ربل» گفته شده ات فا و3 زتات اه بسیار درهم بتچیده ات اس شاید زمین 

اربل در برجی ساها چنان خرم و پرگاه بود که اين نام بدان دادند» چنانکه در نام ماه ها چنین آمده است. تازیان نام هر ماه را 

از فصل از سال ک در نامگذاری شده گرفته اند» س جمادی از مود در زمستان و دو ربیع در تااستان و صفر به هنکام زرد 

شیم تشک موه اش و ان مهن نیز در ساهای دور از هم انجام شده است نه در يك سال» و گر نه سرمای جمادی 

نمی تواند بی فاصله پس از رییع و 

اربل دژی استوار و شهری بزرگ در زمینی گسترده است» خندق گود دژ را در يك سوی شهر در میان گرفته است» میان 

دیواره شبر؛ بدین دژ بریده می شود. دژ در بالای هه بلند خاي است که در بالای آن زمینی گسترده است. چه درون دژ 

بازارها و خانه های کشاورزان و مسجد جامع نمارگاه» همانند دژ حلب» ول بزرگتر و گسترده تر دیده می شود. اربل در 

البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۷۶ 

درازای جغرافیایی 1٩‏ و نم درجه و پهنای ۳۵ درجه و پنج شنم «۱» درجه است. شیر در میان دو رودخانه زاب است و از 
کارگذاری موصل به شار آید و میان آن دوه دو روز راه است» امروز (در سده ضقِ در بیرون اين دژ شهری بزرگ و پپناور 

است که امیر مظفر الدین کوکبری پسر زین الدین کوچك عل که در آن می زیست آن را نوسازی و دیواره 1 7 

قیسربه هاادش ها سا رف رده اس هه اس و شهر و بازارش را آباد کرد اکتون دارای تجربه و هیبتی [۱۸۷] شد 

است در برایر شاهان ایستادگ هی کند. گبره» او به اطراف امنیت شخشید تا بیگانگان بدانجا رو آورده در آثجا ماننگار شده اند نز 

قزر شه امه بو این امد گرا کول رتفد است» او ایک سیر کر است وردر دست اندازی یر فاون 
بر دارایی مردم بی باك و از سوی در زد بینوایان دست و دلل باز دارد» برای باز عرید کدن اسیران مسلمان از کفار 

هزینه ها ی کند. چنان که شاعر گوید: 

کساعية لیر من کسب فرجها ما الویل لا تزنی و لا تصدّق «۲» 

ین شبر با همه بزرگ» باز ساختمانبایش به دیه ها همانندتر است تا به شهره بيشتر مردم کردها هستند که عررب می شوند» همه 

روستاها و کشاورزااش کدند چندین دژ دیگر نیز تابع ان ولابت استه میان ال و بخداد هفت: روز واه گروان رف است سره زه 

رودخانه دارد و نه پیرامن آن باغ هست. آبیاری کشتزارها با قناتهای زیرزمینی و آب اشامیدنی ایشان از چاه های گوارا و شیرین 

و سبك همیچون آب دجله میوه ها را نیز از کوهستان پیرامن همانجا ی آورند. من (یاقوت) بدین شهر رفتم و در اجا دالشمندی 

ندیدم مجز ابو البرکات مبارك سر احد سر مبارك سر موهوب سر غنیمه سر غالب معروف به «مستوفی» «۳» که ادب شناس 

و داش روز و تشر مت ایشان بود. مردی دین دار و با دولت در پوند می بود و همیچون وزیر کار می کرد او حدیث فراوان از 

محدثانی که به اربل می آمدند شنیده و کابها نکاشته بود. او از شعر خود برایم چند قطعه به خامه خویش بنوشت 

تدگرنيك الریم مرّت علیلة علی الروض مطولا و قد و الفجر 

و ما بعدت دار و لا شط منزل اذا نحن ادنتنا الامانی و الذک «ع» 

در این شپره شعر انوشیروان نابینای بغدادی معروف به شیطان عراق «ه» نامبردار بود» که ور آن به راه شونی رفته واژه های 

بغدادی و کردی را در هم بکار برده بود» سپس بازگشته چکامه دوم در ستایش اربل سروده» خویشتن را تکذیب نموده است. 

و من در نضجا گزیده ای [۱۸۸] از آن دو قصیده را برای خستکی زدایی روانی و چاشتی داستان با گونه ای شوخی می آورم و 

ان چنین است: 

تبا شیطانی و ما سولا لانه انزلنی اربلا 

نزلتا فی یوم نحس فا شککت انی نازل کربلا 

معجم ابلدان /ترجمه» ج ۱ ص: ۱۷۰ 

و قلت ما اخطا اذي مثلا باربل اذ قال بیت الا 

هذا و ی «البازار» قوم اذا عاینتیم عاینت اهل البلا 
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من کل «کردی» جار و من کل عراقی نفاه الغلا 

اما العراقیون لفاظهم چب نی چفانی چف چال الا 
چمالك ای چمچم چبه تچی تچب پماله قبل ان ترچلا 

هیا مخاعیطی الکشحل مثی کف الکفنی اللتك ای بو العلا 
جفة مجعصه نتفه مدة یکفو به اشفقّه باللا 

عکی تری هوای قسیمه اعفقه قل له البویذ بخین کیت انقّلا 
هذی القطيعة معة الط من عندی تدفع ‏ تحط الکلا «۱» 
و «الکرد» لا نت الا «جیا» او «نجیا» او «نتوی زنکلا 
«کلا و بوبو علکو خشتری» «خیلو و میلو موسکا منکلا» 
«مو و مقو مک» ثم ان قالوا «بویرکی تجی» قلت لا 

و فتية ی تا 

و عصبة تزعق و ال تفر و شوترایم هم سخام الما 

ربع خلا من کل خیریی من کل عیب و سقوط ملا 
فلعنة اللّه علی شاعر یمصد ربعا لیس فیه کلا 

اخطات و الخطیٌ ی مذهبی یصفع نی فته بالدلا 

اذ م یکن قصدی ال سیدی مماله قد جمل الوصلا «۲» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۷۲۰ 
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سپس او از نکوهش اربل پوزش خواست و در ستاپش رئیس مجد الدین داود پسر مد قصیده ای سرود که من اجه شایسته این 


حانت وق آو وف شونعی هاغ شنشت انوا انداختم: ۱۸۹ 
قد تاب شیطالی و قد قال ی لا عدت او بعدها اربلا 
کیف و قد عاینت ی صدرها صدرا رئیسا سیدا مقبلا 
مولای مجد الدین يا ماجدا شرفه الله و قد خولا 

عبدك نوشروان فی شعره ما زال للطیبة مستعملا 
الما رارشویا ارتان اشعاره قل ,و لا عرله 

و لو تلاك بها ‏ یقل تبا لشیطانی و ما سولا 

هذا و فی بیش سلْتّ اذا ابصرها غیری انثتی اسحوالا 
تقول فصل کازرونی و انطا ۰.۰۰۰ کی و الا ناطح الایلا 
فقلت ما فی الوصل الیوم ی معيشة قالت دع الوصلا 
و اقصد ال اربل و اربع بپا و لا تقل ربعا قلیل الکلا 
و قل انا اخطأت نی ذما و حط فی رأسك خلع الا 
و قل ابی القرد و خالی و انا کلب و آن الکلب قد خولا 
و عمتی قادت علی خالتی و امی القحبة رأس البلا 

و اختی القلفاء شبارة ملاحها قد رکب الکوثلد 

فریعنا ملان من فسقنا و قط من ناکتنا ماخلا 

و کل من واجهنا وجهه سم فیه بالسخام الطلا 

با ای سا هن فان فان و نا 

فالاان عنکم قد جا نفسه بکل قول بخرس القولا 

هیج ذالك اخجو عن ریعک کل اخیر ییقض الاولا «۱» 


۱۷۱ 
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معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۷۷ 
وهی از دالشمندان و حدیث شناسان نیز بدین شپر اسبت دارند مانند بو احمد قاسم سر مظفر شهرزوری شیبانی اریل «۱» و 
دیگران. 
اربل نیز نام فیر شین دای اند دریای شام است» چنانکه حازی از نصر شنیده است. 
اربجن [ا ب چ ] در پایانش ]۱٩۰[‏ نون؛ شهرک از مخشهای صغد و از کارگزاری سرقند است. گاهی همزه را از آغاز آن انداخته 
رین گوینده ۲ 
از انجا است بوبکر احمد پسر مد بسر موسی بسر رجاء اربجنی «۲» فقمی حنفی بود و به سال ۳۹۹ درگذشت» و دیگران, 
اربونه [ان ] یا (ان) شبری نزديك مرز در سرزمین اندلس» که اکنون به دست فرنگان است و فاصله آن از قرطبه» به گفته ابن 
ف زار میل است. 
اربه [! رب ] نام شبری در مغرب از کارگاری زاب» بزرگترین شهر در زاب است. گویند در پیرامن آن سیصد دیه هست. 
اربیخ: [۱| با خای نقطه دار. شپری در باختر حلب است. 
ارتاح [ا] با تای دو نقطه و حای بی نقطه نام دژی استوار از عواص» در کارگزاری حلب است. بوعلی گوید: ارتاح می تواند بر 
وزن افتعل از ریشه «راح» که همزه اش افتاده باشد؛ می تواند نیز ارتاح بر وزن افعال و انبار خوانده شود. به آنجا منسوب است: 
۱( حسین پسر عبد الّه ارتاحی «۳» که از عبد الله بسر حبیق و از بوعل حسن پسر عل بسر حسن پسر شواس کٌانی مقری معدّل 
روایت دارد. ریشه وی از ارتاح شهری از کارگاری حلب است به سرپرستی موقوفه های مسجد جامع دمشق منصوب شد, از 
فضل پسر جعفر و پوسف پسر قاسم میانجی و بو العباس امد پسر مد برذعی روایت دارد. بوعل اهوازی که از هم قطاران او 
است و دیگان از وی روایت کنند؛ او در ۳۹ و ۱ 
۲( در تاریخ دمشق گوید: علی پسر عبد الواحد پسر حسن پسر علی پسر حسن پسر شواس «4» بو امحسن پسر بو الفضل پسر بوعلی 
معدل» ریشه ایشان از ارتاح بود» از بو العباس پسر قییس و بو القاسم پسر بو العلاء برشنید. فقیه بو الفتح نصر پسر ابراهيم که سعت 
امین ارئیه ها و موقوفه ها را داشت و جوانمرد بود» می گفت: از وی حدیث برشنیده است. او راست گو بود و حدیث گوبی 
پیشه او نبوده او در سیزدهم ربیع دوم سال ۵۲۳ درگذشت. 
۳ بو عبد الّه مد سر اد سر |[۱۹۱] حامد پسر مفرح پسر غیاث ارتاحی «۰»۵ از ارتاح شام اه و کی : ما از ارتاح 
(راحت چثم) هستم» زیرا که چثم یمقوب در این شهر بدو باز گردانیده شد. او با اجازه از بو اسن علی پسر 

البلدان/ ترجه ج ۱ ۱۸۱ باب همزه و راء و انچه س از آن هاست ...۰ ص : ۱۰۱۸ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۷۸ 
و او آخرین کس است که در انجا حدیث گفت و به سال ۱ درگاشت 
ارتامه [ام ] به گفته بو زیاد از ابهای غنی پسر اعصر است. 
ارتل [ات ] با تای دونقطه دژیا دی‌ی در ین از حاره بقی شپاب است. 
ارتیان [ات ] با تای دونقطه. دیبی از مخشهای استوا از کارگذاری نیشابور است. از آنجا است: بو عبد الله حسن پسر اساعیل پسر 
1 ارتیای نیشابوری. او بس از سیصد و ده درگذشت. 

یق [ا] ول من شفاهی از مردم حلب آن را ارتیق [ا] شنیده ام. نام خوره ای از کارگزاری حلب در سمت قبله آن است. 
ِِِ [ا ث خ ث ] با دو ای سه نقطه و خای نقطه دار. و گاهی همزه آغازین را اندازند. «۱» شپری بزرگ دارای 
بازارهای اباد و دارایی فراوان. به اندازه «نصیبین» ول آبادتر» پر مردم تره از کارگاری بالای خوارزم است» خوارزم میان این 
شبر و جرجانیه است با سه روز راه. در شوال ۱۱۰ بیش از يك سال به امدن تاتارها به خوارزم مانده» من بدیجا شدم و ان را 
چنان دیدم که یاد شد» وی پس از آن ی دام چه بر سر آنجا آمده باشد. من از سوی مرو بدانجا شده بودم پس از رثح بسیار 
13 از سرما کشیدم» کشق ده من سوار آن بودم در رود جیحون مج زد» من و همراهام مگ را به چم دیدیم ول خداوند 
ین داد و به خشک درآمدیم. در خشي نیز سرمالی برد. قابه کازشن ناید» سواری نود که مارا برساند» با ستیبای فراوان 
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بدین شبر درآمدم» پس بر دیوار آن کاروانسرا که فرود امدم» تا وسیله سفر به جرجانیه فراهم آید چنین نوشتم» و و ان نام شهر 
برای وزن شعر تغییر داده شده است: 

دنا رخشمیشن اذ حللنا بساحتها لشدة ما لین 

۱۹۲ 

اتینا و نحن ذوو سار فعدنا للشقاوة مفلسینا 

فع بردا لقیت بلا سلام و ذلا و خسرانا نامین 

زایت النان خرعد فیه بردا و شمس الافق تفر ان یا 

و ثلجا تمّطر العینان منه و وحلا بعجز الفیل التینا 

و کالانعام اهلا فی کلام و فی سمت و افعالا و دینا 

اذا خاطبتهم قالوا بغسا و هم من غصة قد جر عونا 

فا جنا ایا رباه منا فان عدنا فاتا ظالونا «۲» 

و لیس الشان فق هذا و لکن عیبا ان تجونا سالینا 

و لست باس و الّه ارجو بعید العسر من پسر پلینا «۳» 

ین چند بیت را با همه سستی که دارد بنکاشتم چون از دل برآمده بود و جز این اجازت نمی داد» که نسبت او از دو سو 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۷۹ 

باك و دو چم او دردناك بود و رخ سفرش چنان رده بود. س آن را در شوال ۱۱۲ بنوشت. 

اينك می افزایم که این نکوهش از آن شهر و مر‌دمش از تتکی دل خسته ام از آن پیشامد بود» و گر نه آن شهر و مردمش به 
ستااش شاأبسته تر هستند. 

ارثد [اث ] با ثای سه نقطه. رثد کالای بر روی هم چیده» رد گروه مردم که می مانند و نمی روند» احتفر القوم حتی ارندوا- 
کندند تا به رد یعیی به «ثری» رسیدنده ارئد نام دره ای میان مکه و مدینه به درون دره ابواء در داستایی از معاویه است جابر 
درباره روز «بدر» روایت کند که پرسید از عا آمدی؟ گفت: [از تپه های ارید]. 

شاعر نیز گوید: 

محل اول انگیمات من بطن اردا »۱ 

کثیر نیز گوید: 

و ان خنای نظروان نظرا ال تافل پوما و علشن شتالاخ 

۱۹۳ 

و ان تبرز انفیمات من بطن ار لا و جبال الرختین الدکايك «۲» 

دیگری نیز درباره چادرها گوید: 

الم تسآل انلیمات من بطن ارثد ال التخل من ودان ما فعلت نعم 

تشوقنی بالعرج منبا منازل و بانگبت من اعلا منازضا رسم 

فان يك حرب بین قومی و قوب فانی ما فی کل ثائرة سا 

اسائل عنها کل رکب لقیته و مالی ببا من بعد مکتبنا عم «۳» 

ارجام [ا]: (با جیم): نام کوهی است جبیهای انجعی چنین می سراید: 

ان الدينة فالی ارض الستار و قتة الا رجام «ِ 

ارجان |ارر 

و توده مردم» آن را ارغان (ارگان) کت متنی رای آن را تخفیف داده 0 

ارجان ۳9 امیاد فانه عز‌می الزي بدع الوشیج بکشا ۵ 

بوعل گوید: وزن «ارجان»» «فعلان» است نه افعلان» زیرا وزن دوم؛ رای مشدد را دو حرف او راشه می سازد و ان جاز 
نیست» و افعلان هر چند در عربی 2 است ول در غیر عربی بسیار آمده است چون «انجان» و «ارونان» و بسیار وزنبا در تازی 
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نیست و در غیر تازی هست مانند سراویل که مفرد بدین وزن در عربی نیست و مچنین وزن بریشم ی ی 
و چون دو حرف اول ربشه نباید هم جنس فرض شود سیبویه گفته است وزن امعه فعله است نه افعله 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۸۰ 

ده چنین وزن در صفت نیاید و تضا در اسم یت است ۰.۰ به همان دلیل ابو عثمان له واژه مان نیز بر وزن «فعل» است نه 
«افعل». و به همين دلیل |۱1۹۶] از دیدگاه سیبویه و بوعثمان «اجاص»؛ «اجانه» «اجار» نیز بر وزن «فعال» است نه «افعال» 
س هره در ایا فاء الفعل به شار اید, بوعثمان «اجانه» را با فتح هره و کت ان هر دو آورده است. مد سر سری نیز شعر 
زیر را برای من به گواه آورد: 

اراد اللّه ان بنخزی جیرا فسلطیی علیه بارجان «۱» 

استخری گوید: [ارجان شهری بزرگ پربرکت دارای نخلستان و زیتواستان و میوه های گرم سیر و سردسیر» دریایی و خشیی» 
دشتی» کوهستانی» و آیش جاری است. میان آن دو دریا يك مرحله است و از شیراز شصت فرسنگ و تا سوق الاهواز نیز 
شصت فرسنگ دور است. به گفته ایرانیان نخستین کس که آن را بنا نهاد قباذ پسر فیروز پدر انوشیروان دادگ بود» هنگامی که 
پادشاهی را از برادر خود جاماسپ پس بکرفت و بر روم یورش برد و دو شهر میافارقین و آمد را در دیار بکر که به دست روم 
بود بگشود» دستور داد میان مرز فارس و اهواز شهری بنیاد نهند و آن را ابرقباذ نامید که امروز ارگان خوانده شود و اسیران آن 
دو شهر را در این شپر جا داد و برای انکه آن را خوره شناسند چند رستاق از راممرمن و خوره شاپور و خوره اردشیر و خره و 
خوره اصفهان را بدین شبر پیوند داد.] چنین بود گفته ابشان. باری نام ارجان در کاببای فتوحات عرب (سیار امده است» و 
من نمی دانم ایا دو ارگان هست یا اینکه یی از دو روایت نادرست می باشد. «۲» نیز گویند: به روزگاران کهن بخثی از ارگان 
با اصفهان و بخشی با استخر و بخشی با رامبرمز پیوند داشت» و پس از اسلام همه را به شکل يك خوره از فارس درآوردند.ه «۳» 
ین فقیه امد پسر شجد [همدانی ] گوید: [ممد سر احمد اصفهانی برایم گفت: در ارگان غاری دريك کوه هست که ابی همانند 
عرق از سنکی می چکد و آن مومیای سفید بسیار نیکو است. این غار با دری آهنین مبر شده از سوی دولت بسته است و نگهبانی 
می شود و سای يك روز با حضور دادرس و پیران شهر باز شود و مردی مورد اعتماد نحت شده به درون رود و مومیای گرد 


هک ۵ ار کر دنم ربرد و برون آورد و و یاوق دور الصا فا سا آینده استه شود و مومیا را برای شاه 
می برنده 


ان وا رای رشن دادن هش کی نان با یی ان سود مند بود [۱۹۵] که به اندازه يك عدس از آن را به کسی 
ده استخوانش شکسته است بیاشامانند فورا شکسته بسته شود.] بشاری «4» و استخری گویند ان و دارابگد «ه» 
است و من آن را در آنجا باد خواهم کد. «» از ارکان تا نوبندکان به سوی شیراز زديك بیست و ٌ شین فزسشنگت است و دره 
بوان در میان آن دو است که به بسیاری درخت و زیبایی زبانزد همگان است» ما نیز آن را در جای خود بیاوریم. گروهی بسیار 
از دااشمندان به ۳ ِ 

لبلدان/ترجمه ج ۱ ۱۸۵ باب همزه و راء و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۱5۱۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۸۱ 
ارکان سبت دارند: 
۱) بوسپل امد بسر سپل ارگانی «۱ که از بوشمد» زهیر اسر مد بغدادی روایت ی کد. بو عبد الله پسر مد استخری از وی 
روایت دارده 
۲ وید له له یر بسن ار کان :۲ که از ترخلیقه فش یر اب عسن زاین ذارد او نافیل هش با کر 
شیرازی نیز از وی. 
۳) بو سعد اد سر شجد» سر بو تضر. کوزا رکانی «۳» جلي اضتهان اس .۸ از فاطمه «ع» «جوزدانی» بر شنیده بود و در 
ماه ربیع یگ ۰5 و در کشت 
ء) قاضی بویکٌ امد پسر مد پسر حسین ارکانی «۵» شاعی معروف که قاضی شوشتر بود» پیرامون سا ٩»‏ ۶ به هنیا امد« وه 
قیالع در مش وه اسان ۱ 
ارجدونه: [ا ج ن ] با ذال نقطه دار» شبری به اندلس است. بن حوقل گوید: «ریه» خوره ای بزرگ در اندلس است که 


200612018 ۱۷ 


| _ جلد اول 


شبرستان آن ارجذونه است. عر حفصویه «۲1» که بر ی امیه شورید از اضعا وهاسته اش 

ارجکوك: [اج ] شبری نزديك کرانه آفریقا است» يك بندر در جزیره ای خوش آب و هوا و پرجمعیت دارد. ارجکوك در يك 
دره است به نام «تافنا» که با دریا دومیل فاصله دارد. 

اون [اج ن نو] با سین بی نقطه. دی‌ی در صعید از خوره باسی است. 

نله ان | شورف ار قح ان ون یی اش از اعا اب یا مر شست ارجرن ها کار زد 0 ] رات 
تحصیل حدیث به خاور سفر کرد و پیشوایانی را دریافت و در فقه و اجتهاد با ذوق و عقل گرا بوده... _ 

ارجیش [] با شین نقطه دار» شپری است کهن از بخشهای ارمینیه بزرگ» نزديك خلاط» بیشتر مردم آن ارمنی نصرانی اند. 
درازای جغرافیایی شهر شصت و شش درجه ويك سوم و يك چهارم درجه» پپنای آن چهل درجه و يك سوم و يك چهارم 
درجه است. («۷» 

پدانجا منسوب است فقیه نیکوکار ابو الحسن علی پسر مد پسر منصور پسر داود ارجیثی» او در «خانقاه بو اصاق» که از کارگاری 
ارجیش است زاده شد و فقّه شافعی آموتعت» در آموزشگاه مش حلب استادیار بود» با روزی اند می ساخت» او تشن 

بدو می دادند ی بذیرفت وی گفت اجه رسید اسنده بود و مقدار آن دوازده درم بود. مرن مدای با وق در آن آموزشگاه زاستم» 
مد ارحا || جمع رات ایا که با نارق کففه نام دی‌ی نزديك واسط عراق است. 

بدانجا منسوب است: بو السعادات علی پسر بوکرم پسر علی ارحانی «۸» کور. او بح بخاری را در بغداد از بو الوقت 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۸۲ 

عبد الاول برشنید» و روایت نمود. او تحصیلی درست داشت و در پایان جمادی دوم ٩۰٩‏ درگذشت. 

ارحب [اح ] با حای بی نقطه و بای تك نقطه بر وزن افعل» گویند بلدرحب یعنی شبری گشاده؛ ارض رحبه- زمین گسترده. 
«هذا ارحب من هذا» یعنی اين از آن گسترده تر است. ارحب یکی از مخلافهای ین از آن قبیله ای بزرگ از همدان است. نام 
عخود ارب مره مت دجام مالك سر معاویه بسن میعب مس دومان پم بچل بسر چتم بیس حیوان اس توف پر هیدان است؛ 
شتران ارحجی بدو منسوب است. گویند: [ارحب نیز نام شهری بر کرانه دریا است که ده فرسنگ از ظفار دور است ]۰ 
ارحضیه [اح ی ی ] با ضاد نقطه دار نام جایی نزديك ابل و بثر معونه میان مکه و مدینه است. 

ارخ [| ر] با خای نقطه دار» دی‌ی در «اجا» يي از دو کوه طی» از آن یی رهم است۰ ۱٩۹۷|‏ 

ارخس |ا ر] «۱» با خای نقطه دار و سین بی نقطه» دی‌ی است از خش «شاوذار» از مخشهای سرقند نزديك کوهستان» در 
چهار فرسنی سرقند. بداجا مذسوب است: عباس سر عبد الله ارخسی «۲)» و او را «الرخسی» نیز گویند. 

ارنمان [ا خ ] با خای نقطه دار» شهری در بخشهای فارس از خوره استخر است. 

ارد [۱] با دال بی نقطه» خوره ای به فارس» که قصبه آن «تهارستان» است. «۲» 

ارد [۱] با دال بی نقطه. از دیه های فوشنج است. 

اردبیل «ع» [ا د| نامبردارترین شبر آذرباخان است» پیش از اسلام مرک آن مخش بوده در درازای جغرافیایی هشتاد درجه و 
پپنای سی و شش درجه و سی و سه دقیقه است. طالع آن «ساك» خانه حیات آن نخستین درجه حل- بره» زير دوازده درجه 
از سرطان- خرچنگ و براير آن» همانندش از جدی- بزغاله» خانه آن ملك آن همان درجه از مل- بره» عاقبت آن همان درجه از 
ترازو- میزان است» این شپر در اقلیم چهارم است. بوعون در یج خود گوید: [درازایش هفتاد و سه درجه و نم و پپنلیش می 
و هشت درجه است. شهری بزرگ است و من آن را به سال ۱۱۷ دیدم که در زمینی گسترده و چند رود پر آب به درون و 
برون شهر روان است» با این همه يك درخت میوه ندارد» چه در درون شهر و چه برون و پیرامن آن درختی دیده ی شود 9 
بکارند یا بای غرس کنند ی ماند و این با هوايي خوب و آیی گوارا و زمینی خوش که دارد از شگفتیها است که من سبب آن 
را ندالست ]۰ میوه از اطراف و پشت کوه به آن شهر با فاصله کابیش يك روز راه آورده می شود. دوری آن از دربا دو روز راه 
و در آن جنکل است که پناهگاه ایشان به هنگام یورش دشنان تاج 

چوبی از آن جنگل می آورند که از آن شاب و سینی «خلنح» می تراشند» هنرمندان بسیار در ان شهر سرگرم ساختن کف درا 
هستند» ول خش صادرات اين کالای شپر نیکو نیست» ۱۹۸ زیرا که يك دانه نیز بی عیب و تعمیر ناشده دیده ی شود من 
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خود به کارگاه ایشان رفته يك دانه یی عیب خواستم» گفتند: [ندارع» فیکر فرش انا آن ای ار ار و چون به کارگاه 
اينان رفت مونه های سالم سیار دیدم. پس از بیرون آمدن من تاتارها بر آن شهر یورش اورده» آن را نابود کردند.] 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۸۳ 
مدقی مردم مقاومت کدند و دوبار تاتارها را از آنجا راندند وی در سومین بار شکست خوردند و تاتارها هر کس را دیدند کشتند 
و کسی جان بدر نبرد مکر انان که پنهان شدند» پس شهر را به بدترین شکل ویران کردند و رفتند» ول اندك اندك اکنون به حال 
پیشین بازگشته بلکه بتر نیز شده و در دست تاتارها است. 
گویند: [نخستین کس که بنیاد این شهر نهاد فیروز شاه بود که آن را «با ذان فیروز» نامید]. بوسعد گوید: [شاید أسبت این شهر 
به اردییل سر ارمینی سر لنطی بسر یونان باشد. رطل این شهر بزرگ یکهزار و چهل درم است. میان این شهر و «سراو» دو روز 
تا تبریز هفت روز تا خلخال دو روز راه است. بسیاری از دالشمندان در هر رشته بدین شهر اسبت دارنده] 
اردستان «۱»: [اد] با دال و سین بی نقطه و تای دو نقطه بالا. استخری گوید: [شهری میان کاشان و اصفهان است. از اصفهان 
۱۸ فشک و از «ازواره» دو کت دور» در کار دشت کوه وک و ساختمانباش همه زرزمین است» خانه و باغهای 
بر کت .و زیبا سر واونه شرت خوا رخ و هر خش آن يك دژ دارد» در یی از دژها اشکده ای هست که گویند انوشیروان در آن 
جا زاده شده است. ساختمانهایی در شثهر هست که انوشیروان پسر قباد ساخته است. مردم امروز همکی طرفدار اجتباد و رآیند» 
روستاهایی بزرگ دارد و پارچه های نیکو از آن به جهان صادر می شود. گروهی بسیار دانشمند از رشته های گوناگون از آنجا 
برخاسته اند» مانند: ِ 

۱) قاضی بو طاهر زید پسر عبد الوهاب پسر مد اردستالی «۲» ادیب شاعر که به نیشابور امد و [۱۹۹] از یاران اصم حدیث 
برشنود. عبد الغافر فارسی از او روایت کرده او را در دنباله تاریخ نیشابور یاد می کند, 
۲( بوجعفر تمد پسر ابراهیم پسر داود پسر سلیمان اردستای «۳» ادیب. او از مد سر عبید نهپردیری و جز وی حدیث ارد. احد 
سر مد جراد» در اصفهان از وی رف و بنوشت, او در ذی قعده ۱۵ در فتت: 

۲) بو ممد عبد الله پسر یوسف پسر امد پسر بابویه اردستانی «4» ساکن نیشابور در گذشته سال ٩‏ ۰ 
رف [اد]| در کاب فتوح آمده است: |حبیب سر مسلمه از ارجیش به اردشاط امد و آن دیه «قرمر» است» س ای راد 

دشت و در چهن دییل فرود آمد.] 

اردشیر خره (| د خ رر) با شین و خای نقطه دار. نای مرکب است به معنی فره اردشیر. اردشیر شاهی از شاهان فارس و 
ین جایگاه از مهمترین خوره های فارس است که شیراز» گور» خبر «۵» میمند» سیمگان؛ (صیعکان)؛ برجان؛ خوار» سیراف؛ 
کام فیروزه کازرون و جز آن از شپرهای ار ای ام : شاری »٩«‏ گوید: [اردشیر نره» خوره ای کهن تیک 
فرود پسر کنعان آن را بنیان نباد» سپس سیراف پسر فارس آن را بازسازی کرد. بیشتر آن در کار دریا و سخت ومسیر وپرمیوه 
استته قضیه" آن سیراف است. از شپرهای آن کوه میمند» نایین» سبکان (صعکان )» خبر (خبر)» خوزستان» غندجان» کران» 
شیران» زیربان نجیرم است.] استخری گوید: | زد هورق پس از خوره استخر و مرک آن گور است. خوره فنا ره 
خود مخثی از این خوره به شار رود. در اردشیر ره شپرهایی بزرگتر از گور نیز هست. مانند 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۸۶ 
شیراز و سیراف» و از آن روه گور مرک اردشیر ره شد که از ساخته های اردشیر و پایتخت او بود» شیراز هر چند اکنون قصبه 
فارس و مرکز دیوانها و فرمانداری است» وی شبری است که پس از اسلام ساخته شد»] 
اردمشت «۱ |ا د م | با دال بی نقطه و شین نقطه دار و تای دونقطه» نام دژی استوار نزديك جزیره ابن عمر در خاور دجله 
موصل بر کوه «جودی» انیت 5 اکنون در اختیار فرمانداری موصل است» دیر «زعفران» بر امس وه ان لت 3۵ انس 
[۲۰۰] دم اردمشت بر معتضد سرکثی کٌده» بدین دژ پناهنده شدند» تا خود بر سر ایشان تاخت و مردم از در اسلیم درآمدند» 
س آن را ویران کد فا کت و هاشت: ۸ امم‌وز (سده هفتم) « کواشی» خوانده می شود روستای بزرگ ندارد و تتبا سه 
دیه از آن مانده است. گویند چون اردمشت» متعضد و یارااش را خسته کده بود و آن را ۶ سود دید پس از گشودن» آن را 
وران دس شاعر‌ی چنین سرود: 
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ان ابا الور لصعب القتنص و هو اذا حصل ریخ فی قفص «۲» 
سپس ناصر الدوله بو تغلب «۲» اجد پسر جدان آن را توسازی. کده و اکنون آباد است و در دست فرمانروای موصل بدر الدین 
ولو برده نور الدین مسعود پسر عن الدین پسر قطب الدین زنکی می باشد. 
اردن [! د ن ن ] با دال بی نقطه و شدید نون. بوعل ک [هر گاه همزه پیش از سه حرف در واژه ع‌بی باشد» زیادی به 
شار آید» مکر دلیل استثنایی داشته باشد» و همچنین است در واژه های اسكفة و اسرب و اردن که نام شهری است» هر چند اینبا 
معرب باشند] 
بو دهلب که یکی از بنی ریعه پسر قریع پسر کعب پسر سعد پسر زید منات پسر تیم است چنین می سراید: 
حنت قلوصی امس بالاردن حنی فا طلمت ان نی 
حنت باعل صوتها الرن فی خرعب اجش مستجن 
فیه کتهزع نواحی الشن «ع» 
بوعللی می 5 [اگی مخواهی «اردن» را مانند «اب» اه ی ان را از باب «سبسب» بدان ده در حالت وصل مانند 
حالت وقث تلفظ شود/. و این دیدگاه» از آن تایید می شود که دز سیار خاها واژه اردن در شعر یی تشدید به کار می رود مانند 
گفته عدی بسر رقاع عامیی 
لو لا الاله و اهل الاردن اقتسمت نار اماعة پوم اطرج نیرانا 
گفته اند: [ «اردن» به زبان تازی به معنی «چرت» و «بینی» است ]۰ اباق زیری چنین می سراید: 
و قد علتنی نعسة الاردن و موهب مرها مصن «۵» 

لبلدان/ترجمه ج ۱ ۱۸۹ باب همزه و راء و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۱۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۸۵ 
ین دیدگاه لغت شناسان است که اردن را در این شعر به معنی پینکی گرفته اند وی گویا [۲۰۱] اردن به معنی سخت شدن و 
۱ باشد» و این خن که «پیتی شدید مرا فرا گرفت» معیی ندارد. سکن کفعة آترخ گ [از واژه اردن فعل نیامده 
است و نام خوره اردن از همين معنی گرفته شده است.] تاریخ شناسان گویند: [اردن و فلسطین نام دو پسر سام پسر ارم پسر سام 
پسر نوح (ع) است که اکنون نام یک از بخشمای پنجکانه شام است که خوره ای بزرگ است و غور» طبریه» صوره عکاء میان 
۳۹ درر دارد.| امد سر طیب سرخسی فیلسوف گوید: [آنجا دو اردن هون بر کما و کوجك» اردن بزرگ رودخانه 
ااست که به دریاچه طبریه می ریزد» در ارای آن تا طریه برای. کسی. ها ریرق ان دریاعه مفته باشددوازده مین است 
که آب از چشمه سار کوهها در آن کرد آمده و روان می شود و بیشتر بخشهای اردن پشت کرانه شام در راه صور را سیراب 
ده به دریاچه ای می ربزد که نزديك شپر طبریه است. طبریه در دامنه کوهی است که مشرف بر دریاچه طبریه است» پس 
رود اردن بزرگ میان کوه و دریاچه طبریه است»] 
اردن کوچك نیز رودخانه لیست که از دریاجه طبریه برخاسته در میاه «غور» به سوی جنوب رود و دیه های غور را سبراب 
کند. ‏ مفتررداشت ان تفه استا وه از آغا به دی شرهای اور رد و دز از امه های. سار اس فافل:-سانه 
قراوا» ارشحاء عوجاء» ان بز ان رودخانه پل بزرگ است که بیش از پست دهانه دارد که تزديك طبربه زده شده است. 
این رود با رود برموك يي شود و دیه های غور و دیه های «شیه» را سیراب کده از اج به دریاچه «منتنته» نزديك «غور» 
باختری می ربزد. اردن دارای چند خوره است مانند طبریه» ببسان» بیت راس» جدر صفوریه» صور» عک و جز ابا که داز 
جای خود بیاید. اردن در کاببای فتوح بسیار یاد می شود و در اینجا آنچه نا گزیر از آنم یاد ی کنیم, 
گویند: [شرحبیل سر حسنه اردن را با جنگ بگشود به جز طبریه که مر‌دمش با این شرط آشتی کردند که یی از خانه ها و 
کلیساهای خود را به فاتحان بدهند]. او طبریه را روزها در میان گرفت» سپس به ايشان امان بداد و جایی برای مسجد معین 
کرد ول مردم در روزگار عبر (ر ض) یمان را شکستند و گروهی از توده روم و جز آنان بدیشان پیوستند [۲۰۲] پس بوعبیده» 
عمرعاص | فرستاد» وی دوباره آذ را با همه دید :رها و دژهای اردن مچون بیسان» افیق» 
جرش» بیت راس» قدس» جولان» عک صوره صفوریه یه آسای واق جنگ با همان شرابظط شرحبیل بگشود. همه روستاها و 
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همه سرزمین اردن را بگشود» ول چون به کرانه دریای روم رسید با سپاه انبوه روم برخورد کرد پس به بوعبیده «۱» نامه نوشته 
کك خواست. بو عبیده بزید پسر بوسفیان را با پیش قراولی برادر او معاویه به کك فرستاد. یزید و عمرعاص کرانه های دریای 
روم را بگشودند» بوعبیده فتحنامه را برای عمر بفر‌ستاد. معاویه کات که کشا کرد و تجاعتا نشان داد. مرک اقتصاد 
اردن پس از آن در عکابود تا انکه هشام پسر عبد الاك آن را به صور منتقل نمود و تا مدتها بعد از آغاز حکومت عباسیان در این 
شر باق ماند. تا آنکه کار به دست فرمانروایان محلی در مرزهای شام افتاده متنبی در ستایش بدر پسر عمار که از سوی ابو بکر تمد 
بن رائق م‌زدار اردن و کرانه ها شده بود این شعر را پسرود: 

نی بصور ام تهنتا بکا و قل اي صور و انت له لکا 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۸۲۰ 

و.ها صغر آلاردن و الساحل الذی خفییت:به الا ال جنب, قدرکا 

تحاسدت البلدان حی لو ابا نفوس لصار الشرق و الغرب شحوکا 

و اصبح مصر لا تکون امیره و لو آنه ذو مقلة و فم بکا «۱» 

بزیدی نقل می کند که ما همراه مأمون به سوی روم به غرا شلرع. من در راه دختری تازی را در يك اوه دیدم. چون مرا 
۱ شعری برای من بر خوان تا آن زا به آهنگ درآورم. س من برخواندم: 

ما ذا بقلپی من دوام انلفق اذا ریت لعان البرق 

من قبل الاردن او دمشق لا من اهوی بذالك الافق 

ذاك الذی لك منی رق و لست ابغی ما حیبت عتقی «۲» 

می گفت: پس او نفسی بلند کشید که گان کردم دنده های او از هم جدا شد. من گف: این تفس يك عاشق است. کت 
وای بر توا من عاشق تر هستم, به خدا سوگند در اثر يك نگاه خریدارانه من [۲۰۳] بیست سردار خواستگار برایش در همان 
عریها حسان کلبی پسر مالك پسر بحدل پسر آنیف پسر دنه پسر قناعه پسر عدی پسر زهیر پسر حارثه پسر جناب پسر هبل کلپی را 
به اردن أسبت می دهند» زیرا وی فرماندار آنجا و فلسطین می بود و در آن هنکام بود که راه رسیدن به حکومت برای مروان پسر 
حع باز شد؛ زیریان حتند» حاك سر قیس فهری در پیشامد روز «عرج راهط» کشته شد» میسون دختر همین تیان مادر 
بزید ين معاویه است» عدی پسر رقاع درباره همين حسان و یوم الرج گوید: 

لو لا الاله و اهل الاردن اقتسمت نار اماعة پوم اطرج نبرانا «۳» 

کثیر شاعر هم مرادش از واژه «اردنی» افشی. هه کرزز: 

اذا قیل خیل الّه پوما الا ارکی رضیت بکف الاردنی انسحاها «4» 

وهی از داففد انب به اردن مس آدارزد: 

۲ یکت شسله اردن تفه او از غیت نس ان وله سر ی میت شمیت ورغاش اسف هقی و نش 
هارون رازی از وی شنیدند. 

۲) عبد هپس نس اردنی «». از ضحاك سر عبد الرهن سر عرزب زواشانی وف وحیا سر عبد العزیز اردنی از وی. 

۳( پوسلمه ح پسر عبد الله پسر خطاف اردنی. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۸۷ 

ء) عباس پسر مد اردنی مرادی «۰»۱ که از مالك بن انس و خلید پسر دعلج روایت دارد. این ایی حاتم در کاب خود از وی 
باد کده اه 

۵) عباده سر ی ء اردنی. 

5) مد سر سعید مصلوب اردئی «۲» مشبور. او چند لب داشت که بدان فریپ می داد 

۷ عل سر اساق اردنی «۳. او از ند بسر بزید مستمل دنت آوردخ بو عبد اللّه بن منده (مانده) در ترجمه حال خشب از 
کاب معرفة الصحابة «ع» از مد سر یعقوب مقری از وی روایت دارد. 
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۸ نعيم سر سلامه سبائی «ه» (با شیبانی با غسانی) جیری اردنی. از ابن عمر روایت شنید و از وی می پرسید» از مر‌دی از 
یاران پیامیر (ص) از بی سلیم نیز روایت دارد. او مهردار سلیمان پسر عبد الللك (خلیفه اموی) و مر پسر عبد العزیز بود. بو عبید» 
از یاران سلیمان عبد اللك و رجاء پسر حیات و اوزاعی و عطای خراسانی و مد پسر بحيا پسر حبان از وی روایت دارند. 
6( عتبه پسر حکیم» بو العباس همدانی [۲۰] اردنی «1» طبرانی. او از مکحول و سلیمان پسر موسی و عطای خراسانی و عباس 
پسر آسی و قتادة پسر دعامه و عبد الرحمن پسر بولیل و پسر او عیسا پسر عبد الرمن و اين جرخ و دیگران روایت شنید. م عیسی اسر 
ی ی ی 
سر قوش اسان رات شنت بن معین و بو زرعه دمشفی او را ثقت قت داننده او به صور در سال ۱۶۷ در دشته 
اردوال [ د با دال بی نمطه. ر ۵ اسنت میان واسط و کوه و خوزستان. دارای کشتزار اسیان و ره فراوان» گاهی آن را 
«اردوان» با نون نیز گویند, 
اردهن |! د با دال بی نقطه. دژی استوار از کارژاری ری» اردهن دی از مخش دنباوند میان دنباوند و طبرستان. از ری سه 
روز راه بدور است. ِ_ ِ 
ارز ۱ فک در اغاز کوهستان طبرستان از دیم استت ه دون استوار دارد. پو سعد منصور سر حسین ای در تاریمٌ خود گوید 
ارز دژی به طبرستان است» در جهان دژی بدان استواری و بزرگ نیست» باغها و آسياها و آب بیش از نیاز به درون آن است 
که فزونی آن به دره بیرون ریزد. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۸۸ 
سر بو جعفر ارزکانی «۱» او از بعقوب سر سفیان و شاذان و زیادابادی روایت دارد» مت و زاهد بود و در ۳۱ درگاشت: 
ارزان [ ز با دو نون. از دیه های اصفهان ات بو سعد کل از استادم بو سعد امد سر مد حافظ در اصفهان ۲۰۵۱] 
۲( بو جعفر ند سر عبد الرهن سر زیاد اصفهانی ارزنانی ۲۳ حافظط درست کار در گذشته ۰۳۷ او در شام و «راس عین» 
از سلیمان پسر معافاء در صور از بومیمون مد پسر بونصر» در مصر از بحيا پسر عثمان پسر صال و از بکر پسر صال میاطی» در 
اصفهان از اد سر مپران سر خالد» در ری از حسن سر عل سر زیاد سری» در خوزستان از عبد الوارث پسر ابراهیم» در مکه 
از عل دسر عبد العزیز» در عر‌اق از هشام سر عل و جر وی» در دامغان از بویکر ند پسر ابراهیم پسر امد پسر ناج در ترسوس 
از بو درداء عبد ال پسر مد پسر اشعث روایت می کند. بو الشیخ عبد الله پسر مد پسر جعفر» و بوبکر امد پسر حسین پسر مهران 
مقری و گروهی سیار از وی روایت دارند. او به داش و درستی و دقت و پارسایی شناخته بود]. 
ارزنجان («۳» [ ز که ر‌دمش ارزنگان که شپری نیکوه زیباء پر درامد از ارمنستان» در میان رز روم و خلاط» نزديك 
ارزن روم انیت هد پیشتر م‌دمش ارمنی و اند هم مسلمانند که تروقند هستند: کسازج و فسق هرا اش اسان اس : 
ارزنقاباد [ا ر] با بای يك نقطه و ذال نقطه دار. از دیه های مرو شامجان است. 
ارزن «4» (ا ز) بوعل کل «۵»: |همزه دار ان و ادرم در زبان عر‌بی ز بای شمان اد و اعراب آن دو صورت دارد: 
۱- آنکه فعل بی فاعل فرض شده باشده که در این صورت؛ اعراب غیر منصرف را خواهد داشت. 
۲- انک با ضیر فاعل فرض شود بس صرف خواهد شد/. نام شبری نامبردار از ننديك خلاط است» دژی استوار دارد» از 
ابادترین شهرهای ارمنستان بود ویل اکنون می شنوم که ویرانی بر آن اشکار شده است. کروهی از دانشمندان پدانجا منسوبند: 
۳۲۰۰ 
۱) بو غسان عیاش سر ابراهيم ارزل «۰»1. او از هیثم پسر عدی «۷» و جز وی روایت دارد. 

البلدان/ترحهمه ج ۱ ۱۹ باب شمه و راء و انچه پس از آن هاییی ه۰۰۰ه ص ۰ ۱۳۹۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۸٩‏ 
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۲ يا پسر مد ارزنی «۱» ایی خوشفط با ضبط درست و شعر نیکو بود. او مقدمه ای نیز برای نحو نگاشت. ین جاح درباره 
وی چنین سروده است: 
مثبتة ی دفتری بخط یحبی الارزنی «۲» 
این شپر به دست عیاض پسر نم رده شد» او س از پایان کار جزیره به سال بیستم از راه آشتی با شرایطی همانند آشتق «رها» 
بدین شهر درآمد. درازای جغرافیایی شبر سی و شش درجه و پهنای آن سی و چهار و ربع درجه است. 
ارزن روم نیز شپری دیگ از ارمنستان است که مر‌دمش ارمنی هستند و این شبر ام‌وز بزرگتر از پیشین است و فرمانروای مستقل 
دارد که در آنجا ساکن است» منطقه ای گسترده وپرنعمت است. فرمانروایش با مردم به خوشرفتاری شناخته شده است» ول 
فرش و 3 و کارهای زننده در آنجا آشکار و بی مانع است و بینندگان نیز باك ندارند. 
نیز ارزن (- دشت ارژن) در سرزمین فارس نزديك شیراز است و چنانکه شنیده ام عصاهایی که برای دبوس و تماق بکار برند» 
در آنجا می روید. زیبا وپردرخت است. عضد الدوله برای دش و شکار بدانجا رفته بود» پس بوطیب که هراه او بود 
در وصف آنجا چنین سرود: 
میا اتاقت الا وق الطرا ال بین الروج الفیح و الاخیال «۳» 
ک واژه ارزن را با الف و لام تعریف آورد» در صورتی که این کار درباره ارزن روم و ارزن ارمنستان روا نباشد, 
باری گروهی ارزن نخستین را از دیار بکر و مرز روم شرند و برخی آن را از مخشهای جزیره دانند. بو فراس حارث پسر جمدان در 
ستایش سیف الدوله حدانی چنین می سراید: 
و نازل منه الدیلمی بارزن وج اذا ناوی مطول مغاور «4» 
وی درست انست که از ارمنستان بشمار آید. ان فقیه گوید: [میان نصیبین و ارزن در مت راست باختری سی و هفت فرسنگ 
با 
ِ [ا] از دیه های دمشق است. 
از انجا است: امد ۰ پسر زید پسر حج جوری ارزونی. حافظ بو القاسم گوید: [حکایی از خانواده او به وسیله 
پسرش بوبکر محمد نقل شده است ۰ |۲۰۷] 
ارسابند [ا ب ] با سین بی نقطه و بای يك نقطه و دال بی نقطه» دیمی در دو فرسنکی مرو است» که گروهی از دانشمندان از 
انجا برخاسته اند: 

۱) مد بسر عمران ارسابندی «۵». 
۲ بو الفضل مد سر فضل ارسابندی «۲». 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۹۰ 

۳) قاضی مد سر حسین ارسابندی «۱» حنفی دادرس ی نيك مر‌دان و فرشته ای به صورت دالشمندی بود 
ارس «۲» [ا رس س ]: (با سین بی نقطه مشدد): 
نام جایی است که در شعر مطیر پسر اشیم آمده ات 
تطاول لیل بالاأرس فا انم کی اسوم العين نوما حرما 
تذگر ذکری لاين عم رزئه کی ارانی بعده عشت اجذما 
فان تك بالدهنا صرمت اقامة فبالله ما ک مللناك علقما «۳» 
ارسناس [ا س ] با دو سین بی نقطه. نام رودی است در کشور روم که آب آن به سردی شناخته شده است. سیف الدوله 
حدانی برای غزا از آن می گذشت که متنی اسبهای سپاه وی را چنین ستود: 
حتی عبرن بارسناس سوامحا بنشرن فیه عمام الفرسان 
یقمصن نی مثل الدی من بارد پذر الفحول و هن کاحصیان 
و الاء مجاجتین مخلص تتفرقان به و تلتقیان «4» 
ارسوف [ا] با سین بی نقطه و فای يك نقطه. شهری بر کرانه دریای شام میان قیساریه و یافا است. گروهی مرزدار در آنجا بودند 
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مانند بویحيا رکریا پسر نافع ارسوفی و جز او. در اقلیم سوم است. درازای جغرافیایی آن پنجاه و شش درجه و پنجاه دقيقه و پهنای 

ی و دو درجه و نم و يك چهارم است. ان شبر در دست مسلمانان بود تا انکه» « کندفری» فرمانروای قدس آن را به سال 

۶ بو فت و تا کنون در دست اشان است: 

ارشذونه [اش ن ] با شین و دال نقطه دار و نون» شهری در آندلس از کارگزاری ریه سعت قبله قرطبه است. میان آن و [۲۰۸] 

قرطبه بیست فرسنگ باشد. 

ارشق [ا ش ] کوهی است در سرزمين موقان [مخان ] در مخشهای آذربایجان تزديك بذ زادگاه. 

بابك خرم دین. بو تمام در ستایش بوسعید مد پسر یوسف ثخری (- مر‌زنشین) گوید: 

فتی هز القنا فوی سناء بهالا بالاحاظی و الدود 

اذا سفك المیاء الروع پوما و نی دم وجهه بدم الورید 

قضی من سندبایا کل نحب و ارشق و السیوف من الشهود 

و ارسلها ال موقان رهوا تشر النقع | کدر بالکدید «ه» 

ارض عاتکه [| ض ت 2 ] زمینی اش هن رون درا رمحا دی ماه وگ «7» دخت بزید اسر معأویه سر بوسفیان 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱٩۱‏ 

پسر حرب ملقب به ام البنین أسبت دارد» او همسر عبد اللك پسر مروان و مادر بزید پسر عبد اللك بود. عاتکه را در آن زمین 

کاعی بود که عبد اللك پسر مروان در آنجا رت 

بن حبیب گوید: [عانکه دخت بزید در نزد دوازده «۱» خلیفه مار از خود باز ی گذارد که با وی محرم بودند: ۱) پدرش بزید 

بن معاویه «۰»۲ ۲) برادرش معاویه «۳» بسر یزید» ۳) جدش معاویه «ع» سر ابو سفیان» 6) شوهرش عبد اللك مروان «۵»» 

0 پدر شوهرش مروان پسر حج ) بسرش بزید «۷» بسر عبد اللك» هر يك از سه سر شوهرش» ۷) ولید «۰»۸ ۸) 

سلیمان )٩ ۰»٩۹«‏ هشام «۰» سران عبد اللك» ۱۰) سر سرش <«۱۱» ولید سر بزید» ۱۱) سر سر شوهرش بزید اسر ولید 

«(۱۲» سر عبد اللك» ۱۲) يراهیم پسر ولید «۱۳» بر کار شده که او نیز پسر شوهر عاتکه می بود. این زن زنده ماند تا کشتن سر 

زي وتا زیت را رز وید 

ارض نوح [ا عن | متموب یه وخ پامر؟ نام قمی دو رین امیت: 

ارضیط [] با ضاد نقطه دار و طین بی نقطه. این چنین دیدم آن را به خامه برنعی اندلسیان» وی در «ض» ان شك دارم» زیرا 

ان خف ور زانضراریسافده از دن‌های ماه است. باعل مان سر اه ان الضراری سین ری :هاش ارعیعی 

در آنجا زاده شده است. او بر اندلسیان روزکار خود بود. |۲۰۹] 

ارطاة [ا] یکی ارطی» گونه ای از «ثجر الرمل» وزن آن فعلی است. ادیع ماروط- پوست دباغی شده با آن. الف ارطی 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱٩۲‏ 

برای اسحاق است نه علامت تانبث زیرا که مفرد آن تیه هي ان را «افعل» دانند زیرا که گویند: «ادیم مرطی» با 
زان الت ان را اصلی بدانیم» در حالت معرفه و نکره نتوین خواهد گرفت ( که منصرف باشد) و اگر الف را زیادی بدانم» 

و تخالت ن ۵ تون هی کیرد 2 منصرف باشد] و در حالت معرفه تنوین نخواهد گرفت [ که غير منصرف است ]. 

نام آیی است در «داره خنزرین». بوزید «۱» گوید: چون از «حمی ضریه» رو به باد جنوب سه شب راهپیمایی کنند به آبهای 

ضباب می رسند که یی از آنبا «ارطاق» است ]۰ 

ارطة اللیث [ا ط ء ل ل ] دژی از کارگاری ریه در اندلس است. 

ارعب [۱ع ]: (با عين بی نقطه و بای تك نقطه): 

بهان رات ور اس شم باه شاه اس 

| تعرف اطلالا جیسرة اللوی الی ارعب قد خالفتك ببا الصبا 

فاهلا و سهلا بالتقی ها فوّادی واگ دار شعط من النوی ۲( 

ارعنز [۱ ع ] با عين بی نقطه گان دارم جایی 
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پدانجا مسبت دارد: امد سر امد سر امد بو العباس «۰»۳ یی از حدیث جویان بود. در بغداد» همراه با پو امسن عل سر احد 


علوی زیدی وقف کننده ابا برای «دار دینار» بغداد بود» از وهی بسیار حدیث شنید و چون از بغداد ببرون رفت دی خبری 


ارغیان [ا غ ] با غین نقطه داره خوره ای از نیشابور است که گویند هفتاد و يك دیه در آئست» مرک آنجا «روانیر» است: 
گوهی دالشمند بداجا منسوبند مانند حا بو الفتح سپل سر احد سر عل ارغیانی «4». در آغاز رم ۰:۹۹ درگذشت» و جز اوه 
ارفاد [ا] با فا و دال بی نقطه» گویی جمع رفد باشد. نام دیی بزرگ از مخشبای حلب و از واحی «عزاز» است. 

گروهی بدانجا منسوبند» یکی از آنان به روزگار ما بو احسن علی پسر حسن ارفادی است که خود را از فقیهان شیعه می پندارد و 
در مصر می رید 

ارفغ [| ف] با فا و غین نقطه دار ارو هی و [نام جایی است ]۰ 

ارفود [ا] با فا و دال بی نقطه از دیه های کمینیه [۲۱۰] از کارگزاری سرقند سر راه مخارا است: 

بدانجا مسبت دارد: بو اجد» مد بسر محفوظ ارفودی «ه» او زديك سال ۳۸۰ درگذشت. 

ارقانیا [ا] یی از نامبای دریای زر است. نامهای دیگر نیز دارد که در واژه «محر خزر» گفته می شود. به گفته بورحان 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۹۳ 

ارسطاطالیس ان را «ارقانیا» می نامد. 

ارقتین [اق ] با قاف و دو نون. شهری به روم است که سیت الدوله پسر حمدان بر آن پورش برد و بوفراس آن را در شعر زیرین 
باق که 

ای ان وردنا ارقتین أسوقها و قد نکلت اعقابنا و انخاصر «۱» ِ 

ارکان [۱] جمع رکن. نام ای است در «اجا» یی از دو کوه طی از ان ی سنبس. 

ارك ۱ نام ساختمانهای بزرگ در «زرخ» 1 شکتفان میان دو دروازه « ؟کوبه» و «نیشك» است انباری بود که عمرولیث آن 
را ساخت» سپس حکومت شین و دژ آنبا شد و ام‌وز (سده هفت) بدین نام خوانده شود. 

ارك [ا ر] کوهی است. نیز گویند: [ارك نام شهر سلیی است که از دو کوه طی است» و گویند کوهی از آن غطفان است ]۰ 
بوم ذی ارك از روزهای تارخنی تازبان» و آن نام دره ای از دره های «علاوه» در سرزمین امه است. 

ارك [ا را ان درد آن را (ار) می خواند. قرو در مت بیابای حلب نزديك «تدص» ات و خل و زیتون سیار دارد. خالد 
رونت هنگام آمدن از عراق به شام آن را بگشود. تن ارگ نام راهی در پشت کوه «حضن» در میان نجد و جاز است. 

ارکو [ا] بر وزن مضارع رکوت الثی ء ارکوه- آن چیز را بازسازی کردم. نام دیمی به افریقیه که از آن جا تا قصر افریتقی يك 


مر حله راه است: 
ارکون [۱] دژی استوار در اندلس است از کارگاری «شنتمرية» (- سنت ماری) است چنانکه شنیده ام هنوز به دست مسلمانان 
استته 


ارل |ا ر] کوهی در سرزمین «غطفان» میان آنجا و «عذره» [۲۱۱] است نابغه ذییانی چنین سروده است: 
روخ ارم من تلقّاء ذی ارل ترجی مع الصیح من صراد هاصر ما «۲» 
نصر ۳ «ارل» از سرزمین «فزاره» میان «غوطه» و کوه «صبح» است. باد شال از تن لیل بداجا می وزد/. او می گوید: 
۱ «ذوارل» آب انباری است در دیار طی که آب باران در آن کرد 1 تزديك «شریفات» و «غر‌فات» نیز انبارهایی هست ]۰ 
دیگی کل | حرف «را» پیش از «لام» در يك کمه نیاید مجز در چهار واژه «ارل» «ورل»» «غرله» و زمین «جرله»» زمینی 
سنگلاخ ناهموار]. وت ار را «ارل» با دو فتحه خوانند. 
ارماث [] با ای سه نقطه گویی جمع رمث باشد که نام گاهی بیابانی است» نخستین روز جنگهای قادسیه در روزگار خلیفک عمر 
خطاب و امیری سعد وقاص روز «ارماث» خوانده شده است؛ من ندانم نام جایی است یا همان معنی گاه خواسته شده است! 
عمر سر شاس «۳» اسدی درباره ان چنین می سراید: 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۹۷ باب همزه و راء و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۱۸ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۹۶ 
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رت اخوان الصفاء تیموا فوارس سعد و استبد بهم جهلا 

و دارت ری املحاء فا علیهم فعادوا خیالا م یطیفوا ها ثقلا 

عشية ارماث وحن نژودهم ذیاد اوا نی عن مشارما عکلا «۱» 

عاصم پسر مر تیمی «۲» نیز چنین می سراید: 

حمینا یوم ارماث مأٌنا و بعض القوم اوبی بابلمال «۳» 

ارمام ۱ نام کوهی در سرزمین «باهله» سر «اعصر» ات وله «ارمام» دره ااست ۳ به «ثلبوت» از دیار بق اسد می 
گنشوه | ارمام دره ااست میان «حاجر» و «فید». یوم ارمام از روزهای تازیان است |؛ راعی چنین سروده است: 
تبصر خلیی هل تری من ظعائن تجاوزن ملیحوبا فقلن متالعا 

جواعل ارماما شالا و صارة بینا فقطعن الوهاد الدوافعا «ع» 

در کاب «متعة الادیب» گوید: | ارمام دره ای در پشت «فید» میان حاجر و فید است ]۰ نصر ان را «ازمام» با زای نمطه دار 
آورده گوید میان فید و مدینه در کار راه مدینه- فید با کتر از چهل میل راه است. 

ارمائیل: در ارمئیل خواهد آمد که مجه ای از آن است. ۱۲ ۲] 

ارم خاست «ه» [ارم ] و برخی آن را [ام ] نوشته اند» با خاء نقطه دار و سین بی نقطه که ساکن دوم پس از الف است. ارم 
خاست بالا و ارم خاست پائین» دو جایگاه در طبرستان است. 

بوسعك گوید: [بو الفتح خسرو سر حزه «1» بسر «وندرین» سر ابو جعفر ارمی قزویی ساکن «ارم» شهری نزديك ساری مازندران» 
در ادب دستی داشت ]۰ 

ارم [ار] ريشه آن در لغت به معنی سنگی است که در بیابانها برای نشانه ی گذارند» آرام و اروم جمع آنست؛ چنانکه جمع ضلع 
اضلاع و ضلوع اید. نام کوهی است از کوه های «حسمی» از دیار «جذام» میان «ایله» و صرای بق اسرائیل» کوهی بسیار 
بلند» بیابانیان گویند: [تا کستان و صنوبر در ان هست ]۰ پیامبر (ص) به بنی جعال پسر ربیعه پسر زید از قبیله جذامیان نوشته 
بود: [ که «ارم» ایشان که بر آن چیره اند حترم است و کسی را بر آن ادعا نیست و اگر ادعا کنند به حق نباشد], 

ارم ذات العماد [ا رم ت لع ] که ارم عاد است در آیت «ا زر کیف فَعل ریك بعاد» رم ذات العماد 

( خر ۹ "- ۷)- ایا ندیدی خدایت با عاد و ارم دارای ستونها چه کرد؟» که «ارم» را در این آیت می توان با اضافت وبا ی 
اضافت خواند. 

آن کس که ارم را با اضافت بخواند غیر منصرف می خواند» زیرا که آن را نام مادر قبیله یا نام شبر ایشان شمرد. و آن کس که 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۱ ص: ۱۹۵ 

یی اضافت شخواند» باز هم غبرمنصرف می خواند زیرا که «عاد» را نام پدر قبیله و «ارم» را نام خود فبیله نهاده ات 
بدل «عاد» می شرد. دیگی گفته است: غبر منصرف بودن «ارم» برای دو علت تعریف و تانبث است» زیرا که نام قبیله است. 
بنا بر اب قعق ات تعرن هی شود «ارم صاحب ذات العماد» که ذات الخمان فتر خن است: وی گونشد.دات اعماه-ضفت 
شپر است چنانکه گویند: [ «الدينة ذات اللك- شهر ملك دار»]۰ برخی نیز گفته اند: [ارم نام یرم اس رها بز از مهو ارت 
رن وا هل تری.. کب نداد صاخضی ارم- با عاد صاحب ارم چه کرد؟»] مس بالستی ان را چنین خواند: 

«بعاد ارم ذات العماد» که ارم چون مضاف الیه است مجرور خوانده شده است. این بود وضع دستوری این نام. 

در وضع جغرافیایی آن زر انقتلافت استه ی ار آنان. ک ان را نام شری مین دانعکع. گوبیند | جایی بوده و اکنون نابود شده 
است و مکانش شناخته نیست ]۰ برشی نیز آن را اسکندرنه می دانعد و پیشترن گویند: | دمشق است ]» شبیب سر زید سر نعمان 
اسر لشر چنین سروده اسشت؛ 

لو لا ای علقتنی من علائقها لم تمس ی ارم دارا و لا وطنا «۱» 

که گویند مقصود او شبر دمشق بوده است. بحتری نیز چنین می سراید: [۲۱۳] 

اليك رحلنا العیس من ارض بابل بجوزبپا مت الدبور و ی‌تدی 

فم جزعت من و هدة بعد وهدة و قطعت من فدفد بعد فدفد 
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طلبنك من ام العراق نوازعا بنا و قصور الشام منك بعرصد 

ال ارم ذات العماد و انا وضع قصدی موجفا و تعمدی «۲» 

زخشری گوید: [ارم منطقه ای است که اسکندریه در آن است ]۰ دیگران روایت آورده اند که «ٍرم ذات العماد اي رز علق 
ها نی لاد 

- کاخ پر ستونی که مانتد آن در جهان نیست»- در ین است» میان حضرموت و صنعا» از ساخته های شداد پسر عاد است» و 
روایت ارند که شداد پسر عاد یوق چون شنید که خدا در ببشت برای دوستان خود کاخهای زرین و سمین و خانه هایی 
اش از ری اما روان است و اطاقهای دو طبقه» فراهم کرده است» به یاران خود گفت بایستی همانند آن را در زمين بسازم» 
پس یکصد تن را مسئول این کار کرد و زیر دست هريك از آنان هزار کس بنباد و دستور داد تا زمینی از ین را برای این کار 
برگیدنده نقشه ساختمانها و هزینه لازم را در اختیار ایشان بنهاد» بس به سه کارژار خود غانم پسر علوان» حعاك سر علوان» ولید 
سر ریان دستور داد که هريك به کارگزاران خود دستور گردآوری زر و سیم و در و یاقوت و مشك و عنبر و زعفران بدهند و 
همه را پنزد او بفرستند. او سپس به همه دارندگان کانبا دستور داد به بیرون کشیدن هر چه بیشتر زر و سیم بپردازند. پس کره 
های زر و سم گردآوری شده را برای شداد فرستادند» سپس کارگرانی فرستاد و کانبای یاقوت و زیرجد و دیگر گوهرها را ببرون 
کشیده آوردند» پس خشتبا از زر ساخت و آن شپر را با چنان ابزار برپا داشت» در و دیوارش را با در و یاقوت و زیرجد و عقیق 
بپاراست» اطاقها را دو طبقه و همه را با ستونهای زبرجد ویاقوت و جزع (خرمهره) برنهاد. سپس جویپا در شر بکند و آب را 
از چهل فرستي با قنات بدانجا اورد و با ساقیه ها از جویهای خیابانها به کوچه ها رسانید» [۲۱4] و اب زلال را در انها روان 


داشت» دستور داد کرانه همه جویها و 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۱۹۲۱ 


ساقیه ها را زراندود کردند و سنگریزه کف آنبا را از گوهرهای گونا گون زرد و سرخ و سبز نهاده در کار جویها درختانی از زر 
و سیم کاشت و میوه آنها را از یاقوت و زبرجد و گوهرهای دیگر بیاویخت» درازای این شهر را دوازده فرسنگ» پپنایش را نیز 
همان اندازه نهاد» و دیواره ای بلند بدور آن شبر کشید و سیصد هزار کاخ در آن شبر بنیان نهاد که درون آنها پوشیده از زر و 
سیم و برواش آراسته به گوهرها بود» نیز برای خویشتن در میان شهر بر کرانه رودخانه کاخی بلند و مشرف بر دیک کاخها بساخت 
و دری برای آن بسوی دره گسترده باز کرد که له های سمین و زرین داشت و به گوهرهای گوناگون آراسته بود. پس به 
دستور وی فندقهایی از مشك و زعفران ساخته در کوچه هایش رختند. بلندای کاخها را سیصد ذراع نماد و بلندای دیواره شهر 
نیز سیصد ذراع بود و درون همه از زر و سیم و برواش با گوهرهای گوناگون آراسته بود. سپس در بیرون کردا کرد دیواره شهر 
اطاقکهای بلندی برای سیصدهزار سرباز خود با خشت زر و سیم ساخت. او پانصد سال برای ان کار کرد. خداوند خواست 
تا چت خود را بر او و سربازانش عام کند و ایشان را به دعا و توبت مخواند» پس «هود» (ع) را که از اشراف قوم او بود به 
پیامبری نزد وی فرستاد» که برنجی از مورخان او را هود پسر خالد پسر خلود پسر عاص پسر عملیق پسر عاد پسر ارم پر سام پیبر 
نوح (ع( قاسقة انش 

و که [او هود پر خلود پسر عاد پر ارم پسر سام پسر نوح (ع) است ]» جز آن نیز گفته اند که مهم نیست. باری هود 
(ع) به نزد شداد آمده او را به سوی خدا مخواند که به خدایی و یکایی او خستوان گردد» او که هفتصد سال حکومت کرده بود 
به سرکشی و کفر ادامه داد و هود او را به عذاب و نابودی دولتش بم داد ول او که گزارش پایان کار ساختمان شهر را شنیده 
بود به سضنان هود گوش نداده و با سیصد [۲۱۵] هزار سربازان و چاکران و دوستان بسوی آن شهر رفت. او پسر خود مرئد 
پسر شداد را که گویند به هود ایمان داشت به کشور خود حضرموت به حکومت ناد. چون شداد به شبر نزديك شد فریادی 
از آمان رسید که او و همه باران او را بکشت. تا آنجا که يك تن نیز برای بردن گزارش زنده نماند» هر کس در شهر بود از 
کارگران» هنرمندان» نمایندگان» قهرمانان همی م‌دند و شهر در زمین فرو ماند» مس از ان هیچکس بدان شپر در نیامد مک يك 11 
در روزکار معاویه که «عید 1 اسر قلابه» نام داشتء او داستانی دراز دارد» کوتاه آن چنین 0 از صنعاء به جستجوی 
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گله شتران کم شده خود بیرون آمد» پس به شهری رسید که اوصاف یاد شده را می داشت» اندک از فندقهای مشك و کافور 
و اندی یاقوت برداشته به سوی معاویه به شام آمده به او گزارش داد و گوهرها را که از گذشت روزگار زرد شده بود به او 
عرضه کد. معاویه به دنبال کعب الاحبار «۱» فرستاده از وی پرسید. او گفت» ان همان «ارم ات العماد است. که دا 
در قرآن :۸٩(‏ ( ی شداد پسر عاد با شداد پسر عملیق پسر عویج پسر عامر پسر ارم آن ون ای کر ای 
دیکی نیز باد شده است و کسی بدین شپر در نیامد مک مم‌دی که چنین شانی ها دارد | شانه ها که در عبد الله پسر قلابه بود] 
معاویه گفت: ای عبد ال تو با نیکی کردی ول ما راهی بدان شهر ندارم» پس 

البلدان/ترحهمه ج ۱ ۱ باب همزه و راء و انچه س از آن هاست ...۰ ص : ۱۰۱۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱٩۹۷‏ 
دستور داد جایزه ای به او دادند تا برفت. ویک ایشان در حضرموت به سردابه شداد نیز دست یافتند که در آنجا بر سنی به 
مساحت یکصد ذراع در چهل ذراع نبشته بود و در بالای آن دو تخت بزرگ زرین بود» بریکی مردی بزرگ اندام بود که بالای 
سر او ان شعر نوشته بود: ۱ 
اعتبر یا ایها الغرور بالعمر الدید انا شداد بن عاد صاحب الصن الشید 
و اخو القوة و البأس ثم اللك امحشید و دان اهل الارض طرا بل من خوف وعیدی 
فان هود و کف ضلال قبل هود فدعانا لو اجبناه یی الامر الرشید 
فعصینا و نادینا الااهل من مجید فانتنا صيحة تبوی من الا البعید «۱» 
[۲۱7] من (یاقوت) گویم: این از همان داستانها است که در آغاز کاب درستی آن را از گرده خود برداشته ام گان می کنم 
از ساخته و پرداخته های داستان سرایان باشده 
ص . نام جایی نزديك نباج در میان بصره و ججاز 

ست. کلبه در اینجا نام زنی است که در آنجا به خاکش سپردند پس آن شانه (- ارم) بدو منسوب شد. یوم ارم الکلبه» از 
اد 
بوعبیده گوید: این روز به نام چند جا که نزديك آن بود معروف است و هر گاه یکی از نامبا در شعر جای نمی گرفت نام جای 
دیک را می آوردند که بدان نزديك بود و در شعر جا می افتاد. 
ارم [ار] بر وزن «جرد» و «زفر» برعی حرف دوم را ساکن روایت کنند. نام شهری نزديك ساریه [- ساری ] از بمخشهای طبرستان 
است. م‌دمش شیعه اند. استخری گوید: کوهستان قاذوسیان از سرزمین دیم است رهبر الشان در دی‌ی می زید که «ارم» 
نامیده می شود. در همه کوهستان قاذوسیان منبر «۲» نیست. از آنجا تا ساریه يك مر‌حله راه است. 
بداجا منسوب است: بو الفتح خسرو پسر جزه پسر وندرین «۳» سر بوجعفر سر حسین پسر محسن پسر قیس سر مسعود پسر حسن 
وس از سر ذهل سر شییان سر شیبان, مودب قزوینی. بوسعد در «تبیر» او را یاد کرده گوید: در ارم بزیست و در ادب 
دستی داشت. من (یاقوت) نیز او را در واژه «ارم خاست» باد کردم و گان می کنم هر دو نام یکجا باشد» خدای داناتر است. 
در برنی أسخه ها دیدم که از بوسعد در «معجم البلدان» «4» نقل می کنند که: ارم بر وزن «افعل» رگ تزديك ساربه مازندران 
است. «ارم برات» نیز از دیه های کانه دریای «آسکون» است. 
ارم [ا]/ جایی است در آذربایجان. ارمنیان در انجا با دیکران بر ضد سعید پسر عاص که بر انجا پورش برده بود همکاری کردند» 
ی جریر پسر عبد له جلی را بر سر ایشان فرستاد و آنان را در هم شکست و رهبرشان را به دار 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۹۸ 
آویخت 
ارم [ا رم م ] از نصر نقل کنند که نام جایی است. 
ارملول [۱ م ] شپری در کار باختری افریقیه نزديك «طبنه» است۰ |۱۷ ۲] 
ارمناز [ا م ] با نون و زای نقطه دار شبری کهن از بمخشهای حلب است که پیرامن پنج فرسنگ از آن دور است» دیگ و 
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کوزه های سرخ فام وکین انا سازند. پوسعد گوید: ارمناز از دیه های صور در کرانه های شام است. از این دیه است بو 

اسن عل پسر عبدالسلام ارمنازی «۱» از شاعران فاضل و نامبردار بوده پسرش بو الفرج غیث سر علی «۲» نیز حدیث سیار 

شنیده بدان دلباخته» بسیاری را کرد آورده بود. بوالفضل مد بسر طاهر مقدسی «۳» حافظ از بو امسن ارمنازی یاد شده حدیث 

۳ بوسعد گوید: دوست من بو السن عل بسر حسن دمشتی حافظ از غیث سر بو لسن ارمنازی برای من روایت 
ده 

۳ بنده (یاقوت) می گوید: در اینکه ارمناز از مخشبای حلب است شک نیست» پس اگر بوسعد اشتباه نکرده باشد و از درس 

خواندن محمد سر طاهر نزد بو امسن در صور بدین خطا نیفتاده باشد» پس باید کت ارمناز دوم دی‌ی در صور است. 

ول حافظ بو الاسم در زندگینامه علی سر عبد السلام پسر مد پسر جعفر ابو اسن ارمنازی گوید: او پدر غیث صوری کاتب 

است» اصل ايشان از ارمناز دیمی به انطاکیه شام است و شعری روان دارد. او می گوید به خامه غیث صوری دیدم که: از 

پدرم زاد روز او را پرسیدم گفت: جمادی یج ۲۹۰ بود؛ او در هشت ربیع دوم ۸ نیز درگذشت. 

حافظ بو القاسم گوید: غیث پسر علی پسر عبد السلام پسر مد پسر جعفر بو الفرج پسر بو السن معروف به ابن ارمنازی دبیر و 

خطیب صور بود» برای آموزش حدیث پیشتر به دمشق آمده و از بو لسن اد و بو احمد عبید ال دو سر بو احدید و از بونصر 

پسر طلاب و از بو عبد له ان الرضا و از بو المباس پسر قییس و از بو اصاق ابراهيم پسر عقیل کبری و از بو الحسین اکفانی و از 

نجا پسر احمد عطار و از بو عبد له پسر بو اغدید و از بو الماسم پسر بو العلاء حدیث شنید. او در صورت نیز از بوبکر خطیب و 

از بو احسن علی پسر عبید الّه هاشمی و از نصر پسر ابراهیم مقدسی و از سپل پسر بشر اسفراینی» و در تلیس از رمضان پسر عل و 

در مصر و اسکندریه و جز آنها نیز [۲۱۸] حدیث شنید. او بسیار شنید و با خط زیبای خود بسیار نوشت. او تاریخی برای صور 

نکاشت وی به پایان نرسانید» راستگو و درستکار بود, 

استاد او بو کر خطیب دو بیت شعر از وی نقل می کرد, او در پایان به تزد ما آمد و اند تا درگذشت من نیز از وی برشنیدم. 

این نیز از شعر وی است: ۱ 

بت و قدحان تودیعنا و حادی الرکالب فی اثرها 

و نار توقد فی اضلعی و دمع تصعد من قعرها 

فلا الثار تطفْما ادمعی و لا الدمع پذشف من حرها «ع» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۹۹ 

زاد روز او نوزدهم شعبان 44۳ بود و در یکشنبه ۲۳ صفر ۵۰۹ درگذشت و در باب صغیر به خاك سپرده شد. 

اوقت [۱م] با تای دو نقطه بالا» خوره ای به صعید مصر است. از انجا تا «قوص» در مت جنوب دو مر‌حله و از ان تا اسوان 

دو م‌حله تفه 

ارمئیل [۱ م ۱ ۳ همزه پیش از بای خالص» <«۱» شهری میان» «مکران» و «دیبل» در سرزمین سند در نیم فرستی دریا 

است. شهر در اقلم دوم در درازای جغرافیایی نود درجه و پانزده دقیقه و پپنای بیست و پیج درجه و چهل و شش دقیقه از 

جنوت است. 

ارمم [ا] نام جایی است. 

ارمیه «۲» [ا ی ] با بای بی نشدید. فارسی گفته است: در ارمیه که نام شپری است. بنا بر دستور زبان عرب با شدید یا بی 

آشدید خوانده شود» ار بی آشدید مخوانند همزه آن اصی خواهد بود» و یای آن بدل واو است. مانند بیرین «۳» و چون تانیث آن 

مانند «عنصوه» نبود به با تبدیل شد و در شعر جایز است که بای نسبت بی تشدید آید و هر گاه یا را با آشدید آوردند دو راه در 

آن جایز باشد نت ایک همزه زیادی باشد مس وزن این واژه «افعوله» باشد |۲۱۹] از ربشه رمیت. دوم آنکه همزه اصل و بر 

ورن ریت اش اف ارم و اروم باشد و همزه فاء الفعل ره نام يك مد است» هیچگاه ی 

توان آن را بر وزن «افعلا» فرض کرد» زرا یای آن بر خلاف بای ارمیه بدل از واو نیست. ِ 

ارمیه نام شرع بترگ» کهن سال در اذرباجان است و نزديك سه با چهار میل از دریاچه دور است. ان را شپر زردشت پیامبر 

مجوس شیرند» من به سال ۰۱۷ آن را دیدار کردم شهری زیبا و پر برداشت است با میوه فراوان و باغهای بسیار و هوای نیکوه 
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پراب ول با همه شایستکی که دارد از طرف سلطانی زبون که دارد بدان توجهی نشود. او از بك سر پهلوان بسر ایلدکی است. 
میان اجا و تبریز سه روز راه و تا اریل هفت روز راه است. 


دریاچه ارمیه نیز در عنوان «محیره ارمیه» باد خواهد شد. اسبت به ارمیه «ارموی» و «ارمی» است. «4» وهی بدین شبر أسبت 
دارند: 


۱) بو عبد ال حسین پسر عبد له پسر مد پسر شویمخ ارموی «۵» در مصر زیست و در آنجا به سال اه 

۲( بو القضیل: مد اس رس سب ارهری ۱ بعدادق»: ری ان دام عل نمی هفایق از 3 سس ان 
تفور بزازه و از بو الغنتم عبد الصمد پسر علی پسر مآمون» و از بو القاسم علی پسر احد پسر نجمد پسر یسر» و و از بوبکر اد سر عل 
سر ابت خطیب «۷» حافظ» و از بو الاسم یوسف سر مد مپروانی و جز ابشان 
معجم البلدان/ترجهمه» ج ۰۱ ص: ۲۰۰ 
رشنید و نزد شیخ بو احاق شیرازی فقّه آموخت. در شهر «عاقول» به دادرسی منصوب شد و در رجب ۰4۷ درگذشت زادروزش 
به سال ۵4٩‏ بود و مذهب شافعی می داشت 
۳( مظفر سر یوسف ارموی («۱» تا از بو الماسم حسین و همانند او حدیث نقل و 
۶ سر او پوس «۲» نیز دبیری ماهر از دبیران دیوان بود و مدیی سر‌رستی دیوان ناصر لدین له «۳۲) را در بغداد می داشت. 
ارمینیه [ای ] يا [ای | با یای بی اشدید [- ارمنستان ] نام سرزمینی بزرگ در شمال و أسبت بدان [۲۲۰] برخلاف قاعده ارمنی 
[ام ] است. «4» شاعر‌ی چنین می سراید: 
و لو شهدت ام القدید طعانتا ببرعش خیل الارمی ات «۵) 
اساعیل بن ماد آن را با فقتحه هر دو (ام) روایت کرده است. بوعلی درباره واژه ارمینیه گوید: اگر دستور زبان عررب را بر آن 
احرا کنيم باید همزه آن را زاید و مکسور بخوانيم تا همانند «اجفیل» و «اخریط» و «اطرخ» باشد سپس بای اسبت وس از آن تای 
تأیت به دنبالش اید» انگاه شکل قانونمند آن «ارمیی» خواهد بود» لیکن چون حرف بعد از را در اینجا مانند حرف بعد از حای 
حنیفه می بود» پس بای این را نیز مانند یای حنیفه انداختند ویای سبت جای تای تانیث را برفت» چنانکه در روی و روم و 
اف دی سل بر دفانه با آنکه بگوییم: این أسبت مانند سبت «بدوی» و مانند آست که هنکام افزودن بای اسبت راشه تغییر می 
که 
تاریخ شناسان گویند: ارمینیه از نام ارمینا پسر لنطا پسر او پسر یافث پسر نوح (ع) گرفته شده است وی نخستین کس بود که 
در آنجا کاس دو ارمینیه [- ارمنستان | هست 6 زر کت و کوچك مز انپا از برذعه» تا باب الا بواب [- 0 و از 
سوی دیگ تا کشور روم و کوه «قبق» و «سرر» «» است. نیز گویند: ارمینیه بزرگ «خلاط» و خشهای 1 و ارمینیه کوچك 
«تفلیس» و خشهااش باشد, نیز گفته اند» ارمینیه سه با چهار جایگاه است: 

۱) بیلقان» قبله» شروان و پیرامن انهاه 
۲ جرزان» سغدبیل» دروازه فیروز قباد» لک 
۳) «سفرجاق»» «دبیل»» «سراج»» «طیر»» «بغروند»» «لشوی». 
ء) آنجا که گور صفوان سر معطل یار پیأمپر (ص) در آن نزديك دژ «زیاد» است» بر بالای آن درختی ناشناخته روییده است و 
باری همانند بادام دارد که با پوست خورده می شود سیار خوش مره نیز هست. «ششاط» «قالیقلا»» «ارجیش» «باجنیس» 
از ارمینیه چهارم است. 

البلدان/ ترجه ج ۱ ۰۶6 باب همزه و راء و انچه س از آن هاست ...۰ ص : ۱۰۱۸ 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۰۱ 
خوره های اران» سیسجان» دبیل» اشوی» سراج» طير بغروند» خلاط» باجنیس همه از خاك روم اشماو بود: که آن را کشوده بة 
شروان پیوسته بودند» که موسی (ع) که تزديكت چشمه اب زندگانی بود فان می باشد. من در اب «ملحمه» مسوب 
به بطلمیوس دیدم که درازای جغرافیایی ارمنستان بزرگ در هفتاد و هشت درجه و پهنای آن در سی و هشت درجه و بیست 
[۲۲۱] دقیقه است» از اقلیم پتجم» طالع آن نوزده درجه خرچنگ برابر پانزده درجه بزغاله» میانگین آممانی آن پانزده درجه از بره» 
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خانه زندگ آن پانزده درجه ترازو است. او می گوید: درازای جغرافیایی ارمنستان کوچك در هفتاد و پنج درجه و پنجاه دقیقه» 
پهنای آن در چهل و پنج درجه» طالع آن بیست درجه از رچنگ که برابر آن مانندش از بزغاله باشد» خانه ملك او همان درجه 
از بره» خانه پابانین او همان درجه از ترازو است و در «عوا» «۷» و «دب اکر» «۲» و «هوز» نیز انباز است. ستاره «هوز» ستاره 
فیلسوفان است» هیچ نوزادی نیست که بر طالع ستاره هوز زاده گردد مگر که فیلسوف باشد. بطلمیوس» بقراط» اوقلیدس مکی 
بدین زایجه بوده اند 

این شهر در برابر مدينة اما است» چهار ستاره از هفت برادران «بنات تعش» نارق وله و ارت و هوا است» هر 
اه در آنجا بزید عمری دراز دارد. اینبا همه از خاب «ملحمه» بود. در کامهای ارایان امه است هه مزا و «اران» به 
دست شزریان و دیکر مخشهای ارمنستان به دست رومیان بود» که فرمانروایش به نام ارمیناقس آن را می گردانید و تازیان او 
را «ارمیناق» گفتند. نزریان گاه به گاه یورش آورده و چه بسا به «دینور» نیز می رسیدند» پس قباذ پسر فیروزشاه سرداری از 
تشرکان سپاه با دوازده هزار تن بفرستاد و او سراسر «اران» را بپیمود و میان رود «ارس» تا «شروان» را بگشود» سپس قباذ بدو 
پپوست و در ار شبرهای «بیلقان» و مرذعه» که مگ م‌زبانی است و همچنین شپر «قبله» را بنیان نهاد. او خزریان را براند 
و سد «لن» را میان شروان و اللان بنیان نهاد و بر کار سد لن سیصد و شصت شیر ساخت ات از آباد شدن دربند «۲» 
1 ۶ انا نابود شدند. بس از قباد برش انوشروان بر تخت آشست و شهرهای شابران» مسقّط و سپس دربند باب الابواب (- 
دروازه درها) را بساخت. و از آلش بدین نام خوانند که آن را بر سر راه هایی کوهستانی ساخت و گروهی را در آن جا سکنی 
داده ایشان را «سیاجین» نامید. او در سرزمین اران دروازه های «شع» و «قیران» و «دودانیه» را ساخت» اشان قومی هستند 
که خود را از فرزندان «دودان» سر اسد پسر ره پسر مدرکه پسر الیاس سر مضر بسر معد پسر عدنان شرند. او «درزوقیه» را 
نیز بساخت و آن دوازده دروازه است که بر هر دروازه يك کاخ سنی هست» نیز او در [۲۲۲] سرزمین «جرزان» شهری به نام 
«سغدبیل» سأخت 4 وا از فارسهای شغدغن راردو آضا شاید و آنرا انار خکگ افزار خود نهاد. 

او در شت مز روم در سرزمین «جرزان» کانی به نام «فیروز قباد» و دیگی به نام «دروازه لارقه» (- چسبان) و دیگی به نام 
دروازه بارقه (روشن) که در کار دریای «ترایزنده» است و نیز «دروازه الان» و «دروازه مهسخی» و نیز دژ «جردمان» و دژ 
«سعشلدی» را بربا داشت و اجه از ارمنستان به دست رومیان بود بگفت. او شبر «دبیل» را بازسازی وده و 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۰۲ 

همچنین شهر «لشوی» را 5 همان «نخجوان» (نقجوان) و شبرستان خوره «اسفرجان» است نوسازی کد. او دژ «وس» و چند 
دژ دیگ در سرزمین «سیسجان» مانند دژ « کلاب»» «شاهبوش» برپا داشت و و جواغرد برومند در آنها سکیی داد. 

هنگام فتوحات عرب. ارمنستان به دست روم می بود و من قزر شرا را در سر جای خود یاد رده ام» ان واخخ اصفهانی 
گوید او برای چند تن از شاهان ارمنستان دبیری نموده و مدتها در ارمنستان زندی کرده است و کشوری از آن گسترده تر و 
ناه رز تدیکه اه شام شین عام: اضا یکصد و ده شاه شین بود یی از انا ملکت «سرن» است که از «الان» و «دربند» 
آغاز می شود و دو راه دارد که یی به کشور خزران» و دیگی به ارمنستان می رسد و ده هزار دیه دارد. اران نخستین شاه 
اشین ارمنستان است که دارای چهار هزار دیه است» که بیشتر آنبا از آن فرمانروای «سریر» اسست دی شاه شین ها نیز کابیش 
مانند آنست» یک از انها شروان است که فرمانروای آن را شروانشاه گویند. از یی از دانشمندان فارس پرسیده شد که از چه رو 
«آزادان» ارمنستان را ین لقب خوانند؟ در پا گفت: زیرا که ایشان پیش از ايرانیان» امیران و نبیلان ارمنستان بودند و چون 
فارسیان آنجا را گشودند» ایشان را آزاد و بر سر کارهای خود باز گذاردند» برخلاف آزادان ین و آزادان درون ايران که هیچ 
کس از ایشان پیش از اسلام بر ین حکومت نکرده بوده بس الیشان را آزادان به معیی شرافتمندان می نامند, 

گروهی از دانشمندان نیز به سبت ارمیی معروف هستند مانتد بو عبد الّه عیسا پسر مالك پسر شر ارمنی که به مصر و باختر رفت. 
اری [ارما] نام جایی است. گویند در خن تازیان واژه ای بر وزن فعلا دیده نشده است مجز ارمی و شعبا که نام دو جایگاه 
است و اریی که به معنی داهیه و فوق العاده باشد. [۲۲۳] 

اری [] همان ارمیه است که گذشت و این تلفظ مجمی آلست. 

ارمی [ا ری ی / با «اری الکلیة» همان «ارم الکلیة» است که پیش از این باد کردم 1۳ شن زاری نزديك نباج شاد دزی 
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آنضاه به: گفته بویکر سر موبین» قعتب زیاحی شیر سر هید آلله قفیری را بگشت: 
گویند: در این زمین اری دیده نی شود یعنی علامت راهنمایی ندارد. 
ارنبویه [| ری ه] با های ملفوظ که در حالت فاعلی ضعه بگیرد نه های [علامت حرکت پیشین ] مانند نفطریه و سیبویه, 
نام دی‌ی است از ری. در آنجا بای عل (سر حمزه کسای (۱» و ند سر حسن شیبای «۲» فقیه شاگرد بوحنیفه به 
سال ۱۸۹ در يك و تن و چون هراه رشید بدانجا آمده بودند او بر الشان ماز کٌارده در عر‌ای اشان گفت: من ام‌وز 
دستور زبان عرب و فتّه را به خاك سپردم این دیه را «رنبوبه» ی همزه نیز گفته اند چنانکه خواهد آمدء 
ارند [| ر با دال یی نقطه. نام نی انا کی انیت ۸5 همان «رستن» است و به «عاصی» شرت دارد. آغاز آن «میماس» نامیده 
می شود و چون به شهر «حاه» گذرد «عاصی» خوانده شود و چون ایض کون را «ارند» گویند. در جاهای دیکی نیز 
نامپای دیگر دارد. 
بوعل گوید: همزه در آغاز «ارند» که نام این رود است باید فاء الفعل و نون حرف زاید شناخته شود و جر این روا نباشد 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۰۳ 
زیرا که در هیچ جا نیامده است» سیبویه هم وزن آن را عرند «۱» آورده 8 القّوس فیها وتر عرند- در این ان وتری عرند 
ار زر نام جایی از دیار ی سلیم میان «ا» و «سوارقیه» در کار جاده» میان منزمای ی سلیم وان شور ان کر اون 
(ار) بر وزن ابل است. 
ارن [ا ر] ارن و شرزدو شبر در طبرستان است. ۲ ۳ 
ارم [ان ] با نون به گفته نصر دره ای ججازی است و برنی آن را ارم با یای دونقطه زیر اورده اند. [4 ۲۲] 
ارنیش [ا] با شین نقطه دار. مخشی از طلیطله در اندلس است. 
ارنیط [ا] بر وزن پیشین جز آنکه پایانش طین بی نقطه است. شهری در خاور اندلس از کارگزاری قطیله مشرف بر خاك دشن 
ده فرسنگ از تطیله دور است و با سرقسطه بیست و هفت فرسنگ فاصله دارد. ان حوقل گوید: از کشور اسلام دور است. 
ارواد [] با دال بی نقطه نام جزیره ایست در دریاء نزديك قسطنطینیه» مسلمانان در زمان معاویه به سال پنجاه و چهار به سرکردگی 
جناده سر بو امیه بدان پورش برده آن را گشودند و کسائی را در آنجا باردند, مجاهد پسر جبر مقری و تبیع پسر همسر کعب 
الاحبار از جمله فاتحان بودند. در آنجا بود که مجاهد به تپیع قرآن خواندن اپ ور کول قرآن را در «رودس» بدو 
آموخت. ِ 
اروان [ا] نام جاهی در مدینه است. گاهی ذروان و گاهی ذواروان نیز در حدیث آمده است. 
اروخ |او] با خای نقطه دار» از مخشها زوزان موصل است. 
ارو ك ۱ ذواروك نام دره ای در کشور الشان (ع‌بها) است. 
ارول [ا و] بر وزن امر. در پایانش لام» به گفته نصر زمینی از آن بنی غطفان است. 
اروم ۱ هم وزن جمع ارومة یا مضارع «رام بروم» اول شخص مفرد. نام کوهی از آن ی سلیم است. مضرس اسر ریعی اسدی 
چنین سروده است: 
قفا تعرفا پین الدحائل و البتر منازل کانمیلان او کتب السطر 
عفتبا السمی الدجنات و زعزعت بين ریاح الصیف شهرا ال شهر 
فلا علا ذات الأْروم ظعان حسان او من عرش و من خدر «۲» 
برخی نیز این واژه را در گفته یل با ضم همزه می خوانند که: 
لو ذقت ما ابقی اخاك برامة لعلمت انك لا تلوم ملیما 
و غداة ذی رد یر صبابة و غداة حاوزن ارکاب اروما «۳» 
۲۲۵۱ 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۸ باب همزه و راء و انچه س از آن هاست ...۰ ص : ۱۰۱۸ 
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اروند «۱» [ا و]: (با دال بی نقطه): نام کوهی سرسبز و نرم» مشرف بر شپر همدان است. مردم همدان به ویثه دور افتادگان از 
میهن» از آن بسیار یاد کنند» در شعر و نثر خود آن را از افتخارهای آن شهر و برتری آن بر دیکر شپرها شمرند. 
عین القضات عبد الله پسر مد میلنجی «۲» در نامه ای که از زندان برای مردم همدان داش رن هی رنه 
الا لیت شعری هل تری العین مرَة ذری قلتی اروند من همذان 
بلاد ببا نیطت علی تمانمی و ارضعت من عقانها بلبان «۳» 
عمّان شیر ته مانده در بستان باشد. شاعر مدای دیگی نیز چنین می سراید: 
ذرت من اروند طیب اسیمه فقلت لقلبی بالفراق سای 
سقی ال اروندا و روض شعابه و من حله من ظاعن و مق 
و ایامنا اذ نحن شق الدار جيرة و اذ دهرنا بالوصل غیر ذمیم « 
گویند: بپشتر چشمه سارها در پایین کوهها است مجز اروند که آبپایش از سر اين کوه سرچشمه می گیرد. یکی از شاعرانشان در 
برتری همدان بر بغداد چنین می سراید: ۱ 
و قالت اساء ای این اين اختنا الا خبرونا عنه حبيتم وفدا 
رعاه ضان اه هل فی بلاد اخو کرم برعی لذی حسب عهدا 
فان اي خفتموه بارضع فتی ملاًالاحشاء جرانه وجدا 
پخدادع تنسیه ارونلا م‌بعا اخاب من بشری ببغداد اروندا 
فدتین نفسی لو سعن با اری رمی کل جید من تبده عقدا «9» 
یک اد شلایان یت ارو که یه شرو ایرتضک اند جعفر پسر مد صادق (ع) شدم. پرسید از جا آمدی؟ گفتم از کوهستان: 
گفت از کدام شهر؟ گفت از هدان. پرسید آبا کوهش را که «راوند» نام دارد می شناسی؟ گفتم: من به قربان توء آن را «اروند» 
تافته کفته ارضن زر ها حعقمه اغ از اتشمه سار مش هسته ی کته مردم آن را از چشمه سار من دای راو 
بالای این کوه است. آب آن» در فصل ویژه در هر سال» [۲۲] از شکاف سنکی می جوشد. آیی است گوارا بسیار 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۰۵ 
سرده او کش در شبانه روز یکصد رطل یا بیشتر آن را پنوشد» تشک فان و سود نیز دارد» در روایق اش را ها 
رطل بنوشد سیراب نگردد. س از < او مها ان ۱ و زیاد نگردد. 
اران از هر سو برای شفا بدانجا یایند» گویند: هنکاعی که زیارتگران بسیار باشند آب افزون گردد و چون ۶ باشند کاسته شود. 
مجد پسر بشار همدانی دی رت ان سفن ار 
سقیا لظلَك يا اروند من جبل و ان رمینالك باهجران و اللل 
ام ی 

لا زات تکسی من الانواء اردية من ناضر انق او ناعم حضل 

71 حتی تزور العذاری کل شارقة افیاء سفحك پستصبین ذا الغزل 
و انت ی حلل و او فی حل و البییض نی حلل و الروض نی حل «۱» 
مجد پسر بشار نیز در وصف «اروند» گوید: 

تزینت الدنی و طابت جنانا و ناح عی اغصانها و رشانها 
و امرعت القیعان و اخضر نبتها و قام علی الوزن السواء زمانه 
و جات جنود من قری اند م تکن لتأتی الا حين یأتی اوا 
مسودة دج العیون کاغا لغات بنات اند بح لسانها 
لعمرك ما فی الارض شو نلذه من العیش الا فوقها همذانا 
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اذا استقبل 9 الربیع و اعشیت شاریمٌ من اروند شم قنانه 

و هاج علیهم بالعراق و هواجر پشوی اهلها 9 

سقتك ذری اروند من سیح ذائب من الثلج انهارا عذابا رعانها 

تری افاء مستنا علی ظهر مخره ینیع بزهی حسنبا و استناب 

کت ها شوبا من ای تفیض علی سگانبا حون 

فیا سای الکآس اسقیانی مدامة عل روضة اشفی احب جنانها 

۱۳۳۷ 

مک بالئور تحکی مضاحکا شمائّقها ی غاية امحسن بانبا 

کان عر‌وس اسلیی بین خلاطا قلائد یاقوت زهاها اقترانها 

تهاویل من بر وت وا شایا العذاری ضاحکا اقوانها «۲» 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۰۶ 

شعر مردم همدان درباره کوه اروند و نزهتگاه هاش بسیار است و این از ما اسنده باشد» «۱» 

ارون [۱] خشی است در اندلس» از کارگزاری «باجه»» که کٌانی بهتر از ان دی مخشهای اندلس دارد. 

اروی [اوا] با الف کوتاه. در اصل جمع «ارویه» ات 6 گورنحر ماده باشد و بر وزن «افعوله» بود. مس واو دوم را به باء تبدیل 
کردند و در یای اسین ادغام نمودند و برای هماهنی با یا» واو نخستین را کسر دادند. جمع یه تاش اما «اراوی» است ق فز 
باشد «اروی» بر وزن افعل آید 5 قیاس است» زن را نیز گویتده 

این واژه نام آیی است در نزدیي «عقیق» و «حاجی» و «مثث اروی» خوانده می شود. این آب از آن فزاره است و شاعر ایشان 
چنین می س‌اید: ۱ 

و ان باروی معدنا لو حفرته لااصبحت غنیانا کثیر الدراهم ۲( 

یز اروی دی‌ی در دو فرستی مرو است» از انا است: بو العباس احد بسر مد بسر ميرة بسر مرو سر 2 بحیا پسر سلیم ارواوی. 
۳ ۳ 

اریاب |ا| یا [| با بای يك نقطه در بایان دی در ین در مخلاف قیطان از کارژاری ذوجباه است. اعشی گفته است: 

و بالقصر من اریاب لو بت لیلة باءك مثلوج من الاء جامد «4» 

اریتاق |ار] کوچك نمای ارتایی که جمع «رتق»- دوختن ضد «فتق»- باره کردن باشد» نام دزه ای است. 4.«احسا» و «طلح» 
در ان است و در راه فید به «جبلین» است. 

اریحا [1] با حای بی نقطه و الف کوتاه و برخی با خای نقطه دار روایت کرده اند که مجه عبری است. شهر جباران در غور 
اردن از شام است. از بیت القدس به اندازه يك روز راه اسب سوار در کوهستان به دور است. گویند از نام ایحا پسر مالك 
پسر ارنفشد پسر سام پسر نوح (ع) گرفته شده است. جریر در شعر زیر آن را با حرکت «یا» [۲۲۸] و الف کشیده آورده گوید: 
فا ذاراب عبد بفی بر فعل ان ازیدهم ارتیا 

آعد فا مکاوی منضجات و پشفی حر شعلتی اراب 

تیار ابلاهعفن داری و سره اوفاء ی امعمنا وق 

ارم [ای ]: (با یای دو نقطه و حای بی نقطه بر وزن افیح): شهری در شام و تلفظی از «اریحا» است که پیش از این گذشت. 
هذی چنین می سراید: ۲ 

فلیت عنه سیوف اریم اذ باء بفي و ۸ ۱ کد اجد «» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۰۷ 

اریض []: با ضاد نقطه دار: نام جایی است که در شعر امرژ القیس «۱) آمده است: 

اصاب قطاتین فسال لواهما فوادی البدی فانقی للاریض <«۲» 
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اريك ] با یای دو نقطه و کاف. اریکه در زبان تازی یی «ارايك» به معنی دشك پنبه زده. «اريك» نیز می تواند مد ان باشد 
چنانکه گویند قتیل و قتیله ی فلان و نمی گویند «ارأة قتیله»» پس برای مونث و مر هر دو گویند قتیل. 
ات 0 اش کرهجو بادیه ات کار باه کته اه چنین غای ند 
عفقی ذو حسی من فرتتا فالفوارع فشطا اريك فالتلاع الدوافع ۳ 
ابو عبیده در شرح آن گوید: «اريك» يك وادی است و «ذوسی» در سرزمین بق مره است. در جای دی نی کوید: 
ان نزديك «نقره» است و خود دو «اريك» باشد: «اريك اسود» و «اريك احر» که دو کوه هستنده دیگّی گوید: اريك 
کوهی نزديك معدن نقره است» که بخشی از آن محارب و بخشی از آن بنی صادر از بی سلیم و آن یک از بخشهای پیرامون «نقره» 
افیف که هناخ اعرابی آن را به ضم اول و فتح دوم به شکل کوچك نا آورده است. یکی از بنی مره در وصف ناقه 
ای چنین می سراید: ۱ 
اذا اقبلت قلت مشحونة اطاع ضا اریخ قلعاً جفولا 
فرت بذی خشب غدوة و جازت فویق اريك اصیلا 
تخبط باللیل حزانه بط القوی العزیز الذلیلا «4» 
۱۲۲۹ دلیل بر آن که «اريك» به معنی کوه است ان شعر جابر پسر حنی تغلی است: 
تصعد فی بطحاء عرق کانها ترق الی اعلا اريك سل «9» 
عمر و پسر خویلد از بنی عمر و ین کلاب چنین می سراید: 
فک بنی ام جمیعا یوت و يك متا لواحد التفرد 
نفیل اذا قیل اظعنوا قد تیم اقاموا و قالوا الصبر ابّی و اد 
کانْ اریکا و الفوارع بیننالثامنة من اول الشهر موعد «5» 
اریخان |[ارك ] بر وزن یه واژه پیش با بر تافظط کوچجك فای آن با افزایش تای تأنیث» نام دو کوه است که به هر يك «اریک» 
گوبند» نزديك کوه های سیاه از آن بوبکر سر کلاب است و چاه ها دارد. 
ارگ او | رها غاع یی از دی کر تفن اسسخ:: ای تاره ان است هرب کش مه اس زره 
نزديك عفلان که کوهی است و در جای خود یاد شده است. بوزیاد گوید: یک از اببای ی بوبکر بن کلاب «اریکه» است 
که در باختر «جمی ضریه» يك منزل از مدینه دور است. 
البلدان/ترحهمه ج ۱ باب همزه و زای و اجه س از آن هاست ..... ص : ۲۰۹ 
اب ی ۱ ص: ۲۰۸ 
آریلیه [! ل ی ] با دویای دو نقطه بی تشدید و در پایان هاء دژی است میان «سرته» و «طلیطله» در اندلس» میان آن و هر يك 
از آن دو ده فرسنک است» فرنجان دز سال:۳ ۵۳ بر ان-دست بافتده 
اریم [ای ] بر وزن افعل و احمد. جایی نزديك مدییه است. بن هرمه گوید: 
بادت ک باد منزل خلق من بین ارع فذی اطلفه «۱» 
ارینبات [ا رن ] با یای دو نقطه و بای يك نقطه و تای دونقطه. نام جایی است که در شعر عنتره دیده می شود: 
وققت و بت باٌرینبات علی اقتاد عوح کالسمام 
فقلت تبینوا ظعنا اراها تحل شواحطا جنح الظلام 
و قد کذبتك نفسك فاصدقنها لا منتك تغریرا قطام «۲» 
[۳۳۰ 
ارين [۱] «خیف الارین» در حدیث بوسفیان آمده اش الارین» را به من اقطاع داد تا آن را پر از خرما سازم. ارن 
گاهی همانند خطمی است؛» می تواند نیز جمع «اران» به معنی جنازه باشد 
ارینه || رن | از ای تلبت میب کف مارم اجنین 
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و دکرّت عْة اذ تصاقب دارها زین فارینة فنخال «۳» 

ین واژه به شکل «اراین» نیز نقل شده است که بگذشت. 

ارینبه [ا رن ب | با نون و بای يك نقطه و هاء نام ای است مرغنی سر اعصر پسر سعد پسر قیس» نزديك دره ها است؛ 
ازیوجان: ضبط ان را نمی داغع» مسعر گوید: شبری نیکو در خوره ماسبذان» ست راست «حلوان» برای کسی است که به سوی 
همدان رود در بیابان میان کوهستانی پر درخت و دارای ذغال و کبریت و زاغ و بورق و نك است. آب از «بندینجین» می آید و 
تخلستان را سیراب می کند. از آنجا تا «رذ» که گور مهدی عباسی در آن ات سول فشک و زديك سیروان است. 

اریو [ا] شهری به خاور اندلس در مخش تدمیر, . 

بداجا منسوب است بوبک عتیق سر امد سر عبد ارهن ازدی اندلسی اریول «ع» که به اسکندربه امد و بوطاهر اد سر سلفه 
حافظ از او دیدار کرد» سپس به مکه شد و سافا مجاورت گریده برای مالکان اذان می گفت سپس به مغرب بازگشت و خبر از 
وی نیامد. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۰۹ 

باب همزه و زای و آنچه پس از آن هاست 

آزاد مر‌داباد [ ۱ آزاد رده نام کسی و اباد به معیی ساختن باشد» یعیی ساخته مد آزاد» که نام دژی استوار در خشبای هدان 
۱ 


ص۳9 


آزاژوا: با ذال نقطه دار که با الف پیش از آن دو ساکن می شود. نام ی است. من آن را دیدم که قصبه خوره جوین از 
کارگذاری نیشابور است. و برای کسی که [۲۳۱] از ری می آید» آغاز آن است. آنگاهش که من دیدار کردم آباد وپرجمعیت و 
دارای بازار و مسجدها بود» يك کاروانسرای بزرگ داشت که ی از بازرگانان نیکوکار آن را ساخته بود. 

خوه از داشمتدان قزر تداع مت دارند: 

۱( بو عبد اه شجد پسر حفص بسر مد چسر نید شعرایی تشایوزی ازاذوارض «(۷» پیری راستگو بود کدو اسان از احاق سر 
براهيم حنظل و از مد پسر رافع» و در عراق از نصر پسر علی جهضمی و از بوکیب «۲» و در جاز از عبد الّه پسر مد زهری و 
از عبد البار سر علا و همانند ایشان در آن کشور بشنید. بحيا پسر منصور قاضی و ابو عللی حافظ و پیران شپر از او روایت کنند. 
او در شهر خود به سال ۳۱۳ درگذشت. 

۲ بو العباس مود بسر مد سر شود ازاذواری» او از مد بسر حفص سر مد بسر قراد بغدادی از مالك روایت ی کرد. بوسعد 
مالینی» در آزاذوار از وی بر بنوشت و در مصر املای وی را روایت می کرد. چنین است به خامه بوطاهر سلفی, 

۳) بو حامد امد پسر مد پسر عباس آزاذواری «۰»۳ او از ند پسر مسیب ارغیانی روایت کند و بو سعد مالینی از وی روایت 
دارده کر ازافوار از وق شنه برون 

ازارق |ارا جمع ازرق» خن در آن مانند خن در «اخاوص» است که در «احاسب» اه بن نیز آیی است در بادیه. 

عدی سر رقاع چنین سروده است: 

حتی وردن من الازارق منبلا و له علل آثارهن معیل 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۱۰ 

فاستفنه و رئوسپن مطارة تدنو فتغثی الاء م حول «۱» 

ازاغب |اغ ]: (با غین نقطه دار): نام جایی است در شعر اخطل: 

اتانی و اهلی بالازاغب انه نتایع من آل الصرمٌ ال «۲» 

ازال [] یا [۱] چنانکه از نصر نقل کرده اند. نام شیر زضتعا) اسیت :۰ 5 نام بدر صنعا بن ازال پسر یقطن پسر عابر پسر شاغ پسر 
ارنفشد است؛ که نخستین بنیان گذار آنجا بود» سپس به نام پسر او شناخته گردید که پس از وی پادشاه آنجا شد و به نام او باند. 
ازید [ا ب ] با دال بی نقطه. دی‌ی از دمشق در سيزده میل «اذرعات» است که ین بن عبد اللك بسر مروان» خلیفه |۲۳۲] 
بس از عر ین عبد العزین در شعبان یا رمضان سال ۱۰۵ در اتجا درگذشت. در اینکه چرا او در انجا بود» شامیان گویند: می 
خواست به سوی بیت القدس رود و در آنجا بهار شده درگذشت» برخی نیز گویند برای گردش بدان سو شد و ازپرخوری بسیاره 
چنانکه در گزارش م‌گش یاد رده اند هرد لاشه او را بر دوش مردم تا دمشق بردند و به دروازه «جابیه» مخالك کردند. نیز 
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گفته شده است که همان جا که مرده بود به خاکش سپردند. 
ازجاه «۳» [۱] با جیم به الف کشیده و های ملفوظ, از دیه های خابران. 
دیگری نیز از مخشبای سرخس است. کسانی از بسینیان بدانجا نسبت دارند: 

۱( بوبکر اصرم پسر ند پسر اصرم ازجاهی «4» مقری» م‌دی درستکار بود» نی از بوطاهر امد سر شمد سر عل مالي و 
پونصر امد !سر شحمد بسر سعید قرثی شنید. زاد روز او پیرامن سال ۷۰ بود. 
۲( بو الفتح مد سر احد سر مد سر معاویه ازجاهی «۵» خطیب. پیش غاز جامع ازجاه» فقیی نیکوکار» عفیف» پرحدیث 
بود. در شهر مرو نزد بو الفتح موفقق پسر عبد الکریم هراتی فقه خواند. در ازجاه از بوحامد و بو الفضل عبد الکرع پسر یوفس پسر 
منصور ازجاهی» و در مرو از بو الفراح عبد الرهن پسر اجد رازی سرخسی حدیث شنود. در ازجاه» بو سعد خنان وی بنوشت و 
در همین جا در صفر ۵۳ درگاشت: بوسعد وی را در ششار استادان خود یاد کزده گوید: در رجب سال ۵۶۷ در دیه ازجاه 
درلذشت. 
۳) بو الفضل عبد الم سر پوس سر مد سر منصور ازجاهی «1». فقیه شافعی» در ۸1 درگذشت: 
ازج |از] با جیم (باب ازج- دروازه ازح) مخشی گسترده دارای بازارهای بسیار و محله های بزرگ در خاور بغداد است که هر 
يك خود شهری را ماند و اسبت بدان «ازجی» است. بسیاری از دالشمندان بدان منسوبنده 
ازرق [ار] ریشه آن به معنی رنگ کبود معروف است. وادی الازرق در از است. 
«ازرق» نیز ای است در راه حاجیان شام» پایین تر از «عا». 
ازرمی دخت |ارد] [۲۳۳] با خای نقطه دار و تای دو نقطه» نام شهبانو از بادشاهان پابانین ایران است. او دختر اپرویز 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۱۱ 
بود» پس از خواهرش پوران چهار ماه بر تخت نشست سپس زهرخور شده درگذشت. دور نیست که این شهر به نام وی باشدء 

اک ریق نزديك رمانشاه است. از بری شنیدم که «را» را پیش از «زا» می آوردند و شاید این ممتر باشده 

ازقبان [اق ] با بای يك نقطه به الف کشیده» جایی است که در ث شعر اخطل یاد می شود: 
ارت احاجبین بعوف سوء من اللفر النین بازقان (<۱» 
او «ارقباذ» را می خواهد» و چون قصیده او نوی بود» «ارقباذ» را «ازقبان» تلفظ کد. 
ازم [ا زا مخثی از خشهای سیراف با اب و هوای خوش, از آنجا است: 

۱( محر سر بحیا یا سر محر ازمی «۲» فارسی» ده از عبد الکرم پسر روح محدث بصری و جز وی روایت دارد. 

۲( حسن سر علی اسر عبد الصمد پسر پوس سر عمران بوسعید بصری معروف به ازمی» «۳» در بغداد از صبیب و محر پسر حج 
و جز ایشان روایت کرد و در رجب ۳۰۸ درگذشت 
نیز ازم» الستگاهی میان سوق الاهواز و رامپرسن تاه که مد سر عللی سر اسعاعیل «» معروف به «مبرمان» نحوی از آنجا است 
و درباره آن گوید: 
من کان یأثر عن آبائه شرف فاصلنا ازم اصطمة انگوز «۵» 
ازموره [ازم مور] با تشدید میم و رای بی نقطه. شپری در مغرب در کوهستان بربر است. 
ازناو [ا] یا «ازناوه» [او] معرب است. نام دژی در بخش اجم از مخشهای همدان. از انجا است: بو الفضل عبد الکریم پسر احمد 
ازناوی «7» معروف به بیاری» فقم‌ی شافعی است. 
ازری |ان | از دیه های نهاوند است. بوطاهر سر سفله کت ما مد پسر ابراهیم ازری نباوندی» 
را در ازری نباوند دیدیم |۲۳۶] و داستانها از او دارم. 
از [ان | گویی جمع «زنفه» باشد به معنی تکه ای که از گوش تقل کنتن مامتا نگاهدارند و این کار با شتران ارزشند کنند» 
اس 5 «شتری زغم 0 ازئ با یا منم است». جمع قلت آن «ازغ» و «زغات» باشد. نام جایی ات و در شعر کلیز سر عبد 
الرهن آملی اش 
تاملت من ایاتما بعد اهلها باطراف اعظام فاذناب از 
محانی ام ون دروسپ دروس اوایی بعد حول مجرم ۸۳ 
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برنی نیز «ارغ» را با «را» به حای «زا» 9 ول با «زا» بیشتر است. 
ازن |۱] دژی در کوه های همدان است. 
ازنيك | شبری در کانه دریای قسطنطینیه است. بارانی های از نییی به خوبی معروفند. 

جم البلدان/ترحهمه ج ۱ باب همزه و سین و اجه اس از ان هاست مب ض.: ۲۱۳ 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۱۲ 
ازواره [ار] «۱» شهری در مخشهای اصفهان در کرانه بيابان. بدانجا منسوب است» بونصر امد پسر علی ازواری «۲» به سال ۵۳۱ 
از سعید صیرفی با خواندن حدیث شنید» پیری بزرگوار بود» رهبری آن شپر مدثی با وی بود و کارها را به راه می انداخت» بیشتر 
در اصفهان می زاست. بوسعد از گفته او نوشته ها دارد. 
ازوران [او] یه «ازور» به معنی 3 «روضة الازورین» در «ریاض ۰۰۰» ها خواهد آمد, 
مزراحم عقیل چنین سروده است: 
فلیت لیالینا بطحفة فالوی رجعن و ایام قصارا عأسل 
فان توثری بالود مولاك لا اقل اسات: وان ستدن امدل 
عذاری ل ی کلن بطیخ قرية و ل بتجنین العرار بثلل 
من عی الریان فی کل صيفة فا ضم میث الازورین فصلصل 
خیام اذا کت السفا نصبت له دعام تعل لام الضلل ۳ 
ازهر |۱ ]: جایی در چند میل «طائف» است که عرجی درباوة آن چنین می سراید: 
یا دار عاتکة ال بالازهر او فوقه بقفا الکثیب الاعفر 
۲۳۵۱ 
الق اهلك بعد عام لقیتبم یا لیت ان لقاء هم ب یقدر «4» 
نیز «ازهر» جایی در عامه است: که نخلستان و کشتزار و آب دارد؛ 
1 «ه» [ازز] جایی در کشور فارس است. 
ازیی [ا] با دو یای دو نقطه ساکن. شهری در مغرب از بربرستان پس از نجه» در گوشه خلیج است که تا شام کشیده شده. 
کبراره شپر‌قزر که جوا اش اب فان زا هام فرن امس روا کی رام از رها وی ور ۳ خلیج 
تا دهانه دا خیظ هار آ عاجش چپ بچیده است. 
ازیپر [ا ز ه] جای در یامه از آن بی وعله از جرمیان است» که فرزندان جرم سر ربان پر حاف سر قضاعه اند. خل !سیار 
دارده 
كِ البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۱۳ 
باب همزه و سین و انچه پس از ان هاست 
اساسان [ا] دو دیه کوچك است میان دثینه و غروبگاه خورشید در سرزمین سلیم, 
اساف | «اساف» و «نابله» دو بت در مکه بودند. بن اعاق گوید: «۱» ان دو بت مسخ شده اساف سر بغاء و نابله دخت 
ذیّب هستند» وبرنی اساف بسر عمر و نایله دخت سپیل در خانه کعبه زنا کردند و سنگ شدند» پس ايشان را در کعبه نهادند» 
و گویند: یی را در کوه صفا و دیکری را در مروه نهادند تا مایه عبرت دیکران باشد» و پس از مدنی عمر سر ی نزاعی دستور 
پرستش آنها را بداده سپس قصی آنبا را جانجا کرد» یکی را نزديك کعبه و دیگری را نزديك زمزم نهاد و در پایگاه آنها قربانی می 
کرد. عربا در دوران جاهلیت بدین دو بت تبرك می جستند. بومنذر هشام پسر مد می گوید: پدرم از بوصاخ از اين عباس 
روایت می کرد که اساف و نایله از جرهم بودند» اساف پسر یعلی» و نابله دختر زید نیز از جرهم بود» که از سرزمین ین با وی 
عشق می ورزید» پس برای ج پیامدند و به درون کعبه شدند و چون انجا را خلوت یافت با وی همانجا در آمیخت» پس هر دو 
یگ شدند و چون بامداد شد» مردم ایشان را مسخ شده یافتند و آنها را بیرون آورده بدین جایگاهشان بردند. پس قبیله حزاعه 
و قریش و همه تازیان که [۲۳] پس از آن به ج آمدند آنها را یرستش می نودند. هشام می گوید: چون اساف و نایله به دو 
سنگ مسخ شدند» مردم آنبا را تزديك کعبه نپادند» تا دیگران پند گیرند» و چون فلت بش و م‌دم بت پرست شدند» آنبا 
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را نیز پرستیدند» یکی از آن دو نزديك کعبه بود و مردم برای آنها قربانی می دادند. ابو طالب به هنکام هم بهان شدن قریش ضد 
ی هاشم چنین سرود: 

احضرت عند البیت رهطی و معشری و امسکت من ائوابه بالوصائل 

و حیث بلیخ الااشعرون رکاییم عفضی السیول من اساف و نائل «۲» 

بشر سر ابو خازم اسدی درباره «اساف» چنین می سراید: 

علیه الطبر ما بدنون منه مقامات العوارك من اساف «۳» 

و چنان بود» تا پیامبر (ص) آن دو را همراه با بتهای دیکر در روز گشایش مکه درهم شکست. برجی حدیبای مسا پر 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۱ 

جاح گوید: آنها در کرانه دریا بودند و انصار برای آنبا هلهله می کشیدند. و این نادرست است» زیرا آن بت که در کرانه بود 
«منات» بود. 

اسالم [ [ال ] بر وزن اول تخص مفرد از باب مفاعله «سام لام اسام»» نام یی از کوه های سرات الشت 8 یی قسر سر عبقر 
سر انار پسر نزاره در آنجا فرود آمدند, به گفته مشپورتر او قسر است و نامش مالك بسر عبقر بسر انار بسر اراش بسر عمر سر 
غوث پسر نبت پسر مالك پسر زید پسر کهلان پسر سبا پسر (شجب پسر یعرب پسر قطان است. 

اساله [ال ] نام 0 است در بیابان. 

اسانیر |ا] با نون نام کوهی اش ۳ 1 قطاع «۱» در کاب خود «ابنیه» آن رایاد وده است. 

اساود |اوا: (بر وزن جمع اسود است چنان که در «احاسب» گفتم): نام آی است در دست چپ کسی که از کوفه به مکه 
می رود. شماخ چنین می سراید: 

تزاور عن ماء الاساودان رنت به رامیا یعتام رفع انحواصر «۲» 

اساهم [اه] یا [اء]: جایی مان مکه و مدینه است. فضل پسر عباس فبی چنین می سراید: 

نظرت و هرشی بیننا و بصاقها «۳» فرکن کساب فالصوی من اساهم 

۲۳۷ 

ای ضوء نار دون سلع یشب ضعیف الوقود فاتر غیر سائم « 

«بصاق» به کسر با به گفته یزیدی نام حره ای است. 

اساهیپ [1]: کوهستانی است در سرزمین طی. چرا کاههایی نیز دارد. 

اسبار |ا] با بای يك نقطه. دی‌ی است نزديك دروازه «جی» به اصنهان که آن را «اسباردین» نیز گویند. از آنجا است بوطاهر 
سپل سر عبد له پسر فرخان اسباری «۵» زاهد. او مستجاب الدعوه بود و به سال ۲۹۲ در فتاه 

اسبابر [ان | با دو بای تك نقطه. «۲» نام مهمترین شبرهای کسری ور کشت انا است. 6 نی از ابا کسری تا کنون در 
اما ناق است: 

اسپانکیث [ان لك ] با بای تك نقطه و نون مفتوح با مکسوره و ثای سه نقطه بایانین. شهری در ورارود» از شهرهای اسبیجاب» و 
میان انا يك مر ‌حله بزرگ راه است. 

۱ بونصر احمد پسر زاهر پسر حائم پسر رستم انب ای انیکوخ «۷ او که م‌دی فاضل بود س از سال ۳۰۰ شا 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۱۵ 

اسبذ |اب] با بای تك نقطه و ذال نقطه دار. در کاب «فتوح» استت. ۸ «اسبد» دی‌ی در محرین «۱» باشد و فرماندار آن [از 
سوی اران ] منذر سر ساوی |عبدی | است. درباره «اسبذیان» از بی میم که چرا بدین مب خوانده شدند اختلاف است: 
هشام پسر مد پسر سائب می گفت: ایشان فرزندان عبد له پسر زید پسر عبد الّه پسر دارم پسر مالك پسر حنظله پسر مالك پسر 
زید منات پسر تم هستند» و از آن ایشان را «اسبذیان» خوانند که يك اسب را می پرستیدند. من (یاقوت) گویم: 

اس برای معرب کردن» يك ذال بدان افزوده ایو بر هلاه است: کر اشان در شهری به نام «اسبذ» در عمان می زلستند و 
بدان منسوب شدنده هی اسر عدی گوید: از آن» اشان را اسپذیان گفتند که به معنی «ماع- گداورندگان» است» الشان از 
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فرزندان عبد الّه پسر دارم اند و منذر پسر ساوی فرماندار جر که پیامبر (ص) به وی نامه فرستاد از ایشان است. معنی این واژه 

در يك شعر از طرفه تا اندازه ای بیان شده است که در آن از قوم خود کله می کند ۲۳۸ 

فاقسمت عند الثصب آنی مالك علتفة لیست بغیظ و لا خفض 

خذوا حذرمٌ اهل الشتّر و الصفا عبید اسبذ و القرض یجری من القرض 

ستصبحك الغلباء تغلب غارة هنالك لا بجيك عررض من العرض 

و تلبس قوما بالشقر و الصفا شیب موت ستبل و لا تفضی 

قیل علی العبدی فی جو داره و عوف بن سعد تخترمه من انحض 

هما اوردانی الوت عمدا ۳ عل الغدر خیلا ما تقل من اکض ۲( 

بوعمر شیبانی «۳» در تفسیر آن گوید: اسبذ نام پادشاهی ایرایی است که خسروان ايران بر بحرین کارده بودند و او عریها را زبون 

می داشت. نام فارسی او «اسپیدوبه- سفیدرو» بود» عربپا آن را معرب کرده مردم محرین را از راه تحقبر بدین شاه مذسوب 

داشتند» پس به گروهی ویژگ ندارد. گشایندگان محرین قبیله عبد قیس هستند که در «مشفّر» و «صفا» می زیند که دو دژ در 

آتجا باشد. مالك پسر نویره» در پا به محرز پسر مکعیر ضبی که شعری در ستایش قیس پسر عاصم و نکوهش مالك پسر نویره 

سروده بود می گوید: 

اری کل بکر ثم غیر ایک و خالفتموا نا من الم حیدرا 

ایی ان برع الذهر وسط یوت کا لا برع الاسبذی الشمّرا 

میت بن ذی الایرین قیس بن عاصم مطرا فن ممی اباك الکعبرا «ع» 

اسبره [ا ب ر] از دورترین بخشهای کشور چاچ (شاش) ورارود» که در آنجا نفت» فیروزه» آهن» مس؛ طلا و آنك 
البلدان/ترجمه ج ۱ ۲۲۰ باب همزه و سین و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۲۱۳ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۱۲۱ 

(سرب) وت هی اوه کوهی با شک یاه را شک مانند ذغال می سوزده هر يك با دوبار آن را به يك درم می 

فروشند» و خاکستر آن بسیار سفید است که برای سفید کردن پارچه بکار می برند» مانند آن در هیچ جای زمين نیست. 

این گفته استخری است. 

اسسکنق [| ب لك ] با بای يك نقطه و ای سه نقطه. دیی در دو فرسنی سرقند است. بوحامد امد سر بکٌ اسبسکنی «۱» از 

انجا است۰ [۲۳۹] 

اسپبذ |اسپپبد| [| پ ب | با دو بای تك نقطه و ذال نقطه دار نامی ویژه شاهان طبرستان است» و بیشتر با صاد تلفظ شود. 

3 مانند «کسری- خسرو» برای پادشاهان فارس و «قیصر» برای شاهان روم است. یی از خوره های طبرستان نیز بدین نام 

است» شاید از نام یکی از شاهان آنجا گرفته شده باشد. 

اسبیذرستاق «۲) |ار] با بای تك نقطه و بای دو نقطه و ذال نقطه دار. مخشی از کارگذاری کوهستان در سرزمین «فهلو» | - پپلو] 

دارای چند دیه و روستا» فهلوه به گفته حمزه نام بمخشهای اصفهان است. 

اسپیذرود [ا| به معنی رودخانه سفید» نام رودی نامور در سرزمین آذربایجان» سرچشمه آن در «پارسیس» است که به دریای 

گگان ریزد. استنضری گوید: اسپیذرود میان اردییل و زنجان است. این رودخانه کوچکتر از آنست که کشتی در آن برانند» 

از سرزمین دی سرچشمه می گرفته» از زیر دژ معروف به دژ سلار [- سالار] می گذرد که نامش «سیران» است. این بنده 

(یاقوت) وید امن نام آن را در چند جا دیده ام 

اسپیذهان [ا] مه اين واژه» مانند پیشین است سپس ها و الف و نون دارد. نام جاپی زديك نهاوند است. 

اسبیرن [| ر] شهری نامور از سرزمین ارزن روم در ارمنستان است. 

اسبیل [ا] دژی در دورترین بخشبای من است» نیز گویند دژی در پشت نجیر است. شاعری در وصف الاغ وحشی چنین 

سروده است: 

باسییل کان بپا برهة من الدهر ما بشته الکلاب («۳» 
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وی این توصیف کوه است نه دژ. این دمینه «4» گوید: اسبیل کوهی است در مخلاف ذمار که دو یه است» نمی از آن مخلاف 
رداع و نیم دیگ آن شبر عذس است. میان اسبیل و ذمار» تپه اش شیاه وه ول ان «جمه- چاه» ق اشتم کر «جمام سلیمان» 
نامیده شود» مردم از ابش برای یاری جرب شفا ی خواهند. مس بن جندب «ه» هذیی گفت: من با مد پسر عبد الّه میری 
ثقفی در نعمان راه می رفتم غلامی را دیدم که در دنبال او می دوید و دشنام و ناسزا هی گفت» [۲۶۰] پرسیدم انش بت باشن؟ 
کت جاج بن یوسف است» من خواهرش را در شعریاد کرده ام و عصبانی شده است. چون جاج بدان پایه رسید که نغیری 
از ترس او به هن گریخت» در آنجا نیز از درنگ ترسید و از دریا بگذشت و این قصیده عینیه را بسرود: 

معجم ایلدان/ترجمه» چ ۱ ص: ۲۱۷ 

ای عن امحجاج و البحر دوننا عقارب آسری و العیون هواجع 

فضقت به ذرعا و اجهشت خيفة وم آمن اتجاح و الامر فاظع 

و حل به انخطب الذی جاءنی به سیع فلیست آستقر الاضالع 

فبت ادير الرای و الامم لیلتق و قد اخضات خدی الدموع الدوافع 

فر آر خبرالی من الصبر اه اعف و خیر اذ عرتتی الفجائع 

و ما امنت نفسی الذي خفت شره و لا طاب لل ما خشیت الضاجع 

ايی ان بدا ی حصن اسبیل طالعا و اسبیل حصن ۸ تتله الا صابع 

فلی عن ثقیف ان هممت بنجوة مبامه تعمی بینین امجارع 

وق الارض ذات العرض عنك این پوسف اذا شنت منا لا ابا لك واسع 

فان نلتنی اج فاشتق جاهرا فان اذی لا بحفظ ال ضائم «۱» 

پایان این کشا کون ان بود ک عبد اللك ین م‌وان او را از دست جاح امان داد و من داستان دراژ آن را در جاب «معجم 
الشعرا» باد کرده ام ۱ 

استا [1] با تای دو نقّطه بالاء در اسبت بدان نون افزایند. بوسعد گوید: از دیه های سرقند است. 

بدان أسبت دارد: بوشعیب صاخ پسر عباس پسر جمزه خراعی استانی «۲». 

استاذیران || ب ] با تای دو نمطه بالا و ذال نقطه دار بی حرکت و بای تك نقطه. از دیه های اصفهان است. 

از اضا است: بو الفضل مد پسر ابراهیم پسر فضل استاذبرانی «۰»۳ بوبک بسر مر‌دویه از وی روایت دارد. 

استاذخرذ [ا خ ر] با خا و ذال نقطه دار نخستین هه آن مانند پیشین است. نام دم‌ی از ری است» [۲۶۱] 

استارقین [] گان دارم که از دیه های همدان باشد. شیرویه [پسر شهردار دیلمی ] گوید: بدانجا منسوب است امد پسر عباس 
پسر فارس بوجعفر استارقینی «4» که از ابراهيم پسر سعید جوهری و مد پسر هاشم بعلیکی و گروهی از دم شام و مصر روایت 
دارد. قاسم پسر بوصاح و فضل پسر فضل کندی و جز این دو نیز از وی روایت کنند. او مردی راستگو بود. 

استان بمقباذ پایین «ه» |ان ب ق ذا یی از خوره های سواد کانه باختری (دجله تیسفون) است از ده ها و اسوج های بنام 
ان «سیلحون» و «لستر» می باشده "1 ۲ 

استان مقباذ بالا «ه» |ان ب ق ذ] نیز در همان سواد باختری است. از اسوج های بنام ان «فلوجه بالا» و «فلوجه پایین» و «عین 
عغر» است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۱۸ ۱ 

استان بمقباذ میانه «۱» ان ب ق ذ] نیز در همان سواد باختری است. و از اسوح های بنام ان «سورا» است., ما این استان ها 
را در واژه «بمقباذ» بیش از ان گزارش خواهیم داد. (ان شاه الّه تعالی) 

استان سو [ا ن ] جزه پسر حسن [بو الفرج ] گوید: بو السری سپل پسر حي برايم گفت که اين واژه نام بخشی از کوهستان 
(جبل) است. و خود ده و اند خوره دارد. 
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استان العال [ا ن ل ] خوره ایست از سواد در باختر بغداد که چهار آسوج دارد: انباره بادوریا؛ قطریل» مسکن. عسکری [حسن 

بن عبد الله ] گوید: استان همانند رستاق است. 

استانه [ا ن ] بخشی به نراسان است و گان دارم از بمخشهای بلخ باشد. به یکی از آن بمخشبا منسوب است: 

۱) بو السعادات هبة الله پسر عبد الصمد پسر عبد الحسن استانی» 

» او از عل سر امد بسری حدیث نقّل کند» شیخ بو اساق شیرازی را دیده است. حافظ بو طاهر سلفی کون ی السعا دای 

استای گفت: بو اتحاق شیرازی از سروده خود برای من چنین آورد: 

مرت ببغداد فانکرّت اهلها و سکانها تحت التراب رم 

کاآن ل تکن بغداد فی الارض بلدة و ۸ يك فیها ساکن و مقیم» 

۲) ابو مد مک پسر هبة الله پس عبد الصمد استانی «4». ابو سعد او را یاد کرده است. او از اساعیل پسر مد پسر مه اصفهانی 

حدیث نقل کرد. 

۳) ابو لسن عل پسر آسعد پسر رمضان [۲4۲] استانی «۵» مقری خیاط. او از بو الفتح مد پسر عبد البای پسر احمد پسر سلیمان 

حدیث نقل کرد و در ربیع ی ۳ در وش 

اه [ات ج ] با تای دو نقطه بالا و جیم» نام خوره ای در انداس است که به کارگزاری ریه چسبیده در میان قبله و مغرب 

قرطبه است. خوره ای کهنسال با روستاهای سیار در کار رود «سنجل» ات ۸ همان رود غر‌ناطه باشد» از غرناطه ده 

فرسنگ دور است» کارگزاری آن به کارگزاری قرطبه پیوسته است. 

بدانجا منسوب است: مد بسر لیث استجی «*» محدث؛ بو سعید سر یوس «۷» در تارچٌ خود گوید: او به سال ۳۲۸ درگذشت: 

استرآباذ [ا] با تای دو نقطه بالا و بای يك نقطه زیر و ذال نقطه دار. شهری بزرگ» نامبردار است» گروهی از دانشمندان از آن 

رتفاسته اند داز طروازش فاتران در مان ماس و 06 است. در اقلیم بجم در درازای جغرافیایی هفتاد و نه درجه 

و پتجاه دقيقه و پپنای سی و هشت درجه و سه چهارم جا دارد. از منسوبان به ان: 

۱) قاضی بونصر سعد پسر مد پسر اسماعیل مطرفی استراباذی دادرس استراباذ؛ خوش رفتاره نیکوکار بود و در 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۱۹ 

آمل طبرستان پیرامن سال ۵۵۰ در 

۳ بونعیم عبد اللك سر شجد پسر عدی استرابادی (» یی از پیشوایان است. ای در «جرح و تعدیل» دارد» از امد بسر عدی 

کرکانی ؟ و نیز «جرح و تعدیل» دارد پیش تر است. او در سن ۸۳ سالی به سال ۳۲۰ درگذشت: 

۳ حسين بسر حسین سر مد سر حسین سر رامین استراباذدی «۲» بو مد دادرس. در دمشق از بوبکر میانجی» در گرگان از 

بوبکر اسعاعیل و بواحد بسر عدی و از نع سر بونعيم استرابادی» و در تحراسان از مد (سر حسین سر امد سر اساعیل سراج» 
و از خلف سر مد خیام و از بوعمر پسر نجید و جز ابشان در شبرهای گوناگون حدیث شنید. بوبکر خطیب [بغدادی ] از وی 

روایت کرده گوید: « ۰« پیران صوفی !سیار را دیدار کرده مدنی در بغداد زیسته در 4۱۲ درگذشت. 

نیز استراباد؛ خوره الست در سواد» که «کرخ میسان» نیز خوانده شود 

نیز استراباد چنانکه ابن بنا «۳» گوید: از خشهای حراسان است۰ |۳۲ ۲] 

استرسن [ات س | با دو سین بی نقطه و تای دو نقطه شبری میان کاشغر و ختن» از سرزمین ترك است. 

پدانجا مذسوب است» پونصر امد بسر مد بسر عل استرسیی «ع» با رکندی. چنانکه قاضی بو امحاسن مر اسر بو احسن دمشتّی می 

گفت: به سال 4۹۸ به بغداد آمد و از احد پسر عیسا سر عیید الله دلفی حدیث ننقل می کرد» که در استرآباد از او شنیده بود. 

گروهی نیز از وی حدیث برشنیدند» مانند بورضا امد پسر مسعود اقد. 

استغدادیزه [ات ز با تای دو نقطه بالا و دو دال بی نقطه و زای نقطه دار. دی‌ی در چهار فرسنی نخشب در فرارود نت 

بدانجا اسبت دارند: 

۱) بوممد عبد العزیز پسر مد پسر عاصم پسر رمضان استغدادیزی «۵» معروف به نخشی از دانشمندان و حافظان 4 در نخشب 
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به سال 4۵٩‏ یا 4۵0۷ درگذشت. 

استناباذ [ات ] با تای دو نقطه بالا و بای يك نقطه پائین و ذال نقطه داره دژی است در ده فرسنی ری به سری طبرستان» که 

همان «استوناوند» «1» باشد که گسترده ترباد خواهیم عوده 

استوا «۷» [ات | با تای دو نقطه بالا. خوره ای از نیشابور است» به زبان ایشان به معیی «اشکار و روشن» است» نود و سه دیه 

دارد 2 قضیه آنْ «خبوشان» است» ان گفته بو القامیم بهقّی «۸» است ول بوسعد می 8 [استوا از خشهای تشاییه استق. .۸5 

خود دیه ها سیار دارد و به خوجان »٩«‏ پیوسته ات آعا را با هم «استوا و خوجان» خوانند رام برجسته 
البلدان/ترجمه ج ۱ :۲۲ باب همزه و سین و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۲۱۳ 

معجم اللدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۲۰ 

نیشابور است. می‌زهااش بخش «اسا» پپوسته است ۰ وهی از دانشمندان و حدثان از آن برخاسته اند: 

۱( ابو جعفر مد سر بسطام پسر حسن استوایی «۱»» دادرس نیشابور شد و مس از کوج در سال ۳۲ پيشه دادرسی به 

فرزندااش رسید 

۲) مر پسر عقبه استوایی نیشابوری «۲» از یاران عبد له پسر مبارك بود [44 ۲] و از یاران اين مبارك مانند وهب بسر زمعه 

«۳» و سلیه پسر سلیمان روایت می کند. مد پسر عبد الوهاب فراء و محد پسر اشرس سلمی نیز از وی حدیث روایت رده اند. 

چنین است گفته بو عبد ال (حا یشابوری مد بن عبد ال بن محد) در تاریخ نیشابوره 

استوریس [] دژی از کارگزاری وادی اعجاره در آندلس. مد پسر عبد الرن پسر ح پسر هشام اموی فرمانروای آندلس آن را 

در مز دشن اساخت. 

استوناوند «ع» [ و] با تای دو نقطه بالا و دو نون و دال بی نقطه» بری آن را استوناباذ گویند چنانکه پیشتر گفم: نام دژی 

است معروف در دنباوند» از کارگداری زی است و آن را «جرهد یز کفته اند از دژهای کهن و استوار است که گویند سه 

هزار و اند سال پیش ساخته شده است. در دوران فارسیان پایگاه «مصمغان» فرماروای ان تن بود. مصمغان- معرب مس 

مغان- مه مغان است. مس به معنی بزرگ و مغان مجوس است» پس معنی آن+ بزرگ مجوس باشد. خالد بسر برمك آن را در میان 

گرفت و برآن چیره شد و دولت او را برکند و دو دختر او را بربود و به بغداد آورد» مهدی خلیفه آن دو را عریداری کرد» یکی را 

«حریه» «۵» نامید که منصور پسر مهدی را زایید» و از دیکری نیز فرزندی دیر آورده سپس این دژ چندبار ويران و دوباره ساخته 

شد. آخرین ویرانی آن به دست بوعلی چغانی فرمانده سپاه عراسان پیرامن سال ۳۵۰ بود که پس از وی عل بسر امه دیلمی آن 

را بازسازی کرد و گنجینه های خود را در آن نهاد» سپس این دژ و دارایی های آن به نفر الدوله دیلمی پسر رکن الدوله بسر بویه 

رسید» سپس به دست باطنیان |الوت ] بود» تا انکه سلطان مد بسر جلال الدین «1» ملکشاه سلجوق به سال ۵۰ امیر سنقر 

کنجك را فرستاد و آن را در میان گرفت و پس از مدتی دراز آن را بگشود و وبران کرد» و پس از آن آگاهی از اين دژ نداریع. 

استینیا [ا] دمی در کوفه است» مداینی (علی پسر ممد) گوید: [عریبا که جاز و تبامه را رها کرده برای گشودن عراق بدانجا 

آمده بودند» نزد عثمان عان آمده عوض ض زمینهایی که در من خود رها کرده بودند از او [۲4۵] در کوفه و بصره زمین می 

خواستند» س عثمان تیا دیف انب ایس ارت ید 

شتا (ا یی ازتامرذاررن فبرهای خر است وان کرهتتان انت‌تمان عرات وش که رسای شوو بای خراهد 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۲۱ 

شد. این را یک از مردم این جا برایم گفت. 

اهمان [ ح ] هم وزن تئیه «اهم» به معنی سیاه» و برنی (ا ح) کته نام کوهی است: 

اسداباذ «» [۱س | یا |ا] با ذال نقّطه دار در پایان. شررهن است: ۸5 اسد پسر ذو السرو جیری هنگای که همراه تبع از انجا ی 

ار او اما ین سا کف کی شیر اس میا رل ان فان ویر انس یحو ی 

از انجا تا اشپزخانه کسری سه ود کت و تا «قصر اللصوص»- کاخ دزدان «چهار فرسنگ» است. گوهی از شمان از آضا 

برخاستند مانند: 

بو عبد له زییر پسر عبد الواحد پسر مد پسر زکریا پسر صاطم پسر ابراهیم اسدآبادی حافظ, از بوبعلی موصلی و جز وی حدیث شنید 


200612018 ۳۲۰۰ 
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سای در متشه 

بز اسدایاخ دییی از کارگاری بیق و دیکری از ضفبای تشایور است که اند سر‌عید الله قبری آن را بة سال: 1۳۰ عکای کر 
به روزگار هشام پسر عبد اللك از سوی برادرش خالد فرماندار حراسان بود بنیان نهاده 

اس [ا س ] شهری است در سرزمین حزن یی بربوع پسر حنظله» از نصر آمده است که آن زر وت 

اسروشنه «۲» |ا ش ن | با شین نقطه دار. ابو سعد سین پس از الف را یی نقطه اورد. ول معروفتر» با شین نقطه دار است 
چنانکه در جایش گسترده تر خواهيم کف .و آن مر دز فرارفد؛ ات 

اسطان [۱] دژی مشور از مخشبای «خلاط» در ارمینیه است. 

اسطوان [ا ط] با طین بی نقطه. دژی در مرز روم و شام است که سیف الدوله پسر حمدان به غزای آن رفت و شاعی او [بو 
العباس ] صفری درباره آن چنین سرود: ]۲٩[‏ 

و لا تسألا عن اسطوان فقد سطا علیما بانیاب له و مخالب «۳» 

ول من 7 ترمم ره پیشین یک باشد و خدای داناتر است. 

اسطوخوذوس «4»: پزشکان گویند که اين واژه نام چند جزیره است به دریا که گاهی دارویی در آنجا روید و آن اه را به نام 
حزبره خوانده اند. 

اسفاقس [اق ] با دو سین بی نقطه و فای به الف کشیده و قاف دو نقطه. نام شهری از خشبای افریقیه» چون از «قاس» به 
ِ باختر روی بدانجا درآیی و پس از دو منزل به مهدیه رسی. بیشترین محصول آن زیتون است. و دیواره ای استوار از سنگ 
دارده 

[ان ] همان اسپانتر است که باد شد. یی از هفت شپر مداین | تیسفون ] در عراق آنتشت شش آن «اسفانبور» بود 
که به اسپانبر معرب گردیده 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص ۲۲۲ 

اسفجین ۹ دی‌ی از روستای «ونجر» همدان, در آن مناره ذات الراف هتیت. 4 اش آن در حرف میم «۱)» باد 
۳9 اف با ذال نقطه دار از دیه های ری است بو العباس احد پر علی پسر اماعیل پسر علی سر ابو بک اسفذنی «۲» 


رازی بدان اسبت دارده او در بغداد به سال ۲۳۹۱ درگاشت و از ابراهيم سر موی فراء حد بت دارده طبرانی نیز از وی روایت 
کند. ان ما کولا «۲» او را به اشتباه در «اسعدی» یاد کده است. 

اسفرایین «4» [ا ف] با دو بای دو نقطه و نون پایانین. شهری بارودار در خشبای نیشابور» در یه راه گرگان. نام باستانی آن 
«مپرگان» است. یک از شاهان آن را از نرمی که داشت بدین نام خواند. مب گان نیز نام دیی در کارگاری آن است. 

بو الماسم بهقی گوید: [اصل آن واژه «اسپرایین» است و اسپر به معنی سپر است و این روش باشد» گوبا مردم آنجا به برداشتن 
سپر خو رده بودند ؟ه شهر الشان بدین مب خوانده شد]. پیز کو نت [اسفندیار آن را نیان نهاد و به نام او نامیده شد سپس 
[۲۶۷] با گذشت روزکار دگگون شد. مخشهای آن چهارصد و باه و يك دیه دارد و خدای داناتر است: 

بو اسن عل سر نصر فندورجی به یاد اسفرایین و م‌دمش چنین سروده است: 

سقی اله ق ارض اسفرایین عصبق فا تنتی العلیاء الا المهم 

مخ رخ کل الناس بعد فراقهم فا ازددت 1 فرط ضّ علییم «۵» 

گروهی از بزرگان بدانجا منسوبند: ۲ 

۱) یعقوب سر اسحاق براهیم اسفرایینی «1»» یی از حافظان جهان. در موصل از عل سر حرب طامی اموخت» از برای حدیث 
یال سفرها کرد و به سال ۳۱۰ درگذشت 

۲( پواحاق براهیم سر مد پسر ابراهیم اسفرایینی ۷ معروف. او در نیشاپور به روز عاشورا ۶۰:۱۸ در ون 

۲) بوعوانه یعقوب سر اسحاق پسر ابراهیم پسر بزید اسفرارینی» 

حافظ ‏ تاره («(مستّك»» »٩(‏ تصحیح شده و مستخرح 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۲۳ 
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از جّب «مسام» یکی از حافظان جهانگرد و محدثان پرنقل اشنت. که قطرت شام» بصره» کوفه» خاز واسط» جزیره» ین» اصفهان» 
فارس» ری را بگشت. او در مصر از پونس پسر عبد الاعلی و از بو ابراهم مزنی و از ربیع پسر سلیمان و از مد و سعد دو پسر 
عبد اللکیی در شام از یزید پسر مد بسر عبد الصمد و جز وی» در عراق از حسن زعفرانی و از مر پسر شبه» و در نراسان از 
شمد پسر یحیا ذهلی و از مسلم پسر حجاج و از امد پسر سعید داری روایت برشنید. گروهی بسیار نیز از وی روایت دارنده مانند 
سلیمان طبرانی» بواحد پسر عدی, او که پنج بار به ج رفت از اهل رای و اجتهاد و کوشش نیز بود و به سال ۳۱۹ درگذشت. 
( بو عللی مد بسر علی سر حسین اسفرایینی «۱» اندررگوه معروف به ابن سما. بو عبد اه حافظط |ابن ربیع ] گوید: 
بط اسفرایییی از حافظان حدیث» جهانگرد و برنقل از استادان و باب ها «۲» و پیران صوث در همه جهان و پر تالیف بود. 
او در خراسان» عراق» جزیره» شام» مص واسط» کوفه» بصره حدیث شنود» در ری» قزوین» گگان» طبرستان بنوشت» در 
اسفرایین در ذی قعده ۳۷۲ درگذشت ۰ 
۵) بو حامد اد سر مد سر احد فقیه» پیشوای اسفرایینی «۳ در بغداد می زبست [۲۸] و فقه تدرس می نود» پیشوایی 
مذهب شافعی بدو رسید. گویند: | هفتصد فقیه در پای درس او حاضر می شدند]» می گفتند: [اگر شافعی (رض) او را می دید 
خرسند می شد؛ ام کی [من به سال 6 4 زاده ام و به سال ۳۹۶ به بغداد امدم و از سال ۰ به تدراس فقه پرداختم 
], او به سال 4۰٩‏ درفذشت. 
اسفرنگ (اسفرنم) [ا ف ر] از دیه های سغد سرقند است. از آنجا است: بوفید مد پر مد پسر اساعیل اسفرنکی. «4» 
اسفزار «ه» [ا ف] فاء به کسر و ضم هر دو آمده است. نام شهری از خشهای سکتغان در سوی هرات است. 
بدانجا سبت دارد: بو العاسم منصور پسر امد پسر فضل سر نصر پسر عصام اسفزاری «1» منهاجی. از بیشتر پیران روزکار خود 
برشنید» از بوعمر سر عبد الواحد بسر مد ملیحی» کاب «دلایل اللبوه» بوبک قفال چاچی (شاشی) را روایت نود. او در حفظ 
شعایر اسلام یگانه زمان» اندرزگویی شیرین زبان بود. در انديشه های صوفیانه بیانی شیرین داشت و به ایشان ارادت می ورزید. 
با تخاوت» فروتن و از بزرگان اهل دانش بود. به خرقه پوشان ایمان داشت و به نیاز بینوایان و داد ستم کشیدگان می رسیده بر 
فرماتروایان وارد می شده نیرومندان را به یاد خدا می آورد و به پیروی از او فرا می خوانده به کار نيك دستور می داد» از کار 
پد باز می داشت» از زرق و برق ایشان بیم نداشت» حق را می گفت و ایشان نیز دستور او می پذیرفتند. او در همدان بر دروازه 
خانقاه بوبکر مقری به هنگام سفر در ۱4 شوال ۵۰۲ خز واه اش 4 در رسید «۷» و کشته شد. 

جم البلدان/ ترجه ج ۱ ۲۲۸ باب همزه و سین و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۲۱۳ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۲ 
اسفس |ا ف] با دو سین یی نقطه. از دیه های مرو تزديك «فان» است» که بدان «اسپس» «۱ نیز گویند, 
از انجا است: خالد پسر رقاد پسر ابراهیم ذهل اسفسی «۲». 
اسف [ا س | دی‌ی از خشهای نهروان از کارگاری بغداد» نزديك «اسکاف». 
بدانجا منسوب است: بو احسن مسعود پسر جامع بصری اسفی «۰»۳ در بغداد» از حسین پسر طلحه نعالی [ کفشک] حدیث نقل 
کرد و بوشند عبد الّه پسر احمد پسر خشاب نحوی به سال ۵4۰ از وی نقل می کرد. 
اسفنج (4» اف دی‌ی از خوره [٩؛‏ ۲] ارغیان از مخشهای نیشابور که آن را «سپنج» کو یتک 
از انجا است: عام سر شعیب اسفنجی «۵». 
اسفونا [ا] نام دژی نزديك معرة اللعمان در شام» مود پسر نصر پسر صاط پسر مرداس کلابی آن را بگشود. بویعلی عبد الباق سر 
بوحصن در ستایش او گوید: 
عداتك منك فق وجل و خوف بریدون العاقل ان تصونا 
فظلوا حول اسفونا کقوم ای فییم فظلوا اسفونا «» 
اوخات شو سرت مه بر ال یوار کرو یف ی و و 
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کوگان نهاد تا ا حلب را از موش عطیه بگیرد چهارده هزار دینار بدهد و دژ «اسفونا» را وران کند. بس چون حلب 
را بگفت دژ اسفونا را ویران کرد. او عزیز الدوله ثابت و شبل سر جامع را بیرون فرستاد و الشان مردمان «معره النعمان» و 
« کفرطاب» و روستاهاش را کّداورده» دژ اسفونا را ویران کردند]. 

اسفیجاب (اسپیجاب) «۷» [ا] در پایان» بای يك نقطه» شهری بزرگ و برجسته از ورارود» در مز ترکستان است» سرزمینی 
گسترده» با دیه هایی سیار هريك همچون شبری در اقلم پنجم است. در درازای جغرافیایی ٩۸‏ درجه ويك شثم و پهنای جغرافیایی 
۹ درجه و ۵۰ دقیقه جا دارد. از آبادترین شهرهای جهان و از زیباترن و گسترده ترين و خرم ترين آنها بود. ابهای روان و 
درخت فراوان و باعه های پرگل داشت. در ححراسان و ورارود شهری نبود 3 خراج ندهد مجز اسفیجاب» 1 چون مر‌رگاهی 
مهم بود» خراج را به الشان می محخشودند تا هزینه کم افزار سازند و در آجا ماننده با شهرهایی همانند آن چون «طران» «صبران»» 
«سانیکث»» «فاراب» نیز چنین می کردنده تا هنگاهی هلا خها هزور ارس انان ام 0 نخست خوارزمشاه مد 
پسر تکش سر الپ ارسلان پسر آق سنقر پسر مد سر انوشتکین هنگای که ورارود را بگرفت و پادشاهی «خائثه» را برانداخت 
نتوانست آن را اداره کند» زیرا که هر گوشه آن به 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۲۵ 


کشت یی از آن خاندان بود واو هی اشان را نابود کرده بود [۲۵۰] مس پیشتر کشور گسترده و شپرهای می‌زی به ویرانی 
گرایید» سپاهیانش آن را تکه تکه کردند و مر‌دمانش نا گیر از مپاجرت شدند» با اینکه دهایشان در آنجا و چثم هایشان بدانسو نگران 
بوده آن باغها چنان تبی ماند که دها و نو نت و تیه وق راید کاخها را وبران و خانه ها خایل ماند» کس ناند که 
آپا را به آب راهه آرد تا هرز رود, سپس رویدادهای سال ٩۱٩‏ پیش آمد که تا اسمان و زمين بوده است مانند آن دیده نشده 
بوده تاتارها که خدایشان براندازد» از سرزمین چین آمدند» هر که را بر سر پا مانده شاوی ده ار ان شفت رنبااه ها 
بلند جز دیوارهای ویرانه و خانه های بش مردم چیزی غاند. مردم با کشور دیندار و باتقوا و اهل عبادت بودند. اسلام اشان 
اسلامی لسندیده بود. آداب و رسوم آن بکار بسته می شد بدعتی که عذاب خدا را سرد و آنان را بپرااکند نداشتند ولی خداوند 
و 3۵ ۱ 

رمت بهم الایام عن قوس غدرها کان م یکونوا زينة الدهر مرة 

و ما زال جور الدهر یغشی دیارهم یک علیهم کر شم که 

فاجلاهم عنبا جمیعا فاصبحت منازهم لناظر الیوم عبرة («۱» 

گروهی از دانشمندان در هر رشته از آنجا برخاسته اند: مانند ابو لسن علی بسر منصور بسر عید له پسر امد مدب مقری اسفیجابی 
(«۲» که پس از سال ۳۸۰ در راستگو نبود و درباره او نبا می گفتند, 

اسفیذار [] با ذال نقطه دار» نام شهرستانی در کرانه دریای دی دارای دیه های بسیار و فرمانروایی سرکش که از هیچهکس 
فرمان نکوده زرا کنهستان است وراه هاش شک و ذفوان ذازق 

اسفیذاسنج [سپیدرنگ ] روستایی است از بمخشبای هرات است که در گزارشهای دولتی نام دارد. 

اسفیذبان [! ذ] با ذال نقطه دار و بای يك نطه. از دیه های اصفهان است: 

پدانجا منسوب است» عبد له سر ولید اسفیذبانی «۳». 

اسفیذبان نیز از دیه های نیشاپور است» [۲۹۱] 

اسفیذ جان خی در کوهستان از سرزمین «ماه» است؛ در آنجا بود که زیاد سر «خراش» یل خارجی خود و پیروازش کشته 
باق [| د] بخش نخست آن مانند پیشین و سپس دال بی نقطه و شین نقطه دار و تای دو نقطه به معنی بیابان سفید نام 
دی‌ی از مخش های اصفهان است. 

بدانجا سبت دارد ابو حامد امد پر مد پسر موسی پسر صناج خزاعی اسفیذ دشتی اصفهانی «ع» که در سال ۲۹۷ درگزشت 
اسفید [ا] مخثی از واژه پیشین» به معنی سفید نام شر اباد. قر کرهشان کمان است: 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۲۲ 

اسفیذ روذبار [ا] به معنی بستر سفیدرود. شیرویه پسر شهردان» آنجا که از نظام اللك بوعلی حسن پسر اسحاق یاد کرده گوید: [در 
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شهر اسفیذروذبار به رورگار نوجوانی من بو الفضل قومسانی بر او می خواند و من برمی شنیدم ] گان دارم نام جایی به همدان یا 
یک از دیه های آنجا باشد. 
اسفیذن | ذ] مانند مخشثی از واژه پیشین با افزودن نون دیری از ری و گاهی «اسفذن» یی یاء خوانند. 
از انجا است: علی پسر بوبکر رازی اسفیذنی «۱» او از جماد پسر یحیا از قتاده از انس بسر مالك از پیامبر (ص) روایت کند که 
گفت: [ «هر که را حسارسی_ کنند عذاب دهند»]. این را حسن سر علی سر حارث همدانی از وی روایت کند. 
اشقیره [۱ را از فبه های"عاب است: 
اسفینقان [ا ۵ ] شهرک از مخشهای نیشابور است. 
از آنجا است: بو الفتوح مسعود پسر احمد اسفینقانی «۰»۲ از مد پسر عبد الّه پسر زیده ضبی اسفینقانی روایت دارد. 
اسفی [ا س ] شهری در کرانه دریای محیط در مغرب دور است. 
اسقب [ا ق ] با بای يك نقطه بی آشدیده شبری از کارگاری برقه است: بدان أسبت دارد: بو لسن ییا سر عبد اله پسر عل 
نی راشدی [۲۵۲] اسقی «۳». سلفی داستانها از او به نقل از بو الفضل ۱ اندررگو و جز 
وی نوشته است. او گفت: [وی در رمضان ۵۲۵ در سن هشتاد سالگی درگذشت ]. 
اسقف [ا ق ]: جایی در بیابان عربستان است که یکی از روزهای تاریخی ایشان در انجا رخ داد. عنتره گوید: 
فان يك عیْ فی قضاعة ابت فان لنا برحرحان و اسقف «4» 
یعنی در این دو جا ما افتخارای دارم. ان مقبل گوید: 
و اذا رای الوراد ظل باسمّف وم کیوم عروبة التطاول «۵» 
اسقفه [ا ق ف] مانند پیشیین با افزودن های پاباین. روستایی دلگشا با درختهای زیبا در آندلس است» شهرستان آن غافق نام 
دارده 
اسکارن |ارا یا سکارن [س را دی‌ی در زدييی درا از خشپای سغد. از دیه های کشانیه است. 
از آغا است: بکر سر حنظله سر انوم‌د اسکارنی «1» سغدی» سر او مد سر بی بس از سال ۳۷۰ درگزشت: 
اسکاف «۷ ۱ | اسکاف ی جنید «۸» که سروران این مخش بودند؛ اشان به بزرگواری و هوشیاری شهرت داشتند و این جایگاه 
به نام ایشان معروف شد. و آن در دو مخش است. «اسکاف بالا» از مخشهای نهروان؛ میان بغداد و واسط در 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۲۷ 
کانه خاوری است. اسکاف پائن نیز در نبروان است. گروهی از دانشمندان» کارگاران» دییران و حدثان برجسته از آن دو 
برخاسته اند که جداسازی آنان برای من دشوار است. این دو مخش بس از ویران شدن نهروان زیر سم ستور سپاهیان سلجو و 
جنگهای میان ایشان جلو توسازی و لایرونی آن را بگرفت و هنوز همه آنپا وبران مانده است. از کسانی که بدانجا نسبت دارند: 
۱ بوبک مد سر مد بسر امد بسر مالك اسکافی «۱» است. دارقطنی و ابو بر بسر مر‌دویه از وی روایت دارند» وی ثمّت بود 
وه سا ۷۵۲۷ کر مشیم 
۲) بو الفضل [۲۵۲] رزق بسر مومی اسکانی «۲). او از يا پسر سعید قطان و از انس پسر عیاض لیثی و از سفیان پسر عیینه و 
از ان شراردوان سایه شیر هر زوا یر و ال ایس کت اش ات0 ورس فان باه و حيا سر صاعد و 
قاضی محامیی از وی روایت دارند. او نت بوده 
۳) مد سر عبد اه بوجعفر اسکافی «۳» یی از متکلمان معتزیی بغداد بشمار است. پا نوشت و با حسین کرابیسی «4» سر 
عل مناظرت می داشت و در ۲۰ «۵» در وشن 
4) مد پسر بحيا پسر هارون؛ بوجعفر اسکانی «4». از اساق پسر شاهین واسطی و از عیده پسر عبد الّه صفار حدیث نقل کرد. 
دارقطنی و معافا پم رکریا جریری از وی روایت کنند. دارقطنی گوید: [در اسکاف از او برشنیدم ]. 
۵) مد بسر عبد الوّمن اسکای «۷» خطیب و دادرس آنجا بود. او از حسن بسر مد سر عبید عسچّی و از مد سر مظفر و از 
بوبکر اببری حدیث نقل می کرد. ثقّث و دانابه مذهب مالك بود. خطیب و جز او از وی روایت دارند. 
1) امماعیل سر مومل بسر حسین بسر اسباعیل اسکانی «۸» ابو غالب است. بو العالی عزیزی بسر عبد اللك جیل معروف به 
«شیدله» اننگ از شعرش را از وی شنیده است. 
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۷ بو لسن احمد سر عمر سر امد اسکافی» پو لسن مد پسر احمد پسر مد تحاس عطار و جز وی از او شنیده اند. 
۸ جز ایشان نیز کسانی هستند که در تاریخ بغداد یاد شده اند. 
اسکبون [ا 2 ] با بای يك نقطه. یک از دژهای استوار فارس در روستای نايين است که بالا رفتن از آن بسیار دشوار است و با 
زور گشوده شدنی نیست. يك چشمه آب کرم نیز به درون آن هست: 

جم البلدان/ ترجه ج ۱ ۲۳۱ باب همزه و سین و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۲۱۳ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۲۸ 
اس [ا ك ]۰ دم‌ی معروف در صعید مصر از خوره اطفیحیه» تا فسطاط دو روز راه فاصله دارد. عبد العزیز بسر مروان «۱» 
لسیار بدانجا می شد و برای دشن در آنجا می ماند و در هماجا در گذشت: نصیب («۲» همزه آغاز آن را انداخته در تعزیت عبد 
العزیز گوید: 
اصبت بوم الصعید من سکر مصيبة لیس یل با قبل «۳» 
[۲۵6] برنی چنین پندارند که موسی سر عمران (ع) در شهر «اسک» بزاد. امروزه نیز در آنجا زبارتگاهی بدین نام هست. 
دی دیگر نیز در مصر به نام «اشی» (با شین نقطه دار) هت ۸ رات امه 
اسکلکند [ا ك ك ] با دال بی نقطه شبرک پرخیر است دارای منبر در تخارستان» روستاها دارد. همزه آغازین آن می افتد و در 
حرف سین یاد خواهد شد. (ان شاء الّه). 
اسکند رونه [| لك د ن ] اجد اسر طیب 2 [شهری در خاور انطاکیه در کانه دربای شام» در چهار فرستی «بغراس» و 
هنت فرس ی انطا کیه است ]۰ در برخی کابهای تاریم شام دیدم که اسکندرونه فان و وی ار 
اسکندر یه [ا ۵ د ی ی ] تاریخ نگاران گویند: اسکندر بسر فیلفوس (فیلیپ) رومی !سیاری از شاهان را بکشت يا درهم شکست؛ 
کشورها را تا چین دور بگشود؛ ش از بت اف اسان کرها رح هنگامی که درگذشت» سی و دو سال و هفت ماه داشت و در 
آن مدت هیچ راحت ننشست. نگارنده این کاب [یاقوت ] گوید: اين سخن اگر درست باشد شگفت انگیز است» من گان ی 
کنم که این» مدت پادشاهی او بود خدای داناثر است و دانشمندان جز آن را از مر وی به شمار نیاورده باشند» زیرا که لشگرکشی 
به سراسر جهان با کندی راه بهایی سپاهیان و نیازی که در هر منزلگاه به استراحت و خورد و خوراك و کشا کش با مدافعان 
دژها در میان راه است» زمانی بیش تر می خواهد و این محال است که پیش از بیست سالی هت جنگیدن با پادشاهان بزرگ 
داشته و سپاهیان فرمان او برند و هیبت او در دل دم جاگیر شود و خرد ار رود با تم زاوها ی کت اد 
اندیشه او تراوش کرده باشد. اینها زمافی بیشتر لازم دارد. او در کدام مدت راه ها را بهود و کدام مدت شهرها را ساخت و 
جانشینان خود را در انبا نهاد؟ 
اسکندر و مغول: «4» اری. در روزگار ما نیز به سال های ششصد و هفده و مجده تاتارها از سرزمین جین چنان به تندی آمدند 
که اک ادامه می یافت همه جهان [۲۵۵] را در چند سال می گرفتند. اینان از مر‌زهای چین آمده» تا دربند (باب الابواب) 
را گرفتند و ویران کدند» نزديك نمی از کشورهای اسلام را از فرارود تا حراسان» خوارزم» سکستان» غ‌نه» مخشی از سنده 
قومس» سراسر سرزمین کوهستان» مجز اصفهان و طبرستان و آذربایجان و اران و مخثی از ارمنستان را گرفتند تا از دربند بیرون 
رفنند» همه اينپا را در کتر از دو سال انجام دادند» ایشان مردم هر شپر را که می گرفتند می کشتند. سپس خداوند ایشان را به 
شکست کشانید. ایشان پس از بیرون شدن از دربند کشور خزر؛ اللان» روس» سقسین را گرفتند و مردم قبچاق را در بیابانها 
کشتند در کتر ازيك سال بعد از آن به بلغار رسیدند. و این هر چند داستان اسکندر را تایید می ناید» ول چون گویند: اسکندر 
هر جا را گرفت آباد کرد و جانشینی برای خود نهاد» پس مدتی بیش از تخریب 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۲۹ 
می خواهد. 
چند شبر به نام اسکندریه: تاریخ نگاران گویند: [اسکندر سیزده شهر ساخت و به نام خود نامید» سپس آن نامبا دگ‌گون شد و 
تن جدا گرفت ]: 
۱ 
اسکندریه» که در باور نقوس ساخت (با ور نقوس, باور نقاس) 
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(۲ 

اسکندر به» که «حصنه» نام و 

(۳ 

9 که در کشور هند تفا تن 

4 

اسکندر به» که در «جالیقوس» است. 

(۵ 

اشکنت رز يم .5 در کشور «سقویا سیس» است. 

(‌ 

کیت .که در کرانه رود اعظم است. 

(۷ 

اسکندر به» که در باپل ات 

(۸ 

اسکندر به» 5 در سخد است و سمرقند نام دارد. 
۹( 

اسکندر به» که همان «مم‌غبلوس» و «مرو» است. 


(۰ 


اسکندر به» که در رودبار هند اشدت 3 


۳1 

۳ ک «کوش» و «بلج» نام دارده 

(۲ 

اسکندربه بزرگ که در مصر است. این سیزده «۱» شهر را از کاب ان فقیه» آن چنان که در آنجا بود آوردم. و در اب 
حافظ پوسعد [عای ] خواندم که: بو مد عبد الّه پسر حسن پسر مد ایادی در اسکندریه که دیبی میان حلب و ماه است با 
زبان خواش شعر ادیب اییوردی را برام چنین سرود: 

فیاویج نفسی لا اری الدهر منزلا لعلوة الا ظلّت العین تذرف 

و لو دام هذا الوجد م۸ یبق عبرة و لو ای نی بِة البحر اغرق «۲» 

۱۲۵۰ 

سکندریه نز» دی‌ی است بر ۶اه دجله که برایر «جامده» در پانزده فرستی واسط است. 

بدانجا اسبت دارد: اجد سر ختار سر مبشر پسر مد پسر امد پسر عل بسر مظفر بویکر اسکندرانی «۲» از نوادگان هادی بل 
«ع» امیر ممنان. فقه شافعی آموخت ای فاضل و نیکوکار بود؛ برای دادخواهی از ستم کارگٌاران به سال ۵۱۰ به بغداد آمد» 
س بو الفضل مد سر ناصر حافظ و جز وی شعرهایی از وی برشنودند. رنه «فیصل» «۵» چنین گفته است. اسکندریه نیز 
دیی میان مکه و مدینه است. حافظ بوعید ال ان نجار آن را «معجم)» یاد کرده و به زبان خود برای من گفته است. ول هیچ 
يك از اینها امر‌وز به نام اسکندریه خوانده نی شود مجر: 

اسکندربه بترگ نمض سک «» منجمان گویند: [اسکندر یه در درازای جغرافیایی ٩‏ درجه و نیم وپپنای سی و 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۳۰ 

شش درجه ويك سوم جا دارد]. و در زیخ بوعون درازای اسکندریه ۵۱ درجه و پهنای آن ۱ درجه» در اقلم سوم است 
و دیکران گفته اند در اقلیم دوم است و در درازای ۱ه درجه و ۲۰ دقیقه و پهنای ۳۱ درجه قرار دارد. در اینکه چه کسی 
بنیاد اسکندربه را در مصر نماد نیز اعتلاف بسیار است» برای دوری جستن از خستکی اندی از آن را می آورم. برنی گفته 
اند بنیان گذار اسکندریه ارم ذات العماد (فر ۸4: ۷) است. از پیامبر (ص) اورده اند که گفت: [مترین اسلحه خانه شا 
اسکند ر به است ]۰ نیز گویند: «اسکندر» و «فرما» دو برادر بودند» هر يك در مصر شهری ساخت و به نام خود نامید. چون 
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اسکندر ساختمان شهر خود را به بایان رسانید گفت: [شپری ساختم بل نیازمند و از م‌دم بی نیاز است» پس خوش و 
رم تا امروز برجا ماند]» فرما نیز چون از آن خود را بساخت گفت: [شبری ساختم از خدا بی نیاز و به دم نیازمند], 
پس شکوه آن برفت و هیچ روز نباشد که چیزی از آن نکاهد» خداوند شن را فرستاد تا آن را بپوشانید. از هر پسر معبد نقل است 
کت | عمر سر عبد العزیز اموی از من پرسید: در ای مه ی وا گفن: در فسطاط. گفت: آه» با کل از و 
از جای نیکوی مصر بدور هستی, گفت: آن چا است ست؟ گفت: اسکندریه [] ۲۵۷] 
گویند: [هنگای که اسکندر خواست اسکندریه را بنیاد نهد به يك هیکل مقدس یونانی درآمد و چند قربانی کرد و از خدا 
بشواست. که دارناوه آن شش اف زار که سازد» ایا به پایان خواهد رسید؟ س در خواب دید: گوبا م‌دی از آن هیکل به در آمده 
که توشهری خواهی ی وتان نامبردار خواهد شده مردم بی شار در آنجا خواهند زاست. بادهای خوش بر 
آن خواهد وزید که برای مر‌دمش نیکو باشد و گرمای مسموم را از آن براند» تیزی گرما و زمبریر سرما را از آن دور سازد» شرور 
را از آن باز دارد؛ زو و در آن نبوده اک هه شاهان جهان سپاهیان خود را بفرستند 1۳ شهپر را در میان گیرند» آسیی بدان 
نرسد. پس اسکندر آن را بساخت و اسکندریه نامید» و پس از پایان برفت و در خاور و باختر جهان گردش کرد و در «شهرزور» 
نا بایل درگاش وجتازه او را به اسکندریه برد یه خالك سیرد نم دیان کفته آنز؛ 
آن کس که آنجا را ساخت. اسکندر نخستین ذوالقرنین رومی بود که اسك پسر سلوکوس نام داشت» و این جز اسکندر پسر 
فیلفوس است. اسکندر نخست است که جهان را نوردید و به جایگاه تاریکی رسید» او است که بار موسی (ع) و خضر (ع) 
شد و سد دربند را ساخت و چون به بن بست گاه رسید يك مجسمه اسب مسین ساخت که يك مردی مسین بر آن سوار است» 
و افسار اسب را به دست چپ دارد» بر دست راست او که باز است نوشته شده: از ایا راه نیست. چنین پندارند که میان او 
و اسکندر پایانین» هماورد داراء که بر سرزمین فارس چیره شد و یار ارسطاطالیس حکیم بود و پندارند تنها سی و دو سال زیست» 
روزگاری دراز فاصله است. اسکندر نخستین چنانکه خدا در کاب خود آورد پا کین بود و عحری دراز بزیست و جهان را برفت» 
اسکندر پایانین فلسفه گرا بود و به جاودانی جهان باور داشت» چنانکه استادش ارسطاطالیس ی هار زا کته 
وت و او از سرزمین روم و فارس درنگذشت ]۰ شمد پسر اتصاق گوید: [یعمر پسر شداد پسر عاد پسر عوض ی 
سر نوح (ع) ) است. که اسکندرية را بقیان عباد و آن کنیسه تبملیتن» نود و‌ذو ان چنین پوشت: من بعمز دسر شداده ان شهر را 
نیان نهادم» من بلها و راه روها را پیش از آغاز به ساختمان اماده ود [۲۵۸] 

البلدان/ترجمه ج ۱ ۲۳۵ باب همزه و سین و انچه پس از ان "1 2 ۲۱۳۳۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۳۲۱ 
من آب را به همه جای شهر رسانیدم تا کارگران برای جا به جا کردن آن رح نبرند» من راهروها را برای رهنوردان هموار کردم و 
آنها را به دریا رسانیدم و برخورد آنبا را از راست و چپ در «قبه» نپادم. در آن هنکام نود هزار تن در آنجا کار می کردند که 
خداوندی جز یعمر پسر شداد نمی شناختند. تاریخ این خط یکهزار و دویست سال بود]. ابن عفیر گوید: 
۳ بنیان که جبیر موتفيی «۱» است که با هفتاد هزار بناء هفتاد هزار خندق کار» هفتاد هزار پل ساز» مدت 
دولست سال قرو آن ساختمان می کد. لس بر تنه دو ستون که تزديك «بقرات» در اسکندربه است» و از مس رحته شده و به 
نام «مسلتین- دو سوزن» شناخته می شوند» چنین نبشت: (من جبیر موتفی این شهر را ساختم قوبضال .کر جوانی نیرومند بودم» 
پیری و سستی مرا فرانگرفته بود دارایی را در مره های جبیری جا دادم و طبقّی مسین بر سر آنها نهادم و در ته دیا نهادم) این 
دو ستون اکنون نزديك مسجد رمت در اسکندریه است» گویند که به خط حیری بر آنها چنین نوشته بود «۲: من شداد سر 
عاد هستم که ستونها برپا داشتم) سپاهیان بسیجیدم» سدها بر دره ها بستم» این ستونبا را نیز در حال سلامتی و نیرومندی برپا نودم 
هنگامی که از پیری ورگ ضری نبود» گنبجینه ای در پشجاه ک زیر دربا نهادم که دست هیچ امتی پدان رسد مکی امت ند 
‌ ص) که آخرین امتها است ]: یز کو یه آنچه جبیر موتفکی را به ساختن آن واداشت این بود که در يك غار در کرانه دریا 
تابویتی مسین به دست آورد چون آن را باز کد تابوق سبین در آن دید» چون آن را باز کرد قلی از سنگ الاس در آن یافت» 
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چون آن را باز کرد سرمه دانی دید از یاقوت سرخ که میله آن از زبرجد سبز بود» پس یکی از غلامان خود را خواسته به یی 
از دو چم او با آن سرمه کشید» پس غلام توانست جای گنجینه ها و کانبای زر را در زیرزمین و غوصگاه مروارید را در ته 
دریاها بپیند. جبیر موتکنی توانست با کك آن به ساختمان اسکندریه آغاز کند او ستونها از زر و سی پر از جواهر گوناگون در 
آن می نهاد» چون بلندای ساختمان به يك گر رسید بامدادان آن را دید که نشست کرده است» پس دوباره آن را ساخت و باز 
فرو رفت و همین رفتار را تا یکصد سال تکار کرد تا خسته شد. 

در آنجا شبانی در کرانه دربا بود که هر شب يك گوسفند از گله او ۶ می شد» پس شب را بیدار ماند که ناگاه [۲۵۹] دختری 
زیبا را دید که از دریا برآمد ويك گوسفند بربود» شبان او را پیش از آنکه به دریا باز گردد بگرفت و چنگ در موی او انداخت» 
و پس از ساعتی کشا کش دختر اسلیم شده را به خانه برد. دختر تا چندی جز اندی نمی خورد» پس مرد با او نزديك شد و او 
را آاستن کرد» ۸ دختر با او و خانواده اش دوست شد» پس داستان فرو نشستن ساختمانهای شهر را به گفتند و از اینکه ۶ 
شبانگاه ببزون شود رنودهدمی شوند شکایت ‏ ردنده دعر رای اشان با قداشی طلسم ساخت بس ساختمانها پایدار ماند و شهر 
پایان بافت. جبیر موتفی پانصد سال ور انا پادشاهی بی همآورد بوده او بود که دو ستون و روا دو سوزن» را بربا 
داشت» او هفتصد کار را برای کندن و تراشیدن این دو ستون به کوه «بریع» سرخ فرستاد و ایشان آن را تراشیده بدانجا آوردند 
ها از زاو ها نام «قطن» سر «جارود» «۳» موتفی آنا را بربا داشت ]۰ او نیرومندترین مخلوق بود. +س تون اما را بر 
روی دو سرطان مسین قرار داد چند بقره مسین نیز پیرامن آنها 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۳۲ 

بنهاد و داستان خود و ساختمان شهر و چگونی آن و آمار هزینه آن و مدت زمان ساختمان را بر آنها بنوشت. پس رومان پسر 
منم نودی بر وی پورش ی و او را اند و در میان یارااش کشتار «د اس ستولی نزديك 1 دو بربا داشت و آن تن 
نوشت: [من» رومان نودی» این شهر و شبر هرقل پادشاه را برای هميشه مخشبندی کردم که در ماه ها و سافاء تا هنگامی که 
روز و شب به دنبال یکدیگرند و سنگریزه در بیابان هست» برپا ماند. من نوشته های جبیر سر‌عخت را تغییر دادم» آنبا را با اره آهنین 
بدریدم» شما داستان مرا در آن سوی ستون می یایید]. پس رومان» بزیع را بزاد که پنجاه سال پس از او پادشاه اسکندریه بود و 
هیچ تازه نیاورد» پس از او پسرش رحیب پادشاه شد و او است که «ساطرون «۱»» را در اسکندریه بساخت و بر سنک بر سنگ 
آن نبشت: [من رحیب پسر بزیع شودی این ساختمان را با نیرومندی و توانایی» در چهل سال که سال نود و شثم پادشاهی من 
بود بنیان نهادم ]. رحیب» مرّه را بزاد و مره موهب را که پس از پدرش دویست سال پادشاهی کرد. پس انیس پسر معدیکزب 
عادی بر موهب در اسکندریه پورش آورد و آنجا را بگرفت؛ و پس از او یعمر پسر شداد پسر چناد پسر صیاد پسر شمران پسر شفر 
سر [ ۰ برغش بر آنجا پادشاهی کرد. پس ذفافه پسر معاویه پسر بکر علیقی بر آنجا یورش آورد و یعمر را بکشت و اسکندریه 
رابگفته کی 0 خوانده شد» او است که هاجر مادر اساعیل (ع) را به براهيم (ع) بخشود. 
من این تاریخنامه را از کابهای تاریم نگاران همانگونه که بافت آورده ام» ول ایتبا از خرد بدور است» و تنها کسی آنبا را باور تواند 
کد که نادان باشد و خدای داناتر است. ۳ ِ_ 

باری مصریان در توصیف اسکندریه مبالغتها دارند» دالشمندالشان ان پندارها را در کاما نیز ثبت کرده اند» مانند اجه حسن سر 
ابراهیم مصری «۲» گفته است که اسکندربه از سفیدی بسیار» شب دیرتر تاريك می شود دم در آنجا دسمال سیاه به دست 
گبرند و مانند ترسایان سیاه پوشند. تا چشمااشان خیره لشود. درزیگران وا ان نیز می توانند م را به سوزن درآورند. دم 
اسکندریه هفتاد سال بی چراغ می زیستند. و هیچ شبر با این درازا و پهنا در جهان شناخته نیست. نقشه شهر مانند شطرنج است 
هشت خیابان درازاء هشت خیابان پپنا را ی شکافد. من (یاقوت) گوع: 

آچه درباره سفیدی آتجا گفته است» هم اکنون نیز پیشتر دیوارها که ما دیدیم بمجز چند خانه گدایان همکی سفیدکاری شده بود؛ 
ول باز هم این ثهر منند همه شبرهاتاريك می شود. ما بسیار شبرها دیدهایم که هنگام باریدن برفف بر شبر و ییان و تاش ستارگان 
در شب باز هم مانند دیگر شهرها تاريك هی شود» چگونه يك خردمندی می تواند این خن را باور دارد. او می گوید: اسکندربه 
هفت در و هفت خندق داشت. عمر سر عاص» به عمر خطاب نوشت: من شبری وا کفوده ام که دوازده هزار بتَال دارد که 
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سبزی تازه می فروشند. در آنجا چهل هزار بپودی هست که باید کیت بپردازند. از عبد العزیز هر مروان پسر حج روایت کند 
و اسکندر به کارده شد» پیران شمر را واند و کفت: 

می خواهم اسکندریه را به آبادانی روزکار پیشین باز کردانی شا با من همکاری کنید» من با دارایی و مردان به شا مك می 
رسانم» ایشان گفتند: [به ما مملت ده تا در آن بينديشيم ]+ پس بیرون آمده راینی کردند و بر آن شدند که دنمه کهن را باز کنند؛ 
مس يك مر دمن را رون آوزدی‌ي‌يك کارزی نهاده» به شیر آوردند و آن را شکسته يك دندان آن را بیرون آورده [۲۰۱] وزن 
را هه وس و پیست رطل یافتند» پس در پا او گفتند: [هر گاه مردعی همانند این ردان آوردی ما می توانیم اسکندر یه 
را به حال پیشین باز گردانيم ]. پس او موش ماند. گویند: محلسپایی که در اسکندریه مانتد 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۳۳ 

پلکان هست جای شیمن دااشمندان بوده این 5 به درجات گوناگون بوده اند هست ترین الشان کیمیا کزان بودند که 
زر و سیم می ساختند و جایگاهشان پائین ترین پله ها بود. 

در گذارش مناره ی دریایی اسکندریه نیز مبالغت بسیار کرده ند 5 از واقع بدور است. گویند: [هنگامی که ذوالقرنن خواست 
ارم سک را ساره اند اوه آغ مسق آزشیک یرف ررهان ندازه از آهن و همانندش» مس؛ یتیاضران 
زر» سیم و همچنین از سنگها و فلزات دیک و آنها را يك سال در دریا نهاد و سپس بیرون آورد و پس از بررسی دریافت که 
همه انپا تغخییر کده 0 اه ات مک شیشه» ک هیچ دگرگونی و کاهش ندارد س دستور داد پایه آن مناره 
را از شيشه نبند وبر سر آن آینه ای نهاد که چون در آن می نکریسنند کشتی ها را که از بندرهای فرنگ وا فسطتظیایهج 
از جای دیگ» برای یورش بر اسکندریه بیرون می آمد می دید» این به زیان روم بود که نمی توافست بر اسکندریه پورش برد]. 
چون در اسکندربه رازه اه نود که تقو در آن پسی و بهاریهای دیگر تن را می زدود» پادشاه روم که سلیمان نام داشت» 
دچار بهاری پیسی شد و خواستند دیگری را به جای او برگارند و او مبلت گرفت تا به گرمابه اسکندریه رود و باز گردد؛ هر گاه 
بهبود نیافت هر چه خواهند بکنند. گویند: این پادشاه آگاهانه خود را به بهاری زده بود تا بتواند به بپانه گرمابه» به اسکندربه 
درآید و آینه [جهان نمای ] آنشگاه را ویران کند. او با یکهزار کشت روانه شد» آییننامه گرمابه نیز اجازه نمی داد از درآمدن هیچ 
بهار جلوگیری شود پس چون رسید درها را که به سوی دریا بود ۳ درون گرمابه که در مان شهر نزديك جلس 
دانشمندان بود رفت پس از چند روز شستشو گفت هاری من بایان یافت. او اندبشید که: این گرمابه خطرنالك تر از اینه مناره 
است و چون لشگربانش بر شپر چیره بودند دستور داد [۲۹۲] 3 را کور کدند و ابته را برکندئنه 

ٍس دو کشت برای آزمایش به سوی قسطنطینیه و فرنگ و کسی را نیز به بالای مناره فرستاد تا کشتیها را پپایند» آیا تا قسطنطینیه 
و فرنگ دیده می شوند یا نه؟ بدو گفته شد که چون اندی از اسکندریه دور شدند از چشم ما باندند. باه کب خر اه 
مطمئن شد به کشور خود بازگشت. 

نیز گویند: [نخستین کس که آنشگاه را ساخت زی به نام دلوکه دخت زبا «۲» بود که نامش در عنوان «حایط العجوز» و جز 
آن خواهد آمد]. برخی نیز گویند: [بنیان گذار آن» شاه زنی از شاهان روم به نام قلبطره «۳» است و او را همان کس دانند که 
خلیج را به اسکندریه رسانید و پیش از آن این آب تنبا به دیه زد کتتا) ای وتیل گرارشهای مصر و اسکندربه و آینه مناره از آن 
دست ان اش کر کوزوگ: «درباره دریا» هر چه خواهی گوه»] که بیشتر دروغ يا مبالغه آمیز است» که جر نادااش نپذیرده 
من خود به اسکندریه رف و خیابانگدی نودم و چیزی شگفت انگیز ندیدم» جزيك ستون معروف به ستون «سواری» که جلو 
یکی از دروازه های آن به نام «باب الشجره» نهاده شده است» که براستی بزرگ و شگفت انگیز است و مانند ستونی گرد و بلند» 
یچارچه؛ بر روی سنکی مکعب نیز یچارچه همچرن يك خانه نهاده شده است. بر سر این ستون نیز سنکی دیکر است همانند سنگ 
زاس که مردم زر ها اران تقانت سا کف ان شک از معدذش و آوردن آن از انجا بدیتجا و استادن 


آن بر سنگ مکعب زین و نهادن مکعب دیگر بر بالای آن» در توان ایشان نیست» 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ان ۲۲۳۵۰۰ 
هر چند همه مردم اسکندریه همدست شوند» و این شانه نیرومند بودن بردارندگان آن و داش ممندسان آن وپردل دستور دهندگانش 
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می باشد. وزر بزرگوار دانشمند» جمال الدین قاضی ابو السن علی پسر یوسف پسر ايراهيم شیبانی قفطی (خدایش زنده بداراد) برایم 
گفت سپس همانند گفتار او را در کاب این فقیه و جز آن دیدم که می گوید: [در کوهی در سرزمین اسوان ستونی دیده است 
که از کوه بریده و در همانجا تراشیده شده» درازا و گرد اورنگ آن همانند همین ستون (اسکندریه) است ]۰ گویا مرگ پادشاه 
دستور دهنده» از پایان گرفتن کار جلوگیری کرده باشد. احمد پسر مد همدانی گوید: [ستونهای «سواری» را در کوهستان اسوان 
می تراشیدند و از انجا تا اسکندریه [۲۳] که يك ماه راه بریدی است. آنها را بر روی چویبا بر آب نیل انداخته می آوردند]. 
گفتم که درباره آنشگاه (مناره) اسکندریه مبالغت و پرچانیی بسیار کرده اند و همه آنها دروغ بی شرمانه و بی باك از خدا است. 
من خود به همراهی ۳ داشمند آن را دیدار کده همی ما از آن دروغها در شکت مانده بودع» زرا که آن يك ساختمان 
چهارگوشه است مانند يك دژ و صومعه و دیگر ساختمانهاه من خود دیدم که گوشه ای از آن فرو ریخته و مللك صاخ رزيك «۱» 
یا جزوی از وزران مصر آن را بازسازی کرده و استوارتر از پیشین و نیکوتر از آن ساخته است و این بخش همچون خال بر روی 
ساختمان بدا اننت. ها باز سافته فری تر از کهن آن و زیباتر چیده شده است «۲». آنجه من اران دیدم ین بود که 
دژی بلند در لبه کوهی مشرف بر دریا در کار جزیره ای در بندر اسکندریه است که به اندازه يك میدان اسب دوانی از خشی 
دور است» هیچ راه جز از میان آب شور بدان نمی رسد. شنیده ام که یکسوی آن اک گود است و می توان از آن گذشت. 
خود مناره (آشگاه) ساختمانی چهارگوشه است» با يك پلکان گشاده که يك اسب سوار می تواند از آن بالا رود سقف این بله 
فشگها: دراز است که بر دو دیواره پلکان تکیه داده است. از ان پله به اشکوبه بالااتر مشرف بر درا روند که با بنجره ها بر 
دژی دیکر مشرف است که آن نیز چهارگوشه است و با پلکانی دیکر از آن به جایی بالا آیند که با پتجره ها بر نخستین بام مشرف 
است و در ابنجا گنبدی است که گویی جایگاه دیدبان است بدین شکل: [۹4 ۲] 
معجم البادان/ترججه ج ۱ ۲۳۵ باب همزه و سین و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۲۱۳ 
در آنجا از اطاقهای بسیار که شنیده بود.ع» تارقواره در آضا 3 شود» خبری نبود» پلکان» کردا کرد جایی همچون چاه می کّدد 
که خای و پرتگاه است و گویند گودایش ناشناخته باشد وی من آن را نیازمودم. من از جایگاهی که گویند اینه در آن بوده 
است پرسیدم ول ای نیافتم و خدای داناتر است. جایی که کو ینت آینه در آن بوده دیواری انشا ها بل 5: از خشي دور 
است. پس چگونه می شود از آینه با دوری صد گر و بلندای مناره سود برد؟ اینست آنجه من دیدم و نوشتم و هر چه جز این گفته 
شود دروغ وبی پایه است. این زولاق گوید: [بلندای آنشگاه اسکندربه دوبست و سی گر و در میان شپر بود» پس آب پیرامن 
آن را خورد و برد و چون پایه آن بر بلندی بود باق ماند]؛ 

جم البلدان/ ترجه ج ۱ ۲۳۹ باب همزه و سین و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۲۱۳ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۳۵ 
مناره (آتشگاه) اسکندریه» معجم البلدان» چ ع ۱» ص ۰۳۹۳ 
اسکندریه به سال بيستم جرت به روزگار عمر خطاب به دست عمرعاص پس از کشاکش و جنگها گشوده شد پس از کشته 
شدن عمر عثمان عفان مصر را به عبد اه بن سعد ین ایو السرح «۱» که برادر شیری عثمان بود وا گذاشت» مردم اسکندربه 
بپاخاسته سرببچی کردنده لس به عثمان گفته شد: | دم مصر را جز عمرعاص خاموش نتواند رده که زهر چثم از اشان گرفته 
است ]۰ پس عثمان مر را فرستاد و دوباره مصر را با زور بکشود و آن را به دست عبد ال بو السرح سپرد و از مصر بیرون رفت 
تا روزگار معاویه باز نگشت. دادرس بزرگوار ابو جاج یوسف پسر ابو طاهر پسر ابو جاج مقدسی عرضه گر سپاه صلاح الدین 
یوسف پسر ایوب برایم گفت: [فقیه بو عباس امد پسر محند ایی- ابه از شهرهای آفريقا است- گفت: بیاد دارم شبی با ادیب بوبکر 
اد پسر مد عیدی بر کرانه دریای عدن راهپیمایی می کردیم» چون من کی موش ماندم؛ پرسید در چه می اندیشی؟ گفتم: هم 
اکنون ان شعر را می سرودم: 
و انظر البدر م‌تاحا لریته لعل طرف الذی اهواه بنظره «۲» 
او هم آنگاه با نو ساخته (مرتجل) خود آن را چنین تکیل کرد [۲1۵]: 
يا راقد الیل بالاسكندرية یی من یسپر اللیل وجدا بی و اسپره 
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الا حظط النجم تذکارا لرژیته و ان مری دمع ان وه 
و انظر البدر م‌تاحا لروّیته لعلی عن ا[زی اهواه تتظره «۳» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۳۱ 
من (یاقوت) گوع: ا۶ مخواهيم درباره اسکندریه سفن را دنبال کنیم يك جلد بسنده نباشد. و سپاس خدای را ان اندازه برای 
ما سنده است. 
کون[ 
اسکیفغن |] 
اسلام ۱ هم وزد همع سل به معنی شاخهای کاغضا. نام دره ای در بلندیپای یامه است. 
اسلمان [ا ل ] رودیست در بصره از آن اسلم پسر زرعه» که معاویه به وی اقطاع داد. این اصطلاح کهن مردم بصره است که 
هر گاه رودخانه» با دیی را به کسی منسوب دارند الف و نون به پایان آن بیفزایند» مانند عبادان در لسبت به عباد پسر حصین» 
زیادان در اسبت به زیاد و عبد اللان» آسبت په عبد ال و گویا پسوند اسبت فارسی باشد» زیرا اکثریت مردم آن بخشا تا کنون 
[یاقوت در یه سده هفتم است ] فارس هستند. 
اسند [۱ م ] با دال بی نقطه از دیه های سرقند است که «سند» نیز گویند. 
بدانجا مذسوب است ابو الفتح مد سر عبد اخید سر حسن اسندی («۲». 
امیش [ا م ث ۱ با ثای سه نقطه. از دیه های کشانی تزديك سرقند در ورارود است. 
از منسوبان نامبردار آن بوبک مد سر نصر اسیئنی «۲» است که از بوعبسای ترمذی روایت داش درسال ۲۲۰ در نشت: 
اسنا [1] با الف کوتاه پابانین» شهری در صعید دروازه مصر است» پس از آن جز «ادفو» و «اسوان» شپر نیست و بس از آن به 
کشور «نوبه» بش رسی. در کرانه باختری نیل در اقلیم دوم است» در درازای جغرافیایی ه درجه و ۱4 دقیقه [۲۱] و پهنای 
۶ درجه و 4۰ دقیقه است. شهری آباده خوش هواء با نخلستان و باغها و بازرگانی است. 
گروهی پدانجا نسبت دارند. دادرس وی الدوله بو البرکات مد پسر حمزه پسر احمد تتوخی «4» گوید: [من کسی را فصیح تر از 
دادرس بو اسن عل بسر نصراسنایی «ه» که دادرس صعید بود؛ و نه ادیب تر و نه شکیباتر از او کسی ندیدم» 
قران از برمی داشت همه قرائتا را می خواند شمه عیح ها «"» [ کتب احادیث ] را بر شنیده» «کاب» سیبوبه را از بری داشت. 
علوم اوائل و کاب اقلیدس را خوانده بود» شعر می سرود انشا می نگاشت در مصر به سال ۵۰۵ درگذشت. 
فیلسوف مشرب بود و مذهب اساعیل اشکار می داشت ]۰ 

۰ البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۳۷ 
اسناف |ا] دژی در من از مخلاف سنحان است. 
اسنان [ا| با دو نون. دی‌ی از هرات است. 
اسّه [ا ۵ م ] یا [! ۵ م ] از ایرادهایی است که بواساق زجاج 9 ۳۰ بر کاب «فصیح» ثعلب 9 ۳۳۹۱ گرفته ۳ 
(ثعلب) اسقه را به فتح همزه آوردی و اصعی به ضم آن. ثعلب گفت: [اين اعرالی برایم چنین نقل کرد من گفم: تومی دای 
که در این مسائل خن اصعی پذیرفتنی تر است ]: ۱ 
ان قتیبه و [اسمه با ضم همزه کوهی نزديك «طخفه» است ۰ من گویع: بری از لغت شناسان اسفه اورده اند و این غر‌ یب 
اه وج ان کل [در اسم و صفت واژه ای بر وزن افعل نیامده است مک در جمع های مکسر مانند | کلب و اعبد], 
ان قتیبه آن را نام کوهی و صاحب اب «عین» آن را شن زاری دااسته است و شعر زهیر این فا ایک هک و 
و ع‌سوا ساعة نی کثب اسمة و منبم بالقسومیات معترك «۱» 
کسی ون ی کح کر [ «اسه» تپه ای شناخته شده نزديك «طخفه» است و برخی گویند نزديك «فلج» است. 
پیرامن آن نیز بدان بیفرایند و همکان را «اسمات» خوانند. تن راسه» تلفظ کنند که جمع سنام و نام تهه هایی 
می داند و این شعر این مقبل را به گواه اورد:] 
من رمل عرنان او من رمل اسمة «۲» 
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توژی «۳» گوید: [شن زار اسفه تپه هایی از شن همانند سنام- کوهان شتر است. و گویند: شن زاری با فاصله هفت روز راه از 
بصره است ]۰ عماره [ینی ] گوید: [اسفه زمینی بلند و کشیده همچون کوهان شتر در پائین دهنا در کار راه [۲7۷] فلج هنگای 
به سوی مکه روی» تزديك آن آیی به نام «عشر» هست ]۰ بوعر «4» سر علاء می گفت: [اسیفه به ضم همزه است ان را 
اصهعی از او آورده است ]۰ ربیعه پسر مقروم چنین سروده است: 

ایا نب تل نرب اس نش التصل 

درست معالهافباق رسها خلق کعنوان الاب احول 

دار لسعدی اذا سعاد کانرا تا غضیض الطرف رخص الفصل «۵» 

من به خامه بوطیب احد پسر اد معروف به اين ای الشافی نوشته دیدم که از خط بوسعید سکری نقل شده بود که: اسفه (ا 
۵) جایی در سرزمین ,ی تیم است و از سروده جریر گواه آورده بود: 

قال العواذل هل تنهاك تجربة اما تری الشیب و الاخوان قد دلفوا 

ام ما تم علی ریع باسفة الا لمينيك جار غربه یکف 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۳۸ 

ما کان مذ رحلوا من ارض اسبزة لا المیل هاورد ولا علف «۱» 

اسن [اس ] 

نام دره ای در ن» گوریند در سرزمین ی ملان است. ان مقبل چنین می سراید: 

زارتك دهماء وهنا بعد ما جعت عنبا العیون باعل لقاع من اسن ۲( 

نصر گوید: [ «اسن» دره ای در ین و برنی گویند از سرزمین بنی عامم» هم مرزین است ]۰ باز هم اين مقبل می سراید: 
قالت سلیمی غداة لقاع من اسن لا خبر فی العیش بعد الشیب و الکبر 

لولا الحیاء و لو لا النین عبتکا بیعض ما فیکا اذ عبتما عوری «۳» 

اسواریه [ا ی ی | یا [ا ی ی ] دی از اصفهان است. از اجا است: 

۱) بو الظطفر سپل پسر محد پسر امد اسواری «4»» که از بو عبد له مد پسر اسعاق» و از بوبکر طلحی و از بو احاق پسر ابراهیم 
یل و جز ایشان حدیث نقل می کند. 

۲ شهریار بویکر پسر شمد پسر احمد پسر شهریار اسواری «۵», به مکه و بصره سفر کرد. از بویعقوب یوسف پسر یعقوب نجیری 
و از بوقلابه مد سر احد سر حدان پیشنماز جامع بصره |۱۸ ۲] حدیث کرد و در مکه از بوعی حسن بسر داود سر سلیمان 
مصری برشنود. عبد العزیز و عبد الواحد دو پسر احمد پسر عبد الله پسر قاذویه و عبد الرحمن پسر مد پسر اسعاق» و مد پسر عل 
جوزدانی از وی برشنیدند. 

۳) عبد الواحد بسر امد سر مد اسواری »٩«‏ بو القامی اصفهانی. به گفته ان منده (مانده) او از بو الشیخ تحافط یت کدم 
قتیبه پسر سعید معدانی از وی روایت کند. 

64) عمر پسر عبدالعزیز پسر مد پسر علی اسواری «۷» بویکی از مردم اصفهان است. او از بو القاسم عبید الله پسر عبد الله و از 
بوزفر ذهیل پسر عبد الّه جیرانی ضبی حدیث آورد و مد پسر عل جوزدانی و جزوی از او حدیث گرفنند. 

۵( بوبک مد پسر حسین اسواری اصفهانی «۰»۸. از مد پسر عبید له پسر قاسم نهردیری زگ اف رده حیا سر مانده در تارنخش 
با اجازه از وی روایت می کند. 

‌( بویکر مد پسر علی پسر شمد پسر علی اسواری ۰»٩«‏ از پدرش از علی سر اد سر عبد الرهن غرّال اصفهانی در بصره حدیث 
کرد. بونصر محمد پسر مر بقال از وی برنوشته است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۳۹ 

۷ بو سین علی پسر شمد پسر بابویه اسواری «۱» اصفهانی» یکی از روتندان پارسا و پا کلین» از بوعمران موسی بسر بیان روایت 
دارد. بو امد کرجی نیز به گفته یحيا (مانده) از وی روایت می کند. 

۸) بو اسن علی پسر مد پسر هئ اسواری «۲» زاهد صوق در سال ۳۷ و مر‌دی پرحدیث بود. از بوبگ امد سر 
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عبید ال نهردیری و جز وی برشنود» عبد الرحمن سر مد پسر اعحاق پسر عبد الوهاب بسر (مانده) از وی روایت دارد. 

9٩‏ امد سر عل اسواری «۳». حافظ بوموسی اصفهانی از وی روایت دارد. 
اینانند منسوبان به ان دیه از اصفهان. کاهی نیز با همین تلفظط به «اسوار» یی «اساوره» أسبت داده می شود که قومی از فارس 
بودند که به میا بنی تیم بصره فرود آمده بخشی از آن را ویژه خود ساختند و به نی نیم منسوب شدند «4». یکی از پسینین نیز 
به نادرست الشان را از ی میم پند اشته ها درست: ان را در واژه «نهر اساوره» باد خواهیم نوده 
اسواط | هم وزن جمع سوط- تازیانه. «دارة الاسواط» در شت «ابرق» در «مضجع» است» در براير ان |[ ۲۰۹ چاهی است. 
ان سنگاری است سفید از آن بق قیس پسر جزء پسر کعب پسر ابو بکر پسر کلاب. راشه اسواط» زمين آب زا است و «داره» 
هر دشت گشاده ای که دیواره ای از کوه دور آن باشد, 
اسواف [] ی تواند جمع سوف به معنی شم- بوکشیدن یا جع سوف به معنی شکیبیی» یا از حرف استقبال «سوف» که بر سر فعل 
مضارع دراید آسم سازند و آن را جمع بندند» همه ایتها تواند بود» این واژه نام حریم شهر مدینه نیز گویند جایگاهی ویژه از گورستان 
بقیع است که صدقه زید پسر ثابت انصاری بود و از حریم مدینه است. ابن ابی ذویب از شرحبیل پسر سعد نقل می کند که 
من با زید ثابت در «اسواف» بودم» پرنده ای را گرفته بودند ی کر املت انا از بم پرنده را به من داده ختنده زید پرنده 
وا گرفته رها کرد ويك بشت کدی به من زد و گفت: ای بی مادر شده» مک نمی دایی پیامبر (ص) گفته است: «صید در میان 
دولابه (- سنگزار) مدینه حرام است؟» 
اسوان [ا]: به خامه بوسعید سکری آن را «سوان» بی همزه نیز دیدم. شهری بزرگ و خوره ای در پایان صعید مصر و آغاز کشور 
نوبه بر کار خاور نیل در اقلیم دوم است. در درازای جغرافیایی ۵۷ درجه و پپنای ۲۲ درجه و سی دقیقه است. در کوهستان 
اما پزش‌کام نس مبا و دیده می شود که در اسکندریه بربا هستند. بوبکر هرایی گوید: [اسوان سنکاك است» من در کوهستان آثجا 
پرشگاه ستزعبای اشکند رنه وا دیدم که سنگی مخت است» در زديي دم‌ی به نام بلاق یا «براق» ستونی دیدم که آن را «صماله» 
می نامیدند که آن نیز سضت ناخ رها سرخ فام و سر آن به زیر شن پوشیده بوده من مخش بیرونی آن را اندازه کرفت 
پیست و پنج گر بود و خود مکعب و هر رویه آن هفت گر بود. نیل در آنجا تتگ شده است» گویند خواسته بودند که بر آن جا 
پل بربا دارند» دیگان گفته اند که بزاذر شون «سواری» کین اشکنلو نف اس در اضها 

البلدان/ترجمه ج ۱ ۲6۲ باب همزه و شین و انچه پس از آن هاست ..... ص : ۲:۳ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۰ 
می باشد.] حسن پسر ابراهيم مصری گوید: [در اسوان خرما و رطب گوناگون است»] برخی دانشمندان گفته اند که از رطب 
های اسوان آمار گرفتیم» آشکار شد که هر رما که در عراق است در اسوان نیز هست» و در اسوان گونه هانگ 3 
در عراق یافت لشود. بورجای اسوانی امد سر مد فقیه سراینده قصیده «بکره» رایع گفت که در اسوان رطبی دیدم 0 
سبزیجات سپزتر بود.] [۲۷۰] [هارون ] رشید دستور داد از هر گونه خرمای اسوان دانه ای برای او به نمونه آورند» پس يك 
وییه [- :۲ مد خرما] نزد او گرد آمد. نه در عراق و نه در جاز و نه در هیچ جای جهان نیست که بلح یا سر رطب ناشده 
«۱» تمر- خرما شود مکر در اسوان. او می گفت: [سبب آن را از برنی مردم اسوان پرسیدم گفت: (اگر خرما- تمر اسوان نرم 
باشد» می دانيم که پس از رطب شدن تمر شده است» و اگر سرخ فام باشد» پس از بسر شدن تر شده است؛ و اگر سفید رنگ 
بود» پس از بلح شدن مر شده است»] حتری اسوان را در شعری در ستایش نمارویه پسر طولون سرود چنین یاد می کند: 
هل یلقینی ال رباع ابی المید اجیش خظار التغوبر او غرره و بین اسوان و العراق زها رعية ما یغها نظره «۲» 
گروهی از دانشمندان به اسوان سبت داده شده اند: 

۱) بوعید ال مد پسر عبد الوهاب پسر بوحاتم اسوافی «۰»۳ او از مد پسر متوکل پسر بو السری روایت دارد» بو عوانه اسفرابینی 
3 اتحاق سر ادرس اسوایی «4» از مردم بصره» آو دزد حدیث بوده 
۳) دادرس بو خسن امد پس علی پسر ايراهيم پسر زبیر غسانی اسوای «۵»:علقب به:زشید» عم اینده/ و نکارنده کپان برجم زداز 
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اسکندریه شد» و به سال ۵۱۳ به ناحق کشته شد. سلفی وی را چنین یاد کرد و از او برنوشت. 

4) برادر مهذب او بومحد حسن سر علل «». او شاعر‌تر از برادرش بود. وی را است کاب «النسب» اوبه سال ۵*۰۱ درگذشت. 
۵( بن این یر سس موی سس فقین یرای ۱1۱ در مصر از مد بسر سلیمان سر بوفاطمه حدیث نقل می کرد» و نیز از بوحنیفه 
قزم پسر عید له پسر-قزم اسوانی از شافی با داستانی نقل می نمود. بوبکر مد پسر ابراهم پسر مقری اصفهانی در «معجم شیوخ» 
نیز از وی حدیث می آورد. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۶۱ 

اسود |۱ وا: عرّام سر اصبغ #0 [برایر «بطن نحخل» کوهی است به نام «اسود» ؟ رن از آن از ند و نیم دی جازی 
است. کوهی بلند است و هیچ گاهی جزبرای چریدن مانند صلیان و غضور ندارد.] 

اسود اجی [| و د ل ح ما]: با حای بی نقطه و الف کوتاه پایانین. کوهی است. که نامش در شعر بوعمیره جرمی آمده است که: 
[۲۷۱] 

الا مالعین لا تری اسود المی و لا جبل الاوشال الا استبلت 

غنینا زمانا باللوی ثم اصبحت براق وی من اهلها قد تخلت «۲» 

وت اسلام بن وهب و قدرای دموعی جرت من مقلی فدرت 

و شدی ببردی حشوة ضبشت بها ید الشوق فی الاحشاء حتی احزآلت 

الا قاتل الله اللوی من محد و قائل دنیانا پا کیف و ۳ 

اسود الدم || ود د دا: نام کوهی که شاعر درباره آن گوید: 

تبصر خلیل هل تری من ظعائ رحان بنصف الیل من اسود الدم «4» 

اشود الشار بات [| ود ع ی یا]: کوهی از سرزمین بکرین وائل است» یکی از رویدادهای جنگ بسوس «ه» در آن رخ داد؛ 
کبک دران شکست ورد و سعد سر مالك» بسر ضبیعه ی از سرالشان کشته شدند. 

اسود العين [ا و د ل ع آ: عین به معنی چم بیننده» نام کوهی به نجد» مشرف بر راه بصره به مکه است. قال «۲» (اعاعیل) 
از ابن درید» از گفته بوعثمان چنین می سراید: 

اذا ما فقدتم اسود العین کنتم کراما و انتم ما اقام الائم «۷» 

می خواهد بگوید: [چون کوه جاویدان است شما هم همیشه لبم هستید»] 

اسود اللساء [ا و د ن ن ]: «لسا» نام رگ در ران است. این واژه نام کوهی از آن بوبک سر کلاب و مشرف بر «عکلیه» است. 
اسوره [| و ر]: از اب های ضباب است میان انجا و «می» به سوی جنوب» سه شب راه و يك دره به نام «ذو امدایر» است 
که در جای خود می آید, 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۲ 

اسیس |[ س |: ی جایی در سرزمین نی عام پسر صعصعه است. ارو القّیس «۱» چنین می سراید: 

فلو ای هلکت بارض قوب لقلت الوت حق لا خلودا 

ولکنی هلکت بارض قوم بعیدا من بلادهم بعیدا 

بارض الروم لا اسب قریب و لا شاف فیسدو او یعودا 

]۲۷۲[ 

اعابم ملك قیصر کل یوم و اجدر بالنية ان تعودا 

و لز اد فان عل اسیس و خافة اذ وردن با ورودا «۲» 

عدی بن رقاع در يك شعر گوید: 

قد حبانی الولید یوم اسیس بعشار فا غی و بهاء «۳» 

ابن سکیت در گزارش آن گوید: «اسیس» آیی است در خاور دمشق 

اسیس [ا]: دژی است در کن. 
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اسیله [ا س ل ]: همانند مصغر آلی است نزديك یامه پسر بوحفصه «4» آن را از آن بنی مالك پسر اعرژ القیس داند. 

«اسیله» نیز به گفته همان حفصی آب و علستان اش ارران عبر در عامه. نصر گوید: | «اسیله» ای است با نخلستان و 
کشتزار در زمینی به نام «جثجائه» از آن کعب پسر عنبر پسر عمر پسر تیم که در ان کشت می کننده] 

اسیوت |]: با تای دو نطه در پایان» کوهی نزديك حضرموت» مشرف بر شهر م‌باط که «دادی» «ه» در آن بروید» ک نبیك 
را بدان نیکو کنند. درخت لبان نیز نها در آنجا روید و از آنجا به همه جهان ببرند و در جای دیگ هیچ نباشد. گویند از انجا تا 
عمان سیصد فرسنگ است. 

اسیوط |ا]: بر وزن پیشین خود. شهری در باختر نیل» از خشهای صعید مصر» شهری مهم است» برخی از مردم نصارای آنجا به 
من گفت: [در آنجا هفتاد و پنج کلیسای مسیحی هست که ایشان در آنجا بسیارند.] حسن مصری پسر ابراهيم گوید: [اسیوط از 
کارگزاری های مصر است و در آنجا بافتی های ارمنی» دبیقی» مثأث و شکر گوناگون می سازند» که هیچ شهر مسلمان و نامسلمان 
از آن ی نباشد» به» در آنجا بیش از هر شهر دیگر باشد. افیون را از برگ خشخاش سیاه و خس بگیرند و به دیگر شهرهای 
جهان برند.] او گوید: [نقشه جهان را برای رشید کشیدند» او هیچ جا جز خوره اسیوط را نپسندیده] در انجا می هزار فدان 
زمین هوار هست که هر گاه قطره ای آب بر آن افتد به همه جایش پخش گردد» يك وجب آشنه در آنجا نییست. این جا یکی از 
گردشگاههای ابو امیش تمارویه پسر احمد پسر طولون بود. [۲۷۳] 

گوهی بدانجا منسوبند یی از ایشان بوعل و اسیوطی «» است که به سال ۳۷۲ دراه 


و جز اوه 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳ ۲ 


باب همزه و شین و انچه پس از آن هاست 

اشاءة [۱ ء]: با تاء تانیث در پایان. جایی اش 5 کان دارم در عامه یا در بطن «رمه» باشد. زیاد سر منقذ عدوی چنین می 
يا ليت شعری عن جنی مکشحة و حیث تبنی من الیناءة الاطم 

عن الاشاءة هل زالت مارم ام هل تغیر من ارامبا ارم ۱ 

راشه «اشاءه» به معنی نخلهای کوچك است. 

اسعاعیل جاد | جوهری فارالی | اه [همزه اشاءه قلب شده باء است» زرا 5 مصفغر آن «اشی» است»] ول س جیی این خن 
و کده گوید: [در سخن تازیان واژه ای که فا و عين یا عين و لام آن همزه باشد نیامده ات تله یات »کشت 6 
فاء و لام ۳ همزه است مانند «۱ ۱ » و «اجاٌ».] بوعلی از مد بن حبیب برایع «۲» نقل و که يك اسم اضر ۳ چنانه «اتاءة» 
دیده است» سیپویه گوید: |واژه های «الاء» و «اشاءة» بر وزن فعالة هستند که لام ۳ همزه است»] 

ول درباره «اباءة» بوعل از گفته بوبک مد سر سری برلیع «۲» نقل 3 ک از ریشه «ا ب ی» و در اصل «ابایه» بود» وتا ان 
چنان کدند 6 با عبایه و صلایه و عطایه کدند و از آنبا عباءة صلاءة عطاءة» ساختند و برخی آنبا را با همان ریشه یاء تلفظ 
کنند «ع» ۰.۰ [۲۷] 

اشای [ا: بر وزن ۳ اشفی- درفش که بدان چزم را سوراخ ۹ نام دره ای در سرزمین ی شیبان و اعشی و 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶ ۲ 

امن جبل الامرار صرت خیامک علی نباء ان الاشافی سائل «۱» 

این مثل الشت: .۸5 اعشی رقم بود.ه ساخان کوه اما برای دش به «اشانی» نمی را هون اش مک تعريك شوند» 
معلا ششکسال شود و شوند. که فر اشاق باران باریده اسیت: 

اشاقر [۱ ق‌ : مانند مع اشقر بر وژن احوص واحاوص؛ کوهستانی است میان مکه و مدینه» به ضم اول نیز روایت شده است. 
بو اسین مهلی شعر جران العود [غیری ] را چنین آورد: 

عماب عبناه تری من حذارها تعالب اهوی او اشاقر تضبح ۲( 

اشامان [ عء: به صورت شیت. نام جایی که وی ارم ای 


200612018 ۳۱۰ 


| _ جلد اول 


و ان توهست من ترفاء منزلة ماء الصبابات من عينيك مسجوم 

ما تفن احوال مضین ها بالاشامین یمان فیه تسمیم «۳» 

اشاهم [| ۰]: و برتی «اشاهن» گفته اند نام جایی است: ۸ در شعر ان اجر یاد شده است. 

اشبوره [| را: بمخثشی در انداس از کارگزاری طلیطله. نیز گویند: [اشبوره از کارگزاری «استجه» است.] نمی دائم اینبا دو جایند 
با يك جا 

اشبونه || ن ]: هم وزن پیشین است ول به جای راء نون دارد. نیز نام شپری در اندلس است «4» |۲۷۵] که «لشبونه» نیز 
خوانده شود. پیوسته به «شنترین» نزديك دریای محیط است. در کانه آن عبر بسیار نیکو هست. این حوقل 3 [ کار ریزشگاه 
رود» «شنترین» به درا اشت6 ار شهاش نو و معدن است تا اشبونه» تا «شنتره» دو روز راه است»] 

وش پدانجا منسوبند از جمله: بو اسحاق ابراهیم پسر هارون پسر خلف پسر عبد الکریم پسر سعید مصمودی از بربرها بود و به «زاهد 
اشبونی» «ه» شناخته می شد. او از محمد بسر عبد اللك سر ایین» و از قاسم پسر اصبغ و جز الشان حدیث برشنود» او در اجه 
نوشت درستکار بود و در سال ۳۹۰ در وش ِ_ 

اشبیلیه [ (ا ل ی ]: با بای يك نقطه ویای دو نقطه بی تشدید. شهری بزرگ است و مهم تر از آن در انداس امروز شهری نیست» 
که بدان «حصن- (دژ) نیز گویند. اکنون پایتخت شاه اندلس است. بتو عباد نیز در آنجا بودند مرکّیت آن موجب ویرانی قرطبه 
شدء کارگاری آن نة کارگاری «لبله» پیو سته که در باختر «قرطبه» هن دو سی است» گویند [درگذشته 
پابتخت شاهان روم بود لیکن امر‌وزه ۳9 است.] «اشبیلیه» نزديك دریا است و کوه شرف مشرف بر آن است از 
زیتون و میوه های دیگ است. از امتیازهای ایجا کشت پنبه است که آن را به همه شپرهای اندلس و مغرب می برند. در کار 
رودی بزرگ نزديك به بزریی دجله و نیل است و کشتیهای سنگین در آن رودیمایی کنند و «دره بزرگ» نامیده شود. در خوره 
انوس رفن های زر کت هت که هرسک یه سای شوقن ایند 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵ ۲ 


3 از دااشمندان پدامجا مذسوبند «۱» همچون: عبد اه سر عمر سر خطاب اشبیل «۲» که دادرس آنجا بود و در سال ۲۷۲ 


درگذشت. 
اشتابدیزه (ا ب ز): با شین نمطه دار و تای دو نمطه بالا و بای يك نقطه زبرین. خشی بزرگ در سرقند» پپوسته به دروازه دستان 
اه 


گوهی پدانجا منسوبند و هنگام اسبت گانی «۲» به بایااش بیفرایند و [ «اشتابدیزگ»] ۰ از اشان است» بو الفضل مد مر 
صا پسر مد پسر هی کایسی اشتابدییگ «ع» سرفندی. 

مر‌دی پرحدیث بود و از عبد له پسر عبد الرجمن داری [۲۷۰] روایت می کرد و در سال ۳۲۲ درگذشت 

اشتأخوست «۵» [اخ ]: با تای دو نقطه» خای نقطه دار» واو و سین دو ساکن خفیف. تای دونقطه دوم» دی‌ی در سه فرسنی 
شری اس ار اقا انیت اتف ان شتا شرب تیک از برض کر مود 

اشترج [ات |: دی در بالای مرو وان را «اشترج بالا» تامند و ان نشان می دهد که يك «اشترج پائین» نیز بوده است. 
معجم البادان/ ترجه ج ۱ ۲6 باب همزه و شین و انچه پس از آن هاست ..... ص : ۲:۳ 

از منسوبان به اشترج بالا است: بو القاسم شاه پسر نزل پسر شاه سعدی اشترجی که در رمضان ۳۰۱ درگذشت. 

اشتر [ات : با تای دو نقطه. شخشی میان نپاوند و همدان است. ان فقیه گوید «»: بر کوه های نهاوند دو طلسم معروف 
هست به صورت گاو و ماهی که از برف ساخته شده وی در تابستان نیز اب نشوده] گویند [آنها طلسم آبند تا آب در نهاوند 
کاسته شود ]. آب این کوه خر اضا بة دو نیم شود» هی به باختر رود و روستایی به نام «الاشت» را سیراب کند که مردم آن را 
«لیشتر «۷»» نامند, میان الاشتر و نپاوند ده فرسنگ اش وا شاپور خوست دوازده تشگ باشد. 

خوهن بدانجا مذسوبند: یک بوشند مهران سر مد الاشتری «۸» بصری است. من ندانم که آیا او بدین جا منسوب است با «اشتر» 
نام یکی از نیا کان او است؛ 
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اشتوم [ا]: جایی نزديك تتیس است. بحیا پسر فضیل چنین سرود: 

مار اتی دمیاط و الروم وب بتنیس منه رای عین و اقرب 

بفیمون بالاشتوم ییغون مثل ما اصابوه من دمیاط و ارب ترتب »٩«‏ 

حسن سر اد مهلی «۱۰» در کاب «عزیزی» کت [از تتیس تا دژ اشتوم» که زنزشاه اب دریاچه» به دریای روم 
البلدان/ ترجه ج ۱ ۲۰۰ باب همزه و شین و انجچه مس از ان هاست ..... ص : ۲۳ 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲6۲ 

است» شش فرسنگ باشد,] از این دژ تا شهر «فرما» در خشی هشت میل و در دریاچه سه فرسنگ است. 

سپس درباره دمیاط می گوید: ۲۷۷ [در شال دمیاط «نیل» به دریای شور در جایی ود هگ «اشتوم» نام دارد. در آنجا 

پهنای نیل پیرامن یکصد گر است و دو سريك زنجیره آهنین «۱» به دو کرانه آن بسته است. و این اشتوم غیر از نخستین است»] 

اشتون |ا]: مانند واژه پیشین لیکن به جای میم نون دارده نام دژی در اندلس از کارگاری خوره ش ان است. 

در دیوان متنی آمده است که بو العشائر برای شکار به «اشتون»» رفت. من گان می کنم نزديك انطا کیه باشد. 

اشتیخن «۲» [ا خ ]: با خای نقطه دار. از دبه های سغد در هفت فرسنی سرفند است. استخری گوید: |اشتیخن شهری 

مستقل از سرقند دارای روستاها و دیه های بسیار زیباء و زرخیز» پر باغ میوه و کشتزار است. شپر و کهن دژ و ربض بیرونی و 

دیه ها با رودخانه های جدا گانه دارده] یف سر عنبسه از یی از دیه های آنجا است که مالك دیه های بسیار آنجا بود تا معتصم 

آنپا را مصادره کرد. سپس معتمد علی الّه آنپا را به مد پسر طاهر پسر عبد له طاهر به اقطاع داد. 

گروهی بسیار از دانشمندان بدانجا منسوبند یکی از ایشان» بوبکی مد پسر اجمد پسر مت اشتیخیی «۳» است که از بزرگ یاران 

شافعی بود. او صصیح بخاری را از فرری [شمد پسر یوسف ] روایت می کرد و در سال ۳۸۱ يا ۳۸۸ درگذشت و کسانی جز وی. 

اشداخ [1]: با خای نقطه دار در پایان. ريشه شدخ به معنی فرو شکستن چیزی پوك است. گویی [شدخت راسه فانشدخ- سرش 

را شکست تا نرد شد | نام جایی در «عمّیق» مدینه است. بو وجزه سعدی چنین می سراید: 

تابد الْقَاع من ذی العش فالبید فتغلمان فاشداخ فعبود «ع» 

ارف [! را: جایی است در جاز در سرزمین بنی نصر پسر معاویه. 

ذواشرق [ا را: با قاف» با اضافه «ذو» بر ان» نام شهری در من نزديك «ذو جبله» است. 

از آنجا است» امد سر مد اشرق «۵» شاعی که ملكت معز اسماعیل 1 الاسلام طغتکین ی را با قصیدنی 


ستود که چنین آغاز ی شود: العباس هاتوا ناظرونا «۷» [او که خدارش زشت داراد] می خواهد اسعاعیل را بر عباسیان برتری 
دهد ه 


این در زمایی بود ک اسعاعیل ادعای خلیفی مود [۲۸۷] و لسبت خود به بی اس رسانید» س. از زبان اساعیل 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷ ۲ 

و 

۰ العتاق و اسمر القنا و بیع یض القاقی _ 

ی ی نس و ار وا 

از منسوبان به «ذو جبله» است: فقیه قاضی مسعود بسر علی بسر مسعود اشرق «۲» است که پس از برکاری صفی الدین امد سر 
عل سر بوبک عر‌شانی به دادرسی دزن کارده شد و به «ذو اشرف» در روزکار اتايك سنقر برده سیف الاسلام» پیرامن سال 
وروت او را است ای به نام «الا مثال» در ارش امثال «لع» ابو اسحاق شیرازی. و چون سلیمان سر حزه از باران 
عبد الله (سر حمزه خارجی از سرزمین بق حبیش» ده پرسش در اصول دین برای مسعود سر عل فرستاد» او کی در پا آنها به 
نام «شپاب» وت او ای نیز در شرایط دادرسی لکشت 5 به بایان نرسیده و شریف عبد الله» سر حمزه خارجی 
فرپزسقمان دربارة درسق امامت ود پراش فرستاد و ای کان در رد بر ان فیه:ها فکاشت 
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اشروسنه «۳» [ا س ن ]: با سین (دوم) بی نقطه. بوسعد (مععانی) (ره) سین (اول) را بی نقطه آورده است وی این را که من 

آوردم از زبان مردم محلی شنیده ام۰ شبری بزرگ در فرارود از کشور هیاطله» میان سیحون و سعرقند در بیست و شش 

معرقند در اقايم چهارم به تعار است. در درازای جغرافیایی ٩۱‏ درجه و يك شثٌ شنم و پهنای ٩‏ درجه و دو سوم است. استخری 

گوید: [اشروسنه نام اقلیم است» جنان. که سغد نیز نام اقلیم است» شهری یا ‌" بدین نام نباشده] بیشتر آن کوهستانی است: 

از شبرستانهای فرارود که پیرامن آن است؛ فرغانه در خاور و مرزهای سعرقند در باختر آن» چاچ و مخشی از فرغانه در شال آن 

است» بخشی از مکش و چغانیان و شومان و ولاش گرد و راشت در جنوب آن است. 

مادر شب ان «بلسان» نامیده می شود. |[۲۷۹] از شهرهاش شجیکت + ساباط 6 رامین» دارلكع خرفانه؛ امیراشین انجا یکت است: 

وهی از دااشمندان به اشروسنه اسبت دارند مانند» بو طلحه حکیم سر نصر پسر خا پسر جندبك یا جندلك اشروسیی «4». 

اش [اش ش ]: با تشدید شین نقطه دار. از دیه های خوارزم است. 

اش |ا] يا [۱]: با شین بی تشدید. شهر «اشات» در اندلس از خوره بیره» معروف به «دره اش» است. بیشتر درختانش شاه بلوط 

است. رودهااش از کوه های پربرف به پائین اید. میان غرناطه و مجانه» در چهل میل غرناطه است» برش یار دارده ان 

حوقل گوید: [میان ماردة و مدلین دو روز راه و از آنجا تا ترجیله دو روز و از آن تا قصراش دو روز و از آنجا تا مکاسه دو روز 

راه است»| من گوم: و دام «قصراش» با «وادی اش» یی است يا جز آن است. 

اشطاط [ا]: با دو طین بی نقطه. می تواند جمع شط به معنی دوری» يا جمع شطط به معنی ستم و زیاده روی باشد, 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۸ 

«غدیر الا شطاط» نزديك «عسفان» است. عبید له اسر قیس الرقیات چنین می سراید: 

| تکلم بالهتین ارسوم حادث عهد اهلها ام قدیم 

سرف منزل لسلمة فالظ ۰.۰ هران منا منازل فالعصيم <۱ 

فغدیر الاشطاط منها محل فبعسفان منزل معلوم 

صدروا لیلة انقضی اج فییم حرة زانبا ان و سیم 

یتقی اهلها التفوس علیها فعی حرها الرق و اب ۲( 

اشعر ع آ: با عين بی نقطه. «اشعر» (- پر مو) و «اقرع»- (عل) نام دو کوه معروف است در جاز. ابو هریره «۳» گفته 

است: [مهترین کوه ها «احد»» «اشعی»» «ورقان» در میان مکه و مدینه است»] این سکیت و | اشعر کوه جهینه از بالای 

بنبع به پايین می اید.] 

نصر گوید: [اشعر و ابیض دو کوهند مشرف بر سبوحه و حنین» اشعر و اجرد دو کوه جهینه اند» در میان مدینه و شام»] 
۳/۰ 

0 گویی جع شفر به معنی لبه باشد, نام شبری در نجد سرزمین ره نزديك حضرموت در پایان هن است که نامش خر 

تاریم رده امده است. 

اشفند «ع» [اف ]: با فاء و دال ی نقطه. خوره ای بزرگ از نیشابور است که قصبه آن «فر هأذجرد («۵»» می‌زهای آن از صرح 

الفضاء (- چرا گاه بیابان) تا زوزن و بوزجان است» هشتاد و سه دیه دارد. نامش در خبر عبد له بسر عام بسر کریز آمده که با 

سپاه بدانجا رسید و چون زمستان فرا رسید به نیشابور بازگشتند. _ 

اشفورقان »٩«‏ |ا]: ۳ از دیه های مرو روذ طالقان باشد. از انجا است: عثمان سر امد سر بو الفضل بوعر اشفورقانی «۷» 

حصری» که پیشوایی بزرگوار نیکوکاره خوشرفتار و پیش از جامع اشفورقان بود. او از بوجعفر مد پسر عبد الرهن پسر بو 

لقصر خطیب سنجری» و از بو جعفر مد بسر حسین سنکانی فقیه» و از بوجعفر شمد سر مد سر حسن شرایی برشنید. بوسعد 
(سععانی) گوید: [من در اشفورقان به هنگام بازگشتم از بلخ نزد او برخواندم.] 

زایجه او ببرامون سال 4۷۱ می بود و در ۵۶4 درگذشت: 

اشفیان [ا ف ]: ثثیت اشفی به معنی درفش که بدان سوراخ سکن نام وک در دو سوی آلی است به نام «ظبی» ان 
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معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ٩۹‏ ۲ 

بفی سلیم. 

اشقاب []: نام جایی است که در شعر همبی آمده است: 

فاماوتان فکیکب قتاوب فالبوص فالا فراع من اشماب «۱» 

اشمّالیه || ذ ی ]: با بای بی لشدید. سرزمینی از نواحی «بطلیوس» در اندلس است. 

اشقر |اق ]: اشقر و شقرا از دیه های امه از ان بی عدی سر رباب است. 

اشق [ا ش ق ق ]: با تشدید قاف» نام جایی است که در این شعر اخطل دیده می شود که در وصف ابر گفته است: 

پات مانية الریاح تقوده حتی استقاد ما بغیر حبال 

ی مظ غدق الرباب کَمُا بستّی الاشق و عالا بدوایی «۲» 

اشمقویل [ا ب ]: [۲۸۱] شهری به کرانه جزیره صلیه (سیسیل) است. 

اشقّه [ا ش ق ]: شهری نامبردار در اندلس است. کارگراریهای آن» در خاور اندلس» خاور سرقسطه خاور قرطبه به «مربطانیه» 
پیوسته است. شبری کهن سال با نقشه درست» امروز (سده هفتم) به دست فرنکان است. دژها و بندها دارد که در جای 
خود بیاید. 

اشکایس «۳» [اب |: با بای تك نقطه و سین بی نقطه دژی در اندلس» از کارگزاری «شنتمربه» »۰ 

اشوب [| 2 ]: شبری در خاور اندلس» بدانجا اسبت دارد» بو العباس یوسف اسر مد سر فارواشکریی «۵». او در اشکّب بزاد 
و به جیان پرورش یافت و به خراسان سفر کرد و در بلخ اند و به سال ۵4۸ در آنجا درگذشت. 

اش زا دی‌ی در خاور مصر است. در مصر «اسک» نیز هست که یاد کردم 

اشکنوار [۱ 2 ]: شهری به فارس اسنت: 

اشکوران «1» [1]: از دیه های اصفهان است. 

بوطاهر مد گوید «۷: (از آنجا است) بوبکر مد پسر حسن پسر مد پسر ابراهیم پسر ابرویه اشکورانی در اصفهان به نزد ما امد 
و من نزد او برخواندم زایجه اش راپرسیدم» گفت: به سال 6۱۷ بود. او در 4٩۳‏ درگذشت. اشکوران از دیه های اصفهان 
است. او گفت: [نیای من» پدر مادرم ابو نصر منصور پسر ممد پسر بهرام به من بیاموخت»] 

اشکونیه [ا ۵ ی ]: از م‌زهای روم ات ۸5 سیف الدوله سر جدان در آنجا به غزا رفت» (س شاعر او بو العباس صفری 
درباره آن چنین سرود. وی او در تتکای وزن شعره یاء را با تشدید اورده می گوید: 

و حلت باشكونية کل نکبة و م يك وفد الوت عنبا بنااکب 

معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ۲۵6 باب همزه و شین و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۲6۳ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۵۰۰ 

جعلت رباها تخوامع م‌تعا و من قبل کانت مرتعا للکواعب «۱» 

اشکیذبان [! ذ]: با ذال نقطه دار. دیی است در میان هرات و پوشنگ. 

بدانجا اسبت دارد: 

۱) بو العباس اشکیذبانی «۰»۲ [۲۸۲] 

۲) بو الفتح مد پسر عبد الّه پسر حسین اشکیذبانی «۰»۳ در همدان از بو الفضل احمد پسر سعد پسر حمان و از بو الوقت عبد الاول 
تجری برشنید. او در مکه پیرامن سال ۵٩۹۰‏ درگذشت. 

اشکیشان [۱]: با دو شین نقطه دار. از دیه های اصفهان است. 

از آنجا است: بو مد شمود پسر شمد پسر حسن پسر حامد اشکیشانی. از بو بک پسر رنده و جز وی روایت می کرد. 

اشللاء الحام || ء ل ل ]: اشلاء جمع «شلو» به معنی تکه کوش شتا کوین: | «بنو فلان اشلاء نی بق فلان»- بق فلان عضو 
دائی فلان قبیله شده اند] نام جایی است. 

اشل [اش ]: کوهی در مرزهای خراسان است» که حک پسر عمر غفاری بر آنجا بتاخت. 

اشلیم [۱]: خوره با دی‌ی است در مصر باختری. 
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اشذان [ام ]: با ذال نقطه دار به شکل نیت از ريشه شذت الناقة- شتر ماده دم خود را بلند کرد» نخل را نیز شذ گویند که 
شاخها بلند دارده در سروده رزاح اسر ربیعه عذری برادر مادری قصی امده است: 

بمعنا من السر من اشذین و من کل حی جمعنا قبیلا «4» 

برخی گویند [اشنین در اینجا دو کوه و برنی گویند دو قبیله است»] 

نصر گوید: [اشذان لثثیت اشذ نام دو کوه در میان مدینه و خیبر است» که قبیله جهینه و اج در انجاینده] 

اش [ام ]: با تای دو نقطه. دی‌ی در صعید پائین در باختر «نیل». 4 رش آن را «اشفت» با نون پیش از میم ارند. 

اشعوم [ا: نام دو شپر در مصر است» یی را اشموم طناح (ط ن نا) نامند که دی‌ی نزديك «دمیاط» است و شپر «دفهلیه» 
همالست. دیگی «اشعوم جراسات». (ح ر) با سین بی نقطه و تای دو نقطه در «منوفیه» است۰ |۲۸۳۲] 

اشمون [ا]: با نون به جای میم مردم مصر گویند: [ «اشمونین» شبری بسیار کهن است که تا کنون آباد و پر مردم است قصبه 
خوره ای از خوره های صعید پائین در باختر نیل» دارای باغ و نخلستان بسیار است» که به نام بنیان گذارش امن (سر مصر سر 
بیصر پسر حام پسر نوح نام گرفته است.] گویند: [مصر پسر بیصر کشور مصر را میان فرزندانش بخش نود» پس بخشهای اشمون 
به پائین» تا «منف» را در خاور و باختر به پسرش اشمن داد پس امن در شهر اشون بزهست که به نام او شد.] گروهی نیز بدانجا 
تون ان اس 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۵۰۱ 

۱) بو اسماعیل ضحام پسر اسماعیل پسر مالك معافری اشونی «۱» که در اسکندریه به سال ۱۸۵ درگذشت. 

۲) نع پسر قیس حارنی «۲». او از حوثره پسر مسهر و از حذیفه پسر یمان روایت دارد. عبد العزیز پسر صاخ و سعید پسر راشد 
و عبد ارجن پسر رزین و خلاد پسر سلیمان از وی روایت دارند. بو سعید عبد الرمن (صدفی) پسر احمد این یوس حافظ گوید: 
آجنع در اشمون صعید مصر می زیست و گویا از مباجران کوفه بود.] بو سعد سمعانی نیز همانند اين یونس از اویاد می کند. جز 
این که دچار دو نادرستی شده است: یت ان که کو ند | قیس سر حارث است» در صوری که قیس حاری درست است.»] 
دوم انکه او را اهل اشوس با بابانه سین» دی‌ی در صعید مصر دااسته که «اشمونین» درست است. 

اشمونیث []: با ای سه نقطه در پایان. چشمه ای در بیرون سعت قبله حلب است که بستانی به نام «جوهری» را سیراب کند و 
هرگاه چیزی افزون اید به رود «قویق» ریزد. منصور پسر مسلم پسر بوخرجین در مبرورزی به حلب چنین می سراید: 

ایا سابق الأظعان من ارض جوشن سامت و نلت انلصب حیث ترود 

ال ان عنبا اشف مابی من اببوی فل پشف مابی عاخ و زرود 

هل العوجان الغمر صاف لوارد و هل خضبته بانحلوق مدود 

و هل عين اشونیث تجری کقاتی علیبا و هل ظل البنان مدید 

اذا م‌ضت ودت بان ترامپا ما دون ا کال الاساة برود 

و من جنب الدنیا عل سوء فعلها یعاب ذمیم العیش و هو جید 

«. ۲۸۶ | 

اذا لم تجد ما تبتعیه تض ببا مار السری ام الطلاب ولود «۳» 

اون [ام ]: از دیه های مخارا. و گفته اند نام محلتی است که بو عبد الله حائم پسر قدید اشیونی «ع» بدان منسوب است. او از 
استادان مد سر اسماعیل خاری است. 

اشناذجرد [اج ]: با ذال نقطه دار پی حرکت. و دال بی نقطه در پایان. دیپی است که سلفی «۵»؛ بو العباس احمد پسر حسن 
سر مد سر علل اشناذجردی را بدانجا نسبت داده گوید: [در نهاوند این شعر را برایم برخواند:] 

فادی منك منصدع جرخ و نفسی لا نوت فتسترخ 

وف الاحشاء نار لیس تطفی کان وقودها قصب و ریخ «1» 

اشتانبرت |اب ]: ار حیههای دای انشی: بان اغا است بو طاهر اسحاق سر هبة له سر حسن اشنانبرنی «۷» کورء او از بو اساق 
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ابراهیم پسر مد غنوی 9 و جز او «خطب نباتیه» را روایت می کند. او در هقی یواست ها در کاقت 
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بو الواهب ق سر هه آفر قرطا ان ری مین اتف در «معجم» خود از وی روایت دارد. او تا سال ۵٩۲‏ زنده 


بوده 
اشنان [۱]: ]: چیزی ک با آن رخت شویند. پل اشنان نام خی بود در بغداد» که مد پسر بحیای اشنانی «۱» بدانجا اسبت دارد. 


او از با پسر معين تا شم درد سعید سر اد بسر عثمان اغاطی و حزاوی از وی حد بت وت او را در شار جهولان 
نیز شرده انده 

اشند [اش ]: با دال بی نقطه دی‌ی از بلخ, 

اشنه (۲ ان ]: با های ملفوظ ۰6۳۱ شهری است در کار آذرباجان میان اربیل و ارمیه. دو روز راه تا ارمیه کی روز تا اربیل 
فاصله دارد» دارای باغهای !سیار امرود «4» آنجا به از دیکر جاها است و از انجا به دیکر نقاط می برند. ول شهر رو به وبرانی رفته 
است [۲۸۵] من به سال ۷ به هنگام آمدن از تبریز از آنجا کذشتم 
محدئان» و از راویان را به سه گونه تلفظط أسبت بدانجا یاد کده اند: الف) اشنای ب) اشن‌ی ج) اشنایی. 

٩‏ نیشت اقحان را بهیی ی اف سر عفن عتص رشان وه داده ای هد سای اوق ووات قی کید راز 
خود نیز از همین شهر است» مد بن طاهر مقدسی او را یاد کرده گوید: [من خود دیدم که مردم در لسبت بلین شهر «اشن‌ی» 
گویند] ول بو سعد مالینی در برخی اخراجهایش «1» چنین آورده گوید: [ گاهی نیز با همزه بس از الف «اشنایی» تلفظ کنند» که 
بر خلاف قیأس است»] 

۲ نیز بدانجا اسبت دارد: فقیه عبد العزیز بسر عل اشنی «۷» شافعی. او فقه را نزد بو اسحاق براهیم پسر علی فیروزآبادی آموخت» 
حدیث را از بو جعفر سر مسلمه برشنید, مختصری تیکو نیز در فرایض نکاشته است. 

اشنین [۱]: و توده م‌دمش «اشنی» وت دی‌ی در صعید در کار «طنبذی» در باختر نیل در خوره بهنسی است. مرردم» این 
شهر و طنبذی را دو عروس خوانند» از زیبایی و خرمی که دارند. 

اشوقه [اق ]: شهری در اندلس است که احد اسر مد اسر مس حب بو بکر اشوفی «۸ 0/۸ بدانجا منسوب ابشتد او فقیه و مفتی بوده 
از بو عبد الله پسر دلیم و از احد اسر سعد پرشنید و به شا ۳۷۰ در گزشت: این گفته بو الولید ان فرضی ۹ اشن: 

اشونه |ان با نون به جای قاف در واژه پیشین ۰ دژی در اندلس در خش های أستحه ینت : سفلی گوید: [اشونه دژی 
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و تطلییم عینی و هم فق سوادها و پشتافهم قلی و هم بین اضلعی «۲» 

اشیح [ای ]: با حای بی نقطه. نام دژی استوار بسیار بلند در کوهستان ین است. عاره» یی از گفته مقری سمان بسر یاسین 
ازبازان بو عیفه ارد: 5 شببایی بسیار در دژ اشیح خفتم و بامدادان می دیدم که چگونه خورشید از خاور با پرتوی اندك بالا 
می آمد» و چون به سوی تهامه می تست [<۲۸] افق را در بخاری غلیظ ی دیدم که رهروان یکدیگر را از نزديك نمی شناختند 
من آن را از ابر می پنداشتم تا دافستم که س مانده شب است» بس سوگند یاد کردم که ناز بامداد را بر مذهب شافعی بگذارم» 
زرا پیروان بو حنیفه نماز بامداد را تا نزديك برآمدن آفتاب در سرزمین پست تهامه پس می اندازند. و سبب آن است که بلند بودن 
اشیح عاوز ایازم گذارد, بو عبد ال حسین پسر قاس زبیدی در ستاش داعی «۳)» سبا سر امد صلیحی که در این دژ 
می زاست چنین سروده ات 

ان ضامك الدهر فاستحصم باشیج او نابك الدهر فاسمطر پنان سب 

ما جاءه طالب ییغی مواهب الا و ازمع منه فقره هربا 

ب الظفر ما امتدت ساء علا لا و القيت نی افقها شا «4» 


200612018 ۳۳۱ 
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اشیر [1]: شبری در کوهستان بربر در مغرب افریقیه» برابر مجانه در بیابان است. نخستین بنیان گذارش زیری پسر مناد صنهاجی 
است که سرور این قبیله در روزکار خود بود و نیای معز بسر بادیس و پادشاهان افریقیه پس از قیام معز است. 
زیری در آغاز کار کوه شین بود چون جوان شد دلیریپا از وی بدید آمد تا قبیله اش بر او کرد آمدند و با اشان بر «زتاته» و بربرها 
بغاخت و پیروزیهای بی دربی به دست آورد» پیروااش انبوهتر شدند و به اندیشه امیر شدن افتاد و جایگاه خود را کوچك و تعگ 
یافت در پی یافتن جا به راه افتاد تا به «اشیر» رسید که با همه گسترش زمين و داشتن چشمه سار و زیبایی» خالی مانده بود, 
اس بایان از شبرهای پیرامن مانند مسیله و طبنه و جر آن بیاورد و به سال 4 ۳۲ به ساختمان شهر اشیر آغازید و به خوبی به بایان 
رسانید» س يك دز بالای کوه آن سای .5 جز يك راه نداشت و ده تن به خوبی یسنان ان را نگهبانی 0 
برای مردم امنیت فراهم کرد تا به کشت پرداختند و مردمان مخشهای پیرامن برای امنیت بدانجا رو آوردند» شبر معروف شد و 
ٍس از ممگش بی جاد که پسر عموهای بادیس بودند بر آنجا حکومت کردند و بر پیرامن آن چیره شدند دارای [۲۸۷] پادشاهانی 
هدند کی هیچکس باج نمی دادند و در براير سر عموهای خود» آل بادس» شاهان افریقیه ااستادگ 3 

البلدان/ترجمه ج ۱ ۲۵۹ باب همزه و صاد و انچه پس از آن هاست .... ص : ۲۵۲ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۵ ۱ 
از منسوبان به «اشیر» پیر فاضل بو مد عبد الله سر مد اشیری «۱» پیشوای اهل حدیث و فقه و ادب در شهر حلب و همه شام 
بوده عون الدین اين هبیره بو الظفر بحيا پسر شمد» وزیر مقتفی و مستنجد عبامی» از ملك عادل نور الدین مود پسر زنکی خواهش 
کد تا عبد الله اشیری را به نزد او (به بغداد) بفرستاد و ین هبیره وزیر کاب خود به نام «الایضاح ق شرح معانی الصحاح» 
را در محضر او مخواند و میان او و وزیر درشتق ها رفت و در پایان وزیر پوزش خواست و مال بسیار بدو داد» سپس از بغداد به 
مکه شد و به شام بارگشت و در بقاع بعلبك به سال ٩۱‏ درگذشت 
اشیقر [ا ش ق ]: دره ای در جاز است. حفصی گوید: [اشیقر کوهی در یامه و دیبی از آن بنی عکل است.»] ضرف یز 
ربعی چنین سروده اسشت: 
هل من وادی اشیقر حاضره و الوی بریعان انلیام اعاصره 
وم پیق پالوادی لامعاء متزك و حوراء الا مزمن ج العهد دائره 
و م ینقص الوسمی حتی تدّت معاله و و اعتم باثبت حاجره 
فلا تبلکن الفس لوما و حسرة عل ای ء سداه لغيرك قادره «۳» 
اشمان ای ]: نیت اشی. نام دوجا است و کوینته دو رگ از شن زار دهنا است. ار مد در شعر خود نه یکسا از آن باد 
کرده اشوخ ان را «اشامان» نوشته اند که پیشتر در شعر ذو الرمه یاد شد: 
انآ مها یال شخ مان فیه سیم «4» 
سکری گوید: [اشجان در سرزمین بنی سعد در محرین پائین تر از جر است»] 
اشیم ای ]: یک واژه پیشین است. رشه آن به معیی چیز نشانه دار است. نام جایی گویا جر واژه پیشین باشد, 
اش [ا ش ی ی ]: بو عبید سکوفی گوید: [چون کسی خواهد از نباج به یامه [۲۸۸] رود از دو دیه بگدرد سپس به اشی رسد 
که لزان عدی ریاب با اسان اجال از «بلعدویه» است»] دیگی گفته است: [اشی جایی در «وشم» ایشا ۸5۰ نخلستانی به جلکه 
اغع در غامد است ور آن مصغر «اشاء» به معیی تخل کوچك باشد ویی آن اشاءة است.] زیاد سر منقذ عیمی اخو الرار 33 
شعری او را یاد کرده گوید: 
لا حبذا ات یا صنعاء من بلد و لا شعوب هوی منی و لا نقم 
و حبذا حین تسی ار باردة وادی ای و فتبان به هضم 
لواسعون اذا ما جر غیرهم علی العشيرة و الکافون ما جرموا 
و الطعمون اذا هبت شامية و باکر ای فی صرادها صرم 
الق بعدهم حیا فاخبرهم الا بزیدهم حبا ال هم «9» 
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قان فصیاه امن اس دز برونده های بوقام که آن را در واژه «صنعا» باد خواهم کد (۰»۱ عبده سر طبیب نیز این چند بیت 
مان فا طاه نو احویرث مسعاتی و تکراری 

کش یوم ان اذ 1 بهم یوم من الدهر ان الدهر مار 

لو لا جوده و ای اک خا افو الرالف لا پذکو ما نار «۲» 

اسعاعیل سر اد «۳» گوید: [همزه «اشاءه» پدل ازیاء است» از ان رو مصفر آن «اشی» است | و شاه گفتگوی ما است: 
سیبویه در این ما بات هی ال است من کشاکش او و ان جنی بو الفتح را در واژه «اشاءه» باد کردم و دنباله ۳۹ 
درباره «اشی» در ابنجا ی آورم ۰ («4» |۸۹ ۲- ۲۹۰] 

معجم البلدان/ترجهمه» ج ۰۱ ص: ۲۵5 

باب همزه و صاد و انجه س از ان هاست 

اصاد |۱۱ نام 1 اشیت: و هرا «داحس» اسب قیس سر زهیر عبسی رم داده شد. قیس این اسب را با «غبرا» اسب حذیفه 
سر بدر فزاری به مسابقت نهاده بوده پس» طرف گروهی را بر آن داشت تا راه بر «داحس» برگیرند» چون داحس پیش افتاده 
فرا رسید او را رم دادند تا پس افتاد و جنگ چهل ساله داحس و غبرا «۱» به راه افتاد که در پایان فرزندان پدر فزاری به دست 
فرزندان مالك پسر زهیر و قبیله او کشته شدند. پبس پدر سر مالك بسر زهیر عبسی در عزای پدرش که شبانه در این آشوب به 
دست فرزندان بدر فزاری کشته شده بود چنین سرود: 

و له عینا من رای مثل مالك عقيرة قوم ان جری فرسان 

فان الرباط لکد من آل داحس ایین فا یفجن یوم رهان 

جلین باذن الّه مقتل مالك و طرحن قیسا من وراء عمان 

لطمن علی ذات الاصاد و جمعع برون الاذی من ذلة و هوان 

سبنع عنك السبق ان کنت سابقا و تقتل ان زأت يك القدمان 

یمام بشر باقط شرية و لیتما ‏ برسلا لرهان 

احل به امس جنیدب نذره فای قتیل کان ی غطفان 

اذا سجعت بالرقتین حامة او ارس تب فارس الکتفان «۲» 

۲۹۱۱ « کتفان» نام اسب مالك است. قیس سر زهیر نیز چنین سرود: 

ام يبلعك و الانباء ی ما لاقت لبون بی زیاد 

کا لاقیت من حل بن بدر و اخوته عل ذات الااصاد («۳» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۵۰۷ 

خی وه ذات الا صادردهة (- سنکزار) ی است در سرزمین عبس میان تپه های قلیب» و آن تپه کوهی است سرخ دارای 
دره هاپی در سرزمین «شر به»]: اصعی گوید: |تپه های قلیب در نجد کوه هایی کوچك است و قلیب در میان آنبا ای 0 
بدان «ذات الاصاد» نیز گویند که نام دید ااست: ردهه نیز گود ال است تک که آب در آن کرد آید], ن فقیه در 
«اودية العلاق» گوید: [ذات الاصاد از سرزمین یامه است. ول من نمی دانم همين است که یاد 3 م یا جز الست ]۰ 

اصاغی [] با غین نقطه داره ی 

و لوانه اذا کان ما حم واقعا بجانب من یخفی و من یتودد 

طن با بین الاصاغی و منصح تعاو کا مج امحیج اللید «ا» 

اصافر [اف] جمع اصفرء بنا به قاعده «احوص- احاوص) که یاد شد, «۲» وا بچهای کرد نه ای هستند که پیامیر (ص) در 
راه جنگ بدر از آنبا بگذشت. نیز گویند: [اصافر کوهستانفی است بدین نام که شاید به انگیزه صفر و تبی بودن شان چنین نامیده 
شده باشند]. کثیر در شعر خود آن را چنین یاد می کند: 
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عفارایغ من اهله فالظواهر فا اف هرثی قد عفت فالاصافر 
مغان بپیجن اللیم ال الصبی و هن قدیات العهود دواثر 
للیل و جارات للیل کانبا نعاج اللا تحدا بپن الاباعی «۳» 
اصبع [اب ] از ریشه اصبع به معنی انگشت» که به سه گونه تلفظ می شود ۱) اصبع که هم وزنش اندك است: ابرم- گاهی 
است» ابین نام هر دی ه «عدن ابین» بدو منسوب است» اشفی به معیی درفش و انفحه» ۲) اصبع هم وزن انغل» ۳( اصبع هم 
وزن ابلم. تحویان وزنی چهارم نیز آورده اند که بد آهنگ است: اصبع» که در زبان تازی جز این واژه بدین وزن نیامده است. 
اصبع خفان: ساختمانی بزرگ است نزديك کوفه که از ايران [باستان ] بر جا مانده است» گان دارم که ایشان آن را به [۲۹۲] 
عادت خود برای زیبایی ساخته باشند. نیز اصبع کوهی است به نجد, 
ذات الاصبع به گفته اصعی: رضعه سنکلاخ زمیینی است از آن بنی بک پسر کلاب. نیز گویند در سرزمین غطفان است. رضعه 
به معنی سنگهای بزرگ است که برای ساختمان بر روی هم نبند. 
اصیغ [اب | با غین نقطه دار در پایان» دره ای است در محرین. 
اصیهانات [اب ] جمم اصیبانه شهری در فارس است. 
اصبمانك [!] یا [ا] به زبان فارسی کوچك نمای اصببان است که هر گاه مخواهند واژه ای را کوچك نا سازند» يك کاف به 
پایانش بیفزایند. نام شوقن واه اصفهان امه 
اصیهان «4» |اب | که تلف پیشتر است» با [اب ] چنانکه سعایی و بو عبید بکرّی اندلسی گفته اند. نام شهری بزرگ و 
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نامبردار از مپمترین شیر‌ها ات سوه ان مبالغت را از مرز میانه روی ناه اند «۱». و آن نام سرزمین است و 
شپرستان آن نخست «جیه» بود و سپس «یهودیه» شدء از مخشهای کوهستان در بایان اقلم چهارم 1 درازای جغرافیایی ۸۲ 
درجه و بهنای ۳٩‏ درجه در زیر ۱۲ درجه خوچنگ و برابر آن همان اندازه از بزغاله است» خانه ملك آن همان اندازه از بره» خانه 
پايانین آن همان درجه از ترازو است. اصفهان را در درازای 4 ۷ درجه و دو سوم و پپنای ۳4 درجه و نیم [نیز گفته اند «۰]»۲ 
انگیزه نامگذاری شبر را نیز گوناگون گفته اند. تاریختگاران گویند: [به نام اصیبان پسر فلوج پسر لنطی پسر بونان پسر یافث است 
]۰ بن کلبی گوید: [از نام اصبمان پسر فلوج پسر سام پسر نوح (ع) است. ین درید گوید: [اصیبان نای مرکب است: اصب به 
زبان فارسی به معنی شپر است. و «هان» به معنی سوار است» پس معنی آن شپر سواران باشد]. این بنده (یاقوت) گوید: [اصب 
در فارسی به معیی اسب است و «هان» شان جمع باشد» بس اصببان به معنی سواران و اصفهایی به معنی يك سوار باشد]. حزه 
سر حسن اصفهانی گوید: [اصفهان از ریشه «سپاه» است که جمع بسته شد و اسپاه به معنی سرباز و سگ است که سگ نیز به 
معنی سرباز است |۹۳ ۲] ژیرا که ان دو در کار نگهبانی انبازنده سک را وشن سپاه و خفف آن «اسپه» نامند» و از این رو دو 
شپر را که مرک سربازان و اسواران بود» به این دو نامیدند» اصفهان را اسپاهان و جستان را سگان و سگستان نامیدند. اين ره 
«6۳ در ررشه یایی اصفهان گفتاری عامیانه آورده گوید: [رشه آن «اسپاه آن» به معنی سپاه او- جند الّه است ]۰ مه اصفهانی 
5 [ ین گونه ريشه بای همانند گفتار عبد الاعلای داستانسرا یت ۸ چون از وی پرسیدند: چرا به «عصفور- گنجشك» ان 
نام داده شد؟ پاسخ داد: زیرا که عصیان غود و فرار کرد]. 
پرسیدند: چرا «طفشیل- شوربا» را بدین نام خواندند؟ گفت: زرا که «طفا و شال- باد کرد و بالا امد». 
گویند: [به روزگار ساسانیان» پرهداری درفش شاهنشاهی ویژه مردم اصفهان بود]. من گوم: و این را انگیزه ای است که 
شاید از بسیار کسان ینهان باشد» صاك که او را اژدهاق و پیوراسب و ماردوش خوانند» ستم را افزایش داد و دستور نهاد که 
روزی دو مرد را بکشند و مغز ایشان را خوراك دو مار که بر دوش او روییده بود سازند. فارسپا می پندارند؛ چون نوبت کشته 
شدن به مم‌دی آهنگ اصفهانی افتاد که «کایی (- کاوه) نام دات آواست: 5 باید خود را به کشتن دهد 

جم البلدان/ ترجه ج ۱ ۲۰۳ باب همزه و صاد و انچه پس از ان هاست ..... ص : ۲۵۰ 
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توش زا که در هنگام آهنگری بر روی زانو می انداخت تا جلو شعله آتش را از رسیدن به تن و پوشالك اک فهران_ هخ ۵ 
بر سر يك نیزه همچون بیرق بلند کرد و مردم را به برانداختن ضعالك فراخواند تا فریدون نیای ساسانیان را از پنبانگاه بیرون آورند و 
کارش آشکارا سازند. مردم بکرد او آمده ضاك را کشته پادشاهیش را برانداخته پادشاهی به فریدون دادند» که داستانمایی دراز 
و هول انگیز رای دارد. مردم آن درفش را که بدان پیروز شده بودند مبارك انگاشتند و برداشتن آن را از آن روز ویژه مردم 
اصفهان شردند. 

مسعر سر مهلهل و | اصفهان خوش آب و هوا ی از حشرات است؛ لاشه مر‌دگان قرفا کش سل وش ی لاه 
هر چند یکاه پس از پختن در دیگ باند. چه بسا گود ايی بکنند و لاشه هزاران سال پیش عرده را بيابند که هیچ تغییر نکرده 
است. خالك اصفهان سام تربن خاکها است. سیب در آنجا هفت سال تازه باند] [۲۹] گندم زا سا دی کم 
می زند. من از گوهی از حردمندان اصفهان درباره ماندن لاشه مر‌دگان در گور پرسیدم» گفتند: تبا در گورستان مصل چنین 
اش وه ان شهره هینم پسر عدی و [دو خوره اش ها ان در ابران نبود» یی در دشت که «کسی 
است و دیکر در کوهستان که اصفهان است» خراج هريك از آنها دوازده میلیون مثقال زر بود. 

متانخت؛ اصفهان بهشتاه دون هفتاد: رسک است. .۵ ارف روستا و هن ووشکا سیصد و شضت دنه کف دارو توافت دنه 
های تازه ساز است. و نپا چنین است: جی» ماربانان النجان» براان» برخوان روبدشت. اردستان» کروان برزاباذان» رازان» 
فریدین» قهستان» قامندار» جرم» قاشان» تیره بزرگ. تهره کوچك. مکاهن درونی. حمزه روستای جاپاق» روستای تهره» روستای 
اردستان» روستای انارباذ» روستای ورانقان را نیز بر ان می افزاید. 

رودخانه اصفهان که به «زند رود» معروفست لسیار گوارا و بهداشتی و در جای خود یاد شده است» یی از شاعران در 
وصف آن چنین می سراید: 

لست آسي من اصیهان علي شی» ٍسوی ماء‌ها ار حیق الزلال 

و اسیم لصبا و منخرق الریم | 

و ما العفران و العسل الا ذی و الصافنات تحت البلال «۱» 

جاج به يك فرماندار که به اصفهان می فرستاد گفت: شهری را به تو دادم که سنگ آن سرمه و مگس آن زنبور و گاه آن 
زعفران است. شاعری دیکر چنین می سراید: 

شیک او شخ تیان غل شع انا ای له را 

غیر ماء یکون بالسجد اما مع صاف مروق مبذول» 

زمين اصفهان سنگ سخت است و از این رو برای کشت نیاز به کود بیشتر دارد به ان جهت در آنجا فضولات گرانبهاتر از جای 
دیکر است. «۳۲ 

ار ان رایع گفت: [من م‌دی از بومیان «ع» آنجا را دیدم 3 به کسانی خوراك می داد و شرط می نود که جایی که او 
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قرار می گذارد افزاز کنر کت یکار که بر او کذشتم دیدم با کسی کشا کش دارد که چگونه به خود اجازت می دهی 
که خوراك مرا مخوری [۲۹۵] و در جای دیگران ادرار کنی؟ او این خن را صریم» نه با کایت می گفت ]: شاعری نیز چنین 
می سر‌اید: 

باصیهان نفر خسوا و خاسوا نفرا اذا رآی کربهم خر ضیف نفرا 

فلیس للناظر فی ارجائها ان نظرا من نزهة تحبی القلوب غبر اوقار انرا «۱» 

در یی از اطاقهای کاروانسرایی در راه اصفهان نوشته بود: 

قبح السالکون فی طلب الرز ق عل أیذج الی اصببان 

لیت من زارها فعاد الا قدرماه الاله بانگذلان «۲» 

حسن بصری از مر‌دی که به نزد او شد پرسید: از ایی؟ گفت: از مردم اصفهانم. ۳ گفت: [گریزان از میان جهودان و گبران 
و رباخواران ]۰ 
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فا انا من مدينة اهل جی و لا من قرية الوم الیهود 
و2 ۳ 
شاعری دیگر گوید: 
لعن اه اصیبان بلدا و رماها پا و الطاعون 
نفت ی لصف هدایز فا فرش الکانون ی الکانون «ع» 
شبر اصفهان در گذشته در جای «جی» بود که اکنون به «شهرستان» و مدینه شناخته می شود هنکای ک مخت 2 
المّدس را بگفت مردم جهود انجا را اسر کده به اضفهان آورد الشان برای خود» در کار «جی» قلعه ای ساختند که به «پودیه» 
اه وا ی وق کی و دی از آن نماند» و ببودیه آباد شد. پس شهر اصفهان امروزین (سده هفت) 
همان «یپودیه» است» ان خن منصور بسر باذان ات سپس گوید: [اکی نسبنامه پبشتر نا ء و بومیان و بازرکانان را جستجو 
کنی در نیا کان ایشان یا جولاهه یا جهود خواهی یافت. یکی از جهانگردان گوید: [من در هیچ شبر به اندازه اصفهان زنا کار و 
روسی نیافتم. له اتف هوای «ه» آنجا است که ادمی را کنس می سازده که در آنجا کریی یافت نشود]. از صاحب 
بو الاسیم عباد آرند ۲۹۲ که هر گاه می خواست به اصفهان دراید؛ کفبت: هر کسن نیازی داودة پیش از آنکه به اصفهان 
درآیع» از من مخواهد که چون بدا نجا درایم خستی مرا فرا ی گیرد که در جای دیگ آن را در خود ی یامه در برنی اخبار 
اک ۳ دجال از اصفهان بیرون خواهد آمد. «ت» 
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شار دانشمندان و پیشوایانی که از اصفهان بیرون آمده اند» از هیچ شبر بیرون نیامده است» به ویژه در کوتاهی زنجیره سندهایشان 
زیرا که عمررمردم انجا دراز بود و توجه ویثه به گردآوری حدیث داشته اند. حافظان این شهر از شمار پیرونند. 
چندین تاریخ برای این شهر نگاشته شده است. وی امروز این شهر رو به ویرانی است؛ فتنه و آشوب میان شافعیان و حنفیان و 
جنگهای پی در پی میان ایشان بمخشبایی از این شهر را وبران کرده است. هر گروه که پیروز می شوند محلت دیگری را وبران کرده 
به اش می. کشند و یب چیز جلوگیر ابشان نیست. کتر دولتی می تواند در آنجا باند و به آبادی آن پردازد. وضع در روستاها که 
هریکی از نبا برای خود شبریست نیز همین گونه است. گشودن عرب اصفهان را به دست مر خطاب انجام یافت. او به سال 
٩‏ مرس از پیروزی نباوند» عبد له پسر عبد له پسر عتبان را بدانجا گسیل داد» و عبد الله ورقاء ریا را به پیشاهنگی سپاه 
کارد و عید الله ورقاء اسدی را مامور پهلوی سپاه مود 
سیف اسر مر «۱» گوید: 8 دالشان از واژه ورقاء کان برند که یی از آن هو بل اد مس تدیان پش ورفا: ای اس و 
به دنیای خود أسبت داده شده است» در صورتی که عبد له پسر بدیل و سر ورقاء در صفین در سن بیست و چهار سالی 
کشته شد» س در آن روز کودك بوده است. عبد له پسر عتبان به جچی اصفهان شد که شاه آن در آن روزکار قاذوسمان «۲» 
بود و فرود آمد و چون با اصفهانیان رو در رو شد قاذوسقان به عبد الّه گفت: باران من و خودت را به کشتن مدهید, بیا ما دو 
جنگ تن به تن کنیم اگر من تو را کشتم یاران تو باز ی گردند و اگرتو عرا کشتی یاران من باتو کار می آینده پس عبد اه پیش 
آمده گفت ایا تو له می کنی با من؟ گفت: بایست. که من آمدم. پس عبد ال ابستاد» قاذوسقان با نیزه بر فربوس زین او زد 
وا کیت و را با ی را سای هس اس ره سای ان کتک فذرستاق لت 
دوست ندارم |[۲۹۷] با تو جنک تو را مرردی کامل ی بینم» من با تو به پادگان می ایم و اشتی می کنم و شهر را به شا می سپارم 
بدین شرط که هر کس خواست در شبر باند و کّیت بدهد دارايی خودش مال او باند. و زمینبا که عرببا گرفته اند پس بدهند 

و از همه یکسان کیت گیرند و هر کس نخواست در اصفهان بانده به هر جا خواست برود و زمین او از آن شا عرببا باشد. 

و ان پذیرفته شد. پس از این آشتی قاذوسقان» بو مومی اشعری از اهواز فرا رسید. پس مردم آنجا به ذمت درآمدند جز سی تن 
که به کرمان عقب نشستند» پس عبد اه و بو موسی به جی درآمدند و جی شهر اصفهان بود. پس عبد الّه فتح نامه برای عمر 
فرستاد و او در پا دستور داد که برای کك به سبیل پسر عدی به کرمان رود و با مردم انجا مجنکد. او سایب پسر اقرع را بر 
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جای خود در اصفهان نهاده» برفت. 
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نسخه آشتی نامه اصفهان چنین است [بنام خدای رجان و رحیم. ین نامه الیست از عبد الله برای قاذوسقان و مردم اصفهان و 
پیرامن آن: شا در امان هستید تا انگاه که کزیت می پردازید» گزیت شا به اندازه توان شما است» آن را سالیانه به فرمانداری می 
پردازید که از سوی فرمانروا» شهر شا را می گرداند» نیز بر شما است که به هر مسلمان راه دهید نیاز شبانه روز او را فراهم سازید» 
بار پیاده او را به منزل رسانید» کسی را بر او چیره مسازید. مسامانان نیز نیکخواه شمایند» بدهی خود را می پردازند. با این شرطها 
شا در امانید؛ پس هرگاه تغییری در آن دهید؛ یا کسی را که تغییر دهد به ما تسلیم نکنید؛ در امان نخواهید بود» کسی که به 
مسلمان دشنام گوند. کر نینك تن را بزند او را خواهيم کشت ولسنده و گواه عبد الله پسر قیس» عبد الله پسر ورقاء 
عصمت سر عبد له ] 
عبد له پسر عتبان درباره آن چنین سروده است: 
ام تسمع و قد اوذی ذمیما عنحرج السراة من اصببان 
عمید القوم اذ ساروا الینا بشیخ غیر مسترخی العنان «۱» 
که اه ۷" ۱ 
من مبلغ الاحیاء عنی فاتی نزلت عل جی و فا نفاقم 
حصرناهم حتی سروا ثم انتزوا فصدهم عنی القنا و الصوارم 
و حادضا القاذوسمان بنفسه و قد دهدهت بین الصفوف ابماجم 
فثاورته حت اذا ما علوته تفادی و قد صارت الیه اطحزاعم 
۱۲۹۸۱ 
و عادت لقوحا اصببان بٌسرها پدر لنا منبا القری و الذراهم 
و ای علی مد قبات جزاء‌هم غداة تفادوا و العجاج فواقم 
لیرکوا نا عند اسروب جهادنا اذا انعطحت ف الأزمین امماهم «۲» 
اين گفته عر‌بپای کوفه ات 6 کفودن اصفهان را به دست خود دانند. ول عر‌ببای بصره و بسیاری از تارم نگاران 
برآنند که بو موسی اشعری هنگامی که پیروزمندانه از نهاوند به اهواز آمد از آنجا به قم شد و رورگاری باند تا آن را بگشود» پس 
احنف پسر قیس را به کاشان فرستاد و آن را با زور بکشود. و دیگری گفته است؛ عمر خطاب به بو موسی اشعری دستورنامه 
فرستاد که عبد له پسر بدیل ریای را با سپاهی به اصفهان گسیل دهد و او چنین کرد و عبد ال بدیل «جی» را با آشتی بکرفت 
بدین شرط که مر‌دمش خحراج و گزیت بپردازند و بر جان و دارایی خود بجز جنگ افزارهایشان در 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۲۹۱۸ باب همزه و ضاد و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۲۹۷ 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۱۳ 
امان باشند. احنف بسر قیس نیز بر «بپودیه» فرود آمد و مردم اینجا نیز با همان شرطهای مردم «جی» آشق کردند. بلاذری گوید: 
[ گشودن اصفهان و روستاهایش در بخشی از سال ۲۳ و بخشی از سال ۲4 در خليفکی عمر خطاب رخ داد]. 
دانشمندانی که به اصفهان أسبت دارند از مار بیرونند» من تنبا چند تن از پیشوایان نامبردار ایشان را یاد می کنم شا 
معروفتر باشند یا جز اصفهانی شناخته آشوند: 
حافظ امام ابو نع اد سر عبد الله پسر احمد «۱» پسر عبد له سر مهران نواده مد پسر موسای بنا نگارنده کابایی که یی از 
آنها «حلية الاولیاء» است. او به روز دوشنبه بیستم محرم ۰ درگذشت و در مر‌دبان به خاك شد» زایچه وی به گفته با پسر 
مانده» رجب ۳۳۰ بوده است. 
اسپپبذان «۲» [ا پ ب ] با ذال نقطه دار. اسپپید در زبان فارسیان به کسی گویند که پادشاه طبرستان است» چنانکه پادشاه 
فارسیان را « کسری» و پادشاه ترکان را «خاقان» و پادشاه رومیان «قیص». اسپپذان نام شهری در سرزمین دیم است که پادشاه 
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ان 8 ی زاست و از درا دو میل دور بود. 

اصدار [۱] ۰ جمع «صدر- صادر شدن» و عکس «ورد- وارد شدن» باشد. نام چند جا از «نعمان الاراك» نزديك مکه است 
[۰]۲۹۹ از انجا عسل می اورند. اصعی ان را به معنی دهانه های دره دالسته است. 

اصطاذنه [] ناحبتی در مغرب است که عابس پسر سعد بر آن بتاخت و این به دستور مسلمة پسر ملد امیر مصر از سوی معاویه به 
سال ۵۷ می بود. 

اصطخر «۳» |اط] (استخر) با خای نقطه دار و سبت بدان «استخری» و «اصطخرزی» با افزودن زای است. نام شهری در 
فارس از اقلم سوم است. در درازای جغرافیایی ۷۹ درجه و پهنای ۳۲ درجه از نامبردارترین دژها و شبرها و خوره های فارس 
است. گویند نخستین بنیان گذار آن» استخر پسر طهمورث پادشاه فارس بود. طهمورث نزد فارسپا به جای آدم است» جزیر پسر 
خطفی آرد که گویند: [فارس و روم و عرب از فرزندان اتحاق پسر ابراهیم خلیل (ع) هستند 

و بمعنا و الفر باه سارة اب لا نبلی بعده من تعّرا 

و ابناء اتعاق اللبوث اذا ارتدوا حمائل موت لابسین السنورا 

اذا افتخروا عدوا الصبیذ مهم و کسری و عذوا افرمزان و قیصرا 

و کان کاب فهم و و کانوا باصطخر اللوك و لسترا «4» 

استخری گوید: [استخر شهری میانه است به اندازه يك میل گسترش دارد» از کهن ترن و نامبردارترین شهرهای فارس است 
که بایقخت شاهان فارس بود]؛ ۶ رد ان را به شپر «گور» برده در برنی اخبار هست. که سیمان داود (ع) روزی یکار از 
طبریه (در فلسطین) به اجا (استخر فارس) می آمد و بازی گشت. در استخر مسجدی به نام مسجد 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۹۶ 

سلیمان هست. برخی از عوام فارس می پندارند «جم» پادشاه پیش از صاك همان سلیمان داود (ع) وگو [در گذشته 
استخر دیواره ای از گل و سنگ و ۶ به اندازه توان سازنده اش می داشت که ویران شده است ]. 

پل نراسان در بیرون شبر» دم دروازه خراسان است. پشت پل نیز ساختمانهایی تازه هست. استخر هنوز وباخیز است ول بیرون 
شهر خوش هوا است. از استخر تا شیراز دوازده فرسنگ است. از کوه های استخر آهن بیرون آرند. در دیمی از خوره استخر 
به نام دارا بکرد [۳۰۰] کان جیوه هست. 

خوره های فارس را برنی پنج و برنی هفت دانند که بزرگترین آنبا خوره استخر است» پیش از اسلام گنجینه های «۱» شاهان 
در آن بود. ادرپس پسر عران گفته است: مردم استخر کریم ترين مردمند شاه و شاهزاده انده از نامپردارترین شهرهای این خوره 
«بیضاء» «۲» مائین» نیرب ابرقویه» و ناشیاه ماهر سمل بت وی درسده فشک است. وهی سیار از دالشمندان 
بدان لسبت دارند: 

۱) بو سعید حسن سر امد سر یزید سر عیسا بسر فضل استخری «۳» دادرس ویي از پیشوایان و صاحب نظران مذهب شافعی 
است. زامجه او ء ؛ ۰۲ کی در مادی دوم ۲۲۸ بود. 

۲) بو سعید عبد الکرم پسر ثابت استخری «4» جزری مولای يك اموی به نام ابن حصیف شد, اصلش از استخر و ساکن 
رن بوده 

۳( اد پسر حسین سر داناج» بو العباس زاهد استخری «۵» ساکن مصر. از ابراهم پسر دحيم و از مد سر صاخ پسر عصمه 
به دمشق» و از عبد ال پسر مد پسر سلام مقدسی و از مد پسر عبید الّه پسر فضیل حمصی و از عبدان پسر امد اهوازی» و از 
قرو ارف انش همع زا اس ار درز ارف امن مو مک 
ی ی ی بو بکر مد پسر احمد پسر علی سر ابراهيم پمسر 
جابر تتیسی و بو مد پسر نحاس و جزایشان از وی روایت دارند. او به مصر در بيستم ریع ی ۲۳ درگذشت. 

اصطفانوس [اط ] با سین بی نقطه. نام مخشی در بصره است که در گذشته به نام يك دبیر نصرانی در روزگار زیاد» یا نزديك بدان 
نامیده شده است. 


اصطنبول [اط] با بای يك نقطه» نام شبر قسطنطینیه است و در آنجا با گستردگی بیشتر گفتگو خواهیم داشت. 
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اصفون [ا] دیی در صعید بالا در کرانه باختری نیل» زير اشنی» بر تپه ای بلند است» [۳۰۱] 

اصت ام ] با تای دو نقطه. نام بابایی است که راعی در شعر گوید: 

اشل سلوقية باتت و بات با بوحش اصت ث اصلاما اود «۲» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۰۵ 

برخی گفته اند: دو واژه «وحش اصعت» نام انجاست: ابو زید گوید: ای وان کشت او را در «وحش اصمت» دیدم یا در شهر 
«اصعت» دیدم یعنی در بیابان خشك. «اصت» را از فعل ام بی ضیر «۱» گرفتند و همزه آغازین آن را قطعی «۲» کدند تا مانند 
دیگر نامبا باشد. این قاعده در هر نامی که از فعل امم گیرند جاری است» کسره همزه آن نیز یا مجه ایست که در جابی ثبت شده 
است یا به هنگام انعقال از فعل به اس از اصت به اصت تبدیل یافته است» يا واژه نو ساخته است که هماند فعل اس «اصعت» 
به معنی خاموش باش! ساخته اند. و چه بسا از آن رو بدین نامش خواندند که چون مردی بیابان بای می کند» از ترس به همراه 
خود می گوید «اصت- موش باش!» تا اوازت را آشنوند و کشته نشوی] 

اصم [ ص م م] با اشدید میم» به معنی ها «اصم له ۹ و «اصم سره» در سرزمین ی عامس اسر صعصعه است»: که 
سپس ویژه بی کلاب از ایشان شده است, به هر دو با هم «اصان» نیز گویند. از نصر چنین نقل شده است: 

اصنام [ا] جمع صنم. اقلیم اصنام در اندلس از کارگذاری شذونه است. دژی در آنجا به نام طبیل هست که در پایین آن چشمه 
اب اب کارا ات شاد در مه رم اب نیوا شره فافش اه ول اسان وهای و ماه او سک 
تراشیده را بر سر هم سوار کرده از میان تپه های شکافته گذرانیدند» چون به کودا يا ممرداب رسیدند» آن را از روی بلهای 
سنگین گذرانیدند» چون به دربا رسیدند» لوله را شش میل در زیر آب شور جاسازی کرده؛» به جزیره قادس رسانیدند. گویند: 
نشانه های آن تا کنون برجا است.] من انگیزه انجام این کار را در واژه «قادس» آورده ام. 

اصببیات اه ی یا گویی جمع اصییه به معنی اشقر- سرخ و سپید باشد. آن است. 5 نامش دز این شمر آمده اشت: 

دعاهن من تاج فاز معن ورده او الاصتبیانت العیون السواخ ۳ 

اصنیغ [ای | با یاء دو نقطه و غین نقطه دار نام دره ای و گفته اند ای است» |۳۰۲] 

اصیل [ا] با یای دو نقطه. شهری در اندلس است. سعد انلیر گوید: گویا از کارگاری طلیطله باشد. از آنجا است: 

پو مد عبد له پسر ابراهیم اصیلی «ع» محدث موشکاف معتبر, در آندلس فّه آموخت ترش زا تست اورده کاب «الاثار 
و الدلایل» را در اختلافهای فقهی بنگاشت. او در اندلس پیرامن سال ۳۹۰ درگذشت. بوالولید بن الفرضی در «الغرباء الطارین 
عل الاندلس» گوید: [یی از غرباء عبد ال پسر اراهيم پسر شخد اصیلی از شبر اصیله است که بو مد کنیت دارد]. از او شنیدم 
که می گفت: من به سال ۳6۲ به قرطبه درآمدم و در آنجا از احمد پسر مطرف و از امد پسر سعید» و از مد پسر معاویه قرشی» 
و از ابو بکر وی و از ابراهیم برشنودم» و برای دیدار وهب بسر مسره به وادی امجاره شده از او برشنودم و هفت ماه نزد وی 
باندم» سفر من به خاور در محرم ۱ بود» هنگای به بغداد رسیدم که امد پسر بویه یکدست «ه» فرمانروا بوده در انجا از بو 
بکر شافعی و بو علی صواف و بو بکر ابپری و دیگران بر 
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شنودم. باری او در بغداد فقه مالک آموخت و در پایان رورگار مستنصر به انداس بارگشت. در آنجا رایزنی می نود و کاب 
بخاری به روایت بوزید مروزی و جزآن را درس می گفت. او تگ حوصله و بدخو شده بود. عل کلام می دااست و به شناخت 
حدیث نیز مشپور بوده باران» چیزها از وی آموختند؛ تا در بازده شب مانده از ذی خه سال ۳۹۲ درگزشت 

ان ۳ که برد 6 ال از رده هقاس ام نقوی ال کاس وی کویده رس انس زرا شین ی 
در جاب «مسالك» خوده هنگام گفتگو از کشور بربرها در «عدوه» در بیابان بترگ چنین می گوید: شهر «اصیله» آغاز منطقّه 
«عدوه» در مت باختر در دشت است و پرامن ان پمنهایی زیبا باشد» دربا در جنوب باختر ان است دیواره ای با پنج دروازه 
بر کرد آن است» به هنکام طوفان موج اب به دیوار جامع می رسد. و آن در باختر طنجه است و میان آنها يك منزل راه باشد, 
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آدینه بازار ان شلوغ است. آب چاه های شهر شیرین و آب بیرون شپر گوارا است. وی اکنون رو به ویرانی می رود. 

پدر بو تمد اصیل به نام اراهیم» ادیپی شاعی بود شعری درباره مردم فاس سرود که در واژه «فاس» یاد شد. [۳۰۳ 

اصییب [ا ص ه] کوچك اصبب به معنی اشقر- سرخ و سپید. نام آیی نزديك مرّوت از سرزمین بت تیم بود که سپس از آن بی 
مان شد. پیامیر (ص) آن را با آبهایی دیگ به حصین سر مشمت که برای مسلمان شدن به نزد او آمده بود به اقطاع داد. 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۶۱۷ 

باب همزه و ضاد و انجه س از ان هاست 

اضاء [۱ || با الف کشیده در پایان, نام دره ای است: 

اضاخ [ا] با خای نقطه دار در پایان. از ده های یعامه از آن بنی نیر است. ابن فقیه آن را از کارگذاری مدینه می شرد. 

اصعی گوید: [از آببای ایشان: رسیس و اراطه است که يك شب راه از «اضاخ» بدور است. اضاخ بازاری است که مردمانی 
کل آن سر یفن شتی برای کرک ساختن دارد/. بو القاسم پسر عمر گوید: | اضاخ کوهی اش فرش آن زا «وضاخ» 
تن و چیزی و نیفزوده است ]۰ نام «وضاخ» در داستان امرو القیس بر امه است» 5 کل | ارو القیس بنزد 
قتاده پسر شوم پشکری و دو برادرش حارث و بوشریخ ۱۳ 

س امرو القّیس ی [با جار اجز اجار تری بریقا هب وهنا «۱»] حارث گفت: | کار جوس استعر استعارا «(۲»] س فتاده 


ارقت له و نام ابو شریج اذا ما قلت قد هداً استطارا «۳» 

س ابو شریجخ ی 

کال هزره توراه ع فان وی لاف عقار 

اس حارث گفت: 

فلما ان علا شرجی اضاخ وهت اعماز ربقه فارا «۵» 

اس قتاده ی 
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فم یترك بیطن السر ظبیا و م یترلث بقاعته مارا «۱» 

لین روانش کنت: [در شگفتم که چگونه خانه شا از گرمی شعر شا آنش نی گیرد] و از آن پس ایشان به «بنی النار- آتش 
زادگان» معروف شدنده 

حافظط بو العاسم و [بدین جا اسبت دارد: مد هر روت بو غام نجدی با بای اضانی «۲» از مردم دی‌ی در عامه. او از مد 
پسر کامل عمانی در عمان بلّاء و از مقدام پسر داود رعینی مصری برشنید, پو العباس حسن سر سعید سر جعفر فیروزابادی مقری 
و بو الفهد [۳۰] حسین سر مد پسر حسن و نیز بو بکر عتیق سر عبد الرمن سر احمد سلمی عبادانی از وی روایت دارند]. 
ِ ر] مانند جمع اضرع. . نام برکه ای ات که:تاز بان درسباختر رام عانجیان: کنلاه بودند متنی آن زا در شعر بش دا جحزن راد 
می کند 

دنداءها و غادی الاضارع ثم لد ۳ 

اضاعی [اعا| دره ای است در سرزمین عذره. 

اضان [۱] بو عمر آن را «اطان» با طین بی نقطه آورده است. شعر این مقبل را نیز برای هر دو واژه گواه آورده است؛ 

تأْس خلیل هل تری من ظعائن تجلن بالعلیاء فوق اضان «4» 

اضاءة یی غفار [| ۰ ب غ ] اضاءة آیی است که از سیل يا جز آن بر زمین مانده باشد» و گویند: [ گودال کوچك يا آبراهه به 
گودال است» غفار نیز قبیله ای از کانه است. نام جایی نزديك مه بالای سرف نزديك «تتاضب» است و نام آن ک ها بو 
تاه ها اهلخ اس ۰ 

اضاءة لین [۱ ء ة ل ] مرز حرم به سوی ین است.: 
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اضبع [| ب ] با یای يك نقطه و عین بی نقطه جمع قلت ضبع- کفتار نام جایی به گفته نصر در کار راه حاجیان بصره است» 
میان «رامتین» و «ار5». 

اضراس [ا] گویی جمع ضرس باشد. نام جایی که در شعری از يك عرب چنین آمده است: 

ایا سدرنی اضراس لازال رانحا روی عروقا منکا و ذراکا 

لد مجتما شوقا علی و عبرة غداة بدا ی بالضحی علما کا 

وت فوژادی ان حن الیکا و محیاة عییی ان تری من پرا کا (۵» 

اضرع [ار] جایی است که نامش در شعر راعی چنین دیده می شود: 

فابصرتهم حتی رآیت جوم بانقاء موم و ورکن اضرعا «"» 
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تعلب گوید: [ کوههایی قیرگون است.] [۳۰۵] 

اضر عه اارع | از دیه های ذمار در خشپای ین است. 

اضم ااض ۱ «ذو اضم» آیی است در راه میان مکه و عامه نزديك «سمینه» با شکای است در آنجا که آیی دارد و آنجا را «حناظل» 
خوانند که نام آن در «سریه» های پیامبر (ص) اهلام آست هتفگ ع 2 ۱ «اضم» دره ای است در کوهستان تبامه ک 
مدینه نیز در ان است. از نزديك مدینه ان «قنات» و بالاتر از ان نزديك سدرا «شظات» و از «شظات» به پائین تا دریا را «اضا» 
خوانند. سلامه سر جندل چنین می سراید: 

یا دار اساء بالعلیاء من اضم بین الدکادك من قو فعصوب 

کانت ها مرَة دارا فغیرها من الریاح بسانی ارب مجلوب «۱» 

ان شکیت. کوید: ۱ «اضم» قرو اع شتا .۸ جاز را بریده به دربا ریزد. بالای «اضم» «قنات» است که از بائین مدینه می 
گذرد. 

و گویند اضم دره ای است از آن جع و جهینه. روز اضم از روزهای تاریخی ایشان است. نصر گوید: نیز اضم کوهی است 
میان یعامه و ضریه ] دیگری هم کوک [ذو اضم آیی است میان مکه و عامه نزديك معینه که حاجیان از آن می گذرند]: 

اضم [ا] نام جایی در شعر عنتره عبسی است که 

لت بنوشیبان مدتهم و بقع اسناها بنو لام 

کا اذا خر الطی بنا و بدت لا احواض ذی اضم 

نعدی فنطعن ی انوفهم حتار بین التل و الم ۲( 

اضوح |او] با جیم جایی نزديك «احد» در مدینه است. کعب سر مالك انصاری در عرای حزه بسر عبد الطلب چنین سرود: 


نشجت و هل لك من منشج و کنت متی نذر تلجج 

9 قوم اتای شم احادیث ۳ الزمن الاعوح 

غداة اجابت باسیافها جیعا بنو الاوس و انمزرج «۳» 

و زبید |۳۰۰] نام شهراست. و خدای داناتر به راه راست باشده 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۷۰ 

باب همزه و طین بی نقطه و انچه پس از آن هاست 

اطان [1] و در رواییی «اضان» با ضاد نقطه دار است. چنانکه شعر ابن مقبل درباره آن به گواه آورده شده است: 
تبصر خلیل هل تری من ظعائن مان بالعلیاء فوق اطان 
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شعر زیرین نیز از گفته اعثی روایت شده است: 

کانت وصاة و حاجات لا کفف لوان صبك اذ نادیتیم وقفوا 

عل هريرة اذ قامت تودعنا و قد ای من اطار دونپا شرف «۲» 

چنان ک می ینیم در این شعر «اطار» با اه آمته است. من (یاقوت) نی دام ایا تصحیف شده با نام جایی دنک ات1 
اطایف [ای ] نام جایی است که در شعر مرقش آمده است: 

بودك ما قومی اذا ما مجوتهم اذا هب فی الشتاة ریخ اطائف «۳» 

اطحل [اح ] با حای بی نقطه. طحله رنی در میان خاک و سفید است «رماد اطحل- خاکستر ۶ رنگ» و «شراب اطحل» 
که صاف نباشد. نام کوهی در مکه است که ور پسر عبد منات پسبر اد پسر طامخه بدان منسوب است و ایشان را «ثور اطحل» 
گویند بعیث چنین سروده است: 

و جثنا باسلاب املوكك و احرزت استتتا مجد الاستة و الاکل 

و جنا بعمرو بعد ما حل سریپا محل الذلیل خلف اطحل او عکل «4» 

سفیان ثوری !سر سعید ثوری که در بصره به سال ۱٩۱‏ درگذشت منسوب به «ثور اطحل» است. 
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اطد «۱» [اط]: زمینی نزديك کوفه در سوی پانان ایت: ۸ سپاه مسلمانان در اغاز پورشنا در آنجا فرود آمده بوده 

زبرقان سر بدر چنین می سراید: 

سیروا رویدا فانا لن نفوتک و ان ما بیننا سهل لک جدد 

ان الغزال اازی ترجون عرْته جمع یضیق به العتکان او اطد «۲» 

این اعرای گوید: «عتکان» و «اطد» دره هایی فتیتت ان ان بق ممدله. 

اطرا بزنده «۳» ۱ ب ز د| با بای يك نقطه و زای نقطه دار و دال یی نقطه. [۳۰۷] شهری نامبردار در روم کار دریای 
قسطنطینیه خاوری که به دریای «بنطس» شناخته می شود. کوه قبق بدین شهر بایان یافته و به دریا در می شود شهر مشرف بر 
دریا است و دریا کد ان را چون خندق گفته» روی آن پل ی ۸ هر گاه دشمن بر ایشان یورش آرد پل را می برنده 
روستایی بزرگ نیز دارد. در برایرآن شهر « گراسنده» در کرانه باختری همین دریا است که بیشتر مر‌دمش ترسایند و از کارگزاریهای 
قسطنطینیه است» و همه آن استان کوهستان سنگلاخ است. 

ارت ارابارا یت هب مووی اما روک مره یی کش از میریم با ارت تداع خر 

سلیه پسر درید پسر صه در حالی که اوه ای را می راند» چنین سرود: 

السیتنی ما کنت غبر مصابة و مد عرفت غداة نعف الاطرب 

نی منعتك و الرکوب مجنب و مشیت خلفك غیر مشی الانکب 

ان فر کل عبذب ذی له عرّامة و خلیله م یعقب «4» 

اطرابلس «۵» [ا ب ل ] با بای يك نقطه و سین بی نمّطه شهری نامبردار در کرانه دریای شام میان لاذقیه و عکا. برجی آن رای 
همزه می پندارند» بو طیب متنی نیز چنین سراید: 

[هر شبر از طرابلس تر است ] خن درباره انجا و طرابلس باختری در حرف طین گسترده تر آمده است. 

از ان طرابلس گروهی دانشمند بیرون آمده است: 

۱) معاویه پسر بحيا اطراباسی «» با کنیت بو مطیم. او از سعید پسر بو ایوب و از بو زناد و از سلیمان پسر سلیم و از خالد حذاء 
روایت داشت. بقیه بسر ولید و هشام پسر عمار و مد پسر یوسف فریایی و عبد ال سر بوسف تنیسی از وی روایت دارند. حافظط 
بو الاسم دمشقی» او و بسین او را باد کرده گوید: 

۲) |معاویه بسر حیا» بوروح صدقی دمشتی اطرابلسی «۷» مسئول صندوق دارایی مپدی در ری بود. او از مکحول و 
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زهری و گروهی دیگر روایت هی کرد]. عقیل پسر زیاد نیز از او روایت می داشت. بو بکر ین موسی پس از ذکر بو مطیع گوید: [در 
میان دمشقیان» دیگی به نام معاویه سر بحيا صدفی هست که مستول صندوق دارایی در ری بود» او از زهری روایت می کرد 
و عقیل سر زیاد از وی حدیمایی [۳۰۸] درست نقل می نود که گویا از یی بود» ولی عیسا پسر یونس و اسحاق بسر سلیمان 
حدیمایی نادرست از وی نقل می کدند که گویا از بری داشته است. این موسی بر خلاف حافظ ابو القاسم نه او را به اطرابلس 
اسبت می دهد و نه کنیی برارش یاد می کند]. 
۳( سعید سر مجلان اطراپلسی «۰»۱ از مد بسر شعیب سر شاپور برشنود. احمد پسر مد بسر جاج پسر رشدین از وی روایت می 
3 
عء) اسماعیل پسر حارث اطراباسی «۰»۲ از بحيا پسر صا وحاظی روایت دارد» بو مد عبد له پسر احمد پسر عیسا مقری از وی 
روایت می کند. 
ِ عبد 9 اطرابلسی «۰»۳ او از عل پسر عبد العزیز بغوی و جزوی برشنود» مد پسر اتعاق پسر مانده با گروهی از وی 
بت دارنده 
٩‏ هیده یر سلیمان سر حیدره سر سلیمان سر داوود سر خیثمه قرشی اطرابلسی «ع» ی از حافظان پر حدیث شام از 
بسیار کسان برشنود» و به دنبال حدیث جهانگودی 3 در شام» کن» بغداده کوفه» واسط بر شنود. حدیای او در میان 
عراقیان» شامیان» اصفهانیان» شناخته شده است. عبد اه سر اد حنبل و عباس سر ولید سر م‌ید بیرونی و بوقلابه فا و 
احاق پسر ابراهیم دیری و جر ایشان از استادان سرشناس اویند. گروهی بسیار از وی روایت دارند مانند» بو حسین پسر جمیع» مد 
سر یوسف بغدادی ادیب اخباری» بو حفص سر شاهین. چون از خطیب درباره او پرسیدند پایخ گفت: نت فرزند ت «ه» 
است؛ سپس در کاب عبید پسر احمد پسر فطیس دیدم که خیثمه پسر سلیمان در ذی قعده ۳۶۳ درگذشت و چون زایجه اش 
را از وی پرسیده بودند گفته بود سال ۲۲۷ بوده است و برخی آن را سال ۲۱۷ نوشته اند. او پس از سال ۲۱۰ نیز روایت بری 
شنوده می‌دی مت و موّمن عابد بود در سن ۱۲۰ سالی درگزشت. 
۷( برادر او مد سر سلیمان اطرابلسی »۰ مد سر یوسف سر جر و جز وی از او رهانت کنتله 
۸) بو عبد ال حسین پسر عبد الله پسر مد پسر اتعاق اطرابلسی «۷» خواهرزاده خيثمه بسر سلیمان. او از دای خود برشنود. 
)٩‏ حمزه پس عبد له پسر حسین پسر بو بکر پسر عبد له پسر بو القاسم پسر شام اطرابلسی «۸» فقیه ادیب شاهد .»٩«‏ 
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ی و دراه وجل طرااس ,رت کت [۱۳۰۹ از بو بو یوسف پسر قاسم میانجی و بو القاسم عبد الوهاب بن عبید 
له بغدادی و پو عبد له حسین پسر امد پسر خالوبه و جز ایشان نقل می نود. علی پسر زوران جنابی [- کاوه ای ] و علی پسر 
ابراهیم جنای و دادرس بو عبد ال قضاعی و بوعلی اهوازی و گروهی دیگر از وی روایت می کنند. 
اطرابلس «۱» [ا ب ل ] شبری در پایان سرزمین برقه و آغاز سرزمین افریقیه. گزارش آن نیز در حرف طین بی نقطه خواهد آمد. 
کسان زیر به این اطرابلس باختری منسوب هستند: 
۱) بو سلیمان محمد سر معاویه اطرابلسی «۲». او از مالك اس و جز او برشنود. حبیب سر مد اطرابلسی از وی روایت می نود. 
۲ حبیب بسر مد اطرابلسی «۳» مردی نیکوکار دانا بود. از گروهی از هم شهریانش بر شنود. بو مسلم عل از او روایت می رد 
و او را لقت می شفرد. 
۳) عبد 1 سر میمون اطرابلسی «ع». او از سلیمان بسر داود روا وفانت ‏ رده بو سپل عبد الصمد بسر عبد الرهن 
مر‌وزی از او روایت داشت. سلیمان به مرو آمده حدیث می گفت و در آنجا بود که بو سبل از او برشنود, 
4 موسی (سر عبد الرهن سر حبیب عطار اطراپلسی «۵» پو الاسود. او از تجره سر عیسا و مد سر سنون و جز ابشان روایت 


دارده 


۵) عبد له سر اد پسس عبد له پسر صانغ ی کوی اطرابلسی «۰»7 پدرش از دم کوفه بود به اطراباس باغترن. امک و خی 
له و برادرش یوسف در آنجا بزادند و بدانجا نسبت یافتند و فرزندانشان در آنجایند و حدیششان بسیار خاندانشان در آتجا به دانش 
وپر حدیث بودل شناخته اند 
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۲) بو الحسن علی پسر احمد پسر ژکریا پسر خصیب معروف به این زکرون اطرابلسی «۷» هاشمی. او از بو مسلر صاخ پسر احمد پسر 

عبد ال یی برشنود» ولید پسر بکر اندلسی و جر وی از او روایت دارند. 

۷( ابراهیم سر مد غافتّی اطرابلسی «۸» دادرس اطرابلس بود و در ۲۵۳ در مغرب درگذشت: این گفته بن پوس است. 

۸) ابراهیم پسر قاس اطرابلسی «۹». او از بو جعفر قروی و جز او روایت دارد. بو مد ین حزم نیز از وی روایت می کند. چنین 

اس گفعه جیدین: 

اطراینش [اب ] با بای يك نقطه و شین نقطه دار» شهربست در کرانه جزیره صقلیه [- سیسیل ] که از انجا به افریقا شوند. [۳۱۰] 
جم البلدان/ ترجه ج ۱ ۲۷۹ باب همزه و عين و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۲۷۷ 
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اطرار [ا] با دو رای بی نقطه. نام شهری بارودار و استانی گسترده در آغاز مرز ترکستان در فرارود در کرانه سیحون نزديك 

فاراب است» برشی آن را اترار گویند, 

اطراف [ا] با فام. نام دره ای در سرزمین فهم پسر عدوان است. 

اطرقا [ار] با قاف هم وزن ام به دو کس از ريشه اطرق یطرق. هذلل چنین می سراید: 

عل اطرقا بالیات انلیام و الا ام و الا العصی «۱» 

بو الفتح ی [ «عل» در «عل اطرقا» فعل ماضی است و اطرق جمع طریق است ]۰ ا یگ طریق را مونث می دانند» آن 

را به صورت اطرق جمع بندند مانتد عناق و اعنق» و کسانی که آن را مذکی شرند» آن را به صورت «اطرقاء» جمع بندند مانند 

صدیق و اصدقاء س همزه پایااش برای وزن شعر افتاده است. 

بو عمر گوید: [اطرقا نام شبری است و از فعل امر گرفته شده و الف پایانش ضير است گویا کسی به دو همراه خود گفته باشد 

«اطرقا!- بنوشید»] «اصعی گوید: [سه تن در این جایگاه ی رفتند بس آوازی شنیدند وی به دو دی گفت: «اطرقا!- گوش فرا 

دهیده»] پس آنجا بدین نام خوانده شد او همان شعر بالا را به گواه آورده است. عبد الّه پسر امیه پسر مغیره مخزومی در خطاب 

به بنی کب بسر عمر پسر خزاعه» در خونخواهی ولید پسر مغیره» پدر خالد بن ولید شعر زیر را هنگامی سرود که بر مر‌دی از ایشان 

گذشت که تبر جی تراشید» س یی از آنب را بگفت وزنمی بر تبرساز بزد که ۳ و 

ای زعیم ان اسیروا و تهربوا و ان تترکوا الظهران تعوی ثعالبه 

و ان تترکوا ماء مجزعة اطرقا و ان تسلکوا ای الاراك اطاییه 

و انا اناس لا تطل دماژنا و لا یتعال صاعدا من تحاربه «۲» 

در تقسیر «جزعه» گفته اند که دره است» ین اعرابی گوید: [پیچ دره باشد و اطرقا نام ویژه جایی که واژه فعل ام را نام آن 

تاه اوقم ور اس انا ده که اطرقا جایی تزديك مکه بود» زیرا «ظهران» در انا است»:و آن خانه های کعب تست 9 

خود خثی از خزاعه است» بس اطرقا پاره ای از منازل اشان در آن خشبا است و از منازل هذیل اس در شعرشان یاد 

کرده اند] و اه اعل. 

اطرون [۱] شبری از مخشبای فلسطین و پاره ای از [۳۱۱] رمله است.: ِ 

اطط |اط] یا «اطد» (اط) میان کوفه و بصره نزديك به کوفه است. می گوید: [در شت شهر ازر پدر ابراهیم (ع( است ۰ 

بو منذر گوید: [از آلش بدین نام خواندند که در زمینی پست است ]. 

اطفیح [ا] با حای بی نقطه. نام شبری در صعید پائینی در کرانه خاوری نیل مصر است در سمت قبله آن مقام موسی پسر عمران 

(ع) و قدمگاه او هست. برخی دانشمندان نیز بدانجا سبت دارند. 

اطسا |ا] از دیه های خوره اشهون در صعید است. 

اطلاح [ا] با حای بی نقطه. «ذات اطلاح» نام جایی در بشت «ذات المّری» به سوی مدینه اس 5 پیامبر (ص)» کب سر 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۷۵ 

عیر غفاری را به جنگ مردم آنجا فرستاد پس خود و یارانش در آن صدمه دیدند. 

اطلحاء [ال ] با حای پی نقطه و الث کشیده نام آیی از آن ی جعده بگفته نصر در دره اطلحاء است. 
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اطم اضبط [ا ط م اب ]. اطم (ا ط) یا (ا) به معنی اجم. جع آن اطام و اجام به معنی دژ است. بیشتر» دژهای مدینه و 
گاهی جز آن را بدین نام خوانند. اوس پسر مغراء چنین سروده است: 

لت نود هم ی الارض یقتلهم ما بین بصری ای آطام نجرانا «۱»] 

زید الیل نیز چنین می سراید: _ , ۱ 

ایخت با طام الدينة اربعا و عشرا یغیی فوقها الیل طائر 

فلا قضی اصاینا کل حاجة و خط کاب نی الدينة ساطر 

شددت علپا رحلها و شلیلها من ادرس و الشمرام و البطن ضام «۲» 

اهب اف ایحا ایام یط رقم یعرف زیر کب تس تین زد اه بر کی آفت کان ماه روش 
برد و هنگای که پیروز شد چند اطم (دژ) در آنجا بساخت که به نام او شناخته شد. او خود چنین می سراید: 

و شفیت نفسی من ذوی ین بالطعن فی اللبات و الضرب 

قتلتیم واحت بلدتهم و اقت حولا کاملا اسپی «۳۲» 

]۳۱۲[ 

اطواء [۱]| هم وزن جمع طوی به معنی چاه ساخته شده, نام دیی در زمین «قرقری» در امه است که نخلستان و کشتزار سیار 
دارد. بو ژیاد گوید: ای اوا سا عمر سر کللاب «اطواء» در کوهی به نام «شراء» است»] 

اطواب | ی جمع قلت طوب به معنی اجر باشد. از دیه های «قیوم» است. نام آن فر کازش تصکوهت.قیل له سر سعد بو 
السرح در مصر دیده می شود. به من گفته اند که این دو از کارگٌاری ببذسی از خشهای مصر در کار یکدیگرند. 

اطهار [ا] میان دو شن زاره از يك بند تا بندی دیگر میان «جراد» و «اطهار» است. 

اطیط [ا] «صفا الاطیط» نام جایی 5 در شعر امرو القّیس دیده می شود ی 

ن الدیار عرفتا بسحام فعما تین فهضب ذی اقدام 

فصفا الاطیط فصاحتین فعاشم تثی الغمام به مع الارام 

دار ند و الرباب و فرتتا و لیس قبل حوادث الایام « 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۱۷۲ 

باب همزه و لین و آنچه پس از آن هاست 

اظایف [ای ] یا (ای) در رده (اط بی نقطه) گذشت. نمی دام یکی تصحیف دیکری است با نام دو جا هستند. با ظین نقطه 
دار را نصر یاد .رده گویق: | کوهی تنب ان «طی» که دران صاف» خشك» سرخ رنگ» فافع اش 5 
تن رو 

اظفار [۱]: رهم وزد جمع ظفر به معنی ناخن). 

نام چند ایبرق ( سرخ فام در دیار «فزاره» ایتک ک در شعر خر اسر جعد دیده می شود: 

بسائل اللاس هل احسسی جلبا محاربیا ای من دون اظفار «۲» 

بیتبای دیگر این قطعه شعر را با داستان «ضر و سیار» در واژه «بر مطلب» یاد خواهم نمود. «۳» 

اظل [ال ]: (هم وزن افعل از ربشه (- ستم) یا ظلام (- تاریی) است). 

در گزارش این شعر کثیر: 

سقّی الکدر فاللعباء فالبرق فاغما فلوذ احصی من تغلمین فاظلما «ع» 

ین سکیت گوید: [ «اظم» کوهی در سرزمین بت سلیم و نیز کوهی در زمین حبشه دارای کان [۳۱۳] مس است.] 

نیز «اظل» در «شعیبه» در «بطن رمه» است. اصعی در شار کوههای مک کت | «اظل» کوهی سیاه از «ذات حبیس» است. 
حصین پسر ام مر‌ی چنین می سراید: 


200612018 ۳۳۵ 


| _ جلد اول 


فلیت ابا بشر رای کر خیلنا و خیلهم بين الستار و اظلا 

نطاردهم نستنقذ ابمرد بالقنا و بستنقذون السمهری القوما 

عشية لا تغنی الرماح مکانبا و لا الثبل اه الشرق الصمما «۵» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۱۷۷ 

باب همزه و عن و آنچه پس از آن هاست 

اعابل [اب ]: (با بای تك نقطه گویی جمح اعبل مانند اصغر که جمع آن اصاغر باشد): نام جایی است در شعر شبیب پسر بزید 
پسر نعمان پسر شیر انصاری: ۱ 

طربت و هاجتنی امول الظواعن و نی الظعن آشویق لن هو قاطن 

و ما جن فی الظاعنین عشية و لکن هوی ی ق القیمین شاجن 

خترق الارواح بین اعابل فصنع شم بالرحلتین مساکن «۱» 

اعارف [ا ر] با به گفته حفصی کوههایی در یامه است. 

اعامتی |ام ] نام دوه ام ات ۵و شعر اخطل: 

و قد کان ما متزل استلذه اعامق برقاواته و اجاوله («۲» 

اجاول به معیی میدان است. عدی پسر رقاع گفته است: 

کطرد طحل یقلب عانة فا لوق کالقسی و جول 

نفشت ریاض اعامق حتی اذا م ییق من شمل الهار نمیل 

(سطت هوادیها بپا فتکٌشت و له علی اکسایین صلیل «۳» 

اعبده [ا ب دا: (با بای يك نقطه): به گفته بو زیاد کلابی از آبهای بی نغیر است: 

اعدان [1]: در اخبار خارجیان چنین آمده است که قطری بسر اه مازنی به برادرش ماحور که از یاران مملب «4» مت 
در صنف رویرو تزذيك یکذیی رسیدند گفت: ره همان روز است که من و تو در «اعدان» برای پستان مادر با هم می جنگید یلدمه 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۱۷۸ 

اعدان: نیز ای است از ان بتی مازن پسر تیم. 

اعراض |ا: (جمع عر‌ض که آن نیز در جای خود یاد شده است): 

اعراض دیه هایی است میان جاز [۳۱4] و یمن بر سر راه. ازهری از گفته اصعی ارد که: «اخصب ذلك العرض و اخضبت 
اعراض الدینفه. که به معنی وم شد روستاهای ان نت 

اعراض دیه هایی است در دره های مدینه. شر «۱» گوید: [ «اعراض» مدینه روستاهای آن است که کشتزار و نخلستان دارد. 
يك عرب نیز چنین سروده است ]: 

لعرض من الا عراض مسی امه و تضحی علل افنانه العين تهتف 

احب ای قلی من الديك رنة و باب اذا مامال للغلق یصرف «۲» 

فضل پسر عباس فبی نیز چنین هی سرآید: 

و نحلل من تهامة کل سبب نقی الترب اودية رحابا 

باطح من اباهر غیر قطع و شائظ ما یفارقن الذبابا «۳» 

بزیدی «4» هی گوید: [معیی «ذباب» در ابنجا دااسته نیست»] 

اعراف |ا]: ربشه آن به معیی نپه شن است. یی آن «عرفه» است؛ ابو زیاد 2 | در عم بستان سرزمینهای بسیار است که 
«اعراف» خوانده شود چون: «اعراف لبنی»» «اعراف شمره»» طفیل «۵» سر عوف غنوی گوید: 

جلبنا من الاعراف اعراف مرة و اعراف لبنی انلیل من کل مجلب 

عزابا و حوا مشرفا تا ببات حصان قد تخیر منجب 

بنات الاعسْ و الوجیه و لاحق و اعوج یی اسبة التنسب ۹ 

اعراف نخل |ان ]: نیز هه هایی سرخ فام در دشت است. راجرز چنین می سراید: 
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یا من لثور مق طواف اعین مشاء عل الاعراف «۷» 
روز «اعراف» ی از روزهای تاریخی ابشان است. چند جایگاه نیز به نام «عرفه» یاد شده است. 
اعر‌اف نیز نام کوه مشرف به «قعیقعان» در مه است. 
اعزلان [ازا با زای نقطه دار نام دو دره است که به یک «اعزل ریان- سیراب» که در ان آنی هست و به دیگری «اعزل ظمان- 
یه کرد ریا کدوران ان نبوده» بو عبیده گوید: [اعزلان دو دره اند که از میان سرزمین م‌وت 8 
حنظله سر مالك است ]۰ 
البلدان/ترجمه ج ۱ ۲۸۵ باب همزه با غين و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۲۸۳ 
جم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۷۹ 
جربر ینمی راید ۱۳۱۵۱ 
[هل رام جو سویقتین مکانه ام حل بعد محلة البردان 
۳۱۵۱ 
هل تواسان و دیر اروی دوننا بالاعزلین بوا ک الاظعان رک 
اعزل [از]: ای است در سرزمین بتی کلب در يك دره. دور نمی دانم که همان جایگاه پبشین پاش هدز شعر اد شده برای 
جور کردن وزن به صورت نیت آمده است چنان که «سویقه» را نیز به همین راه «سویقتین» خوانده است و این روش پیشینه 
دارد که نام جایگاهی را برای جور کردن وزن شعر» تثیت با جمع بندنده جربر گوید: 
[لن الدیار کانها لم تحلل بین الکاس و بین طلح الاعزل «۲»] 
اعزله [| ز ل ]: دره ای از آن بنی عنبر پسر عمر پسر تیم است. 
اعشار []: (با شین نقطه دار) 
جایگاهی در مدینه است. شاعر 0 
ظللت باعشار لعينك و اشل علی الصدر من ماء الشئون بسیل «۳» 
اعشاش |]: بر ۱ ی بربوع سر حنظله است. فرزدق و 
عرفت باعشاش و ما کدت تعرف و انکوت من حدراء ما کنت تعرف 
و بك اهجران حتی کَنا تری الوت فی الببت الّذی کنت تألف «ع» 
این نعجاء ضی گوید: 
[ایا بر اعشاش لازال مدجن ود کذما حتی بروی ثرا کا 
ارافی ربی حین تحضر منبتی و فی عيشبة الدنیا کا قد اراکا «5»] 
بت کول [نام جایی در بیابان نزديك مکه برابر «لطمیه» است»] 
اعظام [ا]: نام جایی است که در شعر کثیر چنین آمده است: 
[عرج باطراف الدیار و سم و ان هی لم نسمع وم مک 
فد قدمت آیاتها و تتفرت لام من ریخ و او طف مرهم 
تاملت من آیاتها بعد اهلها باطراف اعظام فاذناب انم 
محانی آناء سا دروس ابجوایی بعد حول مجرم ۹2 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۸۰ 
اعفر [ا ف ]: جایی است که در شعر امرژ القیس باد شده است: 
توت اه الصاین و قد اتت علی حمل منا الرکاب و اعفرا «۱» 
۳۹ 
ِ اع ۵ : (هموزن جمع عمیق): سکری درباره این شعر ابو عراش هذیل: 
|دعا قومه ۲ استحل حرامه و من دونهم ارض الاعمَة و الرمل ۲ 
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می گفت: [حرام به معنی حریم و بهان باشد و اعمّه شن زار است.] ابن حبیب به نقل از بو مر گوید: [اعقّه جمع عقیق جایی 
در مکه است»] اصعی گوید: [اعمّه به معنی اودیه جمع وادی- دره است.| در عرستان چهار جا بدین نام سک فن وا ره 
عمَیق باد شده برنی نیز این واژه را به صورت «احفه» با فای جمع «حفاف» آورده ال وگو نیت شن زارهایی در سرزمین بقی یم 
ات ها در نظر. راخ اطراف» آن را جمع بسته اند. حفاف نیز نام کوهی است. 

اعکش ( 2): با شین نقطه دار جایی نزديك کوفه است در شعر متنی: 

فيالك لیل علی اعکش احم البلاد خفی الصوی 

وردن الرهيمة ی جوزه و باقیه اکثر ما مضی «۳» 

اعلاب (۱): زمینی است از آن عك پسر عدنان میان مکه و کرانه دریاء که در داستان «رده» نام آن آمده است. 

اعلاق انعم (ا ق ۱ع): از مخلافهای ین است. 

اعل «ع» ۳ ): هم وزن اعل به معنی لب شکافته. نام خوره ای بزرگ میان همدان و زنجان در کوهستان اران اس که خود 
انشان ان را «الر» (۱ ) تلفْظ کنند و نوسندگان» آن را چنان ک 2 شبرستان اين خوره «درگین» ات که درگیقی 
وزیر سلطان مود سر مد اسر ملکشاه پدان مذسوب است و در واژه «درگین» یاد خواهد شده 

از منسوبان به «اعل» ااست» عبد الغفار سر مد اسر عبد الواحد بو سعد اعلعی وتان «۵» فقّیه و ساکن موصل است و مقّداری 
حدیث روایت می کند. 

اعماق (۱): این نام در داستان فتح قسطنطینیه آمده که که [رومیان به «اعماق» و «دابق» فرود آیند «». و شاید همع «عمق» 
باشد که نام خوره ای نزديك دابق» میان حلب و انطا کیه است.] 

ِِ شبری در میان حمص و کانه دریا است. 

اعناك (۱): شهری در مخش حوران از کارگزاری دمشق است. در آن گلی و رواندازهای نیکو سازند که معروف است: 

اعواء ۲ نام جایی است در این گفته: 

اساحة اعواء و ناج موائل «۷» 

۳۱۷ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۸۱ 

دیکری آن را با الف کوتاه آورده گوید: 

[باعوی و یوم لقیناهم بارعن ذی بجب مهم «۱»] 

یعنی روزی که سواران را به سوی الشان بردیع. من نی دام «اعوا» و «اعوی» نام دو جا است یا نام يك جا؟ ایا به گفته بماعق 
با اف کشیده است که به ضرورت شعر کوتاه شده و یا اصلا با الف کوتاه است» چنان که کوفیان گویدد؟ 

اعوص ‌ و با صاد ۵ نمطه. جایی نزديك مدینه ده نامش در داستان یورشا یاد شده است. ان اعاق ی [مردم به روز 
احد تا «منقی» نارسیده به «اعوص» بیرون امتق ۵ در چند میلل مدینه است.»] 

نیز «اعوص» دره ای در سرزمین باهله از آن یی حصن از ایشان است و هر دو را «اعوصین» گویند, 

اعوض (ا و): با ضاد نقطه دار. شکافی است در کوه تهامه از آن هذیل, 

اعیار [1]: تپه هایی در سرزمین «ضبه» است.: 

نیز «اعیار» کوهی در سرزمین «غطفان» است که به گام در میان مدینه و «فید» باشد. جریر درباره 1 کف 

رت شنت الظمران من سا الما الشات افان رن مساحله («۲» 

در گزارش شعر ملیح هذیی 

ها بین اعیار ال البرله مربع و دار و منبا بالقفا متصیف «۲» 

سگی می گوید: ۱ «اعیار» و «رك» و «قفا» نام سره جایگاه است»] 

1 [۱: نام جایی در سروده عتیبه سر حارث سر شاب بربوعی است: 

تروحنا من الاعیان عصرا فالنا الالاهة ان تووبا «ع» 
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این به روایت ابو اسن عرانی است ول ازهری شعر را به صورت: «تروحنا من اللعباء «۵»» آورده است. 

اعیب (ا ی): با بای تك نقطه در پایان» برخی از بو سین پسر زنجی نحوی بصری نقل کنند که گفت: [در خن تازیان وزن 

«فعیل» نیامده است» جز اعیب که نام جایی در ین است.] من (یاقوت) گان می کنم 0 

است [۳۲۱۸] 

علیب که نام جایی در راه هن است. بر همين وزن می باشد. بودهبل «1» چنین می سراید: 

فا ذر قرن الشمس حق ینت تعیب لا امشرفا و ما 6۷ 

اعرض (۱ع ر): ای است میان دو کوه طی و تیاء. 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۸۲ 

اعبرف (۱ع ر): کوهی اش ای آن طی که در آن نخلستانی به نام «افیق» دارند. 

اعين (ا ی): دیه يا دژی در ین است. 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۸۳ 

باب همزه با غین و انچه پس از ان هاست 

اغدره (۱ د ر): جمع یر گودایی که سیل آن راپر اب کرده باشد. هم وزن جریب و اجربه و نصیب و انصبه. و ان وزن جمع 

قلت باشد. «اغدرة السیدان» جاپی در اشت « کاظمه» میان بصره و محرین» نزديك به دریا است. -۳ سعدی چنین می سراید: 

[ذک الرباب و ذکرها سقم فصیا و لیس لن صبا حا 

و اذا ام خیاها طرفت عینی فا شژونبا تجم 

و اری فا دارا بادرة السیلدان ‏ پدرس فا رسیم 

1 رمادا هامدا دفعت عنه الریاح خوالد عم 2 

بو خلیفه فضل پسر حباب از مازنی از اصعی ارد که شعر بل سعدی را بر بو عحر پسر علاء می خواندم» چون به قصیده ای که 
با [ذکر الرپاب- یا درباب ...] آغاز می شود» رسیدیم» بو عمر گفت: [من شك دارم کان شعر از ل. ناشن زرا که ذرران 

از «اغدرة السیدان» سفن گوید که در پشت کاظمه و از دیار بکر بن وایل است. من چنان م بينم م که شعر از آن طرفه باشده] 

اصعی «۲» گفت: [اين سخن در ذهن من بود تا از يك عرب از بکر وایل نیز شنیدم که این بیتها 1 از آن قصیده می خواند:] 

[و تقول عاذلتی و لیس فا بغد و لا ما بعده عل 

ان الراء هو اندلود و ان الرء یکرب یومه العدم 

ول بنیت الی الشقرنفي هضب تقصر دونه العصم [۳۱۹] 

لسقین عنی النية ان ال یس که حک «6۳] 

اغذون (): با ذال نقطه دار. از دیه های خارا است. از آنجا است بو عبد الرحمن حاشد سر عبد الله قصير بسر این 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۸۶ 

اعر 0 سا ۵4 در مش از وه آزفرزهان آسن فلس استتول تدای رب نت ورن 

ما ی 

اغزان (ا غ ر را): یت اغم. نام دو کوه شن در بیابان است. راجز چنین سروده است: 

[و قد قطعنا ارمل غیر حبلین حیل وکا الااغرین «۲»] 

اغ (اغ رر): بطن الاغر» میان خزییه و واجفر در کار راه کوفه به مکه در سه میلی خزییه است که يك حوض و چند اطاق 

ويك دژ دارد. در کاب «لصوص» است که: [اغَ يك ابرق سفید در پیرامن علمین پائین در معت خاور است» و در سعت قبله 

آن شوره زاری است.] شاعر گوید: 

[فیا رب بارك فی الاغّ و ملحه و ماء السباخ اذ علا القطران «۳»] 

طهمان نیز گوید: 

[سقیا لرتبع تورث الیل بین الا و بین سود العاقر 
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لعبت ببا عصف الریاح فر تدع لا روابی مثل عش الطاثر «8»] 
بر کوول: | «اغر» کوهی است در سرزمین طی که در آن آیی اش .۸۵ این را سبراتب: کی بز ان را «منتهب» نامند و 
سر این کوه سپید است»] 
اغز‌ون (۱): دی‌ی از خارا است. از آنجا است بو عبد له عبد الواحد پسر مد پسر عبد الله سر ان پسر عید الله پر مره بسر 
احنف سر قیس اغزونی «۵» نیای بو عبد الرمن حاشد «1» یاد شده در بالا در واژه «اغذون» با ذال نمّطه دار. او در پیرامن 
سال ۲۰۰ ۰۵ درک شنت بو سعد (مععانی) هر دو را با هم آورده اش را نتوالسته بود درست بودن یی را تشخیص دهد 
[۳۳۰ 
اتمات (): ناحیتقی در سرزمین بربر در کشور مغرب نزديك مرا کش است» و آن» دو شهر رو به روی یکدیگ است و پربرکتند, 
س از آن در عت دریای محیط» سوس دوره در چهار م‌حلي آن» جا دارد «جلماسه» در سوی دریای مغرب در هشت 
م‌حلی آن است. و ات مخ پربرکت تر و زرخیزتر که بیش از آن روستا داشته باشد نیست. 
میوه های دزد وی رای داوخ حدم آنا دو گروهند» وهی را «موسویان» تامق< گز پیروان «ابن ورصند» و بسیار خشك 
وبی رحم هستند» دیگگی مالکان قشرگا. میان این دوه جنگ همیشی ات0 هروه توا ون مسا ها یه ۸ ان 

غارگزارند. این سفن ان حوقل بازرگان موصبی در کابش می باشد که در سال سیصد و اندی پس از جرت آنجا را دید و اکنون 

ی دام چگونه باشد» دوللایی چنده زقس هی ادف نت دوات «ملثمان» که در دینداری سفتگیر بودند» سپس عبد 
الْومن و فرزندااش گ برای خود قانونی را پیاده فش رل و چنزن رفتارها در برابرش ابستادگ نداشت 
البلدان/ ترجه ج ۱ باب همزه و فا و اجه س از آن هاست ..... ص : ۲۸۰ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۸۵ 
میان شهر «اشمات» و ما کش سه فرح کت باشد» در دامنه کوهی از آن «مصودیان» است. پوستهای دباغی شده آنجا از همه 
پوستبای جهان بهتر است که به دیکر شهرهای مغرب می برند و بر یکدیکر پیشدستی گيرند. 
پداجا منسوب است: بو هارون موسی پسر عبد اه پسر اراهیم پسر مد پسر سنان پسر عطاء اغمانی مغریی «۰»۱ که به خاور آمد و 
تا عرقند پیش رفت او فاضل بود و شعر نیکو ی گفت» که از آن است: 
لعمر الموی ای و ان شطت الئوی لذو کبر حری و ذو مدمع سکب 
فان کنت فی اقصی خراسان اویا خسمی ق شرق و قلی ق غرب «۲» 
بو بکر مد پسر عیسی معروف به ان لبانه درباره معتمد سر عباد فرمانروای اشبیلیه که از حکومتش بگفتند و به «اغمات» برده 
زندانیش کردند چنین سروده است: 
انفض يديك من الدنیا و ساکنبا فالارض قد اقغرت و الناس قدماتوا 
و قل لعالها الارضی قد کتمت سررة العام العلوی اغمات «۲» 
اغناق (۱): شبری از مخشهای ترکستان در فرارود است و از کارگزاری «بنا کت» به شار آید و گاهی ۱۳۲۱۱ «یغناق» با آغاز بای 
نیز بدان گفته شود. 
اغواث (۱): نخستین روز از چهار تور تک قادسیه» که تازیان بر ایزانیان تاختند «ارماث» نامیده می شد» روز دوم «اغواث»» 
روز سوم «عماس» و چهارمین روز «قادسیه» بود 1 مسلمانان پیروز شدند. من ی دام ان واژه ها نام جاهایی است با ان که 
ارام معی رشه های «رمث- گاهی». «غوث»» «عمس»» خواسته شده است. 
قعقاع «4» پسر عمر درباره روز اغواث که نخستین روز جنگ او پس از بازگشت از شام بود چنین سروده است: 
تعرف الیل العراب سواءنا عشية اغواث مجنب المّوادس 
عشية رحنا بالرماح کنها عل الوم الوان الیو التبا ری ۵ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۸۲۱ 
باب همزه و فا و انچه س از ان هاست 
افاحیص (۱): هم وزن جمع افوص. به گفته مد پسر ادریس پسر بو حفصه نام بمخشی در یعامه است: 
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افاعی (): دره ای نزديك قازم در مصر است. هشام پسر عمار در حدیفی که روایت می کند» از آنجا یاد کرده است: 

| حتری سر عبید برایم کت هشام که با او به قلزم در جایی به نام «افاعی» رفته بوددم از پبرش نقل کرد که ابو هربره بریم می 

گفت: پیامبر (ص) فرمود: کودکان سقط شده را نامگذاری کنید» که آنپا توشه پیش فرستاده شایند.] ابن عساکر گفته است: 

[واژه «قلزم» در ایثجا نادرست است و عبد العزیز آن را به جای «قلبون» نهاده است.] من (یاقوت) گویم: درست همان قلزم 

است که عبد العزیز گفته است» من از مردمانی که آنجا را دیده و شناخته اند پرسیدم. 

افاعية (اع ی): دره ای است که از منی پائین اید. حازمی گوید: [در راه مکه» دست راست کسی است که از کوفه بدان 

سو شود.] ِ ۳ 

افاق (۱]: «افاق» و «افیق» نام دو جایگاه در سرزمین ,ی بربوع» نزديك «خصی» است» ی از روزهای تاریخیی عرب در آن 

روی داده است که عمر پسر جزور» يك سوار قبیله بکر به دست معدان پسر قعنب عیمی در آن روز کشته شد و شاعری چنین 
ود 

ی قس | یج عنوة با بن ازور «۱» 

عدی سر زید عبادی نیز چنین می سراید: 

ارقت لکفهر بات فیه بوارق برتقین رووس شیب 

[۳۲۲] تلوح الشرقية نی ذراه و یجلو صفح دهدار قشیب 

کان مانما باتت علیه خضین مالیا بدم صبیب 

سقّی بطن العقیق ال افاق خفا ور ای لبب الکثیب «۲ 

لبید نیز گوید: 

ولدی التعمان منی موقف بین فائور افاق فالذ حل ۳( 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۸۷ 

افاقه [ا ق ]: جابگاهی از سرزمین «حزن» نزديك کوفه است. مفضل آن را آیی از آن ی بربوع میات توا سمل را 

بهاران را بدانجا می آمد «یوم افاقه» از روزهای تاریخی عرب است که بسطام پسر قیس پسر مسعود شیبانی در آن روز بر بی بربوع 

تاختن آورد. ول اسیر شد و سپاهیااش ان اس عوام برادر حارث بن همام چنین سرود: 

قبح الاله عصابة من وائل یوم الافاقة اسلموا بسطاما 

ات هم بعکاظ فعلة می ء جعلت عل افواههم اقداما <۱» 

«افاقه» از جایگاههای خاندان منذر بود. مس لاد کف 

یت عل التعمان شرب و قينه و عتبطات کالسعای ارامل 

له اللك نی ضاحی معد و اسامت الیه العباد کلها ما محاول «۲» 

و پس از ستایش !سیار گوید: ۲ 

فان مرا برجو الفلاح و قد رأی سواما و حیا بالافاقة جاهل 

غداة غدوا منبا و زر سربهم موا کب تحدی بالغبیط و جامل 

و یوم اجازت قله ازن منهم موا کب تعلوذا حسا و قتابل «۳» 

لبید نیز چنین می سرآید: 

[شهدت اجية الافاقة عالیا کمی و ارداف اللوك شبود «6»] 

و دیگی گوید: 

|الا قل لدار بالافاقة اسلمی عل حط و ان تکلمی ۵ 


دیکری نیز گوید: 
[و مجن رهنا بالا فاقة عامرا یا کان بالدرداء رهنا و اسلا ‌کا 


گاهی نیز به نادرست «افاقه» با فتح همزه هم وزن جمع فقیه گفته شود. 
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افامية [ م ی ]: شهری بارودار در کانه های شام و خوره ای از خوره های مص است. بو العلاء [۳۲۳] احد سر عبد له 
معری گوید: ۱ 

و لولاك ۸ تسم افامية الردی «۷» 

ان را «فامیه» بی همزه خوانند در کای نکاشته بحيا سر جریر پزشك خواندم 9 سلوکوس در سال شثم مگ اسکندر 
شهرهای لاذقیه؛ سلوکیه» افامیه و باروا (- حلب) را بساخت. 

افاهید (۱): ان شکیت کوزن: | «افاهید» تپه هایی ار کم در بیابان «خرجان» در راه ریزه به سوی «نخل» است.»] کثیر 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۸۸ 

چنین می سراید: 

نظرت الیها و هی تحدی عشية فاتبعتبم طرفی حیث تما 

تروع با کاف الافاهید غیرها نعاما ۹ 

ظعان شغین لسقم من اوی به وان الصحیح السلا «۱» 

افداغ (۱): با غین نقطه دار آب و نخلستانی در کوه «قطن» در خاور «حاجی» است. 

افراحون (۱): با حای بی نقطه» قرو در خشهای مصر نزديك «ضا» است» پیش انوا «امر‌احون» با میم می خواندنده 
افراع (۱): جایگاهی پیرامن مکه است که در شعر فضل هی آمده است: 

فاما و تان فکیکب قتاوب فالبوص فالا فراع من اشقاب «۲» 

افراغه (۱ غ): با غین نقطه دار» شهری به اندلس از کارگذاری «مارده» پر زیتون است» فرنگان آن را به سال ۵4۳ به روزگار عل 

سر یوسف سر تاشفین ملثمی باه هدی الشان مد بن توت «۳» دا از مسلمانان بگرفتند. 

افراق (۱): و برخی آن را (۱) تلفظ کنند. گویند جایگاهی از کارگزاری مدینه است. 

افران (۱): با فاءء از دیه های «نخشب» است. 

بدانجا منسویست: بو بکر مد پسر امد افرانی «ع» حامدی که مد بسر احمد پسر افریقون افرانی نسفی از وی نقل می کند. این 
بود گفته ان نقطه («۵». 

آفرخش ( ر): با خاوشین [۳۲] نقطه دار» از دیه های تخارا است. 

از انجا است: بو بکٌ امد بسر شحمد سر اساعیل ات افرخشی »٩«‏ خارایی معروف به اعاعیی. پیشوای داشمندان 
و سرور ایشان بوده در رمضان ۳۸ درگاشت 

افر (ا ف ر ر): نصر گوید: شهری در سواد 7 نزديك رود «جویر» است.»] 

اف ( ر: جابی نزديك عامه از ان بق غير است. راعی چنین می سراید: 

سوقها ترعية ذو عباءة با بين نقب فالبیس فافرعا «۱۷» 

افرنجه (ا رج): ملتی سترگ است که شبرهایی بزرگ در کشورهای بسیار دارند. ایشان نصارایند و به یک از نیا کان 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۸۹ 

خود به نام «افرنجش» اسبت دارند و خود را «فرنگ» ی ایشان همسایه رومند» و هر دو در شال و خاور اندلس باشند. 

پابیخت اشان «نوك برده» شپری بترگ است. الشان پیرامن یکصد و پضجاه شهر دارند مرز خاوری ایشان» پیش از آمدن اسلام 
جزیره «رودس» رو به روی اسکندربه بوده ک در میان دریای شام است. 

افرندین: جایی در میان ری و نیشابور است. 

افریقیه (ا ی ی): نام کشوری گسترده «۱» روبه روی جزبره صقلیه (سیسیل) است که تا روبه روی جزیره اندلس کشیده 
شود» او تست ونان تاه سیسیل در سوی خاور و اندلس در سوی باختر است. نام «افریقیه» را از «افریقیس» سر 
برهه پسر رایش گرفته اند. بو منذر هشام پسر مد او را افریقیس پسر صیفی پسر سبا پسر پشجب پسر یعرب پسر قطان نامیده 
گوید: [او بنیان گزار آنجا بود.] گویند چون مغرب را بگشود» به سرزمینی خوش آب و هوا رسید و دستور داد در آنجا شهری 
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ساختند و آن را به نام خود «افریقیه» نامید و مردم را بدانجا کشانید» پس همه آن سرزمین به نام این شهر خوانده شد. شش و 
به ین رفت» بس شاعر ایشان چنین سرود: 
سرنا ای الغرب فی حفل بکل قرم اریعی مام 
نسری مع افریقیس ذال الذی ساد بعز اللك اولاد سام [۲۲۰] 
[۳۲۰] نخوض بالفرسان فی ماأَقط یکثر فیه ضرب اید وهام 
فاضت البیر ی مقعص حوسیم بالشر فی اخسام 
فی موقف بیقی لنا ده ما غیّدت فی الايك ورق اجام ۲( 
بو عبد الّه قضاعی [محمد پسر سلامه ] گوید: [نام افریقیه از فارق بن بیصر بن حام بن نوح (ع) گرفته شده است»] 
هنگامی که برادرش مصر کشور مصر را بگرفت» فارق نیز افریقیه را از آن خود ساخت» من این را گسترده تر) در واژه «مصر» 
گرفته ام. گویند: [هنگای که مسلمانان قیروان را ساختند افریقیه وبران شد و تنبا امش بر همه آن سرزمین بانده] 
بو رحان بیرونی گفته است: آهنگای که مردم مصر رو به جنوب بااستند» اجه را در سوی دست راست دارند»ه «مغرب» نامند 
و از این رو همه آن سرزمین و هر چه در بشت الست «مغرب» خوانده شد.] پس افریقیه نه به نام سازنده ال وله ام بل با 
معنی فرق کار هخا کنننه مصر از «مغرب» است. 
مرز افریقیه» از طرابلاس باختری به سوی «برقه» و اسکندربه تا «مجایه» باشد» و برخی گویند تا «ملیانه» است» س درازای آن 
نزديك دو ماه و یم راه است» بو عبید بوّی اندلسی [درازی رز اف ریق بقیه» از «برقه» در خاور تا طنجه خضرا در باختر و 
پهنایش از دریا تا شن زاری است که آغاز سرزمین سیاهان باشد, کوههای بزرگ شن پی دریی در آنجا از 

البلدان/ ترجه ج ۱ باب همزه و فا و اجه س از آن هاست ..... ص : ۲۸۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۹۰ 
خاور به باختر کشیده شده است که دله «۱» نیکو در آن شکار شود.] محدثان گفته اند که عمر خطاب به عمرعاص دستورنامه 
فرستاد که به درون افریقیه مشوء که جدایی انداز است؛ و آب آنجا سنگدیی آرد» پس چون به روزگار عثمان گشوده شدء مردم 
آب:اضا توشیده عضت, دل: شدند وبا کفه خلیمه ود زا کشت 
چگونی گشودن آنجا را امد پسر یحيا سر جابر (بلاذری) چنین آرد که عشمان عبد الّه «۲» پسر سعد این ابو السرح را فرماندار 
مصر کرد و دستور یورش بر افریقیه بدو داد و سپاهی به نك او فرستاد که کسافی چون معبد پسر عباس و مروان پسر حج و 
برادرش حارث پسر حک و عبید له پسر مره و عبد الرمن پسر پو بکر و عبد الّه پسر عمر عاص و عبد الله پسر زییر عوام و مسور 
پسر مخرمه پسر نوفل پسر اهیب پسر عبد مناف پسر زهره پسر کلاب [۳۲۰] و عبد الرحمن پسر زید پسر خطاب و عبد ال و عاصم 
دو سر عر خطاب و سر سر بو ارطاة عاممر‌ی و بو ذویب هذیی شاعر در آن سپاه بودند» و این به سال ۲۹ ۰۰ یا ۲۸ ۰۰ و 
گویند ۲۷ ۰. ی بود» پس با زور جنگ و شتن پاتربارك که بر طرابلس تا طنجه فرمان می راند آنجا را بُشود و لشکریانش آنجه 
توااستند از مردم و چارپایان را گرفته آوردند و سران افریقیه در برابر پرداخت سیصد قنطار زر آشتی کردند» بدین شرط که عبد 
له از آن کشور دست بردارد و او پذیرفت. برنی گویند [آشتی در برابر يك میلیون و پانصد و بیست هزار دینار بود و این بدان 
معنی بود که هر قنطار زر هشت هزار و چهارصد دینار ارزش داشته است.] پس عبد ال بو سرح به مصر بازگشت و فرمانداری 
برای افریقیه برجا ننباده پس چون عثمان کشته شد علی (ع) بو سرح را از مصر بر کار کرد و آن را به مد پسر بو حذیفه پسر 
عتبه سر رییعه وا گذار نمود» ول کسی بدانجا نرفت تا معاویه بر سر کار آمد و او معاویه پسر حدیخ سکونی را به فرمانداری مصر 
کارد س وی به سال ۰ عقبه پسر نافع پسر عبد القیس پسر لقیط فهری را بدانجا گسیل داشت و وی آنجا را از نو با زور جنگ 
بگرفت و مسامانان در آنجا ماندند» پس او شهر قیروان را چنانکه در این واژه یاد خواهيم کرد بنیان نپاده 
پس از عقبه» زهیر پسر قیس بلوی به سال 1٩‏ فرماندار ارشد که رومیان او را به زار مد الاك کشتند» پس او حسان سر 
نعمان غسانی را فرماندار کرد» او نیز برکار شد و موسی بسر نصير به روزگار ولید پسر عبد اللك به ولایت آن گارده شد و پس از 
او مد پسر یزید از موالی قرش به روزکار سلیمان بسر عبد اللك به سال ۹٩‏ فرماندار شد» پس از او اسماعیل بسر عبد اللك پسر 
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عبد ال پسر بو هواجر مولای بفی زوم از سوی مر عبد العزیز به حکومت نشست» پس از او بزید پسر بو مسلم مولای اج از 
سوی بزید بسر عبد املك بنشست و سپس او را برکار کرد و بشر پسر بو صفوان را از آغاز سال ۱۰۳ بکارد. سپس حکومت به 
عبیده پسر عبد الرحمن سلمی برادرزاده بو اعور سلمی رسید که به سال ۱۱۰ از سوی هشام پسر عبد الاك بدانجا شد. 
سپس هشام به سال ۱۲۳ او را برکار کرد و کلثوم پسر عیاض قشیری را به جای او کارد که بربرها او را کشتند, 
پس هشام حنظله [۳۲۷] سر صفوان کلپی را به سال ۱۲4 بکارد. سپس عبد الرمن پسر حبیب پسر ابو عبیده پسر عقبه پسر 
نافم فهری به پا خاسته حنظله (والل خلیفه) را با زور از افریقیه بیرون راند و خود به جای او شست و کارهای نیکو کرد و بر 


سیسیل پورش برد» تا رورگار مروان بسر مد فرا رسید» او فرمانی برای عبد الرجمن فرستاد و او را به 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۹۱ 


فرمانداری پذیرفت. در ان هنگام رژی بنی امیه برافتاد» پس عبد الرجمن در يك نامه که برای سفاح فرستاد فرمانبری خود را 
آشان داد. ول همین که منصور بر تخت ُشست عبد الرحمن به سریچی آغازید» پس برادرش الیاس بسر حبیب در خانه ناگهانی او 
را بکشت و بر جایش ُشست. الیاس نیز کشته شد و حبیب بسر عبد الرجن بر جایش کارده شد. او نیز کشته شد و خارجیان بر 
آنجا دست یافتند. پس منصور (دوانیقی) مد پسر اشعث خزاعی را به فرمانداری گارد» او به سال 4 ۱4 بدانجا رسید و با خوارج 
جنگها کرد و شکست خورده به نزد منصور بارگشت. منصور» اغلب پسر سال ۰.۰ پسر محرث راء و گویند محارب پسر سعد پسر 
حرام پسر سعد پسر مالك پسر سعد پسر زید مناة پسر تیم را به جای او بکارد که در جمادی دوم سال ۱6۸ بیامد و با خارجیان 
جنگید ول در شعبان ۱۵۰ کشته شد» پس منصور» عمر پسر حفص پسر عثمان پسر قبیصه پسر بو صفره» برادر مبلب «۱» معروف 
به «هزار م‌د» را به جای او فرستاد» که در ماه صفر ۱۵۱ بدانجا آمده مدتها با بربرها جنگید تا در هه ذی جه ۱۵ او را نیز 
کشتند» پس منصور) بزید پسر حاتم سر قبیصه «هزار مد» پسر مبلب را به جای او مآمور کرد که با آمدن او کشور رامش بافت 
و آباد شد» او باند تا منصور و هدی و هادی عبامی درگذشتند» پس به سال ۱۷۰ به رورگار رشید عباسی بزید پسر حاتم در 
قیروان درگذشت و !سر خود داود پسر بزید را برجای خود نهاد» سپس رشید» روح پسر حاتم» برادر یزید را به فرمانداری گرید» 
او بپترین سیاست را به کار برد» تا به سال ۱۷ در قیروان درگذشت. پس رشید نصر سر حبیب مهلی را برگارد» سپس او را 
نیز برکار کرد و فضل سر روح حام را بکّارد» که در غرم ۷ بدانجا آمد» ولی خارجیان او را به سال ۱۷۸ کشتند. شار 
خاندان لپ که ۲۸ سال بر افریقیه تعکومت کدند شش تن بوده 

اس رشید» هرنه بسر این را به سال ۱۷٩‏ بگارد» وی او استعفا داد و رشیده مد پسر مقاتل عيی را بگارد ول او نتوانست کاری 
انجام دهد و از آنجایش بیرون راندند» پسر ابراهیم پسر اغلب قیمی [۳۲۸] یاد شده در بالا گارده شد, 

او بماند تا در سال ۱۹5 در آثجا درگذشت و پسرش عبد اه پسر اهیم بر جایش نشست و همانجا درگذشت و برادرش زيادة له پسر 
راهیم قورآغار کر مامونضانی هسان ۲۸۱ صاق تست و در ویب درگذشت و برادرش بو عقال آغلب پسر اهیم بر 
جایش نشست و در ۲۲٩‏ درگذشت» پس پسر او مجد پسر اغلب نشست تا در محرم ۲۲ درگذشت و پسر او بو القاسم ابراهیم پسر 
مد لشست تا در ذی قعده ۲۵ در وسرش زيادة له پسر ابراهیم اسف هر ۲۵ دروخ و برادرزاده اش مد 
پسر اجد بنشست و در ۲٩۱‏ درگذشت و برادرش ابراهيم پسر اجد برنشست که خوشخو و رادمنش بود و ۲۸ شا فماززان که 
و در ذی قعده ۲۸۹ درگذشت و پسرش عبد ال پسر ابراهيم پسر احمد بر جای او اشست» پس سه برده صقلایی او وی را کشتند 
و رش بو نصر زيادة له پسر عبد الله پسر ابراهیم بر جای او نشست» در این هنکام به سال ٩‏ بو عبد الّه شیعی افریقیه را 
بجرفتو زيادة آله. کاخرین تن اغلییان ندیه عصر وت مدت. فرمانروان این تفاندان بر آفرشه یکصد ودوازده سال نود 
کم بازده نکن آن مد وت پادشاهی کردند و از ایشان به فرزندان عبید له علوی منتقل شلد که از اشان مهدی» قاعم منصور» 


معزه فرماتروایی کردند» و این آخرین بود 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲٩۲‏ 
که مصر را بگرفت وبه سال ۳۱۲ بدانجا رفت و باز هم تا سال ۰:۷ خطبه در «افریقیه» به نام اشان بوده را 
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معز از افریقیه به مصر آمد» پوسف ملفّب به بلکین پسر زیری پسر مناد صنباجی جانشین معز در افریقیه بود تا در ذی جه ۲۷۲ 
درگذشت و پسرش منصور بر جای او بذشست تا در ریع ی درلذشت و بسرش بادیس براشست تا در پایان ذی قعده 4۰ 
ون یا اس را ای تس ین مرد نام مصریان «۱» را از خطبه بینداخت و خطبه به نام قاثم بل 
عباسی بخواند و خلعت از بغداد برایش فرستادند. او به سال ۳۵ سرکشی بر ضد مستنصر در مصر را اشکار کرد و شیعیان را در 
افریقیه بکشت. پس «بازوری» وزیر مستنصر مصری عربها را تحريك کرد تا افیا ِ ت 09 ۳ اس ِ 
تا در [۳۲۹] سال ۵۰۹ درگذشت و پسرش عل بسر بحيا جای او بود تا در ۵۱۵ 9 
به روزگار او ریچار «۲» فرمانروای سیسیل کس فرستاد تا «مبدیه» را بگرفت و حسن از انجا به عبد الوم پسر علی پناهنده شد, 
فرنگان همه کشور افریقیه را به سال ۵4۳ بگرفتند و دولت صنباجیان برافتاد. در یکصد و هشتاد و يك سال» نه پادشاه از آنان 
حکومت 3 فرنگان نیز دوازده تفا فرمانروایی کدند» 7 عبد امن یامد و روز عاشورای ۵ ]نا را بگفت و بو عبد ۳ 
مد پسر فرج را که از پارانش بود» فرماندار انجا نهاد و حسن سر علی بسر * ی رن زد وی 
ناد و خود به مغرب بازگشت. اکنون افریقیه به دست فرماندارانی از سوی عبد الوّمن اداره ی گردده این گفتار برای تار 
«افریقیه» (سنده باشده 

دااشمندان و پیشوایان و ادیبان بی شار از این سرزمین برخاسته اند: یی از ایشان بو خالد عبد الرهن پسر زیاد پسر انعم افریتّی 
۳۲ اتت.۰ 6 دافرنن آضا و تین کس بود که در دوران اسلام در افریقیه زاده شده بود. او از پدرش و از بو عبد الرهن 
حبعی و بک سر سواده پرشنود. سفیان وری و عبد ال سر طیحه و عبد ال پسر وهب و جر ایشان از وی روایت داشتند. درباره 
او گویند که می گفت: به بغداد رفت و با بو جعفر (منصور دوانیقی) پیش از خلیفی همدرس بودم» روزی مرا به اندرون خانه 
برد و ور ی قور امن کرش روسنس موی من مادم شتیر ۵ کتراف کنت؛ ای دختر شیریی داری؟ گفت: 


پرسد یی ۱ پر عفر پشت بر مین درز شد وین یت بو عمی ویک أَنْ لو ۲ 
چه بسا ادن هر ود کنو ۲ ِ_ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲٩۳‏ 

شا را در زمین جالشین خود سازد. تا ببیند شا چه می کنید. قرآن ۷: ۰۱۲۹ 

او ی گفت» پس از آن که منصور به خليفک برنشست مرا بخواست» چون به نزد او شدم ربیع را دیدم که بیش او ایستاده 
است» پس مرا به نزديك خواسته گفت: [ای عبد الرحهن شنیده ام با بنی امیه آمد و شد داشتی»] گفم: [اری»] 

گفت: [اکنون حکومت مرا با ایشان چگونه می سنجی؟ و رفتار کارگزاران ما را برای رسیدن مردم به ما چگونه دیدی؟] من 
پاسخ دادم: [ای امیر مومنان کارهای زننده و سم فراوان دید م» به خدا سوگند هر ستم و ناشلاستی کف ون ان کول دیدم در 
حگومت تو نیز می ینم من گان می کردم که ستم نتیجه دوری شپرها از تو است۰] [۳۳۰] اس هر چه نزديك تر شدم» ست 
بیشتر دیدم. ایا به یاد داری» روزی مرا به خانه ات خواندی و شوربایی بی گوشت و سپس مویز برایم اوردی سپس از کنیزك 
پرسیدی: شیرییی: داری؟ گفت: نی» تو پرسیدی» رما نیز نداری؟ او گفت: خرما نیز ندارم پس توه بر پشت دراز شده این ایت 
را خوندی. که امین ۰ ۰۰۰ 

با 
انداخت و سپس سر بلند رده گفت: [من ۵ ] گفم: مج نه عمر عبد العزیز می گفت: |خانه فرماتروایان 
مانند بازار است هر حه در آنجا فروختنی باشد بشاضا من اورقنه اک فرمانروا نیکو کار باشد کار نی تيك بر او عرضه کنند و اک بدکردار 
باشد بدیپا به او عررضه شوده] منصور مدلی سر به زیر انداخت» پس رییع به من اشارت داد که بیرون شوه من رفت و دیگر 
بازنگشم. عبد الرهن به سال ۱۵5 درگذشت 
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نیز بدانجا اسبت دارد: تون پسر سعید فریقی «6۱ او از فان پرو مالت بود و مذهب او را بهرقیهآورد و آشکار مود و خود 
ال ها ۱ در کف 


سا شبری در مرز ترسوس است» که گویند شبر اضاب کهت بوده است: 
افشنه (اش ۵ با شین نمقطه دار. از دیه های مخارا است. 


افشوان (۱ ش): از دیه های مخارا» در چهار فرسنی لت 
از بنامان منسوب بدان» بو نصر امد پسر ابراهیم پسر عبد الّه پسم اسد پسر کامل پسر خالد افشوانی «۳» است. 
افشولیه (ا ل ی ی): دیبی در باختر واسط که تزديك سه فرسنگ از شهر به دور است: 
پدانجا منسوب است حبشی بسر مد سر شعیب «4»» بو الغنامم نحوی کور بود و در ذی قعده ۵1۵ در کات ۱۳۳۱۱ 
افشیرقان (ا ر): دیی در پیج فرسنی مرو است. 
پدانجا اسبت دارد: بو الفضل عباس سر عبد اارحيم افشیرقانی «ه» فقّیه شافعی, او دیر و اسب شناس بود. 
افقوسیه (ا س ی): شهر مرکزی جزیره قبرس است. که معرب «افقدیون» رومی به معنی بترین جایگاه است» من این را از يك 
عرب از مردم فرس شنیدم. 
افکان (۱): گویند نام شهری است که از آن یعلی پسر مد بود» چند آسیا و گرمابه و کاخ داشت 
معجم ِِِ ۱ ص: :۲۹ 
افلاح ( ): جع فلج است که در جای خود از این کاب یاد شده و در امه است. امرو القیس گوید: 
بعینی ظعن البی نا تملوا علی جانب الافلاج من بطن ترا «۱» 
افلاطنس (ا ط ن): دژی بزرگ بسیار بللد وابسته به کوه وهرا است» که از کارگزاری باختری حلب است. 
افلوغونیا (ا ن): با غین نقطه دار. شهری بزرگ از مخشهای ارمنستان است. نشنیدم که از آنجا هیچ دانشمندی بیرون آمده باشد. 
يك روستا و چند دژ استوار دارد یک از آنبا دژی به نام «ورعان» در میان دریا» در دنباله کوهی است 4 دستربی بدان پیست» 
نپری در آنجا به زمین فرو شود که نهر «نصیبین» خوانده می شود. مردم آنجاء زود به جذام گرفتار شود» زرا بیشتر خورا کشان 
کرنب و غده است. مهمان نواز و خوثخویند و فرمانبردار کشیش. چون مرگ کسی از ایشان فرا رسد کشیش را بخواهد و مالل 
بدو مخشد و به گاهان خود يكايك خستوان شود» مس کشیش از خداوند برای وی مخشش خواهد و ان را نیز عانت کند. گویند 
کشیش روپوشی را بگسترد و دستها باز کند» و برای هر گاه که بهار بدان خستوان شود دستبا را بر هم آورد» گویی چیزی را در 
میان دست گرفته به میان روپوش اندازد و چون مراسم خستوانی پایان یافت کشیش گوشه های روپوش را گرفته جمع می کند؛ 
گوبی گاهان بهار را گرد آورده بیرون می برد و در بيابان آن را به باد می دهد. و این از سنتهای شگفت آور است. [۳۳۲] 
(۱): جایی» گویا در ین باشد. 

فلیلا (1): اين (شکوال «۲» گوید: [دء‌ی در شام است»] 
۱ بو اقا سم ابراهيم پر مد پسر زکربا پسر مفرج پستر * یرشح اهیت اف یشان مر فقو فاشی: وزیر 
ادیب دالشور اندلسی است. او دیوان متنی را گٌارش نکاشت و در ذی فعده ۱ ۶ ده زاجه او شوال ۲۵۲ بود. 
افوی (! و ۱): با الف کوتاه در پایان. دیی از خوره ببنسی در صعید مصر است. 
افهار [۱]: رهم وزن جمع «فهر» به معنی سنگ): 
نام جایی است که در شعر طفیل پسر علی حنفی دیده می شود: 
[فنعرج الافهار قفر بسایس فبطن خوی ما بروضته سفر «۳»] 
افیح [ا ف ]: (به وزن مصغربه گفته اصعی. وی دیکران آن را با فتح اول خوانده اند): نام جایی به نجد است. عروه پسر ورد 
چنین سروده است: 
[اقول له یا مال مك هابل متی حبست عل افیح تعقّل 
بدعومة ما ان یکاد یری ببا من الظلما الکوم احلال تبول 
تب آیات البلاد مالك و این ان لا شی ء فیها یعول «6»] 
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معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۹۰ 


ان مقبل نیز می سراید: 
[و قد جعلان افیحا عن شایلها بانت مناکبه عنها و م یین «1»] 


وا باه 

اشخوری از ان سلیم از کارگاری مدینه در کار راه «نجدی» از کوفه به مکه است. 

افیق اف |: (هم وزن مصغر): 

جایی در سرزمین مق بربوع است. «افاق» «افیق» نیز گفته می شود. ابو دواد ایادی چنین می سراید: 

[و لقد اغتدی یدافع رکنی صنتع اند اید القصرات 

و ارانا باجزع جزع افیق خی . مدشیة اللقلات «۲»] 

افیق [ا]: دی‌ی در «حوران» در راه غور در آغاز 9 اق: انیت ۸ دنه افیق معروف است؛ توده م‌دمش «فیق» نامند. 
از این گردنه به سوی غور [۳۳۳] که همان اردن باشد» پائین می روند» که گردنه ای به درازای دو میل است. 

تحیا نت فازت 8 

لن الدار اقفرت بعان بین اعلی الیرموك فالصمان 

فقفا جاسم فدار خلید فافیق قانی ترفلان («۲» 

در کاب «شام» از سعید پسر هاشم پسر مرئد از پدرش روایت کند که منخل مشجعی می گفت: [ کسی در خواب به من گفت: 
هن ما رو ات من افیق دعا بخوان ]۰ من به افیق رفت و اذان گو را یافته پرسیدم» وی چنین برخواند: لا 
له الا اه وحده لا شريك له له الاك و له امد یحی و میت و هو ی لا وت بیده انمیر و هو عل کل شیم قدیر- خدایی جز 
تاش تفت عررد ۱ وا مق هام ای وهی هت ی ارس هر رای ار 
بر هر کار توانا است ]۰ در آن» با گواهان گواهم وان را با جاهدان به پیش می برم. گواهی می دهم که پیامبر چنافست که 
پیام آورد و کاب چنااست که فرود آمده است» هر چه قضا باشد خواهد شد و رستخیز بی گان خواهد آمد» خدا مردم را از 
گورها بیرون خواهد آورد. من بدین باور زنده ام و بر این باور خواهم مرد و بر این باور دوباره زنده خواهم شد ان شاء ال ۷1 
ای [ا ف ی ی ] نام جایی است که در شعر نصیب آمده است: 

و خن منعتا یوم اول لساءنا و یوم ای و الاستة ترعف («4» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۹۶۰ 

باب همزه و قاف و اجه س از ان هاست 

اقاعص [۱ع ] هم وزن جمع اقعص. نام جایی در شعر عدی پسر رقاع عاملی است که: 

هل عند منزلة قد اقفرت خبر مجهولة غیرتها بعدلك الغیر 

بین الاقاعص و السگان قد درست منبا العارف طرا ما مها اثر «۱» 

اقد [ات ] با تای دو نقطه, نام جایی در سرزمین فهم است: قیس سر عیزاره هذیلی گوید: 

لعمرك انسی لوعتی یوم اقتد و هل نترکن نفس الاسیر الروائع «۲» 

اقوانه [اح ن ] جایی نزديك مکه است. اصعی گوید: در میان چاه میمون و چاه ابن هشام باشد, 

نیز «اقوانه» میان بصره و نباج است» ازهری گوید: | جایی نامبردار در سرزمین بق میم [۳۳۵] است. و من بدانجا شده ام 
نضیر گوید: | قوانه ی در سرزمین بق بربوع است ]۰ یره بسر طارق بربوعی چنین می سراید: 

و کلفت ما عندی من اطم ناقتی مافة یوم ان الام و اندما 

فرت مجنت الزور نت اصبحت و قد جاوزت للاقوانة مخرما «۳» 

نیز | قوانه جایی در اردن است از سرزمین دمشق کار دریاچه «طبربه» هشام پسر ولید از پدرش آرد که من با 0 از مکه 
به سوی شام به راه افتادم چون به اردن از شام رسیدیم کانی دیدیم و چون خواستيم در کار آن سایه بگیریم در باز شد و زنی 
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زیا بیرون آمده پرسید از چا هستید گفتیم هريك از جایی فراهم آمده ایم. پرسید ایا کسی از مکه در میان شا هست؟ پا گفتم: 
آری زن این شعر را بسرود: ۲ 
من کان یسال عنا اين منزلنا فالاقوانة منا منزل قن 
و ان قصری هذا ما به وطتی لکن یکت اسی الاهل و الوطن 
اذ نلبس المیش صفوا ما یکره قول الوشاة و ما و ارف 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۹۷ 
من کان ذاثن بالشام بنزله فبالاباطح امسی اشم و احزن («۱» 
س فریادی کشید و نقش بر زمین شد. پير زال از کاخ بیرون آمد و اب بر روش می باشید و این شعر سرود: 
ار 

سیدیم: ای پیرزن داستانش چیست؟ در پاعخ گفت: او کنیز مردی از مکه بود» پس او را بفروخت وی این دختر هنوز 
او مانده است و می نالد. قاضی شریف بو طاهر حلبی نکارنده اب «استین ال لا وطان- در آرژوی میهن» مس از پایان 
دادن بدین داستان می گوید: اقوانه دیم‌ی در کرانه دریاچه طبریه (در فلسطین) است به نظر می واه و ک و2 اقوانه مه را 
خواسته باشد ۰.۰ «۳» |۳۲۵] 
اقدام [ا| هم وزن مصدر باب افعال «قدم» و برنی با فتح اول هم وزن جمع قدم خوانده اند. نام کوهی که در شعر ارو التیس 
امده است 
من الدیار عرفتما اسحام فعمایتین فهضب ذی اقدام «ِ 
اقدحان [ا دا: (هم وزن ثثبت اقدح) : 
نام جایی اشت: که فز شعر ذو الرننه دیده می شود: 
و آدم لباس اذا وضج الضحی لافنان ارطی الاقدحین الهدل «ه» 
اقر [ا ق ر ر]: به گفته بو عبیده نام دره ای از آن بی مره است. نابغه چنین می سراید: 
لقد نبیت بنی ذبیان عن اقر و عن تربعهم فی کل اصفار «"» 
در کاب «عزیزی» نگارش حسن «۷) ملی آمده اش زر میان «اخادید» و «اقر» سی میل راه» در میان بصره و کوفه در بیابان 
اس هار اعاا «سلمان» بپیست فزشتکن باشد. اين سکیت گوید: «اقر» کوهی و «ذواق» دره ای از آن بق مره در کار «اقر» 
است» و آن دره ای گشاد و پر از گاه ترشه است» که نعمان پسر حارث غسانی» آن را نشان زده بود و مردم از آن بهره می 
گرفتند» پس بنی زییان بدانجا نشیمن گریدند و نابفه ایشان را از این کار باز می داشت و از یورش نعمان بیم می داد ول قبیله اش 
او را ترسو خواندند و خنش را نپذیرفتند» پس حارث سپاهی به سرداری این جلاح کلی به «ذواقر» فرستاد و کسانی را بکشت 
ره و آ شور بر و ها را قیصر روم پدشکش داد» انگاه نابغه چنین سرود: 
ال نبیت بنی ذبیان عن اقر و عن تریعهم من بعد اصفار 
و قلت با قوم ان لیث منقبض عل برائنه لعدوة الضاری «۸» 

لبلدان/ترجمه ج ۱ ۳۰6 باب همزه و کاف و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۳۰۳ 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۲۹۸ 
نصر گوید: | «اقر» آیی است در سرزمین عطفان نزديك زمین «شربه» و گویند کوهی است. و گویند: از «عدنه» است. و 
گویند: 
کوههای است که بالای آنبا از آن یی مره سر کعب ی اد «فزاره» می باشد | 
بو نصر گوید اقض [ «أقر», کوهی ایا 5 نامش در شعر اين مقبل چنین تاه اه 
منا خناذیذ فرسان و الوية و کل سانمة من سارح عکر 
و ثروة من رجال لو رآیتمم هلت احدی حراج الحر من اقر «۱» 
اقر []: نام آیی است در سرزمین غطفان نزديك «شربه». بو منصور چنین گفت و این شعر را به گواه آورد. 
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توزعنا فقیر میاه اقر لکل نی اب منا فقیر 

تفه انیا خرن وت و سم تا ام ور ۱۳ 

مخبل سر شرحبیل پسر جمل بکری درباره بنی زهیره که جلو تعدی سعد پسر مسعود مازنی را گرفته بودند چنین می سراید: 

فدی لبنی زهيرة بوم اقر و قد خذلوا ها اهلی و مالی 

فهم منعوا مظالم ال بک و قدوردوا ما قبل السوال ۳( 

آقرع (! را (- به معنی عکل) کوهی است میان مکه و مدینه, در نزدیی آن نیز کوهی به نام «اشعر» (-پرمو) هست 

من (یاقوت) به خامه بوعام عبدری (ممد پسر سعدون) خواندم که: چون بو عبیده به وادی القری رسید. اقرع و جنینه و تبوك 
و سروع را بکرفت و از آنجا به سوی شام شد. 

اقرن [ا ر] جایی است که نامش در شعر اممژ القیس دیده می شود: 

لا مسا من بین اقرن فالا ... حیال قلت له فدی اهلی «4» 

اقریطش [ا ط] يا [| ط] با شین نقطه دار (کریت) «۵». نام جزیره ای در دریای مغرب است» که روبروی آن» در خشی 
افریقیه «لوبیا» نام دارد. جزیره ای بزرگ دارای شهرها و دیه ها است. گروهی از دانشمندان بدانجا نسبت دارند. 

گشودن آن: احد پسر یا پسر جایر (بلاذری ) گوید: [ جناده پسر بو امیه ازدی» پس از انکه جزیره «ارواد» اه روز کار معاو نه 
به سال ع ۵ بگشود» بر اقریطش پورش برد. چون دوران ولید فرا رسید. مخثی از ان گشوده شد وی دوباره بسته شد. پس ید 
سر معیوف همدانی در روزگار خلیفکی رشید «1» بخشی از آن بازگشود ]۰ . سپس به روزگار مامون «۷» بو حفص عمر پسر عیسا 
انداسی معروف [۳۳۷] به اقریطشی بدانجا پورش برد و يك خر زا ان آن سکره بگشود ان جایگین شد» سپس اندك اندك 
آن را بکرفت تا هیچ رومی در آن جزیره نماند» او همه دژها را ویران کد و ان به روزکار مامون به سال ۳۷۰ بود. کس دیزی 
گفته است که اقریطش در آغاز خلیفی مامون گشوده شد و برخی گویند: [س از 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۲۹۹ 

سال ۲۵۰ به دست مر پسر شعیب معروف به این غلیظ گشوده شد. او از دم دیه بطروح از کارگزاری «فص بلوط» در 
اندلس بود» پس تا چند پشت فرزندانش آن را به ارث داشتند], ابن پوس (عبد الرهن سر احد) گفته است: ین ین در 
آن جزیره بگشود شعیب پسر مر پسر عیسا بود] او از یوس ۰ و جز وی به مصر برشنیده بود» و یت 
یره تافو قاها شاف فان وابکفرد یر و شکست برای روم بود و همچنان اند تا نغفور پسر فقاس دمستق ۱ 
به رورگار خلیفکی مطیع و پادشاهی ارمانوس پسر کنستانتین در پایان جمادی یک ۳4۹ با هفتاد و دو هزار تن که پتجهزار سوار 
در ایشان بود جزیرت را در ميان گرفت و با زور کشتار و گرسنکی آن را در یه حرم سال ۳۵۰ بگرفت» بکشت و اسیر کرد 
فرمانروای آنجا را که عبد العزیز بسر شعیب» از فرزندان بو حفص عر بسر عیسا اندلسی بود» با هر چه داشت و هر کس با وی 
بود» به قسطنطینیه برده گویند دارایی که به قسطنطینیه برده شد در سیصد کشتی جا گرفت. پس سنگهای ساختمانی شبر را 
در بندر ریختند تا در آینده دشن از آن سود نبرده تا کنون نیز این جزیرت در دست فرنگان است. برنی از راویان حدیث بدانجا 
منسوبند مانند مد پسر عیسا بر بکر اقریطشی به گفته بو الّاسم» در دمشق از مد پسر قامیم مالکی حدیث نقل می کرد و عبد ال 
شیر بت اسان مر دنب اروش اقا کاشیه 

اقساس |ا] دی‌ی در کوفه با خوره ای است به نام «اقساس مالك» منسوب به مالك پسر عبد هند پسر مجم (با جيم بر وزن زفر) 
شم نی مان اس قوش انس تیان اس امه شیف یی ره اس اناد کی راز اس واه قس دز لفت هفخ تال 
کردن و خواستار بودن و جمع آن اقساس باشد. پس شاید مالك در پی این زمین جستجو می کرد وبا ساختمان آن را پیگیری می 
مود که بدین نام شناخته شد. 

از منسوبان به ن سرزمین است: بو مد بحيا پسر شمد پسر حسن [۳۳۸] پسر شمد پسر علی پسر شمد پر حيا پسر حسین پسر زید 
اسر علی سر حسین پسر علی پسر ايي طالب [ع ] که و 0 )| 5 
نیز از علوبان بدانجا ُسبت دارند. 

اقصر «۲» [ا ص ] هموزن جمع قلت قصر نام شپری است در گرانه خاوری نیل در صعید بالای مصر بالاتر از «قوص» شهری 
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باستانی است که قصرهایی آن چنانه در آن هست و از این رو اقصر نامیده شده است» خوره نیز بدین نام شناخته می شود. 
اقطانتین [ا نت ] هم وزن ثنیت. ولی هیچگاه آن را به حالت رفع نشنیده ام. جایگاهی است که یکی از روزهای تاریی عربان» 
در آن رویداده است. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۰۰ 

اقعس [۱ع ] ربشه واژه به معنی بلندی است» چنانکه گویند: «عیّتی قعساء- هت بلند». نام کوهی در دیار ربیعه سر عّیل 
است که آن را «ذو امضنات» نیز گویند. جفصی (حد بن ادربس) گوید: اقعصس زمین و نخل است از آن بنی احنف در عامه, 
اققاص || چنانکه عوام تلفظ کنند و أسبت بدان را «اقفاصی» گویند. ول درست «اقفهص» باشد» نام شبری اه کم 
در صعید مصر از خوره بپنسی باشد, 

اققهس اف | همان واژه پیشین است. 

اقلام [] هم وزن جمع قا است که با آن نوبسند. بن حوقل درباره افریقیه گوید: [جرمایه» ثاوران» جاء در گلوگاه دریایند» و 
پائین اش در خشي به ست خاور «اقلام» سپس «بصره» و «ککت» است ]۰ بن رشیق نیز در «اغوذج» 8 

| مد سر سلطان اقلامی از کوهی است در بیابان «فاس» که به «اقلام» شناخته می شود و به شهر «شبته» نزديك تر است. 

وی در اندلس ادب اموخت. شاعری توانا و موزون است ۰ 

اقلوش [] با شین نقطه دار در پایان. سلنی گوید: [جایگاهی از کارگزاری غرناطه آندلس است. از آنجا است: احمد پسر قاسیم 
پس عیسای اقلوشی «۱» بو العباس مقری» او به خاور سفر کرد] 

و از عبد الوهاب پسر حسن کلایی دمشقی حدیث شنید؛ مد پسر عبد اه خولانی از وی روایت آورده او را به درستی می ستاید. 
قلیبیه [ا ب ی ] دژی استوار در افریقیه نزديك قرطاجنه در کار دریا است. گویند: [چون به هنکام [۳۳۹] ساختمانش سنگها 
را از کوه بریده به سوی دریا می غلطانیدند ان را اقلیبیه نامیدند. ين قطاع «۲» آن را با الف کشیده ضبط کرده گوید: 
«اقلیبیاء» شپری در افربقیه است ۰ 

اقلید «۳» (۱) نام شبری در فارس از خوره استخر است» روستا و کشتزارهایی بدانجا اسبت دارده 

اقلیش (۱) با شین نقطه دار» در پایان. شبری به اندلس اد کر دار «شنت بریه»» آمروز به دست فرتجان است. حیدی گوید: 
[اقلیش شهرک از کارگزاری طلیطله است ]. 

بدانجا منسوب است: 

۱) بو العباس امد پسر قاسم مقری اقلیشی «4». 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۰۱ 

۲ بو العباس امد پسر معروف پسر عیسا پسر وکِل تجیی اقلیثی اندلسی «۱». احد سر سلفه در «معجم ی |او لغت 
تاش ار دای شرض ۱ کم بقل نات از کسان و ول این ال ریم وی ای اش ستظه دان 4و 
مد قلنی هستند]. شعر نیز می گفت يك سفر به سال ۵4 به نزد ما در اسکندریه آمد و نزد من !سیار بمخواند و به حجاز رفت و 
شنیدم که در مکه د رت 

۳ عبد الله سر یحیا تجیی اقلیشی «۲» بو محد معروف به این وحشی, در طلیطله نزد مقای مقری تجوید خواند» حدیث را نیز 
همائجا برشنوده ای تیکو داز گٌارش «شپاب الا خبار» و دیگی خلاصه «مشکل المران» ان فورك ان دارد. در بایان ی 
دادرسی شپر خود را داشت و به سال ۵۰۲ درگاشت. 

اقلی [۱| هموزن مفرد اقا . نام جایی به مصر است. 

«اقلی الققصب» نیز در اندلس است که برنی بدانجا اسبت دارند. 

نیز اقلیم خی در دمشق اه ان اعا شرت ظبیان پسر خلف سر مجيم «۲» که برخی آن را يم گویند» اسر عبد الوهاب 
مالک فقیه و متکم اقلیمی, به دمشق می زٍست از عبد العزیز کافی و بو اسن پسر مجی حدیث برشنود» عمرین ابو الکسن دهستانی 
و غیث سر عل و بو مد ان السمرقندی از وی حدیث برشنودند. او در 44۶ درگذشت. 

اقلیمیه [] شپری در کشور روم است: 
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اقیناس [-] دی بزرگ از کارگزاری حلب در کوه «ساق». نامبردار است و مردم آنجا اعاعیل هستند, |۳۶۰] 

اقتا [۱| شبری در مسجد در صعید مصر» يك روز راه از «قفط» دور است» خوره نیز بدان لسبت دارد. مردم اجا را «قنا» ی 
الف گویند» 

اقتاب دثر [ا ب د| با ثای سه نقطه, نام دژی در کوه قلحاح ین است. 

اقور «» ۱ نام خوره ای در جزیره» یا نام همه جزیره میان موصل و فرات باشد. 

اقیاع [ا ق ی یا به گفته خارزنجی نام جایی در مضجع است. 

اقیر [ا ق ] «ذات الاقیر» کوهی در «نعمان» است. 

اقیصر [اق ص | هم وزن کوچکنمای «اقصر» نام بش است. موی کول | قبیله های قضاعه» نم جذام» عامله و غطفان» 
يك بت در بلندیهای شام داشتند که آن را اقیصر می نامیدند], 

زهیر سر بو سلمی درباره آن گفته است: 

حلفت بانصاب الاقیصر جاهدا و ما حمت فیه القادیم و القمل «۵» 

ربیع پسر ضبیع فزاری نیز درباره او گوید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۰۲ 

فاتی و ای نعم الانام له حول الاقیصر آسبیح و تبلیل «۱» 

شنفری ازدی هم بهان بی فهم نیز درباره او گوید: 

و ان امم| قد جار عرا و رهطه عل و اثواب الاقیصر تعنف «۲» 

هشام گوید: [مردی با کنیت بو بشر عام پسر شبل از قبیله جرم می گفت: قضاعه و نم و جذام و مردم شام بت به نام اقیصر 
داشتند» به سوی او به 2 می آمدند» موی سر را به احترام او می تراشیدند. هر کس موی سر می سترد مشتی ارد ته مانده را به 
صدقه نزد بت می نماد» اگ و هنکام یی از افراد قبیله «هوازن» پیش ادا ماند هن ریا ان را می خواست و 
می گفت: من از هوازن و بینوایم و هرگاه پس از آن می رسید همان را آغشته با موی و شپش برهی گرفت و نان می پخت و می 
خورد|؛ 

او یز ی گفت: [جرم و بنی جعده کشاکش خود را برای آبی به نام «عقیق» بنزد پیامبر (ص) اوردند» پیامبر (ص) به سود 
جرم داوری کرد» پس معاویه پسر عبد العزی پسر ذراع جرمی چنین سرود: [۳4۱] 

والی اخو جرم کا قد تم اذا جعت عند ای انجامع 

فان انتم ‏ تقنعوا بقضائه فانی با قال النبی لانع 

| تر جرما انجدت و ابومٌ مع القمل فی حفر الاقیصر شارع 

اذا قرة جاءت یقول اصب با سوی القمل ای من هوازن ضارع 

فا انتم من هولاء الئاس کهم بیی ذنب ما انم علینا کارع 

فانکا کانفنصرین احستا و فاتهمای طوطن الا صابع ۳۲( 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۰۳ 

باب همزه و کاف و آنچه پس از آن هاست 

اکاحل [ا ح ]: (هم وزن جمع عل): 

جایی دیشر من مدینه است. معن بسر اوس مر‌لی چنین می سراید: 

اعاذل من بحتل فیفا و فيحة و ورا و من ی الا کاحل بعدنا «۱» 

| کادر [ و رهموزن واژه پیشین ) 

کوهی است. نصر آن را شپری از شپرهای «فزاره» می داند. شاعر چنین می سراید: 

و و ملاأت اعفاجها من رمة پنو هاجر «۲» مالت مضب الا کادر «۳» 

اکام ۱]: جایی در شام است. امرو القیس در وصف ابر چنین می سراید: 
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قعدت له و صبتی بین حام و بين اکام بعد ما متأمل «4» 

اکام [؟]: آن را به خامه کسی از فاضلان این چنین يافت و نمی دانم ایا او کوه «لکام» را می خواست یا جز آن را» ول او گوید: 

[کوهی در مرز «مصیصه» باشد و «لکام» بدان پوسته است وبی گان يك کوه هستد» زیرا کوهها در هر جا با نمی دیگر خوانده 

می شوند و همه آنبا یی هستند. احد سر طیب گوید: درازای کوه «ا کام» پیرامن سی فرسنگ و اسنای ان اه فرسکت باشد و 

در آن دژها و روستاهای بزرگ است. [۰]۳۲ 

معجم لبلدان/ترجمه ج ۱ ۳۰6 باب همزه و کاف و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۳۰۳ 

اکاد [ا]: ازدی (مجد پسر معلی) در گزارش این شعر این مقبل: 

امست باذرع اکاد م ها رکب بلينة او رکب !ساوینا «۵» 

1 [ «ا کاد» نام زمین و «اذرع» نواجی ان است ]۰ 

اکبره || ب ر]: از دره های کوه نامبردار «سلعی» ات که «طی» در آنجا خل و چاههای سرپوشیده دارند و «بی حداد» در 
جم البلدان/ ترجه ج ۱ ۳۰۹ باب همزه و لام و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۲۰۸ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۰۶ 

انجا می زیند. «حداد» سر نصر سر سعد سر نهان است. 

ال [۱]: (با تای دو نمّطه بالا): نام جایی است در سروده وعله جرمی: 

کان الیل بالاً کال مرا و بافین رجل من جراد 

تک علییم و تعود فیهم فسادا بل اجل من الفساد 

یاک ارو من یا کر رس اراد 

کهیج الریج اذ بعغت عمیما مر عل ارم و عاد (۱» 

اکدر [ا د]: (بر وزن افعل از ريشه کدر): 

نامی یکی از روزهای تاریخی عرب و شاید نام جایی باشد, 

ا سیف شهری کوچك در مغرب است که پنج روز راه از فاس دور است. بازار آن به روزهای پجشنبه است» که از دیه های 

اطراف در آن کّد آیند, تا تلمسان نیز پنج روز راه فاصله دارد. 

اکسال [ا] با سین بی نقطه» دیبی در اردن در پنج فرسنگی طبریه در مت رمله و نهر بوفطرس است» نامش در برخی تاریخها 


امله است:: کرزای مشورمیان سیت الروله حدان.م کفور اعفیدای و زاغا زویداد که در آن‌باران شیت الرواه غضت کفتار 
شد نده 


اکسنتلا [! س ت ] شهری در جنوب «افریقیه» است. نت موی |اسر احمد] «۲» گوید: آشهری بزرگ وم است که کشور 
مر‌دی از هواره برری بود که سبل بن فهری خوانده می شود او مسلمان بود و بر ملتبایی از بربر در شپرهای بیشمار فرمان می 
راند و مردم از او فرمانبرداری می نودند. من (مبلب) از یش ازيك دانا شنیدم که هرگاه فرمان یورش می داد يك میلیون تن با 
وی سوار اسب و شتر می شدند]. او می گفت: در اکسنتلا بازارها و چچه ها هست که به صورت يك ساختمان دیده می شود 
و در آن همه گونه [۳4۳] میوه از درخت انگور و انجیر و بیش از همه نخل می باشد. در این شهر مسجد و منبر و قاریان قرآن 
هست. کشتزار ایشان دبی بارایی است. او می گوید: اکسنتلا دو راه دارد يکي به سوی شال در مت خاور به سوی کشور 
«کنن» که آیندگان از سودان در پنج روز بدان راه آیند, 

| کشوثاء [۱] با شین نقطه دار و ثای سه نقطه با الف کشیده در بایان دژی که کان دارم در ارمنستان باشده بو نام در ستااش 
بو سعید ثغری (نمد پسر یوسف مروزی) گوید: 

کل حصن من ذی الکلاع و اکشو ... اء اطلعت فیه یوما عصیبا «۳» 

اکشونیه [ان ی ] با شین نقطه دار و بای بی نشدید. شهری به اندلس هم مرز با کارگذاری «اشبونه» در باختر قرطبه» شهری پر 
از برکت خشي و دربایی. گاهی دریایش عنبری نیکو به چاه ارم. ۸ دست کی از هندی ندارد. 

ا کلب [ال ] هم وزن جمع « کلب» از کوه های ,نی عام است. اصعی چنین می سراید: 
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صرمت و ۸ تصرم لبانة عل قل و لکنما قاس الصحابة قاس 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۰۵ 

من البیض تضحی و انتلوق یجیبها جدیدا و بلبس بها احس لابس 

کان نراط ای وا ناشن ات ایا قرا وی و 

او دماغه کوهها را به اسبان در حال پورش شمانند ساخته است. 

اکل [ا لك ل ل ]: از دیه های ماردین است که بو بکر پسر دادرس ا کات سرت ات او شاغری مرن وین ور 
ستااش مك منصور فرمانروای «حاة» سروده النگر .زر چنین آغاز می شود: 

ما بال سلیی تحلت بالسلام ما ضرها اخ الستهام ۲( 

اکلیل [ا] نام جایی است در شعر عدی پسر نوفل که گفته اند از نعمان پسر بشیر است: 

اذا ما ام عبد الله م تحلل بوادیه و ل تشفی سقیما هیج الحزن دواعیه [44 ۳] 

غزال راعه الناص تجیه صیاصیه عرفت الربع بالا کلیل عفته سوافیه 

تجو ناعم الموذان ماتف روابیه و ما ذکری حبیبا و قلیلا ما اواتیه «۳» 

اکان [ا] نصر گفته است که نام آیی در نجد است. 

| که [ ك م] نام جایی انیت که دا که العشرق» نیز خوانده شود. دو میل بعد از «حاجر» است» سی و ششمین ااستگاه برید 
ایا نف اقفر ,| عا بوده نصر گوید: [ « کگه» از تپه های «اجا» نزديك «ذو املیل» با «جلیل» :5 دره ای است ]۰ 
| که [ا م] نام دی‌ی در عامه است» منبر و بازار دارد» که قشیر و جعده در بالای آن فرود آیند, شون کول [ « که» از دیه 
های «فلج» کر اما است او آن یی جعده ]۰ بترگ و برنخل است و «هزانی» با قیف عقّیل درباره ان چنین می سراید: 

سلوا الفلج العادی عنا و عنک و اکة اذ سالت مدافعها دما «ع» 

مصعب پسر طفیل قشیری نیز درباره مسرش عالیه که طلاقش داده بود چنین می سراید: 

اما تسيك عالية اللیای و ان بعدت و لا ما ستفید 

اذا ما اهل | کة ذدت عنهم قلوصی ذادهم ما لا اذود 

قواف کاببهام مشردات تطالع اهل | کة من بعید «ه» 

نیز او به آن دوست جعدی خود که در «ا که»- جایگاه عالیه- زند یمن کت من کوبز: 

کی عدی اذا کان اهله با کة من دون الرفاق خلیل 

فان التفایی نحوا کة کما غدا الشرق ی اعلامبا الطویل «1» 

اخاف | هنگامی که طلیحه دعوی پیامبری کرد و به «سمیراء» فرود آمد؛ ملهل سر زید الیل طابی پیام فرستاد که ما 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۲۰۰ 

با غوث هم بیان هستیم ک بدی به الشان رسد ما در «اخاف» در کوهستان «فید» که همان اخّاف سلمی ابیت اماده ام 

بو عبیده گوید: اکْاف دو کوه طی «سلمی» و «اجاء» است با «فرداخ» (۰۱ 

اکواخ [ا] بمخشی از کارگزاری «بانیاس» که خود از کارگزاری دمشق باشد. بر از راویان حدیث بدانجا نسبت دارند. 

حافظ گوید: [عبد له ین کر بسن هو حسین سر شمد» بو امد طبرانی زاهد ساکن اکواخ «۲» از بانیاس بود]. او از ابو بک 
مد پسر سلیمان [۳4۵] پسر یوسف ربعی» و از جمع پسر قاسم و گروهی دیکر روایت دارد. تمام پسر مد رازی که او را راستگو 
می دانست و عبد الوهاب میدانی و گروهی دیکر که از هم پایگان او بودند» از وی روایت می داشتند. 

او تاریم کر را نیاورده است. 

اکوار [۱] «دارة الا کوار» را در حرف دال یاد می کنم. 

| کوام ۱ اصعی گوید: [عام‌ی «۳» گفته است: | کوام جمع کوم نام کوهستانی اس از ان غطفان و فزاره» مشرف بر دره 
تقویب ۵6 آن هت «کوم» است» همه این کوهستان «ا کوام» نامیده نشود. راجز گفته است ]: 
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لو کان فیبا الکوم انعرجنا الکوم بالعجلات و الشاء و الوم 

حتی صفا الشرب لاوراد حوم «4» 

دیگی نیز گوید: 3 | کوامی ۳ «ا کوام العاق» خوانند چند کوه است که «کوم حباباء»» «عاقر»» «صععل» و «کوم ذو 
ملحه» نامیده می شود از يك زن عر‌ب خواستند که نام ده کوه واه رکشل برشرده گفت: ابان» ابان» قطن» ظهران» 
و هفت کوم و «طمية الاعلام» و «علیمتا تا دو علامت رمان»]. 

ااکهی (۱] کوهی است مر من‌ینه که آن را «صخره اکهی» نیز خوانند. 

ا کب [ا] نام کوهی است که در شعر طرفه آمده است» ول هرچه من گشتم آن را نافتم 

اکیراح [| ك ] با حای بی نقطه. وی بو منصور ازهری آن را به نادرست با خای نقطه دار آورد. ربشه آن به معنی گنبدهای 
کوچك است. خالدی «ه» گوید: [اکیراح روستایی زیبا در کوفه است. نیز نام خانقاه هایی کوچك است که راهبان بی کس 
و کار در آن می ژینده یک آن را «رح» نامند ]۰ نزديك آنها دو دیر» یی به نام «ر عبد | و دیگی در «حنه» اک رون 
کوفه پر از باغ و باه است. بو نواس درباره انها چنین می سراید: 

پا دیر حنة من ذات الا کیراح من بصح عنك فانی لست بالصاحی 

یعتاده کل مجفو مفارقه من الدهان علیه حقی امساح 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۰۷ 

ی فيثة لم بدع منیم تخوفهم وقوع ما حذروه غیر اشباح 

لا بدلفون ال ماء بباطية الا اغترافا من الغدران بالراح «(۱» |۶۰ ۳] 

من به خامه پر سعید سکری نوشته دیدم که بو جعفر امد پسر بو هیثم جلی گفت: [من «ا کیراح» را در هفت فرسنکی حیره به 
سمت باختر دیدم» چند دیر با چشمه و چاه آبکش هست» ازهری به نادرست آن را «ا کیراخ» (با خای نقطه دار) آورد, پگ بسر 
خارجه نیز چنین ی سراید]: 

دع ارسانن من اس و تفاح و اقصد ال الشیخ من ِ الا کیراح 

ال الدسا ک فالدیر القابلها لدی الا کیراح او دیر ان وضاح 

منازل ازل حینا الازمبا زوم عاد ال اللذات رواح ۲ 

معجم اس له ۱ ص: ۳۰۸ 

باب همزه و لام و انچه پس از ان هاست 

الاب [ا] بر وزن شراب. دره ای گشاده در سرزمین مر‌ینه نزديك مدینه است. 

الاات ۱ بر وزن فعالات و علامات. نصر گوید نامش در شعر امده است. 

الات || با تای دو نقطه بالا. «الات الب» چشمه ای به «اضم » در خش مدینه «عر‌جاء» در «الات ذی العرجاء» تهه ای 
است و «الات» تکه های زمین پیرامن آن ات6 و دون کوند: 

فکاآنها باجزع بین نبایع و الات ذی العرجاء تهب جمع ۱ 

الاق [ا] کوهی در سرزمین تیه مصر (صصرای سینا) در خش هامه است: 

الال [ا] بر وزن حمام (کبوتر) نام کوهی به عرفات است. بن درید گوید: [کوهی از شن در عرفات است که کاروانسالار ج 
بر آن بایستد» و برنعی گویند کوهی در مت راست امیر احاج باشد» و برنی آن را خود کوه عرفه شمرند]. نابغه چنین می سراید: 
حلفت فلم اترك لنفسك ریية و هل یامن ذو امة و هو طائع 

معصطحبات من لصاف و ثرة بزرن الا لا سیرهن التدافع ۲( 

الال [۱]: اين واژه بر وزن بلال نیز روایت شده است. زیر سر بکار گوید: [ «الال» نام بیت احرام است ول خن پیشن درست 


تر است ]۰ 
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در ريشه شناسی آن گفته اند: از آن رو این نام گرفت که چون حاجیان آن را ببینند کوشثی بیش کنند که زودتر برسند و این 
شعر به گواه ارند «۳): ِ_ 7 
البلدان/ترجمه ج ۱ ۲۱۳ باب همزه و لام و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۳۰۸ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۰۹ 
مهرای الشحاث لا سای بارك فيك الّه من ذی آل «۱» 
نیز گفته اند: | «الال» جمع «الی» به معنی دشنه است چنانکه «جفان» جمع «جفنه» باشد]. ان جایگاه ۳۶۷] در شعر رضی 
«۲» موسوی چنین امه اس 
فأقسم بالوقوف عل الال و من شهد ابمار و من رماها 

و ارکان العتیق و من بناها و زمزم و القام و من سقاها 
لانت اللفس خالصة و ان م تکونیها فانت اذا مناها «۳» 
ال ال [۱۱]: بر وزن «احر» و ظ «علعل» شهری در جزیره است. 
الا له [ ل 1 بر وزن «علاله» نام جایی در این شعر است: 
لز کت با یسوم او بالال «4» 
نصر گفته است: «الاله» بر وزن حثاله جایی در شام است. 
الا هه [ا ه ] مفضل سر سلیه «۵» گوید: [افتون «1» که نامش صریم بن معش پسر ذهل پسر تیم پسر مر پسر تغلب است از يك 
کاهن خواسته بود ار کاتزن را پیشگویی کند او گفته بود که در جایی به نام «الاهه» خواهی مرد/. افیا راهن وه شام 
دفت:2 کز سار کشت زاه را کردند؛ چون از يك رهرو پرسیدند» گفت از فلان جا بروید و چون به «الاهه» «۷ که زمینی در 
ساوه است رسیدید راه را خواهید یافت. چون واژه «الاهه» «۸» به گوش افنون کی زده گفت من خواهم رده 
کف را بارخ یی گفت: من از ابنجا رفتنی نیستم» پس سیخکی به خر او زده شد و این حیوان جفتك انداخت و دویدن 
گرفت» افنون بیفتاد و گفت: من خواهم مرد. گفتند تو را بای نیست» گفت: پس چرا نر من دویدن گرفت» پس این جمله به 
شکل متلك پخش شد. افنون در تعزیه خودش هنکام مردن چنین سروده است: 
الا لست فی شی » فروحا معاویا و لا الشفقات یتقین اعواریا «۸» 
فلا غیز قیما یکدب الرء نشسنه. وا تقواله للغی ۶یا یت خالا 
لعمرك ما یدری امروٌ کیف یتقی اذا هو ۸ جعل له الّه واقی 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۱۰ 
کفی حزنا ان برحل الرکب غدوة و اصبح ی علیا الا لالة ثاویا] «۱» 
علای اسر ار9/ عاملی, لین بچتین جن :نم آید: 
و 
بغراب ای الالاهة حت تبعت اماتها الاطلاء «۲» 
لبان []: (هم وزن ج جمع لین مانند جمل و اجمال): در شعر بوقلابه هذی [۳4۸] چنین آمده است: 
یا دار اع‌فها وحشا منازها بین لقوائم من رهط فالبان «۳» 
برخی آن را «الیان» با دو نقطه آورده اند. سگی گوید: واژه «قواع» در شعر بالا نام آن کوهستان است واژه «وحش» به معنی 
خال از سکنه و «رهط» نیز نام جایی است. 
البان (ا ل) هم وزن رمضان. نام شهری در دو م‌حلی غزنین به سوی کابل است. مردم آنجا از فراریان جنگ «ازرقیان» «ع» 
هی ای فان ویر رشان هی راهان فلهت اکن ها و ی زان دور مر ان ان 
و دالشمندان و ادیبای دارند که با پادشاهان هند و سند پوند نزديك دارند. سرداران الشان هر يك دو نام دارند یی تازی و نام 
دی هندی است..ان گفته نضر است: 
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البیره (۱ ر) هم وزن «اخریطه» با «کبریته». الف آغازین آن الف «ه» قطع است نه وصل. و ان را «لبیره» «۲» و بری 
«یره» گوینده خوره ای بترگ از انداس و شهری در کار سرزمین خوره «قره» در سعت قبله و خاور قرطبه در نود میل قرطبه. 
زمینی زرخیز و شاداب دارد. شپرهایی چون قسطیلیة» غرناطه و جز آنها دارد که در جای خود خواهد آمد. در این سرزمین 
کانپای زره سیم» آهن» مس هست: معدن سنگ توتیا نیز در دژی به نام «شلویینیه» هست. در همه مخشباش گان» حریر بسیار 
نیکو می سازند. سیاری از دانشمندان در رشته های گوناگون بدانجا سبت دارند: 

۱) اسد سر عبد الرهن البیری اندلسی «۷» دادرس البیره شد. از اوزاعی «۸» روایت دارد و تا س از سال پانصد 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۱۱ 

زنده بوده 

۳0 یی 0 کیت از ا ها اسشت ابراهیم پسر خالد بو اعاق «۲» از دم البیره» از حيا سر بحيا و سعید سر حسان برشنود و 
سفرها کد تا از عنون نیز برشنود. اویک از هفت تن کسانی است که در«البیره» دريك هنکام زا انا رن بو 
امایشان چنین است ابراهم پسر شعیب؛ احد پسر سلیمان پسر بو ربیع» سلیمان پسر نصر ابراهیم پسر خالد» براهیم پسر خلاد» عمر 
سر موسی کافی» سعید بسر غر غافقی و ابراهم پسر خلاد سال ۲۷۰ درگذشت و یز امد سر سلیمان در «البیره» به سال ۲۸۷ 
فوت کدند. 

۳ اد سر عمر سر منصور» بو جعفر ۶٩|‏ ۳] امام حافظ «۳». از مد پسر نون و ربیع سر سلیمان جیزی و عبد الرجمن سر 
حج و جز ایشان برشنود و در سال ان 

6) عبد اللك پسر حبیب سر سلیمان پسر هارون پسر جلهمه پسر عباس پسر مرداس سلیی «غ» با کنیت بوم‌وان است. او در 
البیره بود و به قرطبه سکنی گرید, ری از موای سل بود؛ از صعصعه پسر سلام و غار پسس قیس و زیاد پسر عبد الرحن روایت 
کرد» و در سفر از بو الاجشون و مطرف پسر عبد ال و ابراهیم پسر منذر حزای و اصبغ پسر فرج و سدر پسر موی و گوهی 
جز ایشان برشنود و با دانثشی سرشار به اندلس تا کی : او با حيا سر بحیا (ور انس بحسان رایزی داشت» چند اب در 
فقّه و کلیات و کامبایی به نام «فضایل الصحابه» و «غر یب امحدیث» و «تفسیر موطا» و «حروب الاسلام» و «السجدین» و «سيرة 
الامام» در دو ملد و «طبقات الفقهاء من الصحابة و التابعین» و «مصابیح امدی» و جز ایا دارد. 

لیکن با اینهمه او حدیث شناس بود» درست ار تدش ان را اشخیص کی دادء در برشنودن حد بت سهل انکار بود ببشتر 
روایتهایش با اجازت آن بود نه برشنودن ان ] بن وضاح از ابراهیم پسر منذر حزامی نقل می کند که گفت: [همکار انداسی شا 
عبد اللك پسر حبیب با يك خرجین پر از کاب به نزد من آمده ی ینها دانش تو است» ایا به من اجازت می دهی؟ 
پا گفتم: آری» نه اويك سطر ان را بر من خواند و نه من بر او خواندم. او کم عبد الاك تحوشناس عر‌وض دان» 
شاعر» تاریخ و سب شناس شعر سیار از برداشت» پرگو و از هنرها اگاه بود. مطرف پسر قیس و تقی سر خلد و این وضاح و 
پوسف پسر بحيا عامی از وی روایت دارند. در شصت و چهار سالک به بهاری سنگ در سال ۲۳۸ درگذشت ]. 

التابه | ی ] با الف قطعی. نام دی‌ی از کارگذاری «دائیه» («۵» از اقلم کوهستان در اندلس اشیت هد ار اضا است: بوزید عبد 
اآرهن پسر عام معافری التاي «"» نحوی. او کاب سیبویه وی هت اه فک شیر خاضه تحوی کفیف ( کور) دانی برخواند؛ 
حدیث را از ابو القاسم [۳۵۰] خلف سر فتحون اریول و جزوی برشنود. او در ادب یکانه بود و شعر نیکو می سرود. برادرزاده 
او ابو جعفر عبد الله سر عامم معافری التاء «۷» ی شاد او بوده این بو جعفر بر بو بکر لبانی نحوی و 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۱۲ 
درا عفانم و شنعر تیکر هن روف ورن رابت هت قرف دای ین له هل تی عس ات شعدادان امه بو او 


برای آموزگاری قرائت شایستیی داشت لیکن ادییات و شعر بر دیکر هنرهایش چیره بود, 
ای [ات ا] (با تای دو نقطه بالا): 


دژی استوار و شهری تزديك تفلیس است. از آنجا تا «ارزن الروم» سه روز راه است. 
ابحام ۱ رهم وزن جمع «عمَة الوادی» به معنی اشانه برای جداشناسی زمینها): 
نام جابی در «احای» مدینه ات 9 همع «می» به معنی حومه باشد, اخطل سراید: 
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و مرّت علی الالمام الجام حامم یثرن قطا لو لا سواهن جرا «۱» 

عروه بسر اذینه نیز چنین می سراید: 

جاء الربیع (شوطی رسسم متزلة احب من حبها شوطی و الحاما «۲» 

الش [] (با شین نقطه دار): 

شهری در اندلس از کارگٌاری «تدمیر» است. نخل تیکو ای مور تیکو نز دارد که در جای دیگ از اندلس تباشیكه 

فرشهای نیکوزش در جهان بی مانند است. 

الطا [۱] جان است در شعر عتری: 

ان شعری سار فی کل بلد و اشتبی رقته کل احد 

اهل فرغانة قد غنوا به و قری السوس و الطا و سدد «۳» 

العس مه نام کوهی در سرزمین یی عام بسر صعصعه است: 

اللان | ل لا ] (در پایااش نون): نام کشوری پپناور و ملق تر کت اش 9 شیرهاشان همسایه «دربند» در کوهستان «قبق» 

اش تون ری بر هی مروت لا رده پیشتر مردم آن مسیحی اند. مسلمانان نیز در آنجا هستند. پادشاهی ندارند که هک از 

وی بیروی داشته باشند» تلک هر وه از ایشان يك فرمانروا دارند» مم‌دهی درشت خوه سنکدل بی نرمش اند. سر قاضی تفلیس 

رام نقل کرد [۳۵۱] که یکی از بزرگانشان که ار شده بود چگونی را از نزدیکااش پرسید» بدو گفته شد این ییاری طحال 

است که این عضو باد می کند» گفت می خواهم آن را بینم» پس چاقو گرفت و جایگاه آن را درید و طحال را با دست خود 

بیرون آورد و چون خواست جای آن را بدوزد» عرد عل بسر حسین «4» که 

[ «اللاث» کشور «صاحب السریر» است و پادشاه آجا را « ک‌کنداح» ( ) خوانند» ان رن نام راهان اعا اس 
جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۳۱۷ باب همزه و میم و انچه پس از آن هاست ..... ص : ۳۱۷ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۱۳ 

«فیلااشاه» نیز نام یکی از پادشاهان «سریر» است. بابتخت کشور «اللان» «مغخص» خوانده شود ؟ به معنی دیانت است. کاخها 

و گدشگاه هایی در چز آن شهر هم دارد که بدانها نیز سرکشی می کند. شاهان «اللان» در دوران اسلام و حکومت عباسیان به 

نصرانیت 0 و پیش از آن بی دین بودند. به سال سیصد و بیست» اشان از نصرائیت بازگشته و کشیشان و اسقفان را که 

بادشاه روم بر ایشان فرستاده بود بپرون راندند ]۰ 

میان کشور اللان و کوه قبق يك دژ و يك پل بر دره ای بزرگ است. که دروازه اللان خوانده شود» یک از پادشاهان کهن 

ایران به نام سندباد پسر بشتاسف پسر مراسف آن را بنیاد نپاد و م‌دانی در آن بکارد تا مردم «اللان» را از رسیدن به کوه قبق 

باز دارد» که راهی جز گذر از این پل در زیر این دژ ندارد. دژ نیز بر سنگی سضت استوار است که بی اجازت ساکانش کسی را 

بدان راه نیست چشمه یی گوارا نیز در مان این دژ است که از بالای کوه می اید. این دژ در جهان نامبردار است و شاعران 

یران از آن یاد کنند. هنگامی که مسامه پسر عبد اللك این دژ را بگشود گروهی عرب در آن جای داد که تاکنون از آن نگهبانی 

می کنند. آذوقه ایشان از تفلیس می رسد که چند روز راه از آنجا دور است. اگريك تن در این دژ باشد می تواند جلو همه 

نیروهای جهان را از گذشتن در آنجا بگیرد زیرا در بالای آن راه و پل بر روی دره است,» برخی از مورخان گویند: 

[ فرمانروای «اللان» سی هزار سوار داشت» و این فقیر (یاقوت) نان [۳۵۲] یاد شده را از کسی بدان کشور رفته بود 

شنیدم ]. 

لقی [ا ق ] دژی استوار در مخش زوزان» از آن فرمانروای موصل است. 

العل [| ل ل ] یا یلم [ی ل ل ] که به هر دو تلفظ شود. کون از شیامه انیت مرح شاه از مک جون اس سار 

مردم ین بشمار اید. یای آن بدل از همزه است و زیادی نیست. شاعران از و تهامه آن را بسیار یاد کرده اند. بودهبل در 

وصف اقه خود گوید: 

خرجت بها من بطن مک بعد ما اصات النادی الصلاة و اعتما 

فا نام من راع و لا ارتد سامم من ای حتی جاوزت بی الا 

و مرت ببطن الیث تهوی کما تبادر بالاصباح نهیا مقسما 
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و جازت عل البرواء و الیل کاسر جناحیه بالیزواء وردا و ادهما 

فقلت ها قد بعت غیر ذميمة و اصبح وادی البرك غیثا مدیما «۱» 

الوذ [ا ل ل ] (با ذال نقطه دار): نام جایی است در شعر هذیل. بو قلابه هذلی چنین می سراید: 

رب هامة تبکی عليك کریة بالوذ او تجامع الاجان 

و اخ یوازن ما جنیت بقوة و اذا غویت الغی لا یلحانی «۲» 

الوس (۱) نام مر‌دی بود 3 شبری در کرانه فرات بدان نامیده شد. بو سعد گوید: | الوس شبری در کانه دریای شام نزديك 
طرسوس اس درس واگ در کار فرات» نزديك «عانات» و «حدیثه» است ۰ وی الوسی شاعی 

معجم البلدان/ترجمه» ج و ۷۱۵ 

پدانجا اسبت دارد که چنین می سراید 

و مفهف یغق و یفنی داما نی طوری الیعاد و الایعاد 

و هبت له الاجام حین آشایا کرم السیول و هيبة الاساد «۱» 

همو درباره دی رافضی از موصل معروف به «اين زید» چنین سروده است: 

و اعور رافضی له عم لشعری یدعونه باین زید و هو این زید و رو «۲» 

این موید شاعی داستانی دارد که کتر مانندش رخ می دهد و آن این که مقتفی |۳۵۳] «۳» خلیفه او را متهم 9 که پپرو 
سلطان [سلجوق ] است و با وی مکاتبه دارد و او را مدتی دراز زندانی کرد» تا انکه اين مبتدی صاحب ابر [وزیر اطلاعات ] 
توااست درخواست آزادی او را به مقتفی برساند» بس او در زير درخواست نوشت بطلق الوبد؟ آیا حبس ابدی هم آزاد می 
شود؟] این متهدی يك نقطه بر موبد افزود و الف «ایطلق» را تراشید و به صورت دستور آزادی به نزد وزیر برد و او را ازاد کرد 
تا به خانه رفت و همسر خود را آبستن کرد چون آزادی او به گوش مقتفی رسید برآشفت و دستور داد او را به زندان بارگردانیدند 
و ابن مپتدی را کیفر دادند» این شاعر در زندان باند تا پس از مرگ مقتفی آزاد شد و هنگامی به خانه بازگشت که يك پسر زیبا 
به نام مد داشت» س [موّید شاعر] چنین سرود: 

با شک عر ال دواد و لا تاو ان فموص شتا 

که البحر طول الذهر ترکبه و لیس تأمن فیه انوف و الغرقا «4» 

موید در سال ۵۵۷ درگذشت. پسرش شمد نیز چنین می سراید: 

نا بن من شرفت علما خلائقه فراح متزرا بابجد متشعا 

ام اجی بچنین قط ما لت من بعده و اناء الفضل ما طفحا 

ان کنت نورا فنبت من سحابته او کنت نارا فذاك الزند قد قدحا] «ه» 

از فان تقایل بیس ی پر ای تشر یه یش تقد بت ال ری 6 اد طسو ابیت ی اراد 
نصر پسر علی جهضمی و از محد پسر عثمان پسر بو صفوان ثقفی و از بو یعقوب اتحاق پسر ابراهيم صواف» و از بو بکر پسر ابو الدنیا 
و از حسن پسر مد زعفرانی و جز ایشان روایت دارد. بو القاسم پسر بو عقب دمشقی و بو عبد اقترا و بو بکر سر مقری 
و بو القاسم عی پسر شمد پسر داود پسر بو القهم تنوعی دادرس» و سلیمان پسر امد طبرانی و جز ایشان از وی روایت دارند. و 
همين است که بو سعد را فریفت تا بگوید: [الوس از بخشهای 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۱۵ 

طرسوس است ]۰ (و ال اعل)۰ 

الومه (| م) بر وزن اکوله. شبری در سرزمین هذیل است. حضرغی چنین سروده است [۲۵4]: 

هم جبوا انحیل من الومة او من بطن عمتق کانا البجد «۱» 

جمع بجاد در ایثجا به معنی روپوش راه راه است. گویند: [ «الومه» دره ای از آن بفی حرام از قبیله کانه نزديك حلی بود» حلل 
رز جاز و ین است ۰ 

الوه [| و] بر وزن خلوه نام شبری است که در شعر این مقبل چنین یاد شده است: 
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یکادان بین الدونکین و الوة وزات القتاد السمر ,نسلخان «۲» 
«الوه» در لت عر‌بی به معنی حلفه است. 
امان [ا| بر وزن عطشان؛ نام قبیله امان پسر مالك پسر زید پسر اوساه پسر ربیعه پسر خیار پسر زید پسر کهملان پسر سبا پسر 
پشجب پسر یعرب پسر قطان است. اطان برادر همدان است که یکی از مخلافهای ین به نام او است و از آنجا تا «عررف» شانزده 
فشک و تا چهارده تک است. نیز امان نام جایی نزديك مدینه از آن ی قریظه است. 
ام ۳۹ بر وزن احد. 9 ۳ کانه دریای طبرستان در يك مر‌حله ای «امل» ۳۹ 
لیس 1 مود «4» و جز وی گویند: [بر وزن سکیت نخستین نقطه زمین 
عراق کاو نی بایان اس ٩‏ عرب در اضا + بر بارسیان ورن اند کاو حانت «فتوح» تن الیس دی‌ی در انبار بود و نامش 
در آخرین غزوه ایس آمده است ]. ابو محجن ثقفی «۵» که آن جنگ را دیده و ختیبا چشیده بود چنین می سراید: 
و ما رمت حتی خرقوا برماحهم ثیایی و جادت تاریماة الاباجل 
وحتی رأیت ری مزورة من بل بری نحرها و الشوا کل 
و ما رحت حتی کنت آنر رایخ و ضرج حول الصالمون الاماثل 
مرت عل رویط رحاشم فقلت لاهل من الیوم قافل 
و قربت رواحا و کورا و غرقة و غودر ی الیس بک و وائل »٩«‏ 
الیش [] با شین نقطه داره خارزنیی گوید: [نام شهربست» وی من هی ترسم [ه ۳۵] همان واژه پیشین بود که آن را تصحیف 
کده اند ], 
الیفه [ا ل ف ] به شکل مصغرء به گفته نصر» از سرزمین های ین است. 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۱۰۱ 
الیل [۱] بو امد عسچّی ی |روز الیل جنی بود که در صلعاء التعام رخداد و در «صلعاء» یاد خواهد شد/. 
الیل |ا ی ] و گاهی پلیل (ی ی) کوش جایی در میان دره «ینیع» و «عذییه» است. عذیبه خود دی‌ی در میان «جار» و 
«ینیع» است. تزديك آن تیه ای کوچجك است: ان را «کثیب بلیل» خوانند. کر شا در وصف يك تک ابر چنین می سراید: 
و طبق من نحو التجیر کانه بالیل با خلف النخل ذامس «۱» 
الیون [۱] نام دی در مصر که به هنکام پورشپای مسلمانان جنی در آنجا رخداد و بدان مسوب است «باب الیون» 5 
خود یاد شده «۲» است. 3 ِ 2 
الیه [ا ی | هموزن «الية الشاة» (- دنبه گوسفند)» نام ای است از ان بق سلیم, اصعی. در کاب «جزيرة العرب» ان را «ان 
الیه» نامیده گوید: 
و من يتداع ابو بعد مناخنا و ارماحنا یوم این الية تجهل 
کانهم ما پین الية غدوة و ناصفة الغراء هدی ملل «۳۲» 
عرّام گفته است: [در حزم عوال «ع4» چند چاه هست» یی چاه «الیه» به نام «الية الشاة»]: نصر گوید: الية ابرق از سرزمین 
بق اسد نزديك «اچفر» اش ان را «ان الیه» خوانند. نیز گوید: «الية الشاق» خی زديك «طرف» است. میان طرف و 
مدینه چهل میل است» نیز گویند: دره ای در «فسح جاجیه» است و «فسح» دره ای در کار «عرنه» و «عرنه» باه ای است 
در دره ای که در آن در دوران جاهلیت و اسلام اسپها «۵» را نگاه می داشتند و پائین تر از آن «قلهی» است که آیی از آن بنی 
ِ سر مالك است. 

لیه [ا ی ] نام اقلیمی از مخشبای اشبیلیه و دیکری» نام اقلیمی از بخشمای «اشنچه» است که هر دو در آندلس است. 
ی در اصطلاح اشان دیه 3 تا اسنگ: 
اه [ا لد ی ی ] نصر گوید: [در شعری چنین دیدم و نمی دائم ایا همان واژه پیشین است و تشدید یا ضرورت شعر است یا نام 
جایی دیکر است ]۰ [*۳۵] 


200612018 ۳۹ 


| _ جلد اول 


جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۳۲۲ باب همزه و میم و انچه پس از آن هاست ..... ص : ۳۱۷ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۱۷ 
باب همزه و میم و اچه پس از ان هاست 
اماحل [اح] به صورت «ذات الاماحل» نام جایی اش وه ان دارم نزديك مکه باشد, یی از حضریان چنین سروده است: 
جاب التنائف من وادی السکاك اي ذات الاماحل من بطحاء اجیاد «۱» 
ام العرب |ا م م‌ ل ع را توت ارت 5 پیامبر (ص) فرمود: هرگاه مصر گشوده شوده شا را به خدا درباره «اهل ذمه» 
آن سرزمین سیاه و سیاهان مجعد موی آنجا خدا را در نظر گیرید» که ایشان با ما خویشاوندی سی و زناشویی دارند. از مولای 
«عفره» خواهر «بلال» اذان گوه فرزند «حامه» روایت اش که کف ی قآ ات هام ماو 
اساعیل پیامبر (ع) نیای عربان مصری بوده است» پوند زناشویی مصریان با عربان از آن است که پیامبر (ص) ماریه قبطیه را 
به کنیزی داشته است. فیعه گوید: | هاجر مادر اساعیل از دیه «ام العرب» ات ۳ در برایر «فرما» در مصر بود. وت ین آن 
را «ام العريك» خوانده اند. و برخی گفته اند که وی در دیی به نام «یاق» نزديك «ام دنین» بوده ماریه قبطیه مادر ابراهیم مر 
پیامبر (ص) ک «مقوقس» او را به پیامبر مخشید» نیز از مردم «حفن» از خوره «انصنا» بود]. 
ام اذن [| م م | ذ] زمینی در ساوه است که از آنجا دستاس ها آرند. 
اما [| ل ] هم وزن جمع املح هر چیز که سفید و سیاه در آن باشد مانند «ابلق» در اسب و گوسفند و جز آن. و در حدیث 
است که پیامبر دو گوسفند املح را قربان کرد. نام جایی است. 
ام امبار [۱ ۱] بو منصور گوید: [نام تپه ای است و از شعر راعی گواه اورده است:] 
رت عل ام امبار مشمرة تبوی بپا طرق اوساطها زور «۲» 
ام اوعال [| م م ا] تپه ای نزديك برقه که به سوی یامه ی کشد و اسم خاص است» وی ابن سکیت گفته است که به هر ته 
که زر کور و وعل» داشته باشد «ام اوعال» گویند. او این شعر را نیز به گواه آورد: 
ولا ابوح سر کنت اکتمه ما کان خی معصوبا باوصالی 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۱۸ 
۳ یبوح به عصماء عاقلة من عصم بدوة وخش ام اوعال «۱» 
اج نیز چنین می سراید: 
و ام اوعال بپا او اقربا ذات البمین غبر ما ان ینجا «۲» 
4 کوشته «اوعال» جمع «وعل» به معنی بز کوهی است. 
امثال [ا] بر وزن همع مثل. زمین هایی است دارای چند کوه همانند» با دو شب راه دوری از بصره. چون همانند یکدیکر بودند 
ین نام گرفتند. [۳۵۷] 
ام (ام) ریشه آن به معنی تشنگی است. نام شهری از کارگزاری مدینه است. از آنجا است» حمید ای به نزد عمر پسر عبد العزیز 
رسید. او سراینده این شعر است: 
شرت الدام ف قلع و عوتبت فیا فم اسهم 
حید الزی ام داره اخو انمر ذو الشيبة الا صلع 
علاه الشیب عل حها و کان رما فلر ینزع ۳ 
جعفر پسر زییر پسر عوام با عبید ال پسر قیس الرقیات چنین سروده است: 
هل باذکار ایب من حرج ام هل شم الفوّاد من فرج 
و لست السی مسیرنا ظهرا حین حللنا بالسفح من اج 
حین یقول الرسول قد اذنت فائت علی غیر رقبة فلج 


200612018 ۳۷۰ 


| _ جلد اول 


اقبلت اسعی الی رحاهم لنفحة نحو ربحها الارج «4» 

بو منذر هشام سر مد کت [ «ایج» و «غران» دو دره هستند که از حره بی سلیم سرچشمه می گیرند و به دریا می ریزند]. 
ولید پسر عباس قرثی گوید: [به دنبال برده ء گریزانم با سرعت به سوی مکه رفت روز سوم خسته به «ا» رسیدم» بار راه فرو 
نهاده بر پشت دراز شدم و این شعر به آواز می خواندم ]: 

قارع من وم ری اس مق مج 3۳ اج 

قری السلام عل ظبی کلفت به فیبا اغن غضیض الظرف من دج 

یا من یبلغه عنی تحية لا ذاق المام و عاش الدهر فی حرج «ه» 

نا گهان پیری فرتوت» عصا به دست دیدم که به سوی من آمده گفت ای جوان تو را به خدا این شعر را با همان آهنگ دوباره 
وان چون باز خواندم به رقص آمد و گفت: آبا سراینده این شعر را می شنامی؟ گفع: نقه کته فلا و کیلش قعر توا 
من هشتاد سال پیش سروده ام پس دالستم که پیر از مردم اج است. 

ی ۳۱۶۰ 

ام حدم (ام م ج د) نام جایی در ین که صبر «۱» جد می بدانجا نسبت دارد که بهترین آنبا است. بو سبل هروی از ین حايك 
آرد که: ام جد در زین [۳۵۸] در مت تهامه است و آن دیی در میان کانه و ازد است. 

ام جعفر (ام م ج ف) دژی در اندلس از کار ماه است: 

ام حبوری [ام م ح بك را ین سکیت از بو صاعد نقل ارد که: ام حبوکری در بالای «حایل» از سرزمین قشیر سنگزاری سپید 
و در آن پستی و بلندی بسیار است» چون راه : بها از يك پستی براید به دیکری فرو شود» از این رو هر کس را که دچار گرفتاری 
پات , کو ده 9 حبوک افتاده است. فر در کاب نوادر خود گوید: افتادن در ام حبویری» یا ام حبوکی یا ام حبوگان» با با 
حذف واژه «ام» افتادن در حیوکی به معیی دجار گفتاری شدن باشد, ريشه واژه به معیی شن زا زاس که اوفخ در آن گراه 
ماند و به مجاز در گرفتاری ها بکار رود. 

ام حنین [ام م ح ذ ن ] با حای بی نقطه و آشدید نخستین نون. نام شبری در ین نزديك زید است. بدانجا أسبت دارد؛ بو مجد 
عبد له پیر مد ام حی یا «محتنی» شاعر امروزین است. بو اربیع سلیمان پسر عبد اه ریحانی مکی در قاهره به سا ۶ براع 
گفته محننی را چنین نقل کرد: 

ا ساهر الیل فی هم وفی حزن حلیف وجد و وسواس و بلبال 

لا تیأسن فان ام منفرج و الدهر ما بین ادبار و اقبال 

اما هعت ببیت قد جری مثلا و لا یقاس باشباه و اشکال 

ما بین رقدة عين و انتباهتا تقلب الدهر من حال ال حال «۲» 

سیف الاسلام طغتکین پسر ایوب» کاری نابسند از فرزندش اسماعیل بدید و او را به نگهبان سپرد تا به در «حل» مرز یعن- مکه 
برساند و از ین براند. محنیی یاد شده او را در آنجا دید و قصیدتی در ستایش او بسرود. چون دست اساعیل از مالی که شالسته 
جایزت باشد ری بود این دو بیت معروف را در پشت نامه او بنوشت: 

کی خی و لکن لیس نی مال فکیف یصنع من بالقرض یحتال 

خذهاك حظی ال ایام میسری دين عل فل ی الغیب آمال ۲( 

هنوز از آن جایگاه نرفته بو ی داز مگ پدرش رسید و او به ین بارگشته به فرمانروایی ً لشست |۳۵۹۹] و به این شاعی 
جاینت داد 

ام نرمان [ام م خ ] با خای نقطه دار نرمان در لغت عرب به معنی دروغ است که آن را بازاء نیز گفته اند. نام جایگاهی 
است. بن سکیت در اب «الثنی» از بو مبدی نقل می کند که گفت: ام خرمان هاش ات تاو حاجیان بصره و حاجیان 
کوفه در آن به یکدیگر می رسد. در آنجا آبگیری و در کار آن تپه ای سرخ رنگ و در بالای آن آتشگاه هست پس این شعر را ی 
اورد: 
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یا ام رمان ارفعی الوقودا تری رجالا و قلاصا فودا 
البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۲۰ 
و قد اطالت نارك اتمودا اغت ام لا تجدین عودا «۱» 
هی نیز چنین می سراید _ ۱ ۲ 
یا ام خرمان ارفعی ضوء اللهب ان السویق و الدقیق قد ذهب» 
در اب نصر آمده ار «ام خرمان» کوهی در هشت میل «عره» انیت ,که حاجیان عراق پیشتر از آنجا احرام بئد ند 
قر آضا دنتهنان هت هر که راغ ,رهتهای فز ان این افو راک مر کب طقی: تردن اعا یت :در آضا زار 
حاجیان بصره از حاجیان کوفه جدا شود. 
ام خنور [ام م خ ذ نو] لقپی است که به هريك از بصره و مصر داده اند. ریشه آن به معی خطرناك و لب کفتار است» دنیا 
را نیز خنور (خ ۵ نو) گویند. ام خنور نام مصر است. 
در «نوادر فراء» آمده است. که تازیان 8 فلات در ام م خنور افتادند» که به معنی نعمت اش است» دم بصره ور 
(خ ن نو) تکوفن و تازیان مصر را «ام ورن اخ ] نامنده] 
امدان [ام م ] نام جایی است و در مخش غونه ها از «جّاب» [سیبوبه ] دیده می شود. امذان (ام د دا) نیز به معنی آب تراویده 
از زمين باشد» زید انحیل چنین می سراید: 
فاصبحن قد اقهین عنی > ابت حیاض الامدان الظماء القواج ۳ 
ام دنین (ام م د ن) نام جایی به مصر است: نامش در زارش پورشها بر مصر آمده است» گویند دیری میان تیل و قاهره بود که 
با خانه های بیرونی قاهره درامیخت» [۳۱۰] 
امدیزه (از) با دال بی نقّطه. از دیه های خارا است. 
از آنجا است بو بشر بشار پسر «4» عبد اللّه امدیزی بخارایی۰ او از وکیع پسر جراح روایت دارد. 
امماء [ا] شبری از مخشبای ین در مخلاف سنحان است. 
امراج [ا] جایی است که در شعر اسود پسر یعفر دیده می شود: 
بانلم. فالا ماج حول هراس فبضارج ففصيمة الطراد («۵» 
ام‌ار (۱] (هموزن جمع م): نام اسان و ماد ان فزاره است» نیز گویند: همان «عراعر» و 
« کنیب» باشند که چون تلخ وش هستند «امرار» خوانده شوند, نابغه چنین سروده است: 
ان العرية مانع ارماحنا ما کان من عم ببا و صفار 
زید بن بدر حاضر بعراعی و عل کنیب مالك بن حار _ 
وعل الرميثة من سکین حاضر و علی الدئينة من بفی سیار 
فلا عر‌فنك عارضا لرماحنا نی حق تغلب وادی الامر‌ار «1» 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ 
ابو موسی گوید: | «ام‌ار» دره ای در سرزمین یی کب بسر ریبیعه است که مجرد شاعر امراری که یکی از بنی کعب است 
پدان أسبت دارد. بو العباس ثعلب ارجوزه ای را به وی لسبت داده ان آغازد]: 
عوجی علینا و اربعی ابنة جل قد کان غدا الی من قبلك مل «۱» 
قیس پسر زهیر عبسی نیز گوید: 
مایی اری بل تن کانما نوح تجاوب موهنا اعشارا 
لن تهبطی ابدا جنوب مویسل و قنا قرا قرتین فالامم‌ارا «۲» 
ام‌اش [ا] با شین نقطه دار نام جایی است که روضه- باه ای داشته است و در ردیف «روضه» خواهد آمد. 
ام رحم [ام م ر] با حای بی نقطه. از نامبای مکه است. 
اس [ام ] هم وزن راشه «امم یام» ول اعر‌اب ان «ذو اس» نام جایی اشت. ۵ رسول خدا (ص) ان 
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واقدی «۳» گوید: [در عت «نحخیل» در «نجد» از سرزمین غطفان است. پامبر (ص) [۳۰۱۱] در ماه ربیع يم سال سوم از 

رت چون شنید که گوهی از بق محارب و دیگان و انا کرد آمده اند به سوی آنان شتافت و مسلمانان در «ذوام» اردو 

زدند]. پس ایشان به سرداری دعثور بسر حارث محاریی به کله کوه ها گریختند. عکاشه پسر مسعده سعدی چنین می سراید: 

فاصبحت ترعی مع الوحش التفر «ع» حیث تلا واسط و ذواس 

و حیث تلاقت ذات کهف و غر «۵» 

راشه «امم» به هت اس کیان اتف ونان همچون شانه بنهند. این اعرایی گفته است: «ارم» و جمعش «اروم» اشانی بلند تر 

از «صوی» است و «اصس» بلندتر از «اروم» است. یی آن را «اسد» وک بو زبید چنین سراید: 

ان کان عثمان امسی فوقه امم کراتب العون فوق القبة الوفی «1» 

فراء گوید: [ گویند: ما به امم- شانی ندارد» یا: «میان من و تو امارنی- شانه ای هست» امر» «اصس» نام جایی در شام 
البلدان/ترجمه ج ۱ ۳۲۷ باب همزه و نون و انچه پس از ان هاست ..... ص : ۳۲۷ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۲۲۲ 

است. راعی چنین سروده است ]: 

قب ساوية ظلت جلاة برجلة الدار فالروحاء فالااس 

کانت مذانها خضرا فقد ببست و اخلفتا ریاض اس بالغدر <۱» 

اس [ام رو]: (بر وزن صفت تفصیی از مرارت (- تلخی): 

نام جایی در بیابان شام در مت خجاز در شال (استظه اس کر گور امیر بو البقر طایی دز اه سنان سر بو حارثه چنین 

می سر‌اید: 

و بضرغد و علی السديرة حاضر و بذی ام حربهم ۸ یقسم «۲» 

بن اعرابی نیز گوید: 

اری ها دنه امیوانتا م اکروها الرجال فاَشموا 

هر ی ی 

یعنی پیش از برآمدن افتاب درآمدیم. م زیرا که گرمی آفتاب برای کله طاس از سردی زننده تر است: 

امس [ام م ]: (بر وزن شر» مانند «امم الامام- پیشوا کسی را به امیری بکارد»: نام جایی است. 

امرغ [ ر) با غین نقطه دار» نام جایی است. 

امرة (ار) همانند یکار ام کردن با تای وحدت نام جایی در شعر شاخ و بو تام است. 

امرة مفروق (ا ار ی و 

بازد بی بربوع شد» پس قعنبیان و اسیدیان دشنه ای بر او زدند که زنمی سنگین برداشت» و چون مفروق به سیل گاه غبیط 2 

رسید جراحتی دیهان و درگذشت پس بر گور او «امره»- شانه ای ساختند که به «امره مفروق» معروف است و این در 

سرزمین بربوع باشد, 

امه (ام م ر) به معنی کسی که از همه کس فرمان برد» گویند: او ام یا امره ای نیز ندارد. نام ایستگاهی در راه بصره به مکه 

است» بس از «قریتان» و س از «راقه» است. و آن الشخور گاهی است» شاعر چنین می سراید: 

هل ال غیت بامره اج و تک لین ما سیک یل 60) 

در خاب زخشری تشم امس ان از ان بی عمیله در کار راه ات وراد کزه ابی از آبهای غنی پسر اعص امه از 

ری ای مش اس نصر گوید: [ «امرة انما» بی غنی و اسد در پائین حمای ضریه است ]. عثمان آنجا را حما (- 

پناهگاه» اغل) شً شتران دولق و صدقه قرار داد و ام‌وز مك عام بسر صعصعه است ۰ 

ام تخل (ام م س) پا خای نقطه دار. کوه «ر» از آن نی غاصره است: 

ام ااسلیط (ام م س س) با طین ی نقطه. . از دیه های «عث» در ین است. 

ام صبار (ام م ص ب با) با صاد بی نقطه و بای يك نقّطه با تشدید. نام حره بی سلیم است. صیرنی (بو سعد) گوید: [هر 
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معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۲۳ 

زمیی را گویند که در آن سنگها نه درث شت باشد از این رو به «حره» نیز ام صبار گفته انده بن سکیت از بو صاعد کلابی نقل 
کند که: ام صبار کله کوهی است در حره ,ی سلیم. . فزاری نیز گوید: [ام صبار نام حرة الثار و حره یل است ]۰ نابغه چنین 
سروده است: ِ. 

تدافع اللاس عنها حين ترکها من الظام تدعی ام صبار «۱» 

که «ندافع» نیز روایت شده است. اصعی در معینی شعر کوید: ان سرزمین مردم را دفع می کند و کسی توان پورش بر آن 
ندارد» زیرا درشت است و اسب توان تاختن بر آن را ندارد]. عبارت «من الظالم» یعنی این حره سیاه و تاريك است. بن سکیت 
و [ «حره» و «هضمه» را ام صیاز کوید]: باری ام صبا به معنی «داهیه» نیز هست. 

امعط (۱ع) نام جایی در شعر راعی است. ثعلب ان را به کسر همزه اورده است [۳۰۳] 

بخرجن بالیل من نقع اه عررف بقاع امعط ؛ رن السیل و آلیض ۲ 

ام العیال (ام م ل ع) با عین بی نقطه» دی‌ی میان مکه و مدینه از دنباله های کوه «اره» که در تیامه است. عرّام پسر اصبغ 
سلمی گوید: [ام العيال دیپی است که صدقه فاطمه زهرا (ع) دخت رسول خدا (ص) می بود]: 

ام المين [ام م ل ع ] با تلفظ عین به معنی چثم بیننده» نام حوض و آیی گوارا با گودای بیست ذراع است نرسیده به «معیراء» 
برای کسانی که به سوی مکه روند. ۲ ۲ 
ام غرس ام م غ ] با غین نقطه داره بن سکیت از کلابی نقل کند که «ام غرس» (غ) چاهی است از آن عبد الله سر قره 
منازی هلال» که خشك شود و پوشیده نگردد» دهانه ای باز دارد و گودایش اندكك است و این شعر را آورده است [ركية لیست 
کام خررس- چاهی نه منند ام غرس ]. 

ام غرّاله [ام م غ ز زال ] من آن را به خامه برخی اندلسیان با آشدید زای دیدم که گوید: دژی از کارگزاری مارده در اندلس 
ست ۰ 

ام خبشیا(اش ] یا [اش ] با غن و شین نقعه داره نام شهری همنعد حیره در عراق بود که پس از پورش عرب به سرداری خالد 
اسر ولید ال و بیرون راندن ایرانیان» به دستور وی ویران ۳ شعبه «بادقل» از فرات بدانجا می رسید. «الیس» پادگان آن 
بشمار می رفت. مسامانان در آنجاه آن مایه غنیمت به دست اوردند که در جایی ندیده بودند, وش وخ سر قطبه «۳» چنین 
سرود: 

لقینا یوم الیس و امفی و یوم ار اساد اتهار 

ف ار مثلها فضلات حرب اشد عل احاجة الکار 

قلنا منیم سبعین الما بقية حربهم تخب الاسار 
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سوی من لیس بحصی من قتیل و من قدغال جولان الغبار «۱» 

ام القری [ام م ل ق را] سای سم نت نقطویه «۲» گوید: از آٌش بدین نام خوانند که زمین نخستین بار از زیر آن گسترده 
شده است. او واژه «ام» را و ایو با کل بلتم ری ی یم في ما رو 

- خداوند هیچ آبادی را نابود نکند مکی هنگامی ک پیامبری به مرک آن فرستاده باشد «قصص ۲۸: »۵٩‏ |۳۱] دوگونه تفسیر 
کرده است. الف: ام را به معنی بزرگترین شهر» ب: ام را به معنی مکه گرفته است. گویند مکه را از آن رو ام القرا نامند که 
کهن ترین و مهمترین دیه جزيرة العرب است زرا که همه ساله مردمان همه آن سامان در آنجا برای نیایش کرد آیند, حیمّطان چنین 
سروده است: 


غزا مه ابو یکسوم «۳)» ق ام دارم و انم کقبض ارمل او هو اکثر «4» 
ابن درید گوید: [مکه را از آن رو ام مرا خوانتد که در میان زمین است و الّه اعٍ.]؛ دیگری گوید: چون بمع قریه ها است و 
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دیکری آن را میانه جهان شرد» لیث گوید: [هر شهر مادر دیه های پیرامون آن می باشد]؛ نیز گفته اند: از اش ام مرا گویند 
ورن هن ابا رو ورگ 

املاح [1]: جایی است که دريك شعربا الف و لام امده است: 

عفا من آل لیل السپب فالاملاح فالغمر «۵» 

بریق هذی چنین می سراید: 

و ان امس شیخا بالرجیع و ولده و یصبح قومی دون دارهم مصر 

اسائل عنبم کلما جاء راکب مقیما باملاح کا ربط الیعر «"» 

نام این جایگاه در شعر هذیل بسیار می آید و چه بسا او از آنجا باشد. ابو ذویب نیز گوید: 

اصبح من ام عمرو بطن مّ فاکاف الرجیع فذو سدر فآملاح «۷» 

املال [۱]: (با لام پایانین): 

این سکیت درباره ان سروده کثبر: 

سقیا لعرة خله سقیاطا اذ نحن بامضبات من املال «۸» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج 1 ضر :۷۲۵ 

وا کته |او «ملل» را خواسته ای کر در کار راه مدینه به مکه است و در جای خود خواهد آمد], فضل سر عباس هر 
عتبه ی نیز «ملل» را به صورت «املال» آورده گوید: 

ما تصایی الکبیر بعد اکتهال و وقوف الکبیر ق الا طلال 

موحشات من الانیس قفارا دارسات العف من املال ۱( 

رد «املال» يك سرزمین است. 

املحان [ا ل ] بر وزن تثئیه. بو مد ابن اعرایی اسود گوید: [املحان نام دو آب است [۳۹۵] از ان بفی ضبه در دره «لغاط» که 
نیز از آن اشان است. یکی از ایشان چنین می سراید 

کان سلیطا ق و شتا احصا اذا حل بین الاملحین و قرها «۲» 

املس ال ] جایی در بیابان «اقطابلس» در آفریا اس مق کارت فتوح یاد شده است. 

املط [ا ل ] از مخلاف های ین است. 

املول [ا] نیز از مخلافهای ین است» به نام املول پسر وایل پسر غوث پسر قطن سر عریب پسر زهور پسر اعن پسر همیسع پسر یره 
ام موسل [ام م م س ] به گفته مود پسر عمر نام تپه ایست: 

امن [ا] ای است در سرزمین غطفان. گاهی به عادتشان همزه آغازیذش به یاء گشته «ین» گویند. شاعر گوید: 

اذا حلت بین او جبار «۳» 

امول [۱] مخلافی است در ین که در این شعر سلمی سر مقعد هذیی یاد شده است: 

رجال بی زبید غیبتهم جبال امول لا سفیت امول «4» 

اون [ام موی | با های پایانین همان «امل شط» است «۵» که یاد شل: مان انا در اقلیم چهارم در درازای هشتاد و پنج 
و سه چهارم درجه و پپنای جغرافیایی بی و هفت و دو سوم درجه می شیرند. 

امهاد [ا] بر وزن جمع مهد. یوم الامپاد» از روزهای تاریخی عرب است که آن را «امهاد عاعر» نیز گویند. از ريشه مهد به معنی 
8 

امپار [1] با رای بی نقّطه» جایی در بیابان است. مهر کره اسب و جمع آن امپار است. 

امیریه [ای ی | اسبت به امیر» از دیه های «نیل» در سرزمین بابل است. 

بدان أسبت دارد: بو جم پدر اسر جعفر («۶» شاعس کور» از کودی به واسط شد و قرآن از وق و ادب آموخت سپس به 
باه ام وان شاظر ان مره دا فان و مر رصان در تشه راو ارشت؛ 

غدیری من جیل غدوا و صنیعهم باهل هی و الفضل شر صنیع 
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و لژم زمان لا بزال موکلا بوضع رفیع آو برفع وضیع 
۳۰ 
ساصرف صرف الدهر عنی بابلج متی آته ۸ آنه بشفیع «۱» 
امیشط [| م ش ] بر وزن مصغر, جایی است که نامش در شعر عدی پسر رقاع چنین آمده است: 
فطل بصحراء الامیشط بومه تمیصا یضاهی ضفن هادية الت ۲( 
امیلح [| م ل ] کوچك املح که بگذشت. آیی است از آن بتی رييعة الجوع» زید پسر منقذ» برادر یار در قصیده مامی گوید: 
بل لیت شعری متی اغدو تعارضیی جرداء سامحة او سایخ قدم 
حو الا میلح او سمنان مبتجا بفتية هم اثرار و ایک ۳۲( 
مزّار و حج برادران شاعر‌نده 
امیلحان [۱م ل ] یت واژه پیشین به گفته مد پسر ادریس سر بو حفصه از آبپای «بلعدویه» در یامه بود» سپس به بق طریف 
سر ارقم از اشان رسید. 
امیل [۱| تبه ای از شن به درازای سه روز راه و پپنای تا آجا که گان دارم پیرامن يك میل است. جمع آن «امل» و «امله» 
است. راعی چنین می سراید: 
بارس لاقت بالوحید سابة ال امل الغراف ذات السلاسل «ع» 
ذو الرمه نیز چنین می سراید: ۱ 
و قد مالت الحوزاء حتی کانها صوار تدیی من امیل مقابل «۵» 
بو امد غسی. کوید: [روز «امیل» روز حسن ات هون ان روز بسطام پسر قیس کشته شد. «1»] شاعی گوید: 
و هم عل صدف الامیل: کار گرا تقما تفن ال رش و تعکل «۷» 
بشر پر عمر پسر مرد گوید: . 
و لد اری حیا هنالك غیرهم من بحلون الامیل العشبا «۸» 
امین [ا] به معنی ضد خائ. نام مکه است که در قرآن (تین: ۹۵: ۳) گوید: و هذا الب امین 
- [اين است شهر اطمینان مخش»] 
امیوط [ا] شبری در خوره باختری مصر است» [۳۰۷] .. _ 
جم البلدان/ ترجه ج ۱ ۳۳۲ باب همزه و نون و انچه پس از ان هاست .... ص : ۳۲۷ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۲۷ 
باب همزه و نون و آنچه پس از آن هاست 
انا [ان نا| به گفته نصر نام چند جایگاه در عراق است. 
ای |انا| ی تشدید با الف کوتاه دره ای است نزديك کرانه» میان «صلا» و «مدین» که حاجیان مصر از آجا ی 
چشمه ای به نام چشمه «انا» هه کثبر گوبد: 
مجتزن اودية البضیع جوازعا اجواز عین انا فنعف قبال «۱» 
نیز جاه انا به گفته نصر در مدینه از آن بنی قریظه است» پیامبر (ص) هنگامی که به جنگ خندق بایان داد و به سوی بنی 
نضير شد در اینجا فرود امد. ۳ 
اناخه [اخ ] با خای نقطه دار» کوهی از ان بی سعد در «دهناء» است. 
نار [ا] با نون بی آشدیده شهرک پر آب و باغ از آذربایجان در کوهی است در هفت فرسنکی اردییل» «۲ بیشتر میوه اردبیل از 
۱ کارگاری پیشکین فرمانداری «اهر» و «وراوی» شمار آید: من آنجا را دیدم» 
اناس ] شپری «۳» از «روذان» کرمان در م‌ز فارس است. 
انبابه [ا ب ] با دو بای يك نقطه. از دیه های ری در مت دنباوند است» نزديك ان نیز دم‌ی بدین نام است؛ 
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انبار [ا| شبری نزديك بلخ «ع» که قصبه گوزگان و زاستگاه سلطان است. در بالای کوه و بزرگتر از «م‌وروذ» و نزديك بدان 
است. آب و تا کستان و باغستان بسیار دارد. خانه ها گلین و از جنوب تا شبورقان يك مرحله دور است. 

از مسویان ندانت وشن غلن سر خد اتار(۵ از فاضی و نضی تین سر فیك آلله شیراری سا کن تصعان:ووایت. داز و 
عبد ال مد پسر امد پسر بو جاج دهستانی هروی نیز از وی. 

انبار: نیزه شپری است در کانه فرات «1» در ده فرستی باتفل ق هم ریات ان را «فیروز شاپور» می نامیدند در درازای 
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شصت و نه و نیم و پهنای سی و دو و دو سوم درجه باشد [۳۹۸] نخستین کس که آن را بنیان نهاد شاپور ذو الا اف سر هرمن 
بود. و نخستین خلیفه عباسی» بو العباس سفاح آن را نوسازی کرد و کاخها در آن بساخت و در آنجا زیست تا در گذشت. گویند 
از آنشن دانبانن تاهند که هون نش نصر با عربان وحشی جنگید» اسپرانشان را در آنجا زندانی کرد. بو القاسم گوید: [انبار مرز 
بابل است و از انش بدین نام خواندند. که انبارهای «۱» گندم» جو اسپست» و کاه که خسروان ساسانی برای فرماندارانشان 
می فر ستادند در آنجا بوده نام آن «اهراء» بود و چون عر‌بان بتاعصا شنت ان را معرب کده «انبار» «۲» گفتند]. ازهری گوید: 
[انبار همان «اهراء» به معیی انباشتگاه های خواربار است و مفرد آن دنر ناشد:و. اه به صورت «انایر» جمع جمع (سته می شود ]۰ 
«هری» زا نز ار ان رو «نبر» گویند که چجون خواریار در آن زیخنت بالا این «منیر» نیز از همین ریشه به معی نالا اهلان مشاه 
بن سکیت گوید: [نبر جنبنده ای است ریزتر از کنه که چون بکزد جای آن ورم کند» جمع آن نیز انبار است ]. رجز سرا در 
وصف شترانی که فربه شده پیه آورده اند چنین می سراید: 

کانرا من بدن و القّار دق علها ذربات الاأنبار «۳) 

ان اعرایی نیز ابن شعر را از مم‌دی از بی دبیر نقل کرده انیت ؛ 

لو قد ثویت رهينة لودی ز اوانب را کد الاججار 

تبك حولك بنیا و تفارقت صلقّاتها لنابت الاتجار 

هلا منحت بنيك اذ اعطیتیم من جلّه امنلك او ابکار «ع» 

زخ امجوانب به معنی دیواره لغزنده (کٌایت از قبر است). صلقاتها یعنی نیشهارش» 

گشودن انبار: این شبر به سال دوازده ۰۰ به روزگار بو بکر صدیق (رض) به دست خالد ولید گشوده شدء که با ایشان جنگید تا 
انکه اشتی خواستند. او برایر پرداخت سالیانه چهارصد هزار درم و یکهزار عبای قطوانی اشتی کرد» و گویند اشتی بر هشتاد هزار 
بوده و ال اع. من در واژه «حیره» گوشه ای از آن را کٌارش داده ام» 

منسوبان بدان: سیاری از دالشمندان و دبیران و جز اشان از انجا برخاستند. از بسینیان» دادرس اد سر نصر بسر حسین «۵» 
انباری تبار» بو عباس موصلل معروف به دییل «۲» فقیه شافعی, به بغداد امد» بس قاضی المّضات |۳۳۱۹ بو الفضائل قاسم مر 
ییا شهرزوری او را به جااشینی خود به دادرسی حرع دار انملافه کارد. مردی نیکوکار بود» داستانهای شیرین از پرهیزگاری و 
خودداری از امضای حکهای زور و ایستادگ دلیرانه در برابر فرمانهای رد ناشدنی دارد. سرزاش هیچ کس او را از راه درست 
برفی گردانیده او درباره من (یاقوت) نیز کنکی به حق انجام داد» خدایش بیام‌زاد» که با مبربافی حق عرا که از من گرفته شده 
بود» به من بارگّدانید» بی آنکه او را دیده» با میانجی فرستاده باشم» او حق را پس از بررسی دقیق دریافت وبا گفتگوه طرف مرا 
راضی رد. او همچنان جااشین دادرس باند» تا با برکاری او 
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برکار شد و به موصل بازگشت و به سال ۵4۸ در آنجا درگذشت (ره)۰ 

نار نز ناغ یبای در بالای شهر مر است: 

بدانجا سبت دارد: بو بکر مد پسر حسن پسر عبدویه انباری «۱». بو سعد گوید: [بو کامل بصیری «۲» که پس از این یاد خواهد 
شده درباره وی اشتباه کرده او را به نادرست به انبار بغداد سبت داده است. 

انيامه |ام | دژی است نزديك ری» «۳» 


اه [اث ن ] دژی در کارگاری «عزاز» از خشپای حلب معروف است. 
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انیردوان [ا ب د] با بای تك نقطه و دال یی نقطه از دیه های خارا است. بدان اسبت دارد: بو کامل احمد سر مد بسر علی بسر 

تمد پسر بصیر بصیری «6» آنبردوانی فقیه حنفی از بو بکر مد پسر ادریس جرجانی و جز وی برشنود. 

گرداوری کرد و بنکاشت ول پر غلط بود و در 44٩‏ درگذشت. ۳ ِ 

انبط (ا ب) با بای يك نقطه و طین بی نقطه بر وزن اند ول خالع ان را «انبط» بر وزن احد اورده است. نام جاپی در سرزمین 

کلب سر وبره است. بن فسوه چنین می سراید: 

من يك ارعاه المی اخواته فا ی من اخت عوان و لا بر 

۳۷ 

فان قنعوا منبا ما ۶ فانه میاح طا ما بین انبط فالکدر «۵» 

این هرمه نیز چنین می سراید: 

الدیار محائل فالانبط آیاتها کوثائق الستشرط «1» 

«انبط» دی از دیه های همدان است» گور بو عل اجد اسر مد زاهد قومسانی» رد ۳ ات6 زبارتگاه دم آنجا ات او به 

سال ۲۸۷ درگذشت. 

انبطه || ب ط | همانند واژه پیشین با افزاش هاء نام جایی پر از وحوش است. طرفه در وصف ناقه ای گوید: 

ذعلبة ی رجلها روح مديرة و نی الیلین عسر 

کانها من وحش انبطة خنساء حنو خلفها جوذر «۷» 

بل |ا ب ] با بای يك نقطه. اقلیمی از اندلس در خشبای بطلیوس است. 

انبلونه [! ب ن | با بای يك نقطه, شهری کهن در کانه دریای باختر در آفریقا نزديك توس از کار واه فقو ایری: 
البلدان/ترحمه» ج ۰۱ ص: ۳۳۰ 


ابر [ا] با بای يك نقطه و یای دو نقطه شبری در جوزجان» میان «مرو روذ» و بلخ نراسان است. یحيا پسر زید پسر علی سر 
حسین سر علی سر بو طالب (ره) در آنجا کشته شد. شاید نیز همان «انبار» یاد شده باشده (و الله اعلم) 

انتان [1] با نون يك نقطه سپس تاء دو نقطه. «شعب انتان» جایی نزديك طایف است» جنگ هوازن و ثقیف در آنجا رو داد که 
بسیاری کشته شدند و به خالك ناشده گندیدند (- انتوا) و از و اضا را «شعب انتان- دره گنده بو» خواندند, 

اد 1 و ایآ دز قطه بالا و قاف و بای دو شم :دزی مان شاه و خر طه اس 

بدان أسبت دارد» بو یک * بحيا دسر مد سر * بحیا انصاری حکیم انتقیری به گفته بو طاهر» از باران انم «۱» بود. 

ابراهم پسر عبد المادر پسر شنیع چند سروده از وی نقل می کند. او می گوید: [با پیرزنی شاعر که بنت اين السکان مالتّی خوانده 
می شد» [۳۷۱] بودیم که کلاغی بالای سر ما پرواز کرد» ما از وی خواستيم که آن روند را بسراید و اوبه بداهت چنین سرود]: 
مر غراب بنا» یکسح وجه الریی قلت له مم‌حباء؛ یا ون شعر الصبی «۲» 

انجافرین [ا ف ] بو سعد آن را يك بار چنین و بار دگر «انجفارین» یاد می کند و در هريك هی گوید: از دیه های بخارا است. او 
بو حفص مر پسر جریر پسر داود پسر خیدم را به هر دو جایگاه سبت داده است» وی او در واژه «انجفارین» کسی دیگر را نیز 
می افزاید که او این شبیل پسر جنار شیر ادیب تخارایی است که به سال ۳۳۱ درگذشت. من (یاقوت) گویم: گویا ابن دوه نام 
یکجا یگاه باشد. 

انم [1] خثی از کارگزاری زوزان؛ میان موصل و ارمنستان است. 

انجل | ج‌ بر وزن افعل» جایی نزديك «معدن النقره» نزديك «ماوان» و «اريك» است, با کسر همزه و افزودن باء نیز روایت می 
شود هه را نصر گفته است. 

احاص [] نام جایی در شعر امیه پسر یو عایذ هذیی است که گوید: 

ش الدیار بعل فالا حراص فالسودتین شجمع الا بواص 

فضماء اظلفالتطوف فصائف فارفایرقات فالانحاص 

احاص مسرعة ای جازت ال هضب الصفا ااترحلف ال لاص ۳ 
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احل [اح با حای بی نقطه بر وزن اضرب. نام شهری از دیار یی با واژه «سعرت» «ع» ثبر دبک آن سامان یاد خواهد شده 
انخل [ا خ ] با خای نقطه در بالا. ذات انخل نام دره اییست که به سوی «ذات عرق» پائین رود بالای آن در نجد و پائین آن 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۳۱ 
در «تبامه» بود. 
اندان |۱] از دیه های اصفهان است. 
بدانجا نسبت دارد: ابو القاسم ابر ند ن ابو یک انذاق «۱» که در خش دلبان» «۲» زندق می ده او ازابوعل حسن ین 
احد حداد و از ابو شاکر احد بن علی حبال و از جز ایشان برشنود. ابو سعد نیز از وی برنوشت. 
انداق [1] با دال بی نقطه. دیی در سه فرسنکی سرقند است. 
بدانجا منسوب است: ابو علی حسن بن علی بن سباع بن نصر بکرّی «۳» [۳۷۲] سرقندی انداق معروف به «ابن ابو احسن». 
انداق دی دی‌ی در دو فرسنی مرو می باشده 
اندامش |ام ] با شین نقطه داره شبری در میان کوه های لرستان و جندیشاپور است. استخری گوید: [از شاپور خواست تا 
«لور» سی فشتگ ات ۳ شهر یا دی‌ی در آن نیست» از «لور» تا شبر اندامش دوف ی از بل اندامش تا جندیشاپور نیز دو 
فزسشک است: 
اندجن [ا دج ] دژی بزرگ و نامبردار در بخشی از کوهستان قزوین» از کارگزاری تارم (طرم). 
ادخوذ [ا د| با دال بی نقطه و ذال نقطه دار. شهپری میان بلخ و مرو «ع8»» در کار بیابان است. لسبت بدان را «انخذی» و 
«نخذی» ارند. ِ 
بدان منسوب است: ابو یعقوب بوسف بن امد بن عل لولوی نحخذی «ه». او اهل داش و فضل بوده در خارا فقّه اموخت و از 
بو عبد ال جد بن امد ين عبد اه برقی در بخارا و از ابو بکر مجد بن علی بن حیدره جعفری و از بو حفص مر ین منصور ین 
جنب بزاز و از ابو مد عبد اللك بن عبد الرهن بن حسین اسبیری و شریف بو احسن علل بن مد قیمی برشنود. او به ابو سعد 
اجازت داد و در اندخوذء اندی پس از سال ۵۳۳ درگذشت.: 
انددی || د با دو دال بی نقطه. از دیه های اسف در فرارود است. 
پدان منسوب است: مد بن فضل بن عمار بن شا رن عاصم انددی۰ («۲» 
اندراب [ا د با دال بی نقطه و بای تك نقطه شبری میان غر‌نین و بلخ است «۰»۷ نقره بیرون کشیده از کان «تذر بجهی» در 
اعا ماه شوه طروماار اب ین ور ترا ريت کته فیدر یا اس 
منسوبان بدان: گروهی از دانشمندان از آنجایند مانند ابو ذر امد بن عبد الّه بن مالك ترمذی اندرایی «۸» از مر‌دم ترمذ بود و 
چون دادرس اندراب بود بدانجا سبت یافت. او از مد بن مثنی و از ابن بشار روایت دارد. [۳۷۳] 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۳۳۲ باب همزه و نون و انچه پس از ان هاست .... ص : ۳۲۷ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۳۲ 
اندرابه [ا د ب ] همان واژه با افزاش هاء است» میان آنجا و مرو دو فرسنگ است. «۱» از آن سنجر بسر ملکشاه بوذه ائار و 
دیواره کاخهای او هتوز در اعا مانده است. من (یاقوت) ویرانه های آن را دیدم» خود دیه نیز ویرانه است. 
از منسوبان بسیار بدانجا: یی احمد کرابیسی اندرایی است «۲» او از ابو کزیب و جز وی روایت دارد. 
اندراش || د] با شین نقطه دار در پایان» حرفهای پیش از ان همانند واژه پیشین است. نام شهری در اندلس است از خوره 
«الییره» ان اسیار خوب دارد. 
اندزهل |.] نام جایی در شعر بوتمام است. 
اندرین [اد] به همين شکل نام دیی در جنوب حلب» با دوری يك روز راه سواره» به سوی بیابان است و س از آن آبادی نیست. 
این نیز اکنون ویران شده و جز ته مانده دیوارها چیزی از آن دیده نی شود. مقصود مر پسر کلئوم نیز در شعرش: 
الا هی بصحنك فاصبحنا و لا تبّی مورا الاندرینا «۳» 
همین جایگاه است و در این شک نیست. من این را از آگاهان حلب پرسیدم و همکی آن را پذیرفتند. ول گروهی از لغت شناسان 
که از نام اين دیه نا گاه بودند در گزارش این واژه در آن بیت سرگردان شده به راه های گوناگون رفته اند. 
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صاحب «صصاح» گوید: [ «اندر» دی‌ی در شام است» اسبت بدان «اندري» و جمع آن و «اندرین» است | ون شعر 
را به گواه اوه گوید: در ابن شعر بای دوم برای تخفیف افتاده است» چنانه شاعر‌ی دیگ «بابلیین» را «بابلین» کرده گوید: 
«و ما علمی اسحر البابلینا» صاحب کاب «العین» گوید: «اندرین» جمع «اندری» به معیی جوانانی اش .5 کرد هم ایند. ازهری 
و [ «اندر» دی‌ی به شام ات وه له تساو دار و جمع آن «اندرین» باشد و جر اندرین بدان منسوب استت .5 زاین دوم 
برای تخفیف حذف شده است چنانکه «اشعریین» را «اشعرین» گویند» و این مترین تفسیر برای کسانی است که از نام این دیه 
نا گاه باشند» و چون آن نام داأسته شود نیازی بدین بافیها نباشد]. ولی يك اشکال باق است [۳۷4] که اک «اندرین» 
اسم عم این جایگاه است +س باید «ال» تعریف بر سرش نیاید چنانکه بر «نصیبین» و «قنسرین» و «فلسطین» و «دارین» فیح نا 
نیاید» و ما در بای گویم: «اندر» در زبان مردم شام به معیی «بیدر» «ع» است» گوبا ابن جایگاه» خحرمنها سیار داشته و «بیادر» 
و مفرد 1 «بیدره» قبه هایی است از شا من زدند» بت موئث بودن آن را تا و نون لشان داده «اندرین» 
گفتند چنانک در «ارضین» و «نصیبین» و «فلسطین» و «قنسرین» و همچنین در «علیین» «۵» کده بودند که عل به معیی بلند 
انش وه در این جا با واو و نون شان دادند «». ان رفتار در «الاندرین» با الف و لام تعریف انجام و و شبت شد» 
چنانکه در «ماطرون» در شعر بزید سر معاویه: 

و ها بالاطرون اذا ا کل ال الزی جمعا «۷» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۳۲۳ 

و همچنین است در «السیلحین» در شعر اشعث پسر عبد اخجر: 

و ما عقرت راطق ام الا یا ان اععرا «۱» 

ایا بسیار است. نصب «اندرینا» که الف اطلاق آن را شان می دهده به جای جر «۲» خود نظر ما را تایید می کند چنانکه 
گویند: هذه قنسرین» رایت قنسرین» و مرت بقذسرین. ۱ 

اندس | د] با دال و سین بی نقطه. نیز شهری در باختر خلیج قسطنطینیه میان دو کوه است و يك میل از قسطنطینیه دور» در 
زمینی هموار می باشد. مسلمه سر عبد اللك در برتی از پورشهاش يك مسجد در «اندس» ساخته است. 

اندغن [ د غْ] با دال بی نقطه و غین نقطه دار از دیه های مرو» در پنج فرستی بالای آن است: 

از منسوبان بدان: عباد بن اسید اندغتی «۲» از همنشینان پرهیزگار ان مبارك بود. 

اندق [ا د| با دال بی نقطه و قاف دی‌ی در ده فرسنی مخارا. 

از منسوبان بداجا: ابو مظفر عبد الکریم بن ابو حنیفه پسر عباس اندق «4». فقّم‌ی فاضل بود و در شعبان ۸۱ [۳۷۵] 3 
اندگان [| د] با دال بی نقطه. از دیه های فرغانه «ه» است. 

از ملسوبان بدان: ابو حفص عمربن مد بن طاهر اندوگانی «1» صوفی. بیری مقری» پا کدامن» نیکوکار و روایت شناس بود» پس 
از خواندن قرآن به کاشان شد و در خدمت فقیهان خانقاه آن سامان درآمد او در مخارا از ابو الفضل بکرین مد بن علل زرنجری و 
در مرو از ابو رجاء مومل بن مسرور چاچی و از ابو خسن عل بن مد بن عل هراس ندرگ بر شنود. ابو سعد نیز از وی برشنود. 
اه کول [او در اندکان پیرامن سال ۰ بزاد و در فرغانه بزرگ شد و به سال ع ۵۰ به مرو امد و در دیه کاشان در جمادی 
ی سال ۵۵ (<۷» درگاشت ۰ اندکان دیگر: از دیه های سرخس است. که کوو احد جادی رات هن آعا انیت 

اند لس [| د ل ] «۸» به ضم و فتح دال هر دو گفته می شود ولی ضم آن جز در واژه تجمی نشاید که عررب چنين وزن به کار 
فی بردند و تتها پس از اسلام آن را شناختند. »٩«‏ در گفتگو هميشه با الف و لام بکار رود ولی در شعر برنی عربان بی 

معجم البلدان/ترحهمه» ج اضر ۲۳۶ 

الف و لام نیز دیده می شود که: 

سالت الوم عن اس فقالوا باندلس و اندلس بعید «۱» 

به هر حال «اندلس» وزی نایسند دارد» خواه با ضم دال باشد و خواه با فتح آن» هرگاه بخواهيم آن را با ترازوی صرف عری 
بسنجیم بر وزن فعللل يا فعللل خواهد شد و ان هر دو نالسند است» که در عضن عرب «سفرجل» يا «سفرجل» نیامده است. هرگاه 
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ین را بر وزن «فتعلل» (شمرده باز هم ناشناخته خواهد بود» زیرا که هرگاه پس از هزه سه حرف از راشف فلع ان همزه 
بی گان زاید شمرده شود» ول سیبویه می گوید اگر پس از همزه چهار حرف باشد» همزه از ريشه بشمار آید مانند همزه «اصطبل» 
و «اصطخر». باری اک آنداس راشه عر‌ی می داشت می توافستیم بگویم بر وزن «انفعل» است هر چند همانتدی نداشته باشد» 
س آن را از رشه «د ل س» و تدلیس می آرفتي و هزه و نون زا دز آن زیادی می شمرد.م چنانکه سیبویه در «انقحل- بیرصد» 
گوید همزه و نون زاید است و جز در ان واژه» دو حرف زیادی در آغاز هیچ که که راشه فعل ندارد دیده اشده است. این 
حوقل بازرگان موصبی [۳۷۹] که جهان را گشت و هر چه بدید بتوشت» چنین گوید: 

آندلس جزیره ای بزرگ است. آبادان و بیابان بسیار دارد» درازایش پیرامن یکاه راه» در بیست و اند منزل است که بیشتر | 
آبیاری شده» پر درخت» با میوه ارزان می باشد, پپنای دهانه خلیج آن 13 از دریای محیط جدا می شود پیرامن دوازده میل 
به گونه ای است که مردم در هر سو» مردم سوی دیکر و کشتزارها و نرمنبایشان را می بیننده سرزمین اندلس در کار دربا 
است و برایر آن در سست آفریفاه برابر تونس و طرفه و جزایر بینی مزغتای تا انکور» سبته» ازیل؛ تا دریای محیط ی باشد. انداس 
در ست خشيی کوجك» هم رز «جلیقیه» «۲» در شال است» خلیج باد شده در جنوب و محخشی از تانق ان است» دریای 
حیط در مخشی از شال و خاوران «۰۳ در مرز جلالقّه با خوره «شنترین» تا «اشبونه» تا کوه «غور» و شپرهای نزديك ان تا 
جزیره جبل طارق در برابر سبته قرار گرفته اش زا نیز به مالمّه» سپس به «مر‌به» بندر «مجایه» سپس به سرزمین ِِ 
و «طرطوشه» سپس به سرزمین کافران دریای خاوری در مخش فرنگ می رسد در سعت باختر به سرزمین علجسکس «ع» که 
قومی از «انگیرد» هستند» سپس به سرزمین «اسکونس» و میانه رومیه بزرگ» سپس به سرزمین جلالقّه «۵» تا به دریای محیط 
می رسد. یکی از اندلسیان این سرزمین را روشن تر از این می شناساند و من آن را در اج می آورم» او می گوید: اندلس جزیره 
ای است که همچون مثلنی سه گوشه دارد و دو دریای محیط و میانه که خلیجی از دریای محیط است و نزديك «سلا»» در 
سرزمین روا ور ان ان جدا می شود کد ان را فرا گرفته است. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۳۵ 

نخستین گوشه آن در جایی الستی. ‏ مجسمه «قادس» «۱» هست و دریای میانه «۲» در آنجا از محیط جدا می شود و از کرانه 
های آنداس گذشته تا کرانه شام می رسد. 

گوشه دوم: : در خاور اندلس» میأن شهر «اربونه» «۳» و شهر «بردیل» «ع» است که ام‌وزه (سده هفتم) قز‌ کش فرنگان است. 
ارپونه ۳9 میورقه «۵» و منورقه «1» در دریای میانه است و «بردیل» در دریای محیط است. 

گوشه سوم قوشتان اف 6۷و باه شر وین مه و0 قهاین است: ‏ کروره جویا هس وت ار تفای ی 
«قادس» در آنجا است» و این شبر مشرف بر «برباطینه» »٩«‏ می باشد. |۱۳۷۷ 

نخستین پپلوی: ان مقلت ار دهانه دربای ميانه شام به دربای: حیط آغاز مین شوده از ابراهه در نقطه ای می گذرد تج 
«طریف» «۱۰» خوانده می شود و در هت خشی آندلس ات هن این در مت خشي مغرب دوره در خالك افریقا و مصر» 
قصر «مصموده» و «سلا» است. پپنای اپراهه در ابنجا دوازده میل است» سپس به «جزیره خضرا» ۱۱ که در خاك اندلس» 
برابر شبر «سبته» است هی گذرد. پهنای آبراهه در ايتجا جده میل است. درازای ایراهه میان خط جزیره «طریف» به قصر مصموده 
تا خط جزیره خضرا به سبته پیرامن بیست میل است. دریای شامی از اینجا به سوی خاور گشاد می شود. از جزیره خضرا به شهر 
مالقّه «۱۲» به دژ «منکب» به شهر «عّبه» به «قر طاجنه وااسین» «۱۳» می گذرد و به کوه «قاعون» پایان می پذیرد ک مشرف 
بر شهر دانیه «۱6» است» سپس از دانیه به سوی خاور اندلس به دژ «قلیرة» و «بللسیه» «۱۵» می رسد و همچنان به سوی خاور 
رفته از «طرگونه» «۱» و «برشلونه» «۱۷) گذشته در «اربونه» به دریای روم که همان «شامی» و «میانه» است می پوندد. 
پهلوی دوم: چنانکه گذشت از جزیره «طریف» آغازیده به سوی باختر به خلیجی گشاد در دریای حیط می رسد و از 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۳۲۰ 

» 


طرف «الاغ» و جزیره «قادس» که ۹ از سه گوشه باد لاه اس مه به کانه «مائده» که ابریز رودخانه «اشییلیه» «۱» 
به دریا است» سپس به جزیره «شلطیش» و دره «یانه» و «طبیره» سپس به «شنتریه» و «شلب» «۲» می رسد, و از ایجا به سوی 
«اشپونه» «۳» و «شنترین» «4» می بچد و به «طرف العرف» برایر «شلب» بازی بّدد. میان «شلب» و «طرف العرف» پپرامن 
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ینجاه میل دریا می باشد» که «آشبونه»» «شنتره» (<۰»۵ «شنترین» در معت راست حور خلیج است. «طرف العرف» کوهی بزرگ 
است که بیرامون چهل میل به درون دریا رفته است» کنیسه معروف «غراب» نیز بر بالای آن است. سپس از طرف العرف با 
دریای محیط بر حوز «رشانه» و حوز «مدره» و شهرهای دیگ به سوی درون می بشجد. گوشه دوم که یاد شد نیز در ایجا است. 
پهلوی سوم: در اینجا کانه از ست جنوب به خاور می بجد» بر شپرهای «جلیقیه» «» و جز آن گذشته به شبر «بردیل» در کار 
کرام ی هی رزست ر در برابر «اربونه» در کانه ۱۳۷۸۱ دریای میانه است» سومین گوشه مثلث اندلس نیز در اینجا است. 
میان «اربونه» و «ردیل» کوهی ات 5۰ هیکل «زهره» [- آناهیتا] در آضا است و م‌ز میان آندلس و سرزمین فرنگستان رگ 
است و پیرامن دو روز راه از دریا است» اگر این کوه نبود دو دریا به یکدیکر می پیوست و آندلس يك جزیره همه سو جدا از 
خشی می شد. این را بدان. که برنی نادانان می پندارند که دریا دور آنداس را فرا گرفته است ول چنین نیست و از آنش جزیره 
خوانند که مانتد جزيرة العرب و جزیره اقور پیرامن بیشتر آن در آب است. دا کرد آندلس بیش از سه ماه راه است و آنجه از آن 
به خشی پیوند دارد» چنانکه گفتم. جز دو روز راه نیست. دالان معروف به «دروازه ها» که راه امد و شد فرنگان به آندلس 
است در آنجا است» این راه نیز بسته بود و کسی از دشواری بدان نمی گذشت» بطلیموس گوید: [ کلوپاترا (قلو بطرة) آنحرین شاه 
باوی یونان» نخستین کس است که این راه را با میخ و تيشه بگشود. اگر ترس من از خستکی نبود» درباره این جزیره گسترده 
تر می نوشتم» که نیک ها بسیار دارد» پیشوایان» دانشمندان» پرهیزگاران بسیار از آن برخاسته اند» که در کارهایشان دقت سیار 
دارند. آری بدخو و رام لشدنی نیز هستند, 

شهرها و دیه های بزرگ فراوان دارد که هريك در جای خود در این کاب به ترتیب خواهد امده] 

ی دی نام مخشی اک در فسطاط مصر در مخش «معافر» بوده است. مد بن اسعد جوانی «۷» در اب خود «نقط» 
گوید: مسجد اندلس غازگاهی برای مردگان معافر در میان «نقعه» و «رباط» است. در گذشته دکه ای دارای چند مراب بود» 
قضاعی نیز در کاب خود آن را یاد موده گوید: اداره «مکنون عم الامربه» «۸» آن را بنیان نهاد و ست 

معجم البلدان/ ترجمه ج ۱ ۳۶۱ باب همزه و نون و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۳۲۷ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۳۷ 

القصور «۱» آن را به سال بانصد و بیست و شش به دست ول خود ک به «ابن ای تراب صواف» معروف بود مسجد ناد 
سپس اداره مکنون رباطی را 5 در پپلوی باختری مسجد آندلس است به سال ۵۲ برای پیرزنان کف او یو کان نیک وکار» 
4ساخت و بر ایشان ماهیانه نهاد. در سال ۵۹6 |۳۷۹] «اوّلّی عادل» پرده دار» در کار مسجد اندلس بستان و حوض اب با 
يك دیوار در هم آمیخت و در انجا يك کاودانی برای میراب ها که اب را به بستان می رسانند 4ساخت. 

اندوان [اد| دی‌ی بترگ نزديك اصفهان در مخش «قهاب». 

اند وشر [ ش | با شین نمّطه دار. دژی در اندلس نزديك قرطبه است. 

منسوب بدانجا است: ابو اعاق راهم بن مد بن سلیمان یحصی اندوشری «۲». سلفی در اسکندریه از شعر وی برنوشته گفت: 
[اهل ادب و نحوشناس بود» مدتی دراز در مکه بزیست و به سال ۵4۸ به اسکندربه نزد من آمد و ستایشی برای من بسرود مس 
با کاروانی به سوریه رفت تا به عراق رود برای من گفث: و وا در «جیأن» نزد او ار کت نحوی ک در آندلس نامبردار 
است و جز او بخواند. او مردی خوش ظاهر بود»] 

انده «۳» [ا د] شبری از کارگگاری بللسیه در آندانن امه آب اسیار و روستاها پردرخت دارده به ویژه از و در آنجا اسیار 
۰ بدان: شیاری از دانشمندان از اتجاینده مانید: 

۱) ابو عمر پوسف ین عبد له من خیرون قضاعی اندی «ع». او از بو مر یوسف نن عبد ار تفه و «موطای» را از وی روایت 
می نود. او به سال 6 ۵۰ به بغداد امد و از ابو القاسم پسر بیان و از ابو الغنائم پسر نرسی برشنود و از حربری ابو ممد» قاسم بن علی 
در شوال سال ۶ ۵۰ مقامات او را برشنود و به باختر بارگشت. به گفته ابن الدبینی «ه» او نخستین کس است که «مقامات 
حریری» را بدانجا برده 

۲) ابو اجاج یوسف بن عی بن محمد قضاعی اندی «1». او به گفته ابو اس بن مفضل مقدسی به سال ۵4۲ درگذشت. 
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معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۲۳۸ 

۳) ابو الولید پوسف بن عبد العزیز بن ابراهیم اندی «۱» معروف به بن دباغ» او از ابو حران بن ابو تلید و جز او روایت می کند؛ 
کابی نیکو نیز درباره منامان و هم اسان دار تصا هط ای ال اسر از معوارت کرد 

اساباذ (ا ن) دیی در روستای «اعل» از کارگزاری هدان است. میان آنجا و [۳۸۰] زنجان» نزديك درکن است. 

ی درگیی از مردم آنجا ات ۸ در «درگین» یاد خواهد شده 

اسان [۱] بر وزن انسان آدمی. ابو زیاد گوید: [از سرزمین جعفر ین کلاب است و در جایی گوید از ان ضباب در کوهستان 
طخفه در حمای ضریه است و آن آلی است در آن ی در کار کوهی به نام ریان»] 

انسان دیگ آن است ک رجز سرا درباره اش گوید: 

غله ایرابا کلطیفان ای بالات سسوم ار بان 

فکشات شون اسان «۲» 

اسب [اس | بر وزن اجر از دژهای بق زبید در عن است.: ۱ 

اسر [ااس ] بر وزن جمع اسر (- گونه ای پرنده)۰ آیی است از آن بنی طی پایین تر از شن زار نزديك دو کوه است. نصر گوید: 
[اسر دنه ها و تپه های کوچك و است در ی زور اقفر سار امه است»] اش کیت یز | اسر برقه هایی 
است سفید میان «مرعا» و «جلجاله» از «می»]. میان آن دو گفته نز اختلانی نیست. رضعه و جمع آن رضات سنگهای روی 
هم انباشته را گوینده 

انشاج [ا] در پایازش جبم است» گویا از مخشبای مدینه باشد که در شعر ابو وجزه سعدی امده اسشت؛ 

یا دار اساء قد اقوت بااشاج کالوشم او کامام الکاتب افاجی «۳۲» 

الشاق [۱] با شین نقطه دار. محله الشاق دی‌ی از «دفهلیه» مصر است. در خوره ببنسا مصر «ابشاق» با بای يك نقّطه زیر نیز نام 
جایی است. 

الشام [۱| دره ای است در سرزمین مراد. 

فروه پسر مسيك مرادی چنین ی سرآید: 3 

انار کبنا عل ابیات اخوتتا بکل جیش شدید الرز رام 

حتی اذقنا عی ما کان من وجع اعلی و انعم 3 یوم انشام «4» 

بو نواح مرادی در پاعخ فروه پسر مسيك مرادی گوید: 

نحن صبحنا خطیفا فی دیارهم بالشرفی صبوحا یوم انشام 

و غطیف وق اخافها شعل زایلن بین رقاب الوم و امام («۵) 

ااشمیث [ا ش ث ] (با شین نقطه دار و ای سه نقطه): [۳۸۱] 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۳۹ 

از دیه های اسف در ورارود است. بدان مذسوب است: ابو لسن ید بن نعیم فقیه انشمیئیی «۰»۱ نیکوکار بود و حدیث برمی 
انصاب [1] ایی از آن بت بربوع سر حنظله است. 

انصنا [ا ص | با صاد بی نقطه و نون به الف کوتاه کشیده. شهری کهن سال از بخشبای صعید در خاور نیل است. ان فقیه 
گوید: در برخی از روستاهای مصر که «انصنا» نامیده می شود دی‌ی فش ۸ همه مر‌دمالش شک شده اند» می‌دی را بیق 
و خود جامعت می کند» و زنی در حال نمیر کردن است و مانند اینپاه در این شهر «برابا- طلمع » هایی اکن تراشیده 
ان ات رو در واژه «رایی» باد خواهد شد. منجمان گفته اند: ان شبر در طول شصت و يك درجه» در اقيم سوم است و 
طالع آن ٩‏ درچه بز» در زير ۳ درجه» ریگ ها نان ار اس بان زندگ آن سه درجه از بره است» خانه 
پایانین آن سه درجه از ترازو است. بو حنیفه دینوری «۲» گوید: [درخت لبخ- برسیون جز در انصنا نروید که از چوب آن. تخته 
برای کشت برآورند و چه بسا تراشنده آن به خونریزی بینی دچار شود. هر تخته آن پیرامن پتجاه دینار فروخته شود. هرگاه دو تکه 
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تخته آن را به هم چسبانده يك سال در آب نهند» جوش خورده» یچارچه شود (پایان خن او)] من (یاقوت) برسیون را در مصر 

دیدم درختی است که میوه اش رنگ و روی غوره خرما دارد و مره ای نزديك بدان» همه جای مصر می روید. 

ملیربان نذا ها ,ووهیزار داشمقدان از انصیا بر خاسته اند ال 

۱) ابو طاهر حسین بن احمد حیون انصنایی مولای قبیله خولان. 

۲( یط ال ضییین ین نز نت سلیمان انصنایی معروف به طبری» او از ابو عل هارون بن عبد العزیز انباری معروف به 

«اوارجی» روایت دارد و ابر ید الله مد ین تسشن ین غیرتاقد در مصر از وی روایت می کند. 

انطابلس [ا ب ل ] با بای يك نقطه و سین بی نقطه. . ريشه روم آن به معنی پنج شبر است. نام شبری در میان اسکندریه و برقه 

است» نیز گویند شهرستان مخش برقه است» چنانکه در برقه خواهد امد. 

انطاق ۱ مخشی نزديك «تکریت» ات که نامش در فتوحات سال شانزدهم یاد شده است» («۳» ربعی اسر افکل [۳۸۲] چنین 

می سراید: 

و انا سوف غنع من بجازی بحد البیض تلتبب التبا 

ک دتا ما الاْنطاق هه اجمع یرتجی الایابا «4» 

انطاکیه [ا لك ی ] (با یای بی نشدید): 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۰ 

انطا کیه با تشدید که در نخستین مصرع از دو شعر زهیر و امروّ القیس «۱» دیده می شود: گفته زهیر: 

علون بانطا كية فوق عقمة وراد المواشی لو نهالون عندم 

و گفته امژ القیس: ۱ 

علون بانطا کية فوق عقمة «۲» عرمة نخل او عنة شرب 

نام شهر نبوده بلکه نسبت بدان است. زیرا که عربان هر چه را می پسندیدند به انطا کیه اسبت می دادند. هیئم بن عدی گوید: 

نخستین بنیانگذار انطا کیه انطیخس سومین پادشاه پس از اسکندر بود. یحیا پسر جریر متطبب تکریتی گوید: نخستین بنیانگذار انطا کیه 

«۳» انطیغتوس به سال شم مگ اسکندر بود که ناتام ماند و س از وی سلوکوس آن را به بایان رسانید و او است که لاذقیه» 

حلب» رها و افامیه را نیز ساخت. او در جای دیگر کاب گوید: [انطیغنوس شاه» شهری در کار رود اورنطس ساخت و انطیوخیا 

امید و همافست. که سلوکوس آن را تکیل و نقاشی مود و به نام فرزندش انطیوخوس که مان انطا کیه باشد نامید]ه 

بطلیموس گوید: [شهر انطاکیه در درازای 1٩‏ درجه و پهنای ۳۵ درجه و ۲۰ دقيقه و زیر ۱۲ درجه و ۳۰ دقیقه خرچنگ 

در برابر همین درجه از بزغاله است. خانه ملك او در همان درجه از بره» خانه پایانین او» همان درجه از ترازو است. او را است 

دو درجه و نیم از ماهی. «کف انلضیب» بر آن حکومت دارد. انطا کیه در اقلیم چهارم است. زا کورهده مسفن کسن: .که 

آن را ساخت انطاکیه دختر روم پسر اليقن پسر سام پسر نوح (ع) است که خواهر انطالیه (با لام) بوده است. انطاکیه همواره 

مرگ «عواصم» بوده شام اند» شیر بر گت و معروف به خوبی آب و هوا و سیاری میوه و پربرکت است. 

ان بطلان «ع» در نامه ای که برای ابو سین هلال بن محسن صایی به سال 6۰ به بغداد فرستاد می گوید: ما از حلب برای 

رفتن به انطاکیه [۳۸۳] درامدیم میان این دو شبر يك شبانه روز راه است. ما همه فاصله میان حلب و انطاکیه را يك پارچه آباد 

دیدیم» همه جا گندم و جو در زیر درخت زیتون کشته. دیه ها به هم پیوسته» باه ها پرگل» آبها روان بود] جهانگرد آن راه 

را با دی آسوده و ارامش می بیاید. انطا کیه شهری بزرگ دارای باره بلند و باروی کوتاه درونی است باره آن سیصد و شصت 

برج دارد» که چهار هزار نگهبان به نوبت در آنها نگهبانی می کنند. اینان همه ساله از دربار پادشاه قسطنطینیه با ضمانت يك سال 

یبای لن و انطا کیه به شکل نیم دایره است که قطر ان به کوه چسبیده و دیواره 
شبر از آنجا به سوی کله کوه کشیده شده دایره را کامل می کنده بالای کوه به درون دیواره دژی است که از پايین شپر که 


ی ن کوهجوآقاب را ی گود مآمدن اب ب 
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شبر دو ساعت ار دارد. باروی شهر در پایین پنج دروازه دارد. در میان شپر يك خانگاه کشاشان: اش زاستگاه کشیشان 
پادشاهی بوده است که پطرس رهبر حواریان فرزند او را زنده کرد. درازای این هیکل یکصد گام وت فش شتا د کام ات 
و در آن يك کنیسه بر ستونبا ساخته شده» دا کرد هیکل رواقها برای شیمن دادرسان برای داوری» و شست داشجوبان نحو 
و زبان بوده است» بر یی از درهای کنیسه فنجان «۱» ساعت غا» شبانه روز دوازده به خوار که سا ره کل و 
شگفتیبای جهانست. بر بالای آنها پنج اشکوبه ساخته اند» در پجمین اشکوبه گرمابه ها» تماشاگاه های زیباء باه ها که فواره ها 
بر آنها آب می پاشند» دیده می شود که آب از کوه بالای شهر به انها ی رسد. کنیسه های شهر از شمار بیرون است» همه با زر 
و سیم و شیشه های رنگین و کاشیهای معرق آذین شده است. در شهر بهارستانی به سرپرستی خود پاتریارك هست که جذامیان 
را سالیانه در آن شستشو می دهد و موهای ایشان را به دست خود می شوید» پادشاه نیز همین کار را همه ساله با بینوایان انجام می 
دهد و در این خدمت. بزرگان و سرداران و پاتریارکها به نشان فروتنی به وی کك می کنند. در این شر گرمابه هایی هست که 
از راحتق و لذت مخثی مانند آن در شبرهای دیگر نیست زیرا که سوخت آنبا از اس ی باشد و آب در آنبا یی هیچگونه کوشش 
ان اس مامتان خدمتگ‌اران انجیر از شمار پبرونتنت». درآمرد و هزینه ان دستگاه در دفترها نکاشته می شود در 
این دیوان ده و اند دبیر کار می کنند. [۳۸] يك سال و اندی ۳ بر این کنیسه فروافتاد. 
چه در بایان سال ۱۳۹۲ اسکندری برابر 464۲ ری «۲» 3 سیار شد و بیشتر ماه نیسان ببارید» در شی که فردای ان 
سیزدهم نیسان می بود رعد و برق بیش از اندازه شد و با یک ازآنها که بسیار هراس انگیز بود آذرخشی پرتاب شد و بر صدفی افتاد 
"که در مرابه (- مذبع) آن کنیسه جاسازی شده بود» پس تَکه ای را؛ همانند چیزی که با میخ و سنگ شکن تراشیده شده باشد» 
از آن برکند «۳»» چلیپای آهنین نیز که در بالای صدف جاسازی شده بود بیفتاد و همانجا که افتاد بماند» آذرخش از سوراخی به 
گشادی دو انگشت که در صدف بود و ی و شرس ار آن گذشته در مرابه «مُیوطون» را بدان می آوختند تکه تکه کرد 
و برخی از آن را آب کرده بر زمین ریخت. یخت. افسری سبین که جلوی سفره مرابه آوخته بود نیز بیفتاد. در باختر این سفر سه ی 
از کر مود که مه سه چلیپای بزرگ سین و زرین و گوهرنشان بر آنها نهاده بود ول پیش از آن شب دو چلیپای دو 
سو را برداشته به گنجینه برده بودند» و چلیپای ميانین برجا مانده بود» پس دو کرسی دو طرف درهم شکست و خرده هايش به 
هر سوپرتاب شد وی آثلی که زنجیر را اب کرد در آن نگرفت» کرمی میانه و چلیپای روی آن هیچ اسیب ندید. روی هر يك از 
چهار ستون سنکی که گنبد سمین روی سفره مرابه بر آنپا استوار است» پارچه ای دیبا چیده شده بود» همه این پارچه ها تک تک 
شد ول بارق آنما اش بود نه سوختکی از اتش, به سفره و روپوشهای آن هیچ اسیب رسیده بود. تکه هایی از سنگهای 
جلو سفره با عٌ و آهك زیر آنها گوبی با تیشه بناء کنده شده بود. يك صفحه سنگ رخام [۳۸۵] بزرگ جاکن شده به سقف 
سین گنبد روی سفره پرتاب شده همانجا چسبیده بود. دیگر سنگهای شکسته نیز به دور و نزديك پرتاب شده بوده 

در کار مرابه تتابی به چرخ چوبین چیده و دنباله اش در کار زنجیری که از گرما آب شد. آویزان بود و صفحه ای یمین بدان 
بسته چند قندیل شیشه ای کوچك که بدان آویخته بود هيچيك اسیب 
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ندیده بود» شعی که نزديك دو کرسی خرد شده بود نیز سالم مانده بود. این پیشامدها روی هم شفت اون اس 

سیاری از مردم انطا کیه و پیرامن آن در شب دوشنبه بجم ماه اب (- اوت) در سال یاد شده در اسان شعله ای فروزان دیدند 
که خاموش شد روز پسین» مردم درباره آن گفتگوها کردند. سپس گزارش رسید که در آغاز روز دوشنبه در شهر «غنجره» 
که با نوزده روز راه مسافت از انطا کیه درون کشور روم است» زمین لرزه ترس انگیز رویداد و در آن روز چند بار تکزار شد و 
اسیاری از ساختمانها را وبران کرد و در یکجا زمين را بشکافت ويك کنیسه بزرگ و دژی سالم را فروخورد تا هیچ اثر از انا 
فاند و از آن شکاف آیی سخت گرم از چشمه های بسیار جوشیدن گرفت و هفتاد دیه را فرا گرفت و مردم بسیار از آن دیه ها به 
سوی بلندیپا و کله های کوهستان بکریختند. این آب هفت روز بر روی زمين باند و تا دو روز راه پیرامن شبر پین و گل الود 
شد» وهی دم که اینپا را دیده بودند به انطاکیه آمده مردم را اگاه کده می گفتند: دم کالاهای خود را به بالای کوه 
نف و مین زره دی کارا به پیت من ططایل» درویروت شتررودفنه ای نام وفقاونب» 63 هیبت: کا از جنوب رز 
شال می رود» و همانند نهر عیسا است و آسیابی بر آن هست و باغها و زمینهایی را سیراب می کند. (پابان نامه ابن بطلان). 
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میان انطا کیه و دریا نزديك دو فرسنگ فاصله هست که شهرک بندری به نام «سویدیه» دارد که کشتیهای فرنگان در آنجا لنکر 
اندازند و مردم کالاها را بر چارپایان به انطاکیه می برند. [هارون رشید] [۳۸5] خلیفه عباسی در راه جنگ به انطا کیه درآمد و 
هوایش را بسندید و به اندیشه زیستن در آنجا آمد» پیری بدو گفت: ای امیر موّمنان ابنجا از شبرهای شالسته تو نییست. پرسید: چرا؟ 
باس داد: بهترین بوها در اینجا بی اثر است» جنگ افزار نیز در اینجا زنگ می زند هر چند از قلعی هندی ساخته شده باشد» رشید 
پذیرفت و از انجا رفت. 

گشودن انطا کیه: ابو عبیده پسر جراح از حلب بدان سو شتافت» مردم بسیار آن با سپاه قنسرین به دژ نشستند پس چون به «مهرویه» 
در دو فرسنی انطاکیه رسید گروهی از دشن با وی روبه رو شدند و او ایشان را بپرا کند تا به انطاکیه بازگشتند و خود مردم 
شهر را از همه سو در میان گرفت» بیشتر سپاه را به دروازه فارس و دروازه دریا نهاد» مردم را میان گزیت دادن یا رها کردن 
خانه و میین خود آزاد نباد و مردم پذیرفتند» برخی از همه چیز دست شسته رفتند و برنی مانده امان یافتند بشرط آنکه هر بالغ يك 
دینار زر و يك جریب زمین بدهد» مردم پس از اندی این بیان بشکستند. ابو عبیده» عباس پسر غنم و حبیب پسر مسلمه را بر سر 
ایشان فرستاد» ایشان انطا کیه را بارگشوده با همان بهان پیشین آشتی کردند. گفته می شود که سرکشی مردم هنگای رویداد که 
ابو عبیده به فلسطین بازگشت» س او عمرعاص را از «ایلیا» بفرستاد و انطا کیه را بگشود وار کشت ودک عاند تا مردم ایلیا 
خواستار امان و آشتق شدند. سپس گوهی از «مهص» و «بعليك» برای م‌زبانی بدانجا شدند» که مسلم بن عبد اه 0 عبد له 
بن حییب ن نعمان ی مسلم انطا ی در الشان بوده مسب در کار یی از دروازه های انطا کیه کشته شد» که تا کنون به دروازه 
مس شناخته ی شود. این نیز چنان بود که رومیان در يك یورش از دریا کرانه انطا کیه را گرفتند» مسل بر باروی شهر بود» يك 
ی پدر «۲» وا وا وتات هو زا کش 
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سپس ولید بن عبد اللك بن مروان سرزمین کرانه سلوکیه را در برابر هر فلثر «۱» به يك دینار و دو مد گندم» به سپاه انطا کیه 
به اقطاع داد. ایشان آن را آباد کردند و برای ایشان باند پس دژ سلوکیه را بساخت. فلثر مقداری معلوم از زمين است چنانکه 
جز الشان «فدان» یا رت کول از این پس انطا کیه در دست مسلمانان بود و دژ م‌زبانی ایشان بشمار می رفت تا به سال 
۳ که رومیان آن را س از م‌زهای  (‏ «طرسوس» و «اذنه» بگفتند و در دست الشان باند تا سلیمان اسر قتلمش 
سلجویی نیای شاهان سلجوف ام‌وزین آن را به سال ۶۷۷ بگفت. پس [۳۸۷] شرف الدوله مسلم پسر قریش «۲»» از حلب به 
راه افتاد تا سلیمان را از آنجا براند ولی سلیمان او را بکشت. سلیمان فتحنامه برای جلال الدوله ملکشاه بسر الپ ارسلان فرستاد 
و او خشنود شده دستور داد م‌دگانی بزنند. ابیوردی در ستااش ملکشاه چنین سرود: 

لعت کٌاصية احصان الاشقر نار ععتلج الکثیب الاجر 

و فتحت انطاكية الروم القی نشرت معاقلها علی الاسکندر 

وطثت منا کیپا جيادك فانشت تلقّی اجثتا پنات الا صفر «۲» 

اتطا کته دی کشت بان نات ونان اهارا از دس ماد اش عشفان با ۶ ی یور ورد و او اسان مسا 
رها ۹۱ نود کشت: نطا کیه تا کنون (سده هفتم) در دست فرنگان است. 

گور حبیب نجار در انطاکیه است که از دور به زیارتش رونده گوبند ایت: [و جاء رجل من ی الدينة بسعی 

- مر‌دی از دورترین نقاط شهر دوان آمد] (قصص: ۲۸: ۲۰ و بس: ۳۹: ۲۰) در حق این مرد آمده است: 

بیان انظا اه روم از داش‌سیان وس انمان اه از و ی وا رز 

۱) مر پر علی پسر حسن سر مد پنتر ابراهیم پسر عبید پر زهیر پسر مطیع پسر جریر پسر عطیه پسر جابر پسر عوف پسر ذییان 
مر مر‌ند سر عمرو سر عمیر عمران سر عتيك سم ازد ابو حفص عتيی انطا ی «ع» سفنران صاحب کاب «مقبول». او از بو بی 
خرایطی و از حسن پسر علی پسر روحم کفر طالی و از مد پسر حریم و از ابو لسن پسر جوصا و جز ایشان در دمشق برشنود. او 
بار دگر نیز برای تهبیج به سال ۳۵۹ به دمشق آمد در آنجا و مص از گروهی حدیث نقل کرد. عبد الوهاب میدانی و مسدد پسر 
عل املوی و جز ایشان از وی روایت کردند. ابو سین رازی نیز از وی برنوشت. 
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۲( عثمان پسر عبد الله پسر مد پسر خرداد انطا ک» 
و سفر کرد و در دمشق از محد پسر عایذ» و از بو نصر اتحاق پسر ايراهيم فرادیسی و از ابراهم پسر هاشم پسر 
بحیا» و از دحیم» و از هشام پسر عماره و از سعید بسر کثیر پسر عفیر» و از بو الولید طیالیسی» و از شیبان پسر فروخ» و از ابو بکر و 
عثمان دو سر ابو شیبه» و از عفان 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۳4۸ باب همزه و نون و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۳۲۷ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۶ 
۳۸۸ پسر مسب و از عل بسر جعد و گروهی جز ایشان برشنود. ابو حاتم رازی که از وی سالندتر بود و ابو اسن پسر جوصا 
و ابو عوانه اسفرایق و خیئمه بسر سلیمان و جز ایشان از وی روایت دارند. او از عافظان مشهور است. ابو عید ال حا ه گوید: 
عثمان سر تحرداد راست گو و مطمش است؛ 
دحيم «۱ گوید: او در انطا کیه به محرم ۳۸۲ درگزشتاه 
۳) ابراهيم پسر عبد الرزاق» ابو بحیای «۲» ازدی با مجلی انطا ی فقیه مقری. او قرآن را در دمشق بر هارون پسر موسی پسر شريك 
اخفش و نیز بر عثمان پسر نخرداد و بر ند پسر عبد الرحمن پسر خالد مکی معروف به قنبل و جز ایشان برخواند و کابی درباره 
هش کرید فرایفران تفای ار وان مه رقایت ی رها ایو افصل مه مش شب له سر مطالی از وا یاس 
سر جمیع» و جز ایشان از وی روایت دارند. او در انطا کیه به سال ۳۳۸ با در شعبان سال ۳۳۹ درگذشت. 
انطالیه [ا ل ی ] بر وزن واژه پیشین و با همان حرفها مجز کاف که به جایش لام است. شهری بزرگ از شپرهای نامبردار 
روم است» نجخستین کس که بدان فرود آمد انطالیه دخت روم پسر اليقن پسر سام پسر نوح خواهر انطاکیه بود» پس به نام وی 
خوانده شد. بلخی گوید: چون از «قلمیه» و «لامس» بگذری به انطالیه می رسی که دژی استوا از آن روم در کار دریا دارای 
روستاهای پرمعیت است» سپس به خلیج قسطنطینیه ی رسی. 
انطرطوس | ط | «۳۲» شبری در کانه دریای شام» ان کارگاری دمشق در کانه و اغاز کارگاری مص است. 
ابو القاسم دمشتی گوید: از کارگذاری طرابلس مشرف بر دریا در خاور عرقه باشد» میان این دو هشت فرسنگ است دو برج 
استوار همانند دو دژ دارد. احد پسر بحيا پسر جابر (بلاذری) گوید: [عباده پسر صامت به سال هفدهم» پس از گشودن لاذقیه 
و جباه» انطرطروس را بگشود که دژی بود و مر‌دمش گریختند پس معاویه انطرطوس را نوسازی کرد و استوار داشت و آن را 
به جنگ آوران به اقطاع داد. و همین کار را با «مرقیه» و «بلیناس» کرد.] 
بدانجا اسبت دارد: ِ 
۱) مر سر داود سر سلبون سر داوود» ابو حفص انطرطوسی «4» به دمشق امد و از خیثمه سر سلیمان» و از حسین سر مد 
سر داوود مامون و از ند |۳۸۹] سر عبید له رفاعی و از ابو بکر مد بسر حسن بسر ابو ذیال جوازی اصفهانی و از گروهی 
بسیار روایت می رد. ابو عی اهوازی و ابو اسین پسر ترجمان» و اد سر حسن طیان از وی روایت کنند. او ی گفت: من 
چهل و دو هزار خت اجام دادم. یکصد زن را به هسری گزیدم» سیصد کنیز خریداری کردم. 
او به سال ۲۹۵ بزاد و به سال ۳۹۰ درگذشت. ۱ 
۲) عیسا پسر زید ابو عبد الرحمن انطرطومی اعرج او از اوزاعی و از ابو علی ارطاة پسر منذر روایت دارد, مد پسر مصفا مصی 
و عبد الوهاب سر مالك از وی روایت دارند. ابو امد حا (نیشابوری) گوید» حدیثای او استوار نیست. 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ص ۷۶۵۰ 
۳( عبد اه سر مد پسر اشعث ابو درداء انطرطوسی «۰»۱ وی از ابراهم پسر منذر جرای» و از راهم پسر مد پسر عبیده مددی 
حصی روایت دارد. ابو جعفر مد پسر عبد الرجن ای اصفهانی معروف به ارزبانی و سلیمان پسر امد طبرانی از وی روایت 
دارند. این گفته امام ابر القاسم حافظ است. 
) اس سر سلام پسر حسن پسر حسن سر سلام» ابو عقیل خولانی انطرطوسی «۲» او در دمشق به سال ۲۸۹ از عبسا سر 
سلیمان شیرازی و از مخلد سر مالك حرانی و از ایوب پسر سلیمان رصانی معروف به ابن مطاعن و از گروهی بسیار دیگ حدیث 
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نقل نمود. ابو القاسم پسر ابو العقب؛ و ابو اللسن پسر جوصاء و سلیمان پسر احمد طبرانی» و ابو احد پسر عدی و جز ایشان از وی 
روایت کنند, ِ 

انطلیش (اط) نبا ای فد ورف اجان خی ات به این 

بدان جا منسوب است: 

عبد البصیر پسر ابراهیم ابو عبد ال انطلیشی «۰»۳ او از مجد پسر وضاح» و از خشنی و جز ایشان برشنود» حدیث می گفت او 
هنکای درگاشت. که احد سر فقن دادرس بوده ان گفته ان فرضی است: 

انعمان [اع ] دو دره است. گویند همان «انعم» و «عاقل» باشد و گویند نام جایی در نجد است. نیز گویند نام کوهی از آن بق 
عبس است. مر‌دی از نی عقیل در ارزوی انجا چنین می سراید: 

وان مجنب الانعمین ارا که عدانی عنبا اتلوف دان ظلاها 

وا 

منعمة من فوق افنانبا ای جنی طیب اامجتتی لویناا 

ما ورق لا پشبه الورق الذی راینا و حیطان لوح جماها «4» 

انعم (۱ع | کوهی است در بطن «عاقل» میان عامه و مدینه» نزديك منعج و رازه 

انعم دی نزديك پدانست و بدان «انعمان» گویند. چنانک نصر گفته ات6 اه ان را به صورت «انیعم» مصغر سازند. 

انعم [اع | جایی در «عالیه» است. جربر چنین می سراید: 

حی الدیار بعاقل فالأنعم کالوحی نی رق الزبور العجم 

طلل تجربه الریاح سواریا و الدجنات من الشمال الرزم ۵ 

نصر گوید: انعم (ع) کوهی در مدینه است که برخی خانه هاپش نیز بر آن ساخته شده است. 

انف [۱] شبراست که نامش در شعر هذیلیان آمده است: عبد مناف پسر ربع جریی هذیل چنین می سراید: 

اذا تجرد نوح قامتا معه ضربا الجا بسبت یلعج ادا 

من الاسی اهل انف یوم جاءهم جیش اار خاوّا عارضا بردا «» 

چون جوم کنندگان با الاغ آمده بودند در این شعر آن را جیش اخار (- سپاه خر) نامیده است. در تاریخ هذیل آمده 

معجم البلدان/ترحهمه» ج و 

انفق 4۰ حون معترض !سر حبواء ظفری سلبی برای یورش بر بی هذیل آمد» دید ی قرد به «انف» رفته اند» اینها دو محل بودند» 
یکی بالاتر از دیکر و نزديك يك میل با یکدیکر فاصله داشتند» سپس داستان یاد شده است. این ربع هذیل این جایگاه را «انف 
عاذ» نامیده» درباره آن روز گوید: 

فدی لبنی عمر و ال مومل غداة الصباح فدية غیر باطل 

هم منعوعٌ من حنین و مائه و هم اسلکوم انف عاذ الطاحل «۱» 

در این شعر «مطاحل» نام جایی ات .3 «انف عاذ» بدان اضافت شده است. 

انفهة [ا ن ف | شهری در کرانه دریای شام در خاور کوه صهیون؛ وان ان دو-شکت فک ان 

انقد [اق ] با قاف» کوهی است چنانکه در «رق» گذشت برقه بدان اضافت شود. 

انقره [۱ ق را چنانکه شنیده ام نام شبری است |۱۳۹۱ ک «انکوریه» «۲» نیز نامیده می شود. در داستان امرو القیس آمده 
اشیت 5۰ چون برای باری خواستن از بادشاه روم در خونحخواهی پدرش «۳» بدانجا رفت دختر بادشاه روم عاشق او شد. 

چون گزارش به قیصر رسید به امرژ القتیس پیشنهاد کرد که چون به شام بازگردد سپاه کنکی را به دنبال او گسیل دهد یا به 
فرماندارش در شام دستور آن را بدهد. چون امرژ القیس به انقره رسید قیصر پوشای زهراگین شده را برایش فرستاد» که چون 
آن را پوشید گوشت تن او ریختن گرفت. چون امرژ القیس مرگ خود را دریافت چنین سرود: 

رب طعنة مثعنجرة و خطبة مسحنفرة 

تبقّی غدا بانقرة «4» 
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بطلیموس گوید: شهر انقره در طول جغرافیایی ۰۸ درجه و عرض 44 درجه و 4۰ دقیقه جا دارد. طالعش ۱۲ درجه در برج 
کرادم خانه زندگیش قلب هين برج و در دهم آن قلب الاسد است. انقره در اقلیم هفتم و طالع آن «سعاك» است» در آغاز طول 
و عر‌ض آن زیر بیست و پنج درجه و 4۰ دقیقه سرطأن» دهم آن جبة الاسد می باشد. معتصم «ه» هنگامی که به عموریه می 
رفت این شهر را بگشود و ابو گام تین ترود؛ 

با یوم وقعة عمورية انصرفت عنك النی حفلا معسولة احلب 

جری ها الفال برحا یوم انقرة اذ غودرت وحشة الساحات و الرحب 

ارات اختها بالامس قد خربت کان انگراب ضا اعدی من اجرب «1» 

انقره دیگی جایی است از بخشمای تفای 20 2۵ شعر اسود سر یعفر نهشل دیده می شود اصعی و آمی‌دی از ی دارم به نزد 
ان فا 2 پسر عبد ال رفت تا گواهی دهد» او را دید که مشغول خواندن این شعر اسود بسر یعفر است: 


و لد علمت لو ان علمی نافعی ان السبیل سبیل ذی الاعواد 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۶۷ 


ان النية و اتوف کلاهما توفی اشخارم برمیان فژادی 

ما ذا امل بعد آل حرق ترکوا منازهم و بعد ایاد 

اهل انلورنق و السدیر و بارق و القصر ذی الشرفات من سنداد 

تزلوا بانقرة بسیل علیم ماء الفرات يمجي ء من اطواد 

جرت الریاح علی محل دیارهم فکانما کانوا علی میعاد 

]۳۹۲ 

و لد غنوا فیبا بانعم عيشة فی ظل ملك ثابت الاوتاد 

فاذا النعیم و کلما یلهی به یوما یصیر الی بیی و نفاد «۱» 

اس دادرس به مرد دار‌وی عفه. که ان شرا خر ات داری؟ پایخ دای فد تست گرخته اش را می شنابی؟ 
پا داد: نه. دادرس گفت گوینده اش مردی از قبیله تو است که با اندیشه و دانش این پندها را سروده است و تو آن را 
اشنیده ای و نه گوینده اش را می شناسی. هان ای «مراحم» گواهی او را یادداشت کن که در آن شك دارم و باید درباره اش 
بررسی کن. می پندارم ضعیف باشد, برخی از دانابان گفته اند که «انقره» در شعر اسود همان «انقره» کشور روم است» قبیله 
ایاد که از کشور کسری رانده شدند در آنجا فرود آمده بودند. این نیز دیدگاهی بسندیده است که من جز آن را درست بیتمه 
انقلقان |اق | ان «انکلکان» تلففظط کنند. از دیه های مرو است. 

دانجا منسوب است: مظهر پسر حک ابو عبد له بیع انقل قافی. مسا پس اج از وی روایت دارد. 

انقور [1] زیر گوید: جایی در ین است. ابو دهبل چنین می سراید: 

متی دفعنا ای ذی ميعة نتق کالذیب فارقه السلطان و اثروح 

و واجهتنا من الانقور مشيخة انبم حین لا قونا الرباییح ۲( 

انکاد [ا] شهری نزديك تلمسان» از کون و ور هم مر دار لته از آن عل بسر امد ما وا رماع سار 
بلنك و پپن دارده زودغانة آن: را دو نیم کرده است» تا به «تاهرت» در عر‌ض خاوری سه م‌حله است.: 

انکبردة [| ك ب د] با بای يك نقطه و دال ی نقطه کشوری گسترده از سرزمین فرنگستان میان قسطنطینیه و آندلس است. 
از کانه بجر خلیج ( (- مدیترانه) به موازات کوه قلال» رو به روی کانه مغرب. که در خاوران است ی گرد تا به کشور 
«قلوریه» (۳» رسده 

انکجان || ك ] مخشی از مغرب در سرزمین بربر و «کامه» ی ایشان است. پیشثر جایگاه ابو عبد الّه شیعی [۳۹۳] و پروااش در 
آن بود و را «دار امجره» می خواندند. از برنعی شنیدم که آن را «ایکجان» با با تلفظ می کد. 
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انکفردر []: از سرزمین را دزما وراء هر است, 
انواص [ا (با صاد بی نقطه): 
البلدان/ ترجه ج ۱ ۶ باب همزه و واو و اجه س از ان هاست ..... ص : ۳۹ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳:۸ 
جایی در سرزمین «هذیل» است. با نون و باء نیز روایت شده. شاعر گوید: 
لستّی ببا مدافع الا نواص «۱» 
نصر ان را با ضاد نقطه دار اورده. 
انواط [ا] ذات انواط» درختی بزرگ و سبز بود که در جاهلیت عرب ها همه ساله به پرستش آن ی آمدند سلاح خویش بدان 
می آویختند و قربانی خود را به پای آن می کشتند. چون این درخت نزديك مکه بود» هنگام ج عر‌ببا ردای خود نف 
آویختند و احترام را بی ردا به درون حرم می رفتند و از آنش «انواط» نامیدند که از ریشه «ناط ینوط» به معیی آویختن است. 
انور [او] دژژی در ین در مخلاف قیطان است. 
ایس [ان ی ی ] با سین بی نقطه. کوهی سیاه است که در شعر تابغه یاد شده است: 
طلعوا عليك براية معروفة بوم الائیس اذ لقّیت لئیما «۲» 
ارت || با من شا هیارا نت 
بدان اسبت دارد: ابو لیث نصر سر زاهر سر یر بسر جزه انیسویی «۳» مخارایی. 
انیعم [ا ۵ ع ] به صورت مصغرء نام جایی است. حضریمی اسر عامم اسدی چنین می سراید: 
لقد شاقتی لو لا ایاء من الصبی لية ریع بالانیعم دارس 
یال اذ قلی بية موزع و اذ نحن جیران فا متلااس 
ی لفیا یمه شا و کان شی نا تفا کنر 69 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳٩۹‏ 
با هنره و واوو اه بش آن آن قاشنت 
اوار []: نام جایی در شعر بشر سر بو حازم است: 
کان ظباء اسمة علیها کواذس قالصا عنها الغار 
یفلجن الشفاعن اقوان لاه قاری قطار 
|۳۳۹۶ 
وق الاظعان السة لقرنت تیم اهلها بلادا فساروا 
و الللاءی غذین بغیر بهس منازضا القصيمة فالاوار «۱» 
اواره [ا ر] نام آیی یا کوهی از ان بفی میم که گویند در حرین است و در آن جا رین هند بی تیم را بسوزانید. او مر سر 
لو تعمان اس امرژ اهیین اکن ی عی اس ال اسر کر پل حارت اج سحوح وش هاش بر کم یسکره چم 
اسر عدی سر مه سر ارد سر زید پسر کهلان سر سبا بسر پشجب سر یعرب سر قطان است. 
مادر عم هند «۲» دختر حارث سر عمر مقصور بسر جر اکل الرار ( - زهره خوار) !سر معاویه سر ثورکندی پادشاه است و 
داستانی چنین دارد که: و و حر اب امتار کر شا 
برادرش عمر ین هند سوگند یاد نمود که به خوننواهی اویکصد تن از نی تیم بکشد پس بر سرزمین ابشان پورش برد و در «اواره» 
نود و نه مرد از ایشان اسیر گرفت و آنشی برافروخت و همکی را در آن بینداخت. مردی ازبراجم از آنجا ی گذشت و بوی کاب 
شنیده بدانسو شد چون مر هند او را دید بپرسید: از ِا هستی؟ پاعخ داد: از براجم, عمر گفت: بدمخت فرستاده براجم است پس 
شور داد آو وا وز به انش انداشتد با به سو کید وقا کدهنباشده ار این زو با عمراهند زا هرق سوزاننده)؛ شوانند: 
براجم: پیج تن از بتی ی اند به ناممای قیس» عرو غالب» کلفه ظلی پسران حنظله پسر مالك پسر زید مناة سر تمجم. اینان کرد 
شده می گفتند ما همچنان پیج انگشت دست هستیم. پس این نام بر ایشان بماند. اغفی کید 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۵۰ 
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ها ان مزة امه بالسفح اسفل من اواره «۱» 

زهیر گوید: 

عداوية هیپات منك لها اذا ماهی احتلت بقدس اوارة («۲» 

این درید نیز در مقصوره خود «۳» چنین سروده است: 

م این هند باشرت نیرانه پوم اوارة تیما بالصلا «ع» 

اواج اش ] (با شین نقطه دار و حای بی نقطه هموزن جمع): 

جایی تزديك پدر است. 

امیه سیر انوتضات هر زیت کف شد کن. کف خی دز تن سرآید: ۱۳۹۵۱ 

بین بدر و العقنقل من مرازبة حاح 

فدافع البرقین فالتان من طرفب الا وا ۵ 

اواق [۱] (با قاف پایانین): جایی است: که یات روز تاریینی عرب به نام «یوم یویو» فان 3 داده است. 

اوال [۱| یا [ا]: جزیره ای است در میان دیپا نزديك محرین» 

. نخلستان و درختان لمو و باغ بسیار دارد, توبه پسر یر چنین می سرآید: 

من التاعبات الشی نعبا کانما یناط جذع من اوال جریرها «۷» 

یم پسر ابی پسر مقبل چنین می سراید: 

عمد احداة ما لعارض قرية فکانپا سفن بسیف اوال ۸۳ 

سهری عکی »٩«‏ نیز چنین می سراید: 

طروح مروح فوق روح کاغا بناط ِ اوال زماپا «۱۰» 

اوال [۱] یا |]: ی بوده است از آن 1 و تغلب سر وایل. 

اوانا [ا| «۱۱» کرک شاه روستان و درخت» از خشهای دجیل» در ده ی بغداد در معت تکیت است. نامش را 
شاعران بی پرده (۱۲» سیار آورند: ۹ از شیرین زبانان گوید: روزکاری در «عکیرا» به يکي از میخانه ها در شدم و 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۵۱ 

روزی چند می نوشیدم وبا مغ بچه ای ماهر و بی اندازه خوش بودم تا کیسه ام ته کشید. پس روزی بر دیوار اطافکی که در آن 
می زستم این نوشته دیدم: «۱» 

یپا الغرمون بالعانات و الغنون فی هوی الفتیات 

و من استنفدت کروم بزوغی فاوانا امواله فالغرات 

قد شربنا الدام فی دیر ماری و نکحنا البنین قبل البتات 

و اخذنا من الزمان امانا حیث کان الزمان طوعا مواتی 

تحت ظل من الکروم ظلیل و غریب من معجبات البات 

بادروا الوقت و اشریوا الراح و احظوا بعناق البیب قبل الفوات 

]۳۹۰[ 

و دعوا من یقول حرمت ابر علینا نی محکر الایات 

و افعلوا مثل ما فعلنا سواء و اجیبوا عن هذه الابیات 4 

ول من که شاعر نبودم تا پا را بسرايم در زیر آن چنین نوشتم [من فلان پسر فلانی خن تو را تایید کرده همان راه تو را رفتم 
خدایت باداش نيك دهاد که بند نیکو دادی»] 

ان تاه وه ردان ی تس تدارا 

۱( از ات عل سر امد بسر مد اوانایی کور معروف به موصلل» پیری وارسته بود. از ابو امحسن عل بسر امد سر انباری 
برشنود» ابو سعد در بغداد از وی برنوشت.؛ او در ۵۳۷ و 
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۲ ابو نصر مد بسر امد سر حسین سر مود اوانایی «۲» دبیری استوار» شاعر‌ی خوش سروده نامه هایی دش و شعرها 
سرود» مانتد رساله در زیبانی بپار که آن را خوب ساخته است و جز آن. وی در اوانا به سال ۵۵۷ درگذشت. 

۳ ابو ریا بحيا سر حسین بسر جمیله اوانایی «۳» مقری کورء او از ابو الفضل مد بسر عمر ارومیه ای و از ابو غالب این دایه و 
وی مر‌دی بود که شنیده بسیاری داشت و در صفر 1۱۰۲ و 

اوان [ا] ابن اتعاق در گزارش جنگ تتبولك گوید: پس پیامبر (ص) بیامد و در «ذی اوان» یا «ذات اوان» فرود آمد» که شهری 
بود با فاصله يك شاف راه روزانه از مدینه. 

اواین [ا ی ] جایی است که نامش در شعر هذیل آمده است. مالك بسر خالد هذیل چنین می سراید: 

لیثاء دار کالجّاب یره قفار و بالنحاة منها مساکن 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۵۲ 

يوافيك منبا طارق کل لبلة حثیث کا وافی الفریم الداتن 

فهیبات ناس من اناس دیارهم دفاق و دار الاخرین الاوائش «۱» 

اوب [ا]: جایی در سرزمین طی است. زید انحیل گوید: 

عفا من ال فاطمة السلیل و قد قدمت بذی اوب طلول 

۱۳۹۷ 

خلت و تزجر القلع الغوادی علیپا فالانیس با قلیل 

وقفت با ظلما ‏ تجبنی بکیت و ۸ اخل افی جهول «۲» 

ابو حامد امد پسر بحيا پسر هشام اوبری «۳» که در شوال سال سیصد و پنج در هفتاد و چهار سالک درگذشت منسوب به 


۱) عبد العزیز فقیه اومی «4» که به سال 4۲۸ درگذشت. 

۲( ابو منصور اوم‌ی «6 که در سال ۰.۰.۳ در وت 

۳( ابو عطا اسعاعیل سر مد سر احمد هراتی اوم‌ی. ابو احسن بشرا از وی روایت نوده گوید در «فید» از او برشنودم. 

) عبد اجید سر اسماعیل سر شمد» ابو سعد قیسی هراق «7» حنفی در روم دادرس بود. 

او در اوبه زاده شد و در ما وراء لثهر نزد برودی و سید اشرف و قاضی نفر و جز ایشان فقه آموخت. گروهی از پیشوایان از وی 
برگفتند, او نکاشته هایی در فروع و اصول» خطبه ها نامه ها سروده ها و روایتا دارده در بغداد» بصر ه» همدان» کشور روم 
درس کف و در رجب ۵۳۲۷ در «قیساریه» درگذشت. 

اوشان [اث | با ثای سه نقطه و دو نون. کوهی سیاه از ان یی مرّه سر عوف است. 

اوجار [ا] با جيم و رای بی نقطه. دیپی در محرین از آن یی عامم بسر حارث بسر انار بسر عمر بسر ودیعه سر لکیر بسر افصی بسر 
عبد قیس است. ِ 

اوج [ا] با جم دمی کوچك از آن خرنلیان است که شاخه ای از ترکان پشت سیحون هستند. 

اوجله [اج ل ] با جم. شبری در جنوب برقه در مت باختر به سوی بیابان. بکری گوید: از هر اجداییه تا قصر «زیدان الفتا» 
سه روز راه است. سپس چهار روز می روی تا به شپر اوجله رسی» که آباد وپرنخل است. اوجله نام شمه 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۲۵۲ 

بخش می باشد و نام این شبر «ارزاقیه» است. اوجله دیه های بسیار پرنخل و درختان بزرگ [۳۹۸] و میوه دارد: این شهر دارای 
بازارها و چند مسجد است. از ابنجا تا «اجرفت» چهار روز راه» از اوجله تا «سنتریه» ده روز راه در بیابان شن زار است. 
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اوجلل [ا ج لا] نام جایی است. عل بسر جعفر سعدی گوید: «اوجلا» و «اجفلا» وزنی دارند که جز این دو واژه از آن نیامده 
است. ِ این «اوجل» همان واژه پیشین باشد زیرا که مردم آن کشور تای پابانین «اوجله» را بر زبان نیاورند. 

اوداء ۱ با الف کشیده در بایان؛ ان است دز ده «فلج» از ان بق تیم له اسر تعلبه سر عکابه. 

اودات [!] ابو القاسم مود پسر عمر گوید: جایی معروف است. حیان پسر قیس چنین می سراید: 

اذا هبطوا لاودات و البحر دوننا فقل ق شاء بیننا آحر الدهر «۱» 

نصر گوید: «اوداه» با هاء بحوعه چنددره میان کوفه و شام هرا و دی دنه فلج است «اوداة» یا «اوداة قلب» 
خوانند» که «اجارد» در آنجا است. «اودات کلب» نیز دومها ای انیت .و رز رها لقع الق آن تپه ای دراز 
است که تخش خاوری ان «اودات» و خش باختری ان «یاض» است. 

اود ۱ (با دال بی نقطه): جایی در سرزمین ی میم است که به شاخه بربوع از ااشان رسیده» در «حزن» تجد ره 

شاعی می گوید: 

واعی‌ض عنی قعنب فکامُایری اهل ود من صداء و سلهما «۲» 

ان مقبل نیز می گوید: 

لمازنية مصطاف فص ۲ رت اود فالقرات فاجرع ۳۲ 

دیکری بر چنین سروده ی ۲ 

کانها ظبية بر اطاع ما من حومل تلعات احو او اودا «ع 

در این شعرها «اود» به ضم اول آمده اشتتا: و کویی نام دره ای ات که یی از روزهای تارینی عرب در آن 3 داده بوده 
است : 

اود ۱ بر وزن عود): 5 

به گفته ابو القاسم ممود پسر عسس نام جایی در بیابان است که در شعر راعی که آن را بر ثعلب خوانده است دیده می شود: 
فاصبحن قد ورن اود و اصبحت فراخ الکثیب ها و ره ۵ 

|۱۳۹۹ مه ۳ اود از خشهای کوفه اشتیت با اود سر سعد العشیره سبت دارد و ری از راویان به همین یله منلسوینده 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1 ۱ 

اودن [ا د| با نون. امد سر طیب 5 [اودن دی‌ی بزرگ در بای کوهی میان م‌عش و فرات است .۰ ابو بر بسر موسی 
گوید بد: [اودن (اد) با دال ف نمطه و نون پابانین دم‌ی از مارا است»] 

بدانجا سبت دارد: ابو منصور امد بسر شحمد بسر نصر اودنی «۱» خارایی. او از عبد الرهن سر صال» و از حيا سر مد لولوی» 
و از مومی پسر قریش عیمی و جز ابشان روایت می کرد. داوود پسر شمد پسر موسی اودنی از وی روایت دارد. او به سال ۳۰۳ 
دش 

اودنه [| د ن با دال بی نمّطه. ابو سعد 2 دم‌ی از خارا ات 

۱( اپو بکر مد سر عبد الله سر مد سر نصر بسر ورقاء اودنی ۲ پیشوای پیروان شافعی در زمان خود بوده او در ماه ربیع 
الاول سال ۳۸۵ به خارا درگذشت. 

۲( ابو سلیمان داود سر مد بسر موسی سر هارون فقیه حنفی اودیی «۰»۳ او از عبد الرهن سر ابو ایث روایت داشت و پیشوای 
زمان بوده 

من [ (یاقوت) ] گویع: گان دارم که اين واژه با پیشین یکی باشد و زیر و پیش برای همزه از اختلاف روایتها بود. 

اودیه [ا د ی ی ] ایی است مر بی غنی بسر اعصر, 
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اوذ با ذال نقطه دار. شپری از خشهای اران؛ از مناطق فتح شده توسط سلیمان بسر ربیعه. نیز گویند: اوذ» از دژهای نامبردار 
قزوین اننت: تم کر بل درست شین ۹ واو س از ذال باشده 
اوذغست [! ذ غ ] با ذال و غین نقطه دار و سین ی نقطه و تای دو نقطه بالا. این حوقل کل [در بایین «لطه» در کشور 
مغرب «تا مدلت» است» و در جتوب آن اوذغست شهری اش و حتاف ان «اولیل» باشد. از جلماسه تا اوذغست ده ماه راه 
به سوی باختر است» که برابر سوس دور است» گویی این دو با جلماسه يك مثلث دو ساق بلند می سازند که ساق کوتاهشان 
[۰ ۰ میان سوس و اوذغست باشد شهری ۳۹ همانند مک در میان دوکوه است: 
مهلیی گوید: [اوذغست شهری میان دو کوه است در دل بربرستان در جنوب تجلماسه است میان این دو» چهل و اند می‌حله در 
تای ق ار ی ای ی ی ما تایاور ی دارند. اوذغست بازارها دارد و شهری مم 
است» جهاندان از اطراف بدان 0 ۳۳1 و شد دارنده م‌دمش مسلیانند» قرآن خوانند و فقه آموزند؛ مسجد‌ها با غاز ماعت 
دارند, الشان به دست مبدی عبید له «6» مسلمان شدند و پیش ار ان کافر آفتاب پرست «۵» بودند و حیوان مر‌ده و خون را 
می خوردند باران اشان در تاستان است و بدان گندم و ذرت وارزن و لوییا بکارند. در این سرزمین تخل !سیار است. سودان 
در خاور ایشان باشد و در باختر ایشان دریای محیط (اتلانتيك) است در شال باختری ایشان کشور جلماسه و در جنوب ایشان 
کشور سودان است: 
اوراس- با سین بی نقطه. کوهی در سرزمین افریقیه است و در آن چند شهر و قبیله هایی از بر زندی می کنند. 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۵۵ 
اورال ۱ در بایااش لام ی نام سبه کوه سیاه ات در میان شن زاره یی آنبا را «ورل» کید 9 را باد است و چپ و 
انا ری که در کار آنبا ای است از آن نی عبد الّه پسر دارم که آن را «ورله» کف عبید سر ابرص چنین سروده 
۱ 
ست: 
و کان اقتادی تضمن اسعها من وحش اورال هبیط ره 

تت علیه للة رجبية کضبا آسح الا او هی ابرد «۱» 
پیشتر بی خفاجة بن عمر ین عقیل در ان می زیستند. 
اوربه [ رب | شپری به اندلس» مرک خوره جیان شنک و ام‌وزه ۱ (قرن هفتم) | «حاضره» خوانده شوده چشمه سار دارد. 
این گفته نکارنده کاب «فرحة الانفس ق اخبار الانداس» است. ابو طاهر اصفهانی گوید: | اوربه دی‌ی از «دانیه» به آندلس 
استتت اد 
پدان أسبت دارد: ابو عبد اه ند بسر عبد الرهن سر غالب حضرمی «۲» اوریی. به چ رفت و در مکه از زاهر سر طاهر تحای 
برشنود و به اسکندریه بازآمد و در انجا از وی نقل حدیث کرد» من نیز چند شعری که از پدرش نقل می کرد برنوشت» 
اوربه نیز نام قبیله ای از بربر است که [4۰۱] نزديك «فاس» می زینده 
اور ۱ از مخش های رامپرمن در خوزستان ات۵ دبه ها و باغها دازده 
اور ۱ کوهی در جاز با جد. به گفته نصر شاعر‌ی در تتکای شعر آن را به صورت «اوار» بکار برده اش و در اوار باد شده 
اورنی [ا ر ف ف ] من آن را با چنین ضبط دقیق» به خامه ابو ریحان بیروفی يافتم. او می گوید: بونانیان زمین را به سه مخش 
تفسیم یی 1 اشان سرزمین مصر و خشهاش را «لوبیه» نامند که من م‌زهای آن را در حرف لام یاد کده آم» 
سپس می گوید: مت شمال آنجا «اورفی» نام دارد که از باختر و شال به دریای اوقیانوس و از جنوب به دریای شام روم اف 
پیوندد و از خاور حدود است به کانال از دریاچه «ماوطیس» تا به دریای «ف فیطس» و خلیج آن که از قسطنطینیه می گذرد و به 
دریای شام می رسد, بس «اورقی» همچون يك جزیره است. او از ابو الفضل هراتی نقل می کند که راشه این نام «لر» به معنی 
برمعیت انیت سومین تخش رمین «اسیا» ارت ک درجای خود کارتن شده است: 
اورل [۱ را بر وزن احمر. دژی از دژهای عامه از اثار قوم «عاد» است. 
اورم ار نام چهار دیه از حلب باشد 3 نام های اورم «زرگ» و اورم « کوچجك» و اورم «جوز» و اورم برامکه شناخته شونده 
ابو عی فسوی آن را در برنی یادداشتهایش آورده گوید: [در دستور زبان عرب همزه «اورم» جز زائد نتواند بود. 
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باری اعراب این واژه دو گونه توجیه پذیر است نخست آنکه آن را فعل بی فاعل بشمریم پس اعراب غیرمنصرف خواهد داشت 
دیگ انکه ضیر فاعل داشته باشد ک همانگونه نقل می شود»] 

«اورم جوز» جایگاهی شکفت. انیر دارده ساخمال. که در گذشته که پرستشگاه بوده است. مردم دیه های همسایه» 
شبانگاهان از دور آنجا روشنایی ببینند» و چون به نزديك آیند چیزی دیده نشوده چندین کس از مردم حلب این را برای 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۵۲۱ 

من گفته اند. بر این ساختمان سه پارچه سنگ نبشته با خط باستانی هست آنجه از نخستین پارچه خوانده شده چنین است الا 
له الواحد» کامل شد [4۰۲] اين ساختمان در تاریخ سیصد و بیست و هشت از آمدن مسیح (ع)] و بر لوحه ای که بر روی در 
است [درود بر آن کس که این ساختمان را کامل کرد] و بر لوحه شای دارد [اين روشنایی درخشان را خداوند موف رها 
به ما داده است» در دوران پیروزی و نوسازی شاه «ایناوس» و «ایناس» دریایی» 4 ان ساتعمان افرده شدند و همچنین 
قلاسس و حنا و قاسورس و بلابیا در ماه ایلول در دوازدهم از تاریخ اد شده بالاء درود بر همه ملتبای جهان و زمان نیکو]. 
اوربشم (ش ل) يا (ش ل) با شین نقطه دار نام عبری بیت المّدس «۱» است ول خود ایشان با سکون لام تلفظ قتع ین 
اعثي نیز چنین می سراید: 

و طوفت لمال افاقه عان خمص فاوریشم 

اتیت النجاشی فی داره و ارض البیط و ارض العجم «۲» 

ابو عل فسوی از روّبه حکایت 9 «اوریسل» با سین بی نقطه و «اوریشلوم» و «اوریشل» با تشدید لام و «اوراسل» به فتح راء 
و سین و «اوری سلٍ» نیز گویند» سپس شعر یاد شده اعشی را آورده است. سپس از ابو عبيدة نقل کند که گفت: این واژه 
عبری است و معرب شده است «۳». قاعده در همزه برای اسم همزه دار چنااست که فاء به شار ید مانند «بپمی» «۳» که الف 
اه گفته سوب تاتیت ات ه فاقوا تین باشدان واژه غر متصرف:خواهد برد چه معرفه وه بو باشده غره آن 
۳ کلام عررب «اوار» است چنان که شاعر 5 

کان اوارهن اجیج نار «۵» 

درباره نام جایگاه «اواره» ابو زید» 

این شعر را به گواه می آورد: 

عداوية هیبات منك لها اذا ما هی احتلت بمقّدس و ارت «۷» 

وبرنی از باران شاعی مصرع دوم آن را چنین خوانده اند: 

اذا ما هی احتلت بقدس و ارت 

«۸». و این همان است لیکن واو را به الف قلب کده است. اعشی نیز گوید: 

ها ان مرة امه بالسفح اسفل من اواره »٩«‏ 

هرگاه پرسند: آیا می شود «اوری» «۱۰» را بر وزن «افعل» فرض کد تا همزه زاید و از باب [۰۳] «اوریت الثار- آتش را 
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روشن کردم» باشد؟ در قرآن یز امتاه اشتت: ۳1 لثار الي تورونَ 

«۰»۱ با گوع» برخلاف دستور نحخواهد بود ۷ بری اسهای خاص هست که وزن آنبا جر فعل نتواند بود مانند «خطم» و 
«ذر» که در عربی ان بر وزن فعل نیست. 

اوررط «۲) با طین ف نمطه. شپری به آنداس اسنت در میان خاور و مک (جوف). 

اورین ۱ نام دو دیه از خوره باختری در مصر است که یی از آنبا «اورین اشرت» [ن ش | نامیده می شود نیز «آورین» دی 
از خوره «شبره» است. 

۱) خلف پسر سلیمان پسر خلف پسر مد پسر فتحون اوریول «4» با کنیت ابو القاسم. او از پدرش و از ابو الولید باجی و جز 
ایشان روایت دارد. او فقم‌ی ادیب و شاعر‌ی زیردست بوده ک دادرسی «شاطبه» و «دانیه» داشت. ای درباره «شروط» 
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ا 2ج ره 

۲ سر او مد س خلف !سر سلیمان بسر خلف بسر مد سر فتحون اوربوی ((06)) ابو بک, او از پدرش و جر وی روایت داشت» 
به حدیث توجه داشت» حدیث شناس شرده می شده نام محدثان را می دااست. او «استلحاق» را در دنباله کاب «صصابه» ابو عمر 
سر عبد البر در دو مجلد بدکاشیت) «» که کی نکو است. نبز مجلدی در اوهام و نادرستی های «الصحابه» باد شق ده 
نادرستی های «معجم» ان قانع 0۷ 8 ووانت اه ود آوزد وب تیال ۵۲:۸ با ۵1:۹ در گکشته 

اوزاع [۱] با عین بی نقطه. دی دم دروازه دمشق در مت باب الفرادس است» نخست نام قبیله ای در ین بود ک کون چون 
در این محل زیستن گرفتند نام اشان بدانجا عاند. برخی نیز اوزاع را نام شاخه ای از قبیله «ذی الکلاع» جیری با همدانی دااسته 
اند. یی از اسب شناسان گوید: نام اوزاع «مرند» پسر زید پسر سدد پسر زرعه پسر کب بسر زید پسر سعمل سر مر پسر قیس 
پسر معاویه پسر جشم پسر عبدشهس پسر [4۰4] وایل پسر غوث پسر قطن پسر عریب پسر زهیر پسر این پسر همیسع پسر حمیر بود» 
چون به خی از شام فرود آمدند» به نام اشان خوانده شد. شاری از این شاخه از همدان شرده شوند. و از اشان است نميك 
سر برع اوزاعی» او از مغیث پسر ممی اوزاعی روایت دارد و 
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ابو مر اوزاعی از وی. یحيا پسر معین گوید: [نبيك پسربریم بد نیست» از وی روایت نیز کرده اند.] عبد الرحمن پسر عمر اوزاعی 
کوید: | نپيك برع حدیت: گفت وروی ناستوده بوده] 

اوزکند «۱» ال ] شهری در ما وراء لبر» از خش های فرغانه که آن را «اوزجند» نیز گویند, به من گفته شد که «کند» در 
نان ان عرردم به معنی دیه است» همان معنی دارد که «کفر» نزد مردم شام. و شپرهای فرغانه شت مرز دار ارب 
است. بارو و قهندژ و چند دروازه و بستانها و اب روان دارد. بازرگانی ترکان بدانجا می رسد, 

منسوبان بدانجا: گوهی بدانجا سبت دارند: یی از ابشان علی بسر سلیمان سر داود خطیی ابو احسن اورکندی «۲» است. 
شیرویه گوید: او به سال ۰۵ به هدان نزد ما آمد, او از ابو سعد عبد الرهن سر مد ادرسی «۳» و از ابو امس مد بسر 
قاسیم فارسی و از ابو سعد خرکوشی و از ابو عبد الرجمن سللی و جز ایشان روایت دارد. 

اوس |ا] با سین یی نقطه «قصر اوس» در بصره است و در حرف قاف یاد می شود. 

اوس [ا]: نام جا یا کسی است که در شعر ابو جابر کلایی آمده گوید: 

ایا نخلتی اوس عفا الّه عنکا اجیرا طریدا خائفا نی ذراکا 

ویا نخلتی اوس حرام ذراکا علل اذا لاق اللئام جناکا «4» 

اوسیه [ا س ی ی ] شهری در بخش پایین مصر است که خوره اوسیه و مجوم نامیده شود. 

اوش «ه» با شین نقطه دار. شهری بزرگ از خشهای فرغانه نزديك «قبا» دارای بارود و چهار دروازه و يك کهندژ چسبیده به 
کوهی ات که دزه بانان در انجا رفتار ترکان را می بایند, سرزمیقی زرخز است. 

وهی نیز بدان أسبت دارند: 

۱) مر بسر موسی |ه 4۰] اوشی »٩«‏ که نام او در جاب ان نقطه» عران دیده می شود 

۲( مسعود پسر منصور اوشی فقیه که در ذیحجه ۰۱۹ در گزشت: 

6۳ مد پسر احمد پسر علی پسر خالد ابو عبد الله اوشی «۰۷ در بخارا بود» برای ج به سال ٩۱۲‏ به بغداد آمد و از مردم آنجا 
برشنود» و به مخارا بازگشت و در انجا به صفر ٩۱۳‏ درگذشت. 

اوطاس [۱] می توان ريشه ان را جمع «وطیس» به معیی تتور دااست همانند «ایان جمع ُین» نیز گویند وطیس به معینی سوراتی 
دو سک است که زیر آن لش اف وزند 3 کشت بر ان نهاده بپزنده نیز گفته اند وطست الشی ۰ وطسا به معنی کوبیدم جبزی 
را؛ است. «اوطاس» دره ای در سرزمین هوازن اشگ. وا پیامیر (ص) و اکن سورخ دز انا پر هوازن 
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بتاخت. در انجا بود 0 از در رفن تک پیامبر (ص) گفت: «حی الوطیس- تتور گرم شد» پس وی نجخستین کس بود این 
جمله بر زبان راند. ان شبیب گوید: «غور» از «ذات عرق» است تا «اوطاس» و اوطاس بر سر راه است» مجد از مرز اوطاس 
است تا «قریتین» مس چون مشرکان به اوطاس فرود آمدند» درید پسر صیه پیری ار وان هوازن بود پرسید: کر اضر دوه 
هستید؟ پاسخ دادند: در اوطاس. گفت: نيك است برای تاختن, نه سنگلاخ دست وپاگیره ونه دشت روباز. 

ابو ا سین اد پسر فارس لغوی در «امالل» گوید: پدرم (رمت خدای بر او باد) براعم چنین برخواند: 

یا دار اقوت باوطاس و غیرها من بعد ما هوها الامطار و اطور 

ذا لاهاك من دهر و من حجج و این حل الدمی و الکنس اور 

ردی هن عل حران مکتب سپاده مطلق و التوم مأسور 

فم 3 لا الاطلال من خبر و قد تجل العمایات الاخاییر «۱» 

ابو وجزه سعدی گوید: 

۳ صاحبی انظرا هل تواسان لنا بین العقیق و اوطاس باحداج ۲( 

اوعار [ا| زمینی به اوه بنی کلب است. 

اوعال [] جمع وعل» بز کوهی. نام کوهستانی ات ۳ چاهی کهن دارد. نیز گفته اند تبه است که آن را «ذات اوعال» 
خوانند. امروء القیس گوید: 

و حسب لیل لا تزال کعهدنا بوادی انلزامی او علل ذات اوعال «۳» 

4۰٩‏ تین کرو «اوعال» کوهی ات ور نها 5 آنرا «ام اوعال» و «ذو اوعال» گویند. نیز گفته اند «اوعال» کوه هایی 
کوچك است و «ام اوعال» تهه ای است. کسانی که آن را کوه می دانند این شعر مر پسر اهتم زا یه کواه ارئد: 

قفانبك من ذرّی حبیب و اطلال بذی رضم فالرمانتین فاوعال «4» 

اوقنیه [ا] با قاف. کوهی از کارگزاری طلیطله آنداس بخش «قاسم» است» که دیه ها و دژی چند دارد. 

اوغ [ا ق ] یا قاف و حای بی نقطه. آیی در «شراج» است» شراج بنی جذیه پسر عوف پسر نصرء ابو مد اعرابی گوید: [ام 
ععالك ضبایی بر ی نصر فرود آمد» پس میهمانی او را سبك گرفتند الاغی را برایش ذیم کردند و پختند» او می خورد و از مره آن 
به گان افتاد ول نمی دااست» پس چنین سرود:] 

سرت بی فتلاء الذراعین ِ ة ال ضوء نار بین او2 و 

سرت ما مت هن یلا ۴ نم عرّست ال کلفی و 

قعدت طریلا تم جیت عذقة کاء ء السلا بعد الرض و النزر 

فقلت هرقها با خبیث فانبا قری مفلس بادی الشرارة و الغدر 


اذا بت بالتصری لیلا فقل له تأمل و انظر ما قراك الذی تقری 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۲۲۰ 


ی جار ام فراسن ميتة و کل بزعمك ان غبرك لا بدری «۱» 

من | (یاقوت) ] این شعر را با اد ی تغییر در روایق دیگ درباره واژه «جزر» «۲» نیز آورده ام 
اوقضی [ا ق ] نام جایی است. 

اوقع [اق ] نام دره ای است. 

اوق [ا]: نام کوهی از آن بنی عقیل است. شاعر گوید: 

عتع من السیدان و الاوق نظرة فقليك للسیدان و الاوق الف «۳۲» 

قیف عقیلی گوید: 

الا لیت شعری هل تن ناقتی بمخبت و قدامی حول روائم 

ی السیدان و الاوق ٍذ هما محل من الاصرام و العیش صام 
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6۰۷ 

و ما یجزاًالسیدان فی ریق الضحی و لا الأوق الا افرط العین ماثخ «4» 

اوقیانوس |اق ] با قاف کسره دار و سین بی نقطه. 

نام دریای حیط که جزیره آنداس در کار آنست. يك خلیج از آن جدا می شود که از روم گذشته به شام رسد. 

اولاج [۱] این احاق درباره پورش زید بسر حارثه بر جذام «۵» در مخشبای حشمی گوید: |سپاه زید از مخش «اولاج» تفت 
و بر «ماقص» از سمت کرو ارجلاء» پورش برد»] 

اولاس |] دژی در کرانه شام از خشهای طرسوس ات و اضا دوم مره نام «دژ زهاد- پارسایان» هست. 

اولب |ال |: ابو طاهر سلفی کو ید [ابراهيم پسر متقن پسر ابراهیم سبق در اسکندربه از ابو مد ابراهیم پسر صاحب الصلاة اولپی 
در مص اندلس شعر خود را چنین برایم برخواند:] 

بزهی بخطهم قوم و لیس شم غير الکاب ای خطوه معلوم 

و الط کالساك لا تحفل مجودته ان الدار عل ما فیه منظوم «5» 

ان دارم نام جای در انداس باشد. (و ال اعل) 

اول |۱] ای از سرزمین غطفان» میان خیبر و دو کوه طی ات۸5 دو روز راه از «ضرغد» دور است. 

اول 5 برنجی به طم همزه خوانند» دره ای میان «غیل» و «ا که» در کار راه «عامه» به مه انیت ۸5 در شعر نصیب چنین 
امه اه 
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و خن منعنا یوم اول لساءنا و یوم ای و الاستة ترعف («۱» 

اولیل [ا] بن حوقل گوید: [در سعت «اوذغست» در مغرب که در بالا یاد شد» جائی به نام «اولیل» هست که در سوی دریا 
0 آبادی است و نار مغرب انار آضا تا «اوذغست» بکاه راه و تا «لطه» که مگ ورق «۲» است بپیست و پنج میل 
است»] 

اومه [اوم ] شبری در پایان سرزمین زویله به سودان در ممت فزان» میان آن و زویله هشت روز راه است» [40۸] 

اون [ا]: جانی است که در شعريك عرب یاد شده است: 

یا ی اون سّی الاصل منک سیل الربی و الدجنات ربا کا 

فلو کنتما بردی ‏ اکس عاریا و م یلق من طول البلی خلقاکا 

وا الق از آذا هبت الصیا و آضیخت مغرورا وت ها 6 

اونبه [ا ن ب ] با نون و بای تك نقطه. دمی در باختر اندلس کار خلیج دریای محیط, 

در آنجا درگذشت: ابو مد احد پسر عل این حزم انداسی پیشوای ظاهریان» نگارنده چند کاب. 

اونيك «4» دژی استوار در خوره «باسین» در ارزن روم در انجا جنکی بود که در آن رکن الدین پسر قلچ ارسلان شکست خورد. 
اوه [او] دیبی مان زنجان و هبدان است: 

از آنجا است: پير وارسته زاهد ابو عی حسن پسر امد پسر یوسف اوق «۵». او را در بیت القدس دیدم» به دنیا پشت کرده و 
رو در قبله مسجد الاقصی و خواندن قران داشت. دفتری بر وی خواندم» گفتارش نوشتم چون از سبتش پرسیدم گفت: [از 
شهری به نام اوه هست و حافظ سلفی به من می گفت: بلیستی به هنگام نسبت يك قاف بیفزایند» و از این رو مرا «اوقی» خوانند] 
او از سلفی و جز وی برشنید. من به سال 6 ۱۲ او را دیدم. 

اوش او با شین نقطه دار. دی‌ی نزديك به «سمنود» در کار دریای «دمیاط» در سرزمین مصر باشده 
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باب همزه و هاء و انچه ٍس از ان هاست 

اهاب [] تطا ی تو دیلک ملایعه: اس ۸٩‏ نامش در داستان «دجال» در معیح مسلم با تردید» «یهپاب» (ی) و به روایق «نهاب» 
(ن) آمده می گوید فلان مقدار از مدینه دور است. این واژه جز در این حدیث دیده نشده است. ]4۰٩[‏ 
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اهاله [ا ل ] نام جائی است که در شعر هلال پسر اشعر مازنی دیده می شود: 
فسمّیا لصحراء الا هالة مر بعا و لوقی من منزل دمث مثر «۱» 
دنباله این شعر را در واژه «فلیج» اورده ام, 
اجم [اج ] جانی است. 
اهرام [ا] جمع هرم ساختمانی است بزرگ به شکل چهارگوشه که هر چند بالا آمده کوچکتر شده است؛ مانند کوهی بی دنباله 
باشد» گفتگوهای گوناگون درباره آن را در حرف «ه» اين کاب آوردم. 
اهر «۲» [| ه] شهری اباد با همه کوچی پر از نیکوی است. از بخش های آذربایجان» میان اردبیل و ریز فرماتروایش را ابن 
پیشکین نامند» وهی از فقهان و فان از آن برخاست: اندمیان آضا و شهر «وراوی» دو روز راه باشد. 
اهریت ] نام دودیه در مصر است» یی در خوره بپنسی و دیگی در «فیوم»۰ 
اهریخ [۱] یی از فصیحان آذربایجان به نام یعمر پسر حسن پسر مظفر منشی ادیب» توت نامه هاش و له دیدم که در 
نامه های خود «اهر» را «اهرخ» می نامید و ان دارم 5 خود از آضا می بود. او سری همانند پدر در دااش و بلاغت» به 
نام عبد الوهاب می داشت. 
اهلم «۳» [ال ] ی در کانه دریای «السکون» از خشهای مازندران است. 
پدانجا لسبت دارد: براهیم سر امد اهلمی. او از اد سر یوس روایت دارد و با کویه از وی روایت کند. 
اهول [ا] به گفته ری نام دع‌ی در بخش زیید ین است. 
اهناس ۱ نام دو جایگاه در مصر است» یی خوره ای است در صعید پائین» ؟ه مک آن «اهناس» نامیده شود و 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۲۳ 
مخش های آن به خوره پلسی افزوده شده است. این اهناس شپری کهن و باستانی است که بیشتر آن ویرانه و در باختر نیل 
است» از فسطاط دور نیست. برنی گویند مسیح (ع) در اهناس زاده شده است 0 [مریم: ۱۹: 
۶6 آمده است: [و هزي لك جذع الخله تساقط عليك رطباً ج 

- تخل را بعکان تا حرمای تازه برایت بریزده] در آنجا است» |۱۰ 4] هم (ع( در آنجا باند تا مسیح (ع( بزرگ شد و با هم به 
شام شدند. این شبر میوه و زیتون نیز دارده 
پدانجا منسوب است: دحیه پسر مصعب «۱) پسر اصبغ پسر عبد العزیز پسر مروان پسر حک» که در آنجا بر ضد دولت برخاست و 
به «واحات» رفت تا در سال ۱٩‏ کشته شد. 
اهتانن, رات زر ور رهم اس کش رک اه 
اهواز «۲» [۱] جمع هوز ره آن «حوز» بود و چون فارسا بش انا رن و ایشان «حای» ی نقطه در زبان ندارند» اصل 
آن از میان برفت» زیرا ایشان هر حاء را هاء تلفظ کنند چنانکه حسن را هسن و مد را مد گویند, اس عربها نیز از فارسبا 
وا گفتند, ۲ 
معجم البلدان/ترحمه ج ۱ ۳۶ باب همزه و هاء و اجه مس از ان هاست ..... ص : ۳۶۲ 
نا بر این اهواز واژه ای عربی است «۳» و نامی است که پس از اسلام بدان شهر داده شده است و به روزکار حکومت فارسبا 
«خوزستان» نام داشت» در خوزستان چند جایگاه به نام «خوز» خوانده شود همچون «خوز بی اه بس اهواز نام 
همه خوزه است و شهری ی نام بو آن آبکان رود «سوق الاهواز» است. ريشه «حوز» در عر‌بی مصدر است از حاز 
ارجل الشی ۰ بحوزه حوزا- آن مرد چیز را به دست آورد و مالك شد. ابو منصور ازهری گوید: حوز زمین» به معنی حیازت آن 
است که کسی آن را مرزبندی نماید تا مالك شود و کسی دیکر را در آن حقی ناند. این سفن او است که شمر پسر حمدویه «ع» 
از او نقل کرده است. من پس از آنکه این خن را نوشت گفتاری از توزی خواندم که می گوید: اهواز به فارسی «هرمشیر» «۵» 
نامیده می شود و نام پدشین آن «اخواز» بود که آن را معرب کرده «اهواز» گویند» مس شعريك عرب را هدن ان «اخوازن» 
بکار رفته به گواه می آورد:] 
لا ترجمن ال الاخواز ثانية و قعقعان الذی فی جانب السوق 
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ی اازی امسی یژزقنی فیه اابعوض بلسب غیر آشفیق «"» 
ابو زید گوید: | نام اهواز «هرمزشیر» بود و آن خوره ای بزرگ است که خوره های دیکر بدان سبت گيرند. در کابهای 
لبلدان/ ترجه ج ۱ ۳۹۹ باب همزه و باء و انچه پس ی 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۹۶ 

باستان امده است .5 شاپور در خوزستان دو شهر بنیان نهاد» یک را به نام خدا و دیگی را به نام خود نامید» سپس هر دو را 

یکی کرده به نام «هرمر‌داد شاپور» (- داده خدا به شاپور) نامید که عربها ان را «سوق الاهوان» خوانند که به معنی بازار [4۱۱] 

خوره است. «خوزه» یا «اخواز» با خای نمّطه دار نام همه مردم ان خوره است» گویند نخستین بنیان گذار اهوان اردشیر بود و 

آن را «هرم اردشیر» نامید»] نگارنده کاب «عین» گوید: | اهواز نام هفت خوره در میان بصره و فارس است. که هر يك نای 

جدا نیز دارد و همه را «اهواز» گویند» لیکن یکی از انا را «هوز» ننامنده] 

طالع آن: بطلمیوس گوید: [اهواز در طول ۸4 درجه در عررض ۳۵ درجه و چهار دقیقه» در زیر ۱۱ درجه و ۵٩‏ دقیقه 

تسکت » در برایر همان درجه از بزغاله جا دارده خانه پایانین آن همان درجه از ترازو است» مخشی از «شعرای میصا» «۱» و نیز 

۷ درجه آغازین «گاو» از آن او است. صاحب زیم گوید: [اهواز در اقلیم سوم در درازای باختری ۷۵ درجه در پهنای جنوبی 

۲ درجه جا گرفته است. اهواز خوره ای در میان بصره و فارس است و چنانکه گفتم سوق الاهواز یکی از شبرهای آن باشد. 

مردم اهواز به خساست و جاقت و بستی شناخته شده اند. هر کس يك سال در آنجا عاند خردش بکاهد»] 

گروهی از بزرگان که بدانجا زبستند از منش م‌دمش وا گفتند, شرب اور امه رو فردسن ورد فا ی است: 

مغیره پسر سلیمان گفته است: سرزمین اهواز مسین است و زر بروباند و زمين بصره زرین است و مس برویاند. خوره های اهواز 

چنین است: سوق الاهواز» رامپرن» ایذج» عسکر مکم» شوشتر (لستر)» جندیشاپور» شوش (سوس) سرق» نهر تیری» مناذره 

خراج اجا ی میلیون درم بود. فارسیان پجاه میلیون درم به اقساط از اشان می ستدند. 

مسعر مبلهل گوید: [سوق الاهواز را چند رودخانه می شکافد» یکی از آنها رود بزدرگ شوشتر است که از کار آن می گذرد و 

رودی بزرگ از آن جدا می شود» و بر این رودخانه پل بترگ هست که مسجدی گشاده بر آن است و چند آسیای شگفت انگیز 
و دولامهای ابتکاری را می چرخاند, 1 به هنگام فزونی سرخ اک می شود و به «باسیان» و دریا ریزده| 

رود «مسرقان» که مخشی از رابت وا شتر است نز بدان می ریزد و از «عسکر مچرم» ی گذرد زک آب آن به هنگام کاهش 

سپید است و به هنکام فزونی سپیدتر می شود. نی شکر انجا بهترین نیشکر اهواز است. بر رودخانه بزرگ شاذروان [4۱۲] نیکو 

و شگفت انگیر با نگ ین هندسی هنرمنداله استوار شده است که آب. را نگاهداشته به. ند عبر عخش دی می. کند: در 

کار آن مسجدی به علی بن موسی الرضا (ع) منسوب است که به هنگام آمدن از مدینه و گذشتن از انجا به سوی خراسان ساخته 

است. در آنجا رودی دگر نیز هست که از پهلوی خاوری آن می گذرد و از رودی به نام «شوراب» سرگیرد و آثاری از خسروان 

ردام و 

گشودن اهواز: می گوید: [اهواز به گفته برنی به دست حرقوص سر زهیر» به دستور عتبه سر غزوان هنکامی گشوده شد که 

عتبه فرماندار بصره شده آن را نوسازی می کرد پس حرقوص را به اهواز گسیل داشت.] بلاذری گوید: [مغیره شعبه بر سوق 

الاهواز بعاخت و این به هنگامی بود که در پایان سال پانزده و آغاز شانزده ولایت بصره از عتبه غزوان گرفته و به مغیره سپرده 

تیار اس دهمان آنجا «بیروان» با وی ینگید» سپس با پرداخت مایل آشتی و ود ون وان را (شکست» بس ابو موسی اشعری 

به هنگامی که عمر ولایت بصره را پس از مغیره بدو سپرد» سوق الاهواز و نهر تیری را به سال هفده با زور بگشود و آن اندازه 

بسیار اسر بگرفت که عمر برایش نوشت: ما جاثی برای بهره کشی از اين اسیران نداریم» بگذار 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۹۱۵ 

در همان خالك خود کار ات ون اشعری گفت: پس ما اسیران را بی آنکه مالك سرزمین باشد آزاد کردیع. 

لس ابو موسی چنانکه خواهیم گفت (ان شاء ال تعای)» دیکر شهرهای خوزستان را بگشود «۱». 

اد سر مد همدانی «۲» گوید: [مردم اهواز ثم ترین و حخیل ترین «۳» و ویزبارین مردم از کشور خود هستند. هیچ شهر 
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نیست که در آن گروهی از خوزیان نیایی که بسیار مال دوست و در جستجوی آنند. هیچ هنری بنام» ادبی والا و روشی لسندیده 
در جهان نیست که ایشان را در آن دستی باشد» در آنجا روی سرخ نبینی شهری غریب کش» تب خیز است به هنگامی که بهاری 
در هیچ شهریافت نشود» تب در آنجا هست. هر کس در جهان گرفتار تب شود چیزی از این بهاری مدتها در او بعاند و هرگاه از 
تن او دور شود نبرویی بازدارنده خواهد یافت ک نگذارد تب بارگزدد جز به هنگامی که اخلاط فاسد از نو در شج او کرد اید.] 
ول در اهواز چنین سپری نیست تب بریده نیز باز می گردد» زیرا که تب ايشان از پرخوری نبوده بلکه از هوای شهر است. از 
این رو در سوق الاهواز [4۱۳] و کوه مشرف بر آن افعی بسیار و در خائه ها و گورستانها دم ی 
3 را مانند کدمپای دیگر بلند یم کنات ی تجهان چیزی بدتر از مار و کید م دم کش می بود اهواز در پدید آوردزش 
کوتاهی نمی کد. از بدختی اهواز انکه در بشت آن مرد بای کثیف هست که رودهایی» آب آب ریزها و دستشونی ها را از 
آنجا می گذراند» پس چون مدئی آفتاب بر آنها می تابد» آن کوه که جایگاه آن دم کش ها است خشك و داغ همچون گل آتش 
گردد و مارها و دم کش ها را بر شهر فرو فرستد» مردایها و رودهای آن نیز بمخار کند پس آن جانوران و بخارها هوا را پیالایند و 
آردی هرا شه تفر زا که درون آن:است رده سارق. کرش بان آمواز ار ماماان شیه انب کف رسمه سا زرادان را 
که ما به دست می گيریم» نیز در هنگام زادن تبدار می يابیم. از چیزها که بر گرمی شبر می افزاید آنکه خوراك بیشتر مردم آنا 
نان برنجین «ع» است. که تن گرم آن خوشزه است» پس روزانه نزديك پنجاه هزار تتور روشن کنند و بخارهای آن بر گرمی شهر 
بیفزاید. مردم اهواز گویند کوه ایشان از کف آب طوفان [نوح ] است که خشکیده و سنکی شده است که هنوز می روید و 
هيشه افزایش یابد. شکر اهواز خوب و میوه آن بسیار است. هر بوی خوش که بدانجا بماند از بو بيافتد و ناسودمند شود. 

3 بسیار بدانجا بت دارند: 

بنامترین الشان عبد اه سر امد پسر موسی سر زیاد «6». ابو مد اهوازی جوالیقی دادرس معروف به «عبدان» یی از حافظان 
پر حدیث و خوانندگان خوش صدای قران بود. ِ ۱ 

ابو القاسیم او را یاد کرده گوید: [نزديك سال ۲4۰ به دمشق امد» از هشام پسر عمار و از دحيم و از هشام پسر خالد و از 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۱۰ 

ابو زرعه دمشتی و مانند ایشان از بغدادیان و جز بغدادیان برشنود.ه| بحيا پسر صاعد و دادرس حسین سر اسعاعیل ضی و اسسماعیل 
پسر مد صفار و گروهی دیگر از حافظان از وی روایت دارند. بو عل [4۱4] نیشابوری حافظ «۱» گفته بود: 

[عبدان پیرامن یکصد هزار حدیث از بر می دارد» من از استادان کسی پرحدیث تر از عبدان ندیدم.] عبدان می گفت: [من 
هیجده بار برای شنیدن حدیث از ایوب تفتیانی به بصره سفر کردم» هر بار که از وی حدیتی به گوش من می رسید برای شنیدن 
ان ان و بار سفر بصره می بستم»] امد سر کامل دادس «۲» می گفت: [عبدان در عسکر مکرم در آغاز سال ۳۰ درگذشت 
زاجه او سال ۲۱۰ بوده او پیشوای دم در حدیث می بود»] 

اهوی «۳» [اوا] با الف کوتاه» جائی در سرزمین جر است حفصی گوید: [اهوا در کشور یامه از سرزمین قشیر است.: 

جعدی چنین سروده است.»] 

جزی الّه عنا رهط قرة نظرة و قرة اذ بعض الفعال مزر 

تدارك عمران بن مه رکضیم بدارة اهوی و انوا تخلج «ِ 

نصر گفته است: «اهواء» و «اصییب» دو اب هستند از ان «حان» در «مروت» و مردم «مروت» از بنو جان اند. وان کوهی 
دارای چشمه سار و چراگاه است. از «اهواء» تا «جر ایمامه» چهار شب راه است. احد بسر حیا 0 | «اهواء» به فتح و 
کسر همزه در شعر راعی امده است:] 

تهانفت و استبکاك ربع النازل بقارة اهوی او بسوقة حائل 9 

او ی گوید: [ «اهواء» آیی است از آن بنی قتیبه از باهلیان.] نیز راعی گوید: 

فان عل اهوی لالام حاضر حسبا و اقبح جلس الوانا «1» 

اهیل [ا ی ]: نام خان اش رد نش متتما هد( 
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هل تعرف الترل بالا هیل کلوشم ق العصم م بل 0۷ 

یعنی کننام و بی نام نیست» (و ال اع) 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۲۱۷ 

باب همزه و یاء و انچه پس از ان هاست 

ایاء [ا| (با الف کشیده در پایان): بخثی است که گان می کنم در ین باشد. طفیل حارفی گوید: 

فرحت رواحا من ایاء عشية ال ان طرقت الحی فی راس تختم «۱» 

ایاد [ا] جایی در سنگزار بی بربوع میان کوفه و فید است. جریر گوید: 

هل دعوة من جبال اثلج مسمعة اهل الایاد وبا باسازشی «۲ 

[6۱۵] نیز جریر گوید: 

و احینا الاباد و قاتیه و قد عر‌فت تیک اود («۳» 

ایال [ا] بر وزن خیعل» با بای میان. دو همزه. نام دره ای است. 

یر [ای ] اشخوری در سرزمین شام در شمال حوران؛ رماح پسر میاده هنگامی که بهاران در همین جا با ولید برای گزدش می 
راست گفت: 

لعمرك ای نازل باییر وضوء و مشتاق و ان کنت مکرما _ 

اییت کانی ارمد ان ساهرا اذا بات اصصایی من الیل نوما «ع» 

ایبسن [ب ] با بای تك نقطه و سین بی نقطه. دیبی دريك فرسنگی نخشب است. 

بدانجا اسبت دارد: ابو یعقوب یوسف سر ابو بک بسر اد بسر یعمقوب ایبستی در گذشته ۲« 

اچْ «۵» شهری پر برکت با باغهای بسیار از خشهای دور فارس است. هنگامی که من در جزیره کیش بودم میوه هائی نیکو از 
آنجا به کیش می آوردند. از خوره دارا بکرد است و مردم فارس» آن را «ایگ» خوانند. از آنجا است: ابو شمد عبد له پر مد 
ایجی «1» نحوی ادیب از یاران این درید بود و از وی بسیار روایت می کرد. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۸ 

ایجلن [ج د ]| دژی استوار در کشور «مصمودیان» بربر از مغرب در کوه شخرت انست: از آضا برخاست. ابو عبد له ید مر 
تومرت مصمودی مب به مهدی که یار عبد امن پسر علی» سلطان مغرب بوده 

اییجل [ج ] بر وزن افعلی. نام جایگاهی است. گویند جز این واژه» بر این وزن نیامده است. 

ایجلین [ج ] جیم آن صدائی نزديك قاف و کاف دارد. نام کوهی مشرف بر شهر مرا کش است و شاید همان «ایلجن» یاد شده 
باشد. (و ال اع) 

اید [ا] با دال بی نقطه. نام جایی در کشور م‌ینه است. معن بسر اوس مز‌نی چنین سرود: 

فذلك من اوطانها فاذا شتت تضمنها من بطن اید غیاطله 

۰:۱۹ 

ِ بالقرنتین و مصدر لفوت فلاة لا تزال تنازله «۱» 

ایدم [| د] به گفته نصی شهری در ین است. 

اپذج «۲» [ذ] با ذال نقطه دار و جی. نام خوره و شپری میان خوزستان و اصتفان باشت: .6 از ممترین شپرهای این خوره» 
در میان کوهستان است و دولی مستقل دارد. 2 یار آن را به اهواز و خشهای دیگی برند, آب از چشمه دره سلیمان دارند» 
کشتزارهایشان از آب باران دیم است. خربزه بسیار دارند. در میان دره است» پل ایذج اش بای بحهان مان اس ویر ٩‏ 
با سنگ بر دره ای زرف و خشلت ساخته شدم است*.رازاه خر است و کنبا سار دارده گوته ای «قاقلا» «۳» در آنجا روید 
که چکیده آن نقرس را سودمند بوده آنشکده ای کهن تا به نف کار زقیل زر دی انا روشن می بود دز فزسنگ بائین تر از آق 
«صور» و دای است که از فراهم آمذان تخد نهر بدید آمده است» و هر داب را تاصور نامند: 


| _ جلد اول 


ان جایگاه را «فم البواب» ۵ 0 هرگاه ادمی با جانوری دیگ کون افتد» آن اندازه اش بکرداند تا عیرد» سپس به رودخانه 
اش پرتاب کند» هر هزین آب روج و این را شگفی ها است که آنجه در آن افتد فرو نشود و اب بر آن نیاید؛ 
حراج این شبر یگاه بش از نوروز فارسی آغاز می کردد و ان خود خلاف عادت دیگ شرها اش نیش ایجا چهل درصد 
«» از نیش اهواز بیشتر است» «انیذ» «۷ آن کار «مجانی» و «سنجری» را انجام می دهد. 
در اطاق یی از خانما در راه اصفهان این شعر به دیوار نوشته شده بوده 
معجم البلدان/ ترمه ج ۱ ۸ باب همزه ویاء و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۳۶۷ 
قبح السالکون فی طلب الرّزق علی ایذج ال اصیمان 
لت من زارها فعاد الا قد رماه الاله بانگذلان «۸» 
ابو سعد گوید: [اپذج نام دو جایگاه است:] 
۱( شهری از خوره اهوارف کشوو خر 5 گروهی از فرزندان_ مبدی عباسی سر منصور بدانجا اسبت دارند» ۹ از 

جم البلدان/ترحهمه ج ۱ ۳ باب هه و باء و اجه اس اران هاست ین دض 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۶۹ 
ایشان ابو ممد ییا سر امد بسر حسن بسر فورك ایذجی است «۱». 
۲) ایذج سعرقند. از آنجا است: ابو امحسین شجد پسر حسین ایذجی که در ۳۸۷ درگذشت. 
ابو بکر مد پسر موسی «۲» گوید: ایذج از شهرهای خوزستان است. 
بدانجا اسبت دارد: 
۱( ابو الماسم حسین سر امد سر حسن ایذجی («۳۲». او از ابو بکر امد سر مد بسر عباس اسفاطی روایت |4۱۷] دارد. سرش 
ابو العباس نیز از وی روایت ی کند. ۱ 
۲ امد سر ابو جید اپذجی ((۰6 ببری راستگو بود» از بو ره مدنی و از پوسف ۵ عررف و از فرج پسر عباد واسطی روایت 
داشت» جعفر سر امد سر فارس از وی روایت می کد. ابو امد عسال «ه» او را یاد کده است. 
۳( احد پسر بهرام اپذجی «». از اتحاق سر زیاد قطار دیف آوزده ابو الماسم سلیمان سر اد طبرانی از وی روایت دارد. 
6) ابو العباس امد پسر حسین ایذجی. از پدرش و جز وی روایت دارد. ابو عی حسن بسر امد پسر حسن حداد و جز وی از 
او روایت دارنده 
او (حازی) کوید: 
[ایذج دیم دیی از سرقند نزديك کوه است»] 
پداجا مسبت دارد: محد بسر حسین ابو حسین اپذجی اندروگ «۷» سرقندی معروف» از یاران ابو الماسم ترمذی حکیم بود و عم 
کلام ق ار وق پیات هی کت حدیئای امد فضل بلخی دادرس را از پدرم برگرفتم. این گفته ادرسی در «تاریٌ 
سرفند» است. 
ایذوج- با افزایش يك و او بر واژه پیشین. ابو سعد گوید: دیی در سه فرسنگی سرقند است. 
از آنجا است: ابو ا سین ایذوجی. من (باقوت) گوم: |لین ابو حسین همان مد بسر حسین «۸»] ات ۳ در «ایذج» و 
ول سعانی ان را چنین اورده اشتت 5 
ایرانشبر [ش ] با شین نقطه دار. ابو ریحان خوارزهی گوید: ارانشپر کشورهای عراق» فارس» کوهستان» خراسان را در بری 
گیرد. »٩«‏ فارسپا گویند «۱۰: ایران نام ارنفشد پسر سام پسر نوح (ع( است و «شهر» به معنی کشور باشد» بس نای 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۷۰ 
رکب به معنی کشور ارنفشد است. بزید پسر مر فارسی گوید: [سواد (بین التبرین) را به دل تشبیه کردند و جهان را به تن» 
س آن را «دل ایران یر که اتکی کر در میان جهان است. جزه از اصعی زوا که مش رت عراق «دل 
ایرانشبر» نامیده می شد» که مگ کشور فارسیان بود» س عر‌بها آن را «عراق» گفتند. فارسیان گویند: | طهمورث شاه که 
از دیدگاه کاب «اوستا» پایگاه «ادم (ع)» زا دازرف جهان. راگن مان بر ان دولت خوش خش نود او به فرزندان ایران 
[4۱۸] سر اسود مر سام پسر نوح (ع( که ده تن بودند» خاشا نس ان کرمان» مکران» اصفهان» گلان» سبدان» گگان» 
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آذربایجان» ارمنان را وا گذاشت و سرزمین هر يك را به نام او نامید. پس همه ایا یرانشهر نامیده شدنده] فارسیان دیکر گفته 
اند که افریدون شاه» زمین را در میان سه فرزند خود مخش 8 باختر را به «سل» داد که همان «شرم» است» شاهان روم از 
فرزندان ویند» بابل و سواد عراق را به ایران که همان ایرج است داده ایرانشهر نامید که به معنی «کشور ایران» است و عراق و 
کوهستان و خراسان و فارش,را دوب گیرد و خسروان از فرزندان اویند. 
و «طوح- توج- طوس» را بر خاوران فرمانروانی داد پس پادشاهان تركك و چین فرزندان اویند و شاعر ایشان درباره این بخشبندی 
چنین سرود: ۱ 
و قسمنا ملک فی دهرنا قسمة الم علی ظهر الوضم 
معا الروم و الشام الی مغرب الشمس الی الغطریف سل 
و لطوج جعل الترك له فبلاد الترك یصویبا برغم 
و لایران نجعلنا توق فازفن لك و فرنا بالْعم ۱ 
در اب بلاذری چنین است که ايران شبر همان نبشابور «۲» قهستان» طبسین» هرات» پوشنگ» باذغیس و طوس که طابران 
نام دارد» می باشد. 
ایران «۳» حخشی از واژه پیشین است که کاهن قو شعر سجات تلف کل دصر همان ماده پیشین است. 
ایرایاذ: عجمان آن را «ایراوه» «ع» تلفظط کنند» دیی در بانزده فرستی طبس بر سر يك کوه و دارای يك دز استوار است» 
پیرامنش کشتزار و باغستان و نخلستان و عناب و سیب و میوه های دیکر و ابهای روان و گوارا دارده شبر به غایت زیبا و خوش 

و دارای يك خانقاه صوفبانه و يك زیارتگاه باگنبد است که گورییر وارسته ابو نصر ایرایاذی در آنست که پس از سال پانصد 
درگذشت و مردم آن سامان برایش کاماتها یاد کنند» چنانکه گویند: [مردم دیه از وی در يك خوشکسای خواستار باران شدند, 
او به سجده شده دعا کرد.] پس چشمه ای از آب گوارا در میان سنگ مخت جوشیدن گرفت» [4۱۹] شیخ دست بر آن نهاده 
گفت: آرام باش, و آب آرام شد. این را حافظ ابو عبد الّه ممد بن نجار بغدادی برایم گفت که خود دیده و از آن آب نوشیده 
بود و گفت: من گور این پبر را بارها زیارت کردم و در انجا نفسی جانانه يافت ک ما آرامش خشود» دل مرا پر از روشنانی 
کرد. او می گفت مد پسر موید دبوسی در دیه ایرایافه از گفته عیسا پسر محفوظ طرفی؛ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۷۱ 
برایم چنین سرود و به خامه خویش بنوشت: 
مدح الانام و ذمیم فواهما طمع بردده لسان الا کر 
لو لا فضول امحرص من یروی لنا جود بن مامة اودناءة ماذر «۱» 
یراهستان «۲) [ه] با سین بی نقطه و تای دو نقطه بالاء جمزه گوید: [ کانه را در فارسی «ایراه» گویند و از این رو است که 
لبه های خوره «اردشیر خره» سرزمین فارس را «ایراهستان» نامند» زیرا ؟ه نزديك دریا است» و مردم آنجا را «ایراهیه - ایراهیان» 
ِِ عر ها «ایراه» را معرب کرده يك قاف به پایااش افزوده «عراق» «۲» گفتند, 
برج [ر] دژی در فارس» که از استوارترین دژهای الست. 
اير [ای ] مخشی در مدینه است که برای دش پدانجا شوند. 

ار |]: اد ات در بیبان که جنکی در آن آروی داد و شاخ چنین سرود: 
عل اصلاب احقب کر من اللایی مان اير «4» 
یز گفته اند که «اي» کوهی است در سرزمین غطفان. زهیر گوید: 
الا ابلغ لديك ی سییع و ایام توا قد تدور 
فان تك صرمة اخذات جهارا لفرس اللخل ار الشک: 
فان لم ماقط عاسیات کیوم رال اه اير «۵» 
بر ی جاج آب ح ج ج ]: نیز از آبهای بی یر است. 
یرم [ر] چنان که نصر گفته است سرزمینی تجمی است. 


200612018 ۳۹ 
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اسر [! س ] جائی است که نامش در شعر ذو الرمه دیده می شود: 
و حیث ناصی الاجر عین الایسر «ت» 
[۰ 6۲ 


ایسن (ا س) نام گودای دره ای در یامه از آن بی عبید بسر ثعلبه از نی حنیفه است. 

ایغاران- با غین نقطه دار. به وزن تیت. نام چند دیه از چند خوره است که به اقطاع عیسا و معقل دو پسر ابو دلف یی (ره) 
دادمشته و از آن رو «ایغاران» [- دو ایغار- دو اقطاع ] تافزلم شل. وه اقطاع دو مد یاد شده بود ۳-9 «رج» و «رج» نام 
دارند. ایغار «۷» هر دیه یا جزان باشد که جایت آن با خود مالك باشد. گویند: [اوغرت الدار بعنی خانه را در 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۷/۲ 

حایت خود کرفت ] و نیز [اوغی صدز فلان یعنی مانع رسیدن او به خواستش شد و او را خشمگین نمود.] ح ایغار تا با فرمان 
دولی قابل اجرا بود و از آن پس کارگاران دولتی برای تعیین اندازه خراج و مقامعه نیز حق وارد شدن بدانجا را نداشتند. ایغار در 
خاندان صاحب ان ساها به ارث منسل عی دید و مالك چیزی جز صدقات نی پردانعت» که زکات ستان معین ی نود و 
می گرفت» من به خامه اين شریم دیدم که: ایغار آنست که بدهی يك دیه به مبغلی معین شود که صاحبش سالیانه مثلا ده هزار 
درم به بیت الالی بیرون از آن سرزمین که دیه در آنجا است بپردازد. چنین آبادی را «موغر- ممی» مصون از مداخله مال دولتی 
می خوانند. دو ایغار یاد شده را «حیص و بیص» در نامه ای به امیر مومنان مستر شد له یاد کده گوید: |موصل و ایغاران 
که اکنون در اقطاع دو شاه سلجوی است» جایزه ای بود که دو خلیفه» «معتصم الّه» و «متوکل علل اللْه» به دو شاعی طایی 
داده بودند» این درگاه والاتر از آن است. پایگاهی بالاتر و ابری پربارتر دارد» ان سستی تا به ی؟] ول من [یاقوت ] بسیاری از 
کّارشهای ابو نام طالی و محتری طالی را دیده ام و هیچ اشنیده ام 5 جایزه ای به ایشان داده شده باشد» اری آورده اند: 
هنگامی که ابو تمام درگذشت برید موصل را در دست می داشت که حسن پسر وهب پب و مرجم و8 

ایغان با نون پابانین. یی از دیه های «پنج دیه» است. 

از انجا است: 

۱( ابو الفتح عبد الرحن پسر مد پسر علی پسر عثمان ایغانی عثمانی. او «جامع ترمذی» را از قاضی ابو سعید مد بسر عل سر ابو 
صاخ بغوی دباس برشنود. زایه او پیرامن سال 4۷۰ و م‌گش ۵45 يا ۵4۷ بود. 

۲) ابو مر فضل پسر امد پسر متویه پسر کاکویه [4۲۱] صوفی ایغانی او از بو عاس حسن پسر محد پسر عل قوسی روایت کند؛ 
ابو الفتح مسعود سر مد اسر سعید مسعودی به سال 9*۱ از وی در «شادیاخ» روایت می نود 

ایگ- همان ام است که یاد شد. 

یک [] جائی است در شمر انس پسر مدرك ختممی: 

فتللك مخاضی بین ايك وحيدة ها نبر وضه متغمغم «۱» 

ایکه [۱ 2 ] که نامش در کاب خدا (عز و جل) آمده گوید: [ کذِب آعصاب الابکة الرسلین 

- صاحبان «ایکه» پیامپران را باور نداشتند (شعراء: ۲5: ۱۷۹) «۲»] گویند آنجا همان تبوك است که آخرین غنروه پیامبر (ص) 
در انجا می بود. اين خن مردم تبوك است که شعیب (ع) به سوی ایشان فرستاده شده بود. وی من آن را در کابهای تفسیر 
ندیده ام الشان. کوبتکه | ایک ببشه پر درخت و جمع آن «ايك» باشد» و اصاب الایکه مردم «مدین» باشند.| من [یاقوت ] گوع: 
مدین و تبوك همسایه اند. 

ایلاق «۳»- پایاش قاف است. ابو عل گفته است: اگر ابلاق نام یکی از شهرهای چاج را عربی فرض کنيم بای پس از همزه 
آن می تواند بدل واو و همزه و یاء باشد س مانند «اعصار» است نه «ایعاد» و نیز می تواند مصدر را نام شهر دالست» نام یی از 
شهرهای چاچ هم مرز ترکستان» در ده فرسنگی چاچ است» که از خوش آب و هواترین شهرها است و کارگزاری 

معجم البلدان/ ترجه ج ۱ ۷ باب همزه ویاء و انجچه ٍس از ان هاست ..... ص : ۳۶۷ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۷/۳ 


200612018 ۳۹۵ 


| _ جلد اول 


جدا گانه دارد» خوره آن با خوره چاچ آميخته است و مرزی ندارد. مرک آن «تونکث» است. در کوههای ایلاق کانبای زر و 
سم هست» پشت این کوه مرز فرغانه است. 
از منسوبان بدان: 

۱) ابو رییم طاهر پسر عبد له ایلاقی «۱» فقیه شافعی و پیشوا بود. بر ابو بکر عبد له پسر احمد قفال مروزی فقه آموخت. اصول 
وا از اسان انتفراش رف مه سال ۳۵ شروش سالی دردفت: 

۲) در «حبیر» آمده است: مد سر داوود سر احد سر رضوان ابلای «۲)» ابو عبد اه خطیب از ایلاق فرغانه است و مدئی در 
مرو می زیست و عم طریقت را از حسن پسر مسعود فرا برگرفت» سپس به نیشابور رفت و عا خلاف از «شجد پسر حیاً چیزی» 
فرا رفت. فقم‌ی نیکوکار بود» حدیث بسیار از فراوی و عبد النعم قشیری [4۲۲] و زاهر تحای برگرفت سپس به رو پیش من 
آمد و در مدرسه عمیدیه نزد من باند» تا در ربیع ی سال ۵۳۹ درگذشت 
یلاق دیکر شبرکی از بخشهای نیشابور است. 
ابلاق دی یز از دبه های مخارا است. 
ایلان- با نون در پایان. جانی نزديك مرا کش از سرزمین برر است که نامش در جنگهای عبد الوم پسر علی هست. 
ایله (| ل) شبری در زانه دریای قلزم نزديك شام و گویند در بایان جاز و آغاز شام نان را در رشه شناسی «ایلیا» 
یاد کرده ام. ابو زید گفته است ایله شبرکی آباد است که اندی کشتزار دارد. مردم آن همان بپودان هستند که خداوند شکار 
ماهی را به روز شنبه بر ایشان حرام کرد پس نافرمانی کردند و خدا ایشان را به میمون و خوك مسخ کرد. مبودیان این شپر عهدنامه 
ای از پیامبر (ص) دارند. ابو منذر گوید: [اين شبر به نام ایله دخت مدین پسر ابراهیم (ع) است.] ابو عبیده گوید: [ابله شبری 
میان فسطاط و مکه در کرانه دریای قلزم است و از شهرهای شام به شمار اید.] بوحنا پسر رژبه از ایله به سوی پیامبر (ص) که 
در تبوك بود بيامد و با او در برابر گزیت آشتی کرد» که هر جوان در سرزمین او در سال يك دینار بپردازد و این سیصد دینار ی 
شد و پذیرفت که از هر مسلمان که بر ایشان بگذرد میزبانی کنند» مس عهدنامه وشته شد که از اشان دفاع شود» پس مر بسر 
عبد العزیز اموی مالیات مردم ایله را از سیصد دینار بالا نبرد. احبحه پسر جلاح در تعزیت مرگ فرزند گوید: 
لا ان عینی بالبکاء تبلل جزوع صبور کل ذلك تفعل 
فان تعرینی باتبار کبة فلیل اذا اسبی ام و اطول 
فا هبرزی من دنانیرابله بایدی الشاة ناصع یت کل 
باحسن منه یوم اصبح غادیا و سفن فیه امام العجل 3 
حسن پسر امد مهلیی «4» می گوید: [از فسطاط تا «جب عیره» شش میل» سپس تا جایگاهی به نام «رود» که يك تلخ 
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آب در دست دارد» چهل میل سپس تا شهر قلزم ۱۲۳ می و پنج میل» سپس تا یی به نام «نجر» دو رون سپس تا ایی به نام 
«کسی» که چاهی ۳۳8 دارده يك مر ‌حلد» تین ات ی - راد «ایله» يك مر‌حله سپس تا شبر ابله يك مرحله است.»] اف کون 
[ایله شهری گرانمایه است بر زبانه ای از کرانه دریای شور» در آنجا حاجیان فسطاط و سوریه فراهم شده به سوی مکه رونده] 
قومی در آنجا زیند که خود را از موالی عشمان عفان دانند. گویند: [برد پيامبر ( ص) که به یوحن سر رژبه هنگامی که در تبول 
به نزد او رفت مشود هنوز دز آن شهر هست.] خراج ایله با مپره های دیکش نزديك سه هزار دینار است» «ایله» در اقلیم سوم 
در ع‌ضص جغرافیانی سی درجه است. 
تیان بداشا. روه از زاون ات دار 
۱) یواس سر بزید ایللی «۱» از باران زهری» در صعید مصر به سال ۱۵۲ درگاشت 
۲) احاق سر اساعیل سر عبد الاعلی بسر عبد اخید سر یعقوب ایل «۲». ات و از عبد اجید سر عبد العزیز 
پسر رواد توش تاره ان ارم رات اوه هشال ۲۵ در مر 

۳ کیان ثِ_ِ سر عثمان» ابو عل ایل «۳». دادرس دمیاط شد. آئجه را ۳ می زد می فهمید و به سال ۳۲۲ 
در کشت 
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ابله دی جایی است در «رضوا» و آن گوهی استاه. ان خیب کوید: |ابله از «رضوا» یت ۳ کوه «ینیع» در میان مکه و 
مدینه باشد.] و این جز ابله پیشین است. این است گفته وی و دیکری چنین می سراید: 
من وحش اية موشی | کارعه و الوحش لا ینسب ال الدن «ع» 
کثبر نیز چنین م سراید: ۲ 
رایت و اصصابی بایلة موهنا و قد غار تجم الفرقد التصوب 
لعزة نارا ما تبوخ کنها اذا ما رمقناها من الیل کوکب 
تعجب اصصایی ها حين آوقدت و لصطلیبا آخر الیل اجب 
اذا ما خبت من آنم اللیل خبوة اعید ها بالندیی فتثشب «۵» 
شعر زیر نشان می دهد که «ایله» کوه می باشد. نیز کثیر گوید: 
۱ 
من ارکان ضاس و ایلة الیها و لو اغری هن الکلب 1 
لیء ( ): (ا اف گشیدهپایین): 
نام شبر بیت المدس است. گویند به معنی [4 4۲] «خانه خدا» باشد. حفصی آن را با الف کوتاه آورده. سومین شکل آن 
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با تخذف تین باء است که «الياه». گوییده 
ابو عل کول یت القدس را «ابلیا» گفتند چنان ک فرزدق چنین سروده است:] 
و بیتان بیت الّه نحن ولاته و قصر باعل ایلیاء مشرف «۱» 
نخستین همزه ابلیاء فاء الفعل است تا بر وزن «جرییاء» و «کبریا» مانند «طرمساء» و «جلخطا» باشد» که به معینی زمین ستکّار 
است. یای پس از همزه یا پدل از همزه يا پدل از واو است. سیبویه آن را بدل و او نه همزه می شناسد «۲» ۰.۰ ار پرسند: آیا 
می توان «ابلیا» را بر وزن «افعلاء» فرض 1۵ تا همزه زیادی باشد نه اصلی؟ پایخ ال ات 5 ما می دانم» ایا با ان وزن واژه 
ای امه ات ۱ کتاموم شا نمی توایم آن را فرض کنیم» آری اک آمده باشد انگاه می توان گفت: 
نخستین بای «ابلیاء» بدل واو یا بدل همزه است مانند «ایان»» ول نی توانم آن را بدل باء بدانم زرا که واژه‌ای هم وزن «س 
ل س» با باء ندارم که زاس و لته یز کو تشر «رابلیام) یه نام بنیانگذارش ایلیا مسر ارم سر سام سر نوح (ع) است 
که برادر دمشق و مص و اردن و فلسطین بوده است. يك عرب چنین می سراید [۲۵؛]: 
فلو ان طیرا کلفت مثل سیره الی واسط من ایلیاء لکلت 
معی بالهاری من فلسطین بعد ما دنا لفی ۶ من شمس التبار فوكت 
فا غاب ذاك الیوم حتی اناخها عیسان قد حلت عراها و کلت 
کان قطامیا الرحل طاویا اذا غرة الظلماء عنه تجلت ۳( 
ام [۱]: کوهی سیاه در «حمای ضریه» در برابر «ا کوام» اون کرافنه کوهی سیاه در سرزمین بتی عبس در پیرامن «رمه» 
است. جامع پسر مر پسر مرخیه چنین می سراید: 
تربعت الدارات دارات عسعس ال اجلل اقصی مداها فنیرها 
ال عاقر الا کوام فالا.م فاللوی ای ذی حسا روضا مجودا بصورها «4» 
این |۱۱ همان «یین» است که ان اب بدان بایان یافته است. در کاب نصر آمده افنت 5 «اين» دی‌ی نزديك «اضم» سرزمین 
«جهینه» میان مک و مدینه و به مدینه نزدیکتر است. چشمه هائی نیز دارد. 
بر رک له [ «اين»» شهری در باختر دور است»] نیز گفته می شود: [ «ین» ده بت سیگ نام حای نزديك «حیره» است»] 
ایناون [و] با دو نون. نام دره ای است. 
ایواز- در پایازش زای است. کوهی پیرامون «غیی» است. غل کوه هایی است در میان سرزمین بیی قربط» «ایواز» نیز کوهی 
است از آن بت ابو یک ن کلاب سر ربیعه اسر عام سر صعصعه. 
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ایوان «ه» [ا] با نون پایانین» نام ایوان کسرا است نحویان گفته اند: [همزه ایوان از اصل ريشه است نه زیادی زیرا اگ 
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زیادی بود» باستی واو را به یاء بدل کده به صورت باء مشدد «ایان» مانند «ایام» تلففظط ی کردیم» و چون چنین اشده است 
آشکار می شود که همزه فاء الفعل و یاء عین الفعل است که واو بود و به سبب کسره پیش از آن و ناسند بودن مضاعف. به یاء 
تبدیل شده است» چنانکه همین رفتار با «دیوان» و «قبراط» انجام گفته است» همچنانکه دال و قاف در آنبا فاء الفعل و دو باء» 
عين الفعل است» در ایوان نیز چنین باشد.] گویند ساختمان ایوان کسرا را که در مداین کسرا است چندین پادشاه پی گیری 
کده اند» من آن را که تنها يك طاق ایوان از آن بر جا مانده است و باز هم از بزرگترین و بلندترین ساختمان ها بشمار است دیده 
ام. با آجرهائی ساخته شده که درازای هريك پیرامن يك ذراع و پهنای آن کتر ازيك وجب است. 
ساختمانی بسیار بزرگ است. جزه [4۲] بسر حسن گوید: در کایی که بن مقفع ترجمه کرده بود خواندم: ابوانی که در مدان 
برجا مانده است» بر ساخته شاپور سر اردشیر می باشد» ول موّبذان موّبذ» امید سر «اشو هست» به من گفت که پندار این مقفع 
نادرست بود 0 ایوان را منصور «۱» ویران کد و اجه بر جا ماند ساخته خسروا پرویز است. 
۳ که منصور خواست بغداد را بنیان نهد» درباره وبران کردن ایوان با خالد پسر برمك رایزنی نمود» تا با اجر آن بغداد را 
بسازد.] خالد گفت: ای امیر مومنان چنین مکن. خلیفه گفت: فارسکرانی تو را بر این رای واداشته است. خالد گفت: نه چنان 
است که امیر مومنان پندارد» بلکه این ساختمان بزرگ نشانی آشکار از آن است که دیتی آمد و دین ملق بزرگ دارای چنین 
ساختمانها را عوض کرد. ول خلیفه گوش نکرد و دستور وبران کردن داد» پس چون دید هزینه ویرانکردن آن 1 آن 
است» دسغور داد فا از آن دست برداشتند در ان هنکام خالد گفت: اکنون رای آن است که آن را ویران کیی» تا نگویند که 
تو از ویرانگری انجه دیگران ساختند درمانده ای» که آسان تر بودن ویرانگری از اباد کردن هویدا است. بس به گفته موبذ» خلیفه 
ایوان شاپور را وبران کرده است» و به گفته دیکران» از آن دست برداشته تا بماند. نیز من شنیده ام که چون خسرو خواست این 
ایوان را بنیان نهد» دستور داد تا خانه های یرامون آن را برای خشنودی صاحبانش به بهای اف مخریدنده به جز يك پیرزن که 
از فروش خانه کوچك خود سرباز زده گفت: من همسایی شاه را به همه جهان نمی فروشم» شاه را این خن پسند افتاد دستور 
داد ایوان را ساختند و آن خانه کوچك را نیز در همانجا نوسازی کرده استوار داشتند. هنگامی که من [یاقوت ] به دیدار ایوان 
رفتم» در کار آن خانه ای کوچجك و استوار دیدم که مردم محلی آن را «خانه پیرزن» می خواندند. اس در شک شدم که ۹ 
خواست خداوند و برتری دادن به پیام او نوی عکرته دوات: هرد که سین داد سر و وهیت: ازع داش ازعیان بر داش 
می شد. این حاجب درباره این ایوان چنین می سراید: 
یا من بناه بشاهق البنیان انسیت صنع الدهر بالایوان 
هذی الصانع و الدسا کرو البنا و قصور کسرانا انوشروان 
کتب الیل نی ذراها اسطرا بید البل و آنامل اشدثان 
۱۲۷ 
ان الوادث و انلطوب اذا سطت آودت بکل موق الأرکان «۲» 

البلدان/ترجمه ج ۱ ۳۸6 باب باء با همزه و انچه پس از ان هاست ۰.... ص : ۳۸۱ 
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یی از بپترین سروده ها درباره نِ ايوان از آن ایو عباده محتری «۱» است: 
حضرت رح اشموم فوجهت ال آییض الدائن عنسی 
سل عن الظطوظ و اسی نحل من ال ساسان درس 
تنم انلطوب التوالی و لد تذکر العطوب و تنسی 
و هم خافضون نی ظل عال مشرف حسر المیون و یضی 
مغلق بابه عل جبل القّبق ای دارني خلاط و مکس 
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حلل ‏ تکن کاطلال سعدی في قفار من البسایس ملس 
و مساح لو لا احابات منی ۸ تطفها مسعاة عبس و عنس 
نقل الدهر عهدهن عن امِذة حتي رجعن انضاء لبس 
فکان احرمان من عدم الانس و آخلا به بية رسس 

لو تراه مت آن اللیالی جعلت فیه ماما بعد عررس 

و هو بنبيك عن مانب قوم لا بشاب البیان فیهم بلبس 
فاذا ما ریت صورة آنطا كية آرتعت بین روم و فرس «۲» 
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در این ایوان» تدیس خسرو انوشیروان دیده می شود که سپاهش انطاکیه و قیصر پادشاه آن شبر را در میان گرفته بود. 


و النایا موائل و آنوشروان يزحي الصفوف تحت الدرفس 

فی اخضرار من اللباس علی آصفر یختال فی صبيغة ورس 

و عرالك الرجال بین یدیه حفوة منهم و انماض جرس 

من مشیح موی بعامل رخ و ملیح من الستان بترس 

تصف العین انهم جد احیاء شم ینبم اشارة عرس 

یعتلی فیهم ارتیایی حتی تتفراهم یدای بلمس 

قد سقانی و یصرد آبو الغوث علی العسکرین شربة خاس 
۲۸۱ 

من مدام تقوما هی نجم ضوء اللیل آو مجاجة مس 

اه آدا اسلرشرورا ازعاها قارف ااتض 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۷۸ 

آفرخت نی ارجاج من کل قب فهي محبوبة ال کل نفس 
و توتمت ان کسری ابرویز معاطی آو اللهبدی انسي 

حلم مطبق عل الاك عيني مان غیرن ظیی و حدسي 

و کان الایوان من مجب الصنعة حوب فی جنب آرعن جلس 
تظنی من الکابة آن یدو لمنی مصبح آو مسی 

مزا بالفراق عن نس |لف غرا و مرها بتطلیق عررس 
عکست حظه الیل و بات الشتری فیه و هو کوکب نحس 
فهو يبدي دا و علیه کلکل من کلاکل الدهر مر‌سي 

و یعبه آن بز من بسط الدییاج او آستل من ستور الدمقس 
مشمخر تعلوله شرفات رفعت ش رووّس رضوی و قدس 
لابسات من البیاض فا تبصر منبا لا غلائل برس 

لیس بدری أصنع انس ین صنعوه آم صنع جن لانس 
بر آنی آراه بشهد آن لم يك بنیهفی املوك بنکس 

فکانی آری الکوا کب و القوم اذا ما بلفت آنر حبي 
نف ضاحین حسری من وقوف خلف الزحام و جلس 
و کیان وسط القاصیربرجمن بین حور و لس 

و کن اللقاء آول من آمس و وشك الفراق آول مس 


2612:0182 


| _ جلد اول 


و کنْ ای برید اتباعا طامع ی لوقهم صبح مس 

مرت للسرور دهرا و صارت للتعزي رباعهم و التاسي 

فلها آن آعینبا بدموع موقفات علی الصبابة حبس 

ذاك عندی و لیست الدار داري باقتراب منبا و لا انس جنسی 

۲۹ 

غیر نعمی لاهلها عند آهلی غر‌سوا من رطایها خیر غررس 

آیدوا ملک و شدوا قواه بکاة تحت السنور مس 

و آعانوا عل کاب آریاط بطعن علی اللحور و دعس ۲ 

و ارای من بعد | کلف بالاشراف طرا من کل سنخ و اس «۱» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۷۹ 

هنگامی که پادشاه بزرگ جلال الدوله بوربه ا وا بر ابوان کشا کذرافاه با خامه ود بعنین نکاشت 

یا امپا الغرور بالدنیا اعتبر بدیار کسری فهی معتبر الوری 

غنیت زمانا باللوك و اصبحت من بعد حادثة الزمان کا تری «۱» 

ایپات [ا] (بر وزن ههات): نام حایم اش 

امپب [اه] (با بای تك نقطه): جایی در سرزمین بنی اسد و 2 آب است نابخه گوید: 

کان قتودی و النسوع جری ببا مصكك یباری اون جاب معقرب 

رعی الروض حتی اشت الغدرو التوت بدجلاتما قیعان شرج و ایهب «۲» 

مهم [| ه]: جائی است که در شعر نابغه چنین آمده: 

دار قتات کنت افو بپا ی سالف الدهر عن الا رم ۳ 

نصر گوید: [ «امهم» از آن طی جند دره است که زان بق موقع بوده است»] 

ایه [ای ی ] از کارگذاری ری است. 

پایان اب مره از معجم البلدان سپاس و ستااش خدآوند جهانیان را سرد و صلات و سلام بر مد خام پیامبران وال او همکان 
ویاران و نوادگان و تابعان و پیروان ابشان و رضای خدای بر صاحان سلف» 

معجم لبلدان/ترحمه» ج ۰۱ ص: ۳۸۱ 

[4۳۰] «به نام خدای مخشنده و مربان» با کك تو ای خدای مربان» 

اب باء از معجم البلدان 

باب باء با همزه و آنچه پس از آن هاست 

مت به معتی چاه 1 جمع آن به صورت تا و دا سک اوه له انز وا وناز چاه کن را نیز «بّار» 
و گاه «ابان» نامنده «أرت بترا» به معنی چاهی کندم» کت که انار ارت الشي ء و ابتارته» به معنی بنهان کردم وس انداز 
مودم. . اموی ده از همین رو سوراخ را «بوّره» که البثش» نیز روزی او ان تارچ عر‌بان است. 

بثر ارما اب ۰ را با الف کوتاه. چاهی در سه میل مدینه» جنگ «ذات الرقاع» در آنجا رویداده 

ثر ارس [ب ر ا] با سین بی نقطه. چاهی در مدینه است و دیکری در «قبا» برابر مسجد انجا ااست. امد سر بحيا پستر جایر 
(بلاذری) 3 این چاه به «اراس» ک م‌دی از بپودیان مدینه است و به عثمان عفان (رض) بدهی داشت اسبت دارد 
گویند انگشتری پیامبر (ص) از دست عثمان به سال شم خلیفی اش به درون آن اوفتاد. و هر چند کوشید آن را نیافت. 
مردم این را به شگون گرفته گفتند: چون عثمان از راه پیشینیان خود فتحرف شده بوخ خستن کیفرش بان برد کهانگشتزی 
پیامبر را از دست بداد که پیش از وی در دست ابو بکر و عمر (رض) می بود. ارپس به زبان مردم شام» به معنی کشاورز و 
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جمع آن «ارسون» و «ارارسه» باشد, و «ارارس» نیز جمع «ارس» [ارر است. و گان ی کنم که ربشه عبری دارد و «رئیس» 
کلانتردیه معرب آن باشد, 

بثر الاسود آب ر ل ا و] شجد بسر اساق فاکهی در کاب «مکه» گوید: بر الأسود در مکه به اسود پسر سفیان پسر عبد الاسد 
مخزومی اسبت دارد و در پایین کر دنه «ام قردان» است۰ |4۳۱] 

بر الیه [ب رای | بر وزن الیه- دنبه گوسفند, در «الیه» گاشت. 

بر انا [ب ران نا] با ال کوتاه پیانین. اين احاقش چنين یاد کند. عبد اللك پسر هشام نحوی گوید: درست ان بثر ای آب 
ران نی ] است. این احاق گویند: چون پیامبر (ص) بر سر بنی قریظه شد» بر سر یکی از چاه هایشان فرودآمد و مردم به گرد 
او جمم شدند. 

بثر بضاعه اب رب- با: ب- ع ] در زمین ی تاه اش 1 در «یضاعه» باد شده است. 

بثر یی برکه آب رب ب رم ] بر وزن مصغربرمه» بنی بربه شاخه ای از بی عبد الّه پسر غطفان نزديك معدن البیر» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۸۲ 

در نجداند. 

میم [ب سکن ] با شا دزمان دوسیهاست) 

بر جمل [ب رج م ] مانند جمل به معنی شتر» نام جایی در مدینه» مخثی از اموال مدینه در انجا است» 

بر حاء [ب ر] با الف کشیده پایانین. با حای بی نقطه» که آن را «بیرحا» با الف کوتاه و بیرحاء با الف کشیده و بیرحا با فتح 
راء و الف کوتاه و بریحا [ب ] با الف کوتاه» همه اين تلفظها در نام ان جایگاه آمده است. و آن زمینی است از آن ابو طلحه 
نزديك مسجد در مدینه 8 را «قصر بقی حدیله» که در جایش با یاداوری ات رون و راویان ان باد خواهد شده 

بر حصن [ب رح ] به حصن پسر عوف پسر معاویه بزرگ پسر کلیب آسبت دارد و در میان «مّوت» بود» بنو مه پسر مان 
آن را کور کردند. جریر شعر زیر را درباره آن سرود: 

وف بر حصن ادرکتنا حفيظة و قد رد فیها مرّتین حفیرها «۱» 

بار الدريك [ب ر د د ر] (بر وزن مصغر درك): در مدینه است. قیس سر خطیم گوید: 

کانا و قد اجلوا لنا عن نسائیم اسود ها نی غیل بيشة اشبل 

بیثر الدريك فاستعدوا لها و اصفوا ما آذانک و تاملوا «۲» 

ابو مرو آن را «بیر الدریق» توس و ف استار ِ_ 

بتر ذروان [ب ر ذ] با ذال نقطه دار, همه راویان کاب بخاری [صصیح ] ان را چنین ضبط کرده اند از این حذاء نیز چنین رواق 
هست». در خش دعا از کاب مخاری آمده است که نام چاهی است در |4۳۲] منزلگاههای بفی زریق در مدینه؛ جرجانی گوید: 
هه راویان مسا آن را «ثر ذی اروان» خوانند. اصیل گوند: «ذواروان» ان کاهین با دوری يك ساعت راه از مدینه است در 
آنجا بود که مسجد «ضرار» ساخته شد. اصعی گویند: برخی آن را به نادرست «بتر ذروان» گویند و آنجه را ابن قتیبه درست ی 
شرد «ذواروان» [ را است. 

روم ای وم موق ی یه وهای ان اه درمز جک یب رات وان فان 
است که عثمان عفان آن را رید و وقف کود. از موسی پسر طلحه از پیامبر خدا (ص) روایت است که گفت: نیکو گودی 
است «حفیر مزفی» یعنی رومه. پس چون عثمان این بشنود نم از ان را به ببای صد ماده شتر جوان بخرید و بر مسلمانان وقف نود 
کار ان می آشامیدند؛ پس چون دارنده چاه دید که بهره برداری نمی تواند کرد نیم دیکر را نیز به ببايی ناچیز به عشمان بفروخت؛ 
س او همه را وقت کد. ابو عبد اللّه سر مانده [رومه غفاری دارنده «بر رومه» بود» عبد اللّه سر عمر بسر ابان بسر عبد 
الرمن ماریی از ان مسعود از ابو سلمه از بشر پسر بشیر اسلیی از پدرش داستان او را چنین نقل کند به هنگامی که مهاجران از 
مکه به مدینه آمدند از بدی آب به رخ شدند» یی از بی غفار چاهی داشت که «رومه» شخوانده می شده آن را هر مشك به يك 
مد «۳» می فروخت»] پیامیر (ص) به وی گفت: آن را در برابر يك چشمه در ببشت به من بفروش! گفت: ای پیامبرا من و 
خانواده ام چیزی جز این نداریم و نمی توانم آن را چنین بفروشم پس چون عثمان 
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ق تساه ۱ ص: ۳۸۳ 
اشنید آن را به سی و پنج هزار درم بخرید تا پایان داستان چنین بود گفته رومه غفاری. و نز گویند: | چشمه ای است به نام 
رومه» که مصعب سر عبد الّه زبیری هنگامی که به عراق آمده بود» به یاد آن چنین سرود: 
اقول لقابت و العین تبمی دموفا انمنبها احذاوا 
اعرفی نظرة بقری دجیل ها طلاما اونبرا 
فقال اری برومة او بسلع منازلنا معطلهة قفارا «۱» 
تاریم تکاران امزو ان 5 چون «تبع» به مدینه رسید در «قبأ» فرودآمد و چاهی را که به نام او «بتر ملك» خوانده اور وه 
پس زنی از بنی زریق بر او در آمد که [4۳۳] «فاکهه» نام داشت. او از بدی آب نزد زن بنالید. زن برفت و از آب «رومه» 
برااش بیاورد» بنوشید و او را خوش آمد» باز هم مخواست» تا آنگاه که در آنجا بود آن زن برااش آب رومه ی آورد و چون برفت» 
کت: اغن فا کهه ما زر و سیم ندارم که به تو پاداش دهیم» هر چه از زاد و توشه ما بازماند» از ان تز باشد» آن زن نیز همه را 
بپرده گویند: آن زن و فرزندااش ثروعندترین بی زریق شدند تا اسلام پیامد. عبد الّه پسر زییر اسدی در عزای یعقوب پسر طلحه 
اسر عبید الله و کشان: با و ,در روشاه ری کشته شلد نمی رده 
معجم البلدان/ ترجمه ج ۱ ۶ باب باء با همزه و انجچه س از آن هاست ..... ص : ۳۸۱ 
لعمری لقد جاء الکروس کاظما علی خبر لهمسامین وجیع 
شباب لیعقوب ین طلحة اقفرت منازهم من رومة و بقیع «۲» 
بر رئاب [ب ر را: چاهی در مدینه بود. شاعر چنین می سراید: 
اسل عمن سلا وصالك عدا و تصایی و ما به من عصاب 
تم لا تسا علی ذاك حتی سکن ای عند بر رئاب «۳» 
بتر الشعوبی آب ر ش ش | شعوب |ش | دی‌ی در ین از مخلاف سنحان است. ِ 
بثر شوذب [ب ب رش ذ] با ذال نقطه دار و بای يك نقطه. چاهی در مکه منسوب به شوذب ازاد شده معاویه بسر ابو سفیان بود» 
ما بر نیز گویند شوذب آزاد شده علقمه پسر عریج پسر جذیمه پسر مالك پسر سعد پسر عوف پسر حارث 
سر عبد مناة بسر کانه بود» برجی دیگر گوبند: او آزاد شده نافع پسر علقمه پسر صفوان پسر امیه پسر محرث پسر جمل پسر " شق حانی 
بود که دایی مروان حگ پسر ابو العاص است. 
بر عایشه [آب ری ش ] چاهی در مدینه» منسوب به عایشه پسر یر پسر واقف» مردی از قبیله اوس است که به گفته احمد بسر 
حيا سر جایر (بلاذری) نام مد است نه زن. 
بثر عروه آب رع و چاه عروه در عقیق مدینه است و به عروه پسر زیر بن عوام (رض) اسبت دارد. 
علی پسر جهم چنین هی سرآید: 
هذا العقیق فعد ابدی العبس من غلوائما [4 4۳] 
واها اطفت مهس وه قافن هن ماعا 

البادان/ترجمه ج ۱ ۳۸۸ باب باء با الف و آچه پس از آنهاست ...۰ ص : ۳۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۸۶ 
ات وعيشك ماذ منا العیش ف افناما «۱» 
زبیر بکار گوید: هر کس که از مکه ببرون می آمد چون به «عقیق» می رسید» از آب چاه عروه برای توشه راه بر می داشت: 
مردم آن را به سوغات برای خانواده خود من بردیت و خر‌ نخان عی. اشآمد زره کته پدرم را دیدم که دستور می داد از 
آن آب می جوشانیدند و س از خنك شدن در شیشه رده برای رشید به رقه می فرستاد. سری سر عبد الرجمن انصاری چنین 
سروده است: 
کقنونی ان مت فی درع اروی و اجعلوا نی من بثر عروة مائی 
سضة ق الشتاء باردة امیتن سراج للیاد الظلماء «۲» 
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بر عکرمه آب رع رم ] در مکه است و به عکرمه پسر خالد پر عاص پستر هشام پسیر مقوره پر عبد له پسر عمر پسر مخزوم سبت 
دارده 

اه هر تن عمرو پسر عبد اللّه پسر صفوان پسر امیه پسر خلف جمجی منسوب است. 

«شعب عرو» در مکه نیز بدو اسبت دارد. 

بر ای عنبه آب راع ن ب ] هموزن يك دانه عنب. نام چاهی است که از مدینه الرسول يك میل راه دور است. در آنجا پیامبر 
(ص) سپاهی را که به «بدر» می برد عرضه نود. قز خات املة ات [آن گونه او را پرورش دادم که آاب «بتر ای عنبه» 
برایم آورد] مانند آن در حدیهای در فتاه 

بر غدق [ب رغ د] با غن نقطه دار و قاف پاباین. گویند: [غدقت العین و البثر فهی غدقة- چشمه و چاه گوارا گردید و گوارا 
است.] آب غدق- گوارا. 

نام چاهی در مدینه» نزديك تپه های بلویان است که بدان «قاع» که 

پر غرس [ب رغ ] با سین بی نقطه. چاهی در مدینه است که در «غرس» باشد. 

بر مرق [ب رم ] با قاف پایانین. برنی نیز مرق [م ر] گفته اند. نام چاهی در مدینه است که در داستان جرت یاد شده است. 
بر مطلب [ب رم ط ط ل ] امد پسر یحیا پسر جابر (بلاذری) گویند: بثر مطلب سر راه عراق است و به مطلب پسر عبد ال 
سر حنظب [۵ 4۳] سر حارث پسر عبید پسر عمر پسر خزوم اسبت دارد. اسب شناسان حنظب را اح ظا] ضبط کده اند» ول 
محدثان [ح ط] با طین بی نقطه ارند. حنطب بزنر است و حنظب را ندام چه معنی دارد, 

گویند: خر سر جعد حضری حاریی به مدینه آمد و به نزد بازرگانی به نام سیار رفته مقداری عطر و گندم بخرید و گفت: بهای 
آن را فردا پیاورم» وی شبانه به بيابان بازگشت» بامدادان که سیار جویای او شد» دانست» پس با چند تن از باران به دنبال او 
رفته از ما خسته شده در «بتر مطلب» در هفت میل مدینه فرود آمدند مقداری خرما که همراه داشتند خوردند و چاربایان 
خود را سیراب کردند و پس از گزاردن خستکی از همان راه بازگشتند. چون گزارش به صضر رسید چنین سرود: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۸۵ 

اهون عل بسیار و صفوته اذا جعلت سرارا دون سیار 

ان القضاء ف فاطو الصحيفة و احفظها من الفار 

سائل الناس هل احسستم احدا محاریا نی من دون اظفار 

و ما جلبت الیهم غیر راحلة و غیر قوس و سیف جفنه عار 

و ما اریتیم ال یدفعهم عنی و یخرجنی نقضی و امراری 

حتی استغاثوابلوی بثر مطلب و قد تحرق منیم کل تمار 

و قال اوطم نصحا لانعرهم الا ارجعوا و اترکوا الاعراب فی الثار «۱» 

بر معاویه آب ر م ی ] میان عسفان و مکه است به ابو عبد الّه معاوية پسر عبد الّه وزیر مپدی أسبت دارد. مهدی هنگامی که 
وی را به وزیری گرفت این جا را با چند جای دیگر به اقطاع وی داد پس به نام او خوانده شد. 

بر معونه [ب رم ن ] بن اساق گوید: بر معونه در میان زمین بنی عامم و حره نی سلیم و به هر دو نزديك است ول به حره 
نی سلیم نزدیکتر باشد. و گفته اند: بر معونه در کوهستانی است به نام ال در راه از مدینه به مکه» که از آن بفی سلی ست/ 
ین گفته عرّام است. ابو عبیده در کاب مقاتل الفرسان «۲» گوید: [بتر معونه ای است از ان ,نی عامم پسر صعصعه. واقدی 
گوید: بر معونه در سرزمین بی سلیم و سرزمین بت کلاب است [۳1] و داستان «رجیع» در آنجا بوده «۳»] 

ثر الاك [ب رل م ل ] در چاهی در مدینه است و به تبع نسبت دارد که در بثر رومه یاد شد. 

بر ابو موسی [ب ر اسا] به ابو موسی اشعری آسبت دارد. ابو عبد الّه مد بسر اساق فاکهی در کاب خود «مکه» گوید: [شلقان 
وکل بغا آزاد شده متوکل بر ابو موسی اشعری را در معلاة به سال ۲۶۲ ه پس از انکه ویران شده بود نوسازی کرد که تا کنون 
نزديك دره ابو لت در «جون» برجا است»] 
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بر میمون [آب رم ] چاهی در مکه است و به میمون پسر خالد پسر عامر پسر حضریی أسبت دارد. من این را به خامه حافظط 
ابو الفضل سر ناصر بر هشت کای ۵ من در جابی دیکر نیز دیدم که میمون دارنده این چاه برادر علاء سر حضرمی فرماندار 
حرین بوده او چاه را دربالا ی مکه 4 رور کار حاهلیت بزاوردة بود» گور ابو جعفر منصور نیز نزديك احا ان میمون هم بیان 
حرب پسر امیه پسر عید مس می بود. نام حضرمی عبد له پر عماد است. شاعی گوید: 

تامل خلیل هل تری قصر صا و هل تعرف الاطلال من شعب واخج 

یی بثر میمون الی العيرة ای ببا ازدحم اعحاج بین الاباطح «4» 

بر یقظان [ب ری ] با ظاء نقطه دار و یاء آغازین» آیی از آن بنی غیر است. بیشتر آن را «بثیر» بی اضافه خوانند ابو زیاد گوید: 
بمٌظان عمّل از دست داده بود. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۸۲۰ 

با ایوب [ا ی یو که مخفف ابو ایوب باشد, نام دیپی بزرگ در میان کرمانشاه و همدان است» گویند به مردی از جرهم أسبت 
دارد» که ابو ابوب خوانده می شده ساختمانضا داش وه مش ی «دکان» نیز خواننده در دیدگاه نزديك آنجا 
دریاچه ای کوچك هست که گویند یی از شاهان در ان غرق شد» پس مادرش برای بیرون اوردن او هزینه ها نباد و چون 
هوانست» بر آن شد که دریاچه را کور کند. او مردم را به پرکردن ان واداشت ول هر حچه رشختند پر شد» تجون نوهید. کشخ 
دستور داد خاکها را در کاره آن یختند تا [4۳۷] تل شد که تاکنون برجا است. او ی خواست به مردم نشان دهد که از کار 
شدنی ناتوان نیست. آب این دریاچه به دره و ابگیرهایی زیر آن می ربزد. 

بابان با دو بای يك نقطه و الف و نون. مخشی است در پایین مرو 

بداجا اسبت دارد: ایو سعید عبده پسر عبد الرحيم پسر حبان بابانی مروزی: «۱)» اسیار بر شنود و به عراق و شام و مصر سفر کرد 
و به سال ؛ ؛ ۲ در دمشق درگذشت. ۳ 

باب |] ک به «باب بزاعه» نیز شپرت دارد. در کار «وادی بطنان» از خشبای حلب است. از انجا تا منیج نزديك دو میل است 
وتا حلب ده میل بازارها دارد» یاس بسیار می بافند که به مصر و دمشق برده و بدان شناخته می شود. 


باب: کوهی است نزديك جر از سرزمین محرین. 


بدان اسبت دارد: ابو اعاق ابراهیم سر مد سر اسحاق اسدی بای «۲». خلف خیام از وی روایت داشت و بدانجاش لسبت می 
داد. این گفته ابن طاهر «۳» است. ابو سعد گوید: [ «بابه» های (شان حرکت) دارد که خواهد آمد, 2 

باب الابواب [ب ل | «۵»] یا «باب» با «ابواب» تا همان «دریند» یا «دربند شیروان» است. استخری گوید: باب الابواب 
شبری است که گاهی موج دریا به دیواره آن رسد. کشئیها به ميانه ثهر درایند و به دو کرانه دو سو پهلو گیرند که همچون 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۸۷ 

دو زبانه گازانبر پیش زفته .انتت. و بر دهانه آن زر سعه اند .کر هیچ کش بی دستور به بیرون رود و به درون نیز نتواند 
0 9 و سرب شاه تلاو انس ردص ردو را خزیای ظرستان اش وبا فلز باشت: 

از اردییل بزرگتر و دو میل در دو میل است. مردم کشت زار اسیار و میوه اندلك دارند مک اجه از خشهای دیگر ارند. 
دیواره ای از سنگ به درازای شبر تا به کوه» نه در پهنای شهر کشیده شده» از آن کوه به کشور اسلام راه نیست و راه از 
کشور کافران به کشور اسلام تتگ و کور است. آنجا که دیواره به دربا می رسد همچون دماغه ای دراز به درون دریا رفته 
است تا از تزديك شدن کشئیا به دبواره جلو گيرد. ساختمان این دیوار س استوار است [۳۸:] نوشیروان ان را بنیان نهاده 
یی از م‌زهای ارجند است که دشنان بسیار از چند ملت با زبانهای گوناگون آن را در میان دارند. پپلوی آن کوهی بزرگ 
به نام 2 است» همه ساله انبوهی هیزم رش ان ود ارن اه هنگام ترس از یورش دشن آن را روشن ساخته مردم 
آذربایجان و اران و ارمنستان را که سازند. گویند بر سر این کوهها که به «دربند» می پیوندد هفتاد ملت هستند و هريك زبانی 
دارند که هسایه آن را نداند. خسروان ایران به مر‌زبانی دریند ارزش فراوان می نهادند که از آن سو بیم ان و هی ان 
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مهاجران مطمئل را در آن جا به نگهبانی گارده دست یشان را در آبادانی آن بازگذارده که خود گردان باشند تا آن را از ترکان و 
کافران دشهن نگاه دارند» یی از و ها که در آنجا به نگهبانی نپاده شده بود «تبرسران» («۱» و دیگی همسایه الشان به «پلان» 
و دیگی «لجْ» شناخته می شوند پرشکواه یا نزو ات6 و رشرو ان ماع نشان 6 هر يك از اشان کلانتری و پادگانی 
داشتند پر از یروی پاده و سوار. روش مدز آن دنا ات .6 مردم از همه سو بدان کّد ایند» از سوی شال؛ زره سریره 
سندان» خبزان («۰»۲ کرج» رقلان» زرنگران» عميك» از جنوب نیز؛ مردم گگان» طبرستان» دیلم» کوهستان | بقلاه بافت ان 
اتضا کات اش ود واه اسان ادتاگان کار ان ماش رعقران و دار هه کر برده هم یافت شود. 
همسایه آن در شت مرز اسلام روستایی به نام «مسقط» هست قیال سرزمین «لک» ار 5 ملتایی با تن و روانهای 
گونا گون دهستانهای آباد و خوره های پرجمعیت دارد. آزادان ایشان را همشهریان (- نماشر) و بالاتر از ایشان را شاهان و پایین 
ترها را «مشاق» نامند. میان ان و و «دربند» سرزمین «تبرسران شاه است که به همان اندازه نیرومند و سفنت کوشند» آبادی 
بسیار دارند ول شار لکرزها بیشتر و زمین شان بزرگتر است» بالاتر از آن «پیلان» است که خوره ای بزرگ نیست. برکرانه این 
دریا بایین تر از «مسقّط» شهر کوچك «شابران» است که بارو و روستاهای فراوان دارد. 
فاصله ها: از «اتل» شپرستان زر تا «دربند» دوازده روز راه است. ]:۳٩[‏ و از سندر تا «دربند» چهار روز میان کشور 
«سریر» و «دربند» سه روز راه است. ابو پگ اد سر مد همدانی گوید: دربند باب الابواب دهانه های دره ای است در کوه 
«قبق» و رها یار خارده از آن است دروازه «صول- چول»» دروازه «لان» دروازه «شابران» دروازه «لازقه»» دروازه 
«بارقه»» دروازه «عسجن»» دروازه «سریر» دروازه «پلالشاه»» دروازه «تارونان»» دروازه «تبرسران شاه»» دروازه «ایراشاه». 
انگیزه بنیانگذاری «دربند» را» ابو العباس طوسی چنین آورد: [به روزکار منصور نزریان برپا خاستند» او به ما گفت: آیا می دانید 
چگونه نوشیروان دیواری را که امروز «دربند» خوانده می شود بنیان نهاد؟ گفتم: نا گفت: خزریان بر کشور فارس می تاختند 
و گاه تا همدان و موصل نیز می رسیدند» چون پادشاهی به نوشیروان رسید» کس به نزد شاه ایشان فرستاد» 

البادان/ترجمه ج ۱ ۳۹۲ باب باء با الف و آچه پس از آنهاست ...۰ ص : ۳۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۸۸ 
دختر او را برای همسری خود و دختر خود را برای همسری خاقان خواستگاری و نامزد کرد تا دوست باشند و با هم بر ضد 
دشنان همکاری کنند» چون خاقان» بذیرفت» نوشیروان کی زیباروی خود را برای بادشاه شبزر به نف دختر خود بفرستاد و 
جهیز به شایسته يك شاهدخت با او همراه کد. خاقان نیز دختر خود را برای نوشیروان گسیل داشت 
بچون بدینجا رسید نوشیروان به خاقان نوشت خوب است بکدیگ را در فلان نقطه دیدار ماء یم که دوش ی او پذیرفت 
و بدانجا بیامد و روزی چند با هم بودند. پس نوشیروان یکی از سرداران خود را ۳ ۳ با سیصد سرباز برگیده نیم شبی بر 
گوشه ای از سپاه خاقان بتازد و او چنین کرد» بامدادان خاقان کس فرستاد و کلایه نمود که دیشب سپاهیان شا بر سپاه من 
تاختند نوشیروان کس 1 خاقان فرستاده گفت: این پورش نه از سوی ما بوده در سپاه خود جستجو غا! خاقان جستجو کد 
و چیزی نیافت» پس از چند روز دوباره این کار بکرد تا سه بار و در هر سه بار نوشیروان پوزش خواسته منکر آن از سوی سپاه 
اران شد. این بار خاقان همان دستور را به یی از سرداران خود داد س چون انجام داد نوشیروان نیز کس به کلایه اری 
فرستاد که چه شده است؟ چرا سربازان شما بر ما یورش اورده چنین و چنان کرده اند! خاقان کس به پاسخ فرستاد که چه زود 
برانگیخته شدی» این کار سه بار بر سر من آمده است و يك بار بر تو. نوشیروان کس فرستاده پیام داد؛ این کار کسانی است که 
خواهان کشا کش [44۰] ما دو دوست هستند» مرا رایی است ار پذیری! بگذار من دیواری میان ما و شا برکشم 5 
ای داشته باشد» پس از آن کس به به. کشور و دریاند مج تین خواهان او بای و کس به کشور من نیا یاید مکر من بخواهم. . خاقان 
پذیرفت و به کشور خود بازگشت. نوشیروان به ساختمان دیوار با سنگ و سرب به پهنای سیصد ذراع پرداخت» بلندای آن را 
به کله های کوه رسانید» و از سوی دریا آن را به درون آب کشانید. گویند: خیکها را پر باد کرده به روی آب بهم پیوسته بر 
روی آنبا به ساختمان پرداختند» «۱» هر چند قکیان قم تن بر هر ای فروی رفت تا خیکها به ته دریا بذشست سپس بر 
بالای آن ساختن کرفت تا برابر مخش برون از آب» با همان پهنا و بلندا شد, 
سپس دروازه ای آهنین بر آن نهاد و صد نگهبان بر آن کارد» تا راهی را نگهدارند که پیشتر یکصد هزار تن نیز توان آن را 


و ۳۰ 20612018 


| جلد اول 


ند‌اشننده ای ری و وت 

او انجام داده سپاس کازهشسن شرفت دراز شده گفت: اکنون بیاسود م0 او گفت «۲: ری درباره اين دیواره که 

نوشیرواا۵ش تخبون زارش داده 5 يك سر دیواره را از بیش برد که کسی نتوائد از آن بکزاده این 

دیواره با سنگهای چهارگوش ممندس تراش ساخته شده» که کوچکترین آنها را کتر از پنجاه تن نتواندد جنبانید و انها را با میخ و 

سرب به هم پپوسته اند. برای ان هفت فرسنگ دیوار» هفت درگاه نهاده شده وبر هر درگاه شبری با وهی جنگاور فارسی که 

به ایشان «انشاستکین» گویند» ساخته اند. که دولت ارمنستان وظایف مردان آن را می پرداخت»] پهنای این دیواره به اندازه 

ای بود که بپست رد با اسبانشان یی تنش بر آن راه روند. او می گفت: 

[بالای دیوار دروازه جهاد «۳» شهر دربند» دونش و شمه بر هر ستون يك تندلس شیر از سنگ سپید هست و در پایین 
تر از آن دو نگ هست که برهريك عدین دو شبر هو نزديك دروازه عدس عردی از سنگ است. که در میان. دو 
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پایش تندیس روباهی دیده می شود که يك خوشه انگور به دهان دارد. در کار شهر آب انباری در بسته هست» که «درجه آب 

غا» دارد که با کاهش و افزاش آب بالا و پایین می رود. در دو سوی ای دزهه بر دو فلس اسگین شی هسست: کوک ین 

دو» طلسم دیوار هستند,] 

داستان گشایش این شهر: سامان بسر ربیعه باهلل به رورگار عمر خطاب (رض) بر شهر یورش آورد و از دو دژ وبلنجر بگذشت. 

پس خاقان شاه [44۱] زر با سپاهی در پشت رودخانه بلنجر راه بر او بکرفت و سامان و یارانش که چهار هزار تن بودند شهید 

شدند. عبد الرهن سر جمانه باهلی درباره سلمان پسر ربیعه باهیی و قتیبه پسر مسلم باهلی چنین می سراید و به ابشان افتخار ی ورزد: 

و ان لا قبرین قبر بلنجر و قبربصين استان یالك من قبر 

فهذا الذی بالصین عمت فتوحه و هذا الذی بستی به سبل القّطر «۱» 

او ی گوید: [ترکان یا عزرها پس از انکه سلمان ربیعه و یارانش را کشتند» شا بارانی از نور نزديك گور او و یارانش می دیدند» 

پس همه شهیدان را به خاك سپردند و جنازه سلمان ربیعه را در تابوت نهاده به پرستشگاه مذهی خود بردند و هر آنگاه که خشکسالی 

و قطی رخ دهد تابوت او را باز کنند تا باران ببارد.] 

در جای دیکر نیز دیدم که چون ابو موسی اشعری به سال ۱٩‏ ه در روزگار عمر خطاب از یورش بر اصفهان پیاسود» تا سراقه سر 

عمرو را که «ذو النون» «۲» خوانده می شد به «دربند» فرستاد و عبد الرهن سر ربیعه را که وق نیز «ذو اللون» خوانده می شد 

به بیشامنی آن سپاه اه کارد ان ناربج مک تور را بگشودند و سراقه سر عمرو درباره آن چنین سروده: 

تیی ار 

سددنا کل فرج کان فا مکابرة اذا سطع الغبار 

و انا ابا جبال قبج و جاور دورهم منا دیار 


و بادرنا الهدو و بکل ۶ تاهیهم و قد طار الشرار 

عل خیل تعادی کل یوم عتادا لیس تبعها الهار «۳۲» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۲۹۰ 

نصیب نیز از «باب» یاد می کند وی من ی دام او «دربند» یا جای دیگ را خواسته است: 
ذکرت مقامی لیلة الباب قایضا علی کف حوراء ء الدامع کالبدر 

و کدت ول املك اليك صبابة اطیر و فاض المع منی علی نحری [44۲] 

الا لیت شعری هل ابیتن لیلة کلیلتنا حتی اری و مج الفجر 

اجود علیبا باحدیث و تارة تجود علینا بالرضاب من الثغر 

فلیت ای قد قضی ذاك مرَةَ فیعار ریی عند ذلك ما شکری «۱» 
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منسوبان به باب الابواب «دربند»: گروهی هستند ۱) زهیر پسر نع بایی ۲) ابراهيم پسر جعفر بایی. عبد الغتی پسر سعید گوید: در 
مصر درس می گفت و من او را دیدم من گٌان می کنم این زهیر و ابراهیم به باب الابراب سبت داشته باشند که همان «دربند» 
است. 

۳) حسن پسر ايراهیم بایی. او از ید طویل» از انس از پیامبر (ص) روایت کند که «انگشتر عقیق پپوشید که تتگدستی را دور 
می سازد.» عبسی بسر مد بغدادی از وی روایت دارد. 

ء) هلال سر عللاء بایی. بو نعيم حافظ از وی روایت دارد. 

۵) در کاب «فیصل» «۲» زهیر سر مد را نیز بای شرده است. 

7) مد بسر هشام پسر ولید پسر عبد ید ابو اسن معروف به این ای عمران بابی, او از ابو سعید عبد الله پسر سعید اشبح کندی 
روایت دارد. مسعر ار ال پردرن نیز از وی. 

۷ حبیب سر فهد پسر عبد العزیز ابو احسن بایی. او از مد پسر دوستی. از سلیمان اصفهانی» از بختویه» از عاصم پسر اسعاعیل» از 
عاصم احول سردم ابو بک اسعاعیل بز ازوی می. گوین او پیش از سال ۲۷۰ از مد بسر ابو عمران مقابری روایت شنود. 
۸ مد پسر ابو عمران بابی ثقّی. نام ابو مران» هشام و ريشه او از باب الابواب (دربند) بود و در برذعه می زیست او از ابراهيم 
بن مسر خوارزی روایت می داشت. 

باب البرید [ب ل ب ] هم وزن برید- پست. نام یکی از دروازه های مسجد آدینه دمشق است که از ببترین گردشگاه ها است 
که شاعران بسیار آن را یاد کرده و ستوده و بدان دلباخته اند. یکی از ایشان علی بسر رضوان ساعاتی شاعر همزمان است که 
گوید: 

ات سلیمی و الْسیم علیل تفیل نی ان الشمال شمول 

ان انلرامی صفقت منه قرقفا فلاسکر اعناق الط یل 

تلاقت جفون ما تلانی قصيرة و لیل مشوق بالغرام طویل |4۳ 4] 

شدید ای باب البرید حنینه و لیس ای باب البرید سبیل 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۹۱ 

دیار فاما ماژها ففصفق زلال و اما ظلها فظلیل 

تحلت و ما قولی تحلت تعجبا هل الب الا لوعة و تحول «۱» 

باب التبن [ب ت ت ] از ریشه تبن به معنی کاه خورالك چارپا» نام مخشی بزرگ از بغداد» در کار خندق روبه روی قطیعه ام 
جعفر بود که اکنون (سده هفت) ویرانه است و در آن کشت کنند. گور عبد الّه سر احمد حنبل (رض) در آنجا است» که با 
سفارش خودش در آنجا به خاك شد» او می گفت: من دااسته ام که گوريك پیامبر در قطیعه است» و من همسایکی يك پیأمبر 
را از همسایکی با پدرم خوشتر دارم. این جایگاه به گورستان قریش چسبیده است. که گور موسای کاظم پسر جعفر صادق پسر 
مد باقر پسر علی زین العابدین پسر امام حسین پسر امام علی پسر یی طالب (ع) در آنجا است و به «زیارتگاه باب التین» شبرت 
دارد | کنون این جایگاه آباد است و دیواره ای جدا کانه دارد. 

باب توماء [ب ] یکی از دروازه های شبر دمشق است هنگامی که مسلمانان به روزگار ابو بکر (رض) دمشق را در میان گرفته 
بودند» ابو عبیده» کار دروازه «جابیه» و خالد ولید در خاور شپر در دیری که «دیر خالد» خوانده شد» و بزید سر ابو سفیان در 
دروازه توما فرود آمد» عبد الرجهن سر ابو سرح که در کروه بزید پسر ابو سفیان بود چنین سرود: 

الا ابلغ ابا سفیان عنا بانتا علی خير حال کان جیش یکونبا 

و انا عل باپ لتوماء نرتی و قد حان من باب لتوماء حیونها «۲» 

باب انان آب ل ج ] جمع بد ی به معیی پوستان نام یی از دروازه های شهر «رقه» و یی از دروازه های «حلب» است. 

عیسی پسر سعدان حلبی گوید: 

یا لبرق کلما لاح علی حلب متثلها نصب عیانی 

بات کالذبوب فی شاطی ‏ قویق ناشر اه مسحوب نان 
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کلما مت به ناسعة موهنا جن عل باب المنان 
لیت شعری من تری ارسله آ سيم البان ام رفع اد خان ۳ 
|66 
باب اجره [آب ل ح ر] جایگاهی در دار انللافه بزرگ در بغداد است که خدایش نگهبان باد خانه ای ارجمند با ساختمانی 
شگفت انگیز است که وزیران را در آنجا خلعت پوشانند و در مراسم تبنیت بدانجا آیند» نخستین خلیفه که آن را بنیان نهاد مستر 
شد بالله [۵۱۲- ۵۲۹] پسر مستظهر بالله بود. 
پاب ارب [ب ل ح ] در واژه «حرییه» یاد خواهد شد. که به نام حرب پسر عبد اللك یکی از سرداران ابو جعفر منصور 
(دوانیقی) است. در گورستان باب حرب اد حنبل و بشر حانی و ابو بکی خطیب و دانشمندان و نیکان و سرشناسان بی شمار 
دی ار مسلیانانخاگ شدم انن: 
باب الفاصه آب ل ص ص ] یک از دروازه های دار اتملافه بدرگ بغداد است که طایع له [۳۰۳- ۳۸۱] آن را در برابر 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۳۹۲ باب باء با الف و انچه پس از انهاست ۰.۰ ص : ۳۸۲ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۹۲ 
«دار الفیل» و «باب کواذا» بنیان نهاد؛ بر بالای آن بالکنی شباخت. که بر «دار الفیل» مشرف بود و محنی تزا رک اه 
روزی طایع در آن بالکن بود 3 جنازه ابو یک عبد العزیز (سر جعفر زاهد معروف به «غلام خلال» را دید که می بردند» چون 
طایع چیزی تور انگیز در آن دیده بود» دستور داد او را در همان محن به خاك کردند و دار الفیل و مود و 
گستزش داده ان کوز هنوز برجاست ول از «باب خاصه» اثری فانده است. بس از این دروازه برای برای دار انللافه «باب 
الراتب» است. نام این دروازه ها همی در تاریخ ثبت شده است. 
باب دستان [ب د] با سین بی نقطه و تای دو نقطه بالا؛ جایگاهی نامبردار در سرقند است: 
ازمشویاتنداغا استه ی اس ای شیر تضر سر عراسان تب یاب فسان وفع فان راک ود 
و به سرقند در صفر ۳۹۸ درگذشت. ِ 
بارتق [ب »| با دای دو نقطه بالا و الف کوتاه پایئیت» دی از کارگاری دجیل بغداد است» 
از منسوبان بدانجا است: ابو العاسم هبةٌ له سر شمد پسر حسن بسر ابو الا صابع حری بایری او در دیه بایرتا بزادو در «حربیه» بغداد 
بزرگ شد. ابو سعد او را از استادان خود به شار آورده است. 
بابرت «۱» [ب ] دیی بزرگ و شپری زیبا از خشهای ارزن روم |6۵ ] از مخشبای ارمنستان است. گزارش آن را یکی از 
م‌دان فقیه ان شهره به من داده 
بابسیر [ب] با سین بی نقطه. شهری در بخشهای اهواز است» از منسوبان بدانجا: ابو احسن عی پسر محر پسر بری بابسیری است» 
که از ابن عیینه روایت می داشت و به سال ۲۳4 درگذشت. 
بااسیر؛ نیز از دیه های واسط و یا اهواز است. ابو سعد آن را هس از واژه نخست باد کده گوید: بدانجا منسوب است: 
۱ ابو یک مد اسر امد سر مد پسر موسی بابسیری ۲) شحد سر کامل بااسیری است. 1 
دادرس شیرازی از وی روایت دارد. 
باب الشام [آب ش شا] بخشی بود در کرانه باختری بغداد, 
بداجا سبت دارد: ابو عبد الّه مد پسر ابراهيم پسر کثیر صیرنی بابشامی» که از ابو نواس شاعر روایت می نود. 
بایش [ب ] باشین نقطه دار. به گان بو سعد از دیه های بخارا است. از منسوبان بدانجا: بو اسعاق ابراهيم پسر شمد پسر اتحاق پر 
عبد اللّه ؛سر جدیر بابفی است که در ۷۰۳ در ور 
باب الشعیر [ب ش ش ] مخشی از بغداد» بالای مدینه منصور بوده است. گویند کشتا از موصل و بصره در آنجا لنکرگاه داشتند, 
ناحیتی که ام‌وز (سده هفتم) در بغداد به نام باب الشعیر خوانده ی شود از دجله بدور است. از دجله تا بدانجا وبرانه های 
بسیار حریم و بازار چهارستان فاصله دارد. برخی از راویان نیز بدان اسبت دارند 
باب شورستان اب ر| مخشی در مرو است. ۱ 
باب شیر بای دوم یی حرکت است. دی‌ی در يك فرسنیی مرو است: 
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بدانجا نسبت دارد: ابراهیم پسر امد پسر علی بابشیری که به سال ٩‏ درگذشت: 

باب الطاق [ب ط طا] مخشی بزرگ در بغداد خاوری که به «طاق اساء» شناخته می شود که در جایش یاد شده است. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۹۳ 

[گویند: عبد الّه طاهر از آنجا می گذشت که ناله يك ری در قفس را شنیده گفت: آن را حریده آزاد کنید! ول دارنده آن 
حاضر شد آن را به 2 از پانصد درم بفروشد تون ان را به همان مها خحریده آزاد ساخت و چنین بسرود |46 ]: 

ناحت مطوقة تاش الطاق بقرت سوابق دمعی الهراق 

کانت تخرد بلاراك و ربا کانت تخرد فی فروع الساق 

فرمی الفراق ما العراق فاصبحت بعد الاراك تتوح نی الاسواق 

فعت بافرخها فاسیل دمعها ان الدموع تبوح بالشتاق 

تعس الفراق و بت حبل وتینه و سقاه من سم الاساود ساق 

ما ذا اراد بقصده قرية ‏ تدر ما بغداد فی الافاق 

بی مثل ما بك یا مامة فاسأیی من فك اسرلك ان بحل وثاق «۱»] 

روایق دی این داستان را به مان بسر ابو مان بندنجی شاعر نایینا نگارنده کاب «فقّیه» اسبت داده است» که مذش در «معجم 
الادیاء» باد کده ام» ۲( 

بابغیش «۳» [ب | با غین و شین نقطه داره نام خشی میان آذربایجان و اردییل 1 رود «زاب» بالا از آن می 3 
بابقران اق ] از دیه های مرو است. 

بدان اسبت دارد: بو لسن امد سر محمد سر عیسی بابقرانی. در عراق از حسین سر اساعیل محامیل برشنود. 

باب کس [ب ل س س ] با سین بی نقطه. بخشی بزرگ در سمرقند است که به فارسی آنجا را «دروازه کش» گوبند. 

پدانجا نسبت دارد: بو اتحاق ابراهیم پسر اتعاعیل پسر جعفر پسر داود زاهد بابکبی سرقندی که در رمضان ۲۵۷ درگذشت. 
کوشك [ب ] بخشی بزرگ در اصفهان است. بدانجا نسبت دارد: اد پسر ابراهيم باب کوشکی که در ۲۷۸ درگذشت. 
بلا [ب ل لا] با الف کوتاه. دیبی بزرگ دريك میلی بیرون حلب که هنوز آباد و مسکون است؛ بحتری آن را در شعری چنین 
9 

اقام کل مل الودق رجاس علی دیار بعلو ام از 

یا لملوة مصطاف و م‌تیع من بانقوسا و بابلا و بطیاس [4۷ 4] 

منازل انکرتتا بعد معرفة و اوحشت من هوانا بعد ایناس «4» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۹ 

وزیر ابو القاسم ين مغربی نیز چنین می سراید: 

حن قلی ال معالم بابلا حنین الوّه الشعوف 

مطلب اللهو و اموی و کاس انرد العين و الظباء افیف 

حیث شطاقویق مسرح طرقی و الاسای موی و الیفی 

لیس من بسال حنینا ای الاو طان ان شٌ شنت النوی بطربف 

ذاك من شجة الکام و من عهد الوفاء احیب الوصوف «۱» 

باب لت [آب ل ت ت | دی‌ی در جزیره میان «حران» و «رقه» است. 

بدانجا منسویست: ابو سعید یحبی پسر عبد الّه پسر مالك باب لتی» از مردم ری» پسر مسر اوزاعی «۲» و آزاد شده بفی امیه بود. 
کز تم ازج رات و از اوزاعی و ین الی مریم و مالك الس و وهی بسیار دیگر حدیث نقل می رده به گفته قاضی ابو بک بسر 
کامل به سال ۲۱۸ درس نود سالی درگذشت 

باپل» 

۱ 
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ب ] نام بخثی است که کوفه و حله در آنست. خر بابل و می بابل بدان شبرت دارد. اخفش گوید: واژه بابل غیر منصرف 
است. زیرا که نام هر چیز اگر مونث باشد و بیش از سه حرف در حالت معرفه» غیر منصرف خواهد بود. ما معنی «بابل» را 
زد اهل کاب در واژه «بابلیون» باد خواهیم 3 مفسران اشتوونانه ار «و ما انزل عل اللکین ببابل هاروت و ماروت- و 
مطالبی ک در بابل بر دو ملك: هاروت و ماروت فرود آورد |بقره: ۲: ۰/۱۰۲ ی «بابل عراق بود و دیگّان و بابل 
دنباوند باشد. ابو الحسن (مرانی) گوید: بابل کوفه است. ابو معشر گوید: در زمان باستان کلدانیان در بابل می زبستند گویند: 
نخستین کس که پس از طوفان بدانجا آمد و آن را بنیان نهاد نوح بود» که با همراهانش از کشتی بیرون آمده بدانجا شده به زاد 
و ولد پرداختند و پس از نوح بسیار شدند و پادشاهان برگریدند و شهرها ساختند» خانه هایشان از دجله تا فرات به یکدیگر چسبیده 
در کار دجله تا به کسک در کرانه فرات تا کوفه رسید» سرزمین ابشان «سواد» خوانده می شد [66۸] پادشاهان ایشان در بابل 
می زاستند و کلدانیان سپاهیان ایشان بودند. پادشاهی ایشان همچنان برپا بود تا دارا آحرین پادشاه ابشان و گروهی (سیار از ابشان 
کشته شد» و پست شدند و پادشاهی الشان برافتاد. 

بزدگرد بسر مپپندار از گفته ایرانیان ارد که ضاك پادشاهی که می پندارند سه دهان و شش چنم می داشت» بابل را بیان نهاد و 
هزار سال يك روز و نیم پادشاهی کرد» پس فریدون شاه او را اسیر کرده» به کوه دنباوند فرستاد» ایرانیان سال روز دستگیری 
مالك را جشن گیرند و مهرگانش نامند. 

او می گوید: [پادشاهان باستان؛ نبطیان؛ فرعون زمان ابراهیم (ع) همکی در بابل می زیستند» بعخت نصر که تاریخ نگاران او را یکی 
از پادشاهان سراسر زمين می شرند» پس از آنکه بر سر بنی اسرائیل آن آورد که آورد» به بابل شد و در آنجا باند. ابو منذر هشام 
پسر مد گوید: بابل دوازده در دوازده فرسنگ بود» دروازه آن پشت کوفه می بود» رود فرات از میان بابل می گذشت تا مخت 
نصر آن را به جایی که امر‌وز است گردانید» زیرا از زیر دیواره بای اف و بم ریزش دیوار 
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می بود.] او می گوید: شهر بابل را بیوراسپ زورگو بنیان نهاد و نام آن را از ستاره مشتری- هرمن گرفت» که «بابل» در زبان 
بای کهن نام ستاره هرمز است» و چون ساختمان آن به پایان رسید» هر چند توانست از دانشمندان در آنجا کرد آورد» دوازده 
کاخ به شمار دوازده برج بساخت و به همان نامبا نامید» و اینپا و همچنان پابرجا بود تا اسکندر بیامد و آنها را وبران کرد. ابو بکر 
امد سر مروان مالي دینوری» در کاب «مجالس» از اسماعیل بسر یوس و مد بسر مپران از عمرو اسر ناجیه از نعيم پسر سام پسبر 
قنبر آزاد شده علی پسر ابو طالب [ع ] از انس مالك نقل کند که گفت: خداوند مردم را به وسیله بادهای خاوری و باختری و 
قبله (جنوب) و دریا (شال) به سرزمین بایل گرد آورد» پس فریاد شنیدند که: هر کس دست راست خود را به باختر و دست 
چپ را به خاور دارد» رو به خانه خدا باشد و به زبان اسان سخن خواهد گفت» پس یعرب پسر قطان چنان ایستاد» پس بدو 
گفته شد: ای بعرب پسر قطان بسر هود تو همان هستی. پس او نخستین کس بود که به زبان تازی [عربی ] سفن گفت. پس آن 
فریادگ همچنان فریاد می کشید: [444] هر کس چنان کند» چنان خواهد بود تا مردم به هفتاد و دو زبان وه بندی شدند» 
پس آن فریاد بند شد و مردم به بلبله افتادند و تا آن روز زبان همگان باییی بود. 

اس فرشتگان تون بدی» شرم» اعان» مپداشت» تتکدستی «۷» روت» شرافت» مروت نامم‌دی» نادانی» ششیر» یرو به عراق 
فرود آمدند, او کفتتل: از یکدیک جدا شو.ع: فرشته ایعان گفت: من به مدینه و مکه شوم» فرشته شرم گفت: من نیز با تو خواهم 
زاست. از ان رو مسلمانان هم زبانند که اٍیان و حیا در شبر پیامبر است» فرشته تتکدستی کم من در بیابان خواهم زاست» 
بهداشت گفت: من نیز با تو خواهم بود» از این رو همگان بر آنند که تتکدستی و بهداشت از آن عربان است. فرشته جفاء گفت: 
مر و زوم جهل گفت: من نیز با تو خواهم زلست» (س همکان بر آنند که نام‌دی و نادانی از آن بریرهای مغرب 
2 فرشته ششیر گفت: من در شام خواهم بود» نیرو گفت: من نیز با تو هستم! پس فرشته روت گفت: من در همین جاأ 
[عراق ] خواهم زیست شرافت و مروت گفتند: ما نیز با تو خواهيم ماند. من [یاقوت ] گوم: 

از روایت ۱ چنانکه يافت نوشتم درسعم ان بانخدا اسسق؛ 

در روایت است که عمر خطاب (رض) از دهگان «فلوجه» شگفتای کشورشان را پرسید» او کت بابل هفت شهر بود و هر 
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يك دارای شگفتی ویژه که در دیگری نبود» در شبری که پایتخت شاه بود نقشه همکانی زمين با همه روستاهاه دیه ها» رودخانه ها 
ساخته شده بود هرگاه کسی از پرداخت خراج سریچی می نود سد رودخانه شان را می شکست» تا کشت زارها و خانه هایشان 
غرق می شد» و چون خراج را می ستد با انگشت بر روی نقشه شکستک را می بست تا آب از شهر فرونشیند. 
در شهر دوم استخری بزرگ بود و چون شاه مردم را به نهار میهمان می کرد» هريك شراب ویژه خود را می آورد و در آن استخر 
می ربخت» و هنگام نوشیدن هر کس شراب ویثه خود را که آورده بود می نوشید, 
در شبر سوم طبلی به دروازه شهر ویخته بود» هرگاه کسی از بر می شد و می خواستند بدانند که زنده یا رده است» بر آن 
طبل می کوفتند» هرگاه صدا می داد |46۰] دانسید. ک رنه استه و هرگاه صدا شنیده نی شد می فهمیدند که مرده است. 
در شهر چهارم» اینه ای از آهن بود ک هرگاه کسی از خانواده 1 می شد برای آگاهی از حالش در آن آینه 
البلدان/ترجمه ج ۱ ۰۰ باب باء با الف و انچه پس از انهاست ۰.۰ ص : ۳۸۲ 
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ی تگستند» و او را در حالت خود می دیدند. 
در ثهر بجم» اردی مسین بالای ستونی از مس بر سر دروازه شبر نشانیده بودند» هرگاه جاسومی به شهر در می آمد» اردلك فریادی 
می کشید که همه مردم شبر می شنیدند و آگاه می شدند که جاسوس به شهر در آمده است. 
در شهر شم » دو قاضی بر روی آب آشسته بودند» هرگاه دو دادخواه روبه روی ایشان می نشستند» زورگو در آب فرو می شد. 
در شهر هفق» درختی مسین پرشاخ وبرگ بود که هیچ سایه نداشت» ول همین که یکی تا هزار تن به زیر آن می نشستند بر ایشان 
سایه می افکند. و هرگاه بیش از هزار تن می شدند همی در آفتاب می شدند. من |یاقوت ] گوع: این داستان چنانگ بینی از 
عادت بدور است اک ان را در کامبهای دالشمندان ی دیدم ناد مین کردم آری داستانهای مردم باستان هی چنین است. 
ابلیون [ب ل ] نام همگافی کشور مصر به زبان باستانی ایشان است» و گویند نام تنبا «فسطاط» باشد. تورات شناسان گویند: 
[زبستگاه آدم (ع) در بایل بود» چون قابیل» هابیل را کشت؛ آدم از قابیل خشمگین شد و او با خانواده از بابل به کوه گریخت 
و از این رو این جایگاه بایل نا م گرفت که به معنی جدا شدن است» پس چون آدم (ع) درگذشت و ادریس (ع) به پیامبری آمد» 
فرزندان بدکردار قابیل بسیار شدند» از کوه فرود آمدند و به ویرانی پرداختند» با نیکان در آمیختند بد آموزی می کردند. ادریس از 
خدا خواست تا وی را به سرزمین دارای رودخانه چون بابل برد» او را به مصر بردند» چون بدانجا زیستن او را خوش امد انجا 
را بابلیون نامید که آن نیز به معنی جدایی نیکو است و خدای داناتر است.] 
عبد اللك سر هشام نکارنده اب سیره» «۱» در کاب «تجان» «۲» در سب گوید: بابلیون نام پادشاهی از «سبا» بود» که از 
نيا کان عمرو بسر امرژ القیس که به روزگار ابراهيم خلیل (ع) پادشاه مصر بود. خر هذیی «۳» چنین می سراید [40۱] 
و ما ذا ترجی بعد ال محرق عفا منبم وادی رهاط ای رحب 
خلوا من تهامی ارضنا و تبدلوا که بابلیون و الربط بالعصب «4» 
کثیر سر عبد الرمن در عزای عبد العزیز پسر مروان چنین می سراید: 
فلست طوال الدهر ما عشت ناسیا عظاما و لاها ماله قد ارمت 
جری بین بابلیون و احضب دونه ریاح اسفت بالئقا و ات 
سمتبا الغوادی و الروایخ خلفة تدلین علوا و الضرشحة لت «۵» 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۲۹۷ 
عمران سر حطان الف «بابلیون» را در شعرش انداخته است. او درباره گروهی ازدی که زیاد بن ابیه ابشان را از بصره به مصر 
تفیل دوف 2 ان او ایشان با دشنااش همکاری کرده بودند فان در فسطاط در جایی به نام «ظاهر» فرود و چنین 

ود: 
۳ مد اه حتی احلهم ببلیون منبا الوجفات السوابق 
فامسوا مد اللّه قد حال دونهم امه بید و ابال الشواهق 
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و حلوا و لا ترجوا سوی اللّه وحده بدار هم فیپا غنی و مرافق 

فامسوا بدار لا بفرع اهلها و جیرانیم فا جیب و فافق ۱( 

باب محول [ب م ح و و] بمخشی بزرگ در بغداد که به کرخ چسبیده و اکنون مانند يك دیه جدا مانده» جامع و بازاری خودکفا 
در باختر وخ مشرف بر «صراه» «۲» دارد. (و خداوند پاری دهنده است) 

باب الواتب [ب ل م ت ] یک از دروازه های دار انللافه بغداد و مهم ترین آنها بود که دربانش گرانقدر و با نفوذ بود» ول 
| کنون [سده هفتم ] در گوشه ای دور افتاده است و کسی جز چند تن از خانواده های کهن سال برای آن غانده است» من 
خانه هایی را دیدم که به فروش نماده شده و خریدار نداشت و ناگریز ابزار اسقاط آنها را بفروشند تا با آنها در جای دیگر خانه 
ساخته شود. من نیز از آن روی نام آن را یاد نمودم که در کابهای تاریخ بسیار یاد شده است. [4۵8۲] 

بابونیا [ن ] از دیه های بغداد است. بدان اسبت دارد: ابو الفضل موسی سر سلطان سر عللی مقری کور بابونی. به بغداد امد قران 
و حدیث برخواند. از ابو الوقت سنگردی (سنجردی) و جزوی روایت داشت» به سال ۵۹۹ درگذشت. 

بابه «۳» اب | ای هار اشت» از اغاست: ابراهیم سر مد سر اسعاق اسدی مخارایی بایی. او از نصر سر حسن حدیث 
نقل می کرد و خلف پسر مد خیام از وی. 

بابه [آب ] مانند واژه پیشین. ازهری گوید: بابه دریکی از مرزهای روم است» ان ندارم جز «پاپ» چیزی را خواسته باشد که 
به جای خلیفه و پیشوای مسیحیان و پیروی از وی برایشان واجب است و در شیر «رومیه» (- رم) می زید و فرمااش در همه 
فرنگستان و پپرامن آن روا است. 

این آب ] ماند تثیه باب نام جایی در بحرین است که شاعر ایشان گوید: 

انا ابن برد بین بابين و جم و الیل تاه الی قطر الا جم 

ره الرعمان ق روس الا ۶ قرو اعینا مثل ارخم ۳ 

با تکرو آت ] به خامه دوستم حافظ ابو عبد اه مد بن نجار خواندم که به خامه ابو الفوارس حسن پسر عبد الّه پسر برکات 
پسر شافع دمشتّی خواندم که قاضی ابو الفتح مد پسر امد پسر حسن پسر علی پسر عبد العزیز باتکروی که دژی استوار در کرانه 
جیحون است در جامع امام مشود پسر یوسف پسر عطا برای ما خبری نقل نود. 

باجا خسرو [خ ] یکی از خوره های بغداد در خاور دجله است که نهروانات از آن است: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳۹۸ 

با جباره [ج ب با ر] با آشدید بای دوم. دیی است دريك مییی خاور موصل» بزرگ و آباد است. بازاری دارد. پیشتر رودخانه 
«خوسر» ار را چم کت که پلهای آن هنوز برجا است» جامع شبر بر همین بلها ساخته شده بود. من چند بار آن را دیدم» 
باج: امد پسر حيا پسر جابر [بلاذری ] گوید: علی بن الی طالب (ع) بر شهر انبار [40۳] بگذشت مردم پیشکشهای خود را به 
اردوگاه وی آوردند. او دستور داد: همه را يك باج سازید و چون کدند آن اردوگاه تا به ام‌وز «انبار باج» نامیده می شود 
بابخوست [ج ] با سین بی نقطه و تای دو نقطه. دی بزرگ در دو فرسنی مر‌واست. 

از انجا است: ابو سبل نعمان الا کار باخوستی. پارسایی نیکوکار بود. ابو سعد او را در شار استادان خویش شمرده گوید: به 
رصان 62 در وش 

تاد ۱ اج د د ا با الف کوتاه. دی‌ی رک میان سر چشمه (رآس عین) و «رقه» است. اد پسر طیب تا به کد ان 
دیواره ای هست» مسلمة پسر عبد اللك آنجا را که به یکی از یاران خود به نام اسید سلمی به اقطاع داد و او به دور آن دیواری 
کشید و آباد کرد. باغها دارد که از چشمه ای در میان آن سیراب می شوند» مردم از آن می نوشند و بازمانده اش را به کشتزارها 
می دهند. دژ مسلمة پسر عبد اللك نزديك آنجا است از آن جایگاه است: مد پسر ابو القامیم خضر پسر مد حرانی معروف به «ابن 
تهیه»» تهیه نام مادر بزرگ او است که واعظ شهر با جدا بود. مد خود نیز پیر گرانمایه حران واعظ و خطیب و مفتی آن بود 


مردم به درستی او باور داشتند و فرمااش می بردند. حدیث بر شنود و بر گفت: من نیز از او اجازتی دارم» چندمین بار نیز او را 
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دیدم. او به سال ۱ در سن بری در وق 
با جدا [ج د د ا] نیز از دیه های بغداد است. از منسوبان بدان: ابو احسین سلامة پسر سلیمان پسر ایوب پسر هارون سلمی با 
جدایی است. او در بغداد از ابو یعلی موصلی و علی پسر عبد المید غضایری و ابو عروبه حرانی روایت می گفت: 
ابو احسن سر رزقوبه نیز از وی. 
باجرا [ج ررا] از دیه های جزیره است: 
بدان نسبت دارد: ابو شپاب عبد القدوس پسر عبد القاهر باجرایی او از سفیان پسر عیینه روایت دارد. ابو سعد آن را چنین ضبط 
ب | دمی از میان رودان» خوره ای است میان بقعاء و نصیبین. |؛ 4۵| 
باج‌ما [ج ] با الف کوتاه: دیبی از کارگزاری بلیخ نزديك «رقه» در جزیره است. 
باجرمق (۲» اج م ] در اب «فتوح» با جرمق خوره ای نزديك دقوقا است. 
باجروان («۳» اج ] دی‌ی از سرزمین مصر در جزیره» از کارگذاری بلیخ استته 
باجروان دیک شهری از بخشهای «دربند» (- باب الابواب) نزديك شیروان است» چشمه آب زندگانی که خضر (ع) 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۳۹۹ 
یافته بود در آنجا است» نیز گویند: ان همان دير است تفر او وین (ع( از دم آنجا زا ی خواستنده («۱» 
باچسرا «۲» اج ] با الف کوتاه. رک در ده فرستی خاور بغداد به سوی «حلوان» است. آباد» پر نخل» مسکون است. 
وهی از داشمتلان از آن پر خاسته ازده 
۱( ابو الاسم عبد الغنی بسر مد بسر حنیفه با جسرانی: نیکوکار» شاعر‌ی شیرین خن ادب دوست بود و در ۵۳۱ در کشت 
۲) سر او ابو العالی احمد. بخثی از کامهای ادب را روایت می نود. عبید الّه پسر حر درباره آنجا گوید: 
ویوم ببا جسری هزمت و غودرت جماعتیم صرعی لدی جانب امسر 
فو لوا سراعا هاربین کِ رعیل بالفلاشرد ذع «۳» 
بر دیواری نیز این شعر نوشته بود: 
اقول و الثفس موف حسری و العین من طول البکاء عبری 
3 انارت ق انظلام الشعری و احدرت بنات نعش الکری 

بات عاض من باجسری و ابدل نا ی دارا اری «4» 
باهیرا [ج م ] با الف کوتاه جایگاهی پایین تکیت است تاریخ نگاران گویند: هنگامی که عبد اللك عروان برای سنگ مصعب 
زییر به عراق می آمد هر سال به بطنان حبیب در زیر قنسرین به سوی جزیره آمده اردو می زد» مصعب نیز به «مسکن» آمده در 
«باجمیرا» در سرزمین موصل اردو می زد» چنانکه هر گروه دیگری را می دید و یکدیگر را می پاییدند و کاری نمی توانستند [40۵] 
و چون سرما و بمخبندان فرا می رسید» عبد اللك به دمشق و مصعب به کوفه باز ی گشتند. 
عبد اللك می گفت: [اکنون که مصعب جز «جمیرا» (آش دان) را نمی پذیرد خداوند او را با همان اش خواهد سوخت ] پس 
ابو جهم کانی «۵» چنین سرود: 
کل عام لك باجمیرا تغزوبنا و لا تفید خیرا «1» 
با جنیس (ج ن ] با سین پی نقطه من آن را به خامه ابو الفضل عباس پسر عل صولی معروف به این برد انمیار «۷» چنین ضبط 
شده يافتم شپری است کهن سال مانند «ارجیش» از کارگاری خااط. هو ما ی کی تشه وی دش 
عیاض پسر غنم بوده در اقلیم بجم است» طول جغرافیای آن هفتاد و نم درجه» ع‌ض جغرافیایی آن چهل درجه و يك شم 
است. مسعر پسر مپلهل گوید: باجنیس شهر بی سلیم است» کان مك اندرانی و مغتیسیا و مس دارد. گاه در منه 

لبادان/ترجمه ج ۱ ۰6 باب باء با الف و آچه پس از آنهاست ..... ص : ۳۸ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۰۰ 


200612018 ۳۳ 


| _ جلد اول 


شیح) در آنجا ی زوید که رم و مار را از معده براندازد ی بهتر است در آنجا ااسنتین «۱» و استوخودوس «۲» نیز 
برویده 

بر اج و و ا| تپه جابگاهی در بابل عراق در نخش «قف». 

باجه نام پخج جایگاه است» اج ] باجه شهپری در آفریقا که به «باجه قح» [ گندم) شناخته می شود زیرا گندم اسیار دارده 
دو روز راه از تفس بدور است کسی که او را راستگو می دام می گفت» در انجا بهای گندم هر چهار صد رطل بغدادی يك 
درم نقره است. ابو عبید بکری گوید: در باجه آفریقا رودخانه ها بسیار است و بر کوهی به نام چشمه خورشید (عین شهس) 
مانند طیلسان پپن است پرامن آن پر از چشمه های آب گوارا است» یی از انا ک «عين شمس» (- چشمه خورشید) خوانده 
می شود در پای دیواره شبر است و دروازه ای بدان نام خوانده می شود و دروازه های دیکر نیز دارد. درون شهر نیز چشمه 
های گوارا هست دز آنجا کهن سال با سنگ گران» هندسی ساز است گویند عمرش به روزکار مسیح (ع) می رسد. گرمابه 
ها دارد که از همان چشمه ها اب گیرد مسافرخانه ها نیز بسیار دارد. هميشه مه آلود» ابری» پرباران و ننالك است و کتر هوای 
صاف دارد» نونه بسیاری باران است. رودخانه ای دارد که از قبیله خاور جنوبی از سه میلی می آید پیرامن آن هم باغهای 
[*46] زر کب آینتا است. زمین سیاه و خوش کشت است کتر به خوبی تخود و باقلای آن در جایی یافت شود «باجه» را به 
سبب زرخیز بودن هری آفریقا نامند زیرا که درپر آیی و خشك سای همه چیز ارزان است» هنگام فراوافی گندم را با نیست و 
چه بسا يك بار شتر خرما را به دو درم بدهند. روزانه پیش از هزار چارپا و شتر برای بردن خواربار بدین شبر درآیند و نرخها بالا 
و پاین نی ی ان از اه ره یس ریت رش یار از کشا ان سوزی و اسیری بسر مردم «باجه» آمد که شاع 
چنین سروده است: 

و بعدها باجة ایضا افسدا و اهلها اجلی و منبا شردا 

و هدم الااسوار و العمورا ون فتش و القصورا «۲» 

هنوز سرداران برای فرمانروایی بر باجه پیش دستی می کنند که بیشتر از بفی علی پسر حید وزیر هستند. هريك از آنان که بر کار 
می وّدد» انقدر می کوشد و پیشکش می فرستد تا بدان کار بازودانیده شود از یی از ایشان پرسیدند: این همه کوشش برای ان 
فرمانداری چرا؟ در پا گفت: برای چهار چیز: گندم پرمایه آن» به سنگین؛ انگور درشت و ماهی سیاه آن «4»؛ ماهی بوری 
انجا در جهان بی مانند است. از هر دانه ان ماهی ده رطل به براید» ماهی اجا را در عسل می نادند تا تازه باند و برای عبید 
الله ملقّب به مپدی جد خاندان شاهان مصر «۵» می بردند, 

از منسوبان به باجه آفریقا: ۱ و ۲) ابو مد عبد الّه بسر مد پسر علل باجی اندلسی است» ربشه او از باجه آفریقا بود و در اشبیلیه 
می زیست. ابو موسی مد پسر عمر حافظ اصفهانی و ابو بکر حازی در کاب «فیصل» او و فرزندش ایو عر احمد پسر عبد الله 
وا بهتباجه آففا نیت خادشه لیکن ابر تخل عد سس طاهر این دوش ترا به باغه اند تسوپ می_داند: بان عن آبر سقد 
(سمعانی) است» ول ابو مد عبد الّه سر عیسی بسر ابو حبیب حافظ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶۰۱ 

اشپیلی» آن را رد کرده گوید: ایشان از باجه افریقا هستند. حافظ عبد الغنی پسر سعید نیز با برداشت ازيك قرینه می گوید: 
اسبت الشان «ناجی» با نون است و ابو عمر امد بسر عبد الله باجی اندلسی» از اهل دااش بود. من از وی برنوشتم و او نیز از من 
برنوشت. پدر ان بو عمر [40۷] از محدثان بزرگ بود و در اشبیلیه می زاست» و افزون تر چیزی نمی گوید. دیکری گوید: ابو عمر 
پسر عبد البر و جز او از وی روایت دارند. او تزديك به سال 4۰۰ درگذشت. وی ابو الولید بن فرضی می گوید: عبد له پسر عل 
سر شریعت نمی معروف به باجی از مردم اشبیلیه با کنیت بو ممد» در اشبیلیه از مد پسر عبد الله پسر فوق و از حسن سر عبد 
له زبیدی و از سید ابیه زاهد و در قرطبه از مد بسر عمر بسر لبانة و جز ایشان برشنود. 

مس به «بیره» شد و در آنجا از نحد چسر فطیس برشنود. او در نقل روایت ؛سیار موشکاف و راستگو بود حدیث را از بر می گفت 
و معنی آن را در می یافت. من در اندلس کسی را دقیق تر از او ندیدم و پس از توصیف سیار گوید: بیش ازپنجاه سال حدیث 
می گفت» پیرانی چون اعاعیل پسر اتحاق و احمد پسر مجد جزار اشبیلی زاهد و عبد الّه پسر ابراهيم اصیلی و جز ایشان از وی 
برشنودند. وی می گفت: از او زاد روزش را پرسیدم ها رام رای را ۳۱ ار اه ان 
بنده [یاقوت ] امیدار به عفو و بخشش ای گوید: پس می ینیم که ابن فرضی پیشوا» ابو مد را و عبد الغنی» پیشوای دیکر فرزند 


0612018 1 


| جلد اول 


او ابو عحر را ياد کرده اند و هیچ يك از این دو بزرگوار هیچ يك از پدر و پسر را به باجه آفريقا اسبت نداده اند بلکه اشکارا ایشان 
را انداسی می خوانند» این خود نیز خن ابن طاهر را تقویت می غاید. (و الّه اعٍ) آری از دیدگاه ما کسی که به درستی می توان 
او را به باجه آفریقا سبت داد ابو حفص عر پسر مود غلاب مقری باجی است. ابو طاهر سلفی گوید: او از باجه آفریقا بود؛ 
مرد قرآن و نیکوکار بود» می گوید: از او زاد روزش را پرسیدم در پا گفت: رجب ۳4 در باجه قح در آفریقا» نه باجه 
اندلس بود. او در صفر سال ۵۲۰ درگذشت. می گفت: من بسیار چیزها از وی برنوشتم. او با عبد الق پسر شمد پسر هارون 
سبق و عبد الیل سر مخلوق و جز ابشان محبت می داشت. 

باجة الزیت: نیز در آفریقا است. من این را به خامه حسن پسر رشیق قیروانی ازدی شاعر آفریقایی خواندم که مد پسر ابو معتوج 
از دم باجة الزیت در کرانه از خوزه وصفه بود» در آنجا بزرگ شد و ادب آموخت» او از شا گردان مد پسر سعید ابروطی بود 
و در مجاگویی بدیبه سرا [46۸] و بی بند و بار است» چنانکه درباره ابو حاتم زیت می گوید: 

ابا حاتم سد من اسفلك بثی ء هو الشطر من منزلك «۱» 

پاحسینا [ح ] با حا و سین بی نقطه و ای سه نقطه سنگین و الف کوتاه. بمخشی بزرگ از شمال حلب است که مرردمش سنی 
مذهب و گروهی بدانجا أسبت دارند. ۲ 

بامشا اح ] با حای بی نقطه و شین نقطه دار. دی میان «اوانا» و «حظیره» است. رویداد «مطلب» و «رشید» در انجا بیش 
آمد, مطلب بسر عبد الّه سر مالك خزاعی است. 

از متاران که بدانجا منسوبند: ۱) امد پسر علی با جمثی مقّری و کور بود از ابو مد عبد اللّه سر هزار مد صریفیننی بر شنود و 
از وی حدیث نقل کرد و در بیستم ذی جٍة ۵۲۰ درگذشت. 

۲) مد پسر جهم سعری از فرا روایت کند که ابو لسن علی پسر حمزة کسانی مقری پیشوای نحوی» ریشه در 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۰۲ 

«باهشا» داشت و در هگ به کوفه رفت. 

با خدیدا [خ د] با خای نقطه بالا و دو دال بی نقطه و الف کوتاه» دیی بزرگ همانند شهر در کارگزاری «نینوا» در خاور 
م ت ان ۱۳۳ , 

بارز «۱» [خ ] خوره ای بادیه های بزرگ است. ریشه پپلوی واژه «باد هرزه» به معنی وزشگاه بادها است. یکصد و شصت 
و هشت دیه دارده قصبه آن «مالین» میان نیشابور و هرات ای ون از شاعران» ادییان و فقیهان از آن برخاسته اند. مانند 
عللی اسر حسن با عرزی نکارنده «دمية القصر» که پدرش نیز ادیی فاضل بود. 

باجرا [خ ] جایی مان کوفه و واسط و به کوفه نزدیکتر که در هفده فرسنکی آنست. جنگ سپاه ابو جعفر منصور «۲» با ابراهیم 
پسر عبد الّه پسر حسن پسر علل بن ایی طالب (ع) در ایجا رخ داد و ابراهيم کشته و در آنجا مدفون شد. گور او یز تا به امر‌وز 
زیارتگاه است. دعبل [خزاعی ] پسر علی درباره او چنین می سراید. ]46٩[‏ 

و قیر بارض الوزجان محله و قبر ببا مر الزي الغربات «۳» 

باخوخا: با دو خای نقطه دار. دژی در کارگزاری زوزان از فرمانداری موصل است. 

باخه اخ ] دم‌ی در خاور مصر است. 

باداماء با دال بی نقطه از دیه های حلب در خش عزاز. در داستان ادم (ع( یاد شده است. 

بادران |د| از دیه های اصفهان در کارگاری ناین است. 

از آنجا است: ابو اتحاق ابراهيم پسر عبد اه سر مد بادرانی, در ذی جة ۵۱٩‏ درگذشت. 

بادرایا «6» [د با یای میان دو الف يك اسوج است از نهروان» وگ است نزديك «با کسایا» میان «بندنجین» (بند نیگان) و 
بخشهای واسط. خرمای قسب خشك بسیار خوب دارد. گویند نخستین دیه بود که برای آتش سوزی ابراهيم (ع) هیزم گرد آورد. 
از منسوبان بدان: ۱) ایو الکارم مبارك پسر مد پسر معمر بادراثی است. او از ابو العطاب نصر پسر احمد پسر بطر و از ابو لسن 
علی بسر مد پسر علاف و جز این دو روایت دارد. پیری نیکوکار با مماع درست بوده در ۵۲۲ درگاشت: 
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۲) ابو سف پسر سبل بادرانی. ابو الفرج امد پسر علل حنوطی قاضی استاد ابو یعلی دادرس واسطی از وی روایت دارد. 

۳ میل بسر یوسف پسر امماعیل ابو علی بادرایی که در «ا کواخ» بانیاس دمشق می زیست. او در دمشق از ابو القاسم پسر ابو 
العلاء و طاهر سر برکات خشوعی برشنود. و از ابو احسن مد اسر مد اسر حامد دادرس بادرانی و از ایو کر زگیاپسر عید 
ان اج یبن برد و در بانیاس» غیث بسر عل از وی برشنود» و به سال ۵" به دم مشق آمد و در اکواخ 
در ربیع دوم ۸6 درگزشت» غیت کوند: میل بسر بوسف ماذرایی از مد سر مد سر حامد سر بنبق در «مادرایا» برای ما 
روایت کرد. چنانکه دیده می شود در کاب حافظ گاه ان واژه با «ب» آغاز می شود 
معجم لبلدان/ترمه ج ۰۱ ص: ۰۳ 

و گاه ۳ «می »» «ماداریا» و «بادرایا» یکجا نبست و دااسته نی شود که اين واژه اسبت به کدام است! 
بادس [د] با دال و سین پی نقطه. نام دو جایگاه در مغرب است [یکی در زاب و دیکری در فاس به کار دریا از منسوبان پدان 
] «۱»: ابو طاهر [41۰] احد سر مد [اين سلفه ] گوید: از ابو امجاج یوسف پسر عبدون سر حفاظ زنانی» در اسکندربه شنیدم 
منم کفتته از انیضتل ان بادسی فقیه ( که از بادسی فاس بودند نه از بادس زاب» و بادس فاس کار دریا نزديك فاس است) 
شنیدم می گفت: ابو اسحاق حبال در مصر از من بخواست تا از وی حدیث برشنوم» اوفی کفت: ازمرر سین داشتته شید ها 
بسیار دارم» کوتاه ترین زنجیره های سند «۲» نزد من است. 
۲ عبد ال پسر خالد» ابو مد بادسی. از ابو عبد الّه مد پسر مج پسر بسطام مجلس نامه هایی را روایت می کند که عبد الّه پسر 
مد پسر ابراهيم پسر عبدوس املا کده بود. ابو بکٌ امد بسر عبد الرهن از وی حدیث نقل می کرد. او استاد ابو عبد الّه مد 
اسر سعدون پسر عل قروی نیز می بود. 
بادن [د] از دیه های مسرقند و برنی گویند از دیه های بخارا است. 
از نما است: ابو عبد له جد پسر حسن پسر جعفر پسر غزوان بادنی بخارایی که در صفر ۲٩۷‏ درگذشت: 
بادوریا «۳» [ر] با الف کوتاه. سوجی از خوره استان در کرانه باختری بغداد است» که ام‌وزه [سده هفتم ] از خوره نبر 
عیسی پسر علی به شمار است. از خشهای [ حاسیه» حارثیه» نهرارما. مخشی از بغداد در کار آنجا ساخته شد مانند «قربه»» 
«نمی»» «رقه»؛ گویند هر چه در خاور صراه |سه راه ] است «بادوریا» و هر چه با ی از با شا «قطربل» نامیده می شود 
ابو العباس امد پسر شمد پسر مومی این فرات گوید: هر دبیر که بتواند به بادوریا برسد به دیوان خحراج رسیده باشد و هر کس که 
به دیوان خراج رسد به وزیری رسیده باشد. زیرا داد و ستد در «بادوریا» گوناگون و مرک آن پایتخت است» طرف داد و ستدها 
وزیران ایران» فرماندهان» دبیران» بزرگان و سران مردم هستند» هر دبیر که بتواند از این گونه داد و ستدها براید و اين قشرها را 
رام کند شایسته کارهای بزرگ است. او در شعری «بادوریا» را با کسر را و الف کشیده معرب کرده گوید: 
فداء ای اتحاق نفسی و اسرتی و قلت له نفسی فداء و معشری 
اطبت و اکثرت العطاء مسمحا فطب نامیا ی نصرة العیش و اکثر [61۱] 
و ادیت فی بادوریاء و مسکن خراجی و فی جنی کار و یعمر «4» 
بدانجا سبت داده شده است: ابو اطسن عل پسر احمد پسر سعید بادوری مدثان او را بدیتجا نسبت داده اند. او از مقائل از ذو 
الئون مصری روایت می نود. ان جهضم قزر از اویوات داشت هه در دور از ای ترش رده 
معجم ابلدان/ تمه ج ۱ ۳ باب باء با الف و انجچه پس از انهاست ...۰ ص : ۳۸ 
بادولی [د] یا [د] جایگاهی در سواد بغداد که در شعر اعشی یاد شده است: 

البلدان/ ترجه ج ۱ ۰۸ باب باء با اف و آنچه پس ان انیت مین یبد کر 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۰ 
حل اه ما بین درتا فبادو ی و حلت علوية بالسخال «۱» 
و گفته اند: «بادول» جابگاهی در دره «فلج» در سرزمین خامه انیت ان مان را از عامه می شرند در شعریاد شده اعشی 
«درت» را با نون «درنا» ورن 3 جابگاهی در «عامه» باشد. 
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بادیه [دی | به معنی بیابان ضد «حاضره» به معنی شهر نام دی‌ی در یامه است. سبب چنین نام گٌاری ان را در واژه «خر المامه» 
باد مودم» ای ان «بادیه» گویند که اسکار ود است از ربشه «بدی ل بدوا» بعنی رایع است انز از 

باذان فیروز «۲» [ف ] با ذال نقطه دارء نام «اردبیل» شهر نامبردار آذربایجان که آن را فیروز یکی از نخستین پادشاهان ایران 
بیان ناد 

باذبین «۳» دیی بزرگ همانند شهر در زیر واسط در کرانه دجله است. 

از آنجایند: گروهی از بازرگانان تروتند و دسته ای از راوبان علم» همانند: ابو الرضا اد پسر مسعود پسر ز قطر باذیینی. او از ابر 
لبرکات یحی پسر عبد الرحمن پسر حبیش فارقی قاضی بهارستان بر شنود و به سال ۵٩۲‏ درگذشت ضبط ز قطر [ز ط ر ر] است. 
باذ دیپی از اصفهان و گویند از جر بازقان [ گلپایگان ] است. 

بدان آسیت دازد: خسن فتر آبی سعد ببس حسن فقیهیاذید اون از نیال ۳ در گشع: 

باذغیس ری [ذ] با غین نمّطه دار و سین بی نقطه. نام مخثی دارای چندین دیه از کارگزاری هرات و مم‌وروذاست» و قصبه آن 
«بون» و «بامیین» دو شهر نزديك به یکذیگرنده من آن دو را چند بار دیدم» پر از برکت وارزانی کلا است» درخت لسته |1۲ 4] 
اسیار دارد, گفته شده است که زور کار پابیخت هیا طله 1 هیتالیان ۱ بوده ویک راشه فارسی آن «باذخین» به معنی وزش باد 
تشه هن اعا ار که 

بدان نسبت دارد: گروهی نامور» مانند امد پسر عمر باذغیسی قاضی آنجاء که ابن عیینه از وی روایت دارد. 

باذن «ه» [ذ] دم‌ی از «خایران» از کارگاری سرخس است. بدانجا سبت دارد: ابو عبد اللّه باذنی شاعر شیرین خن. او بلعمی 
وزبر و جزوی را می ستود» حا م ابو عبد اللّه او را در «تاریخ نیشابور» یاد کرده است. 

باذنجانیه [ذ ن ی ] با تلفظ بادنجان که می بزند. نام دی‌ی از خوره «قوسنیا» به مصر است. گویا بدان اسبت دارد: مد سر 
حسن بادنجانی نحو شناس مصری هم روزگار کافور. 

باذورد [ذو] نخستین ذال با نقطه و دومین بی نقطه. نام شبری نزديك واسط به سوی بصره بود» که اکنون ویران شده است. تا 
به امروز [سده هفت ] دجله بزرگ بصره را به نام این شهر «باذورد» نامند. (و الّه اع) 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۱ ص: ۰۵ 

باراب «۱)» بابای يك نمطه. نام سرزمینی بزرگ در پشت نهر جیحون است و آن را «فاراب» [- پاراب | نیز گویند چنانکه خواهد 
امه اضعا اسبت دارد: ۰۱ ۲) و لفتقناس بزرگ ابو نصر اسماعیل پسر حماد جوهری نکارنده اب «حصاح» در لغت عرب و 
دای او احاق سر براهیم نارنده «دیوان الادب». 

۳( ابو ریا بحبی سر احمد ادیب پارایی یی از پیشوایان زبالشنامی. ان گفته ابو سعد (سععانی) است و من او را نشناسم. 

باران دی‌ی از مرو و ان را «دزه باران» نیز نامند. 

بدان لسبت دارد: حائم سر مد سر حام بارانی. 

بارجاخ گویند نام تپه ای در چهل فرسنجی چاچ (شاش) در می‌زهای ترك در فرارود است» پیرامن آن جا» هزار چشمه آب 
تشک وا شام ناش ع وید و «رکوب آب» نامیده شود» یعنی آب مغلوب «۲» در آنجا «دراج» های سیاه شکار می کنند. 
بارجان دیی از خان للجان» در کارگذاری اصفهان است. [4۱۳] 

باردیزه از دی‌ی از خارا است. 

از آنجا است: ابو عل حسن سر حاك پسر مطر سر هناد بار دیزی مخارایی در شعبان ۳۲۰ ره 

بار: دم‌ی از یشابور است. 

بدان أسبت دارد: حسن پسر نصر نیشابوری ابو علی باری. او از فضل پسر اد رازی حدیث می آورد و ابو بکر پسر ابو احسین 
حیری از اوه وی پس از سال ۳۳۰ درگاشت. 

«سوق البار» نیز شپری در ین است میان «صعده» و «عش» که درست مین «خصوف» و «مینا» جا دارد. 

نیز گفته اند: «بار» شبری است در ست قبله توراب اون ان شامی است و یی رازح در آنجا می زیند ک از خولان «۲» 
قضاعه اند. امیر ابو نصر ین ما کولا گوید: عبد اه پسر مد پسر جباب پسر هیثم پسر مد پسر رییع پسر خالد پسر سعدان معروف 
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به باری است» ول از بار یشابور نبود» که از نزدیکان قطبه پسر شیب است. 

بارسگث (ر ك) با سین بی نقطه و ای سه نقطه از شبرهای چاچ (شاش) است. از آنجا است: ابو امد پسر ماد چاچی بارسگنی, 
بارق [ر/ با قاف» نام آیی در مرز میان قادسیه و بصره و بعضی از کارگذاری کوفه است» شاعران بسیارش یاد کرده اند. 

اسود پسر یعفر گوید: ۱ 

اهل انگورنق و السدیر و بارق و القّصر ذی الشرفات من سنداد «ع» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶۰۲ 

بارق» در گفته مورج سدوسی («۱» نام کوهی اس 5 سعد اسر عدی اسر حارثه سر مرو مریقیاء سر عام ماء السماء هر 
حارثه بسر امرو القیس سر ثعلبه بسر مازن سر ازد» در انجا فرود امد. ایشان برادران انصارند و غسانی نیستند. او در تهامه یا در 
ین بوده ان عبد ان واه بارق آیی در «سراة» افتاه ان وه روزگار «سیل عر» در آنجا می زاستند نارق بودند» سعد 
پسر عدی بسر حارثه و دو برادرزاده او مالك و شبیب سران عمر سر عدی» در انجا فرود امدند و بارق خوانده شدند. ابو منذر 
گوید: غزیه پسر جثم پسر معاویه پسر بکر هوازن هم پیاله ربیعه پسر حنظله پسر مالك پسر زید منات پسر تیم بوده روزی پس از 
۷ و او را بکشت بس قیس از خندف خون بپا خواستند و چون الشان ندادند جنگ در کرفت و قبیله 
قیس بگریضت وپرا کنده شد» فراس پسر غنم پسر ثعلبة پسر منك پسر کانه پسر شوه چنین مسرود: [61] 

اقنا عل قیس عشية بارق ببیض حدیثات الصقال بواتكك 

ضربناهم حتی تولوا و خلیت منازل حيزت یوم ذاك مالك «۲» 

و نیز گوید: پس قبیله قیس از تهامه بگریخت و به نجد رفت. و این خود نشان آن است که «بارق» از تهامه است. هشام در جای 
دی گوید: قبیله خثعم پسر انغار در خانه های خواش در کوه های «سراة» و سرزمین نزديك آن در کوهی به نام «شن» و دیگر 
به نام «بارق» و کوهستانی دیکر باندند تا رورگاری که قبیله ازد از سرزمین سبا رانده وپرا کنده شدند و به خثعم برخوردند و پس 
از جنگ ایشان را از آن کوهها راندند و قبیله های شنوءة» غامد» بارق» دوس که هم از قبیله «ازد» هستند بر جای الشان فرود 
آمدند و هنکای که اسلام آشکار شد ایشان ساکان آنجا بودند. وی ابو طیب متنی در شعر زیر «بارق» کوفه را خواسته است: 
تدکت ما بین الغذیب و.بازق عر غوالینا و جری السوابق ۳ 

بارق دیگر بین یکی از رکن های یامه است که کوهی است. بارق: نیز نام رودی است دم در بپشت» که در حدیث این عباس 
(رض) یاد شده است و ابو حاتم آن را در «التقاسیم و الانواع امحدیث الشهداء» یاد کرده تی ( 

بارکث «4» [ل ] با ای سه نقطه دیی بالا» از اشروسنة بود که به سمرقندش وا ار از انا اسیت: ابو تمد احید پسر حج 
پسر خداش پسر عرق بارکنی معل. از موسی پسر هارون قروی برشنود. 

بارما «ه» [رم ما] کوهی میان تکریت و موصل معروف به کوه رین است. گویند به گرد جهان کشیده شده است. 

ابو زید گوید: دجله کوه بارما را نزديك «سن» می شکافد» سن از خاور دجله آمده و دجله از دو سوی آن روان می گردد و در 
ین جا چشمه های قبر و نفت هست. پس کوه بارما از خاور به باختر جزیره کشیده می شود تا به کرمان «د» می رسد که همان 
کوه «ماسبذان» است. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶۰۷ 

تاوما یز دی‌ی در خاور دجله موصل »۸ «سن» را بدان شناسانده «سن بارما» ۹ 

بارناباذ با بای يك نقطه در میان دو الف و ذال نقطه دار در پایان [61۵] نام خی در مرو نزديك دروازه شارستان است. 

از آنجا است: ابو هيثم یا ابو القامم بزیع پسر هم بارنابادی که پیشوای مردم آن بخش و مولای مصاك پسر مزاحم بود. از عکرمه 
و مر پسر دینار روایت می کرد 

بارنبار [ر] با بای يك نقطه چنین است تلفظ عامیانه آن در مصر ول در دیوانها «بیورنبارة» نویسند. و آن شپرک نزديك دمیاط 
کار خلیج اشوم و بسراط است. 

بارنجان [ر] شپری در محرین است که علاء پسر حضرمی آن را به سال ۱۳ يا ۱6 ه به روزکار مر پسر خطاب بگشود. 
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بارنجان نیز دی‌ی است دارای يكث کاروانسرا و يك چشمه در نزديي سنجاره 
باروا [ر و و ا] نام رای شون فقلتی افیا اک 

باروذ با ذال نقطه دار. از دیه های رمله در فلسطین است. 

از آنجا است: ابو بک امد سر مد بسر شحمد بسر بکر باروذی ازدی. 

باروس با سین بی نقطه از دیه های نزديك دروازه یشاپور است. 


بدان اسبت دارد: ابو اسن سم پسر حسن باروسی, ابو عبد الرمن سلی «در تاریمٌ صوفیه» «۱) او رایاد کزده. وی از صوفیان 
گذشته در نیشابور است 13 دعلاش گیرا بود» وی استاد مدون قصاب است. 
باروسعا «۲» دو مخش از بغداد را با روسعای بالا و با روسعای پایین نامند که از خوره استان اوسط هستند. 
باروشه [ش ] با شین نقطه دار. شهری در اندلس در باختر سرقسطة خاور قرطبه نزديك مرز فرنگستان» که امروز در دست آنان 
است» زمینهای فراخ و دژهایی دارد. 
باره [ر] شبرك و خوره ای در پیرامن حلب» دارای دژ و باغها است. آن را «زاویه باره» نیز نامند, 
باره: نیز مخشثی از کارگاری «جزيرة انفضراء» در اندلس ات3 کوههایی بلند دارد» و م‌دمش فتنه جویی ها داشته و دارند. 
درامد شهر از میوه است نه کشاورزی. 
بارین: توده مردم آن را به صورت «بعرین» [ب ] بر زبان رانند شبری نیکو» در میان [47] حلب و اه در سوی باختر است. 
باری. دی‌ی از کارگٌاری « کلواذا» در پیرامن بغداد است. بستانها و دش گاهها دارد که ولگدان بدانجا شوند حسین هر 
ضالك خلیح چنین می سراید: 
احب الفی ء من نخلات باری و جوسقها الشید بالصفیح 
و یعجبنی تاوح ارکتیها ال بریم حوذان وشیح «۳» 

البادان/ترجمه ج ۱ ۱۱ باب باء با الف و آچه پس از آنهاست ..... ص : ۳۸ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۰۸ 
ولن آنسی مصارع للسکاری و نادية امام علی الطلوح 
و کاساق بین عفید ملك تزین صفاته غرر الدیخ «۱» 
بازیدی «۲» [زدا| بازای نقطه دار و پای تك نقطه و الف کوتاه پایانین. خوره ای نزديك «باقردا» پیرامن جزیره این عمره 
«بازیدا» در باختر دجله و «باقردا» کر اور آن دو خوره بزاير یکلیگرند بازیدا نام دی‌ی در برابر جزیره ابن عمر ات که هره 
خوره به نام آن خوانده می شود. کوه «جودی» تیه توديك آن انت. 5 در داستان کشق نوح (ع( ام 
پدان أسبت دارد: ابو علی مثنی بسر یحی بسر عیسا پسر هلال تمیمی معروف به باز بدایی نیای ابو یعلی احمد پسر علی پسر مثنی است. 
او در بغداد می زاست و به سال ۲۲۳ 8 یی كت «بازیدا» را از بغداد برتر شرده چنین می سراید: 
بقردی و بازبدی مصیف و ریع و عذب یحای السلسبیل برو 
و بغداد ما بغداد اما ترامما تفن و اما بردها فشدید («۳» 
باز: دی در شش فرسنی مرو است. 
پدانجا لسبت دارد: وهی مانند بو ابراهیم زیاد سر ابراهیم بازی ذهل م‌وزی. 
باز دیگ دیی میان طوس و نیشایور است که وا راو ان اه ۵ ففرت ان «فاز» «ع» با فاء است. 
بدان اسبت دارد: بو بکر مد پسر و کیع پسر دواس بازی. 
«باز حراء (- سرخ)» «۵» نیز دژی است در پرامن «زوزان» که از آن ردان خی است. زوزان نیز باد شده است. 
بازه [ر] با افزاش هاء. شهری در سرزمین سودان» پشت «سواکن» ات 5 با «نافه» یاد خواهد شد. کبوترهای «بازی» را از 
آنجا به مکه (خداوند قدر و شرفش را بیافزاید) آورند. [41۷] 
بازفت [ز] با فاء و تای دو نقطه بالا. دیمی از اصفهان است که امروزه بلاق تابستانی فرمانروای ایذج است که با سپاه بدانجا 
می شود و ماهی چند در خانه های ساخته و کوخها می گذراند. 


200612018 ۳۱۹ 


| _ جلد اول 


بازکل [لك ل ل ] ابو سعد گوید: شبری در کرانه دریا پايین بصره است و من آن را نمی شنامم. ابو سعد کسان زیرین را: 
بدانجا سبت داده است. 

۱) ابو السن مد پسر ییحی بازکی معروف به هلال صیرفی که پس از 4۲۰ درگذشت. 

۲) شمد پسر عبد الرزاق بازکلی. 

۲) برادر او عل» که هر دو فقیه و از شا گردان ابو احاق شیرازی بودند. 

بارکند [ك ] شپری در میان کاشغر و ختن در ترکستان است. اوآ اش امد سر مد سر عل ابو نصر 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: 4۰٩‏ ۰ 

استرسنی بازکندی. این دییق او را یاد کرده انچه را در استرسن گفتم می آورد. 

بازوغی (- غه ] با غین نقطه دار دیی از بغداد نزديك مزرقه» همان است که در شعر برخی به صورت بزوغا آمده است و در 
بزوغی یاد می شود. 

پاسپیان اس | با سین بی نقطه و بای تك نقطه, دی‌ی از بلخ است. بدان سبت دارد: ابو القاسم حسین پسر مد پسر حسین 
باسبیانی او از ابراهیم پسر عبد له گلجی «۱» بصره ای بغدادی روایت دارد. 

باسره [س ر] به گفته اصعی ایی است از آن فرزندان ابو بک پسر کللاب؛ در نجد بالاء 

با سلامه اس م] دی‌ی او اس ۸ ی واقعه ای در آن جا میان حسن سهل «۲» و سر ابو خالد و ابو الشوك 
رویداد. 

باسند «۳» [س ] با سین و دال بی نقطه شهری است. از انجا است: ابو الژید مفتق بسر شحد پسر عبد الّه پاسندی. که از ابر 
ا سین مد سر حسن اهوازی دبیر روایت دارد» ابو سعد امد سر مد مالینی نیز از وی. 

باسورین: خی از کارگاری موصل در خاور دجله نامش در تاریمٌ ع ان تاه 

پاسیان [س | «4»: دی‌ی در خوزستان است.: استخری گوید: از [41۱۸] ارجان تا اسك دو م‌حله» سپس تا ذیران. ک خود 
يك دیه است يك مر حلد» از آن تا دورق يك مرحله» از دورق تا خان م‌دویه يك مر‌حله است» و این کاروانسرایی تا 
رهنوردان در آن بزیند. از آنجا تا باسیان نیز يك مرحله است و این شبر در بزرگی و آبادی متوسط است و رود از میانش به دو نب 
کرده از آن می گذرد. از باسیان تا حصن دی دو مر‌حله است. راه از باسیان تا دورق و نیز تا حصن مهدی را بر آب روند که 
اسان تر از خشي است. 

باسین. فقیه محد پسر صدیق باسینی خانقاهی برایم گفت: باسین بالا و باسین پايین دو خوره است و مرک آنها ارزن روم باشد. 
باشان «۵»: با شین نقطه دار. دی‌ی از هرات است. 

از آنجا است: ۱) ابو عبید احمد پسر مد هرانی نگارنده کاب «غریبین» ۲) ابو سعید ابراهیم پسر طهمان خراسانی اهل هرات. از 
دیه باشان. او گروهی از تابعان مانند مر پسر دینارو جزوی را دیده بود و در مکه به سال ۱۱۳ ه درگذشت. 

فاشان دی‌ی از م‌و نیز در حرف «ف» خواهد امد. «1» 

باشتان. باشین نقطه دار و تای دو نقطه بالاء نام جایی در اسفرایین است. 

باشزی [ش ز زا] با الف کوتاه پابانین. شهرکی در خوره بقعای موصل نزديك برقعید است. بازار و سوق مان جزیره 
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ابن عرو نصیبین دارد که روزهای پنج شنبه و دوشنبه برپا می شود و کاروانها در آن فرود آیند. در کار تهه است و آلی روان 
دارده 

باشغرد [غ ] با شین و غین نقطه دار. برنی نیز آن را باشجرد (باشکرد) و برنی باشقرد با قاف گویند شهرهایی است میان قسطنطنیه 
و بلغار. مقتدر بالله» اد پسر فضلان پسر عیاس پسر راشد پسر ماد راء که مولای امیر مومنان و سپس مولای مد پسر سلیمان 
بود» به نزد شاه صقلاب (- اسلاو) که خود و مردمااش مسلمانی پذیرفته بودند فرستاد تا قوانین اسلام را بدبشان بیاموزد و خلعتهای 
خلیفه را به آنان برساند. او هر چه را در ان سفر دیده بود از بیرون شدن از بغداد در صفر ۳۰۹ تا بازگشت بدان همه را بنوشت. 
او درباره کشور باشغرد «۱» گوید: به کشور وهی از ترکان درآمدیم اشان را «باشگّد» خوانند» بت از الشان ترسید.م 
زرا که بدترین ترکان» نیرومندترین «۲» و آدمکش ترین ایشانند» يك مرده دیکری را [414] بر زمين می اندازد و سر از تفش 
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جدا می کند» سر را برگیرد و تن را رها کند» ریشهای خود بتراشند» شپش را می خورند» هريك درزهای جليقه را می جوید و 
شپش را گرفته ی جود. یک از ایشان را که مسلمان شده بود و به ما خدمت می کرد يك روز دیدم شپشی را از پیراهن خود 
گرفته با ناخن بکشت و آن را لیسید و چون مرا دید گفت: «خوش است» هريك از ایشان تکه چویی همانند رگ «۳۲» تراشیده به 
کودن آوخته» هرگاه سفری با دقن در پیش دارده آن را تجده کند و ببوسد وک خدایا چنین و چنان کن! من به ترجمان 
گفت پرس چرا چنین می کنند؟ چگونه ان را می پرستند؟ پاعخ داد: زیرا من از چنین چیزی بیرون آمده ام و سازنده ای جز این 
ک شناسم برنعی از الشان دوازده «ع» خدا می پرستند: خدای زمستان» تالستان باران» باد» درخت» مردم» حیوان» اب» شب 
روز مرگ زندگ» زمین. 
خدایی که در آسعان است بزرگترین آنها است ول با آنان سازش دارد و هر يك از دیگری خشنود است! برتر و بالاتر است 
تغلاع ما رگ و بلند مر‌تبه است از گفته سیگّان و منان! وواهی از ابشان را دید.م 5 «مار» ها را می پرستیدند و دیگی 
ماهی را و دیگی 3 ها «ه» را. الشان می گفتند: ما با وهی وت کی می بود.م کت خورد.م نا گهان «بدیده ها» 
از س دشن به جیرجیر آغازیدنده دشنان ترسیده» پس از انکه پیروز شده بودند بگریختند» پس یاران ما گفتند اين که ما را پیروز 
گردانید و دشن ما را کزانید شایسته پرستنش است. این سفن فضلان بود که از اینان روایت کرده است؛» ول من [یاقوت ] 
در شبر حلب گروهی را به نام باشغردیان؟ با روی سپید و موی بور دیدم که فقّه مذهب ابو حنیفه می خواندند یکی از ایشان را 
که حردمند يافت از کشور و زندگیشان پرسیدم» گفت: کشور ما پشت قسطنطینیه» در سرزمین فرنگان است و «هنگر» نامیده می 
شودء ما مسلمانیم و تبعه شاه آنجايم, ما در کار کشور در پیرامن سی روستا هستیم که هريك شهری به شمار آید. شاه هنگر از ترس 
سرکثی ما به ما اجازه نمی دهد که گرد هیچ يك از آنها دیواره بنیم. ما در میان کشورهای نصرانی هستیم در شمال ما کشور 
اسلاوها (صقلبیان) و در سوی قبله ما کشور پاپ است که رومیه [رم ] باشد. و پاپ رهیر فرنان و نزد ایشان نماینده مسیح 
است مانند امیر الوّمنین نزد مسلمانان» دستور او درباره همه مسائل [۷۰] دیق اجرا می شود. در باختر ما اندلس و در خاور ما 
روم قسطنطیلیه و کارگزاریمایش است. او ۲ ۱ 

البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۵ باب باء با الف و انچه پس از انهاست ۰.۰ ص : ۳۸۲ 
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می گفت: زبان ما فرنی و پوشاك ما همانند ایشان است» مانند ایشان خدمت سربازی انجام می دهیم و با دشمنان می جنگیم» 
زرا دشنان ایشان دشن اسلامند. من انگیزه مسلمان شدن ایشان را که در میان کافرستانند پرسیدم. پاسخ داد: از گروهی از 
گذشتگان» ما شنیدیم می گفتند: ی ممابان هه کف بلغارها آمده ماندگار شدند و با رعش ش اسلام را به 
شا شتاسایدند وا راهن راه درست اسلام رهنمون شدند» و سپاس خدای را که همکی ما مسلمان شدیم و خدا سینه های 
ما را برای ایمان بکشود. اکنون ما برای آموزش فقه بدینجا یی و در بارگشت از سوی مردم آن کشور گرامی داشته می شوم و 
کارهای مذهی الشان را اداره کت . پرسیدم: چرا ریشهای خود را مانند فرنکان می تراشید؟ گفت: کسانی که از ما به سربازی 
روند و پوشش آن را پوشند همانند فرنگان شوند و دیگران چنین نکنند, ۱ 
پرسیدم میان ما و شا چقدر راه باشد؟ پاخ گفت: از این جا تا قسطنطینیه نزديك دو ماه و نیم راه است و از انجا تا کشور ما همین 
اندازه باشد. ول استخری گوید: از باشگرد تا بلغار پیست و پنج مرحله است و از باشکرد تا «یجناكث» که شاخه ای از ترکانند ده 
روز راه باشد, 
پاش [شن | ضقی :دز اندلس از کاروازیطلرة ایت؛ 
باثمنایا [ش ] با یاء مان دو الف. دیبی از موصل از کارگزاری نینوا در هت خاوری آن است. 
از انجا است: عثمان سر معل باشمتانی. او از ابو بکر محد پسر علی حنأیی در موصل به سال ۵۵۷ برشنود. 
باشو آش شو] ان حوقل گوید: جزبره شريك اقلیمی است دارای شهری که منزل «باشو» خوانده ی شود که کارگزاری گسترده 
و حاصلخیز دارد. از انجا تا قبروان يك مر‌حله است و بارو دارد. 
باشیا [ش ی با] با الف کوتاه» نام دیبی در شعر بحتری است. 
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باشینان. دیی از مالین» از خشبای هرات. 

در آنجا می زست: عبد العز بسر علی بسر عبد ال [4۷۱] پسر یی پسر ابو ثابت فارسی» ابو الفتح هرائی. او از دادرس ابو العلای 
اجک یشان هبرض کانی برشنود. ابو سعد در همان دیپش تا يك حدیث از وی شنید. او در جمادی یج 9:۹ درگاشت: 
باصر ص | دی از ذمار در کن اتیت» ِ 

باصفرا [ص ] دیبی بزرگ در خاور موصل در لبه کوه» با بستانها و تا کستان بسیار که انگور آن در میان زمستان می رسد, 
باصلوخان [ص ل ] «» با خای نقطه دار. شبری کهن سال میان «نعمانیه» و مداین بود ۳ است ویران شده است و تا 
برعی آثار از آن برحا ابیت ه 

باضع اض ] با ضاد نقطه دار و عین بی نقطه. جزیرتی است در دریای ین که نامش در داستان عبد الّه و عبید ال دو سر 
مروان سر مد مان ان بادشاه م‌وانی آمده است» که به «نویه» درآمدند» زنان مردم باضع چندین سوراخ که که 4 تست 
تا می رسد دز گوشبای خود می غاننده زبان این مردم حبشی است؛ جئیان دندان فیل و تخم شتر مرغ و جز آن بدین کشور ی 
اورند» و می فروشند و از مردم باضع قسط (دارویی)» اظفار (بوی خوش)» شانه» و کاردستی های زیبا می ند و می برند. 
امروز باضع ویرانه اشیته بو الفتح «۲» نصر الله سر عبد الثه ان قلاقس اسکند ر به ای در قصیده ای در وصف 
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بندرهای میان «عدن» و «عیذاب» گوید: 

فنقا مشاتبری فصهریجی دسا تفراب باضع وهی کالعمورة ۹ 

باطرقان [ط] دیمی از اصفهان که بیشتر مر‌دمش بافنده اند. پدان نسبت دارد: گروهی مانند ابو بکر عبد الواحد سر احمد سر مد 
پسر عبد الّه پسر عباس باطرقانی» در قرائت پیشگام بود حدیث نیز روایت می کرد. او به هنگام آشوب خراسانیان در اصفهان که 
به روزکار مسعود پسر مود سبکتکین به سال ۱ 4۲ رخداد همراه با بزرکانی دک کشته شد. 

باطرنجی [ط ر جا] دیی در نزدیکی قفص (- کوچ کپچ ] از [4۷۲] بخشهای بغداد است» که ابو نواس آن را در شعریاد می 
ك 

و باطرنجی فالقفص شم ای قطربل مر‌جعی و منقلی «۲» 

دنباله این بیتما در «قفص» یاد خواهد شد. 

باعث [ع ] جفر باعث» در سرزمین بکرپسر وایل است و به باعث پسر حنظله پسر هافی شیبانی اسبت دارد. 

باه اج ] که آن را «باعة الردان» نیز گویند, جابگاهی مشپور است. 

باعم بای [ع ] با بای تك نمطه و یاء دو نقطه زير در میان دو الف. نام شهری در کارگاری حلب؛ از «افامیه». 

رد ود در ترس ات 

باعشیقا [ع قا] با شین نقطه دار و الف کوتاه پاینین. دیبی در موصل» که شبری از بخشهای نینوا در خاور دجله است. 

رودی روان» باغهایش را سیراب می کند و چند اسیاب را می چرخاند و از میان شهر هی گذرد. بیشتر درختهاش زیتون و نخل 
و نارنج است. دار الاماره و بازاری بزرگ و چند کمابه و قیساریه (قیصریه) پارچه فروشان و مسجد جامع زییاء با مناره دارد. 
گور بر پارسا ابو مد رارانی فان ی سه با جهار فزسشنگ از موصل دور است» بیشتر م‌دمااش نصارایند. جسلید ۵ بان 
نیرز دی بزر کت دارای بازارها و ستانها اشیت ۸ 

باعقوبا [ع ] ابو سعد [سعانی ] و همچنین خطیب گویند: دیمی است در بالای نهروان است. گوید گان دارم که جافی جز 
«بعقوبا» باشد که در ده فرسنگی بغداد است» واگر همان باشد پس الف افزوده شده است. 

بدان أسبت دارد: ابو هشام باعقویی» که از عبد له پسر داود خریی روایت دارد. 

باعینائا «۳» [ع ] با بای دو نقطه پایین و ای سه نقطه. دی‌ی بزرگ؛ مانند شب در بالای جزیره ان عر است. رودی بزرگ 
دارد. که.به دحله رد با باغهای شسیاره از شبرهای. زیبا همانید دمفق است: ابو قام آن زا دز ان شنعر یدای کن: 

۰] ۷۳[ 

لو لا اعتماد له کش ذامندوحة غن برقعید وارض باعینائا ۰ 
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باغایه [ی ] با غین نقطه داره شهری بزرگ در افریقیه دور میان «مجانه» و و «قسنطینه امواء» است. 

بدان منسوب است: احمد سر عل سر امد پسر مد سر عبد الّه ربعی باغایی» مقری بود و کنیت ابو العباس برداشت. او در 
۰ به اندلس درآمده» به معلمی قرائت به مسجد جامع قرطبه منسوب شد» منصور ممد پسر ابو عام او را امورگار فرزند خود 
عبد ارمن کرد» سپس ازو براشفت و دورش کرد» پس مید بل هشام پسر حع در دومین حکومت خود؛ او را در جلس 
شورای قرطبه به جای ابو عمر اشبییل فقیه برکشید. او هوشعند و فهمیده بود و در دانشهای قرآئی به مذهب «مالك» مانند نداشت. 
در مصر از ابو الطیب بن غلبون و ابو بکر ادفوی روایت می داشت» در بازدهم ذی قعده ۰۱+ ه درگذشت. زادروز او در «باغایه» 
به سال ۳۵۵ می بود» در یی از ابو بکر خطیب خواندم که با زنجیره روایت از ابو یکی مد پسر احمد مفید گرگانی از حسن پسر 
عل باغایی که از دم مغرب بود نقل آرد که این ماد مفریی در نکوهش اهل حدیث این شعر را برایم خواند. 

اری انحیر فی الدنیا یقل کثیره و بنقص نقصا و احدیث بزید 

فلو کان خیرا کان کانمیر که و لکن شیطان احدیث مرید 

و لاين معین نی الرجال مقالة سیسال عنها و امليك شهید 

فان تك حّا فهی نی الک عيبة و ان تك زورا فالقصاص شدید «۱» 

باغز [خ ] (با غن و زای نقطه دار). جایی است. 

باغش [غ ] با شین نقطه دار. به گفته ابو سعد [ممعانی ] دیمی از گگان است. 

بدان سنت,داودز ایو المانن ابخد.شر :موتی سر زان ستیل باعیی. رکان: او از ابو نع شاه مایت درد 

باغ: دیپی در دو فرسنکی مرو که بدان «باغ و برزن» نیز گویند. 

از آنجا است: اساعیل باغی که از فضل بسر موسی روایت دارد. 

باخك [غ ] از مخشهای نبشایور است. 

بدان اسبت دارد: ابو عل حسین سر [4 6۷] عبد الّه پسر مد پسر مخلد باغی حافظ نیشابوری» او از ابو سعید اشنج پرشنوده 
باغناباذ: با غین نقطه دار بی حرکت و بای تك نقطه میان دو الف به کانم دم‌ی از مرو باشد, 

از انجا است: ابو عمر شمد بسر عبد العزیز بسر مد باغتاباذی پارسا. 

باغند [غ ] تاج الاسلام «۲» گوید: به گان من» دی‌ی از واسط باشد. 

بدانجا اسبت دارد: 

۱) ابو کر اجد پسر مد پسر سلیمان ازدی معروف به باغندی» عارفی بود حافظ حدیث. در ذی جة ۳۱۲ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۱ 

درگذشت: 

یات اه دش عم از نشب ی اوت ی رات دا ردی ار لسن نش مین اف ان اون 
می گوید: در موصل از او برشنودم. 

باغون: از کارگٌاری بوشنج» از خشهای هرات در «فتوح» آمده ات ده مان ا ادا تال ۷ بو 

باغه [غ ] شبری در اندلس» از خوره بیره» در میان باختر و قبله آن است و نیز با اندی انحراف در قبله گاه قرطبه است. 

آب این جایگاه ویژی شگفت آور دارد که در دو کرانه جوی که بسیار از آن گذرد سنگ می شود. زعفرانی نیکو دارد که به 
شهرهای دگر می برند. میان باغه و قرطبه پنجاه میل است. از آنجا است: عبد الرحمن پسر احمد پسر ابو الطرف عبد الرحمن قاضی 
قرطبه بود. ابن بشکوال گوید: ريشه او از باغه بود» هشام خلیفه پسر حج در دومین حکومت خود به سال ۰۲ او را به دادرسی 
قرطبه کارد. او مردی پرمایه بود و در چند شبرستان اندلس دادرسی کرده بوده خوش خو و نیکو رفتار بود» در روایت و ادب 
زردست بود ول در فقّه کبود داشت» بس به کاره جوبی ادامه داد تا فرمانروا در رجب ۰۳ او را کار نهاد و به عبادت 
پرداخت تا در تمه صفر ۰۷ درگاشت. 

با نفاری [ف خ خا را] با شدید خای نقطه دار دیپی در کارگزاری نینوا در خاور موصل است. 
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بافد «۱» با سکون فا» شبری گرمسیر در کرمان در راه شیراز گرمسیر است. ابو عبد الّه اسماعیل پسر عبد الغافر فارسی از گروهی 
از مردم این شهر روایت دارد. |[4۷۵] 
باف: دی‌ی از خوارزم است. 
از انجا است: ابو ند عبد الّه بسر مد بای ادیب فقیه شافعی بود. خطیب گوید: او مخارایی بود و شعر و نثر بر جا نهاد و به سال 
۸ در بغداد درگذشت. از شعر اوست: ۲ 
علی بغداد معدن کل طیب و مغیی نزهة التنزهینا 
سلام کلما جرحت بلحظ عیون الشتبین الشتبینا 
دخلنا کارهین ها فلما الناها حرجنا مکرهینا 
و ما حب الدیار ها و لکن ام العیش فرقه من هوینا «۲» 
نیز از اوست: ۱ 
ثلائة ما اجتمعن ق احد الا و اسلمنه ال الاجل 
ذل اغتراب وفاقة و هوی و کلها سابق علی مجل 
یا عاذل العاشقین اك لو انصفت رفهتم من العذل 
فانبم و عر‌فت صورتمم عن لل العاذلین ی شغل «۳» 
بافی آف لك ک] با تشدید کاف و الف کوتاه. مخثی از نینوای موصل تزديك «خازر» است» که چند دیه را در بردارد 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶۱۵ 
مانند «تل عیسا» که دی رکه ات رو رج»» «قادسیه»» «زراعه»» «سعدبه». 
باقداری «۱» ق را (باغ دارا) با دال یی نمّطه و الف کوتاه پابانین. دی‌ی در چهل میل بغداد نزديك اواناء در اجا پارچه هایی 
پنبه ای درشت باف سازند که متلك مردم بغداد است: 
بدانجا أسبت دارد: ابو بکر ممد پسر ابو غالب پسر احمد باغ دارائی کوره یکی از حافظان که از کودکی در بغداد می زیست تا همانجا 
درگذشت. وی از بو نحد نواده بو منصور خیاط مقری و ابو الفضل پسر ناصر و از ابو العالی فضل پسر سبل حلیی و از ابو الوقت 
و گروهی دیکر برشنود. او کوشا و بلند پرواز بود» هم سالانش نیز ازو بر می شنودند که خوش حافظه دانا و راستگو بود. او در 
ذی چه ۰۷۰ درگذشت و به گورستان دروازه بصره نزديك رباط زوزنی به خاك شد. 
۲ سر او ابو عبد له محد پسر [4۷] محد باغ دارایی. بسیاری از پدر برشنوده گویند: اگربر شنیده ها را می نوشت به چهارده 
جزء می رسید. او از ابن خشاب و یی پسر ابت ال و ابو زرعه پسر مقدسی بر شنوده بود» وی در دممی در دار املافه به 
نکن و از روایت کردن قسمت نداشت» تا در جمادی ی ال در کش 
باقدرا [ق ] با الف کوتاه دیبی از بغداد در سوی راه عراسان از آنجا است: حسین سر علی پسر ممجل ابو عبد الّه کور باقدرایی 
مقری. او حدیث را از نابغه زمان ابو عبد الله حسین پسر مد دباس و از ابو القاسم هبة له پسر تمد پسر حصین و جزایشان برشنود 
و از این دو روایت می نود و در ربیع ی ۲ درگذشت. 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ 6۱۵ باب باء با الف و آنچه پس از آنهاست ..... ص : ۳۸ 
تافرجا ابا حامت قطا فش از داد خر سای ظروان اشت: 
تیان شنت د اوقت موه از راویان حشرت هبات ابو لسن مد پسر اتحاق پسر ابراهيم پسر مخلد پسر جعفر باقرحایی سنجه گر «۲» 
بغدادی. از خانواده دانش و حدیث و دادرسی و دادگگی بوده در رمضان ۸۱ در هشتاد و چهار سالی درواشت؛ 
باقردی |ق دا] «۳» نامش در کاببا چنین ضبط شده است ول مر‌دمش «قردا» گویند و این شعر را ۱ 
گواه ارند: بقردی و بازبدی مصیف و م‌بع «4» 
باقره اق را نام دو دیه از عامه است. 
باقسیاثا [ق ] با ثای سه نقطه به الف کوتاه رسیده. نام جایی در زمین سواد از کارگزاری «باروسا» است. ابو عبید تقفی در آنجا 
بر جالینوس سردار ارانی پیروز شد و او را کیرانید و این به سال سیزده مجری به رورگار عمر خطاب (رض) بود, 
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باقطایا اق | که «باقطایا» نیز گویند. دی‌ی در سه فرسنتی بغداد به سوی قطربل است. 
بدان اسبت دارد: حسین سر عل دییر ادیب 1 او را در «معجم الا دباء» یاد غوده ام, ۷۷ 
باقطنایا [ق ] بزرگترین مخش از شهر «بندتجین» است و در واژه «بدتچین» گزارش داده شده است. 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۲۰ باب باء با الف و انچه پس از انهاست ۰.۰ ص : ۳۸۲ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ص: ۶۱۱ 
با کسایا «۱» 2 ] با یای دو نقطه میان دو الف. شهری نزديك «بندنچین» و «بادرابا» میان بغداد و واسط در کانه خاوری در 
دورترین نقطه نهروان است. گویند: چون قباذ آن شبرها را بساخت مردم را بدانجا سکنی داد و از گروهها که به با کسایا و 
بادرایا داد جامان و جولاهگان بودنده 
از منسوبان بدانجا: ابو مد عباس پسر عبد الّه پسر ابو عیسا با کسانی معروف به ترقفی یکی از پیشوایان حدیث است که به سال 
۳۹۸ درگذشت. 
با کلبا [ ] از دیه های اربل است. 
از آنجا است: دوست من فقیه ابو عبد الّه حسین سر شروین پسر ابو بشر جلای با کلبایی. فقه شافعی را بیاموخت و در چند 
مدرسه در موصل و حلب استادیار شد. از گروهی حدیث برشنود. جوانی فاضل و مناظره گر است جلالی آسبت به قبیله ای از 
کدان است. 
بااکویه «۳» [ی ] شهری از مخشهای دربند شیروان است که چشمه ای بزرگ نفت دارد که روزی هزار درم درآمد اْست. 
تزديك آن چشمه دیگر است که نفق سفید همچون روغن زییق از آن روان است و شبانه روز بند نشود. درآمد آن همانند ,ییشین 
است. باز کال که به درستی او اطمینان دارم ی گفت: زمینی در آنجا دیدم که هميشه در حال سوختن است» 5 
ناخواسته از ذشت کسی در ان افتاده و چون جوشان ات خاموش لشوده 
با که [ك لك ] دژی در اندلس در بخشهای بررشتر و امروز در دست فرنگان است: 
بالاا «۳» دی‌ی از مم‌و است. مان ان را «کوالا» «ع» نامند. 
پدانجا نسبت دارد: ابو احسن ماره پسر عتأب بالایی. از یاران ابن مبارك «۵» بود. 
باادیه ای ی ] به گفته حفصی «1» تخل از آن ی غبر در یامه است. 
بالس | ] «۷» شهری در شام میان حلب 3 است. وید نامش از بالس سر روم پسر [6۷۸] یقن !سر سام پسر نوح (ع) 
گفته شده است. در کرانه باختری فرات بوده است فرات اندك اندك بسوی خاور کشیده شد و امم‌وز چهار میل میان آنبا 
فاصله هست. منجمان گویند: بالس در درازای جغرافیایی شصت و پنح درجه و پپنای جغرافیایی می و شش درجه و در اقلیم 
چهارم است. بلاذری گوید: چون ابو عبيدة برای گشودن آن بیامد» در «عراجین» فرود آمد و پیشاهنگان را به بالس فرستاد؛ 
و سپاهی را به سرداری حبیب سر مسلمة به «قاصرین» فرستاد. بالس و قاصرین از ان دو برادر از اشراف روم بود که دیه های 
پیرامن آنها را به اقطاع می داشتند و خودشان به مرزبافی شهرهای میان آنها کارده شده بودند. مردم آنجا در برابر کیت یا بیرون 
رفتن آشتی کردند» پس بیشتر ایشان به درون م‌زهای روم و جزيرة و دیه «پل منبج» گریختند. در آن روز هنوز آن پل ساخته نبود 
و به روزگار عثمان عفان (رض) برای بورشهای تابستانی ساخته شد. و برجی گوبند از پیش 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶۱۷ 
بوده است۰ +س هن عررب باقن اضا زاستند» سپس «قاصرین» را رها کردند. ابو عبیده تا به فرات برسید و به فلسطین 
بازگشت. پس بالس و دیه های آن بالا و میانه و پايين هم دیی عشری هستند. چون مسلمة پسر عبد اللك» برای یورش بر 
روم از راه جزیره برخاست» در «بالس» اردو زد» مردم بالس» بویلس» قاصرین» عابدین» صفین که دیه های آنجابند وهی از 
او خواهش غودند که شاخه ای از فرات برای آنجا بکند تا زمینهایشان را سیراب کند, ایشان در برابر این کار پذیرفتند که افزون 
بر یدهم مالیات دولتی که بیشتر می ستاند بدو يك سوم برداشت خود را نیز بپردازند. او رودی را برای آنجا ساخت که به نام 
بپر مسلبه شناخته گردید» آنان نیز به شرط خود پاربند بودند. او دیواره شهر را نیز نوسازی کرد. چون مسلمه درگذشت بالس و 
دیه هایش از آن وارثان مسلمه باند» تا دولت عباسیان برپا شد» پس عبد الّه بسر عل دارایی بتی امیه را بکرفت که این نیز در آنبا 
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بوده پس سفاح آنجا را به مد پسر سلیمان پسر عل پسر عبد الّه پسر عباس» به اقطاع داد و چون او درگذشت» به [هارون ] رشید 
رسید» وی آن را به اقطاع پسرش مأمون داد و پس از او به پسرش رسید. مکحول گوید: زمینبای عشری در شام زمینبایی است 
که مسامانان م‌دمانش را رانده به اقطاع به دیگران دادند» پس زمین مرده را که هیچ مالك نداشت» به دستور فرمانداران زنده 
کردند. این غسان سکونی چنین می سراید: 

امن اللّه بالبارك یحبی خوف مصر ال دمشق فبالس «۱» ]6۷٩[‏ 

بدانجا نسبت دارد: گروهی مانند ابو اد معدان پسر کثیر سر علل بالسی «6۲ فقیه شافعی» فقه را از ابو بکر مد پسر احمد پسر 
حسین چاچی برّفت و در ستایش او چنین سرود: 

قد قلت ابتکلفین حاقه کفوا فا کل البحور یعام 

غلست ی طلب الرشاد و روا و سبرت یی طلب الراد و ناموا 

پا کعبة الفضل افتنا + ۸ تجب شرعا علی قصادلك الا حرام 

وله تضمخ زائروك بطیب ما تلقیه و هو عل امجیج حرام «۳» 

معدان بر لت و ادبیات چیره بوده 

۲) دیکر از منسوبان به بالس حسن پسر عبد الّه پسر منصور پسر حبیب پسر ابراهيم ابو عل انطا کی معروف به بالس است که در 
دمشق و مصر از هثم پسر جمیل و اتحاق پسر ابراهيم حنینی و جر ایشان حدیث نقل می کرد» گروهی نیز از وی روایت داشتند مانند 
ابو العباس پسر ملاس و ابو ابجهم پسر طلاب و مکحول بیرونی؛ 

۲ تفاعزل سر ال ی ارت سر ولیه اس اروت ای اش انش را اواز تسیا در اظرآبلش یت اند 
و در رقه از ابو الفضل شمد پسر علی پسر حسین پسر حرب دادرس رقه و در بالس از ابو القاسم جعفر سر سل سر حسن دادرس» 
و از پدر خود امد پسر ایوب زیات» و از بو العباس احمد پسر ابراهیم پسر شمد پسر بکر بالسی و کروه بسیار دیک در شهرستانهای 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۱۸ 

( احمد پسر براهیم پسر پیل ابو امحسن بالسی انطا ک. او در انطا کیه بزاست و از هشام سر عمار و از مسیب پسر واخج و از 
همروزکارانشان بسیار روایت کرد. ابو عبد الرحمن نسایی در «سنن» خود و خیثمه و ابو عوانه اسفرایتی و سلیمان طبرانی و گروه 
سیار دیگ از وق روایت دارنده وی در انطا کیه به سال ۳/۸ وت ۲ 

بالعه [ك ع ] از دیه های بلقاء دمشق است. بلعام پسر باعور «۱» منسلخ (منحرف شده) هر ات «و اتل علمیم 
(اعراب: ۷۵( |برایشان برخوان داستان آن کسی را که ما آبات خود را به او عطا کردیم و او خود منحرف شد] درباره او 
فرود آمده است. 

بالقّان ال ] يي از دیه های مرو بود که وبران شده و تنها رود [4۸۰] آن برجا است که به نام آن خوانده شود 

از آنجا است: ابو الفتح مد پسر ابو حنیفه نعمان پسر مد پسر ابو عاصم بالقانی معروف به ابو حنیفه. مردی آگاه از چندین فن بود 
ول مستانه می نوشید» ابو الظفر عبد الرحيم پسر ابو سعد سمعانی» از وی برای من خن گفته است.: 

بالك [ل ] با کاف پایانین. ابو سعد گوید: گان دارم از دیه های هرات یا مخشهای آن باشد. 

از انجا است: ابو معمر احمد پسر عبد الواحد بالي هراتی فقیه و جز او, 

بالوان [ل ] دی از مخشهای دینور است. سلفی گوید: میان بالوان و بالوانه [ل ن ] چهار فرسنگ است و هر دو از کارژّاری 
دینور هستند. او می گفت من در بالوان از ابو زرعه عمر بسر شحمد پسر عمر پسر صاخ انصاری برشنیدم و خبر را نقل نود 
بالوجوزجان از دی‌ی از سرخس به راه هرات است. لسبت بدان «بالوجی» باشد. از آغا ات ابو اجاج خارجه سر مصعب 
سم خارجه ضبعی بالوجی. پدرش مصعب در جنگ صفین در کار عل این ابی طالب (ع) بود. خارجه قتاده پسر دعامه را 
دریافت ول چیزی از او برننوشت. او از پوس بسر بزید ایل و جز او روایت دارد. 
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بالوز: دی‌ی در سه فرستی «اسا» از انا بود: ایو العباس حسن سر سفیان بسر عام سر عبد العزیز سر نعمان سر عطا شیبانی 
آسوی یا سای پیشوای یکء تاز حدیث به روزگار خویش بود و به سال ۳۰۳ درگذشت گوراو در بالوز زیاریگاه است. 
بالو «۲» دژی استوار و شپری در ارمنستان» میان ارزن روم و خلاط شنت کان آهن دارده 
باله [ل ] جایگاهی قوسکار اشست. و مان را درم شهرال: برنی ان را با نون «نالف» خوانده اند به معنی آنجه بدان رسد 
و نزديك عرز آن باشد. 
باماورد او خی در فارس اسب ۸ ۲ 
بدان اسبت دارد: عبید الله و عبد الرحيم پسران مبارك سر حسن سر طراد با ماوردی. کنبت عبید الله او القاسم بن [6۸۱] ابو 
النجم بود» هر دو به «ایی القابلت» (- مامازاده) خوانده می شدند. و در باب ازج بغداد که استان جم بود می زاستند هر دو از 
ابو الماسم بحبی پسر ثابت پسر بندار و جزوی برشنودند. زایجه عبید الّه نزديك ٩۳۹‏ و مرگ وی ٩۱۵‏ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۱۹ 
بوده 
بدانجا اسبت دارد: قاضی ابو یحيا احمد پسر مد پسر عبد اجیب بامر‌دفی. او کاب «تپذیب اصلاح النطق» نگارش ابو زکریا با 
سر علی تبربزی «۱» را به خامه زیبای خود بنوشت رازه اش برخوانده 
بامی‌دی [ دا ۳ الف کوتاه یی نون. دمی از کارگزاری بلیخ از خشهای دیار مضر» میان رقه وحران در حزبره اشتت: 
بامنج «۲( [م] همان پامعین است که خواهد آمده چون اسبت بدان بأمنجی امه استه ها باه شل: 
بامپر [م | دم‌ی دريك مرحله راه از ری به طبرستان است. 
بامیان ام شپر و خوره ای در کوهستان میان بلخ و هرات و غر‌نه ه دژی استوار و شپری کوجك در سرزمیی پهناور که 
از بلخ ده مرحله و از غزنه هشت مرحله دور است. خانه ای بلند بر ستونهای سر به اسعان کشیده و نقاشی شده در انجا هست 
که در آن از هر گونه پرنده نغونه ای در انجا برای بازدید بیکاران نهاده اند. دو بت بزرگ و بلند نیز در آنجا در تنه کوه کنده 
شده» یکی از سرخ بد و دیگری را خنگ بد خوانند» گویند در همه جهان بی همتا است. 
ون از دالشمد ان ار ای ان باه آنله 
۱) اب مد احید پر حسین پیم علی پم سلیمان سلبی پاميانی که از مکی پسر ابراهيم و از ایو بکر مج پر علی پسر احمد باميانی 
روایت می کند» محدئی پرکار و درست بود» از ابو بکر خطیب و جزوی روایت می کرد در پایان رجب سال ۳۹۰ درگذشت. 
بامتّین [م اسبت بدان «بأمنجی» او نام شپری |۸۲ در کاراری هرات و مرگ نخش بادغیس است و من چند بارش 
تم 
وهی بدانجا اسبت دارند: 
۱) ابو الغناتم اسعد پسر امد پسر یوسف با منجی خطیب که ابو سعد از او برشنود و در ۵4۸ درگذشت. 
۲) ابو نصر الیاس سر امد بسر شود صوق بامنجی. ابو سعد از او نیز برشنود و به سال ۵4۲ درگاشت. زایجه او ۰۰ با نزديك 
بدان بوده انیت + 
باناس: از رودخانه های دمشق اشت. کر در بردی» یاد شده است. حسن سر عبد له سر ابو حصينة چنین می سراید: 
با صاحبی سقی منازل جلّق غیث بروی ممعلات طمام 
فرواق جامعها فباب بریدها شارب القنوات من باناسها «۳» 

- البلدان/ ترجه ج ۱ ۶۰.۲۰ باب باء با«با» و آنچه پس ار ان هاشت تن ص ۰ ۶.۲۶ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۰ 
بدانجا اسبت دارد: حلوان پسر سعره پسر ماهان پسر خاقان پسر عمر پسر عبد العزیز پسر مروان پسر ح پسر ابو العاص پسر امیه» ابو 
طیب با نی بخارایی از قعنبی و ابو مقاتل عصام نحوی و جز او روایت داشت. از وی نیز کسانی چون سهل پسر شاذویه که از 
عابدان و زهاد بود» و ابو سفیان وکیع پسر احمد منذر همدانی یا بی بخاری روایت نقل می کردند. او از اسرائیل پسر معیدع روایت 
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می نود و خلف خیام با گروهی از مردم آنجا از وی روایت می کردند. امیر «۱» ايشان را یاد کرده است. 

بانبورا: بمخشی از حیره در سرزمین عراق است. خالد ولد به سال ۱۲ » آن را به آشتی بکرفت و نامه ای برای مردم آن نوشت 
و فرمانداری از سوی خود بفرستاد. کویتت او بثیر سر خصاصية را بر «مرین» کارد و او در «کویفه» فرود آمد که خشی از 
«بانبورا» است. «۲» 

عرسا 0 | با قاف تام هی ونورزت عنان قزر ساری انیت سای ی کر 

اقام کل ملث القطر رجاس علی دیار بعلو الشام ادراس 

فا لعلوه مصطاف و مرتبع من بانقوسا و بابل و بطیاس «۳» 

منازل انکرتتا بعد معرفة و اوحشت من هوانا بعد ایناس 

یا علو لو شنت ابدلت الصدور لنا وصلا و لان لصبٍ قلبك الاسی 

هل من سبیل ای الهران من حلب و نشوة بین ذالك الورد و اس «4» 

#۳ 

از خشهای کوفه است که نامش در تارچٌ فتوحات عرب آمده است. در اخبار ابراهيم خلیل (ع) گویتده او با دلزق 
بر دوش به همراه برادرزاده اش لوط سوار بر نعری از بابل بیرون آمد و گوسفندان را با خود می برد تا به بانقیا رسید که دوازده 
تن درازا داشت. اين شبر که هر شب زمین لرزه می داشت در آن شب که ايراهيم (ع) در آنجا بود نلرزید. 

پر میزبان ابراهیم (ع) به مردم گفت: به خدا سوگند چیزی جز این پر میهمان من» زمین لرزه را از شا دور نکرد که من او را پر 
از دیدم. مردم به نزد وی آمده ماندگار شدن در آنجا را پدو پیشنهاد کردند و پیشکشها مودند. او پذیرفته گفت: من به سوی 
خدا می روم و برفت تا به زمین نجف رسید» چون آن را بدید بارگشتن آغازید» مردم خرسند شده پنداشتند که او با آن پیشکثها 
اد رشن زا ماه امس رت ار ان کشیی ٩‏ کنله از ان مااشکا کش آنسرا نمی فیک ره از 
آن تو باشده که هیچ نمی رویاند» گفت: جز به رید آن تن را نمی دهم» پس گوسفندانی که همراه داشت بدشان داده گوسفند 
را به زبان نبطی «نقیا» گویند. او گفت: خوش ندارم نجف را مفت بگیرم. لیکن ایشان مانند مردم بیت القدس با وی رفتار 
کرد. زمین را بدو مخشودند ولی هنگاهی که برکت بدانجا فرود آمد بدانجا بازگشتند, 

براهيم (ع) می گفت: از فرزندان من در اين زمین هفتاد هزار شهید به حشر خواهند آمد به همين انگیزه است که جهودان 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۲۱ 

مردگان خویش را به نف برند. پس چون ابراهيم (ع) از خیانت جهودان اگاه شد ایشان را رها کرده به مکه شد. داستان دراز 
آن را اعشی چنین سروده کت 

فانیل مصر اذ تسامی عبابه و لا محر بانقیا اذاراح مقعما 

باجود منه نائلا ان بعضیم اذا سثل العروف صد و جمجما «۱» 

نیز دوید: 

قد سرت ما بین بانقیا ال عدن و طال ف العجم تکراری و سیاری «۲» 

درباره گشودن بانقیا: اد بحیا [بلاذری ] گوید: چون خالد ولید به عراق آمد بشیر پسر سعد را که پدر نعمان انصاری است؛ 
به بنقیا گسیل داشت فرخ بنداذ با سپاهی جلو او را بگرفت» بشیر سپاه او را شکست داد و فرخ بنداد را بکشت وی خود زخم 
خورده بارگشت و در «عین قر» در کشت مس خالد» جرير اسر عبد الله را به «بانقیا» فرستاد [4۸4] هس بصییری سر صلوبا 
جلو او به پوزش درآمده در برابر هزار درم ويك طیلسان اشتی کرد. از این رو گفته اند که: هیچ کس از مردم سواد بیان ندارند 
مک مردم «حبره» و «الیس» و «بانقیا» و از آن گفته اند که رید و فروش هیچ دامنه کوه روا نباشد مک سرزمین مخت صلوبا 
و زمین حیره. من به دستنورس ابو عام عبدری خواندم که با زنجیره سند از شعی نقل می کند که ابو حذيفة احاق پسر بشیر 
گفت: خالد ولید از حبرة به نزد صلوبا فرماندار «بانقیا» آمده با وی یکهزار درم ششدانگ بهان بست و عاننامه نوشت که تا به 
امم‌وز مانده و معروفست. او گفت: چون در بانقیا در کار فرات فرود آمد» آن شب تا بامدادان جنگیدند» که ضرار بسر آزور 
اسدی چنین می سراید: 
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۱ 
در بنقیا شب را نخفتم» هر کس نیز ماند من دچار جنگ باشد نخواهد خفت ] چون دیدند که در جنگ از یس او بر نمی آیند 
خواهان آشتی شدند و او پذیرفت و مان نامه نوشت که چنین بود: [به نام خدای مخشاینده و مهربان اين نامه خالد پسر ولید است 
برای صلوبا پسر بصییری که در کرانه فرات جایگاه دارد؛ تو در امان خدایی خون تو در برابر گزیت يك هزار درم که از سوی 
خود و مسایکان و شهروندان بانقیایی می پردازی حترم خواهد بوده من و مسلمانان که با من هستند از تو خشنود هستیم. تو با 
خدا و مجد (ص) پیامبر او با همکی مسلمانان بهان داری» درستی این ,ان را هشام پسر ولید» و جریر پسر عبد الّه پسر ابو عوف و 
سعید بسر عر گواهی می دهند به سال سیزدهم نوشته شد و السلام | و در روایق دیکر تاریخ این نامه سال دوازدهم بوده است. 

بانقیای دیکر در روستای «منبح» در چند مایلی مدینه است. 

بانك [ن | دی‌ی 0 برخی دالشمندان بدانجا اسبت دارند. 

بان کندی «۳» گوید: پایین تر از «صفینه» در دشتق پهناور دو ستون بللد هست که کسی جز پرنده بدان دست نیارد یکی را 
ستون «بان» خوانند و «بان» نام جابگاهی است» دیگی را نیز ستون «سفح» گویند» در دست راست راه رونده از کوفه بالا 
در يك میلل «افیعه» و «افاعیه» است. 

ذو البان» نیز کوهی در دیار بنی کلاب است؛ در کار آن ملیحه آیی است. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶۲۲ 

ذو البان دی نب در سینه دره آب ۳ نفیل دسر مر سر کلاب است۰ 

ذو البان دیگ نیز در پرامن «رقق» ازان یی مر لسر کلاب است. 

ذو البان دیگ نیز کوهی در کار هضب التخل |۸۵] و ور ات آن است ان سکیت بن را باد کده است. 

ذو البان» در روایق دیجر از سرزمین ۳ بکاء است. بوزیاد 1 

ذو البان» به گفته ابو زیاد تپه ای ات زا و طویق پسر عاصم میری چنین می ساید: 

عرفت لبی بین منعرج وی و اسفل ذات البان مبدی و محضرا 

ال حیث فاض الذنبان و واجها من الرمل ذی الارطی قواعد عمّرا 

بپا کن اسباب اموی مطمئنة و مات اموی ذالك الزمان و اقصرا «۱» 

می گفت: «مذنبان» نام دو دره در «ذات البان» است. 

بان» نیز دی‌ی در مصر است. 

بان» نیز دی‌ی در نیشابور در خش «ارغیان» است. «۲» 

پر ار ات سل پسر مد پسر اد پسر علی پسر حسن بای ارغیانی» و فرزندش ابو بکر امد پسر سپل. 

بانوب: بابای تك نقطه. « نام سه دبه در مضر است نخست دز خاور,ودیوی در باختر و سومین در اشونین. 

باوجان |و] دی‌ی از اضفهان که ح «دارجان» است: حافظ ان تجار هر دو را در «معجم» خود یاد کده است. 

باور [و] جایگاهی به ین است؛ بدانجا سبت دارد: حسین پسر یوحن بسر ابویه پسر نعمان باوری ابو عبد اه بکنی. از شهر خود 
برای تحصیل به جهانگردی پرداخت تا در اصفهان بزیست. از گروهی روایت دارد مانند فضل سر مد نییل و ابو الفضل ارموی 
و ابن ناصر سلامی و جز ایشان. مد پسر سعید دبیئی حافظ و ابو امسن علی پسر نحمد پسر عبد الکریم جزری و جر ایشان از وی 
برنوشتند. او در اصفهان در ربیع ی ۷ درگذشت. 

باورد «۳» [و] همان اییورد است که شهری به حراسان میان سرخس و سا است. 

بدان أسبت دارد: ابو مد عبد اللّه سر مد بسر عمّیل باوردی معتزل تندرو (غالل) بود به اصفهان می زیست و حدیث روایت می 
قووری رن ار سا ۲۷۳ ,در کشت 

باوری |وا و «ملندی» دو شهرند نزديك به یکدیگر در سرزمین زنگان, از انجا عنبر می آورند, ۸5 

باوشنایا [و] با شین نقطه دار» با نون و سپس یای میان دو الف. دیمی بزرگ از موصل نزديك «بلد» از کارگزاری بقعاء. 
ون دانشمند و تاموز از اضعا بزخاسته اند 

پاول «ع» [و] رودخانه ام برک به طبرستان است: 
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بایان: بمخشی نامبردار به شهر اسف که مد پسر اسباعیل خاری در آن می زیست. 
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نان بت دازوه آشمل هس ام‌طیب نله سر تام بانان اون آ خاش ها وجهم وه ال ۳۱ ور اف 

بای بابان» آن را در «بابان» یاد کردم تا که لت بان بایان )اه 

بایات. با تای دو نقطه بالا در بایان. نام یکی از دژهای صنعای ین است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۲ 

باب باء با «با» و انچه س از ان هاست 

ببا اب ] شبری در صعید مصر در باختر نیل است. باری؛ در مصر چند دیه هست که در نوشتن «۱» همسان و در تلفظ ناهمانند 
هستند. بد نیست برای بازشنامی آنها را در ايجا یاد کنم سپس هريك را در جای خود نیز بیاورم. «ببا» که جای گفتگو است 
از خوره بهنساء «بنا» اب ] با نون در خوره منود و «ثا» [ت | با دو تای دو نقطه بالا در خوره منوفیه» «ننا» [ن ] با دو نون» 
از خوره مهنساه «بیا» با بای تك نقطه و بای دو نمطه» در خوره حوف رمسیس که آن را «بپیاء اخرا» خواننده 

پیز آب ب ب ] دیی بزرگ کار نپر عیسا سر عل» پأیین «سندیه» و بالا تر از «فارسیه» که موقوفه بازماندگان وزیر رئیس الروساء 
«۲» است که سپمی در آن داشته اند و من چند بار آن را دیدم. نصر در کاب خود این را یاد نموده است. 

ی | تب | با من عطه دار ای <وعطه بل زیراق ی بمطا: دی استوار در کارگازی.ربه دواندلس است میات 
ی ی شی: گوتکه 

ببشی [ب شا با شین نقطه دار و الف کوتاه پایانین شهری در اسیوط مصر است.: 

بیق آب | رهنی «۳» درباره «خبیص» از شپرهای کمان گوید: ق ن شخش «خبق» و «ببق» [4۸۷] 5 ندام چه 
هستند 


بلیون آب ب ] همان بابلیون است که گذشت عران پسر حطان آن را در شعر خود با چنین تلفظ آورده گوید: 
فساروا مد الّه حتی احلهم ببلیون منبا الوجفات السوابی «4» 
بمم اب ب ب | بر وزن غشمشم . نام جایگاه است که «ازهری» و «خارزنجی» آن را یاد کده اند. دو حرف با و میم در هیچ 
واژه مانند اینجا فراهم نیامده اند» ان را نیز بری جيم خوانده اند. شعر زیرین جید بسر ور نیز به هر دو شکل 
البادان/ترجمه ج ۱ ۳۰ باب باء و تاء و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۲5) 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۲۵ 
امده است: ۲ 
ان شنّت غنتنی باجزاع بيشة و بالرزن من ثلیث او من مجبما «۱» 
بنة [ب ن ] شبری نزديك «بامئین» از کارگزاری بادغیس نزديك هرات است. آنجا را سا مولای شريك پسر اعور به نایندگی 
عبد الله سر عامر به شال ۱یا رف بککوده ايی شق ریت فه نها درو اس من اس بدان ببنی گفته اند. 
گروهی بدان أسبت دارند ماند: ابو عبد الّه محد سر بشر پسر علی ببنی» که از ابو یک احمد بسر شمد بردییچی حدیث می آورد و مد 
سر امد سر فضل از وی. 
ببه اب ب ب | با تشدید بای دوم. داریه ان اند ات (رض) در مه است. 
تم آب ] با جیم نام هفت دیه در مصر در جزیره بقی نصر است؛ ببیج قن در بوصیریه» در فیوم نیز پنج بیج است: 
بلیج اندیر» بلیج انقاش» بلیج الشوه بلیج غیللان» بلیج فرح 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۲۱ 
و ای از رها تس 
تا آب ت تا] با شد تا و الف کوتاه پاپاانین» که گاهی با یای پایان می نویسنده دیی از نهروان از مخشهای بغداد است» نیز گویند 
که دیی از آن بنی شیبان در پشت «حولایا» بود. من ضبط آن را به خامه بو مد عبد الّه پسر خشاب نحوی چنین يافتم. عبید 
له سر قیس ارقیات چنین سروده است: 
انزلاني فا کرمانی بیتا نما یکرم الکریم الکرعم «۱» 
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بتان اب ت تا| از خشهای هرن است. بدان اسبت دارد: شید سای ار سمابر تاره زیخ «۲» [4۸۸] ان اکفانی «۳» او را 
تساه توافت 

بتان اب ] با تای دو نطه بی "شدید. دی‌ی از نیشابور در کارگداری «طر رئیث» «4» از آغا آتشت: 

۱) ابو الفضل بتانی که در طریثیت می زیست. زاهدی فاضل ازیاران شافعی بود. 

۲) مد پس عبد الرمن بتانی» از خاندان یا پسرا کثم بود و از علی بتنی پسر ابراهیم از یاران اين مبارك روایت ی نمود. من در 
واژه «نان» اه را درباره علی بتانی پسر ابراهي گفته اند آورده ام 

بت آب ت ت ] دیبی مانند شهر از کارگذاری بغداد» نزديك راذان است. مردم آنجا از گفتاری که برایشان رخ داده بود نزد 
وزیر مد پسر عبد اللك زیات شکایت بردند و او مر‌دی با چشمان ۶ سو را به فرمانداری آنجا کارد» پس شاعر ایشان چنین 
سرود: 

اتیت یت امرا یا ابا جعفر یه بر ولا فاجر 

اغثت اهل الب اذ اهلکوا بناظر لیس له ناظر «۵» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۷ 

بدانجا اسبت دارد: ابو الفسن احد سر عل کاتب بت ادیی زره بوده خوشری ها داشت وبه سال 4۰۵ درگذشت رورگاری 
دوز وا له رد 

بت» دیگر دیبی بزرگ میان بعقوبا و ابو هرز است. 

بفیاها کی از کر وارسسته اش ار اعا سکاو ی ری راوات شا 

بتخذان آب ب خ ] با خا و ذال نقطه دار و الف و نون؛ دی‌ی از اسف. 

از انجا است: ابو علی حسن بسر عبد الّه بسر مد بسر حسن بشذانی مقری (- 1" خوند) أسفی» پس از سال ۵۵۱ درگذشت 

بتراء [ب ] هموزن مونث ابتره جائی است که نامش در حل جنگ پامبر (ص) با بنی لیان آمده است. 

ابن هشام گوید: پیامبر (ص) بر غراب» سپس خیض سپس بتراء بگذشت. این اساق هنکام برشردن مسجدهایی که پیامبر (ص) 
در راه کج شود از انا ی هی گوید: مسجدی نز در کار «بتراء» از «ذنب الکوا کب» است: 

بتران [ب ] جانی در سرزمین بنی عام است. ابو زیاد سروده مجنون را چنین می آورد: 

و اشرفت من بتران انظر هل اری خیالا للیل راية و ترانیا 

ام يترك الاشراف فی کل مرقب و لا الدمع من عينيك الا الواقیا «۱» ]4۸٩[‏ 

مواقیا جمع ماق ( کنج چثم) است. 

بتر [ب ] کوههایی است از «شقیق» که بر «زباله» مشرف است. شاعر چنین می سراید: 

رعین بین لينة و القهر فالنجفات فامیل التر 

فغرفتی صارة بعد العصر «۲» 

مالك پسر صعصامه جعدی به هنگامی که معشوقه اش همراه برادر از نزد او ی گذشت از هوش برفت و چون حالش جا آمد چنین 
سرود: 

ات و ما حیت و عاجت فاسرعت ای جرعة بین اغخارم فالنحر 

خلیل ان حانت وفاتی فاحفروا بربية ین انحاصر فالتر 

لکیما تقول العبد لية کلما رات جدفی حییت یا قبر من قبر «۳» 

گویند: «بتر» در سرزمین بنی عمر ین کلاب هفت فرسنگ پپنا و بیش از بیست فرسنگ درازا دارد. قتال کلابی چنین می 
سر آید: 

عفا اللجب بعدی فالعریشان فالبتر فبرق نعاج من اميمة فالجر 

ای صفرات اللح لیس مجوها ایس و لا من بحل بها شفر «4» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۲۸ 

مقصود از «بتر» در ایجا اسان است. 

بتر: نیز جایی در اندلس است. 
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پدانجا اسبت دارد: ابو مد مسامه پسر مد بتری اندلسی» یوسف پسر عبد البر پسر عبد اه انداسی امام از وی روایت می کرد. 
بتریر آب ] (با یای میان دوراء): دژی از کارگّاری م‌سیه در انداس است. 

بتسابور آب ] با سین بی نقطه» زمینی در سواد واسط جاج در عراق است. 

بتعه [ب ت ع ] اصعی گفت؛ در «جلذان» نزديك طائف تیه ای سیاه اش که ان وا اه تا در آن غارها هست که عق 
هر کدام يك ساعت است و در آنها ششیرهای دوران عاد و نرزه های ایشان یافت شود. گان برآنست که در آنجا قبرهایی از 
مردم عاد بوده است. مردم کوه وا اش دارند. 

بقار [ب ت ت ] دو دیه است در بغداد بدان اسبت دارد: 

۱) بو ابراهیم [4۹۰] نصر الّه پسر بو غالب پسر بو الحسن بقاری. بو سعد او را در شمار پیران خود یاد کرده گوید به سال ۵۳۷ 
از وی برشنودم. 

۲) مد پسر مر‌جا پسر بو العز پسر مرجا بقاری ابو اللید. چند حدیث از ابو عل حسن بسر اساق «باقرحی» روایت کرد. 

م اب ت ت | نام دژی است در کشور فرغانه» کیت درباره آن چنین می سراید: 

ا تشن ان و ات ۱( 

وگو «بمٍ» سنگزاری است سفت نا گذشتنی و در آن کانبای زر و سیم و زاج و نوشادر هست که به همه جا ببرند. 

در این کوه جائی همچون غار هست که اطافی بر آن ساخته شده و در و پنجره اش را می بندند. شخار گونه ای از آن غار برخیزد 
که دز روز هحون دود و شبانگاه همچون آتش دیده شوده چون این خار انباشته کردد نوشادر گونه شود. از شدت رما کقر: 
نتواند به درون این اطاقك شود می‌پوشای کفت را خیس آب ده پوشد وبا تردستی هر چه تواند از آنجا برگیرد و رود بارژدده 
این مخار را با بازکزدن راههای دیکر جابه جا نیز می کنند» هرگاه اطاقی بر درگاه آنها ننهند مخار پبخش شده بی خطر می ودد و 
اگر کرد آن را بربندند انباشته شده هر کس که بدان نزديك شود از گرما خواهد سوخت. 

بت نیز نام چند کوه است که به بت نخست» بتم میانه؛ بتم دروفی» شناخته می شوند. آبهای بخارا و سمرقند و همه سفد از بتم میانه 
سرچشمه گیرد, ین آب به «رگه» ریزد پس به منجیکث سپس به مبرقند رسد؛ آب چغانیان نیز از همين چشمه است. 

تین [ب ت ] دیبی از سغد سعرقند از خش دبوسیه است. 

1 جعفر سر مد سر بتنینی» ابو سعد او را یاد کرده گوید: پسرش قاسم از وی روایت دارده سپس همو گوید: بلیان 
با دو تای دو نقطه بالا» دی‌ی از دبوسیه که قامم پسر جعفر پسر مجد بدانجا نسبت دارد من [یاقوت ] 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۲۹ 

نمی دانم کدام يك از اين دو درست باشد. 

بتیل [ب ] کوهی به نجد جدا از کوهستان است. نیز گویند کوهی است برابر «دخا» حارنی گوید: بتیل دره ای است از آن 
ی ذبیان و کوهی سرخ است برابر «دخا» قواشت آنرنه تفر زمن کللاب» در آنجا چاهی هست که آن را «بئیله» خواننده 
«بتیل حجر» نیز در آنجا ساختمانی بلند [44۱] از دوران عاد است که ته آن چهارگوشه و بالای آن به تیزی گراید و تا پیرامن 
هشتاد ذراع به بالا رود. گویند: «بتیل المامة» کوهی جدا از کوهستان است. از آن رویش بدین نام خواندند که تنها است: 
موهوب سر رشید چنین می سراید: 

مقیم ما اقام ذری سواج و ما بقی الاخارج و البتیل «۱» 

سلیه سر رشب اماری نیز چنین سراید: 

۳ عامدین لارضنا بق عام فاستظهروا بالرائر 

فان بفی ذییان حیث عهدتم جزع البتیل بین باد و حاضر 

پسدون ابواب القباب بضمر ای عنن مستولثقات الوائر «۲» 

ابو زیاد کلایی می گوید: يك «بئیل» نیز در سرزمین بنی عمر بسر کلاب هست و این شعر را می آورد: 

لعمری لقّد هام الفواد محاجة بقطاعة الاعناق ام خلیل 

شن اجلها احببت عونا و جایرا و احببت ورد الاء دون بتیل «۳» 
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بتیله اب ل ] مانند واژه پیشین با افزودن ها. نام آیی از آن بی عمر سر ربیعه و چاهی است در «بطن السس» در کار «بتیل» باد 
شده است در اب نصر آمده ات ۳ «بئیله» چاهی است نزديك «تیل» در سرزمین بیی کلاب. ان درید 5 «بتیله» ان 
است و چاهی در بطن ۳1 زديك بتیل و بتیل کوهی سرخ برایر دخا و پشت ان است. ابو زیاد گوید: مدتها عبید الله پسر ربیع 
از دست یی ابو بکر درباره آیی به نام «بتیل» شکایت ی رده فرماندار مدینه م‌دی از قرش به نام خالد بود خالد مردی به نام 
عثمان را مخشدار «ضریه» نهاده بود» عبید اه و یارازش به عثمان شکایت می بردند بکریان رشوتی به عثمان دادند تا به سود آنان 
ضد عبید الّه رای دهد چون عبید الله ناك شده پیاده شده خود را به پای خالد فرماندار مدینه انداخت و چنین سرود: 

یی اه اشکو ان عثمان جاثر علی و ۸ یعلر بذاك خالد 

ابیت کانی من حذار قصائه محر عباد سلیم الاساود 

تکلفت اجواز لفیاف و بعدها اليك و عظمی خشية الط تارک 

و بیضاء املیس اذا بت لیلة بها زارنی عاری الذراعین مارد 


و عنزات لا تعتفیها العوائد 
۹۲ 


وان فد تست یفام واشتت پاسیت اه 
فولی فتی شاک السلاح لو انه ای ۸ ابعه من معد بواحد 

البلدان/ ترجه ج ۱ باب باء و حا و اجه س از ان هاست ..... ص : ۳۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۰ 
فق یکسب العدوم حتی رقیقه مدل بشدات الکی الناجد 
ال خالد اما اموت فهین و اما طرید مستجیر خالد 
فهل انت من اهل البتیلة منقذی فقد کدت عن ی بسیفی اجالد 
ارادوا جلائی عن بلاد ورتتا یی و امام الثاس و الدین واحد 
اما بعد ان برموا بدلوی عن التی ضربت بروی حدید ادائد 
فامکنتبا عن منحر عن قاط له نفیان طیب الطعم بارد 
فانکا با بنی علية کنتما بدا و ای یرجی قلیل الفوائد «۱» 
ذروه پر بفه کلابی نیز چنین می سراید 

شید البتیل علی البتیلة انها زوراء فانية علل الاوراد 
منع البقیلة لا جوز مهار نو ر حاشا بسراد 
قبح الاله و خصبم ملامة نفرا یقال شم بنورواد 
نفرا يقم اللوم وسط بيوتیم و انخزیات کا يقیم نضاد «۲» 
بتینق [ب ت ی ن ] شبری در کرانه جزیره صقلیه (سیسیل) است. 
معجم یلا یج چ ۱ ص: ۳۲۱ 
باب باء و ثاء و انچه پس از آن هاست 
باء آب ث 1 »] جانی در سرزمین یی سلیم است. ابو ذِوّیب در توصیف يك کاروان گوید: 
رفعت فا طرفی و قد حال دونها رجال و خیل باثاء تغبر «۱» 
بو بکر گوید: «بثاء» زمین هموار را گویند» وانف آن «بقاءق» است و ان شعر را به گواه آرد: 
بیث بثاء تبطنته دمیث به الرمث و اببل «۲» 


ازهری گوید: شاید «بثاء» نام اب سرزمین بنی سعد از همین راشه کگرفته شده باشد, او ی گوید: نام یی گوارا است [4۳] که 
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که اندك ترشّم است و مانند عرق چکّه می کند. مالك پسر نویره هنگامی که بر آب بی سعد فرود آمد و با اسبی به نام «نصاب» 

با الشان مسابقّه داد» بر انان پیروز شد لیکن ایشان بر او ستم کردند و او چنین سرود: 

قت شم و الشنوء منی باد ما غرم سایق جواد 

یا رب انت العون فی الیهاد اٍذ غاب عنی ناصر الارفاد 

و اجتمعت معاشر الاعادی عل بثاء باهظی الاوراد «۳» 

پثراء [ب ] با الف کشیده» نام ره وه کرت درخق است 5 در غزوه «رجیع» یاد شده است. 

ثر [ب ] ازهری گوید: بثربه معنی اندكك «4» و بر به معنی بسیار است پس این شعر ابو ذویب را به گواه آرد: 

فافتنبن مخ ایشا و ماوه بثر و عانده طریق مهیع («۵) 

سکری آن را نام ای یهد امه کر یله بثرآیی که به «ذات عرق» شناخته شود دیگی نیز همین را گفته و شعر 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۲ 

ابو جندب هذیل را به گواه اورده است: 

الا ابلغ معقلا عنی رسولا مغلغلة و واثلة بن مرو 

ای ای فساق و قد بلغنا ظماء عن مسيحة ماء پثر «۱» 

پثرون اب ث | دژی است میان جبیل و انفه در کانه دربای شام. 

نون [ب ث | میان دو نون و واوی ساکن است. نام شهری در خوره باختری مصر است. 

بثثه آب ] تعلب گوید: سشنه کرم» نرمی» شن نرم» زن زیبا و نرم تن را گویند. نام یکی از مخشهای دمشق که «شنیه» اش خوانند. 

و نیز به گفته ازهری دیمی میان دمشق و اذرعات است که ایوب پیامبر (ع) از آنجا بود. 

بشیه آب ث ی ی ] تلفلی از همان واژه بیشین است» بثنه و یه هر دو گفته شود. در حدیث است که خالد پسر ولید در 

سخنرانی گفت: همانا عمر به هنگامی مرا [4 49] فرماندار شام نهاد که برای او دشوار بود» پس چون سفتی های شام از میان برفت 

و یه و نان و عسل شد مرا برکار و دیکری را بر جای من نهاده گویند: بئیه گندهی ویژه شهر یه در شام است» نیز گویند 

یه به معنی نرم است که شن نرم را شّه گویند و کوجك ای آن «شینه» است» غنوی «۲». گوید: نية الشام گندم یا دانه 

ای است غلطان. بن روید هذلی چنین سروده است: 

فٌدخلاعها لا حنطة بثية یقابل اطراف البیوت و لا خرفا «۳» 

بدان اسبت دارد: نضر سر محرز پسر بعیث» بو الفرج ازدی بلنی از مردم یه دمشق. از مد سر منکدر و از ابو زعیزعه و از 

هشام سر عروه روایت می نود ولید بسر سلمه طبرانی و ابو بکٌ عبد الرجن بسر عبد العزیز از وی روایت کردند. 

گویند ابن عبد الّه فارسی و بو العباس ولید پسر مقلب ازدی و امماعیل پسر عبد الرحمن عک و احد پسر سلیمان از وی روایت 

دارند. بن حبان گفته است که او بسیار بد حدیث (منکر احدیث) است بدو تکیه نتوان داشت: 

بثینه آب ث ن ] به وزن مصغر (- کوچکنما) و هموزن بئینه معشوقه «4» جمیل» معنی رشه آن نیز در واژه پیشین بگذشت. نام 

تپه ای کار راه میان حرین تا بصره است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳۲ 

باب با و جیم و انچه پس از ان هاست 

بجادة [ب د] از ابپای ابو بکر پسر کلاب است که به بنی کعب پسر عبد پسر ابو بکر رسید. سری پسر حاتم درباره آن چنین ی 
اید: 

خعان اطوی یوم البجادة قادنی و قد کان بدعونی اموی فاجیب «۱» 

باق این شعر در «عوقبین» باد شد. 

یجان [ب ج جا] در پایان نون دارد. نام جایی میان فارس و اصفهان. جیم در این واژه به مجه فارسیان صدانی میان جیم و شین 

دارد. 

مانة اب ج جان ] تهری دز اندلشن از کرواری یره کوران شده و مدع بهمره کوسیده اند در و فرسی ارت 

و از آن تا «غر‌ناطه» یکصد میل اشت: 5 سی و سه ۹ باشد. 
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وا اس 

۱) ابو الفضل مسعود پسر علل [440] پسر فضل مجانی» وی از ابو القامم احمد پسر عبیده روایت دارد. 

۲) ابو لسن علی پسر معاذ پسر ممعان پسر موی رعینی بجانی» او در بجانه از سعید پسر نقلون و علی پسر حسن مرّی و مسعود پسر 
علی و در قرطبه از قاسم پسر اصبغ پسر ابو دلیم مد پسر عیسا فلاس و از مد پسر معاویه فرشی و جز ایشان» برشنود. او شاعری 
خوش زبان سب شناس» چیره بر سخن و پر ذکر بود. مردم مجانه و قرطبه از وی شنیده ها دارند. این فرضی گوید: من از وی 
برشنودم! او دروغ می ساخت و من این را داأسته می گویم. او کفت در ۳۰۷ به دیا آمدم, 

جاوه [ب وا زخشری گوید: در سرزمین نوبه است» شترانی ویژه آن را شتر مجاوی خوانند مردمی در آنجا هستند که ترکیی از 
عررب و حبش و نوبه می باشند که پیش از این یاد شدند. 

جایه [ب ی ] شبری در کرانه دریا میان افریقیه و مغرب است. نخستین کسی که آن را بنیان نهاد ناصر پر علناس پسبر ماد 
بر اسر عناق ربتکا به ال ۷ بود («۲» از انجا تا جزیره ی مزغنای چهار روز راه است. در گذشته با جاک تلو 
بود» سپس این شپر بر لبه کوه ساخته شد. خزسفت فان کوهسعان ابیت که مرک تمکرمت نش نهاد بودرو یه 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۳ 

نام بنیانگارش «ناصربه» خوانده می شد, از خود چیزی ندارد. 0 شبر است از آنجا به کشتها سوار شده به هر نو .که 
شاه قاتا مه سفرری تافاسیدانکوه ان دار ان ود ۸ یم پسر معز پسر بادپس فرمانروای افریقیه» 
مد پسر بعیع را با پیامی به نزد مموزاده خود ناصر پسر علناس فرستاد تا تکرانی های هريك از دیکری را بزداید. پسر بعبع از سرزمین 
جایه بکذشت و در آنجا چند خانه از آن بربرها دید» و نيك در آنها ببگرست. پس خود به نزد ناصر درآمد و به فرمانروای خود 
خیانت کرد و به دستگاه ناصر پیوست و در پنبان نقاط ضعف تیم را برای او اشکار نمود. با ناصر بان ببست که از تم بگریزد و 
به نزد او آید و بنیان گذاری شهر مجایه را پیشنهاد نمود که ساختن چنین شهر صنعتی چه سودها برای او [491] و چه زیانها برای 
دشن دارد. پس ناصر به ساختمان آغازید و سپاهی در آنجا بنهاد» پس چون گزارش به یم رسید بعبع را زیر پیکرد نهاد و چون 
اشت ریت ما وتو کف ۵ سای ات 0 

حوران آب ب‌ج جح ] با تشدید جیم از کارگزاری دمشق. حافظ ابو القاسم عساکری گوید: از آنجا است: ۱) ابو عبد اه مد 


!سر عبد اللّه 2 که از 2 حوران دم‌ی نزديك دروازه دمشق بوده ی عباس سر ولید اسر مر ید نیز از 
وی* 


۲) ابو عبد الله جعفر !سر شحد بسر سعید پسر شعیب پسر عبد له پسر عبد الغفار و گویند: (سر شعیب سر ذکوان سر امیه عبدری» 
مولای بغی عبد الداربود. حافظ ابو القاسم گوید: از مردم م حوران از اقلم اناس بود. از فضل پسر عباس و از ابو علی حسین 
پسر جد پسر جعفر حلبی معروف به اين بطنانی و از ابو مجد عبد الرحي پسر علی پسر مد انصاری موذن» و از امد پسر عبد الوهاب 
سر نجده» و از ابو عبد اللك این بسری» و از رکریا پسر یحبی شجری» و از امد پسر اس پسر مالك» و از ابو زرعه دمشتی حدیث 
برشنوده ابو مسلر عبد الرحن پر تمد پسر عبد اللّه پسر مهران» نیز ابو العباس مد پسر موی تعسار نیز احمد پسر عبد اله برامی» نیز 
ابراهیم پسر مد پسر ستان نیز ابو هاشم عبد البار سر عبد الصمد» نیز ابو احسین کلایی از وی روایت می نودند. او در ربیع ی 
۰۹ درگذشت 

۲) عبد الرجن پسر حسین پسر عبد له و گویند: عبد الرحمن پسربزید پسر تیم سلمی حورانی اي حوران از پدرش و از ولید مسر 
مسا و از مد سر شعیب و از م‌وان فزاری روایت می داشت قاسم پسر عیسای عطاره نیز ابو احسن بسر حوصاء نیز اد سر 
عام برقعیدی» نیز ابو پشر دولایی و گروهی جز ایشان از وی روایت می کدند. ۱ 
بجدان [ب ] نام کوهی در راه مدینه به مکه در روایت از پیامبر (ص) که چون به بجدان رسید گفت: اين بجدان است» مفردان 
به پیش خواهند رفت» پرسیده شد: | ]4٩۷‏ مفردان کانند؟ در بای فرمود: شاف فان ۸ ناد خدا باشند چه مد و چه زن. 
ازهری چنین روایت رده است ویل بیشتر مردم آن را دعلان) زوایت. کند. . ۵ دربهای خود بیاید. 

جرات [ب ج ] یا جیرات اب ج ] به وزن مصغر نام آبهای آسعانی بسیار است در کوه «شوران» که مشرف بر «عقیق» در 
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مدینه است. ی تواند جمع بجره باشد که برآمدگی شک است. 

جستان آب ج ] با سین بی نقطه و تای دو نقطه بالا و الف و نون در پایان. از دیه های نیشابور است» «۱» 

از آجا است: ابو القاسیم موفق پسر مد پسر احمد مجستانی میدانی از مردم نیشابوره از پیروان مد کرام. نزد مردم 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۳۵ 

خوشنام بوده از ابر القاسم پسر حصین پیرامن سال ۵۲۰ برشنوده است. 

جسة [ب سن ] جایگاهی در یامه است. 

جزا [ب ج ] يا «بگزا» با زای نقطه دار و الف کوتاه. چنانکه خواهد آمد به راه عراسان [نزديك بعقوبا| است. در آنجا جنکی 
میان مقتفی لاس | لله خلیفه و کون خر «۱» و مسعود بلال باران سلطان مد سر شمود به سال 98 رخ داد 

جوار اب | یی بزرگ در پایین شهر مرو است. و از اش بدین نام خوانند ر مت آن کوچه يك «مجور» آب» یعنی حای 


ب‌ 


تقسیم آب هست. 
از آنجا است: ابو علی حسن سر مد بسر سپلان ۳۳ جواری» که پیری پارسا بود, 
بجوم آب ] شهری است که خوره ای در پایین سرزمین مصر بدان أسبت یافته آن را خوره اوسیه و بجوم خوانند. 
جه [ب ج ج ] شهری میان فارس و اصفهان است «۰»۳ (و الّه الوفق) 
جم البلدان/ترجمه ج ۱ باب باء و حا و اجه س از ان هاست ..... ص : ۳۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۳۲۱ 
باب باء و حا و اجه پس از ان هاست 
بحار [ب ] هموزن جمع بحره اصعی گفته است: مجاور زمینی است که دور آن را کوه گرفته باشد و این شعر نر پسر تولب را 
بگواه آرد: 
و کانبا دقری تخیل نبتبا انف یغم الضال بت بحارها «۱» 
۹۸ به گفته اساعیل پسر ماد «دقری» به معیی مرغزار شاداب است و «ذوشار» دو کوه در شت ۹ ۳ سلیم است. 
نصر «ذو محار» را آیی ان غی در خاور «نر» داند و گفته اند که در کشور ین است. دیگی از گفته نابغه جعدی درباره 
پیشامد شعب جبله چنین می سراید: 
و نحن حبسنا المی عبسا و عامرا بحسان و ابی ابمون اذ قیل اقبلا 
و قد صعدت عن ذی مار اساژهم کاصعاد سر لا برومون منزلا 
عطننا شم عطف الضروس فصادفوا من افضبة اخراء عیْا و معقلا «۲» 
ابو زیاد گوید: «ذو شحار» دره ای است در بالای تسرس و به تسیر می ریزد که از آن عمر سر کلاب است و این شعر را می 
اورد: 
عّا ذو مار من اميمة فامضب و اقفر الا ان ی به رکب ۳ 
غوری آن را با فتح با آورده این شعر بشر پسر ابو حازم را به گواه آورد: 
لیل علی بعد الزار ند و من دون لیل ذو مار نور «4» 
حار اب | سوی در این شعر بریق هذی آن را به ضم باء روایت می کند: 
وم عل المرائل من مار فکاد الوبل لا یبتی مار «۵» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۳۷ 
بشامه پسر غدیر نیز چنین می سراید: 
لن الدیار عفون بابیزع بالدوم بین محار فالشرع 
درست و قد بقیت علل جح بعد الانیس عفونها سبع 
1 بقابا خیمة درست دارت قواعدها علی الربع ۱ 
حت [ب ] با تای دو نطه بالا. وادی حت نزديك عذیب به گفته حازی در راه کوفه به بصره است و من اشنا نیستم. 
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حتر [ب ت ] باه ای در میان «أجاً» یی از دو کوه طی نزديك «جو» گویا نام از آن قبیله حتر بسر عتود پسر عنین پسر سلامان 
پسر ثعل پسر مر پسر غوث پسر طی باشد. 

حران [ب ] جابگاهی در مخش «فرع» است. واقدی گوید: میان فرع و مدینه هشت الستگاه برید است. ان اعاق گوید: محران 
نام کانی در جاز در بخش فرع است که از آن جاج [4۹4] پسر علاط بیزی بود. اين اعاق درباره عبد الّه حش گوید به راه 
جاز پیش رفت تا به کانی بالاتر از «فرع» رتیل 5 «حران» خوانده شدخ» در آضا سعد پسر ابو وقاص و عتبه سر غروان شتر 
خود را که کم کرده بودند جستجو می کردند. (اپایان داستان) ابن فرات در اين جا به فتح باو در جاهایی دیگر به ضم با ضبط 
کرده است و آن مشهورتر است» رای و زمخشری نیز با فتح با ضبط نوده اند. «۲» (و الله اعلم) 

حثر [ب ث ] شهری به ین است که از آن سبا پسر سلیمان خولانی بوده است: 

در آنجا می زاست: فقیه امد سر مقبل دلی. «المع» نگارش ابو اعاق را ٌارش ات و «مصباح» نامید. و آن از مخلاف 
جعفر است. 

محر و یادی از دریاها: نگارنده کاب «عین» گوید: ار محر خواندند 8 گسترده و پپناور است. گویند: «استبحر فلان فی 
العلم- داش او گسترش بافت»» «تعر الراعی- که چوبان بسیار شد»» «تعر نی الال- دارایی وی افزاش یافت». واژه محر به معنی 
عك پیز آمذه است «امحر اناد ان آب مك شد» تصیب گوید: 

و قد عاد ماء البحر ملحا فزاد ی ای م‌ضی ان انز اذشرب العذب (۳» 


درباره آب دریا مقاتل می گفت: ته مانده سیلاب آنعانی طوفانی است و بدین گفته خدا تکیه می نود که [و قیل یا ارض ابلعی 
ماءك و یا ساه اقلعی و غیض الاء و قضی الاعم و استوت عل الودی- گفته شد؛ ای زمین آب خود را فروکش و ای اسان 
س کن! پس آب فرو شد و کار پایان یافت و کشتی بر جودی بنشست «4»] پس چون زمین اب خود را فرود خورد» آبپای 
باریده آسعان به صورت دریاهای امروز باند و از آن شور است که چکیده خثم فرود آمده است. این را هیچ تفسیرگزار نگفت 
ول دمسب می باشد. همین گزاره درباره آمهای آشامیدنی زمین نیز گفته می شود که از آسمان آمده است. و به این آیت تکیه می 
کنند که [و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکاه ی الارض- و از اسان آب به اندازه 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶۳۸ 

فرستادیم و در زمین انبار کردیم «۱»] نیز بدین آیت که [الم تر ان ال انزل من السماء ماء فسلکه یناییع فی الارض- مگر نبینی که 
خداوند اب را از آسمان فرو فرستاد و در چشمه ساران روانه کرد «۲»] اکنون دریاها را به ترتیب حروف نامی که محر بدان 
لسبت داده می شد یاد می مایم: 

بحر بنطس «۳» [ب رب ط] با بای تك نقطه و طین و سین بی نقطه. من این را به خامه ابو ریحان [بیرونی ] چنین يافتم. 
اش نژ در میان مخش آباد که در سرزمین صقلبیان و روس دریایی است [۵۰۰ ]که بونانیاش «بنطس» خوانند و نزد ما 
دریای «طرابزنده» خوانده شود ژیرا که بندری در کار آب راهی و ۳ و همچنان عگ است 
تا به دریای شام رسد که در کرانه جنویی آن شام و مصر و اسکندریه و افریقیه است. 

وهآ ب رل ی ی ] از دریاهای بزرگ است و به گّان من به محیط پپوسته باشد. کندی «4» گوید: در پایان آبادیها در 
زیر قطب شال دریایی بزرگ و نزديك آن شهری است که «تولیه» خوانده شود که پس از آن آبادی نباشد. مردم آنجا بدمخت 
ترین خلق خدایند کشتی بدانجا نزديك لشود. 

محر زر «۵» آب 2 زا همان دریای طبرستان و گگان و السکون است و همه یی است. دریای گسترده و بزرگ است 
ولل به دریای دیگ راه ندارد. آن را حراسانی و گیل نیز خوانده اند و بری آن را «دواره» (- گرداب خراسانی) می نامنده حمزه 
ی نام فارسی آن «زراه | کفوده» يا «ا کفوده دریا» است. ارسطاطالیس ان را «ارقانیا» نامیده است و برنی ان را «خوارزی» 
خواندند که نادرست است» زیر عنوان دریاچه خوارزم که به جای خود (محبره خوارزم) خواهد آمد (ان شاء الّ)» جز این 
است. باب الاپواب (در بند) که یاد شد در کرانه محر خر است. در خاور زر کوهستان موقان و طبرستان و کوه گرگان 
اقت. طا وان دهان کشیده شده است آدسکون نیز در آنجا است» سپس از سوی خاور به ترکستان و از سوی شمال به کشور 
خر زوده وودخانه های سیار.بزرک:بة هو ان وه هاگ رک و «ارس» »٩«‏ و «اتل». 
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استخری گوید: بخشی از دیلم و طبرستان و گرگان و بخشی از بیابان میان گرگان و خوارزم در خاور دریای زر است و آلان 
در کوهستان قبق تا مم‌زهای «سریر» و تا کشور زر و برنی از دشت غز‌ها که بیابان غن در شال آن است هم در باختر زر 
تج غن‌ها تبره ای از ترکان در مخش سیاه کوه اند» بات 0 کل و نخشی از دی است. او می کل دریای خزر به هیچ 
يك از دریاهای جهان راه ندارد» اگر کسی به گرد آن گردد» به جای نخستین خود باز خواهد گشت و هیچ چیز راه او را نبندد 
مکر رودخانه ای که به دریا ریزد. این دریا شور است؛ مد و جزر ندارد دربایی تاريك و ته آن گل است؛ بر خللاف دریای قلزم 
و دریای فارس که در برنی جاهای دریای فارس از روشنی سنگ سپید ته دریا دیده شود. [9۰۱] 
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شیم گوهریا لولو یا مجان یا چیز دیکر که سودمند بود مجز ماهی از این دریا به دست نیاید. بازرگانان مسلمان از اینجا سوار کشتی 
به سرزمین زر روند و میان اران و گل و گرگان و طبرستان آمد و شد کنند. در این دریا جزیرتی آباد و زبستگاه مردم انجنان 
که در دریای فارس و روم است» دیده نمی شود جزیره هایی مدای دارد که از مردم تبی است مانند جزیرت سیاه کوه ۰.. 
در دهانه نبر ک نیز جزیره ای مردایی با درخت هست که از آنجا «فوه»- (روناس) ببرند و دامپا را برای چریدن و چاغ شدن 
جزبره ای دیگر به نام جزبره روسی و چند جزیره کوچك نیز هست. از ابسکون به سوی زر در دست راست هیچ آبادی در کرانه 
دریا نیست» مکر جائی به نام دهستان که در پنجاه فرسنکی آبسکون است و ساختمانی به درون دریا دارد که به هنگام طوفان» 
کشتها بدانجا پناه جویند. مردم نیز برای شکار از اطراف بدانجا آیند و بانند که آب نیز دارد و جز این ندانم. و لیکن از ست 
چپ آلسکون آبادانی پوسته است» از آنجا به گرگان و طبرستان و سپس به گلان و دیلستان و موقان و شروان و مسقط و باب 
الابواب (دربند) روند و تا سندر چهار روز و از سندر تا روداتل هفت روز بیابان است. نزديك سیاه کوه در این دریا گردابی 
هست که هرگاه باد کشت را بدانجا کشاند ترس از در هم شک آن ناش و شکند چیزی از آن را ی توان از دست 
ترکان رهانید که ان را از صاحبش دور خواهند کد. 

گویند داد ین دریا یکهزار و پانصد فرسنگ است و قطر آن یکصد فرسنگ باشد. (و ال اعل) 

محر زنگ آب ر زا همان دریای هند است که کشور زنگان در مت جنوب آن در زیر سپیل است با بیابانهایی گسترده و جزیره 
های بزرگ بسیار با مردابپا و جنگل که درختبای بی میوه مانند درختهای آبنوس» صندل» ساج و قنا دارد. در کرانه های آنجا 
عنبر به دست آرند که در جای دیگر نباشد. مردم آنجا سضت ترین زندی را دارند. بسیار کسان که آن جا را دیده بودند برایم 
گفتند که در آنجا قطب جنوب خی بلند نزديك میان [0۰۲] آممان دیده می شود» سپیل نیز چنان باشد» جدی و قطب شال 
هرگ دیده نشود و همچنین هفت اورنگ «۱» ایشان چیزی را به اندازه جرم ماه مانند طوق یا تکه ابری سپید در آسعان ببینند که 
هیچگاه جا به جا و ناپدید شود و نی دانند چیست؟ من این را از چند تن پرسیدم همکی به همین گونه پاسخ می دادند و نامی بدان 
می دادند که اکنون به یاد ندارم. در آنجا چندین شهر است که بزرگترین آن مقدشو (موگادشو) است و ساکان آن عربانی هستند 
که در این شبرها سکونت گریده اند و مسلمان هستند ول پادشاه یا سلطانی ندارند بلکه از يك شیخ پیروی می کنند و این در 
بربرستان است. این عربان غیر از آن عربهانی هستند که در مغرب میان حبشه و زنگ هستند ویاد ایشان خواهد آمد. (ان شاء 
له تعالی) بیابان بربر از این جا تا نزديك عدن در کرانه دریای زنگ کشیده می شود, دنباله این دریا به حیط پپوسته است. 

محر فارس «۲» [ب را شاخه ای از دریای بترگ هند است و نام فارسی آن به گفته حزه «زراه کامسیر» می باشد, مر‌زهای 
آن از «تیز» از خشبای مکران در کانه دریای فارس تا عبادان [آبادان ] ات و ها دهاه ملد است. همان ومد و اخاز 
کانه آن در ست بصره آبادان است. هنگامی که از بصره به دجله سرازیر می شوی به ی به نام «رزه» در مت آبادان می 
رسی که دجله به دو شاخه شود» یک به سوی راست رفته نزديك کرانه محرین به دریا ریزد و کشتهها از این راه به محرین و کرانه 
های عر بستان روند» ان کرانه به سوی جنوب تا «قطر» و «عمان» و «فهر» و «م باط و حضرموت» و «عدن» پیش می رود 
شاخه دیکر دجله به سوی چپ رفته در کرانه های فارس به دریا ریزد. ابادان در مان ان دو شاخه 
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دجله و دریاه جزیره است. از شهرهای بنام در کرانه ایران در سعت ابادان «مپروبان» است. حمزه گوید: نام فارسی این بخش از 
دریا در ابجا «زراه افرنگ» است. و خود شاخه ای جدا شده از دریای فارس انیت .از وت رو به شال جدا شده مس 
از گذشتن از «ابله» به مم‌داب «بطیحه» می رسد (بایان خن جزه) دریای فارس رو به جنوب س از «مپروبان» به «جنابه» 2 
کاوه) می رسد که پایگاه قرمطیان بود و برابر آن در میان دریا جزیره «خارك» و سپس کرانه ایرانی از [۵۰۳] «سینیز و بوشهر» و 
«نجیرم» و «سیراف» و سپس جزیره «لار» می گذرد و به دژ «هزو» که در برایر جزیره «قیس بن عمیره» «۱» است می رسد که 
از خشکی اران بیرون آمده است و به روزگار ما [سده هفتم ] آبادترین جزیره محر فارس است که مرک دولت آن دریا و پایتخت 
پادشاه آن مخشما است» سپس هرموز در خشي اران مس آن در میان دریا جزبره ای بزرگ به نام «جاسك»» سپس «تیز» 
مکران در کانه است. 
پس بحر فارس و دریای حرین و عمان یکی است که کرانه خاوری آن سرزمین ايران و در کرانه باختری آن سرزمین عربستان 
است» و در ازای ان از شال به جنوب است. 
محر قلزم «۲» [ب ر ق ز] آن نیز شاخه ای از دریای هند است؛ از سرزمین بربر و سودان که در بحر زنگ یاد شد و عدن آغاز 
می شود و به سوی باختر کشیده شده تا به شبر «قلزم» نزديك مصر پایان یابد» و به نام آن «قلزم» خوانده و هر بخش آن به نام 
داهن - کار اند .ورد نامیده شود. در کرانه جنوبی آن» سرزمین بربر و حبشه» و در خاور آن کرانه سرزمین عر بستان 
است. دست چپ کسی ؟ به درون قلزم اید پایانه بربرستان است و سپس به «زیلع» و «حبشه» و در پایان به «یجا» که پیش 
از این باد کردم («۳» می رسد دست راست او «عدن» و «مندب» است وان تک ای در کوه در سرزمین یکن بوده اش و 
جاو پیشرفت دریا را در خاك من گفته بود» گویند برنی از شاهان باستانی برای غرق کردن دشمن» میان این کوه را با دست 
افزار به اندازه دو یا سه پرتاب تیر بدرید و آب را باز کرد و چون نتواست جلو آن را بگیرد ملتهایی را غرق کرد و شهرهایی بی 
شار از کن تب ری وف س کرانه خاوری قازم از سرزمین یمن و «جده» و «جار» و «ینیع» و «مدین» شبر شعیب پیامبر و 
«ایله» می گذرد و به قلزم می رسد و بن جابگاهی است که فرعون و فوم او در آن غررق شدند. از این جایگاه تا فسطاط مصر 
هفت روز راه باشد سپس کرانه به جنوب می بجد بچد تا به «قصیر» رسد و آن بندرگاهی است در برابر «قوص» و میان آن دو پنج 
روز راه است. سپس در يك نیم دایره به سوی «عیذاب» و سرزمین «مجاء» می بچد و به حبشه می رسد. 
۰( 
دو خلیج ببينم [ 9۰ ]| که دو سوم سرزمین عربستان را در میان گرفته است. 
حر حیط [ب رم ] مادر همه دریاها است که یاد کردیم مجز «نزر» ارسطاطالیس در رساله خود «بیت الذهب» محیط را 
«اوقیانوس» نامد و دیگان» آن را «دریای سبز» نامند که کرد همه جهان را همچون هاله بر ماه فرا گرفته اش هو شاه ار ان 
یی در خاور و دیکی در باختر جدا می شود شاخه خاوری دریای هند و چین و فارس و ین و زنگ است و شاخه باختری؛ 
از «سلا» در کار تتکه میان خشی بزرگ بربرستان و میان انداس جدا می شود و بر سرزمین افریقیه و مصر و شام 
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می گذرد و چنانکه خواهيم گفت به قسطنطینیه ی رسد. 
دریانوردی محیط نه در خاور و نه در باختر سراسری نیست بلکه تنبا در دو خلیج یاد شده دریانوردی می شود. در این که آیا 
آب از حیط بدین دو خلیج آید ویا از این دو خلیج به محیط شود اختلاف است» بیشتر بر آنند که آب از محیط به دو خلیج می 
آید. در زمین هیچ رودخانه نیست مکر انکه پس مانده آن به یکی از این دو خلیج خاوری یا باختری می ریزد» مجز چند رودخانه 
که به دریاچه ها می ریزد» مانند جیحون و سیحون که به دریاچه ویژه انبا ریزد و رود اردن چنانکه خواهيم گفت (ان شاء ال 
تعال) به دریاچه «منتنه» (- گندیده) زرد 
بحر مغرب «۱» [ب رم ر] که دریای شام و قسطنطینیه است. از محر محیط به سوی خاور جدا شده کرانه شمایی آن» چنانکه 
گفت از انداس و سرزمین فرنگان و دریای بنطس یاد شده در بالا ی دزد و به قسطنطینیه می رسد. ان جنویی این دریا 
بر شپرهای بسیار» مانند «سلا»» سبته» طنجه» مجابه» عهدیه» توس» طرابلس» اسکندر به گذشته به کانه های شام و انطاکیه و 
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قسطنطینیه می رسد. جزیره های نامبردار این دریاء اندلس» میورقه» سیسیل» کیت (اقریطش)» قبرس» رودس و !سیار جز آن 
است» در چند کاب در «تارچٌ مصر و مغرب» خواندم 1 از س فرعون کسانی از فرزندان «دلوکه» پادشاهی کدند. از ایشان 
درکون بسر ملوطس و زمطرة دو خردمند و حیله ور و جادوگ و نیرومند بودند. رومیان خواستند با یرنگ کشور را از چنگ 
یشان در آورند این دو نیز [ه ۵۰] دریای حیط و محر ظلمات را با نیرنگ چنان شکافتند که بسیاری از کشورها به زیر آب رفت و 
تا کرانه شام و کشور روم برسید و میان کشور روم و مصر را جدا کرد و این همان دریا است که شناساندم. بنا بر اين» دریاهای 
انداس» مغرب» اسکندربه» شام» قسطنطینیه» فرنگ» روم» هم یی است و پوندی به دریای هند ندارد مج از راه من 
کوتاهترین راه خشی میان دریای هند با این دریا میان «فرما» در کرانه دریای مغرب و «قازم» در کرانه دریای یکن اس( 
چهار روز راه است۰ «۲» 
اک مخواهد می تواند؛ از «سلا» به سوی افریقیه بیاید سپس بر کرانه مصر» شام» مرز طرابزنده» کوه قبق بگذرد و سرزمین 
ترکان را دور بزند تا به قسطنطینیه برسد آنگاه دریای مغرب که در شال بود در جنوب وی خواهد شده آنگاه می تواند به همان 
رافررود تایه انلس مسا ور سا مار آن حا اغار ده ان انی افو شتا کف تشه ول ان 
راه دور و دشوار است و از میان ملتبایی گوناگون زبان و با آثین های ناهمساز و از کوههای سخت و بیابانهای ترسناك می گذرد. 
حر هند [ب ره ] بزرگترین آن دریاها وپر جزیره ترين انها است» بیشترین شهرها را بر کرانه های خود دارد. هیچکس نمی تواند 
جای پیوند آن را به حیط به درستی مشخص سازد زیرا که آمیزشگاه آن بسیار گشاده است و مانند دریای مغرب نیست که در 
پوستگاه آن به محیط در تنگه زقاق دوری کرانه جنوبی بربری از کرانه مالی اندلس چهار فرسنگ است. 
شاخه هایی بسیار از دریای هند جدا می شود که مهمترین و بزرگترین آنها دریای فارس و دریای قلزم است که یاد هر 
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دو پیشتر گذشت. چنان که گفتم آغاز دریای فارس «تیز» است اگر رو به شال آیند. و هرگاه رو به جنوب روند سرزمین «زنع» 
خواهد بود» و از تیز رو به خاور دریا گشاد شود و کانه اش از دیبل و قس و سومنات هی گذرد که بزرگترین نیایش گاه هند 
است و نزد الشان مانند مکه نزد مسلمانان است سپس [۰1] «کنبایه» سپس «خور» اشت و ار آن به «بروص» شوند که از 
بزرگترین شبرهای ابشان است» سپس بیشتر می بچد تا به کشور ملیبار ی رارصا فافایم اون از شپرهای نامبردارش 
«منجرور» و «فا کنور» سپس خور فوفل سپس «معبر» اه ان اه شبرهای هند است سپس به شپرهای چین می رسند و 
۳ ساوی ات 5 دریایی ناارام وپرخطر را با کشت به سوی آن می نوردند؛ تا به خود چین رسند. مردم را درباره 
ین دریا و درازا و پپنایش "خنبا چنان گوناگون است که نردمندی گوینده را مشکوك می ناید. 
جزیره های بزرگ در آن چندان فراوان است که جز خدا شمار آنبا را ندانده بزرگترین و به نام ترین آنبا «سیلان» که شهرها بسیار 
دارد» نیز حزیره های «زانخ»» «سرندیب»» «سقطرا» و «کول» و جزانپا است. 
من شکل دریای حیط و چگونی جدا شدن شاخه های دریایی از ان را در نقشه شاره شم « شان می دهم. (ان شاء اللّه 
تعالی) 
نقشه ۰۸ نقل از تفهیم پیروی» ص ۰۱۱۹ 

البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳ 
نقشه ٩‏ معجم البلدان» چ ع ۱ ص ۰۵۰۲۱ 
حره آب ر] جایگاهی از کارگزاری طائف نزديك یه است. بن اساق گوید: پیامیر ( ارت اه مایت 
«قرن»» «ملیح» «حرة الرغاء» و از «لیه» دطشخ) وا مسجدی بنیان نهاد و از گّارده در این جا بود که او نخستین خون 
قصاص را در اسلام برییخت: م‌دی از بق لیث در «محرة ارغاء» م‌دی از هذیل را کشته بود و پیامبر او را به قصاص بکشت. 
حرة نیز نامی از نامپای مدینه پیامیر (ص) است. 
حيرة نیز نام دیکر انجا است» 
محرة نیز دی‌ی در محرین از آن عبد قیس اش نا شنامی آن در «محبرة» یاد خواهد شده 
بحرین «۱» [ب ر] در سه حالت رفع و نصب و جر به همین شکل تلفظ شود و به شکل مر‌فوع [حران ] شنیده [شده 
معجم لبادان/ترجمه ج ۱ 46۸ باب باء و حا و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : )۳٩‏ 
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معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 6 ؟ 
است» مکر از زشخشری که گفته است: [هذه البحران و انتبینا ای البحرین ] و از دیگری به من نرسیده است. صاحب زیم «۱» 
گوید: بحرین در اقلیم دوم» در طول ۷6 درجه و ۲۰ دقیقه از باختره و در عررض ۲6 درجه و 4۵ دقیقه جا دارد. 
گروهی نیز گویند: در اقلیم سوم در پهنای ۳4 درجه است. 
اين نام همه شهرهای کرانه دریای هند را در بر می گیرد که در میان بصره و عمان هستند. برخی آن را قصبه ره و برنی جر را 
قصبه [۵۰۷] محرین» و بری آن را پاره ای از ین» و دیگران آن را قصبه ای جدا گانه شرند. سرزمینی گسترده با چشمه سار و 
اه او اس تراسا ان رشان سل ول فزشی ان اشت که امه اهنا ودمیان .واه مک 
رین باشد» از ان عباس روایت ات هرن از کارگاری عراق است وم‌زان از «جرفان» «۲» است و «عامه» کوهستان 
آنجا باشد عامه را گاهی به مدینه بپیوندند و گاه جدا نهند. چنین بود در روزگار ی امیه و چون بتی عباس بر سر کار آمدند. عمان 
و محرین و عامه را يك کارگزاری نهادند. این گفته ان فقیه است. 
ابو عبیده گوید: میان حرین و امه ده روز راه است» میان جر مرک محرین و بصره پانزده روز راه شتر است و از انجا تا عمان 
يك ماه راه باشد» او می گوید: محرین شپرهای رن قطیف. اره» ره بینونه» زاره «۰»۳ جوائا» شایور» دارین» غابة است. او 
کوایل: رو ره ضفا و عفر شتا ابو بکر مد پسر قاس گوید: درباره ريشه بحرین می توان گفت هم ريشه «حرت الناقت 
باشد به معنی گوش شتر را شکافتم. مانند آیت [ما جعل اللّه من بحبرة و لا سائبة و لا وصیلة و لا حام- خداوند برای شترهای 
محیره و سائبة و وصیله و حام حکی ننهاده است «4»] سائبة در ایین جاهلیت عرب به اموایی می گفتند که صاحبش آن را رها 
کرده به کاهن نیایشگاه خدایان می سپردند؛ به شتری که ده شک شتر ماده زائیده بود نز سائبه گفته می شد که دیکر از سواری و 
بارکثی آزاد بود» از شم آن نیز برداشت نمی شد. گوش دختر آن شتر نیز شکافته می شد و از آزادیپا و احترام مادرش برخوردار 
و «محیره» خوانده می شد. او می گوید: می توان رلشه «حرین» را ا رانا داست. کغر ادف گرا ال کر ام ان | 
سیاری نی چندان آب نوشید تا هار شد» با ابن که گویند: 
احرت الروضة امحارا- باه شراب ده گام زوبایده: آن باه را نیز «حرة» نامند, 0 را نیز «حره» و «دم باحري» 
و «دم رای فده ون آها روز کون است و پوندی با ريشه «حرین» نتواند داشت» از دید من خن درست آن است که 
ازهری ابو منصور گوید از آن» آنجا را «محرین» خواندند که در روستای آن نزديك «احسا» و «جر» در ده فرستی [ ۸ دریای 
سبز يكث مم‌داب به اندازه سه میل در سه میل هست» که تلخایی ااستاده دارد, ابو مد بزدی گوید: 
دی «۵» از من فاد درباره اسبت به «محرین» و «حصنین» پرسید 9 چرا «حرانی» و «حصیی» ام اش اسان از 
پاسج 4 3 «حصنانی» زشت بود ون دارد» من نیز گفم: زیرا که «محری» همانند اسبت به «شر» بود, این گفتگو 
را من [یاقوت | در زندگینامه بزیدی در «معجم الادباء» «» آورده ام» 
معجم ابلداه ترجه ج ۱ ص: ۵ ؛ 
3 از دالشمندان به محرین اسبت دارند مانند: 

۱) مد پسر معمر بحریق از مردم بصره و راستگو بود» خارایی از وی روایت می کند. 

۲) عباس سر یزید پسر ابو حبیب محریقی» به عبأسوبه شناخته می شد. او از خالد پسر حارث و از اين عبینه و از بزید پسر زریع 
و جز ایشان روایت دارد. باغندی و اين صاعد و ان مخلّد از او روایت دارند. او راستگو بود و در ۲۵۸ درگذشت 
۳ ریا سر عطیه محریتی و جز ایشان, 
گشودن آن: محرین مخشی از کشور فارس بود و گروهی بسیار از عبد قیس و بکر وائل و تیم در بیابانهایش زندگ می کردند. 
منذر پسر ساوی «۱» پسر عبد له پسر زید پسر عبد له پسر دارم پسر مالك پسر حنظله پسر مالك پسر زید منات پسر تیم از سوی 
یرانیان در آنجا فرماندار بود. این عبد الله سر زید لمّب «اسبذی» داش ی شتا دیی در هر آشت که در جای نود باد 
شده است. به سال هشتم جرت پیامبر (ص) علاء پسر عبد الّه پسر عماد حضریی را که هم بیان بنی عبد شمس بود به بمحرین 
گسیل داشت تا مردم آن سامان را به پثیرش اسلام یا پرداخت گزیت بخواند» پس نامه هایی همراه او برای منذر پسر ساوی و 
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برای سیبخت مرزبان جر فرستاده الشان را به بذیرش اسلام یا پرداخت مخواند» س هر دو مسلمانی نزن و همه تازیان 
آن سامان و برنی ممان همراه ایشان مسلمان شدند. ول بومیان مجوس و جهود و نصارا با علاء مان نامه آشتی بستند که نخست 
آن چنین است [به نام خدای بخشاینده و مپربان: علاء پسر حضرمی با مردم بحرین چنین بان بست که بحررنیان ما را از کار بی 
نیاز سازند و در بهره برداری با آنان انباز باشند» هر کسی نیز این بهان شکند به نفرین خدا و فرشتگان و همه مردمان ِ 
کیت سرانه را نیز بر هر جوان بالغ يك دینار بنباده نیز گویند که پیامبر (ص) به سال شثم هنگامی علاء را گسیل داشت 
فرستادگان [۵۰4] را نیز به سوی پادشاهان فرستاده بود. از علاء روایت است که: پیامبر (ص) مرا به محرین (یا جر) 97 
و من با پاران به «حایط» می رفت و از هر مسلمان ده يك و از هر مشرك گزیت می ستاندم. قتاده گفت: در بحرین جنگ رخ 
نداد» بلکه برخی از ایشان مسلمان شدند و برخی با علاء بهان آشتی بستند که او را در بهره حبوبات و خرما انباز سازند. سعید پسر 
مسیب گوید: پیامبر (ص) گریت را از مجوسان جر بستاند و مر نیز از مجوسان فارس بگرفت» عثمان نیز آن را از بربرها بگرفت. 
علاء سر حضری درآمد بحرین را که هشتاد هزار بود برای پیامبر (ص) بفرستاد» نه پیش از آن و نه پس از آن ما بدین فزونی 
به دست او رسیده بود» وی مقداری از آن را به عویش عباس داد. گویند: پیامبر (ص) علاء را بر کار کرد و ابان بسر سعید 
پسر عاصی پسر امیه را بر محرین بگارد» نیز گویند: علاء بر مخشی از محرین که قطیف در آن بود, و ابان بر مخثی که «خط» در 
اناست رده شدولن ضست دزست ار اس حون پیامن (ص ) در کشت آبان از رین راندم رش و اوه مه امه 
سپس مردم بحرین از ابو بک خواستند که علاء را باز کداند او تبز چئن کد. گویند علاء همجنان فرماندار انشان بود تا به سال 
۲۰ درگزشت» و عمر به جای او ابو هربرة دوسی را بکارد» کریتک نع ایو هره :و پیش از مرگ علاء پدانجا فرستاد» مس 
و وی ول خر بار کشت ورجر آصا عانه تا در ماه از هرپرهی 
گفت: «ما علاء را دفن کردیم و چون نیازمند خشت خشت شدیم و آن را برداشتیم» علا را در مد نيافتیم» ابر خنف گوید: عر خطاب 
برای علاء حضرمی احضار نامه فرستاد و عثمان 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1 ؟ 
پر عاصی را به جای وی ب بحرن و مان بگارد پس چون علاء بهمدیه رسید مر اور بر جای عتبه بسر غزوان به فرمانداری 
ره کاز۵ ول فده تم یلیم بسا ۱6 با ها ف رکش و در راه به خاك شد پس عمر قدامه پسر مظعون جمحی را 
بر دارا محرین و ابو هربره را برای نماز و احداث بکارد» سپس قدامه را برای شراخواری برکار کرده حد بزد و ابو هربرة را بر 
دارایی و احداث کارد ق ی سکن ود وی از دارایی تک 3 آورده بود مصادرت کد و عثمان سر ابو العاصی 
را بر عمان و محرین بکارد. او تا مرگ عمر در این کار باند. عثمان بر فارس نیز یورش برده آن را بگُشود و در این هنگام که به 
فارس بود به جای خود در عمان و حرین |5۱۰] برادر خود مغيرة سر ابو العاص را نهاده بود 
مجد سیرین از ابو هريرة نقل کند که عمر خطاب مرا فرماندار محرین کرد» پس دوازده هزار دینار برای من فراهم شد» چون به 
نزد عبر خطاب آمدم گفت: ای دشن خدا و مسلمانان یا «ای دشن کاب خدا و ۰۰ دارایی خدا را برداشته ای؟ 
من گفتم: نه دشن خدا و نه دشن مسامانانم من دشن دشنان ایشام! گفت: پس از عا این همه دارانئی کرد آوری؟ 
گفن: زایان چارپایانم و انباشته شدن بهره کشی هاٍع» 
او دوازده هزار را از من بستاند و من پس از از گفم: خدایا عمر را بیامز! او گفت: مر ازیاران می گرفت و بیشتر از آن را 
بدیشان می رسانید. مدتی پس از آن به من گفت: ای ابو هریره کارگزار نی شوی؟ گفتم: کت وا مه کیان مر 
کارگزاری کردند همچون پوسف که گفت: [قال اجعلنی علی خرائن الارض ای حفیظ علیم- (یوسف) به شاه گفت مرا کارگزار 
گنجینه های زمین (ملکت) بنه که من نگهبانی دانا هستم! «۱»] گفم: یوسف پیامبر پسر پیامبر بود و من ابو هریره پسر امیمه 
هستع! من از شما سه» برد و می ترسم! ک ۳ چرا نمی گونی «پنج»؟ گفتم: زیرا که می ترس ۱) ما شلاق بزنی ۲) به من ناسرا 
بگویی! ۲) دارائی مرا بگیری! و من نمی خواهم ۱) نادانسته خن بگوع! ۲) و ناسنجیده فرمان بدهم! 
منذر سر ساوی اندی پس از پامبر (ص) کرت و م‌دم بحرین از اسلام رو گردانیدند» قبیله قیس پسر ثعلبة پسر عکابة و 
حطم که همان شریج پسر ضبیعه پسر عمر پسر مرن یکی از بنی قبس پسر ثعلبة است. و نیز هر کس از ربیعه که در حرین بود همه 
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مرتد شدند مجز جارود پسر بشر عبدی و خواشاوندان پیرو او. اینان یکی از فرزندان نعمان منذر را که منذر نام داشت به رهبری 
گریدند» پس قبیله حطم به قبیله ربیعه پپیوست و علاء با کسانی از تازیان و مجمان که با وی بودند به پا برخاسته با ایشان جنگیدند» 
تا او و مسلمانان به دژ «جوائا» پناه بردند و دشن ایشان را در میان گرفت. عبد الّه پسر حذف کلایی در این باره گوید: 

لا ابلغ ابا یکی الوکا و فتیان الينة اجمعینا 

فهل لك ف شباب منك امسوا اساری ی جواث محاصرینا «۲» 

سپس علاء با حطم و یارانش که به همان اندازه ایستادگی می کدند از در دوستی درآمد. شی از اردوگاه حطم سر و صدا شنید» 
کمن برای تضبر گیری فرستاد و نخون بارامد کفتشانت [۵۱1] در ییبغوار ی بذسق.ی کند: امن علا ین زییعه شیخون 
زد وس از جنی عضت حطم کشته شد. گویند منذر پسر نعمان «غرور» خوانده می شد و چون 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷ ۶ 

مسلمانان پیروز شدند» او گفت: من «مغرور» بودم نه «غرور» س او با فراریان ربیعه به «خط» رسید» ول علاء به دنبالشان 
آمده شپر را بگشود پس منذر و بارانش کشته شدند. نیز گویند منذر به روز جوائا کشته شد. نیز آورده اند که منذر سلیم 1 
و سپس بکریخت وی رد پای او گرفته شد و او را بکشتند. علاء برای. بو بکر نامه نوشته کك خواست. ابو بکر در يك نامه به 
خالد ولید. که در ماه نود دستور داد که به فریاد علاء برسد چون خالد برسید حطم کشته شده بود. سپس نامه ابو بک رسید 
که او را مامور رفتن به عراق نموده بود» پس به سال ۱۲ » از حرین به عراق رفت» گویند هنگامی که بنی تیم کاروان کسرا 
را زدند» او یک از یارااش به نام مکعبر (- ششیرزن) فارسی را برای تادیب ایشان فرستاد» مکعبر (شمشیر زن) در زاره فرود آمد 
و مجوسانی که در قطیف به سرکشی پرداخته کیت هی دادنده به کرد او شدند» علاء برابر زاره ابستاد و به روزکار ابو یک آن را 
نتواست گشودن» لیکن به دوران عر آن جا را بگشود و مکعبر (ششیرزن) را بکشت. 

مکعبر (- ششیرزن) را از آن بدین نام می خواندند که دستبا را می برید» پس چون کشته شد گفتند: همچنان پاره ی کرد تا خود 
پاره شد و پس از آن مکعر (با فتح با) خوانده شد. کشنده او براء پسر مالك انصاری برادر انس می بود. باری» علاء شهرهای 
«شاپور» و «دارین» را به روزگار خلیفی عر با زور بک3: 

حطیط [ب ] دی‌ی در حوف مصر است؛ در انجا گنبدی هست که گویند گاو بنی اسرائیل «۱» که دستور کشتن آن را داشتند 
در اضا کته شده 

حير [ب ح ] به وزن کوچکنمای حرا بو اشعث کندی «۲» در «اسعاء جبال تبامة» گوید: شیر چشمه ای تروشان در بلیل به 
دره ینبم است» که از پرخروش ترین چشمه ها است که از شن زار براید. چنان تیز رود که بر آن کشت نتوان کرد مکر جانی 
که نخل باشد که در آن سبزی و خربزه روید. او می گوید: مردم «جار» از آن سیراب گردند. جار خود شهری در کرانه دریای 
قلزم است. کثیر گوید: 

معجم البلدان/ترجمه ج ۱ 4۸ باب باء و حا و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : 4۳7 

رمتك ابنة الضمری عرّة بعد ما امت الصبی ما تردش باقطع 

فانك عمری هل اريك ظعاییا غدون افتراعا بطلیط الودع 

رکین اتضاعا فوق کل عذافر من العیس نضاح العدین مرفع 

16۱۲| 

جعلن اراحی البحیر مکانه ال کل قر استطیل مقنع «۳» 

بحیر [ب ] تام کوهی است. 

صیرآباد [ب ] دیبی از مرو است. بدانجا نسبت دارد: ابو انظفر عبد الکریم پسر عبد الوهاب بحیرآباذی. ابو الظفر عبد الرحی 
پسر عبد الکریم سعانی از ابر العباس فضل پسر عبد الواحد پسر فضل پسر عبد الصمد ملیجی تاجر» حدیث وی را برایم نقل کرد. 
محیراباذ اب ح ]| دی از جوین از مخشهای نیشابور است. 

از انجا است: ابو لسن علی پسر مد جمویه جوینی. او از عمر پسر ابو امحسن روامی حافظ روایت می نود. 
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جم البلدان/ترجمه ج ۱ 46۲ باب با و خاء و آنچه پس از آن هاست ..... ص : 4۵۲ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶۸ 
ابو سعد ممعانی نیز از وی روایت داشت او به سال ۵۳۰ در نیشابور درگذشت و به جوین برده به خاك سپرده شد. 
خاندان او اهل داش و تصوفند باژماندگان الشان در مصر ی شاهانه دارند» پدرشان «شیخ الشیوخ»- (یر بیران) خوانده می 


شوده 
حیرات- دریاچه ها 


در این جا هر چه را که «صیرة» بدان اضافه شده است به ترتیب حروف می آوریم: 

حيرة؛ کوچکنمای «حرة» به معنی زمینی گسترده است. اموی گوید: بحرة سرزمین و شبر باشد گویند: هذه بحرتنا- این شهر ما 
است. این واژه در حدیث زیر به همین معنی روایت شده است [هنکامی که پیامبر (ص) در بیاری سعد پسر عباده به دیدار او 
رفت» عبد الّه سر ای پسر سلول که در آنجا الستاده بود برای جاوگیری از غبار دسفال بر بینی نباده گفت: کرد و خاك نکنید! 
پامبر (ص) بایستاد و ایشان را به سوی خدا مخواند و قرآن برخواند. عبد الّه بدو گفت: ای مدا ار مضنانت درست است؛ ما 
را در نشست خنودمان میازار و به خانه باردا هر کس از ما پیش تو آمد برایش داستاسرانی کن! پامیر سوار چارپا شد و پر سر 
سعد عباده استاده گفت: ای سعد! آشنیدی ابو حباب چه گفت؟ او چنین و چنان می گوید! سعد گفت: از او بکذر! او را 
بخش! بخدا سوگند! آنچه بایستی خداوند به تو داده است! عردم این «محیره»- (شهرل) بر آن شده بودند که او را تاجگذاری کنند 
و دستار بر سرش نهند «۱» و پادشاه دانند» س چون خداوند ان راء با اجه تو اوردی از میان برد» ازرده شد |۵۱۳] و اجه 
دیدی انجام داد. «۱» س پیامیر (ص) او را بخشود. +س «حیره» « کوچك نمای» محر نبست ک اگ چنان بود «شیر» گفته 
بودند» بلکه ابشان از این وزن «کوچك واقعی» بودن آن را خواسته و سپس تای سر ان افزوده اند زرا که موّث لست تر و 
ارزش تر از مر است. یا انکه آن را به زمین گسترده همانند کرده باشند. (و له اعل) 

به هر رام از «ضیره» دربان از اب را خراهند. که به دریای یط راه نداشته باشد خواه شور و واه شبرین باشك: 

حیره ارجیش «۳» [ب ح ری ا] همان دریاچه علاط اشت. که طری «ع» در آن به دست آید, ابن کلبی گوید: از شکفتیهای 
ازمنتان دریاچه علاط است. که ده‌ماه از سال 4 ماهی دازد ونه فورباغه و خو‌ماه دیو انقتار یار است که با دست شکار 
شود و به شهرستانها تا به هند نیز فرستاده شود. گویند چون قباذ بزرگ بلیناس را فرستاد تا شبرها را طلسم بندد» طلسم این دریاچه 
چنین گردید که ده ماه بی حیوان باند. من [یاقوت ] گویم: این نیز از رافات مجمان است؛ این پدیده را علتی هست که ما 
و دانم. در اب «فتوح» آمده اشت» ۵ حبیب سر مسلبه فهری از سوی عثمان عمان بدانجا شتافت و بر دریاچه ارجیش 
فرودآمد پس سپاهیان بفرستاد تا مخشبایی از آن را بگرفتند و کیت سرانه ممدمش را بیاوردند و بیانبایی برای خراج آن سرزمین 
بپبست» اما دریاچه طریم آزاد بعاند تا مد پسر مروان فرماندار جزیره و ارمنستان شد و بر شکار ماهی مالیات بست. 

حیره ارمیه («۵» آب ح ری ای ] ارمیه جای خود یاد شد مان اقا و این دریاچه پیرامن دو فرسنگ است» دریاچه ای 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ٩4‏ 

تلخ و بدبو است جاندار در آن زندگی نتواند» نه ماهی و نه جز آن. در میان آن کوهی به نام «کبوذان» در جزیره ای با چهار 
دیه هست که کشتیبانان در آن می زیند و چه بسا اندك گاه نیز در آن جزیره بروید. در کوه آن دژی استوار و نامبردار است 
که مم‌دمش هميشه بر فرمانروایان آذربایجان سرکشی می کننده گاه نیز با کشت به کانه ایند و راه کاروانی را زده به دژ باز می 
گردند و کسی را برایشان دست رس نیست من اين دژ را به سال ٩۱۷‏ به هنگامی که در سفر به خراسان ازین دریاچه کذشتم 
از دور بدیدم» گویند گردا گرد آن پنجاه فرسنگ باشد و چه بسا بتوان با کشتی پهنای آن را يك شبه میان بر کرد. 

کی شفاف توتیا مانند از آن برگیرند. در کرانه [4 ۵۱] خاوری آن چشمه ها هست که آب آن پس از برخورد با هوا منجمد 
شود- ان کته ی ات 

حیره اریغ [ب ح ری ای ] بر وزن احد با رای بی نقطه و یای دو نقطه و غین نقطه داره دریاچه ای کوچك است که به 
دریای مغرب پیوسته کشتیا 3 از انداس و جز آن آیند در آن لک اندازند» در يك مر‌حله جنویی آن دره «فاس» و در (شت 
خاوری آن «برغواطه» و يك برید دورتر از آن دره «سله» باشده 
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محیره اسکندر به آب ح ری ال دی ی ] نام دریا نیست بلکه خوره ای از مخشهای اسکندریه مصر دارای دیه ها و درآمد 
فراوان است. 

یره انطا کیه [ب ح ری ای ] دریاچه ای با اب شیرین در سه میل انطا کیه است که پیرامن بیست میل درازا و هفت میل 
نا دارد. در جایی به نام «عمق» است: 

یره حدث [ب ح ری ح د] تزديك م‌عش در کشور روم [- اسیای صغیر| است. نزديك دی‌ی به نام «اين شیعی» اغاز شده» 
3 در دوازده میل حدث به سوی ملطیه است و تا حدث کشیده شود. بط زنق عر اخا دژی استوار باشد. 

حیره خوارزم آب ح ر ی خ ر] آب جیحون در جایی به نام «خلجان» در آن ریزد که ماهی گیران در آنجا زیند» نه دیی و نه 
ساختمانی دارد. در کرانه برابر خلجان سرزمین غزان ترك است» گردا گرد این دریاچه چنانکه شنیده ام پیرامن یکصد فرسنگ 
باشد» آب آن شور است» اب زو اشکار ندارد و دو زود جیحعون و سیحون در آن می ریزد» شام نون از رش گام تن 
دواد ی وا ها که روا مد ور مره آیش شور است با همه کوچکی نه شیرین 
می شود و نه فزونی یابد (و له اعلم) شاید از اینجا تا دریاچه زر شکافها و ابکشها باشد که آب را بدانجا می برد» میان این دو 
دریا نزديك ده م‌حله شن زار است که جلو آب را نگیرد. 

حیره زاره «۱» آب بخ عازن با زام وراه خیت: . دریاچه ای در سرزمین سگستان است که آب آن فزونی و کاهش یابد. 
درازای آن پیرامن سی فرسنگ از مخش « کّین» [۱۰] به راه کوهستان تا پل گریهان به راه فارس است. پهنای آن يك مرحله 


راه آشسته 1 شیرین است ماهی وق یاه ار ار رنه پیرامن آن دیه ها اسیار است مک دز سوق بیابان که چیزی در آن 
تست ۰ 


یره طبریه [ب ح ری ط ب ی ی ] ازهری گوید: پیرامن ده در شش میل است. خشکیدن آب آن نشانه اشکار شدن دجال 
باشد. روایت است که چون عیسا (ع) برای کشتی دجال به بیت القدس آید» یاجوج و ماجوج که بیست و چهار ملت هستند 
آشکار خواهند شد. ایشان بر هر آدمی زنده يا مرده بگذرند او را خواهند خورد و هر آب که بیابند همه را 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۰ 

خواهند نوشید» چون نخستین گروه ایشان بر طبریه بگذرند» همه آب آن را بنوشند پس چون گروه دیگر فرا رسید دریاچه را خشکیده 
یابند و گویند: گویا در این جا اب بوده است. پس به بیت المدس فرود آیند» عیسا و مومنان بهناك شوند عیسا بر صضره بالا شود 
به خنرانی پردازد» پس از درود خداوند گوید: خداوندا اند مطیعان خود را بر گنهکاران بسیار پیروزی مخشی! ایا کسی از شا 
دم به من یاری می دهد؟ يك رد از جرهم و دیگی از غسان برای جنگ اماده شوند. که هر يت گوهی از قبیله خود همراه 
می دارند» پس خدا ایشان را بر یاجوج و ماجوج پیروز گرداند. مانند این حدیث خردناپذیر در کابهای مردم بسیار است» (و ال 
اعلم) 

من دریاچه طبریه را بارها دیده ام مانند حوچه ای است که کوه گردا گرد آن را فرا گرفته فاضلاب چند رود بدان ریزد که 
از بانیاس و از کرانه و از اردن بزرگ آید. رودی بزرگ نیز از آن جدا شود و اردن کوچك را که سرزمین غور است سیراب 
کده نزديك «ارهحا» به دریاچه «منتنه» (- گندیده) زره 

شهر «طبریه» بر لبه کوه مشرف بر دریاچه است» آش سنگین است و به درستی شیرین نباشد. در میان این دریاچه سنی دیده 
شود ؟ه کون یو سایمان .ان 9 (ع( باشد. از دریاچه تا بپت القدس پیرامن بجاه میل است. من ارش آن را در 
«اردن» بیش از ان تیه ام «متلپی» در توصیف يك شیر و این یره چنین می سراید: 

امعفر اللیث امزیر بسوطه لن ادخرت الصارم الصقولا 

وقعت علی الاردن منه بلية نضدت غا هام الرفاق تلولا 

4۱ 

ی 

حیره قدس [ب ح ری ق د] با قاف و دال و سین بی نقطه, نزديك حمص است, درازایش دوازده میل و پهنایش چهار میل در 


میان «مص» و کوه لبنان است؛ ابپای ان کوهستان در آن ریزد» سپس به صورت رود «عاصی» از شپر «جاه» م٩‏ 
تزديك انطا کیه به دریا «۲» ریزد. 
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یره مرج [ب ب ح ری م ] در خاور غوطه است و به «مرج راهط» اسبت دارد. از آنجا تا دمشق پیج فرسنگ است فاضلاب 
دمشق بداجا ریزده 
حیره منتنه آب ح‌ ری مت ۵ ] همان محیره «زغض» اشت ان را «مقلوبه» نیز گویند در باختر اردن نزديك ارحا است. 
دریاچه ای نفرین شده و ناسودمند است که هیچ جانور در آن نزید» بوی گندیده دارد و در برنی ساها که به روش آید بودش 
هر زنده را که نزديك شود می کشد. تا آنجا که مردم دیه های پیرامن آن می گریزند و مدتی از مردم تبی ماند تا مردهی دیگر که 
خوشگذران نباشند بر جای ایشان فرود آیند. هرگاه چیزی در این دریاچه بیفتد ناسودمند گردد اگر هیزم در آن افتد و باد آن را 
به کرانه آورد و آن را به آتش اندازند نخواهد سوخت. این فقیه [همدانی ] گوید: غریق در این دریاچه غرق شود بلکه بر روی 
اب می ماند تا عیرده 
حيرة جر اب ح ری ه ج ] در واژه حرین گفته آمد. فرزدق درباره آن گوید: 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۱ 
کان دیارا بین اسفة المی و بین هذ الیل البحيرة مصحف «۱» 
اسمه همچنانکه مان هنن نزديك عامه است. این نیز خن «ازهری» را درباره حرین تایید می غاید. 
حیره یغرا اب ح ری ی ] با غین نقطه دار و راء و الف کوتاه! جایی است در میان انطاکیه و مرزه که آب رودخانه های 
«عاصی»» «عفرین» «نهر اسود» در آن کرد "۳ و خود از سوی «م‌عش» 7 و به دریاچه «سلون شناخته شود ک نام سگ 
ماهی است زیرا که این ماهی در آن جا بسیار است» [8۱۷] 
بحیره [ب ر] به گفته حفصی؛ نام جائی از مخشهای یامه است. 

البلدان/ ترجه ج ۱ باب با و خاء و اجه س از ان هاست ..... ص : 4۵۲ 
معجم البلدان/ترجمه» ج اضر 2:6۳ 
باب با و خاء و انچه پس از ان هاست 
مخارا «۱» [ب ] از بزرگترین و مهمترین شهرهای ورا رود است. «۲)» از آمل شط بدانجا شوند. از آنجا تا جیحون دو روز راه 
است. بابیخت سامانیان بود. بطمیوس در کاب «ملحمه» گوید: در درازای هشتاد و هفت درجه و پپنای چهل ويك درجه در 
اقیم پنجم است. طالع آن برج شیر پايین درجه دهم است. قلب الاسد کاملا از آن او است» زير بپست و يك درجه «سرطان» 
و همان اندازه از «جدی». خانه ملك او حمل خانه عاقبت او همان اندازه از «میزان» است. در سه درجه از «عیوق» نیز شريك 
است. هفت درجه از دب اکبر (- خرس بزرگ) را نیز دارد. لیکن ابو عون در زیم خود گوید: خارا در پهنای ۳٩‏ درجه و 
پنجاه دقیقه در اقلیم چهارم است. 
درباره ريش واژه خارا من هر چه جستجو کردم نیافتم بی گان آنکه شهری کهن, با باغهای بسیار پر از میوه نیکو است» میوه 
هاش را به م‌و با فاصله دوازده مر‌حله و به خوارزم با پانزده روز راه می برند. میان خارا و سرقند هفت روز راه با سبی و هفت 
فرسنگ باشد و کشور سغد در میان آن دو است. صاحب کاب «صور» «۳» گوید: در سرزمین فرارود و دیکر شهرهای اسلامی 
شبری به زیبایی مخارا ندیدم. هرگاه به بالای کهندز آن بروی و به اطراف بنکری چیزی جز سبزی نبینی که به سپزی آممان چسبیده 
است» گویی اسان گنبدی سبز است که بر فرشی سبز نهاده شده باشد و کاخها در میان 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۲ 
ان چشمك می زند» دیه هاء همه پا کیزه و روشن همچون اینه است در خراسان و فرا رود هیچ شهر پرحعیت تر از خارا نیست و 
مردم هیچ يك از شبرها به اندازه مردم مخارا به ساختمان دیه ها علاقند نباشند» که کدشگاه های جهان» سغد» سرقند» رود 
اب است! سغد را به جای خود من گزارش خواهم داد. ان شاء له تعالی. 
او می گوید: نام بخارا «بویجکث» است شهری است که بر زمینی هموار ساخته شده است ساختمانها [0۱۸] از چوب است يك 
سور این شهر با مساحت دوازده در دوازده فرسنگ و ساختمانهاه کاخها» کوچه های سنگ فرش» باغها» محله ها و دیه های آن 
را دربر می گیرد که در آن ویرانه و پيابان دیده نمی شود در درون اين سور بزرگ سور دیگری هست که يك دريك فرسنگ 
است که کاخها و باغهای خود قصبه را در بر می گیرد و مردم تابستان و زمستان در آن می زیند و درون این سور شهری است 


200612018 ۳ 


| _ جلد اول 


که با روبی استوار ويك کهن دژ به اندازه شهری در بیرون بدان پپوسته است. این دژ زاستگاه شاهان سامانی خراسان بود که 
ربض و مسجد ادینه تزديك کهن دز داشت. در همه فرارود» شهری پر کوی به اسبت پرهمعیت تر از خارا نباشد. ربض الشان 
را پایانه رود سعد سیراب می کند و به آسياها و کشتزار می افتد و بازمانده آن به مرداب کار بیکند نزديك «فربر» می ریزد 
ک به «سام خاس» «۱» معروف است. رودهایی دی نیز از آن جا می گذرد. درون این سور شپرکها و دیه های بسیار مانتد 
«طواوس» «بوجکث» و «زندنه» هست. 

شریف ابو هاشم عبد الطلب گفت: امام عادل ابو الفتح امد پسر نحد پسر احمد پسر جعفر حککی از املای ابو الیس از گفته 
املائی ابو یعقوب یوسف پسر منصور سیاری حافظ باسندی از حذیفه پسریمان آرد که رسول خدا (ص) فرمود: شهری در 
حراسان گشوده خواهد شد که در پشت رودی به نام جیحون است و «مخارا» خوانده می شود» پر از رحمت خدا و درود فرشتگان 
اس ی ی ای ی ی ی در شت 
آن شپری است که ممرقندش خوانند يکي از چشمه های بپشت و گور یک از پامبران و باه ای از باغهای ببشت در آنجا 
ات مردگان اشان به رستخیز با شهیدان برخیزنده در بشت آجا دی‌ی است که آن را «قطوان» خوانند» هفتاد هزار شهید از آنجا 
برخواهند خواست که هريك از اشان هفعاد هزار خوشاوند خود را شفاعت خواهد کده حذیفه گفت: من آرزو داشتم در آنجا 
باشم و ان بهتر از آن می بود که شب [۱۹] قدر را در یکی از دو مسجد باشم مسجد پیامبر و مسجد ارام. 

داد و ستد مردم در مارا به و کر سامانیان بر درم سیم می بود و با دینار زر داد و ستد نی شد. زر مانند دیک کالاها حرید 
و فروش می شد. درمی مر‌کب از آهن» مس انك (سرب) و مواد دیکر داشتند که در دوران اسلام ضرب شده «غطریفی» 
خوانده می شد تصویرهایی بر آن نقش بود و جز در خارا و بخشبایش رواج نداشت درمایی دیگر نیز می داشتند که «مسیبیه» و 
«خمدیه» خوانده می شد و هی در اسلام ضرب شاخ است,سا هه یکهان.. رای اين شبر باد کد م شاعرانی آن را به خافت 
نکوهیده اند که در خانه ها آبرز ندارند و پلیدی در کوچه هاش ریخته است. ی 
طاهری چنین می سراید: 

مخارا من «ترا» الا شك فیه یعز بربعها الثی ء التظیف 

فان قلت الامیر بها مقیم فذا من نفر مفتخر ضعیف 
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اذا کان الامیر را فقل نی آ لیس انرء موضعه الکنیف «۱» 


دیگی گوید: 
اقنا ی مارا ره وج ان حرجنا طائعینا 


فاحرجنا اله لاس منبا فان عدنا فانّا ظالونا «۲» 

مود پسر داود بخارایی» هنگامی که به سرگین آلوده شد چنین سرود: 

باء بمخارا فاعلمن زائده و الالف الوسعلی بلا فائده 

فهی خرا محض و سکانها کالطیر نی اقفاصبا را کده «۳» 

نز ی گوید: 

ما بادة مبنية من خرا و اهلها فی وسطها دود 

تلك بخارا من بخار انعرا یضیع فی لو العود «4» 

بو احمد پسر بو بکر دییر گوید: 

فقحة الدنیا مخارا و لنافیه اقتحام 

لیتبا تفسو بنا الا ... ن فد طال الام («۵» 

داستان گشودن مخارا نبز چنین بود که چون زیاد ن اییه به سال باه و سه به روزگار [۵۲۰] معاو به در واشت 0 یل :یر 
زیاد به سوی معاویه شد. معاویه بدو گفت: برادرم چه کسی را برجای خود نهاد؟ عبید الّه گفت: او خالد پسر اسید را بر کوفه 
و مرة سر جندب را بر بصرة کارد. معاو به گفت: شرف زا گارده بود من نیز می پذیرفتم» عبید الله گفت: 
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امیدوارم کسی دیکر این جمله را بر زبان نراند» که «اگر پدرت یا عمویت تو را کارده بود من نیز می کاردم!» پس معاویه فرمان 
صادر کرده مم‌زداری خراسان را بدو وا گذارد نیز گویند: کسی که پس از مرگ زیاد» از فرزندان او بر نراسان کارده شد عبد 
الرهن بود. بلاذری گوید: چون اه و شخ معاویه عبید الّه مسر زیاد با 5 بیست و پنج ساله بود بت اان با رش او 
بیست و چهار هزار تن زار نود تفت . پادشاهی مخارا در آن روز با زنی بود به نام «خاتون» عبید الّه به «بیکند» آمد» اس 
خاتون که در خارا بود. کمن به نزد ترکان فرستاده وانتاو فا شدو "وواقن از اشان به کك وی شتافتد» ول مسلمانان در 
بح اهامای را اتسار در کهان را غارت کدند» می سوختند و ویران می کردند تا خاتون امان خواسته جویای آشتق 
شد» پس عبید الله برابر يك میلیون با خاتون اشتِی کرد و به شهر درامد و «زامین» «۷» و «یکند» را یجرفت که دو فرسنگ از 
یکدیک دورند و «زامین» را به بیکند» اسبت دهند. گویند او چغانیان را نیز بشود و با 
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دو هرا ر اسیر از مردم خارا به بصره بازگشت» که هريك از اشان نشابکی «۱ نیکو بود» س برای اشان عطا مقرر داشت. به 
سال ۵۵ معاویه» سعید پسر عثمان عفان را بر خراسان بکارد و او از رود بگذشت» گویند او نخستین مسلمان بود که با سپاه از 
رود بگذشت» رفیع ابو العلیه ریاحی نیز که به امیری بغی ریاح گاشته شده بود با وی بود» پس به مقام و مرتبی رسید. . چول 
گزارش گذشتن او به خاتون رسیدء آشتی نامه را به نزد او آورد پس یکصد و بیست هزار تن از ترکان و مردم سغد و کش و 
أسف برای نبرد با سعید به مخارا امدند و خاتون از آن باجح که داده بود پشیمان شد و ان بشکست. 
ول یک از بندگان آن وه با همراهانش بکریضت و دیگران نیز شکست خوردند. خاتون که چنین دید بدهی را بپرداخت و به 
از آنجا ندارم» تا سال ۷ که فرماندار حراسان قتیبه پسر مسا از رود گذشته خارا را در میان گرفت و پس از چهار ماه جنگ 
با سندیان» فرخانان» چاچیان» مردم مخارا را [0۲۱] قنل عام کرد وبنجاه هزار تن اسر گفت. دیگهایی به غنیمت گرفت که با 
پلکان از آن بالا می رفتند. سپس از آنجا به ممرقند شد که نخستین تاختن او بشمار است» پس بخارا آسلیم مسلمانان شد, 
گروهی از پیشوایان اسلام در دانشهای گوناگون به بمخارا نسبت دارند: 
بمخارائی وایی بخارا مسلمان شد. این یمان پدر جد عبد الّه پسر مد مسندی جعفی است. و از این رو بخارانی صاحب «جامع صیح» 
و «تاریخ» را جعفی نیز گویند که سبت ولا اشان ارت او برای تحصیل داش نزد فان بش شتا ما رفت» در خحراسان 
عراق» شام» جاز و مصر یادداشتهای 2 زامجه او ء ۱۹ ورگ او شب عید فطر ۲۵۲ بوده اه او را از 
مخارا به شرع «۲» راندند تا در آغجا درگزشت: 
۲( ابو زکریا عبد الرحي پسر احمد پسر نصر پسر اتحاق پسر عمر پسر مزاحم پسر غیاث تمیمی بخارانی حافظ. در ورا رود» عراق» 
شام» مصر افربقیه» اندلس» حدیث شنید و به مصر باند و از عبد الغنی (سر سعید حافظ و از تام پسر مد رازی و از اسیاری 
دیگران حدیث نقل غود فقیه ابو الفتح نصر پسر ابراهیم مقدسی از او نقل کرد که گفته است: من در حخارا چهارده هزار جزوه 
دارم و می خواهم بروم و آنها را بیاورم. ابو عبد اه جد پسر امد خطاب گفت: ابو زکریای بخارائی از مد پسر امد پسر سلیمان 
غنجار بمخارائی و از ابو الفضل احد پسر عل پسر عمر سلیمانی بیکندی و از کسانی دیکر در چند شبر و از عبد الغنی پسر سعید در 
ره از این رو استادان وی اسیارند. و خود از حافظان مطمئلن است. من اب «مشتبه الذسبة» نگارش عبد الغتی و 
او دارم ۰ ابو الفضل سر طاهر مقدسی در کاب «تکلةً الکامل» در شناخت ضعیفان گوید: ابو زکربا عبد الرحيم خارایی می گفت 
سر 
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زنجانی حافظ شنیدم که گفت: من ندیده ام کسی اين کاب عبد الغنی را از او نقل کند مکر دختر زاده اش ابو امحسن پسر بقاء 
خشاب. حافظ ابو القاسیم دمشتّی گوید: این ادعای زنجانی پذیرفتی نباشد زیرا که ما نایافته او را یافته ایب بو احسن رشاء پسر 
نظیف مقری که لقت نیز می بود این کاب را از عبد الغنی روایت می کرد. ابو زکریا عبد اثرحيم نیز ثقت بود و کسی را شنيدیم 
بر او سخنی آورد. بو مجد اکفانی گوید: بو زکریای بخارانی در حوراء به سال 41۱ درگذشت. دیگری آورد که زایجه اش را از 
خودش پرسيديم گفت: در ماه ربیع یک سال ۲۸۲ بود. 

۲) ابو علی حسین پسر عبد اه بن سینا «۱» حکیم بخارانی نامور با ارزش والا» نگارنده کاببای بسیاره گردش روزگار او را به 
کوهستان [ کردستان ] رسانید. و به وزیری شمس الدوله ابو طاهر پسر نفر الدوله سر رکن الدوله پسر بویه فرمانروای همدان كِِِ 
با وی برخوردها شد و بلاها از سرش گذشت تا در شنبه شثم شعبان سال 4۲۸ در سن پنجاه و هشت سالکی درگذشت 

6) فقیه ابو الفضل عبد الرجن پسر نمد پسر دون پسر بخار خاری» و «مچنین پدر او ابو بک از مردم نیشابورند و سبت ی 
را از نیای خود «شخار» دارند. 
) ابو العای امد پسر مد پسر علی پسر احمد بغدادی بخاری» این اسبت از بخور سوزانی برای مردم در جامع منصور بدو رسید» 
و مدم بغداد او را به جای «نخوری» «خاری» گفتند» اس خاندان او به ان مخاری نامبردار شد. این گفته ابو سعد است. 
مخاریه آب ری ی ] کوچه ای در بصره بود که عبید الّه پسر زیاد چنانکه گذشت (۲» مردم اسیر و تبعیدی بخارا را در نجا 
شانید و این کوچه را برای ایشان ساخت که به نام ایشان شناخته شد نه به نام اوه 
بخجر میان [ب ج ] دیمی از مرو نزديك «اندرابه» سپاهیان بلخ در امجا می زستند. حفص پسر عبد الم بخجرمیانی نیز در انجا 
بود» او به جاز و عراق سفر کرد. ابو زرعه سنجی» به روایت حفص از مقری این دیه را به نام بخجرمیان با غین نقطه دار آورده 
است۰ |۵4۲۳ ۲ 
بخراء [ب ] با الف کشیده» گویی موّنث امخر بدبونی دهان باشد. نام آیی بدبو در دو میلی قلیعه به سوی جاز است. 
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من به خامه ابو الفضل عباس پسر علل صولل معروف به برد انفیار روایت از حج وادی دیدم که می گوید: ما با ولید سر بزید 
پسر عبد اللك» |مروانی ] در «تخراء» بودی» او می نوشید که ناگهان یکی از مولاهایش که پوشا ی پاره بر تن می داشت بدر 
آمده گفت: سواران آمدند» ولید گفت: قرآن بیاورید تا همچون عمویم عثمان با قران کشته شوم» پس سواران به درون ریخته او 
را کشتند» و من سر او را در اشت دیدم و دستش را در دندان يك سگ» سپس سر او را به دمشق فرستادند «۱» 
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پا خاک واه سار آن هاست 
بدا اب | با الف کوتاه» دره ای نزديك ایله در کرانه دریا» با در وادی القّراء با در وادی عذره نزديك شام است. شاعر‌ی 
گوید: . _ ۱ 
وانت الق حبیت شغبا اي بدا ای و اوطائی بلاد سواهما 
حللت مذا حلة نم حلة بهذا فطاب الوادیان کلاهما «۱» 
میل عذری نیز چنین می سراید: 
الا قد اری الا بثينة ترنجی بوادی بدا فلا حسمی و لا شغب 
ولا ببصاق لا بنة فاعترف لاانت لاق او تتکب عن الرکب «۲» 
بداکر [ب لك ] دیی از بخارا است. از آنجا است: ابو جعفر رضوان پسر سالم بدا کری بخارانی و جزوی: 
پداله ب ل ] نام جانی است که در شعر عبد مناف پسر ربع هذیی آمده است: 
ای اصادف مثل بوم بدالة و لقاء مثل عذاة امس بعید «۳» 
بدایع [ب ی ] نام جائی در شعر کثبر است: 
بی سائب نار ای رمل عا اتی دونه و امضب هضب متالع 
بکی انه سبل الدموع کا بکی عشية جاوزنا ار البدائع «4» 
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بدبد آب ب ] آیی است در کار ابان سفید شایل» کثبر چنین می سراید [؛ ۵۲] 

اذا اصبحت بامجلس ی اهل قرية و اصبح اهلی بین شطب فبدید «۵» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵٩‏ 

قیس پسر زهیر نیز خطاب به عروه پسر ورد چنین می سراید: 

اذنب علینا شتم عروة حاله بقرة احساء و پوما یدید 

رايتك الا فاییوت معاشر تزال ید فی فضیل قعب و مرف «۱» 

پدخکث [ب د لٌ ] با خای نقطه دار و ای سه نقطه بالاء دیمی از اسپیجاب یا چاچ است. از آنجا است: ابو سعید میکائیل سر 
حنیفه بدخکنی که به سال ۳۲ کشته و شهید شد, 

بدر آب ] زجاج گوید: ریشه بدر به معنی پر است» گویند «غلام بدر» یعنی نوجوانی پر گوشت و «عین بدرة» چم سيك نکر «بدر 
فلان ال الشی ‏ و بادر الیه»» فلانی در کاری پیش دستی کد و جلو افتاد. این نیز از معنی راشه دور نباشد» زرا او برای پیش 
افتادن و همه توان خود را بکار می گیرد. رمن ۷ 5 جایگاه طعام اش هش هوقرت 
من فلان بادرق»» خشمگینانه کاری نااندیشيده و عدروانه از او سر زد» خداوند گوید: «و لا تا کلوها (سرافاً و بداراأن یروا 
(- آن را با دلی پرخوری نکنید که مبادا بزرگ شوند «۰)»۲ ماه شب چهاردهم را نیز از آن «بدر» خوانند 0 است. 
بدر» نیز آیی است میان مکه و مدینه در زیر دره صفراه میان انجا و «جار» در زانه دریا يك شب راه است» نیز گویند ان بدر 
به پدر پسر یخلد پسر نضر پسر کانه منسوب است» نیز گویند به مردی از بنی ضعره أسبت دارد که در این جا بزهست و بدو نام 
1 

زبیر بکار گوید: قردش پسر حارث سر بخلد یا ملد پسر نضر پسر کانه بود» قرش از او نام دارد که رهنمای و کاروانسالار ایشان 
بود» می گفتند: «جاءعت عير قرش و حرجت عیر قریش» (- کاروان قرش بیامد یا برفت) پسر او بدر بن قرش کننده چاه آب 
«بدر» است که رویداد مبارك جنگ بدر در آن پیشامد و خداوند اسلام را آشکار گردانید و حق را از باطل جدا نود و آن در 
رمضان سال دوم رت می بوده هنگایی که کزارش کشتار مشرکان ۲۵۱ ۵] در بدر به مکه رسید قرش بر کشتگان 0 
سپس گفتند: چنین نکنید! که گزارش به محد (ص) ویارانش رسد و دشن شاد گردد! اوه پر مطلب سر اتف مسر اطید. العرا 
سه فرزند خولش به نامپای زمعه اسود و عقّیل اسود و حارث زمعه اسود از دست داده و بسیار خواهان 5 بود» تا در شبی 

که چشمهازش تار شده بود ناله زی 0 جویا ش شوا اک گریستن آزاد شده و قربش برگشتگان می گریند من 
برای بو حکی (یعنی پسرش زمعه) بکریم که دی پر سوز دارم. چون غلام بارگشت» گفت: زنی شتر خود را کرده بر آن می 
گرید. پس چنین سرود: 

آ تیک ان یضل ها بعیر و نعها من النوم السپود 

فلا تبکی علی بکر و لکن علی بدر تقاصرت ابمدود 

عل بدر سراة ی هصیص و زوم و رهط ای الولید 

وبی ان بکیت عل عفیل و بي حارثا اسد الاسود 

و بکم و لا اسمی جیعا و ما لابی حکيمة من ندید 

الا قد ساد بعد هم رجال و ولا یوم پدر م پسودوا ۳ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱۰ 

میان بدر و مدینه هفت برید راه است ۱) ذات جیش ۲) عبود ۲ ) مرغه 4) منصرف ۵) ذات اجذال 5) معلاة ۷) اثبل» و 
سپس به پدر ی رسند» که آن را بدر موعد؛ بدر جنگ بدر نخستین و دوم نیز گویند و همه آنها یکی است. 

همه باران پیامبر که بخ کی رزازن را دریافتند بدانجا سبت داده می شونده و ازشاگان آضا است؛ ابو مسعود بدری» نامش عقبه 
پر عمر پر تعلیه پر اسیره پنر عسيرة پر عطیه پنبر جداره پسر عوف پسر حارث پسر خزرج» که «عقبه» دوم را دریافت و 
کوچکترین شرکت کنندگان در آنجا بود. در کاب «فیصل» گوید: اند نگ بدر شرکت نداشت. ان کلی گوید: در بدر و 
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عقبه شرکت می داشت و علی [ع ] هنگامی که به جنگ صفین رفت» او را بر جای خود فرماندار کوفه نهاد. 
بدر نیز نام کوهی در سرزمين باهله سر اعصر است؛ ارمام یی از دو کوه نس هر دی زا «پدران»- (دو بدر) نامند و در 
سرزمین بقی حرش است. نام حریش معاویه پسر کعب سر ربیعه پسر عام پسر صعصعه است: 
بدر [0۲] نیز مخلای در هن غير از پیشین است. 
بدس [ب د د| دی از ین است. 
بدلان [آب دا بر وزن قطران» گاهی نیز بدلان گوینده نام جایگاهی اشتت: 5 در شعر امرو القیس «(۱» آمده است: 
لن طلل ابصرته فشجانی تکط زبور او عسیب مان 
دیار ند و الرباب و فرتتا لیالینا باللعف من بدلان 
لیای بدعونی اموی فاجیبه و اعين من اهوی ای روان «۲» 
بدلیس «۳» [آب ل | با سین بی نقطه. هموزنی برااش در عربی جز «وهبیل» که نام شاخه ای از قبیله نخع است ی شنامم. 
ول در فارسی هموزن ان تفلیس و تبریز هست. نام شهری از خشهای ارمنستان نزديك خلاط است. «4» باغها سیار دارد و سیب 
آنجا در خوبی و فراوانی و ارزانی نمونه است و به شبرهای بسیار بار کنند. این شهر در درازای شصت و پنج درجه و پهنای سی و 
هشت درجه جا دارد. اد ين بحيا ین جابر [بلادزی ] گوید: هنگای که عیاض پسر غنم جزیره را بگشود از راه «درب»» 
به بدلیس رسید و از آنجا به خلاط رفته و با پاتریارك آنجا آشتی نود و به «عين حامضه» (- ترش چشمه) در آمد و از آنجا نگشت 
و بازگشت» فرمانروای بدلیس خراج سرانه خلاط را نیز بر عهده گرفت» پس او به رقه و از اج به حص رفته در آنجا به سال 
۳۹ در کشت ابو الرضا فضل پسر منصور ظریف »٩«‏ چنین می سراید: 
جم البلدان/ترجمه ج ۱ 6۵ باب باء و ذال و اجه پس از ان هاست ..... ص : 45۳ 
معجم ابلدان )ترجه ج ۱ ص: 1۱۱ 
بدایس قد جذت لل صبوة بعد القی و النسك و السمت 
هتکت ستری فی هوی شادن و ما تحرجت و لا خفت 
و کنت مطویا عل عفة مظنونة شی بها وقتی 
و ان تحاسبنا فقولی لنا من انت يا بدلیس من انت ۱ 
و این ذا الشخص الفیس الذي یزید ف الوصف علی العت 
من طبعك اانی و من اهله قد صرت بغداد عل مخت «۱» 
بدن [ب د] میم البدن است که در حرف لام خواهد آمد. [0۲۷] 
بدن [آب ] نام جایی است که به گفته نصر در شعرهای بت فزاره آمده است. 
پدوتان [ب و| با تای دو نقطه بالاه با تلفظط شٌیت» «دارة بد وتین» دو تیه ات ار آن بی ربيعة بسر عقیل» که در میان آن دو 
يك چشمه است. 
بدوة آب و] واحد واژه پیشین» نام کوهی در نجداست از آن بنی مجلان» عامر پسر طفیل در عزای برادرزاده اش عبد عمر اسر 
حنظله پسر طفیل چنین می سراید: ۱ 
وهل داع فیسمع عبد عمرو لاخعری انغیل تصرعها الرماح 
فلا و اييك لا ای خلیل ببدوة ما تحرکت الریاح 
و کش ی دون قوجی ۳ دون حامله لسلاح ۲( 
نیز تم پسر ابی پسر مقبل چنین می سراید: 
هل انت محجی اربع ام انت سائله محیث افاضت فی الرکاء مسائله 
و کیف تجی الربع قدبان امله فلم ی الا اسه و ادا 
و قد قلت من فرط الاسی اذ رایعه و اسبل دمعی مستبلا اوائلد 
الا یا لقوی للدیار ببدوة و ای مراح الرء و الشیب شامله «۳» 
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پدهه «ع» [ب ده ] مخشی ذراستل اشته. ها آن را با نون نیز نوشته اند و من دز آن شا دارم رب تمه رون 

بدیانا [ب ] دی‌ی است از اسف و اسبت بدان بدیانوی باشد, 

از آنجا است: ابو سلمه بدیانوی» او را است « کلام ق الرقایق». 

بدیع [آب ] با عين بی نقطه. حاز ی گوید: «بدیم» نام ساختمانی بزرگ بود که متوکل در سامره بساخت. سکونی گوید: 
معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: 1۱۲ 

آیی و چشمه ساری با نخلستان است نزديك وادی القری. 1 را یاء نهاده که خواهد آمدء 

بدیعه اب ع ] با افزاش ها بر واژه شش آن است در «حسمی» که کوهی در شام است. 

بدین [ب د] کوچکنمای بدن. نام ای است. 

بدیه آب ی ی ] ای است در دو م‌حلی حلب» شا اون اه اه نت می سراید |۲۸ 5]: 

وامست لته شفرتاه و امسی خلف قائه الیار «۱» 

بدی اب ی ی ] اف راد کین هر چاه که در دوران جاهلیت کنده شده باشد» آسبت بدان معمویل خواهد بود و هر چاه که 
اس از پیدادش اسلام» بر زمین نو مسلمانان کنده شودء به شکل اسلامی آسبت داده می شود. 

«بدی» یی است و جمع آن «بدیان». نام دره ای از آن بق عام در منجد است. 

بدی: نیز نام دی‌ی از جر در میان «زرائب» و «حوضی» است. 

لبید گوید: 

غلب تغذر بالذ حول کانرا جن البدی رواسیا اقدامپا «۲» 

واه «بدی» در این ببت به معیی بیابان است. لبید «بدی» را در شعری دی چنین آورده است: 

جعلن جراح القرنتین و عمج مینا و نگین البدی شائلا «۳» 

با بر این جایگاهی مشخص است و شعر امرژ القیس نیز این را تأیید می ناید: 

اصاب قطاتین فسال لواهما فوادی البدی فانحی للاریض «4» 

معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: 1۱۳ 

باب باء و ذال و اجه س از ان هاست 

پذان اب ۱ خشی در اهواز است. 

بذان [ب ذ ذا] یت بذ که پس از اين یاد خواهد شد, 

و گاه دی شم سعتارن امه است. ابو تمام و 

کان باك بالینین بعدهم نوی اقام خلاف بش او وئد (۱» 

پدخشان [ب د| با خای و شین نقطه دار» توده مردم آن را «بلغشان» بالام خوانند» جایگاه کان «بلخش» که گوهری بایدارتر 
از یاقوت است؛» چنانکه برایم کنارف هان وی کرو اس ول کر آن ابلا است مهرد ان گر نده‌ستش. 6 
از ناسودمند آن پر بود دیدم. در این کوه کان لاژورد نیز هست که با آن نقاشی نمایند و نگین انگشتری سازند. از این جایگاه» 
بازرگانان به سرزمین تبت درایند. بدخشان شبری است در بالای طخارستان که هم مرز سرزمین ترکستان است» میان آنجا تا 
بلخ به گفته بشاری و استخری «۲» سیزده مرحله است و همين اندازه دوری میان آنجا و ترمذ است. در انجا رباطی هست که 
زبيدة دختر جعفر سر منصور [۵۲۹] مادر مد امین همسر رشید «۳» ساخته بود و در آن دژی با ساختمانی شگفت انگیز هست 
که مانند آن را مردم کتر دیده اند. نیز در آنجا کان بیجاد (سنکی همانند یاقوت و جزبلخش) و بلور ناب هست که همکی در رگه 
های آن کوه باشد» نیز در آنجا فتبله سنگی «4» یافت شود که چیزی همانند پیرز «۵» است و توده آن را پر پرنده پندارند و بدان 
«طلق» گویند که آنش آن را نسوزد» از آن فتیله ساخته در روغن نهند و ونگ آن را به آش روشن کنند» روغن اندك اندك 
سوخته شود و فتیله بی تغییر ماند و هر چه بدان روغن دهند چنان خواهد بود. و هرگاه آن را در آلین افروخته اندازند سوخته 
نگردد, از این فتیله سنکی حوله هایی کلفت برای پیشخدمتان سا خر چرکین گردد به جای شست و شوه آن را در آش 
ندازند تا چرک ها بسوزد و حوله را پا کیزه از آتش بیرون 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: 416 
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آرند. نیز در آنجا سنی هست که در خانه تاريك نهند و اندلك روشنایی برافروزد. ایها ضان بیاری «۱» بوده 

بدخش آب د| همان واژه پیشین است. 

نگ اف سیخ داوهه بو اهاق اراهي سر هارون بدخثی بلخی. او از سلیمان بسر عیسا تفر احادی «متر):روانت من رده 
علی پسر سعید پسر سنان نیز از او روایت دارد. این گفته بحيا پسر مانده اتشا 

بذ اب ذ ذ] خوره ای میان اذرباعان. و اران است. بايك خرمی به روزگار معتصم در یتجا سرکشی آغازید. حسین سر ضاك 
چنین می سراید: 

بدع بالبذ من ساکنه غبر امثال کامثال ارم ,۲( 

بو تام چنین می سراید: 

فاد اغر دارس الاطلال لید الردی اکل من الا کال ۳( 


نیز همو سراید _ ۱ ۱ 
و ۶ خیل بالبذ منبم هددته و غاو غوی حلبته لو تحلما «4» 
بحتری نیز می سراید: 


له درك یوم بابك فارسا بطلا لابواب التوف قروعا 
حفی طفرت بیذهم فترکته للذل جانبه و کان منیعا «۵» 
مسعر شاعی گوید: در «بذ» جایگاهی به اندازه سه جریب هست و گویند قدمگاه دی در آن دیده می شود ک هر کسی در 
آنجا بایستد و دعا کند مستجاب گردد. سرخ علمان که به رمیان شناخته شوند» پرچمهای خود؛ در آن جایگاه برمی افرازند بابك 
از ان جایگاه بپا خاست. ایشان امیدوارند که مهدی نیز از انجا برخيزد. پایین بذ رودخانه ای هست که شستشو [۵۳۰] در آن» 
تب کته را دنله اف وا رس تخل آضها اب آناری شتت انگیز و ی مانند و ا حیرض فد شکفت اوزد دارده مویز 
آن را در تتور خشكك کنند زیرا به سبب ابر اسیار هیچگاه در آنجا آفتاب و آسمان صاف نباشد. 
نی کرت دای ک هاش اضرا ار اب رک راقاشرن ان در شرت آن ترید کنند و مخورند فربه شونده 
بذر آب ذ د] بر وزن فعل که وزنی ک ماند است و عریبا چنین وزن را در اسم بکار نبرده اند جز در ده واژه: بذره که نام 
جای است» بقم» چوبی که از آن رنگ گيرند» شام» نام شهر بیت القدس» عشه ام جایگاهی در ین» خضم نام جایگاهی؛ و نام 
عذبر سر مر سر تُیم» خود نام جایگاهی» شمر نام اسبی و نام قبیله ای از طی» نطح نام جایی. بذر از ريشه تبذیر به معنی تفریق 
ویراکنده کردن نام چاهی است» شاید از آن رو که آيش پرا کنده» از چند جا بیرون می آمدء نام چاهی در مکه از آن بنی عبد 
الدار است. شاعی چنین می سراید: ۱ 
سقّی الّه امواها عر‌فت مکانها جرابا و ملکوما و بذر و الغمرا «7» 

البلدان/ ترجه ج ۱ 7۸ باب«با» ودرا» و اجه س از ان هاست ..... ص : 4*1 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶1۵ 
اپو عبیده در کاب «اآبار» کون هاشم پسر عبد مناف» «ذ» 3 4 چاهی است نزديك «خطم خندمه» بکند» و آن کوهی است 
در دهانه «شعب ابو طالب» او به هنکام کندن این چاه چنین سرود: 
انبطت بذرا بماء قلاس جعلت ماءها بلاغا للناس (۱» 
پذرمان [ب ر] دی‌ی بزرگ است در باختر نیل صعید مصرء 
پذش «۲» اب ۴ با شین نقطه دار. دی‌ی در دو فرستی بسطام» در سرزمین قومس.۰ 
از آنجا است: ۱) امام ابو مد نوح پسر حبیب بذشی» که از ابو بکر پسر عیاش روایت دارد. اوبه رجب سال ۲۸۲ درگذشت 
۲) علی بذشی بسر شحمد پسر حائم. او از بو زرعه رازی روایت دارد. ابو منصور مد پسر امد پسر ازهر ازهری از وی برشنود. 
بذقون اب ذ] خوره ای به مصر است از خش «حوف» باختری که نامش در داستانهای «فتوح» امه ات 
پذندون «۳» [ب ذ] با دال دوم بی نقطه. دی‌ی است در مرز که تا «طرسوش» ی زوز راه است» مامون در انا درگزشت و 
او را به «طرسوس» بردند و به خاك سپردند [۵۳۱] طرسوس نیز دروازه ای به نام «بذندون» دارد که گور مامون عبد الله سر 
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هارون در میان سور آنجا است. او برای غزا بدانجا رفته بود که به سال ۲۱۸ درگذشت. 

بذیخون [ب ] با یای دو نقطه زير و خای نقطه دار دیی از خارا است. 

بدانجا نسبت دارد: ابو ابراهیم امعاعیل پسر احمد پسر ابراهیم پسر مد مکتب (- خط آموز) بذیخونی. 

پذیس [ب ] با سین بی نقطه. دی‌بی از مرو است. ۱ ِ 

از آنجا است: ابو عبد ال عبد الصمد پسر احمد پسر مد بذسی پیشنماز مسجد زرگران در مرو که در شعبان ۵۳۳ درگذشت. 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶1۱1 

باب «با» و «را» و اجه س از ان هاست 

براء آن «۱» [ب ] دیبی است از مخشهای اصفهان. از انجا است: ابو بکر ذا کر بسر مد بسر عمر پسر سپل جاری برا آفی. «جار» 
نیز خود دی‌ی از اصفهان است. 

رای [آب ] جمع رباه واژه ای قبطی است و گان می کنم نام پرستشگاه یا ساختمانی استوار یا جایگاه جادو باشد, 

گویند: چون «دلوکه» شاه بانوی مصر دس از فرعون از ساختن دیواره معروف که در «حابط العجوز» گارش داده ام پیر زال 
شا مصر بود 3 او را «تدوره» می خواندند و جادوگانش در عم پیشوای خود می دالستند. «دلوکه» برای او پیغام فرستاد 
که ما به جادوی تو نیاز دارم و به تو پناه آورده ایم تا طلسمی برای شهر ما که مرد ندارد بسازی تا پادشاهان را از تاختن بر این 
شپر باز دارد او بپذیرفت و «بربا» را با که در میان شهر «منف» ات فراع ان چهار در» در چهار سو بنباد. در آنجا 
دیس اسیپا و استرها و حرها و کشتی ها و مر‌دان بتراشید و گفت: طلسمی ساختم که هر دشمن را که در اندیشه تاختن بر این 
شهر باشد نابود سازد» اين طلسم شما را از ساختن دژ و جنگ افزار بی نیاز سازد و جلو دمن را از هر سو که آید بگیرد. اگر ایشان 
از شک بایند و سوار اسپا یا استرها یا رها یا شترها ویاپیاده» با سوار بر کشتی باند عدیسهای همان ایشان از آنان جلوگیری 
کنند» وبه سوی راهی که دشمن از آنجا باید اشارت کرد؛ پس هر کار که شما [۵۳۲] با آن دیسا بکنید با دشمن کرده باشید. 
چون این گزارش به شاهان همسایه رسید که کار این مردم به دست زنان افتاده است در چیرگ اپشان طمع ورزیده به سوی 
ایشان آمدند» همین که نزديك شدند تعدسها به جنبش آمدند و با اشارت او به سوی راهی که دگن از انا ی امد شدند» مس 
مردم بر تندیساً تأختن گرفتند» سر وبا می بریدند و چنم و گوش آنها را زنمی می کردند» هر چه بر سر تندیسها می آوردند بر سر 
سپاهیان دشن می آمد. چون این خبر به شاهان همسایه رسید از تاختن بدین شبر دست کشیدند. من [یاقوت ] گویع: جایگاه این 
رای در چند جای صعید مصر مانند انمیم و انصنا و جز آن هنوز بر جا است تدیسای تراشیده بر روی سنگ نیز بر جا است. 
این داستان در کتر کاب تاریخ مصر است که یاد اه تاو ان ان رو هار ان ان اه و رش را دی هارد «انمیم» یاد 
کردم هر چند 9 افسانه هانندگ دارده (و اللّه اعلم) 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶۲۱۷ 

راثا [ب ] با ثای سه نقطه و الف کوتاه» بخشی بود در ست قبله کرخ و جنوب باب حول بغداد» که مسجد آدینه ویژه شیعه 
داشت» اکنون همه آنپا وبران شده و چیزی جز دیواره مسجد که من آن را دیدم بر جا نمانده است. اینها در روزگار ما ویران شد 
و ابزارهایش را در ساختمانهای دیگر بکار بردند. این مسجد از سال ۳۲۹ نوسازی گشته خطبه و نماز آدینه در آن برگزار ی شد 
تا سال 4۵۰ که تعطیل کردید تا به امروز, 

برائا پیش از آن تاریم مسجدی بود کل تیان خوران کرد آمده صابه را دشنام می دادند» س «راضی» انشا وا فستکتر 3 
و مسجد را با خاك یکسان نود» سپس شیعیان به چم «۱» ما کانی امیر الامم‌ای بغداد شکایت بردند و او دستور داد آن مسجد 
را بزرگتر و استوارتر بازسازی کرده نام راضی را بر پیشانی آن نوشتند. مسجد برائا پیش از بنیانگذاری بغداد دیبی بود» که ی 
پندارند علی (ع) به هنگامی که به جنگ «حروریان» به سوی نهروان می رفت از آنجا گذشته و در مسجد آن نمارگذارده و به 
کرمابه آن دق امه ات4 نیز گفته می شود آن کمابه که پدان شد در مخش «عتیقه» بغداد بود ۱ 
به برائا نسبت دارد: ۱) ابو شعیب برانی عابد» او نخستین کسی بود که در برائا در کوخی بزهست وبه عبادت پرداخت بس [۵۳۳] 
از خاندان دیران دنیادار» پرورش یافته کاخها بر آن کوخ گذشته ابو شعیب را دید دلباخته او شد» بس به سوی او 
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آمده گفت: می خواهم خدمتگذار تو باشم. قاتا | عون ات بااستی خود را از اجه داری دور سازی دختر پذیرفته» پوشاك 
پرهیزگاران پوشیده» بنزد او آمده هسر او شد» پس چون به کوخ آمد حصیری در زیر بای ابو شعیب شیک باه از رطوبت 
زمین نگاه می داشت. گفت: من نزد تو نی مانم مر اين فرش را بیرون اندازی» من از تو شنیدم که زمین می گوید: ای فرزند 
آدمی چرا میان من و خودت پرده می کشی؟ من فردا تو را در شک خود دارم. ابو شعیب حصیر را بیرون انداخت و سافا این 
ی قیقر وش 
۲ ابو عبد الّه پسر ابو جعفر برانی پرهیزگاره استاد ابو جعفر کریتی صوفی. او نیز با همسرش داستانی همانند داستان پیشین دارد که 
یم پسر جعفر «۲» چنین نقل می کند: ما به نزد ابو عبد اه پسر ابو جعفر پرهیزگار می آمدیم که در برائا ی زهست. او همسری 
نیز پرهيزکار به نام «جوهرة» می داشت. ابو عبد اللّه بربالان حصیری محرینی و همسرش جوهره نیز برابر او بر بالانی دیکر رو به قبله 
می آشستند. روزی بنزد او رفتیم» او را دیدیم بر زمین شسته و پالان بزبر او نیست» پرسیدیم ای بو عبد الّه پالان چه شد که به آن 
می اشستی ؟ که دیروز جوهره مرا نکن مود کم مح در دی نیامده است که رفن کوود: ای آدمی زاده تو که 
فردا در ش من خواهی خفت چرا میان من و خودت پرده می کشی؟ 
من گفتم راست گفتی و پالانها را پیرون انداختم. یاقوت گوید: این دو کس و داستان هريك را حافظ ابو بکر در تاریخ «۳» یاد 
ده است. 


. البلدان/ ترجه ج ۱ ۶۷۲ باب«با» و«را» و اجه س ار ان قاشست یه نگ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶1۱۸ 
۲) مد پسر خالد پسر بزید پسر غزوان ابو عبد الّه رای پدر ابو العباس است. او دین دار و فاضل و بزرگوار بود» دنیائی رنگین 
داشت» به دهش و نیکوکاری نامبردار» با بشر حافی بسر حارث دوستی و با وی اس داشت» صلتهای او می پذیرفت, ابو مد 
زهری از ابراهيم حریی ارد ک: برای هیچ کس از اسان چیزی فرود نیاید لیکن [۵۳4] بشر دوستی داشت» اشارت است به این 
گ چیزهایی از این دوست می پذیرفت. او از هاشم پسر بشیر روایت حدیث داشت. پسرش ابو العباس نیز از پدر روایت دارد. 
4) بسر او احمد پسر شمد پسر خالد» ابو العباس برائی است. او از عل سر جعد و از عبد الّه بسر عون خرازه و از کامل بسر طلحه 
و از بحیا جمانی و از احد براهیم موصی و از شریم پسر یونس و از حسن پسر حماد» و از سجاده و از ابو جد پسر خالد و از اساعیل 
پسر علی خطبی و از مد پسر عمر جعابی و از احد پسر جعفر سر مسا بر شنیده است. و به گفته دارقطنی او خود راستگو و مورد 
اطمینان است. ان قانع گوید: او به سال ۳۰۰ با ۳۰۲ دروشت: 
۵) جعفر !سر مد سر عبد بقّیه» ابو عبد اللّه معروف به برانی. ريشه او از مرو بود. از ایو مر حفص ربامی و از مد پسر ولید 
بسری و از اسماعیل پسر ابو حارث و از زید پسر امعاعیل صایغ و از ابراهيم پسر صاخ ادمی و از ابراهم پسر هانی نیشابوری حدیث 
آورد. ابو حفص پر شاهین» و معافا پسر زکریای جریری و اجد پسر منصور نوشری و عبد الّه پسر عثمان صفّار از وی روایت 
دارند. به گفته ان قانع اوثقت بود و در بایان جمادی دوم ۵ درگذشت برائا نیز به گفته حافظ ابو بک دی‌ی است در سواد 
نهر ملك. 
از انجا است: احجمد پسر مبارك ابو بکر برانئی از براثای نبر مك که به «ابو الرجال» امیردار بود. در بصره از علی سر مد بسر 
موسای مار بصری برشنود. ابو بکر خطیب که از وی برشنوده است می گوید: من در دیه او از وی بر نوش او مردی نیکوکار 
قرآن خوان وپر عبادت بود و در 4۳۰ درگذشت. 
برارجان [ب را به معنی روان برادر و گاهی «برارقان» با قاف گویند» نام کوبی بزرگ است در مخش «ماجان» از موه ده 
ان اسان از ان اه 
از يشان است ابو شجده قاسم پسر مد پسر علی پسر حمزه برارجانی» پیشوانی دااه حافظ حدیث بود. پدرش نیز از محدفان بنام است. 
قاسم به سال ۲۹۲ درگذشت. 
براز روز «۱» آب زر رو] از تسوجهای سواد بفداد در کرانه خاوری از استان شاذقباذ است. معتضد در آنجا [۵۳۵] ساختمانهایی 
ارزشند ساخته بوده 
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براش آب ] با شین نقطه دار. نام دژی در ین در بخشهای ابین» از آن اين العلیم است. 

براش نیز نامی دژی است مشرف بر شهر صنعاء بر کوه نقم. 

راعیم [ب ] جمع برعوم به معنی غنچه پیش از باز شدن؛ مانند برعم- ابو بکر گوید: براعیم کوه دماغه آن است. گویند نام کوهی 
است در شعر اين مقبل. نیز گویند: نشانه هایی کوچك است در نزدیی «ابان اسود» ک کی الرمه چنین آمده است: 
ببس الناخ رفیع عند اخبية مثل الکل عند اطراف البراعيم «۲ 

معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: 1٩‏ 

براغیل [ب ]| اب هایی است نزديك دریا واحد ان «برغیل» است. 

براقش [ب ق ] با قاف و شین نقطه دار برقشه» رنگارنگ بودن, نیز به معنی جدائی است: «ترکت البلاد براقش» یعنی کشور 
را در حایل که پر از گهای رنگارنگ بود ترك کردم «تبرقش الرجل» یعنی خود را با رنگهایی گوناگون بیاراست. 

اصعی از ابو عمر بن علاء درباره ات خرن معدیکرب: 

ینادی من براقش او معين فامعع فاتلاب بنا ملیع ۱ 

کف براقش و معین دو دژ هستند در ین یی از بع ها دستور داده بود «سلحین» را بسازند در هشتاد سال ان را ساختند» 
سپس با آب دستشویی بنایان «سلحین» دو دژ «براقش» و «معین» را ساختند. اکنون هیچ اثری از «سلحین» بر جا نبست و ان 
دو دژ استوارند. جعدی گوید: 

استن بالضرو من براقش او هیلان او یانعم من العتم ۲( 

شاعر گاوی را توصیف می کند که تن خود را ی خاراند. فروة بسر مسيك مر‌ادی چنین می سراید: 

احل محاجر جدی غطیفا معين اللك من بین البنینا 

و ملک براقش دون اعل و انعم اخویی و ایینا «۲» 

علقمه نیز درباره این دو جایگاه چنین می سراید: 

و هل اسوی براقش حین اسوی ببلفَعة و منبسط انیق 

ی من معين یوم تما لمزهم لدری الفج العمیق «4» 

۵۳| 

براق اب | جمع پرقد استت: . که در واژه دایراق6 

براق بدر آب ق ب ] کثبر شاعر آن را چنین یاد می کند: 

فقلت و قد جعلن براق بدر ینا و العنابة عن شال «ه۵» 

براق جبا براق [ب ق ج ب ] جایگاهی است در جزیره» که یر پسر حباب سلمی در آنجا کشته شد «جبایراق» نیز به گفته ابو 
عبیده جایگاهی در شام است. نصر هر دو را با هم یاد می کند, 

براق تین [ب ق ] با تلفظ تین به معنی انجیره نام کوهی است. ابو مد خدا می گوید: 

ترعی ال جد ها مکین اکاف خو فراق التين «1» 

براق نجر [ب ق ث ] نزديك وادی القری است. عبد الّه سر سامه چنین سروده است: 

و۸ ار مثل بنت ای وفاء غداة براق جر او اجوب «۷» 

براق حوره «۸» [ب ق ح ر] با حای بی نقطه» جایگاهی در ست قبله است. احوص چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 2۷۰ 

فدو السرح اقوی فالبراق کانها حورة م بحلل بین عریب «۱» 

براق خبت [ب ق خ ] با خای نقطه دار و تای دراز. خبت بیابانی میان مه و مدینه است. 

نیز گویند نام آیی است از آن ی کلب. (شر چنین می سراید: 

فاودية اللوی فبراق خبت عفتبا العاصفات من الریاح ۲7( 

نیز گوید: 
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اتعرف من هنيدة رسم دار باعل ذروة و ال لواها 

و مها منزل ببراق خبت عفت حقبا و غیرها بلاها «۳» 

راق خیل [ب ق خ ] با تلفظ خیل به معنی اسب سواری. نام جایگاهی نزديك راکس است. ضبعان پسر عباد نمیری چنین می 
سر آید: 

لا حذا ابرق المانی و حبذا جنوب انا بالخبیط فسیمها 

تا ریخ من نحزامی غريبة متع بیتا فاستقل عمیمها 

هی السك او اشری من السك نشوة اذا هی شمت لو ینال شمیمها 

بدور براق انلیل او بطن راکس سماها مجود بعد عر غیوبا «4» 

براق سلمی [ب ق س ما مفضل نکری چنین می سراید: [۵۳۷] 

صبحنا عام| ببراق سلمی طعانا مثل افواه الزاد «۵» 

براق غضور [آب ق غْ و] با ضاد نقطه دار. جایگاهی است که یکی از روزهای تارییخی عرب در آثجا رخ داده است: 

براق غول [ب ق غ ] شاعری چنین سرود: 

فرب السلوطح فالکثیب فعاقل فبراق غول فاللُوی التحلل 1 

براق لوی اب ق لد وا لوا به معنی بایان شن زار است که در جای خود یاد شده است شاعر‌ی چنین سرود: 

غنینا زمانا باللوی م اصبحت براق اللوی من اهلها قد خلت «۷» 

براق لوی سعید [ب ق ل وا س ] در شعر طرماح چنین آمده است. 

بایرق من براق لوی ید تا رو و ارتدی بالاقوان «۸» 

براق نعاف آب ق ق ] مرقش بزرگ چنین سروده است: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶۷۱ 

لن الظعن بالضعی طافیات شیها الوم او خلایا سفین 

جاعلات بطن الضباع شالا و براق اللعاف ذات امین (۱» 

براق آب | با افزودن «ذات» در آغاز آن. جابگاهی در سرزمین کلاب است» حکیم مر عیاش کف 

هل تبلغینها علی نأّی دارها بذات البراق الیعملات العرامس «۲» 

براق آب | با افزودن «ذو» در شعر حید چنین امده است: 

اربت ریاح الاخرجین علییما و مستجلب من ذی البراق غریب «۳» 

براق [ب ] دیمی از حلب فاصله آنها نزديك يك فرسنگ است. از چند کس شنیدم که در آنجا پرستشگاهی هست که بیاران 
زمین گیر» شب در آنجا می مانند و بهبود یابند. بهار در انجا کسی را می بیند که بدو گوید: داروی تو چنین و چنان است» یا 
دستی بر جای هار کشد تا بهبود یابد» گزارش آن نزد مردم حلب فراوان است و خداوند داناتر است. شاید اخطل آن را خواسته 
8 

و ماء تصبح القلصات منه مر براق قد فرط الاجونا «4» 

براق اب ررا| کوهی میان «سیرا» و حاجر است و «مشرف» نزديك آن باشد, چنین گفته اند. 

براقه اب ق | دی‌ی در مت راست دبلاد» در «عامه» است۰ |۵۳۸] 

9 اب ل ] دی‌ی در حخارا است. 

از انجا است: ابو العباس فضل سر مد پسر سون برا کدی» از حبر بسر نصر روایت دارد. 

برام آب ] و آب ] نصر گوید: کوهی است در سرزمین بفی سلیم نزديك حره در بخش بقیع و گویند در بیست فرسنگی مدینه 
است» زیر درباره دره های عقیق گوید: سپس دز برام است که محرق مریی خواهرزاده معن سر اوس مر‌لی درباره آن گفته 
است: 


و ای لاهوی من هوی بعض اهله براما و اجزاعا بهن برام «0» 
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اوس پسر حارثه پسر لام طائی بر زمین هوازن تاخته گروهی را اسیر کرده بود. پس ابو براء عامر پسر مالك سوی وی آمد و اسیران 
را ازاد کد و پوشاك داد ٩س‏ بو براء چنین سرود: 
الم ترنی رحلت العیس بوما ای اوس بن حارثة بن لام 
ای خضم الدسيعة مذحجی ناه من جدیلة خير نام 
وق اسری هوازن ادرکتيم فرارس طبی ء بلوی برام 
تقرب ما استطاع ابو جیر و فك الوم من قبل الکلام 
البلدان/ترجمه ج ۱ ۶۷ باب«با» و«را» و اجه ٍس از آن هاست ...۰ ص : 4171 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۷۲ 
فا اوس ین حارثة بن لام یغمرافی احروب ولا کهام «۱» 
عبد الّه زبیر» هر کس از بقی امه را که در مدینه می زیست بیرون راند» یکی از ایشان ابو قطیفه عمر پسر ولید پسر عقبه پسر ابو 
معیط پسر عمر پسر امیه پسر عبد تحس پسر عبد مناف بود که به شام رفت و چون برای زادگاهش دلتنگ شد چنین سرود: 
بت شمری و این میتی لبت اعل المهد ین رام 
ام کعهدی العقیق ِ غيرته بعدی امحادثات و الایام 

قوی و اقتصور ای با لام 
رد وامی یی عل ذراه ۳ 
اقطع یل که باکتاب و زفیر فا اکاد انام 
۱۳۹۱ 
خشية ان یصییهم عنت الدهر و حرب شیب فیا العلام 
و لد حان ان یکون غذا البعد عنا تباعد و انصرام «۲» 
وا رارش ارت هروا تشن هه تا نله زور وت کرت ! ابو و قطیفه نرم شده است» هر کس او را دید بگوید: من بدو امان 
دادم که باز گردد. او بازگشت وی پیش از رسیدن به مدینه درگذشت 
برامکه آب م لك ] گویا به وزیران ال برمك اسبت داشته باشد مانند «مالیه»» «مر‌ازبه» نام بمخشی از بغداد و دی‌ی در اجا است. 
اب سل ,کین «۲: از آنجا است: ۱) ابو حفص ر سر احد پسر ابراهیم سر اسعاعیل برمي, او از امد سر عثمان بسر بحیا 
آدمی و از اسماعیل خطبی وج الشان پرشنوده فرزندش عل نیز از وی روایت ی عوده درستکار بود و در جادی الاول ۳۸۹ 
درگزشت. 

۲) ابو اتحاق ابراهي سر عمر سر احمد برمی بغدادی ابو سعد گوید: گذشتگان او در محلتی از بغداد می زبستند که «رامکه» 
خوانده می شد. 7 1 آدیب» راستگو فقیه مذهب حنبل بود. حلقّه ای برای فتوا در مسجد 
جامع منصور می داشت. قاضی ابو بکر ممد پسر عبد البانقی دادرس هارستان» و ابو بکر خطیب و جز ایشان از وی روایت دارند. 
اوبه سال۱ع با 6۵ و درگذشت زا روز او به سال ۱ ۳۹ بود: 

۳) برادر او عل پسر عمر ابو احسن برمکی که جوانتر می بود. او از ابو القاسم پسر حبابه و از یوسف پسر مر قواس و 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۷۳۲ 

از معافا پسر رکریا جریری برشنود. راستگو بود فقه شافعی را نزد ابو حامد اسفرایتی مخواند» خطیب و کسانی پس از وی از او 
روایت دارند. او در ۲۷۳ بزاد و در ذی جه سال 4۵۰ درگذشت 
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6) برادر این دوه ابو العباس احد پسر عر برمی. از ابو حفص این شاهین و جزوی برشنود. خطیب از وی روایت می کرد و می 
گفت: راستگو بود و در 46۱ درگذشت. ۲ 

۵( امد پسر ابراهيم پسر مره ابو سین سر بو اساق باقیمانده محدثان خاندان برمی است. او از ابو الفتح مد (سر امد سر ابو 
الفوارس حافظ و جز او [4۰ه] روایت داشت. قاضی مد پسر عبد البای و جزوی از او روایت داشتند. 

رات ونوا فست از کارا اسف که آن را «فوران» «۱» گویند. در پنج فرسنکی مخارا است از انجا است: ابو بکر مد سر 
اساعیل برانی فقیه ۲) پسرش ابو سپل مود ۳) و پسر اين» ابو العالی سیل پسر مود پسر مد برانی. 

پیشوایی فاضل و اندرزگو بود به و !سیاری از وی بیاموختند» سپس به عبادت و خواندن قرآن پرداخت. 

از پدرش ابو سپل برانی و از ابو الفرج مظفر پسر اسماعیل جرجانی و جز ایشان برشنود. پسر او» و جزه پسر ابراهیم خذابانی و جز 
ایشان از وی روایت دارند. او در بخارا در جمادی یج ۷ درگذشت. همه را از ابو سعد گرفت. 

براوستان اب و دی از قم. 

از انجا است: مجد املك وزین ابو الفضل اسعد پسر شمد براوستانی وزیر سلطان برچارق بسر ملکشاه که بر او چیره بود» پس سپاهیان 
نت دی ده داشتند او را متهم نمودند و بر پا خاستند. سلطان وزیر را به ایشان تسلیم داد به شرط انکه به جانش امان 
دهند» وی الشان پذیرفتند و او را به سال ۶۷۲ کشتند, 

براهان «۲» [آب ] دژی در خشهای همدان که آن را «فروجان» نیز نامند. 

براهق [ب ه] با قاف. کوهی است دش شنزار» از کوههای عبد الله ی در «مجتاف الرمل»ٍ شنزار فرا گیر) است» 
که مجتاف به معنی فرو شده در زمین باشد. ابو زیاد آن را یاد ده این شعر اممرژ القیس را به گواه آورده است: 

تخطت خزان البراهق بالضحی و قد حرت منه ثعالب اورال «۳» 

برباط «ع» [ب | با بای تك نقطه و طین بی نقطه دره ای است در اندلس کارگزاری شذونه. حوقل کوبت: ماهر فون اعا 
که با کانه دریای حیط بپيچيم شپرهای بسیار باشد» یی از آنپا «رباط» نامیده شود در کانه شالی «سبه» باشد 

بریخ [ب ب ] با خای نقطه دار, نام جایگاهی در شعر زیر است: 

و قير باعل مسحلان مکانه و قبر سقی صوب السحاب ببر ما «۵» 

برر [آب ب ] نامی است که به قبیله های بسیار گفته می شود ایشان در کوههای باختر زندگانی کنند» از برقه تا پایان مغرب و 
دریای محیط» از جنوب نیز تا سودان می رسند» قبیله هایی !سیارند | ۱ 5] و هر سرزمین به قبیله ای أسبت دارد که در آن زاست 
می کنند» به همه آنها کشور بربر گویند. درباره تبار ایشان نیز اختلاف است. بیشتر بربرها ربشه خود را از 

معجم اللدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۷ 

عررب شرند و ان دروغ اشته: هدر ره بربرها از فرزندان فاران پسر عملیق هستند. شرق «۱» گوید: عملیق سر بلعم پسر 
عامی پسر اشلیخ پسر لاوذ پسر سام پسر توح بود. دیکری گوید: عملیق پسر لاوذ پسر سام پسر نوح (ع) است: 

مشهورترین دیدگاه در تبار ایشان آن است که باقیمانده قوم جالوت باشند» که چون طالوت او را کشت ایشان سوی باختر 
کبختند و در کوهستانبایش جاگرزین شده بسیاری از بومیان آنجا را کشتند و کیت بر انشان نهادند تا در کوهستان پا برجا شدند. 
اجد حیای چابر بلاذری ] از بکر هی روایت کند که گفت: از عبد الّه پس صا درباره بربرها پرسیدم» گفت: 

اشان خود را از فرزندان اش سر عیلان می پندارند ول خدا به قیس پسری به نام بر داده بوده 

الشان از فرزندان ال هستند که داود و طالوت با اشان جنگیدند» الشان در آن روزگار در «عمود» فلسطین می زاستند» مس 
چون از آنجا رانده شدند به مغرب رفته زاد و رودشان در کوهستان آنجا پپخش شدند. اينك نام برخی قبیله هایشان که سرزمینا 
را به نام خود ساختند: هواره» امتاهه» ضرسة مغیلت ورقومه» وایت مطماطه» صنباجه نفزه» خامه لواته» مز‌اته» ربوحه» 
نفوسه» لطة» صدینه» مصموده» ماره» مکاسه» قالبه» واریه اتینه» کومیه. خور» امکنه» ضرزبانه» قططه» حبیر براش وا کلان» 
قصدران» زرنجی» برغواطه» لواطه» زواوه» کروله. 

هشام پسر مد گوید: همه اینان از عمالمّه بودند مجز صناجه و خامه» که از فرزندان افریقس سر قیس سر صیفی سر سبای 
کوچك بودند و با او به مغرب آمده «افریقیه» را ساختند و چون او به کشور خود بازگشت ایشان به کارگزاری او در مغرب 
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مانده» زاد و رودشان تا کنون در انجا است. بربرها بی وفاترین و زورگوترن خلق خدایند و زودتر به شورش کشیده شوند و برای 
گراهی آماده تر و گوش به زنگ ترند هیچگاه کوهستان ابشان از آشوب و خونربزی پاك نشود. 

اهرین برای ایشان بدی را خوب و زشتی را زیبا مود» تا منشی درستی گریز و نادرستی گرا بافتند» چه بسیارند [04۲] که به 
دنبال مدعیان پیامبری و مهدیکری به دروغ رفتند و اثين او پذیرفتند و چه بسیار که به دنبال خارجیان رفته از اسلام بیرون شدند 
خونها رختند ناموسپا به ناحق بر باد دادند دارائی ها چپاول کردند» ایشان شجاعت و مر‌داني ندارند» تکیه اشان به فزونی شمار و 
بشت کار است شگفتی ها از ایشان نقل کنند» مانند آنچه حوقل از آن بازرگان موصل نقل کند که در شبرهایشان بگشت. آنجه 
دی لو شتا ام کر بو بیشتر بریرهای مغرب در «مجلماسه» تا «سوس» «اشمات»» «فاس». تا مخشهای «تاهرت»» «توفس»» 
«مسیله»» «طبنه»» «باغابه»» تا «ا کبال»» «ارفود»» خشهای بونه» 0 شهر «قسطنطینه» هواره» « خامه»» «میله»» «سطیف» هستنده 
ینان رهگدران را مهمان کنند میهمان را گرامی دارند و در بزرگداشت او به هر کار تن می دهند تا پیشکش کردن پسران خود 
برای همیخوابکی. ا کر يك میهمان از بلند پایه ترن و تجاع ترین ایشان هم مخواهد» او سریتچی نمی کند. عبد الّه شیعی برای جلوگیری 
از این رفتار بسیار کوشيد و ستگیری کرد ول سودمند نیفتاد. حوقل گوید: از ابو علی پسر ابو سعید شنیدم که گفت: اینان در 
میهمان نوازی تا آجا پیش روند که به سری بزرگراده با تباره دستور همخوابک با میهمان می دهند تا لذت ببرد. ایشان این رفتار را 
بزرگک منفی و ری از ان را تک شرنده مونه هایی نیز از ان رسوایی ها را پیشوای مردم مغرب ابو نمد» علی پسر احمد پسر 
حزم اندلسی در خاب خود ند نام «فضایع» ات آوزدة سضنان حوقل را تایید می کنده من ان را در اب خود به نام 
«اخبار اهل اللل و قصص اهل الحل» در 

معجم البلدان/ترحمه» ج ۰۱ ص: ۷۵ 

اندیشه های مسلمانان اورده ام. مد پسر احمد همدانی در کاب خود به نقل از انس مالك آرد: هنگامی به نزد پیامیر (ص) شدم 
ای بربری به همراهم بود» پیامبر پرسید: جنس او چیست؟ گفن: تک امس کمیش: ای الس او را بفروش» هر چند 
به يك دینار! پرسیدم: چرا ای پیامبر خدا؟ گفت: اینان ملتی هستند که چون خدا پیامبری به نزدشان فرستاد او را کشتند و پختند 
و گوشتّش را خوردند و آبگوشت را به زنانشان خورانیدند و ایشان نفهمیدند» پس خدا گفت: 

دیکر پیامبری از شما برنگزینم! گفته اند: با زنانشان [04۳] جفت گیری کنید ولی با مردانشان برادری مکنید! نیز گویند: نه دهم 
تتدخویی و زورگویی در بربرها و یکذهم مانده در دیگر مر‌دمان است. از پیامبر (ص) روایت است که فرمود: در زير اسان و 
روی زمين مخلوق بدتر از بربرها نیست» اگر بند تازیانه ام را در راه خدا بدهم بهتر دارم تا يك بربری را ازاد کردانم. من |یاقوت 
] گویم اين متن روایت است؛ من نمی دام سفید را می خواهد یا سیاه را؟ ابو القاسم نوی انداسی مامّب به «عام» این شعر را که 
يك مغریی در نکوهش بربرها سروده» برایم خواند: 

رایت آدم فی نوی فقلت له ابا لبرية ان الناس قد حکوا 

ان البرابر نسل منك قال انا حواء طالة ان کان ما زعوا «۱» 

بربره [ب ب ر] کشوری دیکر باشد میان کشور حبشه و زنگار و عن بر کرانه دریای ین و دریای زنگاره م‌دمش بیابانگد و 
بسیار سياهند و زبانی دارند که دیگران نفهمند» با شکار حیوان زندی کنند. حوانهایی وحشی در آنجا هست که در دیگر جا 
نباشد مانند زرافه» بر کگدن» پلنگ» پیل» و جز آنها. گاهی در کرانه هایشان عنبر نیز یافت گردد. ایشان سنتی در بریدن نرینه 
یکدیگی دارند 5 من آن را در واژه «زیلع» یاد موده ام» حسن سر امد سر یعقوب همدانی نی می گوید: از جزیره های «مسابه 
کانه هن جزیره بربره است که از کانه ابين جدا شده در سعت طلوع سبیل و خاور آن هر چه رو به روی عدن است به سوی 
عدن پیش تفه وترایر ان کوه «دخان» باشد و این همان جزیره سوطرا ار نن ها هیا فده ام 
شکار ایشان: کسافی که بدان کشور رفته بودند برایم کت درآ هم هرن ار هش کارا ره ام روهق رتنس 
آنقدر آب آن را می جوشانند تا همچون قير سفت شود» (س برای آزمایش رسیده بودن آن» يك تن از ابشان ساق پای خود را 
زنمی زند که خون برآید» پس اندی از آن زهر پخته را به دورترین نقطه خون نزديك کندء هرگاه پخته رسیده بود خون به سوی 
زخم باز گردد و بند آید» و پیش از رسیدن به زخم» زهر را دور کنند که هرگاه به زخم برسد زنمی خواهد مرد» و ار خون 
باز نکردد» زهر هنوز نایخته باشد و دوباره آن را می جوشانند تا چنان [44ه] شود. پس آن زهر را در حقه ای به کر بیاویزند و 


200612018 ۳4۰ 


| _ جلد اول 


بر درختی به کین درندگان شینند» پس ناوك تیر را بدان زهر بیالایند و سوی حیوان پرتاب کنند همین که این زهر به خون حیوان 
بيامیزد می میرد و شکارچی پوست یا شاخ یا دندان آن را برای فروش می برد و خوردن گوشت آن نیز زیان ندارد. این کشور را 
ساحل بربره نیز نامند. 

معجم البلدان/ترحهمه ج ۱ ۷ باب«با» و«را» و آنچه پس اد نع 

برروس اب تب ۱ یا 

برس [ب ب ] نام جایگاهی است که در شعر جریر دیده می شود: 

طال التپار بپر بروس و قد نری ایامنا بقشاوتین قصارا» 

معجم البلدان/ترحهمه ج ۱ ۸۱ باب«با» ودرا» و اجه اس ای ات رت 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶۷۲۱ 

براسما «۱» [ب ب | با سین بی نقّطه اسوجی است از خوره استان میانه» در سواد باختری بغداد, این خاسه «۲» 8 

عمر بن ابی ربیعه» مالك بن اساء بن خارجه فزاری را دید» مالك از شعر خود برااش خواند» عر گفت: من از روزی 9 ان 
شعر تو را شنیده ام تو را دوست دارم: 

ان ی عند کل نفحة ریا ... ن من ال او من الیاسینا 

نظرة و التفاتة اترجی ان تکونی حالت فیما بلینا «۳» 

ولی تو نام دیه ها را بد یاد می کنی! مالك گفت: چه غونه داری؟ عمر گفت: آنجا که گویی: 

ان فق الرفقة ال شیعتنا نحو برییسما لزین الرفاق «4» 

ک کسره «براسما» را اشباع نموده «بریدسما» باه استک»: پر برتون آن را «راسمیا» تلف کده الق ایو اوه 

شونش: گر کک! نوی مه کنات 

شهدتیا ام کنت غائبة عن لیلتی محدئية اسب «۵» 

مونه دیکر نیز گفته تو ۱ 

حبذا لیلتی. بتل بونا حیث اسقّی شرابنا و نغنی «۷» 

بربشتر اب ب ت ] با شین نقطه دار و تای دو نقطه بالاء شهری بزرگ در خاور اندلس از کارگذاری «ربطانیه» که به سال 4۵۲ 
به دست رومیان افتاد و هفت هزار دوشیزه از انجا به اسیری برای قسطنطینیه بردند» سپس به روزکار امیری امد پسر سلیمان بسر 
هود به سال ۵۷ مسلمانان ان را با ده هزار زن اسیر از روم باز ستاندند. سپس دوباره به دست رومیان افتاد. اين شهر دژها 
بسیار دارد مانند دژ قصی دژ با که دژ [ه4ه] کاخ مینوقش» و جز آنهاه 

بدانجا اسبت دارد: 

۱) خلف سر یوسف آخوند بربشتری ابو القامی . او از ابو عمر آخوند روایت می کرد و اجازه داشت» اهل قرآن و حدیث بود و 
تیزهوش. او در ماه رمضان 40۱ درگذشت. ۲ 

۲) یوسف سر مر سر ایوب سر ژکیای تجیی غری (- م‌زدار) براشتری ابو 9 سفری کرد و در ان از حسن سر رشیق و 
جزوی به مصر برشنود. در اسکندریه بزست و حدیث می گفت و از ابو صضر در مکه برشنود. این گفته سلفی است. 

بربطانية آب ب ن ی ] شهری بزرگ نیز در انداس است» هم مرز با کارگزاری لاردة سدی در میان مسلمانان و رومیان بشمار 
می بود. شپرها و دژها داشت در م‌دمااش چالا ی و دشن شک دیده می شود. در خاور اندلس است فرنگان آن را غصب 
کدند واکنون به دست الشان است. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶۷۷ 

بربعیص [ب ب ] با عین و صاد بی نقطه. در شعر امرو القیس دیده می شود: 

پذکرها اوطانها تل ماج منازا من بربعیص و میسرا «۱» 

در گزارش این بیت گوید: «تل مانخ» جانی است؛ من [یاقوت ] گوع: از کارگزاری حلب در شام است و میسر نیز جایی باشد. 
می گوید: ابو مر گفت: در بربعیص و میسر به روزگاران کهن جنکی رخ داده است وی من از هر دانشمند که دیدم پرسیدم و 
چیزی درباره آن نیافت. ۲( 
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بربغ آب ب ] نام جایگاهی است. 

بربیطیاء آب ط] با دو بای تك نقطه و یای دو نقطه دوم به الف کشیده, نام جایگاهی است که در شعر اين مقبل یاد شده 
اشت؛ ۳ ۳ 

خحرامی و سعدان کان ریاضها مبدن بذی البربیطیاء الهذب «۳» 

ول ابو مر گفته است که «بربیطیا» پارچه ای است۰ 

برتان اب ررا یت بره- نام دو به در سرزمین ی سلیم استت» می توان رلشه واژه را از «ر» 1 نیي) صد «عقوق» (- 
بدرفتاری) دانست که گونی این جایگاه به ساگانش بهره می دهد طهمان پسر عمر کلایی چنین می سراید: [41 ۵] 

لد سریی ما جرف السیف هانثا و ما لقیت من حد سیفی انامله 

و مترکه بالبرتین مجدلا تتوح علیه امة و حلائله «4» 

ان خضتت. کول برتان دو کوه کوچك هستند در «مطلی» از سرزمین بی ايی بگ بن کلاب. 

برتان نیز دو نهه سرخ فام است چسبیده به بالای «خنثل» از سرزمین یی کلاب. 

برتان نیز دو تبه در جاز است» در شش میل «جار» که جار خود بندری است کار دریا» میان «ینیع» و «جده» مطیر پسر اشیم 
اسدی در عرای دو سر عموی خود فره و علقمه چنین می سراید: 

احمّا ان قرة لا اراه شا انا بعده بقریر عین 

و علقمة الذي قد کان عیّی و ان حفل اجالس کان زیی 

الا لا خلد بعد کا و لکن ضاء الورد بینکا و بینی «۵» 

برتان دو بره است؛ بره بالا و بره بایین» که در «عارض» از «عامه» اند» بحيا پسر طالب آن را در شعر آورد هر دو در واژه «بره» 
یاد شد («۲1». 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۷۸ 

برت [ب ] با تای دو نقطه بالا. قر ی در سواد بغداد نزديك «مرز‌رفه» است. 

بدانجا اسبت دارد: 

۱) قاضی ابو العباس احد سر محد. سر عیسا سر ازهربرتی. قاضی بغداد شد. مذهب عراق «۱» می داشت» از باران بحيا مسر 
اکن می بود» پیش ان یز قاضی واسط و خی از کارگزاری سواد بوده م‌دی دیندار نیکوکار و پا کدامن بود» روایت حدیث 
می نود و «مسند» ی از ابو الولید طیالسی واز ابو عر حوضی و از ابو نع فضل سر دکین و جر اینان روایت ی نود. 
ابو القاسم عبد الّه پسر مد بغوی و یحيا پسر مد پسر صاعد از او روایت می کردند. ال ۱ ور و 

۲) پسر وی ابو حبیب عباس پسر امد برتی. 

۳( قاسم پسر مد برفی ابو الفضلء در بغداد از حید سر مسعده حدیث نقل می کرد طبرانی نیز از وی! 

6) زیدان پسر مد پسر زیدان برفی. او از ابراهيم پسر هانی و از زیاد پسر ایوب دلویه روایت می کرد. مر پسر امد پسر شاهین 
در «معجم» خود از وی نقل می کند. 

۵( ابو جعفر مد پسر ابراهیم برق اطروش (- کرّ) او از ابو زید [۵4۷] عر سر شبة نغیری روایت می کرد. ابو امحسن علی بسر 
عمر حارنی سجری نیز از وی ۱ 

7) امد پسر قاسم برتی. او از مد پسر عباد ميی روایت داشت و سلیمان سر امد طبرانی از وی. خطیب [بغدادی ] گوید: 
امد پسر قاسم پسر مد پسر سلیمان» ابو السین طانی برتی» از بشر پسر ولید و از نحد و از عثمان دو پسر ابو شیبه و از داود پسر 
رشید و از عبید پسر جناد» حدیث نقل می کرد. اين قانع و ابو مر پسر سالك و عبد الصمد پسر عل طبسی نیز از وی روایت می 
و 

۷( ابو امحسن اد پسر مد پسر مکرم پسر خالد برتی؛ او از عی بن مدینی روایت داشت و ابو الشیخ عبد الله پسر نمد پسر جعفر 
سر حیان حافظ اصفهانی در «معجم» از وی. 
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برثان [ب ] با ثای سه نقطه و الف و نون. نام دره ای در میان «ملل» و «اولات ایش» پیامبر (ص) اف کج بدر از آنجا 
گذشت و بدانجا فرود آمد, 

برث [ب ] جایگاهی است که در حدیث فرود آمدن عیسا پسر مریم (ع) یاد شده است. 

برثم [آب ث ] با ای سه نقطه. عرّام پسر اصبغ گوید: میان ای و سمت قبله کوهی است که بدان برثم گویند و کوهی دیگر به 
نام تعاره این دو کوه بلند و ی گاه هسنت» پلنگن سیاز دازد: در پائین کوه رتم چشمه آبی به نام «ذنبان العیص» است. 

او در جای دیکر گوید: برم با یای دو نقطه زیر» کوهی بلند پر از پلنگ وبز کوهی است و از گاه جز اندك خاشالك نام و غضور 
فهافت ان چیزی ندارد. آدم پسر عر پسر عبد العزیز هنگامی که به ری در امد فان را بسندید چنین سرود: 

هل تعرف الاطلال من مریم بین سواس فلوی برثم 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 2۷۹ 

فذات اکاف فقیعانها بفزع مذفوراء فالاحزم 

مالی و للری و اکافها یا قوم بین رل و الدیا 

ارض ما الاجم ذو منطق و الرء ذو منطق کالاجم ۱ 

این سلامانی نیز چنین می سراید: ۲ 

فلو شنت اذ بالام پسر لقلصت برحلی فتلاء الراعین عیهم 

اذا ما تخت ما بین حج و برئم و این لابراهيم مج و برغ «۲» 

۵6۸ او ابراهیم بن عر ی را می خواهد که وال بق مر‌ود در عامه بوده است. 

برثه [ب ث ] جائی پیرامن کوفه که نامش در تاریخها آمده است» 

برجان [ب ] شهری در بمخشهای زره منجمان آنجا را در اقلم شثم در درازای چهل درجه و پپنای چهل و پنج درجه می دانند. 
مسامانان به روزگار عثمان (رض) بر آن تاختند» پس ابو نجید تمیمی چنین سرود: 

بدآنا مجیلان فزازل عرشیم کاّب ترجی فی اللاحم فرسانا 

و عدنا لاشیان عثل عداتهم فعادوا جوالل بین روم و برجانا «۳» 

وج آ[ب | دی‌ی از اصفهان» با مخثی از ان است که یی از دو «ایغار» «ع» باشد. وهی بدانجا اسبت دارند. 

۱) ابو الفرج عثمان پسر امد پسر اسحاق پسر بندار دییر برجی اصفهانی» او از مد پسر مر پسر حفص گورگیر «ه» و از ابو ععر 
پسر حکیم» و از عل پسر ممد پسر ابان حدیث نقل کرد. ابو ربیع استرابادی و احمد پسر جعفر فقیه و ابو القاسیم پسر بو بکر پسر علی» 
و سپل پسر شمد برجی؛ و ابو مسعود سلیمان پسر ابراهیم وراق از وی روایت دارند. او در روز عید فطر سال 4۰5 درگذشت. 
۲( شیبان پسر عبد الّه سر اجمد بسر مد [باده پشت ] «1» پسر مفضل اسدی محتسب. ابو معمر برجی» پیری نیکوکار و سنت ۳ 
بود» در مخشهای اصفهان اندرزگویی می کرد او از ابو عبد الّه مد بسر اساق بسر مانده حافظ تنا يك املا نقل می کند» از ابو 
بکر پسر مر‌دویه حافظ و از ابو سعد امد پسر مد مالینی و از ابو عبد ال گرگافی و از ابو بکر پسر ابو علی و جز ایشان بر نوشت. حیا 
سر مانده «۷» و جزوی از او روایت دارند, 

۳) سهل !سر مد پسر سهل برجی, او از نیای خود ابو الفرج برجی حدیث می آورد. اصفهانیان از وی روایت کنند. 

بحيا پسر مانده او را یاد کرده و از وی اجازت گرفته است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۸۰ 

6) مد پسر حسن برجی ادیب اصفهانی در گذشته محرم 4۸۸ حدیث شنید و حدیث گفت: حيا پسرمنده ]64٩[‏ او را یاد کرده 
است. 

۰) ابو سبل منصور عروضی از یاران ابو نعيم حافظ, او همچنان حدیث می شنید تا در یه جمادی دوم ۸ درگذشت» پیشتر بر 
می شنید و کتر حدیث می گفت: 1 

‌( ابو القاسی غانم پسر ابو نصر برجی» از ابو نع و دیجران بر شنود. 
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۷) امد پسر سپل پسر ند پسر عبد العزیز پسر سپل برجی» او از ابو منصور عبد الرحمن پسر عبد العزیز پسر عبد اه ععاف و جزوی 
روایت می کرد و کسانی که من به ایشان رسیدم از وی روایت می کردند. 

۸) عبید الله سر شمد سر عبید پسر ن پسر پیل برجی ابو القامم صوف از مردم اصفهان. او از ابو امحسن عل دسر احد اسر مد 
پسر حسین پسر ابراهيم جوزجانی روایت داشت و ابو علی حداد و دیگران از وی. 

4 عدنان پسر عبد اللّه پسر احمد پسر مد پسر شیبان ابو احسن مودب (آموزگار) برجی. او از ابو بکر احمد پسر شمد پسر موسی سر 
مر‌دویه روایت می کرد و همان ابو عل نیز از وی روایت داشت. 

۰) ابو الفضل مد سر حسین سر عبید اللّه سر مد پسر حامد پسر یوسف برجی آموزگار, او از ابر بکر مد پسر ابراهیم پسر مقری 
(- اخوند آموزگار) روایت داشت و ابو علی حداد از وی. و گروهی اسیار جز اینان, 
رح دیکر نیز به گفته خلیفه پسر قاسم در دمشق است وی امروز چنین جا شناخته نیست» شاید بود و از میان برفت» بدانجا اسبت 
دارهه یلص ام اس مه ور ی دواد ی عفر روا مار وزات داش 
مد پسر ورد و گروهی از دمشقیان نیز از او روایت داشتند. 
برج رصاص [ب ج را خ‌اشتر مره رعش دارده از ار دار تملی: کول انطا که اسان اف اسن حی ان عص آضها را 
می خواهد: 
فاوقع نی جلباط بالروم وقعة پا العمق و اللکام و البرح فان «۱» 
برج ان قرط اب ج ان ق ] میان «بلنیاس» و «عرفیه» یهن انضا عبد اللّه سر قرط نالی کشته شد. او وال مص بود و 
برای بازرسی به کرانه دریا رفته بود که رومیانش کشتند» پس این جایگاه به نام وی باند. گویا ان گفته خلیفه پسر قامم باشد, 
برج آب را دزی از دوهای مدینه است» از آن یی قعه از ببق نضیر «۲» است. |۵۵۰] 
برجد [ب ج ] نام راهی است میان یامه و بمحرین شاید قیس پسر خطیم انصاری در شعر خود این جا را خواسته باشد: 
معجم البلدان/ ترجه ج ۱ ۸۰ باب«با» ودرا» و اجه س از ان هاست ..... ص : 4*1 
فذق غب شا فش ای انا الزی صبحتج کأس اجام ببرجد («۳» 
برجلان اب ج ] ابو سعد گوید: دیی از واسط است. 
از آنجا است: ۱) شمد پسر حسین برجلانی. به بغداد می زیست پارسانی «4» و نرمش را روایت می کرد. ابو بکر 

البلدان/ ترجه ج ۱ ۸0 باب«با» ودرا» و انجچه س از ان هاست ..... ص : 4*1 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۸۱ 
خطیب گوید: مد پسر حسین برجلانی به بخش برجلانیه بغداد أسبت دارد. کاپا خر بارسان و ترمشبیکاشت: او از بخسین سر 
علی جعفی و از زید پسر حباب روایت می کرد ابن ابی الدنیا و جز او از وی روایت داشتند. هنگامی که از امد حنبل درباره 
پارسائی پرسیده شد پا داد: ممد پسر حسین برجلانی را دریاب! و چون از ابراهيم حربی درباره اوپرسیدند» گفت: من جز نیی 
ا روف من دا او در ۲۳۸ در کته 
۲) ابو جعفر امد پسر خلیل پسر ثابت برجلانی. در بخش برجلانیه ی زیست و بدان نسبت یافت» او در ربیع ی ۲۷۷ درگذشت. 
برجلانیه آب ج ی ی ] در واژه پیشین گذشت 
برجمه [ب ج م ] دژی از آن روم» که در شعر جریر آمده است. 
برجین [ب ح ] به گان ابو سعد دیی از بلخ است. 
از انا است: ابو مد ازهر پسر بلخ برجمینی, برای آموزش به عراق و جاز سفر کرد. از وکیع روایت نمود. او سه برادر دارد: 
الیاس» مکتوم» سعید» پسران بلخ برهینی. 
برجونیه اب ند ی ] با یای دو نّطه بی لشدید دی‌ی در خاور واسط اش ان شاوی ماکان اس بر هرا نصا 
هآ جاج ی ای 
بالعمر من واسط و اللیل ما انبسطت فیه النجوم و ضوء الصبح ۸ یلح «۱» 
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در اضا گوری هست. که وین ازان ید سن جر ۲ است که جاج او را بکشت. از آنجا است: ابو العباس احمد پر سام 
برجونی است. او از ابو اضل مد سر امد پسر عبد اللّه سر مادویه زاز معروف به این مجمی واسطی روایت می کند. |5۵۱] 
برجه [ب ج ] شهری از کارگاری بیره در اندلس است. 

بدان أسبت دارد: ابو لسن علل بسر شمد پسر عبد الّه جذامی آخوند (- مقری)؛ ابو الولید یوسف بسر عبد العزیز اندی گوید: 
اسبت او به برجه شهری در کارگزاری مریه بود. او از شیخ ما ابو علی برشنود و قرآن را بر یاران ابو عمر عشمان پسر سعید دانی 
مقری مخواند و در مریه به سال ۵۰5 درگذشت 

برحایا [ب ر| با حای بی نقطه ویای دو نقطه در میان دو الف. نام دره ای است در شعر میم پسر ابی پسر مقبل که گوید: 
راها فژادی ام خشف خلانا بقور الوراقین السراء الصنف 

رغت «رحایا» ق اتبریش:و عادة ها پرسایا کل شغیان قرف 

ان معلای ازدی «۳» «رحایا» را با کسر اول می خواند و «ب» آغاژین را رف جر و نام جایگاه را «رحایا» می دااست و می 
گفت: خالد «ب» را جزء واژه می داند و مضموم می خواند. 

برخوار «4» اب خ ] با خای نمطه دار از مخشپای اصفهان دارای چند دیه است. 

میب ۳ج ۱ ص: ۸۲ 

از اجا است: ابو سعید عصام پسر پوسف سر مجلان برخواری بلومی: 

برخشان آب خ ] با خا و شین نقطه دار. دی‌ی در ورارود است. 

از آنجا است: عبد الّه سر عل فرغانی مرغینانی در برخشان زاده شده است: 

برخو [ب ] دژی از بخش زوزان موصل است. _ ۲ 

برداد [ب ] با دو دال بی نقطه» دی‌ی در سه فرسني سرقند است. از انجا است: ابو سلمه نضر سر رسول بردادی معرقندی» او 
از ابو عبسا ترمذی و جزوی روایت دارد. , ۲ 

بردان [آب ر] نام چند جایگاه است. ابو الحسن عرانی گوید: به هنگامی که من مخ کوبیده به جار الّه زشخشری علامه ابو الاسی 
تقدیع می کردم تا بنوشد یکی از بزرگان در آمده به من گفت: این نوشیدنی برای افدنان او اه چون من بدو گفت؛ ان شعر 
محخواند: 

الا ان فی قلی جوی لا یله قویق و لا العاصی و لا البردان «۱» 

[90۲] و این آنرین انشاد بود که از وی برشنودم. و انبا نام سه رود» در شام اند که به جای خود یاد خواهند شد. 

بردان نیز چشمه ای است در بالای حلة الشامية در «تهامه» 1 دو چشمه دارد: «بردان» و «تضب». نصر گوید: بردان کوهی 
است مشرف بر دره «نحخله» نزديك مکه. ا هت بارن ان اه 

ق عون البردان تغتسل شرب منبا نهلات و تعل «۲» 

اصعی گوید: بردان آیی در نجد از آن بفی عقیل پسر عامم است» که در میان ایشان و هلال پسر عامر به کت امن 

ابو زیاد 7 بردان در پایان سرزمین بی عقیل و آغاز سرزمین مره است و همان شعر «شست و شو در حوض بردان» را به 
گواه 0 

بردان دیگر نیز آیی از آن بتی نصر بسر معاویه در جاز است. و بطنی از بی جشم را در ان سهمی اندلك باشد, ابشان که ی عصیمه 
خوانده می شوند» چنان می پندارند که از مماجران یمن نزد بی جثم هستند. عميرة سر جعیل (سر مر بسر مالك بسر حارث هر 
حبیب پسر مر پسر غنم پسر تغلب چنین سروده است: 

الا یا دیار البی بالبردان خلت جج بعدی طن نان 

فر ییق مها غیر نوی مبدم و غیر اوار کال رک دفان» 

بردان نیز آیی در «سماوه» است در زیر «جناب» و س از «حنی» در مت عراق. بردان دیگر نیز به گفته ان درید: آیی است از 
ان ضباب نزديك خانه های جلجل. 

بردان دیکر نیز به گفته اصعی از کوهستان «جای ذهلول» است. 

بردان دیکر نیز شور آیی است پر نخل, 
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بردان ذیگرادمی در هفت فرستی بغداد «ع» نزديك صریفین از مخشبای دجیل است. ابو منذر هشام پسر مد 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۲ 

کویده رخا بالای بعداد را از آن ان نامیدند کهکامی. که اشیران را بة تود‌شاهان اران ی اوردنه وامی شواسنتت روهین 
از آنان را دور کنند می گفتند: «برده» یعنی ابشان را به دیه ببرید! و دیه همان بردان بود» پس بدان نام خوانده شده 

من |یاقوت ] گوم تحقیق آلست که «برده» در فارسی به معنی اسیری است که از کافرستان آورده می شودء شاید این دیه نیز 
حای فرود آمدن بردگان بود که چنین نام گفت» زرا کداشان ند «دان» را به دنبال نام ظرف می افزایند» چنانکه جای 
پوشاك را |۵۵۲] جامه دان و جای نك را نك دان گویند و غونه های دی اسیار است: سپس در کاب «موازنه» «۱» نگارش 
حزه دیدم که دیدگاهی همانند من دارد کته وان هرت ومد ان آسته هنگامی که مخت نصر جهودان را اسیر کده 
اشان را در انجا نگاه می داشت تا دستور امراسپ شاه از بلخ برسید که چه کند! حظه درباره این گوید: 

ادفع ورود ام عنك بقهوة محزونة نی خانة انمار 

جازت مدی الاعمار فهی کانها عند الذاق تزید ق الاعمار 

سی بها خنث الفون منعم ی خده ماء الضارة جار 

نی رقة البردان بین مزارع محفوفة پنفسج و بهار 

بلد اشبه صیفه خریفه رطب الا صابل بارد الانعار «۲» 

گوهی بدانجا سبت دارند: ۱) ابو اسن مد سر احجد سر شحد سر حسن سر حسین سر عل بردانی» او در ذی قعده 51٩‏ 
و 

۲) سر او ابو عل نیز فاضل بود و در ۹۸ درگذشت: 

بردان دیگر در کوفه است. منز وره اسر رومااس بود. هشام گوید: او وبره کوعت اش زوما سس یش معما زد عا سن سر 
عمر سر عبدود بسر عوف پسر کٌانه سر عوف بسر عذره پسر زید اللات بسر رفیده سر ور پسر کلب سر ویبره برادر مادری نعمان 
شلو برد مهو در کشت کر ایا معا کش سوه نذ: مکحول سر حرثه در عزای او می گوید: 

الا یا عین جودی باندفاق عللی مردی قضاعة بالعراق 

فا دیا بياقية ی و لا حی عل الذنا باق 

لقد ترکوا علل البردان قبرا و هموا للتفرق بانطلاق «۳» 

لیکن این کلپی گوید: او در راه شام درگذشت. پس می تواند از بردان» سماوه را خواسته باشد. 

بردان دیکّ نیز رودی است در مرز طرسوس که از کشور روم می اید و در شش میلی طرسوس به دریا ی ربزد من جز این در 
شام رود یا جایگاهی به نام «بردان» نمی شناسم پس باید زنخشری همین را خواسته باشد, 

بردان دیگر نیز رودی است که [4 ۵۵] باغهای م‌عش و دیه های آن را سیراب هی کند و سرچشمه آن کوه م‌عش است که 
بدان «آقرع» 2 عل) نیز گویند. اين دو رود را امد ی اد می :]2 ده است: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۸ 

بردان دی سیح البردان است که به گفته ابن ای حفصه؛ جایگاهی در امه است و نخلستان دارد. 

بردان [ب ب ]تب تیه برد): 

دو گودال در نجد است که مین آنبا دواره ای هست. آب در آنپا دویا سه ماه می ماند. نیز گویند دو ریگزار شن 6 یه 
قتال کلایی گوید: 

سعت و اصصایی بذی التخل نازلا و قد پشعف التفس الشعاع حبیها 

دعاء بذی لبردین من آم طارق فیا عرو هل تبدو لا فتجیها «۱» 

روز «ردین» یکی از روزهای تاریجی عرب است که همان «یوم الخبیط» باشد. در آن روز ,یی بربوع بر یی شیبان پیروز شدند. 
«۲» س مالك سر نوبره چنین سرود: 

فاقرزت عینی یوم» ظوا کانهم ببطن الفبیط خشب اثل مسنّد 
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صریع علیه الطیر تنقر عینه و آنم مکبول پمال مقید 

دن غدوة حق ی ال دونبم ولا تتبی جن ملثبا منم یدی 

و اصبح م منم بعد قل لقاءنا بقیقاءة البردین قل مطرد «۳( 

برد آب را 1 است که در شعر بدر پسر حزان فزاری آمده است: 

ما اضطرك اغرز من لیل ال برد بمختاره معقلا عن جش اعیار «4» 

فضل سر عباس هبی نیز چنین می س‌اید: 

عوجا علی ربع سعدی کی نسائله عوجا فا بکا عی و لا بعد 

ال اذا حل اهلی من دیارهم بطن العقیق و امست دارها برد 

تمعنانية لا اتلبل واصلة سعدی و لا دارنا من دارهم صدد («۵» 

در شعرهایی از اند کین ایو عرشتیان خوانده شده بود دیدم که «برد» را در شعر مغترف مالک با فتح اول و کسر دوم 

ان چنین خوانده اند: 

سائلوا عن خیلنا ما فعلت ببنی امین عن جنب برد «1» 

نصر گوید: برد کوهی است در سرزمین غطفان در اشت سر جناب» نیز گویند نام یی از آن بنی قين است» شاید نیز [۵] دو 

جایگاه باشند, 

برد اب ] نصر گوید: «برد» يك صرعه «۷» از صرعه های شنزار دهناء در سرزمین تیم است که يك روز تارینی در 
البلدان/ترحهمه ج ۱ ۸٩‏ باب«با» ودرا» و آنچه پس از ان تهاست مظن و 
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اجا داشته اند. 

برد آب ] کوهی است در برایر «روژاف» که دو کوه کرد است در يكث دش فان آن دو شکانی است و با زجیره کوههای 

میان «تما» و «جفر» پپوند ندارد. «عنزه» و «جفر عنزه» در هت قبله آن دو است. نصر گوید از ین است و ان دارم یکی از 

ساختمانهای اشان است. 

بر دیگ نیز آیی است نزديك صفینه از آببای بقی سلیم و سپس از آن بنی حارث 

بردرایا [ب د] با یای میان دو الف. جایگاهی است که گان دارم در نهروان از کارگزاری بغداد باشد. 

بردسیر «۱» [ب د] بزرگترین شهر کرمان در کار بیابانی باشد که میان کرمان و عراسان است» رهنی کرمانی گوید: 

گویند ساخته اردشیر بابکان باشد. ره اصفهانی گوید: نا اردشیر باشد» مردم کرمان آن را «گواشیر» نامند, 

دژی استوار در آنجا هست. نخستین کس که آن جا را برگید ابو عل پسر الیاس پادشاه کرّمان به رورکار عضد الدوله سر بویه 

بوده میان بردسیر و سیرجان دو مم‌حله و از بردسیر تا زرند دو مر ‌حله است. به من گفتند که دو دژ در انجا هست یی در کار 

شبر و یی میان شهر. از چاه می آشامند و پرامنش باغها هست که با قنات سیراب می شود, نخل (سیار دارد. 

گروهی بدانجا اسبت دارند: ۱) از پسینیان» ابو غانم احمد پسر رضوان پسر عبید الّه پسر حسن شافعی کرمانی بردسیری فاضل دین 

دار بود. ای ای ند وی زر 

جزوی برشنود. در اب «نحبیر» یاد اه امه اه نو ردشی ‏ صفر ۱۳۱ در گتشه 

۲ ابو یک عبد الرزاق سر عل بسر حسین پسر عبد الرزاق بردسیری. نگارنده «تبیر» او را نیزیاد کده گوید: به سال ۵۳۷ زنده 

می بود. ابو یعلی مد سر مد بغدادی درباره انجا چنین می سراید: [*۵۵] 

قد اردت مسیرا من بردسیر البغیضه فرد عزمی عنبا هوی الفون الریضه «۲» 

بردئیس [ب د| با سین بی نقطه مخثی از کارگزاری صعید مصر نزديك «اپویط» در خاور نیل به خوره تایه 

بردون آب رد دو] دیی از «ذمار» در سرزمین عن است. 

پر اب رد ی پا در اب «تکله» خارزنجی به کسر دال آمده که از غلطهای ازاشت» وود نام رودخانه دمشق است و 

جز آن نیز گفته اند. امد پسر یحیا [بلاذری ] درباره شعر راعی میری که چنین است: 
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وملن کانن و اری قطن اسوقه و عم من بیان فلاج ٩۳«‏ 

می گویدن «بردیا» رودخانه دمشق اشت. .0 ان ردان نز نامتت 

رودی دیگ نیز به نام «باناس» دارد. 

بردیج [ب 5 با جیم» شهری در آذرباجان دورء از آن تا برذعه چهارده فزستکت استنته اب زود فانه این شاب دجله به نام « کی 

ود ان زافرا رفه اتتاه 

پدانجا اسبت دارد: حافظ ابو بکر اد پسر هارون پسر روح بردیجی. او از نصر پسر عل جهضمی, و از بکار پسر قتیبه» و از سعید 

سر ایوب واسطی و جز انشان روایت دارد. جعفر پسر اجمد سر سنان قطان و سلیمان طبرانی و بن عدی 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۸۲۰ 

و ان از او روایت دارند. جزه پسر یوسف سمی گفت: از دارقطنی درباره ابو بکر بردییجی پرسیدم» در پاعخ گفت: 

زاس اسنت و کوهی از ارکان حد بت اشته او در رمضان ۳۰ در فزشت: 

بردیس [ب | با سین بی نقطه دی‌ی در صعید مصر است. از خوره «قوص» در باختر نیل. 

بردی [ب ر دا] (بر وزن مرا و بشک): 

جریر چنین سروده شش ۱ ۲ 

لا ورد موم ان م یعرفوا بردی اذا تجوب عن اعناقها السدف «۱» 

نام بزرگترین رود دمشق است. نفطویه گوید: پایان «بردی» الف متمایل به یا است. سرچشمه این رود دیری به نام «قنوا» از 

خوره زیدانی در پج فرسنکی دمشق کات وا ات ات [۵6۷] آب از چشمه هایی که در انجا است اشکار شود و به دی‌ی به 

ی دمشق می رسد (س چشمه ای دیگر بدان افزوده شود تا به دیه «جمرایا» می رسد و دو خش می شود 
بیشتر آن به رود بردا» آید و باق به رود «زید» ریزد که يزید پسر معاویه آن را در کار کوه قاسیون گود برداشت: ورن انس روط( 

ه دیه دم می رسد سه بخش می شوده نمیا آنبه ردامی رود و باق به دوبخش شوده یکی را «ورا» خواند که در شم برد 

است؟ دیگ را «باناس» و که سمت قبله آن است. ان سه رود دوباره در يك دره تا غوطه در هم آمیزد. «ردا» از بیرون 

شبر دمشق ی گذرد و دمشق را «عقیبه» جدا می سازده تا به دریاچه «هرج»» در خاور دمشق ریزده گود ترین رودهای دمشق 

9 ینت ق بدان فرو ریزد. در مت شال رود «ور» رای آناشیت) 3 «ثورا» رود بزید است تا 

از دمشق و باغهایش دور گردد. باقیمانده آب آنها به دریاچه «هرج» ریزد. «باناس» نیز به میان دمشق دراید و به برخی قناتها و 

قسطلهای «۲» آن آب می رساند» باقیمانده آن از دروازه کوچك خاوری به کشتزارها رفته آنبا را سبراب می. کند. 

در وصف «بردا» شاعران به شایستکی شعر بسیار سروده اند که به درستی از زیباترین رودهای جهان است. از آنهاست سروده 

ذو الرنین ایو الطاع پسر حدان: 

سقی اه ارض التوطتن و اهلها فل توب الغوطتن شون 

و ما ذقت طعم الاء الا استخفنی ال بردی و الثیرین حنین 

و قد کان شک فی الفراق بروعنی فکیف یکون الیوم و هو یقین 

فو اه ما فارقتکم قالیا لک و لکن ما یقضی فسوف یکون «۳» 

عماد کاتب ابو عبد الّه مد پسر شمد اصفهانی این رودها را در قصیدتی توصیف می کند: 

صو ها ارج در ار 

بزید اشتیاق و یفو کايزید بزید و ورا یور 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۶۸۷ 

و من بردی برد قلی الشوق فها انا من حره مستجیر «۱» 

بردی نیز نام کوهی در ججاز است که در شعر نعمان پسر بشیر دیده می شود: 

یا عمرو لو کنت ارق افضب من بردی او العلی من ذری نعمان او جردا «۲» [5۵۸] 

که هريك از این نامبا نام جایگاهی در از است. 

ما رقيتك لاستویت مانعها فهل تکوتن الا ضرة صلدا «۳» 
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تردوخ دیک نیز دیی از حلب در خش سول است. 
بردی» نیز رودی است در مرز طرسوس.: 
برذاور اب و| با ذال نقطه دار. جایگاهی در همدان است» نی دام دیه با مخشی از شهر می باشده 
برذعه «ع» آب ذ ع] ابو سعد آن را با دال بی نقطه آورده است ول عین را همگان بی نقّطه دانیده نام شبری در آذربایجان دور 
است جزه گوید: برذعه معرب «برددار» است» معنی آن نیز به فارسی جای بردگان باشد. زیرا که یی از بادشاهان ابران اسپرانی 
از شت ارمینیه آورده و در آنجا ُشیمن داده بود. هلال سر محسن گوید برذعه قصبه ای در آذرباجان است. این فقّیه نیز گوید: 
«برذعه» همان شهر «اران» در بایان مرز آذربایجان است» نجخستین بنیان گذار آن قباد شاه بوده در دشت با آجرو + ساخته شده 
ره «ملحمه» گوید: برذعه در درازای هفتاد و نه درجه و سی دقیقه و در پپنای چهل و پنج درجه در اقلیم شم 
اه طالع ان سیزده درجه «ماهی» و کوهان شتر «۵» است در درجه طالع ان و قلب «عقرب» «1"» درجه بنجم و ید «جوزا» 
درجه چهارم و «جوزا» «0۷» درجه چهارم است. ابو عون در زج خود گوید: برذعه در اقلم بجم در درازای هفتاد و سه 
درجه و پپنای چهل و سه درجه جا دارد. استخری گوید: برذعه شهری بزرگ» بیش ازيك در يك فرسنگ با کشتزارهای خرم 
وپرمیوه است» در عراق و خراسان بجز ری و اصفهان شهری بزرگتر و رم تر و خوش افق تر از برذعه نباشد. در کتر از يك 
فرستی آن جائی به نام «اندراب» در میان «که» و «لصوب» و «نفتان» است که میان ۲ بیش از يك روز راه همه باغستان 
میوه است» فندق آن از فندق [۵04] سعرقند بپتر و شاه بلوط آن از شاه بلوط شام نیکوتر است. میوه ای به نام «دوقال» دارند 
ده همانند «غبیرا» «۸» شیرین مره و پیش از رسیدن اک تلخ اور ها هس از «لصوب» ارت 
کون بشمار است» ابربشم فراوان آنجا از توت ستان آزاد بی مالك بپره برداری می شود و بارهای کلان آن را به فارس 
و خوزستان می برند. 

در سه فرستی پرذعه رود رک است که شور ماهی آن را به شپرستانبا هی برنده گونه ای دیگ از ماهی ار وش کرنقد 5 
«دواقن» و «عشب» خوانده شود و انبا را در آن سرزمین از دیگ گونه هاش برتر داننده در برذعه دروازه ای به نام دروازه 
« کدان» هست» و بازاری به نام بان 0 
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دارد» که تها یکشنبه ها بربا می شود يك در يك فرکت را زمين فرا کرفته است» مردم از همه سوه تا عراق نیز بدانجا آیند 
که بزرگتر از بازار «کورسره» است. نام «رکک» چنان بدین روز پوند یافته که در شار هفته آمده وتا آدینه» شنبه» و 
دوشنبه» سه شنبه تا پایان هفته. بیت الال این مردم در مسجدهای ادینه است مانند شام که در آنجا نیز بیت الال در خانه ای 
به مسجد با سقف سرب امیز و در آهنین بر روی نه ستون جا دارد سرای فرمانداری نیز در کار مسجد است» بازارها در پیرامن 
ینها است. من [یاقوت ] گوی: اين گزارشی کهن از اين شهر بود» امروز هیچ يك از آنها دیده نمی شود. 

من برحی از مردم برذعه را در آذرباجان دیدم و پرسیدم» کت رن وه اسان انیت مردم آن به اندازه يك ده کاسته شده 
شا که رشان فان اسواش وان در اه مات ات ان ادا وتو مر ان رتیت و ره 
دک گونه شود نابود کننده است و خود نابود لشود» برای مردم برنامه ای دارد ک هیچ ی فهمد! از برذعه تا گنجه 2 
جنزه) نه فرسنگ باشده مسلم پسر ولید در عزای بزید بسر مزید که به سال ۵ «۱» ه در برذعه مر‌ده بود چنین سروده است: 
قبر پرذعة استسر ضریحه خطرا تقاصر دونه الاخطار 

2-9۰ 

۳ ۷ ام واصره تفست میا زچهاک الا خار 

بقی المان علل معد بعده حنا لعمر الدهر لیس یعار 

نمضت بك الامال احلاس الفنی و استرجعت نزاعها الا مصار 

سلکت بك العرب السبیل ای العلی حتی اذا بلغ الدی يك حاروا 

فاذهب کا ذهبت غوادی مزنة ای علیا اسیل و الاوعار «۲» 
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گشایش برذعه: گویند سلمان سر ربیعه باهلی به رورگار عثمان عفان (رض)» پس از گشودن بیلقان به سوی برذعه رفت و در 
کار رود «ترون: که کتراز ی فزشتگ از برذعه دور است اردو زد عرردم برذعه دروازه ها بر او ببستند» اوبر دیه های پیرامن 
آن بتاخت و چون وقت درو بود» مردم از در اشتی در آمده با شرایط بیلقان با وی اشتی کردند پس به درون آمد و سپاه را برای 
شود شهرهای دیگر بفرستاد, 
3 از پیشوایان به برذعه لسبت دارند: ۱) مي سر احد سر سعدویه برذعی» یکی از جهانگردان چوینده و بر حدیث است. 
او در دمشق از امد بسر عمیر و از مد پسر پوسف هرائی و در اطرابلس از ابو القاسم عبد هپس حسن پسر عبد الرمن بزاز و 
در بغداد از ابو العاسم بغوی و از ابو مد صاعد» و در جای دیکری از ابو یعلی ممد پسر فضل پسر زهیر و از ابو عروبه و از ابو 
جعفر طحاوی و از عبد امه پسر احمد مصری و از مد سر امد سر رجای حنفی و از مد بسر عمیر حنفی در مصر» و از عرس 
پسر فهد موصلی حدیث برشنود. استاد ابو الولید حسان پسر مد فقیه و حا 8 ابو عبد الّه و ابو الفضل نصر پسر مد پسر احمد پسر 
یعقوب عطار رسی از وی روایت داشتند. او به سال ۳۳۰ در نیشابور می زیست سپس به سال ۳۵۰ به ورا رود رفت. او در 
تیان انقایر باه ات .ود ا دقن را به شگفت آورد؛ 1 

البلدان/ ترجه ج ۱ ٩۳‏ باب«با» ودرا» و اجه س از ان هاست ..... ص : 4*1 
معجم البلدان/ترجمه» ج ص: ۸٩‏ 
سپس در چاچ به سال ۳۵4 درگذشت. 

۲) سعر سعید پسر عمرپسر عمار ابو عثمان ازدی. او در دمشق از ابو زرعه دمشتی و از ابو یعقوب جوزجانی و از ابو سعید ام و از 
مسا پسر اج حافظ و از مد پسر بحيا ذهلی و از ابو زرعه رازی و از ابو حاتم رازی و از مد پسر اسحاق چغانی و جز ایشان 
حدیث برشنود. مد پسر یوسف پسر ابراهيم» و ابو عبد الّه اد پسر [07۱] طاهر پسر نجم میانجی و جز ایشان از وی روایت 
دارند. حفص پسر عمر اردبیل «۱» گوید: سعید پسر عمر برذعی به خانه شد و در ببست و گفت: 
دیگر حدیث نگوع! زرا که مردم دک گون شده اند! حدیث جویان» مد پسر مسلم پسر واره ۳ 
خواهش حدیث گفتن نمود» او گفت: نخواهم رف هدزای تن که من بر تو دارم بپذیرا سعید گفت: 
تو را بر من چه حقی هست؟ مد گفت: روزی رکاب تو را برگرفتم. عت .کشت مق نظا درا ادا رو د 6 نز ام ان 
گفت: مردم از تو بدگونی می کردند و من دفاع نمودم. سعید گفت: این نیز دفاع از مسلمان و بر تو بایا بود! نهد گفت: روزی 
تو را تا به دیه بدرقه کردم» پس از من خواستی تا با تو خوراك خوردم و دلت شاد کردم! سعید گفت: این درست است و گفتن 
ی 

۳) عبد العزیز سر حسن برذعی حافظ عابد ابو بکی, جهانگرد بود» در دمشق از مد سر عباس سر درفش «۲» و در مصر از 
مد پسر امد حافظ و از ابو یعقوب اساق پسر ابراهيم پسر یونس بغدادی منجنیقی» و در موصل از احد پسر عمر موصلی برشنوده 
ان دارم ان اد همان ابویعلی باشد زیرا که از غسان پسر ربیع روایت می کند. ایو عل سین مت عل) سر پزید حاقظط 6 :و ایو 
اساق ابراهي اک لس یا مر ی منوت ازع خی لد ار ات حافظ هک از عبد العزیز روایت دارند. حا 2 درباره ابو عبد 
له در تاریغ خود گوید: ابو بکر عبد العزیز پسر حسن بردعی عابد از جهانگردان بیکانه بود که بر ابو بکر مد پسر اسعاق پسر خزه 
۳ فرود آمدند. الق لس دون او را که پارسا بود تأیید ی ی ابو بک وس از او در نیشاپور افادت حدیث 

کرد در سال ۳۱۸ از نیشایور به رباط «فراوه» رفته مدیی باند» سپس به «لسا» می زبست تا در ۳۲۳ هماجا درگزشت. 
جویرذعه: زمینی از آن بت غیر در شن زار عامه است تخل نیز دارد. 
برذون آب ۳ با ذال نمطه دار. ری از خشهای خوزستان نزديك «بصنا» است» پرده های بصیی را در آنجا بافند # ان 
در بیرون تقلی آن را سازند. 


برذش [ب ] با ذال و شین نقطه دار. از شبرهای قرمونه در اندلس است. [5*1۲] 
برزاباذان [ب | با زای نقطه دار و بای تك نقطه و ذال نقطه دار. دیی از اصفهان است. 


از آنجا است: ابو العباس فضل بسر احمد قرشی. ابن مر‌دویه گوید: ضعیف است. 
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برزاط [ب ] با طین بی نقطه. به گان ابو سعد» دیی از بغداد است. «ع» از آنجا است: ابو عبد البّه مد پسر امد برزاطی 
بغدادی. او از حسن پسر عرفه روایت می کرد. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ٩۹۰‏ 

برزین آب ز] دی بزرگ در پیج فرستکی بغداد است. از آنجا است: قاضی ابو عل یعقوب پسر ابراهيم عکبری؛ برزیینی جنبل. 
دادرس «باب الازج» بود» در شعبان «۱» ۸7 در هشتاد سالی درگاشت. 

برز اب | دی‌ی در پنج فرستی مرو نزديك « کسان». پدانجا سبت دارد: سلیمان سر عام بسر عمیر کندی برزی. او از ربیع 
پسر اس حدیث نقل می کرد و احاق پسر راهویه و ابو بحیای قصیر و ابو جر عمر پسر رافع از وی. ابن ابی حاتم گوید: پدرم می 
گفت: او راستگو بود و حدیث دزست مین آورد اک هر اینه «شعبه» او را دریافتی از او برنوشتی» نه بینی که مرها کار اش خ؟ 
از ربیع پس انس دستی ۶ ندارد. 

برزمان [ب ز] دژی از دژهای مرز» در بخشهای حلب است. 

برزمران آب رم ] شهرخ. تزذیلک بجزبرم از عمره. که هیر (ابون» در انا است» شاعی درباره آن گوید: 

سقی الّه ذاك الدیر غیثا و خصه و ما قد حواه من قلال و رهبان 

و ای ال ابرثار و الظر حلق و دارك دیر ابون اوبرزمهران «۲» 

برزنج آب ز] شهری از مخشبای اران است از آنجا تا برذعه ده فرسنگ» در راه دربند باب الابواب است. گذرگاه معروف بر 
رودخانه ک که از انجا به «شاخی» شهرستان شیروان روند» در این رزخ اننت: 

برزند «۳» [ب ز| با دال بی نقطه. از مخشهای تفلیس» از کارگزاری جرزان ارمنستان کهن است. محخستین بنیان گذار آن افشین 
بود که در آن جا که ویرانه ای بود اردو زد. |۵1۱۳] استخری گوید: از برزند تا اردبیل پانزده هن ات ای تتیعت . کزود: 
برزند از بخشمای آذربایجان و چنانکه گفتم از کارگزاری تفلیس است و گان می کنم آنجا که افشین آباد کرد «ررخ» یا جانی 
هماهنگ با این نام باشد که باید تحقیق شود. (و الله اعلم) از آنجا است: ۱) ابو منصور صالم پسر بدیل پسر علی برزندی. او از ابو 
الغنانم عبد الصمد پسر عی پسر مامون» و از ابو منصور بکر پسر حیدر روایت دارد. ابو القاسم روی دشقی نیز از وی برشنود. او در 
قق شمان ۳ تور کت 

۲) بدیل پسر علی پسر بدیل برزندی» ابو الماسم فقیه. او از ابو طالب عشاری و از ابو احاق برمی روایت داشت و به گفته شیرویه 
راستگو بود. 

برزماهن [ب زه] جای قصر شیرین در کوهستان است. شاعر چنین می سراید: 

یا طالبی غرر الاماکن ی الدیار ببرزماهن 

و سلوا ااسسغانت جودها و آسح ی تلك الاما کن «4» 

برزن [ب ز| دمی از م‌و پوسته به «برماقان» است از اجا است: ابو براهیم امد سر عبد الواحد دییر برزنی. 

برزن دی یز دیون است به مرو که آن را «باخ و برزن» خوانند» هر دو به هم پیوسته در دو فرستی مروانده زا ات 
امماعیل برزنی. او از فضل پسر موسی شیبانی روایت می کند. 

برزه آب ز] با های ملفوظ. دم‌ی از بهق از مخشهای نیشابور است. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ٩۱‏ 

بدان لسبت دارد: ابو الماسم جزه سر حسين برزهی بهقی. تالیفهایی در ادییات دارد. از انا است: «الفصول»» «محامد من یقال 
له مد» «محاسن من بقال له ابو اسن»؛ با نرزی او را در «دمية القصر» آورده 5 در ربیع ی ۰:۸۸ درگاشت. ان گفته 
عبد الغافر است. 

برزة [ب ز] با تای تائیث. دم‌ی به غوطه دمشق است بدان اسبت دارد: ۱) عبد العزیز سر شمد سر اد سر اساعیل بسر عل» 
ابو القاسم برزی معیوفی مقری» او از ابو ند پسر ابو نصر برشنود. طاهر خشوعی و عمر دهستانی و عبد الله معرقندی [14ه] و جز 
ات ار وق اوه هو ور ات 

۲) عبد له سر شود سر امد خشی برزی بو عل. او نیز از ابو مد پسر ابو نصر و از ابو الماسم عبد العزیز بسر عثمان قرقسیانی 


200612018 ۳۷۱ 


| _ جلد اول 


و از بو لسن مد پسر عوف پسر امد مزفی و از ابو بکر مد پسر عبد الرحمن قطان برشنود. این گفته حافظ ابو القاسم است او 
بیفزود که پیر ما ابو مد اين | کفانی و ایو السن علی پسر احمد پسر عبد العزیز انصاری اندلسی از وی برشنودند» ان اکفانی برایم 
کی ابو علی برزی به روز سه شنبه شانزدهم شوال ٩‏ وی شافعی مذهب بود» همه «محختصر م‌لی» را از بر ی 
داشت 

۳ مد پر امد پر امماعیل پر علی با اسماعیل پسر مد برزی مقری صوف: او از ابو سلیمان مد سر عبد الله سر امد پسر 
زید روایت می کند» ابو سعد امعاعیل پسر علی سمان و عبد العزیز کافی و علی پسر حضر از وی با کنیت ابو عبد له روایت دارند. 
علی جبائی نیز از وی با کنیت ابو بر روایت می کند. م او در یه حرم 4۱5 درگذشت. این منیر درباره لین برزه گوید: 
سقاها و روی من الثیرین الل الغیضتین و جوربه 
ال بیت هیا ال برزة دلاح مکفکفة الاوعیه »۱ 
گویند برزه زادگاه براهي خلیل (ع) است ول نادرست است» و اجماع بر آست که او در بابل در عراق بزاد. 
برزه دیکر نیز روستائی در اذربایجان است که بلاذری گوید: در دست مردم اودی است. «۲» 
برزه آب ز] جائی است که یکی از روزهای تاریخی عرب «6۳ در آنجا رویداده است. عبد الّه پسر جذل طعان گوید: 
فدی طم نفسی و ای فدی هم برزة اذ بخبطنیم بالسنابك «ع» 
به روز برزه مالك پسر خالد پسر ضر پسر شرید کشته شد. او است که به «تاج دار» معروف است. فرزندان سلی پسر منصوره 
افسری بر سر او نهاده پادشاهش خواندند» پس با بنی کانه جنگید» پس بر بنی فراس پسر مالك تاختن گرفت و این در جائی به نام 
برزه بود» سردار بنق فراس در ابجا عبد اللّه پسر جذل طعان» پس عبد اللّه» او را بکشت. این روز از روزهای معروف ایام عررب 
است. من آن را به خامه برنجی ادیبان با فتح با دیده ام. او از ین حبیب نقل می کند که: برزه 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ٩۲‏ 
دره ای است که به چاه شیرین آب «رویثه» می رسد [1۵ه] این سکیت گوید: آنجا دو برزه است در دو دره نزديك رویثه هر 
دو به «درج الضیق» از «بلیل» می ریزد. کف فان می سراید: 
بعاندن ق الارسان اجواز برزة عتاق الطایا مسنفات جباها «۱» 
برزه دیکی که توده مردم آن «رزی» با الف متمایل به با لفط کنند. دیی از خشهای قاشع آششت هو اعان وود «غراف». 
پرژه دیفم از ای تاد دزاس زاه اسان ات : 
برزویه [آب ی ] توده م‌دمش برزیه [ب ز ی ] بر زبان ارند. دژی نزديك کرانه های شام در لبه کوهی بلند است. در 
کشورهای فرنگ آن را نمونه استواری شرند» که دره ها از همه سو آن را در میان گرفته است» بلندای دژ پانصد و هفتاد کر 
است. در دست فرنگان بود تا به سال ۵۸4 ملك ناصر صلاح الدین یوسف پسر ایوب آن را بگشود. 
برسانجرد آب ج ] (برسانگرد) دی‌ی در سه فرسنتی مرو است. 
بدان أسبت دارد: خالد پسر ابو برزه اسلمی برسانگردی. از تابعان دانشمند است که در آن شهر اند و بدان سبت یافت. 
برسان [ب | از دیه های سرقند است. 
پدان اسبت دارد: امد سر خلف بسر حسین برسانی. او از امد سر مد سر شاهویه بلخی روایت داشت و ابو عبد الله ند بسر 
فضل سر سلیمان عدوی از وی! ِ 
برتخور [ب س | با سین و حای بی نقطه. دمی از «رها» است. از انجا است: براهیم پسر بدیع ابو احاق برعوری. 
می گفتند از ابدال است. ابو لسن «۲» عل سر حسن پسر علان حافظ او را در «تاریمٌ 0 باق رقه شاه 
برسخان [ب س ] با سین بی نقطه و خای با نقطه. أسبت بدان «برسنی»؛ «۳» دیی در دو فرسنگی بخارا است. 
2 است: ابو بکر منصور برسخی صاحب «تاریخ بخارا» و پسرش ابو رافع علاء فقیه شافعی کر (اصم) است. 
پرس [ب ] نام جایی در سرزمین بابل است که آثاری از مخت نصر و نپه ای سیار بلند در آنجا برجا مانده است و به «صرح 
|17 ۵] برس» شناخته می شود 
بدانجا نسبت دارد: عبد اللّه سر حسن برسی از دبیران بزرگ روزگار معتضد بود» تا آغاز دوران مقتدر نیز برسید, 
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نمی دائم خلیفگانی دیگ را دریافت با نه! 
برسف [آب س | دی در بغداد خاوری به راه حراسان است. 
بدان اسبت دارد: ابو السن مد پسر بغار پسر حسن پسر صاخ پسر یوسف کور برسفی. . او از ابو القاسم علی پسر سید پسر صباغ» 
و از ابو الوقت سکری «4» و از مد پسر ناصر برشنود. گروهی از همگان ما نیز از وی برشنوده اند. او مردی نیکوکار بود. چون 
از زاییجه او پرسیده شد پاسخ گفت: در برسف به سال ۵۲۸ بود. او به سال ٩۰۵‏ درگذشت. 

البلدان/ ترجه ج ۱ ۸ باب«با» و«را» و اجه اس از ان هاست: ضن : کداع 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 4۳ 
برسیم آب ب ] کوچه ای به مصر «۱» است. بدان اسبت دارد: ۱ ۱) عبد اللّه سر حسن |برسعی ]۰ ۲) و در کاب ایو سعید امده 
است: عبد لمیز پر قیس سر حفص برسیمی. او راستگو بود و از یزید پسر سنان و بکار پسر قتیبه و جر ایشان روایت داشت و 
در ۲۲۲ درگذشت 
برشاعه هن 
برشانه [ب ن ] دی‌ی در اشبیلیه به اندلس است. از انجا است: ابو مر امد پسر شمد پسر هشام پسر جمهور پسر ادریس بسر ابو عمر 
برشانی» او از پدر خود و از مر پسر قاسم پسر سلیمان جبلی» و از ابو امحسن علی پسر مر پسر موسی ایذجی» و از ابو بکر اسعاعیل 
سر مد بسر احاق سر غرزه» و از ابو العاسم سمّطی و جز ایشان روایت می کند» مد سر عبد الله خولانی نیز از وی. 
برشلیانه اب ش ن | شهری به اندلس در اقلیمهای لبله است.: 
برشیه آب ش ل ی ی ] جایگاهی در اران است؛ که نامش در تاریخ شاهان ایران «۲» آمده است. 
رثبر آب ش ] نام ثهر نیشایور در عراسان که همان ابر شهر باشد که گذشت شاعر گوید: 
کفی حزنا انا جمیعا ببلدة و مجمعنا فی ارض برشهر مشهد [51۷] 
و کل لکل مخلص الود و ات کر 
نروح و نغدو لا تزاور بد ی 
فابدانتا ی بلدة و تن عسیر کانا علب ورد ۳۲( 
برطاس [ب ] نام ملتی است با سرزمینی گسترده که نام از ایشان گرفته است. پوستینهای برطاسی بدانجا نسبت دارد. 
اشان با تعزران همسایه اند میان آنان قومی دی نیست» در کار دره «اتل» زندی مین گنه ترطاش نام آن شهر و سرزمین است. 
مر‌دمااش مسلمانند» مسچد آدینه دارند. نزديك بدانجا شهری است به نام «سوارا» که آن رتست آدیتة دارد. 
مردم برطاس زبانی ویژه خود دارند که نه تری و نه حزری و نه بلغاری است. استخری گوید: کسی که در آنجا سخنرانی می 
1 برایع گفت: شار مردمان این دو شهر نزديك ده هزار تن است. ساختمانهالشان چوبین انیت 5 زمستانها در آن هی زیند» و 
فرشا اور اد دی کنته ان فیراتره کته شی‌تدر ا ضایر اسان بش از آن تست باق فزسکت رامشان 
کنند. از اتل مرک نعزرها تا رطاس بیست روز راه است. از آغاز کشور برطاس تا پایان آن پانزده روز راه است. 
برطل اب ط ل لا] الف پایانین متمایل به یاء است» دیی است شیر مانند در خاور دجله موصل» کارگاری نینواه داد و ستد 
بازارها پر درامد است» درامد سالیانه به بیست هزار دینار سرخ می رسد مذهب بیشتر مردم مسیحیت است. مسلمانان نیز يك 
مسجد آدینه و گروهی نمارگزار و پرهیزگار دارند. سبزی و کاهو نیکو و نونه دارند. آب از چاه 
معجم البلدان/ترهمه» ج ۱ ص: ۹ 
می اشامنده 
برطوبه آب ب | و است در کار فرات برابر «رحبه» مالك بن طوق. از کارگاری «خایور» نزديك «قرقیسیا». «رغیبه» 
پرهیزکار در انجا است که پیروانی دارد و هنوز زنده است. 
برعش [ب ع ] با عين بی نقطه و شین بانقطه. دیمی نزديك «طلیطله» در اندلس است. این بشکوال گوید: صادق پسر خلف 
پسر صادق پسر کتیل انصاری طلیطلی در انجا می زیست [۵1۸] او سفری به خاور داشت» برشنود و روایت کرد و پس از سال 
۰۷۰ ۳ 
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برع اب ر| کوهی است در مخش زبید در ین است دژی به نام «حلبه» دارد. نزديك به «سهام» است. وهی از «صنای» از 
جير در آن زندگ کنند» بازارش میان برع و ضلع رعه است: 

برع اب ] دژی از دژهای ذمار در ین است. 

برعه اب ع ] از مخلافهای طائف است. 

برغث [ب غ ] با غین نقطه دار و ای سه نقطه بالا جایگاهی است. 

برغ [ب غ ] با غین نقطه دار علی پسر حسین مسعودی گوید: شهر برغر در کرانه دریای مانطس است که دریانی در پپوند با 
خلیج قسطنطینیه است» که از دید من در اقلیم هفت می باشد» مر‌دمش شاخه ای از ترکهایند. کاروانها از انجا تا کشور خوارزم 
و خراسان» درآمد و شدند» وی ان راه از میان بیابان ترکهای دیگر می گذرده او می گوید: پادشاه امروز برغر که سال ۳۳۲ 
باشد مسلمان است. او به روزگار مقتدر پس از سال ۳۱۰ به سبب خوابی که دیده بود مسلمان شد. پسر این پادشاه در راه ج به 
بغداد امد و مقتدر به دست او درفش و جامه سیاه و مقداری پول فرستاد. الشان مسجد آدینه دارند» سپاهی که این بادشاه برای 
تاخت و تاز بر قسطنطیلیه فراهم می سازد از جاه هزار به بالا است. ایشان تا کشور روم و اندلس و سرزمين برجان و جلالقة و 
فرنگ می تازند. از آنجا تا قسطنطینیه نزديك دو ماه راه است که بر مر‌دابها و آبادیها می گذرد برغرها ملتی بزرگ و سخت کوش 
هستند که ملتهای همسایه خود را پیرو می دارند» تنها باروهای قسطنطینیه ایشان را از آن شهر باز می دارد. شبها در تابستان ان 
کشور بسیار کوتاه است هنوز پختن خوراك پایان نگرفته بامداد فرا ی رسد. من [یاقوت ] گویم: اینبا ویزگیهای بلغار است و گان 
ندارم 3 جی يك کشور باشد ک دو نام دارد و این دو واژه در دو زبان است. در خن او چیزی شستت. هیا متا من «۱» 
ناساز باشد مک انک می گوید: برغر در کانه دریای «مانطس» است و من فاصله آن را از درب دور ی بینم. 

برغوث [ب ] با تلفظ برغوث به معنی پشه! نام شهری در روم نزديك عموریه است. 

رفشخ [ب ف ] با فا و شین و خای نقطه دار [014] دمبی از خارا است. 

از آنجا است: ابو حاتم فرینام پسر جماهر برفشخی بخارانی. او از علی پسر خشرم روایت دارد. 

برقاها؛ به ترتیب حروف الفبا در مضاف پرقاء خود موَّنث «ابرق» است به معینی او نک و در «ابراق» ۳ 

برقاء [ب | ساده: نام دی‌ی در خاور نیل در صعید پایین نزديك «انصناء» است. 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۱ ص: 1۹۰0 

برقاء [ب ] نیز در بابان است چنان که شاعر گوید: 

بترك بالبرقاء شیضا قد لب «۱» 

الا لا ابال ای حی تفرقوا اذا نمد البرقاء ۸ یخل حاضره 

و بابرق اطلال کانْ رسومبا قراطیس خط انلمبر فیرن ساطره 

ابت برجه الانغاد الا ملاحة و طیبا اذا ما نبتها اهتز ناظره «۲» 

نیز همو چنین گوید: 

پا صاح هل ات باتعریم تم کل منازل بالبرقاء منعرج 

عل منازل للطاژوس قد درست سدی ابجنوب علیها تم تتنسج «۳» 

وفع امد [ب ء ۵ اج د د] 

در شعر عمر پسر معدیکرب چنین آمده است: 

و یوما ببرقاء الاجدین لواتی اییا مقای لانتبی او ربا «ع» 

برقاء اعامق [ب ۱۰ م ] «اعامق» و شعر اخطل درباره آن بگذشت. 

برقاء جندب آب + ج د] کیت چنین می سراید: 

و قد فاض غرب عند برقاء جندب لعينيك من عرفان ما کنت تعرف «۵» 

ای ی بت ات ای ای ی 

شرد برحلك عیی حیث شنت ولا تکثر عل ودع عنك الاقاویلا 

فقد رمیت بدا لست غاسله ما جاوز الیل یوم اهل ابیلا 
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قد قیل ذلك ان حمّا و ان کنبا فا اعتذارك عن قول اذا قیلا 
و ما اعتذارك منه بعد ما جرعت ایدی الطایا به برقاء شلیلا »٩«‏ 
0۷۰ 
ِ ِ ضال [آب ع] جمیل گفته است: 
فن کان فی حی بثينة بتری فبرقاء ذی ضال علی شهید «۷» 
برقاء قرمد [ب ءق م ] بریق گوید: 
و قدها جنی منها ببرقاء قرمد و اجراع ذی اللهپاء منرلة قفر («۸» 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۹71 
برقاء الهیم [ب ء ل ل ه ] نابغه چنین سروده است: 
ظللنا ببرقاء هی تلفنا قبول تکاد من ظلالتا تسی «۱» 
برقاء مطرف [ب ۰ م ر] ذو الرمه گوید: 
لعمر لك نی یوم برقاء مطرف لشوی منقاد اجنيبة تابع ۲( 
پرقاء التطاع [ب ء ن ند | نبیر بهار۵ رن سوه است: 
بحلوا بی رزاح ببرقاء نطاع شم علهیم دعاء (۳» 
برقاء هیج اب ء ه] یر سلول چنین سروده است: 
خلیلی خویجا اسعفانی و حییا بپرقاء هیچ منزلا و رسوما «4» 
برقان [ب ] با فتح و کسر باء. دیی از « کاث» در کرانه خاوری جیحون. از انجا تا جرجانیه کر خوارزم دو روز راه است. 
اکنون برقان وبران شده است. 
از انجا است: امام حافظط ابو بکٌ امد بسر مد بسر امد سر غالب خوارزمی برقانیی. در شپر خود برشنود و به بغداد رسید و از ابو 
علی صواف و ابو بکر قطیعی برشنود و در شهرهای بسیار دیگر مانند گرگان و نراسان و جز آنها نیز برشنوده سپس در بغداد ماندگار 
شده ابو بکر خطیب و جزوی از پیشوایان از وی برنوشتند. خطیب گوید: راستگو و دقیق و پرهیزگار بود در پیران خود از او دقیق 
تر ندیده ام» کابپای بسیار بنکاشت» کابخانه بزرگ او که از کرج به باب الشعیر آورد؛ شصت و سه سبد و دو صندوق پر از 
کاب بود. زاد روز او در سال ۳۳٩‏ بود و به 4۲۵ در بغداد درگذشت. 
برقان دیگر نیز دیی از کگان است. 
جزه سر یوسف سممی برعی از راویان را بدانجا سبت داده است ولی من بدان مطمت نیستم. 
برقان [ب ] جایگاهی در محرین است که مسعود سر بو زینب خارجی در آنجا کشته شد. او بر [۵۷۱] محرین و امه ده و اند 
سال چیره بود تا آنکه سفیان پسر عمر عقیلی او را بکشت. عقیلی بی حنیفه را همراه خود به جنگ این خارجیان برده بود» فرزدق 
چنین می سراید: 1 ۱ 
ی ۷ سیوف من حنیفةً جردت ببرقال امسی کاهل الدین ازورا 
ترکن لسعود و زینب اخته رداء و جلبابا من الوت احرا «۵» 
برقانیه آب ی ی ] ای است از آن بنی ای بکر سر کلاب که سپس» از آن بنی کعب پسر ابو بکر شد» که بدیشان بنی برقان 
گویند» نزديك حفیره خالد است. 
برقتمان [ب ق ] نیت برقه. جانی است. حواس پسر نعیم ضبی چنین می سراید: 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۹۷ 
تارب رب الشعت احاول شعبه و لا استحل برفتین حریم «۱» 
رقعه [آب ق ع ] آیی است از آن بنی نیر در بطن شریف. 
برقعید [ب ق ] «۲»: يا عین و دال بی نقطه. شبری است در کار بیابان موصل در سوی نصیبین در برابر «باشزی» است.۰ 
اد پسر طیب سرخسی گوید: برقعید» شهری بزرگ از کارگذاری موصل در خوره «بقعاء» است. چاهها با اب شیرین بسیار 
دارد. شهر بزرگ دارای باروی با سه دروازه زير است؛ دروازه بلد» دروازه جزیره» دروازه نصیبین؛ کار دروازه جزیره ساختمانی 


200612018 ۳۷۵ 


| _ جلد اول 


از آن ایوب پسر امد است که دویست دکان دارد. من [یاقوت ] گویم: این گزارش پیرامن سال سیصد جری است آنگاه که 
کاروانهای موصل به نصیبین از انا ی گزشت» اکنون انجا ویرانه ای کوجك است م‌دمااش به دزدی غونه اند که «دزدی 
برقیدی» مطلت شده است» چون کاروانی از اتجا می. کذشت رنجهایش می دادند. برنی از مجاوران ده نشین آنجا براعم گفت: 
کروان از فلت اف شب را در کار دیوارآنجا ماند» یکی از کاروانیان دراز گوش خود را از بیم دزد به پای دیوار یست 
و کالاهای خود را در نزدیی آن فراهم آورد چون اشان از دیوار مطم بودند» چثم بر کالاهانی که دورتر بود دوختند. دزدان 
برقعیدی نیز به بالای دیوار شده يك قلاب بر پالان دراز گوش انداخته آن را به سوی خود کشیده پیش از آگاهی صاحبش 
بردند. چون این گونه دزدیپا افزااش بافت» کاروانبا از رفتن بدانجا خودداری نوده راه خود را به [۵۷۲] «باشرا» نهادند بازارها 
نیز 6 ۶ به «اشرا» برده شد. از برقعید تا موصل چهار روز راه و تا نصیبین ده فرسنگ است. ریشه مدانیان تغبی و خاندان 
سیف الدوله نیز از این ثبر بوده است. شاعری در نکوهش سلیمان پسر فهد موصلی و ستایش قرواش پسر مقّد فرمانروای بت 
عقیل چنین می سراید: 
و لیل کوجه الیرقعیدی ظلية و برد اغانیه و طول قرونه 
سریت و وئی فیه نوم مشرد کعقل سلیمان بن فهد و دینه 
عی اولق فیه امباب کانه ابو جابر ی خبطه و جنونه 
ای ان بدا ضوء الصباح کانه سناوجه قرواش وضوء جبینه «۲» 
صویل «4» گوید: در «برقعید» م‌دی بر ایوب سر احمد درامد و شعری در ستااش او سرود ول ایوب 3 و 5 سفن می 
گفت بدو پرداخت, شاعر بیرون آمده چنین سرود: ۲ 
معجم البلدان/ ترجه ج ۱ 4۸ باب«با» ودرا» و اجه س از ان هاست ..... ص : 4*1 
ادب لعمر لك فاسد ما ودب برقعید 

۰ البلدان/ ترجه ج ۱ ۳ باب«با» ودرا» و اجه س از ان هاست ..... ص : 4*1 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۶۹۸ 
من لیس یدری ما یرید فکیف یدری ما نرید 
من لیس یضبطه احدید فکیت یضبطه المصید 
علم هنا لك مخلق و اجهل مقتبل جدید «۱» 
گروهی از روایان به برقعید أسبت دارند: 
۱) حسن سر علی !سر موسی پسر خلیل برقعیدی. او در پیروت از امد سر مد پسر مکحول بیروتی و در اطرابلس از خینمه سر 
سلیمان و از عبد الله پسر اسعاعیل» و در رمله از زید پسر هیثم رملی» و در قیساریه از امد پسر عبد الرجمن قیسرانی» و در موصل 
از عبد الّه پسر ابو سفیان و از ابو جابر زید عبد العزین و در بلد از ابو القسیم تعمان پسر هارون» و در حران از ابو عروبه و در 
«راس عین» از ابو عبد الّه حسین سر موسی بسر خلف رسعنی و جز ایشان برشنود. 
۲) امد پسر عامی پسر عبد الواحد پر عباس ریعی برقعیدی» او در دمشق از اد پسر عبد الواحد پسر عبود و از مد پسر حفص 
صاحب وائله» و از شعیب بسر شعیب سر اساق» و از هی پسر مروان عبسی» و در جای دیکر از معروف [۵۷۳] سر ابو معروف 
بلخی» و از مد سر اد پسر مالك و از مومل سر اهاب و جز ایشان برشنود. ابو اجد پسر عدی» و مد پسر امد پسر مدان 
مم‌وروذی و ابو نمد» حسن سر عل برقعیدی و جر ایشان از وی روایت داشتند. او در نصیبین می زاست. ابو احمد بسر عدی می 
گفت: بری نیکوکار بود. 
برق آب ] هموزن برق درخشان از میان ابر. نام دی‌ی نزديك «خیبر» است. گان دارم ات بارطاه در ارخ شعر آن را خواسته 
لا تبعدن اداوة مطروحة کانت حدیقا للشراب العاتق 
حنت ال برق فقات ها قری! بعض این فان وجدك شانق 
بای الولید و ام نفسی کی بدت النجوم 4 الشارق ۲( 
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یوم برق یکی از روزهای تارینی عرب ات وان «یوم للضب» است. 

برقواش اب ل ] با شین نقطه دار دژی در کارگاری سرقسطه در اندلس است. 

برقه «۳» [آب ق | بت زمتا بزر کنخ اشت: کهشیرها فا دنه ها دریردارد و میان اسکندریه و افریقیه باشد, نام قصبه آن 

«انطابلس» «ع» است که به معنی «پنج تون اش لش کریو: برقه در درازای شصت و سه درجه و پپنای سی و سه 

درجه و بیست دقیقه است. در زیر نه درجه وینجاه و شش دقیقه خرچنگ و مقابل آن همان اندازه از بزغاله جا دارد» یبت ملك 

ان ان اند روا ار و عافد ان همانندش از ترازو است. در اقلیم سوم يا چهارم است. صاحب زیم گوید: در درازای چهل 

و سه درجه و پپنای سی و سه درجه است. زمین برقه خلوقیه است بگونه ای که مردمانش همواره سرخ پوشند. کردا کرد شهر 

بررها هستند. شهری پربرکت. با میوه بسیار چون گوز و بادام و اترج و به است» گور رویفع یار پیامبر 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۹٩‏ 

(ص) در این شهر است. اند اشامیدان مردم از باران اننکا ۸٩۰‏ وگ هائی که شاهان ساخته اند می ریاد و از آب 

چاهها نیز مك گیرند. کانه این شهر به نام «اجیه» در شش میلی برقه بازار | 5۷] و منبر و چند پاسگاه دارد» کرانه دیگر آن 

«طلمویه» نامیده شود. میان اسکندریه و برقه يك ماه راه است. اد بسر مد همدانی [ابن فقیه ] گوید: از فسطاط تا برقه دواست 

و بیست فرسنگ باشد. 

گشودن مسلمانان برقه را به اشتی بود عمر عاص با مردم انجا اشتینامه نوشتند که سیزده هزار دینار گزیت بپردازند و اگر نداشتند 

کودکان خود را به جای نقدینه بدهند. پس بیشتر مردم مسلمان شدند و به سال بیست ویچ جرت قرار يك و نیم در ده بستند» به 

شرط آنکه گیرنده گزیت بدانجا نرود» بلکه خود مردم کیت را گردآوری کرده و به مصر بفرستند این شرط که به مردم آسایش 

و امنیت بیشتر می داد ادامه یافت تا عربپا بر شهرهای پیرامن چیره شده آن را لغو کردند. عبد الّه سر عمر عاص می گفت: برای 

مرد خانواده دار جانی بهتر از برقه نمی شنامم» اک دارائی های من در جاز نبود» در برقه می زیستم. از برقه تا قیروان مرک افریقیه 

دوات رو باه فشنک: ات هروه از دانفمتدان »یت ره ست دا ریژه 

۱) اد پسر عبد له پسر عبد الرحيم پسر سعید پسر زرعه زهری برق بو بکر او مولای بنی زهره» ثقت و درست کار بود» گزارش 

چنگها را از عبد الاك بن هشام گرفته يك «تاریخ» ۹ 

۲ و ۲) دو برادر او مد و عبد اارحيم دو سر عبد الّه. این سه تن «۱» کاب «سیرت» را از ان هشام توانت که نله ان 

کا ها رل پوت از یی آز ایب اهر خو یزان و ی را دصر اناد غردی کر یداش ای اکن 
1 ان زیر «۲» در کاب «جنان» گوید: 

بو بو امسن سر عبد اللّه برق در ستارش حا ع هنگام زمین لرزه مصر چنین می سراید: 

با کم المدل ای الدین معتلیانخل افندی و سلیل السادة الصلحا 

ما زلژلت مصر من کی کید براد بها و انا رقصت من عدله فرحا «۳» 

ابن زیر گوید: این شعر را من با اسبت به بر دیده ام. از کافور اخشیدی نقل است که گفت: بر درباره غایب شدن حام 

با ال و بارای تخت که بس از آن بارید چنین سرود: 

اذری لفقدك یوم العید ٍذ معه من بعد ما کان ییدی البشر و الضحکا 

۷ [ 

لاه جاء یطوی الارض من بعد شوقا اليك ظما لم جدك بکا «ع» 

برقه [ب ق ] نیز دیمی از قم در خشهای کوهستان است. بو جعفر فقّیه «۵» شیعیان گوید: امد سر بو عبد اه مد 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۱ ص: ۵۰۰ 

خالد سر عبد الرحمن پسر مد پسر علی بریی. ريشه او در کوفه بود» نیای او خالد «۱» با پدرش عبد الرحمن از دست عبسا سر عر 

کته به برقه قم آمده ماندکار شده» بدانجا لسبت یافتند. احد نزديك به صد کاب به مذهب افاشت شتا کی نیز در «سیر» 

دارد که من آنها را در «کاب الادباء» باد کده ام جزه سر حسن اصفهانی در «تاریمٌ اصفهان» گوید: امد سر عبد الله برق 
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از روستای برق روذ بود» یی از بایه گذاران لغت و شعر در قم می زیست. او خواهر زاده خود ابو عبد الّه برقی را در آنجا عم 
آموخت سپس ابو عبد الّه به اصفهان آمد و آنجا ماندگار شد, 

برقة حوز [ب ق ت ح ] دی‌ی رو به روی شهر واسط است که در واژه «حوز» یاد شده است. 

شاری از «برقه» ها در سرزمین عر بستان: «۲» گفتم 1 رلشه «برقه» در عر‌بی به معنی ریگاری است با رنگهای گونا کون 
کت فربازه آن و واره رای شوه سفن رفت» من یکصد «برقه» او را شناخته ام و گان ندارم گ دیگی این اندازه را 
شناخته باشد» هريك از آنها به جایگاهی اضافت دارد که در جای خود از کاب یاد شده است. من در ایا نیز آنها را به ترتیب 
حروف الفباء با شاهد انبا یاد می کنم. اينك برقه ی اضافت: 

برقه [ب ق | از خشهای «عامه» است. نیز برقه جایگاهی در مدینه» از موقوفات پیامبر ( ص) بود که هزینه خانواده اش می ده 
نیز گفته اند که از دارای ی نضیر «۳۲» و برسین آن | به فتح اول نیز آوزده اندبرقه نیز جایگاهی ده یی از روزهای 
تاریخی عرب در آنجا رویداد و یکه سوار هبود از ی تیم به نام شپاب در آن روز به دست بزید پسر حرثه ویا به دست برد پشکری 
اسیر شد. پس بر او منت نهادند و شاعر چنین سرود: 

و فارس طرفه هباد نلثا ببرقة بعد عیْ و افتدار «4» 

برقة نماد [ب ق ا] اناد جمم ند» آب اندك است که سرچشمه ندارد. ردیح پسر [5۷1] حارث تیمی چنین می سراید: 

من الدیار ببرقة الاغاد فاملهنین ای قلات الوادی «۵» 

برقه الاجاول [ب ق ا و] اجاول جمع اجوال است که خود جمع جول و جال به معنی دیواره چاه می باشد. هر جای چاه که 
بنگم بالا و بائین آن «جول» است. ان ار چنین سروده است: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۰۱ 

رمایی بام کنت منه ِِ و ومن جول العطوی رمانی «۱» 


نصیب نير چنین می سر 
عفا میج الاعل فبرق 1 ۲ 


کثیر نیز چنین می سراید: 
عا میت کل عفن فالاجاول فانماد حسیی فالبراق القوابل «۳» 
برقة الاجداد [ب ق ة ل ا] اجداد جمع جد به معنی پدر پدریا جمع جدد به معنی زمین سفت است. کسی چنین سروده: 
2 الدبار ببرقة الا حداد عفت سوار رسوما و عوادی «ِ 
هل هاجك ال کلیل عل اساء من ذی صبر یل 
ان شاء ف الفيقة بری له جوف رباب و برة مثقل 
فالتط بالبرقة شوّبوبة فالرعد ح برقة الااجول «۵» 
برقة اجار آب ق ة ا] اجار جع جر به معنی سنگ است. کسی گفته است: 
دررتك و العیس العتاق کانرا ببرقة اجار قیاس من المّضب 1 
برقة احدب [ب ق ۱5 د] زبان پسر سیار چنین می سراید: 
تیح الیک يا ن کوز فان وان زدتتا راعون برقة احدبا «۷» 
برقة احواذ [ب ق ۶ ] احواذ جمع حاذ» درختی است 5 کاو وحشی بدان خو گیرد. نیز گویند «جنبه» «۸» است. این مقبل 
چنین می سراید: 
و هن جنوح ای حاذة ضوارب غزلانها باحرن »٩«‏ 
شاعری دیکر چنین می سراید: 
طت ارات ان اش قه احص 3 وانت طروب «۱۰» 


برقة آخرم اب ق ۱۶ ر] انرم به جای خود یاد شد. ان هرمه چنین می سراید: 
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وی كفافة او ببرقة ارم خیم علی آلاتبن و شیع «۱۱» 
البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: 0۰۲ 
باق بیتپاش در « کفافه» یاد شده است. «۱» |۵۷۷] 
برقة اروی [ب ق او ا] اروا گوسفند کوهی و جمع آن اراوی است. نام کوهی در سرزمین بت تیم است. حامیه پسر نصر 
فقیمی چنین می سرآید: 
لقد زعمت ظمیاء ان بشاشتی لستة احوال سریع نقوضبا 
ذکت و بعض الذکر داء عل الفتی خیال الصی و العیس تجری عروضبا 
ببرقة اروی و الطی کانبا قداح تحاها بالیدین مفیضبا 
ام تر للفتان قد ودعوا الصبی و للوحش لا بری بسهم مریضها «۲» 
برقة الم [ب ق 2 ال ] حسان گفته است: 
الم تسل الربع الجدید التکلما عدفع اشداخ فبرقة اظلما «۲» 
برقة اعیار آب ق ‏ ا] اعیار جمع «عیر» به معنی گورخر است. مر ین ای ربیعه چنین می سراید: 
برقة اعیار نفبران نطق «4» 
برقة افعی [ب ق ۱ عا] زید انلیل طالی چنین می سراید: 
عفت ابضة من اهلها فالاجاول -قنبا بضیض فالصعید القابل 
فرقة افعی قد تمادم عهدها فا ان با آا التعاج الطافل «ه» 
برقة الاماخ آب ق ة ال ] شاید اما جمع املح باشد به معنی سپید و سیاه (فلفل نمکی). گفته اند به معنی سفید خالص نیز 
هست. در خبر است که پیامبر (ص) دو گوسفند املح قربافی کرد. کثیر چنین می سراید: 
وقفت ما مستعجما لبیانما سفاها کبسی یوم برق الاماخ «1» 
برقة الامبار [ب ق ة ل ا] اين مقبل چنین می سراید: 
و لاح ببرقة الامپار منها لعينك ساطع من ضوء نار 
اذا ما قلت زهتبا عصی عصی الرند و العصف السواری ۷ 
نیز ان مقبل سروده است: 
لن الذیار مجانب الاحفار فبتیل دمخ او بسلع جرار 
خلدت و ل یخلد بپا من حلها ذات النطاق فرقة الاعپار «۸» 
برقة اند [ب ق اق ] انقد و انقذ با دال بی نقطه و با نقطه به معنی قنفذ (خارشت) است. گویند: «بات فلان بلیلة انقد 
البلدان/ ترجه ج ۱ ۸ باب«با» ودرا» و اجه س از ان هاست ..... ص : 4*1 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۰۳۲ 
[ ۷۸ 6]- شب زنده داری کرد». 
حفمی گوید: انقد کوهی در یامه است و " 0 
ان الترا لا واضلن افره ققد الشیابتو دیهان الاعر, 
۸ 
ابو عبیده می گوید: سراینده این شعر «برقة قنفذ» را می خواهد و از نک قافیه آن را «انقد» تلفظ کرده است زیرا که هر دو به 
معیی خاراشت است که شب را بیدار مانده به چرا می رود. 
برقة الاوجر [ب ق ة ل اج ] شاعر گوید: 
بالشعب من نعمان مبدا لا و البرق من حضرة ذی الاوجر «۲» 
برقة الاودات [ب ق ة ل ا] اودات جمع اوه مر کی آنستا رین سي ع سرا ی 
عرفت ببرقة الاودات رسا محیلا طال عهدك من رسوم ۳ 
برقة اير [ب ق ۶ ۱] شاعر‌ی چنین سروده است: 
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عفت اطلال مية من حفیر فهضب الوادیین فرق ار «4» 

برقة بارق [ب ق ة ر] «بارق» کوهی از آن یکی از ازدیان در جاز است که یاد شد. بارق نیز در کوفه است. دیکری گوید: 
و لتله اودی ابوه و جده و قتیل برقة بارق بل اوجع «۵» 

برقة ثادق [ب ق ة د| «ادق» با ثای سه نقطه در جای خود یاد شد. حطیئه چنین می سراید: 

و کان رحلی فوق احمب قارح بالشیطین نهاقه التعشیر 

جون بطارد ممحجا جلت به بغوارب الفقرات فهی تور 

بو بها من برق عییم ظامتا زرق ابمام رشاژهن قصیر 

و کان نقعهما ببرقة ثادق و لوی الکثیب سرادق منشور «» 

برقة عم [ب ق ة ث ث | از ربشه «مْ الرجل» یعنی روی ظرف را پوشانیده است. در شعر «بشر» بدین معنی است. 

برقة الثور [ب ق ۶ ث ث ] ابو زیاد می گوید: «رقة اللور» کار «ضان» است و شعر ذو الرمه را به گواه اورده است: 
خلیللی عوجا بارك الله فیک علی دارمی من صدور الرکائب 

تکن عوجة بجزیکا الله عندها بپا احیر او نقضی بذمة صاحب 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۰6 

پصلب العا او برقة الثور م یدع ها جدة اسج الصبا و الجنائب «۱» 

۱ 

۹۷۹ اصعی گوید: در بائین «وتدات ابارق» است تا شن زاری به نام «اثوار» که عقبه پسر مضرب از ی سلیم آن را در شعری 
چنین آورده است: ۱ ۲ 

متی شرف الئور الا فانما لك الیوم من اشرافه ان تَذوا «۲» 

می گوید: از آن. زو آن را «ثُور الاغ» نامند که بالای آن زمینی سبید است. 

تلولة اطلال ببرقة ثبمد تلوح کای الوشم ظاهر الید «۳» 

برقة ابا [ب ق ة ل ج ] جبا در جای خود یاد شده است. کثیر گوید: 

ایا یت شعری هل تغیر بعدنا ارال فصر ما قادم فتناضب 

فرق اما ام لافهن کعهدنا تتزی عل آرامپن الثعالب («4» 

برقة النينة آب ق ة ل ج ن ن ] جنینه کوچکنمای جنت است که به معنی باغمه می باشد. جبله پسر حارث چنین می سراید: 
کانه فرز اقوت مر‌اتعه برق انينة فالاخرات فالدور «۵» 

«برق» جمع «برقة» مانند «نقب» و «نقبه» به معنی تن انار رب (۶ی) اش اه اش کر شود کوله خوشی را به جای 
شب ( وی) نهد, 

برقة حارب آب ق ة ر| تنونی چنین می سراید: 

لعمری لنعم ای من ال تجعم وی بین اجار برقة حارب «*» 

برقة احرض [ب ق ة ل ح ر] نغیری چنین می سراید: 

ظعنا و کانوا جيرة خلطا سوم الربیع ببرقة احرض «۷» 

برقة حسلة [ب ق ة ح ل ] نام جایگاهی است در شعر قتال کلایی: 

لعمرك ای لاحب ارضا ما خحرقاء لو کانت تزار «<۸» 

برقة حسمی [ب ق ح ۱۵| حسمی در جای خود یاد شده است. کثیر چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۰۵ 

عفت غيمّة من اهلها فریها فرقة حسمی قاعها فصرعها «۱» 


2612:0182 ۳/۰ 


| _ جلد اول 


چنان که در واژه «حسیی» گفته ام این واژه در يك روایت «برقه حسنی» دیده می شود |۵۸۰] 

وه اهنا اب ق ۶ ح ص صا جای در دیار اي بکرّ ین کلاب است. عطاء بسر مسحل چنین سروده است: 
فیا حبذا امحصاء فالبرق و العل و رخ اتانا من هناك اسیمها «۲» 

برقة حلیت [ب ق ح ل ل ] «حلیت» در جای خود یاد شده. فذ پسر مالك والی چنین می سراید: 
ترکت این معتم کان فنائه ببرقة حلیت مناه جرب «۳» 

عامم سر طفیل نیز هنگامی که اسب او به نام « کلیب» در مسابقه باخته بود چنین سروده است: 

اظن کلیبا خانتی او ظلمته ببرقة حلیت و ما کان خائنا 

و اعذره ای حرقت موزعا لقیت اخا خف و صودفت بادنا «4» 

برقة ای [ب ق ة ل ح ما] «می» در جای خود یاد شده است. شاعی چنین می سراید: 

اضائّت له نار برقة احمی و عر‌ض الصلیب دونه فالامائل «۵» 

برقة حوره [ب ق ة ح ر] در جاز است. احوص چنین می سراید: 

فذو السرح اقوی فالبراق کاتا بحورة بل ین عریب «0» 

برقة خاخ [ب ق ة] احوص یا سمری اسر.عید الرمن لسر غتبه اسر عوگر اسر ساخده انصاری چنین سروده است: 
کفنونی ان مت فی درع اروی و اجعلوا لی من بیر عروة ماثی 

سضنة فی الشتاء باردة الصیف سراج فی اللیلة الظلماء 

رت 

برقة انمال [ب ق ة ل ] قتال کلابی چنین می سراید: 

یا صاحبی اقلا بعض املای لا تعذ لافی فانی غیر ال 

و استحییا ان تلوما او الومکا ان ایاء جمیل ابا حال 

ای اهتدیت ابنة البکری من امم من اهل عدوة او من برقة امحال 

برقة انر جاء [ب ق ة ل خ ] «نرجاء» موَنث «اخرج» به معنی ابلق سپید و سیاه اشت بای ناه «انحرج» شن سیاه 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۰1 

انباشته است که پایه کوه را در میان گرفته بالای کوه اشکار مانده باشد. کثیر چنین می سراید [۵۸۱] 
فاصبح برتاد اخمیم برابغ الی برقة انگرجاء من صوة الغد «۱» 

سری پسر حاتم کلابی نیز چنین می سراید: 

کان لم یکن من اهل علیاء باللوی حلول و ۸ یصبح سوام مروح 

لوی برقة انحرجاء ثم تيامنت بهم نية عنا نشب فتفزح ۱ 

تبصرتهم حتی اذا حال دونهم حاميم من سود الاحاسن جنح «۲» 

برقة انکتزیر [آب ق ة ل خ] که در واژه «دارة ۰ «۳)» نیز یاد شده است» اعشی چنین می سراید: 
و 

برقة خو [آب ق ة خ و و] از ابادیهای ابو بکر ین کلاب است. ابو زیاد این شعر را به گواه ارد: 
نگ ام ی وه برهه بحو ی عضو وا 

رددن جمال ای کل مخیس جلال تری نی مر‌فقیه تجافیا 

سقی دار اهلینا عنعرج اللوی ار سا کی بسح العزلیا 

تروح عووا و اصبح منجدا بغادر ماء ظیت الطعم صافیاً «۵» 

برقة خینف [ب ق ‏ خ ن ن ] که در «خینف» یاد شده است. اخطل چنین می سراید: 

و قد اقول لثور هل تری ظعنا بحدو بهن حذاری مشنق شنق 
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کانها بلرحا سفن ملججة او حاتش من جوائا ناعم سعق 
برفعها الال ای فیدرکهم طرف حدید و طرف دونهم غرق 
حتی لقن و قد زال الّبار و قد مالت هن باعل خینف البرق «1» 
برقة الدئاث آب ق ‏ د دی ا| «دئاث» در جای خود یاد شده است. ایو مد چنین می سراید: 
اصدرها من برقة الدئاث فینفذ لیل خرس التبعاث 0۷ 
ات آب ق ة د] «دخ» نام کوهی است: دخه با شد خه- او تفت ۶ سعید سر براء خثعمی چنین می سراید: 
و فرت فلا نمی فرها پپرقة دمغ فاوطانها «۸» 
برقة الرامتین [ب ق ة ررام ت ] «رامتین» در جای خود یاد شده است. جربر چنین سراید: 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۰۷ 
و لقد تکون اذا تحل بغبطة ایام اهلك بالدیار حلول 
و لد ساعفنا الدیار و عیشنا لو دام ذاك با نحب ظلیل «۱» 
برقة رحرحان [آب ق ‏ رر] «رحرحان» در جای خود یاد شده است. مالك بسر نوبره چنین سروده است: 
ارانی الّه ذا عم الندی ببرقة رحرحان و قد ارانی 
حویت جمیعه باسیف صلتا و لم ترعد یدای و لا جنانی «۲» 
دیکری نیز گوید: 
مد ابی جبیلة کل شی ء برقة رحرحان رنی بال «۳» 
برقةٌ رعم اب ق ه ر] «رعم» به معنی «تحم» و پیداست. بزید پسر ابان چنین می سراید: 
ظعن ای یوم برقةٌ رعم بغزال مین می‌بوب «ع» 
مرقش نیز چنین می سراید: 
و فیین حور کثل الظباء تقروا باعل السلیل اطدالا 
جعلن قدبسا و اعناءه ینا و برقة رعم شالا «۵» 
بیثاء سایت ص‌ عسبلب وا ملگ ببطن الرکاء برقة و اجارعا ۹" 
برقة رواوة [ب ق ة رو] از کوههای جهینه است. کثیر چنین سرود: 
و غیر آیات برق رواوة تتایی اللیال والدی التطاول ۷( 
برقة الروحان آب ق ة رر] حفصی گوید: باه ای است در یامه که گاه «رمث» در آن می روید. عبید پسر ابرص چنین می 
لن الیار ببرقة اروحان درست لطول تقادم الازمان 
فوقفت فها ناقی لسوّاما و صرفت و العینان تبتدران «۸» 
اوفا مازنی نیز چنین می سراید: 
ابلغ اسیدوا اهجیم و مازنا ما احدثت عکل من الدثان 
ان ای بممی ذمار ايیک اسبی هید ببرقة اروحان 
البلدان/ترحهمه ج ۱ ۱۳ باب«با» ود«را» و اجه مس از ان هاست ۰ ض: ۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۰۸ 
یا قوم ای لو خشیت معا رویت منه صعدتی و سنانی «۱» 
برقة سعد [آب ق ‏ س ] او می گوید: 


ات دمن بکراع الخميم فرقة سعد فذات العشر «۲» 


200612018 ۳۸۳ 


| _ جلد اول 


9۸۳ 

ی تا 

| توعدنی و دونك برق سعر و دوفی بطن شمطة فالغیام ۳( 

برقة سلمانین [ب ق ‏ س ن | «سلمانان» در جای خود یاد شده است. جریر چنین می سراید: 
قفا نعرف الربعین بین مليحة و برقة سلمانین ذات الاجارع 

سقی الغیث سامانین فالبرق العل ای کل واد من مليحة دافع 4 

برقة سنان [ب ق ء س ] «سنان» در جای خود آمده است. اربد «ه» پسر ضابی پسر رجا کلایی در نکوهش ريعة ابجوع چنین 
می سراید: 

پسمنان بول ابجوع مستنقعا به قد اصفر من طول الاقامة حائلة 

ببرقاءه ثلث و بانیرب ثلثه و باائط الاعل اقامت عیائله «» 

برقة شاء [آب ق ة ش م ماء] تپه ای است. حارث پسر حلزه پشکری چنین می سراید: 

بعد عهد لنا برقة شا ... ء فادنی دیارها اتللصاء («۷» 

برقة المواجن اب ق ۶ ش ش ج | «شواجن» دره ای و است. دو ره گوید «۸» ۰.. 
رقة صادر [ب ق ة د] از زیستگاههای بی عذره است. نابغه در ستایش ایشان گوید: 

و قد قلت للنعمان یوم لقیته پرید بفی حن برقة صادر »٩«‏ 

برقة الصراة [آب ق ۶ ص ص ] اج عذری چنین سروده است: 

احبك ما طاب الشراب لشارب و ما دام فی برق الصراة و عور «۱۰» 

برقة الصفا [ب ق 5 ص ص ] بدیل پسر قطیط چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترجه» ج ۰۱ ص: ۵۰٩‏ 

و مشنا بذی الغراء او برقة الصفا عل همل اخطاره قد ترجعا «۱» 

برقة ضاحك [ب ق ‏ ح ] از ان ,ی عدی در یامه است. ابو جویربه چنین می سراید: 

و لقد ترکن غداة برقة ضاحك فی الصدر صدع زجاجة لا آشعب «۲» 

افوه اودی نیز چنین سروده است: 

فسائل حاجرا عنا و عنهم برقة ضاحك یوم الجناب «۳» 

برقة ضارج اب ق ‏ ر| شاعر چنین می سراید |۸4 ۵] 

تنسون ایاما بپرقة ضارج سقینا 6 فا حراقا من الشرب «4» 

برقة طحال [ب ق ‏ ط] «طحال» شهری است که آی دارد به نام «پدر». شاع چنین می سراید: 
و کانت با حینا کعاب خريدة لبرق طحال او لبدر مصیرها «۵» 

برقة عاذب آب ق ة ذ] خطیم عکلی دزد چنین سروده است: 

امن عهد ذی عهد محومانة اللوی و من طلل عاف ببرقة عاذب 

و مصرع خیم فی مقام و منتای و رمد کسحق الرنبا نی کائب «0» 

«مر‌نبانی»» پوستین دوخته شده از پوست روباه است و «کائّب» به معنی تفا 5 تک باشده 

برقة عاقل [ب ق ة ق ] جریر گوید: 

ان الظعائن یوم برقة عاقل قد مجن ذا خبل فزدن خبالا «۷» 

برقة عا آب ق ة ل ] «عاب» در جای خود یاد شده است. مسیب پسر علس ضبعی چنین می سرود: 
بکثیب خربة او محومل من دونه من عال برق «۸» 

برقة عسعن [ب ق ة ع ع | «عسعس» در جای خود یاد شده است. جمیل چنین می سراید: 
جعلوا اقارح کلها بهينیم و هضاب برقة عسعس بشمال »٩«‏ 

برقة ذی العلتّی [ب ق ة ذ ل ع قا| یر سلولی چنین سروده است: 
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ی الاله و بیاها و نعمها دارا پبرقة ذی العلقی و قد فعلا «۱۰» 

برقة العناب [ب ق ة ع ن نا «عناب» کوهی در راه مک است. کر هدن ام بت ای 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۱۰ 

لیای منبا الوادیان مظنة فبرق العناب دارها فالا ماش ۱( 

برقة عوهق [آب ق ع ه] ابن هرمه از آن چنین یاد می کند: 

قفا و استنطمّا ارم ینطق بسوقةً اهوی او برقةٌ عوهق «۲» 

برقة العیرات [ب ق ة ل ] امرو القیس معروف آن را چنین یاد می کند: 

غثبت دیار ای بالبکرات فعارمة فبرقة العیرات «۳» 

برقة عیهل اب ق ۶ ع ]| در يك روایت «رقة عیهم» است۰ بشر چنین سروده: 

فان الجزع بین عریتنات و برقة عیهل منک حرام 

۰۸۵[ 

سفنعها و ان کانت بلادا بها تربو انلواصر و السنام 

بها قرت لبون الناس عینا و حل بها عز اليه الغمام «4» 

یعنی نباید چارپایان را برای چرا به انجا پفرستید یا در آنجا بانید «عیهل» شتر تتدرو را گویند و زن عمل» زن چابك است که از 
امد و شد ارام ننشیند, 

شتر را به «عیهل» و «عهله» توصیف نمایند لیکن به زد جز «عیهل» تک نفک بری چنین سروده اند: 

ليبك ابا امجرعاء ضیف معیل و امر‌اة تغشی الدواجن عهل «۵» 

دیکری گوید: . , 

فنعم مناخ ضیفان و جر و ملقّی زفر عهلة مجال «1» 

برقة عیهم [ب ق ة ع ه] جواس پسر نعیم به قعقّاع پسر معبد پسر زراره چنین گفت: 

فا رد 6 بقیا بپرقة عییم علینا و لکن ۸ نجد متقدما «۷» 

بو عبیده گوید: ناقه عیهم و عیهل هر دو به شتر تعدرو گفته می شود. دیکری گفته است: «عیهم» جایگاهی در غورتهامه است. 
به پیل نرینه نیز عیهم گویند. حطیثه چنین می سراید: 

بجو ببا من برق عیهم ظامتا زرق اباعام رشاهء‌هن قصیر «۸» 

برقة ذی غان [ب ق ة] «غان» و «غینة» به معنی درخت پر شاخه اون کویا فشتی امه ردو رات :خاش باق 
ان را «غیضة» خوانند. ایو دواد چنین سرود: 

حن انزلنا ببرقة ذی غان »٩«‏ 

برقة الغضا آب ق ه ل غْ] «غضا» همچنان جابگاهی پردرخت تا همانند «اثل»» ی «اثل» رک اس وا 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵٩۱۱‏ 

چوب و ای بهتر دارد و بیشتر در شنزار ی روید. حید ارقط چنین می سراید: 

غداة قال الرکب اربع اربع ببرقة بین الغضا و لعلع «۱» 

برقة غضور [ب ق ة غ ه] در سرزمين فزاره است. مجبه پسر ربیعه فزاری چنین سروده است: 

و باتوا عل مثل الذی حکوا لنا غداة تلاقینا ببرقة غضورا «۲» 

«غضور» خود گاهی همانند سبد است. 

برقة قادم [ب ق ة د] علاء بسر قرظة- دائی فرزدق- چنین می سراید: 

و خن سقینا بوم برقة قادم مصاد نفیل بالدعاق السمم ۳ 

4۸ [ 

برقة ذی قار [ب ق ] شاعری گوید: 
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راب رت عیناك یوما با برقة ذی قار و قد کتم الصدر «4» 
برقة القلاخ «۵» [ب ق ة ل ق ] «قلاخ» بر وزن «فعال» است از راشه «قلخ» به معنی کوبیدن خشکی بر خشکی دیگی 


ابو وجزه سعدی چنین می سراید: 
اجراع لينة «۲» فالقلاخ فرتیا فشواحط فرباضه فالقسم ۷( 


رقة الکبوان آب ق ة ل لك ب ] در شعر لبید چنین امده است: 

حتی اذا افد العشی تروحا لبیت ربعی النتاج جان 

طالت اقامته و وگ رهم لربیع ببرقة الکبوان «۸» 

برقة لفلف [ب ق ة ل ل ] جانی میان جاز و شام است. جر پسر عقبه فزاری چنین می سراید: 
تت ال ببرقة لفلف لیل المام قلیلة الاطعام »٩«‏ 

برقة اللکاك [ب ق ة ل ل ] لکاك پیش از این یاد شدء راعی چنین سروده است: 
اذا هبطت روض اللکالك جاوبت به و دعاها روضه و ابارقه «۱۰» 

برقة اللوی [ب ق ة ل ل وا| مصعب پسر طفیل قشیری چنین می سراید: 

الا حبدا یا جفن اطلال دمنة بمحيث سقی ذات السلام رقیببا 

بنا صفة العمقین او برقة اللوی عل النأی و امجران شب شبویها 

معجم البلدان/ترجه» ج ۰۱ ص: ۵۱۲ 

بکی بل خلان الصفاء و مسنی بلوم رجال ۸ تقطع قلوبها «۱» 

تتاهی الزن و امتزجت عراه برقة ماسل ذات الافان «۲» 

برقة جول [ب ق ة م و| جمیل عذری چنین می سراید: 

عل الفراق و ليته ۸ یعجل و جرت بوادر دمعك التبلل 

طربا و شاقك ما لقیت و م تخف بین البیب غداة برقة مجول «۲» 

برقة الرورات [ب ق ة م را طرماح چنین می سراید: 

و لست براء ء من مرورات برقة بها ال لیل و اجناب عریع «4» 

19۸۷ 

برقة مکل [ب ق ۶ م كت ت ] ابو زیاد گوید: «برقة مکُلْ» نام کوهی است و این رجز را که مردی برای چاه خود سروده 
است به گواه می آورد: 

ای ما من برقتی مکل و الرمث من بطن الحریم امیکل 

ضرب ریاح قاما بالعول بذی شباه من قساس مفصل 

ی مثل ساق اسلبشی الاعصل «۵» 

برقة ملحوب [ب ق ‏ م ] ابن مقبل چنین می سراید: 

برقة منشد [ب ق ة م ش ] یی است از آن بنی اسد و بت تیم کثیر چنین می سراید: 
و قال خلیلی قد وقعت با تری و ابلغت عذرا فی البغاية فاقصد 

فقلت له ل تقض ما عدت له و م آت اصراما ببرقة منشد «۷» 

برقة الْْجد [ب ق ة ۵ ن ] از مخشهای یامه است. توبه سلولی که عبد اللك پسر عبد العزیز یعامی نام دارد چنین سروده است: 
ما تزال الدیار نی برقة نج .. ۰۰۰ دلسعدی بقرقری تبکینی 

قد تحیلت ان اری وجه سعدی فاذا کل حیلة تغیییی 
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قلت تا وقفت فی سدة البا .م۰ ... ب لسعدی مقالة السکین _ 
۱ البلدان/ ترجه ج ۱ ۷ باب«با» ودرا» و اجه س از ان هاست ..... ص : 4*1 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵٩۱۳۲‏ 
فافعل بی با ربة انحدر خیرا و من الاء شربة فاسقینی 
قالت الاء فق الری کثیر قلت ماء ار لا یرو 
طرحت دولی الستوزو فا کل یوم بعلة تأتینی »۱ 
برقة نعاج اب ق ة ن ] «نعاح» جمع نعجه به معنی میش است. قتال چنین سروده: 
عفا اللجب بعدی فالعرشان فالبتر فرق نعاج من اميمة فایر «۲» 
برقة نعمی [ب ق ة ن ی ی ] زشخشری گوید: نام دره ای است به تبامه. نابغه چنین می سراید: 
اهاجك من اساء ربع النازل ببرقة نعمی فروض الاجاول «۳» 
برقة الثبر آب ق ة ن ن ] شاعی می گوید: 
تربعت فی السر من اوطانها 
9۸۸۱] ۱ 
بین قطیات ال دعانبا فبرقة اللیر ال جریانها «4» 
برقة واحف [ب ق ‏ ح ] 
بید چنین می سراید: 
و کنت اذ اهموم تحضرتتی و صدت خلة بعد الوصال 
صرمت جباما و صددت عنا بناحية تجل عن الکلال 
کاخنس ناشط جادت علیه برقة واحف احدی اللیال «۵» 
برقة واسط [ب ق ة س ] گواه ان را به خاطر ندارم. 0 
برقة واکف [ب ق : 2 ] افوه اودی چنین سروده است: 
فسائل حاجرا عنا و عنهم ببرقة وا کف یوم الجناب «۷» 
در روایق «برقة ضاحك» دیده می شود بخنان. 4 واشت: 
برقة الوداء اب ق ة و د داء] 
«وداء» دره ای است که بالای آن از بفی عدویه و تیم وپاین آن از بنی کلیب و ضبه است. اين خن را سکری در گزارش شعر 
جریر آورده که گوید: 
عرفت ببرقة الوداء «۸» رسا محیلا طال عهدك من رسوم 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۱ 
عفا ارس انحیل بذی العلندی مساجم کل مرتجز هزم 
فلیت الظاعنین به اقاموا و فارق بعض ذالاس القیم 
فا العهد اآزی عهدت الینا نمی البلاء و لا ذمي ۱( 
برقة هارب |[ب ق ة ر| نابغه ذبیانی در بعضی روایتا چنین سروده است: 
لعمری لنعم الرء من آل تجعم نزور ببصری او ببرقة هارب 
فتی ۸ تلده بنت ام قريية فیضوی و قد یضوی ردید الاقارب «۲» 
رقة جین [ب ق ة ه] گویا در میان جاز و شام باشد. جمیل چنین می سراید: 
قرضن شالا ذالعشيرة کلها و ذات المین البرق برق ین «۳» 
برقة هویل [آب ق ة لا] مجیر چنین می سراید: 
بلغ کلیبا بان الفج بین صدی و بین برقة هولی غیر مسدود «4» 
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برقة رب [ب ق ۶ ی ر] مر پسر تولب کول «۵» ]9۸٩[‏ 
برقة الجامة [ب ق ة ل ی م ] مضرس پسر ریعی و برخی گفته اند طلیحه چنین می سرای: 
ی ار ار 
ترثی الیه الوت حتی بحطه الی السبل او یلقی النية نی العلم «7» 
برکاوان «۷» [ب | مخشی در فارس است. 
رو شتا | دی‌ی از خارا است, بدانجا اسبت دارد ابو جعفر مد پسر امد پسر موسی پسر سلام برکدی دادرس. 
او در ذحجه ۳۸۹ درگاشت. ۷ _ ِ_ 
برك الغماد [ب لك ل غ يا خ ] این درید آن را به ضم غین ارد ول کسر معروفتر است. نام جایی است پشت مکه به سوی دریا به 
پیج شب راه. و گویند شبری در ین است که عبد الّه پسر جدعان تهی قرشی در آنجا به خاك شده است. شاعر گوید: 
سمّی الامطار قر ای زهیر ال سمّف ال برك الغماد «۵» 
ابن خالویه از ابن درید ارد که گفت: 
لست این عم القاطنین و لا اين ام للبلاد 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۱۵ 
فاجعل معَامك او مقر ...۰ ... لك جانی برك الغماد 
و انظر ای الشمس التی طلعت علی ارم و عاد 
هل تواسن بقية من حاضر منهم و باد «۱» 
از خن عازن اس 5 «هرگاه ما را بشکنند و تا به «برك الغماء» پی گیری کننت باز ما بر حقیم و الشان بر باطلند» در جّاب 
عیاض «۲» آمده است: برك الغما را پیشتر با فتح با و برنی به کسر آن ارند» نام جافی در پایان سرزمین رات يك رجر سرا چنین 
می سراید: 
جارية من اشعر اوعك بین مادی نبة و برك 
هفهافة الاعل رداح الورك ترج و دکا رجرجان الرلك 
ق قطن مثل مدا الرهك تجلو ما وین عند الضحك 
برد من کافورة و مسك کان بين فکها و الفك 
فارة مسك ذمحت نی سك «۳۲» 
ی ابن دمینه گوید: در حدیث است که سعد پسر معاذ و مقداد سر عمر به پیامبر (ص) گفتند: وا شش واهما باشد 
نیز پیش می روع» اک ما را به «برك الغماد» بفرستی خواهيم رفت. در حدیق دیی نیز اهست. که ابو درهاه ی( اک معنی 
آیق از کاب خدا را ندانم و کسی تتواند آن را بکشاید جز مردی در مرك الغماد»» من بدانجا نیز خواهيم شتافت و آن در آنوین 
خشی ین است. او ی 1 مد بسر ابان سر جریر خنفری از سرزمین خنفریان در مخش جنوبی «منعج» این «برك الغماد» 
را در شعر چنین می آرد: ۱ 
فدع عتك من امسی یغور محلها ببرك الغماد پین هضبتة بارح «4» 
او نمی گوید: انا نام چند جایگاه در بایانه «دمینه» و «عراره» در پایین «مغافر» هستند. او گوید: «رك» سنگ زاری است مانند 
ندش برم سنگلاخی که کذشتن از ال قشوار افت بخارکت شرع جزل آن بیان جین بروده ات 
فاجلوا مفرقا و ی شباب و جوا فی السپول و فی النجاد 
و تحو اننفرین وال عوف لمقصوی الطوق او برلك الغماد («۵» 
برك آب را جهع برگه نام کوچه ای نامبردار در بصره. بدان اسبت دارد: بحیا سر پسر ابراهیم ری 6 در ان کوچه در بصره می 
زیست. ابو داود سگستانی و جزوی از او روایت دارند. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۱۱ 
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برك [ب ] بر وزن قرد مخشی در ن» در میان ذهبان و حل» در مه راه حلی و مکه است. ابو دهبل جمحی در شعری که در 
وصف شتر خود ساخت امجا را چنین یاد می کند: 
نرجت بها من بطن مه بعد ما اصات النادی للصلاة و اعتما 
فا نام من راع و لا ارتد سام من ای حّی جاوزت بی یملیا 
و مرت بیط الّیث تهوی کانا تبادر بالاصباح نهیا مقسما 
و جازت عل البزواء و اللیل کاسر جناحیه بالبزواء وردا و ادهیا 
فا ذر قرن انشمس حتی تبینت بعلیب خلا مشرفا و میما 
و مت عل اشطان روقة بالضحی فا جررت للماء عینا و لا فا 
و ما شربت حتی یت زماما و خفت علیها ان تجن و تکما 
۱8٩۱‏ 
فقلت ها قد بعت غیر ذميمة و اصبح وادی البرك غیثا مدیعا «۱» 
بلق دیگر نیز آیی از آن بنی عقیل در نجد است. 
بر ك دیگ نیز نزديك مدینه هست. عرّام پسر اصبغ کویت: در برایر «شواحط» از خشبای مدینه و «سوارقیه» فر ان یت هر 
«برك» نامیده شوده سوق ی ان داوم این کیره شک تقو کار این شعر کثیر: 
فقد جعلت اثجان برك ینا و ذات الشمال من م مخة اشأما «۲» 
رک اجان ابراهه است و «برك» در اینجا خود ابراهه ای است به پپنای چهار یا پچ میل که از مدینه تا «ینبع» می رسد و 
پیشتر «مبرك» خوانده می شود و پیامبر (ص) تاعن ان دعا غود 
برك دیگی "که با فتح اول نیز روایت شده است» نام دره ای است از آن بتی قشیر در زمین عامه که به «مجازه» می ریزد. 
نیز گفته می شود که از آن «هزان» است. این دره با مجازه در جائی به نام «اجله» و حضوضی می پیوندد و برك روی به جنوب 
مش رود. شاعر گوید: 
الا حبذا من حب عفراء ملتقی نعام و برك حیث پلتقیان «۳» 
تقیر کر 2۱ و نعام دو دره اند که با هم بدانما «برکان» گویند» مردم آنجا را «هزان» و «جرم» نامنده 
برك الترباع» جایگاهی دیگر است: 
برك النخل نیز به گفته نصر جایگاهی دیگر باشد. 
برکوت [ب ]: با تای دو نقطه در بایان دی در مصر است. 
ندان ستت:داود: 
۱( ریاح پسر قصير نمی برکونی» از فرزندان «ازده» پسر جر سر جزیله سر نم. 
۲) ابو لسن عل پسر شمد پسر عبد الرحمن پسر سلمه خولانی برکوتی مصری» او از یوس پسر عبد الاعلی روایت 
البلدان/ ترجه ج ۱ ۲۲ باب«با» ودرا» و اجه س از ان هاست ..... ص : 4*1 
معجم اللدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۱۷ 
داشت و در رجب ۲۲۹ درگذشت 
برکة ام جعفر [ب له ة ام م ج ف ] 
رکه را از آن بدین نام خوانند که آب در آن فراهم نشیند» از ريشه بروك البعیر (- بر نشستن شتر)» چنانکه گفته شود: 
ین شتر خوش برکه با خوش جلسه یا خوش رکبه است. 
ام جعفر نیز همان زییده دخت جعفر پسر منصور است که مادر مد امین بود. این برکه در راه مکه میان مغیثه و عذیب است. 
برکة ابش [ب له ة دح ب ] 
جافی در سرزمینی بست و گسترده» به درازای نزديك يك میل مشرف بر نیل مصره در پشت قرافه» موقوفه اشراف است» کشت 
می شود سبز و خرم است [۵۹۲] که زمینی بارور و آبیاری نیکو دارد و از زیباترین گردشگاه های مصر بشمار است. من آن 
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را دیدم» بر ی تست بلکه بدان تشه شده است. پیشتر «برکة العافر» و جرک جس» خوانده می شده 
تزديك آنجا باغهایی به نام «حبش» هست ه این برکه بدان نسبت داده می شود. قضاعی گوید: درباره ان مر» دیدم که وقف 
بر دو چاه هت 5 ابو یک ماردانی «۱» برای بت وایل و ای شون در کار خلیج وپل بوده که یی را «عذق» و دیگی را 
«عمّیق» نامند. علی اسر مد سر امد سر حبیب عیمی دبیر چنین می سراید: 
ات بالبرکة الغراء مرهقة و الاء جتمع فیها و مسفوح 
اذا اللسیم جرت ش ماما اضطربت کافما ریجها نی جسمها روح «۲» 
و این شگفت انگیز است گویا اشتباه قلمی باشد» این وصف هنکامی است که نیل طغیان کرده آب آن را فرا گرفته باشد پیرامن 
آنجا پلند است و هرگاه آب در آن افند همانند برکه شود. امیه پسر ابو الصلت مغریی در وصف آن و آرزوی دیدارش چنین می 
سر آید: 
له وی ببرکة ابش و الافق بین الضیاء و الغبش 
و الیل تحت الریاض مضطرب کصارم ق ین مر‌تعش 
و نجن فی روضة مفوفة دی اور عطفها و وشی 
قد اسجتبا ید الغمام تا فنحن من أسجها عل فرش 
فعاطتی الراح ان تارکها من سورة ام غیر منتعش 
و اثقل الثاس کلهم رجل دعاه داعی اطوی ف یطش «۳» 
برکة انیزران [ب ك و ل خ ز] جانی نزديك رمله در فلسطین است. 
برکة زلزل [ب ل ة ز ز] در بغداد ميان کرخ و صراة و دروازه «محول» و بازارچه ابو الورد است. 
زلزل «4» يك ساززن زبردست و نونه خوش نواختن به رورکار مهدی و هادی و رشید» و برده عیسا سر جعفر بسر 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۱۸ 
منصور بود. جای این برکه از «قبا» تا قصر وضاح دی‌ی بود ک «سال» «۱» خوانده می شد بس توا ی سا بر اوو فرین 
مسلمانان وقف نود و همه ان بخش بدان اسبت یافت. نفطویه نحوی درباره ان چنین می سراید: ]8٩۳[‏ 
لو ان زهبرا و امرء القیس ابصرا ملاحة ما تحویه برکة زلزل 
لا و صفا سامی و لا ام جندب ولا اکثرا ذکر الدخول و حومل «۲» 
اعاق سر ابراهیم موصلی 1 بر «صومای» ی نواز و «زلزل» ساززن از بومیان بیرامن کوفه بودند» پدرم ان-دو وا 5 شش ساأله 
بودند همراه بیاورد و آواز عربی و رم مه ها کال تارابتعا رین مه ی یل ان وتان فیدر 
جانفی بر زلزل خثم آورد و او را سا باز داشت. خواهر زلزل مسر ابراهیم موصلی بود که داستان او را در کاب «اخبار الشعراء» 
آورده ام» نام زازل منصور است: 
هل دهرنا بك عاّد یا ززل ایام بیینا العدو البطل 
ایام انت من الکاره آمن و احیر متسع علینا مقبل «۳» 
بر اش له | ی ات یل در مصر تزديك دریای اسکتدریه است منجمان گویند این جایگاه در اق سوم در 
درازای پتجاه و دو درجه و بیست و چهار دقیقه و در عض بیست و يك درجه و سی دقیقه جا دارد. ابو بکر هراتی» صاحب 
مدرسه ای در یرون حلب که گورش پیز در انجا است می گوید: در برس دوازده تن از باران پیامبر (ص) هستند که نامشان 
دااسته نیست گروهی نیز از دانشمندان بدانجا سبت دارند: 

۱) ابو اتحاق ابراهيم پسر ابو داود سلیمان پسر داود براسی اسدی. او از ابو بان حه پر نافع و عبد له پسر ممد پسر اسعاء ضبعی 
بصره ای روایت دارد و احد بسر محد بسر سلامه ابو جعفر طحاوی از وی. او حافظ تک برزدن به سال ۲۷۲ در مصر 


در واشنت رت وان ان دار اتید :است. هار سکف خر مه اس مور رای من زست ور در «صون از ها رازه 
زاده شده بوده 
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۲) پدر او ابو داود از مردم کوفه بود. این یوس گوید: پدرش از کوفه بود و خود در برلس می زیست که ما خوری از مواخیر 
«ع» مصر است. زادگاه او صور و خود از حافظان مورد اعتماد در حدیث بود» مرگ او را نیز یاد می کند ]5٩[‏ 

برماقان اب ] دمی از مرو شاجهان است. 

برمس [ب م ] از مخش های اسفرایین کارگزاری نیشابور است. 

که [ب م ی ی ] خشی از بغداد» با دی‌ی از آن 8 1 همان است که «رامکه» خوانده می شد و پیشتر با یاد از چند تن 
فا میاه ر وشت: 

بر ملاحة آب م ح ] با حای بی نقطه. جایگاهی در سرزمین بابل نزديك حله دییس پسر مزید است. در خاور دیی به نام 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۱۹ 

«قسونات» است که گور باروخ استاد حزقیال و گور یوسف ربان و گور یوشع ک جز یوشع بن نون است» و گور عزره که 
جز عزره دبیر ناقل تورات است» در آنجا است و همکی زیارتگاه جهودان است. گور حزقیال که به «ذو الکفل» نامبردار است 
نیز در اجا است و جهودان از راه های دور بدان سو بشتابند. 

برم اب ] کوهی است در «نعمان» ابو خر هذیلی چنین می سراید: 

لو ان ما لت حمله شعفات رضوی او ذری برم 

لکللن حتی یختشعن له و الق من عرب و من عم «۱» 

کانی نیز گوید: ۱ ۱ 

تبغین اماب و بطن برم و قنع من مجاجتین صار «۲» 

کان برم میان راه مدینه به «ضریه» در اضاخ معروف است. 

برم [ب ر] استخری آن را چنین ضبط کرد و باید بررسی شود. او گوید: روستائی به سمرقند» با کشتزاری اندك است لیکن دیه 
هاثی آبادتر از دیه های معرقند و پر مردم تر از آن دارد و بیشتر دم دام دارنند شنیده ام ک هر قفیر در آنجا گاهی بیش از صد 
قفیز بپره دهد. مر‌دمالش از تتدرست ترین مر‌دمنده در ازای روستای برم نزديك دو مرحله است» برخی از دیه های انجا نزديك 
دو فرسنگ با بیشتر مرز دارد. 

برمنش [ب م ن ن ] با شین نقطه دار. از کارگزاری بطلیوس در مخش های انداس است. 

برمه آب م] از سرزمین سلیم اس این حضلب. کید برمه پیرامون مدینه نزديك «بلاکث» میان «خیبر» و «وادی الفری» است 
و گسترده تریاد خواهد شد يك رجز سرا چنین سروده است. ]۵٩4[‏ 

ببطن وادی برمة الستنجل «۳» 

برمه نیز شهری است دارای بازارها در خوره باختری سرزمین مصر در راه اسکندریه به فسطاط» من آن را دیده ام. 

برندق [ب ر د] دیبی بزرگ به دره قزوین و خلخال از کارگذاری آذربایجان است. 

برنوذ [ب ن ] با ذال نقطه دار. دیی از نیشایور است. بدان أسبت دارد: ابو عل مد پسر علی پسر عمر اندروگر برنوذی» حا بو 
عبد الّه از وی روایت می کرد و می گفت: او از گروهی از استادان پدرش که ندیده بود روایت می نمود و گروهی را یاد می 
کرد که به یاد ندارم جز عتیق پسر مد حریی او می گفت: ما از نا گییری از وی از آنان روایت می نودیع. 

او عمر دراز یکصد و شش ساله یافت و در رمضان ۳۲۷ درگذشت» با چنانکه او می گفت: من از بر خودم نوشتم. پدرش نیز 
محدنی مورد اطمینان بود. 

برنوه آب ] دیبی از نیشابور است. از انجا است: بکر پسر احمد پسر بابلوس برنوی حا ابو بکره که ابو بکرپسر زکریا از وی روایت 


داشت: 
برنیق [ب ] شهری میان اسکندربه و برقه در کرّانه است. 


از انجا است: عل ان برنیقی ادیب در مصر می زیست و خطی درست و معمول داشت. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۲۰ 
برنیل [ب ] خوره ای در خاور مصر از انجا است: ابو زرعه بلال تجیی برنیل که در آشوب قراء مصر به سال ۲۱۷ کشته شد. 
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بموح آب و] و ری آن را بروص» با صاد بی نقطه تلفظ کنند. از بنامترین شپرهای کرانه هند و بزرگترین و بهترین انها است» 
نل و لك را از آنجا ارند. سافی بدانجا نسبت داده است» ابو مد هارون پسر مد سر مپلب بروجی هندی را که در اسکندریه او 
ی او پیری نیکوکار بود. نمی تواست» پدرستی آنجه را ذر دل دارد بر زیان ارد» نه به تازی ونه به فارسی مک با 
رم فراوان» بانگ نماز یکی از مسجدهای اسکندریه را او می داد. [045] به ج نیز رفته بود. 

بروجرد «۱» [ب و] با دال. نام شهری میان همدان و کرج است. تا همدان ده فرسنگ وتا وج ده فرسنگ راه دارد. دیه 
بشمار ی رفت تا آنکه «حموله» وزیر خاندان ابو دلف حق منبر برلیش گرفت و در آن شبر زاست ۳۰ ساخت شهری 
استوار و پربرکت است» میوه آن را تا به کرج و جز آن می برند. درآزای شهر نیم فرسنگ و ۶ پهنا است. در آنجا زعفران نیز می 
روید. شاعری در نکوهش مردمانش چنین سروده است: 

بروجرد ی طیبا جنة و ما عیبها غیر سکانها 

و لکن یغطی علی لومبم و بمخلهم جود آسوانها «۲» 

ابو خسن پیش احل پیز نبیر دبس نع تخیمی لو هون ابرزوده است: 

ودع بروجرد تودیعا الی الابد و اضرط عیما فا بالربع من احد 

قا پا احد برجی للائبة و لا بیران کسر من سعاح ید «۲» 

مظفر اموی نیز چنین می سراید: 

بیروجرد نزلنا منزلا غیر انبق و طوی دون قراهاء گشحه کل صدیق _ 

و تواری حجاب» یوحش الضیف وئیق و البروجردی ان صاحبته شر رفیق 

و الهاوندی ایضا من بنیات الطریق و کلا ابجنسین لا یصلح الا ریق «4» 

بدانجا اسبت دارد: مد سر هبة الّه سر علاء سر عبد الغفار بروجردی» ابو الفضل حافظ از دم بروجرد پیری تیک از دانشمند 
بود. با ابو الفضل مد سر طاهر مقدسی هیاری می رده مردم شناس و فهمیده بود. از ابو مد عبد الرحهن سر اد دونی و از 
ابو مجد مي بسر مجیر شعار» و از بحیا سر عبد الوهاب پسر مانده و از مد پسر طاهر مقدسی برشنود. ابو شیعک. کوق9؟ یه سار 
اور تم حر اتود او ورد تشه دم وحلیی ق ونم ) ۰ که پیری با هیپت بدر آمده درود گفته بذشست. س از 
اندی 0 چه می نوبسی؟ پا براعم سنگین بود» پیش خود گفم: بدو چه رسد [4۹۷] از این پرسش؟ سپس با اخم 
مج بث!! س او گفت: پس حدیث خوان هستی؟ گفت: 

آری! گفت: از عانی؟ گفتع: مروا پرسید بخاری در مرو از کی روایت دارد؟ گفت: از عبدان» صدقة» علی پسر جر و 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۰٩۲۱‏ 

وه ار ان طبقّه؛ گفت: نام عبدان چه بود؟ گفم: عبد الّه سر عثمان سر جبله گفت: چرا بدو عبدان گویند؟ من ایست 
کردم و او تبسمی نود» نظر من از وی دگر شده پرسیدم پیر ما پیاد دارد؟ گفت: کنیت او ابو عبد الرحمن و نام او عبد اه است 
چون در نام و کنیت او دو «عبد» است او را «عبدان» خواننده من از این آگاهی خرسند شده پرسیدم: از .ی اش دریافی؟ 
و مد سر طاهر مقدسی. س از آن من از وی لها از شره‌های. رین گریدم برنوشتم» 

برود آب ] با دال بی نقطه, یعقّوب «۱» گوید: برود در میان «ملل» و کٌاره کوه جهینه است. 

برود» ان ارو اللار» چند دره است که بدانبا «بوارد» گویند. 

برود» نیز دره ای در آن جاهی است در سوی حرة لیل. او می گوید: يك برود نیز نزديك رابغ است» رابغ در میان «جفه» و 
«ودان» اشت: کر کر 

غشیت الیل بالبرود منازلا تقاد مت و اسنّت ین الاعاصر 

و اوحش بعد ان الا معالا یرین حدیثات و هن دوائر «۲» 


بروقه آب ر روق ] با قاف؛ نصر گوید به ان من شخشی از کوفه باشد. 
بروقان [ب ] با قاف و نون از خش های بلخ است. 
بدان اسبت خارظ ۳ اسر خاقان بروقانی. 


200612018 9 


| _ جلد اول 


برونجرد [آب وج ] با دال بی نقطه و دیپی بزرگ در مرو نزديك شنزار» که اکنون ویران شده است. از آنجا است: 

معجم البلدان/ ترجه ج ۱ ۲ باب«با» ودرا» و انجچه س از ان هاست ..... ص : 4*1 

ابو ند پسر طاهر پسر عباس برونجردی» ۱ 

برونداس [ب ] نام گورستانی به «اوانا» است که برنی از محدثان در انجا به خا کند و در تاریم یاد شده است. 

برولس [آب رن ن | با سین بی نقطه. نام جزیره ای بزرگ در [۹۸] دریای روم است که کردا کرد آن دویست میل و بکانم 

امر‌وزه در دست روم باشد 

برووقتان «۳» [ب ق ] همين گونه آن را به خامه برنی از پیشوایان ادب يافتم با دو واو که نخستین آنبا مضموم است. نام جایگاهی 

نزديك کوفه است و در شعر طخیم پسر طخماء اسدی چنین دیده می شود: 

کان ۸ یکن یوم بزورة صا و بالقصر ظل داعم و صدیق 

و م ارد البطحاء کزج ماء‌ها شراب من البر و وقتین عتیق «4» 

بروية اب ری | مخشی است در ین دارای دیه ها و کشتزارهای (سیار, 

برهوت [ب ر] با تای دو نقطه بالا نام دره ای در من است که روان کافران را در آن جا نهند. نیز گویند: برهوت چاهی در 
لبلدان/ ترجه ج ۱ ۰۲5 باب با و ز و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۵۲۵ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۲۲ 

ی باشد» یا: نام شهری اش رای چاه دز آن تاشت اب دزن انا «برهوت» آورده است. مد سر امد «(۱» گوید: 

نزديك حضرموت دره برهوت است که پیامبر (ص) فرمود: روان کافران و منافقان در آنجا است و آن چاهی معموی در بالای 

دره ای تاريك است. از عل (رض) نیز روایت است که گفت: بدترین نقطه زمین نزد خدا دره برهوت به حضرموت می باشد 

که روان کافران در آنجا است» چاهی دارد که آیش سیاه و بدبو است» روان کافران در آن جایگرین شود. نیز از او است که 

گفت: بدترین چاهها در زمین چاه «بلهوت» در دره برهوت است که روان کافران در آن گرد آید. 

اق اسر کرت روت بررازی: نکسا و متخ گاهی آن بوی سخت بد را ی شنویم» سپس خبردار ی شویم 

که یک از بزرگان کافران در گذشته است و در می یاب که آن بو از آن بوده است. از ابن عباس (رض) روایت است که 

روان موّمنان در خش «جابیه» شام باشد و روان 0 در برهوت در حضرموت. ابن عیینه گوید: مر‌دی به من گفت: شبی 

به برهوت رقم پس هیاهوی حاجیان را شنیدم. ابان تغلب گوید: مردی که شب را در دره برهوت خفته بود می گفت: همه 

شب فریاد «یادومه! یادومه!» را می شنیدم» پس آن را برای یکی از اهل کاب گفت او گفت: آن ملك که خدا بر روان کافران 

کارده است «دومه» نام دارد. نعمان شیر هنگامی که وال بن شده بود شعر زیرین را برای بنت هانی کندی که ام ولد او بود 

سروده است: ]8۹٩|‏ 

نی لعمر اييك یا اية هانی ء لو تصحبین ركاني لشقیت 

و سر امك انتا لم نصطحب فدعی التبسط للسفار نسیت 

و اقنی حیاءك و اقعدی مکفية ان کنت للرشد الصب هدیت 

و لمل ذلك ان یراد فتکرهی و هناك ان عفت السفار عصیت 

انی تذها و غحرة دونها هیهات بطن قناة من برهوت «۲» 

بره آب ر ر] (ر وزن مونث بر): 

اما برة- زن نیکوکار خوش برخورد. نام جابگاهی امتست: که قابیل برادر خود هابیل را در آضا ک ان 

7 نیز یکی از نامبای چاه زمزم است. 

ره بالا و 

بره بایین» که به آن دو با هم «برتان» گویند دو دبه در عامه اند. بره بالا منزل بحیا پسر طالب حنفی بود» که از سنگینی بار وام 

برض مس شعر بسیار در آرزوی دیدار وطن خود سروده رن داستالین را در واژه «قرقری» باد مودم» وا مر یم 

می سرآید: 
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سل عوجا بارلك له فیکا عل البرة العلیا صدور الرکاشب 

و قولا اذا ما نوهالقومللقری الا فی سبیل له حجی بن طالب «۳» 

بریانه [ب ری یا ن ] شهری در اندلس در خاور قرطبه از ار او سیف ات 

بریث [ب را گوی کوچکنمای «برث» به معنی رمین رم دشت باشد, نام جایگاهی در سواد است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۲۳ 

بریث [ب ] جانی دک در سواد است. این هر دو از نصر است. 

بریت آب رر] بر وزن خریت جایگاهی در شنزار بیابان است. شمر گوید: گویند ریت وبریت دو زمين از مخش های بصره اند. 
نصر گوید: بریت از آبهای کلبیان در شام است. 

بریدان آب ر] هموزن یت شاخ گوید. «۱» 

بریده آب ر د] مصغر برده. نام آیی از آن بین ضبينة از فرزندان جعدة پسر غنی پسر اعصر پسر سعد پسر قیس پسر عیلا ن؛ عبس 
و سعد دو پسر ضبینه [ض ن ] دختر سعد پسر غامد ازدی بودند که مغلوب شدند» روز بریده از روزهای معروف ايشان است. 
۳ 

ِ ر با دو را و الف کشیده در پایان از نامپای کوهستان بی سلیم پسر منصور است. 

برش [ب ر| با شین نقطه دار دژی در من از کر داز تاه اتیش: 

بربشو آب ر را نام رود «خازر» در میان موصل و اربیل است. 

بریص آب ] با صاد بی نمطه نام رودخانه دمشق است. ابو اعهاق مجیرمی «۲» در «امال» خود 1 عرب می 5 

«لا ابرح بریصی هذا» یعنی از این جا دور نمی شوم. می گوید: دروازه بریص در دمشق نیز به همین معنی است که در آنجا گروهی 
سقا زندگ می کنند حسان ثابت انصاری چنین می سراید: 

له در عصابة نادمتهم یوما جلق فی المان الاول 

ده حرل:فر آبیم فان ماریة ابرم اقمل 

لسمّون من ورد ابریص علهم بردی بصفق بالرحیق السلسل «۲» 

وعله جرمی نیز چنین می سراید: 

ولا سر‌طان انار الریص «4» 

ان دو شعر آشان می دهد که «بریص» نام همه بخش «غوطه» است» چنانکه به رودخانه های آن اشاره می کند» فان گِ 
آب «بردا» زود نامور دمشق است به واردان پیشکش ی کنند, 

بریض [ب ] با ضاد نقطه دار که در شعر امرژ القیس دیده می شود با یاء است و در حرف پای دو نقطه زیر خواهد آمد. 
بریقان [ب ر| به صورت یت بریق. این درید در کاب «مجتنی» ان شعر را اتانشا دیاش هن اه 

لا قتل له اجامة غدوة علی الفرع ما ذا هیجت حین غنت 

تغنت غناء فیفخت داش الزی نت وکین انح 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: :۵۲ 

نظرت بصحراء البريقین نظرة جازية لو جن طرف نت «۱» 

بریقة [ب رق ] دی‌ی در صعید مصر نزديك «ادرنکه» و «بوتیج» است ۰ 

بریکان [ب ر] کوچکنما و ثثیت بريك است. روز «ریکان» از روزهای تاریخی عررب است. 

بريك [ب را شبری در عامه است. همراه با واژه «برك» باد خواهد شد که شهری دیگ در کارگزاری «خضرمه» است و نام هر 
دو در روزهای تاریجی عرب و شعر ایشان دیده می شود. 

بريك: نیز جالی در راه عدن» میان ایستگاه نوزدهم و ببس برای حاجیان عدن است. در کاب نصر چنین است. 

۹۰۱[ 


زا [ب ی ل ل ] گان دارم نام شبری به اندلس باشد. بدانجا اسبت دارد: 
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۱) ابو القاسم خلف مولای یوسف پسر بهلول که ساکن بلنسیه و فقیه است. او را است کٌایی که «مدونه» را مختصر و برای 
خواستاران اسان موده است» تا انجا که گفته اند: هر کس می خواهد یکشبه فقیه شود « کاب بریل» را مخواند. او به سال ۳ 
2 
۲) مد پسر عیسا بریلی از مردم تطیله است» به خاور سفر کرد و بر شنید و به سال 4۰۰ در گردنه «یفر» کشته شد. 
ریم آب ] آصعی گوید: ,ی عام پسر رییعه» در نجد «برم» را با نی جشم پسر معاویه پسر بکر پسر هوازن به شرکت دارند. این 
مقبل چنین می سراید: ۱ ۱ 
و امست با کاف الراح و اجلت برعا جاب الشمس ان پترجلا «۲» 
يك رجز سرا نیز چنین می سراید: 
كرت مشریبا من تصلبا و من بریم قصبا متقبا «۳» 
برع آب ر] دره ای در ججاز نزديك مکه. و برنی آن را با فتح آب ] گفته اند. 
بریه [ب ر| با های ملفوظ نام رودی در بصره در خاور دجله است. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۲۰ 
باب با و ز و انچه پس از ان هاست 
بزاخه [ب خ ] با خای نقطه دارء اصعی گوید: نام آیی از آن طی در سرزمین نجد است. ابو عمر شیبانی گوید: آیی است از آن 
ی اسد. پیشامدی بزرگ به روزگار بو بکرٌ صدیق بر ضد طلیحه پسر خویلد اسدی در آنجا رویداد. طليحه پس از مرگ پیأمبر 
(ص) دعوی پیامبری کرد قبیله های اسدء» غطفان بدو گرویدند و کارش بالا گرفت» ابو بکره خالد پسر ولید را به جنگ او 
فرستاد. خالد» عکاشه پسر محصن اسدی را به پیشاهنگی گسیل داشت» که هم بیان انصار بود» دو گروه در بزاخه» رو در رو 
شدند» که آیی از ان بیی اسد است» پس عکاشه کشته شد و خالد خود با ایشان رو در رو گردید. چون عیینه پسر حصن سردار 
طلیحه که هفتصد تن از بنی فزاره را همراه دا شت6 سنق تداران مسلان را تیکاتنگ مشرکان دید» به طلیحه گفت: شاه او 
لفضل» یعنی خالد چه می کند؟ ایا ذو النون از رای تو آورده اش ؟ طلیضه کت ازع هل و کرش: [تو روزی داری 
که آن را خواهی دید» آغازش نه از تو ول پایانش به سود تو است» اسیانی همچون آن اسیا» سخنی فراموش ناشدنی است!!]. 
عییته کته ارم بهسقلا سوگند م بينم که سخنی فراموش ناشدنی داری! ای بنی فزارة! اين مرد دروغ گو است» پس سپاه 
خود را به عقب کشانید [1۰۲] باران طلیحه گریختند و مسامانان پیروز شدند» عبینه پسر حصن اسیر گشته او را به مدینه آوردند؛ 
ابو بکر به جانش امان داده رهایش کد» طليحه کیت و به درون چاهی رفته سل ده بیرون آمد و سوار شد و برای مره 
احرام بست و به مکه شده اسلام پذیرفت» نیز گویند به شام رفت و به دست غازیان مسلمان اسیر گردید» پس به مدینه اش باز 
ّدانيدند و در آنجا اسلام آورد و در گشودن عراق رخ ها برد» نیز گفته شده است که او پس از مرگ ابو بکر به نزد عمر آمده 
مسلمان شد مر گفت: تو مرد نیکوکار عکاشه پسر محصن را کشتی؟ طلیحه پاعض داد: عکاشه به دست من خوشبخت شد و من از 
آن بدخنت گشت! و اينك از خدا پوزش و آمر‌زش خواهم! عمر گفت: تو بر خدا دروخ بسته گفتی: [خدا از خاك سودن پیشانی و 
گنده بودن شت شها سودی ی برد» الستاده از گذارید! که صراحت در سربلندی است ] طلیحه گفت: ای امبر مومنان! این 
تفنان از کفر من بود که اسلام همه آن را بشست» از يك يك آنها باز جونی مکن! پس عمر نموش ماند. قعقاع پسر عمر درباره 
روز «زاخه» چنین می سراید: 
و اقلتین السحلان و قد ری بعینیه نقما ساطما قد عکوغرا 
ویوما عل ماء البراخة خالد اثار با ی هبوة الوت عثیرا 

لبلدان/ ترجه ج ۱ ۵۳۰ باب با و ز و الچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۵۲۵ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۲۰ 
و مثل فی حافاتها کل مثله کفعل کلاب هارشت شم شرا «۱» 
رییعه پسر مقروم ضبی نیز چنین می سراید: 
و قومی فان انت کذبتنی بقول فاسال بقوی علیما 
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نو الخرب یوما اذا استلاموا حسبتیم فی الحدید القروما 

فدی ببزاخة اهل هم اذا ملوا بانموع احریا «۲» 

در سر معاویه محرزی دزد نیز چنین می سراید: 

ا دار پن بزاخة فکتیپا فلوی غبیر سبلها او لوب 

سقت الما اسلا رت مها با جارضا بلفس تصویا 

ایام ارعی العین فی زهرا الصبا و نمار جنات النساء و طییها «۳» 

بزار اب | ابو سعد درباره واژه بزاری» گوید: اسبت به «ابزار» دی‌ی در دو فرستی نیشابور 9 توده م‌دمش «بزار» 
7" دارد: ایو اعاق براهیم |1۰۳] اسر امد سر مد سر رجاء ابتاری که او را «ژاری» نیز گویند» از این دیه به عراق 
و جزیره و شام رفته حدیث !سیار برشنود راستگو بود» در بنجم رجب ۳۹6 در سن نود و شش یا هفت سالکی درگذشت. 

راز آب ز زا] شهری است میان مذار و بصره در کرانه رود میسان» بیش از یکار آن را دیده ام. 

بزاعه [ب ع ] از برنی مردم حلب آن را با کسر و برنی با ضم شنیدم و برخی «زاعی» با الف کوتاه پاينین تلفظ کنند» شاعر‌شان 
نیز چنین سروده ابیت 

لو ان بزاعی جنة اتلد ما وفی رحیل الیها بالترحل عنگ «ع» 

نام شهری از کارگاری حلب در دره بطنان مان منبج و حلب است و از هريك آنها يك مرحله فاصله دارد» چشمه سار است و 
ابهای روان و بازارهای زیبا دارد. برخی از ادیبان از انجا برخاسته اند. از ایشان است: 

۱- ابو خلیفه یخی پسر خلیفه سر علی پسر عیسا پسر عاعر پسر احمد پسر محسن سر مغیث تتوخی بزاعی معروف به «ان الفرس» که 
شعر نیکو دارد مانند: 

حبیت جفانی لالذنب اتیته علی مره افدیه بالال و الثفس 

رضیت به فلپجر العام کله و جعل لی یوما من الوصل و الانس «۵» 

۲- ابو فراس پسر ابو الفرج بزاعی» شعر او را در واژه «دیر ممعان» و «دیر عمان» یاد کرده ام. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۲۷ 

۳- اد بزاعی شاعر شیرین خن که همروزگار من بود. شعری درباره جوان پسری که نام پدرش «عبد القاهر» بود دارد که 
چنین است: 

نفر نوی ظبی ای النافر و نام ما یکابد الساهر 

یا للة یتها و اوفا کاول العب ماله ان 

ارعی نجوما و نت و سائرها اجیز منه فیس بالسائر 

مغری بظی الواصل مرن یی الوصل و هو الماطع اماجر 

رت( ار ام والده الاول اذ کان نصفه الاتعر «۱» 

۱۰ 4[ 

باق اب ز ز ا جابگاهی نزديك «تل فار» از کارگزاری تاش ات 8 در «بساق» خواهد آمد, 

بزان آب ] دی از اصفهان است. 

بدان أسبت دارد: ابو الفرج عبد الوهاب پسر مد پسر عبد الّه اصفهانی بزانی. ابو بکر خطیب از وی روایت دارد. 

بزانه اب ن ]| دمی از اسفرائین است. 

بزدان اب | دی‌ی از سغد است. 

بزده «۲» [ب د] با دال ی نقطه و برخی بزدوه [ب د و] گویند» سبت بدان «زدی» است. نام دژی استوار در شش فرسنی 
سف است. 

پدان اسبت دارد: ۱) ابو لسن علی پسر شم پسر حسین پسر عبد الکریم پسر مومی بسر عیسا پسر مجاهد فسفی بزدی» که گاه او را 
بزدوی می گویند. فقیه ورارود بود و راهی ویژه در مذهب ابو حنیفه می رفت. پار او ابو العالی مد پسر نصر سر منصور مدیتی 
خطیب سرقند و فرزندش دادرس بوثابت حسن پسر عل بزدی از وی روایت دارند. پدرش از مردم این دیه بود و به دادرسی 
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سرقند شست دادرسی مخارا نیز انجام داد سپس برکار شده به بزده رفت و عاند حدیث می شنید و روایت می کد تا در سرقند 
به سال ۵۷۷ درگذشت» زاد روزش به سال چهارصد و هفتاد و اندی می بود. 
۲( کلم از کزان گهن بدن بعا یت داردة عزیر پسر سلیم پسر منصور است که از مردم بصره بود» باقتيية پسر مسلم به 
خراسان آمده در «بزده» ماندکار شد و بدان اسبت ۳ 
برد بخره اب غْ را با دال بی نمّطه وغین با نقطه دی‌ی از یشایور است. 
از انجا است: فقیه ابو عبد الله مد پسر زیاد پسریزید نیشابوری بز دیغری. زاهد بود و به سال ۲۹۵ درگذشت 
برر جسابور اب رج ] 1 مرک شاپور) از امه کت های بغداد ای رز ان در بالای بغداد «علث» تزديك «حری» در خاور 
دجله است محتری چنین می سراید: 
صنعة للزمان عندی و عکس اذ تول برزجساپور حبس «۳» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۲۸ 
بزره [ب ر) بخشی به فاصله سه روز راه از مدینه است. به گفته نصره میان مدینه و رویثه است. [ه ۹۰ 

بز آب ز زا دی در عراق انس پزهر به زبان دم سواد به معنی بایانه آن ابیت بدان اسبت دارد: عبد السلام پسر ابو بکر پسر 
عبد اللك جماجمی بزی. پیری وارسته بود. از ابو طالب مبارك پسر خضیر ابن صیرفی روایت می کرد. 
بزغام [ب | با غین نقطه دار دی‌ی از اسف در فرارود اتتنته بدان اسبت دارد: بو طاهر جزه سر مد سر اسد بزغای در رمضان 
۲ جوان سال درگذشت. 
بز قباذ آب ق ] همانا ابزقباذ است که یاد شد, 
برکوار «۱» ان | نام خانه ای است که متوکل در کاخ خود به سامره بنیان نهاد. س از ویران شدن این کاخ کسی بر دیوار 
ان چنین نوشت: 
هذی دیار ملوك دیروا زمنا ام البلاد و کانوا سادة العرب 
عصی الزمان علییم بعد طاعته فانظر ال فعله بابموسقی انرب 
و بزکوار و باختار قد خلیا من ذلك الم و السلطان ۳( ۲( 
بزلیانه [ب زن ] ] شبرک نزديك مالقه در اندلس اششت: 
پدانجا أسبت دارد: امد سر مد پسر عبد الرمن پسر حسن اسر مسعود جذامی بزلیانی با کنیت ابو عمر جااشین دادرس «بیره» و 
«جایه» شد, و از باران ابو بکر پسر زرب و ابن مفرج و زبیدی و این ای زمین و همانند ایشان از اهل عل و فضل بود. ابو مد 
سر خزرج که از او روایت می کرد» گفت در آغاز جمادی یک ۱ درگذشت» زاد روزش در سال ۳۹۰ بود» این گفته ان 
بزماقان [ب ] با قاف» دیی از م‌و. از آنجا است: ابراهيم پسر احمد پسر عبد الواحد دبیر بزماقانی که پس از سال سیصد درگذشت. 
بینان آب ] با دو نون. دیهی از مرو که نزديك شهر است و مخشی از آن بشمار آید و اکنون ویران شده است. وهی از آنجایند» 
ک از ایشان است: امد پسر بندون پسر سلیمان بزنانی» روایت حدیث هی کرد وی بیشتر با ادب سر و کار می داشت. او از 
اصمعی روایت می نود. ۱۰۰ 
بزنر آب ند | از مخش «اقلم» در غرناطه اندلس است. بدان سبت دارد: ابو امحسن هانی سر عبد الرهن سر هانی غرناطی. 
سلفی گوید: به سال ۵۱۵ برای چ به نزد ما آمد و از من بسیار برشنود اندی نیز من از وی برگرفتم. او از بزرگان اندلس و در 
آنحا پرشنوده بوده 
بزنیروذ آب ] با ذال نقطه دار. از مخش های هدان است که دیه ها دارد» يکي از آنبا «ولید آباد» است که از آنجاست عبد 
الرهن سر مدان جلاب هدانی. 
پزواء اب ب ] با الف 9 پابانین. از راشه «برا» رون بودل سینه و درون بودل اشت ۰ هرد را «ابزی» و زن را «بزواء» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۲۹ 
توصیف غاینده نام جابگاهی در راه مکه نزديك «حفه» است. 
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نیز گویند: بزواء نزديك مدینه باشد» شپری سفید و بلند از کانه میانه «جار» و «ودان» و «غیقه» است. از گرمترین شپرها است 
و بی ضره از بق بک سر عبد منات بسر کانه در آن زندگ می کنند که خوشاوندان «عرْة» معشوقه و 
کثیر در نکوهش یی طضرة چنین می سراید: 
و لا باس بالبزواء ارضا لو انا تطهر من آثارهم فتطیب 
ذا مدح البکری عندك نفسه فقل کذب الیکری و هو کذوب 
هو التیس اما و هو ان راء غفلة من الحار او بعض الصحابة ذّب «۱» 

و این که ابو دهبل جمحي گفته: 
و جازت عل البزواء و الیل کاسر جناحیه بالبزواء وردا و ادهما «۲» 
نیز گان نی کنم غیر از آنجا را خواسته باشد زیرا چنان که از ناق شعر که در واژه «الر» آمده ق رت در وصف سفر 
او به ین است. 
بزوغی «۳» [ب فا با غین نقطه دار و الف پایانین متمایل به یاء نام یی از بغداد» نزديك عزرفه پیرامن دو فرسنگ از بغداد 
دور است. شاعران بغداد درباره آن بسیار سروده اند. حظه که همان احمد پسر جعفر برمیی است چنین می سراید: 
وردنا رزوی و الغروب کانها اهاضیب سود فی جوانبها زس 
فقام الینا البائعون کانهم نجرم تباوت من مطالعها زهر 
فن مائل عندی شراب معتق و من تائه بانمر اسکره الفک «ع» 

۰۰۱۷ حظه در «امال» شعری را که درباره «بزوغا» سرود چنین می آورد: 
شبييك یا مولای قد حان ان یبدو فهل لك ان تغدو و نی ارم ان تغدو 
علل قهوة مسكية بابلية ما نی اعالل الکاس من مزجها عقد 
فقد ارخ اللاقوس من کان وادعا و اهدی الینا طیب انفاسه الورد 
و هذی بزوغی و الغروب و طائر علی الغصن لا بدری أ یندب ام یشدو 
فقام و فضلات الکری ی جفونه و ی برده غصن تیه به البرد 
فناولته کأسا فاسرع شربها و م يك نی من ان اساعده بد 
ی و قد غابت سحادیر سکره الا من لصب قد تفه الوجد 
سمّی الله ایای برحبة هاشم ای دار شر شیروان قدم العهد 
فقصر ابن حدون الی الشارع الذی غنینا به و العیش مقتبل رغد 

البلدان/ترجمه ج ۱ ۰۳ باب با و سین و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۵۳۱ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۳۰ 
منازل کانت باللاح اييسة فاضعت و ما فیین دعد و لا هند 
فسبحان من ای اجمیع باه و تقدیره ایدی سبا و له امد «۱» 
گروهی به بزوغا اسبت دارند: یکی از ایشان ابو یعقوب احاق پسر ابراهیم پسر حاتم پسر اسعاعیل بزوغانی» دخترزاده ابو موسی مد 
پسر مثنی است. او از نیای مادری خود روایت دارد. 
بزوفر اب ز فر] دی‌ی ریز کارگاری «قوسان» نزديك واسط و بغداد کار رود «موفتی» در باختر دجله است. 
بزیان [ب ] دیی از هرات. 
پداتما یت دارد؛ و یکی خیك اه سرد پزیان» که رام مهب بود دز سال ۵۲۹:ذرگقت: 
بزیذی [ب ذا| با ذال نقطه دار. دم‌ی از بغداد است. در امجا بزدست: ابو مسلم جعفر سر بای جیلل «۲» بس بدانجا اسبت یافت. 
او از ابو بکر مد پسر ابراهيم مقری (آخوند) و از ابو عبد الّه پسر بطه روایت می کند. در دیه بزیذی می زیست تا به سال 4۱6 
درگذشت. [۱۰۸] 
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بزبقیا اب قِ ۱ دی‌ی نزديك ان بق م‌ید در کارگزاری کوفه است. 

یی آب ز ی ی | کوهی در زّانه «جریب» اش هوق دره اه اوه ات هرمز 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۳۲۱ 

باب با و سین و انچه پس از ان هاست 

سا آب ] سا «۱» و معرب آن «فسا» شپری در فارس که در فسا خواهد آمد. پو العباس امد «۲» ادیب سر عللی سم بابه کاشی 
گوید: أسبت ارسلان بساسیری به این شپر «بسا» است زیرا مولای او از این جا بود» او برده بهاء الدوله سر عضد الدوله بود» در 
روزگاری که جلال الدین ابو طاهر و پسر وی ملك رحيم ابو نصر بر تخت نشستند کار بساسیری بالا گرفت» پیشوای ترکان بغداد 
و روند شد» پیروان او فزونی یافتند. چون طغرل بیگ نخستین شاه سلجوفی به بغداد رسید» ملك رحیم به تزد او رفت» لیکن 
بساسیری به رحبه مالك گریخت» او از پیش به مستنصر [اسعاعیلی ] صاحب مصرنامه نوشته با او بهان بسته بود. از سوی دیگر 
ابراهیم اینال برادر طغرل سپاهی کد آورده در خشبای همدان بر برادر خود باغی شده بوده طغرل نیز سپاه را از بغداد به از 
به سوی اوه ی یی مرو ارسلان !ساسیری و همراه او قرش سر بدران پسر مقّد فرمانروای بنی عقیل «۳» به 
بغداد آمده شهر و کاخ خ خلیفه را گفتند, خلیفه قانم با الّه به قریش سپرده شد که او را به دژ عانه در کار فرات که در دست 
موزاده اش «مبرش» بود برد رئیس الروساء به بساسیری سپرده شد که پس از مثله کردن به دارش کشید, «8» هر چه دارایی 
در کاخ خلیفه بود به دست !ساسیری افتاد و تا يك سال غام» در بغداد و مخشبایش به نام صاحب مصر خطبه خوانده می شد» 
که آغزش شازدهم ی فمده سال ۰ بود» در شانزدهم ذی قعده سال 4۵۱ خطبه به نام قائم برگشت: در ان مدت طغرل 
کار برادر خود بساخت و به بغداد باز آمد و بساسیری را گرفت و کشت و قام را بر مسند عرّت و خلیفکی خود باز گردانید, 
داستان آن ۱۰۹ اه فشرده آن می بود هنوز در باب ازح بغداد مخشی بزرگ به نام «دار الساسیری» هست که 
برنی از راویان بدان اسبت دارند. 

بسا [ب س ساء] با الف کشيده. نام خانه ای است که قبیله غطفان برای پرستش خداء به جای کعبه ساخت. ربشه این 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۳۲ 

واژه به معنی طواف است» گویند: [لا افعل ذلك ما اس عبد بناقة]- تا انگاه که بنده ای برای دوشیدن بر گرد شتر می چرخد 
ین کار نکنم» [و اس بالایل ]- بچه شتر را هنگام دوشیدن نزديك مادر آورد تا پستانش رگ کند. عربها با چرخیدن دور آن 
خانه از خدا درخواست روزی می داشتند. 

بساسه [ب س ساس | یی از نامپای مجه در دوران جاهلیت است» مچه مر‌دمان بی توا را س هی کند یعنی می راند. 

برای راندن شتر می گفتند «بس! پس!» شاعر چنین می سراید: 

سا تس کل متکر بالیاد احفوظ العشر «۱» 

بساق [ب ] با قاف و گاه بصاق کرد نام کوهی در عرفات است. نیز گویند: دره ای میان مدینه و «جار» است. 

امیه بسر حرثان پسر اسکر پسری می داشت به نام کلاب» «۲» که به روزگار عمر در سپاه چنگنده همراه ایو موسی اشعری نام 
نوابی کده رفته بود. پدر از دوری او بچاره شده راهنمای دستنش گفته به مسجد نزد عمر برد و این شعر شحواند: 

اعاذل قد غذلت بغیر قدری و لا تدرین عاذل ما الا 

فلما کنت عاذلتی فردی کلابا اد توجه للعراق 


فتی الفتیان فی عسرو سر سدید الرکن فی یوم التلای 

فلا و ابيك ما بالیت و جدی و لا شغفی عليك و لا اشتیای 
و ایقادی عليك اذا شتونا و ضعك تحت نحری و اعتنافی 

فلو فلق اراد شدید وجد هم سواد قلبی بانفلاق 

ساستادی علی الفاروق ربا له مد الجیج الی بساق 

و ادعو الّه محتسبا علیه ببطن الاخشبین الل دفاق 

ان الفاروق ۸ بردد کلابا علی شیخین هامهما زواق «۳» 
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پس عر بگریست و ابو موسی اشعری در نامه دستور بازگشت کلاب را بنوشت» و چون کلاب بازگشت [1۱۰] عمر بدو گفت: 
چه کار برای پدر کردی؟ پا داد: او را از کار بی نیاز می کردم. هرگاه شیر می خواست فربه ترين وپر شیرترین شتر را آماده 
می کردم و می شست تا خنك شود پس می دوشیدم و به او می نوشانیدم. عمر پدر پیر میده را بیاورد و پرسید: ای ابو کلاب 
چگونه ای؟ پایخ داد: چنین که می ببینی » ای امیر مومنان! عر گفت: ابا تاره دار تاره خواهم پدش از مرگ 
خودم کلاب را ببینم و بو یکشم و در اغوش گیرم. عمر بکریست گفت: چنین خواهد شد سپس به کلاب دستور داد تا شتری 
را همانگونه که پیشتر هی کرد بدوشيد و برای پدر بیاورد» عمر آن را به دست پدرش داده گفت: 

نوش! پدر کلاب آن را گرفت و چون نزديك دهان آورد گفت: ای امیر مومنان به خدا سوگند که بوی دستهای کلاب را از 
آن بر می شنوم. عر بکریست و گفت: کلاب را همین جاء نزد تو آورده ایم پدر پسر را در آغوش کشید و ببوسید» عمر و 
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حاضران بو لش و به کلاب گفتند: نزد پدر بان! وا ری اش این حدیث را هر چند پیوندی با جغرای ندارد» 
چون سندیدم به دنبال شعرش نوشتم. 

ساق [ب | ود ای است میان «تیه» و «ایله» ابو عرو کندی «۱» گوید: هنگامی که عبد العزیز بسر مروان همراه پدره» 
و جنگ با کارگاران عبد اللّه بن زیر به سوی مصر می رفت در «بساق» که در دامنه دنه «ایله» است» با زهیر سر قیس 
بلوی جنگید پس زهیر شکست خورد ویارااش گریختند. ٍس نصیب چنین سرود: 

ملکت بساقا و البطاح فلم ترم بطاحك نا ان حمیت ذمارک 

فساءت الاول ولوا عن الاعم بعد ما ارادوا علیه فاعلین اقتسا رکا «۲» 

بساق اب س سا با قاف. رودی در عراق اس انوا «بزاق» نیز گوینده «بساق» مچه نبطی آن است» و معنی آن کسی 
است که آب را از دیگران ببرد و بسوی خویش کشاند. این رودخانه ای است که فاضلاب «سیب» و باقیمانده فرات» در آن 
کرد دشن مردمشن «بزاق» خواننده 

بسان [ب س سا با نون. نام بخشی در هرات است» [۱۱*] 

سبط [ب ب ] به گفته نصر نام کوهی در کوهستان سرات یا تهامه است. 

سبه [ب ب ] دم‌ی از خارا است؛ 

بدان أسبت دارد: احمد پر شمد پسر ابو نصر بسی سعانی آن را از ابو کامل بصیری نقل می کند. استخری گوید: 


بسبه بالا و بسبه پايین از کارگراری فرغانه است. بسبه بالا برای کسی که از ند به فرغانه در آید نخستین خوره از خوره های آن 
باشد: 


بستان ابراهیم آب ن ا] در سرزمین بت اسد است. ابیوردی از گفته شاعری چنین ارد: 

و من بستان ابراهیم غنت حمائم تحتبا فنن رطیب «۳» 

استان این عامم [ب ن ان م ] همان بستان اين معمر است که خواهد آمد. 

بستان شیر آب ۵ غ م ] کوچکنمای مر است که نام آن در دوران جاهایث «استان غمرذی کنده» می بوده النتن شین وه 
از ی زوم ی ای از آن گّفتند» و «استان غمیر» خوانده شد. 

ستان اين معمر [ب ن ان م م ] پیوندگاه دو «فخله» است: نله مانی و نخله شاعی که دو دره هستند, توده مردم آنجا را «ستان 
ابن عام» نامند که غلط است. اصعی و ابو عبیده و جز آنان گویند: بستان اين عامم» از آن عر بسر عبید الّه سر معمر بسر عثمان 
یر ور ی ی اس ی پا ی 
يا «بستان بتی عام» خوانند» و درست «ستان ان معمر» است. ول گوهی آن را سبت به حضریی بن عامر و گروهی سبت 
به عبد الّه بن عام پسر گریز دانند و همه اینها گان و پندار است. ابو مد عبد الّه بسر مد ان سید] بطلیوسی گزارش کاب 
«ادب الکاتب» از گفته ابن قتیبه [دینوری ] ارد که مردم وک بستان این عام ول درست «ستان اين معمر» است. سپس 
بطلیوسی گوید: وی بستان این معمر غیر از بستان ابن عاعر است» هريك در جائی دیک 
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است. بستان ابن معمر به بطن خله شناخته می شود و ان معمر عمر پسر عبید له پسر معمر هی است. بستان اين عامر جانی دیکر 
نزديك بحفه است. این ابن عامم» عبد الّه بن عامم پسر کریز [1۱۲] است که عثمان او را بر بصره گارد. اهر ژمین را کمن 
کند به آب می رسید» گویند: پدرش او را که کودك بود به نزد پیامبر (ص) اورد تا ب بر او دعا خواند و به دهانش تف انداخت 
و او تف پیامبر ( ص) را مکید و پیامبر ( ص) گفت: او مستّی خواهد بود پس هر جا را می کند آب بر می آمد. 
ست [ب ] با تای دو نقطه» دره ای در سرزمین اربیل در آذرباجان و کوهستان | کردستان ] است. 
ی [ب ] شبری میان سگستان و غزنین و هرات است» گان دارم از کارگزاری کابل باشد که این از گزارش رویدادهای 
کشاش آن به دست مسلمانان دالسته می شود. بست شهری بزرگ و گرم مراج ات هرا رو ام رید فا و 
باغ فراوان دارد وی ویرانی از آن اشکار است. ازيك ادیب درباره این شهر پرسیدند گفت: بست مانند یت آن بستان (- باغ) 
انیت .ووهی از فان ره از آن بزخاسه ان 
۱( خطای ابو سلیمان مد سر مد بستی نگارنده «معام الستن» «۲» و «غر‌یب احدیث» ون اما از پیشوایان برجسته بود» 
زندگینامه او را در کاب ادباء «۳» کرد آورده ام واز تکار ی نیاز است. 
۲) اتحاق پسر ابراهیم پسر امعاعیل ابو مجد دادرس بستی. او از هشام پسر عمار و از هشام پسر خالد ازرق و از قتییه پسر سعید 
و جز ایشان برشنود ابو جعفر مد پسر حیان و ابو حاتم امد پسر عید الّه پسر سبل پسر هشام بستیانی و جز ایشان از وی روایت 
دار اوه سا ور وش 
۳( ابو الفتح علل !سر مد یا مسر احمد سر حسن بسر مد سر عبد العزیز بستی شاعر نولسنده» نگارنده «تجنیس» او از ابو حاتم سر 
تخیان پزشنو وحام ابو عبد الّه از وی روایت هی کرد. او در مخارا به سال 4۰۰ درگذشت عمران سر موسی بسر مد پسر عمران 
طولقی درباره ابو الفتح بستی چنین سروده است: 
اذا قیل ای الارض فی الناس زينة اجبنا و قلنا ابیج الارض بستبا 
فلو ان ادرکت ونوما عميدها لزمت ید البسق دهرا و سا جع 
کافور پسر عبد الله اخشیدی خصی لیق اهل صور چنین می سراید: ۱۱۳ 
ضیعت ایامی ببست و هت تأبی القام ببا عی انسران 
و اذا الق ق المبفّس انفق عمرة فن الکفیل له بعمر ثان «۵» 
6) ابو حاتم محد پسر حبان پسر معاذ پسر معبد پسر سعید پسر شهید تمیمی. این أسبنامه ای است که ابو عبد له مد پیبر احمد سر 
مد بخارانی معروف به غنجار برای وی گفته است» ول در گفته دیکری تا معبد همانند او و پس 
لبادان/ترجمه ج ۱ ٩۳۸‏ باب با و سین و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۵۳۱ 
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از ان ای ات۱ معبد اسر هدبه مر مره هر ده (۱» پسر مضر است. او پیشوا» علامه دقیق» بر حدیث» جهانگد» متن شناس» 
دارای استادان بسیار و زنجیره های فراوان روایت بود. آنقدر حدیث نوشت که دیکران نتوافسته بودند. کسی که با دقت به 
نکاشته های وی بنگرد خواهد دانست که این مرد دریای دانش بود» از چاچ تا اسکندریه سفرها کرد از پیشوایان دانشمند با 
سندهای عایل «۲» حدیث توف فقه حدیث و فرایض به همه معنی هاش «۳» را از پیشوای پیشوایان ابو بک سر نز یه و 
که شاگرد او بود. نگاشته های او پشتوانه حدیث شناسان گردید وی ۶ نسخه است. 
استادان بان و کسای که از اشان برشنود: او در بست از ابو احمد اتحاق پسر ابراهیم قاضی و از بو احسن شمد پسر عبد الّه پسر 
جنید بستی» و در هرات از بو بکر مد پسر عثمان پسر سعد دارمی» و در مرو از ابو عبد الّه و از ابو عبد الرحمن عبد اللّه بسر مود 
سر سلیمان سعدی و از ابو محیا مد بسر * يا پسر خالد مدینی» و در دیه سنج (سنگ) از ابو علی حسین پسر مد پسر مصعب 
سنکی و از ابو عبد الّه ند بسر نصر بسر ترقل [ترگل ] هورقانی» و در سغد ما وراء اراد هش زیر دسر را هدان 
و در سا از ابو العباس حسن پسر سفیان شیبانی و از مد پسر مر پسر یوسف لسوی و از مد پسر نمود پسر عدی لسوی و در 
نیشابور از ابو العباس شمد پسر احاق سر ابراهیم سراج ثقفی و از ابو مد عبد الّه پسر مد عبد الرحمن پسسر شیرویه ازدی» و در 
«ارغیان» از ابو عبد له مد پسر مسیب پسر اسحاق ارغیانی» ان از حران پسر موسی سر مجاشع کرکانی» و از امد سر 
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مد پسر عبد الکریم [۱4+] وزان (ترازودار) گرگانی» و در ری از ابو القاسم عباس پسر فضل پسر عاذان مقری (آخوند) و از 
علی پسر حسن پسر مسب رازی» و در کرج از ابو عماره احمد پر عماره پسر جاج حافظ» و از حسین سر اعاق اصفهانی» و در 
عسکر مکرم از ابو محد عبد الّه پسر مد پسر موسی جوالیقی معروف به عبدان اهوازی» و در شوشتر از ابو جعفر امد پسر شمد پسر 
بحيا پسر زهیر حافظ» و در اهواز از ابو العباس مد پسر یعقوب خطیب» و در ابلّه از ابو یعلی محد پسر زهیر ال و از حسین پسر 
مد پسر بسطام ابل» و در بصره از ابو خلیفه فضل پسر حباب جمجی و از ابو یعلی رکریا «4» پسر یحيا ساجی و از ابو سعید عبد 
الک پسر عمر خطایی» و در واسط از ابو مد جعفر پسر احمد پسر سنان قطان (پنبه گر) و از خلیل پسر مد واسطی دخترزاده 
یم پسر منتصر» و در «فم الصلح» از عبد اللّه پسر قطبه پسر 
مر‌زوق صلحی» و در «نبر سابس» که دیپی از واسط است» از خلاد سر مد سر خالد واسطی» و در بغداد از ابو العباس حامد 
پسر مد پسر شعیب بلخی و از ابو امد هیئم پسر خلف دوری و از ابو القاسم عبد الله پسر مد عبد العزیز بغوی» و در کوفه از ابو 
مجد عبد له پسر زیدان بجلی و در مکه از ابو بکر ممد پسر ابراهيم منذر نیشابوری فقیه نگارنده کاب «اشراف» درباره اختلاف 
فقیبان [- فقه تطبیقی ] و از ابو سعید مفضل پسر مجد پسر ابراهیم جندی» و در سامّه از علی پسر سعید عسکری (عسکر سامره) 
و در موصل از ابو یعلی اد پسرعلی پسر مثنی موصلی و از هارون پسر مسکین بادی و از ابو جابر زید پسر علی پسر عبد العزیز پسر 
حیان موصل و از روح سر عبد اجیب موصلی» و در «بلد سنجار» از علی پسر ابراهيم پسر یم موصل» و در نصیبین از ابو السری 
هاشم پسر : حيا نصیبینی و از مسدد پسر یعقوب 
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سر احاق فلوسی» و در « کفرتوثا» که از دیار ربیعه است» از مد سر حسین بسر ابو معشر سلمی و در «سرغام‌طا» که از دیار 
مضر است از ابو بدر احمد پسر خالد پسر عبد اللك پسر عبد الله پسر مسرح حرانی» و در «رافقه» از مد پسر اتحاق پسر ابراهیم 
پسر فروخ [1۱۵] بغدادی» و در «رقه» از حسین بسر عبد الله بسر یزید قطان و در «منیج» از عمر سر سعید سر ستان حافظ و 
از صا پسر اصبغ سر عام تنونی» و در حلب از عل سر امد سر عمران ککانی» و در «مصیصه» از ابو طالب احد سر داود 
پسر محسن پسر هلال مصیصی» و در «انطا کیه» از ابو عل وصیف سر عبد الّه حافظ» و در «طرسوس» از مد سر بزید دری 
و از ابراهیم (سر ابو امیه طرسوسی» و در «اذنه» از مد سر علان اذی» و در «صیدا» از مد سر بو معافا سر سلیمان یک 
و در «بیروت» از مد پسر عبد الّه پسر عبد السلام پیروتی معروف به «مکحول» و در «مهص» از مد بسر عبد الّه سر فضل 
کلاعی راهب؛ و در دمشق از ابو خسن احمد پسر عمیر پر حوصاء حافظ» و از جعفر پسر امد پسر عاصم انصاری و از ابر اعباس 
حاجب سر ارکین فرغانی حافظ» و در «بیت القّدس» از عبد له پسر مد پسر مس مقدسی خطیب (اندررگ) و در «رمله» از 
ابو بکر مد پسر حسن پسر قتیبه عسقّلانی» و در مصر از ابو عبد الرحمن احمد پسر شعیب پسر عل اسانی و از سعید پسر داود پسر 
وردان مصری» و از علی پسر حسین پسر سلیمان معدل و گروهی بسیار از این دست که یاد نکردیم. 
کسانی که از حبان روایت دارند: حا 2 ابو عبد الّه حافظ ابو عبد الّه پسر مانده اصفهانی» ابو عبد الّه مد پسر امد غنجار 
حافظ مخارانی؛ ابو علی منصور بسر عبد الّه بسر خالد ذهلی هراتی؛ ابو مسلمه نشمد بسر مد بسر داود شافعی» جعفر بسر شعیب بسر 
مد سمرقندی» حسن سر منصور اسپیجایی» حسن سر مد سر سیل فارسی» ابو امحسن مد سر اد سر مد سر هارون زوزنی» 
ابو عبد الّه مد پسر احمد پسر عبد له پسر خونشام شروطی و گروهی بیشمار دگر, 
بو القاسم عبد الصمد دادرس و پیشوا پسر مد پسر ابو الفضل انصاری حرستانی برایم گفت که: با اذن» از ابو القاسیم زاهر پسر 
طاهر شحامی از ابو عثمان سعید بحتری نقل می کند که از حا عم ابو عبد الّه حافظ شنیدم می گفت» ابو حاتم بستی قاضی» انبان 
[7۱5] داش لغت» فقه» حدیث اندرز گفتن واز م‌دان خردمند می بود. تن اتتا ن شک پیشینه نداشت» در 
سرقند و جز آن دادرس شده به سال ۳۳۶ به نیشابور آمد و مادر يك روز ادینه پس از نماز» از وی خواستيم که حدیث گوید» او 
در مردی که من از همگانشان ک سالتر بودم در نگریست وبه من گفت: پس تعهد بر نوشتن کن! من گفتم: آری و درخواست 
املا کردم» پس نزد ما ماند» سپس برای دادرسی به تتشانوو و بح آن رفت و به زادگاهش پار کت مردم برای دیدن نکاشته 
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های او در خراسان سفر می کردند. ابو امن زید پسر حسن کندی زبانی به من گفت: که دادرس بو بکر مد پسر عبد الباقی به 
من اذن داد که از گفته ابو بکر احمد پسر علی پسر ثابت بنویسم که: از کایهائی که سود آنها به اندازه نامی است که نگارنده اش 
به آن داده است نکاشته های ابو حاتم مجد بن حبان بستی است که مسعود پسر ناصر سکزی برای من گفته و لیست آن را به من 
داده است ول من آنبا را ندیده ام زرا که در میان مردم ما یافت مشود و شناخته نیست" من در ایتجا آنبا را می آورم که پسندیده 
ام و انجه فی پسندم دور کردم. از اما است: کاب یاران پیامبر پنج جزء؛ کاب تابعان دوازده جزء اتباع تابعان پانزده جزء؛ تبع 
الا تباع هفده جچزء تباع التبع بیست جزء الفصل بین اللقلة ده جزء؛ علل اوهام احاب تواریمٌ ده جزء؛ علل حدیث زهری بیست 
جزء؛ علل حدیث مالك ده جزء؛ علل مناقب ابو حنیفه و مثالب او ده جزء علل ما استند الیه ابو حنیفه ده جزء؛ ما خالف الثوری 
شعبة (- اختلاف ثوری با شعبه) سه 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۳۷ 

جزء؛ «ما انفرد فیه اهل آلدینه من السنن» (سنتا ک ویژه مردم مدینه بود)» ده جزء؛ «ما انفرد به اهل مکه من الستن» (- اه 
ویژه مردم مکه بود)» ده جرء؛ «ما عند شعبة عن قتاده و لیس عند سعید عن قتاده»» جزء؛ «غرایب الاخبار» بیست جزءب «ما 
اغرب الکوفیون عن البصریین» ده جزء؛ «ما اغررب البصریون عن الکوفیین» هشت جرء؛ «اسای من یعرف بالکیی» سه جزء؛ 
«کنی من یعرف بالاسامی» سه [۱۷*] جزء؛ «الفصل و الوصل» ده جزء» «القییز بین حدیث النضر امدانی و اللضر ازاز» دو 
حزءب «الفصل بین حد یت اشعث س مالك و اشعث سس سوار» دو جر ءب «الفصل بین حد بت منصور ن العتمر و وین راذان 
«۱» سه جزء؛ «الفصل بین مکحول الشامی و مکحول الازدی» يك جزء؛ «خاب موقوف ما رفع» ده جزء «اداب الرجالت» دو 


جزء؛ «ما اسند جنادة عن عبادة» يك جزء؛ «الفمصل بین حدیث نور بن بزید و نور بن زید» يك جزء؛ «ما جعل عبد اللّه بن عمر 
عبید اللّه بن عمر» دو جزء؛ «ما جعل شیبان سفیان او سفیان شیبان» سه جزء؛ «مناقب مالك بن انس» دو جزء؛ «مناقب شافعی» 


دو جزء «العجم عللی الدن» ده جزء؛ «القلین من اجازبین» ده جزء؛ «القللن من العرافیین» بپست جزء؛ «الاپواب التفرقه» سس 
رز ءب «اجمع بین الا خبار التضادة» دو جزء؛ «وصف العدل و العدل» دو جزء؛ «الفصل بین حدئا و اخبرنا» يك جزء؛ «وصف 
العلوم و انواعها» سی جزء؛ «اطداية ال عم السنن» او در این کاب فرق میان دو رشته حدیث و فقّه را روشن می ناید. نخست 
حدیق را گزارش می دهد سپس تك راوی آن را و آنکه از تك راویان کدامین شهر است» سپس نام هريك از حلقه های زنجیره 
سند آن روایت را از یاران پیامبر تا استاد خویشتن با نشانی اوه زادگاه و مرگ اوه کنیت و قبیله اوه دانش و هنرش را یاد می 
کند» سپس دستوری که در آن حدیث است و حدیث معارض آن را اگر باشد می آورد و برای جمع میان آن دو می کوشد. تا 
از خبر فرایند فقهی و حدیی آن را براورد. ۳ ِ 

این کاب از بپترین ثار او و کیاب ترین انا است» ابو بکر خطیب گوید: از مسعود پسر ناصر سکزی پرسیدم: ایا همه این کاببای 
در کشور شا و در دسترس شا هست؟ در پاعخ گفت: اندک ناچیز است زیرا که ابو حاتم بن حبان کاببای خود را رایگان در 
اختیار مردم می نماد» همه را وقف کرده در يك کٌامخانه نهاده بود [۱۸*] و همین رفتار او با گذشت روزگار و زبونی دولت و 
از و سوکاران بر آن و6۵ تابودی آن کاپا را در ی می داشت. خطیب گوید: شلاسته چنان بود 3 از این گونه کبپا سخه 
برداری و در دسترس دالشمند نهاده می شد تا در رونویسی و جلد سازی و نگاهداری آنها چم هچشمی روی می داد. گان 
ندارم جز نادانی مردم آن کشور و بی توجهی ایشان به ارزش دانشپا» چیزی ایشان را بدین رفتار کشیده باشد. (و الّه اعلم) 

امام تاج الاسلام 5 کابهای زیرین از او با سند زمجیره ای بر شنودن ان به دست من برسید: «التقاسیم و الانواع» پخج ملد » 
من آن را بر ابو القاسم تحاعی از ابو السن بجانی از ابو هارون زوزنی از نگارنده اش برگرفت نیز «روضة العقلاء» که آن بر حنبل 
سکری از ابو مد نونی از ابو عبد اللّه شروطی از نکارنده اش خواندم» چند نکاشته او را نیز بی زنجیره سند نزد خود دارم مانند 
«اضداية ال عم السنن» که به اندازه دو ماد از آغاز آن دارم. اب دی او که از اینپا معروف تر است «الثمقات» می باشد و 
نیز «اجرح و التعدیل»؛ «شعب الاعان»؛ «صفة الصلاق»؛ که در کاب «التقاسی» می گوید: در چهار رکفت از که ادف نی 
گّارد ششصد سنت از پیامبر (ص) زوایکه اش اس .5 هه را در کاب «صفه الصلاة» اد غوده ام و نیاز به تکار آن در ایجا 
نباشده 
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ابو سعد گوید: از ابو بکر وجیه پسر طاهر خطیب در «قصر الریم» شنیدم که از ابو مد حسن پسر امد سعرقندی از 
البلدان/ترحهمه ج ۱ ۲ باب با و سین و انچه س از ان هاست ..... ص : ۵۳۱ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵٩۳۸‏ 

ابو بشر عبد اه بسر مد پسر هارون نقل می کرد که عبد الّه بسر مد استرابادی گفت: بو حاتم بن حبان بستی مدتی دراز دادرس 

سرقند بود. او از فقیمان دین و حافظان آثار و در شبرها شناخته بود» او پزشك و نجوم شناس و از دانشمای گوناگون آگاه می 

بود. او کاب «مسند حیح» و «تاریغ» و «ضعفا» و کاببای دی از تکاشت 

بانوی ازاده زینب «شعریه» به من اذن و خبر داد از سوی زاهر سر طاهره از امد سر حسین پیشوا که شنیدم حافظ ابو عبد الله 

حاغ ی گفت: خانه بو حاتم بن حبان که امروز مدرسه یاران از است و زشتکاه وازدان غریب بدان شم از حدیت. شتاسان 

۱۱۹ و فقیهان می باشد و جبره ای نیز از طرف متو بداشان داده می شود بان بخانه او ات6 اه اش اور اضا انس 

وی آنبا را به دست وصی خود ری هر ان کشان. مارد کر اه هانگره زورون که نانک وه رداشت 

ادا وت را وشن آنپا و اندیشه نيك او پاداش دهد, 

دادرس بو القاسم حرستانی «۱» در اب خود گوید: وجیه پسر طاهر خطیب «قصر ریم» با اذن به من خبر داد که از حسن پسر 

امد حافظ شنیدم که از بو بشر نیشابوری و او از بو سعید ادرپسی و او از بو حامد احمد پسر مد پسر سعید نیشابوری نقل کرد 

که اين مرد نیکوکار در معرقند می گفت که در سفری از نیشابور با بو بکر نمد پسر اتحاق پسر حزعه همسفر بودیم و بو حاتم بستی 

نیز با ما بود که بسیار می پرسید و حزیه را می آزرد» تا آنکه نعزیه بدو گفت: از خنك دور شوا مرا میازار! یا چیزی همانند این 

واژه ها» لیکن بو حاتم همین واژه ها را نیز بنوشت پس بدو گفته شد: آیا اين را نیز می نویسی؟ گفت: آری هر چه او بگوید من 

می تویسم ! 

خطیب بو امسن سدیدی در موه زبانی به من گفت که بو سعد اذن خبر به من داد که بو علی اسباعیل پسر احمد چسر حسین 

بیقی با اجازت به من گفت که: از پدرم شنیدم که از حا 8 بو عبد الّه شنیده است که چون نزد بو علی حسین پسر علی حافظ 

درباره کاب «جروحین» نگارش بو حاتم بستی گفتگو شد؛ او گفت: عر سر سعید پسر سنان پسری داشت که برای تحصیل به 

سفر رفته به خدمت این استادان رسیده این نکاشته را نیز دیده بود و از نگارنده اش بو حاتم بد می گفت: 

سپس حا 2 می گوید: بو حاتم دانشمندی بزرگ است که شبراش دیگران را به رشك آورد. 

من خود از خامه دوستم حافظ پیشوا بو نصر عبد الرحيم ین النفیس سر هبة الّه پسر وهبان سلمی حدیتی؛ این را رونوس کردم 

که او از خامه بو الفضل احمد پسر عی پسر عمر سلیمانی بیکندی حافظ از بخش راویان دروغ باف یک از کابهای مشایخ خود 

رونویس کرده بود که در آن هزار راوی دروغ باف یاد شده و چنین نوشته بود: بو حاتم شحد بن حبان بن امد بستی به سال ۳۳۰ 

یا ۳۲۹ از سرقند به نزد ما آمد درین هنگام بو حاتم سبل پسر سری حافظ به من سفارش کرد: مبادا از او روایت نقل کنی» که 

او دروغ باف است؛ او برای بو طیب مصعی «۲» [1۲۰] کی درباره قرمطیان نگاشت تا او را دادرس سبرقند کرد. و چون 

دم ممرقند دااستند خواستند او را بکشند وی او به مخارا گریخت و به دلالی نزد 
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ارات رد اخت جا علاش پوشاي و ای بنج فران ر درم به هت وگ وس از دو ماه با کالای دم شیاه ری تاه اوق 

گوید سلیمانی حافظ نیشابوری از من پرسید: ایا از بو حاتم بستی چیزی بر نوشتی؟ گفتع: آری! گفت: مبادا از وی روایت کنی! 

او به ژد من آمد و از نگاشته های من برگرفت و از استادان من روایت برنوشت» سپس کاب قرمطیان خود را به سگستان نزد 

انا هی فقو کرداریشسان را هروا فاشت ۲ ونها ها و روشیت 

سلیمانی می گفت: من در روی او و خن وی دروغ بانی را دیدم! او به من می گفت: ای سر بنویس: بو حاتم ممد بن حبان 

بستی پیشوای پیشوایان» من نیز پیش روی او نوشتم و سپس آن را پاك کردم. 

بو بعقوب احاق سر بو احاق قراب «۲» گوید: از امد پسر مد پسر صاخ سکستانی «۲» شنیدم می گفت: 

بو حاتم مد پسر امد پسر حبان به سال 4 ۳۵ درگذشت. پیر ما بو القاسم حرستانی» از بو القاسم شحامی از بو عشمان سعید پسر مد 
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بحتری از مد پسر عبد الّه ضبی نقل می کرد بو حاتم بستی در شب آدینه هشت شب مانده از شوال ۳۵4 درگذشت و پس از 
پر راز فار ادیة در آرآمکاهی وه فرش دبای به عانه اشن بساشه ود با شد: 

بو عبد الّه غنجار حافظ در «تاریمخ بمخارا» مرگ او را در سگستان سال ۳۰4 می شمرد و لیکن امروز گورش در بست زیارتگاهی 
معروف است» ارس از مرگ بدانجا آورده نشده باشد باید مرگ او نیز در بست باشد, 

بستره آب ت ر] نام شهری است و ان را بستیره [ب ر] نیز گویند. 

بستیغ آب ] با تای دو نقطه بالا و باء دو نقطه پایین و غین نقطه دار, دی‌ی از نیشابور است. 

پدان اسبت دارد: ۱) بو سعد شپیب سر احمد سر مد بسر خوشنام «ع» بستیغی. امیر بو نصر این ماکولا از وی روایت دارد. 
اوغای («۵» و مذهب بوده حدیث نیز برشنود و روایت کرد او به سال ۳۹۳۲ زاده بود. عبد الغافر فارسی گوید: او از بو 
۱ ۱ ۳ 
فص رد اروای وف 

یه و رای و را هی شوگ 
اسعاعیل فارسی از وی حد بت داشت کیک او پیری معروف به درستکاری و قابل اعتماد می بود. حدیث بر می شنود و 
غالیانه برداشت کد. 


سراط [ب | شهر مساح ها در مصر نزديك دمیاط از خوره دقهلیه ارت 

سر [ب | نام دیی از راو حوران در سرزمین دمشق در جایی که «فا» خوانده می شود و راهی دشوار دارد 
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نزديك «زرة» ات و از مردم آن «زرع» بو نت گرا کوز. الیسع پیامبر (ع) در این دیه بوده است. بدان لسبت دارد: 
۱) بو عبید مد پسر حسان بسری حسانی زاهد. او را است « کلام الطرمَة» در کامات اشکار شده از سعید ن منصور 
خراسانی و از عبد الغفار پسر نجیح و از ادم پسر ابو ایاس و از ابو صفوان قاسم پسریزید پسر عوانه کلابی» ویادی از اين نافع ارسوفی 
و از عمر سر عبد الله سر صفوان پدر ایو زرعه هار کسان رزوی براهیم سر عبد الرهن سر عبد اللك بسر مروان دمشقی» و 
مد پسر عثمان اذرعی و ابو یکی مد پسر عمار اسدی و بو زرعه عبد الرجن سر واصل حاجب؛» و دو سر او: عب عبید و نجیب و جز 
اینان» از وی روایت کنند. 

۲) سر اوه نجیب پسر ابو عبید بسری» از پدر خود حکایت می کرد. ابو بکر هلال و ابو العباس امد بسر معز صوری جلودی» و 
ابو زرعه حسینی و معاذ پسر امد صوری و ابو بکر ممد بسر منصور سر بطیش غسانی» و ابو بکر سر معمر طیرانی از وی روایت می 
نمودند» او از پدرش اب «قوام الاسلام» و اب «طبیب» را نقل می نود اين ماکولا او را در کاب «نجیب» باد کده است. 
۳) شمد پسر منصور پسر بطیش ابو بکر غسانی بسری از مردم دیه بسر حوران. به دمشق آمد و از نجیب پسر ابو عبید حدیث نقل 
می کرد. ابو امحسین رازی از وی برنوشت. و 
پسرفوث [ب س ] دژی در کارژاری حلب در کوهستان بفی علیم. در فتوحات ملك عادل نور الدین مود پسر زنجی از آن نام 
برد ه ی شوده و اکنون ویران شده دم‌ی انست: ۱۲۲ پایان آن ای سبه نمطه است: 

سره آب را از آهای بقی عقیل به نجد در اعراف غره است» :با اشاهیدن آن. ادمی ستراب: نشود؛ و اسیال ی ارده شسیان شون 
نیست ول غلیظ است ابو زیاد کلایی گوید و دیکرانش نیز تایید کرده اند که چون يك کاروان برسد و یکی از ایشان يك دلو آب 
و کرد پیش از سیراب شدن شک او براه افتد و خود را نگاه داشتن نتوانده او گوید: در آنجا انبوهی از خار عر‌فط هست و حوضبا 
که از آن آب پر شود و شتران و چارپایان دکر نیز بنوشند وی بیار نشوند. باری گروهی تشنه آمدند و چون از ویگ ان آب آگاه 
نبودند به آب در آمده نوشیدند و سضت بهار شدند» هر چه می آشامیدند بی معطلی بیرون می رفت» پس به روزی افتادند که ت آن 
روز نیفتاده ِِِ ایشان ِ ِ د نیز بر کردند و بردند» شاعر‌ی بس از رفتن آنان چنین سرود: 

تجعل ۳ القباضة لوح رف و 

صاحبان این چشمه سالترین و خوش اندام ترین مردم بنی عقیل هستند» که بدان خو گرفته اند و هرگاه کسی از ایشان مدتی از 
آن دور شود» چون باز آمده بنوشد اسهال خواهد گرفت. صاحبان این آب یی عبادة بسر عقیل از خاندان لبلای اخیلیه هستند, 
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اس اب س س | کوهی در سرزمین «محارب» سر خصفه است. 
نیز گویند: بس آیی از آن غطفان و برخی گویند. ۱ 
بس جایگاهی ار زمين ,ی جثم و یی نصر دو سر معاویه پسر بکر است و بس نیز خانه ای است که خطفان در برابر 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵4۱ 
کعبه و هم چشمی با آن شاه بودند ۲ تام نام دارده 
وت 0 کوهی نزديك «ذات عرق» اس خوررع گنه اس نخلستانی است و عاهان چنین می سراید. 
بنون و محمدة کاشاء اد صفایا کنة الابار کوم ۱( 
پس [ب س س ] نیز گویند زمین از ان بفی نصر پسر معاوبه است. مر‌دی از بنی سعد پسر بکر درباره آن چنین می سراید: 
ابت صصف الفری ان يقرب اللوی و اجراع پس و هی عم خصیا 

[۱۲۲] 
اری ال بعد اشتقات و رتعة ترججم شجعا آن الیل نیم 
و تیش ارضن مر لخافل ها مر ختضا ایا 
و ان آسمعی صوت الکا کی بالضحی بغیناء من نجد پساميك طیها «۲» 
«غری» نام می‌دی 9 مسئول گّداوری صدقات بوده «اشمّات» آغاز فربه شدن است. «ابل مشتمتة» به معنی رن 
چنانی است۰ «هره» نام زمینی ی و کلوخ ندارده «غیناء» باه پر و درهم تچیده است. 
حصين پسر مام مرّی در این باره می سراید: 
فان دیارم جنوب بس ال نف ال ذات العظوم ۳( 
بسطام « اب ۱ شهری بزرگ در قومس در دو مر‌حلی راه نیشاپور به دامغان است.: مسعر اسر مملهل گوید: بسطام دی 
بزرگ همانند يك شهر است. از آنجا است: بایزید بسطامی زاهد؛ سیب زیبا و خوش رنگ آن را به عراق نیز ببرند» سیب بسطام 
نامبردار است» این شهر دو ویژگی دارد» نخست آنکه در آن جا عاشق بافت نمی شود» و هرگاه آدهی عاشق پيشه بدانجا درآید» همین 
که از آب آن جا بنوشد عشق از او رخت بربندد» دوم انکه در آن شهر بیاری تراخم چم نباشد» اگر آب آنجا را عزمزه کنند 
گند دهان را بنداید قا نید کل افو دون را بپبود دهد بوی عود را براندازد هر چند عود هندی بوده عطر مشك و عنبر 
و عطرهای دیگ نیز بدان افزایش یابد مکر عطر عود. در انجا مارهائی کوچك و جهنده و خطرناك هست. بر تپه ای در کار بسطام 
کانی بسیار گسترده هست که خانه های بسیار در میان با روی آن دیده می شود و گویند از ساخته های شاپور ذو الا هاف 
است. مرغهای این شهر که فی خورند. من گویم که بسطام را دیده ام شهری بزرگ دارای بازارها است ول ساختمانبایش 
بینوایانه است نه ثروتندانه. شهر در دشت است» کوه های بلند نزديك و مشرف بدان است. رودی بزرگ در انجا روان است. 
گور بایزید بسطای (رح) را در میان شهر در کار بازار بدیدم. او ابو یزید طیفور پسر عیسا پسر شروسان پارسای بسطامی است. 
زا امیش ۱) باد طیفور بتر ما مس‌آدهرس عیسا بت [۸ ۱۳| رسای سای کرراه: 

۲) و از سینیان اد سر حسن بسر مد شعیری ابو مظفر پسر ابو العباس بسطامی معروف به کاق نواده ابو الفضل مد بسر عی 
پسر اد پسر حسین پسر سبل سپلکی بسطامی است. او از نیای مادری خود برشنود و به ایو سعد 

البلدان/ترجمه ج ۱ ۰6۷ باب با و شین و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۵ ه 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵:۲ 
اجازت داد و پیرامن سال ۵۳۰ درگاشت 
عمر [خطاب ] به سال ۱٩‏ یا ۱۸ ۰ نعیم پسر مقرن را برای گشودن ری و قومس فرستاده بوده سوید پسر مقرن را برای پیشاهنکی 
آن و غیینه سس شحاس را برای پپلو داری فرستاد» چون مردم ااستادگ نگردند» برای ایشان آشتی نامه نوشت. 
پس ابو مجید «۱» چنین سرود: 
فنحن لعمری غیر شك قرارنا احق و امیی باحروب و اجب 
اذا ما دعی داعی الصباح اجابه فوارس ما کل یوم شرت 
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و یوم ببسطام العريضة اذ حوت شددنا هم او زارنا اتیب 

و نقلیها زورا کان صدورها من الطعن تطلی بالسنی اطخضب» 

بسطه [ب ط] شهری در اندلس از کارگذاری جیان است. جانمازهای بسطی بدانجا نسبت دارد. بسطه نیز خوره ای به مصر پایین 
است که برنی آن را بسطه [ب ط] و برتی بسطه [ب ط] تلفظ کنند. 

(سفرجان آب ف | با فاو جیم» خوره ای در سرزمین اران و مرکر آن «نشوی» [ن وا افشتت.. 5 همان نخجوان باشد» همه را 
نوشیروان آباد کرد همانگاه که در بند باب الابواب را ساخت و آن را از ارمنستان سوم شمرند. 

سکس اب دی سر اراس 

از آنجا است: ابو احمد تببان پسر اسعاق پسر مقداس بسکاسی بخارائی. او از ربیع پسر سلیمان برشنود و به سال ۳۱۰ درگذشت. 
بسکایر [آب ی ] دیهی از مخارا است. از آنجا است: ابو مشهر احمد پسر علل پسر طاهر پسر مد پسر طاهر پسر عبد الّه. از فرزندان 
بزدگرد پسر بهرام بسکایری. ادیی فاضل بود و به حراسان و عراق و جاز سفر کرد و حدیث شنید, 

اصل های وی درست نبود. از ابو احسن مد پسر اجد پسر رزق از و جز وی روایت می نود. [ه 1۲] 

بسکت [ب لٌ ] با تای دو نقطه بالا. شبری از کشور چاچ ات وید تا ار اا برخاسته اند: مانند ابو ابراهیم اسماعیل 
پسر احمد پسر سعید پسر نجم پسر ولائه بسکتی چاچی. مرگ وی بس از سال ۰ رخداده. 

اسچرة اب ك را شهری در مغرب از خشهای زاب است. از آنجا تا دژ ی جاد دو م‌حله است. نحخلستان و درخت و قسب (- 
حرمای خشات) نیکو دازد. از آن جا تا «طنبه» يك مر ‌حله رام:اشت: ان وت از اشت»:دیوی_کففه انسیت: 

سکره [ب ل ] شهری دارای بارو و بازارها و رمابه ها است دانشمندانش مذهب مدینه دارند. کوهی از نمك دارد که مانند 
شک از آن می برند. آن را «سجَة التخیل» نیز نامند. امد بسر مد مر‌وذی چنین می سراید: 

نم اتی بسکرة اللخیل قد اغتدی فی 3 امیل «۲» 

بدانجا سبت دارد: ابو القاسم یپوسف پسر علی پسر حباره پسر مد پسر عقیل پسر سواده پسر ماس پسر وربلیس 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۳ ۵ 

سر هدید پسر جمح پسر حیان پسر مستملح پسر عکرمه پسر خالد» ابو ذویب هذیل پر خویلد بسکری. به خاور سفر کرد و از ایو 
نعیم اصفهانی و گروهی از نراسانیان برشنود» زبان می فهمید و نحورا می دانست و درس می گفت و در قرائت صاحب نظر بود. 
سکونس «۱» آب ن ]۰ 

سل [ب س ] دره ای از دره های طائف. بالای آن از آن فهم وپلین آن از آن تصر پسر معاوبه است. مان آنجا و «لیه» شبری 
به نام «جلذان» هست که بتی نصر پسر معاویه در آن زندگ می کنند. ابو مجد اسود آن را «بسل» با سکون سین می داند و برنی 
آن را با نون نوشته اند که در جای خود بیاید. 

اسله آب ل ] پاسگاهی است که مسلمانان در انجا م‌زداری کنند. 

بسوسا [ب ] جایگاهی نزديك کوفه است. که به روزکار پورش عرب مهران در آنجا فرود آمده بود» پس مثنی پسر حارثه از يك 
تن اهل سواد پرسید: نخان کداسیاه مران فرود آمده است چه نام تاو 

پاسخ داد: بسوسا! مغتی ی مگ بر هران را در جایی که «بسوس» «۲» است فرود آمد؟ 

اسومه آب م ] مخشثی میان موصل و «بلد» که سنگهای وکا ناشیا ار اضا ارین ۱۳۰ این گفته نصر است. 

بسوی |ب وا] با الف کوتاه بایانین و اش تون ادوباغان) میان «اشنو» و «مر‌اغه» نزديك خان خاصبك. من آنجا را دیدم 
ک بپشتر م‌دمش از خد بانیم ۳۲ 

بسیان [ب ] اصعی گوید: «پس» و «اسیان» دو کوه اند در سرزمین یی جشم و نصر دو پسر معاویه سر بکر پسر هوازن: 

ذو الرمه چنین. ی سراید: 

سرت من منی جنح الظلام فاصبحت ببسیان ایدیبا مع الفجر تلمع «4» 

ابو بکرٌ و مد پسر موسی می نوبسند و سپس در کاب نصر همین را دیدم که گوید: «بسیان» جایی است در بیست و يك میل 


20612018 ِ 


| جلد اول 


«شییکه» میان آنجا و «وجره». نک بر 5 و رودخانه دارد و در آضا رویدادی معروف رخ داده است. مساور سر هند چنین می 
و نحن فتلنا ابن طمية بالعصا و نحن فتلنا بوم بسیان مسمرا «۵» 

سحی نیز شعر زیر را از بو محم «7» از سروده های سلیمان پسر عیاش دزد می آورد: 

تقر لعینی ان تری بین عصبة عراقية قد جز عنها کایه 

و ان اسعع الطراق یلقون رفقة مخيمة بالسی ضاعت رکایبا 

اتیح ما بامصحن پين عنيزة و بسیان اطلاس جرود ثیاا 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵ 

الا بای اهل العراق و رهم اذا فنشت و ۳ 

امرو القّیس در وصف ابر گوید: ۱ 

و القی ببسیان مع الیل برکه فانزل منه العصم من کل منزل «۲» 

اسیطه [ب س ط بر وزن کوچکنمای سطه نام زمینی در بیابان» در میان شام و عراق رتیت مرز ان در سوی شام آیی اس 
به نام «امرّ» و از سوی قبله جائی است که بدان «قعبة العلم» تن زمیی فیوای تاش کرو هایی با پترین نقشپا دارد» نه 
آب و نه چرا گاه» تبی ترین سرزمین از ساگان است» ی و ی 
بدانجا رسید» یی از غلامااش که گاوی وحشی دید ه بود گفت این مت اک دیگی که شتر مرغ دید ه مه 


این نخل است و خندیدند پس متنبی چنین سرود: 
بسيطهة مملا سقیت القطارا ترکت عیون عبیدی حیاری 


فظنواالْعام عليك التخیل و ظنوا الصوار عليك النارا 

فامسك کي با کوارهم و قد قصد الضحك منهم و جارا «۳» 

را جز نیز گوید:_ . 

اانت با سيطة التی ال هیبتك ق القیل صصبتی «4» 

نصر گوید: «اسیطه» فلایی است میان زمین « کلب» و «بلمقین» در شت «عفر» یا «اعفر» کت دراه «طبی» به شام است. 
در شعر به صورت «اسیطه» و «اسیط» بر امه است. 

بسيطة آب ط] نام جافی است که در ث شعر اخطل در وصف ابر چنین آمده است. 

و علا البسيطة و الشقیق بریق فالضوج بین روية طحال «ه» 

گویند: «سيطه جایگاهی میان کوفه و حزن بنی بربوع است و برخی گویند: زمینی میان عذیب و قاع است. «بیضه» نیز از عذیب 
است عدی پسر عر طائی چنین سراید: 

لولا توقد ما پنفیه خطوهما عل البسيطة م تدرکهما احدق «۲» 

بسینه آب ن ] دیی در دو فرسنی مرو است. 

بدان اسبت دارد: ابو داود سلیمان سر ایاس بسییی می‌وزی به عراق شد و حدیث شنید. 

سی [ب س ی ی ] از کوه های بق نصر و جمد است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵ ه 

باب با و شین و نچه پس از آن هاست 

بشاء [ب ء] بر وزن جماعه نام عایکاگین است. که قزر قالش ره هل ندیه ین شود 

رویدا رویدا اشر بوا ببشاءة اذا ا حرف راحت لیلة بعذوب «۱» 

شار اب ش‌ شا رود ر از «ابله» جدا ی شده است او نامش در تاریمٌ دید ه ی شوده 
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شام آب ] با تخفیف شین نام کوهی میان یامه و ین ذات البشام است: 

سکری گوید: دره ای از آن نبط از سرزمین هذیل است. جموح گوید: [1۲۸]. 

و حاولت اللکوص هم فضاقت عل برحا ذات البشام ۲( 

بشان [ب ] با نون در پایااش. دیبی از مرو است از آنجا است: اتحاق پسر ابراهیم سر جریر بشانی پیری نیکوکار بود و پیش از 
سال ۲۸۰ را 

بشایم اب ی | دره ای است که به «بشمی» می ریزد و بشمی خود دره ای است که بايین آن از آن کانه است: 

بشبراط [ب ب ] نام دژی در باختر اندلس از کارگذاری شنتبریه است. 

بشبق [ب ب ] با دو بای تك نقطه و قاف» که گاهی آن را بشبه» و أسبت بدان را بشبقی گویند. دیی از مرو است. 

از انجا است: ابو لسن علی بسر مد پسر عباس بسر احمد پسر عل (شبقی تعاویذی پیری سالند بود که در جوانی فقه آموخته دعا 
تین هر رده او از ابو القاسم مود پسر مد پسر احمد قیمی و از ابو عبد الله مد پسر فضل پسر جعفر نرق و از ابو الفضل مد 
پسر امد پسر ابو احسن عارف نوقانی برشنود. ابو سعد گوید: من از وی برنوشتم زایجه او به سال 4۵۳ در دیه بشبق بود و به 
یکشنبه دوازدهم شوال ‏ ؛ ۵ در کشت 

بشتان آب ] با تای دو نقطه پیش از الف و نون دیمی از نسف که گروهی از دانشمندان را بیرون داده است. یک از ایشان بشر 
ی غران شتا است که از مکی پسر ابراهيم ژوانت دازده 

اشت [ب ] شهری از مخشمای نیشابور است. ابو احسن پسر زید بیهقی «۳» گوید: از آتش چنین نامیدند که بشتاسف 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1 ۵ 

شاه آن را پایه نهاد. خوره ای است که نام قصبه آن «طریئییث» است و برخی گویند: زیرا که همچون پشت نیشابور باشد و در 
فارسی پشت بدین معنی است. دواست و بپست و شش دیه دارد» یک از آنبا کندر است که ابو نصر کندری وزیر طغرل يك 
سلجوق از انجا بود او پیش از نظام املك وزیر بود و نظام اللك تزعای: آو نش کاهن قزر ان را «شت عرّب» «۱» گویند زیرا 


سیار از م‌دمااش عس شا دان و عم بشناس شده بودند ۱۳۹ ی اسیار از اسان ه زان هنرهای گوناگون بدانجا 
اسبت دارند: 


۱) اتحاق پسر ابراهيم پسر نصر پشتی او از قتییه پسر سعید و از ابراهیم پسر مستمر و از ابو کریب مد پسر علاء و از نجد پسر بو 
عمر و از مد پسر مصطفی و از هشام پسر مر و از ید پسر مسعده و از اتحاق پسر ابراهيم حنظلی و از ممد پسر رافع و جز ایشان 
برشنود. ابو جعفر ممد پسر هانی پسر صاخ و ابو الفضل مد پسر ابراهیم موصلی و گروهی خراسانی از وی روایت دارند. 
۲) حسان پسر مد پشتی او از عبد الّه پر یزید مقری (- آخوند) و از سعید پسر منصور و از ییا پسر بحیا ررشنود. 
جعفر پسر مد پسر سوار و ابراهیم پسر مد مر‌وزی از ی مان سا 
۳) سعید پسر شاذان پسر مد نیشابوری» که همان سعید پسر ابو سعید پشتی است او از مد پسر رافع و از اتحاق پسر منصور و از 
حم پسر نوح و از عیسا پسر اجد عسقلانی و جز ایشان برشنود. ابو القاسم یعقوب از وی روایت دارد. 
)اب میدس اسراب عما موی پسر بد رن تیا از حمن پسر عل حلانی حدیث کرد بش سر فرش 
بر ی 
ی ( کفشدوز) و از ابن ابی غیلان حدیث 
اورد. ابو سعد ادرسی از وی حدیث دارد. 

5) امد پسر خلیل پسر احمد پشتی او از ث پسر مد روایت دارد» و ابو زکریا بحيا پسر مد عنبری از وی. 

۷) مد پسر بحيا پسر سعید پشتی ابو بکر مدب او از عبد الّه پسر حارث صنعانی حدیث کرد و حا 8 ابو عبد الّه از وی. 
۸) مد پسر ابراهیم پسر عبد الّه ابو سعید پشتی. وال کت اسر عون یت وق 
)٩‏ مد پسر اسحاق پسر ابراهیم ابو صاح پشتی نیشابوری نماز و نیایش بسیار می کرد از ابو زکربای نیشابوری و از ابو بکرٌ حیری روایت 
داشت او دز اصففان به سا ۶۸۳ در کشت 

۰) ابو علی حسن پسر علی !سر علا پسر عبدویه پشتی. او از ابو طاهر ند پسر مد پسر مش و جزوی روایت می کرد. 
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۱) عبید الّه پسر شمد پسر نافع پشتی لشتی زاهد. 
البلدان/ترحهمه ج ۱ ۰۳ باب با و صاد و اجه س از ان هاست ..... ص : ۵۵۲ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵:۷ 
۲ احمد بسر مد پشتی خارزنجی لغوی و جز ایشان من او را در [1۳۰] «خاب الادباء» «۱» باد کردم 
پشت دیکر نیز دیبی از باذغیس از بخش های هرات است. 
از انجا است: اجد پسر صاحب بشتی او از ابو عبد الّه محامل حدیث کرد و ابو سعد مالینی و برادرش مد پسر صاحب پشتی 
باذغیسی از او 
بشتری [ب ت را با تای دو نقطه الا و الف کوتاه این شهری در افریقیه است» 
پشتتقان «۲» [ب ت ن ] با تای دو نقطه و قاف» دی‌ی از نیشابور ویک از گردشگاه ها در يك فرسنگی آن است. 
از اضا انیت ایرشقوب اساه نس ققیه رکه یخن سای راهد شمان او ار اعد یل تن بر و واه ویو رت 
«(۳» ۲۸ ها وی زو در این دیه جنگ حیا پسر زید پسر علی پسر حسین بن علی بن ابی طالب (ع) با عمر بسر زراره 
والی نیشابور از طرف نصر پسر سیار روی داد. گان دارم» ابو نصر اساعیل پسر ماد جوهری از واژه «بشتقان» که در این شعر 
آورده و نوش را انداخته همین بشتنقان را خواسته باشد: 
یا ضائع هم با مان هقی تووی مان 
فقم بنا یا اخا اللاهی نخرج ال نهر بشتقان 
لعلتا نجتنی سرورا سحیث جنی النتین دان «4» 
کشا و القصور فیبا محافتی کوثر ابنان 
و الطیر فوق الغصون تحکی محسن اصواتها الاغانی 
و راسل الورق عندلیب کالزیر و البم و الثانف 
و برکة حوفا اناحت عشر من الدلب و انتان 
فرصتك الیوم فاغتنمها فکل وقت سواه فان «۵» 
لشتن فروش اب ت ف ] با تای دو نقطه بالا پیش از نون و شین نقطه دار دوم در پایان. گاهی نیز «دشت فروش» »٩«‏ بی نون 
بر زبان آرند. نام خوره ای از کارگزاری نیشابور است که بشتاسپ شاه آن را بنیان نهاد. یکصد و بیست و شش دیه دارد که 
بهقی آن راباد کده است. 
شتن [ب ت | دم‌ی از قرطبه اندلس است بدان اسبت دارد: هشام [۱۳۱] سر مد سر عثمان بشتنی از خاندان وزیر ابو احسن 
جعفر پسر عثمان مصحفی او از وزیر احمد پسر سعید پسر حزم روایق دارد که بو نجد» علی پسر احمد پسر 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۸ 
حزم ظاهری» آن را می آورد. 
بشتیر آب ] با تا و یاء دو نقطه» جائی در کشور گلان است. 
بدانجا سبت دارد: پیر زاهد نیکوکار عبد القادر پسر ابو صال حنبلی اشتیری» به بغداد آمد و فقه را بر ابو سعد مخرمی در آموزشگاهش 
در دروازه ازج بیاموخعت» بس از مرگ ابن استاد» عبد القّادر آموزشگاه را گسترش داد. او چنان پرهیزگاری نشان می داد که 
در دل عرردم؛ توده 4 وان ردشه دوانیده بوده ندرزگونی می کرد» تا در هشتم ربیع الاول سال ۵+۱ در سن نود و يك سالی 
کر کشت لین ی مراسم لشییع» در من همان آموزشگاه به خاکش سپردند» که مبادا شورشی بربا کردد زاد روز او به سال 
۰ می بوده 
بشر [ب ] به معنی خوش رو نام کوهی است که از «عررض» تا فرات در سرزمین شام به سوی بیابان کشیده شده است. 
چهار معدن در آن یافت شود. کانهای قار» خاك سرخ» با ی رو ان بوته برای ذوب فاز از آن سازند و کته تفانیع زا 
این شنی است سپید مانند اسپیداج (بشر از سرزمین بفی تغلب پسر وائل است. عبید اه پسر قیس الرقیات چنین می سراید: 


اخعت رقية دونها البشر فالرقة السوداء فالغمر 
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پل لیت شعری کیت مّ بپا و باهلها الایام و الذهر «۱» 

ابو منذر هشام گویند: این کوه از بشر پسر هلال پسر عقبه نام گرفت که یکی از فرزندان نم پسر قاسط است او مرزبان فارس بود 
و خالد ولید او را هنگامی که به شام می رفت بکشت» داستان چنان بود که: چون خالد بن ولید در عراق ايرانیان را بشکست» 
ابو بکر بدو نوشت که برای کك به ابو عبیده به شام رود پس چون به «عين غر» رسید» چند قبیله عرب مسیحی از ربیعه راه بر 
او بستند» رئیس ایشان عقّه پسر ابو عّه قیس پسر بشر پسر هلال پسر بشر پسر قیس پسر زهیر پسر عقه پسر جثم پسر [1۳۲] هلال 
پسر ربیعه پسر زید منات پسر عوف پسر سعد پسر تحزرج سر تیم الله پسر نمر پسر قاسط بود, خالد بر ایشان پیروز شد و عقه را بگرفته 
به صلیب کشید» بس ربیعه خشمگین شده به د هذیل سر عمران آمدند بسر حرقوص سر نعمان ایشان را از رویرو شدن با خالد 
بیم داد ول ایشان سرتچی کردند و او به خانه اش بارگشت و چنین سرود: 

الا با صایی «۲» قبل جیش ای بکر لعل منایانا قریب و لا ندری 

الا با اسقیانی بالزجاج و کررا علینا کیت اللون صافية تجری 

اظن خیول السلمین و خالدا ستطرفکم عند الصباح علی البشر 

فهل لک بالسیر قبل قتامم و قبل روج العصرات من اندر 

اریتی سلاجی یا اميمة ای اخاف بیات الموم او مطلع الفجر «۳» 

گویند پیش از مجهز شدن ایشان خالد فرا رسید و کردن حرقوص را بزده پس سر او به درون خم می افتاد! و له اعام. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵:4 

هنگامی که بت تغلب» عمیر پسر حباب سلمی را کشته بودند» اخطل بر عبد الك مروان در آمد و حاف پسر حکیم سلمی را دید 
که آنجا نشسته است» پس این شعر بسرود: 

الا سائل احاف هل هو ار بقتیی اصیبت من سلیم و عام «۱» 

ععافت. خشمگینانهددامن کقان برون رفت» عبد الاك به انعطل کفت؛ وای بر را او را خقمکین زدع؟ شاید بلاق برسر و 
و قوم تو بیاورد. پس حاف فرمانی از عبد اللك بگرفت و قبیله خود را برداشته به «بشر» رفت و داستان را برای قببله گزارش 
داده و گفت: یا برای شرف خود مجنگید یا عیرید! ایشان بر بنی تغلب تاختند و بسیاری را بکشتند. پس حاف در پاعخ اخطل 
چنین سرود: ۱ 

ایا مالك هل لتنی اذ حضضتنی عل الثار ام هل لامنی فيك لاگی 

میتی تدعیی احری اجبك عثلها و انت اممرء باحی لست بقائم «۲» 

هد با سونقق رید ۱ 

لقد اوقم ابحاف بالبشر وقعة ای الّه منبا الشتکی و العول 

شنم 

فان ۸ تغیرها قریش بعدا یکن عن قریش مستماز و مرحل «۳» 

پس عبد املك به او گفت: ای نصرانی زاده به ِا می روی؟ گفت: به جهنم!! عبد اللك خندید و گفت: حقه را زدی! اگر 
جز این پاسخی می گفتی ترا می کشتم. 

بشر [ب ] بشر دیگر نیز کوهی در اطراف نجد در ممت شام است. عطارد پسر قران که يك دزد بود چنین سروده است: 

و لا رایت البشر اعرض و انثثت لاعرافهم من دون نجد منا کب 

کتمت افوی من رهبة ان یلومتی رفیقای و انبلت 9 سوا کب 

وق القلب من اروی هوی کلبانأت و قد جعلت دارا بأروی تجانب «ع» 


چون مه پسر عبد الّه قشیری عاشق دختر موی خود می بود و پدر و موی او بر سر مبر عخت چانه می زدند صعه از دختر عمو 
چثم پوشیده به شام رفت و برای سربازی نام نوشت و چنین سرود: 


2612:0182 1 


| _ جلد اول 


الا یا خلیلای اللذان تواصیا بلومی الا ان اطیع و اتبعا 

قفا و دعا نجدا و من حل باامی و قلْ انجد عندنا ان تودعا 

ول رایت البشر قد حال دونبا و حالت بنات اوق یحنن نع 

تلفت نحو البی حتی و جدتی و جعت من الاصفاء لیت و اخدعا 

و اذکر ایام اجی ثم نی علی کبدی من خشية ان تصذعا 

معجم ادج ۱ ص: ۵۵۰ 

فلیت عشیات ای برواجع عليك و لکن خل عينيك تدمعا «۱» 

هید اد مق عون ای بمر اد 

و لا رأینا قلة البشر اعررضت لا و طوال الرمل غیبها البعد 

و اعض رکن من سواج کانه لمينيك فی آل الضحی فرس ورد 

اصاب سیم القلب لثم ما به نغر و ۸ لك اخوا القوة امجملد» 

بشرود آب ش ] با دال بی نقطه. خوره ای از خوره های بطن ریف در پایین سرزمین مصر است.: 

شری [ب را بر وزن حبلی نام دی‌ی است. 

بشکان اب ] دم‌ی از هرات است. 

ان جا است: دادرس بو سعد مد سر نصر سر منصور | 1۳] هرایی شکانی فقیه بود» به دار انگلافه پیوست و به سفیری به 
دربار شاهان محی فرستاده شد: در چند شهرستان به داوری اشست و در پایان در جامع همدان در شعبان ۵۱۸ کشته شد «۳» 
حدمث نیز روایت می ده 

بشکلار [ب 2 ] خلف بسر عبد اللك اين بشکوال گوید: عبد الّه بسر شمد بسر سعید اموی معروف به بشکلاری از دیه های 
«جیان» بود و در قرطبه می زیست. کنبتش ابو ممد بود» از اصیل و گروهی جزوی روایت می کرد در ماه رمضان 1۱ به 
قرطبه درگذشت زاد روز او به سال ۳۷۷ بو و مذهب شافعی داشت 

(شلاو [ب ] باو او پایانین معروف و بی صدا نام دی‌ی برایر «قوص» در باختر نیل در بالای صعید مصر است. 

شمی [ب ما] بر وزن مزا دره ای به تهامه است» که دره بشائم بدان ریزد ابن اعرایی گوید: بشمی که با شین و سین هر دو 
روایت شده است نام انش در «عسفان» یا «اعج» ریزد و پنج هموزن دارد که در واژه قلهی یاد شده است. 

ثم آب ] جایگاهی میان ری و طبرستان بسیار سردسیر است» که در هر فاصله فریادرس يك غار به نام «جانبوذه» «4» ساخته 
انده 

بثم دیگر نیز جایگاهی در سرزمین هذیل است. ابو الورق هذلی چنین می سراید: 

و کت ادا سکن او شم رایت عل مراقها الذیابا «۵» 

بشمور آب ] خوره ای به مصر نزديك میاط» روستا و کشتزار و مر‌دابها دارد گوسفندهانی مانند گوسفندهای کردستان دارد 
رن دنبه بی مانند است» و چون نتواند آن را بکشد» چرنی به دنبال گوسفند بنهند و آن را با تعاب به گردن او 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۵۱ 

بندند» تا بپنگام چریدن چرخ و دنبه را به دنبال خود بکشد» هرگاه چرخ از کار باز ماند یا تغاب بگساد و دنبه بر زمین افند گوسفند 
از سنگینی از رفتار باند به هنگام تخم گیری باید چوبان دنبه ماده را کار زند تا نر بتواند نزديك ماده شود. این گونه گوسفند در 
جای دیگر جهان یافت نشود. این را گروهی از م‌دم مصر و (شمور برام گفته اند [1۳۵] و اختلافی در آن نیست. 

بشواذق [ب ذ] دیمی در پنج فرستگی بالای مرو است. گروهی دانشمند از آن برخاسته اند» مانند سلمه پسر بشار بشواذق برادر 
قاضی مد پسر بشار و جزوی, 

بشیت [ب | با تای دو نطه بالا. دی‌ی از فلسطین بیرون رمله است. 

از انجا است: 

۱) ابو القاسم خلف پسر هبة له پسر قاسم پسر معاح بشیتی مک به سال 4٩۳‏ در مکه درگذشت. 
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مد بسر منصور سمعانی» و مد سر ابو بکٌ سنجی در مکه زرم ۰2:۹۸ از وی برنوشتند. 
دژ شیر نیز از دژهای بشنویه کردستان از حخش های زوزان است. 
بشیله [آب ل ] دیپی از نهر عیسا است از آنجا تا بغداد چهار یا پنج میل راه است چند بارش بدیدم, 
از انجا است: شیخ مد بشیل» پیری نیکوکار بود از یاران عبد القادر جیل که به وی تبركك می جست خوشبین و خوش رفتار بود 
و به شعبان ۵۹6 درگ 
بشیله دیجر نیز از اقلیم | کشونیه اندلس است. 
بشینی [ب نا دیمی از بغداد است. شجاع پسر فارس ذهلی از ابو البرکات پسر ابو الضوء علوی نقل می کرد که گفت: 
روزی در دی‌ی به نام «شیینی» همراه با ابو مد باقر در کار دودولاب کشاورزی بودیم. وی در انجا شعری چنین سرود. 
آیا ناعورتی شطی بشينة ای نظیر کا فی الوجد و امیمان 
نینکا یی انینی و عبرتی کانکا من شدة ابحریان 
فلا زا ی ظل عیش ده امان من التفریق و امحدثان «۱» 
شریف ابو البرکات گوید: من نیز همانگاه چنین سرودم ۱۳۰ 
بشینی ببا ناعورتان کلاهما آسح بدمع داثم امملان 
محخافة دهر یصیب بعینه لاحداهما بوما فیفترقان «۲» 
۰ البلدان/ ترجه ج ۱ 7 باب با و صاد و اجه س از ان هاست ..... ص : ۵۵۲ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۵۲ 
باب با و صاد و اجه پس از آن هاست 
بصاق [ب ] جایگاهی نزديك مکه است که آن را «بساق» با سین نیز گویند. در تفسیر این شعر کثبر عّه: 
فیاطول ما شوق اذا حال بیننا بصاق و من اعلام صندد منکب 
گفته اند: «بصاق» کوهی است نزديك «ابله» که غاری دارد. 
بصر [ب ص ] بر وزن جرد: 
سچری گوید: چند جرعه (شنزار خشك) است در پایین دره ای در بالای «شیحه» از سرزمین «حزن» که در شعر جریر چنین 
آمده انتگ* ۳ ۳ 
ان الفواد مع الظعن ال دهدن طلوح و حالت دونها البصر «۲» 
بصره «۳» [ب را بصره نام دو جا است؛ بصره بزرگ در عراق «4»» بصره دیگ در مغرب است» من به بذرگ ی آغازم که در 
عراق است اه نیز کوفه و بصره را «بصرتان» خوانند. مان ۳ بصره در درازای هفتاد و چهار درجه و پپنای سی 
ويك درجه در اقلیم سوم جا دارد. این انباری گوید: بصره در زبان عر‌بی زمین سفضت باشد» قطرب گوید: بصره زمین سنکزّار 
است که سم ستوران را زخم زند و بصره زمینی سخت دارد. دیکی گفته است: نرق تک «سست باشت. کز کر ان سید بو 
اين اعرایی گوید: بصره سنگزاری دشوار است و از آتش بصره گفتند که سضت است» چنانکه گویند: توب ذو بصر (- پارچه 
تخت بافت)» سقاء ذو بصر (- ابخوری نيك محج) او می گوید: در آن سنگزار در بالای مر‌بد سنگهانی سفید و تخت نیز یافتم. 
شرق بن القطای می گوید: هنگامی که مسلمانان برای زیستن به سرزمین بصره آمدند و ریگهای آن را از دور دیدند» گفتند: این 
زمین بصره است یعنی سنچار است. و این نام بر آن باند. یکی از مغرییان گوید بصره به معنی کل چسبناك 
معجم اللدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۵۲ 
است و برنی آن را به معنی گل خوش سرخ فام دانند. اد سر مد هدانی [اين فقیه ] از گفته مد بسر شرحبیل [1۳۷] سر 
حسنة آرد که از آش بصره گفتند که سنگهای سیاه مخت دارد که آن را بصره خوانند و از گفته خفاف سر ندیه گواه می آرد 
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ان کنت جامود بصر لا اویسه اوقد علیه و احیه فینصدع «۱) 
طرماح پسر حکیم گوید: 
مولفة تبوی جمیعا کا هوی من الثیق فوق البصرة التطحطح «۲» 
در این دو بیت «بصره» به معنی شتی. که[ موز سس ان جزه سر حسن اصفهانی کت از موّبد سر اسوهشت شنیدم 
ی بصره معرب «بس راه» یا واه های بسیار از انجا آغاز شده به شبرهای نا کر لاه بسا و 
گویند: بصر و بصر کذان است به معنی سنکی که سخت نباشد» بصره را بدان خواندند زیرا آن زمین به هنگام بنیان گذاری بصره 
چنین بود» یی آن بصره» بصره است «ازهری» هی گوید: بصر [ب | تک یت ات و هرگاه «ها» به پاباشش افزوده شوده 
بصرة [ب ] شود» و شعریاد شده خفاف را به گواه آرد [اگر سنگ خاراء بصر باشد] درباره اسبت به بصره؛ برنجی از لغتشناسان 
گویند: از آن رو اسبت به «بصره» [ب ] «بصری [ب ] گویند که های پایانین می افتد و اسبت دگرگونه شود چنانکه در نسبت 
به «کن» گویند «مانی» و در اسبت به «تهامه» گویند: «تهام» و در ری کت رازی و مانند آن خرستان. هدر ورن شونده 
چگونی گشوده شدن بصره و شبر شدن آن: تاریختگاران از گفته نافع پسر حارث پسر کلده ثقفی و جزوی آورده اند که چون 
مسلمانان از «حرین». «توج» «نوبندگان» «طاسان» را گشودند» عمر خطاب خواست تا برای مسلمانان شبری سازده الشان نوشتند: 
ما در طاسان جائی یافته یم که بد نیست» مر نوشت: من برای شپرسازی آنجا را نمی پسندم که دجله میان من و شا را جدا 
کند. بس م‌دی از بی سدوس به نام ثابت آمد و گفت: ای امیر مومنان! من نزديك تر از دجله بر زمینی کذشت که در آن 
يك کاخ و چند انبار جنگ افزار ایرانی بود یه رن وال بت و رو نز ناشده شوخ مها کار دهلش نشور 
است» خلیجی پر آب از دریا تا به نیزار آنجا می رسد. مر را آنجا خحوش آمد. در این هنگام که کزارش پیروزیهای عررب در 
خشهای «حیره» می رسیدء سویدٍ سر قطبه ذهل [1۳۸] وبرخی گویند قطبه بسر قتاده در مخش «خریبه» در بصره بر ایرانیان می 
تاخت چنانکه در مخش رش مار 0 ی هنکامی که خالد ولید به سال دوازدهم از یامه و محرین «۳» به سوی 
حیره و کوفه می رفت؛ به بصره رسید و به جنگندگان در بصره کك کرد و سوید را در آنجا مجای خود نهد و برجی گفته اند 
خالد از بصره بیرون نرفت تا «خرییه» زا کهانبار نک افاز ارانیان بود س از کشتار بگّفت و م‌دمانی به اسیری برد و کسی 
از بنی سعد پسر بکر پسر هوازن به نام «شریج» پسر عاهی را جااشین خود در نا نهاده رن وی به رودخانه (- بانو) «4» 
آمده کاخ را با آشتی بگشود. واقدی منکر آن بود که خالد به بصره 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۵ 
ای ماو کر هی ما رام ی اضر ریاز آعا ان زارف ری ی 
(و الله اعلم) 
چون عر خطاب از پیروزیهای سوید قطبه در بصره اگاه شد» بر آن شد که آن را از سوی خود به کسی وا گذارد؛ پس عتبه سر 
غزوان را بر آن کارد عتبه «۱» پسر غزوان پسر جابر پسر وهیب پسر سیب یکی از بنی مازن پسر منصور پسر عکرمه پسر خصفه 
همپیمان بنی نوفل بسر عبد مناف از مهاجران کهن بود. او با چهل تن داوطلب جنگ شد که در میان آنان نافع پسر حارث پسر 
۱ ۱ هو حیره گشوده شد» تو به سوی بصره 
و برانیان فارس و اهواز و میسان را از کك به برادرانشان در عراق باز داره عتبه به بصره آمد و سوید قطبه و همراهانش از 
0 و تم بدو پیوستند. نافع سر حارث گوید: هینکه نقاره زنان کاخ ما را دیدند بگ‌ختند وما به کاخ درآمدیم. 
عتبه گفت: چیزی مجوئید تا مخوریم چون ما به نیزار در آمدیم دو زنبیل يافتيم در یکی رما و در دیکری بر بود ما آنها را تا 
نزديك کاخ کشانيديم و آنچه در آنها بود بیرون آوردیم عتبه گفت: اینها یعنی برنج زهر دارد» نزديك نشوید که دشن برای شا 
فراهم ساخته است» ما نعرما را بیرون آورده خوردیم در این هنگام اسی افسار گسیخته بیامد و از برش بمخورد» ما بر آن شدیم که 
حیوان را با چاقو بکشیم مبادا مسموم شده بیرد» صاحب اسب گفت باشد من امشب مواظب او خواهم بود اکر خواست بیرد 
آن را ذج می کنم» پامدادان اسب را تلدرست ياأفتيم که پشکل می انداخت 1۳۹] خواهر من فتاه تاذ از پدرم شنیدم 
می گفت: اگر زهر پخته شود بی زیان خواهد شد» پس به آنش افروختن در زير مقداری از برنم آغازید» سپس فریاد کرد: هان! 
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دانه ها دارد سرخ می شود» سپس فریاد کرد که دارد سبید می شوده او همچنان می افروخت تا پوست دانه ها کنده شد» پس 
انا را در مره انداختيم وعتبه گفت: سم اللّه بگویید و بخورید پس خوردند و آن را خوشیزه یافتند» می گفت: از آن پس» ما 
پوست آنها را می کندیم و سپس می پختیم و چه بسا می دیدی که برای چه هایم نیز اماده ی کردم. او می گوید: سپس ما استوار 
شدیم و شار ما به ششصد مرد و شش زن رسید که یک از آنبا خواهر من بود» سپس مر خطاب هرئه پسر عرفه را که در 
حرین بود به کك عتبه فرستاد و او در برخی از این جنگها شرکت جست و پس از آن به موصل رفت. او می گوید: مسامانان 
در بصره هفت دسکره «۲» ساختند دو تا در «خریبه» و دو تا در «زابوقه» کار ای که او «دار الازد» خوانده می شود. 
در روایت دیگی 1 را با خشت ساختند» دو تا در «خریبه» دو تا در «ازد»» در «زابوقه» یی و در ی یم دو تا» س باران را 
در انا جا داد و خود در «خحریبه» فرود امد. 

نافع گوید: چون شار ما به ششصد رسید پیش خود گفتم: چرا روم «ابله» را بگیرم که شهری پارودار است؟ بس به راه 
افتادیم در حالی که جنگ افزار ما بجز ششیر بود و «عنز» و آن چوبی است با پیکان درازتر از يك عصا و کوتاه تر از يك نیزه 
به زنان نیز برچمی بر سر نی زده دادیم و گفتيم از دور در پس ما بیایند و هنگای که ما نزديك به شهر رسیدیم ایشان گرد خاك بر 
با کنند چون ما نزديك شهر شدیم صف بندی فودیم» تکاورانی که کشتیبا را به دجله آماده ده بودند» به روی ما در آمدند, 
ایشان سراپا چنان در آهن پوشیده بودند که جز چشمان از ایشان را نمی دیدیم» وب به 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۵۰ 

نک | یو کرک هر وه که رز آمدنل با زگشته به کشتار همزمان خود می پرداختند» بیشتر کشتگان اشان را خود کشته بودند» 
سپس به کشتیا سوار شده به سوی دیگر رودخانه گریختند هنگامی زنان ما فرا رسیدند که ما به شهر در آمده بودیم همه دارائی ها 
۳ فرو گرفتيم. یشان در پاعخ به پرسش ما که چرا ناجنگیده گریختند؟ می گفتند: تکاوران به ما گذارش دادند که: سپاه کی 
به شا فرا می رسد» ححخاگ ان سپاه را که همان زنان ما بودند دیده انده 

بلاذری می گوید: «۱» هنگامی که مسلمانان به «ابله» در آمدند نان سفید دیدند و گفتند: این است که می گفتند: ادمی را فربه 
می کند! پس از خوردن به بازوان خود نگریسته ی گفتند: پس چرا فرمبی نمی بينيم. عوانه پسر حکم گوید: به هنگای که عتبه 
سر غرزوان به | 1۶۰] بصره آمد» همسرش «ازرده» دختر حارث سر کلده و نافع و ابو بکره و زیاد همراه بودند. س چون عتبه 
با دم «فرات» به تک بروا تن زاش «ازده» یی ان کف عر‌بان به جنگ فریاد کشت اک شا بگريزید اینان ختنه 
نا کرده به ما فرو خواهند کرد «۲» پس خداوند مسلمانان را بر شهر چیره کرد تا غنیمت بسیار به دست آوردنده و چون مجز زیاد» 
کسی نوشتن و امار نی دااست خش بندی غنیمتها را با مرد روزانه دو درم بدو وا گذارد و او پسری کاکل بسر بوده پس عتبه به 
عر نامه نوشت و دستور شهرسازی بصره را خواستار شد. او نوشت: یاران خانه ی خواهند که در زمستان ایشان را گرم دارد 
و چون از جنگ باز گردند بدان پناه برند. عمر بدو پاسخ نوشت: جائی برایشان بیاب که به اب و چرا نزديك باشد و ویژگیهای 
آن را برای من بنویس! وی به مر چنین پاخ نوشت: زمینی یافته ام با قضه بسیار به کار بیابان در سوی آبادی» دارای ویژگیهای 
سودمند» آب و یزار دارد قضه [ق ض ض [] زمين پر از سنگهای شکسته» و گویند زمين قضه سنگزار باشده نیک قضه [ق 
ض ] را در کاب «عین» به معیی زمين پست می داند که خالك آن شن باشد, ازهری گوید: به زمینی که خاك آن شن باشد قضه 
آق ض ض ] گوینده اما قضه [ق ض ] به درختی ترش گفته می شود و جمع آن قضین است و مضاعف نیست گاهی نیز به 
قضی [ق ضا] جمع بسته شود مانند «بری»» ابو نصر جوهری گوید: قضه [ق ض ض ] سنگریزه ها را گویند قضه به معنی زمین 
سنکزار نیز باشد, ۱ ۱ 
او ی گوید: چون این نامه به مر رسید گفت: این زمین بصره نزديك به آب و چرا و هیزم است و دستور زیستن دارد او در انجا 
فرود آمد و مسجدی از نی ساخت و خانه فرمانداری را پایین از مسجد نماد در همانجا که اکنونش «رحبة بت هاشم» «۳» گویند» 
و در ان روز «دهنا» خوانده می شد که زندان و دیوان و فان امیران در انا بو که دیلک به آب است هرگاه اشان به جنگ 
می رفتند فی ها را جمع و استه بندی کرده در جایی می نهادند تا باز گردند و دوباره آن را بر پا دارند. اصعی گوید: چون عتبه 
غزوان به «خریبه» فرود آمد عبد الرجن سر ابو بکره به دنیا آمد» پس وی نخستین فرزند است که در بصره بزاد «» پدرش چند 
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گوساله قربانی نمود و مردم بصره را سیر کرد. آغاز بازسازی بصره به سال چهاردهم و شش ماه پیش از کوفه بوده [14۱] ابو 
بکه نخستین کس بود که در بصره تخل نهاد و کفت: انا خلمسان اشت: سپس مردم به کشت تخل آغازیدند. انز فیت. کته 
نخستین خانه «۵» که در بصره ساخته شد خانه نافع سر حارث می بود و پس از آن خانه معقل بسر بسار من‌نی بود. روایق نیز به 
گونه ای دیگر دارد که چون خدا (عنْ و جل)» سعد پسر ابو وقاص را در زمین حیره و پرامن آنجا پیروز گردانید عمر بدو 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۰ باب با و صاد و آنچه پس از آن هاست ۰:۰ صطن : 66۲ 
معجم البلدان/ترهه» ج ۱ ص: ۵۵1۱ 
نوشت که عتبه سر غزوان را به زمین هند بفرست که وی برای اسلام خدمتها کرده است» «بدر» را دریافته است در آن روزگار 
«ابله» را زمين هند می نامیدند» خوب است بدانجا شود و آن را کاروان «۱» سازد به گوته ای که آب» میان من و الشان را 
جدا أسازد. پس عتبه با هشتصد تن بیرون آمده به جایگاه بصره فرود آمد. 
و تن اناد گشوده شد کاروان خود را بر پا ساخت و برای مسلمانان نیز چادرها زد. چادر عتبه از چند کساء فراهم شده بود؛ 
عمر به فرستادن مر‌دان آغازید و چون !سیار شدند وشن رشان و اه هفت دسکره با خشت ساختند: در خریبه دو تا» در 
زابوقه یی در نی یم دو تاه سعد ابو وقاص برای عتبه نامه می نوشت و ام و نبی می نود» عتبه را ین خوش نیامد و از عمر 
اجازه آمدن خواست» و گرفت و مجاشع پسر مسعود سلمی را در ابید بر مای ود آمیز یام داد وغون بیقر آو رنه مدای 
سپاهی برای گشودن فرات بصره فرستاده بود» به مغيرة پسر شعبه دستور داد به جای مجاشع باشد تا او باز گردد او می گوید: 
چون عتبه خواست به مدینه باز گردد در خن رای گفت: پس از من شا امیرانی دیگر را نیز خواهید آزمود. حسن گوید: ما 
آزمودیم و دانستيم که عتبه بپتر از ایشان بود او می گوید: عتبه نزد محر از چیرگ سعد وقاص شکایت کرد. مر گفت: چرا از 
فرماندهی م‌دی از قرش که شرافت یاری پیامبر دارد سربتچی می کنی؟ ول او نمی پذیرفت تا عمر او را نا کیر بفرستاد ول او در 
میان راه از سواری بیفتاد و درگذشت و این به سال شانزدهم بوده او گوید: پس از سفر عتبه از بصره به مدینه» مغیره خبریافت 
که دهقان فرمانروای میسان که عتبه فتح کرده بود از اسلام بارگشته و به سوی بصره پیش می اید» مغيرة به سوی وی شتافته 
راه بر او بگرفته او را بشکست و بکشت و فتحنامه برای عمر بفرستاد عمر عتبه را مخواست و بگفت مکربه من نگفتی که مجاشع را 
بر جای خود نماده ام؟ گفت: 
او اگی که مغيرة فتح نامه فرستاده است عتبه گفت: چون مجاشم به سفر رفت به مغيرة دستور دادم بجای وی از ؟ارد 
تا او باز گردد [16۲] محر گفت: به جان خودم که شهرنشین برای کارگذاری بهتر از چادرنشین باشد» او از شهرنشین مغیره را 
می خواست که از مردم طائف بود که شبر است» و از چادرنشین مجاشع را می خواست که بیابانی بود» پس مغیره را بر بصره 
استوار داشت» چنانکه در اب «مبدء و مأل» «۲» اش داده ام مدلیی مغیره با ام ترا امن بو شید شک و وهی به زنای 
اشان گواهی دادند» «۳» پس عر ابو موسای اشعری را بر جای وی بر بصره بگارد و دستور داد مغيرة را به مدینه بفرستده 
نیز گویند: ابو موسی در بصره بود که عمر فرمان ولایت را برایش فرستاد و این به سال شانزدهم یا هفدهم بود. هنگای که ابو 
موسی فرماندار بصره شد دیواره جامع هنوز از ی می بود» پس ابو موسی جامع و خانه فرمانداری را با خشت بساخت. منبر در این 
هنگام در میان مسجد بود و هرگاه امام برای نماز می آمد از روی گردن مردم می گذشت» تا هنکامی که عامم پسسر گریز از سوی 
عثمان فرماندار بصره شد» روزی خواست از خانه فرمانداری به سوی قبله برود از جز تبره رت داشت» تازیان زم‌مه 
ان گفتند امیر پوست خرس پوشیده است چون معاویه زیاد را بر بصره کارد زیاد کشت شاه خاهد. ه از ار زوین شانة 
مردم بگذرد» پس فرمانداری را از «دهناء» به مت قبله مسجد برد» منبر را نیز بدان سو کشانید از ان پس امام از فررمانداری به 
در سمت قبله مسجد می آمد و از شانه کسی گذر 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۵۷ 
نمی کرد و بسیاری بر دیواره مسجد بیفزود» فرمانداری را نیز با خشت بساخت مسجد را نیز ۶ کاری کرد و سقف آن را پا ساج 
بپوشانید چون پایان یافت به گردش در آن پرداخت و همراه سران مردم بصره به بازرسی آن پرداخت؛ و هیچ کبودی جز باریی 
ستونها در آن دیده شد» 4 نداشت حارثه سر بدر غدانی درباره آن چنین سرود: 


2612:0182 ۱ 


| _ جلد اول 


نی زیاد لذک الّه مصنعه بالصخر و ابجص / بخاط من الطین 

لو لا تعاون ایدی الرافعین له اذا ظنناه اعمال الشیاطین «۱» 

سورهای «۲» آن را از اهواز آوردند. اج پسر عتيك ثقفی که مسئول ساختمان آن بود دارائی بسیار گرد آورد که پیش از آن 
نداشت و مردم به متللك می گفتند: 

با حبذ الاماره و لو عل امجاره «۳» 

گویند زمين مسجد خاك بود و مردم پس از نماز دستبای خود را می تکانیدند» چون زیاد این را بدید گفت: می ترسم پس از 
چندی مردم چنین پندارند |1۲] که تکانیدن دستبا س از پایان غاز سنت باشد» مس دستور داد سنگیزه کرد ادن 
در مسجد بربزند و کسانی را بدان مامور کرد پس موکلان بر مردم سخت گیری کردند نمونه هانی از سنگریزه گزیده شده را نشان 
می دادند که بدین اندازه وگ باشد مس کار به ارتشا کشید و شاعر‌ی چنین سرود: 

پاش الاماره و لو علل الجاره «۵» 

و این متلك گونه شد. در دیوار شمالی این مسجد تا همواری دیده می شد که خانه نافع پسر حارث برادر زیاد می بود 2 ین 
فروخت» چنان باند تا معاویه عبید الّه بسر زیاد را وای بصره کرد. عبید البّه دستور داد هرگاه عبد الّه نافع به دیه رفت مرا خبر 
کنید روزی که او به کاخ سفید رفته بود دستور داد خانه را وبران کرده دیوار مسجد را چهار گوشه در آوردند پس چون عبد 
له نافع پیامد و فغان برآورد» بدو گفتند قیمت گزاری می کنیم و به جای هرگ پنج گر به تو می دهیم وپنجره ای به دیوار مسجد 
به سوی خانه تو و پنجره ای دیکر به سوی اطاق تو می گذارم و او پذیرفت. این دو پجره در ان دیوار بماند تا آنگاه که مهدی بر 
مسجد بیفزود و هی غانه وا در آن بنهاد» سپس به دستور رشید دار الاماره را بر مسجد افزودند. چون جاج بیأمد اس کر 
دار الاماره را زیاد ساخته است. برای از میان بردن نام زیاد گفت ی خواهم آن ۳ با اجر بسازم وان را ويران کرد» سپس بدو 
گفتند خواست تو برداشتن نام زیاد بود و شد» اکنون چه نیاز به این هزینه سنگین داری که باز نام او بر آن باند» پس آن همچنان 
الوا هنن ها اه مدلی فرمانداران خانه نداشتند تا سلیمان بن عبد اللك» صاط پسر عبد الرجمن را مآمور خراج عراقین کرد؛ 
صا گفت: بصره دار الاماره ندارد و داستان اج را یاد کرد» سلیمان دستور ساختمان آن را داد پس آن را با ۶ و اج بر 
همان پایه های پیشین اندی پین ثر بساختند. پس چون خواستند درها را بگذارند کوته آمد هنگاهی که سلیمان درگذشت و مر 
عبد العزیز بر تخت شست» عدی پسر ارطاة و وایی بصره نود و او چند غرفه در اشکوبه دوم 4ساخت عمر بدو نوشت ای عموزاده 
عدی مادر به عزایت بنشیند سامان راد و اسرش را بسنده بود تو را نه س؟ عدی ارشا خعمان: ان دست برداشت. چون 
سفاح سلیمان سر عل 
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را وال بصره نهاد» بر بالای ساختمان عدی ساختمانی [4 14] با گل ساخت وبه مربد برفت» چون رشید بر روی کار امد آن را 
ان و و به هت قبله مسجد افزود مس بصره باز هم پی دار الاماره مانده بزید رشك «۱» گوید: به هنگام فرمانداری خالد 
سر عبد اللّه قسری «۲» بصره را اندازه کرفت درازااش ذو فزسنگ و پپنااش دو فرسنگ يك دانگ ‏ بود. 

ولید پسر هشام از پدرش از نیایش روایت کند که یوسف پسر عمر سربرستی دیوان سپاه بصره را به من وا گذارده بود» پس دیدم 
که جنگندگان عرب به روزگار زیاد در بصره هشتاد هزار تن و خانوادگانشان یکصد و بیست هزار بودند» و جنگندگان کوفه 
شصت هزار و خانواده هایشان هشتاد هزار تن و خانوادگانشان یکصد و بیست هزار بودند» و جنگندگان کوفه شصت هزار و 
خانواده هاشان هشتاد هزار بودند. 

مخش های بصره و دیه هایش: برنی از آنها را در جای هريك جداگانه باد کرده ام و برنی را در اینجا می آورم. 

خانه جران: امد بن بحيا (بلاذری) گوید: حمران پسر ابان برده» مسیب پسر حته فزاری بود» او در عين تمر گرفته بود. عثمان 
عفان او را مخرید و نوشتن آموخت و به دبیری خود کارد» پسر او را برای بازجونی از تهمتی فرستاد که بر ولید پسر عقبه پسر ابو 
معیط وارد شده بود» و از وی رشوت گرفته آن نسبت را دروغ شرد. سپس عثمان دانست که اسبت درست بوده است و دنور 
شده گفت: دیگر با من دريك شهر نمان! و به شهری جز مدینه شوا وی بصره را برگرید و درخواست کرد که خانه ای گسترده 
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به اقطاع او دهد» عثمان آن را بسیار دید» به ابن عامس گفت خانه ای به اندازه یک از خانه های خودت بدو ده! او همین خانه 
حران را که در کوچه بنی سعره در بصره است بدو داد و پیشتر از آن عتبه پسر عبد الّه پسر عبد الرهمن سر مره پسر حبیب سر 
عبد هس سر عبد مناف مدایق بود. 

گرمابه پیل: ابو بکره از فرزند خود (مسام پسر ابو بکرة) پرسید: پسرع! من نمی بينم که تو کاری انجام دهی! هزینه تو نیز از بردارانت 
کی ندارد! پاسخ داد: اگر پنبان بداری می گویم! گفت می دارم! گفت: از اين گرمابه که دارم روزانه هزار درم و مقداری 
گندم بهره می گیرم» سپس مسا تیار شد و به برادر خود عبد الرمن پسر ابو بکره وصیت نود و درامد گرمابه را به وی بازگو 
کرد او گزارش را پبخش کرد و از دولت اجازه ساختمان گرمابه گرفت. در آن روزگار یی اجازت وال بصره کسی نمی توانست 
کرمابه سازد» پس دیکران نیز اجازت گرفتند و گرمابه های بصره فزوفی یافت. پس چون مسا پسر ابو بکره از بیاری برخاست» 
درآمد گرمابه خود را ناچیز یافت گفت: نفرین بر عبد الرحمن [14] خدا سل او را ببرد چرا درآمد مرا کاست؟ زیاد را برده 
ای به نام «پیل» بود که دربان او شده. کّمابه او در بصره نونه شناخته شده بوده من آن را در واژه «حام الفیل» باد مودم» 
نهر عمر: به عمر پسر عتبه سر ابو سفیان أسبت دارد. نهر این عمیر: به عبد اللّه پسر عمير پسر عمر پسر مالك لیی اسبت دارد. عبد 
له پسر عام پسر کریز هشت هزار جریب به اقطاع او داده بود که بر آن نهری بکند. 

در اصطلاح مردم بصره چنان است که به دنبال نام کسی که جائی را بدو سبت می دهند» الف و نون بیفزایند مانند طلحتان» 
که نپری منسوب به طلحه پسر ابو رافع است که مولای طلحه پسر عبید الّه بود» خبرتان که به خبره دختر طعره قشیریه همسر 
مپلب پسر ایو صفره أسبت دارد» ملبان که به خود مبلب پسر ابو صفره منسوب است» و گویند از آن خبره 
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همسر او بود ول نام مملب بر ان غلبه یافت خیره مادر عیینه پسر او است» جبیران دی‌ی از ان جبیر سر جبه است» خلفان» اقطاگه 
ای است از آن عبد الّه پسر خلف خزاعی پدر طلحه طلحات» طلیقان از آن سر خالد پسر طلیق سر مد بسر عمران بسر حصین 
حزاعی است که خالد دادرس بصره بود. روادان» از ان رواد پسر ابو بکره است. 

شط عثمان به عثمان پسر ابو العاصی ثقفی أسبت دارد که یاد کرده ام پس عثمان بخش حفصان را به برادر خود حفص و بخش 
امیان را به برادر دیکرش امیه و حکان را به برادرش حح و مغیرتان را به برادرش مغيرة به اقطاع داد .۰ 

ازرقان منسوب است به ازرق پسر مسام مولای بنی حنیفه. مجدان منسوب است به مد پسرعلی پسر عشمان حنفی» زیادان منسوب 
است به زیاد مولای بق جم» نیای مادری و موس پسر عمران پسر جمیع پسر سار پسر زیاد» و نیای مادری عیسی پسر عمر نحوی. 
عمیران مذسوب است به عبد الله بسر یر لینی» نهر مقاتل سر حارثه بسر قدامه سعدی. حصینان از آن حصین سر بو اسر عبری, 
عبد اللیان» از ان عبید الّه «۱» سر بو بکره است. 

عبیدان» از آن عبید بسر کعب میری است» منقذان» از آن منقذ پسر علاج سلبی است» عبد الرجانان» از آن عبد الرجن سر 
ریاد است تافعان: از آن نافع پسر حارث ثقفی است» اسلمان از آن اس پسر زرعه کلایی است» حرانان از آن مران پسر آبان 
مولای عثمان عفان است» قتیبتان از آن تیبه پسر مسا اشکه خفگفان ار ان قادان تاش 

عنبری است. هر بتات» ار ان دختران زیاد است. او به هر دختر خود شصت جریب داد چنانکه به هرکان می داد 
سعیدان از ان خاندان سعید سر عبد الرمن سر عتاب سر اسد است. سلیمانان اقطاعه ای است از ان عبید سر اشیط صاحب 
الطرف که به روزگار جاج» مردی پرهیزگار به نام سلیمان پسر جابر مرزبان آنجا شد و نام وی بگرفت. عمران از آن مر پسر عبید 
له پسر معمر تمیمی است. فیلان» از آن فیل مولای زیاد است. خالدان» از آن خالد پسر عبد الّه پسر خالد پسر اسید ابو العیص 
سر امیه است. مسماریه اقطاعه مسمار مولای زیاد بن اییه است که در کوفه نیز دارد. سویدان از آن عبید الّه بسر ابو بکره» 
اا هآ ینیرمت رت ان را سوه نم مورف صتویی رش سکن سارک ام 
پسر ابو بکره به عبادت او رفت و پرسید چگونه ای؟ پا داد: 

معجم البلدان/ ترجه ج ۱ 01۰ باب با و صاد و اجه س از ان هاست ..... ص : ۵۵۲ 
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نیکوم اگر تو بگذاری! گفت: چه بگذارم؟ سوید گفت: اگر همانند آنچه به ان معمر داده ای به من بدهی» مرا بای نیست. 
پس سویدان را بدو بمخشید و بدو أسبت یافت. جبیران» از آن خاندان کلشوم پسر جبیر است. نهر ایی برذعه پسر عبید اللّه بن ایی 
بکره. کثیران» از آن کثبر پسر سیار. بلالان از آن بلال پسر ابو برده است که اقطاعمه ای بود از آن عباد پسر زیاد» پس بلال آن 
را بخرید شبلان» از آن شبل پسر عیر پسر تیری ضبی. ِ 
اه در نکوهش بصره آمده ی ۳ چون امیر مومنان |علل (ع از س رخداد جمل به بصره درامد بر منبر شد وس از 
درود بر خدا گفت: «ای مردم بصره! ای باقیماندگان قوم نود! ای سپاهیان يك زن [عايشه ] دنباله روان چارپا که تا می رفت 
به دنبالاش هی رفتید و چون خسته شد گربختید! من این سخن نه از راه بیم دادن و نه امیدوار کردن گوع بلکه از پیامبر (ص) 
شنیدم گفت: سرزمینی گشوده خواهد شد که «بصره» اش خوانند از هر زمین قبله اش راست تر و قاریازش 
البلدان/ ترجه ج ۱ ۰۳ باب با و صاد و اجه س از ان هاست ..... ص : ۵۵۲ 
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خوش قرائّت و عابداشش پر عبادت» دالشمندااشش داناترین» صدقه دهندگااش دهنده ترین مردم باشند. از آنجا تا «ابله» چهار 
فزستکت: "تزذیاک مسجد جامع ان که مایگاه تغفریه گر است,هشتاههزار ن شید راهن هه فیدآن: اضا انیت فیدان 
روز بدر با خود من خواهند بوده» این حدیث به ستایشنامه همانندتر است. در روایت دی اس ام شلک و کشت زا 
مردم بصره! ای باقیماندگان قوم نود ای پیروان چارپا! شا سپاهیان يك زن [14۷] و دنباله روان چارپا بودید تا می رفت به 
دنبالاش رفتید» و چون زنمی شد مختید» دين شا دور است» خواب شا ترس انگیزه آب شا تلخاب است. ای مرردم بصره 
و بصیره و سبخة و خرییه! زمین شا دورتر زمین ها از اسان و نزدیکترین آنها به آب» آماده ترين آنها برای ویرانی و غرق است. 

من از پیامبر (ص)» شنیدم که می فرمود: مکر نمی دانی که جبرئیل همه کره زمين را بر دوش راست خود گرفته بنزد من آورد 
و من دیدم که بصره دورترین زمینهای خداوند از اسان و نزدیکترین آنها به اب است» بدترین خالك را دارد و زودتر به ورانی 
گراید. روزی بياید که چیزی از بصره دیده نشود مر بالاخانه مسجد آنجا که همچون دیده بان کشتی در میان دریا دیده شود» 
سپس گفت: «زه بر تو ای بصره! وای بر تو ای بصره! از آن سپاه بی غبار»» گفتند: ای امیر مومنان! زه چیست و وای کدام 
باشد؟ گفت: زه» رجت و وای عذاب باشد. روایت دیگر است که؛ هنگامی که عل (رض) جنگ جمل را پایان داد» به بصره 
در امد و به مسجد شدء مردم کرد آمدند و او بر منبر رفت» بس از درود بر خدا و ستاش پامیر (ص) گفت: رحت خداوند 
گسترده است شا چه می بندارید ای عرردم بصره و مر‌دایها ای مردم زمین موتفکه «۱» که سه بار مردم خود را خورده است و 
جهاومین ان با خداسشت» ای سریازان یلک زنتا بایان امه-دربالا. کتفتت 
سپس گفت به خانه باز گردید و فرمانروا را فرمانبرید! پس به مربد رفت و گفت: سپاس خدا را که از وبرانی پثیرترین سرزمین 
با پدترین خاكك مرا بیرون آورد. 
جوانی از مردم مدینه به بصره شد» چون بازگشت یاران از او پرسیدند: بصره را چگونه یافتی؟ گفت ببترین سرزمیتبای خدا از 
برای عردم گرسنه و تنها و بینواء گرسنه با نان برنجین و ریزه ماهی خود را سیر کند و در ماه با کتر از دو درم زندی کند» مرد 
تها نیز با مخشی از یکدرم هس گریند» بینوا نیز تا کون ریننده برای فروش دارد بای ندارد. جاحظ گوید: از بدی های بصره 
دگرگون شدن روزانه هوای آن است مردم نا گیرند ساعتی پیراهن را با استر و گاهی بی آستر پوشند که ساعتهای روز نیز ناهمگونند 
و ون ان را بصره الرعناء (- لوس) خوانند. فرزدق گفته است: 
لو لا ابو مالك الرجو نائله ما کانت البصرة الرعناء یی وطنا «۲» 
ان لك «۳» نیز این حالت را چنین وصف می کند: 


نحن بالبصرة ف لو ... ۰۰۰ ن من العیش ظریف 


۹۶۸ 

نحن ما هبت شال بین جنات و ریف 

فاذا هیت جنوب فکانا ق کنیف «4» 

حشرش در بصره بهای سنگین دارد. گویند بازرگانانی آنها را گرد می آورند و باغ داران حریدار را در ورزشگاه باد برایر 
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معجم البلدان/ترجمه» ج ۵ 

آن نهند تا بوی آن را بشنوند زیرا که هر چه بوی سرگین گندتر باشد بهای بیشتر دارد. ایشان آن را به مزایده مردم می گذارند. 
صریع الدلاء بصره: ای این داستان را به شهر سروده که اکنون در دست,من نست» شاعران یز بضره واانگوهش. ده اند 
مد پسر حازم باهی چنین می سراید: 

تری البصری لیس به خفاء لنخره من البثر انتشار 

ربایین اشوش و شب فیا فن ریخ امحشوش به اصفرار 

یعتق سلحه کیما یغایی به عند البايعة التجار «۱» 

ابر احاق ابراهیم پسر هلال صابی گوید: 

مف نفسی عل المَام بیغدا ... .1 دو شربی من ماء کوز بثلج 

نحن بالبصرة الذميمة نسقی شر سقیا من ماما الاترجی 

اصفر منک ثقیل غلیظ خاثر مثل حقنة القولنج 

کیف ترضی باما و مخبر منه ی کنف ارضنا استنجی «۲» 

یز گوید:  ..‏ _ ۱ 

لیس يختيك ق الطهارة بالبص ۰۰ ..۰ رة ان حانت الصلاة اجتباد 

ان تطهرت فالیاه سلاح او عمت فالصعید ساد («۳» 

شاعری دیکر مردم بصره را به خست نکوهیده گوید: 

ابفضت بالبصرة اهل الغتی ای لامثاشم باغض 

قد د روا نی الشمس اعذ اقها کآن جی بخلهم نافض «4» 

اه در ستااش بصره آمده است: ان ای کول هیچ شهری برای دک خدا عرخیزتر از بصره ندیدم. ی 7 کرو 
روزی در جلس زیاد درباره بصره [144] و کوفه گفتگو شد. زباد گفت: هرگاه بصره رام کنم کوفه را به کسی منردگانی 
دهم که آن را برای من بیابد. ان سیرین گوید: هنگای که مردم بصره می خواهند بدترین نفرین را به کسی فرستند می گویند 
به خشم خدا گرفتار شوی چنانکه مفیره شد» که از بصره معزول و به کوفه مأمور شد. این ابی عبینه یی در وصف بصره چنین 
می سراید: 

یا جنة فاقت النان فا یعدضا قيمة و لا نن 

الفتها فاتخذتها وطنا ان فوء‌ادی تثلها وطن 

زوج حیتانا الضباب بها فهذه کنة و ذاختن 

فانظرو فع لا نطقت به ان الادیب الفک الفطن 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵51۲ 

من سفن کالنعام مقبلة و من نعام کانها سفن «۱» 

مداینی گوید: خالد پسر صفوان بر عبد الللك مروان هنگامی درآمد که میهمانانی از دیگر شهرها نزد وی بودند. 

مسلبه که چند ساختمان ساخته بود» از عبد اللك خواست که اجازت دهد میهمانان را برای دیدار آن ساختمانها برد» پس چون 
بدانها نگرهست رو به میهمانان مکه ای کرده گفت: در آنجا چیزی همانند این دارید؟ گفتند: نه! ما خانه خدا را داریم که همگان 
رو بدان آرند پس به مردم مدینه گفت: ایا شا در آنجا چنین چیزها دارید؟ ایشان گفتند: نه! ما گور پیامبر (ص) دارم سپس 
از دم کوفه پرسید: ایا شا چنین ساختمانها دارید؟ ایشان نیز گفتند: نه! لیکن ما قاریان دارم که کاب فرستاده خدا را می 
خوانند سپس رو به مردم بصره کرد و گفت: ای مردم بصره آیا شا ازین ساختمانها دارید؟ پس خالد صفوان به خن آمد و 
گفت: خدا امیر را نیکو دارد اینان بر ضد شهرهای خود خستوان شدند» اک کسی را آگاه از شبرهایشان می داشتی پاضی دیگ 
می شنیدی! گفت: آيا تو برای شهر خود جز این گونه پاسخ داری؟ در پا گفت: 
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آری» خداوند امیر را نیکو بدارد» من شهر خود را وصفی دیکر دارم. کف بگوا گفت: بامدادان شکاروان ما ی رونت یی 
س ظ و شیم «۲) می آورد؟ دیگی آهو و شترمرغه « ما پیش از همه مردم عاج» ساج» خن دییاج» چاربایان چايك» مروارید ناسفته 
دارم» خانه های ما زرخوز و رودهای ما شگفت انگیز است. در آغاز رما در میان [1۵۰] انگور و در پایان فی دارعم. ما رما 
را از نخلستان برگیریم» همچنانکه شما زیتون را از زیتواستان بر می دارید. از آن ما در طلع (- کاشکلو)» در زمانی معین و از آن 
شا بر شاخه ها در زمای مشخص است. ررشه هر دو در گل بود و از ان خوراك برگیرد. از گشن چنان بارور شود که سبدها 
رایر کند. و در روایق دیکر سفطها (- پوستبا) و وسطها (- مغزها)» همچون کیسه پر از شهد باشد آویخته بر شاخه های نقره فام 
که به لولوی سپید آراسته است و سپس زرینه شود که در زرجد سبز بچیده» سپس بأقوت سرخ و زرد گردد. سپس قطره های 
عسل شود در پوستی» نه چون مشك» و ظرفهای دک شبد است که ناوکها در میانش گرفته» دور از خاك مگس بر آن ننشیند؛ 
سپس زر گردد و در جیب مردان که هزینه خانواده کنند. رودها ازان شف اه «۳» که آب دز اش خروشان بیاید و 
پلیدیها را شسته با خود بازگرداند. به هنگام شنک ما بیاید وس از سیراب کردن باز گردد. به هنگامی که ما در رخت خواب 
خفته ای آب خروشان نیازهندیهای ما را خود برآورد؛ هیچ در و دربند جلو آن را نگیرد کاسیی ندارد تا رشك و همچشمی پدید 
آورد. خانه های ما زرخیز است زیرا بومیان سالیانه و ماهیانه راج آنها را به ما می رسانند و خداوند ضامن آن است و ما 3 
خدایش هزینه می کنم. مسلمه گفت: ای پسر صفوان! رم رشان چیره شده بودید و زمین را نگرفته بودید چگونه خراج 
به شا می رسانیدند؟ گفت: ما آنها را از پدران به دست آورده 2 
چنانگه معن پسر اوس گفته است: 
اذا ما محر خندف جاش یوما یخطمط موجه التعرضینا 
فهما کان من خر فانا وریاها اواثل اولینا 

البلدان/ترجمه ج ۱ ۵۱۸ باب با و ضاد و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۵*۸ 
ی اس وت ۱ ص: ۵51۱۳ 
و انا مورثون کا ورثا عن الاباء ان متنا بنینا «۱» 
اصعی از رشید «۲» ارد که گفت: چون انديشیدیم» بدان رسیدیم که همه زر و سیم بر روی زمين تر از نخلستان بصره ارزش 
دارد. ابو حام نا از شکفق ها است که نعمت نخلستان بصره را خداوند به کشورهای نامسلمان نداده است» با اینکه 
هل ومتتا نی یه وی وه مایم رما ان داریت این ای عیینه دوری بصره را چنین می سراید: |[1۵۱] 
فان اشك من لیلی بجرجان طوله فقد کنت اشکو منه بالبصرة القصر 
فیا نفس قد بدات بوُسا بنعمة ویا عین قد بدلت من قرة عبر عبر 
و یا حبذا الا فیم فکرتی و همی الا نی البصرة ام و افکر 
فیا حبذا ظهر المزیز و بطنه ویا حسن وادیه اذا ماوه زر 


وا بل مر الا بردسطرا دا مد ی ابازه ای رز 
ی ی و و و 


فیا ندمی اذا لیس ت تغتی ندامتی و با حذری اذ لیس ینفعنی احذر 
و قابلة ما ذا نابك عنیم فقلت فا لا عل نی فاسأنی القدر «۳» 


جاحظ گوید: در بصره سه چیز شگفت انگیز است که در جای دیگر نباشد 

۱) آنکه شار مد و جزر دریا در همه اوقات یکسان ا ست! به هنکام نیاز مردم می آید و چون سیراب شوند بارگردد» دیر نکند 
می به اندازه ای که امبا فرو شود و زمین استرانحت کند, نه آشنگی اش بکشد نه غرقاب خفه اش کند به اندازه معلوم و 
نظمی مشخص و عادتی منظم می آید که به ماه بستکی دارد و آن را به هنگام بالا می آورد و پایین می برد و چون کارمندااش می 
دانند که روز چندم ماه است و ماه در ای امعان ات6 مهافت یط سا و این معجزه افتخار انگیز الشان است 
که جای سنگها را زیر آب می شناسند و از تصادم با آنها نمی هراسند. من یاقوت گویم این خن جاحظ را کسی نمی فهمد مکر 
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که جزر و مد را دیده باشد و من که هشت بار میان بصره و کیش آمد و شد کرده ام باید آن را بگویم تا کسانی که ندیده اند 
بدانند: دجله و فرات در نزديي بصره یکی گردیده» رودی بزرگ شده از شال به جنوب می اید و در حالت «جزر» باشد» سپس 
از جنوب به سوی شال بارگردد و ان یت ام این روند در شبانه روز دو بار تکار شود به هنگام ار قدر از آب کاسته 
شود که ار اندازه گيرند بیش از باقیمانده آن باشد اندازه [1۵۲] جزر و مد نیز یکسان نباشد بلکه در آغاز ماه و ميانه آن پیش 
دیکر روزها است» چنانکه در آغاز ماه مد بیشترین افزایش را یابد و بلندترین زمینهای دور را سیراب کند» شبانه روز بعد جزر و 
مد کتر از پیشین بود تا روز پایان نخستین هفته ماه کوچکترین مد و جزر باشد» پس از آن دوباره روز به روز بزرگتر شود تا روز 
نهه ماه که به بزرگترین مد و جزر رسد سپس تا پایان 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵1۱۶ 

هفته رو به کاهش رود سپس رو به افزايش رود تا پایان ماه و همین گونه هميشه بی استثنا تکرار شود. اين قانون همشکی و شکست 
ناپذیر است. 

جاحظ گوید: دومین شگفتی بصره که بزرگتر از طلسم های انطا کیه و هص و دیگر کشورهای فراعنه باشد» آنکه اگر کسی در 
همه کشتزارهاء آغلهاء» نخلستانها و شیره کی ها جستجو کند يك دانه مس نخواهد یافت مک بیرون از آنجاء اک کارگاه بیرون از 
باغْ و یا دانه رما بیرون افتاده باشد از بسیاری مگس بدان نزديك نتوان شد. 

سومین شکفقی بصره کلاغهای ماج آن انشت .۸5 در پاییز انقدر می ایند 3 خلستان بصره و درختانش سایه شوده هیچ شاخه 
نباشد که از سنگینی کلاغها خم نشده باشد» شاخه های کلفت کرب خرما نزديك به شکستن می رسد. لیکن يك دانه نیز از همه 
ین کلاغها جز بر نخل درو شده از خوشه ننشیند. ناوك کلاغ همچون تيشه تیز است و می تواند خوشه خرما را ببرده اگر لطف 
خدا جلوگیر نبود» هر خوشه با يك نکزدن بریده می شد. لیکن کلاغها نمی ایند مکرپس از بریده شدن آخرین خوشه ها و چون درو 
به بایان رسد» نحخل ها از کلاغ سیاه شود. سپس کلاغها به با کیزه کردن بن شاخه کب ها می پردازند و هر چه حشره دارد 
زاون آوزده زود پز ان کش که تین فد داشته و این شکفی را بدیشان آموخته است! میان بصره و مدینه پرامون بیست 
مرحله راه باشد» که نزديك کان نقره به راه کوفه پیوندد. تاریخ بصره سیار است؛ دانشمندان منسوب بدان بیشمارند. عمر پسر 
شبه و ابو یعل زکریای ساجی و جز ایشان [1۵۳] در ستایش بصره کابها نکاشته اند و آنچه من آوردم بسنده بود. 

بصره [ب ر] نیز شهری در مغرب دور نزديك سوس بوده که ویران شده است. این حوقل در شماره شبرهای مغرب از کشور 
بزیر. گوند) تضره شبری با اقتضاد: دارای,سور نه بجندان انم از اس جفته ها واندی باغستان بیرون شهر دارد. 

مر‌دمانش به زیبایی و بلندی و خوشضویی و تتدرستی نامبردارند. از آنجا تا شهر «اقلام» کتر از ب يك مر حله و از انجا تا شهر «سمس» 
نیز کتر از يك» مر‌حله باشد, س از انکه شبرهای کانه دریا را یاد کند گوید: سپس بر رانه دریای محیط به ست چپ ی 
کردم 

در آنجا شبرهای نزديك یا دور در کانه؛ جرمایه» ثاوران» جا در کلوگاه دریا است» بایین تراز ان در بیابان در ست خاور «اقلام» 
و سپس بصره است. بشاری گوید: بصره شهری بزرگ و گرانقدر در مغرب بود که اکنون ویرانه است این گفته بشاری [یباری 
| به سال ۳۷۸ است. «۱» 

در کاب مسالك و مالك ابو عبید بکری انداسی «۲» خواندم که میان فاس و بصره چهار روز راه است و بصره شهری بزرگ 
است و گسترده ترین چرا گاه و بیشترین دام پروری را دارد و به سبب فزونی شیر آنجا را بصرة الذبان نیز گویند. آن جا را «بصرة 
الحَان» نیز خوانند تاتواخار کر رد و فروش هر چیز کٌان را وسیله داد و ستد می کردند. این شهر را «بصرة احمراء» نیز 
خوانند زیرا که خاك آنجا سرخ فام است. سور شهر با آجر و سنگ ساخته شده است «۳» ده دروازه دارد. 

آپش تلخ مه است و مردم از چاهی گوارا که دم دروازه است می آشامند. برنجی از چاه ها در باغها شیرین است. زنان بصره 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵1۰ 

به خوشلی و زیبایی از همه شهرهای مغرب بالاترند. احمد پسر فتح معروف به اين خزاز تهرتی در ستایش ابو العیش عیسا پسر 
راهم نم چنین سروده است: 

قبح الاله الذهر الا قينة بصرية فی حرة و بیاض 
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ار یی حظاها و الورد ی و جنانها و الکشج غیر مفاض 
قاس ری وسا باب وض ات سی رامت 0 
۱ 


او (حوقل) می گوید: شبر بصره نو بنیاد است» به هنگام بنیانگذاری «اصیله» یا نزديك بدان بینان گذاشته شد. 
بصری [ب را نام دو جایگاه است بي در شام از کارگکاری دمشق» قصبه خوره «حوران» نزد تازیان کهن و کنونی معروف 
است» در شعرشان اد کرده اند. يك عرب گفته است: 

ایا رفقة من آل بصری تحلوا رسالتا لقّیت من رفقة رشدا 

اذا ما وصلتم سالین فبلغواتحية من قد ظن ان لا بری نجدا 

و قولا مم لیس الضلال آجازنا و لکننا جزنا لام عدا 

و انا ترکا الارنی ملا بل اوی من ذکرم مضمرا و جدا «۲» 

صه پسر عبد الّه قشیری چنین می سراید: 

نظرت و طرف العین یتبع اموی بشرق بصری نظرة التطاول 

لابصر نارا او قدت بعد مجعة لریا بذات الرمث من بطن حائل «۳» 

رماح پسر میاده چنین می سراید: 

الا لا تلطی الستر یا ام حدر کنی بذری الاعلام من دوننا سترا 

اذا هبطت بصری تقطع وصلها و اغلق بوابان من دونبا قصرا 

فلا وصل الا ان تقارب بیننا قلائّص یحسرن الطی بنا حسرا 

فیا لیت شعری هل یحلن اهلها و اهلی روضات ببطن الوی خضرا 

و هل تأتینی الریج تدرج موهنا بریاك 7 تعروری با عمّدا عفرا «4» 

درها را به هنگامی که خالد ولید از عراق مامور کك رسانیدن به مهاجمان عرب بر سوریه شدء و بدانجا رفت 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵515 

مسلمانان گرد بصری بودند» پس آنقدر بر مردم سفت گرفتند تا راضی شدند که برای هر تن بالغ يك دینار و يك جریب گندم 
پردازم پس همه سرزمین حوران را در آن سال که سال سیزدهم بود بگرفتند. 

بصری [ب را] بصرای دوم دیبی از بغداد نزديك عکبرا است «۱) این حجاج در شعری چنین می سراید. [۵ 1۵] 
و لعمر الشباب ما کان عیی اول الراحلین من احبابی 

ان تول الصبی عنی فانی قد تعزیت بعده بلتصابی 

آ ین الشباب ای خل بعده بالسماع او بالشراب؟ 

حاش لی حانق اوانا و بصری للدنان ای اری و انموابی 

ان تلك الظروف امست خدورا بات الوم و الاْعناب 

بشمول کاآمما اعتصروها من معانی شمائل الاب 

و العانی اذا شاپت الاجنا ... ... س جر مجاری الا ساب «۲» 

بدانجا سبت دارد ابو امحسن مد بسر محمد سر اد سر خلف بصروی شاعر» شاکود [ سید مرتضی موسوی در عم کلام. ۰ بو یکی 
خطیب از وی روایت دارد. از شعر اوست: 

تری الدنیا و زهرتها فتصبو و لا بخلو من الشهوات قلب 

و لکن ف خلائقها نفار و مطلیبا بغیر انلط صعب 

کثیرا ما نلوم اهر تا هر بنا و ما للدهر ذنب 
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و یعتب بعضنا بعضا و لولا تعذر حاجة ما کان عتب 

فضول العیش اکثرها هموم و اکثر ما بضرلك ما تحب 

فلا یغررلك زرف ما تراه و عیش لین الاعطاف رطب 

فتحت تیاب قوم انت فیپم حیح الرای داء لا بطب 

ذابلغة جاءتك عفوا نفذها فلتی مرعی و شرب 

اذا اتقق القلیل و فیه سل فلا ترد الکثیر و فیه حرب «۳» 

توص مسا تفر کته 

بصل آب ص ] (بر وزن بصل به معنی پیاز چاه خوردنی و بختنی): 

اقليم «بصل» در اشبیلیه در اندلس است. 

بصل [ب ص ] «کفر بصل» نیز دم‌ی از شام است. 

بصلیه آب ص ی ی ] (با بای نسبت): بخشی در جنوب بغداد در کرانه خاوری» پیوسته به دروازه [1۵] کلواذی است. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵51۷ 

گروهی بدانجا نسبت دارند؛ از ایشان است: ابو بکر مد پسر اسماعیل سر علی بسر نعمان پسر راشد بندار بصلانی, 

پیری درستکار بود و در شعبان ی 

بصن «۱» [ب ص ن نا] شهری کوچك در بخشهای اهواز همه مردان و زنان آنجا به پشم ریسی وپرده و فرش بافی می گذرانند» 
واژه «بصیی» ین اما نوشته می بافند. در «پروذ» و « کلیوان» نیز مانید انبا را بافند و به دروغ به «بصنا» سبت دهند که مرک 
اصبی انست. اشان تپری نیز دارند که «دجله بصنا» خوانده می شود وف اسیار انا ودد و رووتانه بل یرتاب کر ان اغا 


به دور اسشت ده 


بصیدا اب | با دال بی نمّطه و الف کوتاه دی‌ی از بغداد است. 
پدانجا سبت دارد: ابو مد حسن بسر عبد اللّه سر حسن بصیدایی» از مردم «یاب ازج» در جمادی یج سال ۵۱۱ در تشن 
بصیر ابجیدور [ب رل ج ] با دال بی نقطه نام دیی از بخش های دمشق 
از انجا است: حاكك پسر امد سر مد بصیری» ابو عبد ال نمد پسر جمزه پسر امد پسر ابو الصقر قرشی دمشقّی» دو ببت شعر 
کسی را از او برنوشت و در «معجم» خود وارد کد. 

البادان/ترجمه ج ۱ ۵۷۳ باب ب و طین و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۵۷۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵1۱۸ 
باب با و ضاد و انچه پس از ان هاست 
پضاعه [ب ع | با مه بیش از کسره خوانند. خانه ای است از ان بتی ساعده در مدینه» چاه آن نیز به نام «بتر بقی ساعده» 
معروف است در آنجا بود که پیامبر (ص) فتوی داد که «انْ الاء طهور ما م یتغیر- همان آب تا تغییر نکرده باشد پاك کننده است. 
مخشی از دارایی مردم مدیده در ان شیر است. در خاب شخاری» تفسیر قعنبی آمده یگ بضاعه نخلستانی در مدینه است. در 
خبر است که پیامبر (ص) بر چاه بضاعه آمد و با دلو آن وضو گرفت و از آن بنوشید و باق مانده را به چاه برگردانید و در آن تف 
انداخت. در آن روزها هر کس هار می شد می گفت مرا با اب بضاعه بشوئید و چون می شستند بهبود می یافت. اسا دخت 
ابو بکر گوید: ما بهاران خود را سه روز در آب چاه بضاعه می شستم بهبود می یافتند. 
ابو احسن ماوردی در اب «حاوی» که نگارش اوست گوید: يك دلیل ضد فتوای ایو حنیفه روایی است که شافعی ار ابراهیم 
ام و سا او ی و و ور 
انتسهاه ضاع وف رفن وان ساهی ات که اه هن و کرش سک وس افتاده های دیگر در آن ریزند, او پا داد: 
«هیچ چیز اب را نجس نکند!» پس آمیختن آب با نجاست آب را نجس نمی کند و این فتوای آشکار پیامبر فتوای ابو حنیفه را می 
شکند. پیروان ابو حنیفه دو اشکال بر لین حدیث دارند: نخست انکه اب چاه بضاعه چشمه روان است که باغها را سیراب کند 
و نجاست در آب روان نمی ماند. پاعخ اين اشکال را چنین دادند که: چاه بضاعه مشهورتر از آن است که بشود چنین گفت» این 
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چاه در زمین بی ساعده است. ابو داود در «سنن» گوید: من بضاعه را با ردای خودم اندازه کرفت و ذرع کردم پپناش شش 
ذرع بود. من از دربانی که در بوستان را رایع باز کرد پرسیدم ایا در ساختمان آن تغییر داده شده است؟ پامخ داد: نه! من در آن 
جاآیی با رنگ برگشته دیدم: پپداست که رنگ آب وان بر کفتة ی ماند. ابو داود کت از قتیبه اسر سعید شنیدم می گفت: 
از متولل «بیر بضاعة» پرسیدم گودای آن چه اندازه است؟ پاسخ داد: بیشترین آب آن تا بالای عورت می رسد! گفت ان 
چقدر است؟ گفت تا زیر عورت! اشکال دوم حنفیان بر این حدیث آن است که نتوان باور کرد که یاران در چاهی که پیامبر 
(ص) وضو گفته اشی از خیطب اف کشت اس انا ریک و لت ال خاش ای تایه شین ارم حدیث است باه ان اشکال 
ان است که ما نگفتيم باران در چاه وضوی پامبر (ص) چبزی انداختند» بلکه چاه بضاعه خود به زباله دای نزديك بود و 
باد کافت را در آن می ریخت» پامض دیکر آن که چون بنا بر قاعده پشکل آب بسیار را نس شدنی نمی دالستند چنین می کردند. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵1۹ 

بضه [آب ض ض ] یکی از ناممای چاه زمزم است اصعی گوید: بض تن ۶ بها و ارزان است نه از ريشه بیاض- سپیدی. 
که ارآ هعفد وق ازران اسیت ی الا اب لاه انوا ورن نمض ات نناک رکه رظن اه ایتک اا 
بضیض [ب ض ] (هموزن کوچك نمای بضیض) و چنان که در واژه پیشین گفتم هر دو به معنی آب اندك است. 

[10۸] گان دارم که نام جایگاهی در سرزمین طی باشد. زید انفیل طانی چنین می سراید: 

عفت ابضه من اهلها فالاجاول نبا بضیض فالصعید القابل 

فبرقة افعی قد تقادم عهدها فلیس بها الا العاج الطافل 

را ها فا وا و رسم بالمتانة ماثل «۱» 

نبهافی گوید: ۱ ۱ 

ارادوا جلایی بوم فید 9 ی و رووسا للشپادة ترعس 

سیعلم من پنوی جلانی ای اریت با اف البضیض حبلبس «۲» 

جبلبش کسی را گویند که به جائی چسبیده و آماده جایجا شدن نیست. 

بضیع «۳» اب ض | هم وزن کوچکنما با آب | کر بح ثابت تین ام است: 

| سألت رم الدار ام لم تسأل بين البوایی فالبضیع خومل «4» 

اثرم آن را بصیع با صاد بی نقطه آورده گوید: کوهی سیاه در شام است. از سعید پسر عبد العزیز از یواس پسر میسره پسر حلبس 
روایت ابیت هه کفت: چون عبسای هم (ع( به کوه «بضیع» یعنی کوه « کسوه» بر «غوطه» رسید 1 را دید کفت: 
ی و وس رن ار کی کی را را 
نمی میرد. سکری در گزارش این شعر کثیر: 

منازل من امعاء م یعف رسبها ریاح ریا خلفة فضریا 

تلوح باطراف البضیع کانبا کاب زبور خط لدنا عسیها «۵» 

او چنین می گوید که: بضیع تپه ای است در ست چپ «جار» در زیر چشمه غفاریان نام این چشمه نیز مجح است 

بضیع [ب ] جزیره ای در دریا است. ساعده پسر جویه هذیل در وصف ابر چنین می سراید 

افعنك لا برق کان و طیمه غاب تشیمه ضرام مثقب 

ساد تخرم ۳ البضیع غانیا بلوی بعیقات البحار و محنب «۷» 

ازهری واژه «ساد» 0 شعر آمده است به معنی مهمل می داند ابو عمر ساوی گوید: کنی ات هداهن عا که شب 
افتد عاند لکلا در شعر بالا به بهاعم شکستاه شام «تقخرم» وبه جای برکفیدن آب درا «یلوی» آمده است۰ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۷۰ 

باب ب و طین و انچه پس از ان هاست 
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بطاح اب ] جمع بطحاء. نام سیلگاههای مکه است. قرش دروی را نیز «بطاح» نامند. این اعرای و «قراش 0 مخشی 
از قبیله قریش باشد که درون سیلگاه مک در «اخشبان» اند و «قرش برونی» مخش عخش دیگر آن قبیله است که در بیرون آن سیلگاه 
باشند» و «قرهش بطاح» شریف تر باشنده بطعاء در لفت سیلگاهی را گویند که در ته آن سنگ ریزه باشده جمع آن نیز اباطح 
است و بطاح بر خلاف قاعده انتت: زیر سر ابو بکر گوید: «قراش بطاح» فرزندان کعب پسر لوی باشند و قرش ظواهر بالاتر 
آنانند, مخستین ابشان در بطحاء و دومین در ظواهر فرود آمد نله 

قبیله های بی کعب عبارتند از عدی» مج تیم» سهم» مخزوم» اسد» زهره؛» عبد مناف» امید» هاشم. که همکی از «قریش بطاح» 
اند. «قردش برونی» عبارتند از بی عام سر لوی» بخلد سر نضر و حارث و مالك که منقرض شدند» حارث و محارب دو سر 
فهر» تیم ادرم پسر غالب پسر فهر؛ قیس پسر فهر که منقرض شد. و از آن بدین دو نام خوانده شدند که قییله قریش قرعه کشیدند» 
پس بطحاء به نام بقی کعب درآمد و بیرون (ظواهر) از آن ینان شد. این تقسیم نیز قبیله ها را است نه جایگاه ایشان. پس هرگاه 
بطحاویان درون دره» در بیرون زاست کنند باز هم بطحاوی باشند» و همچنین هرگاه «قردش برونی» به درون «بطاح» 0 
باز هم برونی باشند. و بطحاویان شرافتمندتر هستند» ابو خالد ذکوان مولای مالك الدار چنین سرود: 

فو شبدتی من قریش حصابة ریش البطاح لا قریش اظراهر 

و لکتبم غابوا و اصبحت صبحت شاهدا فتبحت من مویل حفاظ و ناصر («۱» 

چون این رز رسید گفت: من از سرورزادگان بطحاوی قردش هستم و این شاعر مرا خواسته است» به ضاله بنو سید 
او را رها سازد و به مالك بنوبسید تا ولای او را به من بفروشد. چون نامه به مالك رسید» از عبد الّه عر پرسید! او در با 
کت پیامبر (ص) رید و فروش وهبه «ولاء» را منع غوده است. «۲» ابو امحسن شمد (سر عل سر 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۱۷۱ 

نصر کاتب می گوید از باوی عنوازی [17۰] «۱» شنیدم شعر طریح پسر اساعیل ثقفی را که درباره ولید پسر بزید پسر عبد اللك 
نو شا ود مادرش بود سروده چنین بر می خواند: 

ات ان مسلنطح البطاح و م تطرق عليك النی و الوخ «۲» 

«حیی» به معیی زمین (ست و «وج» به معنی دره است. شاعر می خواهد ی ای ولید! تو نام و ناشناس نبستی برنی از 
حاضران جلس به شاعر اعتراض نودند که در مکه يك بطحاء بیش نیست پس چرا آن را جمع بسته «بطاح» گفتی؟ بطحای علوی 
کشت در مدینه نیز يك بطحاء هست که از آن مکه معروف تر می باشد و نیای من از انجا است که این شعر را سرود: 

و بطحاء ان هر ل: مدا ذلك من منزل «۲» 

اعتراض کننده گفت: تازه شد دو بطحاء چرا تو آن را جمع بستی؟ گويي عرب گاهی دو تا را نیز جمع بندند» بری نیز گفته اند: 
کترین جمع دو تا است. گاهی در شعر یکی را نیز تئیه بندند» چنانکه لقب را تغییر شکل می دهند تا وزن شعر درست اید ابو نام 
شاعی در ستلیش واثق گوید: 

اسمو يك السفاح و الأامون و العصوم «ِ 

او معتصم را که در وزن نمی آمد به معصوم تبدیل نوده است. ابو نصر بن نباته دیروزین نیز گوید: 

فاقام لوزن حولا کاملا شرفت القدر الزی م یقدر «۵» 

ما جز يك «لور» شپری ندارم و از این گونه تغییر دادن سیار است» هرگاه نادانی چنین کند ارزش ندارد لیکن اینان ادب شناس 
بودنده گفته زير از فرزدق نیز نشان می دهد که بطحاء در دو جا بوده است: 

و انت ان بطحاوی قرش فان تشاء تکن نی ثقیف سیل ذی آدب عفر «۲» 

من [یاقوت ] گوی: اینها همه زورگونی است» هنگامی که ما بطحا را به زمین سنگریزه زا معنی کردیم» هرتکه آن يك بطحاء خواهد 
بوده قربش بطحاء (درونی) و قربش ظواهر (برونی) نیز اصطلاح دوران جاهلیت است. و هیچ کس از ایشان آن روز در مدینه 
نبود. مانند گفته های فرزدق و ان نباته نیز اسیار هست» عرب ی گویند رقتان» رامتان و مانند آن که در این کاب یاد خواهد 
شد. [11۱] همه اینها برای اندازه کردن وزن شعر بوده است و ارزشی ندارد» (و ال اع) 
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بطاح [ب ] ابو منصور گوید: بطاح بهاری است که از تب پدید آید. بطاحی نیز از بطاح گرفته شده است و نام منزیل است بنی 
بربوع ۵ و بیان را در شعر چنین می ارد: 

تربعت الاشراف مم تصیفت حساء البطاح و اتجعن السلائلا «۷» 

کیت بطاح آیی در سرزمین بتق اسد بسر حزعه باشد» و در انا بوذ 6 تک عراز مسلمانان به سرداری خالد 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۷۲ 

ولید و م‌تدان [اهل رده ] رخداد. ضرار پسر ازور اسدی پیشاهنگ خالد با مالك پسر نویره پیشاهنگ مرتدان در «بطاح» رو به 
رو شدند س ضرار» مالك را بکشت و بردارش متمم پسر نوبره در عر‌ای برادر چین سرود: 

تطاول هذا اللیل» کاد بخیل کلیل ام ما برید صراما 

سایکی ای ما دام صوت حمامة توزق فی وادی البطاح ماما 

و ابعث انواحا علیه بسحرة و تذرف عینای الدموع جاما «۱» 

وکیع پسر مالك نیز روز «بطاح» را در این شعریاد کرده است: 

فلا تحسبا ای رجعت و ان منعت و قد تحنی ال ضالع 

و لکننی یت عن جل مالك و لا حظت حت | کلحتنی الاخادع 

فلما اتانا خالد بلوائه تمخطت الیه بالبطاح الودائع ۲ 

بطان [ب | منزل است در راه کوفه به مکه پس از «شقوق» ترشیكه یه تیه که از آن بق ناشره از بق اسد است. 

شاعر گوید: 

اقول لصاحی من ای و قد بلغت نفوسهما الوا 

اذا بلغ الطی بنابطانا و جزنا العلبية و الشقوقا 

و خلفنا زباله شم رحنا فقد و ابيك خلفنا الطریقا «۳» 

بطان [ب ] نیز شهری به ین از مخلاف سنحان است. 

بطانه [ب ن ] با افزودن ها بر واژه پیشین چاهی است در کار قرانین» که دو کوهند در میان ربیعه و اضبط دو سر کلاب و 
عبد اللّه سر ابو بکی سر کلاب» [17۲] 

بطائج اب ء] آن را در واژه «بطیحه» باد خواهم 1 

بطحاء [ب ] راشه آن به معنی سیلگاه باشد با سنگریزه هایش؛ نضر «4» گوید: ابطح و بطحاء ته دره که در آن میثاء و تلعة یعنی 
خای رم باشد که سیلها با خود آورده اند. گویند: به ابطح وادی یا بطحاء آن رسید.ع» یعنی به خالك زیر و سنکریزه رم آن 
رسیدیم. جمع آن اباطح است برنی گفته اند: بطحاء هر جای گسترده است. عمر [خطاب ] گفته است: 

بطحوا السجد» بر زمین مسجد سنگریزه پین کنید. «ه» بطحاء نام جای نزديك «ذوقار» است. بطحاء مکه که همان ابطح است 
با الف کشیده باشد و همچنین بطحاء ذو املیفه. این اعاق گوید: پیامبر (ص) برای غزا بیرون امد و از نقب نی دینار از نی 
تجار که پز اه سای ای موه به زبر درختی ک در بطحاء ان ازهر بود وان را «ذات الساق» گفتندی 

معجم البلدان/ ترجه ج ۱ ۷۷ باب ب و طین و انجه س از ان هاست ۰.... ص : ۵۷۰ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۱۷۳ 

فارگزارد که مسجد پیامبر (ص) و آثار اجاق پخت وپز ایشان در آنجا است. 

بطحاء دی شهری در مغرب نزديك تلمسان با فاصله سه یا چهار روز راه ان است» _ 

بطحان |[ب | این ضبط همي مدثان است. لیکن لغت شناسان ان را بطحان [ب ط] ارند. ابو علل قال در کاب «بارع» و ابو 
حام و بکری نیز چنین آورده گویند جز این روا نبوده من به خامه ابو طیب احمد برادرزاده مد شافعی که دستنوشت او جت 
است دیدم هن را «بطحان» [آب ] نوشته بود. نام وادی در مدینه است که یی از سه دره عمیق» بطحان» قنات باشد. 
بسیاری از تاریخ نگاران آورده اند که چون جهودان به مدینه آمدند به «سافله» (- پايین شهر) فرود آمدند و چون آن را نپسندیدند 
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به «عالیه» (- بالای شبر) شدند» بق نضیر در «بطحان» بق قریظه در «مزور» فرود ی ۳۹ که 
در آنجا است فرود آید و آی گوارا می آورد بنی نضیر در آنجا باه ها و خانه ها ساختند و در آنجا ماندند تا پیامبر (ص) با ایشان 
بخرگران و از اجاشان بیرون راند» چنانکه در «نضیر» خواهم 5 بطحان در شعر زیر به سکون طین خوانده می شود 
ایا سعید م ازل بعدع فی کرب للشوق یغشانی 
جلس ول بلذاته نی اذ غاب ندمانی 
۱۱۳ 
سقیا لسلع و لساحاتبا و العیش فی اکاف بطحان 
امسیت من شوق الی اهلها ادفع احزانا بأحرانی «۱» 
بن مقبل در شعر زیر بطحان را با کسر طین آورده است: 
عفی بطحان من سلیمی فیثرب فلقی الرحال من منی فاحصب «۲» 
که ای کر ان اراس ای 
بطحه آب ب ح ] آیی در دره «خنوقه» است. ابو زیاد گوید: یی از ابای غیی «بطحه» است. 
بطروح [ب ] دژی از کارگزاری «فص البأوط» در کشور اندلس است. 
بطروش [ب ر] با شین نقطه دار شهری در اندلس مک «فص البلوط» است به گفته «سلفی» از انجا است: ابو جعفر امد چسر 
عبد الرهن بطروشی فقیه بزرگوار حافظ در مذهب مالك فقه را بر ابو اسن احمد پسر مد و جزوی برخواند. 
حدیث را از نجد پسر فروخ پسر طلاع و هم طبقگان او برگرفت. نگاشته های اين حزم را از فرزند وی ابو رافع اسامه پسر علی 
سر حزم طاهری برگرفت. روزی وی در گورستان قرطبه با اشارت به چند گور گفت: صاحب این گور (با اشارت به گور ابو 
الولید پوس پسر عبد الّه پسر صفار) از صاحب این گور دوم (با اشارت به گور بو عیسا) از صاحب این گور سوم (با اشارت 
به گور عبد الّه) از صاحب این گور چهارم (با اشارت به گور پدر او بحيا پسر یحیا)؛ از مالك بن انس مدیی برایم نقل نود. 
حاضران آن مجلس را خوش آمد و به او زه زه گفتند. 
بطروش [ب ] مانند واژه پیشین جز اینکه باوراء ضمه دارد. شهری از کارگزاری «دانیه» در اندلس است. از آنجا است: 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۷ 
ابو مروان عبد املك پسر شمد پسر امیه پسر سعید پسر عتال دانی بطروشی. او از ابن سکره سرقسطی و پیران دیکر توطبه برشنود و به 
دادرسی دانیه گارده شد» اهل دانش و هوش بود. او و پیشین او را سلفی یاد کرده است؛ 
بطلس [ب ل ] نام کوهی است. [174] 
بطلیوس [ب ط] با سین بی نقطه. شهری بزرگ در اندلس از کارگزاری مارده بر رودخانه «آنه» در باختر قرطبه است کارگزاری 
بدرگ است هر مخش آن به جای خود یاد خواهد شد. گروهی بسیار پدانجا سبت دارند: 

۱) از ايشان ااست ابو مجد عبد الّه پسر نجد پسر سید بطلیوسی نحوی لغتشناس نگارنده و سراینده که به سال 9۳۱ درگذشت 

۲) ابو الولید هشام پسر + بحيا سر جاج بطلیوسی» او در قرطبه برشنود و به خاور آمد» در مک و شام و عضو یه وبا 
برشنود و به انداس بازگشت. در اینجا به تهمت سفن چینان گرفتار «باوریرسی» و نا گییر از ماندن در قرطبه شد. در آنجا بسیاری 
از وی برشنودند. ابن فرضی گوید: پیش و پس از دوران حنت باوربرسی از وی [حدیث ] برشنودم. 
اتف وال هر کف 
بطنان [ب ] با الف میان دو نون. ابو منصور گوید: بطنان هر دره جاهاثی در آن است که آب در آن برود پس گاهش رم 
باشد. یی آن را «بطن» گوله نام دره ای میان «ج؟ و «حلب» ات ۳ از هر يك» يك مرحله کوتاه بدور است. 
جویبارهای روان و دیه ها به هم پیوسته دارد. قصبه آن «بزاعه» است امرو القیس برعی دیه های آن را در شعر خود چنین یاد 
که 
الا رب یوم صاح قد شهدته بتاذف ذات التل من بطن طرطرا «۱» 
در اب «لصوص» آمده است: «بطنان حبیب» در قنسرین» به حبیب نن مسلبه فهری اس قاری را .گر عیاض پسر نم 
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پیشاهنگ ابو عبیده «۲» او را از حلب فرستاده بود س چون دژی را بگشود» به نام وی خوانده شد واژه بطنان در شعر زیرین 
نیز در جاب جاسه هست که مخشی از ان را در واژه «جاییه» رده ام: 

فلو طاوعونی بوم بطنان اسلمت لقیس فروج من و مقاتل «۳» 

ان سکیت در گزارش ان شعر کثیر که: 

و ما لست من نصحی اخاك عنکر ببطنان اذا اهل القباب عاعم 0 

می گوید: «بطنان حبیب» در شام زاستگاه رفیتخارم غتف الا هنگام جنگ با مصعب پسر زبیر بود» مصعب نیز در «مسکن» می 
زست» و از دیکری بی ذکر نام نقل می کند که بطنان در پایین قنسرین بطنان حبیب است و بطنان بفی ویر پسر اضبط پسر کلاب 
يك میدان از ان فاصله دارد [17۵] اين اعرالیی چنین می سراید: 

سمّی الّه حیا دون بطنان دارهم و بورك فی عرد هنال و شیب 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۷۵ 

و ای و ایاهم علی بعد دارهم تکمر باء فی الزجاج مشوب «۱» 

بدانجا سبت دارد: ابو علی حسن پسر مد پسر جعفر حلی معروف به این بطنانی» جعفر پسر ند پسر سعید پسر شعیب پسر النج 
حورانی عبدری از وی روایت دارد. 

بطن اعدا [ب ن ا] بطن به معنی درون زمین و جمع آن بطنان مانند عبد و عبدان است. نام ان است که در داستان هرت ناد 
مر ات دم اف انا به مدکه تعهن رفت۰ «۲» 

بطن انف [ب ن ند ] از دیار هذیل است. گروهی در آنجا بر ابو حراش فرود آمدند» او رفت برایشان آب بیاورد دچار مارگریدی 
اه رت پیش از مرگ چنین سرود: 

لممرلك و النایا غلبات عل الانسان تطلع کل ید 

لد اهلکت حية بطن انف علی الاحاب ساقا ذات فد 

و نیز گوید: ۱ 

لد اهلکت حية بطن انف عل الاعاب ساقا ذات فضل 

فا ترکت عدوا بین بصری ال صنعاء بطلبه بذحل «۳» 

بطن الایاد اب ن ل ا] چنانکه برنی گویند «6» در سرزمین ی بربوع است: 

بطن التين [ب ن ت ت ] هموزن تین (- انجیر) از سرزمین ذییان است. شنم پسر خوبلد فزاری چنین می سراید: 

حلت امامة بطن التين فالرقا و احتل اهلك ارضا تنبت الرعا «۵» 

بطن ار آب ن لد ح رر] هم وزن حر (- آزاد) ضد برده است. نام دره ای در نجد است. زنی که به قبیه طی به شوهر رفته 
بود چنین سروده است. 

لعمری لقد اشرفت اطول ما اری و کلفت نفسی منظرا متعالی 

و قلت انارا تونسین و آهلها ام الشوق ادفی منك یا لبن دانی 

و قلت لبطن ار حیث لميتة سمّی الله اعلاك الذهاب الغوادیا »٩«‏ 

بطن الریم [ب ن ل ح ] در سرزمین ابو بکر ین کلاب است و در انجا روضه ای [1711] است که در بخش روضه ها یاد شده 
است. 

ی 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۱۷۲۰ 

الم تسأل الاطلال و التربعا ببطن حلیات دوارس بلقعا 

ند و اتراب هند اذ اموی میع و اذ م نخش ان یتصدعا «۱» 

بطن الذهاب [ب ن ذ ذ] به فتح و ضم ذال نقطه دار هر دو آمده است. نام جائی از آن بنی حارث پسر کعب است که رویداد 
تارینی در انجا روی داده است. 
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بطن الرمة [ب ن ر رم م ] در واژه «رمه» یاد شده است نام دره ای در بالای نجد است این درید گوید زمینی گسترده در 
نت افنت. کهجت. داره ندانمن وبزده 
بطن رهاط [ب ن ر] در سرزمین هذیل بسر مدرکه اش .امین ها ای که اش 
بطن ساق [ب ن ] نام جای است که در شعر زهیر دیده می شود. 
عفا من آل لیلی بطن ساق فا كثبة العجالز فالقصيم «۲» 
بطن السر آب ن س س ] دره ای میان جر و نجد است که يك رویداد تاریضی در آنجا رخداده است جریر چنین می سراید: 
| استقبل ای بطن السر ام عسفوا فالقلب فیهم رهین اما انصرفوا «۳» 
بطن شاغر [ب ن غ ] با شین و غین نقطه داره شاعر گوید: 
فان علی الاحشاء من بطن شاغر ساء پشبین شیپن الضراء الغوادیا 
اذا کان یوم ذو خروح و رية شین ذکان الکلاب المقاعیا «ع» 
ضراء جمع ضاریه (- درنده)» غوادی جمع غادیه انچه به دنبال صید بدود. 
بطن الضباع [ب ن ض ض ] مرقش چنین می سراید: 
لن الظعن بالضحی طافیات شیها الوم او خلایا سفین 
جاعلات بطن الضباغ شالا و براق اللعاف ذات امین «ه» 
بطن ظبی [ب ن ظ] زمینی از آن کلب است. امرژ القیس چنین می سراید: 
سالك شوق بعد ما کان اقصرا و حلت سلیمی بطن ظی فعرعرا» 
۷ 
۱[ 
بطن عرنه آب ه ع رن ] در «عر‌نه» باد شده است. 
بطن عنان |ب ن ع ] در عنان یاد شده است. 
بطن الّوی آب ن ل ل وا| اصعی آنجا که از سرزمین ابو بر بن کلاب باد می کند گوید: الشان راست «اریکان» و «بطن 
جم البلدان/ترحهمه ج ۱ ۰۸۲ باب ب و عین و آنچه پس از آن هاست ۰.... ص : ۵۸۰ 
معجم البلدان/تره» ج ۱ ص: ۵۱۷/۷ 
اللوی» که بالایش از آن ایشان و پائین آن جایگاه از آن بنی اضبط و پاین تر از آن» از آن فزاره است. دره ای بزرگ است و هر 
که سیل آورد چند روز آب دارد. ان میاده گفته است: 
الا لیت شعری هل ین اهلها و اهلی روضات ببطن اللوی خضرا «۱» 
بطن محسر [ب ن م ح س س ] نام دره مزدلفه است. دز کب جسل امدوایت متا شباواست و درعفیت اس 
که همه مز‌دلفه و هو فا اس مقر مر ان ای نجیح «۲» گوید: هر چه از سر فرود 1 از آن بشمار آید مجز آنجه به 
منا رود» که از منا بشمار آید و لین درست است. (ان شاء الّه) 
بطن مس [ب ث م ر ر در پیرامون مکه است که دو دره «نخله» به آن رسیده یی شوند که در «شخلة الشامیت» («۳» و در «صس» 
باخفتم: اشته. او دوب هل که 
آصبح من ام مرو بطن مر فاکاف الرجیع فد سدر فاملاح 
وحشا سوی ان فراد السباع ببا کانپا من تبغی الناس اطلاح «ع) 
بطن تخل [ب ن ن ] جمع تحخلةء نام دی‌ی نزديك مدینه سر راه بصره است» «طرف» میان انجا و مدینه در کار راه است» برای 
کسی که به سوی مکه رود پس از «برق عرّاف» است. 
بطیاس [ب | همه مردم حلب بر آنند که بطیاس دیی نزديك دروازه حلب میان نیرب و «بایل» در آنجا کاخی از آن علی پسر 
عبد اللك پسر صاخ امیر حلب بوده اکنون آن دبه و کاخ از میان رفته است. فاد ان در کاب «دیره» گوید: 
صالیه دیپی نزديك رقّه و بطیاس و دیر زق است شاعران بسیار از بطیاس یاد کرده اند. ابو بکر صنوبری «0» چنین می سراید: 
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ان رال ون بطیاس بالصانلیه دای آوری. و الاس 
۱۱۸ 


من ینس عهدهما یوما لست له و ان تطاولت الایام بالناسی 

یا موطنا کان من خیر الواطن یی با خلوت به ما بين جلاسی, 
و قائل لی افق یوما فلت له من سکرة الب او من سکرة الکأس 
لا اشرب الکاس لا من دی رشاء ممفهف کقضیب البان میاس 
مورد اند نی قص موردة له من الاس ا کلیل علی الراس 
قل للذی لام فیه هل تری خلفا یا املح الروض بل یا املح الناس «5» 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۱۷۸ 
حتری نیز شعری گفته ست که نشان می دهد «بطیاس» در حلب است: 
با برق اسفر عن قویق فطرتی حلب فاعلیالقصر من بطیا 
عن منبت الورد العصفر صبغه نی کل ضاحية و مجنی الاس 
ارض اذا استوحشت شم اتیتها حشدت علْ فا کثرت اینایی ۱ 
نیز هو گوید: . , 
نظرت و ضعت جانی التفاتة و ما التفت الشتاق الا لینظرا 
ای ارجوانی من البرق کلبا تفر علوی السحاب تعصفرا 
بضی ۰ ماما فوق بطیاس واعا ییض و روضا تحت بطیاس اخضرا 
و قد کان محبوبا ای لو انه اضاء غزالا عند بطیاس احورا «۲» 
بطیحاء [ب ط] کوچکنمای بطیحاء سطحی به بلندای يك ذراع است» که عمر آن را در بیرون مسجدء در مدینه ساخت. 
بطیحه [ب ح ] با بطعاء (مر‌داب) یک است و جمع آنبا بطایج باشد. تبطح السیل یعنی سیل بر زمین پین شد. بطایح واسط را از 
آن بدین نام خواندند که آبها میان واسط و بصره به روی زمین پپن شده است زمین پپناور میان واسط و بصره در گذشته آباد بود 
و دیه ها به هم پپوسته می داشت» به روزکار خسروپرویز اب دجله فزونی بسیار یافت» آب فرات نیز بالاتر از معمول امد و چون 
نتوااستند قیاع را ی ان دیه ها و کشتزارها را قوف و مردم را برانده «۳۲» و چون آب فرو لشست و خواست دست 
به ابادانی یازد [114] مرگ او را دریافت. پسرش شیرویه نیز که بر جای او اشست چندانی نماند» بس زنانی به پادشاهی نشستند 
که توان این کار نداشتند» سپس عربها آمدند که به جنگها و دربدری ها گرفتار بودنده چون تازیان سررشته ای از آبادانی زمین 
نداشتند» پس از فرو نشستن جنگها و استوار شدن حکومت عرب روز به روز وضع بطایح بدتر شد سدهای شکسته بازتر شد و 
آب هه مخشها را فرا گرفت. کارگزاران با کشتی بدانجا می آمدند» پس چون برنی بلندیها را دیدند که آب نگرفته بود» دیه ها در 
آن انا تن و ۵و اما سید و به کشت بر پرداختند در آغاز عکومت بویه تیان وهی از بومیان «ع» بر آنجا چيره 
شدند» در مر‌دایها با کشتی سنکربندی رده از دستور دولت سرییچی نودند و م‌دابپا را به صورت دژ دراوردند تا بویه تیان و 
سپس سلجوقیان بکذشتند و عباسیان دوباره به قدرت رسیدند و حق به صاحبش رسید کار بطایم دوباره به نظام بارگشت و 
پرداخت مالیات به صورت قدیم نار کشت : 
جدان سر تحت کرکانی یک من بنزد حسین سر عمر رسمی «۵» که از سرداران بترگ مامون بود در آمدم» او در خانه 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۵۷۹ 
ذو الرباستین بود و از مژبدان نراسان درباره نوروز و مبرگان که چگونه عید شناخته شد و چرا این نام گرفت می پرسید» موّبدان 
گفتند: واسط به ور ان دارا سر دارا «افرونیه» نام داشت و در کار دجله نبود.ه دجله در راه خود میان «جوخا» می رفت» 
ٍِِِِ آن به روزکار بهرام گور بشکست و از بستر خود که بر مذار ی گذشت برگشت و به بستر واسط فتاد» پس همه دیه 

ها و آبادیپا را که به پیابان پیوسته بود به زیر برده در آت روزکار از بصره و پیرامرنش جز «ابله» چیزی نبود که بنیان نهاده ذو 
القرنین است. در جای بصره چند دیه می بود و کسی .ان نمی زاست رودی در آنجا نبود جز دجله در «ابله» سپس در دیه 
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ها و شبرها که در جای بطایح بود و با بیفتاد مردم بسیار بکریختند» خویشاوندان ایشان خورا کی و دارو بار کرده» به دنبال آنان 
رفتند» چون به ایشان رسیدند همه را مرده یافتند» در این هنگام نخستین روز فروردین بود خداوند بارانی بفرستاد و ایشان را زنده 
کرد تا به خانواده خود بازگشتند. پادشاه آن روز که چنین دید گفت: امروز نوروز است» یعنی این [1۷۰] روزی تازه است و 
ین نام بر آن باند. شاه گفت: هرگاه در چنین روز بارش آمد چه بهتر و اگر نیامد هريك بر دیگران آب به پاشد و تبرك جوید و 
بدین سان عید شد. چون گزارش به مامون رسید گفت: این گزارش در قران نیز هست که می فرماید [الم تر ال این رجوا 
من دیارهم و هم الوف حذر الوت فقال طم له موتو ام احیاهم- آیا نمی نگری که چگونه هزاران تن» از بیم مرگ خانه های 
خود را رها کدند» خداوند به ابشان گفت: عیرید و همکان مر‌دنده سپس آنان را زنده کرد؟] ۱( 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۸۰ 

باب ب و عین و انچه پس از آن هاست 

بعاث [ب ] در پایان ثا با سه نقطه» جایگاهی در پیرامون مدینه است که در آن جا رویدادهاثی میان اوس و خزرج در روزگار 
حاهلیت رخ داده است. صاحب «اب العین» آن را با مه ان اورده است ون آن تیه اسایم: ات 

ابو امد سگی و تصحیف استی ه صاحب «الطالع و الشارق» 3 بعاث با ضم اول وعین بی نقطه مشپور است ول 
صاحب کاب عين آن را با غن می آورد. اصیل هر دو را جامرٌ شرد» قاسی گوید: با غین نقطه دار و ثای سه نقطه بی خلاف 
نام خادم در مد ینه» ودو شب راه از مدینه دور است. قیس سر خطیم چنین می سراید: 

و یوم بعاث اسلیتنا سیوفنا ای اسب من جذم غسان ثاقب ۱ 

دریک از جنگهای بعاث» رهبری با حضیر کاب ابو اسید پسر حضير بود که در اثر زخم درگذشت و خفاف پسر ندبه در عزای 
ری جنین سرود؛ 

اطاف به حتی اذا الیل جنه تبواً منه منزلا متناعما «۲» 

برخی نیز گفته اند: «بعاث» ملك بیی قریظه بود. کشتزاری در آن بود که «قور» خوانده ی شد. کر غیّه اسر عبد الرحمن. چنین 
می سراید: 

کانْ حدایم اظعانتا بغيقة لا هبطن البرائا 

نواعم عم عل میب عظام امجذوع احلت بعائ 

کدهم الرکاب بائمّاما غدت من مساهیج او من جوائا «۳» 

دیکری نیز چنین می سراید: ۱ 

ارقت فلم تم عینی حثائا و م اجع با الا امتلائا 

فان يك باجاز هوی دعانی و ارقنی ببطن منی ثلائ 

۱۷۱ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۸۱ 

فلا ای العراق و ساکنیه و لو جاوزت سلعا او بعائا ۳ 

بعاذی آب ] دی از حلب است که نامش در شعر آمده ابو الباس صفری از شاعران سیف الدوله حدانی چنين می سراید: 
يا لایامنا عرج بعاذین و قد اخعك الربا نواره 

و حي الوثی بل ابر علی الوشی با منثوره و بباره 

و ان الشقیق و اریم تتفی الط عنه جمر بطیر شراره 

ادیتی عناق من بان عنی شخصه باعتناقها اشجاره «۲» 

صنویری نیز چنین می سرآید: 

شربنا ی بعاذین عل تلك الیادین «۳» 

بعال [ب | زمینی از آن یی غفار نزديك عسفان که به «غیقه» پیوسته اش کته تارفن ای سپس آن را نصر «4» بافت 
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که می افزاید و آن جائی در جاز نزديك عسفان است 2 دره ای از آن بی غفار پیوسته به «غیقه» اشضتا تفر کوید کرهمیان 
اپواء و کوه جهینه است «خلص» در دره آن است» پس شعر کثیر را چنین ارد: 

عر‌فت الدار کالل البوایی بفیف انایعان ای بعال «۵» 

عمرانی گوید: «بعال» بر وزن غراب نام جایگاهی در قضیبه است و این شعر را به گواه ارد: 

سا البعال ان عوجا «» 

بعال [ب ] حازمی چنین می گوید» سپس آن را از نصر یاف کوی رک در ارمنستان است. 

بعانیق [ب | دره ای میان بصره و امه باشد, نصر آن را قرینه «تعانیق» اورده است. 

بعدان [ب ] با دال بی نقطه و الف و نون. نام خی از مخلاف حول در کن ای 5 «بعدانیه» نیز خوانده شود. اعشی در 
ستاادش ذو فااش «(۷» یحصیی چنین ی سراید: 

بیعدان او ریان او رس سلبة شفاء لن پشکو السمام بارد 

و بالقصر من اریاب لو بت لیلة باءك مثلوج من الاء جامد «۸» 


بعر آب ] 
جفر البعر [ج رل ب ] در میان مکه و عامه در کار جاده است که به گفته نصر یی از آن بنی ربیعه پسر عبد الّه پسر [1۷۲] 


البادان/ترجمه ج ۱ ۰۸5 باب با و غین و انچه پس از آن هاست ..... ص : ۵۸5 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۸۲ 
بعرین آب ] بر وزن نمسین. شهرکی در میان حمص و کرانه است. چنین است تلفظ توده مردم لیکن «بارین» درست است. 
بعطان اب | دره ای است از ان خثعم. 
بعق [آب | با قاف. نام دره ای در «ابواء» است ابو الاشعث کندی چنین گفته است» شاعی ی 
کانك دوع شس مطرد یفارقه من عمّدة البعق هیمها «۱» 
عقویا «۲» [ب ] با بای يك نقطهء که آن را با «عقوبا» نیز گویند دیپی بزرگ و شبر مانند» در ده فرستکی بفداد در کارگزاری 
راه عراسان است. دارای رود ساری و باغهای میوه با نخلستان انبوه و رما و موی نونه که در نیک نامبردار است. از باختر در 
کرانه رود دیالی است» رود جاولاء از میان آن می گذرد» در دو سوی جنوبی رودخانه دو بازار است که با پیی به یکدیگ پپوسته 


اند کشتهها نیز از زیر پل که هیارا و ده های دیگ روند, سل وما ید و مسجد دارده گوهی از دالشمندان پدانجا اسبت 
دارند: 


یکی از ایشان ابو امسن مد بسر حسین پسر مدون بعقویی دادرس آنجا بود. حافظ ابو بکر خطیب از وی روایت دارد. در حلوان 
در ماه ربیع یه سال بر ابن «بعقوبا» همان است که سعد پسر مد صیفی «حیص بیص» در هفت نامه که به 
«مسترشد» خلیفه نکاشت درخواست کرد آن را به وی بخشد. و چون به جای آن مالی برایش فرستادند نپذیرفت. من به خامه 
ابو حد پسر خشاب نحوی خواندم که شعر زیرین را ابو الظفر اين قرما اسکانی از سروده مبدی بصری؛ در نکوهش مردم بعقوبا 
براعم برخواند: 

لا قل لرتاد وال تطوفا لاه هم علیه حریص 

تخاف بیعقوبا اذا جثت معشرا مم ببیت الضیف و هو نمیص 

ابو الثیص لو وافاهم مجاعة لاعوزه بين اداتق شیص 

و لو خوصة من تخلها قیل قد هوت لقیل عشار قد هون و خوص «۳» 

یت 9 (با بای تك نقطه و تشدید کاف). 

شبری کهنسال دارای ساختمانهای شگفت انگیز و کاخهانی بزرگ با ستونبای سنگین که در جهان بی مانند است. از آنجا تا 
دمشق سه روز راه و گویند دوازده فرسنگ در سعت گرانه است. بطلبیوس گفته است شهر بعليك در درازای شصت و هشت 
درجه و بیست دقیقه در اقایم چهارم» زیر سه درجه حوت است؛ در «کوهان اشتر» «4». نیز انباز است» طالع ان کان در زير 
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ده درجه خرچنگ و مقابل آن از بزغاله باشد خانه ملك آن همانقدر از بره. خانه عاقبت آن همین اندازه ترازو. صاحب زیخ «ه» 
گوید: بعلبك در درازای شصت و دو درجه ويك سوم درجه و در پپنای سی و هفت درجه و يك سوم جا دارد. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۸۳ 
ین واژه مکب از بعل+ يك است. بعل نام بت و بك از ريشه يك عنقه (- گردنش را کوبید). تباك القوم (- درهم ریختند). 
پس باید» يا بت بعل را به «ك» که نام مردی بوده أسبت داده باشند ویا «بعل» را شکننده روا فطع ده باشنده ان در 
صورتی است که واژه عربی باشد و هرگاه ممی باشد اشتقاق نخواهد داشت. این واژه و مانند آن دستورهانی دارد: 
الف) می توانی بایان واژه ی و دوم را هیشه فتحه دهی و مثلا بگونی: هذا بعلك (- لین بعلبك است)» ری یت بعليك (- بعليك را 
دیدم) جثت من بعلبك (- از بعليك آمدم). در این صورت واژه یک و دوم هواره مفتوح خواهد بود و چنان است که گفته 
باثی بعل و بك» پس چون و او از میان آنبا ییفتد میتی بر فتح گردد چنانکه در نمسة عشر شده است. 
ب) نیز می توانی واژه نخست را به دوم اضافت نمانی و بگوثی: هذا بعل بك (- این بعل بيك است)» رایت بعل بك (- بعل بك 
را دیدم)» مرت ببعل بك (- بر بعل بك گذشتم) در این صورت اعراب بعل تخییر می کند و بك هميشه مضاف الیه و مجرور 
خواهد بود. 
ج) می توالی نخستین واژه را هميشه مبنی بر فتح گیری و دومین را اعراب غیر منصرف بدهی پس باید بگونی: هذا بعلبك» رایت 
نات اه رف فلت ؛ ان ترکیب همان است که آن را یکی از اسباب منع صرف شرده اند و گفته اند واژه دوم در مرکب 
به جای تای تانیث باشد که همیشه حرف پیش از آن» با مفتوح خواهد بود و یا اف است؛» مانند قطاة نواة و ان واژه بعد آن 
اعراب غیر منصرف می گیرد زیرا که دو علت «ترکیب» و «تعریف» را دارد. و بنا : بر این گفته می شود: هذا بعليك [غ1۷] و 
ریت بعليك و مرت ببعلبك و هرگاه آن را نکره ی خواهد شد, 
زرا یی از دو عامل منع صرف (تعریف بف) رفته و دیکری (ترکیب) تنبا مانده است» دلیل دیکر همانند بودن واژه دوم این رکب 
با تای تانیت» اینکه تتبا از خش نخست آن کوچکنمای بعلبك بعيلبك است چنانکه کوچکنمای طلحة طليحة است. همچنانکه 
ترخیم «طلحف»» «طلح» اسنت6 ترخیم بعلك نیز «بعل» خواهد بود. و همچنانکه در اسبت به طلحة تاء تا نیث می افتد و می شود 
«طلحی» در اسبت بعليك نیز واژه دوم می افتد و گوئم «بعلی» ول کسای هستد که نسبت بدان را «بعلیکی» آرند وا .ان 
ر کب به شار نیاورند. در هر يك از واژه های حضرعی» عبدری نی واه های کب حضرموت » عبد و به» عبد قیس را 
شکسته واژه ای نوین ساخته بدان أسبت داده انده 
بعليك شیره» پنیر» روغن» شیر نیکو دارد که در جهان بی مانند و نغونه است» شاعر‌ی عررب چنین می سراید: 
قلت لذات الکعثب الصكٌ و ل اکن من قوا نی شك 
اذ لبست وبا دقیق السلك و عقد در و نظام سك 
غطی الذی افتن قلی منك قالت ما هو قلت غطی حرك 
فکشفت عن ابیض مد کانه قعب نظار مکی 
او جبنة من جین بعلبك سمع منه خفقان الدل 
مثل صریر اتب النفك «۱» 

البلدان/ترجمه ج ۰۱ ص: ۵۸6 
امرو المّیس نیز بعلبك را یاد کرده چنین می سراید: 
لد انکرتی بعلبك و اهلها و لاين جریم کان ی حص انکرا «۱» 
گویند بعلبك کابین بلقیس بود) کاخ سلیمان پسر داود (ع) با ستونهای سنگین در آنجا است. گوری در انجا است که گویند 
گور مالك اشتر نخعی است» لیکن درست نباشد» زیرا مالك در قلزم در راهی که به فرمان علی (ع) امیرانه به مصر می رفت 
درگذشت. گویند معاویه عسلی زهرآمیز بدو رسانید و او بخورد و در قلزم بمرد» نیز گویند او را به مدینه بردند و گورش در مدینه 
شناخته شده است. گوری دیکر در بعلبك است که گویند گور حفصه دخت عمر و همسر پیامبر (ص) است» لیکن درست آن 
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است که گور حفصه خواهر معاذ جبل باشد» زیرا گور حفصه هسر پیامبر (ص) در مدینه [ه 1۷] شناخته شده است. گور 
الیاس پیامبر (ع) نیز در آنجا باشد. در دژ بعلبك قدمگاه ابراهیم خلیل (ع) و گور اسباط نیز هست. 

چون ابو عبیده جراح به سال چهارده دمشق را بگشود به سوی مص شد و بر بعلبك بگذشت» مردم امان خواستند» او آشتینامه 
نوشت و به جان و مال و کنیسه هایشان امان داد که تا ماه ربیع الثانی و جمادی الاول هر کس می توانست به هر جا که خواهد 
برود و هر کس تا آن تاریم نرفت می بایستی کیت بپردازد. 

کف اد اسان ملاس ها ورف 

۱) ابو الضاء نجد پسر علی پسر حسن پسر مجد پسر ابو الضاء بعلبکی معروف به شیخ اللین است. او به دمشق از ابو یکی خطیب و 
از ابو الحسن این ابی المدید و از ابو مد کی و در بعلبك از عموی خود قاضی ابو علی حسن پسر مد پسر ابو الضاء برشنود. ابو 
السین ابن عساکر از او برشنود به برادرش ابو قاس حافظط اجازت داد اوبه سال ۲۵ ۶ اد :و در شعان ۵۰۹ در کشت 
۲) ابو مسلر عبد الرجمن پسر محاك پسر مسلر بعلبکی قاری معروف به این کسرا است. او از سوید پسر عبد العزیز و از ولید پسر 
مسب و از مسروق «۲» سر معاویه و از بقیه و از مبشر بسر اساعیل و از سفیان سر عبینه و از عبد الرهن بسر مهدی روایت می 
کند» ابو حاتم رازی و ابو جعفر امد پسر مر پسر اسماعیل فارسی وراق و جز ایشان نیز از وی روایت دارند. 

۳( شمد پسر هاشم پسر سعید بعلیکی است. امد سر عمیر پسر عمیر سر حوصا دمشتّی و جزوی از او روایت کنند. 

بعل آب ] شرف البعل» نام کوهی است در راه شام به مدینه. 

بعل در گفته خداوند متعال: ی ی وب یت ات 2 
کنید؟ «۳»] نام بق است از آن قوم الیاس پیامبر (ع)» که شهر بعلبك نیز از آن نام "رف ات تما ان یت .ک وان نش 
کرانقدر دانند در بعليك اک کار دمشق و خوره سنیر بود» بونانیان برای این هیکل خانه ای در کوه لبنان و دیگی در کوه 
سییر ساختند. در آن دو شانه بزرگ یی ازردیوی رکش است: نقاشی هام کشت آدگزاد رگن 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۸۵ 

تراشیده اند که در چوب نیز نتوان تراشید» بویژه که در جاهائی بلند و [*1۷] سنگهائی بزرگ در بالای ستونهای بلند است. 
بعوضة [ب ض ] همانند واحد بعوض با با و ضاد نقطه دار ایی است مر بنی اسد را در نجد ۶ گوداء ازهری گوید: 

بعوضة آیی معروف در بادیه است. بن مقبل گوید: 

| احدی ب عبس دذکرت و دونها سنیح و من رمل البعوضة منکب «۱» 

در این جایگاه بود که مالك اسر نویره کشته شد. زیرا هنگامی که ایشان در «بطاح» بودند خالد ولید به الشان پیام داد» گویند 
اشان نیز اسلام را باز پذیرفتند» مس دستور داد الشان را به «بعوضه» که خود در آنجا بود آوردند؛ اس میان مسلمانان اختلاف 
افتاد» رشق کفیند کر اسان آذان کفوق وترشین فد که اذان نکففنه من ای غیل رد اسان کرد «۲» و چون شب سرد 
بود» فرمان داد: ادفئو در مجه کانه به معنی بکشید! است» همگان را کشتند. پس مر (رض) از خالد به خثم شد. که داستانش 
دراز است. یکی از کشتگان مالك پسر نویره بربوتی بود پس برادرش متمم پسر نویره در عزای او چنین سرود: 

لعمری و ما عمری بتأپین هالك و لا جزع و الدهر یعرلك بالفتی 

لان مالك خل عل مکانه فلی اسوة ان کان یتفعنی الاسی 

کهول و مرد من بفی عم مالك و ایفاع صدق قد لیم رضی 

علی مثل اعحاب البعوضة فامشی لكث الویل حر الوجه او یب ييك من بي 

علی بشر منهم اسود و ذادة اذا ارتدف الشر امحوادث 1 

رجال اراهم من ملوك و سوقة جنوا بعد ما نالوا السلامة و الغتی «۳۲» 

بیقبه [ب ع ق ب ] کوچکنمای بعقوباء دیبی در دو فرسنک بعقوبا همان دیه است که مسترشد بالله باشند چنانکه گویند به 


«حیص و بیص» بحخشود و او خحرسند لشد. در این دیه جنی میان البقش کون خر «4» و «مقنفی لاعم اللّه» رویداد. 
معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ۹۰ باب با و غبن و انچه ٍس از ان هاش نت ص ۰ ۱-6 
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معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۸۲۱ 

باب با و غین و آنچه پس از آن هاست 

بغاث [ب ] با ای سه نقطه برقه هانی سپید است در پایان سرزمین ابو بکر ین کلاب 

از آنجا است: ابو اتحاق ابراهيم پسر ممد پسر هاشم [1۷۷] بغانخذی نیشابوری او از زییر پسر بکارپرشنود: 

بغاوزجان [ب ر] دیی در چهار فرسنی سرخس» که گروهی از آن برخاسته اند مانند ابو احسن عل پسر علی بغاوزجانی 

بغث [ب ] با ثای سه نقطه نام دره ای از خیبر نزديك بغیث است. 

بغد خزرقند [ب د خ زق ] ترکیب است از نام سه شب بدان أسبت دارد ابو روح عبد الحی پسر عبد اللّه پسر موسی پسر حسین 
پسر ابراهیم سلامی بغد نزرقندی. پدر او ی گفت: از ان رو اسرم بدین لمّب خوانده شد که پدرش بغدادی و مادرش خزری 
است و خود در سرقند زاده شده او از بدر بیاموخت» در اسف در نبم صفر 3 تروش 

بغدل [ب د] سرشکن شده از واژه «باغ عبد اللّه» نام محلق به اصفهان است. 

بدان اسبت دارد: ایو عبد الثه مد (سر سعید سر احاق قطان بغدیی اصفهانی. او از بحيا بسر ابو طالب و جزوی روایت دارده ابو 
اعاق براهیم پر تمد سر حمزه حافظط نیز از وی روایت و 

بغداد «۱» [ب ] مادر جهان و شپیانوی شی‌ها است. ان انباری کوید: راشه بغداد عمی است و چون ربشه عربی ندارد تا 
زبان در تلفظ آن اختلاف دارند. برخی عمان آن را بستان يك مرد» می داند که باغ (- بستان) و داد نام آن مد باشد برنی 
دیگر گویند: بغ نام بت است» گویند يك اخته را از خاور زمین به کسرا پیشکش کرده بودند» پس انجا را به اقطاع وی داد 
چون ان اخته از بت پرستان شهر خود بوده گفت: «بغ دادی» یعنی بت این را به من داد نیز گویند: بغ به معنی بستان و داد 
به معنی عطا باشد» که کسرا آن را به این اخته بخشوده بود» پس بدین نام خوانده شد. جزه پسر حسن 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۸۷ 

۱ 

اصفهانی ] گوید: بغداد واژه فارسی معرب «باغ دادویه» است» زیرا که بمخثی از آن مدینه النصور باغ مردی از ایرانیان بود که 
دادو به نام داشت» و محخثی از ان باقیمانده شبری کهن سال بود که یی از شهریاران ايران ان را بنیان نهاده و هار شده بود» 
از وی برسیدند که به حه نامش خوانیم بای گفت: «هلید وه و روز یعنی آن را به سلام گذراید! و چون این داستان را برای 
منصور خلیفه عباسی گفتند» گفت آن را «مدينة السلام» ۱ نامیدم واژه بغداد [۱۷۸] به هفت گونه تلفظ می شود: بغداد» 
بغدان» بغداذ که اهل بصره این را نمی پذیرند و گویند: در خن عرب واژه ای یافت شود که ذال بعد از دال داشته باشد. ابو 
القاسم عبد الرحمن سر اتعاق می گوید: به ابو اسهاق براهيم ان سری گفتم: پس نداد چکونه است؟ گفت: ان نیز فارسی است 
نه عر‌بی» من [باقوت | گوع: همین نیز دلیل درستی بغداد است که این واژه نیز عر‌ی تباشله کا ین بغداد اصل را نیز مجاز ی 
داند او «مغداذ» و «مغداد» و «مغدان» را نیز روایت کده ی خارزنجی نیز بغداد را با دو دال ۵ نقطه ارد. در همه طحه 
ها هم مذک و هم مونث آورده شده است» «مدیتة السلام» نبز خوانده می شود نام «زوراء» ویژه «مدينة النصور» است. نام 
«مد بنة السلام» از ان است. رظان را واذق السلام» خوانند. موسی سر غیت اد ابتاین. کویق: من نزد عبد العزیز (سر ابو 
رواد ُشسته بودم که مردی به درآمد و پرسید از عایی؟ پا گفت: از بغداد! گفت: مگو بغداد! که بغ- بت اس هدام ند 
معنی اعطی» بگو- مدينة السلام زیرا که نام خدا سلام است و همه شبرها از آن او است. نیز گفته اند که بغداد بازاری بود که 
بازرگانان چین با فروش کالاهای خود در آنجا سود کلان می بردند و چون بادشاه ایشان «بغ» نام دای ام خود را داده بغ 
و عطیه شاه می خواندند. نیز گویند: نام مدینه السلام از ان است که سلام نام خداوند است و ابجا را شهر خداوند دانند. 
بغداد در درازا و پهنای جغرافیانی: بطلمیوس در کاب «ملحمه» که بدو أسبت دارد چنین گوید: بغداد در درازای هفتاد و پنج 
درجه و پپنای سی و چهار درجه در اقلیم چهارم است. ابو عون «۲» و دیگان ان را در اقلیم سوم «۳) دانند. او می گوید طالع 
بغداد «سماك» اعزل» «ع» است. خانه زندی آن «کان» «ه» است» در «کوهان شت» (» سهم دارد. چهار مخش هه 
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ابموزاء» در زیر درجه دهم خرچنگ» مقابل آن همان اندازه از بزغاله دهم بره» عاقبت آن همان اندازه از ترازو است. من [یاقوت 
] گوم: ما می دانیم که بغداد پیش از هزار سال پس از بطلمیوس بنیان نباده شد شاید گزارش کنندگان کاب آن را خود اندازه 
گیری کرده باشند. صاحب زج گوید: بغداد در درازای هفتاد درجه و در پهنای سی و سه درجه و يك سوم جا دارد. معدل 
ابار [۷۹*] ان شانزده درجه و دو سوم درجه» درازترین روز ان چهارده ساعت و پنج دقیقه بالاترین ارتفاع خورشید در انجا 
هشتاد درجه و يك سومء سایه ظهر دو درجه و سایه عصر چهارده درجه» مت قبله سیزده و نیم درجه» روی آن به سوی مکه 
یکصد و هفده درجه در وجود سیصد درجه است. این ها را من [یاقوت ] از کاببای منجمان نقل نودم و آن را می فهمم امد 
حنبل گوید: خود بغداد از «صرات» است «تا باب لن» ده مشهد موسی 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۸۸ 

کاظم پسر جعفر صادق پسر شمد باقر پسر علی زین العابدین پسر حسین شهید پسر امام علی بن ابی طالب (ع) است: 

سپس بر بغداد افزوده شد تا به کلواذی و مخرم و قطربل رسید. تاریضگاران گویند: هنگامی که خداوند مهران و یاران فارس 
او را در «حیره» نابود کرد مسلمانان توانستند بر سواد بتازند» پایگاه های ایرانیان متلاشی گردید» عربها جرأت یافته» پی در پی در 
میان سوراء» کسک صرات. فلوجه ها و استان ها به تاخت و تاز می پرداختند, 

عرردم حوره به مثتی گفتند: نزديك ما دی‌ی هت راز ابر کاردا زر کیان فارس» اهواز و شپرهای دیگ بدانجا 
آیند و آن جایگاه را بغداد نامند» چنان نیز می بود. مثنی از راه خشي بیامد تا به «انبار» رسیده مردم آنجا به دژ اشستند. مثنقی 
نامه ای برای سفروخ م‌زبان آنجا فرستاده درخواست گفتگو نود و امان نامه فرستاد» مر‌زبان از آب رت وتها با مثیی به 
گفتگو نشست. مثنی به وی گفت می خواهم بر بازار ماهیانه بغداد بتازم می خواهم راهنمایانی برای ما بفرستی و پلی بر رودخانه 
ببندی از فرات بکذرع» مرزبان که خود پل را بریده بوده تا عربها از آن نتواندد گذشت. آن را از نو بربست» و مثنی و باران او 
با راهتمایان مرزیان ار با. گزشتنهجون. چاشتگاه.به باران زنتیدندة ایراتیان: کالاهای بعود را رها کوذه بگرشد: مسلبانان از زو 
و سیم و کالاهای دکر هر آنجه توالستند برداشتند و به اردوی خود زان نبا حقت و است۸.تال سيزدهم جرت می بود این بود 
گزارشی از بغداد پیش از آنکه به دست منصور شهرسازی شود و جز آن آگاهی ندارم. 

فصل آغاز بلیانگذاری بغداد: نفضتین کسی که آن را بنیان کذارد و شهر ساخت منصور بالله [1۸۰] ابو جعفر عبد الّه سر مد 
سر عل سر عبد اللّه سر عباس لسر عبد الطلب» دومین خلیفه «عباسی» بود. او از «هاشیه» بدینضجا امد و آن شبری بود که برادرش 
ابو العباس سفاح دا نزديي کوفه بنیان نهاده بود. 

پس به سال 6۵ ۱ به ساختمان آن آغازید و در ۱4٩‏ بدان فرودآمد, انگیزه ساختمان بغداد آن بود که مرد کوفه سپاهیان خلیفه 
را گراه می نمود» پس چون آگاه شد به جستجوی جائی پرداخت. این عیاش «۱» گوید: منصور کسانی را از هاشیه به جستجوی 
جائی برای شهرسازی بفرستاد» تا زمینی میانهه همگان پذی سرباز پسند بيابند. پس جائی نزديك بارما برایش وصف کردند» با 
خواربار نیکوه هوای خوش. او خود برای دیدارش برفت و شب در آنجا بماند و با همراهازش چون سایمان بسر مخالد و ابو ایوب 
موریانی و عبد اللك هر جید دبیر رایزی کرد» همگان آنجا را نیکو و پسندیده خواندند جز خودش که گفت برای رعیت کبود 
دارده من در راه از جای گذشتم که از خشک و آب به خوار و بار دسترس می داشت. اکنون من بدانجا بازنی گردم و شب 
را می مانم شاید شبانه خوثضواب بود و آنجه برای خودم و مردم می خواهم فراهم باشد. پس به جایگاه بغداد امد در جای « کاخ 
سلام» از آب ماخ و نماز عصر بکتارد» تالستانی سیار گرم بود» يك «بیعه» (- کنیسه) در آنجا بوده شب را در آضا به خوشی 
مخفت و بامدادان برخاست و جر نی ندید. گفت: 

ینجا شایسته ساختمان است که خواربار از دجله و فرات و شاخه هایشان بدان می رسد و بر دوش سربازان و مردم نخواهد بود. 
پس نقشه شهر برکشید و نخستین سنگ را به دست خود بنهاد و گفت: به نام خدا! سپاس و ستایش خدای را که زمین از آن 
اوست به هر بنده تا او باشد می دهد و در بایان از آن نیک وکاران است» «۲» سپس دستور اغاز ساختمان داد. 

سلیمان پسر مختار گوید: منصور با دهقان بغداد رلیزنی نود بغداد دیمی بود در جائی که بعد به نام «مربعه بو العباس» فضل 
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سر سلیمان طوسی شناخته شد. خانه وی مدتها برجا بود تا بیشتر خانه های همسایگازش ویران شد, او پاعخ داد: ای امیر موّمنان! 
رای من آن است که در خود بغداد فرود بیائی» تا در میان چهار آسوگ باشی دو آسوگ در کرانه باختری و دو آسوگ در کرانه 
شاوی ابر راعش اس «قطربل» و «بادوریا» و انکه در خاور بود «نهر بوق» |۸۱*] و «کلواذا» است» اک يك اب گت 
ویران شود دیکری آباد خواهد بوده در اینجا تو ای امیر موّمنان «برصرات» هستی دجله خواربار تو را از راه نزديك می رساند و 
فرات از شام و جزیره و مصر و کشورهای دورترا طرفه های هند و سند و چین و بصره و واسط از راه دجله به تو می رسد» 
خواربار ارمنستان و آذربایجان و پیرامون آنها از «تامرا»» خواربار موصل و دیار بکر و ربیعه از راه رودخانه ها که در میان آنا 
هست می رسد. در اینجا دشن به تو دسترسی ندارد جر از راه پل ها و اگر آنها را ببری دست دشن به تو نمخواهد رسید, تو در کار 
یابان و دریا و کوه هستی! منصور را این گفته دهقان خوش آمد و به ساختمان پرداخت و کارگران و هنرمندان از شام» موصل؛ 
کوهستان 2 کدستان 3 کوفه» واسط ودآوزد: وهی دالشمندان مپندس فقیه عادل» بردیل و بر ساختمان اشراف داد که 
در میان الشان جاج پسر ارطاة» امام ابو حنیفه دیده می شدنده 
کار به سال ۱6۵ ه آغاز شدء دستور داد پهنای پايین دیوار سور را پنجاه ذراع و بالای آن با پیست ذراع گیرند و به جای چوب 
دسته های فی گذارند. پس چون دیوار به يك قامت بلند شد گزارش قيام مد پسر عبد الّه پسر حسن پسر حسن پسر علی بن ای 
طالب (ع) فرارسید ٍس ساختن فرونباد تا کار او و برادرش براهیم پسر عبد الّه پسر حسن پسر حسن را بایان داد. 
علی یقطین «۱» گوید: هنگای که ابو جعفر منصور برای جستجوی جافی برای شهرسازی به صرات در عتيقه می رفت» من در 
سپاه او بودم. او در دیری که در صرات است فرودآمد و سوار بر چارپا تتها آمد و شد می کرد و می انديشید. ترسائی دانشمند 

در دیر می زهست از من پرسید: شاه برای چه این قدر می رود و می آید؟ در باس گفم: می خواهد شهری سازد» پرسید نام او 
تعیست ؟ گفم: عبد اللّه سر محد! پرسید: کنیت او؟ گفم: ابو جعفر! پرسید: ایا لقی دارد؟ گفم: 
تور کف شارته ان شیر کی ترانت او باشتا گفم: چرا؟ گفت: زیرا در ای که نزد ما هست و از سده ها نسل به سل به 
ما رسیده چنین می گوید: ایا را مردی به نام مقلاص «۲» بنیان خواهد من همانگاه سوار شده به نزد منصور رفته نزديك 
شدم پرسید: چه خواهی؟ گفتم خبری دارم [1۸۲] که به امیر مومنان بگوم و او را از این رنم (شهرسازی) رها سازم. گفت 
بگوا گفن: می دانید اینان دالشمندند» ترسای این دير به من چنین و چنان گفت: تا به لب «مقلاص» رسیدم» او حرسند شد و 
خندید و از چاربا پیاده شده جده کرد و با شلاق خود به اندازه گیری پرداخت» من پیش خود گفنم به محبازی افتاد! سپس 
یدسا زام استه و دسیون شمه و تابخا کیش فاد گفم: ای امیر موّمنان می خواهی دروغ ترسا را اشکار کنی؟ گفت: 
نه! من به راستی لمّب «مقلاص» داشته ام ول نی دالستم 3 کسی 1 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۵۹۵ باب با و غین و انچه پس از آن هاست ..... ص : ۵۸5 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۹۰ 
چنانکه می دانی ما به روزگار بنی امیه در کوه «شراة» می زاستیم» من و گروهی از برادران و عمو زادگان هم سال خودم یکدیکر 
را به سورچرانی می خواند.م. روزی نوبت به من افتاد» اما من يك درم نیز نداشم پس به اندیشه چاره افتادم تا دستم به دوك دایه 
خانوادی ما رسید و آن را دزدیدم» و دادم فروختند و به بهای آن نیازمندیپای سور را حریده به دایه گفن: چنین و چنان کن! او 
گفت: اینبا را از کا آوردی؟ گفتم از خویشان به وام گرفته ام. او همه را آماده کرد» پس چون خورالك پایان یافت و به گفتگو 
[شستیم» دابه دوك را خواست هت ماس ۸ کار من ان آن مخش دزدی به نام «مقلاص» معروف بود دایه به 
در جلس ما آمده ما خواست ول من نرفتم چون فهمیدم که آگاه شده است» س چون چند بار تکار کد و من نرفتع) گفت: 
ای مقلاص بیرون ای! مردم از مقلاص می نالند و مقلاص من در خانه من است. 
برادران و عموزادگان خندیدند و ساعتی با این لقب تازه من شونی می نودیم» سپس این واژه را نشنیده بودم تا ین ساعت که 
تو گفتی» پس به همین دلیل دااستم که کار ان شهر به دست من به پایان خواهد رسید, او پایه شبر را به صورت دائره و کاخ 
خود را در میانه آن بنهاد» بارو و درون باره ای استوار با چهار دروازه برای آن بنهاد» پس آیندگان از خاور از دروازه نراسان و 
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آیندگان از از از دروازه کوفه و آیندگان از باختر از دروازه شام» و آیندگان از فارس و اهواز و واسط و بصره و یامه از دروازه 
بصره با دوون عن امدنله منصور برای ۱۸۳ ساختمان بغداد هیجده میلیون دینار هزینه کد. 

خطیب گوید به روایق او برای شهر و جامع آن و کاخ زرین و دروازه ها و بازارها تا بایان ساختمان چهارصد میلیون و هشتصد 
و هشتاد و سه هزار درم هزینه کد. ه ستدان روزی يك قاط 9 ی ید و روز جاری (روزمرد؟) 0 
می داد. بهای گوسفند يك درم شتر چهاداتق» 0 شصت رطل يك درم بود. فضل پسر دکین گوید: شت فروشان 
گورستان کنده ببای گوشت گاو را هر نود رطل و گوشت گوسفند را هر شصت رطل و عسل را هر ده رطل به يك درم 
فریاد می زدند. همو گوید: میان هر دروازه تا 1 میل راه. در هر چینه از دیواره که و شصت و دو هزار خشت 
جعفری کارگزاری شده است. ابن شروی گوید: اند از این دیواره را نزديك باب محول کندیم خشتی يافتيم که روی آن نوشته 
بود ۱۱۷ رطل وزن دارد و چون کشیدیم درست همان بود. چنانکه کف منصور این شهر را گرد ساخته و خانه و مسجد خود 
در میانه آن نهاده بود. و قبه خضراء (- گنبد سبز) را با باندای هشتاد ذراع بر روی يك ایوان ذراع نهاده» بر سر گنبد جسمه يك 
سوار که يك نیزه در دست می داشت. نهاده بود که رو به سویی ایستاده و به هر سو که ایستادی اشارتی برای سلطان می بود که 
از آن سويك یاغی خروج کرده است و به زودی گزارش آن فرای رسید. من |یاقوت ] گوع: این گفته خطیب بغداد دروشی 
آشکار است و کار ساحران مصر و طلسم های بلیناس را ماند که گذشت روزگار دروغ بودن آنها را نشان داده است. آنان گان 
می کردند که گذشتگان آدمی زاد نبوده اند. ولی ملت اسلام از این خرافات بدور است و می داند حیوانی ناطق که هنری چنین 
پدید آورده است» هوش برای این جماد باور ندارد هر چند پیامبر بگوید: چه اگر از هر سو که روی جسمه بدان است خارجی 
برخیزد» پس باید هميشه خارجی برخاسته باشد» زیرا که روی مجسمه به سوت هست و خواهد بود و خداوند داناتر است. 

او گوید: [1۸4] به سال ۳۲۹ «۱» سر این گنبد بیفتاد و این در يك روز مخت بارانی با آذرخش سپمگین همراه می بود. این 
گنبد تاج سر و نشان بغداد ویک از یادکارهای بنی عباس بشمار بود. فاصله ساختمان آن و فرو افتاداش یکصد و هشتاد و چند 
سال ی بود منصور درهای آن را از واسط 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵٩۹۱‏ 

آورد» درهایی که جاح انا را ارو آرزده بود ک پیش از واسط تزديك آن می بود و «زندورد» نام داشت و می بنداشتند 
ک ساخته سلیمان بن داود است. منصور برای دروازه خراسان دری کهن از شام آورد که از ساخته های فرعونهای باستان 
بود و برای دروازه کوفه دری از کوفه بیاورد که خالد قسری ساخته بوده خود منصور نیز دروازه شام را ساتن. چه از هه اما 
پست تر بوده هیج کس از عموهای منصور و جز ایشان حق نداشتند از دروازه درآیند مک انکه نخست پاده می شدند» مجز داود 
پسر علی عموی منصور که با اسب تا بدانجا می آمد و در محفه اش برمی داشتند, 

مد مهدی بسر منصور نیز چنین بود. حیاط کاخ همه روزه جاروب می شد و خاکها را به بیرون می بردند. عمواش عبد الصمد 
گفت: ای امیر مومنان من پیر فرتوت هستم اگر اجازت دهی سواره به درون آیم! لیکن او اجازت نداد. گفت: ای امیر مومنان 
مرا یی از چارپایان اب آور بشمار که به درون می آیند! منصور به ربیع گفت: چرا چارپای آورنده اب به درون می ید همین 
اکنون دستور ده قناتی با ساج از دروازه خراسان تا کاخ من سازند و اين کار بشد. منصور قناتق از رود دجیل که شاخه ای از 
دجله است و قناتی از رود کرخایا که شاخه ای از فرات است تا شپرك خود بکشيد و بندهایش را استوار کرد» زير آن با ساروج 
و بالایش را با آجر ساخت. این قنات ها از خیابانهای این شهر و کوچه ها می گذشت وبه ربض ها می رفت. آب آنبا هیچگاه 
در زمستان با تابستان بند نمی شد. 

منصور اقطاعهایی به یاران خود داد که بساختند و به نامشان خوانده شده من هر کدام را که شناختم در جای خود به ترتیب 
حروف معرق نودم. درباره بغداد و بزری و اهمیت آن کابپا نگاشته شده که ابو بکر خطیب در آغاز کاب خود از آنها یاد می 
کند و همان بسنده باشد. اينك از اجه در ستااش بغداد امده است یاد 

از شکفقی ها ات .۸ ابو سهل بسر نوحخت «۱ می گوید: هنکای 3 منصور خواست بغداد را بنیان نهد به من دستور داد و 
من طالع آن را خورشید [۸۵] در برج کان یافته به وی گفتم که قواعد ستاره یایی نشان می دهد که عمر این شهربه درازا کشد 
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و ابادی آن کشاردق شود و مردم بدان نیازمند شوند سپس گفت: يك ویزگ آن نیز تو را تا یا ی ۵ چیست؟ گفت: 
ستاره یایی نشان می دهد که هیچ خلیفه در آنجا به خودی خود نخواهد مر‌د. منصور ندید و گفت: سپاس خدا را» این مخشش 
پروردگار است که به هر کس خواهد می مخشد که او بزرگ شخشنده است «۲» عماره سر عقیل بسر بلال بسر حریر سر خطفی 
چنین می سراید: 

اعانیت نی طول من الارض و عر‌ض کبغداد من دار بپا مسکن انلفض 

صفا العیش ی بغداد و اخضر عوده و عیش سواها غیر خفض ولا غض 

تطول ۳ الاعمار ان غذاءها می و بعض الارض ام من بعض 

قضی رما ان لا عوت خليفة بپا انه ما شاء نی خلقه بمقضی 

تام بها عین الغریب و لا تری غریبا بارض الشام یطمع فی الغمض 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۹۲ 

فان جزیت بغداد منبم بقرضها فا اسلفت الا ابمیل من القرض 

وان رمیت باهجر منم و بالقل فا اصبحت اهلا جر و لا بغض «۱» 

شگفت است که منصور در سفر ج عرد» (سرش هدی در سفر کوهستان در ماسبذان در جایی بنام «رذ» و سرش هادی در 
«عیساباذ» محلی در کرانه خاوری بغداد» رشید در طوس در امین را در «شباره» «۲» اسیر کدند و در کانه خاوری کشتند 
مامون در «بذندون» از خشهای ی شام درگزشت معتصم » واثق» متوکل» منتصر و دیگر خلیفگان در ساعره درگذشتند و 
اس از آن خلیفگان به «تاج» رفتند و ابن همچنانک در واژه «تاج» گفته ام در بغداد خاوری است: از ان پس «مدينة النصور» بی 
کار بماند. برخی از فاضلان در ستایش بغداد گفته اند: بغداد بپشت زمین؛ مدينة السلام» گنبد اسلام» نزديك رافدین (دجله و 
فرات)» یشانی کشور» چثم عراق» مرکر خلیفکی گردآورنده خوشیا و نیکی هاء جای زیبائیها و لطافتاه پایگاه صاحبنظران در 
هر رشته و سرآمدان جهان از هر گروه است. ابو اعاق زجاج می گفت: بغداد پایّخت جهان و جاهای دگر بادیه است. ابو افرج 
یغاء گوید: مدينة السلام همان مدينة الاسلام [0۸5] است» زیرا دولت پیامبری و خلافت اسلامی در آنجا لانه کرد تخم نهاد 
و جوجه دار شد و ريشه و شاخ و برگ آن فزونی یافت. هوای آن مغذی تر از هر هواء اب آن گواراترین اب اسیم ان صاف 
ترین فسیم است. در منطقه معتدله همچون مرکر دائه است» بغداد میین خسروان گذشته و زیستگاه خلیفگان اسلام می باشد. 
هرگاه ان عمید می خواست دانش کسی را بیازماید و رد و هوش او را بسنجد» درباره بغداد از وی می پرسید هرگاه از وید ها 
و نیکیهای آن آگاه بود و آن را می ستود این را آشانه دازش و تردمندی گوینده می شرد و سپس درباره جاحظ از وی پرسش 
می نود» ای دید از آثار جاحظ اگاه و از انبا سود برده است او را اهل عم و ادب می شرد» و هرگاه ی دید که از بخداد 
بد می گوید و آثار جاحظ را بررسی نکرده است» به نیک های دیک او توجه نمی مود. هنگامی که صاحب عباد از بغداد به ری 
نار فتاه ان عمید از وی درباره همين بغداد پرسید. او بانج داد: بغداد در میان شهپرها چون استادکار در میان کارگران ۳۲ 
است» پس آن را نمونه ای از فضل وی بشمار آورد. اين زریق دبیر کوفه ای چنین می سراید: 

سافرت ابغی لبغداد و ساکنبا مثلا قد اخترت شیئا دونه الیاس 

هیپات بغداد و الدنیا باجمعها عندی و سکان بغداد هم اللاس «ع» 

دیگی گوید: ۱ 

بغداد یا دار املوك و مجتفی صنوف النی يا مستقر الثابر 

معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۵٩۲‏ 

ویا جنة الدنیا ویا عجتتی الغنی و منبسط الامال عند التاجر «۱» 

ابویعلی مد پسر هباریه گوید: از پیر زاهد ابو اتعاق ابراهیم پسر علی پسر یوسف فیروزآبادی شنیدم که می گفت: 

هر کس يك بار به بغداد درآید ار خرد درست و هوش تیز داشته باشد» یا در آنجا تا مرگ اند ویا در حسرت آن خواهد مرد. 
عماره پسر عقیل پسر بلال پسر جریر چنین سروده است: 
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ما مثل بغداد فی الدنی و لا الدین علی تقلیبا نی کل ما حین 

ما بین قطربل فالکرخ رجسة تندی و منبت خیری و اسرین 

۱۸۷ 

تحیا انفوس بریاها اذا نفحت و خرشت بین اوراق الریاحین 

سقیا لك القصور الشاهقات و ما تخفی من البقر الاْسية العین 

آستن دجلة فیما پیت فتری دهم السفین تعالا کالبراذین 

مناظر ذات ابواب مفتحة انيقة بز خاریف و تزیین 

فا القصور ای مهوی یاجنحة بالزاترین ال القوم الزورین 

من کل حراقة تعلو فقارتبا قصر من الساج عال ذو اساطین «۲» 

چون عبد اللك پسر صاخ پسر علی پسر عبد الّه پسر عباس به بغداد امد و فزونی مردم بدید گفت: به هر کوچه که می روم مردم 
چندان بسیارند که گونی صلا زده اند. بر برنی از تیرهای راهنمانی در راه مکه این دو بیت نوشته شده بود: 
یا بغداد یا اسفی عليك متی ب2 بضی الرجوع لنا اليك 


قتعنا سالین بکل خیر و ینعم عیشنا نی جانبيك «۳۲» 
بريك دیوار در جزیره قبرص این دو ببت نوشته شده بود: 
فهل نحو بغداد مزار فیلتتّی مشوق و بخطی بالزيارة زائر 
ای اه اشکو لا ال الناس انه علی کشف ما القّی من اطم قادر «ع» 
زندگانی قاضی ابو مجد عبد الوهاب پسر علی پسر نصر مالکی در بغداد به ختی گرائید و به سوی مصر رفت. 
بغدادیان برای پدرقه رود آمکو ار دوشن اه ناسمه ی رد اکن ره سا مر کل | و ریخا یانما وتا 
قلابه دستم می آمد از شما جدا نی شدم» پس چنین سرود: 
سلام علی بفداد من کل منزل و حت غا منی السلام الضاعف 
و له ما فارقتبا عن قلی غا و ان بشعلی جانیبا لعارف 
و لکنبا ضاقت علی برحیها وم تکن الارزاق فا تساعف 
البلدان/ ترجه ج ۱ ۹4 باب با و غین و انجچه بس از آن هاست ...۰ ص : ۵۸5 
معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ص: ۵۹6 
و نت عل. کش اهوخ دنوه و اخلاقه یی به و تخالف »۱ 
هنگای که رشید خلیفه به سوی چ رفت و به «زرود» رسید رو به عراق کرده چنین سرود ۸۸ 
اقول و قد جزنا زرود عشية و کادت مطایا نا تجوز بنا جدا 
عل اهل بغداد السلام فانتی ازید سیری عن دیارهم بعدا («۲» 
اين مجاهد مقری گوید: ابو مر پسر علاء را در خواب دیدم وپرسیدم: خدا با تو چه رفتار داشت؟ در پا گفت: 
مشق با مه رد۱ کی دربگاد زیلوهی فیرد. ار مشق به بیشیق گرم رود پوشن بر خبد الاعل. موی 
روزی مد پسر ادرس شافعی (رض) از من پرسید: ای یوس تو به بغداد رفته ای؟ گفت: نه! گفت: ای بونس! تو نه دنیا را 
دیده ای و نه مردم راء طاهر سر مظفر سر طاهر خازن چنین می سراید: 
سّی اه صوب الغادیات محلة بیغداد بین اتلد و الکرخ و امسر 
هی البادة احسناه خصت لاهلها شیاه یجمعن مذ کن فی مصر 
هواء فی اعتدال و صة و ماء له طعم الذمن اشیر 
و دجلتبا شطان قد نظما لا تاج ای تاج و قصر الی قصر 
ها ایو انا کنسوه و حصباوّها مثل الیواقفیت و الدر «۳) 
ابو بکی خطیب از گفته ابو نمد» باق سروده شاعری را چنین می اورد: 
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دخلنا کارهین ها فلما الفناها خرجنا مکرهینا «ع» 

نیز ی گوید: گویا این شعر درباره بغداد باشد که تضمین شده آن از خود وی چنین نقل شده است: 

عل بغداد معدن کل طیب و مغنی نزهة التنزهینا 

سلام کلما جرحت بلحظ عیون الشتبین الشتبینا 

دخانا کارهین ها فلا الفناها رجنا مکرهینا 

و ما حب الدیار بنا و لکن ام العیش فرقة من هوینا «0» 

مد پسر علی پسسر جبیب ماوردی گوید: برادرم از بصره برای من که در بغداد بودم این شعر بنوشت: 

طیب امواء ببغداد بشوقتی قدما الیپا و ان عاقت معاذیر 

و کیف صبری عنبا بعد ما جمعت طیب اهوائین دود و مقصور «7» 

۱۸٩۹| 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۹۰ 

هنگامی که عبید الّه پسر عبد الّه بسر طاهر وایی یمن شد و خواست بدانجا برود این شعر را سرود: 

یرحل آلف ویقیم الف و تبا لوعة و بعوت قصف 

علی بغداد دارا للهومنی سلام ما جا للعین طرف 

و ما فارقتا قل و لکن تناولی من احدثان صرف 

آلا روح الا فرج قریب الا جار من احدثان کهت 

لعل زمانتا سیعود یوما فیرجع اف و پسر الف «۱» 

چون شعر به وزیر رسید او را از رفتن معاف داشت. شاعری دیکر به هنگام جدایی از بغداد چنین می سراید: 

و لا تجاوزت الدائن سائرا و ایقنت یا بغداد انی عل بعد 

علمت بان الّه بالغ امره و ان قضاء الّه یذ نی العبد 

و قلت و قلی فیه ما فیه من جوی و دمعی جار کابلمان علی خدی 

تری الّه یا بغداد مجمم بیننا فالقی الذي خلفت فيك علی العهد «۲» 

تمد پسر علی پسر خلف بیرمانفی چنین می سراید:, 

فدی لک بغداد کل مدينة من الارض حتی خطتی و دیاریا 

فقد ظفت فی شرق البلاد و غریها و سیرت خیلی بینبا و رکابی 

فام آر فها مثل بغداد منزلا و ۸ ار فیها مثل دجلة وادیا 

و لا مثل اهلیها ارق شائلا و اعذب الفاظا و احلل معانیا 

و قائلة لو کان ودلك صادقا لبغداد م ترحل فقلت جواییا 

قیم الرجال الّسرون بارضیم و ترمی النوی بالقترین الرامیا «۳» 

در نکوهش بغداد: 

گروهی از پرهیزگاران نیکوکار و بی آلایش اهل تقوی و عبادت» حدیشا در نکوهش بغداد آورده اند. دلیل آن نیز فسق و ور و 
سمّی بود که می دیدند. مر‌دمانی که از ماندن در بغداد بیزار بودند غیر از م‌دمان ام‌وزین بودند. امر‌وز چنان شده اند که هرگاه 
خوبانشان نیز جافی خنك بيابند و پشیزی درآمد داشته باشند» پس از انباشتن شگ بدان نیندیشند که در چا می زیند! حافظ ابو بکر 
امد سر عل مقداری از آن نگوهش را باد کرده است [19۰] یی از نیکوکاران» اگر نام بغداد می شنید این شعر را می سرود: 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۵۹7۰ 

قل لن اظهر التنسك فی الا ۰۰۰ ... س و امسی یعد فی الزهاد 

الزم الغر و التواضع فیه لیس بیغداد منزل العباد 

ان بغداد لملوك محل و مناخ للقّاری الصیاد »۱ 
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ان نیز شعری مشهور است: ۲ 

اصبحت فیها مضاعا بين اظهرهم کانتی مصحف ق بیت زندیق «۲» 

شعر زیر نیز از طاهر پسر حسین روایت شده است که گفت: 

زعم الناس ان ليلك یا بخ ۰.» ۰۰۰ داد لیل یطیب فیه اللسیم 

و قلیل الرخاء بیع الشدة عند الایام خطب عظیم «۳» 

عبد الّه سر معتز در نامه ای که به يك دوست نوشت در ستایش سامره که رو به وبرانی است و نکوهش بغداد چنین می نگارد: 
«از شهری به تو نامه نویسیم که خداوند مردمان آن را رانده است و دیوارهاش را فرو هشته» گوام یتفر ان بها کونا بسانت 
امید در آن کوتاه است آبادی فقو ان هرد ۵ و ورانی رو به فزونی است» م‌دمااش پرا کنده می شوند و حق همسایی نی ماند. 
برای بینندگان شکوه ری می غاید و نکوهش دنیا سر می دهد. با ابن همه جفا که دیده است باز هم زیستگاهی است ماندنی و 
مایه امیدواری» ستاره اش بیدار و هوایش صاف» تک کر و هوایش خالك ان خوشیو» تور ان عصر فا نی ان 
سرغا» خورا کیها خوشیزه» آبپا گوارا؛ نه مانند شبر شا با آسمافی کثیف و آب و هوانی ناجور و گردآلود» زمین خاک پر سرگین 
و اب گل الود» دیوارهاش ناهموار» زمستانش تابستان» آفتادش سوزان که مردم را به غرق آب فرستد» خانه ها کوچك و ید 
همسایه» و سخنشان ناسرا» کدایان حروم» دارائی ها پنهان» نه هزینه می شود راد ردده تال اریز اهفان: 
خیابان زباله دانشان دیوارها از فی» خانه ها قفس [14۱] هر بدختی اندازه و هر دشواری گذری دارد روزگار سنگینان را نیز ی 
بو و بدی را با خویی می آميزد. 1 


نیز او را انتت در قصیدیی: 
کیف نوت و قد حللت بیداد مقیما یر ارضب لا ریم 


بلاد فیا ریا لین الیل من بعوض موم 

حوفا ق الشتاء و الصیف دخان کثیف و ماژها نموم 

وی دار اللك ای تتفح السك اذا ما جری علیه النسی 

معجم البلدان/ترهمه» ج 5 ص: 2۹۷ 

کیت قد اقفرت و حاربا الدهر و عين اياة فیبا البوم 

نحن کا سکانها فانقضی ذلك عناوای شی ء یدوم «۱» 

نیز هم چنین می سرآید: 

اطال ام فی بغداد یل و قد بشفی السافر او یفوز 

ظللت ببا عل زعی مقیما کعنین تعانقه موز «۲» 

مد سر احمد سر شیعه بغدادی شاعر همروزگار من کز آصا بر هن سارک 
ود اهل الژوراء زور فلا تغترر بالوداد من سا کنیا 

هی دار السلام حسب فلا تطمع منا الا با قیل فیا «۳» 

معتصم از ابو عیناء که درباره بغداد بسیار پدبین بود. از او در مورد آن شبرپرسید. وی در پا گفت: چنان که عماره پسر عقیل 


می گوید: 

ما انت با بغداد الا سلح اذا اعترالك مطر او نفح 

وان خففت فتراب برح «4» 

دیکری نیز گوید: 

و میدانها ات ترامما اذا ججت ابغاطا یر ۵ 
دیکری نیز چنین می سراید: 
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اذم بغداد و القام بها من بعد ما خبرة و نجریب 

ما عند سکانها مختبط خیر و لا فرجة لکروب 

تاج بای الم بنیم ال ثلاث من بعد نتریب 

1۱۹۲ 

کنوز قارون ان تکون له و عمر نوح و صبر ایوب 

خارا سبیل العل لغیرهم و نافسوا ی الفسوق و احوب «7» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: 0۹۸ 

شاعری تازی چنین می سراید: 

لقد طال ف بغداد لیلی و من یبت ببغداد بصبح لیله غیر راقد 
بلاد اذا ول النبار تتافرت عیما من بین مثنی و واحد 

دیازجة شهب البطون کانها بغال برید ارسلت نی مذاود «۱» 

به من خامه عبید له پسر احد حجح دیدم که ابو عالیه چنین می سراید: 
ترحل فا بغداد دار اقامة و لا عند من برجی ببغداد طائل 

حل ملوك سستبم فی ادمهم فکلهم من حلية اد عاطل 

سوی معشر یحلو و حل قلیلهم یضاف ای بذل الندی و هو باخل 
ولا غروان شلت ید اجود و الندی و قل معاح من رجال و نائل 
اذا غطمط البحر الغطامط ماوّه فلیس یبا تقیض امداول «۲» 
دیکری نیز چنین می سراید: 

کفی نا و امد له نی بیفداد قد اعیت عل مذاهی 

صاحب قوما لا ال تصابيم و آلف قوما است فیهم براغب 

و م او فی بغداد حبا لاهلها و لا ان فها مستفادا لطالب 

سار حل عنبا الا اسراها و اترکها ترلك لوگ انجانب 

فان آباتي امادثات الیپم فایر مار ی حر ام و ۳( 
شاعر‌ی دیگر در ستایش بغداد و نگوهش م‌دمش ک 
سقیا لبغداد و رعیا ما ولا سقّی صوب ایا اهلها 

یا تجا من سفل مثلهم کیت ایوا جنة مثلها «ع» 


دیگی گوید: 1 
اخلع ببغداد العذرا ودع التنسك و الوقارا 
۱۹۳ 


لا مسلمون و لا بپود و لا مجوس و لا نصاری «۵» ِ_ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۵۹٩‏ 

يك ری که به بخداد آمده و هوایش او را خوش نیامده بود چنین سرود: 
اری الریف یدنو کل یوم و لیلة و ازاد من نجد و ساکنه بعدا 

الاان شداد لاد شمه ال وان اس فعض رخا 

بلاد تری الارواح فیپا مريضة و تزداد نتنا حین عطر او تندا <۱ 

عربی دیکر نیز چنین می سراید: 
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الا با راب البین مالك ثاویا ببغداد لا تمضی و انت حیح 

الا اما بغداد دار بلية هل اللّه من سجن البلاد رخ «۲» 

ابو یعلی این هباریه سروده نیای خود ابو الفمضل مد بسر مد را چنین می ارد: 

اذا سقی الّه ارضا صوب غادية فلا سقی الّه غیثا ارض بغداد 

ارض ببا الحر معدوم کان ما قد قیل فی مثل لا حر بالوادی 

بل کل ما شنت من علق و زانيةٌ و مستجد و صفعان و قواد «۳» 

ابویعل پسر هباریه ان شعر معدان تغلپی را از وی نقل می کند: 

بغداد داز طیما اخد نها منی بانفاسی 

تس لوسر لامری ی هر ان 

لو حلها قارون رب الغنی اصبح ذا هم و وسواس 

هی ای توعد لکنبا عاجلة لنظاعم الکاس 

حور و ولدان و من کل ما تطلبه فیها سوی الناس «4» 

بغراز [ب ] در پایازش زا. گویند در طرسوس است و گان دارم که همان واژه سین باشد. 

بغراس [ب ] با پایانه سین به جای را. نام شهری در لبه کوه «لکام» در چهار فرسنکی انطاکیه دست راست کسی که از حلب 
می آبد» مشرف بر خشهای طرسوس است. بلاذری گوید «۵»: سرزمین بغراس از ان مسلمة سر عبد اللك بود [1۹4] بس ان 
را وقف خیرات کرد. مدتی نیز به دست فرنگان بود تا صلاح الدین پسر یوسف پسر ایوب آن را به سال ۵۸6 باز گشود. بحتری 
ذر ستایفی. 5 بای امد پسر طولون سرود آن را چنین یاد می کند: 

سیوف فان کل دار غدا ردی و خیل ها نی کل دار غدا نبب 

البلدان/ترمه» ج ۰۱ ص: ۱۰۰ 

علت فوق بغراس فضاقت با جنت صدور رجال حین ضاق با درب «۱» 

بدانجا نسبت دارد: ۱) ابو عثمان سعید پسر حرب بغراسی, او از عثمان سر خرزاد (خورزاد) انطا ی حافظ روایت دارد. 

۲) اد پسر ابراهی فا اور ای ارف وان اوه هپس پر سر اه مسر ار اش 

۲) مد پسر ابراهیم پسر قاسیم ابو بکر بغرامی حضرعی» ابو لام حافظ [ابن عساکر] گوید: به سال 4۱4 به دمشق امد و از ابو 
عی محسن پسر هبة الّه رم حدیث نقل کرد. خلف سر مسعود اندلسی نیز از وی برشنود. 

بخروند اب ر وا بدین شکل آن را به خامه این برد انلیار «۲» دیده ام» نام شپری در ارمنستان سوم است: 

بغشور [ب ] «۳» با شین نقطه دار. شبری است در میان هرات و مروروذ. از آب گوارای چاه می نوشند و ی پزند» کشتزار 
ایشان دیعی اس فوسیابان است: هه نت در #دارق: بغ نیز نامیده شود من آن را در سال ٩۱۹‏ دیدم که ویرانی در آن 
اکر ات کوهن تیان ار داشمان ون کن بان یت دارگ ماه 

۱) ابو القاسم عبد الله پسر مد پسر عبد العزیز پسر مر‌زبان پسر شاپور پسر شاهنشاه دختر زاده اد پسر منیع از ريشه بغوی است 
که در بغداد بزاد. از علی پسر جعد و از خلف پسر هشام بزاز و از عبید له پسر مد پسر عایشه و از امد بن حنبل و از علی این 
الدینی و گروهی از پیشوایان برشنود. یحبا پسر مجد صاعد و عبد الباقی پسر قانم و نحد پسر عمر جعابی و دار قطنی و ابن شاهین 
و ابن حیویه و گروهی بسیار از وی روایت دارند. ثقّت و دقیق وپر حدیث و دانا ی بوده گویند او را به اسبت نیلیش بغوی 
خرانیل که غود او راده بعداد است: او غدت غراق در نود که از اطراف کقور به سوی اوسقر ی ودید عر 
دراز کد ]1٩0[‏ که در سال ۲۱۳ زاده ردو خو ۷ در کشت 

۲) ابو احوص مد پسر حیان بغوی در بغداد بزیست و از مالك و هشیم روایت کرد. امد حنبل و جزوی از او روایت دارند, 
اوسال :۲۲۷ درگذشت: ۲ 

۳( امام ابو مد حسین بسر مسعود فراء بغوی فقّیه دالشمند معروف نکارنده کاببای چون «تهذیب» در فقّه شافعی و «شرح السنه» 
و «تفسیر قرآن» و جز فش از به لب محبی السثة نیز خوانده می شده در «مر‌وروذ» و «پنج ده» 7 ی کد و در شوال ۵۱٩‏ 
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در زاجه او جمادی یم ۳۳؛ عی بوده 

) برادر وی حسن نیز از اهل دانش می بود. در «تحبیر» او را یاد کرده گوید: آن مر‌حوم بسیار نازك دل بود. چون يك روز 
م‌دی چنین سرود: ۱ ۱ ۱ 

و یوم تولت الاظعان عنا و قوض حاضر و ارن حادی 

مدذت ای الوداع پدی و انری حبست ما الياة علی فوادی «4» 

سجن فرام ان ارامفن ودرا از دست پداده گرهمه پوشالك عود زا بدو بقل داد او نف سال ۵۲۹ درگذشت: 

بغ [ب ] همان واژه پیشین است که گاه بغ و گاه بخشور گویند. أسبت بدان بغوی؛ بر خلاف قاعده است. او از ابو مشمد» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ٩۰۱‏ 

حسین پسر پدر پسر عبد الّه مولای موفق نقل کرد که عبد الّه پسر مد بغوی به من گفت: ما از دیبی به نام بغاوة در خراسان 
هستم. من |یاقوت ] گوع: ان تاذازشت: است6دو غراسان عان بنام «بغاوة» نیست» من بغشور را دیده ام که م‌دمش با واژه 
«یغوی» اسبت گیرنده 

بغلان «۱» [ب ] با نون در پایان. ابو سعد گوید: بغلان شهری در خشهای بلخ است» به گان من از طخارستان پاقای: من 
بالا و بخش پائین دارد» گویند از فراوانی رودخانه و درختان در هم بچیده از دیدنی ترين شبرها است. گویند: میان بغلان و بلخ 
شش روز راه باشد, ۱ ۱ 

از انجا است: قتیبه مر سعید بسر جمیل بسر طریف بسر عبد الّه» ابو رجاء ثفی ولاء. امد بسر سیار «۲» بسر ایوب گوید: قتیبه 
مولای جاج بن یوسف بود. خطیب گوید: وی از مردم بغلان دم‌ی در بلخ بود. ابن عدی جرجانی گوید نام او یحیا و لقبش 
قتیبه است؛ ابو عبد الّه مد پسر مانده گوید: نامش علی بود» به مدینه و مکه و شام و عراق [1۹] و مصر سفر کرد, از مالك 
پر انس و از لیث پسر سعد و از عبد ال پسر فیعه و از ماد پسر زید و از ابو عوانه و از سفیان پسر عیینه و جز ایشان برشنود. 
امد حنبل و ابو خیئمه زهیر سر حرب و ابو ب سر ابو شیبه و حسن پسر عرفة و ابو زرعة» و ابو حائم» و بخاری و مسب در حیح 
هایشان و گروهی جز اینان از قتیبه روایت دارند. او به سال ۲۱ به بغداد آمد و حدیث گفت» سپس اد و بحیا آمدند, 

قتیبه ی گوید: من نخستین بار به سال ۱۷۲ در سن ۲۳ سالی به سفر پرداختم» قتیبه از پیشوایان درست کار و ثروتند با گاو 
و گوسفند بسیان آبرومند» خوش اخلاق و در روایت دقیق و اهل سنت و جماعت بود. او از سه طبقه نقل حدیث می کرد و 
همکان او را ی ستودند. او این شعر را بر می خواند. 

لولا الضاء الذی لابد مدرکه و الرزق یا کله الانسان بالقدر 

ما کان مثل نی بغلان مسکنه و لا بر با الا علی سفر» 

عبد الّه پسر مد بغوی گوید: قتیبه پسر سعید در دیی از روستای بلخ که بغلان خوانده می شود درگذشت. او در آنجا و بلخ می 
زبست و در دوم شعبان ۲۰ درگذشت و در ۱۸ زاده شده بود و دیگری آن ۵ و 

بخرخك [ب خ ] با خای نقطه دار و کاف دی‌ی از نیشابور, 

از انجا است: ابو شجد عبد الرحمن پسر احمد پسر سلیمان بغوخکی نیشابوری, به سال ۳۲۹ درگذشت.: 

بغولن [ب ل | ابو سعد گوید به کانم دم‌ی از یشابور باشد, 

از آنجا است: ابو حامد احمد پسر ابراهيم پسر مد فقیه زاهد بغولنی از پیروان ابو حنیفه و پیشوای ایشان بود. فقه ابو حنیفه را شصت 
و اند سال درس می داد. او در نیشابور و عراق برشنود و در ۱۷ رمضان ۳۸۳ درگذشت. 

بغییغه [ب غ ب غ ] گونی کوچکنمای بغبغه باشد» که گونه ای آهنگ پرنده است. نام چاهی ۶ گودال است. يك رجزسرا 
چنین گوید: ۱۹۷ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۲۰۲ 

اجبال طی الشمخ الطوال طام علیه ورق اهدال «۱» 

این اعرایی گوید: «بغیبغ» آیی با گودی يك قامت یا مانند آن است. مد سر بزید در اب «کامل» گوید: از عل بن الی طالب 
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(رض) آرند: در وصیتنامه ای که به فرزندش حسن |ع ] نوشت دارائی خود را وقف نود و سه تن از موالی خود را در آن 
بنهاد» «عين ایی نیزر» و «بغیبغه» را نیز در موقوفه نهاد» او گوید: وی این نادرست است» زرا علی [ع ] ادن ‌عاباه وادرسال 
دوم خلیفی خود وقف کرد من |یاقوت ] در واژه «عین ای نیزر» در همين کاب صورت ان وقفنامه را خواهم آورد. از نیز 
زیان. آمرده اند که معاویه به مروان پسر حج که وال مدینه بود چنین نوشت: «اما بعد» امیر مومنان در اندیشه است که دوستی 
را باز گرداند و کینه را بزداید وصله رحم بفاید همینکه نامه من به تو رسید از عبد له پسر جعفر ابو طالب دخترش ام کلشوم را 
برای بزید پسر امیر مومنان خواستکاری ,فا! و کابین چشمگیر پیشنهاد کن!» مروان؛ نزد عبد الّه سر جعفر شد و نامه معاویه 
برخواند و از فواید دوستی که دلگیری دو خاندان را از میان ببرد گفتگو کرد» عبد ال در پاعخ گفت دای دختر اکنون در ینبع 
انیت مر مان تامیات. مادر آن جر رت دیع عل ابر طالب عم خرن ی ام | راو اه لا با زق :در 
میان نهاد» جسین برخاسته بنزد دختر شد و گفت: دختر؟! عموزاده ات قاس پر مد پر جعفر پسر ابو طالب تو را شایسته تر 
باشد» برای آنکه سنگینی کابین تو را چشمگیر نباشد من «بغیبغات» را به تومی بخشم. پس چون خواستگاران برای بله بران آمدند؛ 
مروان از صله رحم و خوش نیت معاویه گفتگو نمود» پس حسین آغاز کرد و دختر را برای قاسم پسر مد [پسر جعفر| عقّد لست. 
مر‌وان گفت: ای حسین چرا خیانت می کنی؟ حسین گفت: تو اغاز کردی! ابو ند حسن پسر علی [ع ] عایشه دخت عثمان 
عفان را خواستکاری نمود و ما برای این کارگرد آمدیم و تو او را برای عبد الّه زییر عقد بستی. مروان منکر چنین پیشامد شد. 
حسین رو به مد حاطب رده گفت: 5 
تو را به خدا! چنین شد یا نه؟ او گفت: اری! پس این دیه از جانب ام کلثوم به دست عبد الّه [1۹۸] پسر جعفر اند تا مامون 

به خلیفی نشست؛ چون او این داستان شنید گفت روا نباشدء اين را علی بن ابی طالب (ع) بر فرزندان فاطمه (ع) وقف رده 
است» اس آن را با دادن عوض از الشان بگفت و به ق فاطمه بان ردانیت 
بغیث [ب غ ] به وزن کوچکنمای بغث با ثای سه نقطه در پایان. ابخث شنزار را گویند که مانند اغبر رنگهای گوناگون دارد. 
بغث و بغیث نام دو دره در شت خیبر است که نامش در تاریخ آمده است. دو دیه نیز در آنجا به نام «برق» و «تعنق» در سرزمین 
فزاره هست. 
بفیدید [ب غ ] کوچکنمای بغداد. نام سه جایگاه باشد. نخست از بمخشبای بغداد است و شاعری همروزگار که در حله مزیدی 
و مخشبای «نیل» می زید و جو بسیار گوید از بفیدید است. بغیدید دوم شهرک میان خوارزم و جند از مخشهای مشمور ترکستان 
است. بغیدید سوم دیی از حلب است. 
بغیه [ب غ ی ی ] کوچکنمای بغیه [ب ی ] به معنی خواهش: نام چشمه یی است. 

البلدان/ترحهمه ج ۱ ۸ باب با و قاف و اجه س از آن هاست ..... ص : ۱۰۳ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۲۰۳ 
باب با و قاف و آنچه بس از آن هاست 
بقابوس [ب | با دو بای تك نقطه و سین بی نقطه دی‌ی از بغداد از «نهر اللك». 
از نا است: ابو بک عبد ال پسر مبادر پسر عبد اللّه کور بابوسی» پیشنماز مسجد «یانس» در خش رحانینی بغداد است؛ او از 
عبد اتطالق پسر یوسف و از سعید بنا و از ابو بکر زعفرانی برشنود. همروزگارانش نیز از وی برشنودند. او به هفتاد و اند سالک در 
6 درگذشت. ‏ . 
بقار آب ق قا] بقر الرجل یعنی آن مد خسته شد. گویند نام دره است و گویند شنزاری معروف و گویند جائی در شنزار 
«عاع» نزديك دو کوه طی است. شاید؛ چون آن جایگاه خسته کننده کسی است که بدانجا شود لبید چنین می سراید: 
فات الشا زر کین جانییه من البقّار کالعمد الثقال «۱» 
حازٍی گوید: «بقار» شنزاری است در نجد و گویید در خش امه باشد. اعشی چنین می سراید: 
تصیف رما ار یرما فبات بتاك یضربه املید («۲» 

5۹٩[‏ ابیرد پسر هرگه عذری درباره زنی که به هسری گزیده و پنجاه شتر برایش برده بود چنین می سراید: 

و ای لسمح اذا فرق بیننا با كثبة البقار ایام ها شم 
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فافتی صداق امحصنات افاها ف اه جلة کالبراعم ۳ 

قتة البقار [ق ن ن ت ل ب ق قا] نیز کوهی از آن بغی اسد است: شاعر گوید: 

کانهم تحت السنور قتة البقّار «ع» 

بقاع [ب ] جمع بقعه. نام جای است که آن را بقاع کلب گویند. تزديك دمشق دهستانی گسترده میان بليك» حص» دمشق 
با آب فراوان است. بیشتر دیه هایش از چشمه ای به نام «عين البجر» که از کوه بر آید سیراب شود. گور الیاس پیامبر (ع) 
در ان بقاع است» در «دیوان الادب» غوری گوید: بقاع بر وزن قطام باشده 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۰ 

ال [ب ق قا] جائی در مدینه است. زییر بکار درباره طلحه پسر عبد الرحن قرشی از فرزندان بحتری سر هشام که از یاران ابو 
العباس سفاح بوده گوید خانه اش در مدینه کار بقیع خر در رما می بوده 

بقدس [ب د| با سین بی نقطه شهری در جزیره سبسیل است. 

بقران [ب ق ] قاف را به فتح و کسر و سکون هر سه آورده اند. نام يك خلاف در ین از آن بنی نجید «۱» است که جزع 
بقرانی «۲» را از آنجا آرند و آن ببترین گونه جزع است» گویند بهای يك نگین آن صد دینار بیرزد. من (یاقوت) گوعم شاید در 
آن روز چنین بود» لیکن امروزه من ندیده و نشنیده ام که بهای يك نگین به يك دینار برسد هر چند بپترین زیبانی را داشته باشد, 
در خلافهای طائف نبز جایگاهی به نام «بقران» هست. 

بقر آب ق ] جابگاهی تزديك «خفان» است «قرون بقر» در سرزمین یی عاص در مسایی یی حارث سر کعب ات 9 
رویدادی در آنجا بوده «ذو بقر» نیز دره ای است میان «اخیلة اخی» و «حی الربذة». شاعس که 

| کدارم بذی بقر ای هیهات ذو بقر من الزدار «۳» 

خیف عقیلی چنین می سراید: ۱ ۱ 

فیا مبا منی و من طارق الکری اذا متع العين الرقاد و سبدا 

1 ۲ ۱ ۷۰۰ 

و من عبرة جاءت شابیب ان بدی بذی بقر ایات ربع تأیدا «4» 

بقره اب ق را آیی است در ست راست حواب» او ان بی کعب سر عبد» از بققی کلاب که «هروة» نزديك بدان است. 
کان زر نیز دارد. 

بقطاطس [ب ط] دیی از مهص که نامش در تاریخ آمده است. 

بقطر آب ط] دیمی در صعید مصر از خوره اسیوطیه است. 

بقطر [ب ق ] جایگاهی در صعید» در کرانه شهر قفط در خاور نیل است: 

بقعاء [ب ] با الف کشیده در پایان. سنه بعاء- سالی خشك. نام دیپی از «یامه» است. هیچگاه الف و لام نگیرد. نیز گوبند: 
تلخایی است از آن بنی عبس. بو عبيدة گوید: بعاء و جوفاء و تلعه» آمهایی است از آن بنی سلیط. نام سلیط کعب پسر حارث 
1 ۹۳ جریر چنین می سراید: 

و قد کان ق بقعاء ری لشان و تلعة و الوفاء جری غدیرها «۵» 

زی از بنی عبس با مردی از بی اسد مسر شد. شوهر او را به خانه اش که در کار آیی به نام «لینه» و معروف به خوشگواری 
بود برد. چون شوهر مم‌دی نداشت» زن ناخر‌سند مانده» ناگوارا بودن آب را بپانه کرد و از او جدا شد وبا م‌دی از «بقعاء» 
همسر شد. چون شوهر دوم او را خرسند کرد زن چنین سرود: 

من بهدلی من ماء بقعاء و شربة فان له من ماء لينة اریعا 

لد زادنی وجدا بیقعاء ای وجدت مطایانا بلينة ظلما 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۰۵ 

من مبلغ تربی بالرمل ای بکیت فا اترك لمنی مدمعا «۱» 
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بقعاء نیز نام جایگاهی است که ابو بکر صدیق (رض) برای آمادی جنگ با مرتدان پدانجا شتافت» برابر «نجد» در بیست و چهار 
میل مدینه است. واقدی [شمد بن عرا گوید: بقعاء خود «ذو القصه» است» «بقعاء الساج» نیز نام جایگاه دیگی ات درد 
شعر این مقبل چنین یاد شده است: 

راینا ببقعاء السا دوننا من الوت جون ذو غوارب | کلف «۲» 

مخیس بسر ارطاة اعر‌جی برای مر‌دی از بی حنیفه به نام حبی که |۷۰۱] عاشق رف به نام «بقعاء» از دی‌ی در عامه شده بود 
چنین سرود: ۱ ِ 

عر‌ضت نصيحة منی لیحی فقال غششتنی و النصح مر 

و ما بی ان ا کون اعیب یحبی و بحبی طاهر الاثواب بر 

و لکن قد اتافی ان بحجی یقال علیه فی بقعاء شر 

فقلت له کل شی ۰ بمال عليك ان ار خر «۳۲» 

ابو زیاد در «نوادر» گوید: بق عفیل يك بقعاء ويك بقیع دارند که با مبره هم مرز هستند. ی میان «ذنب املیف» که 
یاد کرده ام تا بقعاء در سرزمین «مهره» ی عقیل که با هیچکس در آن آمیزشی رخ نداده است» يك ماه و نیم راه است: 
اصعی در کاب «جزیرة» گوید: بی نصر بسر معاأویه» جابگاهی به نام «بقعاء» در میان «رکبة» و «خاز» دارند که مخشی از رکبه 
بشمار آید. 

بقعاء نیز خوره ای بزرگ در سرزمین موصل میان آنجا و نصیبین است و مکر آن «رقعید» خوانده شود و دیه ها بسیار دارد» 
ساختمانپایش هم گنبدی است. 

بقعاء العیس» نیز از خوره منبج است. از بدایه» در کار فرات تا رود «ساجور» کشیده شده است. 

بمعاء ربیعه» نیز از خوره منیج» از ار رود «ساجور» تا کارگاری حلب است. 

بقعاء» ابو عبید سکونی گوید: دیپی است به اجاء از آن جدیله طی که از آن بنی قرواش از انشان گردید, 

بقعان آب ] با نون در پایان نام جانی و گویند دیبی است. عدی پسر زید چنین می سراید: 

تصیف الزن فانجابت عقیقته فیپا خناف و تقریب بلاتی 

پنتاب بالعرق من بمَعان معهده ماء الشريعة او قیضا من الاجم «ع) 

بقع [ب ] جایگاهی است در شام. در سرزمین کلب پسر وبره. در آنجا طلیحه پسر خویلد اسدی ادعای پیامبری نمود سپس در 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۰۲ 

بقع» نیز نام چاهی است در مدینه. واقدی گوید: بقع از «سقیا» در نقب ی دینار است. بسیاری از پیشوایان چنین گفته اند. 
بقلار آب ق ل لا] جایگاهی در رز آذربایجان است. ابو ام چنین می سراید: 

وم یق فق ارض البقلا طاثر و لا سبع الا و قد بات مولا «۱» 

۳۰ 

بقلان آب ] با نون در پایان. زمینی در پایین «زبید» است. مرز آن از «قباء» تا «سمهام» در خش « کدراء» هنکای که ان زب 
عبد اللّه پسر عبد الرحمن پسر ولید مخزومی معروف به ازرق را وال ین کرد ابو دهبل «۲» جمجی او را بستود و پاداش گرفت» 
سپس گزارش برکاری او را شنید و چنین سرود: 

پا حرانی لا بلغتی اصلا مر ثم من ضیر الوجد معمود 

نخاف عزل امری کا نمیش به معروفه ان طلبنا العرف موجود 

حتی الذي بین عسفان ال عدن مب من بطلب العروف اخذود 

ان تعد من منقل بقلان مم‌تحلا برحل عن المن العروف و الود «۳» 

بقنس [ب ق ن ن ] دیبی در بلقاء در شام» از آن ابو سفیان ضر پسر حرب می بود که برای بازرگانی به شام می رفت وپس از 
وی به پسرش رسید. چنین است در کاب نصرء 
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بقه آب ق ق ] یی بق (- لشه ) ۰ نام جایی نزديك حیره است گویند دژی بود در دو فرسنی هیت که جذیه ابرش پادشاه حیره 
در آن می زاست و «قصیر» در داستان معروف ابضجا را خواسته است. زیرا جذییه س از شکستن مشورت «قصیر» که شاه را از 
رفتن به «زبا» منع کرده بوده بدانجا شد و سپاه دشن او را در میان گفت. انگاه از قصير پرسید: اکنون رای چیست؟ قصبر در 
پایخ گفت: خلفت الرای- رای را در بّه جا گذاردی!] ون متلك راچخ گشت. ا ا ط چنین می سراید: 
و مولی عصانی و استبد برایه کا م یطع بلتین قصیر 
فلما رای ما غب امری و امره و ناءت باتاز الامور صدور 
نی نیشا ان یکون اطاعنی و قد حدثت بعد الامور امور «4» 
در شعر بالا به جای واژه «در پایان» واژه «نیشا» آمده که همان معیی دارد و به مخ نگ عدی سر زید چنین می 
میم ان 
الا یا ایا الثری الزجی الم تسمع بخطب الاولینا 
۳ 
دعی باقّة اما پوما جذة عام بجوهم یا 
ف بر غیر ما آلقروا سواه فشد لرحلة السفر الوضینا 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۰۷ 
فطاوع امه و عصی قصیرا و کان یقول لو نفع الیقینا «۱» 
همه داستان جذیه و رفتن او به «زبا» دز ان قضیده آمده است: ۱ 
بقیره [ب ر] شهری در خاور اندلس است» از کارگذاری تطیله» در بازده فرسنکی آن بقیره دیگر نیز دژی است از کارگزاری ریه, 
بقیع الغرقد [ب ع ل ع ق ] با غین نقطه دار, ریشه بقیع به معنی جانی که ريشه درختهای گونا گون دارد و به همين سبب آنجا 
را بدین نام خواندند. غرقد نیز به معنی خارین بزرگ است. يك رجز سرا گوید: 
الفنا ضالا ناعما و غر‌قدا «۲» 
خطیم عکلی دزد چنین می سراید: 
اواعس فی برث من الارض طیب و اودية یلبق سدرا و غرقدا «۳» 
بقیع گورستان دم مدینه و به درون شپر است. عمر سر نعمان بیاضی در عزای خولشان خود که در برنی ادها 4 درون 
یک از حدیقه های در استه زندایی شدند و در را باز نکردند تا ایشان یکیگ را کشتند چنین سرود: 
خلت الدیار فسدت غیر مسود و من العناء تفردی بالسودد 
تن عهدتيم ی غیطة ؛ بین العقیق ال بهة بقیع الغرقد 
را 
نفسی الفداء لفتية من عامم شریوا النية فی مقام انکه 
قوم هموا سفکوا دماء سراتبم بعض ببعض فعل من بر 
یا للرجال لعثرة من دهرهم ترکت منازطم کان / تعهد «ع» 
این شعرها در کاب «جاسه» به م‌دی از خثعم اسبت داده شده و در آغازش افزودگ دارد. زییر گوید: بالائرن دره های 
(بیق) رصع اس وان شعر ابو قطیفه را به گواه آرد: 
ی اه یا در 
۷۰4 
ام کعهدی العقیق ام غبرته بعدی امادثات و ایام («۵» 
بقیم الزبیر نیز در مدینه ات شاه های تیار در ان شاه سوه اس 
بقیع انحیل» نیز در مدینه همسایه خانه زید ثابت است. 
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بقیع انلیچبة هت ب ] نیز در اب «سنن ابو داود» باد شده است. خبجبة به گفته سهیل در «شرح السبرة» نام درخق 
البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۱6 باب با و لام و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۱۱۲ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۰۸ 

است که در آنجا می روید. ولی من اين را در جای دیکر ندیده ام» راویان آن را با دو جیم خوانند. 

بقیع [ب ق ] به وزن کوچکنما. نام جایی در سرزمین بنی عقیل در پشت امه همسایه کشور من است که در اشعار ایشان یاد 

مه و 

بقیع» نیز نام آیی از آن بفی مجل است. 

بقیقا [ب ] دیپی در کوفه است که خوارج را در آنجا جنک رویداد. مصعب» حارث پسر عبد الّه پسر ابو ربیعه قباع را وال 

کوفه نهاده پس شنید که قطری «۱» پسر اءة به مداین رفته است. پس به سوی قباع رفت و پس ازيك ماه از کوفه به «یاجوا» 

رسید» بس شاعی‌ی چنین سرود: 

سارینا القباع سیرا ملسا بین بقیقا و بدیقا مسا «۲» 

می گوید: میان آن دو تنها دو یل راه بود و نیز گوید: 

سار بنا القباع سیرا نکرا اسیر بوما و يقیم شهرا «۳» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۰۹ 

باب با و کاف و اجه پس از ان هاست 

بکار [آب لك ک] با تشدید کاف صفتی است برای سازنده بکر یا فروشنده آن؛ مانند عطار و نجار. نام دی‌بی در شیراز به فارس 

است. 

بکاس اب ۱ ۴ تشدید دژی در خشهای حلب در کرانه رود «عاصی» است. چشمه ای دارد در میان ]نا و مز هن 

دژی دیگر به نام «شغر» برابر آن است و میان آن دو دره ای هیچون خندق است که آن را «شغر و بکاس» با هم خوانند و 

هیچگاه تا نیاورند. این جایگاه به روزگار ما از آن فرمانروای حلب ملك عزیز ممد پسر مللك ظاهر غازی پسر صلاح الدین یوسف 

سر ایوب است. |۷۰۵] 

بکابا «۱» آب | اصطخر می گوید: گگان دو مخش است» یي دعر و دوع بو ابا است» در میان. انا رودی قابل 

کشت رای است. اسبت بدانجا بکراوی و بکراباذی است. 

از انجا است: ۱) ابو سعید پسر مد بکراوی» در «فیصل» گوید: سعید بسر مد را بکراباذی نیز گویند» او از یعقوب بسر جید 

کاسب برشنود» حافظ ابو اجد پسر عدی از وی روایت می کرد. ۲) ابو الفتح سبل پسر علی پسر احمد بکرآبادی گرگانی ۲) ابو 

جعفر کیل پسر جعفر پسر کیل فقیه گرگانی بکرآبادی حنفی پیشوای حنفیان روزگارش بود. حدیث را از اد پسر یوسف بحبری 

و جزوی روایت می کرد. او به سال ۳۳٩‏ درگذشت. 

بات آب لك ] در «یِکْة» یاد خواهد شد, 

بکان آب ۱ ها امک هی فتاه ات 

بکد اب ك ] با دال بی نقطه, دردرس قیفر ام 

بدانجا اسبت دارد: سلام بگردی. بزید نحوی «۲» در خانه او پنهان شد» مس ابو مسلم اووا تون آمرده همراه بزید کودن زد. 

بک [ب ] دره ای در سرزمین ط نزديك رمان است. 

بر اب ك | از دژهای مشمور صنعا است. نزديك ان دژی به نام «ظفر» است و هر دو از دژهای دور افتاده صنعااند. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۱۰ 

بِْة [ب ر] ای از ان بنی ذویبه از «ضباب» است. کوههائی سیاه و بلند به نام «بکرات» در آنجاست. اصعی در گزارش این 

شعر امرو القیس: 

عر‌فت دیار ای بالبکرات فعارمة فبرقة العیرات «۱» 

می گوید: يك عرب» آنجا را به من نشان داده گفت: می خواهی «بکرات» زا ظ ارو القّیس یاد می کند ببینی؟ (س سیاه تبه 

هایی کله دار بدیدم. اصعی گوید: میان «عاقل» و این سرزمین فرسنگها و روزها راه است که این کلبی آنها را نشناخته است. 
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«۵۲ این ای حفصه «۲» 8 بات آیی انیت انیس هن عامه» در تپه هایی در پائین وشم. جریر چنین می سراید: 
۷۰۹ 

هل رام جو سویقتین مکانه او ابکر البکرات او تعشار «4» 

بکسرائیل [ب ل ] با همزه بعد از الف نام دژی در کرانه های مص» در کوهی برابر جبله است. 

بگزه «» [ب لك ز] دی‌ی در دو فرستی بعقوبا میان آن جا و «بعیقبه» بود که جنگ مشهور «مقتفی لام الله» و «بقش کون 
خر «»» یکی از سرداران ارسلان شاه بسر طغرل بسر مد سر ملکشاه رخ داد و بقّش و ارسلان شاه در وهفان کیت 
خورده گریختند و مقتفی اردوگاهشان را به غنیمت برد و پیروزمندانه به بغداد بازگشت. و این به سال ۵4٩‏ می بود, 

بکیون [ب ] ضبط درست آن را نمی دام لیکن ابو سعد آن را چنین نوشته گوید: بکیونی ابو رکریا بحبا پسر جعفر پسر اعين ازدی 
بیکندی بکری است که در دیه بکیون می زیست. او را است کاب «تفسیر» و نکاشته های دیگرء او از سفیان پسر عیینه و جز 
وی برشنود. شمد پسر اسعاعیل بخاری و جزوی از او روایت دارند. ۱ ۱ 

بکه آب لك لك ] همان مکه خانه محترم خدا است که میم را به با تبدیل کرده اند و برخجی گفته اند بکه میانه مکه است و برخی 
کو تن عایکاهس اه دی سس انب و رون از ان مه اش وی هکس کرد اه مه ات ومووت اران ماگنه 
این کلیی گوید: از آنش مکه نامیدند که همچون مکول در میان دو کوه است. ابو عبیده گوید: بکه نام بطن مکه است» زیرا که 
در آنجا تبی می نودند یعنی ازدحام ی از مغیره از ابراهیم روایت انیت که کفن: تن جایگاه خانه و «بک» دی‌ی بود 
کار ان ات لنش با هی ی کنت: از آش بکه خوانند که گودن ارات را یکدی گنای شید محیا 
سم ابو انیسه و بکه جایگاه خانه و «مکه» همه حرم آن انتت: زید پسر اسم گوید: 

که کعبه است و مسجد و مکه ذوطوا باشد که میانه مکه است و خدایش در قران در سوره فتح یاد نمود. نیز گویند: از آنش بکه 
گفتند که مر‌دمان در برابر کعبه پاهای خود را تبکی نمایند یعنی بر زمین کوبند. 

بکل آب | مخلاف بکل یی از مخلافهای یین منسوب به بکل پسر جثم پسر خیوان پسر نوف پسر همدان است» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ره 9 

یکی از تبره های بکِل «ثور» است |۷۰۷] امین زید سر مالك سر معاویه سر دومان سر بکل است. تیره دیگر از بکل 
ارحب است که نامش مرّه بود. مر‌هبه و ذو الشاول نیز تیره هی از فرزندان دعام پسر مالك پسر معاویه پسر صعب پسر دمان 
پسر بکل اند. همه اینان تیره هائی از بکل باشند. نیز از ایشان است ابو السفر سعید بسر مد ثوری بکل که از ابن عباس و براء 
سر عازب و سعید پسر جبیر و جز ایشان روایت دارد. 

بدین مخلاف لسبت دارد: ادیب ع سر سلیمان ماب به «حیدره» که در نحو و ادب نگارشها دارد. همروزکار ما بود و در ۵٩۹۹‏ 
۵ عمارة در «تاریخ» خود گوید: یی از صادرات بکل زهر است که شاهان را بدان می کشتند. در «بجل» و «حاشیه» 
مر‌دمی هستند که به گرفتن آن زهر از درختی که نها در آن سرزمین می روید شناخته شده اند. ایشان آن را پنهان می دارند» 
چنانکه در مصر درختی را که از آن روغن بلسان گیرند دارندگانش پنبان می دارند. کشتن هريك از شاهان بنی نجاح یا وزیران 
اشان که کشته شدند با لین زهر بود. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۷۱۳ 

باب با و لام و انچه پس از ان هاست 

بلاباذ [ب ] با دو باء دیبی در خاور موصل از کارگذاری نینوا میان موصل و زاب است. يك مرحله کوتاه» از موصل دور است 
کاروانها در آن فرود آیند یت غان .در آن آماده انستی: 

بلاتی [ب ث ] با ثای سه نقطه و قاف. جایگاهی در سرزمین بنی سعد است. مالك نویره هنگامی که با اسبی به نام «نصاب» به 
مسابقه برخاست چنین سرود: ۱ 

جلا عن وجوه الاقربین غباره نصاب غداة النقع البلائق (<۱» 

بلاد «۲» [آب ] بر وزن قطام و حذام» و بر آن را با کسر با آورده ند. نام شبری است نزديك جح المامه. ابو عبیده گوید: 
بیترین تیرها که تازیان جاهلیت آن را وصف کرده اند تیرهای «بلاد» و «شرب» است که دو شیر نزديك عامه اند» مس این شعر 
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اعشی را به گواه ارد: 
ای 9 ودها و صفاءها سفها تن تشوو الاغاد 
منعت قیأاس اماسنية اسهام بثرب او سپام بلاد («۳» 


حفصی گوید: «بلاد» کشتزاری است در عامه. عمارة گوید: 
و غداة بطن بلاد کان بیوتگ ببلاد انجد منجدون و غاروا 

۷۰۸ 
و بذی الارا کة منک قد غادروا جیفا کان رووسپا الفخار «ع» 
بلاش آباذ [ب ] 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ٩۷۱۳‏ 
بلاساغون «۱» [ب ] با سین بی نقطه و غین نقطه دار شهری بزرگ در مرز ترکستان در پشت رود سیحون نزديك کاشغر است. 
گروهی پدانجا آسبت دارند مانند ابو عبد الّه مد پسر موسی بلاساغونی که به ترلك شبرت داشت. در بغداد بر قاضی ابو عبد الّه 
دامغانی حنفی فقه آموخت و به شام شد و دادرسی بت امس سس دهفق:یدو وا مارد او ار قاضی دامعان ناهد 
روایت می نود سیرتی نیکو نداشت در تعصب برای ابو حنیفه غلو می کرد و به مذهب شافعی نکوهش ی نود. حافظ ابو الاسم 
گفت: از ابو احسن پسر قبیس فقیه شنیدم که از وی بدگونی می نود که می گفت: هرگاه کار بر دست من می بود از شافی 
مذهبان گزیت می گرفت! او در دمشق به سال ۵۰5 درگذشت. 
بلاسکرد [ب لك ] که با زاء به جای سین نیز روایت شده است. دیبی است میان اربل و آذربایجان. 
بلاس [ب ] با سین بی نقطه. شبری در ده میل دمشق است. حسان ثابت چنین می سراید: 
لن الدار اقفرت بعان بین شاطی الیرموك فالصمان 
فالقریات من بلاس فدار ۰.۰ یا فسگاء فالقصور الدوانی «۲» 
بلاس نیز مخشی است در میان واسط و بصره که گروهی عرب دارنده اسبپای نیکو در آن فرود آمده اند. 
بلاشجرد «۳» [ب ج ] با شین نقطه داره دیبی در چهار فرسنگی مرو است که بلاش پسر فیروز یکی از شاهان دوران جاهلیت 
فارس آن را بنیان نهاد. 
بلاشکی [ب لك ] دی‌ی در میان «ردان» و بغداد است که نامش در تاریمٌ نامه ها و شعر امده است: 
بلاص [ب ل لا] با صاد بی نقطه. دی‌ی در صعید مصر در برابر «قوص» در کرانه باختری است. دیر البلاص دی در کار آن 
است. چنین گفته اند 
بلاط [ب ] به کسر و فتح هر دو آمده است. نام چند جایگاه می باشده «بیت البلاط» دی‌ی در «غوطه» دمشق است و گزهن 
بدان سبت دارند: 

۱) ابو سعید مسلیة پسر عل بلاطی ٩[‏ ۰ به مصر می زیست و حدیث می گفت» وی نزد ايشان نه چندان بود, او پیش از 
سال ۱٩۹۰‏ ی در تن آشرین کس که از وی روایت می مود مد پسر رج بود. حافظط ابو لاس در «تاریخ» خود گوید: 
مسلیه سر عللی سر خلف ابو سعید خشنی بلاطی» از دم بیت البلاط دیی از دمشق در غوطه است. او از اوزاعی و اعش 
و ییا پسر حارث و بحيا پسر سعید انصاری و گروهی دیگر روایت می کند. عبد الّه سر وهب مصری و عبد له پسر عبد اج 
مصری و گروهی دیگر از وی روایت دارند. 

۲) بسرة پسر صفوان پسر حنبل ثلمی بلاطی از دیه بلاط, ابو الاسم او را چنین یاد می کند و نمی گوید بیت البلاط» پس گوبا 
دو جایگاه از دیه های دمشق باشند. وی از ابراهیم پسر سعد زهری و از عبد الرزاق پسر عر ثقفی و از ابو مر حفص 

البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۱۸ باب با و لام و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ٩۱۲‏ 
توت اف وت ۱ ص: 1۱ 
پسر سلیمان بزاز و از خدیم پسر معاویه و از ابو عقیل ؛ یحيا پسر متوکل و از عبد الله پسر جعفر مدینی و از هشیم پسر بشیر و از عثمان 
پسر ابو الاب و از فلیج پسر سلیمان مدنفی و از ابو معشر سندی و از شريك پسر عبد الله نخعی و از فرج پسر فضاله روایت می 
کند. پسرش سعدان بخارایی و ابو زرعه دمشتّی و یزید بسر شمد پسر عبد الصمد» و عباس پسر عبد اللّه ترقفی و موسی سر سپل 
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رمل» و ابو قرصافه ممد پسر عبد الوهاب عسقلانی و جز ایشان از او روایت کنند. او در یکصد و چهار سالک در سال ۲۱۹ 
درگذشت و زاد روزش به سال ۱۱۲ می بود, ۲ 

بلاط» نیز شپری و میان «مس‌عش» و «انطاکیه» است» رودخانه سیاه (نپراسود) که از مز می اید این شهر را به دو نیم 
کار ان هی مدق مرکز خوره حوار بود که ویران شتهی کنر کر راز سای اس لاه ما اه هر فنطاطید 
است که ابو فراس حمدانی و شاعران دگر در شعریاد کرده اند» زیر آنجابه روزگار سیف الدوله مدای زندان اسیران می بود. ابو 
العبان صفری شاعر سیف الدوله که او نیز در آنجا زندایی شده بود درباره آن جنین خی سراید: 

ارای فی حبسی مقیما کاننی و م اغز فی دار البلاط مق «۱» 

بلاط عوجه» نیز دژی در انداس از کارگزاری شنتبریه است. 

بلاط نیز جایگاهی در مدینه میان مسجد پیامبر (ص) و بازار مدینه است که سنگفرش شده است [۷۱۰] امتحاق پسر ابراهيم 
موصی از سعید پسر عايشه که مولای ال مطلب پسر عبد مناف بود می گوید زنی از بنی زهره برای کاری بیرون آمده بود پس 
مر‌دی از ی عبد شهس اهل شام او را دید و پسندید و درباره او پرسید و به خواستگاری او رفت و خانواده او را به زور به 
همسری این مرد دادند» وی او را ناخواسته به شام برد. آن زن شنید که کسی این شعر ابو قطیفه عمر پسر ولید پسر عقبه پسر ابو 
معیط را چنین بر می خواند: 

الا لیت شعری هل تغیر بعدنا جبوب الصل ام کمهدی القرائن 

و هل ادور حول البلاط عوامم من البی ام هل بالدينة ساکن 

اذا برقت نحو اخجاز تحابة دعا الشوق منبا برقها التيامن 

فل اتزکها رغبة عن بلادها و لکنه ما قدر الّه کاثن 

احن ال تلك الوجوه صباية کانی اسير ی السلاسل راهن «۲» 

ی کیت هون اوه بان ان شمر نوا شید ی اد کف و بیفتاد و زنان او را مرده یافتنده سعید سر عایشه گوید: من این داستان 
را به عبد العزیز پسر ثابت اعرج گفتم» او پرسید: آن بانو را شناختی؟ گفم: ۱۳7۸ 
عمر اسر عبد الرهن ین عوف بود ون بلاط همان است. کدر عدیت غفمان باه شده است. که ذر بلاط برای او اب اوردند 
و وضو ساخت. ی ی ره ی 
بلاطنس [ب ط ن ] با نون و طین و سین بی نقطه. و دژی استوار به کرانه های شام برابر لاذقیه کارگذاری حلب است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱۵ 

بلاطه آب ط] دیی از کارگذاری نابلس در فلسطین است. جهودان می پندارند که نرود پسر کنعان در آنجا براهیم (ع) را به 
آنش پرتاب کرد. چشمه آب خضر نیز در آنجا است. گور یوسف صدیق پیامبر (ص) نیز در نزديك, شجره در آنجا است» وبل 
دانشمندان داستان برخورد ابراهيم و نمرود را در سرزمین بابل در عراق می دانند و آتشگاه آن شناخته است. 

(و له اع) 

بلاق آب ۱ 
بلاکث [ب ك ] با ثای سه نقطه. مد بسر حبیب گوید: بلااکث و برمه بمخشی بزرگ از مدینه است. بلاکث نزديك برمه. یعقوب 
گوید: بلاکث منطقه ای بترگ بالاتر از ذی الروه میان آنجا و ذی خشب در بطن اضم است. 

برمه» نیز در میأن خیبر و وادی الفری است و ان چشمه سار و نخلستانی از ان قرش است. کثیر چنین می سراید: 

نظرت و قد حالت بلاکث دونهم و بطنان وادی برمة و ظهورها «۱» 

او نیز چنین می سرآید: ۱ 

بینما نحن من بلاکث فالقَا .»۰ ع سراعا و العیس تهوی هویا 

حظرت تقظر ق« القلیی من دمم وال ورها فا اتتطمت مضیا 

قلت لبيك اذ دعانی لك الشو ... .۰ ق و مادین حثا الطیا ۲( 

بلالیق [ب ] (حمع بلوقة): شکافهای در شنزار را گویند که در آن رخاما (گونه ای بقل) می روید. 
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نام جابگاهی میان تکیت و موصل یت هه انا «بلالیج» (با جيم به جای قاف) نیز گویند. بلالیق نیز نخلستان و باغجه ای 
است از بخشهای یعامه. فرزدق چنین می سراید: 

فرب ریع بالبلالیق قد رعت جستن اغیاث بعاق ذکورها «۳» 

بلبال اب ۱ ۱ (ر وزن سلسال): جابگاهی است" 

بلید آب ب ] (با دال بی نقطه پایانین): شهری میان برقه و طرابلس است که به گفته نصر؛ مد پسر اشعث ابو اعطاب اباضی 
در آنجا کشته شد, 

بلبل [ب ب ] نام یی از ایستگاههای حاجیان و گویند کوهی است. 

بلبول اب | بر وزن ملمول. به گفته ابن سکیت نام کوهی است در «وشم» در زمین عامه. صقن باه ان هشقن 
«روضه» «ع» با شاهد آن آورده شده است. حفصی گوید: بلبول نام کوهی در امه به سرزمین ی یم است و یوم بلبول از 
روزهای تاریخی عرب باشد نغیری چنین می سراید: 

سخرت منی القی لوعبتبا ‏ تعد لسخر بعدی برجل 

رای دبای موق من لول ارم ار 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱۱ 

ینفض الغدرة بی ذومیعة سلس اجحدل کالب الازك «۱» 

۷۱۲ 

بلییس [ب ] با سین بی نقطه چنانگه نصر اسکندری ضبط می کند وی توده مردم آن بلییس گویند. نام شهری در ده فرسنجی 
فسطاط مصر به راه شام است» که عبس پسر بغیض «۲» در آنجا می زاست: به سال هیجده با نوزده به دست عر عاص گشوده 
شد. متنی چنین می سراید: 

جزی عربا امست ببلبیس ریا عسعی ها تقر بذاك عیونها 

کرا کر من قیس بن عیلان ساهرا جفون ظباها ی و جفونبا «۳» 

بلجان [ب ] با جیم. دیمی میان بصره و آبادان است که مذش چند بار که آخرینش به سال ۵۸۸ يا پس از ان بود بدیدم. 
بندر کشتیهای «کیش» ای و اه هم و دژی دارد که فرمانداری از طرف پادشاه کیش در آنجا بود و 
فرماتروای بصره در آن دستی نداشت» سپس کشاکنی میان دو فرمانروای کیش و بصره رخ داد که پس از آن نمایندگان پادشاه 
کیش به شبرکی در گوشه جزیره آبادان برابر بصره که «محرزه» خوانده می شود جا یه جا شدند و آن را بندر کشتها ساختند که 
تا به امم‌وز چنین است. 

بلجان» «4» نیز دی‌ی از مرو است بدانجا سبت دارد ۱) بعقوب !سر بوسف (سر بوسف !سر ابو سبل سر ابو سعید سر مود بلجانی 
0 
از او برشنود و در جمادی یج سال ۵٩۳٩‏ در دبه کسان درگزشت 

۲) مد بسر عبد الّه بلجانی» از بلجان مرو است و در سال ۲۷٩‏ درگذشت 

بلج آب ] با جم. زمابه بلج در بصره معروف و به بلج پسر کشبه میمی سبت دارد» چنانکه ساج بلجی معروف نیز بدو منسوب 
ست ۰ 

بلج نیز نام بقی است که عرب در جاهلیت آن رام پرستیدند و به بلج پسر محرق آسیت داشت و در قبیله عيرة و غفیلة از بی 
عنزه (سر ربیعه می بوده من آن را چنین دیده بودم» وی این کلبی نه در عنزه عمیر و نه غفیله آن را نیاورده است. آری او غفیله 
سر قاسط سر هب سر افصی سر دعی سر [۷۱۳] جدیله پسر اسد پسر ربیعه سر نزار را آورده است. 

بلخاب «ه» [ب | بر وزن خزعال با خای نقطه دار نام تا اب کاخ 

پلخان «7» [ب ] بر وزن سچران. شهری در بشت ابیورد است. 

بلخ «۷» اب ] یر مشمور به خراسان است» در کاب ملخمه) متسوتب بهابطلی س است. که بلخ در درازای 

معجم اللدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱۷ 

یکصد و پانزده درجه و پهنای سی و هفت درجه» در اقلم پنجم است «۱)» طالع آن درجه ۲۱ عمّرب» در زیر ۱۳ درجه «سرطان» 
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است» براير آن همان اندازه از «جدی» است. بیت ملك آن همان اندازه از «حمل» است» عاقبت آن همان اندازه از سرطان» 
1 من هنگامی که جمله اقلیم ها را اد دم کم که در چهارم است» ابو عون «۲» گوید: بلخ بلخ در اقلیم پنجم است» در 
درازای هشتاد و هشت درجه و سی و پنج دقيقه و پهنای سی و هشت درجه و چهل دقیقه است. 

بخ از مهمترین شهرهای خراسان و مشبورترین و پربرکت ترین و غله خیزترین آنبا است» غله آن را به همه نراسان تا خوارزم می 
برند. گویند نخستین بنیانگذار آن هراسپ شاه هنگامی آن را ساخت که همروزگارش بخت نصر بیت القدس را وبران کرد و بری 
گویند اسکندر آن را بنیان نهاد و درگذشته اسکندریه خوانده می شد. دوازده فرسنگ از ترمذ دور است؛ جیحون را «نهر بلخ» 
«۳) نیز نامند که تزديك ده رگن از یکلیگ دورند, احنف سر قیس به روزکار عشمان عفان و مجای عبد اللّه سر عامس سر 
کی آن را بگشود. 


عبید الله سر عبد اللّه حافظ چنین می سراید: 
اقول و قد فارقت بغداد مکرها سلام علل اهل الطيعة و الکرخ 
هوای را و السیر خلافه فقلی ال رخ و وجهی ال بلخ «4» 
گروهی بسیار بدانجا نسبت دارند مانند: مجد پسر علی پسر طرخان پسر عبد الّه پسر چباش با کنیت ابو بکر یا ابو عبد اه بلجی» 
سپس بیکندی» او در دمشق و جز آن از مد پسر عبد ابجلیل خشنی و از ممد پسر فضل و از قتیبه پسر سعید و از مد پسر سلیمان 
لوینا و از هشام پسر عمار و از زیاد پسر ایوب و از حسن پسر مد زعفرانی برشنود. 
ابو ی حسن پسر نصر پسر متصور طوسی و ابو تمد [۷۱4] عبد الرحمن پسر احمد پسر حسن فارسی و پسرش ابو بکر عبد الّه پسر 
مد پسر علل و نیز ابو حرب مد بسر امد حافظ همی از وی روایت دارند, و روبع 
رفت در کوفه و بصره و بغداد بسیار می نوشت و در رجب ۲۷۸ درگذشت 
۲) حسن پسر نجاع پسر رجاء ابو عل بلخی حافظ. وت اساسا 
صال و حاظی و از ابو صاخ کاتب اللیث و از سعید پسر ابو مریم و از عبید الّه پسر موسی روایت دارد. بخارائی و ابو زرعه رازی 
و مد پسر زکریای بلیخی و احمد پسر علی بن مسلر ابار از وی روایت دارند. عبد الّه سر امد پسر حنبل گوید: ار پدرم پرسیدم: 
پدر! حافظان چانند؟ در پا گفت: پسرم! جوانایی از خراسان بنزد ما بودند و پراکنده شدند! گفم: ای پدر ایشان چه کسان 
نداد کت مد سر اسماعیل همان مخارانی و عبید الله سر عبد الکرع» همان رازی و عبد الله سر عبد الرمن» همان سرقندی 
و حسن سر تجاع» همان بلخی! پرسیدم: ای پدرا کدام حافظتر ی بود؟ گفت: ابو زرعه رازی سازمان دهنده ترین» «ه» مد 
سر اساعیل داناترین» عبد الله سر عبد الرهن دقیق ترین» 
البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۲۲ باب با و لام و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : 1۱۲ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ٩۷۱۸‏ 
حسن پسر تجاع کدآورترین آنها بودند. ابو عمر بیکندی می گفت: این داستان را برای مد پسر عقیل بلخی نقل نودم. 
او حسن پسر تجاع را بسیار ستود» من گفتم: پس چرا همانند ان سه آن دیگر نامبردار شد؟ گفت: عمر او کوتاه بود» حسن پسر 
تجاع در هه شوال 4 ۲4 در سن چهل و نه سالک درگذشت 
بلخع اب خ ] ابو منذر هشام پسر مد گوید: تازیان حيرة یی به نام «لسر» داشتند و در سرزمینی به نام «بلخع» «۱) آن را ی 
ی 
بلدح [ب دا با دال و حای بی نقطه. بلدح ارجل- آن مد خود را بر زمین کویید. گاهی نیز بلعطح گویند. بلدح به معنی بی 
هوش شدن» و به معنی نوید دادن و انجام ندادن است. بلد نام دره ای در باختر مکه است و این متلك درباره آن گفته اند 

که [لکن عل بلدح قوم عجفی - لیکن در بلدح مردم بچاره اند] که آن را «بهپس» ملقب به «نعامه» هنگامی گفت که کشندگان 
برادرانش را دید که شتری را کشته و خورده اند و پس از سیر شدن [۷۱۵] یکی از ایشان می گوید امر‌وز چه روزی نیکو و 
پربرکت بود» پس نعامه آن جمله را گفت» و مثل آردید برای اندوه بر خولشاوندان که داستانی دراز دارد. اين قیس الرقیات 
چنین می مراید: ۱ 
فنی فابمار من عبد شمس مقفرات فبلدح خراء «۲» 
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ابو الفرج اصفهانی گوید: احمد پسر عبید الّه از امد پسر حارث از مدایتی از ابو صاخ فزاری نقل کند که گفت: در شی که 
حسین صاحب نوْ» 

کشته شد؛ بر جاههای آب غطفان شنیده شد که هاتفی چنین می سراید: 

الا با موم للسواد الصیح و متقتل اولاد الپی بلدح 

لييك حسیناً کل کهل و امرد من ان ان تبك الانس نوح 

فای نی و ان معرسی لبالبرقة السوداء من دون رحرح «4» 

بلد آب ل ‏ «سپل» «۵» شتر را «بلد» ک ۹ زرا ۱ می اشیند. «بلادت» به معی بر جالشستن است. سیبوبه چنین 
ااشاد کده ات ۱ 

اخت فالقّت بلدة فوق بلدة قلیل مها الااصوات الا بغامها «1» 

شهر را از آن جهت «بلد» خوانند ک اشستن مر‌دمان وا اش باه نام چندین جایگاه است: 

بلد الحرام» مک ات که جو واه «مک» کّاره شوده بلد» که آن را «بلط» با طین نیز گویند. مره گوید: نام فارسی آن چا 
«شراباذ» است. در «زخ» آملهاشته که نان در قرارآع شت و هت فرع وس چهارم درجه» و در پپنای سی و هفت 
درجه و يك سوم درجه است» شهری کهن بر دجله بالاتر از موصل و میان آنها هفت فرسنگ باشد و از آنجا تا نصیبین بیست و 
سه فرنگت است. رز ۲ «بلط» خوانند 3 ۰ ماهی پوس پیامبر (ص) را در «نینوا» برابر موصل مخورد و در 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱۹ 

انجا او را بارگردانید. زیارتگاه عمر پسر حسین پسر علی بن ای طالب (ع) نیز در آنجا است. عبد الکریم ابن طاوس گوید: 

گور ابو جعفر مد سر عل امادی «۱» در امجا است. بدانجا اسبت دارد: ۱) مد سر زیاد سر فروه بلدی. او از ابو شپاب 
حناط و جز وی برشنود. ابو القاسم عبد الّه پسر مد پسر عبد العزیز بغوی از وی روایت دارد. ۲) احمد پسر عیسا پسر مسکین 
پس عیسا پسر فیروز ابو العباس بلدی [۷۱] وی از هاشم پسر قامم و از مجد پسر معدان حرانی و از سلیمان پسر سیف حرانی و 
از اساق پسر زریق رسعنی و از زییر پسر مد رهاوی روایت دارد. ابو بکر شافعی و مد پسر اساعیل وراق و عل سر عمر حافظ 
و ابو حفص پسر شاهین و یوسف پسر عمر قواس از وی روایت دارند. مردی درست وپرحدیث بود و به سال ۳۲۳ در واسط 
هت 

۲) ابو العباس احمد پسر ابراهیم معروف به امام بلدی» از یاران علل پسر حرب و پرحدیث بود. شمد و احد پسران حسن سیل و 
گروهی از عراقیان و جزآنان از وی روایت دارند. 

4) حسن (یا حسین) پسر مسکین پسر عیسا پسر فیروز ابو منصور بلدی. او از ابو بدر تجاع پسر ولید و از مد پسر بشر عبدی و از 
مد سر عبید طتافبی و از اسود سر عامم شاذان حدیث می کرد. بحيا بسر صاعد و حسن سر اساعیل محاملی و عمر بسر پوسف 
زعفرانی و گروهی جز ایشان از وی روایت دارند. ۱ 

۵) ابو منصور تمد پسر حسین پر سپل پسر خلیفه پسر مد معروف به ان صیاح بلدی. او از احمد پسر ابراهيم ابو الباس امام 
حدیث نقل می نود و از ابو علی حسن پسر هشام به سال ۳65 برشنود. ابو الماسم عل پسر مد مصیصی از وی روایت دارد, 
5) برادر او ابو عبد الله امد پسر حسین بلدی. او از علی پسر حرب روایت داشت. ابو الاسم مصیصی نیز از وی روایت می نود 
و هر دو پس از سال چهارصد درگذشتند. 

۷ ابو منصور مد بسر علی اسر مد سر حسن سر سل بسر خلیفه این صیاح بلدی» او از نیای خود روایت می نود. ابو احسن 
عل بسر امد سر پوسف هکاری قرشی نیز از وی روایت می کرد. 

۸) عل پسر شمد پسر علی پسر عطاء ابو سعید بلدی. او از جعفر پسر مد پسر جاج موصلی و از ثواب پسر یزید پسر شوذب موصلی 
از یوسف بسر یعقوب پسر مد ازهری و جز ایشان روایت داشت. مد پسر حسن خلال و گروهی مانند او از وی روایت داشتند. 
)٩‏ ابو امحسن شمد پسر عمر پسر عیسا پسر یحيا بلدی» او از احمد پسر ابراهيم امام بلدی و از ند پسر عباس پسر فضل پسر خیاط 
موصلی روایت می کرد. امد پسر عل حافظ نیز از وی روایت داشت. او به سال 4۱۰ درگذشت: 
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۰) عل بسر مد بسر [۷۱۷] عبد الواحد بسر امعاعیل ابو اسن بزاز بلدی. او از معافا سر رکریا جربری برشنود. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱۲۰ 

ابو بر خطیب از وی روایت کرد که چون زاد روزش را پرسیدم پاعخ گفت: در بغداد به سال ۳۷۳ بوده است» زادگاه پدرم 
نیز «بلد» می بود و به سال ۷ درگذشت: ۲ 

۱) شمد پسر زریق پسر اسعاعیل پسر زریق ابو منصور مقری بلدی» در دمشق ماند کار شد از ابو یعلی موصلی و از مد پسر ابراهيم 
سر منذر نیشابوری در انجا روایت می کرد. 

۲ ابو علی حسن پسر هشام پسر عمر بلدی: او در بصره از ابو بکر احد سر عر سر حفص قطرانی از محد سر طفیل از شريك 
و از صلت پسر زید» از لیث از طاووس از ابو هربره روایت هی کند که پیامبر (ص) گفت: غّ حجل (- اسبانی که پیشانی و 
حلقّه باسفید دارند) شائیده تا بایان حدیت۰ مد سر حسین بلدری نیز از وی روایت دازدء 

لد (دوم) نیز نام شبر کوج است که ابر دلف آن را نوسازی کرده چنین نامید: گروهی نیز با ین نام بدانجا نسبت دارند؛ از ایشان 
ست: 

۱) ابو امحسن علی پسر ابراهيم پسر عبد الّه پر عبد الرحمن بادی» معروف به علان کرجی. او از حسین پسر اعاق شوشتری و از 
عبدان عسچّی روایت دارده 

۲) سلیمان پسر مد پسر حسین پسر مد قصاری بلدی» بو سعد معروف به کافی کرجی. دادرس کرج بود. او از ابو بکر مد پسر 
امد سر باحه و از ابو سبل غانم سر شمد پسر عبد الواحد و از ابو احاسن عبد الواحد سر اسعاعیل رویانی و جز ایشان برشنود. 
بلد (سوم) اسف در ما وراء الثهر باشد بدان اسبت دارد: «اپو یک مد بسر ابو نصر امد بسر شمد پسر ابو نصر بلدی. 

حدیث گوی نامپردار از مردم أسف است. او از ابو العباس جعفر پسر نحد مستغفری و جز وی روایت دارد. وهی (سیار نیز 
از او روایت دارنده 

۲) واده او ابو نصر احمد (سر عبد امحبار سر ابو بکر مد بادی است. او تا سال ۵۵۱ زنده بود و نیا کانش «بلدی» خوانده می 
شدنده ویر که به.روزکار نیاق او ابو نصر بیشتر مردم اسف دهانی بودند و ابو نصر شهری بود از اين» او و فرزندانش به «بلدی» 
شهرت يافتند و این اسبت در خاندااش باند. 

بد (چهارم) مروروذ را گویند, بدین أسبت است ابو مد حسن پسر ابو عل مد بلدی» پیری نیکوکار از دم پنج ده بود» پدرش 
بلدری خوانده می شد ۷۱۸ زرا که او از مردم مرو روذ بود 3 دهاتی بشمار می آمدند که در پنج ده کوچك می 
زلسنند و او به شا ۸ را ۵44 در کشت اين گفته ابو سعد در «اسب» اشبیت و در «تبیر» ی مد سر حسن سر ند 
بلدی ابو عبد اه صوقی از بلد م‌وروذ است که در «پنج ده» می زلست پیری درست کار و نیکخواه می بوده او از قاضی ابو 
سعید مد پسر علی پسر ابو صاخ دباس برشنود. من نیز از وی برنوشتم و او در ۵۵۰ درگذشت و گویا هر دو یک باشند زیرا که 
تنب در کنیت اختلاف دارند و تاریم ممگشان نزديك اه 

باد (بجم) قفرق نامبردار از خشهای «دجیل» نزديك «حظیرة» و «حربی» در کار کارعخ بغداد است» «۱» کسی را که 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ٩۲۱‏ 

بلد آب ] کوهی در جای ضریه که تا منشد يك ماه راه است. اين سفن ابو الفتح نصر است که نادرست است: 

بلدود [آب ل ] جایگاهی چنانکه به خاطر دارم. از بخشهای مدینه باشد. این هرمزه چنین می سراید: 

ام هل لباليك ذات البین عادة ایام معنا خلص فبلدود « 

بلدة آب د] واژه ای که در گفته خدا آمده که [بلدة طيبة و رب غفور- شهری نیکو و پروردگاری بخشنده- قران: ۳6: ۱۵] 
باده» نیز از شبرهای کانه شام نزديك «جبله» از گشوده های عباده سر صامت بود که وبران شد و می‌دمش گنه سپس 
معاویه جبله را بازسازی کرد. بلاذری گوید: دژی از آن روم م بود. «۲» 
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بلده [آب د] شهری در اندلس از کارگاری ریه» یا از کارگزاری قبره است: 

1 ابو عشمان سعید پسر شمد سر سید ایبه سر یعموب اموی بلدی. از درستکاران خشکه مقدس لشمینه پوش بوده در 

سال ۳۵۰ به خاور سفر کرد و در ۳۵۱ به مکه آمد و ابو یکی مد پسر حسین آجری را دیدار کرد و مخشی از نگارشهای وی را بر 

او رخواند» ابو لسن شمد پسر رافع خزاعی را نیز بدید و نگاشته او «فضایل کعبه» را بر وی برخواند. 

او در مصر از حسن سر رشیق و از ضعره پسر مد کُانی و جز آن دو برشنود, 

او در قیروان نز از علی پسر مسرور و تیم اسر مد دیدار کزده بود. ابن بشکوال گوید: زاد روز او به سال ۳۲۸ بود و در [۷۱۹] 

سال ۳۹۷ در گدشت: 

بلرم [ب ل ] به زبان روی به معنی شپر است. نام بزرگترین شپرهای جزیره سیسیل در دریای باختری» در رنه دریا است. 

ابن حوقل گوید: بارم شهری بزرگ است که در آن عبادتگاهی بزرگ با باروی بلند و استوار است که با سنگ ساخته شده 

است. مسجد آدینه انجا بیعه بوده است و در آن هیک بزرگ هست. من از برنی منطمیان شنیدم که تصویر ارسطوطالیس در 

یک از این هیکل ها به چوب آویخته است و نصارا آن را بزرگ می دارند و از آن شفای درد می خواهند و چون یونانیان به او 

باور داشتند آن را آویختند که او را وسیله رسیدن به خدا قرار دهند. او ی گوید: من خود چوب آویخته را در هیکل دیده ام و 

چه بسا در آن باشده-اورمن. کوی: در «بلرم» و «خالصه» و پیرامون انها در شت دیواره شبر سیصد و اند مسجد هست. در له 

هایی که بدانجا و به وادی عباس پیوسته و در همسایک جایگاه معروف به معسکر از میان شهر تا منزلگاه معروف به «بیضا» که در 

يك فرسنگی مشرف بر شهر است دویست مسجد هست. او می گوید: برجی خیابانبای شبر بلرم را دیدم که در فاصله يك پرتاب 

ثير دم مسخد ساخته اند برخی از نبا رو بهروی بکلدیگ ساخته شده که‌سا خیانان میان اما را جداعی کنده 

در پاض به من که انگیزه آن را پرسیدم گفتند: هريك از این مردم با سری پرباد و سبك مغز «۳» خواهان آن است که 
البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۲۷ باب با و لام و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۱۱۲ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱۲۲ 

مسجدی ویرژه خود داشته باشد که دیگی در آن غاز نگارد. چه بسا دو برادر که دو خانه پیوسته به یکدیگ دارند» هر يك مسجدی 

ویژه خود جدا از برادر و از پدر و از فرزند خود ساخته باشد. می گوید: شبر بلرم دراز است و بازار آن که از خاور به باختر 

کشیده است «ساط» نام دارد و سنگفرش شده است. گردا گرد شهر را از خاور به باختر چشمه های آب گوارا فرا گرفته که 

هريك اسیابی را بکرداند» باز هم برنی از مردم 1 حس وبی شعور از آب نمکدار چاه می نوشند زیرا که خوردن پیاز بسیار مغز 

ابشان را تباه کده 0 شان کاسته است. یوسف پسر ابراهیم «۱ در کاب «اخبار الاطباء» از یی از پزشکان نقل می 

کند که چون کسی به او گفت ت: من هرگاه پیاز ی خورم مره شوری را نمی فهمم او در پاعج گفت: 

ان ی پیاز است |۷۲۰] نشف آستت رساند مس حواس سست شود و از این رو در «سیسیل» دالشمند و متخصص 

در فنی و یا جوامرد دين دار یافت نمی شود و بیشتر دم گنگ و بی خرد و بی دین هستند. ابو الفتح نصر الّه پسر عبد ال 

قلاقس اسکندری چنین می سراید: ۱ ۲ 

و رکب کاطراف الاسنة عی‌سوا علی مثل اطراف السیوف الصوارم 

لام علی الاسلام فیه تحیف یخیف علیه انه غیر سا 

و 9 بلرم عند اپرام ام‌هم فنجمت ان قد صادفوا جود حاتم «۲» 

نیرز دوید: 

قد سعی بی الوشاة نحو علاه فسعوا لی فلا عدمت الوشانا 

حرکوا ی الشباة منیم و ظنو هم حرکوا عل الشات 

فدعا من بلرم ی فلب ۰ ۰ یت و کانت سر قوسة الیقاتا «۳» 

باست آب ل ] با سین بی نقطه و تای دو نقطه بالاء دییبی از اسکندریه است. از انجا است: حسان بسر علوان باستی, 

فارس بسر عبد العزیز بسر احمد بلستی داستانی از وی نقل می کند که از سلنی روایت می کرده است. 

بلس ۳ کوهی سرخ فام است در سرزمین محارب پسر خصفه: 
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بش [ب ل ل ] با شین نقطه دار شهری به اندلس ای بدانجا مسبت دارد: پوسف سر جباره هد ی) دااشی و نیکوکار 
بود. اين فرضی او را یاد می کند. 
بلشکر آب ل گ ] دی‌ی از بغداد» از مخش های دجیل نزديك بردان است. براهیم پسر مدیر چنین می سراید: 
ظریت ال قطریل نز اش و رات غااست :عنه متضر و 
بحتری نیز در ستایش این مدبر چنین می سراید: ۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۲۳ 

و ای بپجر لمرام و قد بدی ی الصبح من قطربل و بلشکر «۱» 
بلشند آب ش ] از مخش های سر قسطه اندلس است [۷۲۱] دژ معروف به بنی خطاب در انجا است: 
بلطش [ب ط] با شین نقطه دار» شبری در اندلس از خش های سرقسطه است. رودخانه ای دارد که پیست میل را سبراب 


۳ 1 ۱ نام شهر «بلد» یاد شده بالای «موصل» است. بدان اسبت دارد عثمان سر عیسا بلطی نحوی. در مصر می زاست و 
کز اضا در صفر ۵٩٩‏ در تارفتان در ادب دارد. من اقا مر ارس خودم «اخبار اللحویین» باد کده ام هشام از 
پدرش آرد که نبنگ وی اس مج پیامیر (ص) را در دریای شام فروبرد پس او را به دریای مصر و از انجا به دریای افریقا 
برد و از تنگه طنجه به دریای اصم (- ز؟) برد پس به جنوب (دبور) رفت تا به مادر دریاها در «خاور» رسید پس به دریای 
بصره درآمد و به دجله شد و در جافی در هفت فرسنی «حصنین» او را برآورد» و چون يك سریانی او را دید گفت: افلط (- 
افلت) بعنی از شج ماهی بیرون شوا رن ال زمین «فلط» و سپس «بلط» و مس از ان «بلد» خوانده شد. من یاقوت | گوع: 
ین گزارشی شگفت انگیز و دور از پفیرش خرد است. (و الّه اعل) ابو الجباس احمد پسر عیسا تموزی که همسبری از مردم بلط 
گریده بود چنین سروده است: 

عبت من زلتی و من غلطی با رایت الزواج فی بلط 

و من جماة تزید شرتها علی کریم حلف الکرام و طی 

یت زهراء یا طلام و یا تارکد ابر غیر متبط 

ق وجهها الف عمّدة غضبا عل حی کانتی نبطی «۲» 


بلطة [ب ط] گویند جائی است در دو کوه طی که خانه عرو سر درماء بود و امرژٌ القیس بسر جر کندی بدانجا پتاهنده شد و 
چنین سود 


نزلت علی عروین درماء بلطة فیا حسن ماجار ویا کرم ما محل «۳» 

نیز او القبس گوید: [۷۲۲] 

و کنت اذا ما خفت بوما ظلامة فان ما شعبا ببلطة زعرا «4» 

نا بر این بلطه نام جایی است. جایی دیکر به نام زیر أسبت دارد. اصعی در گزارش این شعر گوید: بلطه نام تهه ای است. 
ابو عرو گوید بلطه به معنی گودال است. ابو عبید سکونی گوید: بلطه چشم و نخل و دره ای در «طلح» بنی در ماء در «اجاء» 
است» که امرو القیس آن گاه که در آنجا بر غرو بسر در ماء فرودآمده بود» در شعری چنین سرود: 

معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ص: 1۲ 

الا ان فی الشعبین شعب مسطح و شعب لنا فی بعطن بلطة زرا «۱» 

سلام پسر عمر پسر در ماء طائی نیز چنین سروده است: 

اذا ما غضبت او تقلدت منصلی فلا یا لع نی بطن بلطة مشرب 

کسنبسنا الدلین فی جو بلطة الا بنُس ما ادلوا به و تقریوا «۲» 
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ابو عبد ال نفطویه گوید: زنی عرب به مصر آمده بچار شد» زنان به معابجت وی با کعك و انار و مانند آنها برخاستند» پس او این 
شعر بسرود: 

لاهل بلطة اذ حلوا اجارعها اشبی لعینی من ابواب سودان 

جاژا یکعك و رمان لیشفینی یا وی نفسی من کعك و رمان «۳» 

بلعاس [ب | خوره ای از خوره های حمص است: 

بلع آب ل ] بر وزن زفره نام جابگاهی ات 5 در شعر «راعی» چنین آمده است: 

ما ذا نگ من هند اذا احتجبت با بنی عوار و ادنی دارها بلع «4» 

بلعم [ب ع ] با عین بی نقطه. شهری از بخشبای روم است. این بیان در توصیف ابو الفضل شمد پسر عبید الله پسر مد عبد الرمن 
بر عبد الّه پسر عیسا تمیمی بلعمی وزیر آل سامان در فرارود و خراسان آمده است. که از ادیبان بلیغ بود و منش در «اخبار 
الوزراء» یاد غوده ام» 

بلغار آب ] با غین نقطه دار پایخت صقلبیان در شال دور و سرمای سخت که زمستان و تابستان از یم ی شود و مردم کتر زمین 
خشك بینند [۷۲۳] ساختمانها تها از چوب است» چوبی را بر چوبی دگر سوار کرده با میخ چوبی به هم چسبانند. زمینشان میوه 
یا محصول دگر نی دهد. 

میان «اتل» مرک حزر و میان بلغار از راه بیابان نزديك يك ماه راه باشد و از راه رود اتل سربالا نزديك دو ماه و از حدود نزديك 
بیست روز باشد. از بلغار تا نخستین مرز روم نزديك ده مرحله است و از انجا تا «کویابه» مر‌کز روسیه بیست روز و از بلغار تا 
«بشجرد» بیست و پنج مرحله است. شاه بلغار و مردم آنجا به روزگار مقتدر بل مسامانی گریدند؛ ایشان کس به بغداد فرستاده 
حواستار آموز کار برای آموزش ماز و قانون شدند» لیکن من انگیزه مسلمان شدن الشان را نی دائم» («۵) 

من اجه ای را خواندم که اد پر فضلان پر عباس پر اسد پر ماد مولای مد بسر سلیمان »٩«‏ فرستاده مقتدر «۷) بنزد 
شاه صقلبیان نگاشته بود. او هر چه را از روز بیرون شدن از بغداد تا روز برگشت بدان دیده» نوشته بوده در 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۲۵ 

آنجا گوید: چون نامه امس سر شلی «۱» بلطوار شاه صقلییان به. مقعدار رسید. که در آن خواهش وه ات نی را راخ 
آموزش اسلام به صقلاب گسیل دارد» تا مسجدی و منبر بنیاد نهد و مردم همه استانبای کشور را به دين و ثين برخواند و برای 
وی دژی بسازد تا از کند شاهان پیرامون خود در امان باشد, این درخواست و پل هو متا کارده شد و من 
دستور ام که امه ا رای شه ونم و پیشکش ها را به او و بزرگان و فقمان و معمن برس و فرتاده سلطان موسن ی 
«۲» مولای نذیر حرمی بود. او می گوید: هاتازگی شیف وف ۰ ۵۹ از مدینة السلام یرون آمدیع, ۰ پس آنجه را تا 
رسیدن به خوارزم دید و سپس آنجچه از آنجا تا کشور صقلییان بر او ۲ و می گوید: «۳» چون به جایی که يك شبانه 
روز راه تا پابّخت آن پادشاه که به دیدارش می رفتیم مانده بود رسیدیم او چهارشاه زیردست خود با برادران و فرزندان خود را 
به پیشواز ما همراه با نان و گوشت و گاورس «4» بفرستاد. الشان همراه ما آمدند تا به دو فرسنی که خود شاه به پیشواز امد. 
چون ما را دید به جده شکر رفت و درمبا که در آستین داشت نثار کرد پس به چند چادر که برپا کرده بود فرودآمدیم |۷۲۶] و 
این در یکشنبه دوازدهم رم سال ۲۱۰ بود. سفر از جرجانیه که مرکز خوارزم اس فا یه آضا هفتان زور یه هراوا کفیله:ها تا 
روز چهارشنبه در چادرها که برای ما زده بودند باندیم تا شاهان آن سرزمین ویژگان پادشاه برای برشنیدن نامه گرد آمدند. چون 
روز تجشنبه آمد دو برچم که آورده بودیم برافراشتيم و چارپا را که برای او آورده بودیم زین استیم» پوشاك رسمی سیاه بر تن شاه 
کردیم و دستار بر سرش نهادیم» من نامه خلیفه را بیرون آوردم و همچنانکه او با همه تتومندی برپا ایستاده بود برخواندم» نامه وزیر 
حامد بن عباس «۵» را نیز دراورده برخواندم. 

پاران شاه بر سر مادرم پاشیدند» ما پیشکشها را بدو عرضه داش شتیم خلعق نیز به هسرش که پهلوی او نشسته بود پوشاندیم که رسم 
ایشان چنین است. سپس او ما را خواست تا به اطاق 7 شاهان در مت راست او اشسته بودند و به ما دستور داد در 
بت چپ [شستیم» فرزندازش در پیش او آشسته» خود او تا بر تختی پوشیده از دیبای رومی لشسته بود» پس سفره خواست پس 
گوشت بریان شده بر سفره نهادند» شاه با چاقو لمه ای برکند و مخورد و همچنین دومين و سومین را سپس تک ای کنده به 
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سوسن فرستاده داد» همینکه بگّفت سفره ای کوچك نیز برای او آوردند. این رسم ایشان است که هیچ کس دست ک 
مکر آنگاه که شاه برایش لقمه بگیرد و چون بکرفت برایش سفره می آورند. سپس تکه ای برای شاه دست راست خود برکند و 
سفره برای او نیز اوردند سپس به شاه دوم داد و برایش سفره اورده شد و همچنین تا به همه رسانید و هريك از ما در سفره ویژه 
خود بخورد و هیچ کس به سفره دیگران دست نیازید. چون او به خوردن پایان داد» هريك از ما پس مانده خوراك سفره خود 
را به خانه برده 

چون خوراك پایان بافت او دستور داد شربت عسل آوردند که آن را «سبحو» «1» نامند» ما آشامیدیم, دش از آامدن 3 
معجم البلدان/ترجمه» ج ٩‏ ص: 1۲۲ 

ماء خطبه ای که برای او ی خواندند چنین بود: «خدایا خوش بدار شاه بلطوار پادشاه بلغار را». من بدو گفم: خداوند بکانه 
شاه است و نباید کسی را بدین لقّب خواند بویژه بر منبر! این سرور تو امیر مومنان دستور داده است بر منبرها (در خاور و باختر) 
درباره او بگویند: «خدایا نیکو بدار بنده و خلیفه خودت امام جعفر مقتدر بل امیر موّمنان را»؛ پرسید پس چه گفتن روا بود؟ 
گفم: [۷۲۵] نام تو و نام پدرت را یاد کنند! گفت: پدرم که کافر بود» من نیز خوش ندارم نامی را برایم یاد کنند که کافر 
به من داده است. نام سرور من امیر مومنان چیست؟ گفن: جعفر! برسید: من نام خود را جعفر و نام پدرم را عبد الله نهادم» 
بس به سفنران دستور داد که پس از آن چنین مخواند: [خداوندا نیکودار بنده ات جعفر بسر عبد البّه فرماتروای بلغار مولای امیر 
مومنان را «۱» او می گوید: «۲» در سرزمین او بیشمار شگفتیبا دیدم» از جمله در نخستین شب که در شهر او ماندیم يك ساعت 
پیش از فرو شدن افتاب افق را سرخ فام دیدم از اسان صدای همهمه شنیدم. 

چون به بالا نکريستم ابری سرخ همچون انش را نزديك خود دیدم که آن صداها از آن بود و در آن اشباحی در نظرم جسم شد 
هیچون آدمی و چاربا که چوب و نبزه و شفشیر در دست داشتند نا کهان زین دیگ همانند آن؛ هویدا شته مد آن نیز م‌دان 
با جنگ افزار و چارپایان به نظر می رسید و بر آن پورش برد» چنانچه سپاهی بر سپاهی دیگر, ما از بیم به نله و نیلیش پرداختيم و 
دم شهر بر ما می خندیدند و از رفتار ما در شگفت بودند. او می گویده ما همچنان کان می کردیم که تکه ابری بر تکه دی ی 
تازد و ساعتی با هم می آمیزند و سپس جدا می شوند و همچنان بود تا مدتی از شب بکذشت پس ناپدید شدنده چون ما از پادشاه 
پرسیدیم» گفت نیاکان ما می گفتند: اینان محتیان: موّمی و کافر هنبتند. که هر شب با یکنیی می حکند) ها از هر انکاه کر 
بوده اند آن ها را چنین دیده ارم گوند: من با درزیگر پادشاه که از مردم بغداد بود به چادر رفتیم تا گفتگو کنیم» نیم ساعتی 
گذشت و ما در انتظار اذان عشاء بودیم» چون اذان را شنیدیم بیرون آمدیم و دیدیم بامداد روشن است. اذان گو را پرسید چه 
اذان گفی؟ پاعخ داد: اذان بامداد. پرسیدم: پس عشا چه شد؟ گفت با نماز مغرب یکجا می گزاريم ! پرسیدم پس شب چه شد؟ 
گفت: هین که نی کوتاه از اين نیز بود و اکنون رو به درازا دارد. او می گفت: یکاه است شب را نمی خسبد مبادا غاز بامداد 
را از دست بدهد. آدی به هنگام مغرب رگن را بر آنش نهد و هنگام غاز بامداد هنوز نخته اه او کول روز را |۲۲ ۷] 
نزد ایشان بلند دیدم» که مدتی از سال چنان است و شا کوتاه. سپس شا بلند شود و روزها کوتاه. شب دیکر که نشسته بودم 
دريافتم که در اسان ستاره اندك است که به کانم بیش از پانزده ستاره پرا کنده می بود. در آنجا شفق سرخ غروبگاهی هیچگاه 
پنهان نمی شود تارییی شب هميشه اندك است. 

معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۲۷ باب با و لام و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : 1۱۲ 

از فاصله يك پرتاب تیر ادمی دیکری را می شناسد» يك ساعتی ماه در کاره اسان دیده می شود سپس بامداد براید و ماه پنهان 
شود. او می گوید: شاه به من گفت: در پشت کشور من با سه ماه راه رده به نام «ولیسو» هستند. شب نزد ایشان کتر از 
يك ساعت باشد. او می گوید: در آنجا به هنگام برآمدن آفتاب همه چیز سرخ فام دیده می شود زمین» کوه و هر چیز که به چم 
آید همچون ابری فرا گیر و سرخ به آسمان کشیده است. مردم شهر می گفتند: به هنگام زمستان شب به درازای روز کنونی و روز 
آن به کوتاهی شب کنونی شود. يك مرد به هنگام برآمدن بامداد برای رسیدن به رودخانه ای که کتر ازيك فرسنگ از ما دور 
است می رود» هنوز بدانجا نرسیده شب فرا رسد و ستارگان آسعان را پر کنند. ایشان را دیدم 

معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۳۱ باب با و لام و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۱۱۲ 
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معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۲۷ 

که به واق واق سگ. تبرك بسیار جویند» گویند برای ما خوشبختی و ری و برکت آورد. 

مارفان آعا هراق شاه هر ترا شم می‌ارسا رز آن هه فتاه اما نی که ها ان 
رسانند. گونه اس سا سا رشن دارند کد ان آن رای خورند و فرببی آرد. در این کشور جز درخت فندق نباشد» 
يشه ها از آن دیدم که چهل در چهل فرسنگ ی بود. درختی ناشناخته در آنجا دیدم با ساقه ای نت بی برگ و بسیار بلند» بر 
سرش خوشه های نازك «۱» همچون رها دات ها رکه آن را شناسایی کرده سوراخ کنند و ظرق در زیر آن نهند تا آیی 
شیرین تر از عسل از آن فرو ریزد. هرگاه آدمی بسیار از آن بنوشد همانند می او را مست کند. بیشترین خورال ایشان «گاورس» 
و گوشت اسب «۲ باشد» جو و گندم نیز بسیار است. هرکس هر چه بکارد از آن اوست و شاه را در آن حقّی نباشد و ایشان 
برای هر |۷۲۷] خانه يك پوست گاو «۳» می پردازند. هرگاه يك سپاه جنک بر ایشان بگذرد تیدا هه ان را می پردازند. 


4 

ایشان هیچ روغنی جز روغن ماهی ندارند و آن را به جای شیره و زیت بکار برند و از این رو هميشه گندبو دارند. 

هی کلاه بر سر دارند به هنگام سواری» شاه تتها سوار می شود و کسی با او نمی رود. و جون.به بازاز گرد هم به با خیزند 
و کلاه ها از سر بردارند و زیر بغل نهند» و چون بگذرد کلاه ها را به سر بارگردانند و همچنین است هر کس که بر شاه درآید» 
چه کوچك و چه بزرگ باشد فرزندان و برادران او نیز هر آنگاه که او را ببینند کلاه خود را از سر برگیرند و زير بغل نهاده با سر 
اشاره کنند و بنشینند سپس برخاسته بایستند تا دستور نشستن دهد و هر کس نزد او نشیند بایستی دو زانو بنشیند و تا آنگاه که از 
نزد شاه بیرون شود کلاه را بیرون نیاورد. آذرخش در آن کشور بسیار است و چون بر خانه ای فرود اه بدان تزديك اشوند تا 
ود و بغآموش شوخ کوبده ان رشن خنم زده است. «۵» هرگاه ادف ول بو ورامن یابتت).ن -کوبند: شالسته اشست 
که این آدمی در بغلامنت: پرورد کر ما باشد» مس انز رون نپاده او را به درخت بیاویزند تا باره پاره شود. «» به هنکام 
راه بهودن اگر کسی جنگ افزار بر دوش باشد او را بغارتند و هر چه دارد بگیرند؛ اگر سلاح در کاری بر زمين نهند کاری با 
وی مخواهند داشت. این رسم ایشان است. برای شستشو زنان و م‌دان با هم نت شده به رودخانه درآیند و خود را از دیگران 
نپوشانند. ایشان به هیچ راه زنا نکنند و هرگاه کسی زنا کند» هر کس که باشد او را به چهار میخ کشند و از گردن تا ران او 
را با تشه تکه تکه کنند» با زن نیز چنین کنند و هر تکه بر درختی بیاویزند. او می گوید: 

من بسیار کوشیدم که زنان به هنگام شنا» تن خود از م‌دان بپوشانند ول نتوااست. اشان دزد را نبز مانند زنا کار می کشند. «۷» 
گزارشهای دیگر نیز هست که من بدین بسنده کردم. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۲۸ 

پلغی [ب ل ی ی ] ابو بکر بن مومی «۱» آن را چنین ضبط کرده است. و آن شبری در انداس از کارگزاری لارده و دارای 
دژهایی چند است. وهی بدانجا نسبت دارند [۷۲۸] از انشان است: 

۱) ابو مجد عبد اجید بلغی اموی. ابو طاهر حافظ گوید: از ابو باس احد پسر بفی ابدی در جزیره «میورقه» شنیدم می گفت: 
من به مص اندلس آمدم وبا شاعران آن سامان در مجلسی فراآمدیع» خواستند بگونة ای که داستاذش را در واژه «بنه» آوردم» 
مرا بیازمایند. او می گوید: هنگامی که بلغی به اسکندریه آمد زایچه اش را پرسیدم گفت: من در سال 1۸۷ در شبر بلفی در 
خاور اندلس زاده ام وس از چیره شدن دشنان بر کشور به «عدوه» رفته خطیب شهر تلمسان شدم» قران خواندم» حدیث شنودم 
و به «ابن بربطیر» بلغی شناخته می شوم. 

۲) مد پسر عیسا پسر مد پسر با ابو عبد له انصاری اندلسی بلغی مقری یکی از قاریان خوش قران است؛ به دمشق ق آمد و هفت 
قرائّت را بر استادش ایو داود کم تجاح اموی بللسی برخواند. وهی نیز بر او خواندند. پیری بی تکلف بود و 
زایجه اش ع 4۵ بود و در دمشق به سال ۵۱۲ درگذشت. 
بلقاء آب ] حوزه ای از کارگزاری دمشق میان شام و وادی القرا است مر آن عمان است. دیه ها بسیار دارد کشتزارهایش 
گسترده و گندم آن در نیک غونه است. هشام پسر شمد از شرق پسر قطامی نقل کند: از آش بدین نام خوانند که باق از 
عموزادگان عمان پسر لوط (ع) آن را بنیان نهاد. دیه جباران نیز از «بلقاء» است که خدا می گوید: [ان فیها قوما جبارین- در 
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آنجا گروهی زورگو هستند. (مائده ه: ۲4)] گروهی گویند: شهر «شراة» نیز در آنجا است شراة شام سرزمینی معروف است و 
گویند « کهف و الرقیم» «۲» در آنجا است. برخی سیره نگاران گویند: به نام بلقاء پسر سویده از بفی عسل پسر لوط نامیده شده 
است. ریشه آن از «بلق»- سپید و سیاه با هم و صفت آن ابلق و بلقاء باشد. بلق به معنی فسطاط نیز هست. گروهی از راویان 
بدانجا اسبت دارند: 

۱) حفص !سر مر سر حفص سر ابو سایب» دادرس بلقّا بود. از عام بسر بحيا برشنود» هی پسر خارجه نیز از وی برشنود. 
۲ حیا سر عبد اللّه بسر اسامه قرشی بلقاوی از زید پسر اسلم روایت کرد. ابو ظاهر موسی پسر مد انصاری مقدسی نیز از او 
روایت داشت. 

۲) موسی پسر مد پسر عطاء پسر ایوب يا پسر [۷۲۹] شمد پسر طاهریا پسر مد پسر زید» ابو طاهر انصاری یا قرثی بلقاوی معروف 
به مقدسی, او از جر پسر حارث غسانی رم و از ولید پسر شمد موقری و از خالد پسر بزید پسر صاخ پسر صبیح و از هی پسر 
حید و از ابو ملیح حسن پسر عمر رق و از مالك پسر انس فقیه و از بقیه پسر ولید و از گروه بسیار دگر روایت دارده عیاش پسر 
ولید سر صبیح خلال و موسی پسر سپل رمل و مد بسر کثبر مصیصی که آخرین ایشان بود و جز ایشان از وی روایت دارند. عبد 
لعزیز کانی گفته است که موسای بلقاوی لت نباشد. 

بلقّاء [ب ] و بلیق [ب ل ] دو اب است از ان بت ابو بکر و نی قریظ, 

بلقطر [ب ل طا] شهری به مصر در خوره احيرة نزديك اسکندربه. 

باق [ب | مخشی است در غر‌نه در سرزمین زابلستان. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۰۲۹ 

بلقینه [ب ن ] دی‌ی است 0 بق رورم ۱05 را «بوب» نیز گویند, 

بلکثه [ب ب لك ث ] در «بلاکث» لذشت و هر دو با ای سه نقطه است. 

بلکرمانیه: اقلیمی است در خوره «قبره» در اندلس. 

بلچان [ب | «۱» دی‌ی در يك فرستی و است. را اشنش اد سر عتاب بلانی. چرندهابی از نوح سر ابو مریم روایت 
می کند. یعلی پسر جزه نیز از وی. 

بلمون [ب ل ] دم‌ی از خشبای حوف خاوری در مصر است. 

یاس [ب ل ] با سین بی نقله خوره و شبری کوچك با دژی در کانه های دریا در عص. شایدبه نام ثیاس حکیم صاحب 
طلسم نامیده شده باشده 

بلنجر آب ل ] شهری در سرزمین زر در پشت دربند. گویند عبد الرهن سر ربیعه آن را بگشود. بلاذری «۲» گوید: 

او سلیمان پسر رییعه [۷۳۰] باهلی بود و از آنجا نیز بکذشت و خاقان در پشت بلنجر جلو او را بگرفت» پس خود و یارانش که 
چهار هزار تن بودند کشته شدند. در آغاز کار ترکان از ایشان ترسیده گفتند: اینان ملائکه اند و جنگ افزار در ایشان کاری 
نیست. لیکن اتفاق را يك ترك که در بيشه پنپان شده بود تیری به سوی وی انداخت و او را بکشت» پس فریاد کشید: ای 
پاران! اینان نیز مانند شا می میرند چرا می ترسید؟ پس به جنگ بازگشتند تا عبد الرهن سر ربیعه کشته شد و پرچم را برادرش به 
دوش گرفته جنگید تا برادر را در بانجریه خاك سپرد و دیگر مسلمانان را باز گردانید پس عبد الرحمن پسر جمانه باه چنین سرود: 
و ان لا قبرین قبر بانجر و قبر بصین استان یا لك من قبر 

فهذا الذی بالصین عمت فتوحه و هذا الذی بستی به سبل القّطر «۳» 

گویند چون ترکان عبد الرهن پسر ربیعه با سلمان پسر ربیعه را با یاران کشتند به هر شب در قتلگاه ایشان نور باران می دیدند» 
پس سلبان سر رییعه را برداشته در تابوت نهادند و به هنگام خشکسال با آن از استسقا می گاردند. آنکه در چین است قتیبه 
پسر مسلم باهلی است. متری در ستاش احاق سر کنداجیق چنین می سراید: 

شرف تزید بالعراق ای الذی عهدوه فی نملیخ او ببلنجرا «4» 

بلنز [ب ل | با زای نقطه دار. مخشی در «سرندیب» در دریای هند است. نیزه هایی شبات ار آتها هم اور که مردم آن دیارش 
می پسندند و بهای گران بدان دهنده» لیکن با این همه زود می پوسد. این گفته نصر است. 

بللسیه اب ل س ی ] با سین بی نقطه و بای دو نطه پائین بی اشدید. خوره و شپری معروف در اندلس است «۵» هم مرز با 


20612018 ۰۳ 


| _ جلد اول 


خوره تدمیر؛ در خاور تدمیر و خاور قرطبه در کار دریا پر درخت و دارای جویبار و معروف به شپر خاک است. 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۳۰ 


چند شپر بدان پیوسته و بخشمای آن بشمار است پیشترین درخت آن «قراسیا» اشت هه دز رکه قاری هان 0 
در خوره های آن زعفران نیز بروید. از آنجا تا تدمیر چهار روز رام از آنجا نیز تا طرطوشه چهار روز است. به سال 4۸۷ رومیان 
آن را گفته بودند و ملثمان که پیش از عبد امن پادشاهی مغرب را داشتند [۷۳۱] به سال 4٩0‏ آنجا را باز پس ستدند. مردم 
آن‌شابان بترین حردم اندلسند و به عررب اندلس شناخته شوند. از دریا يك وک دور است. ادیب ابو زید عبد الرهن بسر 
مقانا اشبوی اندلسی چنین می سراید 
ان کان واديك نیلا لا یمجاز به فا لنا قد حرمنا الثیل و النیلا 
ان کان ذنی خروجی من بلنسية فا کفرت و ما بدلت تبدیلا 
دع القادیر تجری فی اعنتها لیقضی الّه اما کان مفعولا «۱» 
ابو عبد الله نمد رصاق نیز چنین می سراید: 
خلیل ما لبلد قد عبقت نشرا وما زژوس اارکب قد رخت سک 
هل السك مفتوقا عدرجة الصبا ام القوم اجروا من بلنسية ذکرا 
بلادی ای راشت ت قدید مق با فریخا آتی ارت رک 
یذ انی بنیت یت و کل ید متا عل کید حرا 
تومل لقیا ‏ و کیف مطارنا باجنحة لا استطیع فا نشرا 
فلو آب ریعان الصبی و لماوع اذا قضت الایام حاجتنا الکبرا 
فان لم یکن الا التوی و مشیبنا فن ای شی ء بعد استخث الدهرا «۲» 
برخی از مردم «بلنسیه» برای من از سروده ابو احسن این حریق م‌سی چنین برخواند: 
للسية نبية کل حسن حدیث مج فی شرق و غرب 
فان قالوا محل غلاء سعر و مسقط دمنتی طعن و ضرب 
فقل هی جنة حفت رباها مکروهین من جوع و حرب «۳» 
او باز سروده اين حریق را چنین آورده است: 
بلسية تبنی عن القلب سلوة فانك زهر لا احن لزهرك 
و کیف یحب الرء دارا تقسمت عل ضاریی جوع و فتنة مشرك «4» 
البلدان/ترجمه ج ۱ ۰۳٩‏ باب با و میم و انچه ٍس از آن هاست ..... ص : ٩۳‏ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۳۱ 
او سروده ابو العباس احمد پسر زقاق را در وصف باغهایی که پیرامون شپر را پوشانیده چنین می آورد: 
کان بلنسية کاعي فلس ایس الا خضر 
اذا جثتها سترت وجهها با کامبا فهی لا تظهر «۱» 
[۷۳۲] از اين زقاق نیز چنین آورده اند: 
بلنسية جنة عالية طلال الطوف بها دانية 
عیول الرحیف مع السلسپیل و عین الياة با جارية «۲» 
کسی دیکر از خلف پسر فرج لبیری معروف به ابن ممیر برایم چنین سرود: 
بلنسية بلدة جنة و فیها عبوب متی تختبر 
مخارجها زهر کله و داخلها برك من قذر «۳» 
زرا که در این شهر روی آبریزها را نمی پوشانند و برای کود به باغستان ی برنده «4» 
وهی دااشمند بدان سبت دارند مانند: سعد انحیر بسر مد پسر سپل بسر سعد» اپو امحسن انصاری بلسی» فقم‌بی نیکوکار و 
پرحدیث بود» به سفر دریا رفت تا به چین رسید و به اسبت «چینی» شبرت یافت. پس به بغداد بارگشت و باند. در اینجا از ابو 
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انعطاب این بطیر و از طراد پسر مد زینی و جز ایشان برشنود. او در محرم ۱ به بغداد درگذشت 

و به آب ب ل ل ب | با دو بای تك نقطه. شو از تسیا اشستا: بدان اسبت دارد ابو اسن عل سر عبد الرهن و 
رادرش عبد العزیز صقلی (سیسیلی) بلنویی سراینده ان شعر: 

بحتی انحبة لا تجفنی بانی اليك مشوق مشوق 

و لا تفس حق الوداد القدرم فذلك عهد وئیق وق 

و کن ما حیت شنیقا عل ای عليك شفیق ق شفیق 

ولا تتهمیی فیما اقول فو الله ای صدوق صدوق («۵» 

بلوص [ب ] با صاد بی نقطه (بلوچ) نام ره ای ماند «کردان» هستند در سرزمیتی گسترده میان فارس و کمان که بلوچستان 
بدیشان شناخته شود م‌دمی با شار فراوان و سضخت کوشند و در دامنه کوه های قفص «1» زندگ کنند, 

ققص ها که نیز مر‌دمی سضت نبرومندند و یاد خواهند شد» از کسی جز این بلوچها نمی هراسند. مردمی چادرنشین و چارپا دارند 
لیکن امین هستند [۲ ۱۷۳ مانند قفقص ها راهزنی و آدمکشی نمی کنند و به کون ارار تساه 

بلوط [ب ل و| هموزن میوه درخت «بلوط», واژه سفص الیلوط» نام ناحیتی در اندلس است همسایه مخش «اوریط» در 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱۳۲ 

میان قبله و باختر «اوریط» و «جوف» در «قرطبه» که بربرها در آن ود ده دشت آغا به کوه هایی پیوسته اش 5 
کوه «رانس» یی از آنها است و کانپای جیوه دارد که از آنجا صادر می شود زنجفر «۱» آن نیز یی مانند است. بیشتر سرزمین 
را درختان بلوط پوشیده است. بدانجا اسبت دارد: منذر سر سعید بآوطی که در انداس دادرس بود و از سرشناسان کشور در 
زهد و دانش و ادب و زبان آوری بشمار بود و به نزد سلطان جایگاهی داشت 

کل با نیز دژی در سیسیل است که جویبار و درختان میوه و سرزمینبای شوم باه آن را فرا کگرفته است. 

بلوقه [ب ل لوة] با قاف. گویند زمینی است که جنیان در آنجایند. ابو الفتح گوید: بلوقه جایگاهی بالاتر از «کاظمه» است 
نزديك دریا است. حفصی گوید: «بلوقة السری» و «بلوقة الرنم» از خشهای امه است. 

بلومیه [ب م ی ] بی "شدید. دی‌ی از «ره خوار» از مخش های اصفهان است. از انجا است: ابو سعید عصام سر زید پسر تجلان 
بلومی که بر خواری نیز خوانده شود مولای مه طیب همدانی بود. نیای او عجلان از اسیران بلومیه بود» دیلمیان اسیرش کرده بودند 
و چون ابو موسی بر دیلمیان تاخت و اسیرشان رده ملان را نیز با ایشان به اسیری برد و برده مره همدانی «۲» شد مس اسلام 
آورد و در کوفه باند و سپس به شهر خود بازگشت. عصام از وری و از شعبه و از مالك و جز انان روایت دارد. دو فرزندش 
مد و روح از وی روایت کنند. این گفته ابو سعد است. 

بلو آب ] از ابهای عرمه در امه است: 

بلهیب [ب ] با دو بای تك نقطه. دیی در مصر است. به هنگامی که عمر عاص برای گشودن مصر آمد به این کشور آمد با 
مردم بلهیب درباره کیت و خراج آشتی کرد و به سوی اسکندریه شتافت» پس عردم مصر در جنگ با مردم اسکندریه به او 
کك کردند به جز مر‌دم بلهیب» خیس» سلطیس» فرطساء و سنخا که ضد مسلمانان به دولت روم کك می کردند. 

[۷۳۶] س چون عر اسکندر به را بگشود» مرردم دیه های یاد شده را اسیر کده به مدینه و جز ان برد» لیکن عمر خطاب اشان 
را به دیه های خود س فرستاد و با ابشان و همه مردم «قفط» قرارداد ذمه است. بدانجا لسبت دارد: ابو مهاجر عبد الرحهن بلهیی 
از تابعان از دم مصر است: 

او از معاویه پسر ابو سفیان و گروهی از یاران برشنود. در کاب «موالی اهل مصر» آمده است که یکی از آنان ابو الهاجر بلهیی 
است که عبد الرمن نام دارد و از اسیران بلهیب بود که اسارتشان به روزگار مر فسخ شد و بنی انجم پسر سعد پسر تجیب او را 
با عطای دویستکانه آزاد کردند. معاویه او را به موالی تجیب معرنی نمود. او بود که عنّده پیروزی «نریتا» را برای معاویه برد. 
قدید از عبد الّه سر سعید از پدر روایت می کند که معاویه برای او خانه ای در نی ام در کوچه معروف به بلهیی بساخت و 
بر آن نوشت: این خانه از عبد الرحمن بزرگ موالی تجیب است. معاویه يك ششیر نیز بدو مخشید که هنوز در خانواده ایشان است. 
به هنکای که عبید الّه پسر حبحاب وایی مصر شد به ابو مهاجر بلهیپی گفت: تو را بکار گیرم» سپس ولایت دیه خودت بلهیب 
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را به تو وا گذار کنم! بهیپی گفت: من نیز به رسیدگ به خویشان و ادای تکلیف می پردازم. 

بلیاء آب ] با یای دو نقطه و الف کشیده. به نقل زهخشری از عل علوی از دره های سعت قبله است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ص ٩۲۳‏ 

بلاق اب ل ل ‏ نام جایی در شعر زهبر است. ابو مد ق‌خان آن را در داستان ابو سواج ضی «بلیان» با کسر اول وه 
آورده است». [از صرد پسر حمزه پرسیدند: از عا آمدی؟ گفت: «من ذی بلیان و ارید ذابلیان و فی نعل من است بعض الوم 
بلیم [ب ] با یای دو نقطه و حای بی نقطه. اصعی گوید کوهی سرخ فام است. بر سر بی سپید از آن ی ابی بکر ین کلاب 
نزديك به «ستار». 

بلیخ [آب ] با خای نقطه دار. رودخانه ای است در «رقه» که آب چند چشمه در آن کرد اید و بزرگترین آنها «ذهبانیه» در 
سرزمین حران است» پس پنج میل می رود [۷۳۵] تا به جایی می رسد که مسلمه سر عبد اللك در زمینی به اندازه يك جریب 
يك دژ ساخت که بیش از پنجاه ذراع بلندی دارد و آن آبها را از زیر آن دژ گذرانید. از آن گاه که آب از زیر دژ بیرون شود 
«بلیخ» خوانده می شود و در شاخه ها شده باغها و دیه هایی را سیراب کند سپس يك میل پائین تر از «رقه» به فرات ریزد. این 
دون کی گان ندارم بلیخ از ریشه عربی باشد و لیکن «بلخ» به معنی تکبر نود آمده است. ابو نواس چنین می سراید: 

علی شاطی ء البلیخ و ساکنیه سلام مسر لقی اجاما «۱» 

عبید الّه پسر قیس الرقیات نیز چنین می سراید: 

خلق من بنی کانة حول پفاسین بسرعون الرکوبا 

دا خیر من البلیخ و من صو ۰۰۰ ث‌‌ ذئاب عل بد عون دس ۲۳ 

اخطل آن را به صورت «بلخ» جمع بسته چنین می سراید: 

اقفرت البلخ من غیلان فالرحب فامحلبیات فانلابور فالشعب «۳» 

ید [ب ] (کوپیك نی بلد): 

مخشی است نزديك مدینه در يك دره که به «ینیع» می ریزد. ان دیه از آن خاندان علی ین ابي طالب (رض) است. کثیر چنین 
می سراید: 

و قد حال من حزم اخماتین دونهم و اعر‌ض من وادی باید تجون «4» 

نیز گوید: ۱ 

زول باعل ذی البلید کانها صرعة نخل مغیطل شکیرها «۵» 

بلید آب ل ] نیز از آن ال سعید پسر عنبسه پسر سعید پسر عاصی است.: 

بلیره «7» [ب ر] با رای بی نقّطه. دژی است در اندلس از کارگاری شنتربه. 

بلق آب ل | به وزن کوچکنما و بلقاء از ان نی ایی بکر و بی قریط است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱۳۶ 

بلیل آب ] با دو لام» نام آبشخور صفین است که به نقل حازمی در شعر آمده است. 

بلینا [آب ی ] با الف کوتاه. نام شبری در گرانه باختری نیل در صعید مصر است. گویند در آنجا طلسمی هست که هرگاه يك 
مساح از نا بگذرد وارونه بردد. ۱۷۳۹۰ 

بلیوشش اب ن | با شین نقطه دار, شهری در خش های «سبتة» در مغرب است. 

بلية [آب ل ی ی ] نام تیه ای است در امه که در مرثیه ای آمده است که جریر برای همسرش که در پائین این تپه به خاك 
شده بود سروده است: 

ولا احیاء ما جنِی استعبار و آزرت قبرك و ابیب بزار 

کنت القرین و ای علق مظن و اری بنعف بلية الاخار «۱» 

مد سر ادراس گوید: «بلية فم واحد» «۲)» و به گواه گوید: 
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و اری بنعف باية الاجار «۳» 

بليین آب ب ل ی ی ] به وزن ثیت بل که واژه پسین است. شاعران بسیار که اين گونه نامها را لٌ نیت می بندنده یا برای پر کردن 
وزد و جایگاهی دیگ را همراه آن فرض می کنند» چنانکه در «قران» و «عران» 1 ابراهیم پسر هرمه چنین می 
سرآید: ۲ ۱ ۱ 

اهاجحك ربع بالبلیین کاثر اضر به ساف ملث و ماطر «4» 

بل آب ب له ی ی ] خی در اندلس از «سفص لبلوط» «ه» اسبته بعا ره دزیازه :هرن ولل.. یله دذویل آب ل لا] 
با لف کوتاه نام چایگاهی مین نیست. بلک درباره هر کس که چنان دور شود که نداد در کا است گویند: آهو بذی بلا- 
او در نا کا آباد است | »٩«‏ برای دفع شهه آن را باد کردم نه آنکه نام جارکاهین. پاش 

ی اب ل ی ی | در کاب تضتر اشت: که یل بدا کوتاه در پایین «حاذه» میان آن و «ذات عرق» اش ود در شعر ثیت 
بسته شوده 

حفصی گوید: «بلو» و «ل» از اببای «عررمه» است. خطیم عکل ک از دزدان است چنین می سراید: 

الا یت شعری هل اییتن لیلة باعلی ی ذی السلام و ذی السدر 

و هل اهبطن روض القطا غیر خائف و هل اصبحن الدهر وسط بنی کنر «۷» 

و هل اسعن یوما بکاء حمامة تتادی جاما نی ذری قصب خضر 

و هل ارین پوما جیادی اقودها بذات الشقوق او بانقائا العفر 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۳۰ 

و هل یقطعن انفرق بی عيدهية تجاه من العبدی مرج لزجر «۱» 

مر پسر ابو رییعه چنین می سراید: [۷۳۷] 

سائلا الربع بالبل و قولا مجت شوقا لا الغداة طویلا «۲» 

البلدان/ترجمه ج ۱ 14۱ باب باء و نون و انچه پس از ان هاست .... ص : ۱۳۷ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱۳۲ 

باب با و میم و اچه پس از ان هاست 

مارش [ب ر| با شین نقطه دار. دژی استوار از کارگاری «ریه» در اندلس در ده میل «ماله» است. 

کیکث [ب م 2 ] با ای سه نقطه. دی‌ی از مخارا است. استخری می گوید: نام خارا «بورمجکث» است. و در جابی دیگ 
گوید: بومجکث در چهار فرسنکی بخارا در سصت چپ کسی است که به سوی «طواویس» برود و نیم فرسنگ از راه دور است. 
س "خن استخری دو گونی دارد و يك واو نیز در واژه افزوده است. من ان ندارم که او جز آنچه ها آورده ایم خواسته باشد. 
از نجا است: ابو امحسن علی پسر حسن پسر شعیب مجکنی ادیب. او از ابو المباس اصم برشنود» حدیث می گفت. به شب فطر 
تال در وش 

علان [ب ب ] دیبی دريك فرسنکی مرو است از انجا است: 

۱- ابو حامد اد سر مد سر حیویه انماطی. او از ابو زرعه رازی (سیار حدیث آورد» م‌دی درستکار بود. 

۲- نعمان پسر اسماعیل پسر ابو حرب. ابو حنفیه بعلانی مر‌وزی. درستکار بود. فقه را بر ابو منصور مد بسر عبد الیبار آموخت» 
حدیث را نز از او و از ایو مسعود امد پسر شمد مر عید له بلی رآزی برشنود. ابو سعد که از او اجازت دارد می گشت: زاد 
روز او پرامون سال ۳۰ است. او در ۵۱۰ درگذشت 

«۱) اب ۵۵| شهری اغایه و کهن راشه ۳9 نامبردار کرمان است. مر‌دمی هنرمند دارد و بیشتر جولاهه اند و 
پارچه های آن در همه شپرها به نام ات از قاتا کبارازمن ارت و دیق دارود هی اشاشد: زردهانه ای شاداب و باغها 
و بازارهای انبوه دارد. يك مرحله از جیرفت بدور است.: طرماح چینی می سراید: 

الا ایها الیل الَذٍی طال اصبحی بم و ما الاصباح فيك باروح 

بل ان للعینین فی الصیح راحة لطرحهما طرفیهما کل مطرح «۲» 
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[۷۳۸] از کسانی که به عم اسبت دارند اعاعیل پسر ابراهيم بمی وزیر سنگری فرمانروای فارس و جز او می باشد, 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۳۷ 

باب باء و نون و آنچه پس از آن هاست 

با آب ] (بی تشدید با لف کوتاه) 

فازی که در مه 3 خوره ای بدان شناخته شود. از گشوده های عمیر اسر وهب است. حسن مبلی گوید: از فسطاط تا 
بنبا ده میل و تا «صنهشت» ابن زید هشت میل و تا شهر «بنا» که شبری کهن جاهی است: فد راما و هر انا 
سنود دو میل۰ چنانکه پیش گفته ایم مصر جایگاههایی نیز به نام تاه ناه ییاه بیا دارد بیاد آرا 

بنا» نیز دی‌ی از ین است که دره بدا بدان سبت دارد. 

نا آب ن نا] (پا الف کوتاه). 

دیری در کانه دجله از مخشهای بغداد است و زديك دو فرسنگ از آن بدوره در زیر گلواذی است و من آن را دیدم. 

ناه دیکر در بغداد است که آن را نشناسم. ابو نواس در شعر خود یکی از آنها را خواسته که گوید: 

ما ابعد الرشد من قلب تضمنه قطربل فقری بنا فکلواذی «۱» 

سقیا لبنا و لا سقّیا لعانات سقیا لطربل ذات اللذاذات 

فان فیها نبات الکرم ما ترکت منیا الیالی سوی بافی امحشاشات 

کانرا دمعة ی عین غانية م‌هاء رفرقها مْ الصیبات «۲» 

بات [ب ] (به وزد جمع بنت) ۰ نام ای است از آن بتی دهمان در پیرامون نجد. 

بنات قین [ب ت ق ] نام جایی در شام در بیابان کلب پسر وبره در سعاوه. و آن چند چشمه است» از آن بدین نام خوانند که 
قين پسر جسر پسر شیع الّه پسر اسد پسر وبره پسر تغلب پسر حلوان پسر عمران پسر حاف پسر قضاعه در آنجا ی زیست و ی گفت: 
این چشمه ها دختران من هستند دیگری گوید: از نام يك قين (- آهنگ) گفته شده که در آنجا 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۳۸ 

می زاست و دولابهای شکسته اشخور انا را برای مردم بارشاریتض ده اوهی کفت: این چشمه ها دختران من هستند. 
۱۷۳۹۱ زرا که هو لا سا را می شکنند؛ تا روزی که من از راه تعمیر آئبا به من برسده که روایت نخست درست است: راعی 
چنین می سراید: ۲ 

فسیری و اشری بنات قين و مالك بالسماوة من معاد «۱» 

به روزگار عبد الك مروان بنی فزاره برای این آب» بر سر بنی کلب تاختند و ایشان را غافلگیر کردند و این پس ازیورشی بود که 
۳4 کلب بر ی فزاره در روز «عاه» برده بودند. هید سر حریث سر جدل کلی» سندی از به نام عبد اللك مروان ساخته بود 
و شامون موق مالیات ی فزاره ی ود و در «عاه» بر سر الشان تاخت واز ااشان بکشت» بس بیی فزاره و امه 
واز ی کلب در «بنات قین» پشتیبانی جنگ خواستند فا نا تم قتال چنین می سراید: 

هم ادرکوا فی عبدود دماء‌هم غداة بنات القين و انفیل جنح 

کان الرجال الطالبین ترام اسود عل البادها فهی تمنح «۲» 

عویف القوای چنین می سراید: 

صبحناهم غداة بنات قين مملمة ما محب طحونا «۳» 

بنار آب | دی‌ی از بغداد به راه نعراسان در مخش 0 است. بدان سبت دارد: ابو اساق براهیم پسر بدر بناری. 

او از سعد انگیر انصاری حدیث نقل می کرد از ابو الوقت سکرزی و ابو العمر انصاری برشنود» مد پسر ابو الکارم یعقوبی از او 
حدیث نقل می نمود ؟ه در سال ۰ از او شنیده بود. 

بنارق [آب ر| (با راء و قاف)۰ دی‌ی است میان بغداد و نعمانیه» برایر «دیر قنی» از کارگزاری مخش مادی کار دجله که امر‌وزه 
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در بی رفت و آمد و فرود آمدن سپاهیان سلجوق ویران شده است. دوست من ابو بکر مظفر پسر علی بنارقی مقری نحوی از نیای 
مادری خود ابو احسن دئینه و همسرش مبارکه که هر دو بنارق بودند نقل می کرد که به هنکامی که آمد و شد سپاهیان در انجا 
فزونی یافت با گروهی از مردم دیه بنارق بر آن شفم هار چا رکم [۷۰] و آن را رها کنم» پس تا به شبانگاه آماده شدیم» 
چون از تزديك شدن سپاه اگاه شدرم شبانه از دجله که شتیم که به «دیر قنی» شویم که دیواره ای استوار دارد تا سپاهیان بگذرند» 
سپس ما به هر شهر که خواهيم برویم. ما هر چه را 0( و چارپایان خود کشیده بودیع» 
نا گهان مشعلها دیدیم که بیابان را پر کرده بود» ما پنداشتم سپاهیان هستند و پشیمان شدیم که اگر به جای خود مانده بودیم برای 
ما بپتر می بود» می توالستيم مقداری از وسائل را بنبان کنیم» و اکنون هر چه سودمند داشتم با خود آورده یم تا با دست خود به 
ایشان بسپارم. در این گفتگو بودیم که روشنایی ها به ما رسید و دیدیم که آنها خود می روند و کسی آنها را برنداشته است و از 
میان آنها صداهای گوش خراش شنیدیم که سرود: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱۳۹ 

فلا بثقهم بنسد و لا نبرهم یجری و خلوا منازشم و ساروا مع الشجر «۱» 

و چون راش دو شاخ داشنند دالستیم که چنیانند. واقع نیز چنین بود؛ نهروان و رودخانه های بسیار دک نابود شده» بادشاهان به 
توساز اما نمی رسیدند و کشور تا به ام‌وز (سده هفتم) ویرانه شده است. او می گوید: شب را در «دیر قنی» ماندیم سپس در 
شهرها پرا کنده شدیم» برنی به سوی بغداد رفته و برنی به واسط و برنی در جای دیکر ماندگار شدیم و این پیرامون سال 40ه می 


د 

باکت (۲» آب ل ] (با تای دو نقطه). نام شبری در فرارود» در اقلیم چهارم» در طول نود و چهار و يك چهارم درجه و در 
عر.ض سی و هشت و يك شم درجه جا دارد» شپری بزرگ است و دالشمندانی از آن برخاسته اند» از ابشان است: 

ابو علی عبد اللّه پسر عبد الرجمن بناکتی سبرقندی. وی از ابو مد عبد الله پسر عبد الوهاب پسر عبد الواحد فارسی برشنود. ابو 
عصمة توح سر نصر اسر مد پر احمد پسر عمر پسر فضل پسر عباس پسر حارث اخسیکنی از وی روایت دارد. 

نان [ب ] (با دو نون بی شدید): جایگاهی در سرزمین بنی اسد در نجد» از آن بفی جذعه پسر مالك پسر نصر پسر قعین است. این 
گفته نصر بود. و دیگی گوید: بنانه آیی است از آن بتی جذیه در کار «بنان» که شاعر ی ۷۶۱ 

فقلت لصاحی و قل نومی اما یعنیکا ما قد عنانی 

اضاء الرق ل و الیل داج بثان و ااضزاعن من بنان «۳» 

بنان [ب ]: دیبی در مرو شانجهان است گروهی بدان نسبت دارند که در تاریخ مرو یاد شده اند. از ایشان است: 

۱) ابو عبد الرهن عل پسر ابراهیم ای مروی از یاران عبد اه بن مبارك. او از خالد پسر صبیح و از خالد پسر مصعب برشنود. 
حا م ابو عبد الّه گوید: عباس سیاری در مرو از عیسا پسر مد پسر عبسای مروی از عباس پسر مصعب نقل کرد که علی سر 
براهيم از بخش بنان با لقّب «بوطینوس» همه کابهای ابن مبارك را از خود وی برشنود. او راستگو بود و اند از مردم مرو از 
وی روایت دارند» بیشتر روایتبای او را در خوارزم شنیدم. امد حنبل نیز از وی روایت دارد. به نیشابور آمد و از مشایخ ما 
مانند علی پسر حسن هلایی و مد پسر عبد الوهاب عبدی برشنود (پایان خن حام [نیشابوری ]) ابو سعد سععانی موی نیز وی 
را یاد کرده گوید: عل پسر ابراهیم بنانی از باران عبد الّه بن مبارك بود» ابو الفضل بن طاهر مقدسی گوید: او به بنان از خشهای 
مرو سبت دارد» ابو سعد گوید: این جایگاه را اشناخت. امیر ابو نصر گوید: علی پسر ابراهيم بتانی [ب ] با بای تك نقطه و تای 
دو نقطه بالا است او دو تن را با وی باد نموده گوید: از دیه های طررثیث ات کرد دهاش خود «4» باد کردیم. 

بانه [ب ن ]: سکة بنانه» از مخشهای بصره کهن است که بنی بنانه آن را بنیان نهادند, سر 
غالب سر فهد پسر مالك پسر نضر پسر کٌانة بوده زبیر گوید: بنانه کنیز سعد پسر لوی بود که کودکان او عمار و جذوم را پس از 
مادرشان پرستار بود مس نامش برالشان باند. به این سک لسن دارد؛ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۰ 

۱( ثابت پسر اس بصری بنانی عابد از تابعان» چهل سال بار اس بن مالك بود و در ۱۲۷ ه با ۱۲۰ با ۱۲۳ در سن هشتاد و 
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شش سالي و 
۲) عبد العزیز سر صهیب بنانی» از تابعان معروف به روایت از اس بن مالك است۰ |۶۲ ۷] 
پنانه اب ن ] با «بنان» در بالا یاد شد. نصر گوید: بنانه آيی از آن ی اسد سر نویه است. مود گوید: بنانه ای است از ان 
بنی جذیه در کار بنان» که شاعر درباره آن گوید: 
بنان و الضواحی من بنان ۱2 
بو عبیده گوید: «بنانة» زمینی است در سرزمین خطفان» پس گفته نابغه نی شیبان را چنین گواه می اورد: 
اری البنانةٍ اقوت بعد ساکنا فذا سدیر و اقوی منهم اقر «۲» 
بنبان [ب ] (با دو بای تك نقطه). حفصی گوید: بنبان ابشخوری در یامه از دهناء است. نخلستانی از آن بنی سعد در انجا 
است. این بیت را نیز به گواه ارد: 
قد مت سعد باعلی بنبان یوم الفریق و الفتی رغمان «۳» 
بنبل [ب ب لا] (با دو با و الف کوتاه). سرزمینی است نزديك «خور» زو :کر دریا نور داش می شناسند. نقل از ابو 
الفتح است. 
بنبمیره آب ب ر] (با دو با): دیی در صعید به کرانه باختر رود نیل است. 
بنتان [ب ن ن ] (با تای دو نقطه بالا): جایگاهی است که در شعر اخطل چنین آمده است: 
و لقد تشق بی الفلاة اذا طفت اعلاءبا و تغولت علکوم 
غول النجاء کانبا متوجس بالبنتین مولع موشوم «4» 
پنت [ب ] (با تای دو نقطه). شهری در اندلس است» در مخش بلنسیه. بدان أسبت دارد شاعر ادیب ابو عبد اللّه محمد بنتی 
بنتاهیده [آب ه د «بنتا» یت بنت (- دختر) است و «هیده» نام دو نپه در سرزمین ب عامم بن صعصعه است که توبه سر 
جیر خفاجی در آنجا کشته شد» پس لیل اخیلیه بر او بگذشت و شتر همسرش را یی کرد و چنین بسرود: 
عقرت عل اتصاب توبة مقرما بهاذم تحتره اقاربه «ه» 
بنج آب ن ن | (با جم). از دیه های رود و قصبه آن بخش از بخشهای سرقند است. ابو عبد الّه رودکی شاعر از این دیه 
برخاسته است۰ [۷۳۲] 
پنج دیه آپ ] که به عربی می شود مس قری» پنج دیه نزديك به یکدیکر از مخشهای مرو رود از ایالتبای نراسان 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ 166 باب باء و نون و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ٩۳۷‏ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۶۱ 
است پس از گسترش ابادانی پیج دیه به یکدیکر پپوست و هريك به صورت حتی از شبر درآمد و جدایی را از دست بداد. من 
:۱۷ تشن از مر ی مغولان بر نراسان و کشتار مردم» از انجا بیرون آمدم. در آن روز از آبادترین شپرهای حراسان بود 
و ندائ به چه روز افتاد. گاه آن را ن کده «فنج دیه» گویند» و اسبت بدان را «فنجدی‌ی» کی 
سعایی اسبت بدان را «مقری» «۱» ساخته است که گاهی «بندهی» نیز گویند. رش بدانجا اسبت دارند: 
۱- اپو عبد اه مد پسر عبد الرحن پسر مد پسر مسعود پسر امد پسر حسین پسر مسعود مسعودی پنج دی‌ی» فاضلل معروف 
بود» دستی در ادب داشت» «ممامات حریری» را شرح تا وان زا از کاستاتها بانبا شتبهبطیت ون شرت داشیت) نه 
عراق و جبال و شام و مرزها و مصر و اسکندریه سفر کرد. در شهر خود از پدرش در اصفهان از مسعود ثقفی و در اسکندریه 
از ابر طاهر سلفی برشنود. از حافظ ابو القاسم دمشقی برنوشت و او نیز از ان برنوشت. 
کابهای خود را در دمشق وقف دیر ممیساطی کرد و در آنجا ٩‏ دیع اول سال ۵۸4 درگذشت زاد روزش در ۵۲۱ بود. 
بجخین اپ ج ] (با جیم و خای نقطه دار). مخشی در سرفند است. بدان اسبت دارد: علل بسر مد سر حامد کایسی فقیه 
بجخینی. او از عبد له پسر مد پسر حسن پسر قاس سرقندی و جزوی روایت می کرد و به سال ۳۹۰ درگذشت: 
بنجهیر [پ ج ] شبری در بمخشهای بلخ است جبل فضه (کوه نقره) در آنجا است. مردم آن آميخته و اخلاط هستند» خشم و کین 
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و کشتار سیار دارند. پول در آنجا فراوان است» برای خرید هر چیز هر چند يك بسته سبزی کتر از يك درم درست نپردازند. 
۳ 


نقره» بر سر کوه مشرف بر شهر است. دامنه کوه و بازار مانند غربال برای یافتن رکه های نقره سوراخ شده است که پی گیری 
آن [۷44] ایشان را به کان اين گوهر برساند و چون سر ثم را بابند تا آنجا می کنند که به نقره برسنده پس گاهی کسی کا بیش 
سیصد هزار درم در کاوش هزینه م نهد و به چیزی می رسد که برای خود و فرزندانش بسنده باشد و گاهی به اندازه هزینه 
و زیرا برآمدن آب یا چیز دگر مانع 

گاه نیز کسی يك رکه را دنبال می کند و کسی دیکر شاخه دیگر از همين رکه را دنبال کرده باو ی رسد. در این صورت قانون 
عرف ایشان بر لین است که حق از آن کسی است که زودتر به ره اصبی برسد. ایشان برای برنده شدن در این مسابقه کارها 
می کنند که اهرعن نمی تواند» زیرا هرگاه یک از دو تن به رقه اصلی برسد» هزینه ها که دیگری کرده هه به هدر می رود. و 
هرگاه دو رکه در يك وقت به یکدیکر برسند شريك خواهند بود. کاوشکران تا آنجا فرو می روند که چراغ روشن باند و چون تا انجا 
دور شوند که چراغ خاموش برد پیش تر نمی روند و هر کس پیشتر رود به زودی خواهد مر‌د. 

کسی از اشان بامدادان روغند است وبا فروشدن آفتاب بینوا ی شود و یا بامدادان شا وا تاهاق روعند شده آتشت اه شاعر‌ی 
وت و اف 

بجیکت «۲» [ب ل ] (با تای دو نقطه) استخری گوید: بجیکت بزرگترین شهر از اشروسنه است که فرمانروایاش در آنجایند. 
م‌دااش به بیست هزار تن می رسنده خندق احا تمازه ها باغها» تا کستانهاه کاخها و کشتزارهای را در بری گرگ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۶۲ 

مد سر نصر بلخی روایت دارده ِ ِ_ ِ_ 

بندجان [ب د| شهری در فارس است می دام که یا همان نوبند جان است یا جز ان. شانهای جای انا در تاریخ يکي است. 
پند سیأن اب دا دی‌ی از نباوند. گور نعمان بسر مقرن که فرمانده سپاه بود و به سکن تباوند. کشعه نشد. در انا است. دم 
گویند گور عمر معدیکرب زبیدی نیز در آنجا است ویل مشپورتر چنان است که این مرد در روز «روذه» نزديك ری درگذشته 
تیه 

بندگان اب دا دی‌ی در پنج فرسني مرو است. بدانجا اسبت دارد: ابو طاهر |4۵ ۷] مد بسر عبد العزیز مجل بندگانی. پیشوایی 
بند تجین («۱» دج ] به وزن نیت «بند نیج» اف 3 هار 1 وا دام» ول حزه اصفهانی «۲» می گوید: در عراق 
جابگاهی هست که «وندنیکان» خوانده ی شود و به «بندتجین» تعر نت شده است. ول او معنی واژه را نیاورده است و این شهری 
نامور در کار نپروان در مت کوه از کارگزاری بغداد است 5 می تواند ار خشهای «مهرگان کده» (- پرجان قذق) تشماز اه 
«۳» عماد سر کامل بندتیجی فقیه برایع گفت: «بندنجین» نامی اس هن سفنت مایگاه ناپیوسته به یکدیگر گفته می شود که در 
هر يك ک بای دیگی دیده لشود لیم نخلستان نبا به هم پیوسته است. و کی اما «باقطنایا» خوانده شود بازار و امیراشین 
و خانه قاضی وا اش و دی «بویقیا»» «سوق میل»» 9 ی از دالشمندان و محدثان و شاعران و 
فقیهان و دیران از آنبا برخاسته اند. 

بندیهش اب م ] (با شین نقطه دار). به کان ابو سعد دیپی از سرقند است. از آنجا است قاضی ابو مد عبد الرجن بسر عبد 
اارحيم خضار تاقظط بند یی ۹ در شعبان ء ۵۲ خر کشت 

بنزرت [ب ر/ (با تای دو نقطه بالا). شهری در افریقیه است که دو روز راه از توس به دور» در بخشبای شطفوره مشرف بر 
دریا است. بنزرت دریاچه ای دارد که با ابراهه ای ویژه به دریای بزرگ می پوندد و در هر ماه يك گونه ماهی 3 
همانند ماهی پیشین نیست؛ و تا پایان ماه که گونه ای دیکر جای آن بياید خواهد بود» دولت نیز آن را به بهای کراف به مقاطعت 
می دهد که شنیدم دوازده هزار دینار است. ابو عبید یکی گوید: در خاور «طبرقه» به دوری يك روز و اندی درهان همست 8 
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«بنزرت» خوانده شود. عردم آن بخشبا به هنگام یورش رومیان [۷4] بر کشور مسلمانان بدانجا روند که پناهگاه ایشان است. 
چند رباط برای نیکوکاران رو آعا هشتاه او از مد بسر پوسف نقل کرد ان طبرقه تا بندر تولس» بندر «قبه» است 
که شهر بنزرت در آنجا به کار دربا است و نهری بزرگ پر ماهی» آن را شکافته به دربا می ریزد دیواره ای از سنگ و مسجد 
جامع و گرمابه ها و بازارها دارد. معاویه پسر حدیم همراه با عبد اللك پسر مروان به 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱۳ 
سال 4۱ آن را بگشود. 
بنسارقان آب را با سین بی نقطه و قاف). دیی در دو فرستی مرو است 3 توده می‌دمش «کوسارقان» خوانند, از آغا 
ادخ بو منصور طیب پسر ابو سعید پسر طیب خلال (سرکه ساز) , تسارقان6 در اعا هن زست به موی مکه یرون ام ود 
هدان به شعبان ۵۲۷۲ درگذشت. نیکوکار بود حدیث را برشنود و روایت کرد. 
بنطس [ب ط] (با طین و سین بی نقطه)۰ ضبط آن را به خامه ابو ربحان بیرونی چنین یافتم. به خامه جز وی نیز دیدم که بنطس 
واژه ای یونانی است و نام ویژه دریایی است که خلیج قسطنطینیه از آن است. آغاز آن در کرانه ترکستان در شمال است و به 
سوی جنوب باختری کشیده شده تا به دریای شام می ریزد. پیش از پیوستن به دریای شام «بنطس» نامیده می شود, 
بنفزوه [ب ن ز و شهری در افریقیه از مخشهای قیروان است. 
بیکت اب | (ا ای قوقظه بل اه دیی از آفنش ووس رف اس از آعاسته ای اسوع مس وش یر که سک 
فق کار واه در مکه از ابو ند عبد اللك پسر مد پسر عبید الّه زبیدی برشنوده 
بیکث «۱» [ب لك ] (با ثای سه نقطه بالا). به خامه بشاری آن را «بیکثْ» با دو نقّطه ٍس از يك نقطه دیده ام, استخری 
گوید: بنکث مرک سرزمین شاش (چاج) است» قهندژ و شبرك دارد و قهندژ آن بیرون از شبر است. شبر نيزيك ربض با دیواره 
دارد. درازای شهر در این سومین دیواره تا پایانش يك فرسنگ است به درون شهر و ربض همه جا [۷:۷] جویهای آب روان و 
در ربض باغها بسیار است. از کوه معروف به «سابلع» دیواری برابر «قلاص»» 
تا به دره «چاچ» کشیده شده است که از مباجرت ترکان جلوگیری می کند و آن را عبد الّه پسر حمید ساخت. ون يك فرسگ 
از ین دیوار بگذری؛ خندفی از کوه تا دره بیایی. بدانجا اسبت دارد: ابو سعید هینم پسر کلیب پسر شرج پسر معقل چاپی بنکنی» 
ريشه از ترمذ داشت و در بنکث می زیست و بدان أسبت یافت. پیشوا» حافظ» جهانگرد» ادیب بود و ادب را به بغداد بر ابو 
مد عبد الله پسر مس پسر قتیبه برخواند. از عیسا پسر امد عسقلانی و ابو عیسا ترمذی و جز ایشان از مردم خراسان و کوهستان 
| کردستان ] وعراق ۹ ابو الماسم علی سر امد سر مد خزاعی از وی روایت داشت. او در چاچ به سال ۳۳۵ 
درگذشت. کاب «مسند» در دو مجاد بزرگ بنگاشت ی مرو آن را بر ابو الظفر عبد ارحيم پسر ابو سعد حافظ برشنودم. 
بنه [ب ن ن ] شبری در کابل است در کاب فتوح «۳» گوید: ملب سر ابو صفره به سال 44 به رورکار معاویه بر مرز سند 
تاخت تا به بنه و لاهور رسید که در میان ملتان و کابل است» پس دشن جلو او را بگرفت و مبلب ویاران با وی جنگیدند پس 
یکی از مردم ازد چنین سرود: 
الم تر ان الازد لیلة بیزتوا ببنة کانوا خبر جیش الهلب «ع» 
بنه [ب ن ن ]: یی از دیه های بغداد و همان «بنا» ی یاد شده است. 

البلدان/ ترجه ج ۱ باب با و واو و انجچه س از آن هاست ..... ص : 17 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۶ 
بنه [ب ن ن ]: نیز دژی در اندلس از کارگٌاری «فرج» است که محد پسر عبد الرحمن پسر حک پسر هشام آن را بازسازی غود 
بدانجا اسبت دارد بو جعفر بق که سراینده ان شعر در وصف قندیل است: 
و قندیل کال الضوء فیه محاسن من احب و قد تجلی 
اشار ال الزجی بلسان افعی فشمر ذیله خوفا ان ۱ 
ابو طاهر حافظ با سند خود از ابو العباس اد این بت ابدی نقل کند. که به حعص اندلس؛ یعنی اشبیلیه درآمدم» پس گروهی از 
شاعران آن سامان در نشستی گرد من فرا آمده می خواستند مرا بیازمایند» از میان ایشان ابو نمد عبد الّه مسر ساده شنتریتی که 


و22 20612018 


| _ جلد اول 


برتر از دیگران بود چنین سرود [۷4۸]: 

هذی البسيطة کاعب اتراببا حلل الربیع و حلها الازهار «۲» 

اش من چنین سرودم: 

و کان هذا او فیها عاشق قد شقّه التعذیب و الاضرار 

فاذا شی فالبرق قلب خافق و اذا بی فدموعه الامطار 

فلاجل داد ۳ و عرة هدذه 5 الغمام و سم التوار «۳» 

نورا [ب ] (با الف کوتاه)۰ دیپی نزديك نعمانیه میان بغداد و واسط است. بنا بر برخی روایتها متنی در آنجا کشته شد, 
شریف ایو احسن علی پسر ابو منصور حسن بن طاوس علوی به من گفت: «بنورا» از مخشهای کوفه در خش نهر «قورا» در يك 
فرسني «سورا» ی از انجا استت شربف عبد امید سر تفی علوی» 5 در تاریمٌ و اسب شناسی یکانه بود و به قالخ 0۹۷ 
درگذشت: 

بتو عاص آب م ] از خلافهای ین است. 


معاویه اند. 

نو نجید [ب ن ج ] مخلافی است در ین که کان جزع بقرانی «6» که بهترین گونه از سنگ شبه است در آنجا است. 

بنها آب ] (با اف کوتاه). دیبی در مصر است که امروز بنها آت ] خوانده می شود حسن مبلّی «۵» گوید: از فسطاط تا شهر 
بنها که بر شاخه ای از نیل است مجده میل باشد بپترین عسل مصر از انجا و از آن خوره ارند که آباد است. عباس بسر مد 
دوری از بحیا پسر معین روایت لیث پر سعد از این شپاب را آرد که پیامبر (ص) عسل بنبا را مبارك داأست. 

عباس گوید: به بحیا گفم: ایا عبد الّه پسر صاخ اين حدیث را برای تو اورد؟ پائخ داد: اری» بتحيا گفت: بنبا دیبی در 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۵ 

مصر است. 

نیان [ب ] با این شکل آن را در شعر اعشی به خامه ترمذی یافتم که از ]۷4٩[‏ دستنویس ثعلب برنوشته بود. بنیان [ب ] نیز 
در شعر حطیئه چنین آمده نه 7 

مقیم علی بنیان نع مائه و ماء و شیع ماء عطشان مر‌مل «۱» 

نام دیری در یامه است که بفی سعد بن زید پسر منات پسر تیم در آن زندی کنند. اعشی چنین می سراید: 

اجدوا فلا خفت ان یفرقوا فریقین منبم مصعب و مصوب 

طبتهم تطوی بی البید جرة شويقية تابن و جناء ذعلب 

عفن کان قتودها تضمنه من جر بنیان احقّب «۲» 

طفیل غنوی نیز چنین می سراید: 

و بنیان ل تورد و قد تم ظموّها تراح ال برد امحیاض و تلع 

بنیان [ب ] نیز روستایی است میان فارس و اصفهان و خوزستان» و از خوزستان به شمار آید که کارگزاری سردسیر جز آن ندارد 
و همسایه «سردن» است» «۳» ۲ 

بنیرقان [ب ر] دی‌ی از م‌و است. از انجاست عبد الّه بسر ولید پسر عفان بنیر قانی» او از قتیبه سر سعید روایت دارد. 

بنینور [ب ] (هموزن نی نور)۰ نام دژی نامبردار و شهری از خشبای مجران است: 

0 آب ن ی ی ] هموزن کوچکنمای ابنة. بنینه [ب ن ن ] نیز گفته شده است. نام جایی است که در شعر حادرة یاد شده 


اسشت ه 


بق [ب ن ی ی ] هموزن کوچکنمای «این». 
ابو زیاد ی ی خفت راز شنزار اه _ّ جر این جا» هیچ شنزار را اشنیدم که «بنی» بنامنده این جایگاه در کار شنزار عبد 


له سر کلاب در خش خاوری انش از سروده ربیعه بسر عرو بسر نفائة نیز برايش چنین گواه آورده اه 
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ذهب الشانت, واه قشع ات و یت یمد هایه ان و1 

و لقد جلست علی بقی غدوة و نظرت صادرتی و ماء الأخضر 

و لد سعیت عل الکاره کلها و جمعت حربا م یطقها عفزر «4» 

بنیه آب ی ی ] یکی از نامبای مکه است. خدایش نگاهبان باد [۷۵۰], 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۲ 

باب با و واو و انچه پس از ان هاست 

بواء [ب ] (با الف کشیده)۰ تام دره ای است در تهامهء شاعری نیز آن را با اف کوتاه آورده است. 

پوادر [ب د] (جمع بادره)۰ نام جایگاهی است که در شعر سبیع پسر خطیم چنین آمده است: 

و اعتادها لا تضایق شربپا بلوی بوادر م‌بع تا ۱ 

بوار آب ] (هموزن بوار به معنی نابودی). نام شهری به ین است. که به گفته نصر در تاریغ یاد شده است. 

بوازن آب ز] زید اتفیل طائی چنین می سراید: 

قضت ثعل دینا و دنا مثله سلامان کلا وازنا ببوازن 

فاسوا یی حر کم و اصبحوا عبید عنین رغم انف و مازن (۲» 

بوازيخ [ب ] شهری نزديك تکیت بر دهانه زاب پایین است که به دجله می ریزد و بدان «بوازیج اللك» نیز گویند. 

نامش در تارچٌ و فتوحات «۲» عر‌ب آمده است. ام‌وز در کارگزاری موصل به ار آید. رن از دالشمندان بدانجا سبت 
دارند. از بسینیان» منصور بسر حسن سر علی بسر عاذل بسر بحیا بوازییجی مج فقیه فاضل خوثضو است. او بر ابو اساق فیروزابادی 
فقه آموخت و از او حدیث گرفت و روایت نود و در ۵۰۱ درگذشت. 

بوازیج الانبار (ب ج ل ] نیز جایگاهی دیکر است. احد بسر یحیا پسر جابر [بلاذری ] گوید: عبد الله بواریج انبار را بگشود و 
مردم آنجا تا کنون موایی (نم بردگان) اوینده «4» 

بواط [ب | (با طین بی نقطه) به روایت زخشری از عل علوی نام دره ای از دره های معت قبله (- جنوب) است: 

لیکن» اصیل و عذری و مستملل استادان اهل مغرب» آن را «بواط» اب | آونده ان ول سین و یت اه نام 
کوهی از کوههای جهینه در مخش «رضوی» است. پیامبر (ص) در ریع یج سال دوم جرت برای سرکوب قرش بر انا یورش 
برد وبی رن بازگشت. شاعری گوید: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۶۷ 

ش الدار اقفرت ببواط «۱» 

بواعه اب ع ] با عین بی تقطا ,بایان اش ۸5 چالاب (- ردهة) «القرینین» «۲» از آن ب جرم ناک ان اه 

بوان [ب ] ذوبوان جایگاهی است در سرزمین نجد. زفیان چنین می سراید [۷۵۱] 

ما ذا تدکت من الاظعان طوالعا من تحوذی بوان «۳» 

برتی ( این شاعر همان «یوانه» را می خواهد که پس از این خواهد آمد» های آنر آن د برای وزن شعر انداخته است. 
۳ آب و وا] نام شه‌تهاو اه هروه امش قرو ی مخ هاش )ان ار ان وق ان اش که ار 
گردشگاههای جهان بشمار اید. مسعودی درباره اختلاف دانشمندان در تبار فارسبا گوید: ایشان از فرزندان بوان سر ایران پسبر 
اسود پسر سام پسر توح (ع) هستند. و این همان بوان است که دره بوان بدو نسبت دارد که یکی از گردشگاههای معروف به 
زیبایی و فزونی درخت و جویبار و پرندگان است. شاعر گوید: 

فشعيب بوان فوادی الراهب فم تلفی رجل اللواّب («4» 

سیاری از دالشمندان آن ار گردشگاههای جهان شرده اند. برنی گویند ببشت جهان در چهارجا است: «غوطه» دمشق» و 
«سغد» سرقفند و دره «بوان» و رودخانه «ابله» که غوطه دمشق از همه برتر است. احد سر محد همدایی این فقیه ۲1 ک ۳ 
ارجان تا نوبندگان بیست و شش فرسنگ راه است و دره که به زیبایی و فزونی درخت وپرالی نامور است میان آن دوه جا 
دار زان کور و زینو هه کونه میره ها که در کوهتان زونه در آعا اهست: 
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مهرد. گفته است که بزا درخ به ره ون دیدم چنین نوشته بود: 
اذا اشرف انحزون من راس تلعة علی شعب بوان استراح من الکرب 
و اماه بطن کالريرة مسه و مطرد یجری من البارد العذب 

و طیب نار نی ریاض اريضة عل قرب اغصان جناها علی قرب 
فبالله با ریم امنوب تم الی اهل بغداد سلام فق صب («۵» 
رم در زیر آن نشته ای در ای ات 

لیت شعری عن النین ترکا خلفنا بالعراق هل یذکروا 

ام لعل الزی تطاول حق قدم العهد بعدنا فلسونا 0 


| _ جلد اول 


[۷۰۲] یی از ادب دوستان گوید: بريك درخت از . که بن مجشمه أعن در دره بوان سایه افکنده بود این شعر را نوشته دیدم: 


معجم ایلدان/ترجمه» چ ص و 

مق تبغیی ی شعب بوان تلقنی لدری لین مشدود راب ال الدلب 
و اعطی و اخوانی الفتوة حقها با 2 شنت من جد و ما ث شنت من لعب 
پدیر علینا الکأس من لو رایته بعينك ما لت انحب علی الب «۱» 


برنی از دوستام از دم فارس برایم ی گفت: شکاف «بوان» دره ای گود است و چشمه سار و درختان فان بای ان ی 
باشد. ته دره تگاهایی است اس از ان .دوف مت ار شوه وان شبرك یا دیی ساخت ندارد. متنی آن را چه 


خوش می ستاید: ۱ ۲ 

مغانی الشعب طیبا نی الغانی بنزلة الربیعم من الزمان 

و لکن الفی العریی فیها غریب الوجه و الید و اللسان 

( لسار بترجمان 

طبت فرساننا و انلیل حتِی خشبت وان کرمن من الران 

غدوا عفض الاخصان قیاع آعرافها مشل من" 

فسرت و قد ین ار عنی و جثن من الضیاء با کفانی 
و ای الشرق منبا فی ثیایی دنانیرا تفر من البنان 

ها مر شیر اليك منها باشربة و قفن بلا اوانی 

و امواه تصل مها حصاها صلیل ال نی ایدی الغوانی 

و لو کانت دمشق نی عنانی لبیق الرد صینی الفان 

پلنجوجي ما رفعت لضیف به النیران ندی الدخان 

تحل به علی قلب شجاع فترحل عنه عن قلب جبان 

منازل لم تزل منبا خیال پشیعنی ای التوبندجان 

اذا غنی امام الورق فیبا اجابته اغانی القیان 

و من بالشعب احوج من ام اذا خی و ناح الی الییان 

و قد تقارب الوصفان جدا و موصوفاهما متباعدان 

۷۰۳۱ 

یقول بشعب بوان حصانی اعن هذا سار ای الطعان 

بو آدم سن العاصی و علک مفارقة البجنان 

فقلت اذا رابت ابا تجاع سلوت عن العباد و ذا الکان «۲» 

البلدان/ترجمه ج ۱ 1۵۳ باب با و واو و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ٩4‏ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 14 


۰۷ 
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امد سر عاك فلی در وصف دره «بوان» به يك دوست چنین می نولسد: [به نام خدای محخشنده مپربان» از دره «بوان» به تو 
ی نویمیم. این دره برای من دستی نوازشی و بر من منق فراوان دارد» بر سپاه اندوه چنان تاخت که خاطرات تلخ ۳ 
به فراموشی فروبرد» چشمان مرا به جوممایی کانه.. .ان زلال تر از اشك عاشقان است ۰.۰ «۱» روزی را در انداشه تو 
گتراندم و با تو نوشیدم و هرگاه خداوند مدد کند و به شیراز برسم چیزها برایت خواهم نوشت که خواهی دااست»] 

وان دیگر نیز دره ای در میان فارس و کمان است. یکی از مردم فارس براعم گفت در گردشگاه بوذن بت کی از تن 
ندارده 

بان دیگر نیز دیبی نزديك دروازه اصفهان است گروهی بدان سبت دارند: از ایشان است قاضی ابو بکر مد پسر حسن سر مد 
پسر احد پسر عبد الّه پسر احمد پسر سلیم بوانی که از مردم این دیه و پیری نیکوکار [۷۵4] قرخم سس ریوک (ازء از افقل ان یک 
م‌دویه در اصفهان و از برقانی در بغداد و جز ایشان برشنود. حافظ ابو الاسم امعاعیل پسر شمد پسر فضل اصفهانی و جز وی از 
او روایت می کنند. در برخی بخشهای اصفهان به دادرسی کارده شد و در ذی قعده 4۸6 درگذشت. زاد روز او در صفر 4۰۱ 


بوده 
واه | رن 
اب القاسیم مود پسر عمر از سید علی ارد که بوانه هه ای است در پشت نبع نزديك کرانه دریا نزديك بدان آیی به نام «قصیبه» و 
1 دیگر به نام «مجاز» هست. شاخ سر ضرار چنین ی ۰ 
نظرت و سهب من بوانة دوننا و افیح من روض الرباب ممیق عمیق «۲» 
و این نشان می دهد که کوه است. دی ی و رد 
هد لقیت شول مجنب بوانة نصیا کاعراف الکوادن اعما «۳» 
در داستان میمونه دختر کردم اند 5 پدرش به پامبر (ص) گفته بود: من نذر کرده ام که باه گوسفند در «بوانه» بکثم! 
پیامبر (ص) گفت: ایا نشانی مخصوص داشته باشد؟ گفت: نه! فرمود: پس به نذر خود وفا کن! او چهل و نه گوسفند را 
بکشت و به دنبال پجاهم که گریخت می دوید و می گفت: خدایا! به نذرم وفا ی کنی تا آنکه آن را نیز گرفت و بکشت. این 
معیی حدیث بود نه لفظ ان. 
پوانه دیکر نیز نام آیی انش هو ار آن ی جشم؛ ابو زیاد گوید: بوانه از ابا بی عقیل است وضاح امن «» چنین می سراید: 
یا نخلتی وادی بوانة حبذ اذا نام حراس التخیل جنا کا 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۵۰ 
ووحسنا کا زاد عل کل بمجة و زاد علل طیب الفناء فنا کا «۱» 
بوبات [ب ] نام بابانی در سرزمین تهامه است که از بالای دره «نخله بانیه» آغاز می شود و از آن بفی سعد بن بکر بن هوازن 
است۰ م‌دی از مزینه چنین می سراید: ۲ 
یل الراة رما فلا ارفا مازلا الا عیقب 
نذق برد نجد بعد ما لعبت بنا تهامة فی جامها التوقد «۲» 
بن سکیت در گزارش این شعر متامس: [۷۵۵] ۱ 
لن اسلی سبل البوباة منجدة ما عاش عمرو و ما عمرت قابوس «۳» 
می گوید: بوبات يك گردنه است به راه نجد» که از شاخ کوه به سوی عراق پایین می آیند. اينك شاعر گوید: برای رفتن به 
شام از آن راه به نجد مرو ريشه بوباة و موماة نیز به معنی زمین گسترده است. 
بوب: (با دو با)۰ دیی از خوره بنا در مخشهای حوف در مصر است که آن را «بلقینه» نیز گویند, 
بوته ات | (با تای دو نقطه بالا). دی‌ی از م‌و است» اسبت بدان بوتقی «4» است 
اند از آنجاست ایو الفضل اس پسر احمد پسر مد پسر فراشه بوتقی (بوتی) از ابو العباس احمد پسر مد پسر محبوب محبوبی و جز 
وی روایت دارد. ابو سعد نقاش نیز از وی روایت کند. او به سال ۲۵۰ درگذشت. 
بوتیج: (با جیم). شهرک در صعید پائین در باختر نیل است. نخلستانی آباد و پردرخت و گردشگاه دارد. 
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بورغذ «۵» [ن م] (با ذال نقطه دار). دی‌ی در میان سرقند و اشروسنه و از کارگزاری اشر وسنه .ار اضا است ابو اد 

3 ۳ الرمن بورغذی پارسا بود و از بحيا پسر معاذ رازی برشنود عبد الله پسر مسعود پسر کامل سمرقندی نیز از وی 
بت دارده 

ادا در کانه دریای مصر نزديك دمیاط است. عمامه های بوری و ماهی بوری داش مسبت دارف: از اضا ادن 

سر عمر بسر حفص بوری» عبد الغنی !سر سعید گوید: حدیمایی به نقل از او شنیده ام» 

بوری [را] (با الف کوتاه). دیبی نزديك عکبراء است. ابو نواس چنین می سراید: 

ولا ترکت الدام بين قری الکرخ فبوری فالوسق انرب «ت» 

گوهی از دییران بغداد بدیجا سبت دارند. باق شعر ابو نواس را نیز در واژه «قفنص» آورده آم» ۱۷۵۰۱ 

فرات | من دو رای است: 

زا ات یو مد پسر حارث سر حفص سر حارث بسر عقبه قرثی صنعانی بوزایی از صنعا بود و در بوزانه زدست. از 

پیشوایان چون عبد الرزاق و امد حنبل و جر ابشان به دروغ حدیث نقل می نود. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۵۱ 

بوزجان |ز] با جبم) « شهری در چهار مر‌حلی نیشابور و شش مر‌حلی هرات است و از مخشهای نیشابور به شار آید. 

گروهی از دانشمندان پدانجا نسبت دارند: مانند ابو منصور امد پسر مد پسر حمدون پسر مر‌داس فقیه بورگانی است. در بلخ بر 

ابو قاس صفار فقه آموخت» سپس در یشابور باه سال اند تا درگذشت. از عبد الّه بسر مد پسر طرخان بلخی و ابو العباس 

دغول و جز اشان برشنود. حا او عبد له نیز از وی برشنود. در ۳۸٩‏ درگذشت. 

بوزع [ز] نام شنزاری در سرزمین بقی سعد پسر زید پسر مناة پسر میم است. لیکن آنچه در شعر جریر آمده است: 

و تقول بوزع قد دبیت عل العصا «۲» 

پس نام زنی است. ازهری گوید: شاید وزن فوعل از ریشه (ب زع) به معنی خوش زبافی و ظرافت باشد. 

بوزنجرد [زن ج ] (با دال بی نقطه)۰ دی‌ی دريك مر‌حلی همدان در معت ساوه. از آنجا است ابو یعقوب یوسف پسر ایوب 

سر یوسف !سر حسن اسر وهره همدانی بوزجردی. پیشوایی پرهیزگار خردگرا دارای کرامت بود و خی دلنشین داشت پلپروری 

بدو پایان یافت. بر پیر ابو احاق شیرازی فقّه اموخت و از او و جز وی از عراقیان همچون ابو بکر خطیب حدیث گفت. ابو سعد 

ک از وی برشنوده گفت وی در بامئین مرگ بادغیس به سال ۵۳۵ در دش 

بوزنجرد [ز ج ] ماد واژه پیشین است جز اینکه نون در این ساکن و در آن زیر دارد. ابو سعد هر دو را با فرق آنها یاد می کند 

و ین دم‌ی از مرو در معت بیابان است. از انجا است ابو احاق ابراهيم پسر هلال پسر عمر پسر سیاوش هاشمی بوزجردی. مجای 

[۷۷] سیاوش» زادان نیز گفته اند. او از علی سر حسن بسر شقیق و جر وی برشنوده امد سر مد بسر عباس سوسقانی و جز 

او از وی روایت می کردند و به سال ۲۸۹ درگذشت. 

بوزن شاه [ز] (با شین نقطه دار). نیز دی در چهار فرسنکی مرو بود که ویران شده بدانجا نسبت دارد: 

۱- ضرار سر مر سر عبد الرهن بوزن شاهی, از تابعان بود و از ابن عمر روایت داشت. 

۲- مد اسر عبد اآرهن سر مد بسر یوسف خلوی ابو عبد الله مي هلایل» از مردم بوزن شاه نوین. پیشوایی فاضل» دیندار 

مفتی از خاندان دانش و حدیث بود. از امام ابو عبد الّه مد پسر حسن پسر حسین مهر بندقشانی و از سید ابو القامم علی پسر 

موسی موسوی و از ابو الظفر سعانی و از ابو اتلیر محد پسر موسی صفار برشنود. ابو سعد نیز در دیه او «بوزن شاه» از مرو از وی 

برنوشت. او در صفر 4۵۳ در «بوزن شاه» زاده شده و در همانجا در هفتم ربیع ی ۱ درگذشت. «بوزن شاه نوین» جز بوزن 

شاه پیشین است. 

بوزن [ز] به خامه نجاشی دیدم که بوزن دی‌ی از نیشابور است. ابو منصور ثعالی پس از آوردن شعر سری رفاء در وصف موصل 

و وت 

فی ازور قباب مشرفة الذری فادور بین الْسر و العیوق 

و اری صوامع ی غوارب | قها مثل اهوادج نی غوارب وق «۳» 

آن را چنین گزارش می دهد: هیچکاه به خانقاههای دیه بوزن نیشابور نمی نکم مکر انکه به یاد این شعر می ایم و از 
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معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۵۲ 
یه سا ان در شگفت می مانم. 
بوزوز [آب ] (با واو در میان دو زا)۰. شهری است در خاور اندلس. از آنجا است: ابو القامم مد پسر عبد الّه پسر نشحد کلپی 
مقری (آخوند) اشبیلی معروف به ابن بوزوزی» سلفی از شعر وی برنوشت و گفت: قرائت نیکو می آموخت. من [یاقوت ] گویم: 
این بوزوزی به حلب نیز آمد و قرآن می آموزانید, شیخ ما ابو البقاء یعیش پسر علی سر یعیش بر وی برخواند. پس به موصل رفت 
و باند و بکانم در همانجا درگذشت او با همه پیری و دالشمندی» دیتی درست نداشت و به مه بازی معروف بود. [۷5۸] 
حسین پسر مقیل پسر ابو بکر موصی ببایی- أسبت به بپاء الدین ابو احاسن یوسف سر رافع پسر تیم دادرس حلب- شعری را که 
بوزوزی حوی درباره مر‌دی ملقّب به دبیب سروده و برای حسین خوانده بود» برای من برخواند و گفت: 
دییب دلباخته پسری به نام ابو العلا می بود و مدتبا با هم می زستند پس بوزوزی چنین سرود: 
دس الدییب لفقره من امرد و ابو الملاء لقبحه من عاشق 
فکلاهما بالا ضطرار موافق لرفیقه لابالوداد الصادق 
فالعلق لو ظفرت یداه بلائط یوما نا ای عوافق 
و الدب لو ظفرت بداه بام‌د لاباته ببتات اطلق طالق «۱» 
پوس [ب ] (با سین بی نقطه). دیی در صنعای ین است که آن را «بیت بوس» خواند. از آنجا است حسن سر عبد الاعل 
پسر ابراهيم پسر عبد الله بوسی صنعانی انباری. از تبار ایرانیان بوده از عبد اثرزاق پسر هشام روایت داشت» طبرانی و جز وی از او 
روایت دارند. جز او نیز کسانی را در اخبار یمن يافتم که بدانجا اسبت دارند. 
بوسنج «۲» |س ] (با سین یی نقطه)۰ دی‌ی در ترمذ است. 
بوشان: (با شین نقطه دار). از مخلافهای بن است. 
بوش: خوره و شهری است از بخشهای صعید پايین در باختر نیل دور از کرانه است. بدان فسبت دارد: ابو السن علی پسر ابراهيم 
!سر عبد اللّه بوشی. او از ابو الفضل احمد و از ابو عبد الّه ند پسر ابو القاسیم عبد الرحمن پسر مد پسر منصور حضریی حدیث نقل 
می کرد. ابو بکر این نقطه از وی برشنود. ۹ ۲ , 
بوشنج آش ] شهری کردشگاه» رم به دره ای پردرخت از بخشبای هرات» در ده فرسنجی آن است. من آن را از دور به هنکای 
دیدم که از نیشابور به هرات می امدم و به درون آن نرفتم. ابو سعد گوید: ابو الفتح سعید پسر مد پسر امعاعیل پسر سعید پسر 
عل یعقویی صوفی بوشنجی اندررگر ساکن هرات که از خاندان دانش و حدیث بود و در هرات و تیشابور کسان بسیار از وی 
برنوشتند [۷۵۹] از ابو سعد عاصی نقل کند که امام ابو لسن عبد الرحمن پسر مد داودی شعر زیر را برایم خواند که خطاب 
به ایو حامد اسفرایق در بغداد سروده است: 
سلام ابا الشیخ الامام عليك و قل من مثی السلام 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۷ باب با و واو و انجچه س از آن هاست ..... ص : 17 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۵۳ 
سلام مثل راتحة انلمزای (۱» اذا ما صایبا تحرا غمام 
رحلت اليك من بوشنج ارجو يك العر الزی لا ٍستضام ۲( 
بو الفضل دباغ هروی در نکوهش بوشنج و مردم آن چنین می سراید: 
اذا سمّی الله ارض منزلة فلا سقی الله ارض بوشنج 
کانها فی اشتباك بقعتها احریبا له نطع شطرفج 
قد مات فانرا و فانرة اکرم منبم خووله الم 
کان اصواتبم اذا نطمّوا صوت قد یدس فی فرج ۳( 
گروهی از دانشمندان به بوشنج اسبت دارند. از ایشان است: مختار پسر عبد امد پسر منتضی پسر مد پسر علی» ابو الفتح ادیب 
پوشنجی. در هرات می زلست. ری دالشمند» ادیب» خوش خط» نم اب و داش؛ وی «تواریٌ وفیات شیوخ» را 
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دورن پیش از او نیز «حا ۶ کتی» این کار را ده بود. او از نیای مادری خود ابو امسن داودی برشنود و به ابو سعد 
اجازت داد و در «اشکیذبان» در پانزدهم رمضان ۵۳۹ درگذشت: 

بوصرا [ص | (با صاد بی نقطه). به نقّل ابو سعد از این می‌دویه دی‌ی از بغداد است. بدان اسبت دارد ابو علی حسن سر فضل 
پسر معح زعفرانی معروف به بوصرانی» او از مسلر پسر ابراهیم روایت دارد و ابو بکر مد پسر مد باغندی نیز از او روایت می کند. 
او در آغاز مادی دوم سال ۲۸۰ در تاه حدیثهای او «متروك» «ع» است. 

بوص [ب ] اصعی گوید: بوص کوهی در کار «فید» است. فضل هی چنين می سراید: 

فاماوتان فکیکب فتاوب فالبوص» فالا فراع من اشماب «۵» 

بوصان [ب ] جایگاهی به سرزمین «حولان» در بخش صعده یمن است و مردم آن از بنی شرحبیل بسر [۷1۰] اصفر پسر هلال 
سر هانی سر حولان سر عمر سر امحاف سر قضاعه اند. 

بوصلابا ص ] دیی بر فرات نزديك کوفه است که از بنیانگدارش صلابة پسر مالك پسر طارق پسر همام عبدی نام گرفته است. 
بوصیر: نام چهار دیه در مصر است «بوصیر قوریدس»» حسن پسر ابراهيم این زولاق گوید: مروان سر شمد سر مروان پسر حج 
که پادشاهی یی امیه به وی پابان یافت و به «حار» و «جعدی» معروف است» هفت روز مانده از ذی جه سال ۱۳۲ در ابجا 
ک اه 

ابو عمر کندی گوید: مروان در بوصير از خوره اشونین کشته شد. قاضی مفضل پسر اج گوید: بوصیر قوریدس از 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ٩۵۶‏ 

خوره بوصیربه است. 

به بوصیر قوریدس منسوب است: ایو القاسم هبة الله پسر علی پسر مسعود پسر ثابت پسر غالب پسر هاشم انصاری خزرجی. من 
[یاقوت ] از حلب نامه ای به ابو اثربیع سلیمان پسر عبد الله تمیمی مکی نوشته و معرفی «بو بصیر» یاد شده را خواسته بودم» ابو رییع 
در پاخ به من نوشت: من از پسر شیخ بوصیری» ربشه و تبارش راپرسیدم گفت: ما در مغرب از شپری به نام منستیر هستم. در 
مغرب دو جا به نام «منستیر» هست یکی در خاور انداس میان لَنت و قرطاجنه و دیگری نزديك سوسه در خاك افریقیه با فاصله 
دوازده میل از آن است. پدرم به من نگفت ما از کدامین هستیم. نخستین کس از خانواده ما که به مصر امد نیای پدرم مسعود 
بود که «بو بصير قوریدس» فرود آمد و در انجا نیای من علی را پدید آورد. سپس عل به مصر آمد و باند و پدرم ابو القاسم را در 
اینجا پدید آورد» او از این کشور بیرون شد تا انکه در شب پجشنبه دوم صفر ۵۹۸ درگذشت. تاریخ مرگ را حافظ زبرك عبد 
العظیم منذری به من داد. 

چون از زادروز پدرش پرسید نمی دانست وی گفت هنکام مرگ نود و دویا سه سال می داشت. سپس حافظ زک الدین منذری 
به من گفت: او زادروز وی را به خامه پدرش یافت که ۵۰۵ یا ۵۰٩‏ بوده است. 

بوصیر السدر [ر س س ] شهری در خوره جیزه است. 

بوصیردفدنو [ر د ف ] از خوره فیوم است. 

بوصیربنا [ر ب ] از خوره سعنودیه است. 

من نی دانم دو تن زبرین به کدام يك از اینها [۷۱] أسبت دارند: 

ا خهن رش او اس ان ان چا مب ما ی؟ 

۲- ابو عبد الّه جد پسر حسین پسر صدقه بوصیری که در ۵۱۹ درگاشت: 

بوظه [ظ] به همین گونهیافتم آن را با ظای نقطه دار. 

می گفت: غاری است در کوه عارض عامه._ 

بوغ: (با غین نقطه دار). دمی در شش فرسنی ترمذ است, بدان اسبت دارد امام ابو عیسا ند پسر عیساپرسوره ترمذی بوضی 
کور پیشوای زمانه و صاحب خاب («گحیح تفه ات 5 در «ترمذ» باد شده است. 

بوقاس: (با قاف و سین بی نقطه)۰ شهری است میان راه حلب و مرز مصیصه. گاهی آن را «بوقا» بی سین نیز می گویند. 
بوقان: (با نون در پایان). حازمی گوید: بوقان با باء از مخشهای سگستان است بدان سبت دارد: ابو مر شمد سر احمد سر مد 


2612:0182 ۰:۷۹ 


| _ جلد اول 


سر سلیمان بوقانی نگارنده کابپایی مشپور است. او از ابو حا ان تفن و از ابو یعل لسفی و از ابو عل حامد بسر مد سر عبد 
ال رها وان ابر شمان حطال روایت: داش سرش ابو سعید عثمان و جر او از وی روایت می نودند. من |یاقوت ] گویع: 
ین سضن حازمی بی ان نادرست است» نوقایی با نون اول و تای دو نقطه بالا در بایان درست است. من آن را با چنین ضبط» 
به خامه ابو عمر نوقایی یاد شده دیدم» ایو سعد نیز در «تارچمٌ ه‌و» به خامه خود چنااش نوشته بود ۳ را من خواندم و در جای 
خود نوشت» بوقان یز .که در کابپای «فتوح» یاد شده در سرزمین سند است. احد بن يا بلاذری «۱» و زیاد ن ابیه» 
منذر سر جارود عبدی ابو اشعث را به م‌زبانی هند فرستاد او بر بوقان 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۵۵ 

فان نشف ساتاان مت ریسفت سپس عبید الّه پسر زیاد» اين حری باهلی را فرستاد» پس آن شهرها را 
بکشود: و نی احتگرده کل عبید اه سر زیاد» نان سر سلنه سر خیف هذل را فرمانده کده بود و حری سر حری از 
فرماندهان زیردست او بود. شاعر درباره حری چنین می سراید: 

لولا طعانی بالبوقان ما رجعت منه سرایا ابن حری باسلاب «۱» 

آم‌وز مردم بوقان مسلانند عمران اسر موسی اسر « بحيا اسر خالد |۷۲۱۲ برمي در خلافت معتصم در آنجا شهری ساخت ون را 
«بیضاء» نامید و شاید همین نام» حازمی را گراه کده باشد, 

بوق: (با قاف )۰ نهر بوق خود خوره اصل بغداد است و در واژه «نهر بوق» یاد ی شوده مشبد بوق نیز نزديك رحبه مالك بن 
طوق است. پير پیران عبد الرحیم پسر اسماعیل به سال 4 قرداعا درو شتا 

بوقة [ق ] دی در انطاکیه است. در «فتوح» 9 هشام پسر عبد الاك دژ «بوقا» «۲) را در کارگاری انطا کیه ساخت 
7 1 

بدانجا اسبت دارد: 

۱- ابو یعقوب ااعاق سر عبد الله حزری بو او از مالك بن اس و از هشیم پسر بشیر و از سفیان پسر عیینه روایت دارده هلال 
اسر علام ری ود سس خضر) رید پرنتهای از وی ووایت. من کنفده غیت ال ابر مانده او دا جن توضیت که است: 


۲ ابو سلیمان داود بسر امد بوی. در انطا کیه می زاست و از ابو عبد الرمن معمر بسر مخلد سروجی برشنود. 
اپو امد او را در کاب «کیی» یاد نموده است. 


بوقه دبک یز دیون از صعید است. امیر شرف الدین یعقوب هذیانی به زبان خود رام نقل کرد, 

بولاث آب ] قاع بولان؛» به بولان پسر عمر پسر غوث پسر طی سبت دارد, بولان را غصین نیز نامند. شاید بر وزن فعلان از رلشه 
بول باشد. نام جایگاهی در راه حاجیان بصره است. عرانی گوید: دزدگاهی است که تازیان دارای حاجیان را در آنجا می 
ربایند. حد سر ادرس ای گوید: بولان و بر «منفوحه» در عامه فرود 1 و در جایی دیگ گوید: «بلو»» 
«بل»» «بولان» از آهای عرهه بشمار روند و این شعر اعشی را به گواه ارد: 

فالعسجدية فالابلاء «۳» فالرجل «4» 

مالك سر ریب مازنی «۵» در قصیده اش بس از بیتهایی ده در واژه «رحا الثل» آوردم چنین می 1 

معچم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۵1۱ 

اذا عصب الرکان بین عنيزة و پولاان عاجوا النقبات النواجیا 

لا لت شعری هل بکت ام مالك کا کنت لو عاوا نك با 

اذا مت فاعتادی القبور فسلمی عل ارس اسفیت الغمام الغوادیا 

اقب طرفی حول رحلی فلا اری به من عیون الواسات مراعیا 

و باارمل منا لسوة لو شهدئنی بکین و فدین الطبیب الداویا 

ها 

فنین امی و ابنتاها و خالتی و جارية اری تهیج البواجا 

فا کان عهد الرمل عندی و اهله ذمیما و لا ودعت بالرمل قالیا «۱» 
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ین پایان قصیده مالك بن ریب است» من همه قصیده را در اين کاب پرا کنده در واژه ها گنجانیده ام و در هريك نیز پس و 
پیش آن را معین نوده ام» اغاز ان قصیده در واژه «راسان» است. 

بوله [بل ] نام جایگاهی است که در شعر ابو جوبربه چنین آمده است: 

فسفحا حزرم فریاض قر فبولة بعد عهدلك فالکلاب «۲» 

بوماریه آری ] (بی اشدید). شهری در مخشبای موصل نزديك «تل یعفر» است. ۱ 

پونا [ب ون نا] (با الف کوتاه). مخشی نزديك کوفه اشیت: که ان «تل بویا و مگ شعر آمده و در «تل بونا» یاد شده 


ِ (با تای دو نقطه بالا). نام دژی در اندلس است که آن را «بنت» نیز گویند که یاد شد. بدانجا نسبت دارد: 
۱- ابو طاهر امعاعیل پسر عمران پسر امعاعیل فهری بونتق» برای رفتن به خ به اسکندریه آمد. سلفی او را یاد نموده گوید: ادیب 
و خوش قرائت بود 
۲- ابو مد عبد الّه پسر فتوح پسر موسی پسر ابو الفتح پسر عبد الّه فهری بونتق» مرد دانش و معرفت بود یی در «وثایق و احکام» 
دارد. روایت نیز می داشت. او در جمادی دوم 51۲ ره 
بونفاط [ن ] (با طین بی نقطه)۰ نام شهری در میان جزیره سیسیل است: 
بون [ب و نام شهری در ین است. گویند داستان «و بثر معطلة و قصر مشید» که قرآن در [سوره ج: ۲۲: 4۵] دیده می شود 
در انجا بوده است» معن سر اوس چنین می سراید: 
سرت من بوانات فبون فاصبحت بقوران قوران الرصاف توا کله «۳» 
بو ربیع سلیمان مکی و دادرس برجسته این ایی اجاج برایم گفتند: در آنجا دو «بون» است که دو خوره دارای چند روستایند: 
بي را «بون اعل» و دیگی را «بون اسفل» تن مردم ین آن را جزبا |۰۱ ۷] فتح تلفظ نکننل نی [ربیعه | در توصیف 
وهی از م‌دمان چنین می سراید: ۲ ۲ 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۲ باب باء و هاء و انجچه س از آن هاست ...۰ ص : 11۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۵۷ 
حتی بدت !سواد البون سامية تبعن گرب بوادا و زوادا 9 
بون [ب ] يا آب و] «۲» شهرک در میان هرات و بغشور» مرک مخش بادغیس و تا هرات دو مرحله راه است من آنجا را دیدم 
و از م‌دمش شنیدم که آن را «بنه» می خوانند. پدانجا سبت دارد ابو عبد اه حد پسر بشر پسر بکر فقیه بونی» که از ابو جعفر 
سر طریف بوفی و از ابو الباس اصم و جز ابشان روایت داشت. 
بونه [ن ] شهری در آفریقا میان م‌می خرز و جزیره مزغنا است. دارای باروی استوار» پرمیوه ارزان» باغها نزديك» بیشتر میوه ها 
را از پیرامون ارند. کان آهن در کار دربا دارد. گوهی بدان اسبت دارند مانند ابو عبد اللك مروان بسر مد اسدی بونی فقیه 
مالی» که از یاران سرشناس ابو اللسن قابسی بود. او را است کاب «شرح موطا». ريشه در اندلس داشت و از آنجا به افریقیه 
آمده در بونه بزهست و بدان اسبت یافت و پیش از سال 4۰ درگاشت. کوه «زغوغ» مشرف بر بونه است. 
ون اب و ن ن ] نصر دره بونه را باد وده است. 
بوهرز [ب و ر] دم‌ی بزرگ با مسجد و منبر «۳» دارای باغستان نزديك بعقوباء پیرامون هشت فرسنگ از بغداد دور است. 
گروهی راوی حدیث از آنجایند. ۱ 
بویت اب و هموزن کوجك غای «باب» نام تنکه ای است در میان دو کوه یعمقوب «4» 3 «بویت» دروازه مردم خاز به 
سوی مصر است. کثیر عرّه چنین می سراید: ‏ 
اذا برقت نحو البویب بحابة جری دمع عینی لا بیجف جوم 
و لست براء حو مصر حابة و ان بعدت الا قعدت اشیم 
فقد یوجد النکس الدنی عن اموی غروفا و یصبو الرء و هو کریم «ه» 
بویب [ب و] بویب دیگ نیز رودخانه ای بود در کوفه» دهانه اش نزديك «دار الرزق» از [۷۰۵] فرات می کف و تا جایگاه 
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«دار صاخ بن علی» در کار کوفه پیش می رفت و به جوف (مرداب ۶ گودا) می ریخت. این مر‌داب کهن» شرزریز که اب 
فرات است به هنگام افزایش» و چنازش استوار کرده بودند که کشتیما بدان می رفتند. در آنجا جنکی میان ایرانیان و عرب به 
روزگار ابو بکر صدیق درگرفت. ۳ 

بویره آب و ر] کوچکنمای بش چاهی که از آن اب برگیرند. جای خانه های جهودان بت نضیر بود» پیامبر (ص) ششماه س 
از جنگ احد بر ایشان بتااخت نحخلستانهایشان را بسوخت و درختها و کشتزارشان را ببرید و خودشان را بیرون راند. 

مس حسان ابت چنین سرود: 

شان علی سراة بق لوّی حریق بالبویرة مستطیر «1» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۵۸ 

ٍس خداوند این ایت بفرستاد که: ما قطعت م من لية و ترکتموها اه ی آضوها ناه وليزي الماسقین 

|آنچه از نخلها را بریدید و انچه را برجا بادید» همه به دستور خداوند و برای خوارکردن عصیانگران [جهودان ] بود (سوره حشر: 
۹ 6( ابو سفیان بسر حارث سر عبد الطلب چنین سرود: 

یعز علی سراة بی ای حریق بالبويرة مستطیر «۱» 

9 ِِ 0 

هم اوتو الکّاب فضیعوه و هم ی عن را بور («۲» 


مل بسر جوال تغلی نیز چنین بسرود: 
واوحشت البويرة من سلام و سعد و این اخطب فهی بور «۳» 


بویره [ب و ر] نیز جایگاهی نزديك وادی القری میان آنجا و «بسیطه» است. متنی از آنجا بگذشت و این شعر بسرود: 
روامی الکفاف و کبد الوهاد و جار البويرة وادی الغضا «4» 
پویره اب و را یز جایگاهی در «حوف» مصر است. 
بویره [ب و ر] نیز دی یا چاهی است نزديك «اجا» که این شعر درباره آن سروده شده است: 
ان لا ثرا بشرق العل 
عادية ما حفرت بعد ارم 
ذات جال حامش ذات اجم («۵» 
او (جمل سر جوال) 0 و نام ان «لقیطه» باشد. 
بوبط [ب وا دیی در صعید مصر نزديك «بوصیر قوریدس» است» [۷] دحیه پسر مصعب پسر اصبع پسر عبد العزیز پسر مروان 
حج اموی به روزگار دی عبامی در این شیر برخاسته مردم را به سوی خویش برخواند. خیزش او تا روزکار هادی کشیده شد. 
هادی» فضل پسر صا پسر علی پسر عبد الّه عباس را به فرمانداری مصر کارد. پس به مکاتبه پرداخت» نعم کنیز دحیه در 
کشا کش شهر «بویط» و ار ترا راشف کزان شاعی اشان در اینباره گوید: 
فلا ترجعی يا نعم عن جیش ظالم یقود جیوش الظالین و یجنب 
و کی بناطردا علی کل سائم الینا منایاالکافرین تقرب 
البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: 19٩‏ 
کیوم لنا زلت اذکریومنا بفاو و یوم ی بویط عصبصب 
و یوم باعل الدیر کانت نحوسة علی فيثة الفضل بن صال لتعب «۱» 
بویط [ب و] نیز نام دمی در خوره سیوط صعید است. به یکی از این دو شبر اسبت دارد ابو یعقوب یوسف سر بحبی بوبطی 
مصری فقیه» از پاران شافعی و مدرس پس از وی بود» از شافعی و از عبد الله پسر وهب برشنود» ابو اساعیل ترمذی و ابراهيم 
پسر احاق حربی و قاسم سر مغیره جوهری و اد پسر منصور رمادی و قاسم پسر هشام سسار از وی روایت داشتند. به روزگار 
منت (باوررسی) او را به بغداد بردند و از وی خواسته شد که خلوق بودن قران را پذیرد لیکن او پا نداد و همچنان زندانی 
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دق مایت یروانف اون ره رو ای ۲ یه یی زا باتش کت ایا 
مد پسر عمر پسر عبد ال پسر لیث ابو عبد الّه شیرازی فقیه بویطی» از این بوبط نیست بلکه به گان من چون او « کاب بوبطی» 
را تدریس می کرد ان اسبت یافت. 

بوین [آب و] یی است از آن بنی قشیر, بشر (سر مر بسر مرند چنین سرود: 

لغ ليك ابا خلید ولا ای ریت لام یا مج 

هذا ان جعدة بالبوین مغربا و بنو خفاجة ی بقترون الثعلبا 

فانفت ما قد رات و رابت و غضبت لو افی اري لی مغضبا «۲» 

بوینه [ی ۵ | دی دودو فرستی مرو امست. گر ان را «بوینگ» نیز گویند. اسبت بدان را بوبتچی (بوینی) تا 

گروهی بدان أسبت دارند مانند [۷۰۷]: ابو عبد الرحمن حصین پسر مثنی پسر عبد الکریم پسر راشد بوبخچی مروزی» به عراق سفر 
کرد و در ری از جریر پسر عبد اغمید» و در کوفه از وکیع پسر جراح برنوشت. مردم از او حدیث گرفته و برنوشتند. او پیش از 
سال ۲۰۰ پیرامون سال در ود 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱1۷۰ 

ای ی ار مات 

بهاباذ [ب | دی‌ی از کمان است. در ایشا و «کوبنان» «۱» توتیا می سازند و به دیگر شبرها برند. 

بهاران [ب ] دی از اصفهان در مخش قهاب است. ر ک ای مشا. احیا و منبر دارده 

بپار [ب ] دمبی از مرو است که آن را بپارین نیز نامند. بدان نسبت دارد: رقاد پسر ابراهیم ساره که و مت 
بهارزه اب ر ز| (ی نمطه ات ی اک 
بهارزی از قتیبه سر سعید روایت دارد. در ذی جه ۲۹ در کشخ 

اس | ی تاداس 

ام اب »| سینت جع یمه (یچهار 7 

نام دو کوه در ماضریه است که به گفته تعلب هر دويك رنگ دارند. دیگری گفته است: انم کوههایی است که به آببایش 
منبجس گویند که چاههایی درون دره است. راعی چنین می سراید: 

بی خشرم لا رای ذا معارك ای دونه و اهضب هضب الهاثم «۲» 

بپجوره آب ر| دی‌ی از صعید در باختر نب نیل دور از کرانه است و کشت نیش بسیار دارد. 

بهداذین آب ] (دال نخست بی نقطه و و دوم بانقطه) . 

و معنی آن در فارسی بمترین داده باشد. نام دیبی در زوزان» از کارگزاری نیشابور است. ابو امسن عبدل کافی پدر ابو ند عبد 
له سر ند عبد لکانی درباره این دیه چنین می سراید: 

اشرف بمهداذین من قرية عن شائات العیب ف جرز 

لکنها من لوّم سکانبا خطت من اذل الی العز 

۷۰۱۸ 

ما ان تری فیها سوی خامل جلف دنی اصله کر 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱1۱۱ 

لا تعجبوا منها و من اهلها فالدر لا یی ی انگرز «۱» 

بهدی [ب دا] هموزن سکرا و برنی آن را دیه «ذویهدا» گویند. دیبی نخل دار در یامه است. جریر چنین می سراید: 

و اقفز وادی تُرمداء هت تدانی بذی بهدی حلول الا صارم «۲( 

و برخی گویند این دو «۳» نام دو جایگاه نزديك به یکدیگرند. روز «ذومدی» یکی از ایام عرب است. ظام پسر براء فقیمی چنین 
می سراید: 

و نحن غداة یوم ذوات بهدی (دی الوتدات اذ غشبت میم 

ضربنا الیل بالابطال حيی توت و هی شاملها الکو 
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بضرب یقح احها منه طروقته و بلجئه الاروم ۰ 

بپرزان [ب زا تشر در دو فرستی «شهرستان» در سوی نبشابور است» من در ماه صفر سال ۷ آنجا را دیدم» آباد وپربرکت 
بود. با روبی استوار و بازاری پر رفت و آمد داشت. 8 

بپرسیر «۵» [آب ه ر (با سین بی نقطه)۰ از شبرهای سواد بغداد نزديك مداین است. آن را «پرسیر رومقان» نیز گوینده 

مره گوید: «بپرسیر» یی از هفت شهر مداین و معرب شده از «ده اردشیر» است و در جای دیگی گوید: معرب از «به اردشیر» 
به معنی بپترین شهر اردشیر باشد و در باختر دجله است. 

مداین کسرا اکنون ویرانه است و جای ساختمان دار جز این نانده که در برابر ایوان است. ایوان در خاور دجله و ان در باختر 
دجله است. من آن را چند بار دیدم. در جنورش «زریران» و در باختر آن «صرصر» است. ابو مقرن «1» به روزکار گشودن 
آن چنین گفت: ۲ 

تویل بنو کسری و غاب نصیرهم علی بپرسیر فاستهد نصیرها 

غداة توأت عن ملولك بنصرها لدی مرات لایبل بصیرها 

مضی بزدجرد بن الا کاسر سادما و ادبر عنه بالدال خبرها («۷» 

[۷۹۹] درباره آن جایگاه شعر بسیار هست. 

در اب «فتوح» «۸ آمده است: چون سعد وقاص کار قادسیه را پایان داد به «پرسپر» فرودآمد ون را بگشود. نه ماه با 
ففتح ماه دز اما ماد فاتتوباز عزبای » رد مس ازاصسه کشت وید ار فا برش وان ال 

معجم البلدان/ترجمه ج ۱ 11۷ باب باء ویاء و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ٩5۵‏ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۱1۱۲ 

پانزده و شانزده ی بوده 

بپره آب ر] شبری به مجران «۱» است. 

ببره آب د] مد بن ادریس گوید: «بهره» آخرین چاه آب در پشت «قرقری» از آن بنی امرژ القیس پسر زید منات در یامه است. 
بن هرمه این واژه را در شعر چند باریاد می کند و گان ندارم جز آن را که گفتم در جامه است خواسته باشد که شهر او نبود. 
او چنین می سراید: 

اخ صا و عم و خال و ابن عم کالصارم السنون 

قد جرته عنا النایا فامسی اعظما تحت ملحدات و طین 

رهن رمس بهرة او حزیز با موم ابیت الدفون «۲» 

بهره هر دره میان آن باشد و چه بسا خواست این هرمه این معنی باشد نه جایگاهی ویژه. 

بهزان [ب ] جایگاهی نزديك ری است. گویند ری در آنجا بود» سپس دم به جایگاه امر‌وزین کوچ کردند و آنجا ویران شدء 
آثار آن هنوز در شش فرستی ری برجا است. (۳» 

بهستان [ب ه] دژی نامبردار در خشهای قزوین است. 

مهستون اب ۳ دی در میان همدان و حلوان به نام «ساسانیان» است. از همدان چهار م‌حله و از کرمانشاه هشت فشک بدور 
اشیم. کوه بپنترن لد اس و به که ان فران رف رام عانجان» درس ار زر ان ای مره و دیواره ان از نالا ۶ بایخ 
صاف است که گوق تراشیده باشند. «4» برنی پندارند که یکی از خسروان ساسانی می خواست در پای این کوه بازاری بسازد 
که آشانی از نیرومندی او باشد. در بالای این کوه نزديك راه [۷۷۰] غار مانندی است که چشمه ای از ان روان است و در 
آنا تتدیس اسی زیبا دیده می شود 8 ای ۲۲ اسب فیرشت نام دارد و من آن را در حرف شین |شبداز] باد 
موده آم» 

بپسنا «ه» [ب ه] دژی استوار و شکشت نزديك «م‌عش» و<«عشاط) سوسفا آن زوستای « گیسوم» اشت 3 شهر 
نصر پسر شبث »٩«‏ خارجی به روزگار مأمون بود و به دست عبد اه سر طاهر کشته شد» شهر بر تیغه کوهی بلند بود و 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۰۳ 

ام‌وزه از کارگاری حلب است. 

بمقباذ اب ق ] (س از بای تك نقطه الف و ذال نقطه دار). 
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نام سه خوره در بغداد به آٍشخور فرات است که به قباد پسر فیروز پدر نوشیروان دادگر نسبت دارد. و آن چنین است: 

۱- مقباد اسوج که در شش اسوج است به نامپای اسوج («خطرنیه»» اسوج «نهپرین»» اسوج «عین مر»» «فلوجه بالا» و «فلوجه 
بایین»» اسوج «بایل». 

۲- مقباد میانه که در چهار اسوج است: اسوج «سورا»» اسوج «باروسا» و «جیه» و «بداة» و اسوج «نهر ملك». 

۳ مقباذ پایین که در پنج اسوج است « کوفه» و «فرات بادقل» و «سیلحین» و اسوج «حبره» و اسوج «لستر» و اسوج («هرعن جرد »۰ 
بل آب ] شهری در کرانه مان است. 

بهلکجین [ب ه 2 ] نام جایی است. خارزنی برای گواه آن» این شعر را آورده است: 

انعت من بهلکجین «۲» 1 ما داهیةٌ درمین (۲» 

بهمن اردشیر اب م ۱ دا 

خوره ای پپناور میان واسط و بصره ش.ه رسای زا اون کی ان اش و و را «فرات بصره» نیز نامند و بصره ان 
بشمار اید. اصفهانی گوید: بهمن شیر معرب بهمن اردشیر است. ان شهر در کار خاوری دجله کور در برایر «ابلّه» ساخته شده 
بود که اکنون نابود شده و تنها نام آن برجا است» [۷۷۱] 

بپندف [ب ه د يا د| دال بی نقطه با زبر و زیر هر دو خوانده شده است. 

شهری از مخشهای بغداد و در پایانه کارگزاری نهروان میان بادرایا و واسط است. پیشتر از کارگزاری کسکر بشمار بود. 

مسلباتان به,وور کر جهانکفان (فتوحات) به سال شانزدهم بر آن تاختند و ضرار سر خطاب که فرمانده سپاه بود چنین می سراید: 
و لا لقینا نی بهندف جمعهم اناخوا و قالوا اصبروا آل فارس 

فقلنا جیعا نحن اصبر منجم و ارم نی یوم الوغا و اتقارس 

ضریناهم باییض حتی اذا انشت اقنا ها مثلا بضرب القوانس 

فا فنیت خیل تقص طریقهم و تقتلهم بعد اشتباك النادس 

فعادوا لثا دینا و دانوا بعهدنا وعدنا علیهم بای فی حالس «4» 

ابو م‌جا پسر تباه که عیسی نام دارد چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 11۱ 

و دجلة و الفرات جارية و التبروانات لسن فی الب 

و الشرف العالی احیط عل بپندف ذی انار و اخطب 

و قصر شیرین حين ینظره بین عیون الیاه و العشب «۱» 

بدیتجا نسبت دارد اد پسر مد پسر ابراهیم بهندفی او از عل سر عثمان حرانی روایت دارد. ابو حفص مر بسر اد پسر شاهین 
واعظ از وی روایت کند. 

بهنسا [ب ن ] (با سین بی نقطه و الف کوتاه). 

شهری به مصر در صعید پایین در باختر نیل است و خوره ای بزرگ بدان سبت دارد. با اینکه در کرانه نیل نیست بزرگ و پر 
فراهک اک رون شور بارکاهن هت که پندارند مسیح ماهر ,هت مان تقد ساره انوی مر اضا چند «بربا» ی («۲» 
شگفت انگیز است. 

وهی از دانشمندان بدانجا اسبت دارندء مانند: 

۱- ابو احسن امد پسر عبد اه سر حسن پسر مد عطار بنسایی. او از بحيا پسر نصر خولافی حدیث می اورد و در ریع یم سال 
۳ کته 

۲- ابو امحسن علی پسر قاسیم پسر مد پسر عبد له بهنسایی. او از یک پسر سبل دمیاطی و جز وی روایت دارد. 

ابو مطر عل پسر عبد اللّه معافری نیز از وی روایت دارد. [۷۷۲] 

سپونه [ب ون ] نام یکی از پنج دیه است. بدان سبت دارد: ابو نصر امد سر عبد الّه سر عبد الرهمن بسر عبد الله سر شر 
بپوی پیشوایی دااشمند» ادستا و شاعی بود» فقّه را بر اسعد مینی و بر ابو یک سعانی و بر ابو حامد غر‌ال («۳» خواند و از ابو الماسم 
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هبة الّه پسر عبد الوارث شیرازی و از ابو نصر احمد پسر مد پسر حسن بشاری سرخسی و از ابو سعید مد پسر علی پسر ایو صال 
ای سا یور اد ای تور ۵ رت 

به آب ] (با های ملفوظ). از شپرهای مچران» در ممز سرزمین سند است. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 11۰ 

باب باء و یاء و انچه س از ان هاست 

بیار [ب ] شهری خوش از کارگزاری قومس میان بسطام و بییق. دو روز راه از بسطام بدور است. دکانهایشان خانه ایشان است 
وزفوشت ان رشان هسه زن. روش ارداشمتان اش ار ها ماه ان از ان 

۱- ابو الفتح ادریس پسر علل پسر ادرپس ادیب حنفی بیاری از مردم نیشابور» ادیپی شاعر آموزگار مدرسه سلطان در نیشابور بود. 
او از ابو صالغ بحيا پسر عبد له پسر حسین ناعی و از ابو لسن علی پسر امد موذن و از ابو الوفق علی پسر حسین دهان برشنود. 
ابو سعد او را در «حبیر» باد کده گوید در ذی جه ۵4۰ درگزفت: 

۲- ابو الفضل جعفر پسر حسن پسر منصور پسر حسن پسر منصور بیاری کثیری خوابکزار بود و شعر بدیپه می سرود. 

او از اسعد بارع زوزنی و از عبد الواحد سر عبد الکریم قشیری برشنود. ابو سعد او را در «تحبیر» یاد کرد. زادروز او در رجب 
۱ در «بیار» بود و به بخارا در ۵۵۳ درگذشت. ابو سعد گوید: ابو الفضل بیاری در بخارا از گفته خود برایم چنین سرود: 
محن الزمان طا عواقب تتَضی لابد فاصبر لانقضاء اوانها 

ان امحالة نی اراد شرها قبل الاوان یکون من اعوانها «۲» 

باه اب انح رت آفف: 

بیاس [ب ی یا] (با سین بی نقطه). شهری در خاور انطاکیه [۷۷۳] و باختر مصیصه در میان آن دو نزديك دریاء در دو 
فرستی اسکندرونه» «۳» نزديك کوه «لکام» و ابو عبد اللّه امد سر مد بسر دینار شیرازی سپس ان او از 
حسن پسر ابو خسن اصفهانی روایت دارد. ممد پسر احد پسر جمیع از او روایت دارد. 

حتری درباره «بیاس» گوید: ۱ ۲ 

و لمّد رکبت البیحرق امواجه و رکبت هول اللیل ق بیاس 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۱۲ 

و قطعت اطوال البلاد و عر‌ضبا ما بین سندان و بین ماس «۱» 

بیاس [ب ] رودخانه ای بزرگ در سند است که به مولتان می ریزد. 

ات اب ی يا س | شهری بزرگ در اندلس از خوره قال شمان ابله ار ها 5 «ایده» دو فرسنگ است۰ زعفران آتجا در 
کشورهای باختر نامبردار است. به سال ۵4۲ رومیان بر انجا چیره شده و در ۰۵۲ از انجا رانده شدند. 

پدانجا سبت دارد: ابو العباس احمد پسر یوسف پسر نام یعمری بیاسی را» حافظ ابو طاهر بدین شبر أسبت داده گوید: 

شاعر‌ی سنن دان و ادیی کاردان بود.ه از شعر اندلسیان متا خی انسیا از برمی داشت. در بایان عمر زهد پيشه کده بود, 

و در مرز از وی شنیدم که فانم پسر فانم قرطبی گفت: عبد الیل بسر وهبون مرسی معروف به «دمعه» ستایشنامه 
ای در نود بیت برای معتمد پسر عباد ساخت و او نود دینار به وی جایزت داد که گوشه یکی از آنپا را بریده بود و چون مدتی 
قصیده خود را بررسی کد وش 5 ستیت: ان تریدی آن بوده انشت. ٩‏ در يك بیت وزن عر‌وضی را از «طویل» به «کامل» 
کّدانیده است. 

بیاض [ب | بر وزن بیاض برابر سیاه. 

نام جایگاهی در امه» نزديك «برین» است شاعری چنین می سراید: 

الم یکن اخبرنی غلامی ان البیاض طامس الاعلام «۲» 

بیاض دیگر نیز دژی در ین از کارگزاری حقل نزديك صنعاء است. 

۳ 

بیال» 
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اب ] (با خفیف با). زمینی در سواد بصره در خاور دجله نزديك «حصن مهدی» ات ووای ان اش اد از خشهای 
اهواز یعنی [۷۷۶] «حصن مهدی» بشمار است. 

بیان [ب ی یا]: اقلیم بیان از کارگزاری بطلیوس در اندلس است که بدان «منت بیان» نیز گویند. 

پدان اسبت دارد: قاسم پسر مد پسر قامم پسر مد پسر سیار یانی که مولای هشام پسر عبد لك بود وبه «صاحب الوثایق اندلسی» 
شناخته می شد, محدث شافعی مذهب از یاران «م‌ی» بود. مد پسر قاسم و اس پسر عبد العزیز و امد سر خالد از وی روایت 
داشتند. این بواس ون او در ۲۹۸ درگزشت: 

یان [آب ی يا ن ] هموزن واژه پیشین با افزایش هاء مرک خوره «قبره» است. شهری بزرگ. بارودار» بر نپه ای است که پیرامن 
آن را چویبار و درختان فرا گرفته است در سی میل قرطبه است. 

از اصا اه ی ی ی ۳ از شرا زو هصنات توق: از مجد پسر وضاح و از مد پسر 
عبد السلام خشنی و از تقی پسر مخ برشنود. به سال ۲۷ به خاور سفر کد و از حارث سر اسامه و از اساعیل سر اساق 
قاضی و از امد پسر خیثمه و از ابو مد پسر قتیبه و از ابن ای الدنیا و جز آنان برشنود. نوه او 
البلدان/ ترجه ج ۱ ۱۷۱ باب باء و باء و انجچه س از آن هاست ..... ص : 11۵ 

ی ۱ ص: 1۱7۱۷ 

قاسم پسر شمد پسر قاسم» و همچنین عبد الوارث پسر سلیمان پسر حبرون از وی روایت رده اند. عمری دراز یافت» زنجیره روایت 
بسینیان را به پیشینیان می رسانید. زاد روزش به سال ۷ ۲ بود و در ۳۶۰ درگزشت. 

بیاو [ب و] حسن پسر بحیای فقیه صاحب «تاریخ صقلیه» گوید: یکی از سه پپلوی سیسیل که از باختر به خاور در کرانه دریا ی 
آید اندی به سوی قبله ی گراید» در این سرزمین که به سوی آفریقا می نکرد شهر مشپور «بیاو» جا دارد که دنباله جزیره و ۶ بهره 
است و زندان در انجا بوده 

بیبرز اب ی را نام مخشی در بغداد تشر 9۰ | کنون | سده هفت ۱ گورستان در میا ساختمانها در مت مخشهای «ظفریه» 
و «مقتدریه» اتف تبرت ان را «باب ابرز» خوانند. گور وهی از پیشوایان در آنجا است. مانند ابو اعاق براهيم پسر علی 
فبروزابادی که فقیه و پیشوا بوده [۷۷۵] 

دز ر آب ت ل ۱ ا] جع بثره نام دیی است که خوره ای در غوطه دمشق مق بدان شتا عتها ی قودن سعد دبه آداردو گوهن 
از دانشمندان از آن برخاسته اند. 

بیت الاحزان [ب ت ل ا] جمع حزن به معنی اندوه. 

شهری در میان دمشق و کّانه دریا است» از آاش بدین نام خوانند که گویند: انجا خانه یعقوب به روزگار م گشتکی یوست 
(ع) بوده است.: فرنگان و انا دژی استوار ساختند. اشو بسر نقاده چنین می سراید: 

هلال الفرثج ای عاجلا و قد آن تکسیر صلبانبا 

و لو لم یکن قد ای حینها لا مرت بیت احزانها «۱» 

ملك ناصر پوسف . ۱۱۵ ۰ 7 گفته ویران کرد پس ابو احسن عل بسر محد ساعاتی دمشقی چنین سرود: 
ایسکن اوطان البیین عصبة تین دی ایمانها حین تحلف 

نصحتح و التصح لین واجب ذروا بیت یعقوب فقد جاء پوسف «۲» 

بیت اراس [ب ت ان ] (با سین بی نقطه) دهی از خوطه است. گور ابو م‌ثد دار بسر حصین از یاران پیامبر (ص) نزديك 
آنجا است» ابو القاسم در کاب «دمشق» گوید: مد (سر معمر بر عثمان ابو بک طایی از ساکٌان بیت اراس از دیه های غوطه 
است. او از مد سر جعفر راموزی و از مد پسر اتحاق پسر بزید صینی و از عاصم پسر بشر پسر عاصم حدیث نقل می کرده ابو 
ا سین رازی و عبد الوهاب پسر حسن کلابی و ابو امحسن مد پسر زهیر پسر مد کلابی نیز از وی حدیث نقل می نودند. او در 
۱ درگذشت. نیز همو گوید: مد پسر مد پسر طوق عسعس پسر جریش پسر وزیر یعمری مکنی به ابو عمر از مردم دیی از 
دمشق ات رو بدان «بیت اراس» کوش اب امین ترارق از وق تردن 
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بت انعم [ب ی ۱ع | دژی نزديك صنعاء در هن است: سواران قلیب اتابك ملك مسعود بسر ملك کامل سر ملك عادل بسر 
اوه هد کرازبا ان سکیا فا ق اس ار را بگیرد. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ٩1۸‏ 
فت انعم» نیز دژیا دی‌ی است در مخلاف سنحان [۷۷۰] در کن. 
بیت البلاط [ب ت ل ب ] دی‌ی از دمشق شق در غوطه است که در «بلاط» یاد شد. از نجا است مسلمه پسر علل پسر خلف؛ ابو 
سعید خشنی. او از اوزاعی و از بحيا بسر حارث و از زید سر واقد و از اعش و از حيا سر سعید اموی و گروهی بسیار دیگر 
روایت می کند. گروهی دیگر نیز از وی روایت دارند مانند عبد له پسر وهب مصری و عبد ال پسر عبد الج مصری, 
بیت بوس [ب ت ب ] (با سین بی نقطه)۰ دیی نزديك صنعای یمن است که برنی بدانجا اسبت دارنده من آن را در بوس یاد 
دم زیرا اسبت بدان «بوسی» است. 
بیت ی نعامه [ب ت ب ن م | بخثی است در کن. 
بیت جبرین [ب ت ج ] که هجه ای از جبریل است. شبری میان بیت القدس و غرّه است که از قدس دو مرحله دور است 
و به غزه تزدیکتر باشد. دژی در انجا بود که چون صلاح الدین آن را از فرنگان اف وبرااش کرد. میان «بیت جبرن» و 
عستّلان دره ای است که می بندارند همان «وادی اهل» سکاو اضا مورچه با سلیمان داود (ع) «۱» لخن گفت. 
کسانی که بدانجا اسبت دارند که در جبرین یاد کردم. 
ییت ارام [آب ت ل ح ] نام مکه است که خدایش تاهتا رکه ان زا در رمع احرام» با گستردگ یاد خواهم کرد. (ان 
شاء الله تعایل) 
بیت انلردل [ب ت لد خ د به وزن گاه معروف خردل. نام شهری در ین از مخلاف «سنحان». 

یت رأس [ب ت ر] نام دو دیه است که هريك تا کستان و شرابسازی دارد ویک در بیت القّدس است. و گویند خوره ای 
0 باشده دیکری خز راهان ات ممصاناق درباره آن چنین می سراید: 
کان سبیثة من بیت رأس یکون مزاجها عسل و ماء 


فنش مها فتترکا ملو کا و اسدا ما ینهنهنا اللمقاء «۲» 
ابو نواس ور چنین می سراید: 


دثار من غنیة او سلیمی او الزهماء اخت ی اجاس 
۷۷۷ 


کان معاقد الاأوضاح منبا مجید اغن نوم فی کاس 

و تبسم عن ان کان فیه مجاج سلافة من بیت راس «۳» 

بپت رامه «غ» [آب ت م ] دم‌ی نامبردار» میان اردن و «بلقاء» است. در کاب «فضایل بیت المّدس» نکارش ابو مشمد» قاسم 
پسر ابو القاسم علی پسر حسن پسر هبة الّه حافظ دمشتی خواندم که از ابر القاسم مقری از ابراهیم خطیب از عبد العزیز نصیبینی با 
اجازه از ابو بکر مد پسر امد از عمر پسر فضل از ابو الولید از عبد الرمن پسر منصور پسر ثابت پسر استنباد خبر می داد که پدرم 
از پدرش از جدش نقل می نود که بلندای صضره به رورگار سلیمان پسر داود (ع) دوازده 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 11۱۹ 

ذراع امان بود و «ذراع امان» يك ذراع و يك وجب ويك قبضه می بود. بالای صضره گنبدی از بلنجوج بود که چوب مندل 
باشد. بلندای گنبد هیجده میل و در بالای گنبد آهویی زرین بود که در میان دو چشم خود دری سرخ فام داشت که زنان 
صلقای. که سة .روز رآهقا انا فاصله دارد شها در روشنایی آن آشسته دوك رسی ی دنده مردم «عواس» از این گنبد در 
تابش آفتاب چاشتگاه و مردم «بیت رامه» و جز آن در دره اردن» در آفتاب مغرب سایه می گرفتند. من [یاقوت ] این داستان 
را همين گونه که می بینی با زنجیره سند نقل کردم» لیکن از زمین تا آسعان از درستی بدور است ناه بر خدا! 

بت ردم [ب ت ر| دژی است در صنعای یعن. 
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بیت ریب [ب ت ر] نیز دژی در کوه «مسور» هن است. این افنونه ابو بکر نشمد پسر احمد پسر یوسف این افنونه از مردم یمن به 
هنگامی که به دادرسی «بیت ریب» کارده نشد سحین سر ود 

یا لیت شعری و الایام محدثه من طول غربتن یوما لنا فرجا 

ام هل تری الشمل یضحی و هو ملتثم و ینتیج الّه صبا طالا حرجا 

لا حبذا بیت ریب لا و لا نعمت عینا غریب بری یوما ببابپجا 

و حبذا انت با صنعاء من بلد و حبذا عیشك الغض الذی درجا 

۱۷۷۸ 

لو لا النوائب و القدور م ترنی عنها و عیشلك طول الدهر منزتجا «۱» 

بیت سابا «۲» [ب ت س | با دو بای تك نقطه. از مخشهای ین است. حافظ ابو القاسم در کاب «دمشق» گوید: هشام پسر 
بزید پسر شمد پسر عبد الّه پسر پزید پسر معاویه پسر ابو سفیان اموی در «بیت سابا» می زیست که از اقلیم «بیت الابار» نزديك به 
«جرمانس» است و چنانکه ابن ای العجائژ «۳» گفته است» ملك نیای او یزید بن معاویه بود. 

بیت سبطا [ب ت س ب ] هر دو با يك نقطه. از مخشهای ین از حاره بنی شپاب است. 

یت سوا (ب ت س ] (با الف کوتاهپیانین): 

حافظط گوید: 

۱- یحيا پسر مد پسر زیاد» ابو صاع کلبی بغدادی در آنجا می زهست. او از مر سر عل فلاس و شمد سر مغنی و حسن اسر عرفه 
حدیث می آورده ابو بکر مد پسر سلیمان پسر سفیان پسر یوسف ریبعی» و ابو سلیمان پسر زبیر و ابو محرز عبد الواحد پسر ابراهيم 
عبسی از وی روایت داشتند. ابو سلیمان ربعی گوید: ابو صاح بحيا کلبی پسر شحمد بیت سوانی در رجب ۳۱۳ درگذشت. 

۲- تمد پسر حمید پسر معیوف پسر بکر پسر احمد پسر معیوف پسر یحبی پسر معیوف ابو بکر مدانی است. او از 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۷۰ 

بو یکی مد پسر عی پسر احمد پسر داود پسر علان و از مضاء پسر مقاتل» در شهر اذنه و از قاسم عیسا عطار و از مد پسر حصن 
آلوسی و از ابو امحسن پسر جوصا و از ابو دحداح و جز ایشان برشنود. ابو نصر پسر جبان و ابو لسن پسر سار و عبد الوهاب 
میدانی» و تام پسس محند رازی از وی روایت داشتند. 

بیت العتیق [ب ت ل ع ] 

نام کعبه است. و گویند یک از نامای مکه باشد» از ان رو که از دست جباران آزاد است و در آنجا قلدری نکنند و فروتی 
مایند. نیز گویند: زبرا که هیچ زورمند آن را از آن خود نخوانده است. چه سا عتیق به معنی کهن یا کریم نیز باشد که هر چه 
ر کم و نیکو باشد عتیق خوانند. از وهب و کعب» اخباری درباره آن هست که در واژه «کعبه» و «عتیق» و جز این دو یاد 
خواهد شده 

بیت عذران [ب ت ع ] از مخشبای صنعاء ین است.۰ [۷۷۹] 

یت العذن ب ت ل ع ] با ذال نقطه دار و نون؛ دژی از ان یر در من است. 

یت عنْ آب ت ع ] یک از دژهای من از آن عل پسر عواص است. 

بیت فارط [ب ت ر] (با فاء و طین بی نقطه). دیی دريك فرسنی «انبار» بر کرّانه فرات است. 

بیت فلاش اب ت ی | دژی در من از ان صعصعه سردار جیری ین است. 

بیت قوفا [ب ت ] (با الف کوتاه در پایان)۰ دیی در دمشق که برنی بدان أسبت یافته اند و در «قوفا» یاد شده است. 

پیت لاها «۱» [ب ت | دژی بلند در میان انطا کیه و حلب» بر کوه «لیلون» است. دیدبانی داشت که در آغاز روز به انطا که 
و در پایان آن به حلب می نگریست. 

بیت حم «۲» [ب ت ل ] (با حای بی نقطه). شپرک آباد و بزرگ نزديك بیت القدس است. چند بازار دارد. جایگاه گاهواره 
عیسای مریم (ع) در آنجا است» مکی از پسر عبد السلام رمله ای مقدسی گوید: به خامه مشرف پسر مرجا دیدم که بیت لحم با 
خای نمطه دار است فا کوش از استادان خود شنیدم که با حاء بی نقطه باشد, و از دیگان شنیدم که هر دو درست و روا 
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باشد. بشاری گوید. بیت حم دیری پیرامون يك فرسنگ در راه «جبرین» است. عیسای مریم (ع) در آنجا بزاد» نخل معروف 
«۲» در آنجا بود. هوای این سرزمین خرماپزان ندارد و این معجزه مع بوده در آنجا کنیسه ای هست که به خوبی آن در خوره 
نباشد. چون عمر خطاب (رض) به بیت القدس درامد ترسایی از بیت لحم به خدمت او رسیده گفت: 
من از تو برای «بیت م» امان نامه دارم. ی ندارم» او آن را بپرون آورد؛ ایا ی او کم دزست است لیکن 
ما باید در هر جایگاه نصارا مسجدی بنبیم. ترسا گفت: در کنیسه بیت لحم حنیه ای «4» هست که به سوی قبله شا ساخته 
شده است آن را مسجد ساز و کنیسه را ویران مکن! عر کنیسه را مخشود و بسوی آن حنیه نماز گزارد و مسجد شرد. 
هزینه رفت و روب و نوسازی و چراغانی آن را بر گردن نصارا نهاده تا کنون (سده هفتم) نیز مسلمانان بدان حنیه شوند و نماز 
گزارند. پشت به پشت روایت کنند که این همان حنیه [۰ ۱۷۳۸۰ معروفت غر خطاب است» فردطان نی شیر زا وفند 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۱۷۵ باب باء و یاء و آنچه پس از آن مایت دص ۵ 
معجم البلدان/ترجه» چ ۱ ص: 1۷۱ 
تغییزی دز آن ندادند. گویند گور داود و سلیمان ‌ع( یز در انجا است. 
بیت هیا آب ت ل ]: (با الف کوتاه). چنینش به زبان آرند» لیکن «بیت الافة» درست باشد. دیبی معروف در غوطه دمشق 
ات ینت آزر پدر ابراهیم خلیل (ع) ) در آن می زیست» بت می تراشید و برای بت اس می سپرده براهیم آنها ۳ 
مت نا ود کیت و خن شاه این سنگ هنوز در کوچه ای در دمشق ق برجا است و انجا وا (ذرت ار تامنک 
من [یاقوت ] گویع: درست آن است که خلیل (ع) در بابل زاده شد و آزر در آنجا بت می تراشید. در تورات گوید: آزر به 
«حران» در او به هنگامی که از عراق رفت در حران زست تا درگذشت» ارشی درست از رفتن وی به شام ندارع؛ 
شاعر‌ان درباره بیت لیا بسیار سروده ند یی از ایشان امد سر منیر اطرابلسی چنین می سراید: 
سقاها و روی من الثیرین ال الغیضتین و حوریه 
الی بیت شا الی برزة دلاح مکفکفة الاُوعية «۱» 
اسبت بدین شهر را تازیان «بتهل» «۲» ساخته اند. وشن سیار از راویان بدانجا اسبت دارند مانند: 
۱- با پسر مد پسر عبد انجید سکسکی بتلی است او از ابو حسان حسن پسر عشمان زیادی بصره ای و از بحيا بن اکثم حدیث 
آورد. پسر او ابو الفضل مد پسر یحیا از وی روایت داشت. 
۲- مر پسر مسایه پر غمر اب بکر سکسکی یی است. او از نوح پسر مر پسر حوی سکسکی روایت می نمود عبد الوهاب کلابی 
و حسین رازی و گروهی بسیار از وی روایت می کردند. ان آخرین می گفت که او در سال ۲۲۵ درگذشت. 
۲- اساعیل پسر ابان پسر مد پسر حوی سکسکی بتلی است. او از ابو مسهر و از احمد حنبل و از ابو مصعب زهری و از خطاب 
ی امد پسر معلی و نشجد پسر جعفر پسر ملاس و ایو انس پسر 
جوصا و ابو ابجهم پسر طلاب و عباس پسر ولید پسر مزید که از همپایگان او بود» از وی روایت می داشتند. او در «بیت هیا» 
سیزدهم ذی قعده ۲٩۳‏ درگذشت. [۷۸۱] 
بیت ماما آب ت ]: دیمی از نابلس در فلسطین است. صاحب «فتوح» گوید: مردم آنجا سامری اند و گزیت سرانه ابشان هر 
مد ده دینار بود» «۳» بس به متوکل شکایت بردند و به دستور او گویت به سه دینار پاین آمد. 
بیت مامين [ب ت | دی‌ی در «رمله» است. ابو عمیر عیسا بسر مد بسر اعاق (و گویند شجد بسر عیسا) رمله ای معروف به 
ابن نحاس» در این شیر درگذشته است. ابو زرعه رازی و ابو حاتم رازی و هم طبقگان ایشان از وی روایت می کنند» ییا پسر 
معین نیز از وی روایت می داشت؛ لیکن بحيا ۲۳ سال زودتر از وی درگذشت و چون احوال او را از بحیا پرسیدند» او را قابل 
اطمیتان شرد که از نیکان بود. مخارایی زوایتی فوده ان زید گوید: اوبه‌سال ۳۵۲ در پیت مامین درگذشت من او 
را به «رمله» برده در هشتم رم به خاك سپردند. 
بیت رز آب ت م ر (بایااش زا است). نام دژی در کوه «وضره» از کوهستان عن است. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۱۷۲" 


2612:0182 ۰:۹۰ 


| _ جلد اول 


بیت الثار آب ت ن نا] (- آلشکده). نام دیی بزرگ در اربل به مت موصل» در هشت میل اربل است. عبد الرهن سر 
مستخف سروده خود را چنین برایم برخواند: 

اربل دار الفسق حمّا فلا یعتمد العاقل تعزیزها 

لو م تکن دار فسوق لا اصبح یت اتار دهلیزها ۱ 

بیت نوبا [ب ت ] (به بای تك نقطه)۰ نام شهری از بخشهای فلسطین است. 

بیت نقم [ب ت ن ق ] یکی از دژهای صنعاء است. عبد الّه بسر حسن زیدی که پیرامون سال ششصد در ن برپا خاست» آن 
را بنیان نهاد, 

بیت برام [ب ت ی ] نیز دژی در ین است. 

بجانین [ب ن ] دیی در نهاوند. از آنجا است ابو العلا عیسا پسر شمد پسر منصور صوفی «مدانی بجانینی» در بجانین می زیست و 
بدانجا سبت یافت. او از ابو ثابت بجر صونی همدانی روایت داشت. در «محبیر» یاد او امده است. 

یج: (با جم)۰ 

شبری در کرانه خاوری نیل است. [۷۸۲] امیر بزکوج ناصری به روزگار ناصر صلاح الدین یوسف پسر ایوب در انجا کارگاههای 
شریزی برپا داشت و سود بسیار برداشت می کرد. 

بیجن کرد [ب ج ن لك ] دژ و شهری است میان قرص و ارزن روم در ارمنستان, 

یحان [ب ] (با حای بی نقطه). مخلانی نامبردار در ین است. از انجا است فقیه بحانی آخوند (مقری) ساکن مکه دیندار و 
نیک وکار و مردم سند بود» به سال ۵۹۵ پا پیرامن آن فرواش 

پیداء اب ] زمين صاف در میان مچه و مدینه روبروی «ذی حلیفه» و به مکه نزدیکتر است و از «شرف» به شار آید. 

گویند. گوهی. که انداشه یورش بر مک داشتند در بیداه فزود آمدنده خداوند جیریل را فزستاده به بیدا دستوز داد ای بیداء 
ایشان را نابود کن! هر بیابان که هیچ در آن نباشد بیداء خوانده شود. اصصعی از تازیان نقل آرد: زفی که با دو فرزند همچون ببر 
دیده بودم» روزی در گورستان در میان دو گور آشسته دیدم» از وی پرسیدم دو فرزندت ایند؟ گفت مر‌دند و این دو گور 
اشان و چنین سرود: 

فلّه جار ای این اراهما قریپن منی و الزار بعید 

من بالیداه لا برحاما و اسان اارکی اب رد 

ام فاستقری القبور فلا اری سوی رمس اجار علیه لبود 

کواتم انز ار من اعظما بلین رفاتا حبپن جدید («۲» 

یدان [ب | (به وزن میدان)۰ 

آیی اس ار ان بق جعفر اسر کلاب. در جّاب نصر گوید: «بیدان» کوهی سرخ فام از کوشه های جای ق از است. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۱۷۳ 

جریر گوید: 

کاد آفوی یوم سامانین یتلنی و کاد یمتلنی بوما ببیدانا 

لا بارك ال فیمن کان بحسبکر الا عل المهد حتی کان ما کانا «۱» 

مالك سر خالد خناعی هذ نیز چنین می سراید: 

جوار شظیات و بیدان ای شاریم شا تن ذوائّب («۲» 

یدح [ب د] نام جایی است که در ث شعر ابن هرمه یاد شده است: 

قضی و طرا من حاجة فتروحا علی آنه ۶ ینس سامی و پیدحا «۳» 

۱۷۸۳ 

بید [ب ] جایگاهی در فارس است. «4» بید دیکر نیز از شهرهای مکران است» 

یره ات در (باراء و‌هاه):دهی از خارا است: بدان ات دارد؛ ابو اس مقاتن سب سعک راهد.بیدری: خاراین او از غیسا 
سر موسی روایت دارد. سبل سر شاذویه خارایی نیز از اوه 
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بیران آب ] دمی از کارگاری «دانیه» در اندلس است. بدان اسبت دارد: ابو حفص غر سر حسن سر عبد الرزاق بیرای 
نفزی ۰ او برای 2 به خاور امد و سلفی را دیدار نمود و برای او شعر خواند و گفت: من ابو امحسن علی پسر عبد الغنی حضری 
قیروای را در دانیه از شپرهای اندلس و در طنجه از شپرهای «عدوه» هر دو دیدم اون تفه در وشن ابو حفص لسیار 
پرشنوده پیری بزرگوار بود. سلفی او را یاد وگو نفره قبیله ای بزرگ از بات 
بیران اب ب ] دیی در يك فرسنیی أسف است. پدانجا مسبت دارد: عمر سر مد بسر عبد اللك بسر بنی بسر مذکور سر حفص 
بیرانی فرخوردیزجی «۵» لسفی» که از مردم پیران است» دیه «فرخوردیزه» در يك فرسنی اسف بود و ویران شد, او به خارا 
۳۳1 آضا راست پیری داسمنل 6 درستکار خوش برخورد بوده در اسف از ابو بکی مد بسر احمد سر مد بلدی برشنوده ابو 
سعد نیز از وی برشنوده اتید اپو الظفر سر ابو سعد وت حدیث نقل می کرد. راد روزش پیرامون سال 2:۹۱ به 
دیه «فرخوردیزه» بود و در مارا به سال ۵۵1 درگاشت 
ببرچند («» [چ ۱ کی تباید با ی زد بحسین سر مد اسر امد سر مد بسر اسحاق سر مد سر 
منازل پیرچندی ابو الاسم و یا ابو عبد الله قایی» ادب شناس اصفهان بود و به نیی وا کوش رادشه وه 
خوش خط بود» او را اصعی کوچك می گفتند. 
ابا رتخا لت کرد 
بو القاسم پسر عمر گوید: ببرحاء با الف کشیده گفته اند. [۷۸6] بیرحا آب ر] با الف کوتاه نیز آمده است. همی مغربیان «بی 
را اضافه ایند و به رای آن اعر‌اب می دهند. نیم دوم واژه «حا» مانند حرف پس از جیم اس ابو یی بای هی. کوید: ابو یک 
اصم اعراب راء را نی پذیرفت. برخی گویند باید راء هميشه مفتوح باشد و من هر کس را در خاور دیدم 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۷ 
چنین می خواند. ابو عبد الّه صوری گوید: با و راء هر دو هميشه در اینجا مفتوح هستند زبرا يك واژه است. عیاض گوید: 
من این واژه را از ابر جعفر در کاب «مسلم» روایت اندلسیان با کسر با و فتح راء ضبط نوده ام» و از ابو عتاب و ابن مدون 
و جز ااشان دم‌طاع) هکس را و فتح باء ضبط کردم. و از اصیل آن را به ضم و فتح راء هر دو ضبط مودم. مسا آن 
را از راه جاد بخ سلبة به :صوزت را رابت کنده من این گونه ضبط را از خشنی و از اسدی و از صدقی و ااشان از 
عذری و سرقندی و جز آن دو گفته اند. وجرارای دون عافی فده اب لیکن من دیدم که ابو عبد اه میدی اندلسی در 
«اختصار» خود از جاد سس سلیه این واژه را مانند صوری «بیرحی» آورده ات اس روایت رازی در حدبث مسب از قول مالك 
بن انس «ریا» شاه اش ریا ان وا عوهت فن توا مات همان ایارا تا ا ررکم اه 
ابو داود در تألیف خود [ستن ن ] این حدیث بگونه ای دیگر آورده گوید: زمين خودم را از «ار؛ » گزیدم. همه اینبا شان می دهد 
که این جایگاه چاه (- بشر) نیست. گویند زمینی است از آن ابو طلحه ۰ نیز گفته اند جایی است نزديك مسجد در مدینه ک به 
«قصر بنی حدیله» شناخته می شود. این اساق گوید «۱»: به هنگامی که حسان ثابت درباره چنان تبمت بر عایشه (رض) لخن 
کف هواس ار فران در راک خاسه فریه سکن صفوان مسا مت شاک توق سر تضسان آمد و با شمشیر بر او زخم 5 
انصار از کار صفوان پنزد پامبر (ص) شکوه بردند» پیامبر (ص) به عوض آن زخم «یرحاء» ت ان داد که امر‌وز «قصر 
بق حدیله» در مدینه است. پیشتر ملك ابو طلحه پسر سبل بود و آن را به پیغمبر (ص) بخشید و پیامبر (ص) آن را به حسان داد 
و حسان آن را به «شیرین» کنيزك قبطی خود بخشود که عبد الرهن پسر حسان را زایید. 
یر: آیی است در سرزمین طی. بیر دیگر نیز (یی حرف تعریف) شبری بارودار» از بخشهای «شهرزور» است. [۷۸۵] 
1 ام (با سین بی نقطه). دم‌ی از مارا ی بدان سبت دارد: ابو ند حمد سر عمر خارایی بیرسی ۰ او از مد سر 
بولیث بخارایی روایت دارد. 
بیروت [ب | (با تای دو نقطه بالا). شپری نامبردار بر کانه دریای شام و از کاراری دمشق شمار است» «۲» از صیدا سه 
فرسنگ به دور است. بطلبیوس گوید: بیروت در درازای شصت و هشت درجه و چهل و پنج دقيقه و در پپنای سی و سه 
درجه و بپست دقیقه است. طالع آن «عواء» «۳» و خانه 0 آن میزان است. صاحب «زج» «ع» گوید: در درازای بضجاه و 
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نه و نیم درجه و در پپنای می و چهار درجه» در اقلم چهارم است. ولید بن بزید پسر عبد اللك مروان درباره آن چنین سرود: 
اذا شنت تصایرت و لا اصبر آن شنت 
و لا و اه لا یصبر نی البرية احوت 
الا با حبذا شخص حت تقیاه پیروت «۵» ِ_ ۳ 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ 1۸۰ باب باء و یاء و انجچه س از آن هاست ..... ص : 11۵ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۷۵ 
بیروت با بهترین زندی در دست مسلمانان می بود تا انکه بخدوین فرنگی آتجا و قدس را با زور و محاصره به روز آدینه ۲۱ شوال 
سال ۵۰۳ بگشود و تا اکنون در دست ایشان است؛ تنبا صلاح الدین چندی آن را به سال ۵۸۳ در دست می داشت. 
گروهی بسیار از دانشمند و راوی از آنجا برخاسته اند: 
۱- ولید پسر مزید عذری بیروتی» او از اوزاعی و از سعید پسر عبد العزیز و از اساعیل پسر عیاش و ازیزید پسر پوسف صنعانی و 
از عبد الرهن پسر بزید پسر جابر و از ابو بکر پسر عبد الله پسر سبره قرشی و از کشوم پسر زیاد محاریی و از مد پسر بزید مصری و 
از عبد الرحن پسر سلیمان پسر ابو اون پسر هیعه و از عبد الّه پسر هشام پسر غاز و از عبد الله پسر شوذب و از مقاتل پسر سلیمان 
پلخی و از عثمان پسر عطاء حرانی روایت می نود. فرزندش ابو الفضل [۷۸۰] عباس و ابو مسپر و هشام پسر اسماعیل عطار و بو 
اما مد پسر عثمان و عبد الله پسر اسعاعیل پسر پزید پسر جر بیروتی و عبد الغفار پسر عفان پسر صهر اوزاعی و عیسا پسر شجد پسبر 
تحاس رم و عبد الّه پسر حازم رملی از وی روایت دارند. زاد روز او به سال ۱۲ ی بود. 
اوزاعی می گفت: در کاب خوانی هیچ يك از شا گردان که در نزد من بازخوانی می کردند درست تر از کابهای ولید پسر مزید 
نبود. ابو مسهر گوید: ولید بن مزید راستگو بود و هیچ از برنگفتی. کاببایش هم درست بود. او به سن هفتاد سالک در ۲۰۳ 


۲- پسر او ابو الفضل عباس سر ولید پسر مرید بیرونی» از پدرش و جز وی روایت می نود. از مر‌دان نيك خدا بود. در ۱۰۹ 
بزاد و در ۲۷۰ درگذشت: ۱ 

۳- مد پسر عبد الّه پسر عبد السلام پسر ابو ایوب با کنیت ابو عبد الرحمن بیروتی معروف به «مکحول» حافظ, او از ابو اسین 
اد سر سلیمان رهاوی و از سلیمان سر سیف و از مد پسر عبد الّه پسر عبد اج و از عباس سر ولید و جز ابشان روایت می 
داشت. گروهی بسیار نیز از او روایت دارند. او به سال ۳۲۰ يا ۳۲۱ درگذشت. 

پروذ [ب ] (باذال قطه دار). جایگاهی میان اهواز و شهر «طیب» است ابو عبد اه بشاری (یاری) «۱» گوید: پر نخل است 
تا آنجا که آنجا را «بصره كوچك» خوانند. گویند در گذشته قصبه خوره بوده است. من [یاقوت ] به هنگامی که از مذار بسوی 
«بصنا» ی رفتق آن را دیدار کردم 

بدانجا سبت دارد: ابو عبد الّه حسین سر محر پسر بزید بیرونی. او از ابو زید هرانی و از غالب پسر جلیس کلی و از جباره پسر 
مغلس روایت دارد. ابو عروبه حرانی نیز از وی روایت دارد. به روزگار سیج برای غزا رفت و در شبر ملطیه در رمضان سال 
و ای در وت 

بیروز کوه: (- پیروز کوه» فیروز کوه» با های ملفوظ). در فارسی به معیی کوه کبود «۲» است. نام دو دژ استوار باشد یکی 
در کوهستان غور میان هرات و غزنه که بنی سام شاهان «غور» پیش از سال ۰۰۰ آن را پایتخت و انبار دارایی خود ساختند. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۷۲ 

پپروز کوه دی نیز دژی ۷۸۷ نزديك دنباوند از کارگٌاری ری مشرف بر دیمی است. کآن را «وعه» خواننده من آن را به 
سال ۱۱۷ مه ویران دیدم و برابر ان در دشت» «سنان» است. 

پیره |ار]: نام چند جایگاه است. بي شهری است نزديك سیساط. میان «حلب» و مرز روم. در آشرار اس ۵ رسای 
گسترده دارد. امر‌وز در دست ملك زاهر مجبر الدين ابو سلیمان داود پسر مك ناصر یوسف بن ایوب است که برادرش ملك 
ظاهر غازی ان را بدو اقطاع داد و تا کنون در دست اوست. 

بیره؛ نیز میان بیت القدس و نابلس است که ملك ناصر هنگامی که آن را از فرنگان بستد ویرانش کرد و من آن را دیده ام. 
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یره» نام چند جای دیکر نیز هست. 

و چون الف «البیره» که در اندلس است از رشه واژه انیت ان را در حرف الت نوشتم» 

بیره آب را دی ان را ان یط رده کرد رگ نزديك کانه دریا در اندلس است. بلدری در میان «مرسیه» و «مریه» 
دارد که لنکْگاه کشتیها است. ول سعد انفیر می گوید: حیدی تا گفته است شهری در اندلس است و چیزی بر آن نیفزوده 
است. ان فقّیه گوید: ری اه است. .که خوا رده شپر دارد يك مسلبان آن را بگشود که ام‌وز او را سودان بن یوسف 
گویند. این جزیره مدتها است که در دست مسامانان است» م‌دمش بر روم می تازند و رومیان نیز بر الیشان می تازند. راه قیروان 
نا اسخم او چنین گفته است لیکن من از این جزیره جز در ایجا نمی ندیده ام۰ اين فقیه در حدود ۳۵۰ می زاست. 
بیرین: دی‌ی از هص است. دادرس عبد الصمد پسر سعید حمصی در «تاریمٌ مص» «۱» گوید: نعمان سر شیر انصاری زبیری 
_ از سلیمان پسرعید اخید رای نقل آرد که چون به روزکر ان زیر صلح شد ان زیر از جص بگریفت پس اه پر 
من مشتی از جوانان کلاعی در پی او شدند تا به «حبنفسا» رسیده پرسیدند: ایجا کدام دبه است؟ گفتند: «حربنفسا» گفت: 
دک یر ت؟ گفتند: «بیرین» خوانده می 
شود! گفت: «برنا- نابود شدیم». پس خالد پسر خلی او را در همانجا به سال 1۵ بکشت. 

بیزان: نام متی «۲» از فرنگان اشت: کنتررفین اشان در روم به همین نام شناخته می شود |۷۸۸] باز رکانان روعند الشان «۳» 
را در شام فراوان م يايي. 

بیزع اب زا دم‌ی در میان «دیر العاقول» و «جبل» است که ابو طیب متنی در آنجا کشته شد. من این را به خامه ابو بک شند 
پسر هاش خالدی شاعی دیده ام» 

بیسان [ب ] (با سین بی نقطه و نون)۰ شهری در اردن» در غور شام میان حوران و فلسطین است. گویند زبان زمين است» 
چشمه «فلوس» که پندارند از بپشت سرچشمه کرفته و اضا اف دی غمکین است۰ نامش در حدیث «جساسه» دیده می 
شوده من حدیث مر را به درازا در واژه «طیبه» نوشت» به داشتن نخل !سیار معروف است ول من بارها آن را دیدم 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۷۷ 

ک بیش از دو نجخل پوسیده ندارد. گویند: یی از نشانه های آمدن سا است. شهری و بازده ی ات م‌دمش از 
گرما» سیه چرده با موی فرفریند. گویا شراب معروف بدانجا اسبت دارد. لبل اخیلیه چنین می سراید: 

جزی الّه خبرا و ابجزاء بکفه فتی من عقیل ساد غیر مکلف 

فتی کانت الدنا تبون باسرها علیه و لم فك جم التصرف 

یال علیات الأمور بپونة اذا هی اعیت کل خرق مشرف 

هو الوب او اری الضحایی شبته بدرياقة من مر بیسان قرقف («۱» 


پدانجا مسبت دارد: 
۱- ساریه بپسانی. 
۲ و ی رس ی توت ترجمان بپسانی. او به دمشق آمده از ابو ایوب سلیمان پسر عبد الرحمن و از 
هشام پسر عمار برشنود. سپس بار دیگ به دمشق شتی آمد و از ابو عبد الرمن عبد الّه پسر بزید مقری و از ابو حازم عبد الغفار پسر 
حسن؛ و از اتخاق پسس بشر کاهلی و از اساعیل پسر اویس و از عطا پسر همام کندی و از نشحد پسر مبارك صوری و از آدم پسر ایو 
ایاس و از ند پسر یوسف فریایی «۲» و از یحيا پسر حبیب و از یحيا پسر صالم و حاظی و وهی حدیث نقل نود. ابو دحداح 
و ابو العباس پسر ملاس و ابراهيم پسر عبد الرجمن پسر مروان و مد پسر عثمان پسر جمله انصاری و عام پسر نحزیم عقبلی از وی 
روایت دارند. 
۳- قاضی با فضیلت ابو علی عبد [۷۸۹] الرحيم پسر علی بیسانی وزیر ملاك ناصر یوسف پسر ایوب که همه کاره دولت وی ی بود. 
او در فصاحت و بلاغت و انشا سرامد پیشینیان و بسینیان بود وال یر یه سا 68 ,ور تاشت شیان دوز نیز جایگاهی در سمت 
خیبر در مدینه است. کثبر در این شعر آنجا را بی خواهد "که خود از آنجا بوده است: 

فقلت و م۸ امك سوابق عبرة سقّی اهل بیسان الدجان امواضب («۳» 
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ابو منصور درباره داستان شیخون ذی قرد «4» گوید: چون پامبر (ص) به آب «بیسان» رسید از نامش پرسید» گفتند ان را 
«ییسأن» اند ه فکناست؛ پیامیر (ص) فرمود: خوشزه است و «نعمان» خوانده شود» او هم مزه آن و هم نامش را دیگ 
کرد. پس طلحه آن را مخرید و تصدق داد. زبیر گوید: بیسان دیک نام سرزمینی در «عامه» است» به کان من این جایگاه همان 
است که به پر نخل بودن وصف شده و سروده ابو دواد ایادی را به گواه آن آورده اند که گوید: 

و تدت علی مناهل برد و فلیج من دو: و سنام «9» 

برد نام قبیله ای از آباد است» ندز آن هنگام ایاد هنوز به شام نبودند» «فلیج» نیز نام دره ای است در میان بصره و «ضریه» که 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۷۸ 

به «فلج» مود کسانی. که عامه روند از ان ی منازل آیاد در آن روزگار در پیرامون عراق بود. فلیج و «سنام» 
در میان عراق و عامه است از ان رو ابو دواد گفته است: «و فلیج من دون و سنام» [فلیج و سپس سنام است ۰ 

بیسان دی نیز دی‌ی از موصل اب وه کشهاره. کردم قاری 

بپسان دی دیی از و شامجان است. در میان بصره و واسط نیز خوره ای بزرگ پرنخل و دیه ات مان ومسان کوک 
که در حرف میم یاد خواهد شد. (ان شاء الله تعایل) 

بیست [ب ی ] (با سین بی نقطه و تای دو نقطه)۰ نام شبری در مخشهای «برقه» است. سلفی گوید: ابو عطیه عطاء الّه پسر قائد 
پسر حسن پسر عمر پسر سعید تیمی بیستی مر‌زاشین از ابو داود مفرج پسر موسی تمیمی [۷۹۰] در بیست از سرزمین «رقه» که 
زادگاه حاتم طایی است شعری از حاتم را برایم خواند. که او شعرها از برمی داشت گفت: از ابو الفتح فارس بسر عبد العزیز پسر 
اجد بپسق مالک از حسان پسر علوان یستی شنیدم گفت: با گژوهی از پسر عموهایم در مسجد بیست منتظر نماز بودیم» عربی به 
مسجد درآمده رو به قبله تکبیر کرده گفت گفت ت: [قل هو ال أَحد 

. قاعد علی الرصد مثل الأْسد لا بفوته احد الّه اکبر] «۱» پس به رکوع و مجود شد و پا خاست و دوباره همان را برخواند. من 
گفم ای برادر تازی! این که برخواندی قرآن نبود و ان غاز تو را خداوند نخواهد پذیرفت. آن عرب گفت: مج همچون تو زستی 
باشد! من به خانه او بیام و زاش کم و مرا نومید براند؟ و نمازم نپذیرد! نه ٍن شاء اللْه! نه ٍن شاء الله» سپس برخاست و برفت! 
بیستی ابو سعد گوید: بکام دیی از ری بود. بدان أسبت دارد: ابو عبد الّه اد پسر مدرك بیستی. او از عطاف پسر قیس زاهد 
روایت دارده 

بیس اب ۱ مخشی در «سرقسطة» از سرزمین اندلس است. 

بیسکند [ك] شبری در پشت چاچ از بخشهای ترکستان باشد که پایگاه ترکان است. 

بیش [ب ] (با شین نقطه دار). از مخلافهای ین است که چند کان در آنجا است» دره ای است و در آن شپری است» که 
آن را «ابو تراب» خوانند» زبرا وزشگاه باد و کد و خالك است. از آن اشراف خاندان نی سلیمان حسیی است. رییعه نی در 
ستارش صلیحی چنین می سراید: ۱ ۱ 

قرنت ال الوقائع پوم بیش فکان اجلها یوم السباق «۲» 

بیش [آب ۳ از شهرهای یمن نزديك دهاك است که در شعر «ابو دهبل» یاد می شود: 

اسایی ام دهبل قبل جر و تقضی من الزمان و دهر 

و اذکری کی الطی الک بعد ما قد توجهت نحو مصر 

لا تخالی ای اسيتك لا حال بیش و من به خلف ظهری 

ان تکرن: ان القدم قبل واضع مثوی عند قرك قری «۳۲» 

این شعر نشان می دهد که «بیش» جایی میان مکه و مصر است يا انکه [۷۹۱] بانوی یاد شده در ین بوده است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱۷۹ 

پيشك «۱» اش ]: (با شین نقطه دار و کاف). مرک خوره «رخ» از خشبای نیشابور است. بازار دارد ول منبر «۲» ندارده 
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این گفته بهقی است» بدان سبت دارد ابو منصور عبد الرهن سر مد بیشی. دی ریاست پدشه تروعند باشکوه بوده ابو نصر 
اساعیل سر جاد جوهری لغتشناس نکارنده «صصاح» در نیشایور شريك او بود. 
ببشه اش | دم‌ی زرخبز در دره ای برمعیت در ین است. قاسم پسر معن هذیل نا بشه وزئه با صدای همزه نام دو جایگاه 
است. عقیل گوید: همه بنی خفاجه در بتشه و زئنه فراهم اند ایشا 0 انده بذشه از عن به زیر آید» و زئنه از بلندیپای تامه 
فرود آید. میان بنُشه و تباله بیست و چهار میل است به سوی ین. از ابو زیاد نقل است که بهترین دیار بنی سلول بش است و 
اندرو اض اش هس ان از جاز طائف به مجد اید تا به دیار عقّیل می ریزد. در بدشه قبیله ای چند از خنعم و هلال و سواءه 
پسر عام پسر صعصعه و سلول و عقیل و ضباب و قریش که بفی هاشم اند می زيستند. «معمل» از آن ایشان است که در جای 
خود یاد خواهد شد, (ان شاء له تعایل) 
معجم البلدان/ترجمه ج ۱ 1۸۰ باب باء ویاء و آنچه پس از آن هاست ..... ص : 11۰ 
بدشه در نیز از کارگزاری مکه پنج مرحلکی آن در هت ین است 0 نخلستانهای تق‌گیاده سیار است: به دره بذشه نیز 
جایی پر درخت اش هو یاوه ارقاه سهری چنین می سراید: 
و انبشت لیل بالغریین سلمت عل و دونی طخفة و رجامبا 
عدید الحصی و الائل من بطن بيشة و طرفائها ما دام فیبا حماما «۳» 
بیضاء «4» [ب ] به معنی سپید ضد سیاه. نام چند جایگاه است: 
یی» شبری معروف در فارس است. حزه گوید نام ان شهر در روزگار پارسیان «دراسفید» بود که به زبان تازی ژدانیده شد. 
استخری گوید: بیضاء بزرگترین شبر خوره استخر است. و از انش بدین نام خوانند که سپیدی دز آن از دور پیدا «ه» می باشد, 
به هنکام کشودن اس بیضا پادگان سپاه مسلمانان بود: نام آن [۷۹۲] به فارسی «اسايك» است. شپری پرساختمان و حاصلخیز 
تیف به رو استخر و خانه هاپش از کل است. مردم تربار از اعا عارنه تدش از آن دون اش 
گروهی بدانجا نسبت دارند: ۱ 
۱- قاضی ابو امحسن مد سر قاضی ابو عبد الله مد بسر عبد الله سر امد سر مد بیضاوی فیه شافعی داماد ابو طیب طبری 
(شوهر دخترش) بود. دادرس رخ بغداد شد. حافظ ابو بکی خطیب از وی روایت دارد در 41۸ درگذشت زاد روزش نیز در 
شعبان ۳۹۲ بود. ِ 
۲- ابو بکی مد پسر احمد سر عبد الله سر اتعاق مقری (اخوند) یی از قاریان فارس بود. از ابو الشیخ حافظ و از ابو ب جعای 
و از عبد الله سر شید قتات برشنود درستکار بود و در ۳۹۳ درگذشت. 

۰ البلدان/ ترجمه ج ۱ ۸6 باب باء و باء و اجه س از ان هاست ..... ص : 11۵ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۱۸۰ 
۳- شحمد پسر علل !سر حسین ابو عبد الله سلمی بیضاوی. او از ابو القاسیم پسر ابو ند وزان روایت می 1 
ء- عل سر حسین سر عبد له پسر ابراهيم ابو احسن صوق معروف به «کردی» بیضاوی. او از ابو اسین احد سر مد سر 
بادشاه و از ابو یک سر رنده برشنود. ِ 
۵- پوسف پسر عل پسر عبد الله پسر بحيا بیضاوی ابو یعقوب مقری (اخوند) صوفی, او از ابو العباس احمد پسر عبد الله پسر ند 
شاعی روایت می کرد. ۱ ۲ 
- امد سر مد سر بپنور «۱» ابو بک بیضاوی ملقب به بلبل صوفی. از باران ابو الازهر سر حیان ۱ به اصفهان امد و از ابو 
عبد الّه کرگانی و از ابو بکر سر مر‌دویه برشنود. از مد پسر امد پسر ابو نی بروجردی و جز وی روایت می کند. او به عراق و 
شام نیز سفر کرد و در شبراز در ۵۵ 0 و جنازه اش را به بیضا بردند. 
بیضا: نیز خوره ای در مخرب است: 
بیضای دیگی نام دنه ای است از کوه «مناقب» که در مناقب یاد شده است. 
بیضا: نیز نام «ثنية التنعي » «۲» در مکه است که نامش در کاب «سیره» دیده می شود 
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بیضا: نیز نام آیی از آن ی سلول در «ضرین» باشد. که دو کوه اند. 

بیضا: نیز نام شهر حلب است که خاك سپید دارد. 

بیضا: نیز نام خانه ای بود ک عبید الّه ابن زیاد اين ابیه در بصره 4ساخت و چون پایان بافت دستور داد کسی بدان در شود و 
سفن نخستین کس را تا دراین بدو برسانند بس عر‌بی بدانجا شد و چون تصویرها «۳» [۷۹۳] که در اضا برد بدید کشت 
سازنده اش جز اندی از آن سود نخواهد برد و جز کوته مدتّی در آن نخواهد ماند. این سضن را به ابن زیاد رسانیدند. ابن زیاد از 
او پرسید: برای چه چنین گفتی؟ پاسم داد: زرا 6 در آنجا شیری ژیان و سک پارس کنند و قرچی پرخاشکر دیدم! و چنان شد 
ک بش ببینی ی رت از کوتاه مدتین که در انا بود مردم بصره او را به شام و پر دک کٌارش دیگ می گوید: 
چون ساختمان «بیضا» بایان رسید دستور داد: گوش فرادهند و خن مردم را درباره آن ساختمان به او بارگویند» پس مردی 
و وی آوردند که به هنگام تاره ات اسیرا انم ده 

نون یکل ری آية تعشون و دون مصانم لک تون 

[- ایا به هر زمین کای برای بازی می سازید و کارگاه برپا می دارید تا جاویدان بانید؟] عبید الّه از او پرسید تو را چه شد 
که چنین گفتی؟ پاعخ داد: ای از کاب خدا بر دم گذشت و خواندم. عبید الّه گفت: مخدا سوگند که معنی یت بعد از آن را 
بهتو خواهم چشانید: [و ذا بش بطم جباین 

(«۵»- و اک ستم کنید تخت بیداد می کنید] (س دستور داد او را در لای یی از ستونهای آن کاخ نهاده کل اندود کردند. 
معجم البلدان |ترجمه» ج ۱ ص: 1۸۱ 

بیضا: نیز چشمه آیی است نزديك «بوماریه» میان موصل و «تل یعفر»۰ 

بیضا [ب | نیز بیضای بصره ات که «خیس» «۱» است. در محزری دزد (راهزن) که در آجا زندانی شده بود چنین می 
سر آید: 

افو ای (التضاه دونکر محّة سودت بیضاء اقطاری 

مأوی الفتوة للانذال مذ خلقت عند الکرام محل اذل و العاری 

کان ساکنبا من قعرها ابدا لدی انفروج کنتاش من الثار «۲» 

بیضا: نیز نام چهار دیه در مصر است: 

بیضا: در خوره خاوری است؛ بیضا: منیة رون نزديك «محله» از خوره جزیره «قوسنیا». 

بیضا: دیی در خوره حوف رمسیس میان مصر [قاهره کنونی ] و اسکندریه در باختر نیل است. 

بیضا: نیز دی‌ی در پیرامون اسکندریه است. 

بیضا: نیز شهری است در کشور زر پشت دربند باب الابواب. حتری در ستایش کنداجیق عزری چنین می سراید: 

ان برم اتحاق بن کنداجیق ف ارض فکل الصید نی جوف القرا 

قد البس اج العاور لبسه فی اماتین علکا و مورا 

تتکر الیزرات الف ذوابة بحتل فی انبزر الذوائب و الذوی 

شرف تزید بالعراق الی ای عهدوه بالییضاء او ببلشجرا «۲» 

و در روایی «ملیج» به جای «بیضا» دیده می شود «4» 

بیضا [ب ] نیز ای است از آن بنی عقیل که به بفی معاویه پسر [۷۹4] عقیل رسید که «منتفق» نام دارد. عام پسر عقیل نیز با 
ابشان شريك است. حاجب پسر ذبیان مازنی در عرای برادرش معاوبه در بیضا چنین سرود: 

قآ تشه یل فام ام و قد نام قساها و صاح دجاجها 

معاوی ‏ من حاجة قد ترکتما سلوبا و قد کانت قریبا نتاجها «۵» 

شاعر در شعر بالا به 11 جگان ستّط شده «سلوب» به کار برده است. 

بیضاء اب | نیز زمینی پراب و نحخل میان «اج» و «محرین» است. 


200612018 ۰:۹۷ 


| _ جلد اول 


بیضا [ب ار بل دز در رمله از «قطیف» است که نخلستان دارد. 

بیضا [ب ب ] نیز جایگاهی نزديك حمای ربذه است. شاعری چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۸۰۲ 

لقد مات بالییضاء من جانب ای فتی کان زین اموا کب و الشرب 

تظل بات العم و اتمال عنده صوادی لا بروین بالبارد العذب 

بهلن علیه بالا کف من الری و ما من قل بح علیه من الرب «۱» 

بیضان [ب | (با نون در پایان). کوهی از ان بی سلیم در جاز است. معن سر اوس مر‌لی درباره بق شرید از سم چنین ی 


و لیل حبیب ی بغیض مانب فلا انت نائیه و لا انت نائاه 


لال الشرید اذا صابوا لاحنا ببیضان و العروف مد فاعله «۲» 

در شعر هذیل «بیضان الزروب» امده است» من نی دام ابا همین را می خواهد یا جز ان را. ابو سیم هذل چنین سرود: 

فلست بقسم لوددت ای غدانتذ ببیضان الزروب 

اسوق ظعاشا فی کل ۶ ییذ مابه الا جد امنوب («۳» 

بیضتان [ب ض | یه بیضه است. نام جایگاهی میان شام و مکه در کار راه است. اخطل چنین می سراید: 

فهو بها سی ۰ ظنا و لیس له بالبیضتین و لا بالغیض مدخر «غ» 

در جاب نصر از ابو عمر ارد: «بیضتان» به فتح باء نام جایگاهی در بالای «زباله» اترن و از کسی دیگ ارد: بیضتان ۳ کسر باء 
جایی پیرامون محرین در خشی است. فرزدق چنین می سراید: |[۷۹۵] 

اعیذک اللّه الذی انا له الم اسمعا بالبیضتین النادیا» 

یش [ب ] «ذویض» زمینی است میا «جبل» و «طخفه»» سکری گوید: «ذو بیض» جوی است در پایین دهناء. جو به هر 
لد برك و النة قوة و الذهریصرف لفتی اطورا 

ازمان ۰ ترعو ذابیض ثم تصیفو خوارا 1 

0[ ال خیف رضوی من مر القبائل 

و نحن صبحنا بالتلاعة دارم باسیافنا سین لوم العواذل «۷» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۸۳ 

بیض [ب | نیز جایی در آغاز سرزميین کن 2 به «راحه» می روند. و اما «بیض» در گفته حضر هذیل: 

فبر ملق فردی فذی عشر فالبیض فالبردان فالرقم «۱ 

در کاب اشعار هذیل به روایت سکری با کسر باء آمده است و شاید هم جز واژه پیشین باشد, 

بیضه آب ض ]يا [ب ض ] به فتح و کسر اول هر دو آمده است و برخی مفتوح را جایی غیر از مکسور دانند. تلفظ مفتوح در 
حبیب دعا و الرمل بینی و بینه فامععنی سقّیا لذلك داعیا 

آعیذکا الله اازی نما له الم اسمعا بالبیضتین النادیا «۲» 

ابو عبیده گوید: شاعر «بیضه» را می خواسته و به صورت ثثنیه آورده است چنان که «رامه» را نیز برای وزن شعر «رامتان» 
گفته اند. تب 

بیضه اب ض | یا [ب ض | نیز در «صان» از ان ی دارم است. ان گفته ابو سعید «۳» است. 

دیگی گفته است: «بیضتان» با کسر باء نام زمینی است پیرامون محرین و «سوده» خلستان پیرامون آن است. ابو التجم چنین می 
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تکسوه بالبيضة من قسطاضا منتخل ار و من خاطا «ع» 
ابو مد اعرایی اسود گوید: «بیضه» به کسر باء» نام ای است میان «واقصه» و «عذیب» [۷۹] پوسته به «حزن» از ان بی 
بربوع و «بیضه» به فتح باء 3 ی دارم ات ۳ فرزدق در شعر یاد شلّه آن را چنین یاد کده: 
ام اسمعا بالبیضتین النادیا «۵» 
روّبه چنین می سراید: 
مرت تتاضی خرقها مروت 
صراء لم بت بها تنییت یسی بها ذو الشرة السبوت 
با 

عنی الزن 8 و البيضهة البیضاء و البوت 1 

سیم ترجه ج ۱ ۱۸۸ باب باء ویاء و آنچه س از آن هاص و 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۸ 
در کاب نصر است که «بیضه» با فتح باء جابگاهی است در کار «صان» در سرزمین ,ی دارم پسر مالك سر حنظله و نیز در 
نزدیی «ماوان» در «ربذه» چاههای بسیار است» از کوههاش «ادیه» و «شقذان» است» «بیضتین» در شعر با کسر باءء نام 
کوهی از آن بنی قشیر است. و نیز نام جایی میان عذیب و واقصة در زمین سنگلاخ بنی بی بربوع پسر حنظله است. 
بیطره [ب ط را (با طین بی نقطه). نام سه جایگاه در اندلس است. 
بيطرة شلج: با شین نقطه دار و جم. دژی استوار از کارگاری «اشقه» بود که امروز به دست فرنگان است: 

بیطرة لش4.دوض دیی دز کروازی مازده است: 
بیطره: نیز شهری و دژی از کارگاری «سرقسطه» است. 
بيعه خالد اب ع ة ل ] به خالد سر عبد الّه قسری «۱» اسبت دارد که امیر کوفد بوده آن وا برای مادرش که نصرانی بود 
پرستشگاه ساخت و کرد آن را دکانهای با ِ یا عم سپس «سکه البربد» ود 
یه ای آب ع ۶ ع ی ی ] از آن عدی پسر دميك نمی در کوفه است. 
بیغو: (با غین نقطه دار). شبری در اندلس از کارگذاری جیان است. پر آب و زیتون و میوه بسیار دارد. 
بدانجا سبت دارد: ابو ند یعیش بسر مد بسر سعید انصاری بیفی» سلفی او را در اسکندریه دیدار کرد که برای ج و جستجوی 
دانش می رفت. او نیکوکار بود» قرآن را بر نمد بسر عمر بیغی در شبر بیغو برخواند» که او نیز بر ابو عبد الّه مخامی از یاران ابو مر 
دایی خوانده بود. 
یر [ب ق ] (با قاف دو نقطه)۰ برخی درباره ان شعر امژ القیس که [۷۹۷]: 
الا هل اتاها و احوادث جمة بان اما لقیس ین علك بیقرا «۲» 
گفته اند: «یقر الرجل» به معنی «به عراق آمده است» «۳» می باشد. و نیز گویند: بیقر بعیی بیابان اشینی را ها رده رشان 
شد و جز ان نیز گفته نك 
ببکند [ك ]: شهری در میان مخارا و جیحون يك منزل از مخارا دور است که نامش در «فتوح» «)» دیده می شوده شهری بزرگ 
ار فاشدان مه کمن اس فان له اس 
نگارنده اب «اقلم» گوید: هر شهر در «فرارود» روستا و کشتزارها دارد مگ «یکند» ک تا شنت یک در آنجا چندان رباط 
فتت ۸5 در شهرهای دیگ «فرارود» آن اندازه سراغ ندارم» شنیده ام که شار آنها به هزار رباط «۵» می رسد با رویی 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۸۵ 
استوار و مسجدی جامع دازد. وه دون شاعتیان آن و آرایش محراش ریزه کاریپا رفته است. در «ورارود» مرایی بدان زیبایی 
پبست ۰ 
وناز مب شتاسان بدا ها است دا راک 
۱- بو اد مد پسر یوسف بیکندی. او از بو اسامه و از اين عیینه روایت می کند. بخارایی نیز از وی روایت دارد. 
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۲- بو الفضل اد پسر عل پسر عمر سلیمانی بیکندی. او از حافظان پرحدیث بود. به عراق» شام و مصر سفر کرد و بیش از 
شاف ات خی ات مه سا ۱۲ رش ۱ 

۳- اساعیل سر حدویه ابو سعید بیکندی. ابو القاسیم گوید: او به سال ۲۲۹ به دمشق امد و از ابو عبد الّه» عبد الّه سر بزید 
مقری و از قبيصة پسر عقبة و از ابو جابر مد پسر عبد الللك واسطی و از عبد اه پسر زبیر جیدی و از مد پسر سلام بیکندی و 
از عبد الّه پسس مسامه قعنی و از مسدد و از ابو نع فضل پسر دکین و جز آنان روایت کرد. ابو لسن پسر جوصا و ابو الیمون پسر 
راشد بجلی و ابو نعیم عبد اللك پسر شجد پسر عدی کرگافی و احمد پسر رکریا پسر ییا پسر یعقوب مقدسی و بسیاری جز اینان از وی 
روایت دارند. ابن یوس گوید: وی به سال ۲۷۳ در( 

بیکنده [ب ل د] دیی در طبرستان در کرانه باول است که رودی بزرگ می باشد. 

بیلققان «۱» [ب ل ]: شهری نزديك دربند اک ها ۷۹۸ آن را «باب الابواب» خوانند. از ارمنستان بزرگ بشما ان و 
نزديك شروان است. گویند: نخستین کسی که آن را بنیان نهاد قباد شاه بوده آنگاه که ارمنستان را یکشود و گویند نخستین 
بنیانگارش بیلقان پسر ارمنی بسر لتطی بسر یونان بود. برش آنجا را از کارگذاری اران شارند. احمد بسر یحیا پسر جایر گوید: «۲» 
سلیمان پسر ربیعه به روزکار عثمان عفان به اران شد و تاریخ دقیق را ضبط نکرد. او بیلقان را با اشتی بکرفت که جان و دارایی 
و شهر از آن مردم آن باشد و کیت و خراج پردازند. پس به برذعه شد. به سال 1۱۷ تاتارها بر انجا یورش آورده هرکس را 
یافتند بکشتند و هر چه دیدند ببردند و باق را به آتش کشیدند و رفتند. بس چون برون شدند مردمی که گربخته بودند بازگشتند 
و وهی نیز پدیشان پپوستند و اکنون شبر پا برجا است. 

گروهی بدانجا نسبت دارند: از ایشان است ابو العالی عید الاك پسر احمد پسر عبد الاك پسر عبدکان پیلقانی او در جستجوی حدیث 
به حراسان و عراق شد. در بغداد از ابو جعفر پسر مسامه و جز او برشنود و در بیلقان پس از سال 4۹5 درگذشت. 

بیل «۳» ابو سعد کوید. ان دارم من از ری باشد, نصر گوید: مخثی در ری است. بدانجا سبت دارد: 

۱- عبد اللّه سر حسن پسر ایوب بل رازی زاهد. او از سبل پسر زنجله و جزوی برشنود ابو عمر و این نجید از وی روایت دارند. 
۲- اد پسر حسن بیلی. او از مد پسر حید رازی روایت می کند و ابو جعفر عقیلی از او روایت دارد. 

۳- ابو عبد اللّه مد سر امد بسر عرویه شاهدی نیشابوری بیل معدل. او از علی بسر حسن دارا جردی و از 
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جل سر یل اهاپ پرشتو:: ای اد هر فل که داماد ابو اتستم پر اوه عری یود اروی‌رهایت دارد:. او ال 
درگذشت. این را ابن ما کولا از حا ع نقل کرده است. 

بیل نیز به گفته عمرانی و ابو سعد دیی از سرخس انسشت» ار اضااشت: 

2 عصام پسم وضاح زیری بیل سرخسی» برگوار و ژانمایه بود» از مالك و ان عیینه و فضیل عیاض و جز آنان برشنود و پیش 
رال در کشت 

۲- ابو بکر مد پسر حمدون پسر خالد پسر بزید پسر زیاد نیشابوری بیل معروف به این ایی حاتم» او از محدثان سرشناس راستگو و 
درستکار و جهانگرد بوده در خراسان [۷۹۹] و عراق و شام و جزیره برشنود, از مد پسر اساق چغانی در بغداد و از اساق سر 
ی یز ور و از مد بسر بحيا ذهیی و از ابو زرعه و از اين داره و از ابو حاتم و از دوری و از مد بسر عوف و از پوسف بسر 
سعید پسر مسب و از ابو امیه برشنود. علی پسر جمشاد و ابو عل حافظ و مد پسر اسماعیل بسر مهران و ابو عل ثمفی از وی روایت 
دارند. او در ربیع دوم سال ۳۲۰ رت حا او را در «تاریٌ تیشابور» یاد ی کند. 

بیلمان [ب ل ] جایی است که ششیرهای بیلمانی بدانجا اسبت دارد» گویا در سرزمین ین باشد. 

بدانجا اسبت دارد: مد پسر عبد الرجن بیلمانی. عبید الله بن عباس پسر ربیع نجرانی» از نجران ین از وی روایت دارد. بلاذری 
در «فتوح البلدان» «۱» بیلمان را از شپرهای سند و هند داند. ششیرهای بیلمانی بدانجا لسبت دارد. 

بها: (با الف کوتاه). نصر گوید: گوشه ای از کافرستان هم مرزبا صعید مصر است. به رورگار معتضد عباسی یا اندی پیش از 
وی گشوده شد. 

بیان: دی‌ی از م‌و است. بدان اسبت دارد: صاخ سر بحیا بهانی که لت و دستون تیکو امین اد ااست : 
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هن ۲ ام ] همان میمند» شپری به کرمان یا فارس است و در میم یاد شوده 
بین السورین [ب ن س سو ر| میان دو دیواره» نام بخشی بزرگ از رخ بغداد که از بهترین و آبادترین بخشها می بود. 
کامخانه ای در انجا بود که وزیر ابو نصر شاپور پسر اردشیر وزیر بهاء الدوله پسر عضد الدوله وقف کرد که بهتر از آن در جهان یافت 
فی شد. همه آن دستنوشت پیشوایان بزرگ يا نسخه های اصل کٌاببا بود که هنگام درآمدن طغرل بك نخستین پادشاه سلجوقی به 
بغداد به سال 44۷ با مخشی از محله کوخ بغداد به آآش کته کم :وی 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۸۷ 
پدانجا سبت دارد: ابو بکر اد بسر مد سر عیسا سر خالد میور مرو ف ار میم او ار ای قافن وی ررات:ی: موه او 
عر پسر حیوبه زاز و دار قطنی از وی روایت کنند. او به سال ۳۲۲ درگذشت 
بین المصرین [آب ن ق را نام ین روک از «باب الطاق» بغداد در کانه خاوری [۸۰۰] میان دو قصر بود: کاخ اساء دختر 
منصور و کاخ عبد الّه پسر مهدی» 
بين القصرین [ب ن ق ر]: نیز نام بمخشی در قاهره مصر است که میان دو کاخ بود و پادشاهان علوی مصر در میان شهر ساخته 
بودند. مخش باختری آن ویران شده به جای آن بازار صرافان و خانه هایی ساختند. 
بین [ب ] «ذات البین» نام جایی اشت. 5 در شعر ابو خر هذیل دیده می شود: 
یل بذات این دار عرفتبا و ری بذات امیش آیاها غفر 
۳۹-3 ملان م یتغیرا و قد مر بالدارین بعدهما عصر «۱» 
بین [آب | «بین» در زبان تازی تکه زمینی را گویند کذبه آندازه یت چشم انداز گستره داشته باشد. نام جابی زديك مجران است. 
ابو مجد اعرابی از گفته حاك پسر عقیل خفاجی چنین می سراید: 
مرت عل ماء الغمار فاژه نجوع کانماه السمامٌ ِ 
و بالبین من نجران جازت حوفا سقی البین 9 ااسانت هموع 
لقد کنت اخفی حب "جراء منبم و یعم قلبی انه سیشیع 
اذا امرتك العاذلات با صدیع 
اظل کانی واحم لصيية الّت و اهلی واعدون جمیع 
اه اس کت ی ازیو 
وما زال ی ص ان توا کانیی من الاهل و الال التلاد خلیع ۲( 
بین رما [ن ر] جایی دیکر است در سروده این مقبل که چنین می سراید: 
| حمّا اتانی ان عوف ن عامر ببین رما یهدی ال القوافیا «۳» 
بین [ب ] نیز جایگاهی نزديك حیره است و گوینده چنین می سراید: 

البلدان/ ترجه ج ۱ ۸۸ باب باء و باء و انجچه س از آن هاست ..... ص : 11۵ 
سار ال بین بپا را کب «4» 
بین: نیز به گفته نصر نام دره ای نزديك مدینه ای که دز داشتان مسلمان شدن سله سر حبیش باد ۱ 
در ایا با تاء است. 
بین: نیز از خشهای در واژه «هرین» خواهد آمد, 

البلدان/ترجمه ج ۱ 1٩۳۲‏ باب باء ویاء و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ٩5‏ 

البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۸۸ 

بین النهرین «۱» [ب ن ن ن ر] میان دو رودخانه. خوره ای با دیه ها و کشتزارها از مخشهای خاور دجله فرات بغداد است. 
بین النپرین: نیز خوره ای بزرگ در بقعای موصل ِِِِ از کارگاری نصیبین [۱ ۸۰ و گاه در کارگزاری موصل خوانده 

شود و هم اکنون از موصل شمان اه دژی بر کوه دارد که «جدیدة» خوانده شود و به کارگذاری «حصن کیفا» پپوسته است. 


2۰ 018 ,612 وه 
8 


| _ جلد اول 


بینون آب ] نام دژی بزرگ که در نزديك صنعاء من بوده گویند سلیمان پسر داود (ع) آن را بنیان نهاد. لیکن درست ان است 
که برنی از تبعان آن را ساخته است که در اخبار جیر و اشعار ایشان یاد می شود. ذو جدن حیری چنین می سراید: 

لا تپلکن جزعا نی اثر من ماتا فانه لا برد الدهر ما فاتا 

بعد بینون لا عین و لا اثر و بعد سلحین ببنی لاس ابیت 

و بعد جیر اذ شالت نعامتیم حتتبم و ریب هذا الدهر حثاتا «۲» 

همان ذو جدن بالا که علقمه نام دارد و از شعب ذی رعین است چنین می سراید: 

با بنت قیل معافر لا تسخری شم اعذریتی بعد ذلك اوذری 

اولا ترین و کل شی ‏ هالك بینون هالکة کان ۸ تعمر 

اولا ترین و کل شی + هالك سلحین مدبرة کظهر الادبر 

اولا تین مولك ناعط اصیحوا تثفی عییم کل ریخ صرصر 

او ما هعت یر و بيوتهم امست معطلة مساکن جیر 

فابکیهم او ما بکیت لعشر له درك جرا من معشر «۳» 

عبد الرمن اندلسی گوید: بینون و سلحین دو شبر بودند. ارباط حبثی که از سوی نجاشی بر ین چیره گشت آنها را وبران کرد. 
از ابو عبید بکزی در اب «معجم ما استعجم» نقل ۸0 اران ون را «بینون» گفتند که بین (- میان) عمان و محرین 
است. من [یاقوت | گوع: این اشتباه بکوّی است «یینون» از کارگزاری صنعا است» اه میان عمان و محرین است «یینونه» است 
که به هاء پایان یابد. بنا بر گفته او «ینون» به وزن فعلون از ريشه بین خواهد بود وباء جزو ریشه است لیکن دستور زبان مانع 
شا هرجا که نون پایانین اعر‌اب بگیرد یا در هر سه حالت همراهش خواهد ماند. مانند «قنسرین» و «فلسطین» نیقی 
چگونه در شعر پیشين گفت: بعد سلحین؟ پس بایستق می گفت: | ایا بعد بینین ] و بنا بر دیدگاه کسی که اعراب این واژه را در 
حالت رفع به واو [۸۰۲] و در حالت نصب و جر به یا می داند باز هم باید بگوید [آیا بعد بینین ] و مذهب سویی ندارم. پس 
آشکار شد که بینون از راشه بین نیست بلکه فیعول از راشه «بان- بن» به معیی ماندن در جایی است» منصرف نیز نمی باشد زیرا 
که دو علت تأیث و تعریف را در خود دارد. لیکن ابو سعد راه سوی برای اعراب اس 
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خاص که صورت جمع سالم دارد آورده. 

گوید م توانیم اعراب را در نون آنخر قرار دهیم و او را ثابت فرض کنم. مثلا در زیتون می گوید بر وزن فعلون از ريشه «زیت» 
است. ول ابو الفتح ین جنی گوید می توان زیتون را بر وزن فیعول گرفت که از ريشه زیت نباشد بلکه از فعل «زیت الکان» به 
معیی «زیتون کاشت» باشد. من |یاقوت | گوم این گفته ابو الفتح بن جنی پوچ است زرا وقق می گویند «زیت الکان» که 
زیتونها درآمده باشد و اگر نروییده باشد جایز نیست درباره آن «زیت» بگویند پس چگونه می توانيم بگویم زیتون از زیت است 
قوتحا نی که تشه آن از زیتون گفته شده زیرا که هميشه فعل بعد از فاعل است می گوید «مجنون» و «عبدون» و «دیر فیتون» 
9 در نام مردم نیز معروف است هر چند در خن عرب تقدیم نیامده است. لیکن «فیتون» می تواند بر وزن فیعول باشد بنا بر 
این مانند «بینون» مورد محث ما نیست و این بپتر است. 

اما حازون به معنی کرمی که در گاهها پدید می آید و بیشتر در زمین مر‌طوب می باشد از باب «فلسطین» و «قنسرین» نیست زیرا 
ک «نون» در اینها جزء راشه است مانند «زرجون» از ان رو ابو عبید آن را در باب فعلول آورده و صاحب « کاب العین» آن 
را رباعی (- چهار حرق) شرده است. پس معلوم می شود نون نزد او جزء راشه است رن را «فعلول» (با دو لام) ۳ 
داند و ان که می گوید: «بعد سلحین» به ما می فهماند که «یینون» به هر حال بر وزن فیعول است زیرا که اجه سبرائی به عنوان 
مذهب سوم آورده است اگر درست باشد طجه دیگری است غیر از هجه ذی جدن جیری زیرا که ار از فجه او بود می بایستی 
«سلحون» می گفت و نون آن را اعر‌اب می داد و او را همیشه می آورد و چون چنین نوّده است می فهميم که به اعتقاد او باء 
در «بینون» زیادی است و دو نون جزء رلشه هستند. 
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ینونه [آب ن ] جایگاهی است که به وزن مصدر از ريشه «بان» یین؛ بینونة» به معنی دور شدن نامیده شده. نام جایگاهی میان 
ان و ری شتا از آضا با رن یت رسک بافله 

ابو علل فسایی نحوی ان را در این ست از «شیرازیات» ۸۰۳۱ به گواه اورده استت"* 

۳ رخ بینونة لا تذمینا جثت بارواح الصفرینا «۲» 

گویند «ذمته ریخ تذمیه» به معنی «کشت او را» که از ريشه «ذماه» (- باقیمانده روح در جبم) باشده 

اصعی گوید: بینونه دیگی و جابگاهی است در حدود ین در مت عان. 

دیچوی گفته است: «یینونه» سرزمیقی در بالای غان اس 5 به «تحر» چسبیده است» «راعی» به روایت «ثعلب» این شعر را 
به گواه اورده اسنت: 

عميرية حلت برمل کهیلة فبينونة بلقی ها الدهر م‌بعا «۳» 

و در تفسبر ان کوید: در دره بق سعد دو «بینونه» هست: «ببنونه نزديك» و «بینوثه دور»۰ 

ابو سعد درباره ابو عبد الّه محد بن عبد اللّه بینونی بصری گفته است: به کٌان من به دیمی از بصره سبت داشته باشد که بدان 
«یینون» گوینده او در بغداد از مبارك سر فضاله حدیث نقل ول رای متام ار اه یت اور ول من دور نمی دام 
ک به «بینون» يا «یینونه» ک پیشتر یاد دم منسوب بوده و مدی در بصره سکونت لّیده باشد و خداوند داناتر 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۹۰" 

است۰ 5 ۳ 

بینه اب ن ] و بری ان را بنیه (با تقدرم نون بریاء) اورده اند, نام جایکاهی در کار راه حاجیان عامه میان «شیح» و «شیراء» 
استگ هد ۳ 

بینه اب ن | جایگاهی از «جی» و جی دره ای است از «رویثه» همان دره ای که سیل شبانه پیامد و می‌دمش را برد. «۱» 
«رو یثه» جایگاهی است میان «(عرج» و «روحاء». کر شاعر چنین سراید: 

اهاجك برق آخ اللیل خافی جری من سناه بينةفالابارق 

قعدت له حت علا الافق ماوّه و سال بفعم الوبل منه الدوافق «۲» 

یز گوید: _ 

اشوق نا هيجتك النازد محیث المّت من بینتین العیاطل 

توت فانبلت لعينك عبرة مجود بپاجار من الدمع وابل «۲» 

بیوار آب | نام شهری در غر‌شستان» ولایق میان غزنه و هرات و مرو الروذ و غور در میان کوهستان است. این را من از گفته 
بیوان اب ی | نام جایی است معروف به «رآس بیوان» در دریاچه تتیس در يك میل آن |۸۰ که پایگاه دریانوردان است و 
از دریای شام حدا شده است. این گفته نصر ی باشد 

بیورنباره آب ی ن ر| توده مردم ان را بارنباره [ر ر] گویند, 

9 در مخشهای مصر نزديك دمیاط بر کانه «اشعوم» میان «سراط» و «اشموم» است. شراب سیار نیکو در انجا سازند. 

از حا 6 ابو عبد الّه برشنود و از او و دیگران روایت کرد و در "41 درگذشت. 

ببوبط [ب و] دمی از بصره در کار دریاچه. آن را «بویط» [ب و] نخوان که ان نام ندارد. 

بهق اب ه| ربشه ان در فارسی «بهه» با دو هاء «ع» است و معیی ان در فارسی «بپتر» باشد, 

بخشی بزرگ و خوره ای گسترده دارای شهرها و ابادیهای بسیار از مخشهای نیشابور است. «۵» دارای ۳۲۱ دیه» میان نیشابور و 
قومس و جوین واقع شده است, از مرز امجا تا نیشابور ٩۰‏ فشک می باشده مر ان در اغاز «خسروجرد» بود سپس «سابزوار» 
شد. توده مردم آن را «سپزور» گویند. از آغاز بیهق از سعت نیشابور تا پایان مرز ریوند نزديك دامغان بیست و پنج فرسنگ 
درازای ان است و پپنای ان نیز بدین نزديك باشده حرش بن هلال سعدی در عز‌ای قطن بسر مرو سر 
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اهت چنین سراید: 
اذا ذکت قتل الکرام تبادرت عیون بغی سعد علی قطن دما 
اف ی ی و 
و غیر بقایا رمة لعبت بها اعاصیر نیسابور جولا مجرما «۱» ِ_ 
این خوره دالشمندان و فقهان و ادیپان ی شار برون داده است با این همه بیشتر مردم ان رافضی و غال اند. 
مشهورترین پیشوایان ایشان: ۱- امام ابو بکر امد پسر حسین پسر علی پسر عبد الله پسر موسی بیهقی از مردم خسروجرد نگارنده چند 
کاب مشپور است. حافظی دانا به دو اصول (فقه و دین) [۸۰۵]پرهیزکار یکانه روزگار در حفظ و دقت و دیانت» سنگین» از 
بزرگترین یاران ابو عبد الّه حا مه بود که از وی روایت (سیار داشت و در بسیاری از فنون از استاد خود پیشی می گرفت. او برای 
جهانگردی به عراق رفت و کابپا نکاشت که نزديك هزار جزوه است و پیشینه ندارد. او را برای برشنودن کاب «معرفة» وی به 
نیشایور خواندند و به سال ۱ بلاعا امن سپس به دیه خود بار کشخ و در آجا مائد تا در جمادی یج سال ۵۶ ۶ درگذشت. 
از کابپای او است: «مبسوط». «ستن»» «معرفة علوم احدیث»» «دلائل النبوة»» «مناقب الشافعی» «البعث و النشور» «اداب»؛ 
«فضائل الصحابه» «اعتقاد»» «فضائل الاوقات» و کاهای دیگی, 
۲- نز بدانجا نسبت دارد حسین پسر امد پسر علی پسر حمین پسر فطیمه بهقی که از مر‌دم خسرویجرد بود. پیری سالند و پرشنیده 
از شا کردان پیشوا ابو بکر بسر حسین یاد شده بود. دست او بهاری کرفت که انگشتانش را بریدند پس خامه به دست گرفته و 
کاغذ را بر زمین نپاده با پا ی گرفت و می نوشت و خوانا بود. ابو سعد در «تبیر» او را یاد کرده گوید: 
به مرو امد و نزد پدر من فقّه آموخت سپس به کرمان رفت و در آنجا ثروتی به هم زد و سپس به دیه خویش بارگشت و به 
داوری پرداخت. او می گوید من وی را هنگای که به عراق می رفتم در راه دیدم و بسیاری از شنیده هایش را بر من برخواند 
و وامی را که به پدرم داشت درباره من ادا کرد» پس داستانی دراز از او بنوشت. او می گوید زایجه وی در 40۰ بود و به 
خسروجرد در ۵۳٩‏ درگذشت 
بییضه [ب ی ض ] کوچك نای بیضه. نام ای است در بیابان حلب میان آنجا و «تدصس» از ظیرت در حق آن چنین می سراید: 
و قد زح العویر فلا عویر و نهیا و البييضة و افار «۲» 
بیان حرف «ب» از اب معجم البلدان» |۱۸۰۰ 

البلدان/ ترجه ج ۱ 147 باب تا و الف و اجه س از آن هاست ..... ص : 1۹۳ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۹۳ 
به نام خداوند مخشنده مربان 
کاب «تا» از خاب معجم البلدان 
باب تا و الف و اجه س از ان هاست 
تاج: [۸۰] نام کاخی نامبردار و ارمند بغداد از کاخهای خلیفگان است. نجخستین کس که آن را بنیان نهاد و بدین نام خواند 
امیر مومنان «معتضد» «۱» بود» ری پایان نیافت و «مکتفی» «۲» آن را به سامان رسانید. من در ابنجا تاریخچه این کاخ 
ارزشند و انگیزه این نامگذاری را که مدا خانه خلیفگان در «مدینه منصور» بود بیان خواهم کد تا داستان «تاج» و ساختمانهای 
دی که در این آبادی ارجند بدان پوسته است روشن شود 
نخستین ساختمان که در ان جایگاه بنیان نهاده شد کاخ جعفر پسر بحبی پسر خالد پسر برمك بود. انگیزه او در این بنیانگزاری 
عشق بی از او ار قرو ارات رات و و و لعب بود و هی پدرش یحبی از او جلوگیری نکرد. 
سپس به او گفت ار نمی توانی خودداری کنی برای خود کاخی در کانه خاوری دجله بساز و همنشینان و پربرویان خود را در 
آنجا کردآور و با ایشان خوشگذرانی کن تا از چشم کسانی که نمی پسندند دور باشی. پس جعفر کانی در کرانه خاوری» جای 
دار انملافه بزرگ امروزین بنیان نهاد و آن را نیکو استوار کرد و هزینه بسیار انبوه بر آن نهاد و چون نزديك به پایان رسید با یاران 
بدانجا شد. مونس پسر عمران که مر‌دی خردمند بود با ایشان برفت و کاخ را دیدار کرد و پسندید و هر کس در آن دیدار با 
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انشان بود هر چه توااست به ستارش آن پرداخت لیکن مونس موش مانده بوده جعفر پرسید چرا ساکتی و سفن نمیگویی و با ما 
همزبان نمی شوی؟ گفت: انجه ابشان گفتند بسنده است. جعفر که داست؛ در نموشی مواس چبزی نهفته است» پرسید: پس تو 
ناخرسندی؟ ترا سوگند می دهم که چیزی بگوه او گفت: اکنون که جر گفتن از من نمی پذیری بس خن درست را بشنوا جعفر 
گفت: بگو ول کوتاه کن. مونس گفت: ترا به خدا سوگند اگر هم اکنون بر خانه یکی از کارمندان خودت بگذری و ببینی 
که از خانه خودت بمتر ساخته شده است در ذهن تو چه خواهد گذشت؟ جعفر گفت: بس کن که فهمیدم» اکنون چاره من 
چیست؟ موس پا داد اکنون چون به نزد امیر موّمنان می روی و از تو می پرسد که چرا دیر کردی بگو رفته بودم تا کانعی را 
که برای مولای خودم «مأمون» ساخته ام دیدار کنم. اس جعفر تا پایان روز در کاخ اند. [۸۰۷] سپس به نزد «رشید» شد. 
او پرسید از عا آمدی؟ و چرا دیر کدی؟ جعفر گفت: در کانی بودم که برای 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۹۵۹ 

مولای خودم ماو در کرانه خاوری دجله ساخته ام» رشید پرسید مر آن را برای شافرن ساختی؟ جعفر گفت: پر 
مومنان! چون تو او را در شب زاده شدن در دامان من نهادی پیش از آن که در دامان خودت بگذاری و پدر من مرا به 
خدمتگراری او کارد» این ام مرا بر آن داشت تا کانجی در کرانه خاوری دجله که از بهداشت آب و هوای آن شنیده بودم برای 
او ساختم تا همیشه سام باند و از هوش سرشار برخوردار شود و هم اکنون به اطراف نوشته ام که فرشهای زیبا برایش بسازند و 
اند از مخارج آن باق مانده است که باید از خزانه امیر مومنان درخواست کرده و به عاریت یا هبه بگیرم. دیا کشت ال 
هبه خواهم داد و رورش شکفته شد و بر دلش بنشست و گفت: خدای نخواست که سننانی را که دشنان علیه تومی گفتند 
دومن جایوون شوخ و آصه به سود و بود در دل‌ من جای. وفت» به خدا سر کید که کسی ج نو دز ان سکونت. واه و و 
کبود فرش آن جز از گنجینه های ما نخواهد بود. 

پس دل رشید از این بابت پاك شد و او نیز کاخ را با اطمینان خاطر بکرفت. از آن پس جعفر به هنکام شادیها به آن کاخ می رفت 
و خوشگذرانی می کرد تا بدیختی خانواده اش فرا رسید. تا آن روز آن کاخ را « کاخ جعفری» می نامیدند. از آن پس آن کاخ به 
«مأمون» انتقال یافت و او آن را بهترین جایگاه خود می شمرد. بیابانی نزديك آن را بکرفت و میدان اسبدوانی و چوگان بازی کرد 
ويك باغ وحش ساخت و دروازه ای خاوری به سوی بیابان بنباد و جویی اب از «نبر معلی» بدانجا بکشید و خانه هایی همانند 
تزديك آن کاخ برای خدمتگراران و و ان اساخت که «مأمونیه» نام گفت و تا کنون خیابان رشان «مصطنع» و «زرادین» 
«۱» است. فا مورا فضل و حسن دو سر سل را در آغا جای داده بود. فییایی ما چا وال اضان ند ون اضا ماند و فضل 
و حسن- دو سر سپل- هراه او بودند و شد آنچه شد که سپاه با مأمون ساختند و «امین» به دست طاهر بن حسین کشته شد و 
خلیفکی به مأمون رسید, مأمون» حسن بن سل را به نمایندی خود والی عراق کرد و او به سال ۱۹۸ به بخداد شد و در همان 
کاخ فرود آمد که به «مأمونیه» شبرت داشت. 

در ین هنکام بود که مأمون» پوران دختر حسن بن سپل را در مرو به سربرستی موش «فضل» به ازدواج خود درآورد و چون 
مأمون به سال ۲۰۳ از خراسان به بغداد آمد به کاخهای خلیفگان در «خلد» فرود آمد و حسن [۸۰۸] در کاخ مأمونیه اند تا 
عروسی پوران در «فم لصلح» به انجام رسید و پوران را به بغداد منتقل کردند و حسن آن کاخ را راهان ق رات 

ای ان را بدو مخشود و به نأمش بنوشت و پیرامون آن را نیز بدان پوند داد و مدتراً به نام حسن شناخته وان وا « کاخ 
حسیی» می نامیدند. 

چجون سافا بر کاخها و خلیفی ما موق شش و حسن سر سمل به گورگاه خود تفت آن کاخ تا به روزگار «معتمد» «۲» برای 
پوران باند و «معتمد» کاخ را در مقابل چیزی از او بگرفت. پوران از معتمد مبلت خواست تا کارهایی را انجام دهد و سپس از 
آن بیرون بیاید و دارائی خود را از آن بیرون بیاورد. پس پوران کاخ را نوسازی کرد و خرابیهای آن را برگرفت و فرشهای آن را 
نو کرد وپرده های زرین و قصب آویخت و دروازه هایش را با نقاشیهای گوناگون بیاراست و گنجینه هاش را با خورا کیهای 
گوناگون روز که برای خلیفگان شایسته باشد پرکرد و دربانها و کنیزکان و اختگان (خواجه های) شایسته در آن بنهاد و به کاخ 
دی منتقل شد و سپس به معتمد نامه نوشت. چون معتمد امد بسیار خرسند شد و انجا را بهترین کاخ خود دید. پس گاه به گاه 
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از ساعره بدانجا می رفت» گاهی در آنجا و گاهی در ساعره ی زسست تا ان که ععتمته ابر العبانن 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۹۰ 
احد پسس متوکل خلیفه در همین کاخ حستی به سال ۲۷۹ درگذشت. او بیست و سه سال و سه روز خلیفه بود. لاشه اش را از 
آنجا به سامراء برده به خاك سپردند. 
پس از او «معتضد باله» «۷» ابو العباس احمد سر موفق» ناصر الدین اللّه» ابو اجد پسر متوکل مالك آن کاخ شد و چیزهایی از 
پیرامون آن بر کاخ حسنی بیفزود و آن را گسترش داد و بزرگ کرد و با رویی گرداگرد آن کشید و خانه های بسیار در آن 
بساخت و زمینی از بیابان آنجا را گرفته میدافی به جای میدان پیشین که در آنگاه به درون ساختمانها افتاده بود بساخت» پس به 
ساختمان «تاج» پرداخت و مندسان برای پی کنی باه ای وبا رف واه را برخورد کد. چون بازگشت دریافت 
که دود شپر به طرف کاخ ابله از آن ولو کاعی در دو میل آنجا ساخت که به «ثریا» نامبردار شد. پس «ثریا» را 
به کاخ حستی پیوند داد و راهی سرپوشيده مین آن دو کاخ بساخت که کنیزکان و حرم او از آنجا می گذشتند و این تا روزگار 
نخستین سیل که بغداد را با شود برد بر جا بود و آنگاه نابود شد, 
معتمد به سال ۲۸۹ رکشت و سرش «مکتفی» «۲» بر جای وی بذشست و ساختمان تاج را که معتضد اغاز کده بود به بایان 
رسانید [۸۰۹] و برای مصا آن از باره سنگهای کاخ معروف به «کامل» و کاخ سفید «کسری» که به روزکار ما جزيك اپوان 
اقی مانده است به کار برد. کار ساختمان را به ابو عبد الّه نقری وا گذار کرد و به او دستور داد کاخ کسری را وبران کند. 
از آن به بعد آجرها از کنگه و دیوارهای کاخ کسری کنده می شد و بایه های «تاج» را از آن ی ساخنند و آن را تا لب دجله 
رسانیدند و پایه های آن را در دجله نهادند. پس اجرهای زیرین طاق کسری در روبنا و کنکره های کاخ تاج به کار رفت» ابو 
فد اله نقری بکزشت و گفت: «عبرتگاهی است که می بی! کنکره های کاخ سفید را وبران کردیم و آن را زیر بنای کاخ تاج 
ساختيم رتسا انوا کنگه های قصر خود ساختم . بزرگ باد کسی که همه چیز به دست اوست حتی آجر به!» و راهرویی 
ساخت که ساختمانها به دور آن بود. یکی از آن ساختمانها «قبة اجار» نام گرفت زیرا که خلیفه سوار نعری زیبا از پله های آن 
بالا ی رفت و این پله های بلند به صورت نم دایره دور ساختمان ساخته شده بود. 
ساختمان «تاج» پنج پهلو و هر پپلوی آن برده ستون پنج ذراعی اسغوان کته بودوبه روزگار «مقتفی» «۳» در سال 9٩‏ آذرخنی 
از اسمان فرود آمده و آآش از و گنبدی که در آنجا ساخته شده بود و خانه ای که آن گنبد یی از اجزای آن بود افتاد 
و این آتش سوزی نه روز ادامه یافت تا پس از آن که همه آن یکارچه ذغال شده بود خاموش شد, 
ین ساختمان نمونه ای بزرگ در زیبایی بود. «مقتفی» به نوسازی و بازگرداندن آن به صورت نخستین پرداخت وی این بار با ِ و 
آجر- نه ستونهای سنکی- آن را بنا نهاد و پیش از پلیان یافتن آن درگذشت و همچنان نهه کاره بماند تا در سال ۵۷4 که به دستور 
امیر الوّمنین مستطی ء «4» آن را ویران کده اببار آن را برای ساختمان بایه های تاج نوین به ۳ در خط مستقیم 
موازی تاج کهن نهاد و ین تاج را با ویرانه های تاج قدیع و نیز مصای که از نو عریداری شده بود برپا ساخت و صصنی را که 
امروز خلیفگان برای بیعت در آن می آشینند و امروزه تاج نامیده می شود بنیان نهاد. 
تاجرفت لح ج را: نام شهری پر مردم در افریقا میان «ودان» و «زویله» که میان هريك از آنها بیست و يك روز راه است. 

جم البلدان/ترحهمه ج ۱ باب تا و الف و اجه س از ان هاست ..... ص : ۰۹۳ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۹1 
«زویله» در باختر و «ودان» در خاور ان می باشد. میان تاجرفت و فسطاط [۸۱۰] مصر نزديك يك ماه راه است. 
تاحره اج ر: فش 5 در مغرب در مخش «هنین» در کانه تلمسان است که زادگاه عبد الوُمن پسر علی فرماروای مغرب در آنجا 
بوده 
تاجنه [ج ۵ 1۳۳ ری در افریقا است که میان آن و «تْس» يك مر حلد راه و تا «سوق ابراهیم» نیز يك م‌حله می باشده 
تاجوس [ن ]: نام کای در کانه دریا میان «برقه» و «طرابلس» است. 
بدان سبت دارد: ابو مد عبد العطی مسافر سر پوس تاجوسی خناعی سپس قودی. «سلفی» از او روایت دارد و گوید از نیکان 
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بوده او در مصر «موطاًّ» را به روایت «قعنبی» از ابو اتحاق برشنود. او از یاران فقیه ابو پچ حنفی لوخد هر گوفن: 

راشه وی از مز «رشید» می بود و مذهب حنفی داشت. چون از زایجه اش پرسیدم گفت: میا به سال ٩۰‏ بوده است: 

تاجیه [ج ی ی ]: نام مدرسه ای به بغداد» پهلوی گور شیخ ابو اساق فیروزابادی است که آن بخش شبر و گورستان و مدرسه 

آن به تاج اللك ابو الغنانم مرزبان پسر خسرو فیروز- همه کاره دولت ملکشاه پس از وزیر نظام اللك- أسبت داشت. 

تاجیه [ج ی ی ]: رودخانه ای است که خوره ای در کرانه آن از خشهای کوفه است: 

تادله [د ل ]: از کوهستان برر در مغرب. نزديك تلمسان و فاس است. 

از آنجا است: ابو عبد اه مد بسر شمد پسر احمد انصاری قرطی تادلی که مردی ادیب و شاعر بود و ستایش نامه ای درباره ابو 

القاسم زخشری دارد. 

تادن [د| [ذ]: دی‌ی از خارا است. 

از آنجاست: ابو مد حسن بسر جعفر بسر غزوان سلمی تادنی. او از مالك بن انس و گروهی جزوی روایت دارد. 

ابو بک نمد پسر عبد الّه پسر ابراهيم نجیکتی و نیز حاشد پسر مالك خاری و جز ایشان از وی روایت دارند. 

تادیزه [زا: دم‌ی از خاراست. 

از انجاست: ابو علی حسن [۸۱۱] سر محاك پسر مطر پسر هتاد تادیزی مخاری. او از اسباط پسر سع روایت دارد. 

ابو یکی مد پسر حسن مقری از وی روایت می کند. او در شعبان سال ۳۲۲۰ درگذشت. 

تاذف |ذ]: دی در چهار فرسنی حلب در دره «بطنان» از خشبای «بزاعه» است که ارو القیس آن را در شعر خود چنین 

ناد: من کناد: 

ویا رب یوم صاط قد شهدته بتاذف ذات التل من فوق طرطرا «۱» 

بدانجا نسبت دارد ابو ماضی خلیفه پسر مدرك پسر خلیفه تیمی تاذفی. سلفی در «رحبه» شعری از او برنوشت که او اهل ادب 
د۰ 

را ان اعاق به هنگام یاد کردن مسجدهای پیامبر (ص) هیان ده قبر مدیه و ولد از آن یاد که کوید: اسان ی ) 

در مخش «تاراء» است. نصر گوید «تاراء» جابگاهی به شام است؛ 

تاران: جزیره ای در دریای قازم میان «پندر فلزم» و «ایله» است. گوهی از اشقّیا که نام «بنوجدان» به خود دارند در آن 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۱۹۷ 

زندی می کنند» نان خود را هميشه از مردمی که از آنجا ی گذرند می خواهند و به خوردن ماهی می زیند. نه کشاورزی» نه 

دامداری و نه چشمه آب دارند. در کشتیهای شکسته زندی می کنند و آب شیرین از کاروانهایی که بر ایشان می گذرند می 

خواهند و چه بسا ساما بگذرد و هیچکس بر ایشان نگذرد. و چون از اشان بپرسند که چه چیز شما را به ابنجا وابسته کرده است؟ 

گویند: شک! شک با گویند: زادگاه! زادگاه! 

ابو زید گوید: به دربای قلزم میان دو شهر «ایله» و «قلزم» جابگاهی اش ۸ «تاران» خوانده شود ی جایگاه این درا 

است زرا کرداب آن ؟ه از برخورد دریا به دامنه کوه پدید آمده هنکام طوفان شکل خطرناك به خود می گیرد. دو شکاف 

کوه که برابر یکدیگرند با درابه به دو بخش تقسیم می کنند و رو در روی یکدیکر قرار می دهد و دریا را به موج می اندازد و هر 

کشخ که در آن داب افتد واژگون شود» هیچ کشق از آن رها لشود» هرگاه باد جنوب بوزد گذشن اران را تزديك 

شش میل است امکان ندارد. و این همان جایی است که فرعون و لشکربانش غرق شدند. 

تارم را: خوره ای گسترده در کوهستان میان قزوین ان اش ۸5 روستاهای بسیار و کوهستان سنگلاخ دارد. 

شهری نامبردار در ال نباشده 

پدان أسبت دارد: ا هد پسر یجی تارمی | ۸۱۲ مقری. احد سر فضل باطرقایی در «طبقات القراء» از او باد کده است. 

تارم [ر]: شبری در پایانه مز فارس در سوی کرمان است. مردم شیراز آن را «تارم» به سکون الف و راء خوانند. 

پوشا کهای نز گرانیها در آن می سازند. از تارم تا شیراز هشتاد و دو فرسنگ باشد. 

تاسن «۲» [س |]: دمی در غزثه است که برنی دانشمندان پدان فسبت دارند, 

تاشکوط: نام شهری در مغرب است. 
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ات سععانی آن را به ضم کاف و راء و تشدید نون ضبط کرده و این درست است. 

نام خوره ای بزرگ در انداس دارای کوهستانی سرعخت است که چند رود از آن سرازیر می شود و کسی بدان نرسد. 

دژ «رنده» ره 

گروهی بدانجا نسبت دارند از ایشان است: ابو عامم مد بسر سعد تا کرنی دپیر اندلسی که از شاعران رثاگو بود. ابن ماکولا او را 
از گفته هید ی از ان عامر سر شید یاد کده است. 

تا گونه لك ن : مخشی از کارگزاری «شذونه» در اندلس همسایه اقليم «مغیله» است. 

اجان اک |: نام شهری: در سند اسضت. 

تا کیس: دژی در مر‌زهای کشور روم است. سیف الدوله بر آن پورش برد» پس ابو العباس صفری چنین سرود: 

فا عصمت تا کیس طالب عصمة و لا طمرت مطمورة تخص هارب «۳» 

تالشان [ل ]: (با شین نقطه دار) از کارگذاری گلان است: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 1۹۸ 

تأمدفوس م ]: نام بندر و جزیره و شهری وبران در مغرب نزديك جزیره های «بنی عزغنای» است. 

تامدلت [ د: نام شپری از کشور مغرب دز عاون رلطه و ری آن را «تامدنت» با نون گفته اند. شپری اش قو کم فیان 
دو کوه «سند» که سنگلاخ است و روستاها و کشاورزی گندم معروف دارد و شاید هر دو نام یکجا باشد, (و الله اعلم) 
تا [م ر را: (با الفگ کوتاه )۰ 

در راشه های عر‌بی چنین وزنی نیامده است |۱۸۱۳ هن تسوجی در سواد بغداد در ؟انه خاوری است. رودی گشاده دارد 
3 هنکام بالا آمدن آب؛ « کشت رو» می باشد, سرچشمه این رود در کوهستان «شهرزور» و پیرامون آن ات فر اعان از 
از ترس فرورفتن آب در شنزاره زمین این رود را هفت فرسنگ فرش سنگ ریخته اند و بر روی آن هفت نهر ساخته اند که 
هریت از انیا سک خوره از خووه هاعخبفداه را رای عد مهعار .ان ولا مغ یود طایق) برغ راز الرفوزهدانالز 
نهروان و نهر خالص. 

هشام پسر مد ی تام| و نپروان دو سر جونی بودند که ان و بر را برآوزدند و به الشان اسبت داده می شوده 

عبید الّه پسر حر چنین می سراید: 

و یوم بعامما و لو کنت شاهدا ریت بتاعما دماء‌هم تجری 

و حذرت بشرا یوم ذلك طعنة دوین الترافی فاستلوا علی نشر «۱» 

تام‌کیدا [م ]: شبری در مغرب است. از انجا تا «مسیله» دو م‌حله راه می باشد. 


0 


0 


9 

تا آ: دی‌ی از آن « خامه» و «زنانة» نزديك «مسیله» و «اشیر» در مغرب [ ۳ 

مکنت م كِ]: شهری نزديك «رقه» در مغرب است و ان واژه ها همه بربری می باشنده 

نام شنزاری میان یامه و حرین است: 

«تامور» در لغت به معیی خون می باشد. گویند: «و اکلنا الشاة فا ترکا منها تامورا» یعنی گوسفند را خورد.م و قطره خونی از آن 
بای نگناشتيم. 

تانوت |لْ]: شپرعن: است :در عتعرتب» فیان. آن و «تلمسان» دو مر‌حله راه است. 

تاهرت |ه]: (با تای دو نقطه بالا): نام دو شبر روروی یکدیگر در مغرب دور است» یکی را تاهرت کهن و دیکری را تاهرت 
نوین خوانند» از انبا تا «مسیله» شش مرحله راه است. انا در میان «تلمسان» و دژ «بقی حاد» جا دارند و انجاپر مه و خار باران 
است تا آنجا که خورشید در آنجا کتر دیده می شود. يكك عرب نی به نام «ابو هلال» که در روزی رم وپرباد معوم به سرزمین 
سودان درآمده بود در آن شنزار داغ به خورشید سوزران نگاه 5 و آن را بدید که چگونه بر مغز سر مردم می تابد و اشان را ی 
سوزاند» ٍس با اشارت به خورشید گفت: اک هینجا میخکوب شوی [۸۱6] بپتر است! چقدر تو را در «تاهرت» ذلیل ی بیغ! 
و چنین سرود.: 


ما خلق الرجن من طرفة 1 بکاهرت («۲» 
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«صاحب جغرافیا» می گوید: تاهرت در اقلیم چهارم است. پپنای جغرافیایی آن می و هشت درجه می باشد. ری رگ اشتتن 
که در گذشته «عراق مفرب» خوانده می شد و به فرمان فرمانروای افریقیه نبود و سپاهیان سیاه علم هیچگاه به آنجا 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: 1۹٩‏ 
نرسیده بودئد و هیچگاه به زير فرمان «ق اغلب» «۱» رفت» دورترین نمطه زير فرمان الشان شپرهای «زاب» بوده 
ابو عبید گوید «تاهرت» شهری بارودار دارای چهار دروازه است به ناممای: دروازه صفاء دروازه منازل» دروازه اندلس» دروازه 
اسیاها.ه شهر در دامنه کوهی به نام «جزول» است. قصبه شپر مشرف بر بازاری به نام «معصومه» می باشد و در کار نبری قرار 
گرفته که از ست قبله بدانجا می آبد و «مینه» نام دارد که در ست قبله است. تپر دیگ آن از چشمه زاری می آبد و «تاّش» نام 
دارد که مردم از انم اشاشد و آن سرزمین ار سیراب شود ان روز سود آن است. همه گونه میوه در ان شبر یافت 
شود آن 0 و بوی» خوشتر است. شرس وش ان اارد وپربرف است. 
او کوند: بک سر ماد ابو عبد الرحمن در تاهرت از حافظان حدیث و مدثان ثقه و مطمئن بود. در خاور از هو رو ی 
مر‌زوق و بشر پسر جر برشنود و در افریقیه از ابن حنون و جز ایشان. او در تاهرت می زیست و در آنجا درگذشت. و هموست 

چنین می سراید: ۲ 
ما اخشن البرد و رشانه و اطرف الشمس بتاهرت 
تبدو من الغم اذا بدت کانها تتشر من تخت 
فنحن فی بر بلا بحة تجری بنا ری علی مت 
نفرح تا اذا ما بدت کفرحة الزمی باسگ «۲( 
کیت م‌دی به تاش خورشید در از نگرسته 6 هر چه می خواهی مردم را اسوزان» به خدا سوگند در «تأهرت» هیچ 
عرضه نداری. 
او ی گوید: ان تاهرت تون است که در پنج میلی تاهرت کهن قرار دارد و «دژ ان مخاله» در انجاست و در خاور تاهرت نوین 
جا دارد. 
گویند: هنگامی که خواستند تاهرت نوین را بنیان نهند در روز می ساختند و چون شب می گذشت و بامداد می شد همه ساخته 
هایشان ویران شده بود |۰۸۱۵ س به ساختمان تاهرت پایین پرداختند و این همان تاهرت نوين یقن قبله آن قبیله 
های «لواته» و «هواره» فش تیا هار ان «زواغه» و در جنوب آن «مطماطه» و «زناته» و «مکاسه» جایگین شده اند 
فرمانروای تأهرت» میمون پسر عبد الرحمن پسر عبد الوهاب پسر رستم پسر بپرام است» ان بهرام» ایرانی و برده عثمان بن عفان بود. 
وی از فرزندان بهرام گور بسر شاپور بسر باذکان «۳» سر شاپور ذو الا خاف پادشاه ايران بود. میمون یاد شده پیشوای اباضیان و 
سرکرده صفریان و واصلیان بود. مردم به او به خلیفکی سلام می دادند. گروههای واصلیان در نزدیی تاهرت زندگ می کردند 
و شار الشان به ی هزار می رسید که در چادرهایی چون چادرهای تازیان می زاستند 1 چادرها را همراه خود برداشته کوج 
می کدند. فرزندان و برادرزادگان میمون» کشور تاهرت را شت به شت در اختیار 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۷۰۵ باب تا و باء و آنچه پس از آن هاشت مه ون :۷۰۰۱ 

معجم البلدان/تره» ج ۱ ص: ۷۰۰ 
داشتند تا انگاه که ابو العباس عبد الّه پسر ابراهیم پسر اغلب برادر خود- اغلب- را به سوی ایشان فرستاد و او شاری فراوان از 
آنان و رستیان را بکشت و سرهای الشان را برای برادرش ابو العباس فرستاد و او آنپا را در شهر قبروان بيردانید و بر «دروازه 
رقاده» به دار زد, فرمانروایی رست زادگان (ری ی رستم) «۱» بر تاهرت یکصد و سی سال بود. 
مد پسر پوسف پسر عبد الرجمن پسر عبد الوهاب پسر رستم که به روزکار چیرگ ابو انلطاب عبد الاعلی بر افریقیه جانشین ابو 
انلطاب بود و در قیروان می زاست گوید: چون سر "مج سر عب عبید سر حرمله غافری مد بن اشعث؛ ابو انحطاب را در ماه صفر 
۶ کشت عبد الرجن خانواده و دارایی سبك خود و از قروان بت و اها رارها ود پس اباضیان «۲) به گرد 
او جع آملاندا وروی را به فوان رید و شبری بای زند ی بتیان مادیدم بش به بعایکاهی. که مور عاهزت است:وور آن 
روزگار داب و نی زار بود فرود آمدند. عبد الرجمن زمینی چهار گوشه خشك يافته در انجا فرود آمد» پس بربرها به زبان خود 
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گفتند او در «تاهرت» فرود آمده- و تاهرت به زبان بربری به معنی دف است- زیرا که آن زمین چهار گوش بود و چون هنکام 
از آدینه شد همانجا نغاز گزارد و هنگامی که از نماز فارخ شد نعره شیری در نی زار به گوش رسید» پس شیر را زنده گرفته به 
آن بعایگاه. که فا وازوه نوی ند او آوردند و-هاضا آن حیوان را کشتند. عبد الرمن رستم زاده این پیشامد را به فال گرفته 
یی ها تشیعم را هل توت مه دایعا ٍس آغاز به ساختمان شبر ردند مت ی خر آن ها نگاه 
ساختند و چوببایی از آن نی زار کنده بیاوردند که تاکنون نیز چنان است و مسجد ادینه آن شپر می باشد. زمین تاهرت» ملك 
دی مستضعف از طوایف «مراسه» و «صنهاجه» بود» س عبد الرهن از ایشان خواست که زمين را به او بفروشند [۸۱] 
و اشان خودداری مودنده اس موافقت 3 که خراج بازار را به او بدهند تا اجازه دهد در سرزمینهای او خانه اسازند و اشان 
ساختند 9 را «اردوگاه عبد ارهن رسم زاده» نامیدند که تا امم‌وز بابرجاست. 

ملی گوید: میان «اشیر» و «تاهرت» چهار مر ‌حله راه استم: ان را «تاهرت کهن» و «تاهرت نوین» گویند و تاهرت کهن را 
«تاهرت عبد اتالق» نیز نامند. يك سلسله از پادشاهان ایشان فرزندان مد سر افلح سر عبد الرهن رست زاده بودند. 

به تاهرت اسبت دارد: ابو الفضل اجد پسر قامم پسر عبد الرجمن پسر عبد الّه میمی بزاز تاهرتی. او از قاسم پسر اصبع و از ابو عبد 
لك پسر ابو دکیم و از ابو امد پسر فضل دینوری و از ابو بک مد بسر معاویه قرشی و از مد پسر عیسی سر رفاعه روایت می 
کند. ابو عمر سر عبد البر و جز او از وی روایت دارند. 

تایاباذ: بعد از الف دوم» بای تك نمطه و الف و ذال نقطه دار است. «۳» 

نام دیبی از بوشنج از کارگاری هرات باشد. 

بدانجا نسبت دارد: ابو العلاء ابراهیم پسر مد تایابادی که فقیه کرامیان و پیشوای ایشان بود. حافظ ابو القامم علی پسر حسن پسر 
هبة له دمشتّی و جز او از وی روایت دارند. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۰۱ 

تباله آت ل ]: گویند همان تباله است که نامش در کاب «مسام بن جاج» آمده که نام جایگاهی در کشور من است و گان می 
لی کون شاله در اقلم دوم جای گرفته و پپنای جغرافیایی آن ٩۹‏ درجه است. مردم تباله و «جرش» بی و 
یرفتند و پیمبر (ص) سرزمین ایشان را بهپاداش مسلبنی به خودشان مخشود و قرار گذاشت که هر شخص باغ از اهل اب 
در آنجا يك دینار مالیات دهد و قرار شد که مسافران انا تیان کته کفو ده شون آضا نان دهم جری رخ داد 
ین نقطه به خوش آب و هوایی معروف است و لبید چنین می سراید: 

فالضیف و الار انیب کافا هبطا تبالت مخصبا اهضاهها «۱» 

و درباره آن گفته اند: «اهون من تبالة عل احجاح» (- سبك تر از تباله برای جاح است ) ۰ 

ابو الیقظان گوید: تباله اولین جایی بود که جاج بن یوسف ثقفی به ولایت آنجا کارده شد. پس بدانجا رفت و چون نزديك شد از 
راهنمایی پرسید ۸۱۷ تباله در کا و کدام هت است؟ وی گفت میان تو و آن جایگاه تنها همین تبه مانده است! جاج گفت 
نمی خواهم بر جایی فرمانروایی کنم که تپه ای آن را از من پپوشاند و این برای من اهانت است! و از همانجا بازگشت و بدان فرود 
نیامده این گفته او ضرب الثل شد. 

میان تباله و مکه پنجاه و دو فرسنگ است که نزديك هشت روز راه باشد و از آنجا تا طائف شش روز و از آنجا تا «ییشه» يك روز 
اه گویند آن را به نام تباله دختر مکنف از فرزندان عملیق نامیده از 

کلبی گوید: آن را به نام تباله دخت مدین پسر ابراهیم نامیده اند. و اکر بخواهيم در ریشه یابی تکلف به عرج دهیم می توانم گفت 
تباله از «تبل» به معنی «کینه» باشد. قتال چنین می سراید: 

و ما معزل ترعی بارض تبالة ارا ک و سدرا ناعما ما بزاها 

و با ابردن مر مقلها خاطل ماس علیا طان لا 
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بااحسن من لیلی و لبیل بشپها اذا هتکت ی یوم عید جافا «۲» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۷۰۲ 

بدانجا نسبت دارد: ابو ایوب سلیمان پسر داود پسر سالم پسر زید تبالی که از مد پسر عثمان پسر عبد الّه پسر مقلاص ثقفی طائفی 
روایت دارد و ابو حاتم رازی از وی برشنوده است: 

تبان ات ]: که اه آن «توین» نیز گوینده 

دی‌ی است از «سویخ» در مخش زار در سرزمین فرارود از خشبهای اسف. بدانجا اسبت دارد ابو هارون موسی بسر حفص سر 
نوح پسر مد پسر مومی تبانی کسی وی برای دانش آموزی به جاز و عراق رهسپار شد و از مد پسر عبد الّه پسر زید مقری 
روایت شنود. حاد پسر شا کر اسفی نیز از او روایت دارد. 

2 آت ب ب ]: زنخشری آن را تبت [ت ب ب ] می خواند. ابو بکر مد پسر موسی به فتح اول و طم دوم با نشدید می خواند 
و در همه روایات حرف دوم شدید ذارده 

شرری. افیت هی مره رل ی ماه .و از اقلیم چهارم و هم عراز هتد است» درارای تضغرافان ان از باغتر صدهو سین 
درجه و پپنای جغرافیایی آن سی و هفت درجه است. در بعضی کاببا خواندم که تبت کشوری هم مرز کشور چین و از يك سو 
[۸۱۸] هم مرز با هند است و از خاور با کشور هیاطله و از باختر با کشور ترك هم مرز است. شهرها و آبادیپای بسیار گسترده 
و برومند دارده دم شهراشین و بیابانگد دارد» بیابان گدانشان ترلك اند و از شار بیرون» هيچيك از حرانشینان ترك به الشان 
می رسد پادشاهی ترکستان کهن با اشان بوده است و در بیش بینی هایشان چنین ارند که پادشاهی به ابشان باز خواهد گشت. 
از ویژگیهای کشور تبت در آب و هوا و کوه و دشت چنان است که آدمی در آنجا هميشه خندان و خوش می باشد, 

اندوه و دنوری و خطر در آنجا اندك است و این در پیر و جوان و کودلك و بزرگ یکسان است. میوه های شگفت انگیز آنجا بی 
ششار و گلها و چمنبا و رودخانه های بسیار دارد. این کشور حیوان ناطق و غیر ناطق را خونکرم و مردم را با ذوق و خوش طبع 
می سازد و آنان را به بازی و سرگری و رقصهای گوناگون وای دارد تا آنجا که به هنگام مردن نیز اندوه خاندان او کتر از اندوه 
مردم کشورهای دیگر است. مردم فسبت به یکدیگر مهربانترند. خنده بر لبان این مردم همکانی است و این بر روی چهارپایان نیز 
دیده می شوده 

آن را بدان جهت «تبت» نامیده اندك در طجه حیری «ثبت» و «ربت» به کار می رود و چون «ث» در لغتنامه عم نباشد به 
«ت» تبدیل شد. و چنین آورده اند که چون «بع اقرن» از ین به نهر جیحون رسید و از شهر بخارا به سعرقند آمد» انجا را ویران 
یافت و نوسازی کرد و از انجا به سوی چین و ترکستان يك ماه راه بهود پس به سرزمینی گسترده با آب و چمن !سیار رسید و 
شهری بزرگ در آنجا ساخت و سی هزار تن از یاران خود را از آنان که از راهپیمایی به سوی چین بازمانده بودند در آن سکنی 
داد و آنجا را «ثبت» نامید, دعبل سر عل ان در فیلات کل خر رین فصید. "کیت امه است چنین افتخار می کند: 

و هم کتبوا الکاب بیاب مرو و باب الصین کانوا الکاتبینا 

و هم سا قدها سرقندا و هم غر‌سوا هناك تین «۱ 

مردم ای ور ها کین وی فا بان دارند. سختکوش و سوارکارند و بر مسایگان گوناگون ترلك چیره اند. ایشان 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۰۳ 

پادشاهان خود را به پیروی از مخستین پادشاهشان «بع» خوانند. سپس با 5 روزکار قیافه اشان دگرگون ۸۱۹ و زباشان 
مانند همسایکان ترك تغییر یافت و پادشاهان خود را «خاقان» نامیدند. 

سرزمینی که اهوان مرک تبیی و چینی دارد به هم پیوسته است و برتری تبتق بر چینی از دو راه می باشد: یی آن که آهوان 
تبتی «سنبل الطیب» و گاهان معطر خورند و اهوان چینی «حشیش» می چرند. دیگ آن 3 مردم تبت مشك را از نافه بپرون نی 
آورند ول مردم چین مشك را از نافه بیرون آورده مخشوش می سازند و با خون و مواد دیکر می آميزند. مشك چینی راه دراز در 
دریا می بهاید و از هوا رطوبت ی گیرد و فاسد می شود. هرگاه مشك تبتی از تقلب در امان باشد و در شیشه پوشیده اند و از 
راه فارس و مان به کشور اسلام برسد بسیار نیکو خواهد بود. مشك حالتبای گوناگون دارد و خاصیت آن فزونی و کاستی یابد 
زیرا که آهوان ما و آهوان مشکدار همانندند و فرفی میان آنان در شکل و رنگ و شاخ نیست. فرق آنبا فقط در نیش مثان است 
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که همانند نیشهای فیل بیرون است: 

هر آهوی مشکین دو ناب (نیش) برآمده از دهان به اندازه کابیش يك وجب دارد از این رو در چین و بت تله ها می گذارند 

تا این حیوان در آن گرفتار شود و گاهی آن را با تیر زده ی کشند سپس نافه خونین آن را می برند. در این صورت خون نافه 

آن حیوان هنوز نارس است و بوی خوشش کتر دوام می کند و به زودی نابود می گردد» زیرا حالتی همچون میوه دارد که اگر 

پیش از رسیدن بریده شود مه نارس او باق می ماند. بپترین و خالص ترین مشکها آن است که آهوان» خود آن را بربزند زیرا 

که طبیعت آنها چنان است که خون سیاه به طرف ناف این حیوان فشار می آورد و ناف به خارش می افتد. پس آهو به طرف 

سنگهای تیز می رود و خود را برای لذت به آن می مالد. بس از سائیده شدن» خون به جریان می افتد و سنگ را مانند بازشدن 
سر دمل رسیده خونین می کند. آهو: با ببرون آمدن خون از نافه اش احساس راحتی می کند. نافه از ریشه همان واژه فارسی 

«ناف» است, دوباره سرباز شده آن استه می شود و خون کارا ردو آن کرد ره م‌دان تبتی به دشت پیرفن آمده این حیوان 

را یی جویی می کنند و سنگهایی را می یابند که خون بر آن خشکیده است [۸۲۰] آنها را در جایی کرد می آورند و این بهترین 

نوع مشك است که مورد پسند پادشاهان ایشان است و به یکدیکر پیشکش می کنند و بازرگانان در شار کالاهای کیاب خود 

پیرون م برند, ۲ 

تبت شپرهای بسیار دارد و مشك هر شهپر بدانجا لسبت بایده گویند «دشت موران» که سلیمان ن داود (ع( از اضا دنشت شزی 

و قشق اه هلان مره ,وان اسف 

کرش او بت است. که ان را «کوه زهره) نامند هرگاه کسی بر آن بگدّرد تی نس بر او عارض شود. بری می مبرند 

و ی ان گرفتار ی شوند. ِ 8 

تبراك آت ]: جایگاهی است برابر «تعشار» و گویند ای است از آن «بق عنبر». 

و در کاب «خالع» آمده است: تبراك از سرزمین عمرو بن کلانت»است. هه فان روضه اعن:استه ها دی ‌روسهها ناد وه 

یم. 

ابو عبیده از عماره نقل ارد که: تبراك از سرزمین بی عیر است. او می گوید: اين نام چنان منفور است که هیچکس از ایشان 

خود را بدان أسبت ندهد تا مشمول شعر جریر نگردد که گوید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۰۶ 

اذا جلست اساء بنی عمیر عی تبراك حثین ابا «۱» 

از این رو هرگاه از اشان پرسیده شود که در ععا می زاستی؟ گوید در کار فلان آب! و نمی گوید در تبراك. او گوید: نیز تبراك 

آیی است از آن بیی عنبر, 

معجم البلدان/ترجمه ج ۱ ۷۰۵ باب تا و باء و انچه پس از آن هاست ..... ص : ۷۰۱ 

ابو جعفر گوید: در زبان عررب چهار نام با کسر اول آمده است: ۱- تقصار ( گردن بندی تنگ به کرد گلو) ۲- تعشار (جایگاهی 

از آن نی ضبه) ۳- تبراك (آیی از آن بی عنبر) 4- طلحام (جایگاهی است). 

ابو نصر آرد: «رجل تساح و رجل تنبال و تبیان» ابو زیاد گوید: آن تبراك که جریر یاد کرد ابهای «ماشیه» است. و من ماشیه 

را در جای خود در این کاب یاد کرده ام» ین مقبل گوید: 

جزی الله کارا با مه ۳-9 وود جزی اللّه اسعدا «۲» 

و حیا عی تبراك ل آر مثلهم رجا قطعت منه البائل مفردا 

بکیت بخصمی شنة یوم فارقوا عل ظهر ماج العشیات اجردا «۳» 


ابو گراء و ی چنین سروده اش 
الله نجانی و صدق بعد ما خشیت عل تبراك الا اصدقا 


اس ادا کت وش لا سس طیلسان اللیل حتی عزقا «ع» 
[۸۲۱] تصر گوید: تراك آیی از آن بغی یر پایین دست «مروت» هم مرز «ورکه» است و این شعر را به گواه آرد: 
آ عرفت الدار ام انیتها بین راك فشمی عبقر «۵» 
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تبر آت ]: سرزمینی از کشور سیاهان (سودان) ات ۸5 «سرزمین تبر» خوانده می شود. زر خالص ۱ 
جنوب مغرب [- مرا کش کنونی ] ناه بان کتان برای رفتن از جلماسه به شپری در م‌زهای سیاهان که آن را «غانه» خوانند 
از آن گذرند. صادرات انجا نك و چوب صنویر است که گونه ای از چوب قطران باشد لیکن بوی بد ندارد. 
به خوشبویی نزدیکتر از بدبویی است. و نیز خرمهره های کبود و دستبندهای مسین سرخ فام و حلقّه ها و انگشتری مس از 
صادرات آن می باشد. بارهای سنگین آن را از آنجا به شبرهای دیگر می برند و آب را از «لتونه» به آنجا می آورند. 
«ملثمان» از دم آنجایند والشان شاخه ای از بربرهای مغرب هستند که برای آوردن آلیی گندیده کشنده که هيچيك از صفات 
آب جز مایع بودن را ندارد به سرزمین «لتونه» می روند و از ان آب می آشامند و به شتران خود می خورانند و ی از کسی 
اولین بار آن را بیاشامد مراجش به هم می خورد و چاری ویژه می گیرد. بدین شیوه مس از تمل رنجهای ؛سیار به «غانه» می 
رسند و در آنجا خود را می شویند و عطر می زنند و راهنما با خود گرفته آب بسیار بر دارند؛ و دلالان و صرافان برای بستن 
قراردادهای بازرگانی میان خود و استخراج کنندگان زر گرد آیند و با ایشان از راهبیابانی می گذرند که باد سموم 

البلدان/ ترجه ج ۱ باب تا و تاء و اجه س از ان هاست ..... ص : ۷۰۹ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۰۵ 
قور آنن تق هه انب وا خن ماع بش نله 
ایشان برای بردن آب به این حیله دست می زنند که شتران بی بار را همراه می برند و اضرا وا پیش از رسیدن به جایگاه آب شنه 
نگاه می دارند» چون به آب رسند این حیوانها را به نوشیدن آب سیار وادار کنند تا معده الشان پراز اب شود 

سپس آنبا را با شویق حدی خوانان می دوانند پس چون مشکهای آب به پایان رسید و خشکید آن شتران را نحر کرده آنجه در 
معده ایشان است می نوشند و به تتدی ره می سپارند تا با همه سفتی و دشواری به آب دیکر برسند. و چون به تپه هایی برسند که 
میان صاحبان زر و یشان قرار دارد طبلها را به صدای بلند درآورند که تا پشت تبه هایی که مسکن آن سياهان است شنیده شود. 
گویند این سیاهان در زیرزمینها نت و برهنه مانند حیوان زندگانی می کنند و هیچ پوشالك نمی شناسند و بازرگانان از آن تپه ها 
هیچگاه نمی گذرند وسیاهان را نمی بینند [۸۲۲] بلکه ضفات ایشان را شنیده نقل می کنند. پس چون بازرکانان دااستند که 
صدای طبلها به سیاهان رسیده است کالاهای خود را بیرون آورده هر بازرگان اجناس خود را در جایی می نهد و يك مرحله 
از آنجا دور می شود. آنگاه سياهان فرا می رسند و زرهای خود را می آورند و آنها را در کار کالای بازرگانان می نهد و باز می 
3 سپس سودا ان می آیند و هريك زری را که در کار کالای خود است برمی دارد و جنس را بر جای خود می نهد و 
طبلها را دوباره می کوبند و می روند 
گویند بعد از این مردم؛ جایی دافسته نیست. من کان می کنم کار شفت. وهای اقاب تفر آضا وان ری فواد. وف 
از آغا تا يزاس ماه راه اش 
ان فقیه گوید: زر در شنزار این سرزمین مانند هویم می روید! و آن را به هنکام طلوع آفتاب بری کنند. او می گوید: 
خوراك عردم این سرزمین ذرت. نخود و لوییا و پوشا کشان پوست پلنگهاست که در آنجا بسیارند. 
تبر آت ب ]: ان است به منجد از سرزمین عمرو بن کلاب نزديك «قاره» که «ذات النطاق» نیز نامند و نزديك آن جابگاهی است 
به نام برا (ن ب). 
تبریز [ت ]: ابو سعد آن را چنین ضبط کرده است. 
و این مشپورترین شهرهای آذربایجان است. آباد» زییا» دارای باروهای استوار با آجر و > چند رودخانه از میان آن می گذرد. 
کردا کرد آن را باغها فرا گرفته است. میوه های فراوان دارد و من خوشزه تر از زردالوی آن که «موصول» ش نامند ندیده ام 
و به سال ٩۱۰‏ هشت من بغدادی آن را به نیم داتق زر عریدم. ساختمانهای این شهر با آجر سرخ نقاشی شده و عْ سیار مک 
است. درازای جغرافیایی این شر ۷۳ درجه و يك ششم» و پهنای جغرافیایی آن ۷ درجه و نم است. 
تبریز دی‌ی بود تا آن که ور ازدی (۱) به روزگار متوکل بر آذرباجان چیره شد. بس «وجناء» سر رواد و برادرازش در تبربز 
کاخها ساختند و با رویی به دور آن کشیدند و س مردم با او در آن فرود آمدند «۰»۳۲ در انجا پارچه های عبایی و 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۷۰ ۱ 
سقلاطون و ختایی و اطلس و اسج بافته و به یج شبرهای خاور و باختر فرستاده می شود. تاتارها نیز چون به سال ۰۱۸ کشور را 
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وبران کردند بدانجا رسیدند و مردم از در آشتی درآمده [۸۲۳] با پرداخت مالی که می خواستند شهر را از چنگ ايشان رهانیدند 
و خداوند الشان را جات داد. 

وه سار دار ام ی رون امه نله 

۱- پیشوای اهل ادب ابو زکریا بحبی پسر علی خطیب تبریزی, نزد ابو العلای معری در شام علر آمرخت و از ابو الفتح سلیم پسر 
ایوب رازی و جز ایشان حدیث شنید. ابو بکر خطیب و مد پسر ناصر سلامی از او روایت دارند. او گوید از وی شنیدم که تبریز 
به کسر تاء است. 

۲- ابو منصور موهوب سر احد سر خضر جوالیقی است. او تألیفات سیار سودمند دارد و در بغداد در جمادی دوم ۵۰۲ 
درگاشت. 

۳- قاضی ابو صاخ شعیب پسر صاح پسر شعیب تبریزی است. او از ابو حران موسی بسر عمران بسر هلال حدیث نقل کرد. حداد 
ار ام پسر بکران نشوی و جز او از وی روایت دارند. 

تبسه ات ب س س |: شبری است معروف در سرزمین افریقاه از آنجا تا «قفصه» شش مرحله در حرای «سبیبه» راه است. 
و آن شپری است کهن که آثار پادشاهان در آن بسیار می باشد و اکنون ان ها اه ی ی ای اه 
انشتت: .5 صعلوکان با دلبستی میپن در آن می زینده شهری از له د رام اشت: عیان»آضا و «سطیف» شش مرحله راه در بیابان 
است که عربها در آن زیست می کنند. فرشهای نیکو و محک در آنجا می بافند که مر دراز می کند. 

تبشع آت ش ]: (با شین نقطه دار). 

شهری در جاز در سرزمین «فهم» استنت: قیس سر عیزاره هذیل چنین می سراید: 

ابا عاس ِِ و آوطانک ؛ ین السفیر و تبشع «۱» 

تبعه آت ب ع ]: نا تپه ای است در «جلذان» از سرزمین طائف. 

در آنجا غارهایی که گودای هريك» يك ساعت است. در آنجا شحشیرها و حرمهره های باستانی یافت ی شود. 

مردم می پندارند که آنجا گورستان قبیله عاد بوده اش ون و یم ۲( ساگان انجا بنی نصر بسر معاویه هستند. 
زخشری گوید: «تبعه» جایگاهی به نجد است: 

تبغر [ت غ ]: (با غین نقطه دار). مود بن عمر گوید: جایگاهی است. 

تبل [ت ب ب ]: دی از حلب در بخش عزاز است [۸۲4] بازار و منبر دارد. 

تبل [ت ب ]: نصر گوید: «تبل» نام دره ای است در چند میلی کوفه. کاخ بی مقاتل در بایین «تبل» و بالای آن به ساوه 
کلب پپوسته است. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۰۷ 

تبل [ت ب ]: چنان که گویند نام شبری است. لبید چنین سروده است: 

و لقد یعل صصبی کلهم بعد ان السیف صبری و نقل 

و لقّد اعدوا و ما یعدمنی صاحب غير طویل احتبل 

کل یوم منعوا حاملهم و مرنات کرام تبل 

قدموا اذ قال قیس قدموا و احفظوا امجد باطراف الاسل «۱» 

تبنان ات ]: (با الف میان دو نون). او گوید «تبنان» دره ای در عامه است. 

تبن ات ب ]: (بر وزن زفر)۰ ۲ 

نصر گوید: جایگاه عان از مخلاف «نجح» است. سید جیری درباره آن کد 

هلا وقفت علی الاجراع من تین و ما وقوف کبیر السن فی الدمن «۲» 

تبنین [ت ]: (با دو نون)۰ شهری در کوهستان بنی عام مشرف بر شهر «بانیاس» میان دمشق و صور است. 
تبنی [ت نا]: (با الف کوتاه). شبری است در «حوران» در کارگزاری مشیم تایه کر ید: 

فلا زال قبر تبنی و جاسم علیه من الوسبی جود و وابل 

فیثیت حوذانا و عوفا و ساهدی له من خیر ما قال قائل «۳» 


200612018 (1 


| _ جلد اول 


ین که شاعران برای گورستانی باران آرزو می کنند هر چند سودی برای مرده ندارد برای این است که مردم بر آن بگذرند و بر 
مرده درود فرستنده 
ان حبیب گفته است: «تبنی» دی‌ی در سرزمین «شیه» از آن غسان است. او ان توجیه را در گٌارش شعر زبرین «کثر» آورده 
است: 
اکارپس حلت منیم مرج راهط فاکاف تبنی مرجها فتلاطا 
کَنْ القیان الغر وسط بیوتبم نعاج مجو من رماح حلاغا «4» 
تبوك [ت ]: جایگاهی میان وادی القری و شام است [۰]۸۲۵ گویند برکه ای از آن نی سعد از بنی غذره است. 
نف رت کل تون میان جر و آغاز شام در چهار م‌حلي جر است نزديك هه راه شام. وان دژی استق؛ تیه اف 
و خلستانی و دیواره ای دارد که به پیامیر (ص) میت داده .شود کرد «اصاب الایکف» «ه» که شعیب پیامبر (ع) به 
نزد ایشان فرستاده شد در انجا می زیستند و شعیب از ایشان نبود بلکه از اهل مدین بود و مدين در کرانه قلزم است و در شش 
م‌حلکی تبوك, 
تبوك میان کوه حسمی [ح ما] و کوه شروری [ش ] است. حسمی در باختر آن و شروری در خاور آن می باشد. امد 

البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۰۸ 
سر یحبی اسر جابر [بلاذری ] «۱) گوید: پیامبر (ص) به سال هم جرت از سرزمین شام به شرا ات رن غز‌وه او بود 
زرا به او خبر رسید ک گوهی از رومیان و «عامله» و «نم» و «جذام» در آنجا مان اند و چون بدانجا رسید الشان پرا کنده 
شده بودند و هیچ حادثه ای رخ نداد. س بن تفا ان فرود اه پیامبر (ص) دستور داد هیچکس 2 ۵ اشان دست 
تنل آنکاه دو مد به سوی چشمه ای که اند آب داشت شدند و نیزه خود راد ان فرو می کردند تا آاش افزوده شود پیامبر 
(ص) فرمود: «ما لها تبوکان»! از امم‌وز به بعد شا محکوم به نیزه زدن هستید! ی 0 زمین «تبوك» نامیده شد زیرا «بوك» فرو 
کدن انگشت در چیزی و حرکت دادن آن است و «باك المار الاتان» به معیی تن خر نره ماچه الاغ راست. و پیامبر (ص) 
با سه بار فرو کردن پاچه بز در آن مکان سه چشمه برآورد که تا کنون آب از انجا می جوشد. 
پیامیر (ص) چند روزی در تبوك اند تا مردم انجا صلحنامه نوشتند و خالد بن ولید را از انجا به «دومة امحندل» فرستاد و به او 
گفت: تو فرمانروای آنجا را در حال شکار گاو خواهی یافت و چنان شد که پیامبر (ص) گفته بود. پس وی را اسیر کرده به 
ود او وید آنگاه موز اس ره طایی این شعر را سرود: 

تبارك سایق البقرات ای و ت الله مهدی کل هاد 

فن يك حائدا عن ذی تبوك فانا قد ات بالهاد («۲» 
میان تبوك و مدینه 4 مرحله راه است. این عریض جهود برای چاه تبوك سرپوش نپاده تا کور شود و عر بن خطاب 
(رض) به او چنین دستوری داده بود. 
تبیل [ت ]: «کفر تبیل» دی‌ی در خاور فرات میانه «رقه» و «بالس» است |۰۱ ۰/۸۲ 

البلدان/ ترجه ج ۱ ۷۱۵ باب تا و دال و انچه پس از ان هاست ..... ص : ۷۱۳ 
ق سا واه ۱ ص: ۷۰٩‏ 
باب تا و تاء و انچه پس از ان هاست 
نا آت ت ]: (با دو تای دو نقطه). ۲ 
خر است به مصر پایین که خوره ای است به نام خوره ی آت م ی ی ] در مصره «بنا» و «با» و «نتا» نیز دیده می شود 
که هر يك را در جای خود یاد خواهم 3 
تش [ت ت |: (با دو تای دو نقطه و شین نقطه دار)۰ 
نام م‌دی است و چند جایگاه در بغداد به او سبت دارد: 
۱- بازاری نزديك مدارته نظامیه. .5 آن را «عقار نتشی» نیز خوانند. 
۲- مدرسه ای تزديك آنجا از ان پیروان ابو حنیفه که ان را «شیه» نیز نامند, 
۳- يك هارستان در باب ازج (دروازه طاقتماها) که آن را «تتشی» خوانند. 


۱۰ 018 ,612 وه 
8 


| _ جلد اول 


همه این جابگاهها به خادهی اسبت دارند که مار تکین نام داشت از آن ملك تاج الدوله تش پسر آلپ ارسلان پسر داود سلجوق. 
گویند بهای این «تمارتکین» هنگامی که او را نعریدند يك بار نك بود و جایگاه او به نزد سلطان مد پسر ملکشاه تا آنجا بالا رفت 
و نفوذ یافت و وت به هم زد که ما ساختمانهای به نام او را در واژه بغداد یاد کردیم» او در میان ری و ممنان نیز رباطی بزرگ 
برای حاجیان و رهگذران و جز ایشان بساخت. سلطان مجد همه کارهای او را امضاء ی کد و سیاری از انبا هنوز در بخداد آباد 
اش و نمایندگانش آن اب تن روش اداره می کنند و درآمدهایش را در راههای شاسته هزینه می کنند. «نمارتکین» در 
چهارم صفر سال ۰۸ ۰ درگذشت 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۱۰ 

باب تا و ثا و اجه پس از ان هاست 

ثلث [ث ل ]: (با دو ای سه نقطه), به گفته زشخشری نام جایگاهی است. 

ثلیث [ت ]: (با دو ای سه نقطه). نام جایگاهی در از نزديك مکه است. «یوم تقلیث» از روزهای تاریخی عرب می باشد که 
میان «بقی سلیم» و «مراد» رخ داد مد پسر صاخ علوی چنین سروده است: 

شوقن داب دافم ها عط رو قه اسان تروش | 

اتونس بل نارا بتثلیث او قدت و تالّه کلفتها منظرا قصدا «۱» 

و او کفعه اشت: ۱ 

تثلیث ما ناصیت بعدی الاحامسا «۲» 

۸۲۷ اعثی نیز چنین می سراید: 

و جاشت اللفس نا جاء فلهم و راکب جاء من ثلیث معتم «۳» 

شیث [ت ]: (بر وزن ماده پیشین وی به جای لام» نون باشد و پایان آن به تاء و ثاء هر دو آمده است): 

نام جابگاهی در «سراة» از آبادیهای «ازد شنوئه» زديك ثثلیث یاد شده است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۱۱ 

باب تا و جیم وانچه ٍس از ان هاست 

تجنیه ات ت ج ی ]: شهری است در اندلس. 

دانجا نسبت دارد قاس پسر امد پسر ابو جاع ابو مد تجنی. سفری به خاور آمد و از اجد پسر سهل عطار و جز او برنوشت. ابو 
حد پسر دیف از او حدیث نقل می کرد و گفت: در ربیع ی سال ۳۰۸ درگذشت. این گفته ابن بشکوال بود. 

تجیب [ت ج ]: (با بای يك نقطه در پایان). نام قبیله ای از «کنده» است که از فرزندان عدی و سعد دو پسر اشرس پسر شبیب 
پسر سکون پسر اشرس پسر ثور پسر مرئع اند» و کنده هموست. مادر ایشان تجیب دختر ثوبان پسر سلیم پسر رها از مذ ج است. 
ایشان سرزمینی در مصر دارند که به نام اشان خوانده می شود 

گروهی بدانجا اسبت دارند: 

۱) از ایشان است ابو سلمه اسامه پسر امد تجیی که از مروان پسر سعد و جزوی از مصریان روایت دارد» همه مصریان و جز 
شا ار از وس وا تاره 

۲) ابو عبد اه ند پسر رح پسر عاجر نجیپی, او در محله تجیب به مصر می زاست. از مصریان دقیق و پا کدامن بود» و از ليث 
سر سعد برشنود. خاری و حسن سر سفیان ثوری ای نان اس خایت مصری و جر ابشان از وی روایت دارند. وی در 
آغاز سال ۲6۳ درگذشت. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۱۲ 

باب تا و خا و آنچه پس از آن هاست 

تخاران به آت ب ]: ابو سعد گوید: جماد بسر اجمد پسر ماد پسر رجاء عطاردی تخاری ساکن خش «خاران به» بود که ناحبتی 
در م‌و در منطقه «ماجان» است که آن را «طخاران به» نیز گویند و اکنون آن را «تخاران ساد» می خوانند. 

تخاوه ات وا: «امیر» آن را چنین با فتح اول آوزده لیکن «ابو سعد» آن را با ضم له امش اس تاک لا * کو ون ابو علی حسن 
سر ابو طاهر عبد الاعلل بسر امد سعدی» سعد بن مالك |۸۲۸] تخاوی به دیی از «داروم» غه شام اسبت دارد. 
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شاعری امی بود. او را در محله ای از روستای مصر دیدم. تد فهم و با انگشتانی هنرمند بود و ذوق شعر داشت. 

تختم آت ت ]: (به ضم هر دو تاء و کسر انبا)» نام کوهی در مدینه است. 

نصر گوید: تخنم [ت ن یات ن ] نام کوهی در بلاد بلحرث پسر کعب ویا در مدینه است. طفیل پسر حارث چنین سروده 
۹ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ 

فرحت رواحا من ایاء عشية ال ان طرقت ای ق راس تختم «۱» 

در کلام عررب» خن (2 ن م) با نون یافت شود ول ختم (خ ت م) با تاء دیده می شود. 


روانت کنك: 


تخسیج [ت ]: دی در پنج فرستی سرقند است. 

از انجاست: ابو یزید خالد بسر کرده سمرقندی تخسیجی, دانشمندی حافظ بود. از عبد الرجن پسر حبیب بغدادی روایت دارد. 

حسین پسر یوسف پسر خضر طواویبی از وی روایت کند. او ی گفت: خالد بن کرده در ابغر برایم حدیث گفت» و آن جایگاهی 

است در بخشبای ممرقند و گروهی نیز بدانجا آسبت دارند. 

تم (با دویاء). ناحیق در عامه است. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۱۳ 

باب تا و دال و آنچه پس از آن هاست 

تدلیس [ت ]: شهری در باختر دور در کرانه دریای محیط است. 

ندمر [ت م ]: نام شهر کهن معروف در پیابان شام است. از آنجا تا حلب پنج روز راه می باشد. 

بطلییوس گوید: شبر تدم در طول هفتاد و يك درجه و سی دقیقه جغرافییی در اقلیم چهارم است. خانه زندی او ستاره «سباك 

اعزل» است در درجه نم «جدی» و خانه ملك ان همان درجه از «حل» و بایان ان همان درجه از ۸۲۹۱ «میزان» است. 

«صاحب زیم» گوید: طول جغرافیایی تدم ۱۳ درجه ويك چهارم درجه و عرض جغرافیایی ان ۳6 درجه و دو سوم درجه 

است. 

گفته اند: تدمر نام دخت حسان پسر اذینه پسر عیدع پسر مزید پسر عملیق پسبر لاوذ پسر سام پسر نوح (ع( ۱ 

داده شده است. ساختمانهای شگفت انگیز آن بر ستونبای سنگ رخام (- مرم) است. گروهی گفته اند که آنها را جنیان 

برای سلیمان (ع) ساخته اند و بهترین گواه ایشان سروده نابغه ذییافی است: 

الا سلیمان اذ قال الاله له قم فی البرية فاحددها عن الفند 

قر تن أنی قد آم‌تهم ببنول تدص بالصفاح و العمد («۱» 

مردم تدم می پندارند که ساختمان این شبر مدتی پیش از سلیمان بن داود (ع) بوده که بیشتر از مدت میان ما و سلیمان [ع ] 

است. ول مردم هر ساختمان شگفت انگیز را بینند که از سازنده اش آگاه نباشند آن را به سلیمان [داود] و دیوان او نسبت 
دهنده 

یف ارو تس هریت من با مروان پسر محمد آخرین پادشاه بنی امیه بودم که دستور 

ویران کردن دیواره تدم را داد زیرا که مردم آنجا سرکشی ده بودند. پبس ایشان را کشت و دستور داد تا اسب سوارانش 

کشته های الشان را لکدمال کنند. گوشتا و استخوانهای ایشان با سم ستوران پرا کنده شد. او دیواره این شهر را نیز وبران کرد 

و اس از ورانی به غاری بزرگ رسید و چون سنگ را از دروازه آن برداشتند خانه ای کاری شده یافتند که گویی تازه پایان 

یافته است و در آن تخت دیدند که زنی بر آن بر پشت خوابیده است و هفتاد حله بر تن کرده و 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۱۶ 

هفت پابند خلخال بر پابش بود» و چون بلندای پای او را اندازه گرفتند غیر از انگشتانش يك ذراع بوده در یکی از حلقه های 

پاش صفحه ای او ود بود 8 چنین نوشته بود: «به نام تو ای خدای من. من تدم دخت حسان هس ! خد آوند 
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کی را که بدین خانه من وارد شود بچاره کند» مروان از ترس دستور داد دروازه غار را همچنان که بود براستند و هیچ چیز 
رد ی 
او می گوید: چند روزی از این پیشامد نگذشت که عبد الّه بن عل به درآمد و مروان را بکشت و سپاهش را قتل عام کرد و 
پادشاهی از خاندان او برگرفت. از جمله تعدسپا که در تدم بود دو دختر با مجسمه های دیگ بود. پس چون اوس سر ثعلبه تهی 
صاحب کاخ اوس در بصره از آنجا لت و آن دو تدیس را دید و بسندید چنین سرود [۸۳۰]: 
فتتی اهل تدم خبرانی أنا نما طول القیام 
قیامکا علی غبر امحشایا علی جبل اصم من الرخام 
فک قد م من عدد اللیالی لعصر کا و عام بعد عام 
و انکا علی م اللیلی لابق من فروع ابتی شام 
فان آهلك فرب مسومات ضوام تحت فتیان کرام 
فرائضها من الاقدام فزع و فی ارساغها قطع انمدام 
هبطن بین مجهولا موف قلیل الا مصفر ابمام 
فلیا ان روين صدرن عنه و جش فروع کاسية العظام «۱» 
مداینی گوید: اوس بسر ثعلبه بر يزید بن معاویه وارد شد و شعر بالا را که سروده بود برخواند. بزید گفت: خدا پدر مردم عراق 
را بيام‌زد! این دو تندیس مدتها ميان شما اهل شام بود و هيچيك از شا شعری درباره آن سرودید و همین که این عراقی به آنجا 
رسید گفت اجه را گفت. 
حسن پسر ابو السرح از پدرش روایت آرد که گفت: من با ابو دلف به شام رفتیم و چون به تدم رسیدیم او بر این دو تدیس 
بایستاد. پس من داستان اوس ثعلبه را برایش گفته سروده او را خواندم» وی اندی بیندشید و این شعر بسرود: 
ما صورتان بتدمم قد راعتا اهل ای و جماعة العشاق 
غبرا علی طول الزمان و مرة ۸ یسأآما من الفة و عناق 
فلیر مين الدهر من نکاته تخصیهما منه بسپم فراق 
و لیباینهما الزمان يکرة و تعاقب الاظلام و الاشراق 
ک یعا العلماء الا واحدا غیر الاله الواحد اتلاق «۲» 
مد بن حاجب در سروده خود از آن دو تتدس چنین یاد می کند: 
تا صورتاك ما لقیی غرام لیس یشیبه غرام ۱ 
جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۱ باب تا و را و اجه س از آن هاست ..... ص : ۷۱۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۱۰ 
فک فیکا فیطیر نومی اذا اخذت مضاجعها الیام 
اقول من التعجب آی شی ۰ اقامهما فقد طال القیام 
ای ۱ 
آ ملک قیام الدهر طبعا فذلك لیس عِکه الانام 
کانهما معا قرنان قاما ابهما لذی قاض خصام 
هر الدهر یوما هرخص عا مه سوه عم 
و مکتما پزیدهما جمالا جمال الّر زیته التظام 
و ما تعدوهما یاب دهر جیته اصطلام و اخترام «۱» 
ابو امحسن ی درباره ایشان چنین سروده است: 
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اری بتدم تثالین زانهما تتوق الصانع الستغرق الفطن 

هما اللتان یروق العین حسنهما بستعطفمان قلوب الق بالفتن «۲» 

تدم به آشتی گشوده شد و آن چنین بود که خالد بن ولید ... هنگامی که از عراق به شام می رفت بر آن گذشت» پس عر‌دمش 
به دژ نشستند و خالد ایشان را از همه سو در میان گرفت ولی نتوااست کاری انجام دهد. پس چون بچاره ماند و برای رفتن شتاب 
داشت به مردم آنجا پپام فرستاد که به خدا سوگند اکر براير نشینید شما را فرود خواهيم آورد و اگر شما آشتی نکنید از همین راه باز 
خواهم گشت و اگر چنان شود تمام جنگندگان شما را خواهم کشت و زنان و کودکانعان را به اسیری خواهم برد. پس چون تن 
به بازگشتن داد در یی او فرستادند و به گونه ای که می خواست با وی اشتی 1 

تدمله [ت 3 تب نام دره ای در بیابان اشتت : 

تدمیر ات ]: نام خوره ای در اندلس که به خوره «جیان» اج ی با] پپوسته است در خاور قرطبه. معدنهای سیار و رباطها و 
شبرها و روستاهای بسیار دارد که هريك به نام خود خواهد آمد. 

از انا تا قرطبه هفت روز سواره راه است و سپاهیان» آن را چهارده روره می بهاینده در کار تدمیر دو جزیره ابنتت و حزبره ای 
خشك. 

ات ره رد یلیس ار 

۸۳۳ 

فالنتفس بعدك لا تخل للذتها و العیش بعدك لا بصفو مکذره 

معجم البلدان/ترجمه» ج ص۷۹ 

اخنی اشتیایی و ما اطویه من اسف عل البرية و الاْشواق تظهره «۱» 

ادیب ابر اسن ات ات چنین ِ ات 

ات شا ولا انا ان ندنو مع یل طامع «۲» 

گروهی بدانجا نسبت دارند: 

۱- ابو القاسم طیب پسر هارون پسر عبد الرحمن تدمیری کانی که در اندلس به سال ۳۲۸ درگذشت 

۲ براهیم پسر موسی پسر جمیل تدمیری مولای ,ی آمیه. او به عراق آمد و با ان ای خینمه و جز او دیدار نمود و مدیی در مصر 
عاند ی در آنجا به سال ۰ ۳۰۰ در گزشته او از پرکاران به شار تاه ِ_ 

ندوره ات و را: نام جابگاهی اشبت : ان ی مین کوید: از ریشه دوران |د دو] وُفته شده است و شاعر‌ی درباره ان چنین ی 
سرآید: 

سنا بتدوره تضی ۶ وجوهنا 3 السلیط عل فتیل ذبال (0 

این شعر تما در «جاب» [سیبویه ] آمده ایو له ربا رخ ان می گوید: «تدوره» خانه ای در کوهستان است و از رشه 
«دار» بدور دورانا» کرفته شده است. 

تدوم آت ]: نام جایگاهی است که در شعر لبید دیده می شود که گوید: 

ما قد تحل الوادیین کلیهما زنانیر منها مسکن فتدوم «4» 

راعی سراید: 

خرن ان الفتی مروان نم قا تشن و شاهی سا ارجا 

وق ندوم اد اع ها کار واه الکور عن مروان معتزل («6 

تدیانه [ت ن ]: دی‌ی است در اسف. 
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او اتخاست ابو القوارتن امد سر مد سر جمعه سر سکن اسفی تدیانی. او از مد پسر ابراهیم پوشنجی روایت دارد. امیر ایو امد 
خلف پسر اد سکزی شاه جستان از او روایت می کند. وی در محرم سال ۳۹5 درگذشت [۰]۸۳۳ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۱۷ 

باب تا و ذال و انجچه س از ان هاست 

تذرب [ت را: نام جایگاهی است. 

تذکر [ت ذ لك ل2]: نام جایگاهی است که در اين شعر آمده است: 

و قد عفا ما فطلوب فالستی من حرتی میطان فاللوب <۱ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۱۸ 

باب تا و را و انچه پس از ان هاست 

ترایه آت ب ]: مانند یی تراب (با تای وحدت): نام شبری است در ن. خارزنجی گوید: «ترابه» نام دره ای است. 

تراخه ات خ ]: (و برنی ان را «ترانی» نوشته اند)۰ دی‌ی در خاراست. 

از اه یوعد اه دسر مومبی پسر حکیم پسر عطیهپسر عبد اثرجین تا را او تا تج ان و و 
دارد, در ذمحجه ۲۵۰ 5 

رباع [ت ]با بای تك نقطم) 

فراء گوید: ابو روان این شعر را چنین برایم سرود: 

الم علل الریع تربع غیره ضرب الاهاضیب و الاجة العصف «۱» 

در کاب «ان قطاع» این واژه به صورت «ترناع» (با نون) در میان چند یا اج امه ات ورن تفعال [ت ] داشته اند. 
تربان ات ]: نام دیری در پنج فرسنگی "عرقند است. 

از ا ام بو علی مد پسر پوسف پسر ابراهیم تربانی فقیه محدث. او از ممد پسر احاق چغانی روایت دارد و به سال ۳۲۳ 
تربان [ت ]: ابو زیاد کلایی 0 دره ای است میان «ذات ابیش» و «ملل» و «سیاله» در همان راه. امپای بسیار و گوارا 
دارد. پیامبر (ص) در جنگ بدر در انجا فرودامد که منزلگاه عروه پسر اذینه شاعر کلابی بود, کثیر گوید: 

الم بحزنك یوم غدت حدوج لعزة قد اجد بها انلروج 

یضاهی النقب حین ظهرن منه و خلف متون ساقیها انملیج 

رآیت جماها تعلو انیا کان ذری هوادجها البروج 

و قد مرّت عل تربان تحدی با بامزع من ملل و سیح «۲» 

۱۸۲۶| 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۱۹ 

و در گارش آن 8 «تربان» دی‌ی است از «ملل» که يك شب راه از مدینه دور است. 

ان مقبل چنین می سراید: 

شفت فسیان و ازورت وا علیدمن آهل بان من شوه و لا تن ۱ 

تربان [ت ]: در شعر ابو الطیب متنی خطاب به شتر خود چنین آمده است: 

فقلت فا این ارض العراق فقالت و محن بتربان ها 

و هبت مسمی هبوب ی رمستقبلات مب الصبا ۲( 

شارحان دیوان متنی در اینباره گویند که نام جابگاهی در عراق است. ایشان فریب عبارت «و محن بتربان ها» را خورده اند و 
«ها» را به معینی «اینجا» تفسیر می کنند در صورتی که چنین نیست و «ها» به معیی «به همین زودی» و «عن قریب» است» و دلیل 
ین مطلب آن است که «حسمی» در مت مصر است و مقصود متنی نزديك نشان دادن راه دور است چنان که عکس آن را 
گویند «ایجا عراسان است مصر کو؟!» به معنی این که مصر (سیار دور است. گویی در اینجا شتر به متنیی پا می دهد که من با 
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تند رفتن» تربان را نزديك خواهم کد. در تارمخچه این سفر گفته اند: متنبی از آیی به نام «بقع» از دبار ابو بي و از «نقب» ک 
به «تربان» شپرت دارد بالا رفت و در آنجا آیی است که «عرندل» خوانده می شوده نان ۳ از شب را راهپیمایی 
2 اس فرود ۲۳ و بامدادان به «حسمی» رسیده 

«حسمی» به گفته ان سکیت میان «ایله» و «تیه» بقی اسرائیل اش .6 بعد از ایله واقع شده و این هم پیش از سرزمین شام 
است» پس چگونه می توان گفت که نزديك مرز عراق است؟ در صورنی که بیش از يك ماه راه فاصله دارد, 

نصر گوید: «تربان» سرزمینی میان « کلب» و «ساوه» و شام است. 

ترب [ت |: (با بای تك نقطه)» نام کوهی است. 

تربل آت ب ]: به روایت عمرانی تربل [ت ب | و جزاو تربل [ت ب | است و در کاب نصر تربل [ت ب ] دیده شود): 
نام جایگاهی است. 

تربوله ات ك دژی است در جزیره صقلیه (- سیسیل). 

تربه [ت ب ]: عرّام گفته است: «تربه» دره ای نزديك مکه به فاصله دو روز راه از آنجاست که به بستان این عامر سرازیر می 
شود و بنو هلال در انجا می زیند» و پیرامون ان کوهستان «سراة» و «اسوم» و «فرقد» است و معدن برم در انجاست. 

در حدیث است که پیامبر (ص) عمر (رض) را برای غزا فرستاد تا به «تربه» رسید, 

اععی گوید: «تربه» دره ای از آن قبیله ضباب است به درازای سه شب راه. 

نخلستان و کشتزار و میوه دارد. قبیله های هلال و عامر پسر ربیعه نیز با ایشان شریکند. احد پسر ند [۸۳۵] همدانی گوید: 
و و اه خه رک افست ۸ در ازای هر يك بیست روز راه باشد پایین آنبا در نجد و بالاشان در «سراة» 
است: 

هشام گوید «تربه» دره ای است که از سراة» گرفته به نجران می ریزد» او گوید خثعم میان «پیشه» و «تربه» فرود آمده اد 
و در آنجا برخوردی روی نداده بود تا اسلام آمد. و در مثل آمده است: «عرف بطنی بطن تربه»- رش من خاك «تربه» را 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۲۰ 

می شناسد) این را عام پسر مالك پسر جعفر پسر کلاب ابو براء نیزه باز در داستانی دراز آورده است که گویند مدتی از قبیله 
خود دور ماند و چون به «تربه» 1 سرزمین او بود و در آنجا زاده شده بود با زگشت ش را برهنه ده به زموت. اشفا مالینو: 
احساس راحتی نود. پس آن جمله را به زبان آورد و از او مثل باند, 

م‌دی از ساکان آن دو کوه برایم گفت: «تربه» نام ای است در باختر کوه سلمی. 

ترح [ت |: (با جيم نقطه دار)۰ نام کوهی است در جاز که شیر بسیار دارد. 

ایو اسامه هذیل چنین می سراید: 

الا یا وس للدهر الشعوب لقد اعبی علی الصنع الطبیب 

محوط الصخر من ارکان ترج و ,ذشعب اب مه الیل «۱ 

قافن تسایان. 5 «ترج» نام کوهی است. برخی گفته اند از «رج» و «بیشه» دو ده نرزديك به هم نزديك مه و ین در دره 
ای است. اوس ن مدرك چنین سروده است: 

تحدث من لا قیت انك قانی قراقر اعلی بطن امك اعل 

تبالة و العرضان ترج و بيشة و قوی تیم اللات و الاسم خثعم «۲» 

خواهر حاجزازدی در رای او چنین سروده است: 

اي حاجز ام لیس ی فیسلك بین خندف و البيم 

و یشرب شربة من ماء ترج فیصدر مشية السبع الکلیم «۳» 

و «ترج» دره ای در کار «تباله» در راه ین است. در آنجا بود کش ان حازم شاعی در جنگ که رخ داد زنمی 
شده نعیم پسر عبد مناف سر ریاح باهلی که درباره او می گفتند «جری تر از راهپیمایان ترج است» به او تیر انداخت» وی در 
رده دی نی توق و همانجا به خاك سپرده شد و می تواند مثل «اجراٌ من الاشی بترج الاسد» (- تجاعتر از راهپیمایی 
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در ترج الاسد) به سبب فزونی شیر در آنجا باشد, 
و ما من در من سل 2 ینازشم لثابیه قبیب «4» 
کرد «قب الاسد قبیبا» یعی شیر دندان قروجه 3 
روز ترج یکی از روزهای تارییخی عرب است [۸۳۹] که در آن لقیط پسر زراره به دست کیت بسر حنظله اسیر شد آنگاه کیت 
چنین سرود: 
و امکننی لسانی من لقیط فراح القوم ی حلق ادید («۵» 
ترجله [ت ت ج ل ل ]: دمبی مشهور میان اربل و موصل از رازه صل اه 
در آنجا جنی میان سپاهیان زین الدین مسعود سر مودود پر ردو پسر آق سنقر و سپاهیان بوسف سر عل کوچك فرمانروای 
اربل به سال ۸ ۰ رخ داد و پوسف در آن جنگ پیروز شد. د ها تحفیه ان گوگدی وجود دارد. 
البلدان/ ترجه ج ۱ ۷۲۵ باب تا و را و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۷۱۸ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۲۱ 
ترجمانیه آت ج ی ی ]: محلتی در بغداد باختری است که به محله «مر‌اوزه» پیوسته است و به ترحمان پسر صاخ اسبت دارد. 
ترجیله [ت ل ]: شهری در اندلس از کارگزاریهای «مارده» است. میان آن و قرطبه شش روز راه به سوی باختر می باشد و از 
متا «موری داز شمان فان شین روز دام اس هشال »۵9 فرنکای آن را تخلف: 
ترخم آت خ ]: (با خای نقطه دار) و برتی ترخم ات خ ] گفته اند: دره ای در ین است. 
ترخ [ت س /: (با سین بی نقطه و خای بانقطه)۰ دیی میان «با کسایا» و «بند نجین» از کارگزاری بند نیجین است. 
دریانوردی فراوان دارد و بیشتر دریانوردان بغداد از انجاینده 
بدانجا نسبت دارد ایو عبد الّه عنان پسر مردل ترسفی. در بغداد موذنی می کرد و از ابو بکر امد پسر علی طریثینی [ترشیزی ] و از 
ای متصبوز خد بسن اد شیر غل تقاط مقر تروایت داشت: ابو سع نز ارو ووایت کل اون ازسال ۵۲۷ ذروذشت: 
ترسه ات ر رس |]: (با سین بی نقطه). دیی از «آلش» از کارگذاری طلیطله در اندلس و 
بدان اسبت دارد ادرس ترسی معروف به «اين قطاع». ابو طاهر گوید من این مطلب را از پوسف بسر عبد الّه بسر امد الشی 
شنیده آم» 
ترشیش [ت ش /: (با یاء میان دو شین نقطه دار). جایگاهی از کارگزاری نیشابور است که امروز در دست ملحدان می باشد 

و ان همان «طرثیث» ی در حرف «ط» باد خواهيم 3 ,۱ 


من شا و 


ترشیش [ت ش : نام شبری در تونس است که افریقا است. حسن پسر رشیق [۸۳۷] قروی گوید: ترشیش نام شهر توس در 
رومیه است. ابو اسن شمد پسر احمد پسر خلیفه تونسی طریدی هنگامی که از تونس به عشق غلامی بیرون آمد و مادرش این شعر 
را برای او فرستاده بود: 

و ات اممء منا خلقت لفیرنا حياتك لا نفع و موتك فاجع «۲» 

گفت: روزی غافلگیر به خانه بازگشت و بر دیوار خانه چنین نوشت: 

سقیا لن یکن ترشیش ای لا وا ده من اهلها احدا 

دارا اذا زرت اقواما احیم بها ازارتی الاحران و الکّدا 

تاه ان ابصرت عینای قرتها لا ملت عنبا بوجه دونبا ابدا 

فان رضیت ببا من بعده بادا اذا فلا قیض الرحمن نی بلدا «۳» 

ترعب [ت ع ]: (باعن بی نقطه و بای تك نقطه). نام جایگاهی است. 

ترع عوز ات ع ]: (با دو عین یی نقطه و زای نقطه دار در پایان). دیی نامبردار در حران ار ان صایان اد در آغا 
عبادتگاهی دارند. الشان عبادتگاههای خود را بنام ستارکان می نامند وپرستشگاه ابن ده به نام ناهید (زهره) بود و «ترع عوز» در 
زبان صاییان «دروازه ناهید» است و مردم امرتوز عران ان را «ترعوز» خوانند. و گونه مارا کدی اه دکین 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۲۲ 
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می کارند بدان أسبت دهنده «۱» 

کوچك است که در درونش کافت بسیار ندارد, ۱ 

ترف [ت ر]: (بر وزن زفر). کوهی از آن بی اسد است. برخی از ایشان چنین می سرایند: 
اراحیی الرمن من قبل ترف اسفله جدب و اعلاه قرف (۲» 

شغال گفتار آن می شود واورا می کشد. این درد را «اباء» نامند. [۸۳۸] 

ترفللان آت ف ]: جایگاهی به شام است. که در شغر تعماننن شیر اتصاری آمده که کوید؛ 
یا خلیل و دعا دار یی لیس مئلی یحل دار اموان 


ان قينية تحل حفیرا وبا ی ت 


ان لیل و ان کلفت بلیل عاقها عنك عائق غیروان «۳» 
ترقف [ت ق ]: ازهری گوید: نام شهری است. و من می پندارم از مخشهای بندنین از شهرهای عراق باشد. بدانجا نسبت دارد 
ابو نحد عباس پسر عبد الّه سر ابو عیسی ترقفی با کسائی که یک از پیشوایان نامبردار» پرحدیث و از خداپرستان مجتبد وپر روایت 
حدیث» راستگوه درستکار و حافظ است. در جستجوی يافتن حدیث به شام رفت و از سیار دم برشنود مانند نمد پسر یوسف 
فریایی» ابو بکر پسر ابو الدنیا و اسماعیل سر مد صفار تحوی از او روایث دارند» وی به سال ۲۹۷ با ۲۹۸ درگذشت 
نیز گویند: «ترقف» نام زنی است که بدانجا نسبت دارد. 
ترکان ات ]: دم‌ی است نامبردار از موه ابو سعد آن را یاد کده کم کسی را بدان اسبت نداده است. 
ترکستان [ت ل ]: «4» نمی است که همه شپرهای تركث را دربرعی گیرد. از پیامبر (ص) روایت شده است که گفت: 
ترکان نخستین کسانند که می ربایند از امت من آنجه را به الشان داده شده است. 
از ات کت حکومت در فرزندان من خواهد ماند» و در روایق خلافت در فرزندان من خواهد ماند تا آن که 
کسای با زوی سرخ که کارشان دلفعی برده است:بر ان چیره شوند. 

و از ابو هریره روایت است که گفت: جهان به پایان نرسد تا این که گروهی ین روی» ریز چشم و یم بینی ببایند و اسبان ایشان 
به کانه دجله برسند, 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۷۲۳ 
و از معاویه روایت است که: م‌زدار برای آنجا نفرستید» تا ترکان و حبشیان به شا نپرداختند به ایشان بپردازید, 
خبر دیگر از پیامبر (ص) که فرمود: ترکان را تا آزارشان به شا نرسیده میازارید. 
گویند گوسفند در ترکستان کتر از چهار قلو نزاید و گاهی پیج قلو یا شش قلو مانند سگان می زایند. دو قلو و سه قلوی ایشان 
کر استیه کرسمتداشان زر ر.دارای دية ها ریاد است: .که بر زمین [۸۳۹] کشیده می شوند. 
گسترده تربن سرزمین ترك» سرزمین «تعزغ» است که م‌زی به چین و تبت و زیر و کیماك و غه و جفر [ج فِ۱ ف ] و جناك و 
بذکش و اذکس و خفشاق و خرخیز دارد. مرز الشان در سوی مسلبانان» فاراب است. گویند شپرهای به نام آنان شانزده شهر 
است. سرزمین تغزغن در ترکستان مانند صرا مر‌دهی یابانگد» کوچگر و جادراشین دارد ول «بذکشیان» شرها و دیه ها دارند. 
هشام ين عبد اللك برای پادشاه ترك نامه نوشت و او را به اسلام خواند. پیکی که نامه را برد می گوید: وقتی بر او درآمدم زیی 
برای خود می ساخت. پس به ترجمان گفت: او کیست؟ مترجم در جواب گفت: او پيك پادشاه عررب است. 
ملك ترك گفت: غلامم را بیاورید» پس دستور داد که مرا به سفره ای پرگوشت و نان بردند و سپس بارگردانیدند و پرسید: 
چه می خواهی؟ من با گرمی و تعارف گفن: آقای من خیرخواه تو است و ترا گراه می داند و از تو می خواهد که به اسلام 
درآیی. پرسید: اسلام چیست؟ من برایش شرایط آن را بارگو کردم» واجب و حرام و پرستشهای اندامی آن را برایش یاد کردم. 
پس چند روزی از من دورماند تا روزی با ده تن سوار شد که هريك پرچمی داشتند و دستور داد مرا با خود ببردند تا به تپه ای 
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بالا وت وین م‌داب بود. (س چون خورشید برآمد به یی از آن ده تن دستور داد تأپرچم خود را با زکند و مجنباند. مس 
ده هزار سوار مسلح پدیدآمدند که هريك فریاد می زدند: جاه! جاه! تا همکی پای نپه همع شدند و سردار ایشان بالا آمد و پادشاه 
را پرستش نود. پس شاه به تك تك آن ده تن چنین دستور داد که پرچم بگسترند و آن را بجنبانند. پس چون چنین می کرد ده 
هزار سوار می آمدند و در پای تل می ایستادند تا آن که ده پرچم گسترده شد و در پایین تپه صد هزار تن سلاح کر ود اجان 
اس به ترجمان گفت: به این پيك بگو به ارباش بگوید این صد هزار تن» ام و دورو درزیو تسه ومسلیان: شریت ی 
ین شرایطی که تو برای اسلام گفتی از عا مخورند؟! 

یک از باذشاهان عرکه کیماك است که کتر از دو‌هزار فر دارد کهبادیه نی اند وبا کشاوزری رود کاری کذراند: 

چون بسری برای ابشان زائیده شود او را بززرگ می کنند و ترببت می نایند تا بالغ شود. سپس تبر و کانی به دستش می دهند و 
از خانه بیرونش می رانند و به او می گویند: راه خودگیر و برای خود بکوش! و مانند يك بیکانه به او می نگرنده 

برنعی از ایشان پسران و دختران خود را می فروشند. دختران با کره ایشان روسری ِِ ندارند و ا رز کسی مخواهد ایشان را 
به همسری گیرد پارچه ای بر سر او می افکند و چون چنین آزد سر آو خواهد بود [۸4۰] و هیچکس جلوی او را نمی گیرد. 
یم پس بحر مطوعی گفته است که سرزمین ایشان سردسیر است و تها شش ماه از سال می توان به آنجا شد, او می گوید با 
بریدی که خاقان تغزغزی برای او فرستاد به آن کشور رفت. و می گوید در این سفر هر شبانه روز سه مرحله را با تددی می 
بمودم و بیست روز حراها را که در انا چشمه و چمن !سیار بود و هیچ دیه و شبری جز چادرهای راهداران در آنجا یافت نی 
شد طی نودم. و آذوقه بیست روز را با خود برداشته بودم. پس از آن بپست روز دیکر در روستاهای 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: :۷۲ 

پپوسته و ساختمانهای اشیا مت ک مردم آن اش پرست به مذهب مغان» و زندیقان به مذهب مالی «۱» بودند. و س از 
آن روزها به بابتخت پادشاه رسید که می گوید: شهری بارودار بزرگ و در پیرامون آن روستاهای آباد و دیه های پپوسته بود و 
دوازده دروازه آهنین سیار بزرگ داشت. او می گوید: آنجا پرجمعیت بود و بازارهای پر از بازرگانان داشت و بیشتر مر‌دمشان از 
همان زندیقان بودند. او ی گوید: پس از آن تا کشور چین سیصد فرسنگ راه است و به کم بیش از آن باشد. 

او می گوید: کشور ترکان در دست راست کشور تغزغز می باشد و در این فاصله کسی نیست و دست چپ تغزغز» کیماك و 
پیش روی آن کشور چین است. او گوید: پیش از رسیدن به پابتخت» چادر زرین پادشاه را دیدم و در کار قصر او نبصد مرد 
بودند. در میان مردم خاور زمین معروف است که ترکان سنکی دارند که هر وقت بخواهند با آن باران و برف می بارد. 

امد اسر مد مدای از ابو العباس عیسی سر مد م‌وزی آرد که گفت: ما همیشه از ترکان فرارود و جر الشان از خوره های 
هم مرز ترکستان و کافران غزی و تغزغزی و خزلیی می شنویم. ایشان پادشاهی دارند و مردهی سنکدل می باشند و بر دمن بی 
رحم و سک هستند. ایشان می گویند که برنی ترکان» باران را به خواست خود می بارانند و هرگاه بخواهند برف و تکرّگ می 
آورند و برخی از ما این خن را می پذيرفتيم و بعضی انکار می فودیم تا آن که من داود پسر منصور پسر ابو علی بادغیسی را دیدم 
که مردی درستکار بود و والی خراسان شد و به تیکونی شهرت یافت و شاهزاده ترك خی مدئی با او بود ۳ «بالقیق هر 
رهش کت پس به او گفت: از ترکان شنیده ایم که ایشان باران و برف را به خواست خود می بارانند تو در این باره 
چه نظری داری؟ او در پاعنی گفت [۸4۱): ترکان نزد خدا بست تراز آنند که توانایی چنین کاری را داشته باشند اما آنجه تو 
شنیده ای داستانی دارد که برایت خواهم گفت: برنی نیا کان من با پدرش ناسارگار شده او را از خود دور کرد. وی یارانی از 
موایی ماجراجوی خود گرد آورده به خاور کشور خویش رفت و در آنجا به غارت مردم خویش پرداخت در آنجا به شهری رسید 
که مردم می گفتند به پشت کوه راهی نیست زبرا که خورشيد در آنجا در حالتی که تزديك به زمین است بریی آید و هر چه را 
در آنجا هست می سوزاند. او رسید: مکر مردم یا حیوانات درنده در آنجا نیستند؟ پامخ دادند: اری. وی گفت: هن اما چگونه 
در آنجا زیست ی کنند؟ گفتند: مردم آنجا سردابپایی زیر زمین کنده و به هنگام طلوع خورشید در آن پنهان می شوند تا خورشید 
۱ سوی کوه برود س از زیرزمینا بیرون می آیند: حیوانات نیز برای نگاهداری خود از آفتاب هر يك سنچ به دهان خواش 
گیرند و چون سر به سوی آسمان بلند کنند ابرها از اطراف فرارسند و آسمان را بپوشانند. او می گفت: نیای من بدان سو شتافت 
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و دنت اف شین اس هد زسشی آشت: 
پس خود ویاران» درندگان آنجا را گرفته و سنگها را شناخته مقداری از آن را که توااستند با خود به این سوی کوه آوردند و این 
سنگها تا کنون نزد ایشان هست و هرگاه بخواهند اندکی از آن سنگها را به سوی آسعان 

البلدان/ ترجه ج ۱ ۷۲۸ باب تا و را و اجه س از آن هاست ..... ص : ۷۱۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۲۰ 
نشانه کنند» پس ابرها فرا آیند و باران بارد» و اگر تکرگ و برف خواهند آن سنگها را با حرکت بیشتری مجنبانند و این است 
داستان ایشان» و این حیلی از آنان نباشد بلکه قدرت خداوند متعال است. 
بو العباس گوید: از اساعیل پسر احمد سامانی فرمانروای خراسان شنیدم که می گفت: برنی از ساما که به جنگ ترکان می 
پرداخت و پیست هزار مسلمان با من بود با شصت هزار ترك مسلح رو در رو شدم و چند روز جنگیدم. روزی گروهی از جوانان 
تراک و ان رف از پناهندگان» کرد آمدند و گفتند در سپاه کفر» خواشاوندان و دوستان دارند که به ابشان پیام داده که فلانی- 
که همچون کاهنی نزد ابشان است- می تواند ابرها گرد آورد و ترگ بر سر دشن بباراند و هرکس را که بخواهد از این رام نابود 
سازد. آنان پیام داده اند که [۸4۲] او می تواند تکرگهای درشتی بر سر مسلمانان بباراند که بر سر هرکس بخورد کشته خواهد 
شد. من به الشان نیب زده گفن: کفر هنوز از دل شا بیرون نرفته است مر آدمی می تواند چنین کند؟ ابشان گفتند ما به تو 
گفتیم اينك فردا که روز براید خواهی دید. چون فردا روز بالا آمد ابری بزرگ تیره و هراس انگیز از سر کوهی برآمد که سپاه 
من بر آن کوه تکیه داشتند و اند اندلك همه چا را فرا گفت تا سپاه من در تاریک ماند. 
من از تاریک و صداهای هراس انگیز که از آن برمی خاست ترسیدم که آن را خطرناك دیدم و از چارپای خود پیاده شده دو 
رکعت از خواندم و سپاهیان من از ترس به ولوله افتادند و همه بلا را نزديك می دیدند. من به مجده افتاده روی بر خالٌ مالیدم 
و به خداوند پغاهبرده گفت: خداوندا! ما بندگان تو از امتحانت می ترسیم و من می دانم که جز تو کسی بر نيك و بد چیرگ ندارد. 
خداوندا! ۱ ۶ این ابریر ما تک ببارد مسلمانان را تاره و مشرکان را بر ااشان جبزه خواهد ده نو خود شر آن از سر ما دور 
7 او می گوید: من در حایی که صورتم بر خاك بود از این دعاها بسیار کردم و به یت 
جز از او نیاید و هیچ بدی را جر او نتواند دور کند. در این هنکام جوانال دیگب به کد من آمده دور ما گرفتند ومژده سلامتی 
را به من رسانیده بازوم را گفته مرا بلند کرده گفتند: ای فرمانروا! بنگر که چگونه اسان رو به صاف شدن است. من از بمده 
برخاسته تست و دیدم که ابرها از روی سپاه من دور شده و بر سر سپاه ترك تکرگهای درشت می بارد. من دیدم 3 چگونه 
یشان فرار می کردند و چهارپایانشان چادرها را برکنده می گریختند و هر گرگ که بر سریکی از ایشان می خورد او را ی کشت 
با زنمی می کرد. یاران به من گفتند بپتر آن است که اکنون بر ایشان یورش بریع. + من کف نه» حون عدانت: بغد | وود کتلاه 
تر از یورش ما است» پس ترکان ِِ بوذ را رها کذه و اندی از آشان از استب در امان غائده فردا عون اما به ارذوی 
اشان رسیدیم ی برگفتم که وصف پذیر نبود. 
ما یرای سلامتی خود سپاس خدا به جا آورده داأستیم او بود که ما را پیروز گردانید. 
من [یاقوت ] گوع: اینها گزارشهایی است که دیده ام و آن را ی تویسم. درستق آن با خدا است. (و الّه اعل) 
ترمد ات م ]: (با دال بی نقطه). جایگاهی از سرزمين بنی اسد [۸4۳] است که پیامبر (ص) آنجا را به حصين پسر نضله اسدی 
به اقطاع داد از عمرو پسر حزام آورده اند که گفت پیامبر (ص) چنین نوشت: «بسم اه الرمن الرحجم. این نامه از مد (ص) 
رسول خدا برای حصین سر نضله اسدی است که «ترمد» و پیرامون آن از آن اوست و هیچکس را در آن حقّی نیست» نولسنده 
نامه مغیره بود. ابو بکی شید بسر موسی می گوید: من نامه نامبرده را در چند جا دیدم. ابو الفضل پسر ناصر که راتکه ور فرستکان 
بود بر ان را همچنان اوه اس 
در جای دیگر نیز آن را به صورت «ثرمداء» با ای سه نقطه در آغاز و میم فتحه دار و دال بی نقطه و الث کشیده در پایان دیده 
ام و این به گان من درست باشد ولی من همه را به دنبال یکدیکر آن چنان که دیده ام و شنیده ام نوشتم و اکنون تحقیق 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۲۲۱ 
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در آن از توان من بیرون است. من [یاقوت ] گوی: ترمد (ت م) غیر از «ثرمداء» است زیرا که ثرمداء یی از آن بنی سعد پسر 
زید منات پسر یم در «ستارن» و دیگی در یامه است و ترمد 1 اران بق اسد است. 

ترمذ [ت/ت/ت م ]: ابو سعد گوید: مردم در چگونگی این واژه اختلاف کرده اند. برنی آن را به فتح تاء و بعضی به ضم و 
بری دیگ به کسر آن خوانند و زبان مردم خود شهره فتح تاء است و آنچه ما در گذشته آموخته ام کسر تاء و میم باشد, ادیپان 
و فهمیدگان آن را به طم تاء و میم تلفظ کنند و هريك از ان گروهها برای تلفظ خود معنایی می آورند. 

ترمذ شهری معروف و بزرگ و در کرانه خاوری نبر جیحون است که با سرزمین چفانیان هم مرز است و کهنه دژی دارد که 
رباطهایی بارودار دورادور آن را فرا گرفته است. بازارهایش با آجر فرش شده و آب آشامیدنی ایشان از سوی چغانیان آید زیرا که 
جیحون تنبا روستاهای ایشان را سیراب می کند, 

هار پسر توسعه در نکوهش قتية بن مسا باهلی و در عزای بزید پس میب چنین سروده است: 

کانت خراسان ارضا اذ یزید بها و کل باب من انحبرات مفتوح 

فاستبدلت قتبا جعدا انامله کاما وجهه بانحل منضوح 

هبت شمالا خریقا اسقطت ورقا و اصفر بالقاع بعد انحضرة الشیح 

فارحل هدیت و لا تجعل غنیمتنا ثلجا تصفقه بالترمذ الریم 

ان الشتاء عدو لا تقابله فارحل هدیت و وب الدف ء مطروح «۱» 

[۸66] سه بیت آنر اين پیج بیت به مالك پسر ریب نیز اسبت داده شده که درباره سعید پسر عثمان عفان سروده است. 

از منسوبان معروف به این شمراند: 

۱- ابو عیسی مد بن عیسی بسر سوره ترمذی و «صحیح» و یکی از پیشوایان ات که ار اشان در عم حدیث پیروی می 
5 او «جامع» و «علل» را دقیق ارت لته کده که در درستی ضرب الثل شده است. وی شا ود مد بن اسعاعیل 
مخاری است و با او در استادااش قتیبه (سر سعید و عل بسر جر و ان بشار و جز ایشان شريك است. ابر العباس مبویی و هی 
سر کلیب چاچی فش آن دو از وی روایت دارند. او در دیه «بوغ» به سال دوست و هفتاد و اند درگذشت 

۲- ابو اساعیل مد پسر اساعیل پسر یوسف ترمذی سلبی, او از ابو نعیم فضل پسر دکین و همطبقگان او برشنود. 

مر‌دی دقیق و آشنا با مذهب سنت بود و در بغداد می زیست و در آنجا حدیث گفت. ابن ابی الدنیا و قاضی ابو عبد الّه محامیی 
و ابو عیسی ترمذی و بو عبد اللّه سائی- این دو در «گفیح» خود- از وی روایت دارند» او به بغداد به سال ۲۸۰ در کشت 

جز اینان نیز بدانجا مسبت دارنده 

۳- امد پسر حسن پسر جنیدب ابو امسن ترمذی. حافظ و جهانکرد بود. شام و عراق را بکردید. در مصر از سعید پسر حگ پسر 
ابو مریم و کثیر پسر عفیر و گروهی دیکر در شام نیز از آدم پسر ابو ایاس و در عراق از ابو نعیم و امد بن 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۲۷ 

حنبل و همطبقگان ایشان برشنود. بخاری در «صیح» خود و ترمذی در «جامع» خود و ابو بکر پسر نزیبه و جز ایشان از وی 
روایت دارند. 

ترمسان [ت م ]: (با سین بی نقطه)۰ ابو سعد گوید ان می کنم دمی از مص باشد. 

ان نت : ابو مد قاسم پس یونس ترمسانی حمصی که از عصام پسر خالد روایت دارد. این ابی حاتم از او حدیث کرده ی 
گفت راستگو بود. "۳ 

ترمس ات م : جایگاهی نزديك «قنان» در سرزمین نجد است. تضر. کویله «ترمس» ای از ان ی اسد است. 

ترم [ت ]: نصر گوید: نام کهن شهر «اوال» در محرین است. 

ترناوذ [ت و]: (با ذال نقطه دار). دم‌ی در حخارا می باشده 

از انجاست: ابو حامد امد پسر عیمی مدب ترناوذی, او از ابو لیث نصر پسر حسین و از مد پسر مبلّب و از یحبی پسر جعفر 
رابت حازفه ای لد ان | مش عم شر اس شا از وی رات ی کند: 
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ترجه [ت رج ]: (هموزن واحد ترنج از میوه ها). نام شبرکی میان آمل و ساریه از بمخشبای طبرستان است. 
از آنجا است: مد پسر ابراهیم ترنی. 
ترنك ات ن ]: نام شبری در مخش بست است که نامش در «فتوح» آمده تشه 
در کاب نصر است که «ترنك» دره یاس کیان توبات عم باقن و شک دک سکن 
ترن [ت را: بر وزن ظفر ظ ف ]: نام بخشی میان مکه و عدن است و در پشت آن «موزع» قرار گرفته و آن پتجمین منزلگاه 
حاجیان عدن است. 
ترنوط [ت |: با طاء بی نقطه. نام دیی میان مصر [قاهره ] و اسکندریه است. در آنجا جنک میان عمرو بن عاص و رومیان به 
روزکار گشودن مصر رخ داد. و آن دی‌ی بزرگ در کانه نیل است. بازارها و مسجد آدیته و کنسه ای رک دارده 
کشا کشهای «خامه» با «قاسم اسر عبید الّه» آن را ویران کده است. در انجا کارگاههای شخریزی و باغها می باشد. میوه های 
شک ره انا رف 
در مثل تب ۸ ودک هیچ جا عمر آدمی به درازای عر او در «ترتوط» و فرغانه نباشده 
تروجه ات ج آ: دم‌ی به مصر در خوره «شحیره» از کارگٌاری اسکندربه است. بیشتر کشتزارهای او زره است. برنی نام آن 
را ترجه [ت رج ] نوشته اند. 
بدانجا اسیت دارد: ابو تشد عبد الکری پنر امد پسر فراج تروجی. او از سلفی برشنود و در «معجم» وی یاد شده است که: 
گرانقدرترین استادش ابو بکر مد پسر ابراهیم پسر حسین رازی حنفی بود و بدو نفر می ورزید. 
تروغبذ [ت ب ]: (با غین نقطه دار و بای يك نقطه و ذال نقطه دار): نام دیی در بخشمای طوس در چهار فرسنگی آن است. 
وه ازع نان و برهت کاران از اا زهانبته ار 
۱- ابو امسن نعمان سر جد سر احد سر حسین سر نعمان طوسی تروغبذی. وی از محد سر اساق سر خحزعه روایت دارد. 
حا 6 ابو عبد الّه نیز از وی روایت کند, اوپرحدیث بود و پیش از ۳۵۰ درگذشت. 
تروق [ت ]: (هموزن فعل مضارع راق» بروق)» نام تپه ای است» [۸4] 
ترویج [ت ]: نام جایی که یک از روزهای تاریخی عرب در آن رخ داده است. 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۷۳۳ باب تاء و سین و اجه س از آن هاست ..... ص : ۷۳۰ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۳۲۸ 
ترویه [ت وی ]: جایی است در مکه. از آش بدین نام خواندند که در آنجا مشکها را از آب پر می کردند و به عرفه می بردند 
که در آنجا آب یافت غی شد. این گفته عیاض است: 
تریاده ات د|: دیی در ین در مخلاف «بعدان» است. 
تریاع [ت |: (با عین بی نقطه در پایان). به خامه احمد پسر امد معروف به «انجی شافعی» دیدم درباره شعر جریر به روایت سکری 
خبر عن ای بالترباع غیره ضرب الا هاضیب و النااجة العصف 
کانه بعد نحنان الریاح به رق تبین فیه اللام و الالف 
خبر عن لرر ۳ او علانية جادتك مدجنة ق عیما وطف <«۱» 
تریاق [ت ]: (هموزن داروی معروف پادزهر- افیون-). نام دم‌ی از هرات است. 
از اعانشت: ابو نصر عبد العزیز پسر مد پسر نامه تریاقی, از ابو مد عبد ابحبار پسر محمد پسر عبد له جراحی مروزی و از ابو الاسی 
براهیم پسر عی و جز ایشان از مردم هرات روایت دارد. ابو الفتح عبد الاك پسر عبد اه کرونی آنرین کس بود که در بغداد 
از وی روایت دارد. مچنین ابو جعفر حنبل سر علی بسر حسین صوف تجری و جز او از وی حدیث کنند. تریای در رمضان 
سال ۸۳۲ در هرات درگذشت و به گفته ابو سعد به دروازه خشك به خالك شد, 
تريك [ت ]: جایگاهی در پایین کن اشت» که م‌داب وباتلاق ی ناشده: تروص ای فز در آغاست. هه دز ووضته ها با کردیم. 
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تریع ات را: نام یکی از دو شپر حضرموت است. حضرموت نام همه آن سرزمین و دو شهر آن به نامای «شبام» و «رع» است 
ان نام دو قبیاه اش که ان شهر به نام اشان نامیده شد ه: اعشی سر آید: 

طال الثواء عل ترع و قد نت بچ‌ن وائل «۲» 

تریع [ت ی ]: نام دره ای بین «مضایق» و دره ینبع است. انیت کففه اس که همه دی یاف بط 
سراید: |۸6۷] 

اقول و قد جاوزت من صصن رابغ مبامه غبرا یفزع الا 2 آها 

آآلی آم صبران دوم تتاوحت بتریم قصرا و استحثت شاطا «۳) 

فضل پسر عباس هی نیز چنین می سراید: 

کانهم و رقاق الربط تملهم و قد تولوا الارض قصدها مرو 

دوم بترم هزته اور علی سوف تفرعها بابمل متضر «4» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۲۹ 

باب تا و زا و آنچه پس از آن هاست 

تزاعی [ت ]: (با خای نقطه دار)۰. دی‌ی است در خارا. 

منت آت م ]: (با تأی دو نمطه در اخر). نام دم‌ی از کارواری بپنسا در باختر نیل در صعید مصر است. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۳۰ 

باب تاء و سین و آنچه پس از آن هاست 

آسارس [ت ر]: (با دو سین بی نقطه). حافظ ابو عبد الّه ابن النجار برایم گفت که: ابو البرکات شمد پسر ابو اسن علی پسر عبد 
الوهاب بسر حلیف برایع گفت ؟ه «اسارس» کاجی در برقه بوده است و نیا کان من از انجا بودنده ابو البرکات از سلفی روایت 
ی 3 پدر او ابو احسن از بزرگان بود که ان قلاقس او را در شعری ستوده است و خود نیز شعر هی سروده 

او شعر ان قلاقس را نیز وداوری 9 نام وی ابو الفتح نصر الله سر قلاقس است. 

ابو اسن زید پسر علی تسارسی نیز به همین کاخ أسبت دارد که فقییی فاضل بود. پسر او ابو الرضا علی پسر زید پسر علی خیاط 
سارسی است۰ او از ابو طاهر سلفی روایت دارده گوهی نیز از وی تظلایت: کت منکن حافظ ابو عبد اه مد پسر مود پسر نجار 
بغدادی. او ی گفت: فا من از سارس بود و در اسکندربه زاده شده ابن قلاقس اسکندر به ای درباره زید جوبه ها 
سروده که از آن جمله است: ۱ 

رق ابن اّسارسی العانی فی الدیث ای یضاف الیه 

صار جری عل امواری احواری و یعانی اقتضاء‌ها بیدیه «۱» 

استر آت ت ]: امر‌وز بزرگترین شهر خوزستان است [۸4۸] و آن معرب «شوشتر» است.: 

زصاتین. کویز: از ان بدین نام خواندند که مردی از بی عل که او را «آستر بسر نون» می گفتند آن شهر را بشود» پس به نام 
او خوانده شٌده این درست نبست و درست ان ات که حهره اصفهانی و «شوشتر شهری به خوزستان معربت شوش ۳ دو 
شین نقطه دار باشد» او می گوید: اين واژه به معنی زیبا و خوش آب و هوا است و به هريك از این نامبا که خوانده شود جایز 
است. او می گویده شوشتر به معیی صفت تفضیل باشد ان ۵ کون «خوش اب و هواتر و زیباتر» را 6 سود «تر» معنی 
صفت تفضیی می سازد. ایشان (ایرانیان) کبیر را بزرگ خوانند و اکبر را بزرگتر گویند و این قانونشان همگانی است. 

او گوید: شوش به شکل باز و شوشتر به شکل اسب و جندی شاپور به صورت صفحه شطرخ روی زمین ساخته شده است. 
در خوزستان رودخانه ها بسیار و بزرگترین آنها رودخانه شوشتر است که شاپون شادروان را بر روی آن نزديك دروازه شوشتر 
ساخت تا اب آن رودخانه به شهر دراید زرا شوشتر بر روی زمين بلندی قرار ژُفته است. و این شادروان» سدی 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۳۱ 

شگفت انگیز است به درازای يك میل با سنگ خارا و ستونهای آهنین با ملاطی از سرب ساخته شده است. و گویند در جهان» 
شا مان اسا ری از ان شاشل 

ابو غالب جاح پسر فارس ذهلی گوید: من برای ابو عبد الّه حسین بسر امد پسر حسین سچری به ارزوی دیدار او در شوشتر نوشت: 
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رجٌ الصباء اذا مر‌رت بتستر و الطیب خصیا بالف سلام 

و تعرفی خبر سین فانه مذ غاب اودعنی هیب ضرام 

قول له مذ خبت عنی ‏ اذق شوقا ال لقياك طیب منام 

و الّه ما یوم بر و لیلة الا و انت تزور فی الاحلام «۱» 

س وی از شوشتر برایم چنین پا وا 

مرّت با بالطیب نم بتستر رخ روایحها کنشر مدام 

ی اس ی 

و سالت عن بغداد کر کیف ترکتبا قالت کثل الروض غب مام 

فلکدت من فرح اطیر صبابة و اصول من جدل علی الایام 

۸6٩ [ 

و اسیت کل عظیمة و شديدة و ظننتها حلما من الاحلام «۲» 

گور براء سر مالك انصاری در شوشتر است. 

پارچه های پوشاک و دستاری نیکو در شوشتر بافته ی شود. روزی صاحب عباد عمامه ای بر سر نهاد که حاشیه ای پین داشت 
و کار شوشتر بوده یکی از حاضران در آن نشست مدی در آن نریست تا ان که صاحب به او گفت: این را در شوشتر برای پنهان 
کدن اساخته بودندا 

ین مقفع گفته است: نخستین بارو که در زمين پس از طوفان ساخته شد باروی شوش «۳» و شوشتر بود ول دانسته پیست که 
چه شخصی آن را و «ابله» را بنیان نهاده است. برخی از نولسند (سندگان» خن ویژه آورده اهواز و شوشتر را یکجا نپاده است. برنی 
رک تا ره 

از ابن عون «مولای مسور» آرند که نزد عمر خطاب (رض) بودم که اهل کوفه و بصره درباره شوشتر به او شکایت اوردند 
ایشان هنگام گشودن حاضر بودند. اهل کوفه می گفتند شوشتر از سرزمین ما است و مردم بصره می گفتند از سرزمین ما می 
باشد. پس عمر خطاب آن را به دلیل نزدیکک به بصره تابع انجا قرا 4 

درباره گشایش شوثٌ شتره بلاذری گوید: هنکایی: که ابز,فونیی اشعری «سرق» را بگشود از آخجا به. شو: ش شتر شد که پادگان 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۳۲ 

دثمن در آن بود. پس به مر نامه نوشت و کك خواست. مر به مار یاسر دستور نامه فرستاد که با مردم کوفه به کك وی 
بشتابد. س عمار» جریر بسر عبد الله مجیل را به پیشاهنی فرستاد و به دنبال او برفت تا به شوء شتر رسید. براء سر مالك برادر انس 
در جناح راست سپاه و مجزآه پس ثور سدوسی در چپ سپاه و اأس پسر مالك فرمانده سواران بود. در مست راست ماره براء پسر 
عازب انصاری و در مت چپ او حذیفه ای عبسی و فرمانده سواران او قرظه بسر کعب انصاری و فرمانده پیادگان او نعمان 
بن مقرن مزنی بود. 

در این هنگام مردم شوشتر سخت از خود دفاع کردند ول سپاه بصره و کوفه کوشیدند تا به دروازه شوشتر رسیدند و براء پسر 
مالك دم دروازه شهید شد و هرمزان با وضعی نزار به درون شوشتر بازگشت که نبصد سرباز خود را از دست داده بود و ششصد 
ان اس ی و کدنشان را زدند. هرم‌ان از مردم «مهرگان دق درگ «جلولاء» در صف ارانیان بود. مس 
يك تن از ایرانیان به مسلمانان پناهنده شد به شرط آنکه به او و فرزندانش آسیی نرسد تا راه اسان در آمدن به شهر را به ایشان نشان 
دهد. [۸40۰] ابو موسی با او قرارداد #ست و مردی از یغی شیبان را با او بفرستاد که اشرس ین عوف نام داشت. ایشان از راه 
سنگار درآمده به بالای شهر رسیدند. اشرس جای هرمزان را به ایشان نشان داد سپس با هم به پادگان با زگشتند. س ابو موسی 
چهل مرد را همراه مجزاء سر ور و دولست رد از ی ایشان با شخص پناهنده بفرستاد. پناهنده ایشان را به درون شپر اورد. مس 
آن پاسداران را کشته بر بالای شهر رفته تکبیر گفتند. ی وی خی رید ماع مر 
دارایی او بوده بامدادان ابو موسی به درون کون او و شهر را بگفت. 

یرانیان فرزندان خود را به رود تایه و ا یراق نگردند. پس هرمزان امان خواست وی ابو مومی نپذیرفت مگ 
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اسلی دستور عمر (رض) شود هرمزان پذیرفت. ابو موسی همه کسانی را که در دژ بودند اشکارا بکشت که امان نداشتند و 
ما 
قاتل عمر کرد بکشت ۰ 

ویب شوش اس ها زین ای 


۱- سهل بسر عبد الّه سر یواس پسر عیسی پسر عبد الّه پیر صوفیان که از یاران ذو الون مصری بود و کامتها داشت 
با 
- احد پسر عیسی پسر حسان ابو عبد الّه مصری معروف به شوشتری. گویند او بازرگان بود که پارچه های شوشتری می 
فروخت» و گویند به شوشتر سفرها می کرد. او از مفضل پسر فضاله مصری و از رشید پسر سعید مبری روایت می کرد. 
مسلر پسر جاج نیشابوری و ابراهيم حربی و این ابی الدنیا و عبد الّه پسر مد بغوی از وی روایت داشتند از یجبی سر معین شنیده 
شک رخا آوند سوگند یاد ی نود که او کذاب بوده است. ابو عبد الرجمن اسائی او را در میان استادان 

البلدان/ ترجه ج ۱ ۶۱ باب تا و عین و اجه ٍس از ان هاست ..... ص : ۷۳۹ 
معجم اللدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۳۳ 
خود برشرده گفت: او بدی نداشت و در سامراء به سال ۲۶۳ درگزشت. 
استریون ات ت ی ی /: (- شوشتریان) جمع بسته اسبت ماده پیش است. 
نام جابگاهی در کرانه باختری بغداد میان دجله و دروازه بصره بوده لبنت که ان نفطه آن رابادی: کند: مردم شوشتر هر اا 
می زلبستند و در انجا پارچه های شوشتری بافته می شد. 
بدانجا اسبت دارند: 
۱- ابو العاسم هبة له سر امد پسر عمر حریری شوشتری مقری. او از ابو طالب عشاری و از ابو احاق برمک و جز آن دو برشنوده 
است» وی به تتبایی از [۸۵۱] شیخ حروری روایت داشت. گروهی بسیار از او روایت دارند که آخرین ایشان ابو امن کندی 
است., به سال ۳۵ زائیده شده 
۲- تجاع پسر علی ملاح شوشتری. او از ابو الماسم حربری حدیث می کرد. شمد سر مشق نیز از وی برشنود. 
۳- عبد الرزاق بسر احد سر مد ال شوشتری» مردی پرهیزکار بود» تشن تال :1 ۶ در کات اک یی کف 
6- برکه سر نزار پر عبد الواحد ابو امحسین شوشتری. از ابو الماسم ر ‏ حعن روش ری ات هب سال هه تور مش 
۵- برادر او عبد الواحد پسر نزار ابو تزاره از محر پسر عبد الّه حربی و از ابو الحسن علی پسر مد پسر ابو عمر بزاز در نخستین مجلس 
«امایی طراد» روایت دارد. امام حافظ ان نقطه از وی برشنود و این داستان را تا اینجا از جاع نقل 3 
سریر [ت ت ]: (با رای بی نقطه در پایان). ابو زیاد کلابی گوید «تسریر» (- زمینی 6 بستی دارد) و پایین 1 
رتم تامیله هی نود او ی گوید يك عرب در یی از آن دیه ها بهار افتاده بود. بس کسی از او پرسید چه می خواهی برایت 
بیاورم. او در پا گفت: 
اذا یقولون ما بشفيك قلت نم دخان رمث من التسربر بشفینی 
ما یضم ای عمران حاطبه من امنينة جزلا غیر موزون «۱» 
«رمث» ۳ زنه و هیرمی است که دود آن داروی زکام است. 
ابو زیاد در جای دیگی گوید: «ذو محار» دره ای است که بالای آن در سرزمین یی کلاب است و به سوی ان باد صبا 
سرازیر می شود میأن «شریف» «شریف بق غیر» و بین «جبلد» از سرزمین بنی تیم می گذرد و به جایگاهی به نام «شسرین» که 
از سرزمین «عکل» است بایان می پذیرد. او می گوید: 
«سریر» چند بیچگاه دارد: تا ان از آن شین ار آفضر است: 4 بچگاه دیگ از آن یر اسر عاهس اش .که 1 دارد و بدان 
«غریفه» کورال و کوهی به نام «غر‌یف» دارده بکچگاه دیگ آن 1 آبپا و ابادی ای گسترده دارند. 
«لسریر» ادامه ی یابد تا به سرزمین «میم» می رسد, کین 
حی الدیار دیار ام بشیر پنویعتین فشاطی ‏ الّسریر 
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لمبت بها صفا النعامة بعد ما زوارها من شأل و دبور «۲» 

۱۸۵۲| 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۷۳ 

باب تا و شین و انچه س از ان هاست 

اشکیدزه [ت د زا: (با دال بی نقطه و زای نقطه دار). دمبی از سرقند است. 

ازاضا اه اد سر مد آشکیدزی. پیشوای رستگار ابو مظفر پسر ابو سعد از او برای ما حدیث کرد 

آشمس [ت ش م م ]: (با نشدید میم و سین بی نقطه)۰ . شهری کهن در مغرب دارای با رویی کهنسال که مشرف بر دره 
«شفدد» است و از انجا تا دریای باختری نزديك يك میل راه می باشد, دره شفدد به دو شاخه کشیده می شود که یی از آن 
دو به «تشمس» می رسد و پس از آن به يك مرحله به مغرب می رسد که در پشت آن است و به مسافت چند روز راه از طنجه 
دور است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۳۰ 

ما 

تصلب [ت ل ]: (با بای تك نقطه)» نام آیی در نجد از آن بنی انسان از قبیله بنی جشم پسر معاوبه پسر بکر بن هوازن است. شاعر 
گوید: 

تدّت مشریها من تصابا و من بریم قصبا مقبا «۱» 

ابو زیاد کلای گوید: «تصلب» از آپای بنی فزاره است که «حرث» خوانده می شود و ان شعر را به گواه می آورد: 

پا ان ايی الضرب یا ذا الشعب تعلین سقیها بتصلب «۲» 

تصیل [ث ت۳۲ سر کول «تصیل» چاهی در دیار هذیل است و بری آن را شاخه ای از دره وادی دانند. 


۱( 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۳۰۹ 


باب تا و ضاد و آنچه پس از آن هاست 

تضاع [ت ]: نصر گوید: وادیی است در از از آن ثقیف و هوازن. و برخی آن را با باء تك نقطه آورده اند. 

تضارع ات را و ات ر: به گفته ان حبیب بر وزن تفاعل انبتت و در ان وزن همانند ندارده به کسر راء قز اوه انده نام 
کوهی است در تهامه از ان بنی کانه و برای هر دو وزن» این شعر ذویب دو گونه خوانده شده است: 

کان تقال الزن بين تضارع و شابة برك من جذام لبیج «۱> 

واقدی گوید: تضارع کوهی در عفیق است. دزبعلایت امه هنکامی که از تضا تضارع سیل براید ۸۵۳ مهاران نیکو خواهد بوده 
زین کویل: جاها (تب تب ها) سه باشده تا ی ی ور و بر عروه و پرامون آن می رسد و درباره 
اه 

لا اخذ اتفطة الدنية ما دام یری من تضارع خر «۲» 

تضرع ات را: برخی آن را به کسر اول و فتح راء خوانده انده نام کوهی است در کانه نزديك مکه. کثبر گوبد: 

تفرق اهواء اجیج ال منی و صدعهم شعب النوی مشی اربع 

فریقان منهم سالك بطن تحخلة و منیم طریق سالك حزم تضرع «۳» 

و نعم اخو الصعلوك امس ترکته بتضروع عری بالیدین و ٍسعف «4» 

تضلال [ت ]: نام جایگاهی است در شعر وعله جرمی: 

الیت اهل حی کانوا مکانیم بوم الضبابة اذ بقذعن بالّم 


200612018 9۱۳۱ 


| _ جلد اول 


معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۳۷ 
ان یعلف الیوم اشیاعی فهمتيم فیقذعن فا ار و ۸ ال 
ان بقبلوها فقد جرت سنابکها بابجزع اسفل من تضلال ذی سل» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۳۸ 
باتا وطی و اعقرس از آن مانفق 
تطیله [ت ط ل ]: شهری به اندلس دی تشاون فرطید فرنه. کر دارق «اشقه» پیوسته و ام‌وز در دست رومیان است. 
جایگاهی گرانقدر پر آب و درخت و جویبار است. به روزکار ح پسر هشام پسر عبد ارجن پسر معاویه بنیان گزارده شد. 
ابو عبید بکری گوید: در آغاز سال 4۰۰ در تطیله زنی یافت شد که ردثی مانند ریش مردان داشت و مانند مر‌دان تها سفر می 
کرد تا آنجا که قاضی آن بخش چند ماما را به آزمایش او مأمور کرد و چون نمی پذیرفت او را مجبور به بازرسی کردند و او را زن 
یافتند. پس قاضی دستور داد رش او بتراشیدند و فرمان داد جز با مرد محرم سفر نکند, 
میان تطیله و سرقسطه هفده فرسنگ راه است و گروهی بدانجا نسبت دارند: از ایشان است: ابو مروان اساعیل پسر عبد الّه تطیل 
یحصی و جز او [؛ ۰]۸۵ 
تطیه [ت ط ه ]: شبرگ است به مصر در خوره سعنودیه. گروهی به مصر تطای بدانجا نسبت دارند. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۳۹ 
باب تا و عين و اجه س از ان هاست 
تعار [ت ]: (یرنعی آن را با غین نقطه دار آورده اند و بی نقطه درست تر است). نام کوهی در سرزمین قیس است. لبید چنین 
می سراید: 
ان یکن فی الحياة خبر فّد انظرت لو کان ینف الانظار 
عشت دهرا و لا یعیش مع الا ۰ یام الا برمرم و تعار 
و النجوم ای تایع اللیل و فا عن المین ازورار <۱» 
عرّام پسر اصبع ی «در پیشاپیش «ابلا» کوهی اضت که آن.را «برم» و کوهی دیگ که آن را «تعار» خوانند و بر این دو کوه 
لك هیچ چیز روید» و بلنگ سیار دارد. نزديك «تعار» آب یافت لشود 3 از کارگزاری مدینه است». قتال کلایی چنین می 
سرآید: ۱ 
تکاد باققاب الیاتجوج جمرها تضی ء اذا ما سترها لم بل 
و من دون حوث استوقدت هضب شابة وق کفان کل عنماء عیطل «۲» 
تعانیق [ت ]: جایگاهی در «شکاف عالیه» است. زهیر سراید: 
صا الب عن سلمی و قد کاد لا بسلو و اقفر من سلبی التعانیق و اللقل «۳» 
تعاهن ات ه/: همان جایگاه است که در «تعهن» یاد شده است که ان قیس رقیات در شعر خود چنین می سراید: 
اقفرت بعد عبد شس کداء فکدی فالرکن فالبطحاء 
موحشات ال تعاهن فالسقیا قفار من عبد شمس خلاء «4» 
تعز آت ع زز]: (با تشدید زاء). دژی بزرگ از دژهای معروف ین است. 
جم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۷۰ 
تعشار [ت ]: (با شین نقطه دار). 
یی از اسهایی است که بر وزژن «عال» امده است و ان را در «تراك» باد کردم. «تعشار» جابگاهی در «دهناء» باشد که نام 
آیی از آن بنی ضبه است. [۸۵۵: اين طثریه چنین می سراید 
الا لا اری وصل السفة راجعا و لا للبیا لینا بتعشار مطلیا 
و یوم فراض الوثم اذریت عبرة کا صبغ السلاك الفرید ابا «۱» 
قافیه ان دو بیت به جای مطلب و مثقب» مطمع و موضع نیز روایت شده است و از يك قصیده است. 
تعشر [ت ش ]: جایگاهی در یامه است. مر پسر حنظله پسر عمر پسر یزید پسر صعق چنین م سراید: 
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الا باقل خير الرء ای برجی شیر و الرجم انحار 
ان ی 
و بعد التاقضین قصور جو و تعشر م تعشر مم دارهم قفار «۲» 
تعشر ات ش ]: نیز از دیه های «عش» ین در طرف قبله آن است. مد پسر سعید عبشمی چنین م سراید: 
الا لیت شعری هل اییتن لیلة بعشر بین الائل و الرکوان «۳» 
تعکر [ت 2 ]: دژی استوار و بزرگ در بن در مخلاف «جعفر» مشرف بر «ذی جبله» است. آن گونه که به من رسیده در ین 
دژی از آن استوارتر نباشد. اين قنینی شاعر علی بن مهدی که بر ین چیره گشته بود چنین می سراید: 
ابغ قری تعکر و لا جرما ان الذی یکرهون قد دهما 
و قل ناتبا سأنزفا سیلا کایام مأرب عرما 
و اشرب انمرافی ربی عدن و السمر و البیض نی احصیب ظما 
و تلجم الدین فی محافلها و الیل حویی تعلك الما 
لست من المّطب او اسیر بپا شعواء لا الوهاد و الا ِا «4» 
تعکر ات ل ]: دیی دیگر در من است که آن را «تعی» گویند. بو پگ امد سر مد عبدی در يك قصیده در وصف عدن و 
خطاب به ان مدوح خود را چنین می ستاید: 
هت تالک یه فک وت نا ره انیا کت اس وبا 
۸۵ 
متنویا سای حصونك طالعا فیها طلوع البدر فی الافلال 
بلتعکر انحروس او بالنظر انوس ی فرقد و سل 
و له احصون الثم الا انه مخلوله يك طالعا حصناك «۵» 
البلدان/ترجمه ج ۱ ۷۸ باب تا و کاف و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۷۷ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۶۱ 
صلیحی چنین می سراید: 
قالت ذری تعکر فیها تکونك ی علیثما عما او نی علی عم «۱» 
پیش. نام هایکاهی دز عامه است: 


چم 


تعمر آت م ]: به همان وزن ماده 
تعمر آت م ]: نیز دی در سواد است. 

تعنق ات ن ]: دیم‌ی نزديك خیبر است. 

تعهن [ت ه]: نام چشمه آیی در سه میلی «سقیا» میان مکه و مدینه است. در روایق دیکر تعهن (به فتح اول و کسر هاء و نیز به 
ضم اول) آمده است. سبیی در شرح حدیث مجرت آنجا که ابن اسعاق گوید: «سپس راهنما ان دو تن [رسول الّه (ص) و ابو 
بر (رض)] را از «ذو سلم» در «بطن اعدا» از «مدبه تعهن» و از «عثیانه» گذراند»: می گوید: «تعهن» به کسر تاء و هاء است 
که تاء جزء ريشه می باشد و وزن این واژه فعلل (ف ل) است مکراين که دلیل بيابیم که تاء را زیادی و آن را بر وزن تفعل (ت 
ع) بیاوریم» و روایت تعهن [ت ه] نیز آمده است و اگر درست باشد خواه تاء را با کسر بانیم یا با طحه» تاء زیادی خواهد بود. 
در تعهن کوهی هست که آن را «ام عقّی» نامند. روزی که پیامبر (ص) از آنجا بگذشت از وی آب خواست و او به پیامبر آب 
نداد. حضرت او را نفرین کد و وی به شک تبدیل شده اکنون آن سشگن ان همه اين نان از سپیل «۲» است. 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۶۲ 

باب تا و غین و اجه س از ان هاست 

تظبان [ت ل ]: (به وزن لثنیه تغم). جایگاهی در شعر کثیر است که چنین می سراید: 

و رسوم الدیار تعرف منبا باللا بین تغلمین فریم «۱» 
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تا [ت ل ]: (مفرد یه ماده پیش)۰ گویند نام زمینی است پیوسته به «تفیده»» زشخشری آن را با عين بی نقطه آورده. 

مرقش چنین می سراید: 

اشج قلی من امحوادث الا صاحی القذوف فق تغل ۲( 

۱۸۵۷| 

تفن [ت غ ]: نام جایگاهی است که در رجز اغلب نجل شاعر آمده است. 

تغوث [ث ]: (با ثاء در پایان). به گفته حازی نام جایگاهی در سرزمین جاز است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۳ 

باه تام و ام بان آنهامت 

فتازان آت ]: دمی بزرگ در مخشبای آسا شت کوه است و روهی بدانجا اسبت دارند: 

۱- ابو بکر عبد الّه پسر ابراهیم پسر ابو بکر تفتازانی» پیشوایی فاضل» تفسیردان» قرائت شناس؛ آگاه از ادیان و اصول؛ اندرزگو 
است. در نیشابور از ابو عبد له اسماعیل پسر عبد الغافر فارسی و از نصر اه خشیننی و از ابو سعد علی پسر عبد الّهپسر ابو الدسن 
سر ابو صادق حیری برشنود. در طوس از ابو حامد غزالل فقه آموخت و از سامان پسر ناصر تفسیر برگرفت. 

تفرق آت ف ر را: روز تشرق از روزهای تاریینی تا است. 

تفرنو ات ف |: شبری در مغرب میان «برقه» و «تحدیه» است. 

تفسرا [ت س ر ر]: (با تشدید راء و الف کوتاه)۰ نام جایگاهی است که در سروده شرم پسر خلیفه چنین دیده می شود: 

تدق الضی و الرو دقا کانه ی روضة تفسر اسامة موکب «۱» 

تفلیس [ت یات ]: نام شبری در ارمینیه اول است؛ و برنی ان را در اران داننده نام قصبه ناحیه جرزان تزديك دربند (باب 
الابواب) است. شبری کهن و باستانی در درازای جغرافیایی ٩۲‏ درجه و پپنای 4۲ درجه است. مسعر پسر مپلهل شاعر در 
رساله خود |- سفرنامه ] گوید: «از شروان به کشور ارمنستان رفته به تفلیس که رسیدم که مسلمانان به پشت آن نرسیده انده 
در میان شیر رودخانه ای روان است که بدان «ک» کو ین وبه دریا ریزده اسبات دارد وبا روبی بزرگ به دور شبر است و 
کرمابه های مخت گرم دارد که نه به آنشی روشن است و نه انباری دارد. دلیل آن برای دانشمندان روشن است که چشمه آب 
گرمی از زمين می جوشد و بر سر آن چشمه ها کرمابه ای ساخته اند که نه نیازی به اب و نه به آتش دارد. داستان این گرمابه 
ها را گروهی از مردم تفلیس برای من گفته اند. اين گرمابه ها ویژه مسلمانان است و دیگران را بدان راه ندهند. [۸۵۸] آن شهر 
را مسلمانان به روزگار عثمان عفان (رض) گشودند. او حبیب پسر مسلمه را به ارمنستان فرستاد تا بیشتر شهرهای آن را بگشود 
و چون به میانه کشور برسید فرستاده بطریق جرزان به نزد او امد و صلح و امان نامه ای 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۶ 

خواست که حبیب برای ایشان بنوسد. حبیب چنین نوشت: 

«فرستاده شا به نزد من و یاران مومن من بیامد و گفت که ابشان ملی هستند که خداوند اشان را گامی داشته است همچنان 
که خداوند با ما رفتار کرد. سپاس بسیار خداوند را و درود بر مد (ص) پیامبر او و ببترین مردم و مخلوقات اوء 

شا گفتید که اشت با ما را می پسندید, من پیشکشهای شا را قیمت نودم و آن را به پای کیت شا نهادم و امان نامه ای برایتان 
نوشتم و شرطی در آن نهادم» اگر پذیرفتید و به کار بستید چه بهتر و گرنه از طرف خدا و پیامبر به شا اعلان جنگ می کنيم. و 
السلام من آتبع اطدی». 

با آن نامه» آشتی نامه و امان نامه دیگری نیز پنوشت و آن چنین است: «بسم له الرمن الرحیم. این نامه از حبیب پسر مسامه برای 
عردم تفلیس از روستای «منجلیس» از «جرزان هرم» است که به انشان و یرستشگاهها و صومعه ها و غازخانه ها و دین الشان 
امان داده که با کیت هر خانه يك دیتار را با سرافکندگ یاورند. شا حق ندارید چند خانوار در يك ار شاد کیان یضرا 

کات شیف ما نز تنایك خانواده ها را پرا کنده کنيم تا بر کیت بیفزائیم ما از شا توقع دارم تا در برابر دشنان خدا و پیامبر هر 
چه بتوانید به ما لك رسانید. بر شماست که نیاز مسافر مسلمان 9( خوراك حلال اهل کاب که برای 
ما حلال است بیاورید وا تن مسلمانی نزد شا دزدیده شود بایت آن را بپردازید مگ آن که نتوالسته باشید. هرگاه مسلمان شوید 
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و نماز بگزارید برادران دیتی ما خواهید بود و گر نه کیت به عهده شماست و اگر در اثر گرفتاری مسامانان به شا نرسند دشن بر 
شا چیره شود گاهی به کردن شا نباشد و عهدشکنی شا به حساب نیاید. ان برای شا و آن به عهده شا است و خدا و ملایکه 
او بر این بیان گواه اند و گواهی خدا کفایت می کند». 

این شهر از آن بس به دست مسامانان است و م‌دمش مسلمان شده اند تا آن که به سال ۵۱۵ از کوهستان نزديك تفلیس که آن 
را « کوهستان اخاز» نامند ۳ از تضارا فان زا «گج» نامند به شاری انبوه سرازیر شده سر آضا و پراموش از کشور 
اسلام پورش بردند. فرمانداران آنجا از طرف سلجوقیان حکومت داشتند و در پی زد و خوردها میان سلجوقیان زبون شده بودند 
و هر يك در شهر خود دم از خودکامی می زدند. در سال یاد شده ]۸۵٩|‏ میان مود و مسعود- دو فرزند مد سر ملکشاه- 
جنگها ادامه داشت و امیران از این بازار آشفته سوء استفاده کرده گاهی کالای خود را به این و گاهی به آن عرضه می کردند و 
می‌زداری را فراموش کرده بودند. در چنین روزکاری بود که گرجیها بر ارمنستان تاختند و آخرین پورش ابشان به پیروزی رجا 
انجامید و مسلمانان را گریزانیده و تفلیس را در میان گرفتند و سپس به زور آن را بگشودند و گروهی بسیار از مسلمانان آن را 
بکشتند و در آنجا پای برجا شدند و مردم را اسیر و برده خود کردند. 

گرجیان هنوز نیرومند هستند و گاه به گاه بر مسلمانان پورش می برند و تا به اران و گاه تا آذربایجان و گاه تا اخلاط می رسند 
و فرمانروایان مسلمان به شراخواری و ارتکاب گاهان گوناگون مشغول بودند تا این که جلال الدین منکیرنی پسر خوارزمشاه در 
سال ٩۳۳‏ برخاست و تفلیس بگرفت و کشتاری بزرگ از رجیان کرد و در چند جنگ بر ایشان پیروزی یافت. سپس فرماندار 
و سپاهی در آنجا نهاد و با زگشت: لیکن فرمانداران با مردم آن سامان بدرفتاری کردند تا انجا که مردم اد رشان کك خواسته 
و شترا به آشان ریا دآدنتو عرارزمشاهیان از اضا بک ند و رن رجیانازبار کشت: خوارزمشاه این ترسیدند قبر را یه 
آلش کشیده بیرون شدند» و این به سال 4 1۲ بود. این آخرین اگاهی من از انجاست. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: 6 ۷ 

گروهی از دانشمندان به تفلیس سبت دارند: 

۱- ابو امد حامد پسر پوسف سر اجد پسر حسین تفلیسی. او در بغداد و جز انجا برشنود. در بیت القّدس از ابو عبد ال ممد 
سر عل سر اجد بهتی و در مکه از ابو ا خسن علی پسر ابراهیم عاقول برشنود. عل بسر مد ساوی از او روایت می کند. حافظ 
ابو الاسم و ابو القاسم پسر سومی از وی برای ما حدیث ی ود او به سال 2۸۳ از دمشق, برفت. 

تفهنا [ت ف ]: شبرک به مصر در مخش جزیره قوسنیا است: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۰۱ 

باب تا و قاف و آنچه پس از آن هاست 

ند [ت ت ]: زخشری آن را با ضم تای دوم ضبط کرده است. 

چاهی است در «شق جاز» از جاههای بنی سعد سر بک سر هوازن. بو [۸7۰] وجزه فقصی 0 

ظلت, بدا القهر من شواء‌ها وبن اقین ان وتقاما 

فیمااقر العين من | کلامبا من عشب الارض و من غراثا 

حتی اذا ما تم من اظماتها و عتك البول عی آنساه 

توت تقتد برد ماهبا فبدت احاجز من رعائما 

یتآ من ابلاغ رون 

ابو اللدی گفته است: تقند دی است میان جاز و «قلهی» کوهی که آن را «ادعه» نیز نامند و در بالای دره آن نیز باه ای به 
نام «فلاج» است جایگاهی ۸ در بپاران مردم در آنجا کّدایند, اک بازان مارد انب :بارآن را در انبارها ناه می دارند و 
تااستان را به آن می گذرانند, به گفته نصر آنجا از دیار ی سلیم به شار است. 

تقوع [ت ]: (با عين بی نقطه)۰ دیی از بیت المدس است که عسل آنجا نمونه است. 

تقید ات ق ی ی ]: (با دال بی نقطه» و گاهی به پایان آن يك «ها» بیفرایند و یاه و 

آیی است از ان بقی ذهل بسر ثعلبه, بری گویند یی است به بالای «حزن» که «تب الله» و بنی مجل و قیس بسر ثعلبه در انجا کرد 
آیند و در شعر یز یاد شده است. 
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تقیوس [ت |: (با سین بی نقطه). نام شهری در افریقیه نزديك به توزر است. 
تقی [ت ق ی ی ]: ( کوچك نمای تقّی). نام جایی است که در شعر حسین پسر مطیر آمده است: 
اقول لنفسی حین اشرفت واجفا و نفسی قد کاد. اموی ؛ستطیرها 
الا حبذا ذات السلام و حبذا اجارع و عساء ای فدورها «۲» 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۶۷ 
باب تا و کاف و اجه پس از ان هاست 
تکاف ات ]: دم‌ی از نیشابور است. ابو احسن بهقی آن را «تکاب» با باء اورده و رشه آن ۸۰۱ «تك آب» به معنی شوش کاو 
آب است. خوره ای در نیشابور است که قصبه آن «نوزآباد» است» هشتاد و دو دیه دارده 
تکلب ات : نیز دی به جوزجان است. 
تکت ات لك لك ]: (با تای دو نقطه در پایان). به گفته عمرانی دی‌ی از «ابلاق» است و آن را «نکت» با نون نیز گفته اند. 
تکتم [ت ت ]: از نامای چاه زمزم است زیرا که از روزگار گذشته «جرهم» در زیرزمین پنبان بوده است و عبد الطلب آن را 
از زیر خاكٌ پرون آورده. 
تزور [ت ]: (با دو رای بی نقطه)۰ سرزمینی است که به قبیله ای از سياهان در منتبای جنوب باختری سبت دارد و م‌دمش 
همانند زنگان اند 
تویت ات ]: (و توده مردم آن را به کسر تاء اول خوانند). شبری نامبردار میان بغداد و موصل اثیت: که به بغداد نزدیکتر و 
در سی فرستی بغداد است» «۱» دژی استوار کو وی الا ان تن با هي اس 
در کاب «ملحمه» فلسوب به بطلیوس امه است: شبر توویت در درازای جغرافیایی ٩۸‏ درجه و ۰ع دفیقه و در پپنای جغرافیایی 
۷ درجه و سه دقيقه جا دارد. دیگری گفته است: در درازای 1٩‏ درجه و ۳/۱ درجه و در پهنای ۵ ره ونم جا دارد. 
مک ار اه اه ور ری هشال در اه سا زاغ ات 
خشتر بنیانگار این قلعه شاپور سر اردشیر بابك است به هنگامی که در شپر «هد» فرود آمده بود.ه «هد» شهری کهن در برابر 
تکریت در بیابان بود که به جای خود به هنگامی که به آن برسیم یاد خواهد شد. (ان شاء له تعالی) گویند آنجا را به نام تکریت 
دختر وایل نامیده اک 
عباس پسر یحبی تکریتی که در موصل معروف به داذش و فضل بود برایم گفت: نزد: دانشمندان تجویت چنان شایع است که برنی 
از پادشاهان ايران نخستین بار دژ تکریت را بر سنکی بزرگ با عْ و سنگ چنان بساخحت که میان دجله دیده می شد و در پیرامون 
آن ساختمانی دیکر نبوده پس پیرامن آن انبار اسلحه و دیده بانیها و سنگرها بساخت تا جلوی رومیان 

البادان/ترجمه ج ۱ ۷۰۳ باب تا و لام و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۷۵۰ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۶۸ 
بایستد و نتوانند او را غافلگیر کنند و سرهنی از بزرگان ایران را در آنجا به مر‌زبانی نهاده روزی مرزبان [۸1۲] در آن بیابان به 
شکار می برداخت. اس قییله. ان از تازبان»را دید که دو آن پیابان فرود آمده اند. چون به ایشان نزديك شد دید زنانی بی مد 
هستند که به کار خود مشغولند و چون نيك نکریست به یکی از ایشان دلباخته شد. به ایشان نزديك شده گفت: من مرزبان این 
دز هستم و به این دختر از میان شا دل باخته ام و می خواهم که او را به همسری من دراورید. ایشان گفتند ان دوشیزه دختر 
سردار این قبیله است و ما گروهی نصارا هستیم و تو مردی مجوس باشی» دین ما همسری را جز با همکیش خودمان روا ندارد. 
م‌زبان گفت: من به دین شا درایم. اشان: سین شاه کم | خی کی تک باشرا کون بات عردان ها ات وی دا 
خواستگاری کنی و الشان از آن جلوگیری نخواهند کرد. مرزبان باند تا مر‌دان بیامدند و دختر را خواستگاری کد. ایشان دختر 
را به هسری او دادند و او دختر را به دژ برده پس آن قبیله به همراه دختر در پیرامون دژ فرود آمدند وبا کشت تا کین اوه 
ها در آنجا ساختند و چون اسم آن دختر «تکریت» بود پیرامون دژ «تکریت» نامیده شد. سپس درا ان سبت «دز تچویت» 
خواندند. عبید الّه پسر حر هنگامی که میان یاران او ویاران مصعب جنکی در تکریت رخ داد و بیشتر باران او کشته شدند و تن 
خودش رهایی یافت چنین سرود: ‏ . 
فان تك خی بوم تکریت اجمحت و قتل فرسای فا کنت دانی 
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و ما کنت وقافا و لکن مبارزا اقاتلهم وحدی فرادا و ثنی 
دعانی الفتی الازدی مرو بن جندب فقات له لبيك با دعانیا 
فعز عل این الحر ان راح راجعا و خلفت فی ال بتکریت ناویا 
الا لیت شعری هل اری بعد ما اری جماعة قومی نصرة و الوالیا 
و هل ازجرن بالكوفة الیل شزبا ضوام تردی بالكاة عوادیا 
فالقی علیما مصعبا و جنوده فاقتل اعدایی و ادرك تأربا ۱2 
عبید الله سر قیس الرقیات چنین می سراید: 

شعداق تکیت لا غشيرة شبود و لا السلطان منك قریب 
ِِ« ابنائئا ترتی بنا بقتل بوار و احروب حروب 


و ات ام فحزم عندك منزل و للدین و الاسلام منك نصیب 
قدع منزلا ایی اف فان بت ا رون ین بعوی ۲ 
مسمانان به روزگار مر خطاب در سال شانزدهم جری آن را گشودند. سعد بن الی وقاص سپاهی را به سرداری عبد الّه سر 
معتم به آنجا فرستاد و با ایشان مجنگید و با زور آن را بگرفت و درباره آن چنین سرود: 
و نحن قتنا یوم تکریت جمعها فلله جمع یوم ذالك ثتابعوا 

البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۶٩‏ 
و نحن اخذنا امحصن و امحصن شام و لیس لا فیما هتکا مشایع «۱» 
بلاذری گوید: عتبه پسر فرقد پس از آن که موصل را به سال ۲۰ بگشود مسعود پسر حریث پسر ایجر (آبگار) از بفی تیم پسر 
شیبان را به تکریت فرستاد و دژ آن را با آشتی بگشود که از آن زنی ایرانی از اشراف بود و «داری» نام داشت. پس مسعود به 
دژ رفت و فرزندانش در آنجا هستند. او در تکیت مسجد ادینه ای در بلندی بساخت زیرا که به خوکهای ایشان امان داده بود 
و می ترسید به درون مسجد آینده 
گروهی از دانشمندان و راویان بدانجا سبت دارند. از ایشان است: ابو تمام کامل پسر سالم پسر حسین پسر مد تکریقی صوفی» پير 
خانقاه زوزنی به بغداد بود. او از ابر الماسم حسین حدیث شنید و در شوال ۵4۸ درگذشت. مجز او نیز کسانی به آنجا نسبت دارند. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۵۰ 
باب تا و لام و آنچه پس از آن هاست 
تل اسمقف [ت ل ل اق ]: (بر وزن مفرد اساقف)» نام دی‌ی بزرگ از کارگاری موصل در کرانه خاوری دجله است. 
تل اعرن [ت ل ل | ر]: (با عين بی نقطه و راء)۰ نام دیبی بزرگ و پرجمعیت از بمخشهای حلب است. گونه ای انگور سرخ گرد 
پدانجا مسبت دارد. تا کستان و باغها و کشتزارها دارد. 
تل اعفر [ت ل ل اف ]: با فای يك نقطه» م‌دمش چنین خوانند وی خواص آن را «تل یعفر» گویند. و گفته شده است که 
اصل آن «التل الاعفر» به سبب گت خاك آن بوده است. بس در پی کثرت استعمال» تحخفیف داده شده. 
نام دژ و شهر بیرونی آن میان سنجار و موصل در میان يك دره است که رودی در ته آن روان می باشد. این دژ بر سر تك کوهی 
[۸74] است با باروئی استوار. آب رودخانه آن سیار گوارا است وی خود انجا وبا خیز می باشد. نخل بسیار دارد که عرمان 
ان را به موصل برند. 
بدانجا سبت دارد شاعی شیرین سفن معاصر که ملك اشرف موسی بسر ابو بک را ستايش کرده است. 
تل اعفر [ت ل ل اف ]: نیز شهرکی است نزديك دژ مسامه پسر عبد الللك که میان دژ مسلمه و شهر رقه در بخشهای جزیره واقع 
شده است. باغها و تا کستان داشت, من این را در «رساله سرخسی» دیده ام» 
یت : 
نام ای از ان یی کانه در از است که در کاب هذیل یاد شده است. بدیل سر عبد منات خزاعی چنین می سراید: 
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و نحن صبحنا بالتلاعة دارم باسیافنا سین لوم العواذل «۱» 

تابط ات سروده است: 

نهنه رحلی عنهم و اخاهم من اذل بعرا بالتلاعة اخفرا «۲» 

تل باشر [ت ل ل ش ]: (با شین نقطه دار). 

دژی استوار و خوره ای گسترده در شال حلب است که با حلب دو روز فاصله دارد. مم‌دمانش مسیحی ارمنی اند. 

بیروی بزرگ دارای بازارهای اباد وپرجمعیت دارد. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۵۱ 

تل حری [ت ل ل ب را: همان «تل محری» است که بعد از این بیاید (ان شاء الّه تعال). 

تل (سمه آت ل ل ب م ]: شهری است که نام آن در خشهای هنار ساملا و سپس از مخشهای «شبختان» شده است. 

تل بطریق آت له ب: ]: شبری در مر‌زهای سرزمین روم بود که سیف الدوله پسر جمدان آن را وبران کرد. و 
هندیة ان تصفر معشرا صغروا بدها و تعظم معشرا عظموا 

قاستها تل بطریق فکان ها ابطاما و لك الاطفال و ارم «۱» 

تلبع [ت ب |: (با بای تك نقطه). از دیه های ذمار ین است. 

تل بلخ [ت ل ل ب ]: دیمی از بلخ است که به آن «تل» نیز گویند. 

دانجا اسبت دارد: الیاس پسر ممد تل و جز او. گاهی وی را بلخی نامند. 

ِِِ ت ل ل ب س ی یا]: شبری میان رآس عين (سرچشمه) ورقه نزديك تل موزن است. 

تل بلیخ [ ت ل ل ب ل ار هار و خر ۳ [۸7۰] و آن دیی کار «بلیخ» بر نهر رقه است. 
بدان أسبت دارد ایوب پسر سلیمان تل اسدی, از عطا پسر ابو رباح می پرسید. عبد اللك سر واقد نیز از وی روایت دارد و من 
آن را در «تل حری» گسترده تریاد کرده ام 

تل ی صباح ات ل ل ب ص ب با: نام دی‌ی بزرگ با جمعیت دارای بازار و مسجد ادینه است. دی‌ی از «هر اللك» می 
باشد. میان انجا و بغداد ده میل راه است و من ان را دیده ام. 

تلل بونا [ت ل ل ب ون نا]: دی از کوفه است. مالك پسر اساء فزاری چنین می سراید: 

حبذا لیتی بتل بونا حیث فسقی شرابنا و نغنی 

و مر‌رنا بنسوة عطرات و سماع و قرقف فنزلنا 

حیث ما دارت اجان درفا حسب ااهلون 5 چننا ۲( 

این کاسه برای من نقل کرد که چون مر با مالك روبرو شد از او خواست شعری از خود برایش بسراید. او شعری بسرود. عمر 
کت شهب تسار بویت است اکر نام دیه ها در آن تاه مالك گفت: کدام ده؟ عر گفت: مانند آنجه گفته ای: 
ادن ام کنت غايبة عل لیلتی محديثة القسب «۳» 

و نیز مانند این شعر تو: 

حبذا لیتی بتل بونا حین اسقی شرابنا و نغنی «4» 

مالك گفت: ایا دیه های شبر من است چنان که تو هم نیز در شعر خود از سرزمین خودت یاد می کنی» پرسید: مانند کدام 
شعر؟ مالك پائج داد: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۰۲ 

ما عل الریع باللیین لو بین رجع السلام او لو اجابا «۱» 

بس این ای ربیعه خاموش گشت. 

تلبین آت ب ]: (با بای تك نقطه )۰ جایگاهی در غوطه دمشق ق است. اد ن منیر چنین می سراید: 

فالقصر فاطرج فالیدان فالشرف ۰۰.۱ لا عل فسطرا قرمانا فتلبین «۲» 

تل انقر [ت ل ل ت ت ): جایگاهی در کرانه دجله میان تکریت و موصل است که نامش یاد شده است» [۸۹] 
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تل توبه [ت ل ل ت ب ]: (با تای دو نقطه و بای تك نقطه). جایگاهی مقابل شهر موصل در خاور دجله پیوسته به نینوا است. 
در این تل زیارتگاهی هست که تفرجگاه مردم موصل در شیهای آدینه است. گویند از آنش تل توبه خوانده اند که به هنگای 
که عذاب بر مردم نینوا- که امت یونس پیغمبر (ع) بودند- فرود آمد ایشان بر آن تپه گرد آمدند و اظهار توبه و ندامت کردند و 
از خدا مخشش خواستند. بس خداوند الشان را مخشود و عذاب از ایشان باز گردانید و بانه ای را که بر آن تپه بود راب رده 
بتما را در هم که 
نزديك آنجا زیارتگاهی است که گویند گوساله ای در آن بود که آن را می پرستیدند. پس چون علامتبای عذاب را که یونس 
(ع) خبر داده بود دیدند گوساله را سوزانده و دل با توبه پاك کردند. اکنون در آنجا زیارتگاهی استوار است که آن را یکی از 
بندگان پادشاهان سلجوتی ساخته است که پیش از برسق فرمانروای موصل بود. مردم برای لین زیارتگاه نذر و نیاز اسیار ی 
کنند. در چهار گوشه آنجا چهار شعدان نهاده اند که هر يك پانصد رطل وزن دارد. روی هر يك از شعدانها اسم سازنده و 
فرستنده آن نوشته شده است: 
تل جبیر [ت ل ل ج ب ]: ( کوچکنمای جبر)۰ نام شپری است. میان انجا و طرسوس بیش از ده میل راه است. به یکی از 
مردم ایرانی انطاکیه اسبت دارد که در آنجا جنک برای او رخ داده است. 
تل حوش [ت ل ل ج وا: (با جیم نقطه دار و حای بی نقطه و شین نقطه دار). نام شهری در جزیره است که در شعر عدی بن 
زید چنین امده است: 
ما ذا ترجون ان اودی رییعک بعد الاله و من اذک لک نار 
کلا یینا بذات الورع لو حدئت فیک و قابل قبر اماجد الزّآرا 
بل جخوش ما پدعو موذنبم لاس دهر و لا مت انفارا «۳» 
تل جزر [ت ل ل ج ز: نام دژی در فلسطین است. 
تل حامد [ت ل ل م ]: نام دژی در مرزهای مصیصه است. 
تل حران ات ل لح ۳ دی‌ی در جزیره [ ردستان ] است. 
بدانجا اسبت دارد: 
۱- منصور پسر اسعاعیل تل حرانی. از مالك بن انس و جز او برشنود. 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۰ باب تا و لام و اجه پس از ان هاست ۰.۰.۰ ص : ۷۵۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۷۵۳ 
۲- فرزند او امد پسر منصور تل. او نیز از مالك بن انس و جزوی روایت دارد. ابو شعیب حرانی نیز از وی روایت دارد |۰/۸۰۱۷ 
تل حوم ات ل ل ]: نیز دژی درز مضه است؛ 
تل خالد ات ل ل ل ]: دژی از مخشهای حلب است. 
تل خوسا [ت ل ل خ ]: (با سین بی نقطه)۰ دیی نزديك زاب میان اربل و موصل است. جنک در آنجا رخ داده است. 
تل دحیم ات ل ل دح ]: (با دال و حای بی نقطه)۰ دی‌ی در کار «نهر اللك» از خشهای بغداد است. 
تل زاذن [ت ل ل ذ]: (با زاء و ذال نقطه دار). به گفته نصر جایگاهی نزديك رقه در سرزمین جزیره است. 
تل زبدی ات ره (با بای تك نمّطه و دال ی نمّطه و الف کوتاه ). دی‌ی در جزیره است. 
تل زبیبیه [ت ل ل ز ی ی ]: مذسوب به نام زنل است که زییب (انگور خشکانده) اسبت داشت. نام مخشی در گرّانه خاوری 
بغداد کار نهر معل و محلتی ٍست است. ساکان انجا دون مایه اند. برخی از متانران بداجا اسبت دارند. 
تل سلطان [ت ل ل س ): جایگاهی میان حلب و دمشق است که بین آن و حلب يك مرحله راه می باشد. در آنجا خان و 
کاروانسرا هست و آن را «فنیدق» خوانند. در آنجا جنک میان صلاح الدین پوسف سر ایوب و سیف الدین غازی بسر مودود سر 
زنی فرمانروای موصل به سال ۱ در دهم شوال رخ داده است. 
تل صافیه [ت ل ل ی ]: (ضد تیرگ). نام دژی در کارگزاری فلسطین نزديك بیت جبرین از بمخشهای رمله است. 
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0 ات ل ل ع دا: دی در حران میان آنجا و فرات است و کاروانما در آن فرود آیند کاروائسرایی زیبا دارد که مجد پسر 
لب بهنسی وزیر ملك اشرف مومی سر عادل آن نوسازی 9 

تل عبله [ت ت ل ل ع ل ]: دمی دیگر از حران میان آنجا و رس عین است: 

تل عقرقوف [ت ل ل ع ق ]: (با دو قاف ويك فاء)۰ دیمی از بخشبای نهر عیسای بغداد است که پهلوی آن تپه ای بلند می 
باشد [۸1۸] که از فاصله دو روز راه دیده می شود. گویند به نام عقرقوف پسر طهمورث شاه نامیده شده است وی چنین می 
غاید که اسمی رکب مثل «حضرموت» باشد . که آنو. توامن در شعر زير بدان اشارت دارد: 

رحلن بنا من عقرقوف و قدبدا من الصیح مفتوق الادیم شهیر <۱» 

ین قیه گرد خسروان ساسانی میان مدا تا کردنه هدان و قصر شیرین دنجه ای برای کورشاهان ساسان ساختند و عفر رت 
کوزستان کانیان بوده. و اشان: از بظیاقی هستند. 5 پیش از فارسا بر عراق حکومت کردند. 

تل عکبرا [ت ت ل ل ع ب ]: در واژه «عکیرا» باد اه اش تن را «تل» نیز نامند. 

بدانجا سبت دارد ابو حفص عر بسر مد تل عکبری که به «تلی» نیز شناخته می شود. کور و نادرست بود. از هلال سر علاء 
رق و جزوی روایت دارد. ابو سپل مود بسر عمر عکبری از وی روایت دارد. 

تلعه لعه [ت ع ): نام یی ا آق بفی سلیط پسربربوعنزديك امه است. جریر چنین مراد 

و قد کان ق بقعاء ری لشانک و تلعة و اموفاء جری غدیرها «۲» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۵۶ 

تلعة النعم ات ع ت ن ن ع ]: ها در سعیه اسر عر‌بض بهودی چنین می سراید: 

یا دار سعدی مفطی تلعة اتعم حییت ذکرا عل الاقواء و القدم 

نا فا کمتنا الدار اذ سیلت و وما بها عن جواب خلت من صم «۱» 

تلفیائا [ت ف ]: دیی از غوطه دمشق است. نامش در حدیث ابو العمیطر علی سفیانی که در دمشق به رورگار مد امین خروج 
کد آمده است» «۲» ۱ 

لفیتا [ت ] (با تای دو نقطه پیش از الف): دی از سنير در کارگاری دمشق می باشد. 

از انجاست قسام حارنی از بنی حارث پسر کعب در ین که به رورگار طایع بر دمشق چیره شد. او در جوانی (برای امرار معاش) 
با چارپایان خالك می برد سپس به مردی به نام امد حطار از جوامردان دمشق هم مسلك گردید و مدلی بر دمشق چیره شد و 
فرمانداران» چاره ای برای سرکشی او نتوانستند کرد. تا لین که یلتکین ترك از مصر بیامد و قسام را بشکست و در تاریخ سیزده 
روز مانده از حرم سال ۳۷۹ به دمشق درآمد [۰]۸19 قسام روزی چند پنهان بود سپس بیرون آمده به بلتکین تسلیم شد. پس 
او را زنجیر کرده به مصر بردند» در آنجا مخشیده شد و آزاد گشت. عبد الحسن صوری نیز او را ستوده بود. این گفته حافظ ابو 
القاسم است. 

تل قباسین [ت ل ل ق ب باس ] با تشدید بای تك نقطه و سین بی نقطه): نام دیبی از «عواصم» از کارگزاری حلب است که 
نامش در تاریخها آمده است. 

تل قراد [ت ل ل ق ]: دژی مشپور در ارمنستان در بخشبای شبختان است. 

تلقم ات ق ]: کوهی در ین است.» «ریده» فطل و «قصر مشید» قن ا ای علقمه ذو جدن چنین سروده است: 

و دا اوه الشپور من راس تلقم ازلن و کان اللیث حامی اقایق «۳» 

تل کشفهان آت ل ل ل ف ]: (با شین نقطه دار و فاء و هاء و الف و نون). 

جایگاهی است میان لاذقیه و حلب که ملك ناصر صلاح الدین یوسف پسر ایوب مدتی در آنجا اردو زد. 

تل کیسان ات ل ل ل ]: جایگاهی در «مرج عک5 در ؟انه شام است. 

تل مامح ات ل ل س ]: دی‌ی در مخشبای حلب است. امء القیس چنین سروده است: 

ها اوطانبا تل ماج منازا من بربعیص و میسرا «4» 
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بدانجا نسبت دارد قاسم پسر عبد الّه مکفوف تلی. از آوز اسر پزیت زوایت دارد: 
ات ل ل م راا: (با حای بی نقطه و راء و الف کوتاه). همان «تل بحرا» با بای تك نقطه و «تل بلیخ» است که یاد 


0 آشیگ میان «دژ مسلمه» سر عبد اللك وق در میان آن ورهشتیت ‏ هد تارآوها و دکانهابی دارده 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۵ 
احد پسر مد همدانی [ابن فقیه ] از خالد بسر یر پسر عبد حباب مسامی آورده گفت: با مسلمه پسر عبد اللك در جنگ قسطنطینیه 
بودیم. روزی یکی از رومیان به سوی ما امده هماورد خواست. من به سوی او رفتع. پس او را سواری بی مانند دیدم و همه روز 
را با هم دراويختيم و هیچکدام پیروز آشدیم. پس به کشتی رفتن رضایت دادیم. بعد از کوشش او مرا بر زمین زد و روی سینه 
من لشست تا سر مرا ببرده افسار چارپاش که حون خود انداخته بود و بدین سان ۸۷۰ من می کوشیدم که خود را از زیر 
تن او رها سازم و اومی کوشید که سر مرا ببرد. در این میان چارپای او جفتگی زد و افسار کشیده شده او را از سینه من کار 
زد و من برخاسته بر سینه او اشستم وی او را نکش بلکه اسیر کرده به نزد مسامه بردم. 
مسلبه از او چیزی پرسید و او هیچ پاعخ نگفت. وی مردی تومند بود. مسلمه خواست او را به نزد هشام که در حران بود 
بفرستد. من گفتم پس حق من چه شد؟ او گفت تو شایسته ترين مردم به این اسیر هستی و او را با من فرستاد. من در راه با او 
خن گفتم و او هیچ نمی گفت تا به جایگاهی از دیار «مضر» رسیدیم که «جریش» و «تل بحرا» خوانده می شد. او پرسید به این 
جایگاه چه می گویند؟ من گفم: اینضجا جریش و آنجا تل محرا است. آنگاه او چنین سرود: 
وی بین امحریش و تل بحری فوارس من فارة غیر میل 
فلا جزعون آن ضراء نابت و لا فرحون بانیر القلیل «۱» 
من دیدم او از فصیحترین مردم است. انگاه موش لو هر بخه من پرشین سیدیم پاخ نمی گفت تا به «رها» رسیدیم. در انا گفت 
بگذارید تا در کلیسا نماز بکزّارم. . ما گفتم بگزاره پس او نماز گزارد و چون به حران رفتیم گفت: اینضجا نخستین شهر است که پس 
از بابل ساخته شده است بگذارید من در اینجا حمامی بروم و نماز بگزارم. ما او را آزاد کذاشتي و او را به بزری بشکه و به سفیدی 
نقره دیدیم. من او را به نزد هشام بردم و داستانش را یاد کردم. هشام پرسید تو کیستی؟ گفت من مردی از «ایاد» هستم که به 
ی حذافه پیوسته ام» هشام گفت: تو زیبا اندام و فصیح هستی» مسلمان شو تا خونت ریخته آشود. او پاخ داد من در کشور روم 
فرزندانی دارم. هشام کفت: ما اشان را آزاد ی کنیم و حقوق مکفی می دهیم. او گفت من از دین خود باز می گردم. پس 
هشام و او گفتگوی بسیار کردند و او از مسلان شدن سربچی کرد. پس هشام به من دستور داد رد را بزن! و من ردم, 
به تل محری منسوب تیه ایوب (سر سلیمان اسدی سلمی. او از عطاء پسر ابو رباح فتوایش را در مسئله زير پرسید: 
اگر مر‌دی نام زنی را بشنود و گوید هر وقت با او ازدواج کردم مطلقه باشد چگونه خواهد بود؟ او پا داد برای کسی که 
شوهر شده است طلاقی نیست و برای کسی که مالك برده نیست ازاد کردن معیی ندارد. عبد اللك پسر واقد حرانی از این مرد 
تا رن 3 راز 
تل مخال ات ل ل م لا] (جمع مخلات به معنی توبره اسب): نام جایگاهی به خوزستان است. 
تلمسان ات ل ] (با سین بی نقطه و برعی آن را «غسان» با نون [۸۷۱] به جای لام گفته اند): جابگاهی در مغرب است. «۲» 
وان دو نام دو شپر مسایه اند با یادا رن و میاشان يك تبر پرتاب راه یه دی کهن و دیگی نوساز است. نوساز را 
خاندان ملشمون (بادشاهان مغرب) بنیان نهاده اند و نام آن «تأفرزت» ای 7 سپاهیان و باران سلطان و 

البلدان/ ترجه ج ۱ ۷۰۲ باب تا و نون و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۷۰۰ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۵۲ 
مردمان دی در آنجا می زیند, و نام شبر کهنه «اقادیر» است که زاستگاه رعیت است. این دو شپر مانند فسطاط و قاهره در 
مصر هستند. 
در تلمسان اسپای «راشدیه» معروفند که از دیگ اسبان بهتر باشنده زنال اجا با پشم» پارچه های گوناگونی که «کابیش» «جمع 
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کنباش» نامیده می شود می بافند که در جای دیگر یافت شود 

از انجا تا «وهران» يك مر‌حله راه است. برخی پندارند که اینجا همان شبر است که خضر (ع) دیواریاد شده در قرآن را نوسازی 
کرد. من اين را از کسی شنیده ام که آن شهر را دیده است: 

گروهی بدانجا سبت دارند مانند ابو سین خطاب پسر احد سر خطاب سر خلیفه تلمسانی. او در حدود سال ۵۲۰ به بغداد 
آمد, شاعر‌ی خوش زبان بود. این گفته بو سعد است. 

تلمص ات ل م م ] (با اشدید میی). نام دژی مشهور در مخش «صعده» از سرزمین عن است. 

تل منس [ت ل ل م ن ن ] (با تشدید نون و سین بی نقطه). دژی نزديك معرة اللعمان در شام است. 

ابن مپذب معری در تاریغ خود گوید: متوکل به سال ۲46 به شام آمد و به هنگام آمدن و بازگشتن به شهر «تل منس» فرود آمد. 
حافظط ابو الاسم 1 «تل مذس» دی‌ی نزديك حمص است و بدان اسیت دارد مسیب پسر وا پسر سرحان ۰ 
ملسی حمصی. او از ابو اتعاق فزاری و از یوسف پسر اسباط و از عبد الّه پسر مبارك و از سفیان پسر عیینه و از اساعیل ین عبا 
و از معتمر پسر سلیمان و از ابو البختری وهب پسر وهب قاضی روایت دارد» و ابو الفیض ذو النون پسر ابراهيم مصری زاهد 7 
بکر باغندی و حسن پسر سفیان و اين ای داود و ابو عروبه حرانی و جر ایشان از آن گروه روایت دارند. درباره او از ابو عل صاخ 
پسر مد پرسیدند. در پانتخغ گفت: او دست چپش را از دست راست نی شناسد» او نمی داند چه می گوید! 

ابو عبد الرمن سلمی گوید: درباره ٍِِ ن واخخج از دار قطتی پرسیدند. در پایخ کت «ضعیف» است |۰۸۷۲ وی به 
سال ۲4٩‏ یا ۲۶۷ یا ۲۵۸ در هشتاد و نه سالگ درگذشت. ابو غالب همام بن فضل پسر جعفر پسر علی میذب معری در تاریخ 
خود گوید: متوکل به سال ۲4۷ کشته شد و مسیب پسر واعخ تل منسی در روز اول رم [همان سال ] در هشتاد و نه سالی 
درگزشت و در تل مذس به خالك سپرده شد. او «مسند» بود و فرزندی «نحاس» (مسک) داشت 

تل موزن [ت ل ل م ز]: ضبط آن در عربی به کسر زای است زبرا که هر ريشه ای که فاء الفعل آن معتل و از باب «فعل 
یفعل» باشد وزن مفعل آن به کسر عین خواهد بود مانند موعد» موقد» مورد» و من گسترده تر از ان را در «مورق» یاد کرده ام 
و آن شبری است کهن میان «رآس عین» و «سروج». از انجا تا راس عين پیرامن ده میل راه است: کون ان شیر کهن زاستگه 
جالینوس بوده است و آن را با سنگ سیاه ساخته اند. مردم آنجا گویند که دمستق ابن تشک این شهر را ویران کرد و عیاض 
پسر غنم به سال ۱۷ [جری ] آن را با شرایطی مانند آشتی شهر «رها» بگشود. یی از شاعران در نکوهش تل موزن چنین می 
سراید: 

بتل موزن اقوام شم خطر لو م یکن نی حواشی جودهم قصر 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۰۷ 

یعاشرونك حتی ذقت | کلهم تم اللجاء فلا عين و لا اثر «1» 

تل هراق [ت ل ل ه] و ی دق و 

تل هفتون [ت ل ل ه): (با تای دو نقطه): شپری در مخشهای اربل در میان کوهستان است که فرودگاه کاروانها در روز 
دوم سفر از اربل برای کسی است که به سوی آذرباییجان رود. بازاری زیبا وپررکت دارد. نزديك آنجا تپه ای بلند است که 
مر‌دمش شا ره ماه ات ان ساخته اند و همچون دژی دیده می شود رودخانه ای روان دارد و مردم آنجا « کد» هستند و 
من ان را چند بار دیده ام» 

تل هواره [ت ل ل ه ر: دی در عراق است. ابو سعد گوید من درباره این شپر چیزی در خاب اسوی ندیده ام» ابو بک 
امد سر شمد سر عبدوس آسوی گفت: ابو اسین علی پسر جامع دییاجی خطیب در تل هواره از اعاعیل سر مد وراق برای 
ما حدیث گفت [۰]۸۷۳ 

تلیان [ت ل ] (با دو کسره ویای بی اشدید و الف و نون): دی‌ی در مرو است. 

از آنجا است حامد پسر آدم تلیانی مروزی» او از عبد الّه پسر مبارك و جزوی روایت دارد و درباره او تضانی هست. 

مد پسر عصام ممروزی و جزوی از او روایت داشتند. حامد به سال ۲۳۹ درگذشت. 
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تلیان [ت ل ی یا: با تشدید یاء که یه ی آت ل ی ی ] باشد که پس از این خواهد آمد. شاعر آن را تئیه بسته تا وزن شعر 
خود را درست کند و چنین گوید: 

الا حبذا برد انليام و ظلها و قول علی ماء التلین امرش «۲» 

تل یعفر آت ی ف ]: همان تل اعفر است که گذشت 

تلیل [ت ل ] ( کوچك نمای تل): کوهی است که به گفته نصر میان مکه و محرین است: 

ی [ت ل ی ی ] (با تشدید یاء): گویی کوچك مای تلو [ت ] به معنی چیزی که بعد از دیکری آید باشد چنان که گوبند: 

جرو و جری [ج را نام یی است در سرزمین بنی کلاب نزديك «مجا». 

1 

اه 

تل تقافر هان اه به از خیار نی کارش: اش حضه یهن کرد ان ات از آن اشان: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۷۸ 

باب تا و میم و اچه پس از ان هاست 

قار [ت ]: شبری در کوهستان طبرستان در سوی خراسان است. 

نی [ت ] (با با منقوص در پیان): نام تپه ها یا کوههایی است. شاعری گفته: 

وم تبق الواء ء امانی بقية من الرطب الا بطن واد و حاجر «۱» 

غتر ات ت |]: دیبی از مخارا است. 

رتاش [ت م ]: (با شین نقطه دار). دهی از خوارزم است. یکی از شاعران آن جا چنین می سراید: 

حللنا تمرتاش یوم امیس و بتنا هناك بلاز الر لسن ۳۲( 

۸۷| 

قر [ت م ]: دیمی در عامه از آن عدی یم است. ثعلب از اين اعرابی اين شعر را نقل می کند: 

یا قح الّه و قیلا ذا احذر و امه یل بتنا نقر 

باتت تراعی لیلها ضوء المّمر «۳» 

او ی گوید: مر جایگاهی معروف است. 

مره [ت ر] (موزن یکی تمر): نام یکی از بخشمای یامه از آن ی عقیل است. برخی آن را به فتح میم خوانده اند. و «عقیق تمره» 

در مت راست «فرط» باشده 

قسا [ت م س سا] (ا تشدید سین بی نقطه و الف کوتاه در پایان): شبری کوچك در بخشهای «زویله» است و میان آنبا دو 

مرحله راه می باشد, 

قشکث [ت م ل ] (با شین نقطه دار و ثای سه نقطه): دی‌ی از مخارا است. از انجا است احمد بسر عبد الّه مقری ابو بکر 

تمشکنی. او از محیر بسر فضل روایت دارد. حامد سر بلال از او روایت می کند, این خن «ابن مانده» است. 

قعی [ت م ع ع ] ۰ کرش فوعار اش ملد از ان که تست 

نی [ت م ن ن ] (با تشدید نون): ابن سک ده کار 2 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱» ِ 

کان دموع العين نا تحللت مارم بیضا من تنی جماها «۱» 

کر «قنی» سرزمینی ی ار سرپیچ «هرشی» به سوی مدینه روان شوی از میان «عنی» می گذری که کوههایی 

به نام «بیض» دز اضعا شتا 

یر آت م ] ( کوچك نمای ر): نام دم‌ی در یامه از دیه های مر [ت م ] است.؛ 

قیتمندان [ت م ت م ] (با دال بی نقطه): شبری در مکران است و کوهی نزديك آن می باشد که در آن نشادر سازند, 

ان را یی از مردم انجا برای من گفت. 
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"۳ ات م ی ی ] (با تشدید یاء): نام خوره ای در پایین مصر است که بدان خوره «فا» و «تّی» گویند و هر دو يك خوره 
باشند [۵ ۸۷ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۲۰ 

باب تا و نون و انچه س از ان هاست 

تاتضه [ت ت ض ] (با ضاء نقطه دار): چنین است در کاب عمرانی که گوید نام خاباهت اسیتن 

تعاصف [تث ص ] (با صاد بی تقطه و فاء) 

جایگاهی در بیابان بوده ک در شعر در دزد چنین امه اسشت: 

نظرت و اصعابی تعالی رکاییم و بالسر واد من تماصف اجمعا 

بعین سقاها الشوق کل صبابة مضیضا تری السانها فیه منقعا 

ی بارق حاد اللوی من قراقر هنیا (ه ان کان جد و امرعا 

ال امد العذب الذي عن شاله و اجرعه سقیا لذلك اجرعا «۱» 

تتاضب [ت ض ]: با بای تك نقطه و کسر ضاء نقطه دار. این چنین به خامه اين ای شافعی دیدم و دیکران آن را در شعر جریر 
به ضم آورده اند که چنین می سراید: 

بان اتملیط فودعوا بسواد و غدا اتملیط روافع الاصعاد 

لا تسالین ما لاایتن نع ما زودنق بلوی التتاضب زادی (۲» 

ابن اساق در داستان جرت عمر خطاب گوید: هنکاعی که من با عباش ین ابی ریعه و هشام بن العاصی پسر وایل سهمی خواستم 
پنهان از فرش از مکه ماجرت کنم» با هم قرار گناشتم تم که در «تتاضب» از «اضائه بق غفار» در بالای «سرف» با هم ملاقات 
کنيم و گفتم هر کس از ما صیعگاهانبه نا رسد میدن که از طرف قرش فتار شده است. 

من دو تفر دیور هن بادست بحرکت: کنند: او می گوید: من و عیاش بن ابی ربیعه در تتاضب به هم رسیدیم و هشام را نيافتیم» 
بعدا معلوم شد که گرفتار شده است» ما به مدینه آمدیم ۰ تا بایان حدیث» «۳» 

تتاضب [ت ض ]: چنین است ضبط نصر که آن را به دنبال ماده پیشین آورده گوید: شاخه ای از دره «دوداء» است که خود 
ان دره به عقیق مدینه سرآزیر می شود. 

معجم اللدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۲۱۱ 

تباثیر [ت ] (ر وزن جمع تتور که در آن نان پزند): 

«ذات التتایر» نام دنه ای است در کار «زباله» و گویند «ذات التنایر» اطراقگاهی است میان «رباله» و «شقوق» که خود 
دره ای است دارای درخت که چرا گاه بنی سلامه و بنی غاضره در آنجا است. و برکه ای از آن سلطان در آنجاست و چون راه 
از آنجا منحرف شد اطراقگاه» ات راوید مضرس پسر ربعی چنین سرود ۸۷۰ 

لما تعالت بالعالیق حلّة ها سابق لا بخفض الصوت سائره 

تلاقین من ذات التناثیر سربة علی ظهر عادی سوافره 

ینت اعناق الطی و صبتی بقولون موقوف السعتز و غا ۱( 

راعی از اسخه ای از کاب ثعلب که بر او شوانده شده ات تین تقل می کند: 


و ام حنان الزن ساقه طروقا الی جنبی زبالة سایقه 

فلما علا ذات التنانیر صوبه تکشف عن برق قلیل صواعقه «۲» 

تاهی [ت ]: جایگاهی است میان «بطان» و «ثعلبیه» در راه مکه در نه میلی بطان. برکه ای با آب و برکه ای خشك در آنجا 
هست. در دو میی تتاهی «رکه جعفر» و در سه میلی آن برکه ای از آن حسین خادم هست که خادم رشید پسر مهدی خلیفه بود 
و مسجد ثعلبیه در هشت میلل آن است. 

نبغ [ت ب ] (با بای تك نقطه و غین نقطه دار): جایگاهی است که کعب پسر مزیقیاء جد انصار بابکر پسر وائل در آنجا جنگید. 
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تثب [ت ن ن ]: (با تشدید نون و بای تك نقطه): دیمی بزرگ از حلب است. از آنجاست ابو مد عبد الّه پسر شافع پسر مروان 
پسر قاسم مقری تنی عاید. او در حلب از مشرف پسر عبد الّه زاهد و از ابو طاهر عبد الرزاق پسر ابراهيم پسر قاس ری و از ابر 
اجدحامد دسر پوس بی ین قلیبی پرشتوده اب این عل سم هید له سر جراده خلن از اوزوایت دارده آن زا فامی ای 
القاسم عمر پسر احمد پسر ابو جراده برایم نقل کرده است. به روزگار ما گروهی از نویسندگان و سرشناسان حلب و دمشق نیز پدانجا 
اسبت دارند. 
تتبوك [ت ] (با بای تك نقطه و کاف) ابو سعد گوید: به گان من دیبی باشد پیرامن عکبراء 
از آنجا است ابو القاسم نصر پسر علی تنبوی واعظ عکبری. او از ابو علی حسن پسر شپاب عکبری برشنود. هبة الّه پسر مبارك 
سقطی از او برشنود. نصر گوید: تنبوك مخشی میان ارجان و شیراز است [۸۷۷]. 
تنتله [ت ت ل ): به گفته نصر جایگاهی است در سرزمین غطفان, 
تغیب [ت ] (با حای بی نقطه و بای تك نقطه): روز حیب از ایام تاریخی عررب است. 
تنده آت د/ (با دال بی نقطه): دی‌ی کت در باختر نیل در صعید پایین است. 
تس [ت ن ] (ی تشدید و با سین بی نقطه): ابو عبید بکری گوید: میان «تنس» و دریا دو میل راه است. در پایان باختری 
افریقا. از انجا تا «وهران» هشت مرحله و تا «ملیانه» در سعت جنوب چهار روز راه و تا «تبهرت» پنج یا شش مرحله راه است» 
معجم البلدان/ترمه ج ۱ ۷۱ باب تا و نون و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۷۰ 
بو عبید گوید: شهری بارودار استوار است و درون آل.دزی کوعلک ام باشد. که دسترمی بان دشوار است:و ضا 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۷۲۵ باب تا و نون و اجه اس از ان اه ی فک 
معجم البلدان/تره» ج ۱ ص: ۷۲۱۲ 
نگهبانازش در آن می زیند. مسجد آدینه و بازارهای بسیار دارده شهر در کار رودی است که از يك روز راه از کوهستانی در 
میت قبله بدانما می آید و از سعت مشرق به گرد آن می چرخد و به دریا ی ریزد و «لفس نوه نامیده می شود» در کار دریا دزی 
دارد که م‌دم تفس گویند به روزگار کذشته پیش از «تنس نو» آباد بوده است. تنس نو را دریانوردان اندلسی مانند ۳8 
بو عایشه و صقر و صبیب و جر ایشان از مردم اندلس به سال ۲۱۲ بنیان نهاده اند, 
ساکان آنجا دو گروهند: از مردم «بیره» اندلس و از مردم تدمیر. تنسیهای دیگر از فرزندان ابراهیم پسر ممد پسر سلیمان پسر عبد 
له سر حسن پسر حسن پسر علی بن ابو طالب (ع) هستند. اين دریانوردان اندلسی زمستانها از اندلس به آنجا ایند و در بندری 
در کرانه دریا می زیند و بربرهای آن منطقه به گرد ایشان آمده ایشان را به زیستن در در تشویق کردند و از ایشان خواستند که 
بارازی شتا تلاو ده اضا زاست کنند و به ابشان نوید یاری و دوستی و همکاری دادند. آنان نیز پذیرفتند و به در رفتند ِِ 
اطراف به گرد ایشان آمدند و چون بهار پیش آمد و با گرفته هار شدند. اندلسیان سوار کشتیهای خود شده و به باق مردم گفتند 
که ما می رویم و باز ی گردم. پس به دیه «یجایه» رفتند و بر آن چیره شدند و بانق مردم در تنس مجا ماندند و بر ثروت و نیروی 
آن بیفزودند |۸۷۸] پس مردم «سوق براهیم» ک چهارصد خانوار بودند به آنجا آمدند, دم تتس با گشاده روبی در بروشان 
کقودنه و الشان را در دارایی خود شرکت دادند و همکاری استوار مودند فد آرورن ان را ریا داشتند. 
ایشان کل به نام «صصفه» دارند که هشتاد و چهار «قادوس» است و هر قادوس سه «مد» پیامیر (ص) وزن دارد. رطل .کوش 
ایشان شصت و هفت «اوقیه» و رطل چیزهای دیکر بیست و دو اوقیه و وزن هر قیراط ایشان يك سوم درم مطابق وزن قرطبه 
اشت سعد سر اش هرن :در عارن. که ان عاری :دی لش در دشت ین شود اس 
ی الوم عنی و اضحلّت عری الصبر و اصبحت عن دار الاحبة فی اسر 
و اصبحت عن تیبرت ف دار غربة و اسلینی مر القضاء من القدر 
ال تنس دار اللحوس فانها بساق الها کل منتقّض العمر 
هه الا سا حام و طالعها التحوس صاصة الدهر 
بلاد بها ابرغوث ممل راجلا و یاوی اللها لیب فی زمن احشر 
برجف فیا القلب فی کل ساعة بجیش من السودان یغلب بالوفر 
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تری اهلها صرعی دوی ام ملدم پروحون فی سکر و یغدون فی سکر «۱» 

دیکری گفته است: 

یا الساتی عن ارض تنس مقعد الم الصنی و الدنس 

بلدة لا بنزل القطر بها و الندی فی اهلها حرف درس 

فصحاء الثطق فی لا ابدا و هم فی نعم یک عرس 

فتی تلم بها جاهلها برتحل عن اهلها قبل العلس 

ماثها من قبح ما خصت به نجس یجری علی ترب نجمس 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۲۳۲ 

فت تلعن بلادا مرْة فاجعل اللعنة دا تنس <۱» 

بو الربیع ما ملیانی گوید: آب» تفس را پیرامون سال ششصد و بیست و اندی وبران کرد وی پس از آن اندی از ممردم به 
شهر بازگشتند و اکنون در میان ویرانه ها می زیند, ِ 

به تنس اسبت داده شده است ابراهیم پسر عبد الرهن تشسی |۰۸۷۹ او به اندلس درامد و در «مدينة الزهراء» بزهست و از ابو 
وهب پسر مسره جازی و از ابو علی قالی برشنود. او در «جامع زهراء» فتوا می داد و در آغاز شوال ۲۰۷ درگذشت 

تتضب [ت ض ] (با ضاء نقطه دار و بای تك نقطه): نام دیبی از کارگراری مکه بالاتر از نخله است و چشمه ای روان و 
تخلستانی دارد. 

تتعم [ت ع ] و تتعمه [ت ع م ] (با عين بی نقطه): نام دو دیه در کارگزاری صنعا است. 

تعه ات ع | (با عين بی نقطه): در کاب نصر آن را با غین نقطه دار یاد می کند. من آن را به خامه ابو منصور جوالیتّی به نقل 
از نوشته این فرات با ثای سه نقطه در آغاز دیده ام ول به نظر من درست همان است که من گفتم. 

از دار قطنی نقل است که گفت: تتعه نام بقیل پسر هانی پسر عمر پسر ذهل پسر شرحبیل پسر حبیب پسر عمیر پسر اسود پسر ضبیب 
پسر مر پسر سلامان پسر حارث پسر حضرموت است و همه ایشان یا بیشترشان اکنون در کوفه اند و نام شپر حضرموت در کار 
دره پرهوت که از آتجا صدای ناله مردم جهن شیم هی شوه زر یو هار فان یاف شمان اسان . وفه شاه ات 

گروهی بدانجا نسبت دارند» برخی به قییله ای بدان نام و برخی به جایگاهی به آن اسم. 

از ایشان است: 

۱- اوس سر مععج تنعی بوقتیبه» 

۲- عیاض پسر عیاض بر مر پنسر جبله پسر هانی پسر بقیل کوچك پسر اسلم پسر ذهل پسر یر پسر بقیل که تتعه نام داشت. او 
از ابو مسعود حدیث داستان او را با سلبة بن کهیل نقل رده است. 

۳- عر پسر سوید تتعی کوفی حضرمی. او از زید پسر ارقم و از برادرش عام سر سوید روایت دارد. از عبد الله سر عمر نیز 
روایت دارد. جابر جعفی و جزوی از او روایت دارند, ۳ ۱ 

تعيم آت ]: (با عین بی نقطه): جایکاهی به مکه است در بیرون حرم میان مکه و «سرف» در دو فرسنجی مکه و بری آن را در 
چهار فرستی مکه می دانند. از آن رو به ان نام خوانده شده است که کوهی در دست راست آن به نام «نعي » و کوهی دیکر 
در مت چپ ان به نام «ناعم» است و دره ان «نعمان» نام دارد. 

در تتعيم مسجدهایی پیرامون مسجد عایشه و سقاخانه هایی در راه مدینه هست که مردم مکه برای عمره در آنجا احرام گیرند. ۲( 
مد سر عبد الّه نیری چنین می سراید [۸۸۰]: 

ف ترعینی مثل سرب رآیته حرجن من التنعيم معتمرات 

مر ۱ ص: ۷۲۰۶ 

مرن بفخ تم رحن عشية یلبین للرمان موتبرات 

فاصیح ما پین الارالك _غذوه ای الذع جذع ال و العمرات 
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له ارج بالعنبر الغض فاغم تطلع ریاه من الکفرات 
تضوّع مسکا بطن نعمان ان مشت به زینب ق اسوة عطرات «۱» 
تغه آت غ ] (با غین نقطه دار): آیی است از آن طی که منزلگاه حاتم طایی بود و گور او و آثار او نیز همانجاست. 
در اب ابو الفتح اسکندری از خط ابو الفضل نقل آمده است که «تتعه» اشخوری در دره «حایل» از ان بق عدی سر ارم 
است که حاتم در آنجا می زیست. 
کت [ت ل ]: (با تای دو نقطه): از شبرهای چاچ در پشت سیحون است. 
وهی از داشتتدان ار آها پوخاسیه اهاز آشان است: ابو لیث نصر پسر حسن پسر قاسم پسر فضل تنکتی که به ابو لفتح نیز 
کنیت دارد او سفری به مغرب رفت و در اندلس بزست. از بزرگان آنجا برشنود و از او برشنودند. او بازرگان و پرحدیث و 
مشهور به نیکوکاری و بخشش بود و به روایت «صحیح مسلم» در عراق و مصر و اندلس شهرت داشت که از عبد الغافر فارسی 
روایت می کرد. او در نیشابور از ابو الفتح ناصر پسر حسن پسر مد عمری و در مصر از ابو امحسن مد پسر حسین پسر طفال و 
از براهیم پسر سعید حبال و در شام از نصر زاهد مقدسی و از ابو بکر خطیب حافظ برشنود. بو القاسم سعرقندی و نصر پسر نصر 
عکبری و ابو بکر راغونی و جز ایشان از وی روایت دارند. زایجه او به سال 4۰ و مرگ او در ذیقعده سال 4۸7 بود. 
تغا [ت ]: به گفته نصر جایگاهی در بخشهای طاثف است. 
تفص ات ن م م ] (با صاد یی نقطه). شهری معروف بود. اعشی در ستادش ذافاش جیری «۲» چنین می سراید: 
قد علمت فارس و حیروا ...۰ لاعر‌اب با قزر ایهم ترلا" 
هل تعرف العهد من تفص اذ تضرب ل قاعدا بها مثلا «۳» 
این را در تقسیر گفته اعشی دیده ام و به کان من «فص» نام | ۸۸۱ بانویی باشد, (و الله اعلم) 
تتن ات ن ]: نام دی‌ی در ین در کارگاری ذمار است. 
تور [ت ن ن ] (با تشدید نون) واحد تتانیر نام کوهی نزديك مصیصه است که رود سیحان پایینتر از آن روان است. 
توف [ت ] (با تتفیف نون): جایگاهی در کوه طی است که از آنجا بر شتران اممء القیس سر جر در آن مخش بورش برده 
بودنده گوینده ای کست: 
کان دثارا خلت بلبونه عقاب تنوف لا عقاب القواعل «4» 
او تمهنک. کوب : بو عمرو ابن اعر‌الی در این شعر «عماب تتوف» و بو عبیده «تنوف» با کسر فاء و بو حام آن را «تتوق» (به فتح 
فاء) خوانده اند. ابو حاتم گوید: نام گردنه ای بلند در کوهستان طی است. 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۷۷۰ باب تا و واو و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۷۷۰ 
معجم البلدان/ترهمه» ج ۱ ص: ۷۲۵ 
نحویان را درباره این واژه خن بسیار است و این از جمله جاهایی است که ابن سراج بر کاب «ابنیه» [سیبویه ] نرده گرفته است 
و من سخنان ایشان را به گستردگی در کاب خودم به نام «نهاية العجب فی ابنية کلام العرب» یاد کرده ام. 
تتوق [ت ): (با قاف) جایگاهی در نعمان نزديك مکه است» 
تبونیه [ت ی ]: از دیه های حمص است. عبد الّه پسر بشر مازنی ازیاران پیامبر (ص) به سال ٩٩‏ در آنجا درگذشت و گورش 
در انجاست. منزل او در «دار قتافه» در مص بود. 
تتوهه آت ه ]: دی‌ی در مصر در کرانه نیل» آنجایی که به سوی «رشید» می رود برابر «خنان» در کرانه باختری ات ای ان 
در خاور این رود (نیل) که به سوی خاور می رود روستا و سرزمین «جون» است. 
تباة [ت ]: جایگاهی به نجد است. صفیه که شاعی‌ترین زنان بود و دختر خاله مازنی مازن پسر مالك پسر عمر پسر تیم انگاه در 
سرزمین «بشر» از جزیره می زاست به یاد خانواده خود در نجد چنین ی سراید: 
نظرت و اعلام من البشر دونها بنظرة اقیی الانف خن اخالب 
سا طرفه و ازداد لیرد حده و امسی بروم الامم فوق الراقب 
|۱۸۸۲ 


200612018 9:۷ 


| _ جلد اول 


لا بصر وهنا نار تاه اوقدت بروض المطا و امحضب هضب التناضب 

لیا لینا اذ نحن باحزن جيرة باقبح حر البقل سهل الشارب 

وم حتمل الا اباحت رماحنا ی کل قوم احرزوه و جانب («۱» 

تنهج ات ۵]: نام دیی در آغاز «بلقاء در سرزمین دمشق است. 5 دژی دارد و شاعری به نام خالد پسر عباد معروف به «ان 
ای سفیان» در ائجا می زاست. این گفته حافظ ابو القاسم است. 

تتیس [ت ن ن ] (با سین بی نقطه): جزیره ای است در دریای مصر نزديك خشي میان «فرما» و «دمیاط» که فرما در خاور 
آن جا دارد. «۲» منجمان ود در درازای ع ه درجه و پپنای ۳۱ درجه و ۱/۳ درجه جغرافیایی در اقلیم سوم ات 
حسین پسر نمد مبلی گوید: حال تتیس حال دمیاط است جز آن که این ممتر از آن است. در اینجا پارچه های رنگین و فرش 
یوت ایو د تاه ای کاران اراد ادا ومیت رو ضرگ مرت روز باه‌استه اب ان شون ارفا سا 
شور است زبرا که اب دریای روم (مدیترانه) هنکام وزش باد شال بدان درآید و چون آب نیل در زمستان بدان سوی رود و 
بادهای باختری بوزد دریاچه یی گردد و کرانه دریاچه به اندازه دو برید نك نشیند تا لین که از فرما دور شود. در این هنکام 
مردم آب را در آب انبارها برای ام سال نگاه دارند. دریانوردان این دریاچه چنان دقیق هستند که برای يك سفر در دو جهت 
گونا گون با يك جریان باد در يك روز به راه می افتند. پس دو کشتی با یکدیک در راههای گوناگون دريك چثم بر هم زدن 
برخورد می کنند. او می گوید: در تتیس بشه های موذی نباشد زیرا آن سرزمین شور و نمکزار است: 

در برنی تاریخها درباره تنیس خوانده ام که بنیانگذاری با روی تتیس در ربیع الاول سال ۲۳۰ آغاز شده است. در آن 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۲۱۲ 

سال عیسی پسر منصور پسر عیسی خراسانی معروف به رافعی از طرف ایتاخ ترك وال مصر بود و این به روزگار واثق پسر معتصم می 
بوده بارو به سال ۲۳۹ به هنکام ولایت عنبسه پسر احاق پسر شر ضبی هراتی به روزکار متوکل به پایان رسید و در میان این دو 
چندین والی جامجا شدند. طالع ان دوازده درجه حوت [۸۸۳] در اغاز زهره است و شرف ان» مرز اصفرش و صاحب طالع» 
مشتری باشد که در خانه آن است و طبیعتش که سعد اعظم است در اول اقلیم چهارم اوسط است که شرافتمند می باشد, 
هیچکسی که زبانش مجمی باشد بر آن حکومت نکرده زیرا که زهره راهنمای عررب است و شریعت اسلام با زهره و مشتری برپا 
شده است از این رو طالع آن ح می کند که از فرمان عربی زبان بیرون نرود. 

از یوسف ین صبیح حکایت است که پانصد قلمدان بدست در آن شهر دیده است_ که حدیث می نوشتند. وی ایشان را پنبانی به 
یک از جزیره های آنجا دعوت کده و غذایی برای ابشان پخته است. پس این مسئله به گوش همسایگان رسیده و مردم بی شمار 
کّد آمدند و ان غذا که پخته شده بود همه را بسنده آمده و افزون نیز مانده است تا آن را به برکت خدای کریم میان دیگران پخش 
کرده است و این از برکت نوشتن حدیث شریف باشد. 

گویند اوزاعی» بشر سر مالك را دید که زندگ را به خی می گذراند. پس به او گفت ایا می خواهی ترا به مادری هربان 
راهنمایی کنم؟ او پرسید مادر مپربان چه باشد؟ پایخ داد: شپر تتبس! که دست بریدگان را یز روزی می دهد. بشر گوید: اس 
من به تتیس شدم و در آنجا چهار هزار به دست آوردم. 

گویند چون مسیح (ع) در جهانگردی از آنجا بگذشت و آنجا را زمینی شوره زار خشك یافت که آب شوره دور آن را فرا گرفته 
است دعا کد تا خداوند بر رزق الشان بیفزاید. او می گوید نام ان تن از سس دختر «دلوکه» پادشاه مصر گفته شده است و 
این همان مجوز صاحب «حایط العجوز» (دیوار پیرزن) در مصر است. او نخستین کس است که تتیس را بنیان نهاد و آن را به نام 
خود نامید و باه ها در آن نهاد و شاخه ای از نیل به سوی آن کشید. در آنجا دریایی نبود تا آن که «درکون» سر «ملوطس» 
و «زمطره» از فرزندان ور دام که به حکومت رسیدند. الشان از ترس روم» شاخه ای از دریای ظلمات تا آنجا کشیدند تا مصر 
را از رومیان جدا سازند. این شاخه طغیان کرد و بسیاری از آبادیپای نامبردار انجا را وبران ساخت. از چیزهایی که ویران کرد 
اه ها و باغها و دیه ها و کشتزارهای تلیس بود. و چون مصر به سال بیستم جرت گشوده شد در آن هنگام در تتیس خانه 
ها از نی بود و رومیان در آنجا بودند. پس با سپاه عمر جنگیدند و گروهی از مسلمانان کشته شدند که گورهای شهیدانشان در 


2612018 9:۸ 


| _ جلد اول 


شنزاری کار «مسجد غازی» و کار تپه های شن است. جنگ در جایگاه گنبد ابو جعفر بن زید رخ داده بود که اکنون به نام 
گنبد پیروزی معروف است. 

تتیس تا مدتبا از زمان [۸۸4] بق امیه به «ذات الاخصاص» «۱» خوانده می شد و همچنان تا زمان بنی عباس باند تا چنان 
ک گفتم برایش بارو ساخته شد و احد بن طولون به سال ۲۹۹ بدانجا آمد و آب انبارها و دکانهای اسیار در بازار ساخت که 
اکنون به «صبارخ الا میر» (- آب انبار امیر) معروفند, 

کزارش: جزیره ای است در میان دریاچه ای جدا شده از دریای بزرگ که دریای بزرگ دورادور این دریاچه را از همه سو 
د‌ 

مه ارات ۱ ص: ۷۲۱۷ 

گرفته است. میان این دریاچه و دربای بزرگ» يك خشک دراز است که خود جزیره ای در میان دو دریا است. آغاز این 
خشی نزديك «فرما» و ریات ات و ذهاه آغ .و این دریا را به دریای هی وت ی اس اش که آب دربای بزر ک 
از انا به دریاچه تتیس درایت وا وا «قرباج» نامند, در ابتجا کشتهای هست. کر دم را از خشي «فرما» تن خشی دراز 
می رساند که میان دریای بزرگ و دریاچه تیس است و این نزديك سه روز راهپیمایی دارد و تا تزديك دمیاط می رسد. در 
آنجا دهانه دیگری هست که دریای بزرگ را به دریاچه تتیس ی پوندد, نزديك ایجا دهانه نیل واقع شده که به دریاچه تتیس 
می ریزد. پس چون آب نیل افزایش یابد شیریتی این دریاچه زیاد شود و دریاچه شیرین مزه شود در این هنگام است که مردم 
تتیس» آب انبارهای خود راپر کنند و برای يك سال ذخیره سازند. مردم فرما کاناهای زیرزمینی داشتند که آب نیل را هنگای 
که می خواست به دریاچه ریزد بدانجا می کشانید و نقشه آن در زیر دیده می شود: 

نقشه ۰۱۰ دریای مدیترانه و جزبره تییس» معجم البلدان» چ ع ص ۰۸۸ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۲۱۸ 

۸۸۵ صاحب «تاریمٌ تییس» 7 برندگان در تتیس موسمی دارند «۱» که در شهرهای دیگ چنان دیده نمی شود 

یکصد و می و اند گونه پرنده در آنجا زد آیند مانند: 

0 
حسییی» جرادی» ابلق» راهب» خشاف» بزین» سلسله» درد رای» شاص» بصبص» اخضر امهق» ازرق» خضبر ایو الناء» ابو 
کلب» ابو دینار» وارية اللیل» وارية النهاره برقع ام علی» برقع ام حبیب» دوری» زنجی» شامی» شقراق» صدر اللحاس» بلسطین» ستة 
انضراء» ستة السوداء» اطروش» خرطوم» ديك الم ضرس» رقشة احمراء» رقشة الزرقاء» کسر جرز» کسر لوزه این سان. این 
مرعة» بواسة» وروار» صردق» حصیت حراء» قرق مطوق» سفسق» سلاره رخ سکسکت» ارجوجة» خوخة» فرد قنص» اورث؛ 
سلونية» سبکه بیضاء» لبس» عر‌وس؛ وطواط» عصفور» روب» لفات» جرین. قلیلت» عس اجره ازرق» بشریر» بون» برك برسی» 
حصاری» زجاجی» بم» جر روی؛ ملاعتی» بط صینی» غریاق» اقرح» بلوی» سطرف؛ بشروش» وز الفرط» ابو قلمون» بو قیره 
ابو منجل» نجم» 7 غطاس بلجوبد» بطمیس» جوبة» رقادة» کروان» حری» کروان حرجی؛ قرل» خحروطة» حلف» ارمیل» 
قلقوس» (دد» عقعق» بوم» ورشان» قطا» دراج جل» بازی» صردی» صفره هام» غراب» ابپق» باشق» شاهین» عماب» حداء» 
رنمة» و گویند «نجع» از پرندگان جیحون باشد. و جز اینها از پرندگان نهر جیحون و پرندگان دو نهر عراق» دجله و فرات هستند. 
و گویند که بصبص بر پشت هرپرنده ای که بتواند سوار شده خود را به یس می رساند. پرندگان فراوان کوچك و بزرگ که 
نامپاشان [۸۸] داأسته نیست خود را به تتیس می رسانند. در آنجا هفتاد و نه گونه ماهی یافت شود که از آنهاست: 

بوری» بلمو» برو» لبب» بلس» سکس اران» شوس. ساء طوبان» بقسمار» احناس» انکلیس» العينة» البینی» ابلیل» الفریص» 
دونیس» م‌تتوس» اسقملوس» نفط» خبار» بلطی» جف. قلاریة» رخف عبر» تون» لت» اج قروص» کلیس» ا کلس» فراخ» 
قرقراج» زلنج» لاج» | کلت» ماضی» جلاء» سلاء» برقش» بلك» مسط» قفا» سور» حوت اجره بشین» شربوت !ساس» رعاد» 
خيرة» لبس» سطوره رای» لیف» لبیس» ارمیس» اتولس» لباء» عمیان» مناقیر» قلبیدس» حلبوة» رقاص» قریدس» جبر» هوجاره» 
صیح» مجزع» دلینس» اشبال» مساك الاپیضء رقروق» ام عبید» سلور» ام اسنان» الساریة» اة. 

گوهی سیار از دالشمندان بدانجا سبت دارند: 

۱- مد پسر علی پسر حسین پسر احمد ابو بکر تتیسی معروف به نقاش. بو الاسم دمشتی گوید: او در دمشق از مد سر حریم و از 
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مد پسر عتاب زفتی و از احد پسر عیر پسر جوصا و از امه پسر مد و از سعید پسر عبد العزیز و از سلام پسر معاذ تمیمی و از 
مد پسر عبد الّه مکحول بیرونی ابو عبد الرحمن سنافی و از ابو القاسم بغوی و از زکریا پسر یحبی ساجی و از ابو بکر باغندی و از ابو 
یعلی موصلی و جز ایشان برشنود. دار قطتی و جز وی از او روایت دارند. وی در شعبان سال ۳۹۹ درگذشت. زايیجه او رمضان 
۲ بود. 
۲- ابو یربا جحی پسر ابو حسان تیسی شامیء ريشه او از دمشق است و در تتیس می زیست. از ایث پسر سعد روایت دارد. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۲۱۹ 
۳- عبد الّه پس حسن پسر طلحه پسر ابراهیم پسر مد پسر یحپی پسر کامل ابو نجد بصری معروف به «ابن تحاس» از مردم تتیس 
است که با دو پسر خود مد و طلحه به دمشق آمد. او از بو بکر خطیب بسیار برشنود و کابهای او را ببوشت. نیز از عبد العزیز 
کانی و از ابو لسن پسر بو الحدید [۸۸۷] و جز ایشان برشنود و در آنجا در بیت القدس از گروهی حدیث نقل می کرد. فقیه 
مقدسی و ابو مد اين الا کفانی و جز ایشان از وی روایت دارند و او را ثقه دانند. زایچه او در شثم ذی القعده 4۰4 بود. او به 
عیس به سال 41۱ یا 4٩۲‏ درگذشت. 
تیضبه [ت ن ض ب ] ( کوچك نمای تتضبه با ضاء نقطه دار و بای تك نقطه): نام درختی است که از شاخه هاپش تیر سازند. 
و آن نام ای است از بنی سعید پسر قرط از ابو بک سر کلاب نزديك «نیر» باشد, 
تین [ت ن ن ] (با تشدید نون اول): کوه تتين نزديك کوه جودی در کارگزاری موصل است. 
تنینیر [ت ن ] (کوچك نمای تتور): نام دو شهر در بخشهای خابور به نام تنینیر بالا و تنینیر پايین است که هر دو در کرانه نهر 
خابور می باشد و بخش بالای آن را من مکرر دیده ام. 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۷۷۰ باب تا و واو و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۷۷۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۷۰ 
باب تا و واو و آنجه س از آن هاست 
توران [ت ر]: دیهی در «اجا» یی از دو کوه طی از آن بنی شمر شاخه ای از بنی زهیر است. 
تژام [ت 6ا] (بر وزن غلام): نام مرکز عمان نزديك کرانه و «عحار» است که مرکز آن نزديك کوه می باشد. در [د ر ر] بدانجا 
منسوب است. سوید چنین می سراید: 
لا الاقیا و قبی عندها غیر الام اذا الطرف جع 
کالتوامية ان باشرتها قرت العین و طاب الضطجع «۱» 
دیه های بسیار دارد. 
تام ات ا]: نیز جمع توأم از توادر است» ان 2 در هیچ کلبه ای جمع بر وزن فعال [ف ] تياده اهت :مور ند 
کلمه که یکی از آنها توأم است که جمع توأم باشد. اصل آن دو قلو زاییدن زن ازيك شک است که گویند: «اين توأم آن دیگری 
است» هرگاه همانند باشند, 
نصر گوید: تم دی‌ی به عمان ام زان «ق سامه» دارد. 
تژام آت ]: نیز جایگاهی به مامه است که عبد قیس و ازد و ی حنیفه در آن شرکت دارند, 
تام [ت ا]: به گفته نصر جایگاهی به بحرین است. گان نمی کنم این توام بحرین جز.ان,باشد. .که اوه بدان اسب دارد ززا 5 
عمان لول نداشته است [۰]۸۸۸ 
تویم [ت ی ] (بنا بر قاعده حصیح جمع توأم): نام کوههایی است. قیس پسر عبزاره هذیل چنین می سراید: 
فانك لو عالیته ی مشرف من الصفر او من مشرفات التوائم «۲» 
توباذ [ت ] (با بای تك نقطه و ذال نقطه دار): نام کوهی در نجد است. نصر گوید: «تو باد» اییرق «۳» اسد است». شاعر‌ی 
چنین سروده است: 
و اجهشت للتوباذ حین رایته و سبح للرحمان حین رانی 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۷۱ 
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و قلت له اين الذين عهدتهم بربك فی خفض و عیش لیان 

فقال مضوا و استودعونی بلادهم و من ذا الذی یعتر باحدثان 

و لابيی الیوم من حذری غدا و اقلق ژانلیان موّتلمان «۱» 

تون [ت ب | (با بای تك نقطه و نون پایانین): دمی در اسف در فرارود است. 

از آنجا است امیر دهگان ابو بکر مد بسر مد پسر جعفر عباس توبتی. او از ابو یعلی عبد الومن پسر خلف نسفی برشنود, در سال 
۳۸۰ در 

گروه بسیار دیگر نیز به توين سبت دارند, 

توبه ات ب ]: تل توبه [ت ل لت ب ]: ویرانه ای ات ند قفا در خاور موصل که آن را در «تل توبه» باد کردم 
توث [ت ] (با ثای سه نقطه در پایان)۰ نام چند جایگاه است: یکی از دیه های بوشنج است. 

دی‌ی در يك منزیل اسفراین است آنگاه که به سوی گرگان روی. 


هت 
۱- ابو القاسم علی پسر طاهر که مردی خوش سیرت بود. در بغداد از ابو حد جوهری برشنود و در دیه خود به سال 4۰۸ 
درگاشت. 


۲- یوسف سر ابراهیم سر موسی ابو یعقوب توثی از توث اسفراین. پیری نیکوکاره فقیه و داذشمند بود. از ابو بک شیرونی و از نصر 
له خشام و از ابو حامد امد پسر علی پسر مد پسر عبدوس برشنوده ابو سعد در توث از او برنوشت. 

ره نادیز جوا ها ره وی هدر وت 

نیز توث دی‌ی در مرو است. ابو سعد گوید: این دیه را «توذ» با ذال نقّطه دار گویند. 

بدیجا اسبت دارد: 

۱- ابو الفیض محر !سر عبد الّه سر محر تونی مر‌وزی» ادیب و از [۸۸۹] شا گردان ابو داود سلیمان بن معد شیخی بود. 

۲- جاير سر بزید الصا تویی. مردی با معرفت بود به روزگار مرن عبد العزیز وال «وادی» شد. سری به نام «صلت» 
داشت. هم این صلت به نام «علا» و نیز رافع بن اشرس از وی روایت دارند. 

۳ علاء پسر صلت سر جابر تونی. از پدرش روایت دارد. حسین پسر حریث نیز از وی. 

6- مد پسر احمد پسر حیان توفی ابو جعفر: از عبد الله سر امد پسر شبویه و از عبد الّه پسر عمر و از منصور پسر شاه و از عیر 
پر افلح و جز ایشان از مروزیان دیکر برشنود. 

۵- ابو منصور تمد پیز امد پسبر عید الّه پسر منصور توف مروزی: نیکوکار و پا کدامن بود. از امام عبد الرزاق ماحوانی فقه 
آموخحت و حدیث بسیار نوشت. از ابو الظفر منصور پسر شمد سععانی و از ابو الماسم اسماعیل پسر مد زاهری و از امام ابو الفرج عبد 
اارهن بسر امد سرخسی فقیه شافعی معروف به «زار» و از ابو سعد مد سر حارث اون و و تاج الاسلام از او برنوشت. 
پیرامن سال ۰+ راده شد. و در شنبه ۱۲ ربیع الثانی ۵۳۰ در کشت 

5- عبد الواحد پسر مد پسر عبد امجبار پسر عبد الواحد پسر عبد امجبار ابو بکر تونی مروزی» فقیه دیه خود بود, 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۷۲ 

ابو سعد از او برشنود و می گفت به نود سالی رسید. او از ابو الفضل مد پسر فضل پسر جعفر حرثی و از ابو الاسم اسعاعیل پسر 
مد پسر احمد زاهری و از ابو الفضل احمد عارف و از ابو الظفر سععانی برشنود. او در «عقوبة الغز» در شعبان ۵4۸ درگذشت. 
توثه ات ث ] (بي توث). نام مخشی از باه اشت. که به «شونیزیه» مقابل پل «شولك» پپوسته و تاکنون آباد است لیکن جدا 
از ان و مانند دیی به شار اید. 

دوهی ندآن شنت دارند. مازیک: 

۱- ابو بکر مد پسر احمد پسر عل قطان توفی. یکی از زاهدان و حافظان قرائت است. از ابو الغناثم محد پسر عل پسر حسن دقاق 
روایت دارد. گروهی از او روایت دارند. به سال ۵۲۸ درگذشت. 

۲- ابو بکی مد پسر عبد الّه پسر ابو زید توفی انماطی. ابو بکر خطیب از وی روایت دارد و او را راستگو شمرد. به سال 4۱۷ 
درگاشت. 
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۳ ابو بکر ند [۸۹۰] پسر سعد پسر احمد پسر ترکان توفی. او از نصر پسر احمد پسر بطر حدیث آورد. ابو موسی مد پسر علی پسبر 
عمر اصفهانی از وی حدیث گفت. 

توج ات و و] (با نشدید واو و جیم در پایان): : که همان «توز» با زاء باشد و خواهد ان 

نام شهری در فارس نزديك کازرون و سخت گرمسیر است زیرا در زمینی پست قرار گرفته است. نخلستانی دارد و ساختمانهای 
ات ات دوه فرسکن از شیراز دور است. پارچه کان بدان سنت دارد و یشتر آن در کازرون ساخته می شود 
ول نام «توج» بر آن غالب استزیر عردع توح دریامت آن ماهر ترنده و آن پارچه ای رقیق» نازك» شل بافت مانند تور و خوش 
رنگ و دارای حاشیه ای زرین است. آن را قواره قواره می فروشند. مردم خراسان بدان رغبت دارند و بدانجا برند. نوعی بهتر 
نیز از ان می سازند. ۳ 1 

شهری کوچك با نای بزرگ است این شهر به روزکار عمر خطاب (رض) به سال ۱۸ يا ۱٩‏ به سرداری امیر مجاشع پسر مسعود 
وه شد. مردم فارس برای دفاع در آنجا امد ول خداوند متعال مردم فارس را تنل و توج پس از جنگ مخت 
گشوده شد و غناثم بسیار به دست آمد و سپس با گزیت صلح کردند و مردم به خانه ها بازگشتند و در آن ماندند. پس مجاشع 
سر مسعود در این باره چنین سرود: 

و نجن ولینا مره بعد مرّة بتوج ابناء املوك الا کیر 

قینا جیوش الاهیان بسحرة علی ساعة تلوی باهل اتلطیر 

فا ففشت خی نکر علییم و یلحق منها لاح غیر حاثر «۱» 

امد بن یحبی گوید: عثمان پسر ابو العاصی ثقفی برادر حم را از دریای عمان به فارس فرستاد و شهر «برکاوان» را بگشود و از 
آنجا به «توج» رف که شرزمین اردشیر ره اشت» وازوایت او عت کرید. که عقمان مراب آلعامن خود از دزیا بطذفت و 
به فارس رسید و توج را بکشود و چند مسجد ساخت و آنجا را پایگاه مسلمانان کرد و ایل عبد قیس و جز ایشان را بدانجا لشیمن 
داد وز از انا بة ارجان که‌هنسابه ان برد عاخته شین به سورع از اضما و از فارش به عمان و 
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بحرین منتقل شد و برادر خود حع را جانشین خود ساخت [۸۹۱] و جز او گفته اند که حک توج را بگشود و ایل عبد قیس و 
آسان نابات زا یا بنشانید و این به سال ۱٩‏ ری بوده سپس واقعه رشبر روی داد که در ریشهر یاد کده شود و 

«سپرك» مرزبان فارس در آنجا کشته شد. پس مر به عثمان بی ابی العماص نوشت که خود به فارس رود و برادر خود حفص- 
و گویند مغیره- را جالشین خود سازد. س وی به توج درآمد و در آنجا فرودآمد ۳ پایگاه پورش ساخت» برنی از مردم 
توج می گفتند که توح پس از کشته شدن سپرلك نوسازی شد. 

گروهی بدانجا سبت دارند مانند ابو یکی احمد پسر حسین پسر امد پسر مر‌دشاد سیرافی توجی. از ابو مد عبد العزیز پسر مد نخشی 
حافظ و جز او برشنود. ملیح هذیل گوید: 

نا الطایا فاستحت کا هوت قوارب بزفیا و سوج سفنج 

لپوردها الاء الذی نشطت له و من دونه اباج فلج فتوج «۱» 

به جای به «تاخت راندن» در ان شعر «زفیها» الق ات وسیج نیز گونه ای رفتن باشد با بر این توح جایگاهی در بیابان است 
که عقامپا بدانجا اسبت دارند. 

«توج» نام جابگاهی در بیابان است چنانکه شردل گوید: 

قد اغتدی و اللیل فی جابه و اللبل ‏ یأو الی مابه 

اذا بتوج صاد ق شیابه اوق هد ول ق ماه ۲( 

راجز گوید: ۲ ۲ 

اهر من توح محض حسبه مکن علی الشمال مرکبه 

تود [ت | (با دال بی نقطه): خود نام درخق است. 

ذو التود نام جایگاهی است. ابو صضر چنین می سراید: 
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عر‌فت من هند اطلالا بذی التود قفرا و جاراتبا البیض ااتاهن ۳ 

توذ ات ]  (‏ عه دی : « نام دیی در سه فرسنی سرقند است. بداجا اسبت دارد: 

۱- مد پسر ابراهیم سر خطاب توذی ورسلینی. او در «ورسنین» که دیی از سرقند است می زاست و از انجا به تون رفت. او 
از عباس پسر فضل پسر ییحی و از مد پسر غالب و جز آن دو برشنود. 

۲- فرزند او ابو اللیث نصر پسر ممد پسر ابراهيم توذی. او از فقیبان حنفی مناظره گر بود و در مرقند درگذشت. وی از ابو ابراهیم 
۸٩۲‏ ترمذی روایت دارد. مد پسر مد پسر سعید سعرقندی از وی روایت دارد. 

توذ: نیز دیی از م‌و است. ابو سعد گوید: بیشتر مرردم» اجا را «توث» با ثای سه نقطه به جای ذال نمطه دار تلفظ کنند و همان 
کسان را که ما به توث سبت دادیم بدیتجا سبت دهند. 

توذیخ (با ذال نقطه دار و یای دو نمّطه و جم): دی‌ی است در رودبار چاچ در شت رود سیحون. 

بدانجا نسبت دارد ابو حامد احمد پسر حمزه پسر شمد پسر اتعاق پسر احمد مطوعی توذیجی» که در سمرقند 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۷۶ 

می زاست و از پدرش جمزه حدیث می گفت. ابو حفص پسر عمر پسر شمد اسفی حافظ از او روایت داشت. در دوازدهم رمضان 
سال:۵۲۷۹ در فاشت: 

توران (با رای بی نقطه): کشوری است در فرارود که همه آن بدین نام خوانده می شود و به پادشاه آن «توران شاه» می گویند. 
در کاب «اخبار الفرس» آمده است هنگامی که افریدون» زمین را میان فرزندانش بخش نود به سم که پسر بزرگتر بود کشور 
روم و پشت پاشترع ان را داد و پسر دیکّش توج «۱» که فرزند ميانگین بود چین و یأجوج و مأجوج و پیرامون آن را داد. 
اس ترکان کشور خود را «توران» خواندند. و به کوچکترین فرزند که ابرج بود «ایران شهر» را وا رای ک ومن در واژه رالشهر 
گسترده خن گفته ام. 

توران: نیز دی‌ی دم دروازه حران است. 

از آنجاست سعد سر حسن ابو مد عروضی حرانی که شعری زیا دارد. او به عراسان آمد. ابو سعد سعانی از او برشنود و تا 
دیری زنده باند و در ذیقعده ۵۸۰ درگذشت. این سضن حافظ ابو عبد الّه بن الدییش می باشد. 

تورك [ر]: کوچه ای در بلج است. 

بدان أسبت دارد پوسف پسر مسر توری کویج. او لرزی,را دیدهه 

توزر [تٍ ۳ فیح آقشا دورار ای زاب رک از کارگزاری «جرید» است. شپری آیاد می باشد. از آنجا تا «نفطه» 
ی بات زمینی شوره زار است ول خلستان دارد. 

ابو عبید بکی در کاب «مسالك و مالك» کت از شبرهای «قسطیلیه»» «توزر» و «جه» و «نفطه» است و «توزر» مرک آنها 
ات که رش [ ساخته شده و مسجدی استوار و بازارهای سیار دارد و پیرامون آن ]۸٩۳[‏ 
آبادیهای گسترده است. و آن شهری است استوار با چهار دروازه» پر از نخلستان و باغستان است و روستایی بزرگ دارده در 
میان شبرهای افریقا ابنجا پیشترین رما را دارد که در بپشتر اوقات روزانه هزار بار شتر رما از انجا صادر می شود ایشا از سه 
نهر سیراب می شود که ابن آب از غاری به سپیدی آرد بیرون می آید و آن مکان را به زبان محی «تبرسی» می خوانند, این سه نهر 
در جایگاهی به نام «وادی لمال» به هم می آمیزند و در ایتجا گودای رودخانه به دولست ذراع می رسد. سپس هريك از این سه 
وود ادن شک ان شاخ شاعه ی شوق و از آعا هن ان یبای ارگ در فاماین. که بسک سنج ِِ 
برابر خش می گردد که هيچيك از دیگری بیشتر نیست. هر جوی به پپنای دو وجب و بلندی يك فتر «۲» است که هر کس 
آن را برد باید در سال چهار قدس «۳ مثقال چه بسیار چه م بپردازد. و آن چنان است که مالك آب» آن را با قدسی ( کاسه 
ای) که ته آن سوراخ دارد اندازه گیری کند که قطر سوراخ آن به نازی تار چوب پنبه زن باشد. پس آن کاسه را پر آب کرده 
ییاویزند و جوی آب را به سوی خانه يا بستان صاحب آن به راه اندازند تا آب کاسه چکه چکه به پایان رسد و سپس آن را از نو 


پر کنند و از اين راه اندازه آب را معين نمایند. ابشان گویند در هر شبانه روزی درست صد و نود و دو بار این قدس ( کاسه) پر 
و خال شود. 
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البلدان/ترجمه ج ۱ ۷۷۹ باب تا و واو و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۷۷۰ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۷۰ 
در هیچ جای دنیا ترخ به خوبی و شیریتی و بزرگ ترن آنجا یافت آشود. حراج قسطیلیه دویست هزار دینار است: 
مردم آنجا گوشت سگ می خورند و آن حیوان را در باغهایشان ترییت کرده فربه می سازند و به آن نعرما می خورانند. پس از 
شبر قسطیلیه آبادی 0 شناخته نباشد مگ «فنك» که آن زمینی شنزار است. 
ره دارند مانند ابو حفص مر سر امد سر عیسون انصاری توزری. 
ار زا دو اس کنهوت جه ای 
توز: جایگاهی است بعد از «فید» پیش از «سیراء» در راه حاجیان و کسانی که به سوی از روند که از آن بقی اسد است. و 
آن کوهی است. بو السور چنین می سراید: 
فصبحت ی السیر اهل توز منزله ی القدر مثل الکوز 
فلیلد الدوم | لعمری من بلاد انگوز «۱» 
رجز خوانی دیکر نیز چنین می سراید: [۸۹4] 
یا رب جار لك بازیز بين معیراء و بين توز «۲» 
توز [ت و و] (با تشدید واو و زای نقطه دار): 
شهری در فارس است که همان «توج» باشد که پیش از این باد شد و در اقلیم چهارم است» در درازای جغرافیایی هفتاد و 
هفت درجه و دو سوم درجه و پهنای جغرافبایی سی و چهار درجه و سه چهارم درجه است. 
گروهی بدانجا نسبت دارند مانند: 
۱- عبد الّه سر مد پسر هارون توزی» لغت شناس. او از ابو عبیده و از اصعی و از ابو زید برگگفت و بر ابو عمر جرمی کاب 
سیبویه را برخواند و همروزکار او بود و به سال ۲۳۸ درگذشت. 
۲- ابر حفص مر پسر مومی بغدادی توزی. او از عفان و عاصم سر عل روایت دارد. ابو مخلد و ابو بکی شافعی و جز آن دو از 
وی روایت دارند. ۲ 
۳- ابو اللسین امد پسر عی پسر حسن توزی قاضی. از ابو ا سین پسر مظفر حافظ و گروهی برشنود و خود مردی راستگو بود. 
- شمد پسر داود توزی. او از مد پسر سلیمان حدیث نل می کرد. طبرانی نیز از وی روایت دارد. 
ابو یعلی مد پسر صلت توزی و جر ایشان. 
توزین [ت | یا تیزین: خوره و شهری از «عواصم» «۲» در سرزمین حلب است. 
توسکاس [س ] (با سین پی نقطه): دیبی در پنج فرسنکی سعرقند است. 
بدانجا سبت دارد ابو عبد الّه توسکاسی سعرقندی. از بحبی پسر زید ممرقندی روایت داشت. 
توضان [ض ] (با ضاد نقطه دار و حای بی نقطه): دو شنزار پهناور است که هیچ چیز در آن روید روبروی هم در تبه «عای» 
از آن قیله فزاره. به جای شنزار در متن عر بی «جرعه» به کار رفته است. 

البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۷۲۰ 
توضخ [ض ]: به گفته نصر کثیی (نپه ای کوچك و سفید) از کثبه های دهناء نزديك امه است. و گویند «توض» از دیه های 
«قرقرا» در عامه است و ان کشتزاری خالی از نخل است. 
سکی ک و پپرم‌دی جستجوی آیی اژامهای عرب می کد. به او گفته شد: انا «توحع» وا 5 ام القیس در شعر ود آورده 
می شناسی؟ بامخ داد: آری! به خدا سوگند» شب تاريك بود که من امدم و بر دهانه آن ایستادم و لیکن تاکنون آن را ندیده ام 
من [یاقوت ] گوم: پس این دیه غیر از آن باشد که گفتم در امه است و مژید آن این باشد که سکری در گذارش شعر امرء 
القیس گوید: «دخول» و «حومل» و «توخع» و «مقرأة» نام جایگاههای میان «امره» و «اسود العین» باشد [۰]۸۹۵ ییحی بسر 
طالب حنفی در چند مورد از شعر خود درباره «وخخ» عامه چنین می سراید: 
یا اتلات القاع من بعطن توضخ حنینی الی اطلا لکن طریل 
و یا اثلات القاع قلبی موکل بکن و جدوی خیر کن قلیل «۱» 
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چند بیت زیبا و داستانی شبرین است و من آن را در واژه «قرقرا» یاد خواهم ۵ «۲» (ان شاء الّه تعای) 

توقات (با قاف و تای دونقطه بالا): شهری در سرزمین روم میان قونیه و سیواس دارای دژی استوار و ساختمانهایی مستحع 
است» از انا قا سیواش: دو روز راه می باشد, 

تولب [ت ل ]: به معنی که ورن آن فد سییویه «فوعل» است. 

نام جابگاهی انس ۸ در شعر زیرین از «راعی» آمده است: 

عفت بعدنا اجراع بکر فتولب فوادی الرداه بین ملهی فلعب «۳» 

ق] (اقت ی 

دیپی در شام است که در شعر عبد اه پسر سلیم چنین آمده است: 

3 الدیار بتولع فیبوس «4» 

تولیه [ت وی ]: کندی گوید: در پایان آبادیپای سعت شمال دریاجه ای بزرگ است که تا زير قطب شال کشیده می شود و 
در آنا مرج اس .5 اس از آن آبادی وجود تن را «تولیه» نامند. «۵» 

توماء [ت ] (با الف کشیده. تجمی معرب شده): 

نام دی‌ی در غوطه دمشق است که «باب توماء» يکي از دروازه های دمشق به آن سبت دارد. ار کل 

لا ورد موم ان م یعرفوا بردی اذا توب عن اعناقها السدف 

صبحن توماء و التاقوس یقرعه قس اتصاری حراجیجا بنا تجف «۲» 

شوش گوید: «توماء» از کارگزاری د‌ مشق است. رن آن را «تماء» نامند. امروز از آن قییله طی و مردم رده مالك بی شمحتر 
است و در میان جاز و شام واقع شده. این را به خامه امد سر اد سر ای الشافعی دیدم و خود نادرستی 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۱۷/۷ 

دارده 

توما [ت وا: به گفته نصر جایگاهی در جزیره است. 

تومائا ات | (با ثای سه نقطه): 

دی‌ی نزديك «برقعید» در سرزمین موصل است |۰۸۹۰ 

ابو سعد گوید: بدانجا أسبت دارد دوست و رفیق ما ابو العباس خضم سر ثروان پسر احمد پسر ابو عبد الّه تغلیی تومایی که فاری و 
جزری نیز به او گویند زیرا که در جزیره به دنیا آمده و در میافارقین بزرگ شده و ریشه در توماثا دارد. مقری فاضل ادیب بارع 
خوش بیان پر شعر با محفوظات سیار» محو شناس و نابینا بود. او لغت را نزد جوالیتّی و نحو را نزد ابو السعادت ان الشجری و فقه 
را نزد ابو احسن ض خوانده بوده وی در بغداد در «مسجد معلق» برابر دروازه «نویی» دار انفلافه می زبست و شعر هذلیان 
و فراموش شدگان و اخبار اصعی و شعر «روبه» و شعر «ذی الرمه» و جز ایشان را بسیار از حفظ داشت. من او را نخست در 
بغداد دیدم و با یکدیگر «غر یب احدیث» ابو عبیده را بر منصور جوالیقی برخواندیم. سپس او را در نیشابور و مرو و سرخس و 
جاهای دیکر چند بار به سال 46 ه باز دید کردم و زایجه اش را از وی پرسیدم. در پا گفت به سال ۵۰۵ در جزیره ابن عمر 
بوده است و اندی از شعر او و شعر جر او را برنوشتم. وی از شعر خود چنین می سرود: 

و ذی سک تبپت للشرب بعد ما جری النوم فی اعطافه و عظامه 

فهب و ی اجفانه سنة الکری و قد لبست عیناه نوم مرامه «۱» 

و نیز از شعر او است: 

کتبت و قد اودی مقلی البکا و قد ذاب من شوق اليگ سوادها 

و ما وردت بل نحومْ من رسالة و حک اه و ذاك سوادها «۲» 

توم ات وا: به گفته حفصی عابکاهش در خامه: ار (وخضه اش 

توم ات ]: دی‌ی در میان انطا کیه و م‌عش رز است و بخش «درب توم» بدانجا اسبت دارد. 

تومن [ت م ]: ابو سعد گوید: گان می کنم دیی در مصر باشد, 
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از آنجا است: ابو معاذ توق 9 پیشوای طایفه معروف به «تومنیه» بود که فرقه ای از مم‌جیان اند. «۳» الشان گویند اعان همان 

است که آدمی را از کفر دور کند و ایان اسبی است برای خصلتهایی که هر کدام را اکر تركك کند کافر به شار آید و آن خصلتها 

که ترلك هريك از آنها موجب کفر است ایان نامیده می شود و به تك تك آن خصلتا یمان نگوبند. هر اه کبیره ای [۸۹۷] 

مسلمانان آن را موجب کفر ندانند «فسق» نامیده می شود و کسی حق ندارد به او «فاسق» و 

تونس الغرب [ن ] [ن ] يا [ن ]: شهری بزرگ نوبنیاد در افریقا در ساحل دریای روم است که از ساز و برگ بازمانده و شهری 

بزرگ. زه نام «قرطاجنه» [ق ج ن ن ] به جای او ساخته شده است. 

نام توس پیش از آن «ترشیش» |ت ] بود 3 در دو میل طاجنه ساخته شده بود. با روی دورادور این شهپر بیست و 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۷۸ 

يك هزار ذراع است و اکنون مرکر شهرهای افریقا است. از انجا تا «سفاقس» سه روز راه و از آنجا تا قیروان صد میل مسافت و 

همانند آن تا مهدیه اشت».ذو انا ات روان یافت نی شود و از چاهها و اب انبارها که آب باران در آن کد اید امین هر 

خانه دارای اب انبار است و چاهها در ببرون شپر و پیرامون ان کنده شده است و الشان شورعره باشد. 

کشتزار اسیار دارد و غللات از آنجا صادر می شود از خوش آب و هواترین شیرهای آفریقا به شار است. 

بکری گوید: شهر توس در دامنه کوهی است به نام «ام عمر» خندی استوار گردا گرد شیر :زا فرا گرفته 24 دروازه دارد. دروازه 

جزیره که ست قبله است و به «جزیره شريك» أسبت دارد و از آنجا به سوی قیروان روند. روبروی آن کوه معروف به کوه 

توبه واقع شده که کوهی است بلند و هیچ بر آن نروید» و در کله آن کوه کاتی مشرف بر دریا ساخته شده است و در خاور 

این کاخ غاری با پیچ و خم به نام «معشوق» هست که وديك آن چشمه آیی می باشد. در باختر آن کوه» کوه دیگی معروف 

به (ضیاده است 5 روستابی با زیتون بسیار و میوه ها و کشتزار فراوان دارد. در این کوه هفت آب انبار با گنبدهای همانند 

فش هرز هنن روستایی با کشتزارهای سیار به جایگاهی پوسته است که «ملب» نام دارده کاخ ی اغلب داح اه 

همه گونه میوه در آنجا غررس می شود و همه گونه کل و که دارد. 

در خاور ثهر تونس بندر و دروازه قرطاجنه قرار دارد و در درون خندق» باغستان سیار و جویهای فراوان هست که به «(هرح» 

معروف است و پوسته به آن کوهی نت و بی گاه است که پدان «کوه ابو خفاجه» گویند و در باندی آن آثار ساختمائهای 

هست. در کار دروازه باختری گورستانی است به نام «گورستان یکشنبه بازار» و درون شبر پس از خندق» گودال بزرگ 

معروف به «گودال فامین» 2 ذغال فروشان) است و «ربض الرضی» در بیرون شبر می باشد. در سمت قبله شب غجزاری 

بزرگ می باشد که نك شبر و [۸۹۸] پیرامون ان را تأمین هی کند. 

مسجد جامع تونس ساختمانی بلند مشرف بر دریا دارد. کسی که در آنجا نشیند همه همسایگان را می بیند. راه بالا رفتن به مسجد 

ار ماو اس دراه 2 بارازهای بر 66فا بان ان کشت ا نگ شماشام.ها. ممانه ها یمان 

های شهره هی از سنگ زیبا ساخته شده است. دو لوحه ره یک الستاده و دیگی اش یم ان اس 

از مثلهای تونس است که گویند: «خانه های تونس درهایش کت و درواش سکن ات اه 

توس مرک دازش و فقه است۰ «۱» گوهی از مردم ابنجا در شار دادرسان افریقا هستند و با این همه مردم آنجا به آشو بو و قیام 

بر ضد فرماتروایان و سرکشی در برابر والیان معروفند. نزديك بیست قیام مردم آنجا شنیده شده است. به رورگار ابو بزید خارجی 

مردم انجا مره کشتار و اسیری و ربوده شدن دارایی خود را چشیده اند. صاحب حدثان چنین می سراید: 

فویل لترشیش و ویل لاهلها من البشی الاسود التغاضب «۲» 

شاعری دیکر گوید: 

لعمرك ما الفیت تونس کاسها و لکننی الفیتپا و هی توحش «۳» 

در توس کوزه هایی سفالین برای آب می سازند که «ریه» خوانده می شود که بسیار سة سفید و نازك زديك به شفافیت 
البلدان/ترحهمه ج ۱ ۷۸۶ باب تأ ویا و آنچه پس از آن هاست ۰.۰.۰ ص : ۷۸۶ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۷۹ 

اشت: 5 مانند ان در جانی دیده فده است.» 

توس از بمترین شهرهای افریقا و خوش میوه ۳ است. از میوه های آنجا «بادام فريك» است. پوست آن چنان نازلك است 
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که با سائیدن در دست باز می شود و در هر بادام دو دانه دارد.ه خوشزه و درشت دانه است. انا تااگ آضا با همه شیریی و 
پرایی بی هسته است. اترجهای نیکو و خوشمزه و خوش بو و خوش منظر آن» انجیر خارمی سیاه» بزرگ و نازكك پوست وپرشهد آن 
1 شاید هیچ دانه ندارد» به بسیار بزرگ و خوشبوی آن» عناب عالی به اندازه يك گردی و «پیاز طوری» آن به اندازه يك ترٍ 
دراز با پوست سابری پرشیریتی وپراب است. در انجا ماهیپایی یافت شود که در جز انها پیدا نشود. هر ماه گونه ای ماهی باشد 
که در ماههای دیگر نباشد. پس آن را نك زده سافا نگ می دارند تا نگندد و خوشزه باند. يك گونه آن را «نقوفس» خوانند 
که مثل زد مردم است و گویند: اگر نقونس نبود شورشها هم در تونس نبود! [۰]۸۹۹ 

بکری گوید: میان تونس و قیروان منزلی هست که آن را «حقه» خوانند. به هنگام رسیدن زیتون» گروه «زر زورها» (گونه ای 
پرنده) به ساحل آنجا رسند و بانند و هريك دو دانه زیتون به نوك گيرند و بیندازند. غله این شبر بسیار است که به هفتاد هزار 
درم می رسد. دریای توس را «رادس» خوانند و ان را «م‌سی رادس» گویند, مردم انجا به پددیل معروفند. 

تحسان بستر تعمان بت عدی اسر بکر ونر مغیت ازدی به روزگار عبد الاك آنجا را بگشود و بدانجا فرود آمد. رومیان از وی خواهش 
کردند به درون نياید و کیت سرانه بر آنبا بنبد و او پلیرفت. پس ابشان سوار کشتهایی که آماده کرده بودند شدند و شهر را خالل 
کده رفتنده انگاه حسان به شیر درامك 3 را سوزانید و ویران 1 و در آنجا مسجدی ساخت و از مسلمانان را در 
آنجا فروداورد» و حسان خود به قبروان بازگشت.» بس رومیان بر سر مسامانان بازامده ایشان را کشتند. حسان کس به دربار 
عبد اللك فرستاد و او را از داستان آ گاهانید. پس او سپاهی بزرگ به کك حسان فرستاد و با رومیان جنگید- که داستانی دراز 
دارد- تا مسلمانان آن را به زور پس گرفتند. و این به سال ۷۰ مجری بود. پس آنجا را نوسازی کرد و با رویی برای آن ساخت و 
رباطی برای مسلمانان بنیان نهاد که ساکن آن در امان باشد و کسی بی اجازت فرماندار بیرون نتواند شد, 

دیگر مورخان گفته اند: حسان بن نعمان قرطاجنه را بگشود و هنوز تونس بنیان نهاده نشده بود» پس از ویران کردن قرطاجنه با 
سنگ و آجر آن تواس را بنیان نبادند و میان آن دو پیرامن چهار میل راه است. به سال ۱۱4 عبید البّه بن جاب برده بنی سلول 
ک از طرف هشام بن عبد اللك فرماندار افربقیه بود مسجد جامع و کارگاه شهر توس را ساخت. ود محرز» در تواس 
است و هرگاه دریا بر ایشان طغیان کند آن را به آن گور سوگند می دهند و کشتیا برای جلوگیری از طوفان دریا مقداری از 
هاگ ان کفر را شاه تک و براق ان تشن وان کته 

گروهی بسیار از دانشمندان به تونس آسبت دارند: 

۱- ابو زید تجره سر عیسی یا بسر عبد الله تونبی. دادرس آنجا بود و به سال ۲۶۰۲ فرگاشت: 

۲- عبد الوارث پسر عبد الغنی پسر علی پسر پوسف پسر عاصم ابو تمد تونسی مالک اصولی زاهد. او در علم کلام چیره و خوش 
اعتقاد بود و در عبادت» گامی استوار داشت. میان دمشق و جمص و حلب آمد و شد می کرد و م‌بدانی داشت. [4۰۰] ابو 
القاسم حافظ گوید: ابو مد اصوی برای من چنین سرود: 

اذا کنت في عم الاصول موافقا بعقاك قول الاشعری السدد 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۸۰ 

و عاملت مولاك الکریم مخالصا بقول الامام الشافعی الژید 

و اقشت بخ فن: ارت لعلاء جردا و تعد نی الاعراب راخ الرد 

فانت عل الق اليقین موافق شربعة راز سای ۱ 

عك ارارت هنال ۵۵ دی دوشگ 

تونکث ] (با ثای سه نقطه): به گفته ابو سعد دی‌ی از چاچ است. اصطخری گوید: «تونکث» قصبه «ابلاق» است و کتر 
از نهه بنکث» باشد که مرک چاچ است. قهندژ و شهر و بیرونی دارد. 

بدانجا اسبت دارد ابو جعفر حم پسر مر بخارایی تونکنی از مردم بخاراء در تونکث بزیست. از ابو عبد الرحمن حذیفه پسر نصر و 
از مد پسر اسماعیل بخارایی روایت داشت. ابو منصور مد پسر جعفر پسر مد پسر حنیفه ایلاق تونکنی از وی روایت می کرد. 
به سال ۳۱۳ درگذشت 

تون: که در زبان عربی به معنی سپیدی در ناخن باشد. نام شبری در عخش قهستان نزديك قاین است. گروهی بدانجا سبت 
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فا ان فان اس ۲ 

۱- احمد پسر عباس توفی. او از ابراهیم سر اتحاق پسر شمد توفی حدیث می گفت. فقیه و مدرس بود. به هرات آمد و ماندگار شد 
تا در رجب 40٩‏ درگذشت 

۲- امماعیل پسر عبد اللّه پسر ابو سعد پسر ابو الفضل تونی ابو طاهر» خادم مسجد عقیل در نیشابوره او برای ابو نصر مد پسر عبد 
له پیشوا خدمتگراری می کرد و در سفر و حضر همراه او بود و از وی حدیث می شنید. از ابو علی نصر پسر احمد پسر عثمان 
خشینانی و از ابو عبد الّه اعاعیل پسر عبد الغافر فارسی و از ابو بکر عبد الغفار پسر حسین نیشابوری و از ابو جعفر مد پسر عبد 
احمید اپیوردی و از اسعد پسر امد پسر حیان سای و از ابو العلاء عبید پسر مد پسر عبید قشیری و جز آنان برشنود 

۳- ابو تمد احمد سر شمد بسر احجد تونی. او از ابو مججد احمد پسر مد پسر عبد اه شروطی سگستانی روایت داشت ت ۰]٩۰۱[‏ حنبل 
پسر علی پسر حسین ابو جعفر صوفی سگستانی و جز از وی روایت دارند. 

تونه [ن ]: جزیره ای نزديك تنیس و دمیاط از سرزمین مصر از گشوده های عبر پسر وهب است. پارچه های آنجا در نیکویی و 
خوش طرازی ضرب الثل است. محد پسر عمر مطرز بغدادی شاعر چنین می سراید: 

و کان نبت خدودهم اشراك لیل فی ادیم نار 

یتصیدون قلوبنا بلحاظهم کتصید البازات للاطیار 

لا رایت عذاره فی خده نادیت من شعفی و حرقة ناری 

یا اهل تتیس و تونة قایسوا ما بین طررمٌ و طرز البعاری «۲» 

بدانجا اسبت دارد: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۸۱ 

۱- عمر !سر احمد تونی. ابو عبد الّه ممد بسر اتحاق بسر منده حافظ از وی حدیث می کرد. 

۲- سای سر عبد الّه تونی از عبد الّه پسر میعه روایت دارد. ابو سعید سر یوس گوید: او مردی نامبردار بود و خاندانی نامور در 
تتیس داشت. 

توت و وا: دمی از صنعای ین در مخلاف «صداء» است. 

توبره [ت و را رهم وزن كوچك ما از دژهای مجاد در ین است. 

تويك [ت و]: جایگاهی به مرو است. 

از انجاست ابو مد اجد سر اعاق سچی تویی. به گفته ابو سعد مر‌دی درستکار بوده است. 

توعه ات وم ] ( كوچك ای تومه): در لت مپره ای است از نقره مانند لول 

نام ی از آبهای بفی سلیم است. 

توی [ت و]: نمی دام یای پایانین آن چگونه تلفظ شود؟ 

بدانجا نسبت دارد ابو عبد اه حسین پسر احمد پسر جعفر فقیه توثی همدانی» او از ابو مر پسر حیویه بغدادی روایت داشت. حافظ 
ابو بکر خطیب نیز از وی روایت دارد. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۸۲ 

باب تا و ها و انچه پس از ان هاست 

تهام [ت ]: به گفته شحد سر ادرس حفصی دره ای در یامه است. 

تهامه [ت م ]: مرزهای آن را در جزيرة العرب به گستردگ شایسته ]٩۰۲[‏ آن یاد کردیم» در ایض نیز گویم. 

ابو منذر چنین گفته است: تهامه در کار دریا است و مکه جزء آن است. او گوید: حماز جایی است که میان تهامه و عرروض 
«جز» شده است (محصور شده است). اصعی گوید: هرگاه عمان را ذشت سر گذارده رو به بالا بروید نجد گرایی کرده اید و 
همچنان نجد گرا خواهید بود تا به بچاپیچ «ذات عرق» برسید و به سوی دریا بگردید و چون بدانجا رسیدید تهامه گرا باشید. پس 
چون به حره ها رسیده و باز به سوی نجد روید انجا جاز باشد. و چون در سر پیچ «عرج» به سوی «صوبا» بکردید و با «اراك» و 
«هرخ» رورو شوید بدانید که در تهامه هستید. ججاز را از آن رو بدین نام خواندند که در میان تهامه و نجد «ججز» شده است. 
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شرق بن قطامی گوید: تهامه به سوی «عرق الین» و کانه دریا و به سوی «جفه» و «ذات عرق» کشیده شده است. عماره بر 
عقیل گوید: دره هایی که از سوی دو حره (حره سلیم و حه لیل) سرازیر می شود تا آنجا که به دریا ی رسد تهامه و غور باشد. 
اصعی در جای دیگ گوید: مرز تهامه از طرف خجاز «مدارج عررج» ات و اغاز تهامه از مت نجد «ذات عرق» باشد. 
مدارج پیچ و نمهای سنگین است. 
مدایتی گوید: تهامه از هن اغاز می شود و رو به را دارد تا به «بادیه» رسد. مکه نیز از تپامه است. بس چون از «وجره» و 
«غمره» و طاثف به سوی مکه بگذری در تهامه بای و چون به مدینه برسی خی را (نجد ) شده باشی. 
این اعرایی گوید: «وجره» از راه بصره فاصله ای است میان نجد و تهامه, دیگران گفته اند: جد از ِ ز «اوطاس» است تا 
«قریتون»۰ سپس از آنجا به سوی مکه می روی» بس مچنان در تهامه باشی تا به «عسفان» برسی که میان مکه و مدینه است و دو 
شب راه از مکه دور است و از راه عراق تا «ذات عرق» همه تهامه باشده از آاش «تیامه» خوانند که بسیار گرم است و هواش 
ها وان «تهم» ات ه] به معنی خی ۳3 و شتا بزدن :هو باشده. کول «نهم تن ۳3 شدت بافت. 
برنی نیز گویند: از آنش تبامه گفته اند که هوایش دگرگون می شود. گویند «تهم الدهن» یعنی بوی روخن تغییر کرد. زیادی از 
اصعی آرد که گفت: «تهمه» زمینی باشد که روی به دریا دارد و گویی از ريشه تهامه باشد. مبرد گوید: هرگاه 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۸۳۲ 
کی را یه خراهه اس کهید. کیت رد «تهام» (به فتح تا) ابیت و بای سس به ان یر ای زرا که رشه ان یمه است 
و چون الف بدان بیفزایند یاء سبت را حذف کنند چنان هه هنگام أسبت به ین و شام هم کول «رجل مان» (- مردی 
نی ) و «رجل شام» (- مم‌دی شامی). 
اساعیل بن حاد گوید: فسبت به تبامه را «تهامی» و «تهام» (با فتح فاء بی تشدید) گویند که اگربه فتح تاء آرند یاء بی 
آشدید باشد چنان که گویند «رجل یمان و شام» (مر‌دی نی و شامی) جز بن که ]٩۰۳[‏ الف «تهام» از راشه است و الف شام 
و بان» پدل یاء سبت است که افتاده. ان ار چنین سراید: 
و اجادهم کابنی سبات تفرقوا سوی تم کانوا منجدا و تهامیا 
و القی ای منهما بلطاته و اخلط هذا لا ار مکانیا «۱» 
و «قوم تهامون» (گروهی تهامه گرا) چنان که گویند: «مانون» (ین گرا). سیبویه گوید: برنی گویند: «تهامی و افی و شامی» 
که با فتح اول و شدید یاء آرند. زهیر چنین می سراید: 
مخشونها بالشرفية و القنا و اسیاف صدق لا ضعاف و لا نکل 
تهامون لبون کیدا و نجعة کل اناس من وقایعهم جل («۲» 
«تهم اارجل» یعنی به سوی تهامه رفت. ِ« چنین می سراید: 
فان یتهموا نجدا خلافا علیجم و ان تعمنوا مستحقیی ارب 
اعررق «۳» 
«متهام» کسی ات 1 زیاد به امه رود. راجز چنین می سراید: 
الا اتهماها اهما متاهیم و انتا مناجد متأهیم « 
ید پسر ور هلال چنین می سراید: 
خلیل هبا عللانی و انظرا ای البرق ما یفری سنا سم 
ع‌وض تدلت من تهامة اهدیت لنجد فتاح البرق مجدا و اتهما «۵» 
تبلل [ت ل ] (با دو لام). جایگاهی نزديك «ریف» است که آن را با ای سه نقطه نیز آورده اند و یاد شده است. 
تهمل [ت م ]: 5 با فای سهنقطه زر امدی اشت: سایاهین: توویاق مد ربه در عت شام است. 
تهوذه آت ذ]: نام قبیله ای از بربر در افریقیه است که سرزمینشان هم به همین نام خوانده می شود. 
معجم البلدان/ ترجه ج ۱ ۷۸۸ باب تا ویا و انجچه س از آن هاست ..... ص : ۷۸ 
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معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۸۶ 

باب تا ویا و انچه س از ان هاست 

تیاسان [ت | (با سین بی نقطه): نام و اه کر هر يك را «تیاس» خوانند ون دو در شال «قطن» باشند. 

اصمعی 0 «تیاسان» دو شانگاه است در سرزمین بنی عبس و برخی آن را شهری ]٩۰4[‏ از آن ب اسد دانند. 

تیاس [ت ] (يکی واژه پیشین): ابو امد گوید: گاهی با فتحه نیز تلفظ شود. یی از آن تازیان میان از و بصره باشد که نام و 
شعرهای ان در تاریمٌ امده است. اوس سر جر چنین می سراید: 

و مثل ابن غنم ان دخول رت و قتل تیاس عن صلاح تعرب «۱» 

واژه «تعرب» در ان شعر به معیی گزرایش به فساد آمده است. ان مقبل چنین می سراید: 

اخل علیما تیاس و البراعيم ۲( 

نصر گوید: «تیاس» کوهی نزديك «اجا» و «سلمی» و کوو طی اش تن را از کوهستان ی قشیر دانند, و برنی کوهی 
یال بصرح امه رن که عامه دبک اس . 

تیاسه آت س ] (با افزودن تاء بر واژه پیشین): به گفته ابو زیاد کلایی نام آیی از آن ی قشیر است. گویند از آذ رو آن را 
«تیأسه» خواندند که به تزدیی آن کوهی به نام تیاش .هست: 

تیان [ت ] (با نون پایانین): الی از آن سرزمین بتی هوازن است. 

تیت [ت ] (با تای پایانین): نام کوهی نزديك امه است» برخی آن را با تشدید یاء خوانده اند, 

بن اسعاق «۳» گوید: ابو سفیان در جنگ سویق با دویست سوار به راه افتاد و به راه نجد رفت تا به قناتی بر سر کوهی به نام 
ترست 0 دسیك.. که بلفبرید با ماد ان از تفه دور ااشی: 

در کاب نصر «تبب» [ت ی ] با بای يك نقطه در پایان آمده ایشت. هکره یلته هو مت شام باشد و گاه حرف 
میان آن را با تشدید ارند. 

تیتد ات ت ] (با دال بی نقطه). نام دره ای از دره های مت قبله است که آن را «اذینه» نیز خوانند و در آنجا نخلستانی 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۸۵۰ 

است که به نقل زشخشری از سید عل علوی از موقوفات پپامبر (ص) است: 

تیدد آت د] (با دو دال بی نقطه). گان می کنم تلفغی از واژه شفزن اش 

نصر گوید: «تیدد» سرزمینی ات .صدازان جذام بود و قبیله جهینه در آن فرود آمد. نخلستان و ای دارد. او گوید: 

به خامه این اعرالی دیدم «فیدر» و «تیدر» 3 که تصصت شل مکی در آنجا مر‌دی از قبیله جذام بود که آنجا را رها کرد 
اس به تیدد و نخلستان آن و گفت: ای فرزندان تیدد! خوش تباشید! 

می گویند: «بنات فرینة» نوعی از تخل می باشد زرا که فريبنة [ه۰٩]‏ نام زنی بود که در همسایکی او چند نخل روئیده بود و 
او آن نخلها را دختران خود می خوانده شن ان گونه رما را ی آن که بدانند بدو اسبت دادند و نی دنله وه شا دز له 
بوده است. 

تیده [ت د] (به جای دال پايانین در واژه پیشین» هاء است): نام شبری کهن در جلگه مصر تزديك سفا است. 

تیراب [ت ] (با بای تك نقطه در پایان). به خامه ابو یحبی رکریای ساجی دیدم که می گوید: زیاد بن اییه به عثمان نوشت و 
دستور خواست تا نهری در ابلّه را با مشخصاتی که برایش نوشته بود بکند که مورد نیاز مردم بصره است. پس بر ابو موسی را 
که «اجانه» نام دارد به حال خود رها کد و از دجله تا بای دیوار بصره نبری وک از ان را به تیراب که مر‌داب بصره 
است رسانید. 

تيران شاه ات | (با شین نقطه دار): شپری در مخشهای شهر زور است: 

تیرب [ت ر: زخشری و شاگرد او عمرانی گویند: تیرب نام شهری کهن در جر یامه است و آن را در باب تاء نهاده اند و من 
می ترمم که پترب (ی ت) باشد و ایشان آن را تصحیف نوده باشند, 

تبرکان: دی‌ی از م‌و است. 

وا اش ابو عبد الّه مد پسر عبد ربه پسر سلیمان مر‌وزی تیرکانی که به سال ۵ درگزشت: 
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تير مر‌دان آت م 1 و در خشهای فارس میان نویندگان و شیراز است. خوره ای دارای سی و سه ده در کوهستان» 
روستاهای آبادان که ان شزرل رک اما انیت شش دیه به هم پیوسته در دره ای اس ها مق مار دارد نام این 
شش ده چنین است: ۱- استگان» ۲- مهرگان» ۳- رونجان که در آنجا خانقاهی زییا از ان صوفیان هست و آنجا برجسته ترین این 
دهها و مپترین اثپا و در گذشته مرک آنجا بوده است. 6 کوجان است که ظهیر فارسی پدانجا أسبت دارد. 
و او ابو العالی عبد السلام سر مود پسر احمد اش اد ففیه » خوش قرائت» حکیم معروف و فیلسوف بوده او در موصل به مدرسه 
تدرس می کرد و خود بازرگانی روتمند بود که به هر شهر درمی آمد گرامی داشته می شد. او جهانگرد بود و به مجالس گوناگون 
مناظره حاضر شده وبر دشنان چیره گشته بود. در بایان کار در مصر بود و صسن شنیدم که نور الدین ارسلان شاه 1 ۹۰ سر 
عم الدین مسعود ی فرمانروای موصل او را از مصر خواست تا وزارت خوش وا ار پس چون به حلب رسید ابو 
الفتح نصر بسر عیسی پسر عل جرزی موصلی صاحب دیوان استیفای موصل حلوایی برای او آورد. وی و دو غلامش از آن حلوا 
خورده همی درگذشتند و این به سال ۵۲ بود. س ملك ظاهر دارایی و کابهای او را تفت وی عادت داشت همه کاما و 
دارایی خود را بر شتران مختی به هر جا که می رود همراه ببرد. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۸۲۰ 
7- ششمین ده «۱» فبران شاه اشبت: که سبران روسفا و پنشواباش در اتجامی زیند, 
ترا [ت |: نهر تیرا از مخشهای اهاز اش که درک فرافاد خواهيم کد. (ان شاء الّه تعای) ایجا به سال ۱۸ رت به دست 
سلمی پسر قين و حرمله پسر مریط از سوی عتبه بن غزوان گشوده شد. غالب سر کلب چنین سروده است: 
و نحن ولینا الامر یوم مناذر و قد امعت تبرا کلیب و وایل 
و نحن ازلنا افرم‌ان و جنده ال کور فا قری و وصایل (۲ 
گویا ادیب ابو احسن علی پسر حسین تیروی بدانجا سبت دارد که مانند عبد السلام دارای خط و ضبطی نیکو بود. من به خامه 
او شعر قیس پسر خطیم را که به سال ۳۹۳ نوشته بود دیدم. 
تیرم ات را: 
جایگاهی در بیابان است که گان می کنم در سرزمین مر پسر قاسط باشد. دثار بسر شیبان نمری چنین می سراید: 
فن يك سائلا عنی فان انا ری جار الزیر قانی 
ی 

بت لقن فر یی و خی پم من دمن :۳ 
ترره ۳ ژ دژی استوار در مخشبای قزوین به سوی زنجان است. 
تیران ات ]: (با زای نقطه دار): دمی از هرات است. 
تبزان ات : دی‌ی در اصفهان اشنگ ۰/٩۰۱۷[‏ 
تیزر ات ز] (با رای پایانین): دی‌ی کف کارژاری «سرمین» ات ۸5 م‌دمش اسعاعیل اند. 
تیز: شپری در کانه مان یا سند است و در برابر ان در باختره عمان واقع شده. میان ابجا و «کین» که مرکر مکران است پنج 
م‌حله راه باشده 
منجمان گویند تیز در اقلم سوم در درازای جغرافیایی ۸۲ درجه و ۲/۳ و در پینای جغرافیایی ۲۸ درجه و ۲/۲ درجه جای 
دارده 
تيزن [ت | (بس از زای نقطه دار» بای دو نقطه و نون است): نام دیی بزرگ در بخشهای حلب است که از کارگزاری قنسرین 
بود و به روزگار رشید [خلیفه ] با منبج و جز آن از «عواصم» به شار آمد. 
تیس ت | | (به وزن واحد تیوس ): به معنی گوسفند ترینهه «رجلة الّیس» (- با حه چه گوسفند سفند) ۰ 
نام جایگاهی میان کوفه و شام است. ِ 
تیس [ت ]: نیز کوهی در شام است که چند دژ در انجا هست. 
تیش آت | (با شین نقطه دار): کوهی در اندلس از خوره «جیان» ات شهری کهن در آتجا برد که ویران شده استتته 
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معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۸۷ 
تیفارین [ت ]: به گفته عرانی نام جایگاهی است. 
تیفاش [ت ]: (با شین نقطه دار): نام شهری باستانی در افریقیه است. شهری بلند ساختمان که آن را «تیفاش الظالة» (- تیفاش 
سیکی) نامند. چشمه ها و کشتزارهای سیار در دامنه کوه دارد. 
تیل ات وت ]: نام کوهی سرخ فام بلند در پشت تربه ات رب | از سرزمین عام سر صعصعه است. «دارة تیل» بدانجا 
اسبت دارد. ان مقبل چنین می سراید: 
ی اادیار مجانب الا حفار فبتیل دم او 4سفح چرار «۱» 
تهاء [ت ]: رگ در پیرامون شام میان شام و وادی القری در کار راه حاجیان شام و دمشق است. «الا بلق الفرد» 3 نام دژ 
سوئل بسر عادیای بهودی است در اجا قرار دارد از این رو ان را «تماء بپودی» نیز می نامیدند. 
اين ازهری گوید: متیم به معنی گراه کننده است از اين رو به هر فلات» تیاء گویند زیرا آدی در آنجا گراه می شود. 
ابن اعرانی گوید: تماء سرزمینی پهناور است. اصعی گوید: تهاء زمینی است که آب و مانند آن نداشته باشد. 
چون مردم تیاء به سال نهم جرت شنیدند ]٩۰۸|‏ که پیامبر (ص) به وادی القری رسیده است کس فرستاده با او آشتی آکردند 
که جزیه بدهند و در سررمین خود بانند و با کار خود ایشان را راضی می کردند. پس چون عر (رض) همه بپود را از جزبرة 
العرب براند ایشان را نیز از اجا بیرون کرد. اعشی چنین می سراید: 
و لا عادیا کنع الوت ماله و ورد بتیماء الیهودی ابلق («۲» 
برنی از تازیان نیز چنین سروده است: 
ای الّه اشکو لا ای الّاس اننی بتیماء تهاء الهود ریب 
و ای تباب الریاح موکل طروب اذا هبت علی جنوب 
وان هب علوی الریاح وجدتتنی کی لعلوی الریاح سیب «۳۲» 
بدانجا مسبت دارد حسن سر اسعماعیل عاوی که تاشتاشته است: 
تهار [ت ] (با رای پاینین): گان می کنم از بمخشهای بحرین باشد. عبده پسر طبیب چنین می سراید: 
تدارکت عبد الّه قد ثل عرشه و قد علقّت فی كة الابل الید 
سهوت له بارکب حتی لقیته بتیمار پیکیه اجام الفرد «4» 
لبید چنین می سراید: ۱ ۱ 
و کلاف و ضلفع و بضیع و الذی فوق خبة هار «0» 
تهارستان ات ]: شپری در فارس در خوره ارد است. 
جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۷۹۵ باب ثا و الف و اجه پس از انهاست ...۰ ص : ۷۹۲ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۸۸ 
تهر ات م‌ آ: دم‌ی در شام است» و گویند در مت از باشد. امرژ القّیس چنین می سراید: 
بعینی ظعن البی با تملوا دی جانب الافلاج من بطن را «۱ 
مره آت م ر: هینم پسر عدی گوید: مساحت اصفهان هشت فرشتگت در هشت فرسنگ بود و شانزده روستا داشت. 
هر روستا ششصد و شصت دیه کهن غیر از تازه سازها می داشت و «ره بزرگ» و «یره کوچجك» و 
تم ات ]: دی در بلخ است. 
ان فقیه کوید: «تم» و «کسف» و «اأسف» از دیه های سغد سرقند هستند ۹ ۹۰ 
تيك [ت م 1 «تم» به زبان مردم خراسان به معیی کاروانسرا اش 5 با کنان در آتجایند و «کاف» در تعك اشان قضه وق 
واژه در دستور زبان فارسی است. 
بدانجا سبت دارد ابو عبد الرمن مد پسر ابراهيم سر می‌دویه سر حسین کرایسی تیکی. سبت او به کاروانسرایی در سرقند است 
در کوی کراییسیان. او از یعقوب پسر یوسف وی و از مد پسر یوسف کریی و از شحد باغندی پسر سلیمان و جز ایشان روایت 
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دارد, او در ماه ربیع الاول سال ۳۲۱ در کشت 

3 [ت م ] (با نون پایانین): جایگاهی میان «تباله» و «حرش» اج ر] از مخلافهای ین است. 

9 [ت م ]: نیز تپه ای سرخ فام در سرزمین «محارب» نزديك «ریذه» است. حج خضری» خضر محارب» چنین می سراید: 
ابکاك و العين تذری دمعها ابجزع بنعف تین مصطاف و مر‌تبع 

جرت با الریم اذیالا و غیرها مّ السنین و اجلت اهلها النجع «۲» 

من نمی دانم ربیعه در شعر زیر کدام تین را خواسته است که می گوید: 

و ات بتیمن اجسادهم یشیهها من راها امشیما «۳» 

ان سکیت درباره ان شعر عروه که گفته است: 

تحن ای سابی محر بلادها و انت علیپا باللا کنت اقدرا 

تحل بواد کراء مضلّة تحاول سلیی ان اهاب و احصرا 

و کیت ریجنا و قد حیل دونبا و قد تقو نیا بنیز منکرا «4» 

درباره تن گوید: سرزمینی است پیش از «جرش» در تک ای از کن که اس از آن «کراء» است. او گوید: مردم به جای 
«ن» «تعاء» گویند ؟ این نادرست است زیرا ماء پیش از وادی القری است و این جایگاهها همه در ین است. 

3 که ند «ین» زمینی میأن سرزمین یی میم و نجران است. هر دو گفته درست است زیرا نجران نزديك «جرش» است. 

وعله جرمی چنین می سراید: 

ول ریت القوم پدعوا مقاعسا و یقطم منی ثفرة اللحر حا 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۸٩‏ 

نجوت مجاء لیس فیه و تيرة کانی عقاب دون تین کاسر «۱» 

تین ذی ظلال آت م ظ: بان کرت کرند ورد ام ارف ات رل سک ان ان کذرمالای [د۲ ۷۱ جد می 
باشد. لبید درباره «براض» ک مسافری را که عروه !سر ربیعه (سر جعفر (سر کلاب بود در این جایگاه بکشت و جنگ ار از 
ان برخاست چنین می سراید: 

و ابلغ ان عرضت بفی کلاب و عامرو انلطوب فا موی 

بان الوافد الرحال امسی مقیما عند تین ذی ظلال «۲» 

تینات [ت ]: گویی همع تینه (میوه معروف) باشد, نام بندری در انه شام نزديك مصیصه است که کشتیا از آنجا چوب بار 
کنند و به مصر برند. ابو الولید ابن الفرض ان را شپر خوانده است. 

در تاریخ ابراهیم ین عل پسر مد پسر امد دیللی صوفی خراسانی آمده است که ابو لیم سپل پسر ابراهيم به من گفت از ابو 
احاق خراسانی پرسیدم چه کسانی را در خاوران به جا گذاشتی و چه کسانی را دیدی؟ او نام گروهی را یاد کرده گفت در شهر 
«تینات»: 

۱- ابو لیر يك دست که نامش عباد پسر عبد اه است. از نام آوران و نیکوکاران بود و کراماتی بدو سبت می دادند. او در 
کوه لبنان می زست و با برگ رما با همان يك دست که داشت بی آن که بفهمد چگونه می بافد می بافت. درندگان به لانه او 
پناه می بردند و با او مأنوس بودنده وی می گفت مرزهای شام زمان او امن بود تا این که درگذشت. زابی از او حکایتبا نقل می 
3 

۲- فرزند او عیسی پسر ابو اتلمیر تینانی نیز از نیکوکاران بود. از پدرش روایت داشت. ابو ذر عبید سر اجمد هروی و ابو پکر اجمد 
وشن ای ار رفن انطا ی قاضی از وی نقل می کردند. گویند رشه ابو احير از مغرب بوده است: 

تینان [ت ] (نیه تین از میوه ها): سکونی گوید: چون از «وشل» به سوی بیابان روی دو کوه ببینی که آنها را «تینان» گوبند 
و از آن بت نعامه از بنی اسد است. درباره آنبا گفته شده است: 

الا یت شعری هل ابیتن لیلة باسفل ذات الطلح منونة رهبا 

و هل قابل هاذا لین قدبدا کان ذری اعلامه مت عصبا 
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و لا شارب من ماء زلفة شربة عل العل می او جیر بها رکا «۳» 

او گوید: تینان در مت چپ کوه است» و ممت راست راه قرار دارد و باز چنین سرود: 

احب مغارب التینین ای رایت الغوث یالفها الغریب 

٩۹۱۱۱ 

کان ابجار نی شمجی ین جرم له نعماء او سب قریب «4» 

غوث نام پدر قییله طی می باشد. 

یر کریل: تینان دو کوه است از آن ی فقعس. میان آن دو کوه دره ای است که آن را «خو» اخ و وا گویند. شاعر 
ی اوه ۱ ص: ۷۹۰ 

دیکری چنین می سراید: 

ارقی لیلة برق لامع من دونه التینان و الربایع «۱» 

عوام پسر عبد الرحمن چنین می سراید: 

حمّا ذری الینین ان لست رائیا قلا لک الا لعینی ساکب «۲» 

گاهی نیز اين ثثنیه را به صورت مفرد آورده «تین» گویند چنان که خواهد امد. 

تن زرت [زا: شبری در جنوب خر ی و خاور «نول» نزديك کشور ملثمان؛ مرک بازرگانی بربرهاست. 

تین ملل ام ل ل ل ]: (با شدید لام اول) ۰ کوهستانی است در مغرب. روستاها و شتزارها دارد که بربران در آنجا می زیند» 
میان آنجا و ماکش که مرک پادشاهی بق عبد الومن است سه فرننتگ راه فاصله است. قیام مد ین توت که خود را 
«مهدی» می نامید 9 دولت را بربا داش در ان شهر بود و اس از مرگ او به عبد الوُمن سپس به فرزندش که در تاریخشان 
یاد کردیم رسید, 

زد و 

زیتون [و زا: دو کوه اند در شام و برخی گویند «تين» کوهستانی است میان حلوان تا همدان و «زیتون» کوهستانی است در 
شام 

نیز برنی گویند «تین» مسجد نوح (ع) است و «زیتون» بیت القّدس است. برخی نیز گویند «تین» نام مسجد دمشق است. بری 
ها ای 

تین واحد تینین است که یاد کردیم و آن کوهی به نجد از آن بی اسد است. راجز چنین می سراید: 

و بین خوین زقاق واسع زقاق بین التين و الربائع «۳» 

«راق التین» اسبت به این کوه است. بو مد خدامی فقسی اسدی چنین سروده است: 

تیان جد ها مکین اخافت شوه فراق امن« 

تهرت [ت /: همان «تاهرت» ات ی دش ٩۱۲‏ 

یه (با هاء ملفوظ در پایان): نام سرزمینی است که موسی پسر عمران (ع) و قبیله مراهش در آنجا ‏ شدند. و آن زمین میان 
«ایله» و مصر و دریای قلزم و کوهستان «سرات» از سرزمین شام باشد. گویند این زمین چهل فرسنگ در چهل هگ است 
وبرنی آن را دوازده فرسنگ در هشت فرسنگ دانند. متنی در این شعر آن را خواسته که گوید: 

شا نا ضرب القمار اما ذا و اما لذا «۵» 

و تیه شنزار است و برنی جاهایش سنگ تفت می باشد. نخلستان و چشمه زار اندی دارد. يك مرز آن به «جار» می 
پیوندد و رز دیش «کوه طور سینا» و مرزی به سرزمین بیت المّدس و فلسطین و مر‌زی به حصرایی در پشت «ریف» مصر تا 
رز قلزم. . گویند هنگامی که بی اسرائیل به «تیه» درآمدند هيچيك از ایشان بیش از شصت سال و کتر از پیست سال نداشتند, 


مه مه 


بس همه انشان در مدت چهل سال درگذشتند و کی از لشان همراه موسی بن 


معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۹۱ 


عمران (ع) از آن سرزمین بیرون نیامد مجز یوشع پسر نون و کالب پسر یوفناه آری فرزندان ایشان از انجا بیرون آمدند, 
٩۱۳‏ 
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بایان کاب «تا» 
البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷٩۳۲‏ 
]٩۹۱۳[‏ به نام خداوند مخشنده مپربان 
کاب «ث» از معجم البلدان 
باب ثا و الف و اجه س از انهاست 
ثاء ه |ء] (س از الف» همزه وس از ان های غیر ملفوظ): 
نام جایگاهی است. اين انغار عزاعی چنین سراید: 
انا ابن اغار و هذا زیری جمعت اهل اءة و جر 
و ار من عند سیف البحر «۱» 
ثاب: (با بای تك نقطه در پایان). نام جایگاهی اشت: که در شعر «اغلب» اما ات نصر آرد: ات این شاعی «اثابات» را 
خواسته است که فلاتی ببرون عامه است. 
ثایری [ب ] (با بای تك نقطه): 
آسبت است به سرزمینی که در شعریاد شده و می تواند اسبت به ثبره [ث ر] باشد چنان که سبت به صعده را ساعدی آورده 
اند. استثنا در قاعده بای اسبت اسیار است. 
ثات (با تای دو نقطه در پایان): مخلافی در ین است که «ذوثات» بدان نسبت دارد. بنا به گفته نصر مقولل است از مقول های 
بره («۲» 
تاج آث آ]: خوری گوید: با همزه و یی همزه به کار رفته است. 
چشمه ای است در بحرین به فاصله چند شب راه. مد بن ادریس ییامی گوید: تج دیی در بحرین است. میم پسر ای پسر 
مقبل علانی در «أج» بر دو زن گذشت و از ایشان آب خواست. ايشان برای او شیر آوردند و همين که چشمشان به او افتاد 
که چشمان وج دارد آب را از او بازداشتند. پس او چنین سرود: 
یا جارق عل اج سبیلکا سیرا شدیدا ال تعلما خبری 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۹۶ 
ای اقید بالًئور راحلتی و لا ابال و لو ک عل سفری «۱» 
چون پدر این دو دختر این شعر از او برشنود گفت با من بیا و او را نزد ایشان رده دو دختر را بیرون آورده گفت هر کدام را 
که می خواهی دستش را بگیر و بر, شاهر دست یک را گفت و بدر آن دختر را به هسری وی داد سپس یه شاعر گفت: 
شام را نزد ما باش. پس چون شتران او بارگشتند آنبا را به دو نیم کرد و گفت هر کدام را ی خواهی بگیره ابن مقبل هی از 
شتران را نیز کرفت و به قبیاه خویش بارگشت. 
شاعی دیگر سراید: 
دعاهن من تاج فازمعن رحله «۲» 
و در روایت دیگی به جای «رحله» «ورده» دارد. دیگی ان 0 
و انت بفاج ما تمر و ما تحلی «۳» 
اجه |ج ]: ابر القاسم از عل شریف نقل کرده است که از دره های جلوی مکه است. 
ادق [د و د: 
نام دره ای است در سرزمین عقیل که اببا دارد. 
اصمعی گوید: «ادق» دره ای بذرگ اش که رده [ر م ۵ ] می ریزد و ان همان است که عقبه پسر سوداء آن را در شعر 
ی 
الا یا لمومی للهموم الطوارق و ربع خلا بین السلیل و ثادق «4» 
«سلیل» جایگاهی بالاتر از «ثادق» است. او گوید: پایینتر از «ثادق» از آن قبیله عبس و بالای آن از آن بق اسد است و ان 
شعر را می آورد: 
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سقی الاربع الاطار من بطن ثادق هزیم الکلی جاشت به العین املح «۵» 
عبد اثرحهن پسر داره چنین می سراید: 
قضی مالك ما قد قضی تم قلصت به فی سواد اللیل و جناء عرمس 
فاحت باعل ادق فکانها محالة غرب شور و مرس «۲» 
ان درید گوید: از ابو حام درباره راشه «ثادق» پرسیدم کت ی دام و چون از رباثی پرسیدم گفت شا مه ها چقدر در 
مطالب لغوی موشکایی می کنید؟ اما من می گویم می تواند از ربشه «ثدق الطر من السحاب» باشد یعیی باران با تتدی از ابر 
بریخت» «عاب ادق» و «وادی ادق» یعنی ابر بارنده و دره دارای اب رونده. 
لافت [ف ]: (با بای دونقطه)۰ و بری آن را «ائافت» با همزه آغازین گفته اند, 
جایگاهی در ین است که در باب همزه یاد شد. 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۸۰۲ باب ثا و خا و آنچه پس از آن است ...۰ ص : ۸۰۲ 

۰ البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۷۹۰ 
افل [ف ]: «فل» آث | در لت به معنی «سفل» [س | بست از هر چیز است. 
عرّام پسر اصیغ درباره کوههای تهامه گوید: در اشت «تلیلا» دو کوه است که یی را افل بزرگ و دیگی را افل کوچك 
گویند و هر دو از آن بنی مره بسر بکر پسر عبد منات بسر کانه سر نویه پسر مدرکه است و آن دو دارای جلال و روت و 
هیبت اند و میان آن دو گردنه ای به فاصله يك پرتاب تیر است. از آنجا تا «رضوا» در «غرور» دو شب راه است. گاه آنجا عرعر 
و فرظ و ظیان و بشام و ایدع است. عرام و و درختی است شهمانند «دلب» جز ان که ساقه هایش به هم نزدیکتر از 
ساقه های |ه ]٩۱‏ دلب است. کل قرمن و ناخوشبو دارد وی میوه است. پیامبر (ص) از شکستن ساقه های ان گاه و سدر و 
«تتضب» 3 س دارئد و مردم در سرما قح در آن پیاساینده 
لغت شناسان جز عرام پسر اصبغ در معنی «ایدع» اختلاف دارند. برخی آن را زعفران دانند و به گفته روژبه استناد کنند که 
«چنان 3 رم در جح «ایدع» پیابد.» بری دیگ آن را «دم الا خوین» (- خون سیاوشان) دانند. برنی دیگ آن را «بقم» ( 
چوب سرخ) دانند. نزد من گفته عرّام درست تر باشد زبرا او خود بدوی و از همان سرزمین است و گاهان سرزمین خود را 
بپتر شناسند و گواه بر درستی گفته عرام» گفته کثبر باشد که چنین می سراید: 
کان ول الوم ین تملوا صرة نخل او صرية ایدع «۱» 
کوک( «صریة من غضا» (- دسته ای از بوته) و «صرعة من سلم» و «صريعة من تخل» (- دسته ای از نخل) به معنی دسته با 
بسته ای از اینپاست. 
از که در افل بزرگ چاههایی در ته دره ای به نام «رند» می باشد که آن چاهها را «دیاب» نامند که اب گوارا دارد و 
خشك شود و یا يك قامت گودی دارد. و در میان ثافل کوچك یچگاهی هست که آن را «قاحه» نامند و دو چاه پر اب گوارا 
در آن است و آنها دو کوه بزرگ و بلند هستند. همه کوههای تبامه رستنگاه بوته ها است و میان اين کوهها تیه های کوچك می 
باشد و انچه در هر کوه هست بدان کوه اسبت یابد, 
گویند بزید بن معاویه پسری به نام عمر داشت. يك سال به ج رفت و در بازگشت چنین سرود: 
اذا جعلن افلا عینا فلن تعود بعدها سنینا 
تج و العمرة ما بقینا «۲» 
گویند پس صاعقه ای او را بگرفت و بسوخت و چون گزذارش آن پیشامد به مد بن علی بن حسین (ع) رسید گفت: 
هیچ کس به خانه خدا اهانت نورزیده است مکر آن که مرگ خود زا رداک ودم است: کدی تفن سروده: 
فان شفائی نظرة ان نظرتا ال افل یوما و خلفی شنائك «۳» 
عبد الرحمن پسر هرمه نیز چنین می سراید: 
هل فی انميام من آل اثلة حاضر دزن عهدك حین هن عوامر 
هیبات عطلت انليام و عطلت ان الجدید الی راب صاث 
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قد کان فی تلك انمیام و اهلها ذل سر به و وجه نافر 

٩۹۱ 

معجم اللدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۹5۰ 

غاء السة کان حدیما ضرب بثافل مم ینله سایر «۱» 

املیه [ ی ی ]: (با بای اسبت). ای است از ان انجع در میان «صراد» و «رحرحان». 

ثأی [ث أ]: (با سکون همزه ویاء که جای اعراب است). نام جایگاهی است و جریر در شعر زیر آن را یه بسته است: 
عطفت بیژس ی طهية بعد ما رویت و ما نبلت لاح الاعا 

صدرت محلاة امجوار فاصبحت بالأیین حنینها کلام «۲» 

من معنی «ذًی» با همزه را در لغت نی دا و تها «ثاویه» را به معنی آغل شتران و گوسفندان می شناسم. «ایه» نیز سنی است 
که آن را می الستانند و نشانه قرار می دهند تا شبانه دیده شود 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۹۷ 

باب توا و ماش از آقتهاست 

تج ۳( وان ی یل ۵۳ گرگ در عن اسست: 

اج [ث ب با: (با تشدید باءه). نام جایگاهی است که در شعر آمده است. «ثیج» از هر چیز» میان آن است. 

ار [ث ]: (با رای پایانین). نام جایگاهی در شش میلی خیبر است. جایی است که عبد له پسر انیس» اسير بن رزام بهودی را 
بکشت و داستان دراز آن را واقدی یاد کرده» برنی آن را به فتح نیز نوشته اند وی درست نیست. ثبار [ث | جمع ثبره به معنی 
زمین سست می باشد. گویند: «بلغت النخلة من ال ثرة» (- ريشه نخل به خاك سست رسید). ثره نیز به معنی گودالی در زمین 
بر [ث ]: (با الف کشیده). 

گویند کوهی است که نامش در شعر ابو ذوّیب چنین آمده است: 

تظل عل الثبراء مها جوارس «۱» 

و گویند نام درختی است. 

ثر [ث ]: به گفته نصی برق «۲) اشت: هن سرزمینسی غثر اس : 

ثره اث ]: هن را در «ثبار» باد کردیم. 

نام آیی است در میان دره در سرزمین ش: که آن دره را «شواجن» خوانند. این گفته ابو منصور است. ابو امد گوید: «بوم 
ثبره» [با ای سه نقطه و بای تك نقطه و رای بی نقطه ] روزی تاریخی است که عتیبه پسر حارث پسر شپاب گریخت و فرزندش 
حزره سلیم شد. پس جعل پسر مسعود پسر بکر پسر وایل او را کشت. ودیعه پسر عتیبه را نیز کشتند و ربیع پسر عتیبه اسیر شد, 
و درباره این روز است که عتیبه بسر حارث چنین می سراید [4۱۷: 

تجیت نفسی و ترکت حزره نعم الفتی غادرته بثفره «۳» 

در جاب نصر امده است: «ثره» از سرزمین تیم تزديك «طویلع» از از بی مناف پسر دارم و بی مالك سر حنظله در 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۹۸ 

کار راه حاجیان است 9 سوی «منکدر» شوند, نابغه چنین می سراید: 

حلفت و اتركك نفسك ريية و هل یامن ذو امة و هو طایع 

عصطحبات من لصاف و ثرة بزرن الالا سیرهن التدافع «۱» 

ثبر اث ]: جمحی- که جز ان سلام ات وی آنجا چهار «ثبر» است: 

۱- ثیر غینی [با غین نقطه دار و الف کوتاه ] ۷- ثبر اعرج ۳- ثیر دیکر که نامش را فراموش کرده ام 4- ثیبر منی. 

اصعی گوید: ثیر اعرج آن است که مشرف بر مکه در راه وارد شوندگان است. ثبر غینی و ثیر اعرجح که همان حراء و ثبر 
باشده 


200612018 9-۷ 


۱ _ جلد اول 


بو الماسم مود ین عیر ارد: «ثبران» به صورت یه دو کوه جدا از یکدیگرند که «افاعیه» ریا ای هت گذرد و لن دره 
ای است که از منی به بايین می آید. یکی از آن دو را ببر غینی و دیکری را ثیر اعرج کر 

نصر گوید: ثبر از بزرگترین کوههای مکه است که میان مک و عرفه قرار دارد. و نام ثبپر از اسم مر‌دی از هذیل گرفته شده 
رن وه ات و گرد و کوه به نام او خوانده شد» چه نام آن مرد «ثیر» بود. 

اس بن مالك (رض) از پیامبر (ص) روایت آرد: هنگاعی که خداوند متعال برای موسی (ع) بر کوه تج کرد کوه پاره پاره 
شد» سه مخش آن به مکه افتاد و سه مخش دیگر در مدینه, آنچه به مک افتاد «حرا» و «ثبر» و «ثور» خوانده شد و انچه در مدینه 
افتاد «احد» و «ورقان» و «رضوا» خوانده شد. و در حدیث ۸ مشرکان هنگام افاضه [از اعمال ۳3 چنین زم‌مه 
می کردند: «اشرق ثبر» کیما نغیر». زیرا که مردم جاهلیت پس از انجام مناسك خود به جایی جز قبیله ای ویژه بیتوته نمی کردند 
و این کار در آغازه حق قبیله عزاعه بود سپس «عدوان» ین حق را از ایشان گرفته به خود و رئیسشان که او را ابو سیاره می 
گفتند و از بنی سعد پسر وابش پسر زید پسر عدوان بود اختصاص داد چنان که راجز در حق او چنین می سراید: 

خلوا اسبیل عن ایی سیاره و عن موالیه بینی فزاره 

حتی بجیر سالا حماره مستقبل الکعبة یدعو جاره «۲» 

]٩۱۸[‏ سپس این حق به بنی صوفه وا گذار شد و آن لقب غوث پسر مر پسر اد ای تمیم است. روپ 

و لا برومون ق التعریف موقنهم حتی یقال اجیزوا ال صفوانا «۳» 

صورت این اجازه چنین بود که: ابو سیاره سوار عم شده جلو حاجیان به راه می افتاد و خنرانی می کرد و چنین می گفت: 
«خداوندا! زنهای ما را با یکدیگر رام کن و رعیتمای ما را با ما سازگار ساز و دارایی را به مردان با گذشت ما عطا کن. ای 
مردم به بیان خود پایبند باشید. همسایگان خود را گرامی دارید. مهمان را بنوازید» سپس این شعار را می داد: 

«اشرق ثبر» کیما نغیر» (- ای ثبر! تابان شوتا ما قربان کنیم). «اغار» به معنی تند و زود رفتن است» ثهر نام کوهی ات و 
یاد کردیم و چون کوه خود تابش ندارد گان من آن است که چون خورشید بر ثبر می تایید ایشان بامداد را با روشن شدن ثیر 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۷۹٩‏ 

می فهمیدند و در این شعر به جای خورشید به خود ثببر خطاب کرده ون «تابان باش!» چنان که فعل روزه گرفتن را به زمان 
آن أسبت داده گویند: «نهارك صاعم» و فعل پرستش را به زمان آن أسبت داده گویند: «لبلك قام» و تفسیر ایت: «و جعل الهار 
مبصرا» «۱» (یولس: ۰ ۱: ۷) نیز چنین است که دیده شدن را به روز نسبت داده تا انجا که گویی روز بیننده است نه محخاطب 
ایه» و مانند آن در کلام عرب بسیار است و این از راه عقل دالسته می شود. ین تفسیر خود من است و از کسی نقل نمی کنم. 


راشه ثبر آن است که عررب 1 «ثره عن ذلك» (- او را بازداشت) و گویند: «ما ثرك عن حاجتك» (- چه چیز ترا از 
نیازت بازداشت؟) 


ابن حبیب گوید: کوه ثپر از آنجا این نام را گرفته که جلوی حراء را گرفته است. من (یاقوت) گویم: می تواند از آنجا باشد که 
کوه ثپر هنگام طلوع آفتاب مدتی جلو آن را ی گیرد. 

در مک چند ثپبر دیگ نیز جز آنجه گفتم موجود است» یی ار «ثهر الزنخ» ات ظ زر که بود و «ثبر انحضراء» و «ثبر 
النصع» که همان کوه مزدلفه باشد و «ثبر الاحدب» که همه ایبا در مکمء است. 

ابو عبد اللّه مد بسر اتعاق فا کهی در «جّاب مکه» که نگارش اواتت: کر ار ان الرهین عبدری مي متلهایی نقل شده است. 
یکی آن که گویند او همه روزه به کوهپایه ثبر می امد و به قله بلند و اشکار آن می نگربست وی گفت: خدا ترا بکشد! چه قدر 
از خویشاوندان من» مردان و زنان» مر‌دند و تو همین گونه ابستاده ای! به خدا روزی خواهد آمد که خداوند تو را به زمين فرو 
کند [4۱۹] و جای تو صاف و هموار گردد که هیچ پستی و بلندی در آن نباشد» او می گوید: او را از آن رو اين الرهین گفتند 
که قبیله قریش» نیای او «نضر» را گروگان گرفته و او را «نضر رهین» می خواندند. پس عرجی درباره او چنین سرود: 

و ما انس مل اشیاء لا انس موقنا ثا و طا بالسفح دون ثهر 

و لا قوا وهنا و قد سصحت لنا سوابق دمع لا تجف غزیر 
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| انت الری خبرت انك باکر غداة غد او رایخ بهجیر 
فقلت سیر بعض یوم بغيبة و ما بعض یوم غيبة بیسیر «۲» 
ثبر اث ]: نیز جایگاهی در سرزمین «مر‌ینه» است. کشت متام است که شرس بسر ره مز‌نی زکات خود را به نزد پیامبر 
(ص) آورد که گویند او نخستین کسی است که چنین کرد. پیامبر فرمود: نامت چیست؟ گفت: شریس. حضرت فرمود: بهتر 
آن است که تو «شریع» باشی» اه کشت: ای رسول خدا! آیی را که «ثبر» نام دارد به مقاطعه به من ده. پیامبر گفت آن را به 
اقطاع به تو دادم 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۰۰ 
باب ثأ و تا وانچه پس از ان هاست 
ثتانه اث ن ]: و برنی آن را «ییانه» [ث ن ] گفته اند و هر دو این روایتها در شعر زير از گفته زید الیل آمده است: 
عفت ابضة من اهلها فالاجاول نبا بضیض فالصعید القابل 
و ذگرنها بعد ما قد فسیتها رماد و رسیم بالتنة مائل 
هی 2 محر الظباء کانها اماء بدت عن ظهر غیب حوامل «۱» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۰۱ 
وم 3ج رام مت 
تجر [ث ث ]: آیی و بی قین پسر جسر در «جوش» و سپس در برابر دو شانه «حمل» و «اعفر» در میان وادی القراء و 
ماع و گویند «نض» آیی است از آن ی حارث سر کعب تزديك نجران. ازهری از بری رجز سرایان چنین ارد: 
قد وردت عافية الدارج من جر او من اقلب انطوارج ۱ 
«خوارج» آببایی است از آن نی جذام و «تجر» در زبان عرب به بیشتر يك چیز با میان آن گفته می شود. پس میان دره را «نض» 
تاهتلاه اين میاده درباره جر تزديك [۰ ۱۹۳۰ وادی القری چنین می سراید: 
تی اسی ‏ یت ۱ ۱ و و انچه پس از آنباست ۰۰ ص : ۸۰۱ 
خلیی من غیظ بن مرّة بلغا رسائل منا لا تزید کا و قرا 
و ما علی تهاء اسل مهودها فان لدی تیاء من رکیپا خبرا 
و بالغمر قد جازت و جاز مطیها فیسی الفوادی بطن بیسان فالغمرا 
فلا رات ان قد قرین اثابرا عواسف سب تارکات بنا جرا 
اثار ما تحط الزار و اجمیعت امورا و حاجات نضیق با الصدرا «۲» 
نجل [ث ]: «نجله» بزری شک است و «رجل انجل» مرد شک گنده و جمع آن «تجل» اث ] است. 
نام جاب‌گاهی: در دره عالیه اشت» زهیر تین هی سر اید: 
تا الب عن سابی و قد کاد لا بسلو و اقفر من سابی التعایق و الثجل «۳» 
نجه اث ج ج‌: یی از خلافهای ین است. از آنجا تا «جند» هشت فرسنگ و از انجا تا «سول» همین مقدار راه است» راشه 
آن از «م الاء» به معنی جوشیدن آب از چشمه است. 
البلدان/ترجمه ج ۱ ۸۰۸ باب ثا و عین و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۸۰۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۰۲ 
باب ا و خا و اجه س از ان است 
تخب [ث ]: (با بای تك نقطه): نام کوهی در نجد در سرزمین بی کلاب نزديك معدن زر و معدن جزع سفید است: 
اين واژه در کلام عرب دیده نی شود و من از ان شك دارم. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۰۳۲ 
باب اء و دال و اجه س از ان هاست 
تدواء [ث ]: (با الف کشیده پایانین). جایگاهی است. 
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دی [ث د ی ی ]: (هموزن کوچك نمای ندی). نصر گوید جایگاهی به نجد است ول من گان دارم که به شام باشد زیرا که 
یل که خانه هایش در شام بود آن را در شعر چنین آورده: 
و انیا من ربيعة اعررضت حروب معد دونپن و دونی 
ان من ماء القدي کاا نحل من مرسی تال سفین 

فلما دخلن انیم سدت فروچه بکل لسان واحخ و جبین («۱» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۰ 
باب ثا و را و انچه پس از ان هاست 
ثرا [ث ]: (با الف کوتاه). جایگاهی میان «رویثه» و «صفراء» پایین ی ی باشد: کان هی کنم ٩۲۱۱‏ راه حاجیان از انجا 
بگذرد. اون کی ان را را (با فتح اول) ضبط کده و ان نادرست است. «یوم ذی را» یی از روزهای تارینی عرب است. 
اثر [ث ث ] (پس از الف» ثای سه نقطه مکسور): جایگاهی است که در شعر شاخ آمده است. 
رام [ث ]: در کاب نصر با کسره ث آمده است. 
گردنه ای در سرزمین بنی اواس پسر جر پسر هنو پسر ازد پسر غوث در ین است. زهیر غامدی چنین سروده: 
اف ان طلبنا اهل جرم بذنیهم زففتم کا زف النعام الوافر 
حدیث انا عن ثرام و اهلها بنی عأم و اودعتنا الاساور 
فانی زعیم ان تعود سیوفنا بایعاننا کلنهن مجازر «۱» 
ثربان [ث ر] (با بای تك نقطه). دژی در کارگاری صنعا در ین است. 
ربان [ث را: به گفته نصر دو کوه در سرزمین ,ی سلیم است. 
رب ث |: شاید واحد واژه پیشین باشد. نام چاهی در سرزمین محارب است. 
ثرثار [ث ]: دره ای بزرگ در جزیره [ کردستان ] است که در هنگام باریدن ابش فزونی یابد و در تابستان جز چند جا آب 
ابستاده و گرم شده و چند چشمه ۶ آب ندارد» و این بیابان سنجار و تکریت باشد که در روزگار گذشته زبستگاه قبیله بکر وائل 
بود و بیشتر آن را یی تغلب از ایشان گرفتند. در آن مخشبا چند واقعه تاریخی برای عربها رخ داده است که شعر سیار درباره 
آن سروده اند. من چند بار آن را دیده ام. فاضلاب رود هرماس و رود نصیبین بدانجا می ریزد و از حضر که شهر «ساطرون» 
است می گذرد و در پایین تکریت به دجله می ریزد. گویند کشتیرانی داشته است و ده های !سیار و آباد در کرانه های آن بوده 
ول اکنون چنان است که گفتم. 
راشه آن به گفته کوفیان سای نا چنان که از ریشه «مل» «علمل» را مشتق سازند و از «حخج» که به معنی 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۸۰۵ 
کی خورشید است «حضاح» را آورده اند. همانندهای دیگ نیز دارد. 
رثور اث ]: دو غر در اران با در ازمئستان هستند. که به انا «ثثور بزرگ» و «ثرور کوجك» کت 
در اب فتوح آمده است هنگامی که سلمان سر ربیعه به برذعه درآمد به کار «ثرئون فرود آمد که رودی است در کتر از يك 
فرسنگ فاصله از آن ]٩۲۲[‏ 
ماء [ث ]: (با الف کشیده). آیی است نامبردار از آن «کنده». و عين ثرماء: دیی به دمشق است که در واژه عین آمده 
است: ِ 
«ثرم» به معنی سرآزیری ژدنه باشد, 
مداء [ث م ]: ازهری گوید: آیی است از آن بنی سعد در دره ستارین و من به آنجا رفته امه آب را با طناب از آنجا بیرون آرند 
واه ان اذل استکه 
خارزنیی آن را به کسر میم آورده 5 شهری است. 3 یله دیی است در «وشم» از سرزمین عامه. 
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نصر گوید: ترمداء جایگاهی در سرزمین یی غیر یا بی ظام در «وشم» در مخش امه است و لین مهترین جایگاه «وشم» اتتت: کر 
همه دره هاپش بدانجا سرازیر است و برنی آن را به کسر اء آورده اند. ۱ 

ابو الماسم مود بسر عمر گوید: رمداء دی‌ی و خلستان از ان بت حي باشد و ان شعر را به گواه ارد: 

و اقفر وادی رمداء و رما تدانی بذی دی حلول الا صارم <۱ 

او گوید: «ذو بهدی» دره ای تخل دار است و هر دو جایگاه به هم وی که 

سکونی گوید: ثرمداء از سرزمین امه است از آن فرزندان اممء القیس پسر تیم. 


سل بر ثرمداء حی و العیس جائلة اعراضبا جنف 

ان الزيارة لا ترجی و دونهم جهم امحیا و فی اشباله غضف «۲» 

ید سر ور هلال سردسیری را نیز به ثرمداء اسبت داده است. سرش او را دید که چون به نزد شاهان می شود با خلعت و 
پوشاك باز می گردد. پس شتری از پدر گرفته و به نزد مروان رفت ول مروان دست رد به سینه او زده چیزی به وی نداد. پس 
او چنین سرود: 

ردك مروان فلا تفسخ امارته ففيك راع ما ما عشت سرسور 

ما بال برديك ۸ سس حواشیه من ثرمداء و لا صنعاء تحبیر 
و او دری ان ما جاهرتی ظهرا ما عدت ما لالات اذنایها الثور «۳» 

راجز نیز چنین می سراید: 

بذات غسل ما بذات عسل و ثرمداء شعب من عقّل «1» 

ومد [ث م ]: دره ای در «اجا» از آن بنی ثعلبه از ی سلامان از طی است. و برخی گویند ای است. 

اج ۱ ص: ۸۰۲ 

ترملیه [ث ث م ی ی ]: به گفته حفصی ایی از آن بفی عطارد در یامه است. 

ترم [ث را: نام کوهی در یامه است. زیاد بن منقذ در قصیده حماسه خود چنین می سراید: 

و الوشم قد خرجت منه و قابلها من الثاا ای ۸ اقلها رم «۱» 

٩۲۳۱‏ برای شاعر این بیت پیشامدی شگفت روی داده است وآن چنین است که «شم» خود به معنی افتادگ دو دندان پیشین 
است که «ثیه» نام دارد و جمع آن «شایا» می شود. ایا به هر فراخنای میان دو کوه نیز گفته می شود. 

ثرم خود نیز جایی است و شاعر آن را خواسته است از این رو جناس گونه ای در این شعر دیده می شود. 

ثرمه [ث م ]: شهری در جزیره صقلیه (سیسیل) است که گرمای بسیار و پشه فراوان دارد. ابو الفتح پسر قلاقس اسکندری 
چنین می سراید: 

فدخلت ثرمة و هو تصحیف اسمها لو لا حسین اللدب ذو التحسین 

فی حیث شب النار جمرة قیظه و بقّیت فی مقلاه کالقلین 

و شربت ماء الهل قبل جهن و شفعته بمطاعم الفسلین 

حتی اذا استفرغت منها طاقتی و ملاأت من اسف ضلوع سفینی 

اجفلت من جفلوذ اجفال ار بالدین یطلب شم او بالدین ۲ 

وان [ث ]: «ثری» بر وزن فعیل به معنی (سیاری باشد. «رجل ثروان» و «امراة روی» یعیی دارنده مال !سیارء 

روان نام کوهی از آن بفی سلیم است. شاعر چنین می سراید: 

او عوی بثروان جلا انوم عن کل ناعس ۳ 

ابو عبد اه تفطویه گوید: زنی از بنی عبد الّه پسر دارم که به ثروان بصره رفته نزديك دو نجل آنجا می زیست چون برای وطن 
خود دلتنگ شد و نمی خواست در بصره بماند چنین سرود: 


ایا خلتی ثروان شیت مفرفی حفیفکا یا لیتنی لا اراکا 
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ایا نخلتی روان لام راکب کریع من الاعراب الا رما کا «4» 
ور [ث ]: از مخلافهای طائف است. ۵ «ناقة ژور» و «عین ژور» بعنی پر آب وپر شيرء 
ثروق [ث ]: واژه ای بی ريشه (نو ساخته) است که من راشه آن را در زبان عررب نیافته ام. 
نام دیمی بزرگ از آن بنی دوس بسر عدثان پسر زهران سر کعب پسر حارث بسر نصر پسر ازد است. نام ان ان من مد یر 
جمه دوسی و در حدیث آمدن طفیل پسر عمربه سوی [4 ]٩۲‏ پیامبر (ص) آمده است که مسلمان شد و در شی تاريك و بارانی 
به سوی قبیله خود بازگشت و در راه به «ثروق» که دیی بزرگ و منبردار از آان دوس فرود آمد. پس چون 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۰۷ 

راهی را نمی دالست خداوند نوری در سرنیزه او قرار داد که مردم آن را دیدند. (س کت [۳ در «قدوم» و سپس در 
«ثروق» روشن شده اش اون شدنی نیست. تا پابان حدیث. 
می‌دی از «دوس» درباره جنی که میان ایشان و بنی حارث بسر کلب رخ داد چنین سروده است: 
قد مت صفراء حوساء الذیل شرابة احض تروك القیل 

ترنی فروعا مثل اذناب الیل ان ثروقا دونها کالویل 

و دونبا حرط المتاد باللیل و قد اتت واد کثیر السیل ۱( 

یا اک ث ری پا]: اند نام ستاره پروین که در آنعان است. «مال ثری» بر وزن فعیل به معنی مال بسیار است و از آن راشه 
است «رجل تروان» و «اعرأة تروی»۰ اس کوچجك نغای آن شود و 

ریا نام چاهی در مکه از آن بفی تیم پسر مره است. واقدی گوید: از آن عبد الّه بن جدعان که از انشان (بنی تیم) است بود. 
یا [ث ر ی پا]: نام آیی از ان بق الضباب به «همی ضریه» است. 

یا [ث ر ی پا|: نیز به گفته ابو زباد نام ابپایی از ان محارب در «شعی» است. 

ریا [ث ری یا]: نیز نام ساختمانی است که معتضد به نزدیکی کاخ تاج بنیان نهاد که میان آن دو به اندازه دو میل راه مسافت 
است. او بین آن دو کاخ راهرون زیرزمینی ساخت که سوکلیبای او از اين راه به کاخ حسنی آمد و شد می کردند و اکنون ویران 
شده است. غتل از مر وریاره ان هه رازن 

سامت امیر المنین علی الدهر فلا زات فینا باقیا واسع العمر 

حللت الریا خیر دار و منزل فلا زال معمورا و بورك من قصر 

جنان و انتجار تلاقت غصونا و اورقن بالاغار و الورق انفضر 

تری الطبر نی اخصانین هواتفا تقّل من وکر هن الی وکر 

و بنیان قصر قد علت شرفاته کثل آساء قد تربعن فی ازر 

و انار ماء کالسلاسل رت ترضع اولاد الریاحین و الزهر 

عطایا اله منعم کان عالا بانك اوی لثاس فیهن بالشکر «۲» 

رید [ث را: بر وزن فعیل [ف ع ] که وزنی تاه ویر عافت اش و شایک وم نا ما توافت 

نام دژی در یمن از آن نی حاتم پسر سعد است. گویند در میان آن چشمه ای است که فوران می کند [۵ ۰]٩۲‏ 

بر [ث را: کوجك ما )یه شم اج فرآوان اسشت» 

نام جایگاهی نزديك مرز حرم مکه در پشت «مستوقره» است. و گویند جایی از سرزمین از است که این زییر در آنجا سیمی 
داش روز ومایت است. ,که اه به سربازان خود می گفت: میوه های «ثبر» را تلف تکنیده 

جم البلدان/ترجمه ج ۱ ۳ باب او غبن و آنچه پس از آن هاست ۰.... ص : ۸۱۱ 

معجم البلدان/ترجه» چ ۱ ص: ۸۰۸ 

باب ثا و عين و اجه س از ان هاست 
ثعالبات [ث ل ]: واژه ای بی ريشه (نوساخته) است. 
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ابو زیاد گوید: از کوهستان آن سرزمین یعنی سرزمین بنی جعفر سر کلاب عالبات است. و آن نپه هایی است که جمل شاعر 
درباره ان چنین می سر‌اید: 

صبحناهم غداة تعالبات مللبة ها حب زیونا «۱» 

تال [ث ]: واژه اییی رشه و نوساخته (مرتجل) است» ۱ 

دره ای است میان «روحاء» و «رویثه». «رویثه» خوابگاهی است میان «عررج» و «روحاء». کثیر درباره آن چنین می سراید: 

ایام اهلونا جمیعا جيرة بخانة ففراقد فثعال «۲» 

ثعاله [ث ل ]: از نام تعلب (به معنی روباه) ريشه گرفته است. این واژه برای روباه» عل و غیر منصرف است و همچنین برای نام 
این جایگاه. امء القیس چنین می سراید: 

نرجنا نریغ الوحش بین ثعالة و بین رحیات ای 2 اخرب «۲» 

تعلبیه [ث ل ی ی ] (موّث ثعلی منسوب به تعلب): یکی از منزهای راه کوفه به مکه پس از «شقوق» و پیش از «خزعیه» است 
و ایجا دو سوم راه می باشد. پایین تر از آن دريك بل ان است اشکار که «ضوجعه» نامیده می شود و مس از آن به برکه هایی 
می رسیم که آن را «برکه های حد السبیل» خوانند. سپس به شنزاری می رسیم که به یه می پیوندد. 

ین جایگاه به نام تعلبه پسر عمر مزیقیاء پسر عامر ماء السماء نامیده شده است زیرا هنگامی که قبیله ازد از «مأرب» پرا کنده شدند 
تعلبه به ایخجا امد و باند پس به نام او خوانده شد. و چون فرزندانش فزونی یافتند و نیرومند شد به خشهای یثرب امد و بهودیان را 
از آنجا براند. مس فرزندان او «انصار» خوانده شدند و این را ان شاء اه تعای در «مأرب» باد خواهیم 2 

زجاجی گوید: ان جایگاه را به نام تعلبه پسر دودان پسر اسد پسر نزیه پسر مدرکه پسر الیاس پسر مضره ثعلییه 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۰٩۹‏ 

خواندند. او نخستین کسی است که آنجا را «حشر» 3 ون فرود آمد. 

این کلبی گوید: ابنجا به نام مردی از بنی دودان پسر اسد که ثعلبه نام داشت نامیده شد زیرا در آنجا خفته بود که صدای شرشر 
آب را شنید و از خواب بیدار شد و گفت به خدا سوگند در ایجا [-4۲] آب هست» پس چاه را کند تا به اب رسید, 

اعاق موصیل گفته است: زبیر !سر مصعب سر عبد الّه گفت: سلبه مکفوف اسدی این شعر سلمة بن حارث سر یوسف سر 
حک پسر بو العاصی پسر امیه را که درباره کنیزی: که در تعلبیهبود و شوهری به نام منصور داشت سروده بود برای من برخواند: 
سأئوی نحو الثعلبية ما وت حلیلة منصور با لا ارعها 

قارع با ان رات و عندن یادا معروقة لا نع 

و قد عرفت بالیب ان لا اودها اذا هی لکرم علینا کرعها 

اذا ما سماء بالدناح تخایلت فای علی ماء الزبیر اشمها 

یقر بعینی ان اراها بتعمة و ان کان لا یجدی عل نعیمها «۱» 

به تعلبیه سبت دارد عبد الاعلی پسر عامم ثعلبی که از کوفیان شمرده می شود. او از محد بن حنفیه و از مد پسر علی پسر حسین 
سر علی این ایی طالب (ع) و از سعید ين جبیر روایت دارد. اسرائیل و ابو عوانه و شريك از وی روایت دارند. گویند حدیث 
او از ان حنفیه يك یفه است لیکن ضعیف می باشد. عقیل در «قاب الضعفاء» او را چنین خوانده و گوید عبد الاعلی سر 
عامی ثعلبی از مردم تعلبیه است» 

ثعل [ث ع ]: (بر وزن جرذ)۰ زمخشری گوید: جایگاهی معروف در نجد است. 

اين درید گوید: «ثعل» با دو ضعه می باشد و ثعل [ث ع ] بر وزن ظفر [ظ ف ] یکی از نامبای روباه باشد و همچنین ثعاله [ث 
ل ]۰ 

0 (با سکون غین )۰ آن از آن ی قواله نزديك «مجا» و «اخعراب» در نجد در سرزمین کلاب است که نامش در شعر 
امده است. طهمان سر عمر چنین سراید: 

ان تجد الاعراب این من با الی الثعل الا الام الناس عامره 

و قام ال رح قبیل کانهم اماء جماها حضرة الحم جازره 
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ی اللّه اهل الشعل بعد این حام و لا اسقیت اعطانه و مصادره («۲» 

ابو زیاد گوید: یی از ابپای ابو بکر ین کلاب «ثعل» تشه 8 م‌زوق سم اعور بسر براء کزباره آنْ چنین می سراید :]٩۲۷|‏ 

ا ان کان منظور ال الثعل یدعی و ابهات منظور ابوك من الْعل» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۸۱۰ 

نصر گوید: «ثعل» دره ای در از نزديك مکه در سرزمین یی سلیم است۰ من گوم از ان درست باشد پس غير از ثعل باد 
شده پیشین است. عل در لغت» دندان زیادی در میان دندانپا و مجه کوچجك شتر در میان مجه های دی و نیز بستان شتر است 
که اين هیام سلولی در این معنی چنین می سراید: 

و ذموا لنا الدنیا و هم پرضعونها افاویق حتّی ما بدر ها ثعل «۱» 

این شاعر از آن جهت «عل» را به کار برده که مبالفت را پرسانده زرا که «عل» به خودی خود رم 

تعیلبات ث ع ل ] (جمع کوچك فای ثعلبه): نام جابگاهی است در عبارت: «فراکس فثعیلبات». «۲» شاعری نیز چنین 
سروده است: 

احدك ان تری بفعیلبات و لا بیدان ناجية ذمولا 

ولا متلاقیا و الشمس طفل ببعض شواجن الوادی حولا «۳» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۱۱ 

باب ثا و غین و اجه س از ان هاست 

ثغر آث ]: (با راء). هر جایی که تزديك به دشمن باشد ثخر خوانده شود. گویا از ريشه «ثغره» گرفته شده که به معنی شکاف 
دیوار باشد. و این نام جایگاههای اسیاری است مانند «ثغر الشام» و جمع آن «ثغور» باشده 

این نام بر شهرهای بسیار دیده می شود که امروز به نام «سرزمین این لاون» خوانده می شود و مرکزی ندارد زیرا بیشتر شهرهایش 
همانند است و مردم هر شهر آنجا را برای مرک بودن شاسته تر می دالستند. 

تور شبرهای آن «یاس» اش وه از اقا اسکندریه يك مر‌حله و از «یاس» تا مصیصه دو مر‌حله و از مصیصه تا «عین 
زربه» يك مر‌حله و از مصیصه تا «اذنه» يك مر‌حله و از «اذنه» تا طرسوس يك روز راه و از طرسوس تا «جوزات» دو روز راه 
و از طرسوس تا «اولاس» در کرانه دریای روم دو روز راه» وان پیاشستقا رد کتتسة السوداء» (- کنیسه سیاه)- 3 شپری است- 
کتر از يك روز راه» و از پیاس تا هارونیه همان اندازه و از هارونیه تا مم‌عش که از «ثفر» های جزیره است کتر از يك روز راه 
است. 

از مشپورترین شهرهای ان مرز و بوم» انطا کیه و «بغراس» و جز آن می باشد وی اين دو مشهورترین شبرهای آن است: 

امد پسر یحبی پسر جابر (بلاذری) گوید: مرزهای شام به روزگار عمر و عثمان و پس از ان ]٩۲۸[‏ انطاکیه و جز آن بود که 
«عواصم » خوانده می شوند و مسلمانان برای غزا به پشت آنبا می تاختند چنان که ام‌وز پس از طرسوس را جایگاه غزا می دانند. 
میان اسکندریه و طرسوس دژها و انبارهای اسلحه بود چنان که ام‌وز نیز مسلمانان آنجا از آنبا دارند, 

» 


هرقل» دم ين دژها را کوچانیده و پراکنده کرده بود و چون مسلمانان بدانجا پورش می بردند کسی را نمی یافتند و گاهی 
گروهی از رومیان در آنجا کین کرده مسلمانان را که از یاران دور مانده بودند اسیر می کردند. از این رو مرزداران و فرماندهان 
پورشهای زمستانی و تابستافی هرگاه به کشور روم دری شدند گروهی سپاهی در آنجا بر جای می گذاشتند تا در بازگشت گرفتار 
هن کنندگان روم شونده 

در این که نخستین کسانی که راهدارانی در راه بغراس نهادند کانند اختلاف است. گویند میسره پسر مسروق عبسی بود که 
ابو عبیده او را به غزا فرستاده بوده پس گروهی از رومیان را دید که دسته ای از عربان غسان و تتوخ را همراه داشتند و ی 
خواستند به هرقل پپیوندند. او راه بر ایشان بربست و کشتاری بزرگ در ایشان به راه انداخت» سپس مالك اشتر نخعی از سوی 
بو عبیده که در انطا کیه بود به کك او فرا رسید. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۸۱۲ 

بری گویند نخستین کسی که این راه را بربست عیر بسر سعد انصاری بود که برای کار جبله پسر اییم می رفت۰ 
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ابو اخطاب ازدی گوید: شنیدم که ابو عبیده خود به غنرای تابستانی می رفت. پس از مصیصه و طرسوس که مردم» آنجا و 
دژهاش ژاخان: رده کته بودند تفت وبرای غزا تا «زنده» پیش رفت. 

ابو صاخ گوید: هنگامی که معاویه به سال ۲۵ به غز‌ای عموریه رفت تا دژهای میان انطاکیه و طرسوس را خایل یافت. 

پس گروهی از اهل شام و جزیره و قنسرین را در آنجا اشیمن داد تا ره بازگشت را نگاهداری کنند. يك یا دو سال بس از او 
یس سس شم راش سک تاعان رفت و معاویه بدو دستور داد که کار راهبانی را مانند پیشینیانش انجام دهد و او چنین 
کرد. وی می گوید: معاویه به سال ۳۱ از سوی مصیصه به غزا رفت و به «درولیه» رسید و چون باز می گشت به هر دژی 
میان انجا و انطا کیه می رسید آن را ویران می کرد, 

موّلف- خدایش بیام‌زاد- گوید: این مرز که طرسوس و ادنه و مصیصه وپیرامون آنها است همچنان در دست مسمانان و خلیفگان 
می بود ها نکاهداری می کردند تاضا را به کسی جز سرداران نیرومند که آماده جنگ می بودند ی سپردند. نک خیان 
مردم آنجا و رومیان همپشک بود. روش کار بر این حال بود تا آنگاه که امیر سیف الدوله علی سر ابو امیجاء پسر مدان به ولایت 
«عواصم» و مرزداری منصوب شد [۹۲۹] پس برای غزی بیش از اندازه به درون کشور ایشان رفت. پادشاه روم نیز در این 
هنگام مردی ثمجاع بود و مردافی نیرومند و بینا در جنگ و استوار در دینداری داشت 

پس جنگ شعله ور گردید و کار به رویداد «مغاره کل» به سال ۳۵۹ انجامید که سپاهیان روم بر سپاه سیف الدوله پیروز شده 
و چنان که گویند او با پیج سوار به حلب بازگشت و پس از آن» جوم رومیان بر حلب به سال ۳۵۱ روی داد که هر کس از 
مردم آنجا را که توانستند کشتند و سیف الدوله که پیری فرتوت شده بود شام را رها کرده به میافارقین و مرز حاة پس نشست. 
پس نقفور دمستق آمده مصیصه را در میان گرفت و بگشود و سپس همچنان که در واژه طرسوس گفته ای به سال ۳۵۶ به 
طرسوس و دیکر مر‌زها رسید که تا کنون در دست رومیان بای مانده است. پس لاون ارمتی- پادشاه آن روز ارمنستان- انجا را 
بگفت که تاکنون در دست فرزندان او مانده است. 

گروهی از راویان و عابدان و زاهدان به این مرز و بوم نسبت دارند که از ایشان است بو امیه مد پسر ابراهيم پسر مسام پسر سال 
طرسوسی ثفری. چندین کس از محدثان» أسبت او را چنین آورده اند ول او زاده بغداد است که در طرسوس می زیست و از 
یوسف پسر مر ای و از مر پسر حبیب قاضی و از یعقوب پسر احاق حضری و از ابو عاصم نبیل و از می پسر ابراهيم و از 
فضل پسر ذکین و از قبیصه پسر عقبه و از احاق پسر منصور ساویی و از اسود پسر عامم شاذان و جز ایشان برشنود. بو حاتم رازی 
و مد پسر خلف و وکیع و بحبی پسر صاعد و حسین پسر ابراهيم محاملی و جز ابشان از وی روایت کنند. چون از بو داود سلیمان 
سر اشعث درباره او پرسیدند» پا داد او مه است. 


اما 
۱ یر 2 0[ باد کردم م از مسوبان به ان ثغر نیز طالب پسر قاسم فقیه ثخری 
اسفیجایی است که از فقیهان فرارود می باشد, 
ثغر فراوه: 
نزديك سرزمین دیا است. بدانجا اسبت دارد مد پسر امد پسر حسین غطریفی جرجانی ثغری. امعاعیل در روایت خود به نام او 
تقلب ده چنین می گفت: مد بن اجد ثغری برای ما روایت کرد. 

لبلدان/ترجمه ج ۱ ۸۲۰ باب ثا و میم و انچه پس از آن هاست ..... ص : ۸۱٩‏ 

البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۸۱۳۲ 
لغر (مز) اندلس: 
بدانجا سبت دارد ابو ند عبد الله پسر مد پسر ]٩۳۰[‏ قاس پسر حزم پسر خلف تغری. او از مردم دژ ایوب بود و به تطیله از 
این شبل و از امد پسر یوسف پسر عباس و در شهر فرج از وهب پسر مسره برشنود. به سال ۰ به خاور زمين آمد و در بغداد 
از ابو عل صواف و ابو بکر پسر حدان مسند اد بن حنبل و تاریخ را برشنود. به بصره و کوفه نیز رفت و برشنود. وی در شام 
و مصر و جز آنها از گروهی بسیار شنید و به اندلس بازگشت و به عبادت و جهاد پرداخت: 
حع منتصر او را در همانجا به دادرسی منصوب کرد. سپس وی استعفا کرد و معاف شد و به سال ۳۷۵ به قرطبه آمد و مردم 
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بر او برخواندند. ابن فرضی گوید: من عم بسیار از او آموختم تا دوباره به تخر بازگشت و در آنجا بماند تا درگذشت. 
وی از سواران به شار می رفت و در سال ۳۸۳ در شرق خاوری انداس کر دق 

ثغره اث را: نام بخثی پیرامون مدینه است. 

تغور اث ]: دژی در ین از آن جیر است. 

تخید اث غ ]: ( کوچك نمای ثغد). واژه ای بی معنی است. بس در زبان عرب بی ربشه است. 
نام آیی از آن بنی عقیل در نجد است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۱۶ 

باب ثا و قاف و آنچه پس از آن هاست 

ثقبان [ث ]: نام دیبی از کارگزاری یمن بود که به کارگزاری جند برگشت. 

تقب [ث ]: از دیه های یامه است که به هنکام کشتن مسیلمه کذاب در امان خالد بن ولید (رض) در نیامد. از آن بنی عدی 
سر حنیفه است. 

ثقبه اث ق ب ]: نام کوهی میان «حراء» و «ثس» به مج است ی ی ان کت ارها باه 
تقف أ[ث ق |: رجل ثقف- م‌دی حاذق» مردی ماهره 

نام موضعی در شعر حصین پسر حمام مرّی است که گوید: 

فان دیارم جنوب پس ای قث الی ذات العظوم «۱» 

تقل [ث ] (یک اثقال): نام جایگاهی در این شعر زهیر است [4۳۱: 

صا القلب عن سلمی و قد کاد لا بسلو و اقفر من سلمی التعانیق فاللقل «۲» 

در روایت دی به جای «ققل» «ثل» [ث ] آمده است که در جای خود یاد شد. 

ثقیب [ث ق ]: (کوچك نمای نقب). گذرگاهی از بالای ثعلبیه به سوی شام است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۱۵ 

باب ثا و کاف و اجه پس از ان هاست 

ثکامه اث م ]: شهری در سرزمین عفیل است. مراحم شاعی در وصف شتر خود چنین می سراید: 
تقلب منها منکبین کانما خوافیما جرية ل تفلل 

ای ناعم البردی وسط عیونه علاجیم جون بین صد و حفل 

من اللخل او من مدرك او فکامة بطاح سقاها کل اوطف مسیل «۱» 

حَج الطریق» میانه راه و «ع» مصدر است از جع بالکان» یعنی در آنجا اد کر 

نع [ث ]: واژه ای بی ريشه است. 

نام آیی است از آن ی غیر. اخطل در شعر زیر کاف آن را طبه داده است: 

حلت صبيرة مواه العداد و قد کانت تحل و ادنی دارها تک «۲» 

و در ٌارش آن گفته اند «که» آی از ان کل استا: 

نصر گوید: «نکد» آی میان کوفه و شام است» راعی چنین می سراید: 

کانها مقط ظلت علی قم من تکد و اغتمست نی ماءها الکدر «۳» 

تکن [ث له ]: کوهی در بیابان است. عبد السیح پسر عمر پسر حیان پسر بقیله خسانی پس از آن که خطایی به سطیح فرستاده و 
به سیب مردن او پاعضی نگرفته بود چنین می سراید: 

اصم ام پسمع غطریف این کاما حثحث من حصنی تکن 

ارزق مهی التاب صرار الاذن «4» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۱۲۰ 

باب ا و لام و انچه پس از ان هاست 
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لا ث ]: دژی از دژهای ین است. واژه ای بی رلشه می باشد, 

ثلاثاء [ث ]: (با الف "کلم هموزن نام عی‌بی روز سه شنبه ) ۰ 

نام آیی از آن بنی اسد است. مطیر پسر اشیم اسدی چنین می سراید: 

فان انم عورضعوا فتمّاحوا باسیافع ان کنتم غیر غرّل 

فلا تعجزوا ان آشتموا او تیموا بجر شم او تأتوا الثلائاء من عل 

]٩۳۲[ 

علیها ابن کوز نازل ببیوته و من یاته من خائف یتاول «۱» 

«سوق الثلاثاء» [ سه شلبه بازار) نام خی وک از بغداد است که بازارهای گسترده دارد و تزديك نپر معلی است و از 


آبادترین بازارهای بغداد به شار می رود زیرا بازار بزازان در آن قرار دارد. 
ثلانان [ث ]: (همچون تیه ثلاث). 


نام ایی از آن بنی اسد در سعت حبشه می باشد. و گویند نام کوهی یا دره ای باشد. 

ثلاث [ث ث ] (معدول از ثلائه). 

جایگاهی است که گان می کنم از سرزمین مراد باشد. فروه پسر مسيك مرادی چنین می سراید: 

ساروا الینا کا: تم کفة الیل ظهارا و الیل تدم 

م ینظروا عورة العشيرة و النسوان فوضی کا: نهم الغتم 

سیروا الینا فالسپل موعدم مرنا ثلاث کانها انلدم 

او سرر امحوف او باذرعة المقصوی علیا الاهلون و الْعم ۲( 

ثلبوت [ث ل ] (با بای تك نقطه و تای دو نقطه پایاین). 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۱۷ 

گویند دره ای میان قبیله طی و قبیله ذبیان است و برنی آن را از آن نی نصر پسر قعین پسر حارث پسر ثعلبه پسر دودان پسر اسد 
پسر خزیه می دانند. و آن دره ای است دارای چشمه سار بسیار, 

علی پسر عیسی سر وهاس گوید: «ثبوت» دره ای ات 9و وش ان «حاجر» به دره امش رت ظورع. کارا 
را در آنجا فریاد کنی خواهند شنید. حطیئه شاعر چنین می سراید: 

الم تر ان ذیانا و عبسا لباغی ارب قد نزلا براحا 

فقال الاحربان و نحن حی بنو عم تجعنا صلاحا 

منعنا مدفع الثلبوت حتی نزلنا را کین به الرماحا 

نقاتل عن قری غطفان نا خشینا ان تذل و ان تباحا «۱» 

مره پسر عیاش عموزاده معاویه پسر خلیل نصری در عزای نی یه پسر نصر چنین هی سراید: 

و لقد اری اللبوت یألف بینه حی کانهم اولوا سلطان 

و شم بلاد طال ما عرفت شم عن اللا و مدافع السبعان 

٩۳۳ 

و من اوادث لا ابا لايیکم ان الاجیفر قسمه شطران «۲» 

لماء اث |: مّنث ثم به معنی شکستگیبا در تیزی شیر و دیوار و جز انپاست. 

حفصی گوید: نام بمخشی در یامه اسف کو نت «لماء» ای است که یحبی بن ابی حفصه در یامه آن را برآورد. 

یحبی چنین می سراید: 

حیو النازل قد تقادم عهدها بين الراخ الی نقا ثماهها «۳» 

انق زیاد. کوید: یکی از ابهای ابو بکر ین کلاب. ثلماء است. اصعی و ام از ان فا نم بل است‌و آندر کار رفن 
در پیچگاه «حبس» نزديك ات وا برودانیده شود به سوی الشان اید که در دو فرستی ااشان است. 
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حبس کوهی از ان اشان باشده و هرهاق دیگ کاب بوک رز «غر‌ور» نام کوهی است که آب آن «ثلماء» نامیده می شود 
و نخلستان و درختایی دارد. 

نصر گوید: «ثلماء» ای از ان قبیله ربیعه سر قریط در بالای «غل» است. 

ر اث ل نام جایگاهی در «صان» اسشت: ازهری آن را اد کده و اين شعر را به گواه آورده اش ؟ 

تقو فا «ع) 

در روایی در شعر عدی بن رقاع عامل «ل» [ث ل ] آمده است.. که کویده: 

فتکیوا الصوة الیسری فال بیم علی الفراض فراض الحامل ال «۵» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۱۸ 

« الوادی» به معنی شکستگییا و بریدگیهای آن ی 

ثلیت ثلیث [ث ال (با نشدید لام و ثای سه نقطه دوم در پایان)» 

بایگاهی در راه قبیله طی به سوی شام است.: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۱۹ 

باب ثا و میم و اچه پس از ان هاست 

نما [ث ]: (با الف کوتاه پایانین) جایگاهی در سرزمین «جان» است. 

د اث ]: دژی در من با کوهی در «خاف» است. 

ماد آث ] : جایگاهی در سرزمین بقی یم نزديك «مّوت» است. پامبر (ص) آن را به حصین بسر مشمت به اقطاع داد. 

ناد الطیر [ث د ط ط]: نام جایگاهی در ین است. 

نماد [ث ]: جمع غد به معیی آب اندك است که چشمه نداشته باشد. ابو ممد اسود از سروده ابو زید عبشمی آورده که درباره 
فرزندش زید که به ین مهاجرت کرده بود چنین سروده است [4 :]٩۳‏ 

اری ام زید کلما جن لیلهاتحن الی زید و لست باصیرا 

اذا الوم و و را اد الطیر من ارض حیرا 

ار لتالی الغیر مغیرا 

و ما ضم زید من خلیط بریده اضل الیه من ابیه و اقفرا 

و قد کان فی زید خلاتی زينة کا زین الصبغ الرداء احجرا 

و ما غیرتتی بعد زید خلیقتی و لکن زیدا بعدنا قد تغیرا 

و قد کان زید و العود بارضه کراعی اناس ارساوه فبیقرا 

فا زال ستّی بین ناب و داره بنجران حتی خفت ان یتنصرا «۱» 

امه اث م ]: «ضیرات المامة» (- سنگستان نامه) يي از منزمای پیامبر (ص) است هنکامی که رید )هی «رفت ۲ در مین 
«سیاله» و «فرش» جای دارد. ابو احسن این فرات آن را چنین یط ده است و.ششتر آن را «ظبرات انٌام» 2 سنکّار غام) 
نامند و من آن را در «خبرات امام» باد کده ام مردم مغرب آن را «ضیرات ایمام» با یاء دو نقطه خواننده 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۲۰ 

تمانی اث ] (همانند واژه عر‌بی هشت در حال تانیث): 

گویند کوهستانی است و غارها در «صان» دارد. نصر گوید: «مانی» هشت په ای است در سرزمین بیی ی دیگان گو ند 
در سرزمین بفی سعد پسر زید منات پسر تیم است و این شعر را از ذو الرمه به گواه آرند که: 

ول ییق ما فی اانی بقية «۱» 

سوار پسر مضرب مازنی از جمله شعرهایی که در «شنظب» اد شده است چنین می سراید: 

امن اهل الا طرقت سلیمی طریدا بین شنظب فالمانن «۲» 


سس 
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فانین [ث ]: (همانند واژه عربی هشتاد که دهه بعد از هفتاد است)۰ 
نام شبرکی نزديك کوه جودی نزديك جزیره ان عمر تغلبی بالاتر از موصل است. گویند نخستین کس که بدانجا فرود آمد نوح 
(ع) بود هنگامی که از کشتی هراه هشتاد نفر بیرون آمد و آنها برای خود در آنجا خانه ها ساختند و در آن بزیستند. پس آنجا به 
نام آن هشتاد کس «مانین» خوانده شد, همه هشتاد نفر جز نوح (ع( و فرزندااش کردنده پس نوح (ع( بدر همه ادمیان است. 
از انجا بوده است: 
۱- عمر سر ثابت ایینای نمانینی صاحب تألیفات مکنی به ابو الاسی. وی از ابن جنی برگرفت و به سال ۸۲: درگذشت 
۲- مر پسر خضر پسر مد ]٩۳۵[‏ ابو حفص معروف به مانینی. او به دمشق از قامم پسر فرج پسر ابراهیم نصیبینی و به مصر از 
ابو مد حسن سر رشیق برشنود» ابو عبد اللّه اهوازی و ابو احسن علی پسر مد بسر نجاع مالي از وی روایت دارند, 
نانیه [ث ی ]: به گفته جوهری نام جایگاهی است. 
۳ لروم اث م دا: چنان ک گفتم «ند» به معنی آب ایا 
نام جایگاهی 0 شام و مدینه است که در روزگار گذشته قبیله ای 1 مر نژادان خویش در آنجا 
پناه برند» لیکن پادشاه روم لشکری به دنبال الشان فرستاد و چون سپاهیان به آن «ُد» (م‌داب کوچك) رسیدند همی کردنده 
مس نج تا کنون ند الروم» خوانده می شوده 
ند [ث م ]: نیز جایگاهی درون «ملیحه» (- نمکزار کوچك) است که آن را «روضة اُد» نیز می خوانند. 
کل اث م ]: نیز آیی از ان قبیله حویرث از قبیله های تیم ات۶ فراء درباره آن چنین می سراید: 
یا عمرو احسن برالك الّه باارشد و اقا سلاما عل الأناء و امد 
و ابکن عبسا تول بعد حدته طابت اصائله ی ذلك البلد «۳» 
و «ابرق المُدین» در حرف الف به صورت ثئنیه که بو 
فراء [ث ]: با الف کشیده. و بری آن را «ثبراء» با باء تك نقطه آورده اند که در آنجا بگدشت 

البلدان/ ترجه ج ۱ ۷ باب ثا و واو و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۸۲۵ 

جم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۸۲۱ 
فر آث ث ]: دره ای در بیابان است. 
مر [ث م ]: دی‌ی از ذمار در ین است. 
غغ [ث ] (با غین نقطه دار): درآمدگاهی از آن عمرین خطاب بود که آن را وقف کرد. نام آنجا در حدیث [صحیح ] درست 
آمده است و برتی از مغربیان آن را «مُغ» با دو فتحه ضبط رده است. 
«غْغ» مصدر «عغت رأسه» به معنی سرش را شکست و «عُخت الثوب» به معنی پوشاك وارکن مودم» است. 
1 اث ن ]: ۳ «سلعة عینة» به معنی کالای راما 
نام شهری ات که-درناره آن جنین نروذه اند: 
باصدق بأًسا من خلیل غينة و اوفی اذا ما اخلط القام الید «۱» 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۸۲۲ 
باب ا و نون و انچه س از ان هاست 
نی ام قردان اث ی ی ت ا م ق ]: واژه «ثثیه» به هر گّدنه وود کل ؟ه گذرگاه باشد. «قردان» با کسر قاف ]٩۳۰[‏ 
جمع «قراد» است: که جایی است در مکه نزديك چاه اسود بسر سفیان بسر عبد الاسد مخزوی. 
لية البیضاء آث ی ی ت ب ]: گذرگاهی نزديك مکه است که مسافران هنگامی که از مدینه به سوی مکه ایند از اا به وخ 
«ع) سرازیر شوند این پایینتر از راه «ذی طوا» است. 
ية ارکاب آث ی ی ت ر ر/: رکاب به معنی شترانی باشد که با آن سفر کنند. واحد آن را «راحله» گویند و از ريشه خود 
رکاب» مفرد نیامده است و جمع آن «رکب» [ر ك ] است. 
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نام بهگاهن در چند فرسنی نباوند در کوهستان است. 
سیف گوید: سواران مسلمان به روز جنگ نباوند در چگ 
پزشکان گویند: زلشه فضب الذریره از پبشه ای دز‌سرزمین عباوند. است که | ۶ انوا برند واز کدنه «رکاب» بگذراند (ذریره» 
سودمند خواهد بود و اگر از جای دیگر بگذرانند سودمند نخواهد بود و با گاهان دیگر فرق نخواهد داشت. این ویزی اگر راست 
باشد کت ا رکه اس و من آن را در «نهاوند» کسترده تریاد کرده ام 

ثية العقاب [ث ی ی ت ع ]: گردنه ای مشرف بر غوطه دمشق است. هر کس از دمشق به مص رود از آنجا بگذرد. 
ی یات و ی و ی 
غسانیان به روز عید فصح ایشان یورش برد و ازجا به کدنه ای که «نية العقاب» نام دارد و مشرف بر غوطه دمشق است 


بچکاهی از یچهای آنجا انبوه شد ند » اس آجا «خنية ال رکاب» نامیده شده 


برسید و ساعتی با درفش افراشته بااستاده و ان همان درفش رسول خدا ( ص) بود که «عقاب» نامیده شد. پس آن مکان بدان 
نام خوانده شد. 

ان کول «ثنية العقاب» به نام عماب پرنده ان است .که دز آغا اشیانه فی. ود شم ور اش و خدای داناتر است. 
ثية العقاب اث ی ی ت ع ]: یز جایگاهی در م‌زهای شام تدبا مضه اس 

ثنية مدران [ث ی ی ت م ]: جایگاهی در راه تبوك از سوی مدینه است که پیامبر (ص) هنکام سفر به تبوك مسجدی 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۲۳۲ 

در انجا بریا داشت. 

۳ کوه «ثبلان» است که قصبه لیان کلایی ]٩۳۲۷[‏ و دوست او در انجا است. 

قية الرار آث ی ی ت م ]: / رای بی لشدید). 

چاه تلخ عزه است که هرگاه ۵ ان را ورد لبهاش چروکیده شوده مس ین جاج در «گعیح» خود در حدبث ابو معاذ آن را 
به ضم میم یاد کده و در مضموم بودن آن شك نوده س در حدیث انحبیب از آن را به کسر آورده انشته 

گویا خفف «مراة» به معین زن باشد. چنان که مسکله را تخفیف داده:«مسله گویند. که حرکت همزه را به حرف پیش از آن 
برند که همره افتاده را نشان باشد, 

در داستان مرت ی 2 راهنمای آن دو | پیامبر (ص) و اپو بک (رض)] ااشان را از راه «اج» سپس «خرار» سپس 
«مره» سپس «قفا» ببرد, و در داستان سریه عبیده اسر حارث سر عبد الطلب سر عبد شافت امعم است. کد او با هشفاد سوار 
از پاجران برفت تا به آیی در جاز پایین تر از «ثثية الره» برسید. 

ثنية الوداع [ث ی ی ت و]: که نامی از ریشه وداع (- بدرود گفتن هنکام جدایی) است. 

گردنه ای مشرف بر مدینه است که هرکس شخواهد به مکه رود باید از آنجا بگذرد. 

در نامگذاری آن اختلااف استه برغی گویند چون مسافران از مدینه به سوی مکه در آنجا یکدیکر را بدرود کت و ری کوک 
چون در انجا پیامبر ( ص) آخرین سفرهاش- و گویند در آخرین غزوه هایش- بازماندگان مدینه را بدرود گفت بدین نام خوانده 
نستات ه دیگران گفته اند: «وداع» نام دره ای در مدینه است :« درست آن است که نام کهن دوره حاهلیت استگه. و ند هانگاه 
بدرود مسافران می گفتند. ۱ 

[ث ن ی ]: (با بای بی شدید). 

/ 

نق» در هر رودخانه با کوه بکچگاه ان اشت: و ری و «نق» نام هر رودخانه باشده روز «ی» از ان خالد ین ولید و به 
خاطر پیروزی او بر ایرانیان در تزديی بصر ه معروف ادتبا نم آن قعقاع پسر عمر چنین می سراید: 

سقی الله قتیل بالفرات مقيمة و احری باثباج اللجاف الکوانف 

فنحن وطتنا بالکواظم هرمزا و بای قرنی قارن بابوارف «۱» 
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صلنی [ث ی ی ] با ای تشدیددار هموزن چارپای نی که به دو سالگ رسیده باشد. 

نام جایگاهی در جزیره در نزدیکی «شرفی» در خاور رصافه که بنی تغلب ]٩۳۸[‏ و بنو بجیر برای جنگ با خالد بن ولید (رض) 
در آنجا ی اس خالد در «یی» بر الشان تاخت و همی اشان را به سال ۱۲ به زوزکار ابو یک صدنق کت اس آبو 
مقرر «۲» چنن سرود: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۲ 

طرقنا نی بتی بجیر تا قبل تصدیة الدیولك 

فل نترك بها ارما و تجما مع النضر الژزر بالسبوك «۱» 

ی ار 

لعمر ایی جیر حیث صاروا و من آداهم یوم ای 

لقد لاقت سراتیم فضاحا و فینا بالْساء علی الطی 

الا ما لارجال فان جهلا یک ان تفعلوا فعل الصبی «۲ 

نق: نیز آیی است از «ادم» تزديك «ذی قار» که «قلب» و «ابان فو اا اشت: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ ص: ۸۲۰ 

باب ا و واو و اجه س از ان هاست 

ثوابه اث ب 1 «درب وابه» در بغداد است. 

پدانجا اسبت دارد: ابر جعفر مد پسر ابراهیم برتی اطروش دبیر وایی. او از قاضی ی بن اکن برشنود. ابو بک جعایی از وی 
روایت دارد» او به سال ۳۱۳ در شتا چنین است در «جاب اللسب»» (۱» 

ورا اث ]: (با الف کوتاه). 

نام رودخانه ای بترگ به دمشق اشگ. ق آن را در «بردی» باد کردیم. برخی از شاعر‌ان به ضرورت شص آن را «ثورة» با های 
پابانین اورده اند. 

ور [ث ]: (همانند نام عربی گاو که نر بقر باشد)» 

نام کوهی به مه است که در غار آن پیامبر (ص) بنبان شده بود و ابو طالب- عم پیامبر (ص)- درباره آن چنین سروده است: 
اعوذ برب الناس من کل طاعن علینا بشر او مخلق باطل 

و من کائح سعی لنا ععيبة و من مفترفی الدین ما م بحاول 

و ور و من ارسی ثرا مکانه و عير وراق ی حراء و نازل «۲» 

جوهری گوید: ور کوهی در مکه است و غاریاد شده در قران در آنجاست که آن را «اطحل» نیز گویند. 

زخشری کین «ثور اطحل» از کوههای مکه در «مفجر» در اشت مچه در راه ین است: عبید الّه گوید: اگ مقصود گوینده 
از اضافه کدن «ثور» به «اطحل» نام کوه باشد غلطی فاحش است ]٩۳۹[‏ زیرا که «ثور اطحل» نام ور اسر عبد منات پسر اد 
سر طامخه است. «اطحل» به گان ابن کلی و جز او کوهی به مکه است که ثور پسر عبد منات در آنجا زاده شد پس بدانجا سبت 
یافت. اکنون اگر این گوینده معتقد باشد که اطحل به نام ثور پسر عبد منات» ثور خوانده شده است درست نخواهد بود. زیرا 
که «ثور اطحل» اضافه چیزی به خودش خواهد بود مگ آن که بگویم آن تور که از تورعید منات نام کر فته 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۱ ص: ۸۲۰ 

نام دره ای از دره های اطحل یا شکانی از شکافهای آن دره می باشد و ما چنین چیزی را از هيچيك از دانشمندان نشنیده ایم ول 
نام کوهی که به مکه است و غار در آن می باشد «ثور» است ی اضافه به چیز دی و ات که اشیت: 5 پیامبر (ص) 
میان «عیر» تا «ثور» را «حرم» اعلام غود 

اف عتت, کید مردم مدینه در آنجا کوهی ؟ه «ور» نام داشته باشد نی شناسند بلکه «ور» در مکه است. او می گوید: 

اهل و وی |پیامبر (ص)] میان «عیر» ال «احد» را حرم قرار داده است. جر او گوید در ابجا «ایل» به معی «مع» 
است. گویی می خواهد بگوید که مدینه در حرم بودن یمه مکه است. 
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بری از راویان جای «ُر» را یزاوه اند تا نادرست بودن آن را شان دهد. برخی دی بر روی این واژه خط 

کشیده اند و برنی از راویان از «عیر» تا « کدی» آورده اند. در روایت ان سلام از «عیر» تا «احد» آمده است و روایت نخستین 

مشهورتر باشد, 

برخی گفته اند در مکه نیز کوهی است که اسی آن «عير» باشد, شعر باد شده ابو طالب : نیز لن را تأٌیید می کند که «عبر» را در 

شار کوههای مکه آورده است۰ بس معنی 2 ات حرم مدینه جایگاهی است میان «عب» تا «ثور» که هر دو در مکه 

اند یا بدین معنی که: پیامبر (ص) مدینه را چنان محرم داشته انست. ۸۵ مان «عیر» و «ور» در مکه را محرم داشته است. و این 

«ثور» به حذف مضافت است. م.مضافت لها #عاق. آن نهاده اند و نمی توان باور کرد که او میان کوه «عیر» که در مدینه 

است و کوه «ثور» که در مکه می باشد را حرام قرار داده باشد زیرا که مباح بودن این منطقه اجماعی است. 

تور شبالك: نیز جایی دیگر است. 

ثور: نیز نام دره ای در سرزمین «مرینه» باشد. معن پسر اوس چنین می سراید: 

اعاذل من بحتل فیفا و فيحة و ورا و من شمی الا کاحل بعدنا «۱» 

برقة الثور: نیز در جای خود یاد شده است. 

تومه [ث م ]: (هموزن یی وم) نام دژی در ین است: 

ثور [ث و ( کوچك نای ور): 

ابر قه ای «۲» سپید از آن بنی ای بک سر کلاب تزديك «سواج» از |۹6۰] کوهستان می ضر یه است. مقر ی تن زاف تن 

می سراید: 

رای القوم فی دعومة مدهمة تخاصا تمنوا ان تکون فالا 

فمّالوا سیالات و لریکن عهدنا بصحراء الثویر سیالا ۳( 

ویر [ث و]: نیز آیی در جزیره در آبادیهای تغلب است. 

ثویه [ث ی ی ]: (با یای تشدیددار و برنی آن را ثویه آث ] به وزن کوچك نما ارند): 

نام جایگاهی نزديك کوفه است و برخی آن را در کوفه شرند. بعضی گویند وبرانه ای نزديك حیره در يك ساعتی 
البلدان/ترجمه ج ۱ ۸۳۰ باب ثا ویا و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۸۳۰ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۲۷ 

انا استه 

دانشمندان گفته اند که زندان نعمان بن منذر بود که هرکس او را می خواست بکشد به آنجا می افکند. پس به هر کس که در 

آغجا می افتاد گفته می شد «مها ثوی» (- در آنجا ماند) از این رو به نام «ثوبه» خوانده شده 

ابو حیان گوید: مغيرة بن شعبه در کوفه به جایگاهی به خاك سپرده شد که «ثویه» نام دارد. ابو موسی اشعری نیز در انجا به سال 

۰ دفن شد, عمَال در یاد «ویه» چنین سراید: 

سقینا عمّالا بالثوية شربة فال بلب الکاهیل عقال «۱» 

هنگای که زیاد پسر ابو سفیان درگذشت در ثویه به خاك سپرده شد پس حارثه پسر بدر غدانی در عزای او چنین سرود: 

صلْ الاله عل قبر و طهره عند الثوية بسفی فوقه الور 

ادت الیه قریش نعش سیدها قفیه ما فی الندی و الزم مقبور 

ابا الغيرة و الدنیا مغيرة و ان من غر بالدنیا لغرور 

قد کان عندك للمعروف معرفة و کان عندلك للنکراء تتکیر تیک 

یعرف التاس مذ کفنت سیدهم و ل یحل طلاما عنبم نور 

و الثاس بعدك قد خفت حلومبم کانا نفخت فیها الاعاصیر «۲» 

در حقیقت ار کسی این شعر را پسندد ملامت تی شود. ابو کر مد پسر مر عنبری چنین می سراید: 

شتا کت هام یلم ال من قیی امامهم تحدوا بیم و یم حادی (۳» 
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| _ جلد اول 


متنی نیز آن را در شعر خود یاد ی کند [۱ ۰]44 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۲۸ 

باب ا و نون و انچه ٍس از ان هاست 

هلان آث ]: ثبلان اک از رشه ثلل در جمله «هو الضلال بن ثملل» زب او گراه سر گراهتر است) نباشد س باید گفت نامی 
لی رلشه است. 

نام کوهی بزرگ در «عالیه» می باشد. این گفته ابو عبیده است. لیکن ابو زیاد گوید از اسای نی غیر عویند در بطن الکلاب 
است. و کلاب دره ای است میان دو بشته ثملان و ثبلان خود کوهی در سرزمین بی غیر است ؟ه درازاش دو شب راه 
باشده 

لقتر کویگه هلان کوهی از آن بتی یر بسر عام (سر صعصعه در مخش «شریف» می باشد نت لسال عوقو 

مد سر ادرس بسر ابو حفصه «دخ» پس «عرح» سپس «یذبل» آنگاه «ثهلان» هريك کوهی به نجد است. (س سروده 
خود را چنین خواند: 

و لقد دعانا الطعمی فم بزل بشوی لدیه نا العبیط و ینسل 

من لحم تامکة السنام کانبا باسیف حين عدا عیا جدل 

ظل الطهاة بلحمها و کانبم مستوثیون قطار غل یتقل 

و کآن دج کبيرة و کانما ثهلان اصغر زيدتية و پذبل 

4 ای اور میا هار اضف تا لدیه اند («۱» 

فرزدق نیز چنین می سراید: 

ان الزی سك السماء ی لا بیتا دعاممه اعيْ و اطول 

تا زرارة ختب بفناءه و مجاشع و ابو الفوارس نهشل 

فادفع بكك ان اردت بناوّنا ثهلان ذو امضبات هل بلحل «۲» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۲٩۹‏ 

در دزد نیز چنین می سراید: 

ذکرت هندا و ما یغتی دما و الوم قد جاوزوا خپلان و الثیرا 

عل قلائص قد افقی عرانکها تلیفناها ع‌یضات الفلازورا «۱» 

و «جلس ثبلان» و گویا کوهستان نجد را می خواهند. 

بل آث ل ]: دی در ابا است. مزاحم عقیلی چنین می مراید: 

فلیت لیلینا بطخفة فاللوی رجعن و ایاما قصارا بأسل 

92 

فان توثری بالود مولاك لا اقل ود انس رفن 

عذاری لیا کلن بطیخ قرية و ۸ بتجنین العرار بثبلل «۲» 

مد [ث م ]: نامی بی ريشه است. 

لیر کویگه «شهمد» کوهی سرخ فام تا در «اخیله می» است که پیرامون رن دیار «غنی» ابرقهای سیار دیده می شود 
دیی گفته است: تفت ان اه در آبادیهای بنی عامس است. طرفه بسر عبد چنین می سراید: 

تولة اطلال برقة مد «۲» 

اعشی چنین می سراید: 

هل تذکرین العهد یا بنت مالك ایام ترتبع الستار فشممدا ۰ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ ص: ۸۳۲۰ 

باب ثا ویا و انچه س از ان هاست 

ثتل اث ت ]: (با تای دو نقطه بالا )۰ 

از ریشه «ثبتل» کر فته شده که نام کر ابیت 
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۲ جاد دوم 


نام آیی تزديك «نباج» اشتت. لاوز آن رویدادی تاریینی پیش آمده بوده 

حفصی گوید: ثیتل نام دی‌ی است. نظز ‏ کووله ثیتل نام شبری از آن بی حان است. میان «نباج» و «ئیتل» استراحتگاهی برای 
رهروان از بصره است. ربیعه پسر ظریف پسر میم عنبری به یاد قیس بن عاصم که بر بکر ین وائل بتاخت و ایشان را کشتار کرد 
چنین می سراید: 

و لا ببعدنك الّه قیس بن عاصم فانت لنا عر عزیز و معقل 

و انت الذی صوبت بکر ین وائل و قد عضلت فا النباج و ثیتل «۱» 

قره پسر قیس پسر عاصم نیز چنین می سراید: 

انا ان الذی شق الزاد و قد رای بئیتل احیاء اللهازم حضر ا 

فصبحهم بابجیش قیس بن عاصم فا یجدوا الا الاسنة مصدرا 

سقاهم با الذیفان قیس بن عاصم و کان اذا ما اورد الاع اصدرا «۲» 

تیاه اش هل |: نام آیی در قطن است. تاه ان از نام گاهی است در سرزمینهای حرم که ساقه آن روی زمین می دود و 


هر جامی رسد ربشه خود را فرو می کند. پس راشه های بسیار خواهد داشت. 
این 


۲ . جلد دوم 


نولسنده: یاقوت جوی بغدادی 

موضوع: معجم جغرافیایی 

تاریخ وفات موّلف: ۱۲۲ 

زبان: فارسی 

تعداد حلد: ۲ 

ناشر: سازمان میراث فرهني کشور 
مکان جاپ: تهران 

سال چاپ: ۱۳۸۳ ش 

نوبت چاپ: اول 

[جلد دوم ] 

شرح احوال و آثار دکتر علینقی منزوی نه 
باب جیم و باء و آنچه پس از آنباست ۸ 
باب جیم و تاء و اجه پس از انباست ۲۲ 
باب جیم و اء و اجه پس از انباست ۲۳ 
باب جیم و جیم و آنچه پس از انهاست ۲۳ 
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۳ جلد دوم 


باب جیم و ذال و اجه س از انباست ۲۹ 
باب جبم و راء و الچه پس از انباست ۳۰ 
باب جیم و زاء و اچه پس از انباست 4 
اه 
باب جیم و شین و اچه پس از انباست ۵5 
شم رما ام پوتار آ تفه 
باب جبم و طین و اچه پس از انباست ۵۷ 
باب جیم و عين و اچه پس از انباست ۵۷ 
باب جیم و فین و انچه پس از انپاست ۱۰" 
باب جیم و فاء و اچه پس از انپاست ۱۰ 
باب جیم و کاف و آنچه پس از آنهاست ٩۳‏ 
باب جیم و لام وانچه بس از آنپاست 0 
باب جیم و میم و اچه پس از انباست ۷4 
باب جیم و نون و الچه پس از انپاست ۸۰ 
باب جیم و واو و اچه پس از انباست ٩۱‏ 
باب جیم و هاء و آنچه پس از آتباست ۱۱۳ 
کاب حاء بی نقطه از معجم البلدان باب حاء و الف و آچه پس از آنهاست ۱۲4 
باب حاء و باء و اجه پس از انپاست ۱۳۱ 
باب حاء و تاء و اجه پس از انپاست ۱۳۸ 
باب .حاء و قاء و اجه بش از انهاست. ۱۳۵۹ 
باب حاء و جم و آنچه پس از آنهاست ۱۸۰ 
باب حاء و دال و اجه بس از انپاست ۱۸ 
باب حاء و دال با نقطه و آنچه پس از آنهاست ۱۵۹ 
باب حاء و راء و آنچه پس از آنهاست ۱۹ 
باب حاء و زاء و آنچه پس از آنپاست ۱۷ 
باب حاء و سین و آنچه پس از آنباست ۱۸۱ 
باب حاء و شین و انچه پس از انپاست ۱۸۰ 
باب حاء و صاد و انجچه س از انباست ۱۸۲۰ 
باب حاء و ضاد و انجچه س از انباست ۱٩۹۲‏ 
باب حاء و طاء و انچه پس از انباست ۱۹۸ 
باب حاء و ظاء و انچه پس از انپاست ۱۹۹ 
باب حاء و فاء و اجه پس از انپاست ۱۹۹ 
معجم البلدان/ ترحمه» مقدمه ج ۰۲ ص: ۱ 
اتب جاه‌و قاف و اقاشن از آبانیت وه 
باب حاء و کاف و اجه س از انباست ۲۰۵ 
باب حاء و لام و آچه پس از آنهاست ۲۰5 
باب حاء و میم و آنچه پس از آنهاست ۲۲۳ 
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۳ جلد دوم 


باب حاء و نون و اجه مس از آماست ۳۳ 
باب نام و واو و اجه مس از انباست ۳۳۸ 
باب بحاغ و باء و انچه پس از آنپاست ۳ 


کاب خاء از معجم البلدان باب خاء و الف و آنچه پس از آنباست ۲۵۸ 


باب خاء و باء و اجه س از آنباست ۲۹ 
باب خاء و تاء و آنچه س از آنباست ۲۹۹ 
باب خاء و اء و اجه س از انباست ۲۷۱ 
پات خاء و جي و آنچه پس از آنباست ۳۷۱ 
باب خاء و دال و آنچه پس از آنهاست ۲۷۲ 
باب خاء و ذال و آنچه پس از آنباست ۲۷۳ 
باب خاء و راء و آنچه پس از انباست 4 ۲۷ 
باب خاء و زاء و آنچه پس از انباست ۲۸۸ 
باب خاء و سین و آنچه پس از آنباست ۲۹۳ 
باب خاء و شین و آنچه پس از انباست ۳۹۵ 
باب تام و صاد و انچه پس از آنپاست ۳۹۸ 
باب خاء و ضاد و آنچه پس از آنپاست ۲۹۹ 
باب خاء و طاء و انچه پس از آنپاست ۳۰۱ 
باب خاء و ظاء و انچه پس از آنپاست ۳۰۳ 
باب خاء و فاء و انچه پس از آنهاست ۳۰۳ 
باب خاء و کاف و انچه پس از آنهاست ۳۰ 
باب خاء و لام و آنچه پس از آنپاست ۳۰6 
باب خاء و میم و آنچه پس از آنباست ۳۱ 
بات اه و نون و انچه پس از آنهاست ۳۱ 
باب خاء و واو و آنچه پس از آنهاست ۳۱۸ 
بابفام ویاه و اه سین از اتپاسست ۲۳۳ 


کاب دال بی نقطه از معجم البلدان باب دال و الف و اجه پس از آنهاست ۳۰ 


باب دال و باء و انچه پس از انپاست ۳٩۱‏ 
باب دال و ثاء و اجه اس از انباست ۳٩۹۵‏ 
باب دال و جم و اجه پس از انپاست ۳*۵ 
باب دال و حاء و آنچه پس از آنباست ۳۹۹ 
باب دال و خاء و آنچه پس از آنباست ۳۷۱ 
باب دال و دال و آنچه پس از آنپاست ۲۷۲ 
باب دال و راء و آنچه پس از آنباست ۳۷۲ 
باب دال و زاء و آنچه پس از آنباست ۳۸۰ 
باب دال و سین و آنجه س از آنهاست ۳۸۱ 
باب دال و شین و آنچه پس از آنهاست ۳۸۲ 
باب دال و عین و آنچه پس از آنپاست ۳۸4 
باب دال و غین و آنجه پس از آنباست ۲۸ 
باب دال و فاء و اجه اس از انپاست ۳۸۵ 
باب دال و قاف و آنجه پس از آنباست ۳۸ 


9۸۰۹ 
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۳ جلد دوم 


باب دال و کاف و آنجچه پس از آنباست ۳۸ 
باب دال و لام و آنچه پس از آنهاست ۳۸۷ 
باب دال و میم و انچه بس از آنپاست ۳۸۹ 
باب دال و نون و انچه پس از آنپاست ۰۰۲ 
باب دال و واو و آنچه پس از آنباست 4۰5 
باب دال و هاء و آنجه س از آنپاست 4۱۸ 
باب دال ویاء و آنچه پس از آنهاست 4۲۱ 
گفتاری در دیرهای گوناگون 4۲۳ 


کاب ذال از معجم البلدان باب ذال و الف و آنچه پس از آنهاست 4۷۹ 


معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۰۲ ص: ۷ 

باب ذال و باء و آنچه پس از آنباست 4۷۹ 

باب ذال و حاء و آنچه س از آنباست 4۸۰ 
باب ذال و خاء و آنچه س از آنباست 4۸۰ 
باب ذال و راء و آنچه پس از آنهاست 4۸۰ 
باب ذال و عین و آنچه پس از آنپاست 4۸۲ 
باب ذال و فاء و آنچه پس از آنهاست 4۸۲ 

باب ذال و قاف و آنجه س از آنپاست 4۸۲ 
باب ذال و لام و آنچه پس از آنباست ٩۸۳‏ 
باب ذال و میم و آنچه پس از آنباست ٩۲‏ 
باب ذال و نون و آنچه پس از آنباست 4۸4 
باب ذال و واو و آنچه س از انپاست 4۸۵ 
باب ذال و هاء و آنجه س از آنپاست 4۸5 
باب ذال ویاء و آنچه پس از آنهاست 4۸5 


باب راء و باء و انچه پس از آنپاست 9۰۰ 

باب راء و تاء و آنچه پس از انباست ۵۰4 

باب راء و جبم و آنچه پس از آنباست .0 
باب راء و حاء و آنچه پس از آنپاست ۵۱۵ 
بابتراهتو.دال و آنجه پس از آنباست ۵۱۷ 
باب راء و ذال و آنچه پس از آنهاست ۵۱۹ 
باب راء و زاء و آنچه پس از آنباست ۰۱۹ 

باب راء و سین و انچه پس از آنباست ۵۲۱ 
باب راء و شین و اجه پس از آنباست ۵۲۳ 
باب راء و صاد و آنچه پس از آنباست ۵۲6 
باب راء و ضاد و آنچه پس از انباست 9۳۹ 
باب راء و طاء و آنچه س از آنهاست ۵۳۱ 
باب راء و عين و آنچه پس از آنهاست ۵۳۱ 
باب راء و غین و آنچه پس از آنهاست ۵۳۲ 
باب راء و فاء و آنچه پس از آنباست ۵۳4 

باب راء و قاف و آنچه بس از آنباست ۵۰۳۵ 


9۸۷ 
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۳ جلد دوم 


باب راء و کاف و آنچه پس از آنباست ۵4۲ 
باب راء و میم و اگچه پس از انپاست 5 ۵ 
باب راء و نون و آنچه پس از آنباست ۵۵4 
باب راء و واو و انچه پس از انپاست ۵۵۵ 
باب راء و هاء و انچه س از انباست ۵۸۷ 
باب راء و یاء و انچه پس از انهاست ۵٩۹۰‏ 
کاب زاء از معجم البلدان باب زاء و الف و اجه پس از انباست ٩۰‏ 
باب راء و باء و اجه پس از انهاست ٩۱۰‏ 
باب زاء و جم و آنچه پس از آنباست 1۱6 
باب زاء و حاء و آنچه س از انباست ٩۱۵‏ 
باب زاء و خاء و اجه س از انپاست 1۱۱۵ 
باب زاء و راء و اجه پس از آنباست ٩۱‏ 
باب زاء و زاء و آنچه پس از آنباست ٩۲۲‏ 
باب زاء و شین و انچه پس از آنباست ٩۲۲‏ 
باب زاء و طین و آنجه ٍس از انهاست ٩۲۲‏ 
باب زاء و عين و آنچه پس از آنباست ۷۲ 
باب زاء و غین و آنچه پس از آنباست ۲۳ 
باس راو هو اپ اه ۱۳۹ 
باب زاء و قاف و آنجچه پس از آنباست ٩۲‏ 
باب زاء و کاف و اجه بس از آنباست ٩۲۷‏ 
باب زاء و لام و آنچه پس از آنپاست ٩۲۸‏ 
باب زاء و میم و اجه پس از آنهاست ٩۲۹‏ 
باب زاء و نون و آنچه پس از آنهاست ٩۳۳‏ 
باب زاء و واو و آنجچه س از آنباست ٩۳۷‏ 
باب زاء و هاء و آنچه پس از آنهاست 14۳ 
پابتز ام و باشو اه ی از اماست ٩66‏ 
لبلدان/ ترجه مقدمه ج ۲ ۱۳ ب) آثار تألیفات» ترجمه ها و مقالات ...۰ ص : ۱۱ 
معجم البلدان/ ترحمه» مقدمه ج ۰۲ ص: ٩‏ 
شرح احوال و آثار دکتر علینقی منزوی 
به کوشش نادر کرییان سردشتق 
الف) زند گینامه 
علینقی منزوی حقق» اسخه شناس» متخصص کابشناسی» مترجم» و کارشناس فلسفه دوره اسلامی (بویژه فلسفه اشراق و گنوسیسم) 
در سال ۱۳۰۲ خورشیدی ۱٩۹۲۳(‏ ءِ( در شهر سامره عراق متولد شد. نیا کان وی ایرانی و همه از تخصیتهبای برجسته و سرشناس 
به شار می رفته اند و بری آنان از فقهاء و علمای سرشناس شیعه امامیه محسوب می شوند. پدرش» شیخ اقا بزرگ منزوی تهرانی 
از سر‌شناس ترین و مشپورترین علمای شیعه دوره معاصر بود. ۳ 
منزوی تحصیلات مقدمایی و قدیی را در سامره و نجف به بایان رساند. وی در سامره برخی کتب فارسی و قران را نزد پدرش 
مس‌حوم شیخ آقا بزرگ و موش مد ابراهیم فرا گرفت» پس از اين دیوان حافظ و اشعار سعدی و رباعی های خیام نیشابوری را 
ید رزیل براهیم آموخت و سپس کاب انموذج و البيجة الرضیه جلال الدین سیوطی را در علم صرف و نحو در حضر والدشان 
لد ودنک 
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۳ جاد دوم 


منزوی همراه پدر و خانواده اش به سال ۶ ری (۱۳۱6 خورشیدی) راهی نجف شد. در نجف.» در مدرسه سید ند 
کاظم یزدی» خلاصة امساب و مطول تفتازانی و مغیی اللبیب این هشام را نزد شیخ شس ففقازی؛ جامع القّدمات را نزد شیخ 
مد رضا طبسی (۱۳۲۲- ۱۰۵6 ه- ق)؛ شرح لعه در فقه» معالم الدین در اصول فقه را در حضر شیخ عل اکبر خوااساری 
(۱۳۰۰- ۱۳۹۹ ق) بیاموخت. در مدت تلمذ نزد شیخ علی | کبر خوالساری به دستور پدرش کامخانه خصوصی وی را نیز 
برای درج در دايرة العارف الذریعة» فهرست مود که بعدها در الذريعة گنجانده و به چاپ رسید. 

روم آنگاه شرح منظومه سبزواری را نزد سید مد جواد تبربزی «۲» (۱۳۱۵- ۱۳۸۷ 8)؛ و شرح اشادات: اب شتا ار ان 
خواجه نصير الدین طوسی را نزد شیخ صدرا بادکوبه ای (متونی شعبان ۱۳۹۲ ق) تلمذ مود. منزوی مجددا بخشی از شرح لعه را 
نزد شیخ عبد ا سین رشتی «۳» (۱۳۱۲- ۱۳۷۳ ق) به همراهی شیخ مد رشتی فرزند شیخ عبد امسین بیاموخت و جالب اینکه 
شیخ عبد السین به هنگام بازی شطرنم میان منزوی و فرزندشان شیخ مد رشتی حکیت و داوری نیز می کرد. منزوی سافا بعد 
کاب کشف الاشتباه عبد السین رشق را در تهران به چاپ رساند. علینقی منزوی نزد شیخ 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۰۲ ص: ۱۰ 

عبد اسین رشتی در ایام تحصیل و تابذ در سال ۱۳۹۵ ق نائل به دریافت «اجازه روایت» نیز شدند. 

اجازه روایق منزوی را اقا میرزا حسن مجنوردی «۱» (۱۳۱7- ۱۳۹۰ ق) در سال ۱۳۲ خورشیدی به تاریخ دوم مرداد 
همان سال» تأیید و شیت کردند. منزوی خشمایی از کفاية الاصول اخوند خحراسانی را هم نزد حسن تور دشن آموخته ول استاد 
مس وی در تعلیم کفاية الا صول» میرزا باقر زنجانی «۲» (۱۳۱۲- ۱۳۷ ق) بود. وی همچنین قوانین الاصول و فصول را هم 
نزد میرزا باقر زنجانی فرا گرفت و میرزا باقر هم اجازه روایت وی را تأیید و امضاء نمود. اجازه روایت منزوی بعدها از سوی 
قونسولگری ایران در بغداد نیز رس ید گردید. منزوی از طرف حاح شیخ موسی خوانساری (متوفی ۱۳٩۳‏ ۰- ق.) 

در ۲٩‏ رجب ۱۳۰۳ ق» و میرزا ممد تبرانی عسکری «۳» هم اجازه نقل دریافت کرد. 

وی در دوران اقامت تجف در تصحیح و جاپ سه ملد از اب الذریعة در سامای ۰ ق (۱۹۳۰ ء( تا سال ۱۳۵۱۷ ق 
با پدرشان همکاری و مشارکت داشت. 

در جریان جنگ بين اللل دوم شیخ آقا بزرگ» وی و برادرانش احمد و نجد رضا را به سال ۱۳۲۱ همراه با قسمتی از دايرة 
العارف الذريعة جهت چاپ و نشر آن» به تبران گسیل می دارد. موی در اوق یقن اه قیوشت اش کر 
به جاپ ذریعه آغاز کد. در ایام سگوایخ تپران وی موفق به اخذ دییم شد و سپس در رشته معقول از دانشکده معقول و منقول 
(اطیات) در سال ۱۳۲ خ مدرك لیسانس گرفت» منزوی به سال ۱۳۲۷ خورشیدی رسا به استخدام وزارت فرهنگ آن زمان 
درآمد. وی توااست در سال ۱۳۲۹ خ در رشته دبیری از دانشسرای عالی ایسانس بگیرد و يك سال بعد هم (سال ۱۳۳۰ خ) 
موفق 0 قضایی وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شوده 

منزوی به سال ۱۳۲۷ خ دوره دکترای خود را در رشته معقول از دانشکده امیات به پایان رساند. در سال ۱۳۵۵ خ به بیروت 
رفت» و در سال 2 (جولای ۱٩۹۷۲‏ ء( موفق به اخذ درجه دکترا در رشته ادبیات عررب ( گزایش فلسفه اسلای) از 
دانشگاه سنت ژوزف ببروت شد. ِ_ 

منزوی از سال ۱۳۲۵ خ تا ۱۳۲۷ خ دبیر یهانی دبیرستانهای معقول و منقول ان زمان (مدرسه های رضائیه و تحدیه در تهران) 
بود و در مر ماه ۱۳۲۷ خ دبیر رسی وزارت فرهنگ شد. از بهمن ۱۳۲۷ خ من تدریس در دییرستانها مأمور همکاری با 
حوم علل اکبر دهندا در موسسه لغت نامه کر دید و تا در کشت دهندا (سال ۶ خ) این همکاری ادامه داشت وس از 
رت همکاری علبی و فرهنی با مر‌حوم دکتر مد معین تا شهریور ۱۳4۵ خ ادامه پیدا کرد. وی در موسسه لغت نامه دشندا 
عضو اصلی «هیئت مدیره مقابله» بود. در سال ۸ خ» خدمت رسی وی از وزارت فرهنگ به دانشگاه تپران انتقال یافت 
و در دااشکده حقوق به عنوان دییر راهنمای بایان نامه ها مشغول به کار شد و در همان زمان در دالشکده ادبیات و علوم ااسانی 
تدریس می نود» آرین سال تدرزس وی در دانشکده ادبیات در سال های ۱۳۵-۶ خ در دوره کارشناسی ارشد (فوق 
لیسانس) به جای دکتر معین انجام گرفت. 
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۲ جاد دوم 


منزوی زندی پرفراز و نشیپی داشته و لذا از سال ۱۳۵ تا ۱۳۵۵ خ به صورت تبعید اختیاری در بیروت به سر می برد و این 
دوران علی رغم دوری از وطن پیامدهای مثبتق برای وی در برداشت» منزوی در بیروت چند اثر خودش را به چاپ رسانید و 
علاوه بر ایا در دااشگاه شثت ژوزت نیز به حصیل ادبیات عرب پرداخت و موفق شد در رشته فلسفه اسلامی نیز دکترا بگزده 
در بیروت (س از اخذ درحه دکترا بایان نامه خود را تحت عنوان «ان گونه و فلسفة ق اللبوة» (۵۱۳ صفحه رحلل) در سال 
۲ م به صورت پل کی تکثیر کرد. وی از سال ۱۳۵۵ خ به ايران بازگشت و علاوه بر تدریس در دانشکده ادبیات دانشگاه 
تپران» مشغول چاپ و اش آثار و تألیفات خود ار 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۲ ص: ۱۱ 

ب) آثار تألیفات» ترجمه ها و مقالات 

۱) آثار تألیفات و ترجمه ها [۱] الذريعة الل تصانیف الشیعه» تدوین و نگارش شیخ آقا بزرگ تهرانی (۲۵ جلد): سه مجلد اول تا 
سوم در مجف تحت نظر مستقیم ملف چاپ شده» از جلد چهارم تا دوازدهم با تحقیق و افزايش دکتر علینقی منزوی در تهران به 
چاپ رسیده است. جلدهای سيزدهم و چهاردهم نبز تحت نظر مستقیم مولف در تجف چاپ شده است. جلد پانزدهم به اهتمام 
علینتی منزوی در تهران و جلدهای شانزدهم تا بیست و سوم نیز با حقیق امد منزوی در تهران به چاپ رسیده است. جلدهای 
بیست و چهارم و بیست وپنجم با تعلیقات علینفی منزوی در تهران به زیور طبع آراسته گردیده است. 

|۲] نظارت» تدوین و مقابله دفترهای لغت نامه دشندا به ترتیب ذیل: 

الف- لغت نامه دهخدا» هدف «ف»: ۱ (شاره مسلسل: ۰)۷۹٩‏ زیر نظر دکتر ند معین. تهران»؛ دانشگاه تهران» دی ماه ۱۳۶۱ 
س۰ 

[۳] فهرست کابخانه مرکزی دانشگاه تهران» علینقی منزوی» تهران» دانشگاه تهران» ج ۱ ۱۳۳۰ ش؛ ج ۲ ۱۳۳۲ ش. 

[4] فهرست کابخانه سپپسالار (شهید مطهری)» علینقی منزوی و مد تقی دانش پروهه ج ۲ تهران» انجمن علوم اسلامی» ۱۳۰ 
ش؛ ج 4 تهران» انتشارات علوم السانی» ۱۳4۲ ش. 

[۵] فهرست اسخه های خطی کامخانه مجلس شورای می زیر نظر علینتی منزوی» برج افشار» شمد تقی دانش پرژوه» و فهرست از 
اجد متزوی. تهران» کامخانه جلس» ج ۱ ۱-2 ش ج ۵ شب ج ۶ و ۱۵ ۱۳۶۷ ش» ج ۰۱ ۱۳ 


۰ 


1 الاشارات و التنبیهات» ابو عی سیناء با مقدمه و تصحیح علینقی منزوی. چاپ تهران» ۱۳۲۹ ش. (اين کاب با «لباب 
الاشارات» تصحیح استاد مود شبالیی و زر نظر وی به جاپ رسید). 

[۷] فرهنکامه های عربی به فارسی» علینقی منزوی» تهران» دانشگاه تهران» ۱۳۳۷ ش. ۲۲ ص. 

[۸] ایضاح القاصد فی شرح حکة العین القواعد علامه حلل» با مقدمه و تصحیح تعلیقات علینقی منزوی» به کوشش استاد مشکوة 
چاپ تهران» ۱۳۳۷ ش.۰ ۲ ص. 

۹ فهرسة الکتب و ارسائل» جدوع اساعیی» مقدمه و تصحیح و تعلیقات علینقی منزوی» جاپ تهران» ۱۳6۶ ش» ۲۰ ص. 
[۱۰] نامه های عین القضاة همدانی» دکتر علینقی منزوی و دکتر عفیف عسیران. تهران» بنیاد فرهنگ ایران» ج ۱ ۱۹۹۹ میلادی؛ 
ج ۲ ۱۹۷۲ میلادی؛ ج ۳ هراه با شرح حال و آثار افکار عین المَضاة تهران» اساطیر» ۰۱۳۷۷ 

[۱۱] طبقات اعلام الشیعه» شیخ آقا بزرگ تهرانی» مقدمه و تعلیقات و فهارس دکتر علینقی منزوی» بیروت» دار الکتب العریی» 
ج ۱: نوابغ الرواة ی رابعة الات» ۱۳۹۱ ق (۱۹۷۱ )4۵1۰ صب ج ۲: 

لایس ی الرن انحامس» ۱۳۹۱ ق (۱۹۷۱ ع)۰ ۲۲۹ ص؛ ج ۳: الثقات و العیون نی سادس القرون» ۱۳۹۲ ق (۱۹۷۲ 
۲ الانوار الساطعةّ ق الائة السابعة» ۱۳۹۲ ق (۱۹۷۲ ۲۳۱۰۵ ص؛ ج ۵ اقایق الراهنة ی الائّة الثامنة» 
۲ ظ3 ۳ مِ( ۲( یاج 1 الضیاء اللامع ی عباقرة القرن التاسع» تهران» دااشگاه تهران» ۱۳۶۰۲ ش؛ ۲۲۵+ ۱۰ 
ص؛ ج ۷: احیا الدائر من ماثر اهل المرن العاش تهران» دانشگاه تهران ۱۳۹ خ» ۲۰۵+ ۱۰ ص؛ ج ۸ الروضة النضرة ی 
تراجم علماء الائة امحادية عشرة» تهران» بنیاد فرهنگ انقلاب اسلامی» (۱۹۸۹ ع)» ۷۲۳+ ۱٩‏ ص؛ ج :٩‏ 

الکوا کب النثرة نی القرن الثانی بعد العشرة تهران» دانشگاه تهران» ۱۳۷۳۲ ش» ۱+۹۱ ص. 
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۲ جاد دوم 


معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۰۲ ص: ۱۲ 

[۱۲] النجد نی الاعلام» گروه مولفان موّسسه یسوعیان با همکاری دکتر علینقی منزوی» بیروت» ۱۹۷۳ م۰ (چاپ بیست ویج) 
[۱۳] درسپانی درباره اسلام» ایکاس کلدزیپر ترجمه دکتر علینتقی منزوی (تطبیق متن ترجمه با متن الانی چاپ دوم توسط مد 
عاصی» مدیر مجله کاوه در مونیج)» ج ۱ چ ۱ بروت» ۱۹۷۳ ۰2 4۰۰ ص؛ ج ۰۲ چ ۲ تهران» بنیاد فرهنگ ایران» ۰۰ 
ص. 

[6 ۱] سمرخ و سی مرغ (خلاصه منطق الطیر عطار) و گزارش پان ته یستی آن» دکتر علینقی منزوی. تهران» ره ۱۳9۹ ش 
(۱۹۸۰ مِ( ۷ ص. (جاپ قبل در سه شاره از مجله کاوه» ۱۳۶ 


۵ احسن التقاسم معرفة الاقاليی مقدسی» ترجمه دکتر علینقی منزوی. تهران» شرکت مولفان و مترجمان ایران» ۱۳۶۱ ش 
(۱۹۸۲ )۰ جلد ۱ و ۰۲ ۸۱۰ ص. 
[۱5] تجارب الامم» مسکویه رازی» ترجمه علینقی منزوی» ج ۵ و ۰ تهران» انتشارات توس» ۰۱۳۷۷ 
[۱۷] معجم البلدان یاقوت موی (جلد اول» بمخش نخست)» ترجمه علینقی منزوی. تهران» سازمان میراث فرهنکی کشور» معاونت 
پژوهشی» ۱۳۸۰ ش. 
[۱۸] معجم البلدان یاقوت حوی (جلد اول» بخش دوم)» ترجمه علینتّی منزوی. تهران» سازمان میراث فرهنی کشوره معاونت 
پژوهشی» ۱۳۸۱ ش. 
۲ مقالات [۱] ابن کونه و اب الاحاث عن اللل الثلاث. خاطرات وحید» س ۰ (۸/۱۳4۷): ۳۹۹- 4۳۷۱ خاطرات 
وحید» س ۰ (۸/۱۳۶۷): ۵۰۳- ۰۵۱ 
[۲] احد برق (بو جعفر امد بن مد بن خالد). دااشنامه ایران و اسلام (جموعه مقالات). تهران؛ بنگاه ترجمه و شر کاب 
۷ ش. الف ۸: ج :۹٩‏ ص 2۱۲۲ ۰۱۲۲۵ 
[۳] اد برق (متوی ۶ ه«-) صاحب شاسن. چیستا» ش ۸: فروردین ۱۳۹۲ خ: ص 21۱۲ ۰۱۱۷ 
[6] اد بن حسن ین حسن مادرانی (یا ماذرایی) دانشنامه ایران و اسلام (بموعه مقالات) تهران» بنگاه ترجمه و نشر کاب» 
۷ ش. الف ۸: ج :٩‏ ص ۱۲۳۲- ۰۱۲۳۳ 
امد حسن ماذرایی (قیام ۲۷۰ در ری)۰ چیستاء ش :٩‏ اردیپشت ۱۳۹۲ خ: ص 21۸۲ ۰۸4 
احوال و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی به زبان آمانی. کاوم» ش ۰۳4 ۱۹۷۱ م» (بمخش آلانی) ص 6 ۷- ۰۸۵ 
ادبیات مقاومت در فلسطین. کاوه (مونیخ)» ش ۰۲ س ۷ آذر ماه ۱۳4۸ ش» ص ۳۲۰- ۰۳۲۵ 

ادیب نطنزی (بدیع الزمان بو عبد له حسین بن ابراهیم)» دانشنامه ران و اسلام (مموعه مقالات)» تبران؛ انتشارات علمی و 
فرهنی» ۱۳۷۰ ش. الف ۱۰: ج ۱۱: ص ۰۱۶۲۷ 
۹1 اسلام در ايران (نقد کاب). کاوه (مونیج)» ش ۰۷۱ س ۱7: ۱۳۵۷ ش» ص ۰٩۹۱-۸٩‏ 
[۱۰ اسلام در ایران از ایلیا پاولویخ پطروشفسکی» ترجمه کم کشاورز نمّد: علینمی منزوی. کاوه (مونیج)» ش ۰۷۰ س ۱۱: 
بپار ۱۳۵۷ ش» ص ۱۱- ۰۱۳ 
معجم البلدان/ ترجمه مقدمه ج ۲ ب) آثار) تألیفات» ترجمه ها و ممالاات ..... ص : ۱۱ 


۵ 


۷ 


<< 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





۳ 


[۱۱] اشراق در سده هفت میلادی. کاوه (مونیخ)» ش ۰۳۸ س : آذر ۱۳۵۰ ش: ص ۰1۱۲-1۱۸ 

[۱۲] اشراق هند و رای وق اسرائیل. کاوه (مونیج)» ش ۰۳٩‏ مداد ماه ۱۳۵۰ ش» س ۰٩‏ ص ۲۱۸- ۰۲۲ 
۱۳ اشعریان قم (در سده ۰)4 چبستاء ش ۱۰: ترداد ۹ خ: ص 2۷۵6 ۰۷۵۲ 

[۱4] الذريعة و آقا بزرگ طهرانی. اینده» س 1 (۱۳۵۹): ۲۷- ۲۵۳ آینده» س ٩‏ (۱۳۵۹): ۰۵۹-۵۸۸ 
[۱۵] الفهرست الوصفی لاخطوطات الفارسية الزينة بالصور بدار الکتب الصرية (تألیف نصر اللّه طرازی). 

کاوه» ۱۲ (۱۳۵۳) ش ۱: 1- ۰۱۱ 

[۱] امثال فارسی از کاب شاهد صادق, مد صادق آزادانی اصفهانی» به اهتمام علینقی منزوی» دانش» 
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۲ جاد دوم 


معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۰۲ ص: ۱۳ 

سال ۳: ۵۱۷- ۵۲۲+ دانش» سال ۳: ۵1۰- 09۸ تهران» نشریه کٌامخانه مرکزی دانشگاه تهران» ج ۱» ص ۰۵۰-۱۸ 

۱۷ بران دوستی (گنوسیسم اسلاعی از آغاز تا عصر مامون). یادنامه دکتر صدیّی (به کوشش مهدوی- افشار)» ج ۲ ص‌ 
۷- ۰۷۲۱۰ 

[۱۸] لران دوستی در سده سوم و چهارم شری. هفتاد ات ۲ (۱۳۷۱: ۷۲۷ ۰۷۲۱۰ 

[۱۹] ایران مين اسلامی عهدی فهرستی ( (ترجمه تاریخ فهرست نگاری در ایران)» عارف نوشاهی» ایران او را افغانستان مين مخطوطات 
ک فهرستی» ص ۰۲۱۲-۱5۲ 

[۲۰] ایکاس گلدزیره گوهرن س * (۱۳۵۷): ۲۲۵- ۲۲۹+ گوهره س ٩‏ (۱۳۵۷): ۳۰۲- ۳۰۵؛ گوهر س ٩‏ (۱۳۵۷): 
6 - ۰۵۲ 

۱۳۲۱ برخی از مسائل مورد محث مشترك در ایران پیش و بس از اسلام (قاعده لطف و قانون صدور) ۰ هفتمین کنگه مقیفانی 
یرای» ج ۳ (۱۳۵۲): ۳۲۰۵- ۰۳۷۵ 

[۲۲] برخی از مسائل مورد بمحث مشترك در ایران پیش و پس از اسلام (متافیزم و مادیت مذهبی)۰ گوهر س ۰ (۱۳۷): 
۱۱-۸ گوهر» س ٩‏ (۱۳۵۷): ۰1۹۳-1۸۹ 

۱ 

۳ برنی از مسائل مورد محث مشترك در ايران پیش و پس از اسلام (متافيزیسم و مادیت مذهی). نهمین کنچه تفیقات 
یرای» ج ۱ (۱۳۰۸): 2۵6 ۱ 

[ ۱۲ برنی اندشمندان یرای در سده سوم (لرانشهری- بایزید راوندی) . چبستا» بهمن ۱۳۹۶ شء ص‌‌ 2-۵ ۲۰ 4۶ ص‌ 
۳ 

[۱۲۵ برتی مفهوم ها در فلسفه اسلامی. چیستاءه ش ع: اذر ۱۳۰۶ ش» ص ۱ ۲- ۱۸ ۰۲ 

[۲۰] بنیادهای مذهی در حکومت ساسانی. (با نام مستعار عل کوشا). چیستاء ش ۰۱ س ۱: شهریور ۰۱۳۰6 ص ۵- ۰۱۳ 
[۲۷] پند اهل دانش و هوش (موش و گربه)۰ آینده» س ۵ (۱۳۵۸): ۰۹۸۵ 

۱۲۸ پیشنهاد شا چیست؟ (توضیحانی پیرامون نشربه پیشنهاد شا چیست؟)» کاوه (مونیخ)» ش ۰۵۰-٩‏ س ۱۱: ۱۳۵۲ ش؛ 
۳ 

[۲۹] پیشنهاد يك نوبسنده ایرانی برای اصلاح خط عریی. کاوه (مونیخ)» ش ۰۳۷ س :٩‏ مرماه ۱۳۵۰ ش» ش : ص 
ی 
۱ 
۱ 





تاریم فهرست نگاری در ایران. فصلنامه کرانهه س ۰۱ ش ۰۱ ۱۳۷۲ ش» ص ۱۷- ۰2۷ 

] تارج فهرست نگاری در یران (ترجمه به زبان انگلیسی) » با همکاری برادرش احد منزوی» ایرانیکا» لندن/ نیویورك» ۱۹۸۹ 
ار 2 ز ش ۲: ۲۱۹- ۲۲۶ ایرانیکا» لندن/ نیویورك ۱۹۸۹ م» بخش 4: 

ش ۲: ۲۲۵- ۰۲۳۵ ِ 

- عنوان انکلیسی مقاله |۲۳[ ععنطم‌متعمناطانط مه ععع‌ماهای ما صمیز :تاریم فهرست نکاری در ایران اسلای» (متن فارسی)۰ 
یادنامه دکتر غلامحسین صلیتّی (بموعه مقالات). 

[۳۳] ترجمه فارسی کاب گلدزیمر: درسپانی درباره اسلام. کاوم ج ۱۵ (۱۳۵۰) ش 6: ۸- ۰۱۲ 

[۳4] تتقیح الاحاث ابن کون [عنی بنشره موسی پرلان ]. خاطرات وحید» س ۰ (۱۳4۸): 2۱۰۷۹ ۰۱۰۸۳ 

[۳۵] جمعه یکشنبه پا هفته داری در ايران. کاوه» ۱۶ (۱۳۵۵) ش ۱: 1- ۰۱۰ 
۱ 
۱ 





۰5۷ 5۰ :٩ جنبش بردگان زنیی در جنوب. فرهنگ نوه ج ۱ ش ۸: 1۱- 40۸ فرهنگ نوه ج ۱ ش‎ ٩ 
۰۲۵ -۲۳ حبر الامه (احوال عچرمه برده اب عباس). کاوه (مونیخ)» ش ۵۵ جلد ۰۱۲ بهمن ۱۳۰۳ ش» ص‎ ۷ 





۱ 

۸ نامه (سفرنامه منزوی به جاز: در سال ۱۹۷۲ ع)۰ کاوه (مونیخ)» ش "۰4 س ۱۱: ۱۳۵۲ ش» ص ۲۲- 4۳۵ ش 
۰۸-۷ س ۰۱۳ 

[۳۹] حق الّه و حق الناس. کاوه» ج ۱5 (۱۳۵۹) ش ۲: ۱۷- ۰۱۹ 

[4۰] خاندان کارچا در گلان (۷۰۰- ۹۹۹ ق)۰ گلان نامه (بموعه مقالات) ج ۲ (۱۳۹۹): ۰4۲۰-4۱۵ 
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۲ جاد دوم 


[۱ 4] مسون (معرفی کاب مرتضی عسکری تحت عنوان نمسون من صعابی مختاق» یکصد وپنجاه صابی ساختکی)۰ کاوه (مونیخ)؛ 
ش ۰۳۹ س :٩‏ مهمن ۱۳۵۰ ش: ص ۷۳۲- ۰۷۳ 

[۲:] داوری عين القضات میان این سینا و ابو سعید ابو انگیر. چیستاء س ٩‏ (۱۳۷۱- ۱۳۷۰): ۵۰۸- ۰۵۰۹ 

[4۳] درباره برخی مفهوم های فلسفه اسلامی. چیستاء س ۰۳ ش ۳: آبان ۱۳۹۶ ش» ص 2۱۱۷ ۰۱۷ 

[44] در پیرامون عرفان (توضیحانی درباره مقاله حسین بزدانیان در ش ۲۲ کاوه). کاوه (مونیخ)» ش ۲۵ س ۰۷ هر ماه 
۸ ش؛» ص ۵6 ۲- ۰۲۵۸ 

[4۵] دين و دولت در ایران. نقش علما در دوره قاجار (از حامد الگاره ترجه ابو القاسم سری). وحید» ش ۲۰/۲۹۱ 
(۱۳۵۸): ۷۷- ۰۹۰ 

[5ع] سای نامه های خطی. تهران» نشریه کامخانه مرکزی دانشگاه تهران» ج ۱» ص ۰۵۰-۱۸ 

[4۷] سهم یرانیان در پایه گذاری تدن و فرهنگ در چند قرن از آغاز اسلام. یادگار نامه فرائی (مموعه مقالات) تهران؛ 
۲۳ ص ۰۷۹۲۱-۷۸۱ 

[6۸] سيرة رسول له با «السیرة النبویة». (معرق لسخه خطی وزیر مغریی)» فصلنامه کاب نشریه کاخانه ملی» ش ۰۱ 4 (بهار 
۲ صص ۱۲۵- ۰۱۳۲ 

۰۲۰ -۲۳ :)۱۳۷۰ سیری در تاریم هنر نقاشی و یکره سازی. ايران مپر» ش ۳/6 (اسفند‎ ]4٩[ 

9۰1 سی مرخ و مرخ (۰)۱ مایشنامه سی عرغ و مسعرغ یا رابطه اسانها با خدا» بیرون آورده از منطق الطیر عطاره با پیشگفتاری 
به عنوان: نظریه عطار درباره خدا و جهان. کاوه (مونیخ)» ش ۰۵۷ س ۱۳: فروردین ۱۳۵6 ش» ش ۰۱ ص 2-۲۲ ۰۳۷ 
[۵۱] سی مرغ و میعرخ (۰)۲ کاوه (مونیخ)» ش ۰۵۸ س ۱۳: خرداد ۱۳۵۶6 ش» ص ۹٩‏ ۲- ۰۳ 

۳ سی مرخ و مسعرغ (۰)۳۲ کاوه (مونیخ)» ش ۰۵٩‏ س ۱۳: مداد ۱۳۵6 ش» ص ۲- ۰۵۷ 

[۵۳] شرحی بر غایشنامه سی مرخ و سمرخ. یخماء س ۳۰ (۱۳۵): ۳۳۲۸- ۳46 یغماء س ۲۰ (۱۳۵۰): 

|۵6 [شط و طامات | در عین الفَضاء همدانی و نامه های او. چبستاء س ٩‏ (۱۳۷۰): ۰۲۰۱-۱۹۵ 

شیخ آقا بزرگ طهرانی. راهنمای کاب سال ۶» ص ۵ ۵۲- ۰۵۲۹ 

شیخ آقا بزرگ و ذریعه. کاوه (مونیخ)» ش ۰۳۶ س: ۱۲ ش: ص. 

] صوفیان بی سلساه و برنی ویژگیهای ایشان. کاوه (مونیخ)» ش ۵ 4» س ۱۱: ۱۳۵۲ ش» ص ۷۷- ۰۸۸ 

غزانی بزرگ (۰)۱ چیستاء ش ۱: س 6: شهرپور ۱۳۵ ش» ص ۲- ۰۱۳ 

غزای بزرگ (۰)۲ چیستاء ش ۲: س 46: شهریور ۱۳۵ ش» ص ۸۳- ۰۹ 

غزالل بزرگ (مقاله کامل)۰. خورشید سواران (بموعه مقالات)» تهران» سازمان میی یواسکوه 

غزالی و سیاست (۱) نقد کاب هانری لائوست. ترجمه مبدی مظفری» (انتشارات بنیاد فرهنگ ایران)۰ 

(مونیخ)» ش ۰۱7 س ۱5: ۱۳۵۹۲ ش: ص *- ۰۱۲ 

] غرایی و سیاست (۰)۲ کاوه (مونیخ)» ش ۰۷ س ۱۵: تابستان ۱۳۵۲ ش: ص ۷- ۰۱۵ 

| غرالی و سیاست (۰)۳ کاوه (مونیخ)» ش ۰۸ س ۱۵: پائیز ۱۳۵۲ ش: ص ۱۱- ۰۱۲ 

۳ فرهنکٌامه های عر‌بی به فارسی. مقدمه لغت نامه دشنداء زير نظر مد معین» تهران» دانشکده ادییات دانشگاه ۱۳۳۱۲/۲۹۵ 
» ص ۱۵ ۲- ۰۱۳۷۲ 

[1۵] قانون نامه ی ابکار (کهن ترین قانون کیفر ایرانی)» محنی حموی- تارینی. کاوه (مونیخ)» ش ع» س ۱۰: آذر ۱۳۵۱ 
ش» ص ۰461-44۰ 

[17] قضا و قدر در ادبیات فارسی. کاوه (مونیخ- آلان غربی)» ش 4۱- ۲ع: س ۰۱۰ مداد ۱۳۵۱ ش» ص ۱- ۱6 (با 
اعداد رومی 201۷ ] از ص ۱۱۹ به بعد), 

معجم البلدان/ترجمه» مقدمه ج ۲ ص: ۱۵ 

[1۷] گنجفه اهلی شیرازی. به اهتمام علینقی منزوی, داذش» س ۰۳ ۲۲۱- ۲۲۸ داذش» س ۰۳ ۳۰۵- ۰۳۰۸ 

7۸ گنجینه شاهد صادق, مد صادق آزادانی اصفهانی» به اهتمام علینقی منزوی» داذش» سال ۳: ص ٩‏ 4۵- ۰ ۰4 





0 0۵ 0 0 0۵ گر گر 
۵ گر عم خر هو مه اص 
تا هر سار ای تته اش تا تست تاه ات تلا 


ي گ ‏ 
۳ 
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4] گنوسیسم اسلای از مأمون تا متوکل. یادنامه دکتر زریاب خویی» ۱۲۷۳ خ» ص ۳۹۹- ۰4۳۷ 
[۷۰] گنوسیسم ایران از مرگ التوکل تا مرگ مکتفی. یادنامه سلطان القرائی (جموعه مقالات) تبربز» ۱۳۷۰ ش» ص 5 ۲- 
۰.۲۸۹ 
۱۷۱ گنوسیسم اسلامی ایرانی. از مامون تا معتضد. یی قطره باران (بموعه مقالات)؛ تهران» ۱۳۷۰ ش» ص ۳۹۹- ۰1۳۷ 
[۷۲] مدینه فاضله فارایی. کاوه (مونیخ)» ش 4۳ س ۱۰: مر ۱۳۵۱ ش: ص ۳۲۰- ۰۳۲۹ 

[۷۳] مر‌جیان که بودند و چه می گفتند؟ کاوه (مونیخ)» ش ۰۱ج ۱۳: آذر ۱۳۵۶ ش» ص ۸- ۰۱۳ 

[۷6] بموعه آثار فارسی تاج الدین اشنوی [تصحیح نجیب مایل هروی ]۰ چیستا» س ۸ (۱۳۹۹): 

۰۱۳۱ -۰ 

[۷۵] معجزه (۰)۱ کاوه (مونیخ)» ش ۰۵۲ س ۱۲: ۱۳۵۳ ش: ص ۱5۰- ۰۲۵ 

[۷۲] معجزه (۰)۲ کاوه (مونیخ)» ش ۵ه» س ۱۲: ۱۳۵۳ ش: ص ۳۲- ۰4 

[۷۷] نخستین برخورد انديشه های فلسفی در اران اسلای. چیستاء س 4» ش ۵: دی ۱۳۰۵ ش. 

[۷۸] نقش برجسته و پیکره سازی در ايران. قافله سالار خن (بحوعه مقالات)» تهران» ۱۳۷۰ ش» ص ۲۸۳- ۰۲۹۵ 

[۷۹] هنر نقاشی در ایران. کاوه (مونیخ)» ش ۰۵۱ س: ۱۳ ش: ص. 

۱ بل ۳۳ مورد محث مشترك بش وس از اسلام (حدوث یا قدم در کلام خدا) ۰ هشتمین کنگه عمیقات ایرانی» ۱ 
۳۲۱۱۸۰۰۵۱۲۵ 

۲) مقالات درباره دکتر منزوی [۱] احسن التقاسیم ی معرفة الا ال [ترجمه علینیی منزوی ]۰ غللام‌ضا سعیعی» اینده» ۱4 
(۱۳۲۰۷): 

اش 

[۲] ترجمه فارسی کاب گلدزیپر (درسهایی درباره اسلام). دکتر نمد رحتی» کاوه (مونیخ)» ش :٩‏ 

۰۶ سش» ص ۸- ۰۱۲ 

[۲] خی با اقای منزوی درباره عرفان» آشیع» مفانر ملی و کسروی. حسین بزدانیان» کاوه (مونیخ)» ش ۰۲۹ ۱۳4۸ ش؛» 
ص ۱۱- ۰۱۲۵ 

[4] گفتگو با ممد تقی دانش پژوه. (گفتگو کنندگان: عبد احسین آذرنگ» ایرج افشار فرخ امیر فریاره نحد حسین دانشی؛ 
عباس زریاب خویی» عبد الله نورانی و دکتر علینقی منزوی)» راهنمای کاب» ش ۳ و 4» س ۲۱: خرداد- تیر ۱۳۰۷ ش» ص 
۰ ۲- ۳۸"* 








۵ ] مفسران شیعه» مد شفیعی (در جواب علینقی منزوی)۰ راهنمای کّاب» ۲۰ (۱۳۵۶): -4٩۳۲‏ ۰4۹۷ 
[7] نامه های عین القضاة همدانی (چاپ عفیف عسیران و علینقی منزوی). مد عاصی» کاوه (مونیخ) ج ۱۱ (۱۳۰۲) ش 
۰ ۲ 3 
| ۷] نامه هایی منتشر اشده از حضرت ایت العظمی سید شباب الدین مر‌عشی نجفی (رح) (شامل ۱۱ نامه در پاخ به نامه های 
دکتر علینقی منزوی)۰ فصلنامه کرانه» س ۰۱ ش ۰۲ ۱۳۷۳ ش» ص ۰۱۰-۹۷ 
معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ه باب جیم و الف و اجه س از ان هاست ..... ص : ۱ 

: البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱ 
کاب ج [۱] از معجم البلدان 
باب جیم و الف و اجه پس از ان هاست 
جابان با بای تك نقطه: مخلافی است در ن. 
جابان: نیز دیی در واسط» سپس نام نبر جعفر در همانجا است. از امجا بوده است پو الغناعم مد «۱» پسر علی پسر فارس سر 
علی پسر عبد ال پر حسین پسر قاسم معروف به اين معلم جابانی هرفی شاعر. و جابان نام دو دیه است که بیشتر آنها مك او 
بود. چون از زایجه او پرسیدند با کته من در ۱۷ جمادی دوم سال ۵۰۱ زاده شده ام۰ او در چهارم رجب سال ٩٩۲‏ در 
گذشت. شعر نیکو و رقیق و ساده و دقیق می سرود. او از «هرث» و «جابان» در شعر خود بسیار یاد کند چنان که 


3 


و اذا ارتحلت فکل دار بعدنا هرث و کل محلة جابان «۲» 
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۲ جاد دوم 


جاب به معنای خر وحشی درشت اندام است. برشی آن را با همزه و برنی بی همه می خوانند. 

پیری عرب کهنسال از گروهی پرسشهانی کرد از جمله: جاب را دیده اید؟ در پاعخ گفتند: آری. پرسید: آن چاست؟ گفتند: 
بالای «شقیقه» آنجا که از کوه جدا می شود پير گفت: اشتباه می کنید «جاب» استا یت اضا «مریره» است» جاب خاك 
«مغره» سرخ فام است پس از پیش آمدگ کوه. خدا عنتره را بکشد که چنین می سراید: 

و کن بری ظل منغمسا بین الشقیق و بین مغرة جابا «۳» 

پس معلوم شد که جاب بعد از آن است چنان که او توصیف کرده است: 

جابتان [ب ] تئیه جا به که همان دقيقه است. نام جایگاهی در شعر اخطل است [۲): 

و ما خفت بین ای حتی رایتیم شم باعالی اابتین حول «4» 

بو خر هذلی نیز چنین می سراید: 

لن الیار تلو کاوشم باناتین فروضة لبم «» 

جابر اب ۱ «رحا نضایر اسیاعن جابر» به م‌دی که نامش جابر بوده است لسبت دارد. رحا نام تک زمینی است: 5 کردا کرد ان 
بوده و «رحا جابر» مر‌فوع خوانده می شود «». او چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترمه» ج ۰۲ ص: ۲ 

زار الجبال با من بعد ما رحلت عنا رحا جابر و الصبح قد جشرا «۱» 

جایروان [ب ] نام شبری در آذربایجان نزديك تبریز است» 

جابرس [ب ] شهری در خاور دور است. جهودان گویند که خداوند» فرزندان موسی (ع) را پس از گریمختن در جنگ طالوت 
با پس از جنگ مخت النصر در این جایگاه فرود آورد تا دست هیچکس به ایشان نرسد. آنها باقیمانده مسلمانان آن روز بودند و 
زمین برای ایشان درهم پچیده شد و شبانه روز یکی گردید تا به جابرس رسیدند و تا کنون در آنجایند و شمار ایشان را جر خدای 
کس نداند «۲» و هرگاه یی از جهودان به آنجا رود او را می کشند و می وه «کنن اقا زسیده اشی عنت فلا را 
فاسد کند و خون او را بدین گونه هدر دهند, و جز جهودان چنین گویند که آن قوم باقیمانده مومنان نود هستند چنان که در 
«جابلق» باقیمانده موّمنان از فرزندان عاد باشنده 

جابری [ب ] جایگاهی در امه است. گویا منسوب به جایر باشد. 

جابق آب ] به گان من دیبی در طوس باشد. بو القامم حافظ دمشی گوید: ممد پسر مد پسر حسن پسر بو امحسن مکفی به بو 
عبد ال طوسی «۳» مقری از مردم دیه جابق بود و به دمشق فرود آمد و از بو عل اهوازی حدیث نقل کرد. عمر دهستانی و 
طاهر پسر برکات خشوعی و عبد ال هر اد بسر عمر سمرقندی از وی روایت دارند. 

جابلق «4» [ب ] با فتح بای تك نقطه و سکون لام: بوروح از عالك از ابن عباس روایت کرده است که جاباق شهری در مغرب 
دور است و مردمش از فرزندان عاد می باشند و مردم جارس از مردم نمودند. پس در هريك از این دو شهر باقیماندگانی از 
فرزندان موسی (ع) هستند [۰]۳ هنکامی که حسن پسر علی بن ایی طالب (ع) با معاویه آشتی کرد عمرین عاص به معاویه گفت 
اکنون مردم عراق و شام زیر پرچم تو گرد آمده اند می توانی دستور دهی حسن برای همه ایشان سخنرانی کند و با این سخنرانی از 
چثم مردم بیفتد. پس معاویه گفت: 

ای برادر زاده من! خوب است که بر منبر شوی و خودت مردم را از این اشتق با خبر سازی. پس حسن (ع) بر منبر شد و 
گفت: پس از درود خداوند و صلوات بر پیامبر (ص)) ای مردم! هرگاه به جهان میان «جابرس» و «جابلق» «۵»- و در روایق 
دیکر جابلص- بنگرید پیامبر زاده ای جز من و برادرم حسین نحخواهید یافت و من چنین دیدم که میان امت مد (ص) آشق برقرار 
کنم در حالتی که خودم را محق تر می دافستم با معاویه اشق کردم هر چند می دا این پیشامد» امتحایی از برای شا هست. و 
ان ادری لعلة فتنة لک و مناع الی حين «1». معاویه گفت: پس است! بس است! پائین بی! 

جابلق [جاپلق ] نیز روستای به اصفهان است که نامش در تاریخ در جنکی که میان قطبه و داود پسر عمر سر هبیره در رویارونی 
یل ال مر معاویه مخت ال شتر کر بن ان ,الب زوم واه آیده ات زا -قتان هید آله بر فارش وامتهان جر 
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شده بود تا آن که قطبه پسر شبیب با سپاه خراسان بیامد و جنگیدند. پسر عام پسر ضباره روز یست و سوم رجب سال ۱۳۱ 
کف شد وان الق ار وهای اسان آشیت: 
جابیه [ب ی ] «۷: با بای دو نقطه بی لشدید تفن در لت به معنی حوض ره 
اعشی چنین ۳ سررآید: 
عابية الشیخ العرای تفهق «۸» 
معجم البلدان/ترحهمه» ج 0 
بنا بر ان جاییه از رٍشه «ج ب ی» می باشد, 
نام دی‌ی در کارگٌاری دمشق سپس از کارگاری جیدور در مخش جولان نزديك «هرج الصفر» در شال «حوران» است. هرگاه 
کسی در «صفین» بایستد و رو به شال رد ان را خواهد دید. انجا از «لوی» نیز دیده می شود. نزديك انجا تی است به نام «تل 
جابیه» که مارهای کوچك يك وجی پر زهر بسیار دارد که آنبا را «ام الصویت» نامند, و این بدان معنی است که هرگاه کسی را 
بکرد فریاد کوتاهی کشیده و همانگاه می میرد. در اینجا بوده است که عمر ین خطاب خترانی مشهور خود را ایراد کرد. «دروازه 
جاییه» به دمشق بدین جایگاه آسبت دارد و آن را «جاییه جولان» گویند. جواس پسر قعطل چنین سراید: 
اعبد الليك ما شکرت بلاءنا فکل ی رخاء الامن ما انت آکل 
4 
هلان ولا ابن بحدل هلکت و بطق لقومك قاثل 
و کنت اذا اشرفت اق را رامة تضاءلت ان اعفایف التضائل 
فلما علوت الشام فی رس باذخ من العز لا بسطیعه التناول 
نفحت لا مجل العداوة معرضا کانك عما حدث الدهر غافل 
فلو طاوعونی بوم بطنان اسلمت لقیس فروج من و مقاتل «۱» 
حسان بن ثابت انصاری نیز چنین می سراید: 
منعنا رسول لها حل وسطنا عل انف راض من معد و راغم 
منعناه لا حل بین پیوتتا باسیافنا من کل باغ و ظام 
یت حرید عّه و امه بجية ولان ین الاعاجم 
هل اجد 1 ده العود و الندی و جاه اللوك و احتمال العظاعم ,۲( 
از ابن عباس روایت است که گفت: روان مومنان در جابیه در سرزمین شام» و کافران در برهوت در سرزمین حضرموت خواهد 
۰ 
۳۲ اج ] با جیم دوم مفتوح بعد از الف: 
نام شهری در خوره ای میان نیشابور و جوین و جرجان است. دیه های بسیار و شبری زیبا دارد. برنی دیه های آن در کوهی 
مشرف پر «ازادوان» است که قصبه جوین می باشد. من برغ از دبه های آن را دیده ام 
دوهی از دالشمندان فون کونا کون پداها استت دارند:مانید؛ 
۱) بو القاسیم عبد العزیز «ع» پسر عمر پسر مد پسر عبد العزیز پسر بو بکر نخشبی که به سال و 
۲) ابراهیم «۵» پسر مد پسر امد پسر استاعیل بو اسصاق جاجریی ساکن نیشابو پرهیزگار و در جامع جدید. گوشه. گیر و ننشنماز 
انجا بود. وی از بو احسن علل سر امد این الدیق و از بو سعید عبد الواحد پسر بو الماسم قشیری به سال 4 ع ه برشنود. در «تحبیر» 
از او باد شده است. 
جاجن ج ] با نون پایانین: دیی از خاراست. 
بدانجا سبت دارد فقیه بو نصر امد [ه] بسر مد پسر حارث. او در خارا و عراق و جاز حدیث بر شنود. فقیه طاهر حدیق از 
وی روایت دارد «7». 5 
جادو: شبری بزرگ در کوهستان نفوسه در افریقا است. بازارها دارد و جهودان در آنجا بسیارند. 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: > 
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جادیه ی ] با پای دو نقطه بی لشدید: به گفته بو سعید ضریر نام دیوی در کارگزاری «بلقاء» در سرزمین شام است. زعفران 

«جادی» سوده شده به انجا سبت دارد که گفته اند: و شرق خادی تب دنت )یر م‌دی شاد .وه لاه اهان ات 
ی ایله 

1 دیی در واسط است. بدان أسبت دارد بو احسن عل «۱» سر حسن سر عل سر 

معاذ معروف به جاذری. بو غالب بسر بشران از او روایت دارد و خود از مد سر عثمان سر سعان» «تاریمٌ حشل» را حکایت 

همم کر 

چار «۲» با رای بی لشدیده جار به معی 5 انتن که او را ادن باه داده ای. نام بند ری در کرانه دریای قلزم اتتت ده 

يلك روز و يك شب با مدینه فا صله دارد و نزديك ده حله از «ابلت» بدور است و تا کانه «حفه» تزديك سه مر حله فا صله دارده 

در اقلیم دوم است. در درازای جغرافیای از مت باختر 16 درجه و بیست دقیقه و در پهنای جغرافیایی ۲6 درجه جا دارد, 

بندری است که کشئیهای امده از حبشه و مصر و عدن و چین و دیگ کشورهای دریای هند در آنجا لگ اندازند. منبر دارده پر 

مردم است» آب آشامیدنی ایشان از دریاچه «عين بلیل» است. 

در «جار» کاخهای بسیار هست. یی از جار در دریا و نیم دیکر در کرانه است. رویروی جار» جزیره ای در دربا هست که يك 

میل در يك میل گستره دارد و جر با کشت بداجا نتوان رفت 3 بندر و ثبره حبشه باشد 4 را «قراف» تال مردم آنجا 

مانند مردم غاز بازر انش اب را ارو فشک با رمع اور هه ان | اهنا ۰ کندی از عرّام پسر اصبغ سلی 

آورده اه هره آن دریا نیز جار خوانده می شود ی شیر قلزم ک ۲۳۰ انتینته يك عرب درباره از 

می سراید: 

و یتنا بابجار و العیس بافلا معّقة اعضادها بابنائب 

اب ی 

4 

و قائلة لاح الصباح و نوره عسی الرکب عن بحظی !سیر الرکاثب 

عسی درك التعریف و الوقف الزی شغلنا به عن ذک فقد اباب «۳» 

وه ار لانیف شا ی اند مان اشان ابیت 

۱( سعد جاری «4» که درباره حدیثبای او اختلاف است. او سعد سر نوفل مولای عمر خطاب است که وی را فرماندار جار 

کرده بود. 

رش عبد الله از او روایت دارد» بو عبد الله گوید: به گان من او همان کس است که بوعصامه از هشام ین عروه از سعد 

مولای عمر خطاب روایت کرد که اسید پسر حضیر به عمر توصیه او را کزد. به گّان من اين عمر پدر عبد الرحمن ین عمر باشد. 

نیز عقدی از عبد الللك پسر حسن روایت می کند که او از عحر سر سعد جاری مولای عمر خطاب بر شنوده است. 

۲( عبد الله اسر سعد جاری «۵»: او از بو هریره برشنود. عبد اللك سر حسن نیز از وی روایت کند. مخاری کی اک او برادر 

عمر ین سعد نباشد او را نمی شناسی. 

۳( عبد الرهمن لسر سعد جاری «1»: او در کوفه از ان غره برشنوده به گفته وکیم» منصور و اد سر بو سلیمان از وی روایت 


از 
بخاری گوید گان می کنم او برادر مر باشد, 
( بحبی سر مد جاری «۷»: خاری گوید درباره او گفتگوها هست. 
۵) مر پسر راشد جاری «۸»: او از این ابی ذئب روایت دارد. یعقوب بن سفیان اسوی نیز از وی روایت دارد. اجد بن صاخ 
در تاریمٌ وی کید بحجی بن امد مدیی که او را «جاری» می خوانند از موایی نی دوئل و از فارسیان است. سپس از نیکیهای 
او یاد ی کند. وی از مردم مدینه است_ که مدتی در جار بازرگانی داشت سپس به مدینه شد. و می گوید از این روی عرا 
«جاری» خوانده اند. ِ ۲ 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۸ باب جیم و الف و اجه س از ان هاست ..... ص : ۱ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ه 
7 عیسی اسر عبد اارمن جاری «۱»: م‌دی ضعیف است. 
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۷ عبد الاك پسر حسن جاری «۲»: احول مولای مروان بن حج بود. روایتای مرسل دارد. او از عمر پسر سعد جاری برشنود, 
بو عامرر عقدی نیز از وی روایت دارده 

جار (گار): : نیز دم‌ی از اصفهان در کار «لاذان» «۳» است. خوش هوا و دارای باغستان ؛سیار می باشد. دوست من حافظ بو 
عبد اه مد ین نار بغدادی این را برایم گفت. توده مردم آن را با گاف تلفظ کنند و و با سوادان آن را با جیم نوبسند, 

لا است: 

۱( بو طیب عبد احبار سر فضل «6» بسر مد سر امد جاری. او از بو عبد الله ۷ مد پسر ابراهيم جرجانی روایت دارد. این 
تن یحبی سر منده آتییت + 

۲( بو احسن علل بسر امد «۵» سر مد اسر علی سر عیسی جاری ( گاری). او از بو یک عناب تلبت اور ده علل لسر سعد بقال 


از او بروشته است. 

۲) اجد پسر مد پسر عل پسر مهران «1» معروف به جاری مدیتی منسوب به مدینه اصفهان. اه اف اه ار بر کر 
زید و هم طبقگان او برشنود. گروهی از مردم شهر او و نیز برادرش بو القاسم علی پسر محمد پسر علی پسر مهران از او روایت دارند. 
شتوانی «۷» نیز از وی روایت دارد. 
( بو یک ذاک (اندررگو) سر مد «۸» سر مر سر سهیل جاری برائانی- که هر دو «جار» و «رائان» »٩«‏ از دیه های اصفهان 
هتفه اوه سای تمد وش وی از بو مطیع محاف برشنوده بود. 

۵( ام مر و سعیده دخت بان (۱۰» سر مد سر امد جاری. وی نیز از بو مطیع بصری برشنوده بوده 

57 بو الفضل جعفر سر مد «۱۱» سر جعفر جاری. او نیز از بو مطیع برشنود. 
از( کرت فزاز دنه سای احفهان اس وه سا شیم اراد فان فضبالا از فا اش 
جار: نیز دیبی در بحرین از آن ,نی عبد قیس سپس از آن بنی عام گشت. 
جار: نیز نام کوهی در کارگاری خاوری موصل است. 
جارف [ر] با رای بی نقطه: جایگاهی است. گویند کرانه تهامه باشد. 
خازان با زاغ اقطه ده هی در ارام خا خیان اصتعا اش 
جازر [ز] با زای نقطه دار پیش از رای بی نقطه کسره دار («۱۲»: 
از رشه جر درا است» سر الاه ور فهو خاززد اب فرو خواهد لشست» جزر شده است» یعنی اب فرو اشسته است». 
نام دیبی در مخشبای نبروان از کارگاری بغداد نزديك مدائن است که مرک طسوج جازر است «۱۳». 
از آنجا است بو علی مد بسر حسین «۱4» بسر عل بسر بکران, او از قاضی بو الفرج معافا پسر ریا نبروانی کاب «جلیس و انیس» 
را روایت می کند. بو نصر ابن ماکولا و بو بک خطیب از وی روایت دارند. زایجه او به سال ۳۹6 و مرگ او به سال 4۵۲ 
بود. عبید له پسر حر جعفی چنین می سراید: 
اقول لاصهایی با اف جازر و راذانها هل تاملون رجوعا «۱۵» 
ققال ام» ههات لست براجم و ۸ تك للتقنیط منه بدیا 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱" 
فعممته سیفی و ذلك حالتی لن ۸ اجده سامعا و مطیعا «۱» 

۸ 
رای ی وی هب 
جاز [ج ] حرف دوم همزه ساکن: از ريشه «جاز بالاء جزا» به معنی فرو رفت در آب؛» فرو رفتنی. 
نام کوهی بلند در سرزمین بلقین پسر جسر است. چنان بلند است که چشم قله آن را نبیند. 
جاس با سین ی نقطه: واژه ای بی ريشه است. نام جایگاهی است. طرفه چنین می سراید: 
اتعرف رسم الدار قفرا منازه کفر المانی زخرف الوشی مائله 
بتفلیث آو نجران او حیث یلتقّی من النجد فی قیعان جاس مسایله 
دیار سلیمی اذ تصیدلك بالنی و اذ جبل سللمی منك دان تواصله «۲» 
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۲ جاد دوم 


جاسم اس ] با سین بی نقطه: از ربشه تست الامم- مخش بزرگتر کار را انجام دادم» يا «تجسمت الاارض- رو بدان سرزمین 
رفتم» که صفت فاعلی آنها «جاسم » است. 

نام دیپی در هشت فرسنکی دمشق در سمت بزرگراه به سوی طبریه است که گویند جامم پسر ارم پسر سام پر نوح (ع) بدانجا 
منتقل ی او که عاا ی رورت اشت. مر ربان ادضان در بابل» بند شد و چون به «بل بل» کدن افتادند آنجا «بابل» نامیده 
شدا! 


نز گوبند که «طمی» و «عملیق» و «جامم» و «مم» پسران یلمع سر عامر پسر اشیخا پسر لوزان پسر سام پسر نوح بودند.ه حسان 
بن ثابت چنین می سراید: ‏ ۱ 

فقفا جاسم فاودية الص - فر مغیی قبایل و مجان «۳» 

بدانجا اسبت دارد: عدی سر رقاع عامیی طایی که چنین می سراید: 

ولا الياء و ان راسی قد عسا فیه الشیب لزرت ام القاسم 

و کانپا بین الْساء اعارها عینیه احور من جاذر جاسم 

و سنان اقصده التعاس فرنقت نی عینه سنة و لیس بنا «4» 

از انجا است: 

۱) بو تمام حبیب پسر اوس طائی «ه» که به گفته نفطویه به سال ۲۲۸ درگذشت. بسر بو تمام گوید: پدر من به سال ۱۸۸ 
زاده شد و به سال ۲۳۱ در موصل در گذشت. حسن بن وهب بدو مهربافی کرد و او را به مسئولیت «برید» آن جایگاه گارد. 
فان کر از دوسان خاک فد مش وهی ضاغا به ها کش ردق بت کرک اهر اعاز سالن :۳۷۷ رزد: 

۲) نیز از آنجا است: نعمة ال پسر هبة له پسر مد بو انمیر جاسمی فقیه. بو القاسم گوید: او از مردم دیه جامم بود ۰]٩[‏ در 
دمشق از بو لسن علی پسر شمد پسر ابراهیم و 
پسر عبد الواحد پسر بری و نیز بو لسن علی پسر مد پسر ابراهیم حناثی از وی نقل دارند. 

جاسك «+» [س ] با سین بی نقطه: نام جزیره ای بزرگ میان جزیره قیس ( که همان کیش است) وعمان برابر شپر هرمن می 
باشد. میان آنجا تا کیش سه روز راه است. در آنجا آبادیها و ساختمانهای وجود دارد که زیستگاه سپاهیان بادشاه جزیره کیش 
است» که مر‌دمانی شکیبا و کارشناس در جنگهای دریای و کشق سازی و دریانوردی و هنرهایی دی هستند که در دیگران 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۷ 

از بسیاری مردم جزیره کیش شنیدم که می گفتند کنیزکانی هندی به بری پادشاهان هدیه شده و در کشتیا فرستاده شده 
بودند. پس کشتیها در کرانه ان وان هد و کنیزکان برای 7 برون امدند که ناگهان جنیان پورش اورده با دختران 
همخوابه شدند و مردم ان جزیره از آنها به وجود آمدند. این افسانه از آنجا ساخته شده است که این مردم را زیر و زرنگ دیده 
اند. کارهائی توانند که دیگان از آن ناتواننده شنیده ام می‌دانشان ی توانند روزها در اب شنا کنند و در حال شنا شمشیر بزنند 
هچنان که در خشکی شمشیر می زنند. 

جا گدیزه ز] با دال بی نقطه و زای نطه دار نام بمخشی بزرگ در سرقند است. 

دانجا نسبت دارد بو افضل مد پسر اتعاق پسر ابراهیم «۱ پسر عبد الله جا کردیزی سرفندی, او در جستجوی حدیث به عراق 
و جاز و مصر سفر کرد و از جعفر سر مد فریانی روایت می کرد. بو جعفر مد پسر فضلان سر سوید و جز او از وی روایت 
2339 

جاکه (چا که) [ك ] با جم فارسی که صدائی میان جیم و شین دارد: نام مخشی در شهرستان اهواز است. 

جالصه [ل ص ] با صاد بی نقطه و سکون های ملفوظ: شبری در میان جزیره صقّلیه (سیسیل) است. 

حالطه «۲» ال ط] دی‌ی در کنبانیه قرطبه است. اين شکوال ّ را «قنبانیه قرطبه اندلس» می خواند. 

پدانجا نسبت دارد مجد پسر قاسم پسر مد «۳» اموی قرطبی با کنیت [۱۰] بو عبد ال که به ابن جالطی شناخته می شود. از 


بو بکر مد پسر مقرم قرثی برشنود. سفری کرد که در آن از بسیاری بر شنود. او با مد پسر بو زید داستانی دارد که در برنی 


۳ جاد دوم 


تاریخنامه ها یاد شده است. وی فقه شناس و ادب دوست بود. خطبه و ناز جمعه در مسجد مدينة الزهراء با او بود. بربریان به 

سال ۰۳ در روزی که به قرطبه در آمدند او را کشتند. 

جالقان «ع» [ل ] با قاف. 

شبری در مخشهای سگستان است. وبری آن را در خشهای «است» دانند. بازارهای آباد وپربرکت دارد. 

جال (گال): جایگاهی در آذربایجان است: 

جال (با الف سبلك): نام دیی بزرگ در زیر مدائ» در چهار فرسنگی آن می باشد که اين جاح آن را «کال- گال» نامیده» 

چنین سرود: 

لعن اه لیتی بالکال نما یل تعر اللیال («۵» 

توده مردم» آن را «کل» (با کشش الف به یاء) تلفظ کنه کشان ا ها ات وان کفن رف کاف اد خواهد شد. 

جالیه [ی ] ( گالیه) دیبی در اندلس است.: 

حامده د دی‌ی بزرگ پر مردم در کار گٌاری واسط «1» میان آنجا و بصره است. من چندین باون را دیده ام» 

از انجا است بویعلی شمد پسر عل پسر حسین «۷» جامدی واسطی معروف به این قاری» او از سعید پسر بو سعید پسر عبد العزیز بو 

سعد جامدی سپس قیلوی حدیث می اورد. از بو الفتح عبد اللك پسر بو القاسم کرونی و از مد بسر ناصر سلامی بر شنوده او 

پیری درستکار بود و در ٩۰۳‏ 0 پدر وی از زاهدان معروف بود. 

جامع |م ] دمبی از غوطه است که گروهی از بتی امیه در آن زندگ می کردند. از ایشان بود ولید پسر تام «۸ پسر ولید پسر 

عبد اللك پسر مروان پسر حک. ابن ابی العجائز گوید: که او در جامع از دیه های مرج زندگانی می کرد. او کسان دیگری را نیز 

اک ی نان رسای رده اش 

جامع ابجار [م ع ل ] نیز بدری است مر مردم مدینه را همچون جده برای مردم مکه. من گان می کنم که همان جاریاد شده 
البلدان/ ترجه ج ۱۳۲ باب جیم و باء و آنچه پس از ان تهاست هن ۸ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۸ 

جامعین («۱» ام ع ] ( که آن را به صورت تئیه در حالت جر تلفظ می کنند): نام حله بنی مزید است که در سرزمین بابل [۱۱] 

بر کرانه فرات میان بغداد و کوفه واقع شده که اکنون شهری بزرگ پر مردم می باشد. من تاریخ بنیانگذاری و گسترش آن را در 

واژه «حله» یاد کده آم» 

گروهی بسیار از دانشمندان و ادیبان آنجا به حله نسبت دارند. زابده پسر نعمه پسر نعیم معروف به محفحف قشیری در ستایش 

دییس چنین می سراید: ث_ ۱ 

و قد حکت کل اللاحم انه عل ابجانب السعدی قابلك السعد 

و قلنا بارض الجامعین و بابل و قد افسدت فیا الاعاریب و الکرد 

الا فتتحوا عن دییس و داره فلا بد من آن یظهر اللك اعد «۲» 

جاورسان [و] (با سین بی نقطه): نام مخشی در شهر همدان یا دم‌ی از ان است: 

شیرویه سر شهر دار گوید: حسین اسر جعفر اسر عبد الوهاب کی «۳» صون بو العال مقیم جاورسان از ان عبدان و از بو 

سعد پسر زيرك و از بو بکر زاذقانی و از بو ثابت بندار پسر موسی پسر یعقوب ابهری روایت داشت. من (شیرویه) از او بر شنودم. 

او دی راستگوه درستکار» پیر صوفیان کوهستان و پیشوای یشان بود و در خانقاه به خاكٌ سپرده شد. 

جاورسه وی ی ره ارت هیا مق اه اه اسر و هن ایآ ارتگ: از آن دیه است سام 

جاورسی 6 که مولایتعید ادن پریگه بوده 

جاهل [ه] (هموزن ضد عاقل): نام دژی در ین از لاف مشرف جهران است. 

تاه [ی ی ی ] من آن را از گفته بو احاق ابراهم پسر عبد ال نجیرمی «0» چنین ضبط کرده ام. ام حس در شعری که 

برای فرزند خود حسن سروده است چنین گوید: 

الا یا حمام الجايرية جت لی سقاما و زفرات یضیق ببا صدری 
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۲ جاد دوم 


فقالت حام اخايرية ما اری عل اذا ما مت یا رب من وزر «» 

جایف ی ]| «جایف ابل» و همچنین جمع آن «جیفان» نام چند جایگاه در عامه کر از اش «جائف الضوأّق» و «جائف 

السقطه» و «جائف الرحیل» و «جائف الوشل» و «جائف الشجر» میباشند. که هی ان فرزندان ارو القیس سر زید منات 

پسر تیم باشد. این گفته حفصی است [۰]۱۲ 

باب جبم و باء و اچه پس از ان هاست 

جباً اج ب ] (ر وزن جبل): گان می کنم بی ريشه باشد. اگر از فعل ماضی منقول نباشد که گوبند: «جبا علیه الاسود- مار 

سیاه از سوراخ لانه خود بر او جهید». 

نام کوهی در کن نزديك «جند» است. نیز گویند دی‌ی در ین باشد. 

ابن حائك گوید: جبا نام شهری یا دیی از آن معافر است. در کاب او چنین امده که از آن ال کرندی از بتی نامه از ال جیر 

اصغر است و ان در دره ای از «کوه صبر» و «کوه ذنی» است و راه ان وادی الضباب می باشد. 

بداجا اسبت دارد: شعیب جبانی «۷» از مپایگان طاوس. سلیه پسر و هرام و مد بن اساق از وی حدیث آ ورد بل 

عمرانی گوید: جباء با الف کشیده کوهی در ین است بنا بر این أسبت به آن «جبائی» خواهد بود در روایی با الف کوتاه آمده 
با 

ب البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ٩‏ 

الف کشیده معروفتر است.: 

جبا اج ] (با الف کوتاه): شاخه ای او در کار «رویثه» میان مکه و مدینه است. شنفری چنین می سراید: 

ترجنا من الوادی الذی بین مشعل و بین ابا هیهات السأت سرت «۱» 

تأبط شرا نیز در رثای شنفری چنین می سراید:  .‏ 

علی شنفری ساری السحاب و اریخ غزیر الکلی او صیب الاء باکر 

عليك جزاء مثل يومك بابجبا و قد رعفت منا السیوف البواتر 

و يومك یوم العیکتین و عطفه عطفت و قد مس القلوب اناجر 

حول بیز الوت فیهم کانهم لشو کعات اذا طنین وافر «۲» 

«فرش البا» تا ی ری اه است: 

اهاجحك برق انم اللیل وش ی 4 فرش ابا فالسارب ۳ 

جبا [ج ب با] (با الف کوناه): نام شبر یا خوره ای در کار گزاری خوزستان است. برخی از مردم» عبادان (آبادان) را از این 

خورم جن شرند.و آن: در کار راه تضرةبه اهواز است. بزنی از تا اهان) تضا زا از کار زاری بصره شفرده اند ول تین نباشده 

از دم ان بخ است بو علل مد بسر عبد الوهاب جبانی «4» متکم معتزل نکارنده ابا |۰۱۱۳ او به سال ۳۰۳ 0( 

زاد روز او ۲۳۵ بود. پسر او بو هاشم عبد السلام «ه» در عم کلام همانند پدرش بود و در ادب از او برتر بود که پیشوای 

عم ببت است., او به سال ۳۲۱ در بغداد رد ی 

ريشه جبا ایرای است. قانون زبان عررب چنان اش و سل 0۸ «جبوی» گفته شود ول مردم بر خلاف قیأس عر‌بی» 

جبائی گویند چنان که به الف کشیده سبت داده شود و در کلام مجمی الف کشیده نباشد «»» 

جبا [ج ب با] نیز دیبی از کارگزاری نهروان است. 

بدانجا نسبت دارد بو مد دعوان پسر علی پسر حماد «۷» جبائی مقری کور. او از بو اتلطاب پسر بطر و از عبد الّه نعالی روایت 


اراد 

جب اج ب با| نیز دی‌ی نزديك «هیت» است. بو عبد له دیق کرت از اعا نت یه فک له جد پسر بو العز پسر جمیل «۸». 
او در دیی به نام جبا در بمخشبای هیت زاده شد و در کودک به بغداد آمد ماکان را و در آنجا قرآن خواند و فقّه و ادب 
و حساب بیاموخت و از گروهی حدیث بر شنود که از ایشان بود بو الفرج پسر کلیب و هم طبقگان اوء وی شعر نیکو گفت و 
در چند بخش دیوانی خدمت کرد تا به ریاست نزن رسید. و این پس از برکاری بو الفتوح پسر عضد الدین پسر ریس الروّسا در 
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۲ جاد دوم 


دهم ذیقعده ۵ بوده و ان بح دیگ کارهای او است؛ سپس در ۲۳ ربیع الاول ۱ بر کار شد و در یه شعبان ۱۱۲ در 


جبابات [ج ]| با تای دو نقطه پایانین: نام جایگاهی نزديك «ذو قار» است که در آنجا یکی از رویدادها میان بکر واثل و ايرانیان رخ 
داد. اغلب درباره آن چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۳۲ ص: ۱۰ 

اما امحبابات فد غشینا بفاقرات تحت فاقرینا 

بترکن من ناهبة رهینا «۱» 

بو امد گوید: مقصود از «بوم المبابه» همان «جب» اس نام ان در دیار اود سر صعب سر با هه ات گر 
رویدادی در آنجا میان الشان و میان قبیله ازد رخ داد 

جبابات: نیز نام آیی در نجد نزديك عامه باشد. 

جباب [ج ] بو الندی گوید: نام جانی در دیار بی سعد پسر زید منات سر تیم است که از ريشه «جباب» گرفته شده و آن به 
معنی چیزی است بر بالای کوهان شتر 5 همچون یه است ول یه نباشد |۰۱ 

جبا البراق [ج ب با] جبا در زبان تازی» خاك چاه است که در کاره دهانه آن باشد. «راق» جمع «برقه» است که پیش از این 
مشت: «۲ 

جبا براق اج ] به گفته بو عبیده نیز جایگاهی در شام است. این دو را نصر یاد می کنند. 

جبابه [ج ب ] رشه آن پیش از این در جباب [ج ] یاد شد. نام جایگاهی نزديك ذو قار است که پیشامد یوم البابات در آنجا 
ح داد و پیش از این گذاشت. 

بو زیاد گوید: جبابه از آببای ابو بکر بن کلاب است. 

جبابین اج ب ۱ دی‌ی از دجیل از کار آاری بغداد است. 

ا ا تن امد سر بو غالب سر سمجون ۳۲ ابرودی بو العباس مفری معروف به جبایینی. او قرآن را زد شیخ بو ند عبل ۳ 
پسر علی نواده شیخ بو منصور خیاط بر خواند و از وی و از سعد انطیر پسر مد انصاری و جز آن دو بر شنود. او فقه را به مذهب 


احمد 

پسر کروس [ل ر و و آموخت و بس از مگش در «درب قیار» جااشین وی شد و در جوانی در دهم رجب سال ۵۵4 که 
ها و اند ال داش ور دش 

جباجب [ج ج ] جمع جبجبه و آن شکبه است که خلیع ( گوشت و دمبه یا پیه) را کداخته در آن کنند. جبجبه نیز زنبمل از 
پوست است که در آن خاك را جایجا کنند. خلیع گوشت قرمه شده است که با ادویه و بوها بپزند. 

جباجب نام رشته کوههانی در مکه است» زیر گوید: جباجب و اخاشب کوههانی در مکه باشند. در مثل است که: «ما پن 
جبجبیا و اخشیها ا گرم من فلان- میان دو جبجب و دو اخشب» کرعتر از فلانی کس نباشد». کثبر چنین می سراید: 

اذا اتصر وافتها عل الیل مالك و عبد مناف و التقوا بالیباجب «4» 

گویند: جباجب نام بازارهایی به مکه است. عمرانی گوید: جباجب درختی معروف در منی باشد» و از انش بدین نام خواندند که 
ود و شکیا ها وا آن هن ام تتان, تقیر. کول «جباجب» کد آمدن مردم در میی باشد. و مه شدم است مخت 
به معیی بازارها است. 

جباجبه [ج ج ب ] گویا نامی نو ساخته باشد. برای آیی در سرزمین بی کلاب از آن ربیعه پسر قرط» که نخلستانی بر آن است» 
و در ابپای دیگ آن سامان» نخل ای زو تباشته 

جباخان اج ] با خای نقطه دار و نون پایانین. بو سعد گوید: دیی است ۵٩|‏ ۱] در دروازه بلخ. 

گروهی از آنجا بر آمده اند که از ایشان است بو عبد الّه مد پسر عل پسر حسین پسر فرج «ه» جباخانی بلنجی حافظ. او به حراسان 
و کوهستان و عراق و شام سفر کرد وی حافظ بود و درباره او گفتگوها است. برای بو یعلی موصی و گروهی (سیار حدیث 
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گفت. گروهی نیز از وی روایت دارند. او در بلخ در ربیع یج ۷ با ۲۵۰ در گذشت. وی روایت اشایسته بسیار دارد. 
جبار اج | در زبان عررب» جبار به معنی هدر است» «ذهب دمه جبارا- خون وی به هدر رفت». 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۱ 
نام آیی از آن بفی حیس پسر عام پسر ثعلبه پسر مودوعه پسر چهینه پسر زید پسر الیث پسر سود پنبم اسام پر امحاف پسر قضاعه 
است که میان مدینه و فید قرار دارد. شاعر گوید: 
الا من مبلغ اسعاء عنی اذا حلّت تن او جبار «۱» 
ان میاده نیز چنین می سراید: 
نظرنا فهاجتنا عی الشوق و اموی لزینب نار او قدت مجبار 
کان سناها لاح لی من خصاصة علی غیر قصد و الطی سوار 
حيسية بالرملتین محلها تمر جلف نا و جوار  »۲«‏ _ ِ_ 
در کاب سیف به خامه اين خاضبه در حدیث عنسی امده است: «جار غیر مضبب» و در حاشیه آن چنین است: بو بجر سر سیف 
گفته است عبارت درست چنین است: «جبار عش با ثای سه نقطه که نام شبری در یین است: 
ار | فیس رعن اس 
جبال «۳» [ج ] (مع جبل): نام ویژه سرزمینی اش ۸۴ ام‌وز به اصطلاح ایرانیان آن را «عراق» نامند. میان اصفهان و زنجان 
و قزوین و همدان و دینور و قرمیسین ( کرمانشاه) و ری جا دارد و شهرهای بزرگ و خوره های گسترده در آن است. امگذاری 
مان آن را به عراق نادرست است و من سبب آن را نمی دام که اصطلاحی تازه ساز است و در گذشته چنین نبوده است. 
ما عراق را در جای خود یاد کده اختلاف دالشمندان را درباره م‌زهاش باد کردیم و چنین قول از هيچيك از اشان هر چند 
شاذ باشد ندیده ام وبا راشه عراق چنین پیوندی دیده نمی شود. به گان من بتشیت: ان بوده ات 5 در زمان پادشاهان سلجوی 
[۱] هر کدام که عراق را می گرفتند کشور جبال ضیمه پادشاهی او می شد و او را پادشاه عراق می خواندند در حالی که 
دق پادشاه در جبال بوده پس چنین گان رفت که پادشاه عراق خوانده شدن او از آن است که جبال» عراق نام دارد 
و خدا دانا است. نبینی که بودلف عل چگونه میان آن دو را جدا کرده و چنین می سراید: 
و ال آمره کسروی الفعال اصیت الیال:و اشتو المراقا 
و البس لحرب اثوابها و اعتنق الدار عین اعتناقا «4» 
او ی خواست در تابستان از گرمای عراق و جوم و مگس و پشه و حشرات و گرمی آب و هوای آن بگریزد و زمستان عراق را 
رگید تا از سوز سرمای کوهستان و توده برف و یم آن دور باشد. چون این دو بیت به عبد ال طاهر که از ری و باورهای ابو 
دلف بیزار بود رسید چنین سرود: ۱ 
الم تر انا جلبنا اتلیول الی ارض بابل قبا عتاقا 
فا زان یسعفن بالدار عین طوارا حزونا و طورا رقاقا 
ال ان ورن باذتابها قلوب رجال ارادوا افاقا 
و انت ابادلاف ناعم تصیف ابا و اشتو العراقا «۵» 
ون بح آشت: از ان تاه | گام شد تصمیم کرفت تابستانها را در عراق و زمستانبا را در کوهستان بماند. پس چنین سرود: 
معجم البلدان/ ترجه ج ۱۲ باب جیم و باء و آنچه پس از سس رت 
الم ترنل حین حال الزمان اصیف العراق و اشتو البالا 

البلدان/ ترجه ج ۳ات جیم وباء و انجه س از ان هاست ..... ص : ۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۲ 
سوم الصیف و برد الشتاء حنانيك حالا ازاليك حالا 
فصبرا عل حدث النائبات فان انلطوب تذل الرجالا «۱» 
چبانا اج ] خشی در سواد ( کرانه های دجله) میان انبار و بغداد است. 
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جبان [ج ب با] بخشی از کارگزاری اهواز است. نصر آن را فارسی معرب شده داند. 
جبانه [ج ب با ن ] ريشه جبان به معنی بیابان است و عردم کوفه» گورستان را جبانه خوانند چنان که مردم بصره آن را مقبره 
در کوفه جایگاههانی چند این نام را دارد وبه قیله های آن أسبت داده می شود چنان که «جبانه کنده» و «جبانه سبیع» مشهور 
است |۱۷ که در آن برای ختار بسر بو عبید رویدادی پیش آمد و «جبانه میمون» که به بو (شیر میمون مولای مد پسر علی سر 
عبد له سر عباس أسبت دارد که وی چند «طاق» در بغداد نزديك دروازه شام دازده 
جبانه عررزم 0 ز] برنی از دااشمندان بدیجا اسبت داده شده» عرزمی خوانده شده اند. 
جبانه سالم [ج ب بان ی ل ] په سالم پسر عماره پسر عبد اخارث پسر ملکان سر تهار سر مره سر صعصعه پنتر معاویه سر پکر پسر 
هوازن أسبت دارد. چند جبانه دیگر نیز هست که همي در کوفه می باشند. 
جباة [ج ] (با ای دو نقطه پایانین): ريشه «جبا» در زبان عرب به معنی گرد گرد چاه است و جباة یی آن» یا موّنث آن باشد. 
و می تواند تاء بدل همزه باشد و از رلشه «جباً عن الشی ء- از او پنهبان شد» و «اجیانه- روعن ان وا پوشانیدم» کرفته شده باشده 
«ا کُة» تپه ای است که يك «جباة» شت آن پنهان شودالشن هق انب وا بقل شلام .کر اساتیان آن را «جباه» به کسر 
جیم روایت کده اند که اش آن «های» اشکار است: کون ان را همع «جه» 5 نام آیی است در شام میان حلب و 
تدم که سیف الدوله در انجا عربان را سرکوب کرد. 
داستان مشهور ان را متنبی چنین می سراید: 
و مّوا بالباة یضم فیا کلا ابجيشین من نفع ازار «۲» 
جباة [ج ب با] گویند جایگاهی از خوره های فارس است. من گان می کنم همان «جبی» باشد که یاد شد و گفتب جبانی به 
ان اسبت دارده 
جبابه [ج ی ] از ریشه «جبیت الشي هن را از اطراف گرد آوری کردم» گفته شده است. 
روز جبایه از روزهای تاریخی عرب است. نمی دائم ایا نام جایگاهی است يا از آن جهت که در آنجا چیزی را گرد آورده اند 
بدین نام خوانده شده است. 

جب [ج ب ب ] یک جباب به معنی چاهی که پوشانیده نشده است. نام شهری در زنگار از سرزمین بربر است» که از آنجا 
ی وبا پوست آن مردم فارس کفش می سازند. 
جب: یز يي از آبادیهای قبیله طی در «سلمی» و یی از دو کوه اشان است. که ابو نظستان دارد: 
جب [ج ب ب ] نیز آیی در سرزمین بنی عامر است. 
جب |- ب ب ] نیز ای معروف از آن بنی ضبینه سر جعده پسر غنی بسر بعصر است. لبید چنین می سراید: 
ایقق کلاب کیف ینفی جعفر و بنو ضبينة حاضرو الا جباب 
[۱۸] ۲ ۱ 
قتلوا ان عروة تم لطوا دونه حتی یمحا گهم ای جواب («۳» 
جب [- ب ب ] نیز چنان که اصعی در کاب «جزيرة العرب» گوید نام آبپای جعفر پسر کلاب در نجد است. او وله خی 
بیار» دسان درم هان اشت. مه نوا «جب یوسف ع» نیز نامند 
تفا ام موس سا وم وین اه و ارت 
جب عیره [ج ب ب ع ] که به یره پسر تیم پسر جزء تجیپی سبت دارد. جایگاهی نزديك قاهره است که حاجیان و سپاهیان 
در آن» جای گبرنده 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۳ 
جب الکلب [ج ب ب ل ] دیی از حلب است. مالك اين ده ابن اسکافی می باشد و چون از اویرسیدم که آنچه درباره ان 
(«جب» گویند که هرگاه کسی که سگ هار او را کید ه از اجا آب بنوشد شفا باید چیست؟ پائخ گفت درست است و شي 
فر آن خسته داز هیر سم ماهس ار کیدم ها ام و ارآ که شوه کنو اضعا راهان شید تفن یه 
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بیابان آنجا رسیدند یکی از آن سه نفر پریشان شده گفت مرا ببندید تا کسی از شا را گاز نگیرم و آزاری نرساع» زرا چهل روز 
بود که سگ هار او را گزیده بوده پس وی را بستند ليکن همین که به «جب» رسیدند و از آب آن نوشیدند شفا یافتند. او می 
که وا ۱ 
مرگ او نزدیکتر خواهد شدء لیکن اگر پیش از چهل روز از آن آب بنوشد شفا خواهد یافت. او می گفت: ان چاه» آب مردم 
ردنا تمیق هی کد ار ان وشن اوه کوب سرا ام حراضی ارسش هت مارا دنه 
و هربار که دزدیده شده است جایگاه آن دزدان سنگاران شده تا آن را به جایگاه نخستین و بر سر چاه باز گدانیده اند. 
جب بوسف صدیق («۱» اج ب ب س ف ص | ان است. که برادران پوسف ‌ع( او را در آنجا انداختند و خداوند او را در 
کاب عزیزیاد کرده است. در اردن بزرگ میان بانیاس و طبریه دوازده میل طبریه پشت دمشق است. این گفتار اصطخری 

۰ 
ی آمنته*خانف بعتوت تن در سرزمین فلسطین بوده است» و آن چاه که یوسف در آن انداخته شد» در یی از 
دیه های آن است که «سنجل» نام داشت» و میان آن و نابلس بوده است. 
جبتل [ج ت ] (با تای دو نقطه): واژه ای بی ربشه است. نام جایگاهی از سرزمین نهد در ین است» که نامش در شعر آمده 
[۰]۱۹ 
جبثا [ج ] (با ای سه نقطه): نام بخشی از کار گزاری موصل است. 
جبچبان ی ۳ دو کوه به مکه است. که در عنوان «جباجب» باتک و انا دای نود تامنت: 

جبجب اج ج ] نام آیی نامبردار در تخشهای عامه است. احوص چنین می سراید: 

وف الضمدینالآن من حی مات فری شوه ام ف یط الصوّب 
یظل علیا ان نات و کانه صدی حاتم ذید عن کل مشرب 
فانی له سلمی اذا و انتوی محلوان و احتلت زج و جبجب «۲» 


راجز نیز چنین می سراید: 
با دار سلمی بدیار رب مجبجب و عن ین جبجب «۳» 


جبحه [ج ح ] (با حای بی نقطه): جایگاهی در ین است. 

جبربن اج ] «4»: هجه ای يا تلفظی از جبریل است. «بیت جبرین» پیش از این یاد شد. و آن از گشوده های عمر سر عاص 
ات .6 دی از انا را برای خود گرفت که به نام مولای او علان نامیده شده نام دژی میان بت القّدس و عسقلان است. 
بدانجا اسبت دارد ابو امسن مد سر خلف سر عمر جبرییی. او از احد سر فضل صایغ روایت دارد. بو بکر مد پسر ابراهيم 
اصفهانی یز از وی روایت می کند. در «کاب دمشق» آمده است: احمد سر عید له پسر مدون پسر نصر پسر ايراهیم بو اسن 
رملی معروف به جبریی «۵» به دمشق آمد و در آنجا از بو هاشم تمد پسر عبد الاعلی پسر علیل امام و از بو اسن مد پسر بکار 
سر یزید سکستی دمشتّی و از ابو الْضل عباس بسر فضل سر مد بسر حسن سر قتیبه و از بو مد عبد اللّه سر ابان بسر شداد و 
از بو لسن داود پسر امد پسر مصحح عسقلانی و از بو بکر مد پسر مد پسر بو ادرپس امام مسجد حلب حدیث نقل کرد. 
عبد الوهاب پسر جعفر میدانی و نام پسر مد رازی از وی روایت دارند. 

جبرن فستق [ج ف ت ] دم‌ی بزرگ و اباد نزديك دروازه حلب در دو میلی آن است. 

جبرین قورسطایا اج د را (با راء و سین و طین بی نقطه) |۲۰] نام دی‌ی در حلب از مخش «عر‌از» اش ان را «جبرن 
شایل» نیز 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱ 

از انجا است: 

۱- بو القاسم تاج احد پسر هبة له پسر سعد الله «۱»» 

۲- سعید «۲» پر سعد ال سر مقلد سر اخمد سر هبة الله سر سعد اللهه 
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سعید پسر سعید پسر صاخ پسر مقلد پسر عامر پسر علی پسر یحبی پسر بو جعفر احمد پسر بو عبید برادر بو عباده ولید پسر عبید 
حتری شاعر» راشه ایشان از «جردفنه» بود. جبرانی نحوی مقری انیت .9 فاضل و شاعس پیشگام بوده سعید در جامع حلب 
حلقّه ای داشت و عم و قران می آموزانید. وی ثروتند بود و با بومیان روستائی گسترده پپوند داشت. از زادروزش پرسیدم گفت 
به سال ۵٩۱‏ بود. او نحو را بر بو السخاء فتیان حلبی و بر بو الرجاء تمد پسر حرب آموخت و قران را نزد دقاق مغربی بر خواند و 
گفته خود را برای من چنین سرود: ۱ 
بسن ی ات و 
و اکفه تکف الندی فبنانه و لا مس الصخر الا صم لاورقا «۳» 
جبرین: نیز دی‌ی میأن دمشق و بعليك است: 
جبلان اج ب | (شّیه جبل): هرگاه این واژه را تتها به کار برند» دو کوه «طی» که عبارتند از «آجا» و «سلمی» مراد است» 
هرتات هماع اد ناد نویه 
جبلان اج ۱ «جبلان العرکبه» نام شهری و دامن اف راز «شراحیون» در آن زندگ می کنند و در میان دره «زبید» و 
دره «رمع» است. 


/ 
جبلان رعه» جایگاهی ات و و «رمع» و دره «صهیان» را از عرببا هر کل و ایا اصیل دارای بوستهای 
مخصوص را از آنجا به صنعاء و جاهای دیگر می آورند» و آن کشوری است با کاو بسیار و عسل فراوان و تبره هائی از قبیله جیر 
از اسل «جبلان» و «صرادف» در آنجا تندی من کتزن و آن نام جبلان پسر سپل سر مر پسر قیس پسر معاویه پسر جشم پسر 

عبد مس سر وائل پسر غوث پسر قطن پسر عرب پسر زهیر پسر هن پسر همیسع پسر یر است. 

جبل جور «4» اج ب ل ج | نام خوره ای وگ پیوسته به دیار بک در خشهای ارمنستان دشن نصارای ارمینی 
اند. دژها و دیه ها دارد |۰]۲۱ 

جبل جر جح ب ل خ ] و ین سمل است کوه اقا ان ان خواسته و ی و سر ار 
دارده 

جبل ساق «ه» [ج ب ل س م ما] که با واژه سماق که آن را ی پزند ترکیب شده است. نام کوهی بزرگ در کارگاری باختر 
حلب است که شهرها و دیه ها و دژهای بسیار در بر دارد که بیشتر آنها از آن ملحدان اسماعیل است و بیشتر آنان پیرو فرمانروای 
حلب هستند. در آنجا باغها و کشتزارهای دی اسیار هست و آب روان در آنجا اندك است مگر ان از اندك چشمه ها در جاهای 
ویژه پدید آید. درختهای میوه ریق ان مانند زرد آلو و حتی پنبه و کنجد دض ان وا و گفته شده اننت ک از 
امن سر اید: 

و یل بت مسروق الکری ارقا وان اجمع ؛ بین البرء و انحبل 

حتی اذا نار یل نام موقدها و ان الکلب اهلیه من الوهل 

طرقتها و نجوم الیل مطرقة و حلت عنه و صبغ الیل ۸ یحل 

عهدی ما ی رواق الصمح لامعة تلوی ضفایر ذالك الفاحم اازجل 

و قوفا و شعاع الشمس منخرط حی یت با جبل السماق من جبل 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۵ 
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۰ ِِ ط ِِ با «انصنا» در خاور نیل است. 

از انش بدین نام خواندند که گونه ای ازپرندگان سپید به نام «بوقیر» همه ساله به هنگامی معین بدانجا ایند. در آن کوه و دامنه آن 
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سوراخهانی هست که اين پرندگان» سر خود را در آن فرو کرده سپس بیرون آرند و خود را به نیل اندازند و همراه آب به همانجانی 
که از آنجا آمده بودند باز ی گردند تا آنگاه که سر یکی از آن پرندگان در سوراخ گیر کند و در آنجا بیاویزد تا میرد وس از اندی 
از انجا بیفتد [۲۲ # عون ی شود برد ان دیگ از آنجا دور شوند و دیگ‌رنده ای در آن کوه دیده شود تا سال دیگر در همان 
گس 
در بالای این کوه «کنیسه کف» پا برجا است. ترسایان انجا گویند که عیسی (ع) مدفی در آنجا زیسته است و جای دست او 
در آنجا بای مانده است. این خن را بیش ازيك تن از مردم مصر برای من نقل کرده اند و آن را در کابپایشان نیز نوشته دیدم. 
این خن نزد ابشان معروف است. ِ ِ 
معجم البلدان/ ترجه ج ۳۹۲ باب جیم وباء و انجه س از ان هاست ..... ص : ۸ 
بوبکر موصلل معروف به هروی خراط گفت: بزرگ از دم آن کشور برایم گفت هر سال که پربار باشد سوراخها دو پرنده را 
فرو گیرد و هر سال که محصول متوسط باشد يك پرنده استز آن سوراخها شود و در خشکسال هیچ پرنده ای ذر انا نمانده 
جبل فضة [ج ب ل ف ض ض ] جایگاهی است. پدانجا اسبت دارد بو اتحاق ابراهیم پسر شاذ جبی «۳». ساکن هرات بود و 
به بغداد آمد و در آنجا از مد بن عبد الرحمن سامی هروی و مد پسر احاق پسر خزعه حدیث نقل کرد. خطیب او را یاد کرده 
انش ان می کنم این کوه همان کوه «خهیر» باشد که بیش از ابن باد شد, «ع» 
جبل بق هلال اج ب ل ب ه] در «حوران» از سرزمین دمشق است و پائن از ان دیه های بسیار باشد. یی از انا دی‌ی 
است که به «مالکیه» شبرت دارد. در آنجا جامی واه کنیا از ان پیامیر (ص) بوده است. 
جبل [ج ب ] خوره ای در مص است. 
جبل «۵» اج ب ] نای است فرا گير برای يث کارگداری» 8 «جبال» نیز نامند که نام هر دو بگذشت. توده مردم تفا از 
ما آن را «عراق» نامند ون اسیار بدانجا مسبت دارند: 
۱- عل پسر عبد ال پسر جهضم همدانی جبلی. او از جد پسرعلی وجیی روایت کرد. بو حازم عبدوی نیز از او روایت می کرد. 
او نیز بدانجا سبت داشت زیرا همدان از شپرهای جبل است. 
۲- پر عبدان عبد لمیزپسم صاخ جبلی بروجردی. او از و بکر امد پیم مجد پسر مبرك حافظ و جز وی روایت دارد. پو لسن 
عبد الرحي پسر عبد الرحمن بوشنجی صوفی و بو عبد ال تیار پسر عبد الّه حاجي و جز آن دو از وی روایت کنند. 
۳- امد پسر حسن سر فرج «1» سر مد پسر حسین جبلی همدانی: او از بو الفضل عبد الواهب بسر امد بسر بوغه کرابیسی و از 
بو الفتح عبدوس بسر عبد ال [۲۳] پسر عبدوس عبدری و از بو القاسم فضل پسر بو حرب جرجانی و جز ایشان برشنود. بو سعد 
مروزی که او نیز همان أسبت را دارد از وی روایت می کند. 
جبل هرات اج ب ل ه] بدان اسبت دهند بو سعد مد بسر دیسق «۷» جبل هرایی راء او «حیح» حخاری و «جامع» بو عیسی 
ترمذی را از بو عمرو ملیحی روایت کرد و پبرامن سال۵۲۰.در کشت 
جبل [ج ب ] نیز جایگاهی به اندلس است که به دانجا نسبت دهند: 

البلدان/ ترجه ج ۳۹ باب جیم وباء و انجه س از ان هاست ..... ص : ۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۰۱ 
۱- مد سر امد جیل «۱» اندلسی را او از بقی سر مخلد روایت می کرد و به سال ۳۱۳ درگذشت 
۲- مد سر حسن جبل «۲» اندلسی حوی شاعر. بو عبد الله حهمیدی از وی برشنوده است. 
جبل «۳» [ج ب ب ] شهری میان نعمانیه و واسط در کرانه خاوری است. پیشتر شبری بود ول به تازیی که من او را بارها 
دیده ام د از کنا از آن مانده است. محتری در شعر زیرین از ان چنین یاد می کند: 
حنانيك من هول البطائم سائرا علی خطر و الریج هول دیورها 
او حشتنی جبل و خصاصبا لا آستنی واسط و قصورها «4» 
مثل معروف برای قاضی آنجا نقل می کنند که داستانش چنین است: روزی مأمون سوار کشت به سوی واسط می رفت. دادرس 
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یحبی بن اکن با او بود. پس دید مر‌دی در کرانه دجله همسوی کشت می دود و با صدای بلند فریاد می کند: ای امیر مومنان! 

ما قاضی نیکو داریم. زنده باد قاضی جبل! دادرس یبی بن اکثم مخندید. مآمون پرسید: از چه می خندی؟ یحبی گفت: ای امیر 

موّمنان! این فریاد کننده خود قاضی جبل است که دارد خود را می ستاید. نما ون خندید و چیزی به او داد و او را بر کار 

کرده گفت: جایز نیست کار مسلمانان به دست کسی باشد که خرد او بدین سستی است. 

وهی از داشمتدان یداها سینت دارند مائل: 

۱- بو عمران موسی پسر امعاعیل جبلی «۵» دوست ییحی ین معین. او از عمر پسر بو جعفر خثعم یانی و از حفص سر سام و جز 

ان دو روایت دارده 

۲- ح پسر سلیمان جیلی. او از جبي پسر عقبه پسر ابو العیزار روایت دارد. عیسی پسر مسکین بلدی از وی روایت دارد. 

۳ بو اعطاب مد پسر علی پسر مد پسر ابراهيم جبل »٩«‏ شاعر» از خوش ذوقان بود | ۲] و با بو العلای معری مشاعره ها 

داشت. بو العلای معری درباره او در قصیدلی چنین می سراید: 

غیر مجد فی ملق و اعتقادی نوح باك و لا ترنم شادی «۷» 

ماهر شاه ان 6۳۹ حور وت 

جبله [ح ب ل ] واژه ای بی ریشه و نام چند جایگاه است: 

-ِ 

جبله با شعب جبله: جایگاهی است که رویداد معروف میان بنی عاس و يم و عبس و ذبیان و فزاره در آنجا رخ داد. این جبله 

تبه ای سرخ فام در نجد میان «شریف» و «شرف» است. «شریف» [ش را نام آیی از آن ی غیر و «شرف» آیی از ان ی 
ب است. 

۳ ۳ ۲ 

جبله نیز کوهی دراز دارای دره های بزرگ و گسترده است. هیچگونه راهی برای این کوه جر از میان ان دره های گسترده 

تنشت که نزديك به یگیم جا :دارتنه «عرینه» که بطتی از مجیله است در آنجا زندی هی کنند, 

بو زیاد گوید: جبله تپه ای است که درازای آن يك روز راه و پهنای آن نیم روز راه است و دو راه بیش ندارد: یکی راه خاوری 

که در پائین دره ای است که از جبله می آید و در آن ایی است از آن عرینه که آن را «سلعه» گویند» و عر‌بنه قبیله ای از مجیله 

است که هم بهانان بنی کلاب اند. راه دوم از باختر این تهه است و «خلیف» نام دارد و جز این دو راه راهی برای جبله نیست. 

بو امد گوید: روز تاریخی «شعب جبله» رویدادی است که میان نی یم و بی عام پسر صعصعه رخ داد و تیم و هم ,یانش 

شکست خوردند. در این روز بود که یط سر زراره کشته شد. این روز تاریخی به نام روز «تعطیش النوق- تشنی شتران» 

معروف است و این به فرمان قیس بسر زهیر عبسی بود. کشنده لقیط» جعده سر مر‌داس» ارام ی ی ات بای 

درباره او چنین می سراید: 

تقدم خیبرا باقل عضب له ظبة لالاتی قطوف «۸» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۷ 

برنجی گویند کشنده او شریج پسر احوص بود و شعر زیر را که از دختنوس دخت لقیط است به گواه آورده اند. پس بنی عبس 

جنازه او را لک کوب کدند: 

الا یاما الوبلات ویلة من هوی بضرب بنی عبس لقیطا و قد قضی 

له عقروا وجها علیه مبابة و لا تحفل الصم امحنادل من وی 

و فیک و لکن تاره شریح ارادته الاسنة و القنا «۱» 

۱ 

۶۰ روز جبله یی از بزرگترین و نامبردارترین روزهای تاریجی عرب است که پتجاه و هفت سال پیش از اسلام و هفده سال 

پیش از زاده شدن پیامبر (ص) رخ داد یی از یی عام چنین می سراید: 

ار یوما مثل یوم جبله لا التنا اسد و حنظله 

و غطفان و املوك ازفله نضربیم بقضب منتحله «۲» 

۳ 
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جباه: نیز جایگاهی در جاز است. بو بکر [حازی ] در «فیصل» کون از شا اش بو الاسم سلیمان سر عل جبلی «۳» جازی 
ساکن مکه. وی از ابن عبد الوّمن و جز او حدیث نقل کرد و می گفت گان می کنم که حسن پسر علی پسر امد بوعلی جبی نیز 
از جبله جاز باشد. او در بصره می زبست و از بصریانی چون بو خلیفه فضل سر حباب جمحی و از مد سر عزره و از جوهری 
و از بکٌ بسر امد سر مقبل و از مد بسر پوسف عصغری و از مد سر عل ناقد روایت می کرد. قاضی بو لسن عل بسر مد 
اسر حبیب وردی و جر وی از او روایت دارند. 

جبله «4»: نیز دژی مشمور در کرانه شام ان کر رارقا لا دفه شوه 

امد پسر بحجی پسر جابر [بلاذری ] گوید: چون عباده پسر صامت» کار لاذقیه را به سال ۱۷ به دستور بو عبیده جراح به پایان 
رسانید با همراهان وارد شبری شد که «بلده» نامیده می شد و در دو فرسنکی جبله بود. بس آن تیا شک رود هر آن رش 
و مردم آن در بدر شدنده آنگاه معاویه» جبله را بنیان ناد که خود دژی رومی بود و م‌دمش هنگای که مسلمانان» مص 
را گشودند گریخته بودند. پس معاویه مردم را به جبله کشانید و در آنجا دژی بیرون دژکهن روی ساخت. ساکان دژکهن؛ 
و از ترسایان پرهیزکار بودند که در آنجا مشغول پرستش به دین خود بودند. جبله در دست مسلمانان به خویی اداره می شد تا 
رومیان نیرومند شدند و م‌زداری های مسلمان را بگرفتند» از جمله جبله سال ۳۵۷ يك سال پس از مرگ سیف الدوله به دست 
اشان افتاد و تا سال ۶۷۳ ذزدست آشان ده ان که اقاضی بر مد عد اه مسر متضوز نس سین وی «۵) معرووت یه 
«ابن ضلیعه» «د» دادرس جبله بر آنجا بغاخت و از قاضی جلال الدین این عمار فرمانروای طرابلس کك گرفت و نیرومند شد و 
تواست [ ۲] رومیان را از آنجا بیرون راند و شعارهای مسلمانی سردهد. رومیانی که در آنجا بودند به طرابلس رفتند و این عمار 
با اشان رفتار تیکو داشت. ان ضلیعه در انا دارای سیار به هم زد و شپر در دست مسلمانان بانده سپس در بیست و دوم 
ذیقعده سال ۰۸۲ فرنگان آن را از دست تفر اللك بازسندند. سپس ملك ناصر صلاح الدین بوسف پسر ایوب در نوزدهم جمادی 
دوم سال ۵۸6 با امان آنجا را بازستد که تا کنون در دست مسامانان است. شکر خدای را جهانیان راء 

بو الفضل مد سر طاهر «۷» گوید: از اين جبله است بو الاسم سلیمان سر عل جبلی «۰»۸ این گفته عبد الغیی حافظ است. و 
چنان که می بینی اين همان است که حازمی او را به جبله از اسبت داد و من جز او کسی را ندیدم که در حجاز جائی به نام 
جبله را معرفی کند که بدان أسبت دهند. و خدا داناتر است. این طاهر نیز از گفته عبد الغنی او را از جبله شام شرده است و 
این درست است. 

نیز به جبله شام لسبت دارد: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ :۱۸۰ 

۱- یوسف !سر بحر جبل «۰»۱ او از سلیم پسر میمون خواص و جزوی برشنود» بو العافا احمد پسر مد پسر ابراهیم انصاری جبل 
که استاد بو حاتم ابن حبان است از این مرد روایت می کند. 

۲- عثمان سر ایوب جبل «۲». از ابراهیم سر مخلد ذهی حدیث اورد. بو الفتح ازدی نبز از وی روایت دارده 

۳- عبد الواحد سر شعیب جبللی («۰»۳ از امد سر موّمل حدیث نقل می کد. 

6- مد سر حسین ازدی جبل «۰»4 از مد ازرق و از بو اسعاعیل ترمذی واراقلن هس یف لوزن بعری و از مد بسر مخیره 
سکری همدانی و از ند بن عبد الرهن پسر یی مصری و از نمد پسر عبده مروزی و از مد پسر عبد اه حضرعی کون معروف 
به «مطمل» روایت می کند. قاضی بو لاس عل پسر مد پسر بو الفهم تتونی نیز از وی روایت کند. ایا همه از کاب «فیصل» 
۳ دمشق» کت عبد الواحد پسر شعیب جبلی دادرس آنجا بود. او در دمشق از سلیمان سر عبد الرهن و از ی بسر 
بزید خواص و از بو اباب خالد پسر حباب و از بو ایمان ح پسر رافع برشنود. بو مر امد پسر مد پسر ابراهيم پسر [۲۷] حکیم 
اصفهانی و بو امحسن پسر جوصا دمشقی و بو احاق ابراهيم پسر نشجد پسر حسن پسر مثوبه اصفهانی و عی پسر سراج حافظ مصری 
از وی روایت می کنند. 

۵- بو مد عبد الوهاب پسر نجده حوطی جبلی از ولید پسر مسلم و از سوید پسر عبد العزیز و از مد پسر شعیب پسر شاپور برشنود, 
سرش بو عبد ال امد و همچنین بو داود جستانی و بو بگ سر خیثمه از وی زوانت ی ان مسا ۲۲۴ در کشت 
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*- بو سهل بزید پسر قیس سلیخ جبلی «۰»۵ او در دمشق و جز آن [؟] و از ولید پسر مسلم پسر شعیب پسر شاپور و از گروه بسیار 
در برشنود. بو داود در «ستن» خود ان دیگ از وی روایت دارنده 

ک رد که جبله دژی در بابانه دره «ستاره» در تهامه در مخش «ذره» است. دره ستاره میان دره «بطن مس» و 
صقان ۲ دست جخب زهرو ان به ری مک ات درازای این دره پیرامون دو روز راه می باشد. نزديك این دره» دره ای همانند 
آن است. که «سایه» خوانده می شود عرام سر اصبغ 5 جبله دی‌ی در «ذره» است. وین کی دشن ان 
تهامه شاه له اش شعاد رهانخ ام ارت و گنوی نا بدان دسترسی نباشد و در واژه «ذره» یاد شده است» شاید 
حازمی نیز همین جبله را خواسته باشد» و خدا دانا است. 

1 

جبله: نیز دم‌ی از ان بق عامم سر عبد قیس در محرین است. 

جبله («۲» [ج ل ] ذو جبله شهری در ین در بای کوه «صبر» است و ان را «ذات النهرین» نیز خوانند. از بهترین و زیباترن و 
خوش آب و هواترین شپرهای یمن است. عماره گوید: جبله نام مر‌دی بهودی نفار فروش بود. او در جایگاهی که خانم حره 
صلیحیه» «۷» «دار العروبه» را ساخت و به نام او نامیده شد» سفال فروثی می کرد. نخستین کس که نقشه آن جایگاه را کشید 
قل اه پیر کل طلیین بر گاید ستت احول همراه با داعی در «روز مبجم» به سال ۷۳۲ کته سل برادر او عل دژ «تعی» 
را به او سپرده بود. این دژ بالای کوهی است که مشرف بر ذو جباد؛ و در بالای دامته آن اه شپری است در میان دو نهر 
که در تابستان و زمستان روانند. عبد الله پسر مد صلیحی به سال 40۸ نقشه آن را طرح کرد و آن را بنیان نهاد» و رعیت را از 
مخلاف جعفر به سوی ان کوچانید. عی سر شمد سر زیاد مازنی گوید: 

ذو جبله از آن منصور پسر مفضل بود که یکی [۲۸] از شاهان صلیحی به شار ی رود. هن داعی هد سر سیا ان را از وی 
بگرفت و چنین سرود: ۱ مه 

عواند لفیدالفوان فانها عن الشیخ ِ قلاین تتفر «۸» 

کسان زير از ذو جبله بوده اند: 

معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ۲۲ باب جیم و باء و اچه پس از ان هاست ۰.... ص : ۸ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱٩‏ 

۱- فقیه عبد الله سر اد سر اسعد مقّری «۱». او را است ای در قرائات هفتکانه. پدرش فقّیه بوده قاضی مسا پسر ابراهيم 
دادرس صنعا گوید: عبد ال پسر امد برایم گفت در خواب کی را دیدم که می گفت: با سلطان گفتگو کن! پس بیرون 
آمدم و پدرم به دنبال من دوید. او گفت من این خواب را چنین تعبیر کردم که خواهم مرد و پدرم نیز به دنبال من. او می 
گوید: چنین نیز شد» ادن ی و ار تیان سووای مرها وی کٌایی در حدیث یز دارد که در آن مطالب پنج 
اب («عیح»» از صاح سته را کرد وه 

۲- نیز از ذو جبله است بو الفضائل پسر منصور پسر بو الفضائل. او م‌دی نیکوکار و فقیه بوده تای در رد بر شریف عبد الله بسر 
ره خارجی زکاشته در ان بر غلطهای لفظی بسیار او اعتراض کده و همه استدلامای او را باطل خوده است: چون این اب به 
شریف خارجی رسید» حید بن انف به پاسنگوفی از وی پرداخت» و چون جواب او به فقیه بو الفضائل رسید» کایی دیگر در رد 
این پایخ نوشت۰ بو افضائل در ذو جبله به روزگار اتايك سنقر پیرامن سنا 2۹۰ ان 

۳ نیز در ذو جبله بود که قاضی اشرف بو الفضائل یوسف پسر ابراهيم «(۲» سر عبد الواحد شیبانی یی قفطی در جمادی دوم 
ال ۷* در شتا تاقق اف مان 2:۸ در قفط بوده او پدر وزیر قاضی اکرم بو احسن عل اسر پوسف و برادر 
برخاست از قفط شون امد ان امام دعوی داشت که او داود سر عاضد خلیفه درگذشته فاطمی است۰ (س صلاح الدین ایوی 
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یوسف پسر ایوب» برادر خود ملك عادل بو بکر را بفرستاد و او نزديك سه هزار نفر از مردم قفط که آن امامت را پذیرفته بودند به 
درختالشان با عمامه ها و طیلسان در بیرون شبر قفط به دار کشید و بکشت. قاضی اشرف [۲۹] در چند اداره دولتی خدمت 
کرد. برنی از آنها در صعید مصر» سپس نظارت در بلبیس و بخشهای آن» سپس نظارت بر بیت القدس و بخشبایش بود. او در 
دییری اشاء در محضر سلطان صلاح الدین از قاضی فاضل پر تیف مرف سپس از ملك عادل و وزیر او اين شک یناك شد و به 
حران رفت. در آنجا مك اشرف موسی پسر عادل او را به وزارت گرید. آنگاه از او رخصت گرفته به ج رفت و بمترین تجهیزات 
را با خود برد تا بارگردد. چون به مکه رسید از بازگشت خودداری کرد و به ین رفت و در آنجا به سال ۱۰۲ به وزارت اتابك 
تفر رو نع لسن کار زاوها ود وه دوعاه دار کشت :و در اعا غاد ادردر آمسال‌بدر لشته او ای فاض ء 
خوشنواس» داش دوست» کاب شناس» کابدار و متدين بود و کامت عربی داشت. 

جبن [ج ب ] (ر وزن جرذ |ج ر]): دژی به ین است. 

جبوب لج ] ون در لت به معیی زمین درشت است «جیوب بدر». به گفته بو امد عسچوی از غلطهایی است که از توده 
دم کر فته است. 

حسن پسر یحبی ارزنی گوید که: علی بن مدینی گفت از بو عبیده درباره «جبوب بدر» پرسیدم. او پاعخ داد: شاید «جنوب بدر» 
باشد. بو احجد گوید: همه آنبانادرست است زیرا جبوب بدر با فتح جیم و بعد از آن بای تك نقطه در زیر می باشد. سنگ پاره را 
«جبوب» گویند ویک آن «جبوبه» است. او گوید از برخی تابعان روایت است که گفت: من گور پیامبر (ص) را يافتم که بر 
روی آن جبویی نهاده بودند. و چه بسا شاعر «جبوب» را به معنی زمين به کار برد» چنانکه را جز در صفت اسب چنین می سراید: 
ان تجده ساحا یعبوبا ذاميعة ملتیم امبوبا «۳» 

سروده بو قطیفه بل این است: ۱ 

الا یت شعری هل تغیر بعدنا جبوب الصیل ام کعهدی الفراش «4» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۰ 

جبوب: نیز نام دژی در ین در کارگٌاری «سنحان» است. 

جبول اج ب بو نام دی بزرگ در کار قزار حلب است. «نبر بطنان» به «جبول» ریزد و آن را «نبر الذهب» نامند و زج 
از آن به صورت نك در اید و غکش را به بسیاری از شبرهای شام و جزیره می برند و حراج آن سالانه به صد و بیست هزار درم 
تضمين شود [۲۰]. .. _ سب 

پرندگان گوناگون بسیار در اب این نمکزار پیش از نك شدن کرد می آیند. 

بر عبد له ممد پسر عبد القاهر پسر هية ال نصیبینی حلیی از سروده مبذب حسن ساسکونی عامری وی در وصف آن مناظر 
چنین نقل می کند: ۱ 

قد جبل امحبول من راحة ی تعرو سا کنیا و 

کانا الاء و اطیاره فیه سعاء نت بالْجوم 

کان سود الطیر فی بیضها خلیط جیش بین زثح و روم «۱» 

مردم «جبول» به ۶ دی و نام‌دی و دروغ و گروه بندی و تعصب حی معروفند. کسی که مورد اعتماد من بود و مدثی به 
روزگار ملك ظاهر غازی بسر یوسف سر ایوب کارگزار آن سامان بود. از ایشان آگاهی داشت برایم چنین نقل کرد که او را 
نپذیرفته دسته جمعی شکایت کرده علیه او دروغ ساختند و ی خواستند برای آن کار به حلب در آیند. پس چون گرد آمدند و به 
راه افتادند یی از الشان با اشاره به يك درخت «خلاف» گفت به حق خدا و رسول» رم سه طلاقه باشد» ويك ج پیاده به 
گردن من باشد» و هر چه دارم وقف در راه خدا باشد اگر این درخت» درخت گلابی نباشد! من از گلایی آن بارها خورده اع! 
سپس به باران خود گفت هر يك از شا نیز باید چنین سوگند بر زبان رانید تا برای آن دروغ بافتن که می روم استوار باشیم و 
ار نکنید من از همینجا باز ی گردم. پس همکی مانند او سوگند خوردند و چون به حلب رسیده و به نزد ملك ظاهر بار یافتند و 
آن تهمت دروغ را با جاعتی که در دروغ گفتن داشتند مطرح کردند» مك ظاهر به کیفر والی و عزل او نپرداخت. سپس یکی 
از ایشان» ملك را از ان توطثه اگاه کرد و او يك يك ايشان را خواسته با نشانی دادن و تهدید» به دروغ بودن آن تهمت اعتراف 
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کردند و گفتند سمّی که این فرماندار بر ما می کرد ما را به چنین توطثه و دروغ بای وادار کرد. پس او هه را ازاد دش ان 
متلك پدید آمد, 

جبه اج ب ب ] (همانند جبه به معنی پوشالك): «جبه» در لغت به معنی غلاف سر نیزه می باشد و در شعر کثیر چنین آمده است: 
۳۱ 

باحمل مما و ان ادبرت فارخ مجبة پقروا جمیلا «۲» 

«ارخ» در ایجا به معنی کاو دو ساله باشد, در شعری دی کثبر آن را در شام نشان می دهد که می گوید: 

و انك عمری هل تری ضوء بارق عریض السنا ذی هیدب متزحزح 

قعدت له ذات العشاء اشجه بر و اصصایی مجبة اذرح ۳ 

«اذرح» جایگاهی در شام ات که آن را در جای خود یاد کرده ام» 


» 
جبه» نیز که به «جبه عسیل» معروف است نام بخثی میان دمشق و بعلبك باشد که چند دیه را در بر دارد. 


جبه [ج ب ب ] نیز دیمی از نهروان در کارگزاری بغداد است. حازیی گوید: نام جایگاهی در عراق است که از آنجا است 
بو اسین امد پسر عبد الّه «ع» پسر حسین پسر امماعیل جی مقری که حرفهای قرائت را از مد پسر امد پسر رجاء از امد 
پسر زید حلوانی از عیسی پسر قالون و نیز از خضر پسر هییم پسر جابر مقری طومی از مد پسر یحبی قطعی از زید پسر عبد الواحد 
از اماعیل پسر جعفر از نافع و جز این دو تن روایت می کند. بو عل حسن سر عل پسر ابراهيم پسر بندار مقری اهوازی ساکن 
دمشق از او روایت می کند. 

جبه اج ب ب ] نیز نام دیی از مخشهای راه عراسان است. 

از انجا است بو سعادت مد پسر مبارك پر شمد پسر حسین سلبی جیی «۵». اوت یه ناد آمل. وش آضا تست و عم آموخت و 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص ۲۱ 

از بسیاری از پیران مانند بو الفتح عبید الّه پسر شابیل بو السعادات نصر ال پسر عبد الرحمن قزاز برشنود. او از یاران بو بکر حازی 
بود و کابها و مصنفات او را برنوشت و تا دم مرگ همراه وی بود. مر‌دی خوش رفتار بود و به سال ۵۸۵ پیش از رسیدن به 
سن روایت در «جبه» در کشت وک تا بل فا[ سپرده شده 

جبه اج ب ب | نیز در این شعر شاعر امده است: 

و الّه لو طلت یا ابن استبا آسعین عاما ‏ تکن من اسد 

فارحل ال ابة عن عصرنا و اطلب ابا ی غبر هذا البلد «۱» 

جهشیاری گوید: «جبه» و «بداة» دو طسوح از سواد کوفه هستند. 

جبه [ج ب ب ] و جب ج ب ب ] نیز نام جایگاهی به مصر است که بو بکر مد پسر موسی پسر عبد العزیز کندی «۲» صیرفی 
معروف به «ابن جبی» و ملقّب به سیبویه بدانجا لسبت داشت. او فصیح بود [۰]۳۲ امیر بو نصر گوید: کنیت او بو عمران بود و 
به سال ۲۸6 زاده و در صفر ۳۵۸ در گاشت: او از بو اعاق منجنیتی و از بو عبد الرهمن اسوی و از بو جعفر طحاوی برشنود. 
وی فقه شافعی را آموخت و با بو هاشم مقدسی و بو بکر مد پسر احمد حداد همنشین بود و شاگردی او می کرد و به اعتزال گرایش 
داشت و خن از نیکوکاران می گفت. شعر می سرود و وسواس نشان می داد. 

جبه [ج ب ب ] بو بکر این نقطه نیز درباره آن گوید: که ممد پسر عبد الواحد مقدمی به من گفت: نام آن دیی از کارگزاری 
طرابلس شام است. 

ازجا است بو مد عبد الّه پسر بو لسن پسر بو الفرج جبائی «۳» شامی. من (یاقوت) گویم جبائی سبتی است که او به خود 
می داد و این درست نبود و درست ان «جی» است. او به بغداد از بو الفضل مد سر ناصر و از مد سر عمر ارموی و جز ان 
دو» و نیز در اصفهان از بو لیر مد پسر احمد باغبان و از مسعود ثقفی و دیگران بر شنود و در انجا بزهست و حدیث گفت. او 
راستگو و درستکار بود. وی در اصفهان در سوم جمادی دوم سال ٩۰۵‏ قثر مشاه 

جبیب [ج ب ] کوچجك عاض بجلب: نضیر کویگ: نام دره ای در کار «عله» است. درید سر صمه چنین می سراید: 
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۲ جاد دوم 


فکنت کانی والق عصدر ی با کاف البیب فممد «4» 
جبیب [ج ب ] نیز دره دیگری از دره های «اجا» است. ان اهر چنین می سراید: 
خلد ابیب و باد حاضره الا منازل کلها قفر «۵» 
جبیل [ج ب ] کوچك نمای جبل: در کاب خاری یاد شده است. گوبند همان کوهی است که در «سوق» است و آن «سلع» 
است. ۱ کوه «سل» باشده 
جبیل »٩«‏ [ج ب ] نیز نام شهری در کرانه دمشق در اقلیم چهارم است. در ازای جغرافیانی آن شصت درجه و پهنای جغرافیای 
ان سی و چهار درجه است.: 
شهری معروف در هشت فرسنی شال «۷» بیروت از گشوده های بزید سر بوسفیان است و به دست مسلمانان ماند تا انگاه که 
صنجیل فرنی آن را محاصره کرد و کشتیهای دیگان به او کك رسانید. پس صنجیل با مردم شهر مکاتبه و و به آنان امان داد 
و برایشان سوگند خورد تا شبر به سال 4٩"‏ به او اسلیم شد. پس چون شهر را گرفت به مردم گفت: من به دریانوردان صاحب 
کشتیا ده هزار دینار وعده داده ام و شما باید آن را بپردازید. پس در ریخته گری [۳۳] از هر سه مثقال يك دینار و از هر هفتاد 
درم سیم يك دینار ی گرفت تا مردم را بدین سان خسته کرد. 

جم البلدان/ ترجه ج ۲ ۲۷ باب جیم و دال و اجه س از ان هاست ..... ص : ۲ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص ۲۲ 
ین شهر به دست فرنگان بماند تا صلاح الدین یوسف پسر ایوب در فتوحات خود آن را در سال 0۸۳ بگشود و گروهی از کردان 
خود را برای نگهبانی در آنجا بکارد و همچنان اند تا به سال ۵٩۳‏ که کردان ساکن آنجا شبر را بفروختند و به جایی که نمی 
دانم برفتند, ابر کا کنزن به دست فریکان اس 
تست دایت. از اسان اس 
۱- بو سعید جبیلل. او از بو زباد عبد الللك پسر داود روایت می کرد. ی ند ان وتات و جز وی از او روایت می کردند. 
۲- عبید بسر حیان جبیلی «۰»۱ او از مالك بن انس و از اوزاعی و همقطارانشان حدیث نقل می کرد. صفوان سر صاخ و عباس 
پسر ولید پسر مزید بیرونی و بو ذرعه دمشعی از وی روایت کنند. 
۳ زید پسر قاسم سلبی جبیلل «۰»۲ او از ادم پسر بو ایاس حدیث نقل کرد. خیئمه سر سلیمان نیز از وی حدیث نقل کرد. 
6- بو قدامه جبیل. او از عقبه پسر علقمه بیروتی و از مد پسر حارث بیروتی حدیث نقل می کرد. صفوان پسر صا از او روایت 
داشت و طبرانی نیز از وی۰ 
۵- بو سلیمان اسعاعیل سر خضر سر حسان جبیل «۳». او از اسرائیل پسر روح و از سوید پسر عبد العزیز و از عمر پسر هاشم 
بیرونی و از مد سر یوسف فریایی و از مد سر شعیب سر شاپور و از جمزه سر ربیعه و از مد بسر فديك بسر اسعاعیل قیسرانی و 
از عبید بسر حیان و از مد سر مبارك صوری حدیث نقل کرد بو بکر عبد له پسر مد پسر زیاد نیشابوری و عبد الرهن بسر بو 
حاتم رازی از وی روایت می کردند. وی او را با کنیت ابو سلیم می خواند. 
نیز بو احسن بن جوصا و بو الجهم بن طلاب و نحد پسر جعفر پسر ملاس و ابو علی مد پسر سلیمان پسر حیدره طرابلسی و ذکوان 
پسر اساعیل بعلیکی و گروهی دیک, 1 
بو سلیمان پسر زید گوید: بو سلیمان جبیل به سال ۲۹۵ در گذشت. 
جبیل [ج ب ] نیز ای از ان نی زید پسر عبید پسر علبه از حنیفان امه است: 
جبیل [ج ب | نیز جایگاهی میان مشلل از کارگزاری مدینه و کرانه دریا است. 
جبیل [ح ب ] نیز کوهی سرخ فام و بلند از «اخیله» در «حی فید» در شانزده میل فید است. میان کوفه و فید کوهی جز آن 
تباشیلده 
دوشان اج ب | نام کوهی است |۳4] میان «افاعیه» و «مسلح» که آن را کوه «بان» نیز خواننده وا اه اضا بان ات 
کوهی مخت و سنگین است. 





2612018 ۱۳ 


۲ جاد دوم 


جبیل [ج ب ] نیز از مخشهای مص است. در تاریخ مصر از مد بن قامم نقل شده است که گفت: عبید الّه پسر انیس را دیدم 
که از جبیل به نماز جمعه می آمد و کفش خود را برمی داشت و پس از آن ببرون می رفت: 

جبیله [ج ب ل ] ( کوچك نای جبله: شبری است که مرک روستای بنی عامر پسر حارث پسر انار پسر مر پسر ودیعه پسر لکیزه 
از عبمسیان محرین است» . _ 

باب جبم و تاء و اچه پس از ان هاست 

جتاوب [ج و] جایگاهی در مخشهای مکه است. فضل پسر عباس هبی چنین می سراید: 

فاماوتان فکبکب تاوب فالبوص فالاٌفراع من اشقاب «4» 

باب جبم و اء و اچه پس از ان هاست 

جثاج ] (با الف کوتاه به معنی سنگ های فرا آمده): نام جایگاهی میان فدلك و خیبر است که راه از آن می گذرد. پشر پدر 
نعمان بن بشر گوید: 

معجم لبلدان/ترحمه» ج ۰۲ ص: ۲۳ 

لعمرك بالبطحاء بين معرف و بین النطاق مسکن و محاضر 

لعمری ی بین دار مراحم و بین ابثا لا بحشم الصبر حاضر («۱» 

جثا [ج ث ا] (با تشدید اء و الف کوتاه): کوهی از کوهستان «اجا» مشرف بر شنزار طی. دو کوه دیکر در آنجا به نام دو 
«مناع» هست۰ 

جنحاثه اج ث | (به صورت تکّار): نام گاهی تلخ است. بو زیاد گوید: بیی عرین کلاب در کوهستان «دماخ» جای به نام 
جنجائه دارند. در جانی دیگ گوید: جنجائه از اهای «غینی» ات ۸ در مت «حی ضربه» زو شا باد جنوب در خاور 
«جمی ضریه» و در کوهپایه «نضاد» است و نضاد خود کوهی است. 

اصعی گوید: جثجاثه در خاور «نضاد» باشد و در کار جنجاثه «نقره» قرار گرفته است. 

حئیاثه اج ث | (با یاء بعد از ثاء): نام ای از «غنی» و «مطر» مخثی از جثیائه است |۰]۳۵ 

باب جیم و جیم و انچه پس از ان هاست 

پچار [ج ] با [ج ] و هر دو جی میان جیم و شین «۲» تلفظ می شود: 

نام دیی از خاراست, »که ان را «جار» نیز گویند: بو شعیب صاش پسر مد «۳» پسر شعیب بچاری بدانجا اسبت دارد» او از بو 
القاسم پسر بو العقب دمشتّی روایت دارد. قاضی بو طاهر اسماعیی نیز از وی روایت کند. 

باب جیم و حاء و اچه پس از ان هاست 

حاف اج ] (ی لشدید): کوه اف در ین است. 

خاف |ج ح حا] کوچه ای در نیشابور است که بدان أسبت دارد بو عبد الرهن مد سر عبد له «6» سر مد سر بو الوزیر 
تاجر بخانی. او از بو حاتم رازی برشنود. بو عبد ال حا م نیز از وی برشنود. او از نیکان بود و در بیستم رمضان سال ۳۶۱ در 
نود و يك سالی ی 

ام حدم |ام مج د در م‌زهای ین و جاز است. دی‌ی است میان «کانه» و «ازد». ان گفته ان حايك است. 

خشية [ج ی ی ] (با شین نقطه دار): گوفی سبت به مردی باشد که نامش حش بوده است. نام دیبی بزرگ» شهر مانند از 
دیه های خابور است. از اجا تا حدل پیرامون چهار میل است. 

جفه («۵» اج ف | دی‌ی رگ و منبردار» در چهار مر‌حله ای راه مدینه به مه و میقات مردم مصر و شام بوده ار مردم 
از مدینه نگذرند میقات الشان «حفه» باشد 9 از مدینه بگذرند میقاتشان «ذو املیفه» است. نام آنجا «مپیعه» بوده است و از 
۳ «حفه» گفتند که سیل در برعی از سهاطا ان جا و م‌دمش را برده بود و اکنون ویرانه ای است. 

از اضا زا وانه «جار» پیرامن سه مرحله و از آنجا تا «اقرن» ک جابگاهی به دریا است شش میل» و از انا تا مدینه شش مر‌حله 
و از اجا تا غلیر خم دو میل باشد. 
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۳ جاد دوم 


سکری گوید: خفه در سه م‌حلی مکه در راه مدینه است» و حنه آغاز «غور» به مکه است و از هت دیگر به «ذات عرق» 
ی پیوندد و آغاز مرز [۳۹] در راه مذینه تبز بعفه است. جریر «ماء» بعفه را حذف می کند و آن را مخشثی از غور می شناسد و 
چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲ 

قد کنت اهوی ثری نجد و ساکنه فالغور غورا به عسفان و امخف 

لا ارتلنا و نحو الشام نیتنا قالت جعادة هذی نية قدف «۱» 

کلی گوید: عملاقها بنی عقیل را که برادران عاد پسر رب بودند بیرون راندند. پس ایشان به حفه فرود آمدند که در آن روزگار 
«هپیعه)» تامل هت ابو سیل باس هو آن رون اضا «رحفه» خوانده شد. چون پامبر (ص) به مدینه آمد آنجا 
را وبا زده دااست و پاران را از آنجا پرهیز داد و چنین دعا کرد: خدایا! ما را دوستدار مدینه شاد خان کرسا نا دوستدار مکه 
کدی و پیش از آن» و ان را برای ما خوش هوا و مبارك دار» و «کِل» «صاع» و «مد» آن را برکت ده و تب آن را به «حفه» 
فرست! روایت است که پیامبر (ص) ی ی ار 
تب مدینه به صورت زنی ژولیده موی در حالی که به سوی حفه می رفت از پیش من کذشت. 

خور [ج ] نام جایگاهی در سرزمین بنی سعد است. برنی آن را با تقدیم حاء خوانده اند» چنان که در باب حاء بی نقطه یاد 
۱ ۲ 

را کرت من این واژه را در شعر شاخ با ضم جیم دیده ام و آن نام جایگاهی است که «ح» اج ] بخوانده نی شود و آن زا 
با پیرامن آن جمع بسته «جور» خوانده انده 

باب جیم و خاء و آنچه پس از آن هاست 

جاده اج د دیوی بر رگ از خارا در دست رانتت کنیی. زاو نیک رود در سه فرستی 0 پیرامن يك فرسنگ 
از راه پرت است. 

بدانجا سبت دارد بو عل مد سر اسماعیل جادی «۳». او محدث و حافظ بود. از امد سر عل استاد و جز او روایت دارد. 
بو تمد عبد العزیز پسر مد نخشبی از وی روایت کند. زادروز او سال ۱۷ می باشد عمرانی او را با تقدیم خاء بر دال بی نقطه 
اورده و من نیز ان را در اینجا نهادم. 

خراء اج ] (با الف کشیده): نام شهری است. 

نصر گوید: شهری از آن بنی شجنه بسر عطارد بسر عوف بسر کعب است. 

زنی [ج ز نا] ابو سعد گوید الف آن کوتاه است. نام دیی در سه فرسنگی مبرقند است: 

اعین بسر جعفر بسر اشعث خزنی «4» سرقندی بدانجا آسبت دارد. مر‌دی نیکو کار بوده از بو اس عل بس اساعیل تجندی 
روایت می کرد [۰]۳۷ بو سعد اب «شافهات» تصنیف عل پسر اتحاق پسر ابراهیم حنظلی معرقندی را بر او بر خواند. 

باب جیم و دال و آنچه پس از آن هاست 

حداء اج دداء] (با لشدید دال و الف کشیده) ): بو الفتح نصر گوید: نام شاراه یهت ارت و ان دارم نام جابگاهی در شام 
نیز باشد, 

ریشه جداء در لغت» مادری است که شیرش خشاك شده باشد. 

جداجد اج ج ] رمع جدجد): به معنی زمین ات و عفت ات ون یت هرت امده است. .5 راهتماهن اناق (مجد ص و 
ابو بک) به درون «ذو کشر» در آمد» سپس آن هرا تانق وه هداعا آن واژه با دو جیم ردان امه اس وا 
توان آن را جمع جدجد دانست که به معنی چاهی کهن است. بنا بر اين گان می کنم به معنی چاههای کهن در راهی ناشناس 
باشد. 

در حدیث چنین است که بر سر چاه جدجد آمدیم. بو عبیده گوید: درست آن بثر جد (- چاهی کهن) است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۵ 

هروی از یزیدی نقل ارد و آن را چاه جدجد ۳ او گوید: همچنین است در «(8» که «کع» و و در «رف» که 


«رفرف» خوانند. 


2612:0182 ۱ 


۲ جاد دوم 


جداد [ج ] نام جایگاهی است. بو نصر گوید: گان می کنم میان بیابان کوفه و شام باشد. 
جداد اج ددا] نام دره ای يا رودخانه ای در سرزمین عر بستان اش شم | باه ای می باشد, 
آن را با حای بی نقطه : نیز آورده اند. راشه «جداد» با جيم به معنی میوه طلح کوچك باشد. طرماح چنین می سراید: 
یجتیی ثاص د ون فرادی ترم او توام ۱( 
و در شعر زیر به معنی رودخانه يا دره است. 
و لویکون علی الحداد علکه ۸ بسق ذا غلة من ماءه امجاری 
جدار [ج | (يی جدران): نام دی‌ی از یامه است. «جدار العجوز» را در «حابط العجوز» در باب حای بی نقطه باد کده ام 
جدار [ج ] نیز نام مخشی در بغداد است که نام از ی جدار گرفته است و ایشان تیره ای از خزرج از انصار هستند. 
بو پگ امد سر سیدی بسر حسن «۲» سر حر جداری بغدادی بدیجا سبت دارد بو یک او را در تاریمٌ بغداد یاد کده گوید: ابن 
زرقویه از وی روایت دارد [۰]۳۸ 
جدال [ج | نام دیری بزرگ آباد بر تپه ای بلند است. 
در آنجا کاروانسرانی زیبا و آباد می باشد. مر‌دمش نصارا هستند. میان آن و موصل دو مرحله راه است و در کار راه کاروانها 
واقع شده. 
من آن را چند بار دیده ام نامش در شعر کهن نیز آمده 0 مر‌دی از ی حی پسر غر پسر قاسط که او را «دثان 
می خواند در نگوهش مر‌دی از بنو زبید که نامش خالد بود چنین سروده است: 
ابا جبل سنجار هلا دققتما برکنیکا ان الزبیدی اجمعا 
هبرگ مااجاوت ژنید و و لکما جافت ارامل چرتا 
و تب عل ارض اححا و رات جرائب سا من جدال فاریعا «۳» 
جدان [ج د د] (به وزن لئیه): نام جایگاهی است که در شعر زیرین اعشی دیده می شود: 
فاحتلت الغمر فابمدین فالفرعا «4» 
جداوه [ج د د و (با نشدید دال): نام دیی از برقه در مغرب است که آن را «جداوه حیان» می نامند. از آنجا تا دره مخیل 
هت فرستکن ناش 
جداه: نام جایگاهی در سرزمین غطفان است. شاعر چنین می سراید: 
بدیت علی ابن حسحاس بن وهب باسفل ذی اداة ید الکریم 
قصرت له من الدهماء لا شهدت و غاب عن دار يم 
اخبره بان اجرح شوی و انك فوق علزة جموم 
و لو ای اشاء لکنت منه مکان الفرقدین من النجوم 
ذکت تعلة لفتیان یوما و الحاق الامة بالیم «۵» 
حدائر اج ء] شاید جمع جدیره باشد شاف میان سنگها استت: ردو ادن نام دره ای در سرزمین فا اش از آعا 9 
«جمی ضریه» سه میل راه به بعت جنوب می باشد و ان شعر درباره آن سروده شده است: 
معجم البلدان/ ترجه ج ۲ باب جیم و دال و اجه اس از نماض ۷ 
باشد و این شعر درباره آن سروده شده است: 
عدمناك من شعب و جبب بطنه و اسلاعه صوب الغمام الق 
البلدان/ ترجه ج ۲ ۲۹ باب جیم و دال و اجه س از ان هاست ..... ص : ۲ 
معجم البلدان/ترحمه» ج ۰۲ ص: ۲۰ 
اکتا به حم اخمار و لم نکن لنا کله الا بشعب انداثر «۱» 
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۲ جاد دوم 


جد الاثای اج د د ا راشه «جد» در لغت به معنی چاه کهن است و «اثافی» جمع «اثفیه» به معنی سنگهانی که با آن احاق ساخته 
دیگ را بر آن نهند. نام جایگاهی در عقیق مدینه است [۰]۳۹ 

جد الوای اج دد ل م ] رخا اهنا در عفیون اشگه «جد» آیی در سرزمین بنی عبس باشد, اخضر بسر هبیره سر عمر سر ضرار 
ضبی که بر بنی عبس وارد شده بود و ابشان او را از آب باز داشته بودند چنین سرود: 

ادا ناقه قد باوریها ی مر هه ی فایت و کف 

ی | ایهم قیلة سوء حیث سارت و خلت 

و ما امرت بانگیر عمرة طلقّت رضاع و لا صامت و لا هی صلّت 

فلو ابا کانت لقاحی اثيرة لقد نات من ماء جد و علت 

و لکتها کانت ثلاث میاسرا و حایل حول انبزت فاحلت «۲» 

در شعر بالا به جای «هشدار می دهد» انپزت آمده ک از «نمهزت لبعیر ضرع امه» گرفته ف6 اس وه به معیی مکیدن لستان و 
مك زدن به ان است. 

جد أج د د] تزا کی یه اس اخطل چنین می سراید: 

اتعرف من اساء بامجد ردها محیلا و نیا و حارسا قد تهدما «۳» 

جد [ج د د] نیز یی از بنی سعد است. این سکیت آن را در شعر زیرین عدی پسر رقاع چنین تفسیر کرده است: 

فلت پذی الویقع با جف عنبا مصدع فالثضاء 

ت استوسقت له فرمته بغبار علیه منه رداء 

مستطیر کانه سابری عند تجر منشر و ملاء 

دانیات لد حتی نهاها ناصع من جنوب ماء رواء «ع» 

ان معنی را عدی بن رقاع نخستین بار انشاء کرد و سپس در جای دیگ در توصیف گورنر چنین می سراید: 

یتعاوران من الغبار ملاءة دکاء ملحمة همالسجاها «ه» 

جدد [ج د] به معنی زمين تخت. نام جایگاهی در سرزمین بفی هذیل است. غاسل پسر غزیه جربی هذیی چنین می سراید: 

ثم انصبینا جبال الصفر معرضة عن الیسار و عن ایانتا جدد «1» 

جدر [ج د] جای بار در گردن دراز گوش است. نام دیبی میان مص و سلبیه می باشد که شرایی ویژه بدانجا سبت دارد. 
اخطل گوید [4۰]: ۲ 

کاننی شارب یوم استبد بهم من قرقف نتها مص او جدر «۷» 

و که هلاژ تعکر نام دیی دز اون اس و دوس کید 

فا ان تیش شترا انیطا رمن اذرعات فوّادی جدر «۸» 

جدر اج ] «ذو جدر» میدانی در شش میلل مدینه در مخش «قبا» است که لقاح پیامبر (ص) در آنجا بود ویقاضا ی آمر ان 
هنگام که آن را 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۷ 

فتند و داستان آن در مغازی معروف است. «۱» 

جدرین |ج ] دی‌ی از «جند» به ین است. 

جدف (ج د] (به معنی قیر): نام جایگاهی است. 

جدن اج دا (به معنی خوش اواز): «ذو جدن» پادشاه حیری است. 

گویند «جدن» نام بیابانی در ین می باشده و گفته شده است که ذو جدن بدانجا سبت داده شده است. این خن بکری مغریی 
است. 

این مقبل چنین می سراید: 

من طی ارضین او من سل نزل من ظهر رعان او من عرض ذی جدن «۲» 
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۲ جاد دوم 


گویند نام خایگاهی است»:وبرشی کفته اند: دره ای درعن است: 

جدواء [ج ] (با الف کشیده در پایان): نام جایگاهی در نجد است. 

جدود |ج ] در لغت به معنی میش است که پیش ازپیری ۶ شیر شده باشد. اين واژه درباره بز به کار نرود. 

نام جایگاهی در سرزمین بق یم نزديك سنکزار یی بربوع در مت امه است. آنجا آیی است که آن را « کلاب» خوانند. در آنجا 
دو رویداد تاریخی بزرگ از معروفترین روزهای تاریخ عرب پدید آمد. نخستین روز آن «بوم جدود» خوانده شد که در ان تغلب 
بر بک سر وائل پیروز شده بوده درباره آن چنین سروده اند: 

اری اپل عافت جدود فلم تذق مها قطرة الا محلة مقس ۳ 

قیس پسر عاصم منقری نیز چنین می سراید: 

جزی الّه بربوعا باسوء صنعها اذا کت فی التاییات امورها 

بیوم حدود قد فضحق ابا عٌ و سالتم و انلیل تدمی محورها «ع» 

[۶۱] حفصی گوید: جدود پرتگاهی در سرزمینی است به نام «غبطه». فرزدق چنین می سراید: 

هل لا غداة حبستم اعیارم جدود و انلیلان نی اعصار 

الموفزان مشوم افراسه و احصنات حواسر الابکار «0» 

جدوره |ج ر| نام چاهی است که در شعر زیرین از جعفر پر علبه حارنی آمده است: 

الا هل الی ظلّ الضارات بالضحی سبیل و تغرید انجمام الطوق 

و شربة ماء من جدورة طیب جری بین افتان العضاه السوق 

و سیری مع الفتیان کل عشية اباری مطایاهم ببیداء سعلق» 

جده («۷» اج د د] ريشه «جده» به معنی راه و نیز به معنی خطی که بر پشت الاغ کشيده شده است که با رنگ جاهای دیگر 
او-د و کون است: 

جده بر کرانه دریای ین باشد که بندر مکه به شار است و به گفته زشخشری با مکه سه شب راه فاصله دارد. حازمی گوید: میان 
ان دو جا 

معجم البلدان/ترمه» ج ۰۲ ص: ۲۸ 

يك شبانه روز فاصله است و در اقلیم دوم جا دارد. درازای جغرافیانی آن از مفرب شصت و چهار درجه و سی دقیقه و پهنای 
جغرافیانی آن ۲۱ درجه و 4۵ دقیقه می باشد, 

کته جده پسر حزم پسر ریان سر حلوان پر عمران سر حاف سر قضاعه دوه آی‌فادو زاف وان جایگاه به نام او 
جده خوانده شد و به روز بلبله ( که ملتبا از یکدیگ جدا شدند) زمین جده از آن عمر بسر معد سر عدنان که قضاعه است گردید» 
تا زاستگاه اشان و چرا گاه چهاربایانشان باشد» و آن از کرانه دریا تا بایان «ذات عرق» است «۱» و سراسر دشت تا کوهپایه 
است. بس بدانجا فرود آمدند و در آن پرا کنده شدند و فزویی یافتند. 

بوزید بلجی گوید: میان جده و عدن پیرامن يك ماه و میان آن و کرانه حفه پنج مرحله باشد. گروهی به جده اسبت دارند که از 
اشان است: 

۱- عبد الاك پسر ابراهيم حدی «(۰»۲ 

۲- عل سر شمد بسر علل سر ازهر» بو امحسن علیمی مقری قطان معروف به جدی («۳». وی از بو مد سر بو نصر و از بو احسن 
امد پسر مجد عتیقی و از بو بکر جد پسر عبد الرجن قطان برشنود. عبد له بن سرقندی از وی روایت کند. زادروز او به سال 
۰ بود و در 41۸ درگذشت [4۲] 

جدیا اج د] (با الف کوتاه): دی‌ی ار ققشق است: ۵ اکتون ان را «جدیا» (به کسر جیم) خوانند. 

از انا است بو حفص عمر سر صاخ پسر عثمان بسر عاعی مری جدیانی «4». او از بویعی حمزه سر راش هاشمی روایت می کند. 
عبد الوهاب پسر حسن کلابی در دید او همراه ابو ا سین رازی از او برشنودند. وی گفت عمربن صا جدیایی مری به سال 
پ«ِ۳۳ دراه 
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۳ جاد دوم 


گروهی از معاصران از آنجا هستند که از حافظ بو القاسم غل شیر سین :هه له ان هیا 5 پرشتودنق: ماد نهید: و ملطان: دو اف 
حسان پسر صبیع» و طالب پسر بو شمد پسر بو نجاع» و فرزند او بو مد حسان» و جز یشان 
جدید [ج د] ( كوچك نمای جد): رن 
جدید [ج ] (به معنی نو ضد کهنه): نام ری است که مروان بسر بو حفصه شاعر در یامه بر آورد. پیشتر آن را «ربی» می 
خواند ند 
جدید |ج ] نیز نام کوهی از کوههای «اجا» است. 
جدید اج ] نیز کوهی در سرزمین ازد است: 
جدیده اج د] به معنی نو ضد کهن: نام دو دیه در مصر است: یکی در خوره خاوری و دیکری در خوره مر‌تاحیه. 
جدیده [ج د د] ( کوچك ای واژه پیشین): نام دژی در خوره میان رودان میان نصیبین و موصل است و بیشتر تابع فرمانروای 
موصل می باشد. دژی بسیار استوار است. کارگزاریهای آن به کارگزاریهای حصن کیفا پیوسته است. دیه ها و کشتزارها دارد 
و بیشتر کشتزارهاشان دیی می باشد, 
جدیف (ج د] (به صورت کوچك نا): جایگاهی در جاز است. ابرق است که در پائین آن شنزار است. 
جدیله [ج د ل | جدیله شاکله و جدیله ناحیه. خود جدیله نام قبیله ای از طی و قبیله ای از انصار از قیس است. 
جد یله اج د ل ] نیز اسم جابگاهی در راه حاجیان بصره است. 
در تاريخٌ اخبار خالد عبد له قسری از اب ابو الفرج این شعر دیده می شود [4۳]: 
و ما قربت مجیلة منك دونی بشی ء غير ان دعیت مجیله 
و ما للغوث عندك ان اسبنا علینا ی القرابة من فضیله 
و و ایا کثرنا فصرنا ی احل عل جدیله «۵» 
البلدان/ ترجه ج ۲ ۳۲ باب جیم وراء و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۲٩‏ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۹ 
سپس بو الفرج گوید: جدیله در ینجا نام جایگاه است نه قبیله. بو زیاد گوید: جدیله نام یی از آن بت و بر پسر اضبط پسر کلاب 
ایت: 
9 اشغورین از آن حاجیان بصره است. 
بو سعد گوید» از آنجا است معلی پسر حاجب پسر اوس جدیل که از یحجی پسر راشد روایت دارد. 
جدیه [ج د ی ی ] (با تشدید یاء): سرزمینی به نجد است که زیستگاه بنی شیبان بود. 
«جدیه» در لغت به معنی چیزهایی است که لای پالان در زیر زين و کاوه نهند. جدیه نیز خونی است که بر تن دله بسته باشد, 
جدیه [ج د ی ی ] ( کوچك نمای واژه پیشین): نام کوهی به نجد از آن قبیله طی است. یک از ایشان چنین می سراید: 
و هل اشرین الدهر من ماء مزنة علی عطش ما اقر الوقیع 
نیع التناهی او بپضب جدية سری الغیث عنه و هوق الارض ناقع «۱» 
باب جیم و ذال و آنچه پس از آن هاست 
جذاة [ج ذا] (با تشدید ذال و الف کشیده در آخر): جذاء به معنی بریدن و «رحم جذاء- از خویشاوندی بریده» است. 
جذاء نام جایگاهی در شعر زیر است: 
بفیتبم ماک ام و الشا و اوردتبم ماء الاثیل فعاصا «۲» 
ار اج ] همان جداة است که با دال بی نقطه بکذشت 
جذر [ج ذ] نیز مجه ای است که در جدر با دال بی نقطه بگذشت 
جذمان [ج ی ی از آلش بدین نام خواندند که در آن هنکام که تبع بر یشرب 
جوم آورد نخلها را ببرید و «جذم» به معنی بریدن است» چنان که قیس پسر خطیم چنین می سراید: 
کان رووس انلزرجبین اذ بدت کائبنا تبری مع الصیح حنظل 
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۲ جاد دوم 


فلا تفربوا جذمان ان جامه و جنته تأذی بک فتحملوا ۳۲( 

جلذم اج ذ «جلذم» به معیی بریدن است. تک ای از سرزمین فهم پسر مر پسر قیس عیزاره است |۰]44 قیس بسر عیزاره هذیل 
خطاب به تابط شرا چنین می سراید: 

| ثابت ام خلفت اختك عانقا تم عند الحومسات ایورها 

و اخبرنی ابو الضال انا قفا جذم بهدی السباع زفیرها «4» 

جذیذ [ج ] گونی وزن فعیل از «جذم» به معنی بریده شده باشد. نام جایگاهی نزديك مکه است. 

جذیه «۵» [ج م ] مسجد جذیه در کوفه است که به جذعه پسر مالك پسر نصر پسر قعین از بنی اسد أسبت دارد. 

باب جیم وراء و اجه س از ان هاست 

چراباذ «۲» اج ] (با بای تك نقطه میان دو الف و ذال نقطه دار در پایان): دی‌ی از م‌و است. مردم انجا آن را «کابان» تلفظط 
من 


از آنجا است بو بکر مد پسر عبد ال گراباذدی «۰6۷ او از مجود پسر عبد له سعدی روایت دارد. قاضی بو بکر امد پسر مد پسر 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۰ 

ابراهيم صدف نیز از وی روایت دارد. 

جراب [ج ] جراب می تواند به معنی جریب باشد مانند کار به معنی کبیر و طوال به معنی طویل» جریب به معنی دره می باشد, 
جریب نیز تکه ای شناخته شده از زمین است. 

جراب نام ای یا چاه ای کهن در مکه است. شاعی چنین می سراید: 

سقّی الّه امواها عر‌فت مکانها جرابا و ملکوما و بذر و الغمرا «۱» 

جراح اج ررا] (با تشدید راء و حای بی نقطه): نام شهری به مصر در خوره مرتاحیه است. 

جراد اج | (به وزن غراب): آیی است در سرزمین بق یم نزديك «م‌وت». در آنجا دومین رویداد برای کلاب پیش آمد, 
جرير چنین می سراید: 

و لقد عر‌کن بال کعب عرکة بلوی جراد فام یدعن ممیدا 

1 قتبللا قد سلینا بزه تقع النسور علیه او مصفودا «۲» 

کو ی رامق انب .5 حصین اسر مشمت بر پیامبر (ص) وارد شد و به دست وی اسلام آورد و کات مالش را بداد. س 
یامبر (ص) چاههای ای به او اقطاع داد که «جراد» از نها بوده بری از محدثان آن را با ذال نقطه دار نوشته اند. از آن چاهها 
است «سلیره» و «ماد» و «اصییب». من از |ه4] يك عرب پرسیدم چگونه از جراد ببرون آمدی؟ در باعخ گفت آن را همچون 
يك شتر مرغ خفته رها کردم یعنی از ری وپرگاه بودن. ابن مقبل چنین می سراید: 

لمازنية مصطاف و م‌تبع ما رات اود فالقرات فاجرع ۳ 

منباً بتععف جراد و القبائض من وادی جفاف مرا دنيا و مستمع «4» 

او مرا دنیا» را می خواهد ده همزه اه ی واه اتتق: 

نصر گوید: جراد شنزاری پهناور میان بصره و امه میان «حایل» و «مروت» در سرزمین ,ی تیم وبری گویند در سرزمین بنی 
عام است. و گفته شده سرزمینی است میان علیای یم و سفلای قیس. و برخی گفته اند کوهی است: 

جراده [ج د] (با افزایش هاء): بو منصور ازهری گوید: جراده شنزاری در بالای بادیه است. اسود پسر یعفر چنین می سراید: 
و غودر علوا ذشا متطاول بنیل کثمان ابرادة ناشر «۵» 

جرادی اج ] پنو جرادی نام دی‌ی در کن در کارگزاری صنعا است. 

جرار [ج ] نام کوهی است که در شعر این مقبل آمده: 

من لدیار بجانب الا حفار فبتیل دمم او سفح جرار 

امست تلوح کانرا تسه و العهد کان بسالف الاعصار «»» 

جرار [ج ] (جمع جره به معنی کوزه آب است): نام جایگاهی در بخشهای قنسرین است. 


200612018 ۲۰ 


۲ جاد دوم 


جرار [ج ] نیز «جرار سعد» نام جال در مدیثه است که سعد نن عیاده کوزه های آب خود را در آنجا می نباد تا برای مهمانانش 
خنك شوده ِ_ 

تپه های «دلی» نیز در اجا است. 

جراره اج را ر] نام بخشی در بطیحه نزديك بیابان است که به داشتن ماهی بسیار شهرت دارد. 

جراز [ج ] (بی آشدید با زای پایانین): جایگاهی در بصره است. 

حراف اج | (با فای پایانین): «ذو جراف» نام قوه اف اش .5 از «سل» جدا می شود. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۱ 

جرام [ج ] (با میم پایانین): واژه ای فارسی است. حمزه گوید: «صرام» معرب آن است «۰»۱ یکی از روستاهای فارس است 
[7 6 ]۰ 

حرامیز اج ] (با زای پابانین): 9 جمع «جرموز» به معنی حوخیه باشد. «جرامیز الرجل- اعضای مد» است. 

نم جایگاهی در یامه می باشد. مضرس سر ربعی چنین سروده است: 

تل من ذات البرامیز اهلها و قلص عن نبی القرينة حاضره 

تربعن روض ا-لزن حي تعاورت سپام السفا قریانه و ظواهره «۲» 

جراوه اج و نام مخشی در اندلس از کارگزاری «سقص البلوط» است. 

جراوه [ج و] نیز جایگاهی در افریقیه میان قسطنطینیه و دژ بتی جاد است. 

از آنجا است عبد له پسر مد جراوی» دبیر» شاعی شیرین خن در نظم و نره این خن حسن بن رشیق قیروانی است. که گوید 
اسال ۵ مرس ها و شا ‌هر وشت 

جراوی [ج ] (به ضم و فتح جم آمده است اما ضم آن بیشتر است): 

نام یکی از آبهپای سرزمین قين سر جسر است. و گفته شده که «قلب» کوره چاهی است در راه قبیله طی به شام دیگی گفته 
۵ از آن قبیاه طی در جبلین. يك عرب چنین می سراید: 

الا لا اری ماء ابجراوي شافیا صدای و لو روی غلیل الرکاب 

فیأف نفسی کنیا التیحت لوحة علی شربة من ماء احواض ناضب «۳۲» 

جرباء [ج ] گویا مونث اجرب باشد, 

جایگاهی در کارگاری عمان در «بلقاء» از سرزمین شام نزديك کوهستان «سراف» از مخشهای جاز است. دی‌ی است از «اذرح» 
ک پیش از این در حرف الف گذشت. «ع» میان این دو نقطه بود که حکین- مرو بن عاص و بو موسی اشعری- در آن گرد 
اند ری آن را «جریی» با الف کوتاه نوشته اند که بعدا به صورت گسترده تر خواهد امك: 

جرباء [ج ] نیز یی از آن بنی سعد پسر زید منأة پسر یم میان بصره و یامه است. 

جرباذقان «۵» [ج ذ] یرانیان آن را «گرباذکان» [- گلپایگان ] خوانند. 

نام شهری نزديك همدان میان همدان و کرج و اصفهان است. شهری بزرگ و نامبردار می باشد. بویعلی مد پسر مد اين هاشمی 
چنان شی سراید _ ۱ 

جرباذقان بلدة زرت علی جید القباخ 

ارض وت شرف ابتاضا لو لا ان صا ۹2 

[4۷] گروهی بدانجا سبت دارند که از نان است بو احمد عبید الله پسر احمد «6۷ پسر اساعیل پسر عبد الله عطار جرباذقای که 
قاضی آن شهر بود. بو بکر پسر مر‌دویه حافظ از او روایت دارد, 

جرباذقان اج ذ] نیز شهری میان استراباد و جرجان از خشهای طبرستان است. 

بدانجا اسبت دارد نصر جرباذقانی «۸ فقیه حنفی که بر فقه چیره بوده 

جرب [ج رب ب ] (با اشدید بای تك نقطه در پایان): 


200612018 ۳۱ 


۲_ جلد دوم 
جایگاهی در ین است که در حدیث حذش سبائی صنعانی آمده است که گوید ما بر «جربه» پورش بردیم. فضاله پسر عبید نیز با 
ما 


البلدان/ترحهمه ج ۲ات جیم و راء و آنچه پس از ان هاست :ده ضن :۲۷۹۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ۳۲ 
بوقه نو شعد آل را ین ضیط گفه اشته» جربه در لغت ای به معنی خر وحشی است. 
جربتان [؟ دی‌ی از جهران در ین است. 
تخ یرگ اج ب ] اج ب ] این درید ان را «جرثب» با پیش اوردن ثاء بر باء اورده است. حازمی نیز ان را «حربث» با حای بی 
نقطه آورده» ما نیز آن را همچنان یاد خواهيم و کج دام ایا همین واژه نت یزان دو تصحیف دیگی است یا کلمه 
ای دی است؟ و هرريك جان جدا گازه؟ 
جربست ج ب ] (با تای دو نقطه در پایان): 
نام دیی در کوهستان طبرستان است و جر از کوره راهی؛ بدانجا دسترسی نیست: 
جربه [ج رب ب ] (با ضم دو حرف مخستین و آشدید بای تك نقطه): نام کوهی از آن بنی عامم است. 
جربه [ج ب ] (با بای تك نقطه بی تشدید به يك روایت و جربه [ج رب ب ] بدون تای آعر که هر دو پیش از این یاد شده 
اند): 
۳ در مغرب است که بادش در اب «فتوح» هو در خلت حذش آمده است که ما با رویفع پسر ثابت بر دی 
در مغرب به نام جربه پورش بردیم. پس او به سخنرانی پرداخت و چنین گفت: ای مردم! من برای شم آن چیزی را می گویم 
که از زبان پیامبر (ص) شنیدم که به روز خیبر برای ما این چنین خن گفت که ای مژمنان! برای هیچکس از اهل ایان روا 
نیست که کشتزار دیکری را آب دهد یعنی جایز نیست با زن آیستن شده از دیکری نزدیکی کند. در این روایت جربه به کسر جبم 
امک اش فش ار ارم ای در مغرب آفریقا نزديك «قاس» اه ایتک یادن اا شا کننت 
بو عبید بکری گوید: نزديك قابس جزیره جربه است که باغهای بسیار دارد و م‌دمش راهزنان [4۸] بیابان و دریا هستند و 
مذهب خارجی دارند و میان این جزیره و خشک» راه ای است. 
جربی [ج با] (گونی جمع اجرب باشد): 
بو بکر مد پسر موسی گوید: از سرزمین شام است و مردم آن بپودی بوده» پیامبر (ص) امان نامه ای برای ایشان نوشته بود و این 
هنگامی بود که بوحنا (؛ حنه) پسر روّبه فرمانروای ایله با گروهی از «اذرح» به نزد پیامبر (ص) آمده امان نامه خواستند تا گزیت 
بپردازند. 
برخی ان را با اف کشیده نوشته اند.و آن فز,پیش ار این بگذشت: 
رت اج ] (با تای دو نقطه در پایان): نام دی‌ی از صنعای عن است. 
بزید پسر مسر جرتی «۱» صنعانی که او را حزیزی [ح ی ] نیز نامند بدانجا اسبت دارد, او از مس پسر مد حدیث نقل می کرد. 
حازی و ابو سعد او را چنین ضبط کرده اند. عمرانی گوید: من آن را از جار ال 
رع اج ] شنیدم. امیر «۲» آن را به کسر جیم ضبط کده است و به صورت «جرث» با ثای سه نقطه نیز روایت شده است. 
جرثم [ج ث ] (با ای سه نقطه): ريشه جرئومه به معنی لانه مورچگان است. 
0 ۳1 اون ی اسد میان «قتان» و «ترمس» است» زهیر چنین می سراید: 
تبصر خلیلی هل تری من ظعائن تملن بالعیاه من فوق جرثم «۳» 
حرجا اج ] (با دو جی): نام دی‌ی از کارگاری صعید مصر نزديكث «امي» است. 
بدانجا سبت دارد عبد الولی پسر ابو السرایا «ع» پسر عبد السلام انصاری. فقمی شافعی و خطیب شهر خود ویک از عادلان آنجا 
بوده 
شاعر و پاك دین بود. برخی از شعر او را ابو الربیع سلیمان پسر عبد ال مک برای من برخواند. او ی گفت: خطیب عبد الول 
سروده خود را برای من چنین خوانده است: 


لا تتکرن بعلوم السقم معرفتی فرب حامل عل و هو مجهول 


۳ جاد دوم 


البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۳ 
قد یقطع السیف مغلولا مضاربه عند ابجلاد و ینبو و هو مصقول «۱» 
و نیز بر ان چنین برخواند: 
فآن اذا اردت النطق حتی تصیب سپمه عر‌ض البیان 
ولا تطلق لسانك لیس شی ء احق بطول سجن من لسان «۲» 
جرجان «۳» اج ] (با نون پایانین): 
صاحب زج گوید: درازای جغرافیای گرگان هشتاد درجه و سه ربع درجه و پپنای جغرافیانی انجا هشتاد و سه درجه و پانزده 
دقیقه و در اقلیم [4۹ بنجم اش وحم ان در اقلیم چهارم گفته اند. در کاب «ملحمه» منسوب به بطلیوس» درازای شهر 
گگان هشتاد و شش درجه و سی دقیقه و پپنای جغرافیانی آن چهل درجه و در اقلي پجم است. طالع آن «ثور» می باشد و با سه 
درجه و شانزده دقیقه از ستاره «کف اتحضیب» و در م‌فق دب اصغر (هفت اژونگ کوچك) شرکت دارد. هفده درجه و 
شانزده دقیقه زير سر‌طان و همانند ان از فرج «جدی» است. خانه ملك ان همان اندازه از برج حمل است. خانه عاقبت ان همانند 
این از رج میزان است. 
گرگان شهری نامبردار و بزرگ میان طبرستان و خراسان است. برخی آن را از اين و برنی دیگر از آن می شرند. گویند نخستین 
کسی که آن را نوسازی کرد بزید سر مبلب بسر بو صفره بود. گروهی بسیار از ادیبان دانشمندان» فقیهان و محدثان از آنجا برخاسته 
اند تاريخ آن را جزه پسر یزید سهمی نگاشت. 
استخری گوید: گرگان بزرگترین شهر آن بمخش است. باران و رطوبت آنجا کتر از طبرستان باشد و مر‌دمش باوقارتر و رادمردتر 
و پروندتر باشنده ان در دو بخش است: اش ان ۲- - یک آباد خوانده شود و میان آن دو را رودخانه ای )۳ ك 
رو جدا کند. از صادرات آنجا بریشم و پارچه های ابریشمی است که به همه سو می رود. او گوید: بریشم کگان» از تخم پیله 
کرم است که به طبرستان می برند. یله ابریشم از طبرستان صادر نمی شود. 
گرگان آب بسیار و روستاهای گسترده دارد. در خاور زمين پس از شهرهای عراق» شهری بزرگتر و زیباتر از گرگان در آن اندازه 
رز هم خبندان دارد و هم نخلستان. در آنجا هم میوه سردسیر دیده می شود هم میوه 3 مردم انجا خوددار 
و با اخلاق نیکو هستند. او گوید مردان بسیار از این شهر برخاسته اند که به نجابت و کرم و خودداری شناخته شده اند» یی 
از اشان برمي «ع» از یاران عامون بود.ه سکه این شپرستان همان سکه دینار و درم راخ در طبرستان است» وزن الشان «من» 
مساوی ۱۰۰ درم است و به همین گونه است در ری و طبرستان. 
مسعر پسر مپلهل گوید: من از دامغان به دست چپ رفته پس از گذر از تپه های پست و بلند و دره های بزرگ و کوههای 
لند به گرگان رسیدم که شهری زیبا در کار دره ای بزرگ در میان شهرهای دشت و کوهستان و خشک و دریا است. زیتون 
و خرما و گردو و انار و نیشک [۵۰] واترج دارد« اپزشمی نیکو دارد کبرنگ آن غی روده. سنگهاقی بزرک در انا هست: 
ویرگیهای شگفت آور و اژدهاهای ترس آور دارد ول زیانی ندارند. بو مر «۵» در وصف گرگان چنین می سراید: 
هی جنة الدنیا ی هی جسج برضی با احرور و القرور 
سیة جبيةمحرية بت فی منجد و مغر 
و اذا غدا القناص راح با اشتبی طباخه فلهج و قدیر 
قبج و دراج و سرب تدارج قد طمهن الظبی و الیعفور 
خرگا سس اجادل و زرازر و بواشق و فهودة و صقور  .‏ _ 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۳۷ باب جیم وراء و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۲٩۹‏ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳6 
و واشط من جنس ماهی آفتنن رای العیون بها و هن النور 
و کاغا نوارها بریاضبا لمبصرية سندس منشور «۱» 
صاحب ابو القاسم (عباد) در کاب « کایی» خود در نکوهش گگان چنین می سراید: 


۲ جاد دوم 


1 
یضج املود فان م- - بت شمالا تکذرت برکود 
ِِِ منافق کل ۵ - م بوصل احاله بالصدود «۲ 
بو منصور نیشابوری دکرگونی آب و هوای گرگان را در يك روز چنین می سراید: 
الا رب یوم نی بجرجان ارعن ظللت له من حرقه اتعجب 
معا ی ادف هرا وال مریعافی اللاویت 
و ما خیر یوم احرق متلون ببرد و حر بعده یتلهب 
فاوله للقّر و ابلفر نقب و آنخره شلج و اجیش تضرب «۲» 
فضل بن سبل روستاهای «جور» از گرگان را بر عهده مس ن ولید شاعر نهاد» پس آن را به پانصد هزار ضانت کرد و هزار هزار 
درم بپرداخت و در گرگان باند تا در سانجا بهار شد و در گذشت. هنگامی که او در گگان يك تخل خمرما دید و جر آن در آنجا 
خی نروئیده بود چنین سرود |۵۱]: 
الا با نخلة بااسف- - ح من اکاف جرجان 
الا ای و اياك جرجان غر بیان «4» 
فش ار دام ان در کشت 
اقبشربربوعی یا ابن زیم شراب را به گرگان نسبت داده چنین می سراید: 
و صیباء جرجانية لم یطف بها حنیف و ۸ ینفر بها ساعة قدر 
و بشهد القس الهیمن نارها طروقا و بحضر علل طبخها حبر 
تانی بها حجی و قدغت نومة و قد لاحت الشعری و قد طلع اسر 
فقلت اصطبحها او لغیری فاهدها فا انا بعد الشیب ویحك و انمر 
منت هیا ق مور آی مش فکیت اتصان مد ما کل ام 
اذا الرء وق الاربعین و ل یکن له دون ما یاتی حیاء و لاستر 
فدعه و لا تفس علیه الذی ای و ان جر اسباب اياة له الدهر «ه» 
مردم کوفه می گفتند هر کس این اشعار را نداند از مم‌دانی به دور است. 
داستان فتح گرگان را سیره ولسان چنین آورده اند که چون سوید سر مقرن» بسطام را به سال ۱۸ بگشود برای بادشاه گگان 


نامه 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۵ 

توت شیس به سوک او شتافت» دییر او «روزبان صول» آشتق را به شرط کیت ی جنگ پذیرفت» پس سوید بدانجا شد و آشتق 
نامه با یت بنوشت و ابو نجید چنین سرود: 

دعانا ای جرجان و الری دونها سواد فارضت من با من عشایر «۱» 

سوید بن قطبه «۲» نیز چنین سرود: 

لا الغ اسیدا ان عرضت بان مجرجان فی خضر الریاض التواضر 

فلا احسونا و خافوا صیالنااتنا این صول راغما بامحرایر «۳» 

بدانجا اسبت دارد: 

۱- بو نع عبد اللك بسر مد بسر عدی ککانی استرابادی («4» فقیه» یی از پیشوایان. او از بزید اسر مد سر عبد الصمد و از 
بکار پسر قتییه و از عمار پسر رجاء و جز ایشان برشنوده خطیب گوید: او یکی از پیشوایان مسلمانان و اگاه از شرایع دین | ۵۲] بوده 
راستگو و پرهیزکار و دقیق در ضبط و بیدار بوده سفرهای بسیار کرد. در عراق و جاز و مصر بر نوشت. او در گذشته نیز به 
بغداد رفته و حدیث گفته بود. از مردم بغداد بحجي پسر مد پسر صاعد و جز وی از او روایت کردند. بوعل حافظ کوید: بو نعيم 


2612:0182 1۲ 


۲ جاد دوم 


کرگانی بکانه زمان بود. من در خراسان پس از بو بکر مد پسر احاق پسر نحزیه همانند این مرد و ببتر از او کسی ندیده بودم. وی 
حدیای مرسل و موقوف را نگاه ی داشت همچنان که ما حدیثهای مسند و زنجیره دار را نگاه می داریم. 

خلیل «۵» قزویی گوید: بو نعيم تصنیفها در فقّه داشت. «کاب الضعفاء» او در ده جلد است. حزه بسر پوسف سپمی در تارچٌ 
جرجان گوید: عبد اللك پسر مد پسر عدی پسر زید استرآبادی به گرگان می زیست و پیشوای فقّه و حدیث بود و مردم به سوی 
او می امدند. او از دم عراق و شام و مصر و م‌زها روایت داشت. به سال ۲۲ زاده شد و در استراباد در ذیحجه ۳۲۳ در 


ی 


ذشت۰ 
۲- بو اد عبد الله پسر عدی پسر عبد الله پسر مد پسر مبارك جرجانی »٩«‏ حافظ معروف به ابن قطان یک از پیشوایان حدیث و 
پر کار در آن و از گرد آورندگان آن و جهانگردان برای کسب حدیث بود. به دمشق و مصر دو سفر کرد: یکی به سال ۲۹۷ و 
دوم بار به سال ۰۳۰۵ او در دمشق از مد بن خیم و از عبد الصمد بن عبد ال اين ای زید و از ابراهیم پسر دح و از احمد پسر 
عمیر پسر جوصاء و جز ایشان برشنود و در مص از هبیل سر مد و از امد پسر بو اخیل و از زید پسر عبد الله مبرانی و در مصر 
از بو یعمّوب احاق منجنیتّی و در صیدا از بو مد معافا پسر بو کریم» و به صور از امد بن شیر پسر حبیب صوری و در کوفه از 
بو العباس بن عده و از مد ین حصين بسر حفص و در بصره از بو خلیفه جمحی و در عسکر از عبدان اهوازی و در بغداد از بو 
القاسم بغوی و از بو تمد این صاعد و در بعلبك از بو جعفر امد پسر هام و گروهی بسیار از این دست برشنود. بو العباس این 
عقده که از شاگردان او است و حمزه پسر یوسف سهمی و بو سعد مالینی و گروهی از این دست از وی روایت کرده اند. او با 
وجود ضعفی که در بیان عربیت داشت مصنف و حافظ ثقه بود. حمزه گوید: بو ند بن عدی حدیث را در جرجان [۵۳] به 
سال ۲۹۰ از اد سر حفص سعدی و جز وی بر نوشت. 
سپس به شام و مصر شد و در شناخت محدثان ضعیف ای نکاشت که در شصت جزوه است و آن را «الکامل» نامید, او گوید: 
از دارقطتی ابو احسن خواهش کردم که کابی درل نان یی سورد بای داد: مکی اب ان عدی نزد شا نیست؟ گفتم 
آری هست. گفت همان پس است» اران بیشتر لازم تلت اه 
بن عدی حدیثهای مالك بن انس و اوزاعی و سفیان ثوری و شعبه و اساعیل بن خالد و گروهی دیگر از مردان کهن را گرد آورد 
و بر روش اب «م‌نی» خی به نام «الابصار» نگاشت. بو امد حافظ و دقیق بود و در زمان خود مانند نداشت. او شمان 
منحصر به خود داشت و این حدیای ویثه خود را به فرزندان خود عدی و بو زرعه و بو منصور وا گذار کرد و ایشان به تهاثی آن 
را از پدر خود روایت 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ 
می کردند.ه عدی پسر او به سجستان آمد و در آنجا حدیث می گفت. ان عدی گوید: بو العباس ابن عقده کاب جعفریه ابو 
الاشت را ی مر شرا ار انیت مهافت و کش هه سین اند نم یت ارم ها ار وافری ارخته 
۷ و مرگ او در شب شنبه غره جمادی دوم ۲۹۵ بود. بو بکرٌ اساعیلی بر او نماز خواند و در کار مسجد کوزین به خالك 
سوجوشد. کر و کون راست:قه نع ر دناشک 
ی ارف حمزه پسر یوسف سر ابراهیم پسر موسی پر ابراهيم پسر نشمد- و برخی گویند پسر ابراهيم- پسر امد پسر مد پسر 
امد سر عبد اه پسر هشام پسر عباس پسر وایل و الاسم سهمی («۲» ککانی واعظ حافظ, او در جستجوی حدیث به جهانیدی 
پرداخت. در دمشق از عبد الوهاب کلابی و به مصر از میمون ین حمزه و بو احمد مد بن عبد اثرحيم قیسرانی و به تتیس از بو بکر 
پسر جابر و در اصفهان از بو بکر مقری و در رقه از یوسف بن امد بن محمد و در گرگان از بو بکر اساعیل و از بو امد بن عدی 
و در بغداد از بو بکر ین شاذان و از بو اسن دار قطنی و در کوفه از حسن پسر قاسم و در عکبرا از امد بسر حسن سر عبد 
العزیز و در عسقلان از بو بکر مد پسر امد پسر یوسف خدری برشنود. بو بکر بیهقی و بو صالح مدب و بو عامم فضل بن اسماعیل 
جرجانی ادیب و جز ایشان از او برشنوده و روایت کرده اند [غ5]. بو عبد ال حسین سر مد کتبی هروی حا م2 به من گفت 
که به سال 4۲۷ خبر آورده اند که ثعلیی صاحب تفسیر و جزه پسر پوسف سپمی در نیشابور در گذشتند. 
- بو ابراهیم اساعیل سر حسن سر مد سر اد علوی حسینی از دم گگان «۳» بود. پزشي خوب می دااست و تألیفاق 


2612:0182 ۲۰۵ 


دس ۲ جلد دوم 


نیکو به تازی وبارسی در آن رشته داشت (۰»8 وی به خوارزم رفت و مدی شا نع سپس به مرو منتقل شد و در آنجا 
باند. یکانه زمان خود بود. می گفت: او از بو الاسم قشیری برشنوده و کاب اربعین را از وی روایت می کند و خود به بو سعد 
سعانی اجازت داده ات در مرو به ان ۰۳۱ در کزشت. وج الشان عد ۵ شاد از اا بوده انده 

جرجانیه «۵» اج ۳۹ (کگنش): مانند واژه پیشین و منسوب بدان است. 

نام مرکر اقلیم خوارزم است که شبری بزرگ در کرانه جیحون می باشد. مردم خوارزم آن را به زبان خویش «گرگانج» گوبند 
و حرحجانیه معرب آن است و در زمان کگزشته به شهر خوارزم «فیل» گفته یی شد و سپس آن را «منصوره۵» خواند ند پبیشتر 
در خاور جیحون بود و جیحون آن را وبران کرد. این کرکانج شبرکی کوچك در برایر منصوره در کرانه باختری بوده پس عردم 
خوارزم بدانجا منتقل شده خانه ها ساختند و بدانجا فرود آمدند. پس منصوره ویرانه بماند تا آنجا که اثری از آن بر جا نیست و 
جرجانیه گسترش یافت. من ان را به سال ۱۱ پیش از امدن تاتارها و وبران شدن ان دیده بودم و گان نمی کنم شهری از ان 
بزرگتر و ثروقندتر و خوش آب و هواتر دیده باشم. 

لیکن همه آنبا با ویرانگری تاتارها از ميان رفت و چنان که به من گفته اند جز آثار وبرانه از آن چیزی بای نانده که همه مردم آن 
3 گفته: انده 

سس اج ] (با دو جیم): نام شبری در خشهای فارس است. 

جرجرایا «1» [ج ج ] شبری از کارگزاری نبروان پائین میان واسط و بغداد در کرانه خاوری [دجله ] است. شبری بود که هنگام 
ویرانی نهروانات» ان را نیز ویران شاه 

می سراید: 

]۵9[ 

از کسان.. .۵ ها سا ها 

معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۳۹ باب جیم و راء و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۲٩۹‏ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۷ 

۱- مد پسر فضل جرجرائی «۱» است که وزیر متوکل عبامی پس از ابن زیات «۲ بود» سپس به وزارت مستعین رسید و در 
شا ۰۱ "۱۲۳۲۳ ور شیک او م‌دی با فضل و ادب و شاعی بوده 

۲- جعفر پسر مد پسر صباح پسر سفیان جرجرالی مولای عمربن عبد العزیز بود. به بغداد می زیست و ار دراوردی و هشیم روایت 
می کرد. عبد الله پسر قطبه صلحی و جز وی از او روایت دارند. 

۳ اصابه چرجرایی نامش ابراهیم سم باذام «۳». داستانها و اخبار و دیوان شعری دارد. عون بسر مد کندی از وی روایت دارد. 
جرجسار [ج ج ] (با سین بی نقطه): به گان بو سعد نام دیبی از بلخ است. 

ازجا است بو جعفر شجد پسر عبد الرحیم پسر مد پسر احمد جرجساری پلخجی. او از بویکی مد پسر عبد له شومانی روایت دارد. 
بو حفص عمر سر مد سر امد اسفی از وی روایت دارده 

حرجسار اج ج ۱ نیز دی‌ی از مرو است «4». 

جرجنبان اج ج ] (با بای تك نمّطه بیش از الف و نون): 

زار کل میان ساوه و ری است. که.نامشن در اخبار دیده می شوده 

جر جومه اج م ] نام شهری ده ساکاش را «جراهه» کل بر سر کوه «لکام» در مرز شام نزديك معدن زاج میان «بیأس» و 
«بوقه» و زديك انطا کیه است. 

جراججمه نیز م‌دمی بودند ک در زير فرمان رومیان می زلستند ول مسلمانان به هنکام سرد با انا کاری نداشتند. لس بو عبیده 
ولایت انطا کیه را به حبیب بن مسلمه فهری وا گذاشت و بر جرجومه بتاخت و مردم انجا با وی از در آشتی در آمدند بدین شرط 
که به مسلمانان نك کنند و چشم ایشان بوده سربازان ایشان در کوه لکام باشند و مجبور به پرداخت جزیه نباشند و در جنگها 


۲ جاد دوم 


اکر دشنان اسلام را بکشند اموال آنها از آن ایشان باشد. پس ایشان در آن شبر به صورت بازرگان و کارگزار بماندند. گروهی از 
تبطیان و مردم ان دیه ها و همراهانشان نیز در این اشتی نامه شرکت داده شدند و ایشان را «روادیف- همردیفان» خواندند زیرا 
که ایشان بی آن که از جراجمه باشند از آنان شناخته شدند. گویند جراجمه ایشان را به مسلمانان پیوند داده و همردیف خود قرار 
دادند. جراجمه گاهی با فرمانداران مسلمان» راست بودند و گاهی کروی می کردند [۵7] پس با رومیان مکاتبه نموده ایشان را بر 
ضد مسلمانان تشویق می کردند. چون عبد اللك بن مروان برای جنگ مصعب بن زییر بدینجا آمد گروهی از ایشان همراه با پادشاه 
روم به شام آمدند و در آن دیار پرا کنده شدند. مسلمانان به روزگار بنی امیه و نی عباس از جراجمه ککها می گرفتند و به ایشان 
مواجب می دادند و نیکخواهیا از ایشان دیدند, 

حرجیر اج ۱ نام جابگاهی میان مصر و «فرما» است. 

جرجین («۵» اج ۱ نام ام در م‌داب بطیحه میان بصره و واسط با راهی دشوار است. مر‌داب معروف 5 نوردیدن آن با 
کترین وزش باد» پر خطر می شود» در آنجا است. 

جرحه [ج ح ] (با حای بی نقطه): دمبی از عسقلان شام است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۸ 

از انجا است بو الفضل عباس بسر شمد پسر حسن «۱» پسر قتیبه عسقلانی جرحی, او از پدرش و از عبید پسر ادم پسر بو ایاس 
عسقلانی روایت داشت. بو بکر ند پسر ابراهیم مقری اصفهانی از وی روایت دارد. 

حرخان («۲» اج ] (با خای نقطه دار و نون پابانین): نام شهری در خوزستان نزديك شوش است. 

جرخبند [ج خ ب ] (با بای نقطه دار پس از خاء با دال بی نقطه): نام شهری در ارمنستان یا آذربایجان است که عبید الّه پسر 
علی اسر جزه معروف به «ابن الارستانیه» «۳» در آنجا در گذشت. او را برای رساندن پیی از سوی ناصر به تفلیس فرستاده 
بودند» پس در بازگشت بدین شهر در ذیقعده ۵۹۹ در گذشت: او حافظ و اهل دانش و در روایت متهم بود. 

جردان [ج ] (با دال بی نقطه): شهری نزديك کابلستان» میان غزنه و کابل است. مردم «البان» تابستان را در آنجا می گذرانند. 
جرد [ج ] نام شهری به نوا بییق است که در گذشته مرک خوره بود. این گفته عحرانی است. من گان می کنم نادرست باشد 
زیرا که مرک بییق «خسروجرد» نام داشت و برنی از راویان به بخش دوم این واژه منسوب شده «جردی» خوانده می شدند و از 
این رو مایه اشتباه عمرانی پیش امده است. 

جرد اج ر نام کوهی در سرزمین نی سلیم است. 

جرد القصيم اج ردق | در راه مکه است از سوی |۵۷ بصره؛ که در يك مم‌حلی «قریتین» است» و این بائینتر از «رامه» 
به يك مر‌حله می باشد. و سپس به «امرة امی» و س و به «طخفه» سپس به «ضریه» می رسد. نعمان سر بشیر انصاری 
درباره «جرد» چنین سروده است: 

یا عمرو لو کنت ار امضب من بردی او العل من ذری نعمان او جردا «4» 

این سکیت درباره جرد اقصيم چنین می سراید: 

یا زیها الیوم علی مبین علی مبین جرد اقصيم («۵) 

جرده [ج رد (همان واژه پیشین با افزایش هاء است): به گفته حفصی از مخشهای یامه است. 

حردوس «۲» اج ] ولایی از کارگذاری کمان ی مک آن جیرفت باشد. 

جرذقیل «۷» اج ذ| (با ذال نقطه دار و قاف): نام دژی در خشهای زوزان اس مگ کفور ودان ختی می باشد» این را 
امام بو اسن علی سر مد پسر عبد الکریم ان اثر «۸» جزری به من آگاهی داد 

جر [ج ر ر] (با تشدید راء): ریشه واژه به معنی کوه است. «عين ابجر» نام کوهی در شام در خشهای بعلبك می باشد, 

جر [ج رر] (با تشدید راء): نیز جایگاهی به جاز در سرزمین انجع است. در آنجا میان ایشان و نی سلیم سر منصور جنی رخ 
داد که راعی درباره آن چنین می سر‌اید: 

ول بسکنوها ابر ی لها عاب من الما قوب غیوبا «» 


جر اج رر] (با نشدید راء): 


200612018 ۳۷ 


۲ جاد دوم 


نیز نام جایگاهی در احد است که جنگ گاه پيامبر (ص) بوده عبد الّه پسر زیعری چنین می سراید: 
ابلغا حسان عنی مالکا فقریض الشعر یشفی ذا الغلل 
تری بالجر من جمجمة و اکف قد اترت و رجل 
و سرابیل حسان سریت عن کاة اهلکوا ق النتزل «۱۰» 

البلدان/ترجمه ج ۲ ۱ باب جیم وراء و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۲۹ 

البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۹ 
جاج پسر علاط سلمی در ستایش علی بن ابی طالب (ع) چنین سراید و کشتن او طلحه سر عبد العزی پسر عثمان پسر عبد الدار 
برچمدار مشرکان در روز احد را یاد کند: 
ای مذیب عن حرمة ای اينفاطمة ال الا 
سبقت یدالك له بعاجل طعنة ترکت طليحة لجبین جدلا 
[6۸ 
و شددت شدة باسل فکشفتم بار اذ بپوون اخول اخولا «۱» 
جرزان [ج ] (با زای نقطه دار پیش از الف و نون): نمی است برای همه منطقه ارمنستان که مرکز آن تفلیس است. 
ان کلبی از شرق سر قطای نقل می کند که: «جرزان» و «اران» در بشت دروازه ارمنستان است. اران سرزمین برذعه است 
که در پشت دیامستان واقع شده و این دی نام دو پسر کسلوخي پسر لنطی پسر بونان پسر یافث پسر نوح (ع) می باشد. 
عل بن حسین [مسعودی | در روج [الذهب ] می گوید: در پشت کشور امخازه پادشاهی جرزیان است. گان می کنم این نام 
گرجیا باشد که معرب شده و جرزیان گفته اند. او گوید: ایشان ملتی بزرگ اند که امروز پادشاهی دارند که او را «طنبغی» 
ک 1 در کشور این بادشاه جایگاهی است که آن را «مسجد ذو القرنین» گویند. ابشان پیرو دین تصارا هستند .و انا را جرزیان 
«گرجیان» خوانند. اخاز و جرزیان از روزگار فتح آنجا به دست مسمانان که مسلمانان در آنجا زیستند» تا به زمان متوکل به مرزدار 
تفلیس خراج می پرداختند زیرا که در آنجا مرردی به نام اسحاق ين اساعیل زندگ می کرد. پس بر مردم آنجا پیروز شد و به همراهی 
مسلمانای که کرد او بودند بر مردم پرامن آن منطقّه پیروز کر دید و الشان از وی اطاعت کده و را بدوی پرداختند» همه 
مردمان اطراف آنجا نیز از ترس اطاعت کردند تا انگاه که متوکل» بغای تركگ را با سپاهی انبوه بداتجا فرستاد و او در مرزداری 
تفلیس فرود آمد و مدتی کوتاه جنگجویانی در آن بنشاند و با زور» آن شپر را بکشود و اعاق یاد شده را که از خلیفه سرتچی 
کرده بود بکشت. از آذ روز نیروی دولت در آن می‌زداری کاسته شد و زورگویان بدانجا طمع ورزیدند و در مقابل کفار اطراف 
ضعیف شدند و کافران از پرداخت زیت خودداری کدند و روستاهای تفلیس بکرفتند تا آنجا که تفلیس به سال ۵۱۵ به دست 
ان افتاد, ما کٌارش گشودن تفلیس به دست مسلمانان را در واژه «تفلیس» یاد کده ارم 
7 
مد حنفی در ستایش وی چنین سرود: 
و تال بالشم یاما مشبرة سارت له فی جمیع لاس فاشتر 
وداس احرار جرزان بوطأّته حت شکوا من توایی وطئه ِ ۲7 
]5٩[‏ بو عباده طایی در ستایش بو سعید مد پسر یوسف ثخری چنین می سرآید: 
و ما کان بقراط بن اشوط عنده باول عبد او بقته جرائره 
و لا اتقی ابلععان م یجتمم له یداه و م یثبت علی البیض ناظره 
و برض من جرزان جرزا بجیره و لا فی جبال الروم ریدا یجاوره «۳» 
جرزوان «4» اج ز خراسانیان آن را «زوان» تلفظ کنند. نام شهری از کارگاری جوزجان | گوزگان ] در کوهستان است. 
شهری آباد» پر مردم روتعند است. شپری هبانید مک است. که دز‌عیان دو کوه جای دارد. 
جرزه [ج ز] (با های بی صدا): نام جایی در سرزمین کوفه از آن بی ربیعه است. متمم پسر نوبره در عزای بحیر پسر عبد 1 


200612018 ۳۸ 


۲ جاد دوم 


پسر مليك پسر عبد الّه سلیعی چنین می سراید: 

کنیا یقل ی ما تری من الامی او یظر بوجه قسم 

ولو شش شلت فی حال الکیت و ۸ تکن کانك نصب لارماح رجیم 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۰ 

و لکن رآیت الوت ادرك تبعا و من بعده من حادث و قدیم 

فیالعبید خلفة ان خبرم بجرزة بین الوعستین مقیم «۱» 

جرسیف اج ] (با سین بی نقطه): نام شبری در مغرب میان فاس و تلمسان است: 

جرش «۲» [ج ر] (با شین نقطه دار): از مخلافهای ین در سمت مکه در اقليم اول است. درازای جغرافیای آن ٩۵‏ درجه و 

پهنای جغرافیانی آن ۱۷ درجه است. گویند جرش شهری بزرگ در ین و ولایی گسترده است. 

برنی مورخان گویند تبع اسعد پسر کلیکرب از ین برای جنگ به راه افتاد» تا به جرش رسید که در آن روزکار ویرانه ای بود که 

«معد» پیرامون آن می زاستنده س گروهی از یاران خسته خود تا بنهاد و به اشان گفت: «اجرشوا ههنا- در ایضجا ی 

کنید» پس به نام «جرش» خوانده شد. من در میان لغت شناسان کسی را ندیدم که جرش را به معنی زیستگاه بگیرد بلکه ایشان 

گویند جرش به معنی صدا باشد. نك را به خاطر آن جریش گویند که در اثر سایش به یکدیگر صدا دهد تا رد شود و گنه نرم 

شو ده 

و گوید [1۰]: جرش سرزمینی است که بنو منبه پسر اسام پدانجا فرود آمدند و نام اشان بر ان غانده نام رش منبه 

پسر اس پسر زید پسر غوث پسر سعد پسر عوف پسر عدی پسر مالك پسر زید پسر سهل پسر مر پسر قیس پسر معاویه پسر جشم سر 

عبد مس پسر وائل پسر غوث پسر این پسر همیسع پسر حیر پسر سبا بود. کسان زیرین بدین قبیله اسبت دارند: 

۱- غاز پسر ربیعه پسر مر «۳» پسر عوف پسر زهیر پسر حماطه پسر رییعه پسر ذی خیلیل پسر جرش پسر اسام. به روزگار معاویه 

و عبد اللك از بزرگان به مار می رفت و پسرش هشام پسر غار نیز چنین بود. برنجی گویند ربیعه پسر عمر پدر غاز از باران پیامبر 

(ص) بوده است و این مشک اه باشده 

۲- نیز از ایشان است جرشی حارث سر عبد الرحهن بسر عوف «4» بسر ربیعه بسر عمر بسر عوف بسر زهیر سر حاطه. از باران 

بو جعفر منصور. او مردی زیباروی و جاع بود. من به خامه خجخ نحوی در کاب انساب البلدان اين کلبی دیدم که امد پسر 

بو سپل حلوانی از بو امد مد پسر موسی پسر ماد بریدی از ابو السری از بو منذر روایت می کند که: جرش قبیله هاثی از توده 

بی ربشه مردم اند که به جرش آمدند و ان کس که ایشان را آورد مردی از جير بود که او را زید پسر اس می خواندند. او با 

گاوی نر که بار جو بر او بود» در روزی بسیار گرم پيامد. پس گاو بکریخت و او به دنبال آن کاوه بسیار دوید تا خسته شد و 

سوگند یاد کرد که چون اورا بگیرم ذب نموده گوشت اورا با آن جوها پپزم و مردم را به آن میهمانفی کنمه پس در زمین ذات 

القصص (سرزمین داستانها) زديك دژ جرش او را بگرفت و مردم را دعوت کرد و هر کس از آن آش بخورد جرشی نامیده شد. 

آدم و ناقه 0 9 و گویند «آدمی جرشی» و «ناقه ای جرشیه». بشر سر ای حازم چنین می سراید: 

تعدر ماء البثر عن جرشية علی جربة تعلو الدیار غروبها «۵» 

شاعر می گوید: اشك چثم من چنان خشکید که آب چاه به هنگامی که مردم برای ناقه جرشیه با دلو آب می کشند زیرا که 

مرردم جرش» شتران را با دلو اب می دهند. 

جرش به روزگار زندگانی پیامبر (ص) به سال دهم رت از راه آشتی و گذیت بندی یکدهم و نم دهم گشوده شد. 

برنعی از محدثان و اهل روایت بدانجا اسبت دارند مانند: 

۱- ولید پسر عبد الرهن جرشی «1» مولای ال بو سفیان انصاری بود» او از جبیر پسر نفیر و جز وی روایت دارد, 

۲- بزید بسر اسود «۷» [1۱] جرشی از تابعان بوده او مغيرة بن شعبه و وهی از یاران پیامبر را درك کرد. زاهدی عابد 
البلدان/ترمه ج ۲ 6 باب جیم و راء و انچه پس از ان هاست ..... ص : ۳ 

معجم البلدان/ ترجمه» ج ۲» ص: 4۱ 


۲ جاد دوم 


بود و به شام سکنی گرید. حعالك بن قیس برای طلب باران او را به همراه برد و به هراه وی در روز «هرج راهط» «۱» کشته 

7 [ج ر] شبری بزرگ بوده که اکنون وبرانه های آن بر جا است. کسی که آن را دیده ورانه های آن را برایم توصیف کرد 

چاههایی دارد که بازمانده روزگار عاد است و اهمیت ایشان را نمایش می دهد. او می گفت در میان آن شهر رودخانه ای جاری 

هب ری شهر در خاور جبل السواد ( کوه سیاه) در سرزمین «بلَاء» و «حوران» از کارگزاری 
مشق است. در کوهستانی است که روستاها و دیه ها دارد و مه آن را «کوه چرش» نامند که به نام جرش پسر عبد اه پسر 

یم پسر جناب پسر هبل پسر عبد له پسر کانه پسر بکر پسر عوف پسر عذره پسر زیدلات پسر رفیده پسر ور پر کلب پسر وبره 

نامیده شده است. این کوه دنباله کوه عوف می باشده 

«جمای جرش» نیز از انجا نسبت گرفته است که از گشوده های شرحبیل بسر حسنه به روزگار عبر خطاب می باشد. و به سوی 

ین جایگاه بود که بو الطیب متنی برای ستایش بو امحسن علی پسر احمد مری خراسانی بیامد. تلیدضبی که به روزگار مر عبد العزیز 

رم دزدی گرفتار شده بود چنین می سراید: 

یقولون جاهرنا تلد بتوبة و فی التفس منی عودة سأعودها 

الا لیت شعری هل اقودن عصبة قلیل لرب العالین جودها 

و هل اطردن الدهر ما عشت مجمة معرضة الاقفاذ جحا حدودها 

قضاعية حم الذری فتربعت هی جرش قد طار عبالبودها «۲» 

جرعاء مالك [ج ء ل ] معنی ريشه جرعاء در «جرعه» خواهد آمد. 

حفصی گوید: جرعاء مالك در دهناء نزديك «حزوی» است. بو زیاد گوید: جرعاء مالك شنزاری می باشد. ذو الرمه چنین می 

سرآید: 

و ما استجلب العینین الا منازل ممهور حزوی او جرعاء مالك 

اربت رویا کل دلوية بها و کل ماک ملس البارك «۳» 

شاعر‌ی از «مضر» در نکوهش «قضاعه» در اسبت دادن خود را به هن چنین می سراید: 

م‌رنا علی جی قضاعة غدوة و قد اخذوا نی الفن و الزفیان 

۲ 

فقلت ها ما بال رفنکم کذا لعرس تری ذا الزفن ام نلنتان؟ 

فّالوا: الا انا وجدنا لا ابا! فقلت: نیم بای مکان؟ 

فقالوا: وجدناه جرعاء مالك! فقلت: اذا ما امک بحصان! 

فا مس خصیا مالك فرج امک و لا بات منه الفرج بالتدانی! 

فقّالوا: بل و اللّه حتق کاها تخضیاه ق باب استا جعلان «4» 

جرع [ج را (جمع جرعه): 

شنزاری باشد که هیچ نرویاند. 

نام جایگاهی است که در شعر ابن مقبل دیده می شود: 

لمازنية مصطاف و م‌تبع ۳ رأت اود فالقرات فاجرع («۵) 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۶۲ 

عه [ج رع ] صدفی آن را به سکون راء ضبط کرده است. نام جایگاهی نزديك کوفه است که دشتی شنزار است. 

جرع و جرع و جرعاء به يك معنا است و روز جرعه ای که در کاب مسا یاد شده روزی است که مردم کوفه برای استقبال 

سعید بن عاصی بیرون آمدند که از طرف عثمان به ولایت آنجا کارده شده بود. پس مردم او را راندند و به جای او ابو موسی را 

پا او تفگ 

به خامه عبدری دیدم» به هنگامی که خالد به عراق آمد در جرعه که میان «نجفه» و حبره است فرود آمد. ق ان را به سکون 

راء ضبط کرده بود. 


2612:0182 ۳۰ 


۲ جاد دوم 


جرفاء [ج ] (با الف کشیده): بوم جرفاء یکی از روزهای تاریخی عرب است و شاید نام جایگاهی باشد. 

جرف [ج ] جرف چیزی است که سیلایبا از زمین بسایند و بکاوند. نیز گویند جرف دامنه صاف شده کوه است. و نیز گویند 
برف دره و سیلگاه های مانند آن باشد که اب آن را شسته و گود. کده باشد و به صورت زاهره و رای در رورش 
بالای آن دیده شود. +س اس ار بالای آن هم خورده شده باشد «هار» نامیده می شود 3 را «جرف هار» گویند, 

جرف جایگاهی در سه میلی مدینه در سعت شام می باشد که در آنجا عمرین خطاب و مردم مدینه املای داشتند. در آنجا است 
«بثر جشم» و «بثر حمل». 

گویند جرف را از آن رو بدین نام خواندند که هنگای که تبع از آنجا بگذشت گفت: ابنجا جرف زمین (شکاف زمین) است و 
قبل از ان» آن را «عر‌ض» می خواندند. کعب ین مالك درباره ان چنین می سراید: 

اذا ماهبطنا العض قال سراتتا علام ادا م منع العرض زرع «۱» 

۳ 

مرف در بپش از يك حدیث اد شده است. کعب سر اشرف از بمودیان نضیری چنین سروده است: 

و لنا پثر رواء جمة من بردها باناء یفتروف 

تلد اون عل اکافها بدلاء ذات امم‌اس صدف 

کل حاجاتی بها قضیتا غیر حاجاتی عل بطن ابمرف «۲» 

جرف [ج ] نیز جایگاهی در حیره است که منزلگاه خاندان منذر بوده 

جرف (ج ] اکن و دیلک مکه اشتن. که رو ادن میان هذیل و سلیم در آنجا رخ داد. 

جرف [ج ] نیز از مخشهای یعامه است. 

«وم احرف» روزی ات خر آن روز بی بربوع بر ی عبس تاختند و شرخ و جابر دو سر وهب سر عوذ بسر غالب 4 سل 
و فروه و ربیعه دو پسر حج پسر مروان پسر زنباع را اسیر گرفتند و این حادثه در جرف رخ داده است. رافع ين هزیع چنین می 
سرآید: 

فینا بقیات من انحیل صرم سبعة آلاف و ادراع رزم 

و نحن یوم ارف جنا باه قسرا و اسری حوله ل تقتسم «۳» 

برف [ج ] نیز به گفته بو سعد جایگاهی در یمن است که احمد بن ابراهيم جر «4» بدانجا ات دارد. حافظ بو القاسم پسر عبد 
الوارث شیرازی از او برشنوده است. 

جرفار [ج ر را نام شهری رم در خشهای ان ات فص زار آن تا آعا. وه شنم ام «جلفار» با لام است. 

جرفه [ج ف ] جایگاهی در امه و از آببای عدی پسر عبد مناف پسر اد می باشد. 

جرفوه اج ] چنان ی اندیشم ک دی‌ی از اصفهان باشد «ه» 

معجم البلدان/ترجمه» ج 2 

به گفته بو سعده زییر پسر مد پسر احمد «۱» بدانجا نسبت دارد. بو القاسم دمشتی او را ابو عبد ال جرقوهی می خواند که از 
مردم جی می باشده میر‌دی تیکه کار سالنت بودن از امام بو احاسن عبد الواحد رویانی و از غاءم پسر شند برجی واز بو عل حداد 
واز اد سر فضل خواص برشنود. ابو سهل و ابو الماسم هر دو از او بر شنوده انده 

جرکان [ج ] ( ککان): دیتین از و ان اه 

بدان أسبت دارد [16] بو العباس مد پسر مد پسر معروف جرکانی که خطیب جرکان بود. گفته های بو بکر اساعیل را می 
سب ۰ 

جرد ۲( اج ] نیز دی‌ی از احشفان انشتهه از آضا است بو الرجاء مد سر احمد کرکانی «۳» یی از حافظان مشهور است. او 
از بو یک نشجد پسر ریده و از بو طاهر مد پسر اد پسر عبد الرحيم کاتب و هم طبقگانشان برشنود و پیرامن سال ۵۱4 در گذشت 
سعانی و سلفی او را از استادان خود شرده اند. 

جرماز [ج ] (با زای پایانین): نام ساختمانی در کار کاخ سفید مدای بوده است که اکنون با همه بزرگی نابود شده است. 


2612:0182 ۳۱ 


۳ جاد دوم 


جرمانا [ج ] (با نون میان دو الف): از بمخشهای وطه دمشق است. این منیر چنین می سراید: 
فالقصر فالرج فالیدان فالشرف | لاعل فسطرا -قرمانا فقلبین «4» 
جرمانس [ج ن ] (با افزودن سین پاینین به جای الف): 
حافظط بو الماسم آن را از دیه های غوطه یاد کرده و شاید همان واژه پیشين باشده 
جزفمی (8۵ اج م] شپری در فارس است. رم با نرخهای ارزان» پر درخت» کار راه بیابان است. اصطخری درباره بیابانی 
مان خر اسایبی ومان وا اضتهان وروی هت فرارا فسا وم و وت ون و اش که آن را اد رده استه 
سپس گوید: در این بیابان در راه اصفهان به نیشابور جایگاهی به نام «جرمق» هست که شامل سه ده در میان بیابان است و 
جرمق را «سه ده» نیز نامند به معیی سه قریه. 
یی را «یاذق» دیگری را «جرمق» و سوم را «ارابه؛ خواند که از سرزمین خراسان شمرده شود. مخلستان و چشمه ها و کشتزارها 
و چهاربایان بسیار دارد. در این سه دیه پیرامن هزار مد ود هن کت وه ما در کار تخقیمه ردنت به نی شستت: 
وادی جرمق از کارگزاری صیدا دارای اترج و موی بسیار است. حافظ بو القاسیم گوید: و جرمق بود که علی بن حسین 
اس وشن مه پمس یی خی دار بر ایس وی ار ع ۰ کشته شده 
جرم «۲» اج ] (چرم) شهری در بدخشان در ! شت و لوا («۷» است.۰ 
بدانجا نسبت دارد بو عبد ال سعید سر حیدر فقیه جرمی «۰»۸ او از بو پوسف سر ایوب [۵] همدانی برشنود. در جرم به سال 
باند و هل راندندز طذشته 
جرمه [ج م ] نام قصبه ای در بخش فزان در جنوب افریقیه است که نامش در اخبار فتوح آمده است» عقبه پسر عام آنجا را 
بگشود و مردمازش ِ ۱ 

البلدان/ ترجه ج ۲ 67 باب جیم و زاء و انجچه س از ان هاست ..... ص : * 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: 46 
شاقن 
جرمیذان [ج ] جایگاهی در سرزمین کوهستان است. گان دارم از مخشهای همدان باشد, 
جرمیپن اج م ] دم‌ی از مرو در بالای شپر است. ازاصا اه 
۱- بو اعاق براهيم پسر خالد پسر نصر جرمیینی «۱» که پیشوای جهان به روزکار بعودش بوده از عارم پسر فضل برشنود. بحبی 
پسر ماسویه از وی روایت دارد. او به سال ۲۵۰ در گذشت 
۲ بو عاصم عبد الرهن ابن جرمیینی «۰»۲ فقّم‌ی فاضل پرهیزکاره اصول بود. نزد موفق (سر عبد الوم هرای فقّه آموخت و 
حدیثٌ شنوده 
جرنبه اج رب | با نون و بای تك نقطه: 
نام جایگاهی است. از نمونه های کاب سیبویه است. 
جرنی [ج نا] با الف کوتاه: 
نام شهری در خشهای ارمینیه (ارمنستان) نزديك دبیل از گشوده های حبیب ین مسلمه فهری است. 
جرواءان اج ۱ و ءان «۳» با دو الف در میالشان همره» با نون پایانین: از خشبای اصفهان است. 
| سم او ابراهیم پسر حسن جرواءانی ضبی است. او 
از فضل پسر خصیب روایت دارد و به سال ۳۸۷ با ۳۸۹ در گذشت. ی دیگر نیز بدتجا (سبت دارند. 
جرواتکن [ج ت ل ] (گرواتکن) (با تای دو نقطه): دیبی از جستان است که مردم آن را «گرواتکن» خوانند. 
از آنجا است بو سعد منصور پسر مد «۵» سر امد گرواتکیی سگستانی. او از بو لسن عل بسر بشر لیئی حافظ مجزی برشنود. 
بو سعد گوید: بو جعفر حنبل سر عل پسر حسین جزی از گفته او برای ما روایت کرد 
و خاظ پر القاسم در کاب ود کوی: اعاق پس یوب پسر اد پم عبه پم یاه نله هساو سفیان شهرت 
دارد از ساخان جرود ار اقلیم «معلولا» از کارگٌاری غوطه دمشق است. 


۳ جاد دوم 


نام ین جایگاه در کاب اجد سر حبیب این مجایز [15] ازدی آمده است. در اين کاب نام همه افراد ی امیه که ساکن دمشق 

و غوطه بودند دیده می شود. ِ ۳ 

جرور اج ] با دو رای بی نقطه: شبری در کوهستان است. این تلفظ ایرانی ان است «1». سلفی آن را «سرور» نوشته است و ما 
نیز آن را در حرف سین یاد کردیم. 

جرور اج ] نیز از مخشهای مصر است. 

جروز [ج ] با زای پایانین: جایگاهی به فارس است که در آنجا جنک میان ازرقیان و مردم بصره به سرداری عبد العزیز پسر عبد 
له پسر خالد پسر اسید پسر ابو العیص به هنگامی رخ داد که مپلب از سرداری آن جنگ معزول شد و به قهرمانی خوارج منصوب 
گشت. پس خوارج عبد العزیز را کشتند و دو همسرش را اسیر کردند و این مصیبتی بزرگ برای هک مردم بصره بوده پس 
کعب اشقری پس از مدتی که مبلب دوباره به حکومت رسید و کشتاری بزرگ از خوارج نود چنین سرود: 

و زادنا حنقا قلی تدرهم لا تستفیق عیون کلما دکروا 

اذا ذکنا جروزا و این ببا قتل حلاحلهم حولان ما قبروا 

تای علیهم حزازات اللفوس فا تبقی علیهم و لا ییقون ان قدروا «۷» 

کعب اشقری نیز به هنگام کشته شدن عبد رب صغیر به یاد او چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵؟ 

رایت بزیدا جامع المزم و الدی و لا خیر فیمن لا بضر و لا ینفع 

اصاب بقتل نی جروز قصاصبا و ادرك ما کان الهلب یصنع 

فدی لک ال الهلب اسرتی و ما کنت احوی من سوام و اجمع 

فلیس ارو ببتی العلا بسنانه کاخ نی بالسواد و بزرع «۱» 

جروس [ج و] «۲» (با سین بی نقطه): از شبرهای غور در میان کوهستان بین هرات و غزنه باشد. برنعی از مردم آنجا برایم چنین 
و 

جروس [ج ] ابهای از آن بتی عقیل در نجد باشد, 

جروله [ج و ل ] یک جرول و آن به معنی سنگ است: 

اصعی از غنوی آرد: بي از ابهای «غنی» در بالای جد «جروله» نام دارد که آیی است در خاور کوهی به نام «نیر». و در کار 
جروله آیی اش ونان «حلوه- شیرین» گویند. در جای دیگ می گوید: در «حفیره خالد» چون به سوی کعب ین ایی بکر ین 
کلاب بالا روم تا انجا که به جروله- که ایی است در سوراخ- برسیم می «فم» دیده می شود | 1۷] (فم یعی دهانه چاه با خور) 
و این از آن یی زنباع از ابو بکر است و پس از آن «رعشنه» باشد, 

جرهد [ج ه] نام دژ استوناوند در طبرستان باشد که یادش بکذشت. «۳» 

چره «ع» اج ر] با های ملفوظ: نام سرزمییی در فارس است که مردم آن» آن را «کره» «۵» خوانند, 

جریب اج را ( کوچك نمای جرب): نام دیی در جر است؛ 

جریب اج را یز از مخلافهای ین در زبید است. 

جریب |ج ر] نام دره ای بزرگ است که به میان «رمه» در سرزمین نجد می ریزد. اصعی هنگامی که از نجد یاد کده است می 
گوید: 0 عربان زیان حال «رمه» را چنین نقل عی کنند: 


کل بنی فانه حسینی الا ابحریب فانه بروینی «1» 
او می گوید: تقراف وه اقا زر کاس از زا هقی وی و از عام‌ی نقل می کند که گفته است جریب از آن نی 


کلاب است که سبز می باشد و چرا گاهها دارد و رمه بزرگتر از آن است. سیل جریب نیز به بطن رمه می ریزد و هر دو با هم 
سرازیر می شونده شاعری نیز چنین سروده است: 
سيكفيك بعد الله یا ام عاصم مجالیح مثل اهضب مصبورة صبرا 


۲ جاد دوم 


عزافن ق خفی ارس‌ته رعاش مش خر حاره سار 

یعنی پی دریی به تو مك می رساند. 

در جریب جنکی که بنی سعد پسر ثعلبه را بر طی پیروز کرد رخ داد. مر بسر شاس کندی چنین سرود: 

فقلت شم ان الجریب و راکسا به ابل ترعی الرار رتاع «۸» 

مهدی سر ملوح نیز چنین می سراید: 

اذا ریم من نحو ابعریب تنسمت وجدت لریاها علی کبدی بردا 

عل کبد قد کاد ییدی بها اجوی ندوبا و بعض القوم یحسبنی جلدا »٩«‏ 

جریرا [ج ] (گریرا با اف کوتاه): دیبی از مرو است که مردم آنجا آن را «کریرا» خوانند. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: 51؟ 

از آنجا است عبد اخید پسر حبیب جریرائی از اتباع تابعان. او مولای عبد الرحمن قرشی بود. از شعی و مقاتل پسر حیان برشنود. 
ابن مبارك و فضل بن موسی از وی روایت دارند [۰]1۱۸ 

جریر [ج ] بی الف: جریر به معنای طنایی است که مانند افسار اسب به چاه آویزند و غیر از لام تالهتار ان وف مهن لکام را 
نیز جریر خواننده ۱ 

نام جایگاهی در کوفه است. به روزکاری که عبید الله بن ژیاد به آنجا امد جنک رخ داد 

جویر اج ر] کوچك نمای جریر: بنو جریر نام یکی از مخشهای بصره بود که قبیله ایشان در آنجا فرود آمدند, 

جر [ج ر] به گفته نصر نیز جایگاهی نزديك مکه است. 

جر [ج ری ی ] (کوچك نای جریر) (با تشدید با میان دو راء): نام دره ای در سرزمین بی اسد می باشد که بالای آن از 
شام زان انار ان عفن اس 

و گویند «جویر» شبری از آن «غنی» مان «جبله» و خاور «می» در مت «اضاخ» ات 5 سرزمینی کسترده می باشده معاوبه 
نصری در مجای اطیطای فقعسی چنین می سراید: 

سقی الّه ابجریر کل یوم و ساکته مراییع السحاب 

بلاد م بل ببا لثم و لا عضر و لا سلح الذباب 

الا ابلغ مرخ حاجبیه فا بینی و بينك من عتاب 

و مسلر اهله مجیوش سعد و ما ضم امیس من الاب «۱» 

ین شعر را از ان رو سرود که بنی سعد پسر زید منات پسر تیم بر بنی اسد تاخته بودند و دارایی ایشان را غارت ده و مر‌دی از 
ایشان را کشته بودند: بر آن را با سکون باء نیز خوانده اند 

جریره [ج ر ر] (با افزودن هاء به همان واژه پیشین): نام آیی شتا 

اصعی کر در بائین «قطن» دا عقاو بخ برن جوم آغ اس از ان بق اسد که آیی به نام «جریره» دارد که در «ادق» ی 
ربزده 

جریسات [ج ر] (گونی جمع جریسه کوچك نمای جرسه باشد) (با سین بی نقطه): جایگاهی به مصر است. 

جرسی اج را جایگاهی میان «قاع» و «ربالد» در راه مکه در دو میل «هیغ» است هنگای 9 مکه می رونده در آنا استخر و 
کانی ویرانه هست. از آنجا تا زباله یازده میل راه است. 

جرین [ج ر] کوچك نمای جرن: جرن نام جائی است که خرما را در آن می خشکانند. 

نام جابگاهی میان «سواج» و «نیر» در «لعباء» از سرزمین نجد است. 

جری [ج ر را با اشدید رای بی نقطه و الف کوتاه: 

جایگاهی میان قم و همدان است [۰]1۹ گروهی از اهل عل بدانجا نسبت دارند. 


20612018 1۳۶ 


۲ جاد دوم 


جزاز [ج وج ] با دو زا: جابگاهی در بمخشهای قنسرین است. نصر گوید: «جزاز» کوهی در شام است. از آنجا تا فرات يك شب 
وا ناسا 6 اه ون آن را با دو راء بی نمطه گفته اند «۲». 
جزء اج ] با همزه پایانین: «رمل امرء» جانی میان «شر» و «برن» استه ور ازای. ان دو ماه راه باشد که قبیله های عرب ین 
و معد که همه از نی خویلد بسر عقیل هستند از آنجا ی گذرند. گویند: از انش بدین نام خواندند که شتران در بهار در انجا چرا 
ی کنند و اب غی: نظر اهنت 
در کاب اصعی آمده است که جزء شنزاری از آن بنی خویاد پسر عام پسر عقیل است. 

جم البلدان/ترجمه ج ۵۱۲ باب جیم و زاء و آنچه پس از آن هاست: مبنه صن :۶۱ 

جم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۶۷ 
جزء اج ] مانند واژه پیشین با فتح اول: 
نهر جزء نزديك عسکر مکرم در بخشهای خوزستان است که منسوب است به جزء پسر معاویه «۱» قیمی که از طرف عمر خطاب 
بر بعضی از بخشهای اهواز ولایت یافته بود. پس این نهر را بر آورد. این خن بو اد عسکری است. _ 
جزائر «۲» [ج ء] جهمع جزیره: اسم خاص است برای شبری در کرانه دریا میان افریقیه و مغرب. از انجا تا «مجایه» چهار روز راه 
است. از شبرهای ویژه بنقی حاد ن زبری سر مناد صنهاجی آنت: یه وان م‌غنای معروف است و که الدرا یرم 
بق مرّ‌غنای» نامند. 
بو عبید بکری گوید: جزایر بنی مزغنای نام شهری بزرگ و کهنسال است. در آن آثار باستانی شگفت انگیز و دالانهای زیر زمینی 
عراز هبست. که شان ی ده پایتختی از دنبای کهن بوده است. میدان بازی دارد که با سنگهای زک مایت فتاه 
(مینیاتور) فرش شده صورت حیوانات به بپترین و هنرمندانه رین شکل در آن نقش شده است و گذشت روزکار؛ آن را نفرسوده 
ی اسان سا ات ان کر دا رو انیس 
ان می باشده 
گروهی بدانجا نسبت دارند چون بو یکی مد «۳» پسر امد پسر مد پسر فرج جزایری مصری او از ابن قدید روایت می کرد و در 
ذیقعده ۳۲۸ ور 
جزایر خالدات «4» [ج ی رل ] همان جزایر اسعادت باشد که منجمان در کاببای خویش یاد کنند [۰]۷۰ در گذشته در مغرب 
دور در کار دریای حیط آباد بوده است. جایگاه گروهی از فیلسوفان بود از این رو آن را پایگاه عم نجوم نام نبادند. 
ابو ریحان بیرونی گوید: جزایر سعادت که همان جزایر خالدات است شش جزیره است که تقریبا دویست فرسنگ در درون دریا 
ما ور ان نش ی تا تدارا افیا شهرها را از آنجا آغاز کنند, 
بو عبید بکری گوید: برابر طنجه در دریای محیط و برابر کوه «ادلئت» جزیره هایی است به نام «فرطناش» به معنی خوشبخت و 
سعید. از اش بدین نام خوانند که در خشکیا و مردابها انواع گوناگون میوه های شگفت انگیز یی کشت و کار و بی رسیدگی 
فراوان دارد. سرزمینش آباد و به جای علفزار» کشتزار و به جای خار» کل فراوان دارد. در باختر کشور بربرستان پرا کنده و 
نزديك یکدیگرند. 
جزایر سعادت اج ی رس د| همان جزایر خالدات یاد شده است. 
جز باران [ج ] (با بای تك نقطه و رای بی نقطه در میان دو الف): دیی از نیشابور است. بدان أسبت دارد بو بکر جز بارانی. 
زب اج ز]| «ذو جزب» دیی از ذمار در ین است. 
جزجز [ج ج ] نصر آن را با دو جیم ضه دار و دو زای نقّطه دار ضبط کرده. می گوید چاه آن از دوران عاد است. 
جزر [ج ] ره رین 4 همین تن اس هو معایان عل استه کورسه مد الیعر و ری آب‌ هدام ودخانه الا اب 
هنگامی که افزایش یابد» و چون کاسته شود گویند: جزر جزرا یعنی آب پائن رفت. 
جزر نام جایگاهی در بیابان است. عماره پسر عقیل پسر بلال پسر جربر گوید: امعاء دختر مطرف پسر ابان از بی بو بکر پسر کلاب» 
زنی دهان دریده و بد زبان بود. پس بر مردی از بنی نصر پسر معاویه که سپس از بنی کلفه شده بود درآمد» و چون به درستی 
از او پذیرایی نکّد چنین سرود: 


2612:0182 ۳۵ 


دس ۲ جلد دوم 


سرت بی فتلاء الذراععن ۱ ال ضوء نار بین فردة فاحزر 

سرت ما سرت من یلها نم عرّست الی کلفی لا یضیف و لا یقری 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۶۸ 

فکن جرا لا بطعم الدهر قطرة اذا کنت ضیفا نازلا فی بنی نصر «۱» 

۱۷۱[ 

جزر اج | نیز خوره ای از خوره های حلب است. حدان پسر عبد ار حیم از اهل آن سرزمین که شاعی روزگار خود» بس از 
سال پانصد بود چنین می سراید: 

لا خلق رقن ل معالها و لا اطبتنی انبار بطنان 

ولا ازدهتنی عنبج فرص راقت لغیری من ال جدان 

لکن زمانی بابجزر ذگرفی طیب زمانی ففیه ابکانی 

پا حبذا ازرم نعمت به بین جنان ذوات افنان «۲» 

جحزره [ج ر] (با افزاش هاء): دره ای میان کوفه و فید است. 

جزره اج را نیز جایگاهی در عامه است. 

متمم سر نوبره برادر قیس ین نويره چنین می سراید: 

فیا لعبید خلفة ان خیرم بجزرة بین الوعستین مق 

رجعق و م تربع علیه رکابم کان لم تفجعوا بعظم ۳۲ 

ین حبیب گوید: جزره از سرزمین کریه از کشور امه است. سکری در گزارش این شعر جریر: 

یا اهل جزرة لا عم فینفعک او تنتبون فینجی اافف الذر 

یا اهل جررة ال قد نصبت لک بالنجنیق و لایرسل ابر «4» 

گوید: جزره ایی از آن بنی کعب پسر عنبر است: 

جز اج ز ز] «۵» (- گ): دی‌ی از اصفهان است. 

بدانجا سبت دارد بو حاتم مد پسر ادرپس »٩«‏ رازی پیشوای حنبل. او می گوید ما از مردم اصفهان از دیبی هستیم که آن را 
«گز» گویند. او پیشوانی معروف در حدیث و فقه بود و به سال ۲۷۷ در گذشت. 

جزع بتقی کوز [ج ب ] از سرزمین بی ضباب در نجد است که دو روز راه مستفیم از احد دور می باشد. جزع بتچگاه دره را 
جزع بنی حاز [ج ب ح م ما] که از ی تبم- تب عدی- هستند. به گفته حفصی نام دره ای در یامه است. 

جزع الدواهی [ج ع د د] جایگاهی در سرزمین طی است. زید انلیل چنین می سراید: 

ال جرزع الزواهی ذاك مج مغان فامائل فالصعید 0۷ 

جزل اج ] جزل در لت به معنی هیزم درشت است و «عطاه جزل» به معنی مخشش !سیار می باشد | ۰/۷۲ 

نام جایگاهی نزديك مکه است. رین ابی ربیعه چنین می سراید: 

معجم البلدان/ ترجمه» ج ۲ ص: 4٩‏ 

و لد قلت لیلة امجزل نا اخضلت ریطتی عل السماء 

لیت شعری و هل بردن لبیت هل طذا عند ریات جزاء «۱» 

جزنق [ج ن ] (با قاف دو نقطه پایانین): نام شبرک آباد در آذربایجان نزديك عراغه است که در آنجا آثار باستافی خسروان کهن 
و ساختمان چند آنشکده هست. 

جزنه [ج ۳ (با هاء به جای قاف در واژه پیشین): نام شبر غزنه مرک زابلستان است. شهری بزرگ نامپردار میان غور و هند 
در اطراف خراسان می باشده یاد غزنه به 3 در جای خود خواهد آمدء 


۳ جاد دوم 


جزه [ج ز] (کره) (بی تشدید): نام شبری در سگستان است که مردم آن» آن را «کره» | گ ز] خوانند و در نوشتار با جیم 
نولسند, 

جزه [ج ز ز] (گه) (با تشدید): جایگاهی به عراسان است که اسد پسر عید الله را در آنجا با خاقان آن دیار جنک روی داد. 
مرردم» آن را «گره» خواننده 

جزیره اقور «۲» [ج ا] (با قاف): زمینی میان دجله و فرات در مرز شام است که دیار مضر و دیار بکر در آنجا است. از آن رو 
انجا را جزیره نامند که در میان دجله و فرات است» که هر دو از کشور روم می آیند و موازی یکدیگرپائین می روند تا پائین بصره 
به درا می ریزنده درازای جغرافیائی آنها نزد منجمان سی و هفت و نیم درجه و عروض جغرافیانی آنها می و شش و نیم درجه می 
باشده 

منطقّه ای خوش آب و هواء نرم» حاصلفیز پر برکت» دارای شپرهای بزرگ و دژهای استوار بسیار است. از شپرهای بزرگ 
آغجا «حران» «رها» «رقه» «رآس عین» «نصیبین» «سنجار» «خابور» «ماردین» «امد» «میافارقین» «موصل» و را انشت. .۸۳ هر 
يك در جای خود یاد شده اند. تاریخهانی نیز برای این منطقه نوشته شده است. ,یشوایانی بزرگ نیز از این منطقه برخاسته اند و 
درباره ان چنین سروده شده است: 

تحن ای اهل الحزيرة قبلة و فها غزال ساجی الطرف ساحره 

پوازره قلبی عل و لیس بل یدان ین قلی علیه بوازره «۳» 

[۷۳] می گویند در آنجا دمل بسیار دیده می شود. عبد الّهپسر همام سلولی چنین می سراید: 

اتیح له من شرطة ای جانب عریض القصیری مه متکاوس 

ابد اذا یشی بحيك کافغا به من دمامیل اجزيرة ناخس «4» 

«قصیری» استخوانهبای پپلو است که به شت در زر شج چسبیده است. 

او گوید: هنگای که قبیله قضاعه به سرزمينها پیخش شدند عمر پسر مالك تزیدی با تزید و عشم دو پسر حلوان پسر عمران پسر احاف 
سر قضاعه همراه بقی عوف سر ربان و «جرم» سر ربان به اطراف جزیره امدند وبا مردم روستاها در امیختند و سیار شدند و 
بر بومیان چیره گشنند و در جنگهائی بر ابرانیان بومی پیروز آمدند و در ایشان کشتار کردند و شاعر ایشان جدی پسر دهاث پسر 
عشم عشمی: چتین:مرود: 

صففناللاعاجم من معد صفوفا بزيرة کالسعیر 

لقیناهم جع من علاف ترادی بالصلاد مة ال کور 

فلاقت فارس میم نکالا و قاتلنا هرابذ شهر زور «۵» 

ایشان در جزیره باندند تا شاپور ذو الا اف بر «حضر» بتاخت که شهر قبیله تزید بود» آنجا را بگشود و مردمش را که گروهی 
ی ۲ ص: ۵۰ 

قضاعه بودند» بکشت وب گروهی اندك از ایشان برجا ماندند و به شام رفتند و با قبیله تتوخ یکی شدند. 

سیف بن عر «۱» گوید: پس از ان که در سال ۱۷ سعد پسر بو وقاص کوفه را نو سازی کرد رومیان» بو عبیده جراح و 
مسلمانان را در مص در میان گرفتند. پس مر نامه ای به سعد وقاص نوشت که مسلمانان را از عراق به کك بو عبیده بفرستد. 
سعد سپاه و سردارانشان را که عیاض بن غنم در میانشان بود به کك فرستاد. چون گزارش آمدن سپاه عراق به رومیان رسید 
از هص بیرون آمده به کشور خود بارگشتند. آنگاه سعد وقاص به عیاض نوشت که بر جزیره بتازد و او به سال ۱۷ چنین کرد 
و جزیره را بکشوده گشاش جزیره اسان تراز کشاش شبرهای دیگر رخ داد. زیرا مردم جزیره خود را میان عراق و شام می 
دیدند که هر دو به دست مسلمانان بود. پس صلح را با زیت و خراج پذیرفتند. آسان شدن فتح جزیره» درسی برای مسلمانان 
داشت. عیاض نن غنم چنین سرود | ۷]: 

من مبلغ الاقوام ان جموعنا حوت ابزيرة غیر ذات رجام 

جموا ابجزيرة و الاب فتسوا من بحص غيابة الم 
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۲ جاد دوم 


ان الاغة و الا کارم معشر فضوا ابجزيرة عن فراج افام 

غلبوا اللوك علل ازيرة فانتبوا عن غزو من یاوی بلاد الشام ۲( 

عمر به سال ۱۷ مجری برای کك به غازیان حمص. خود به جابیه فرود امد و پس از پایان کك به ایشان برای یاری عیاض پسر 

غنم» حبیب بن مسلمه فهری را به نزد او فرستاد. بو عبیده برای مر پس از بازگشت از جابیه نامه نوشت و از او خواست عیاض 

بن غنم را جزو گروه او قرار دهد» زیرا خالد به مدینه بازگشته بوده پس عمر چنین کرد. او سپیل بسر عدی و عبد الله پسر عتبان 

را به کوفه فرستاد و حبیب بن مسلمه را بر مردم جزیره کارد و ولید بن عقبه پسر بو معیط را فرمانداری عرب جزیره داد عیاض 

پسر غنم بدان سمت باق بود تا بو عبیده در طاعون واس به سال ۱۸ درگذشت. آنگاه عحر در يك دستور نامه» عیاض را از 

طرف خود والی جزیره نمود. این بود گفته سیف و روایت کوفیان. 

اما جز ایشان چنین پنداشته اند که بو عبیده خود در اغاز کار از شام» عیاض بن غنم را بر جزبره کٌارد و پیروزیبای عیاض به 

خاطر فرماندهی بو عبیده بوده است. لیکن بلاذری در روایق ک از میمون بن مهران دارد می گوید: همه جزیره از فتوحات 

عباض بن عنم پس از مرگ بو عبيدة بن جراح است که عمر او را بدین سعت برقرار کرده بود زبرا بو عبیده او را به جای خود بر 

شام گارده بود. پس مره یزید پسر ابو سفیان و پس از او معاویه را بر شام کارده و عیاض را به غزای جزیره فرستاده بود. 

دیگان گفته اند: بو عبیده» عیاض «۲» بن غنم را به جزیره فرستاد و چون بو عبیده هنکای ده کشت 6 ظراضرن در جزیره بود 

عمر او را پس از مرگ بو عبیده بدان فرماندهی بای گذاشت: 

شجد ین سعد از واقدی نقل آرد: استوارتر از آنچه شنیدیم آن اک یاه ارت اش ها و وشن 

عیاض را جااشین خود کرد. پس فرمان عمر در هه شعبان سال ۱۸ برسید که در آن ولایت حمص؛ قنسرین و جزیره را بدو 

وا گذار کرده بود. پس او با پنج هزار تن به راه افتاد. پیشراول سپاه را به میسره پسر مسروق و پهلوی چپ ایشان را به صفوان 

سر معطل و پپلوی راست را به سعید اسر عامم سر |۷۵] حذرم جمحی داد. 

معجم البلدان/ترجه ج ۲ ۰ه باب جيم و زاء و الچه پس از ان هاست ..... ص : "4 

نیز گویند: خالد بن ولید در مت چپ سپاه بود وی درست آن است که خالد پس از بو عبیده زر برچم هیچکس نجنگید و در 

حص باند تا در همانجا به سال ۲۱ درگذشت و مر را وصی خود نهاد. برنی دیگر گویند: او در مدینه در گذشت لیکن مرگ 

او در مص دقیقتر است. پس او از فرات بگذشت و همه جزیره را بگشود. 

میمون بن مهران گوید: زیت و خورا کیهای دیکر و سرکه را مدفی از م‌دم جزیره برای مسلمانان می گرفتند» سپس به عردم تخفیف 
البلدان/ ترجه ج ۲ ۵۶ باب جیم و زاء و اجه س از ان هاست ..... ص : *؟ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۱ 

دادند و به گرفتن چهل و هشت درم و سپس ۲6 درم و انگاه ۲ درم بسنده کردند. و این به فرمان عمر درباره مردم بود که 

هر کس برای ی يك «مد» گندم و دو «قسط» زیت و دو «قسط» سرگه بپردازد. 

جزيرة انحضراء | شهری نامبردار در اندلس ات ان او در خشي در سرزمین بربر «سبته» واقع شم 5 

کارگاری آن به کارگاری «شذونه» پپوسته است و در خاور شذونه و در مت قبله قرطبه قرار دارد. 

شهر آن خوش آب و هواتر از جاهای دیگر است و موج آب دریا به باروی آن اصابت می کند اما گردا گرد آن را فرانگرفته تا 

جزیره باشد بلکه به خشکی اندلس پوند دارد و آب» آن را از خشکی جدا نمی سازد. گروهی از مردم آن و کسانی که آن را 

دیده اند برع چنین توضیح دادند. شاید نام جزیره را به معنی دیگی بدان داده باشند» چنانل ه ازهری گوید: جزیره به زبان 

عرب به زمینی گویند که آب از آن فرو نشیند و خشک پدید آید. نیز به زمینی بلند گویند که سیل بدان نرسد. 

بندر این شهر برای آمد و شد دریائی بپترین راه و نزدیکترین آن را به دریا دارد. میان شهر و بندر هیجده میل راه است. میان 

جزيرة انفعضراء و قرطبه پتجاه و پیج فرسنگ است و بر کرانه رود «رباط» واقع شده است. مردم اندلس در خشکسانی بدانجا 

بتاه برنده 

اسبت بدانجا «جزیری» است و اسبت به واژه پیشین «جزری» باشد تا میان آن دو فرق بود. 
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۲ جاد دوم 


گروهی از دانشمندان بداغجا سبت دارند که از ایشان است: بوزید عبد الّه هس مر «۲» پسر سعید تمیمی جزیری اندلسی. او از 
اصبغ پسر فرج و جز وی روایت دارد و به سال ۳۹۵ در گذشت. این نام به خامه صوری با دو زای نقطه دار آمده است وی 
به گفته حازمی این درست نباشد. 

جزيرة انلضراء [ج ‏ ل خ ] نیز جزیره ای بزرگ در سرزمین زنگار در دریای هند است که بزرگ و پهناور می باشد و گردا گرد 
آن را دریای شور فرا گفته. دور زر »وا ره نام بي از انا «متنیی» و نام دیگی «مکنبلو» می باشد, هر يك ان دو شهر 
پادشاهی دارد که بر دیکری چبرگ ندارد [۷7] چندین دیه و روستا دارد. پادشاه آنجا خود را عرب می پندارد و می گوید: ما 
از مپاجران کوفه به ابنجا هستی. 

ین نی است که پیر درستکار عبد اللك حلاوی بصره ای برای من گفت که آنجا را دیده بود. او مردی راستگو بود. «۳» 
ی ها زا هر تن ام ارس سار ورن 

بو عبید بکری گوید: این جزیره به شريك عبسی سبت دارد» که کارگزار آنجا بوده قصبه این خوره شهری است که آن را «باشو» 
خوانند که شبری است بزرگ پر مردم» دارای مسجد جامع و گرمابه ها و سه میدان و بازارهای آباد. دژ احمد بن عیسی فرماندار 
عل بن اغلب آنجا است. هنگامی که عبد اه ن سعد بن یی مرح به مغرب فرود آمد رومیان در جزیره شريك گرد آمدند و از 
یر هرا متسر ما اه ی قرو 

از توس تا منزل باشو يك مر‌حله زا آششت هه تهتفه‌هاع بر کت فراوان دارد. از باشو تا دیه «دوامیس» يك مر ‌حله است, .که آن 
دی‌ی بزرگ پر مردم با زیتون فراوان می باشد. «قصر الزیت» میان آن دو جای دارد. از دیه دوامیس تا قیروان يك مر‌حله و 
میان آن دو روستاهای بسیار قرار گرفته است. در کار جزیره شريك در خشکی در مت جنوب؛ کوه زغوان است. 

جزیرة شکر [ج ری ش ] (با سکون کاف): جزیره ای است در خاور اندلس که آن را جزیره شقر نیز گویند و من آن را در 
«شقر» یاد کرده ام» 

جزيرة العرب «4» [ج ة ‏ ع ر] در م‌زبندی آن اختلاف است. بپترین سفن آن است که بو منذر هشام پسر شمد پسر ساب با 
زنجیره سند از این عباس ارد که: تا زیان جزیره خود را ر پتج بخش قسمت کردند. او گوید: عر بستان را از آن جهت جزیره 
نامند که رودخانه ها و دریاها از همه سو کردا گرد آن را فرا گرفته است. از این رو همچون جزیره ای از جزیره های دریا باشد. 
زرا که فرات از کشور روم سرازر می شود و به سرزمین قنسرین می رسد و از آنجا در کار جزیره» به سواد عراق می آید» سپس 
در بصره و ابله به دریا می ریزد و به عبادان (آبادان) می رسد, در اینجا دریا به گرد سرزمین عربستان به سوی باختر می ,چچد تا 
به «سفوان» و «کاظمه» و «قطیف» و «جر» و کرانه های [۷۷] حرین و «قطین» و «عمان» و «نغر» می رسد و از يك دماغه 
گذشته به حضر موت و خشهای «ابین» و «عدن» می رسد و باز به باختر 

معچم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۲ 

بچیده به «دهلك» می رسد و از آنجا به تبامه ین و سرزمین «فرسان» و «حج» و «اشعریان» و «عك» می و به اه 
کانه مک انیت و (عار: 5 ؟انه مدینه است سپس ؟انه «طور» و خلیج ابله و کانه «رایه» در قلزم مصر می رسد و به سرزمین 
ان می پوندد. 

رود نیل در باختر اين دماغه از بلندیپای سودان پائین می آید تا به دریای مصر و شام می پپوندد و از انجا به سوی فلسطین می رود 
و از کرانه های عسقلان گذشته به صور و کرانه اردن و بیروت و کرانه های دمشق می گذرد تا به کرانه مص و کانه قنسرن 
و جزیره و سواد عراق می رسد, 

او ی گوید: اس سرزمین عر لستان از ان جزیره «۱» که در آنجا عرب زاده شده و در انجا پخش شده اند نام گفته است. 
عربان در اخبار خود آن را پنج بخش دانند: تبامه» ججاز نجد» عروض؛ ن. زیرا که کوه «سراة» که بزرگترین کوه عربستان 
است ویاد خواهد شد از ته ین کشیده می شود تا به دره های شام می رسد آنگاه عرب آن را «حجان» نامد زیرا که میان غور 
ک همان تهامه و خش است آتجا ات و ات وه در بلندی قرار دارد «جز» و جدانی می اندازد. پس هر چه در باختر این کوه 
در کرانه های دریا از سرزمینبای اشعریان و عك و کانه و جر الشان به طرف پائین تا «ذات عرق» و «حفه» و مسایگانش قرار 
دارد و اجه بائین ان است «غور تهامه» نامیده می شود و تبامه به همه این مخش بست اطلاق می و اجه در خاور ابن 


۳ جاد دوم 


کوه از بیابانها تا پیرامن سرزمین عراق و سماوه هست نجد نامیده می شود. نجد نام هحای اج انسته کوهی که بلندترتن تقاط 
اا امیت خار ابیت و اجه از کوهستان در خاور این کوه» «حجز» و جدا شده تا خشهای «فید» و «جباین» تا مدینه و از سرزمین 
«مذ جح ثلیث» تا بائین رن در خش «فید»» جاز است و عرب؛ آن را «جلس» و «جد» نامد. جلس زمین بلند را گویند 
مانند نجد و حجاز همه آنبا را در خود جای ی دهد. 

سرزمین یامه و محرین و پیرامون آنها «عرروض» نام دارد» که در آنجا نیز نجد (بلندی) و خور (پستی) که نزديك [۷۸] دریا است» 
دیده می شوده شیل‌کنها ودره ها در اینجا هست و «عر‌وض» نام همکانی آن انتت. ‏ قهر| در بر می گيرد. از شت «ثثلیث» 
و پرامن آن تا صنعاء و پیرامن آن از سرزمین حضر موت و ثهر و عمان و پیرامون آن» ین است که در پشت آن باشد. و در این 
بخش تبامه ها (بستیها) و نجدها دیده می شود» و ین شامل همه این مخش است. بس مکه از تهامه به شار است و مدینه و طائف 
از نجد (بلندیهای) آن می باشد. 

ابن اعرایی گوید: جزیره بالاتر از منطقه «تیه» را گویند از آنش جزیره نامند که از فرات و دجله جدا می شود و از بیابان می 
8 

در «نوادر» این اعرالی خواندم که هینم بن عدی می گفت: جزيرة العرب از «عذیب» تا حضر موت است» یی ای بت 
نله 

اصعی می گوید: درازای جزيرة العرب تا «عدن ابین» کشيده شده و پهنای آن از ابله تا جده است. اسود پسر یعفر به هنگامی که 
کور شده بود چنین سرود: ۱ 

و من البلية لا ابالك ای ضربت علْ الارض بالاسداد 

لا اهتدی فیها لوضع 7 تلعة بین العذیب ای جبال مراد «۲» 

او می گفت: این درازای جزيرة العرب است و از برنی پیران شنیدم که می گفت: 

ییق با حدله من لذاتی ابر بنین لا و لا بتات 

من مسقط الشحر الی الفرات الا یعد الیوم فی الاموات 

هل مشتر ابیعه حیانی؟ «۳۲» 

هر میان عمان و عدن است. 

اصعی گوید: جزيرة العرب چهار مخش است: ین مجد: جاز: غور (و این غور همان تهامه است). بس از و پیرامن آن از 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۳ 

تهامه و ین و سبا و احقاف و امه و تحر و جر و عمان و طائف و نجران و جر و دیار مود و «بر معطله» و «قصر مشید» ۱ و 
«ارم ذات العماد» ۲ و «احاب الاخدود» ۳ و دیار کنده و کوهستان طی و هر چه میان انها است از جزيرة العرب است. 
جزيرة عکاظ (ج رع ] و آن بلندی ای است در کار عکاظ و در آنجا تجمین جنگ از جنگهای حرب الفجار رخ داده است. 
خداش بسر زهیر چنین می سراید: 

۰ 

۱۷۹۱ 

ان توعدونی فانی لابن عمکر و قد اصابوع منی بشوبوب 

و ان ورقاء قد اردی ابا کنف این ایاس و عمرا و اين ایوب «4» 

جزيرة ان عر «۵» اج ران ع م ] نام شهری بالای موصل با سه روز راه فاصله است: 

روستایی زرخیز» گسترده وپر برکت دارد. ان می کنم نخستین کس که آنجا را نوسازی کرد حسن پسر عمر خطاب تغلی باشد 
که هسری در جزیره داشت و این به سال ۲۵۰ بود. دجله گردا گرد این جزیره را جز در يك سو مانند هلال فرا گرفته بود. مس 
او خندی میان این دو سر هلال برکند و آب را در آن به جریان انداخت و آسیایی در آنجا به کار نهاد» پس آب» کردا کرد جزیره 
اف فت: 

گروهی بسیار بدانجا نسبت دارند که از ایشان است: 

۱- بو طاهر ابراهم پسر مد «1» سر ابراهيم پسر مهران فقیه جزری شافعی او مر‌دی درست بود که عل و عل با هم داشت. در 
جزبره بر کارگزار آنجا که در آن رورگار عمر پسر شمد بزری بود فقه آموخت. پس به بغداد آمد و در آنجا حدیث شنید و به جزیره 


20612018 ۹ 


۲ جاد دوم 


بازگشت و به تدربس پرداخت و فتوا می داد تا در آنجا به سال 0۷۷ در کشت زادروز او نیز سال ۵۱۷ بوده 
۲- بو القاسم عمر سر مد بسر عجرمه «۷» این بزری جزری» پیشوا و فقیه شافعی بود. این شافع ی گفت: گویند که او داناترین 
مردم روزگار به مذهب شافعی است و در ربیع دوم ۰ در جزیره در گذشت و شاگردان بسیار به جا نهاد. او خود از یاران 
این شاشی (جاپی) بوده 
تاو و ۵دان آفرهای: سه که کداافته فاد برد اسان اد ای ماهر ۲ یاه الیین سامت ادن 
لدین ابو الحسن علی سه پسر مد بن عبد الکریم جزری بودند» که هريك از ایشان خود پیشوا بود. مجد الدین به هنکام زندی دو 
برادر دیگ به سال ۱۲ در گذشت: «۸» 
جزیره فوسنیا »٩(«‏ اج س ی با] و بری آن را قوسینا گفته اند. 
خوره ای در مصر میان فسطاط و اسکندریه است که دیه های بسیار دارد. 
جزیره کاوان «۱۰» (یا بی کاوان): یناعم رک و همان جزیره لافت است در دریای فارس میان عمان و محرین که عشمان 

بن آیی عاصی تقفی به روزگار عمر خطاب هنگای که می خواست بر فارسهای بحرین یورش برد آنجا را بگشود و از آنجا بگذشت. 
کنخ صیرو:های آن دوا استاه وپر معیت» دارای روستاها و کشتزارها بود ولی اکنون ویران شده است: 
مسعودی گوید [۸۰] آن جزیره به سال ۳۳۲ اباد ویر جمعیت بود. 
هشام پسر مد گوید: نام کاوان» حارث پسر امرو القیس پسر جر پسر عامر پسر مالك پسر زیاد پسر عصر پسر عوف سر عاهن سر 
حارث پسر انغار پسر عمر پسر ودیعه پسر لکیز پسر اقصی پسر عبد قیس است. 
معجم البلدان/ترجمه ج 2۷۷ باب جیم و طین و انچه پس از آن هاسشت:۸ ۱۱ هی : 0۷ 

جم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۶ 

جزیره لافت «۱» اف | همان جزیره کاوان یاد شده است. 
جزیره گران «۲» ك م‌ | جزیره ای در برایر زبید در ین است.: 
ابن ابو الدمنه گوید: کران جزیره ای است که خود دژی برای کسانی است که خود مالك بسئیهای جنوب من باشند. فقیه 
مد بن عبدویه («۳» شاگرد شیخ بو اصاق شبرازی شز اه شتا گور او نیز در همانجا است و از خاك او طلب باران کنند. 
تألیفاتی نیز در اصول فقه مانند کاب ارشاد دارد. مردم می پندارند هرگاه دریا طوفانی شود اگر اندی از خاك گور او را به دریا 
ریزند دریا ارام می گیرد. 
جزیره م‌غنای «4» اج ری م ع ن نا گاهی آن را جزیره بت مزغنای نیز نامند که در آنجا «۵» گفته شد. 
جزیره مصر [م ] یکی از بخشهای شبر فسطاط است. 
از آنش جزیره خوانند که وقتی رود نیل پر اب شود دور این مخش را فرا می گیرد و آن را از شپر فسطاط جدا می سازد. از 
ان رو شبری جداگانه به شار می رود. بازارها و مسجد آدینه و منبر دارد. این شهر از گردشگاههای مصر است. باغها دارد و 
شاعران در توصیف این شبر بسیار سروده اند مانند شعر بو السن علی پسر مد دمشتی معروف به ساعاتی که می گوید: 
ما اس لا انس امبجزيرة ملعباللانس تألفه اسان ایرد 
تجری سیم بفصنبا و غلیرهافیز رخ اویسل مد 

وین دمع الطل کل شقيقة شْفيمَة کانحد دب له علار استوها) 
ِِ در نامه وت خود که در جایی نیکو از آن جزیره فرود آمده و او را دعوت به همراهی نکرده بود چنین می 
سراید: 
و لقد نزات من امجزيرة منزلا شمع السرور بثله بتجمع 
خضل الّری ندیت ذیول آسیمه فالسك من آردانه بتضوع 
رقصت عل دولابه اغصانه فلها به ساق هناك و مسمع 
فادع الشوق الیه اول مره و لك الامان بانه لا برجع 0۷ 

۸۱ 
2 خوره ای با دهستانهای بسیار از مخشهای خاوری مصر است. 


ت 200612018 


۳ جاد دوم 


ره هرگاه دم اندلس این کمه را به طور آزاد و سرزمین مجاهد پسر عبد الّه «۸» عامر‌ی را می خواهند که همان جزیره 
منورقه و جزیره میورقه است. برای بزرگداشت صاحب یاد شده آن و کثرت کاربردش چنین شپرت يافته است» که او دانشمند 
پرور بود و دااشمندان را ای می داشت به ویژه قاریان راء هم او صاحب «دانیه» است که شهری در خاور اندلس براير این دو 
جزیره بود. کنیت مجاهد» «بو اجیش» و لمّب او «موفق» بوده تیه ون رنه اع وف ار ان مد بن ابی عامر بود ده ادیی 
فاضل شد و کی در عروض نوشت. مجاهد به سال 4۰1 در گذشت و بسرش اقبال الدوله جانشین او گشت.: 

جزیره [ج ز] (به ضم اول): جایگاهی در امه است که نخلستان آن از آن قبیله ای از تغلب است: 

جزیز [ج ز] (با ضم اول و دو زای نقطه دار): من آن را به خامه بزیدی در شعر فضل بن عباس چنین خواندم: 

یا دار اقوت باجزع ذی الا خیاف بین حزم اریز فالا جراف »٩«‏ 

جزین [ج ز] دهی از نیشابور است» حافظ بو عبد الّهابن ار مرا از آن آگاهی داد. 

معجم لبلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵ه 

جزین [ج ز] (با دو کسره): دیی نزديك اصفهان است. باغ و گردشگاه و آبپا و مسجد آدینه و منبر دارد. گور مظفر پسر زاهد 
درا است. این را نیز حافظ پو عبد اه گفته است <۱». 

باب جیم و سین و انچه پس از ان هاست 

جسداء [ج س | (با الف کشیده در پایان): از ابو مالك و غوری به طم جیم نیز روایت شده است. نام جایگاهی است که لبید 
چنین می سراید: 

فبتنا حیث امسینا قریبا عل جسداء تنبحنا الکلاب «۲» 

در عاب زخشری امتخ است. ٩.‏ ابو مالك گوید: «جسداء» جایگاهی در میان «جلذان» است. 

جسر [ج ] هرگاه واژه جسر یا یوم امسر را به طور مطلق به زبان آرند و چیزی بر آن نیفزایند مقصود گوینده جسری خواهد بود 
ک جنی فیان مسانان ۶ اراتیان کر آضا رخ داد [۸۲] 3 به روز فقس ناطف» نیز شناخته می شود. داستان آن چنین است 
که ابو بکر به خالد بن ولید که در عراق می زیست دستور داد که برای کك به مسلمانان به شام رود و در عراق مثنی بن حارثه 
تیان را ماش برد نسازه: 

پس ایرانیان برای جنگ با مسلمانان فرا آمدند. چون ابو بکر در گذشت مثنی بن حارثه کسی به نزد عمر خحطاب فرستاد و داستان 
را به او گزارش داد. پس مر مردم را برای جنگ با ايرانیان فرا خواند ول مردم ترسیدند. او بو عبید بسر مسعود ثقفی پدر ختار 
بن ایی عبیده را با گروهی بفرستاد و ایشان به «بانقیا» رسیدند آنگاه او بو عبید دستور داد پل بر فرات بستند. برجی گفته اند این 
پل را گذشتگان برای مردم حبره بسته بودند و برای رسیدن به دیه های خود از روی آن می گذشتند و بو عبیده آن را نوسازی 
کرد و این به سال ۱۳ ری بود که او از روی آن به سوی اردوگاه ایرانیان بکذشت و با ایشان مجنگید. پس ايرانیان فزونی یافتند 
و به گونه ای زشت مسامانان را کشتند که تا آن روزه پیشینه نداشت و پس از آن نیز دیده نشد. ابو عبید در این جنگ کشته 
شد و چون گزارش به مدینه رسید حسان ثابت چنین سرود: 

لد عظمت فینا الرزيثة اننا جلاد علی ریب اوادث و الدهر 

عل امسر قتل فف نفسی علیهم فیاجسرتا ما ذا لمینا من امسر «۳» 

جسر خلطاس ج ] نام جایگاهی است که یکی از جنگهای تاریخی عرب در آن رخ داده است. 

جسر ولید «ع» اج و بر سر راه «ادنه» از مصیصه در نه میل مصیصه است. 

نخستین ,نیانگذار آن ولید پسر بزید پسر عبد اللك مروان است که معتصم آن را به سال ۲۲۵ نوسازی کرد. 

جسره [ج ر] یکی از مخلافهای ین است. 

جسرن [ج ] دمی در غوطه دمشق است. این منیر آن را در شعر چنین آورده است: 

حی الدیار علی علیاء جیرون مهوی افوی و مغایی انیرد العین 

ماد وی اذ کئی مصرفة اعنة اللهو ی تلك الیادین 

بارین لفای قاری یزیا خر حراشی سرت باه 
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[۸۳ ۱- شمد پسر هاشم (7» بسر شهاب پو صا عذری جسریق بلین دیه أسبت دارد. او از زهیر سر عبادان و از ان السری 
و از مسیب پسر واخخ و از مد پسر امد پسر مالك مکتبدار برشنود. امد پسر سلیمان پسر حذم و بو عل بسر شعیب و بو الطیب 
احمد پسر عبد الّه سر یی دارمی از وی روایت دارند. 
معجم البلدان/ ترجمه ج ۲ ص: ۵۲ 
۲- نیز از نجا است مار پسر جزر «۱» پسر عمر پسر عمار- يا عماره- بو سیم ری اور فرط او ای فد یبا 
پسر عبد ال پسر یزید پسر زفر احمری بعلیک و از عطیه پسر احمد جهنی جسرینی و جز این دو تن حدیث نقل می کرد. 
بو السین رازی از او روایت کرده می گفت: او پیری درستکار بزرگوار است و میان مردم دیه های غوطه دمشق دادرسی می 
گنل اووزن رمضان سال ۹ در 8 
باب جیم و شین و انچه پس از ان هاست 
جشر [ج ش ] نام کوهی در سرزمین بنی عامم بود که سپس از آن بنی عقیل شد و از سرزمینبای همسایه بنی حارث پسر کلب 
است. 
جش اج (ج) ش ش | ازهری گوید: «جش» همان «نجفه» است که بلندی باشد, «جشاء» دشق تب وا اتید که آن را برای 
کاشتن نخل صاف رده باشند, 
دیگی ی «جش» در نیت اشت. 6 بالاهان انوا «قف» و و جمع آن «جشان» باشد و کم ان را نة جابگاههانی 
اضافه کنند و بدان نام شناسند مانند جش که شبری میان صور و طبریه در کرانه دریا است. 
جشن |ج (ج) ش ش ] نیز کوهی کوچك در جاز از سرزمین جثم پسر بکر است. 
جش ارم [ج (ج) ش ش | ر] کوهی نزديك «اجا» یی از دو کوه طی است» که فراز آن املس (صاف) است. و گورنرها 
و حیوانات بسیار در آن چرا کنند و در بالای آن خانه هی از آن قوم عاد و آثار ایشان بوده و جسمه های تراشیده از سنگ در 
ان اسیار است. 
خش اعیار اج ش ش ۱ چشمه هایی آب شور در پیرامن «شربه» در «عدنه» است. 
ازهری گوید: «جش» تپه هاثی معروف در پیابان است. بدر سر حزان فزاری در خطاب به نابغه چنین می سراید: 
ابلغ زیادا و حین الرء بجلبه فلو تکسیت او کنت اين احذار 
ما تشه رز من لیل ال بدر یختاره معقلا من جش اعيار «۲» 
[۸4 
جثم اج ش ] دیی از بهق در کارگزاری نیشابور در خحراسان است. 
باب جیم و صاد و انچه پس از ان هاست 
جصین [ج ص ص ] بو سعد آن را به فتح جیم آرد و بو نعيم حافظ به کسر آن. و صاد را هر دو مشدد و مکسور خوانند با یی 
ساکن و نون. 
نام بخشی در «مرو اندرست» بود 6 سپس گورستان شد و برنی از باران پیامبر (ص) دز ان نه عاله یو اضاس] «تورگان» 
گویند به معنی سازندگان تتور (تتور سازان)» من در انجا گور بریده بسر حصیب اسلمی و حي پسر عمر غفاری را دیدم» بدانجا 
مسبت دارند: 
۱- بو یگ سر سیف جصینی «۳. مردی ثقه بود. از بو وهب از زفر سر هذیل از ابو حنیفه «خّاب آثار» را روایت دارد او از 
عبدان سر عثمان و جز وی حدیث ارد. 
۲- بو حفص عر سر اسماعیل «4» پسر عمر جصینی دادرس ارمیه بود. سلفی گوید: جصین دیمی از ارمیه است و من آن را 
موهوم می پندارم که این مرد مروزی است زیرا از بو عبد الرحمن سامی از گروهی پیش از او از گروهی از پیران عراسان روایت 
ی کته او فقم‌ی بر مذهب شافعی بود. بو اللجیب عبد الغفار سر عبد الواحد ارموی از وی روایت دارد. 

۰ البلدان/ترمه ج ۲ ۱ باب جم و فاء و اجه س از ان هاست ..... ص : ۰ 
معجم البلدان/ترحمه ج ۲ ص: ۵۷ 
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باب جیم و طین و اجه س از ان هاست 

جطا [ج ط طا/ (با الف کوتاه پاینین): نام رودی از رودهای بصره در خاور دجله است که بر آن چند دیه و نخلستان هست. 
جطین اج ] نام دی‌ی از «میلاص» در جزیره سبسیل است. بیشتر کشتزار ایشان پنبه و کنف است. از انجا است عل بسر عبد 
نله جطینی «۱). 

باب جیم و عین و انچه پس از ان هاست 

جعبر «۲» |ج ب ] (با بای تك نقطه و رای بی نقطه): ریشه آن در لغت به معنی کوتاه و کلفت باشد. رژبه در شعر خود گوید: 
تفن رات ولا طهاملا «۳» دژ جعبر در کار فرات میان «بالس» و «رقه» نزديك سرزمین او انش دب زور اور گذشته آن 
را «دوس» می نامیدند. مس مردی که کور و بزرگ بی قشیر بود و جعبر ن مالك نام داشت مالك آن شد. وی راهزق می 
کرد و بدین دژ پناه می برد» تا اين که سلطان جلال الدین ملکشاه پسر ارسلان بر دیار ربیعه و مضر بتاخت و آن را از جعبر 
بکرفت [ه۸] و قبیله بنی قشیر را از آنجا به بیابان برانده پس به سوی حلب شد که دژبان آن سالم بن مالك بن بدران بن مقلد 
عقبل بوده شرف الدوله مس پسر قردش پسر بدران پسر مقلد که پسر عمو و جانشین او بود مسلم را بکشت و ملکشاه در رمضان 
۰۹ به حلب درشد» و به جای حلب؛ به سالم بن مالك» دژ جعبر را وا گذاشت؛ و او سالای بسیار در آنجا بماند تا در گذشت 
و فرزندانش جانشین او شدند و همچنان بود تا نور الدین مود پسر زنگی آنجا را از شباب الدین مالك پسر علی پسر مالك بسر سام 
بگرفت» و آن چنین بود که روزی برای شکار از دژ بیرون آمده بود» پس یی کلب او را اسر کرده به نزد نور الدین بردند و پس 
از گفتگویی که با او انجام گرفت به جای آن دژ «سروج» و کارگزاری آن و ملاحه حلب و باب بزاعه را با پیست هزار دینار 
به وی دادند. پس چون از او پرسیده شد که آیا دژ را بیشتر دوست داری یا اینها را که گرفته ای؟ در پا گفت البته این پول 
بیشتر است» لیکن با از دست دادن قلعه من سرافرازی و بزرگواری را از دست دادم. سپس این دژ به ایوبیان منتقل گشت و 
اکنون (قرن هفتم) در اختیار ملك حافظ سر عادل بو بکر سر ایوب است. 

جعران [ج ] به وزن فعلان از جعر به معنی پوست برکنده هر حیوان درنده است. نام هناشن 

جعرانه [ج ن ] هم آن را به کسر اول نوشته اند. اهل حدیث» عین آن را مکسور و راء را با تشدید خوانده اند و مدققان ادب» 
اشان را تخطثه کرده عين را ساکن و با تخفیف راء خوانند. 

از شافی روایت است که گفت: مدثان در آشدید رای جعرانه و تخفیف حدیبیه اشتباه کرده اند. این را از آنجا نقل کردم لیکن 
به نظر من هر دو این روایت درست است. اسعاعیل پسر قاضی از علی بن مدیتی آرد که گفت: مردم مدینه آن را و حدیبیه را با 
آشدید خوانند و مردم عراق هر دو را با تخفیف آرند و مذهب شافعی» تخفیف جعرانه است. و از عررب شنیده شده که آن را با 
تشدید خوانند. خطایی آن را با تخفیف ثبت کده است. 

و آن نام آیی است میان طائف و مکه که به مکه نزدیکتر است. پیامبر (ص) هنگامی که از جنگ حنین باز ی گشت و می 
خواست غنایم به دست آمده از هوازن را تقسیم کند بدانجا فرود آمد» و از انجا احرام ست که در آنجا يك مسجد و چند چاه 
نزديك به هم وجود دارد. ولی در شعر جز با تخفیف شنیده نشده است که شاعر چنین می گوید: 

فیالیت فی ابمعرانة الیوم دارها و داری ما بین الشام فکیکب 

ِ ۱ ۸3 

فکنت اراها نی اللبین ساعة ببطن میی ترمی جمار احصب «4» 

دیکی گوید: ‏ , ۱ ِ‌ِ .« 

اشاقك بامعرانة اثرکب ححوة یومون بیتا بالنذور السواس 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۸ 

فظلت کقمور ها ظل سعیه ی + بعنس مشمخر مسا «۱» 

نشان عربی مولد بودن و سستی در این شعر ظاهر است وی من آن را همچنان که بود نوشتم, 

بو العباس قاضی گوید: بهترین عمره برای مردم مکه و همسایگازش آن است که از جعرانه احرام بندند زیرا که پیامبر (ص) از 
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آنجا احرام می است: دوری آن از مکه يك برید از راه هت عراق است و اک کسی آن را پیدا نکند از «تتعیم» نیز می تواند احرام 
تلند ده 


سیف بن عر در کاب فتوح گوید و من آن را از نوشته ابن انحاضبه نقل کردم کی رن کین رنه رفن ایران با فارد 
حرمله سر مربطه و سلمی بسر قین بودند» که از مپاجران و باران نیکوکار پیامبرند. مس ايشان به «اطد» و «نعمان» و «جعرانه» 
با چهار هزار تن از ی میم و رباب فرود اما «نوثجان» و «فیومان» در «ورکاء» برابر ایشان بود. مس بدانها پورش بردند و بر 
«ورکاء» چیره شدند. من (یاقوت) گویم اگر ان روایت درست باشد باید فرض کنيم که يك ده نعمان و يك جعرانه نزديك به 
هم در عراق ويي دیگی در جاز است (« ۰6۲ 

جعفری «۳» [ج ف ی ی ] نام کانی است که امیر مومنان جعفر متوکل پسر معتصم در نزديك سامره در جایگاهی به نام 
«ماحوزه» ساخته است» س شبری در آنجا پدید آمد و خود اف و زمینهای در آنجا به سرداران خود به اقطاع داد تا انجا 
از سامره بزرگتر شد, 

انگاه رودخانه ای» از ده فرستی بالای جعفربه حفر کد که به نام «جبه دجله» شناخته ی شود. و در همین کاخ بود ک 
ری دزن ۲۰۱ پس مردم آنجا را رها کرده به سامره بازگشتند. . هزینه آن ده هزار درم (؟) بود. چنین 
است به نقل برخی از کاب بو عبد له بن عبدوس. 

در سال ۲6۵ متوکل «جعفری» را بساخت و دو میلیون دینار در آن هزینه نموده مباشر متوکل در این کار» دلیل پسر یعقوب 
یراق در بفا خرن بود. ۱ 

من (یاقوت) گویم: آنچه ابن عبدوس نقل کرد چندین برابر آن است که پیش از اين گفتيم زیرا که به رورگار متوکل هر بیست 
و پیج درم يك دینار بود» بنا بر اين» دو میلیون دینار می شود پنجاه میلیون درم؛ 

او گوید: هنگامی که [۸۷] متوکل می خواست جعفری را بنیان نهد به امد پسر اسرائیل دستور داد تا مرردی را بر این کار بکّارد» 
تا مستغلات جعفری را پیش از ساختن در اختیار او نهد و خانه ها را که مردم ناجا ساخته اند بیرون (ویران) کند. پس او 
بو اتخطاب حسن سر مد دبیر راء برای این کار بکارد, حسن سر مد هنکای که برای اين کار برگزیده شد این شعر را سرود و 
برای بوعون فرستاد: ۲ 2 

ای خرجت اليك من امجوبة ما ععت به و لا لسمع 

سمیت للاسواق قبل بناثها و ولیت فضل قطائع ۸ تقطع «4» 

و چون متوکل از سامره به شبرك جعفری نقل مکان کرد توده مردم سامره با وی جامجا شدند تا آنجا که شبر نیه ی گردید. 
پس بوعلی بصری این شعرها را سرود: _ 

ان | تیه جر ما رهم قح ۵ تمرم 

تکون نی القو این تأخروا عن خطهم ام فی ان تقدموا 

۱" ۳ 

در 

کانت تلم کل ارض مرّة منبم فصارت بعدهن تظل 

رحل الامام فاصبحت و کانها عرصات مکٌة حین ضی الوسم 

و کافا تك الشوارع بعض ما اخلت ایاد من البلاد و جرهم 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵٩۹‏ 

کانت معادا للعیون فأصبحت غطة و معتبرا لن یتوسم 

و کان مسجدها الشید بتاءه ربع احال و منزل مترسم 

و اذا مرت بسوقها م تثل عن سئن الطریق و م نجد من بزعم 
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و تری الذراری و النساء کانیم حلف اقام و غاب عنه الق 

ارحل ال الارض ای بتهاخير ار ان ال الاحزم 

و انزل مجاوره با کرم منزل و تیم ابجهة ی بتیمم 

ارض تسام صیفها و شتاژها فابسم نز 

۸۸[ 

و صفت مشاربپا وراق هواوها و ال برد آسیمها التنسم 

سبلية جبلية لا بحتوی حرا و لا قرا و لا آستوخم «۱» 

شاعران دیکر نیز درباره جعفری شعر بسیار سروده اند و از ببترین آنها سروده حتری است که می گوید: 

قد تم حسن ابعفری و ۸ یکن ايتم الا باليفة جعفر 

فی رآس مشرفة حصاها جوهر و تری بپا مسك یشاب بعنبر 

مخضرة و الفیث ایس بسا کب و مضية و الیل لیس بقمر 

ملات جوانیا السماء و عانقت شرفاتبا قطع السحاب المطر 

ازری عل همم اللوك و غض عن بنیان کسری نی الزمان و قیصر 

عال علی لظ العیون کانا پتظرن منه ای بیاض الشتری 

و آسیر دجلة تحته ففناژه من ة مر و روض اخضر 

جر تلاعبه الریاح فتنثتی اعطافه فی سا مستفجر 

اعطیته حض اموی و خصصته بصفاء ود منك غیر مکذر 

و اسم شققّت له من اسمك فاکتسی شرف العلو به و فضل الفخر «۲» 

جعفریه «۳» [ج ف ی ی ] مذسوب به جعفره بخشی بزرگ و نامور در کرانه خاوری بغداد است. 

جعفریه اج ف ی ی |] که آن را «جعفریه دبشو» نیز گویند نام دی‌ی در خوره باختری مصر است. 

جعفر به لح ف ی ی ] که به «جعفریه باذمجانیه» نیز معروف است. دی‌ی در مصر از خوره جزیره قوسینا است. 

جعفی [ج ی ی ] (با تشدید یای پایاین): نام مخلاف جعفی در ین است که أسبت به قبیله مذج دارد. او جعفی پسر سعد 
العشیره پسر مالك پسر ادد پسر زید پسر پشجب پسر عریب سر زید پسر کهلان پسر سبا پسر بشجب پسر یعرب پسر قطان می باشد. 
از آنجا تا صنعا چهل و دو فرسنگ است. 

جعموسه اج س ] نام ای از ان بق ضبینه از «غیِی» نزديك «جبله» است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: 1۰ 

باب جیم و غین و انچه پس از ان هاست 

چغانیان «۱» [چ ] پس از دو الف دو نون است که نخستین آنبا مکسور و بعد از آن یاء باشد و معرب آن صغانیان [۸4] است. 
نام کشوری در فرارود» در سرزمین هیاطله است و اجه را از داستان آن به من رسیده بود در واژه صغانیان نوشته آم» 

باب جبم و فاء و اچه پس از ان هاست 

جفار «۲» [ج ] جمم جفر مانند فرخ و فراخ. جفر به معنی چاه ۶ گودی و گشاد است که سرپوش نداشته باشد. بو نصر 
[جوهری ] پسر جماد گوید: «جفره» زمین باز و گرد است و جمع آن جفار می باشد مانند برمه و برام. 

جفار نام آیی از آن بنی میم است که قبیله ضبه ادعای آن را دارند. و گویند «جفار» جایگاهی میان کوفه و بصره باشد. بشر بسر 
بو خازع بچنین من وله 

و یوم اللسار و یوم فا رکانا عذابا و کانا غر‌اما «۳» 

گویند: «جفار» جایگاهی به نجد است که در اخبار بسیار از آن یاد شده است. 
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روز جفار از روزهای تاریخی عرب به شار است که میان بکر ین وائل و تم بن م» جنکی روی داد و در آن عقال پسر مد بن 
سفیان ین مجاشع به دست فتاده پسر مسلمه اسیر شد و شاعر ایشان چنین سرود: 
اسر اجشر و ابنه و حویرا و النبشل و مالکا و عقالا «4» 
اعشی نیز چنین می سراید: ۱ 
و ان اخاك الذي تعلمین لیالینا از نحل ابفارا 
تبدل بعد الصبی حلمه و قنعه الشیب منه مارا «ه» 
جفار اج ] نیز از آبپای «ضباب» در رویروی «ضریه» و سه شبانه روز از سرزمین از دور است.» وی از آن سرزمین به شار می 
و 
آب این جفار مثل باران اسانی زلال از چشمه ای زير تپه بیرون می آید. گوئی و شل (آلی زلال که از کوزه تراوش می کند) 
است» لیکن و شل نباشد. برنی از ,ی ضباب درباره آن چنین سروده است: 
کفی حزنا ای نظرت و اهلنا بیضبی شماریخ الطوال طلول 
الی ضوءنار بابحدیف یشیها مع الصبح شبح الساعدین طویل 
عل تلم تالب حضّهالتیف عم درل امین و هو کل 
اقول و قد ایقنت ان است فاعلا الاهل ای ماء اجفار سبیل 
و قد صدر الوراد عنه و قد طما با شبب بشفی لو رهت غلیل «» 
]٩۰[‏ جفار «۷» اج نیز سرزمینی است با هفت روز فاصله میان فلسطین و مصره که از «رط» در شام آغاز می شود و به 
«خشی» به شنزارتیه بق اسرائیل ختم می شوده 
جم البلدان/ترجمه ج ۲ 16 باب جیم و کاف و انچه پس از آن هاست ..... ص : ٩۳‏ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ٩۱‏ 
همه آن سرزمین شن روان سفید است و باختر آن به مت شمال به دریای شام می پیوندد» و خاور آن به مت جنوب می بچد و 
به دریای قلزم می پپوندد. از انش جفار نامند چون جفار (چاه 2 گودای گشاد بی سرپوش) !سیار دارد و مردمش جز ۳ 
آیی ندارنده من آن را چند بار دیده ام. می گویند در گذشته- به روزگار فرعونان- تا سده چهارم جری خوره ای بزرگ و اباد 
بوده» روستاها و کشتزارهای بسیار داشته است» ولی امروز تنها نمخلستان و خرمای نیکو دارده که از آن گروهی پرا کنده از مردم 
روستاهای مصر است» که به فصل لاح آن پدانجا آیند و درختان را لاح کنند» و در فصل برچیدن نیز بيایند و با خانواده های 
تکوونیه رداوری آن رها زنل و موعانه‌فان 4 در اقا با شانفه ها رها سا انز رنه ری کل 
در این جاده مسافران مصر چند جایگاه آباد ست ۸ رون بازاری ری تاش داد و ستد با کاروانها در آنجا ی 
کنند. این روستاها «رظ» «قس» «زعقّا» «عر‌لش» «وراده» و «قطیه» نام دارند که در هر يك از ان جایگاهها چند دکان است. 
مسافران کاروانپا هر چه؛ می خواهند زا رگن 

بو احسن ملبی 5 گذشته سال ۳۸۲ در ای 5 برای عریز (اسماعیلی) مضر انکاقت تا رها رز کی جفار «عر‌ش» 
«رظ» «وراده» است. تخل در همه جفار بسیار است و همچنین تالك و درخت اناره مردم ابتجا بیابانیان شهراشین شده اند. هر يك 
در مقایل خانه خود باه ای و تکه زمینهایی دازقر اسان ود فان آندق کشت می کنند و از همانبا ده يك می بردازند» دولت 
از میوه هایشان نیز همین قدر می ستاند. در یک از فصلهای سال از طرف دریای روم پرنده (سلوی) بسیار به آنجا مباجحرت می 
تنل کدان زا «مرغ» «۱» می نامند و هر چه محخواهند از ان ار ی کت تاره ان را می خورند ۶ کوشت: ان را مك سود و 
انبار می نمایند» نیز از کشور روم از راه دریا در یکی از فصلهای سال پرندگان چنکال دار» بسیار مانند شاهین و عقاب و باشه می 
آید و مردم کتر می توانند باز را شکار کنند. عقابها و شاهینهای ایشان چابکی باشه ها را ندارند و چون باه بسیار دارند نیازی 
به پاسبان ندارند» چون هیچکس نی تواند بر دیکری تجاوز نماید» زیرا که هر کس چیزی از باغ خود از دست بدهد» می تواند به 
دنبال رد پای دزد در شنزار برود و در فاصله يك یا دو روز راه» دزد را دستگیر کند. 
بری می گویند [۹۱]: در آنجا مردم جای پای جوان را از جای پای پیر و پای سفید را از پای سیاه و مرد را از زن و پای با 
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شوه وا از ی شوهر یر هی دهید! ار عفن باشد ار شکفت انگو ین شکمتها است: 

جفاف الطیر [ج ف ط ط] گوشه ای از سرزمین بنی اسد م باشد که ثعلبیه نزديك کوفه از آن است. اين مقبل چنین می سراید: 
منبا یتعف جراد فالقبائض من وادی جفاف مرا دنیا و مستمع «۲» 

او «م‌آدنیا» را می خواهد که اس از تخفیف «م‌ادنیا» تلفظ کرده است. 

نصر گوید: جفاف نیز آیی از آن بنقی جعفر سر کلاب در سرزمیذشان است. جریر چنین می سراید: 

تعیرنی الاخلاف لیل و افضلت علی وصل لیل قوة من حبای 

فا ابصر النار الق وت له و راء جفاف الطير الا ماریا «۳» 

سوق گویده جفاف:مبرزمیین کسترده از آن فیله اسد. و حتظله است و در آن جااههان هست. که زندعان سیاو دارد از ان 
زو ان زا ماظن ست دهته او گوید: عمارة بن عقّیل سر بلال سر جریر عبارت را «حفاف الطیر» با حای بی نقطه تلفظ می 
د؛ او می گفت ان جایگاه «اجفه» نامیده می شود (اجفه جمع جفاف) ک او یی از انا را برگ ید و «جفاف» نامید. 
جفجف (ج ج ] ريشه آن به معنی زمین گسترده گرد است. عرام پسر اصبغ گوید: هرگاه از «م الظهران» به سوی مکه روی 
دا رده ای که آن را «جفجف» خوانند سرازیر شوی در ست مکه دره ای است که آن را «تربه» خواننده 

جفران [ج ] (نیه جفر): به گفته حفصی نام جایگاهی در مامه است. دو الرمه چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص ۱۲ 

اخذنا عل ابجفرین آل محرق و لا ابو قابس منا و منذر «۱» 

جفرتان [ج ر] (نیه جفره) که به معنی زمین گرد و گسترده است و جمع آن جفار می باشد: 

نام چایگاهی معروف در بصره است. 

جفر [ج ] جفر به معنی چاهی است که درون آن گشاده باشد و سرپوش نداشته باشد, 

نام جابگاهی در مخش ضریه از خشهای مدینه است۰ دی‌ی اران بو عبد ابار سعید سر سلیمان «۲» بسر توفل سر مساحق هر 
عبد ال سر مسلیه مدیق در آنجا بود و وی بدانجا بسیار آمد و شد داشت ]٩۲[‏ و از این رو او را «جفری» خواندند. او به روزگار 
دی عبایی دادرس آنجا شد و نیکو نام مان 

جفر [ج ] نیز نام آیی از آن بقی نصر پسر قعین است. 

جفر الاملاك [ج رل ا] در سرزمین حبره است و امگذاری آن داستانی دارد که در عنوان «دیریتی م‌ینا «۳» از این کاب یاد 
کرده ام» 

جفر البعر [ج رل ب ] اضعی کوید: جفر البعر آنی است که راه خاجیان از مت جر العامه زديكث راهص از آن می. کززد, 
بوزیا کلایی گوید: «جفر البعر» از آبهای بو بکرین کلاب با يك روز راه فاصله از «حمی» در حت وزش باد جنوب است. دیکری 
گوید: جفر البعر میان مکه و یمامه کار جاده است و آن آیی است از آن بی ربیعه پسر عبد الّه پسر کلاب. من نمی دانم شاعر 
در شعر زیر کدام جفر را خواسته است: 

اما و الزی ح لبون بیته و عظم ایات الذباغ و الشحر 

لد زادنی لجفر حبا و اهله لیالی اقامتین یی علی ابجفر 

فهل یأنمنی له ای ذتها و عللت اصایی بها لیلة التفر «» 

جفر الشحم اج رش ش | نیز آیی ار ان بق عبس در «بطن رمه» کار «ا که انلیمه» است. 

جفر ضضم [ج ض ض ] نام جایگاهی در شعر کثیر پسر عبد الرحمن خزاعی است که چنین می سراید: 

اليك تباری بعد ما قلت قد پدت جبال الشبا او نکبت هضب تیم 

بنا العیش جتاب الفلاة کانها قطا النجد امسی قاربا جفر معطم «9» 

جفر فرس [ج رف ر] الی است که در دوره جاهلیت اسی در آن فرو شد که آب بنوشد و گیر کرد وی او را سام بیرون 
که 
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جفر مه [ج م ر ر زیر درباره مکه از بو عبیده نقل می کند که گفت: هر قبیله از قریش در زمین خود چاهی کندند. پس 
یله بتو تم پسر مرم» «جفی» را کند که همان چاه مره پسر کعب است. او گوید: برنعی گفته اند امیه پسر عبد شمس آن را ایجاد 
3 و «جفر مرة بن کعب» نامید. امیه ی گفت: من جفر را برای حاجیان کنده ام. 
جفر هبائه [ح ه ء] نام چاهی در زمین «شربة» است که در آنجا حذیفه و حمل دو فرزند بدر فزاری کشته شدند. قیس سر زهیر 
که آنان را کشته بود چنین سرود: 
تعلم ان خیر الناس میت علی جفر اطباءة لا بریع «7» 
و در هبائه باد خواهد شد ۰٩۳۲|‏ 
جفره [ج ر] (با هاء در پایان): چنان که گفتیم جفره زمین گرد گسترده است. 
جفره خالد اج رل ] نام جابگاهی در بصره می باشد, بو اشپب جعفر سر حیان عطاردی گوید: من «جفری «6۷» هستم یعنی 
در «عام 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۳ 
ابحفره» به دنیا آمدم» ان سال هفتاد و يك «۱»- و برنی گویند شصت و نه- به روزگار عبد اللك مروان است. بواشپب میر‌دی 
زاستکو اس او از حسن بصری نقل می کند. 
یوم ابحفره نام جنکی است که میان خالد پسر عبد الله پسر خالد پسر اسید یله ایس آیی عفن لیر امد یر قنت یی کشردارسیاه 
عبد اللك مروان بود و مردم بصره- پیروان مصعب بن زییر- رخ داد. عبد اللك مروان نیز پیروانی در بصره داشت که مالك سر 
مسمع ربعی از ايشان بود. پس عبد اللك مروان» خالد بن عبد الّه را با هزار سوار برای ایشان فرستاد و او در جایگاه جفره با 
پیروان خود از مردم بصره گرد آمد و جنگ میان ایشان و مردم بصره چهل روز به درازا کشید. جااشین مصعب در بصره در 
ین جنگ عبد ال پسر عبید اه پسر معمر تیمی بود. آنگاه مصعب هزار سوار به کك ایشان فرستاد. پس سپاه شام گریزان شدند 
و مالك بن مسمع به «قلچ» یگبخت و در آنجا به نجده حروری پیوست پس از آن که چشمش کور شده بود. پس در آنجا بان 
مصعب کشت شد و چنین است که اجا را جفره خالد من عبد له نمند. 
جفلوذ [ج ] (با ذال نقطه دار): حسن ین یی فقیه نگارنده تاریخ صفلیه (سیسیل سیسیل) گوید: جفلوذ شبری بزرگ و بارودار در 
سیسیل در بالای کوهی بلند در کرانه دریا است. در این جایگاه کوههائی بلد و دره هالی بزرگ وجود دارد که در آنها عود 
گوناگون یافت شود که از انبا کشتیبا سازند. من (یاقوت) گویم: ابن قلاقس اسکندرانی چنین می سراید: 
ات هن جدرد اجفال امرء بالدین بطلب شم او بالمتن 

مع انبا بلد اث شم یصفه روض یشم فن منی و منون 
2 1 عیون میاهه محفوفة ابدا حور عین 
و ترکتبا هشن راحتی عن مال قارون ای قارون «۲» 
جفن [ج ] بخشی در طائف است. مد پسر عبد اه میری [44] سپس ثقفی چنین می سراید 
طربت و هاجتك النازل من جفن الا رعا بعتادك الشوق باگزن «۳» 
جفیر [ج ] جایگاهی است که نامش در شعر جر الللك آکل الرار چنین آمده است: 
لن النار اوقدت جفیر نم عنك مصطل مقرور «4» 
و دماله شم از داشان شکت ارگ است که آن را در اخبار امرژٌ القیس پسر جر در کاب خودم «اخبار شعراء» یاد کرده 
ام» 
جفیر [ج ف ] (کوچك نای جفر): دیی در بحرین از آن بنی عامر پسر عبد القیس است. 
و 9 رشن باه بت 
جکان [ج ك کا نام جایگاهی دم دروازه شبر هرات است. 
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بو امحسن علی پسر مد پسر عیسی هراتی «ه» جکانی از آنجا است. او به شام سفر کرد و از بو مان و از یحبی پسر صالح و حاخلی 
در مص و از آدم پسر بوایاس و از مد پسر ابو السری عسقلانی و از زید پسر مبارك و از سلام پسر سلیمان مدایی بر شنود, اد 
پسر احاق هرایی و بو الفضل مد پسر عبد ال سر مد پسر جمیرویه سیاری رابیسی و جز ایشان از وی روایت دارند. 
بو عبد ال حا گوید: از بو عبد الله پسر ابو ذهل شنیدم که بو تراب مد پسر اتصاق موصلی می گفت که شنیدم ما در مجلس 
عبد ال پسر احمد حنبل در بغداد بودیم» او از پدرش از بو البمان حدیئی آورده پس مردی هراقی که پهلوی من نشسته بود این 
حدیث را ۱ ۳ 

البلدان/ترهه ج ۲ ۱۷ باب جیم و لام و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ٩‏ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: 1۶ 
ننوشت» من از اوپرسیدم چرا نمی نویسی؟ گفت پیری راستگو و درستکار در هرات داشتیی) او از بو المان. که هنوز زنده بود و 
علی بن مد بن عیسی جکانی خوانده می شد» برایم نقل کرد و این نقل او مرا برانگیخت تا به حراسان و هرات روم و از آن عرد 
جستجو ماع 
س خانه علی بن مد جکانی را يافتیم و روزها از او اجازه دیدار خواستم و او اجازه نمی داد» تا روزی به در خانه او شستم و 
هنگای که به گروهی از همسایگان اجازت داد من نیز به خانه اش در آمدم. پس ایشان با او سخنانی گفتند و چون برخاستند رو 
به من کرد و گفت: 
چرا ی اجازه به خانه من در آمدی؟ در بایخ گفتم چند بار اجازه خواستم و ندادی؛ پس چون به گروهی اجازه دادی با ایشان در 
آمدم. او می گفت صاحبخانه ]٩0[‏ بر فرشی شسته بود و زیر او خالك بوده پس به من گفت: چرا بر جایگاه احترام آمیز بی اجازه 
نشستی؟ من دست را دراز کرده و بر آن مقداری خالك پاشیدم و گفتم این هم احترام شا پس داش بر من سوخت و حدی برایم 
ی آنگاه بو الفضل پسر بو سعید را شفیع خود قرار دادم و او گفت: او نزد من جزيك طبق چیزی ندارد هر چه در آن طبق 
حدیث هست از آن او باشد. پس بو الفضل به خامه خود حدیئای آن طبق را برای من بر روی ورقهای جههانی بزرگ بنوشت و 
هر چه حدیث بزرگ در آن بود برایم جمع کرده» به من داد. پس من آنها را به نزد او بردم. او گفت: هان! بر خوان! من آنا را 
مرتب می خواندم و او گوش می داد تا همه را بر خواندم. 
سپس او به من گفت بر خیز و برو و دیکر ترا نبیمه 
عل جکان به سال ۲۹۲ در گذشت. 
جکل «۱» اج لك ] (چکل) شپری در فرارود سیحون از کشور ترکستان تزديك «طرار» با دو رای ی نقطه است. 
از آنجا است بو مجد عبد الرحمن پسر یحبی «۲» پسر یونس جکلی خطیب سرقندی روزگار قدرخان. او از بو القاسم عبید الله پسر 
عمر خطیب روایت دارد. بو حفص مر پسر مد پسر امد لسفی نیز از وی روایت می کند. او در سمرقند در شعبان سال ۵۱5 
وش 7 ۳ 
جکران [ج ] بری آن را با واو به جای راء ضبط کرده اند و من آن را از روی اسخه بو سعد با راء نوشتم و ترکیب کاب او نشان 
می دهد که با راء اش تا هن آن ترا پیش از جکل نپاده بوده دی‌ی شسکشت ان اسه 
از آنجا ااست بو شحمد حسن پسر فانخر «۳» پسر مد کرایسی, او از بو سعید مد پسر حسن قاضی سگستان بر شنود, بو سعد گوید: 
بو جعفر حنبل پسر علی پسر حسین سکزی در هرات از او برای ما روایت رد 
0 
جلاباذ [ج ] ( گلاباد) (با بای تك نقطه میان دو الف و ذال نقطه دار پایانین): بخشی بزرگ در نیشابور بوده است که آن را 
اه 
از انجا است بو حامد اد بسر مد بسر شعیب «4» بسر هارون فقیه گلاباذی شعیی . او عموی بو اد شاهد بوده او از ی بسر 
مد پسر بحبی ذهی و جز وی بر شنود. بو العباس امد پسر هارون فقیه و جز وی رک وی در ذیقعده سال 
۸ در گذشت [41]: 
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۳ جاد دوم 


جلاب [ج ل لا] (کلاب): نام رودخانه ای است در شهر حران در جزیره [ کردستان ] به نام دیبی که در کار آن است و 
جلاب نامیده می شد» خوانده می شود. سر چشمه این رودخانه در دی‌ی ات ده «دب» نام دارد. از آنجا تا جلاب چهار میل 
است. این رودخانه تا «بلیخ» می رسد و باقیمانده رودخانه «رقه» اگ در زمستان چیزی از آن یاف غاند در آن می ریزده و چون 
رودخانه ای کوچك است چندان ای از ان به کشتزارهای پائینی نمی رسد. 

جهشیاری گوید: اساعیل پسر صبیح دبیر روزگار رشید (هارون عباسی) برای مردم حران قنائی بر اورد که از آن بیاشامند و 
جلایش نامید» که از انجا تا حران ده میل راه بود. بو نواس شاعر درباره او چنین سرود: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: 1۵ 

بنیت با خنت الامام سقاية فلا شربوا الا ار من الصبر 

ا کنت الا مثل بائعة استها تعود علی الرضی به طلب الاجر «۱» 

جلاجل [ج ج ] و به روایت دیگر [ج ج ] من آن را به خامه بو زکریای تبریزی با دو حای بی نقطه که نخستین آنها مضموم بود 
دیدم» تن از تعبیر «غلام جلاجل- کودك از کوش ونکت گفته شده اشت. که هن «غلام جلجل» نیز گوینده 

این اعرایی «جلاجل» پر «جلاجل» و «هداهد» به معیی پر «هداهد» و «قراقر» به معنی پر «قراقر» باشد و او «فعالل» 
را از وزنبای تکثیر و مبالغه می ششرد. 

ازهری گوید: «جلاجل» نام کوهی از کوهستان واه اشت و شاهدین براقخ آن از شعر ذو الرمه آورده ک گوید: 

يا ظبية الوعساء بین جلاجل و بین الا ء آنت ام ام سالم «۲» 

جلال اباذ اج ] نام دژی استوار در قومس است. 

جلال اج ل لا] نام راه نجد به مکه است» 

نصر گوید: از آاش بدین نام خوآند ند ک به «مثقب» و «قعماع» نام دادند! او گوید: من معنی آن را درست نفهمیدم. مدق از 
ساکان دو کوه برع گفت. 

جلال شنزاری در باختر کوه سلبی است. مرز آن در عت قبله «غوطه ی لا م» و در مت شال «لوی» و در باختر «عر‌فاء» 
و در خاور «بقعاء» است. راعی چنین می سراید: 

میب باخراها برية بعد ما بد ارمل جلال ها و موابمة «۳» 

موابق یعنی مخشهای آن. در حدیث» هرماس پسر حبیب از پدرش از جدش ارد که گفت: يك شبکه ]٩۷[‏ در پشته «جلال» 
بالاای «حزن» یاف و به ند عمر خطاب آمده گفم: يك آلشخور در پشته جلال به من ببخش» تا پایان حدیث» که نضر بسر شمیل 
آن را یاد کرده است. مقصود از شبکه در اینجا چند چاه آب است. 

جلامید [ج ] (جمع جلمود که سنگ باشد): 

«ذات املامید» جایگاهی در «حزن» «حزن بق بربوع» در سرزمین میم است. ذکوان پسر عمر ضبی در نکوهش غالب پدر فرزدق 
در داستانی چنین سروده است: 

زعتم بت الاقیان ان لم نضر کم بل و ای ترجی لدیه الرغاب 

لمّد عض سیفی ساق عود قتاتم و خر عل ذات املامید غالب «4» 

جلانیه [ج ل لا ی ی ] (با تشدید لام ویاء): یکی از دژهای هکاریه از مخشهای موصل است. 

جلاوند [ج ] (بی آشدید): دمی از قم است که برتی بدانجا نسبت دارند. 

جللا هید [ج ] آن را بدین شکل در شعر راعی در اسخه ای که بر امد پسر ییحی پسر ثعلب خوانده شده بود يافتم. و آن چنین 
فر من وادی جلاهید بعد ما کسی البیت سای الغيضة التناصر «۵» 

جلباط [ج ] خشی در کوه «لکام» میان انطا کیه و مر‌عش است؛ که سیف الدوله پسر مدان در آنجا با رومیان جنگید. بو فراس 
در شعری جاسی ان را چنین یاد می کند: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱7 
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فاوقع فی جلباط بالروم وقعة بباالحمق و اللکام و البرج فان «۱» 

جلب اج ] (جمع جلبه که در لغت» نام گاهی است): «جلب اللیل» به گفته ازهری به معنی سیاهی شب است. 

جلب نام دره ای در تهامه های کن از ان قبیله سعد العشبره» میان «جون» و حعاران» است کد ان را «خصوف» خوانند. 
جلب [ج ] در لغت به معنی ابر نازك بی آب است» و به همین معنی «جلب» نیز گویند. «جلب رحل» و «جلب رحل» به معنی 
چوبهای ان است. 

جلب جایگاهی در سرزمین عبس است [۰]4۸ در داستان نجده حروری آمده است» که او داود پسر ضبیب را به نزد بفی ذبیان 
و عبس فرستاد. پس قبیله جذیه از بنی عبس در زمین جلب با وی جنگیدند و او از پس ایشان برآمد. و جلب آبی از آن ایشان 
است. پس یی از بنی عبس چنین سرود: 

الم تریا جلبا تغیر بعدنا و سال دما شرقیه و مغاربه 

و کال تری بین الژوية و الصفا مجرکی لا تعفی مساحبه 

فلا طثرت ایدی جذية ان نجت اقیش و هم قواده و مقانبه «۲» 

جلجل و۳ اصعی و بو عبیده کو ی «دارة جلجل» جایگاهی از می است. کسی جر ایشان آن را از سرزمین «ضیاب» به 
نجد می داند که برابر سرزمین فزاره بوده است» و او القیس آن رایاد می کند. من «داره» را در جای خود «۳» معرفی کردم. 
ریشه «جلجل» به معیی زنگوله ای فازی است که به چهار پا آویزند تا صدا کند. در مثل آمده است: «جری ء یعلق املجل- 
یشاهنی است که زنگوله اوه است». ابو النجم چنین می سراید: 

الا امء بعقّد خیط املجل «4» م‌دی با جرئت می خواهد 3 جان خود به خطر اندازد «غلام جلجل و جلاجل» به معنی 
کودک شنگرل است. 

جلحاء [ج ] (با حای بی نقطه و الف کشیده): گاو جلحاء گاوی است که شاخهایش از بیخ بریده شده باشد و همچنین گوسفند 
و آن به معنی «جماء» است که به معنی بی شاخ باشد. نیز گویند: «ا کة جلحاء- تپه بی قله» شاید این جایگاه را نیز بدین معنا نامیده 
باشنده 

نام جایگاهی در شش میلی «غویر» ۳ به «زبیدیه» شناخته می شود. میأن «عقبه» و «قاع» قرار دارد. خی آا یلاس کر و 
چند گنبد ویران هش :ون تاش آن چاهی آب گوارا هست که تزديك بتجاه قامت گودی دارد. از اجا تا «قاع» شش میل 
راه است. 

جلح [ج ] از ابهای ,نی کلب است و به بنی تویل که بخشی از ایشانند رسیده است. 

جلخباقان اج ل ] (با خای نقطه دار و بای تك نقطه و قاف میان دو الف با نون پایانین): نام دیی در مرو است. 

جلختجان [ج لت ] (با دو جم و الف و نون پایانین): نیز دم‌ی از مرو است که میان آن تا مرو پنج فرسنگ راه باشد, در 
کذشعه و اکنون گوهی از آن برخاسته اند [۰]۹4 از انشان است نو مالك سعید پر هیبره جلکشهای:«ه»: او از حاد سر وید 
روایت دارد. قاسم مر مد میدالی از او برشنوده است. 

جلذان [ج ] ( که دا آن را برنی بی نقطه و برخی با نقطه خوانند): 

نام جایگاهی تزديك طائف میان «له» و «سبل» است که بی نصر بسر معاویه از قبیله هوازن دز آن ی زیفد» گویند آن را به نام 
جلذان پسر ازال پسر عبیل پس عوص پسر ارم پسر سام پسر نوح (ع) خوانده انده ازال »٩«‏ پدر جلذان کسی است که صنعای 
ین را بنیان نهاده است. 

معجم البلدان/ترحمه ج ۲ ۱ باب جیم و لام و انچه س از ان هاست ..... ص : 16 

معجم اللدان/ترجمه» ج ۳ 

نصر بن اد «۱» در حرف ذال نمّطه دار گوید: هموارتر از «جلذان» جی است که تزديك طائف و صاف و راسته است. 
ره کواید: «بطن جلذان» با دال نقطه دار و «صرحت مجلدان» با دال بی نقطه است. او گوید: حسن پسر ابراهیم شیبای 
ساکن طائف برایم چنین سرود: 

و جلدان العریض قطعن سوقا بطرن باجرعیه قطا سکونا 
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تمخال ات ان طلعت علیها لناظرها علالل او حصونا «۲» 

میدانی در «جامع» گوید: عبارت «صرحت مجلذان کذا» که جوهری آن را آورده با ذال نقطه دار است» لیکن من آن را به 

نقل از فراء با دال بی نقطه دیدم و چنین بود: «صرحت مجلذان و جدان و بجداء» به معنی مطلب روشن شده است. این اعرایی 

گوید: عبارت «صرحت مد و جدان و جلذان و جداء و جلذاء» به همان معنی است. حزه در خش امثال خود آن را با ذال 

نقطه دار آورده 9 و هر نبز از او گفته باشد, یر «تاء» در عبارت «صرحت» به قصه بر می گدد. من 

(یاقوت) گویم که در کاب جوهری دقت کردم و عبارت «صرحت مجلذان» را در جای خود نیافم بلکه به جای که 

است «اسپل من جلزان». امیه پسر اسکر چنین می سراید: 

اصبحت فردا لراعی الضآن یلعب بی ما ذا يرييك منی راعی الضان 

اب لغیری نی تابع سلفی اعمام مجد و اخوان و اخدان 

و انعق بضأنك نی ارض تطیف بها بین الاصافر و انتجها مجلذان «۳» 

بو مد اسود گوید: متلك معروف «صرحت مجلذان» برای جائی به کار می رود که مطلب [۱۰۰] روشن شده باشد, 

جلذان اج ل ] تپه سیاهی ات که آن را «تبعه» نیز گویند. غارهایی در آن هست» هر يك با يك شاخ واه اي فان کوه را 

مقدس می شردند. خفاف سر ندبه «جلذان» را در شعر چنین یاد کده است: 

الا طرقت امعاء من غیر مطرق و نی و قد حلّت بنجران نلتقی 

سرت ت کل واد دون رهوة بت و حلذان او کرم بلية حدق 

مجاوزت الاغراض حتی توسنت و سادی لدی باب ملذان مغلق («۵» 

جلسد [ج س ] نام بت است که در حضر موت برد؛ و من آن را در « کاب الاصنام» کلیی نيافتم» لیکن در کاب بر امد حسن 

پسس عبد ال عسکری خواندم که اين درید گفت: عویم حسین بن درید از حاتم پسر قبیصه مبلبی از هشام ين کلبی از بو مسکین 

نقل کرد که گفت: در حضرموت ی بود که آن را «جلسد» می خواندند» و قبیله کنده و حضرموت آن را می پرستیدند. کلید 

داری آن پرستشگاه با بقی شکامه پسر شبیب پسر مکون پسر اشرس پسر ور پسر مرتع- که همان کنده است- می بود. سپس به 

خاندانی از ایشان رسید که به یشان «بتی علاق» می گفتند و کلید داریک از ایشان بود که انعزر پسر ثابت نام داشت. بت جلسد 

«چرا گاهی» داشت که از طرف پپیروانش حترم شرده می شده و چنین برد که هرگاه سم گوسفندان به آن نها هقی رسیلع 

9 آنها بر صاحبانش حرام می شد. پس آنها را با علامتی نشان می کردند. این بت همچون تن مردی تتومند بود که از سنگ 
سفید تراشیده شده و سری سیاه داشت وک کی اوه ار هرن شوت اسان ی قدافک 

اعزر می گفت: روزی من نزد جلسد بودم ویک از بنی امری پسر مبره قربانی برای او آورده بود که ما ناگهان همهمه ای مانند 

آذرخش در او شنیدیم و چون نيك نیوشیدرع؛ گوینده ای می گفت: «شعار اهل عدم» انه قضاء حتم» ان بطش سپم. فقد فاز 

سم »۰ ما گفتم خداوند توضیح! خداوندار توضیح! پس او همان صدا را تکار کد و گفت: «ناء جم العراق» يا ازر بن علاق» 

هل احسست معا عاه و 

0 ۵۵ 6 ۰۲ عن: 1۸ 

عددا جما» یبوی من کن و شام» ال ذات الا جام» تور اظلع و ظلام افل و ملك انتقل» من محل ال محل» «۱» آنگاه خاموش 

ماند و ما نفهمیدیم که چه بود. پیش خود گفتم ان کارع اشت. هه ادامهو هت داش سال دی پر دوباره اسان بدا از 

بت باز شنیدیع و به اندیشه شدیم و قربانی آوردیم وبا خواش بیالودم |[۱۰۱] همان کار را که همیشه می کردیم. پس صدا را 

دوباره شنیدیم و خوتحال شدیم و گفتم: «خداوندا هميشه روشن باشی! از تو گییری ندارم و گیزی نه! کارها درهم شد و ما به 

اندشه شده ام از خثم تو باك دارم و به تام ی آوریم» ناگهان آج رتیل هش و کت رالات 

و عرّاها و اللات» و علياها و منات» منعت الافق فلا مصعد؛ و حرست فلا مقعد» و ابهمت فلا متلدد» و کان قد ناجم نجم و 

هاجم نجم» و صامت زجم» و قابل رجم» و داع نطق» و حق بستی» و باطل زهق» «۲». پس نموش ماند. قبیله های عررب در 
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عخلافهای یمن به زمزمه افتادند. ما در اين گیرودار بودیم که یکی از افراد قبیله کنده شترش را کرد و به نزد جلسد آمد و که 

شتری را نحر کرد و دو پیراهن از پیراهنهای خادمان پرستشگاه را کرایه کرد و پوشید. کاری که همان می کردند. پس چنین 
گفت: «ا رب ایکا! ما مدمومة دما» مخلوقة بالانفاذ» خبوطة بااذ؛ اطللتبا بین جماهیر النخرةه حیث الشقيقة و الضفرة فاهدا! 
رب و ارشد»! «۳». لیکن ب بت بای نداد. ار گوید: س او دلشکسته شد زرا در گذشته هر چه از او می پرسیدند باسضهای 
شکفت الک میداد چون شب ما را فرا گرفت من در ممانجا خفت. . ناگهان صدائی شنیدم که می گفت: 


» 

لاشان محلسده و لاری شدده استام الاود» و عبد الواحد الصمد» و اکفی ار الاصاد؛ و الراس الاسود» «ع». او می گوید: 
پس من هراسناك از جا برخاستم و به سوی بت آمدم ول او را سرنگون شده یأفتم در حالی که پیش از این گروههای عرردم نمی 
توانستند او را از جای خود حرکت دهند. پس به خدائی که جان من به دست او است از انجا نه به خانه رفتم و نه کسی را دیدم 
بلکه سوار چاریای خود شده به صنعا آمدم» و از دم حستجوی خبر کردم که چه شده است؟ در پا گفتند مردی در مکه 
برخاسته و بر ضد بتها دعوت می کند و خود را پیامبر می شمرد. من مخلاف به مخلاف در ین می گشتم تا اسلام آشکار شد و من 
به نرد پیامبر آمدم و مسلمان شدم در شعرشان تا امه اش 

۰ کا بیقر من ی ال املسد «۵» «یقر» در این شعر به معنی سر پائین به سوی بت رفتن امده است. 

«جلس» و «قتان» نام دو کوه در بلندیهای اسد و بلندیهای غطفان است» لیکن در شعر زبرین از گفته عرجی به کسر جیم نقل 
شده است |۱۰۲]: 

بنفسی و التوی اعدا عدو لّْ ۸ ییق ی باجلس جارا 

و ما ذا کثرة اجبران تغنی اذا ما بان من اهوی و سارا «1» 

جلس [ج | در لت به معنی زمين عخت است. «بمل جلس» و «ناقه جلس» نیز به معیی شتر استوار و تنومند می باشد. جلس 
نیز به هر بلندی از زمینبای پست در سرزمین نجد گفته می شود. این سکیت گوید: «جلس القوم» یعنی به سوی نجد بالا آمدند و 
(جلس » به همین معنی است و چنین گواه ارد: 

شال من غار به مفرعا و عن ین حالس النجد «۷» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: 1۹ 

هذلی چنین می سراید: 

اذا ما جلسنا لا تکاد تزورنا سلیم لدی ابیاتتا و هوازن «۱» 

ین وقت به موی نجد الا م ی 

به هنگای که فرزدق به مدینه آمد و مروان حک را ستایش گفت» مروان ایرادی بر او گرفته دستور داد از مدیته یروش کنند 
و سفارش او را به برعی از کارگزاران حوالت داد» بس فرزدق این شعر بسرود: 

یا مروان مطبتی محبوسة ترجوالباء و ربپا م پیاس «۲» 

آنگاه مردی به او رسید و این شعر را برایش خواند: 

و اتیتنی بصحيفة مختومة اخشی عليك ببا حباء النقرس 

الق الصحيفة با فرزدق لا تکن نکداء مثل صحيفة التلمس <«۲» 

طبرانی در «معجم کبیر» گوید: خالد پسر نضر قرشی از ابراهیم پسر سعید جوهری از کثیر پسر عبد الرحمن پسر جعفر از عبد الله 
پسر کثیر پسر عمر پسر عوف مزفی از پدرش از جدش بلال پسر حارث مزنی نقل ارد که گفت: ما با پیامبر (ص) برای سفری 
بیرون آمدرم. 

پس او برای ابریز به کاری رفت و هرگاه چنین می کرد قدری دور می شد. پس من کوزه ی به او دادم و او دور شد, من از 
ست او سر و صدا و جنجالی شنیدم که بی سابقه بود. پس او گفت: بلال! و من پا گفتم. او گفت: ای به همراه داری؟ 
گفم: آری. گفت: بده. و من دادم. ی وی یمتا گفم: ای پیامبر خدا» جنجایی که شنیدم چه بود؟ [۱۰۳] 
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ناسا گویان چه کسانی بودند که من ایشان را ندیدم؟ او گفت: چند تن جن مسلمان و جن مشرلك بر سر پستی و بلندی زمین نزاع 
داشتند و از من میانجیکری خواستند. من» بستی زمين «غور» را به مشرکان و بلندی آن «جلس» را برای مسلمانان نهادم. 
عبد الله پسر کثبر گوید: از کثیر پرسیدم «جلس» چپست و «غور» چه؟ کفت: «جلس» دیه های میان کوهستان و دریا است. 
کثیر گوید: ما ندیدیم کسی در «جلس» زیست کند مکر این که سالم خواهد ماند و ندیدیم کسی را که در غور زندگ کند مکر 
آن که سلامتی خود را از دست دهد, براهيم پسر هرمه چنین می سراید: 
قفا فهریقا الدمع بالتزل الدرس و لا تستملا ان بطول به حبسی 
با 
حثت الا کل و جناء حرة من العیس ببنی رحلها موضع الاس 
یا اد نس ذها وق هل ای الیل ود ینس 
فان سکنت بالفور حن صبابة ای الغور او بابجلس حن الی ابجلس 
تبدت فقلت الشمس عند طلوعها بلون غنی اد عن اثر الورس 
فلما ارتجعت الروح قلت لصاحبی علی مرية ما هاهنا مطلع الشمس «4» 
مک نج «رایت جلسا» یعیی مر‌دی بلند بالا را دیدم» و «را کا جلسا» یعینی سوار بر شتر بلند» و «قد علا جلسا» یعنی از کوهی 
بالا رفت. «اً کل جلسا» یعینی عسل می خورد» و «بشرب جلسا» یعنی شراب می نوشد. «ِم جلسا ای نجدا» یعنی به سوی جد 
بالا ی رود. 
اين اعرابی چنین می سراید: 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۷۰ 
و کنت اما بالغور منی زمانة و بالجلس اخری ما تعید و لا تبدی 
فطورا اک الطرف نو تهامة و طورا اک الطرف شوقا الی نجد 
و ابی عل هند اذا ما تباعدت و اب ال دعد اذا فارقت هند «۱» 
در این شعر «ایل» را به جای «با» به کار برده است. یعنی برای هند و وعد هر دو با هم می گريم. 
جلصوری [ج لد ص را (با تشدید لام و فتح آن و الف کوتاه پاینین): 
نام دژی در کوههای هکاربه ( کردستان) در سرزمین موصل است. 
جلعب (ج ل ] (با عین بی نقطه): ربشه جلعب به معیی مرد بد کردار است که خن جلف گوید و زورگو باشد, 
نام کوهی در بخشهای مدینه است. برنجی آن را [4 ۱۰] در شعربه صورت ثثنیه آورده اند» چنانکه در همانند آن کرده اند. ایشان 
چنین سروده اند: 
سقی الّه ما حلت به ام مالك من الارض او مرّت علیه جماها 
الاهل اری قوی عل التای انتی سررت و اسبانی قدعا فعاضا 
فدی شم بالوجه امی و خالتی و لیلة معدی مها و قتاطا 
هم طحطحوا عنا منولة حقبة بضرب کیدی المردذید نهاها 
فا فنیت ضبع امبملعبین تعتری مصارع قتل نی التراب سباطا «۲» 
جلعد [ج ع ] در لغت به معنی جسم پر و سخت است. نام جایگاهی است که جربر در شعر خود چنین گوید: 
س اذا شنت الایاد و حزنه وان شلت اجراع العقیق و جلعدا «۳» 
جلفار [ج ل ل ] (با نشدید لام): شهری آباد و پردام در عمان است که پنیر و روغن بسیار آن به شپرهای هسایه صادر می شود 
مغر (ج ]و (ج ]و (ج] [ کلم دی از مرو شاهان است. 
جلفر [ج ف ]- | 19 
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بو نصر مد پسر حسن پسر علی پسر احمد قزاز جلفری بدانجا نسبت دارد. او فقیبی فاضل بود. به عراق و شام رفت و استادان 
(سیار دید و از ایشان برشنود. از پدر خود بو العباس و جز وی روایت دارد. بو ند حسین سر مسعود فراء بغوی از وی روایت 
می کرد ,1 1 
معجم البلدان/ ترجمه ج ۲ ۷۱ باب جیم ولام و انچه پس از ان هاست »...۰ ص : 16 
پس از سال 1*۰۳ و 
جلف و قیس |ج ل ف ] شهری از خشهای بپنسیه در سرزمین مصر است: 
جلق [ج ل ل ] ازهری و جوهری آن را چنین ضبط کرده اند و خود» واژه ای عجمی است و کسانی که ريشه عربی برای آن 
می خواهند گویند از «جلق رأسه» کر فته شده که به معنی «حلق وان سر باشده 
نام خوره خوطه است و برنی آن را خود دمشق دانند. و گفته شده است که «جلق» جایگاهی در دی‌ی از دمشق باشد. و 
گویند دیس زنی در دیی از دمشق است که آب از دهانش بیرون می آید. این گفته نصر می باشد. حسان بن ثابت انصاری 
چنین می سراید [ه 1۰ 
له در عصاية ناد متیم تفا یقن الزمان الاول ۰ 
حسان پسر یر معروف به عرقله دمشتی نیز در وصف دمشق و مخشهای آن در قصیدتی که به پیروی از قصیده بو نواس اهوازی 
که گوید: «اجارة بیتینا ابوك غیور» سروده» صلاح الدین یوسف پسر ایوب را ستوده و به دربار او به مصر برده چنان که ابو 
نواس در قصیده خصیب کرده بود» عرقله گوید: 

البلدان/ترجمه ج ۲ ۷6 باب جيم و لام و انچه پس از آن هاست ..... ص : 16 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۷۱ 
عسی من دیار الظاعنین بشیر و من جور ایام الفراق مجیر 
لد عیل صبری بعدهم و تکاثرت همومی و لکن انحب صبور 
و 2 بین اخاف الثغور متیم کتیب غزته اعين و ثغور 
و 2 لیلة بالاطرون قطعتبا و یوم ای الیطور و هو مطیر 
سقی الله من سطرا و مرا منازلا مها للندای نظرة و سرور «۱» 
و لازال ظل یر بین فانه طویل و یوم الرء فیه قصیر 
ویا بردی لازال ماوّكٌ باردا و ماء امحيا من ساحتيك غیر 
یی العیش الا بین اکاف جلق و قد لاح فیها اثمس و بدور 
و 8 بمی جیرون سرب جاذر حبائلهن الال و هو نفور 
و لکن ساحویه اذا سرت قاصدا ال باد فیه الصلاح امیر «۲» 
برنی از شاعران». ین شهر را در شعر زیر نمونه پر ای و برکت و روت شمرده اند: 
لرزق کالوسمی رتاظدا روض القطا و سقی حدائق جأق 
فاذا سعت حول متأدب متاله فهو الذی ۸ برزق 
و الرزق بخطی باب عاقل قومه و ببیت بوابا لباب الاحمق «۳» 
جلق [ج ل ل ] نیز مخشی به انداس در سر قسطه است که رودخانه آن بیست میل درازا را رو به خاور در سرقسطه سیراب 
می کند. در اندلس الی گواراتر از آن شناخته نیست. مردم آنجا می پندارند هر رودخانه که رو به خاور رود آب آن گواراتر و 
بهداشتی تر از رودخانه ای است که آب آن رو به باختر رود. بی امیه آنگاه که از شام کوچ کرده و از دست یی عباس گریخته 
بر اندلس چیره شدند [۱۰] چند شبر از شهرهای اندلس را به نام شهرهای شام نامیدند چنان که اشبیلیه را مص و جانی دیکر 
را «رصافه» و جای دی را «تدم» خواندند. 
سپس در گفتگو و محاوره مردم اندلس» این واژه تراشیده شده و به صورت «تدمی» درامد. اشان لن جایگاه را نیز «جلق» 
نامیدند. ادیب بوزید عبد الرهمن سر مقّانا اشبونی چنین می سراید: 
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دعوت فاسعت الرهفا ت صم الاعادی و صم الصفا 
و شمت سیوفك فی جلق فشامت خحراسان منك ایا «4» 
ابن بسام اندامی پس از آوردن این شعر می گوید: جلق دره ای در خاور انداس است. 
جلك [ج ل ] (بر وزن جرذ): 
بو سعد گوید: من این شکل را در تاریخ ابو بکر بن مردویه اصفهانی دیدم و گان م برم دیی از اصفهان باشد که بو الفضل 
عباس پسر ولید جلکی اصفهانی از آنجا است. او از اصرم پسر حوشب و جر وی روایت دارد. 
جللتا اج ل ] (با تای دو نقطه بالا و الف کوتاه): دیی معروف در نهروان است. 
پدانجا اسبت دارد بو طالب محسن بسر عل سر شهفیروز «ه» جللتانی از فقیهان پیرو شافعی است. او از قاضی بو الفرج معافا سر 
ریا جربری و از بو طاهر خلص روایت دارد. وی از بو حامد اسفرایتی فقه آموخت و به گفته سلفی در جللتا در رمضان 4۵5 
قو اش 
معجم دا ترحه» ‏ ۲ ص: ۷۲ 
جلل [ج ل ] نام بمخشی از کارگاری صنعا در من است: 
جل [ج ل ل ] جل الشي ۰ یعنی بیشتر آن چیزه 
جایگاهی نزديك سلمان است. از آنجا تا واقصه هشت میل راه می باشد. 
حازی گوید: جل جایگاهی در بیابان کار راه قادسیه به «زباله» است. از آنجا تا قرعاء شانزده میل باشد. و در میان قرعاء و 
رمانتین جا دارد. نامش در شعر امده است. 
جلبانرد [ج ء] (با میم به الف کشیده و مره کسره دار و را و دال پایانین): 
دیی بزرگ [۱۰۷] در اصفهان در بخش قهاب است. منبر و جامعی بزرگ دارد. 
جلواباذ [ج ] بو سعد گوید: به گان من دیمی از همدان باشد. 
از انجا است عل پسر اساق پسر ابراهیم «۱» همدانی جلواباذی. او از عثمان بسر بوشیبه و از اد پسر منیع و از اسعاعیل بسر ثوبه 
روایت دارد. حسین پسر بزید دقیقی و امد پسر اتعاق طیی از وی روایت دارند. او مردی راستگو بود. 
جلود اج ] (با دال بی نقطه): گویند نام شبری در افریقیه است. 
بدانجا سبت دارد اند عیسی سر بزید جلودی «۲». او هراه عبد له سر طاهر بداجا رفت و وال مصر شد, ان قتیبه در «ادب 
الکاتب» گوید: ار (به فتح جم) است. که به ار ی و یه به کٍان من دیمی در افریقیه است. بو مد عبد 
له پسر مد بطلمیوسی این را از یعقوب نقل کرد. علی بن حمزه بصری گوید از مردم افریقا درباره این جلود که یعقوب گفته بود 
پرسیدم لیکن هيچيك از پیران» انجا آن را اشناختند و گفتند ما « کدية املود» را می شناسیم» ال 13 ای از کدیه های قبروان 
است. او می گفت: درست آن است که: جلود دیی معروف در شام است: 
جلولاء «۳» [ج ] (با الف کشیده پایانین): آسوجی از اسوجهای سواد به راه عراسان است. از آنجا تا خانقین هفت فرسنگ باشد 
ات فتاه ام بر اشت. ها ییا یاهع وی سیب مان ابادسای عفر با یبور هرفن ان تا «باجسرا» کشتیرانی 
می شوده نگ نامبردار که به سال ۱۱ میان ایرانیان و مسلمانان 3 داد و مسلمانان» ایشان را قتل عام آکردند در آنجا رخ داده 
است. به سبب اجه مسلمانان بر سر الشان آ وود تن آغا را «جلولاء الوقیعة- جلولای بدختی» نامیدند. 
سیف گوید: در روز جلولاء خداوند» صد هزار ایرانی را بکشت و در هر طرف از کشته ها پشته ساخت. پس آنجا را به نام 
ین جله ها (پشته ها) از کشتگان جلولاء الوقیعه خواندند. قعقاع پسر عمر گاهی آن را با الف کشیده و گاهی با الف کوتاه می 
خواند و چنین می سراید: 
و تحن قتلنا فی جلولا آثبرا و مبران اذ عرّت علیه الذاهب 

و یوم جلولاء الوقیعة افنیت تتودفازشن: ۱ مرا الحافب «4» 
نام جلولاء در شعر بسیار آمده است. 
لالم | رز خبری مورف تقر اوه رسک از اما رای ۱۵ مین کی تشد ور انا از پاتشانپ رها ایا 
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دیده می شود و آن شپری است کهن [۱۰۸] که با سنگ ساخته شده و در آن چشمه ای جوشان می باشد. در آنجا رودخانه 
های بسیار و میوه فراوان باشده ببشتر گلهای آنجا را یامن اشکل می دهد. عسل آنجا در گوارا بودل گونه ات6 که پاشین :یار 
ین ویاممین و روغن زنبق» م‌با می سازند. میوه های بی شار گوناگون آنجا را هميشه به قیروان برند. 
ار 5 بر این شهر بر دست عبد اللك پسر مروان روی داد که با معاویه پسر حدیح و سپاه او بود. او را با هزار مد به جلولاء 
فرستادند تا آن شهر را در ميان گرفت و چون کاری از پیش نبردند بارگشتند و همین که اندی آمدند مردم گرد و خاك شدیدی 
را از دور دیدند و بنداشتند ؟ رن جوم کرده» بس بالستادند. ناگهان دید ند 5 کرد و خاك از ورانی دیواره شبر جلولاء 
ات موه اناد 

معجم البلدان|ترجمه؛ ج ۲) ص: ۷۳ 


درون آن رفته اند. بس عبد اللك سر مر‌وان» خبر را برای معاوية پسر حدیخ برد و مردم غنام را تقسیم کردند که به هر مرد 
مسلبان ۲۰۰ درم و به هر سوار ۰۰ درم رسید, 

جلولتین اج ل ت ] (با تای دو نقطه بالا و یای دو نقطه زیر): 

دیی در بعليك نزديك نهروان است. در آنجا بود که بو سعد از ابو البقاء رم پسر بقا پسر ملاعب جلولتینی حدیث برشنود. 
اوه | وا از ای قیاه ساب کر یر اس دسا ای راتماری» ( ال کزته) کرو 

جلهتان [ج ه] «جلهتا الوادی» دو بخش و دو لبه آن را گویند. بسیاری از دانشمندان روایت کرده اند که مقصود لبید در شعر 
تا هد که وید 

وعلا فروع الایبقان و اطفلت بابلهین ظباءها و نعامپا «۱» 

لیکن بو زیاد کلابی می گوید: جلهتان دو جایگاه در حی ضریه هستند و همان بیت بالا را به گواه آورده است. 

جلهمتان [ج ه م ] تیه جلهمه است که در حدیث ایو سفیان آورده اند که به پیامبر ( ۸ 10 ۱20۹ 
رخصت دهی جز این که به خاران جلهمتین نیز رخصت داده باشی! ازهری از شمر نقل آرد که گفت: من واژه جلهمه را جز 
در این حدیث ندیده ام و در خن دی از نو زید عبارت «هذا جلهم» ورد است و «جلهمه» موش درشت باشده او وید 
به قبیله ای ٩[‏ ۰] از ربیعه نیز جلاهم گویند. 

بو عبید گوید: ان می کنم مقصود او جلهه بوده است که دهانه دره را گویند که میمی بر آن افزوده و جلهمه تلفظ کرده است 
و آن را به فتح جیم و هاء روایت نوده و چنین گواه آورده: جلهمة الوادی قطانوا هض. ازهری گوید: در واژه های بسیاری 
دیده می شود که تازیان حرف میم را می افزایند مانند قصمل الشي ء به جای قصل الشی ء بعنی آن را شکست. من گویع: بنا بر 
این هر چند ان واژه نام جایگاهی نیست ول چون شنونده حدیث. آن را نام مارد را یاد کردم. 

جلیانه اج ن ] دژی بارودار و پر میوه در اندلس از کار کاری دره «باش» است. و ان را «جلیانة التفاح- ۳ سیب» نامند 
چون سیب (سیار خوب و خوشیبو دارد. کر شزن نها کار هرهش زرمقاک وهده 

از آنجا است عبد النعم پسر عمر پسر حسان «۲» که شاعر» اذیب و زشك بوده در گونه ای شعر مپارت داشت: که قطعه ها 
بسازد که به چند قافیه خوانده شود و جمله های بند آمیز و فلسفی و نامه هائی از آن دست دارد که همه را شعر گونه می ساخت 
و آنها را به صورت دایره ها و مشجراتی شاخ و یرگ دار در آورده بود. او در دمشق می زیست و از راه پزشکی زندی می کرد. 
وی در دکان برنی از عطاران محله لبادین می آشست و به پزشکی می پرداخت و من او را در آن حال دیدم و چیزهانی از آن دست 
که یاد شد به من بیاموخت و شعرهانی برای من خواند که نتوشتم, او به دمشق به سال ٩۰۳‏ در گذشت. مر پسر یوسف قفعی 
بزرگوار شعری از عبد النعم جلیانی برایم چنین سرود: 

و هل ثم نفس لا تقیل الی افوی محال و لکن تم عزم علی الصبر 

سلالة هذا انللق من ظهر واحد و للکل شرب من قوی ذك الظهر «۳» 

جلیجل |ج ل ج ] ( کوچك نای جلجل): نام منزیی در راه بابان از دمشق ق به سوی قریتین است. از آنجا تا دمشق دو مرحله به 
سوی خاور است. يك کاروانسرا دارد و من چند بار ان را دیده ام. 
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جلیقیه «4» [ج ل ل ی ی ] میا 9 ۱ نام مخشی نزديك کرانه دریای محبط از بخشهای باختر دور اندلس است 
که موسی ین نصير هنگام چيره شدن بر اندلس بدان جایگاه رسید, 
هوای ین منطقه جز برای ساکان ان وان تیه تن الکو «جلیقی» اسبت به شهری از روم اشت. ها |۱۰ 
اند لس 
البادان/ترجمه ج ۲ ۷۷ باب جیم و میم و انچه س از ان هاست ۰.... ص : ۷ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۷ 
پپوسته و ان را جلیقیه نامند, 
از آنجا است عبد الرهن بسر مر‌وان جلیتّی «۱» که به روزگار ی امیه در اندلس به تخت اشست و ای در تارچٌ و 
تکاشتة شده است» ۳۳ 
جلیل [ج ] «جبل اجلیل» از کانه شام تا نزديك مص کشیده شده است. معاویبه در يك جایگاه ان کسانی را زندانی می کد 
به قتل عثمان عفان متهم می شدند مانند مد پسر بو حذیفه و کریب پسر ابرهه. در اما برد هد رن سر عدمی,بلوی 
کشته شد. او به دست يك عرب هنگامی به قتل رسید که به قتل عثمان اعتراف کرد. این ؟ گفته بو بر سر موسی است. 
ان فقیه گوید: منزل نوح (ع) ) در جبل جلیل به نزديك حمص در دیی بوده است که آن را «حر» خوانند. نیز گوبند: تتوری 
که از آنجا طوفان جوشیدن گرفت در آنجا بوده است. او گوید: کوه جلیل نزديك دمشق است. نیز گوبند: عبسی (ع) برای این 
کوه دعا کرده است که درندگانش کمی را نیازارند و و یل 
ِ س از هت از بدیجا ی پیوندد. آنجه از آن در فاسطین است «کوه حمل» و آنجه در اردن است « کوه جلیل» و آنجه زديك 
مشق است «کوه لبنان» و آنچه در مص است «سنیر» خوانده می شود. بو قیس پسر اسلت چنین می سراید 
رد 
و لولا رینا کا نصاری مع الرهبان فی جبل الیل 
و لک خلقنا اذ خلقنا حنیف دیننا عن کل جیل «۲» 
حافظ بو القاسم دمشتی گوید: واصل سر یل بو بکٌ سلامانی از بنی سلامان جلیل «۳» بت یه کره: یل اسیت: دارد و 
از کار گزاری صیدا و بیروت در کرانه های دمشق است. او از مجاهد و از مکحول و از عطا و از طاوس و از حسن بصری 
حدیث می اورده 
اوزاعی و عمر سر موسی پسر وجیه وجمی و ایک ۰ یحبی سر معین گوید: واصل بن جمیل حدیث درست دارد و به 
هنگامی که اوزاعی از عید الق ه دسر عبد الله سر عباس یزان شد به نزد او پنپان گردید. بعدها اوزاعی مهمان نوازیهای 
او را سپاس می نماد وی گفت از هیچ میزبانی چنین نیکویی ندیدم» او ما در «هری العدس- انبار عدس» پنهان کده بود و 
شامگاهان دختری می آمد و اندی عدس برایم می پخت و می آورد و من هیچگاه در میزبانی او [۱۱۱] سختی ندیدم و در پذیرای 
اوبه من خوش گذشت. 
«ذو املیل» نام دره ای تزديك مکه است. شاعر‌ی چنین می سراید: 
بذی الیل عل مستأفس اجد «ع» 
ذو الیل نیز دره ای نزديك اجا است. 
جلیه [ج ل ی ی ] («موزن کوچك نمای جل به معنی واخج و روشن): 
تصر گوید: نام جایگاهی تزديك وادی القری در پشت «بدا» و «شغب» است. 
باب جیم و میم و آنچه پس از آن هاست 
جماء اج م ما] (با الف کشیده پایانین): به ساختمان بی پنجره «اجم» و ینت و و زان «ماء» می شود فا اعضا انست . هد رشاو 
جماء» به معنی گوسفند بی شاخ شده است. 
رلشه «جم» به معیی (سیار از هر چبز باشد یی اس ون ارأس» به معنی رستگاه موی فراوان در سر. «اجم» و 
«جماء» در 


معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۷۵ 
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ساختمان به معنی کبود آن است مانند اجه کی «اشکیته» یعنی شکایت او را رفع کردم و «اعجمت الخاب» به معیی این است 
که «عمه» آن و گنی آن را بر طرف کردم و در لت همانند سیار دارد. 

جماء کوهی کوچك در سه میلی مدینه در بخش عقیق به طرف «جرف» است. بو القاسم ممود پسر عمر گوید: جماء کوهی کوچك 
در مدینه است. که آن را «جبیل» خواندند زرا که در آتجا دو کوه است و این کوه از آن يکي کوتاهتر است سپس آن را 
«ماء» گفتند. 

در اب بو احسن مهلی «جماء» نام تپه ای سیاه است. او گوید: آنجا دو جهماء (- تپه) ومع اسر امه ار مفبته ق: وق 
تور و ۵رد ازور بان کیت کویل: 

و کان با کاف العقیق و بیده بحط من ابماء رخا ململا «۱» 


در کاب احمد سر مد همدانی آمده است: در مدینه سه جماء وجود دارد: 

7 

جماء تضارع «۲» که از «قصر ام عاصم» و «چاه عروه» و ان سامانها جریان می باید, احیحه سر جلاح درباره ان چنین می سراید: 
ای و العشر ارام و ما جت قریش له و ما حروا 

لا اخذ انعطة الدنية ما دام یری من تضارع جر «۳» 

ان است «مکیمن ابماء» که سعید پسر عبد اثرمن درباره آن چنین می سراید: 

عفا مکین ابماء من ام عام فسلع عفا ما ره واقم « 

2 

جاء ام خالد که بر قصر مد پسر عیسی جعفری ویرامن آن ی گذرد ان از خانه های اشعث از مردم مدینه و کاخ بزید 
سر عبد اللك سر مغیره توفلی است» و «فیفاء اتگبار» نیز جماء ام خالد است؛ 

9ات 

جماء العاقر که میان آنجا و جماء ام خالد میدانی است و اين یکی بر کاخهای جعفر پسر سلیمان و پیرامن آن می گذرد. بو قطیفه 
در شعر خود یی از ان سه جماء را خواسته که می گوید: 


القصر فالتخل فابماء ینیما اشبی ال القلب من ابواب جیرون 


قد یکتم الثاس اسرارا و اعلبها و لیس بدرون طول الدهر مکنونی («۵» 

ماجم [ج ج ] ماجم مع مجمه به معنی کاسه ای چوبین است. 

دبر ماجم نام جایگاهی ۳ در واژه «در» باد خواهد شد. بو عبیده گوید: ار بدین نام خوانند که در آنجا قدحهای 
چوبین می سازند. 

بمجمه نیز به معنی چاهی است که در باتلاق می کنند و می تواند آن سرزمین بدین نام خوانده شود. 

هماجم اج ج ] اين وزن برای تکیر و میالغه است. 

«ذو جماجم» از آهای «عمق» است که يك روز راه ان فاصله دارد. گاه آن را به فتح جیم خوانند» 

جماهو [ج ج ] مردم جرجان آن را چنین تلفظ کنند و بنوبسند. جماجم کوچه ای در گرگان نزديك به خندق است. 

بدانجا مسبت دارد بو علی حسن پسر ییحی پسر نصر جماجمی )۰ او از عباس سر عیسی عقیل روایت دارد. بو نصر مد سر یوسف 
طومی از وی روایت کند. کابپائی نیز تألیف کرده است. 

ماح اج ] (با حای بی نقطه پابانین): مصدر «هح الفرس» «ماحا» و «موحا» به معیی پهوش شدن اسب بر صاحبش است. 
نام جایگاهی است. که ذر شعر اعشی آمده است: 

جمار [ج ] (جمع جمره به معنی سنگ است): نام جایگاهی در منی است که سه جمره معروف در آنجا می باشد. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۷۰ 

ان کلیی گوید: از آتش بدین نام خواندند که يراهي خلیل (ع) در آنجا بر ابلیس سنگ انداخت. پس «جعل مر من مکان الیل 
مکان» یعنی ابراهیم (ع) در آن موقع از جانی به جای دیکر خبز ی گرفت و سنگ پرت می کرد. اين کلبی این مصرع را نیز به 


نع 2612:0182 


۲ جاد دوم 


گواه می آورد: 
و اذا کی غر‌زی اهرت «۱» 
[۱۱۳] شاعری دیکر گوید: 
اذا جتتما اعل ابمار فعرجا علی منزل بالیف غبر ذمیم 
و قولا سقاك الّه عن ذی صبابة اليك ای ما قد عهدت مق «۲» 
از [ج م ما] (با تشدید میم و الف و زای پایانین): به معنی آنچه بسیار خیز گیرد است. 
نام شپری دریای در جزیره ای نزديك یمن است. 
ماعیل اج م ما] (با عین بی نقطه): دی‌ی در کوه نابلس در سرزمین فلسطین است. 
از انجا بود حافظ عبد الغنی پسر عبد الواحد پسر علی پسر سرور «6۳ پسر نافع پسر حسن پسر جعفر مقدسی بو ممد. او را به یت 
القدس بت می دهند زیرا که جماعیل خود نزديك آن است و نابلس و همه کارگاری آن وااسته به یت المّدس است و يك 
روز راه بیشتر فاصله ندارد. او در دمشق نشأت بافت و برای جستجوی حدیث به اصفهان و جز آن رفت. وی پی گير و پر 
جستجو بود. به بغداد در امد و در انجا از ابن نقور و جزوی به سال ٩٩۰‏ بر شنود سپس به اصفهان رفت و به سال 2۷۸ به 
بخلا بان کشت و در آئجا کیت 
سپس به شام و مصر منتقل شد و بازارش در آنجا بگفت و گروهی سیار از پیروان حنبل به دور او کرد آمدند. و در پیشامدی 
برای او در دمشق علیه او ادعا شد که آشکارا خداوند را جسم می شمرد و گواهی چند فقیه در این مورد علیه او گرفته شد. وی 
به همین سبب از دمشق به مصر رفت. در مصر نیز از مخالفین در امان نبود و زندگانی او را تارمی کرد او کابهانی نیکو و سودمند 
در عم حد بت نزاشت. 
یک از آنها «کاب الکال نی معرفة الرجال» یعنی رجال صحبحهای ششگانه از نخستین راوی تا یاران پیامبر (ص) است که بسیار 
شک اشی آوهال) مکی ری رکشت 
نیز ازجا است پیر زاهد فقیه موفق الدین بو تمد عبد اله پسر احمد «4» پسر مد پسر قدامه پسر مقدام پسر نصر جماعیلی مققدسی 
ساکن دمشق و از دااشمندان نیکو کار که دی خود در داش بی مانند بود و مذهب این حنبل داشت و زاهد بود. 
تألیفات گراغایه مانبد کاب الغنی در فقّه بر مذهب احمد سر حنبل و اختلاف فقها نگاشت که [۱۱] گویند در بیست شلد 
است. و نیز خاب «الفنع» و «خاب العهدة» و در حدیث کاب «التوابین» و «خاب الرقه» و «صفة الفلق» و «فضائل الصحایة» و 
«خاب القدر» و «جّاب الوسواس» و «خاب التحابین» و در عم اسب «خاب التیین» نی اسب الفرشیین» و «الاستبصار ی نصب 
الانصار» و پیش در آمدی بر فرایض و ختصری در «غریب اطحدیث» و ای در اصول فقّه و جز اینبا دارد, او فّه را نزد شیخ 
بو الفتح پسر منی در بغداد آموخت. او از بو الفتح مد پسر عبد البق پسر سلمان پسر البطی و از ابو العایی احمد پسر عبد الغنی 
پر حنیفه باجسرانی و از بو ذرعه طاهر پسر مد پسر طاهر مقدمی و جز ایشان سیار بر شنود و مدتبای دراز در جامع دمشق عم 
آموخت. حافظ بو اتعاق ابراهیم پسر مد ازهری صیرفی به من چنین گفت که وی آخرین کسی است که بر او بر خواندم. او به 
دمشق در بایان ور کف زاد روز او شعبان ۵4۱ بود. 
جمال [ج ] (بی تشدید): نام جایگاهی در نجد است که در شعر ید پسر ثور هلالی دیده می شود. 
جمان اج ] (به معنی مره ای مسیعین): «بمان الصوی» نام جابگاهی در سرزمین یکن است. 

جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۸۱ باب جيم و نون و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۸۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۷۷ 
جمانه [ج ن ] (یکی واژه پیشین): از عمارة بن عقیل پسر بلال پسر جربر روایت است که گفت: شنیدم سراینده ای شعر نیای او 
جربر را چنین می خواند: ۱ 
اما لليك لا یزال موکلا بهوی جانة او بریا العاقر «۱» ِ 
من پرسیدم «جانه» و «دریای عاقر» چه هستند؟ او گفت: دو زن می باشند! اس خندید که به خدا و کید انان دو تپه در 
ست راست و چپ خانه جربرند. 


200612018 ۳5 


۲ جاد دوم 


جماهر به اج ی ی | دژی نزديك «جبله» در کانه های شام است. ماهر بیشتر هر چیز را و 
ماهر [ج ] جایگاهی است در شعر امرژ القیس و آن این تك بیت است: 
و قد افود باقراب ال حرض ال جاهبر رحب الوف صبالا ۲( 
جمح [ج م ] (بر وزن جرذ): کوهی از آن بنی نغیر و پناهگاهی برای دزدان آنجا است. 
رازه (با حای بی نقطه): سر کوهی بیرون آمده از دریا در دماغه عمان |۱۱۵] میان انا و عدن است. دریانوردان 
آن را «رآس ابشحةّ» می خوانند و نزد الشان اسیار تامبرداز است که دربانوردان هند در رفت ار کش ان سیان راهان 


کر 
جمدان [ج ] ان شمیل گوید: «جمد» تك کوه سر به فلك کشیده ای است که برنعی جاهایش سنگلاخ و تند و خشك و برنی 


دیکر نرم و اه دار است: از انش «بمد» گفتند که خشك وی آب و علف می ناید. «بمد» نی زار کوچك دایره مانتدی است 
اما «قاره» تك کوه سر به اسمان کشیده است و هر دو با قله ای می‌تفع می باشند و هر دو را «ا که» خوانند. «بمدان» در ایضجا 
گوفی ثثئیه جمد باشد چنان که از گفته جریر در شعر زیر بر می آید که آن را به نعامه اضافه کرده پس نون تلنیه اش را حذف 
کده ات 
طربت و هاج الشوق منزلة قفر تراوحها عصر خلا دونها عصر 
اقول لعمرو یوم جمدی نعامة يك الیوم یس لا عزاء و لا صبر «۲» 
ین در صورتی است که مقصود جریر جایگاهی باشد که در حدیث دیدیم و گرنه اگر اين مراد نباشد مقصود او دو اکه نعامه یا 
دو قاره نعامه است و در این صورت نام جایگاه نخواهد بود بلکه صفت آتجا خواهد بود. اما واژه ای که در حدیث آمده پس 
بزید پسر هارون آن را تصحیف رده بعد از جی نون افتوده است؛ 
برنی از راویان مسلم» آن را به صورت حران با حاء و راء بی نقطه تصحیف کرده است و آن نام یکی از منازل «اسام» در میان 
«قدید» و «عسفان» است. 
بو بک سر موسی 8 مدان کوهی میان «ینبع» و «عیص» با فاصله يك شب راه از مدینه است. و وید مدان دره ای 
میان دنه غزال و «اج» است. اج از کار گزاری مدینه می باشد. 
در حدیث ی پیامیر (ص) بر جمدان تن و چنین گفت: «سبق الفردون- تك روان پیشروانند». 
ازهری از بو هریره نقل آرد که پیامبر بر کوهی در راه مکه گذشت که بدان «جدان» گویند. پس فرمود: بروید! اینجا مجدان 
است» تك روان پیشروان خواهند بود. پرسیدند: ای پیامبر خدا مفردون کانند؟ او پاسخ داد: کسانی که بسیار به یاد خدا باشند 
۳ 
ین واژه در کاب ازهری با بای تك نمطه و پس از آن جیم و سپس دال آمده است و غیر او آن را آن چنان که ما یاد کردیم 
اورده است. 
من (یاقوت) گویم: نمی دانم چه پیوندی میان جمله «سبق الفردون» و روایت جمدان می باشد؟ معلوم است کسانی که به یاد خدا 
باشند پیشرو خواهند بود هر چند جمدان را هم ندیده باشند, و من ندیدم کسی این حدیث رایاد کرده و ان مشکل را حل کرده 
باشده 
کثیر در جائی که از جمدان یاد می کند در وصف ابری [۱۱] چنین گوید: 

سّی ام کللوم علی نأی دارها و اسوتها جون ایا م باکر «ع» 
ی ۲ ص: ۷۸ 
احم زحوف مستبل و بابه له فرق مسحنفرات صوادر 
تصعد فی الاحناء ذو جر فية احم حبرکی مزحف متماطر 
اقام علی جمدان یوم و لیلة مدان منه مائل متقاصر «۱» 
هد [ج م ] بو عبیده گوید: کوهی از آن بنی نصر به نجد است. زید پسر عمر عدوی یا ورقة پسر نوفل در شعری چنین سروده 
ست: 


آسیح الّه آسبیحا نجود به و قبلنا سبح البودی و امد 


دس ۲ جلد دوم 


لقد نصحت لاقوام و قلت هم انا لیر فلا یغرم احد 

لا ین الا غیر خالق فان دعوم فقولوا بیننا حدد 

سبحان ذی العرش سبحانا یدوم (ه و قبلنا سبح ابمودی و امد 

مسر یا ی ی ام تاو ملک ان 

لا شی ۰ ما تری تبقی بشاشته ییقی الاله و یژدی انال و الواد 

تغن عن هرم پوما اه و اتلد قد حاولت عاد فا خلدوا 

و لا سلیمان اذ جری الرباح به و الانس و این فیما نا ترد 

بن اللوك الق کانت لعزتبا من کل اوب الا واقد یفد 

حوض هنالك مورود بلا کذب لابد من ورده بوما کا وردوا «۲» 

طفیل غنوی در شعر خود جایگاهی را بدین نام با سکون میم آورده و شاید همان جایگاه باشد که ما آوردیم زیرا که گویند هر چه 
اه اينك شعر طفیل: 

و بابمد ان کان این جندع قد وی بستنی علیه بالصفائ و اجب «۳» 

ول مکن است او «جمد» به معنای اکه را خواسته باشد چنان که در «جدان» یاد کردیع. 

مد اج م ] نام دیی بثرگ پر از تاقیهان اور کت وه اسان ان کارگٌاری بغداد در خشبای «دجیل» نزديك «اوانا» است. 
بدانجا اسبت دارند: 

۱- بو عبد الله مد پسر احمد «6» پر عبد ال [۱۱۷] بمدی. او از بو بدر ابراهيم پسر منصور کرنی و از اد سر مجد جرار و 
جز ایشان برشنوده است. وی در رمضان ۵۸۵ در گذشت 

۲- فرزند او امد سر محد] «ه». از بو العای احمد بسر عل سر سین بر شنود نت گفاه 

هراد [ج ] گونی واژه ای نو ساخته باشد, 

ی 

امن ال هند عرفت الرسوما عمران قفرا ابت ان ترا «۲» 

مالك پسر ریب مازنی چنین سراید: 

علی دماء البدن ان ۸ تفارق ابا حردب یوما و اصاب حردب 

سرت نف دجا لیل فاصبح دونبا مفاوز جمران الشریف و غتّب 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۷۹ 

تطالع من وادی الکلاب کانبا و اقد. اتدات امنه.ف پدق زیرب:1» 

نصر گوید: بمران کوهی سیه فام میان مامه و فید در سرزمین تیم یا نمیر سر عاص است۰ 

بو زیاد گوید: جمران کوهی است که بنی حنیفه هنکام گریختن از جنگ روز نشناش از آنجا گذشتند و آن جنک بود که میان 
اشان و ی عقیل رخ داد. پس شاعر‌شان چنین سرود: 

و لو لت ها بضیمه انغرت:عا یت سا آن سید‌ها رب 

ره [ج ر] پیش از این گفتیم که جمره به معنی سنگ است. 

مره جایگاه ری مرات در منی است وان را «جمرة العقبه» با جمره بزرگ نیز می نامند زرا که در رفزضن آن را سنکاران می 
داودی گوید: جمره عقبه در پایان منی در پشت مکه قرار دارد» نخستین جمره منی و جمره میانه هر دو بالاتر از مسجد خیف در 
پشت مکه هستند و مره عقبه خوانده نی شوند. من سبب سنگاران جمرها را نیز در واژه کعبه بیان داشته ام. 

و ی ی ی نیل در کشور مصر است. 

جمز [ج ] نام آیی نزديك حبوتن میان یعامه وین است که خود بخشی از یمن به ششار می رود. 

ان مقبل گوید: 


۲ جاد دوم 
ظلت عل الشوذر الاعل و امکنها اطواء جمز عل الارواء و العطن «۳» 


۱۸ 

۱ (با هم بودن» ضد جدا بودن): همان مزدلفه و همان قح و همان مشعر است. از انش جمع خواندند که حاجیان در آن 
کرد آیند. این هرمه چنین می سراید: 

سلا القلب الا من تذ لیلة جع و اری اسعفت بانحصب 

و جلس ابکار کان عیونها عیون الها انضین قدام ررب «8» 

دیکّی نیز گوید: 

نی ان بری لیل بجمع لیسکن قلبه ما یعانی 

فلبا ان راها حولته بعادا فت نی عضد الامانی 

اذا سح الزمان بها و ضنت عل فای دلست للزمان ۵ 

جمع اج | نیز دژی در دره موسی (ع( در کوهستان «شراة» نزديك «شوبك» است. 

مل اج م ] (ر وزن حمل به معنی شتر): «بثر جمل» در حدیث بوجهم کر هلت آملگ اشت: 

«لی جمل» [ل ی ج م ] جایگاهی میان مکه و مدینه می باشد که به مدینه نزدیکتر است. در آنجا است که پیامبر (ص) در ججة 
الوداع جامت کد. 

ی جمل [ل ی ج م ] جایگاهی میان نجران و ثلیث در کاره جاده حضر موت به مکه است. 

ی جمل [ل ی ج م ] جایگاهی میان مدینه و فید است که از آنجا تا فید ده فرسنگ باشد. 

لیا جمل [ل یا ج م ] (به صورت اْنیه): دو کوه در یامه در سرزمین قشیر باشد, 

عین جمل [ع ج م ] آیی است نزديك کوفه و نامش را از شتری که در آن آب مرد» ژفته است یا آن که به مردی اسبت افته 
که جمل نام 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۸۰ 

کته 

حمل [ج م ] نیز نام جایگاهی در شنزار عا است. شاخ گوید: 

کانها لا استقل السران و ضها من جمل طمران «۱» 

جم «۲» اج م م ] شبری در فارس است که به نام جمشید پسر طهمورث نامیده شده. ایرانیان می پندارند که طهمورث همان 
ادم ابو البشر است. 

جهن [ج م ] م توان آن را جمع جمان به معنی خر مهره سیمین که همانند ولو ی سازند دااست. لبید در شعر خود آن را لول صدف 
دریانی پنداشته و چنین می سراید: 

و تظی ء فی وجه الظلام منيرة کمانة البحری سل نظاما «۳» 

۱۱۹[ 

جمن [ج م ] نیز کوهی در سوق المامه است. اين مقبل چنین می سراید: 

فقلت للقوم قد زالت جایلهم فرج احزیز ال الفرعاء فان «4» 

جمومان اج | لثئیه موم و ان اسی است که همین که يك دویدن را به پایان رساند و به دویدن دیکر خوانده شود. 

ابن سکیت در گزارش شعر زین نابغه . . 

کتمتك لیلا بابمومین ساهرا و همين هما مستکا و ظاهرا «۵» 

می گوید که جموم آیی است میان «قباء» و «م‌ان» در بصره در راه مک, 

جموم [ج ] یی واژه پیشین): 

گویند نام زمینی از آن بنی سلیم است که یکی از جنگهای پیامبر (ص) که زید پسر حارثه را به فرماندهی فرستاده بود در آنجا 
رخ داد 


جمهور اج | «مهور الشي ء» بخشی بیشتر يك چیز است. 


200612018 1-۹ 


۲ جاد دوم 


حره بی سعد را «مهور» گویند. و نیز گفته اند «مهور» شنزار مشرف بر اطراف خود می باشد, ذو الرمه چنین می سراید: 
خلیل عوجا من صدور الرواحل مجمهور حزوی و ابجا ی النازل #0« ِ 
جهیش لج] (با شین نقطه دار): همان «خبت ایش» باشد که در آن واژه یاد می شود. جمیش به معیی تراشیده است. از انش 
بدین نام خواندند که هیچ گاه ندارد. 

جیعی [ج م عا| با الف کوتاه پایانین بر وزن فعیلا: نام جایگاهی است: 

جمیل اج ] (به معنی یبا در مقایل قبیح) : «درب میل» کویی در بغداد اشت 5 بدان أسبت دارد ابراهیم مسر مد «۷» اسر 
عمر سر یی سر حسین بو طاهر علوی مییی؛ او به کوی «جمیل» می زیست س بدامجا سبت داده شد. او از بو الفضل مد سر 
عبد الّه پسر مطلب شیبانی روایت دارد. بو بکر خطیب نیز از وی روایت کند. او به بغداد در صفر 445 در گذشت. زاد روز 
او در بابل به سال ۲۱۹ بود. 

باب جیم و نون و انچه پس از ان هاست 

جناب [ج ] جناب به معنی «فناء» و حریم و هر چه نزديك به جایگاه کسی باشد است. آن را چنین ضبط شده دیدم. 

وید نام جابگاهی در سرزمین قیله کلب در «ساوه» میان عر‌اق و شام است. ان خالویه در ٌارش شعر این داره این واژه 
را چنین 0 " 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۸۱ 

ضبط کده اه 

خلیل ان حانت ممص میتی فلا تدفنانی و ارفعانی ای جد «۱» 

۳۹ 

و ما علی اهل ابناب باعظمی و ان ل یکن اهل الجناب علی القصد 

فان انقا م ترفعای فسلما علی صارة فالقور فالاپلق الفرد 

لکیما اری اثبرق ای او مضت له ذری الزن علویا و ما ذا نا ییدی «۲» 

جناب اج ] «فرس طوع ابجناب» اسپی ی نرم رفتار و رام بش کو که ۳ فلان ی جناب قبیح» هرگاه با خانواده خود 
به بازی و بدرفتاری پردازد. 

جناب نام جایکاهی در «عراض خیس» و «سلاح» و «وادی القری» است. گویند از منازل قبیله مازن می باشد. 

نصر گوید: جناب از دیار قبیله فزاره میانه مدینه و فید است. این هرمه چنین می سراید: 

فاضت عل اثرهم عیناك دمعهما کا ینابیع تجری اللولٌ النسق 

فاستبق عینك لا یّدی البکاء بها و اکفف بوادر دمع منك استبق 

لیس الشتون و ان جادت بباقية و لا اجفون عل هذا و لا امدق 

راعوا فوادك اذا بانوا عل مجل فاستردفوه کا بستردف الق 

بانوا بادماء من وحش اناب ها احوی اخینس ف ارطاته رق «۳» 

بو قلابه هذیل نیز چنین می سراید: 

ینست من الذية ام عمرو غداة اذا انقونی با ناب «4» 

سکری آن را چنین ضبط کرده است. خیم پسر وثیل ریا نیز چنین می سراید: 

نی قیسا امور کثيرة و ما الیل ما ای قیسا بناثم 

هل من وادی اس فناشنی باجماد جو من وراء اعضارم ۵ 

ان حبیب در تفسیر آن گوید: جناب از سرزمین قبیله فزاره است و «خضارم» از خشهای امه می باشد. و جناب امنظل نام 
جایگاهی در ین است. 

جنایذ «۲» اج ب ]- کاباد (با بای تك نمطه مکسور و ذال نقطه دار): 


2612:0182 ۳-1 


دس ۲ جلد دوم 


از بخشهای نیشابور است. بیشتر مردم» آن را از تخشهای قهستان کار گزاری نیشابور می خوانند. خود کوره ای است که «گاباذ» 
خوانده می شوده نیز گویند دی‌ی است. 

رای ان از خانشند ان تون اس هار 

۱- بو یعقوب اتحاق پسر مد «۷» پسر عبد الّه جنابذی ( گابادی) نیشابوری. او از مد [۱۲۱] پسر بحبی ذهلی و از بو الازهر و 
جز آن دو بر شنود. او به سال ۳۱۹ در گذشت» حسین پسر عل از وی روایت دارد. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۸۲ 

۲- عبد الغفار سر مد «۱» پسر حسین سر عل سر شیرویه بسر علی سر حسین شیروی جنابذی بو بکر نیشابوری» پیری کهنسال» 
نیکو کار راستگوه نژاده و پاك دامن بود. بازرگانی بود که کالاهای دم را پخش می کرد و از آن روزی بر می گرفت و سود 
می برد تا آنگاه که زمینگیر و خانه شین شد و به نقل حدیث پرداخت و سود بسیار برد. او چهل سال نقل حدیث ی نود و 
دانش بسیار از او شنیده شد. وی نوادگان را به اجدادشان در روایتبای پی درپی (مسلسل- زنجیره وار) پیوند می داد. در هیچ 
کون به اندازه شاگردان او پیر و جوان برابر هم نبودند. او تا بایان کون و چم و رد خود را سام نگاه داشته بود هر 
تیان از اند :هی هم وه 

وی در نیشاپور از پدر خود پو امسن و قاضی بو بکٌ مد سر حسن خیری و از بو سعد مد سر موسی سر فضل سر شاذان صراف 
و از بو عبد اه نجد پسر ابراهيم پسر مد پسر یکی مکی و از بو منصور عبد القاهر پسر طاهر بغدادی و جز ایشان و در اصفهان از 
بو بکر بن زبده و جر وی بر شنود, گروهی از پیرای که پیش از او دی کذشتند از وی بر شترذند ره ایبه سال: 616 برد و به 
ذحجه سال ۵۱۰ در گذشت. ۳ 

۳- پیر ما عبد العزیز پسر مبارك «۲» پسر مد جنابذی اصل و متولد بغداد و ساکن آنجا بود. کنیت او بو مد پسر بو نصر پسر بو 
القاسم بود و به «ان اخضر» شناخته می شده او ساکن کوی «قیار» از مخشهای نهر معلی در بغداد خاوری بود. در جوایی از 
پدر خود و از علی بسر بکاش بسیار بر شنیده بود تا آنجا که در همسالان او مایه دارتر و پر جستجوتر از او یافت نی شد. وی بو 
الفضل پسر ناصر را دریافته و با او تا هنگام مرگ می زیست. نخستین بر شنودن او به سال ۵۳۰ بود. هيچيك از پیران بغداد که 
ما ایشان را در يافتيم پر مماع تر و راستگوتر و امین تر از او نبودند. خوش خلق و بذله گو بود و نکته های شیرین می گفت. 
نکاشته های خوب و سودمند در حدیث شناسی !سیار داشت [و برای بسیاری از کابپایش خطبه می ساخت ]۰ وی در مذهب 
امد حنبل متعصب بوده من از او بر شنودم و به من اجازت داد زرا پیری لکد کار نود خد اش رمت کاد. وی در شثم 
شوال ان شخ و نزديك دروازه حرب در سن ۸۷ سالی ور اش 

زاد روز او ؛ ۵۲ بود [۰]۱۲۲ 

جنابه «۳» لح ن نا ب ] با تشدید نون و بای تك نقطه: شهری کوجك در کانه فارسن اش 02 عتحمان آنتر در اقلیم سوم 
ِ جغرافیانی آن از جهت مغرب ۷۷ درجه و پهنای جغرافیائیش از جهت جنوب سی درجه ات اس بان ان 
را دیده ام که در کرانه دریای محیط نیست و کشتیها از دریای شور به خلیجی که آن شبر در انجا است وارد می شوند. میان شهر 
و دریا پیرامن سه میل یا کتر راه است خی ای آن تشر هیا شزا تض ی ار ‏ تفر با سل و در شال آن در مت بصره «مپروبان» 
و در هت جنوب رش سا وم اتب ماد را 5 کشنیهان که مسافر فارسش دارند در آنجا الک می اندازند. 
بری از اهل سیر گفته اند که نام آنجا از جنابه پسر طهمورث شاه گرفته شده است و ما آن را در واژه فارس یاد خواهيم کرد. 
مردم انجا از اب شور و چاهها می اشامند. 

حازی وک جنابه مخثی در محرین میان «مپروبان» و «سیراف» است و این غلطی شگفت آور می باشد. زیرا مپروبان و سیراف 
در کرانه های ایران می باشند و جنابه نیز در انجاست در حایی که بحرین به کرانه های عربستان گویند که در معت قبله ایران 
است و در جانب باختری آن قرار گرفته. امیر ابو نصر نیز چنین گفته بود و حازی این غلط را از او گرفته است و هر دو به اشتباه 
دچارند. میان جنابه و سبراف پنجاه و چهار فرسنگ است. 

من در کاب جغرافیای که تألیف آن از جهت انتساب به بو زید بلخی و بو اسحاق استخری مورد اختلاف است چنین دیدم که 
درباره فارس می گوید: از انجا است بو سعید حسن جنایی «ه» قرمطی که مذهب قرامطه اشکار کرد. او از جنابه شبری در 


کرانه خلیج فارس ات 


۲ جاد دوم 


معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۸۲ 

دنگ کوب (دقاق) بود و از جنابه رانده شد. پس به بمحرین رفت و در آنجا به بازرگانی پرداخت و به تبلیغ عربان دست زد و 
ااشان را به مذهب خود فرا خواند و کون از مردم رین و پیرامن آن ی ورن پیروز شدن او بر سپاهیان سلطان و مردم 
آنجا و دشمنی او با دم عمان و همسایگان آن تا بدانجا بود که او را در رختخواب خود کشتند و خداوند مردم را از شر او خلاص 
کرد. س از او پسرش سلیمان بن حسن پا خانبته کفار آن‌هانعیان بت ال رامر اس شدن راه مک دز روزکار او و جوم او 
به کعبه و بردن خر الاسود را از آنجا به قطیف و احسا در سرزمین محرین که پیست و يك سال در نزد الشان باند و سپس در 
برابر وجوهی که دریافت کردند خر الاسود را پس دادند و کشتار او معتکفان در مکه را معروف است ۰/۱۲۳ هنگامی که او 
راه حاجیان بگفت و کد یه رده عمودش برادر بو سعید و خوبشاوندااش گفتار شدند و در شیراز به زندان افتادند, اشان در 
مذهب حالف او بودند و به راه درست می رفتند و چون گواهان از قرمطیان بر ابن مسئله گواهی دادند انان اراد شدند. بایان 


۶ او 
9 
از داستانبای شیرین آن که می‌دی به بو سلیمان داستاْسرا «۱» شیزی داد و گفت از خداوند مخواه تا پسرم را به من باز کرداند. 
او پرسید: 


چاست؟ گفت در چین است! او گفت می خواهی خدا پسرت را از چین تا ايتجا با يك بشیز باز کرداند؟ این شدنی نیست. ال 
در جنابه با سیراف بود شاید می شد, 
برنعی از راویان به جنابه اسبت دارند. از ایشان است: 
۱- مد پسر علی سر عمران جنایی «۰۲ او از یحی پسر یوس روایت دارد, بو سعید پسر عبدویه و جر وی از او روایت کند, 
۲- بو عبد الرهن جعفر سر خدا کار «۳» جنایی مقری. او از عل سر مد معين بصری و از ابراهیم پسر عطیه روایت دارد. ان 
نقطه گوید: عبد السلام پسر جعفر قیسی برایم گفت که من از او بر شنودم هنگامی که فرزندش عبد الرمن کودك بوده 
جناح «4» اج ] نام کوهی در سرزمین قبیله بق ملان است. این مقبل چنین می سراید: 
ویقدمنا سلاف قوم اعرْة تحل جناحا او تحل حجرا «0» 
ابن معلی ازدی در گزارش این شعر گوید: خالد می گوید «جناح» با ضم جم است. نصر گوید: جناح کوهی سیه فام از آن 
قیله اضبط سر کلاب است وت ان «دحی» و «داحیه» که دو آب است و اشت فش انا «مران» باشد و این دو را «تلیان» 
جناح [ج ] نیز دژی از کار گزاری مارده در انداس است. 
جنادل «1» اج د جمع جندل به معنی سنکاره اشت: 
نام جایگاهی است در سه میلی بالای اسوان» دورترین نقطه صعید مصر نزديك کشور نوبه, 
بو یک هروی «۷» گوید: جنادل در «اسوان» سنی است که از میان نهر نیل تشون امه وه هنگام طغیان نیل بر روی آن چراغها 
بیفروزند و به وسیاه آن گزارش افزایش آب را به مر‌دم مصر می رسانند تا خطر را از خود دور کنند. ایشان این خبر را با قایق 
کوچك که بر روی آب نیل می رود به دیکران می رسانند و بدین سان این قایق از آب پیشی می گیرد و شارت افزایش اب را 
سانده 

ِ [ج ر] دیی در طبرستان میان ساری و استراباد است. ان خن بو سعد باشد, از آنجا است: بو اتحاق ابراهیم پسر مد «۸» 
جناری. او از ابراهیم سر [ ۱۲] مد طمیسی روایت دارد. عثمان بن سعید سر بو سعید عیار صوق از وی روایت می کند. 
او گوید: من در «مسموعات» »٩«‏ بو اسن سر مد خاورانی به خامه خودش خواندم: من «مسند» اس ن مالك را در سن 
چهار سال و دو ماهی به سرخس ند اندرزگو ممد بن منصور سرخسی بر خواندم که آن را از بو الکارم مد پسر عمر پسر اپیرجه 
«۱۰» اشم‌ی بلخی از بو عثمان 

جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۸۸ باب جیم و نون و انجچه بس از ان هاست ..... ص : ۸۰ 
معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۸6 
سعید پسر بو سعید عیار صوئی از ابراهيم مد جنازی در «جنازه» که دمبی میان استرآباد و گرگان است از ابراهیم پسر مد طمیسی 
روایت می کرد. او این واژه را با ضم جیم و زای بعد از الف ضبط رده است. 


2612:0182 ۹۷ 


۲ جاد دوم 


جناشك [ج ] (با انتقای ساکنین و کاف پایانین): 

یک از دژهای نامردار گرگان و استراباد است که به استواری و بزری شبرت دارد. وزر بو سعد آیی گوید: این دژ در شبرت 
از توصیف بی نیاز است. یک از دژهایی است که ابر پائینتر از آن است که بر دامنه آن می بارد و قله آن خشك می ماند زیرا که 
از اير برتر است و ار بدان ی رسده 

جنان [ج ] (با نون پايانین هموزن جنان به معنی دل): 

گویند: «ما بستقر جنانه من الفزع- دل او از ترس آرام ندارد». شر گوید: جنان به معنی هر چیز پنهان باشد و این شعر به گواه 


ارد: 

له عم اصایی و قوم اذ برکبون جننا سبیا و ریا ۱» 

یعیی اندیشه ای نادرست را در ذهن می پرورانند. «جنان السلمین» یعنی و مسلمانان. 

«جنان» کوه و دره ای به نجد است. اين مقبل چنین می سراید: 

اتاهن لبان ببیض نعامة حواها بذی اللصبین فوق جنان «۲» 

بان نام م‌دی و «جنان» منزل از منازل «(خضر» از «حارب» اش ۸ منزل «کأس» دلراده خر (سر جعد خضری در انا بود 
و چون خود و خولشاوندانش از انجا به شام منتقل شده بودند و حضر ین جعد به آنجا رسید و او را نیافت سضت بگراست و چنین 


سر‌ود. 
بلیت کا یب الرداء ولا اری جنانا و لا اخّاف ذروة تخلق 
[۱۲۰ 


الوی حیازعی من صبابة کا بتلوی الية التشرق ۳( 

جنان اج ۱ (مع جنت به معنی بوستان): «جنان الورد» در اندلس جایگاهی از کار گٌاری طلیطله است. ۰ «کهف» و 

«رقم» 5 در قرآن باد شل ن آضا باشد و من ۳9 در «قیم» یاد کده ام» . گویند طلیطله شبر دقیانهس شاه باشد. 

«باب انان» جابگاهی در رقه شام انسته 

«باب انان» نیز مخشثی در حلب است. 

«باب الینان سورجی» میدانی از میدانهای بصره در مخش قبیله ربیعه است. این به گان نصر می باشد. 

جنباء اج ] (با بای يك نمطه و الف کشیده): 

«جو جنباء» نام جایگاهی در سرزمین بق میم در یامه در فاصله يك شب از «وقی» ای ۵ اشا ناش ان جنی رخ داده 
3 

ِ اج د ۵ ] (با تشدید نون و بای تك نقطه): مخشی از خشهای بصره در خاور دجله است. 

جنب |ج ] نام یی از ان قبیله نی عدویه در زمين یامه است. این از بو حفصه مامی نقل شده است. 

«خلاف جنب» در کن اش 9 به قبیله ای منسوب می باشد و ایشان «منبه» و «حارث» و «علی» و «سنحان» و «شران» و 

«هفان» باشند. به لین شش تن «جنب» گویند 3 فرزندان بزید ین حرب بن عله ن جلد بن مالك بن ادد هستند. از آن ایشان 

را «جنب» خوانند ک اشان از برادرشان «صداء» جدا شده با سعد العشیره بان بستند و «صداء» با ی احارث بن کعب بیان 

است ۰ 


«نهر جنب» سرزمییی معروف در سواد عراق از بطاخ (م‌دابها) است. 

جنبذ «4» [ج ب ]- گنبد (با بای تك نقطه و ذال نقطه دار): 

دیی از نیشابور است که ایرانیان آن را گنبد (با گاف) گویند و معنی آن نزد ایشان سقّف کرد همچون قبه باشد. 

معجم البلدان/ ترجمه ج ۲ ص: ۸۵ 

تلاصا ستت درد ی ما ی ی او نزد امام مسعود پسر حسین کشانی 
فقه آموخت. در سرقند می زدست و به آموزگاری کودکان می پرداخت. ابو مظفر سعانی از او بر شنود. 

بو متصور گوید: گنبد دییی از روستای بست از مخشبای تیشابور است» از آنجا است بو عبد الله غواضص کنبدی «» که ان 
شعر سروده او است [۰ ۱۲] 

من عذیری من عذوی ی قر قر القّلب هواه فقمر 

قر لیبق منی حبه و هواه غیر مقلوب قر «۳» 
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۲ جاد دوم 


جنبذ [ گنبد] نیز شهری به فارس است. «ِ 

جنیل [ج ب ] (با بای تك نقطه): 

بدارات جهد او بصارات جنیل ای حیث حلت من کیب و عزهل «۵» 

«صارات» تیزیپای دماغه کوه باشد. 

جنبلاء اج ب ] (با الف کشیده پایانین): 

خوره و شهری میان واسط و کوفه است که از آن به قتاطر بت دارا سپس به واسط روند. 

جنثاء اج ] (با ای سه نقطه و الف کشیده پابانین): 

سرزمینی میأن دمشق و بعلبك در شام است. 

جنجروذ اخج ]| (با ذال نقطه دار پایانین): دی در نیشایور است وان را ِِ رود» نیز گویند که در باب کاف باد شده 
اه 

مشهور بدین لسبت» بو سعید عمر سر مد «7» سر منصور سر لد عدل جنجروذی ختن (باجناق) است. از اش «ختن» گفته 
اند که باجناق بو بکر پسر حزیه بود. او از ابدال بر شنوده بود. در خراسان و عراق و ججاز بدین أسبت شهرت داشت و از سری 
سر خزعه و جز وی روایت داشت. بو عل حافظ نیز از وی روایت می کرد. او در شوال ۲۶۳ در گذشت 

جنحره اج ج را شبری زرخیز نزديك حضرموت است. 

پدانجا أسبت دارد سعید سر عیسی بسر بو عثمان جنجیال «۷» مکنی به ابو عثمان؛ در طلیطله می زیست و از عبد الرهن بسر 
عبسی سر مدراج روایت یی 7 او کارهای حدم را در ذهن نگاه جات و اسناد اشان را می شناخت این گفته ان 


اشکرال استا: 


جنجیاه اج ۱ شهری به اندلس بین «شاطبه» و «بذشته» است. 
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انا اسبت دارد تمد پسر عیسی [۱۲۷] پسر عشمان پسر حیات پسر زیاد پسر عبد له پسر مقرب اموی جنجیی «۸» مکنی به ابو 
عبد ال در طلیطله می زیست و از بو میمون و ابن مدراج بر شنود. مردی آگاه و نیکو کار بود. زاد روز او روز عرفه سال 
ان زاو ون از ام را ان کال ناد کده اشت: 

البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۸۲ 
جچند («۱» اج ] با دال بی نقطه: 
نام شهری بزرگ در ترکستان است. از انجا تا خوارزم ده روز راه می باشد و در برایر کشور ترکستان در فرارود نزديك نهر 
سیحون قرار دارد. مر‌دمش مسلمان حنفی مذهب اند و اکنون به دست تاتارها می باشد و از آن آگاهی ندارع. 
پدانجا اسبت دارد قاضی ادیب دالشمند و شاعی نولسنده» حو شناس یعقوب بسر شیرین جندی «۰۲ از بزرگترین شا گردان قرائت 
بر بو الماسم زخشری بوده او در خوارزم می زاست و من او را در کاب «شحویان» اد کرده ام 
جند [ج ن ] گویا واژه ای نو ساخته باشد. 
بوسنان مامی «۳» گوید: در شپرهای ین می و سه منبر کهنسال و چهل منبر تازه کار هست. کار گراریهای ین در اسلام به 
سه ولایت مخش بندی شده است: يك وال برای جند و مخلاف های آن که از همه بزرگتر است. وال دیگر بر صنعاء و مخلاف 
های آن که ميانه است. و والی سوم برای حضر موت و مخلاف های آن که از همه کوچکتر است. 
جند از جند بن شهران نام گرفته است که تیره ای از قبیله معافر هستند. 
عاره گوید: در جند مسجدی هست که معاذ بن جبل (ر ض) آن را ساخت و حسین بن سلامه وزیر بو ابحیش بسر زیاد بر 
آن بیفزود» و او خود برده ای نوبی بود. وی می گوید: من می دیدم که مردم به این مسجد ج می کنند چنان که ج بیت ال 
المرام کنند. گهگاه کسی به کسی می گفت: بگذار تا ج تام شود! ان حائل گوید: جند از شهرهای بلند ین در سکاسك 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱۳ مسیلبه ( کذاب) چون می 


۳ جاد دوم 


شنید که مردم بو حنیفه را به ارتداد مسیلمه سرزاش می کنند در شعر زیر از عربهای غیر بقی حنیفه یاد می کند که ایشان نیز 
ناد شده آند: 

رمتنا القبائل بالتکرات و ما نحن الا کن قد حد 

۱۲۸ 

ولا من سلیم و الفافها و لا من تیم و اهل اند 

و لا ذی انار و لا قومه و لا اشعث العرب لو لا الک 

ولا من عرانین من وائل بسوق النجیر و سوق اند 

وک ازاسانعا وه برع لو منت آمرتا کار فا 

ندین کا دان کذابنا فیالیت والده ۸ یلد «4» 

وه هن ی وی وا شید وان ارت 

۱- مد سر عبد الرهن جندی (۰66 او از معمر سر راشد روایت دارد و مد ن ادراس شافعی و جر وی از او روایت کی 
۲- طاووس پسر کیسان عامی «» مولای محبر بسر ربسان جیری است. او از تبار ایرانیانی بود که در جند می زیستند. او تابعی 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۸۷ 

معروف است. از ابن عباس و از جاببن عبد الّه و جز ایشان از وی روایت دارند. او به مکه به سال ۱۰۵ يا ۱۰5 در گذشت: 
۳- موسی جندی «۱. او از پیامبر (ص) به صورت مرسل (بی سند) روایت کرده است که پیامبر (ص) گواهی دروغین يك 
گواه را رد کده اشبتن: معمر ن راشد از وی روایت دارده 

عء- عبد له سر زینب جندی («۰»۲ کثیر سر عطاء از وی روایت دارده 

0- زمعه پسر طا جندی «۰»۳ او از عبد الله پسر طاوس و از عمر پسر دینار و از سلمه پسر هرام و از بو زیر روایت دارد. عبد 
الرهن بن مهدی و وکیع از وی روایت کنند. 

1- عبد الله بن عیسی جندی «۰»4 عبد الرزاق صنعایی از وی روایت کند. 

۷- مد ن خالد چندی «۵». 

۸- عبد الله بن حير بن رلسان جندی «1». او از مد بن مد حدیث نقل می کند. سلمة بن شبیب از عبد الرزاق بن همام از 
معمر بن راشد حدیث او را نقل کرده است» وی دیگری این را از عبد الرزاق بسر عبد الّه پسر محیر نقل کند و معمر را میان 
اشان نگذارد. 

۹- سلام پسر وهب جندی («۰»۱۷ ژید بن یاوه از او روایت دارد. 

۰- علی بن ابی حید جندی «۸» از طاووس بن کیسان روایت دارد. عبد اللك بن جرخ نیز از وی روایت کند, 

۱- کثیر سر عطاء جندی «۰۹. او از عبد اسر رشب جندی روایت کند و عبد الرزاق از وی روایت دارد. مخاری گفته 
است: کثیر بن سوید از م‌دم ین شمرده می شود [۰]۱۲۹ عبد الرزاق از عبد اللّه بن زینب روایت می کند و معمر از وی روایت 
دارد و اين به نظر درست تر می رسد 

۲- صامت سر معاذ جندی ۰۱۰ او از عبد اخید سر عبد العزیز سر بورواد روایت دارد. مفضل بن مد جندی از وی 
روایت می کند. 

۳- شحد بن منصور بو عبد الله جندی «۱۱» از مرو ین مسلم و از ولید بن سلیمان و از وهب ین سلیمان روایتبای مر‌سل بر شنود, 
بشر بن ح نیشابوری نیز از وی بر شنوده است. این گفته بخاری است. 

6 - بو قره موسی طارق جندی «۱۲». او از ابن جریج و از مالك و از گروه سیار دی روایت دارد. بو بر مقری از وی روایت 
۵- بو سعید مفضل اسر مد جندی شعی «۰»۱۳ او از حسن بسر علل حلوانی و جز وی روایت دارد. بو بع مقری از وی 
روایت کند. 

جند [ج ] (یکی اجناد): «اجناد الشام» پنج منطقه را گویند که آنها را در واژه اجناد «۱» یاد کردیع. 

جند [ج ] نیز کوهی به ین است که نصر آن را در قرینه «جند» یاد کرده است: 
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۲ جاد دوم 


جندع [ج د] به معنی مرد کوتاه قد است» نام جایگاهی است. 
جند فرج [ج د ف ] (با دال بی نقطه و جیم پایانین): یرانیان آن را «بند فرگ» خوانند. نام دیبی دريك فرسنکی نیشابور است. 
بدامجا اسبت دارد بو سعید مد پسر شاذان «۱۵» اصم (رْ) جند فرجی (بند فرگ) نیشابوری زاهد. او در حراسان و عراق و 
جاز بر شنود و از قتیبه بسر سعید و از مد بسر بشار و جر آن دو زواستق وه ویهسای ۲ مق تیه 
جند فرقان اج ددف ] (با قاف و نون پایانین): دیی از مرو است که آن را «جنفرقان» نیز گویند. 
از آنجا است اصیغ پسر علقمه «۱3» پسر علی حنظلی جند فرقانیی. او از عکرمه و عبد الّه پسر بریده پسر حصیب روایت می کرد. 
جم البلدان/ترجمه ج ۲ ٩۲‏ باب جیم وواو و انجچه س از ان هاست ..... ص : ٩۱‏ 
۰ البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۸۸ 
جندف (ج د] (با دال بی نقطه و فای تك نقطه): نام کوهی در من در سرزمين قبیله خثعم است» «ترج» نیز دره ای ميأن ان 
کوه و کوه دیکر است که «هیم» نام دارد که در تلفظ آن اختلاف است. این گفته نصر باشد, 
چندو به اج ی ] «۱» (با دال بی نقطه و یای دو نقطه مفتوح) : ارف ها صاشان آشته بسن ی با زان بو مس 
خراسانی بر ضد [۱۳۰] بی امیه در آنجا 3 داد و در تارٌ مشپور است. 
جنده اج د نام ناحیق در سواد عراق میان «فم الثیل» و «نعمانیه» است. 
جندیو خسره اه را گویند: «وه جند یوخسره» نام یی از هفت شهر مدا کسری باشد که آن را «رومية الدائْ» نیز گویند. 
آن را به نقشّه ای هانند انطا کیه ساختند. و در آنجا بود که منصوره بو مسلر خراسانی را بکشت. 
جندی سایور «۲» اج ]- (با دال و سین بی نقطه) جندی شاپور: 
نام شبری در خوزستان است که شاپور پسر اردشیر آن را بنیان نهاد» پس بدو آسبت یافت و در آنجا اسیران روم و گروهی از 
سربازان خوش را جای داد. 
حجمزه گوید: «جندی سابور» معرب «به از اندیو شافور» و معنی ان «به از انطا کیه» است. 
بن فقیه گوید: از آلش بدین نام خواندند که چون شاپور از چشم باران بدور شد و داستانش را من در واژه «منارة امموافر» یاد 
کده ام باران به جستجوی او پرداختند» مس چون به نیشابور رسیدند» و او تا تیافتتد کفعند رنه شاپور» بعنی شاپور نیست +س 
«نیشابور» نام گرفت! سپس الشان به شاپور خواست رسیدند. از ایشان پرسیده شد ابجا چه می کنید؟ در پایج گفتند: «شاپور 
خواست» بعنی شاپور را ی خواهی . سپس او را در جندی شاپور یافتند. هس گفتند: «وندی شاپور» و به این نام شهرت یافت. 
و آن شهری است گسترده دارای بارو و نخلستان و کشاورزی و آب فراوان. یعقوب لیث صفار در آنجا فرود آمد. من (یاقوت) 
مکرر از آنجا گذشته ام. اکنون هیچ نشانی از آن بر جا نیست که گذشته آن را نشان دهد و جز در تاریخ گزارشی از آن نمی بينم. 
شمان ادا هر خی کر او ایرد فود هی کرت اه لاه بر ی رظان اسان ی وت عرستان را رای 
استوار بودن و در میان شهرهای گوناگون بسیار قرار داشتن» بگرفت و به سال ۲۹۵ در گذشت و گور او در آنجا است» پس 
برادرش عمرو لیث به جای او بر اشست. 
گشایش جندشاپور به دست مسامانان به سال گشایش نباوند که سال ۱٩‏ ری به روزکار مر خطاب باشد رخ داد که مسلمانان 
آن را مدتها در میان گرفتند و ناگهان روزی دیدند که دروازه های شهر باز و دربانان بیرون آمدند و بازارها را بگشودند و مردم 
پرا کنده شدنده 
پس مسمانان از دژبانان پرسیدند شا را چه شد؟ ایشان پاسخ دادند که شا امان نامه برای ما فرستادید و ما امان شا را پذیرفتيم که 
گزیت پپردازم و شا از ما دفاع کنید. مسلمانان گفتند ما چنین نکردیم [۰]۱۳۱ دژبانان گفتند ما دروخ نمی گوئیم. پس مسلمانان 
در میان خود به جستجو پرداختند تا اشکار شد که يك برده به نام مکنف که ربشه در جندی شاپور داشت امان نامه نوشته 
است. پس مسلمانان گفتند نویسنده امان نامه برای شا يك برده است. عردم جندی شاپور گفتند ما بردگان شا را از آزادانعان 
باز نشناسیم که امان نامه از طرف شا آمده است و ما آن را پذیرفته و بر آن استوار هستیم مک شا مخواهید آن را بشکنید. مسلمانان 
موش مانده داستان را برای عمر نوشتند و او دستور پذیرفتن امان نامه را داد مس سلیانان" شیر دا رها . ردید: عاصم پسر مر 
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۲ جاد دوم 


درباره ال داستان چنین می سراید: 

لعمری لقّد کانت قرابة مکنف قرابة صدق لیس فیا تقاطع 

اجارهم من بعد ذل و قلة و خوف شدید و البلاد بلاقع 

از جوار العبد بعد اختلافنا و رد امورا کان فیها تتازع 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۸٩‏ 

ال ار کر و الوایی الصیب حکومة فقال محق لیس فیه تخالع ۹ 

این گفته سیف [ن عمر] است. بلاذری پس از داستان گشایش شوشتر چنین می گوید: سپس بو موسی اشعری به سوی جندی 
شاپور رفت و مردم ترسای آنجا امان خواستند و او با ایشان آشتی کرد بدین شرط که هیچکس از ایشان نکشد و اسیر نکند و به 
دارای ایشان شور مک افزارشان دست نیازد. سپس ون از دم آنجا در « کلتانیه» وان تک کرد آمتئده اس بو موسی 
اشعری» ربیع بن زیاد را پفرستاد تا ایشان را بکشت و کتانیه را بگشود. 

وهی از دالشمندان از این شهر برخاسته اند که از ابشان است: حفص سر عمر قناد جنداشاپوری «۲». او از داود سر بو هند 
روایت دارد. عبد ال ین رشید جندشاپوری نیز از وی روایت کند, 

جندی شاهپور [ج ] اين همان واژه پیشین است که در شعر با چنین تلفظی آمده است. 

جندین [ج د] (با تون پایاین) پندارم که از مخشای همدان باشد, 

بدانجا نسبت دارد بو عبد الله حسین چسر عل «۳» پسر مد پسر عید له مسر مرزبان خطیب معروف به جندینی, او از مردم همدان 
بود و از ابن اد و از این صباغ و از بو علی این الشیخ و از ممد بن بیان صوفی و از علی بن حماد اسدابادی و از جز ایشان روایت 


دارده 
ِ هه« مردی درستکار و راستگو بود. این گفته شیروبه است. 
جنز رود [ ز]- گنج رود «عِ (با زای نقطه دار پیش از راء و ذال نقطه دار پایانین): 


دم‌ی 1۳۳۷ از نیشابور است: 

از آنجا است مد (سر عبد الرهمن جنز روذی «۵» ادیب ک او را در «کاب الادباء» باد کده ام» 

جنز روذ «۷» [ج ز] یز شهری به کرمان است که تا سیرجان سه روز راه و همين اندازه تا بردسیر راه دارد. این شهر در کاره راه 
میان ان دو جای دارده 

جنزره اج ز را «وم جنزره» یی از روزهای افسانه تاریخی تازیان است. 

جنزه «۷» اج ز ( گنجه): نام بذرگترین شهر در «اران» اشت. 5 میان شروان و آذربایجان جای دارد و آن را توده مردم « گنچه» 
ای ار آساو رح اوه سک ال وه ان اسان ار آها معا اهاز ااغان اه 

۱- بو حفص مر سر عثمان بسر شعیب جنزی (گنجوی) «» ادیب فاضل دیندار بود. او ادب را نزد ادیب بو مظفر ابیوردی 
در بغداد و همدان بیاموخت. حدیث را از بو مد وت تن رف و مردم بسیار در نراسان وس را امن موز او به و 
به سا ورد کفت: 

برنی سبت به این شهر را جنزوی ( گنجوی) آورده اند و بدین سبت معروف است: ۳ 

۲- بو الفضل امتماعیل پسر علی پسر ابراهيم جنزوی (گنجوی) »٩«‏ معدل دمشتّی. او در نوجوانی به بغداد امد و از بو البرکات 
هه البق اد شرع بقاران و از ناخ اسرد تین فد لشاهرطمی وس اشان ی شوه وهسال :۵۸۸ دی طاشت: 
۳- امد پسر ابراهيم پسر مج پسر احمد پسر ايراهيم پسر موی پسر عبد له جنزی «۱۰» مکتی به بو مسعود. از اهل اصفهان بود. 
بیری نیکو کار از خاندان محدثان بود. پدرش او را به مجلس بو عمر بن مندویه آورد و از او حدیث بر شنود, نیز از ابو الاسی 
اساعیل پسر مسعده امعاعیلی بر شنود. بو سعد گوید من از او بر نوشت. 

- بزید مسر مر (سر جنزه جنزی «۰»۱۱ به گفته بو سعد أسبت به نیای خود دارد. عباس دوری از وی روایت دارد. 

معجم لبلدان/ترمه» ج ۰۲ ص: ٩۰‏ 

جنش [ج ن ن ] (با تشدید نون و شین نقطه دار): شبری از کرانه های جزیره صقلیه (سیسیل) است. 
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۲_ جلد دوم 
جنفاء [ج ذ ] (با الف کشیده پابنین): 
در خاب سیبویه چنین است لیگ در «نوادر فراء» فان امده اسشت: ان ی کنم تشه ان از «جنف» به معیی مایل از تور 
به سوی دیگ در خن اسف ار آن ات لا خداوند «فن خاف من موص جنفا او اما» «۱». 
جنفاء با الف کشیده و الف کوتاه هر دو آمده است» زبان پسر سیار [۱۳۳] فزاری چنین می سراید: 
فان قلایصا طوحن شبرا ضلالا ما رحان ای ضلال 
رحلت اليك من جنفاء حت انخت حیال بيتك بالطال «۲» 
رجز گوئی دیکی الف پايانین را انداخته چنین می سراید: 
اذا بلغت جنفا فنامی و استکری تم من الا حلام ۳ 
و آن نام جایگاهی در سرزمین قبیله فزاره است. مومی بن عقبه از اين شپاب آرد که گفت: بنو فزاره از کسانی بودند که به 
کك مردم خیبر آمدند. پس پیامبر (ص) به ایشان نامه فرستاد که به خیبریان کك نکنید و از آنجا دور شوید تا من فلان اندازه 
از خبر را به شا وا گذار کن. لیکن ایشان نپذیرفنند. پس چون خداوند خیبر را بگشود گروهی از بنی فزاره که در آنجا بودند 
به نزد پیامیر (ص) آمده گفتند هم ما را ای رز وعده داده بودید بدهید. پیامیر (ص) به اشان گفت: جایگاه شا از آن 
شا! یا آن که فرمود: ذو الرقیبه که کوهی از کوههای خیبر است از آن شا باشد. ایشان گفتند: پس ما با تو می جنگیم. پیامبر 
(ص) گفت برای «جنفاء» آماده شوید. س چون این بشنیدند بیرون رفته ک بختند, 
جنفاء: نیز جایگاهی میان خیبر و فید باشد, 
جنقان «4» [ج ] (با قاف و الف و نون پاانین): جایگاهی در فارس است. 
جنقان اخشه [ج ااخ ش ش ] (با خاء و نشدید شین نقطه دار): 
نام جایگاهی است که در شعر امیه بسر بو عایذ هذیی چنین آمده است: 
و خیامها بلیت کان حنیبا اوصال حسری بابجنوب شواصی «ه» 
جنوجرد [ج ج ]- گنوگرد (با دال ی نقطه): دیبی در پنج فرسنکی مرو است که کاروانهای نیشابور برای اولین منزل در آن فرود 
آینده ايراتیان آن وا «کنوگد» خوانند. چنان ک به خاطر دارم او کت یافتم. بازاری گشاده و ساختمانهان زیبا و مسجدی 
گشاده و تا کستان و باغهای فراوان داشت. من آن را به سال 4 ٩۱‏ دیدم, 
هنز داش ان ها ات دار ار افان اش 
۱- بو اللسن سوره پر شداد جنوجردی »٩«‏ (گنوگردی). او تابعان را دریافت و از بو یجبی زرنی سر عبد له موذن از یاران 
اس بن [۱۳4] مالك و ثوری روایت دارد. عبد الرهن پسر ح و جز وی از او روایت دارند. در فرا گرفتن درس» تيز بود. 
۲- بو مد عبدان !سر مد سر عیسی کنوگدی م‌وزی: نام او عبد له بود و به «عبدان» شهرت داشت. او حافظ و پرهیزکار و 
یک از پیشوایان روزگار بوده اوست که پس از احد بن سوار مذهب شافعی را به مرو رواجح داد. کابهای شافعی را از ربیع پسر 
سلیمان و جز وی که از یاران شافعی بودند روایت می کد. او از قتيية بن سعید حدیث نقل می کرد. به مصر و شام و عراق 
سفر کرد. بو العباس دقولی و جز وی از او روایت داشتند. زادروزش شب عرفه به سال ۲۲۰ بود و به سال ۲۹۳ در گذشت. 
کایی به نام «موطا» تاش 
جنوقه [ج ق ] (با قاف): یکی از آبهای «غنی» پسر اعصر نزديك حی» حی ضریه است. 
جنید [ج ذ ] (کوچك مای جند): 
«اسکاف ی جنید» نام شبری از خشهای نهروان ات داز کاز کاری بغداد می باشد و اکنون ویرانه است. در «اسکاف» 
باد شده 
معجم لبلدان/ترمه» ج ۰۲ ص: ٩۱‏ 
ی 
و باه ای در نجد میان «ضریه» و «حزن بق بربوع» تاش که در شعر ملیح هذیل تفن امه اس 
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قیموا بناالانضاء ان مقیلک ان اسرعن مر بابنينة ملجف «۱» 

سکی گوید: «ملخت» که دز شعر به کار رفته است به معنی «ذو دحل- گونه ای بیاری» می باشد, جنینه نام زمين است. 
جنینه: نیز به گفته حفصی بیابانی در مامه است. 

تا دوز ای در «سریر» است و آن دره ای از «ضریه» باشد که پائین آن در انجا که سیلابها پایان کرد «سر» نام دارد 
و بالاای «سریر» «ذو محار» نامیده می شوده ان را بو زیاد گوید, 

از اصعی روایت است که گفت: دی از مردم نجد نزد ولید ین عبد الاك آمد و اسپی تازی را به مسابقه نهاد و از دم دمشق 
برنده شد. ولید به او گفت: آن اسب را به من ده. آن مرد پاسخ داد این اسب به گردن من حق دارد» یار دیرین من است ول 
من کره او را به تو می دهم که در حال خفتن در مسابقه برنده شد! م‌دم در شگفت شدند که او چه می گوید و تفسیر آن را 
خواستند. فد پایخ داد «جزمه» ( که نام اسب او است) در مسابقه پیروز شد کر مان که این که ده ماهه در شع او بود. 
اصمعی گفت: این عرب در نزد ولید هار شد و پزشکان از او پرسیدند به چه چیز میل داری؟ [۱۳۵] او در پاعخ چنین سرود: 
قال الاطباء ما پشفيك قلت هم دخان رمث من السریر پشفینی 

ما یبجر ای عمران حاطبه من النينة جزلا غیر معنون «۲» 

او ی گفت: بس خوشاوندااش برای او (سلیخه) استه ای چوب «رمث» فرستادند که علفی نداشت. جوهری که 

معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ٩۲‏ باب جیم و واو و اجه س از ان هاست ..... ص : ٩۱‏ 

«سليخة الرمث» بسته چومهایی ات .وان و علف نداشته باشد بلکه چوب خشك باشد و «رمث» درختی است و «جزل» به 


معنی درشت باشد. در شعر بالا به جای چوب خشك» «رمث» آمده است و به جای درشت «جزل». و چون به آن اعرایی 
رسید ند او را عرده یافتند. 

جنینه: یز جائی در نزدیکی وادی القری است. 

من به خط بو عاص عبدری چنین دیدم که بو عبیده از مدینه به سوی وادی القری بیرون امد و «اقرع» و «جنینه» و «تبوك» و 
«سروع» را بکفت و به شام داخل شد («۲». 

چنینه: نیز از مترلگاههای «عقّیق» مدینه است. خفاف بسر ندبه چنین می سراید: 

فایدی بیشر اج مها معععا و ترا متی یل به لیب بشرق 

و غرّ الثنایا جنف الظلم بینبا و سنة ریم بابجنينة موثق «4» 

باب جیم و واو و آنچه س از آن هاست 

جواء اج ] بی لشدید با الف کشیده پابانین: 

تن در لت به معیی دره گشاد است «جواء» به معنی گشادگ صصن خانه است. 

» 

جواء» نام جایکاهی در «صان» است. شاعر‌ی چنین ی سراید: 

مس بالاء امجواء معسا و غرق الصمان ماء قلسا «۵» 

سچری گوید: «جواء» خی از «قرقرا» از خشهای عامه است. 

معجم لبلدان/ترمه» ج ۰۲ ص: ٩۲‏ 

نصر گوید: جواء دره ای در سرزمین عبس با بنی اسد در پائین «عدنه» است و عنتره چنین می سراید: 
و تحل عبلة بابمواء و اهلها بعنیزتین و اهلنا بالدیم «۱» 

امژ القیس گوید: ۲ 

کان مکاری احواء غدية صبحن سلافا من رحیق مسلسل «۲» 

بو زیاد یييی از ابهای «ضباب» در ی ضریه «جواء» نام دارد و زهیر چنین سروده است: 

عفا من آل فاطمة ابواء فیمن فالقوادم فالساء (۳» 
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[۱۳۰] «جواء» جایگاهی است که در آنجا میان مسلمانان و اهل رده از قبیله غطفان و هوازن به روزگار خلافت بو بکر جنی 
رخ داد و خالد بن ولید الشان را به صورت بدی کشتار کد. بو تجره چنین می سراید: 

و لو سّلت جمل غداة لقانا کا کنت عنبا سائلا لو نیتم 

نصبت فا صدری و قدمت مبرتی علی القوم حتی عاد وردا کیتبا 

اذا هی حالت عن کی اریده عدلت الیه صدرها فهدیتا 

آهیشت 2 قهر لغب ماما غداة احواء حاجة فقضیما «4» 

جوابة [ج و و ب | (با نشدید واو و بای تك نقطه): 

با تلا در نجد است» کوههایی سیاه دارد. ردهه به معنی باتلاق و جمع آن رداه است. و آن آیی است کد امه در روی سنگ: 
جواثاء [ج ] (با ثای سه نقطه میان دو الف. گاهی با الف کشیده و گاهی با الف کوتاه خوانده شده است): واژه ای است نو 
ساخته. نام دژی از آن عبد قیس در بحرین است که علاء حضرعی به رورگار بو بکر صدیق به سال ۱۲ آنجا را با جنگ بگشود. 
این اعرای 5 «جوائاء» شهری در «خط» و «مشقر» شبری در «جر» است. سلمی دختر کعب بن جعیل در نکوهش اوس 
بن جر چنین سروده است: 

فیشلة ذات جهار و خبر و ذات آذنين و قلب و بصر 

قد شربت ماء جوائا و جر اکوی ببا حرام اوس بن خر «۵» 

و ان وا «جواثا» با همزه ضبط کده اند مس تن از «جثّث الرجل» است به معیی «آن مد ترسید». مجووث به معنی 
ترسناك باشد. گوفی چون به هنگام ترس به آن جایگاه پناه می بردند بدین نام خوانده شده است. نیز گفته اند «جواثا» نخستین 
شبری است که مس از مدینه در آنجا نماز جمعه بر کار شده است. 

عیاض کت در حرین بای ذیگ هست که آن را « کاخ جوائا» خوانند. ود ی از مرگ پیامبر (ص) همه عر‌بان مرند 
شدند مج مردم انامه بت هام کم ان رنه کوه ارمسلیان را فد کی ره خاضیع موی که ان اس مات 
چنین سرود: 

الا ابلغ ابا بکر رسولا و فتیان الدينة اجمعینا 

فهل لح ال قرم کرام قعود ی جوائا محصرینا 

کان دماء‌هم فی کل 2 شعاع الشمس تغشی الاظرینا 

۱۳۷ 

توکلنا عل الرحمن انا وجدنا التصر للمتوکلینا «7» 

پس علاء حضریی ایشان را از محاصره رهانید و بحرین را از نو بگشود و من داستان آن را در جای دیگری گفته ام. بو تام چنین 
معجم البلدان/ترمه» ج ۰۲ ص: ٩۳‏ 

می سراید: 

زالت بعينك اممول کانها تخل مواقر من تخیل جوائا «۱» 

جواده اج د (با دال ۶ نقطه ) : 

«جو ابجواده» جایگاهی در سرزمین قبیله طی است. عبده !سر طبیب چنین می سراید: 

تاو من هند خیال مورق اذا اب من ذکها تفس بطرق 

و ارحلنا او جو جوادة حیث بصید الابدات اسان ۳۲ 

«عسلق» به معنی 3 و «ابدات» جمع «آبده» برندگان وحثی اهل شده است. 

جوار [ج ] (با رای بی نقطه پایانین): «شعب الوار» جایگاهی در از نزديك مدینه در زمینبای «مزینه» است. 

جوایل [ج لا] (با الف کوتاه پایانین): نام جایگاهی است. 

جوانب اج ۵ ] (جمع جانب): سرزمینی اشته ۸ شاخ آن را در شعر چنین سروده است: 

بهدی قلاصا بالمطا الوارب ما بین مجران ال اموانب («۳۲» 

جواندان [ج ] (با دو نون بعد از الف): یکی از بخشهای فارس است: 
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جوانکان [ج ] دیبی از گرگان است. 

از آنجا است بو سعد عبد الرجمن پسر حسین پسر اسعاق جوانکانی گرگانی. او از عبد الرمن پسر ولید روایت دارد. بو بکر اد پسر 
براهيم اماعیل از وی روایت می کرد و می گفت. چنکی به دل نمی زد! 

جوانیه [ج و و ی ی ] (با تشدید واو و یاء): نام جایگاهی یا دیی نزديك مدینه است. 

بدانجا سبت دارند جوانیان که از علویانند. یکی از ایشان اسعد پسر علی «4» است که به نحوی معروف بود و در مصر می زیست 
و سرش مد ين اسعد «۵»» اسب شناس بود. من هر دو را در «اخبار الادباء» یاد کده ام» 

جوثه [ج ء] (با همزه پس از واو): نام شبری نزديك جند در سرزمین ین است. در گوشه ای از آنجا مر‌دی از سکاسك به نام 
عبد اه پسر زید بر ضد سلطان قیام کرد. 

جوثه [ج ء| نیز یکی از دیه های زبید در ین است. 

جوبار «۲» ۳ (با بای تك نمطه و الف و رای پایانین): «جو» در فارسی به معنی رود |۱۳۸] کوچك و «بار» به معنی بستر 
آن باشد و بدین گونه به معنی بستر رود کوچك خواهد بود. 

بو الفضل مقدسی گوید: جوباریا جوباره نام مخثی در اصفهان است. گروهی از مر‌دمش مرا از آن آگاه کردند و بری از ایشان 
بداضا ات واشند. هداز ایشان است: 

۱- پیر ما بو بکر مد بسر امد پسر علی بسر حسین عارنیل «۰»۷ پاران ما را «جوباری» می خواندند. ۱ 
دلیل دلییی و از حرب پسر طاهر و از عبد العزیز نواده امد بن شعیب صوئی و جز ایشان بر شنود. او در دیتور از بو عبد الّه پسر 
فنجویه نیز بر شنود و پس از سال 41۵ در گذشت. 

۲- رئیس این شهر بو عبد له قاسم سر فضل پسر امد پسر شمود جوباری «۸» مردی نجاع» مبارز» ثروتند و مالك دیه هانی چند 
بود. او از بو الفرج ریضی و از بو مجد بن جواة و از بو عبید ال کگانی و از بو بکر سر مر‌دویه و از بو مد کی بر شنود. او در 
بغداد از بو الفتح هلال حفار و بو اسین پسر فضل درک از داهن قطی فرآهودر یی ار طا هراس ی و 


ِِ البلدان/ترمه ج ۰۲ ص: ٩6‏ 

بالویه و از ند بن موسی صیرفی و از بو بر حیری و جز ایشان از یاران اصم بر شنود. گروهی از مردم اصفهان و جز آن شهر از 
فع ووایت فارننه زاعه اوسال ۱۱۳۹۵۰ ۴۹۷ یدق فر وب :10۸۵ ذر کدتخ؛ 

۳ بو منصور مد پسر امد پسر عبد النعم سر ماشاذه جوباری «۱». از گروهی از یاران بو عبد ال بن منده (مانده) روایت 
دارده 

مععانی بو سعد و جز وی از او روایت دارند. زادروزش ۵۳ بود و در ربیع دوم سال ۵۳٩‏ در گذشت: 

6- بو مسعود عبد امحلیل بسر مد سر عبد الواحد سر کوتاه جوباری «۲» حافظ بود. او از یاران بو بجر پسر مر‌دویه روایت دارد. 
وی حافظ و استوار و پرهیزکار بود. بو سعد و جز او از وی روایت دارند. 

جوبار: نام دیی از هرات 0 

از آنجا است امد پسر عبد الله جوباری «۳» کذاب. بو الفضل گوید: او از پیامبر (ص) حدیث ساختکی می آورد. بو سعد در 
اب خود در يك جا «جویبار» «ع» آورده ۳ از واو» بای دو نقطه و سپس بای تك نقطه دارد و دی‌ی از هرات است. 
از انا است بو عل اند پبر«عید ال میمی قیبی. کذانبه خبیرت, 

او در جای دیکر اين کاب گوید: امد پسر [۱۳۹] عبد ال جوباری هراتی شیبانی دروغگو بود. از جربر پسر عبد اخجید و از فضل 
پسر موسی شیبافی حدیثبانی به دروغ ساخته بود. 

در کاب «فیصل» کوینه یار فرات» از اضا ارت ی هقی هی رال ی عازن کی مرت مس فارسدییی خر خاش فیس 
نبيك تیمی قیسی هرانی. او از سفیان پسر عیینه و از وکیع پسر جراح و از بو ضعره و جز ایشان از راستگویان حدیث شناس هزارها 
خلایت ووایت: رده استت. کاهیحک از ابا را اشان نکنته بردند: اویق از ناید. مارا دروغ و دجالی از دجالان است که 
نام او را جز با این بیان و نکوهش و هشدار به شنوندگان یاد نباید کرد. ما از سرکشی زبان به خدا پناه می بریعم. 
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چوبار: نام جایگاهی یا دیمی به ون اتب از آضا است کلمه بسر بو طلحه جوباری ککانی «۵», او از جی بسر یجی حدیث 
دارده 
بو بکر اساعیی گوید: من در کودک از او حدیث بر نوش هنگامی که کار بسیار می کرد. 
جوبار: نیز دی‌ی از مرو است. 
اراااشسق بو مد عبد ارم ین البوباری بویجی «۲) و وت یک ء شرف احاب حدیث از برای بو یه خطیب 
از گفتهعبد اه پن مرقندی از خطیب نقل کرده است. بو سعد در مرو و جوبر از وی بر شود «۷> او س از سال ۵۳۰ 
2 
جوبان (با نون پایانین): نام دی‌ی از م‌و است که م‌دمش آن را «گوبان» خواننده 
وهی یداقضا سینت دارند. .که از اشان ات پر عید ان کح پت حق سر بودر:«۸ کویای» بیریایک کار عهادشبن دی 
بود. او از سید ابو القاسم علی پسر موسی پسر اتحاق و از نظام الاك و جز ان دو بر شنود. بو سعد ممعانی و جز وی از او روایت 
دارنده 
زاد روزش پیرامن 4۵۰ و مر‌گش پیرامن ۰ بوده 
جوب [ج ] (با بای تك نقطه در پایان): نام جایگاهی است که عامر در شعر خود چنین سروده است: 
معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۵ باب جیم و واو و انچه پس از آن هاستت ن ضن 2 ٩‏ 
الا طرقتك من جوب کنود »٩«‏ 
جوبر [ج ب ] دیی در غوطه دمشق است. و گویند نام رودی در آنجا است. شاعر چنین می سراید: 
اذا افتخر القیسی فاذکر بلاءه بزراعة الضحاك شرق جوبرا «۱۰» 
روهی- اسان از ان پزاضا یت( دارنن اد آهان. است: 
البلدان/ترجمه ج ۲ ٩‏ باب جیم و واو و آنچه پس از آن ره 3 
ی ص: ٩۵‏ 
بو امحسن عبد الرحمن سر شمد پسر یحبی پسر یاسر یی جوبری «۱» دمشفی. عبد العزیز [۰ ۰ کی گوید که وی به سال 


۵ ۶:۲ دورد شا ازاصتر کته در گزشت: او ی توالست درست محخو اند و بتولاسده پدرش او را حدیث شنوانیده و به خاطر 
سپرده بوده 


وی متن حدیما را از بر می کرد وبرمی خواند. او از بو سنان و زجاج و ان روان و جزایشان حدیث نقل می کرد. هنگایی که 
من برای بر شنودن حدیث به نزد او شدم بلاغهای او در کاره اب «جامع الصحیح» دیدم ک مماع او را در همه خاب شان 
می داد و چول پرسیدم ۳ من بسیار بر شنوده ام پدرم مرا بر شنوانیده اس 6 بدرش عدت وود لیکن ,مهب توا 
ندانم برایت حدیث خواهم گفت. 

گفتم چه چیز مذهب مرا می خواهی بدانی؟ گفت رأی تو درباره معاویه چیست؟ گفتم درباره ان پار پیامبر (ص) چه می توا 
بگوع؟ 

گفت اکنون برای تو حدیث خواهم گفت و کاببائی را که همه انبا از آن پدرش بود بیرون آورد و گفت در آنها بتک و هر چا 
بلاغ مرا دیدی بگذار تا آن را به تو بشنوانم» پس هر چه را که بلاغ بر آن نبود آن را برای من نمی خواند. او مدفی کوتاه حدیث 
می گفت و چنان که گفتيم در گذشت 

۲- مد پسر مبارك پسر عبد الرهن سر ییحی سر سعید بو عبد الّه قرشی جوبری «۲» معروف به ابن ایی میمون. مولای بفی امیه 
از دیه جور است. ای زار از اروت وه کفت ان دانشیید در ذشضنه سال ۷۲۷ در طرطه دق در کرشفت: 
۳- بو عبد الّه عبد الوهاب پسر عبد الرحيم پسر عبد الوهاب اثجعی جویری «۳» دمشمّی. او از سفیان عیینه و از م‌وان بسر معاویه 
فزاری و از شعیب سر اساق و جز الشان روایت دارد. ابو الد حداح و ابو داود در سنن خود و فرزند او ابو بکی بن ابو داود و ابو 
اسن سر جواء و جز ایشان از وی روایت دارند. او در محرم ۰ در گذشت 

6- امد پسر عبد الواحد پسر یزید بو عبد ال عقیلی جوبری «4». از عبد الوهاب پسر عبد الرحیم اثجعی و از صفوان پسر صالخ و 
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از عبده پسر عبد الرحيم مروزی و از عید اله پسر امد پسر شیر پسر ذکوان روایت دارد. مد بن سلیمان بن یوسف ربعی و بو بک 
اد سر عبد لله پسر دجانه و جمح پسر قاسم و عبد له پسر عدی جرجانی و بو جعفر مد پسر حسن بقطینی و بو القاسم پسر ابو 
العقّب و حسن سر منیر [۱6۱] تتونی از وی روایت دارند. او در پایان شوال ۳۰۵ ف ‏ ی این گفته حافظ بو العاسم بوده 
۵- امد سر عتبه سر مکین «۵» بو العباس سلامی جوبری مطرزا طروشی اجمر» از بو العباس احمد پسر غیاث زفق و از ابن جوصا 
و از بو ابجهم بن طلاب و گروهی بسیار روایت دارد. تمام رازی و بو امحسن بن معسار و علی بن ابی ذر و عبد الوهاب بن جبان 
از وی روایت دارند. اوثقه» نژاده و امین بود و به گفته بو القاسم در رمضان ۳۸۲ در گذشت. 

جوبر [ج ب | نز دی‌ی از نیشابور است. 

بدانجا سبت دارد بو بکی مد بسر علی بسر مد بسر اتعاق جوبری» او از جمزه پسر عبد العزیز و جز او روایت دارد. بو سعد سر بو 


طاهر موّذن از وی روایت می کند. بو موسی مدیتی گوید: زاهر ین طاهر تحامی از وی برای ما روایت هی کرد. 


جوبرقان اج ب ] (با قاف دو نمّطه و الف و نون پایانین): نام بخشی از خشهای خوره اتتعر انست. هه فترستان ان مشکان می 


تانیكت: 
جوبره [ج ب ر] چنان که گفتم جوبر و جوبره یی از مخشهای اصفهان است. 
جوبر و 


جویره: نیز در بصره می باشد. نامی م‌کب اس دار کرت کیرد آن بدین شکل تخفیف بيافته. نام نپری در بصره اش ۸ 
به رود «اجانه» می ریزد. 

بو یی ساجچی «*» که از خط او نقل می کنم چنین گوید: درباره رشه جویره اختلاف رده اند. بو عبیده گوید: «جوبره» 
است (با تشدید و او و فتح بای تك نقطه و آشدید راء)۰ «بره» نام دختر زیاد بن اب است» لیکن خاندان زیاد این را ی بذیرند 
بلکه ی گویند بره دختر بو بکر است. و گویند بره نام زنی از قبیله بفی ثقیف بود. و گویند شکار گاهی است که در آن «جوبرج» 
باشد. بس بدین نام خوانده شده است و من «جوبرح» را نی شناسم . 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ٩1‏ 

جوبق [ج ب ] (با فتح بای تك نقطه): نام جابگاهی است که گونی کاروانسرانی بوده است که مردم در آن می زيستند. 
بداجا اسبت دارد بو نصر امد سر عل |سر طاهر| جوبتّی «۱» ادیب» 2 او به عراق اما 
در آنجا و در خراسان و جز آن حدیث بر شنود و فقه و حاشیه های آن و شرح ختصر مزفی را به نقل از بو احاق مر‌وزی درس 
گفت. او در راه مکه به سال ۳۵۰ در گذشت [۰]۱4۲ 

جوبق |ج ب ] (به ضم جیم که در شناسه پیشین مفتوح بود): بو سعد آن را چنین ضبط کرده گوید: نام جایگاهی است به مرو 
ک سا در آن فروشند و به فاربی آن را «جوبه» گویند, 

در نیشابور کاروانس‌ای کوچك را که چند خانه انعاره این وان باشد «جوبه» گویند و اسبت بدان «جوبقی» باشد. 

به جوبق مرو اسبت دارد: بو یک نیم پسر مد پسر علی بقال جوبقی «۰»۲ پیری نیکو کار بود. ادب را در کودی رد کش 
کامکار پسر عبد الرزاق محتاج بیاموخت و از وی حدیث بر شنود. بو سعد در مرو از او حدیث شنید و می گفت: او روز جمعه 
۷ رمضان سال ۰۵ه در گذشت» او را در «قبیر» باد کرده است. 

جوبق نیشابور: بدانجا لسبت دارد بو حام امد سر مد سر ایوب سر سلیمان جوبتّی «۰»۳ از بو نصر عمر اسر امد سر نصر بر 
شنود. حا 6 بو عبد الّه از وی بر شنود و گفت که او به سال ۳۵۳ در گذشت. 

جوبق [ج ب ] نیز جایگاهی در اسف است. 

بدان اسبت دارد: بو تراب اسعاعیل بسر طاهر سر پوسف بسر عمر سر معمر جوبتّی «4» اسفی. او کابهای مردم را می دزدید و 
جایگاه ساع آن را می بریده وی از داش خود سود نبرد و به شعبان 46۸ در گذشت. 

جوبه [ج ب ] همان واژه پیشین است بی قاف که هنگام أسبت افزوده می شود. 

جوبه صیبا [ب ی ص ] (با صاد بی نقطه مفتوح و بای تك نقطه): دی‌ی از «عثر» در من است. 
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جوییناباذ (با بای تك نقطه و نون و بای تك نقطه میان دو الف و ذال نقطه دار پایانین): 

دیبی از بلخ است که اکنون آن را «جویابد» و برنی آن را با میم تلفظ کنند. 

بدانجا اسبت دارد: له کت پیت فک یی اس وف ال ند فان گس اگم و6 او از بو اسن مد 
پسر امد پسر جمدان پسر یوسف سکری بر شنود» پیری است و بدك نباشد. عبد العزیز سر مد نخشی از وی بر شنوده است: 
جوئاء [ج ] (با ثای سه نقطه و الف کشیده پایانین): نام خاب6اهع اف 

جوجر «۷» اج ج ] (با دو جیم مفتوح و رای ی نقطه): ی در مصر در هت دمیاط در خوره «سنودیه» است. 

جوجر [ج ج ] نیز با ضم جی نخست و فتح جیم دوم نام دو دیه از «عقر» ۱۳| حیدیه است. برنج نیکو به یکی از آن دو اسبت 


دارده 
و دیگب دک فاسله است و شبرق کت درد 
جوخاء [ج ] (با خای نقطه دار و الف کشیده پابانین): 
ان «تجوخت البتر- چاه درهم ریخت» و «بتر جوخاء- چاهی فرو باشیده» و «جاخ السیل الوادی- سیلاب» مرز بندیهای دره 
را در هم ریخت». شاعی چنین می سراید: 
فللصخر من جوخ الیو رحیب «۷» 
نام جایگاهی در بیابان میان «عين صید» و «زباله» در سرزمین بقی عل ات ۸5 ار از حاجیان واسط بود, ابو قصاقص لا حق 
نصری یک از بفی نصر بسر قعین از بفی اسد این واژه را با الف کوتاه در شعر خود چنين به کار برده است: 
قفا تعرفا الدار التی قد تأددت حیث التقت غلان جوی و تتطح 
عفت و خلت حتی کان رسوما وی کاب فی صائف مصح 
معجم البلدان/ ترجه ج ۲» ص: ٩۷‏ 
فقلت کانْ الدار م يك اهلها بها و شم حوم براح و پسرح «۱» 
در بایان شعر «حوم» به جای کله های شتر به کار رفته است. 
جوخا «۲» [ج ] (با الف کوتاه پایانین. و برعی ان را با فتح جم خوانده اند): 
نام رودی ار موز ای گسترده در سواد خاوری بخداد دز وانه آن قرار دارد که «راذانان» مخشی ۱۳ 
میان خانقین و خوزستان می باشد, 
گویند هیچ خوره ای در بغداد به خویی خوره جوخا نبود که حراج آن هشتاد هزار هزار درم بود تا هنگامی که دجله را از آن 
باز گّدانیدند «(۰»۳ س رو به ورانی نهاد» و سپس طاعون شیرویه «4» مردم آن را نابود کد. مردم سواد و مردم فارس از 
روزگار طاعون شیرویه هنوز در بدبختی هستند. زیاد بن خلیفه غنوی چنین می سراید: 
الا یت شعری هل ابیتن لیله بمیثاء لا تْذی عیانی بقوقها 
و هل تأخذنی لیله ذات له ید الهر ذالك رعدها و بروقها 
من الواسقات الاء حول ضرية عج الندی لیل اما عروقها 
هبطنا بلادا ذات حی و حصبة و موم و اخوان مبین عقوقها 
سوی انْ اقواما من الّاس وطشوا باشیاء ۸ پذهب ضلالا طریقها 
و قالوا علی حب جوخا و سوقها و ما انا ام ما حب جوخا و سوقها «ه» 
در ان شعر «وطشو» به معنی «راهنمای کدند» آمده است که فراء آن را به معنی باز کردن زبان ضنگو و راهگشانی برای فهم 
مطلب معنی کرده است» 4 6 ۱] 
جوخان [ج ] (ا نون پینی): شبری نزديك «طیب» در بخشهای اهواز است. 
بدان اسبت دارد: 
۱- بو یکی شجد پسر عبد ال پسر ابراهيم جوخانی «5». وی تسش اه انار ون اف ی مرن ی و از 
بکر این درید و از این انباری بر شنود. بو امسن عل بسر عمر بسر بلاد پسر عبدان بصری از وی روایت دارد. 
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۲- بو نجاع عبد اه پسر علی پسر ابراهيم پسر موسی جوخانی «۷». بو طاهر سلفی از او بر شنود و در «معجم السفر» او را یاد کرده 
گفت: زادروزش را پرسیدم. بای داد در رم سال ۳۲ بوده او از بو الغناعم حسن پسر عل پسر جاد مقری روایت دارد. سلفی 
می گوید: ساعش از وی !سیار بود. 

جود (با دال بی نقطه): نام دژی در کوه «شطب» در سرزمين من است. 

جوده [ج د] (با افزایش هاء بر واژه پیشین): جانی به دره ای در ین است. 

جودی «۸» (با لشدید یای پابانین): نام کوهی مشرف بر جزیره «۹» اين عر در کانه خاوری دجله از کار اری موصل است. 
ان اش کر 

معجم البلدان/ ترجه ج ۲) ص: ٩۸‏ 

کشت نوح (ع) هنگام فرو آشستن طوفان بر آنجا بنشست. در تورات چنین است که: خداوند به نوح (ع) دستور داد يك کشتی 
به درازای سیصد ذراع و پپنای بجاه ذراع و بلندای سی ذراع بسازد. کشق از چوب شاد ساخته و به قير اندوده شد. بس 
در روز هندهم از ماه دوم به سال ششصد از عمر نوح طوفان آغاز گردید و چهل روز و چهل شب باران بارید و آب آنها بر 
روی زمین یکصد و پنجاه روز عروشان باند. پس کشتی در روز هفدهم از ماه هفتم آن سال بر تپه جودی بذشست. و چون سال 
ششصد وی عر نوح (ع) آغاز شد در روز اول ماه یک آب فرو کش کرد و در روز بیست و هفتم ماه دوم مام زمین بخشکید. 
آنگاه نوح (ع) و همراهانش از کشتی بیرون آمدند و مسجد و مذیم برای خداوند بساختند و قربانیها کردند. 

این ترجمه کلیه به کلمه تورات بود. مسجد نوح (ع) تا کنون در جودی بر پا است. اعمش قاری این ايه را با تخفیف یای جودی 
خن خرانده ات« و اسفرت: عل نوخ 

جودی: نیز نام کوهی به «اجا» یکی از دو کوه طی است. ابو صعتره بولانی آنجا را در این شعر خواسته است [4۵ ۱]: 

فا نطفة من ِ مرن تقاذفت به جنبتا ابمودی و الیل دامس «۱» 

فلا اقرته اللصاف تتفست شمال لا عل مائه فهو قارس 

باطیب من فیها و ما ذقت طعمه و لکننی فیما تری العین فارس «۲» 

جوذرز [ج ذ] (با ذال نقطه دار و رای بی نقطه و زای نقطه دار پایانین): (گودرز) نام دژی در فارس است که از گودرز از 
پاران کیخسرو نام گرفته است و این دژ در جائی است در کامفیروز که شریعه (شاید به معنی آب ریزان) «۳» خوانده می شود 
و این دژ بسیار استوار است.: 

جوذقان «4» [ج ذ] (با قاف و الف و نون در پایان): دیی در باعرز از کار گزاری نیشابور است. 

از آنجا است اسماعیل سر اد سر اساعیل جوذقانی «۵» باعرزی» مر‌دی نیکو کار است. زادروزش به سال ۸۳ بود. 
معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ٩٩‏ باب جیم و واو و آنچه پس از آن هاشت بصن ٩۱‏ 

جوذمه اج ذم ] نام روستایی از روستاهای کوهستان آذربایجان است. 

جوراب «۷» اج | (با رای بی نقطه و همزه فتحه دار و بای تك نقطه): دی‌ی از وج (با جیم) از خشبهای کوهستان (جبل) 


جوران اج ۱ (با نون پایانین): دی‌ی نزديك دروازه همدان است. 

تقاضا تسیا دارد ابراهیم پسر پوسف پسر ابراهي بو استاق بجوران « که خطین ان شب بوده او کاب عیادات تالیف ی 
را از طاهر امام روایت می کند. شیرویه گوید: من او را دیدم وی چیزی از او بر نشنودم. وی پیری استوار بود. 

از انجا است عبد الّه پسر مجد پسر مسلم بو بکر اسفراینی جوربذی «۸». جهانگرد بود. در مصر از پوس بسر عبد الاعلل و از بو 
عمران موسی پسر عیسی پسر ماد زغبه و در شام از عباس سر ولید پسر مزید و در بیروت از حاجب پسر سلیمان منجبی و در 
عراق از حسین پسر مد زعفرانی و از نحد پسر اتحاق صغانی (چکانی) و در جاز از محد پسر اساعیل پسر سام صائغ (زر) و 
در خراسان از مد پسر یحبی ذهل و در ری از بو زرعه رازی و مد پسر مسلم پسر واره بر شنود. بو بکر امد بسر علل پسر حسین 
سر شهریار رازی و بو عبد الله مد پسر [ع۱] یعقوب و بو علی حسین سر علی حافظ و بو مد مخلدی و بو احمد مد سر شمد بسر 
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سای حافظ و بو عبد الله حسین پیس مد پسر احمد پسر مد ماسرجسی و علی پسر عیسی پسر ابراهيم حیری از وی روایت دارنده 
حا ‏ گوید: او از درستان خوش قرائت و جهانکرد دنیا دیده بود. پیشوایان درستکار از وی روایت داشتند. من از بو مد عبد 
له پسر محجد پسر عل معدل شنیدم که می گفت از عبد اه بن مسا شنیدم که به رجب ۲۳۹ در دیه اسفراین به دنیا آمده ام. 
بو مد 

البلدان/ترمه ج ۲ ۱۰۱ باب جیم و واو و اجه س از ان هاست ..... ص : ٩۱‏ 
معجم البلدان/ترمه» ج ۰۲ ص: ٩٩‏ 
می گفت که وی به سال ۳۱۸ در گذشت. 
جورتان اج ] (با تای دو نقطه و الف و نون پابانین): دمی از اصفهان است. 
از انجا است مصلح مد پسر اجد پسر عل حنبل جورتانی «۱» حامی ادیب. زاد روز او به سال ۰ بود و به ربیع دوم سال 
09۹۰ در گذشت 
جو رجور- 
گورگیر (با یای دو نقطه و دو جی): نام بخشی در اصفهان است که در آنجا مسجدی «۲» به همین نام هست که گروهی از 
پیشوایان کهن و کنونی از آن برخاسته اند: 
۱- یک از کسانی که به آنجا نسبت دارد بو القاسیم طاهر پسر مجد پسر عبد اه عکلی گور گیری «۳» است. او از بو بر مقری 
روایت دارد و در جمادی دوم ۳۹ در گزشت: 
۲- مد پسر عمر سر حفص گور گیری «4». عثمان پسر امد برجی دبیر و جزوی از او روایت دارند. 
جور- گور «ه»: شهری به فارس در بیست فرسنی شیراز می باشد. در اقلیم سوم در درازای ۷۸ درجه و نم باختری و در پهنای 
سی و يك درجه جغرافیانی واقع شده است. 
جور (گور) شهری خوش آب و هوا است و ایرانیان آن را گور تلفظ هی کنند و چون گور در فارسی دری به معنی قبر است و 
عضد الدوله بویه ای برای گردش (سیار بدانجا می شد و مردم می گفتند شاه به گور رفت» یعنی شاه به قبر رفت» عضد الدوله را 
این نام خوش نیامد پس نام آن را به «فیروز آباد» میدل کردانید که به معنی پیروزی است. 
ان فقیه گوید: شهر جور در فارس را اردشیر پسر بابك پادشاه ساسانی بنیان نهاد و جای آن بیابانی بود که اردشیر از آنجا بگذشت 
و دستور ساختمان آن شهر را بداد و اردشیر نره نامید و عربان آن را «جوره نامیدند. آن به شکل دارابکرد ساخته شده است و 
آلشکده ای دارد. او شبرهای دیگر نیز بساخت که هريك به جای خود خواهد امد [۰]۱4۷ 
استخری گوید: جور ساخته اردشیر است» گویند در آنجا مدای دریاچه مانند بوده اردشیر نذر کرد هرگاه بر دشهن یه ای 5 
داشت پیروز شود شهری در جای پیروزی خود بسازد. پس چون در زمین گور (جور) بر آن دشن پیروز شد برای خشکانیدن 
اه ای ری مقر از اس مه یداع و ار رس ان هی که تا ی 
اشرراشت. باون با شهار توا رن دار رشان شور سا مان اند يك مج است که عربها آن را «طربال» و فارسپا آن 
را «ایوان» و «جاخحره» نامند و از ساختمانهای ادن اس بسیار بلند بود تا آنجا که آدمی از بالای آن» همه شپر و روستاهای 
آن را می دید. س در بالای آن اتشکده ای ساخت و از کوهی 9 نزديي آبراهه ای بکشید و آن را تا بالای «طربال» ببرد. 
اکنون همه اینبا ویرانه است و مردم مصا آن را به کارهای دیگ زده انده 
او می گوید: جور شبری خوش آب و هوا است. آدمی از هر دروازه تا فرسنگی میان باغها و کاخها می گذرد. میان جور و شیراز 
بیست فرسنگ است و گل جوری بدانجا اسبت دارد که از ببترین گونه های کل سرخ روشن است. سری رفاء در نکوهش 
خالدی که او را به شعر دزدی نیز متیم کرده است» چنین می سراید: 
قد انست العالم غاراته فی الشعر غارات الخاویر 
الکلنی غید قواف غدت ای من الفید العاطیر 
اطیب ریحا من سیم الصبا حاءعت الورد من جور «*» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۰۰ 
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گزارش گشایش این شهر: احمد پسر یحبی پسر جابر (بلاذری) گوید: گروهی از دانشمندان برام گفتند که [مسلمانان ] چندین 
تال بر و ورس وشن رز دک و تست ان را بگشایند تا آن که عبد الله بسر عامم آن زاایگفود وان تن بودد ,برع ار فتلبانان؛ 
کیسه نان و گوشت خود را بر زمين نهاده نماز می خواند و سک کیسه را به دندان گرفته دوان دوان به سوی شهر رفت و از 
راهی پنهان آن را به درون شهر برد که تا آن روز مسلمانان آن راه را نیافته بودند. پس مسمانان از آن راه جوم برده و به درون شهر 
شدند و آن راه را بگشودند. چون عبد الّه بن عاص بر جور چیره شد به سوی استنخر فارس پورش برد و آن را نیز بگشود. برخی 
دیگر گویند گشایش جور پس از استخر بوده است. گروهی بدانجا نسبت دارند که از ایشان است: 

۱- بو یک ند پسر ابراهیم پسر عمران پسر موسی گوری (جوری) «۱» ادیب. او ادیی پرهیز کار دانشمند [۱6۸] سب شناس 
وخواز خالعبای: فان ین داشت» از بحاد سر سیرک واز شر اس د رش قاری بو ازیو بو دس درید و اریه ال شیر 
مد عامر‌ی و جز الشان بر شنود و به سال ۹ در گذشت. 

۲ اجد پسر فرج جشمی جوری (گوری) «۲» مقری. از رکریا پسر بحبی پسر عماره انصاری و از حفص سر بو داود غاضری 
روایت دارد. بو حنیفه واسطی نیز از وی حدیث آرد. 1 

۳- شمد سر یزداد جوری (گوری) «۰»۳ بو بکر سر عبدان از وی حدیث ارد. 

ع- مد پسر خطاب جوری (گوری) «6». او از عباد پسر ولید عنبری روایت دارد. پو شا کر عثمان پسر ممد پسر جاج بزاز 
معروف به شافعی و شحد پسر حسن سر اجد جوری از وی روایت دارند. او از سبل بن عبد ال شوشتری بر شنود. طاهر بسر 
عبد ال مدانی از وی روایت دارد. 

جور ( 

گور): نیز نام محله ای به نیشابور است. بدانجا اسبت دارد: 

۱- بو طاهر اد سر محد سر حسین طاهری جوری (گوری) «۵». از عایدان کوشا بود. در نیشابور از بو عبد له فوشنجی و 
همقطاران وی بر شنود و مدتی بسیار در گرگان می زیست و در آنجا از مران پسر موسی و از فضل پسر عبد الله روایت بسیار آورد. 
له مس تن له بضافط وی وی ان او ورانت ذارنته وم یه مال ۷۵۷ دی کاشت: 

۲- مد ين اسکاب [اشکاب ] پسر خالد بو عبد ال جوری «1» نیشابوری. از حسین بسر ولید قرشی و از حفص سر عبد الرهن 
و از یحبی پسر یحبی و از بشر پسر قاسم بر شنوده است. بو عمر مستملی و ممد پسر سلیمان پسر خالد عبدی از او برشنودند. وی به 
سال ۲۹۸ در کّشت. 

۳- حسین سر علی پسر حسین جوری «۷» نیشابوری» او از بو رکریای عنبری و جر وی از دانشمندان بر شنود و با نیکوکاران امد 
و شد می داشت. به روز پجشنبه ششم شوال سال ۳۹۶ در گاشت: 

ع6- بو سعید امد بسر مد سر جبرئیل جوری «۸» نیشابوری» بو موسی حافظ او را یاد کرده است. 

۵- تمد پسریزید جوری »٩«‏ نیشابوری. بو سعد مالینی و جزوی از او حدیث آورده اند, 

1- مد پسر احمد پسر ولید پسر ابراهیم پسر عبد الرحمن اصفهانی جوری «۱۰». بو صاخ. او به نیشابور در مخش جور می زیست 
پس بداتجا اسبت یافت. بو سعد احمد پر مد پسر ابراهیم فقیه از وی روایت دارد. وی به سال ۲4۱ به گفته یحبی بن منده 
(مانده) زاده شده است. 

۷- عمر سر احد سر [۱4۹] مد اسر موسی سر منصور جوری «۰»۱۱ اور و اما اش سیف بسایوری و از بو اسن عبد 
الرهن پسر ابراهیم پسر مد پسر حبی زاهد روایت دارد. بو عبد الرهن اساعیل بسر امد سر عبد الله تیکو. کان تساو رش 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۰۱ 

بو صاخ احد سر عبد اللك موَذن از وی حدیث اورده اند. 

جور [ج و] (با رای بی نقطه): دیی از اصفهان است. بو بکر بن موسی حافظ گوید: مردی از این شهر بیرون آمد که حدیث 
می نوشت و من نامش را به خاطر اسپردم. 

جوزان اج ] (با زای نقطه دار و الف و نون): نام دی‌ی از مخلاف بعدان در ین است. 

جوزجانان «۱» [ج ز] یا جوزجان [ج ز] (با زای نقطه دار و جم): هر دو نام يك جایگاه است. 
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نام خوره ای گسترده از خوره های بلخ به خراسان در میان مرو روذ و بلخ است. مرکر آن را بهودیه نامند و از شهرهای آن 
«انبار» و «فاریاب» و «کلار» است. در ابا بود که ی سر زید پسر علی سر حسین ین عی بن ابی طالب |ع ] کشته شد «۲). 
مدایتی گوید: هنگامی که احنف بن قیس در طخارستان بر دشن پورش برد گروهی از اشان به جوزجان رفتند. احنف برای 
جلوگیری از ایشان اقرع بن حابس تیمی را فرستاد. الشان در جوزجان کرت و :وه از مسلمانان کشته شدند ول در پایان» 
دشن شکست خورد و جوزجان با زور گرفته شد و این به سال ۳ بود. کثیر بن غریزه نهشلی درباره آن چنین می سراید: 
سقی مرن مات اذا استقلت مصارع فتية باجوزجان 
ال القصرین من رستاق خوط آقادهم هناك الاقرعان ۳ 
وه یار ار عاشتدان-شاها یت دارند. کران اسان اسقه 
۱- ابراهیم پسر یعقوب بو احاق سعدی جوزجانی «4». بو القاسم در تاریخ دمشق او را یاد کرده گوید: در دمشق می زیست و از 
بزید بن هارون و از بو عاصم بیل و از حسین بن علل جعفی و از جاج بن شید اعور و از عبد الصمد بن عبد الوارث و از حسن 
بن عطیه و جز ایشان حدیث نقل کرد. ابراهيم بن دحيم و مر پسر دحيم و ابو زرعه دمشتی و ابو زرعه رازی و ابو حائم رازی 
و ابو جعفر طبری و گروهی دیگر از پیشوایان از وی روایت می کنند. بو عبد الرحمن گوید [۱۵۰] بو احاق ابراهيم بن یعقوب 
جوزجانی زشتی ندارد. او در دمشق می زست. دار قطنی گوید: جوزجانی مدتی در مکه و بصره و مدتی و 
حافظان و مولفان و حدیث آوران راستگو بود لکن درباره علی بن الی طالب (ع) انحراف عقیده داشت. عبد الله بن احمد پسر 
عدیس گوید: ما نزد ابراهیم پسر یعقوب جوزجانی بودیم. کسی از او خراست تا مرغی را ذیج کند ول او نتوانست و گفت: ای 
مردم! من کشتن مرغی را نتوانم و علی بن ای طالب هفتاد هزار تن يا مانند آن را دريك روز بکشت. او در آغاز ذیحجه ۲۵۹ 
در گاشت. 
۲- و نیز از اجا است بو احد امد ین موسی جوزجانی. او درست حدیث بود و از سوید بن عبد العزیز روایت داشت. همشهرباش 
از وی روایت می ردند. 
جوزدان ( 
گوزدان) (با زای نقطه دار و دال بی نقطه و الف و نون): نام دی‌ی بزرگ به دروازه اصفهان است که آن را «جوز دانید» با 
اسبت نیز خواننده مردم اصفهان آن را «گوزدان» خواننده وشن از راویان بداجا اسبت دارند. از اشان است: 
با گوزدان «۵» پیشنماز مسجد عتیق اصفهان در غاز تراویخ وج هقرع درس و تیگ 
کار بود. او از حافظ بو بکر پسر ابراهيم مقری و در بغداد از بو طاهر مخلص و از بو جعفر عمر بن شاهین بر شنود. بو رکریا ین منده 
(مانده) و جز وی از او روایت دارند. وی به سال 44۲ در گذشت. 
جوزران [ج ز] (با زای با نقطه و رای بی نقطه): نام دمی نزديك عکبرا از مخشهای بغداد است. 

لبلدان/ترمه ج ۲ ۱۰۵ باب جیم و واو و اجه س از ان هاست ..... ص : ٩۱‏ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۰۲ 
بدان أسبت دارد محد پسر نحد پسر علی پسر مد مقری عکبری جوزرانی «۰»۱ او کوری بود که قران و حدیث می خواند. از بو 
اسن مد پسر اد پسر زرقوبه و جز وی بر شنود. حافظ بو محد اشعنی و جز وی از او حدیث ارند. مقری عکبری در ربیع 
دوم سال 4۷۳ در گذشت 
جوز [ج ] (با جه و زاء): در کاب هذیل گوید: دره های تبامه در کوهستان جوز است. ان خن را در تفسیر شعر معقل سر 
خویلد هذیی آرد که چنین سروده است: 
لعمرك ما خشیت و قد بلغنا جبال اجوز من بلد تهامی «۲» 
عبده سر حبیب صاهلی چنین می سراید: [۱6۱] 
کان رواهق العزاء خلفی رواهق حنظل بلوی عیوب 
فلا و اللّه لا بنجو نجایی غداة ابجوز اضم ذو ندوب (۳» 
از کنتتی , 5 او اطمینان دارم چنین شنیدم که گفت: به کوهستان «سرات» نزديك طائف «جوز» گفته می شود, 
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بدانجا سبت دارد؛ بردهای جوزی و آن پارچه ای سفید حاشیه دار است که آن را مانند لنگ به کر بندند, 

سچّی 2 «جوز» کوهستان آن ناحیت باشده کیک «جوز» همه جاز است و جازی را جوزی نیز خواننده 

بدین أسبت شناخته می شود؛ فقیه بو اسین احد پسر مد پسر ج جعفر [سر جویه ] جوزی معروف به این مشکار [یا مشکان ] او 
از حارث سر بو اسامه و از این ایی الدنیا و آن دو روایت دارده 

نهر احوز: محخثی دارای دیه ها و باغستان و آب فراوان میان حلب و «ییره» کار فرات است و امروز از کارگاری بیره به شار 
روده 

مردم این دیه ها هم ارمیی هستند, 


ور 

جوز فلق [ج ف ل ] حمزه پسر یوسف سیمی کرگانی آن را اد کرده گوید: نه نقطه های آن را درست می دائم و نه زیر و زیر 
ان راء اری نام جایی است نزديك ابسکون از سرزمین گلان. 

2 است بو اعاق براهیم پسر فرج جوز فلقی «ع» فتیه که جهانیودی وش ی وه 

جوزقان «۵» اج زا (با زای نقطه دار و قاف): از دیه های همدان است. 

بدانجا اسبت دارد بو مسلم عبد الرهن پسر عمر سر امد صوفی جوزقانی و جز وی. بو سعد او را در ردیف استادان خود یاد کرده 
انتشتد 

جوزقان [ج ز] نیز قبیله ای از کردان هستند که پیرامون حلوان می زیند, 

بدشان اسبت دارد بو عبد الله حسین پسر ابراهیم پسر حسین پسر جعفر جوزقانی «» او از بندار سر فارس و جز وی بر شنود. 

جوزق [ج زا نی از نیشایور است: 

از آضا است بو بکر مد سر عبد اه پسر مج پسر زکریا جوزق ۷ نگارنده خاب «التفق». او از پیشوایان فاضل و زاهد بوده از 
بو العباس دقولی و از حامد پسر شرف و از استاعیل پسر مد پسر امعاعیل صفار و از بو العباس اصمم و جز ایشان بر شنود» بو بک 
امد پسر منصور پسر خلف [۱5۲] مغربی و بو طیب طبری و بو عثمان سعید پٍسر بو سعید عیار از او روایت می کردند. دانی او بو 
اساق ی او را به جهانگردی تشویق کرد. نکارشهای بسیار در حدیث و دانشهای آن دارد و به سال ۳۸۸ در سن ۸۲ سالي 


را 

جم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۰۳ 
جوزق اج زا نیز از مخشبای هرات است. 
از انا است احاق بسر امد بسر مد سر جعفر سر یعقوب بو الفضل جوزفی «۱» هرایی حافظ. ادرسی او را در تاریمٌ مر قند 
یاد کرد او به سال ۳۵۸ در گذشت. 
جوزه اج زا دی‌ی در کوهستان هکاربه کردستان در پیرامن موصل است. 
بدانجا اسبت دارد بو محد عبد الّه پسر مد پسر عبد ال حری جوزی «۰»۲ او از بو کر اسحاق پسر الیاس جیلی بر شنود. بو القاسم 
هبة اه پسر عبد الوارث شیرازی حافظ از وی روایت کرده گوید در «جوزه» از او بر شنودم. 
جوسف «۲» |-] بیط آن زا کی دام و در برخی از اما آن را چنین دیده ام ک مخشی همانند بیابان کارگزاری قهستان است. 
گوبا از خشبای «فهلو» باشد. فهلو خود از خشبای اصفهان است و زان به پیابان کمان می پیوندد ین را «جوزف» 
(با زاء) خوانند, 
جوسقان [ج س ] (با سین بی نقطه و قاف و الف و نون پایانین): نام دیی پپوسته به اسفراین است که گوئی بخشی از آن باشد 
و م‌دمش آن را «گوسکان» خوانند. 
بدانجا نسبت دارد بو حامد مد پسر عبد اللك جوسقانی «4» (گوسکانی) پیشوای دالشمند. فقه را بر بو حامد غزالی آموخت. 
حدیث را از بو عبد ال هیدی و جز وی بر گرفت. بو سعد از او بر نوشته گوید پس از سال ۵4۰ در گذشت 
جوسق [ج س ] (گوشك): چند جایگاه است: 
۱- دی‌ی و کت پیرامون «دجیل» از کار گزاری بغداد در ده فرستی آن می باشد. 
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۲- نیز دی‌بی از نهروان از کار گزاری بغداد است. 

بدیتجا سبت دارد بو طاهر خلیل پسر علی سر ابراهیم «9» جوستی کور مقری در بغداد می زاست و از بو انفطاب سر بطر و از بو 
عل اند مقای وفایت قارده متس ای را اه اسادان ود شرده کترسال امد زاف 

۳- نیز «جوسق» بن مبارش که در کار نبر لك استت: 

ع- یز دی 7 کنو اناد در «حوف شرق» از کار گاری «بلبیس» |۱۵۳۲] از مخشبای مصر است. 

۵ پر خانن در قیروان اس اه 

*- به گفته بو سعد آیی منصور وزیر دیبی در ری است. 

۷- نبز دژ فرخان از خشهای ری است که شاعری به نام غطمش ضبی درباره آن چنین سروده است: 

لعمری و من جواء سويقّة اسافله میث و اعلاه اجرع 

احب الینا ان نجاور اهلها و یصبح منا و هو مرآی و مسمع 

من احوسق اللعون بالری کی 2 به داعی النية یلمع 0 

۸- جوسق نیز کوشك خلیفه است نزديك ری از روستای قصران داخل (درون). 

9- جوسق خرب نیز جانی بیرون کوفه نزديك نخیله است. خوارج در جنگ نهروان در این جایگاه دو دسته شدند: پانصد سوار 
از ایشان همراه فروه پسر نوفل اشجعی شده گفتند برای جنگ ضد علی (ع) آماده نیستیم ما با معاویه خواهیم جنگید. پس» از دیکر 
خوارج جدا و به شبر زور رفتند و چون معاویه پس از قتل علی (ع) از کوفه بیامد اینان دوباره گرد آمده گفتند پس از قتل 
علی (ع) دیگر بهانه ای برای نجنگیدن با معاویه ندارم. پس در نخیله بیرون کوفه فرود آمدند. معاویه گروهی از سپاه را بر سر 
ایشان فرستاد ول این خوارج» سپاه معاویه را شکست دادند. معاویه به مردم کوفه گفت این کار شا است و من به شم امان 
نمی دهم تا شر این خوارج را از سر من ۶ کنید. آنگاه مردم کوفه به جنگ ایشان آمدند و آنان را کشتار کردند. این جنگ 
نزديك «جوسق خرب- کوشك ویرانه» رخ داد و چه بسا 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: :۱۰ 

برنی از خوارج بدین جا پناه برده بودند که قیس پسر اصم ضی در عزای کشتگان ایشان چنین سرود: 

ای ادين با دان الشراة به یوم التخیلة عند ابجوسق انرب 

لافرین علی منهاج اوطم من انموارج قبل الشك و الریب 

قوما اذا ذکروا باه او ذکوا نوا من توف للاذقان و الرزکب 

ساروا ای الّه حتی انزلوا غرفا من الارائك فی بیت من الّهب 

ما کان الا قلیلا ریث وقفتیم من کل ابیض صافی اللون ذی شطب 

حتی فنوا ورای الرأی رووسم تغدوا بها قلص مهرية نجب 

فاصبحت عنیم الدنیا قد انقطعت و بلخوا الغرض الاقصی من الطلب «۱» 

۱۱۵۶| 

جوسویقه اج و وس وق | در «سویقه» یاد شده است. 

جوسیه «۲» [ج س ی ] با سین بی نقطه و یای بی تشدید: نام دیبی در شش فرسنگی حمص در معت دمشق میان کوه لبنان و 


کوه سنبر دارای چشمه های فراوان اس وهای زان را سیراب ی کند. خوره ای از خوره های مص به شار است. 
بدانجا اسبت دارد: 


۱- عثمان سر سعید سر منهال جوسی ۳۲ هصی ۰ او از مد سر جایر ای بای اوه فرزندش اجد نیز از وی روایت دارده 
۲- منبال سر شمد سر منهال جوسی «4» حصی, او از پدرش حدیث نقل کرد. این گفته این منده (مانده) است. 

حاز می گوید: «جوشیه» با جیم و شین نقطه دار ویای دو نقطه با تشدید میان نجد و شام است. این جایگاه راه عدی بن حاتم بود 
به هنگامی که از سپاه رسول الله (ص) که بر سرزمین طی تاخته بود به سوی شام گریخت. این گفته ابن اساق است و من این 
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پنده خدا مژلف کاب چنین گوید: آنچه میان نجد و شام است می تواند جوشیه یاد شده از سرزمین مص ویا جز آن باشد ول 
انچه از سرزمین حمص است بی تردید با سین بی نقطه ویای بی تشدید می باشد. 
جوش (ج ] وبرخی آن را به ضم جیم نوشته اند و صصیح آن به فتح جیم است. 
خرس در بت بخ هعی ره ات ای خواشن فن ایا همع ارم آزشی. قافته است: 
8 کوه سرزمین بلقّین سر جسر در میان اذرعات و بیابان است. ابو الطمحان قینی چنین می سراید: 
ترض حصی معزاء جوش و اكة باخفافها رض الصی بالرا «ه» 
بعیثْ نیز چنین می سرآید: ۱ 
تجاوزن من جوشین کل مفازة و هن سوام ی الازمة کالاجل «»» 
سکری گوید: مقصود شاعر از دو «جوش» دو کوه به نام «جوش» و «جدد» ات کر فو در من قین سر جسر در شال «جناب» 
می باشد که قبیله تب ول و جز ان دو در آنجا می زیند. نابغه چنین می سراید [۱۵۵]: 
ساق الرفیدات من جوش و من جدد و ماش من رهط ربعی و ار «۷» 
جدد به گفته کلی سرزمینی است از آن قبیله کلب. بو الطیب متنی چنین می سراید: 
البادان/ترجه ج ۲ ۱۰۹ باب جیم و واو و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۹۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۰۵ 
طردت من مصر ایدیهابارجلها حتی مرقن بنا من جوش و الم «۱» 
در تفسیر «جوش» و «عل» گفته اند: دو جایگاه در «حسمی» به فاصله چهار م‌حله هستند. من به خط ان خلجان درباره شعر 
عدی بن رقاع آن را به ضم جيم خواندم که می گوید: 
فشبحنا قناعا رعت الياة او جوش فهی قعس نواء «۲» 
«جمل ناو» به معنی شتر فربه و «جمال نواء» شتران فربه باشند. همچنین در شعر راعی که بر احمد بن بحبی خوانده شده است چنین 
خواندم که می گوید: ۱ 
لما حبا من خلفنا رمل عام و جوش بدت اعناقها و دجوج «۳» 
جوش ما ] (با ضم جم): دم‌ی از توس است. 
جوش اج و (بر وزن صرد و جرد): نام دیی در کار گاری نیشابور در اسفراین است: 
جوشن |ج ش | در لغت به معنی سینه و نیز به معنی زره است. 
نام کوهی مشرف بر حلب در باختر آن می باشد که در دامنه اش چند گور و عزار از آن شیعیان است» و شاعران حلب از آن 
اسیار یاد کرده اند. منصور بن مسا پسر یی خرجین نحوی حلبی در قصیده ای چنین می سراید: 
عسی مورد من سفح جوشن اقع فانی الل تلك الوارد ظمان 
وما کل ظن ظنه الرء کائن بحوم علیه محقيقة برهان «4» 
من در دیوان شعر عبد اله پسر ممد پسر سعید پسر سنان خفاجی نیز چنین دیدم: 
با برق طالع من نية جوشن حلبا و حی کربمة من اهلها 
یی حل سیم تحية منبا فا هبوبه من رسلها 
ی فهل ریت کوقفة للبین بشفع مرها فی وصلها «ه» 
و پس از این شعر نوشته بود: جوشن کوهی در باختر حلب بود که مس سرخ از معدن آنجا بر می آوردند [۱۵7]. گویند این 
معدن از هنگامی که زنان و اسیران خاندان حسین بن علی (ع) را از آنجا بردند و همسر آلستن حسین (ع) که در آنجا سقط جنین 
کدواز کار کاران انا نان یا اب خواسته» ایشان به او ناسزا گفته خواسته او را ندادند» معدن پوچ شد زیرا وی آنان را نفرین 
1 ان گاه هر کس در آن معدن کار کند سود برد و در جنوب این کوه زیارتگاهی به نام «مشهد سقط» می باشد که 
آن را «مشبد دکه» نیز می نامند و آن جنین سقط شده را محسن بسر حسین خوانند, 
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۲ جاد دوم 


جوشینه [ج ش ی ی ] همان واژه پیشین با افزودن یای اسبت و هاء است. 

نام کوهی از آن قبیله ضباب نزديك ضریه در نزديك سرزمین نجد است. 

جو عبدون [ج و وع ] نام خوره ای بزرگ وپر نخل از مخشهای بصره در سمت اهواز است. 

جوغان [ج ] (با غين نقطه دار): بو سعد گوید: گان می کنم یکی از دیه های گرگان باشد. 

از آنجا است بو جعفر امد سر حسن سر عل جوفغانی «۲» ککانی. او از نوح پسر حبیب قومسی ات امد بن حسن 
پسر سلیمان گرگانی از وی روایت دارد. ‏ _ ۱ 

جوفاء [ج ] (با الف کشیده): آیی است از آن معاوبه و وف دو پسر عا بن رییعه. بو عبیده در گزارش شعر غسان پسر ذهل 
که ی گوید: 

معجم ادن ترجه ج ۲ ص: ۱۰۲۰ 

و قد کان ی بقعاء ری لشأنک و قلعة ذی الوفاء جری غدیرها «۱» 

سپس چنین می افزاید که اینها چند آب و جایگاه از آن بنی سلیط در پیرامن یامه می باشد. حفصی گوید: «جوفاء بنی سدوس» 
در عامه دژی بزرگ تسه 

جوفر اج ف | ان را با پیشوند «ذو» خوانده «ذو جوفر» گویند. 

نام دره ای از آن بنی محارب پسر خصفه است. این گفته نصر می باشد. اشعث پسر زید پسر شعیب فزاری چنین می سراید: 

الا لیت شعری هل ايیتن لیلة بحزن الصفا تفر علي جنوب 

و هل آتین ی سطر يوتبم بذی جوفر ی ء عل تجیب 

غداهة ربیع او عشية صیف لقربانه جنح الظلام دیب (۲» 

جوف اج ] جوف به معنی زمين محم است. 

«درب الوف» در بصره می باشد, بدانجا اسبت دارند: 

۱- حیان اعرج جوفی «۳». او از ابو الشعثاء جابر پسر زید حدیث آرد. منصور بن زادان [۱۵۷] و جز وی از او روایت کرده 
اند. این گفته عمر بسر عل قلاس است. 

۲- ابو الشعثاء جابر بن زید جوق «4». این مرد از ابن عباس روایت دارد. 

جوف [ج ] نیز زمینی از آن بفی سعد است. احیمر سعدی چنین می سراید: 

کفی حزنا ان اخار ین جندل عل با کاف الستار امیر 

و ان این مومی بایع البقل بالئوی له بین باب و الستار خطیر 

و ای اری وجه البغاة مقاتلا ادیرة مسدی امر‌نا و پنیر 

هنیا حفوظ علی ذات بیننا ولا ابن لزار مغ و سرور 

اناعم بحون بابجزع الفضا جعاییب فیا رنة و دثور 

خلا ابوف من قتال سعد فا بها استصرخ یدعو البتول نصير «ه» 

جوف بدا [ج ف ب ] (با دال بی نقطه و الف کوتاه): بو حفصه گوید: جایگاهی در یامه از آن ی امروّ القیس بسر زید مناة 
پسر یم است» 

یت ری حرط 9 (2 وزت رجات کای بعاع )رفن وی دس : جریر درباره یوم الصمد چنین می سراید: 
حن اخاة غداة جوف طویلع و رن بطخفة مارا «( 

جوف «۷» اج ] نیز نام دره ای در سرزمین فاق اشت. .5 ایت و درخ دارد. عرردی به نام جار ین طویلع ای آن را به اقطاع 
داشت» او پسرانی داشت که به شکار می پرداختند. روزی که برای شکار بیرون رفته بودند صاعقه ایشان را بکشت. پدرشان 
جار» کفری بزرگ بر زبان آورده گفت: از این پس خدایی را نخواهم پرستید که با من چنین کرده است. او قبیله خود را نیز به 
چنین کفری بخواند. هر کس که 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص ۱۰۷ 
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۲ جاد دوم 


نمی پذیرفت او را می کشت. پس ای از پائین جوف بر آمد و جوف را بسوزانید و آب آن خشکید و این میان عربان متلك 
دید که می گویند: «ا کفر من جار- کافرتر از جمار» و « وف المار- مانند جوف جار» و « وف العیر- مانند جوف عیر» و 
«انعرب من جوف حار- ویرانه تر از جوف حار» و «اخل من جوف حار- بی ارزشتر و ری تر از جوف جمار» که شاعران آن 
را در شعرشان بسیار آورده اند. یک از ابشان چنین گوید: 

و لشوم البغی و الغشم قدیا ما خلاجوف و لیبق ار «۱» 

این گفته ان کلی است. او می گوید: فراع ان ورن شعر درست اید «عبر» کذاشته اند مانند گفته امروٌ 
القّیس. 

و واد وف العیر قفر قطعته «۲» 

مك استناد می کند که «اخلی من جوف امار- بی ارزش تر از شکنبه خو» زیرا که از اعضای درو شک الاغ هیچ سود نرند 
که خورده شود وان را به دور می اندازند. این کلی از سروده فارس میسان کندی جاهل خن ارذ؛ 

و مرّت بجوف العیر و هی حئيثة و قد خلفت بالامس مجل الفراضم 

تخاف من الصبی عدواً مکاثحا و دون بنی الصلی هدید بن ظال 

و ما ان بجوف العیر من متلذذ مسيرة یوم للمطی الروامم «۳» 

ادییات عرب در مانند» گفته او راهگشا باشد و با این همه این مرد مظلوم و زخم دیده شده است. 

جوف |ج ]| نیز زمین محر با سر بر آورده از دریا در باختر اندلس در کرانه دریای حیط است. 

جوف [ج ] نیز در اقلیم | کشونیه از انداس است. 

ِ ِ سک 

امده است. ول حیدی ان را «جرف» و اسنی «حول» روایت کرده اند و این نادرست است و ان در سرزمین سبا می باشد و 
فروه سر مسيك در شعر خود: آن را چنین آورده ات 

فلو ان قومی انطقتنی رماحهم نطقت و لکن الرماح اجرت 

شهدنا بان ابموف کان لامک فزال عقار الام منبا فعرت 

سمنعک یوم القاء فوارس بطعن کافواه الراد استکزت 

زا کل جوف همان «جوف شوره» در سرزمین «هدان» و «مر‌اد» مییت و زیستگاه آن قبیله است که در آنجا می خسبند 
و شاید همان واژه پیشین باشد, 

جوف حیله: یز جایگاهی در سرزمین ان انیت وه اضا راز ان سامه پسر لّی بر عرفه (درخت) ری از 
اه ون درخت بود پرتاب شد تا به ساق بای شنامند افتاد و او را بگید و رده بش ان او بر م‌دی از قیله 
ازد گذشته بود که او را همان کده به خانه برده و هسر ازدی عاشق او شده بود. س روزی سامه با چویی مسواك کده آن 
چوب را بینداخت. مسر ازدی چوب را برداشته به مکیدن 29 و شوه او را کتك زد و زهری در شیر رخت تا سامه را 
تک وی چون جام شیر را بگرفت که بنوشد آن زن با چشمك او را اگاه کرد. پس سامه شیر را بریخت. زن ازدی در عر‌ای 
سامه داستان را به یاد آورده چنین می سراید [۱6۹: 

عین بي لسامة بن لٍی حلت حتفه الیه الناقه 

لا اری مثل سامة بن لوّی علمّت ساق سامة العلاقه 

رت کاس هرقتبا ان لوّی حذر الوت ۸ تکن مراقه «4» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۰۸ 

کل جایگاهی که سامه پسر لوٍی در آنجا و «جو» نام دارد. 
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۲ جاد دوم 


جولان اج ] دی‌ی و کوک ریت دز ییای دمفق ار کر کاری «حوران» است. ان درید گوید: آن کوه را «حارث 
احوللان- نگهبان جولان» نامند, نی کوخك «حارث» یی از قله های آن کوه است. نابغه درباره آن چنین می سراید: 
بی حارث الولان من فقّد ربه و حوران منه خائف متضائل «۱» 
حسان گوید: 
هبلت امیم و قد هبلتیم یوم راحوا محارث الولان «۲» 
راعی گوید: ۱ 
کزا حارث الولان ببرق دونه دسا کر ی اطرافهن بروج «۲» 
جوکان [ج وا شبرک به فارس دريك مر حلکی نوبندگان است. 
از آنجا است بو سعد عبد الرحمن پسر شمد. نام او مأمون پسر علی «4» متولی فقیه است. مد ين عبد اللك همدانی گوید: او از 
ابیورد است و در شمارا فقّه اموخته. موّید الاك پسر نظام املك مام مدرسی او را در مدرسه او در بغداد س از بو اتعاق شیرازی 
به وی باز گردانید و لقب «شرف الاله» به او داده وی از باران قاضی حسین مروزی می باشد. او دو جلد بر کاب الابانه دو 
جلدی نگارش فورالی افزود. متول در شوال 4۷۸ در گذشت. زاد روزش در سال ۲۷ بود. 
جوی [ج لا] (ر وزن سکرا): به گفته ابو امحسن مبلبی نام جایگاهی است. 
جومل اج م] نام مخشی از خشبای موصل است. «قنطره جومل- بل جومل» در تاریمٌ سیار یاد شده است. 
جومه («۵» اج ۵ ] از خشهای حلب است. 
جومه «» اج م نیز شهری به فارس است. 
بدانجا اسبت دارد [۱۰۰] مر سر اسحاق سر جاد جومی «۷». او از عبید له پسر احمد پسر مد پر قاس حلبی سراج بر شنود. 
جونان اج ] (لنیه جون به معنی سیاه و نیز به معنی سفید زیرا که از اضداد است): 
جونان نام دو زمین سرخ فام است که اب را در خود نگاه می دارد. جریر چنین می سراید: 
اتعرف ام انیت اطلال دمنة بائبیت فاونین بال جدیدها «۸» 
نیز گویند: «جونان» نام دیی در خشهای محرین نزديك «عین محل» است. پائین ای ان «کثیب اجر» است و نام یی از روزهای 
تارییخی عرب «یوم ظاهرة اجونین» می باشد. خراشه پسر عمر عبسی چنین می سراید: 
ای سم پللریی ان تصو لا وق واه تلا نع رل رها 
و بدل من لبل با قد نله نعاج الفلا ترعی الدخول خوملا 
ملىعة بالشام سفع خدودها کان علما سابریا مذیلا »٩«‏ 
جونب [ج ن ] (با بای تك نقطه در پایان): جایگاهی است که نامش در شعر سید جیری آمده است: 
جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۱۱۳ باب جیم و واو و اجه س از ان هاست ..... ص : ٩۱‏ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۰۹ 
جون: [ج ] یکی جونان که در بالا از اضداد شردیم: نام کوه- و گویند دژی- در عامه از ساخته های طسم و جدپس است. 
متلىس چنین می سراید: 
ام تران اون اصبح راسیا تطیف به الایام ما بتاس 
عصی تبعا ایام اهلکت القّری بطان علیه بالصفیح ویکلس <«۱» 
جونه [ج ن ] (با های پایانین): نام دیی میان مکه و طائف از آن انصار است. 
جونیه اج ی ] (با بای یی "شدید): حافظ بو الاسم وود سر وه ازور از طرابلس در ساحل دمشق «۲» است. 
امد بسر مد بسر عبید سلمی جونی «۳» در آنجا لتق ,کرک او از اسماعیل سر حصین سر حسان قرشی جبیی «4» و از 
عباس سر ولید سر مز‌ید بسر عمر بسر مد سر بحيا عثمانی در مدینه و از حسن سر سعید بسر مر‌زوق خداء ( کفشدوز) روایت 
می کرد. طبرانی و مد بن ولید پسر عباس بزاز عکاوی در شهر جونیه از وی روایت می کرد. حافظ گوید: نیز ممد بن امد بن 
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۳ جاد دوم 


عمر و نیز ابو اسن بغدادی يا واسطی بزاز ساکن جونیه [۱۱] و پیشوا و خطیب آن شهر از او روایت می کردند. او از حسن 
پسر عل قطان و از بو بکر سراج حدیث نقل می کرد. 
جو [ج و وا (با اشدید واو): در لت به معیی دره کشاده است. شاعر‌ی چنین می سراید: 
خلالك او فبیضی و اصفری «۵» 
جو [ج و و] نیز نام بخشی از امه است. و از این رو است که در حدیث طسم و جدیس؛ عامه را «عامة الزرقای گفته اند که 
در یامه یاد شده. در دزد چنین می سراید: 
وان امرو یعدو و خرو راءه و جوولا بغزوهما لضعیف 
اذا حلة ابلیتها ابتعت حلة لسانها طوع القیاد علیف 
سعی العبد آثری ساعة ثم رده در تتور له و رغیف «5» 
دیحری چنین می سراید: 
تجانف عن جو البمامة ناقتی و ما عدلت عن اهلها لسوائکا «۷» 
جو انفضارم [ج و ول خ ر در عامه است. 
جو ابواده جح و ول ج د] در عامه است. "۳ 
جوسوبقه اج ووس ق | هر يك ار هرا کی وایه اع .۸ جو به آن اضافه شده است اد کده ام «۸» «جواثال» و 
«جوعراصس» را «جوان» 3 3 دو در سرزمین بی عبس هسنند. یار در کار جاده طریق اه 
جو [ج و و نیز دیی به اجا از آن ی ثعلبه پر درماء و زهبر است که شاعر درباره آن چنین می سراید: 


و اجا رها فادها اذا القنی کثر انحتضادها 
و صاح ی حافاتبا جذاذها »٩«‏ 


شاعر به جای خوشه ها «قنی» به کار برده که جمع «قنو» است که همان خوشه خخ‌ها پاش وابه مای تن «علاد) آورده اشت: 
جو [ج و و] نیز زمینی از آن بنی ثعل در جبلین است. ارو القیس چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص ۱۱۰ 

تظل لبوفی بین جو و مسطح تراعی الفراج الدارجات من انجل «۱» 

شاید این «جو» همان واژه پیشین باشد. ِ 

جوبرذعه [ج ووب ذع ] در راه یامه در جوف الرمل است: نخلستانی است از ان غبر. 

جواوس [ج و و ا] نیز از آن بنی نیر است. بو زیاد گوید و این جواء از آن بنی نغیر در جوف الرمل است. در پائین آن رمل 
(شنزار) نیست بلکه شنزار آنجا را در میان گرفته است و چه بسا گستره این جويك فرسنگ يا کتر باشد. 

جو ضبیب [ج و و ض ب ] ضبیب کوچك نمای ضب است. جائی از آن بی نغیر است که نخلستانی دارد [۱۱۲] و بزرگتر و 
متر از ان است که پیشتر گفتم و در آنجا هم بای از بنو و عله پسر جرم پسر ربان دارند. 

جواللا: نام جابگاهی در پائین ما است. م۸ از ان ی بربوع بوده و بنی جذیه بسر مالك بسر نصر (سر قعین بسر اسد در آغاز 
اسلام بر یشان وارد شدند و آن را از ایشان بگرفنند. سپس خنجر جذی چنین سرود: 

و من یتداع او بعد مناخنا و ارماحنا یوم اين آلية تجهل 

و لیس لیربوع و ان کلفت به من ابمو الا طعم صاب و حنظل 

و لیس هم بین الناب مفازة و زنقب الا کل اجرد عنتل 

و کل ردیفی کانْ کعوبه نوی القسب عرّاض الهزة منجل 

فا اصبح الرء ان یفترطانها زبید و لا عمرو بح موئل 

کلنبم ما بین لیة غدوة و ناصفة الغراء هدی محلل ۲( 

«غراء» نام يك جو در بالای «ناصفة قوبره» بود و اس از کشا کش به سعد بسر سوامه و جذیه سر مالك وخنجر از بی مر امسر 
تم از 


200612018 ۵۹ 


۲ جاد دوم 


جوه اج و و] (با افزودن هاء): از ابهای صر ان کاب در جد: است» در خاب بو زیاد رن امناه: من می ترسم همان «خوه» 
با خای نمطه دار باشد» و گوبا با جیم بش اس زوا ان دبرغ از امن اس اسکه 

جوه اج و وا نام دی‌ی نامبردار در ین است. بدانجا سبت دارد بو بکر عبد ا لك سر مد براهیم سکسي جوی «۲». در آنجا 
از بو مد قاسم ن مد پسر عبد ال جمیجی حدیث می گفت. بو القاسیم هبة له پسر عبد الوارث شیرازی از او روایت دارد. 
جوهه |ج ] شبری در مغرب دور در افریقا است که مرک خوره ای در مسایی سرزمین جریده به نام «ورجلان» است. 
جویبار (با یای دو نقطه پیش از بای تك نقطه و راء پاینین): نام چند جایگاه است: 

اسفیی ار هرا ات عسهد. اقا شین مارد کات ون هتسد لد شمازد قش‌فویی تنس فازسن 
پسر مرداس قیمی جویباری هرانی «4». او از ان عیینه و از وکیع روایت دارد» که در [۱1۳] جوبار یاد شد, 

و نهر ان خی از غراف اسک؛ 


بدانجا فسبت دارد بو عل حسن سر عللی سر حسن جویباری سرقندی («۵». او از عثمان سر حسن هرایی روایت دارده داود سر 
عفان نیشابوری از او روایت می کند» لیکن حدیث این داود «متروك» است. 


۳ کوی جوییار: در شبر اسف است. ازجا است بو بکر مد پسر سری ملقب به «جم» « پیری نیکو کار بود و مر‌ده شون 
می کرد. 

او مد بن اماعیل بخاری را دیدار کرده بود. از ابراهم پسر معقل و جز وی روایت دارد. عبد له پسر احمد پسر حتاج از او 
ء- جویبار نیز دی از مرو است: از انجا است عبد الرهن سر مد سر عبد الرهن بسر بو الفضل بو شنجی «۷» 

معجم البلدان/ترجمه» ج و 

ابو الفضل جویباری از دیه جویباره بو سعد گوید: او پیری نیکو کار برتر از اهل خیر بود. به درس بو الظفر سعانی حاضر می 
شد و بو محد عبد اه بن احمد سعرقندی از قرات لت وی بر می شنود. او کاب «شرف اصحاب الحدیث» تألیف بو بکر خطیب را از 
وی بر شنود. بو سعد سمعانی از وی بر شنود. زادروزش پرامن سال 6۰ بود و در دیه جویبار به ذیحجه ۵۲۸ در کزشت: 
جویث «۱» [ج و و ی ] (با تشدید واو و یای دو نقطه و ای سه نقطه پایانین): نام شهری در خاور دجله بزرگ بصره مقابل 
«ابله» است. مردم آجا فارسند و آنجا را «جویث باروبه» گویند, من ان را چند بار دیده ام بازارهایی شلوغ دارد. 

بدانجا اسبت دارد بو القاسم نصر پسر بشر پسر علی عراتی جویتی که دادرسی آنجا را داشت و فقمی شافعی و فاضل محقق و خوش 
قرات و مناظره گر بود. او از بو القاسم پسر بشران بر شنوده وه بو ار اه اند سر مار ستص از وق زوا خاوه و 
در بصره به ذحجه 4۷۷ و کافزش 

جویث (ج و] (با واو فتحه دار بی آشدید): 

جایگاهی میان بغداد و «اوانا» نزديك «بردان» است, حظه چنین می سراید: 

اتترت لوق نی بات آمعه شره 

و ذکت اقبال الما ن عليك فی الحال التصیره 

ایام عينك بابي ب و قربه عین قربره 

ایام تحوی حیث کن ت لعاشق ق کفا منیره [۱۰6] 

ما پين حانات البموي ث ال الطيرة فا ظیره 

فغدوت بعد جوارهم متحیرا نی شر جیره 

من باذل للعرض دو ن البذل للصلة الیسیره 

و گفرق یصف السما ح و نفسه نفس فقیره 

و من الکاثر ذل من ات له نفس کبیره «۲» 

جویخان «۳» اج و (با بای دو نقطه و خای نقطه دار): به گان بو سعد دی‌ی از فارس است. 


2612:0182 ٩۱ 


۲ جاد دوم 


۹ بو مد حسن اسر عبد الواحد پسر مد جویخانی «4» صوف. او در بغداد از بو امسین بسر بشران بر شنود. بو مد 
عبد العزیز سر مد نخشبی در شاپور از سرزمین فارس از وی بر شنود. 

يك [ج و مخثی در اسف است. 
از انا است مد (سر حیدر سر حسن جویي (۰»۵ او از مد سر طالب و جز وی روایت دارد. 
جوم اج و «»: شهری به فارس است که به آن «جوع بو احد «۷» نیز گویند, 3 رتشا هاعم: ان ده فک ات0 
دا کد آن کوهها می باشد که همه آن را مخلستان و باغها فرا وق از اهر سترانب دقن شورف رودخانه ای کوچك نیز در 
زرا رارسقانه ار ا سا اه 
ی او م‌دی فاضل و خاوعند بود. بو پگ ند بسر حسین پسر درید وی را استود. به سال 
۶ در کذشت ۲ 
: بست ره فرط اجبار مقری معروف به جوعی «۹». او قران را به چند روایت بر بو طاهر بن سوار بر خواند. محاسن پسر 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۳ ۱۱۳۲ 
شمد بسر عبدان معروف به ان جه مقری بر وی قرائت کرده است. 
۳- بو عبد اه شخد پسر ابراهیم جویی «۰»۱ او از بو لسن ین جهضم حدیث دارد. بو امحسن عل پسر مفرح صقّی از وی روایت 
دارده 
6- بو بکر عبد العزیز پسر مر پسر علی جویعی «۰»۲ او از بشر پسر معروف پسر بشر اصفهانی روایت دارد. بو امسن عی پسر بشر 
نش نمض از ومع ووایت هن کید :۵ در «نوبندگان» از وی بر شنوده بود. 
جوین «۳» [ج و] نام خوره ای ارجند و خوش آب و هوا در راه کاروانهای است که از بسطام به نیشابور می روند. مردم 
خراسان آن را «گویان» می نامند و «جوین» معرب آن است. مم‌زهای آن در مت قبله به بهق [۱1۵] و در مت شال به 
مر‌زهای جاجرم پیوسته است. قصبه آن آزادوار است که در آغاز این خوره در ممت باختر می باشد و من آن را دیده ام. 
و الاسیم بهقی گوید: کسانی که «جوین» گویند آن را از نام برنی از فرمانروایان آنجا دانند که به نام او نامیده شده است و 
کسان ان را «گویان» خوانند آن را به «گوی» اسیت دهنده 
جوین دارای ۱۸٩‏ دیه است که هريك به دیگی پیوند دارد. خوره ای دراز میان دو کوه در گستره ای سیاوراست مهد 


دو نیم) خش شده است. در نهه شالی آن» از خاور به باختر دیه ها به یکدیگر پیوسته که هيچياك از دیگری جدا نیست و از یه 
جنویی آن قناتهائی بر آورده اند که شالیها را سیراب می کند و در این نیه» ساختمانی نیت 4(« 


وه از از پتهواباندو دااشتتان یه بخ سیت داریت. ار اشان است؛ 

۱- موسی سر عباس سر مد بو عمران جویق «4» نیشایوری که یی از جهانگردان است. او به دمشق از بو بکر مد پسر عزیز و 
در کوفه از امد پسر حازم و در رمله از ید پسر عام و در مکه از شحد پسر اسعاعیل پسر سال و از بو زرعه رازی و از دیگران بر 
شنوده است. حسن پسر سفیان و بو علی حافظ حا و بو امد حافظ حاع و گروهی بسیار جز این دو از وی روایت دارند. بو 
عبد الله حا گوید: او در دیه «ازادوار» که قصبه جوین ات تست ام وه موسی جویق از سر شناسانی بود ک 
در جستجوی حدیث به جهانگردی پرداخت. از یاران بو رکریای اعرح در مصر و شام بود و به تخاب او بر می نوشت و حدیثای 
نیکو دارد. حدیغایش یکسره نیکو است. یادداشتبایی بر کاب مسب بل اج دارد. او به جوین در سال ۳۲۳ در گذشت: 

۲- - پو مد عبد ال مر یوسف جویق «۵» پیشوای روز کار خود در یشابور بود. بدر بو العالی جویتی است. وی نزد بو طیب 
سپل پسر مد صعلوک تلم کرد و برای دیدار بو بکر پسر عبد ال پسم احمد قفال مروزی به مرو آمد و در آنجا فقه آموخت و از وی 
بر شنود» او ادب را از پدر خود یوسف که ادیب جوین بود بیاموخت و در فقّه سر آمد شد و در آن تصنیفهای سودمند ساخت. 
و مزفی را شرحی گسترده نوشت. او مردی پرهیزکار و پر عبادت و با احتیاط بود. او از دو استاد خود بو عبد الرجن [۱1] 
سلمی و بو مد اين بابویه اصفهانی بر شنود و در بغداد نیز از بو امحسن شمد بسر حسین پسر فضل پسر نظیف فراء و جر ایشان بر 
شنود. سهل پسر ابراهيم بو القاسم سکزی از وی روایت دارد و هیچکس جز او از وی حدیث نقل نکرده است. ان دانشمند به 
شاوردر سال ۶۳۶ در کات 


۲ جاد دوم 


۳- برادرش بو احسن علل پسر پوسف جویی «» معروف به «پیر جاز». او صوف نرم خوی فاضل خوش مشرب جویای دانش 
و 


معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ۱۱5 باب جیم ویاء و انچه پس از آن هاست ..... ص : ۱۱۵ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۱۳ 

حدیث بود.ه ای در عم تصوف مبوب و مر تب به نام « اب السلوه» تألیف کد. از استادان برادر خود و از بو نعیم پسر عبد 
اللك بسر حسن اسفرایتق در نیشابور و در مصر از بو مد عبد الرحمن سر عمر نحاس بر شنود. زاهر و رجب دو پسر طاهر تحای 
از وی روایت دارند. او به نیشابور در 4٩۳‏ در گذشت. 

6- پیشوای راستین بو العالی عبد الملك پسر بو مد عبد ال پسر یوسف پسر عبد له سر بوسف جویتی «۱» با لقب «امام الحرمین» 
که معروفتر از آٌش سر کوه است. او حدیث را از بو بکر امد پسر مد پسر حارث اصفهانی تیمی بر شنود. وی روایت بود و 
از حدیث دوری می جست و کاببای معروف مانند «نماية الطلب» در مذهب شافعی و «شامل» در اصول دین به مذهب اشعری 
و «ارشاد» وتو اما تاش و در نیشابور به ماه ربیع دوم سال ۶۷۸ دز کشت 

جز این دالشمندان نیز به جوین اسبت دارند. 

جوین: یز دی‌ی از سرخس 1 قاعا فقس تیه ای تفیل ال اون تخیر جویی «۲» سرخسی» پیشوای 
فاص وه مور فقو اشوک سر اه زار و ای عل ش عت ا رشان بر رف وت را از اشان راز 
منبه هر مد سر احد سر وهب و جز ایشان بر شنود. از او در کاب «فیصل» یاد شده ول بو سعد او را یاد نجّده است.: 
جوی اج وی ی ] کوچك نمای جو: نام جایگاهی از «شباك» در کاره باختری «واقصه» است و «صبیب» در دو میل آن یی 
باشده شعری ذرباره ان هست که در «حومان» یاد خواهد شده 

نیز گویند: «جوی» نام کوهی از آن بو بکر سر کلاب اتسور تفت کروزه «جوی» کوهی کوچك در نجد تزديك آیی ات 9 
ان را «فالق» نامند [۰]۱۱۷ 

باب جیم و هاء و اچه پس از ان هاست 

جهار اج ] نام ی از آن هوازن در عکاظ بود که خادمان آن از نصریان آل عوف بودند و قبیله محارب در دامنه «اطحل» با 
ابشان بودند. این گفته ان حبیب است. 

چهار سوج |چ | که به چهار سوی «۳» هیثم پسر معاویه که از سرداران خراسانیان بود معرف است. به گفته ان حبیب این 
واژه راشه فارسی دارد. 

نام یی از مخشهای بغداد در مت قبله «حربیه» است. مخشهای پیرامن ی تنها انجا و «نصریه» و «عتابیون» و «دار 
لقز» که به هم پیوسته اند پس از خرایی بغداد مانند يك شهر بر جا مانده است. به روزگار ما در این شپر کاغذ می سازند, 
جهران اج ] از خلافهای ین تزديك صنعا است که در خش مخلافها «ع» در این کاب یاد شده است. 

جهجوه |ج ج ] می تواند از ریشه «جهجهت بالسبع- بر سر درنده نعره کشیدم تا بترسد و از من دست بر دارد» باشد. گویند: 
«تجهجهه عنی- از من دور شو». «یوم جهجوه» روزی تاریخی از آن بی تیم است. و نام جایگاهی از آن ایشان است که جنیی 
هر ان رح داد 


جهرم «58» 

[ج ر] نام شهری در فارس است که در آنجا فرشهای نیکو سازند. زیادی گوید: خود آن فرش را نیز «جهرم» گویند و این شعر 
ا از 

را ار 


معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۱ 

روّبه آورده است: ۱ 

بل بلد ملاء الفجاج قیمته لا فشتری کانه و جهرمه «۱» 

می توان واژه «جهرم» در ان بیت را اسم جنس فرش گرفت مانند رومی و روم بیت را باید با حذف مضاف تفسیر کرد و 
«منتی جهرمه» |چنین:] خواند. میان شیراز و جهرم ی وکا راه است. 


۲ جاد دوم 


بدانجا سبت دارد بو عبیده عبد الله سر مد پسر زیاد جهری «۲» 

. او از حفص پسر عمر رمانی حدیث آورد. بو العباس مد پسر امد طبرانی او را یاد کرده گوید: من از وی در جهرم بر شنودم. 
جهضمیه [ج ض ی ی ] (با ضاد نقطه دار): به نقل از بو زیاد از ابپای بو بکر ین کلاب است: 

جهوذانك [ج ن ] (با ذال نقطه دار و الف و نون و کاف): و آن جهوذان کوچك است که کاف پایانین در دستور زبان فارسی 
اشان ان است.» نام دم‌ی [۱5۸] از بلخ است: 

از انجا است بو شبید سر حسین بلخی «۳» 

وراق متکلم. او در بلخ به دنیا آمد زیرا پدرش به انجا رفته بود. ابو شپید ادیب شاعی متکلم دارای صفات بسندیده است؛ او به 
زور کر بو زیاد کمی می زاست و من در امعجم ] «الادباء» او را باد کده ام» 

جهوذان [ج ] که آن را جهودان بزرگ نیز نامند و سپس به میمنه شبرت یافت. دی‌ی از بلخ است. جهودان در فارسی به معنی 
بهودیه است و به گان من همین سبب شد که نام آن را از جهوذان به میمنه بر گردانند. 

جهور [ج و] نام جایگاهی است که در شعر سلمی پسر مقعد هذیی دیده می شود: 

و لو لا اتقاءالّه حین ادخم لک صرط بین الکحیل و جهور 

لارسلت فیک کل سید سیدع ای ِقة فی کل یوم مذ «4» 

جهینه اج ه ۵ ] (به وزن کوچك غا): نام نو ساخته ای است برای شاخه ای از قبیله قضاعه که اين نام را به دیی بزرگ از 
خشهای موصل در کار دجله داده اند وان نخستین منزلگاه ات است که از موصل به سوی بغداد رونده دا یقت 
که آن را هریج جهینه- پهن جهینه» خوانند ک ان اسیار یاد شود 

بدانجا اسبت دارد: 

وت له تن هر نی تلی عل وف 

پسر حسین پسر قانم پسر میس پسر عام کمبی معروف به «تاج الاسلام» و «ابن میس »۰ پیر مردم موصل به زور از رف بوده 
او در موصل به سال 415 زاده شد و در انجا حدیث بر شنود و به بغداد شد و در آنجا از قاضی بو بکر شامی و از بو الفوارس سر 
طراز زینی و جز ان دو بر شنود و به یاران بو حامد غر‌ای پیوست. او به مذهب شافعی فقیه بود و مدئی به دادرسی رحبه مالك 
بن طوق کارده شد و سپس به موصل باز گشت و در آنجا در ماه رییع دوم سال ۵۵۲ در گذشت. او کابهای نیز بنگاشت» 
۲ بو الفرج مجلی «7» 

سر فضل بسر حسین جهنی بازرگان موصل. او از بو علی نصر الّه پسر احمد پسر عشمان خشنامی (چنین است) و از بو شجاع مد 
سر سعدان مقاریضی شیرازی و از بو عمر ظفر پسر ابراهیم خلال روایت دارد. در «فیصل» کل واه فا ار توعد نت مره 
اند. حافظ بو القاسم گوید: من از وی بر نوشتم. او شعر نیز می سرود. 

0 استوار و پایدار و بلند به ابر رسیده در طبرستان است |۰]۱۱۹ 

معجم البلدان/ترجمه ج ۲ صر ۱ 

باب جبم ویاء و اچه پس از ان هاست 

جیاد [ج ] (جمع جید که فجه ای در «اجیاد» ای کر یار اد اش او آوییتی یک فا خن ام سره 

یا یا نور الصیاح البادی و سیم الریاض غب الغوادی 

حی احبابنا که ما يي ن نواحی الصفا و بین جیاد «۱» 

جیار [ج ۱ به گان من واژه ای نو ساخته باشده به گفته زمخشری نام جایگاهی در سرزمین خیبر است. 

جیار اج ی با| ريشه واژه آن به معنی - و ساروج است و به معنی سوزش در سینه نیز می باشد, 

نام جایگاهی در بحرین است که «حطم» در آنجا کشته شد. نام او شریج پسر ضبیعه پسر شرحبیل پسر عمر پسر مرن پسر سعد پسر 
مالك پسر ضبیعه پسر قیس پسر ثعلبه است و اين واقعه به هنگامی بود که قبیله بکر پسر وائل به روزگار بو بکر خلیفه مرتد شدند. 
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۳ جاد دوم 


جیاسر [س ] (با تخفیف یاء و سین بی نقطه): دیبی از مرو است که بدان «سر یکاره» [شاید کِاسر] نیز گویند و آن را معرب 
کده «جیاس» نامند. در اب بو سعد چنین است. 

از آنجا است بو خلیل عبد السلام پسر خلیل مروزی ّاسری «۲» 

تابعی. او اس بن مالك را دریافت. زید سر حباب از او روایت دارد. 

جیاف اج ۱ نام ای در سعت چپ راه حاجیان از کوفه است. 

جیان «۳» ت 

اج ی یا (با نشدید یاء و نون پایانین): نام شبری از خوره ای گسترده در اندلس پوسته به خوره «بیره» و در پشت آن به مت 
جوف است که در خاور قرطبه می باشد, از آنجا تا قرطبه هفده فرسنگ فاصله است. خوره ای گسترده دارای روستاهای بسیار 
فترهان شاه .5 در جای خود در ان اب یاد خواهد شد. خوره آن به خوره «تدمیر» و خوره «طلیطله» پوسته است. 
گروهی سیار بدانجا اسبت دارند: 

۱- حسین پسر مد پسر اد غسانی معروف به جیانی» 

: 

لیکن از آنجا نیست بلکه پدرش به هنگام آشوب بدانجا رفت. ريشه ایشان از «زهراء» بود. او از بزرگان اندلس روایت دارد و 
پیشوای مدثان قرطبه و ار د کهدان» اسان و ار دنمان زور کت و داد ان زجیره سند حدیث بود. در لغت و اعراب و 
اسب شناسی قس خشت و دز آن چیزهانی کّد اورد ک دیگران نداشتند» مردم به سوی او می شتافتند. وی ای در رجال 
صمیحین نگاشته آن را «تقیید الهمل و تییز الشکل» نامید. هرگاه او يك حدیث شناس را می دید این شعربر می خواند [۰ ۱۱۷ 
اهلا و سل بااتین احبهم و اودهم اللّه ذی الالاء 

اهلا بقوم صاین ذوی تفی غٌ غْ الوجوه و زین کل ملاء 

یا طالبی عم " جد ما نتم و سواء ۶ اسواء «۵» 

او مدق پیش از مرگ خانه شین و زمینگیر شده بوده زاد روزش در مرم رن دوازده شب" از شمان کذشته در 
سال 4۸ بود. این گفته ان بشکوال است. 

۲- از متأخرین بو اجاج یوسف پسر محمد پسر فاروجیانی «1» 

انداسی بود. او بسیار بر شنود و به خاور زمين رفت و به حراسان رسید و در بلخ بزاست. مردی دیندار نیکو کار بود. در «جیان» 
به سال 44٩‏ زاده شد و در بلخ به سال ۵4۵ در گذشت. جز این دو نیز سیارند. 

جیان «۷» 

[ج با هی از اصفهان استخم. عافط برع له ان رین کنت+ مان دیش رک از ااصفهان از خرن بات 
است. 

در آنجا زیارتگاهی به نام «سلمان فارسی» هست که مردم آن را زیارت کنند. وی می گفت من نیز به آنجا رفته زیارت کردم. 
هبة له پسر عبد الوارث شیرازی در خی کت سلبان فاربی اس از گشودن اصفهان بدانجا شد و در دبه خود «جیان» 
مسجدی 


لبلدان/ترجمه ج ۲ ۱۱۹ باب جیم ویاء و انچه پس از آن هاست ..... ص : ۱۱۵ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۱۲۱ 
شبات هیا کنون شا شم مایکه استه 
به جیان اصفهان اسبت دارد بو هییم طلحة پسر اعلم حنفی جیانی ۱ 
م او از شعی روایت دارد و وری از او. 
جیب (ج ] (با بای تك نقطه پاینین): نام دو دژ در میان بیت القدس و نابلس در کار گزاری فلسطین در نزدیک یکنیگر است 
سا را «جیب بالا» و «جیب بائین» خوانند, 
جیجل [ج ج ] (با دو جم که میان آنبا یای دو نقطه است با لام پایانین): جانی است. 
جیحان «۲» 
[ج ] (با حای بی نقطه و الف و نون پایانین): رود خانه ای در مصیصه در مر‌زهای شام است که سر چشمه آن در روم می 
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دس ۲ جلد دوم 


باشد و از شبری به نام «کفربیا» در برابر مصیصه می گذرد. در مصیصه پل سنگین و کهن و پهناور از ساخته های رومیان بر 
ان رود خانه هست. پس از گذشتن چهار میل از مصیصه به دریای شام می ریزد. بو طیب چنین می سراید: 

سریت ال جیحان من ارض امد ثلاثا لد اعياك رکضا و ابعدا «۳» 

۱۱۷۹ عدی بن رقاع عاملی چنین می سراید: 

فبت افی فی النام کا اری و فی الشیب عن بعض البطالة زاجر 

ساجية العینین خود تلزها ادا طرق الیل ااصحیح الباشر 

کان شایاها تبات سابة سقاهن شوّبوب من الیل 9 

فهن معا او اقوان بروضة تعاوره ضوآن طل و ماطر 

فقلت فا کیف اهتدیت و دوننا داوك و اشراف ابال المواهر 

و جیحان جیحان اللوك و الس و حزم زازی و الشعوب القواسر «4» 

جیحود («6۵» 

اج ] تامی ایرانی است و برخی زور گویانه کوشیده اند آن را از رشه «جاحه- ربشه کن کد آن ر» بکر ند ان «رخطوب 
جواغ» به معنی مشکلاتی ریشه کن کننده که سرزمینهانی را نابود می کند بسازند. 

حزه گوید: رلشه نام جیحون در فارسی «هرون» بوده است که نام دره ای در خحراسان در میان شپری اسگ. هن را «جهان» 

پس مردم [- عرببا] به عادت خود در دگرگون سازی واژه هاء آن را جیحون تلفظ کردند. 

ابن فقّیه گوید: جیحون از جایگاهی سر چشمه گیرد که آن را «ریو ساران» خوانند ان رشته کوهی ات که به کوهستان 
سند و هند و کابل پیوسته است. از نقطه ای از ان به نام «عند میس» چشمه ای می جوشد. 

استخری گوید: رود جیحون ابراهه ای است معروف به «جریاب» که از سرزمین «وخاب» از خشهای انس رن و وود شا 
های دیگر در مخشهای ختل و وخش به آن پیوندد و از آن نهرها» این رود خانه بزرگ دید اید. سپس رودخانه ای در پشت 
«جریاب» به نام «اخش» بدان بپیوندد و این همان رود «هليك» مرک ختل است۰ س از آن رود «ربان» و رود سوم «فارعی» و 
چهارم رود «اندیخارع» و بنجم رود «و خشاب» که از همه آن رودها پر آب تر است» بدان بپیوندد. اين رودها پیش از آن که با 
و خشاب و «قوادیان» یی شوند در یکجا جمع شده سپس نهر «بتع» ایض ان مانند رود چغانیان و قوادیان فان ریخته در هم 
اه اس در نزدیی قوادیان به جیحون 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۱۷ 

ریزند. اب و خشاب از سرزمین ترك بر آید و در سرزمین و خش آشکار شود و در کوهی در آنجا از زير پلی بگذرد. هیچ آیی 
به آن زیادی در جایی تک مانند آنجا دیده اه یگ مک کود و این پل» خود مرز میان ختل و واشگرد است 
۱۷۲ 

/ ت همچنان در م‌زهای بلخ تا ترمد کشیده شود و از «کالف» و «رم» سپس «امل» بعد «درغان» که آغاز سرزمین خوارزم 
است» سپس «کات» آنگاه «جرجانیه» که 1 خوارزم است بکذرد: هیچگاه از آن شهرها 5 از اتما یی 0 به 
اندازه خوارزم از آن آب بهره برداری نمی کنند. آنگاه از خوارزم به پائین می اید و به دریاچه ای به نام دریاچه خوارزم می ریزد 
که شش روز از خوارزم بدور است و در آنجا از دجله نیز پپناورتر است. من آن را دیدم و بر آن سوار شدم که منجمد بود. 
نماد آن چنین است که هنگامی که سرما فزونی می یابد و مخت شود تکه های یم بسته در آن راه می افتد» سپس آن تکه ها بر 
روی آب به یکدیگر پیوندد و چسبد و همچنین پیش رود تا آن که همه جیحون يك پارچه مخ شود و روز بروز یم کلفت تر می شود» 

تا کلفتی آن به پیج وجب برسد» و باق آب در زیر آن روان باشد» مردم خوارزم در این هنگام چاههانی با کلنگ در آن یم بر 
کنند» تا به اب روان رسند و برای اشامیدن در کوزه ها بر گیرند و به خانه ها برند لیکن هنوز به خانه نرسیده هی از آن در 
درون کوزه منجمد شود. و چون رویه ی رود خانه سخت شود کاروانها و کاریهای گاو کش بر روی آن به راه افتند» به گونه 
ای که فرق زیادی با زمين ندارد» و من دیدم که از روق آن هچون بیابامبا و ها کر غ اس 


۳ جاد دوم 


این روند تا دو ماه ادامه دارد و چون سفتی سرما کاسته شود دوباره تکه تکه شدن ها آغاز می شوده تا دوباره به حالت آغازن 
با رده کشتیها در مدت چم 5 رود خانه در جای خود م زده می مانند» و جابه جا شدن می توانند؛ تا هنگامی که نها 
اب شوده 

بیشتر کشق داران» انها را پیش از یم بستن به خشکی می کشانند, ابن رودخانه مجازا «رود بلخ» نیز نامیده می شود را از 
کار گزاری آن می گذرد» لیکن خود شهر بلخ در نزدیکترین نقطه دوازده فک از این رود خانه فاصله دارد. 

جیخن ج خ ] (با خای نقطه دار و نون پابانین): دی در چهار فرسنی مرو است. 

پدانجا سبت دارد بو عبد الله ند پسر امد پسر حسن معلم جیخنی «۱» 

خلال (س رکه فروش) ۰ بدری درستکار بود. از بو الظفر سعانی بر شنود. بو سعد و بو الماسم دمشقی از وی بر شنودند. او ی 
گوید: وی به سال ۵۳۹ در گذشت [۰]۱۷۳ 

حیدور (۲» 

اج ] خوره ای از حخشبای دمشق دارای روستاهای بسیار در شال «حوران» است. برخی می کویند ابنجا و «جولان» روی هم 
يك خوره هستند. 

حید ه اج دا جایگاهی دور ان است» این گنت .گیل ترتفخ آن را «حیده» روایت کده اند و ابن تصحیف است. کثبر چنین 


می سراید: 
و مّفاروی ینبعا خنوبه و قد جید منه جيدة فعباثر «۳» 


جیذا [ج ] دی از واسط است. از آثجا است ابراهیم پسر ثابت جیذانی «4» 

۰ حشل در تارچٌ خود از هشام پسر جاج از عطاء تفش .کل 

او در جیذا ی زبست تا همانجا به سال ۲۳۳ در گذشت 

جیرا خشت اج خ ] (با خاء و شین نقطه دار و تای دو نقطه): دی‌ی از مخاراست. 
از انجا است ابو مسر مر پسر علی پسر احمد پسر لیث بخارانی لیفی جیرا خشتی «0» 

5 از حافظان حدیث بود و رای به دست آوردن آن تا بغداد و جاهای دیگ برفت. او از بو عشمان صابونی و از عبد الغافر 
و بو عبك الله محسین سر هید الک خلال (سرکه فروش) و جر وی از او روایت دارنده وی در اهواز به سال 3 
در گذشت ِ 
جبران ۳ دمی در دو فرسنيی اصفهان اسسته بدانجا اسبت دارند: 

۱- مد پسر ابراهیم جبرانی «۷» 

» او از بر پسر بکار روایت می کند. آنرین کسی که از او روایت می کند بو بکر عباب اصفهانی است. 

۲- بو العباس امد سر مد سر سپل سر مبارك معدل بزاز جیرانی «۷» 

ماه راستگو بود و به «گحه» شپرت داشت. وی از مد سر سلیمان لوین و حروی روایت دارده ید اسر احمد سر ابراهیم 
اصنهانی از وی روایت می کند. او به سال ۳۰۲ در گذشت. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۱۸ 

جيران اج ] نصر گوید: جیران با کسر جیم نام جزبره ای در بحرین میان بصره و سیراف می باشد. گستره آن نم میل در نیم ميل 
اشنت: 

جير [ج ی ی ] ری بای درف رما دش رت مر ارت 

جیرفت [ج ر] (با تای دو نقطه): شهری در کرمان در اقلم سوم در درازای جغرافیافی ۸۸ درجه و در پهنای جغرافیانی ۳۱ 
درجه و سه ربع درجه است. شهری بزرگ از شهرهای برجسته کرمان» و زیباترین و گسترده ترین انپا است. خیرات بسیار و 
خلستان و میوه فراوان دارده 7 

رود خانه ای دازد: ۸ آزمیان شبر ی گذرد لیکن گرمای ان شبر سخت است. 

استخری گوید: از عادتهای نیکوی الشان آن است که خرماهایی را که باد انداخته باشد بر نمی دارنده تا صعلوکان آنبا را ببرند» 
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۲ جاد دوم 


و گاه که طوفان شود سهم بینوایان که از آن خرماها بر می دارند بیش از مالکان آن باشد! و گاه بهای خرما در این شهر و نقاط 
کرمسیر آن هر صدمن به يك درم برسد, 

جیرفت به روزگار عمر خطاب به دست امیر مسلمانان سبیل بسر عدی گشوده شد و همو این شعر را سروده است: 

وم رصق مش برم ره بیرقت من کرمان ادهی و متا 

ارد علی ابجلی و ان دار دهرهم و اکرم منهم فی القاء و اصبرا «۱» 

کعب اشقری شاعر مبلب در جنگ ازارقه چنین می سراید: 

نجا قطری و الرماح تنوشه علی ساخ ند اللیل مقرع , 

پلف به الساقین رکضا و قدبدا لاشناعه یوم من الشر آشنع 

و اس فی جیرفت اشراف جنده اذا ما بدا قرن من الباب یقرع «۲» 

دوهی از داتقتان ها لسن دارنت ان اقان اس 

۱- بو اسن امد پسر مر پسر علی پسر ابراهيم سر اسعاق جیرفتی («۳» 

. او در شیراز از بو عبد له جد پسر علی پسر حسین پسر احمد اماطی حدیث نقل می کرد. بو القاسم هبة الّه پسر عبد الوارث 
شیرازی از وی برشنوده است.: 


رهنی گوید: در جیرفت مردمی از قبیله ازد و سپس گروهی از مبلبیان می زیند. از ایشان است: 
۲- مد سر هارون اسابه «4» 


ک اسب شناس ترین مردم در آن رورگار بود و من او را در سن پیری» سانگورده ای فرتوت يافتم. 

داناتررن کسی بود که در سب شنامی نزار وین می شناختم. او در آشیع غلو داشت» دو پسر به نام عبد الّه و عبد العزیز داشت 
که عبد العزیز [۱۷۵] به پزشي پرداخت و پبشرفت 9 و دور از تفلید» در آن باريك بین رک و تألیفهای در آن رشته نکاشت. 
جزمردان اج رم ] (با سکون زاء و دال ی نقطه): دی از مرو است. 

از انجا است بو اسلسن علی !سر اد پسر یحبی جیرمر‌دانی «۵» 

: یشوال دانشمند و زاهد بود. از امد پسر مد پسر حسن زاهد بر شنود. نواده دختر او بو احسن صوق مر‌وزی از وی روایت 
[ج ر] گویند نام غاری است که اصحاب کهف در آن بودند. 

جیرنج »٩«‏ [ج ر] نام شهری از مخشهای مرو در دو کرانه رودخانه آنجا است که بر آن پلی بزرگ ساخته اند و بازارهانی نیز بر 
آن پل دارد و من آن را به سال ۱۱ پیش از یورش تاتارها دیدم که به رورگار آبادش خانه های بزرگ وپر ارزش و زیبا و 
بازارهانی بزرگ و آباد ویر جمعیت داشت. میان آنجا و مرو ده فرسنگ در راه هرات و مروروذ و پنج ده بود. 

وهی فراوان از دانشمندان بداغجا اسیت دارند که از ابشان است بو بکر اد سر مد جبرتیی «۰6۷ او در بغداد از عید له چسر 
معجم البلدان/ ترجمه ج ۳۳۳ باب جیم ویاء و انچه س از ان هاست ..... ص : ۱۱۵ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۱۹ 

عل کرمانی حدیث نقل می کرد بو اسن بن بواب از وی روایت هی کند. 

جیرنخجیر [ج ن ] (با خای نقطه دار و جیم ویای دو نقطه): نیز دیی از مم‌و است. مدئی بسیار است که ویران شده است. به 
کان من «شیر نخشیر» باشد که حرف شین بیاید. 

جبروت اج ] (با تای دو نقطه پایانین): از کشور مره در دورترین سرزمین قضاعه بود که نامش ذر اقار رده املده است: 
جبرون اج ۱ ابن فقیه گوید: از ساختمانهای الشان جیرون نزديي درواره دمعی است. ‏ هه سلیمان تن ,داود ان وا شباعت و 
و دیوان آن را برای او بر با داشفنه و آن طاقتمای دراز و سففهانی بر روی ستونبا است» دا کرد آن ساعتمانبان اشت: 
او ی گوید: جیرون نام دیوی است که آنجا را ساخت پس به نام او خوانده شد. 

نیز گویند نام نخستین کس که دمشق را بر پا داشت جیرون پسر سعد پسر عاد پسر ارم پسر سام پسر نوح است» که دروازه جیرون 
به نام او است» و شهر را «ارم ذات العماد» خوانند. و گویند [۱۷] به روزگاری که پادشاهی به فرزندان عاد رسید جیرون 
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پسر عاد در زمين دمشق فرود آمد و آن شهر را بنیان نهاد و دروازه جیرون به نام وی خوانده شد. 

دیکری از مورخان می گوید: دژ جیرون را در دمشق» مردی اجرب ام جیرون» در روزگاران کهن ساخته است و سپس 
صابیان آن زا آباد: ۶ دی ساعغمان وه رین ار شثار کان 3 ساختند که گویند ستاره مشتری است و برای ستارگان دیکر 
نیز ساختمانهای رک خاهای) گوناگون پرا کنده در دمشق بنیان نبادنده سپس مسیحیان مسجد جامع آن را ساختند. («۱» 
بو عبیده گوید: جیرون ستوفی بود که بر روی آن صومعه ای قرار داشت. این گفته او است» وب امروز گویند یکی از دروازه 
های خاوری جامع دمشق» دروازه جیرون است» که نزديك آن آب انباری از سنگ می باشد» که گنبدی چوبین به بلندای يك 
نیزه بالای آن است» و با پله های بسیار به شیر آب آن پائین می روند. دیکران می گویند: جیرون نام شهر دمشق است. غوری 
5 جبرون دم‌ی ارام جباران در سرزمین ها بوده اتشتت هد 

پسر عبد الله پسر علی پسر طاوس مقری جیرونی «۲» پیشنماز جامع دمشق. مردی راستگو بود. در جستجوی حدیث به عراق و 
استادان خود شرده ات ۶ در رم سال ۵۲٩‏ هر وت وراد روزش در سال ۲+ بود. 

حبره [ر با رای بی نقطه نام جابگاهی در جاز در سرزمین کانه است و ری ان را در کانه مکه دااسته اند 

جیزاباذ [ج ] با زای نقطه دار و بای تك نقطه میان دو الف و ذال پایاین نقطه دار): به گان من نام مخثی از نیشابور است که 
از آضا است اد سر اسماعیل اسر بو سعد عبد اخید سر مد جیرابادی «۳» یا جیرآبادی) با کنیت بو الفضل يا بو عبد ۷1 
عطار صیدلانی. او از دم نیشابور و از خاندانی کرد اوه حد بت است: او از بو یک احد سر عل سر خلف شبرازی» و از بو 
مد حسن سر احد ممرقندی بر شنود. نکارنده «قبیر» او را باد کده است. 

جیزه «4» اج زا جیزه در زبان عرب به معنی دره با بپترین جای دره است. این خن ابو زیاد [۱۷۷] است. 

جیزه نام شهرکی در باختر فسطاط مصر و روبروی آن است و خوره ای بزرگ از آن نام گیرد که از بپترین خوره های مصر می 
باشده 

تاریگاران گویند هنگامی که عمر پسر عاصء اسکندریه را بکرفت و به فسطاط باز گشت گروهی از سربازان خویش را از ترس 
پورش خق در آن مخش در جیزه جای داد اشان 11 ذی اصبح از قیله بر و همدان و ال رعین و از قبیله ازد سر 
جر و وهی از حبشیان بودنده چون عر در فسطاط استوار شد و از امنیت آنجا اطمینان بافت به آنان نبز دستور داد که او 
پپیوندند ول 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص۱۲۰ 

ایشان ناعرسند شدند. پس عمر ناخشنودی ایشان را به عمر خطاب نوشت. عر دستور داد يك دژ برای آنان بسازد تا در انجا بمانند, 
اشان از ساختن دژ یز خودداری کرده گفتند: دژهای ما ششیرهای ما است. اس چند شپرك برای خود بنیان نهادند که اثار 
آن تا کنون با برجا است. گوهی از دانشمندان بدیتجا اسبت دارند. از ایشان است: 

۱- ربیع پسر سلیمان پسر داود جیزی «۱» با کنیت بو شمد معروف به اعرج. او از اسد پر موسی و از عبد الله پسر عبد اکيم 
روایت دارده وی ثقمه بود و در ذمححجه سا ۹ ۳ در گذشت 

۲- پسر او بو عبد الله مد پسر ربیع پسر سلیمان «۰»۲ او از پدر خود و از ربیع بن سلیمان مرادی روایت دارد. وی پیشوای 
شاهدان در مصر بود و گواهی او نزد بو عبید علی سر حسین سر حرب و جز وی پذیرفته بود. 

۳- بو بوسف بعقوب !سر اتحاق سر اسحاق حیزی («۰»۳ او از مومل سر اساعیل و جز وی روایت داشت. 

جهشان [ج ] (با شین نقطه دار و الف و نون پیاین): مخلاف جیشان دربن است که» جیشان پسر قیدان پسر جر پسر ذی رعین 
که نام او بریم پسر زید پسر سهل پسر مر پسر قیس پسر معاویه پسر جشم پسر عبد تمس پسر وایل پسر غوث پسر قطن پسر زهیر 
سر این پسر همیسع پسر جیر بود در انجا می زیست» پس به نام او خوانده شد, وان شر و خووه ایبزرک است. هرالا خهاش 
سیاه آن معروف می باشد. عبید چنین می سراید: 

علیپن جيشانية ذات اعسال «ع» 
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- یعنی دارای خطوط رنگارنگ هستند. 
ابن کلی گوید: در آنجا قدحهای جیشانی نیز ساخته می شود. 
بداجا سبت دارد اساعیل سر محمد جیشانی «۵». او از ابراهیم پسر شمد دادرس چند حدیث می آورد. جعفر سر مد بسر موسی 
نیشابوری در جیشان از وی بر شنود. ام سریع کندی چنین می سراید [۱۷۸]: 
هوت امهم ما ذا بهم یوم صرعوا مجیشان من اسباب مجد تصر ما 
ابوا ان یفرا و القنا ی صدورهم و ان یرتقوا من خشية الوت سلبما 
و لو انبم فروا لکانوا اعیْةَ و لکن راوا صبرا عل الوت ا کم «» 
گویند جیشان نیز بندری است در یکن. 
جبشان اج ] نیز خی از فسطاط مصر است. قضاعی کوید: هر ۵2 ابا از [سل ] جیشان پسر خبران پسر وایل سر روع بسر 
هسنند 

این خش ام‌وز ویرانه اه 
جیشبر اج ش ب | (با شین نقطه دار و بای تك نقطه و رای پایانین): دم‌ی در مرو است. 
از آغا است بو بحی شمد سر بو علویه سر شداد جیشبری «۰»۷ او (سیار برشنوده بود. 
جبش اج ] «ذات احیش» نام بحای اش ان آن را از عفیق مد بنه دااسته سروده عروه اسر اذنیه را به گواه ارد ک 
کاد احوی یوم ذات الیش بقتلنی لنزل مج لاشوق من صفقب «۸» 
گویند گور نزار پسر معد و قبر پسرش ربیعه در این ذات اجیش است. ۱ 
ی «اولات ابیش» جایکاهی نزديك مدینه است و ان دره ای میان «ذی الیفه» و «برثان» است و این یی از ان 
منزطا است که پیامبر (ص) قز سکن بدر آنجا فرود آمد وی از منزفا است که هنکام باز گشت از غز‌وه بت الصطلق در 
آنجا بود و آنگاه که پیامیر (ص) می خواست عايشه را به عقد خود در آورد بدانجا شد و آیه هم در آنجا نازل گشت. پس جعفر 
پسر زبیر ین عوام چنین سرود: 

۰ البلدان/ترحهمه» ج ۱ 
کلفت بهم غداة غد و مرّت عیسهم نرقا 
تک بعد ساکنه فامسی اهلها فرقا 
علونا ظاهر البیدا ء و امحزون من قلقّا «۱» 
جیفان [ج ] (جمع جائف مانند حیطان و حاط): 
جیفان» کوهستان عامه یه نام جند جایگاه ای که ان را حائف تافتل و هر يك ار در حای خود باد شده است: و 
«جیفان» کوه باشد |۰]۱۷۹ 
جیفه [ف ] «ذو الیفه» جایگاهی میان مدینه و تبوك است که پیامبر (ص) در آنجا به هنکام رفتن به تبوك مسجدی ساخت. 
جیکان (با کاف): جایگاهی در فارس است. 
جیلاباذ (گیل آباد): نام جایگاهی در خاور ری باشد. 
در آنجا ساختمانهای شگفت انگیز و ایوانها و طاقتماهای بزرگ و برکه ها و گردشگاههای زیبا از ساخته های مر‌داوا بسر لاشك 
هست. 
جیلان («۲» اج ] (گلان): نام سرزمینی رده در (شت سرزمین طبرستان است. 
بو منذر هشام پسر مد گوید جیلان و موقان دو پسر کائم پسر یافث پسر نوح (ع) هستند. در کٍلان شهری بزرگ نباشد که همه 
آنجا روستاهای است که در دامنه کوهها می باشند؛ ۱ ۱ , 
آسبت بدانجا جیلانی و جیلی (گلانی و گل) است و ابرانیان» آنجا را گلان گویند. بری نیز ان را دو گونه خوانند که هرگاه به 
سرزمین أسبت داده شود گلانی و هر گاه به قوم أسبت داده شود آن را گلی گویند. 
وهی بی شمار از دانشمندان در هر فن بدانجا نسبت دارند و بوبثه دانشمندان فقه. از ایشان است: 
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۱- بو علی کوشیار پسر لبالیروز گلی «۳». او از عثمان پسر امد پسر حرجه نهاوندی حدیث می کند. امیر ابن ماکولا نیز از وی 
روایت دارده 


۲- بو منصور بابا سر جعفر سر بابای گلافی «4». فقمی شافعی بود, فقه را نزد اين بیضاوی آموخت. حدیث را از بو احسن 
جندی ور اون شتر۳: بو ب خطیب و بو نصر این ما کولا از وی بر شنودند. او به دادرسی «باب الطاق» نشسته بود 4 آن 
رو نام خود را عبد ال پسر جعفر نهاد. وی در یج رم ۲ در گذشت 
جیلان [ج ] مد پسر معلی ازدی شعر تیم پسر ابی را چنین آرد و من از خط او نقل می کن: 
تم احتمان انیا بعد تضحية مثل اطخارف من جیلان او جر 
طافت به العجم حتی بد ناهضبا عم َحن لمَاحا غیر منتشر «۵» 
در این شعر به جای اندك زمان «انی» آورده است که کوچك نای «انی- يك آن از آنات شب» باشد. او گوید جیلان (گلان) 
گروهی از مردم فارس بودند که از استخر به خشبای بحرین مهاجرت کرده به کشت و غرس و ابیاری پرداختند و در انجا ماندگار 
شدند. پس گروهی از قبیله بنی مجل با ایشان در آمیختند. امرژ القیس چنین سرود: 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۷ باب حاء و الف و اجه س از ان هاست ..... ص  :‏ ۱۲ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۳ص ۲۲ 
اطافت به جیلان عند قطافه و ردت علیه الاء حتی شیر «۱» 
| ۱۸۰ او ی کوید: دلیل ۳ ات 5 شک م‌قش اصغر نیز چنین می سراید: 
و ما قهوة صبباء کالسك ریعها تعل عی الناجود وه 
وت نی سواء + الدئ عشرین جة یطان علیا قرمد و تروح 
سباها تجار من بپود تواعدوا مجیلان پدنیها الی السوق مرج 
باطیب من فیها اذا جّت طارقا من اللیل بل فوها الذ و انصح «۲» 
جیل (کل) (۳»: نام مردم ان اننت: که پیش از این باد شد. 
جیل: یز دی‌ی در کارگاری بغداد بائین تر از مداين ٩س‏ راز ات ون نیز «کل» خواننده ان جاح آن را «گال» 
خوانده چنین می سراید: 
لعن اللّه لیلتی بالکال نها یل تعر اللیای «ع» 
گویا ابن شاعر» یای کل را با اماله به صورت رنه اش 
دانجا نسبت دارد: بو العز ثابت پسر منصوری پسر مبارك جیل «۵» (گل) مقری. او قرآن را بر بو محد رزق الّه پسر عبد الوهاب 
میمی و بر بو منصوری مد پسر امد خیاط و نیز بر بو طاهر امد پسر علی پسر سوار و نیز بر بو الفضل اد پسر حسن پسر جیرون و 
یز بر بو اعطاب پسر جراح و نیز بر بو القاسم بحبی پسر امد پسر بینی بر خواند و حدیث را از ایشان بر گرفت. و نیز او حدیث را از 
بو امحسین عاصم پسر حسن و از بو الاسم مفضل پسر بو حرب گرگانی و از بو عبد الله بسری و از بو عبد له تعال و گروهی بسیار 
دیگربر گرفت» او بسیار بر نوشت و گرد آورد و باز نوسی کرد وی سیی سر سخت بود و در «جامع القصر» حوزه ای داشت که 
و ان خلت هم کته 
جیله اج لِ دژی اک در من است. 
تا تعکر اج ج ] (با الف میان دو نون و ثای سه نقطه): شبری از فرارود است. 
جینین [ج ]| (با دویاء دو نقطه و نون پایانین): 
5 خوش در میان ناباس و نیسان از سرزمین اردن |۱۸۱] دارای چشمه سار و آب فراوان است و من آن را دیدم. 
جیهان اج ] جزه اصفهانی گوید: نام دره ای در خراسان هروز است «۲» و در دو سوی ان شهری به نام جهان است و مردم 
آن را با تغییر تلفظ «جیحون» خوانده اند. این بنده خدا (یاقوت) لآ اسیی دا وه ورین یل نله مد پسر احمد جپهانی 
«۷ وزیر سامانیان در مخارا که ادیی فاضل و نجاع بوده تألیفانی دارد و من او را در «کاب الاخبار» «۸» یاد کرده ام 


200612018 ۷۰ 


۲ جاد دوم 


جی [ج ی ی ] نام مرک روستاهای اصفهان کهن بوده که اکنون وبرانه دور افتاده است و بومیان امروز ان را شهرستان گویند 
و حدیث ان ان را «مدینه» خوانند و لسبت بدان «مدیق» ات ۸5۰ شبرت یی از دالشمندان اصفهان است. شهر مکی 
اصفهان را از مدتها تا کنون «یمودیه» خوانند چنانکه به جای خود یاد کردیم. از آنجا تا «جی» نزديك دو میل ان و زد 
ها در میان ان دو است. در «جی» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۲۳ 

زیارتگاه راشد «۱» بسر مسترشد «۲» معروف است. که سنیان ان را زیارت کنند و در کار رودخانه «زند رود» می باشد. دم 
اصفهان به بخل موصوفند. بدیع هبة ال سر حسین اصطرلایی چنین سروده است: 

یا آهل جی! من سقوط و خسة محضة جبلت 

ما نیع واحد کم ق قالب واحد قلبتم ۳( 

بو طاهر سپل پسر راعی عدیل اصفهانی معروف به اصیل چنین می سراید: 

اه من منتشي المّوام تول» و قرءاية الصدود علیا 

غادر الملب ا-لزن» ۲ صم العزم آن بفارق ۳ « 

و «اعرالیی» نیز در خطای که بو عمر اسحاق بسر مار شیبانی دارد همین جایگاه را می خواهد که ۳ کون 

فکان ما حاد یی لا حاد عن سعة ثلاثة رابعات ضرب جیا «ه» 

اعشی همدان نیز چنین می سراید: 

و یوم مجی تللافیتد و لولال لا صطل العسک «» 

جی اج ی ی | نام دره ای نزديك رویثه میان مکه و مدینه است که آن را «متعشی» خوانند [۱۸۲] و انجا پایان «ورقان» است 
که در دامنه کوه بود 4 نگاو سیل» مردم آنجا را در حالیکه خواب بودند ببرد. 

# البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۲ 

کاب حاء بی نمّطه از معجم البلدان 

باب حاء و الف و انجچه س از ان هاست 

حابس [ب ] با بای تك نقطه» نام جایگاهی است که یکی از روزهای تاریخی بنفی تغلب در آنجا رخ داد. اخطل چنین می سراید: 
لیس برجون ان یکونوا کقومی قد بلوا یوم حاادس و الکلاب ۱ 

نیز ی گوید: 

فاصبح ما بین الکلاب فابس قفارا یغنیها» مع اللیل» بومپاً «۲» 

توا چت ی ساهد؟ ار ار 

اقول لعج بوم فلج و حاس اجدی فقد اقوت عليك الامالس «۳» 

عجل: نام شتر ان شاعر بوده است. 

حاقیه [ت ی ی ] دیه و نخلستانی است از آن قبیله بو حفصه در امه, 

حاج: 5 جیم بایانین. «ذات حاج» نام جایگاهی میان مدینه و شام است» «ذو حاج» دره ای از آن قبیله غطفان است. 

حاجر «4» [ج ] تشه آن در زبان عر‌ب ای اس که دو راز ابقر کاره دزم هدند و ان را «حاجور» نیز گویند. و به وزن 
فاعل نام جایگاهی پیش از «معدن» نقره است. و گویند: پائینتر از فید حاجر است. 

حاجة [ج ] نام جایگاهی است که در شعر لبید چنین آمده است: 

فذ ها مناهل اجنات شحاجة لا تفزح بالدوایی ۵ 

حاذ: نام جایی در نجد است. طرفه بسر عبد چنین می سراید: 

حیث ما قاظوا بجد و شتوا حول ذات الحاذ من ثلی و قر «7» 

عاذه [ذ] عاز گاهی است ویکی آنحاده شود. ین کفته بوهبید است. نام بجابگاهی پراز شیر درنده [۱۸۳] استاه 
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۲ جاد دوم 


سللی پسر مقعد قرمی چنین می سراید: ۷ 

نرئی و نطعنیم عل ما خیلت ندعو رباحا وسطهم و التواما 

معجم البلدان/ترجمه ج ۰۲ ص: ۱۲۰ 

و الأفرعان وعام ما عاصس رو حاذة بتغین الرزما «۱» 

حارب را می توان آن را هم وزن فاعل از «حرب» فرض کد و می توان آن را به معنی ام به جنگ دااست که جای را بدان 
نامگذاری کده اند 

نام جایگاهی از کارگاری دمشق در «حوران» نزديك هرج (جمن زار) صفر از سرزمین قضاعه است. نابغه چنین می سراید: 
حلفت عینا غیر ذي مثنوية و لا عم الا حسن ظنْ بصاحب 

کان للقبرین: قبر بجلق و قبر بصیداء القی عند حارب 

و حارث اجفنی» سید قومه لیلتمسن بالیس دار احارب «۲» 

حارث را «حارث» و «حرث» به معنی کرد آوری مال می باشد. حارث به معنی کاسب پاش ۵و شلات امله است: بپترین 
ناما وا شا مار انیت ار ها اس 5 شیر را «ایو اسمارث» خوانند. 

«حرث» به معیی کشت دانه در زمین باشد و «حرث» گذاردن نطفه است. حارث نام دی‌ی از «حوران» از خشبای دمشق 
باشد که آن؛را 

«حارث الولان» نیز گویند» جوهری گوید: جولان کوهی به شام و «حارث» یکی از قله های آن باشد که نابغه چنین می سراید: 
بي حارث الولان من فقد ربه و حوران منه موحش متضائل «۳» 

راعی نیز چنین می سراید: ۲ ۱ 

رون بحر من امیة» ذونه دمشق و انهار هن میج 

انحن بحوارین فی مشمخرة بنیت» ضباب فوفها و ثلوج 

کذا حارث الولان بیرق دوته رساکی في اطرافهن بروج « 

حارث و 

حویرث دو کوه در ارمنستان «۵» است که در بالای آن گور پادشاهان ارمنستان دیده می شود که با زینت الاث دفن شده 


ِ بلیناس فیلسوف آنها را طلسم کرده تا کسی به آنها دست نیابد. و از این روست که کسی به قله آن نتواند رسید. مدایتی 
3 دو کوه حارث و حویرث که در دبیل هستند به نام حویرث پسر عقبه غنوی و حارث پسر مر غنوی نامیده شده است 
که همراه سلمان پسر ربیعه [۱۸4] به آرمنستان شدند و ان دوه نخستین مسامان بودند که به این دو کوه رسیدند پس به نام ایشان 
خوانده شد. ابن فقیه گوید در کار نبر رس «1» در ارمنستان هزار شبر بود پس خداوند پیامبری به سوی ایشان فرستاد که موسی 
نام داشت که جز موسی بن عمران بود. 

وی یشان را به سوی خدا مخواند و آنان نپذیرفته از وی نافرمانی نودند. پس ايشان را نفرین کرد و خداوند متعال دو کوه حارث 
و حویرث را که در طائف مکه بود از اضا بر کین وبر سر الشان در ارمنستان فرود آورد. پس اصحاب «رس» «۷» در زير ان دو 
کوه مانده اند. 

حارم را دژی استوار و خوره ای بزرگ در براير انطاکیه بود که اکنون اد روا ای شار ی رود. درخت و 
آب و میوه سیار دارد از این رو وبازده نیز می باشد. ررشه آن آسم فاعل حریم پا حرمان است. گوی از استواری تا انجاست که 
دشعن را محروم می سازد و ساکٌان خود را در امان می دارده 

حاره [ر] نام جایگاهی است. آزهری گوید: «حاره» هر زمینی باشد که خانه هایش به هم نزديك باشد و ایشان را مردم يك حاره 


(محله) خوانند, 
حازه |ز زا با تشدید زای نطه دار: «حازه بقی شباب» یی از مخلافهای ین است و «حازه بینی موفق» شهری در زير زبید نزديك 
«حرضص» 


معجم البلدان/ترحهمه» ج ۳۲ ص: ۱۲۱ 
در اغاز سرزمین ین است. 
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۲ جاد دوم 


حاس (با سین بی نقطه): در سرزمین مصر است. این ابی حصینه در قصیده ای چنین می سراید: 
و زمان و لالعرة» مونق بسیببا» و یجابی هرماسا. 
ایام قلت لذي الودة: سقنی من خندریس حناکها او حاسپا «۱» 
حاسم (با سین بی نقطه)۰ جایگاهی در بیابان است. حازی آن را از صاحب کاب العین چنین آورده است: 
حاصورا: در کاب عرانی با صاد بی نقطه و الف کوتاه پايانین آمده, گوید نام جایگاهی است. این قطاع آن را با ضاد نقطه دار 
۴ الف پایانین آورده اتیت و کوین نام آیی است۰ من ی دام ان دو واژه نام دو جا است یا یی تصحیف دیگی است. 
حاضر [ض | با ضاد نمّطه دار: شنزاری در «دهناء» است. ريشه حاضر به معنی شبر شین در براير «بادی» به معنی بادیه شین 
است. نیز حاضر به معنی شاخه بزرگ از قبیله است چنانکه گویند «حاضر طی» و آن در معنی جمع است چنانکه سامم به معنی 
سار- شب اشینان و «حاج» به معیی «حاجیان» امده است. حسان چنین می سراید: 
نا حاضر فعم و ناد» کآنه قطین الاله عیْة و تکرما «۲» 
۱۸۵۱ حاضر در يك مکان به معیی ساکن در آنجا و «حاضر علل الاء» به معنی ساکن و شور اشت: در «فتوح» بلاذری 
ات ۸۳ در زدیی حلب شار اشبت ان را «حاضر حلب» خوانند 3 ی از عر‌بان تعوخ و اشان ذر اضا می زینده 
بو عبیده پس از گشوده شدن قنسرین بدانجا شد و با مردم آنجا برگزیت اشتی کرد. سپس ایشان اسلام آوردند و گروه او و 
فرزندانشان تا اندی پس از مرگ هارون الرشید آنجا ماندند, 
سپس مردم شهر حاضر با مردم شهر حلب جنگیدند و می خواستند آنان را از آنجا برانند. پس هاشمیان حلب به قبیله های عررب 
نامه نوشته و کك خواستند و انان به کك هاشمیان آمدند» پیش از همه عباس پسر زفر هلال به فریاد ایشان رسید و چون مردم 
خاضر قوان ااستاد ی تداشتت لشان را از حاضر براندند و آن را ویران کدنده و این در‌ساهای اشوب امین سر هازون الرشید می 
بوده پس مردم آن به قنسرین رفتند و ساکان قنسرین با خورالك و پوشالك از ایشان پذیرایی کردند. لیکن چون ايشان به قنسرین در 
مخ ان او شش و افتادند ول مردم ایشان را از آنجا راندند و آنها در شهرها پرا کنده شدند. 
بلاذری گوید: گروهی از ایشان در تکیت هستند و من ایشان را دیدم. گروهی دیکر از ایشان به ارمنستان و کشورهای دور 
دست دیگ شدند. بایان گفتار بلاذری. 
آنچه را که خود ما از حاضر حلب دیدم آن محله ای بزرگ مانند شهری بیرون حلب است که از ساختمانهای آنجا تا دیواره شهر 
يك تبر پرتاب فاصله در ست باختری قبله است و آن را «حاضر سلیمانیه» نیز خوانند و من اسبت سلیمانیه را نمی دا از عاست. 
بیشتر مر‌دمان آنجا ترکانان عرب شده از فرزندان سربازان هستند. در آنجا مسجدی زببا کشت 5 خطبه و نماز ادینه در آن بربا 

شوده 
0 اسیار دارد که در آن هرد چیز یافت شود. فرمانداری مستقل از حاضر قنسرین نیز دارد. 
معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۷ باب حاء و الف و اجه س از ان هاست ..... ص  :‏ ۱۲ 
امد پسر یحی پسر جابر (بلاذری) گوید: «حاضر قنسرین» از همان آغاز که قبیله تتوخ به شام فرود آمدند و هنوز در چادر موئین 
ی و ان ابشان بود و اند اندك به ساختن خانه ها پرداختند و به هنگامی که بو عبیده قنسرین را بگشود دم 
«حاضر قنسرین» را به اسلام خواند. پس برخی از ایشان اسلام آورده و بری دیگر بر مسیحیت ماندند و بو عبیده بر ایشان با گزیت 
ات غود و بیشتر انان که بر مسیحیت پافشاری کردند قبیله بقی صلیح پسر حلوان پسر عوان پسر حاف پسر قضاعه بودند. و 
از این مردم «حاضر» در دوران خلافت مهدی مسلمانی و مس «حضرت قنسرین» را به نام ایشان ثت کرد. عچشه عسی 
در عزای فرزندان خود چنین می سراید: 
۱۸ 
ستی اه آجدائا ور ترکتبابحاضر قلسرین» من سبل القطر ‏ _ 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۲۰ باب حاء و الف و اجه س از ان هاست ..... ص  :‏ ۱۲ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۲۷ 
مضوا لا بریدون الرواح و غاشم من الدهر اسباب جرین عل قدر 
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۲ جاد دوم 


و لو پستطیعون الرواح ترو خوا معي» و غدوا ی الصبحین علی ظهر 

لعمری لد وارت و طمت قبورهم فا شداد القبض بالاأسل السمر 

یذ نبهم کل خیر رآیته ۳ فا فك منهم علی ذکر «۱» 

سلیم بو عام «۲» به یی از این «حاضر» ها سبت دارد. حافظ بو الماسم دمشقی ی این مد از «حاضر» از خشهای حلب 
است. او بو بکر صدیق را دریافت و از وی و از عمر و عثمان و مار اسر روایت کرد. او فتح دمشق را نیز دریافت. ثابت بن 
علان از وی روایت دارد. او از کسانی بود که خالد بن ولید ايشان را در «حاضر حلب» اسیر کرد. او گوید: چون به مدینه 
نزد بو بکر رسیدیم ما به مکتب زارد و در انجا آموزگار به من می گفت «بنودس میم» و چون درست ی نوشتم ید کت ان 
را مانند چشم کاو بگردان. بنده خدا مولف این کاب گوید: قنسرین و مخشهای آن به روزکار مر گشوده شد و خالد به مخشهای 
حلب جز به روزگار عمر راه نیافت. آمدن او از عراق به شام به روزکار بو بکر نیز از راه «ساوه کلب» بود که گویند در آن سفر 
از «تدم» و «حاضر» «حاضر طوخ» کشت و این مد کون زمان به بادیه رفته بود و در آجا چنین تصادف کرد «۲» و خدا 
داناتر است. 

وا طی» نیز از روزگار کهن بعد اکن فساد «ع» منزلگاه «طوع» شده بوده هنکای 13 بو عبیده در «جبلین» فرود 11 
ی 
نامسلمان ماندند. ۲ 

حاضرة [ض ر با افزاش هاء: دیی است در «اجا» دارای نخلستان و رما ین. 

حاضرة نیز نام مرک خوره «جیان» از کارگاری های اندلس است که آن را «اوربه» نیز گویند, 

حاضره تز شبری در کرواری جيرة اضرا کر انذلس اسنت: ۱ 

حاطب [ط] نام راهی است میان مدینه و خیبر. واقدی آن را در کاب خود به هنکام تک خر ناد ده است فزخاشتان ان 
در واژه «م‌حب» یاد شده است۰ |۱۱۸۷ 

حاطمه [ط م ] به معنی رد کننده: یکی از نامبای مکه است و از انش بدین نام خواندند که هرکس را که بدانجا اهانت کند 
رد خواهد کد. 

حافد اف ] دژی در صنعای ین از «حازه» قبیله بق شباب است. 

حافر اف | دی‌ی است میان «بالس» و حلب. دیر حافر ندآن شنت بافته است: . 5دردر. ا اس : راعی چنین می سراید: 

آمن ال و سیی ان اللیل زائر و وادي العویر دوننا و السواجر 

تخطت لینا رکن هیف و حافر طروقا و آنی منك هیف و حافر «۵» 

که هريك از اینها نام جایگاهی نزديك به یکنیگر در شام است. 

حا که اك ] هموزن جمع خاولگ* نام دره ای است در سرزمین عذره که جنی در آن دج داده است. 

حال با لام پایانین: نام شهری در کن درس هی ارو است که سپس از آن قبیله بارق وت که شاه ای از آن قبیله است- 
گردید. بو منهال عيينة پسر منهال گوید: هنگای که اسلام پیروز شد قبیله بشکر زودتر اسلام آورده و قبیله بارق که برادران ایشانند 
دستخ تکام دا شقه بو دزد و نام پشکر «والان» بوده در کار «ردة» است.. که «حال: از لافهای طاثف باشد: ره حال در لت 
«پرنده سیاه» است و معیی های دیگ نیز دارد. 

حاله ال ] یی حال یاد شده پیش از این: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۳۲ ص: ۱۲۸ 

ام جایگاهی در سرزمین بلقین «۱» پسر جسر نزديك «حرة الرجلاء» میان مدینه و شام است. 

حامد [م ] «تل حامد» در «تل ۰ یاد شد و حامد نام جایگاهی در کوه حراء تاش ی مرک ان مک اس بو خر هذیل چنین 
می سراید: 

باغزر من فیض الاسيدي خالد و لا مر بد یعلو جلامید حامد «۲» 

حامر [م ]با رای این 

نام مخشی میان «منیج» و «رقه» در کرانه فرات است. آخطل چنین می سراید: 


200612018 ۷۰ 


۲ جاد دوم 


و ما مزبد یعلو جلاهید حام یشق الیپا خیزرانا و غرقدا 

تحرز منه آهل عانهةٌ بعد ما کساسورها الاعل غثاء منضدا 

بآجود سیبا من یزید آذا بدت لنا مخته عملن ملکا و سوددا «۳» 

حام نیز دره ای در «سماوه» در مت شام از آن بی زهیر ین جناب از قبیله کلب است. مارهای بسیار دارد. نابفه چنین ی 


۱۸۸۱ 


فهلی فداء لامم»» ن اتیته تقبل معروفی و سد الفاقرا 
ساربط کلی ان برييك نحه ون کنت آرعی مسحلان و حامرا «4» 
ان شکرخ در شرح «مسحلان» و «حام» دو دره در شامند. 
حام نیز دره ای در شت «برین» در شنزار بق سعد است که گویند کس را بدانجا دسترسی نیست. 
حام نیز جابگاهی در سرزمین غطفان نزديك «ارل» از «شربه» است. من نمی دام گ امء القّیس در شعر زیرین خود کدام 
يك را خواسته است: 
آحار تری برقا اريك ومیضه کلیع الیدین في حی مکلل 
قعدت له و صبتی بین حام و بين اکام بعد ما متأمل «ه» 
حاعره [ ر] همان واژه پیشین با افزایش هاء: 
«مسجد حامره» در بصره است. از آاش بدین نام خواندند که هنگامی که حتات مجاشعی از آنجا ات و دسته ای از حرها را 
با صاحبانشان دید گفت: این گروه رها برای چیستند (به اصطلاح امروز این نعر تو ری برای چیست) و این چنان است که 
گوید: «الحنة تحت البارقة- راه بپشت زیر برق ششیرهاست» که مقصود گوینده لشویق مردم به جنگیدن است. برخی آن را به 
نادرست «حعت الابارقه» گفته اند و ان نادرست است. 
اشاخده که توده مردم به جای حامره «احامره» گفته اند و این نادرست باشد, 
حانی «1»: بر وزن قاضی و غازی: نام شبری معروف در دیار ی است «۰۷ در آنجا معدن آهن وجود دارد که به شپرهای دیگ 
برند. بدانجا اسبت دارد: 
۱- بو صاخ عبد الصمد سر عبد الرهن سر اجد سر عباس حنوی «۸») که بدینگونه بدانجا اسبت دهند. او در بغداد فمّه شافعی 
شرت و از بو امسن عل سر مد سر اخضر انباری ی ری نت رف نگارنده «عیر» او را باد کده است. وی به سال 

0۶۰ در گذشت: 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۲٩‏ 
۲- بو الفرج امد پسر ابراهیم مر‌جی حنوی «۰»۱ سلفی «۲» از وی بر شنود. او از عبد اه حسین سر عبدان شهر زوری روایت 
دارده 
9 ض | آیی ات۸ در گوارایی همپایه «حاوه» در میان «سیراء» و «حاجر» قرار دارد. بو زیاد گوید: یی از امهای 
بو یک ین کلاب» حامضه نام بدارده 
حایر [ی ] ريشه آن به معنی حوضی است که آب باران از راهی بدان فرو ریزد. از آاش بدین نام خواندند که آب در آنجا متحیر 
به گرد خود می بچد [۰]۱۸۹ اصعی گوید: به هر زمینی که میانش پست و اطرافش بلند باشد حایر گویند و جمع آن «حوران» 
باشد. توده ممردم» حاير را «حیر» تلفظ کنند چنان که عااشه را «عیشه» گویند. 

حایر گورگاه حسین بن عل (ع) باشد. بر امامم عل بن جزه بصری رد کاب «فصیح» ثعلب گوید: جمع حار که عامه آن 
«حبر» خوانند «حبران» و «حوران» می شود 
بو الّاسم گوید: حایر همان است لیکن جمع ندارد زیرا که نام گورگاه حسین بن علی (ع) («۳» است. حیران نیز جمع حار به معنی 
مر‌داب است که آب در انا سرژدان می ماند و به گد خود می بیچد. حوران و حیران جمع «حوار» است» چنانکه جربر ی 
سر آید: 


بلغ رسائل عنا حف لها علی قلائص ل عمان حیرانا «4» 


2612:0182 ۷۰۹ 
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و سیم گوید: مقصود جربر از طیران همان است که عامه آن را «حیر الاوز» گویند و جمع آن حیران است اما حوران و حیراء 
همان است که تعلب گفته است و بنا بر این می باید جربر «حیر الاوز» می گفت زیرا مردم وقتی «حیر» بدون پسوند تلفظ کنند 
کربلا را می خواهند. 
حائر نیز: «حاء بر ملهم» در عامه است و ما «ملهم» را در جای خود یاد کرده ام اعثٌی چنین می سراید: 
فرکن مهراس ال مارد فقاع منفوحه فاائر «۵» 
داود سر متمم پسر نوبره در روز پیشامدی که در «ملهم» داشتند چنین می سراید: 
و یوم آیی جزء بملهم ل یکن لیقطم» حتی پذهب الزخل ثائره 
ادی جدول البترین» حتی تفجرت علیه نحور الوم و اهر حایره «۷» 
بو احد عسکری گوید: حاء در «یوم حایر ملهم» بی نقطه است و پس از آن یاء دو نقطه و راء بی نقطه می باشد و آن نام روزی 
است که «آشم موی الصعاليك» که از بزرگان و سواران بکر ین وائل بود در آن روز کشته شد» حاجب پسر زراره او را بکشت 
و درباره چنین سرود: 
فان تّتلوا منا کعاء فانیا قتلنا به مأّوی الصعاليك آشها «۷» 
«یوم حایر ملهم» نیز روزی تاریخی است که میان حنیفه و بشکر رخ داد. حایر: نیز «حاء امجاج» جایگاهی معروف در بصره خشك 
وی آب است. ان گفته ازهری است.: 
حایط [ی | از مخشهای امه است. حفصی گوید: بازار «فتی» فز آغاشت: [۱۹۰ 
حائط یی الداش: جایگاهی در وادی القری است که پیامبر خدا آن را به ایشان اقطاع داده است و به ایشان أسبت یافته. 
حایط العجوز [ی ط ل ع ] احد اين اساق همدانی «۸» گوید: «حایط العجوز» در مصر در کرانه نیل است. آن را پیر زالل 
روتند به روزگار باستان ساخته است. ان پیر زن راء یگانه سری بود که شیر او را بدرید و مخورد. پیرزن گفت: که راه را بر 
درندگان بر بندم تا به نیل در نیایند پس آن دیواره را ساخت تا درندگان به نیل نرسنده 
هدای گوید: گفته اند که لین دیوار طلسم زده بود و تقشهایی برجسته از هر اقلیم وان لاف له بود که صورت آن طلسم زده 
ها 
1 البلدان/ترحهمه ج ۲ ۳۳ باب حاء و باء و آنچه پس از آن هاست ۰.۰.۰ ص : ۱۳۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۳۰ 
اندازه و قیافه آنها را نشان می داد» از جمله صورت مردمان و چارپایان و اسلحه که در آنجا طلسم شده است. و راه هر اقلیم به 
مصر در انجا نمایان شده بوده 
او گوید: گویند این دیوار برای آن ساخته شد که میان صعید مصر و رای نوبه را ببندد زیرا که نوبه ایها از آنجا بر مردم صعید 
مصر ناگهانی می تاختند» مس این دیوار را برای دفع ااشان ساختند. 
برنی از دانشمندان گفته اند که یکی از پادشاهان مصر دستور ساختمان این دیوار را داد. پس به درازای ۳۰۰ فرسنگ و به 
ول ۳۰ روز راه در بیابان میان «فرما» تا «اسوان» ساخته شد تا مانعی میان الشان و حبشیان باشده 
قاضی بو عبد 1 قضاعی گوید: «حایط العجوز» از «عیش» تا «اسوان» سراسر مصر را از خاور و باختر پوشانیده است. دیگران 
گوید 
هنگامی که خداوند فرعون و قوم او را غرق کرد کشور مصر از اشراف و اعیان مرد تبی گردید و جز بردگان و کارگران و زنان 
کسی ناند. 
مس چون زنان بزرگاده از پذیرش سرداری بردگان و روا سرباز زدند همی همزبان شدند که یی از خودشان را به سرداری 
خویش برگارند که ««لوکه» نام داشت» او دختر ریا بود که خردمند و تجربه کار بود وبه شریفتین خاندابای گذشته می پیوست 
دلوکه در آن زمان صد سال عمر داشت. بس زنان او را به پادشاهی پذیرفتند. چون دلوکه ترسید که پادشاهان هسایه از نبودن 


خر زان را هس ار ار ان ارات ی با ره بان ما کر کدنا رها 
طمع نورزیده است. اکنون بزرگان و مم‌دان ما همه نابود شده اند» ساحرانی که به ایشان تکیه داشتم از میان ما رفتند من چنان 


20612018 ۷۳۷ 
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ی بینم که باید دیواری کرد کشور خودمان بسازیم» نمایندگان ری او را پذیرفتند» پس دیواری در کار نیل (ساخت که همه کشور 
مصر و کشتزارها و شهرها و دیه های آن را دربر گرفت و بیرون آن خندق بساخت و آب دریا را [۱۹۱] بدان پیوست و پلها را 
بر آن بنا کرد و در همه جا با فاصله سه میل راه پاسداران مسلح بکارد و بر سر هريك میل میان آنها پناهگاههای کوچك بساخت 
که در هر پناهگاه مردی مزدور بگارد و دستور داد که هیچگاه غافل نمانند و هرگاه کسی را ببینند با زنگ همکار خود را خبر 
کنند و هنکام شب با روشن کردن آش بر بلندی پار خود را خبر دهد تا زارش به زودی به درون کشور برسد. او این کار را 
به سبب فراوانی کارگران در شش ماه انجام داد. اندی از این دیوار تا رورگار ما» در جای جای صعید بر جا مانده است. سپس 
دلوکه ژی ساحر را به نام تدوره احضار نود تا ان بر با «۱» ها ساخت چنانکه ما تفصیل آن را در واژه «رابی» باد کده ام 
دلوکه بیست سال پادشاهی کد تا یی از شاهزادگان بزرگ شد و او را به پادشاهی مصر کاردند» وهادان را در واژه «مصر» یاد 
کردیم. 

حایل [ی ] «۲»: ريشه حایل به معنی شتری است که در آن سال آبستن نشده باشد, مرد حایل اللون مرد سیاه چرده را گویند, 
حفصی گوید: ۱ 

«حایل» نام جایگاهی در امه از ان بی غیر و ی حان از قبیله سعد بسر کعب سر زید مناة پسر یم است. دیگی و حایل 
مخشی از سرزمین عامه از آن نی قشیر است. 

ون دره ای است از «دهناء» فرود اید و ما آن را در واژه دهناء اد کردیم. 

بو زیاد گوید: حایل جایگاهی میان سرزمین عامه و قبیله باهله نزديك «سوقه» اس رامین شیاهدر آضا معروف است. 
حایل نیز آیی در میان «مّوت» از سرزمین مر بوع» اس ان کته بو عبیده و بو زیاد می باشده بو عبیده شعر زير را به گواه 
می آورد: . ۱ 

|ذا قطعن حائلا و الروت فابعد اللّه السویق اللتوت «۳» 

اين کلبی گوید: «حایل» دره ای میان دو کوه طوء است. امرو امیس چنین می سراید: 

آبت آجاً آن تسا العام جارها فن شاء فلیتیض ها من مقاتل 

تبیت لبونی بالقرية امنا و آسرحها با اف حائل 

بنو ثعل جیرانها و حماتها و تنم من رماة سعد و نائل «4» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۳۱ 

يك صصرا شین به شهر آمد. پس چون از دوری سرزمین خود دلتنگ شد چنین سرود: 

لعمري لنور الا وان بحائل و نور انزامی فی الاء و عرخ 

آحب الینا؛ یا حمید ین مالك من الورد و انليري و دهن البنفسج 

۱۹۲ 

و أکل براییع 5 بو ارش احب الینا من سای و ندرج 

و نص القلاص الصیب تدم آنوفها بجین بنا ما بين قو و منعج 

آحب الینا من سفین بدجلة و درب» متی ما بظلم الیل برتع «۱» 

ان اه زا خی ی از | ها 

حباباء [ح ] (با دو بای تك نقطه و الف کشیده پایانین): نام کوهی در نجد است که هفت قله دارد و «کوام» نامیده می شود 
و بر دره جریب مشرف است. 

حباییه [ح ی ی ] نام دو دیه در مصر است. یکی را حبابیه گویند از خوره خاوری است و منستریون «۲» نیز نامیده می شود» 
و دیکری همراه منزل نعمه نیز از خوره خاوری است و جبابیه خوانده می شود. 

حباحب (ح ح ] (با دو حای بی نقطه و دو بای تك نقطه): ريشه ان در لغت جمع حبحاب است به معنی جسم کوچك از هر 
گونه که باشد. حاز می گوید: حباحب نام شهری است. 

حباران [ح ] (با نون پایانین): عمرانی گوید: نام شهری در شام است. 


200612018 ۷۸ 
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حباشه [ح ش ] ریشه آن در لغت به معنی گروهی از مردم است که ازيك قبیله نباشند. «حبشت له حباشه- چیزهایی را برای او 
کرد آوری کردم». حباشه نام بازاری از بازارهای عررب جاهلی بود هدر علایت خن الرزاق:«۳) ی زهری یاد شده 
است. او می گفت: چون پیامبر خدا (ص) رشد یافت و ثروتی چندان نداشت خدییجه او را اجیر خود کرد و به سوق حباشه 
فرستاد که بازاری در تهامه بود و مر‌دی دیگ از قریش را نیز اجیر نموده هراه او کرد. پیامبر (ص) هنگاهی که از خدیجه مظن 
می گفت فرمود: من کار فرمانی (زن) بپتر از خدیجه نيافتم. هرگاه که من و همکار من که همراه من نهاده بود به نزد او باز می 
گشتيم می دیدیم هدیه ای خورا ی را که برای ما پنهان کرده بود حاضر می کند. سپس فرمود: هنگامی که ما از بازار حباشه باز 
گشتم؛ داستان همسری من و خدیبه به میان امد و داستان را به درازا بیاورد. 
لو نعییلاه. در کات قالب. کوید: هاشم ین عبد مناف دارای دو پسر «ع» به نام صیفی و ابو صیفی شد که نام دومی مریا قیس 
بود و مادر ایشان حیه نام داشت که زنی سیاه پوست بود که ملك مالك یا مر ین سلول برادر ای ین سلول بود که پدر عبد ال 
خاش سول ناش 6 [ 14۳ ] از ساففان معروف ات : 
حیه از بازار حباشه خریده شد که بازاری «ه» از آن قبیله قینقاع بپود است. سومین برادر مادری این دو مخرمه پسر مطلب پسر 
عبد مناف سر قصی بود. 
حبال [ح ] گونی جمم حبل باشد. نام دیپی در دره موسی از کوهستان سراة نزديك کر در شام است. از انجاست بوسف پسر 
براهیم پسر مر‌زوق پسر مران» بو یعقوب قمیی ان «۲» او به مرو شد و فّه آموخت و از بو منصور مد سر علل (سر مد 
م‌وزی 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۳۲ 
بر شنود. او مردی خشك و قشری بود. حافظ بو القاسم گوید: من از او بر شنودم. وی شافعی بود و شنیدم که در مرو به هنکام 
پورش خوارزمشاه اسر سر مد بسر انوشتکین در ربیع ی ۰ کشته شد. 
حبان [ح ب با] با تشدید بای تك نقطه و نون پاینین به وزن شنیه حب که معنی آن حبیب و دوست است. حب به معنی گوشواره 
است که یک آن حبه می شود. «کوی حبان» یی از مخشهای نیشابور است. بدانجا فسبت دارد مد بسر جعفر سر عبد ابار 
حبای «۱»: 
حبانیه اج با که ک: | با یای اسبت موّنث, دیمی از کوفه است که جنگ میان زیاد بن خراس مجلی از خوارج و گروه او و 
میان اهل کوفه در آنجا رح داد. کوفیان در این جنگ گرختند و گروهی بسیار از ایشان کشته شد. و این به روزگار زیاد بن 
آبیه بوده 

حب [ح ب ب ] با تشدید یای تك نقطه: دژی مشهور در سرزمین یمن از بخشمای سبا است که خوره ای بزرگ به نام «حبیه» 
دارد. سر بو دمينة 0 حب نام کوهی در ست حضر موت و نام کرفته است. صاحب کاب آترجه «۲» 
گوید: حب کوهی است در بخشهای بغداد. 
حبتون [ح ] با تای دو نقطه و نون پایانین: کوهی است در بخشبای موصل. این گفته ازهری است این نام ربشه عربی ندارد و 
اعجمی است. 
حبح [ح ب ] ريشه آن در لغت به معنی باد کردن شک شتر است از خوردن عرغ. شتر حبح به همان معنی است و می توان آن 
را چم «حبج» به معنی میدان ود آمدان قیله داشت: نام یکی از مخشهای مدینه است» نصیب چنين می سراید: 
عفا احبج الأعل فروض الْجاول فیث الربا من بیض ذات اتمائل «۲» 
| ۱۹۶ ِ ِ 
حبجری اج را] با الف کوتاه بایانین: نام ای است به دره ای با نام «ذُو حبجرا» از ان بق عبس در پشت «قطن» شال. از 
نصر آمده است که «حبجرا» زمییی نجدی در پیرآمون «شربه» است» عقبة بن سوداء چنین می سراید: 
آلا یا لقوی للهموم الطوارق و ربع خلا بین السلیل و ادق 
و طیر جرت» بین العمیم و حبجری بصدع الثوی و البین غیر الوافق «4» 
حبران [ح ] کوهی است که در شعر زید انفیل نامش آمده است» که در وصف شتر خود گوید: 
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۲ جاد دوم 


غدت من زخیخ تم راحت عشية بحبران» ارقال العتیق انجفر 

فقد غادرت للطی لیلة مسپا جوارا برمل الخل تا بشعر «ه» 

راعی نیز چنین سراید: 

کانرا ناشط حم مدامعه من وحش حبران» ین الم و الظفر »٩«‏ 

۳ ۳ تا بدر چنین می سراید: 
و قانل تثریب المیافه بعد ما زجرت؛ فا اغنی و لا زجری 


و ما للقفول بعد بدر بشاشة ولا اي أتهم و لا آوبة السفر 

نی بدرا زعازع لزية ٍذا اعصبت احدی عشیاتها الغبر «۷» 

حبر [ح ب رر] با تشدید راء: گان نی کنم جز نو ساخته باشد. نام دو کوه در سرزمین سلیم است. این مقبل چنین می سراید: 
البلدان/ترحهمه ج ۲ باب حاء و باء و انجچه س از آن هاست ..... ص : ۱۳۱ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۳۳ 

سل الدار من جنبی کی اهنت ال ما تری هضب القلیب الضیح ۱ 

عبید نیز چنین می سرآید: 

فعرده فتفا حبر لیس با منیم عریب «۲» 

حبرون («۳» [ح ] نام دی‌ی است در بیت القّدس» گور ابراهيم خلیل (ع) خز اعاست: ۸ امر‌وز بیشتر به «خلیل» معروف است. 

[۱۹۵] به آن حبرا نیز گویند, 

از کعب روایت است نخستین کس که بس از مر‌دن در «حبری» به خاك شد ساره هس ابراهیم (ع( اگوی عون هزیر 

براهیم (ع( ور کشت وی برای جستجوی گورگاهی برای او بیرون آمد» تا به «صفوان» رسید که پیرو ابراهيم بود و در مخش 

(«حری» 9 ی 3 

پس ابراهیم گورگاه را از وی به پتجاه درم بخرید و درم در آن روزگار پنج برابر درم ام‌وزین بها داشت» پس ساره را در آن 

گوز که به خاك سپرد. اس ازان نیز ابراهیم را در آنجا نزد او دفن ۹3 سپس رقبه مسر اعاق (ع( قزر ات س او 

وا به همانجا به خالك سپردند. هن از آن اعاق ردو در کار همسرش یه خالك شد. سپس یعقوب در گذشث و همانجا یه خالة 

سپرده شد. بعد همسر او لعیا در ک او را «ابلیا» نیز گویند و در هماجا او را دفن کدندتا انک روز کار سلیمان داود 

فرا رسید. پس خداوند به او امام کرد که بر گور خلیل چهار دبواری بساز تا آسایشگاهی برای زاثران باشد. پس سلیمان برای 

جستجو به سرزمین کنعان آمد و آنجا را نیافت و به بیت القدس باز گشت. پس خدا به او امام کرد: ای سلیمان! چرا دستور 

مرا انجام ندادی؟ سلیمان گفت: خدایا گشم ول نیافتم. خداوند به او امام کرد که دوباره بروا که در آنجا نوری خواهی دید 

که از اسان به زمين می تابد و همانجا گورگاه دوست من است۰ (س تیان تن اد وان هداد را بیافت و دستور داد تا بر 

آن گورگاه و ام‌وز «رامه» نامند ساخته شوده که دی‌ی است بر کوه مشرف بر «حبرون». انگاه خداوند به او امام 

کرد که ان جانی که ساختی درست نیست. تو به آن نور بنگر که به اسان پپوسته است و چون سلیمان نگریست دید آن نور بر 

بالای غار «حرون» فرود ض ده مس «حبر» را بالای 1 جایگاه ساخت. 

گویند: گور حضرت ادم (ع) نیز در آن غار هست و در پشت این حبر» گورگاه پوسف صدیق باشد که موسی (ع) آن را از 

مصر بدانجا جایجا کرد» زیرا که یوسف در میان نیل دفن شده بود و پس از مدتها جنازه او را به نزد گور پدرانش در این غار 


آوردند» که در زر زمین است» و در پیرامون 1 چهار دیواری وتف رایع با ستونهای سنگ وت ان ساختند. از انا تا 
ست القدس يكث روز راه فا صله اتیت و 


یم داری «ع» با قبیله خود به نزد پیامبر (ص) آ و از او خواست تا «حبرون» را به اقطاع او دهد. پامبر پذیرفت و فرمان 


اقطاع ات باتک «بسم له الرهن الرحب . ان است اجه نشمد رسول خدا (ص) به یم داری ویارااش مخشوده است۰ من 
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۲ جاد دوم 


«بیت عینون» و «حبرون» و «مر‌طوم» و «خانه ابراهم » همه انا و اجه در میان آماسش به الشان خشودم. خشئی قطعی ۳ 
به ایشان تحویل دادم» که پس از آنان به فرزندانشان رسد تا ابد الادین باند. پس هر که ایشان را در این زمین ستم نماید بر خدا 
ستم کرده است. 

بو بکر سر بو قافه و عمر و عثمان و عل ابن ابی طالب» بر آن گواهی نوشتنده [1۹1] 

حبره اح را در لغت به معنی زردی است ٩‏ بر بن دندان نشیند. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۳۶ 

حبره نبز تپه ای است از تپه های جهودان دز مدشة. .که .در خانه صاخ ین جعفر است. 

حبریر [ح ] با دو رای بی نقطه: نامی نو ساخته است. نام کوهی است در نحرین در بخش «توآم» 

حبسان اح ] جمع «حبیس» به معیی اسبان وقف شده. نام ای است در راه حاجیان در باختر کوفه زنی از کنده در عزای 
ی از یله اش که بنی زمان اشان را در «حبسان» کشته بودند چنین می سراید: 

سقی شترا الغیث آجداث فتیة محبسان» ولینا نحورهم الرما 

صلوا معمعان الا )هی غرموا مقاحي |ذهاب الکاة التقحما 

۳۳۳ ۶ 0 0 

آبوا آن یفروا و انا ي صدورهم شاتوا و مم برقوا من الوت سابا 

و لو آنبم فروا لکانوا أَعرة و لکن را و اصبرا علی الوت اکرما «۱» 

حبس [ح ] «۲: با سین بی نقطه» جمع حبیس به معنی هر چیزی که کسی او را باز داشت کرده باشد, زد مر کرو «حبس» 
کوهی از آن نج قره است» بخ ای کویظه حبس میان حره بنی سلیم و سوارقیه است» و در حدیث عبد اه بن حبشی است که 
«نخرج نار من حبس سیل- 7 از حبس سیل بیرون خواهد آمد»» 

بو الفتح نصر «حبس سیل» را با فتح خوانده گوید: یکی از دو حره بنی سلیم است که میان این دو حره فضانی کتر از دو ميل 
می باشد. اصععی گوید: «حبس» کوهی مشرف بر سللی است به طوری که اکر زلزله شود برابشان فرود آید و این شعر را به گواه 
ارد: 

سقی البس و مبی السحاب و ل یزل علیه روایا الزن و الْیم افطل 

و لو لا ابنة الوهيی زبدة ل آبل طوالی اللیالی» آن حالفه احل «۳» 

حبس اح» ح ] چیزی مانند کوزه آب و جمع آن «احباس» است. حبس اه بائلاق است؛ نیز گویند «حبس») شتق است 
که با آن جوی آب را گونه نی بسازند که [۱۹۷] آن را برای استفاده رهگذران آماده سازند و چنین آیی را حبس نامند, 
حبس نام کوهی از ان بق اسد است. اصعی گوین در سرزمین ب اسد» «حبس» و «قتان» و «ابان آبیض» و «ابان آسود» تا به 
«رمه» و «جیان» و «صمی ضریه» و «حی الریذه» و «دو» و «صان» و «دهناء» در بخش ی عیم است. 

منظور پسر فروة اسدی چنین می سراید: 

هل تعرف الدار عفت بالیس غبر رماد و ناف غبس 

کانها پهد سنین مس و ريذة ذری حطام الیپس 

خطا کاب معجم بشس «4» 

حبش |ح ب ] با شین نقطه دار: «درب البش» در بصره در محله هذیل به حبشیان منسوب است که عمر ایشان را در آنجا 
سکنی داد «۵» و شت این کوی» مسجد بو بکر هذیلی است. 


«قصر حبش» جایگاهی تا است که کشتزارهای آنجا از رود «اعایی» سیراب می شود. 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۳۵ 


رکه ابش» کشتزاری زیبا در شت «قرافه» در مصر اند 5 و باد 0 
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۳ جاد دوم 


حبشی [ح ی ی | با شین نقطه دار و اشدید یاء: نام کوهی در پایین مکه در «نعمان الاراك» ات .وه کویتن «احااش قربیش» 
از آن نام گرفته اند» زیرا که بنی مصطلق و نی هون پسر خزیه» در آنجا گرد آمده با قردش همسوگند شدند» و به خدا سوگند 
باد کردند گ [تا آنجا که شب» روز شود و روز روشن کردد و تا انگاه که کوه حبثی در اج پایدار باشد ما همدست و همدل 
خواهیم بود]. و از ان به بعد ایشان را 
«احابیش قریش» به نام همان کوه نامیدند» که تا مکه شش میل فاصله دارد و عبد الرجن سر بو بکی صدیق در آنجا به اه در 
کر بر دوش مردان تا مکه تشییع کردند» و عابشه از مدینه تا به سر قبر او پیاده به زیارت آمد» و بر قبر او نماز گزارد 
و ان شعر بسرود: 
وک کندماني جذمة حقبة من الدهر حتی قیل ان بتصدعا 
فلا تفر قناه کی و مالکا لطول اجتماع» م نبت لیلة معا «۲» 
حبثی [ح ب شا] ق تیک کون کریله سیک کرهی کن کار ورام اشتم وان اه انم ره که ان رآشویتاسن 
از ان حارث پسر ثعلبه باشد. جز او گوید: حبشی نام کوهی در سرزمین بنی اسد است. در کاب اصعی آمده است: حبشی نام 
کوهی است میان مردم مشاع است |۹۸ ۱ و پیرامون آن ابا ات و اراس «شبکه» و وه و «رجبیه» و «ذنبه» و 
«ثلائان» که همه آنبا از آن ی اسد است. 
حبل [ح ] به معنی طناب» نیز به معنی بیان نیز به معنی امان و اطمینان نیز به معفی شنزاری دراز است. 
حبل العاتی: عصب گردن و حبل الورید: رگ در گلو و حبل الذراع: يك عصب در دست است. 
حبل عرفه نزديك عرفات است. بو ذویب هذیلی چنین می سراید: 
فروحها عند اجاز عشية تبادر السابقات ال امبل «۳۲» 
حسین پسر مطیر اسدی چنین می سراید: 
خلیلي من عمر قفا و تعرفا لسهمة دارا؛ بين لينة فاحبل 
تمل منبا آهلها حین آجدبت و کنوا ها فی غیر جدب ولا محل ۱ 
و قد کان» ی الدار ال هاجت اهوی شفاء احوی لو کان مجتمع الشمل «4» 
حبل نیز نام جایگاهی در بصره در کار شاخه ای از خلیج است» که با جزر و مد پر آب و خالل می شود. 
حبل [ح ب ] بر وزن زفر و جرذ. می تواند جمم حبله باشد چنانکه جمع برقه برق است.» نام میوه عضاء (نوعی خار) است. در 
حدیث سعد است که به نزد پیامبر (ص) آمدیم و خوردنی جز حبله و ورق سر و زینق در گردن بند چیزی نداشتيم . وحبل 
حبله باشد وان نیز آراش ردن بند است. شاعر گوید: 
و فلاند من حبلة و سلوس «۵» 
و ی توان گفت که از حابل گرفته شده است که به معنی دام گذارنده برای شکار است. 
حبل: نیز جایگاهی در امه است» در حدیث سراج پسر مجاعه پسر مداره پسر سلیی که از پدرش که از جدش روایت کرده چنین 
مارا انوم پیامبر (ص) شدم و او دره «غوره» و «غر‌ابه» و «حبل» را به اقطاع من وا گذار کرد. 
میان «حبل» و «جر» پیج فرسنگ راه است. لبید در وصف شتر چنین می سراید: 
فاذا جر اف غ‌زي آجمرت «» و قرایی عدوجون قد آبل 
البلدان/ترحمه ج ۲ ۰ باب حاء و اء و انجچه س از آن هاست ..... ص : ۱۳۹ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۵ 
الغرابات فزز افتا فیخزیر فأطراف حبل 
ش آلسوتطا زا عت زانط ابش عل کل وجل «۱» 
حبلة [ح ] نام دی‌ی از عمّلان است. بدانجا اسبت دارد. حائم پسر سنان پسر بشر حبلی «۰»۲ ابن نقطه گوید: من به خامه عبد 
الوهاب سر عتیق ]1۹٩|‏ سر راذان مصری دیدم که حائم پسر سنان پسر پشر حبل 5 اد پسر حاتم آقاشی گفته است 
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۲ جاد دوم 


که از ربیعه مر حائم پسر ستان درباره تبارش در مصر پرسیدند» و من شنیدم که در پامج ؟ گفت: «حبله» دیی نزديك عسقّلان 
است که ما را در آنجا خانه ای بود و مردی در آنجا» آن را از پدر من بخشش گرفت. 

حبنج 9 ب ] بو زیاد» آنجا که آبهای قبیله غنی بسر اعصر را باد رد هن که «حبنج» و «حنیج» و «حنیبج» نام سه 
چشمه آب ایشان است و هر سه را روی هم حنایم گویند. 

حبوکر (ح ب لك ] صفت هر چیز خطرناك است. یز نام شنزاری بزرگ باشد, 

حبوتن [ح» ح ب ت ] با تای دو نقطه بالا و نون پایانین: نام دره ای در یامه است. این گفته بو القطاع و جز اوست. در شعر 
اعرایی نیز چنین روایت شده است: 

سقی رملة لقاع بین حبوتن من الفيث مرزام ای صدوق 

سماها» فرواها و آقصر حوفا مذانب شا " حوفا و حدیق 

من الاتل» آما ظلها فهو بارد آ تبت» و آما نبتها فانیق «۳۲» 

حبونن [ح ب ن ] با دو نون پایانین: نام جائی است. به گفته صاحب کاب (یعنی سیبویه) بر وزن فعولل می باشد. و دیکری آن 
را با کسر حاء آورده است. ان قطاع گوید: این شناسه طجه ای از واژه پیشین آن است. اجدع پسر مالك چنین می سراید: 

و لفتبم بابجزع جزع حبونن یطلین آزوادا لاهل ملاع» 

وعله جری چنین می سراید: ‏ . 

و لد صبحتیم ببطن حبونن وعلي ان شاء الليك به شا 

سعی ام‌یٌ م بلهه» عن یله بعض الفاقر من معااشه الدنا «۵» 

حبونی [ح ب نا با الف کوتاه بایانین: نام تخانش است. ان یی جهری «1» چنین می سراید: 

خلیل لا ستعجلا و تبینا بوادي حبونی: هل هن زوال؟ 

و لا یتأًسا من رجة الله و اسلا بوادي حبونی: آن تهب شمال 

[۲۰۰] ولا تسا آن تدزقا آرجية کعین الها عناقهن طوال 

من تارتین تین دماُهم حرام» و ماشم قلال «۷» 

بو علی گوید: اين واژه نمی تواند بر وزن فعولا باشد» پس می توان آن را به یکی از دو گونه تفسیر نمود: نخست اینکه جملء را نام 
قرار داده باشند مانند: «عل آطر قا بالیات انمیام» «۸» تفسیر دیگ انک «حبونا» از رشه «حبونن» باشل 5 نون دوم آن برای 9 
از تلفظ مضاعف و مفتوح بودن نون اول تبدیل به الف شده است. چنانکه «لا املاه» به جای «لا امله» به کار رفته است۰ و 
نیز متحمل است که 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۳۷ 

حرف عله (الف کوتاه) و نون به دنبال هم امده ان پزاع: این ده به هم نزدیکند چنان ک در «ودن» و «ددا». (س هرگاه ان 
احتمالات را در نظر بگیریم نمی توانم به قین گوثیم که وزن آن فعولا باشد. فرزدق چنین می سراید: 

و اهل حبونی من مراد تدارکت و جرما بوادی خالط الیحر ساحله «۱» 

بو عبیده در تفسیر این شعر گوید: «حبونا» از سرزمین قبیله مراد است و مقصود همان حبونن است که در ضرورت شعری به 
چنین شک در امده است. 

حبیا [ح ب ی یا] نام جایگاهی در شام است. نصر گوید: گان می کنم جایگاهی در از «حبیا» نام دارد. او ی گوید: گاهی 
تیا کورینک و «حی» می خواهند. شاعر‌ی چنین سروده است. 

من عین ین ایا نظرة قبل «۲» 

دیکری چنین می سراید: 

ععتر لك وسط ایا تری به من الموم» و 

حییب اح ] شهری از کارگاری حلب اش ان را «بطنان حبیب» نیز می گویند ان را در «بطنان» باد کردیم. «درب 


م 


حبیب» در بغداد کویی است از نبر معل. محدثان زير بدانجا أسبت دارند: 
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۱- هية له پسر مجد پسر حسن پسر احمد پسر طلحه بو القاسیم پسر بو غالب حبیپی «4»» او از خانواده محدثان است. از پدرازش و 
ای ]له تسه تفر یه فش طله مان رم بایان زوا یعاس دای مر و وی یس اور کر 
«معجم» خود یاد کده اس( 

حبیبه [ح ب ب ] به وزن کوچك نمای حبه: ناحیه ای در طفوف (په های) بطیحه (مر‌دابهای جنوب عراق) است که به 
حصرا پیوسته نزديكك بصره است» [ ۱۳.۱ 

۳ حبیبیه [ح ب ی ی ] یک حبپی است که کوچك نمای منسوب با تای وحدت باشد؛ یکی از دهات یامه است. 

حبیر [ح ] با رای بی نقطه پایانین: بو منصور گوید: «ساب حبیر» ابر پر اب و خروشنده باشد. او می گوید: «حبیر» تصحیف 
«خبیر» با خای نقطه دار است که به معیی کف دهان شتر باشد, او می گوید: «حبیر» با حای بی نقطه به معینی ابر خروشان را 
من نشنیده ام و اگر گفته شاعر هذیی را بخواهد پس آن نیز در شعر زیر با خاء نقطه دار است: 
تعد من جانبیه انگبیر لا و هی مزنه فاستبیحا «۵» 

حبیر نیز جایگاهی در از است» فضل ین عباس فبی چنین می سراید: 


سقی دمن الوائل من حبیر بوا ‏ من رواعد ساریات «۲» 


حبیس (ح ] با سین بی نقطه: نام جایی در رقه است. گورستان شهیدان صفین که در راه علی بن الی طالب (ع) جنگیدند در 
انجا است. 
«ذات حبیس» نام جایگاهی در مکه نزديك کوه اسود (سیاه) اشتته: .5 آنبزا «اظل» ک راعی چنین می سراید: 
فلا تصريي حبل الدهیم ی قرف رانا آ فان صیعا 
پسوقها ترعية ذو عباءة با بین نقب فالبیس فآفرعا «۷» 
حبیس نیز دژی در سواد» از کارگداری دمشق است» که ان را «حبیس تفلک کوش 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۳۸ 
حبیش [ح ب ] هموزن کوچك نمای حبش با شین نقطه دار در پایان: به گفته نصر نام جایگاهی است. 
حبیض (ح ] با ضاد نقطه دار در پایان: کوهی در نزدیکی معدن بنی سلیم در سعت راست راه حاجیان به سوی مکه است.» این 
گفته ابو الفتح است. 
۳-9 ب ب | با اشدید باء: نام «سکه حبان» است. و حبان پسر جبله می باشد که مردم تلفظ آن اند کون کده و 
گفته ابو سعد است: 
پدانجا نسبت دارد پو منصور عبد له پسر حسن پسر بو امسن حبینی مروزی. «۱» او از عبد الرهن سر احجد سر مد سر اساق 
شیر نخشیری و جزوی حدیث اورد. بو الاسم هبة له پسر عبد الوارث شیرازی از او بر شنود. |۲۰۲] 
حبی [ح ب ی ی ] با آشدید یاء» به وزن کوچك ای حب: نام جایگاهی در تهامه که از آن بت اسد و کانه بود. مضرس سر 
یی چنن ی سرا ۱ 
لممرك نی» ی 
ری طیرا مر بعین سلمی و قبل التفس الا آن ترا («۲» 
هه ۳ با الف کوتاه پابانین: نام عارکاهن در شعر رای است: 
بت آیات حیی أن ینا انا خبرا فأبکین المزیتا «۳» 
بانت هام و تاه و امین نار آن هاش 
حتی [ح ت تا] با الف کوتاه همانند حتی از حروف جر: به خامه ابن مختار «4» دیدم که از خط وزیر مغربی «ه» نقل می کرد 
8 نام جایگاهی ات » انیس کواولا «حیی» از کوههای عمان با جبله است. 
حتات اح ] با تای بایانین: نام قطعه ای (اقطاعی) است در بصره و نام م‌دی باشد. و «حتات» هر چیز» تراشه ان است. 
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حتاوه [ح ت تا و] با هاء پایاین نشان حرکت: دیبی از عسقلان است. بدان أسبت دارد: عمر سر حلیف بو صالح حتاوی «1» 
او از رواد پسر جراح و از زید پسر اسلم و جز آن دو روایت دارد. عبد العزیز عسقلانی از وی روایت می کند. این عدی در کاب 
الضعفاء او را باد کده 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۳۹ 
است. 

حت [ح ت ت ] جایگاهی در عمان است. بدان نسبت دارد: حت که مخثی از کنده است. و سبت به پدر یا مادر نیست. 
زخشری گوید: حت از کوهستان ست قبله ی «عرك» از قبیله «جهینه» است. روایت است از عل پسر ازبر سر شریم سر محیر 
پسر اسعد ثابت پسر سبد پسر رزام پسر مازن پسر ثعلبه پسر ذبیان پسر بغیض که درباره زنمی که در کشاکشی که میان ایشان و 
ی ثعلبه پسر سعد و میان فغار پسر مليك پسر ضه پسر بکر عبد مناف پسر کانه رخ داد» بر بو الحم غفاری زده بود چنین سروده 
اشتیی؛ ۲ 
میت زمار ثعلبة پن سعد مجنب ات اذ رعیت نزال 
و آدرکنی اين ابی الحم یجری و آجری انمیل حاجزه التوالي 
طعنت مجامع الاحشاء منه عفتوق الوقية» کاملال 

۱۲۰۳ فان مپلك فذلك کان قدری و ان ببراً نی لا ابالی «۱» 
حاز می گوید: «حت» نام خی در بصره بیرون دیواره آن شبر است و نام از قبیله ای نی گرفته است که بدانجا فرود آمدند, 
من گویم» گویا این قبیله از کنده باشد که یاد آن گذشت 
حتمه [ح م ] یکی حت به معفی حج و قضای قطی. شناسه نام ضره هانی است مشرف بر سرزمین مر خطاب در مکه. این 
گفته عمرانی اشسته ارف ان وا با نامع شه سطه ناددهی کل وعت از انش اب را ناد خواهیم کد. 
باب حاء و اء و آنچه پس از آن هاست 
حثا [ح ] با الف کوتاه بایانین: جایگاهی در شام است که عدی بن رقاع آن را در شعر چنین آورده است: 
با من رای بزقا ارقت لضوته امبی قلالا ق خوارکه الم 
فأصاب اکنه الزاهر کنها و اقتم سره ائيدة فالثا «۲» 
حثاث [ح ] با دومین ثای سه نقطه در پایان: گونی جمع حثیث است» که به معنی تند و سریع باشد» نام زمینی در اطراف مدینه 
است. 
حثمه [ح م ] ريشه واژه به معنی تپه سرخ است. آزهری گوید: «حثمه» [ح ث م ] به معنی تهه باشد و سرخی آن را نگفته 
است. او گوید: با سکون ثاء نیز روا باشده 
حثمه جایگاهی در مک نزديك «حزوره» از خانه ارقم است و گویند حثمه صخره هایی است در زمين عمر خطاب در مک و در 
حدیث یر انیت که کشت: «من به شهید شدن نزديك تر بودم. آن کسی که مرا از «حشمه» برون کد می تواند انجا را به من 
بارگداند. 
مهاجر پسر عبد اللّه خزوی چنین می سراید؛ 
لنساء» بين اجون ال احث مة ف مظلمات لیل و شرق 
قاطنات اجون» آشی ای التفس من اس کات دور دمشق 
یتضوعن ان یمین لباق طماخا که رخ مرق «۳» 
حثن [ح ث ] با نون پابانین: به گفته ازهری نام شهری در سرزمین هذیل اش سس او ان وا جایگاهی نزديك « خر» یاد کده 
اس همان اضا و مکه دو روز راه است. سلمی پسر مقعد قرمی چنین می سراید: 
آنا نزعنا من مجالس نله فنجیز من حثن بیاض مثلما «4» 

البلدان/ترحمه ج ۲ 6 باب حاء و جیم و اه من ار آن هاست هه من : ۱۰ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۶۰ 
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| ۲۰] شاعی به جای آمدیم «نرزعنا» و به جای گذشتم «نجیز» به کار برده است. قیس سر عیزاره هذیل چنین می سراید: 

و قال نساء: لو قتلت لساءنا سواکن ذو الشجو اي آنا فاجع 

رجال و سوان با اف راية ی حثن» تلك الدموع الدوافع «۱» 

و نیز گوید ۱ ی 

اری حثنا امسی ذلیلا» کانه ترات و خلاه الصعاب الصعاتر 

و کاد بوالینا» و لسنا بارضیم قبائل من فهم و افصی و ابر «۲» 

باب حاء و جیم 0 0 

جاح [ح ج جا] دی از بهق از کارگزاری نیشابور است. از آنجاست بو سعید اساعیل پسر مد پسر احمد حجاجی «۲» فقیه حنفی. 
مر‌دی خوش طریفّت بود. از قاضی بو بکر اد بن حسن حیری و از بو سعید مد بسر مد بسر موسی پسر شاذان صیرق و از بو 
قاس سراج و جز ایشان روایت دارد. او در پیرامون سال 4۸۰ در گذشت. 

خاره اح را جمع جر خوره ای در اندلس اس که آن را اد ارم زو نان وشن را اسبت بدان داده خاری خوانند 
که از ایشان است: 

۱- مد پسر ابراهیم پسر حیون ۲« 

۲- سعید لسر مسعده خاری «۵» 


خاز (۲» اح ] بازای پایانین: بو بکر انباری گوید: رشه جاز را به یی از دو وجه می توان دانست: 

۱ آن را از گفته عرب «خجز الرجل»- شترش را مپار کرد , یعنی او را با زنجیر ست» طناب را نیز جاز گویند, 

۲- م نان گفت از آش از کفته اد که کوهها آن را فا گفه است. 

و «احتجزت الرأة یعنی زن پوشا کش را بر کر خود مانند لنگ بست» و از همين ريشه اتیرت؛ «حجرة السراویل- بند شلوار» 
و این که توده مردم آن زاره اس وی کوب ادرست امست» این مه بط (افزت )سره نله کرایده 

دو وجهی که بو بکریاد کرد از نظر اعراب آن است نه حقیمقت معنی آن که چرا حجاز را از گفته اند. اتفاق نظر دانشمندان 

آن است: .که از رم تون وفه شله استی: که به معنی منع است و جاز کوهی اه ی( شاه له مان 
«غور» «غورتهامه» و میان «نجد» که دو نخش را از یکذیی جدا ی سازد؛ ۲۰۵۱] و ی گذارد که در هم بياميزند. این گفته 
دانشمندان است. خلیل گوید: از را از ان رو از گفتند که در میان غور (بستی) شام و بیابان جدائی می افکند. عماره پسر 
عقیل گوید: آنجه از حره ,ی سلیم و حره لیل سرازیر رود «غور» است تا به درب است» و اجه از ذات عرق به سوی باختر باشد 
جاز است تا به تهامه رسد و این جاز اسود (سیاه) است که نجد را از تهامه جدا کند, و آنجه از «ذات عرق» به پیش آید نجد 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ 

اصمعی 0 آنچه و «حره» ها: ی که تتلن عفن ز شوران» حره لیل» حره واقم» حره نار و همه منزهای بفی سلیم تا مدینه 
کرد آن را فرا گفته است بکارچه از است. 

نیز اصعی در اب یره العرب ۳ جاز دوازده پارچه اننت: مد ینه » خیبر» فد ل» ذو الروه» داریل» دار انجم» دار مر ینه» 
دار جهینه و گروهی از هوازن و بیشتر سلیم و بپشتر هلال» و پشت حره لیلی» از معت شام شعب و بدا است. 

اصعی در جای دیگ از کاب خود گوید: جاز از م‌ز صفاء از «عبلاء» و «تباله» تا م‌زهای شام است. و از آاش خاز گفتند 
که حاجز وپرده است میان تهامه و نجد» بنا بر این مکه از تهامه و مدینه از جاز باشد و طاثف از جاز است. 

دیکری گوید: مرز از از «معدن نقره» تا مدینه است» پس هی از مدینه در جاز است. و برابر ان کوهی است که آن را «اسود- 
سیاه» گویند و نیم آن از جاز و نیم دیکّش از نجد است. ان ابی شبه «۱» گوید: مدینه از جاز باشد. از بو منذر هشام روایت 
انیت که کت ار ار بخط میان دو کوه طرء باشد تا گذرگاه از عراق به مکه. دیگی گفته است که چون میان «غور» و 
شام میان «سراة» و نجد را جدا کده به این نام خوانده شده است. 
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از ابراهیم حربی آورده اند که: تبوك و فلسطین از حجاز باشد. برخی از تاریخ نکاران گویند: انگاه که زبان مردم بابل به بلبله افتاد 
و عربها پبخش شدند و هريك به سرزمین خود رفت» قببله طمم بن ارم با فرزندان و نوادگانی به دنبال برادران خود که هر يك 
سررمینی را اشغال کده بودند رفتند» و در جاز پیش از الشان فرود ام تزا رخا تامنده. تا که اعا یه سبب 
خوشی آب و هوا ویر برکت بودن که در آن روزکار داشت از رفتن به جای دیگر بازمانده بودند. 

بهترین همه این گفته ها و رساتر و دقیقتر از همه گفته بومنذر هشام پسر بو نضر کلبی است که در کاب «افتراق العرب» ۱۲۰۰ 
که م‌زهای جزيرة العرب را مشخص کرده است چنین گوید: 

سرزمینهای عر‌ب کاز آن یره .که القان در آن فرود آمده زاد و ولد کردند در شعر عرب پنج بخش است: «۲) تام خان 
نجد» عروض و ین. زیرا که کوه سراة که بزرگترین کوههای عربستان و نام بردارترین آنهاست از بیخ ین پیش امده تا به 
پپرامون بیایان شام می رسد پس تازیان آن را از خواندند زیرا که میان غور که فرورفی امه و ست است. و میان شد. که 
در بلئلدی است جدا می کند. 

ٍس پشت آنجا در باختر این کوه تا کرانه دریا سرزمین قبیله های اشعری و عك و کانه و جز ابشان باشد» و از این طرف تا «ذات 
عرق» و «حفه» و مانند آن و سرزمینهای پائینتر غور (غور تهامه) باشد, تهامه شامل همه این بخش نیز هست» . _ 

و انچه در خاور این کوه از بیابانهای نجد تا م‌زهای عراق و ساوه پشت ان است» نجد باشد. و نجد شامل همه انهاست و کوه 
پاک رس تفاعع. آن و جاز (- پرده) است. و اجه فزرخافر آن از کوهستان باشت. که به سوی «فید» و «جبلین» تا مدینه و از 
سرزمین مذ جح «ثلیت» است» و پائین تر از ان تا مخش «فید» جاز باشد» و تازیان ان را «نجد» «جلس» «جاز» نامند. و جاز 
شامل ها اشتق: و سرزمین عامه و حرین و اجه فن اس عر‌وض باشد» و انجا نیز شامل «نجد»- بلندی و «غور»- است ک 
نزديكك دریا است و دره های سرازیر می باشد, و عر‌وض شامل همه اینپاست. 

و اجه در پشت ثثلیت و نزديك آن تا صنعا و پیرامون آن و شبرهایی که اطراف آن تا حضر موت و شحر و عمان و میان انباست یکن 
است» که خود تهامه ها (- پستیها) و نجدها (بلندیها) دارد و ین شامل همه اینپاست. 

و ماو کول بو مسکین مد پسر جعفر پسر ولید از پدر خود از سعید پسر مسیب آرد که گفت: نوی یه اون ال رم 
را بیافرید برکشیده شد» پس خداوند آن را با کوه سرات برد و سراة بزرگترین و نامبردارترین کوه های عر‌بستان است» که از 
مرزین تا دره های شام کشیده شده و تازیان» آن را از خواندند زیرا که میان غور که دستیپاست و میان نجد که بلندیپا باشد 
حدا کده اشت: آغاز آن از عن است و تأ به دره های شام می رسد و دره های بسیار» آن را باره باره کده است تا به مخش 
«نخله» می رسد. از انپاست حیص و یسوم که دو کوه در نخله هستند» و کوههای دیگ از آن حدا شده اند» ار مایت 
ابیض» جبل العرج» قدس» ارة [۲۰۷] اشعر و اجرد. او از شعر لبید چنین گواه آورده است: 

ان اه ۲ ص: ۱۲ 

مربة حا ی و جاورت ارض الجاز فاین منك مرامپا؟ «۱» 

شاعران عرب. نام جاز را بسیار یاد کرده اند و متأران نیز از ایشان پیروی کرده اند و من اندک از آن را که در شوق و آرزوی 
اما اس می آورم. یکی از تازیان 8 

تطاول لب بالعراق و ۸ یکن علی با اف اعجاز یطول 

فهل لي آرض اجاز و من به بعاقبة قبل الفوات سبیل؟ 

اذا م یکن بینی و بينك سل فرجخ الصبا منی اليك رسول «۲» 

عربی دیکر گوید: ی 

سری البرق من ارض اجاز فشاقنی و کل جازي له البرق شائق 

فوا کبدی ما الاق من احوی |ذا حن الث و تألق بارق! «۳» 

دیگری گوید: ۱ 

کفی حزنا آنيببنداد نازل و قلی بأ اف الباز رهین 

ادا عن ذکر سجاز استفزنی ال من با کاف الجانه حنین 
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فو الّه ما فارقتیم قالیا هم و لکن ما یقضی فسوف یکون «4» 
این کر سم ین ,برد 
اف الجاز هوی دفین یژرقنی |ٍذا هدت المیون 
آحن ای اجاز و ساکنیه حنین الالف فارقه القرین 
و ابکی حین ترقد کل عين بکاء بین زفرته آنین 
مس علی طبیب العیس نأي خلوج باطوی الاْدفی» شطون؟ 
فان بعد اموی و بعدت عنه و نی بعد اموی تبدو الشجون 
فاعذر من ریت علی بکاء ریب عن احبته حزین 
ِ ال و الکتمان عنه ادا حسن اک و اسلنین («۵» 

جایز [ح ۶ گونی جمم «حاجی» با زای به معنی مانع باشده نام یکی از نپه های عارض یامه است۰ |۲۰۸] 
جبه 1 ت اخ از مرس نان ایس 
جر [ح ] «جرت» در زبان تازی یعنی او را «جر» کردی و از رسیدن کسی به او منع کردی» هرگاه چیزی را از کسی باز 
داری او را «جر» کرده ای» «جر» به معنی عقل و «لب»- دل نیز هست. جر (به کسر) و جر (به ضم) به معنی حرام دو فجه 
معروف این کله است. 
جر (ح) نام دیار مود »٩«‏ در وادی القری میان مدینه و شام نیز هست. استخری گوید: جر دیی کوجك با شهروندانی اندك 
از وادی القری بفاصله يك روز راه از وادی القری میان کوهستان است که منازل نمود در آنجا بوده است. خداوند فرماید: «و 
تضتون من اجبال 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۱ 
بیوتا فارهین»- و از کوهها خانه هایی می تراشید تا خوش باشید. «۱)» او (استخری) گوید: من انجا را دیدم خانه هایی همچون 
خانه های ما در دل کوه تراشیده بود. آن کوهستان را «اثالث» نامند و آن چنان است که هرگاه کسی از دور آن را بیند آنبا 
را پیوسته به یکدیگر پندارد» و چون بدان نزديك شود هر تپه آن را جدا از دیکری یابد که روندگان می توانند هريك از انها را دور 
بزنند و هر يك برای خود ند .کته دو میان:شنزاز است و بالا رفن از آن ها عخت. دشوار باشد, 
بر «۲» (چاه) مود و ناقه «۳» آن» که خداوند درباره آن گوید که او را آبشخوری است و شا را ااشخوری در آنجاست. «4» 
جیل چنن سرا ِ 
اقول لداعی احب؛ و ار بیننا و وادي القری: لبيك! لا دعانیا 
فا احدث ای الفرق بیتناً شلوا ولا طول اجتماع تقالیاً «(۵» 
جر نیز «جر کعبه» باشد و آن بخشی است از بنیان نهاده ابراهیم (ع) که قرش آن را از کعبه جدا نهاده» سنگچین کرده اند تا 
دانسته شود که از کعبه است. و از اين رو آن را «حجر» [ح ] گفته اند که زیادتی باشد از مرز خانه کعبه و در حدیث است 
که «جر» هفت ذراع باشد. ان زیر هنگام نوسازی آن را داخل کعبه کرده بود و چون اج آن را وبران کرد به حالت دوران 
جاهلیت باژگدانید. گور هاجر مادر اسماعیل (ع) در این جر می باشد. 
جر: نیز به گفته عرّام بن اصبغ هنگاهی که بخشهای مدینه را می شمارد و به رحضیه می رسد می گوید: و برابر آن دیبی است 
که آن را «جر» گویند که چشمه های آب و چاهها ویژه ی سلیم خاوخه فص رس ان کره هار بل هت ان را «قنة 
ار» «1» خوانند. 
جر اح ] گویند «جرت علیه جرا» یعنی او را منع کردم از کار» س او محجور است و با «جر» (ح) در معنا [۲۰۹] یی است. 
جر «۷» [خ ] نام شبر یامه و مکی روستاهای آن است که فرماندار در آنجا می زید. و چند قبیله در آن شريك باشند و بیشتر آن 
از آن حنیفه باشد و مانند بصره و کوفه هر قبیله را در آنجا کویی است» لیکن اکثریت آن از آن بنی عبید از بقی حنیفه باشد. بو 
عبیده معمر پسر مثنی گوید: ی حنیفه پسر یم پسر صعب پسر عل پسر بکر و پسر وایل در جستجوی روستا و آب و زمین از بیابان 
بیرون آمدند تا به تزديك امه رسیدند و این همان راه است که قبیله عبد قیس به هنگای که به محرین آمدند آن را بهوده بودند. 
پس عبید پسر ثعلبه پسر بربوع و پسر ثعلبه پسر دوئل پسر حنیفه با خانواده و دارای خود در جستجوی زمین و آب بیرون آمد» تا بر 
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امه پورش برد و جایگاهی از آن را بکرفت که «قارات ابل» نامیده می شد ويك شبانه روز با جر فاصله داشت» بس روزرگاری 
در آنجا بزیست و همسایه ای از سعد العشیره من از بی زبید با او بوده پس راعی عبید بیرون آمد تا به زمين جر رسید و کاخ و 
نخلستان و زمینی در آنجا دید و دانست که آنبا از آن طسم و جدیس بوده که از میان رفته ات او هن کیت یه بقت سم کت .زر 
من ساختمانهانی بزرك و درختانی زیبا در آنجا دیدم که میوه نما می داشت و از خرماهانی که بر زمین ریخته بود با خود آوردم 
و عبید از آنپا ی خورد و می گفت: به خدا سوگند که خورای خوشیزه است. بس بامدادان برخاست و دستور داد چند مجه 
شتر نحر کنند. پس به فرزندان و خادمان خود گفت: مواظب بانید تا من بارگردم. 
اس سوار اسب شد و غلامی را شت سر خود برداشت تون وت و به سوی «ر» آمد و چون به جر رسید دستت از اخَا 
برنداشت که می دااست این سرزمین ارزشی بسیار دارد پس نیزه خود را به زمین کوبید و سی کاخ و سی باغجه را از آن خود 
ساخت و آن را «ر» نامید» که پیش از آن امه نامیده می شد و درباره آن چنین سرود: 
معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ۱6۳ باب حاء و جيم و اچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۱:۰ 
حللنا بدار کان فیها انیسپا فبادوا و حلوا ذات شید حصونا . _ 

البادان/ترجمه ج ۲ ۱6۸ باب حاء و جیم و اجه پس از ان هاست ..... ص : ۱:۰ 

جم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۶۶ 
فصاروا قطینا لفلاةبغربة و سکن عر‌ضا سپلها و حزونها «۱» 
سپس نيزه خود را در آنجا به زمین فرو کرد و به نزد فرزندان بازگشت و ایشان را برداشت و بدانجا برد. پس چون همسایه زبیدی 
او چنان دید گفت: ای عبید شريك هستم! عبید پا داد: نه! بلکه باید رضایت ما را به دست اری. همسایه گفت: پس از 
چنین رضایت جر [۱۰ ۲] نارضانی نخواهد بود. عبید گفت: به سوی آن دیه برو و در آن بزی» و او به دیه جر فرود آمد که نب 
فرسنگ از آنجا دور بود و زبیدی چند روز در آنجا بزبست پس آن را رها کرده به سوی عبید بازگشت و گفت: آن را با جای 
دی بام عوض کن که من آن را رها کردم. 
س سی بکه (مجچه شتر) به او داد تن 
هراهنش از قبله کر واثل رسید و ایشان نز به روستاهای امه آمدند و زیر پسبربوع- عون خییل نز به‌سوی عبید آمذ و کفرت: 
مرا با خود در جر جای بده. پس عبید بایستاد و آلت مردی خود را دست گرفته فریاد زد: به خدا سوگند کسی در ابنجا فرود 
نياید مکر از ایجا بیرون آمده باشد- او فرزندان خود را می گفت- پس به کسی جر بسرانش اجازه نداد که در آنجا بعاند» و کسی 
جز فرزندان عبید در اجا نیست. 
پس به عموی خود گفت به آن دیه برو که زبیدی آن را رها کرد فتکز آضا رشتی کاس او در آعا دز سادرها ون زد 
می کرد در حالی که عبید و فرزندانش در کاخهای جر می زیستند. + ی رس گاه یکار به فرزندان خود می گفت: بروید 
و بادیه ما را ببینید و مقصود او عمو بود» ایشان می رفتند و پس از گفتگوها باز ی گشتند. و از آن هنگام آنجا «بادیه» نامیده شد 
که منازل زید و حبیب و قطن و لبید از بی بربوع پسر ثعلبه پسر دوئل پسر حنیفه در انجاست. ايشان در آنجا به کشت و غرس 
تخل پرداختند و همه انبا ی روئید و فاسد نی شد. 
مردم یامه هم چنان کدند و بدین سبب آنجا را «حر» نامیدند که نامش را شاعران بسیار یاد نغوده 8 دیدار آن را کده 
اند 
از فطویه روایت است که گفت: ام موسی کلایی که مردی از اهل مر او را به زنی گرفته و بدانجا برده بود چنین می سراید: 
قد کنت آکره جرا آن آلْ ببه و آن آعیش برض ذات حیطان 
لا حبذا العرف الاعلی و ساکنه و ما یضمن من مال و عیدان 
یت آرقب تجم الیل قاعدة حتی الصباح؛ و عند الباب علجان 
لو لا مخافة ری آن یعاقینی مد دعوت عی الشیخ ان ان ,۲( 
م‌دی از بقی جثم پسر بکر که او را «حدر» می نامیدند در ین به راهزنی می پرداخت چون ّارش او را به جاح دادند به 
کارگزار ین دستور داد که در پیگیری او مخت بکوشد و پس از کوشش فراوان بر او دست یافت و او را به نزد جاح به واسط 
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فرستاد. جاج از وی پرسید چه چیز ترا بر این کار وا می داشت» پا داد: ختیبای رورکار و پر دیی! اج دستور داد او را به 
زندان افکندند و چون در آنجا برای میینش دالتنگ شد چنین سرود؛ 

۲۱۱۱ 

لد صدع الفواد» و قد ثجاني بکاء جامتین تجاوبان 

تجاوبنا بصوت اججمي علی غصنین: من غرب و بان 

فأسبلت الدموع بلا احتشام و لك بالیم و لا ابجبان 

فقلت لصاحی: دعا ملامی! و کفا الوم عني و اعذراني 

آلیس الّه علم آن قلبي یبك ایها البرقی امانيی؟ 

آلیس له جع آم عرو و ایانا» فذاك بنا تدان؟ 

بل! و تری املال کا آراه و یعلوها هار کا علانی 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۲ ص: ۱۵ 

فا بین التفرق غیر سبع بقین من احرم» آو نان 

ام ترني غذیت آخا حروب |ذا لم آجن کنت مجن جان؟ 

آیا اخوی من جثم بن بکر آقلا للوم ٍن لا تفعانی 

ذا جاوزما سعفات خر و آدية المامة» فانعیانی 

و قولا: در امسی رهینا بحاذر وقع مصقول عاني 

ستبی کل غانية علیه و کل مخضب رخص البنان 

و کل فتی له آدب و حلم معدي کریم» غیر وان «۱» 

این شعر او به جاح رسد پس وی را پیش خود مخواند وپرسید: چگونه می پسندی؟ تو را با عشیر یکشم يا پیش درندگان پیفکن. 
گت ارات ششیر به من بده و ما بش درندگان پیندار! جاح به او يك ششبر داد و او را در برابر درنده ی ای بینداخت» 
درنده به او حمله کرد و وی با هشیر مغز آن حیوان را پشکافت. پس جاج او را بمخواست و توبه داد و بخشود و خلعت داد و 
ماهیانه ای برااش قرار داد و از یاران خود ساخت. 

ان اعرابی نیز در داستانهای خود شعر زير را از يك دزد آورده است: 

هل الباب مفروج» فأنظر نظرة بعین قلت را و طال احتماها؟ 

آلا حبذ الدهنا و طیب ترایها و آرض فضاء یصدح الیل هام 

۲۱۲ 

و سیر الطایا بالعشیات و الضحی ال بقر وحش العیون ا کامپا «۲» 

خر نیز «خر راشدة» باشد که جابگاهی در سرزمین بق عقیل است» خوش آب و هوا؛ بالای آن گسترده و بائین آن باريك است. 
جر نبز دره ای میان سرزمین «عذره» و «غطفان» است. 

جر نیز کوهی در سرزمین غطفان است» _ 

جر یز «جر یی سلیم» اس 07 9بزیم از ان الشان می باشد. 

جر [ح ] دیی از ین از مخلافهای بدر است. ان گفته ان فقیه می باشد؛ لین «بدر» که در من است جز بدر است که جنگ 
بو رخ داد. بو سعد گوید: «جر» نام جابگاهی در ین است. بدان اسبت دارد: امد سر عل هذل جری «۳». ان 
گفته هبة الله سر عبد الوارث شبرازی :یه کوو3: اد عل هذیل از سروده خود درباره جر من برای من چنین آورد: 
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ذرّت و الدمع یوم البین ینسجم و عبرة الوجد فی الاحشاء تضطرم 

مقالة التنیی عندما زهقت نفسی و عبرتها تفیض و هی دم 

یا من بعر علینا آن نفارقهم وجداننا کل شي ء بعدع عدم «4) 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ 

«رقاء جر» نام دو کوه در راه حاجیان بصره میان جدیله و فاجه است که خر پدر ارو القیس در آن می زست و بنی اسد او 
تا کته 

خر الاسود [ح ج رل آو] ق ]اضرا و در زمین هیچ قطعه ای از ببشت نیست جز «رکن سیاه» و «مقام» که اینبا 
دو گوهر از گوهرهای بپشت هستند که اگر مشرکانش دست مالی نکرده بودند هیچ بهاری بدان دست نمی زد مک خدا او را 
شفا دهد. عبد له پسر عمر ین عاص گوید: «رکن» و «مقام» دو یاقوت از یاقوتهای بپشت اند که خداوند تور آن دو را پوشانیده 
است. اگر این کار نشده بود میان خاور و باختر را نورافشانی می کردند, 

مد بن عل کل بر نیگن از ببشت است: «خر الاسود» «مقام» و «جر بق اسرائیل». 

بو عراره گوید: «جر الاسود» در دیوار جا داده شده و از جای او تا روی زمين دو ذراع و دو سوم ذراع فاصله است. جای 
آن در گوشه شال می باشد. من چهار رکن کعبه را در جای خود باد کرده ام. 

عیاض گوید: گویند جر الاسود همان است که پیغمبر درباره آن گفت: من سنکی را می شناسم که به من درود می فرستاد. 
آن شک باقن سفیدتر از [۲۱۳] شیر بود. پس خداوند آن را با گاهان بنی آدم و مالش یت هر )تاه فود ان مگ 
در جاهلیت و اسلام» محترم و عزیز بود و به آن تبرك می جستند و آن را می بوسیدند تا قرامطه- خدایشان لعنت کاد- به سال 
۷ اور مکه را بکشودند و غارت کدند و حاجیان را بکشتند و خانه را چپاول. کدند و جر الاسود را کندند و با خود به 
کشورشان احسا از سرزمین بحرین بردند. 

بجع ترك که بر بخداد به روزگار راضی بالله «۱» چیره بود از ایشان خواست که آن را در برابر هزاران دینار به جای خود بارگٌدانند 
و ایشان نپذیرفتند تا آن که شریف بوعلی عمر بسر ؛ با علوی «۳» میان خلیفه مطیع له و قرمطیان به سال ۲۳۰ میانجیگری مود و 
ایشان پذیرفتند و آن را به کوفه آوردند و بر ستون هفتم از ستونهای مسجد کوفه بیاویختند. سپس آن را از آنجا برداشته به جایگاه 
خود برده سوار دند و چنین استدلال کدند که ما به دستور خدا آن را بردیم و به دستور او پس آوردیم. مدت دوری جر 
الاسود ۲۲ سال بود و من در بری کابپا چنین خواندم که مردی از قرمطیان به یک از دانشمندان کوفه که او را به هنکام 
دست مالیدن به جر الاسود به روزکار آویخته شدن به ستون هفتم مسجد کوفه دید پرسید: از ِا اطمینان دارید که در ان مدت 
دراز که ما سنگ را بردیم سنکی جز آن را باز گردانیده باشیم؟ دانشمند پاخ داد: ما نشانه ای از آن داریم که اگر آن را ور انب 
بيفکنيم فرو نرفته در بالای آب می ماند. پس آیی آوردند تک زارهز ان ندال وتو ها 

جر الشغری [ح ج رش ش را] با غین و شین نقطه دار و راء و الف کوتاه پایانین بر وزن سکراء عمرانی آن را با زای نقطه دار 
آورده وی بی نقطه رواتر است. من در فرهنکامه ها واژه ای از ریشه «شغز» جز انچه ازهری از اين اعرایی آورده است ندیدم 
که شغیزه سوزن و با ون عر لی اش « و ازهری در بیابان شنیده است. اما با رای بی نقطه «شغر الکلب» 
آمده است به ان معیی که: سگ يك پاش را بلند کد تا بشاشد و «شغر البلد» یعنی شهر از مردم تبی شد و واژه های نی 
از ان رشه امده است. 

و آن نام بت و ات تم ای جایگاهی است. 

#۳ هذیل چنین سراید: 

فکات» و قد خلفت اعحاب فاد لدی جر الشفری من اشد کم «۳» 

سجی 1 را چنین روایت سك دیگان آن ات ۳۳ آویده | اند. 


بر وج ۵ 


2612:0182 ۷۳۱ 


۲ جاد دوم 


معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۷ 
سر عبد الله بن عساک آن را برام نقل کرد, حافظ [۲۱] بو الماسم دمشقی 5 احد پسر بحبی «۱» از مردم «خجر الذهب» 
بود. او از اعاعیل سر ابراهیم که گان می کنم همان ابو معمر باشد. و نیز از بو نعیم عبید پسر هشام روایت دارد. بو احاق ابراهيم 
سر شمد بسر صاخ پسر سنان از وی روایت کده او را ستوده است. 
خر شغلان [ح ج ش | با شین و غین نقطه دار: نام دژی در کوه لکام ال ك کا نزديك انطا کیه مشرف بر دریاچه «یغرا» است 
که اکنون از آن «داویه» از فرنگان است و ایشان گروهی از صلیبیانند که خود را وقف جنگ ضد مسلمانان کرده نکاح را بر 
خود حرام موده اند. مس الشان فرقه ای در میان راهبان و اسب سواران هستند, 
جره [ح ر] شهری از من است. 
جرا [ح ] با الف کوتاه: دیبی از دمشق است. گروهی بدان أسیت دارند مانند: 
0- مد پر عم پر عبد له پر رافع یر مر طائی جراوی «۰۲ او از پدرش ار دشر یت شین کته نواده او حيا سر 
عبد اخمید از وی روایت دارد. 
۲- محر سر عتبه پر مره پر يا پیسر عبد اممید پسر ییا پستر عبد اخمید پسبر مد پنسر عمر سر عبد له پسر رافع پیسر عمر» بو احسسن 
طافی جراوی «۳. او از موی پدر خود سل پسر بحیا روایت رده گفت: در محرم سال ۳۵۰ برای ما در دیه «جرا» املا ی 
کد. او ی گفت سن من ۱۲۰ سال است. 
جلاء [ح ] در لغت به معنی گوسفندی است که مویش سفید شده باشد. سلما پسر مقعد قرمی هذیی چنین می سراید: 
اذا حبس الدّلان فی شر عيشة کبدت بها بالستسن الأراجل 
فا ان لقوم في لقاني طرفة عنخرق الجلاء» غیر العامل «4» 
جلاوان [ح ] به صورت تیه واژه پیشین: در شعر ید پسر ور چنین امده است: 
نی ظل جلاون سیل معتلج «ه» 
بو عمر گوید: جلاوان نام دو قلّه است. 
چجور [ح ] بو الفتح نصر گوید: این واژه در شعر به معنی جمع جر به کار رفته و نیز گویند نام جایگاهی است. «ذات ور نیز 
به کار رفته است» |۱۵ ۲] 
معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ۱6۸ باب حاء و جيم و اچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۱:۰ 
چور [ح ] می توان آن را بر وزن فعول به معنی فاعل از ريشه جر دانست. گونی در آن جایگاه جر به معنی جلوگیری (سیار باشد 
مانند شکور به معینی شاک و «ناقه حلوب!- شتر پر شیر» باشد, 
نام جایگاهی در دار بنی سعد پسر زید منات پسر میم در پشت مان است. فرزدق: چنین هی سرابد: 
لو کنت تدری ما برمل مقید بقری عمان» ال ذوات ور «» 
برنی جور در این شعر را به ضم اول خوانده گویند نام جایی است که شاعر آن را با پیراموزش جمع بسته است. 
جور نیز جایگاهی در ین است که به نام جور پسر اسلر پسر علیان پسر زید پسر جشم پسر حاشه پسر جشم پسر خیوان پسر نوف 
سر همدان نامیده شده» راستگوث به من گفت که: در ین در زديي رل ها اس وان را «جوری یکن» ین 
اسبت خوانده شده است بزید سر سعید: بو عثمانی همدانی جوری «۷» که ولید پسر مسر از وی روایت دارده 
جون [ح ] از ربشه جن به معنی عی: غزوة جون به جنکی گویند که غازیان جائی را برای جنگ به دشمن نشان دهند و سپس 
از جای ۳ ۳ 

. البلدان/ ترجه جح ۲ ۱۵۰ باب حاء و دال و انچه پس از ان هاست ۰.۰ ص : ۱6۸ 


معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۶۸ 
دیگر یورش آورند. نیز گویند ون به معنی دور باشد, ۲ 
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( کعبه) به دور است. سپیل گوید: دورف آن نلک رسک ويك سوم وک باشد سقیفه آل زیاد سر عبد ال حاری در 
آاست :و کارکزار مکه به روزگار خلیفکی سفاح و اند از روزگار منصور بود. اصعی گوید: جون کوه مشرف است که در 
کار «سجد بیعه» به دره جزارین است. مضاض سر مر جرهی به روزگاری که خزاعه ایشان را از انجا رانده بود در آرزوی 
3 ۱ 
کّن لم یکن بين انجون ی الصفا آنیس و ۸ بسمر مک سام 
پل نحن ک آهلهاء فأبادنا صروف الیالی و ابجدود العواثم 
فأخرجنا منبا اليك بقدرة کذلث یا للناس» تجری القادر 
فصرنا احادیغا و کا بعبطة کذالك غضتنا السنون الغوابر 
و بدانا کعب بها دار غربة بها الذئب یعوی و العدو الکاشر 
فسحت دموع العین تجری لبلده ببا حرم آمن و فیا العاشر «۱» 

جة [ح ج ج ] نام کوهی در ین است که شهری بدین نام نیز در آنجا هست» [۲۱۸] 
جیان [ح ج ی ی ] دی از «جند» در ین است. 
جیب |ح ] با بای دو نقطه و بای تك نقطه در پایان: 
جایگاهی است که در شعر افوه آودی چنین دیده می شود: 
فلما آن رأونا نی وغاها کاساد الغريفة و اجیب «۲» 
جیرا [ح ] با الث کوتاه پایانین: دیمی از غوطه دمشق است که گور مدرك پسر زیاد صعابی (رض) در انجاست. 
جیریات [ح ج ی با] به وزن کوچك نا: تپه هی است که از آن مردی از بفی سعد به نام جیر بوده او به سوی پیامبر جرت 
کد و پیامبر (جیریات» و پیرامون آن (ه یه داد که وت اوس سر مغرای شاعر بود. دیژرق تن ی سراید: 
مد غادرت آسیاف زمان غدوة فتی» بایریات» حلو الشمائل «۳» 
جیل اح ] نام آیی است در صان» افوه اودی چنین می سر‌اید: 
و قد مرّت که امرب» منا علی ماء الدفينة و اطحیل» 
جیلاء [ح ج ] کوچك نمای جلاء است که پیش از این یاد شد. نام چاهی در یامه است. حيا پسر طالب حنفی چنین می 
سم آید: 
آلا هل ال شم اتیزامی و نظرة الی قرقری» قبل المات؛ سبیل 
فأشرب من ماء اعحیلاء شربة بداوی بها» قبل المات» علیل ؟ 
احدث عنك الثفس ان لت داتفا اليك» فهمی ی الفژّاد دخیل «۵» 
ام و والزی اس ار آنهاشیت 
حداء [ح د دا] با تشدید دال و الف کشیده: دره ای که دژی و نخلستانی دارد و میان مکه و مدینه واقع شده و ام‌وزش (قرن 
) حده 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱٩‏ 
خوانند. بو جندب هذیل چنین سراید: 
بغیتیم ما بین حداء و احشاء و اوردتهم ماء الیل فعاصا «۱» 
خلانت وی سرب شیاون 
«۲»- و الشان از شت هر تپه ببرون آینده و کته له اس ۰ «حدب» به معیی سرآزیری ها است: «حدب الریج- 
شاه باد» و «حدب الرمل- سرازیری شنزار» و «حدب الاء- سرازیری موج»۰ «حداب» نام جایگاهی در |۲۱۷] «حزن بق 
بربوع» است که در انجا قبیله بکر ین وائل بر بنی سلیط پورش بردند و زنانشان را اسیر کردند. پس بنی رباح و ی بربوع به ایشان 
تاه زنان اسبر را آزاد کردند و هر چه برده پودنت شین رنه جرير چنین می سراید: 
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هد جردت یوم احداب اساژهم فساءت الا و فلت مورها «۳» 

9 [ح د دا د] با تشدید دال اول و الف میان دو دال: نام دی‌ی بزرگ میان دامغان «ع» و بسطام در سرزمین قومس است. 
از اضضا تا خامغان هت رسک اه اس طساجان :هر آها است: فا بواغا است:دازوه 

۱- مد سر زیاد حدادی «۵» که او را قومسی نش گویتلاه او از احود پسر منیع و جزوی روایت دارد. 

۲- علی پسر مد پسر حاتم پسر دینار پسر عبید بو اس یا بو لسن قوسی حدادی مولای بقی هاثم بود. در بیروت از عباس سر 
ولید و در مص از بو عمر و احد پسر معمر و در عسقلان از مد بسر حاد طهرانی و از بو قرفاضه مد پسر عبد الوهاب و از احمد 
پسر زيرك صوی؛ و در فیساریه و رمله و منبج و ایله نیز بر شنود. و در مصر از ربیع پسر سلیمان مرادی و جزوی» و در مکه و 
جز آنجا از شهرهاه حدیها پرشنوده او مردی راستگو بود. بو بک اساعیل از وی روایت می کرد و او را به درستی می ستود. ره 
ار وشات سین وله اوقی هام رمطان سال ۲۰ ۲۲ رون یی 

تفآ وه [ح داد ی ی ] اسبت به دی‌ی وک در مر‌دامهای واسط است+ که در تاریخ نامش از | 

ان ج در ناکین را ء مضموم: واژه ای اعمی از انداس است که به زبان شرقیان وارد شده است. برخی از مردم اندلس 
آن را «هدره» با رای مضموم آرند. نام نهر غرناطه در اندلس است که در غرناطه آن را یاد کردیم. 

حدایل [ح لا] با اف کوتاه پایانین و برخی آن را حداله بی الف آرند به معفی درخق در بیابان است.: نام جایگاهی میان شام و 
8 شهرت دارده و از ان بت کلب باشد. متنی چنین می سرآید: 

و له سیری ما آقل تلية عشية شرف الدالي و غرّب «"» 

تعلب نیز از گفته راعی چنین می سراید: ۲۱۸ 

يا اهل! ما بال هذا اللیل ی صفر یزداد طولا» و ما یزداد من قصر 

في اثر من قطعت مني قرینته بوم احدالی؛ باسباب من القدر «۷» 

حدان [ح د دا] ذو حدان نام جایگاهی است. 

حدان [ح د دا] یکی از کویمای کهن بصره است که آن را «بتو حدان» گویند که به نام قبیله حدان پسر هس پسر مر پسر غنم 
قر غالی پبته فان یس مر زهزای مش کی پر تا رات ای کف ی ی مقس تفر کیش اوه تا شگه ده یگ 
گوهی از دانفمدان از ضا برخاسته پدان اسبت یافتند» مانند بو مغیره قاس پسر فضل حدانی «۰»۸ مسلم پسر ابراهيم از وی روایت 
دارده 
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سلفی «۱» از حاتم پسر لیث آرد که: علی پسر عبد ال که همان این مدیغی است برای ما گفت: قامم پسر فضل حدانی» حدانی 
نبود بلکه در حدان می زیست او مردی از آزد بود» وی می گوید به سال ۱1 در گذشت. مد بن محبوب مرگ او را به سال 
۷ می داند. بحیا سر معين آن را سال ۱۰۲ اورده است. من این را از کاب «فیصل» آوردم 

حدباء [ح ] مونث احدب (- ۶» خم). لقب شهر موصل است. از انش بدین لقب خوانند که دجله در آنجا خم شده» مسیرش 
3 شده است «۰»۲ این واژه در شعرهای بسیار دیده می شود 

حدثان اح د ما در «اجا» گفته ایم که «حدثان» یک از برادران «سلیی» به جایگاهی به نام توا وا عانت ون جایگاه 
به نام او خوانده شده 

ان مقبل چنین هي سراید: 

نیت آن یلقّی فوارس عاممر بصحراء» بین السود و الدثان («۳» 

حدثان در زبان عرب به معنی چکش و جمع آن حدثان باشد. «حدثان الدهر» پیشامدهای روزگار باشد. 

حدث («ع» اح د] دژی استوار میان ملطیه و میساط و م‌عش در م‌زهای [روم ] باشد :ان را «حراء» «۵» نیز گویند 
که خاله آن مه جا سرخ است و دز آها بر کرهن است به نام «احیدب». حسن بن قطبه بر آن م‌زها یورش برد و دشن را 
شکست داد و به هنگامی که به نزد مهدی خلیفه بازگشت نوسازی طرسوس و مصیصه را به صلاح مسلمانان شرد» او دستور داد 
آنها را بسازند و این کار را «حدث» آغاز کرد و اين به سال ۱۲۲ بوده در کاب احد بن یی [۲۱۹] بسر جابر چنین آمده است 
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هس ان هاهان اس که روزکار عمر خطاب به دست حبیب سر مسلمه فهری از سوی عیاض پسر نم وه 
شد. پس از آن معاوبه آن را به بهان و او کد. ی امیه جاده «حدثْ» را به جهت فال نيك «درب السلامة» می نامیدند 
زرا کمسلانان در آنجا ضربت خورده بودند و همین حادثه سبب نام (رحدث» ناشن آضا شده دیگی گفته اتنت: فسلانان: دز 
آن جنگ با نوجوانی (- حدث) رویرو شدند و او با ایشان جنگید و بر ایشان پیروز شد. پس آن جایگاه را «حدث» نامیدند. و 
چون فتنه م‌وان بن مد پیش آمد زومیان به «عدت» درآمدند و مردم آنجا مختند چنان که در ملطیه پیش امد تا آن که به 
سال ۱۰۱ رسید و میخائیل تا ژرفای مر‌عش به پیش آمد. پس عهدی» حسن قطبه را به روم فرستاد و او چنان بر ایشان عخت 
گفت تا آنجا که عدیس او را در کنیسه ها نهادند, 

در آمدن او به روم از «درب الذث» بود. پس چون جایگاه شبرت حدث را دید و به او گفته شد که میخائیل از آنجا برخاسته 
بود حسن چنان صلاح دید که نوسازی آن شهر را پیشنهاد کند. و در بازگشت درباره نوسازی آنجا و طرسوس با مهدی گفتگو 
کد و دستور بات تا به وسازی خدت آغاز کند. دز ان جتگ هراه حسن» مندل عنزی محدث و معتمر بسر سلیمان بصری 
حضور داشتند. س عل ز فان .۸5 فرمانروای جزیره و قنسرین بود انجا را توسازی کد و به نام «خدبه» و «مهدیه» خوانده 
شد که نام مهدی خلیفه باشد. و چون آن را به انجام رسانیدند مهدی دن کات نوسازی شهر با خشت بود ورگ او به سال 
۵ رخ داد و پسرش موسی امادی را جالشین کرد. پس اوعی بن سلیمان را برکار کرد و جزیره و قنسرین را به مد پسر ابراهیم 
پسر ند پسر علی پسر عبد الله پسر عباس وا گذارد. علی بن سلیمان چهار هزار نفر را در شهر حدث به نگهبانی گارده بود.. 

پس ايشان را در انجا سکنی داد و از مردم ملطیه و ممیساط و ششاط و گیسوم و دلوك و رعبان دو هزار مرد به انجا اورد و 
حقوق ایشان را چهل روز به چهل روز می پرداخت. واقدی گوید: هنگامی که شهر حدث نوسازی شد زمستان رسید. و باران 
بسیار بارید و چون ساختمانبا استوار نبود دیواره شبر بشکست و فرو ریخت» پس رومیان بدانجا باز امدند و نگهبانان پرا کنده 
شد‌نده 

پس ارش به مومی هادی رسید وی وهی را با مسیب پسر زهیر و کروهی را نیز با روح بن حاتم و وهی دیگر را با عمر بن 
|۲۳۲۰ مالك و ول بش از فرستادن اشان خود ی و خلافت به رشید رسیده مس رومیان را از اضا بزاند 
و انجا را 
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نوسازی 13 و سربازان در اجا بچّارد. این نوسازی به دست مد پسر ابراهیم انجام شد (بایان گفته بلاذری) ۰ 

از آن پس گزارشی از ابجا ندارم تا به روزگار سیت الدوله سر مدان که او را در آنجا جنگهانی بود و رومیان به روزگار وی آنجا 
را ویران کردند و سیف الدوله به سال ۳۸۳ به نوسازی آن پرداخت تا دمستق با سریازانش فرا رسیدند و سیف الدوله ایشان را 
عمّب رده مس متلیی چنین سر‌ود. 

هل احدث امراء تعرف لونبا و تع آی الساقیین الغمانم؟ 

ناها فأعلی» و القنا یقرع القنا و موج النایا حوشا متلاطم 

طريدة دهر ساقها» فرددتها عل الدین با مندی» وا نت راغم 

تفیت اللیالي کل شی ء آخذته و هن لا یأخذن منك خوارم «۱» 

بار دیکر پادشاه روم به حدث پورش آورد و سیف الدوله ایشان را براند» پس بو سین بن کوچك نحوی چنین سرود: 

رام هدم الاسلام باحدث الوّذن بنیانها بهدم الضلال 

نکلت عنك منه نفس ضغیف سلبته القّوی رووس العوالي 

ترك الطیر و الوحوش سغابا بین تلك السمول و الاجبال 

ولج وقعة قریت عفاة الطیر فا ماجم الابطال («۲» 

کسانی به شبر حدث اسبت دارند: 


200612018 ۷۲ 


۲ جاد دوم 


۱- مر پسر زراره حدفی «۳». او از عیسی پسر یونس و از شريك پسر عبد الّه روایت دارد. بو القاسم عبد ال پسر مج بغوی و 
موسی بسر هارون از وی روایت دارند. 

۲- عل سر حسن رم «4» بو جعفر مد پسر عبد الله پسر سلیمان حضرمی کوی از وی روایت دارد. 

۳- بو الولید امد سر جناب تیار «۰»۵ او نیز از عیسی بسر یوس روایت دارد. فهد بسر سلیمان به گفته کاب «فیصل» از وی 
روایت می کند. [۲۲۱] 

حدة [ح د ث ] با افزایش هاء (تاء وحدت)۰ بگفته اصعی نام دره ای است که پايین آن از آن قبیله کانه و جاهای دیکرش از 
ان هذیل است. 

حدد اح د] رشه آن در لغت به معیی جلوگیری است. نام کوهی است مشرف بر «تجاء», ان سکیت گوید: حدد به گفته کلی 
در شرح این شعر نابغه زمین از آن کلب است: 

ساق الرفیدات من جوش و من حدد و ماش من رهط رببي و ار «» 

بش اح د د با لشدید دال و راء بی نقطه: مخثی از بصره نزديك مخش «مر‌ینه» است. رلشه «حدر» جمع حادر جای انبوه دم 
از مد و زن است. 

حدس ح د] با سین بی نقطه: ریشه حدس به معنی پرتاب کردن است و از آنجاست حدس به معنی ان زدن. حدس نام شهری 
در شام است که به گفته نصر قبیله ای از نم در آنجا می زیند. 

حدس [ح د] یی از روزهای تاریخی افسانه ای عرب است. این را من به خط بو امحسن پسر فرات دیدم؛ 

حد مه اح د م ۱ بر وزن همزه. ریشه «حدم» به معنی شدت 3 است داز افتاب باشد: نام جابگاهی است» 
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حد‌واء اح ] با الف کشیده پایانین: در زبان عرب به معی باد شال است که ابرها را می راند. شاعر گوید: 

حدواء جاءت من بلاد الطور «۱» 

حدواء نام جایگاهی است. 

حدوداء [ح د] با الف کشیده پایانین: نام جایگاهی در سرزمین عذره است. برخی آن را با الف کوتاه روایت کرده اند. 

حدوره [ح ر به گفته نصر سرزمییی ار ان بی حارث سر کعب است. 

۹ [ح د دا نام دژی در عفن در کارگاری «حبیه» ار خود از کارگاری «حب» «۲» است. 

1 [ح د د] نیز جایگاهی میانه جده و مه در سرزمین تهامه فان واه اشته ور آنخوه ام اس درو یار و ای 
روان از چشمه دارد. 

جایی زیبا و خوش آب و هوا است. گذشتگان آن را «حداء» می نامیدند. چنان 7 

حدیباء [ح د] به وزن کوچك نمای حدباء با بای تك نقطه: نام آیی است از آن قبیله جزعة بسر مالك بسر [۲۲۲] نصر بسر قعین 
سر حارث سر ثعلبه سر دودان سر اسد» بالاتر از «غدیر الصلب» و ان کوهی است ستیغ, 

شاعر چنین می سراید: 

ان امحدییاء عم » آن سبقت به من مم بسامن علیه فهو مسمون («۳» 

حدیییه «4» [ح د ی ی ] با دویاء دو نقطه و يك بای تك نقطه» میان دو یای دو نقطه: برخی یاء دوم را با تشدید و برنی 
بی آشدید خوانند. از شافعی روایت است که می گفت حدیبیه با آشدید و جعرانه با تخفیف درست است» و ضبط خفف آن 
نادرست است. نیز گفته شده است که هر دو درست می باشد, مردم مدینه آن را با تشدید و مردم عراق با تخفیف تلفظ کنند 
و آن نام دیپی است میانه حال نه بزرگ؛ نامش از چاهی گرفته شده است. که در آنجا نزديك مسجد نجره است. همانجایی که 
پیامبر (ص) در زير آن از دم پیعت می گرفت. 

خطأبی («۵ در «أملل» خود و نام حدیبیه را از نام درخت «حدباء» کرفته اند که در آن جایگاه می بوده میان حدربية و 
مکه يك مرحله راه و از آنجا تا مدینه نه مم‌حله است. در حدیث آن را چاه دائسته اند. مخشی از حدیبیه در زمین «حل» و مخش 
دیگر آن در خاك «حرم» است و این دورترین نقطه زمین «حل» از خانه می باشد. این جایگاه نه در درازی حرم و نه در پهنای 
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آن بلکه در يك گوشه آن قرار گرفته است» و از این رو میان مسجد و آنجا بیش از يك روز راه است: 

مالك بن اس همه آن را در خاله حرم می داند. مد بن موسی خوارزهی «1» گوید: پیامبر (ص) پیج سال و ده ماه س از جرت 
به مره حدیبیه رفت و با مشرکین وداع کرد. «۷» 

حدیله [ح ث ] با ای سه نقطه: گوئ یکی حدیث يا منت آن باشد که ضد عتیق و کهن است. از آنش بدین نام خواندند که 
نوسازی شد و از آن پس این نام بدو داده شد و این در چند جایگاه است که به هريك با عنوان حدیتی و حدثانی أسبت داده می 
شوده 

حدیثه موصل «۸» [ح ث ص | آشیری که در کانه خاوری دجله نزديك زاب بالا بود. ۵ خر ارنهاها املای ات ۸ 
حدیثه موصل مرک خوره موصل کنونی بوده است که مروان پسر مد (حمار) آن را پدید می آورد. 

جزه سر حید »٩«‏ و «حدیفه» بر گردان عر بی «نوکّد» اه فان اه ار ار بای مانده بود و 
ون ا پر دپ انآ وا توازی کر و چن از امش پمید میحر تمش اه رگد پس دی تا 
اين_کلبی گوید [۲۲۳] تین وه موصل را شپر ساخت هره بسر عر فه بارق به روزگار عمر خطاب بود که تازیان را 
در انجا 
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سکیی داد و سپس به «حد یثه» آمد ک دیم‌ی بود با دو «بیعه». گویند نخست «هرفه» به ان شبر فرود آمد 1 را نوسازی کد 
و پیش از موصل بنیان نهاد و آنگاه بدین نام خوانده شد که اين رفیل «۱» مالك بزرگ رودخانه «بادوریا» فرماندار آنجا گردید 
و این به روزگار جاج بن یوسف بود. پس به مردم سخت گرفت در میان ایشان گروهی از دم حدیث انبار بودند. پس مسجد 
در آنجا ساختند و شهر را حدیثه نامیدند. گروهی بدین حدیثه سبت دارنده از ایشان است: بو اسن علی بسر عبد الرحمن سر شجد 
پسر بابویه سمنگافی «۲» فقیه» ساکن اصفهان که در همانجا نیز در گذشت. بو الفضل مقدمی گوید: از بو الظفر ابیوردی شنیدم 
که می گفت از او شنیدم: ما از مردم حدیثه موصل هستیم پسر هرگاه از او روایت می کرد او را با ابن سبت می خواند. من 
(یاقوت) گوع: «سنگان» شهری از کارگاری طخارستان پشت بلخ می باشد. 

حدیثه فرات (۳» [ح ث ف |] که آن را «حدیثه نوره» نیز گویند ۳ در چند فرسنی وا سل نف وا دژی استوار 
در میان فرات است که آب کردا گرد آن را فرا گرفته. احمد بن یحبی پسر جابر (بلاذری) گوید: عمار یاسر به روزگاری که 
فرمانداری کوفه را از سوی عمر خطاب می داشت سپاهی بدان سرزمین گسیل داشت تا بر فرات بالا چیره شود و بو مرلاج 
قیمی را به سرداری ایشان گارد. پس آجا را بگشود و اوست که نوسازی حدیثه فرات را انجام داد و فرزندان او در «هیت» 
و گوید: مردم «حدیثه» نصیری مذهب هستند. و از پیر خود بو البرکات مر پسر ابراهیم علوی بزیدی نحوی نگارنده 
«شرح لع» حکایت کد که من هنگام باز کشت شام بر حدیثه کذشم و چون بدائجا در امدم نامم را از من پرسیدند. من گفن: 
عمر! اگر آشنایی در آنجا نبود نزديك بود مرا بکشند ول او به ایشان فهماند که من علوی هستم. گروهی بدانجا نسبت دارند ماند: 
۱- سوید پسر سعید پسر سبل پسر شهریار بو مد هروی حدثانی «4». بو بکر خطیب گوید: او در «حدیثه» (حديقة الور) می 
زیست که دريك فرسنکی انبار است پس بدانجا نسبت یافت. او از مالك بن انس و از سفیان بن عیینه و از ابراهم پسر سعد 
و از شفعن بسن میسره و از عل سر مسپرو از فيك مس عبد الله قاضی و از یی هر ریا سر بوزایده و یز ایشان برشتود, 
یعقوب پسر شیبه و محد پسر [۲۲4] عبد الّه پسر مطیر و سل پسر جاج در «صیح» خود؛ و ابو ازهر پسر ازهر پسر ابراهیم پسر هانی 
نیشابوری» و بو زرعه رازی و بو حاتم رازی از وی روایت دارند. بخاری می گوید: در کار او شاك است؛ او کور بود و به او 
چیزهانی که در حدیث نیست املاء می کردند. سعد پسر عمر برذعی گوید: بو زرعه را دیدم که از اين مرد بدگوفی می کرد و ی 
کت چیزهایی از او دیدم که خوشایند من نبوده 

چون از او پرسیدند چه دیدی؟ گفت: هنکامی که از مصر آمدم بر جایگاه او کذشتم و نزد او ماندم و به او گفت: من حدیمایی 
از وهب از ضام دارم که تو نداری. او گفت: با من یگو: پس من کابپا را بیرون آوردم تا مذاکره کنم. پس هر چه من می 
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گفتم او ی گفت این را ضام برای ما گفته است. او حدیث «زرغبا تردد حبا» را مزورانه از جریر ین عشمان و اين مکرم و عبد 
له بن مر نقل می کرد. من گفت: ابو مد این حدیث را از این سه تن نشنیده است. او خشمگین شد. من از بو زرعه پرسیدم: 
با بر این حال این مرد چگونه است؟ او در پا گفت: 

نوشته هاپش درست است و من از روی آنبا می نوبسم لیکن حدیانئی که ازبر می گوید قابل اعتماد نیست» او در شوال ۲6۰ 
در سن صد سالکی و ناینیی در دش 

۲- سعید پسر عبد الله حدئانی «۵» بو عثمان. او از سوید پسر سعید حدیی حدیث گوید. بو بکر شافعی و اد پسر مد ابزون از 
معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۷ باب حاء و راء و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۱۵۰ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۵۶ 

وی روایت دارند. شافعی گوید: من از او در «حدیثه نوره» برشنودم. 

۲ یل له شیر نحل پر تحسین بزح اسر بو طاهن دیق 612» او از بو عبد الّه احمد سر عبد الله پسر حسین پسر اساعیل 
محاملی و از بو القاسم پسر بشران برشنوده است. بو القاسم سترقندی و عبد الوهاب انماطی از وی روایت دارند. او به سال ٩۸۷‏ 
قو ات ۳ 

6- هلال پسر ابراهیم پسر نجاد «۲» پسر علی پسر شریف بو البدر نغیری خزرجی شاعر. او به دمشق امد. قاسم این بو القاسیم دمشتّی 
در آنجا که تاریخ پدر خود بر هلال املاء می کند و من از زبان او بر نوشته ام چنین آرد: 

آطعت الوی لا تلکنی قسرا و ل آدر آن الب یستعبد الرا 

فأصبحت لا آصفي ای لوم لائم و لا عاذل بالعذل مستترا مغرا 

اذا ما تَدَوّت الحديفة و الشرا و طیب زمانی بادرت مقلتی نترا 

آشرح شبایي» بالفرات و شرتی و میدان فوی هل لنا عودة ری «۲» 

0- روح اسر احمد سر مد پسر احد سر صلاح حدیق «۰»4 اصلش از آنجا بود و به بغداد زاده شده. کنیتش بو طالب 
بود» قاضی القضاة بغداد شد. او در آغاز در ماه رمضان ۵۲ شاهد محکه قاضی القضاة بو القاسم علی پسر حسین زينيی شد و 
در ۱۵ رجب ۵٩۳۲‏ اجازه یافت که برای شنیدن دادخواهیها و زندانی کردن و آزاد کردن بی آن که حق شنیدن گواهی و حق 
ثبت احوال داشته باشد بر اشیند. و در ربیع دوم سال ۵+4 اجازه یافت که گواهی گواهان را نیز بشنود و ابلاغ این حي به نام 
مستنجد نوشته شد و همچنان بود و در صدور احکام نایب می گرفت تا مستنجد در گذشت و مستطی به جای او ذشست» پس 
مقام قاضی القضائی را به او داد و او پس از امتناع اولیه با الزام خلیفه به روز جمعه یازدهم ربیع دوم سال ۵٩7‏ بپذیرفت و سر 
خود بو العای عبد اللك را در دادرسی در دار انللافه و کارگزاریهای پیرامون آن به نیابت خود منصوب داشت. و همچنان بر این 
منصب بماند تا در گذشت. او حدیث را از گروهی برشنیده بوده عمربن علی قزویتنی گفت: من از روح پسر حدیی زادروزش را 
پرسیدم وی پایخ داد سال ۵٩۰۲‏ بوده وی در پانزدهم محرم 2۷۰ در کشت 

*- بو جعفر نفیس «۵» سر وهبان حدیق سلی «1». و وه هن شیر دشر اغتاشلال واریی الق ند شیر 
عر ارموی و گروه دیگر روایت دارد. وی در سیزدهم صفر سال ۵۹٩‏ در گذشت. فرزند او دوست و رفیق ما امام بو نصر 
عبد الرحيم سر نفیس پسر وهبان است که مدتی در بغداد و مرو و خوارزم در سعاع از پیران همنشین ما بود. دوستی میان ما نیز 
صادقانه می بود. او بر حدیث و رجال آن و دیکر علوم حدیث آگاه بود. وی ادیب و لغت شناس نیکو بود به ویژه لغت حدیث 
را خوب می دااست با این همه فقیه مناظره گر و خوش بیان و دوست داشتنی و پا کدل بود. دوستی او قابل اطمینان و دیندارانه 
بود. من در خوارزم در آغاز سال 1۱۷ از او جدا شدم سپس تاتارها او را شبید کردند و جز اندك روایتق ندارد. 

حد بثه [ح ث ] نیز دم‌ی در غوطه مشق است. 5 ان را «حدیثه جرش» با شین نقطه دار خوانند. این دنمیسی «۷ از شرف 
بهاء شروطی آن را با سین بی نقطه نقل کرده است. کسان زیر در این حدیثه می زبستند: 
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۱- احمد پسر مد پسر اد پسر جعفر بو العباس [۲۲] | کار «۸» نهریینی برادر بو عبد اله مقری. او در حدیثه ای که از سواد 
3 البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۵۵ 

است می زاست واز بو احسن ان طیوری برشنود بس در قریه حدیثه از خوطه دمشق ساکن شد» حافظط بو الاسم از او برشنوده 
و از اویاد کرده می گوید به سال ۵۲۷ در گذشت. 2 

۲- مد سر عنبسه حدیق «۱» او از خالد سر سعید عر‌ضی حدیث اورده است. 

حدجاء [ح د| به وزن کوچك ای حدییجاء با الف کشیده پایانین: ریشه «حدج» در زبان عرب به معیی حنظل ای ۸ قرع 
شده باشد, 

«حدج» مل و هودج زنانه است. ۳ 

حدیجاء دی‌ی در شام می باشد, عدی بن رقاع هر مقدیه را در شعر خود بدان أسبت داده گوید: 

آمید» کي شارب لعبت به عقار ثوت في دنها ججا سبعا 

مقدية صیباء تفن شرما [ذا ما آرادوا آن پروحوا ببا صرعا 

عصارة کرم من حدیجاء یکن منایتا مستحدثات» و لا قرعا «۲» 

حدیقا [ح د] با الف کوتاه پایانین: می توان آن را کوچك نمای جمم حدیقه به معنی باه دانست. نام جایگاهی در خیشوم در 
«حزن خضا» است که نامش در ٌارش «عظال» «۳» آمده است» این واژه و واژه بسین آن بي ات و را با بو عادیی 
مردم با «پیرامونش» جمع بسته اند, 

حدیقه [ح دق ] گویی کوچك نمای حدقه باشد. نام جایگاهی در «قله حزن» در سرزمین قبیله بربوع از آن بنی جیر پسر ریاح 
۱ 

حديمَة اح ق ] هموزن یی «حدایق» به معنی بستانها است و حدیقه بای در کار «جر» در سرزمین خامة از آن آمسانه کذاب بود 
که آن را «حديقَة الرمن» می خواندند و در همانجا مسیلمه کشته شد و از ان پس آن را «حدیمَة الوت» خواندند. 

حدیقه [ح ق ] نیز دی در پیرامون مدینه در راه مکه است که در انجا جنکی میان اوس و حزرج پیش از اسلام رخ داده بود 
و قیس بن حطیم در شعر زیر آن را خواسته است: 

آجادشم یوم الديقة حاسرا کن يدي بالسیف راق لاعب «4» 

حدبلاء [ح د] به وزن کوچك ماه کو هل مر‌دی «احدل» و زنی «حدلاء» ار بینی (بینی ایشان 3 باشد) باشد. ریشه «حدل» 
به معنی ی است. از بو لسن مبلی است که آن را نام جایگاهی دانسته است وبرخی آن را با ذال نقطه دار آورده انده [۲۲۷] 
حد یله [ح د ل ] کوچك ای و ره آن از واژه پیشین است: نام شهری در کن ناش کر از نام «ذی حدبله» کرفته شده 
9 معاویه سر عمر بسر مالك سر نجار است. ان گفته شباب عصفری است. بو منذر گوید: دختر مالك بسر زید منات 
پسر حبیب پسر عبد حارثه پسر مالك پسر غضب پسر جسم پسر خزرج است که به حدیله شناخته می شوند. نیز از بنی حدیله است: 
۱- ایی پسر کعب پسر قیس «۵» پسر عبید پسر معاویه پسر عمر که قرائت ابی بدو منسوب است. او جنگ بدر را نیز دریافت. 
۲- بو حبیب زید پسر حباب پسر انس پسر زید پسر عبید پسر معاویه پسر عمره او نیز جنگ بدر را دریافت. بو اتصاق «1» گوید: 
نام حدیله» عمر پسر مالك پسر نجار است که ایشان در آنجا کانی دارند. نصر گوید: حدیله نام بمخشی از مدینه است که خانه عبد 
اللك بن مروان در امجا بوده است. 
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باب حاء و دال با نقطه و انچه بس از ان هاست 

حذارق |ح ر] با قاف پایانین: 

تم ترا ار ارت ان می کنم نام چشمه آیی در تهامه از آن بنی کانه باشد. 

حذریه [ح ی ] با یاء بی نشدید و های پایانین: نام یکی از دو حره ,نی سلیم است. ريشه حذریه در زبان ایشان. به گفته اصعی 
زمین درشت است. و از بو نصر روایت است که زمین غلیظ باند باشد. بو خبره اعرایی گوید: بالای کوه اگر غلیظ و سخت باشد 
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حذریه اش گویند. 
حذ نه [ح ذ ن ن ] با نشدید نون: ريشه آن در لغت به معیی گوش اشت. نام زمینی از آن بفی عمر ین صعصعه باشد. نصر گوید: 
«حذنه» جایی نزديك امه در پشت دره حایل است. حرز پسر مکعیر ضبی چنین می سراید: 
فدی لقومی ما جمعت من نشب اذا لت ارب اقواما بأًقوام 
اذ خبرا مذج عناه و قد کذبت آن ان بروع عن احسابنا حامي 
دارت رحااقیلا تم صبحهم ضرب؛ تصیح منه حّة ام 
ضلت ضباع مجیزات یلذن بهم و و آنجوهن منهم اي امحام 
حتی حذن ۸ تبرك بها ضبعا الا ما جزر من شلو مقدام 
۲۲۸ 
ظلت تدوس بنی کعب بکلکلها و هم وم بنی نهد بٍظلام «۱» 
حذیم [ح ی ] با یای بی تشدید: ربشه حذم به معنی بریدن است. شمشیر «حذیم» تيز و برنده. نام جایگاهی به نجد است که جنی 
تاریینی در اجا رخ داده است. 
حذیه [ح ی ی ] با آشدید یاء: در شعر بو قلابه هذیی چنین آمده است: 
ینست من الذیت ام عمرو غداء اذا نحونی باجناب «۲» 
سکری درباره حذیه گوید: نام تپه ای نزديك مکه است. من (یاقوت) گوم: ریشه حذیه در لغت به معنی پیشکش است و اگر 
این شعر را به معنی پیشکش می گرفتند بهتر بود. 
باتشاه و راو آعهشن ار ان هااشت 
حرا [ح ر را] با تشدید راء و الف کوتاه: به گفته نصر نام جایگاهی است که به گام در بیابان بنی کلب باشد. 
حراء «۳» [ح ] بی لشدید» با اف کشیده پابانین: 
نام کوهی از کوهستان مکه در سه میل آن شبر است که معروف می باشد و برخی آن را مونث می شمرند و غیر منصرف می دانند. 
جر چنن ی سای 
السنا ارم الثفلین طرا و اعظمهم ببطن حراء نارا؟ «ع» 
و «حراء» را به فتح و غیر منصرف خوانده است زیرا که شبری را می خواهد که «حراء» انجاست. دیکری گفته است که عررب 
زا خربارة خراه سه مه است: ووهی بهاء آن را فتحه و دیران کسره‌دهند: زوهی با الف آن را کرواه و دیجران کشیده ارنده 
گروهی الف آن را می خوانند و دیگران درست خوانند زیرا راء که از حروف تکراری است پیش از الف کشیده آمده و مانند 
راشد و رافع نمی تواند ع خوانده شود و جای حروف مستعلی آشسته است. پامبر (ص) پیش از آمدن وحی در غار این کوه 
عبادت می غود و در آنجا بود که ِ ِ_ 

البلدان/ترحمه ج ۲ ۱ باب حاء و راء و انجچه س از ان هاست ۰..... ص : ۱۵۲۰ 
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جبرئیل (ع( فرود آمد. عرام بن اصبغ گوید: یی از کوههای مکه «ثس «۱» است که کوهی بلند مقابل «حراء» اش فان 
نیز بلندتر از پر است و در فراز آن قله ای بلند می باشد که صاف است. گویند پیامبر با چند تن از یاران به فراز آن رفت» پس 
کوه مجنبید. پس ايشان فرمودند: ارام باشد ای حراء! بر روی تویا نبی یا صدیق با شهید است. بر این دو کوه مانند همه کوههای 
مک هیچ گاه نباشد [۲۲۹] پشت آنجا کوهستان عرفات است» و کوهستان طائف پپوسته بدان است که آب بسیار دارد. 
زار اج ] مره است. ک دوشرزین عرستان شپار باه و هریت از ماه تام ای افزوده له ات که هن بل به باق 
خود شناخته خواهد شده 
حرار [ح ] با دو راء بی نقطه: تپه هایی است از سرزمین «سلول» میان قبیله ضباب و عمر بن کلاب و سلول. 
حراز [ح ] با رای بی تشدید و زای نقطه دار پیاین: یکی از عخلافهای ین تزديك زیید است که به نام تره ای از قببله هر به نام 
حراز خوانده شده» که کنیت او ابو مرند است؛ او بسر عوف بسر عدی بسر مالك بسر زید پسر سبل پسر عمر پسر قیس بسر معاویه 
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پسر جشم پسر عبد هس پسر وائل پسر غوث پسر این پسر همیسع پسر یر است. وی نان رازم منت وش اعاست. .5 
تهای یاو ی 
حراضان اح ] با ضاد نقطه دار: به نقل زمخشری از علی پسر وهاس نام دره ای است در سعت قبله. «حرضان» هم صفت جمل و 


هم صفت ناقه آید 4 کت «حمل حرضان» و «ناقة حرضان» که بی ارزش بودن آن را می رساند. «حراض» بر وزن فعال است 
از راشه «حرض» به معیی هلاك: نام جایگاهی نزديك مکه میان «مشاش» و «غمیر» است چنانکه می گویند «عیْی» در آنجا بوده 
است: بو منذر گوید: شین کسیر 6 ره را پرسنید ظام پسر اسعد در دره ای از «نحخلة الشامیه» در مقابل شیر بود که آن را 
«حراض» می گفتند و در مت راست کسی از مکه به سوی عراق می رفت در نه میل بالاتر از «ذات عرق» به سوی بستان. 
فضل پسر عباس فبی چنین می سراید: 

آتعهد من سلیمی ذات بوي زمان تحللت سلیی الراضا 

کآن بیوت جيرتهم» فابصر عل الازمان تحتل الریاضا 

کوقف العاج تحرقه حریق ک لت مفریلة رحاضا 

و قد کانت و لیام صرف تدمن من مرابعها حراضا «۲» 

حراضه [ح ض ] نام بازاری در کوفه است که در آنجا «حرض» می فروشند که همان اشنان است. 

حراضه [ح ض ] بی آشدید: گفتیم که «حرض» به معنی هلا است و حراضه آیی از آن جثم [۲۳۰] سر معاویه از بقی عامس 
باشد که در مت نجد است و برنی آن را به ضم حاء آورده اند. کفر عرّه چنین هی سراید: 

فأجمعن بینا عاجلا و ترکننی بفیفا ریم واقفا آنلادد 

کا هاج لا سانحات عشية له» و هو مصفود البدین مقید 

فقد فتئنی لا وردن خفیننا و هن عل ماء اطراض ابعد «۳۲» 

او کی تن تشر آن 0 «حراضه» زمیی است» و معدن حراضه در میان «حوراء» و «بداء» است» و ینیع نزديك حوراء 
می باشد, 

حرام [ح ] بر وزن واژه ای که ضد حلال است. نام مخشی بزرگ در کوفه که مردم آن قبیله بقی حرام اند که نام خود را از 
تبره ای از نی تیم گرفته ند که «حرام» پسر سعد پسم مالك پسر سعد پر زیده مناة پسر تیم باشد, از ایشان است: عیسی هر 
مغیره حرامی. او از شعبی و جزوی روایت دارد. ثوری نیز از او روایت دارد. بو اد عسکری گوید: «احارب» هم ایشان باشند. 
ان سب ولد «احارب» از یی کعب سر سعداند و ایشان «حرام» و «عبد العزی» و «مالك» و «جشم» و «عبد شس» و 
«حارث» پسران کعب بودند. از آن رو نام به ایشان داده شد که با هر کس سر جنگ داشتند, 

نی حرام نام بخشی بزرگ در بصره است. که به حرام پسر سعد پسر عدی پسر فزاره پسر ذبیان پسر بغیض اسبت دارد که از میان 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۵۸ 

ایشان بزرگان و شاعران نیکو بیرون آمده است. 

نیز بو سعد کسی را که نام بر مد قاسم پسر علی پسر مد پسر عثمان حریری «۱» حرا می دارد به این خطبه أسبت می دهد او 
صاحب «مقامات» است و می گویند از دم «مشان» «۲» از بصره است. بنو حرام در بصره اسیارند و من شك دارم که مشان 
بصره به ایشان منسوب باشد یا مجز ایشان. گان بیشتر من آن است که از خود ایشان نسبت گرفته است. زیرا در برخی از کاا 
دیده ام که بفی حرام پسر سعد در بصره هستند, 

حرام نیز جایگاهی در جزیره است و گان می کنم کوهی باشد. مسجد ارام نیز در جای خود در مسجد یاد خواهد شد, 

کرام ره [ح ی ی ] اسبت به ای است از آن بتی زنباع از قییله بنی عر ین کلاب که تا تزديك «سیر» است. 

حران «۳» [ح ررا] با نون پایانین: می تواند بر وزن «فعال» از ریشه «حرن» باشد. «حرن الفرس» به معیی رام ُشدن اسب باشد 
و می توان آن را به وزن «فعلان» از ررشه «ی» دااست. «رجل حران»4 بیع دی گرم و اشنه و راشه آن [۲۱۳] از دی 
باشده «اعرأه حری» زنی گرم و «هو بد 0 بران» مر‌دی گرم است. اسبت بدان «حرنایی» باشد ی از رای ساکن بر خلاف 
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قیاس» نون می آید چنان که در اسبت به مانی» منافی گویند و قیاسی آن مانوی و حرانی باشد که مردم گویند. 

بطلییوس گوید: در ازای جغرافیایی حران هفتاد و دو درجه و ی دقیقه است و در اقلم چهارم به شمار اید. طالع ان برج قوس 
است و در نه درجه ستاره «عواء» شرکت دارد و همه «اسر واقع» و همه «بنات النعش» (هفت اورنگ) ازان اوست» در زیر 
سیزده درجه سرطان است و مقابل این سیزده درجه «جدی» باشد. خانه ملك ان همان اندازه از حمل است. خانه عاقبت ان 
همان اندازه از برج مبزان است. 

بوعون در زیخ خود گوید: درازای جغرافیایی حران هفتاد و هفت درجه و پپنای آن سی و هفت درجه است. شهری بزرگ 
نامپردار در «جزیره اقور» «4» است» و قصبه سرزمین مضر است. 

از انجا تا «رها» يك روز راه و از انجا تا رقه دو روز راه باشد. در کار راه موصل به سوی شام و روم است. گویند به نام 
«هاران» برادر ابراهيم (ع) نامیده شده است. زیرا که او نخستین بنیانگذار آنجا بوده پس تازیان آن را «حران» تلفظ کردند. 
دیگران گفته اند که این نخستین شپر است که در روی زمين پس از طوفان بنیان نهاده شد. صابیان در آن می زیستند که حرانیان 
اند که ملل و نحل نولسان» الشان را یاد کده اند. مفسران در گفته خداوند «انی ماجر ال ربی» ۱ من به سوی خدا حرت 
۳ کم) ) «۵» گفته اند که مقصود حران است نیز در گفته بفل‌اوند. کر می فرماید: اه و لوطا ال الأرض اي بارا فا 
ات 

‌ 

او را به سرزمینی که برای جهانیان مبارك است رسانیدیم) «1» گفته اند که مقصود شهر حران است. سدیف پسر میمون چنین 
می سراید: 

قل شت اعشان جلدا» فضعضعنی قبر محران فیه عصمة الدین «۷» 

او گور ابراهيم پسر امام محجد پسر علی پسر عبد اه بن عباس را می خواهد که مروان (ار ید اووا د وان زندان 
انداخت تا مس از دو ماه در آن زندان به طاعون درگذشت و گویند در آنجا کشته شده و این به سال ۱۳۱ می بود. بو السن 
علی پسر مد پسر امد سرخسی نحوی از این نبیه شاعر مصری برایم روایت کرد که گفت با ملك اشرف پسر عادل پسر ایوب در 
روزی !سیار گرم در گورستان بیرون حران می گشتيم که در آنجا سنگهانی را همچو مرد ایستاده بر پا داشته بودند. اشرف از من 
پرسید: این ها را به چه اشبیه 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۵٩‏ 

ی کنی؟ من چنین سرودم: 

۱۲۳۲ 

هواء حرانک غلیظ مکزّر مفرط الحرارة 

کآن اجدائما جيم و قودها اللاس و الجارة «۱» 

حران به روزگار عمر خطاب بر دست عیاض پسر غنم 8 شد» پیشمراولان سپاه او پیش از «رها» بداجا فرود آمدند. مردم 
آنجا گفتند» در برابر شا ایستادی نی کنيم وی از شما می خواهيم نخست به رها روید هرگونه که مردم رها با ما بیان بستند ما نیز 
هان کنیم. عیاض پذیرفت و به رها رفت و آشتی نامه ای که در رها یاد خواهيم کرد با ایشان بست. سپس همانند آن را مردم 
حران پذیرفتند. این شبری تاریضی دارد و گوهی بسیار از دانشمندان بدان سبت دارند. از ابشان است: 

۱- بو امس علل سر علان سر عبد الرهن را «۲» حافظ است و نگارنده «تارچٌ جزیره». او از بویعل موصلی و از بو بک 
مد بسر اد سر شیبه بغدادی و از بو بکر محد بسر علل باغندی و از مد پسر جریر و از بو الماسم بغوی و از بو عروه حرالی و از 
بسیاری جز ایشان روایت دارد. نام پسر مد دمشقی و بو عبد الّه پسر منده (مانده) و بو الطبیر عبد الرحمن پسر عبد العزیز و جز 
یشان از وی روایت دارند. او در روز عید قربان سال ۳۵۵ درگذشت. او حافظ راستگو و نژاده بود. 

۲- بو عروبه حسن سر مد سر بو معشر حرانی «۳» حافظ» پیشوا و صاحب «تاریم جزیره» است. او در ذمحجه سال ۳۱۸ در 
۹3 سالی ره چی ابن دو یز اسیارند. 
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حران بر دیین. از عل اسنت تیز حران بزرک و.سران. کویمف و دیه در خرن از آن یعاس سر حارت: پر آغار اش عفر اسر 
ودیعه پسر لکیز پسر اقصی پسر عبد قیس می باشد. 

بحران قر دیمین له خوطه دمشی اس 

ان [ح ] بی آشدید: نام کوچه ای نامبردار در اصفهان است که آن را با تشدید راء نیز گفته اند. گروهی بدیجا نسبت دارند: 
از اشان است: 

۱- عبد انعم پسر نصر پسر یعقوب پسر احمد پسر علی مقری بو الطهر پسر بو احمد حرانی «4» جوباری شامکانی از مردم اصفهان 
در کوی «حران» در محلت جوبار بود» و شام ان از روستاهای نیشاپور است. او بیری توت ون ارف سانگورده و نیکوکار 
بود. او از نیای مادری خود بو طاهر احمد بسر مود نی برشنود. بو سعد نیز از وی برشنود. زاد روزش به سال 4۵۱ و مر‌گش 
در رجب سال ۵۳۵ بوده 

۲- بو شک حد پسر بو الفتح پسر بو بکر حرافی «۵» اصفهانی» پیری درستکار بود. او از بو العباس امد پسر نمد پسر حسین خیاط 
و از بو القاسم عبد الرمن پسر بو عبد ال پسر منده (مانده) و از بو الظفر مود پسر جعفر کوعج ( کوسه) و جز ایشان بر شنود. 
مععافی گوید: من از او در اصفهان برنوشتم. ایشا ۶ ۵ تور پاش 

رب اح ] با بای تك نقطه: شبری است میان «بنیم» و «بیشه» بر راه اروشاع آن را «نات حرب» نیز گویند, 
«باب حرب» نام محلتی در بغداد است که گور امد بن حنبل در آنجاست و أسبت بدان را «حربی» گویند که در واژه «حربیه» 
س از ان خواهد آمدء 

حربث [ح ب ] با بای تك نقطه و ثای سه نقطه: در لغت نام گاهی از بپترین چریدنی هاست. گویند: ببترین شیر از پستانی است 
که گاه «حربث» و «سعدان» خورده باشده نام فلالی است میان ین و عمان. 

حربنفسا [ح ب ن | با بای تك نقطه و نون و فای تك نقطه و سین بی نقطه و الف کوتاه: 

کم ارحص ات که ون ها سانش تفن هخا در سر ناد ان مق 

حربنوش ح ب ] با بای تك نقطه و نون و شین نقطه دار: دیی از «جزر» در بخشبای حلب است. جدان پسر عبد الرحيم جزری 


چکس 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۰۰ 

می سراید: 

آلا هل ال و الطایا یج و شم تزامی حربنوش» سبیل؟ «۱» 

و آن چند ش ات هدن «ذیره) یاد شده است. 

حربة اح ب ] هموزن حربه (- دشنه). نصر گوید: «حربه رمله» تکه زمینی است نزديك دره «واقصه» در مخش «قف» از «رغام» 
تعلب گوید «حربه» شنزاری پر کاو است. گویا از سرزمین هذیل باشد» که بو ذویب هذلی چنین می سراید: 

ررب یلق حور مدامعها کین مجنی حربة البرد «۲» 

[۱۳۳4 امیه پسر بو عانذ هذیی چنین می سراید: 

و کانها» وسط النسای شمامة فرعت بریقها نثی ء نشاص 

سارت من وحش حربة» فردة من ربرب مرج آلاث صیاصی «۲» 

سگی ی «حربه»- مرح و شترانی هستند که یکجا مانند و «جابه» کاو وحشی درشت باشد. بشر سر ای حازم اسدی نیز 
چنین می سراید: ۲ ۱ 

فدع عنك لییی و شانها ذا وعدتك الوعد لا یتیسر 

و قد آنتاسی ام عند احتضاره م یکن عنه لذي الب معبر 

بات من سر الهاری» کاآنها حربة» موشي لقوام مففر («ع» 

معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ۱۱۱ باب حاء و راء و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۱۵٩‏ 

» 
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خطه بنی حربه» جایگاهی در بصره» از آن بنی حصن است که قبیله ای از بنی عنبر هستند. بنو ممرمض نیز در آنجایند» و در 
کاب بو منذر «حربه یی عنبر» دیده نی شود. 
حربیه [ح ی ی ] اسبت به بمخشی بزرگ و معروف در بغداد نزديك «باب حرب» است. که گورگاه بشر حافی و امد حنبل و جز 
الشان در تخاس ان تن رما خی اقیل له سکف یواوه وی روت است ۸ وغر ی از شروازا و 
منصور بود که شرطه بغداد را در دست داشت و شرطه موصل را از طرف جعفر بسر ابو جعفر منصور هنگای در دست داشت 
که جعفر به موصل رفته بود و ترکان حرب را به سال ۱6۷ به روزگار منصور کشتند. و آن چنین بود که اشترخان خوارزی با 
ترکانش از زر دربند بیرون آمده و بر ارمنستان تاختن گفت و بسیاری از مسلمانان آنجا را بکشت و به تفلیس در آمد و حرب را 
وا فتاه 
اکنون بمخشمانی که پیرامون «حرییه» بود ویران شده و حربیه مانند شهری در میان رای تبی بر جای مانده و مردمان آنجا بارونی 
دور آن کشیده» آن را بهبود مخشیده اند» | کنون برای هر چیز بازاری دارد» مسجد جامعی نیز در آنجا هست که نماز ادینه و خطبه 
گذارند. و ام‌وزه تا بغداد نزديك دو میل فاصله دارد. 
بو سعد گوید: از قاضی بو بکر نحد پسر عبد البائی انصاری در بغداد شنیدم که گفت: چون از جامع منصور بگذری همه مخشهای 
آنجا («حربیه» خوانده می شود مائند خشهای «نصر به» و «شاکبه» و «داربیطخ» و «عباسیین» هن 
گوهی از دانشمندان بدانجا نسبت دارند. از ایشان است: ابراهیم پسر اتحاق حربی «۵» پیشوای پرهیزکار» دانشمند [۲۳۵] نحوی 
لغوی فقیه. ريشه او از مرو است و کایها دارده از آنهاست: «غریب الدیث» او از امد حنبل و از بو نعيم فضل بن دکین و جز 
5 
حربی [ح با] با الف کوتاه که توده مردم الف آن را عٌ می خوانند: شبری است در پایانه دجیل میان بغداد و تکریت مقابل 
(«حظبره۵»« در آنجا 

البلدان/ترجمه ج ۲ ۱۹6 باب حاء و راء و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۱۵٩‏ 
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پارچه های پنبه ای کلفت می بافند و به دیگر شرها می برند. گروهی از دانشمندان و زیرکان بدانجا نسبت دارند مانند: بو اعسن 
عل پسر رشید پسر امد پسر شمد پسر حسین حربوی «۱». از بو الوقت ثجری (سکری» برشنود. وی بغداد را بدید و در آن بزهست 
و وکاات ناصر لدین «۲» ال پو العباس احمد الستضیء را داشت 
اون اس و روص ابن مقله بود. بسیار نوشت که مردی گابدوست بود و به بفداد در ۱۸ شوال ۱۰۵ درگذشت و 
در باب حرب به خاك شد, 
حرث (ح وح ] با ای سه نقطه در پایان: اگر آن را با فتح حا بخوانيم به معنی کشتزار و دارائی است و اگر به ضم حا بخوانند 
واژه ای نو ساخته است. نام جایگاهی در بخشهای مدینه است» قیس بن خطیم چنین می سراید: 
فلا هبطنا احرث قال آمیرنا حرام علینا ابر ما لم نتضارب 
فساشحه منا رجال أعیْة فا رجعوا أحلت لشارب (۳» 
و نیز گوید: ۲ 
و کانهم» باگرث اد یعلوهم غنم یخبطها غواةٌ شروب «4» 
حرث «ه» |ح ر به وزن عمر و ظفر می تواند ۶ خوانی حارث به معیی کاسب باشد. بو بک شمد پن حسن بن درید از سکن سر 
سعید جرموژی از مد بن عباد از هشام بن مد کلبی از پدرش نقل آرد که: ذو حرث حیری که ابو عبد کلال مقوب ذو حرث 
باشد» از خاندان سلطنت بود. 
او ذو حرث سر حارث پسر مالك پسر قیدان پسر جر پسر ذورعین است و نامش بریم پسر زید پسر سپل پسر مر پسر قیس سر 
اوه ایس ی یر بل عم ام وال مش خر ایس تیدا اسر فصن ایغ یب اس رهیز اس اکن انس تیم زب ین نت 
ک بوده او مالك هیچ چیز نبود. و بر وثاب ننشست و مصیر نپوشید. [۲۳۰] وثاب به معنی تخت و مصیر به زبان جیری به 
معنی تاج است. او جهانگرد بود و دو گرگ شکاری نی با خود می داشت که با ایشان بر دیگران می تاخت» او می خورد و 
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می خورانید» به رورگاری که به درون ین بود بر شهری خوش هوا یورش برد که باغهای بسیار پر نخل و درختان درهم بتچید 
داشت. پس به یاران دستور داد تا فرود آمدند» و چنین گفت که این سرزمین ارزش بسیار دارد و من بدان 4 
اب بسیار و باغ فراوان دارد. 
پیرامون آن باز است و بخشهای فراوان دارد» لیکن کسی را در آن نمی یابم و من نمی توانم آرام بان تا دلیل متروك بودن آن راء با 
بسیار شکاری که دارد بدانم. 
اس به شکارچیازش دستور داد سگها و بازها را به اطراف بفرستند. مس ان به دنبال آهوان افتادند و چیزی نگشت که 
بازگشتند و سگها به گرد تیر اندازان شکارچی می گشتند و بازها نیز چنان می کردند» و چون به شکاری بر می خوردند فرود 
می آمدند و می اشستند, این منظره وا شک ده تک اس باران به او گفتند: تو از لعنت کدن «+» خودداری 
کردی» و ان سرزمین از آن غیر آدمیان است. پس بیا تا از این سرزمین برویع. لیکن او بازی کرد و بایستاد و به خدایااش 
و لک زو .که از انا نخواهم رفت تا رم آن برایم آشکار شود» یا در همینجا کیرم. پس به همين حالت باندند تا بامداد شد. 
بامدادان باران به او گفتند تو از خواندن نفرن نامه خودداری کدی. ما زم‌مه و کی تو را اشنیدیم» جان ما فدای جان تو 
است. اجازت بده تا لن سرزمین را بکردیم تا آنچه را که تو می خواهی بدانی دريایم. پس او دستور داد مردان نیرومند در سه 
گروه دسته بندی شوند و به سه سوبروند و دستور داد که چون شب فرا رسد آتش روشن کنند» پس رو به خاوران برفت و چون 
بازگشت شب شده بود و جایی دیده نمی شد چون بامداد شد همان کار روز پیشین را از سرگرفت 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ص ۳۹۲ 
و رو به باختر نهاد و اندک برفت تا به چشمه ای بزرگ رسید که جنگلی در اطراف آن را فرا گرفته بود و سه «ند» (تپه بزرگ) 
در آنجا برد که دز زر ی به کوم کین رسیل نله 
در کار آشخور چشمه خانه ای سنگین دیدند که اطراف آن استخوانهای پوسیده و تازه حیوانات انباشته بود. و در این میان 
چثم او به تخصی افناد که همچون نرگشنی بود که با موی خود که بر شانه ریخته بود بازی می کرد و شمشیری به دست داشت. 
اسبان» از او رمیده روی بکردانیدند و گوشپای خود را راست کردند و از ترس شاشیدند. او می گوید [۲۳۷]: همچنان که ما 
می رفتیم فریاد زده گفتم تو کیستی؟ او برگشت و چون شترگشن به ما نگریست و مانند پلنی به نزدیکترین فرد ما یورش برد و 
دم اسب او را برکند و به سوار حمله کرد, اس قیل (یعنی شاه) گفت: دو سوار به سوی اردو روند و بیست ترانداز با خود 
بیاورند» که من بر ایشان ترمی ! ! پس چیزی نگذشت که مر‌دان بيامدند و ایشان را به روی سه تپه فرستاد و گفت در امجا تبرها را 
آماده داشته باشید و سوی شا امد شنگها وا روی او سرانید و در (س ان سواران بر او بتازند. ما سواران خود را برای 
یورش بر او آماده کرده ایم و همه از او بیناك بودند. پس هر تیری که به تن او می رسید دست خود را بر آن می کشید و آن را 
در پوست بدن خود شکسته دور می انداخت. سپس به سواری دیگ پورش برد و ران او را با زين برکند. و اسب او را زنمی 
کرد پس قیل (شاه) سواران خود را فراخواند و ایشان را به سه گروه تفسیم کرد و از اطراف بر او پورش بردنده سپس قیل از 
اوپرسید: وای بر توا کیستی؟ او با صدای چون رعد پا داد: من «حرث» هستم. نه می ترسیم و نه فریب می خورم و نه از چیزی 
باك دارم. که هس ؟ وی گفت: من «متوب» هست » کفت ابا ۶ هنان؟ کت ارشا و به س اشست. (س کت 
[ام یوم انقضت ام مدة و بلغت نهایتاه ام عده لك کانت هذه ام سرارة منوعف] 
ین مجه برنی از سرزمین های ین است که لام تعریف را به میم بدل کنند و به جای «الیوم» «ام بوم» گویند. او ی گوید: 
ام‌وز کار تو بایان یافت و هلت تو سر رسید» خوشی بر تو منوع شد سپس بنشست و به بیرون آوردن تبرها از تن خود پرداخت 
آنگاه به روی زمين افتاد پس یکی از دوستان ما به قیل گفت: گویا او آسلیم شده است! قیل گفت: نه! ول او دریافته است! 
رهایش کنید که او م‌دنی است. او گفت: بر شماست که مرا به چال کنیده قیل گفت: بهانی استوار است. سپس او به رو 
در افتاد و چون نزدیکش شدیم» دیدیم مرده است» پس ششیر او را کرفتب ایک :هیا از ها من فراشیت ان زا از سین زر 
دوش بردارد. پس مثوب دستور داد گودالی برای او کندند و او را در گودال انداختند. موب در ان سرزمین منزل کرد و انجا 
را «حرتی نامید. که ان رد حرتق/ باشد» هشام و شتی بزرگ بریی از آن تپه ها یافت شد که با خحط مسئد («۱» پر 
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آن نوشته شده است: ۱ ۱ ۱ ۱ 
«باسك ام هم له من سلف و من غبر انك اللك ام چارام خالق ام جبار ملک هذه ام مدرة و ی لنا اقطارها و اصبارها و اسرابها 
و حیطانها و عیونبا و صیرانها یی انتباء عدة و انقضاء مدة» شم یظهر علیبا ام غلام ذوام باع ام رحب و ام مضاء ام عضب فیتخذ‌ها 
معمرا تم [۲۳۸] تجوز کا بدت و کل مرتقب قریب و لابد من فقدان ام موجود و حراب ام معمور و الی فناء مار ام آشیاء» هلك 
عوار» و عاد عبد کلال. «۲»» 

این خبر را چنان که می بینی» از راوی روایت کرده ام» و درستی آن با خداست. 

حرج اح ] می توان آن را جمع «حرجة» دااست چنان که «بدن» از «بدنه» و آن به گفته بو عبید به معنی درختان درهم بتچیده 
سدر و طلع و نبع است. دیگی گوید: «حرجة» هر درخت درهم بتچید یل یاف وش ان را به «حراج» جمع بندند, 

نام گودالی است در سرزمین فزاره که آن را «اين حرج» خوانند. اين درید آن ی 
حرجلة [ح ج ل ل ] با تشدید لام. ۰ یی از الاب «طویله» است که دیی از دمشق ق می باشد. نامش در حدیث بو عمیطر سفیانی 
«۳)» آمده است که در دمشق تزور دای کل امین عباسی (برای احیای حکومت اموی) برباخاست. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ص ۱۷۳ 

حرچه [ح رج ] چنان که در بالا گفتیم «حرجه» به معنی جایگاهی است که درختان در آنجا درهم بتچیده باشند. 

نام خوره ای کوچك در خاور قوص در صعید بالای مصر است که سرزمینی پر برکت می باشد. راستگوفی برایم گفت که شس 
الدوله توران شاه سر ایوب برادر ملك صلاح اصر الدین بوسف ایویی همیشه می گفت: در دنیا زمینی را سراغ ندارم مجز حرجه 
که در درازی يك میدان اسبدوانی» سالانه سی هزار دینار غله برداشت دهد. 

حرجه [ح رج ] به گفته حفصی دیری در یامه است. اومی گفت: این جایگاه زديك ره است که چشمه آنی کویمك از ان 
بق قیس است. 

حرحار [ح ] با دو حای بی نقطه مفتوح: جایگاهی در سرزمین جهینه در حجاز است. 

حردان اح ] با حای بی نقطه: دی‌ی از دمشق است. کون بی شار از محدثان بدانجا اسبت دارند: از ایشان است: بو العاسم 
عبد السلام پسر عبد الرحمن حردانی «۱». او از پدرش و از شعیب پسر شعیب پسر اتحاق روایت دارد. بجی پسر عبد الّه حارث 
قرشی و ابراهیم پسر جد صالغ از او روایت دارند. او به سال ۲۹۰ درگذشت. ین گفته بو القاسم دمشتی است. 

حرد («۲» اح ] با دال بی نقطه که به معنی قصد است: بو مر زاهد |[۲۳۹] در کاب «عشرات» گوید: «حرد» به معنی قصد و 
ی و و ی ی ی ان خالویه گوید: من به او گفتم در تفسیر آیه و غدوا 
عل حرد قادرین ۳ 

گفته ان نام دی استسن ابو گنر ان را از گفته من روت و در «یاقوته» وارد کد. 

حردفنه اح د ن ] با دال بی نمطه: ۳ ولید سر زید حتری شاع است 
یا یکره و ماش تکر که اسان رز یت هر اقایم قفا ام ابن را بو غالب همام پس فضل پسر مب 
معری در تارچمٌ خود می گوید: او گوید: بو العلای معری برای من از کسی نقل کرد که محتری بر «برذون- چهارپا» سوار می 
شد و پدرش پیش او پیاده می آمد. پس چون بحتری به نزد کسی که به دیدار او می رفت رسید پدرش به در خانه می ایستاد و 
افسار چهارپا را به دست می گرفت تا وقتی که او بیرون آید و به راه افتد. دیگری آراد که محتری به سال ۲۰۵ زاده شد و به 
سال ۲۸۶ درگذشت 

حردفنین اح د] با یاء ساکن میان دو نون: نام دیمی است که سه میل از حلب دور است. دریضی از نازخ ید آ را ده ۶ 
هت د] نام شهری در کن است که در داستان عنسی «4» یاد شده است» و مردم [2 شهر از پیروان عشی بوده انده 

ح [ح رر| هوزن حر به معنی ضد بنده- آزاده, شبری در موصل است که به حر بسر پوسف ثقّفی آسبت دارد. ح |ح ر ر] یز 
دره ای در جزیره [ح ر ر نیز دره ای در نجد است: 

حرزم [ح ز نام يك شهر در دره اج استت. که اس روان و باغها دارد. میان «ماردین» و «دنیسر» از کارگاری حزیره است. 
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دیگهای سنی بدانجا اسبت دارد که آن را «فرند حرزمی» 3 اشان آن را یکو سازند و بپشتر مردم آنجا نصارای ارمیی اند. 
حرس [ح ر] دیبی در خاور مصر است. دارقطنی گوید: جایگاهی به مصر باشد. حرس در لغت» پاسداران سلطان باشند و خود 
اسم جنس است وی آن را «حرسی» کوایدک و «حارس» روا نباشد می ان 6 معنای حراست ندهد 
ازهری گوید: «حارس» و «رس» هر دو آمده است همچنان 3 |۲۰ خادم و خدم و «عاس» و «عس» آمده اش 
ان سیار به ان جایگاه .۸ در «تاریمٌ مصر» امه اسان اقا اش 
۱- بو یحيا سر رکریا پر بحیا پسر صالم پسر یعققوب قضاعی حرببی دبیر عبد امن پسر عبد الّه مری. او از مفضل سر فضاله و 
از ابن وهب روایت دارد. وی به شعبان ۲4۲ درگذشت. 
۲- سر او بو یک احد «۵» حدیث می گفت و در ذبمعده ۲۵۶ رش 
۳- اد پسر رزق له پسر بو مرح حرسی, او از یواس پسر عبد الاعلی روایت می کرد و در سال ۲4۹ درگذشت. 
جز ایشان نیز بودند. ِ_ ۲ 
جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۷ باب حاء و راء و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۱۵۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۱۶ 
حرس [ح ] با سکون راء: در لغت به معنی دزدی چیزی از چرا گاه باشد. حرس نیز به معنی دهر است. شاعری چنین می سراید: 
ق نعمة عشنا بذالك حرسا «۱» 
نام یک از آبهای بغی عقیل در نید است. این گفته بو زیاد باشد. 
مراحم عقیلل شاعر درباره ان چنین می سراید: 
نظرت عفضي سیل حرسین» و الضحی یلوح باطراف انخارم اما «۲» 
او گوید: نام دو آب است که آن دو را روی هم «حرسین» گویند و چند آب در انجا هست که آنها را «حروس» خوانند. ثعلب 
درباره ان شعر راعی که می گوید: 
رجاوّك السانی و اخونی و مالك السانی محرسین مالیا «۳» 
چنین می گوید که «حرس» آیی است میان قبیله بق عاس و قیله غطفان در میان دو سرزمین ااشان ان وف ان «حرسین» 
گفته اند که هرگاه دو اسم در کار یکدی قرار گیرند و یی مشهورتر باشد به نام مشهور جمع بسته می شود مانند «عران» و 
«زهدمان» گفته می شود ان کر درا شعر عروه گ 
اقیموا نی آمي صدور رکابک فان منایا ناس خیر من ازل 
فانک ان تبلغوا کل همتي و لا آرتی» حتی تروا منبت البقل 
فلو کنت مثلوج الفژاد لٍذ ابدا بلاد الاعادی لا أم و لا آحلي 
رجعت علی حرسین, اذ قال مالك: هلکت. و هل بلحی عل نعمة مثلل؟ 
لعل انطلای نی البلاد و بغیتق و شدي حیازم الطیة بالرخا: 
سید فعني یوما ای رب شجمة یدافع عنبا بالعقوق و بالبخل «4» 
گوید: از حرسین در شعر چهارم» دره «حرس» در نجد را خواسته است و حرسین گفته چنان که لبید گوید: ۲۶۱۱ 
و بالصفح؛ من شری حرس مارب نجاع و ذو عقد من القوم بر «۵» 
زهیر نیز چنین می سرآید: ۱ 
هم ضربوا عن وجهها بکتيية کبیضاء حرس نی طوائفها الرجل «1» 
او می گوید «حرس» در این شعربه معنی کوه است. طفیل غنوی چنین می سراید: 
فنحن منعنا یوم برس اساء ۶ غداة دعوناً دعوة غیر موئل «۷» 
در تفسیر حرس در این شعر گفته اند: چشمه ای از ان قبیله غنی است. 
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حرستا [ح ر] با تای دو نقطه: نام دیبی بزرگ و آباد در میان باغستان دمشق است که از آنجا تا دمشق بیش از يك فرسنگ 
۳1 پیر ما قاضی عبد الصمد سر مد سر بو الفضل انصاری حرستانی «۸» که توا فاضل و مدرس به مذهب شافعی 
بود. در سن ری به دادرسی دمشق اشست و سپس کاره گیری کرد و دوباره هنگامی که بیش از نود سال داشت با فشار 
عادل بن ای بکر پسر ایوب آن را بر عهده گرفت و به روزگاری که قاضی القَضاة دمشق بود در گذشت. او مردی راستگوه 
احتیاط کار بود. در گفتن حدیث و دادن 

معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ضی ۱۳۰۱۵ 

فتوا سفتگیر بود. زادروز او به سال ۲۰ بود. پدرش درباره او بسیار می گفت. او از علل بن امد بن قبیس خسانی و از عبد 
الکریم پسر جزه و از خضر سلیی و از طاهر پسر سل اسفرایق و از علی بن مس بر شنوده بوده و این روایتبای چهارکانه در يك 
رانا ار او رنه امان ان رات ار ی هه یه در اسان و وی :وان وان 
بداجا اسبت دارد: حاد سر مالك سر بسطام پسر درهم, بو مالك اجعی حرستانی «۰۱ او از اوزاعی و از اساعیل بسر عبد 
الرهن اسر عبید پسر نفیع و پسر عیاش روایت دارد. بو حاتم رازی و بو ذرعه دمشتّی و بزید پسر شمد پسر عبد الصمد و هشام پسر 
عمار و بعقوب سر سفیان و مد سر اساعیل ترمذی از وی روایت دارند. او به سال ۲۲۸ فرکشتت: 

حرستانی منظره: دی‌ی از دمشق است در خاور غوطه. 

حرستا [ح ر نیز دی‌ی در کارگذاری رعبان از مخشهای حلب است و در آنجا دژی و چشمه ساری | ۲ ۲] پر اب هست. 
حرشان [ح ] با شین نقطه دار تئیه حرش است: 

بو سعد ضریر گوید: در همهای «حرش» به معیی نوين و تازه ضرب شده است. ربشه ان از «حرش» به معنی خشن امده است. 
حرشان دو کوه هستند. مراحم عقیل چنین می سراید: 

نظرت بفضي سیل حرشین» و الضحی بسیل باًطراف اشحارم افا 

منقبة الأجفان آنفذ دمعها مفارقة الألاف» تم زیافا 

فلما نپاها الیاس ان تاس ای حی النیر» خلی عبرة العين جاها «۲» 

ین شعر در «حرس» نیز یاد شده که برنی آن را چنین روایت کرده اند. 

حرص (ح ] ربشه آن در لغت به معنی شقّه شدن است. «حرص» نام کوهی در نجد است و برنی آن را با سین بی نقطه نوشته 
۳ [ح ] گاهی حرف دوم را ضه و گاه فتحه دهند و ضاد نقطه دار است: کسی که آن را حرض بر وزن جرد با فتح راء 
و اند آن وا معلوله: ار تمارضن شمرد که به معنی بهار است و کسانی که با ضم خوانند ان را به معنی «اشنان» دانند. 

به هر حال حرض و حرض نام دره ای در مدینه نزديك کوه احد باشد, حکیم پسر عکرمه دیلمی در آرزوی دیدار مدینه چنین می 
سر آید: ۱ 

لعمرك! للبلاط و جاناه و حرة و اقم ذات الثار 

فماء العقیق فعرصتاه ففضی السیل من تلك افرار 

ی احد فذي حرض فنی قیاب اللي» من كنفي ضرار 

آحب ال من ۶ بیصری بلا شك هناك و لا ثثار 

و من قریات حمص و بعلبك لو اي کنت اجعل بانلیار «۳» 

هنگامی که به روزکار گذشته مپودیان بر مدینه پیروز شدند بادشاهی داشتند که او را «فطیون» می خواندند. او برای ایشان قانونی 
نهاده بود که هیچ عروسی پیش شوهر نرود مکر ان که آن پادشاه پیش از شوهر با او همیخوابه شود. پس این قانون به بوجبیله 
رسید که یک از پادشاهان ین بود پس به سوی مدینه شتافت و در جایگاه «ذو حرض» با بهود برخورد کرد و ایشان را بکشت 
پس ساره قرظیه درباره آن چنین سرود: (۲۹۳] 

باهلی رمة م تفن شیثا بذی حرض تعفیها اثریاح 
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کهول من قریظة آتلفتهم سیوف انلزرجية و الرماح 
و لو اذنوا حرییم الت هنا لك» دونهم حرب رداح «ع» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۱۲ 
درباره ٍن شعر کثیر که می گوید: ۱ 
ارب غی معارف الاطلال بابزع من حرض فهن بوال «۱» 
اس کیت کل حرض در ابنجا دره ای است از «قنات» در دو میلل مدینه. 
ذو ررض [ح ر] نیز دره ای است نزديك «نقره» از آن بنی عبد الله پسر غطفان که از آنجا تا معدن «نقره» پنج میل است و زهیر 
در شعر زیر آن را خواسته است که: 
آمن آل سلبی عرفت الطلولا پذی حرض. ما ثلاث مثولا 
تلبن» و تحسب ایاتین عن فرط حولین رقا محیلا «۲» 
حرض [ح ر] ريشه آن در لغت به معنی کسی که اندوه» او را فرو خورده. نام شهری در آغاز ین در ست مکه است که حرض 
سر خولان پسر عمر پسر مالك پسر یر در آنجا فرود آمد و زمین به نام او خوانده شد. این جایگاه اکنون میان خولان و همدان 
است: 
۳0۹ اج ] وه ان تفن هن مب ا انشا (نخم سپندان) بدختی مقابل سعادت. و شناسه از رشه «حرفه» است که 
ضد رستکاری می باشد. نام روستایی در بمخشهای انبار است. بدانجا سبت دارد بو عمران موسی پر سپل پسر کثیر سر سیار و 
شای حرق است «۰»۳ او از اساعیل سب و از بزید سر هارون و جز این دو روایت دارد. این السماله بو بکٌ شافعی از وی 
روایت دارد او در ذیفعده ۲۱۷۸ درگاشت 
ی ۳ 
حرقات [ح ر] با قاف و تای دو نقطه در پایان: نام جایگاهی است. 
حرقم [ح ق ] ریشه آن در لغت به معنی پشم قرمن است. نام جایگاهی است. 
حرقه [ح ق ] با قاف: نام مخشی در عمان است. بدانجا فسبت دارد ابو الشعثاء جابر سر زید ممدی ازدی حرق «4» يي از 
پیشوایان یی از باران عبد ال |۲۶۶] ین عباس. تبار او از «حرقه» است. او را جوفی با جیم وفا نیز گویند» زیرا چون به بصره 
شد در قبیله ازد بصره در جائی فرود آمد که آن را «درب اللوف» می نامیدند. او از ان عباس و از ابن عمر روایت دارده عمر 
بن دینار از وی روایت کند, او به سال ۳ درگاشت. 
حرك [ح ] نام جایگاهی هست. عبید الله بسر قد قیس الرقیات چنین ی سراید: 
شا من عا ین اي و فا منم رت اقا 
یناموا اذ نام قوم عن عن الوت رمحرك» فعرعر فالسخال ۵ 
حرلان [ح ] با نون پایانین: بمخشی در غوطه دمشق است که در آنجا چند دیه می باشد و در آنها گروهی از اشراف بفی امیه زندگ 
هن نان 
حرملیه [ح م ی ی ] حرمل گاهی است. نام دیی از انطا کیه است. 
حرم اح ر «حرمان» لب مکه و مدینه است. اسبت به حرم «حرمی» اح ] (با کسر حاء) و موّث آن «حرمیه» بر خلاف قیاس 
ام هام ۵ مه مد در کاب کامل. «حرعی» نیز گفته اند که گویا به حرمت خانه کعبه نظر داشته اند. «حریی» نیز 
مطابق قاعده آمده است. روایت کننده حرمی (به کسر) چنین گواه آورده است: 
لا تون ری مردت به پوماء و لو آلقّی الرمی نی النار «7» 

البلدان/ترمه ج ۲ ۰ باب جرا و راء و انچه پس از آن هاست ۰.۰.۰ ص : ۱۵٩‏ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۱۷ 
صاحب کاب العین گوید: هرگاه غر حدم بدانجا سبت داده شود «حرمی» گفته می شود مانند «وب حری» اما اجه در حدیث 
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آمده است «کان حرمی رسول انه» از آن جهت است که اشراف عرب خیلی علاقه مند به چ بودند هرگاه به حرم می آمدند 
خورا ی جز خوراكٌ مردی از مردم حرم که بر او وارد شده بودند را نمی خوردند و پوشش احرام جز آنچه او می آورد نمی پوشیدند» 
از این رو هريك از اشراف عرب مردی در مکه داشت که او را حری خود می دانست» و آن شریف نیز حرمی آن مرد قریشی 
خوانده می شده یعیی هر يك از انبا حرمی دیگ بود «(۱» چنان که «کی» گفته می شود برای کابه کننده (مچی) و کرایه 
شونده «مکتری» و چنان که به هريك از دو متخاصم «خصم»_گفته می شود. حرم نیز به معنی حرام امه شرت چنان که «زمن» 
و «زمان». گونی بی احترامی به آن» و صید و عل جنسی در آن حرام ی و حرم مکه م‌زهانی دارد که با مناره هاپی کهن 
(اتشگاهها) شناسانی می شده است» و این مر‌زها را ابراهيم خلیل ال (ع) در سر هر ده میل مشخص کرده بود است» که يك 
روز راه درازا داشته و بر آنها مناره ها ساخته که از یکدیکر بازشنامی شود. و قریشیان جاهلیت و اسلام هنوز آنبا را می شناسند 
زرا ساان [ه۲4] حرم هستند. ایشان از مناره به درون را حرم می شمارند و بیرون آن را بیرون از حرم شرند. هنگامی که 
پیامبر (ص) مبعوث شد همان معتقدات قریش را اجرا نمود. پس نامه ای به دست زید بن مربع انصاری برای قربش بنوشت که 
م‌زهای خود را نگاهبانی کنید! شا وارث ارئیه ای هستید که ابراهیم (ع) برای شا گذارده است پس هر چه درون حرم باشد؛ 
شکار آن روا نباشد و درختی از رشه کنده شود و اجه در (شت منار است «حل» است ار که خود محرم تا شم 
پس هرگاه ملعدی پپرسد که گفته خداوند چیست که می گوید: «ایا نمی بینید که ما حرم را مأمن قرار دادیم و مردم» بیرون 
اا ق ‏ هن جنگند» «۲» پس این چگونه أمنیق اس اه قاری آن شتو اس ۱ در بای گوئم که 
ین دستور خداوند است و ما در آن اختیار ندارم. هر کس ایمان دارد باید آن را کار بندد و از آنچه نبی کرده دست بدارد 
و هر کس منکر و ملحد است حرمت حرم را نیز منکر خواهد بود و خون این چنین آدم هدر باشد. و اگر کسی آن را بپذیرد و 
دستور را به کار نبسته ی شکار کند یا در آنجا بکشد او فاسق خواهد بود و بایستق کفاره بدهد» و هرگاه اين کار را تکزار 
کند خداوند از او انتقام خواهد گرفت. اما میقاتها (عر‌زها) که از آنجا احرام ح بسته می شود از مرز حرم دورتر است و از نظر 
صید از «حل» شرده می شوده 
پس هر کس از میقات گاه احرام خ بندد و در ماه های ج باشد «محرم» نامیده می شود؛ و کارهای معینی؛ تا هنگای که محرم 
است» بر او حرام باشد مانند همخوابکی و مسائل دیگر جنسی و عطر زدن و آنچه بوی نیکو دهد» و پوشیدن پوشای دوخته و شکار 
کردن هر شکاره پس مقصود اعشی از «حرم» در ان شعر: 
با جیاد ری الصفا فاحرم ۳( 
آغاز حرم است. گویند: «احرم الرجل فهو محرم و حرام»- مرد احرام ست پس او حرم است؛» و خانه کعبه حرام است؛ و مسجد 
حرام است» و شهر حرام است» مقصود از همه اینبا مکه است. 
بشاری گوید: گردا گرد حرم پرههای سفید بوده است که در باختر از «تتعيم» در سه میلل و از هت عراق نه میل و از سوی 
ین هفت میل و از مت طایف بیست میل و از مت جاده ده میل راه است. 
حرم نیز نام دره ای در «عارض عامه» از آغاز شته ای که میان انجا ور و باد جنوب است شروع می شود. تطاز مین کیت 
برنی آن را به کسر راء نیز خوانده اند و جز او گوید: شیری درنده به حرم وارد شد. پس بنا بر سنت به او امان داده شد و رجز 
سرا چنین سرود: ۱ ۱ 
تلم ان الفاتك الغشمشما واحد ام م تلدهتوأم 
ای ببطن حرم مسوما «4» 
۲۶ «مسوم» به معنی «سا» حیوان هت حرم رسول له شر مدینه است. 
وم [ح را ر وزن کید رشه آن در لغت» مصدر «رمه الشي ء بحرمه حرما یعنی حرام کرد او را بر وی» می باشد. مانند «سرقه 
سرقا- ان را دزدید» حرم» نیز به معنی محروم بودن است. زهیر چنین می سراید: 

البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۱۸ 
یقول لا غائب مال و لا حرم «۱» 
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نصر گوید: «حرم» به کسر راء نام دره ای در عامه است که نخلستان و کشتزار دارد» و به فتح راء نیز خوانده شود بو زیاد 
و «حرم» «فلجی » از «فلجهای» امه است. ان معلای ازدی آن را «حرم» و «حرم» ود است۰ همه ایا نام جابگاهی 
در عامه باشد که در شعر این مقبل تقتارخ: امه است: 

حي دار اي لا وان شا ال فسخال خرم ۲ 

حرم [ح ۱ رشه آن در لفت از «حرام» ات اه ایتخ چنین خوانده شده است: «و حرم علی قرية آهلگاهاه» کشا کته «حرم» 
در ایتجا «واجب» است. 

حرم اح ] یز یی از ده فره اشت. که در آن سدو» و «سل» می روید و به «بطن اللیث» فرو ی رشق 5 در آغاز سرزمین ین 
است. ق 

حرمه اح م ۱ جایگاهی است در کار «جی ضریه» نزديك «اسار». 

حرنق |ح ن ] با قاف پایانین: نام معدنی در ارمنستان است: 

حرنه [ح رن ن ] با تشدید نون: 

من به خامه برخی از دالشمندان دیدم که آن را با زای نمطه دار نوشته بودند. نام دی‌ی در عامه در میان «عارض» است که از 
آن قبیله عدی پسر حنیفه می باشد که نخلستان است. جریر چنین می سراید: 

من کل مبسمة العجان» کآنه جرف تقصف من حرزة جار «۳» 

حروراء [ح ر] با الف کشیده بعد از رای دوم: می تواند از ربشه «ریج حرور» باشد که به معنی باد گرم است که در شب نیز 
ماد باد مموم روزانه است. گوئی الف کشيده پاانین آن الف تبث باشد. زیرا که نام بقعه ای است» که گویند دی در 
بیرون کوفه است. دیگری گوید جایگاهی در دو میلی کوفه باشد» که خارجیان در آنجا گرد آمده برای ستیز با علی بن ایی طالب 
(ع) رای زفی کردند» و بدانجا نسبت یافتند. 

ین انباری گوید: حروراء خوره ای است. بو منصور گوید: حروریه از خارجیان به جایگاهی در بیرون کوفه سبت دارند و در 
آنجا بود 8 دو حج اشکل یافت. او گوید: در «دهناء» شنزاری را دیدم 7 نام «رملة حروراء» داشت. 

حروریه [ح ی ی ] ی مات هو تق ‏ مه بتییزای تفن امه است: | ۷ ۲] 

آیا دار سلمی بالحروریه اسلمی ال جانب الصمان فالتث 

اقامت به الردین م رو منازطا» بین الد خول رم « 

حروس (ح ] با سین بی نقطه پایانین: جایگاهی است. عبید پسر ابرص چنین می سراید: 

من الدیار بصاحة فروس درست من الاقعار آي دروس؟ 

رن ها در سرزمین عر لستان: صاحب کاب العین گوید: «حره» زمینی ات مرس گهای شیاه -ذاشته ناش که و به آآش 
سوخته شده است و مع ان «حرات» راو و «حرار» و است. اصعی وید زمینی ۸ سنگهای شتا ان 
را پوشانیده باشد. پس هرگاه شکاف داشته باشد آن را حخره نامند که جمع آن «صض» باشد و اک شکافها کهنه شده باشد آن را 
«کراع» خوانند. نضر ین شمیل گوید: 

«حره» سرزمینی ات هه هه شب با شه اقب واهبا شش درو اد درازا داشته تاش هه کون سنگهایش با آش سوخته و زیر 
آن ها زمیینی سضت است که خود زمین سیاه نیست و سنگهای سیاه» روی آن را سیاه نشان می دهد. اور کین کاه حره کرد 
باشد و اگ درازااش بیش از پنهااش بات ان ها «کراع» و «لابه» و «حره» خواننده و «طلمه بزرگ» که چانه میر بخته شده 
باشد «حره» است. ۳ 

حره نیز به معنی ابله ریز باشد. حره نیز شکنجه درد اور است. 

«حره ها» در سرزمین عربستان بسیارند که بیشتر آنبا پیرامون مدینه به سوی شام است» من در اینجا انبا را به ترتیب حرف آغاز 
اجه 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۸۹ 

حره بدان اضافه شده است می اورم: 


200612018 ۷: 


۲ جاد دوم 


بترم آوظان: در اوطاس باد شده روز («رحره اوطاس» یی از روزهای افسانه تاریینی غر‌ب 

رم کو اف [ح رری ت ] جایگاهی است که پیامبر به جنگ تبوك رفت که آن را نیز یاد کرده ام «۱». 

2 [ح ر ری ت د] با تای دو نقطه بالا: و برنی آن را با نون تك نقطه نوشته اند و پس از آن قاف و دال بی نقطه می 
باشده برخی «تقده» ایا کش نمی ره ( گونه ای خیار) دااسته اند. نمده (ن) به معنی کرویا (زره روی) اشسته رجزسرا 
چن سرا ری ۱ 

لکن حیا نزلوا بذي بین فا حرة تقدة ذات حرین «۲» 

کم حقل اح و ] با قاف: در «میانه» است و در «حمّل» یاد شده است. روز «حرة حقل» یی از روزهای افسانه 


تاریخی عرب است. 
۳۸ 


حره جاره [ح ر ری ح م ما ر] جایگاهی است که آن را نمی شنامم و در تاریخ یاد سب 

حره راجل [ح ر ری ج ] به گفته امد بن فارس از سرزمین قبیله عبس بسر بغیض است. زنخشری گوید: «حره راجل» میان 
«سر» «۳» و بلندیپای حوران است. نابغه چنین می سراید: 

یرم ری کأن عداده اذا هبط الصحراء» حرة راجل «4» 

پر ونوا هضرز (ح ر ری ه] اصعی گوید: راهص از آن بی قریط پسر عبد پسر کلاب است که سنگزاری سیه فام است و آن تبه 
هانی است پشت سرهم که آن را «نعل راهص» نیز گویند و برنی آن را از آن فزاره دانند, 

حره رجلاء [ح ر ری را ان اعرایی ی رجلاء به معینی مخت و دشوار است. دیگی کو بنه به معیی حره ای است ٩‏ 
بالای ان سیاه و پائین آن سفید باشد, اصعی گوید: راه دشوار و سنگلاخ را «رجیل» گویند. بس «حره رجلاء» به معنی خشن 
و دشوار باشده و آن نام حره ای است در سرزمین بت القين فرزند جسر میان مدینه و شام و در شناسه «رجلاء» یاد شده است. 


اخنس سر شپاب چنین می سراید: 
و کلب ها خبت فرملة عا ال الرةء الرجلاء» حیث تارب «۵» 


راعی چنین می سراید: 
با اهل! ما بال هذا اللیل نی صفر بزداد طولا» و مایزداد من قصر 
ي اثر من قطعت مني قرینته یوم احدالی» بأسباب من القدر 
کانما شق قلبی یوم فارقهم قسمین؛ بین آنی نجد و منحدر 
هم الاحبه یک الیوم |ثرهم و کنت اطرب نحو الحيرة الشطر 
فقلت؛ و الطرة الرجلاء دونیم و بطن بان ما اعتادني ذكري 
صلی علی عرّة الرجمن و ابنتالبل» و صلی علی جاراتا الأخر 
هن ارام لاریاب جرخ سود امحاجر لا یقرآن بالسور «» 

ور رماح اح ررةر با حای ی نقطه: زمینی در دهناء است. زنی تازی چنین سروده است: 
سلام الذي قد ظن آن لیس رائیا رماحا و لا من حرتیه ذری خضراء «۷» 

البلدان/ترحهمه ج ۲ ۷۳ باب حاء و راء و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۱۵۰ 

البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۷۰ 
و در رماح یاد شده است. 
حه سلم [ح ر ری س ل ] که او سلیم پسر منصور پسر عکرمه پسر خصفه پسر قیس پس عیلان است» [۲4۹] بو منصور گوید: 
«حرة النار» از آن بق سلیم است و آن را «ام صبار» گویند و در انجا معدن دهنج هست و آن سنکی است سبز که مانند معدنهای 
دیکر انجا بیرون آورده می شود. بو منصور گوید: «حرة لیل» و «حرة شوران» و «حرة بی سلیم» در بلندیپای جد است و ان شعر 
به گواه ارد که از آن پشر بسر بو خازم است: 


2612:0182 ۷-۲ 


۲ جاد دوم 
معالية لا هم الا محجر و حرة یی السبل منبا فلویها «۱» 


حره شرج لح رری ش ] با جیم پاباین: در جای خود در حرف شین یاد شده است. این مقبل چنین می سراید: 

زارتك من دونما شرج ربه نها مت مت داخ ون ۲7( 

شوران [ح ر ری ش ] با الف و نون پابانین: عرام گوید: «عبر» نام دو کوه سرخ فام ات راست و هیافی کر 
برای رفتن به مکه به بطن عقیق وارد شوی. و مت چپ تو «شوران» است که نام کوهی است مشرف بر «سد». 

حره ضارج [ح ر ری ر] با ضاد نقطه دار: ضارج در جای خود یاد خواهد شد و این فارس «حرة ضارج» را یاد کرده و این 
شعر را از بشر بن ای حازم به گواه اورده است: 

بکل فضاء بین حرة ضارج و خل ال ماء القصيبة موکب «۳» 

او ی گوید: «ائلة ضارج» تبز به آن گفته اند 

حره ضرغد [ح ر ری ض غ ] با ضاد و غین نقطه دار: در کوههای طی است. بن انباری «4» گوید: «ضرغد» از سرزمین 
غطفان است. و گویند ضرظد گورستانی است. بنا به گفته اول منصرف خواهد بود و بنا بر نظر دوم غیر منصرف است. او از 
عام بن طفیل این شعر را به شاهد آورده اشتر ۱۵۰ 

فلابفیتک قنا و عوارضا و لاوردن انگیل لابة ضرغد «۵» 

نابغه نبا بر برتی روایتبا چنین سروده است: 

پا عام! ۸ اعررفك تتکر سنة بعد الذین تتابعوا باطرصد 

لو عاینتك کانتا بطوالة بالحرورية» آوبلابة ضرغد 

اثویت في قد» هنالك» موثقا نی القوم» و لثویت غیر موسد «5» 

لابه و محرع بلت, هغی دآویه 

حره عباد [ح رری ع ب ب ] حره ای پائینتر از مدینه «۰6۷ عبید الّه پسر ربیع چنین می سراید: 

ات 

ی اه اشکو آن عثمان جاثر علي» و ۸ یعلر بذلك خالد 

ات کاّنی» من حذار قضائه محر عباد سلیم الأوساد 

تکلفت اجواز الفیانی و بعدها اليك و عظمی خشية الوت بارد «۸» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۸ص 

کر عذرة اح را که آن را «کرتم» نیز گویند و در جای خود یاد شده است «۱». 

ره عسعس [ح ر ری ع ع ] عسعس به معنی گرگ است که شب روی می کند. نام حره ای است معروف. غامدی چنین 
می سراید: ۲ ۱ 

طاف انلیال و بت بالاوعس بین الرقاق و بین حرة عسعس «۲» 

حره غلاس (ح رری غ ل ل ] به نشدید لام و سین بی نقطه: شاعر چنین می سراید: 

لدن غدوة» حتی استغاث شدیدهم محرة غلااس وان هرق ۳۲( 

حره قبا [ح ر ری ق ] در مت قبله مدینه: نامش در حدیث امده است. 

حره قوس [ح رری ق ] نامش در شعر عرعره نهری چنین آمده است: 

محر القّوس و خبق مفل بین ذراه» کالریق الشعل «4» 

حره لبن [ح رری ل | با بای تك نقطه: 

لین جمع لبون» شتران در سن معین هستند این اعرایی گوید: «لبن» به معیی پرخوری و سضت کتك زدن می باشد. 

لین در جای خود نیز باد شده است. شاعی چنین می سراید: 

محرة لین ببرق جانباها رکود ما تهد من الصیاح «ه» 


200612018 ۷۰۳ 


۲ جاد دوم 


حره لفلف [ح رری ل لد ] این اعرابی گوید: «لفلف الرجل» یعنی بسیار خورد و علف برد و خود در لفلف یاد شده است. 

حره لیلی [ح ر ری ل ل ا] جائی از آن بت مَة پسر عوف پسر سعد ذییان پسر بغیض پسر لیث پسر غطفان است که حاجیان 
در راه خود به مدینه اژ شا کذران: برخی گفته اند «حره لیل» در پشت وادی القری در مت مدینه آستت. که اسان 
چشمه ساری دارد. سکری گوید: «حره لیل» در سرزمین بنی کلاب معروف است. ولید پسر یزید بن عبد اللك به هنگامی که 
به خلافت آشست» رماح پسریزید (و برخی گفته اند پسر ابرد مزفی معروف به ابن میاده) را مخواست و او را بستود. پس به او 
دستور داد که نزدش باند و او باند. و چون پس از مدتی هوای وطن به سرش افتاده چنین سرود: [۲۵۱] 

آلا یت شعری هل آییتن للة بحرة لیلی» حیث ربتنی اهلی 

بلادبپا نیطت علي مانی و قطعن عني حین آدركني عقلي 

و هل اسعن الدهر اصوات شجمة تطالع من جل خصیب ال نجل 

تن فآبکی کالما ذر شارق و ذاك علی الشتاق قبل من القبل 

فان کنت عن تلك الواطن جاسی فافش عل الرزق و امع اذا شلي «1» 

ولید گفت: این پیرمد ارزوی وطن کرده است. بس به مسئول زکات قبیله کلب بنوشت تا صد شتر دهماء جعداء (مو فرفری) 
به او بدهد. پس مسئول زکات از او خواهش کرد تا شرط فرفری بودن را رها کند. پس رماح به ولید چنین نوشت: 

[ م تعل بأن اي کبا آرادوا في عطيتك ارتدادا؟ «۷» 

پس ولید به مستول زکات نوشت که صد شتر دهماء جعداء و صد شتر صهباء به او بدهد. پس دویست شتر را بکرفت و به قبیله 
ود پپزست۰ لس انا را جامجا می کرد تا به «حوض بردان» در آورد و م‌جلا چنین سرود: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۷۲ 

ظلت محوض البردان تفتسل تشرب منه نپلات و تعل «۱» 

بشر این ای حازم فر چنین می:متراید: 

عفت من سلیمی رامة فکشیما ای وضع 

و غیرها ما غیرالناس بعدها فباتت و حاجات اللفوس نصییا 

معالية لا هم الا حجر و حرة لیل السبل منبا فلوبا «۲» 

حره معشر [ح رری م ش ] «معشر» به معنی گروهی که در کاری انباز باشند. این درید چنین سروده است: 

اناموا منهم ستین صرعی محر معشره ذات الفتاد «۳۲» 

میطان [ح ر ری م ] نام کوهی است برابر «شوران» از خشهای مدینه. شاعر چنین سروده است: 

تک قد عفامنبا فطلوب فالسفح من حرتي میطان فاللوب «4» 

۱۲۵۲| 

حره نار [ح رری ] به لفظ نار به معنی الش. جانی نزديك «حره لیل» نزديك مدینه است. برخی گفته اند که حره ای است 
از آن بنی سلیم ه ‏ ع زاستکاه قبیله های «جذام» و «یل» و جلقین» و «عذره» دانند. عیاض گوید: «حرءة اللان» که در 
حدیث مر آمده است از سرزمین بی سلیم در بخش خیبر است. شاعری چنین می سراید: 

ما ان الرة من سبل تحل به و لا من ازن الا حرة التار «۵» 

در اب نصر است که «حرة الثار» حادم است میان دو وادی القراء و تماء در دیار غطفان» و امر‌وزه قبیله عنزه در آنجا اکتا 
در چند روز فاصله با اجا معدن بورق هست. مهند پسر معاویه فزاری چنین می سراید: 

کانت لنا اجبال حسمی فاللوی و حرة الثار فهذا الستوی 

و من یم قد لقینا باللوی یوم السار و سقیناهم روی «1» 


نابغه چنین می سراید: 
اما عصیت» فاني منفلت من اللصاف نبا حرة النار 


عٍ ءِ۷ 2612:0182 


۲ جاد دوم 


تدافع اللاس عنا» حین ترکیپا من الظام تدعی ام صبار «۷» 
او گوید: «ام صبار» نام آن ره است» در حدیث یز آمده است که مردی به نزد عمر خطاب امد, مر از وی پرسید: نام تو 
چبست؟ 
با داه وود هقرت و٩‏ کت فتاه اس ره از کدام قیله؟ گفت از «حرقه». برسید: عا زاست می 
و1 کت روز الثار»» پرسید: کدام برو العار؟ کت: در «ذات اللظی». عر گفت: به قبیله ات با 0 نگیرد! 
در روایت آمده اشت. وه سر مرد به قبیله بازگشت دید آتش قبیله او را در میان کگرفته تج 
حره واقم [ح ر ری ق ] یکی از دو حره مدینه است و این حره خاوری می باشد که به نام یکی از عملاقان که «واقم» نام داشت 
خوانده شده است. گویند در زمان باستان به انجا آمده بود دک واقم نام تپه ای از تپه های مدینه است که این حره بدان 
أسبت بافته. شا آن از «وقت اارجل عن حاجته و انا واقم» به معیی مد را از نیازهااش بازداشت » گفته شده است. ممّار 
چنین می سراید: 7 ِ 

لبلدان/ ترمه ج ۲ ۱۷۲ باب حاء و زاء و انچه س از ان هاست ۰..... ص : ۱۷۵ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۷۳ 
نحرة واقم» و العیس صعر تری لمی ججماجمها تبیعا «۱» 
در این حره بود که جنگ حره به روزکار بزید پسر معاویه به سال ٩۳‏ رخ داد. فرمانده سپاه بزید در این جنگ مسب ن عقبه 
ری بود و در اثر کشتار زشتی که مرتکب شد لب «مسرف» به او دادند. چون او به مدینه در آمد در حره واقم فرود آمد. 
پس حدم مدینه برای جنگ با او بیرون آمدند. او پیروز شد و سه هزار و پانصد مرد از موالی و هزار و چهارصد تن (و برخی 
هزار و هفتصد نوشته اند) [۲۰۳] از انصار و دو هزار و سیصد تن از قردش بکشت. سپاه وی بس از اين کشتار به مدینه ریختند 
و مال و جان و ناموس مردم را 0 
گویند در این یورش هشتصد زن آزاده را آبستن کردند که این مثل معروف شد «لا وليك الاولاد اولاد الحرة» «۰»۲ پس اشراف 
مدینه را گرد آورد تا برای بزید پسر معاویه مت کنند و ایشان را مور ساخت که در بیعت به بردگی بزید تن در دهند. پس 
گردن هرکس را که تعلل و کوتاهی می کرد زدند تا علی بن عبد الّه بل عباس را آوردند. پس حصین سر نغیر از جا برخاسته 
خطاب به مردم ین فریاد زد: 
خواهرزاده خود را دریابید! س چهار هزار مرد بر باخاستند, . مسرف (فرمانده) برسید: آیا از اطاعت بربد دست برداشتید؟ دم 
گفتند: کر از تین ارطن پس علی بدین عنوان بیعت کرد که پسر عموی بزید پسر معاویه باشد و در حالی که بهار بود به سوی 
مکهء رهسپار شد وس از چند ند روز دز کشت و به حصین سر غیر وصیت 2 داستان حره داستای دراز است که پس از 
کشتار خاواده حسین بن علی علیه السلام در کربلا و پس از بستن کعبه به منجنیق از زشت ترین کارهایی است که به روزگار 
بزید رخ داد. مد بسر حره ساعدی چنین می سراید: 
فان تقتلونا بوم حرة واقم فنحن عل الاسلام اول من قتل 
وحن ترک ‏ ببدر أَذّة وبا باسیاف لنا مت نفل 
فان پیج منك عاّذ الببت سالا فا نالنا منک» و ٍن شفنا جلل «۳» 
مقصود از عایذ الیتنت (پناهنده) در ان شعر عبد له بن زبیر است. 
و قالت: لو انا نستطیع لزارم طبیبان منا عامان بدائکا 
و لکن قوعي آحدثوا بعد عهدنا و عهدك اضعافا» کلفن تسائکا 
تذیرنی قتل بحرة واقم اصبن و ارحاما قطعن شوائکا 
و قد کان قرمي» قبل ذاك و قومبا قروما زوت عودا من انجد نائکا 
فتطع آرحام و قصت جاعة و عادت روایا الم بعد رکائکا «ع» 
حره وبره [ح ر ری وب ] در کاب مسا چنین ضبط شده است. بری ان را وبره [با بای ساکن ] نوش شته انده جایگاهی در 


2612:0182 ۷: 


۲ جاد دوم 


سه میل مل راشت. فارطا «آهبان» در اعلام اللبوه یاد شده است. 

حره بت هلال [ح ر ری ب ه] به نام هلال پسر عامل پسر صعصعه در «بريك» است.: بريك در راه |۲۵4] تیامه ین نرسیده 
به «ضنکان» است. 

حریات [ح ر ر] با تشدید راء ویاء بی آشدید: نام جایگاهی است که در شعر قتال چنین آمده است: 

و آقفر مها ریات فایری بها ساکن نبح و لا متتور «ه» 

خریداء [نعتر بقل کرجل انا الب که رامع تام ای کر ور وین کین ای تاجن 
سرآید: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۷ 

لیاح له بطن الرویل مجنة و منه بأیقاء الحریداء مکنس «۱» 

حیره [ح رر] با دوراء بی نقطه: گونی کوچك نمای «حره» باشد. نام جایگاهی میان ابواء و مکه نزديك به نخله است. چهارمین 
جنگ ار در آنجا رخ داد. شاعری چنین می سراید: 

آرعی الأُراك قلوصي نم آوردها ماء احريرة و الطل فأأسقما ۲( 

خداش سر زهیر نیز چنین می سراید: 

و قد بلوع» فابلوم بلاءهم پوم احریرة» ضربا غیر تکذیب «۳» 

حریز [ح ] با باء و زای پایانین: بو سعد گوید: نام دیبی در من است. حازیی آن را با دو زاء آورده و کسانی را بدانجا نسبت 
داده و آن را در جای خود یاد خواهیم نت 

حریش [ح ] با شین نقطه دار: ریشه آن در لغت به معنی حیوان پتجول دار است که پنجه هایش همانند شیر می باشد ويك شاخ نیز 
در میان سر دارد و مردم آن را «رککدن» تن حرش به معنی سوسعار محروش (صید شده) است. 

نام دمبی در خوره فرج از کارگزاری موصل است. گان می کنم به نام قبیله حريش باشد که نام او معاویه پسر کعب پسر رپیعه 
سر عامم بسر صعصعه سر معاویه سر بک سر هوازن است. 

حربضه [ح رض ] گویی کوچك نای «حرضه» باشد, نام جایگاهی در سرزمین هذیل است» که در انجا تأبط کش و 
مادرش در مرئیه او چنین سرود: 

فتیل ما فتیل بت قرجم |ذا ضنت مادی بالقطار 

فتی فهم جمیعا غادروه مقیما باحريضة من غار «ع» 

حرع [ح ر] کوچك نمای حرم است. نام دژی از کارگاری تعز در من است.: 

حریم [ح ] از رشه حریم به معنی حریم چاه یا جز چاه است. و آن [۲۵۵] پیرامون حقوقی يك جایگاه است که مرافق آن را در 
بردارد. سپس معنی آن واژه گسترش يافته هر جائی را که از جای اصلی ات ۵ حریم دار اطملافه بغداد 
به اندازه يك سوم بخدادی و خزفیان آن بود» و «دور العامه» (موسسات عموی) دون آن قرار داشت و دیواره ای ۳ را در 
میان می گرفت که از دجله آغاز می شد و به دجله پایان ی گرفت» و نیم دایره ای را تشکل می داد که چند دروازه داشت. 
سین درهاره باغتر ان «دروازه غر به» تامیداه: یش که دجله بسیار نزديك بوده در دیگ «دروازه سوق اهر» نام دا 
فروازه ای ی بوقوان زا وی کر اضر ام اش اس مکی ه) سل وهای عاه ایور اسزمانگه شتا سس 
دروازه ۰ «پدریه» است. 

بعد از آن «دروازه نویی» که باب الغتبه در آجاشت. که سفیران و فرستادگان پادشاهان هنکامی که به بغداد می رسند شران پوسه 
می زنند. سپس «باب العامه» است که همان دروازه عوریه باشد. سپس نزديك يك میل راه دروازه ندارد مک در بای نزديك 
«منظره» که کشتارگاه قربانپاست. 

سپس باب الراتب است که نزديك دو تیر پرتاب از دجله دور است و در خاور حریم قرار دارد. همه آنچه در میان اين دیواره از 
موّسسات عومی و مسجد جامع کاخ که در آنجا نغاز آدینه بغداد برکا من شود «حرع» نام دارده 

میان ان حررع و حرعی که خانه های رعایای ویژه دار انللافه است؛ دیواری دیگر وجود دارد که خانه های دار اتللافه و باغها 
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و منازل دیگ را همچون شهری بزرگ جدا می سازد. من در «کاب بغداد» تألیف هلال بسر محسن صابی خواندم که «خواشاذه» 
حزانه دار عضد الدوله می گفت که من بخشمای آباد و بخشمای ویران و آنجه پیرامون آنهاست را گشته ام و آنها را به اندازه شیراز 
یافتم. او ی گفت من تأیید این مطلب را از کسانی که آگاهتر بودند نیز شنیده ام. 

حریم طاهری |ح م ه] در بالای مدينة السلام بغداد در کرانه باختری است و به طاهر پسر حسین پسر مصعب پسر زریق اسبت 
داز 6اه 

معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ص: ۱۷۵ 

ااشان در آنجا بود» و برای کشان:. که یه اضا پناه می بردند» (است) به شار می آمد» و از ان هن را حریم می نامیدند. 

تخضتین کسی که آن را حریم (بست یت فرارداه غت اند طاهی ری ود کرد درلت غنامین. رورش برد: من کسی 
را به نیرومندی او نه در گذشته و نه اکنون نمی شنامی , او ادیب» شاع» نجاع» سفاوعند بود ک شاعر‌اذش می ستودند. شرطه 
بغداد در دست او می بود» که بزرگترین پست آن روز به شار می رفت. خراسان و کوهستان نیز در اقطاع او بود» که وکلان 
وی آن را اداره می کردند [-۲۵] و همچنین طبرستان و همچنین شام و مصر که نایبان او آنها را اداره می کردند. هنکامی که 
وی خواست کاخ خود را که همین «حرع» امم‌وزین باشد» در بغداد بسازده ساختمانها در آنجا بربا بود» و این در وسط انا قرار 
داشت لیکن امر‌وز دورادور آن ویران شده و خود مانند شیر ابا دومیان ان رنه ها پزنضا میاه است6 و در آن عکشهان ه 
هم پیوسته و خیابان دار الرقیق (برده فروشان) است که مخشی از آن آباد و دارای بازارها و دیواره ها است که آنجا را جدا می 
و او مر‌دی را دید که با نامه دادخواهی که در دست داد» اشاره می کند. بس دستور داد که نامه را از او گرفته مخوا ند 
پس دید که در آن نوشته که ول تو خانه مرا غصب و خراب کرده و به کاخ تو افزوده است. او وکل را احضار کرده داستان 
را پرسید. ول گفت: ِ ۲ 

چهار گوش کدن کاخ جز با افزودن این خانه درست نی شد و بهای ان سیصد دینار بود و من ان را بدادم و او پلیرفت» پس 
من از دادرس شهر دادخواهی کردم و او فتوای «جر» این زمين را صادر کد و امینی بکارد تا خانه را بفروخت وا وه آن در 
رف کنین ماش است: هل الم رشتتم بحای آن شانهر را من جاق ۱ 

ویل باعخ داد: اری. و معلوم شد که در شال خره او قرار دارد. 

هر ی مار ار کر کین ما یاه ساره یی وا ای هن ی ام ان 
ندارم و به فروش آن راضی شدم. عبد الله گفت: هیهات! پس از شکایت دیکر من نمی پذیرم. پس در آن آفتاب بنشست وی 
درپی به سایه نقل مکان می کرد و گرد و خالك از پیشانی می زدود و سربازان او همچنان بر جا ایستاده بودند تا زمین آن مرد را 
آزاد کردند و دستور داد سا بنیانی نو بسازند و ویل را کیفر دهند. خانه آن مرد در میان خانه طاهر تا کنون پا بر جا مانده 
است» و کی آن در ساختمان دیده می شود. سپس روزی طاهر دودی بدبو بدید و چون پرسید گفتند همسایگان با پشکل و 
سرگین نان می پزند. گفت این ناخوشایند است که ما در جائی زندی کنبم که همسایگان نمی توانند نان پخته مخرند. پس دستور 
داد تام خانه ها را گشتند و تتورها را شکستند و اماری از مم‌دان و زنان و کودکان ابشان تهیه کردند و برای هريك از ابشان 
جیره نان معين کردند. از ان رو آن روزگار را «کفایه» نامیدند. 

حررم نیز نام جابگاهی در جاز است که در آنجا جنی میان کانه و خحرزاعه روی داد. 

حریع نیز نام دی‌ی از ان یی عبر در عامه است. 

حریم نیز نام دره ای در سرزمین بنی غير است که آبهانی نیز دارند. حریم نیز جایگاهی در سرزمین بت تغلب نزديك «ذو بهدا» 
است۰ |۹۷ ۲] 

حرین [ح ر ر] نام شهری نزديك آمد است. 

حریوین [ح و هموزن ثثنیه. دژی در کوههای تدای ات هی دزی ی وید نت وور ازوسش الاسلام طغتکین سر 
یوب بر آن چیره گشت. . _ 

باب حاء و زاء و انچه س از ان هاست 
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حزاء [ح ز ز] با تشدید زاء و الف کشیده: نام جایگاهی است که در شعریاد شده است. 
حزاز [ح ] با تخفیف زاء اول وزای پابانین: تپه هایی است در سرزمین سلول میان قبیله ضباب و رین کللاب. 
حزامون لح زر ر] نام مخشی بزرگ» گسترده در کرانه خاوری واسط که نامش در تاریخها بسیار باد شده است. گویا به کسانی 
آسبت دارد که کار ایشان بسته بندی کالاها بوده است. حزامین دیگر نام زیارتگاهی است با گنبدی بلند که گویند گور نجد بن 
براهیم پسر حسن پسر علی بن ابی طالب (ع) در آنجاست. 
در آنجا نیز قبری است که گویند گور عزره بسر هارون پسر عمران است» که مسلمانان و بهودیان زیارتش کنند, 

جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۹ باب حاء و زاء و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۱۷۵ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۷۲۱ 
حزانه [ح ن ] با تخفیف و الف و نون» نام جایگاهی در شعر زیرین است: 
سقّی جدثا بین الرانة ورن ۱( 
ریشه حرانه در لغت به معنی خانواده مد است که نانخور او باشند و از وی پیروی کنند. این گفته اصعی است. 
حزز [ح ] در لغت به معنی شیر ترش و گفته ای به پندار است. شناسه نام کوهی یا دره ای به نجد است: 
حزرم [ح ر] نام کوهی بالای زمینی بلند در دیار نی اسد است. آخطل در نکوهش جربر چنین می سراید: 
فلقد تجاريم عل حسابک و بعثتم حکا من السلطان 
فاذا کلیب لا توازن دارما حتی بوازن حزرم بآبان «۲» 
حزرة [ح ر «بتر حزره- چاه حزره» نام جایگاهی یا دره ای است. ريشه حزره در لغت» برگریده مال است. و حزره [۲۵۸] کار 
(سدر) تلخ است. 
ح [ح ز زا نام جایگاهی در سرات است. اصعی گوید: یی از جاهای سردسیر «حز سرات» انیت ها معدن لاجورد دارد و 
در میان تامه و ین است. در کاب اصعی آمده است که: آغاز سروات (سراتها) سرات ثقیف و سپس سرات فهم و «عدوان» 
و سپس «سرات ازد» و سپس دح باشد که بایان انجاست. س هر چه به طرف دربا سرازر شوم تهامه باشد» و سپس به 
ین می رسد. و بت حارث سر عبد له پسر یشک پسر مبشر از قبیله ازد» بر عملاقهای «حز» چیره شدند. س «غطاریف» جمع 
غطریف خوانده شدنده 
حرزمان [ح زا يی از دژهای ین نزديك دملوه است. 
حزم [ح ] صاحب کاب العین گوید: زمین «حزم» زمینی است که سیل پستی و بلندیبایش را هموار و سخت کرده باشد» جمع آن 
«حزوم» است۰ نضر بن شیل 8 «حزم» زمینی ابش 5 خشن و سنگلاخ شده باشد ک مردم و شتران با دشواری دی 
رونده 
پر کلوخ و سنگزار باشد و سنگهای آن درشت تر و خشن تر و دشوارتر از سنگلاخ نهه ها باشد. لیکن پشته آن پین تر و بلندتر 
نزديك دویا سه فرسنگ باشد» که شتر از آن بالا نرود مکر از راههای ویژه. او گوید: «حزوم» به «قف» و کوه نیز گویند» جز 
لش انیت کرو قرار تاش 
جوهری گوید: «حزم» از «حزن» مرتفعتر باشد» در سرزمین عربستان «حزم» ها بسیار است که هريك را به ترتیب یاد خواهيم 
ک ۱ 
اينك «حزم» ها به ترتیب حرفهای الفبانی پسوند آنهاه 
حزم [ح | (ی بسوند): نام ان امک رو رفص «خطم اعجون» که پائینتر از رت رخ ال اسید» سمت چپ راه نخله و حاجیان 
عراق است. 
حزم ابپض (ح ای ] مخشی از سرزمین قبیله ضباب است: 
حزم انعمین [ح م اع] «نعمان» در جای خود یاد شده است. مرّار !سر سعید از ابو منصور این شعر را نقل می کند: 
۹۹ ۱ ۱ 
محزم الا نعمین هن حاد معر ساقه غر‌د سول «۳» 
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حزم حدیدا [ح م ح ] با الف کوتاه پابانین: در شعر مار چنین آمده استت: 

یقول حایی اذ نظرت صبابة محزم حدیدا: ما بطرفك اسمح «4» 

حزم خزازی [ح م خ] «خزازا» در جای خود یاد خواهد شد, ازهری شعر زير را از ان رقاع آورده است: 

فقلت فا: کیف اهتدیت و دوننا دلوك و اشراف البال المواهر 

و جیحان» جیحان ایوش» و الس و حزم خزازی و الشعوب القواسر «۵» 

حزم رقاشی [ح ر را «رقش» به معنی نقش است و ات 5 «رقشاء» 1 شاعی چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۷۷ 

تشه هان رود ناقتی محزم الرقاثی من مثال هوامل «۱» 

حزم شرج اح م ش ] «شرج» در جای خود یاد شده است. اصعی گوید: «حزم شرح» از سرزمین بو بر ین کلاب است و آن 
و ۱2۲ 

0 شجعب [ح م ش ع ع ] در شعبعب یاد خواهد شد. امرژ القیس آن را چنین یاد می کند: 

مر خلیل» هل تری من ظعائ سوالك نصا بین حزهي شعبعب 

فرتمان مج جازع بطن نخلة و انعر منیم قاطع حذ کبکب «۲» 

حزم ضباب لح م ض ] قبیله ضباب از فرزندان عمر پسر معاویه پسر کلاب هستند. از آن رو به این نام خوانده شدند که سوسعار 
و لانه آن و کاو و گوساله دارند, 

حزم عنیزه [ح ع ن زا شاع چنین سروده است: 

ليالي ترعی البزم» حزم عنیزة» الی الصلب یندی روضه» فهم بارج» 

حزم یی عوال اح م ب ع ] نام کوهی در مخثی از از خار راه مدینه است که از آن قبیله غطفان است» «عوال» نیز در جای 
خود خواهد امد 

حزم عیصان اح م ۱ ۳9 جایگاهی نزديك غیره در سرزمین ضباب است. 

حزم فیده اح م ف د] 5 

حریت ی حزم فيدة نجدی کالیپودی من نطاة الرقال «4» 

حزم غيرة اح م ن م را «فیره» کوچك نای «غره» است. اصعی و نام يك «حزم» نزديك «ضریه» است. سیید فام و 
روشن |۱۰ ۲] است» .5 آن را «غیره» خوانند. و در جای دی می ی «حزم گیره» نام دی انیت از ان عمرین کلاب 
و باهله بود. 

حزم واهب ح م ه] در شعر این ابی حازم چنین دیده می شود: 

کامباه بعد عهد العاهدین مها بین الذنوب و حزي واهب» حف «۵» 

جر به [ح م ی ی ] اسبت است به قوم «حزع به» نام یی از روزهای تارجنی عرب است. 

حون ۰ [ح ۱ صاحب کاب العین گوید: «حزن» از زمین و چهاربایان» در شرت انا باشد و راشه فعل آن «حزن حزن» حرزونة» به 
معیی درشق کدن من بو کرد وین «حزن» و «حزم» جای درشت از زمین است. ان شیل کر «حزن» آغازگاه 
زمین درشت و بلندی و تپه ها و کوهستان باشد که درشت تر و زیرتر از جاهای دیکر است» و زمین نیکو به شار نی آید هر 
چند استوارتر است. 

جمع «حزون» است. پر گو نله «حزنفة» و «حزن» و «احزن الرجل» یعنی به سوی زمین «حزن»- درشت رفت. و در صاح 
اشت. 5 «حزم» بلندتر از «حزن» باشد. 

حزن [ح | ف اضافه: راهی است میان مدینه و خیبر که تاه وی رقف یک خیبر و م‌حب از آن باد شده 
است. 

0 جعدة اح ۵ ب ج د| بو سعید رین کو وه «حزن ها» در سرزمین عر استان سه جایگاه است: حزن جعده که از قبیله 
ربیعه هستند. من (یاقوت) گویع: جعده قبیله ای معروف است که نابعه جعدی و جزوی بدیشان أسبت دارند و ایشان از قیس 
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عیلان هستند و او جعده سر کعب بسر رییعه بسر عام بسر صعصعه است. ار او ربیعه جعده را خواسته باشد درست است. 
در عر‌ب» قبیله ای به نام جعده غبر از اين نبوده است. او می گوید: میان «حزن جعده» و «حزن بق بربوع»» «حزن قاضره» می 
باشد. 

اصعی در کاب جزيرة العرب گوید: در عربستان سه «حزن» هست: یکی از آن بنی بربوع و یکی از آن غاضره از بنی اسد و یی 
حزن کلب از قبیله قضاعه است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۷۸ 

بو منصور گوید: بو عبیده گفته است: حزن زباله میان زباله و حزن بربوع است که حزن زباله بالاتر از زباله به سوی سرزمین نجد 
است و درشقی و بلندی دارد. پس در حزن بق بربوع اتفاق نظر و در آن دو دیگر اختلاف است. 

حزن غاضره [ح ن ض ر] با غين و ضاد نقطه دار: اس فاعل موّث از ريشه «غضاره» باشد که معنی [۲۹۱] خر و برکت 
دارد. و غاضره بسر مالك بسر ثعلبه مسر دودان سر اسد سر ره است» و در قبیله صعصعه» غاضره سر صعصعه می باشد و در 
قبیله «ثثیف» نیز غاضره است. «حزن» به غاضره بت اسد اسبت دارد که دنباله حزن بق بربوع است. 

حزن کلب [ح ن لك ] کلب پسر وبره پسر تغلب پسر حلوان پسر عمران پسر جاف پسر قضاعه است. و ما از اصعی یاد کردیم که 
او را یی از سه «حزن» عر بستان خوانده بود. 

حزن ملیحه [ح ن م ح ] ملیحه کوچك نمای ملحه است که در جای خود یاد خواهد شد, 

زیر چنین سروده است: 

و لو ضاف احیاء بمحزن ملیحه للاثی جوارا صافیا غیر | کدرا 

فهم ضریوا ال اللوك و لو بورد غداة اموفزان فبچرا «۱» 

حزن بربوع [ح ن ی ] او بربوع پسر حنظله پسر مالك پسر زید منات پسر تیم قبیله جربر است که نزديك فید در سمت کوفه می 
باشد و بهترین بباره های عر بستان و زمینبائی نیکو دارد. 

عرب به مثل چنین می گفتند: کسی ک در «حرّن» مار کند و در «صان» زمستان را دنل «۲» و تالستان را در «شرف» 
باشد ی وم خواهد داشت. برخی گفته اند: «حزن بق بربوع» از کار راه حاجیان به ست بالا است و گززندگان ان را 
به خویی می بینند و راه داخل آن نیست. جربر چنین می سراید: 

ساروا اليك من السپیا و دونهم فیحان فازن فالصمان فال وکف «۳۲» 

قتال کلایی به گفته سکری چنین سروده است: 

و ما روضة باحزن قفر مجودة یج الندی ریحانها و صبییما 

أطیب بعد اللوم من آم طارق و لا طعم عنقود عقار زیها «4» 

او وین «حزن» سرزمین بربوع است و بترین چرا گاه پیابانپا است وس اران «صان» می باشد. مد بن زیاد اعرالی گوید: از 
بنت السن پرسیده شد: کدامین چرا اه بهتر است؟ گفت: «خیاشیم» ان اسان از ی گفت: خياشیم آغاز هر چیز را 
گویند. از وی پرسیدند: سپس عا را می پسندی؟ پاسخ داد: به نظر من «اجلی» را هر وقت مخواهی شابسته است. او گوید: برخی 
گفته اند: «اجل» نام جایی است در راه بصره» و «حزن» از کار راه کوفه ب مک کی آشت ۵و از ان بق بربوع می باشد. 
اصعی داستان بنت ان را در کاب خود یاد کرده [۲۱۲] و آن را گذارش داده است. او می گوید: «حزن بی بربوع» يك 
مکان بلند درشت به درازای سه شبانه روز راه است. در همان اندازه پناء 

و «خیاشیم»- دماغه های پیرامون آن پاش ور ار ای وف وا را بپترین سرزمینبا خوانده هار ان به دور است! (س 
گوسفند و چهارپای دیکر در آنجا نباشد» و کشتزار ندارد» و از سرگین چارپایان ی است» پس برای خوشگذرانی بهتر است. 
و یی «جواء» «جو» اس ۸0۳ به معنی زمینی مطمئل باشد, این اعرایی کل م‌دی شتری را بدزدید و او را به «حزن» برد و 
دزدی بودن آن را منک شد و چنین سرود: 

و مایی ذنب ان جنوب هفست بنفخة حزیی» من الثبت» آخضرا («۵» 

یعنی من گاهی ندارم که شتر شا به دنبال بوی هوای جنوب به طرف «حزن» من امد. یعنی من او را ندزدیده ام و او خود به 
ودب 
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البلدان/ترجمه ج ۲ ۱۸۲ باب حاء و سین و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۱۸۱ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۷٩‏ 
«حزن» امده است. 
حزن [ح ز] نام جایگاهی است. ولیعه» که خود مردی از بنی حارث بسر عبد مناة بسر کانه است چنین سراید: 
قتات بهم نی لیث ین بکر بقتل اهل ذي حزن و عقل «۱» 
حزنه [ح ن ] کوهی است در سرزمین شکر برادران بارق از قبیله ازد در یکن. 
حزواء [ح ] با الف کشیده و گاهی با الف کوتاه آرند: به گفته درید نام جایگاهی است که گویند در ین است. 
حزوره [ح و را وف ان در لغت به معیی تپه کوچك و جمع آن «حزاور» باشد. دار قطتی کش اررخاست است» تون بیان 
با فتح زاء و آشدید واو خوانند که نادرست است. 
حزوره نام بازاری در مک بود و به هنگام گفاد تن لبق رون آن اوه اس دز ی اس که پیامبر در «حزوره» 
بالستاد و چنین گفت: ای دشت مچه چه زمین زیبای هستقی» من تو را دوست دارم. او اه ی را از آن جا نزانده بودند به 
جائی دیکر نمی رفت. 
ری اجروا با ال مقر تم یکاش درد هر سرزمین کي اتکی آزری گرد رما غرمای ومل ارت 
ک من از آن بکذشت. مد بن ادرس بن ای حفصه گوید: «حزوی» در عامه است و نام خلی است در کار دیه بقی سدوس. و 
در جای دیکر گوید: 2 
«حزوی» از شنزارهای دهناء است و این شعر ذو الرمه را به گواه ارد: 
خی عوجا من صور الرواحل مجمهور حزوی» فابکا ی النازل 
۲۰۱۲ 
هل احدار الدمع یعقب راحة الی القلب» آوشفي نبي البلابل «۲) 
عربی دیکر چنین می سراید: ۱ 
مرت عل دار لظمیاء باللوی و دار للیل» انهن قفار 
فقلت طا: یا دار غيرك الب و عصران: لیل مرّة و نار 
لش طلن ایام حزوی» لمّد أت ع لیال بالعقیق قصار «۳۲» 
عربی دیکر چنین می سراید: 
آلا یت شعری! هل ین لیلة بجمهور حزوی حیث ربتنی نی اهلی 
لصوت شال زعرزعت بعد جمة آلاء و اوساطا 3 او من الثل 
آحب الیتا من صیاح دجاجة وديك و صوت ریخ فِ سعف النخل «4» 
۹ ز زا ريشه «حز» يا «فرض» به معتی بریدگ چیزی است. 
نام جابگاهی میان «نصیبین» و «راس عین» کار رودخانه خابور ات رفن اضعا جنی بین دو قبیله مهاجر «تغلب» و «قیس» 
رخ داده است. 
حزه لح زر زا نیز شهری نزديك اربیل در سرزمین موصل است. بدانجا أسبت دارد: «نصف» های حزی که گونه ای پارچه پنبه 
اگشت, اسنت» به روزگار گذشته قصبه خوره اربل بوده است» نخستین بنیانگزار آن اردشیر بابکان است. اخطل گوید: 
و آقفرت الفراشة و البیا و آقفر بعد فاطمة الشفیر 
مات الدیار ماه قلت محرة حیث ینّسع البعیر «۵» 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۸۰ 
در گزارش ان شعر گفته اند: مقصود «حزه» سرزمین موصل است. من (یاقوت) گوع: شاعر «حزه» نخستین را خواسته است: 
حزه [ح ز ز] نیز جایگاهی در جاز است. کثیر عرْة نام آن را در شعری چنین آورده است: 
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غدت من خصوص الطف شم تمرست مجنب الرحا من یومبا؛ و هر عاصف 

و عرّت بقاع الروضتین و طرفها ای الشرف الاعلی ببا متشارف 

۳ زال اٍسادي عل الاين و السری محزة» حتی اسلیتها العجارف «۱» 

ازش که هن شیر ان افش اوه رو «حزو) نام جایگاهی است ول گویا در لجا «حزه» نام ناقه شاعر باشده 
حویز اح ] با دو زای نمّطه دار: راشه لغوی آن به معنی زمینی سخت | ۲۰۱۶] و هموار است و جمع آن «حزان» و «احزو» باشد و 
در گفته لبید «باحرة الثلبوت» امده است: 

أحة اثبوت بربأه فوقها تفر الراقب؛ خوفها آاما «۲» 

و آن نام جایگاههایی چند در جزيرة العرب است: 

۱- حزیز الثلبوت اس هدور شهربالا دیده شد و ما «ثلبوت» را نیز در جای خود اد کده ام 

۲- حزیز محارب: گویند آیی است در مت چپ راه از ممبراء به مکه. این پسر هماز عقیلی دزد چنین می سراید: 
و من برنی یوم احزیز و سیرتی یقل رجل نائی العشيرة جانب 

دعا؛ وبحه العضري حین اختطفتبا أجل و هو آن اضر حضر محارب 

بقول لي احضري هل انت مشتر آدیا؟ نعم ان استطیع تقارب 

ظللت اراعیها بعين بصيرة و ظل براعي الا لس عند الکوا کب «۳» 

عربی دیکر گوید: 

ا رپ خال لك بالزیز 

خب عل ققمته جروز ممتضم نی لبلة الازیر 

کل کثیر انحم جلفزیز بين سیراء و بين توز «4» 

ریز غنی اج ن ن ] میان «جیله» و خاور «جی» تا «اضاج» سرزمینی که فا آتیته 

حزیز عکل [ح ع ] جایی است که باه ای دارد. 

حزر تلعه [ح ت ع ] بو ممد اعرایی گوید: بو عبد الّه پسر اعرالی چنین سروده است: 

و لمّد نظرت فرد نظرتك اموی محزیز رامث» و اخول غوادي «۵» 

بو تمد اعرالیی تن ان شعر درست آن اشت. که «حیر طلعه) مخوانیم و شعر از شردل سر شريك بربوعی است و (س اردان 
بیت چنین است: 

و الال یتصنع احداب و یعتل نزل ابمال اذا ترم حادي 

کالزتبري تقاذفته بِة و یصد عنبا بکلاکل و هوادي 

1 موج ذي حدب کن سفینه دون السماء عی ذری آطواد « 

او گوید: شعری که «حزیز رامه» در آن بود از قصیده میمیه جریر است که در آن می گوید: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۳ ص: ۱۸۱ 

و لقد نظرت فرد نظرتك اهوی بحزیز رامة و الطي سوام «۱» 

حزیز غول [ح زغ ] با غین نقطه دار: در شناسه «غول» یاد شده است اه اسف ی |۱۳۹۵ یی ارت وهآ هه 
پسر کعب پسر عنیر پسر مر پسر یم چنین می سراید: 

کررت الورد» یوم حزیز غول احاذر بالغيبة آن تلاموا 

کاْن الثبل» بالصفحات منه و بللتین» کرّات توّام 

فلو لا الدرع اذ وارت هنیا لظل علیه انواح قیام ۲( 

حزیز صفیه [ح زص ف ی ی ] آیی است از آن بنی اسد. 

اضاخ اح ۱ با ضاد و خای نقّطه دار: از آن «غیی» است و «غیر» تا «سواج نتائت» که رز ایشان است. 
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نام کوهی است از آن «غینی» تا «غیره» و به گان من همان است که پیشتر یاد شده 
حزیز حوب (ح زح آ]| حوأب در جای خود یاد می شود. 
حزیز کلب [ح ز لك ] جایی در سرزمین الشان است. 
حزیز ضبه [ح ز ض ب ب ] جایگاهی در دیاربنی ضیه پسر اد است. 
حزیز [ح ] بی پسوند: نام جایگاهی در بصره است. 
حزیز [ح ی ] با یاء مفتوح مان دو زاء: نام دیبی در ین است. بدانجا اسبت دارد: بزید پسر مسام حزیزی جرتی که از مردم 
«جرت» بود و از اجا به «حزیز» امد. س به هر دو دیه اسبت یافت و پیش از این یاد شد. «۳» 
بو سعد گوید: «حین» اح ] «حزیز محارب» در ین است و بدان اسبت دارد یزید سر مسل. من (یاقوت) گوع: درست همان 
ضبط نخستین است زیرا که بو الربیع سلیمان ریحانی مي به من خبر داد که این شهر را در ین دیده است. 
او می گفت: از انجا تا صنعا نیم روز راه است و آن را آن گونه که ضبط کرده ام تلفظ می کرد. حازی و نصر نیز آن را همین 
گون ضبط کرده ند ۱ 
حزین اح ] ربشه ان به معنی ضد شادمانی است. شناسه نام ایی در نجد است.: 
باب حاء و سین و انچه س از ان هاست 
حساء [ح ] با الف کشیده پاینین: در لغت جمع «حی» است که به «احساء» نیز جمع ا توی من ان تشر ناه وش 
تعلب گوید: 
(«(حساء» ان اند است: حساء ان زان بق فزاره در میان «ربذه» و «نخل» ی باشد .۵ ان جایگاه را «ذو حساء» خوانند. 
عبد له سر رواحه انصاری چنین می س‌اید: 
اذا لغتنی و جلت رحلي مسيرة اربع بعد احساء «4» 
حساء ریث [ح را اصعی گوید: بالاتر از «فرتاج» آیی است که آن را حساء «حساء ریث» خوانند. |۰۱ ۲] فان تفای نفخ 
که دو قبیله طی و اسد به سرزمین نجد می پیوندند. 
حسا [ح ] با الث کوتاه پایانین: ریشه آن در لغت شوربای معروف است, شناسه نام جایگاهی است: 
حسا [ح ] با الف کوتاه پایانین: کون جمع حسوه باشد. ذو حساء دره ای در سرزمین «شربه» از دیار «عبس» و «غطفان» 
است. لبید چنین می سراید: 
و یوم آجازت قلة المزن منم موا کب» تعلوذا حساء و قتابل 
البلدان/ ترجه ج ۲ ۱۸۵ باب حاء و سین و اجه س از آن هاست ...۰ ص : ۱۸۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۸۲ 
عل الصرصرانیات» فِ کل رحلة و سوق عدال» لیس فیهن مائل «۱» 
کانه پسر عبد یالیل نیز چنین می سراید: 
سقی منزلی سعدی» بدمخ و ذي حسا من الدلونوء مستبل و را 
علی ما عفا منه الزمان و ریا رعینا به الایام» و الدهر صال 
سقاط العذاری الوحي» الا غيمة من الطرف مغلوبا علیه اجواخ ۲( 
شناد کر بق عملان چایی به نام حسا در دامنه کوهی به نام دفاق دارند. 
حسان [ح س س | دیه «حسان» در میان «دیر العاقوك» 2 واط ایتت: .که انا را «قرن ام حسان» نیز نامنده 
حسانیات اح س سای با| جمعی است ازابای که به حسان لست داده شده ات در باختر راه:عاخیان نزديك عقبه با «فیل: 
حسیبه اح س ب ] دره ای ابیت که از اقا «سرین بت شب را است به مت کن. 
حسلات اح س ] با تای دو نقطه پایانین: از کوههای «بیض» در مت «رمل الغضا» است. گونی همع حسله باشد» چنان که 
در ضربه» ضربات گفته اند. معنای لغوی وا ان شوق شدید است. ان درید در کاب «بنین و بنات» گوید: «حسلات» ته 
هی است در سرزمین ضباب. 
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۲ جاد دوم 


حسله [ح ل ] یی همان شناسه پیشین است که آن را «حسله» و «حسلات» گویند. او گوید: 

کل الدهر قلبك مستعار تبیج لك العارف و الدیار 

عل آنی آرقت و هاج شویي محسلة موقد لیلا و نار 

ما آن تضجع موقدوها و رخ اند شم شعار «۳» 

۲۰۱۷ 

حسم [ح س ] مانند جرد و صرد. گونی معدوله حاسم باشد که به معنی قانع است. و در روایی حسم [ح س ] با دو طعه دیده 
می شود که نام جایگاهی است در شعر نابغه و لبید چنین می سراید: 

لك عل النعمان شرب و قين و ختبطات کالسعالي» آرامل 

له اللك في ضاحي معد و آسامت الیه العباد کلها ما بحاول 

فیوما عنا نی المدید یکنهم و یوما جیاد ملجمات قوافل 

بذي حسم قد عریت» و زینها دماث فلیج: رهوها و احافل «ِ 

حسمی [ح ما] با الف کوتاه پاینین: می توان ريشه آن را از «حسم» کرفت که به معنی منع است. نام زمینی در بادیه شام است 
که از انجا تا وادی الری دو شب راه باشده مردم تبول» کوه حسما را در باختر زمين خود و در خاور «شروری» می بینند میان 
وادی القری و مدینه نیز شش شب راه است. راجز چنین می سراید: 

جاوزن رمل ابلة الدهاسا و بطن حسمی بلدا هرماسا «ه» 

در شعر به جای صفت بزرگ» هرماس امده است. «ایله» تزديك وادی القری است و «حسما» زمینی بت درشت است و ااش 
سنگین وی برکت می باشد. قبیله جذام در آنجا زیست می کنند. 

ابن سکیت گوید: حسما از آن قییله جذام کوهستان و زمینی است میان ایله و کاره «نپه» بنی اسرائیل که در پشت ایله پس از 
زمین ب عذره در ماورای «حره» حره یل واقع شده است. هم ان سرزمین «حسمی» است. شتا می سراید: 

سیانی آمیر الومنین» و دونه جماهیر حسمی: قورها و حزونبا 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ۱/۸۱۳۰ 

تجاوب آصدایي بکل قصيدة من الشی مهداة لن لا هیا «۱» 

گویند آخرین آیی که از طوفان به زمین فرو خشکید حسما بود که هنوز هم باقیمانده آن تا امروز باقی است و از این رو ابش 
بدترین آب است چنان که در اخبار متنبی و داستان مسیر او از مصر به سوی عراق دیده می شود. متنی می گوید: حسما زمین 
شون اس شرفای تیک ذارد و هر کاهی:فر انا ی رون کرهتتان سر یه اسعان کفیدم عفات وبا دامته های اف هر 
کس بخواهد به سر آن بنکرد گرداش آزرده می شود. ۱1 
برسد و هیچ کاه غبار از آن زده نمی شود. از اين رو نابغه چنین می سراید: [۲۱۸] 

فأصیح عاقلا جبال حسمی دقاق ۳ حتزم متام ۲ 

مردم در گزارش آن درمانده و آن را نمی شناسند که سه شب و دو روز درازی راه آن است. کسی راه آن را می شناسد که 
ببیند زیرا در جهان مانند ندارد که با آن مقااسه شود, ِ 

یکی از کوههای حسما کوهی به نام «ارم» است. بلند بالا می باشد. مردم بیابای می بندارند در بالای آن تا کستان و صنویرستان 
باشد یی که هر بر امن ات که رومیان شا را از ابتجا به دیه عمّب می رانند تا به سرزمین «سنبك» برسند» از او پرسیدند: 
تخل اد مره کت سای فرسمان: 

من در بری کاببا خواندم که یی از عر‌بان می گفت: خداوند» آب های «ارم» و «بدیعه» و «نعمان» و «عللان» را به سبب 
غاد فعضا نی ره است وان ابا هه در سم اس 

در قابهای سیر و تاریخ نوح آمده است. 464 خستی کوهی:مشرف بر شیر بان زدیا کوم‌خودی است» که نوح در انجا فرود 
آمده بود و حران را بنیان نهاده این خن از نحرد به دور است به دو دلیل: نخست آن که جودی از حران به دور است چه میان 
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۲ جاد دوم 


انا بیش از بیست روز راه می باشد. دوم آن که در جزیره کوهی به نام حسما نیست: 

حسنا [ح ] با الف کوتاه پیانین: و نوشتن آن با یاه بپتر است زیرا که چهار حرفی است. ابن حبیب گوید: «حسنا» کوهی نزديك 
نیع است. ۰ 

عفا میث کلفا بعدنا فالاجاول فانماد حسنا بابراق القوابل 

کآن م تکن سعدی بأعناء غيقة و | تر من سعدی طن منازل «۳» 


و نیز گوید: 
عفت غيقة من اهلها ظرعها فبرقة حسنا: قاعها فصرعها «4» 
و در ایجا («,حسمی»» روایت شده اه 


اسلمی گوید: حسنا بپتر است. و اگر درباره غيقه گفته شود جز حسنا نخواهد بود» اما اگر درباره راه شام آمده باشد حسمی 
خواهد بود. 

او گوید: تخیتا بیابان ات من ری و ها کر ان بیابان «جیل» می روید. 

حسن آباد [ح س ] با يك نون و يك باء تك نقطه میان دو الف با ذال نقطه دار پایاین: دیی از اصفهان است که گروهی از 
دالشمندان از ان برخاسته اند از اشان است: 

۱- بو مسلم حبیب پسر وکیع پسر عبد الرزاق پسر عبد الکرم پسر عبد الواحد پسر سلیمان ۱۲۹۱۹ حسن آبادی «ه» اصفهانی از 
خاندای خد ین شنامن: او از بوک مد سر اد پسر حسن این اجه" اسبرین پزشتوده 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۳۲ ص: ۱۸۶ 

۲- بو العلاء سلیمان پسر عبد الرحيم پسر مد پسر عبد الرحمن پسر مد پسر سلیمان رفاء (رفوگ) حسن آبادی «۱» او از بو عبد ال 
ابن مانده روایت دارد. مر‌دی فاضل بود و به سال 4*1۹ ات 

۳- بو الفتح عبد الرزاق پسر عبد الکرم پسر عبد الواحد حسن آبادی «۲» از خاندانی صوفی و حدیث شناس بود. او از بو بر پسر 
مم‌دویه روایت دارد. حافظ اسماعیل سر فضل نز از وی روایت دارد. او در عراق و جاهای دیگ برشنوده م‌دی پر (پردانش) 
وه شا هون مش 

حسن اباد ح س ] نیز شهری به کرمان است از آنجا تا سیرجان سه روز راه است. 

حسنان [ح س ] تیه حسن» زیبا در برایر زشت. دو تپه معروف در سرزمین یی ضلبه است. یکی از آن دو را حسن و دیگی 
را حسین خوانند کسالی گوید: حسن درخت «الاء» است که در کار تپه شن باشد, پس حسن همان درخت است و از اش 
بدین نام خوانند که زیبا است و آن تبه را پدان أسبت داده «نقّا اسن» خوانند. عبد الله سر عنمه ضی درباره «حسن» چنین 
می سراید: 

لام الارض ویل ما آجنت حیث آضر باس السبیل «۳» 

دیگی درباره «حسین» چنین می سراید: 

ترکا» باللواصف من حسین لساء ای بلقطن امانا «ع» 

تمعله پسر آخضر ضبی چنین می سراید: 

ی 

شککا بالاستة و هي زور صانی کبشم حق استدارا «۵» 

به جای اسبان در شعر «زور» به کار رفته است. 

۰ حسن أح س ] در سرزمین ضبه است که آن را در «حسنان» باد کردیم. برخی گفته اند: «حسن» کوهی است دیگ 
گفته اند شنزاری است از آن بنی سعدء که بسطام پسر قیس شیبانی در آنجا کشته شد. عاصم بن خلیفه [۲۷۰] ضبی او را 
کشت. سکری درباره شعر ربرین یر 
اش عیناك باحسن لرقاد و اکوت الاًصادق و البلادا 
لعمر لا ان نفع سعاد عنی لصروف» و نفعی عن سعادا «1» 
چنین گوید: «حسن» ریگزاری است در سرزمین بق ضبه. از آاش حسن امیدند که درختان زیبا دارد. 
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۲ جاد دوم 


حسن [ح س ] نیز دژی است در اندلس مشرف بر دریاء از کارگزاری ریه و آن دژی بسیار استوار است. 
حسنه [ح س ند ] دی‌ی از استخر است, بدانجا اسبت دارد حسن سر مکرم استخری «۷ حسنی که یک از محدثان نام آور بود 
در بغداد زاده شد و راشه در آنجا دارد. او به سال ء ۲۷ کم 
حسنه [ح س ن ] نیز کوهستانی است در میان صعده و عثر از سرزمين من در میان راه, این گفته نصر است. 
حسنه [ح ن ] به گفته نصر یی از رکنبای «اجا» یک از دو کوه معروف است و این شعر را به گواه آورده است: 
هط وق ن ساء مرن تقاذفت ما حسن المودي و الیل دامس «۸» 
0 در اینجا جمع «حسنه» به معنی ابراهه است. 
حسنیه »٩«‏ [ح س ی ی ] اسبت است به حسن شهری در خاور موصل با دو روز راه میان آن تا جزیره ان مره 
البلدان/ ترجه جح ۲ ۱۸۸ باب حاء و صاد و انچه پس از ان هاست ۰.۰ ص : ۱۸۰ 
معجم البلدان/ترحمه» ج ۲ ص: ۱۸۵ 
حسنی [ح س ] چاهی است در شش میلی قروری نزديك «معدن نقره» که ملك ام جعفر زبیده دختر جعفر منصور می باشد. 
حستی نیز کاخی در دار انلافه منسوب به حسن سر سهل وان است که امروز به «تاج» شپرت دارد و خانه های خلیفگان در 


آنجا بوده انیت و 
حسیان [ح ] تئیه حبی. در شعر چنین آمده است. پس می تواند اسم خاص باشد و از اين رو در ایجا ذکر کردیم که عربی چنین 
سروده اششی: 


آلا آیها احسیان بابزع لاونا من الغیث» مدرار یجود ذراکا 
جمومان بالاء الزلال علی امحصی فلیل علی نفح الریاض قذا 6 <۱» 
حسیکه [ح س ل ] کوچك نمای حسکه که یی «حسك سعدان» باشد و آن گاهی است خوش چراء» دارای خارهانی چند که 
اک پا بر آن نهند به با فرو رود و از روی آن «حسك» جنک را ساخته اند [۰]۲۷۱ این شناسه نام جایگاهی در مدینه» در مت 
ذباب است. ذباب نیز کوهی است برون مدینه. به گفته واقدی حسیکه زلستگاه یپودیان بود که در آن خانه هائی ساخته بودند. 
اسکندری گوید: حسیکه جایگاهی در مدینه میان ذباب و مسجد فتح است» که در شعر کعب پسر مالك آمده است: 
حسیله [ح س ل ] کوچك ای «حسیله» پس از مرخم کردن آن است که به معنی سر درخت خرما است. حسیله نیز به معنی 
گوساله ماوه ‏ تاش وان را «حسیل» کو مت 
نام کوههانی سبید ار ان قیله ضباب در کار شنزار «غضا» است. در شعر آن را «حسیله» و «حسلات» نیز گفته اند. 
حسي الغمیم [ح ی ل غ ] حسی» با یای دو نقطه اعراب دار پاينین و نمی با غين نقطه دار است. حسی در احسا و يم در 
جای خود در حروف غین یاد شده است.: 
حسی ذی عٌنا [ح ت م ن نا] با تای دو نقطه بالا و میم و نون مشدد: نخلستانی است از آن بعی عنبر در بمامه. 
حسی الریره [ح ی ل م رر] کوچك ای مره به معنی تلخ» در مقابل شیرین. کسی چنین سروده است: 
آیا نختي حسی الريرة هل لنا سبیل الی ظلیکا» آو جناکا؟ 
آیا نخلتی حسن الربرة لیتنی کون طوال الدهر حیث آراکا «۲۲ 
حسی کاب [ح لك ] با دو بای تك نقطه و الفی مان آن دو: 
روز «حسی کاب» از روزهای تاریخی عرب است. 
حسی الصرد لح ی ل م ص رر] با صاد و دال بی نقطه. رماح پسر نهشل اسدی چنین سروده است: 


آبا نخلتی ین 

سأتکا اب آن تجعلا اموی لغيري وت ثبت من قواکا «۳» 

وی وا قاس رن ماس 

حشا [ح ] با الف کوتاه: مانند «حشا» به معینی دل و روده و اجه میان دنده ها است. عرام پسر اصبغ گوید: در هت راست 
«اره» کار راهی تست ههد ره «ابواء» بالا می رود و دره ای که آن را به «بعق» خوانند جا دارد. بو جندب سر مده هدیل 
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۱۳۷ ۱ 

ما بین ب ‏ و امحشاء و آوردتبم ماء الیل فعاصا «ع» 
ِ_ البلدان/ترهمه» ج ۲ ص: 
بو الفتح اسکندری گوید: «حشا» دره ای در جاز است. 
حشا [ح ] نیز همان کوه ابواء میان مکه و مدینه است: 
حشا [ح ] نیز جایگاهی در سرزمین طي است. 
حشاد [ح ش شا با دال بی نقطه و تشدید شین: به وزن فعال از ريشه «حشد» به معنی گرداوری می باشد. ارض حشاد (بی 
تشدید) زمینی است که آب از آن روان نشود مکر باران بسیار بیاید. و از همین ريشه گرفته شده و تشدید داده شده تا معنی کثرت 
۳ ای در عین است. 
حشار [ح ش شا] با رای پیانین: منسوب به «حشر» به معنی گردآوری: نام جایگاهی مشخص است. 
حشاش [ح ] عبد التعم پسر کلیب با اجازه از بو نهان از بو سین بن صایی از رمانی از سکری آورده است که جمحی عبد ال 
سر ابراهیم گفت: عیر ین جعد پسر قهد نزاعی از ذو غلایل با صد تن از بنی کعب ین عمر بیرون امد و بامدادان بر سر بنی لیان 
در «حشاش» به روز حشاش فرود آمد» لیکن معلوم شد که آنان نیز بیدارند س بی یان همه ابشان مجز عمير اسر جعد وا یک 
و او چنین سرود: 
صدفت آميم و لات حين صدوف عنی و آذن عبت بخفوف 
[ اما هل تدرین آن رب صاحب فارقت یوم حشاش یر ضعیف 
بروی الندیم» اذا تتاشی صحبه ام الصبی و وبه مخلوف «۱» 
حشاك [ح ش شا] با تشدید و کاف پایانین: از ریشه «حشك» (حشکة الدره تحشك حشکا و حشوکا) یعنی پوشید که وزن فعال 
است به معنی گرد آمدن ابا در آن. نام دره ای يا رودخانه ای در سرزمین جزیره ( کردستان) میان دجله و فرات است که از 
«هرماس» ری و تن اب گیرد و در دجله ریزد. اخطل چنین می سراید: 
آخت ال جانب ا مشاه جیفته وسر آه دونه اناپور و الصور «۲» 
حشان [ح ش شا با نون پایانین: جمم حش به معنی بستان مانند ضیف و ضیفان. نام تپه ای از تپه های بپودان در مدینه در کار 
راه به قبرستان [۲۷۳] شپیدان است: 
حشر |ح ] با رای پایانین: کوهی کوجك در سرزمین نی سلیم نزديك دو «ظرب «۳۲»» است که به گفته نصر آن دو را «اشفیان» 
حش کوکب [ح ش ش له ] با تشدید شین و اه به ضم اول. حش در لغت به معنی بستان است و از این رو مخرج (دست 
شویی) را نیز «حش» خوانند زیرا به هنگام قضای حاجت به باغ می رفتند. ک کته .نان افزوده شده نام مر‌دی از انصار 
است. 
ام جایگاهی نزديك «بقیم غرقد» است که عشمان عفان آن را خریداری کرد و بر قرستان بقیع بیفزود و هنکامی که کشته شد 
اتف اضا به خالك کردند, 
حش طاحه [ح ش ش ط ح ] نام جایگاهی دیگر است در مدینه. 
باب حاء و صاد و اجه س از ان هاست 
حصاء [ح ص صا] مرد احص وزن حصاء به کسانی گویند که سرشان بی مو باشد» و همچنین زمین حصاء زمینی است که گاه 
نداشته باشد. 
سکرّی گوید حصاء نام زمینی از آن بفی عبد ال پسر بو بکر است. بو مد اسود گوید: حصاء کوهستانی را گویند که از روی 
یی آن دیکر دیده شود. از آن قبیله بنی ابو بکر بسر کلاب است. معقل پسر زیحان درباره آن چنین می سراید: 
جلبنا من احصاء کل طمرة مشذبة فرجاد کابجذع جیدها «ع» 
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بو وناد. کرید: تخضاه یی از ابپای بو بک.اشت که از خرن ابای اشان اشت». کستزده وربا ساخان یتشترز است» پرادر غظا 
مولای 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۸۷ 


ابو بکر بود در رثای او شعری سروده حصاء را در آن چنین آورد: 
لعمرك انی» اذ عطاء محاوري» زار علی دنیا مقیم نعیمها 
|ٍذا ما النایا قاسعت باین مسحل آخا واحدا لم یعط نصفا قسیمها 
و راح بلا شي ء و راحت بعسمة ال قسمها لاقت قسیما فصیمها 
آتته عل امحصاء تهوي و آمسکت مصارع حی تصرعنه و موم 
فیا جبذا الصاء و البرق و العلا و ریم آتانه من هناك آسیمها «۱» 
حصاب [ح ] از ربشه «حصب» به معنی انداختن تو حصبا را که سنگریزه باشد حصاب مصدر است از راشه حاصبته» محاصبة 
و حصابا به همان معنا. حصاب جایگاه رمی رات در دره منی است. مر سر [۲۷4] بو ربیعه چنین می سراید: 
زو ناج بالود بینی و بینما فقر بنی» یوم احصاب. ال قتلي ۲( 
کثیر پسر کثیر پسر صلت چنین می سراید: 
آسعدانی بعبرة آسراب من جفون کثيرة سکاب 
آن اهل امحصاب قد ترکونی موزعا مولعا بأهل حصاب «۳» 
نصا [حم ص صاص ] با تشدید نخستین صاد: از ریشه «حصی» به معنی ریزش مو از سر و باك شدن زمين از گاه است. نام 
دی‌ی از سواد نزديك قصر این هبیره در کارگاری کوفه است. 
حصان [ح ] گویند زفی «حصان» یعنی عفیف است. از ریشه حصانت به معی امتناع. 
حصان [ح ] نام کوهی از برمه در پیرامون مدینه است» گویند نام يك قاره (نپه) است که در آنجاست. به گفته نصر و در 
روایق به فتح حاء با راء پایانین نیز امده است. 
حصبار [ح ] واژه ای نوساخته با بای تك نقطه و رای پایانین. به گفته نصر نام جایگاهی است. 
تیا | ۱ ور ای ره ری سر ری تین کرد 
آلا لیت شعری هل تغیر بعدنا ظباء بذی احصحاص نجل عیونها «4» 
حص [ح ص ص ] ربشه آن در لغت به معنی ورس (نوعی گّاه) است. به گفته حازی نام جایگاهی از بمخشبای مص است 
که گونه ای باده بدانجا نسبت دارد. بر محجن لقفی چنین می سراید: 
اذ! مت فادفنی ال جنب کمة تروي عظامی» بعد موتی» عروقها 
و لا تدفتنی بالفللاة» فا آخاف» ادا فت‌ ان آذوقها 
لیروی مر احص .لدي» فانتی آسیر ما من بعد ما قد آسوقها «ه» 
حصناباذ [ح ] نام دیی در نهر مك از مخشهای بغداد است» که ناصر پسر مستضی ۶ خلیفه خانه ای بزرگ در آنجا ساخت و 
برای شکار پرندگان و تیراندازی بسیار بدانجا ی رفت [۰]۲۷۵ 
لت [ح | یه حصن. نام ها همع تردن شندش «» گوید: مهدی (عباسی) دز تفضور کسان و عیوان خن 
پرسید: 
است ی موناخ ورقه:| ست؟ ايشان پائخ دادند: رال مرک کشت آسبت به حصنین چگونه | ست؟ ایشان پا دادند: حصی. 
البلدان/ ترجه ج ۲ ۱۹۱ باب حاء و صاد و آنچه پس از آن هن ۱/۹۰ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۸۸ 
مهدی از ایشان پرسید: چرا حصنانی نمی گویند؟ من (یزیدی) گفتم: اکر سبت به بحرین را بخری گوبند» دافسته نخواهد بود که 
آیا سبت به بحرین است يا سبت به بحر؟ و چون در حصنان اين اشتباه رخ نمی دهد نسبت به آن را حصیی گفته اند. زبرا که 
جایگاه دیکری بنام حصنین نبود. کسای گفت: ار امیر از من پرسیده بود من بپتر از اين پا می دادم. امیر گفت: از تو می 
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برس . کسایی در پا گفت: ار حصنینی می گفتند دونون در آن جمع می شد» پس حصنی گفته اند تا به يك نون بسنده کنند» 
و در بحرین جزيك نون نبود. پس بحرانی گفتند. بزیدی گفت: پس اسبت به مردی از بنی جنان چه خواهد بود؟ اگر بنا بر این 
قاعده «جنی» بگوئید با اسبت به جن برابر خواهد بوده و اکر جنانی بگویید از قاعده ای که خود ساخته ابد دور افتاده اید» و سه 
نون را در يك جا جمع کرده اید. من (یاقوت) گوع: ات ری رصن ان ترا شاه تست نادس اس 
زیرا که در عربستان جایگاههای بسیار هست که آن را حصن (بی ثنیه) گویند که هم پس از این یاد خواهد شد و اک ما 
هی ی اه ماه تیا هم رت انا را 

(س استدلال بزیدی نادرست می باشد. این داستان از روزگاریزیدی تا کنون زبان به زبان در میان دالشمندان می چرخد و کسی 
را ندیده ام که به آن اعتراض کند و این شگفت آور است. 

حصن [ح ] از ريشه حصانت به معنی استواری است, نام گردنه ای است در مکه در جایگاهی که آن را «مفجر» خوانند در 
پشت خانه پزید بن منصور, بو بکر پسر موسی گوید: حصن گردنه ای به مکه است. میان آن و خانه پزید بن منصور زمینی است 
که آن را «مفجر» خوانند. 

حصن یز جایگاهی میان حلب و رقه است. بدان أسبت دارد مجد سر حقص حصیی «۰»۱ او از معمر و از بو حتیفه روایت 
دارد. ان گفته بو سعد است. 

حصن که آن را حصن عدیس گویند. آن را در حصن اکاد یاد خواهیم کرد. 

حصن ابیض [ح ن ای ] حصن نباشد بلکه جایگاهی در کن [۲۷۰] از کارگاری سنحان است: 

حصن اراد اح ۵ ا] دژی استوار بر کوهی در ست باختر شپر مهص است» که کوهی بلند و پیوسته به کوهستان لبنان است. 
در میان دو شبر بعلبك و مص می باشد, یکی از فرمانروایان شام در آنجا برجی برپا ساخت و گروهی کرد در آن نهاد» تا پیشقراول 
سپاه او در جنگ با فرنگان باشند» و مواجی برای ایشان قرار داد تا با خانواده های خود زندی کنند. ایشان که درباره جایگاه 
خود هناك بودند به نوسازی دژها پرداختند تا آن جای را استوار ساخته جلو بسیاری از یورشهای فرنگان را بگرفتند. 

فرنگان با بورشهای خود کردان را خسته کردند. پس آنجا را از کردان حریدند و اشان به کدستان بازگشتند و فرنگان مالك دژها 
شدند» که تا کنون در دست ايشان است. از آنجا تا مص يك روز راه است و فرمانروای مص هنوز نتوااسته آن را از دست 
اشان بازستاند. 

حافظ بو موسی اصفهانی از بو الفضل مد پسر طاهر مقدسی آرد که پسر ابو حاتم مد بن حفص حصنی گفته است که جایگاهی 
میان رقه و حلب می باشد که آن را حصن الا کراد گویند. من (یاقوت) گوع این که آن را حصن الا کراد گویند از اشتباهات 
بو موسی است که نادرست است. اما درباره گفته پسر بو حاتم» پس وزیر و دادرس بزرگوار بو احسن علی پسر یوسف شیبانی 
قفطی- 5 به من گزارش داد که میان بالس و منبج جایگاهی هست که آن را حصن عدیس خوانند و 
این در رقه و بخشهای حلب است. 

حصن الداوية اح ۵ د دی |] که آن 0[ دژی است استوار در خشهای شام. 

دیویه که دژ بدانها سبت دارد گروهی از فرنگان هستند که خود و فشک ان وی ار و خی کف وان 
همسری و اشکل خانواده و چیزهای دی می برهیزند. دارایی و سلاح در اختیار ااشان هست و اسلحه سازی می کنند و از هیچ 
فرمانروانی پیروی ندارند. 

حصن اراس (ح ن ر ر] در ین از مخلاف صداء از کارگزاری صنعاء است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۸٩‏ 

حصن زیاد «۱» [ح ن ] در ارمنستان است و ام‌وزه آن را «رتیرت» «۲» نامند. میان امد و ملطیه است و به ملطیه نزدیکتر 
می باشد, 

نامی «۳» در خطاب به ناصر الدوله سر حمدان چنین می سراید: 

و حصن زیاد» غدوة السبت» نافشا ماما راك ان الأْراقم آرقا «ِ 

حصن سلمان [ح ۵ س ] بلاذری گوید: سامان پسر ربیعه که در سپاه بو عبیده بود با بو امامه صدی سر مللان از باران پیخمبر 
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به دژی در قورس [۲۷۷] که از «عواصم» است فرود آمد» پس آن دژ به نام وی خوانده شد» سپس او با کسانی که به کك 
سعد بن ابی وقاص به عراق فرستاده شدند از شام برفت. گویند سلمان پس از گشودن عراق و پیش از رفتن به ارمنستان به 
جنگ روم رفته بود» پس هنگامی که از مر‌عش بیرون آمد تزديك این دز اردو زد و یس از این بود که ین دژ به نام او خوانده 
شد. و گویند این دژ به سلمان بسر بو فرات بسر سلمان أسبت دارد. 

حصن سنان [ح ن ] از سرزمین روم است که آن را عبد الله پسر عبد املك پسر مروان بگشود. 

حصن طالب [ح ن ل ] دژی معروف نزديك «حصن کیفا» است که دران کدانی می زیستند که ایشان را «جوبیه» می خواندند 
پس قرا ارسلان پسر داود سر سقمان که مالك حصن کیفا بود پس از سال ۵۱۰ بر آنجا چیره شد, 

حصن عاصم لح ۵ ص | در سرزمين یامه است. 

حصن العنب [ح ن ل ع ن ] از مخشهای فلسطین در شام از سرزمین بیت القدس است. 

حصن العیون [ح ن ل ع ] در م‌زهای روم است. سیف الدوله بر آنجا پورش برد و آن را بگشود. پس ابو زهیر مبلهل بسر نصر 
سر جدان چنین سرود: 

لد تخنت عیون الروم لا فتحنا» عنوة» حصن العیون 

و دوخنا بلادهم جرد سواهم شرب قب البطون 

علیها من رييعة کل قرم فقید امثل» لیس بذي قرین «ه» 

حصن ذی الکلاع (ح ن ذ لك ] از خشبای مرزی کشور روم نزديك مصیصه است: ویک همان واژه «قلاع» است زیرا که در 
سه قلعه ساخته شده و قلاع به کلاع تحریف شده است. و گویند این واژه در زبان رومی به معنی دژ ستارگان است. 

حصن کیفا «1» [ح ن لك ] که آن را «کییا» نیز گویند و ان می کنم که واژه ای ارمنی است نام دژی بزرگ مشرف بر دجله 
میان امد و «جزیره ان عمر» در دبار یک است و در دو کانه دجله قرار دارد ان دوپل بوده است و من در شیرهان. که 
دیده ام از آن بزرگتر ندیدم. . این پل ازيك دهانه بزرگ میانه و دو دهانه کوچك در دو سوی آن ساخته شده بود و ملك صاحب 
آمد بود 3 از فرزندان داود سر سلمان سر ارتق است ۱۲۷۸۱ 

حصن محسن [ح ن م ح س س ] از کارگزاری «جزيرة انحضرای» انداس است. 

حصن مسلمه «۷» [ح ن م ل م ] در جزیره میان رآس عين و رقه است. مسامه پسر عبد لك پسر مروان بن حک آن را نو سازی 
وق آن در داستان عبد الّه پسر طاهر بشیری یاد شده است. 

میان آنجا و بلیخ يك میل و نیم راه تن مردم آنجا از آب انباری می آشامند که دویست ذراع در دویست ذراع مساحت دارد 
و گودای 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱٩۹۰‏ 

آن تزديك بیست ذراع است و با سنگ ساخته شده و مسلمه آن را نوسازی کرده است. آب آن از رودی ویژه از نهر بلیخ تأمین 
می شود و سای یکار آن را پر کرده و تا پایان سال برای مردم انجا بسنده است. این نهر باغستان انجا و دژ مسلمه را سیراب می 
کند و دهانه آن در پنج میل بلیخ است. میان حصن مسلمه و حران نه فرسنگ راه است که در راه روندگان از حران به رقه 
ی اسماعیل بسر رجاء حصیی «۱». او از موسی سر اعين و از مالك سر اس روایت دارد. مد سر 
خضر پسر عی رافقّی و برنی از مردم جزبره از وی روایت می کنند. حدیث او نادرست است. به گفته بو حاتم بن حبان او از 
راویان شّه حدشانی که شالسته درستان یست می آورد. ۱ 

حصن مقدیه [ح ن م ی | با قاف دو نقطه و دال بی نقطه و یای بی نشدید, ان نمطه ان را چنین ضبط کده است. و من 
نیز در جای خود (مقدیه) گفته ام او گوید: این جایگاه از کارگزاری «اذرعات» است که از کارگزاری دمشق به حساب آید. 
بدانجا سبت دارد اسود سر مر‌وان مقدی حصنی «۰۲. او از سلیمان سر عبد الرهن دختر زاده شرحبیل دمشقی علانت ارو 
سلیمان سر اد طبرانی از او حدیث کرده گوید ثقه بود, 

حصن منصور «۳» اح لِ‌ ] از کارگزاری «دیار مضر» ( کردستان) ول در باختر فرات نزديك مسا انیت آضا شهری دارای 
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بارو و خندق و سه دروازه بود و در میان آن قرار داشت که دو بارو دور او کشیده شده بود. 

از حصن منصور تا «زبطره» يك مر‌حله راه است. 

سبت آن به منصور بسر جعونه پسر حارث عامی‌ی قیسی «4» 5 بنیانگزار آن دژو وسازی ی ان بود و به روزگار مروان 
(حمار) پسر مد در آنجا ی زیست و مآموریت دفاع از دشین داشت و سپاهی بزرگ از مردم شام و جزیره و ارمنستان داشت 
منصور جعونه بود ک مردم «رها» را که در آغاز دولت عباسی از بذیرش آن حکومت امتناع ی 5اقا یقن |۱۲۷۹ رام و 
جعفر منصور (دوانیتی خلیفه) هنگامی که کارگار برادر خود «سفاح» بر جزیره و ارمنستان بوذ انا را در میان گفت و چون انجا 
را بگشود این منصور از آنجا بگیخت و چون خلیفه به او امان نامه داد دوباره بازگشت و چون عبد ال بل علی» بو جعفر منصور 
را خلعت بوشانید, اوزان تون( مترل فرط خره و ارواه روکد ان رس هی رت و بان دس سرد 
پنهان گردید تا در سال ۱4۱ دستگیر شد و منصور او را به رقه آورد و در راه بازگشت از بیت القدس بکشت. 

کویتفیی یداش او ار ان یدمص و امان باه داوم ند ملس رام وتاب هان ناف هد که 
زیان مسلمانان به رومیان نوشته بود و از ان رو بود که منصور او را در رقه بکشت» سپس رشید خلیفه عباسی حصن منصور را 
استوار بساخت و به روزکار پدرش مهدی» سپاهی در آنجا بکارد. 

بدانجا اسبت دارد: بو عمر عبد ابجبار سر نعیم سر اساعیل حصیی «۵». بو سعد می گفت او از بو فروه بزید بسر شمد رهاوی 
روایت داشت. بو یک نجد پسر ابراهيم مقری از وی روایت می کرد که در حصن منصور از او بر شنیده بود. بو بکی پسر موسی 
گوید: وی از بو رفاعه روایت داشت. او ی گفت از بو الولید شنیدم که: يك قاروره گراننها به مالك هدیه کردم و او پپذیرفت. 
حصن منیف ذحان [ح ن م ف ذ] با ذال نقطه دار و بای تك نقطه و حای بی نقطه و الف و نون پایانین. جایگاهی در ین از 
زمین «دملوه» در دامنه کوهی است. .که ندان «قور» اق و وا 3 نزديك مخلاف «معأفر» انش ود وی آغ اس 
به نام «جود» ده در واژه جود یاد شده است. 

1 مهدی »٩«‏ [ح م ] شهری در خوزستان است. استخری گوید: در خوزستان ابادتر و خوش آب و هواتر از رود مسرقان 


0 های خوزستان مانند اهواز و دورق بدانجا سرازیر می شود تا به خود حصن مهدی شا وا او هار ان اکن 


اشجل داده 


با ۲ ص۱۹۱ 

که پهنا و گودای بسیار دارد و در حصن مهدی به دریا می ریزد, ِ ِ 
حصوص [ح ] با صاد بی نقطه. شهری نزديك مصیصه در خاور جیحان است هشام بن عبد اللك ان را بنیان نهاد و بر ان خندفی 
۳۸3 

حصیب |ح ص ] به وزن کوچك غا» نام دره ای است که زیید ین در انجاست. ابن ایی دمینه مدای گوید: حصیب دم‌ی 
در زیید از آن اشعریان است که قبیله وافداز قیت به تازی با ابشان در آميشته اند. جمحی در اترجه درباره فرود آمدن عیسی 
بن شمد پسر یعفر حوایل در زبید سروده عبد اتقالق پسر ابی طلحه را چنین ارد: 

رام عیسی ما لا برام» فاضی اویا باتکصیب نالي الزار «۱» 

جمحی گوید: حصیب نام شهر زبید است و زیید نام دره آن یه 

حصیدات [ح ص ] به وزن کوچك نا. نام کوهی است که در شعر عدی ین رقاع چنین آمده است: 

فلما نجاوزن احصیدات کلها و خلفن منها کل رعن و مخرم 

تخطین بطن السر» حتی جعلنه بل الغرب سیل النتوی التیمم «۲» 

حصید اح ] با یای دو نقطه و دال بی نمطه. جایگاهی در سرزمین عراق در هت جيره ( ردستان) است. هی رل حصید 
به وزن کوچك نا دره های میان کوفه و شام است که در آنجا قعقاع پسر عمر به سال سیزده ری بر مجمان و سپاهیانفی که از 
قبیله تغلب و ربیعه داشتند پیروز شد و سخت کشتار کرد. 
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در آن جنگ بود که روزمر و روزبه دو پیشقراول سپاه کشته شدند و قعقاع پسر عمر درباره آن چنین سرود: 

آلا آبلغا آسعاء آنْ خلیلها قضی وطرا من روزمبر الأعاجم 

غداة صبحنا» في حصید موعهم بهندية تفري فراخ اماجم «۳۲» 

حصير |ح ] با راء پانین, راشه آن در لغت به معنی شخیل و به معنی بوریا و به معیی پهلو است. حصير نام دژی در ین از ساخته 
های پادشاهان گذشته ایشان می باشد, 

حصير [ح ] نیز کوهی در زمینی غطفان است. مزاحم عقیل چنین می سراید: 

ری سا می وه من ول ۱ 

ولا تعجلانی بانصراف اما علل عبرة او ترقیا عین معول 

و ماهاجة من دمنة بان اهلها فأمست قوی بین احصیر و محیل «4» 

در کاب اصعی آمده است: از آبهای «فل» چرا گاهها و «حصیر» پدید آید» و آن کوهی است و ان شعر را به گواه ارد: [۲۱۸] 
نظانت: کوبله افیزن مابدا لعینی» و با لیت امحصير بدالیا! «۵» 

حصیص [ح ص ] کوچك نمای حص به معنی ورس: نام ای است از آن بقی عقیل در نجد که قبیله های عجلان و قشیر نیز در 
آن سهم دارند ليکن سهم بیشتر از ان عقیل است و این گفته اصعی می باشد. 

حصیلیه [ح ص ی ی ] کوچك نا و منسوب» منث حصیلل» کوچك نمای حصیل. نام جاهی است که قبیله طی کارگزار ی 
امی را در آن آنداعتند: او با لین قبیله بد رفتاری کرده بود. نام این رد مجالد بود, شبانه او را گرفتند و به آن چاه انداختند. پس 
شاعی ابشان چنین سرود: 

سلوا | حصيلية عن مجالد 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱٩۲‏ 

تن طرحناه بلا و ساید مجة البثر و رغم القاّد «۱» 

حصين [ح ص ] کوچك ماه شهری در کرانه رود خابور است. سلفی گوید: از بوالید هاشم پسر شعبان پسر تمد حصینی در شهر 
حصین در کار نبر خابور شنيدم که می گفت من از بو سبل خلف پسر ثابت حصیی بر شنودم که می گفت عمر جناح حصینی 
را شنیدم که می گفت: ما شی میل به ماهی کردیم» شیخ بو بکر ین قعقاع به من گفت ای عمر برخیز و لقمه ای بر قلاب ماهی 
ند و در آب بیا و زیر و بسم الله بگوه 

پس من چنان کردم که او گفت. ناگاه يك ماهی بزرگ غیر معمول به دست امد و ما آن را سرخ کردیم. هاشم گوید شیخ بر 
بو م‌دی از اولیاء و رات مند بوده این داستان را همه دم خابور دااستند. کون ی اکنون در برود شهر حصین» زیارتگاه 
است که بدان تبرك جویند. 

هاشم گوید: این مرد خطبیب شهر خود بود. 

باب حاء و ضاد و آنچه پس از آن هاست 

حضار [ح ر] واژه مبنی بر کسر است. نام کوهی میان بصره و عامه و به یعامه نزدیکتر است: 

حضر [ح ض ] نام جایگاهی در شعر اعشای باهله است: 

و اقبل الیل من ثلیث مصفبة او ضم اعینبا رغوان او حضر «۲» 

ق اه یت ی ی مس سس ی ی ار لت ی سا نام شهری برابر 
تویت از شابان میان آغجا ۲۸۲ و موصل و فرات یی رت تراشیده» خانه ها و سقفها و درهای آن مندسی شده 
بوده است» گویند در انجا شصت برج بلند بوده که میان تج و برج دیگر نه 2 کوتاهتر و در برابر هر برج کاجی و هر کاخ 
ر گرمابه ای بوده است. رودخانه ثرثار که رودی بزرگ بوده و دیه ها و باغها در دو سوی آنء از آن شبر ی گذشت ت که 
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سرچشمه آن از نصیبین است و رودخانه های بسیار بدان افزوده می شود. گویند در آنها کشتیرانی نیز می شده است لیکن به 
روزگار ما چیزی از شهر حضر جز نقشی از باروی آن و آثاری که نمایشگر بزری آن است دیده نمی شود. یکی از مردم تکریت به 
من گفت: من برای شکار بیرون آمده بودم تا به ایجا رسیدم و آثار و مجسمه هائی در باقیمانده دیوارها دیدم. پادشاه شهر حضر را 
«ساطرون 1 می نامیدند. عدی بن زید درباره ان چنین می سراید: 

واری الوت قد تدیل من اضر علی رب ملک الساطرون «۵» 

شرق بسر قطاع می گوید: هنگاهی که قبیله قضاعه پرا کنده شدند گروهی از ایشان به سرزمین جزیره ( کردستان) رفتند. ایشان 
پادشاهی به نام «ضیزن» سر جلهمه داشتند که یی از همپیمانان بود. دیگی و ضیزن سر معاویه سر قضاعه بود. ایشان می 
پندارند او پادشاه جزیره ( کردستان) تا مرز شام بوده است. او به شبر حضر فرود آمد و این شبری طلسم شده بود ؟» هیچکس 
آن را گشودن با وران کردن نتوااست. جزبا ریختن خون کبوتر ورقاء آميخته با خون حیض زن زرقاء ( کبود چشم)۰ پس ضیزن 
مدتی پادشاه این شهر بود» و بر سرزمین ايران و پیرامون آن پورش می برد. او هر زن زرقاء و حايك (حیض شده) را از آن شهر به 
مان رد رضاح این رشن آن نزدیی ساخته بود از ترس آن که مادا وجود ایشان آن طلسم را بشکند. سپس او بر سواد 
(بین النبرین) یورش برد و ماه خواهر شاپور جنود پسر اردشیر جامع را اسیر کرد. اين عرد جز شاپور ذو الا کاف می باشد زیرا که 
شاپور ذو الا اف پسر هرمن سر نرسی سر بپرام پسر بهرام پسر بهرام پسر هرمن پسر شاپور قهرمان ای .۸ او را «شاپور جنود» 
خوانند که قهرمان این داستان است. و من از این 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱٩۳‏ 

رو ان را گسترده آوردم که برنجی به نادرست او را شاپور ذو الا کّاف فرض کردند. جدی پر دفاث پسر عثم پسر حلوان 
قضاعی درباره جنکی که ضیزن در شهر زور داشته است چنین می سراید [۲۸۳] 

دلفنا للاعادی» من بعید حیش ذي التباب کالسعیر 

فلاقت فارس منا نکالا و قتلنا هرابذ شهر زور 

لقیناهم خی من علاف و بالدهم الصلادمة الذکور «۱» 

نام علاف» ربان پسر حلوان پسر حاف پسر قضاعه است. اسپهای علافیه بدو سبت دارد. هنگای که ضیغم بر حضر بتاخت از 
خشمی که از شاپور جنود «۲» داشت که خواهرش را اسیر کرده بود دو سال آن شهر را در میان کرفت و پیروز نمی شد تا آن 
که «نضیره» دختر ضيزن حیض شد. پس پدرش طبق قانون یاد شده او را به جایگاه مخصوص که یاد کردیم فرستاد و آنجا در 
کار باروی شهر بود. 

پس چون شاپور قصد کوچ کردن از آنجا را نمود روزی این دختر او را بدید و هريك به دیگری نگاه کرد و عاشق شد. پس 
دخترکی به نزد شاپور فرستاد و اظهار عشق کرده پرسید اگر راه گشودن شهر را به تو فاعم چه جایزه خواهم داشت. شاپور گفت 
تو را سوگلی زنان خود قرار می دهم که ورژه من باشی. دختر گفت: خون حیض زنی کبود چم را با خون کبوتر ورقاء بيامیز 
وبا آن بر روی چیزی بنواس و آن را به کرد شهر «ورشان» بیاویز و آن را بفرست تا بر باروی شهر بنشیند. بس باروی شبر ویران 
خواهد شد و شاپور چنان کرد و آن شد که آن دختر گفته بود. پس شاپور شهر را بگرفت و از مردم قضاعه صد هزار بکشت و 
قبیله های بسیار را نابود کرد که تا امروز از میان رفته اند. 

جدی بسر دفاث نیز در این داستان چنین می سراید: 

م بحزنات» و الأبناء تفی با لاقت سراة بني العبید 

و مفتل ضیزن و بني یه و اخلاء القبائل من تزید 

آناهم» بالفیول مجللات و بالاأبطال سابور ابمنود 

فهدم من بروح اضر را کآن ثقاله زبر مدید «۳» 

الب میی سیاسف ا آهی کاکهه اه ود یی فایوزاد آضا معی فورفت وا رو تفر اقا ری 
اف 


در شب عروسی؛ دختر بر خود می بتچید و خواب به چشم او نیامد. چون شاپور سبب آن را پرسید دختر گفت در تام عمر در 
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آشکی به این زبری نخفته بودم. شاپور گفت: وای بر تو! مکر پادشاهان بر فرشی نرمتر از فرشهای من خفته اند؟ و چون تجسس 
نفودند در زیر تشك يك برگ اس یافتند که در میان دو استر مانده بود [۲۸4] پس شاپور به وی گفت: پدرت چه خورا کیب به 
تو می داد؟ دختر باس دا 
عسل تازه و جوانه گندم و مغز که چهارپایان دو ساله. شاپور گفت: تو که با پدرت با آن همه نیکوئیها که به تو کرده بود چنین 
رفتار خائنانه انجام دادی» چگونه به من وفادار خواهی بود!ا سپس دستور داد ساختمانی بلند ساختند و او را به بالای آن برد و 
بای کفت ابا و زابردرنان خودم برتری ندادم؟ کت آری. پس دستور داد دو اسب موش وکا که زد 
را به آن دو اسب ببست و اسپها را بتازاند تا او را تکه تکه کردند و این متلك میان اعراب رواج یافت» عدی ب زید در این باره 
چنین می سراید: ۲ 
و اضر صبت علیه داهية شديدة اید مناکیا 
فکان حظ العروس اذ جشر الصمح دماء تجری سبائها «۵» 
در این شعر به جای پارچه ان «سبائب» آمده است. اعشی نیز چنین می سراید: 

۰ البلدان/ ترجه جح ۲ ۱۹۷ باب حاء و ضاد و انچه پس از ان هاست ۰.۰ ص : ۱٩۹۲‏ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۹ 
آم تر لعضر اذا هله بتعمی و هل خالد من سا 
آقام به ساهبور امنو دحولین» تضرب فیه المدم ,۱( 
ی بنیانگزار «حضر» ساطرون سر اسطیرون جرمتی بود که با چهارصد هزار تن بر بت اسرائیل تاخت» س ارمیا (ع)+ پیامبر 
جهودان- بر وی نفرین کرده او و همه یارااش را هلاك کرد. گویند در کوه طور دو «عبد» و «معصره ای» (دستگاه اب میوه 
گیری) تافت شل که راز ای از سرب در کار آن بر رمین کشیده شده بود» پس چون آن را دنبال کردند مصب آن را در خانه 
ای از مس در شهر «هتر- حضرء» يافتند. و گفته می شد که پادشاه آنجا جر خود ون چرخشگاه در کوه طور تهیه می کد 
و وی در «حضر» اسان لوله زان استفاده می نود. برخی گویند این چرخشگاه در «سنجار» بوده است» عدی بن زید چنین 
می سراید: 
و اخو اضر اذنباه» و اد دجلة تحبی الیه و انگاپور 
شاده م‌مرا و جلله کل ساء فللطیر ی دراه وکور 
جهبه ریب النون فباداك ملك عنه» فابه پجور «۲» 
حضر موت («۳» [ح ر ۳ راء و مم فتحه داره نامی استت کب از دو واژه. در درازای جغرافیایی هفتاد درحه و پپنای 
جغرافیایی دوازده درجه جا دارد. درباره اعراب آن» می توان مخش نخستین آن را من بر فتح نپاده اعراب غیر منصرف آن را به 
بخش دوم آن داد. پس می توان گفت: «هذا حضر موت» و می توان ۲۸۵۱ بخش نخست نام را رفع با نصب یا جر» بر حسب 
عامل اعرایی که دارند بخوانيم و آن را بر بخش دوم اضافه نوده بگوثیم: هذا حضر موت؛ پس «حضر» را تابع عامل اعرابش 
بخوانيم» و موت را به عنوان مضاف الیه مجرور بخوانيم. و نیز می توان ببخش نخست را معرب و بخش دوم را به صورت منصرف 
یا غیر منصرف اعراب داد. برخی نیز میم آن را مه می دهند و آن را مانند عنکیوت می خوانند. این دستور درباره واژه «سر من 
رأی» و «رام هرم» و کوچجك نغای آن «حضیر موت» است که مخش اول آن کوچك نا شده است. جمع آن نیز چنین است 
ک وی «فلان من احضارمه- فلانی از «حضارمه» بر وزن مرالبه جمع مهلیی» است» کونك نام ان جایگاه از «حاضر میت» 
گرفته شده است که نخستین کس بود که در آن شهر فرود آمد» سپس نام را با حذف الف تخفیف دادند. 
ان کلبی گوید: نام حضر موت در تورات به صورت «حاضر میت» امده است. گویند این نام از نام «حضر موت» اسر یقّطن 
پسر عام پسر شاخ گرفته شده است و گویند نام «حضر موت» مر پسر قیس پسر معاویه پسر جثم پسر عبد هس پسر وایله پسر 
غوث سر قطن پسر عریب پسر زهیر پسر امن پسر همیسع پسر جیر پسر سبا بود. و گویند نام حضر موت» عام پسر قطان بود. و 
از آش حضر موت خواندند که چون دريك جنگ شرکت می کرد کشتار بسیار می نود سپس ضاد را برای تخفیف ساکن 
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۲ جلد دوم 
ود 


بو عبید کل حضر موت سر قطان در ان جایگاه فرود آمد و به نام او خوانده شد. س ان واژه نام جایگاه و نام قبیله است؛ 
حضرموت حخشی گسترده در خاور عدن تزديك درا است» و پپرامون آن را شنزارهای سیار فرا گفته که به «احقاف» معروف 
ست ۰ 

کر فد قزر ات و ترویات. ان چاه برهوت ناش .کر بش از ان یاد آن فذشت «ع»۰ و در آنجا دو شپر هست یي از انا 
را «تریم» و دیکری را «شبام» خوانند و پیرامون آنبا دژها و روستاها هست. این فقیه گوید» حضر موت يك مخلاف از عن است 
که میان آنجا و دریا شنزارها و میان آن و مخلاف «صداء» سی فرسنگ و از حضر موت تا صنعا هفتاد واه فشک گنک 
یازده روز راه است, استخری گوید: میان حضر موت و عدن يك ماه راه است. عمر بسر معدی رب چنین می سراید: 

و الاشعث الکندی» حین اذ سالنا من حضر موت» مجنب الذکان 

قاد الجیاد غل و جاهاا شربا قب البطون نواحل الٌبدان «۵» 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۲ ص: ۱۹۰ 

عل پسر مد صلیحی که در یهن خروج کرد چنین سراید: ۱۲۸ 

و ال من قرع الثاني عنده ی ارب اعجم یا غلام و اسرج 

خیل باقصی حضر موت اسدها و زثیرها بين العراق و منبج «۱» 

کشودان حطی عونت 

پیامبر خدا (ص) به مرردم حضر موت پیامبا فرستاده بود و ایشان فرمان او را پذیرفته بودند. س الشان اشعث «۲» سر قیس 
را با ده و اند سوار مسلمان شده؛ به نزد پیامبر فرستادند و پیامبر ایشان را ای داشت. اس چولن خواست باز زدد» از پیامبر 
خواست که کسی از خود آن قبیله را برایشان حکومت دهد. پیامبر زیاد بن لبید بیاضی انصاری را بر ایشان ولایت داد» و قبیله 
کنده را یمه الشان غود او در این مت بای بود تا پیامبر در گذشت. مس قبیله ولیعه سر شرحبیل بسر معاویه م‌تد شدند, 
داستان چنین بود که بو بکر خلیفه به زیاد بن لبید نامه نوشت که پیامبر (ص) در گذشت و دستور داد که از طرف او از مردم 
حضر موت بیعت گيرند. پس زیاد در میان مردم به خنرانی ایستاد و گزارش مرگ پامبر بداد و از ایشان خواست تا با بو بکر 
بیعت کنند. پس اشعث پسر قیس از بیعت ردن خودداری کرد» و ژوهی از کنده را نیز با خود به کار برد» و وهی بسیار 
از دم با زیاد بیعت کدند و او به خانه باز گشت و چون بونگام زکات» برای گفتن مالیات مانند گذشته ببرون آمد» در میان 
چیزهایی که به عنوان مالیات گرفت شتر مچه ای بود که از جوانی از قببله کنده بگرفت. پس جوان تالید و فریاد بر آورد و به 
ره باه امس فعدی_ رب اس ز یمه تخل یی مارب بسن زرد مش ار وا ده باه رده گنیک ای بو معدی 
کب چه اشسته ای؟! مجه ٌ شتر مرا گفتند. س حارثه به سوی زیاد (نماینده بو بک) آمد و گفت جه 2 فان ان زابان دازا 
زیاد سر پچی رده گفت : من آن را گرفته و به ممر سلطان داغ کرده ام. بضاره گفنت: اج هرد بتی و اراد کز پیش از آن 
که آنها را با زور ا آزاد کنم. زیاد گفت به خدا سوگند رها نمی کنم و خوشبینی به تو ندارم. پس حارثه خود برخاست و عقال 
از پای شتر باز کرد و به پپلوی او کوبید. بس چه شتر برخاست و دویدن رفت» بس حارثه چنین سرود: 

نعها شیخ نجدیه الشیب 

ملمع کا یلمع القوب ماض علی الریب اذا کان الریب «۳۲» 

اس زیاد بزضا بسن و فریاد کشید باران مسلمان برای پاری خدا و خاب او برخیزید. ره از مسلمانان به زیاد پیوستند و 
گروهی که از اسلام تاره کت دور حارثه را وُّفتنده بس حارثه چنین سرود: 

اطعنا رسول الّه ما دام یتنا فیا قوم ما شأنی و شأن ابی بک؟ 

]۲۸۷| 

ات بکرا» اذا کان» بعده فتلك» لعمر اللّه» فاصة الظهر! «ع» 

زیاد با متدان بامداد تا شبانگاه می جنگید. پس یک از غلامان تاه از اروش داد که چهار سردار الشان به نامهای «خوس»» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۹۰ 
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۳ جاد دوم 


«مشرح»» «مد»» «ابضعه» و خواهر الشان «عمرده» فرزندان معدی رب سر ولیعه در خانه خود از شراب مست شده اند. ریاد 
ایشان را در میان گرفت و همه را سر برید. آنگاه زیاد چنین سرود؛ 

تحن قتلنا الاملالك الاریعه جمدا و مخوسا و مشرحا و آبضعه «۱» 

از آن رو ایشان را چهار شاه ی خواندند که هريك از ایشان مالك يك دره بود. او گوید: زیاد اسیران و غنائم جنگی ايشان را 
پیاورده 

بس چون از نزديك قبیله اشعث قیس می گذشتند زنان و کودکان قبیله به طجه و فریاد برخاستند و این به سر بلندی اشعث بر 
خورد و با گروهی از قبیله کنده بیرون آمد و در برابر زیاد مجنگید و گروهی از مسلمانان را بکشت تا ایشان گریختند. پس گروهی 
از سرداران قبیله کنده به ند اشعث کرد آمدند. چون زیاد چنین دید به ابو بکر نامه نوشت و کنك خواست. بس بو بکر نامه 
ای به مپاجر پسر امیه که پیش از کشته شدن اسود عنسی والی صنعا بود نوشت و دستور داد به کك زیاد بشتابد. پس این دو 
(مماجر و زیاد) در برابر اشعث جنگیدند و در گروه وی را کشتاری بزرگ نوده و ایشان را پرا کنده کردند تا همکی به «نجیر» 
که دژ ایشان بود پناه بردند. مسلمانان ایشان را در میان گرفتند و چون ایشان خسته شدند» اشعث برای گروهی اندكك از یاران 
امان نامه خواست که خود یکی از ایشان بود. پس جفشیش از مردم کنده که نامش معدان بن اسود بن معدی کرّب است 
پیش آمد ویقه او را گرفته گفت: عرا در ششار امان خواهان بنویس. اشعث خود را از شمار امان خواهان بیرون آورد و نام او 
را پنوشت و خود به سوی زیاد و مهاجر رفت. آن دو سردار او را اسیر کرده در سال ۱۲ به نزد بو بکر فرستادند. بو بکر با وی به 
سفن پرداخت» که تو چنین و چنان کردی. اشعث گفت: مرا برای جنگهای خودت زنده نگه داره به خدا سوگند من پس از 
مسلمان شدن کفر نیاوردم ول از دادن دارای خودم خست می کردم. ما ازاد کن و خواهرت ام فروه را به زنل من ده» که 
من از انچه کردم پشیمانم و باز گشته ام. در آینده از پرداخت مالیات سر نمی بنچم. بو بکر بر او منت نهاد و خواهرش ام فروه را 
به زنی او داد او پس از عروسی با ام فروه به بازار رفت و هر شتر بچه ای را که می دید بهایش را می پرداخت و رگ اورا می 
زد و برای ولمه عروسی به مردم می داد. ام فروه برای او مد و اساق و ام قریبه و حبانه را بزاد» و اشان در مدینه ماندند تا 
برای فتح عراق برفت ۰ 

او به روزگار حسن بن علی (ع) در کوفه در گذشت و حسن (ع) پس از صلح با معاویه بر او نماز گزارد. [۲۸۸] 

حضره [ح ر] جایگاهی به تهامه است که در آنجا جنک میان بنی دوس بن عدثان و بنی حارث بن کعب روی داد و پیروزی از 


آن ی دوس بود. ِ ۳ 
حضنان [ح ض ] به صورت لْیه, نام دو کوه است که آن را «حضنین» نیز گویند» در سرزمین یی سلول پسر صعصعه واقع 
شده است: 


حضن [ح ض ] وه ان در لت به معنی عاج. نام کوهی در بلندیهای نجد است» که آغاز مرز نجد شرده می شود در مثل 
آمده است که هر کس کوه حضن را ببیند به نجد رسیده باشد. سکری درباره ان شعر از جربر: 

لو آن جمعهم غداة مخاشن بری به حضن لکاد بزول «۲» 

که «حضن» نام کوهی در بلندیپا و «شخاشن» کوهی دیک در جزیره است. بزید سر حداق در «اخبار مفضل» چنین می سراید: 
آقیموا بنی التعمان عنا صدورء و ان لا تقیموا صاغرین رووسا 

آ کل ثم من و معلهج یعد علین غارة خبوسا 

آکاین العلی خلتنا و حسبتنا صراري نعطی الا کسین مکوسا؟ 

فان تبعثو عینا تمنی لقاء‌نا یرم حضنا او من شام ضبیسا «۳» 

نصر گوید: «حضن» کوهی مشرف بر «سی» در کار سرزمین سلیم است که مشپورترین کوههای نجد می باشد. گویند کوهی 
بزرگ در بخشهای نجد است که میان آنجا و تبامه يك مرحله راه می باشد. عقایها در این کوه تخم می گذارند و بنو جشم پسر بکر 
در انجا می زینده 

بو منذر در کاب «افراق» گوید: همه قبیله قضاعه مس از پورش یی نزار بر ایشان و بیرون راندنشان» بستیهای تهامه را ترك کدند 
و به سوی نجد آمدند. پس قبیله کلب پسر وبره پسر تغلب پسر حلوان پسر عمران پسر حاف پسر قضاعه مجز قبیله شک اللات بن 
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۲ جلد دوم 


رفیده پسر ور پسر کلب به سوی «حضن» و «سی» و سرزمینبای پیرامون آن آمدند. پس قبیله عصمیه پسر لبو پسر عمر منات پسر 
قتیبه اسر گر ِ_ ِ 

البلدان/ ترجه ج ۲ باب حاء و فاء و اجه س از ان هاست ..... ص : ۱۹٩‏ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۹۷ 
اسر وبره نیز به یشان پیوستند. قبیله هائی نیز از جرم پسر ریان [۲۸۹] نیز به ایشان ملحق شدند و در حضن با ایشان ماندند و قبیله 
های قضاعه در ان سرزمینها پرا کنده شدند. 
حضن [ح ض ] بز به گفته له از کوه های سلی انت» 
حضور [ح ] با راء پایانین. نام شهری در ین از کار گزاری زبید است که از حضور پسر عدی پسر مالك پسر زید پسر سد و پسر 
جیر پسر سبا نام گرفته است. غامد چنین می سراید: 
تغمدت ۳ کان بین عشبری فًسانی القیل للتضوری غامدا «۱» 
سهیل 0 هنگامی که مخت نصر بر عم لستان پورش پردو الشان را ترا کنده و آیادیماغنان را تابود,سانعت مردم «حضوراء» را 
نیز پر کند. او در ابنجا حضوراء را با الف کشیده آورده است. لین گروه آنانند که درباره ایشان گفته اند: «و گر أهلکا من 
قریة» ۳۲ 
ذیرا که ایشان شعیب زر خیقی با مر طیفون را کته پودند. 
حضوضی [ح ضا] با دو ضاد و الف کوتاه پایانین. مانند «قرورا» نام کوهی در باختر است که تازیان در دوره جاهلیت مردم بی 
بند و بار خود را بدانجا تبعید می کردند. حازمی گوید: «حضوض» بی الف نام جزیره ای در دریا است. 
حضوض اح ] بی الف. نام رودخانه ای میان حیره و قادسیه بوده است. 
حضوه [ح و] با های پايانین «حضوت النار حضوة- انش را بر افروختم» نام جایگاهی نزديك مدینه است که گویند سه مرحله تا 
مدینه فاصله دارد. نام 1 «عفوه» بود و پپامیر ( ص) آن را «حضوه» تامتی دی لگ اش .و وهی از دم «حضوه» به 
عر خطاب شکایت بردند که زمين ما وبا خیز است. عمر گفت آن را رها کرده به جای دیکر کوچ کنید. مردم گفتند: در آمد 
ورد و شتران ما بدان (سته است. 
عمر از حارث ین کلده پرسید: تو چه می گونی؟ حارث بائخ داد: سرزمین سنگزار وپر بشه وبا خیز خواهد بود» پس باید مردم آنجا 
را رها کرده و به زمینی نزديك و خوش آب و هوا و دی کشت بهاره» بروند و در آنجا با خوردن پیاز و تره و آشامیدن روخن 
صبحانه و کار برد بویهای خوش و پا برهنه راه نرفتن و نخوابیدن در روز وبا را از خود دور کنند» و من با این روش به سلامتی 
ایشان امیدوارم. پس عمر نیز همين را به ایشان دستور داد 
خضیان آ خر ی با باق تفر ها تلاو و لت راو بای تم داریا اش قراس کت رازه 
این گفته زنخشری است [۲۹۰] 
حضیر [ح | زمینی است دارای چند چاه 4 کر او که از مسیل «نقیع» سپراب می شود ک ان انیا به «مزج» می رود میان 
نقیع و مدینه پیست فرسنگ به گفته دیگری» بیست میل راه است. 
3 ان می تواند از «حضر» به معنی دویدن باشد, بو زیاد چنین می سراید: 
ات آن و اغزر و عامرا و ثورة عشنافي الوم الصرائد 
یمولون با آقلم الغیث عنم لا هل لیال با حضیر عوائد؟ «۳» 
حضیر به [ح ی ی ] بو سعد گوید: بخشی در خاور بغداد است. من (یاقوت) گوم: چنین مخشی در بغداد نی شناسم لیکن 
در کرانه دجله جاهانی هست که در آنپا هیزم فروشنده به هريك از آنها «حضیره» گویند و آن را به «حضای» جمع بندند. پس 
هرگاه چنین ناعی بدان داده باشند برای هیزمی است که در آنجا هست» نه این که سیم خاص آن زمین باشد. لیکن در بغداد 
ی هت ۵ را «حضیریه» با خای نقطه دار و به وزن کوچك نا خوانده واگ پوس کرکیل اصا مت دارگ 
بر طیب پسر سعید پسر مومی صباغ خضیری «4». او از بو بکر پسر سلمان شخار و از بو بکرٌ شافعی و جز این دو روایت دارد. بو 
بکی خطیب نیز از وی روایت کرد می گوید: او مر‌دی راستگو بود و به سال 4۲۳ در گذشت 
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باه و طام وهی از آنزها مت 

حطمیه [ح ط ی ی ] با تشدید یاء. واژه «حطم» در لفت مرد بی رحم باشد که از ريشه حطم به معنی شکستن گرفته شده 
است» شیر گوید: 

زره های حطمی گونه ای سنگین و پهناور از آن است که هر شمشیر را که به او می رسد می شکند. و علی بن ای طالب (ع) 
زرهی داشت که حطمیه خوانده می شد. 

تخطییه 0 کیرش خلت فرستی بغداد» در کانه خاوری» از مخشهای «خالص» است؛ که به سری پسر حطم که یک از فرماندهان 
بود اسبت دارد. 

حطیم [ح ] در مکه است. مالك بن انس گوید: حطی میان مقام تا دروازه (مسجد) می باشد. ان جریج گوید: میان رکن و 
مقام و زمزم و جر باشد. ابن حبیب گوید: مان رکن سیاه تا دروازه و مقام باشد. انجا که مردم برای دعا خواندن به هم فشار 
می آورند. این درید گوید: عرب در دوره جاهلیت در آنجا سوگند می خورند» و یکدیکر را نفرین می کردند» و هرگاه یکی گنهکار 
بود نفرین دیگری او را می گرفت و زودتر به کیفر می رسید. 

ان عباس گوید: «حطی» «جدر» به معنی جدار- دیوار |۲۹۱] یه سونو متضون کول جر مکه که ان را «حطب» کو 
از زیر ناودان به آن سو می باشد. نصر گوید: حطیم انجا است که ناودان بر آن است و از انش حطیم گویند که خانه چهار گوش 
است و آن را میان چهار دیواری نباده اند. 

حطین [ح ط ط] با بای دو نقطه و نون پایانین. دی است میان «ارسوف» و «قیساربه» ک کون شش (ع( ور ا اس :یو 
حافظ: بر القاسم دمشقی و بو سعد مروزی چنین گفته اند و بدانجا نسبت داده اند: بو مد هیاج پسر مد پسر عبید پسر حسین 
حطینی «۱» زاهد ساکن مکه. او از بو السن علی پسر موسی پسر حسین تعسار پسر معدان دمشقی» و از بو القاسم عبد الرمن 
پسر عبد العزیز سراج» و از بو احسن علی پسر شمد پسر ابراهيم حنائی در دمشق» و از بو امد شحد سر اد سر سپیل قیسرانی 
در قبساریه» و از بو العباس اسساعیل پسر عمر حاس (مس فروش) و از بو الفرج ضوی مقدسی و جز انشان بر شنود. گروهی از 
حافظان نیز از او برشنودند مانند ممد بن طاهر مقدسی و بو القاسم هبة ال پر عبد الوارث شیرازی و بو جعفر مد بن ابی علی و 
جز ایشان. وی پرهیزکار فقیه و مدرس بود» هر سه روز یکار غذا می خورد» روزی سه بار مره می کرد» روزی چند بار برای 
شا ودان درس می گفت» و هیچ پس انداز نداشت» هر سال یکار پیاده به زیارت گور پیامبر ی رفت و یکار به زیارت گور 
ان عباس در طائف می رفت» یکار در مکه غذا می خورد و غذای دیکر را در طائف» او در مکه در کشا کشی که میان رافضیان 
و سنیان رخ داد کتك خورد. پس امیر مکه مد بن ابی هاشم نیز او را به خانه آورد و این پیر مرد را سفت کتك زد آن چنان که 
اس از چند روز در ستی بالاتر از هشتاد هی اه «۲)» و این به سال ۷۲ بود. 

مژلف- که خدا او را بیام‌زاد- گوید: صلاح الدین یوسف پسر ایوب در تمه ربیع دوم سال ۵۸۳ در جنکی چنان فرنگان را 
کشتار کرد و چند پادشاه ایشان را اسیر گرفت و سرزمینبای کرانه دریا را از چنگ ایشان در آورد و فرعون ایشان؛ ارباط- 
پادشاه کر و شويك- را بکشت. این جنگ در زمینی بنام حطین رخ داد میان طبریه و عکاه که از طبریه دو فرسنگ دور 
است و دی‌ی در نزديك آن به نام 2 که تشخ (ع( اج این بی گان درست است» و هرگاه گفته 
دو حافظ یاد شده که گفته اند [۲۹۲] حطین میان «ارسوف» و «قیساریه» است درست باشد پس آنجا ان دی‌ی ایک .5 
ای طاره اش و وی نادرست خواهد بوده 

حطین نیز جایگاهی مین «فرما» و «تتیس» در سرزمین مصر است. وان دریاچه ای است که ماهیان انجا «حطینی» خوانده می 
شوند. و آن ماهی نیکو است که چون شکش بشکافند جز چریی در آن نباشد. پس آن را نك زده کنند و به شهرهای دور برند, 
مردی که بازرگان این ماهیان بود و من او را در «قطیه» نزديك فرما دیدم برایم چنین گفت. 
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بانب اه وان اه یاقا 

حظیر [ح ی ] جمع حظیره. جایگاهی است که برای شتران با شاخه های. خشکیده درخت» سازند فا اما را از سرما و باد نگاه 
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دارد و از آن است گفته خداوند کهشم محتظر «۰۱ نام جابگاهی در عامه است که به گفته حفصی تحخلستان دارد. 

حظیان اح ظ ی یا] با تشدید یاء: ریشه اش از «حظوه» و «حظه» و «حظ» به معنی منزلت و جایگاه است» چنان 13 و 
«خظیت الرأة- آن زن نزد شوهرش عزیز شد و ای داشت۰» 

نام بازار گاهی از آن قبیله بنی یر است» که کشتزار گندم و جو نیز دارد. عمرانی آن را با ظین نقطه دار و زخشری آن را با 
ضاد آوزده اند و در خاع خود گذشت. 

حظبره (۲» [ح ر] ربشه شناسی آن در ماده پیشین گذاشت: نام دی نزژرگ از کار اری بغداد در مت تحرّیت در مخش 
دجیل است. در انجا پارچه کرباس «صفیق» می بافند و بازرگانانش به شهرستانها برند. 

تایه خاغو فافزو اعلا سس از ان هاشت 

حفاء [ح ] با الف کشیده پایانین. نام جایگاهی است. و گویند کوهی است. کسانی گوید: «رجل حاف بین الفوة و افية 
و الفاية و احفاء (با الف کشیده)» به معینی ممر‌دی است که پا برهنه راه رود» و حفی من کثرة الشی- پا از پا برهنه راه رفتن 
سائیده و افا» شده با الف کوتاه بعنی سا پاش اشکا ات 

حفار [ح ] با رای پاینین. به گفته نصر جایگاهی میان ین و تهامه است. یا جایگاهی در ین باشد. 

حفاش (ح ] با شین نقطه دار پايانین. کوهی در ین در سرزمین حلوان پسر عمران پسر حاف پسر قضاعه است [۲۹۳] 

حفاف (ح ] با فای پاینین. سکری در این شعر جربر: 

فا ابصر النار ال و حصت له وراء جفاف الطبر الا اریا «۳» 

حفاف را با جیم نمطه دار آورده است» و ما نیز در حرف جبم همان را آورده ایم. او سپس گوید عماره این شعر را «وراء حفاف 
الطیر» می خواند. او گوید: این واژه نام چند جا است ان را «احفه» جمع بندند» و شاعر یی را انقخاب کرده وی آن را 
«حفاف» نامیده است. ۲ ۳ 

نصر گوید: حفاف 2 نام جایگاهی است و جمع ان «حفه» است. 

حفان [ح ] با نون پایانین و تخفیف فاء, ابن اعرایی گوید: نام شهری است و اخطل چنین می سراید: 

فیا بت لا آي نصییین طائعا و الا السجن» حنی سقعتی انمرمان 

ليالي لا بهدی القطا لفراخه بذي ابهر» ماء و لا حفان «ع» 

حفایر [ح ی ] جمع حفیره. آیی است از آن بنی قریبط در مت چپ راه حاجیان از کوفه. شاعر گوید: 

ماع وحش الفاثر فانظرا الیها و ان م بیکن الوحش رامیا 

و لا تعجلانا آن نسم بجوها و نشفی» ملتاحاه من الاء صادی 

من الشرب اناأمول آو من قرارة أسال بها الله اماب الغوادیا 

آقام ما اوسمي حق کآنه ما تشر البزاز عضبا انیا («۵» 

اصععی گوید: قبیله بقی قریط آیی دارند که «حفاش» نامیده می شود و آن ته دره ای است به نام «مپزول» که به جای سرازیر ی 
شود که ۳ ِ_ 

معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۲ باب حاء و فاء و انجچه س از آن هاست ...۰ ص : ۱۹٩۹‏ 
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ان را «ینوف» خوانند. 

حفائل [ح ی ] که آن را به فتح نیز روایت کرده اند. نام جایگاهی است. بو ذوّیب چنین سروده است: 

تأبط نعلیه و مريرة و قال: آلیس الناس دون حفائل؟ «۱» 

حفر |ح ] با رای پایانین. «حفر بطاح» نام جایگاهی است که شاعر گوید: 

و حفر البطاح فوق آرجائه لدم «۲» 

وادی حفر: نیز جایگاهی دیکر است. ِ_ ِ_ 

حفر: نیز چاهی از ان بقی یم پسر مره به مکه است. حازیی ان را با جيم نقطه دار ی اورد. 
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بحفر از امپای غل در میان دره ای بنام «مپزول» است. 
حفر [ح ف ] ريشه آن در لغت به معنی خای است که از گودال برآید» مانند «هدم» و آن خای است که از مخروبه ها باند. 
و گویند «حفر» عان اش ماه خندق يا چاه کنده باشند. و این شعر به گواه ارند: 
۲ 
۳ ۳ و هذا انفندق الفر «۳» 
چاه نیز هرگاه بیش از اندازه اش گشاده شود حفر و حفیر و حفیره خوانده شود. 
حفر بو موسی اشعری: بو منصوری گوید: حفرهای معروف در سرزمین عربستان سه حفر است: ۱- حفر بو موسی و آن چاهی 
اتیت ‏ که وی اشعری ا رخا وه بصره به مکه در آورد. و من در آنجا فرود آمدم و از چاههایش آب نوشیدم و آن در 
میان «ماویه» و «منجشانیه» «ع» است. با گودای تیا نع که اس زا با دیا ان آنرهن ک و ای گوارا دارد و چاههاش 
یکسان است. ۲ سپس از حفر سعد یاد می کند. و نید سکن کوید: حفر بو مومی چند آب گوارا در کار راه بصره است 
از معت «نباج» پس از «رقتین» که پس از آن برای کسی که به بصره می رود «ثجی» است. میان حفر و «شیی» ده فشک 
ات هنگای که بو موسی اشعری خواست چاههای حفر را بر آورد گفت جایگاه چاههائی را به من بفائید که بتوان راه ان 
پیابان را با اسا غود اشان گفتند: «هویجه» که در آنجا ارطی (نوعی درخت) می روید و میان فلج و فلیج است. پس بو موسی 
«حفر» را بکند و آن حفر ابو موسی است که پیج شب راه از بصره دور است. نصر گوید: «هوجه» کنده هایی است که برای 
زه کشی زمین می کنند و آب در آن گرد می آید تا بياشامنده 
حفر رباب [ح ف ر را ایی است در «دهناء» از منازل تیم پسر مره. 
حفر [ح ] بی پسونده به گفته بو زیاد از منزمای بو بکر بن کلاب است. 
حفر سبیع [ح ف رس ] با بای تك نقطه. سبیع نام قییله سبیع پسر صعب پسر معاویه پسر کثیر پسر مالك پسر جشم پسر حاشد 
سر خیوان سر نوف سر همدان است که در کوفه اشان را نیز کوی به نام است: مد بن سعد. گوید: «حفر السبیع» جابگاهی 
در کوفه و ی بو داود حفری. او از وری روایت داشت و بو بک پسر بو شبیه از وی روایت می کرد. 
وی به سال ۲۰۳ با ۲۰۹ دز گذشت 
( 
این جایگاه در کار «عرمه» در اشت «دهناء» می باشد, به گفته ازهری؛ ایشان آب را از تزديك کوهی از کوهستان دهناء که 
ان را «حاضر» خوانند با دلو ببرون اورند. 
حفر سوبان [ح ر س ] با سین بی نقطه و بای تك نقطه. ان شاء له در جای خود (سوبان) خواهد آمد [۰]۲۹0 شاعر چنین 
سر آید: 
نی حفر السوبان صبح قومنا علینا غضاباه کلهم بتحرق؟ «ره» 
حفر السیدان [ح س س ] این نیز در جای خود (سیدان) خواهد آمد. سمهری دزد به گفته سکری چنین سروده است: 
بکیت» و ما ييكيك من رسم منزل عل حفر السیدان اصبح خالیا؟ 

جم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۰۱ 
خلا لریاح الراسیات» تغیرت معارفه» الا ثلاثا رواسیا «۱» 
حفر ضبه [ح ف رض ب ب ] آسبت به ضبه پسر طامخه پسر الیاس پسر مضر دارد. و آن چند چاه در بمخشبای «شواجن» و 
بسیار گود با آب گوارا است. 
حفره [ح ر] (یی حفر). نام جایگاهی در قیروان است که به حفره ایوب شناخته می شود. داجا نسبت دارد يحپی پسر سلیمان 
0 ی (مراکشی) او از فضیل سر عیاض و از بو معمر عباد سر عبد الصمد روایت دارد. پسرش عبید الّه از وی 
روایت ی 


نم 


حفص اباذ [ح ] (حفص آباد): با صاد بی نقطه و بای تك نقطه میان دو الف با ذال نقطه دار پایانین. معنی آن به فارسی «آبادی 
حفص» باشد. 
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اشامت بو عمر عثمان سر بو نصر حفص ابادی «(۳» ببری درستکار و نیکو سیرت بود. او از بو منصور مد سر عبد اللك 
ینعی مصری سرد پو سعد از او بر شنید و چنین گفت که او در پیرامون سال ۶:۰ زاده شد و پیرامون سال ۳۰ در 


0 [ح ] نیز به گفته بو سعد دیپی بزرگ در مرو است که آن را حفص آباد گویند. بدانجا سبت دارد رودخانه ای 
بزرگ که «کوال» خوانده می شود 
حفنا [ح ] با نون و الف کوتاه. دمبی در مصر است» گروهی از محدثان بدانجا سبت دارند: از ایشان است: بو مد عبید ال پسر 
معاویه پسر حکيم حفناوی «»۰. او از اصبغ روایت دارد. وی فقم‌ی عاید بود و به سال ۲۵۰ درگاشت: 
حفن [ح ] (یی الف) دیبی از صعید برجی گویند مخشی از بخشبای مصر است و در حدیث است که مقوقس از روستای آنصنا 
از «حفن» ماریه را برای پیامبر هدیه فرستاد و با حسن بن عل (ع) گفتگو کرد تا خراج زمین را از دوش مردم برداشت: 
۱۳۲۹۹ 
حفه [ح ف ف ] با آشدید فاء: نام خوره ای در باختر حلب دارای چند روستا است. 
گویند پارچه های حفیه بدان لسبت دارد. لیکن انچه من می دانم آن است که «حف» نام التق ات بافد و و با آن 
چنین بارچه می سازند» و هر بارچه ای با ان ساخته ی شود. 
حفیاء [ح ] با یاء و الف کشیده: نام جایگاهی نزديك مدینه است» که پیامبر در آنجا مسابقه اسبدوانی به راه انداخت. حاز می 
گوید: کسان دیکر آن را با فتح و الف کوتاه روایت کرده اند. 
بخاری گوید: به گفته سفیان میان «حفیا» تا «ثنیه» پیج یا شش میل راه است. این عقبه گوید: شش یا هفت میل باشد, برعی 
آن را با ضم و الف کوتاه ضبط کرده اند و این نادرست باشد. ابن گفته عیاض است. 
حفیتن [ح ف ت ] با تای دو نقطه و نون پایانین: ثعلب گوید: نام سرزمینی است و هر کس ان را «حفیتل» بالام خوانده اشتباه 
ود اتسرگاه 
حفیر [ح ] در لغت به معنی گور است. نام جایگاهی میان مکه و مدینه می باشد» شاعر چنین می سراید: 
لسلامة دار الفی» کا ق انللق السحق» قفار «۵» 
و گویند حفیر و حفر دو جایگاه میان مکه و مدینه باشند, 
ان درید آن را میان مک و بصره داأسته این شعر را به گواه ارد: 
قد عام الصبب الهاري و الیش 
التاتفات ی البری الداعیس آن لیس بین احفرین تعردس «1» 
حفیر [ح | نیز رود خانه ای در اردن شام از منازل بق امین سر جسر است. نعمان بن بشیر به گفته ان حبیب در انجا فرود 
امد و نعمان 
عم یاه 2ج ۲ ص: ۲۰۲ 
ی 

ن قيلية تحل با خفیرا بقتی تر فلان («۱» 
حفیر [ح ] نیز نام جایگاهی 0 
حفیر [ح ] نیز ای است از آن غطفان با روستاهای اسیار, 
ها ۱ ۱۳۳ برخی گویند این به ضم حاء و فتح فاء به وزن کوچك 


حفیر [ح ] نیز آیی در دهناء است از آن قبیله بقی سعد بن زیاد منات که در آن نخلستانی هست. 

حفیر علجان [ح رع ل ] علجان گاهی است در بیابان. نام آیی از آن جعفر ین کلاب است. 

حفیر [ح ] به گفته بو منصوره حفیر و حفيرة نام دو جایگاه است که شاعران کهن آنها را در شعر خود یاد کرده اند: 
جاح ]رز چاه مه امست» بو میاه گوید: نی تج «حفیر» را بر کندند» ٍس [۲۹۷] يي از ایشان چنین سرود: 
قد سر الله نا امفیرا محرا بیش ماژه غز‌برا «۲» 
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حفیر [ح ] نیز چشمه آیی است از آن بفی مج پسر عمر پسر تمبم» پیشامد حفیر در نجا رخ داد. 
حفیر زیاد [ح ] در پیج میلی بصره است. برج پسر خنزیر تمیمی» که حجاج او را به نزد مملب فرستاده بود» تا با خارجیان ازری 
جنکد» و او از آنجا به شام گریخته بود» چنین سرود: 
ٍن تتصفونا آل مروان تقترب |لیک؛ و الا فذنوا ببعاد 
فان لنا عني مزاحا و مزحلا بعیس ال ریم الفلاة صواد 
مخيسة بزل» تخایل فی البری سوار علی طول الفلاة غواد 
و في الارض عن ذي اور منأی و مذهب و کل بلاد و طنت كلادي 
و ما ذا عسی اعجاج یبلغ جهده |ذا نحن خلفنا فیر زیاد؟ 
فلو لا بنو ممروان کان این یوسف کّ کان عبدا من عبید ایاد «۳» 
حفیر اح ف ] بر وزن کوچك نا: نام منزل است میان «ذو املیفه» و «ملل» که راه حاجیان است. 
حفیر [ح ف ] نیز نام آیی از آن قبیله باهله است» که حاجیان بیرون امده از بصره» پس از چهار میل راهپیمانی» بدان می رسند. 
میان انجا و منجشانیه سی میل راه است.: 
حفصی گوید: هرگاه از بصره به راه مکه بیرون ای و دره «فلج» را پیش گیری نخستین آیی که بدان می رسی حفیر است. 
شاعری چنین می سراید: 
و لقد ذهبت ماغما ارجوا السلامه بامفیر 
فرجعت منه سالا و مع السلامة کل خیر «4» 
حفیر نیز آیی است در «أجا» 1 شاعر ایشان چنین می سراید: 
ان الفیر ماوه زلال ره تراوح الرجال «۵» 
یعنی در کندن آن تفر می کنند. 
نیز کفعه اند که از ان فرین از قیله طی مین باشت: میان عفین و یله ومعنيه سه میا .راخ است» 
حم البلدان/ترجمه ج ۲ ۲۰۹ باب حاء و کاف و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۲۰۵ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۰۲ 
حفیره اح ] بی لسوند: نام آیی زان آن بی موجن ضبای. کوهی در انجا هست که آن را «عمود نامند و بدین واژه نست 
داده ان را «عود حفیره» خواننده 
حفیره نیز نام جایگاهی در راه یمامه است و اینها دو دیه در حت راست و چپ راه هستند. 
حفیره آغ [ح ۱ غ ] با غین نقطه دار [۲۹۸] و آشدید راء نام آیی از آن بی کعب پسر بو بکر است. 
حفیره خالد [ح ] نیز ای است از آن بقی کعب پسر بو بکر که آن را به خالد پسر سلیمان» که یکی از موالی ایشان بود أسبت داده 
ِ# کوه «شعری» در (شت «شطون» است. 
حفیره عباس [ح ری ع ب با از ناهای زمزم است. 
حفیره عکل [ح ری ع ] در یامه است؛ 
حفیره بنی نقب [ح ری ب ن ] از آبهای بو بکر پسر کلاب است: 
با تام وتوات ترآ وی از ان افاتیت 
حقاء [ح ] با الف کشیده: در لفت جمع «حقو» به معنی بر آمدی زمین است. به گفته ابن درید نام جایگاهی است. 
حمّاب اح ] جمع حقّب: به معیی دوره هشتاد ساله «۱» مانند «قف» و «قفاف» است. نام کوهی می باشد. شاعر‌ی در وصف 
سکی که به دنبال گورخری پیر در کوهستانی می دوید چنین سروده است: 
قد قلت !ا جرت العقاب و ضها و البدن اماب 
جدي لکل عامل واب الرآس» و الاأکع و الاهاب («۲» 
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در ان شعر «عماب» نام آن تک و «بدن» گورخر بر را خواسته است» و حماب نام جابگاهی در نعمان از منزشای قبیله هذیل 
اشست ده 

سراقه سر خثعم چنین می سراید: 

تبغین اماب و بطن برم و قتع من مجاجتین صار «۳» 

حمال اح ] با لام پایانین و قاف ی اشدید: چنان که زیخشری آن را ضبط کده است لیکن عرانی آن را بخ لح ق فا با 
تشدید قاف آورده گوید به گان این درید با تخفیف نام جایگاهی است و جمع «حقّل» به معنی کشتزاری خوش می باشد و کسی 
ک ان .را یا تقدین ماندعطار ی خواند ان را سیت امن شفرده 

حمّلااء [ح ] با اف کشلاه و کوتاه هر دو امده تیه نام دی از خشهای حلب است. 

حقل اج ] چنان که باد ی نام دره ای پر گاه از منازل یی سلیم است. عباس سر م‌داس چنین می سراید: 
وما روضة من روض حمل عتعت عرارا و طباقا و نخلا تواعما «4» 

توا به معنی نخل دو قلو و عراره گاه خوشیو است. عرام و دره «ارة» و کوه آن را «حمّل» نامند. [۲۹۹] 

آمن دمنتین عرّج الرکب فیهما محقل الرخامی قد عفا طللاهیا 

آقامت عل ربعیهما جارتا صفا کیتا الاعالي جونتا مصطلاهما «ه» 

حمّل نیز جایی در شانزده میل پایین ایله است که از آن غیّه معشوقه کثیر بود» و در آن باغی بوده ۵ ی رو 

سقّی دمنتین م نجد هما اهلا بحقل لک يا عرْ قد زانتا حقلا 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۰6 

نجاء ریا کل آخحر لیله تجودهما جودا و تردفه و بلا <۱» 

ابن کلبی گوید: «حمّل» نام کرانه تهاء است. بو سعید گوید: 

«حقل» نام دی‌ی در کار «ایله» در کرانه دریاست. بدانجا نسبت دارد: 

۱- بو جد عبد له پسر عبد امکیم پسراعین حقلی «۲» مولای نافع ات افو عثمان عفان بود. او پیشوایی فقیه و فاضل 
بوده 

در رمضان سال ۳ و تا راد روز او به سال ۱۵ بوده 

حفقل اح ] نیز نام مخلااش در ین است که آن را «حقل جهران» ک ان حايك ی «حقل» از سرزمین خولان «۳» از 
خشهای سعده است. 

در آنجا قبیله خولان یکی از برادران عباس سر مر‌داس سلمی را کشته بود. مس چنین سرود: 

من مبلغ غوض بن عرو رسالة ویعلی بن سعد من تور براسله 

أنی ساري احقل یوما بغارة ما منکب حانی تدوی زلازله 

آقام بدار الغور نی شرمنزل و خل بیاض القل تزهی تحائله «4» 

حقل در بیت دوم این شعر «حقل صعده» است عضاوم و دای بت در آنجا کشته شد و او مردم انجا را به پورش بر حقل هد ید 
می کند و حقل در آخرین بیت حقل بنی سیم است که پیشتریاد شد و از آن تأسف می خورد که برادرش در آن «غور» مق 
یعینی کشته شده است. و حقل را 6 مین او بوده است با همه زیبائیبایش رها کرده است. ابراهيم پسر کنیف نبپای چنین می 


اید: 
مب صعدة بالعوای ملک السپل منها و احزونا «۵» 
در کاب بو منذر هشام پسر ممد: حقل نام مردی است که نام این جایگاه از او گرفته شده است [۳۰۰] او ذو قباب پسر مالك 
ی زیت سمل کر کر وس یمین زر موه پیت همطل نی یی بوایل سر خویت مین ان ی میج ییحی یت : 
قفا دم دار انار دواد از فسطی دشن آخا است: 
حقل نیز نام دی‌ی در «خرج» و دره ای است در عامه. 
حقله [ح ل ] شنزاری است از مخشهای یامه. 
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حقو [ح ] آیی است میان عقبه و واقصه در دوازده میل واقصه, در آنجا چاهی است با گودی ینجاه قامت» و دارای آبی اندك و 
سنگین و بدمزه با بوی گوژد. در آنجا حوضی و کاخی وبران نیز هست. 

حقو در لت به معنی ازار (- لنی) است واصل «احق» در «ثلاثة احق» «احقو» بوده امتت: 5 بر وزن «افعل» است بس و 
او آن به این جهت حذف شده که در پایان اسها حرف عله ای که ما قبل مضموم باشد نیامده است. و هرگاه اعلال يك که 
بدیتجا بینجامد پذیرفته نخواهد بوده پس ضه آن را به کسره تبدیل کنند. مس حرف ان و او ما قبل مکسور خواهد شد» پس 
مانند قاضی وغاری» بنا بر اجتماع ساکنین و کسره دار بودن بای آن ی افتد. (س وزن اصل خفی- خفو و فعول ات 5 واو 
نخست به یاء تبدیل شده است تا در دومین ادغام شوده 

حقو [ح ] نیز کر بستنگاه ازار (لنگ) است. 

حقیبه [ح ب ] دژی در کوه «وصاب» از کار ٌاری زبید در ین است. 

تن [ح ق ق ] با نون: آشخوزی است در دره «خال» از دماغه های «نخارم جفاف» از آن «طهیه» که بدان سبت بافته اند؛ 


ده 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۰۵ 
رای چنین می سراید: 
جمعوا قوی» ما تضم رحاهم 2 1 شتی النجار وا هن واصو لا 
فسقوا صوادي ٍسمعون عشية اباء نی آخوافین صلیلا 
حتی اذا برد السجال فاتها و جعلن خلف عروضین یلا 
و أَفضن بعد کظومبن رو من دی الابارق اذ رعین حقیلا <۱» 
تعلب گوید: زنل ای اه معنی آخرین بیت این قطعه را از من پتیاا من ین باع دادم «ذو الابارق» و «حقیل» 
نام يك جایگاه اند. س شاعر می گوید ۱۳ الابارق» چریدند [۳۲۰۱] از اعا یرون آمدند. پس شاعر به جای 
بیرون آمدند «افضن» گفته است وبه جای اند توقت «کظم» به کار برده که به معنی بستن دهان انم اه کود فا 
اشنه دهان بسته بودند. س چون شکهاشان را راز آب کردند از «حره بپرون آمدند و «کاظم» به شتران راهپیما کرو 
الابارق» از حقیل است و هر دویکی است و معنی شعر چنان است که هنگامی که شتران در حقیل چریدند به سوی ذو الابارق 
بیرون آمدند و اگر چنین معنی نکنیم عبارت بی معنی خواهد بود و آن چنان است که بگویم: من از بغداد» از نبر معلی» از بغداد 
از کرخ بیرون آمدم. یا: نه به بغداد در آمدم از کر از بغداد و اک چنین نکنم عبارت بی معنا خواهد بود. 
نو فزاره به ریاست عیبنه پسر حصن پسر حذیفه پسر بدر و نیز مالك پسر حمار شمخی به نك یکدیکر که یکی از بنی عدی پسر فزاره 
و دیکی از ی شخ ین فزاره بودند بر قبیله رباب یورش آوردند و زنانشان را به اسیری بردند. قبیله بربوع مدعی هستند که عبینه 
سر حارث سر شباب بود و قبیله بربوع» ابشان را تعقیب کرده در حقیل به ابشان رسیدند و زنانشان را از اسارت رها کردند. 
(س جرير داستان را با افتخار خود و سرزاش قبیله ت تیم الرباب چنین می سراید: 
تدارا عيينة و ابن شخ و قد ما بهن علی حقیل 
فردوا؛ الردفات بات تیم لیربوع فوارس غير میل «۲» 
حقیل نیز جایگاهی در سرزمین بنی اسد است که بنی اسد در انجا حارث ین موبلك را کشتند بس طفیل چنین سرود: 
و کان هریم من سنان خليفة و حصن و من السماء نا تخیوا 
و من قیس الثاوی برمان بیته و یوم حقیل فاد آنر معجب «۳» 
حقیل نیز دژی در ین از آن دی بو زک «جذع» وه 
باب حاء و کاف و آنجه س از آن هاست 
حکامیه [ح لك کای ی ] با تشدید کاف: به گفته حفصی نخلستانی در امه از آن بنی حکام است که گروهی از بنی عبید پسر 
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تعلبه (سر حنیفه بودنده 
حکره [ح ر] از خلافهای طائف است. [۳۰۲] 
حککات (ح لك ] با تای دو نقطه پیانین: به گفته نصر نام جایگاهی است با سنگریزه های سفید و نازك, 
حکان [ح لك ] به صورت ثلنیه: نام روستاهائی در بصره است که به نام حک پسر بو العاص ثقفی نامیده شده و این اصطلاح مردم 
بصره است که چون روستائی را به نام کسی نسبت دهند در پایان آن الف و تون بیفزایند چنان که دیبی را که به عبد له اسبت 
دهند عبدالان گوینده «ع» ِ ِ 
البلدان/ ترجه ج ۲ ۲۰۹ باب حاء و لام و اجه پس از ان هاست ...۰ ص : ۲۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۰۰ 
این دیه از آن بنی عبد الوهاب ثَفی بود که موایی جنان- دوست دختر ابو نواس- بود که نام او را بسیار در شعرهای خود آورده 
است چنان که دريك جا گوید: . . , 
اسأل القادمین من حکان: کیف خلفتما آبا عثمان؟ 
فیقولان لی: جنان کا سرلك نی حاها» فسل عن جنان 
ما هم لا ببارك ال فهم کیف / بخف عنبم کتمانی؟ «۱» 
حع [ح لك ] مخلانی است در ین که به نام حک پسر سعد العشيرة پسر مالك پسر ادد نامیده شده است. 
باب حاء و لام و آنچه پس از آن هاست 
حلاحل [ح ح ] نام جایگاهی است که در روایی از شعر ذو الرمه دیده می شود: 
هیا ظبية الوعساء» بین حلاحل و بین الما | آنت آم ام سال؟ ۲( 
این واژه به صورت جلاحل اج ح ] نیز در جای خود بگذشت. حلاحل در لغت به معنی مرد بزرگ است و جمع آن حلاحل 
ی 
حلال [ح ] هموزن حلال ضد حرام نام بق از ان یی فزاره بود, 
حلال نیز نام کوهی در راه شام به مصر نرسیده به عرش شامی است. این زمین از دیار بق راشده بود و چون عمر عاص خواست 
مصر را بگشاید بو راشده در کوه حلال بر او طغیان کردند. 
حلال [ح ] بی آشدید» نام بخشی در ین است. 
حلال [ح ] نام واحدهایی از خانه های مردم است که یکی آن را «حله» گویند و حلال» بسیار آن است. 
حلال اح ] نیز به معنی کالاهای يك ادمی ات 
حلامات [ح ] بو مجد اعرابی هنگامی که نزد منقری ملعون ابن ارض مرّی فرود آمده و او سک را برایش کشته بود چنین سرود: 
دعانی ابن ارض بتنی الزاد بعد ما ترای حلامات به و آجارد 
۳۳ 
و من دانت اضفاء‌سوب. انا مر‌احف هزل ما متباعد 
رأی ضوء نار من بعید فأمبا تلوح کا لاحت جوم الفراقد 
فقلت لعبدی اقتلا داء بطنه و عفاجه العظمی ذوات الوائد 
فاء محر ساوي شعیر؛ علیبا کرادیس من اوصال ا کدر سافد 
فا نام حتی نازع الشحم آنفه و بتنعلي استه بلوسائ 
فبات بشر غیر ضر و بطنه یعج میج العصرات الرواعد «۲» 
حلاوة [ح و] به معنی شیرینی ضد ترشی. به گفته ابن درید نام جایگاهی است. 
حلائّه [ح ء] و به روایق حلائه [ح ۱ از الف همزه ای مفتوح مق این ار تیملایت الادیم» باشد یعنی پوست آن 
را بر کندم» ازهری و خارزنیی گویند: حلائه جایگاهی بسیار سردسیر است و این شعر را از حضر الغی هذیی آورده اند: 
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۲ جاد دوم 


و1 اراه باحلاءة شاتیا تقشر آعل آنفه ام مرزم «4» 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۰۷ 
7 مزم» در مجه هذیل به معنی باد (سیار سرد است. (س ابو مثلم پاسخ او را چنین داد: 
آعرتی قر الملاءة شائیا و انت بارض قرها غیر منجم «۱» 
عرّام گوید: در برابر «میطان» در کوهستان مدینه کوهی هست که آن را «سن» خوانند که کوههایی سخت بلند بالا دارد و آن 
را «حلائه» خوانند ویک از انا را «حلاء» گویند. هیچ گاه روینده ندارد و هیچ سودی اون اش هاش اشیا ار 
آن می تراشند و به مدینه و پیرامون آن آرند. زخشری از عدی بن رقاع این شعر را ارد: 
ات تحل اذا ما الغیث شترا بطن الاءة فالاأم‌ار فالسررا ۳۲7 
او این شعر را به فتح حاء می خواند. طفیل غنوی نیز چنین می سراید: 
و لو سئلت عنافزارة بت بطعن لنا» پوم املاءة صائب («۳» 
حلاءة [ح ل لا ء] با تشدید لام: به گفته ابن درید نام جایگاهی است. 
حلائق [ح ۳ گونی جمع حلیقه با حالق باشد که در غزوه ذی عشیره باد شده است. این اعاق گوید «(4»: سپس پیامبر (ص) 
از بطحاء اين ازهر بیرون آمد و در سعت چپ به زمین حلائق فرود آمده برنی آن را خلائّق با خای نقطه دار نوشته اند که نام 
چند چاه آب شناخته شده است. آنان که آن را با خای نقطه دار نوشته اند می گویند [۲۰4] جمع خلیقه باشد که به معنی چاه 
نی آب است. 
حلبان [ح ل ] نام جایگاهی در من نزديك بخران است. جربر گوید: 
له و پوم دعا 2 و الیل محلبة علی حلبان «۵» 
در ان شعر به جای فرا گفته بودند «محلب» به کار رفته است. زیاد گوید: یی از امهای بق قشیر «حلبان» نام دارد که متليی 
از آن در ژبان ی «ترو فانك وارد حلبان- ارام باش که به «حلبان» در می آلئی» زیرا که اب «حلبان» اندك 
و بدمره است وان از ان یی معاوبه بسر قشیر باشد, 
حلب «1» [ح ل ] شبری بزرگ» گسترده» پر از خیرات» خوش آب و هواء و حاصلخیز است که در روزکار ما مرک «جند» 
(قصبه) قنسرین است. 
علب رات یر فاکتعا ای اند وه هرهز طریت ها ات : 
حلب یز به معنی شیر می باشد. گوید: «حلبنا و شربنا لبنا حلیبا و حلبا». حلب نیز به معنی «جبایت» (جلب کردن و آوردن) 
است همچون چیزی مانند صدقه را. 
ماخ کویده ای شر را از انره تخاب تامیدند.. که براهی (ع) گوسفندان خود را در جمعه ها در انجا می دوشید و آن را به 
ان 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۰۸ 
صدقه می داد» مس ان بینوایان می گفتند: «حلب» حلب» و ان نام بر انجا عاند. 
من (یأقوت) گوع: این خن گیر دارد زیرا که براهیم (ع) و مر‌دم شام در آن روزگار تازی نبودند تا به زبان تازیان سخن گویند 
چه زبان عربی در فرزندان پسر او اسماعیل و قطان پدید آمد و نیز در دژ حلب دو مقام از آن براهیم (ع) است که هنوز زیارتگاه 
می باشد, 

اس اگر ريشه حلب در زبان عر‌بی يا سریانی باشد می توان پذیرفت زیرا که ريشه این دو زبان با زبان عربی شباهت !سیار دارد 
با ندارند چنان که آنان جهنم را «گهنه کت 
گروهی گفته اند حلب و مص و برذعه نام سه برادر از بنی عملیق بوده است. هريك از ایشان شهری را به نام خود بنیان نهاد و 
ایشان بسران مهرین حیص بن جان بن مکنف بودند. شرقی گوید: عملیق پسر یلبع پسر عایذ پسر اسلیخ پسر لوذ پسر سام بوده است» 
دیگی گوید: عملیق پسر لوذ پسر سام را عربان «غریب» می نامیدند و در مثل چنین گویند: «من یطع خر ب یبا یس غر‌یبا» (هر 
اکه از غر‌یب پیروی کند بینوا خواهد شد) و مقصود از این مثل ملیق بسر لوذ است. 
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۳ جاد دوم 


گویند هنوز فرزندان این قبیله در عرب بای هستند زیرا که با ایشان در آميخته بودند» قبیله «زباء» از ایشانند. بنا بر این می توان 
گفت مردم ان شبر به زبان عربی خن می گفته اند و از آنجا که ابراهيم (ع) شیر را در آنجا می دوشید چنین نام گرفت [۳۰۵]. 
بطلمیوس گوید: درازای جغرافیانی شهر حلب شصت و نه درجه و سی دفیقه و پپنای جغرافیای آن ۳۵ درجه و ۲۵ دقیقه است 
و از اقلیم چهارم شرده می شوده طالع این شبر» عقرب و خانه حیات ان ۲۱ درجه قوس است. در «اسر طایر» شرکت دارد 
زر ۱۱ درجه و ۲۵ دقیقه سرطان است و برابر ان همین قدر از جدی است. خانه ملك ان همان اندازه از مل است عاقبت ان 
همان اندازه از میزان باشد. ِ 
بوعون در زیم خود گوید: درازای جغرافيایی حلب ۱۳ درجه و پپنای جغرافیایی ان ۳4 درجه و ۳/۱ درجه و در اقلیم چهارم 
است. بو نصر یحبی پسر جربر پزشك تکریتی «۱» مسیحی در ای که نکاشت چنین یاد می کند که سلوکوس موصلی ۵ سال 
پادشاهی کرد. آغاز سلطنت او به سال ۵۹ پس از حضرت ادم (ع) بوده است. او گوید: و دریضجاه و نهمین سال پادشاهی او 
که سال ۰۱۸ از ادم (ع) بوده است «طوسا» که معیرم نام دارد با پدرش به پادشاهی ای 7 او است: ۶ شبر حلب را 
دوازده سال پس از مرگ اسکندر بنیان نهاده و در جای دیکر گوید: پادشاهی سوریا و بابل و شهرهای بالائی به دست سلوکوس 
نیقطور بود که مر‌دی سریانی است و به سال سيزدهم از پادشاهی بطلمیوس بسر لا گوس پس از مرگ اسکندر می زیست و به 
سال سیزدهم از پادشاهی او سلوکوس» لاذقیه و سلوکیه و افامیه و باروا «6۳ را که همان حلب است و ادسارا که همان رها 
باشد بنیان نهاد و ساختمان انطا کیه را نیز به پایان رسانید و انطا کیه را پیش از او انطیوکوس به سال شثم پس از مرگ آشکیلار 
نا نهاده بوده 
و دیگران درباره بنیانگذاری حلب گفته اند که به روزگاری که عمالیق بر کشور شام چیره شدند و آن را میان خود تقسی نمودند 
پادشاهان ایشان به شهر عمان و آرحای غور فرود آمدند و مدمه اشان را «جبارین» خواندند. قنسرین شبری آباد بود وان 
روز قنسرین خوانده نی شد بلکه «صوبا» نام داشت و کوهی که ام‌وزه سعان نام دارد در آن روز کوه ی صنم خوانده می 
شد و ی صنم آن را در پرستشگاهی که امر‌وز «کفر نبو» نام دارد می پرستیدند. ساختمامهان کهردر ان کوه تا ام‌وز بای مانده 
ای رشان ان اس و ابر هرن سین رس و 
و گفته شده است که بلعم پسر باعور بالسی را خداوند به سوی مردهی که این بت را می پرستیدند فرستاد تا ایشان را از بت پرستی 
[۳۰] باز دارد. نام ین بت در برنی کتب نی اسرائیل آمده است» خداوند بری از پیامبران ایشان را به شکستن این بت مأمور 
کرده بوده 
به هنگامی که بلقورس آئوری» موصل را که قصبه آن در آن روز نینوا نام داشت بکرفت» خطه قنسرین به دست حلب پسر مهر یکی 
از فرزندان جان پسر مکنف از عمالیق بود. پس او نقشه شهری را کشید که به نام او خوانده شد و ان پس از گذشت ۳۹۹۰ 
سال از آدم (ع) و ۵4٩‏ سال پس از فرود آمدن براهیم (ع) به شام آنجا را بنیان نهاده بود. گرفتاری براهیم به دست غرود 
زمان خودش که رامیس نام داشت بود که او چهارمین پادشاه آثور است و ۳٩‏ سال پادشاهی کرد و فاصله میان او و آدم (ع) 
۳ سال بود و به سال بیست و چهارم 

جم البلدان/ ترجمه ج ۲ ۲۱۲ باب حاء و لام و انچه س از ان هاست ..... ص : ۲۰۰ 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۰۹ 
پادشاهی» او به پی کرد ابراهيم (ع) برخاست و او و عشیره اش به حران گریختند و از آنجا به کوه بیت القدس رفتند. این شهر 
یکصد و ده سال (س از ببرون آمدن بق اسرائیل از مصر و آمدن به سرزمین «تیه» و غرق شدن فرعون بنیان نهاده شده بود و 
بزرگترین انگیزه بنیانگزاری این شهر بلائی بود که از جااشینان موسی بر سر مالیق در شپرهای شام آمده بود زیرا یوشع بن نون (ع) 
به هنگامی که جانشین موسی شد با مردم اریحای غور جنگید و آنجا را بشود و مردم آن را بکشت و سوزانید و اسیر کرد و پس 
از آن جا شبر عمان را بگشود و الیق را از آن سرزمین به سوی صوبا براند و این همان قنسرین است. پس شبر حلب را بنیان 
نهادند و اضا نا دژ پناهنگاه خود و اموالشان ساختند وس ار ان «عواصم» را پنا نهادنده این جباران همچنان رانا چیره بودند و 
در دژهای عواصم پناه می گفتند تا خداوند» داود (ع) را بفرستاد و ان را از سکن انشان بیرون آورد. 
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۲ جاد دوم 


من در رساله ای که ان بطلان متطبب به هلال بن محسن پسر ابراهیم صابی پیرامون ساهای 44۰ در دولت بنی مرداس نوشته 
است چنین خواندم: «ما از رصافه با پهودن چهار مم حله راه به حلب در آمدیع, حلب شهپری است با باروی ساخته شده یک 
سپید که شش دروازه دارد. در کار باروی آن دژی است که در بالای آن يك مسجد و دو کنیسه می باشد و گویند دريی 
از آن دو» مذمجی انش که ابراهیم (ع) در آنجا قربانی کرده است. و در بائین قو قاری اس ۸ کف گوسفندازش تا ان 
نگاهداری می کرد. 

گویند هرگاه که آنبا را ی دوشيد مردم را به آن شیر مهمانی می کرد پس ايشان از یکدیک می پرسیدند: «حلب ام لا؟ ایا دوشید یا 
۵؟» [۲۰۷] پس شبر بدین نام نامیده شد. در شهريك جامع و شش بیعه و يك «هارستان کوچك هست. فقیهان این شهر به مذهب 
امامیه فتوا می دهند. آب آشامیدنی مردم شهر از آب انبارهائی است که از باران پر ی کنند. دم دروازه شبر رودخانه ای است 
که «قویق» خوانده می شود که در زمستان پر آب و در تالستان آب است» در میانه شپر خانه «علوه» معشوقه محتری است. 
حلب شبری است که اندی میوه و سبزیجات و نبیذ دارد که آن نیز از کشور روم می رسد. شاعرانی در این ثهر هستند که یی 
از اشان بو الفتح بن ایی حصية نام دارد. از شعر اوست: 

و لا التقینا للوداع» و دمعها و دمعی یفیضان الصبابة و الوجدا 

بکت لولوّا رطبا» ففاضت مدامعی عقیقا» فصار الکل ی نحرها عقدا «۱» 

در آنجادبیری نصرانی بود که ان می کنم نام او صاعد بن شامه باشد که قطعه زیر را درباره نهر سروده است: 

خافت صوارم آیدی الازحین ما فألبست جسمها درعا من ایب «۲» 

در این شهر جوانی به نام ابو مد بن سنان است» که نزديك بیست سال دارد و در استواری شعر در طبقه محنکان (رسیدگان) به 
شمار رود. شعر زیر از اوست: 

(ذا وت | آخش سوک وذ مدحت فکیف ار بالهب 

فین ۸ آلق لا خوفا و لا طمعا رغبت في احجی |شفاقا من الکذب «۳» 

در انجا شاعری به نام ابو مشکور هست که شعری نمکین دارد و حاضر جواب و خوش رو است. در شونی پر مایه است و در 
لوندی» گشاده دست است. او شعر زير را برای پدر خود فرستاده است: 

یا آبا الباس و الفضل! آبو العباس تک 

آنت مع امي بلا شك تحاكي الکرکنا 

آنست» کل مجری شعرة ی الراس» قرنا «4» 

پدر در با او گفت: 1 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۱۰ 

انت اویی بأیی الذمو م بين الناس تک 

یت ی بنتا» و لا آنت» و لو نت نا «۱» 

«بنت یحنا» دختری آوازه خوان در انطاکیه بوده که از غریبان پذیرانی می کرده» ایشان را میزبانی می نود و به خشاء معروف 
بوده است. 

او گوید: از شگفتیهای حلب ان است که در قیصریه بزازان شبر بیست دکان است که در هريك فروشنده [۳۰۸] روزانه 
کالاهایی را به بهای بیست هزار دینار ی فروشد و این از بیست سال پیش تا کنون ادامه داشته است. در حلب جائی ویران 
دیده ی شود. ما از حلب به سوی انطا کیه بیرون آمدیم که تا حلب يك شبانه روز راه» فاصله دارد. پایان گفته ابن بطلان. 
دژ حلب» مقام ابراهیم خلیل است. در آنجا صندوی است که تکه ای از سر یحبی پسر زکریا (ع) در آن است که به سال ٩۳۵‏ 
پپدا شد, 

دم دروازه باب انان جائی به نام مشهد علی بن ای طالب (ع) هست که او را در انجا به خواب دیده اند و کار دروازه عراق» 
مسجد غوث هست که در آن سنگنبشته ای است که گویند خط علی بن ابی طالب (ع) است» در باختر شهر در دامنه کوه 
جوشن» گور محسن سر حسین (ع) است. گویند به هنگاهی که اسیران را از عراق به آنجا آوردند تا به دمشق برند کودکی همراه 
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یشان بوده است و در اینجا درگذشته و به خالك سپرده شده است. نزديك آن زبارتگاهی زیا هست که مردم حلب روی تعصب 
ان را با هزینه اسیار استوار ساخته اند. 

ایشان می گویند علی (ع) در آنجا به خواب دیده شده است. در مت قبله این کوه يك گورستان هست که آن را «مقام» نامند. 
«مقام براهيم (ع)» نیز در انجاست. 

بیرون دروازه باب الهود سني هست که برای آن نذر می بندند و بر آن عطر و گلاب می باشند. مسلمانان و بهودیان و مسیحیان 
در زیارت کردن آن همکامند و گویند در زیر آن» گور چند پامبر است. 

فاصله ها: از حلب تا قنسرین يك روز راه» تا معره دو روز راه» تا انطاکیه سه روز تا رقه چهار روز تا اثارب يك روز تا توزین 
يك روز تا منیج دو روز» تا بالس دو روز تا خناصره دو روز تا ماه سه روز تا مص چهار روز تا حران پنج روز تا لاذقية 
سه روز تا جبله سه روز تا طربلس چهار رون تا دمشق نه روز راه است. مژلف- رحه الّه- گوید: من در حلب و کارگزاریهای 
آن چیزهانی دیدم که نشان می دهد خدا به این سرزمین برکت داده و آن را بر همه شپرها برتری داده است. از آن جمله این که 
در آن سرزمین پنبه» کنجد» خربزه» خیار» ارزن و انگورهای گونا گون و ذرت و زردالو و انجیر و سیب به صورت دیع است و 
مجز باران آاب نمی خواهد. و هنوز بسیار ارزانتر از آن است که در شهرهای دیکر با آب رویانده می شود. و چنین پدیده هاثی را 
من در شپرهای دیکر گشته ام و جز اینجا ندیده ام [۲۰۹] 

و از آن ویژگها این که مساحت سرزمینی که به دست پادشاه آن است به روزگار ما از شرق به غرب پنج روز و از جنوب 
به شال نیز مانند ان است و این پادشاه ملك عربز محمد بسر مك ظاهر غازی بسر ملك ناصر بوسف سر ایوب بود» اداره کننده 
کشورش و همه کاره او شباب الدین طغرل بود که غلامی رومی» زاهد» خدا پرست؛» دادگی رعیت پرور بود» به روزگار خود در 
همه جهان جز امام مستنصر باه بو جعفر منصور پسر ظاهر پسر ناصر لدین له کسی شمانند نداشت. خداوند برای ترحم بر رعیت 
آنان بر مر آن دو بیفزاید. و در آن هشتصد و بیست و اند روستا هست که خرده مالك اند و شاه در آنجا جز چند اقطاع کوچك 
ندارد» پیرامون دولست دبه دارد که میان مردم و دو لت اراک اشته 

این را وزیر بزرگوار صاحب قاضی جمال الدین بو اسن عل ین یوسف بن براهیم شیبانی قفعی ادام له ايامه و به روزگاری که 
وزیر پادشاه آنجا و اداره کننده دیوانهای آن بود و فهرست نام دیه ها و نام ملکان آنبا به دست او بود و ما از آن اگاه کد. ان 
دهات برای پیج هزار سوار غله فراوان فراهم می کند, 

وزر- دام علاه- می گفت اگر ریخت و پاش و اسراف برخی از امیران و اعبان مستقل نبود ان دیه ها هفت هزار سوار را می 
توااست شین کند. ریا کد .در آضا از خوانمکان متا یفن ان هرا سوان هست:. .در امد هر بک فرسان سا 10 هار 
درم است. و از صرفه جونی در ریخت و پاش آن امیران خاصه می توان هزار سوار به کار کارد. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۱۱ 

در کارگزاری این منطقه بیست ويك دژ می باشد که ذخایر انبارهای آن و مواجب نگهبانش» جدا از آنچه گفتيم به دست می آید 
که خود دستگاهی جداگانه است. جر اینها از اضافه در آمد اقطاعهای خاصه سلطان و فرآورده های دژهاء از انگور و حبوبات» 
روزانه زديك ده هزار درم برداشت می شود تنبا در سال گذشته که سال ۵٩۲‏ بود از يك جایگاه که دار الركاة بود و مالیات 
ده درصد فرنگان و زکات مسلمانان و مالیات بیعه ها» در آنجا گرد می آمد» هفتصد هزار درم برداشت شد. [۳۱۰] این همه با 
مراعات عدالت درست و ارفاق عموی انجام ی گرفت» به گونه ای که در آنجا هیچ دادخواه و ستقدیده ای یافت نمی شود. و 
ان در سایه دادگستری و خوش بت انان بود. 

داستان گشودن ان منطمّه را بلاذری چنین ارد: 

بو عبیده به حلب رفت و پیشاهنگ او عیاض پسر غنم فهری بود» که پدرش عبد غنم نام داشت. هنگامی که عیاض اسلام آورد 
خوش نداشت که او را پسر عبد غنم بخوانند. او گفت نام من عیاض ین غنم است و چون دید که مردم آنجا به دژ نشسته اند بر 
سر ایشان فرود آمد» تا این که ایشان به زودی برای خود و فرزندان و باروی شهرشان و کنیسه هایشان و خانه و دژهایشان آشتی 
و امان نامه خواستند و به ایشان داده شد و تنها زمینی برای مسجد از آن شبر استثنا شد. آن کس که با ایشان صلح کرد عیاض 


بوده بو عبیده نیز اشتق نامه را بپذیرفت. 
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گویند اشتی نامه شامل مصونیت خون الشان و تقسیم کردن خانه های الشان» و کنیسه هالشان بوده گویند بو عبیده در حلب با 
هیچکس روررو آشد» زیرا که مردم انجا از ترس به انطا کیه گریخته بودند و چون آشتی کردند دوباره به شبر خود بازگشتند. 
اما دژ حلب نونه و ضرب امثل در زیبایی و استواری است زیرا که شهر حلب در زمینی پست بنا شده که در میان آن تپه ای 
بلند بالا د وت دایره ای هنن هست. رغال ان استوار و مح است و دژبر بالای این تیه شاخته شلی و دا گرد 
0 دز خندق بزرک. کشیلاه: اند وتعا رسیدن به اب کنده اند و در میان این دنل چاهها کنده اند که به آب زلال رسیده. در 
آنجا مسجد و میدان و باغها و خانه های !سار نیز ساخته اند, 
مك ظاهر غازی پسر صلاح الدین یوسف بن ایوب با همتی بلند که داشت اين دژ را اباد کد و خندق ان را ساخت و دیواره ان 
را با سنگ تراشیده توسازی کد تا آنجا که اکنون تماشاگاهی برای بینندگان است» و لیکن مرگ او را امان نداد تا کار را به 
پایان رسانده به وق نها این دژ هشت دروازه قا زد دروازه اربعین» دروازه ود 5 ملك ظاهر آن را نوسازی کده است» 
دروازه ای به نام باب التصر و باب انان و باب انطا کیه و باب قنسرین و باب العراق و باب السر, 
ات کی اه کارا و قرو ات بوده یره مردم آنجا توجهی به خودسازی و بپره کشی از سرمایه ها 
دارنده 8 یافت می شود که فرزندان خانواده ها پیرو پدران و اخلاق تیکوج اشان تباشند) از ابن رو خاندانبای کهن و روتند 
بسیارند که روت خود را نگاه داشته و گسترش می دهند و بر خلاف شهرهای دیکر رو به گسترش می روند [۰]۳۱۱ 
شاعران» حلب را بسیاریاد رده اند و ارزوی دیدار ان را بیان می کنند» من تنها به قصیده ای از بو یک مد بن حسن «۱» بن 
مرار صنوبری که در وصف گردشگاهها و دیه های نزديك آن خوش سروده است اسنده می کنم: 
احبس العیس احبساها و سلا الدار سلاها 
و اسلا این ظباء! لدار آم این مهاها 
این قطان محاهم ریب دهر و محاها 
صعت الدار عن السا ثل» لا صم صداها 
بلیت بعدهم الدا ره آبلانی بلاها 
آیة شطت نوی الاظ - عان» لا شطت تواها 
من بدور من دجاها و موس من اه 
لیس ینبی تفس ناه ما أطاعت من عصاها 
بای من عر‌سبا خ- - طي» و من عرسی رضاها 

۰ البلدان/ترجمه ج ۲ باب حاء و لام و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۲۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۱۲ 
دمية (ن جلیت کانت حل احسن حلاها 
دمية المّت الیها روية احسن دماها 
دمية اسقيك عینا ها کا اسّی مداها 
اعطیت» لونا من الور د» و زیدت و جنتاها 
حبذا الباء‌ات باءت و قویق و رباها 
بانقوساها بپا با هی الياهي» حين باها 
و یبا صفرا و باب- - لا وبا مثلی و تاها 
لا قل صصراء نافر قل شوتی؛ لا قلاها 
لا سلا آجبال باس- - لین قلی» لا سلاها 
و بباسلین فلیب - غ رکايي من بغاها 
و یی باشقلیشا ذو التناهی تناها 
بین نهر و قناة قد تلته و تلاها 
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و مجاري برك» یجلو همومي مجتلاها 

و ریاض تلتقی | مالنا نی ملتقاها 

زاد آعلاها علوا جوشنا ٌ علاها 

و ازدهت فح ایی الا رث تیا و ازدهاها 
ات هقف نتفر بت اقاقا وال ها 
و آری النية فازت کل نفس عناها 

اذ هواي العوجان السا لب للنفس هواها 

و مقیل برکة الت - ل و سییات رحاها 

رکة تریتها الکا فور» و الدر حصاها 

8 غرانی طربی حي تانها لا غراها 

اذ ی مطبخ المی -- تان منبا مشتواها 

و عففی الکامی اس - تکلت نفمی مناها 

و عرزّت ذا ابموهري ال - من غیثا» و غراها 
کلا الراموسة اس - ناء ری» و کلاها 

و جزی النات بالسم - دی بعمی و جزاها 
و فدا البستان من فا رس صب و فداها 

و غرت ذا اموهري ال - مزن» ولا غراها 
و اذکرا دار السلیما نيه الیوم» اذکراها 

حیث منا نحوها العی- - س تباری نی براها 
و فا اتعاقیه اس مه لزق ها 
۱۳۱۳ 

فهي ف معنی اسها حذ و بحذو و کفاها 

و صلا سطحی و آحوا ضی خلیل» صلاها 
وردا ساحة صهري - جي عی سوق رداها 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۱۳ 
حلب بدر دجی» آن - جمها الزهر قراها 

حبذا جامعها ابجا مع للنفس تقاها 

موطن مرس و الب- ر بمرساة حباها 
شبوات الطرف فیه فوق ما کان اشتهاها 
قبلة کرما الل - ه بغوزه و حباها 

و رءاها ذهبا ی لا زورد من راها 

ار فا تناها 

قصعة ما عدت الکم - ب. و لا الکعب عداها 
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فهی اسّی الغیث ان ۸ بسقهاء آو ان سقاها 
کنفا قبة مض - حك عنا کنفاها 

قبة آبدع بای ها بناء» اذ بناها 
ضاهت الوشي نقوشا _فکته 4 ی 


لو راها میتی ق - بة کسری ما ایتناها 
فبذا ابجامم سرو بتباهی من تباها 

جنبا السارية انض راء منه» جنباها 
قبلة الستشرف الاع - لی» اذا قابلتماها 
۳۱۶ 

حیث يایي خلفه الا داب منبا من اتاها 
من رجالات حی ۸ حلل ابجهل حباها 
من راهم من سفیه باع بالعلم السفاها 

و عل ذاك سرور ال - نفس منی و آساها 
ثجو نفسي باب قنس - رین» وهن و ثجاها 
حدث آبک ال ی - ۰ و مثل من بکاها 
آنا آحی حلبا دا راه و آمی من حاها 
آي حسن ما حوته حلب» آو ما حواها 
سروها الدایی کا تد نو فتاة من فتاها 
آسها الثاني القدود ال - هیف» لا آن ثناها 
نخلها زیتونهاه آو لا فارطاها عصاها 
قبجها دراجها و غباراها قطاها 

کت د!سیتاها 4 

بین افنان تتاجی طائُریها طاراها 

ها کر اه ها کت 
رب ملقي الرحل منبا حیث تلقی بیعتاه 
طبرت عنه الکوی طا نرقه طار ؟اها 
۱( 
ود ٍذ فاه بشجو آنه قبل فاها 

صبة تندب صبا قدثجته و نجاها 

زینت» حی انتهت فی زية منتهاها 
فهي مرجان شواها لا زورد دفتاها 

و هی تبر منتباها فضة قرطمتاها 

قلدت بابیزع لا قلدت سالفتاها 
۱۳۱۵۱ 

حلب | کرم مأوی و کر من ی آواها 
ترا 

و کساها حللا آب- - دع فها ٍذ کساها 


حللا خمتها السو سن و الورد سداها 
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اجن خبریانها با فعظ لا تحرم جناها 
و عیون الترجس الن - هل کللدمع ند 
و خدودا من شقیق کاللظی ابر ظاها 
و ایا آقوانا ت» سنا الدر سناها 
ضاع آذریونها ٍذ ضاء من تبر ثراها 
و طل الل خزاما ها هسك اذ طلاها 
و انتشی الثیلوفر الشو ق قلوبا؛ و اقتضاها 
محواش قد حشاها کل طیب. اذ حشاها 
و بأوساط عل حذ و الزناییر حذاها 
فاعری» با حلب. الد ن یزد جاهك جاها 
انه ان ل تك الد ن رخاخاء کنت شاها «۱» 
کشاجم چنین می سراید: 
آرتك ندی الغیث آثارها و آنر بع: الا رظن ارهاذها 
با 0[ ت حلب جارها 
هي اناد جمم ما نشتهی فزرها» فطوبی لن زارها «۲» 
کفر حلب نیز از دیه های حلب است: 
حلب الساجور از بخشبای حلب است که صاحب فتوح آن را یاد کرده گوید بو عبیده بن جراح پس از گشودن حلب به «حلب 
ساجور» امد عیاض ین غنم به منبج رسید. 
حلب نیز مخشی بزرگ در خیابان قاهره میان قآهره و فسطاط است که من آن را بارها دیده آم» ۳ 
حلبه اح ب ] دژی در کوه «برع» از کارگٌاری زبید در ین است. 
حلبه [ح ب ] ريشه آن در لغت به معنی اسپهای مسابقه است که در جائی کرد آیند. 
حلبه نیز دره ای در تهامه باشد. بالای آن از آن قبیله هذیل و پائین آن از آن قبیله کانه است. حازمی آن را چنین ضبط کرده 
است .وان تادرشت است میا باه دو قظه درسیت اعد یدز ای خروتناد خرامتهد: 
جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۲۱۸ باب حاء و لام و آنچه پس از آن هاست ..... ص ۲ 
معجم البلدان/ترجحه» ج ۲» ص: ۳۱۵ 
حلبه [ح ب ] نیز بمخشی بزرگ گسترده در بغداد خاوری نزديك دروازه «ازج» و در جاهای دیکر است. 
حلحل [ح ح ] نام کوهی از کوههای مان است که در شعر زیرین از اخطل به صورت کوچك نا آمده است: 
قبح الا له من الممود عصابة بالجزع بین حلیحل و ار «۱» 
حلحول [ح ] نام دم‌ی میان بیت القّدس و گور ابراهیم خلیل است. در انجا گور یونس پسر متی نیز می باشد. 
بدانجا سبت دارد عبد الرحمن پسر عبد الله سر عبد الرحمن حلحول (۲) جعدی مد زاهد: او در علب زاده شد و تفت 
یافت و به جهانودی پرداخت و در بایان در مسجدی به بیرون دمشق باند و چون به سال ۵۳ فان و قهشی بررشن آروقه 
آن را در میان گرفتند این پیر با گروهی از آنجا بیرون آمد و کشته شد» خدایش بيامم‌زد. 
تج ]امیش کند آمزت: تفای اه ات۵ دار نهر او وه ین آمله تسش : 
فذي حلف فاروض روض فلاجة فأجزاعه من کل عیص و غیطل «۳» 
ان هرمه در شعر خود «هاء» به آن افزوده گوید: 
عوجا نقضی الدموع بالوقفة علی رسوم» کالبرد» منتسفه 
بادت» کا باد منزل خلق بین ربی آریم فذي اللفة «4» 
حلفبلتا لح ف ب ] دیبی نزديك به دمشی که قبر کاز که یکی از صعابه بود در آنجا است و او پدر مد پسر حصین است و 


گویند در مد بنه درگزشت: 
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۲ جاد دوم 


حلیتان [ح ل م] به صورت ثثنیه. جابگاهی است که یی از بح یا عرب در آن 7 داده است. 

حلوان «۵» اح] وش ان در لغت به معنی هبة است. وم «حلوت |۱۷ ۳] احلوه حلوا- چیزی را در برابر چیزی به او مخشودم» 
رد نبوده 

در حدیث آمده که از حلوان کاهنان بی شده است. 

حلوان نیز به این معیی این است که مرد چیزی از هر دختر خود برای خود برداشت کند (شیریها)» 

حلوان نام چند جایگاه است: حلوان عراق: که در پایان مرز «سواد» پشت کوهستان بغداد است. گویند آن را به نام حلوان 

سر عمران سر حاف سر قضاعه نامیده اند که بری از پادشاهان آنجا را به وی به اقطاع داده بود» پس به نام او خوانده شد و 

در کاب ملحمه ملسوب به بطلبیوس آمده است که درازای جغرافیانی حلوان ۱۷۱ درجه و 4۵ دقیقه و پپنای جغرافیایی آن 

۶ درخه شاه قانه زندی آن صعن درخه اسد و طالع آن ذراع ای در زیر ده درجه سرطان و همان اندازه از جدی مقایل 

آن است. خانه مك آن در حمل و عاقبت آن همان اندازه از میزان باشد. در اقلیم چهارم است. شهری آباد و بزرگ بوده است: 

بو زید گوید: حلوان شبری آباد و در عراق پس از کوفه و بصره و واسط و بغداد و سرمن رأی بزرگتر از آن نباشد, 

میوه عمده آن انجیر است. نزديك کوه می باشد. در عراق شپری #ذیکتر از آن به کوه تاشده کاهی در آضها یرف ض باردو 

بر قله کوههایش هميشه برف هست. شبر و بازده است» و آیی بد گوگردی دارد. در آببایش گاه دفل بسیار روید. انار آنجا در 

همه جهان بی مانند است» و انجیر آن بسیار نیکو می باشد» و از آن رو آن را شاه انجیر گویند. پیرامون آنجا چشمه های گوگردی 

اسیار است که مصرف داروی دارد. 

گشودن آن به دست مسلمانان چنان بود که چون جلولا را گشودند» هام بن عتبه پسر ایی وقاص که عمویش سعد وقاص او 

را پیشقراول خود کرد؛ با سپاهی به نزد جریر ین عبد الّه فرستاده در جلولا می زیست. و به حلوان آمد. پس بزدگرد به اصفهان 

۱ 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۱5 

جریر» حلوان را با آشتی بگرفت و به ایشان درباره سرزمین و داراییشان امان نامه داد» سپس به دینور رفت و آنجا را نگشوده 

قرمیسین ( کرمانشاه) را با همان شرایط حلوان بگشود» و به حلوان بازگشت و به امارت آنجا کارده شد تا عمار یاسر فرا رسید. 

پس از کوفه برای او بتوشت که: عمر به من دستور داده است که ترا به کنك بو موسی اشعری به اهواز فرستم» پس او به سال 

٩‏ به سوی بو موسی آشعری رفت.: 

واقدی گوید: پس ماندکان جریر ین عید اه جل» در حلوان به جا مانده اند [۳۱۸] حلوان به سال ۱٩‏ گشوده شده بود و در 

کاب سیف سال ۱۰۱ دیده می شود 

قعقاع پسر عمر یمی چنین سروده است: 

و هل تذکون اذ نزلنا و انت منازل کسری» و الامور حوائل 

فصرنالم ردا محلوان بعدما تزلنا جمیعا و نمی نوازل 

فیح الاوی فزنا محلوان بعدما آرنت» علی کسری, الاما و احلائل «۱» 

برخی از متأغران در نکوهش مردم حلوان چنین می سراید: 

فا انوا راما شرف الا در بعا فا هنت ار ان 

قوم اذا ما أق الاأضیاف دارهم ینزاوهم و دلوهم ای انگان «۲» 

وه تیار از نشف یه ان تصاران تفت ها رنه 

۱- بو مد حسن سر علی خلال حلوانی «۳. او از یزید سر هارون و از عبد الرزاق و جز این دو روایت دارد. خاری و مسم 

در دو گحیح خود از وی روایت دارند. او به سال ۲4۲ درگذشت. يك عرب چنین سروده است: 

تفت من حلوان» و الدمع غالب ال روض مد ان حلوان من مجد؟ 

تلصباء نجد» حین یضریها اللدی آلذ و آشنی للعلیل من الورد 

آلا لیت شعري هل اناس بکيتیم لفقدهم هل یبکینهم فقدي؟ 
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آداوي ببرد الاء حر صباية و ما شا و القلب غيرك من برد «4» 

تا آنجا که من می دام نخستین کسی که در شعر از دو نخل حلوان یاد کرده است مطیع بن ایاس لیی از مردم فلسطین و از یاران 
جاج بن یوسف است. بو الفرج از بو احسن اسدی نقل می کند که جماد بن اتحاق از پدرش از سعید پسر سام نقل می کرد که 
مطیع بن ایاس گفت: من با سم پسر قتیبه در ری بودیم. 

س چون براهیم بن حسن قیام کرد منصور به سام دستور نوشت که کسی را بر جای خود بکارد و با پاران نزديك خود به نزد 
من آی. مطیع بن اباس گوید: من کنيزی به نام «جورابه» داش و را شیاه کشت داشت, سل به من دستور داد تا با 
او بروم و من نا یر شدم کنيزك خود را بفروشم و پس از بیرون آمدن از انجا پشیمان شدم که دل من هميشه روی به سوی او 
داشت. بس ما به حلوان در آمدیم وف ند اا نز انعظار اثائیه و بارهای خود به تخل تکیه داده بودم که نخل دیگری پهلوی 
آن بود و [۳۱۹] افسار چارپای خود را به دست داشتم. پس به یاد زر افتادم و دل هوای او رده پس ان شعر بسرودم: 
آسعداني یا نخلتي حلوان وابکانی من ریب هذا الزمان 

و اما ان رییه ‏ بزل یف- رق بین الالاف و امجیران 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۱۷ 

و لعمري» لو ذقتما آلم الفر قة آبکاک الذي آبکاني 

اسعدانی» و یمنا ان نحسا سوف باتیکا فتفترقان 

رمتنی صروف هذي اللبالي بفراق الاحباب و الملان 

غیر آني ‏ تلق نفسی کالا قیت من فرقة ابنة الدهقان 

جارة ی بااري تذهب همی و یس دنوها آحزاني 

خعتنی الایام» اغبط ما کن- ت. بصدع للبین غیر مدان 

و بزعحی آن اصبحت لا تراها ال- - عين مني» و اصبحت لا ترانی «۱» 

و نیز سعید بن سار از مطیع روایت کند که گفت: هنگای که در ری با سار بن قتیبه می زيستم برای پرده پوشی کنیزی داش و 
با زنل دهقان زاده که همسایه او بودم عشقبازی می کردم» پس چون از ری بیرون آمدیم کنيزك را بفروختم و عشق آن زن در 
دل من پایدار مانده بوده بس چون در دنه حلوان ُشسته بر یی از دو نخل آنجا تکیه داده بودم شعری بسرودم. پس همان شعر 
را مخواند. سلم از من پرسید این شعر را درباره چه کسی سروده ای؟ برای کنیز خودت؟ من شرم کردم که راست بگوم پس 
گفتم اری. پس وی همان گاه به جالشین خود در ری دستور نوشت تا کنیزكك را مخرید و چیزی نگذشت که نامه او برسید که 
نوشته بود کنيزك را یافتم که چندین دست» مردانی او را رید و فروش رده اند و بهای او به پنج هزار درم رسیده است اگر 
دستور می دهی او را مخرم. سم نیز داستان را به من باز گفت وپرسید این کنيزك را بیشتر دوست داری یا پنج هزار درم را؟ من 
پا گفتم: ار چندین مرد او را دست به دست داده اند دل من از او برگشته است به خدا که من از آغاز عشقی به او نداشتم 
که اک عشتی در دل خود از او داشتم بر جای می ماند هر چند ام زاتران من با او همبستر شده باشند, 

مدای 3 هنگامی که منصور برد و نخل حلوان رن دو در کار راه مراحم کاروان و باربران بود دستور 
بریدن آن را داد. پس گفته مطیع بن ایاس را به یاد اورد که: 

۳۰[ 

و اما ٍن بقیتما آن نحسا سوف یلقا ۶ فتفترقان ۲ 

نی عتضواز کست: نه به خدا حاضر نیستم من آن خبیث باشم! پس نخلها را رها ده از آغا دور شته 

اد بن ابراهیم از پدر از جدش امعاعیل پسر داود روایت کند که هدی (خلیفه) گفت شاعران درباره دو نخل حلوان شعر 
بسیار سروده اند و من می خواهم آنها را ببرم» 
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ان خن من به منصور رسید و به من نوشت شنیده ام خیال بریدن دو نخل حلوان داری. این کار برای تو سودی ندارد ماندن آن 
دو نیز زیانی به تو نی رساند و من از این کار تو به خدا بناه می برم» مبادا آن «خبیث» تو باشی! که اشارنی به شعر مطیع دارد. 
بو میر عبد ال پسر ایوب گوید: هنگای که مهدی بیرون آمد و به گردنه حلوان رسید هوای آنجا را خوش آمد و به غذا خوردن 
پرداخت و دختری زیبا روی را مخواست و از او پرسید ترا به جان من آوازی مناسب خویی آب و هوای ایثجا مخوان تا من چند 
قدح شراب بنوشم. پس دخت وه زا وان ملع داد رصان تزا ار بت و رف وخون س ازیه 

آیا نخلتي و ادي بوانة حبدا ٍذا نام حراس النخیل» جناکا «۳» 

مهدی گفت: آفرین! زه! زه! من در انديشه آن شده بودم که این دو تخل (دو نخل حلوان) را ببرم و اين آواز زیبا مرا از آن 
بازداشت. 

دخترك گفت پناه بر خدا مبادا تو آن «خبیث» پیش بینی شده باشی که بایستی میان این دو نخل جدائی اندازد و آن شعر مطیع را 
برخوانده 

مدای گفت: به خدا سوگند یکوکاری دق که مرا به یاد ان شعر آوردی. 

معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۲۲۲ باب حاء و لام و اجه س از ان هاست ..... ص : ۲۰۰ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۱۸ 

بخدا سوگند آنها را خواهم برید و کسی را برای نگهبانی و سیراب کردن آنها تا هنگامی که من زنده باشم خواهم کارد. پس چنین 
شد و تا هنگای که او زنده بود این رسم باقی ماند. 

اد پسر پو طاهر از عبد اه پسر بو سعد از حد پسر مفضل هاشمی از سلام ابرش چنين آرد: به هنگامی که رشید (خلیفه) بسوی 
طوس تن مه در حلوان فشار خون او افزاش یافت و پزشك به او دستور خوردن مار داد پس دهمّان حلوان را احضار کده 
از او مار مخواست» دهمّان باد آور شد ک شپرهای ما تخل ندارد و لیکن در بالای 09 دو تخل دیده می شوده او دستور داد 
یکی از دو نخل را بریدنده پس چون به پای آن دو نخل رسید یکی از نها را بریده و دیگری را ایستاده بافت و بر روی درخت 
ایستاده آن شعر یاد شده را نوشته دید» اس به رشید خبر دادند و او گفت خیل برای من کزان است که نحس شا دو درخت 
باثم و اگر این بیت را پیشتر شنیده بودم این يك نخل را نیز نمی بریدم هر چند فشار خون مرا بکشد. 

و از شعرهایی [۳۲۱] که درباره دو نخل حلوان سروده شده است گفته جاد عرر است که 

جعل الّه سدرتی قصر شيري- - ن فداء انخلتی حلوان 

جثت مستعدا فلم تستعدانی و مطیع بکت له النخلتان «۱» 

حماد از پدرش از برنی شاعران درباره دو نخل حلوان چنین روایت می کند: 

یپاالعادلان لا تعذلانی و دعانی من اللوم دعانی 

وتان هی مش نها ایکا ان تسا 

نی منکا بذلك اول من مطیع بنضلتی حلوان 

فهما تجهلان ما کان شکو من هواه و اقا تعلمان («۲ 

امد پسر براهیم کاتب» در قصیدلی درباره آن دو چنین می سراید: 

و کذلك الژمان لیس و ان آ لف یبقّی علیه مژتلفان 

سلبت کفه الفری اخاه تم نی بنلتی حلوان 

فکآن الغری مذ کان فردا و کآن ل تجاور التخلتان ۳۲( 

حلوان «4» (ح ] نیز نام دی در کارگٌاری مصر میان آنجا و فسطاط پیرامون و فرشت کن در مت صعید مصر و در کرانه نیل 
است۰ 

مت نخستین کس که نقشه حلوان را کشید عبد العزیز پسر مروان به هنگامی 
بود که ولایت مصر یافت و در آنجا دینار سکه زد و هر روز برای مردمی که در خانه او بودند هزار قربانی می داد و از این رو 
شاعی چنین سروده است: 
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کل یوم کانه عید اعحی عند عبد العزیز او یوم فطر 

و له الف جفنة منزعات کل یوم عدها الف قدر «۵» 

در سال هفتاد طاعونی به مصر روی داد س فرماندار انجا عبد العزیز از بیم طاعون ۹ ی و چون به حلوان رسید این جایگاه 
او را خوش آمد پس خانه ها و کاخ ها در آن بساخت و در آن بزیست و به کشتزار و رس تا کستان و نخلستان پرداخت و از 
این رو عبید الله بسر قیس الرقیات درباره او چنین سرود: 

سقیا محلوان ذی الکروم و ما صنف من تینه و عنبه 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۲۳۱۹ 

نخل مواقیر بالفناء من ال - برفی یهتز تم نی سربه 

۳۲۲ 

سوک سکانه اخمام فا تتفك غربانه عل رطبه ۱ 

سعد پسر شریج مولای نجیب در نکوهش حفض پسر ولید حضریی فرماندار مصر و ستایش زبان پسر عبد العزیز پسر مروان چنین 
می سراید: 

پا باعث اتلیل تردی ی آعنتبا من القطم فی اکاف حلوان 

لا زال بغضی نی فی صدور ان کان ذلك من ی ازبان ۲( 

حلوه اح و نام آیی اشتری در بائین ثلبوت از ان بق نعامه ۳ در خان است ۱ راه مه ی رسده 

حلوه نیز نام چاهی ابیت میان سسراء و حاجر در هفت میلی عباسیه دارای آب گوارا ورن ان ده ذراع باشد وس از آن حاحر 
و حامضه نزديك ان هستند. 

عین حلوه [ع دح و به گفته ازهری در دره ستار است. 

حلوه نیز جایگاهی به مصر است که عمر پسر عاص در ایام فتوحات در آنبا فرود آمده بوده 

سك [ح ل ل ] رشه آن در لغت به معنی گروهی از دم که در جائی فرود آمده و اسیار باشند. 

اعشی چنین می سراید: ۳ 

لد کان نی شیبان لو کنت عالا قباب وحی حلة و ذراهم «۳۲» 

حله نیز درختی خار دار کوچکتر از عونج است. شاعر گوید: 

یا کل من حضب سیال و سل و حلة نا یوطما النعم «4» 

حلّه نام چند جایگاه است که معروفترین آنها حلّه ی مزید «۵» شبری بزرگ میان کوفه و بغداد است» پیشتر آن را جامعین 
می خواندند» درازای جغرافیائی ان ٩۷‏ درجه و 1/۱ درجه و پپنای جغرافیانی آن ۳۲ درجه است. معدل النبار ان ۱۵ درجه 
ات دار ری روزهااش ۶ ۱ ساعت و ۸۱ تستافت و ی رنه ان را نیان نهاد و دج ان فرود امد سیف الدوله 
صدقه سر منصور سر دییس سر عللی اسر مر‌ید اسدی است 4 بدرالش در «دور» از منطقه «نیل» می زبستند. ٍس چون نیرومند 
و روتند شد از فتاری پادشاهان سلجوفی و جنگهای برچاروق و محمد و سنجر بسران ملکشاه بسر الپ ارسلان با یکدیک سود 
نیزاری بود پناهگاه درندگان» پس خانواده خود و سپاهیان خود را در آنجا فرود آورد و خانه هایی با شکوه بساخت ویاران او نیز 
با هم چشمی چنان کردند. پس آنجا بصورت پناهگاهی استوار در آمد و بازرگانان بدانجا گرد آمدند و در زندگافی سیف الدوله به 
صورت بمترین و زیباترین شپرهای عراق در آمد. چون سیف الدوله کشته شد ابادی این شبر همچنان باند و امر‌وزه (قرن هفتم) 
مک آن خوره است شاعران درباره آن شعر بسیار سروده اند از جمله آنپا گفته براهی سر عثمان غری است که بدانجا آمده و 
او را خوش نیامده تیه 

انا ی املة الغداة کانی علوی ف قبضة اجاج 


2612:0182 ۷/۷۷ 


۲ جاد دوم 


بین عرب لا یعرفون کلاما طبعهم خارج عن النهاج 

و صدور لا پشرحون صدورا شغلتیم عنها صدور ال جاج 

جع دای ره ۲ ص: ۲۲۰ 

و الليك الذی بخاطبه النا س سیف ماض و نفر و تاج 

ماله ناج و لا یعلم الغیب و قد طال ی مقامی بجاجی 

قصة ما وجدت غیر ان نفر اادین طبا ما لطیف العلاج 

و اذا سلطت صرف اللیال یرانق خر تدم بالزجاج «۱» 

حّه نیز ام حلّه ی قبله در جاده میسان میان واسط و بصره است. حله نیز حّه ی دییس پسر عفیف اسدی نزديك حویزه از 

میسان در میان واسط و بصره و اهواز است. 

حلة [ح ل ل ] رشه ان در لغت بکار حلول کدن است نام زمین ستی از شریف در سرزمین اضاخ میان «ضریه» و «عامه» 

است و در شعر عویف القوافی به صورت حلهالوك آمده است. 

حله نیز دی معروف در کار دجیل بغداد در عت بیابان است. از آنجا تا بغداد سه فرسنگ باشی. جه گرواشا در آن فرود آینده 
حلیت [ح ل ل ] با تاء دو نقطه پایانی می تواند از ریشه حلت الصوف- ۳ بر آوردم پم گوسفند را باشد, این وزن از صیغه هایی 

است که معیی ملازمت صنعتی و بسیاری آن را می رساند ماند سکیر و شریب و نمیر که معیی فزونی را در مستی و نوشیدن نهر 

دارد. |۲۶ ۳] 

اصعی گوید: حلیت به وزن ریت نام يك معدن و يك دیه اش تشن لیگران است بزرگ از اخیله در «جی 

ضریه» که قناتهای بسیار دارد. در آنجا معدن طلا هست و از سرزمین بی کلاب بشمار می رود. بو زیاد در کاب خود می 

که :این اس دزی انب :و عطد تن لت فر آعاسته راعی چنین می سراید: 

صلیت اقوت منهم و تبدلت («۲ 

و در روایی محليةٌ اقوت امده است. 

حلیت [ح ل ] به وزن کوچك فا از ریشه حلت به معنی سوار شدن بر اسب است. اصعی درباره سروده ابو ضب هذیی که ان 

شعر را سروده است: 

هل لا عمت ابا ایاس مشبدی ایام انت الی الوالی تصخد 

و اخذت بزی و اتبعت عدو؟ و القوم دونهم اللیت فارد «۲» 

تین رفک که لیس( در انا جریه ضورت: کرعلت: فا شید نردم شوه 

حلیسیه به وزن کوچك ناه آیی است از آن نی حلیس که تیره ای از «مجیله» هستند که نزديك «بنی سلول» زندی می کنند. 

حلیفات [ح ل ] به وزن کوچك نا. به گفته علی پسر عیسی پسر حمزه پسر وهاس حستی علوی این واژه نام جایگاهی است. 

حلیف [ح ل ] کوچك نمای حلف. نام جایگاهی در نجد است. بو زیاد گوید: هنگامی که کار گزار بنی کلاب (برای گرد 

ام زکات) از مدینه برون می ۳1 تن ااستگاه او «اریکه» است سپس «عناقه»» «مدعا»» «مصلوق»» «رینه» و سپس به 

حلیف وارد می شود که از آن بفی ابو بکرین کلاب است. سپس به دخول سپس حصاء و سپس به حوآب و پس از آن جی و 

سپس جدیله می رسد پس به مدینه باز می کرد و زکات طایقه حلیف به دست یره هایی از قبیله ابو یکین عبد له بن کلاب و 

سلول و مر بن کلاب است. 

حلیفه [ح ل ف ] نیز به وزن کوچك غا با فای تك نقطه. «ذو الیفه» دیی است که از آنجا تا مدینه شش يا هفت میل راه 

است. میقات اهل مدینه در انا اس وان چشمه ای است از ابهای «جشم» 3 میان ایشان و ی خفاجه از عقیل مشترك 

است) دو اتمه ی که ۵ بطایت رافع پسر خدیم آمده» که گوید: ما با پیامیر (ص) در ذو الیفه» از تهامه بودیع و گوسفندانی 

به غارت بدست آوردیم» پس باید نام جایگاهی میان حادة و ذات عرق از سرزمین تهامه باشد و «مد» نیست که نزديك مدینه 


2 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۲۱ 


2612:0182 ۷/۸ 


۲ جاد دوم 


حلیقه [ح ل ق ] ماننده واژه پیشین است جز اینکه با قاف دو نقطه است. گویی کوچك نای حلقه باشد. نام جایگاهی در 
بچگاه «ملحاء» است. بو زیاد گوید: از آبهای قبیله مجلان یک حلیقه است» که راه یامه بسوی مکه از آن می گذرد [۳۲۵] و 
نخلی چند دارد و از سرزمین قعاقع می باشد که آن را در جای خود یاد کرده ایم. 

من به خامه ازدی پسر معلی در شعر تیم ابن یی پسر مقبل مجلانی این واژه و جمع آن را خوانده ام 

ان اليفة ماء لست قاربه مع اه الذی خبرت یی 

لالین الّه لمعروف حاضر‌ها و لا بزل مفلسا ما عاش بادیها «۱» 

علانی در آنجا می گوید حلیفه ای است که من بدان نزديك نمی شوم» و از ستایش آن فریب نمی خورم و این در هر دو جا با 
فاء نوشته شده بوده 


حلیل اح ل ] به وزن کوچك نمای «حل» نام جابگاهی در دیار ی سل نف ان جایگاه جنگهایی داشتد. ۸ دور 
روزهای تاریتی عرب اد شده است. 
حلیمات [ح ل ] به وزن کوچك ناه جمع حا- نوك بستان» نام تپه هایی است در دره «فلج». ری کویده یمان خن 
«نق» است در «دهناء» و ان شعر بکراو افرفه اش ۱ 
دعانی این ارض یبتغی الراد بعد ما ترای حلیمات به و اجارد 
ومن ذات اصفاء سپوب کانرا مز‌احف هل ما متباعد «۲» 
ازن انم به ضورگ لماک نهر وش و وان شاه آش‌ت ان اغر انس شتروکه اس 
کانْ اعناق ابمال البزل بین حلیمات و بین ابحبل 
من آخر الیل جذوع النخل» ۳ 

حلیمه |ح م ] وان عونت نام جایگاهی است که در آن جنی رخ داد و در مثل آمده است «روز حلیمه بر کسی پنهان نیست» 
یکن ین خن نادرست است زیرا که حلیمه در اين متلاك نام زنی است که دختر حارث غسانی فرماندار قیصر روم در د 
بود» و آن داستان روزی است که منذر پسر منذر (فرماندار ايران در حیره) عربان عراق را به جنگ حارث ۰ 
بزرگ است بیاورد. و حارث عربان شام را به جنگ کشانید» این دو سپاه در «عين اباغ» جنگیدند» و این روز از بنام ترین 
روزهای تاریجی عرب است که گویند کرد و خالك آن روز چشمه خورشيد را تاريك کرد و ستارگان دور پدیدار شدند. نیز 
5 طایفه «حجاعمه» از عر‌ب «قضاعة» که تبعه روم در شام بودند و به روزکاری که قبیله غسان از شرا زب» چنانه در 
واژه مأرب یاد کرده ایم به سوی شام آمدند و «نجاععه» به نمایدگ از روم از هر مرد يك دینار گزیت می گرفتند» پس کارگزار 
روم از مردی بنام «جذع» که از خسان بود يك دینار مطالبه کرد و این مرد مبلت خواست و او مبلت نداد و وی را بکشت. 
(س میان غسان ( که از قفاوت امه بودند) و حجاععه ( که بومیان تبعه روم بودند) سکن در گوفت» و در میان عرب «جذع» 
بصورت متلك در امد که می گویند از جذع آنقدر مخواه که به بتواند بدهد» سردار غسان دختری زیبا به نام حلیمه داشت پس 
جام آمخوری به دختر داد و گفت سربازان خود را سیراب [۳۲] و به جنگ تشویق کن و چنین کرد تا غسانیان بر ضجاعمه 
پیروز شدند و شام را از یشان باز گرفتند. پس متللك چنین شهرت یافت که روز حلیمه بر کسی پنهان نیست. و گویند: بوم حلیمه 
وور ات کارت پسر کی عرسا موس ماه السهای را بکشت: 
در آن روز حلیمه دختر حارث سربازان خود را می وشانید و به جنگ تشویق می کرد» پسر جوانی بر او بگذشت» بس او را 
مییرانیا رد ول وان ختظربرا هل رفت ریدم داز فراف رده و نرق ندز ود شکایت بردر ید کفت سا کت اش دز 
شاوها مر دص ضایاک در ار ان ان تست ما ایا و سفن رقار وده-اسیه:] کون فردا با در جنگ پیروز می شود 
و تو هسر او خواهی بود و یا اینکه کشته می شود و ما بدین سان انتقای را که تو می خواهی گرفته باشیم. . فردا آن جوان زور 
آزمایی درست انجام داد و تعدرست از میدان باز گشت. پس حلیمه را به هسری او 

البلدان/ ترمه ج ۲ ۲۲۵ باب حاء و میم و انچه س از ان هاست ..... ص : ۲۲۳ 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۲۲ 
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۲ جاد دوم 


در آوردند. نابغه چنین می سراید: 

بخبرن من ازمان یوم حليمة یل الیوم قد جرین کل التجارب «۱» 

حلیه [ح ی ] با یای دو نقطه بی آشدید و هاء در پایان. شیر گاهی است در ین. شاعری چنین می سراید: 

کانهم بخشون منك مدربا محلية مشبوح الزراعین مهزعا «۲» 

و گویند: حلیه دره ای است در میان «اعیار» و «علیب» که آب آن به «سرین» وی و کر له آنا مخشی از سرزمین کن 
است. و گویند: حلیه جایگاهی است در خشهای «طایف». زمخشری می گوبد: حلیه دره ای به تبامه است که مخش بالای آن 
از آن هذیل و مخش پائین آن از آن کانه است. بو منذر گوید: «مجیله و «خشعم» به کوهستان «سراة» کوچ کدند و بدانجا فرود 
آمدند» پس قسر پسر عبقر پس انار پسر آراش در کوهستان حلیه و آسالم و پیرامون آن فرود آمدند. مردم پیشین آنجا از «عاربه 
پاستان» بودند ه یی ابر خوانده می شدند. بس ابشان را از سرزمینشان تاراندند و خود مجای ایشان فرود آمدند. سپس بر «سراة» 
تاختند و ایشان را از انجا نیز براندند. مس از الشان بر «خشم» تاختند و ایشان را نیز از سرزمینشان براندند» س سوید بسر جدعه 
که يکي از بنی افصی سر نذیر پسر قسر بود چنین سرود: 

و نحن ازحنا ابرا عن بلادهم محلية اغناما» و نحن اسودها 

اذا سنة طالت و طال طواها و اقط عنبا الطر و ابیض عودها 

وحدنا سراة لا حول ضیفنا اذا خطة تعیا بوم نکیدها 

و نحن نفینا خشعما عن بلادهم تقتل» حتی عاد مویل سنیدها 

۱۳۲۷ 

فرقین: فرق انامه منیم» و قرق بخیف الاخیل تبری حدودهاء 

حليةٌ نیز نام دژی از دژهای «تعز» در کوهستان «صبر» از سرزمین من است. 

1 اح دی | نام آیی است کت و اران قبیلة «غنی» که قبیله غنی در آنجا برای خصومت در «عین نفی» کرد هم آمدند. 
امیه سر بو عاذ هذیی چنین می سراید: 

۳ وسط النساء» شمامة فرعت بریقها نثوء تشاص 

او معزل بانحل» او محلیةه تقر السلام شادن مخاص «4» 

بو عمر شیبانی در کاب نوادر چنین اورده است: 

فقلت اسقیانی من حلية شربة محسی سفته» حین سال تجاها 

و سا عل الأظی الا والف بطماه وی اف ش وصافا «۵» 

۵ مر یروآون قاری ده نع اک رتور از 

حل اح ۱ بر وزن ظبی- آهو, عاره نی و حل شبری در کن در کانه دریا است. از انجا تا «سرین» یلک ان 
مکه هشت روز راه است. و این همان حلیه است که پیشتریاد کرده ایم» يك عرب چنین می سراید: 

خلیل حی سدر حلية موردی حذار النایاء او مقیدی الاعادیا 

خلیل» ان اسعدتا» فهممتما نی ظلال السدر فاستتبعانی 

فو الله ما اچیت سدرا ببلدة مم الارض» حتی سدر حلل امانیا «» 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۲۳ 

باب حاء و میم و اچه پس از ان هاست 

حا؛ با لف کوتاه. در پایان همین باب خواهد آمد زیرا که باه (حمی) نوشته می شود. 

حاتا [ح ] میان دو الف تای دو نقطه است. نام تمایگاهی است 4 دون شهر تابفه جیین ی اید: 

کان التاج معقود علیه بأغنام» آخذن بذی آبان 

و آعیار صوادر عن حماتا لبین الکفر و البرق الدوانی «۱» 
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۲ جاد دوم 


جاتان اح ] جایگاهی از مخشپای مدینه است. «کثشر» چنین می سراید: 

و قد حال من حزم اخماتین دونهم واعر‌ض من وادی بلید هون «۲ 

۲ ۱۳۲۸۱ 

جاده [ح د] با دال بی نقطه: به گفته» مد بن ادریس پسر بو حفصه. نام بخشی در یامه از آن بی عدی پسر عبد مناة است: 
جار [ح ] بر وزن جمار» که از چارپایان است. نام دره ای در ین است. 

جار [ح م ما] با تشدید میم بر وزن عطار» نام جایگاهی در جزیره (کردستان) است. 

حارة [ح ر] مژنث مار از چارپایان. سنگزاری است در عر بستان. 

حاساء [ح ] با لف کشیدهپیین. نام جایگاهی است. و ريشه اش در واژهپسن خواهد آمد 

اس (ح ] جمع یس (ح ]+ به معنی زمين سخت. نام جایگاهی است. 

حاطان اح ] کوهی از شن است از کوهستان «دهناء» شاعی 5 

یا دار سلمی ی حاطان اسلمی «۳» 

حاطان نیز چنانچه گویند نام جایگاهی است. 

حاط اح ] ق ان در لغت به معیی درختی درشت در بیابان است. 

شاعر گوید: 

کامتال العصی من اخاط «ع» 

بو منصور گوید: ماط نام جایگاهی است «ذُو ارمه» در شعر چنین سروده است: 

فلما نا بالجل» و قد علت حماط و حرباء الضحی متشاوس «۵» 

ودر اب هذیل آمده اس حاورا از ی قرع از طایفه هذیل برای رسیدن به «فهم» بیرون آمدند تا به آیی از «صدر لیث» 
دسیدند.. که بدآن: ردو ال نز جنگاورانی نیز از فهم به قصد رسیدن به بنی صاهله بیرون آمدند تا به «ذو حاط» رسیدند و 
در اجا با نی قرعم روبرو شدند و اینان گروه «تأبط شرا» از نی عدی خوانده ی شدند. پس بنی قریع همه ایشان را به جزيك تن 
که برهنه و عاجز بود کشنند. پس سلمی پسر مقعد قری چنین سرود: 

فأفلت منا العلقمی تزحفاه و قد خفقت بالظهر و اللة الید 

جریضاه و قد آلّی الرداء وراءه» و قد بدر السیث الی بتقلد 

بطعن و ضرب و اعتناق» کما یلقهم بین اجائط آبرد «"» 

حایط جمع حاط گونه ای درخت است: 

حاك [ح ] بی تشدید با کاف پایانین. نام دژی از آن بنی زیید در ین است. 

ال اح م ما] با نشدید میم و الف و لام پایانین. کوهی در سرزمین قبیله کلاب از «یناصیب» است۰ |۳۲۹] 

ام [ح ] بی شدید. این واژه با «حمی الابل هم ريشه است. نصر گوید: «ذات امام» جایگاهی میان مکه و مدینه است. 
حام نیز نام ای است در سرزمین قشیر نزديك امه. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۲ 

میس اخام جایگاهی انیت هن کیش میان «ملل» و «ضعیرات عام» آمد مخ کار ار کرو پیامبر نیز در روز بدر 
از ان عیشت 

حام نیز جایگاهی است در محرین» که اقطاع (تیول) ور (سر عزّره قشیری بود. 

ری و ون 


1 ] بی لشدید, نام جایگاهی در شعر جربر است: 
عفاذو ام بعدنا و حفیر و بالسر مبدی منیم و مصیر «۱» 
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۲ جاد دوم 


جام اعین (ح ۱۵ع ی ] با لشدید. در کوفه است و در تارٌ معروف است ۰ ری و فا سک ار 
حام بلج [ح م ما م ب ] با بای تك جاپی در بصره است و در شناسه بلج بگذشت 

جام سعد [ح م ما م س ] جلیگاهی در راه حاجیان از کوفه است. 

جام عل [) ۱ و ی جابگاهی میان موصل و جهینه» نزديك عين القار در باختر دجله ات وان 
چشمه آب گرم گوگردی است. دم موصل آن را سودمند می داننده 

ام فیل [ح م ما م ] با لام پيانین (گرمابه ای) در بصره است. و به فیل مولالی زیاد بن اییه که حاجب او بود نسبت دارد و 
دم بصن گرمابه او را مونه می دااستنده روزی فیل همراه با آبو الاسود دی بر برذونی تدرو سوار بوده پس فیل چنین سرود: 
لعمر ابيك ما حمام کسری علی الثشن من حام فیل «۲» 

س ابو الاسود در پایخ او گفت: 

ولا ارقاصناه خلف الوای » لسنتنا عل عهد الرسول «۳» 

بزید بن مفزغ «ع» برای طلحة الطلحات چنین سرود: 

غنییی» طليحة» الف الف» لقّد منیتیی املا بعیدا 

فلست لاجد حرء و لکن لسمراء ال تلد العبیدا 

سا 

و و ادخلت ی حام فیل» و البست الطارف و البرودا «۵» 

ام منجاب [ح م ما م م ] گرمبه ای در بصره است, و به منجاب پسر راشد ضی آسبت دارد. به خامه این برد انحیار صول 
چنین خواندم: 

ابن سیرین گفت: زنی بر مر‌دی بگذشت و گفت: ای مرد راه به گرمابه منجاب از کاست مرد گفت» همینجاست و او را به 
ترابه ای راهنمایی کرد و به دنبال او رفت و به او پیشنهاد همخوابکی کرد پس زن امتناع نمود و چیزی نگذشت که مرد به حال 
مرگ افتاد پس به او گفتند بگو: [لا اله الا الّه ] پس او چنین سرود: 

با رب قایلة پوما و قد لغبت کیف الطریق ای حام منجاب؟ «1» 

ذات اجام [ت ل ح م ما]- خانه ای که گرمابه داشته باشد: نام شهری میان اسکندریه و «افریقیه» که نامش در تاریخ فتوحات 
امد ات وه آفرشیه نزدیکار اسنت؛ 

جامة [ح م ] یکی حام- کبوتر. نام آیی است از آن بت سلی در مت قبله «تعباء». ابن سکیت در گزارش این شعر کر غرّة: 
مولية آلسارها ی تواعدن شربا من حامة معلما «۷» 

عتتین . کوانله من (ان سکیت) گّان می کنم حاجب پسر زییان مازنی» مازن پسر عمر پسر تیم نیز همين جایگاه را خواسته باشد که 


در 
البلدان/ ترجمه ج ۲ باب حاء و میم و آنچه پس ای وی فسات 


معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ص: ۲۲۵ 

شعرش چنین می سراید: . , ۱ ۱ 

هل رام هی جامتین مکانه» مه تور متا الاجار؟ 

یت شعری غیر منية باطل» و الدهرفیهعواطف آُطوار 

هل ترسعن بی الطیة بعدها حدی القطین» و ترفع الاخدار؟ ۱( 

دیکری می گوید «حمامه» یی است از آن بفی سعد پسر زید مناة پسر تیم در عرمه و این شعر جریر را به گواه آرد: 

اما الفواد» فلا بزال موکلا بهوی جامة» ۲ ۳۳ العاقر «۲» 

و در جای دیگ به «هوای جمانه» آمده است که در حرف جیم و 

حمان لح م ما] با تشدید میم و الف و نون پایانین. کویی در بصره است که بنام قبیله بنی مان پسر سعد پسر زید مناة پسر تیم 
نامیده شده. 
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۳ جاد دوم 


نام حمان عبد العزی بود که بدین جایگاه فرود آمد؛ و هر کس که بدانجا فرود آمده بود نیز بدان أسبت داده می شده هر چند از 

این قبیله نبوده 

حاة اح ] هم وزن حاة به معنی خولشاوندان شوه مانند مادر شوهر» و در لغت معنی دیری جر فامیل شوهر ندارد. مانند پدر 

شوه که اینان را جاء خوانند یی آن را ما گویند که در آن چهار تلفظ آمده است حا هم وزن ۱۳۳۱۱ قفا و حو هم وزن 

یو وحم با میم ساکن و همزه پيانين و حم بی همزه حماة به معنی ساق پا است. 

حاة نیز شهری «۳» بزرگ؛ پر برکت با رخ های ارزان و خوش و بازارهای شلوغ است» که بارویی استوار روی آن را فرا گرفته 

و رون بارو شبری بزرگ است با بازارها و مسجد جامع مستقل در کار رودخانه معروف به «عاصی» که بر آن چندین دولاب 

آب عاصی را به باغستانها می رساند و آب انبار جامع راپر می کند و این شهر بیرونی را بازار پائین می خوانند زیرا پائین تر از شهر 

است. و درون بارو را بازار بالا می نامند. 

که از آن ملك منصور مد پسر تقی الدین عمر پسر شاهنشاه پسر ایوب می باشد. این شهر کهن جاهلی را امء القیس در شعر خود 

چنین یاد می کند, 

تقطع اسباب البنة و اموی عشية جاورنا جماة و شیزر 

سیر یضیح العود منه» عنة آخوه ابهد» لا یلوی عل من تعذرا «ِ 

جر اینکه در زمان ارو القیس مانند امی‌وز شهری بزرگ نبوده اسنت و بادشاهی مستقل نداشته است بلکه از کارگاران مص به 

شار می رفته ان ۳ 

اد ین طیب در ششار شبرهایی که خودش در سفرش به همراه معتضد از بغداد به سوی طواحین- آسیابها انجام داده پس از ذکر 

مص چنین می گوید: حاة دی‌ی بارو و ساختمانهای سنکی گسترده دارد و نهر عاصی از پیش روی آن می_ گذرد و بستانهاش 

را سیراب می کند و دولاب هاش را به حرکت در می اورد. این گفته امد طیب سال ۱۲۳۷۱ افش الوا قنهته تامك: 

منجمان گویند: درازای جغرافیانی حماة ٩۲‏ درجه و دو سوم و پهنای جغرافیایی حماة ۳۵ درجه و دو سوم ويك چهارم است. 

امد پسر یی سر جابر (بلا ذری) گوید: هنگامی که بو عبیده مص را بگشود بسال ۱۷ ری عباده بسر صامت را بر آنجا 

بکارد و خود بسوی ماة رفت پس مردم آنجا آشتی پذیرانه به پیشواز او آمدند» او کیت سرانه و خراج بر زمینبایشان بنباد و بسوی 

شیزر رفت و بر سر آن همان آورد که بر سر حماة آورده بود. عبد الرمن سر مستخف در نکوهش مالك منصور ند پسر تقّي الدین 

بادشاه حاة چنین می سراید: 

۱۳۳۲ 

ما کان یصلح آن یکون مد پسوی ماةء له فی دینه 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۲۱ 

قد اشتهت منه الصفات فهزها من جنسه» و قرونبا کقرونه «۱» 

قرون حاة- شاخهای جاة دو قله کوه هستند مشرف بر شهر و بر نهر عاصی و میان هريك از جاد و مص و معره و سلبیه و میان 

دیجری يك روز راه است و میان شیزر تا انجا نصف روز و از انجا تا دمشق برای کار و انها پیج روز راه است و از انجا تا حلب 

چهار روز راه امه وهی از دااشمندان بدین شهر اسبت دارنده 

۱- از ایشان است؛ قاضی المَضاة بغداد بو یک شید پسر مظفر پسر بکران سر عبد الصمد سلبان موی «۲» معروف به شامی» از 

دادرسان نیکو کار بود» فقّه را از قاضی ابو الطیب طبری آموبختاه او در راه حق از هیچ سرزنشوی باك نی داشت او از ابو 
لقاسم پسر بشران و از ابو طالب پسر غیلان و جز این دو روایت دارد. عبد الواحد پسر مبارك و جزوی از او روایت کنند. او باة 

سال ۰ بزاد و به بغداد در شعبان ۶۸۸ در کت 

آشکند این اعرایی چنین می سراید:. _ ۱ 

کاغما الشحط» ق اعل حائره سبائب القر من ریط و ان 
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۲ جاد دوم 


جائم [ح یْ] حفصی گوید: از گودامای عارض یعنی عارض مشبور یامه یکی حانم و دیکری جائر است. 
حتا التوبر و النتطی: دو قّه «ثویر» و «منتضی». یه مه است و هر يك 0 دو به جای خود اد خواهند شده 
«ثویر» کوچك نمای ور است وان دو نام دو کوهند. ثوبر نام يك آپیرق اپیض- ار اما کمن لد اش و 
یی است. 
حدان فعلان: از راشه جد است. عرانی گوید: نام شهری است که پیرامون آن ۱۲۰ دیه می باشد, 
حراء الاسد: با اف کشیده و اضافه به اسد جمع اسد؛ نام جایگاهی در هشت میلی مدینه است که پیامبر بروز جنگ احد مشرکان 
را تا انا پیگیری کد. 
حراء: [۳۳۳] نیز نام شهر لبله در اندلس است که شبری کهن» دارای آثار باستافی شگفت انگیز است. و در کرانه رودخانه 
طنتس است و چشمه شب و چشمه زاج (زاگ) در انجاست. 
حراء نیز دژی در خشهای بیت المّدس است. 
حراء: نیز جایگاهی در فسطاط مصر است. 
جراء: نیز از روستاهای مصر است که آن را «حراء السنبلاوین» [س ب ل لا و به وزن یه خوانند ک از حوزه خاوری مصر 
است. 
حراء: نیز که به رای شری و حرای شروین خوانده می شود از حوزه باختری است. 
جراء: هن رای غر‌بی خوانده می شود از حوزه باختری است. 
به یی از این چند حراه اسبت داده می شود: الیاس سر فرج پسر میمون مراوی «۳» او از یوس پسر عبد الاعل روایت داشت 
و به سال ۳۰۷ ی اه حراء نیز یی از دیه های فان ین است. 
حراندز [ح د] با دال بی نقطه و ژ در فارسی به معنی قلعه مران در عر‌بی اش وگو اسان اشت: در تاریمٌ فتوح تازیان 
باد شده است. 
عبد الله پسر عام پسر کرییز «ع» آن را بگشود. 
امن الهنک خر فت اارسوما ران فضراه ای اقافها 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۲۷ 
تخال معارفها» بعدما نت سنتان علیها» الوشوما «۱» 
قصر جران نیز دمی نزديك معشوق در باختر سامرا است میان آنجا و تکریت ب يك مر‌حله راه است. 
حران» نیز نام آیی است در سرزمین رباب که مالك پسر ریب مازنی و دوست او که ابو حردب خوانده می شد مالك آن بودند و 
با هم به راهزنی می پرداختند پس یکی از انصار پیامبر مأموریت یافت و مالك و بو حردب را دستگیر کرد. پس مالك و آن مرد 
انصاری عقب ماندند. مرد انصاری به غلام خود دستور داد تا مالك را به مدینه ببرد. پس مالك غلام انصاری را غافلگیر کرد 
و شمشیر از دست او گرفت واوزا کشت شین اتضاری پورش درو اور هر کشت وود یه رن رت وناز انا ید 
فارس امد و در انجا باند تا سعید بسر عثمان عفان فرماندار راسان شد. بس مالك به او پیوست و چنین سرود: 
|۱۳۳۶ 
سرت ف دجالیل» فأصیح دونها مفاوز جمران الشریف و غتّب 
تطالع من وادی الکلاب کانرا و قد انجدت منه» فریدة ررب 
عل دماء البدن» ان م تفارق آب حردب بوما و احاب حردب «۲» 
جران ۳ یز جایگاهی در رقه است. 

جر [ح م ر ر] به وزن حبر و فلرّ: نام جایگاهی در بان است. 
حزان اح 9 ز زا با اف و نون بابانین نام دیم‌ی در نجران ,کن اش 
جرة [ح ز] با زای تك نقطه شبری در مغرب است. بکری گوید: راه از «آشیر» به سوی «مر‌می الدجاج» از شهر آشیر بیرون 
آمده بسوی شعبه می رود که روستایی است و از آنجا به تنگه ای در میان دو کوه و از آنجا به فص آفیح» می رسد که در آنجا 
ريشه «عاقر» فراوان است و به دیکر شبرها می برند» و در آنجا شبری است که حمزه نامیده می شود. و جزه پسر حسن پسر سلیمان 
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۳ جاد دوم 


سر حسين سر علی سر حسن سر علی بن آبي طالب در آن فرود آمد» و آن را نو سازی کرد وبه نام خود نمود. پدر او حسن بن 
سلیمان همان کی است که مغرب را بگشود و او چند فرزند بنام مزم عبد ال اراهیی احد محد» قاسم داشت. همه اینان 
در آنجا فرزندانی به جا گذاشتند. از شهر حمزه به سوی «بلیاس» که در کار کوهی بزرگ است» و از بلیاس به «م‌سی الدجاج» 
ی رسم. 

یبا اسبت دارد: بو القاسم عبد لك پسر عبد ال پسر داوود حمزی «4» مغربی که فقیبی نیکوکار بود. او در بغداد از بو نصر 
زینبی و در بصره از بو عل شوشتری روایت می کرد. بو العاسم دمشقّی نیز از او روایت کرده گفت: او به سال ۵۲۷ در گذشت. 
سوق جزه: نام شهری دیکر در «مغرب» است که شبری است بارودار و قبیله صنباجه در آن می زیند. ابجا نیز به حمزه پسر حسن 
سر سلیمان أسبت دارد و نزدیکتر از مزه نخستین است. 

حهص «9» [ح ] با صاد بی نقطه شبری معروف» بزرگ و کهنسال دارای بارو است که در سمت قبله آن دژی استوار بر بالای 
این شهر در میان دمشق و حلب است. لفظ آن گاهی مذکر و گاهی موّنث بشمار می رود. گویند بنیانگذار آن عرردی به نام مص 
بسر مهد سر جان سر مکتف بوده است و برخی او را مهص سر مکنف عملیتی «1» دانند. راشه شناسان گویند: مص ابرح 
به معنی فرو نشستن و رم زخم است [۳۳۵] انمص بخمص نز از ان امده است.؛ 

بوعون در زیخ خود گوید: درازای جغرافایی شبر مص ٩۱‏ درجه و پپنای جغرافیایی آن ۳۳ درجه و دو سوم درجه است و 
در اقلم چهارم جای دارد. در کاب ملبحه گوید: درازای جغرافيايي مص 1٩‏ درجه و پهنای جغرافيايي آن ۲4 درجه و 4۵ 
دقیقه در اقلیم چهارم است ۷۸ درجه در زير ۸ درجه سرطان- عرچنگ ارتفاع دارد» و همین اندازه از برج جدی- بز است. 
خانه ملك ان همین اندازه در برج حمل- بره است» عاقبت ان همین اندازه ار یج میزان- ترازو است. 

معجم البلدان/ ترجمه ج ۲ ۲۳۱ باب حاء و میم و انچه س از ان هاست ..... ص : ۲۲۳ 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۲۸ 

تاریخ نویسان گویند مص را یونانیان ساخته اند» و نهال زیتونستان فلسطین را ایشان کاشته اند. 

گشودن آن: بو منذر از بو مخنف چنین آرد: بو عبيدة جراح چون به گشودن دمشق پایان داد» خالد بن ولید و ملحان بن زبار طائی 
را به مص فرستاد و خود بدنبال ایشان رفت پس چون به مص رسیدند مردم با ایشان به جنگ پرداختند و پس از شکست» 
بدرون شپر پناه برده امان و آشتی خواستند» او در برابر ۱۷۰ هزار دینار با ایشان آشتی کرد. واقدی و جزوی گفته اند: هانگاه 
که مسلمانان به دروازه دمشق رسیدند سپاهی سنگین از طرف دشن (روم) فرا رسید پس مسلمانان جلو ایشان را در میان «بیت 
میا» و «ثلیه» گر فتند و اشان از دست مسلانان از راه قارا اسوی مص بگ شختند و !سیاری فرسوده بدانجا رسیدند» زیرا هر قل نیز 
کته بود» مس هر چه اين سپاه داشت به مسلمانان داد و امان خواست و به ایشان امان داده شد پس در «ارنط» فرود آمدند و 
این نام باستانی «نهر عاصی» بوده سردار مسلمانان سط سر اسود سود کندی بود. چون بو عبیده دمشق را بگرفت بزید بسر بوسفیان 
را به فرمانداری آن کارد و خود از راه بعليك به حمص آمد و به دروازه «رستن» فرود آمد؛ دم حمص با وی اشتی کردند و 
او به ایشان امان داد تا شبر و بارو و کنیسه ها و اسیاهای ان از ان مردم باشد و تا يك چهارم کنیسه یوحنا را برای مسجد به 
مسلمانان وا گذاردند» و هر کس از ایشان در شپر باند خراج بپردازد. گویند: سط با مردم آشتی کرد و چون بو عبیده نیز فرا 
ریت امه زا وب کرد» پس معط شبر مص را تکه تکه میان مسلمانان تقسیم کرد و ایشان هر جا که مردم آن را تركث کردند یا 
خود خالل بود فرود آمدند. بو مخلف گوید: نخستین پرچم عربان که به مص رسید و گردا گرد شبر را بگرفت پرچم مسیره پسر 
مسرور عبسی بود و نخستین [۳۳۹] کودك مسلمان که به مص زاده شد ادهم پسر محرز بود. ادهم هميشه می گفت: مادر من 
در جنگ صفین همراه معاویه جنگید و خون عثمان مطالبه هی کرد» و من خوش ندارم که به سزای آن مالك چارپایان شوم. 
گویند از شگفتیهای ثبر حص تدسی دم در مسجد آن نزديك «بیعه» است» از سنی سپید که بالای آن صورت آدمی و بائین 
آن صورت عقرب دارد و هرگاه از کل زمین آنجا برگیرند و بر صورت این جسمه قالب گیرند برای کردم زد پادزهر باشد» 
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۲ جاد دوم 


بدینسان که هرگاه ادم کردم زده از اب آن بیاشامد جامجا شفا گیرد. عبد الرهن چنین سراید: 
خلیللی» ان حانت بممص منیق فلا تدفنانی و ارفعانی ای نجد 
و مح! عل اهل البجناب بأعظمی وان ل یکن آهل اجناب علی القصد 
و ان انقا لم ترفعافی» فسلما علی صارة فالقور فالأپلق الفرد 
لکیما اری الرق ا تا ی اد گر الرن» علویا» و ما ذا لا بپدی «۱» 
از دیدنهای مص» زبارتگاه عی بن ابی طالب تشه هر ها شقن هت تطاع انگشتانی در آن فرو شده و کسی در خواب 
آن را از آن او دیده است. خانه خالد بن ولید و گور او نیز به گفته بری در این جا است. و برخی گفته اند که او در مدینه 
مرد و همانجا به خاك شد. و این درست تر است. نزديك گور منسوب به خالد گور عیاض پسر غنم قرثی نیز دیده می شود او 
فاتم سرزمین جزیره (کردستان) است. گور مسر خالد و گور فرزند ایشان عبد الرحمن. گویند گور عبید له پسر عمر خحطاب 
زور اهاست» ول دزست ان است که عبید اند در جنگ صفین کشته شد پس ار لاشه او را به مص برده باشند درست 
اشبت» کویفدتفاله ین ولتت وریدیی برآفزن یک میل تعصی در کشت وآنبرباردگه هتفر من است. کور تقااد ین ید 
پسر معاویه است و اوست که آن کاخ را در مص بساخت که آثار آن هنوز (در قرن هفتم) در باختر راه بر جا مانده است. در 
مص گور سفینه مولای پیامبر (ص) نیز دیده می شود. نام سفینه «مپران» بود. 
گور قتبر مولای علل بن ايي طالب (ع) نیز در آنجاست. گویند این قتبر و فرزندش را جاجح بکشت چنانکه میثم مار را نیز در 
کوفه کشته بود. در مص گورهایی از آن فرزندان جعفر پسر بو طالب که به «جعفر طیار» معروف است نیز هست. و در آنجا 
نیز مقام کعب الاحبار و زیارتگاه «ابو درداء» و بوذر و گور یونان و حارث پسر عطیف کندی و خالد ازرق غاضری [۳۳۷] و 
جاج پسر عامم و کعب جز ایشان, 
رشن از فااقمتدان یگنشت دارد مار فان ات 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۲۹ 
۱- مد پسر عوف پسر سفیان بو جعفر طافی حمصی «۱» حافظ امام بو قاسم دمشقّی گوید: به سال ۲۱۷ او به دمشق نزد ما 
آمد. او از پدرش و از شمد پسر یوست قبریانی و از امد پسر یونس و از ادم پسم آیاس و از بو مغیره حمصی و از عبد السلام پسر 
عبد اخید سکوی و از عل پسر قادم و از گروه اسیار دیکر در این طبقه روایت می کرد. بو زرعه رازی و بو حاتم رازی و بو داود 
تجستانی و فرزندش بو بکر و عبد الرحمن بن ابی حاتم و ی پسر شمد پسر صاعد و بو زرعه دمشتی و گروه بسیار دیگر از همطبقگان 
او از وی روایت ی کنند. 
عبد الصمد پسر سعید قاضی گوید: از مد پسر عوف پسر سفیان شنیدم که می گفت به روزکار کودک» در کنیسه توپ بازی 
می کردم پس توپ من به حیات مسجد افتاد» و در نزدیکی معافا پسر عمران فرود آمد» من بدانجا شدم که آن را از او بستانح» او 
گفت: ای جوان تو فرزند کیستی؟ گفن: من فرزند عوف هست» گفت: سر سفیان» گفن: آری» گفت: پدرت از همکاران ما 
ود و با ما حدیث می نوشت و علم می آموخت بپتر است تو نیز راه پدر روی» پس من نزد مادر رفته داستان بدو گفت. 
پسرك من او راست می گوید» او دوست پدرت بوده است. پس پوشاكك و ازاری از آن او بر تن من کرد و مرا همراه دوات و 
چند برگ کاغذ» به نزد معافا بسر عمران آورد. ان کف رشن اساعیل بن عبد ربه سر سلیمان چنین گفت: ام دردا در 
0 آموزش در دست من بود چنین نوشت: در کودک عل بیاموزید تا در بزرگ دانشمند باشید زیرا که هر کسی آن 
درود عاقبت کار که کشت خواه نيك و خواه بد باشد پس این نخستین حدیث بود که من شنیدم. حدینی از احادیث شام به 
نزد بحجی بن معرن خوانده شدء و او آن را نپذیرفت و رد کرد و گفت: آن چنین نبوده است» پس یکی از شاگردان که در حلقه 
بود گفت: ای بو زکریا این حدیث را ابن عوف آن گونه که ما خواندیم یاد کرده است. او در پا گفت: ا؟ ان عوف چنین 
خوانده باشد او به حدینهای شهر خود آکاهتر از من است. هنگایی ابن عوف را تزد عید الّه پسر احمد پسر حتیل بسا ۲۷۳ یاد 
کردند» او گفت از ۰؛ سال پیش» کسی مانند مد بن عوف یافت نشده است. ان قانع گوید: او به سال ۲۹۹ در کشت 
ان شاد کته او دیمان سال ۲۷۲و کف 
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۲ جلد دوم 


۲- مد بن عیید [۳۳۸] الّه پسر فضل معروف به ان ای فضل بو السن کلاعی حمصی «۲». او از مصیفی و گروهی سیار از 
همطبقکانش روایت می کرد. قاضی بو بکر میانجی و بو حاتم مد بن حبان بستی و گروهی بسیار از آن طبقه از وی روایت دارند. او 
از رهز کران بود وقن تن روز رمضان ۳۰۵ در کرش و فرزند او بو علی حسن بروز دهم ربیع ی سال ۳۵۱ در گذشت. 
از شگفتیهای مص که من آن را دريافت بدی آب و هوای آن است که خرد ادمی را فاسد می کند تا آنجا که حماقت مردم آن 
بصورت متلك در آمده است. گویند دشنی ایشان با علی (ع) در جنگ صفین به کك معاویه بیش از مردم دیگر شهرها بوده و 
بیش از ایشان بر علی (ع) می تاختند و چون آن جنگ به پایان رسید و آن روزگار بگتشت مردم هص برگشته در دوستی عل 
غلو کردند و بسیاری از ایشان به مذهب «نصیری» شدند و بیشتر امای مذهب اند و سلف را ناسزا گویند» پس ایشان هم در آغاز 
و هم در انجام گراه بودند و هیچگاه به راه درست نی رفتند. 

حمص یز شپری در اندلس است. ایشان شبر اشبیلیه را «مص» نامند زیرا که بنی امیه هنگامی که بر اندلس چیره شدند چند 
شیر آن را نام شهرهای شام نامگذاری کردند. 

این اسام گوید: گروهی از سپاهیان مص که به اندلس در آمده بودند در شپر اشبیلیه سکنی گریدند و آنجا را مص نامیدند. 
مد ین عبدون چنین می سرآید: 

هل تَذکٌ العهد الذي ل آسه و مودتی مدومة بصفاء 

و مبیتنا نی ارض حمص. و ای قد حل عقّد حباه بالصباء 

و دموع طل اللیل یخلق اعینا ترنوا لینا من عیون الاء «۳۲» 

حص (ح م م ص ] با آشدید میم و صاد بی نتقطه 

ری ی وت ۲ ص: ۲۳۰ 


دار الغص» در مصر نزديك مر‌بغه است. بدان اسبت دارد: عبد له بن منیر حمصی «۱» مصری. اين یوس در تاریمٌ مصر او را 
باد کده 8 او در دار امص 5 تزديك هر بخه است می زاست و بدانجا اسبت یافت. او مولای یی از ال ایی غشیم بود که 
خود مولای مسلمه بسر مخلد انصاری بود. او نزد دادرسان مورد اعتماد بود. 

مص [ح م ] بی اشدید با صاد یی نقطه» دی‌ی نزديك خلخال» از کارگٌاری [۱۳۳۹ «شار» در سرزمین آذربایجان در مت قزون 
ِ اح ] با ضاد نقطه دا ریشه آن در لغت به معنی هر چاه شور مزه باشد که شترانش خورند. «وادی مص» نزديك یامه 
اشتت. ک در اشعار فرب بادشده استه 

مض (ح م ] «مض» و «عریق» به وزن کوچك ناء نام دو جایگاه میان بصره و محرین در خاور دهناء باشد. و برخی آن را 
میان «دو» و «سوده» دانند 0 ایکون هن اس مار ان بق مالك سر سعد است. 

شاعر چنین می سراید: 

با رب بیضاء ما زوجح حرض حلالة بین عریق و مهمص 

ترميك بالطرف کا ترمی الغرض «۲» 

حضه [ح م ض ] دیی از «عثر» از سرزمین ین در سست قبله آن است. 

جمضی [ح 3 ضا] با الف کوتاه بر وزن حری «یوم حمضی» یک از روزهای افسانه تاریخی عرب است که یوم قراقر باشده 
جفتان [ح ق ] سیف گو یله و یج براع خالد سر سعید پسر عاص هنگامی که کار خود زا دز هن رها کرده آمده بود» پرچمی 
بیفراشت و او را بسوی جقتین که در مرز شام است بفرستاد. 

حلان [ح ] جایگاهی در ین از سرزمین قدم مغرب است. صلیحی در توصیف چند سوار چنین می سراید: 

۳ استوت وت حملان عوائرها مملن» من یعرب العرباء» اسادا ۳ 

عل جع دی از مار عاز ی تب ات 
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حل [ح م ] هم وزن حمل- بره گوسفند و بو منصور گوید: نام کوهی است که دو قله دارد» و آنها را طمران نامند. شاعی رجز 
سرا چنین می آرد: ۱ ۱ 
کانها» و قد تدلی النسران ضهما من حل طمران 
صعبان من شائل و امان «ع» 
دیگری گوید: حمل در سرزمین بلقین پسر جسر در شام است که همراه با آعفر یا سفده «حمل و آعفر» خوانده می شود. عمرانی 
گوید: 
حل در شام اسنت و در شعر ارو القّیس آمده انیشخ سکی از گفته کلی آن را با جیم «حل» آورده چنین می سراید: 
رت اهل الصا مین و فد أتت عل مل ما ارکاب و آعفرا («۵) 
۳۰ 
ی زديك غخل یانی است. 
حل نیز نام «نقا» از شنزار «عاج» است. 
حم [ح م م ] حم در لفت مصدر احم و جمع آن حم و معنی آن سیاه از هر چیز است از این روی آن جایگاه را حم نامیدند که 
کوهستانی سیه فام در نجد در سرزمین ی کلاب است» یکی از مردم ایشان چنین می سراید: 
هل تعرف الدار عفت بالحم قفرا تکط اللقش بالق 
ییق غیر نژیها اس « 
حم |ح م م ] نام دره ای در سرزمین طی است. 
حم (ح م ] یوم ذی حم یکی از روزهای افسانه تاریخی عرب است. 
نان [ح ] با دو نون الف در میان» جایگاهی در من است. جنان نیز دو سرزمین نی هستند و من یدام نان یاد شده يچ 
از ان دو ِ_ ِ_ 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۶ باب حاء و نون و اجه س از آن هاست ..... ص : ۲۳4 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۳۱ 
با دیگی است» یی «حنان» «هن» باشد نه «همن» این گفته نصر است. 
حوریه [ح م موری ] با آشدید میم دیبی در غوطه دمشق است. ابن منیر چنین می سراید: 
سقاها» و روی من الثیرین ای الغیضتین و جوریه 
ای بیت هیا ال بزرة دلاح مکفكفة الاوعیه «۱» 

جه [ح م م ] ان شیل گوید: مه سنگهایی سیاه است که چسبان به زمين دیده می شوند و دو سه شب بعد به زمین فرو روند و 
زمین صاف شود و سنگها تزديك و جدا از هم بانند و صاف باشند و ماند ردان و جمع دیده شود. مقصود از جمع کبوترهاست. 
چنین سنگها از زمین جدایند لیکن به زمین چسبیده اند و این نه بسیار و نه اند باشد. 
مه رنه مین باقیمانده شوه دنه فد ار ابتشدن رون ان ات۱ 
جه نیز به معنی چشمه آب گرم معدفی است که بهاران را پدان معابجه کنند. قو ار اس وه مردم از راه دور به حه 
(چشمه آب کرم) می آیند و مردم نزديك آن از آن می گریزند و در اين میان گاهی آب آن فوران می کند پس برنعی از آن سود 
جویند و برنی از امدنشان بدانجا پشیمان می شوند. 
در سرزمین عر بستان از ان جه ها (چشمه های آب کرم) اشاا داش یی ارس وه آکیمة» در سرزمین کلاب است. و دو 
جه ثوبر نیز از آن نی کلاب است و مه «برقه» و جه «خنزر» جه [۳۵۱] «منتطضی» و حه «هودری» چنین است. ان شش 
جایگاه در سرزمین کلاب باشد. اما مه منتطی تتباست و از کوه دور است. اصعی گوید: کوهی کوجك است گوبی قطعه 
ای از ستکازنی کقپ ذنر هید اد پسر بو بکر پسر کلاب باشد مه «قوین» نیز كوك است؛ اینبا همه از «مصادر الضارعه» 
«۲) آمده است. عبد العزیز پسر زراة پسر جن پسر عوف پسر کعب پسر بو بکر پسر کلاب چنین می سراید: 
و رحنا من الوعساء و عساء حة جرد کا قبله بعیم «۳» 


2612:0182 ۷۹۸ 


۲ جاد دوم 


حه نیز نام کوهی میان توز (ثور) و «سیراء» در کار چپ راه می باشد که در آنجا چند گنبد و مسجد هست.: 

جه ما کسین در سرزمین رییعه است» نفیع پسر صفار چنین می سراید: 

قمه ما کسین. اذا القّینا و قد حم التوعد و الذثر «4» 

حه نیز نام دیپی در سعید مصر است. 

مه شهری واه ان کرطازی فتیططیه تفاي سر رس ملگ اس : 

جه نیز چشمه آب 9 است میان «اسعرت» و «جزیره ان عر» در کار دجله که مردم از راههای دور برای استشفاء از آب 
آن در موسم معینی بدانا یند. حمه نیز ععنی سیاه از هر چیز باشد 

جه نیز ععنی مرگ است نصر گوید: مه کوی با درم ام تسار اش 

حیان لح م م ی ی ] با شدید میم و یاء نام کوهی از کوههای سلی و در کار دره «رك» [ر ك لك ] است. 

جیراء [ح م ] کوچك نای حراء نام جایگاهی از بخشهای مدینه دارای نخلستان است. این هرمه چنین می سراید: 

الا ان سلمی الیوم جذت قوی البل» و ارضت با الاعدا من غير ما دخل 

کأن تجاورنا با اف مثعر و آنحزم» از اخیراء ذی النخل «ه» 

جر [ح ی ] ابن ای دمنه همدانی می گوید: یر بسر غوث بسر سعد !سر عوف !سر عدی سر مالك بسر زید اسر سدد سر جیر 
پسر سباء کوچك سر غیعه پسر یر پسر سبا پسر پشجب» و این جير بزرگ باشد» و حیر غوث جیر کوچك است. و زیستگاه 
هی ایشان در ین به جائی است که حير نام دارد و در باختر صنعاء است. [۳4۲] ایشان در فجه حیری خود غتمه و لکنت 
دارند. او گوید: 

و از این روست که مردم صنعاء هنگامی که يك غتمی از غتمیان بیابان صنعاء را بمخواهند می گویند جیری است و جیرین غوث 
ی ۲ ص: ۲۳۲ 

می خواهند نه جیر بزرگ و نه یر کوچك پسر سباء ایشان فصاحت و شعر را خصوص خود می دانند و بیشتر زبان حیری امروز 
به همین جير بن غوث سبت دارد. 

حیریون [ح ی ی یو] نام ناحیتی در بیرون دمشق کار قناتها است. نامش در داستان شبیب عقیل در شعر متنيی می آید که در 
ستااش کافور سروده است. حافظ بو الاسم دمشقی 8 جناده پسر قضاعةً ضی <۱» از دم دیه جبریون بود او از سلیمان 
پسر داوود خولانی دارانی روایت دارد. ابن ایی سلبه دمشتی از او روایت می کند. او در «تیس» می زیست. 

حیض (ح ی ] با ضاد نقطه دار نام یی از آن عانده پسر مالك در زمینی از آن بنی سعد است. 

حیط [ح م ی ی ] با تشدید یام کوچك نمای حاط به معنی «درخت کار» که در آن سرزمین می روید و پناهگاه مارها باشد, 
در مثل اشیت: .5 «همچون عصای حاط است». نام شنزاری است در دهناء. 

ذو الرمه چنین می سراید: _ 

ال مستوی الوعساء بین حیط و بن جبال الاشهین الوادی «۲» 

و امه کل شم هط را ارزدخ. کش زان شت وشات هن بخانک اد هه ‌ضورت. کنفا ها دزامده است: 
حیلیه [ح م ل ی ی ] هم وزن کوچك نما نسبت به دیبی از نهر لك در نواحی بغداد است. بدانجا نسبت دارد» منصور پسر 
امد سر ابو العز سعد مقری کور یل «۰»۳ او از دعوان پسر عل پسر ماد جبائی و از عل پسر عبد العزیز بسر سعاك روایت 
دارد. ابن نقطه از وی روایت کرده گوید: به سال ۱۱۲ در گذشت: 

جیمه ح م م ] هم وزن کوچك نمای مه که پیش از این بگذشت. نام شبری در سرزمین شراة (خوارج) در کارگزاری عمان 
در اطراف شام 5 زاستگاه فرزندان عباس بود. نیز نام دی‌ی است ی «مْ» از مخشهای مکه میان «سروعه» و «بریراء 
۹۹ زرا همه و سا شین مد پسر ابراهیم پسر قربه عثری شاعر معاصر ما درباره آن جا برای من نقل کرد که بو 
ربیع سلیمان پسر عبد الّه مک [۳4۳] معروف به ابو ریحانی به مصر از سروده مد پسر قربه برای من چنین آورد: 


۲ جاد دوم 


مرتعی من بلاد نخله فی الصیف با کاف سولة و الزٍعه 
و اذا ما نجعت وادی مر لربیع وردت ماء اخیمه 
وی شرت مطر نالا ورد و الندفیه یعقد غیمه 
بین شم الا لوف زرت علییم جالبات السرور أطناب خیمه («۵» 
ی [ح ما] با الف کوتاه و یاء پايین ريشه آن در لغت به معنی جایی است که آب و چراگاه اختصاصی با مرز مشخص برای 
وهی داشته باشد گویند: «جیت الوضوع» یعنی آن جایگاه را مایت کردن و در بناه کرفت تا کسی بدان نزديك لشوده «همی» 
با الف کشیده و کوتاه هر دو بکار می رود کسیکه با الف کشیده می خواند آن را از ریشه «حامی بحامی محاماة و حماء» می گیرد. 
اصعی گوید: جمی کسی است که پوشالك خود را مواظبت کند. استدلال کسانی که ان را با الف کشیده خوانند جمله معروف 
«نفسی لك الفداء و اماء» می باشد, الف کوتاه را با یاء نولسنده شیاه ان را «حوان» ]و اند که خیل اند ك کار ی رود 
اصعی گوید: «حمی» نام دو جایگاه است. ای ضربه و مای ربذه., فولت: که من ای فید و جای میر و ای ذی 
لشری و ای نقیع را نیز یافته ام. حمای ضریه که از همه معروفتر است به گفته یک از مردم بیابان طی حمای کلیب پسر وائل 
بود. او می گفت اینرا همه مردم بیابانی ما می دانند و پدران ما از پدرانشان نقل می کنند. دريك خش اینجا گود 
کلیب تا به ام‌وز معروف است. این جایگاه زمینی ترم و محک دارد گاهش فربه کننده است و چراگاه چارپایان پادشاه بوده 
تا 
چا نیز جایی است که پیامبر درباره آن گفته است: «حی منزلگاهی نیکوست» ار مارهایش بگذارند.» و لین زمینی مخت 
و شوره زار است» شم حیوانانش تیار و گرفت اما ی اوه افو وه ابیت : 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ص ۳۰۳ 
جی فید» ثعلب گوید: حمی بی بسوند مای فید است ا؟ در شعر یی اسد و بیی طی ‏ باشده واگ در شعر بتی کلب آید مقصود 
همان حمای جوز القان اس وه شرگ مه ات کون میات اضا و «عر‌ب»». يك شاعر تازی چنین می سراید: 
سقی اه حیا بين صارة و انجی حمی فید» صوب اللد جنات الواطر 
ی و رد اللّه من کان منهم لیهم» و وقاهم صروف المادر 
|۱۳۶۶ 
کاءفی طریف العین؛ یوم تطالعت بنا الرمل سللاف العلاص الضواس 
آقول لفام بن زید: آما تری سنا البرق یبدو للعیون الواظر؟ 
فان تبك للوجد اازی هیج وی اعنك» و ان تصبر فلست بصابر «۱» 
حی الثیر [ح م ن ن ] به نیر اضافت دارد که در جای خود یاد شده است. خطیم عکلی چنین می سراید: 
و هل آرین بین الفيرة و المی» حمی الثیر» یوماء آو با كثبة الشعر 
جمیع بت مر الکرام و اخوتی و ذلك عصر قو مضی قبل ذا العصر «۲» 
و در روابی «هی ن عوی» ی و هر دوی آنبا در سرزمین دهناء است. 

حی الشری: در «شری» و حی النقیع در حرف نون یاد شده است. شافعی (رض) در کٌارش گفته پیامبر (ص) |حایی برای 
خدا و رسول نباشد | چنین می گوید: هرگاه یکی از اشراف عرب در جاهلیت با قبیله خود در يك سرزمین فرود می آمد» سگهای 
ویژه خود را به اطراف می فرستاد تا کسانی بیرون از آن قبیله به چرا گاه موقتا اختصاصی او نیایند ولی خود او از چرا گاه پیرامون 
آن ار دا رح ی . و۵ 
پس پیامبر (ص) از اين انحصارها که در جاهلیت بر ضد دیکران بود جلوگیری نمود. و عبارت حایی جزبرای خدا و رسول نباشد 
یعنی جز برای سپاه اسلام و سوارانشان که آماده جهادند جمای اختصاصی نباشد چنانکه عمر «نقیع» را به چرا گاه سپاهیان صدقه- 
دافران ر کات و سواران راه خدا میحضر ده 
عرب را درباره حی شعر سیار است و گاهی مقصود ابشان حمای ضریه است چنانکه يك عرب چنین می سراید: 
و من کان ۸ بعرضء فانی و ناقتق بنجد الی آرض ای عرضان 


2612:0182 ۷۰.۰ 


۳ جلد دوم 


آلیفا هوی؛ مثلان فی سر بیتنا و لکننا نی امجهر مختلفان 
تن فتبدی مابپا من صبابة» و اخفی الذي لولا الأسی لمقضانی «۳» 
عربی دیکر چنین می سراید: 
ا سدق اه آقستی اخی‌بیی فستی له ام و الطارا 
فانی لا ستسی لثلتین بامی» و لو تملکان البحر ما سقیانی 
آسل من لاقیت: هل مطر اخی؟ و هل تسأن هل ای کیف حالیا؟ «4» 
عربی دیکر گوید: ۱ ۳ 
خلیل! ما فی العیش عیب لو اننا وجدنا لایام ای من یعیدها 
۶۵۱ ۳] 
لیالی اثواب الصی جدد لنا فقد انبجت هذی علیها حدیدها «ه» 
البلدان/ترجمه ج ۲ ۲۳۷ باب حاء و نون و انچه پس از آن هاست ..... ص : ۲۳6 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۳6 
باب حاء و نون و انچه س از ان هاست 
حناءتان «۱» اح ن نا ء] با تشدید نون و تای دو نقطه و الف و نون پابانین ثنیه و در لغت چیزی است که بدان خضاب 
کنند (حنا) این دو نام دو زمین سرخ فام از شنزار عا است که از سرخی آن را به حنا آشبیه کرده اند. 
حناءة [ح ن نا ء] یک واژه پیشین. زیاد پسر منقذ چنین می سراید: 
یا لیت شعری عن جنپی مکشحة و حیث نبی من الاءة الاطم 
عن الاشاءة» هل زالت خارما و هل تغیر من راما آرم؟ ۲( 
مس ان را بصورت «جاءة» روایت رده اندر ِ 
حنایم [ح ب ] با بای تك نقطه. بو زیاد درباره آبهای غنی پسر اعصر گوید: از ابهای ایشان است «حبنج» و «حنبج» و «حنییج» 
سه آب که به آنها روی هم» حنایخ گویند. 
حناحر لح ج ] جمع حنجر به معنی کلوه چنانکه خداوند می فرمایند: «اد ابر ادی المناجر کاظمین 
۳ نام شبری استه: شا ان کوند: 
و مدفع قف من جنوب الناجر «4» 
حناذی الشری [ح ذ ش ش را و آن را «می ذی الشری» نیز نوسند. «ذو الشری» نام ق اش ای ان قبیله دوس و تفصیل 
ان در شناسه شری یاد شده است. 
حناظل [ح ظ] با ظین نقطه دار» گویا واژه نو ساخته باشد ذات الناظل: نام جایگاهی است. 
حناك اح ] با کاف پایانین دی‌ی از «ذمار» در ین است. 
حناك [ح ] با کاف پابنین نیز جایی در معرة النعمان است؛ که دژی استوار بوده است» عبد له بن طاهر بسال ۲۰4 همراه با 
دیکر دژهای شام آن را وبران کرد تا دیکران در آن طمع نورزند و این هنکای بود که نصربن شبث بر اویاغی شد. شاعران شهر 
معره در توصیف این دژ در غزلیات خود بسیاریاد کرده اند. اين ای حصینه معری چنین می سراید: 


ِ شو ناسر مروت سیا نا وضای همینا 
۳۶۰۹ 


یم قلت ُذی الودة: سقتی من خندریس حناکها و حامما 
بو جد مد پسر عبد اه پسر مد پسر عبد له پم سلیمان (اين ممد پسر عبد الّهبرادر بو العلاء معری م 44٩‏ است). چنین می 


سرآید: 
بامغان الصا بانب تالا پیات القشا ی واجی الا ال 
لا تخطنك غادیات الثریا ان تعدتك راشحات السماك 


200612018 ۱.۱ 


۲_ جلد دوم 
آسلفتك الاآیام فيك سرورا فاسترد السرور ما قد عرال 
و عزیز علی ان حک الده- - ره علی رغم ناظری» ببلاك 
بك وجدی» اذا النجوم استقلت» هموی فی کثرة استباك «ه» 
حنان [ح ] بی نشدید, ریشه آن در لغت به معنی رجمت و مپربانی است. زخشری گوید: حنان تپه ای بلند همچون کوه است. 
نصر گوید: ۲ 
حنان با آشدید نون» شنزاری است میان مکه و مدینه نزديك بدر» به صورت تپه ای بلند همچون کوه. این اسحاق گوید: هنگامی 
که پیامبر به جنگ بدر می رفت» از کودنه ای بنام «اصافر» 9 و به جابگاهی فرود آمد که ان را «دبه» می گفتند پس 
«حنان» را در مت راست خود نباده که تپه ای است بلنده همچون کوهه و از آنجا به نتدیی بدر فرود آمد. پس معنی حتان با 
آشدید» رحیم دل باشد. «طریق حنان» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۳۵ 
به معیی راه روشن. «ابرق حنان» نیز در جای خود بگذشت 
حنانه [ح ن نان ] موث واژه پیشین» نام بمخشی در باختر موصل است که عتبه پسر فرقد آن را از راه آشتی بگشود. 
حنبا [ح ن ث ] با نشدید نون و بای تك نقطه. واژه ممی است. با الف کوتاه» از خشهای راذان در سواد عراق در خاور دجله 
بوده است. 
حنبل [ح ب ] با بای تك نقطه. به معنی مرد کوتاه و تتومند. و نیز به معنی پوستین است. حنبل نام باه ای است در سرزمین 
ی م۰ 
فرزدق چنین می سراید: 
آعرفت پين رویتین و حنبل دمن تلوح کنا آسطار 
لمب الرماح یکل مه خا و ماثة غمیاتها مدرار «۱» 
حنیلی [ح ب ] ملسوب بدان است. حفصی گوید: حنبل جایگاهی است در هت چپ «سمینه» برای کسیکه از بصره به مک 
می رود و این شعر به گواه آرد: 
قلت لصحی و اذطی ء را 
بامنیل و اسوة ملا بیض الوجوه ۱ انم ۲ 

حنجر |ح ج ] جایگاهی در جزیره است. ۳ ۰ برادر عمیر بسر حباب سلمی چنین می سراید: 

جزی الّه خیرا قومنا من عشيرة بنی عام» لا استبلوا محنجر 
هم خیر من تحت السماء» اذا بدت خدام النساه مسته م یر «۳» 
چند بیت است که در ذهن دارم. در کاب نصر: حنجره» سرزمینی در جزیره از آن بنی عام است و جزو شام و قنسرین به شار 
است۰ 
از انش به این نام نخزانید. کهجای ود امدان قیله: هاین بوده اشت: میری آن رابا خاق قظه: دار ایدم اند: او یکار آن تا 
از جزیره ویکار از شام شهرده است. 
حندرة [ح د ر] با دال و راء بی نقطه, حندره و حندیره و حندورة مکی به معنی «حدقه» باشد که از روستاهای عسقلان است. 
بداجا سبت دارد سلامه سر جعفر رمی حندری» «4» اوا زد اور سر هانی نیشابوری روایت می کند. ۰ بو الاسم طبزانی و بو 
بک مد پسر امد از وی روایت دارند. مد بسر حسین پسر ترجمان از او بر شنوده است. 
حندوفا [ح ] با دال بی نقطه و ثای سه نقطه و الث کوتاه پایانین» دیبی از معرة التعمان است» بدان سبت دارد: ۱- بو عبد ال 
حسین سر امد بسر بو جعفر حندوثانی. «» او بر ابن خالویه اب مهره ابن درید را قرائت کد. 
۲- مد پسر اسماعیل حندوثانی ی از نامبرداران و بزرگان معره بود و سیف الدوله پسر حمدان او را با گروهی از پیشوایان معره 
همراه با ان اهوازی که بر او یاغی شده بودند دستگیر کرد و از او پرسید تو کیستی؟ او در پا گفت: بنده تو مد بن اساعیل 
حندوثانی هست 7 
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ذلب تراه مصلیا فاذا مثل لی رک 

۳4۸ 

پدعو و جل دعائه: ما للفرٍسة لا تقع؟ 1 

و ان در داستای دراز امده است. 5 ِ_ 

حندورة [ح ر] ريشه آن به معنی حدقه است. به گفته بو زیاد کلابی ایی است از آن بنی عقّیل در نجد, 

حنذ [ح ن ] با ذال نقطه دار. نصر گفته است: «حنذ» آیی است از آن بی سلیم و مزینه در جاز است که میان ایشان دو هه 
می شود. 1 

حنذ نیز دمی از ان آحیحه پسر جلاح از کارژاری مدینه است و نخلی چند دارد, ابن سکیت برای احبحه پسر جلاح در وصف 
نخلهای او که در کار «حنذ» بوده است و گشن ناشده گشنی می کنند چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج 9 

تأیری یا خيرة الفسیل تآبری من حنذ و شول 

اذ ظن اهل النخل بالشحول «۱» 

حذش [ح ن ] با شین نقطه دار در لغت دشنه ای را گویند که سری پین چون ماریا سوسسار و مانند آن دارد. گویند حنش 
به معنی مار یا افعی یا هر حشره زمینی است. برنی گویند حذش هرپرنده ای باشد که شکار کنند. حذشت الصید به معنی صید 
را شکار کردم. حذش نام جایگاهی است. 

حنص (ح ن ] با صاد بی نقطه از خشهای ذمار ین است. 

حنظله [ح ظ] یی حنظل. بو فضل سر طاهر «۲» ان درب حنظله ( کوچه حنظله) در ری است. بدانجا فسبت دارد» بو 
حاتم مد پسر ادریس «۳» پسر منذر حنظل و پسرش عبد الرحهن سر بو حاتم است: مسجد و خانه اشان در این کوچه بوده و 
من بدرون آن شده ام» سپس با سند روایق گوید: عبد الرمن پسر بو حاتم از پدرش ارد که: ما به ولای بی عم پسر حنظله پسر 
غطفان در آمدیم. مولف (- بو فضل) گوید و این نادرست است؛ و شاید حنظله پسر يم را خواسته باشد» اما غطفان بطور تعیین 
نادرست است؛ زرا که حنظله پسر مالك پسر زید مناة پسر تیم است؛ و در فرزندان او و فرزندان غطفان پسر سعد پسر قیس پسر 
عیلان کسی به نام میم پسر حنظله بجز حنظله بن رواحه [۳4۹] پسر ربیعه پسر مازن پسر حارث پسر قطیعه پسر عذس پسر بغیض 
سر ریث سر غطفان وجود ندارد و اجماع لسبت شناسان بر این است و این مرد به جز غطفان سری ندارد و در فرزندان غطفان 
نیز کسی به نام تیم نیست. 

من (باقوت) کٌارش خبر عبد الرهمن سر بو حاتم و رگ او زا در شتاسته زری» اوزده ام 

حنفاء [ح ] با فاء و الف کشیده پایانین. حنف به معنی کی در سینه پا است. نام آیی است از ان بتی معاویه پسر عامر پر 
ربیعه. حاك بسر عقّیل چنین سروده است: 

آیا سدرتی وادی خیل علیکا و ان م تزارا نضرة و سلام 

بفی ء حام الوادیین الیک) و ان کان من سدر اعم رکام 

و الی لا هوی من هوی بعض اهله براما و آجراع بین برام 

و ان آرد الاء الذي نضبت به بسمراء من حر القیظ» صیام 

لا سل آو تزر آرض واسط فکیف بتسلم ات حرام 

الا حبذا النفاء و احاضر الذي به محضر من اهلها» و ممام 

اقام به قلی» و راحت مطبتی باشلاء جسم ناعم» و عظام «ِ 

حنو [ح ] ريشه آن در لغت هر چیز ۶ و جمع آن احناء است. 

ی حنو اجاج- استدلال و حنو الاضلاع- پهلوهای ۶ در «ا کاف» و «قتب» و «سرج» و کوه و دره و هر چه ۶ تواند 
بود نیز بکار رود. 
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«بوم احنو» یکی از روزهای تاریمخ افسانه ای عر‌ب است و «حنوذی قار» و «قراقر» يك روز است. اعشی ها ور دق 
قار افتخار می کند چنین می سراید: 
کفواء أَذ أق امامرز تحنف فوقه لظل العقاب اذ ذهوت فتدت 
اذا قوهم کأسا من الوت مَة و قد بذعت فرسانهم و اذلّت 
فصبحهم بالنوه حنو قراق و ذی قارها منها ابلنود» ففلت 
> البلدان/ترمه ج ۲ ۱ باب حاء و واو و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۲۳۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۳۷ 
عل کل مجبول السراة کانه عقاب سرت من مرقب. اذ تدت 
فادت عل امام‌ز» وسط بیوتهم» شأییب موت اسبلت فاستملت 
تتاهت بنو الاحزاب؛» اذ صبرت شم فوارس من شیبان غلب» فوأت «۱» 
حنییج [ح ن ب ] به وزن کوچك نا» با جيم پایانین. نام یی از آن غنی پسر یعصر است. بو منصور گوید: حنییج تنومند پر از 
چیزهاست. 
رمل حنییج زمینی بزرگ ی 
حنیذ [ح ] با ذال نقطه دار در پایان ان جدویه گوید حنیذ آب گرم شده را گو ند و از ان میاده این شعر رابه گواه اورده 


است, ک: 
اذا با کته بانیذ غواسله «۲» 


او گوید: حنیذ گوسفندی است که آن را روی آتش سرخ رده باشند. بو منصور گوید: در وادی ستار از سرزمین بی سعد 
چشمه آیی دیدم نخلی چند بر آن و کونی چند از کوخهای عررب جد آن نود آن جشمه را هید افن, تامیدنه ما آب آن را که 
گرم بود برداشته در آمخوری نپاده برابر باد خنك می نپادیم تا گوارا شوده 

حنیظله [ح ن ظ ل ] کوچك نمای حنظله» آیی است از آن نی سلول که حاجیان یعامه بدانجا فرود ایند. این یی حفصه آنجا که 
جایگاههای میان یعامه و مکه و آمهای گرم سلولیان را توصیف کرده» آن را یاد نموده است. 

در کات این امه اه تفه ایا از آندیطا ن ف لاب مرا ات صقن در 

حنیف [ح ] بو عمر گوید حنف به معنی ۶ شدن از نیک به بدی است» و حنیف از آن مشتق شده است. بو زید گوید: حنیف 
مستقی باشد و حنیف نیز نام دره ای است. 

حنیناء [ح ] با دو نون و الف کشیده پایانین. این قطاع در کاب «ابنیه» گوید: نام جایگاهی است و جز وی گفته اند: دیر حنیناء 
از کارگذاری دمشق است. نصر گوید: حنینا با الف کشیده دیبی از «قنسرین» باشد. بو تام حبیب بن وس طائی در ستايش 
خالد بن بزید پسر عزید هنگامی که در قنسرین بود چنین سروده است: 

پقول اناس ثی حنیناء عاینوا مارة رحای من طریف و تالد 

صادفت کنزا آم صبحت بغارة ذوی غرّة حامییم غیر شاهد؟ 

فقلت شم: لاذا و لا ذالك دیدفی و لکنتی اقبلت من عند خالد 

جذبت نداه» لیلة السبت» جذبة تفر اضر تطا دون ابش المصاند («۲» 

۱۳۵۱۱ 

حنين [ح ن ] می توان آن را کوچك ای حنان دانست که به قانون ترخيم کوتاه شکه امنته وم بزان اتاترا کونماها امد 
دانست که نام قبیله ای از جنیان بوده است. سبیی گوید: اين جایگاه به نام حنین پسر قافیه پسر مهلائیل نامیده شده است که 
به گان من از عملاقان باشد. سپیلی این داستان را از بو عبید بکری نقل کرده است. یوم حنین که خداوند متعال در کاب کریم 
اوه ات 66 جایگاهی نزديك مچه است و گویند دره ای پیش از طائف و گویند دره ای در کار «ذو مجاز» است. 
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واقدی گوید: از آنجا تا مکه سه شب راه و بری گویند ده و اندی میل باشده این واژه گاه مذک و گاه موّنث است هرگاه مقصود 


شهر باشد مذک و منصرف است مانند: ویوم حنین لد بتک کارت 

ه و هرگاه مقصود بلده یا بقعه باشد موّنث و غیر منصرف خواهد بود. 

شاعر گوید: 

نصروا هم ۳ ازره حنین» یوم توا کل الابطال «۲» 

خدیم پسر عوجاء نصری چنین می سراید: 

و لا دنونا من حنین و مائه رآینا سوادا منکر اللون اخصفا 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۳۸ 

علبومه عمیاء لو قذفوا ما شارچ من عروی» اذا عماد صفصفا 

و لو ان قومی طاوعتنی سراتهم اذا ما لقینا العارض التکشفا 

اذا ما لقینا جند آل مد نمانین الفاء و اسمّدوا محخندفا «۱» 

گویی کوچك نا باشد. از ريشه حن علیه به معنی شفقت ورزید بر او. این واژه مجه ای از «احنی» باشد که نام جایگاهی در 
راه مکه است و با ول «۲» یاد خواهد شد. پشر بن ابی حازم چنین می سراید: 

لعمرك ما طلايك ام مرو و لا ذکراکها الا ولوع 

آلیس طلاب ما قد فات جهلا و ذکر الرء ما لا بستطیع؟ 

آحدك ما تزال تحن هما و صصبی بين آرجلهم شم 

و سایرهم م‌افق بعملات علها دون ارسلها قطع ۳( 

حنی [ح ی ی ] با آشدید یا از سرزمینهای نجد است. نصر آن را همراه با واژه سین اورده است: 

حنی [ح ] با بای پاباین که اعرابکاه آن است نام جایگاهی میان عراق و شام در ساوه است. [۳۵۲] 

تب ها مارا اه پیز ار ان مات 

حوا اح و وا هم وزن حواء مادر بزرگ ادمیان» حوة سری است که به سیاهی زند. حوه نیز سرخ فای لب» رجل احوی و 
امراة حواء (سرخ لب) مارگیران را نیز حواء خوانند» اکر حیه (- مار) را از رشه حویت بدأنيم» یعی به خود می بچد» و اگر 
ریشه آن را از حيوة بدانیم مارگیر را «حانی» خوانیم که بر وزن فاعل باشد. و برعی حاو نیز بر وزن فاعل گویند. بو منصور گوید 
همه اینها گفتار عر‌بان است.: 

حوا نیز چشمه آیی از خشبای عامه در ست باختر «وشم» است: گویند از آن «ضبه» و «عکل» باشد. گویند حواء آیی در «بطن 
الیس» نزديك شریف میان یامه و ضریه باشد. به اضاخ نیز «حواء الذهاب» گویند. عوف بن جزع چنین می سراید: 

نقود المیاد بأرسانها یضعن بوادی الرشاء الهارا 

تشق الاخرة سلافنا کا شمّق اماجری الدیارا 

شرین بحراء من ناجر و سرن ثلاث فأین الفارا 

و جللن دا دماغ العرو س اذنت علی حاجبا انجمارا 

فکادت فزارة تصی بنا فاویی فزارة اویل فزارا «4» 

رات [ح | با بای تك نقطه» رشه آن در لغت به معیی چاه دهن .کشافو زر تن اسست: ه آبهه .اد ری رکه بت دره 
گشاد. حوأب جایگاهی در راه بصره رویروی «بقره» نام چشمه یی است از ابهای آنجاء بو زیاد گوید: از ابهای بو یکین کللاب» 
یی زنط نت1 آتت. ۸ کهنسال و از دوران جاهلیت است. تقد را نت از امای عرب در راه بصره است. «حوآب» 
و «عناب» و «حرزیز» کوههای سیه فام است که گان می کنم در سرزمین عوف سر عبد پسر بو بکر پسر کللاب برادر قریط بسر 
عبد باشده 

گویند حوآب را به نام حوأب دختر کلب پسر و بره نامیدند که مادر تیم و بر معروف به شعیراء و غوث ربیط و صوفة و ثعلبة 
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و ظاعنة و جز ایشان است که از فرزندان من بن آد بن طامخه بود. در حوأب دژی از آن عبد العزیز پسر زراره کلیی هست. بو 
منصور می گوید: 

حوآب جایگاه چاهی است که سگهای آنجا به سوی عانشه ام الومنین [۳۵۳] هنگاهی که به جنگ بصره می آمد پارس کردند» 
سپس او این شعر را می آورد: 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۳۹ 

ماهی الا شرية باغواب فصعدی من بعدها او صوبی «۱» 

در حدبث اس کي چون عاشه خواست برای ین جمل به بصره آید بر این جایگاه هاش و صدای پارس کدن سگها اشنود 
و پرسید انجا کاست؟ بدو گفتند ابنجا را حوأب می نامند گفت انا ل! گان ی کنم قای ان داستان خودم باشم! از وی 
پرسیدند داستان چیست؟ گفت: از پیامبر (ص) شنیدم که در برابر چند زن چنین گفت: کدام يك از شا خواهید بود به هنگامی 
که سردار سپاه باشد و از حوب بکدرد و سگها به او پارس کنند؟ 

اس عااشه به انداشه بازگشت افتاد. اطرافیان ترس او را فرو نشانیده برای او سوگند خوردند که ایضا «حوآب» کشت 

در اب ای ات وا رگ خوردگان کنخ «بزاخه» پیروان «طلیحه» شین در «ظفر» کرد الک ٩‏ ام زمل سلمی 
دختر مالك پسر حذیفه پسر بدر فزاری در آنجا بود. او نزد قبیله اش مانند مادرش ام قرفه بزرگوار بود» پس همکی به نزد او گرد 
آمدند» او از ایشان پذیرایی کرد و برای جنگ به کك ایشان آماده شد. ام زمل زنی بود که در رورگار ام قرفه اسیر شد و او را 
به عالشه نخشوده بودند و عالشه ام زمل را آزاد کده بود لیکن او نزد عالشه مانده بود» تا ان روزی ییامبر (ص) به نزد ابشان 
آهت وه اسان کشت سگهاق حواب به یکی از شا در حالیکه سردار سپاهی خواهد بود پارس خواهند کرد سپس سلبی (ام 
زمل) (سوی قبیله خود بازگشته و دوباره با ان قبیله مرتد شده بود. 

اينك هنگامی که ورشکستگان جنگ ([بزاخه ] «۲» پیش او آمدند به ایشان پناه داد و در صدد خونخواهی کشتگان خود افتاد و 
در میان ظفر و حواب به گرد آوری سپاه پرداخت و انبوهی مردم از غطفان و هوازن و سلیم و آسد و طی به گرد او فرا آمدند. 
پس خبر به خالد (اين ولید) رسید و به سوی او شتافت و دو طرف به جنگ خوئینی پرداختند» در حالیکه او سوار شتر مادرش 
بود گروهی از مسامانان گرد او را فرا گرفته و او را همراه صد نفر از پیرامونیانش کشند, 

مس در اینجا باران به عالشه گفتند: مقصود پیامبر (ص) از پارس گدن سگها خوا یط ات وگن ردت بوده است. #۹ ۳ 
تاریم جنگهای ردت جایگاهی دارد. 

حوأب نیز نام يك مخلاف از سرزمین طائف است. 

حوآب نیز نام کوهی سیاه است که پیشتر یاد شد, 

حوار [ح یا ح ] با واو و بی نشدید. ریشه این واژه [ح ] بععنی چه شتر باشد تا آنگاه که از مادرش جدا کنند و از آن پس آن را 
«فصیل» خوانند, 

حوار [ح ] مصدر محاوره و گفتگو باشد. حوار نام بخشی از مخشهای جر است که آن را حوارین نیز گویند چنانکه خواهد آمد. 
حوارین [ح» ح ۱ نام خوره ای است میان حلب و «عزاز» و «جومه» است. حوار نیز [۳۲۵6] از روستاهای منیج اشتاه 

حوار [ح و وا] به معنی سپید و خبز حوار به معنی نان سپید. حوار و بشر دو جایگاه در جزیره است. بو منصور این شعر این احمر 
را به گواه اورده است: 

لعبت با هوج مانیه فتری معارفها» و لا تدری 

ان تغد من عدن فابنیت فقیلها احوار و البشر «۳» 

اد بن طیب درباره سفری که همراه معتضد به «طواحین» رفت می گوید: 

حوار کوهی در باختر جیحان در م‌زهای شام است. از آتش بدین نام خوانند که خاک سپید دارد» و از ان رو آرد سپید را 
نیز دقیق حواری گویند. کسی از مردم حلب که بدو اعتماد دارم برای من گفت: حوار خوره ای بزرگ است و مرک آن که 
بلاط نام داشت اکنون ویرانه است و آن را حوار [ح ] نیز گویند. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۰ ۲ 


2612:0182 ۱-۹ 


۲ جاد دوم 


حواره «۱» [ح ر] یی لشدید واو: زمینی آششت 5 در شعر راعی به روایت ثعلب که بر او رازه نیز شده است دیده می شود 
سالك من اسا هم مورق و من اين تنتاب البال فیطرق 
و ارحلها بالو عند حوارة حیث بلاق الابدات العسلق:«۲» 
عسلق به معنی ظام است. 
حوارین |ح ح ] با نون پایانین: نام شهری در محرین است» که زباد آن را بُشود و از اینرو او را «زیاد حوارین» می خوانند. و او 
زیاد پسر مر بسر منذر پسر عصر است» برادرش خلاس پسر عمر است» او فقیه و از یاران عی (ع) بود ان گفته سعانی است؛ 
حفصی می گوید: ذ ۱ ۱ 
حوارین [ح ر] به وزن یت و «جیار» نام دو دیه در محرین است» گویا او «جیار» را با حوار همراه کرده و آن دو را «حوارین» 
نامیده است» چنانکه در «قران» ین کار را انجام داده اند. عماره سر عقیل چنین می سراید: 
و حوار غذاة قتل ما ۱ 
عن عامم و بتی جذية» اذ هوی لین حد جذية العشار «۲» 
درباره سروده حارث بن حلزه نیز اختلاف است آنجا که می گوید: 
و هو الرب و الشهید عل یو م اطوارین و البلاء بلاء «4» 
این اعرایی «حوارین» را به وزن تثثیت و کسر حاء آورده و جزوی ان را به صورت حیارین [۳۵۵] با یاء می اورد. 
او گوید انا نام دو شهر هستند و دیگران گفته اند حیارین |ح ] نام روزی از روزهای تاریجی عرب است.: 
حوارین «۵» [ح و وا ر ر] با تشدید واو است و راء را برخی به فتح و برخی به کسره خوانده اند. حوارین دیی معروف در 
حلب و حوارین دژی در بخش حمص است. شاعری چنین می سراید: 
با لی ی محوارین ساهرة حتی تک ق الصیح العصافیر («۲» 
اد بن جابر (بلاذری) گوید: خالد بن ولید در سفرش به عراق و شام از تومم و آن دو دیه بگذشت و به حوارین رسید که از 
«سیز» است بس به چپاول چارپایان مردم آنجا پرداخت» توده مردم ۳ از بتعگرلند و اهال بعليك به الشان مك رسانیدند. مس 
خالد به «هرج راهط» آمد. و بو حذیفه اسحاق سر شیر در کاب «فتوح» ی خالد بن ولید از تدس بش تا ان هو سا 
تا 0۰ «حوارین» خوانند و در دو مر‌حله راه از تدم جا دارند» در ابجا بود 5 معاویه به سال 1 ی زفر 
بن حارث در نکوهش مر بن ولید پسر عقبه پسر بو معیط که دستور کشتن زفر را از عبد الاك گرفته بود چنین می سراید: 
معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۰ باب حاء و واو و اجه س از ان هاست ..... ص : ۲۳۸ 
ثییت عمرو ین الولید بسبتی و مرو اسبا للصاطحین سبوب 
و کل معیطی» اذا بات لیلة ال شربة باثرقتین طروب 
عليك حوارین ناسب نبیطها فالك نی اهل اعجاز 
نصیب «۷» راعی چنین می سراید: 
آنحن بحوارین نی مشمخرة نبیت ضباب فوفها و ثلوج «۸» 
حواطب [ح ] نام جایگاهی است. 
حواطب [ح ط] جمم حاطبه به گفته حفصی کوهستانی در یمامه است. 
جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۶ باب حاء و واو و اجه س از آن هاست ..... ص : ۲۳۸ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۱ 
حواق [ح ] حوق به معنی زباله و حواقة زباله دان است. نام شاب هی ام 
حوامض (ح م ] جمع حامض. آلی شور است. 
ان [ح و وا وا ورن دیگ از جمع آحوی باشد» مانند «اسود- سودان» وان 
رنگ ۱۳۹۰ ار ات 8 به سیاهی زند. شناسه نام کوهی است. 
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۲ جاد دوم 


حوایا [ح ] جمم حویه. و آن کیسه ای است نرم پر کرده» که آن را بر کوهان شتر نهند. حوایا به معنی اندرونه شک است. نام 
آیی در مخشهای یامه از آن قبیله ضبه و عکل است. برنی حای آن را به کسر خوانند و این گفته حازی است. 

نصر گوید: حوایا جایگاهی در پائن تعلییه تزديك آود است؛ که ساختمانش از سنگ است و آب را مانند برکه سیل گير نک می 
دارده 

1۳ اح ی «بوم حوایه» از روزهای تارینی افسانه ای عر‌ب است. 

حوتتانان [ح ت | با تای دو نقطه و سه نون که میان آنها دو الف است. نام دو دره در سرزمین قبیله قیس است که هريك را 
حوتنان خواننده 

میم پسر نی سر مقبل چنین می سراید: 

م استغخائوا بماء لارشاء له من حوتتانین» لا ملح و لا رتق «۱» 

و در روایق لادمن و لازن یعنی نه تس و نه مود |در روایی دیکر لا ملح و لا دمن ] «۲» 

حود حور اح د ح و و] یا حید عور [ح د ع و و] یا حود قور [ح د ق و و] از ریشه حود با دال بی نقطه با فتح یا ضم حاء 
در سه روایت. در روایت دوم عين بی نقطه است. و در روایت سوم قاف است. نام کوهی میان حضر موت و مان و در ان 
غاری است که گوبند مردی اعور (يك چثع) به در آن ایستاده و هر کس که مخواهد حر بیاموزد بدانجا می رود: و با اعور 
گفتگو می کند پس او می گوید [۳0۷] تو نمی توانی بیاموزی مکر اینکه به مد کافر شوی پس او را به درون غار که گروهی آنجا 
تن در بالا دست درون غار پیرم‌دی بر کرمی اشسته و از تازه وارد می پرسد: کدام رشته خر را می بسندی؟ و جز 
.و شته به او نمی آموزد. 

3 او ی گوید: حسین نی و اسعد بن سام نی چنین گفته اند. مولف (یاقوت) 
گوید: قاضی مفضل پسر ابو احجاج عارض در مصر از گفته احد ین یحبی پسر ورد در سیزده شب مانده از ذی جه سال ۱۱۳ 
برای من چنین نقل کرد 

دواشت در یف از با رای دملوه در کوهی که «قورشق» نام داشت و «حودقور» خوانده ی شد که گودی تسیار نداشت 
درازای آن پنج نیزه و پهنای آن نیز اند بود و در میان آن دکه ای ساخته شده بود که هر کس می خواست سر بیاموزد بزی 
سیاه که يك موی سفید در آن نباشد من وفت و سر میبرید و وست آن رادر نی آورد: و گزشت آن را به هفت خش ین مود 
و آن را به درون غار می برد» سپس شکنبه آن را دریده و کافتای آن را بر سراپای خود می مالید و پوست آذ بز را بر بدن خود 
وارونه ی پوشانید» و شبانه به درون غار می شد. در آنجا کسی را نمی دید» پس می خفت و چون بامدادان بیدار ی شد» هر گاه 
تن خود را از آن کافتبا باك شده می دید نشان پذیرفتن او در این راه بود, هنگام داخل شدن هر چیز را که می خواست نیت می 
کرد. و هرگاه هنگام بیدار شدن بامدادان تن خود را همچنان آلوده می یافت نشان آن بود که پذیرفته نشده است» و چون پس از 
پذیرفته شدن از غار بیرون می امد حق نداشت از آن داستان برای مردم تا سه روز چیزی بگوید بلکه باید در آن مدت ساکت 
بانده 

۳ گفت: من یک از پابرهنگان را که از مردم «ادیم» بود و نام او سلیمان پسر بحبی افسانه سرا بود و به ساحری شهرت داشت 
بر خواندم» و او را سوگند دادم که هر چیز که درباره سر خواهد گفت درست بگوید» پس او سوگند یاد کرد که ساحران نمی 
توائند کار (سیار کنند ایشان آیی از يك چاه به چاه دی وائد بزدء شبر سای را بهسفان دی نمی قوانید منتقل کننده صورت 
اسان را نمی تواند دگرگون سازنده ایشان ها می اند ابرها را جایجا کنند» و محبت در دل کسی باندازند و دشنی میان کسی 
ایجاد کنند و اعضانی از تن ادمی همچون سریا چشم يا دل را به درد اورند. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲ ۲ 

حوراء [ح ] با الف کشیده: امراة حوراء زنی که سیاهی و سپیدی چشمانش گیرا باشد. اصعی گوید: من نمی دانم حور در 
چثم چه معنی دارد» بو عمر گوید: حوران سیاهی چم باشد مانند چشمان اهو و چشمان گاوه او می گوید: آدمی زاد حور و 
حوراء ندارد. قضاعی می گوید: این شناسه نام خوره ای از خوره های معت قبله نزديك مرز مصر در مت جاز در کار دریای 
قلزم است. گویند: حوراء ادشخوری است. و گویند بندری برای کشتیهای مصر است» که به مدینه می روند. کسیکه آن را 
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۲ جاد دوم 


به سال ۰۲۲ «۱» دیده بود به من خبر داده گفت: اب انا شور است و ورانه. کی در انجا هست. که با استضواتهای شتران 
رده ساخته شده و هیچکس هی آها مس ن4- کشت دارک ون اراو2)؛ حوراء در شعر اصعی نام ای اش ار آن یی نان از 
قبیله طی و نزديك آن یی است که آن را «قلب» نامند که از آن ربیعه از بنی نیر است. 

حوران [ح ] م توان آن را از ريشه حار یحور حورا (به معنی کبود) دانست که گفته اند نعوذ باه من المور بعد [۳۵۸] الکور 
یعنی پناه بر خدا از نقصان پس از زیادت. حوران خوره ای گسترده از کارگزاری دمشق در ممت قبله آن است» که روستاهای 
بسیار و کشتزارها و سنگزارها دارد که هنوز جایگاه کوچ نشینی عربان است» و در شعر خود از آن بسیار یاد کرده اند. مرکر آن 
بصری است؛ 

آمرو القیس چنین می سراید: 

و لا پدت حوران و الال دونا نظرت فا تنظر بعينيك منظرا «۲» 

جریر نیز چنین می سراید: ۰ ۱ 

هبت شمالا» فذکری ما ذرتک عند الصفاة ای شرق حورنا 

هل برجعن و لیس الدهر م‌تجعا عیش بها طال ما احلولی و مالانا؟ «۳» 

عبر خطاب» علقمه سر علاثه را به ولایت حوران کارد پس حطیثه شاعر» هنگامی که برای دیدار به نزد او شد که مردم از 
سوگواری او باز می گشتند» پس این شعر را بسرود. 

لعمری لنعم الره من ال جعفر بحوران امسی اقصد ته امحبائل 

لقد اقصدت جودا و مجدا و سوددا و حلما اصیلا خالفته الحاهل 

و ما کان بینی لو لقيتك سالا و بین الغنی الا لیال قلائل 

کان تحی م۸ املل حیاتی» و ان مت فا نی حیاتی بعد موتك طائل «4» 

تعلب درباره ان شعر حطیئه: 

الا طرقت هند اهنود و صبتی شحوران حوران انود» ود «۵» 

مک مردم شام هر «خوره» را «جند» «7» می خوانند» س اینکه شاعر گفته است حوران النود می خواهد بگوید جندها 
(مخشهایی) در حوران هست و اینکه گویند آنا من آبعدها جنودا یعنی شهر من از همه دورتر است. حوران پیش از دمشق گشوده 
شد و مسلمانان ماه بصری را به آشتی بگشودند و در سرزمین حوران گسترده وپرا کنده شدند. س مالك «آذرعات» بیأمد 
واشتی خواست تا با او مانند عرردم بصری رفتار کنند, 

گروهی از دانشمندان به حوران أسبت دارند. از ایشان است ابراهيم پسر ایوب شامی حورانی زاهد که از نیکوکاران بوده او از 
ولید پسر مسلم و از مضاء سر عیسی و جز این دو تن روایت دارد. 

حوران نیز آیی به نجد است. نصر گوید: گان می کنم میان یامه و مکه باشد. [۳۵۹] 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۳ 

حور اح و معنی تاه ان در پیش و نام آیی در بیابان است. عدی ی رقاع چنین می سراید: 

بشبیکة اور ات ربا فقدت رسوم حیاضپا و رادها «۱» 

حورة [ح را نام دی‌ی میان رقه و بالس است. بدان اسبت دارد صاخ حوری جد خاندان حوری «۰»۲. او از بو اماجر سام پسر 
عبد له رق کلایی حدیث آورد. عمر سر عثمان کلایی نیز از او روایت آورد. مد بن سعید او را در تاریخ رقه «۳) یاد کده 
است. 

حوره نیز به گفته عمرانی با نقل از جار الّه از عل علوی نام دره ای از دره های سعت قبله است. 

حوری [ح را| دیی از روستای دجیل در شمال بغداد است. بدانجا اسبت دارد: 

۱- سلیم پسر عیسی پسر عبد اللّه حوری «4» زاهد» از یاران بو احسن قزویی حربی» و از او نقل می کند. او از نیکوکاران و 


صاحب رامتان بود. هبة اللّه سر محل گوید: ۰ پسر عیسی حوری برایم حدیث گفت و من در زهد و عبادت مانند او مردی 
ندیده بودم» 


2612:0182 ۱-۹ 


۳ جاد دوم 


۲- بو علی حسن سر مسا پسر حسن پسر ابو بجود فارسی حوری «۵» که از این دیه بود و به دیبی از دهستان نهر عیسی نقل مکان 
کرد که آن را «فارسیه» می خوانند او از زاهدان بود. ما آن را در «فارسیه» یاد کردیع. 
حوزان |ح ] با زای نقطه دار و نون پایانین نام يك بخش از بخشهای مرو رود در نراسان است. به گفته حازمی جهانگرد حوزانی 
بداجا اسبت دارد. ۲ 
حوز [ح ] با زای نقطه دار از ردشه «حزت الشوع»- بدست اوردم چیز را. نام دی‌ی در خاور شپر واسط است و (سمت قبله 
آن به «حزامین» پوسته است که محلتی در کرانه خاوری واسط است؛ و آن را «حوز برقه» خوانند» بدانجا سبت دارد» ادیب 
بو الکّم میس بسر عل حوزی «۰»7 او از بو الماسم عبد العزیز بسر علل انماطی و از بو منصور مد ندیم عکری و از بو العاسم 
عل سر اد سری و جز ایشان از بغدادیان و واسطیان دیگ روایت دارد. بو طاهر سلفی «۷» گوید: میس از حافظان حدیث 
و محممان و رجال شناسان اهل بظطلایت و ادب؛: نوه. او شعر اسیار تیکز دارد و استادان بسیار دیده است» و من درسپایی !سیار 
درباره رجال روایت از اوپرسیدم و پاخ او را در دفتری بزرگ بر نوشتم که اکنون نزد من است. او نام نیکان خود را برای من 
چنین املاء نمود: میس سر عل سر امد [۳۹۰] پسر ابراهيم پسر حسن پسر سلامویه حوزی را در روز او به سال 4۷ بوده 
است باور او بدانچه می گفت قابل اعتماد بود. در کاب این نقطه زاد روز وی را در شعبان 44۲ اورده است. او در شعبان 
۰ در واسط در کشت 

حوز» نیز جایگاهی در کوفه است. بدانجا اسبت دارد» بو عل حسن سر علی پسر زید پسر هی حوزی «۰۸ او از مد سر نحاس 
حدیث آورد. ی ترسی و مد پسر علی پسر میمون از وی حدیث دارند و پسرش بو مد بحبی سر حسن بسر عل بسر زید حوزی 
از محد بن عبد الّه پسر هشام تل روایت دارد و ای از وی روایت کند. 

حوزء نیز مخشی از بالای بعقوبا است. بدانجا سبت دارد بو مد عبد امحق بسر شمود سر بو طاهر فراش «۹. 

او از بو الفتح عبید الّه پسر عبد الّه سر مثاقیل بر شنود. ان نقطه نیز از وی بر شنود واو را یاد رده می گوید او فقمی فاضل» 
نیکو کار بود. 

حوزه اح ز گویی از راشه «حاز حوز حورة واحدة» باشد, «حوزه اللك» مرک پادشاهی است. حوزه به معنی مخش نیز هست. 
شناسه نام دره ای در جاز است که در انجا جنکی میان عمرین معدی کرب با قبیله نی سلیم رخ داد و فضل بن عباس پسر عتبه 
پسر ابی چنین سرود ِ_ 

و اذ هی کالهاة غدت تباری محوزة نی جواز امنات «۱۰» 

جواز در شعر بالا» با زای نقطه دار به معنی از درون آب گذشتن است. 

البلدان/ ترجه ج ۲ باب حاء و واو و اجه س از آن هاست ..... ص : ۲۳۸ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲46 

حوشب ح ش ] با شین نقطه دار و بای تك نقطه. ريشه آن در لغت به معنی خرده استخوانکهای مج دست چارپا باشد «۱». 
اصعی گوید: 

حوشب رده استخوانی است مانند «سلامی» کوچك در کار وظیف «باشنه پا» حیوان بران استوار می ماند. شناسه حوشب 
نام یی از مخلافهای ین است. 

حوش ح ] شنزار حوش در پشت شنزار «ببرین» از آن بنی سعد است. گویند شتران حوشی به حوش سبت دارند» که به پندار 
عربان شتران گشن جنی» در میان برنی شتران عرب تخم گذاری کرده اند و پی سل ایشان بدان سبت یافته اند حوش نیز نام 
سرزمین جنیان در شت «برین» است که مردم در آن زاست نی کنند. مالك بن ریب چنین می سراید: 

بل رمل ا وش او غاف راسب و عهدی برمل اوش» و هو بعید «۲» 

۳ 

حوش اح ] از رشه «حشت الصید احوشه حوشا» به معنی کیش دادن شکار به سوی تله است؛ بو سعد گوید حوش نام دی‌ی 
از کار گذاری اسفراین در مخشهای نیشابور است بدان نسبت دارد بدل سر شحد سر احمد حوشی «۳. او از پدرش از احاق بسر 


راهو به اشنوده 
بو عوانه اسفرایی از وی روایت دارده 


2612:0182 ۸۳۰ 


۳ جاد دوم 


حوثی [ح ] منسوب به حوش هر چیز حوشی به معنی وحثی آن و کلام حوشی و آدمی حوشی چنین باشد. سیرانی گوید: 
حوشی شنزاری در «دهناء» باشد و شعر اج را به گواه ارد: 

حتی اذا ما قصر العشی عنه» و قد قابله و «ِ 

حوصاء [ح ] با الف کشیده پایاین: حوص به معنی تنکی گوشه چشم باشد. مردی آحوص و زنی حوصاء بدین معنی باشد. 
نام جایگاهی میان «وادی القری» و «تبوك» است. پیامبر (ص) ای که به جنگ تبوك می رفت آنجا فرود آمد. و در آنجا 
شیاشگ 5 نغاز خانه او در دنباله حوصاء بوده است. و مسجدی دی در «ذو الیفه» در بالای «حوصاء» است. ان 
اسعاق گوید: نام این جایگاه «حوضاء» با ضاد نقطه دار و الف کوتاه باشد. 

حازی از خط ابن فرات نقل می کند که پیامیر (ص) در آنجا مسجدی !ساخت. 

حوضاء اح ص | زبیدی در شرح «ابنیه» گوید: حوصلاء به معیی چینه دان برندگان انشته نام جابگاهی است. 

حوضاء [ح ] با ضاد نقطه دار و الف کشیده. نام کوهی در سرزمین بنی کلاب است که آن را حوضاء الاء- حوض اب 
خوانند» حوضاء دیگر نیز هست که آن را حوضاء الثظم خوانند که از آن طهمان پسر عمر پسر سلمه پر سکن پسر قریط پسر عبد 
سر ابو ی سر کلاب است. 

گویند حوضاء نام چشمه ای از آن ایشان است و تیه ای را که در آنجا هست بدان سبت دهند 

حوض الب [ح ض ث ث ل ] حوض به معنی معروف آن است که از ريشه تحویض به معنی فراگیری است. گویند: 
احوض هذا الامر» به معنی گردا گرد آن را فرا می گیرم» احوط نیز به همین معنی است. 

حوض الثعلب جایگاهی در پشت عمان است. یوم احوض یک از روزهای تاریخی عرب در معدن البیاظ باشد. این اعرالی گوید: 
اصمعی آن را «خوض الثعلب» با خای نقطه دار می خواند وی من جز حوض آشنیده ام پس این شعر را ازيك دزد نقل می کند: 
اذا اغذت آبلا من تغلب 

۱۳۰۲ 

فلا تشرق بی و لکن غرب و بع بقرحی آو محوض الثعلب «۵» 

حوض ار [ح ض ح ] مار نام مردی است» من اشنیده ام که این واژه جایی باشد و لیکن شاعری چنین سروده است: 

لو کان حوض ار ما شربت به الا باذن جمار آخر الابد 

لکنه حوض من آودی باخوته ریب الزمان» فأضی بیضة البلد «۲» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵ ۲ 

گویند مار نام مردی زبون بود که در زبونی موه لشمار می رفت و برخی گویند مقصود شاعر در ابنجا مار همان حر چارپاست. 
شاعر می خواهد بگوید اگر این حوض متعلق به يك نر بود من بی اجازه آن نحر هرگر از آن نمی آشامیدم پس خر از تو محترم تر 
است زیرا تو چون حوض را متعلق به مر‌دی چون من دیدی که روزکار قبیله او را نابود کرده در این حوض طمع کردی» پس 
آنچه تو کردی دلیل عزرت تو نیست هر چند دلیل زبونی من باشد. گوی این شاعر قببله خود را سرزنش ان تحريك به دفاع از 
او ی کل 

حوض داود [ح ض | نام مخشثی در بغداد خاوری بوده است نزديك «سوق العطش» کار «رصافه» که | کنون ویران شده است. 
ان حوض به داود پسر مهدی پسر منصور عبامی سبت دارد. و گویند: به داود مولای مپدی سبت دارد. و گویند داود مولای 
نصير و نصیر مولای عهدی بود. این داود خود دارای اقطاعی در سوق العطش بوده است: 

حوض رزام [ح ض ر] در مرو است. و در واژه رزام خواهد آمد. 

حوض عرو [ح ض ع ] در مدینه است» مصعب پسر زبیر گوید: این حوض مذسوب به عر پسر زبیر پسر عوام است. حوض 
نیز چنانکه 1 نام جابگاهی در بصره است. بدانجا اسبت دارد بو مر حفص سر مر سر حارث سر سیره حوضی «۱». او 
از شٌ شعبه و هشام پسر و عبد الله دستوانی و از همام حدیث آوردن 

بخاری در «گحیح» و اد پسر تمد حزاعی اصفهانی از وی روایت کنند, 

حوض هیلانه [ح ض ه ن ] هیلانه نام زنی قهرمان در دربار منصور خلیفه بود که جایگاهی بلند نزد وی داشت. گویند از آاش 


2612:0182 ۸۱۱ 


۳ جاد دوم 


هیلانه نامیدند که چون دستوری صادر می کرد پی دری بر ان مأْمور فریاد ی کشید که هی الان. او این حوض (استخر) را در 
کرانه خاوری بغداد بساخت وپر آب زد پس به او سبت داده شد. در «باب محول» از کرانه خاوری خشی هست که منصور 
آن را به اقطاع هیلانه داده بوده است. برخی گویند [۳۱۳] این هیلانه از معشوقگان رشید خلیفه می بود و رشید در مرگ او 
بسیار اندوهگین شد تا آنجا که از خوردن و آشامیدن باز ماند» تا اینکه یی از ندعان به نزد او آمده تسلیت می گفت اما چیزی 
جز اندوه بر او نیفزود پس ندیم گفت ای امیر مومنان مکر این کنيزك چه ارزشی داشت که شا این گونه از مرگ وی اندوهگین 
شده اید همه زنان کنیزان تواند. خلیفه گفت: وای بر تو مصیبتی بر من وارد شده است که بر کسی فرو نیامده است. هر کس 
را که من دوست داشتم او عرد. ندیم گفت: ای امیر مومنان این تصادفی بوده است و گنه خواهش می کنم شما مرا دوست 
بدار تا ببينیم چه می شود. خلیفه گفت: وام بر قفا دوسی. ور انعتیارمی کته ندیم گفت: همین قدر بگو من تو را دوست 
دارم. خلیفه گفت: بروا من تو را هم دوست دارم! لیکن چند روز نگذشت تا آن ندیم در گذشت. مردم در شگفت ماندند 
که این چگونه تصادفی بوده است. رشید در این باره و در عزاداری آن کنيزك چنین می سراید: 

اف للدنیا و للزي- - نة فها و الاثاث 

اد حیی ترش علی هي- - لانة ق الفرة حاث «۲» 

رشید به عباس سر احنف دستور داد شعری در عرای هیلانه و ضیاء بسراید» (س او چنین سرود: 

اً مدای ضیاء» بعد هیلانة» ای آرانی ملّی من فراق اباب 

و لا ریت الوت» لا بد واقعا ذّت قول البتل بالصایب 

لعمرك ما تعفو کلوم مصيبة علی صاحب» لا فعت بصاحب «۳» 

حوضی اح ضا با الف کوتاه بر وزن شگری» (س غير منصرف است خواه معرفه باشد و خواه نکره زبرا مونث نیز هست. نام آیی 
از آن ی طهمان پسر عم پسر سامه پپسر سکن پسر قریط پسر عبد پسر بو بکر پسر کلاب در دامنه کوه در بخش رمل است. پیشتر 
گفتيم که حوضا با ال کشیده درست است. شاعران قبیله هذیل از این جایگاه در شعر خود بسیار یاد می کنند. بس یا در 
سرزمین ایشان است ویا نزديك به آن» بو حراش چنین م سراید: 

فاقسمت لا آبی قتیلاا رزیته مجانب حوضی» ما مشیت عل الارض «4» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱ ۲ 

بو ذویب چنین می سراید: 1 ۱ 

من وحش حوضی یراعی الصید منتقلا کانه کوکب ف او منفرد «۱» 

و در روایق به جای منفرد» منجر آمده است. من در نوادر بو زیاد خواندم: حوضا در نجد یکی از زیستگاههای بنی عقیل است. 
و یا ۲۹۸۱ ]ی خارا هت کف ترا ان دی هیده له سک در ارمهمی هم زر ای 

|ذا ما بدت حوضی و ان حارك من اارمل» عشی حوله العین آعفر «۲» 

حارك به معنی تپه است. در برنی کٌابا خواندم که: شوهريك زن عرب درگذشت پس پسر موی این بیوه از وی خواستگاری 
کرد» زن سر به زیر افکند» وبا ناخن گودایی در زمین بر کند و آن را با اشك چشم پر کرد» این خانوار گورستانی به نام حوضی 
اسر که وی شوی را در آنجا به خاله سپرده بود. اس زد چنین اسروده 

فآن سلانی عن هوای» فانه مقیم محوضی آیها الرجلان 

5 سألانی عن هوای» فانه رهین له سا فتیان 

و ای لاأستحییه» و الترب بیننا کا کنت استحییه و هویرانی 

آهايك اجلالا» وان کنت ق الری 4 ان سوّك مکانی «۳» 

جوان خواستکار برخاست و ناامیدانه برفت» سپس روزی این مرد آن بیوه را با لباسی زیبا در گورستان بدید بس با دوستی که 
همراه خود داشت گفت آن بانو را بپن که با پوشش زیبا خود را به ممر‌دان نشان می دهد» پس چون زن به گور شوهر رسید 
بایستاد و چنین سرود: 

با صاحب القبر یا من کان ینعم بی عیشا و یکثر نی الدنیا مواتنی 


2612:0182 ۳۲ 


۲ جاد دوم 


لا عبتك تهوی آن ترانی ی حلی» و تهواه من ترجیع آصواتی 

رن وا حبری مفجعة بشهرة لزی آبک بن آموانق «ع 

س فریاد کشید و در گذشت» واو را در کار شوی به خالك سپردند. و قتال کلالی چنین سرود: 

و ما آس الأْشیاء لا آفس اسوة طوالع من حوضی» و قد جنح العصر 

و لا موقفی بالعرج حتی آحنا عل من العرجین آسبرة مر 

طوالع من حوضی الرداة کانبا نواعم من عرّان» آوفرها الْسر 

بشرقق حوضی آخرتتی منازل قفار جلالی عن معارفها التقطر 

تیرو سدی الریخ فی عرصانها کا نمنم القرطاس بالقلم الحبر 

و خیطی نعای الربد فا کانرا آب عر ضلال» بآباطها لشر «۵» 

۳۹۵ 

ِ ۳ از ریشه حاط بحوط حوطدة و حیطة و حياطة به معنی چریدن است. 

بو سعد گوید: این واژه نام دییی است در مص یا در جبله در کرانه شام از آن قبیله طی. بدان أسبت دارد: بو عبد ال اد 
سر عبد الوهاب بسر نجده حوطی «۷"» از دم «جبله» او از جناده سر مر‌وان حمصی و از بو اجان حکیم پسر نافع وچ این دو 
حدیث می آورد. سلیمان پسر امد طبرانی از او حدیث نقل کرد. او به سال ۷۷ در گذشت: 

حوف «۷» لح ] ان می کنم ک در برنی از مجه های عرب ان واژه به معنی مشك- (قرابه) است. یه من از نوشته بو 
منصور ازهری نقل کرده ام آن است که حوف قرابه [ق ب ] است و جمع آن احواف باشد. حوف در هجه مردم شحر چیزی 
مانند هودج است و خود ان نباشده 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۷ ۲ 

حوف نیز ازاری از پوست است که کودکان بر تن کنند و جمع آن احواف باشد. بخاری گوید: حوف نام جایگاهی در عمان 
است. حوف نیز به مصر دو جایگاه است» خاوری و باختری» هر دو به هم پپوسته اند آغاز حوف خاوری در مت شام و پایان 
باختری در مت دمیاط است و شامل چند شبر و روستاهای بسیار است. به انجا اسبت داده شود: 

۱- قسیم پسر احد پسر مطبر حوفی (۱» مقری. 

۲- بو امسن عی پسر ابراهيم پسر سعید پسر یوسف حوفی نحوی» 

. او از بن ریق و از ادفوی و جز این دو روایت دارد. از اين راه او نیز چند کاب از تألیفات نحاس روایت شده است. سکرّی 
گوید بو مح به من گفت بو مطهر از سروده های عبید پسر عیاش بکری که یکی از بت قواله بود که همراه با عارم شتران يك 


هرد نصرای حوف مصر را تارانده» به جر امه آورده چنین سرود: 


نباطیت م تدر ما الکور قبلها و لا السیر بالوماة مذدق نورها 

بدور علها حادیاها اذا دنت و آنت علی کاس الصلیب تدیرها 

سلو آهل تیاء یبود مرها صبيحة تمسء و هی تجری صفورها 

الا لا تیال عارم ما تجشمت اذا واجهته سوق خر و دورها «۳» 

حوف رمسیس نیز جایگاهی به مصر و جوف مراد و جوف همدان با جی نام دو مخلاف در ین است که برنی آن دو را نیز با 
حای بی نقطه اورده اند و من برای دوری از اشتباه انها را در ایجا نیز اوردم» |۱۱ ۳] 

معجم البلدان/ ترجه ج ۲ باب حاء و واو و اجه س از ان هاست ..... ص : ۲۳۸ 

حوق [ح ] با قاف پایانین: نام جایگاهی است. یوم قارات حوق از همين ريشه است و حوق در لغت ته ماده شاخه های درخت 
و رف ان 

حولان [ح ] با حای بی نقطه: ذو حولان دیی از ین است. 
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حولایل [ح ] با یا و الف پایانین: نام و نز توا نهروان بوده واکنون ویرانه ان و در تارٌ احوال عیید اه دسر - 
باد شده درباره آن چنین سروده ابتی* 

زیخ با نت مرح و آفیت داش باقتل اهر 

معله » حتی شفیت بقتلهم حرارة نفس لا تذل علی القسر 

هر فا ی مبطل السحر «ع» ۱ ۱ ۳ 
مد پسر طوس قصری گوید: از بوعلی (فارسی) درباره وزن حولایا پرسیدم. او پا داد: چهار حرف زیاد (حرف عله) در ان 
است. و الف بابانین آن الف تأئیث مانند الف حیل باشد زیرا که ابو العباس می گوید: لین الف به جای های سقایة است» و 
سیبوبه گوید ان الف به جای هاء «درحایه» است و نخستن الف آن زیادی است» س واو و یاء در ابنجا زیادت نباشد» چه 
آنها را زیادی فرض کنيم ريشه اسم دو حرفی می ماند» پس می فهميم که یکی از ان دو الف زیادی است نه هر دوی آنباء اکنون 
اک واو را زیاد بدانیم وزن حولایا فوعال می شود و چنین وزنی در نامای عربی نداریع» و اگیاء را زیاد بدانیم وزن حولایا» 
فعلایا خواهد بود» که باز هم در کلام عرب چنین وزنی شنیده نشده است. و این می رساند که راشه این واژه عریی نباشد که 
اگر عربی بود هماند آن یافت می شد» لیکن می داني هرگاه اشکالی در تعیین زیاد بودن حرف پیش آید» حرف دیگر را زیاد فرض 
می کنيم که قابلیت تغییر داشته باشد» در حولایا زیاد بودن یاء شباه با بردایا دارد. 

البلدان/ترحهمه ج ۲۲ ۵۱ ۲ باب نصا وواو و آنچه بس و هاسنتت ۰ ص ۰ ۳۳۸ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۲۶۸ 

حوله لح ل ] نام دو نخش در شام اش و بو از تزا در کارگزاری «مص» و «بارین» میان مص و طرابلس و دیگی وره 
ای میان بانیاس و صور باشد» که از کارگذاری دمشق است و روستاهای !سیار دارد به یکی از آنها اسبت دارد» حارث کذاب 
که به روزکار عبد الاك مروان «۱» ادعای پیامبری نود. احد پسر خثیمه پسر زهیر پسر حرب 0 عبد الوهاب بسر نجده از 
مد سر مبارك از ولید پسر مسلمه از عبد الرحمن پسر حسان برایم روایت ت کرد که حارث گذاب «۲) از مردم دمشق [۳۳۲۰۷] و 
مولای این جلاس بود و پدری در حوله داشت. پس شیطان او را که مردی متعبد و زاهد بود فریب داد او چنان زاهد بود که 
اگر پوشا ی زردوز می پوشید باز قیافه پرهیزکارانه داشت. آنگاه که به مناجات می پرداخت شنوندگان فیی زیباتر از آن نشنیده 
بودند. او به پدرش که در حوله بود چنین نوشت: ای پدر به فریادم رس! من چیزهایی مش بینم و ی سم شیطان به سوی من 
آمده باشد» زان 5 دی دیدار او می آمد» بدو نوشت: پسرم هر چیز که به تو فرمان می دهند انجام ده! زبرا خدا فرموده 
ی رل الشیاطین 


۳ ۰ شیطان بر گاهکار دروغگو فرود می آید» تو دروغگو و نه گنبکاری» پس هر چه دستور می یابی انجام ده!. او به مسجد می 
آمد و با يك يك مردم سخن می گفت و با ایشان بهان می بست که اگر این سفن را درست یافتی بپذیر و اگر نادرست دیدی آن را 
پنبان دار! پس شگفتیهایی به ایشان نشان می داد چنانکه پیش ستون سنکی می آمد و با نوك انگشت بدان می کوبید و آن سنگ 
لسبیح می گفت» در زمستان میوه های تابستانی می آورد» و به ایشان می گفت امشب بیرون می روم تا به شا نشان دهم و همان 
شب الشان را به دیر «مر‌ان» می برد و در انجا مم‌دانی سوار بر اسب را در خیال به الشان نشان می داد» پس گروهی (سیار پیرو او 
شدند و کر او اشکار کون و پیروان سیار یافت» تا داستان به گوش قامم پسر مخیمره («» رسید» او ار قاسم نیز بان ۱ 
ار خوش داشتی پذیر و اگر نپسندیدی پنبان دار من پیامبرم! 

قاسم گفت: تو دروغ می گویی ای دشمن خدا تو پیامبر نیستی و بهان تو هم برای من محترم نیست. بو ادرس «۵» گفت: چه 
کدی که ان رد ره او همانگاه از جلس بیرون رفت و به نزد عبر اللك (خلیفه) شد و داستان حارث را باد 
کرد» عبد اللك به ی جویی حارث پرداخت لیکن او را نیافت بس به «صبیره» رفت و به همه سپاهیان خود بدبین شد که همه را 
پیرو حارث می بنداشت. 

حارث بکریخت و در بیت القدس پنبان شد» و چون یاران تازه می آمدند پنهانی او را می دیدند» تا اینکه کسی از مردم بصره به 
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بیت القدس آمد و با يکی از یاران حارث اشنا شد که به او گفت: ما در اینجا مر‌دی خوش خن داریم می خواهی به سفن او 
گوش فرا دهی؟ گفت: آری و با او به نزد حارث شد» پس چون حارث به مد و نا پرداخت مرد بصری خن نیکوی او را 
بشنود و از ادعای پیامبری و مبعوث شدن او اگاه شد پس در پامخ گفت: 
سخنی نیکو داری لیکن من باید بندیشم و به من مهلت ده [۳۱۸] پس مرد بصری از نزد او بیرون آمد و بار دیکر به نزد او شد 
و گفت ضنان نیکوی تو در دل من نشست و من به تو ایمان آوردم و دین تو پاك دیفی است» پس حارث دستور داد که از این 
پس از آمد و رفت وی جلوگیری نکنند. او راههای آمد و شد را بیاموخت و پنهانگاههای او را بشناخت و از نزدیکترین مردم به 
او شد. سپس از حارث اجازت خواست که به بصره شود و نخستین دعوتکر او باشد. پس حارث بدو اجازت داد؛ مد بصری 
ون میت 9 سیم نزد عبد اللك رفت و چون به خرگاه او رسید فریاد «اللصیحه النصیحه» سر داد. سپاهیان او را گرفته از 
نصیحت پرس و جو ردند» مد بصری گفت: خبری برای امیر مومنان دارم. ۰ (س عبد اللك دستور داد تاه کزون رون و 
چون یاران عبد اللك نشسته بودند این مد گفت نی دارد» گفت خن تو چیست؟ مد گفت مرا با خود تنها بگّار» عبد اللك 
که نسبت به همه یاران خود بدبین شده و ایشان را پیروان حارث می پنداشت »٩«‏ دستور داد همه از اتاق بیرون رفتند و به مرد 
دستور داد که نزديك تخت بیا و از او پرسید چه داری؟ گفت خبری از حارث دارم چون عبد اللك بشنید از تخت فرو امد و 
گفت: کاست؟ مرد گفت او در بیت القدس پنهان شده و من پناهگاه او را یافته ام 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲٩‏ 
و چگونی را برای اویاد کد. پس عبد اللك گفت: اک تو دوست او شده ای اکنون تو فرماندار بیت المّدس هستی و فرماندار 
آنجا نزد من است. مد بصری گفت پس گروهی با من بفرست که عربی ندانند خلیفه دستور داد چهل مرد فرغانه ای به او 
دادند و به ایشان دستور داد همه دستورهای این عرد را بکار بندید و پیرو او باشید. و نامه ای به فرماندار یت القدس نوشت که 
این مد (بصره ای) فرمانده توست دستورات او را به کار بند. (س چون به بیت القّدس رسید نامه را به فرماندار پیشین داد. 
فرماندار گفت هر چه می خواهی دستور ده! مرد گفت هر چه می توانی شمع نهیه کن و به هر مرد سپاهی يك شمع ده و ایشان 
را در کوچه های بیت القدس بداره تا هرگاه من سول دهع شعها را روشن کنند. پس سپاهیان را شمع بدست در کوچه ها 
مرتب بداشت. مرد بصری به درون خانه حارث شد و به پرده دار گفت برای من رخصت بگیر که به نزد پیامبر خدا شوم. 
پرده دار گفت در این ساعت نی شوده بامدادان بیا. 
بصری به پرده دار گفت: به او بگویید که با عشق و علاقه آمده ام» پس به درون رفت و اجازه باز کردن در بگرفت [۳۲۹۹] پس 
مد بصره ای فریاد زد شعها را روشن کنید! بیت القدس يك پارچه با شمع روشن شد و دستور داد: هر کسی را به راه دیدید 
دستگیر کنید و خود به درون جایگاهی که می دانست رفت» پس او را نیافت و یاران متنی گفتند آیا شا می خواهید پیامبر خدا 
را دستگیر کنید و او را بکشید هیپات خداوند او را به آسمان برد! مد بصره ای در شکافی که در زیر زمین برای پنهان شدن تهیه 
شده بود به جستجو پرداخت و در تاريي دستش به پوشاك او برخورد و او را بیرون کشید و به فرغانیان دستور داد او را مستند» 
هچنانکه حارث را می بردند او فریاد می کرد: آیا مر‌دی را که می گوید خدا پروردکار من است می کشید؟ فرغانیان گفتند این 
کران (قران) ماست» تو اکنون قرآن خود را بیاور! س او را به دربار عبد اللك بردند و او دستور داد داری بر با ساخته او را 
به صلیب کشیدند و م‌دی را دستور داد که با دشنه او را تکه تکه کند, پس دشنه به استخوان پهلوی او گیر کرد و مردم فریاد 
۹ سلاح به پیامبران کارگر نیست. پس يك مرد مسلمان که چنان دید داوطلبانه دشنه را به دست گرفت و پس از جستجو 
میان استخوانهای پهلوی او فرو کرد و او را بکشت» پس ولید گفت: شنیده ام که خالد پسر بزید بن معاویه «۱» بر عبد الللك 
(خلیفه) وارد شد و گفت: اگر من در آنجا بودم به قتل او نظر نی دادم» پرسید چرا؟ او پاسخ داد: 
زیرا ابن مد مذهب داشت (- مالیخولیا داشت) هرگاه او را گرسنکی می دادی مالیخولیا از سر او می رفت و مقصود او از واژه 
مذهب در این عبارت وسواس است. و از انجاست؛ مذهب در وضو و مانند آن که به معنی وسواس در وضو باشد. 
قاضی عبد الصمد پسر سعید در «تاریخ مص» گوید: عی‌باض بسر ساریه سلمی ساکن حوله مص بود. 
حومان [ح ] بر وزن فعلان از ریشه حام یحوم به معنی گردا گرد چیزی گشتن. حوم نیز به معنی گله ای بزرگ از شتران است. 
نام جایگاهی در سرزمین بفی عام پسر صعصعه است. لبید چنین می سراید: 
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و ای یقتری الومان فردا کنضلن هت حودث بالصقال ۲( 

عاص پسر طفیل اش اوه است. عر ی دی چنین می سراید: 

آلا لیت شعری هل تغیر بعدنا صرائم جنبی یط و جنائبه 

و هل ترك الحومان بعدی مکانه و هل زال من بطنِ ابموی تتاضبه؟ 

فو اللّه ما ادری: | يغليني اطوی ای اهل تلك الدار ام انا غالبه 

۳۷ 

فأن نت آغلب» وان یغلب امدی فثل اي لا قیت یغلب صاحبه «۳۲» 

حومانة الدراج [ح نت د در را] اصعی گوید: حومانه که جمع آن کق آمای انشخ نام چند جایگاه و سنگزار درشت و 
منصور گوید: 

من نی دام حومان بر وزن فعلان است و از ریشه حام یا بر وزن فوعال است از ریشه حن. 

معجم البلدان/ترجه» ج ۰۲ ص: ۲۵۰ 

ابو عره گوید: حومان که یک آن حومانة باشد نام شکافهایی در کوهستان است که زیباترین حزونه (- ریگزار) است که زمینی 
صاف و خال از آ کام- تپه ها و آبارق- ریگزارهای درخشنده است. بو عمر گوید: حومان بالا و پائین شنزار را گویند. آنگاه که 
از ان بالا ی روید یا پايین می ایید, 

حومانة الدراج ای است نزديك قیصومه در راه بصره به مه تزديك به «و قبا» که جعفر پسر علیه آن راباد ده است. 

بو منصور گوید: من به چاهی گشاد دهان در بیابای گسترده فرود آمدم که در پشت «دو» بود و آن را «حومانه» می گفتند. 
خرشی سر عبد اق ش یه پر شش ایس انس کی ایو رهز گوید: حومانة الدراج در پایان شنزار «تعلبیه» است که 
به يك ریگزار در سرزمین بنی اسد پپوسته است» و در مت چپ کسانی است که می خواهند به مکه بروند. اين گفته ها با همه 
اختلاف عبارت که دارد در معنی به هم نزديك است. زهیر سر بو ساماً چنین می سراید: 

آمن ام آونی رمنةً تک محومانة الدراج فالعع ؟ «۱» 

حومل [ح م ] گویا بر وزن فوعل از ریشه حل به معنی (سیار بار کردن باشد. چنانکه نوفل از ربشه نفل به معیی بسیار مخشیدن 
است. سکگی درباره شعر امرء القیس 5 «حومل» «دخول»» «مقراة» و «توحع» نام جایگاههایی در میان «امه» و «اسود 
العین» است. اصعی گوید: 

نباید گفت «بن الدخول فومل» بلکه باید خوانده شود «بین الدخول و حومل». ی گویی «زید فعمر» بلکه می گویی 
«ر ید ۰ 

را ك اصعی اشتباه کده است» مقصود ام و القیس 6 منزل [ دختر میان «د خول» و «حول» است و باید 
آن را با حرف «ف» به هم پیوند داد. چنانکه گونی مطرنا بین الکوفه فالقادسیه- میان کوفه پیش از قادسیه بر ما باران بارید. 
فراء می گوید: نباید «ف» را به جای «و» حروف عطف به کار برد مکر اینکه واو به معنی ای باشد. بو جعفر مصری گوید: 
نتوان گفت: «زید بین عمرو نفالد» زیرا که واژه بين همواره با واو عطف ی شود که به معنی جمع است. پس می گوئي «الال 
[۳۷۱] بین زید و عرو» که اتقو دابا زاو عیام کنيم زر را هر دو مالك آنند» واگ با «ف» عطف کنيم بان ان که 
جدایی می افتد و از ان رو اصعی شعر را «بین الدخول و حول» می خواند. 

اون کون اما استدلال کسانی که در ان شعر با «ف» عطف می کنند چنین است که خانه دختر در این شعر مانند «امال 
او ات6 راک عصل عا اه انس مقر دایعا انب ور ماع رل اشته مق 
در یکی از خانه های دخول است و جمله ممام ی شود, چنانه گویی کوچه ما در میان مصر است. یعنی در میان کوچه های 
مصر است. بنا بر این گفته امرء القیس بعد از جمله بین الدخول بایستی با «ف» عطف شود یعیی خانه ان دختر میان خانه های 
دخول و سپس میان خانه های حومل بوده است» نه اینکه میان دخول و حومل باشد. 

حومی [ح ما] با الف کوتاه پیانین: در شعر ملیح هذیی چنین می آید: 

و قام خراعب کالوز هزت ذوائبه يانية زخور 
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هن خدود بت بطن حوّمی و الرمل الروادف و انحصور «۲» 
حوة [ح و و] کف ان عفر عم سر ی : ست: میاه زمره یی ها ویک در لب ات : شناسه نام جایگاهی در 
سررمین کلب است. عدی بن رقاع چنین می سراید: 
او ظبية من ظباء احوة انتقلت منابتا رت نبتا و حرانا «۳» 
حویاء [ح وی یا| با الف کشیده پایانین: بو مد همدانی گوید: دره حویا دره ای است در شنزار عبد ال سر کلاب. حویار 
نیز نام آیی است در ریگستان باریکه شنزار عبد الله سر کلاب. يك عرب چنین سروده است: 
قلت ناقتی ماو امویاء و اعتدت کثیرا ای ماء النقیب حنینها 

البلدان/ترحهمه ج ۲ ۶ باب حاء و یاء و اجه س از ان هاست ..... ص : ۲۵۲ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۰۱ ۲ 
و لولا عداة اللاس آن اشمتوا بنا اذا لرائی نی انین اعینها «۱» 
حویذان [ح و] با ذال نقطه دار و الف و نون پابانین: به گفته نصر سرزمینی در ین است. 
حویزه «۲» [ح و زا کوچك نای حوزه. ربشه آن از «حاز بحوزه حوزا» به معیی فرا گرفتن است. یکی آن حوزه است. نام 
جایگاه حازه دبیس سر عفیف اسدی است که به روزگار خلافت طایع له با کاروان خود بدانجا فرود آمد و خانه ها بساعت. 
و این جز دبیس پسر مزید است که شهر «حله» در جا معین را بنیان نهاد. [۳۷۲] که او نیز از بنی اسد است. این جایگاه میان 
واسط و بصره و خوزستان در میانه بطایح (- مردابها) می باشد. اينك يك نامه را می آورم که بو الوفاء زاد پسر خودکام برای بو 
سعد شهریار پسر خسرو فرستاده و در آغاز آن حویزه را توصیف نوده سپس به داستان گاوی که شیر» آن را خورد می پردازد. 
من از اين نامه تتها وصف حویزه را در ابجا می اورم. اغاز نامه: 
و شاب طرف شاب اسود ناظری من طول ما آنا اموادث ناظر «۳۲» 
ای برادرا: خداوند تو را از برادران بهره مند بداراد» و از دام شیطان و گرفتاریبای دولتیان دور بداراد» و پیش آمدهای روزگار 
را از راه تو بر کار داراد. اين نامه ای است که از حویزه به تو می نویسم. حویزه» حویزه ای که نمی دافی چیست! 
جایگاه پستی و اامیدی» پایگاه زیان برای هر جنبنده و آگاه. نمی دافی حویزه چیست. زمیذش ناسازگار آسبانش بدخوه ابرهایش 
حشك» بادهایش مسموم» آببایش زهراگین» خورا کش حرام» مر‌دمش پست فطرت؛ ویرگانش عوام الناس و توده هاپش عقب 
افتاده» چرا گاهش پناهگاه ندارد» به سودش امیدی نیست» بستان چاریایااش شیر ندارده پارگیهایش به هم جوش ی خورد. 


ما مه یو ه 


یی ۵ رن ده وی کل رها مان هت ات 5 کر و لبلونکر پشي و من الموف و 
نموم و نقص من اموال و لافس و ارات و بشر الصایریت 

- ترس و وتو و کبود دارای و نفوس و میوه جات برای شا خواهيم فرستاد» هس به شکیبابان شارت باد. «ع» 

من در اینجا میان هوای بد و آب مسموم گیر کرده ام. . مردم اجا یا پیری گراه یا جوا نفهم هستند. . هنگام رویاروئی در گذرگاه 
تو را می آزارنده هه هن کلم کانت کری سر ادن تالم باعل زوا شست هی ام دنیا را می چایند» دینداری 
را بازی می شارند» اگر بشناسی ایشان را از ایشان ترسان و گیبزان خواهی بود: 

اذا سقّی الله ُرضا صوب غادية فلا اسمّاها سوی ثیران تضطرم ۵ 

نوسنده نامه از روزکار خود شکایت دارد» و در صفت این روستا چیزها گفته است که شالسته کاب ما نیست. وهی بدا 
اسبت دارند: 

۱- از الشان است عبد اللّه سر حسن سر ادراس حویزی «۷». او از امد جبیر پسر نصر حلی حدیث می اورد. مد بن حسن 
پسر امد اهوازی و جز وی از او حدیث اورده اند. 

۲- اد سر مد سر سلیمان عباسی» پو العباس حویزی «۰»۷ مر‌دی با فضل و عیز بود. [۳۷۳] او به روزگار مقتفی («۸۷» چند 
کار را عهده دار شد» يي از اتبا نظارت بر دیوان واسط بوده آنوین فرمانی که یافت نظارت بر «نبر اللث» بود» ستم و ست 
گیری بر خوی او چیره بود» با ينهمه به زهد و خشك مقدسی و ذکر گفتن همیشکی و نماز بسیار تظاهر ی کرد. هنکام بر کار بودن 
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از کار» به خانه می نشست؛» و به بررسی دفتر دیوانبامی پرداخت. پس بو ایک عبد له پسر مظفر باهلی آنداسی او را نکوهش نامه 
ای چنین سرود: 
ریت الحویزی یهوی انجول و یلزم زاوية النزل 
لعمری! لد صار حلسا له کا کان نی الزمن الاول 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۵۲ 
یدافع بالشعر آوقاته و ان جاع طالع ق امجمل «۱» 
حویزی یاد شده در شعبان سال ۵۰ ناظر شپر نهر الاك بود و هنگامی که در بام خانه خفته بود گروهی با چاقو بر سر او رخته 
و او را پاره پاره بر جا گذاردند. یاران او را برای معالعه به بغداد بردند ول او پس از چند روز در گذشت. 
حوی [ح وی ی ] ان ناه به خامه خود این واژه را کوچك نما دانسته است که نام جایگاهی از آن بغی عامم است. نصر گوید: 
حوی کوهی در سرزمین ی خثعم است. لبید چنین می سراید: 
ای ارو منعت آرومة عامر طیمی و قد حنقت عل خصوم 
منپا حوی و الذهاب؛ و قبله بوم ببرقة رحرحان کریم «۲» 
حوی [ح وی ی ] به گفته نصر از آبهای بلقین پسر جسر است. 
باب حاء ویاء و آنچه پس از آن هاست 
حیاء [ح ] با الف کشیده» از ریشه استحیاء- شرم. نام دره ای در سرزمين یی قشیر است. 
حیار «۳» اح ] جمع 2 چیزی مانند آاغل و پناهگاه بوده است. 
حیار نی قعقاع: سرزمینی از بیابان قنسرین است که ولید بن عبد اللك آن را به اقطاع قعقاع پسر خلید داده بوده از ان جایگاه تا 
حلب دو روز راه است. متنی در ستایش سیف الدوله چنین سروده است: 
و کنت السیف قانه ایهم و فی الاعداء دلگ و آلقر ان 
فافست بالبدية شفر تاه ی خلف قاعّه الیار «4» 
حیان [ح ی یا] گویا از نام مردی به نام حیان گرفته شده باشد. شناسه نام جایگاهی است که در شعر این مقبل آمده است: 
تجلن من حیان بعد اقامة و بعد عناء من فوادلك عان 
[۱۳۷4 
عِ کل وبشاد الیدین فش ان ملاطیه ثقیف آران («۵» 
تعرا نز لح ی يا ذ ی ی | نیز به خوره ای در سواد» در سرزمین دمشق شست دارد. که خوره کوه «حرش» نزديك «غور» باشد. 
حیاوه اح و دژی در خاور ذمار در ین است. 
حیدث [ح د] با دال بی نقطه و ث سه نقطه: جایگاهی در بن است. 
حیده «1» [ح د] با های پاینین: نام جایگاهی است. آس بن مدرك خثعمی در خطاب به لبید پسر ربیعه چنین می سراید: 
و خیل» و شیخ الفيتین قرونبا؛ فریقان منیم حاسر و ملام 
فتلك مخاضی بین آيك و حيدة ها نبر فوضة متغمغم 
تری هدب الطرفاء بین متونا و ورق امام فوقها تنم ۷ 
کثیر در وصف باران چنین می سراید: 
وم» فأروی ینبعا و جنوبه و قد جید منه حيدة فعبا «۸» 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۵۰۲ 
حیدین [ح د هم وزن یت" نام از در «انهیم». میمون بسر حباره انمیمی ی ما با مر‌دی به فسطاط مصر امدیم و 
او با زنی ازدواج کرد و گورستان نم را که «حیدین» نام داشت به مهر او داد و آن زن می پنداشت که يك روستا را به او 
کابین داده است. 
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حير الجالی آخ و ارچ جا] جایگاهی در دروازه بپود در قرطبه در جزیره اندلس است. بو بکر سر قنطریه گوید: 
اذک شم زمنا بیب نسیمه صلا» بنقب الراقیات علیلا 
باحیر» لا غشبت هناك غمامة الا تضاحك اذحا و جلیلا «۱» 
حیران [ح | گویی جمم حبر باشد که به معنی گرد آمد نگاه آب است. نام چشمه ای است میان سلمیه و «مژتنکه» که متنیی بو 
الطیب در ستایش آن چنین ی نراید: 
فليتك ترعانی و حیران معرض فتعل آی من حسامك حده «۲» 
۱۳۷۵۱ 
حیرتان [ر] نیت حیره و کوفه رویهم مانند قران و عمران ( که نیت شمس و قر و عمر و ابو بکر باشد)» 

حیر [ح ] گونی کوتاه شده « ضایر ناشن .کر تا 
نام کانی بوده است در سامرا که متوکل ۳ چهار هزار هزار درم به ساختمان آن هزینه کد سپس مستعین «ع» ویرانه های 
آن را همراه چیزهای دیکر به وزیر خود امد بن خصیب بخشید. 
حیره [ح ی ی ] با تشدید یاء و های پایانین: نام شهری در کوهستان هذیل سپس در کوهستان سطاع. 
حیره «۵» [ر] شهری بوده است در سه میی کوفه در جائی که آن را نجف نامند. گویند خلیج فارس تا حبره کشیده بوده است. 
ساختمان خورنق در مت خاوری آن به فاصله يك میل راه است. و سدیر در بیابان میان حیره و شام است و زیستگاه پادشاهان 
عررب در جاهلیت به رورگار نصر «7» و روزگار نم نعمان و پدرااش بود. 
سبت بدان بر خلاف قاعده «حاری» آمده است چنانکه غر را غری گفته اند. غرین معدی رب چنین می سراید: 
کاّن الاتد احاری منها مسف حیث تبتدر الدموع «۷» 
و حیری که مطابق قاعده است نیز بکار می رود. حیره را با لب روحاء می خوانند. عاصم پسر مر چنین می سراید: 
صبحنا ايرة الروحاء خیلا از زا فوق اثباج الرکاب 
حضرنا ی نواحیها تصورا مشرفة کاضراس الکلاب «۸» 
و اینکه آن را به سپیدی توصیف می کنند به سبب زیبایی ساختمانهایش بوده است. گویند: از آن روی آنجا را حیره خواندند 
5 در آن روزکار که تبع بزرگ به قصد خراسان آمد ناتوانان سپاه خود را در این جایگاه فرود آورد وا اسان کف تفر شیم 
بانید. زجاجی گوید: 
نخستین کس که در آنج اند مالك پسر زهیر پسر عمر پسر فهم پسر تم له پسر آسد پسر وبره پسر تخلب پسر حلوان پسر ممران پسر 
حاف بسر قضاعه بود» بس چون در انجا فرود امد ان را ویژه خویشاوندان خود ساخت و از این رو حیره خوانده شد. در اخبار 
دیگر آمده است که: چون اردشیر بابکان به سوی اردوان پادشاه [۳۷3] نبط که با او اختلاف پیدا کرده بود رفت» یکی از 
پادشاهان نبط که «بابا» «۵» خوانده می شد به کردن کشی پرداخت» بس هر يك از اشان از تازیان. که در زبر دست خود 
داشت ّك زر 1 اس اردوان اردوگاهی ساخت و از تازیان پیرو کك و اردوان اردوگاهی ساخت و از تازیان پیرو 
خود را در آنجا گرد آورد پس این جایگاه حیره خوانده شد از ريشه حار همچنانکه قیعه را از ریشه قاع ساخته اند. «بابا» نیز تازیان 
پیرو خود را نان ود اوزت و کردا گرد اردوگاه ایشان را خندق بکند و این در همانجا بود که مخت نصر تازیان را اند 
بود و نبطیان انجا را انبار عرب نامیده بودند» چنانکه انبار خوراك جایی را 

جم البلدان/ترجمه ج ۷۲ باب حاء و باء و اجه اس از ان هاش موم ضز لاع۲ 

معجم البلدان/تره» چ ۲ ص: ۲۵۶ 
گویند که خورا کها را در آن فراهم آورند. در کاب اجد پسر مد همدانی است که: 
از اش حبره خواندند که چون تبع سپاهیان خود را بیاورد و به جایگاه حیره رسید راهنمایش راه را کرد و سپاه او سرگردان 
مانده اجا را حبره خواندند. 
بو منذر هشام پسر مد گوید: آغاز پاجرت تازیان به سرزمین عراق و ماندگار شدنشان در حیره و انبار آنگاه بود که خداوند به 
یوحنا پسر اختیار پسر زر بایل پسر شلثئیل از فرزندان یپودا پسر یعقوب وی فرستاد که به نزد بخت نصر برو! و به او دستور ده 
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که بر تازیان که خانه هایشان در و دربند ندارد پورش ببر و سرزمینشان را با سپاهیان پایعال کن و جنگجویانشان را بکش و 
دارائیشان را بیر که ایشان کافرند» و خدایی جز من می پرستند» و پیامبران مرا تکذیب می کنند. پس بوحنا از نجران به نزد مخت 
نصر در بابل پیامد و و را به او رسانید» و این به روزکار معد پسر عدنان بود. او می گوید پس مخت نصر همه بازرگانان تازی 
را دز کی آوند اسیر کده در «حیر» (اردو) که برای اشان در تجف ساخته بود که هه و راغ آن ارو ساغت بو 
پاسداران به نگهبانی ابشان گارد» بس برای جنگ فرمان داد تا همه برای آن آماده شدند» پس گزارش از تازیان دورتر رسید» 
کوهیاز اشانامان واه به برد او امد خت نضر فر طرناقان با ها به مصورت رداخت:. وا کشت آمددن اسان 
به موش و تضان هی فهت. کاس کیکفت خود (شیمانند» ایشان را نیکو دار و به سواد کانه فرات زیستگاه بده» پس در 
آجا خانه هایی ساخته آتجا را «انبار» نامیدند و به مردم اردوی حبر اجازه داد «حبره» را ساختند که پیشتر حیر- يك اردو بود و 
دوران بمخت نصر به همین گونه بگذشت» چون وی در گذشت مردم حیره به مردم انبار پیوستند و حیره روزگاری دراز ویران 
باند [۳۷۷] که هیچکس از تازیان بدانجا سر نمی زد 

مردم انبار و مردم حبره که به ایشان پیوسته بودند از قبیله های عرب بودند که بدانجا مپاجرت کرده بودند» وق مه کر ام 
و پیرامون آن مانده بودند» لیکن جنگها که میان ایشان رخ داد ایشان راپرا کنده کرد و به جستجوی جای بهتر و چرا گاه همسایگان 
در سرزمین ین و همچنین سرزمین شام پرداختند» و برخی قبله هایشان به سوی برین آمدند که پیش از ایشان قبیله های ازد به 
روزگار عمر پسر عام پسر (ماء السماء) پسر حارث پسر قطریف پسر ام القیس پسر ثعلبه پسر مازن پسر ازد بدانجا شده بودند. 
مازن شامل غسانیان ات سا بع آیی 2 پنو مازن از آن سیراب می شدند» مس سا خوانده شدند و قبیله «ناعه» و 
«اسل» و «بارق» و «ازد عمان» ار ان ننوشیده اند» س به هيچيك از ایشان غسانی نکر هر چند از فرزندان مازن باشند. اشان 
در آنجا عاندنده 

تازیانی که از تهامه آمده بودند» مالك و عمر دو پسر فهم پسر تیم اله پسر اسد پسر وبره پسر تغلب پسر حلوان پسر ممران پسر حاق 
پسر قضاعه و نیز مالك پسر زمیر پسر مر پسر تم له پسر اسد پسر وبره و گروه ابشان و نیز حیقان پسر حیوه پسر عبر پسر قنص پسر 
معد پسر عدنان با همه یله قتص بودند که سپس خطفان پسر عمر پسر طمثان پسر عوذ پسر مناة پسر یقدم پسرر آفصی پسر دعحی 
پسر ایاد به ایشان پیوسته در حرین ماندند و در انجا میان خود بیان تتوخ را بستند. و بدینسان به صورت قبیله ای از قبیله های 
دیگر دا شدند 

او می گوید: مالك پسر زهبر پسر عمر پسر فهم» از جذیه آبرش پسر مالك پسر فهم پسر غنم پسر دوس پسر عدنان پسر عبد له پسر 
زهران پسر کمپ پسر حارث پسر کعب پسر عبد له پسر مالك پسر نصر پسر آزد» برای رفتن به تبوخ دعوت کرد» و خواهر خود 
را به نام «لیس» دخت زهیر به همسری او داد س جذیه بسر مالك و رها وی که از قبیله آزد بودند همی تبونی شدند و 
یکارچه گردیدند این گروه بندی قبیله های عرب در بحرین» و هم بیان شدنشان به رورگار ملوك الطوایف بود که اسکندر رومی 
بر پا داشته» کشور را میان ایشان مخش بندی کرد و همچنان ادامه داشت و این انگاه بود که اسکندر بر دارا پیروز شد و او را 
بکشت و همچنان باند تا اردشیر بر دوران ملوك الطوایف پیروز شد و ایشان را نابود کرد» و مردم از او پیروی ردند [۳۷۸] و 
کشور را سامان مخشید پس تازیانی که در حرین می زبستند به هوس سرزمين عراق و پیروزی بر ایرانیان همسایه تازیان در مالکیت 
عراق افتادند. 

سران ایشان از کشا کش میان پادشاهان ملوك الطوائف سود جسته» به سوی عراق پیش رفتند او شرع زر ان نخا اماوه 
شدند» نخستین قبیله که با برانیان روبرو شدند" حیقان" بود که با گروهانش که آمیزه ای از مردم گوناگون بود» با ارمانیان 
خقبای موصل رو به رز شدند. که درعال عک با ازدوایان ازمارك الطراکت بردنته اهان میان رف 4 کی دنراد 
عراق است تا «ابله» در مرز بیابان عم بستان را بگفتند و اردوانیان را از سرزمین خود به درون سواد عراق راندند و خود به 
تازیان انبار و تازیان حبره و «قتص» !سر معد پپوستند, 

البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۵۵ 

از اپشان است عمر پسر عدی سر نصر پسر ربیعه پسر عمر پسر حارث پسر مالك پسر عم پسر غاره پسر نم و نعمان بن منذر از 
فرزندان ایشان است» سپس قبیله های تنوح به اردوانیان پیوستند. پس ایشان را در حیره که مخت نصر ساخته بود و نیز در انبار 
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حا دادند. 
ایشان همچنان از ايران پیروی می کدند تا هنگای که تبع ابو کب آنجا را بگرفت و کسی را که جریزه نداشت جانشین خود 


تتوخیان با مردم حبره پيامیختند. کعب پسر جعیل شاعر در این باره چنین می سراید: 

و غر‌انا تبع من یر نازل اميرة من ارض عدن «۱» 

اس در حیره آمیزه ای از قبیله های تازبان: مذ ج» حیر» طی» کلب و تیم پدید آمد. سیاری از تتوخیان انبار و حبره نیز به سوی 
«طف فرات» «۲» و باختر آن فرود آمدنده ابشان در چادرهای موین وید گر می کردند اه و و اس ی ساختند, 
زیستگاه ایشان میان انبار و حیره بود و «عرب ضاحیه» (- کاره) خوانده می شدند. پس نخستین کس از ایشان که به روزگار 
ماوك الطوائف بر حیره پادشاهی کرد مالك پسر فهم پدر جذیه برش بود. زیستگاه او در پشت انبار بود و بس از مرگ او پسر او 
«جذیعه ایرش» سر مالك پسر فهم بر جای او شست. جذیه از اگاه ترین و سخت گیرترین و پرمایه ترین پادشاهان عرب بود و 
او نخستین پادشاه تازیان بوده است" که به لشکرکشی پرداخت او پیسی (برص) داشت لیکن تازیان برای بزرگداشت او به جای 
لب ابرص او را «جذية الوضاح» یا «جذية الابرش» می نامیدند. زاستگاه او [۳۷۹] «حیره» و «انبار» و «مّ» و «هیت» و 
«عين غر» در پیرامون بیابان تا «غمیر» و «قطمطانه» و شت ۳ می بود. او از این قبیله ها 5 ی وف و نمایندگان اشان را 
می پذیرفت. «زباء» و «قصیر» نیز از آن او بودند» اسان آنجوان ات ۸5 جایش در ابجا نیست» جز اینکه اس از مرگ او 
کشور او به خواهر زاده اش مر پسر عدی پسر نصر نمی رسید و او نخستین پادشاه این خاندان از خانواده نصر است. از این رو 
ان رومااس کلی برادر مادری ان 5 مادر آن دو «روماس» «۳» می باشد چنین می سراید: 

ما فلاحی بعد الالی عمروا الحيرة ما ان آری شم من باق 

و شم کان کل من ضرب العین بنجد الی تخوم العراق «ع» 

پس مدتی پادشاهی کرد و در حال فرمانفرمایی که از هیچ پادشاهی پیروی نداشت در سن ۱۲۰ سالکی در گذشت و چنین بود 
تا اردشیر پسر بابك برای سرکوب کردن ملوك الطوائف بیامد پس بسیاری از قبیله تتوخ به پیروی از اردشیر و ماندن در عراق تن 
در ندادند و به شام رفتند و به قبیله قضاعه در آنجا پیوستند. از ان اس هر کس از تازیان مرتکب ناشالستی می شد به روستاهای 
عراق در حیره پناه می برد و آنجا به صورت پناهگاه در آمده بود, 

اکنون مردم حیره بازمانده سه گروهند: يك سوم از ایشان از تتوخ هستند که در چادرهای موئین و سایانها زندی می کنند» و 
در باختر فرات اوه اروش با کار اه توس ان دوم را «عباد» نامند الشان بودند 5 فرود آمدند و خانه 
ها در امجا اساختند. 

ایشان نیز خود از قبیله های گوناگون بودند که پیرو پادشاهان حیره شده بودند. ثلث سوم «احلاف- پناهندگان» نام دارند. اینان 
بودند ی از دیگان به حیره فرود آمده بودند. سپس رو ک از «تتوخ و بر» و از «عباد» نبود به اردشیر پیوستند «۵». 
پس ی ینیم ك نخستین بنیان حیره به روزگار مخت نصر نهاده شد» و پس از مرگ او تا پانصد و پنجاه سال حبره و ايران و انبار 
آباد بود مس حیره به روزکار عمر پسر عدی ک به آنجا فرود امد آباد شد و پانصد و سی و اند سال آباد بود» تا اینکه کوفه آباد شد 
و جای آن را بکرفت و مسلمانان در آنجا فرود آمدند. به حیره أسبت دارد: کعب پسر عدی حیری که از صعابه است. عمر بن 
خارت از ناعم پسر آجیل پسر کعب پسر عدی حیزی حدیث کعب را نقل کده است» [۳۸۰] 

حیره نیز نام بخشی بزرگ در نیشابور است. بسیاری از محدثان بدانجا اسبت دارند. از ایشان است: بو بکر امد پس حسن حیری 
«۷» که از یاران حاجب پسر امد و بو العباس اموی بود. بو موسی مد پسر عمر حافظ اصفهانی گوید: بو بکر حیری را نواده 
اش بو البرکات مسعود پسر عبد الرحيم پسر بو بکر حیری یاد کرده چنین گوید: نیا کان من از حبره کوفه به نیشابور آمدند» پس این 
بخش نیشابور از ایشان نام گرفت» همچنانکه در کوفه و بصره نیز مخشهائی به نام اشان بود. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۵5 

حبره نیز چنانکه یی بندارند نام دم‌ی در سرزمین فارس تیه 

حیزان «۱»: با زای نقطه دار و الف و نون پابانین. می توان آن را جمع حوز به معنی چیزی که تم اه باشد» دااست» مانند 
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«رآل» و «ربلان»» نام شهری اش و باغها ورعت شیاه اب فراوان دارد و تزديك اسعرت از دیار یی است. و اضا شاه 
بلوط و فندق !سیار است» و به شهرهای دیکر عراق و جزبره و شام جز در انجا یافت نشود. 
نصر گوید: حیزان [ح ] از شبرهای ارمنستان نزديك شیروان است. درازای جغرافیایی حیزان ۷۲ درجه و ربع درجه» پهنای 
جغرافیایی آن ۳۶ درجه است. این شبر از گشوده های سامان بن ربیعه است. بدانجا سبت دارد بو احسن جدان پسر عل 
حیزانی. «۲» او از سل پسر ایوب فقیه شافعی روایت دارد. بو بکر چاچی فقیه از وی روایت می کند. من (یاقوت) گویعم که 
گفته نخستین درست است. حیز [ح ] ريشه ای آن به معنی هر جایگاهی است که به درون رودخانه باشد. و هر جایگاه را حبز 
و حیز بر وزن هین و هین خوانند و ريشه این با واو است. و آن نام جایگاهی است که در شعر لبید آمده است: 
وضحت؛» باحیز و الدرم جابیه کالْعب الزلوم «۳» 
حیس (ح ] با سین بی نقطه: خورای است مر‌تازیان را که از رما و کشك سازند. 
نام شهری و خوره ای از بمخشهای زبید ین است. از آنجا تا زبید پیرامون يك روز راه تند روانه است. خوره ای گسترده از آن 
اشعریان است. مس پسر نعیم مالي چنین می سراید: 
آما دیار بیی عوف فنجدة و العز قومی محیس دارها العف 
۱۳۸۱۱ 
مس بعد اطام عیْ» کان بسکنا منا ملوك و سادات هم شرف «4» 
حیض اح ] با ضاد نقطه دار: دره ای است در امه از آن قبیله هذیل از بلندیهای آنجا اتبت» و کوتد «حیض» و «اسوم» دو 
کوه است که در نجد است که عمرین ابی ربیعه آن را «خیش» نامیده است زیرا نمی خواست در گفتگو با زنان واژه حیض را 
بکار برد. پس چنین سرود: 
ترکوا خیشا عل اعانیم و لسوما عن سار النجد «۵» 
حیطوب [ح ] بر وزن فیعول از ریشه حطب. نام جایگاهی در سرزمین ایشان (تازیان) است. 
حیفاء [ح ] گونی موْنث است و حیف به معنی ستم باشد. نام جایگاهی در مدینه است» که در آنجا پیامبر دستور مسابقه اسب 
دوانی داد. و گویند حیفاء دیگی از اين نام گرفته است. 
حیفا با الف کوتاه: نام دژی است در کانه دربای شام نزديك «یافا» که دست مسلمانان بود تا اينکه «کندفری» سال 4۹ 
بر بیت القدس چیره شد و اینجا را نز بگرفت و در دست ایشان باند تا اينکه صلاح الدین ایوبی آن را به سال ۵۷۳ از ايشان بگرفت 
و ویران رده و در تاریمٌ خقشق رین ابراهیم پسر مد پسر عبد الرزاق بو طاهر حافظ حیفی «۷» از دم «قصر حیفه» بود» او 
در طرابلس از بو یوسف عبد السلام سر مد پسر یوسف قزویتی و از بو الوفاء سعد سر علی پسر مد پسر امد لسوی بر شنود. او 
به صور به سال 4۸7 حدیث گفت و غیث سر علی و بو الفضل اد پسر حسین پسر نبت کاملی از او برشنود. در کاب او «قصر 
حیفه» با ها در بایان «۷) آمده است و من ان می کنم همان شناسه پیشين باشده 
معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ۲۵۷ باب حاء ویاء و انچه پس از آن هاست ..... ص : ۲۵۲ 
حیق [ح ] با قاف پایانین: نام شهری در ین است و گویند نام کوهی و نیز نام کرانه عدن است» و نیز گفته شده است: کوهی 
است که دا کرد جهان را فرا گرفته است. همه اینپا گفته نصر است. ر سر معدی کب چنین می سراید: 
و آود ناصری و بنو زبید و من بایق من حج بن سعد «۸» 
بو عبیده درباره این شعر فرزدق که گوید: ِ ِ 

جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۲۰۰ باب خاء و الف و امه س از ان هاست ..... ص : ۲۵۸ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۵۷ 
تری امواجه عبال لبنی و طود الیق» اذ رکب النابا «۱» 
حیق نیز کوه قاف است که کردا کرد جهان را فرا گرفته و جناب در این شعر به معنی دو جانب است. [۳۸۲] 
حیلان [ح ] دیمی از حلب است که چشمه ای پر آب در انجا می جوشد و بوسیله قنات به همه شهر حلب و مسجد آن می رسد. 


2612:0182 ۳۲ 


۳ جاد دوم 


حیل [ح ] به معنی نیرو. نام جایگاهی میان شپر مدینه و خیبر است که پیامبر در آنجا درختانی داشت که مخشکید و عبینه پسر 
حصن بسر حذیفه پسر بدر فزاری آنها را غارت کرد. یوم حیل یکی از روزهای افسانه ای تاریخی تازیان است. 
حیله [ح ل ] با افزودن هاء . نام شپری در سراة (بلندی) است. .که بنو ثابر قبیله ای از تازیان باستان در آنجا می زلستند پس قسر 
اسر تغیقر تن آمان شنز آراشن اشان را از ا اوق رانده 
حیمه [ح م ] دیی از جند در سرزمین ین که بدست احمد پسر عبد الوهاب است. 

2 حینی: نام شبری در «دیار ب» شک دز اظا معدن آهن هست و از انجا به شهرهای دیگ می برند» آنجا را «حانی» نیز گویند 
که در آغاز ان فصل اد ک 

حية [ح ی ی ] هم وزن حية به معنی مار, نام یکی از مخلافهای یمن است. نصر گوید: حية نام یکی از کوههای طی ء ء می باشده 
۱۳۸۳ 

البلدان/ترجمه ج ۰۲ ص: ۲۵۸ 

اب خاء از معجم البلدان 
باب ام لغش از ان مان 
خايران «۱» آب ] نام روستایی در میان سرخس و ابیورد در خراسان ات چند دیه دارد» یی از انا «مینه» اش ظ 
تزع بر کم دیا کون شش آن وان له اسه ,بایان قزر ره ای‌ هن اهار است: 
خابوراء: پس از الف بای تك نقطه بر وزن عاشوراء» است. به گفته اين اعرابی نام تمایکاهین ات این شرت کویده امد وت 
آن را چنین یاد کد و من آن را نمی شناسم و شاید مجه ای از «خایور» باشده 
خابور: «۳» س از الف بای تك نقطه و رای بی نقطه در پایان بر وزن فاعول از ربشه خبره و خبراء زمینی که در آن سترومین 
روید» يا از ريشه خبار و آن زمين سست سنکزار باشد. و گوبند بر وزن فاعول از ريشه خابرت الأرض» به معنی تم کردم آن 
را باشده. 
ان بزرج (زرگ) گوید: هیچ اسعی در زبان عرب بر وزن فاعولاء نیامده است» به جز چند واژه: «ضاروراء» از ريشه «ض» 
«ساروراء» از «سر» و «داولام» از «دل» و عاشوراء که نام روز دهم رم است. این اعرای ین خابوراء نام جایگاهی اشتت ‏ 
من (یأقوت) گوم فی دا آی نام همين نبر معروف خابور است يا جز آن. اما خابور نام هری بزرگ در میان رس عین و 
فرات تذرشررین تعزیرم است: به. سر زمیی ,اش کستردهه دارای شبرهای بسیار است که بدان أسبت داده شوند مانند قرقیسیاء 
ما کسین» مجدل و عربان. سرچشمه این نهر چشمه زاری است در رآس عین» که فزونی آب هرماس و فزونی نهر نصیبین به آن 
می پیوندد و نهری بزرگ پدید می آید که همه این سرزمین را سیراب می کند و سپس به قرقیسیاء می رسد و در آنجا یه فرات می 
ریزد. نام آن در شعر خواهر ولید پسر طریف آمده است که در عزای برادر خود چنین می سراید: 
یا جر اتابور مالك مورفا کانك ‏ تجزع علی این طریف 
فتی لا بحب الزاد الا من ای و لا الال الا من قنا و سیوف «4» 
اخطل نیز چنین می سراید: [۳۸4] 
اراعيك بانابور نوق و آجمال و رسم عفته الرخ بعدی باذیال «ه» 
رییع پسر بو حقیق بهودی از بت قریظه چنین می سراید: 
دور عفت بقری انابور غیرها بعد الأییس» سوا نی ارم و الطر 
تفن ص: ۲۵۰٩‏ ۱ 
ان مس دارك من کان سکنها وحشاء فذاك صروف الدهر و الغبر 
عایس شی ا ۴ کاراب فان التقا ابر «۱» 
بل اعان چلین: فی ام اید؛ ۱ ۱ ۱ ۱ 
رأت ناقق ماء الفرات و طیبه أم من الدّفل الدعاف و أمقرا 
و حنت ال انخابور لا رت به صیاح النبیط و السفین القیرا 


200612018 ۱۳۳ 


۲ جاد دوم 


۵ 7 از 9 موصل 0 است ون رودخانه ای انیت 5 از کوهستان فرود یی آبد و 
کارگاریهای بسیار و دیهای بیشمار در کوهستان شال موصل را سیراب می کند و به دجله می ریزد» سر چشمه آن در سرزمین 


زوزان است. مسعودی می گوید: سر چشمه آن در ارمنستان باشد و در میان سرزمين باسورین و فیساپور از سرزمین قردی و 
موصل به دجله می ریزد. 


خاجر با جي بعد از الف: عرانی می گوید: نام ای هت 
خاخ با الف میان دو خای نقطه دار: جابگاهی در بین اطرمین ی خاخ» گویند» نزديك «حراء آسد» از 
مه نو خر فا های واه بای یی ات اعاز جمع حمی جایگاههایی است که پیامبر و خلیفگان راشد آنها را از املالك 
خاصه اعلام کده بودنده 
از عل (ع) روایت است که گفت پیامبر من و زبیر و مقداد را فرمود بروید تا به «روضه خاخ» برسید در آنجا اوه ای خواهید 
دید که نامه ای برای من دارد» او را به نزد من بیاورید» گویند در خاخ خانه هایی هست از آن مد پسر جعفر پسر مد و نیز عل 
سر موسی رضا (ع) و جر ایشان و شاعران شعر بسیار درباره آنها سروده اند, 
مصعب زبیری گوید: عبد الرحمن پسر عبد ال پسر حفص پسر عاصم پسر مر خطاب برای من نقل کرد هنگای که احوص این 
شمر را سرود: [۳۸۵] . , 
یا مود اا بالیء من اضم وق فقد مت شوقا یر مضطرم 
ا موقد ار اوقدها فان ها سا بیج فواد المشتی المندم 
ار يضي ء سناها اذ شب لنا سعدية وبا نشفی من السقم 
و ما طربت !شجو انت نائله و لا تورت تلك الثار من اضم 
لیست لياليك من خاخ بعاهدة کا عهدت و لا ایام ذی سل ۳( 
پس این شعر احوص را معبد در مدینه به آواز نهاد. سکینه یا عابشه دختر بو وقاص گفت: شاعران درباره خاخ !سیار سروده اند 
به خدا من از ایجا نی روم تا آنجا را بینم* پس غلام خود «فند» را بر استری سوار کرده وپوشا ی از نز پوشانیده» کیت نف 
به خاخ برسیم» و چون خاخ را بدید گفت درست همین جا می باشد. پس گفت از ابنجا نمی روم تا شاعری را بیاوری که اینجا را 
نکوهشی بسراید» پس با شاعران مشررت همی کردند» فند گفت به خدا من خود آن را نکوهشی خواهم سروده دختر گفت تو 
می سرایی؟ فند گفت: «خاخ خاخ آخ بقو» و اس از ان تن بر زمین انداخت و صدای سرفه از خود ببرون داد» دختر گفت: 
به خدای کعبه که نیکو نکوهشی سرودی استر و آنچه بر او هست جایزه تو است: 
بو عوانه از مخاری» این واژه را خاج با جیم پایائین روایت رده است و درستی آن را بر عهده مخاری می نهد. عصائدی «4» گوید: 
نام جایگاهی نزديك مکه است و گفته اول درست تر باشد. باری روبرو شدن عل (ع) و زیر با آن زن که نامه حاطب سر بو 
بلتعه را ده بود» در باه خاخ بوده است. ان فقیه ی و2 این پیشامد پیرامون «عقیق» رخ داد او می گوید 1 جایگاه 
میان «شوطی» و «ناصفه» ِ ۱ 

البلدان/ ترجمه جح ۲ ۲۰۳ باب خاء و الف و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۲۵۸ 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۰۰ 
است و این شعر را از احوص پسر مد به گواه آورده که می گوید: 
طربت» و کیف تطرب آم تصابی و رأسك قد توتخ بالقتیر؟ 
لغانية محل هضاب خاخ فاسمف فالدوافع من حضیر «۱» 
خاخسر [خ ] با دو خای نقطه دار و سین و رای بی نقطه: دم‌ی از روستای «درغم» در دو فرسنی سرقند است. 
بدانجا اسبت دارد: ۱- بو الاسم سعد سر سعید خاخسری «۲» که خدمتگزار بو علی یونانی «۲» فقّیه بود, او از عبد له سر عبد 


ء ۸۲ 2612:0182 


۲ جاد دوم 


الرمن معرقندی روایت دارد. ۱ 

۲- عتیق [۳۸] سر عبد العزیز پسر عبد الکرع پسر هارون پسر عطاء پسر بحبی در نمی خاخسری سبرقندی» با کنیه بو بکر نیشابوری 

ادیب. پدرش از خاخسر دیمی از روستای عرقند بود و در نیشابور ی زیست» عتیق در امجا بزاد» ادیب و شاعری شیرین خن 

شد» کابهای بسیار در لغت از بر داشت. او از بو بکر شیروی و بو بکر حسین پسر یعقوب ادیب بر شنوده بوده بو سعد در خوارزم 

از او بر نوشت. زادروز او چهاردهم رحب تال ۰2:۷۷ بود» و به خوارزم سال 0 0 

خار «ع» با رای بایانین» طاباه در و اتب انیت بو اعاعیل ابراهیم سر مختار خاری «ه» رازی. او از مد سر احاق 

سر بشار و از شعیب پسر جاج برشنود. مد پسر سعید اصفهانی و محد پسر حید رازی از وی روایت دارند» اين گفته حا ‏ بو 

اد «1» است. ِ 

خاربان: از خشهای بلخ است. از انجاست: اد بسر مد خاربانی «۰»۷ او از احد بن عبد اللك م‌وزی حدیث می کرد. این 

گفته ابن منده (مانده) است که از عل بسر خلف نقل می کند, 

خارجه [ر ج ] نام دم‌ی در افریقیه از مخشبای تواس است : بداجا اسبت دارد: ۱- بو القاسم پسر مد پسر بو القاسم خارجی 0/۸ 

فقیه که بر مذهب مالك بن انس بود و پیش از سال در کشت 

۲- رادر :او ید اب سر مد »٩«‏ پیشوای دولت عبد الوّمن. م‌دی شرافتمند و سرور بود و به سال ۰۰۳ در گزشت: 

خارف: دم‌ی از کن از کارگزاری صنعاء از مخلاف صداء اه 

خارزج: [ز] مخثی از مخشهای نیشابور در کاروٌاری بشت (با شین نقطه دار) است. ایرانیان ان را خار زنگ گویند» و به همین 

واژه اسبت دهند: بو بکر مد پسر ابراهیم پسر عبد الله نیشابوری «۱۰» را. او از مد سر بحی ذهلل بر شنود. بو امد مد سر 

فضل کرایسی از وی روایت نود. ۲ 

می توان ربشه این واژه را کب از «خار» به معیی زبون و «زنک» به معنی سیاهپوست دالست» وهی از دانشمندان و ادیبان 

بدین جایگاه سبت دارند: 

۱ - امد سر مد صاحب کاب تکله «<۱۱» در لغت. 

۳- یوسف سر حسن سر یوسف ۱۳۸۷ پسر شمد پسر ابراهيم پسر امعاعیل خارزنجی. ۱۲ او یی از فاضلان بوده عم کلام و 

اصول فقه را از باران بو عبد ال برگفت» سپس به درس ابو العال جویتی در آمد و از او بسیار بر نوشت» سپس به مرو شد و 

در آنجا نزد بو الظفر ممعانی و بو محد عبد الله پسر علی صفار بیاموخحت؛ و به نیشابور بازگشت و در بیست رشته دانش تألیف کرد 

سپس رهسپار بغداد شد و در انجا از شیخ بو اسشاق شیرازی بر شنود. زادروز او به سال ۵ ۶ ۶ بوده 

خارك «۱۳» [ر] جزیره ای در میان دریای فارس است که خود کوهی در میان دریاست. کشتیهایی که از آبادان بسوی عمان 

روند و باد به ایشان کك کند با يك شبانه روز دریانوردی بدانجا می رسیدند» از کارگذاری فارس به شمار می رود و روبروی آن 

در خشی جنابه (- کاوه) و 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۲۱ 

مپروبان می باشده از هر سو با چم سام می توان سوی دیگٌ را دید و لیکن کوهستان خشي ی دشواری دیده می شوده من چند 

2[ راخ ان بر ان روز مردم جزیره می پندارند که آن گور مد بن 
حنفیه (رض) یی باشد» لیکن تاریخ چنین جبزی را نشان و3 دهد ه بو عبیده 0 ایو صفره پدر مملب دی فارس از مردم 

خارك بود س به عمان امد و او را «دسخره» می نامیدند مس عربان ۳ کرده «بو صفره» خواندند, او در آنجا بافنده بود 

و چون به بصره آمد ممتر عثمان پسر ابو العاص ثقفی شد و چون قبیله ازد به بصره آمد و او را مرردی نیرومند و جنگجو دید او 

را بکار چاشت» پس او از تن کات بود که تازیان او را به فرزند وا بر تون لک مانند او س از وی سیار شدند. 

کمپ آشعری چنین می سراید ۱ 

ی 

برکیوا الیل الا بعد ما کپروا ذ فهم ثقال عل اکافها عنف «۱» 

فرزدق چنین می سراید: 0 

و کائن لابن صفرة من لسیی تری بلبانه اثر الزیار 


2612:0182 ۳۰ 


۲ جاد دوم 


بخارك ل یقد فرسا و لا کن یقود السفن پالرس الخار 

صراریون» ینضح فی اهم نفی اماء من خشب وقار 

رد انتی و عیکاعی اعلیه الماف ارظن ای صفار «۲» 

۱۳۸۸ روش لها اسست دارند: 

- قاری شاعر که در پیرامون رورگار مأمون «۳» می زاست و ان شعر از اوست: 

من کل شی ‏ قضت نفبی مارا الا من الطعن بابتار بان 

لا اغرس الزهر الا فی مسرقنة و الغخرس اقا سرقین («4» 

۲ بر همام صلت پسر مد پسم عبد الرحمن پسر بو مغیره بصره ای خارکی «9» است. او از سفیان پسر عیبنه و از جماد پسر زید 
روایت دارد. بو احاق یعقوب سر اتحاق قلوسی و شحمد بسر اسماعیل شخاری از او روایت دارند. 

۲- بو العباس احجمد پسر عبد الرحمن خارکی «1» بصره ای است. بو پکر مد پسر امد پسر عل آترونی قاضی از وی روایت دارد. 
خازر [ز] با کسر زای نقطه دار: ازهری آن را چنین ضبط کرده است و جزوی آن را با راء بی نقطه آورده است. گویند آزهری 
آن را با فتح زای نیز می آورد» لیکن من آن را به خامه وی ندیدم. گویا از ردشه خزر به معنی کی چثم هنگام نگاه کردن باشد. 
نام رودخانه ای میان اربیل و موصل و میان زاب بالا و موصل است که خوره ای را سیراب می کند این خوره را «نخلا» 
نامنده مردم خلا رودخانه خازر را «بریشوا» خوانند ؟ه سر چشمه آن در دی‌ی به نام «آربون» از خشهای نحخلا است و از میان 
کوه «خلبتا» و «عمرانیه» تتزون: املاخ و به خوزه مرح از کارگاری قلعه «شوش» و «عمر» می اید تا به دحله بربزد. در ابن جایگاه 
جنک میان عبید ال بن زیاد و ابراهیم پسر مالك اشتر نخعی به رورگار مختار ثقفی رخ داد. در این روز ابن زیاد فاسق کشته شد. 
و این به سال ۱7 ری بود. 

خاست: «۷ با سین بی نقطه و تای دو نقطه درازه فارسی است» که سه حرف ساکن دارد. بو سعد گوید: نام تن 
خشهای بلخ تزديك «آندراب» است. بدانجا اسبت دارد: بو صا حح پسر مبارك خاستی «۸». او از مالك بن اس روایت دارد» 
عبد له ن عبد الرمن سرقندی از وی روایت کند. او به سال ۲۱۳ قر 0 

خاشت: هم وزن واژه پیشین لیکن با شین نقطه دار است. بو سعد گوید نام شهری [۳۸۹] در بخشهای بلخ است که آن را 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۹۳۲ 

بدانجا با همین واژه اسبت دارد: بو صاخ حه پسر مبارك خاشتی «۱» بلخی حافظ. او از مالك و از جماد پسر زید روایت دارد» او 
راستگو بود و در ری به سال ۲۱۳ درگذشت این گفته ععانی است» لیکن این همان واژه پیشین است» بس شاید اشتیاه کرده 
باشده 

خاشتی: زان کون نام جایگاهی است و شاید همان واژه پیشین باشد «۲». 

خاشك [ش ] شهری نامبردار از شبرهای مکران. در آنجا مسجدی است که می بندارند» از آن عبد الله بن مر باشد. 

خاص: ان اهاق گوید: دو دره خیبر به نام «وادی سریر» و «وادی خاص» است که خیبر بدانها تقسیم بندی ی شود و 
«وادی کتیبه» آن است که به عنوان مس مال خدا و رسول و خولشاوندان پیامبر کار نهاده شد. 

خافقین [ف ق ] از رشه خافق (- باد وزنده) دو هوا است که کردا گرد زمین را فرا گرفته اند. اصعی گوید: خافتان سمت 
آمعان و سعت زمین باشد. نیز گویند: خافقان خاور و باختر باشند زیرا که باختر را خافق گویند و خافق به معنی غایب باشد» پس 
باختر و خاور را روی هم یه بسته» خافقان گویند. چنانکه در عربی آن دو را مغربان نیز گویند. همچنانکه پدر و مادر را ابوان 
گفته اند. خافقان جایگاهی معروف است. 

خاکساران: با سین و رای بی نقطه و الف و نون پایانین. نام جایگاهی است۰ «۳» 

خا که [ك ] دره ای در سرزمین عذره است که در آنجاه به گفته نصر به نقل از مرافی جنکی رخ داده است. 

خالبرزن [ل ب ز] با با و زای تك نقطه و نون پایاین: دیبی از سرخس. بو سعد گوید از انجاست جعفر بسر عبد الوهاب دایی 
عمر سر علی محدث. او از یوس سر بکیر و جز او روایت دارد. 
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۲ جلد دوم 


خالداباذ [ل ] نیز دی از سرخس, به خالد أسبت دارد و «اباذ» به معنی ساخته شده خالد است. بدانجا سبت دارد پیشوای 
جهان در عصر خواش بو اعاق ابراهیم سر مد خالد اباذی «4» م‌وزی. او راست «الاصول» و شرح مختصر تالیف مزنی» اوازه 
داش او در جهان بتچیده و مردم از هر شبر برای دااش اندوزی به سوی او آمدند» و هفتاد تن به شا وواش وی دالشمند شدنده 
او در بغداد درس می گفت و از آنجا به مصر رفت و به مجلس شافعی و در حلقّه او نشست. |۳۳۹۰ و مردم به گرد او در آمدند 
و به مصر به سال ۳۵۰ درگذشت. 
خالد اباد: نیز دی‌ی نامبردار در ری است. 
خالد یه دی ی ] دی در کارگزاری موصل است. بدان أسبت دارد: بو عثمان سعید «۵» و بو یک مد ٩‏ دو پسر هاشم پسر 
وعله پسر عرام پسر پزید پسر عبد الّه پسر عبد منية پسر یشیی سر عبد السلام پنبر خالد پسر عبد منبةه ین دو به «خالدیان» شهرت 
دارند که دو شاعر نامبردار بوده» هعرج رفاء شاعر در شعر خود چنین یاد رده است: 
و لقد جیت الشعر و هو بعشر رقم سوی الامعاء و الالقاب 
و ضربت عنه الدعین» و انا عن جودة الاداب کان ضرایی 
فغدت بیط انمالدية تدعی شعری و ترفل فی حبیر ثیایی «۷» 
و نیز گوید: 0 ۲ 
و من مب ان الغنیین ابرقا مغیرین ف اقطار شعری» و ارعدا 
فقّد نقلاه بیاض مناسی ال سب فی انالدية آسودا «۸» 
به ان جایگاه أسبت دارد: بو لسن مد بن احمد خالدی شاهد «۰»4 که به کوی خالد در نیشابور منسوب است. او از بو بکر 
شمد بن اسعاق پسر خزیه روایت دارد و به او تتبا بسنده نکرده است پس دیگران را با او درآمیخت و از اين رو حا عم در کاب خود 
او را ضعیف می داند. ِ_ ِ 

البلدان/ترحمه ج ۲ ۲ باب خاء و الف و اجه س از ان هاست ..... ص : ۲۵۸ 

البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۱۳ 
خالد [ل ] نام کوچه ای در نیشابور است. بدانجا سبت دارد: بو امحسن مد سر احجد خالدی شاهد «۱». او از ابو بکٌ مد بسر 
تیه بر شنود و به او اکتفا نکرد و از استادان برادر خود نیز بگرفت. 7 
خالص [ل ] نام حوزه ای گسترده در خاور بغداد تا دیواره ان شپر بود. ان نام تازه است و ان را در کابپای کین نیافته ام 
لیکن امم‌وز مشبور است» شاید س از ان دلیل آن را یاع» در کاب «دیره» چنین دیده که نهر خالص همان نپر مهدی است. 
۲ 
خالصه [ل ص ] پو عبید سکونی گوید: رک خاله دی میات ارو خربه خر رادمک ات برد درل کرف درست 
أغّ در یازده میل اجفره من ان می کنم [ ۳۹ ] خالصه که این برکه بدان سبت دارد نام کنیزی سیاه از آن یکی از خلفا بوده 
است که پوشاك زیبا و زیور بدو می پوشانید و شاعری درباره او چنین سروده است: 
لقد صاع شعری علی باب کا ضاع در علی خالصة «۲» 
چون این شعر به خلیفه رسید شاعر را حاضر کرده به او پرخاش کرد. او گفت ای امیر مومنان دروغ به گوش شما رسانیدند» 
هنن سروده بودم: 
لد ضاء شعری علی باب کا ضاء در عل خالصه «ع» 
پاسنگویی شاعر خلیفه را بسند افتاد و پس از آنکه خیال کشتن او را داشت» جایزه ای به او مخشود؛ 
شنیده ام که در مجلس قاضی بو علی عبد الرحیم نیشابوری این داستان را به تخنرانی نبادند پس قاضی گفت چشم این شعر را در 
آوردند تا بینا شد «۵». که معمانی زییاست. 
خالصه نیز شهری در صقلیه (سیسیل) است که بارونی از سنگ دارد. فرمانروا و سربازااش در آن می زیند» بازار و مهمانخانه 
ندارد و در دماغه دریاست» چهار دروازه دارد. این گفته ابن حوقل است. بو اسن علی سر بادس به من گفت ان جایگاه 
ا‌وز محله ای در میان شهر «بلرم» اک 3 بلرم دا کرد آن را گفته است. 
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خال: در لغت معیی های (سیار دارد. نام کوهی روبروی «دثینه» از آن بق سلی ای کویخت در سرزمین غطفان باشد. و این 

شعر به گواه ارد: 

آهاجك باتمال اجول الدوافع فانت لهواها من الارض نازع؟ «» 

خال بخابکاهن در شذف ین «۷» است. «ذات انمال» تما راهن دیگ اش ۸5 عر بن معدی کب چنین می سراید: 

و هم قتلوا بذات انلال قیسا وا سلسلوا ق غبر عهد «۸» 

در «اخبار ابو طیب» چند جایگاه به نام بقال: آمله: ان اه 

خالة [ل ] موّنث واژه پیشین است. نام چشمه آیی از ان کلب بسر وبره در بیابان شام است. نابغه چنین می سراید: 

محالة او ماء ال تابة توش مظنة کلب اهاز الواطر »٩«‏ 

و برنی این واژه ها را با حای بی نقطه آورده اند» هريك از آنبا نام جایگاهی است. بو عمر گوید: عدی بن رقاع از بی بحر زهیر 

پسر جناب کلی خواست که از چشمه ای که در خاله داشتند ایشان را سیراب کنند. و در آنجا [۲۹۲] يك جفر (- گودال) 

بود که آن را «قنینی» می نامیدند» ک بق تغلب چاریایان و رارصا هرازه اس کاسه ایشان در آنجا عاند و یابنده ای 

گفت آن را در خاك یافته ام و برای آن میان بنی تغلب چنان جنگی رخ داد 6 نزديك به نبودی شدنده سپس بدین شرط آشتی 

کردند که آنجا را پر از سنگ کنند و بیرون آن را خندق بکنند و امروزه نیز جایگاه قنینی در «خاله» معروف است و پیرامون آن 

را قنینیات خوانند. عدی ین رقاع چنین می سراید: 

غابت سراة بی بحره و لو شهدوا یوما لاعطیت ما آبغی و آطلب 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۱۵ 

حتی وردنا القنینیات ضاحية نی ساعة من نهار الصیف تلتبب 

قاء بالبارد العذب الزلال لنا ما دام یسك عودا ذاویا کب 

من ماء خالد و بذ مته ما توارثه الاوحاد و العتب (۱» 

اوحاد در این شعر مردی به نام عوف پسر سعد و دیگری کعب پسر سعد از بنی تغلب هستند و مقصود از عتب- عتبه ها عتبه پسر 
سعد و عتاب سر سعد و عتبان پسر سعد است. 

خا [م ] کوهی در جاز» در سرزمین «عك» است. طاهر سر بو هاله چنین می سراید: 

قتلناهم ما پین قنة خامر ای المَعةٌ احراء ذات العثاعث «۲» 

خان ام حکیم [آم مج ] جایگاهی نزديك « کسوه» از کارگزاری «حوران» نزديك دمشق که به ام حکیم دختر بو جهل پسر هشام 

اسبت دارد. 

خانجاه: نمی دام در عاست» جر اینکه شیرویه گوید: مد بن عبد له سر عبدان «۲» صوتق گفت: بو بکر معروف به حافظ 

خانجاهی از ابن هلال و از ابن ترکان و جز این دو روایت کرده است. من به سبب کودل بودئم به او رسیدم لیکن عبدوس از 

او برای من روایت کرده است. او مردی راستگو و از پیران صوفی روزگار خود بود» و او را در طبقه یازدهم از مردم همدان یاد 

خی که پس معلوم مشود که خانجاه مخشی در همدان یا دی‌ی ازاصا رده ات : 

خااسار [ن ] «4» با سین بی نقطه: دیی در جرپادقان ( گلپایگان) است. پدان اسبت دارد: امد سر حسن سر اد سر عل 

پسر خصیب ابو سعد خالساری او از بو طاهر نجد پسر اجد پسر عبد الکریم (رحیم) و جز وی روایت دارد. یحجی پسر مانده او را 


باد کده است: 

خانق [ن ] بو منذر گوید: ٍیاد پسر نزار با برادران خود در تهامه و [۳۹۲] پیرامون آن زندی می کردند تا اینکه جنکی میان آنان 
داد 

رح 


مضر و ربیعه دو فرزند نزار بر ضد ایاد با هم یکدست شدند و در گوشه ای از آن سرزمین که «خانق» نام دای لزنم ار 
جایگاه امم‌وز در سرزمین کانه سر حزعه است. پس در آن جنگ آیاد را شکست داده از تهامه پرون راندند. يي از ب خصفه 


سر قیس پسر عیلان در نکوهش یاد چنین می سراید: 
ایادا» بوم خانق» قد وطتنا بخل مضمرات قد برینا 
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ترادی بلفوارس» کل یوم عصاب ارب " محمی امحجرینا 

فاینا بالتهاب ایا و آضوا ق الدیار مخذلینا («۵) 

خانقان آن ن ] جایگاهی در مدیته است که نقطه گرد آمدن آب دره های سه گانه بزرگ بحطان و عقیق و قناة است. 

خانقه [ن ق | مونث «خانق»: به گفته عرانی يك معبد «» از ان کامیان است در بیت القدس. 

خانقین «۷» ان ق ]| شهری از مخشبای سواد بق اه وراه هلان اس ار اضا تا قصر شیرین برای کسیکه به سوی کوهستان 
رود شش فرسنگ راه است. و از قصر شیرین تا حلوان ث شش فرسنگ است. مسعر پسر مبلهل ی گوید: در خانقین چشمه ای 
کق از تهیته شود سیار دارد. رودخانه آن جا نیز پل بزرگ به درازای ۶ دهنه دارد» که هر دهانه آن ۲۰ ذراع 
است» و جاده عراسان به بغداد از روی آن می لذرد و به قصر شیرین می رسد. عتبه سر و عل تغلی چنین می سراید: 

کنك یا بن الوعل ل ترغارة کورد القطا اهنی العیف الکذرا 

علی کل مجبول السراة مفزع کیت الادم» بستخف الزورا 

ویوم با جسری کیوم مقیله آذا ما اشتبی الغازی اشراب و شرا 

و یوم باعل خانقین شربته و حلوان حلوان ابجبال و استرا 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۰۵ 

و لله یوم بالدینة صا علی لذْة منه» اذا ما تیسرا «۱» 

بشاری (بیاری) گوید: خانقین نیز شپری در کوفه است» [۳۹] 

خان لنجان «۲): نام جایگاهی در فارس است. بو سعد گوید: جایگاهی در اصفهان است» شهری بزرگ و زیبا دارای بازار و 
ماما ادا با ان رو ماش عا سا ای بر وی اتخا فان ار آعام شاسته نو مامت 
مد پسر احمد پسر مد پسر مد یحبی پسر حمدان معروف به تجبل و بو عبد له خانی «۰»۳ او در خان لنجان می زیست و از طبرانی 
و از بو شیخ و هم طبقگان ایشان حدیث دارد. اوبه سال 4۲۳ درگذشت در اینجا دژی استوار و کهن بود که به دست باطنیان 
افتاد و سلطان مد (سلجوتق) آن را به سال ۵۷۰ ویران کرد, 

خانوقه «4» |ق ] نام شهری بر کار فرات نزديك و بداجا اسبت دارد بو عبد له مد بسر مد خانوق «۵». او از بو اسین 
مبارك پسر عبد اعیبار صرد معروف به این طیوری حدیث دارد. فرزندش مد نیز از وی برشنوده است.: 

خان وردان [و] در خاور بغداد است» و به وردان پسر سنان یکی از سرداران سپاه منصور أسبت دارد که ردثی پراشت داشت 
گویند ابن عیاش منتوف در يك نامه از منصور چند چیز را مخواست و در پایان نوشت: «ويك ریش پرپشت وردان به من عطا 
کند که در این زمستان مرا گرم نگاه می دارد». منصور نیز دستور داد خواستهای ای او رگا شود و در زیر واژه رش پراشت 
وردان نوشت: «با همه بستی». 

خان: جایگاهی در اصفهان است. رشه ان واژه ایرای است و معیی کاروانسرا و زیستگاه بازرگانان دارد. بدانجا أسبت دارد بو 
اجد مد سر «عبد کویه» خانی «7» اصفهانی منسوب به خان لنجان که به هنگام أسبت دادن تیه آن واژه را انداخته اند. نام 
شهرستان این سرزمین است» که پیش از این نیز یاد کردیم. او مردی نیکوکار از سران این شهر بود. به اصفهان آمد و در آنجا 
برای بغدادیان و اصفهانیان حدیث نقل می کد و به سال ۰5 در تاه 

خانتجار: بعد از نون یاء دو نقطه و جیم و راء پینین است. نام شبرک میان بغداد و ارییل نزديك دقوقاء است» واژه ایرانی است. 
ین جایگاه را هاشم پسر عتبه پسر بو وقاص بگشود که عحودش سعد پسر بو وقاص او را فرستاده بود. 

خاور |وا بزرگترین شبر خوره «کاوار» در جنوب «فران» است. عقبه سر عامم به سال ۷ [۳۹۵] آن را بگشود و م‌دمااش 
را کشتار نود و اسیر کرد. 

خاوران «۷» و دیی از خشبای «خلاط» است. بدین اسبت خوانده می شود بو امحسن مد سر مد خاورانی «۸». شنوده 
های او را من به خامه فرزندش دیدم که در پایان آن چنین امضاء کرده بود «نویسنده بو مد اسر بو اسحسن سر مد سر شمد 
خاورانی نواده نظام اللك». در جایی دیدم که این مرد گروهی از پیشوایان نامی را دیده و در نیشابور از شیخ الدین بو مجد عبد 
ابجبار پسر محد بیهقی خواری «۹» از واحدی و از بو سعید عبد الصمد مقری و از بو القامم زاهر پسر طاهر شحای و از بو مجد 
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۲ جاد دوم 


عباس پسر مد بسر بو منصور طوسی معزوف اب عباسیه یز فترده است. بو السن عبد الغقار فارسی و بو عبد الّه مد پسر فضل 
فراوی و بو الفضل احد پسر مد میدانی و فرزندش سعید از وی روایت دارند. او می گوید من بو حامد غّالل را در سن چهار 
سالی دیدم و بو القاسم مود بسر عمر زنخشری را دريافت و اب «کشاف» و «مفضل» را از او برشنودم. او به روزگار صلاح 
الدین ایویی به بو بکر مد پسر یوسف پسر بو بکر ٍرییل و نیز دو برادرزاده او نمد و یوسف فرزندان اردشیر بن یوسف در تاریخ 
پایان ربیع دوم سال ۵۷۱ اجازه روایت داد. او گوید: او راست؛ کاب «تلوخ ق شرح الصابیح» و ای در «شرح و بیان» و 
درب که این ودعان مت داد شم انیت و «شرح 

جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۲۰۹ باب خاء و باء و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۲۹7 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۱۳ 
حصار الاعان» و «سیر اللوك» و «بیان قصه ابلیس با پیامیر (ص)» و «نقاوه» در ارث و نخب و نکت در ارث» و «القواعد و 
الفوائد» در نحو و «نحبة الاعراب» و «الادوات» و «التصریف» و جر انا. 
از تست دوست من امد سر بو بکی اسر بو مد ک ادیپ («۱» تبریز بود و در جوانی به سال 1۱۲۰ ود کت 


خاوس (0۲: در فر رود در سرزمین اشروسنه اشتا گوهی از دااسمنلان و زاهدان از انا برخاسته انده برنی به حای سین 
صاد نوشته انده 


بدانجا اسبت دارد بو بکر شحد بسر بو بهی سر عبد الرهن خاوصی «۳» خطیب [۳۹5] او در سرقند از بو امسن علل اسر سعید 
مطهری روایت ی کرد. بو حفص عمر سر شمد پسر امد سفی از وی روایت می کند. 

خایع آی ] اسم فاعل از ریشه خوع به معنی کوه سفید است. رژبه چنین می سراید: 

کا یلوح انحوع بین ابال «4» 

خوع نیز بچگاه دره است. خایع نام کوهی است در مقابل کوه دیکر به نام نایع که بو و جزه سعدی هر دو را در این شعریاد 
کده اشیت 

و انحایع اون ات عن شائلهم و نائع اللعف عن ایعانهم یقع ۵ 

چون در این شعر از اضداد است که به معنی سفید و سیاه هر دو آمده است. اساعیل بن اد گوید جون به معنی نشستن و 
برخاستن است. ۳ ۳ 

خایعان: یه خایع, یعقوب خایعان دو دره هستند ۹ از انبا به «غیقه» می ربزد و دیچوی در «بلیل». و ابن همان «وادی 
صفراء» است. کشت می سراید: 

عرفت الدار کاحال البوایی بفیف انلایعین ای بعال 

دیار من عریزة» قد عفاها تدم سالف امّب انلوایی »۲٩«‏ 

با‌تهاه زیام و نار آن فان 

خب ۶ اخ ] دره ای است در مدینه در کار قباء و ری آن را خب ء اخ ] خوانند. دره ای است سراشیب از « کانّب» سپس 
به مین ریگزار «کشب» می رسد سپس به سرزمین جموح پائین تراز قیاء ی رسد. خب ۶ نیز جایگاهی در نجد است. 

خبار [خ ] با رای بی نقطه در پایان: جایگاهی نزديك مدینه است. در روزی که پیامبر (ص) پیش از جنگ بدر به جنگ 
قرش می رفت ازآنجا می گذشت. خبار در زبان ایشان زمين سست سنگزار است. و بدان فیف اتبار و فیفاء اتلبار نیز گویند, 
ين فقیه آن را در بخشهای عقیق مدینه یاد کرده است. این شباب گوید: گروهی از عرینه خسته و کوفته برای دیدار پیامبر 
(ص) آمده بودند» او جایگاهی برای فرود آمدن به ایشان داد» پس ایشان درخواست کردند که ایشان را از مدینه نجات دهد» 
پیامبر (ص) ایشان را به باغی که در فیفاء انلبار در پشت «حی» (- املاك خالصه) داشت فرستاد. ابن اتحاق گوید: در جمادی 
یک پیامبر (ص) برای جنگ با قریش بیرون آمد و از راه «تقب بی [۲۹۷] دینار» که از آن بنی نجار بود بگذشته و از آنجا به 
فیفا احيار رسید. حاز می گوید: من این واژه را که به خامه بو احسن بن فرات با حای بی نقطه و یاء مشدد ضبط شده است 
دیدم. لیکن شکل نخستین مشهورتر است» 

خبایر [خ ی ] از کارگزاری ذی جبله در ین است. 

خباش [خ ] نخلستانی از آن بنی پشکر در یامه است. 
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۲ جاد دوم 


معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۲۰۷ 
باق [خ ] با قاف پایانین: از دیه های مرو نزديك جیرفم (گیرنگ) است. بدان أسبت دارد بو السن پسر عبد له خباقق صوفی 
که عابدی بود حدیث را در شام و عراق برشنوده» از بو سعید اساعیل پسر عبد القاهر جرجانی و از بو ا سین طیوری روایت 
دارده بو سعد او را در شار استادان خود آورده گوید به سال ۵۱۹ دی هش 
خبان [خ ب با] با نون پاینین: که گاهی پی تشدید خوانده می شود. می توان آن را بر وزن فعلان از ريشه خب [خ ب ب ] 
خاستت. که نام دی‌ی در کن به دره ای است که آن را «وادی خبان» خوانند و نزديك نجران اه ها فهدار آن اسود 
کذاب بوده در کاب فتوح آمده ات ۶ اسود عنسی» «عبیله پسر کعب» نخستین بار از غار خبان که زاستگاه او بود و هماجا 
زاده شده و بزرگ شده بود خروج رد. 
ارت ان که ان ان اش و ایا او ان ور ون رن 

خب |[ رش رم | و ی ری ی یه ود یت سایق آی مره خدعه: رو کی آنرا 
اخ خوانده اند که دو هجه در اين واژه است. و من گزارش آن را در خبیب خواهم آورد. نام جایگاهی است که اسجاء پسر 
خارحه آن را خن ناد کده است: 
عبش انلییام لیال تست ۱ 
و در شعر بو داود «خب» نام جابگاهی است و من نمی دانم که همان واژه باد شده پاشلا بر آن: او (بو داود) چنین می سراید: 
آفقر انلب» من منازل آساء خنبا مقلص فظلیم «۲» 
نصر گوید: خب نام یی است از آن بنی غنی نزديك کوفه. 
خبت [خ ] با تای کشیده پایانین: ربشه آن به معنی زمين استوار و شنزار است. بو عمر گوید: خبت دشتی است در حره. جز او 
گوید: دره گود است که خارهای گوناگون در آن می روید. و گویند خبت زمینی استوار باشد [۳۹۸] که چون از آن بکّری 
به زمینی گسترده تر برسی و جمع آن خبوت است. شناسه نام بیابانی است میان مکه و مدینه که آن را خبت ابلمیش نیز گویند. 
خبت نیز آیی است از آن کلب. خبت البزواء میان مکه و مدینه است. خبت یز دیمی از زیید در ین است. 
خبتع [خ ت ] با تای دو نقطه و عين بی نقطه پایانین: عرانی آن را چنین ضبط کرده گوید: بر وزن طحلب نام جایگاهی است و 
ی دام ریشه ان چیست. 
خبجبه ۳ ب | با جیم وبای دوم تك نقطه: «بقیع انطبجبه» نام جابگاهی ۳ در «سئن بو داود» دیده می شوده خبجبه 
نام درختی است در امجا. 
خبج [خ ب ] بر وزن زفر» دیبی از کارگزاری ذمار در ین است. 
خبراء العذق [خ ۰ ع ذ] خبراء به معنی زمینی که سدر و خار برویاند است. نگارنده کاب العین گوید: خبراء درختی در گودای 
روضه است که اب در آن ها تا کالتشان من مانده «خبر» به معیی درخت شاعو رالد را و پیرامون آن نیز علفزار 
است و «خبره» نامیده می شود جمع آن نیز خبر است. اف اسان ان را چنین توصیف ی کنند» لیکن تازیان امر‌وز (قرن 
هفت ) «خبراء» را آلی می شارند که در گودال مانده باشد و از ان سود برند» و ریشه عربی ندارد. ابن اعرالی گوید: عذق الشحیر 
گاهی است که دراز شده باشد و میوه آن عذقه است. خبراء العذق به گفته بو منصور در خش صان معروف است. یوم انحبراء 
از روزهای تاریتی افسانه ای عر‌ب است» خبراء صابف جابگاهی میان مجه و مدینه است. وی ون یی 
ففدفد عبود نظبراء صائف فذو ابجفر آقوی منبم ففدافده ۳ 
خس» 
[خ ] با رای پایانین: ريشه آن در زبان عرب به معنی اه سدر و آراك است که چنین سروده اند: 
فادتك انواء الربیع» فهللت عليك ریاض من سلام و من خبر («۵» 
خبر نیز جایگاهی در شش میل مسجد سعد پسر بو وقاص است که در آنجا برکه ای از آن خلیفگان و برکه ای از آن ام جعفر و 
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۲ جاد دوم 


دو چاه شیرین ۶ آب با گودای پنجاه ذراع هست [۳۹۹] چند خانه نیز سر راه حاجیان در انجا هست. خبر نیز آبهای مانده در 
مسیل را گویند که 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۰۸ 

سعادت برادر حسن سر بو السن بصری است. گروهی از دانشمندان بدانجا نسبت دارند: 

۱- فضل ین حاد خری («۱» صاحب «مسند کبیر» است. او از سعید پسر بورم و از سعید عفیره و چز این دو روایت دارده 
۲- بو عباس فضل پسر یحبی پسر ابراهیم خبری «۲» دخترزاده فضل سر حماد بو حکیم. او کابی بزرگ در فرایض به نام «تلخیص» 
و ای دیگر مانند آن دارد. ان طاهر گوید: حسن بن حسین سر علل اسر مد را به لب خبری خوانند» هر چند او شیرازی 
است۰ 


۳ عبد الله سر ابراهیم خبری «۳» فرضی (- تقسیم گر ارث) و ادیب نیای مادری مد بن ناصر سلامی بود. 


خبره [خ ب ر] با رای بی نقطه: مجه ای است از «خبراء» خبراء و خبره زمینی که گاه سدر برویاند. نام آیی است از آن بنی 
تعلبه سر سعد از 


ی (- خالصه) ربذه که در نجا چاهی از آن اثجع بود و خبره از نخستین تپه های این زمین خالصه از سوی مدینه است. 
خبرین [خ ] با یاء دو نقطه و نون پایانین: دیمی از کارگزاری ست. بدانجا اسبت دارد بو عل حسين سر لیث سر مدرك خبریی 
«ع» بستی. او در سفر جح سال ۲۷۷ در گذشت 
خبزه [خ ز| با زای نقطه دار: دژی از کارگذاری بیع در سرزمین امه نزديك مکه است. 
خبط [خ ب ] با طین بی نقطه پایانین: نام آمیزه ای از گاه خار قضا و جز آن است که برای خوراك چاربایان کرد آورند مانند 
«نقض»» نام جایگاهی در سرزمین جهینه در مت قبله با پنج روز راه فاصله در رانه دریاست. 
خبق اخ ] رهنی 4س از یاد کدن «خبیص» از سرزمین کرمان گوید: و در این مخش است «خبق» |4۰۰] و «ببق». 
خبنك [خ ب ] دیبی در بلخ است که آن را خورنق گویند و در خورق خواهد آمد. 
خبوشان «ه» [خ ] با شین نقطه دار و الف و نون پایانین: شبری در مخشبای نیشابور است که مرک حوزه «استوا» است. از 
اتخاشیت بو امخارث مد پسر عبد الرحيم پسر سلیمان رشان ری حافظ تایه وان رد رداع ور تسیا از بو 
علی زاهر پسر احمد سرخسی و از بو هيثم جد پسر مکی کشمیینی و جز آن دو برشنود. بر اساعیل پسر عبد الله گرگانی از او روایت 
دارد او به سال ۳۰ و اند در کشت 
خبی [خ ] به وزن فعیل از ریشه خبأت الثي ء خبا- پنبان کردم چیزی را. نام جایگاهی نزديك «ذی قار» است و در آنجا بنو 
بکر ان وائل در جنگ ذی قار کین کرده» راه بر ایرانیان بستند» و از این رو چنین نام گرفت. 
خبه [خ ب ب ] زمینی شنزار در نجد است. نصر از گفته أخطل ارد: 
فتهنهت عنه» و ول يقتري» رملا محخبة تارة و یصوم «۷» 
خبیب [خ ب ] کوچك نمای خبه یا «خحب». اين شمیل درباره خبه [خ ب ب ] گوید: راهی را گویند که نه زیاد سنگزار باشد 
و نه بسیار صاف و به صافی نزدیکتر است وی بورقیش آن را متکر است. ان له یر اه ات و از ی ی کر 
یت است مین دو سنکزار که در آن « له» بروید و سروده عدی بن زید را به گواه او ات 
تجیی اليك الکاة ۳ بت تتدی ق اصول القصیص «۸» 
و جر ابن نیز در معنی آن گفته اند. شناسه نام جابگاهی اش ری ان شعر دیده می شود 
تیزم ان اطخ و شاقها تعرقنا پوم انگبیب علی ظهر؟ »٩«‏ 

البلدان/ترحهمه ج ۲ ۲۷۲ باب خاء و دال و انجچه ٍس از آن هاست ..... ص : ۲۷۲ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۹۹ 
نصر گوید: خبیب جایگاهی در مصر است. کثیر چنین سروده است: 
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۲ جاد دوم 


اليك» این لیل» عتطی العیس صصبتی ترامی بنا من مبرکین الناقل 
۰۱1 


تحار اعقوار نلاس کانبا قطا قارب آعداد حلوان ناهل «۱» 

بو مر آن را «خبیت» خوانده است و ابن سکیت درباره آن گفته است خبیت تصحیف «خبیب» با تك نقطه است که نام پایان 
سیل گاه بیع انیت اا. تب کرتا هن وه حلوان نیز در مصر است. 

خبیت [خ ب ] کوچك غای خبت با ای کشیده پایاین که زارش ان پیش از ان کذشت وان ای است در «عالیه» ک یله 
های انجع و عبس در آن شرکت دارند و نامش در شعر نابغه بنی ذبیان چنین امده است: 

ال ذبیان حیق صبحتبم و دوم الربائع و انگبیت «۲» 

بو عبیده گوید: این دو نام دو چشمه اب است از آن بنی عبس و اشجع. کثیر چنین می سراید: 

و نی النأأس عن سلمی» و نی الکبر الذي اصابك شغل لامحب الطالب 

فدع عنك سلی» اذ آق ای دونما تا با خافت ابیت فغالب («۳» 

خیرات [خ ] ابن اعرابی گوید چند «خبراء» است در سرزمین صلعاء یا «صلعاء ماویه». از آن رو آنبا را خبیرات گفتند که در 
زمین پست و مطمئن واقع شده اند و این شعر جهیمی را به گواه آورده است: 

لیست من اللاتی تلهی بالطنب و لا انلبیرات مع الشاء الغب 

حیث تری اب بنی زید بن ضب ترعی نصیا کثعابین انرب 

اجاه ایام الثریا» فعذب شهعس صموح و حرور کاللهب «4» 

خبیص «9» [خ | هم وزن خبیص خورا ی (گوشت نرد شده ِ کرده). نام شهری در کرمان است که دژی استوار و 
خرمایی نیکو دارد و اب از قتات گیرد. «1» حزه گوید: خبیص معرب «هبیج» است. ان فقیه گوید: هیچگاه در آنجا باران 
ی بارد و باران پیرامون آن می بارد تا نجا که گاهی کسی دست خود را از دیوار دژ بیرون می کند و باران می گیرد ول تن 
او در اندرون باران نمی بیند و این از شگفتیمای آنجاست و درستی این داستان بر عهده اوست. رهنی گوید: مان را از دو سو 
دو سرزمین فرا گرفته است؛ «قفص» از سوی دریا و «خبیص» از سوی بیابان. خبیص مرز سرزمین «پهلو» است» خداوند زبان 
ااشان را مسخ رده و شهرهای الشان را دک گون یاخته است یو یی انس در اعاست: 

خبی [خ ] با یای مشدد بایانین: جایگاهی میان کوفه و شام است. خبی وا و خی معتور دو «خبره» هستند میأن «جراد» و 
«مروت» از آن بقی حنظله [4۰۲] از قبیله یم خی نیز جایگاهی نزديك ذی قار است. هه ان را نصر گفته است. 

باب خاء و تاء و اجه س از ان هاست 

ختا «۷» [خ ت تا| با الف کوتاه بایانین: نام شپری در «دربند» (باب الابواب). 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۷۰ 

خت [خ ت ت ] نام شهری از مخشبای کوهستان عمان. خت در زبان عرب چیزی پست و شرم آور است که گویی فجه ای 
در «خس» باشد, 

خترب [خ ر] به گفته عمرانی نام جایگاهی است. 

ختللان «۱» [خ ] با الف و نون پایانین: شبرهایی در فرارود نزديك سمرقند است, برخی آن را [خ ت ت | تلفظ غایند و ان نخست 
درست تر باشده 

ختل [ خْ ت ت | دی‌ی در راه عراسان در برون بغداد در مخشبای «دسکره» است. ان گفته سعایی است و چنانکه خواهيم 
دید نادرست است. سعانی» نصر بسر مد ختل «۲) را بدیجا نسبت داده گوید: فقیهی حنفی بود که کاب قدوری را به مذهب 
بو حنفیه ّارش نکاشته است. او از دیی ات که قراسه خوانته من شود در بخش «خم میانه» از روستای «ختلان». او می 
گوید برنی از فقیبان حنفی که از ختلان بود آن را برای من چنین نوشت و گفت که اسبت بدان ختلی باشد. 

ختل «۳» اخْ ت ت | بشاری (- بیاری) کون مزاع کش ده با شرا ای سیان اشته برشی آن را به بلخ أسبت دهند 
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9 در شت جیحون و سر «هیطل» «4» فرارود متر است. این خوره از صعانیان 
مهمتر و گسترده تر و دارای شهرهای بزرگتر و پر برکت تر و در مرز سند باشد. مرک آن را «هلبك» گویند. و از شهرهای آن 
تجاراع و هلاورد و لاوکند و کاوند و ملیات و اسکندره و منك باشد. اصطخری گوید: نخستین خوره در کرانه جیحون در 
فرارود «ختل» و «وخش» شاه کر دو خوره اند ول در يك کارگاری شرده شوند که در میان «جریاب» و «وخشاب» است. 
مرادی درباره ختل و صاحب آن چنین می سراید: 

۳ السالي عن الادث اه ردو ای 

ع ان ختل» نفتل ادن عر‌فت توافت لا باللاس «۵» 

|۳ ۰ ون از دالشمندان بدانجا لسبت دارند: 

۱- عباد اسر موسی ختل »٩«‏ و فرزندش اعاق. 

۲- عمران سر حسن سر یوسف بو الفرج ختلی «۷» خفاف ( کفش دوز). او از بو طیب اد پسر ابراهيم پسر عبد الوهاب پسر 
عبدون و از بو بکر امد پسر سلیمان پسر زیان» قازتو ان عل اس داود مر اد وران» و از دس کار اش ود شسکسگه 
واز گروهی بسیار بر شنود. علل پسر شمد حنایی و بو العباس امد پسر شمد پسر یوسف پسر فروه اصفهانی» و عل پسر حسن ربعی و 
وشایتر نظیت وتجمم شم عل اهواری ی اسان از وی تروایت کت اویمسال ۰۰ در کشت نها گفته حافظ بو نمی 
است. و نیز گوید: احاق بن عباد پسر موسی ابو یعقوب معروف به ختلی «۸» بغدادی از هوده پسر خلیفه و از هاشم پسر قاسم پسر 
مد پسر اسعاعیل خشوعی» و از حفص سر سعید دمشفی» و از عباد پسر مس و از یعقوب پسر مد زهدی حدیث آورد. ابراهیم 
پسر عبد الرحمن و بو لسن پسر حوصا و بو الدحداح و امد ين انس بن مالك از وی روایت دارند. او یه سال ۲۵۱ در گذشت 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۷۱ 

ختن («۱» [خ ت | با نون پایانین: شهری و ایالتق در زیر « کاشغر» و پشت «بورکند» اش ۸ از سرزمین ترکستان به شار است. 
ی ۷4 ای است ۷ سرزمین ترکان و.برشیی آن را با تشدید تاء خوانند. بدانجا اسبت دارد سلمان سر داود سر سلیمان 
ابو داود معروف به تاج ختنی ۰ «۲» او از بو علی حسین بسر عللی سر سلیمان مر‌غینانی برشنوده است. بو حفص مر سر امد 
نسفی او را اد کرده 

به سال ۵۲۳ به نزد من امد 


ختی «۳» [خ ت تا] با الف کوتاه پایاین: از شبرهای دربند است. 

باب خاء و ثاء و انچه پس از آن هاست 

خثماء [خ ] به گفته بو حفص جایگاهی از بخشهای یامه است» عماره پسر عقیل چنین می سراید: 

و الا لوا السر ما دام منهم شریده» و لا انلثماء ذات اخارم «ع 

باب خاء و جیم و اچه پس از ان هاست 

نجاده «ه» [خ د] عرانی گوید: دیبی در مارا است و دیکری جبم را پیش از خاء آورده است. بدانجا سبت دارد [4 4۰] بو 


عل مد پسر عل پسر اساعیل نجادی »٩«‏ مم‌دی راستگو و حافظ بود. او از امد سر علی استاذ و از جزوی روایت دارد. بو 
محمد عبد العزیز پسر مد نخشی از وی روایت دارد. او به سال 4۱۷ 5 شده است. 

تعشتان ت از کوههای هرات ات ار ا اس امن سر عبد الله تجستانی که در نیشابور روج کرد و به سال «۷» ۲۹۶ 
و کشت ۲ ۱ 
استخری وید جستان از کارگزاری بادغیس است. مردم بادغیس هم سیی اند جز جستان که دیه امد بن عبد اللّه است و 
مردم آن شراة (ناستی) هستند. 
جنده («۸» 3 د| با دال بی نقطه: در اقلیم چهارم است در ازای جغرافیایی ان ۲ درجه و نیم و پپنای جغرافیایی ان ۳۷ 
درجه ويك شثم باشد. شهری معروف در ورارود در کرانه سیحون است. از آنجا تا سرقند ده روز راه است به سعت خاور, 


شهری خوش آب و هوا است که در آن سرزمین بپتر از آن و خوش میوه تر از آن نباشد. رود خانه ای از میان آن می گذرد و 
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کوه در کار آن است اين فقیه ان شعر را از یک از مردم آن نقل کرده است: 

و ار بلدة بازاء شرق» و لا غرب بآنزه من نجنده 

هی الغراء تعجب من راها و هی بالفارسیه دل مزنده »٩«‏ 

هنگامی که سا پسر زیاد از طرف بزید بن معاویه به حراسان آمد خود در صفد باند و سپاهی را به تجنده فرستاد که اعشی همدان 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۷۲ 

در میان ایشان بود و پس از انکه این سپاه بکریخت اعشی چنین بسرود: 

یت خیل یوم جنده ل ته- - زم و غودرت في الکر سلیبا «۱» 

استخری گوید: جنده هم مرز فرغانه است و ما آن را از فرغانه نهاد.م. هر چند خود مستقل و کار گزاری جدا از آن است. در 
باختر نهر چاچ است. درازای شبر بیش از پهنای آن و بیش از يك فرسنگ است. همه آن خانه ها و باغها است» در کارگزاری 
آن شبری جز « کنده» نباشده وهی آن باغها و خانه ها است 5 دیه و يك شهر و قهندز نیز دارده شپری خوش آب و هوا 
است و همه گونه میوه ک بمتر از میوه های همسایگان است دارده مردم آن ار ییاز و م‌دانی دارند. کشتگاههای الشان برای 
مر‌دمش بسنده نیست و نیازم‌ندیهای آن را از جاهای دیگر و بیشتر از همه از فرغانه و اشروسنه با کشتی ها که در نهر چاچ بدانجا 
سرازیر می شوند» آورده می شود. و چاچ رودخانه ای بزرگ است. |۰۵ 6] ک از چند رودخانه از مرز ترکستان و اسلام فراهم 
م ابن وله ان رو هخا اع آشت قه ار مار کات از کته اراد شوه دینش وشات و اون ری ابا شامراق 
پیوندد و سپس رودخانه ای بزرگ می شود تا به «آخسیکث» و سپس به «جنده» و «بنکث» و «بیسکند» می رسد و بر «فاراب» 
می گذرد و چون به «صبران» رسد در بیابان روان شود که در کرانه آن ترکان غْ می زیند و پس از گذشتن از ترکستان نوین 
غر به دریاچه خوارزم می ریزد. گروهی بسیار از دالشمندان بدانجا اسبت دارند. از ایشان است بو مر موسی پسر عبد له موّدب 
نجندی «۲ او ادیی فاضل و خوش بیان بود. متلکهای حکت آمیز از وی روایت شده است. او از بو نضر مد پسر حک بزاز 
سرقندی و جز وی روایت دارد. 

تاببتفاه روال و الهش از ان هاسی 

خدا آخ ] با الف کوتاه پایانین. عمرانی گوید: نام جایگاهی است و در کاب جمهره خداء با آشدید دال و الف کشیده پایاین 
آورده گوید که جایگاهی است و شاید هر دو یک باشد.  .‏ 

معجم البلدان/ترحهمه ج ۲ ۲۷۳ باب خاء و دال و انجچه ٍس از آن هاست ..... ص : ۲۷۲ 

خداباذ [خ ] دیی از بخارا در ه فرسنگی آن در مرز بیابان ویک از دیهای بزرگ است. گروهی از دانشمندان از آنجایند مانند: 
بو اتحاق ابراهیم پسر حزه پسر بنک پسر مد پسر علل خداباذی «۲. او پیشوایی دانشمند» نیکوکار بود که دانش خود را به کار 
می بست, او به مکه رفت و در باز گشت به مدینه به سال ۵۰۱ در گذشت. سر او بو الکارم حزه با او بود پس به خحراسان باز 
کت ققه: آمو تن 

بو سعد او را از استادان خود شرده گوید زاد روز او به سال ۸ در شخارا بود. 

بو سعد او را از استادان خود شعرده گوید زاد روز او به سال 4۸ در خارا بود. 

خداد |خ خ | شاید از ريشه خد به معنی قطعه ای از زمين باشد. بو دواد در توصیف بار چنین می سراید: 

تریی» و برفعها السراب کاآنها من عم موثب» آُوضناله خداد «ع» 

خدار [خ ] دژی با يك روز فاصله از صفاء است و آن را ذو انمدار و ذو ابحدار نیز خوانند. 

خدد اخ د| دژی در مخلاف جعفر در ین است. 

خدد [خ دا گو جمع خده به معنی تکه هایی از زمین باشد. نام جایگاهی 4۰٩‏ در سرزمین نی سلیم است. خدد نیز چشمه 
ای در «جر» است. 

خد العذراء [خ د د ل ع ] (- گونه دوشیزه). در کاب ساجی گوید کوفه را از بسیاری درختان و نهرها و خوشی آب و هوا 
بدین لمّب می خواندند. 
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خدعه [خ ع ] یی خدع. طریق خدوع راهی باشد که گاه پیدا و گاه ناپیدا شود. خدعه نیز یی از ان قبیله غنی است که به 

عتریف پسر سعد پسر حلان پسر غنم پسر غنی رسید. 

خدفران اخ ف | با الث و نون پابانین: دی‌ی از صغد سرقند در فرارود است. از انجاست دهمّان پیشوا جاج» مد سر بو بگ اسر 
جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۲۷۹ باب خاء و راء و انچه پس از آن هاست ..... ص : 4 ۲۷ 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۷۳ 

بو صادق خد فرانی «۰»۱ فقیه و مدرس بود از نیای مادری خود بو بک مد سر ند اسر مفتی قطوانی با اجازه حدیث روایت می 

3 

او در شوال ۸۳ زاده شد. 

خدود اخ ۱ یک از مخلافهای طائف است. به گفته نصر خدود زمینی در نجد نزديك طائف است. 

خدوراء [خ ] جایگاهی در سرزمین بنی حارث پسر کعب است. جعفر پسر علبه حارنی هنکامی که در زندان بود چنین سرود: 

فلا تحسبی افی تخشعت بعدم ۰ (۲) 

تا آنجا که: 

الا حل ال ظل التضارات بالضحی سبیل و تغرید امام الطوق 

و فربهمام من بخدورام.بارده رین ات افنان الا راک الق 

و سیری مع الفتیان» کل عشية اباری مطایاهم بدماء سعلق «۳» 

خدیسر «» [خ س ] با یای دو نقطه و سین بی نقطه و رای پایانین: شبری در فرارود در مرز اشروسنه. از انجاست ابو الاسیم 

حد پسر ید خدپسری «۵». او از عبد پسر جید روایت دارد» بو یی اد پسر بحبی فقیه سرقندی از وی روایت کند. 

خدینکن »٩«‏ [خ م لك ] با نون پیانین: دیی از کرمینیه از مخشمای سرقند است که از آن گروهی از اصصاب حدیث بود. مسجد 

وق ارت ار اعاست خطیب پو نصر اد بسر بو بکٌ |6۰۷] مد سر بو عبید امد بسر عروه خدینی «۷». او «عیح 

شخاری» را از بو امد مد بسر اد محفوظ از فربری روایت دارد. عبد العزیز سر مد نخشی از وی روایت دارده 

اه وال ترش از از هابت ۱ 

خذابان [خ ] با بای تك نقطه و نون پایاین: از مخشبای هرات است. 

خذارق [خ ر] از ربشه رجل خذرق مردی ریقوء نام ای است شور در تامه. از انش بدین نام خواندند که اشامنده آن اسپال 

گیرد. اصعی گوید: کانه را در جاز آيی است که آن را خذارق گویند و از آن قبیله کانه است. 

خذام اخ ] کوچه خذام در نیشابور است. بدانجا اسبت دارد: 

- ابراهیم پسر شمد پسر ابراهيم فقیه نیشابوری بو احاق خذامی «۸» حنفی مذهب بود. 

۲- برادر او بو بشر خذامی. او در عراق و خراسان حدیث بسیار بر شنود. امد پسر شعیب سر هارون شعی از وی روایت دارده 

خذام نیز دره ای در سرزمین همدان است. خذام نیز ایی در سرزمین بعی اسد است.: 

خذاند ۱ دی‌ی در يك کت و نیم از سر قند سار اخاست اد سر مد مطوعی خذاندی »٩«‏ و بر او را مد سر 

امد خوانده اند. او از عتیق پسر ابراهيم پسر شماس سرقندی روایت دارد. بو محد باهل از وی روایت کند. این باهلی دروغگو و 

له 3 

خذقدونه [خ ق ۵ ] و برخی آن را خلقدونه خوانند. مر‌زی است در مصیصه و طرسوس و آذنه و عن زربه که پزید بن معاویه 

درباره ان چنین سروده است: 

و ما آبالی بما لا جموعهم بانلذقدونة من ی و من موم 

اذا اتکأت عل الاغاط» رتفا ی دیر مرّان عندي ام کشوم ۱۰ 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۷ 

زیرا بزید شنیده بود که در غزوه تابستانی بلاهائی بر سر مسلمانان آمده است پس چون خبر این دو بیت به معاویه رسید گفت: به 

خدا سوگند بزید باید به کك یشان برود و سپاهی به کك او فرستاد. [4۰۸] این واژه به صورت غذقدونه با غین نقطه دار نیز 
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۲ جاد دوم 


امده است. 

خذوات [خ ذ] با تای دو نقطه پایانین: آتان خذواء ری که گوش او شل و آویخته باشد. نام جایگاهی است که نامش در تاری 
دیده می شود. 

خذیفه [خ ف ] با یای دو نقطه و فاء: من آن را در کاب نصر دیده ام. نام آیی است از آن کعب پسر عبد پسر بو بکر پسر کلاب 
و آیی به نام حیظ و آن تهه ای است برابر خذیفه. آیی شور و ترش مره است که هر کس از آن بیاشامد اسبال گیرد. این را 
حازی ق ی خذف پرتاب کردن سنگ ریزه با هسته است که میان دو انگشت گفته پرتاب کنند. يا تیر کان چوبین 
بازیچه که با انگشتان گرفته پرتاب کنند و پیامبر (ص) از آن نبی کرده است. گویا خذیفه وزن فعیله از برتاب کردن باشد. 
باب خاء و راء و انجه س از آن هاست 

خراب [خ ] به معنی ویرانی ضد آبادانی. خراب القصم جایگاهی در بغداد بود. بدان أسبت دارد: بو بکر ممد ن فرج بغدادی 
۱ او از تمد پسر اسعاق مسیی و جز وی روایت دارد. بو بک !سر مجاهد و ب بو سین سر منادی از وی روایت 


راجری اخ ج ] ان آسم به همین زشق نام دی‌ی از فراوز بالا» در يك فرستی خارا است. رشه ایرانی دارد. گوهی از فقهان 
از یاران بو حفص بزرگ بدان أسبت دارند. 

خرادین «۲» [خ ] که به وزن جمع است. نام دیی از بخارا است و ربشه ایرانی دارد. بدانجا نسبت دارد بو موسی هارون پسر 
احمد پسر هارون رازی حافظ خرادینی. «۳» او از مجد پسر ایوب رازی روایت دارد و در ربیع یک ۳۶۳ در مخارا در گزشت: 
خرار [خ ر را] خربر آواز ریزش آب را گویند و خرار [خ ر را] صفت فاعل یا مبالغه از آن است. نام جایگاهی در جاز که 
تا برد یلعف سنوی گرگ جابگاهی در خیبر است. در «حدیث سرایا» چنین است: ان احاق گوید در نخستین سال 
جرت و گویند در سال دوم 9 1 پیامبر (ص) سعد ین ابی وقاص را با هشت تن از مهاجران به «خرار» در سرزمین جاز 
فرستاد. ایشان رفته و باز گشتند و با وا کنشی رویرو نشدند. ]4۰4٩[‏ 

خراره [خ ر را ر] مْنث واژه پیشین است» نام جایگاهی نزديك سیلحون از بخشبای کوفه است که نامش در جنگهای فتوح 
دیده می شوده 

خراسان «4» اخ ] سرزمینی ات مر‌زهای آغازین آن س از عراق آزاذوار است ک شهر جوین و بهق باشد و مرز 
پايانین آن در پشت هند «طخارستان» و غزنه و سگستان و کرمان باشد و اینها خود از خراسان نباشند که پیرامون مر‌زهای آنند, 
حراسان شهرهایی مهم را در بر دارد که از آنهاست نیشابور هرات» مرو که مرک آنبا بوده» بلخ» طالقان» نساء ابیورد» سرخس و 
شپرهای دیکی که در میان آنها در زیر 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۷۵ 

رود جیحون هستند. برخی از مردم کارگزاریهای خوارزم را نیز از آن بشمار آورند و رارود را نیز از آن شرند و این درست نیست. 
بیشتر این سرزمین با آشتی و جنگ گشوده شده است که درباره هر کدام به جای خود توضیح خواهيم داد. و این در سال ۳۱ 
ویک ععمان وب فرماندهی عبد الله بن عامر پسر کریز بود. در سبب این نامگذاری اختلاف است» ذغفل اسب شناس 
گوید: نراسان و هیطل دو پسر عم پسر سام پسر نوح (ع) به هنگامی که زیانها در بابل به بلبله افتاد از آنجا بیرون آمدند و هر يك 
در سرزمینی که پس از آن به او آسبت یافت فرود آمد. پس هیطل در سرزمینی فرود آمد که به هیاطله شناخته می شود که در 
پشت رود جیحون است. و نراسان در این سرزمین که جای گفتگو و پیش از آن نهر است فرود آمد پس هر مخش از سرزمینا 
به نام فرود امدگان خوانده شده 

و خر در فارسی دری نام افتاب باشد و «اسان» به معنی جایگاه است نیز گویند: «خراسان» به معنی اسان اد از 
خر فعل ام از خوردن و آسان به معی ساده است. آسبت بدین نام گونا کون امده است در خاب العین گوید سنت به خراسان 
خرس و خراسی ف اسان آماوق اس و جمع آن را «خراسین» بی تشدید یاء سبت مانند «اشعرین» آورده وان شعر به گواه ارد: 
لا تکمن من بعدها خرسیا «۱» 

تازیان گاهی جمله هم خراسان مانند هم سودان و هم بیضان به معنی ایشان خراسانیند و ایشان سیاهند و ایشان سپیدند بکار برده 
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۲ جاد دوم 


بشار نیز در شعری چنین ارد: 
من خراسان لا تعاب «۲» 


بلاذری گوید: خراسان چهار بخش است نخستین آنها ایرانشبر که نیشابور و کوهستان و طبسین و هرات و پوشنگ و باذغیس و 
طوس که طابران نام دارد ی باشد. بخش دوم مرو شاه جهان» سرخس» لسا» ابیورد» مر‌وروذ» طالقان» خوارزم وامل است 
و این دو در کار رود [4۱۰] جیحون باشند. بخش سوم که در باختر رود است و هشت فرسنگ از رود دور است فاریاب و 
جوزجان و طخارستان بالا و خست و اندرابه و بامیان و بغلان و والك باشد و این شبر مراحم پسر بسطام است. و روستاهای بیل 
و بدخشان که راه آمد و شد مردم به تبت است و اندرابه راه آمد و شد مردم به سوی کابل و ترمذ است که در خاور بلخ و 
چغانیان و طخارستان پائین و خم و سنگان است» بخش چهارم فرارود: بخارا» چاچ» طرار بند» صغد که همان کش و اسف و 
روبستان و اشروسنه و سنام است که دژ مقنع بود و فرغانه و معرقند باشد. 
مولف (یاقوت) گوید: مرزهای درست خراسان آن است که ما گفتيم و بلاذری از آن رو این همه سرزمینها را به خراسان 
چسبانیده است که همی در زیر فرمان فرمانروای خراسان بود. اما سرزمین هیاطله مستقل باشد و همچنین سگستان استانی مستقل 
است و نخلستان بسیار دارد و پیوندی با خراسان زود اد شرت سک اند زوایت اسک رک کشت صرایتان اه است و 
خدا است هرگاه خداوند بر مأتی خثم گیرد خراسانیان را بر سر الشان بفرستده در حدیق دیگ آمده اش هیچ پریهی از راسان 
چه مسلمان و چه کافر بر نخاست که شکست خورده باشد و به پایان کار نرسیده باشد, 
ابن قتیبه گوید: مردم خراسان داعیه داران و بشتیبانان دولت نوین اند و مواره در بیشتر سرزمین ايران فرمانروا بودند و به کسی 
باج و خراجی نی دادند. پادشاهان ايران پیش از ملوك الطوایف در بلخ می زبستند و از آنجا به باب سرازیر شدند» سپس اردشیر 
بابکان به فارس فرود آمد و آن جای را یتخت ساخت و پادشاهان هیاطله به خراسان آمدند و ایشان بودند که فیروز سر بزدگر پسر 
بپرام پادشاه ایران را غافلگیرانه کشتند که با ایشان جنگیده بود پس او را به راهی بی آب و علف راهنمایی کردند. پس او و 
پیشتر یارانش را در آنجا گرفتار و اسیر کردند. پس از ایشان در خواست کرد تا او و بارانش را آزاد کنند و با ایشان بهان بست 
و خدا را گواه گرفت. که پس از ان بر ایشان نتازد و از می‌زهایشان که با سنگها مشخص کرده بود نگذرد و یاران و اسواران 
خود را بر این گواه گرفت پس ایشان او هر کس را که خواسته بود آزاد کردند تا به کشور خود باز گشت لیکن در آنجا باز 
[4۱۱] به سرکشی پرداخت ویهان شکانه به جنگ هیاطله باز گشت. پس سنکی را که مرز قرار داده بود و سوگند یاد کرده 
که از آن نگذرد از جای برکنده و پیشاپیش سپاه خود همی برد بدین معنی که من از این سنگ مر‌زی تجاوز نکردم. چون به شهر 
هیاطله رسید» ایشان بهان گذشته را به باد او آوردند» ولی او جزبهان شکنی و بازی نشان نداد پس با او جنگیدند و او و یارانش 
را کش وتداراکشان رابرد ورخت تن دیا کی از اشان غانته اشان کسری سر فادیرا بر کفته؛ 

لبادان/ترجمه ج ۲ ۲۷۹ باب خاء و راء و آنچه پس از آن هاست ..... ص : 4 ۲۷ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۱۷۲۱ 
سپس چون مسلمانان هیاطله به رغبت و تمایل قلبی مسلمان شدند «۱» و این نعمتی از طرف خداوند بود که آشتی جویانه به اسلام 
در آمدند پس مسلمانان خراج ایشان را سبك گرفتند و مشکلات ایشان را بر ایشان سبك کردند و اسیر بسیار از ایشان نگرفتند و 
خون بسیار نریختند و این رمش در همه دوران بت امیه ادامه داشت» تا اینکه بی امیه به خوشگذرانی فریفته شده و از واجبات 
مذهبی باز ماندند س سپاه خراسان به سرداری بو مس خراسانی فراهم شدء و رحم و مروت از دل ححراسانیان برداشته شد تا 
پادشاهی را از آخرین خلیفه ی بی امیه و پیرترین و گشاده دست ترین ایشان «۲» پس گرفتند و آن را به نی عباس سپردند. 
عمر خطاب احنف بن قیس را به سال ۱۸ به نراسان فرستاد و او شبرها را يك به يك بکرفت. او از طبسین آغاز کرد سپس 
هرات و مرو شاشجحان و نیشابور را در کوتاه مدت بگفت و یزدد سر شهریار پادشاه ایران به خاقان پادشاه ترك در فرارود بناهنده 
شد چنانکه ربعی بسر عامم در این باره چنین می سر‌اید: 
و نحن وردنا من هراة مناهلا رواء من الروین ان کنت جاهلا 
و بلخ و نیشابور قد شقیت لا و طوس و مرو قد آزرن القنابلا 
تا علیها كورة بعد كورة نفضیم حتی احتوینا الناهلا 
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۲ جاد دوم 


فلّه عینا من رأی مثلنا معا غداة ازرنا الیل ترکا و کابلا «۳» 

مسلانان همچنان بودند تا رفن کرک و عثمان به حای او اشست و در سال دوم جلوس بئو کارا فراهم شد ند ه اشان 
خولشاوندان مادری کسری در نیشابور بودند پس عبد الرجن پسر سعره و کار گرزاران او را به سوی مرو راندند و سپس مردم 
مرو و شاه جان» بپا خاستند سوم انان نيرك ترك بود که با خاست و بلج را بکرفت و مسلمانان آنجا را به سوی مرو رود راند که 
عبد الرحمن [4۱۲] پسر سره در آنجابود. پس این سعره در نامه ای به عثمان خبر سریچجی مردم خراسان را نوشت پس آسید پسر 
ملشمش مری چن درود: 

آلا آپلغا عنمان» عنی رسالة فقد لقیت عنا خراسان بالقدر 

فك هداك ال حربا مقيمة عروي خراسان العريضة ق الدهر 

و لا تفترز عنا» فان عدونا لا کازاء المدین بابسر «ع» 

س او برای ان عاس» عبد الله بن بشر را با سپاه بصر ۵ به حراسان فرستاد و او از راه یزد و طبسین بدانجا شد ه و بر هر خوره 
اتف ات مسب ودب موی هرات رفت و س از اندك مدتی سرکشان را کف و زب ارات مسلیبان را به جای اشان 
بگارد پس آسید پسر متشمس درباره گشایش دوباره خراسان چنین سرود: 

آلا آبلغا عثمان عنی رسالة لد لقیت منا خراسان ناطعا 

رمیناهم بانلیل من کل جانب فولوا سراعا و استقادوا انواثحا 

غداة رو اتحیل العراب مغفيرة تقرب منم آسدهن الکواا 

تنادوا لین و استجاروا بعهدنا و عادوا کلابا ق الدیار وا حا (0۵ 

مد بن علی پسر عبد الّه پسر عباس هنگامی که داعیان بنی عباس را به استانها می فرستاد به ایشان چنین می گفت: کوفه و سواد 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۱۷۷ 

(پیرامون) آن همه شیعیان علی (ع) و فرزندان اویند» بصره و سواد (پیرامون) آن پیروان عثمان هستند و خود را کثی «۱» می 
نامند. جزیره ( کردستان) همی حروری و سرکش» و عربان آنجا م‌دیی ی رلشه:و سابانان آجا همه تصاری.زاده:(۲) هستند» 
انتتت هد مردم مکه و مدینه دست برورده بو بکر و عحر هستند» پس بر شماست که به مردم خراسان رو آورید» که پیروان آشکار و 
سرکش ما (شیعیان عباسی) در آنجا بسیارند با سینه هاپی باز و دهایی ی غش» که دسته بندی ندارند» و انداشه های گوناگون 
ااشان را از هم حدا نکوده» و تباهی به اشان راه نیافته است: 

یی تون اوه هنک حوافی خ(ر مسی یه رید مود ی مایا بای فرهم خراسادیا طیت ون 
[4۱۳] پیوندی نیکو داشتند» از ایشان بهتر پیروی می کردند و خلیفه اسبت به رعیتش در اشکار کردن خوش رو و پنبان کردن 
بدینی ها استوارتر بود» تا انکه خواست خدا و پیش بینی خلفای راشدین در تغییر حکومت (از بی امیه به بنی عباس) اسان 
پس کار دولت به پریشانی گرایید و شد آنچه همه می دانند از سستی خلیفگان به روزگار متوکل و پس از آن از روی کار آمدن 
دیلمان و سپس ساجوقیان و جز ایشان؛ 

قطبه پسر شبیب به مردم خراسان می گفت: مد بن علی پسر عبد الله بن عباس به من چنین گفت: خدا برای ما پیروانی جز در 
خراسان نیافرید» ما جز از ایشان کی دریافت نکردیم و ایشان جز به ما تکیه ندارند, از عراسان است که هفتاد هزار شمشیر بیرون 
ید که دغایی چون آهن دارند و نامبااشان با کنیت است و اسبتشان به روستاهای آن دیار است مانند غولان موهای بلند دارند و 
تتو مند هستند: ایشان بادشاهی یی امیه را باٍعال می کنند و پادشاهی را چون عر‌وس به هو ها آو رت اس سروده عصابه 


جرجرایی «۳» را چنین آورد: 
الدارداران: ابوان و عمدان و اللك ملکان: ساسان و قطان 
و امانبان العلندان» اللزی 9 ۳ ۰ مارا و بلخ و الشاه واران 
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۳ جلد دوم 


قد میز الناس افواجا و رتبیم فرزبان و بطریق و دهمّان «4» 

جباض سر احتفت پر فیس چنین: می: سراید: 

الوا عراسان آدفی ما براد ب شم القفول فهاجثنا نراسانا 

ما اقدر الله آن بدنی علی شحط سکان دجله من سکان سیحانا 

عین الزمان آصابتنا» فلا نظرت در بفنون امجر آلوانا («۵» 

مالك بن ریب بس از انجچه در ابر شهر یاد شد چنین سروده است: 

لعمری ال غالت نراسان هامتی لقد کنت عن مایي اسان نائیا 

آلا لیت شعری! هل اییتن لیلة مجنب الغضا آزجي القلاص النواجیا 

لیت الفضا م بقطع الرکب عرضه و لیت الفضاً ماشی الرکاب لیلیا 

| ترني بعت الضلالة باللدی و آصبحت في جیش این عفان غازیا؟ «5» 
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[4 ۱ 4] بان این ابیات چهارگانه در واژه طبسین خواهد آمد. «۱» عکرمه هنگامی که از حراسان باز گشت چنین گفت: خدا را 
شکر که ما را از راسان بیرون آورد و پس از ما چنان آن را در هم بچید که الاغی که پنج درم بها داشت به پنجاه بلکه پانصد 
درم رسید. از پیامبر (ص) روایت است که گفت: دجال از خاوران بر می خيزد از سرزمینی که خراسان نام دارد و به دنبال 
او ملی بيایند که روفی چون سپر دارند. 

وهی رن ابر اسان ط رده زیت اشان صا هملت و ان سم استیفریاری آشان .سا دز رشان کسان ون 
برمکان» قطبیان» طاهریان سامانیان یافت می شوند که علی بن هشام و جز او در غیر حراسان یافت نشوند. من این بدگوئی ها را 
که درباره الشان ادعا شده با 3 رن در واژه «م‌و شاه جان» خواهم آورد «۰»۲ درباره داش» حخحراسانیان پپلوان و پیشوای 
انند! عا در غبر خراسان کسافی چون بخاری مد بن اسماعیل؛ مانند مسا بن جاج قشیری؛ مانند بو عیسی ترمذی» اتحاق ابن 
راهویه» امد بن حنبل بو حامد غرّالی» جویتی امام احرمین» حا نیشابوری بو عبد الّه و جز ایشان از اهل حدیث و فقه و مانند 
آزهری و جوهری و عبد الّه بن مبارك که از بزرگان زهاد و ادیبان است؛ مانند فارایی صاحب دیوان الادب و هروی و عبد 
القّاهر جرجانی و بو القاسم زخشری یافت می شود. 

نان به مار صاحبان ادبند» از نظم و نثر که گفتار از به شار آوردن ایشان ناتوان است. 

از کبان: که ند اسان سینت دارند: 

عطاء خراسانی «6۳ پسر بو مسا و نام ابو مسلم میسره است و بری او را عبد له بن ایوب بو ذویب یا بو عشمان یا بو مد یا بو صال 
خوانده اند. او از مردم سرقند یا از دم بلخ و مولای مب پسر بو صفره آزدی بود» که در شام دیع رده او از راو 
از این عباس و از عبد الله پسر مسعود و از کعب سر مره و از معاذ سر جبل به طور م‌سل روایت می کند. از از تن و از 
سعید پسر مسیب و از سعید بن جبیر و از بو مسلم خولانی و از عکرمه مولای این عباس و از بو ادریس خولانی و از نافع مولای 
ان مر و از عروة بن زییر و از سعید عقبری و از زهری و از نعيم پسر سلامه فلسطینی و از عطاء پسر بو رباح و از ابو نصره منذر 
سر مالك عبدی |۱۵ 4] واز کون دیکی که ذکشان به درازا می انجامد روایت دارده فرزند او عشمان و نیز مالك پسر مراحم 
هلال و عبد الرجمن پسر یزید پسر جابر اوزاعی و مالك پسر انس و معمر و شعبه و جماد پسر سامه و سفیان وری و بسیاری دیکر از 
او روانت دارنده فررند او علمات کوید: 

پدرم در سال ۵۰ زاده شده عبد الرمن پسر زید پسر اسم گوید: مس از مرگ عبادله (سه عبد اله): عبد الّه پسر عباس» عبد 
اه پسر زیی عبد الّه پسر محر پسر عاص فقه در همه شهرستاها به دست موالی افتاده پس عطاء پسر بو رباح فقیه مردم مکه شناخته 
شد و طاووس فقیه مردم ین و بحبی بسر بو کثبر فقیه مردم عامه و حسن بصری فقیه مردم بصره و نخعی فقیه مردم کوفه و 
مکحول فقیه مردم شام و عطاء خراسانی فقیه مردم خراسان شناخته شد. لیکن خداوند مدینه را از آن استثنا نمود و يك قرشی 
را فقیه آنجا ساخت و سعید پسر مسیب فقیه بی هتای آنجا بود. امد بن حنبل گوید: عطاء خراسانی قّت و راستگو بود» یعقوب 
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سر شیبه گوید عطاء خراسانی مشپور به علم و فضل و معروف به فتوا و جهاد بود. مالك پسر الس و نیز این جریج و حاد پسر سلمه 
و پیران پسر دیگر از وی روایت کنند. او راستگو و درستکار بود. ِ ص 

خراسکان [خ س ] با سین بی نّطه و الف و نون پایانین: دی‌ی از اصفهان. از انجاست: بو جعفر اجد بسر مفضل مدب نراسکانی 
«» اصفهانی. او از حبان پسر بشیر روایت دارد. بو بکر مجد بن براهيم مقری اصفهانی از وی روایت کند. 

راص [خ ] می توان آن را از ريشه عرص به معنی دروخ دانست. نام خاافن آزگ: 

خراندیز [خ ] اين فرات گوید: بو العباس مد پسر صالم خراندیزی در شعبان سال ۲۹۵ در گذشت. بگان من دیبی در راسان 
باشد, 

حراندیز اخ ن رن جمع خرنق پاک ی معیی رویاه ماده است. نام جایی میان «ملا» و «أجاء» است. زمییی ضت به نام 
نرانق است. این اعرابی در نوادر خود شعر زير را به فرزدق اسبت می دهد: 

آیخت الی باب الفیری ناقتی نمیلة ترجو بعض ما ل یوافق 

فقلت » و ۸ آملك: اقا حنظل ميی کان مشبورا اق ۳ («۵) 

[6۱] این اعرابی 0 مشبور نام بو یله و «خرانق» نام ایی از ان بق عنبر است. 

معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۲۸۲ باب خاء و راء و انجچه س از آن هاست ..... ص : ۲۷ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۷۹ 

رب [خ ر] با بای تك نقطه: جایگاهی میان «فید» و کوه سعد» کار راهی که به مدینه می رود. نرب نیز کوهی نزديك تعار 
در مت قبله ابل» در سرزمین سلیم است. هیچ در آنجا نروید. کندی چنین گفته و ان شعر را به گواه آورده است: 

و ما انرب الدانی کان قلاله نجات» علیین الاأجلة هر «۱» 

خرب نیز زمین گشاده ای باشد میان «هیت» و شام. «دور انحرب» مخشی نزديك فش ری (سامره) است. ربشه ان به معنی 
جای خواب است: 

عرب [خ ر] با یای تك نقطه پایانین: ريشه آن به معنی حبارای نرینه باشد. رب نیز مصدر آعرب هر چیزیکه در آن شکاف یا 
سوراخ گرد باشد. خرب العقاب زمینی ابرق میان «مجا» و «ثعل» از سرزمین بنی کلاب است. 

ربا [خ ] جایگاهی است که محرپس جهموح در آنجا می زیست. 

نخربتا اخ خ ر] در کاب این عبد کي چنین ضبط شده است. لیکن حازی آن را «حزنبا» با نون و بای تك نقطه ضبط کرده 
است که نادرست است. قضاعی گوید: از خوره های مصر به شمار اید در حوف باختری در پیرامون اسکندریه» من درباره 
خربتا از نوبسندگان مصری پرسیدم برنی گفتند به فتح خاء و برنی آن را به کسر دااستند. اين واژه در حدیث شمد بن ابی بکر 
صدیق و ند پسر بو حذیفه پسر عتبه پسر ربیعه که بر مصر چیره شده بود نیز آمده است و او خود ملوك عثمان و معاویه و حدیم 
و ان ها و یراس 

نخربه آخ رب ] از ربشه واژه پیشین است. بو عبیده گوید هنگای که حارث پسر ظام بسوی شام رفت و به پادشاهان غسانی 
پپوست مسر او از او پیه خواست» پس شتر پادشاه یعنی شتر نعمان بن اسود را بکرفت و به درون دره نرب برد. بو عبیده گوید 
خرب سرزمینی در پشت ضریه است که در آن معدنی است که بدان معدن خربه گویند. بو منذر گوید: از انش بدین نام خواندند 
رین دختر قتص سر معد پسر عدنان مادر یکی دختر ربیعه بسر نزار در آنجا فرود آمده و به نام او خوانده شده بود. [4۱۷] 
نربه [خ ب ] حفصی گوید: آنگاه که از «جر» بیروی شوی پای به «سلْ» گذاری؛ نخستین گام تو جایی است که نحربه نام 
دارد و آن کوهی است دارای شکانی باز در نبك. نصر گوید: خربه [خ ] نام ای در سرزمین بنی سعد بن ذبیان بن بغیض است. 
از آنجا تا ضریه شش میل فاصله است و آن را خربه نیز گویند. 

خربه اخ رب | موّث حرب. اصعی گوید: در بالای «غرقده» چشمه آیی است که آن زا تیا کوش از آن چند ش از ی 
غنم بن دودان است که الشان را بنو الکذاب خوانند. در بالای آن چشمه آيی است که آن را قلیپ نامند, 

حربة اللك («۲» [خ رب ء ل م ل ] اد بن واخج گوید: معدن زمّد در خحربة اللك» در شش مر‌حلي «قفط» است. 4 
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شهری در خاور نیل باشد» و در آنجا دو کوه است یکی را عروس و دیکری را خصوم نامند» و در آنجا چند معدن زمّد است. 
و گفته شده است که در انا معدنهایی از این گوهر باشد که نز « کوم صاوی» و «کوم مپران» و «بکایو» و «شقید» نامند و 
همکی کانهای زمّد باشد. در روی زمين کان زمّد جز در آنجا نباشد» قیمت برخی از تکه های آن به هزار دینار ی رسد, 
خرترت (۳» اخ ت ب ] با تای دو نقطه بالا و باء تك نقطه و تای دو نقطه کشیده پایانین: نام ارمیی دژی است معروف به 
«حصن زیاد» که نامش در تاریخ ی حدان بسیار آمده است. در جایی دور از دیار بکر روم است. از آنجا تا ملطیه دو روز راه 
است. و همچنین است از آنجا تا فرات. اسامه بن منقذ در شعر خود آن را یاد کرده لیکن نخستین تای آن را انداخته است و 
چنین می سراید: ۱ 

یوت الدور فی خریرت سود کستا الثار آثواب ا داد 

فلا تعجب. اذا ارشعت علینا فللحظ اعتناء بالسواد 

یاض المین یکسوها الا و لیس تور الا ی السواد 

و نور الشعر مکروه و مبوی سواد الشعر اصناف العباد 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۸۰ 

و طرس انفط لیس یفید علما و کل العم ی وشی الداد «۱» 

۱۸ 

نرتدك [خ ت ] با تای دو نقطه بالا و نون ساکن و کاف پایانین: نام دیبی در سه فرسنکی سرقند است که در انجا گور پیشوای 
اهل حدیث» شمد ن اسماعیل نارای «۲» قرار دارد. بدانجا اسبت دارد بو منصور غالب اسر جبرئیل خرتبی (۰»۳ او میزبان 
خاری بود. که در خانه او در کذشت» اواز عاری دانتانهان تقال ی ود 

خرتیر «6» [خ ر ر] با تای دو نقطه بالا و یاء دو نقطه زیر و رای پایانین: دیی از روستای دهستان است. بدان اسبت دارد: بو 
زید دون پسر منصور خرتیری «ه» دهستانی, او از امد پسر جریر بابای روایت دارد. ابراهیم پسر سلیمان قوسی از وی روایت 
خرجاء [خ ] با جیم و الف کشیده پایاین: چشمه آیی است که جعفر بن سلیمان آن را در نزدیی شجی میان بصره و گودال ابو 
موسی در راه حاجیان برکنده بود. از آنجا تا اخادیه يك مرحله راه است. از لش بدین نام خوانند که زمین آن با سنگهای سپید 
و سیاه و پوشیده است.: 

ريشه اين واژه در شاة انلرجاء نیز دیده می شود که گوسفندی باشد که دو پا و دو پهلوش سپید باشد. این گفته بو زید است. 
خرجاء عبس جایگاهی دیگر است. حح خضری چنین می سراید: 

لو ان الثم من ورقان زالت وجدت مودتی بك لا تزول 

فقل خامة انگرجاء: سفیا لطاك حیث ادرکك الیل «1» 

ين مقبل گوید: ۱ 

یوق حجی حنیف کلیما حمام ترادی» فی الريي» العمورا 

و ما یی لا ابی الدیار و آهلها و قد رادها رواد عكّ و حیرا 

و ان بتي الفتیان أصبح سربهم خر جاء عبس آمنا آن ینفرا ,۷( 

رجان [خ پا خ ] با جيم و الف و نون پایانین: مخشی در اصفهان است. حافظ بو القاسی اساعیل بسر شمد بن فضل اصفهانی گوید: 
تعریضان دیری ار اصفهان ات و او غبر خودترا یزار من ی دانده بذاضا شک داری ووهی از راویان حدیت: از اشان است: 
۱- بو مد عبد له بن احاق پسر پوسف خرجانی «۸» [4۱4] او از پدرش از حفص پسر مر عدفی حدیث آورد. بو عبد ال مد 
پسر امد پسر ابراهیم اصفهانی و جز او از وی روایت دارند. 

۲- مد پسر عمر پسر مد پر عبد الرحمن خرجانی »٩«‏ مقری بو نصر معروف به ابن تانهء پیری راستگو و درستکار بود. در بغداد 
از بو علی پسر شاذان و هم پایگان اوه و در اصفهان از بو بکر سر مر‌دویه و هم طبقگان او بر شنود. در اصفهان مجلس املائی 


داشت. 
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بو سعد گوید: اساعیل ین مد پسر فضل و ابو نصر امد پسر مد غازی از وی برای من روایت می ردند. او در چهار رجب 
سال ۵۷ در اصفهان ی ۱ ۱ 

۳- بو امحسن علی سر احد بسر محمد سر حسین تحرجانی «۱۰» محدث بسر محدث بود. و از قاضی احد بسر مود خرزاد حدیث 
می کرد او سفری نیز داشت. بو امحسن اجد بن مد پسر معلم صوق از وی روایت دارد. 

حرجان [خ ] لثئیه مج از بخشهای مدینه است. شاعری گوید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۸۱ 

بروضة انبرجین من مبجور تربعت في عازب نضیر «۱» 

مجور نام چشمه الی در مدینه است. 

خرج «۲» [خ ] با جیم پاینین: دره ای است در سرزمين امه از آن بی قیس پسر ثعلبه بسر عکابه از قبیله بکر بن وایل در راه 
مک تصرف ای .دز ک از بترین -دزه های غامد است سد, دیه دارده زمیتن کفترار و اندی خل دارده دق ارمة ین 
سرآید: ۱ 

بنفحة من خزامی انفرج هیجها «۳۲» 

جرير نیز چنین می سرآید: 

الوا علها مینا لا تکلمنا من غیر سوء و لا من ريية حلفوا 

با حبذا انفرج بین الدام و الادمی فالرمث من برقه الروحان فالغرف «4» 

شاعری دیکر گوید: كثِ_ِ 

یضرین بالاحمّاف قاع انفرج و من فِ امنيةٌ و هرج «۵» 

حرج [خ ] هموزن خرج به معنی خورجین مسافران. حاز می گوید: نام دره ای در سرزمین یی عم از آن بنی کعب پسر عنیر در 
پائین «صان» است و برخی گفته اند در سرزمین عدی رباب است. برخی نیز آن را تزديك پلین دانند. کثیر چنین می سراید: 
۲۰1 

أطلال دار من سعاد بیلبن وقفت با وحشا کآن ل تدمن 

ال تلعات انحرج غر رسها هام هطال من الدلو مدجن 7 

حرج مین نیز جایگاهی دیگر است. ان اعرابی از بو الکارم زییری این شعر را آورده است: 

تبصر خلیل! هل تری من ظعاتن بروض القطا شفعن کل حزین؟ 

جعلن ینا ذا العشيرة کله و ذات الشمال انفرج خرج مین «۷» 

خحرچرد «۸» اخ ج ] با دال بی نقطه: شپری نزديك بوشنجح (پوشنگ) هرات است. بدانجا اسبت دارد: 

1- اد پسر مد پر ااعیل پر شمد سر واه پسر مس سر بشار بو بر بولیی خربردی «9» بماری. او در نیشابور می زاست. 
پیشوانی فاضل» پرهیزکار و همه کاره بود. او نخست نزد بو بکر چاچی در هرات فقه اندوخت سپس به نزد بو الظفر مععانی عم 
خلاف و اصول را آموزش دید و کابپای او را به خامه خود بر نوشت و مسائل مذهبی را نزد بو الفرج عبد الرجن پسر اد 
بزاز سرخسی در مرو بیاموخت» سپس به نبشابور بازگشت و به عبادت پرداخت و از مردم دوری جست. او در هرات از بو 
بک مد پسر علی بسر حامد چاچی» از بو عبد ال مد بسر علیث عمیری» در مرو از بو الظفر سمعایی و بو نصر اسماعیل (سر حسین 
سر اسماعیل نمودی» از بو الفرج عبد الرجن بسر احمد پسر تمد سرخسی » از بو الماسم اسماعیل سر مد (سر مد سر اد زاهری 
زندقانی» در سرخس از بو العباس زاهر پسر مد پسر فقیه زاهری» در نیشابور از بو تراب عبد الباق پسر یوسف مراغی» از بو 
اشسن»میارک ازاد شیر فید اه راطع ازیو اعلسنرعل یناخ یر مد مدییه از بو آلمباشن مفحل سس ید آ لوحت اب 
در گرگان از بو الغیث مغیره پسر مد ثقفی» از بو مر ظفر پسر ابراهیم پسر عثمان خلالی و از بو مر عبد القادر پسر عبد الماهر پسر 
عبد الرحمن نحوی و گروه بسیاری دیکر جر ایشان برشنود. بو سعد در تحبیر گوید زاد روز او به سال 41۳ بوده است و در نیشایور 
دور هت وان 6۲و در کف ِ ۲ 

معجم لبلدان/ ترجه ج ۲ ۲۸۵ باب خاء و راء و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۲۷ 
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معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۸۲ 

۲- بو نصر عبد الرحمن پسر شمد پسر احمد پسر منصور «۱» [4۲۱] پسر حرمل خطیب است. او به مرو می زلٍست و فاضل. تارچمٌ 
شناس و فقیه بود. مذهب را نزد بو اساق ابراهیم سر احد مر‌وروذی آمو شرت و حدیث را از بو نصر عبد الکریم جم 
قشیری و هپایگان وی برشنود. هنگام جوم غز‌ها او و گروهی از ترس به بالای مناره رفتند پس غز‌ها مناره را آنش زدند و بو 
نصر خرجردی و پسرش عبد الرزاق بسوختند و این در دوازده رجب ۵4۸ بود. 

خرجوش [خ ] (خرگوش) با شین نقطه دار پاینین: راسانیان آن را حرگوش تلفظ کنند. نام کوچه ای در نیشابور است. بدانجا 
لسبت دارد» بو سعد خرگوشی. اين طاهر مقدسی گوید: بو الفرج ممد پسر عبد ال پر ممد سر عبید الله پسر جعفر پسر امد پسر 
خرگوشی «۲» پسر عطیه پسر معن پسر بکر پسر شیبان شیرازی خرگوشی در بغداد می زیست و در آنجا حدیث می گفت. خطیب 
از وی نقل می کند و او را راستگو می ششرد» پس این خرگوشی آسبت به جد است نه شهر خرگوش. 

خرجه [خ رج ] عمرانی گوید نام ای است که فراء آن را در باب خاء یاد کرده است. 

خرخان [خ» خ ] با دو خای نقطه دار و الف و نون پابنین: سعانی چنین ضبط کرده است. حازی آن را [خ ] ضبط کرده 
ات هر قاو ‏ کورییک نام دی‌ی از «قومس» است. بدان سبت دارد. بو جعفر مد پسر ابراهيم پسر حسین فرایضی خرخانی «۳۲». 
او از فقیبان شافعی بود در خرخان از بو المقاسم بغوی و جزوی روایت داشت. بو نصر اسعاعیلی از وی روایت دارد. 

نر [خ ر را چشمه آی در سرزمین بی کلب سر ویره در شام نزديك «عاسم » است» که چشمه آیی دید از ان کت است انش 
لعداء اجداری کلی چنین می سراید: 

و قد یکون لا بان مرتبع و الروض حیث تناهی مرتع البقر «4» 

در شنزار راه مصر جایگاهی است به نام رکه در پائین «اعراس» است و بس از آن ابو عروق و سپس خشی و عباسیه بلبیس 
و قاهره است» رلشه شنت است در سنگ آسیا که گندم را با دست در آن ریزند. | 4۲۲] 

خرزاد اردشیر [خ ر ر د د] نام شهری در بخشهای موصل است. 

خرزه [خ ز] با زای نقطه دار: حازی آن را چنین ضبط کرده است. شاید یکی خرز باشد و خرزه [خ ر ز] نیز گونه ای ترشی 
است: که م تواند هرز فی: آن باشد: نام چشمه آیی است از آن قبیله فزاره در م‌ز سرزمین ابشان و سرزمین بتی اسد. حفصی 
0 حرزه از مخشهای نجد یا جامه است. من نمی دانم اين همان واژه پیشین است يا جز آن. 

خرس [خ ] با سین بی نقطه: دژی در ارمنستان در کار دریا در مرز شروان است که مروان بن محد «ه» آنجا را با آشتی بکرفت. 
حرستاباد اخ ر] با سین بی نقطه و تای دو نقطه بالا: نام دیی در خاور دجله در کارگاری تینوی است. آبها و کرمستان بسیار 
دارد. اشخوز آن از باقیمانده امپای دشن اعور- آب دولاب است که «زراعه» نامیده می شوده فش وان شهری ویران است 
به نام صرعولن. 

خرسی [خ ] با سین بی نقطه قفا تست هاش ید (چهار راز خرسی» نام محلتی در بغداد است که به خرسی ریس پلیس بغداد 
به زور کار متصوز استت دارد. و من آن را در حرف میم «مریعد» نپاده ام» 

خرشاف |خ ] با شین نقطه دار و فای پایانین: نام جایگاهی در «یضاء» از سرزمین بنی جذعه در شنزار کرانه حرین است و احساء 
پائین آن قرار دارد. اب گوارا و نخلستانی (نرینه) بی خرما دارد, 

خرشان [خ ] با شین نقطه دار: معا دکاهع. استیت ! 

خرشکت «» [خ رل ] با شین نقطه دار و تای دو نقطه کشیده: از شهرهای چاچ؛ در خاور سرقند» در ورارود است. گروهی 
از داشمیدان ار اضا رغاس اند: بو سعید سعد سر عبد الرهن سر ید نرشکتی «۰»۷ او از یوسف سر یعقوب قاضی و از مد 
سر عبد له حضریی روایت دارد. پو هت میتی نبرک سمل فارسین: ار زم‌زروانت هی. کنه اوسال عون کشت: 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۸۲ 

خرشنون [خ ش ] با شین نقطه دار و نون پایانین. نام خوره ای [4۲۳] در سرزمین روم (اسیای صغیر) است که خرشنه نیز در 
انجاست. 
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خرشنه هیا یه ی ی شهری نزديك ملطیه در سرزمین روم (اسیای صغیر) است. سیف الدوله 
سر مدان بر آن پورش برد. متنی و شاعران دیگر آن رایاد کده گویند: خرشنه به نام بنیانگذار آن خرشنه پسر روم پسر یقن سر 
سام پسر نوح (ع) نامیده شده است. بو فراس چنین می سراید: 

ان زرت خرشنه آسیرا فلکم حللت بها امیرا «۱» 

بدانجا مسبت دارد: ۱- عبید الله پسر عبد الرجمن تحر‌شنی «۲» او از مصعب سر ماها از پاران وری روایت دارد. مد سر حسن 
پسم هیئم مدانی در حران از وی روایت می کند. 

۲- عبد اه پسر سیل بو سم خرشنی «۳». او از عبد الّه پسر مد بزاز فردان حدیث آورده است. عمر پسر توح جیی از وی 
روایت 1 

شرشید [ خ] شبری در که فازس اشت. که اراقه اق به درا راشسات فورسک. کفتها رز اهر فان ی رسای قوری ری 
۱ 

رصان [خ اه ی ی ره است. نام دی‌ی در مرین از آاش بدین نام خواندند که جایگاه فروش نیزه بود 
جاک تهابکاه فروش پزه های خطی را فط نامیدند. که انز خای دیوی در هزین است: 

حرطط [خ ط] با دو طین بی نقطه: دز آششی؟ یی هرود وان ات ۵ تشرط جر مان پدانجا ُسبت دارد: 
حبیب سر بو حبیب خرططی «4» مر‌وزی. او از بو جمزه مد سر میمون سکری و از ابن مبارك روایت دارد. 

مردم مرو از او روایت می کنند. او حدیثایی ساخته به راستگویان در گذشته سبت می داد. کابهای حدیث او ساختکی است 
و روایت کردن آنها جز برای رسوا کردن او ناروا است: 

خرعون |خ ] با عين بی نقطه و نون پابانین: دیبی از ممرقند در بمخش آبغر است: از ات بو دراه شک زیم مایت وی یز 
خرعونی «۵» او از عل پسر اساق حنظل و از قتیبه بسر سعید روایت دارد. گروهی نیز از وی روایت کنند مانند نواده اش 
اسماعیل سر مر سر مد سر حامد شرعونی «». ای درباره او گفته شده است. او به سال ۱ هر یه اوه ]| 
رغانکث «۷» [خ لك ] با غین نقطه دار و ث سه نقطه پایانین: نام جایگاهی در فرارود است که مععانی آن را با عن بی نقطه یاد 
کده گوید دیی از مارا است. ترغانکث نیز در کار مینیه ریا فرب ودره اشک: از آنجاست بو بکر مد سر خحضر 
سر شاهویه حرغانکنی «۸» او از عبد الله سر مد بغوی برشنود. حافظ بو عبد الّه مد پسر اجمد غنجار از وی روایت کند. او 
در رجب سال ۳۵۷ کت 

خرقاء [خ ] با قاف به الف کشیده پایانین: و ريشه آن به معنی زن بی هنر باشد که ضد «رقیقه» باشد. بو سهم هذیی چنین می 
سر آید: 

غداة الرعن و ان قاء تدعو و صرح باطن الکف الکذوب »٩«‏ 

سکری گفته است: خرقاء و رعن در این شعر نام دو جایگاه است. 

خرقان «۱۰» [خ را با قاف دو نقطه و الف و نون پابانین: دی‌ی در بسطام کار راه انتر اباف اش در اعاشست گور بو السن عل 
سر امد ۱۰ که کاماتی دارد. او به روز عاشورای سال ۲۵ در سن هفتاد و سه سالی در گذشته است. سعانی گوید: 
خرقان نام دیپی است که من آن را دیدم در دامنه که شا او رت و ارات مو ک تاره کرو شم فان [خ 
رر] با تشدید است.؛ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۸ 

حرقان [خ ] سعانی گوید: دیپی در هشت فرسنکی عرقند است. 

بدانجا اسبت دارد: ادیب بو الفتح امد سر حسین سر عبد الرهن سر عبد الرزاق عبسی چاچی خرقانی «۱» فرالیی. پدرش از 
مردم چاچ بود خود او به خرقان زاده شد» و در دیه فراب در کوهستان سرقند می زاست. سعانی قببای تسین ار 
لسن مد سر محد علوی حافظ بغدادی را بر وی بزخواند و اجازت گرفت. او به سال ۵۰۵ در گذشت.» رادروز او بة سال 
٩‏ بوده 

وان [خ رر] دی از هدان است [۲۵] که به قزوین پیوسته فتاه هر فان شیر هیا قرش به آذرناهان اس و رکه 
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زد «ده نخیرجان» است. نحخیرجان خزانه دار کسری بود. 
نرقانه «۲» [خ رن ] همان خرقان است با افزودن تاء پاینین به گفته عمرانی نام جایگاهی است. 
خرق ق [خ ر] که «خره» تلفظ ایرانی آن است. نام دیبی بزرگ» آباد» پر درخت در مرو است که به هنگام أسبت بدان يك قاف 
به پایان آن بیفرایند, 
رو ان دااشمتتان از ان رعاسته ات از کسایه که پذاا یت داوزد: 
!- بو بکی مد بسر امد بسر بشر خر «۳» است. او فقمبی فاضل و متکلم بود» اضول: زا تکرهی:دااشت: مدین فر تسایوز کان3 و 
از امد سر خلف شیرازی برشنود. بو سعد او را در «معجم شیوخ» خود یاد کرده گوید به سال پانصد و سی و اند دی کشت 
۲- زهير اسر مد بو منذر تمیمی عنبری خراسانی م‌وزی خری. گویند او هرای بود و برخی گویند نیشابوری. مدتی در مکه و 
شام می زیست و از بحجبی بسر سعید انصاری و از بو مد عبد الله پسر بو بکز پر شجد پسر عمر پسر نحرم و از زید پسر سا و از 
عبد اه پسر مد پسر عقیل و از هشام پسر عروه و از بو حازم اعرج و از مد بن منکدر و از جعفر ین مد صادق (ع) و از بو 
اصاق سبیعی و از مید طویل و گروهی از مشهوران حدیث نقل می کرد. ین مپدی و عبد الّه ين عمر عقدی و بو داود طیالسی 
و گروهی بسیار جز ایشان از وی كِ- می کردند. 
خرق «4» اخ ] با قاف پایانین: از کارگّاری نیشابور است. 
خرکن [خ ك ] با نون پایانین: کال وشعله دیزی از تتشایون اسنته 9 بو عبد الله محد ین حمویه خرکنی «ه» نیشابوری. 
او از مد پسر صا نم حدیث نل می کرد بو سعید سر بو بک پسر عثمان خیری از وی روایت دارد. 
خرگوش [خ ] با شین پیانین: ریشه آن و معنی آن در فارسی گوش الاغ باشد. نام کویی است بزرگ در نیشابور که گروهی از 
فاسمیدآن داعها سیک دارند» از ایشان است: بو سعد عبد الاك پسر بو عشمان مد پسر ابراهيم حرگوشی «1» زاهد واعظ فقیه 
[4۲] شافعی که معروف به کارهای نيك وپرهیزکاری در دنیا بود» مر‌دی دانشمند و فاضل بود. به عراق و از و مصر سفر 
کد و با دانشمندان شست و برخاست داشت و تألیفهای نیکو ذو داش های دیق و اثبات بوک ور کرش عایدان و زاهدان 
و جز آنا ببگاشت. او از بو عمر نجید سلمی و بو سبل بشر پسر امد اسفرایینی روایت داشت. حالم بو عنبسه و بو محد خلال و جز 
ین دو از وی روایت می کردند. او فقه را بر ابو امسن ماسرجسی بیاموخت و چند سال به مکه بزهست و به نیشابور بازگشت و 
در اینجا جان و مال در خدمت غرییان و فقیران بنهاد. او بهارستانی ساخت و موقوفات بسیار برایش وقف کرد و به سال 4۰5 
در نیشابور در گذشت. ما او را در خرجوش یاد کردیم. 
بو سعد گوید: گور او در کوی خرگوش در نیشابور است. و من نی دام ایا او به آن کوی أسبت دارد یا کوی از وی نام 
ات 
حرماء [خ ] مونث انرم, به معنی کسی که لب او شکافته باشد. جایگاهی در عربستان است. خرماء نیز به معنی زمین بلند که 
به گودال ِ ۲ 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۸ باب خاء و راء و انجچه س از آن هاست ..... ص : ۲۷ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۸۵ 
سرازیر باشد و بدان ارم نیز گویند. ابن سکیت گوید خرماء چشمه آیی در صفراء است از آن حع پسر نضله غفاری. کثیر 
چنین ی مرای ر_ ۲ 
کانْ جوم لا توت ببلیل» و الثوی ذات انتقال 
شوارع ی ثری انلرماء لیست جاذية ابجذوع و لا رقال «۱» 
بو نجد اسود گوید: خرماء زمینی از آن بغی عبس پسر ناج از قبیله عدوان است. و این شعر را بو شعشاع ناجی عبسی سروده است: 
توت واه اه ای ور ال معلال لین 
مه قبل طلوع النشمس آجبال رم و جبا ملس 

حتی تری انلرماء ی عبس اهل اللاء البیض و الفللس «۲» 
ی 
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و سافا» بلوی سار ال انرماء» اولاد السمال «۳» 

خرم آباذ اخ رر] با ذال نقطه دار در پایان: دی‌ی از بلخ تا بو لیث نصر بر ترا خرم آبادی «ع» که فقیه و 
عابد بوده به عراق [4۲۷] و جاز و سرزمین مصر سفر کرد. و در آنجا حدیث گفت. رم آباد نیز دی‌بی از ری است. بدانجا 
اسبت دارد: بو حفص مر پسر حسین نوم آباذی «۵» خطیب مسجد اهل حدیث در ری بود. سلفی از او روایت کرده گوید: 
از زادروز او پرسیدم گفت تحینا به سال 44۲ بود. او حدیث شنید و روایت کرد. «"» 

خرماروذ [خ ] با راء بی نقطه و ذال نقطه دار در پایان: گردنه و رودخانه ای است میان راه بسطام به گرگان و من آن را دیدم. 
حرمان «۷» [خ ] با الف و نون پایانین: که جمع مکسر خحرم باشد و آن جائی از راه یا بلندی یا سر کوه است که سیل آن را 
شکافته باشد. و هرگاه آن شکاف گشاده باشد آن را مخرم نامند. خرم نیز به معنی دماغه کوه است. خرمان نام کوهی در هشت 
میل «عره» باشت. .کر بیشتر حاجیان عراق در آنجا احرام ین یل و اشانی و اشگاهی دز بالای ان اشت. 6 روشن می کردند تا 
مسافران آن را بینند. در اینجاست که حاجیان بصره و کوفه از یکی جدا می شوند. 

خرمان [خ ۱ تارف ان را چنین ضبط کده گوید: «حایط خرمان» در مکه نزديك «سباب» است. 

خرمق» 

[خ م ] با قاف پاینین: جایگاهی در فارس است. 

حرملاء [خ م ] با الف کشیده پايانین بر وزن کربلاء: زنی عرمل به معنی احمق و گویند به معنی پیرزن فرسوده است. نام جایگاهی 
در سرزمین های باختر است؛ ِ 

خرم [خ ر] به معنی دماغه کوه و جمع ان «حرم» باشد مانند سقف و سقّف. بو منصور گوید خرم در سرزمین کاظمه کوهستانی 
کیت با مان واه 

رم [خ رر] ريشه آن در فارسی به معنی خشنودی است. نام روستایی در اردبیل است» به کان من خرمیان که بابك شرعی از 
ِِ البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۸۱ 

برخاسته است بدینجا اسبت يافته اند. گویند خرمیان فارسی است به معنی مردم خوشگذران که همه شهوترانیها را روا شرند. 
رمه [خ ررم ] نصر گوید: از بمخشبای فارس نزديك استخر باشد. «۱» 

خرمیث «۲» |خ م ث ] با یاء دو نقطه زير و تای سه نقطه بالا و نون پایانین: فش ان ار اس 6 روهع از [۲۸؛] راویان 
حدیث از آن برخاسته اند: بو الفضل داود سر جعفر سر حسن خرمیئمی «۲» محخارانی. او از امد سر جنید حنظلی روایت دارد. 
بو نصر امد پسر سبل شخارائی از وی روایت کند. 

خرنباء [خ ر] نصر گوید: جایگاهی ازيك سرزمین است که مردم در آنجا داستانی درباره علی (ع) و مد بن ابی بکر دارند» و 
این ضبط واژه نادرست است» زیرا من از مردم آن پرسیدم ایشان جر «خریتا» که پیش از بن یاد کده ام می شناختنده نصر 
گوید: خربناء نام زمینی در راه میان حلب و روم است. 

خرن [خ ر ر] با نون پایانین: بری آن را بی آشدید خوانند. دیپی از همدان است. بدان اسبت دارد بو اتخاق ابراهیم پسر مود پسر 
طاهر نی (۰»6 بو عبد 1 دبینی در شهر واسط اربعین سلفی را به سال ۵۸۷ نزد او بر شنود. 

خوتن, آخن ] با قاف این چه خرگوش وا گوید. چنانکه درراین شعر است؛ 

لنة ی 3 انگرنق «۵» 

و فصو ریا ی نام «جه» شنت هدز ان شعر آمده است: 

بین عنبزات و بین انطرنق «۲۷» 

و جزوی گوید: رنق جایگاهی میان مکه و بصره است. بشر سر مر پسر من‌بد در آنجا کشته شد, 

روب (خ د روا با بای تك نقطه بابانین: 9 بنبوت است» شناسه نام جابگاهی است. جمیح چنین می سراید: 

آمست آمامة صتی ما تکلتنی مجنونة آم آحست آهل خروب 

مرّت برا کب سلهوب فقال ما صري ایح و مسیه بتعذیب 
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و لو آصابت لقالت و هي صادقة ٍن الرياضة لا تتضيك للشیب «۷» 

خروبة [خ ر رو ب ] یک واژه پیشین است. نام دژی در کرانه شام مشرف بر شهر عکا است. 

خرو ابجبل «۸» [خ ول ج ب ] دی بزرگ میان خابران و طوس است. بدان سبت دارد مد بسر مد بسر حسین سر اساق 
سر طاهر حا کی خروی جبل »٩«‏ بو جعفر» پیری درستکار دانشمند سننران دیه خود و فقیه آنجا بوده از بو بکر امد پسر عل 
شیرازی بو مد حسن سر امد سرقندی برشنود. سمعانی نیز در دیه خود از وی برشنود. ]4۲1٩[‏ زاد روز او به سال 4۵۱ بود و 
در رمضان ۵۳۲ درگاشت. 

خرور [خ ] با دو راء بی نقطه میان آنها واو؛ اگر آنها را عربی فرض کنیم آب خرور به معنی صدای روان شدن آب است. نام 
دم‌ی از خوارزم در بمخشبای ساوکان است. بدانجا سبت دارد بو طاهر مد پسر حسین نروری «۱۰» خوارزهی شاعر. خطیب» 
دو بیت زير را از عاصم چنین روایت می کند: 

هذا هلال الفطر» حالیي حاله و الناس نی ملهی لدیه و ملعب 

هو في المواء شبیه جسمي نی اموی و هم به کسره الواشین بي «۱۱» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۸۷ 

خرورنخ [خ ر] مانند واژه پیشین با افزودن نون و جیم است. به ان سمعانی» دیبی از «خلم» در بمخشهای بلخ است. گروهی از 
راویان عدیت بدان بت ذارند از اشان است: بر جعقر مد سر وارث سر عارث سر ید الاك خرورنی: او از و وت 
امد پسر عبد الصمد پسر عل انصاری نهروانی روایت دارد. بو عبد ال مد پسر جعفر وراق از وی روایت کند. او در ماه ربیع 
دوم سال ۲۹۷ درگذشت. 

رون [خ ] بمخشی در خراسان است که ملب در آنجا درگذشت. 

کون ی هدارا رد ای مهافت خارفان در رفت: 

خریبه [خ رب ] هموزن کوچك نای نربه. جایگاهی در بصره است. به گفته زجاجی» از انش بدین نام خواندند که مرزبان 
آنجا کای برای خود ساخته» و پس از مرگ او به ویرانی گرائیده بود» و چون مسامانان به بصره رسیدند و ساختمانهای در آنجا 
ساختند به سبب ویرانه بودن آن کاخ آنجا را نحریبه نامیدند. 

حمزه گوید: نوسازی بصره به سال ۱4 جری بود. جائی در کرانه خشکی کار شبری کهنه از شهرهای ابران به نام وهشتاباد اردشیر 
بود و فرمانده عرب مثنی پسر حارثه شیبانی آن را با چند پورش ویران کرده بوده پس از آمدن تازیان نجا نوسازی و خریبه نامیده 
شد. و در همینجا بود که جنگ جمل میان علی (ع) و عاشه رخ داد. شاعر‌ی چنین می سراید: 

اي ادین بادان الوصی به یوم انطريبة من قتل املینا «۱» 

عمرانفی گوید این شعر را از استادم زخشری با راء شنیدم. او می گوید: غوری گفته است: خزیه با زای نقطه دار نام جایگاهی 
در بصره است» که بصره کوچك نیز نامیده می شود. و این بی گان نادرست است» زیرا که این جایگاه [4۳۰] تا کنون با رای 
بی نقطه شهرت دارد. گروهی از راویان بدانجا نسبت دارند: از ایشان است عبد له پسر داود پسر عام پسر ربیع بو عبد الرمن 
همدانی شعی مشبور به عریی «۲» ريشه اش از کوفه بود و در حریبه بصره می زیست و در شام و جز ان از سعید ین عبد العزیز 
آوزاعی و از عاصم بن رجاء بن حیوه و از طلحه پسر یحبی و از بدر پسر عثمان و از جعفر پسر برقان و از امماعیل پسر خالد و از 
هشام پسر عروه و از عثمان پسر اسود و از سامه پسر نبیط و از فطر بن خلیفه و از هشام بن سعد و از اسرائیل بن یوس و از شريك 
بن عبد الّه قاضی و از بحبی پسر بو هیثم و از عاصم بن قدامه روایت می کرد. سفیان بن عیینه و حسن بن صال بن حی که از او 
سالندتر بودند و مسدد پسر مسرهد و نصر پسر علی جهضمی و عمرپسر علی قلاس و قواریری و زید بن اخرم و ابراهیم ين مجد ین 
عرعره و مد بن یحبی بن عبد الکزیم آزدی و علی بن حرب طانی و فضل بن سبل و مد بن یواس کدیی و قاسم بن عباد مبلبی و 
مد بن ابی بکر مقدمی و علی پسر نصر پسر علی جهضمی و مد بن عبد الّه بن عمار موصلی از وی روایت می کردند. عباس پسر 
عبد العظیم عنبری گوید: از ریی شنیدم که می گفت من به سال ۱۲ زاده شدم. عثمان بن سعید می گوید از یحبی معین 
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پرسیدم: پس عبد اللّه بن داود خریی چگونه است؟ او پاعخ داد: نله و درستکار است. من پرسیدم: ابو عاصم بیل چگونه است؟ 
بو جعفر طحاوی گوید: از امد پس بو عمران شنیدم می گفت: یحبی بن اکثم به هنگامی که دادرس مردم بصره بود با عبد له بن 
داود حرپی آمد و شد داشت و از اوبری شنود پس روزی دو مرد به نزد یحبی بن اکثم به شکایت امدند» یکی از ایشان چهارزانو 
بنشست و دادرس به او دستور داد تا برخاسته و دو زانو در روبروی او بذشیند؛ این خبر به عبد الله پن داود رسیده بود» مس چون 
بحی برای شنیدن حدیث مانند هميشه به نزد او آمد» عبد الله بن داود به او گفت: از امدنت خرسندم. و پیش از آن شنیده شده 
بود که از محی پرسیدند هرگاه دی در حال از چهار زانو بذشیند چه خواهد شد؟ حی گفته بوده زیان ندارده اینکه ۱۳۱۱ 
عبد الّه بن داود به بحبی گفت: چگونه چهار زانو اشستن را پیش روی خدا بد نمی دانی و چنان نشستن را برای کسیکه به مرافعه 
پیش تو آمده است» ناروا ی شماری؟ پس رو از وی برگردانید و گفت: می خواهم پس از این برای تو حدیث نگویم و برفت: 
خریی به سال ۲۱۱ درگذشت. 

خحربية الغار: نیز نام دژی در ؟انه دربای شام است. خریبه: نیز چشمه ابی در قادسیه است که يت سپاه سعد وقاص در روزهای 
قادسیه 

معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۲۹۲ باب خاء و زاء و انچه س از ان هاست ..... ص : ۲۸۸ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۸۸ 

ررض فرود آمده بوده 

حرمجه آخ رج ] به گفته بو زیاد یی از چشمه های عر ین کلاب است. او در جای دیگ از کاب خود گوید: ره از ان 


خریر آخ ] با یای دو نقطه زیر میان دو راء از ریشه خربر الاء به معنی صدای ریزش آب. نام جایکاهی در بخشهای وشم از یامه 
اه 


خریری [خ ر] با دو راء: به گفته نصر نام چاهی است در دره «حسنین» از آبشخورهای بزرگ اجاء می باشد. 

خحریزه [خ رز کوچك نمای خرزه با زای نطه دار. چشمه ای است میان «مض» و «غراة». 

خريشي: حفصی که در سرزمین صان دحلی (غار) بود که آن را دحل خريشیم می خواندنده 

خریق اخ ] دره ای نزديك «جار» و پیوسته به «نیع» است. کثیر چنین می سراید: 

آمن ام عمرو بانحریق دیار نعم دارسات قد عفون قفار 

و اری بذي الشروح من بطن بيشة با لطافیل النعاج جوار 

تراها و قد خف الانیس کانها ندفع انلرطومتین ازار 

فاقسمت لا انسال ما عشت لیلة و ان حطت دارو و شط مزار «۱» 

نریم اخ ر هم وزن کوچك نمای رم که در واژه «خرمان» باد شد. نام دنه ای میان دو کوه است. میان «جار» و مدینه 
وبرعی گویند میان مدینه و روحاء است؛» و پامبر (ص) دبا ز کشت ازبخک در از آضها بکشت» کین جفن ای سر یز 
فأجمعن بینا عاجلا و ترکننی بفیفا ریم فانما آتبلد «۲» 

نصر گوید: خیم نام ای نزديك قادسیه باشد. [4۳۲] 

ها زو رماع نی از آن خاست 

عزار «۳» با رای بی نقطه پایانین: نام جایگاهی نزديك وخش در بخشبای بلخ است. بو یوسف «4» گوید: زار جایگاهی نزديك 
یه وه سور وه رز عربی باشد از ريشه خر به معنی چشم تعگ و کوجك است. وهی از دانشمندان بدانجا 
أسبت دارند. از ایشان است: بو هارون موسی جعفر پسر نوح پسر مد خرازی «۵». او به عراق و ججاز امد و از محد بن بزید 


برشنود. اد بن شاک نیز از وی روایت دارد. 
راز و 
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خزازی [خ ] دو واژه است هر يك با دو زای نقطه دار. بو منصور گوید: نعزازی وزنی است در نحوء ببتر آن است که وزن 
بمعی باشد که مفرد ندارد» مانند عرعار و ابابیل. ارات رن تعاره هم ۹ 

فتنورت نارها من بعید مخزازی» هیپات منك الصلاء «*! ۲ 

درباره جایگاه آن اختلاف است وبرنی آن را کوهی میان «منعج» و «عاقل» روروی ای ضریه دانند. شاعر چنین می سراید: 
و مصعدهم کي یقطعوا بطن منعج فضاق بهم ذرعا خزاز و عاقل «۷» 

غیری گوید: لقب مر‌دی بود از بنی ظام که دهقان نام داشت و چنین سرود: 

آنشد الدار بعطني منعج و خزاز نشدة الباغي الضل 

قد مضی حولان مذ عهدي بها و استهلت نصف حول مقتبل 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۸۹ 

فهی خرساء» اذا کمتها و یشوق العین عر‌فان الطلل «۱» 

بو عبیده گوید: رویداد مان در ,و وه سلان و «غزاز» و «کیر» و «متالع» رخ داد که سه کوهند در طخفه میان بصره و مکّ. 
پس متالع در سعت راست کمی است که از اين راه به مکه می رود و کیر در مت چپ او و خزار در کوگاه این راه است» 
مگر اینکه کسی از آنجا گذر : نکند. و نیز گفته اند عزاز کوهی است از آن بنی غاضره. بو زیاد گوید: دو زارند که دو تیه 
درازشان وان ان بکتسم ود -کوهی از این اس اسشت» وان رورش که اد رب ها دارگ درازای انا ۳ 
دره ای است که منعج خوانده می شود و آن دو در میان سرزمین بنی عامر و سرزمین بنی اسد هستند. جوهری را در اینجا غلطی 
[4۳۳] شگفت انگیز است» که گوید: نحزاز کوهی است که تازیان بر سر آن به هنگام جنگ آّش می افروختند. او این آتش 
افروزی را همیشی شرده و ان نادرست است؛ زیرا که تها دريك جنگ چنین رخ داده است. قتال کلایی چنین می سراید: 
و سفع کدور اهاجری جعجم تس في اعقارهن امچارش 

موائل ما دامت خزاز مکانها جبانة کانت الیپا اجالس 

تقشی بها رید العام کنها رحال القری تشی» علیا الطیالس «۲» 

داستان یوم از با درازایش در جمله هایی کوتاه از بو زیاد کلایی چنین آمده است؛ او می گوید: قبیله مضر و رییعه بر آن هم 
سفن شدند که یی از خود را پادشاه بنامند تا در کشاکشهای ایشان داوری کند. پس هر يك از ایشان خود را برای این کار 
نامرد کرد سپس چنین هم سفن شدند که يك پادشاه از ربیعه و يك پادشاه از مضر باشد سپس هريك از تیره های رییعه و تبره 
های مض بر سر اینکه آن پادشاه از این تیره با آن تیره باشد» به کشا کش پرداختند. پس هم بر آن شدند که پادشاه را از عن 
برگرینند پس قبیله بفی آ کل الرار که از کنده اند» خواستار آن شدند» پس بت عاس شراحیل پسر حارث (ملث) پسر جر مقصور 
سر خر کل الرار را به پادشاهی گزیدند» وی تم و ضبه محرق پسر حارث را به پادشاهی گریدند. و وایل» شرحبیل بسر حارث 
را به پادشاهی گریدند. 

ابن کلی گوید: پادشاه بنی تغلب و بکر بن وائل» سلمه بسر حارث بود و باقیمانده قبیله قبس غلفاء که همان معدی کوب بسر 
خازک اسست یه بادفاهن گیدند» و بنی اسد و کٌانه» جر بسر حارث پدر اممء القیس را به پادشاهی برگکیدند. پس بتی اسد» جر 
را بکشتند که خود داستانی دراز دارد. پس اممء القیس به خونخواهی پدر برخاست و بتی عام بر ضد شراحیل پا خواستند» و 
وی را بکشتند» و نی جعده پسر کعب پسر ربیعه پسر صعصعه مباشر قتل او بودند. پس نابغه جعدی چنین سرود: 

آرحنا معدا من شراحیل بعدما آراهم مع الصیح الکوا کب مصحرا «۳» 

پس بفی تیمی محرق را و ی وایل شرحبیل را بکشتند» داستان یوم کلاب چنین بود. پس از فرزندان ا کل الرار به جز سلبه 
کس ناند. پس مردم ین فراهم آمدند و برای کشتن نزار به را افتادند» ول راون یه نزار رسید ی عام بسر صعصعه و 
بی وایل (تغلب وب ) گرد هم آمدند. و جز بو زیاد داستان را چنین آورده است که: چون خبر به کلیب وائل رسید قبیله ربیعه 
را گرد آورد تسام یو کفاه نع نام دارد. به پیشاهنگی ايشان کارد» و به او دستور داد که از از بالا رود» و 
آثی بر سر آن بیفروزد تا سپاهیان [4۳4] از آن راهیایی کنند» و به او گفت: هرگاه دشن بر تو شبیخون زد؛ تو دو اش بر این 
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۲ جلد دوم 


بللدی بیفروز! پس گزارش فراهم آمدن ربیعه و به راه افتادن ایشان به سلمه رسید. او با قبیله های مذخ براه افتاد» و به هر قبیله 
که می کذشت ايشان را به قیام و خونخواهی فرا می خواند. 

مذج بر «خزاز» شبیخون زد. مس سفاح دو آآش بیفروخت» و کلیب با گروهان ربیعه بر سر الشان تاختند» و بامدادان در «نزان» 
با هم روبرو شدند و جنکی مخت در گرفت و بنیان بکریمخند. پس سفاح تغلبی چنین سرود: 

و لیلهة بت او قد ی نزازی هدیت ابا متحبرات 

ضللن من السهاد و کن لولا سباد القوم آحسب هادیات «4» 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۹۰ 

بو زیاد کلایی گوید: کسانی را که ما از مضر و ربیعه دريافتيم به ما چنین گزارش دادند که آحوص سر جعفر پسر کلاب به 
روز از سردار همه قبیله نزار بود و او بود که آتش را بر بلندی خزاز بیفروخت او می گفت روز خزاز بزرگترین جنگ دوران 
جاهلیت عرب بود او می گفت دانشمندانی که ما دريافتم می گفتند که سردار نزار احوص بن جعفر بود سپس به تازی قببا 
ژنیعه: گفتند.. وه کب سردار ار وه 

گروهی دیگر گفته اند که کلیب سردار ربیعه و احوص سردار مضر بود. او می گوید من شعری درباره روز نزاز جز شعر عمر 
بن کلثوم تغلبی نشنیدم که گفته است: 

و نحن غداة اوقد ی خزازی رفدنا فوق رفد الرافدینا 

برآس من بقی جثم بن بکر ندق به السپولة و احزونا 

دول و اوعدنا» رویدا! می ک لامك ممتوینا «۱» 

او (بو زیاد) می گفت: ما نشنيدیم که سرداری از طرف مردم انتخاب شود. من (یاقوت) گوی: اين اشتباهی شگفت انگیز از 
بو زیاد است که خود چنین سروده است: 

برآس من بي جثم بن بک «۲» 

نام کلیب» وایل پسر ربیعه پسر زهیر پسر جشم پسر بر پسر حبیب پسر مر پسر غنم پسر تغلب پسر وایل است. و از این روشنتر نمی 
توان بیان 7 

بو زیاد گوید: بیابان نوردان راستگویی که ما در بیابان» با ایشان برخورد کردیم» چنین می گفتند که: نزاریان از بنیان دادگری 
ی دیدند و عنیان همواره بر ایشان ستم می کردند» تا روز «نزاز» فرا رسید و از آن پس نزاریان زورمند شده در هر جنک بر عنیا 
چیره بودند» تا اسلام ی من غی دانم» لیکن [۳۵)] این حائك در روز «نزاز» شعری سروده ان 
می دهد کلیپ سردار معد بوده است: 

کانت نا مخرازی وقعة مب لا التقینا و حادي الوت بحدیها 

ملنا عل وائل في وسط بلدتما و ذو الفخار کلیب العز میب 

قد فوضوه و ساروا تحت رایته سارت لیه معد من اقاصیا 

و جیر قومنا صارت مماوضا و مذج الغر صارت في تعانیا ۳ 

این قصیده دراز است و در بایان آن گوید: «نزاز» همان «مهجم» و در پائین دره «سردد» است. 

عزاز [خ ز از] با زای پایاین: نیز رودی بزرگ در بطیحه (عرداب) میان بصره و واسط است. 

خزازی [خ زا] با دو زای نقطه دار و الف کوتاه پیانین: هجه ای در زاز است که یاد شد. بو منصور می گوید: خزازی یکی از 
روزهای تاریخی عرب است؛ و همان شعر مر بن کلئوم را آورده گوید: خزازی يك فجه در آن است.» بمتر ان است که بگوثم 
حزازی جمع است» که نام يك جایگاه شده و مفرد ندارد» مانند عرعار و اباییل. حارث بن حلزه چنین می سراید: 

فتنورت نارها من بعید شخزازی» هیپات منك الصلاه «ع» 

زاق |خ ] با قاف پایانین: خازق تير فرورونده در چیزی است. تزاق نام جایگاهی در سرزمین عرب است. شاعر گوید: 
برمل تزاق ال الصریع («۵) 
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۲ جلد دوم 


و در روایق» ازقن ن ساعده ایادی» قطعه شعری آمده انشت .وه و آن واژه راوند در کار حزاق دیده می شود: 

| م تعلما مالي براوند کلها و لا مخزاق من صدیق سواک «1» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۹۱ 

زایی [خ لا] به وزن سکاری, نام جایگاهی است. خزل از مصدر انخزال در راه رفتن» به معنی خستکی و کوفتیی» که گوبی 
خاری به پاش رفته است. اعشی کت اذا تقوم یکاد انحصر بخخزل («۱» 

آحزل آن کس را گویند که در میان پشت فرو رفتگی همچون زین داشته باشد. 

رامین [خ ز زا] به وزن جمع رام است؛ و هیچگاه ه اعراب نمی گیرد و هميشه به همین حالت نصی می اید» و این به سبب بسیاری 
کاربرد آن است. نخزم نیز درختی است که از شاخه های آن طناب سازند و بارار آن [4۳5] بدین کار شپرت یافته است. شناسه 
نام بازاری است نامبردار در مدینه. 

نعزام [خ ] نحزامیی گیاهی است و این شناسه که مخفف آن است. نام دره ای در نجد است. 

تمزاند [خ ] با الف و نون و دال بی نقطه در پایان» که به هجه ایرانیان پشت سر هم ساکن هستند. نام دیپی است در دو فرسنی 
سرقند. از انجاست بو بکر مد پسر احمد خزاندی» 

م او از سعید پسر منصور روایت دارد. عصمت پسر مسعود میمی سمرقندی نیز از او روایت ی کند. 

زب [خ ز| کوهی سیاه نزديك «خزبه» که خواهد آمتان 

عزبات دو [خ زت د و و] جمع واژه خزبه است که پس از این م آید. پس از زای نقطه دار بای تك نقطه است. رلشه 
ی ون وه نام جایگاهی در سرزمین یعامه از آن بی عقیل است. 
حازمی گوید خزبه معدنی است از آن بق عباده سر عقّیل» میان «عمایتین» و «عقیق». امیر اشینی است منردان: آن را سیانت 


و که 
جزیه [خ ب تا وک اک ی 
زر (۳» [خ زا با رای بی نقطه پابانین: گردش چثم هنکام چشمك ردن و ان زشت ترین قیافه ابتت ه نام سرزمین پر کتخان 


«4» پس از در بند باب الابواب است که در بند شپرت دارد نزديك سد ذو الرنین است. گویند از زر پسر یافث پسر نوح 
(ع) نام گرفته است. در کاب عين گوید: زر قبیله ای هستند با چشمان خزری (بادای) دعبل پسر علی در ستایش آل علی 
(ع) چنین می سراید: ۲ 
معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۲۹۲ باب خاء و زاء و انجچه س از آن هاست ..... ص : ۲۸۸ 
و لیس حی من الأحیاء تعرفه من ذی بان» و لا بی و لا مضر 
الا و هم شرکاء ی دمائم» > تشارك آبسار عل شور 
قتل واسر و تحریق و منپية فعل الغزاة بأهل الروم و انمزر «ه» 
اد بن فضلان فرستاده مقتدر به نزد صقابله (اسلاوها) در «سفرنامه» خود اه را در آن سفر دیده یاد می کند. او می کول 
خزر («۲1» نام اقلیمی تیک که قصبه آن اٍتل نام دارد» و اتل تفع تست ج از روسیه و بلغار به سوی زر می رود اتل نام مگ 
یی 2 کشون ان انتیت وف نام پایتخت» اتل در دو خش است یي در باختر رودخانه انل که مخشی بزرگتر است ۳۲۷ 
و بخش دیکر در خاور رود است و پادشاه در بمخش باختری زیست می کند. ايشان پادشاه را به زبان خود یلك گویند و باك نیز 
می خوانند. مخش باختری این شهر پیرامون يك فرسنگ درازا دارد» گردا کرد آن را بارو کشیده اند و شهر پهناور است و خانه 
ای جز خرگاهها از پوست و اندی ساختمان گلین ندارد. 
شهر دارای بازارها و گرمابه ها است. گروهی بسیار از مسلمانان در آن جا می زیند. گویند بیش از ده هزار مسمان آنجا هست 

تزاموق ۱ ۱ 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۲۹۵ باب خاء و سین و اجه س از آن هاست ..... ص : ۲۹۳ 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۹۲ 
۰ مسجد دارند. کاخ پادشاه از رودخانه دور است و با اجر ساخته شده و جر آن ساختمان اجری در آن شهر نیست و شاه 
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۲ جاد دوم 


اجازه نمی دهد که دیکران با اجر بسازند. این سور چهار دروازه دارد یکی در پشت رودخانه و دیکری در پشت شهر رو به بیابان 
است پادشاه اشان پودی است» و نزديك چهار هزار مد پیرو دارد. دم خر مسلمان و مسیجی و ری بت پرست و 
کتر از همه ودی هستند» لیکن پادشاه از اشان است واکثریت فمسلبان و مسیحی اند و خاصگان پادشاه پودی اند اخلاق و 
آداب بت پرستی در همه ایشان نایان است. هنکام بزرکاشت برای یکدیگر مجده می کنند» احکام مدنی ایشان با اسلام و یهود و 
مسیحیت تفاوت دارد. لیست سپاهیان پادشاه ۱۲ هزار تن را در بر دارده چون یکی بیرد يك تن به جای او می نشیند تا هیچگاه 
شار از ان کاسته شود. اینان هیچ مردی تب ندارند جز اینکه در هر مدیی دراز به هنگام جنگ مزدی ناجیز به ابشان می 
رسانند هرگاه پیش آمدی بزرگ برایشان رخ دهد برای جبران آن پول جمع می کنند, دارائی هميشی خر از عشریه بازرگانی و 
عوارضی است که برای گذشتن از راهها و رودخانه ها گرفته می شود. دولت از هر محله و هر صنف از پيشه وران مالیائی که 
مورد نیاز است از خوردنی و اشامیدنی می ستاند» زير نظر پادشاه کیته نه نفری از داوران یپود و نصاری و مسلمان و بت پرست 
اشجل می شود و برای داوری میان مردم» و در اختلاف ها میان ابشان» داوری می کند. هیچکس جر این داوران مستقیما 
به نزد بادشاه ۷3 روده میان این داوران و پادشاه به روز دادگاه يك سفیر برای مشاوره امد 3 کل با وا را به او 
می دهد و او دستور مقتضی صادر می کند. این شهر دهستانی ندارد جز اینکه کشتزارهارش گسترده است و مردم تابستان برای 
کشاورزی به کشتزارها که نزديك ۲۰ فرسنگ است بیرون می روند. و کشت [4۳۸] و درو می کنند. برخی از آن را بر پشت 
چهاربا به سوی بیابان و بری را بوسیله کشقی در رودخانه می برند. 
خوراك بپشتر اشان برخ و ماهی و چیزهای دیجْ است که خود دارنده واردات اشان از روسیه و بلغار و کوهپایه (۱» است. 
هه خاوری شهر نعزر زبستگاه بازرگانان و مسلمانان و تجارتخانه هاست. زبان مردم نحزر غیر از تری و فارسی و دیگر مردم جهان 
ای خزران شباهتی به ترکان ندارنده ایشان سیه مو و دو جذس اند نخست قرانزر نام دازنن. که سیر هید مرو ااشان مانند 
هندیان به سیاهی می زند. گروه دوم سپید و زیبارو هستند, و آنجه از نعزران به بردگ می آورند» از بت پرستان اشانند که فرزندان 
خود را می فروشند و یکدیگر را نیز نعرید و فروش می کنند» لیکن بهود و نصارای ایشان مانند مسلمانان برد را حرام می دانند 
و کالاهای آنان از جای دیگ به آنجا وارد شده است؛ مانند گندم» عسل» شمع» خز و پشمهای گوناگون. پادشاه زر خاقان 
خوانده می شود و جر هر چهار ماه یکار برای گردش بیرون نمی آید» و او را خاقان بزرگ خوانند» و به جانشین او «خاقان به» 
و و او سردار سپاه و اداره فده اسر کفوز الست کشت و فرمانداران از او پیروی می کنند. وی هر 
روز يك بار با فروتق و با پای برهنه به نزد خاقان بزرگ می رود و فرمانبرداری نشان می دهد» و در این حال يك شاخه خاشاكك به 
دست دارد وس از درود ان را روبروی خاقان به اش می کشد و چون اش ام شود ست راست پادشاه بر تخت اشیند: سس 
از او نیز مد دیگری به نام «کندر خاقان» است جانشین این مرد نیز مد دیگری به نام جاویشغر می باشد. قانون خاقان بزرگ 
چنان است که بار همگانی ندارد و با دم روبرو نمی شود و خن نمی گوید و کسی نیز جز کسان یاد شده بر او وارد نمی شود. 
کار فرمانداران و حل و عقد امور و مجازاتبا و کشورداری بر دوش جالشین او «خاقان به» است: 
قانون درباره پادشاه بزرگ چنان است که پس از مرگ او خانه ای بزرگ با ۰ اتاق بسازند و در هر اتاق صورت قبری برای او 
اسازند و سني را رد کنند و مانند سرمه در قبر پپن کنند و روی ان اهمك بپاشند و رودخانه را از زیر ان قرها بکذرانند تا گور 
کدن همه کسانیک او را دفن کرده اند می زنند تا کس نداند که قبر پادشاه در کدام يك از اين اتاقهاست. قبر او را بهشت 
نامند و گویند خاقان به ببشت رفت و تام آن اتاقها را با دیبای زربفت فرش کنند. از قوانین پادشاه خزر آن است که ۲۵ زن 
داشته باشد هر يك از زنااش دختر يك فرماندار زیردست اوستت.. که تقوراو ناخواه او را به ژنی می گیرد. او رای همخوابی 1۰ 
ر کنیز دیور که هريك از دیگی زیاتر است در خانه دارد» و هريك از الشان را در کانی با گنبدی پوشیده از ساج ف‌شاندو 
پیرامون هی کت خرگاهی ی هر يك از ان کنبزان را خادی پرده دار هست» بس هرگاه ٍ نادشاه مخواهد با یکی از آنبا همخوابه 
شود» کس به نزد آن خادمپرده دار فرستد و او کنیز را پیش از چثم بر هم زدن به زد او ی آورد و به رختخواب می فرستد 
و خادم به در اتاق پادشاه می ایستد» و چون شاه کار را به پایان رسانید دست کنیز را می گیرد به جای نخست ی برد ويك آن 
او را در آنجا 3 گذارد. به هرگاه که پادشاه 0 سوار شود سرداران و سپاه سوار 
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معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۹۳ 

شوند» و چنان با پیشقراولان فاصله گیرد که هیچ کس او را نبیند» و هر کس که او را ببیند به مجده افتد» و بر نخیزد مکر 
آنکاه که شاه گذشته باشد. مدت پادشاهی او چهل سال خواهد بود و روز پايانین آن مدت رعیت و زدیکان وی را می کشند 
زیرا ی گویند از نرد او کاسته شده و رآی درست ندارد. و هرگاه سپاهی به جنکی بفرستد به هیچوجه حق گریختن و بازگشتن 
نخواهند داشت. و اگ شکست نخورند هر کس که بکریزد و به وی برسد کشته خواهد شد. سران چنین سپاه و سردار آن 
که گریخته را به مجلسی فراخواند و زنان و فرزندانشان را بیاورد و ایشان را به فرماندهی که به جایشان فرماندهی دهد پیش چم 
همکان خواهد بخشود. با دارایی و چهارپایان و سلاح ایشان نیز چنین کند. و گاهی چنان سردار را به دو تکه پاره کند و به دار 
کشد با به درخت بیاویزد و اگر از یکی از ایشان خشنودی داشته باشد او را به اداره سیامی بکارد. پادشاه زر شهری بزرگ 
در کرانه نهر اتل دارد که دريك کرانه آن مسلمانان و کرانه دیکر آن هم مذهب پادشاه خزر هستند. سرداری این مسلمانان با یی 
از بندگان مسلمان پادشاه است که وی را زر نامند. احکام مسلمانان شهر زر و بازرکانانیکه به آنجا امد و شد کنند در دست 
1 زر مسلمان اجرا شود و کس دی حق مداخله در آن ندارده مسلمانان اين شپر يك مسجد جامع دارند ده در انا نماز آدینه 
گارند [44۰] و این مسجد مناره ای بلند دارد که چند اذان گو دارد. هنگامی که بسال ۳۱۰ به پادشاه نحزر گزارش دادند 
مسلیانان کته ندان البابونخ» را وران رده اند» دستور داد مناره های آن مسجد را ویران کرده» اذان گویان را کشتند. 

او (پادشاه عزر) گفت اگر نمی ترسیدم که هیچ کنیسه ای در کشور اسلام بر جا نماند ان مسجد را وبران می کردم. همه 
عزریان و پادشاه ایشان جهوداند. صقلایبان (اسلاوها) و دیگر همسایکان ایشان فرمانبردار پادشاه نعزر بودند» و وی ایشان را بنده 
خود می خواند و ایشان پذیرای آن بودند. برغ نیز گفته اند که یأجوج و مأجوج همین خزران بوده آند «۰»۱ 

توف [خ ز هم وزن کوزه حرف (سفال). ساباط خزف: در بغداد است. بو احسن محمد سر فضل سر علی «۲» سر عباس 
پسر ولید پسر ناقد بداجا می زیست. پس بدان اسبت یافت. او از بغوی و از اين صاعد روایت دارد. بو القاسم ازهری از وی 
زوایت ی کند» از ژانت‌کر برد وبه سال ۳۰۲ در 

خحرمان اخ] ام خزمان نام جابگاهی است» ريشه نزمان در لغت به معیی دروغ است:عصران آن را از گفته زنخشری به رای بی 
نقطه روایت کرده است. 

حزوان اخ ] «۳» با الف و نون پایانین: دم‌ی از خارا است. بدانجا مسبت دارد بو العلا مد بن مد بسر امد سر حسین خزوانی 
«» بخارایی. او از بو طاهر ابراهیم سر امد پسر سعید مستملل و جز وی روایت دارد. بو عمر عثمان پسر علی بیکندی از وی 
روایت می کند. او به سال ۸۰ و 

عزوزی [خ ز زا] با دو زای نقطه دار و الف کوتاه پایاین: به گفته ابن درید نام جایگاهی است. 

حزیبه [خ زب | نام يك معدن است و فراء در «امایل» خود این شعر را اورده است: 

لد نزلت خزيية کل وغد ۳-3 کل خاتام وطاق «۵» 

او ی گوید: خزیبه نام يك معدن است و بیش از آن چیزی نی گوید. 

یه [خ زی ی ] به گان من منسوب به کوچك ای خزم باشد که نام زیم پسر خازم است. شناسه نام زیستگاهی در راه 
حاجیان پس از ثعلبیه کوفه و پیش از آجفره برخی گویند از آنجا تا ثعلبیه ۳۲ میل راه است. و برخی آن را حزییه با حای بی 
نقطه اورده اند. 4۱۱ ۲ 

باب خاء و سین و انچه س از ان هاست 

خساف [خ ] بی آشدید» با فای پاینین: مرانی گوید: نام بابانی میان از و شام است. من (یاقوت) گوم: درست آن است 
که نام یبای 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۹6 

نامبردار میان بالس و حلب باشد» که روستاهایی و ویرانه ساختمانهانی است» که بانزده میل درازا دارد. اعشی چنین می سراید: 
مر دیراشت هف الب فاص مام مرن فش ارو 

اخلفتنی به قتیلة میعا دي و کانت للوعد غیر کذوب 
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ظبية من ظباء بطن خساف ام طفل بالبمو غیر ربیب 
کنت اوصیتا الا تطیعی ی قول الوشاة و التخبیب «۱» 
خست (۲» [خ ] با ای دو نقطه پینی: خی در سرزمین فارس «۳» نزديك دریا است. 
خسراباذ [خ ] دیی در دو فرسنی مرو 
خسمراهایاد [خ ] نام دی‌ی نامبردار» شبر مانند در ری است. 
خس‌اوية اخ ی دی‌ی از واسط است. ان بسام «ِ در نکوهش حامد چنین می سراید: 
نعم و لارجعنه صاغر| ای بیع رمان خسراویه «۵» 
ون همان شپر خسرو شاپور است. 

خسروجرد «۲» (گد) [خ خ رج ] به معیی ساخته خسرو است زیرا اه رن اس دم فص پوای از کارگزاری نیشابور 
میان آنجا و قومس باشد, و اکنون قصبه بیهق «سابزوار» نام داوده زان کول ود از کارگاری اسفراین است ۳ 
از پیشوایان اد ا ها اه اند و به «بیپق» اسبت دارند مانند ۱- بو بگ سر حسین <«۷» ۲- شا ود وی حسين اسر اد سر فطیمه 
«» دادرس رک و من هر دو را در واژه بیهق یاد کردم ۳- بو سلیمان داود (سر حسین سر عقیل سر سعید خسروودی 
بهقی «۰»۹ اوپر حدیث بود که نها را در حراسان و عراق و جاز و مصر و شام برشنوده بود. او از ابن راهویه و از نصر پسر 
[464۲] عل جهضمی و جز آن دو روایت می کرد. 
بو حامد پسر شرق و بو بوسف یعقوب بن احد پسر محد ازهری خسروگردی و جز آن دو از وی روایت می کردند. او در خسروگرد 
به سال ۲۹۵۹ با ۳۰۰ درگاشت: زادروز او به سال ۲۰۰ بوده 
خسروساپور ( ۱ 
شاپور) [خ ر] توده مردم آن را خسابور گویند. دیمی نامبردار نزديك واسط و در پیج فرسنکی آن است که به انار نیکوی آن 
نامیردار است. از متاخران بدانجا اسبت دارند: ۱- امد سر مبشر سر یزید سر عل مقری بو العباس واسطی «۰»۱۰. او از باران 
صدقه پسر حسین «۱۱ پسر وزیر واسطی بود و با وی به بغداد آمد و ماندگار شد تا درگذشت: او در بصره از بو اتحاق ابراهیم 
پسر عطیه مقری و از بو انخسن پسر معین صوفی و در واسط از بو الفرج ان السواری» و از بو سین علی پسر مبارك شاهد و در 
بفداد از بو الوقت عبد الاول سکری» و از نقیب بو جعفر مج و در کوفه از بو السن این غبره حارفی و جز ایشان برشنود و نیز 
از اشان مل ی امبرکن دیینق و جز وی از او برشنودند. زادروز او به سال ۵۲۰ بود و در بغداد در جمادی دوم ۱۰۹ درگذشت: 
۲- اج بو اج برع بر المایی واسصی جر دیور( ۳۱۳۱ او تخرد 9اه ی ورن سال ۵۵۳ به بغداد امد 
و از استادان که پیش از او در آنجا بودند برشنود. او ادب را بر ابن خشاب و ابن عصار و اسماعیل بن جوالیقی ۳ 
رباط صدقه پس از مرگ وی به خدمت ففّرا کارده شد. او م‌دی درستکار بود و در ذیتعده ۵۷۹ دراشت و در همان رباط 
کار پیر خود صدقه به خاك سپرده شد. 
معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ۲۹6 باب خاء و سین و انچه پس از آن هاست ..... ص : ۲۹۳ 
خس وشاذ فیروز آخ ر| خوره ای در حلوان است که پیج آسوج دارد و آن را استان خسروشاذ فیروز گویند, 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۸ باب خاء و شین و اجه س از آن هاست ..... ص : ۲۹۵ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۹۵ 
خسروشاذ قباد [خ رق ] که به قباد پسر فیروز شاه أسبت دارد. خورهایی در سواد عراق با شش اسوج در کرانه خاوری دجله 
است؛ 
رت هرمن [خ ره م ] به یی از پادشاهان فارس اسبت دارد. نیز نام خوره ای از کارگاری سواد باشد» ک جلولاء در 
کانه خاوری و مرک آن است. [4۳ 4] 
خسروشاه («۱» [خ را دی‌ی در دو فرستی م‌و است. بدانجا اسبت دارد بو سعد شمد اسر امد سر عل سر مجاهد خسروشاهی 
«۲» پیری درستکار بود. او از بو الظفر مععانی برشنود. بو سعد او را از استادان خود شرده گوید به سال 4۷۲ زاده شده بود 
خسرو شاه نیز شهری در شش فرسنکی تبریز است. بازار و ساختمانها دارد. 
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خسفین خ ] با بای دو نقطه و نون بایانین: دی‌ی از کارگگاری حوران» (س از «نوی» در راه مصر میان نوی و اردن است. از 
آنجا تا دمشق پانزده فرسنگ باشد. 
مسه [خ ] دیی از ین از مخلاف صداء از کارگزاری صفاء است. 
باب خاء و شین و انچه س از ان هاست 
خشا [خ ] با الف کوتاه پایانین: نام جایگاهی است که يك نخلستان بدان سبت دارد و برجی گویند کوهی است در سرزمین 
محارب. ان اعرایی گوید: خشا کشتزاری است که سرما آن را سیاه کرده باشد. بو منصور گوید: خشو همان حرمای حشف 
(حرمای خشکیده) باشده 
گویند: خشت النخله آن نخل مخشکید, 
خشاب [خ ] دیمی در ری است. ریشه آن به فارسی آب گوارا باشد. بدانجا سبت دارد جاح پسر حمزه خشابی تجلل رازی» عبد 
الرهن پسر بو حاتم از وی» و او از گروهی روایت دارد. بو سعد آن را خشابی [خ ش شا] خوانده و جاج را نیزیاد کرده است 
ول من آن را نادرست می دانم. 
خشاخش [خ خ ] توصیف آن را در واژه دهناء داده ام ار کشیده شده» شهار و «حاطان» و کوه «سرسر» و 
«جرعاء العکن» از کوهستان دهناء‌اند. 
خشارم [خ ر] نام جایگاهی است که در سروده قیس پسر عیزاره هذیي یاد شده است: 
ا اون قبس! ان قومك انیا مقیمین بین امسر خی انکشارم ۳( 
خشاش [خ ] با دو شین در میان الف: نام جایگاهی است. زرا که واژه «خشاش» به معیی مار کوهی و افعی به معنی مار دشتق 
باشد. ابن شیل گوید: خشاش قسمتی از حشرات و پرندگان را گویند که مخ نداشته باشند چنانکه مار و کروان ( کبك) و شتر 
مرخ و حباری مخ ندارنده ۴ ۱ 
خشاشان: نام دو کوه اند نزديك «فرع» از سرزمینهای مدینه نزديك «عق» و گواه شعری ان در عمق امده است | 6 6] 
خشاشه [خ ش ] با دو شین نقطه داره معنی ريشه آن در واژه پیشین گفته شد. شناسه نام جایگاهی است. 
شاعری چنین می سراید: _ ۱ ۲ 
تحن قلوصيي» بعد ما کل السری بخلت» و الصبب الراجیج هر 
من ال ورد انشاشة» بعد ما ترامی بدا عرق من لارض آخار 

نت تجوب البید» و اللیل ما ی بدیه لتعریس» تحن و آزفر 
ری مه من هقی بل کیت اي وف 
و قلت طا و الزي بپا: کلانا ال ورد انتشاشة اصور (6 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۹۲۰ 
خشاغر: به کان من دیبی از مخارا باشد که از آنجاست بو اتصاق براهیم پسر زید پسر امد خشاغری «۱» مد بن علی پسر مد بو 
بکر توجاباذی از وی روایت دارد. 
خشال [خ ش شا] با لام پایانین. به گفته عمرانی نام جایگاهی است و بنا بر این غیر از حشالك با حای بی نقطه و کاف پاینین 
است که آخطل آن را در شعریاد کرده است. خشل به معنی مقل (صغ)۰ یکی آن را خشله گویند. 
خشاوره [خ و ر] با رای بی نقطه. به نقل از بو سعد نام کوچه ای در نیشابور است. بدانجا اسبت دارد: ابراهیم پسر اسعاعیل پر 
ابراهیم قاری خشاوری «۰»۲. او از مردم نیشابور و بر سر کوچه خشاوره سکیی داشت و به ابراهيمك شناخته می شد او از بو 
ریا ی سر شمد پسر یی پرشنوده بود. او به ماه ربیع دوم ۸ در سن ٩۳‏ سالک در حایل که پشتش بسیار نمیده شده بود 
درگذشت: 
خشباء 4 با بای تك نقطه و الف کشیده. نم کوهی در باختر راه حاجیان» نزديك «حاجر» پائین تر از معدن است. زمین 
شیاه رمق وا گویند که سنگهای پرا کنده در آن باشده روبه چنین میس راید: 
بکل خشباء و کل سفح ۳۲ 
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خشبان آخ ] در کاب نصر به ضم خا و شین نقطه دار و بای تك نقطه آمده» که نام جایگاهی است و ضبط آن را از خط ابن 
کوف» یار بو العباس درباره این شعر آورده است: 
ی ی 
خشب [خ ش / با بای تك نقطه در پایان. نام دره ای با فاصله يك شبانه روز از مدینه [ه 464] که نامش در حدیث و جنگها 
امده است. کثیر چنین می سراید: 
وذا خشب من انح اللیل قلبت و تبغي به یل علی غیر موعد» 
دیگران گفته اند: خشب نام کوهی است. خشب نیز یکی از دره های بالائین در یامه است که جمع آخشب است به معنی کوه 
درشت و خشن که از آن نتوان بالا رفت. شاعر جنین ی سراید: 
بت عینی بذي خشب تناو آیکتما النازل و انیم 
و آرقنی حمام بات یدعو عل فنن یجاوبه حام 
آلا یا صاحبي دعا ملامي فان القلب یغریه اطلام 
و عوجا تخبرا عن آل ی آلا نی بلیلی مستبام «5» 
خشب [خ ش ] ذو خشب نام یکی از مخلافهای ین است. 
خشب |خ ] نام کوهی در انجاست. 
خشی [خ ش ] از اجا تا فسطاط سه منزل راه است و يك خان دارد در اغاز «جفار» از مخشبای مصر و بایان ان در مرز شام 
است» بو از مظفر پسر اراهم سر جماعة پسر علی ضریر عیلانی از تأخبری که در پیشواز وزیر صاحب صفی الدین پسر شکر کرده 
بود و هخا رکه «خشی» به پیشواز آمده بود چنین پوزش می خواهد: 
قالوا: ال انثشی سرنا علی حف نلقی الوزیر جموعا من ذوي الرش 
و ۸ سرا قلت: و الوی و نعمته ما خفت من تعب ی و لا نصب 
و اما الثار یی قلی لغیبته نگفت آجمع بین النار و انحشب «۷» 
خشییه اخ ش ی ی ] اسبت به خشب. نام کوهی در نزدیی مصیصه در مرز (روم) که در انجا انبار سلاح مرزی مسلمانان 
بود. من این را از 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۲۹۷ 


خامه ان کوچك از امد بن طیب نقل می کنم. 
خشرب [خ ر] به وزن طحلب با بای تك نقطه در پایان. به نقل از عمرانی نام جایگاهی است. 
خشری [خ ش ] اين ماکولا می گوید: دیی در خارا است. 
2 [خ رم ] دره ای نزديك رنبع که به دریا ی رسد [1 64 ] 

خش اخ ش ش ] دی‌ی از اسفراین از کارگاری نیشاپور است» بی شدید نیز خوانده می شود بدان اسبت دارد: بو عبد اه مد 
ی مبارك و از جز ایشان برشنوده است. عل 
بن حسن هلال و مد بن عبد الوهاب عبدی و مد بن اتحاق صفایی از وی روایت دارند. او راستگو بوده نصر گوید: خوش 
نام بخشی در آذربایجان است. 
خشعان: دیی از ین است. 
خشکرد [خ ل ] با دال پیانین: نام جایگاهی است. 
خشکروذ [خ ] با ذال نقطه دار پایاین» معنی آن به فارسی رود خشك باشد نام جایگاهی در غزنه است «۲» 
خشك [خ ] یکی از دروازه های هرات افت. ان را «در خشك» گویند. نخستین مسلمان کش ار کشودن بدانجا در امد 
عطاء ن سائب از موال ی لیث بود. پس مردم او را عطای خشك خواندند و تا کنون نام خشك بر ان مانده است» در صورنی 
که در آن جایگاه» اکنون چندین رودخانه روان است. 
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خشك [خ ش ش ] با کاف پایانین: نام شهری از بخشبای کابل نزديك طخارستان است. 
خشمنچکث اخ م ج ل ] با ای سه نقطه در پایان: دیی از کسن در فرارود است. بدان لسبت دارد؛ یحجبی پسر هارون بسر 
اد پسر میکال پسر جعفر میکالی خشمنجکنی «۳» صرام. او از بو عبد الّه مد و از بو امحسن امد دو فرزند عبد الله پسر ادرهس 
استرابادی و جر اين دو تن برشنوده است. بو العباس مستغفری از وی روایت دارد و از استادان او به شار است, او به سال 
روشاه ۲ 
خشمیش «4» اخ ث ] با شین نقطه دار و ثای سه نقطه و نون بایانین: عرانی گوید نام جایکهی است و بیش از این ندارد. من 
گان می کنم از کارگاری خوارزم باشد, [66۷] 
خشن [خ ش ] بر وزن زفره نام جایگاهی در افریقیه است. 
خشوب [خ ] با بای تك نطه: نام کوهی در سرزمین مزینه است. معنی آن را در واژه خشب گفته ام. 
خشوفغن «۵» اخ ف غ ] با فا و غین نمطه دار و نون پابانین: دی‌ی از سغد در فرارود» میان «اشتیخن» و « کشانیه» پر خیرات 
است. و امروز آن را رآس القنطره- سر پل نامند. از آنجاست بو حفص مر پسر مد محير پسر خازم محیری خشوفغنی «1» پیشوا 
و ملف کاب صحیح است و به سال ۳۱۱ درگذشت. نواده او بو العباس احمد پسر بو السن شمد پسر بو حفص مر سغدی 
خشوفغنی از نیای خود کاب صحیح او را برشنوده است» و مردم از او گرفته انده او به سال ۳۷۲ درگذشت. 
خشوتجکث «۷» [خ ن ج ل ] با دو نون بعد از واو و جم و کاف و ثای سه نقطه در پایان, فیتق از کسن قبه دبای مق 
پوسته است و پیش از اين از کارگزاری سمرقند شمرده می شد. از آنجاست بو احمد خشونجکیی «۸» که نام او دافسته نیست. 
او از بو ام بجلی روایت دارد. بو اد حاضر پسر حسن پسر زیاد ممرقندی از وی روایت دارد. 
خشییه [خ ش ب ] به وزن کوچك نماء نام زمنی نزديك یامه است. در آنجا جنکی مان تیم و حنیفه رخ داد. 

جم البلدان/ترجمه ج ۲ باب خاء و طاء و اجه ٍس از ان هاست ..... ص : ۳۰۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۹۸ 
خشینان [خ ] با الف میان دو نون پایانین. نام بخثی در اصفهان برنی آن را خوشینان گفته اند. بدانجا نسبت دارد بو بحبی غالب 
پسر فرقد خشینانی «۱» او از مبارك بن فضاله روایت دارد. عقیل پسر یی و اسماعیل پسر بزید از وی روایت کنند. 
خشیندیزه [خ ی ز] با فتح اول و سکون شین و سپس یاء و يك نون ساکن و دال و یاء دو نقطه و زای فتحه دار و های پابانین. 
دی‌ی از اسف در فرارود, از انجاست اسماعیل سر مهران خشیندیزی «۲» ختن (باجناق) بو امسن عام‌ی, او از اد سر حامد 
سر طاهر مقری برشنوده [44۸] 
خشین [خ ش ] کوچك نمای خشن. نام کوهی است در مثل عربی است که: خشین از جنس آخشن است و آن نام دو کوه 
است که يکي از دیگری کوچکتر و مانند آن مثل دیگر است که عصا از جنس عصاجه است. ابن اعاق در شار غزوه های 
پیامبر (ص) گوید غزوه زید بن حارثه جذام در سرزمین خشین روی داد. ابن هشام گوید از سرزمین های حسمی «۳» است. 
باب خاء و صاد و اجه س از ان هاست 
خصا اخ ۱ بی لشدید» نام جایگاهی در سرزمین بربوع سر حنظله ات 5 میان «افاق» و «افیق» در سرزمین نجد است. 
خصا [خ ص صا] با تشدید صاد و الف کوتاه پایانین. نام دیپی بزرگ در مت دجیل بغداد است که میان حربی و تکریت است 
و شاعران هرزه گو و محدثان آن را یاد کرده اند. شعر: 
خضا مخضا سلامي کل ور بین الدنان طریحا و العاصیر 
قوم اذا نفخ الناي الطویل شم قاموا کا قامت الاحداث للصور «4» 
بدانجا اسبت دارد: ۱- شیخ مد پسر علی پسر شمد پسر مهند سمّاء حرعی خصی «۵». او در خصا زاده شد و از آنجا به حریع رفته 
سک گزید. او از بو القامم پسر حصین حدیث آرد. ۲- فرزندش بو السن علی پسر مد مقری «3» او از احمد بن اشقر دلال و از 
مبارك بن اد کندی و از جز الشان روایت دارد. شیخ شمد به سال ۸ در حری در کته 
زک در خاور موصل اش با وتان و مردم را تا حراسان می رساننده 
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خصاصه [خ ] هم وزن واژه ای که در قرآن آمده است. «۷» نام شهری در سرزمین بی زیید و بنی حارث پسر کعب میان ججاز 
و تهامه است. به روزگار بو بکر به سال ۱۲ ری به دست عکرمه پسر بو جهل گشوده شد. ريشه عربی خصاصه که در قران نیز 
آمده است. گویند به معنی کبود و از است. ذوی اتقصاصه نیازمندان را گویند که از راشه خحصاص به معنی کبود و پارگ 
در ابر یا روپوش یا غربیل با دروازه اه نو ان «خصاصه» است و برنی «خصاص» رااشت ار کوجك و بترگ هر 
دوبه کار برده اند تا آنجا که پاری صافی را نیز خصاص گویند. [44۹] 

خصافه [خ ف ] ای انش او ان فلز شتا . کر تخل بسیار دارد. اصعی از گفته عامم‌ی آرد که «غول» و «خصافه» هر دو 
از ان ضباب است و نخلها دارد و هر دو نام دره است: ريشه خصاف به معنی کیسه های بافته از یگ رما است و آن جمع 
خصفه است به معنی حصیر بافته از برگ خرماست. 

خصر |خ ] با رای پایانین نام کوهی در اشت «شابه» که هر دو در میان «سلیله» و ریذه جا دارند. در روایی نیز آن را به صورت 
حضر با حای بی نقطه و ضاد نقطه دار اورده اند. عام خناعی چنین می سراید: 

م تسال عن لیلی و قد نفد العمر و آوحش من اهل الوازج و احضر «۸» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۹۹ 

خصر [خ ] نیز به معنی کر آدمی است که در میان خرقفه و قصیری جا دارد. خصر مرد» فرو رفتکی کر اوست. 

خص [خ ص ص ] نام دیبی نزديك قادسیه است. عدی ین زید طائی چنین می سراید: 

تأ کل ما شّت» و تعتلها مرا من انلص کون الفصوص «۱» 

خصفی [خ ص ] با الف کوتاه. نام جایگاهی است مانند جفل از ريشه خصف و آن پینه زدن به کفش و دوختن آن و روی 
یکدیگر نهادن پینه هاست» می توان آن را مانند نعجه خصفاء دانست که به معنی گوسفندی است که پپلوهایش سیاه و سفید باشد, 
خصله [خ ل ] همانند خصله در موی و جز آن. نام آیی از آن قبیله بو حجاج بن منقذ پسر طریف از بنی اسد است. اصعی گوید: 
نام یکی از آبهای ادق فیله و خصلء است. و در خصله معدنی هست که طلا دارد. او گوید: خصله از آن بفی اعیار از قبیله 
ماس است. 

خصوص اخ ] با دو صاد بی نقطه. جایگاهی تزديك کوفه است که «دن» ها- ره های آن معروف ست وی آن «دن خصی» 
خوانده می شود «۲» و این از واژه هایی است که به هنگام أسبت تغییر می یایده زخشری کی ضم شاج او رون انا 
که گویی جمع خصیص باشد. 

خصوص [خ ] «۳» نیز نام دیی از کارگزاری سعید مصر در خاور نیل است که عردم آن نصرانی هستند. اين کلبی گوید: قبیله 
«قسر» بر عرینه یورش بردند و ایشان را از سرزمین خود بیرون راندند» و این در دوران اسلام رخ داد» و چون گزارش آن به 
عوف پسر مالك پسر ذییان قسری رسید چنین سرود: 

تنی» و الم به حين جاءنی حدیث بصحراء انلصوص نجیب 

ک 

تصاعته لا آتانی یقینه و آفرع منهم محظی و مصیب 

و حدئت قوبي آحدث الدهر ینیم و عهدهم بالائبات قریب 

فقیرهم مبدی الغنی» و غنییم له ورق للسائاین رطیب 

تیار قوما بفرحون ببلکهم سیأتییم مل الندیات» نصیب «ع» 

این کلی آن را در کاب اوراق العرب چنین روایت کرده است و در حاسه همين شعر را به ضرار برادر شاخ سبت داده است. 
و به جای مصرع «حدیث بصحراء انلصوص میب»» «حدیث باعل المنتین عجیب» اورده است. عدی بن زید چنین می سراید: 
ابلغ خلیل عند هند» فلا زات قریا من سواد انفصوص «9» 

خصوف «۲۷» اخ ] جایگاهی در کن نزديك صعده است. ان حائك گوید خصوف دی‌ی مشرف بر دره «جلب» در من است 
که اشراف بنی حح پسر سعد العشيرة در انجا می زیستند. 
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خصیتان [خ ی ] له خصیه» دو تپه کوچك است در پچگاه شاخه ای از شاخه های دره «نبی» از آن بنی کعب در ست 
چپ راه حاجیان از بصره به مکه. 

خصیل [خ ص ] به وزن کوچك ناء نام جایگاهی در شام. 

عون اخ] هم وزن خصی به معنی خدمتکار اخته (خواجه حرمسرا). نام جابگاهی در سرزمین بق بربوع میان «آفاق» و «آفیق». 
باب خاء و ضاد و اجه س از ان هاست 

خضاب [خ ] با بای تك نقطه پاینین. نام جایگاهی در ین است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۰۰ 

خضارم [خ ر] نام دره ای در سرزمین یعامه که بیشتر مردم آن از بی عل اند» که آميخته ای از قبیله های حنیفه و تم اند. 
آجا را «جو انفضارم» گویند. ان فقیه گوید: «جر» شپرستان امه است وس از آن «جو» است که «خضرمه» نام دارد. از 
خضرمه تا «جر» يك شبانه روز راه است: و نی سيم و بت نامه از یله حنیفه در ان می زیند. خضارم جمم خضرم به معنی 
مرد پردهش است که به دریای پر موج و پر آب تشبیه شده است. اصعی توصیف دریا را به خضرم نادرست می داند. هر چیز 
پر گسترش نیز «خضرم» است. طهمان دزد چنین می سراید: 

پدي» يا امیر المنین» اعیذها بحمويك ان تلقی علقی هینبا 

و لا خیرفی الدنیا» و کانت حبيبة [ذا ما شمال زایتما ینب 

406۱| 

و قد جمعتنی و ان مروان حرة کلابیة فرع کرام غضونبا 

و لو قد آنی الانباء قوعي لقلصت اليك الطایاه و هی خوص عیونا 

و ان حجر و انحضارم عصبة حرورية» حبنا عليك بطونا 

]ٍذا شب منیم ناو شب لاعنا لروان» و اللعون منم لعینها «۱» 

در این شعر لعین به معنی لعنت کننده است. و چون این شاعر محکوم بود که دستش را ببرند خلیفه او را با لن شعر بخشود که 
داستانی دارد. این شعر را برای جر طهمان نیز نقل کده اند 

خضراء [خ ] جایگاهی در یامه که نخلستانی کوچك و زمینی از آن بنی عطارد است. شاعر گوید: 

ی الله اشکو ما الاقق من اهوی عشية باتت زینب و رمیم 

فباتوا من انلعضراء شزرا فودعوا و آما نقا امضراء فهو مق «۲» 

خضراء بااس: دژی در ین است در کوهستان «وصاب» از کارگاری ز یه 

جزيرة انلضراء: در اندلس است که در واژه جزیره یاد شده است. 

مدینه خضراء: نیز شبری است که از ملیانه يك روز راه فاصله دارده شهری بزرگ؛ پر بوستان در کرانه رودخانه است» و شهری 
حاصلخیز از افریقاست. 

خضر [خ ] شاعر گوید: 


آتعرف اطلالا بوهبین فانحضر «۳» 
این شناسه با صاد بی نقطه نیز روایت شده است. 


خضر مه [خ رم ] «خضرمه» و «خضوراء» دو چشمه آب از آن بقی سلول است. خضرمه نیز شپری در سرزمین امه از آن قبیله 
ربیعه است. 

حازمی گوید: «جو المامه» قصبه عامه است» و شپرستان آن خضر مه [خ را ات بوهی بداها استت دارنف ماد صیی 
سر عبد الرهن خضرمی «4» ۲- برادرش (در کاب دمشق خصیف) «۵» سر عبد الرحمن- با بزید- بوعون جزری بان 
خضصری از موایی یی امیه اشتت اه برادرش خصاف نام داشت و دوقلو بودند و خصیت: که برادز بزرکتز بود از اس ین مالك و 
از سعید ین جبیر و از مجاهد و از بو عبیده پسر عبد الله پسر مسعود و از مقس پسر عکرمه مولای این عباس و از مر ین عبد العزیز 
حدیث نقل می رده عبد الّه پسر بو نجیح [45۲] مج و مد بن اعاق صاحب مغازی و ابن جریج و اسرائیل بن یونس و سفیان 
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۲ جاد دوم 


قوری و عتاب بن شیر و معمر ین سلیمان رف و مروان ين حیان رق و شريك بن عبد له قاضی و مد بن فضیل و غزوان و 
بسیاری جز ایشان از وی روایت دارند. او به نزد عمر ین عبد العزیز در آمد. بحبی بن معین گوید: خصیف راستگو بود» امد بن 
حنبل گوید: خحصیف در حدیث مطمئن نباشد, ۳- ۱ 

عباس ین حسن خضریی .»٩«‏ او از زهری روایت دارد. ان جریخ از وی حدیث آرد. بو بکر مقری اصفهانی که مد ین ابراهيم 
ع 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۰۱ 

است گوید از بو عروبه درباره عباس پسر حسن خضری پرسیدم پا داد: چیزی نبود و فی رجله خیط «۱» 

خضره [خ ض را زمینی از آن محارب در نجد است. و برنی گویند در تهامه از کارگزاری مدینه باشد. 

خضلات [خ ض ] به گفته حفصی خلستانی کوچك از آن بنی عبد الّه پسر دول در یامه است. 

خضمات [خ ض ] جمع خضیمه به معنی زنی که با آرواره خورا کی را جود. سبیل گوید: ریشه خضمات از خضم باشد به معنی 
جویدن با همه دهان باشد چنانکه «قضم» جویدن با نوك دندان باشد و گویند قضم به معنی جویدن چیز خشك و خضم به معنی 
جویدن چیز نرم باشد» گونی خضمات جمم خضمه به معنی چهار پایی که نشخوار می کند باشد. شاید این نام به دلیل حاصلخیز 
بودن آن جایکاه باشد. 

خضمان [خ ض م ما] با تشدید میم» هم وزن تلنیه. به گفته ابن درید» خضم در لغت به معنی بيشترینه هر کار باشد. 

خم [خ ض ض ] نام جایگاهی که در شعر چنین آمده است: 

لو لا الاله ما سک خضما و لا طلبنا بالشائی قتما» 

مشانی «مع مشاة چیزی همانند زییل (زنبیل) است. گویند - خضم نام چند چشمه آاب است. بر ان وزن واژه ای جز خطم و عتر 
(نام چشمه) و بّم و شمر (نام اسب)» شا (نام جایی در شام [4۵۳] و بذر (نام چشمه ای) و خّم (ام عبر ین مرین تم) 
نیامده است و بیشتر آنها فعل است که نام چیزی نباده شده است. ربشه خضم به معنی جویدن» و خود نیز (نام جایگاهی) و جر 
(نام جابگاهی در مدینه) است. 

خضورا» [خ ] نام چشمه آیی است. 

خضیر به یه [خ ض ی ی ] به وزن کوچك نمای «خضره» آسبت به ملق در کرانه خاوری بغداد است؛ که به خضیر مولای صاخ 
فرمانروای موصل منسوب است. دارای بازار جرار ( کوزه فروشی) بود. مد بن طیب بسر سعد صباغ در آنجا می زیست و بدان 
آسبت یافت و خضیری «۳» خوانده شد. او ممردی فقة بود و از اد بن سلبان نجار و از بو بکر شافعی و از اد بن یوسف سر 
خلاد و جز ایشان روایت می گفت. 

باب خام و طاء و اجه سن از ان هاتر 

خطا «ع» [خ طا] با الف کوتاه پاینین: بر وزن جمع خصوه نام جایگاهی میان کوفه و شام. 

معجم البلدان/ ترجه ج ۲ 6 ۰ باب خاء و کاف و آنجچه س از آن هاست ..... ص : ۲۰ 

خطابة [خ ط طاب ] جایگاهی در سرزمین کریب از سرزمین تیم. 

خطامه: از دیپای عامه به روایت حفصی است. 

خطائم [خ عْ] بو زیاد کلایی گوید یکی از فلج ها (جویبارها) در امه خطائم است که کشتزار و چاه آب !سیار دارد» لیکن 
نحخلستان ندارد. 

خطرنیه آخ ط ن ی | ی اشدید: مخشثی از بابل عراق است. 

خط [خ ط ط] در کاب «عین» گوید: سرزمینی است که نیزه های خطی بدان أسبت دارند» و خود واژه خطیه نیز همین معنی 
را می دهد و آن شپری در مان است «۵». بو منصور گوید: و همه آن کرانه خط نامیده می شود. از دیپای خط نیز قطیف و 
عقیر و قطر است. من (یاقوت) گویم. همه اين کرانه ها از محرین و عمان هستند. و زمانی نیزه های هندی بدانجا وارد می شد و 
به تازیان فروخته می شد. بدیجا سبت داده می شود: عیسی سر فاتك خطی یک از تم ال پسر تعلبه که از خارجیان بود | ۵ 6 ] 


2612018 ۸۱۱ 


۲ جاد دوم 


که با بو بلال م‌داس زسمر ادیه بودند و این شعر از اوست: 
ا اف مسلم فیما عم و مبزمم پاسك اربعونا؟ «۲» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۰۲ 
خط («۱» اخ ط ط] با اشدید: کوهی در مکه که یک از دو «آخشب» است. عل علوی گوید این آخشب باختری باشد که در 
شعر اعثی چنین امده است: 
فان عنعوا منا الشقر و الصفا فانا وجدنا انفط ما نخیلها «۲» 
خطط: به گفته حفصی جایگاهی پر نخل در یعامه است. 
خط استوا [خ ط ط ات ] پایه تعبین درجات برای منجمان است. بو ر؛ ان کول آغاز آن در خاور در جنوب دریای چین و 
هند است و از بری جزیره های آنجا ی گذرد تا به مرز زرخیز سیاهان برسد و از جزیره کله که بندری است در میان مان و 
چین هی گذرد و بر جزیره سربزه در دریای سبز در خاور و از جنوب جزیره سرندیب و جزیره های دیجات و بر شال زنگان و 
شال کوهستان قر نیز بگذرد «۳» و گویند خط یک از دو شهر بحرین باشد که دومین آن جر است. نیز گویند خط کرانه بحرین 
و عمان است و گویند جزیره ای است که کشتیهای حامل نیزه های هندی در آن لنکر اندازند و آنها را در آنجا بیارایند. 4 و بر 
بیابان سياهان باختر که بردگان سیاه پوست از آنجا آورده می شوند می رسد و به دریای محیط باختری پایان گیرد. کسی که در 
ان خط استوا ایستاده باشد هميشه شب و روز برای او یکسان است و هميشه قطب در افق او خواهد بود و مدارها و سطح های 
فرضی فضا از آنجا بگذرد و خورشید در هر سال دو بار از بالای سر او بکترد و آن هنگامی است که خورشید در آغاز برج حل 
(فروردین) و برج میزان (مبر) باشد» سپس خورشید به طرف شمال تّایل یافته» و به همان نقطه اول بارگردد» و به همان اندازه به 
سوی جنوب تمایل یافته و به جای اول خود بازگردد. و این خط را به سبب برابر بودن شبانه روز در انجا خط استوا و اعتدال 
نیز نامند. و اینکه برنی مردم می پندارند که به سبب اعتدال مزاج آن را بدین نام خوانند نادرست است زیرا که در آنجا گرما 
سوزنده است و کسانیکه بدانجا نزديك باشند رنگ پوست و مو و اخلاق و نردشان سوخته است. چگونه می شود مردمی را 
که خووشید بالاای مر انشان است معندل ماج فرض کنيم [۵ 4۵] در صورتیکه فقط در حال دور شدن خورشید از ایشان در 
زمستان و تابستان اندی راحتی و خنک دارند. دیکری گوید: خط استوا از خاور به باختر بلندترین خط (فرضی) بر کره زمین 
است چنانگه منطقة البروج بلندترین خط در فلك است. 
خطم [خ ] نام جایگاهی در پائین سدره آل آسید است. خطم ون نیز جایگاهی است که آن را خطم گویند. و خطمی که در 
شعر زیر است ان نباشد: 
آقوی من ال ظليمة الحزم فالعبرتان» فوحش ش انقطم «۵» 
به نقل عرانی مقصود روت رش نمزم ایک 
غداة دعا بنی شجم و ول یم انفطم لا پدعو مجیبا «1» 

خطمه [خ م ] جایگاهی در بالای مدینه. خطام نیز طنایی است که به به گردن شتر انداخته و سر آن را حلقه ای نباده به بینی شتر 
بندند و آن را مهار کنند. و یکی آن خطمه باشد. طهمان چنین می سراید: 
ما صب بکریا علی کعبية تحتل خطمة» او تحل قفالا 
الا القادر» فاستيم فواده من ان رای ذهبا یزین غالا 
رما آغن یصید حسن دلاله قلب الیم و یطبی البهالا 
3 اليك غداة آنت عل حجی نظر الدوی در الوصاة فالا «۷» 

خطمه نیز کوهی است که دماغه آن به دره اوعال و وادی الری کشیده شده است. ان حائك چنین گفته است. 
خطمی (خ ] ذات انفطمی؛ راهن آفتت: کدی اران بات ( ص) در انجا هست. به هنگام رفتن به جنگ ولد آن را 
سا 


ساخت۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۰۳ 
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خظا [خ ] به گفته نصر گردنه ای» یا سرزمینی در سراة است. 
باب خاء و فاء و اچه پس از ان هاست 
خفاف [خ ] با دو فاه: از بای رین کلاب در خالصه ضریه و آن در سعت چپ ونم ای است. ریشه آن در لغت سبکدل 
قافن است. مردی را بدان توصیف کنند که از سبك سبکتر باشد. [461] راعی چنین می سراید: 
رعت من خفاف حیث نق عبابه و حل الروایا کل عم ماطر «۱» 
خذان [خ ف فا] با نون پایانین: نام جایگاهی نزديك کوفه است که حاجیان گاهی از آنجا می گذرند. مأسده (شیرگاه) است. 
گویند در بالای قادسیه است. بو عبید سکونی گوید: دویا سه میل بالاتر از سوخ چشمه ای است که دیبی از آن پسر عیسی 
بن موسی هاشی بر آن است که خفان نام دارد و آن دو دیه از سواد طف از است. هر کس از آنجا برای رفتن به واسط به 
هت طف بیرون آید بر نجران می گذرد» سپس به «عبدرنیا» و «جنبلاء» و پلهای بنی دارا و «تل نفار» گذشته تا به واسط برسد. 
سکگی گوید: «خفان» و «خفیه» دو نیزار است نزديك به مسجد سعد بن ابی وقاص در کوفه و این شعر را به گواه آرد که: 
من الحمیات الغیل غیل خفية تری تحت ميية الفردس العفرا «۲» 
خفتیان «۲» [خ ت ] با تای دو نقطه بالا وباء دو نقطه بائین و الف و نون بایانین: دو دژ بزرگ است در کارگزاری اربیل یی 
از انا در راه مراغه است که «خفتیان زرزاری» نام دارد و در سر کوهی است که از پئین آن رودخانه ای بزرگ به دره ای 
اوه 0 و بازاری دارد. و دیگی «خفتیان سرخاب» پسر بدر که در راه «شهر زور» به «اربیل» اشتتتق ارن زر کت آن 
شتا و پرشکوهتر از آن است و در ابا آن را «خفتیذگان» نوشته آنده 
خفتیذگان [خ ] با ای دو نقطه بالا و یاء دو نقطه پائین و ذال نقطه دار و کاف و الف و نون پایانین. نام درست دو دژیاد شده 
مه سین تیگ 
خفدان [خ ف ] نام جایگاهی است» در زبان عربی گویند: آخفدت الاقة یعنی آلستن می غایاند در حالیکه آلستن نبود. 
خفینن [خ ف ن ] با یاء دو نقطه پائین ساکن با دو نون پایانین. نام دو دره میان ینبع و مدینه است. کثبر چنین می سراید: 
و هاج اهوی آظعان عرْة غدوة و قد جعلت آقرانین تین 
ظبا استقأت من مناخ جماها و آشرفن بالامال قلن: سفین 
۷ 
تأطرن بالیناه تم ترکنه و قد لاح من اقاهن شجون 
فأتبعتیم عینی حتی تلامت علیها قنان من خفیان جون «4» 
و گویند خفینن دیبی است میان ینیع و مدینه و آن دره دو شاخه دارد؛ که یکی از آنها به ینبم سرازیر می شود؛ و دیگی به 
خشرمه می ریزد و خشرمه خود به دریا ی ریزده 

خفیه [خ ی ی ] با تشدید یاء: نیزاری است در پیرامون کوفه ده و اند میل از رحبه دور است. شیرهایی بدان نیزار اسبت داده 
شع نبا را رای یه کر در باختر رحبه است و چشمه رهیمه در باختر آن است. ق نز تم ود تاه یر 
خوانند. این فقیه گوید در سرزمین عقّیق در مدینه جایی به نام «خفیه» هست و این شعر را به گواه آورد: 
و ننزل من خفية کل واد [ذا ضاقت بنزلة النعيم («۵» 
مد بن ادرپس پسر بو حفصه گوید در بمخشبای یعامه نیز جایی به نام خفیه هست. 

لبادان/ ترجه ج ۲ ۳۰۷ باب خاء و لام و انچه پس از ان هاست ۰.... ص : ۳۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۰ 
باب خاء و کاف و آنجچه س از آن هاست 
خکنجه [خ ك ج ] نام دی‌ی از خاراست. 
باب خاء و لام و انچه پس از ان هاست 
خلاد [خ ] با دال پی نقطه: تمایگاهی قوس زمین طی یت دق کوه: کهاز آن نم شین است: در آعا ماه برد 4 فر کار 
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آن چند نخل رویانده اند و چاههایی نیز بر آورند که آن را اقیلبه خواندند. 

3 [خ ل لا] با نشدید لام: نام جایگاهی فد فان استع مار ان عسل بر خیزد و داستان جاج درباره آن معروف است» 
که به کارگزار خود در فارس چنین نوشت: ابعث ال من عسل خلار» من التحل الأبکاره من الدستفشان الذي ۸ تسه الثار «۱» 
خلاطا: جابگاهی مشرف بر «جره» در مه است. 

خلاط «۲» [خ ] با طین بی نقطه در پایان: شبری آباد نامبردار و حاصلخیز پر از میوه های گوارا» در درازای 16 درجه و 
نم و ثلث و پپنای جغرافیانی ۹ درجه و دو سوم در اقلیم بجم جا دارد. از گشوده شده های عیاض ین غنم «۲» است که 
از جزیره ( کردستان) بدانجا فرستاده شد» و پاتربارك (بطریق) آنجا شرایط زیت را پذیرفت که بپردازده پس عیاض به جزیره 
تال کف [6۸] قصبه ای است در ارمنستان میانه» دارای میوه های گوناگون سیار و اب فراوان. سرمای زمستان آن نغونه 
است» دریاچه ای دارد که در دنیا ی مانند است» ماهی معروف به طری ان تاه دی شهرها صادر می شود و من در بلخ 
از آن دیدم و شنیدم که در غزنه یافت اف شوم ورمیان آن ده غاضهار ماه ژاه ات وان ار شیاین سخهان اشت: ان 
کلی گوید: از شگفتیهای جهان یکی دریاچه خلاط باشد» که ده ماه در سال از ماهی و خرچنگ و قورباغه تبی است و دو 
ماه دیک همه آنبا وله هنکامی که قباد بزرگ سرزمین های کشور خود را طلسم 3 «بلیناس» طلسم ساز را به 
ارمنستان فرستاد» س چون او به درباچه تقاط وشیلی ان را چنانکه گفتم طلسم 1 

خلای اخ لا قا]: چشمه ای در «جبلین». زید الیل چنین می سراید: 

لا بین فتك و انفلای 7 ذي تقازاه شدید («ع» 

خلال [خ ] هم وزن خلال که بدان دندان ها را باك کنند, نام جابگاهی از املاك خالصه ضریه در سرزمین بق نفائه سر عدی 
از قیله کانه است. 

خلائق [خ ] بو منصور گوید: من در قله صان مغاک (حوفچه سنکی) خدا ساخته دیدم که آب باران در آن جمع می شد» و 
تازیان آن را «خلایق» ویک آن را خلیقه می نامیدند. خر (سر جعد خحضری چنین می سراید: 

کفی حزنا لو یعل الناس آنتی ادافع کاسا عند ابواب طارق 

سین آیاما لنا بسويقة و آیامنا بابزع جزع الملائق 

لیالي لا نخشی انصداعا من اطوی و آیام جرم عندنا غیر لائق («۵» 

جرم: در این شعر نام م‌دی است که دشن او بود, عبد الّه بن امد پسر حش نیز زمینی داشت که آن را «خلایق» می نامیدند. 
وان در پیرامون مدینه بود پس حزين دویی درباره ان چنین سرود: 

لا تزرعن من انحلائق جدولا» هیپات ان ربعت و ان ۸ تربع 

ما اذا جاد الربیع رها نزحت و الافهي قاع بلقع 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۰۵ 

46٩ 

هذا املاتی قد آطرت شرارها فلت سامت لا فزعن لینبع «۱» 

خلایل [خ ی ] نام جایگاهی در یک از بخشبای مدینه است. اين هرمه چنین می سراید: 

احبس عل طلل و رسم منازل آقوین» بین شواحط و خلائل («۲» 

خبتا [خ ل ] بی شدید با بای تك نقطه ساکن و تای دو نقطه بالا با الف کشیده: نام دی‌ی بزرگ در خاور موصل از خشهای 
مرج در دامنه کوه» خوش هوا با خاكٌ حاصلخیز است. مسجدی زیبا دارد با چشمه ای جوشان و سرد. در آمد باغهای آن ده 
درصدی و در همسایی شوش است» _ 

خلج «۳» اخ ] با جيم پابانین: نام جایکاهی نزديك غزنه از مخشهای زابلستان است. 

خلخال «4» |خ ] یی خلاخیل پا برنجن صدادار زنان. نام شبری و خوره ای در مرز آذربایجان و گلان در میان کوهستان 
است. بیشتر دیه ها و کشتزارهایش در بلندی کوهها قرار دارد. از اجا تا قزوین هفت روز راه و تا اردبیل دو روز راه است: 
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در این منطقه دژهایی استوار می باشد که من هنکام گریختن از دست تاتار در حراسان در سال ٩۱۷‏ از آنجا گذشت. 
خلد [خ ] کانی است که امیر مومنان منصور در بغداد پس از پایان ساختمان شپرك خودش در کرانه دجله به سال ۱۵۹ 
پات و ان دوهاب اه بهارستان عضدی امر‌وزین» یا در جنوب آن بود. پس پیرامون آن شپرلك خانه هایی ساخته شد و بصورت 
میرک از بغداد در آمد» که به «خلد» خوانده شد و ساختمان اساسی آن همان کاخ تاق تیه اش رعاش آن در گذشته 
دیرترسایی بود» از آلش منصور برگزید که از پشه بغداد بگریزده جایگاهی خوش هوا بود» زیرا بلندترین جای در همه بغداد است: 
ِِِ کوفی هنگامی که بر خلد بگذشت بدان نگیْهست و چنین سرود: 

و قالوا: لا نوت و مراب یی اي 
۳ انگراب بطم «۵» 
وه از اسان و راهدان دی مه اس داریه ان آشان اه 
۱- جعفر خلدی [41۰] زاهد. صوفیان روایت کنند که جعفر پسر ممد پسر نصیر پسر قاس بو اللواص معروف به جعفر خلدی 
«7» بود. او هیچگاه در خلد نزیست و از آنش بدین لقب خواندند که پس از مسافرتهای بسیار و دیدار از پیران بزرگ صوفی و 
محدث به بغداد باز گشت و در خلد بزیست و به نزد جنید (صوفی) ویارانش می آمد. روزی از جنید درباره مسأله ای پرسیدند 
او به جعفر گفت: ای بو مد تو پا گو. ایشان پرسیده بودند روزی را از چا بخواهيم؟ او پاسخ گفت هر جا که دافستید روزی 
در آا هست خر اهید: یشان گفتند از خدا بمخواهیم؟ اوپاخ گفت: اگر دانستید که خدا شا را فراموش کرده یاد آوریش کنید. 
ابشان پرسیدند پس در خانه بنشينيم و به خدا توکل کنم؟ باس داد: آيا می خواهید خدا را با توکل بیازمائید؟ این گونه رفتار شك 
در خدا است! پرسیدند پس چاره چیست؟ پانتخ گفت: پرهیز از دورونی! جنید گفت: ای خلدی این پاسخ ها را از عا آوری؟ 
پس نام خلدی بر زبانها افتاد. او می گوید: بخدا سوگند که نه من و نه هیچ يك از پدرانم در خلد نماندیم! خلدی در ماه رمضان 
۸ درگزشت. ابن طاهر گوید: خلدی لب جعفر بن نصیر است و سبت او بدانجا نیست: 
۳ صبیح پسر سعید نجاشی خلدی «۷ م‌اق است. او حدیث را می ساخت. بحجی بن معین گوید: 8 و در 


مه ۲ ص: ۳۲۰۲۱ 

می زاست. 

۳ پر ری تقو ور سایق اس 0 لب ای بای خر ان 

ی ی ی و و وت 
جاودانی و هميشه ماندن در جایی باشد. خلد نیز به معنی گونه ای موش است که خدا او را کور افریده است و جهان را نی 
بیند و یافت نشود مکر در پیابانپای خشك. 

خلصاء اخ ] با صاد یی نقطه و الف کشیده پایانین: بو منصور گوید: شهری نامبردار در دهناء باشد. جز او گفته اند: زمییی در 
بیابان اوقت دارد. اصعی گوید: خلصاء نام چشمه آیی از ان عباده در جاز است. درست گفته ازهری است که 
آن جایگاهها را دیده است. 

اه ی ار باه کرده است و دهناء خانمان او بوده است و چنین می سراید: 

وق باطلصاء ما هنت به من الرطب [لا ببسها و هشیمها «۲» 

و نیز گوید: [41۱] 

اشینعن یقر اطلضاء اعیتا و هن انحسن امن میرانبا ضورا ۳۵ 

خلص (خ ] جایگاهی در «آره» میان مکه و مدینه. دره ای است دارای چند دیه و مخلستان. شاعر چنین می سراید: 

فان مخلص فالبریراء فالشا فوکد الی النهیین من ویعان 

جواري من حي عداء کنها مها الرمل ذي الازواج» غیر عوان 

خار بو من رل کانها قرود تتاري في رباط یمان «4» 

این هرمه نیز چنین می سراید: 
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کنك تسم بجنوب خلص و م۸ تربع علی الطلل انحیل 
و م تطلب ظعان راقصات عل احداجهن ما الدبیل «۵» 
خلص نیز در زبان عرب گاهی است که عرف (بوی خوش) دارد. 
خلص [خ ] ضبط آن را در کاب نقایض چنین دیده ام. جریر آنجا که به راعی خطاب می کند و به جندل پسر راعی تشر می 
زند که اين بروع (مچه شتر راعی) اوه های ور ا راکهاش فا و هد تا وه و ی تا سر 
ایشان را به روز سیاه خواهم اشانید ... بروع: نام شً شتر راعی است» و خلص و هبود نام دو چشمه آب است از آن خاندان راعی. 
این گفته بو عبیده است: 
خلصه [خ ل ص ] يا [خ ل ] با افزایش پیشوند «ذو» بر آن تلفظ می شود که تلفظ نخستین بپتر است» راشه آن در لغت به معنی 
گاهی است خوش بو که باه وشن تفن یود دارای دانه ای چون عنب الثعلب (تاج ربزی) است. جمع آن «خلص» است. نام 
بککده ای است از آن دوس و خشعم و یله و تازیان هم نشين ایشان در «تبله»» و نام بت ااشان بود که جریر بسر عید له یل 
آن را هنگامی بسوزاند که پیامبر (ص) او را فرستاده بود, 
نیز گویند این بت از آن مر پسر ی پسر قعه بود و آن را در پائین مکه نصب کرده و همراه آن چند بت دیکر در جاهای گونا گون 
بر پا داشته بوده پس پوشاك بر تن او و قلاده ای با تخم شتر مرغ بر او می آویختند و حیوانات را در پای آن ذب می کردند نیز 
1 
خراب کردند. و گویند ذو انطلصه را کعبه ای خوانند و کعبه شام را بیت ارام نامند. بو القاسم [40۲] زمخشری درباره ان 
گفته که: ذو انللصه خانه ای ۲ ۲ 

البلدان/ترمه ج ۲ ۱ باب خاء و لام و اجه پس از آن هاست ..... ص : ۳۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۰۷ 
بوده و | وخ کون درست نیست زیرا که «ذو» جز بر اسم جنس بر اسم دیگی افزوده اشود. 
این حبیب در «محبر» «۱» گوید: ذو انطلصه نام خانه پرستشگاه مجیله و خشعم و حارث پسر کعب و جرم و زیید و خوث بن مّ 
بن اد و نی هلال ابن عامم بود که کلید داری آن به دست ایشان بود و میان مکه و ین در «عبلاء» در چهار منزیل مکه می بود. 
و امروزه چنان که شنیده ام گازرگاه است. مبرد گوید جای آن ام‌وزه مسجد جامع شبری است که آن را عبلات گویند 
و در سرزمین خثعم است. بو منذر گوید یک از بتبای عروب «ذو انللصه» است که سنکی آنشرنه سپید بود که بر آن يك تاج 
نقاشی کرده بودند و این در زمین له میان مکه وین با فاصله هفت شبانه روز از مکء است. کلیددار آن بت امامه از قبیله باهله 
سر آعصر بودند که آن را بزرگ می داشته و قبیله های خثعم و بجلیه و آزدسراة و تیره های دیگر تازیان مانند هوازن برای آن 
پیش کش ها می آوردند. خداش بن زهیر عام‌ی در خطاب به عثعث پسر وحشثی خثعمی که میان او و شاعر بمانی بود که 
خیانتکارانه شکسته شده بود چنین می سراید: 
و ذگرتهبله نی و بنه و ما بنا من مدة لو تذگر 
و بالروة البیضاء مم تبالة و مجلسة النعمان حیث تتصرا «۲» 
هرت پیامین (ضی) :مک وا یکقود و بازیان مساق فان و فاد کن اشان به نود آی آمدیک خری‌بن فد اله اسان شم اند 
و پیامبر به او گفت ای جریر تو برای من يك سره شدن کار ذو انللصه «۳» را گردن بگیرا او گفت: پذيرفتم پس وی را بفرستاد 
و او به نزد بنی مس که از جلیان بودند آمد و ایشان را برداشته بر سر قبیله خشعم فرود آمدند و دوبست نفر از بنی قافه پسر 
عام پسر خشعم بکشتند و بر ایشان پیروز شده ایشان را گییزاندند و ساختمان ذو اتللصه را وبران کرده آتش زدند» پس همه آن 
بسوخت و زنی از بی خثعم چنین سرود: 
و بنو آمامة بالولية صرعوا شملاء یعام کلهم آنبوب 
جاژوا لیضتهی فلاقوا دونبا سدا یب لدی السیوف قبیب 
قسم الذلت بین سوه خثعم فتیان امس قسمة اشعیبا «4» 
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او گوید: امروزه ذو انفلصه درگاه مسجد «تباله» شده است. او گوید: شنیده ام که پیامبر خدا (ص) فرمود دنیا به پایان نی 
رسد مک وقتی که زنان قبیله دوس دستهای شود را به ذو اطلصه عالند [65۳] و آن را بپرستند چنانکه در گذشته ی پرستیدنده 
خلصه نیز دیی در مکه به دره «مْ الظهران» است. قاضی عیاض مغریی گوید: ذو انللصه با ضبط [خ ل ص ] است و گاهی 
[خ ل ] گویند و ضبط نخستین بهتر است و برخی آن را به سکون لام خوانند. این درید نیز چنین گفته است. و آن بتکده ای 
در سرزمین دوس بوده است. و آن نام بق است نه بتکده. و در حدیث نیز چنین تفسیر شده است. در اخبار امرژ القیس آمده 
است که: چون بنی اسد پدر او جر را کشتند» او برای گرد آوری یاران» برای خونخواهی پدر بیرون امد تا به قبیله جیر رسید 
و به یی از قیل (- پادشاه) های ایشان بنام مد خير ناه برد و ان پادشاه بانصد مرد از یر به سرداری دی به نام قرمل و 
گروهی پرا کنده از تازیان و گروهی از قبیله های ین را اجير نموده به کك او فرستاد. او انشان را برای جنگ با بنی اسد ببرد تا 
شاه ی شخ و در آنجا یی به نام ذو انحلصه بود "6 تازیانش 3 می داشتند بس با پرتاب دن سه جام استخاره را «۵» 
ک به واژه «یکن» و «نکن» و «میانه» نامیده بود استخاره 0 اس بار اول «نکن» آمد» پس بار دوم استخاره کده و باز 
«نکن» آمد» پس بار سوم استخاره کرد و چون باز هم «نکن» آمد» هر سه جام را شکسته بر صورت بت زد و گفت: ای مکنده 
فلان مادرت اگر پدرت نیز کشته شده بود نباید چنین ی می کردی! و چنین سرود: 

البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۰۸ 
لو کنت یاذا انللص الوتورا مثل و کان شيخك القبورا 
م تته عن قتل العداة زورا ۱ 
پس ارو القیس بر بنی اسد پیروز شد و علی را که قاتل پدرش بود بکشت و ایشان را زره داغ بپوشانید و میل داغ به چشمهایشان 
کشید و چنین سرود: 
یا دار سلمی دارسا نوی بالرمل و اجبتین من عاقل ۲( 
و این در قصیده ای است. گویند پس از امرژ القیس کمی در ذو خلصه چنین استخاره با جام نکرد» و چنان بود تا اسلام بیامد 
ورن المع آن (عال) زاوزان که فوت استهاست یتآ زیاه آناست. هو اقامه واه 
پرستشگاه خواهد شد. او (شاید: ابن حبیب) گوید: رستاخیز بر پا نخواهد شد مکر اینکه دستبای نرم زنان بنی دوس و خثعم به 
ذی اتللصه مالیده شود 
خلقدونه «۳» [خ ق ] و آن را خذقدونه یز گفته انده نام سرزمینی ات که ومضیصهورط شوش در انعاست. .5 ناد خواهند 
شد» و ان در اقلیم شثم است در درازای جغرافیایی ۵۰ درجه و عر‌ض جغرافیایی ِ ۷ درحجه است. 
۱ ۱ تن او لاغر باشد. گویند خلات 
الکساء أخّه خلا پوشاك را پوشیدم. خلّ نیز راه در شنزار باشده شاعر چنین می سراید: 
یعدو انواد بها نی خل خیدبه کا یشق ال هدا به السرق «4» 
خل در ابنجا نیز نام جایگاهی است که حاجیان واسط روز چهارم که از «لینه» بیرون ایند و از شنزار خل به ثعلبیه می روند در 
سب ی و یه و لینه به تعلییه نزدیکتر است. «۵» 
لورت خلکاهن دیکر میان مکه و مدینه تزديك «هرخ» است. مکشوح «» مر‌ادی چنین می سراید: 
نحن قتلنا الکبش اذ نا به باعل من مرخ ذ قنا به «۷» 
قتال کلایی چنین می سراید: 
لکاظمة املاحه» فاترکیها و ذمیب ال خل اتثلال 
ولا نی ی نفائة کل نرق أ* شم سعیدع مثل املال 
کن ۳( ايدي الرجال «۸» 
خل نیز جایگاهی در ین به دره رمع است. بو دهیل آدرسایش ان ازرق جتین ی سراید: 
این الذي ینعش الونی» و حتمل بل و من جاره بانگیر منفوح 
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کانني حبن جاز اتطبل من رمع نشوان آخرقه الساقون مصبوح »٩«‏ 
و نیز گوید ۲ ۲ 
ما ذا رزئا غداة ال من رمع عند التفرق من خیم و من کرم «۱۰» 
تخل نیز ابی است از ان بق عنبر در عامه. 
خل اللح: نام جایگاهی دیگر است که در شعربزید پسر طثریه چنین دیده می شود: 
لو انك شاهدت الصباء يا اين بوزل مجزع الغضاء اذ واجهتنی غیاطله 
بأسفل خل اللح» اذ دین ذي اهوی مژدی» و اذ خیر القضاء آوائل 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۰۹ 
لشاهدت پوما» بعد حط من النوی و بعد تتایی الداره حلوا شائله «۱» 
|1۵ 6] 
خا ۲ خ ] اک ريشه تازی داشته باشد از «خل» به معنی پیه گوسفند باشد. خ نیز به معنی دوستان است. نام جایگاه خا 
است که شهری در ده فرسنی بلخ است و تازیانی از بی اسد «۲» و بت تیم و قیس به رورگار یورشبا در آنجا فرود آمدند. 
شهری کوچك دارای چندین روستا و باغ و رشته ای از کشتزارهای بسیار است. در آنجا تقریبا در شبانه روز تابستان هیچگاه باد 
از وزش ی ابستد. بدانجا اسبت دارد: 
۱- بو العوجاء سعید پسر سعید خلمی «4» معروف به سعیدان است. او از سلیمان چی روایت دارد. ابراهیم بن رجاء پسر نوح و 
گروهی که بدین جایگاه اسبت دارند از او روایت می کنند. ۱ 
۲- عثمان پسر مد پسر امد خلیلی خلمی «۵» بو عمر پیشوایی فاضل فقیه» مناظره کر مفتی و خنران در بلخ بود و به شیخ 
الاسلامی منصوب شد. او نزد امام بو بکر محد پسر احمد پسر علی قراز فقّه آموخت» و از وی و از قاضی بو سعید خلیل پسر احمد 
سکری و از بو بکر مد پسر عبد الک ماسکانی خطیب» و از بو الظفر منصور پسر امد پسر مد بسطامی حدیث بر شنید. او در 
تاریخ ذیقعده سال ۵۲۹٩‏ به بو سعد (سععانی) اجازت داد, 
خلد اخ ل ل ] دی‌ی در ین نزديك عدن آبین در کار «سبای صبیب» از ان یق مسیلمه بوده است. بدانجا سبت دارد يك مرد 
یت کامل بسر ملك عادل بسر ایوب (ایویی) خدمت می کرد و به نام خلی شناخته می شد. 

خلیب [خ ل نی ] با بای دو نقطه زیر با بای تك نقطه پااین به وزن سکیر و جیر از ريشه خلب به معیی پاره کردن پوست با 
0 است. به گفته ان درید نام جابگاهی است. 
تن اخ د ل ] هم وزن واژه پیشین است و بپایااش تای دو نقطه است. نام دیکر «آبلق فرد» اش خن عاه گکزشت «» 
نز نام شهری در اطراف شام است. 
خلیج [خ ] با جیم پایانین: دربايي است در زیر قسطنطنیه و جبل خلیج نیز یکی از کوههای مکه است. و خلیج امیر الژمنین در 
مصر است. 
قضاعی گوید: عمر خطاب «۷» به عمر ین عاص در سال رماده «۸» دستور داد تا خلیج ( کانای) در کار شبر فسطاط بکند 
[455] و آن را از رود نیل به دریای قلزم پپوند دهد. هنوز يك سال نگذشته بود که در اين کانال کشتیرانی آغاز شد و از آنجا 
برای مکه و مدینه طعام می بردند و خدا ان را به سود مردم حرمین به بایان رسانید, پس به «خلیج امیر الومنین» نامیده شده 
کی 8 در سال ۲۳ ری 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۱۰ 
کندن آن آغاز شد و ششماهه به پایان رسید و کشتیا در آن به راه افتاد و در ماه هفتم به جاز رسیدند. او می گوید: فرمانداران 
تا روزگار عر بن عبد العزیز به باربری از آن راه ادامه می دادند» و چون در رسیدگ بدان کوتاهی شد باد آن را از شن پر کرد و 
پایان کانال تا «ذنب المساح» در خش «بطحاء قزم» لسته شده 
این قدید گوید: به هنگای که مجمد بن عبد الّه پسر حسن پسر حسن پسر علی بن الی طالب (ع) در مدینه ضد بو جعفر منصور 
دوانیقی قیام کرد منصور دستور داد تا ابن خلیح را بستند تا آذوقه که از انجا به مدینه می رسید بریده شود» و از آن روز تا کنون 
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در جایگاهی به نام خشبی بای است و آن ایستگاهی است در راه مصر به شام. بو امسن عل سر مد سر علی بن الساعانی در شعر 
خود این خلیج را خواسته است که می گوید: 
قف باندلیج» فانه آشبی بقاع الأرض ریعا 
رقصت له الاغصان. اذ نی اخام علیه سا 
متعطف کلام ذع- - حین خیف فضاق ذرعا 
و اذا مر به الصبا فاطرب !سیف صار درعا 
متساویات سفنه خفضاء براکیپا و دفعا 
مثل العقارب اقبلت فوق الاراقم: و هي اسعا «۱» 
و نیز گوید: ۳ 
نزلنا عصر» و هی احسن کاعب فقيدة مثل زانبا کرم البعل 
فر آر آمضی من حسام خلیجها بوج» عل افرندهاه صداالطل 
ذا سال» لا بل سل نی متبالك من الارض جدب؛ طل فیه دم احل 
غداة جلا تبر الشعاع متونه و لا شك آن الاء و النار نی النصل 
و لا شك آعطاف الغصون نها شائل معشوق ثثنی من الدل 
1۱۷ ۱ 
نظم تعویذا ها سیج الدجی» و یر با با لژ الط «۲» 
خلیج بنات نائله نیز به گفته مصعب زبیری به فرزندان نائله دختر فرافصه کلبی که همسر عثمان بن عفان بود أسبت دارد. عثمان 
عفان این خلیح را نوسازی کرد و آن را به سرزمینی در «عرصه» رسانید که به مالکیت خود در آورده بود. 
خلیصاء [خ ل ] کوچك نمای خلصاء. نام جایگاهی است. عبد الّه بن امد پسر حارث بی عباد چنین می سراید: 
لا آستقر برض آو تسیر ال انجری بشخص قریب عزمه ناني 
پم وی »و برغ :یامن بترم با عدیب» ق برع خ#یعا» 
و تارة تنتحی مجدا» و اونة شعب العقیق» و طورا قصر تماء «۳» 
تخلیص «ع» [خ ل ] دژی میان مکه و مدینه است. 
خلیف [خ ] دره ای در جبله است در کوهی که جنگ مشبور در آن رخ داده است. بو عبید گوید: هنگامی که بنی عامر و 
همراهان بنی عبس و جز الشان هنگام ترس از نعمان و لشکریان ايران به کوه جبله فرود آمدند» دره های آنجا را از راه قرعه کشی 
با جام «ه» میان خود تقسیم کردند» پس خلیف که دیرتر تقسیم شده بود به قبیله بارق و نی غیر رسید. خلیف به معنی راهی 
است که شمانند کوچه ای دو دره را به هم پیوند دهد پس معقّر پسر اوس پسر مار بارقی چنین سرود: 
و نحن الاعنون بنو غیر بسیل بنا امامیم انحلیف «۲» 
البلدان/ ترجه ج ۲ ۳۱ باب خاء و میم و اچه پس از ان هاست »...۰ ص : ۳۱۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۱ 
حفصی گوید: «خلیف صعاج» دی‌ی است و صاخ نام کوهی است. و «خلیف عشیره» نخلستانی و کشتزاری است و عشیره تیه 
ای است از آن بت «عدی لیم »» عبد الله بن جعفر عامر‌ی کل 
فکآغا قتلوا بجار آخیهم وسط اللوك علی انملیف» غالا «۱» 
خليفة [خ ف ] همانند به معنی امیر مومنان. نام کوهی در مک است که مشرف بر «أجیاد کبیر» می باشد. 
خلیقه [خ ق ] همانند واژه پیشین جز اینکه با قاف است. جایگاهی در ۱۲ میل مدینه میان آنجا و سرزمین سلیم است. خلیقه نیز 
شمه آن.در کار عادو میان عامه و مک ار نی |6۸ | علان است:و او هانرعند این کمب سس وی لس عقیل ات 
رشه خایقه در لغت از خلق است که جمعش خلایق است: 
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خلیقی [خ ] بو زیاد گوید: تپه ای در سرزمین بنی عقیل است: 

یفعت خلیتی» بعد ما امتلدت الضحی برتقب عالي الکان رفیع» 

خلیل «۳» [خ ] نام شهری است که در آن دژی و ساختمانی و بازاری نزديك بیت القدس است و میان آن دو يك روز راه 
فاصله است. گور براهیم خلیل (ع) در غاری در زیر زمین در آنجاست که زبارتگاه است و زائرانی و کلیددار و خادمان و 
ممانخانه دارد و شهر به نام او شپرت يافته است و نام اصل آن «حبرون» و گویند «حبری» است. در تورات انت: کر خلیل 
از عفرون پسر صوحار هینی زمینی را به 4۰۰ درم نقره نرید و ساره را در آنجا به خاك سپرد. گروهی از حدیث شناسان بدانجا 
اسبت دارند. جای خوش آب و هوا و گزدشگاه است که آثار برکت در آن پیدا است. گویند دژ آنجا را سلیمان بن داود ساخته 
اشت هروی. گوید: من به سال ۵۰۷ به «قدس» در آمدم و با مردم آنجا و پیران شبر خلیل در آميخت و برام چنین گفتند که 
به سال ۵۱۳ به روزگار پادشاه بردویل غار خلیل درهم فرو ریخت. پس گروهی از فرنگان با دستور پادشاه به درون آن شدند. 
پس ابراهیم و اساق و یعقوب را دیدند که کفنهایشان پوسیده و خود بر دیوار تکیه دارند و بر بالای سر ایشان قندیلهایی آویخته و 
سرهالشان برهنه است» س به دستور پادشاه کفن های نو به ابشان پوشانیدند» و سپس در غار را بستند. او گوید: من به نزد 
سلفی چنین خواندم که مردی به نام ارمنی برای زیارت خلیل آمد و با پرداخت هدیه ای بزرگ به کلیددار آنجا از وی خواست 
تا به سردابه جنازه براهیم (ع) فرورود. پس به او گفت اکنون نمی شود و لیکن اگر اجا بانی تا شلوغی به پایان رسد و زائران 
بروند آن کار را خواهم کرد. پس هنگامی که شلوغی پایان یافت سنگی را از زمين برگرفت و چراغی به دست گرفته دو نفری 
پیرامون هفتاد پله پائین رفتند تا به غاری گشاد که هوایی خوش در آن می وزید رسیدند. در انجا دکه ای دیدند که ابراهیم به پشت 
بر آن خواییده و پارچه ای سبز بر او کشیده و وزش هوا ریش او را می جنباند و در کار او احاق و یعقوب بودند, 

سپس او را به نزديك دیوار غار آورد و گفت ساره پشت این دیوار است» و چون خواست به او نزديك شود و به پشت دیوار نگاه 
کند صدائی بلند شد که می گفت [414] مبادا به ناحرم نزديك شوید. او می گوید من دویدم به همان سو که پائین رفته بودم. 
خلیل یز جایگاهی در «شق عانی» اتیته زر بي از «دو» ها بداجا سبت دارده ان گفته نصر است. 

خلیل [خ ل ] کوچك نمای خل. نام جایگاهی است. بو اد چنین می سراید: 

0 بفارس پوم انملیل غداة فمدناك من فارس؟ «ع» 

باب خاء و میم و اچه پس از ان هاست 

نماء [خ م ما] با تشدید میم. نام جایگاهی است که در شعرهای بنی کلب پسر وبره آمده است. 

مار [خ ] با رای بی نقطه در پایان, نام جایگاهی در تبامه است. حید پسر ثور آن را در شعر چنین آورده: 

و قد قالتا: هذا حید» و ان بری بعلیاء او ذات انار یب «۵» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۱۲ 

می توان این واژه را از رلشه جر گوفت» و آن چیزی است که تو را پنهان کند مانند درخت يا دره یا کوه. در اب بو زیاد 
اند امداة است: ذات انمار به کسر خ است» و این شعر ید پسر ور را به گواه آورد: 

نشف و ان بری بحلية او ذات انمار تیب «۱» 

زور در ابجا نام خود اوست و مغب به معنی دیر به دیر دیده شونده است. 

حاساء [خ ] با سین ی نقطه و الف کنشیدهپیانین» به وزن بر کب ام جایگاه است. گوبا از ربشه تس به مین بنج پیج 
گروه شدن برای جنگ باشد. چنانکه برا کاء از بروك به معنی پایداری در جنگ است. 

جاصه [خ ص ] با صاد بی نقطه» نام جایگاهی در شعر اين مقبل است: 

فقلت» و قد جاوزن بطن نماصة جرت دون بطحاء الظباء البوارح ۲( 

نان [خ م ما] با تشدید میم . از خشهای بثنیه در سرزمین شام است. می توان آن را بر وزن فعلان از راشه «خم السوغ» به معنی 
دگرگون شدن چیزی از رطوبت یا گرما که هنوز نگندیده باشد دانست. 
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جمان [خ ] بی نشدید, با نون پابانین. نام کوهستانی در سرزمین قضاعه» کار راه شام است. این گفته ععرانی است ومن ی زرم 
که همان واژه پیشین باشد که آن را به نادرست چنین در کار هم نوشته انده [4۷۰] 

حجاعان («۳» اخ] با نون بایانین. نام دی‌ی و رون فرش اتب از اس بو عبد له جد پر حسن سر امد پر ابراهي 
سر حسن سر عل سر سفیان حایجانی «4» فقیه. او از حسن پسر علی سر حسن سر ماد مقرش: یت اوزفاه ان عیك: الوارث 


شیرازی حافظ از وی برشنوده 0 
مخیسره اخ خ س ر] پا خای نقطه دار و یای دو نقطه زیر و سین و رای بی نقطه. , نام دی‌ی از خارا است؛ از انجاست فقیه 


7 «ه». او از بو عبد اه رازی و بو بکر رازی روایت دارد. بو کامل 
بصری از او برشنوده است. 
جرا اخ ] همان «بانمرا» اش مهارف رام باهش 


جران «۷» اخ ] با الف و نون بایانین. از شپرهای خراسان است. ‏ کهبا تیشابون وطون و ابیورد و اسا و مران در تاریمٌ فتوح باد 

شده است. ۱ 

ین شهرها را عبد الله ين عام پسر کریز «۸» با زور جنگ بگشود تا به سرخس رسید و گفته شده است که برنی از آنها را به 

آشق به سال ۳۱ ری گفته است. 

جر [خ م م ] دره ای پیرامون مدینه هم وزن بقّم» شل» خضم و بذره 

هربرت [خ رب ] شهری میان بخشهای خلاط و غیر از خرتبرت است. 

مرك »٩«‏ [خ را شبری در سرزمین چاچ از مخشبای فرارود است. بدان لسبت دارد بو رجاء مومل پسر مسرور چاچی نمری. 

«۱۰» او از بو الظفر ععانی روایت دارد. ی بسیار از وی برشنوده اند, او به و به سال ۵۱7 در کشت 

مطه [خ ط] نام جایگاهی در نجد است. 

حقاباذ [خ خ ] نام دیی از م‌و که آن را خنقاباذ نیز گویند» در کار کوال حفصاباذ است. از انجاست اتحاق پسر ابراهیم پسر 

زبرگان 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۱۳ 

تمقاباذی. «۱» بری است و بدی ندارد. 

مقری [خ ق ] با راء و الف کوتاه پایانین. نای مرکب است» به معنی [4۷۱] پنج ده که در خراسان است. بدانجا نسبت 

دازدزیی ای ید له رن متعیه تین ات اسر موس اک یل رم واه به فضل شرت داشت. از هبة الله پس عبد الوارث 

شیرازی برشنود. ۷ 

بو سعد او را در استادان خود یاد کده است. او به سال ۵ع۵ درگذشت. 

لیخ «۳» [خ ] شبری در کشور نزر است. بحتری در ستایش اساق پسر کنداجیق چنین می سراید: 

تبکر انزرات الف ذوّابة یحتل» فِ مره الذواّب و الذری 

شرف تزید نی العراق ال لذي عهدوه نی لیخ او ببلنجری «4» 

خم [خ م م ] نام جایگاه لیر خم است. ريشه خم در لفت به معنی قفس پرندگان است. اگر آن را از ريشه فعل مجهول بگیرم 
خم ال یعنی چیزی را در خم (- حبس) نهادن و خم به معنی پا کیزه کرد. همه اینبا از زهری است. سبیل از ان اسحاق آرد 

چاه است ان کلب پر مه از یه هم یت پارد دم خانه راء گویند فلانی نم القلب است یعنی دلی پا کیزه 

دارده کر الا وا دلان با کر ی سجن رنه آنده 2 خم نام مردی رنگرز بود که آن گودال (غد بر) به 

او اسبت داده می شده است و آن در میان مکه و مدیته کار جفه بوده است. 0[ صاحب 

قاری ناه 2 خم نام مدای اس هن ها جهن آن کودال اشته رشان م‌داب اسبت داده می شود اک خم جایی 

۱ ۱۳ ص) در میان آن دو است. رو 

پائین تر از جفه در يك میلی غیر خم است و دره آن به دریا می ریزد و هیچ اه به جز مرخ و تام و آراك و عشر ندارد. این 

ظلیر خم یت قاری اس ور مه باران شود دیق مردم از نزاعه و کانه در آنجایند. 
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معن بن وس مزنی چنین می سراید: 
عفاء و خلا من عهدت به خم و شاقك بالسحاء من شرف رسم 
عفا حقبا؛ من بعد ما خف آهله و حنت به الارواح و امطل السجم «ه» 
عازن رکه خم دره ای میان مکه و مدینه تزديك بحفه است و گودانی (غیر) در آنجاست که پیامبر خدا در این دره خطبه 
خواند. و ان دره به دشواری شهرت دارد. خم و رم نام دو چاه [4۷۲] است که عبد مس سر عبد مناف آن دو را برآورده 
چنین سرود: ۱ ۱ 
حفرت جا و حفرت رما حق تری امجد لنا قد عا «1» 
ین دو چاه در مکه اند. مد بن اسحاق فا کهی در کاب مکه گوید: چاه خم نزديك میب است و آن را مّة بن کعب پسر لوی 
وگ ۳ ۳ 
او گوید مردم در جاهایت و دوران اسلام کهن برای دش به خم می آمدند و مدتی می ماندند. محد بن منصور از سفیان از 
ره نتا نی وخ ی عمر در «خم» شنیدم ی گفت زاری زندگان برای م‌دگان آن مر‌ده را رت می دهد 
و چنین افزود: _ 
لا استقي الا بخم و احفر یعنی ما جز در خم و حفر آلشخوری ندارم. 
نجره اخ م م ] چشمه آیی در صان از آن ی عبد الّه پسر دارم ات من کوییت ایشان در آن بیابان جز این و «قرعاء» که میان 
«دو» و «صان» است چیزی ندارند. 
مین اخ ث ] پس از یاء دو نقطه زير ای سه نقطه بالاست با نون پابانین. نام دی از سمرفند انست» از آنجاست بو یعقوب 
یوسف پسر حیدر نمینی «۷» سرقندی پیشوایی فاضل در ارث شنامی و جز آن بود. او از بو الفضل عبد السلام پسر عبد الصمد 
بزاز و جز وی برشنود. بسر او محد بن یوسف از وی روایت دارد. 
هیر [خ م ] به وزن کوچك نمای مره نام چشمه آیی است اندک بالاتر از صعده از آن بی رییعه پسر عبد ال در صعده یاد 
شده است. ‌" ۳ 

: البلدان/ ترجمه جح ۲ ۳۱۷ باب خاء و نون و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۳۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۱ 
یل [خ ] نام جایگاهی است که در شعر جریر چنین دیده می شود. 
الا ی الدیار و ان تعفت و قد دون عهدك بانفیل 
و لك باجیمر عن محل و بالعزاف من طلل حیل «۱» 
باب خاء و نون و انچه س از ان هاست 
ارت ۲( [خ ن نا] بخثی از کرمان که روستا و دیه ها دارد. 
خنافا [خ ] به گفته نصر جایگاهی در نجد است. 
خناجن |خ ج ] با نون پایانین. سعانی گوید: دیی از معافر ین است. از آنماست بو عبد الله مد بن احمد پسر عبد الّه پسر بو 
الصقر 4۷۳] دوری خناجنی «۳. او از بو الماس احد ین ابراهیم لت اور بو الماسم شیرازی از وی روایت دارد. 
خناس («ع» اخ ] يك مخلاف از ین است. 
خناصره «۵» [خ ص ر] شبرکی از کارگزاری حلب که برابر قنسرین در بیابان است. مرک خوره آخص می باشد که جعدی 
درباره ان چنین می سراید: 
فقال تجاوزت الاحص و ماءه 1 
عدی ين رقاع نیز درباره ان چنین سروده است: 
و اذا الربیع تابعت آنواژه فسقی خناصرة الاحص و زادها «۷» 
گویند این جایگاه را خناصره پسر عمر پسر حارث پسر کعب پسر عرود پسر عوف پسر کانه پادشاه شام بنیان نهاده است» ان 
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کلی آن را یاد کرده است. و جزوی گویند: خناصر بن عمر جانشین آشرم آورنده فیل به مکه آن زا ناه اشیت :ها شنت 
دارد بو یزید پسر خالد پسر مد پسر هانی خناصری «۸» اسدی» او به حلب از مسیب بن واضج حدیث نقل می کرد. بو بکر مد 
بن حسین بسر صاخ سبیعی (شیعی) ساکن حلب از وی روایت می داشت. متنی نیز درباره آل چنین هی سراید: 

احب جصا ال خناصرة و کل نفس تحب محياها 

حیث التقی خدها و تفاح لب- - نان و ثغری علی نمیاها 

و صفت فها مصیف بادیة شتوت امحصحصان مشتاها 

ان آعشبت روضة رعیناها او ذکت حل غزوناها ۹ 

جران العود آن را خناصرات خوانده گویی هر خش آن را يك خناصره فرض کده گوید: 

نظرت و حصتی بخناصرات تیاء بعد ما متع النبار 

ال ظعن لأخت بني نغیر بکابة حیث زامها العقار «۱۰» 

عقار در این شعر به معینی شن است: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۲۱۵ 

خنافس اخ ف | سرزمینی است از عراق « که تازبان در آن جای کرده اند و نزديك انبار در مخش بردان است. تازیان در 


آنجا بازارهای فصل برگٌار می ؟دند و مسلانان از طرف 3 سس |۱۷ ولید به سرداری ابو یل ان وش ان تاختند و او 
چنین سرود: 


و قالوا: ما ترید؟ فقلت: آري جموعا بانگنافس بانگیول 

فدونک انلیول» فآنجوها ای قوم بأسفل ذي اثول 

فا آن آحسوا ما توا وم یخررهم ضیح الفیول 

و فینا بانگنافس باقیات لهبوذان ی < جنح الاأصیل» 

سپس به روزگار عمر خطاب جنگ ۳ فرماندهی مثنی ین حارثه در آنجا رخ داد که در روز هفته بازار بر سر مردم تاختند 
و اشان را کشتار کرده دارائیشان را ربودند پس مثنی چنین سرود: 

مبحابتافس جع بکر و حیا من قضاعة یر میل 

بفتیان الوعی من کل حی تباري في الموادث کل جیل 

اسفنا سوة قهم» و الیل رود من التطواف و الشرب البخیل «۲» 

خنامتی 0 ] با تای دو نقطه و الف کوتاه پینین؛ دییی از مخاراه بدان نسبت دارد: بو صاغ طیب پسر مقائل پسر سلیمان پنبر 
حاد خنامتی «4» بخارایی او از ابراهیم پسر آشعث روایت می کند و بو طیب طاهر سر مد پسر حمویه بمخارایی از وی روایت دارد. 
خنان «۵» [خ ] با الف میان دو نون در پایان؛ شپری است در کشور جرزان که در کاب فتوح حبیب هه امه ات : 
ات من کریده بان درف ات هر ان را فلع ابر اش کر تا ماع یالما داوده 

خنبون »٩«‏ [خ ] با بای تك نقطه و نون پایانین: دیمی از بخارا در فرارود در چهار فرسنکی بخارا در راه خراسان است. بدانجا 
اسبت دارد: 

بو القاسم و اصل بن جمزه پسر علی پسر نصر صوفی خنبونی «۰6۷ یک از جهانگردان حدیث جوی راستگو و درستکار بود. او در 
بخارا از بو سپل عبد الکریم پسر عبد الرجن کلاباذی و در اصفهان از بو بکر پسر زبده خبنی و نیز در شهرهای دیکر حدیث برشنود, 
بو بکر خطیب و قاضی اردستان مد ين عبد البای از وی برشنودند. [ه ۷] 

خنثل اخ ث | با ای سه نقطه. تک ای از سرزمین بت کلاب که کستزدمدو فيك تزديكک یشتآ اب است. اسود اعرایی 
آن را یاد کرده گوید: 

روزگاری سعد ين صبیح ثبشلی به خانه مریع بن وعوعه پسر تمامه پسر حارث پسر سعد پسر فرط پسر عبد پسر بو بکر سر کلاب 
فرود آمدند پس چون سعد هار شد مربع برای آوودن اب برای الشان از خانه یرون رفت شسعد به سوق همسر مربع له کرد و 
زن فریاد کشید پس مربع برگشت و با شیر سعد را بکشت و چنین سرود: 
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فزعت ای سيفي فنازعت غمده حساما به آثر قدیم مسلسل 

فغادرت سعدا و السباع تتوبه کا ابتدر الوراد جمة ملهل 

دعا نبشلا اٍذ حازه الوت دعوة و آجلس عنه کافوار انحدل 

فانكك قد اوعدتی غضب الصی و انت بذات الرمث من بطن خنثل 

و لکنما اوعدتتي ببسيطة ال- - عراق الذي بین الضلْ و حومل 

و قلت لاصابی: اللجاء انا مع الصبح ان تسبقوا جمع نبشل 

فأصبحن برکضن امحاجن بعدما تجل من الظلماء ما هو منجلی «۸» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۱۰ 

نی یم برای خونخواهی عربع به نزد عمر خطاب آمدند. و او قاتل را با سوگند قسامه (جاه سوگند نفی کشتن) آزاد کرد پس 
فرزدق چنین سرود: 

ی نهشل! هلا اصابت رماحع علی خنثل فیما یصادفن مربعا 

وجدتم زمانا کان اضعف ناصرا و اقرب من دار اهوان و آضرعا 

قلم به ثول الضباع» فغادرت مناصلک منه خصیلا مرصعا 

فکیف ینام ابنا صبیح و مربع علی خنثل بسقی لیب القنعا؟ «۱» 

جریر در باسج او گوید: ۱ 

زعم الفرزدق ان سیقتل هبح ابشر بطول سلامة یا مر بح ! ۲7 

وت «۳» [خ ج ر| موّث خنجر به معنی چاقوء نام چشمه یی از آن نغی. نصر گوید: خنجره نام بخشی است در سرزمین روم 


(اسیای صغیر) |۰۱ ۷ ]۰ 
خنداذ [خ ] با ذال نقطه دار پایانین. دی‌ی میان همدان و نهاوند است. 


خندروذ [خ د] با ذال نقطه دار پایاین. جایگاهی در فارس است: 

خندق «4» [خ د] همانند خندق به معنی کنده دور شهره نام بمخشی بزرگ در گرگان است. گروهی بدانجا نسبت دارند. از ایشان 
است بو تیم کامل پسر ابراهیم دیرف رن اهر یر اعد خیم وف اه نان وان دون وش رد 

خندق نیز دی‌ی بزرگ بیرون قاهره مصر است. گویند مورد ارزوی اصیغ بن عبد العزیز پسر مروان بوده است. بدانجا اسبت دارد 
بو عمران موسی پسر عبد الرحمن خندق «1» رمیسی زیرا که مدتی در برکه رمیس در فسطاط می زیست. او از بو عبد الّه مد بن 
براهیم مقری معروف به کیرانی روایت می کرد. گروهی نیز از وی روایت داشتند. او به گروهی قرآن آموخت و مدتی از امام 
زک بو مجد عبد العظیم این عبد القوی پسر عبد له مذری و از یارازش برشنود. 

خندق شاپور در بیابان کوفه است که شاپور آن را میان مرزهای ايران و عرب از ترس جوم ایشان برکنده بود. گویند شپرهای 
هیت و عانات به طسوح انبار پیوند داشت و چون نوشیروان به تخت ُشست و شنید که تازیان از مر‌زهای بیابان به سواد عراق 
یورش می آوردند دستور داد برای شهر معروف به «نسر» که شاپور ذو الا اف بنیان نهاده بود بارونی بساختند و آن را انبار سلاح 
م‌زداران بیابان ساخت و به دستور او خندیی از «هیت» تا به « کاظمه» در شت بصره یل هی ان آها ونوا (خلیج فارس) 
رساندند و بدینگونه بیابان را از عراق جدا کرد» و در کار خندق دیده بانها و کوشکها و انبارهای سلاح بساخت تا از پورش 
تازیان بیابان بر مردم سواد عراق جلوگیری کند و از ان به بعد «هیت» و «عانات» بوسیله اين خندق از طسوح شاه فیروز جدا 
ماند زیرا که عانات دیه هایی وابسته به هیت بود. 

خندمه [خ دم ] کوهی در مکه است. زمانی که پیامبر (ص) به سال گشودن مکه بدانجا رسید صفوان پسر امیه و عکرمه پسر 
بو جهل و سپیل پسر عمر در خندمه کرد هم آمدند تا با ند (ص) جنگند. حماس بن قیس پسر خالد یکی از بنی بکر سلاحهانی 
برای این کار گرد آورده بود» همسرش از او پرسید با این سلاح چه می خواهی بکنی؟ گفت می خواهم با مد (ص) و یارانش 
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جنک. زن گفت به خدا سوگند گان ندارم کسی برابر مد (ص) بتواند ایستاد» حماس گفت من امیدوارم چند تن از ايشان را 
برای نوکری خدمت تو بیاورم و بیرون رفت. [4۷۷] و همراه سپاه مشرکین در خندمه مجنگید پس خالد بن ولید بر ایشان پورش 
برده چند تن را بکشت و دیکران بکر‌یختند و ماس گریزان به نزد همسر آمد و بدو گفت: در خانه را به روی من ببنده زن گفت: 
س اجه وعده داده بودی چه شد؟ حاس در پایخ چنین سرود: 
انك لو شهدت یوم انگند مه 
جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۰ باب خاء و واو و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۳۱۸ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ص ۳۰۱۷ 
اذ فر صفوان و فر عکرمه و ابو زید قانم کالوعّه 
و استقبلتهم بالسیوف السلمه یقطعن کل ساعد و حمجمه 
ضربا فلا آسمع الا تمعمه م تتطقي نی اللوم ادفی کلمة «۱» 
بدیل پسر عبد مناة پسر ام آصرم خطاب به نس پسر زنيم دیلی چنین سرود: 
بک انس رزنا فاعوله الیکا فالاعدیا اذ تطل و تبعد 
اصابهم یوم انمنادم فتية کرام فسل منهم نفیل و معبد 
هنا لك ان آسفح دموعك لاتم علییم و ان ۸ تدمع العین تکند «۲) 
ششک رای اکتا های »که از اعا برزک: دره این عام و کوههای مکه و خندمه و کوه ابو قیس ان 
خنزب [خ ز] با زای نقطه دار و بای تك نقطه پیانین نام جایگاهی است. 
خنزه [خ ز] تپه ای است در سرزمین بفی عبد الّه پسر کلاب. 
خنزج [خ ز] با نون و زای نقطه دار و جیم پایانین و بری آن را با نوشته اند» نام جایگاهی است. 
خنزر [خ ز] با زای نقطه دار و رای بی نقطه پایانین. نام جایگاهی است که جعدی آن را در شعر خود چنین یاد می کند: 
1 خیال من آميمة موهنا طروقا و احایی بدارة خنزر «۳۲» 
این واژه در «دار» ها نیز می آید «4». مکی گوید خنزر تبه ای در دیار ی کللاب است. عبد له سر نواله چنین می سراید: 
۳ التقوی اذا ما آردتا سدیف مجنی خنزر قباجب «۵» 
ساشت چیزی اشتت. .که ارپوست ساخته می شود 
خنزره آخ ز ر] همانند شناسه پیشین با «هاء» اضافی در پایان گویند: خنزر الرجل یعنی با گوشه چم نگاه کرد. خنزرة- با گوشه 
چنم نگاه 3 
وزن آن فنعل از ریشه (خزر). نام تپه ای است دراز و بزرگ در سرزمین ضباب. به نقل از بو [4۷۸] زیاد و آن غیر از خنزر 
است که پیش از آن گذشت. اعور بن براء کلبی در نکوهش ام زاجر و ایشان هر دو برده بودند چنین می سراید: 
انعت عیرا من جیر خنزره نی کل عیر مایان کره 
لاقين ام زاجر بالزدره و کنها مقبلة و مدیره «» 
من خنزره را همین گونه با «حا» ی بی نقطه دیدم, 
خنزیر [خ ] بر وزن مفرد خنازیر. نام ناحبتی است در یامه و گویند جایی است در سرزمین یامه لبید آن را یاد کرده و اعشی 
چنین می سراید: ۱ 
فالسفح یجری نفنزیر فبرقته حتی ندافع منه الوتر فابل «۷» 
حفصی گفته است: آلف خنزیر- هزار خنزیس نام هزار کوه است در سرزمین عجامه. 
خنعس [خ ع ] نام کوهی نزديك ضریه از سرزمین غنی پسر آعصره 
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خنفر [خ ف ] ابن حايك گوید: بین در میان شهر خنفر و رواع است که در آن بنی عامم اين کنده قبیله ای از عرنین سکونت 

دارنده 

ات از ان اشان: 

خنفس [خ ف ] نصر گوید ناحیتی از کارژاری یامه نزديك خزالا و مریفق در میان جراد و ذی طلوح است. چنانکه گویند 

از اضضا ۶ا عفر هفت با هشت: روز راه اشت: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۱۸ 

خلیق [خ ]باه دونقطه زیر و قاف پاین. شبری به دربند غزران تزديك پاب الابواب است. پدانا شببت دارد عکیم پر 

براهیم سر حکی لکرزی خنلیتقی «۱» دربندی: 

او فقهی شافعی فاضل راکو وراه در بغداد از غزال فقه آموخت و حدیث اسیار برشنود و در مارا پزاست تا در هماجا در 

فان سای ۵۳رد کشت 

خنق [خ ن ] سرزمینی در کوهستان میان فلج و نجران است که قومی آمیزه از همدان و نهد ين زید و جز ایشان از بانیان زندی 

تاد 

ام خنور [ام خ ن نام ان اضاقت [الف ] ام خنور یاد آ؟دیده. |۷۹ 

خنوقاء [خ قاء] در کاب نوا در فراء آمده است خنوقاء سرزمین است. 

خنوقه [خ ق ] دره ای است از آن بنی عقیل. قیف عقبلی چنین می سراید: 

مان من بطن انلنوقة بعدما جری للثریا بالا عاصیر بارح «۲( 

خنیس («۳» [خ ن ] کوچك نمای خنس و آن بهاری است که تیغه بینی منقبض می شود مانند بینی ترکان. رحبة خنیس در 

کوفه اننت و در واژه رحبه باد خواهد شده 

خنیفغان (« ۶ اخ ۵ ] با باء دو نمّطه زیر و فاء و عین نقطه دار و نون پابانین. دم‌ی در فارس ات 

خنية [خ ی ] با باه دو نقطه از نواحی قسطتطنیه. 

باب ماع و واو و آنچه پس از آن هاست 

خوار «۵» [خ ] با راء پایای نام شیر سر در کارگٌاری ری انیت ه از اجا تا سنان برای کسیکه به عراسان می رود سر راه و 

5 کاروانها ۱ او نزديك پیست فرشگ باشده من در شوال ۱۱۳ بداجا (7» شدم اسیار ویرانه بوده گوهی 

از دالشمندان بداتجا اسبت دارنده انا اس بو حيا یا بسر مسعود اشقر خواری «۰»۷ او از عل بن حرب موصلی بطایگ ا وود 

خوار یز دی‌ی از کارگٌاری بهق از خشهای نیشابور است: کی از دااشمندان پدانجا أسبت دارند مانند بو مد عبد احبار سر 

ید سر امد خواری 0/۸ بهقی پیش از مسجد جامع نیشابور» ی از پیشوایان مشهور است. از دو پنشرا بو یک اخد سر حسین 

شم عل بیهقی » و از ابو اسن علی بسر احد واحدی» بخشی از تألیفات این دو را نقل می کند. و از پیشوایان از وی روایت 

دارند که آرین ایشان پیر ما موید پسر مد پسر عل طومی در کاب وسیط و جزا و نیز می باشند. او در ۱٩‏ شعبان سال ۵۳۰ 

در گاشت: ح 

برادرش عبد احمید سر مد خواری «۹. از حافظ بو بگ بهتّی نقل بو الماسم ان-حسا و یز از اونطذیت هی اورده 

خوار نیز دی‌ی از مخشهای فارس است [۰]6۸۰ ِ 

خوار [خ ] نیز دم‌ی است در دره ستاره از خشبای مچه نزديك بزره» اب و نخلستان دارده 

خوار [خ و وا] این نام دز قهر کفر امه اشک: 

بکل کیت مجفر الدف سابخ و کل مزاق وردة تعلك النکلا «ه ۰« 

خوارج [خ را هم وزن جمعی خارجی. سکی گوید نام دو قله کوه در عامه میان تر عر‌ض ت 9 قران تشه جبر چنین ی 
اید: 


بت 3 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۱۹ 
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۲ جاد دوم 


و لقّد جنبنا انكیل و هی شوارب متسر بلین مضاعفا مسرودا 
ورد القطا زم! یبادر منعجا اومن خوارج حایزا مورودا «۱» 
و نیز او می سراید: ۱ 
قومی الاول ضریوا امیس و اوقدوا فوق النيفة من خوارج نارا «۲» 
او (سکری) می گوید: خوارج نام آیی است از آن بنی سدوس در عامه. و این روزی است که بدان مثل می زنند. و نیز گوید: 
آن جنگ نیز یی از جنگهای آنان است. 
خوارزم [خ ره 
حرف آغازین آن میان طه و فتحه تلفْظط می شود «4» با الف دردیده» ک بصورت الف درست تلفظ نمی شود و سروده ام 
را چنین به گواه آورند: 
ما اهل خوارزم سلالة آدم ما هم و حق له غیر هام 
آبصرت مثل خفافهم و رژوسیم و تیابمم و کلامهم ق العام 
ان کان یرضا هم آبونا ادم فالکلب خبر من ابینا ادم ۵ 
ابن کلی گوید فرزندان احاق پسر ابراهيم خلیل زر و بزر ویرسل و خوارزم و فیل هستند. بطلمیوس در کاب ملحمه آرد طول 
جغرافیایی خوارزم ۱۱۷ درجه و ۲۰ دقیقه و عرض جغرافیایی ان 4۰ درجه است و در اقلم شثم قرار دارد. طالع مجوی 
آن ساك با ذراع آن است. جایگاه حیات آن برج عقرب است که در اسمان زیر ۲۳ درجه از برج سرطان قرار دارد مقابل آن 
همانقدر از برج جدی است. 
جای قدرت آن همان مقدار از برج حمل است. بایانگاه آن همانقدر از برج میزان است. ابو عون در زیخ خود گوید در پایان اقلیم 
بجم است طول جغرافیایی آن ٩۱‏ درجه و پنجاه دقیقه و عررض جغرافیایی آن [4۸۱] چهل و چهار درجه و ۱۰ دقیقه است. این 
واژه اسم شهری نیست بلکه نام بخشی است که شامل آن است مرک بزرگ آن را گاهی امم‌وز جرجانیه ناهنت. کهدر عاق خود آن 
را یاد کرده ام و مردم آنجا آن را گرگانم خوانند و در سبب این نامگذاری گفته شده است: یکی از پادشاهان باستان بر چهار صد 
تن از مردم کشور و خاصان خود خشمگین شد و دستور داد ایشان را به جایی دور از آبادی بفرستند که صد فرسنگ از آبادی 
دور باشد پس در آن اطراف جایی با اب صفات جز شبری به نام کاث نیافتند که یکی از شبرهای خوارزم است. پس آن چهار 
صد تن را بدین جایگاه آورده رها کرده بازگشتند. پس از مدتی پادشاه به یاد ایشان افتاد و به گروهی دستور داد که از ایشان 
جستجو کنند و چون الشان آمدند دیدند که کوخهایی ساخته اند و از شکار ماهی ره خود هیزم ستاو 
کرد آورده اند و چون از حال ایشان پرسیدند گفتند: این گوشت و ان هیزم را داریم آن را با ین سرخ می کنیم و می خوریم. 
س الشان به نزد پادشاه بار کشتك وق د ادی :ای آن جایگاه را خوارزم نامید زرا ِِِ ایشان گوشت را «خوار» نامند و 
هیزم را «رزم» وروی هم خوار رزم و برای سنگینی تکزار راء آن را تخفیف داده خوارزم گفتند. برنی از تازیان بصورت اصلی 
۳ دو «رآء» آورده اند» اسدی چنین می سراید: 
تانی عن آی انس وعید فسل تفیظ الضحاك جسمی 
م اعص الامیر و ۸ آربه و ۸ آسبق ابا اس بوغم 
و لکن البعوث جرت علینا فصرنا بین تطو کرو ۱ 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۲۲۳ باب خاء و واو و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۳۱۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۲۰ 
و خافت من حبال السغد نفسی و خافت من حبال خوارزم 
فقارعت البعوث و قارعتنی ففاز بضجعة نی الجي سهمی 
و اعطیت امعالة مستمیتا خفیف ااذ من فتیان جرم «۱» 
پادشاه به کسانی که پدان جا ی داده بود زمینی داد و چهارصد تین ترا و آخوقه گندم و جو برالشان فرستاد و دستور 
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کشت و ماندگاری در آتجا را صادر کرد و از این روست که قیافه اشان نزديك به ترکان است و اخلاق ترک و چابي و یرو 
دارند. [4۸۲] سفتی روزگار به ایشان صبر و شکیبایی و پیگیری بیاموخت پس خانه ها و کاخ های فراوان ساختند و در تملاك آن 
زمین ها به کشا کش پرداختند تا مردم نزديك آن سرزمین از ایشان با خبر شدند و بیامدند و با ایشان مجاور شدند. پس شهر آباد و 
زیباتر شد ومن (یاقوت) به سال ۱۱۰ بدانجا شدم شبری آبادنر از آن ندیده بودم که با همه بدی زمین و م‌داب هاش ساختمان 
های نزديك به هم و دیه های بسیار و تك خانه ها و کاخ در پیابان دارده کتر به زمینی برخورد می کنیم که ساختمانی و درختان 
بسیار در آن باشد که بیشتر آنها درخت توت است زیرا آن را برای خوراك کرم ابربثم پرورش می دهند. راه بهایی در روستاهای 
آنجا با ره بمایی در شهرها فرق ندارند. گان ی کنم دا فبزی به کسازد ی خوارزم و کثرت جمعیت آن بوده باشد. با اینکه 
اشان به تعگ دسیی و قناعت به چیزی اندك عادت کرده اند. بیشتر روستاهای خوارزم شهرهایی دارای بازارها و جرات و دکان 
ها است. دییی که بازار نداشته باشد کتریافت می شود امنیت و اطمینان در آن جا کامل است. سرمای زمستان ابشان عضت 
است. چنانکه من رودخانه جیحون را دیدم که يك میل پپنا دارد و در زمستان چنان یم بسته است که کاروان ها و گاری های 
پربار بر روی آن آمد و شد می کنند. 

و خوراك هريك آن است که يك رطل برنح یا هر چند بخواهد از آن در دیی بزرگ که يك مشك آب جای دارد بریزد و هویم 
و شلغم بسیار در ان نهد و زیر ان انش افروزد تا پپزد و بر روی ان يك اوقیه «۲» روغن بربزد» سپس با يك يا چند ملاقه از ان 
و هم افو ام وی اون ای ار و را هروه ان انس نی | غالب مردم است 
در حالیکه ثروتندان مرفه نیز در میان ابشان هستند و خورا کشان زديك به مین است و از لذایذ و پرنرجی شپرهای دیگر در آن 
جا یافت نی شود. چیز اندك فسبت به شپرهای دیکر در آن جا ببایش ببث بدشتر است. 

زشت ترین کار ایشان آن است که در راه رفتن پا در کُافت های خود نهند و با همان پاها به مسجد در آیند و نمی توانند از این 
کار پرهیز کنند زیرا که فضولات ایشان بر روی زمین می ماند. چه هرگاه مقداری زمین را به اندازه يك ذراع برای آن گود کنند 
آب دراید. پس کوچه ها و بام هالشان [4۸۳] پر از خافت و شهر یر از بوی کند است». غانة ها ساختمان ندارد بلکه آن ها را با 
چوب می سازند و روی آن کل ی مالنده: ان ساختمان»های: ۱ کتربت. انان است: مردم آن چا تنومند» بلند قامت و خن ایشان 
دای زنیور و مگن دارد, 

ممرهاشان پهن و پیشانی های فراخ دارند. از یک پرسیده شد چرا سرهای شا با سر مردم دیگر فرق دارد؟ او پا داد: گذشتگان 
ما با ترکان عی جنگیدند و اسیر می آوردند و برای انکه تمه های آن ها با دی مسمانان فرق داشته باشد به زنان دستور می دادند 
تا با کیسه های شن سر نوزادان خود را از دو جانب ببندند» اما بعد از آن دیگر این کار را نکردند و هر کس از بازماندگان به 
دست الشان می افتاد او را به کوفه «۳» باز ی 1 

این بنده نیازمند خدا (یاقوت) گوید: این از خنان مردم عامی است و پایه دای فرضن ان دشکان شین ردمباشتد 
ام‌وز چرا چنین اند» و اگر این خن درست باشد هر عیی که در طبیعت پدید آید به ارث در آید بایستی کسی که يك چشمش 
را کور کرده اند فرزند کور بیاورد و همچنین ادم گوژپشت و جز آن. آلچه من آورده ام گفته مردم است. بشاری (بیاری) 
«4» گوید: خوارزم در سرزمین خاور مانند جلماسه در باختر است. طبیعت مردم خوارزم همانند طبیعت بربر است. این جایگاه 
هشتاد فرستگت در هشتاد فرسنگ می باشد. 

پایان خن بشاری. من (یاقوت) گویم گردااکرد شهر را شن های روان فرا گرفته است و ساکان آن ترلك و ترکان و چارپایان 
الشاننده 

در این شنزار مانند شنزار مصر سفلل غضا «ه» می روید. مرک آن در گذشته منصوره نام داشت در جانب خاوری رودخانه بود» 
آب آن را فرا گرفت و مر‌دمش به ساحل باختری نقل مکان کرده که جرجانیه است و مر‌دمش آن را گرگانم خوانند و ساحل 


جیحونی آن را با چوب و 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۲۱ 


خاشاك سد بیدی ده اند تا اب خانه هاشان را عراب تکنده و آن را هر ساله نوسازی می کنند و شکستکی های آن را نیز ترمی 
ند تیان 
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من (یاقوت) در کٌایی که بورییجان بیرونی در اخبار خوارزم نکاشته دیدم که می گویند خوارزم در گذشته «فیل» خوانده می شد 
و داستانی برای این نام یاد کرده بود که من آن را فراموش کرده ام. اگر کسی آن را یافت و در این کاب بیفزاید از طرف من 
مجاز است. مد ین نصر بسر عنین دمشتی چنین می سراید: | 6۸] 

خوارزم عندی خر البلاد فلا اقلعت با الخدقه 

فطویی لوجه امرء صبحته آوجه فتیانها الشرقه 

وا ان تباصا شوم ان اقافت با مهو 

اذان گو در آن جا از یه شب تا صبح به مناجات بانگ می کند. خطیب بو موّید موفق پسر احمد مکی خوارزی در اشتیاق بدانجا 
چنین ی سرآید: 

ء آبکاك نا آن یک فی ربانجد حاب عول البرق منتحب الرعد 

له قطرات اه ای نی الثری ول عبرات کالعقیق علی خدی 

تأقت منها نحو خوارزم واما حزینا و لکن این خوارزم من نجد «۲» 

در رساله ای که احمد بن فضلان این عباس پسر راشد پسر حمار مولی مد پسر سلیمان فرستاده مقتدر بالله سوی پادشاه صتاله 
«۳» مشاهدات خود را از بیرون آمدن از بغداد تا بازگشت به آن نوشته است» خوانده ام که می گوید: چون به بخارا و از آن 
جا به خوارزم رسیدم و از خوارزم به جرجانیه رفتع» میان این دو» و خوارزم از راه آب پشجاه فرسنگ بود. من (یاقوت) گویم 
چنین است گفته او و من نمی دانم که از خوارزم ا را خواسته است» که خوارزم بی شك نام يك اقليم اه 

من (یاقوت) درم هایی تقلبی و سربی و مسین در خوارزم دیدم» مردم آنجا درم را طازجه نامند که وزن آن چهار دانق و نب 
است و صرافانش کعب و تیله را به جای پول رد به مردم می دهند, خن این مردم بد اوازترین مخنان است و سننشان به صدای 
قورباغه شبیه است. ایشان در پشت هر نار از امیر الومنین عل (ع) بیزاری می جویند. ما در جرجانیه چند روز عاندع تا جیحون 
یم بست و قطر یم به نوزده وجب رسید. (پایان خن این فضلان) 

اين فقیر عبد اللّه (یاقوت) گوید: این سفن دروغ است «4» چه بیشترین قطر یم در انجا پنج وجب می باشد و این نیز بسیار نادر 
0 است تا انجا که من دیده ام و از م‌دم پرسیده ام چم در آنجا معمولا تا دو یا سه وجب می رسده شایت او عن کده 
است که رودخانه تا ته م می بندد در صورتی که چنین نیست و تنب بالای آن می بندد و آب در ته رودخانه جاری است. مردم 
خوارزم روی مخ را سوراخ می کنند [4۸0] و از آنجا آب برای اشامیدن بیرون می آورند و آن بیش از سه وجب نباشد مکر بسیار 
دك او (ان فضلان) می گوید اسب و قاطر و رو گاو بر آن می گذرند همانگونه که از راهها می گذرند و یم بازغی شود. او 
سه ماه در انجا می ماند. او می گوید در آنجا شهری دیدم که نی جز دروازه زمریر بر آن نتوان نهاد که بر ما گشوده شده است: 
هر وقت برف می بارید با طوفان شدید همراه بود. من (یاقوت) گویم و اين نیز دروغ است. زیرا که اگر سکون هوا در آن دیار 
ریق نس تور اضا راو کند. او (ابن فضلان) می گوید: در آنجا هر کس شنواهد از کسی پذیرایی کند و به او 
نکویی نماید می گوید بیا با هم صحبت کنیم که من نی خوب دارم و این بالاترین پذیرایی سبت به مهمان است» ولی خداوند 
متعال بر ان مردم لطف کرده و هیزم ارزانی در اختیارشان نهاده است ويك بار گاری از هیزم طاغ و آن خار و خس زود سوز 
دو درم قیمت دارد» و سه هزار رطل سنگینی آن است. من (یاقوت) گوم این نیز دروغ است» زیرا که ظرفیت کاریهای آنجا 
آنچنان که من آزموده ام و بار پارچه های خود را بر آن بار می رده ام حدا کثر هزار رطل بود» برای 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۲۲ 

کشیدن آن گاریها نیازی به بیش ازيك چارپا نبود» خواه کاویا الاغ یا اسب. اما ارزایی هیزم که نقل کرده است مکن است 
درست باشد که در آن زمان بدان ارزانی بوده است. اما در زمانیکه من در انجا بوده ام هر صد من آن سه دینار رکنی ارزش 
داش 

برش کر م‌سوم کدایان آنجا آن است که به در خانه نی ایستند» بلکه به درون آیند و ساعتی کار آتش بنشینند و گرم شوند» 
سپس می گویند: «پکند» یعنی نان! پس اگر چیزی به او دادند می گيرند و گنه بیرون می روند. من (یاقوت) گویم این نیز 
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هت وا رسم آنها در روستاها نه فر فترهای اضا ین نود و من چند بار آن را دیده ام 
سپس او سفتی سرمای آنجا را یاد آوری کرده که من نیز سرمای راههای آنجا را دیده ام گلها همه ییخ بسته و چون بر آن بدوند 
عرده های مخ مانند گرد و غبار از زمین برخیزند و همین که هوا ابری شود و اندی گرما پدید ید دوباره بمخها بازشده و گل تا آنجا 
ناد باشد. .کر بای چاربایان تا ژانو در آن فرو شود. من (یاقوت) هر چه می هت در ان خالت چیزی بنوسم نمی توانستم چون 
دوات از سرما خشك شده و همچنان می ماند مکر انکه آن را به آثی نزديك کنند تا آب شود و چون کوزه را برای آشامیدن آب 
به دهان خود زديك می کردم به لب من می چسبید» و حرارت نفس من برای آب کردن آن بسنده نبود. وبا همه اینپا به جان 
خودم که شبرهای بسیار خوبی بود. مردم آنجا دانشمند فقیه» باهوش» روتند و در زندگ مرفه بودند و وسائل تولید و ارتزاق 
در آغاز فراوان بود. اما اکنون شنیده ام که تاتارهای [4۸7] ترك در سال ٩۱۸‏ بدانجا در آمده مر‌دمش را کشته آنجا را ویرانه 
کرده بصورت تپه خاك در آورده اند. گان نمی کنم در دنیا شبری همانند خوارزم کی رها خارات ری سرد شیر فد 
بودن م‌دمش و خیرخواهی الشان و بایبند دین و أئین بودن وجود می داشت. 
از آن:هدا وبار کشت هه وی عداست: داشمدان. که یداها تست وارنده: پمارت از اسان است: 
داود فرزند رشید بو الفضل خوارزهی «۱» که به سفر رفت و در دمشق از ولید پسم مسا و بو زرقاء عبد الّه پسر مد صفانی 
برشنود و در غیر دمشق از گروه بسیار مانند بقية پسر ولید و صال تن کش زو خسن پسر ابراهيم کرمانی و بو حفص مر پسر عبد 
الرحن امار و جز ایشان برشنود. مسا پسر اج و بو زرعه رازی و بو حاتم رازی و صاخ پسر مد جزره از وی روایت می کنند» 
بمخاری درباره کفاره قسم از مد پسر عبد اارحيم روایت دارد. 
مخاری گوید: وفات او به سال ۲۳۹ رخ داد. آخرین کس که از او روایت می کند بو القاسم بغوی است. 
خواش «۲» اخ ] شهری است به جستان (سیستان) و مردم انجا آن را خاش تلفظ کنند. در دست چپ کسی ات 0۵ 
سیستان بسوی شوشتر می رود. از این شهر تا سیستان يك مرحله راه است. در آنجا نخلستان و درختها و کاریزهای آب فراوان 
۳ [خ یا خ ] با شین نقطه دار ساکن یز از دیه های بلخ است. بدانجا سبت دارد بو یک امد پسر عبد الّه سر عل 
غواشی که فقیین عدت بود: او ازاعل سراغبد العزیز بغری و غبد. الصمد اسر مقضه روایت دارد, 
خواف «4» اخ] با فای بابانین. قصبه ای بزرگ در کارگزاری نیشابور به حراسان است از بخش پوشنج (پوشنگ) از کارگاری 
هرات» از سوی دیکر هم مرز زوزن است. دارای دویست دیه و سه شهر سنجان و سیراوند و حرجرد است. گروهی از دانشمندان 
و ادیبان بدانجا اسبت دارند: مانند 
۱- بو الظفر احد فرزند مجمد سر مظفر خواص «ه» فقیه شافعی که از باران امام بو العال جویق بود او در جدل بنشاهنگ 
مردم روزگار خود بود و جویتی بدو می نازید. مدتی در اواعر عمرش دادرس طوس و خشهای آن بود و سپس بی اه و از روی 
حسادت معزول شد و در طوس به سال ۵۰۰ درگذشت و هانجا به خاك شد. [4۸۷] عبد الغافر گوید: کسی مانند خود به 
جای نگذارد. ۳ ۱ 
معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۲ باب خاء و واو و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۳۱۸ 
۲- بو لسن علی پسر قاسم پسر عللی خوافی «7» که ادیب و شاعر بود. از مد بن یحبی ذهلی و همپایگان وی برشنود. یج 
امد ذهل از وی روایت می کند. او راست مختصر کاب «عین». 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۳۲۵ باب خاء و واو و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۳۱۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۲۳ 
خوافند («۱» اخ» ق ] با دال بی نقطه پابانین. شپری در فرغانه است. از انجاست ادیب مقری بو طیب طاهر سر مد بسر جعفر 
سر خير مخزومی خواقندی «۲». از عبد الرهن سر خالد سر علل برشنود. در سمرقند می زبست. فرزندش مد بسر طاهر از او 
روایت دارده 
او در صفر ۱ 0۰ درگذشت 
خوان [خ ] 1 و هر دره گسترده در دشت ویکی آن را خو و خوی گویند. خوان دو دره معروف در 
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سرزمین ی تیم است. نصر گوید بان دو زمین لست در میان دهنا و رغام می باشد ون أ که یاد خواهیم رف 
رافع بن هزیم چنین می سراید: 

و نحن اخذنا ثار عمك بعدما سقی القوم بانخوین مك حنظلا «۳» 

خوانق |خ ن ] جابگاهی است که نامش در سروده قیس سر عیزاره ان امه اشا 

ابا عا ما لضواتق اوحشا ايی بطن ذی ینجا و فیپن آمرع «4» 

نصر گوید خوانق جایگاهی در کار آجا در تقاطم رمل و جلد است. 

خوایه [خ ی ] با بای دو نقطه زیر زشخشری آرد که از کارگزاری ری و در هشت فرسنکی آن است. 

خوبذان «ه» [ب ] با بای تك نقطه و دال نقطه دار و نون پایانین. جایگاهی میان آرگان و نوبندگان در سرزمین فارس است. 
نصر آرد که پلی بزرگ و شگفت انگیز وپر ارج در آنجا هست. 

خوجان «1» با جيم و نون پابانین. مرک خوره استوا از مخشهای نیشابور است» و مر‌دمش آن را خوشان با شین خوانند» و گروهی 
سیار از دالشمندان بدانجا مسبت دارند: 

۱- از متأخران ایشان بو الفضل احمد پسر مد پسر احمد پسر آیی فراتی خوجانی «۷» برادر امیر سعید از مردم خوجان نیشابور از 
دانشمند زادگان است [۰]4۸۸ مردی فاضل بود و به دادرسی قصبه خوجان و در دیه زاذيك از مخشهای استوا در شوال 6 ؛ ۵ 
درگذشت 

خوجان ام دم‌ی در مغرب است. 

خوجان «۸» [خ وج جا] دیمی از مرو و م‌دمش آن را نجان خوانند. بدانجا اسبت دارد بو امحارث اسد پسر مد پسر حبی 
یس »٩«‏ او از این ممری روایت دارد. دالشمندی فاضل بود. 

ای ی و اس و ار ی ی ی و ی ما 
ای ان «۱۰» برادر مقری عمَیق اکبر است. او در دیه ان از روستای م‌و می زبست» ری راستگو و درستکار 
بود و حدیث برشنود و به خامه خویش بنوشت و خود به گردآوری حدیث پرداخت. سفری به نیشابور رفت» در مرو از بو مظفر 
سمعانی و بو القاسم اسماعیل پسر مد زاهری و بو عبد الّه مد پسر جعفر کتیی» به نیشابور از بو پکر اد پسر سهل پسر مد سیراج و 
ای 0 او در شب یه شعبان ۰٩‏ زاده شد و به مرو در 
سال ۵۳۸ درگذشت 

0( 
نمی رسید و آن را اشقر الصدف لب داده بودند. چون اسب برد صاحبش آن را در این جایگاه دفن کرد» پس بدین نام خوانده 


ره ان بان رزن هر تما کف بخ شیر دی رطاخ 

و اعین العين باعلا خودا الفن ضالا ناعما و غر‌قدا «۱۱» 

خور [خ ] با راء بی نقطه و پایانین. در زبان تازیان سواحل» همچون خلیج است که از دریا جدا شود. حمزه گوید ريشه آن هور 
ات منت 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۲ 

آن خور شده» سپس جمع بسته اخوار گفته اند مانند: ثوب که جمع آن اثواب است این واژه به چندین جا أسبت داده شده مانند 
«خورسیف» که جابگاهی در پائین سبراف «» به هت بصره است وان شپری است دارای بازارچه ۹ دریانوردان از آضا 
خرید کنند و اسم خاص این جایگاه شده است» و هر آنچه را در کرانه دریا باشد خور خوانند ولی ]4۸4٩[‏ آنها اسم خاص نیستند 
مانند «خور جنابه» ( کاوه) و «خور نابند» اش ایا واز جاهایی 8 ام «خور دیبل» از خشهای سند است. «دیبل» شهری 
بر ؟انه دریای هند است که عثمان پسر ابی العاص برادر خود حگ را بدان شهر فرستاد و ان رات بکو ده 

«خور فوفل» جایگاهی در کشور هند که نیزه های سباط و شمشیرهای هندی بسیار نیکو از آنجا آرند و در هندوستان ششیری به 
از ششیرهای این شهر نیست و در آنجا عّار (شاید میوه درختی است که آن را فوفل نامند) و این جایگاه بدو نسبت دارد. 
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2 
«خور فکان» و در کرانه عمان اش میان شهر و دریای وک کوهی ات دارای خخلستان و چشمه زارهای رانا 
و 


«خور بروص» بروص بترین شپرهای آن مخش است از آنجا بترین نیل را آرند و بیشتر بازرگانان بدانجا روند» و آنجنان که برع 
در عر بستان نیز نام جایگاهی است که آن را خور نامند. در سرزمین نجد از دیار بنی طلاب» و در شعر ید پسر ور چنین آمده 
۱ 

ست:!: 


رعی 7 احللال ما بين زان ال اتلوز وی البقول الدعا ۲( 

آودی گوید: خور دره ای است و زاین کوهی است. و خور نیز در کرانه حرض در ین است. میان آنجا و زبیده پنج روز راه 

۳ با راء بايانین از دیپهای بلخ «ع» است. بدانجا أسبت دارد؛ بو عبد الله مد سر عبد الله سر عبد اج خوری «۵» او 

از علی پسر خشرم روایت دارده پو عبد اللّه مد سر جعفر وراق از وی روایت می کند. او به سال ه ۰ درگاشت: 1 

خور سفلق «7» اس ف ق | به به گان بو سعد دی‌ی از روستاهاخ اسرايادم ان اخاست ابو سعید مد سر احمد و 

استرآبادی. او از ابو عبیده احمد بن جواس روایت دارد. بو نعیم عبد اللك پسر مد استرآبادی از وی روایت کند. 

خورزن [خ ر] کوهی است به دروازه همدان که شیر سنکی همدان که به کٌأن مردم آنجا. طلسم ایشان او اضرا وا از اشان 

بازمی دارد از اين کوه کنده شده است. و من آن وا فد تاه فان آمرفه آم, 

خورم [خ ر] چنین آمده است در کاب نصر. او گوید: باید جایگاهی باشد که در کاب [4۹۰] محارب سر خحصفه یاد شده 

است۰ ۰ 

خورنق «۸» [خ ون ] با راء ساکن و قاف پایانین. شبری است در مغرب. من (یاقوت) در کاب نوادر متعه تالیف بو الفتح 

ان جنی خوانده ام که: بو صال سلیل اين احمد» از بو عبد الّه مد این عباس بزیدی نقل کرد که: اصعی گفته است: از خلیل 

پسر احمد درباره خورتق پرسیدم» پا داد که گویا مشتق از خرنق باشد که به معنی بچه خرگوش است. اصمعی گوید: بان خن 

کاری انجام نداده» درست آن است که از خورنقاه [ر] (خورونگاه) است» که به فارسی به معنی جایگاه خوردن و آشامیدن 

باشد. پس معرب شده آن را خورنق خواندند به وزن سفرجل» ابن جنی گوید: خلیل در اجا از نظر دستور صرف ننگریسته زیرا 

این باسخ را با فزوض عر‌بی بودن کلمه خورنق داده» ون ۱۹ ۶ رن بود» چنانکه گفته اند بایستی ان اش ی ۱5۰ 

واو در واژگان پنج حرفی اصلی نباشد و تلفظ درست تها از راه معاع از عرب بکار می رود. و اگر آنچه را اصعی تحفیق کرده 

است می دااست چنانکه سیپویه آن را نوشته درست بوده 

خورنق نیز دمی در نم فرسنکی بلخ است که به آن خبنك نیز گویند و آن فارسی معرب رنگاه باشد به معنی جایگاه آشامیدن. 

بدانجا اسبت دارد؛ بو الفتح مد سر مد سر عبد اللّه مسر مد بسطامی خورنتی برادر عمر سطامی خورنتی »٩«‏ است. او در 

خورنق می زاست و بدانجا سبت یافت. او از پدرش بو احسن پسر ابو نمد و از بو هریره عبد الرحمن بسر عبد اللك سر یحبی (سر 

امد قلاینی» و از ابو حامد احمد پسر مد شجاعی سرخسی» و از ابو القاسم احمد پسر مد خلیلی» و از بو اعاق ابراهيم پسر 
البلدان/ ترجه ج ۲ ۲۲۸ باب خاء و واو و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۳۱۸ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۲۵ 

مد پسر ابراهيم اصفهانی تاجر برشنود. او از بو علی سرخسی اجازت داشت. بو سعد از او برنوشت. ولادت او در دهه خر 

رمضان ۰۸ به بلخ بود و مرگ او در خورنق در ۱۷ رمضان ۰۵۵۱ 

اما آن خورنق ک در امثال و اشعار عرب فراوان آمده است» هیچ يك از ان دو خورنق نبوده» بلکه جابگاهی در کوفه بوده 

است. ‌ 

بو منصور گوید: [44۱] نام نبری است و چنین گواه ارد: 

و نجبی لیه السیلحون و دونها صریفون فی انهارها و اتمورنق «۱» 

بش اس کنفه انم مکی هر باره و رم اما امه سررهان هرازه ان کشت هروا وه است وبا 


2612:0182 ۳۲ 


۲ جاد دوم 


هی و فرباره سا رنه ان ابخقلاف استت: مین ابن عدی می گوید: دستور دهنده ساختمان خورنق نعمان بسر امرو القّیس هر 

عمر پسر عدی پسر نصر پسر حارث پستر مر پسر نم پنبر عدی پسر عرّه پسر ادد پسر زید پسر کهکلان پسر سبا پسر یعرب پسر قطان 

است. او هشتاد سال حکومت 3 و خورنق را در ٩۰‏ سال ساخت. مپندس آن مر‌دی روی بنام سمّار بود, او دو سه سال 

کار می کرد و پیج سال کاییش غایب بود. و چون او را می خواستند نمی یافتند و هنگای که می آمد برای غیبت خود دلیل می 

تراشید. او بدین ترتیب ٩۰‏ سال را بگذراند» تا کار ساختمان بپایان رسید. پس نعمان بر بام آن برآمد و نگاهی به دریا انداخت» 

و سپس راهی پشت بام گشته نگاهی به بیابان انداخت» او ماهیان دریا و سوسسارهای بیابان و آهوان نخلستان آن را بدید» پس 

گفت من مانند ان کاخ ندیده بودم! سمار در پاخ گفت: من جای یکی از آجرهای این ساختمان را می شناسم که اک آن را 

تتوز همه کاخ فرو می ربزد. نعمان پرسید: ایا جز تو کسی جای آن را می داند؟ پا داد: نه! و من آن را پنبان خواهم 
شت. س نعمان دستور داد سار را از بالای کاخ به پائین پرتاب کردند» تا تن او تکه تک شد و ضرب الثل عرب کردید که 

0 

جزانی جزاه الّه شر جزاء جزاء سبّار و ما کان ذاذنب 

سوی دمه البنیان ستین جة یعل علیه بلقرامید و السکبٍ 

فلبا رأی البنیان تم سحوقه و اض کثل الطود و الشاخ ات 

فظن سمار «۲» به کل حبوة و فاز لدیه بالودة و القرب 

فقال اقذفرا بلعلج من فوق راسه فهذا لعمر الّه من اجب و انعطب 

این داستان را بسیار نقل کرده اند و کار سمّار نیز ضرب الثل شده است. نعمان چندین بار بر شام جوم برد» او پادشاهی درشت 

خو بود. آورده اند روزی در مجلس خود در بالای خورنق شسته بود و از انجا به سرزمین نجف که در باختر است و باغها و 

نخلستانها و رودخانه های اطراف. ]4٩۲[‏ و فرات در خاور که در پشت خورنق است می نگریست. نهر فرات به گرد تبه عاقول 

همانند يك خندق می چرخد پس منظره باغها و سبزه زار و جویبا او را خوش آمد پس از وزبر خود پرسید: ایا منظره ای به این 

زیبای دیده ای؟ پاسج داد: نه به خدا ای پادشاه! من مانند ان را ندیده ام بشرط اینکه هميشي باشد. نعمان پرسید: انجه هميشه 

می ماند چیست؟ وزیر بایخ داد: اجه ریق 2 تعمان گفت: چگونه می توان آن را دش ارند9 وزیر بایخ هه یا خر 

هوی و هوس این دنیا وپرداختن به پرستش خدا. پادشاه از همان شب لباس شمینه پوشید و پنهانی کاخ را رها کرد و بگریخت و 

کسی تا کنون جای او را نمی داند. فردای آن روز کسان او طبق معمول به دروازه کاخ آمدند پس به ایشان اجازه ورود داده 

نشد» و چون مدثی طول کشید اعتراض کردند و جویای حل مشکل شدند» و چند روز این وضع ادامه داشت» تا اشکار شد که 

شاه تخت و تاج را رها کرده و به زهد و پرهیزکاری در کوهستان رفته است. و بعد از آن هیچ که دیده اشد. 

گویند: وزیر او نیز به همراه او رفته بود. عدی پسر زید درباره این داستان چنین می سراید: 

و تین رب انحورتق اذ شرف یوما و للهدی تفکیر 

سره مارای و کثرة ما یلك و البحر معرضا و السلیر «۳۲» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ی 

فارعوی قلبه و قال: فا غبطة حی ای المات یصیر 

م بعد الفلاح و اللك و الا مة وارتیم هنك القبور 

نم صاروا کانبم ورق ِِ فًلوت به الصبا و الدبور «۱» 

عبد السیح عمر پسر بقیله» هنگامی که خالد پسر ولید به روزگار خلافت بو بک بر حیره چیره شد» چنین سرود: 

ابعد النذرین اری سواما تِ باتلورنق و السلیر 

تحاماه فوارس کل حی شنافة 2 ضیغم عالل ازیر 

ی کر ای ار 

تقسمنا القبائل من معد کانا بعض اجزاء احزور «۲» 


2612:0182 ۸۳۳ 


۲ جاد دوم 


این کلی گوید: نیان دار هورق و کسیکه فرمان ساختن آن را داد» بپرام گور «۳» سر یزد کرد و سر شاپور ذو الا اف 
است» و چنان بود که فرزند پسر برای بزد کرد نمی ماند. و اينك فرزند او ]48٩۳[‏ ببرام گور در کودی به بهاری همانند استسقا 
دچار شده بود» و در ی جایگاهی خوش آب و هوا برای دفع بهاری او ی گشت» تا بهرام را بدانجا فرستده پزشکان مصلحت 
دیدند تا او را به سرزمین عر بستان بفرستند» و از پیشابه شتر و شیر آن شخورانند» بس او را به نزد نعمان فرستاد و دستور داد کاجی 
برای او که همان خورنق است بسازد» و او آن را بساخت و بهرام را در انجا منزل داد و معابجه می کرد» تا از بستر بهاری برخاست» 
و از پدر اجازت خواست که نزد نعمان باند پس همان جا در کاخ خورنق» ماند. هیثم بن عدی گوید هريك از والیان خلفا که 
به کوفه می آمدند چیزی بر کاخ خورنق می افزودند. پس چون صاك بن قیس به کوفه بیامد چند خانه بر خورنق بیافزود» و آن 
را سفید کرد» پس شریم قاضی بدانجا شد و گفت: ای ابو امیه ایا ساختمانی بپتر از این دیده ای؟ گفت: اری» مان (السماء 
«ع» و ما بناها ِ 

: اسان زییاتر از ان است). 

گفت: از تو اسان را خواسته بودم. سو کت ور 6 ابو زانبرا لعنت بفزشق: گفت: چنین کاری نمی کن! گفت گفت: چرا؟ پاک 
داد: ما زندگان مردم قرش را بزرگ می داریم» و م‌دگان اشان را دشنام نمی دهی. اه خدا باداش نيك به تو دهاد. 

علی بن مد علوی معروف به حمالی چنین می سراید: 

سقیا لُنزلة و طیب بین انلورنق و الکثیب 

عدافع امرعات من اکاف قصر ای انحصیب 

دار تخبرها اللوك فهتکت رأی اللبیب 

ایام کنت من الغوانی ی السواد من القلوب 

و بستطمن خبانتق بين لتق و ابیوب 

غرّبن بشتجان ما یجدان بالدمع لبروت 

یعرف آن کدا سوی صد ایب عن البیب «ه» 

علی بن مد کوق نیز چنین سراید: 

وقفة لك بانمور نق ما توازی بالواقف «» 

44۹6| 

بن الغدیر ال السدي- - ر الی دیارات الاساقف 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۳۲ ص: ۳۳۲۷ 

فدارج الرهبان فی آطمار خايفة و خایف 

دمن کان ریاضبا یکسین اعلام الطارف 

و کافا ظدرانها فیبا عشور ی مصاحف 

وکا آخصانا - تهتز بالریخ العواصف 

طرر الوصایف یلتقین ما ای طرر الصاحف 

وا لها بان ات 

[۱ 

خوزان با نون پایانی دهی در خش هرات. خوزان یز دهی از مخشهای پنج ده است کر سر نت و برگاه از نواجی خراسان 
ایس بضا ره کو یز خوزان دهی از اصفهان است و من آن را دیدم. ابو موسی حافظ گوید: بدین جا اسبت دارند اد بسر مد 
خوزانی که شاعر از متاأعران است. بو رجا هبة الّه بسر مد پسر عل شیرازی از وی روایت می کند که امد بسر مد خوزانی 
هر ویر وا ود سروده برای من خواند: 


200612018 ۸ 


۲ جاد دوم 


خذ فی الشباب من افوی بنصیب ان الشیب الیه غیر حبیب 
ودع اغترارك بانلضاب و عاره فالشیب احسن من سواد خضیب «۲» 
در «تبیر» آمده است: مد پسر علی پسر مد معام بو تخمه صوفی خوزانی از مردم مرو پیری وارسته و نیکو کار بود. او از ابو 
لفتح عبد الرزاق پسر حسان منیعی برشنود. بو سعد در درق نیز از وی برشنود. ولادت او حدود سال 4۷۰ بود و به سال 0۳۲ 
یا ۵۳۳ درگذشت. ۱ 
خوز با رای پابانی» نام سرزمین خوزستان است» گویند: هم نام سرزمین و هم نام مردم ااست. کسای بدانجا لسبت دارند مانند: 
سلیمان ابن خوزی. او از [440] خالد حذا و بو هاشم رمانی روایت دارند. خوز نیز دره ای است بنام شعب خوز در مکه. 
فا کهی گوید ممد پسر احاق گوید: از آن جهت آن را شعب خوز نامند زیرا که فان ابن خوزی مولای عبد الرحمن پسر نافع پسر 
عب. ا غارت فا ,دز اعا قن زشت: و او سین کین برد در اعانغانه سانفت: وان را شب مضطاق تب گوینت در 
آنجا بود هریز نود سخقر: متضور غاز خواندنده بدانجا سبت دارد بو اسماعیل براهیم اسر بزید خوزی «۳» مي مولای عمر بن عبد 
العزیزه او از مر پسر دینار و بو زییر و جز ایشان روایت های نادرست !سیار دارد. او در روایت مردی ضعیف بود. معتمر فرزند 
سلیمان و معافا پر عمران موصی از وی روایت دارند. توزی گوید: اهواز در فارسی هورمشیر خوانده می شود هر چند نامش 
اجواز برد رد آن را معرب کرده» اهواز گفتند» واز يك عرب این شعر را به گواه وتف ات 
لا ترجعن ال الأخواز ثانية و قعقعان الذی فی جانب السوق 
و نهر بط الذی اسی یورقنی فیه ابعوض بلسب غیر آشفیق «4» 
مردم خوزستان پست ترین عردم و بدخوترین ایشان اند. اين الفقیه از اصعی آورد که: ایشان کارگرانی بودند که دیواره نهر را 
ساختند و نام ایشان مشتی از خنزبر (خوكك) است. او گوید: نام قای اوه ان ی ارت و اف رده 
ایشان است چنانکه در رازی و مروزی و توزی افزوده اند. گروهی گفته اند معنی خوزی اأست که قيافه ایشان قیافه خنزیر است 
و این مانند همان خن پیشین ِ ۳ 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۲۳۱ باب خاء و واو و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۳۱۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۲۸ 
است. روایت است که کسری به برخی از کارگزارانش نوشت: بدترین خوراك را بر پشت بدترین چهارپا بدست بدترین مردم 
برای من بفرست پس آن کارگزار يك کله ماهی نك زده بر پشت خری با چارپادار خوزی بفرستاد. بو خبره از علی اين ابی 
طالب (رض) روایت دارد که گفت: در فرزندان آدم بدتر از خوزها پیدا نمی شود که نجیب در میان ایشان نیست. خوز مردم 
خوزستان را گویند و مخشبای اهواز میان فارس و بصره و واسط کوههای لرستان پیرامون اصفهان هستند. 
خوزبان خشی از اصفهان است که گروهی از خوزها در آن می زیند پس بایشان منسوب شده است و به آن در خوزیان نیز 
پدانجا مسبت دارد بو العباس احجمد بسر حسن سر امد خوزی معروف به این نجوکه «۱» او از بو نع حافظ برشنوده است» و 
گویند وی انرین کس بود که از بو نعیم روایت کرد, سمعانی از وی اجازه و روایت دارد. او به سال ۵۱۷ یا ۵۱۸ درگذشت 
نیز او از اد پسر مد پسر ابو القاسم [4۹] پسر فلیزه بو نصر امین خوزی اصفهانی برشنوده است. او در کوچه خوزیان اصفهان 
می زبست و در آنجا از بو عمر ابن منده و از بو العلا سلیمان پسر عبد ار حيم حسن ابادی برشنوده. او به روز چهارشنبه ۱۳ شوال 
سال ۵۳۱ در کته چنین است در مبیره 
خوزستان «۲» [ز| با ن و سین بی نقطه وت دو نقطه بالا با نون پایانین نامی است برای منطقه خوزیاد شده, در بالا و ستان در 
فارسی آشان أسبت است. شاعر در نکوهش ایشان چنین می سراید: 
خوزستان اقوا م عطایاهم مواعید دنانیرهم بیض و اعراضهم سود («۳» 
مضرجی پسر کلاب سعدی یکی از بفی حارث پسر کعب پسر سعد پسر زید مناة پسر تمیم که جنگهانی ضد مبلب این الی صفرة 
برای خوار- ج انجام داده بودند چنین می سراید: 
۱ 


2612:0182 ۱۸۳۰۵ 
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شان عل الهلب ما الا اذا ما راح مسرورا بطینا 

لا بت الریاح نت محاجتنا یرحن و یعتدیدا «4» 

بوزید گوید: در خوزستان کوه و شنزار جز اندی در پیرامون شوشتر و جندی شابور و ایذج در راه اصفهان یافت نشود اما سرزمین 
خوزستان و هوای آن و بهداشت ان همانندی سیار با عراق دارد. اب هاش پا کیزه و روان است من در همه خوزستان جایی را 
۳ شناسم که آب از چاه بنوشند» همه جا رودخانه هست «۵». خاك خوزستان از دجله به طرف شال خشك و بغوشن ام 
و هواتر است و آنجه نزديك دجله است همانند زمین بصره سنگزار خوش آب و هوا است. در همه خوزستان جای یافت نشود که 
اب یم ببندد و هیچ جا خال از نخلستان نیست. هوا مر‌طوب و پر از هاری است بویژه برای مسافران. میوه این دیار رما است 
و همه جا مانند روستای کسکر از واسط گندم و جوو برنج فراوان است و آنها را می پزند و یانه قوت ایشان است. در همه این 
دیار ییشکر فراوان است» ِ 

ول بیشتر از همه جا در مسرقان است و همه انها را ]4٩۷[‏ به «عسکر مکرم» می برند اما در خود عسکر مکرم نبشطر اسیار تیست» و 
هم چنین به شوشتر و شوش که بیشتر از شهرهای دیکر بدانجا آورند در این سه شهر نیشکر به قدر خوراك خودشان هست نه برای 
شکرکشی و همه گونه میوه جات در آنجا هست حتی گردو و میوه هانی که وبژه سردسیر است. زبان عردم شهرهای ایشان فارسی 
۳( ۲ ص: ۳۲۹ 

است لیکن زبانی ویرّه نیز بنام خوزی دارند که نه عبری و نه سریالی و نه عربی و نه فارسی است» بیشتر مردم بدخو و بخیل 
هستند. و در میان خود مخت حسادت ورزند. رنگ غالب پوست مردم به زردی می زند و گوشت و لاغر و پر مو هستند 
و تتومند در ایشان اندك است و این صفت اکثریت عردم گرمسیر باشد. از لحاظ انديشه بیشتر ایشان از معتزله اند اما در منطقه 
اشان ملت های دیچ پیز هست: 

يك گوشه از خوزستان به دریا متصل است و خلیج ها دارد که مانند رودخانه از دریا در میان خشکی کشیده شده است و 
کشت های دریا بدانجا درایند. رودخانه های خوزستان در «حصن مهدی» به هم می رسند و از ان جا به دریا ریزند» جزر و مد 
دریا نیز بدانجا می رسد و سپس گسترده می شود تا انجا که ساحل دیکر دیده نمی شود. گویند شاهپور ذو الا اف بر جزیره و 
ال و شپرهای دیکر آن منطقه جوم برد و م‌دمی (سیار را از انا به. یبای خوزستان منتقل کرد. اشان در ایجا زاد و ولد غوده 
و ماندگار شدند. نقل و دییا و حریرهای دیکر در شوشتر و همچنین نز در شوش و فرش در حتی و متوث تا به امروز از ایشان 
پدید امده است. اللّه اع. 

خوزیان با زای کسره دار ویاء دو نقطه در زير با نون پایانین: کاخی است در بخشهای اسف در فرارود. پدانجا سبت دارد: بو 
العباس مهدی سر سفیان (سععان- اشکاب) سر حامد زاهد خوزیانی «۱». او در سوم شعبان ۳۹۸ در 

خوست «۲» [خ ] با واو و سین بی نقطه ساکن و تای دو نقطه پایای در بالا. و گاهی آن را خست تلفظ کنند. از مخشهای اندرا 
به در طخارستان از کارگزاری بلخ است. و خود قصبه ای است که به چهار دره زییاء پر درخت می رسد. بدانجا سبت دارد؛ 
بو عل [44۸] حسن سر ابو عل سر حسین خوستی «۳» طخارستانی. او به سمرقند می زیست. او از سید بو امسن مد سر مد 
پسر زید حسینی علوی روایت می کند. بو حفص مر پسر مد پسر احد سفی از وی رویایت دارد. او به سال ۵۱۸ درگذشت. 
خوسر [خ» س ] با سین بی نقطه و رای بی نقطه نام دره ای در خاور موصل که آبش به دجله ریزد. این رودخانه از باجبارة می 
آید» که دیی است معروف در برابر موصل» پايین تر از پلها که تا کنون در آنجا هست» و بالاتر از آن پلها مسجد و مناره تا کنون 
۱ ] با شین نقطه دار پایانی» دی‌ی از مخشهای اسفراین است. بدانجا سبت دارد؛ بو عبد الله نمد» بر اسد نیشابوری 
خوشی «4». او از اين عیینه و از مبارك و از فضیل پسر عیاض و جز ایشان برشنود. 

خوشب از دژهای تخش زوزان است. 

خوصاء اخ ] موّنث اخوص ععنی چشمان ریز و گود» نام جایی عرب شین است که گان می برم در بحرین باشد. 

خوض التعلب [خ ض ث ث ل | با ضاد نقطه دار جایگاهی در پشت جر است. مقاتل بن ریاح دبیری که چند شتر را در 


.27 4 ۰ ۰ 
روزکار حطمة الهدی دردیده و در مر فروخته بود در ابن باره چنین سروده انبنک ه 
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۲ جاد دوم 


اذا اخذت ابلا من تغلب 

فلا آشرق بی و لکن غرّب ویع بقرحی او بخوض الثعلب 

وان أسبت فانتسب م۱ کذب ولا الومنك فی الب «ه» 

این مقبل نیز چنین می سراید: 

از بق غیلان و انلوض دونهم باطیرل جهم الوجه مختلف الشحر «» 

اصمعی و بو مر گویند خوض در این شعر به معنی شروع به جنگ است. 

خالد بن کلثوم گوید خوض نام شهری است. 

خوط با طای بی نقطه و گاه آن را قوطا خوانند دیمی از بلخ [449] خوط به زبان تازی ساقه نرم باشد, 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۳۰ 

خوع [خ ] نام کوهی یا جایگاهی نزديك خیبر معروف است. خوع در زبان ایشان نام کوهی است. روّبه در وصف يك گاو 

چنین می سراید: 

کا یلوح انحوع بین الاأجیل 9 

خوع به معنی پچگاه بالای دره است. نیز گویند: جاء السیل نفوع الوادی- سیل آمد و سیل گاه دره را شست یعنی دره را 

منحرف کرد. ید پسر ور چنین می سراید: 

لت علیه کل عاء وایل فالجزع من خوع السیول قسیب» 

بو امد گوید: روز خوع «۳» با خاء نقطه دار و واو ساکن و عين بی نقطه نام روزی است که شیبان پسر شپاب ( که سوار اسب 

مودون بود و مودون نام اسپ اوست؛ و او خود رئیس قبیله بوده است) به اسارت گرفته شد. و ذو الرمه او را شیخ قبیله وائل 

خوانده و بدو چنین افتخار می کند: 

انا ان النین استنزلوا ٌ شیخ وایل و مرو ین هند و انا یقیسر «4» 

کنی» کارا ربعی سر ثعلبه تمیمی بود. شاعی الشان درباره این روز چنین می سراید: 

و نحن غداة بطن انحوع ۳ عودون و فارسه جهارا ([-۱۹ 

خولان «۷» ۳ با نون پایایی مخلانی |استای ] از ین است که به خولان پسر عمر پسر حاف پسر قضاعه سر مالك سر عر سر 
مرو اسر زید سر مالك سر حید سر سبا اسبت دارد. این مخلاف در سال ۱۳ با 6 4۱ روزکار مر خطاب (رض) سم 

بر ۱ ار ی 

«۷» و جایز است بر وزن فعلان باشد از ريشه خوع به معنی پیروی: 

خولان نیز نام دهی نزديك دمشق که گورگاه ابر مس بو لد پم دز ا انیت و تا انا آن رما مانده:اشت: 

خولنجان «۸» [ل ] با نون پایانی نام جابگاهی اش هرق آن به معنی يك داروی هندی است. 

خومین »٩«‏ با نون بایانی دی‌ی ات ها اه وتف فان الباق سر اد سر عبد اللّه خومینی «۱۰» رازی. او از 

بو بکر خطیب پسر ثابت برشنود و راستگو بود. 

خونا «۱۱) با الف کوتاه. نام درست آن که [۵۰۰] بدان نویسند خونج است که شهری از کارگزاری آذربایجان میان مراغه و 

ات ار راهطر آسفه وان پایان کارگذاری آذرباشخان باشده امم‌وز آن را کاغذکان نامند یعنی در آنجا کارگاه کاغذ سازی 

بوده است. مردم شهر از نام خونا نارسنداند زیرا که در آن اشارتی به زشتی می بینند. 

من اين شبر را دیدم که كوچك و ویرانه شده بود بازاری زیبا دارد. 

خونت با دو ساکن پشت هم و تای دو نقطه بالا در پایان جایگاهی است نزديك ارزن روم» کوهستانی دارد و از کارگزاری 

ارمنستان است. 

خونم که همان خوناست که یاد شد. توده مردم آن را چنین به زبان آرند و این درست است. از آنجا تا زنجان دو روز راه است: 

خونجان «۱۲» [ن ] با جم و الف و نون پاانین. دیمی از اصفهان است. از انجاست پر مد پسر بو نصر پسر حسن پسر ابراهيم 

خونجانی «۱۳» 
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البلدان/ترجمه ج ۲ ۲۳6 باب خاء و یاء و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۳۳۲ 
معجم البلدان/ترجمه» ج 0 
جوانی فاضل است. از حافظ بو الاسیم اساعیل سر مد سر فضل اصفهانی و جز وی برشنود. 
تباصا ب درون انیا سرد اس اهر ها ردیاه و اقا را اند محست هید 
خو [خ و و] هر دره ای گشاده دشت باشد آن را خو و خوی خوانند. روز خویک از روزهای تاریخی افسانه ای تازیان است. 
از آن یی اسد که در آن بر بی بربوع پیروز شدند و در آن روز ذواب پسر ربیعه» عتیبه پسر حارث بسر شاب بربوعی را بکشت. 
و گفته اند خو دره ای است میان تینین, 
مالك ین نویره چنین می سراید: ر ر 
و هون وجدی اذ اصابت رماحنا عشیه خو رهط قیس بن جابر 
عمید بنی کوز و آفناء مالك و خیر بنی نصر و خیر الغواضر «۱» 
و گویند خوع اف مغروف هن انستی حمارمی: کر ین ی درم اف هرمن نی استا است ق اب ان درد اه 
فرو ریزد. بعثر سر لقیط فقسی چنین می سراید. 
الا حی بل من لیلة القبر انه مأً اب و ان | کرهته انا آییه 
ت۳۱ ۲ 
و بارك خو ینسج الریم متنه اذا اطردت قربانه و مذانبه 
اذا آَفأمت فیها الجنوب کاغا یدق به قرف القرنفل ناجبه 
اذا نورت غرّاءه و دمائه وزین بقلح الامهقان اخاشبه 
کَنْ به ععر آمن السك حلها دهاقین ملك تجتتی و عرازبه 
و تارك ریعان الشباب لاهله تروح ار اصابه و صواحبه «۲» 
اشوهه گید ی دره ان اشت, از ان بش امند. کهندر آضا غفنیه: سر عازت سر شانیه. کشته شت راجن جن سرود 
و بین خوین زقاق واسع زقاق بین التين و الربایع «۳» 
ربایع جایی در پیرامون سرزمین ,ی اسد است. و در کاب اصععی چنین امده است: در پشت قطر شمایی میان حبجری و کار قطر 
ای دو کوه است که مردم آن را تین نامند و از آن بفی فقعس باشد و میان آن دو دره ای است به نام خو. شاعر گوید: 
و هون وجدی اذا صابت رماحنا عشية خو رهط قیس نن جار «ع» 
خو نیز دره ای است که اب آن در «ذو العشیره» می ریزد. در آنجا نخلستان دیار بنی اسد است. و خو نیز از آن بت ابی یک بسر 
کلاب است. و الله اعل. 
موه و و و ورت شاه پیشین با تاه وحدت یا مث آن است با تء تأنیث. آیی است از ان بت اسد در خاور سمیرا و نبهانیه 
در خاور ممیرا. از انجا تا خوه دو روز راه است. و میان مرّه و خوه يك روز راه است. 
خویث [خ- و] با ای سه نقطه پایانی» به وزن کوچك نمای خوث. به معنی بزری شک نام شهری در دیار بکر است. 
خویلفه [خ- و ...] نام جایگاهی در فلسطین است. 
خویلاء [خ- و.] بر وزن کوچك ناء نام جایگاهی است. 
خوی «ه» [خ- و ی ی ] بر وزن کوچك نای خو که گزارش آن پیش از این بگذشت. نام روزی از روزهای تاریخی افسانه 
ای تازیان است که پیشامدی در اینجا رخ داده است. گویند آن ره ای است در پشت نهر ابو موسی. وایل سر شرحبیل چنین 
می سراید: 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۳۲ 
و غادرنا بزید لدی خوی فلیس باب اخری اللیایل «۱» 
بو حامد عسکری گوید ی واقعه ای میان یم و بر ین وایل رخ داد و آن روزی بود | ۵۰۲] ین فان له سو از 
معروف بی تیم کشته شد. کشنده او شیبان بن شباب مسمعی بود. عام پسر طفیل گوید: 
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۲ جاد دوم 


هلا سالت اذا القاح تراوحت هرج الریال و تبل صرارا 

انا تعجل بالعبیط لصیفنا قبل العيال و نطلب الأوتارا 

ور ایام تا ما تا فسات آلتع یا سار 

منها خوی و الذهاب و بالصفا یوم مهد مجد ذاك فسارا «۲» 

در عاب نصر است گ: تقو وه ای است که آب آن از فلج در پشت حفر ابو موسی می آید. 

و خوی نیز نام شهری مشهور از کارگزاری آذربایجان «۳» شبری است پر خیرات و میوه. بدان سبت دارد پارچه های خوی و 
پدانجا منسوب است: ۱) بو معاذ عبدان پزشك خویی «4» از جاحظ روایت می کند و بو عل قال از او. 

۲) بوسف سر طاهر پسر پوسف پسر حسن خویی «۵» ادیب با کنیه بو یعقوب از مردم خوی» فاضل و فقم‌ی زر دست خوش 
خو و نازك طبع شاعری شیرین سخن بود و او اجازتی برای بو سعد نوشته است. ساکن نوقان طوس بود و در انجا نیابت قضا 
داشت. روش او در قضاوت مورد پسند مردم قرار گرفت. تألیفاتی دارد از جمله آنها «تنزیه القران الشریف عن و صة ان و 
التحریف». بو سعد گویه گان دارم که او در شورش عریها به سال ۵44٩‏ يا کی پیش از آن در طوس کشته شد. بو القاسیم 
عبد الّه پسر مد پسر ابراهیم پسر ادریس شافعی و جز او از وی روایت می کنند. 

۳ نز بدان اسبت دارد. بو بکر مد پسر ی پسر مسلم خولبی «7» او از جعفر پسر ابراهیم مود نع ین اور 

خوی [خ و ی ی ] دره ای در مخش ی. نصر گوید خوی چشمه ای است که آب گوارای آن از کوهستان و تپه های 
«معا» می آید و آن اک یشان بای اس و سم ری 

طالعات امیس من عبود سالکات اتلوی من املال «۷» 

خو و خوی به يك معناست که در بالا یاد شد. عمرانی گوید خوی ته دره ای است و چنین گواه ارد: 

کان الال برفع بین حزوی و رابته انلوی مم سیالا «۸» 

9۰۳ 

دختران انجا را به این درخت شبیه کرده است. 

باب خاء و یاء و اجه پس از آن هاست 

خیابر [خ- ب ] جمع خیبر. گویی خیبر را با پیرامون آن جمع بسته است و معنای آن را در خیبر بیابید. ابن قیس الرقیات چنین 
می سراید: 

اتانی رسول من رقية فاضخ بان قطین البی بعدك سیرا 

اقول لن یحدو بپم حين جاوزوا ببا فلج الوادی واجبال خیبرا 

قفوا ی انظر نحو قومی نظرة و م یف اادی بهم و تغشمرا »٩«‏ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ی 

خیاذان [خ ] با ذال نقطه دار و نون پایانی؛ اين منده در تاریخ اصفهان گوید: مد پسر عل پسر جعفر پسر شمد پسر نجبه پسر واصل 
سر فضاأله میمی خیاذانی «۱» بو بک است. 

خیاذان نام دیی از مدینه است. گروهی از عردم شهر درباره آن نوشته اند. من (یاقوت) گویم: مقصود او از مدینه شهرستان 
اصفهان است و الّه اعا. 

خیازج [خ ز] با زای تك نقطه و جه از روستای قزوین است. بدانجا اسبت دارد اسکند پسر حاجی پسر امد پسر علی خیاذجی 
«۲» بو احاسن بو ذکریا ابن منده او را یاد کرده» گوید: به اصفهان آمد و از هبة الّه سر زاذان و جز وی روایت کرد. بزرگان 
شهر ما از وی برشنودند. ۱ ۲ 

خيارة [خ ر] دیمی نزديك طبریه معت عکا نزديك حطین است. از کال پسر مجمی آمده است که گور شعیب پیامبر (ع) در 
انجاست. ِ_ ۳ 

خیال [خ ] بر وزن خیال اندیشه ادمی و رویای او. نام سرزمینی از ان نی تغلب است. شاعی چنین می سراید, 

ان اطلن فضیمنه اقا فممرحة فالراته فاتلیال «۳» 

خیام به وزن جمع خیمه روز ذات خیام یی از روزهای تاریخی عررب است. 
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خیبر «4» اخ* ب | جابگاهی 9 وگن نامه های پیامبر (ص) باد شده است. در هشت بریدی «۵» مدینه برای 
کسی که بسوی شام رود نام ولابق است که هفت دژ و کشتزارها و نخلستانهای بسیار در بر دارد. ۷" د دهاش ین آنرز: 
۱( دژ ناعم که در آنجا مسعود | ۵۰] سر مسلیه کشته شد. تشک اسیات رش اوفروی اس 
۲) قوص که دژ بو القیق است. 
۲) دژ شق 4) دژ نطاة ه) دژ سلالم *) دژ وطیح ۷) دژ کتیبه. 
واژه خیبر خود در زبان بپود (عبری) ععنی دژ است. چون این سرزمین دارای این دژهاست» ان را خیابر نیز نامند. 
یامبر (ص) مکی آنبا را بسال هفتم یا هشتم مرت بگشود. مد بن موسی خوارزی گوید: چون شش سال و سه ماه و بیست و 
يك روز از جرت پیامبر (ص) سپری شد آن حضرت به جنگ پرداخت. بلاذری گوید: گشودن خیبر بسال هفتم با جنگ رخ 
داد. و پیامبر (ص) نزديك یکاه با ایشان عی جنگید, شر, اش بدین شرط رخ داد که: خون اشان و فرزنداشان رخته لشود» 
ور وا هنچدر کل از یواست مرو مارا اد دار 2 
ایشان گفتند ای رسول خدا ما از ساختمانها و نخلستان داری آگاهی هایی دارم ما را برای نگهبانی آنها آزاد بگذاره پس پیامبر 
(ض) با آشان قرار کذارد: ک,مقذاری از غصول خرما و حویات:را به اشان بدهده او گفت لین حکی است. که نختا دربازه 
شا صادر کرده است. پس چون خلافت به عمر خطاب (رض) رسید. معلوم شد که زنا در میان ایشان فراوان شده است؛ 
و با مسلانان امپزش می کنند. اس مر دستور داد ایشان را از انجا به شام راندند» و خیبر را میان مسلمانان و هر يك به اندازه 
کوشثی که در جنگ داشتند تقسیم کرد و به زنان پیامبر (ص) نیز حصه ای بخشید» و دستور داد: هر کدام از شا می خواهد 
میوه ها را ببرد» و هر کدام می خواهد زمین را بگیرد. و آن برای آن زن و فرزندانش باق باند. عمر اين کار را بدان سبب انجام 
داد که از پیغمبر (ص) شنیده بود که گفت: در جزيرة العرب دو دین نباید بمانند. پس همه را بیرون راند, 
پیامبر هنگای که خیبر را گشود آن را به ی و شش بخش و هر بخشی را به صد سم تقسیم کرد. پس نیم آنبا را برای خود و 
پیشامدهای احتمای نگاه داشت و بای را میان مسلمانان تقسیم وشن دژ «شق» و «نطاة» و پیرامون آنبا از آن پیامیر (ص) شد 
و آنجه به مسلمانان رسید « کتیبه» و «سلام» بود وایها دژهای خیبر بودند که پیامبر (ص) آنها را در برابر جاه در صد محصول به 
یود وا گذار کد, ۱ ۱ 

البلدان/ترجمه ج ۲ ۳۳۷ باب خاء ویاء و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۳۳۲ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۳ 
ین دستور در تام روزگار پیغمیر (ص) و ابو بکر اجرا می شد پس چون خلافت به عمر رسید و مسلمانان ثروتند شدند و بر آباد 
کردن زمین توانایی یافتند» عمر آن روایت را که در زمان بهاری از پیامبر (ص) شنیده بود بکار بست که: «در جزيرة العرب نباید 
دو دين باند» بس بمودیان را به شام راندند و دارایی شان را میان مسلمانان تقسیم کردند. پیامبر خدا (ص) [۵۰۵] عبد الله سر 
رواحه را به نزد مردم خیبر فرستاد که به ایشان بگوید با شما یی را معین کنید و پپذیرید یا من تعیین می کنم. ایشان خوشنود 
شدند و گفتند عدالت و دادگستری بیش از این نمی شود امعانها و زمین به عدالت پایدار است. 
بو الاسم زجاجی چنین گوید که: نام خیبر از خیبر پسر قانیه پسر مملاییل پسر ارم پسر عبیل که او برادر عاد پسر عوض پسر لرم 
پسر سام پسر توح (ع) بود» گرفته شده است. 
و او موی ربده و «زرود» و «شقرة» دختران یثرب بود. و او نخستینی کسی بود که در این جایگاه فرود آمد. خیبر به بهاری تب 
شهرت دارده شاعر گوید: 
کان به اذ جیته خيبرية یعود علیه وردها و ملاغا «۱» 
يك عرب خانواده خود را به خیبر آورد و چنین سرود: 
قلت ی خیبر استعدی هالك عیال فاجهدی وجدی 
وبا کی بصالب و ورد اعانك الله عل ذا ابحند» 
اس خود دار تشد و در طلاشت و خانواده او در آنجا ماندند, 
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۲ جاد دوم 


سبت به این شهر گروهی شپرت دارند مانند: ابن قاهر خیبری نجی» دمشتی: 

من نمی دانم که آیا این فسبت به نام جد است يا أسبت به اين جایگاه است. بو القامم طبرانی از وی روایت دارد. او پس از سال 
٩‏ در گذشت. اخنس بن شپاب چنین می سراید. 

فلابنة حطان بن قیس منازل کا نمق العنوان فی الرق کاتب 

ظللت بپا آعری و آشعر سنة کا اعتاد مموما مخیبر صالب «۳» 

یار تن نید افراوانی: و رها قز قبرات دادم فسات یر بت سروده است: 

فخر بالکٌان لا لبسته و قد تلبس الانباط ریطا مقصرا 

فلا تك کالعاوی فاقبل نحره و ل تخشه سهما من الثبل مضمرا 

فانا و من یپدی لقصائد نحونا کستبضع ترا ال ارض خیبرا «4» 

خیت با تای دو نقطه پایانین. و گاه آن را خیط با طین گویند. نام دیی در بلخ است. 

خیدب |خ د] با دال بی نقطه و بای تك نقطه در پایان, جایگاهی در شنزار بیی سعد است» خیدب در زبان تازی به معنی راه 
روشن و اشکار است. شاعر گوید: . 

یعدو امواد بها نی خل خيدبة کا يشق ای هدابه السرق «۵» 

[0۰1] خل در شعربالا راه میان شنزار را ی خواهد. نصر گوید: خیدب نام کوهی در نجد است. 

خندشتر آخ دا ت ] سعانی در رف دوم آن شك دارد که آبا نون است با «یاء» او ی گوید دی‌ی از اشتیخن» از خقنبای: مد 
است. او گوید: 

ابو سعد ادرسی آن را بدین صورت نوشته است. بدانجا سبت دارد بو بی بلال سر رمیار سر ربابه اشتیخنی خیدشتری «5». او 
از حسین پسر عبد الّه برتنی روایت می کند. 

معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ص: ۳۳۵۰ 

عبد له مسر مد پسر فضل سرخسی از وی روایت می آورد و روایتهای او ارزشند نیست. 

خر («۱» اخ ] یر سرزمین یی خر به بصره در پشت «یلعم» اکن وشن از دم ین اسبت دارد. 

خبران [خ ] دیی از یت القدس است که برنجی بدان سبت دارند. آن را «ییت خیران» نیز گویند. بو سعد گوید: من این 
أسپت را جز در تاریخ خطیب نیافته ام که در شرح حال امد پسر عبد الباق پسر حسن پسر شمد پسر عبد الّه پسر طوق ربعی 
فان فرص ارزفه انب 

خیران نیز دژی در ین است که گان دارم از کارگزاری صنعا باشد. 

خیر «۲» [خ ] با راء پایانین» در لغت به معنی کرم. نام شانگاهن آتیت: 

خیره [خ ر] نام دو کوه ام هه اه اش وه شوت هازه ار رات مک ات و اه ار اه 
طرف مه است» «۳» 

حرم دامنه پشت آن حل است. 

خيرة زن یا هر کسی دیگر را که اهل فضل و کال باشد و همچنین هر چیز برتر, 

خیرج [خ ر]. بعد از رای بی نقطه جيم است. جایگاهی است. 

خبرة [خ ۳ از روستاهای «جند» در مه است. «ع» 

خرن [خ ] با نون پایانین دیی در کارگزاری نینوا- در پیرامون موصل که آن را «قصور خیرین» نیز خوانند. 

خیزا را اج :| با دو خای نمطه دار و دو زای نمّطه دار نام دیم‌ی در پنج فرسنی خارا تزديك «زندنی». بدانجا لسبت دارد بو 
مد عبد الّه پسر فضل خیرانعزی «ه» مفتی مارا بود و از بو بکر احمد پسر مد از بنی جنب و از بو بکر بسر مجاهد قطان بل و جز 
این دو تن روایت دارد فرزند او بو نصر امد پسر [5۰۷] عبد اله از وی روایت می کند, ِ 

خیزار [خ ] با زای نقطه دار و رای پاانین. از بخشهای ارمنستان است که نامش در کابهای تاریخ فتوح آمده است. 

خیبزران [خ ز نام دی‌ی است و کسانی بدانجا سبت دارند و نام ال ندز ات «جموع اللسب» امده است. 
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خیس [خ با خ | با سین بی نقطه از کوره حوف باختری در مصر است. 

ارت هفاضا را بگشود و چون مردم آنجا علیه عمر ین عاص قیام کده بودند همه را اسیر کد. سپس عر خطاب دستور 
داد ایشان را به شهرهای خود باز گردانند و مانند قبطیان جزیه (گذیت- مالیات سرانه) بدهند. گاوهای خیسی بدانجا نسبت دارد 
اگر آن را از ريشه عربی (خاست البيفة خیسا) بگیرم معنی گندیدی که بو گرفته باشد می دهد. 

خاس البیع و الطعام- بازار کساد شده فروش آذوقه یعنی در پی کسادی بازار کالایی گندیده باشد. 

خیسار »٩«‏ [خ ] با یاء دو نقطه و سین بی نقطه و رای پایاین. بگفته کسی که از آنجا آمده بود از شبرهای مرز میان غزنه و 
هرات است. 

خیسق [خ س ] با یای دو نقطه زير و سین بی نقطه و قاف پایانین. نام سنگزاری است معروف. بیرخیسق- چاه گود را گویند و 
در کاب العين ناقة انلسوق شتر بدخو که با پا زمین را می خراشد. 

خیش «۷» کوهی است به نام حیض که پیش از این گذشت. عمربن ابی رییعه آن را در شعر زبرین خیس خوانده است: 
ترکوا خیشا علی یانبم و سوما عن سار النجد «۸» 

جایگاهی در کوهستان سراة است. نصر گوید: خیش نام کوهی است در نخله نزديك مکه همراه بسوم خواهد آمد. 

خیشان [خ ] با شین نقطه دار و نون پاینین. حازمی گوید گان می کنم نام جایگاهی در ممرقند باشد. 

بدانجا سبت دارد بو لسن خیشانی »٩«‏ سرقندی او اب جامع ترمذی را از پو بکر احد سر اسماعیل اسر عاس سرقندی 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۳۲ 

تفاشت. ردق اه 

خیصل [خ ص ] با صاد بی نقطه به گفته نصر جایگاهی در کوهستان هذیل نزديك چشمه ای است. 

خیف [خ ] با فای پایانین» در لغت عرب به معنی پائین دامنه [0۰۸] و بالای سیل گاه است. و نام مسجد خیف در منا از ان 
معنی گرفته شده است. 

ابن جنی گوید ريشه خیف به معنی اختلاف است و پائین دامنه کوه را گویند که نه بسیار بلند است. و نه بسیار پست» پس 
مخالف هر دوست. و نیز گوید: __ 

اللاس اخیاف و شیی ق الشیم و کلهم جعهم بیت الادم ۹ 

نصیب چنین می سراید. و گویند شعر از مجنون است. 

و لم ار یل بعد موق ساعة خیف منا ترمی جمار احصب 

و ییدی الصا مها اذا قذفت به من البرد اطراف البنان الخضب 

و اصبحت من لیل الغداة کاظر من الصبح ف اعقاب نجم مغرب 

الا غا غادرت با آم مالك صدی یا تذهب به ریخ پذهب («۲» 

قاضی عیاض گوید: خیف یی کانه همان حصب است» و آن «بطحاء» مکه است؛ با ابتدای بطحاء. در حدیث عبد الرزاق چنین 
تفسیر شده است. و این درست است زرا اصل خیف آیی است که از کوه فرو اید و بالاتر از مسیل باشد. زهری گوید: خیف 
دره باشده 

حازی گوید خیف ی کانه در منی است و پامبر (ص) در آنجا فرود آمد. 

خیف نیز به معنای راهی گشاده در کرانه آب يا به راست يا به چپ آن باشد, 

خیف سلام شهری نزديك عسفان در راه مدینه است. منبر «۳» و مردم یار دارد 5 از ی خراعه اند» آب الشان از قنات 
است و مردم تاه نگ از جنم و خجاعه آنجا هستند, 

خیف اخیراء زمینی دور ار اشست: ان هرمة چنین می سراید: 

کان تجاورنا بنعف دواوه و ازم احیراء ذی تخل «۶ِ 

گویند رشید انا را خیف سلام بی آشدید نامیده است چنانکه ما در «لویه» آن را یاد کرده ایم. 

خیف انفیل نیز جایی دیکر است که در شعر سوید ین جدعه قسری آمده گوید: 
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و نجن نفینا خشعما عن بلادها تفتل حتی عاد مولی سنیدها 
فريقین فرق بامامة منیم و فرق بخیف انلیل تبری حدودها «ع» 
«خیف ذی القبر» جایی پایین تر از خیف سلام است و منبر ندارد» هر چند مردم بسیار دارد» تخلستان و موز و انار نیز دارد 
و م‌دمش از ی مسروح و سعد کانه و بازرگانانند و آب آن از [0۰9] قنات و چشمه از دو سوی دره سرازیر می شود و به 
مناسبت گور احد ین رضی که در آنحاست به «خفیتف ذو القبر» مشرور شده است. سلام (با نشدید لام) از ژوعندان این شهر 
قراز انضان بوده اشتاه ان کفته و ام کنلای است»ود باون نیز گوید خفیف انعم شهری منبردار است» و مردم آن از 
قبیله غاضره. و نزاعه» و دیگان باز رگانان و مردم عادی هستند. دارای نخلستانبا و کشاورزی نیز هست و نزديك عسفان است 
و اب جاری !سیار دارد. ۳ ۳ 

البلدان/ ترمه ج ۲ ۳۶۱ باب دال و الف و انچه پس از ان هاست ۰.... ص : ۳6۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۳۷ 
خیفق «۱» اخ ف ] و بعد از بای دو نقطه زبر» فاء وس از ان قاف است. پوم الغضا «۲» است و خیفق را نی دام نام جابی 
است با نه. 
خیقمان [خ ق ] با قاف دو نقطه و نون پایانین. بو منصور گوید خیقم اسم صوت است. از آنجاست که گویند یدعو خیقما- 
خیقمانه با فریاد می خواند. او گوید: در سرزمین بت تم چاهی هست که خیقمانش خوانند. زمانی که ما از آن آب می نوشیدیم 
شاعی چنین سرود: ۱ 
کاغا نطفة خیقمان صبیب حناء و زعفران «۳» 
آب این -گوقال زرد ریگ بوده است. 
خیلام «4» [خ ]. نام شبری در فرارود از کارگزاری فرغانه است. بدان أسبت دارد شریف جزه پسر علی پسر محسن پسر شمد پسر 
جعفر (سر موسی خیللامی «۵» از نوادگان نی ادیش مر‌دی فقّیه و فاضل بود. او از قاضی بو نصر امد بن عبد الرهن سر اساق 
«ربغذ مونی» روایت می کد »۰ عمر بسر مد امد اسفی از وی روایت دارد. او در سرقند در ذیحجه ۵۲۳ در گذشت. 
خیلع [خ ل ]۰ با عين بی نقطه پایانین. نام جایگاهی است. بو عمر گوید: خیعل پیراهنی بی آستین است. جز او گویند: گاهی آن 
را خیلع خوانند و گاهی آن را نی چاك سازند. 
خیل [خ ] هموزن خیل (اسب سواری) نام کوره ای و شبری میان ری و قزوین که از کارگزاری ری بشمار است؛ وی به 
قزون نزديك تر» در ده فرسنکی قزوین می باشد, چند ده دارد و در خود بازار و منبر دارد. 
نصر گوید: بقیع الیل جایگاهی در مدینه نزديك خانه زید بن [۱۰] ثابت است» که همه کشتکان جنگ احد در آنجا به خال 
سپرده شده اند. نصی گوید: کّان می کنم همان «بقیع الغرقد» باشده 
خیل نیز کوهی نزديك مدینه» میان محنب و صرار است که نامش در تاریخ جنگها آمده است. روضة انلیل در نجد است. 
تام خآ ء] با الف کشیده پايانین. ایی از آن بقی اسد است. آن را با الف کوتاه نیز روایت کرده اند. 
تن عمرانی گوید خیم هموزن قیم نام کوهی در «عمایتین» این شعر از ان مقبل را به گواه آرد: 
حتی تنور بالژوراء ء من خیم 
نصر گوید: خیم کوهی در «عمایه» است در کار چپ راه بطرف ین و کرههای بسیار ان سرخ و سیاه است. مردم در آنجا 
گراه می شوند. 
خیم نیز موضعی در جزیره است که با کلمه عرعر یاد خواهد شد «۷» و هر دو در طرف قبله ماس هستند. روز ذو خیم از 
روزهای تارم افسانه ای عررب است. می‌قش بزرگ «۸» چنین سروده است: 
هل تعرف الدار جنی خیم غبرها بعدكٌ صوب لدبم ۹ 
خیم [خ ] بر وزن غیم به گفته غوری نام کوهی است» و کفته اند 6 خی انیم نیز جای دی اس حازی گوید: «ذات 
خبم» نام جایگاهی میان مدینه و دیار غطفان است. 


2612:0182 ۱۹۳ 
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خیم بر وزن خيم به معنی خوی. نام کوهی در سرزمین عرلستان است. از صاحب کاب جامع نقل است که ذات نیم از 
سرزمین مپرة در دورترین نقاط ین است. 
خیمر [خ م ] در سرزمین غطفان است. عوف پسر مالك قسری در خطاب به عیینه بسر حصن سر حذیفه فزاری هنگامی که 
قرار داد میان طی ۰ و قطفان در روزکار طلیحه دوباره بسته شد چنین می سراید: 
با مالك ان کان ساءك ما تری ابا مالك فانطح برآسك کوثرا 
و ای لام پين شوط و حية کا قد میت انلیمتین و خیمرا 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۳۸ 
و برکت حول لاأصم فوارسا و للغوث قوما دارعین و حسرا «۱» 
خیمات |خ ] بو زیاد گوید: بنی سلول در میان «بيشه خیمات» نخلستانی دارند که گاهی در آنجا کشت حبوبات هم می کنند. 
و من نخستای بتر از خیمات شنیده ام 
خیمه: هموزن یکی خیام. اصعی گوید: میان رمه» بالاتر از ابانین میان آنجا و شال» تهه ای است که آن را «خیمه» نامند و 
چشمه ای نیز به نام غباره دارد که از آن بنی [9۱۱] عبس است. يك عرب نیز چنین سروده است. 
خیر ای ان سالت بل بل بخيمة بين بیش و علر 
بضجیع آنسة کان حدیثا شهد بشاب جزجه من عنبر 
و بیع لاهية آلاعب مثلها بیضاء واضة کظیظ البزر 
و لت مثلهما و خیر منیما بعد الرقاد و قبل ان م آسحر «۲» 
خیمه نیز از مخلافهای طایف است. ۱ 
خیمة آم معبد [خ م ت ام م م ب ] آن را پر آم معبد نیز گویند. میان مه و مدینه است و پیامبر (ص) در حرش با ابو یک در 
آنجا فرود آمد و داستان آن معروف اگاه وه چون پیامیر (ص) مجرت فرمود پی دربی راه می بیود تا در «قدید» به خیمه 
و 
جزا الّه خبرا و ابجزاء بکشه فه رین قالا خیمت أم معبد 

هما نزلا باهدی شم تروحا فأفلح من آمسی رفیق مد 
,ی کعب مکان فتاتهم و مقعدها لموُمنین بعرصد «۳» 
خيمة آم معبد «پیر آم معبد» نیز خوانده می شود. عل پسر مد پسر عل صلیحی که به سال 4۷۳ بر ین چیره شد با دو هزار 
شواز 4 فا زتارت: مه راه افتاد تا به مبجم رسید, سپاهیان و سردارااش دوشن کف ار وان «آم الدهم» یا «پبر 
آم معبد» نیز می خواندند اردو زدند. پس آحول سر تجاح فرمانروای زبید بر ایشان بتاخت. عبد الله سر مد برادر صلیحی به او 
گفت: احول بر ما تاخته است. او گفت مترس من جز در «دهم» و «بیر آم معبد» مخواهم رده او گان می کد این آم معب 
همانجاست که پیغمبر به هنکام نجرت با بو بکر در آن فرود آمده بود. پس مشعل پسر فلان عکی به او گفت: از خود دفاع کن! به 
خدا اينجا همان بیر دهیم است که پسر عنس است؛ و این مسجد جای خیمه ام معبد دختر حارث عنسی است» پس صلیحی همان 
روز کشته شد. _ 
خینف |خ ن ] دره ای در جزیره است. آخطل گوید: [۵۱۲] 
هل تعرف الوم من ماوية الطللا تحلت انسه عنه و ما احتملا 
بیط خینف من أم الولید و قد تامت فاد آو کانت له خبلا «4» 
خین با نون پایانین» شپری در خشهای طوس, بدانجا اسبت دارد بو الفضل مظفر پسر منصور خینی «۰»۵ ادرسی آن را در تاریٌ 
مس قند یاد ده سپس بو الفضل رطس رف و رخا فرش او ادیی شاعی بود. 
خیوان «1» [خ ] با نون پایانین یکی از مخلافهای یين و شبری در آنجاست. بو علی فارسی گوید: خیوان بر وزن فیعال منسوب به 
قبیله ای در من است. ابن کلی گوید: بت یعوق در دی‌ی از صنعا بود که آن را «خیوان» می گفتند که دو شب راه با مکه 
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فاصله 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۳۹ 
دارده 
خیوق «۱» [خ یا خ و] با قاف پایاین. شهری از بخشبای خوارزم و در آنجا دژی است که میان دیه و دره نزديك پانزده فرسنگ 
راه است و مردم خوارزم آن را «خیوه» می نامند و در اسبت بدان خیوق گویند. مردم آنجا شافعی اند بر خلاف دیو شترهای 
خوارزم که همکان حنفی هستند. 
واژه خیوه استثنایی است زیرا که «واو» آن صیح است [نه حرف عله ] و پیش از آن یایی ساکن است؛ قانون اصلی آن بود که 
واو به باء ادغام شود و مانند این استثنا خیوه نام مر‌دی است؛ و الله اعل 

البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۰ 
کاب دال بی نقطه از معجم البلدان 
باب دال و الف و آنجه پس از آن هاست 
دآاث [د اا] با ث سه نقطه در پایان» با تشدید همزه» بر وزن دعاث نام جایگاهی است. شاعر گوید: 
اصدرها عن طرة الدءاث «۱» 
وان خر وان فعال هم ريشه دأثت الطعام دائا- غذا را خوردم و آدء‌اث به معنی اثتقال- سنگینی هاء و در کاب جزیره تألیف اصعی 
آمده است: بالای تیه های ان یابای است. که ان را «منتبه» خوانند میان آنجا و مغرب گر ای است که آن را «دواث» نامند. 
آب آنجا از آن ی اسد است» و در بالای دءاث به سوی غرب جزیره ای است که آن را «صفیه» نامند. در کاب نصر آمده 
است که داث چشمه آلی از آن قبیله ضباب است: 
دااث [د ا مانند واژه پیشین جر اینکه بی تشدید است» نام جایی در تهامه است. کثیر چنین می سراید: 
اذا حل اه بالابرقین ابرق ذی جدد و داائا «۲» 
دأال [د ۱ا] بر وزن دعال مانند شناسه پیشین» نام جایگاهی است. وزن آن فعال از ريشه دأل یدآل اگر گامها را کوتاه بردارد؛ و 
ان همان دالان است. ئ 
دااة بر وزن داعة نام کوهی است که فاصله میان دو نخله شامی و نی نزديك مه است. حذیفه بسر الس هذلی چنین می سراید: 
هام ال اکاف دااه دون و ما اغدرت من خسلهن الناظب ۳ 
کات تشه هام . رفن باق 
دابق [ب یا ب ] با قاف پایانین. نام دیی نزديك حلب از کارگزاری عزاز است. از آنجا تا حلب چهار فرسنگ است. نزديك 
آن م‌غزاری خوش است که بنی مروان هنکام جنگهای تابستانی برای مرز مصیصه در آنجا می زيستند. گور سلیمان پسر عبد 
اللك پسر مروان نیز در آنجاست. سلیمان در دابق اردو زده بود و تصمیم داشت تا گشودن قسطنطینیه با گرفتن جزیه بازنگردد. 
پس زمستان را در دابق باند. و زمستان بعد و بعد از آن هم اند تا اینکه [ع ۵۱] شبانگاهی آدینه بر تپه ای می گذشت که آن 
را تیه سلیمان ی گفتند, بر بالای آن گوری دید پس بپرسید: ای ان کور کشت گفود: گور عبد الّه پر مسافع پسر 
عبد اه اکبر پسر شیبه پسر عثمان پسر بو طلحه عبد الّه پسر عبد العزی پسر عثمان پسر عبد الدار پسر قصی پسر کلاب قرشی ججی 
است که در ایجا برد و مخاك شد. پس سلیمان گفت: وای بر من بیین چگونه این مرد در غربت مرده است» بس او نیز ار 
شد و درگذشت و در کار گور عبد الّه مخاکش سپردند. و این در ادینه پس از آت بود, 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۳۶۶ باب دال و الف و انچه پس از ان هاست ۰.... ص : ۲6۰ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۶۱ 
نزديك بدین جا دیپی دیکر است که آن را دوییق کوچك نای دابق نامند. جوهری گوید نام شبری است که بیشتر آن را مذکر 
بکار برند و منصرف خوانند. منصرف بودن آن از ان است که نام بری است و گاه نیز ضعیر آن را مونث ارند. شاعران نام آن 
را در شعر آورده اند. عیسی سر سعدان عصری حلی چنین می سر‌اید: 
ناجوك من آفضی الجاز ولیتهم ناجوك ما بين لاأحص و دابق 
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مفارقی حلب و طیب آسیمها میم ان الرقاد مفارقی 

و الّه ما حفق النسیم برض الا طربت الی النسیم انمافق 

و اذا ابلنوب تخطرت انفاسپا من سفح جوشن کنت اول ناشق «۱» 

ال اخرات کر بجن ی بترایت؛ 

ند خاب قوم قلدوك آمورهم بدابی اذ قیل العدو قریب 

۳۳ رجلا ما فقالوا مماتل و م یعلموا ان الفوّاد تجیب «۲» 

حارث پسر دئلی نیز چنین می سر‌اید: 

اقول و ما شانی و سعد ين نوفل و شان بکاء‌ی نوفل بن مساحق 

الا اما کانت سوابق عبرة عل نوفل من کاذب غير صادق 

فهلا علی قبر الولید و بقعة و قبر سلیمان الژی عند دابق 

و قبر ای عمرو و قبر اخیهما بکیت حزن فی احواخ لاصق «۳» 

داثر [ث ] با ث سه نقطه و راء پایانین چشمه آیی از آن بنی فزاره است. 

دا [ث ] با ث سه نقطه بخشی نزديك غرّه از کارگزاری فلسطین در شام است. |۵۱۵] در آنجا مسلمانان نخستین موم را بر 
رومیان بردند. ۱ 

احد بن جاير [بلاذری «4»] گوید هنگامی که بو بکر (رض) کار اهل رده را بایان داد» سه لش بیار است به سرداری بو سفیان 
و شر حبیل پسر حسنه و عمرپسر عاص اینان بسوی شام رفته نخستین جنگ میان مسلمانان و دشن در دیی از غرّه رخ داد که 
آن را دائن می نامیدند مس گنای بت کیل این و خداوند مسلیانان را پپروز کردانید و این به تال دوازدهم از جرت بوده 

داجون: با جیم و نون پایانین دیم‌ی از رمله در شام ات 

پدانجا سبت دارد» بو کی مد پسر احمد پسر عمر پسر احمد پسر سلیمان داجونی «ه» رملی مقری اهوازی در ایضاح آرد: از ابو بکر 
امد سر عثمان سر شبیب رازی روایت شده است» راوی او بو الاسم زید سر علل بود. حافظ بو القاسم مد پسر احد پسر عبر 
پسر امد پسر سلیمان رملی داجوفی مقری کور می گفت: او قران را نزد علی پسر مد پسر مومی پسر عبد الرحمن مقری دمشتی 
دوست این ذکوان و نیز بر بو مد عبد الّه سر حبیر هاشی به قرائّت ان کثیر» با بر عبد اللّه سر امد بسر سلیمان» بسر سلکویه» 
و بر عباس سر فضل سر شاذان رازی» و عبد الرزاق ؛سر حسن و بر عل سر بو بکٌ مد پسر احمد سر عثمان سر شبیب رازی 
برخوانده 

هارون سر موسی اخفش ی ی شیبای و بو امسن مد سر ماهوبه قزاز از وی روایت دارنده او از بو 
کر اجد پسر مجد پسر عثمان رازی و از مجد پسر یواس پسر هارون قزوینی و از عباس پسر فضل پسر شاذان حدیث نقل می کند. 
بر القاسم زید پسر علی پسر امد پسر بلال ی کوفی که بسال ۰٩‏ ۰ به کوفه آمده بود و همچنین بو بکرٌ عبد الّه مسر مد پسر فورله 
قیاف و بو العباس احمد پسر مد پسر عبد الّه بل بر او قرائت 0 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۶۲ 

پسر رشیق عسکری و همچنین بو بکر پسر مجاهد که نامش مشخص نیست از وی روایت دارند. 

او مقری و حافظ و راستکو می بود. بو عمر عثمان سر سعید مقری از فارس سر امد حکایت می کد که داجونی [۵۱] به 
بغداد امد و به حلقه درس این مجاهد پیوست. ان مجاهد او را به باران معری کرده گفت نزد اين داجونی قرائت کنید. 

داحیه با دحی که پس از این می اید؛ یاد خواهد شد («۰»۱. 

دادم نقطه ای از مرز روم است که صیف الدوله حمدانی بر انجا یورش برد و شاعر او بو العباس صفری چنین سرود: 

ی دادم لا اقت پدادم حصبت ذوية من عذاب واصب «(۲» 

داذوما با ذال نقطه دار پیش از واو؛ دیمی است از آن قرم لوط. 

دارا «۳»: با رای بی نمّطه و الف کشیده در بایان نام جایگاهی آباد از عم بستان 3 نامش در فرستادگان عبد قیس به نزد پیخمبر 
(ص) آمده است. 
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و آنجا از مخشهای محرین است: که بدان «جوف داراء» نیز ی گویند و در شعر زیر آمده است: 
لعمرك ما میعاد عينيك و البکاپداراء الا ان تهب جنوب 


آعاشر نی داراء من لا آوده و بارمل شخ ان خی 

اذا هب علوی الریاح وجدتنی کی لعلوی الریاح سیب «6» 

دارا نام جایی است؛ با اینکه بسیار بی ورین ردو ام اکنون دشوار است که آن را به باد آورم. شرح کنند کان «جاسه» چنین 
گان کرده اند که انجا یکی از شهرهای جزیره باشد. اما این درست نیست زیرا که وزیر بزرگوار قاضی کرعم جمال الدین بو امحسن 
عل سر یوسف شیبانی قفطی که عمرش دراز باد» به خامه بو عبد الّه ممزبانی در نامه ای که از حسن پسر علیل عنزی یافته و آن 
ی اجع ‏ اییم اوق جنین سروده:است: 

خرجن شم من شق داراء بعدما ترفع قرن الشمس عن کل نانم 

فأصبحن پاجزاع اجزاع برثم یقّین هامافی عیون سواهم («۵) 

دارا همانند واژه پیشین جز اینکه الف آن کوتاه است. نام شپری در لبه کوه میان «نصیبین» و «ماردین» است گویند درازای 
جغرافیایی دارا ۵۱۷ درجه و نیم و ثلث درجه و پهنای جغرافیایی آن درجه و نیم است. و بمخشی از کشور جزیره ( کردستان) می 
باشد. باغها و آب جاری دارد. از روستاهای آنجا «خلب» صادر می شودء که تازیان از عطر آن سود جویند. اردوگاه [۵۱۷] 
«دارا» سر «دارا» سر شاه قباد در انجا بود که با اسکندر بسر فیلیپ فقو نکیل و سکن اقا کشت و فرش را به زل 
گفت ور جای ان ازدو که شهری به نام خود ساخت. شاعر از این واژه» در شعر خوده ه ابو ندای لغوی آن را نقل کده 
است این جایگاه را می خواهد. 

و لقد قلت ارجلی بين حران و دارا اصبری یا رجل حتی برزق الّه جارا «7» 

«دارا» نیز دژی استوار در کوهستان طبرستان است. 0 ای است در سرزمین بنی عامم که در شعر ید بسر ور چنین آمده 
است: 

و قائلة زور مب وان برض ید او ,داش انار یب «۷» 

بل فاذکر اعام انجعنا و اهلنا مدافع دارا و ناب خصیب 

یال ابصار العوانی و سمها ای و اذریجی طن جنوب 

و اذ ما یقول الثاس شوم مپون علینا و اذ غضن الشباب رطیب «<۸» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۳ ۱ 

در این شعر «زور» نام خود شاعر است و مغب یعنی تا کنون یج نیامده. 

داراجرد («۱» (دارابگرد) اج ] با بای تك نقطه بس از الف دوم سپس جیم و راء و دال ی نمطه. ۰ نام ولایی در ایران است. 
بسیاری از دالشمندان بداجا اسبت دارند مانند بو عل یر ی کر سر پوسف داراجردی «۲» خطیب. 

داراجرد (دارابگرد) نیز دی‌ی در کوره استخر است و در آنجا معدن زیبق (جیوه) است. 

داراجرد نیز جایگاهی به نیشابور است. بدان نسبت دارد بو اسن عل بسر حسن سر موسی سر میسره داراجردی «۳» و برنی 
دراجرد گویند و ان شاء الّه در انجا نیز یاد خواهد شد. «ع» 

دار البطیخ آرل ب ط ط] بخشی بوده است در بغداد که در آنجا میوه می فروختند. هیئم پسر فراس گوید: پیش از این در رخ 
جایی بود که به درب الاساکنه معروف بود و در کار آن کوچه ای به نام درب انیر بود پس از آنجا به روزکار مهدی بدینجایگاه 
در کوخ منتقل شد. مد پسر مد پسر لنکك بصری در شعر خود ایجا را خواسته است: 

آنت این کل البرایا لکن اقتضروا علی اسم حمزة و صفا غیر آشمیخ 

کذار بطیخ حوی کل فا کهة و ما اسها ا(دهر الا دار بطیخ «ه» 

4۱۸ 

دارتان: نام جایگاهی خصوص است. میدان ان خر چنین می سراید: 

ویل لمينك یا بن دارة کیا یوما عر‌فت بدارتین خیالا »٩«‏ 


200612018 ۱۹۷ 


۲ جاد دوم 


دار البنود [رل ب | اسلحه خانه ای است در مصر از آن خاندانی که خود را خلفای علوی می نامند. «۷» و آن زندانی بود برای 
کسانی که محکوم به به مرگ بودند. پس علی بن مد تهامی هنگامی که در آنجا زندافی شد چنین سرود: 
طرقت خیالا بعد طول صدودها و فرت الیه السجن لیلة عیدها 
ی اهتدت لا الثیه منشاها ولا سفح القطم من مجن برودها 
هقی رنه تام داي الا دصر مها 
مستوطنا دار النود و قلبه لغب یخفق مثل خفق بنودها 
دار تخط مها النون سنانما فتروح و الهجات تا صیودها («۸» 
دارچین عمرانی گوید نام جایگاهی است و من در آن شك دارم. 
دار اکيم [رح ] نام بمخثی مشهور در کوفه است که به حکیم پسر سعد پسر وربکایی از ی بکاء پسر عامر پسر ربیعه پسر عامس 
سر صعصعه لسبت دارد. 
دار انتیل [ر ك خ ] از کاخهای معظم خلیفه در بغداد تیان کشافه و دارای سپمی گسترده هزار در هزار ذرع بوده در 
روزهای جشن و هنکام ِ ِ 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۳۶۷ باب دال و الف و انچه پس از ان هاست ۰.... ص : ۲6۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۶۶ 
ورود سفیران از کشورها پانصد سوار با زینهای زرین و سمین هر اسی در دست يك شاکرّی (چاکری) در دو خط می ابستادند 
تا سیر از افیا اسان بجورده 
داردینار [ر] نام دو بخش در بغداد اس ی زا ورگ و دیگی را دارالدینار کوچك می خواندند و آن در ساحل شرق د حله 
مان «سوق الثلافا» (سه شنبه بازار) و دجله بود. این مکان منسوب به دیتار پسر عبد الّه از موالی هارون الرشید است. که در 
روزگار مأمون خیل قدرتند بوده زیرا با حسن ین سهل در آشویهای براهیم پسر دی و جز او به مأمون کك کرده بوده مژید 
آلوسی در شعری که در زیر می آید آن را خواسته است: 
نهر العل لشاطی دار دینار مجامع العیس آوطانی و آوطاری 
4۱۹٩|‏ 
حیث الصی ناعم و الدار دانية و الدهر یات علی وقفی و ایثاری 
و الیل بین الدی و الغید ختصر قصیر ما بین روحاتی و ایکاری 
و قد تطاول حت ما تحیل له ان الزمان لیالیه باسحاری «۱» 
دینار از بزرگترین سرداران روزگار مأمون بود و کوره جبل (آذربایجان) در دست او بوده پس مامون بر او براشفت و آنجا را از 
او گرفت و کوفه را به او داد. ناسین درخ با موق ففرزت. ری تیه از کت بش اسان راد ن ات وبفازه 
نشییی دلیل مرگ است. در حرکت اندك امید نیرومند شدن هست و به نظر من به از خانه شینی است او این رای را پذیرفت و 
ستااش رف دینار برادری به نام یحيا داشت» دعبل سر عل درباره ان را تا اسلام آورده بودند چنین می 
سرآید: 
ما زال عصیانتا له برذلنا حتی دفعنا ای حبی و دینار 
الی علیجین ۸ یقطع مارهما قد طال ما سجد الشمس و التار «۲» 
دعبل درباره او (دینار) و رجاء پسر بو حصاك و دو فرزندش و حسن سر سبل چنین می سراید: 
الا فاشتروا نی ملوك اخرم بح حسنا و نی رجاه پدرهم 
و اعط رجاء فوق ذالك زيادة و اسح بدینار بغیر ‏ تندم 
فان رد من عیب علی جمیعهم فلیس برد العیب یحبی بن اکنم «۳» 
دار الرقیق [ر ر ر] نام بخشی در بغداد که از مت باختر همسایه حریم طاهری بود. و أسبت به آن رقیقی است زرا آن را خیابان 


2612:0182 ۸۱۹۸ 


۳ جاد دوم 


دار الرقیق نیز خوانند. یکی از شوخ طبعان در ضعن چند بیت که بر دیوار ابو جعفر منصور نوشته بود چنین می سراید: 

ای بلیت بظی من الطباء رشیق رأیته نی بقرب دار الرقیق 

فقلت مولای زرنی فقد شرقت بریقّی فقال بل رمت اما اعل من العیوق « 

دار اریانین [ر ر ری ی ی ] یک از خانه های دار انملافه به بقداد در کار سوق ریحان که مستظهر بالله بسر مقتدی آن را 
نوسازی کرد. او کاخ دار خاتون را که در «باب الغرية» است و کاخ سیده دختر مقتدی که در ریحانیین بازارچه سبد فروشبا 
شمار می رفت ویران کرد و آن را بر کاخ افزود [۵۲۰] آنجا بیست و دو دکان داشت و يك خوان به نام خوان عاصم با پیست 
و سه دکان شرفت آن و بازار عطاران با چهل و سه دکان و شانزده دکان دیگ از طلا فروشان. و چند خانه از دار ارم را 
بر آنجا افزوده همه را يك کاخ چهار پهلوی مقابل یکدیگر بساخت که گستره حیاط آن ششصد ذراع بود و در میان آن باه ای 
اساخت. در این کاخ بیش از شصت اتاق بود آخرین آنبا به دروازه ای می رسید که به درگاه خاتون شبرت یافت که نزديك 
باب بود. او به سال ۵۰۳ به ساختمان آغاز کد و در سال ۵۰۷ آن را بپایان رسانید, 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۵ 

دار نام جایگاهی است میان بصره و محرین. نیز دار جایگاهی است که در شعر نبشل پسر حری آمده است: 

و نحن منعنا البی آن یتقسموا بدار و قالوا ما لن فر مقعد» 

ان درید در جاب ملاحم ی دار نام جایگاهی در محرین است و بدان اسبت دارد: عطار داری. 

داررزین «۲» [ر ر] از مخشهای جستان است. رهنی آن را از مخشهای کرمان می داند. 

دارزج «۳» [ر زا با جم پابانین دی‌ی از صغانیان. از آنجاست: بو شعیب صاخ پسر منصور پسر نصر سر جراح دارزنجی صغانی 
«» او از قتیبه سر سعید روایت دارد. 

2 سر مد پسر یعقوب پسر بخاری و جزوی نیز از وی روایت کنند. او پیش از سال ۳۰۰ و پیرامون آن در گذشت. و 
لله ۰ 

دار السلام [ر س س ] مدينة السلام بغداد است که سبب نامگذاری آن نیز یاد خواهد شد. ان شاء الّه تعالی. دار السلام نام 
ببشت است و شاید بغداد برای تشبیه به ببشت چنین نامیده شده است. 

دار سوق ار ار ق ت ت | 9 خانه ای بوده است نزديك «باب الغریة» در «مشرعه و ای ابیت چم کیوان 
سده هفتم استه شده است. و معروف به دار المطنیه است. 

دار الشجره «۵» [رش ش ج ر] کاخ است درون کاخ های خلیفه معظم در بغداد از ساخته های مقتدر بالله [۳۲۰- ۲۹۵], 
کانی بزرگ و گشاده که دارای باغهای زییا بود و از آتش بدین نام خواندند که در انجا درختی از زر و سیم بافته در میان 
استخری گرد و بزرگ در پیشاپیش ایوان کاخ و در میان درختبای این باه [0۲۱] که جده شاخه زرین و سمین داشت هر 
شانی از آن دارای شاخه های فراوان با گلی از جواهر که به شکل میوه ساخته شده بود. و نیز بر شاخهای آن پرندگانی گوناگون 
از زر و سیم نیاده شده که با وزیدن باد بر آنها آهنگهای گوناگون» همانند صدای پرندگان بر می خاست. و در ست راست این 
استخر جسمه پانزده سوار بر پانزده اسب و همانند آنبا در چپ استخره با پوشاکهای حریر گلدوزی شده. با ششیرهایی به حمایل 
آویخته» در دستبایشان و در دست هريك گرزی که همکی به يك سو هی نگرند و بیننده می پندارد که در حال حمله هستند. 

دار شرشیر [ر ش ] با دو راء بی نقطه و دو شین نقطه دار. نام مخشی در بغداد بوده که امروز از میان رفته است. حظه برمی 
که خود در آن بخش ساکن بود. در شعر خود چنین می سراید: 

سلام عی تلك الطلول الدواثر و ان اقفرت بعد الائیس امجاور 

خراير ما فترن فی صید غافل بأماظهن الساجیات الفواتر 

ستّی الله ایای برحبة هاشم ای دارشر شیر محل احاذر «» 

محایب پسحین الذیول علی ری و یضحی ببن الژهر رطب احاجر 

منازل لذاتی و دار صبایق و موی بامثال النجوم الزواهر 


۲ جاد دوم 


رمتتا ید القادر عن قوس فرقة فلر بحظنا ین سهم القادر 

الا هل ال ی ء الجزيرة بالضحی و طیب سیم الروض بعد الظهاثر 

و آفنانه و الطیر تتدب تجوها با تاره بش ایام اروش 

و رقة وب ار و الریم لدنة اساق عبسوط الناحین ماطر 

سبیل و قد قافن الس حيرة و شوقا اي اقیاء‌ها بامواجر «۷» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۶۲۰ 

دار الطواوس [ر ط ط] کانی است در دار انفلافه معظمه در بغداد از ساخته های مطیع بل ۱ 

دار عمارة آر ع را نام دو جایگاه در بغداد است یکی از آن دو در خیابان مخرم در هت راست خاوری که به عماره پر بو 
انلطیب مولا روی پسر حاتم که گویند مولای منصور بود» منسوب است. بو انحصیب یکی از دربانان منصور (دوانیقی) بود. 
دار عماره نیز در جانب باختری بغداد به [0۲۲] عمارة بن حمزه مولای منصور لسبت دارد. او از فرزندان بولبابه مولای پیخمبر 
(ص) بود. 

پیش از تأسیس ساختمانهای بغداد دار عمارة نام یکی از اقطاهای منصور و باغی بود که از پادشاهان ایران هنوز بر پا مانده بود. 
در همسایی آن زمینی از آن بو حنیفه و زمینی دیگر از آن عثمان بن نبيك بود و آن در میان عمارة و گورستان قرش است. 

دار العجله [رل ع ج ل ] امد بن جابر گوید: عباس ین هشام کلبی گفته است یکی از کندیان به پدرم نامه نوشت وپرسید که 
دار العجله در مکه به چه کسی لسبت دارد؟ او بایخ داد: «دار العجله» خانه سعید بسر سعد بوده است؛ بنو سعد مدعی اند که 
این خانه پیش از «دار الندوه» معروف ساخته شده» و می گویند تن بخانه اعد اسیت: ٩.‏ در مکه بنا نباده شده, 

دار علهة علقمه [رع ق م ] در شهر مکه به طارق پسر معقّل اسبت دارد؛ و او علقمه پسر عریج پسر جذیه پسر مالك پسر سعد پسر 
عوف سر حارث سر عبد مناة سر کانه است. 

دار فرج [رف ر نام ناحیه ای در مت خاوری بغداد بالاتر از «سوق یحیا» بوده. فرج خود برده مدونه دختر غضیض» ام ولد 
هارون رشید بود که ولای او به رشید رسید. این خانه اقطاعی از آن رشید بود» و در ساحل دجله استوارتر از آن خانه ساختمانی 
نیود. سپس ین خانه با خانه های دیگره از آن فرزند او رین فرج همکی پس از مرگ او ویران گردید. 

دار القز [ر ل ق ]» محله ای بزرگ به بغداد در مت ضرا. میان شهر تا انجا ام‌وزه یاک نلک فر :رام است. خانه های 
پیرامون آن ویران شده و چیزی جز چهار محله هم چ چسبیده به نامپای «دار الَن» «عتابین» «نصریه» «چهارسوك» «۲» چیزی فغانده 
و باق به تپه های خالك تبدیل شده است و امم‌وزه در آنجا کارگاه کاغذ سازی هست. 

بدانجا سبت دارد: بو حفص عمر سر ند پسر معمر «۳» پسر امد پسر بحیا سر حسان پسر طبرزد موّدب دار قزی. او از دالشمندان 
بسیار از راه برادرش بو البقاء پسر مد پسر طبرزد برشنود و زنده باند و انچه را شنیده بود برای مردم روایت کرد. مردم او را 
خواستند و برای معاع حدیث به شام فرستادند. برنده او تا دمشق ملك محسن احد بن ملك ناصر بود. م‌دمی !سیار در دمشق از 
او حدیث برشنودند. او کاببای منحصر به فرد بسیار داشت که آنها را نمی شناخت. 

او از بو اصین و بو الواهب و از ابو احسن راعونی [0۲۳] و جز اشان [روابت گرفت ] «4» او دوباره به بغداد بازگشت. 
زادروز او در ذ مححه بود و در نم رجب 1۰۷ هو و در «باب حرب» بغداد محخاك شد. 

دار القضا [ر ل ق ] نام خانه مروان بن حج در مدینه است. پیشتر» از آن عمر خطاب (خلیفه فه) بود و برای ادای بدهکاری او 
پس از ممگش فروخته شد. دیگران گفته اند که اینجا دار الاماره (امیر نشین) مدینه بود و این نیز محتمل است زیرا که از آن بس 


به دست امیر مدینه بوده 
دار قطن [ر ل ق ] نام له ای به بغداد از کار نبر طابق در ساحل باختری میان کرخ و نهر عیسی بن علی است. بدانجا نسبت 
دارد: پیشوای حافظط بو احسن عل دار قطتی (۵» ره الله و حر وی او حافظی مشهور بود» از بو الماسم بخوی و بو بک سر بو 
داود و گروهی بیشمار روایت می کرد. ِ_ 0 

البلدان/ ترجمه ج ۲ ۳۰ باب دال و الف و اجه س از ان هاست ..... ص : ۳۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۷ 
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۲ جاد دوم 


از آقست برد وت دوان شعر از بل اش مانشی دیاین ی خری: پس او را متبم به 4 ی و دای فتاه شاف 
کردنده او فقه را از بو سعید استخری و به گفته برنی از صاحب بو سعید بر گرفته است. زاد روز او در ذیمعده سال ۳۰ بوده 
و در ذبقعده ۳۸۵ ی ی و رل گور معروف کی ماك شده 
دار قام [رق ] اجد بن جابر گوید: عباس پسر هشام کی به من گفت که برنجی از قبیله کندیان نامه ای به پدر من نوشته از 
چند جایگاه از او پرسش کردند مانند دار القواریر در مکه» پدر ۳ داد: «دار الموارر» این عتبه (سر ربیعه اسر عبد شهس 
سر عبد مناف بود و سپس به عباس بن عتبه سر بو فب سر عبد الطلب رسید: . سپس از او به ام جعفر زییده دخت ابو لفضل 
سر متصور رسیده . چون شيشه بسیار در آن ساختمان بکار برده شده بود به قواریر (ً شیشه) اسبت یافت._ اد بربری در روزگار 
نزديك خلافت رشید آن را نوسازی کرد و چاه جبیر سر مطعم پسر عدی پسر نوفل پسر عبد مناف را بر آنجابافزود. 
دارکان «۱» [ر] بارای بی نقطه و کاف و نون پايانین از دیه های مرو در يك فرسنگی آن شهر است [4 ۵۲] از آجا گروهی از 
داشمندان بیرون آمده اند مانند: علی بن ابراهیم سلمی بو الحسن مروزی دارکانی «۲»» او از یاران عبد اللك بن مبارك بود و در 
بغداد از بو مزه سکری و از عبد الّه بن مبارك و از نصر ین محمد شیبانی روایت کرده است. احد بن حنبل و عباس دوری و احد 
بن خلیل برجلانی و جز ایشان از وی روایت دارند. او آدی راستگو بود و به سال ۲۱۳ در گذشت. 
دارك «۳» [ر] با کاف س از رای بی نمّطه از دیه های اصفهان است. 
و از دانشمندان بدانجا نسبت دارند مانند بو القاسم عبد العزیز دسر عبد الّه بسر نمد» پسر عبد العزیز دارگ «4» از فقیهان 
بزرگ شافعی بود در بفداد ی زیست و درس می گفت. پدر او به روزگار خود محدث اصفهان بود. بو العّاسم در بغداد سال 
۵ در گذشت. 
دار الثمنه [رل م ث م م ن ] (هشت گوشه) مخشی از دار اتلافه است که مطیع له «ه» آن را اساخت. 
وان ال رنه [رل م رب ب ع ] (چهار گوشه) بخشی از دار الملافه بفداد که آن را نیز مطیع له ساخته بود. 
واه آنتوه [ر ن ند وا در مکه قصی ین کلاب سر مره وقق مالك مکه شد آن را بایه کذاری و ان بغانة ای بود که برای 
مشورت در انجا گرد می آمدند و آن را بس از مرگ خود به فرزند خود عبد الدار پسر قصی وا گذاشت: 
این واژه از ريشه ندی و نادی و منتدی است؛ که به معنی جلس گروهی است که پیرامون آن چرخیده و باز می گردند. 

شر تفه ان افت: هه از شون نا که رو ار غی. دود و چنین شتر را مندی گویند. 
ی ی او آن را به معاوية به ضد هزار ر درهم 
بفروخت. معاویه او را ملامت کرد که بزرگواری خانه است و شرف الشان را فروختی. حکیم حزام گفت همه بزرگواری ها به 
جز تقوی بی ارزش است من آن را در زمان جاهلیت به يك مشكك شراب خریده بودم و به صد هزار درهم فروخت و شارا گواه 
می گیرم که بهای آن را نیز در راه خدا اتفاق کنمه اکنون بگویید مخبون کیست؟ ابن کلبی گوید: دار اللدوه نخستین خانه است 
که قریش آن را در مکه بساختند» پس از مرگ قصی به پسر ارشد او عبد الدار رسید» و همچنان دست به دست می گشت تا 
اینکه آن را عکرمه پسر عام پسسر هاش پسر عبد مناف پسر عبد الدار به [۵ ۵۲ معاویه «7» سر بو سفیان فروخت و او آن را دار 
ماهنت 
دار القطع [رل م ق ط ط] در کوفه که به مقطع کلبی اسبت یافته و علی بن رقاع درباره آن چنین می سراید: 
عل ذی منار تعرف العین متنه ک تعرف الاأضیاف دار القَطع ۷( 
دار نخله [رن ل ] به پسوند یکی نخل اضافه شده است نام آن در حدیث نیز آمده است و آن بازاری است در مدینه. 
دارواشکیذان [ر] با شین نقطه دار و نون پایانین. از دیه های هرات است» و أسبت بدان داری می باشد. شاعر درباره آن چنین 
سروده است: 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳:۸ 


یا قرية الدار هل ی فيك من دار. «۱» 
داروماه یی از شبرهای قوم لوط در فلسطین بوده است و شاید همان داروم پاش .و بقل ان ان ارت 
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۳ جاد دوم 


دار . ابن کی از شرقی نقل آرد که ,نی حام بسوی جنوب دبور» به جایی سرازیر شدند که ام‌وزش «داروم» نامند پس خداوند 


ری و سبزی به الشان عطا فرموده و کشورشان را آباد تن اس خورشید و ستارگان بر سر الشان تاییدند و طاعون از اشان بر 
افتاد. 


داروم نیز دژی است برای کسی که از فلسطین به مصر می رود» و پس از غرّه است. کسی که در انجا بایستد دریا را می بیند» 
لیکن تا داروم يك فرسنگ راه است. صلاح الدین ایوبی به سال ۵۸4 بر کرانه دریا چیره شد و این شبر را ویران کرده شراب 
آجا خویی معروف است. امماعیل ین سار چنین می سراید: 

0 ادا ی اسلیفیم 

ما بال حی غدت نزل الطی بهم تحدی لفرقتبم سیرا بتعجیم 

کی یوم ساروا شارب شملت فوژّاده قهوة من مر داروم 

ای وجدتك ما عودی بذی حور عند الفاظ و لا حوطی بهدوم «۲» 

مسلمانان در سال سیزده جری بر این شهر تاخته آن را گرفنند. زیاد بن حنظله چنین می سراید: 

و لقد شفی نفسی و آراً سقمها شد انحیول علی جموع الروم 

بضرین سیدهم و ۸ مهلهم و قتان فلهم ال داروم «۳۲» 

این جایگاه را «دارون» نیز نامند. بدانجا سبت دارد بو بکر دارونی» «4» او از عبد العزیز عطار از شقیق بلخی روایت دارد بو بر 
دینوری نیز در [0۲] بیت القدس به سال ۳۰۸ از وی روایت کرده است. 

داره [ر] مانند واژه پیشین. ۳ شهری از کارگزاری خابور تزدیاك فرفيسیان ات 

دارات العرب [ت ل ع ر| و ان بیش از شصت خانه است» من (باقوت) نام انپا را از کامهای متمّن دااشمندان و از شعرهای 
مک عرب و از زبان پیران راستگو در ایجا گرد آورده ام. و تا آنجا که توانستم برای هر يك شعری» به گواه آورده ام و توفیق 
با خداست. من هيچيك از نویسندگان بزرگ گذشته را ندیده ام که بیش از بیست نام از ان داره ها یاد کرده باشند. مجز بو 
اسین این فارس که در کابی جدا گانه بیش از چهل نام از این داره ها گرد آورده است. پس من بیاری خدا همانقدر بر آن 
افزودم. و چنین می گوم: ريشه «داره» در زبان تازبان هر دشتی را گویند که در میان کوهستان باشد و ریگستان داشته باشد؛ 
خواه در دشت و خواه در دامنه کوه باشده 

بو منصور از اصعی نقل کند: «داره» زمینی کرد راز اش تن فان .ان وال باشد» و آن را «دوره» نامند و همع داره 
دارات است چنانکه زهیر می سراید: 

تربص فان تقو الرورات منهم و داراتها لا تقو مهم اذا نخل «۵» 

این اعرایی گوید: دیر و دارات جایی در شنزار است. داره نیز به نام «دارة القمی» شپرت دارده هر جایگاهی 13 چیزی کردا کرد 
آن را گرفته باشد «داره» نام دارد. مانند دارایی که در آشیز خانه ها و مانتد آن سازند و در آن شراب ریزند. 

تری الاوزن ق اخْاف دارتها فوضی و ین پدیه التبر منثور «» 

هر کس را نیز «دار» و داره او نامند. آمیه سر ابو الصلت در ستایش عبد الله بن جذعان چنین می سراید: 

۲ داع مج مشمعل و آنر فوق دارته بنادی 

معجم 0 ۲ ص: ۳:۹ 

ال ردح من الشیزی ملاء لباب البر بليك بالشپاد «۱» 

ابن درید گوید دوازده داره را می شنامم و بیش از آن چیزی نمی دانمه سپس می گوید همه اين داره ها زمين سپیدند که علف 
های گوناگون و خار در آن می روید» و گاه درست ندارد. که نیکوتره» کراس و جز آن است» و برث به معنی زمین دشت 
نرم باشد. داره در شعر طرماح بی اضافه به اسوند دیگ آمده چنین می سراید: |۲۷ ۵] 

الا لیت شعری هل بصحراء دارة ال واردات الارئین ربوع «۲» 

دارة اجد [د ة اج ] ابن سکیت آن را نام جایی می داند ولی من شاهدی برای ا ن نیافم. 


20612018 «۲ 


۲ جاد دوم 


دارة الأرام [رة ل ۱۱] «ارام» جمع ری به معنی آهوی سبید یکدست باشد, برج پسر خنزیر مازنی» مازن پسر تیم» هنکای که جاج 
۶ ر و جنگ با ازرقیان (گروهی از خوارج) به سرداری مب نموده بود چنین سرود: 
[ بوعدني امجاج ان م اقم له بسولاف حولا فی قتال الازارق 
وان م آرد ارزاقه و عطاءه و کنت ار صبا بأهل افرانق 
فابرق و آرعد نی اذا العیس خلفت بنا دارة الارام ذات الشقایق 
و حلف علی اسمی بعد آخذك منکی و حبس عریفی الدردی النافق «۳» 
دارة الا آسواط [رة د ا] بر بشته «آبرق» در مضجع نزديك نیزار زمینی سپید از آن بنی قیس بسر جزء بسر کعب سر بو بکر است» 
اسواط در ایجا به معنی زمین الخیز است. 
دارة الا کوار [رة ل ا] جای تقاط زمين ربیعه پسر عقیل با زمين نپيك است و آکوار نام کوههایی است. 
دارة آهوی [ر ة ا] از سرزمین جر است. جعدی چنین می سراید: 
تدارك عمران بن مة سعیهم بدارة اهوی و انوا تخلج ۰ 
آهوی به گفته ثعلب با فتح و کسر همزه در شعر راعی چنین آمده است: 
تهانفت و استبکاك رسم النازل بدارة آهوی اس فا حایل «۵» 
او گوید آهوی ایی است از ان بنی قتیبه, 
دارة باسل [ر ة س ] اب سکیت آن را یاد کرده ولی من به گواهی برای آن دست نیافته ام» و گان نمی کنم جز دارة مأسل 
باشد که خواهد آمد. 
دارة حتر [ر ة ب ت | در میان «اجا» قرا ردارد که یی از دو کوه «طی ۶» است نزديك جوء. و محتر فرزند عتود بسر عنین (سر 
سلامان پسر ثعل پسر عمر پسر غوث پسر جلهمه که همان طی ۶ است. 
دارة بدوتین [ر ة ب وت ] از آن ربیعه پسر عقیل است. بدوتان دو ته یا دو پشته است که میان آن دو ایی است. 
دارة البیضاء |رة ل ب ] همراه با دارة اجثوم یاد خواهد شده 
دارة تعل او ت ] در تبل یادٍ شته: افنت [۸ ۰۵۲ 
دارة اجب [ر ة ل ج ]. جب به معنی سرخ و نیز به معنی خر درشت اندام. 
دارة اجأب جایی است از آن بنی تیم. . جریر چنین می سراید: 
ما حاجة لك فی العن ای بکرت من دارة اجب کاخل الواقیر 
کاد ار یوم الق شقن آن احلیم بهذا غیر معذور 
ما ذا اردت ال ربع وقفت به هل غیر شوق و آحزان و تذکیر 
جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۳۵ باب دال و الف و اجه پس از ان هاست ...۰ ص : ۳4۰ 

معجم ابدان ترجه ج ۲ ص: ۳۲۵۰ 
هل ف الوانی ان ققن من قود من دیات لقتل الأعین الور 
مجمعن خلما و موعودا مخلن به ای جمال و ادلال و تصویر «۱» 
چ نیز گوید: هب« ۱ 
اصاح الیس الیوم منتظری ی حبی دیار اي من دارة الاب» 
و نیز همو گوید: 
ان اطارظ اعد البین یوم غدوا من دارة لیب اذ آحداجهم زص 

لا ترفع من هیچ ابجنوب طم ردوا احمال لاصعاد و ما احدروا «۳» 
دارة ابجشوم [ر ة ل ج ] جایگاهی است از آن « اضبط» ابن کلاب و جثوم نام ای است از ان ایشان که در دارة البیضاء 
واقع شده است. 
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۲ جاد دوم 


دارة جدی (ر ة ج د د آفوه اودی چنین می سراید: 

دواد هن اومصازانت تا زاال میرحت ما کش و ها روم 

دارة جلجل [رة ج ج ] ابن سکیت در تقسیر این شعر امرژ القیس که می گوید: 

الا رب یوم لك منبن صاش و لا سیما یوم بدارة جلجل «ه» 

هی کول دارة جلجل در سرزمین «حی» است و برنی ال در سرزمین ور دوع کم شاه عمر پسر خثارم بجلی چنین می 
سر آید: 

و کا کآنا صل دارة جلجل مدل علی اشباله یتهمهم «» 

ابن درید در کاب البنین و الینات گوید: دارة جلجل میان ویو «شعبی» و «حسلات» و مین کو او ردان اس وان 
را دار الضباب گویند که در برابر نخلستان بنی فزاره است. 

در کاب جزيرة العرب اصعی امده است: دارة جلجل از خانه های جر کندی در نجد است. 

دارة امد [ر ة ل ج ] فراء گوید: جماد سنگ است ویک آن را جمد گویند. عماره چنین می سراید: 

الا پادیار الحي من دارة امد سلمت عل ما کان من قدم العهد («۷» 

۱4۲۹۱ 

دارةٌ جهد ار ة ج ] من آن را در شعر آفوه آودی چنین يافتم که می گوید: 

فرد علییم و امیاد کانبا قطاسارب بپوی هوی احجل 

بدارات جهد آو بصارات جنبل ال حیث حلت من کثیب و عزهل «۸» 

دارة جودات ار ة ج ] در شعر میجح چنین امده است: 

اقا منت دا و دارشا و حال دومن رام تطرنیخ 

عرفتم آن حقّی غیر منتزع و ان سلیک سا ها حین »٩«‏ 

دارة اتیرج [رة ل خ ] نرح- هزینه» در برابر دخل گویشی از خراج است چنانکه گویند: اجعل لنا رجا- برای ما حراج بگذار, 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۹۱ 

این واژه را ده معری کردیم. تا تون ای رآ 

حبسة فی دارة انلرج ل تذق بلالا و م بسمخ ها بتجیل «۱» 

دارة انلاءة [رة ل خ ] حرن باشد به معیی پهوشی دز شش ساداه: وردز و آن «حرن» گویند. 

دارة انلنازیر [ر ة ل خ ] دور نیست که همان شناسه پس از این باشد. جز اینکه عجیر شاعر آن را چنین تلفظ کرده گوید: 

و یوما بدارات انلنازیر ۸ یل من الخطفانيین الا الشرد «۲» 

دارة خنزر [ر ‏ خ ز| که آن را خنزر با فتح خاء نیز گویند, جعدی گوید: 

1 خیال من آميمة موهنا طروقا و احایی بدارة خنزر «۳۲» 

حطیثه شاعر نیز چنین می سراید: 

ان الرزية لا ابالك هالك بین الدماخ و بین دارة حنزر «4» 

تعلب ان را «دارة منزر» اورده است. 

یر چنین می سراید: ۱ 

و یوم ادرکا وم دارة خنزر و حاتها ضرب رحاب مسایره «۵» 

دارة انطنزرین [رت ل خ زر] از اب های حل سر ضباب در «أرطاق» است. آن را دارة انحنزرتین نیز گوبند. ابن درید گوید: 
خنزرتین را چه بسا در شعر «دارة ار اریل وان پیره از آن بی حل از قبیله ضیاب است 4 وظاه دق آن زد وان 
از ان قبیله ضباب است. ۰ 

دارة داثر [ر ة ث | در سرزمین فزاره است و «داش» نام ای از ان ایشان است. جر سر عقبه فزاری چنین می سراید: 
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۲ جاد دوم 


ریت الطی دون دارة داثر جنوحا اذاقته اموان ناه «» 
[۰ 9۹۳ 


دارة دمون [ر ة د م م ] يك شاعر چنین می سراید: 

ال دارة الدمون من آل مالك «۷» 

دارة ا لو [ر ة د د| هناء‌ی «۸» قو کف ارم واژه را با تشدید قاو اوددة و من آن را محخامه او دیده ام اما فکر نی کنم 
درست باشد. 

میان جر پسر عقبه و میان برادر او نارسندی بود و خواست تا از او دور شود پس بسوی او آمد. در این هنکام او با سلاح برهنه 
پیرول آمده گفت: تو برای این کار نيامده ای برادر به گربه افتاد» پس جر چنین سرود: 

ام یأت قیسا کلها ان عی‌ها غداة غد من دارة الدور ظاعن 

هنالك جادت بالدموع موانع ال - عیون و شلت للفراق الظعائن »٩«‏ 

تن [رة ذ ذ] در نجد از سرزمین بقی کلاب است. و ال اعا نها 

دارة الذوّیب [ر ة ذ ذ و ء] از ان بیی الاضبط. و آن دو داره است. 

دارة الردم [ر ة رر] در سرزمین یی کلاب شاعری چنین می سراید: 

لعن سنطة من خالّی آو لشقوة تبدلت من قرقیسیا دارة الردم ۱۰ 

دارة ر [رة ر] از سرزمین بنی کلاب و از آن عمر پسر ربیعه پسر عبد الّه پسر بو بکر است و نزديك آن» بتیله ای است نزديك 
اجا از ان ایشان در عامه. جران العود چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۹۲ 

و آقبان شین اضوینا تبادیا قصار انطی منبن راب و من حف 

کان الغیری الذی تتبعنه بدارة رخ ظالع الرجل احنف 

یطفن بغطریف 6 رخ آخر اللیل مصحف «۱» 

از بو زیاد بصورت دارة رخ نقل شده اش 0 

دارة رفرف ار ة ریا ر] رفرف چند معنی دارد. دامنه چادر پارچه ای که در پایین چادر می دوزند. واژه رفرف که در قرآن 
آمده است گویند به معینی باه ای در ببشت است و مجلس را نیز گفته انده و نیز فرش و تشك و متکا است. و رفرف در این 
شعر طاقه است که اشیای زیبای اتاق را در آن می گذارند. رفرف نیز به معنی روشن (نجره)۰ رفرف گونه ای ماهی و درختی 
دارای شاخه های آویزان است که در ین روید. راعی شاعر چنین می سراید: 

فدع عنك هندا و التی انما النی ولوع و هل ینبی لك الزجر مولعا 

۱۳۱ 

رای ما آرته یوم دارة رفرف لتصرعه بوما هنيدة مصرعا «۲» 

تعلب گوید ابن اعرالی آن را رفرف (با ضم) آورده است و دیکران رفرف (با فتح)۰ 

دارة رم [ر ة رر] غامدی گوید: 

آعد نظرا هل تری ظعنیم و قد حاوزت دارة رم ۳( 

دارة الرها [ر ة ر ر] مار اسدی گوید: 

برئت من النازل غیر شوق ای الدار الق بلوی آبان «ِ 

و من وادی القنان و آن منی بدارات الرها وادی القنان 

دارةٌ رهی [ر ة ر با] جریر چنین می سراید: 

ما کل درل الاصیل که بدارة رهپی ذو سوارین راخ ۵ 

دارة سغر [ر ة س يا س ]. اين درید گوید: دارات منطقّه جی سه داره است. ۱- داره عوارم. ۲- داره وسط که یاد هر دو 
4 داوم شعن هبار انش وفافن ات کته از ی بک هستند, قطن با نجاه زوراء در انجاست که با دو شطن 
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(طناب) از آن آب برارند, 

دارة السل [رة س س ل ] بکاء پسر کعب پسر عامر فزاری با ذکر ریشه نام خود چنین می سراید: 

ما کنت اول من تفرق شمله و رأی الغداة من الفراق یقینا 

و بدارة السم ای شرفتها دمن یظل جابا ییکینا «7» 

دارة شبیث [ر ة ش ب ] کوچك نمای شبث و آن حشره ای است با پاهای بسیار و این داره از آن بت ضبط به دره جریب 
است. و الّه ا 

دارة صارة [ر ة ر] از سرزمین غطفان است. میدان سر مضر چنین می سراید: 

عقات شپیبا پوم دارة صارة و یوم نضاد الثبر نت جنیب «۷» 

دارة الصفاتم [رة ص ص ] در ناحیه صان است. آفوه چنین می سراید: 

فسایل جمعنا عنا و عنهم غداة السیل بالأأسل الطویل 

الم تترك سراتهم عیامی جثوما تحت ارجاء الذیول 

تیکیها الأْرامل بالئال بدارات الصفائم و التصیل «۸» 

۳۲| 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۰۹۳ 

دارة صلصل [ر ة ص ص ] از ان عمرین کلاب است که بالاتر از خانه اوست. صلصل نیز در جای خود یاد شده است. 
هم منعوا ما بین دارة صلصل ال امضبات من نضاد و حایل «۱» 

جربر نیز چنین می سراید: 

اذا ما حل هك یا سلیمی بدارة صلصل شحطوا الزارا «۲» 

آییت الیل آرقب کل نجم تعرض نم آنجد ثم غارا 

یحن فوّاده و العين تلقّی من العبرات حولا و احدارا «۳» 

دارة عسعس [ر ة ع ع ] از آن بنی جعفر است و عسعس کوهی سرخ و دراز است در يك فرسنگ پشت ضریه بنی جعفره 
عسعس نیز بجای خود یاد شده است. جهم پسر سبل کلابی چنین می سراید: 

تبد دفی و آو عدنی مرید بضوته و آفرده الضجاج 

ما ان رای البرزی جمیعا بدارة عسعس سکت التباج 

عرهفة تری السفراء فیها کأن وجوههم عصب نضاج 

حلفت لاین اساء سلمی نتاجا کان اکثره انفداج «4» 

دارة عوارم [ر ة ع ر] ابن درید گوید: در منطقه ی سه داره است» دارة عوارم یکی از آنهاست. عوارم تهه ای است و آیی 
دارد از ان قبیله ضباب و بی جعفره 

دارة عویج [رة ع و کوچك نای عوح يا عاج و هک معروفند. 

دارة غبیر [رة غ ب ] با غین نقطه دار کوچك مای غبره با غبار یا غابر که گذشته را گویند. غبیر باقق مانده غبیره و مرخم آن 
است. و این جایگاه از آن بی أضبط است. که در آن آیی دارند به نام غبیره 

دارة الغزیل [رة غ ز ی ی ] کوچك نمای غزال از آن بنی حارث بسر رییعه پسر بو بکر پسر کلاب است. 

دارة فروع [ر ة ف و] جایگاهی در سرزمین هذیل است. شاعر گوید: 

رایت الال بلحون ی جنب مالك قعودا لدینا پوم دارة فروع «۵» 

و به روایق راحة فروع آمده است. باق اين اشعار را در راحة فروع آورده ام۰ «7» 

دارة القداح [ر ة ل ق د د] جایگاهی است در سرزمین یی تیم» این گفته حازی [0۳۳] است و جز او آن را دارة القداح با 
کسر اول و دال پی تشدید جمع قدح آورده اند. این نیز گفته ان سکیت است. 
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دارة قرح [رة ق | جایی دروای القری بو مر چنین سروده است: 
حبسن ق قرح وق داراتها سبع لیالی غیر معلوماتها» 
دارة القلتین [ر ة ذ ق ت | در سرزمین غیر در پشت هلان است؛» بشر پسر ابو حازم چنین می سراید: 
خیاها بلوی حبی و ی بین ارحلهم مجوع 
فهل تقضی لباتا انا بحیث انتابنا من سریم 
ممعت بدارة القلتین صوتا منتمة الفواد به مضوع «۸» 
البلدان/ ترمه ج ۲ ۳۵۷ باب دال و الف و انچه پس از ان هاست »...۰ ص : ۲6۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۲۵۹6 
دارة کبد |رة لك ب ] از آن فرزندان بو یک این کلاب. کل تیه ان سرخ است در «مضجع»۰ 
دارة الکبشات (رة ل لك ب ] از آن قبیله ضباب و یی جعفر است. کبشات تیه هایی است در سرزمین «ذویبه» و «هرامیت». 
در انجاست که چشمه ای است از آن ابشان. بکره نیز در انجاست «و اله اعلم». 
دارة الکور [ر ة ل ك ] وال اهر راغ سفتان امه است: 
خبرت ان الفتی مروان یوعدنی فاستبق بعض وعیدی ایها اارجل 
وق تدوم اذ اغرت مناکبه او دارة الکور عن مر‌وان معتزل «۱» 
اين اعرایی ان واژه را به فتح کاف و دیکران به ضم آورده اند. 
دارة مأسل [رة م س ] در سرزمین بنی عقیل است» مأسل نام نخلستان و آیی است از آن عقیل. پا عفر هرس و 
لا تهج ضبة یا جریر فانهم قتلوا من الرژساء ما یقتل 
قتلوا شتیرا این غول و ابته و ابنی هشيم یوم دارة مأسل «۲» 
و رم 1 ان (ه ی ان ۱ ۱ 
مجانتن من ضرب العصافیر ضر ما اخذنا اباها پوم دارة ماسل «۲» 
جای شتر در متن عربی شعر عصافیر آمده که شترانی از آن نعمان بن منذر بوده است و گویند پیش از او از آن قبیله قیس بوده 
است ۰ 
دارة حصر [ر ة م ص ]۰ حصن نیز آمده است. جایی در سرزمین بی فیر در معت ثبلان دور است. [۵۳4] ريشه محصن در 
جای خود امده «ع» است. ۲ ۲ ۳ 
دارة الردمه (رة ل م دم ] از ان بنی مالك !سر ربیعه سر عبد اللّه سر پو پگ است.: و م‌یخه در انجا می ریزده مر یه ای است 
گوارا از آن اشان. مدمه کوهی است از آن بتی مالك که سیاه فام و بزرگ است و در مقابل آن «سواج» قرار دارد. 
دارة الرورات [ر ة ل م ر] زهیر شاعی چنین می سراید: 
تربص فان تقو الرورات منهم و داراتبا لا تقو مهم اذا نخل «۵» 
دازه ای اشت که به تب معروف استت: 
دارة الکامن [ر ة ل م م ] جایگاهی است از آن بنی نیر در سرزمین بت ظال. 
دارة من (رة م م ] در سرزمین قبیله قیس۰ مکن در جای خود یاد شده است» »٩«‏ راعی شاعر درباره آن چنین می سراید: 
عرفت ببا منازل آل حبی فک تملك من الطرب العیونا 
بدارة من ساقت الما ریاح الصیف آراما و عینا «۷» 
دارة ملحوب ار ة م ] در شعر شاعر‌ی چنین امده است: 
ان تقتلوا این ایی بکر فقد قتلت را بدارة ملحوب بنو آسد «۸» 
دارة منزر [ر ة م ز] در شعر حطیکه چنین آمده است: 
ان الرزية لا رزية مثلها فاقنی حیاءل لا آبالك و اصبری 
ان الرزية لا آبالك هالك پين الدماخ و بین دارة منزر »٩«‏ 
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معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۵۵ 

دارة مواضیع [ر ة م ] عمرانی این واژه را چنین ضبط کرده است و جای آن را روشن نکرده است. 
دارة موضوع. حصین پسر جام ری چنین سروده است: 

جز الّه افناء العشيرة کلها بدارة موضوع عموقا و معا 

بفی عنا الاآدنین منیم و رهطنا فزارة اذ ارمت من الامر معظما 

فما رای الرد لیس بنافتی:و.آن کان بوماذا کواکب ملنا 

صبرنا و کان الصبر منا سجية بأسیافنا یقطعن کفا و معصما 

لقن هاما من رجال اعرّة علینا و هم کانوا آعتق و آظلما «۱» 

۳ ۵[ 

دارة اللصاب [ر ة ن ن ] آفوه شاعر چنین می سراید: 

ترکا الاٌزد برق عارضاها عل تجر فدارات ااتصاب ۲( 

دارة واسط |رة س | شاعر‌ی چنین سروده است: 

ما قد اری الدارات دارات واسط فا قابلت ذات الصلیل -فلجل «۳» 

پا شرت که را که ترا وی اک 

ُقول له و الثبل تکوی اهابه ای جانب العزاء یا رات 

قلایص آصایی و غیری فار آکن اذا ما کا الرعدید ذالیوات 

فانقذت منه هل دارة واسط و آنصله ینصلن منحدرات «4» 

دارة وسط [رة و] سین بی نقطه گاه ساکن و گاه متحرك آمده. این درید گوید: در منطقه می سه دارة است: دارة عوارم که 
و ار وس و که مر وا رش زین ی ای ی رادار هو یا کت 
سین نیز گفته اند. شاعس و 

دعوت اه اذ شقیت عیایی لیرزقنی لدی وسط طعاما 

فاعطانی ضرية خیر ارض تج الاء و الب التژاما «ه» 

دارة وشجی [ر ة ویا و جا| مرّار شاعر چنین می سراید: 

ی النازل هل من آهلها خبر بدور وشیی ستی داراتها الطر «ت» 

ساعه یا سرش هذیل چنین سروده اند: 

لعمر لك نی یوم اسفل عاقل و دارة و یی اموی لتبوع «۷» 

دارة هضب ([ر ة ه ] و گاه آن را دارة هضب القلیب گویند. جمیل چنین می سراید: 

اشاقك عال ۰« ( ۸ 

آفوه آودی نیز جنن. هن سرا 

و خن آلوردون شا الموان با الوت بالعدد الثاب 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۹۹ 

ترکا الاٌزد برق عارضاها عل تجر فدارات افضاب «۱» 

تجر در سرزمین ین نزديك نجران از آن بنی حارث بسر کعب است. [۵۳۹] 

دارة الیعضید ار ة ل ی | شاعر‌ی چنین سروده است: 

او 1 اطهمم وس ان کون فدارة الیعضید (۲» 

و شاعر دیک چنین ی سراید: 

و احتا الحادی بهید هید کذا لقرب قساقس کوود 

قصبحت من دارة الیعضید قبل هتاف ا لطایر الغرید «۳» 

دارة معون |رة ی ] با نون پایانین بر آن را.با زای: نفطه-داو اوزده آئد .5 بد نیست. شاعر‌ی چنین سروده است: 
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«بدارة ععون الیل جنب خشرم» «4» 
داریا [ری یا] دیهی بزرگ معروف از دیهای دمشق در «غوطه». آسبت په ان بر خلاف قیاس دارانی آمده است: 
۱) گور بو سلیمان دارای «ه» در انجاست. او عبد الرهن پسر امد پسر عطیه زاهد است. گویند ريشه او از واسط بود. او از 
ربیع پسر صبیح و از مردم عراق روایت دارد. دوست او امد پسر بو اخواری و قاسم جوعی و جز این دو از وی روایت دارند. 
او در «داریا» بسال ۲۳۵ در گذشت و گورش در اتجا زبارگاه است. فرزند او سلیمان از عابدان و زاهدان نیز دو سال پس از 
پدرش در ۲۳۷ در گذشت. احد پسر حواری گوید: من با بو سلیمان دارافی در مسجد قدم می زدیم و از شبوتبایی که موجب 
کیفر و ترك آنها موجب پاداش است خن می گفتیم» سلیمان همراه ما بود و چیزی نی گفت» پس گفت: از شب تا کنون در 
مورد شهوتها خن بدرازا کشاندیم اما من چنين پندارم که ترلك لا برای کسی که از اندیشه آنعرت ری باشد مکن نیست. 
۲( رت است عبد الرمن سر بزید سر جابر سر عتبه ازدی داراق «۲۷». او از ا تفگ صنعانی و «بو کبشه سلویل» 
و از زهری و از مکحول و بسیاری جز ایشان روایت دارد. فرزند او عبد الّه پسر عبد الرحمن و نیز عبد الله پسر مبارك و ولید پسر 
مسب و عبد الّه پسر کثیب عاقل طویل و گروهی بسیار جز اینان از وی روایت کنند. او در طبقه دوم فقیهان شام ازیاران پیامبر 
شرده می شود» و از معروفان است. 
۲) یز سلیمان پسر حبیب بو بکریا بو ثابت یا بو ايوب ماربی دارانی «۵۷ به زمان عمر ین [۵۳۷] عبد العزیز و بزید و هشام دو 
فرزند عبد اللك قاضی دمشق بود. وی سی سال در انجا قاضی بود او از اس سر مالك و از بو هربره» از معاوية بن ای سفیان؛ 
و از ابو امامه باهلی و جز ایشان روایت دارد. 
عمر ین عبد العزیز از وی روایت می کند او از راویان «اوزاعی» و برد بسر سنان و عثمان سر ابو عاتکه و جز ایشان روایت می 
او دی مطم وازامس کر برد 
۳ نیز از «داریا» است عبد اعبار سر عبد له سر ند بسر عبد الرحي یا عبد الرهمن سر داود بو عل خولایی دارانی ۸ که 
معروف به این مهنا است. او راست «تاریخ داریا». او از حسن پسر حبیب و از اد پسر سلیمان پسر جزله و از مد پسر جعفر 
خرایطی و از امد پسر یر پسر جوصا و از بو مجهم پسر طلاب و جز ایشان روایت دارد. بو لسن علی پسر مد پسر طوق طبرانی 
و تام سر مد و بو نصر مبارك و جز ایشان از وی روایت کنند. تاریخ مرگ اویاد نشده است. 

البلدان/ ترمه ج ۲ ۳۰۰ باب دال و الف و انچه پس از ان هاست »...۰ ص : ۳6۰ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۵۷ 
دارین بندری است در بحرین که مشك را از هند بدانجا آرند» و أسبت بدان داری باشد. فرزدق چنین می سراید: 
کان تریکة من ماء من زا الز ی من الدام »۱ 
در کاب سیف (اين عر) «۲) آمده است که مسلمانان با علاء حضرمی بر شهر دارین در بحرین چیره شدند. و از انجا پیاده بر 
شنزاری آپدار رو به خلیج روان شدند. این شنزار آن اندازه آب داشت که پای شتران در آن فرو می رفت و از دارین تا کرانه 
دریا يك شبانه روز راه دریایی بود و در راه به مردم برخورده کشتند و اسیر کردند. از سواران ششم‌زار و از پیادگان دو هزار تن 
پداجا رسیدند. عفیف بسر منذر چنین سرود: 
الم تر ان الّه ذلل محره و انزل بالکفار احدی ابملایل 
دعونا ازی شق البحار _فاءنا بت من فلق البحار الأوایل ۳( 
من (یاقوت) گویم این شنزار آبدار در «وال» امروز از مشهورترین شهرهای حرین است و گویا نام ایشان «أوال» و «دارین» 
باشد. و الله اع. ین جایگاه به روزگار بو بکر (رض) بسال دوازدهم گشوده شد, 
مد بن حبیب گوید این جایگاه همان «داروم» است. و آن شهری است در چهار فرسنی غرّه. پس غیر از آن است که در 
حرین می باشد, 
دارین [ر] روستایی است بیرون حلب که آن را در «ربض دارین» «4» باد رده ام» عیسی |۵۳۸] پسر سعدان حلی در چند 
جای شعر خود او را باق ودهه کز 
یا سرحة الداریم ة سرحة مالت ذوایها عل تحتنا 


۲ جاد دوم 


آرسی بواديك الغمام و لا غدا نفس انلیزاعی احارنی و حوشنا 

امنفرین الوحش من اپیاتک حبا لظبیکم آسا آو آحسنا 

اشتاقه و الأعوجية دونه و یصدنی عنه الصوارم و القنا «0» 

اعنی نیز گوید: 

و کاس کمین ااديك با گت خدرها بفتیان صدق ۰ تضرب 

سلاف کاَنْ لزعفران و عند ما یصف فی ناجودها ثم بقطب 

ها آرج فی البیت عال کانه ‏ به من محر ی 

داسر [س ] شهری است که از انجا تا زیید ین يك شب راه است.» عل بن مهدی نمری در آنجا خروج کرد و بپادشاهی رسید, و 
آن دز محولان است: 

داسن [س ] با نون پایانی نام کوهی بلند در شال موصل در کرانه خاوری دجله و مردم بسیار دارد که کرد می باشند. به ایشان 


کدان داستی رت 
داشیاوا: دیبی است از آنجا تا ری دوازده فرسنگ است. تاج الدوله «تش» سر الب ارسلان در صفر سال ۸۸ در آنجا کشته 


داعیه [ع ی ] در اب «دمشق» آمده است: عثمان بن عنبسه سر پو مد سر عبد اللّه سر بزید !سر معاویه سر بو سفیان اموی 
از ساکان «کفر بطنا» از اقليم «داعیه» بود, این ابو العجائز او را در شار ساکان «خوطه» از ی شرده است. 

دالیه «۷» [ل ی ] یی دوایی- دولاب که کشتزارها را بوسیله آنبا اب دهند. نام شبری کوجك در کرانه باختری فرات است؛ 
میان «عانه» و 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۵۸ 

«رحبه». اشاندار قرمطی «۱» که در شام خروح کده بود ات شرت 

دامان (۲» نام دیی نزديك واقفه که پنج فرسنگت از ان دور است و بر دهانه رودخانه «نهیا» است. سیب دامانی بدانجا لسبت 
داز که 4 شرع ضیربت اس ات 

صریع چنین می سراید: [۵۳۹] 

و حیاتی ما آلف الدامانی لا و لا کان فی قدیع الزمان «۳» 

بدانجا مسبت دارد» امد پسر فهر پسر شیر دامانی «4» مولای بنی سلیم بود و او را فهر ری نیز گویند. او از جعفر پسر رفال روایت 
دارد. ایوب و زان و مردم جزیره از وی روایت کنند. او پس از سال ۲۰۰ در گذشت. 

دامغان «۵» [م ] شهری است بزرگ» در میان ری و نیشابور که مرک کومس است» مسعر پسر مملهل گوید: دامغان شهری پر 
میوه و میوه هایش بپترین است. شبانه روز در آنجا بی وقفه باد می وزد. سدی شگفت انگیز برای تقسیم آب در زمان کسری 
آنجا ساخته شده است. آب از غاری در انجا بیرون می اید و به چند جوی تقسیم می شود و به صد و بپست روستا می رود که 
هيچيك از آنها از دیگری می گیرد. 

شین تداع این اب تفقییر بتین تست و تیار یبا و شگفت انگیز است و مانند آن را در شهرهای دیکر ندیده ام. 

مسعر گوید در آنجا دیی است که آن را دیه شتربانان (جمالین) گویند. در آنجا چشمه ای است که از آن خون بیرون می آید و 
ات تدانی. ,فده اوصبات ون ور ان غیت ۱ هر اه اد ی نسیون در آن تفر سکن اک و ی شووی فان را 
«غنجان» «1» نامنده 

در دامغان سیب کوسی به خوبی و سرنی معروف است و آن را تا به عراق می برند. و در انجا کانهای زاج و نمکهای گوناگون 
وجود دارد و کبریت ندارد. معدن زر نیکو دارد «۷ از آنجا تا بسطام دو م‌حله راه است. 

من یاقوت بسال ٩۱۳‏ از این شبر گذشته بسوی خراسان رفت» اما هيچيك از این سای که مسعر گفته است ندیدم زیرا که من 
در انا نزیستم. از این شهر تا کرد کوه که پایگاه ملعدان (اسباعیلیان) است يك روز راه است. کسی که در دامغان باشد گرد 
کوه را در کوهستان از دور می بیند. 
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۲ جاد دوم 


و تیار از داشمت انش اس دا ریسا 
۱- ابراهیم پسر اسعاق زراد دامغانی. «۸» او از ابن عیینه روایت دارد. امد پسر سیار نیز از وی روایت هی کند. 
۲- قاضیی القضات بو عبد الّه مد بسر عل بسر مد دامغانی حنفی مذهب است. اوبر بو عبد الّه ضیری در بغداد فقه خواندء 
و حدیث را از بو عبد الّه مد پسر علی صوری بر شنود. عبد الّه نما طی و جزوی از او روایت دارند. او در دامغان بسال ۰ 
زاده شد. چند تن از فرزندانش قاضی القضات بغداد بودند [۰ ۵] 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۵۹ 
دام» 
ادمی [اما]؛ روحان [رحا] از سرزمین ,ی سعد. اين گفته سکری است در گزارش سروده جریر: 
با حبذا انحرج بین الدام و الادمی فالرمث من برقة الروحان فالغرف «۱» 
و نیز گوید: .. ر ۱ ۱ 
قد غیر الربع بعد ای اقفار کانه مصحف تلوه احبار 
ما کنت جربت من صدق و لا صله للغانیات و لا عنبن اقصار 
سقی النارل بین الدام و الادی عین تجلب تال هدنخ مدرار («۲» 
حفصی کل دام و ادمی از خشبای یامه است. 
داموس شهری در مغرب از سرزمین بزرگ بربر نزديك جزایر بقی من‌غنای است. از انجاست بو عمران موسی سر سلیمان نمی 
داموسی, «۳» مدتی در مر یه می زیست, او از قاربان است بر بو جعفر امد پسر سلیمان کاتب معروف به این ربیع قرائت رده 
است. 
ده کهن نزديك حلب» یک از عواصم است و در دامنه کوه لبنان قرار دارد و در کار آن دکه ای بزرگ و چهارگوش و 
مسطح گسترده است به اندازه يك میدان که در دامنه کوه تراشیده شده است. و در میان این میدان گنبدی است و در آن 
گوری است باستانی و ناشناخته, 
دانیث شهری از کارگزاری حلب» در میان حلب و کفر طاب است. 
دانیه «ع» [ن ی | بانون پس از الف و (س از ان بای دو نقطه زیر شهری در اندلس از کارگزاری بللسیه» در ساحل شرق 
دریا که بندری شگفت انگیز به نام سیان دارد» و روستاهایی گسترده با انجیر و انگور و بادام فراوان. مرکر فرماتروایی بو امحسن 
مجاهد عامری بود مردم آنجا بهترین قاریان قرآن در اندلس اند. و زیرا مجاهد قاریان معروف را بدانجا می خواند و ماهیانه درست 
و خوب می داد. و در رفاه ایشان هزینه بسیار می کرد. و برای دیدار آن کشور از قاریان خارجی دعوت می کرد» و از ایشان 
پذیرایی می نود س در آن شپر قاریان تاعاس شیخ القراء بو عمر دای «۵» عثمان اسر سعید 1 چندین کاب 
در قرائت و تجوید قرآن نگاشته است. حصری علی پسر عبد الغنی در عزای دو فرزند خود چنین می سراید: 
استودع الله بدانية وسية فلذتین من کبدی 
خبر واب ذخرته ما توکل فیهما علی الصمد ۹2 
[۵۶۱] 
داور «۷» |و] مردم آن بخش آن را «زمنداور»- زمین داور نامند سرزمینی گسترده دارای شبرها و دیه ها در نزدیی ولایت رح 
و بست و غور است. استخری گوید: داور نام اقلیمی رم در مز غور در مخشهای سگستان است و شهر «داورتل» و «در غور» 
هر دو در کرانه رود هندمند هستند. هنگامی که عبد الرحمن پسر سره پسر حبیب به روزگار عثمان بر خشپای سگستان چیره شد 
و از راه رخج به شهر داور رفت فان را درو که رو مان »رف سپس با ایشان آشتی کرده و با هشت هزار مسلمان 
که همراهش بود به نزديك بت زون که از طلا ساخته شده و چشمانش از یاقوت بود در آمدند. پس دو دست بت را برید و دو 
چشم یاقوتق او را در آورد» سپس به مرزبان آنجا گفت زر و جواهرات از آن شا باشد و من اين کار را برای آن کردم که بدانید 
از این بت هیچ کار ساخته نیست و سود و زیای ی رساند, 

البادان/ترجمه ج ۲ ۳۹۲ باب دال و باء و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۳٩۱‏ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۰۰ 
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۲ جاد دوم 


پدانجا اسبت دارند: 

۱- عبد اه سر مد داوری. «۱» او راست کی به نام «منهاج العابدین» او در عم دین بزرگوار و فصیح بود و شعر شیرین می 
سروده است که کسی از خدا بی خبر آن کاب را به ابو حامد غرّالی اسبت داد و نزد دم چنین شهرت یافت. چون مردم به 
خن غرال دلبسته اند» لیکن شعری در تألیفات غزال یافت نمی شود و این بهترین دلیل بر آن است که اين کاب از خی نمی 
شده 


در اصل این کاب مطلبی به نقل از عبد الّه بن کرام بوده که آن را حذف کده ند تا مردم ندانند که مولف در 2۵ وش 
قدس بوده است» («۲» 
ِِ «۳ [و] با رای بی نقطه و نون پایانی از مخشبای خاوری واسط به فاصله يك فرستی آن است. ابن عباس درباره ایه [ 


ترال نیت اه اف رم ارت حذُر الوت 

: آیا نمی تگری که کسانی هزار هزار از ترس مرگ سرزمین خود را رها کردند. (قران سوره بقره ایه ۲۳) چنین گوید. قریه 
ای که مردم آن از ترس مگ کته اند «داوردان» نام داشت که بهاری طاعون در آنجا شیوع یافته بود و مردم آنجا 204 
کرده مجای دیکر رفتند اما مردم آن دیه نیز برنجی مرده و برنجی سالم ماندند و چون طاعون از ميان رفت و مردم بارگشتند کسانی 
که دیه را 2 نکده گفتند کسانی که کته بودند عاقل تر بودند و طاعون اید ما نیز بگریزیم. اس چون دوباره 
طاعون آمد سی و اند هرار تن شپر را ترك کردند |۵۲ ۳-۳ 213 ای باد گیر بوده اس فرشته ای از پایین دره ندا در داد و 
دیگی از بالای آن ک هم باید عیرید مس همه م‌دند» و خداوند ایشان را بوسیله حزقیل در همان پوشاي که در آن رده 
بودند دوباره زنده گردانید» پس بسوی قبیله خود که می دانستند ایشان مرده اند زنده بازگشتند و ماندند تا به زمانی که خدا برای 
ابشان تعیین کده بود م‌دند. پس به جایگاهی که در آن زنده شده بودند» دیری بر با ساختند که به دیر «هزقل» معروف شد و 
این همان حزقیل است. 

به داوردان اسبت دارد از متأخران احمد بسر مد سر علی پسر حسین طایی بو المباس معروف به ابن طلامی «4» که پیری درستکار 
و قران دان بود. به بغداد امد و در انجا از بو العاسم اسماعیل بن اسماعیل سر احد سرقندی و جزوی بر شنود و به شپر خوش 
تارکفت ی ابر با خی (عرفان) پرداخت و به هفده رمضان سال ع هه در گذشت. بیشتر مردم واسط بر جنازه او حاضر 


۰ 


سد ید ه 
داوودان [-] شبری در خشبای بصره است. 
چنین وزن (با پسوند آن) در بصره بسیار است مانند: زیادان» و یلاق ریا که آشان با الست و ون به.حان اسنت فن ذهتله از 


آنجاست» مد بسر عبد العزیز داوودانی «۵». او از عیسی بسر یوس رمی روایت دارد. بو عبد ال ند سر عبد ال رصائی از وی 
روایت دارده 


داهربه «0» [ه ری | دی هر بفداد است که در خر و خوشی اب و هرا شبزت دارد, مردم بفداد به کسی که بیش از 
اندازه مخواهد می گویند: «اک داهربه اه امن داشتی چیزی از ان باق نمی ماند» یا «مکر خراج داهربه را نزد من داری؟» و 
مانند آن. ان جایگاه در میان «حول» و «سندیه» از کارگزاری «بادوریا» است. اين صای در کاب بغداد گوید: من در منطقه 
میان «محول» و «سندیه» که پنج فرسنگ است بیش از ده هزار نخل رما را می شناختم 9 تها در داهریه دو هزار و هشتصد 
نفخل بود و اکنون جز اندی از آنپا باق نمانده است. 

آنقدر که دویست نخل را در يك جا نمی بینی, 

از متأخران که بدانجا اسبت دارند عبد السلام پسر عبد الّه پسر احمد پسر بکران داهری «۷» است. او از سعید این البناء و از بو 
بکر زاغونی و از بو الوقت روایت دارد. وی اکنون به سال ۱۲۰ هنوز زنده است. و پدر او عبد الله نیز از بو مجمد عبد الله پسر 
عل مقری معروف به این بنت شیخ و جز وی [۵۳] روایت دارد. او در محرم سال ۵۷۵ در گذشت. 

دایان [-] دژی از کارگزاری صنعای کن. 

معجم البلدان/ترجمه» ج و ۳ 

باب دال و باء و انچه س از ان هاست 

دبا [د] با الف کوتاه ريشه آن به معنی چه ملخ پیش از آنکه پریدن گیرد است. اصمعی گوید: نام بازاری از بازارهای عرب در 
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عمان است و آن غیر از دما است. دما نیز به گفته اصعی از بازارهای عرب است. 
دبا نیز در عمان شهری باستای و مشهور است و اشعار روزهای تاربنی افسانه ای عرب اد شده نت و و در گذشته مرک عمان 
بوده است و شاید همین بازار یاد شده باشد. مسلمانان آن را به روزگار بو بکر صدیق بسال یازدهم با زور گرفته اند. فرمانده مسلمانان 
حذیفه سر محصن بود که کشتار کرد و اسیر گرفت. 
واقدی گوید نایندگان قبیله «ازد» از «دبا» برای پذیرفتن اسلام به نزد پیامبر (ص) آمدند» پس يك تحصیل گر زکات به نام حذیفه 
پسر محصن بارق ازدی» که از اهل دبا بود» با ایشان بفرستاد او زکات ثروتندان را می گرفت و میان بینوایان خش می کرد 
ورکای را که افزون می آمد به نزد پیامبر می فرستاد. (س چون پپامیر در گذشت. همه الشان مر‌ند شده» به دین پیشین خود 
بار کشت حذیفه ااشان را به بازگشت به اسلام محخوآند و اشان نپذیرفته به او و به پیامبر و به ابو بکر دشنام دادنده حذیفه داستان را 
برای بو به نوشت. بو یک ٍ به عکرمه پسر بو جهل که پیامبر او را محصل زکات قبیله عامم نهاده بود نامه نوشت. و اکنون که پیامبر 
و ت عکرمه به «تباله» پیام فرستاد که با مسلمانانی که پیرامون خود داری بپاخیز. سردار م‌ندان لقیط سر مالك ازدی بود. 
لقیط لشکری فراهم کرد لیکن خداوند اپشان را درهم شکست. نزديك صد نفر از ابشان کشته شدند. و بای به شهر «دبا» متحصن 
جز به اسلیم بی قید و شرط به فرمان من صلح نخواهم کرد. ایشان پذیرفتند حذیفه دستور داد همیی بی سلاح از شهر بیرون ایند 
اس مسلیانان به درون دژ الشان شدند. س حذیفه گفت فرمان من آن است که بترگان شما کشته شوند و زنان و فرزندانعان اسپر 
شونده اس صد تفر از بزرگان ااشان را کشتند و زنان و فرزندانشان را اسیر کده» به مد بنه فرستاد» اس درباره رفتار با اشان 
میان قشلیا نان اختلاف شده بي از ااشان ایو صفره و شوانی نوجوان بوده ابو بکی خواست تا باق مانده ان کشته شونده 
(046] مر گفت ای جالشین رسول خدا انان مسامانند و روی خست و مال دوستی سرکشی کرده اند و می گویند ما از اسلام 
بازنگشته ایم پس ایشان در بازداشت ماندند تا ابو بکر در گذشت ت ونر الشان وا آزاد ده 
پس بری از ایشان به شهرهای خود بازگشتند و پدر مپلب بسوی بصره رفت و عکرمه به کارگذاری برای ابو بکر در «دبا» باقی ماند. 
دبا [د ب با] از خشبای بصره است که رودخانه ها و دیه ها دارد. رودخانه بزرگ آن را که شاخه ای از دجله است هارون 
ارشید لارزن و کوذیرداوی زرد واقفد انا الق کفههش مس اش و اس اه اد مات نها 
تک ازنته 
دیاب [د] با بای بی لشدید و بای پایانین تك نقطه» نیز نام کوهی است در سرزمین طی ۰ از ان بتی شیعه پسر عوف سر ثعلبه سر 
سلامان پسر ثعل و این متلك درباره ایشان است که «فلانی کار شیعه انجام داد». 
دیاب نیز نام آیی در «اجا» است. 2 ه شن را گویند و شاید هم رشه باشند. 
دیاب [د] با بای تك نقطه پس از الف. نام جایگاهی در از که شن بسیار دارد» دبه تهه شن را گویند. و به ان من (یاقوت) 
دیاب جمع آن ات بو ند اعرایی درباره این شعر شاعی: 
یا مرو قارب بینبا تقرب 

و ارفع فا صوت قوی صلب و اعص علیبا بالقطیع تغضب 
الا تری ما حال دون القرب من نعف فلا فدباب العتب (۱» 
چنین گفته استت «فل جایی در پایین شام استت و معتب دره ای در زیر ماب در شام و ماب یکی از خوره های شام انیت ه و 
دباب پیچ گاه هایی در کار راه انتت ه 
دباب [د ب با] در شعر راعی به گفته نصر نام جایگاهی است. 
دباله [د ل ] به گفته حازی نام خایکاهی است در او و در لط آن: لاف است؛ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۲۲۲ ۳ ۱ ِ 
دباوند [دیادو] با نون ساکن ۳ دال بی نقطه پابانین. و گاه ان را دنباوند نیز نامنده نون بش از باء امده باشد و گاه ان را 
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نام خوره ای از خوره های ری میان انجا و طبرستان است. باغهای میوه و روستاهای آباد و چشمه های فراوان دارد. در میان 
کوهستان این خوره کوهی است بسیار بلند همچون گنبدی گرد. [4۵] و من در همه جهان کوهی بلندتر از آن ندیده ام که 
از همه کوههای پیراموش سر بر آورده و آنها را همچون دشتی در پای خود نهاده باشد. بینندگان از راههایی که چند روز فاصله 
دارد ان را می بینند. برف بر روی ان زمستان و تابستان مانند نخم مرغی سفید بائی می ماند. 

رانیان درباره آن» خرافات و داستانهایی شگفت انگیز دارند. می خواستم مقداری از آنها را در ایجا بیاورم از تمسخر خواننده 
پرهیز کردم. ایشان می پندارند هنگامی که پادشاه افریدون» بیوراسف خونخوار را دستگیر کرد و به گونه ای شگفت انگیز به 
زنجیر کشید او را در این کوه زندانی کرد و در بند نهاد و او تا کنون در آنجا زنده است. هیچکس غی تواند تا قله این کوه بالا 
رود. تا او را بییند. دودی از که این کوه بالا می آید و به آسمان می رود و آن تفسهای بیوراسف است. و دو نگهبان با تخاق بر 
سندانهایی که پیرامون او نهاده شده می کوبند. 

و از این دست خرافات که همه آن ها را نی آورم فاقوا نم قاری خواهم آورد. گویند: یی از تابعان معروف 
پیامبر در آنجا زاده شد که انس بن مالك را دیده است» لیکن چیزی از وی روایت نکرده است. 

دیاها [د| دمی از خشهای بغداد» از آسوج «نهر ملك» است که در تاریمٌ خوارج یاد ی شود شاع چنین سروده است: 

ان القباع سار سرا ملسا بین دیرا و دیاها مسا (۱» 

دبغا [د] با ثای سه نقطه و الف کوتاه جایی نزديك واسط است که آن را رییثا نیز گویند. بو بکی شمد سر بحيا سر شمد بلسر 
روزبپان ک به «ابن دیثانی» «۲» شهرت دارد بدانجا سبت دارد. وی از بو بکر قطیعی و جر وی برشنود. حافظ بو بکر خطیب از 
وی روایت دارد. او در ماه صفر سال ۳۲ و زادروز او در رم ۸ بوده است. 

دير [د| با رای بی نقطه جابگاهی است و «ذات اد نام دنه از اش 

ان اعران کوید: ان واژم را ای تادرست ذاف ابا دوشقطه رین آووده است» یرت کوهی ات که تام دز خیش 
آمده اش کون کون ان جایگاه میان «تیاء» و دو کوه «طی » می باشد. 

دبر [د ب ] به گفته جوهری نام دی‌ی از خشبای صنعاء در ین است. بدانجا اسبت دارد بو یعمقوب اتحاق پسر ابراهیم پسر عباد 
دبری «۳» صنعانی. او از [۵67] عبد الرزاق پسر همام حدیث آورد» بو بکی پسر منذر و نیز طبرانی و گروهی از وی روایت دارند. 
دیزن [د ز| با زای نقطه دار و نون بایانین. ان نا نام دیی از م‌و است نزديك « مسان» در پنج فرستی 
آن. بدان اسبت دارد بو عثمان قرش سر مد دیزی «4» که دی ادیب» فاضل بود. او از عمار سر مجاهد روات ده و در 
۸ درگذشته است. ۱ 

دبزند [د ز] مانند واژه پیشین با افزایش دال بی نقطه اين همان دیه پیشین در کارگاری مرو است. 

دبا [د| دی‌ی از مصر نزديك «تتیس» بدان سبت دارد پارچه های «دبیقی» بر خلاف قیاس «۵» این گفته جزه اصفهانی است 
ومن از برعی مصریان پرسیدم در پا گفتند دبیق شبری تودیات مس آشت میان آنجا و «فرما» که اکنون ویران شده است. 
دبل [د ب ب ] با تشدید بای تك نقطه نام جایی است که در شعر مجاج آمده است. 

دیوب [د] با دو بای پیش و بعد از واو. کوهی است در کوهستان هذیل. ساعده پسر جوبه هذییی چنین می سراید: 

و ما ضرب بیضاء یستی دبوبا دفاق فعروان الکراث فضیمها «"» 

وروایت شده است «دبورها» که جمع دیر است به معیی زنبوره هر دو روایت را سر اوه اب 

دبوریه [د ر ی | و 5 نزديك طبربه از کارگٌاری اردن است. احد ین «منیر» چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ۳۹۳ باب دال و جيم و اجه س از ان هاست. ..... ص : ۳۶۵ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۰۳ 

لش کنت ی حلب اویا فنجنی الغبیر بدیوریه «۱» 

دیوسیه [د س ی | «۲» رک از کارگاری صغد در فرارود ی 

۱- بو زید دبوسی «۳»» عبید له سر مر سر عیسی نگکارنده خاب «اسرار» و «تقوع الادلد», او از فقیهان بزرگ حنفی و ضرب 
الثل بوده در خارا به ال 2۳ در وگ 
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۲- بو الفتح میمون پسر مد پر عبد الّه پسر بکر مج دبوسی «4» در مم‌و بزاست. پیری نیکوکار از فقهان شافعی بود. ۲ 
سعانی فقّه آموخت و بسال پانصد و سی و اندی در مرو درگذشت. 

۲- فرزندش بو الماسم مود بسر میمون «۵». او و بو زید سعانی در فقّه همدرس بودند. او حدیث را از بو عبد الله [94۷] فراوی 
و بو الظفر عبد التعم پسر بو القاسیم قشیری برشنود. 

- بو القاسم علی پسر ابو یعلی پسر زید پرجمزه پسر مد پسر عبد الّه حسینی علوی دبوسی «1» فقیه شافعی بود. آمورگاری آموزشگاه 
نظامیه بغداد بدو وا گذار شد. او در فقّه و اصول و ادب پیشوا و در مناظره زردست بود. او از ابو مر قنطری و از بو سبل احمد 
پسر علی ابیوردی و جز این دو برشنود. بو الفضل مد پسر بو الفضل مسعودی و عبد الوهاب انباطی و جز ابشان از وی روایت 
دارد. او به بغداد به سال ۶۳۲ اه اما اجد بن مر پسر نصير پسر حامد اسر احید سر دبوسه دبوسی «۷»» پس لسبت او 
به نیایش می باشد. دبوسه بدست قتيبة بن مسلم باه بسال ٩۳‏ اسلام پذیرفته بود. 

دبه اد ب ] با بای تك نقطه بی تشدید. این اتحاق گوید: شبری بن «اصافر» و تجدر0» عان: انیت کر پیامبر (ص) و 
بدر از آنجا گذر کرد. 

ان فرات تلفظ آن را در چند جا چنان ضبط کده است. وین نیز گفته اند «دبه» میان «روحاء» و «صفراء» است. نصر 
و ان لفط اعضاب بات اسده مزست ان و اک معنی آن تپه شن است. «دباب» و «دباب» در نام جاهای 
دیگر نیز آمده است» من (یاقوت) گوع: به گفته جوهری «دبه» که در آن و ‏ و ا وی نیز به معیی کومه شن است. راشه 
دبه به معفی راه باشد, 

دییثا [د ب ] با یای دو نقطه زیر ساکن و ای سه نقطه و الف کوتاه دیمی از نهروان نزديك «با کسایا». گروهی از دانشمندان 
از آنجا برخاسته اند» ۱ 

بدان أسبت دارد دبیثایی و دبیئی و گاه اولش مضموم باشد. 

دبیرا [د] دم‌ی از سواد بغداد. شاعر‌ی چنین سروده است: 

ان القباع سار سرا ملسا بین دیرا و دیاها مسا «۸» 

دبیر [د] با رای بی نقطه» دیپی در يك فرسنکی نیشابور, بدان أسبت دارد بو عبد اه مد پسر عبد الّه سر یوسف پسر خورشید 
دبیری .»٩«‏ او از قتیبه سر سعید و از مد سر ابان و از اتحاق بسر راهوبه و دا بو حامد و پیران قیگ از و روایت 
دارند. او به سال ۳۰۷ درگذشت [۵4۸]. 

ت د ر] دی در بحرین از آن بنی عام پسر حارث پسر عبد قیس. 

دبیق [ 5 فتری میان «فرما» و «تتیس» از کارگزاری مصر است. پارچه دبیقیه به اا اش دارد و الله اع. 

دبیقیه [د ی ی ] با دو بای نقطه در زیر و قاف دو نقطه و یای سبت از دیههای بغداد در مخش نهر عبسی» بدانجا نسبت دارد 
بو العباس احمد 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۰ 

سر یحيا پسر ب رکه سر محفوظ دبیقی «۱» راز بغدادی از دم «دار القر», او م‌دی پر سماع روایت بود» او از قاضی مارستان مد 
پسر عبد البای و جز وی برشنود. او در ربیع دوم سال ٩۱۲‏ درگذشت. درباره او می گفتند: با اینکه شنوده های بسیار داشت 
ی و 

دبیل «۲» هموزن زییل. بو زیاد کلابی گوید: در شتزار مخش دبیل آنجا را گویند که تپه ای دراز از شن روبروی تو باشد, و 
درازای آن رو به بیابانی باشد که شن ندارد. یل دل ات ی بخ انوا کب رب گرد شا وید 
و غل لا بدیله برحل اخو احعدات کالاجم الطویل 

ضربت مجامع الاساء منه تفر الساق ادم ذا فضول 

کان سنامه اذ جردوه نمّا الغراف قادله دبیل «۳» 

نام جایگاهی است کار کانه عامه. م‌وان ین ای حفصه در ستااش معن بن زایده 5 از کن دار او دن عامة امه بود چنین 
می سراید: 
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لو لا رجاءك ما تخطت ناقتق عررض الدبیل و لا قری نجران «4» 

نیز گویند شنزاری است میان یامه و عن. بو شلیل نفای چنین می سراید: 

کان سنامه اذ جردوه نمّا الغراف قادله دبیل «۵» 

سکی 5 غراف شنزاری معروف است وا تیان در آن شنیده می شود. و «نقا» تپه ای است از شن سفید. 

«دبیل» نیز 6٩|‏ 6] شهری است در ارمنستان هم مرز با «اران» از ‌زهایی ات اند وف ار مان عنان و فرمانداری معاویه 

بر شام به دست حبیب بن مسلمه فهری گشوده شد. تا آنجا که حبیب بن مسلمه به دبیل رسید و با مردم روستاهای آن آشتی نامه 

ای چنین نوشت: 

اين نامه را حبیب بن مسلبه فهری برای اهل دبیل» نصارا» جوس ها و یمودیان آجا (حاضر یا غایب) نکاشت. من شارایر جان 

و مال و کنیسه ها و بیعه ها و باروی شهرتان امان دادم. ۰ پس شا مطمتن باشید تا هنگامی که شا به این عهدنامه وفادار باشید و 

گزیت و خراج آن را بپردازید ما نیز بدان وفادارم. خداوند گواه ما خواهد بود. با مبر حبیب سر مسلمه. 

شاعر چنین می سراید: 

سیصمح فوی 9 الرش کاسرا بقالیقلا او من وراء دبیل «1» 

پدانجا نسبت دارد عبد الرحمن پسر یی دبیی, 

او از صباح پسر محارب و از جدار پسر بکر دبیلی از جدار روایت دارد. بو بکی مد پسر جعفر کانی بغدادی از وی روایت می کند. 

بو یعقوب حریی آنجا را در این شعریاد کرده: 

شمّت عليك نوا کر الاضغان لابل شماك تشتّت امبران 

و هم الأْل کانوا هواك فاصبحوا قطعوا بینبم قوی الاْقران 

و رأیت یوم دبیل امرا مفظعا لا بستطیع حواره الشفتان «۷» 

دبیل نیز از دیه های رملء است. بدانجا سبت دارد بو القاسم شعیب پسر مد پسر احمد پسر شعیب پسر بزیع بن سنان (یا این سوار) 

عبدی بزاز دبیل «۸» فقیه مشهور به این ای قطران. او از بو زهیر ازهر پسر مرزبان مقری روایت دارد. او در دمشق و در مصر 

از عبد الرمن یحجی ارمنی» دوست سفیان این عیینه» و از سهل پسر سفیان خلاطی؛ و از بو زکریا ی پسر عثمان پسر صاخ سیعی 
ات 

مج ادن ره چ ۰۲ ص: ۳۹۵ 

نقل کرد. بو سعد عبد الرهمن پسر یوس پسر عبد الاعی حافظ و شحد پسر علی ذهبی و نیز بو هاشم مدب و زیر پسر عبد الواحد 

اسدآبادی و مجد پسر جعفر پسر یوسف اصفهانی و بو امد مد پسر ابراهیم غسانی و اسد پسر سلیمان پسر حبیب تهرانی و حسن پسر 

[۵0۰] رشیق عسکری و بو یک مد پسر اد مفید» از وی روایت دارند. 

ابع خال و تاه و دس از آن‌تهاست 

در اد ث | دژی در خاور ذمار در کن است. 

دئین [د] با یای دو نقطه زیر و نون پایاین نام کوهی است. گویند: (دثن الطایر تدئینا پرنده از جایی به جایی نزديك پرواز کرد.) 

قتال کلایی چنین می سراید: 

سمّی الّه ما بین الشطون و محرة و بیر دربرات و هضب دئین «۱» 

دثینه [د ن | با ثای سه نقطه ویای دو نقطه زر و نون» مخش مین «جند» و «عدن». در حدیث ابو سبره نخعی است. ری 

از ین بیامد و در میان راه الاغش برد پس مرد برخاست و وضو گفت و دو رکعت غاز گارد و گفت: خدایا من از دئینه 

آمدم رای جهاد در راه تو و کسب رضای تو و من می دام که تو مردگان را زنده می کنی و همه را از گورشان بیرون می آوری: 

خدایا ما زر منت کس مگذار, از تو می خواهم الاغ مرا زنده کنی ناگهان خر برخاست و گوش مجنبانید. زشخشری گوید دثینه 

هموزن دفینه منزلگاهی از آن ی سلم است. 

نی شون کی ۵ دز منزلگاهی پس از فلجه در راه بصره به مکه از آن بنی سیم است. و از آن به «وجره» و «غخله» و بستان 

ابن عامم و سپس به مکه رسند. جوهری گوید دثینه ای است از آن بی سیار پسر عمره نابغه چنین می سراید: 
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و علی الرميشة من سکین حاضر و عی الدثينة من بت سیار «۲» 
ای کت دی مان عاهی ان ماه زا دق امن زامن و حون این بدشگون بود آن را دئینه تلفظ کدند. این فقیه آن را از 

کارگذاری مدینه دانسته و عروة بن غرّیه داینی را بدانجا نسبت دادند که از ضاك پسر فیروز روایت می کند: 
دنه «۳» |د ث ن | حازفی. ان را کوچجك فای دئینه می داند و آن را غير از واژه بیش دااسته گوید دثینه ای است از ان 
بری از ی فزاره و این شعر نابغه را به گواه اورده است که: 
و علی الدئینة من بتی سیار «4» 
چنین است در روایت اصعی. و در روایت بو عبیده امده است رمیثه ای است از ان یی [۵6۱] سیار سر عمر سر جاير از بی 
مازن سر فزاره و الله اع. 
باب دال و جیم و انچه س از ان هاست. 
دجاکن |د ك ] دی‌ی از اسف در فرارود. از اخاششت اسماعیل سر یعقوب مقری دجاکنی «ه» اسفی. او از قاضی بو نصر احد 
پسر مد پسر حبیب کشانی روایت دارد. او در اسف به شعبان 4۸۲ درگذشت. 
دجرجا [د ج ] با رای بی نقطه و دو جیم و الف کوتاه پایانین» شهری از صعید پایین دارای باروه در باختر رود نیل» به تازگ 
شاعزی: از آضا وتقانته رتیه مر بان به مقر فده اس ۶ شهر یگ دازد مان 
قاض اذا انفصل اتلصمان ردهما یل انحصام بحک غیر منفصل 
ییدی الزهادة ی الدنیا و زخرفها جهرا و یقبل سرا بعرة ابمل «» 

البلدان/ترجمه ج ۲ ۳۹۹ باب دال و جیم و اجه س از ان هاست. ..... ص : ۳۰۵ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۰۰ 
دجله «۱» [د ل ] رودخانه بغداد است. الف» لام نمی گیرد. مره گوید: دجله معرب «دیلد» است و دو نام دیگر نیز دارد 
رانک روذ» و «کودك دریا» به معنی دریاچه. 
شیخ مسمار پسر عمر پسر مد بو بکر مقری بغدادی در موصل به من می گفت که: پیر حافظ بو الفضل مد بسر ناصر اسر مد 
پسر علی سلای «۲» از پیر دانشمند بو مد جعفر پسر ابو طالب احمد پسر حسین سراج قاری از قاضی بو سین امد پسر علی پسر 
حسین توزی در ماه ربیع الاتر سال ۰ به من گفت که: بو عبید الّه نمد سر عمران پسر مومی مرزبانی گفت: بو لسن عل 
سر هارون نامه ای به من داد و گفت ک: به خامه عل بسر مهدی کسروی «۳» است. در آن چنین يافت 1 سرچشمه دجله 
جابگاهی اشت. هه ان را چشمه دجله گویند و در دو روز و نیم راه از شهر «آمد» ات ان را «هلورس» خوانند و آن غاری 
تاريك است» و نخستین رودخانه ای که به دجله ریزد از بالاای شبر ششاط در ارض روم می آید که آن زا تین کلات: اهنده 
و نخستین دره ای که بدان ریزد جز رودخانه ها و جویپا و نبرها که بزرگ نیستند يك دره مخت بزرگ در میان «میا فارقین» 
و «امد» است: که گویند از «هلورس» برون ی اد و هلورس جایگاهی اش که [96۲] عل ارمنی دواضا شاد شا دره 
«ساتیدما» نیز که از «درب الکلاب» پس از پیوستن دره «زور» که از کلك آمده به دجله سرازیر می شود این سرزمین ان 
بقراط است که پاتربارك مرز ارمنستان است. نبر میا فارقین نیز از دره سائیدما «ع» جدا می شود. 
سپس دره «سربط» «۵» بدان افزوده می شود 3 از مز ابیات ارزن این و خود از شمه وی راز کوهنعان 
سرزمین ارمتستان انیت ام ایده سپس دجله به سرزمیتی می رسد که به «تل فافان» معروف امش رورا ور «رزم» ان 
افزوده می شود. در اینچاست که آاب دجله افزایش می بابد. آغاز این دره سرزمين ارمنستان است که موشالیق پاتریارلك بر آن 
و پیرامون آن تک هززت (27 ارگ ره هایی که به وادی «رزم» می ریزد وادی «مشتق» شا که از «بدلیس» وان 
مخشهای «خلاط» می آید. سپس دجله همین صورت راه خود گیرد تا به کوهستان جزبره ( کردستان) می رسد. در ابتجا رود خانه 
ای زر کت به نام «ری» «» که از رز بایین ارمنستان می آبد در دجله می رزد؛ 


سپس رودخانه بزرگ معروف به «باعینائا» بدان می ریزد. سپس دجله همچنان می رود تا به جزیره معروف به جزیره ان عمر «۷» 
می رسده 
در ایجا به دره ای که از م‌ز ارمنستان می اید و معروف به «بوبار» «۸» است به دجله می ریزد. سپس در زمینی میان «باسورین» 


20612018 ۹۷ 


۲ جاد دوم 


ِ روان تِ شود و در ابجا دره معروف به «دوشا» بدان افزوده می شود دوشا خود از «زوزان» می اید که میان ارمنستان 
ٍِ/ دره «خابور» به دجله سرازیر می شود و این نیز از سرزمینی معروف به «ژوزان» می آید و آن سرزمینی 9 پاتریارك 
ی سپس مق به راه خود می رود تا به «بلد» و «موصل» برسد. از باختر «بلد» نپری ان 5 
گاهی با پای پیاده ی توان از آن گزشت. از این به بعد آیی بر دحله افزوده نمی شود تا به رودخانه «زاب» بزرگ پرسد که از 
آذربایجان می آید و به راه «زرکون» و «بابغیش» می رود و يك فرسنگ بالای حدیثه با آنها می آميزد. سپس به «سن» می رسد 
اس «زاب» پایین ان نرق 5 از شپر «زور» می آید. سپس به «سر من رای» (سامه) می رسد. تا ابجا نوشته کسروی 


است۰ 


1 سرچشمه دجله از کوهی تزديك آمد است. نزديك دژی معروف به دژ ذو القرین که دجله از چشمه ای فان 
بصورت جوییه ای بیرون آید. و هر چه پایین می اید اببایی از کوهستان دار بکر بر آن افزود می شود. [00۳] تا نزديك دریا و 
مد بصره پرسده 

من دجله را در «امد» دیدم ده سوار بر چهاریا می توان اه سپس به «میافارقین» و بعد به «حصن کیفا» وس از 
آن به جزیره ابن عمر ی رسد و به دور آن (جزیره ابن عر) می گردد. سپس به بلد و موصل و بعد به تکریت می رسد. گویند در 
ترش دو نهر «زاب بالا» و «زاب پایین» ی که «سل فافان» نام دارد و «زاب کوچك» نزديك 
«سن» بدان می ریزد. و از آنجا بزرگ شده به بغداد و واسط و بصره و آبادان (ابادان) می رسد. و به دریای هند م ریزد. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۰۹۷ 

همین کهردجاه از واسط قوزمی شود به پیج رودخانه بزرگ کشتی پذیر بخش می شود. از ام ات رودخانه های «ساسی»» 
«غرّاف» «دقله» «۰»۱ «جعفر» و نهر «میسیان» سپس همين رودخانه ها دوباره در تزدیی مطاره با رود فرات که یور راه با 
بصره فاصله دارد یکجا می شود. «۲» 

از ان عباس «۳» نقل است که گفت خداوند متعال به دانیال (ع( بزرگ دستور داد که برای بندگان من دو نهر بکن که به 
درا سرازیر شوند. 5 5 
من به زمین دستور داده ام که در این راه دستور تو را پیروی کند. دانیال چوبی را به دست گرفت و بر زمین می کشید و آب 
ور اب جازی قت وه ج ارت ینم يا بیوه زن یا پیر مر‌دی می رسید و ایشان از دست او به خدا پناه می بردند او خط را 
به این طرف ۳ طرف می ؟ّدانید» و چنین بود که بیچاپیچ ها در دجله و فرات پدید آمد. در همین زوایتن امه است. 5 اغا 
د حله در ارمنستان تیک و دجله کور (عوراء) نام د حله بصر ه اشست * برنیی از شاعران تای پایانین د حله را حذف کده چنین 
سروده اند: 

رواد اعل دح هداج دونبا قربا بواصله نخس کامل «4» 

ار الملاء معری چنین ی راد 

7 

ذم الولید و ۸ اذمم بلادم اذ قال ما انصفت بغداد حوشیتا «۵» 

بو القاسم عل پسر شمد تتوجی قاضی چنین می سراید: 

آحسن بدجلة و الدجا متصوب و البدرفی افق السماء مخرب 

فکانپا فیه ساط ازرق و کانه فها طراز مذهب «1۷» 

و نیز این قار واسطی در وصف تااش ماه بر دجله چنین می سراید: | ۵ه] 

قم فاعتصم من صروف الدهر و الئوب و اجمع بکاسك شمل اللهو و الطرب 

اما ری اللیل قدولت عساکه مزومة و جیوش الصبح ی الطلب 

و الیدر فی الأْفق الغریی تحسبه قد مد جسرا عل الشطین من ذهب «۷» 

دجله نیز جایگاهی در بیابان عربستان است بزید بن طثریه چنین می سراید: 
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خلا الفیض گن حاه فاتمایل فدجلة ذی الارطی فقرن اطوامل 
و قد کان محتلا و نی العیش غرّة لاسماء مفضی ذی سلیل و عاقل 
فأصیح منبا ذاك قفرا و ساحت لك تفس فانظر ما ا[زی آنت فاعل «۸» 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۱۸ 
د جنتین [د ن ت | جابگاهی است در سرزمین «تم» که سپس به طایفه «رباب» اختصاص بافت. 
دجنیتان ۳۹ نصر گوید نام دو چشمه ه ایق است در هت چپ «تعشار» که بزرگترین آب قبیله «ضیه» است. 
فاصله میان انبا کتر از يك میل است يي از ان اه و دیگی از آن تعلیه اسر عد است۰ یی را «دجنیه» و دیکی را 
«قیصومه» می نامند. و روییم به ۳ «دجنتین» می گویند. هر يك از اما بیش از يك مشك آب دارد. و میان آن دو تپه ای 
اشنت» وان کیی رت بالای آن شود هر دو «دجنیه» را می بیند و «تعشار» بالات تا سا حامخ دارد که آیی از آن بتق ثعلبه سر 
تلآ 5 در مخش «وشم» قرار دارد. دجنیتان در (شت زمین «دهنا» و نزديك آن است» وه لفط آن چنین است. «وشم» 
نیز جایگاهی در امه میان آنجا و دهنا در میان سرزمين نجد است و این چگونه تواند بود؟ 
دجوح |د| شنزاری است پوسته به «ع السعد» که دو کوه است از «دومه» با فاصله يك روز راه و دجوح شنزاری است به 
درازای دو روز راه به فاصله يك روز به تاء مانده و پایان این شنزار به بیابان نزديك اء می پیوندند 
بو ویب چنین می سراید: 
صبا قلبه بل ۸ و هو وج و لاحت له بالانعمین حدوج 
کا زال نخل بالعراقی مکم أمّ له من ذی الفرات خلیج 
کانك عمری آی نظرة ناظر نظرت و قدس دونها و دجوج «۱» 
راعی شاعر نیز چنین می سرایدن. ۲ 
ای ظعن کالدوم فیها تزایل و هرة اجمال هن و سیج 
|۵۵ ] 
ما حبا من خلفها رمل عایٌ و جوش بدت اعناقها و دجوج «۲» 
غوری گوید این جایگاه شنزاری است در سرزمین کلب. و دجوج شب تاريك را گویند. شاعر چنین می سراید: 
اق بها البقار من دجوجا یومین لا نوم و لا تعریجا «۳» 
اسود گوید: «د جوج» نام شنزار و «جرع» و «مناة» تپه ای است در دشتی از قبیله کلب. 
دجوة [دو] دیی به مصر بر کرانه خاوری رود نیل» در دریاچه «رشید» در شش فرسنکی «فسطاط» در خوره خاوری و بری 
ان را به کسر دال خوانند, 
دجیل «4» |د ۳ نام دو رودخانه است در دو جا. نخست شاخه ای است از دجله در بالای بغداد میان آنجا و «تچویت» که 
در برابر قادسیه در جنوب «۵» ساعره قرار دارد. که خوره ای گسترده و شهرستانهاش را سیراب می کند. از انیت 
جم البلدان/ ترهمه ج ۲ ۷۲ باب دال و دال و اجه اس از ان ها تب 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۰۹ 
«آوانا» «عکبرا» «خطیره» «صریفین» ۳-۹ وس نله آن به دجله پایین می ریزد و در این دجیل سکن «مصعب» رخ داد 
که مصعب در آن کشته شد. و عل بن جهم شامی وقتی دردان در راه شام او را زخم زده و دارائیش را ربودند و در میان 
راهش اند اختند زمانیکه به حلب رسید چنین سرود: 
آسال بالیل سیل آم زید فی الیل لیل 
یا اخولی بد جیل وس منی دجیل «۱» 
پدانجا سبت دارد بو العباس امد پسر فرج پسر راشد پسر مد مدفی دجیلی «۲» وراق از مردم نصریه» که له ای در بغداد 


ات ه 


مدتی به داوری دجیل اشست و از قاضی بو بکر مد بسر عبد لباق برشنود. ابو سعد (سععانی) او را از استادان خود شرده است. 


۲ جاد دوم 


ری فر دخیل زا در قعر جرد چنین می آورد: 

و لو لالك ما أتخطت ی و روضبا و نهر دجیل للذی رضی الثغر «۲» ۳۳ 

دجیل نیز نام نپری در اهواز است. اردشیر بابکان یی از بادشاهان ایران آن را بر اورد. حمزه گوید نام ابن رودخانه در حکومت 
ایران «دیلدا کودك» بود و معنی آن دجله کوچك است و ع‌ببا آن را «دجیل» خواندند. سرچشمه اه فان اس 
در آبادان به خلیج فارس می ریزد. نزديك این «دجیل» خوارج چنگها کده اند و شبیب «ع» خارجی در این دجیل غرق شد 
[۰]۵۵7 

باب دال و حاء و انچه س از ان هاست 

دحادح اذه|؛درف شر کارگزاری صنعا در ین است. 

دحایل |[دی | بو منصور (ازهری) 2 من: در «خلصاء» و مخشبای «دهنا» «دحلان» های بسیار دیدم وبه بیش از يك 
«دحل» در آمدم و «دحل» به معنی غاری در زیر زمین است» که يك یا دو قامت ادمی با بیشتر از آن» بلندا دارد و در زیر زمین 
به چپ و راست هی ,ده گاه تمگ و گاه گشاده است. و سنگهای پرامون آن صاف کلنگ ناخورده است و از سختی چنان 
است که کلنگ و کار نی کند. من به یکی از اين «دحل» ها (غارها) در آمدم تا آنجا که به استخری از آب الستاده 
رسیدم که گستره و گودای آن از تاریکی پیدا نبود. پس من و یارانم از آن آب نوشیدیم و گواراترین آیی بود که تا آنگاه نوشیده 
بودیم» زیرا که آب باران است که به آنجا فرو رفته و گرد آمده است. 

اون کید وهی از عربان به من گفتند «دحلان خلصا خلصاء» هیچگاه از آب تبی نمی شود و اب ام فراع 
دیوانی می برند. زیرا که برای نوشیدن همگان اسنده نیست. و اکنون آب ان از دهانه غار بسیار دور شده است و شنیدم که می 
گویند: «دحل فلان الدحل»- فلانی به درون غار رفت۰ و واژه دحایل مورد گفتگوی ما جمع جمع اه بو ان کنم نام 
جایی ویژه باشد که شاعر گوید: 

الا یا سیالات الدحایل بالضحی علیکن من بین السیال سلام 

و لا زال منبل الربیع اذا جری علیکن منه وابل ورهام 

اری العیس آحادا الیکن بالضحی طن الی اطلا لکن بغام 

لبعوث ای الشوق کل ترنم 1 افنانکن حام ۵ 

دحرض [د ر] با رای بی نقطه و ضاد نقطه دار پایانین نام آیی است نزديك اب دی که وسیع نام دارد و آن دو را با هم 
«دحرضان» خواننده 

چنانکه به تعس و قر ران گویند و بوک و عمر را عمران خوانند. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۷۰ 


ان دو آب میان «سعد» و «قشیر» است۰ نصر کوزن «ردحرض» و «وسیع» نام دو آب بت گت در اشت «دهنا» است که از آن 
ی مالك این سعد می باشد و انا را به صورت یه «دحرضین» خوانند. ۳ 

سپس گوید: «دحرض» الی است از ان خاندان «زیرقان» بسر بدر (سر «بهدله» سر عوف هر کعب ان سعد و وسیع از ان 
ی «انف الناقه» است و غامش قریع پسر عوف [۵06۷] بسر کعب سر سعد است. و این خن نادرست است؛ اک ی تن 
«دحرضان» دو آب از آن نی کعب بسر سعد است مهتر بود. و الله اعل. زیرا که مالك ابن سعد مورد اشکال است: بو عمر گوید: 
«دحرضاأن» نام شهری اشت». 5 عنتره عبسی نامش را در شعر چنین ارد: 

شربت عاء الدحرضین فاصبحت زوراء تتفر عن حیاض الدیم ۹ 

آفوه آودی شاعی چنین سراید: 

8 ارم محل مجد تیان مره صماح ۲( 

دحل [د] با لام پايانین معنی ریشه آن را در واژه دحایل آوردم. این شناسه نام جایگاهی است نزديك شنزار بق بربوع» از نصر 
نقل سای اس 3 «دحل» آیی هن شنت ۰ ۸5 گویا از آن قبیله «غطفان» باشد, اصعی گوید: «دحل» جابگاهی ات ک 


ات ان را دز .شغر تخوقر تین اررده است: 


200612018 ۲۰ 


۲ جاد دوم 


فییت زرقا من سرار #سحرة و من دحل لا تخشی بهن البائلا «۳» 

و نیز گوید: 

حتی تپجر بارواح وهاجها طلب العتّب حقّه الظلوم 

فتصیفا ماء بدحل ساکا ستن فوق سراته العلجوم «ِ 

دحل [د] جمع واژه پیشین و تقسیر آن نیز در شناسه دحایل بگذشت. و آن نام جزیره ای است میان ین (در جزيرة العرب) و 
سرزمین «جه» میان صعید و امة. و «مجه» همواره از این راه مورد یورش عرب ها قرار می وه 

دحنا [د] با نون و الث کوتاه یا به روایتق کشیده و این زمینی است که خداوند متعال گل آدم را از ان بن کفته ان اساق 
و هنگامی که پیامیر (ص) از «طایف» باز می گشت به «دحنا» باز آمد و با همراهان به «جعرانه» فرود ۹1 ٍس کلاهای 
غنیمتی را میان ایشان تقسیم و به آباد کردن پرداختند» و سپس به مدینه بارگشت» و آن یی از مخلافهای طایف است. ريشه 
«دحن» دون لخت ادف چاق و ش که اه 

و موْث ان توتخنای است: 

مرصی [دا با سدع دای تام ای دراد یه شلی ی مه هن ای را 

فیوما بذناب الد.حوض و مّة انستها ی رهوة و السوایل «۵» 

سگی کو ده :ذنن طن جابگاهی است؛ و اذناب آن دنباله های آن کوته و «أستا» به معنی می راغ آن را رشه «دحض» 
[00۸] در عربی به معنی لیزابه است. و دحوض جایی است که لیزابه بسیار دارد. 

دحول [د| ای است به نجد» در سرزمین ب ملان از قبیله قبس سر عیلان. نصر او را بعد از دخول با خای نقطه دار اورده. 
اما من در جای دیگ چنین واژه ای ندیدم. و الّه اعل. 

دحیضه [د ض ] با یای دو نقطه زير و ضاد نقطه دار بو منصور (ازهری) گوید: یی است از آن بی یم که نامش در شعر 
اعشی «دحیضه» بصورت کوچك نا چنین امده است: 

آ ترحل من لبل و لا زود و کنت کن قضی اللبانة من دد 

اری سفها بالرء تعلیق قلبه بغانية خود متی تدن تبعد 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۷۱ 

| تنسین ایاما لا بد حيضة و ایامنا بذٍی البدی و مد «۱» 

کین [د ح ی ی | و داحیه نام دو اب است در میان «جناح» ؟ کوهی اس ار ان بق اضبط سر کلاب و میان «مرّان» و 
ان دو را تلیان می نامند. 

و الله اع. 

باب دال و خاء و اجه س از آن هاست 

دخفندون [د ف ] با خای تك نقطه بالا و نون و دال بی نقطه و نون پایانین. دیبی از مخاراست. از آنجاست بو عبد الّه سر جنجه 
دخفندونی «۲» با لب «حول» مادرش او را «حول» نامید و پدرش او را عبد الله می خواند. او از نمد پسر سلام و از جعفر 
سندی روایت دارد. مد پسر صایر و جز وی نیز از او روایت دارند. وی به سال ۲۷۳ درگذشت: 

دخکث «۳» [د لك ] با ای سه نقّطه پایانین. دی‌ی از ابلاق است. 

دخل آد خ خ ۱ جابگاهی نزديك مدینه در میان «ظل» و «ملحتین». 

دخله [د ل ] دیپی که گویند عرمای بسیار دارد» و گان می کنم در حرین باشد, 

دنمیس [د] دی در مصر در مخش باختری» بدان اسبت دارد پو العباس احمد پسر بو الفضل پسر بو اجد پسر بو العایی پسر وهب 
دنمیسی. در نخستین جمادی سال ۰۰۲ در حاة زاده شد. پدرش وزیر مك منصور بو العایی مد سر ملك مظفر صاحب «حا» 
بود و در هفدهم رمضان ۱۷ درگذشت. 664٩|‏ 

دخول |د| نامش در شعر امرو القیس آمده که دره ای است از دره های «علیه» در سرزمین عامه. «خارزجی» کل رل 
چاهی اشت اش ات از آن غیره. خر کویا: «د خول» جابگاهی است در سرزمین بق بو بکر ان کلاب. بو سعید در شرح ارو 


200612018 ۹۳۱ 


۳ جلد دوم 


القیس «ع» گوید: «دخول» و «حومل» و «مقرأة» و «توحع» چند جایگاه است در میان «امره» و «اسود العین». او گوید: 
دخول از آب های عمر ین کلاب است. بو زیاد گوید: هرگاه کارگار ِ گیر بتی کلاب از مدینه بیرون می ید نخستین 
شام او برای وف ذکات «اریکه»» «عناقه»» «مدعی»» «مصلوق»» «رنیه»» «احلیف»» سپس به دخول می رسد ده از 1 
بفی رین کلاب است و چندین پشت از قبیله عحرین کلاب و هم پهانان ایشان از ی «دوفن» خراج بگیر آنجا بودند. بو زیاد 
گوید دخول از ابهای بنی ملان است و در شعر حذیفه بسر انس هذیل چنین امده است. 
فلو آسعع القوم الصراخ لقوربت مصارعهم بین ال خول و عرعرا «0» 
ع سس جابگاهی در «نعمان الاراك» و غیر از پیشین آن باشد. «ذات الد خول» تپه ای در سرزمین بق سلیم است. در دزد چنین 
می سراید: 
یا صاحي و باب ااسجن دونکا هل توفسان یت | 
وی لد خول ال امرعاء موقدها و الثار تدایع لذی احاجات اذکارا 
لو یتیع الق فیما قد منیت به او بیع العدل ما مرت دوارا 
اذا تراد باب السجن قام ۲ قوم عدون اعناقا و ابصارا «۲» 

البلدان/ترجمه ج ۲ ۳۷۵ باب دال و راء و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۳۷۲ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۷۲ 
باب دال و دال و انجچه س از ان هاست 
3 [د دره ای است خصوص که در شعر طرفة پسر عبد آمده است: 
کنْ حدوح الالکية غدوة خلایاً سفین بالْواصف من دد («۱» 
ددن |دد] جابگاهی ات 5 در شعر اين مقبل بان آملده است: 
ثنین اعناق ادم یختلین بها حب الأراك و حب الضال من ددن «۲» 
مجای «ددن» دئن یز آمده است؛» و الّه اع. |1۰ 8] 
باب دال و راء و انچه س از ان هاست 
دراجرد «۳» [د ج ] خوره ای است زییا در فارس که آن را دراب پسر فارس بنیان نهاده و در فارسی درابکزدش گویند. 
دراب نام مر‌دی است و کد به معنی کردن است» پس آن را معرب کرده کاف را جم تلفظ کردند. 
استخری گوید: از شبرهای خوره درابکرد فسا است که بزرگتر و آبادتر از دراجرد است لیکن خوره به شبر شه ساخته فسبت 
یافته است. از آن رو که جایگاه فرماندار بوده و شهرستان آن خوره است. و از این رو بدان أسبت یافته است و در گذشته 
شهرستان این خوره بوده است که شاهان در آن می زلسته اند تشن گوید: أسبت به دراجرد بر خلاف قیأس «دراوردی» 
پاقه یایاده ای ار هن گرا در جنگ با خوارج از پاران او بود چنین سراید: 
نقاتل عن قصور درابجرد و نمی للمخيرة و الرقاد « 
مغیره نشقرانت و رقاد سر عبید العلی رئیس پلیس مبلب و از بزرگ زادگان ایرانی بوده دراجرد پر از کانهای ارزشند با ویگیهای 
بارز است. خوش هوا است و مرک آن با همه خوره هم نام است. از شهرهااش طبستان «۵»» کردبان ایرانی کم بزد خواست» 
«ایك»- «ایخ» است. از شیراز تا درامجرد به گفته استخری مشجاه تک اک وه کته «شاری- بیاری» و استخری در آنجا 
قنه «» مومیا با ت و ی ۸ همواره دی کیان بوده و هر ساله چون ماه تير بیاید «۷» نگهبان قنه و قاضی 
ثهر و رییس برید و چند عادل با کلید قبه اند و در را باز کنند و مردی برهنه بدانجا در آید و هر چه در آن سال مومیا در آن 
کودال کد آمد که هیسگاه چنانکه از چند راستگو شئیده ام از يك رطل بیشتر نیست» آن را در ظرفی بربزد» و در آن را مبر زند 
و با چند تن از پیران به شیراز پفرستد. سپس آن جایگاه را شستشو دهند. پس آنجه از مومیا بدست مردم دیده می شود آمیزه ای 
از ان اب است و مومیای خالص جر در گنینه های بادشاه یافت نشود. 
ان فقّیه گوید: ان غار در «ارگان» است و من آن را در جایش یاد ده ام استخری گوید: در مخش درامجرد کوههای نك 


۲ جاد دوم 


هست؛ سپید» سیاه» سبز» زرد» سرخ رن سییی » بشماب و زبدها «۸» و ظرفهای دیگی می تراشند. و به شپرهای دیگ صادر 
می کنند. مك در شهرهای دیکر مایم است که پس از تخیر نك آن می ماند و در زیر زمین می باشد. لیکن در این کوه نك 
آشکار است. ۳ 

به این درابگد «۹( |۵1۱۱ آگوهی از دااشمندان اسبت دارئد. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۷۳ 

داراجرد نیز جایگاهی در بیابان بالاای نیشابور است. از انجاست ع بسر حسن سر موسی سر میسره نیشابوری دراجردی «۱» او 
از سفیان یروا هاروه ین نها تشر ار اوپورایت ی کت ی انتر عل مین ار ردان ارت قرش 
پسر محدث است. 

دراج آد ررا] مکانی است که نامش قره قصا هدر هر امه ات 

دراجية اد ر راج ی ی | وج ندز نزديك دروازه «توما» از دیوازههای دق انست.. هار اند الرجن یا عبد الله سر 
دراج برده معاوية پسر بو سفیان و کاتب نامه های او به زمان خلافتش بود. 

درادر [د دا در تارچمٌ «هذیل» و «فهم» آملای اتیت انشان زه ۳ ای در پشت «فرع» رفتند که آن را «درادن» می گفتند و در 
آنجا تره می کاشتند سپس به سره اه «دار» از ی قدیع در «سرو» رسیدند. 

درا سفید [د ا] و معنای آن (باب ابیض) به فارسی در سفید است. حزه گوید: این واژه نام شهر بیضاء در اران باستان بوده 
ات 8 در «بیضاء» به تفصیل باد شد. 

دراورد [د و] بو سعد گوید: أسبت عبد العزیز پسر عبید پسر مد پسر عبید پسر این ابی عبید دراوردی «۲» است. او از مردم 


۳ ۰ ۰ ۳ ۳9 م2 ۷9 ۰ ح عم ۷ 
مدینه و راشه او از دراجرد است و چون تلفظ ان سنکین بود ان را «دراورد» تلفظ کردند. دیزی گوید: این واژه أسبت به 
«اندرابه» است. 


بوخ گنیک چون در مدینه بزاست هنگای که کسی می خواست بر او درآید» هر کف «آندرون» «۰»۳۲ سپس بدین صورت 
در آورده شد. او از یجی سر سعید انصاری و مر بسر بو عمر روایت دارد. امد پسر حنبل و پسر معین از وی روایت دارند. او 
در صفر سا ۱۸۲۱ ک. وم بو بر امد پسر علی پسر مد پسر ابراهيم اصفهانی معروف به «ابن فنجویه» در خاب خود «شیوخ 
مسلیه» ارد: 

گویند «دراورد» دم‌ی 5 اسان است.. مان را درامجرد نامند. 

«درآورد» نیز جابگاهی به فارس است. 

دربا «ع» |د رب با با بای تك نقطه مخشی از سواد عراق خاور بغداد و به قول نصر نزديك آن است. تقو با ود ریا وتورتا 
را با هم اوه است۰ | ۵1۲] 

درباشیا |د] پاترباسیا دیپی بزرگ از روستاهای نهروان در بغداد. 

درب «۵» |د] «درب» به معنی زاهم اشتت ».۸۳ رکه است» جایگاهی است در بغداد. بدان اسبت دارد: عر سر اجد سر 
عل قطان دری »۰ 

او از حسن پسر عرفه و از مد بسر عثمان پسر کرامة حدیث می آورد. دار قطنی نیز از وی روایت دارد. 

«درب» نیز جایگاهی در نهاوند است. بدان أسبت دارد: بو الفتح منصور پسر مظفر مقری نهاوندی «۷» که از وی حدیث دارند» 
هرگاه واژه «درب» به تنبایی آورده شود راهی میان طرسوس و کشور روم را خواهند» زیرا تگ راهی است دالان مانند» و 
امرژ القیس در شعر خود اینجا را خواسته است که گوید: 

بی صاحی نا رای الدرب دونه و انا نان بمقیصر | 

فقلت له لا تبك عينك انا نحاول ملکا او نغوت فنعذرا «۸» 

«درب» دی‌ی در کن 3 0 یی کنم از دیه های ذُمار باشد. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۷۶ 

درب دراج [د ب د ر را| «۱» نخثی بترگ در میأن شهر موصل انش 5 خالدیان (دو خالد) شاعران معروف در انجا می 
زیند. یی از این دو خالد در وصف دير معبد چنین می سراید: 


۲ جاد دوم 


و قولتی و التقایی عند منصرفی و الشوق بر قلبی ای ازعاج 
پا دیر یا لیت داری فی فناءك ذا او لبت انك لی فی درب دراج «۲» 
درب [د] با بای تك نقطه پایانین جایگاهی در بغداد است. 
بدان أسبت دارد امد پسر عل پسر اسعاعیل قطان دریی او از مد سس یی پسر بو عمر عدنی حدیث می آورد. طیرانی و عبد الصمد 
پسر علن طبمی از وی زوایت دارده ۱ 
درب نیز جایکاهی دیجر در نباوند است. بدان أسبت دارد: بو الفتح منصور سر مظفر مقری دربی «۰»۳ 
درب زعفران [د ب ززف ] جایی در کرخ بغداد که خاندانهای بازرگانی و ثروتندان در آن می زیند. و چه بسا برنعی از فقیمان 
بزرگ در آنجا باشند. قاضی بو امحسن «4» عل بسر حسن بسر عل میانجی فقیه شافعی که در قرائت همدرس بو احاق شیرازی 
(رییس نظامیه بغداد) نزد بو طیب طبری بود» شعری در وصف شیر خود ماوشان همدان چنین سروده است: |51۱۳] 
اذا دک اسان من النان -فی هلا بوادی الاوشان 
تمد شعبا تشعب کل هم و ملهی ملهیا عن کل شأن 
و مغنی مغنیا عن کل ظی و غانية ندل علی الغوانی 
بروض مونق و خریر ماء الذمن الثالث و الثانی 
و تغرید افزار عل نمار تراها کالعقیق و کاابان 
فيالك منرلا لو لا اشتیای ایتان بدرب الزعفران ۵ 
ین اشعار قاضی نزد بو اصاق شافی متکلم خوانده شد چون به این بیت آعر رسیدند از جا برخاست و گفت مقصود او از یاران 
نوجوان در درب لزعفران من بودم. خدا رمتش کاد که تا ار عمر یاد ما پوده است. 
درب السلق [د ب س س ] در بغداد است و سلقّی اسبت بدان است. »٩«‏ 
درب سلیمان اد ب س ل ] کوی بوده است در بغداد در برایر پل بغداد به روزکار مهدی و هادی و هارون ار تدای 
(سیار آباد بوده وان 8 ان سلیمان سر جعفر سر بو جعفر منصور (دوانیتی) ان او در اتجا بود, سلیمان در همین کوی 
اسال ۱۹٩‏ در گذشت. 
درب القّه [د ب ل ق ل ل ] کان می کنم در کشور روم باشد که متنی آن را در شعری چنین یاد می کند: 
لقیت بدرب الَلة الفجر لقية شفت کدی و الیل فیه قتیل «۷» 
درب الکلاب «۸» [د ب ل ل ] نزديك کوهی است به نام ساتیدما در دیار کی نزديك میافارقین. از آنش بدین نام خواندند که 
چون قیصر از انوشیروان ساسانی با حیلة بکریخت» ایاس پسر قبیصه پسر بو عفر طایی ایشان را گرسنه و برهنه در حال فرار بدون 
جنگ اسیر کرد و همه را مانند سگ بکشت؛ و تنها قیصر و چند تن از نزدیکانش جات یافتند» و از آن روز آنجا «درب الکلاب» 
نامیده شده 
درب اجیزین [د ب ل م ]۰ فرزدق هنگامی که از دست جاح ثقفی گریخته بود چنین سرود: 
البلدان/ترجمه ج ۲ ۳۷۸ باب دال و راء و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۳۷۲ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۷۵ 
هل الّاس ان فارقت هندا و شفیی فراق هندا تارک نا با 
اذا جاوزت درب انجیزین ناقتی فکاست یی اعجاج الا تتاثی 
ترجو نو مروان سععی و طاعتی و خلفی تیم و الفلاة امامیا «۱» 
درب الفضل [د ب ل م ف ض ض ] مخثی مخثی در کرانه خاوری دجله بغداد منسوب به بو الضل پسر زمام مولای مهدی خلیفه 


بوده است. 
ددرت منیره اد ب م ر خشثی در خاور بغداد در بایانه بازار معروف به سوق السلطان» در (شت نهر معلا قرار دارد و تا کنون 
یاه اه و أسبت آن به منره کنیز ند پسر عل بسر عبد الّه سر عباس است.: 
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درب ار [د ب ن ن ] نام دو جایگاه در بغداد است. یکی در نهر معلا در ساحل خاوری؛ دوم در کرخ بغداد. در ابجا بو 
اسن عل «۲» سر مبارك نهری زاده شد و بدانجا سبت ی او فقیی حنبل بود و بسا 1۸۷ در گزشت: 

دریند (۳) [د ب ] به عربی آن را باب الابواب نامند. و بدان اسبت دارد حسن پسر ند پسر علی پسر مد صوق بلخی 
«ع» بو الولید معروف به دربندی «۵». او در آغاز کار کنیت «بو قتاده» داشت و برای تحصیل حدیث سفرها کد ای و 
آوری آن کوششبا نمود. او بسیار پرکار بود و از فرارود تا اسکندریه را گردش کرد. پو بک اد پسر علی خطیب در تاریخ خود 
نقل می کند. گاهی نام صریخ او را می آورد و گاه به کایت از اویاد کرده گوید حسن پسر ابو بکر اشقّی به من خبر داد. او 
در اشقّی تاریخ بو عبد الّه غنجار را خوانده بود لیکن حدیث شناس نبود. او جهانگد و پر گو بود. خطیب بغدادی او را در 
تاریخش اد نکرد لیکن اپو سعد او را یاد کرده است. او در مخارا از بو عبد الّه مد پسر احمد پسر محمد حافظ غنجار و مپایگانش 
در شهرهای دیگر بر شنود. بو سعد گوید: بو عبد الّه مد بن فضل فراوی و بو القاسم زاهر سر طاهر شامی از وی روایت کده 
اس ود ار بر کی ی ی اسر وان شور وش 1 

درییقان [د ب ] با بای تك نقطه و یای دو نقطه زیر و قاف و الف و نون پایانین. دمی در پنج فرسنی مرو است. بدان سبت 
دارد «حریب در بیقانی» (۲». او از بو غانم پوفس سر نافع م‌وزی بر شنود. مد بسر [ 71۵ ۵] عبیده نافقانی از وی روایت دارد. 
او پیش از سال ۳۰۰ در گذشت 

درتا [د] با دال و رای بی نقطه و تای دو نقطه بالاء جایگاهی در مدينة السلام بغداد پشت قطربل [ق رب ب ] و در آنجا دیری 
از ال تیان است. 5 در واژه «دیر» خواهد آمد «۰۷ شاعی چنین می سراید: 

الا هل ال اکاف درتا و سکره بحانة درا من سبیل لنازح 

و هل یاین بالعرج فتية نشاوی عل مجم الثنیالفصاخ 

فأهتك من ستر الضمیر کعادتی و آمزج کسی بالدموع السواغ 

و هل آشرفن باحوسق الفرد ناظرا ال الأفق هل فر الشروق لصایخ «۸» 

و دیکی چنین می سراید: ۲ 

با سقی الّه منزلا بین درتا و آوانا و بن تلك الروج 

قد عزمنا عل انفروج |لیه ان ترلك انلعروج عین انمروج »٩«‏ 

صایی در کاب بغداد گوید: مم‌زهای درتا از طرف بالای ّانه باختری دجله» در جایی ات ۸ بیعه ( کنیسه) «درتا» در 
انجاست» و 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۷۲۰ 

انجا اغاز مرز بالایی آن است. من (یاقوت) اين مطلب را به خامه او (صابی) با تای دو نقطه دیده ام» چنانکه عمیره پسر طارق 
نیز ان را چنین سروده است: 

رسالة من لو طاوعوه لا صبحوا کساة شاوی بین درتا و بابل «۱» 

حازی ی من «درتا» را در بیشتر اسخه ها با نون تك نمطه دیده ام و الله اعل. من از خامه هلال بسر حسن در اب 
بغداد که نکارش اوست نقل می کنم که می گوید: از بخشمای کوفه یکی «درتا» نام دارد که نفوس بسیار داشت و بیشتر از آن 
نخلستان داشت که بیش از صد و بیست هزار اصله بود در جرییهای زميین !سیار که ام‌وز همه آنها نابود شده نه یکدانه درخت 
خرما» نه يك درخت الستاده و نه کشتزاری و نه گوسفند هر زد هدز اضعا ینک ونه دی دارد مگ عده ای چارواداره 
بدانجا مسبت دارد بو لسن بسر علی بسر مبارك پسر علی بسر احمد درتایی «۲, برنی از محدثان گفته اند دردایی ثروقندی سرشناس 
بود. او از بو القاسم پسر بسری بندار و جز وی بر شنود. بو العمر انصاری و بو الماسم دمشعّی حافظ و جر آن دو از وی روایت 
دارند. او پیش از سال ۵۳۰ در کشت [7 ۰671 

در بيشیه [د ب ش ی ] با رای بی نقطه و بای تك نقطه ویای دو نقطه پایین بی لشدید و شین نقطه دار. دی‌ی در پایین بغداد 
است. 


بدانجا نسبت دارد بو التجم هلال پسر بو امیجان پسر بو الفضل مقری «۳». او از بو العز قلافسی قرائت آموخت و بو بکر پسر نصر 
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قاضی حران قرائت را از وی روایت کرد. 

در خشك اد خ ] با خای نقطه دار و شین نقطه دار و کاف پایانین یی از دروازه های هرات که مخشی از هرات نیز به همین 

نام شهرت یافته. و معی ان «یاب یأاس» است اما در واقع بر عکس آن اتیرت زرا در جلو ان دروازه دو رود خانه روان 

است ۰ من آن را چنین دیده ام, 

درخید «ع» [د] نام جایگاهی است و گان می کنم در فرارود باشد. و الّه اعلم. 

دردشت «۵» [د دا نام مخشی در اصفهان است دروازه يك دشت بوده 3 بدانجا سبت دارده بو مسلم عبد الرهن 

سر مد (سر امد سر سیاه دشتی «+» یاد شده, او از ابراهم پسر زهیر جلودی بر شنود. بو بک سر مر‌دویه حافظ از او روایت 

دارد. او به سال ۳۶٩‏ در لذشت. 

در [د ر ر] با دال ی نقطه و آشدید رای بی نقطه» گودایی است در سرزمین بی سلیم که ابش ت پایان بهار می ماند. و در بالای 

منطقّه «نقیع» است۰ گاه سل در آن بسیار و در پایین ریگار ی سلیم رن سروده است: 

وش جنوب الدونکین فضاجع فدر فبل صادق الوعد آعما «۷» 

دردور [د] جایگاهی است در کرانه دریای عمان, ابراهی تنگ است میان دو کوه «۸» که کشتی های کوچك از آن توانند 
ذشت. ۳ 

درزده »٩«‏ [د ر د] با زای نقطه دار و دال بی نقطه. و اسبت بدان درزدهی است. دی‌ی از اسف در فرارود. از انجاست بو 

علی حسین پسر حسن سر علی پسر حسن پسر مطاع فقیه درزدهی «۰»۱۰ او از بو عمر مد سر احاق سر عام عصفری و از بو 

سامه مشد بسر بک فقّیه برشنود. و بر او فقه را برخوانده براهيم پسر عللی پسر امد لسفی از آو برشنود. 

درزینیه [د زیا ز ی ی ] دممی در منطقه نهر عیسی از کارژزاری بغداد. بدان اسبت دارد حسن پسر علی پسر مد بو علی مقری 

نایینا درزبینی «۰»۱۱ در بغداد می زیست و قران را بر بو [571۷] امسن علی بن عسا کر سر مر‌حب بطایحی. او خوش قرائت و 

نیکو تلاوت بوده 
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به دار اتثلافه ی آمد و در آئجا قراست. هن ود وس شرت رد فان امام ماعت بود» و حدیث برشنود و در نیمه رمضان سال 

۰۱ در گذشت و در باب حرب به خاك شد. 

درزیجان «۱» [د با زای نقطه دار و یای دو نقطه زر و جم و نون پایانین» دیی بزرگ در پایین بغداد در کرانه باختری دجله 

اتید 

از انجاست پدر بو بکر امد پسر ثابت خطیب بغدادی. پدرش خطیب آن مسجد بود» و من (یاقوت) این را دیدم. حمزه گوید: 

درزیجان یکی از هفت شهر پاییخت خسروان ايران بود و از آن رویش «مداین» گویند. و ريشه آن درزیندان بوده که به درزییجان 

معربت شده است: 

درزیو |د| مه اولاش هموزن واژه پیشین با افزودن واو. دیی در سه فرسني سرقند است. گاهی اسبت بدان را «درزیونی» با 

نون سازند. 

بدانجا سبت دارد بو الفضل عباس سر نصر بسر جری درزیونی» «۲» او از نع پسر ناعم سرقندی روایت دارد. مد سر احد 

پسر ابراهیم سعرقندی از وی روایت دارد. 

درسینان [د با سین بی نقطه و بای دو نقطه زیر و الف میان دو نون» در بایان. دی‌ی است در چهار فرسنی مرو در بالاای شهره 

بدانجا مسبت دارد عبدان سر سنان در سینانی. «۳» 

درعه («ع» [د ع ] شپری کوچك در جنوب باختری «مغرب». از آنجا تا حلماسه هار ف رگن 0 

بازرگانان آن جهودانند و بیشترین محصول آن نی خشکیده است. که می توان آن را بصورت پودر درآورد. پدانجا اسبت دارد بو 

زید نصر سر علل بسر مد درعی «۵». او از سعد پسر عل پسر مد زنجانی در مکه برشنود. و نیز از اجاست بو امسن درعی فقیه. 

درغان «۲» [د] با غین نقطه دار و الف و نون پایانین نام شهری است در کرانه جیحون, آغاز مرز خوارزم در مت بالای جیحون 

در پایین امل» سر راه هروه و9 شپری انیت در لبه بالای کوه و این لبه دریال کوه است: |41۱۸ و در مت خشی آن شنزار 

اتدرت ومیان ان و رود جیحون باغها و کشتزارهای دم بوی اش و از انجا تا نهر جیحون تزديك دو میل راه اشبت : من ان را 


۲ جاد دوم 


در رمضان ۱۱5 بهنگای که از مرو به خوارزم ی رفت دیدار کردم. از انجاست بو بکر مد پسر بو سعید پسر مد درغانی «0۷. 
او از مظفر مععانی روایت دارد. بو الظفر عبد الرحی پسر بو سعد نیز از او برای ما حدیث می آورد. 
درغم «۸» [د غ ] با غین نقطه دار شهرستان خوره از کارگزاری سرقند. که خود دارای چند ده است و به کارگزاری «مایعرغ» 
سرقند پوسته است. خالد بن ربیع مالک چنین می سراید: 
پوادی درغم شقیت کرام ریق دماء هم بید للم 
بکیت هم و حق هم بکاءی بأجفان موّرقة دوام 
فتحسبا و قطر الدمع فا غداة الزن اذیال ایام ۹ 
پدانجا نسبت دارد؛ صابر پسر احمد پسر تمد پسر احمد پسر علی پسر امعاعیل در نمی اندرزگر» او از بو نصر امد پسر فضل پسر یی 
مخاری روایت دارد. او به سال ۵۱۸ جر کافته ۱۰ 
درغور [د] با غین نقطه دار و رای بی نقطه پاینین شهری است به سگستان «۱۱». 
درغینه [د ن ] با غین نقطه دار و یاء دو نقطه زیر و نون تك نقطه بالا نامش یاد شد. اما نگفته اند که چیست. 
درق [د ر] شهری نزديك سعرقند و آن درق پاین و درق بالا دارد. 
درقیط |د] رود درقیط خوره ای در بغداد در مت کوفه است: 

جم البلدان/ ترجه ج ۲ ۳۸۱ باب دال و زاء و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۳۸۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۷۸ 
قوش اد گ | با جیم دیی از هدان است» و کان 9 کنم غبر از «درگین» باشد. که در جااش خواهد آمد. شیرویه مسر 
شپردار» بدانجا اسبت می دهد: قاسم سر احمد پسر قاسم سر مد بسر اتحاق دار سیف تیا کیت و اعد اوه اه کرت گن 
ین دیمی از هدان است. او از بو منصور کومسانی برشنود و از بو ید روایت کرد. من هنگامی که در مکتبخانه او بودم از 
او پرشنودم. و اه ال 
درکین «۲» [د ك ] با زای نقطه دار و یا و نون پایانین [14ه] نوشیروان پسر خالد وزبر «۳» گوید: شهری در سرزمین اعل 
(معرب الر) بدانجا نسبت دارد بو القاسم ناصر پسر علی درکریتی «4» وزیر سلطان مود پسر سلطان مد سلجوقق که سپس وزیر 
برادرش طغرل شد. و او ان وزیر را در ۵۲۱ «۵» بکشت. ريشه او در بخشی از این اقليم به نام «انساباد» بود که خود را به 
تور کزان درون که کر دبه های آن خش است» سبت می داد انوشیروان 5 مردم این دیه دق و از ملاحده 
(اسعاعیلی) بودند. من (یاقوت) گویم: یک از مردم درکزین را دیده احوال منطقه را پرسیدم. او گفت: از بخشهای همدان میان 
آنجا و زنجان است و از روستای «الر» استت: .۵ آن را با رای پابانین بی عين تلفظ می کد. 
درك [د ر] با کاف پایانین. روز «درك» نام جنگ است که میان اوس و زرح بوده است. بو امد عسکری گوید: «درك» [د] 
روزی تاریخی بود که میان دو قبیله اوس و زرح در جاهلیت رخ داد. و «درك» نام دژی از مخشهای طوس يا قهستان است. 
«درك» نیز در مان است» که میان آن شهر و قبربون سه م‌حله راه» و میان آن و «راسك» نیز سه م‌حله راه است. 
درکوش »٩«‏ |د] دژی نزديك انطا کیه از کارگاری «عواصم » است. 
درنا [د] بر وزن فعل ماضی اول شخص جمع از دار» پدور است. گان دارم به گفته حازی از بمخشهای یعامه است. 
اعثی چنین می سراید: ۱ پٍِ_- 
حل اه ما بین درنا فبادو ی و حلت علوية بالسخال «۷» 
اين گفته جوهری است و درست «درتا» ست زرا که «درتا» و صادولی» نام دو جایگاه در سواد بغداد است» و با نون روایت 
عیره پسر طارق بربوعی است که چنین می سراید: 
الا الغا ابا مار رساله و اخبرا ای عنکا غبر غافل 
رسالة من لو طاوعوه ای کساة شاوی بین درنا و بایبل «۸» 
و لش دلیل بر ان اشت کران کش دز غراق است+ بو عییده ان شغر اعفی را آورده اشت: 
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۲ جاد دوم 


فقلت للشرب فی درنا و قد لوا ُیعوا و کیف لشیم الشارب امْل «۹( 

در ایجا درنا با نون روایت شده است. 

ک ۳ درنا درگاهی برای کشور فارس بود که چند مر‌حله بایین تر از «حیره» است. ی کیت و ش اطیخ ان قصیده است در 

اجا بود. 

اما دیگی در گزارش این بیت گوید: درنا در امه است. [6۷۰] و درست آن است که: درتا با تا در سرزمین بابل و درنا با 

نون در سررمین عامه است دلیل بر اینکه درنای با نون در سرزمین یامه است شعر اعشی است که چنین می سراید: 

فان تمنعوا منا الشقر و الصفا فانا وجدنا انحط جما نخیلها 

و ان لنا درنا فکل عشية بحط الینا مرها و تمیلها « ۰« 

میل هر میوه ای است که قابل تخیر باشد و می دانیم که سرزمین اعثی در امه است نه در عراق» مالك بن نویره چنین می 

سرآید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۷۹ 

ما شک من آدی لیج 3 مع الموم قد من درنا و بارقا «۱» 

حفصی گوید: درنا نخلستانی است از آن بنی قیس پسر ثعلبه و گور اعشی در انجاست. همدانی ارد اینکه ان «ائافت» که در بکن 

است در دوره جاهلیت عرب درنا نامیده می شد و ما در «اثافت» قول دیگی را آوردیم که چنین می سراید: 

آان طحنت درنية لعیاما تطبطب ثدیاها فطار طحینها «۲» 

درن «۳» |د را نام کوهی از کوهستان «ربر» (مر‌اکش) در مغرب قبیله هاشت:. 5 شاری شهر و ده در انجا هست .۰ 

درنه [د ن ] جایگاهی در مغرب نزديك «انطابلس». در آنجاست که زهیر پسر قیس علوی و گروهی از مسامانان کشته شده و 

گورهاشان زیارتگاه است و این به سال ۷ بوده است و ان جایگاه از کارگذاری «باجه» در میان آنجا و «طبرقه» است. 

دروازق «4» [د زا با زای نقطه دار و قاف پابانین و اصل ان دروازه ما سرجستان است و دروازه به زبان ابشان (فارسپا) در 

شپر یا ده باشد» این شناسه نام دی‌ی در يك فرستی مم‌و است نزديك «دیوقان» 3 دیی کهن بود و انکاه که مسامانان برای 

گرفتن مرو بدانجا رسیدند» در این شهر فرود آمدند. 

از اا تن بو ایب عیسی اسر عبید بسر بو عبد اللّه کندی دروازی. «۵» 

ِ قرشی که مولای ایشان بود و از فرزدق پسر جواس و جز این دو حدیث آورده است. فضل پسر موسی شیبانی از وی 
بت دارده 

مروت بربام امن | باق خوقطه وس ی قطوای با هکیرنا رتاو ات شرت ان رات 

در انجا جامعی 

در کار [5۷۱] «منی» و «دروت» از صعید مصر بساخت. 

دروذ [د و] با ذال نقطه دار پايانین و حرفهای دیکر آن همچون واژه پیشین است. دره ای از آن ی سایم و آن را «ذودروذ» نیز 

گویند. بو تام چنین می سراید: 

فهم لدرود و الظلام موال «۲۷» 

از عمرانی نقل شده است که این شعر بو تمام نشان می دهد که این جایگاه در مرز آذربایجان بوده است زیرا که در آن بو سعید 

ثغری را ستوده چنین گوید: 

و بافضب من ابر شتویع و دروذ علت بك اطراف المّنا فاعل وازدد «۷» 

و «ابرشتوم» دز اس باقن ان فصیاه از جنی که با بابك خرمدین (قهرمان ایرانی) داشته یاد می کند. او در قصیده ای 

دیکر در مدح معتصم ( کشنده بابك) چنین می سراید: 

و بمضبتی ابر شتویم و دروذ لقحت لقاح النصر بعد حیال 

یوم اضاء به الزمان و فتحت فیه الأْسنه زهرة الامال 

لو لا الظلام و قل علقوا با بانت ت رقایم بغیرقلال 

فلیشکروا ‏ جنح الظلام و دروذا فهم لدروذ و الظلام موایی «۸» 
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۲ جاد دوم 


دروقره [د ر ق ر] شهری در عراق بود و جاج آن را ویران کرد و با قراضه های آن شهر واسط را بساخت. 
دروقه [د رق ] با قاف شهریا دی‌ی در اندلس است. بدان سبت دارد بو رکریا بحجی بسر عبد الّه سر خيره درو »٩«‏ مقری. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۸۰ 
سلفی 3 «۱ به سال ۵۲۹ به دیدار ما در اسکندربه امد ومن از زاد روز او پرسیدم پایخ داد من در «دروقه» به سال 716 
زاده شدم و قران را بر بو سین یحبی پسر ابراهیم سار قرطبی در شهر مرسیه خواندم» و حدیث را نزد بو ند عبد اله پسر ند پسر 
اسعاعیل قاضی در شهر سر قسطه خواندم. او در شپر قفط در صعید بالای مصر بسال ۵۳۰ دروزشت: 
درولیه «۲» [د رل ی ی ] با تشدید بای دو نقطه که برخی آن را بی شدید خوانند» زهری گوید نام شهری در ارض روم است. 
بو تام چنین می سراید: 
آلقی علی درولية البرك محلا بیجن و التوفیق 
فوی سوقها و غادر فها سوق من مرت عل کل سوق «۳» 
دره «6» [د را شهری میان هرات گت 8 رز کارگاری هرات است و از «هرات» تا «أسفزان» سه |۱۵۷۲ 
مم‌حله است. و از اسفزار تا دره دو مرحله و از دره تا سگستان هفت روز راه است. 
درهمه [د ه م ] به قول بو حفص سرزمینی در یامه است؛ 
دریجه |د ۳ کوچك فای «درجه» که دیش کر ی املع است: 
و لد لقّیت علل الدریجة لیلة کانت عليك ایامنا و سعودا «۵» 
دریجه [د ج | با بای دو نقطه زیر و جیم دیی بزرگ در دو میل مرویا کتر از آن. اسبت به آن را در یجتی گویند با افزارش 
قاف («۰»۲۱. ِ 
عبد العزیز سر حبیب اسدی دریجقی «۷» در انجا فرود امد و بدان اسبت یافت او از تابعان بود. و از این عباس و این عمر و بو 
سعید خدری و جز الشان روایت دارد. 
دریرات اد را جایگاهی ات و در شعر «قتال کلایی» امه اس 
سقی الّه ما بین الشطون و عرة و بیر دریرات و هضب دئین «۸» 
دریعا [د را دمی از روستاهای زبید در ین است. 
باب دال و زاء و اجه س از ان هاست 
دزاه [د] از روستاهای معروف ری» که از بزری همانند شهر است» و آن دو جایگاه است؛ «دزاه قصران» و «ذزاه ورامین», 
درباز [د| و چه بسا دزبار باشد, نام دم‌ی بیرون نیشابور به راه هرات است» »٩«‏ 
دزیز «۱۰» [د ب | نام دژ شهر «شایور خواست» قزر ات ور آضا بود که تفر اللك ابو غالب اموال بدر سر حسئویه مشهور 
را بگفت. ۱ ۲ 
دزق «۱۱» [د ز] اصل ان دزه است و قاف را برای اسبت می افزایند و ان نام چند دیه در چند جااست: «دزق حفص» در 
مرو. بدانجا سبت دارد عل سر خشرم. «۱۲» «دزق شیرازاد» نیز در م‌و است» «دزق باران» «دزق مسکین» همه ایا در 
شهر مرو شامجان است» «دزق علیا» دی‌ی از «مر‌و روذ». و بدینجا سبت دارد بو العالی حسن سر مد بسر بو جعفر بلخی دزی 
«۱۳ که قاضی آنجا بوده 
بو سعد در تبیر او رایاد کده است. او به سال ۵4۸ درگذشت: دزق سفلی «دزق بایین» دی‌ی از «پنج ده» است. 

جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۳۸6 باب دال و عین و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۳۸6 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۸۱ 
«درق» یز دیم‌ی بزرگ در راه چاچ در فرارود» میان زامین و سرقند ات ان را «ساباط» نیز گویند, گوهی بدان اسبت 
دارئد مانند: 
بوبکر [5۷۳] امد پسر خلف دز «۱» معروف به ابن ای شعیب. 
دزمار [د ز ز] نام دژی است استوار در بخشهای آذربایجان نزديك تبریزه 
باب دال و سین و انچه پس از ان هاست 


۲ جاد دوم 


دسبندس |د ب د| از دیه های کهن مصر است که نامش در یورشهای عرب آمده است. 

دستّی «۲» |دت با با تای دو نقطه بالا و بای تك نقطه بایین و الف کوتاه پایانین. من جایی را که به نام «دستی» معروف است 
دنبال واژه دنباوند آوردم ک خوره ای بزرگ بوده خشی از آن در سرزمین ری و حخشی در همدان یی را «دستپی» رازی ی 
نامند که تزديك نود دیه دارد و دیگری را دستّی هدان که آن نیز چندین دیه را در بر دارد» و گاهی آن دستّی را به قزون سبت 
دهند چون به کاراری قزوین پیوسته است.: ابن فقیه گوید: هنوز هم «دستیی» در دو خش است. تخش از ان در سرزمین ری 
و بخشی دیکر آن از همدان است» تا اینکه مردی از ساکان قزوین از موالی ,ی تمبم که حنظله پسر خالد و با کنیت بو مالك بود به 
کوشش برخاست و همه آن را به قروين پپوند داد. او چنین افتخار ی کرد که من همه «دستی» را به قزوین پیوند دادم و ان را 
يك خوره ساختم و کنیت من بو مالك است» پس کسی از مردم این شبر در پانخ وی گفت: تو آن را نابود کردی» کنیت تر 
دستجرد «۳» |د ت ج ] با تای دو نمطه بالا و جیم و رای ی نقطه و دال بی نقطه بایانین. سعانی گوید نام چندین دیه در 
جاهای گوناگون است» چنانکه در مرو دو دیه و در طوس دو دیه دیتر و در سرخس دستجرد لممان و در بلخ دستجرد موچان 
می باشد. بو موسی حافظ گوید: ‏ _ ِ 

د ستجرد جموکان در بلخ است و از انجاست بو بکر مد پسر حسن دستجردی: بو احاق مستملل از وی حدیث اورد. 

بو اتحاق مستملی نیز گوید از بو عحر مد پسر حامد دستجردی شنیدم که نقل می کرد: در اصفهان چند دیه به نام دستجرد هست. 
و ما سیاری از ایشان را که دانش دوست بودند دیدیم» که در پی مماع حدیث بودئده اشاری (بیاری) را دستجرد شهری 
در جغانیان «ع» است. 

متفر کویزه چون از «قنطره زعمان» نزديك نهاوند بسوی دی‌ی کسروی [؛ 5۷] بنام دستجرد بروع» در انجا ساختمانهای شگفت 
انگیز و کوشکها و ایوانبا مپندسانه از سنگ تراشیده می بینی» که به طوری تراشیده شده که بیننده در يك پارچه بودن آن شك 
به دستجرد مرو اسبت دارد» بو مد سعد سر مد (سر بو عبید دستجردی «۵». این دستجرد دی‌ی است نزديك شنزار پیرامون 
مرو او حدیث را بر شنود و روایت کرد و در دستجرد به ماه رمضان سال ۵۲ه درگذشت. زاد روزش به سال 4۷۷ بود. او 
فقم‌ی صوی و درستکار بوده مدتی اندرزگویی و خطابه در دیه او با وی بود. او از بو الفتح عبد الّه پسر مد پسر اردشیر هشامی» 


و از بو منصور مد بسر اساعیل یعقویی» و از بو منصور مد بسر علی بسر مود کراعی بر شنود» بو سعد نیز از وی برشنود. 
دسقیسان «+» |[دت | با دال و دو سین بی نقطه و تای دو نقطه بالا ویای دو نقطه زير و الف و نون بایانین. نام خوره ای 


بزرگ میان واسط و بصره و اهواز که به اهواز از همه نزدیکتر است. مک آن «بسامی» است نه «میسان» ول به یکیگ پیوسته 
اند و گویند «دستیسان» خوره ان ات که مک آن «ابله» [| ب ل ل ] است» بس بصره از این خوره به ششار است. 

دستوا «۷» [دت | با تای دو نقطه بالا به گفته عمرانی نام شپری است در فارس. جزه گوید: لسبت به «دستّی» دستفایی است 
شید ار دستوایی می باشد. در اخبار نافع پسر ازرق امده است: انگاه که مسلم پسر عیسی بر آو خروج ط نافع به «رستقباد» 
فرود آمد که از سرزمین 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۸۲ 

دستوا از خشبای اهواز است. سعانی گوید: ون از دالشمندان بدیجا اسبت دارند. پارچه های دستوانی فا ا اس 

از این شبر است بو اعاق ابراهیم پسر سعید پسر حسن دستوانی «۱». حافظ که در شوشتر می زاست» وی از حسن سر علی ار 
عثمان روایت می کرد. بو بکر این مقری اصفهانی نیز از وی روایت دارد. اما بو بکر هشام پسر بو عبد اللّه دستوانی بصری بکری» 
او مر‌دی بصری است که پارچه های دستوانی می فروخت و بدینجا نسبت یافت. او از قتاده روایت دارد. یی قطان نیز از وی 
روایت می کند. او به سال ۱۵۲ درگذشت |۰6۷۵ 

دسکه «۲» [د لك ر] دی بزرگ دارای منبر در بخشبای نهر مك در باختر بغداد است. «6۳ بدانجا أسبت دارد بو منصوره 
منصور پسر امد پسر حسین پسر منصور دسکری «4» یکی از سروران بوده بو سعد اندی شعر از وی روایت کرده است. «دسکره» 
نیز دی‌ی در راه خراسان نزديك «شهرابان» اس مان را «دسکة الك» نیز گویند, هر سر شاپور سر اردشیر بسر بابك بیشتر 
در انجا می زاست. و از این جهت به نام او شناخته شد, 
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۲ جاد دوم 


بدان أسبت دارد حافظ «اشتری» دسچوی که در جای خود یاد شد «۵»» و حافظ لمّب ویژه او بود نه به معنی حافظ حدیث 
بوددل 


پدانجا اسبت دارد بو العباس احد بسر بکرون 9 عطار دسکی «». او از بو طاهر مخلص برشنود. حافظ بو بکی خطیب 
از وی روایت دارده او به سال ۳۱ درگزشت 

ی لب ] اس از انجاست ابان سر بو حمزه جد مد پسر عبد اللك بسر ابان سر بو جمزه سر 
رات «۷» وزیر در اخبار نافع سر ازرق آمده است که بنجا را از مخشهای اهواز شرده است. دسکره نیز به گفته بشاری دیی 
به خوزستان «۸» است. دسکره در لغت به معنی زمين هموار باشد, 

دسان [د] با نون پاینین نام جایگاهی است. 

دسم [د] جایگاهی نزديك مه است که گور ابن سریم مغنی (خواننده) در آنجاست. عبد له پسر عبد الك اين مروان در عزای 
وی چنین می سرآید: ۱ 

قفا عل قبر بدسم فهاجنا و و بسن هو این 

فالت بارجاء ابجفون سواغ من الدمع تستتی ای عتّب 

اذا بطات من ساحة اند ساقها دم بعد دمع اثره پتصیب 

فان لسعدا تتدب عبیدا بعولة وقل له منا البکا و التحوب «۹( 

باب ادا شیور اه سین از آن هانشت 

دشت [د] با تای دو نقطه بالا در پایان نام دیبی از روستاهای اصفهان است. از انجاست بو بکر مد پسر حسین پسر حسن پسبر 
جریر !سر سوید دشتی «۰»۱۰ او از بو بک عبد ارحيم و جر وی روایت دارد. 

دشت نیز شهری است [0۷] میان کوهستان اربل و تبریزه من آن را هنگامی که آباد ویربرکت بود دیدم, مردم آنجا همه کرد 
و نیز مخشی است در اصفهان. بدان سبت دارد بو مس عبد الرهن سر مد سر امد سر سیاه دشتی «۷ اندرزگوه 
بو بکر پسر مردویه از او روایت دارد. او به سال ۳۷۹ درگذشت. اما بو بکر مد پسر احمد پسر شعیب دشتی «۱۲» کراییسی 
نیشابوری» از آاش 
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بدین واژه نسبت دادند که در «خان دشت» زندگ می کرد. او از بو بکر پسر حزیه بر شنود. حا 2 بو عبد الّه نیز از وی برشنود. 
او می گفت وی در محرم سال ۳4۹ درگذشت. 

دشت ارزن «۱» [دت | ز] سرزمینی ب فار ری اشتت. ط ۳ درباره آن چنین سروده است: 

سقیا دشت الا ورن الطوال ۲( 

عصاهای ارزنی از انجا بر اید که برای نشانی میان مم‌زهای کشتزارها بکار برند. عضد الدوله برای شکار بدانجا رفته به متلی دستور 
داد شعری برای آن بسراید. و او قصیده ای بسرود که مصراع اواش یاد شد. ۱ 

دشت بارین «۳» |دت ] شپری از کارگذاری فارس که روستای دارد که نه رودخائه دارد و نه باغی. اب اشامیدنی بدی دارد؛ 
بشاری (بیاری) «4» گوید: در آنجا جنی میان ازارقه خوارج با لب رخ داد. کعب اشقری درباره آن چنین سرود: 

بدشت بارین یوم الشعب اذ مت اسد سفك دماء الثاس قدد بروا 

لا قوا فوارس ما یخلون ثخرهم فییم علی من یقاسی حریهم صعر 

المقدمین اذا ما خیلهم وردت و الطاعنین اذا ما ضیع الدبر «۵» 

نعمان پسر عقبه عتکی چنین می سراید: 

و بدشت بارین شددنا شدة مذکورة ات ۳ الفیصلا 

اذ لا تری الا صریع کتيبة لا یتقی قصد القنا و الجندلا «"» 

دشتك «۷» [دت ] همانند واژه پیشین با افزایش کاف. این طاهر گوید: دی است از اصفهان از انجاست اد بسر جعفر 
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۳ جاد دوم 


پسر مد مدنی «۰»۸ مدینه ای در اصفهان است. بو بکر پسر مر‌دویه از او روایت دارد بو موسی اصفهانی در رد بر خن (ابن 
طاهر) مقدسی گوید دهی به نام دشتك در اصفهان معروف نیست» بلکه همان دشت است که در بالا یاد شد. حازمی [5۷۷] 
از گفته فا رخ اه دشتك دهی در ری است. بدانجا لسبت دارد بو عبد الرحهمن عبد الله اسر سعید دشتی »٩«‏ رازی الاصل 
او از مقاتل پسر حیان و جز او روایت دارد. 
مد پسر حمید رازی نیز از وی روایت دارد. ۱ 
دشتك نیز خشی در استرآباد است. از آنجاست زکریا پسر ریتحان دشتکی «۱۰»» او از ییحی پسر عبد المید حمانی روایت دارد و در 
بخش دشتك زندگ می کند. ِ 
دشنیه [د| با تای دو نقطه بالا بعد از شین نقطه دار و بای دو نقطه زير و ها. دیی در اصفهان است. ان را به خط ییحی ابن 
قسو سس ۱83 
دشنته [د ش ت | با شین نقطه دار و نون و تای دو نقطه بالا. نام دژی در اندلس از کارگزاری شنتمریه. 
دشنی «۱۱» [دنا] با شین نقطه دار و نون و الف کوتاه. شهری در صعید مصر در خاور نیل دارای بستانبا و کارگاههای نیشکر 
است. دشیی بزبان قفطی (قبطی) به معنی جالیز تره است. 
لبلدان/ ترجه ج ۲ ۳۸۷ باب دال و کاف و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : ۳۸ 
معجم البلدان/ترجمه» ج 0 
باب دال و عین و انچه پس از ان هاست 
دعان [د| یعقوب «۱» گوید: دعان دره ای است که در آن چشمه اع ار ان عثمانیان» میان مدینه و شهر «نبع» به فاصله يك 
شب راه است. 
کثبر عرْ چنین می سراید: 
تم احتمان غدية و صرمنه و القلب رهن عند عرْة عان 
و لقد شأتك حوها وم استوت بالفرع بین خفیتن و دعان 
فالقلب اصور عند هن کا یجذبنه بنوازع الاْشطان «۲» 
دعاني [د] ی است از آن بنی حلیس از قبیله خثعم که همسایگان بنی سلول هستند. سلول پسر صعصعه در ججازاند. 
دعتب [د ت ] با تای دو نقطه بالا و بای تك نقطه پایین جایگاهی است در گفته شاعر: 
حلت بدعتب م بکر «۳» 
ان شعر را عثمان آورده است. 
دماء |د| به معنی سیاهی است. نام تهه ای در آن سرزمین است. (بی حلیس) 
دعمان [د] نام چایگاهی است که در شعر شاعری به نقل یانی «4» چنین آمده است: 
هیهات مسکنا نی کنیا اذا تضمنا دعمان فالدور «۵» 
دعمه [د م ] ی است در «آجا» یک از دو کوه قبیله «طی ۶ که فتلين است. میان «ملیحه» و «عبد» [۸ ۰/5۷ 
دعنج [د ن ] در کرانه دریای ین است که نامش در حدیث عبد الّه پسر مروان جمار آمده است؛ آنگاه که از عبد الّه بن علل 
گریخته بود. ۲ 
من آن را به خط سخری با ضبط کامل و تفسیر ان خوانده ام. و الّه اع. 
باب دال و غین و آنچه پس از آن هاست 
دغانین [د] نپه هایی است در سرزمین عر ین کلاب. و برخی آن را بو بکربن کلاب گفته اند. اصعی گوید دغانین در کار 
سرزمین «بتر» و در آنجا کوههای بسیار است و سرزمین از آن بی عربن کلاب است. 
دغنان [د] با دو نون نام کوهی کوچك است در «می ضریه» از آن بفی وقاص از بتی بو بکر کلاب. و در آنجا چند تپه است 
که به آن «دغانین» گویند که پیشتر ریاد شده مق فراع با ان ام ما نو و 
یا صاحب الرحل توطاً و اکتفل و احدر بدغنان مجانین الابل 


۳ جاد دوم 


کل مطار طاخج الطرف رهل الما الراعی ضرارا لا یخل «» 

یعنی شتران را سیر کن تا فربه شوند. و ریا کید شو فان فوهایکم انیت یی وا ان و یر راک وان که 
شاعر‌ی درباره ال چنین سروده است: 

من الاغنز اللانی رعین را و دغنان یقدر علیین قانص «۷» 

دغوث [د| در نواجی «نشحر» از سرزمین عمان. و الله اعل بالصواب. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۸۵ 

باب دال و فاء و آنچه پس از آن هاست 

دفاق [د] جایگاهی نزديك مک, فضل امبی چنین می سراید: 

الم یأت سلمی نتأینا و مقامنا بیطن دفاق فی ظلال سلالم «۱» 

و این نشان می دهد که «دفاق» جزو خیبر است زیرا که سلاله از دژهای مشبور خیبر می باشد و شاید دو جایگاه بدین نام باشد. 
زیرا که ساعده پسر جویه هذیی چنین سروده است: 

و ما ضرب بیضاء ستّی دبوبپا دفاق فعروان الکراث فضیمها «۲» 

سچری گوید: یبا همی چند دره هستند. 

دفا [د| شبری در ین از سرزمین «خولان». شاعر‌ی چنین سروده است: ]5۷٩|‏ 

و سم را العز من ذمی دفا ال آسفل العشار فرع الدعایم ۳۲( 

دف [د] هموزن دف که با آن سنگ را می تراشند, 

نام جابگاهی در «مدان» از خشبای مدینه در مت «عسفان» است. 

دفن [د ف ] سمعانی گوید کسی دفنی است که به ان جایگاه که در شام است» آسبت داشته باشد. از آنجاست حارف پسر عبد 
الرمن شامی دفیی کقر ار هقی اش و گونند ان واژه استت بهدفینه: است. که بعدا-خراهد امک او از حبان سر 
جزی روایت دارد. 

بو سلمه موسی بسر امعاعیل نیز از وی روایت کند. 

دفین [د] جایگاهی است که در شعر عبید پسر آبرص چنین آمده: 

تغیرت الدیار بذی الدفین فودية اللوی فرمال لین «۵» 

و نیز گوید: ۲ 

لیس رسم من الدفین یبال فلوی ذروة فنی ذیال «1» 

دفرن [د] حازمی گوید: نام عابهاهی اشت» 

دفینه [د ن ] با فای تك نقطه ویاء دو نقطه زیر و نون نام جایگاهی از آن بفی سلیم, و برنی آن را با قاف دو نقطه آورده اند. 
درباره شعر این جریر ک: 

ورعت رکی بالدفينة بعد ما ناقلن من وسط الکراع نقیلا 

من کل یعملة النجاء تکلفت جوذ الفلاة تأوها و ذمیلا «۷» 

شوی. کول دفیته آن راشت از ان ی سلیم در مرحله پتجم را از مکه به بصره. این را به خامه برادرزاده شافعی دیدم. در آا 
يك رویداد تاریخی رخ داده است. انس پسر عباس رعلل درباره روز دفینه» که پیروزی ی مازن پسر مر پسر تیم بر نی سلیم 
بود» چنین سروده است: 

آغرك منی آن ریت فوارسی وی منم اعل الدفينة حاضر 

آنان برنعل فوق اخزی یعدنا نید اللصی ما ان بزال یکاثر 

و آمک ترجی تام لبعلها و آم بیج 3 الرحم عاقر «۸» 

۵۸۰[ 
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باه دال بو قامت:و امه بسن از ان فان 


۳ جاد دوم 


دقاتش [دت ] با قاف دو نقطه و تای دو نقطه بالا با شین نقطه دار پایاین. جایگاهی در صعید مصر در خوره بهنسی [ب ن 
سا در آنجا جنکی میان معاویه پسر حدیح و یاران مد پسر بو حذیفه رخ داد که در پایان به کشته شدن عثمان عفان انجامید. 
دقانیه [د ن ی | دی‌ی از دمشق است. بو الاسم ان عساکر گوید: بح پسر عبد الرحمن بسر عمارة پسر محل پسر زکریای هدانی 
دقانی «۱» از دم دیه دقانیه است که از روستاهای دمشق است. او از ممد پسر اعاق اشعری صینی و از اساعیل پسر حصین 
جبلی و از شعیب پسر شعیب پسر اتحاق پسر اسلم پسر بحبی جزاوی» دایی شعیب پسر عمر بزازه و از حصين پسر نصر پسر مبارك و 
از مد پسر عبد الرجهن پسر حسن جعفی» و از عباس پسر ولید پسر مزیده و از راهم !سر یعقوب گوزگانی حدیث آورده است. 
بو بک ند بسر سلیمان سر پوسف زیعی از وی روایت دارد او در شعبان سال ۳۱۵ درگذشت.: 
دقدوس [د ق ] بر وزن قربوس» شهری از مخشهای مصر و در خوره خاوری آن است: 
دقران [د] با نون پایانین دره ای در ناحیه صفرا است و برخی گویند شکاف کوهی در بدر است. راشه دقره به معنی باه است» 
و گزارش آن در «دقری» روشن تر بیان می شود. دقران [د] چویی است که در زمين می کوبند و شاخه های انگور را بر آن 
داواست. کانن 
دقری [د ق ] با قاف دو نقطه و راء بی نقطه و الف کوتاه پایانین. نام باه ای خاص بوده است. بو منصور گوید ابن اعرابی 
گفت: دقر باه زیباست که همان دقری باشد: 
و کانها دقری تخیل نبتبا آتف یغم الضال بت بحارها «۲» 
و برخی گفته اند باه معینی است که درختانش به رنگهای گوناگون در می آید. بو عمر گوید دقری و دقره و دقیره همه به معنی 
باه است و فعل وزن مخصوص موّنث آن است چنانگ در أجل یاد شد. 
دقله [د ق ل ] نام جایگاهی است که به گفته حفصی نخلستان بتی غبر در یامه در آنجاست. |۱6۸۱ 
دقهله «۲» [د ق ل ] شبری در مصر بر يك شاخه از رودخانه نیل است. از آنجا تا دمیاط چهار فرسنگ راه است و تا دمیره 
شش فرسنگ است. : 
بازار دارد و خوره را به نام آن اضافه کرده گویند خوره دقهلیه. 
دقوقاء «4» [داء] با واو میان دو قاف و الف کشیده و گاهی کوتاه پایانین. نام شبری معروف میان اربیل و بغداد که در تاریخ 
پورشهای عرب آمده است. در انجا با خوارج نیز جنی رخ داد. جعدی سر ام ذهلی در عرای ابشان چنین می سراید: 
شباب اطاعوا له حتی احبهم و کلهم شاد یخاف و یطمع 
فلما تبووا من دقوقا منزل لیعاد اخوان تداعوا فاحمعوا 
دعوا خصمهم باحکات و بینوا ضلالتیم و الّه ذو العرش لسمع 
بنفسی قتیی نی دقوقاء غودرت و قد قطعت منبا رژوس و اذرع 
تبك اساء السلمین علیهم وی دون ما لا قين مبکی و مجزع «۵» 
باب دال و کاف و اجه پس از آن هاست 
دکالد «)» |د 2 کل | نام شپری داز مفرنت: که زاستکاه قبیاه های بربر است. 

جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۳۹۰ باب دال و میم و اجه س از ان هاست ..... ص : ۳۸۹ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج 9 
دکان [د ك ک] دی‌ی نزديك همدان است. در دی‌ی دیگ به نام بو ایوب پیش او شترا 
دکه [د م ] شهری در مغرب از کارگاری قبیله بنی جاد. 
ده [د ك 2 ] جایگاهی در غوطه بیرون دمشق و الّه له 
باب دال و لام و آنچه پس از آن هاست 
دلاص [د] با صاد بی نقطه پایانین نام خوره ای در صعید مصر در باختر نیل به طرف بیابان. شامل دیه ها و خوره ای گسترده 
«۲» است که مک آن «دلاص» است که از خوره «بهنسی» به ار من زونه ار اخاست بو الاسم حسان پسر غالب پسر نجیح 


2612018 ۹ 


۳ جاد دوم 


دلامیی ۳9 او از مالك ان انس و از لیت مس سعد ووایت دارده راستگر بود و در دلامن نه سال ۲۲۳۲ درگدشت: 

دلامه (آبو) اد م ] نام کوهی مشرف بر «جون» در مکه. از رشه «ادم» به معنی مد بلند و سیه چرده و از کوهها نیز چنان 
است که سنگهایش صاف و سیاه باشد. ابو دلامه نام [۵۸۲] شاعری است: 

دلامیس |د| ای است در یامه در مخش «بیاض». 

دلان و 

ذموران «ع» [د ن ۴ نام دو دیه است نرديك ذمار از سرزمین گنه که و ول در سرزمین کن فا ان انا شتا قاری 
آنجا بسیار است و مردم از شهرهایی دور بدانجا می روند. 

گویند دلان و ذموران دو مك بودند برادر یکدی و هر يك در دمپی به نام خود ی می کده و هر يك دز بت آوزدق 
زنان زیبا با دیگری مسابقه گذارده بودند و از شهرهای دیگر بدانجا ی آوردنده تا چنین شد. 

دلایه [د ی | شبری نزديك «مریه» در کرانه دریای اندلس. بدانجا سبت دارد: بو العباس احمد بسر عر سر اس سر دطات 
سر انس پسر فلهدان پسر عمران پسر منیب پسر زغبه پسر قطبه عذری مّی «۵» و زغبه کسی است که اندلس را بگشود »٩«‏ و 
او یی ی دم یکن را به روز کار شورش «۷» تحريك می کرد. و عران یی 1 در «ربض 
قرطبه» به سال ۲۰۲ حکومت می کرد. او با پدر و مادرش به سال 4۰۷ به خاور آمدند و در رمضان ۰۸ به مکه رسیدند و 
در آنجا تا سال 4۱5 باندند. او در جاز از بو العباس رازی و بو احسن ان جهضم و بو بکر پسر نوح اصفهانی و گروهی از مردم 
عراق و خراسان و شام که به مکه آمده بودند برشنود. و با شیخ ابو ذر صبت داشت. او در مصر از کسی معاع نداشت و به 
انداس بارگشت. او در اندلس از کسانی ساع داشت مانند ابن عبد البر و جز وی. او پیری راستگوه پر روایت و با سندهای عال 
( کوتاه) بود. 

او روایتبايی غریب و داستانهای شگفت انگیز را» که در طول مر درازش در اندلس از مردم شنیده بود» نقل می کرد. درازای 
عر او سبب شده بود که پیر و جوان از او در کار هم یکسان وقایخبی دنله او از کی کان عبك الر از اووواتس 
کرد در کاب صعابه و دیک کتبش روایت می کرد. 

و نیز بدانجا نسبت دارد بو مد پسر حزم ظاهری «۸»» او از هر دوی ایشان بر شنوده» بو عبد له میدی و بو عبید بکری و گروهی 
از اعیان از او برشنودند. او کایی به نام «اعلام النبوه» و «نظام الرجان» در مسالك و مالك نکاشته است. (جغرافیا) 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۸۸ 

زادروز او به گفته حیانی در ذی قعده ۳۹۳ بود. و به گفته قاضی [۵۸۳] بو علی حسین سر مد سر فیره صدق به سال 1۷۸ 
در گذشته است. ِ 

ده [د ج ] نام دی‌ی در صعید مصر در کوهستان باختر نیل و دور از کانه ان است. 

دلغاطان [د] با غین نقطه دار و طین بی نقطه و نون پایاین. دیی از روستاهای مری که آن را دلغاتان با دو نقطه هم گویند. 
دیی است در چهار فرسنی مرو. بدانجا اسبت دارد بو بکی مد پسر فضل سر احد دلغاطانی «۱» او را احمد نیز نامند او از 
پدرش بو العباس فضل روایت می کرد. گروهی از وی روایت دارند مانند بو الظفر مد پسر احمد صایری اندرزگوی هرات او در 
دیه خویش بسال 4۸۸ درگذشت. 

و نیز بدانجا اسبت دارد فضل الله بو بکر پسر نشمد پسر ابراهيم پسر احمد پسر بو عبد اللّه دلغاطانی «۰»۲ او فقم‌ی فاضل» ادب شناس» 
ریاضی دان» خوش رفتار» احتیاط کاره حریص به کسب داش حدیث و تفسیر و فقه بود. او از بو مر عثمان پسر اراهیم پسر 
فضل و از بو بک مد پسر علی زرنجری اجازت داشت. بو سعد از او برشنود. زادروز او در دلغاطان به سال 4۸۵ بود و در بیست 
وی رم 92۷ در گذشت. 

دلوث [د] سیف از مردی از عبد قیس مشهور به ار نقل آرد که گفت: من بر هرم ابن حیان به روزگار جنگ هرمزان در 
اهواز وارد شدم» در حالیکه او میان «دلوث» و «دجیل» بود» من برای او خلال رما بردم» (تا پایان داستان). او در جای دیگ 
نام این شهر را دث آورده است. 

حسین پسر نیار حنظلی چنین می سراید: 
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۲ جاد دوم 


الا هل اتاها ان اهل مناذر شفوا عللا لو کان للتفس زاجر 

اصابوا لنا فوق الدلوث بفیلق له زجل ترند منه التظایر «۳) 

دلوك «4» [د] با کاف پایانین. شهری در بخشبای حلب از عواصم است. در آنجا جنگ میان بو فراس این حمدان با رومیان رخ 
داد و شاعر‌شان ان را چنین سرود: 

۳ ان نزلت عل دلوك تر کتك غیر متصل النظام («۵» 

و عدی پسر رقاع چنین ی ۵ |۸۶ 

اهم سری ام غار الغیث غایر ام انا با من آنخر الیل زاثر 

و نحن بأرض قل ما یشم السری بها العرییات اسان احراثر 

کثیر ببا الاعداء بحصر دونها برید الامام الستحت الثاثر 

فقلت فا کیف اهتدیت و دوننا داوك و اشراف البال المواهر 

و جیحان جیحان ابلیوش و الس و حزم خزازا و الشعوب القواسر «1» 

دلیجان «۷» |د ل ] ثبری از خشهای اصفهان است که آن را «دلیکان» نش کونته 7 بدانجا اسبت دارند مانند: بو العباس 
اد 0 سر مطهر دلیجانی («۸» معروف به خطیب (اندررگو). دختران او «ام ولید» و «لامعه» و «ضوء الصباح» حدیث 


شناس وراوی آن بودنده 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۸۹ 


باب دال و میم و آنچه پس از آن هاست 

دما [د] با میم به الف کشیده بی آشدید شهری از نواحی عمان» یا شبری که هميشه با دبا یاد ی شود که از بازارهای مشهور عررب 
بوده ات رای | یه ند «۱» که می گفت: نامه ای از پیامبر (ص) درباره قطعه ای از سرزمین ادبم در عمان به ما 
رسید. عبد العزیز پسر زیاد خبطی از وی روایت دارد. ۱ 

دما [د م ما با تشدید میم ماله نام جایگاهی در پایین بغداد پایین تر از « کلواذا» نیز دما نام جابی در بایین «جرجرایا». 

دماج [د] با جیم پایانین. عرانی گوید جایگاهی است که «حطیئه» آن را در شعر آورد. لیکن مشکوكك است. 

دماح [د] جایگاهی است که در شعر جریر چنین آمده است: 

تقول العاذ لات علالك شیب آ هذا الشیب عنعنی مزاحی 

یکلفنی فوادی من هواه ظعائن یجتز عن علی دماح 

ظعا میدن مع التصاری و لا پدرین ما معك القراح «۲» 

دماخ [د] با خای نقطه دار پایانین. نام کوههایی در نجد است. در مثل است که: سنگین تر از «دمخ دماخ». گویند نام کوهی 
بزرگ از کوهستان «جی ضریه» است» و دماخ نام آن کوهستان و دم پدان أسبت یافته است. اصعی گوید: این شعر نابخه 
درباره ال است: ۱ ۱ 

و ابلغ بقی ذبیان آن لا اخاهم بعبس اذا حلوا الدماخ فًظلیا 

هم کلون الأعبل امجون لونه تری فی نواحیه زهیرا و جذیا 

هم پردون الوت عند لمَاءه اذا کان ورد الوت لابد اما ۳۲» 

تعلب قول حطیثه را نیز چنین می آورد: 

ان لا ابالك هالك بین الدماخ و ین دارة منزر «4» 

دماخ [د] با خای نقطه دار بو زیاد گوید: دماخ نام کوهستان است که بلندترین آن دخ نام دارد. و آن جایگاه قبیله عمر ین 
کلاب است. تا کنون کسی همراه این قبیله در دماخ نزاسته است» مک هم بعانان الشان که از «عادیه میله» اند. او (بو زیاد) 
گوید: دماخ چند جوی آب است که دو جوی نبا دور از دسترس بوده و کسی نی تواند به آنجا برسد» و مانع افسانپا سختی راه 
کوه و مانع دیگ نیم خورد حیوانایی ک فضله آنبا آاب را مسموم کرده است و به خوردن آن بعار شده می میرند. اما این آب 


۲ جاد دوم 


گوسفندان را صدمه نمی زند. أسبت دم جبل به سیب کوههای اطراف آن است. بو عبیده گوید: دماخ و اظ دو کوهند. بو 
منصور به نقل از تعلب آرد که این اعرایی گفته است دم همان شدخ است. اما من از غیر وی چنین چیزی آشنیده ام. 
دماط |د| دیی به مصر از خوره باختری است. 
دمامين [د] با الف میان دو میم و میم دوم مکسور است با یاء دو نقطه زير و نون پایانین» دی بزرگ در صعید خاوری نیل در 
ساحل ان بالاتر از قوص است» و نخلستانبای !سیار دارد. 
دماس |د ن ] شپری در حوالل تفلیس در ارمنستان ها بریشم صادر می شود بو الاسم گوید این را یی از مردم 
آنجا برایم گفته است» 
دماوند «ه» |د و] مجه ای از «دنباوند» و «دباوند» کوهی است نزديك ری و خوره ای منسوب بدان است. 

البلدان/ترجمه ج ۲ ۳۹۳ باب دال و میم و اجه س از ان هاست ..... ص : ۳۸۹ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۹۰ 
در [د] بای یی نقطه بایان عوهی در مرزمیخ عرین ناه همان اضر کرو 
کفی حنا ای تطاللت ار ذری قلتی دج تریان «۱» 
[0۸1] روز دم به گفته حازی از روزهای تاریخی عرب است. همه آن را با حای بی نقطه آورده اند اما درست با خای نقطه 
دار است. ۱ 
چنانکه ازهری و جوهری و سکری و جز ایشان گفته اند و با حای بی نقطه نادرست است. گویند: دج و دم یعنی مرش را پایین 
انداخت و به تلفظ دیگ نیامده است: 
دح |د| با خای نقطه دار پایانین, نام کوهی ان مردم «رس» بلندای آن در اسان يك میل است. و دیگی گفته است کوهی 
است از آن بفی «نفیل» پسر عمر پسر کلاب که در ان جویبارهای بسیار هست. که سرچشمه آن ها پیدا نیست «برکنه» گفته 


ای« مرتفعات دج اندازه پذیر نبست و من واژه 1 را به صورت «دماخ» باد کرده آم» . طهمان شاعی سر عمر داری چنین 
سروده است: 


الا یا اسلما بلبیر من آم واصل و من آم جبر آیها الطللان 
و هل سار الریعان یی علییما صباح مساء تانب المدقان 
الا هزئت منی بجران اٍذ رأت عثاری فی الکلین آم آبان 
کآن ‏ تری قبلی آسیرا مکلا و لا رجلایرمی به الرجوان 
عذرتك يا عینی الصحيحة و البکا فالك یا عوراء و امملان 
کفی حزنا ای تطاللت کی آری ذری قلتی دم کا تریان 
کانهما و الال ری علیهما من البعد عینا برقع خلقان 
الا حبذا و الّه لو تعلمانه طلالکا یا یبا العلمان 

ومام 6 امت و رزده وی اس ماد شمان 
و ای و العبسی فی ارض مذج غریبان ث شتی الدار مختلفان 
غریبان مجفوان اکثر همنا و جیف مطاینا بکل مکان 
فن بر مسانا و ملقی رکابنا من الناس یعم اننا سبعان 
خلیی لیس الرأی فی صدر واحد اشیرا عل الوم فان 
ء آرکب صعب الامر ٍن ذلوله بنجران لا برجی ین آوان 
وما کان غض الطرف منا مجية و لکننا فی مذج غربان «۲» 
[۸۷] شاعری دیکر چنین می سراید: 

مغتربا آصبحت نی رامرم نعم کل نجدی هناك غریب 
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۲ جاد دوم 


فیالیت شعری هل آسیرن مصعدا و دخ لاعضاد الطی جنیب «۳» 

دمدم «ع» [د د] با دو دال یی نقطه بر وزد زم زم با دو «ز» در لش اهر چنین آمده از 

و لطت خجاب البیت من دون اهلها تغیب عنم فی صاری دمدم «ره» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۹۱ 

حازمی انجنان که من به خامه سیرای دیدم می گوید «لطت» به معنی پوشانیده ام می باشد و دمدم نام جابگاهی است. 

دمم |د م م ] دنه دوز مان است مشرف بر غوطه دمشق که نامش در حدیث ات کتل نو ان امه است. راه دمشق 

به بعلبك از شال آن می گذرد. 

دمسیس [د] با یای دو نقطه زیر در میان دو سین بی نقطه نام دیبی در مصر است. میان آنجا و سمنود چهار فرسنگ راه است. 

و از اجا تا جرا» قای فرب کنخ راه است» پیشوند خوره بدان افزایند و گویند: خوره «دمسیس» و «منوف». 

دمشق شام «۱» [د م یا م ش ] همگان آن را بدین تلفظ آورده اند. شبری معروف که مرکر ایالت شام است و بدون شك بهشت 

زمين از جهت زیبایی ساختمانها و عری دشتا و سیاری میوه جات و خوثی آب و هوا و پر آی و داشتن اثار باستانی است. 

بری گفته اند از انش دمشق خوانده اند که مردم در ساختمانبایش سرعت خر داده اند: ناقه دمشق شتر تندرو باشد. و ناقه 

«د مشمة العم» هزین که کوشتشن نرم باشد, زفیان «۲» چنین می سراید: 

و صاحی ذات هباب دمشق هد 

صاحب زج گوید: درازای جغرافیایی دمشق شصت درجه و عرض جغرافیایی آن سی و سه درجه و نیم است «۰6۲ ان شپر در 

لیم سوم است. از کل نام دمشق از دماشق پسر قانی پسر مالك پسر ارنفشد پسر سام پسر نوح (ع) ۱ 

ین گفته ابن کلی است وی در جای دیکر او را فرزند بقطان پسر عام سالف نامیده اند. مقصود از سالف کسی است که شهر 

دمشق را بنیان نهاده است و برنعی گویند کسی که دمشق را بنا نهاده «یور اسب» است. گویند دمشق در سال سه هزار و صد 

ات از وی ر ساله است. و حضرت ابراهيم پنج سال بعد از ساختمان 
مین تیا ام ور کول کین تسش رت 

نوح اش و تزا «ارم ذات العماد» نامید. و برخی گویند هود پیامبر به دمشق فرود آمد و دیوار جامع دمشق را او ساخت. 

وبرخی گویند عازر غلام ابراهیم بود که دمشق را ساخت و او حبشی بود که او را نمرود پسر کنعان به روزی که ابراهیم از آتش 

روت آملران را به وی مشود و نام آن دمشق شو بود؛ سپس شهر را به نام او و 

يراهیم همه کارهای شهر را به او سپرد. پس رومیان در آنجا سکا گریدند و جز ایشان گفته اند که این شهر به نام دماشق پسر 

مرود بسر کنعان بوده است که آن را ساخته است» و ابراهیم در آن هنگام با او بود که نمرود پیش از رهایی ابراهيم از آتش به او 

بخشوده بود. دیگران گویند به نام دمشق بن ارم ن سام اين نوح برادر فلسطین و ایلیاء و حص و اردن است. 

و هريك از ایشان جایگاهی را به نام خود ساختند. و تاریخنگاران راستگو گفته اند که آدم در جایی فرود آمده بود که امروز 

«بیت انات» خوانده می شوده و حوا در «بیت فیا» و هابیل در «مقری» می زاست و گوسفندانی داشت و قابیل در «قنینه» 

اوه هت اب جایگاه اکنون پیرامون دمشق است. ۵ کون ان را «باب الساعات» می نامند. و نزديك این مسجد سنی 

بزرگ است که لاشه قربانیپا را بر آن می نهادند. پس هر قربانی که پذیرفته خدا می شد الثی فرود می آمد و آن را می سوزاند» و 

اجه پذیرفته نی شد همانجا می ماند. 

هاییل گوسفندی فربه قربافی کرده بدانجا آورد» و بر آن صضره (سنگ) نهاد و آتش فرود آمد و آن را بمخورد. سپس قابیل آمد و 

مقداری گندم از کشتزار خود آورد و بر صضره نباد و اين به حال خود بای ماند و پذیرفته نشد» پس هابیل به برادر خود قابیل 

دشک ود و بدنبال او به کوه «قاسیون» که مشرف بر شر دمشق شق است رفت» تا او را بکشد و چون نمی دانست که چگونه باید 

او را کشت ابلیس به نزد او آمد و ستی بر رفت 9 هر تخود کوفتن آغاز. وه چون قابیل چنان دید سنی در وفع و2 

براذرش. که در کوه قاسیون بود بکوفت» کی ها وا ور 

که این همان سنگ است که قابیل هابیل را بدان کشته است. و سرخی آن از خون هاییل است. و از آن رو آن را غار خون 
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۳ جاد دوم 


نامیدند و انجا که فرن ددم به کوهی بود که قاسیون نام دارد. برخی از گذشتگان گویند: زمين دمشق جای خانه نوح پیامبر 
(ع) است» و وح (ع) چوبهای کشتی را در آنجا گرد آورد» و آن چویپا را از کوه لبنان آورده بود» و نوح (ع) در چشمه 
دب که در دره بقاع است سوار کشتی شد و از ]0۸٩[‏ «کعب الاحبار» روایت اشت :5 نخستین دیواری 4 از طوفان 
نوح (ع) در زمین ساخته شد دیوار شبر دمشق و حران بود. در اخبار کهن تر از پیران کهنسال دمشق روایت است که خانه 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۹۲ 

شداد پسر عاد در سوق التین دمشق بوده و در ان که شام نام داشت به خیابان باز می شدء و او در بالای ستونهای دوپل سقف 
دار به نام های «دار البطیخ» و «سوق التین» گ و گاه کاشته بوده امد سر طیب سرخسی و میان دمشق و بغداد دواست 
وی فرسکت: راه انست: 

ی 

- ایشان را در بلندایی زیبا جای دادیم. در است که قرار گاهی ر فهو کتروی وبتر اس و طرش اور شرا انا 
قتاده گوید: مقصود از تین و زیتون که در قرآن امدهب تین نام کوه دمشق و زیتون نام کوه بیت القدس است و از طور سینین 
دره ای زیبا و از «هذا البلد الأمین» مه را است. و گویند «ارم ذات العماد» دمشق است. اصعی گفته است: ببشت در 
جهان سه جا باشد: ۱- خوطه دمشق؛ ۷- رودخانه بلخ؛ ۳- رودخانه اب فاضلاب جهان نیز سه جا باشد: ابلّه و سیراف و عمان. 
بو بکر مجد پسر عباس خوارزمی «۲» شاعر گوید: 

بپشت دنیا در چهار جاست: ۱- غوطه دمشق؛ ۲- صغد سرقند؛ ۳- دره بوان و - جزبره اب و من هر چهار را دیده ام و بهثر 
از همه دمشق باشد. در اخبار امده است: براهیم در غوطه دمشق در دی‌ی به نام برزه در دامنه کوه قاسیون زاده شد, و از پیامبر 
(ص) روایت است که عیسی در آنر زمان در کار مناره سفید خاوری دمشق به زمین فرود خواهد آمد. و در این جایگاههای 
شریف دمشق دعا بر اورده می شود: 

۱- غار خون در کوه قاسیون که جایگاه پيامبران و نمازخانه ایشان بوده است؛ ۲- غار کوه نیرب که گویند: جایگاه عیسی و 
مازخانه براهیم بوده و نیز قبر موسی در آنجاست. و پیامبر (ص) گفته است که حضرت عبسی در مسجد دروازه خاوری فرود 
خواهد آمد. گویند فتلگاه بحبی بن رکریا در مسجد کوچك که در اشت جیرون قرار دارد» بوده است. قبله جامع را ]8٩۰|‏ 
هود بنا نهاده است و گور چند تن از باران پیامبر و خانه های ایشان در آنجا به تعدادی است که در شهرهای دیگر یافت نی 
شود. مژلف (یاقوت) گوید: از ویژگیبای دمشق که در شبرهای دیکر ندیده ام فزونی رودخانه ها و اب و قناتهای آن است. 
کتر دیواری هست که از آن بکذری و لوله ای آب از آن بیرون نیامده و به حوغچه ای نریزد و رهگذران از این آمبا می آشامدند, 
مسجدی و مدرسه ای و خانقاهی ندیدم مکر اینکه آب در آن روان باشد و در حوخچه ای گرد آید. خانه در دمشق به سبب فزونی 
مردم گران است. و زمین شبر اندك و زمین های بایر پیرامون شبر به اندازه خود شبر است. شبر در زمینی مسطح و پیرامون آن 
را از هر سو کوههای بلند قاسیون فرا کرفته است. در هیچ شبری به اندازه دمشق عایدان و زاهدان ندارده در این شیر غارها 
و شکافها و آثار پیامبران بسیار دیده می شود که در شپرهای دیکر کتر از آن است. در این شبر میوه خوشیزه بسیار است و به 
شهرهای دیگر از مصر تا حران می برند و به همه جا می رسند. شاعران» این شهر را بسیار ستوده اند و من اندک از آن را یاد کرده 
ام 

0 دمشق در زیبایی ضرب امثل است. کوتاه سخن آنکه هیچ شبری به اندازه دمشق به بهشت تشبیه نشده است. و هی 
زیبایی برای بهشت نگفته اند مکر اينکه در دمشق پیدا شود. و هیچ چیز در جهان نیست مکر آنکه در دمشق مانند آن یا بهتر از آن 
یافت شود. و از همه چیز در آنجا بهترین 

مسلمانان انجا را در ماه رجب سال چهارده پس از حاصره به طوری که بر هر دروازه آن امیری با سپاهش ایستاده بودند گشودند 
و خالد بن ولید از دروازه خاوری با زور وارد شپر شد. وقتق بومیان چنین دیدند همی به دور بو عبیده این جراح و بزید بن ای 
سفیان و شرحبیل پسر حسنه گرد آمدند» که هريك از ایشان يك چهارم سپاه عررب را در اختیار داشت» و از ایشان امان نامه 
خواستند تا درهای دیگر را باز کنند. الشان» از این سه امیر امان نامه خواستند. و سپاه عررب از سه دروازه با امان نامه» و از 


۲ جاد دوم 


دروازه خاوری خالد بن ولید با زور و کشتار وارد شده» شهر را گرفتند و نامه ای به مر خطاب نوشتند و پیروزی و چگونی آن 
را ارش دادند. س برای همه شهر يك صلح نامه نوشته شده 
جامع دمشق را یکی از مردم آن شبر چنین توصیف می کند: تام زیبایها در آن هست و از شگفتیهای جهان به شمار می رود. 
۱6٩۱‏ ۲ ۱ 
البلدان/ترجمه ج ۲ ۳۹۲ باب دال و میم و اجه س از ان هاست ..... ص : ۳۸۹ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۹۳ 

همه زمین آن با سنگ رخام آرایش» و به بهترن شکل نقاشی آن ترکیب شده است که میان آنا را نگینبایی هم اندازه جای:داده 

ند. گویی فرش آن را با زر آراسته اند و برق آلشین از آن بر می اید. و لیکن از هر گونه صورت حیوانی و حتی گاهی و شاخه 
ی کل مه است ها و ماه چم لت ی دهد ماد دنب اد ی رز و همیشه چم از آن ات می 
برد. با اینکه آب ندارد هیچوقت حتی با گذشت زمان تشنه نمی شوند. گفته اند شگفتییای جهان چهار است: ۱- پل سنجه؛ ۲- 
مناره اسکندریه؛ ۳- کنیسه رها و 6- مسجد دمشق. 
بنیان آن را ولید سر عبد اللك پسر مروان بتا نهاد که در ساختمان مساجد هی بلند داشت. او به سال ۸۷ با ۸۸ به مسجد کردن 
آن آغاز کد فره‌افن. ک و اس بدان بپردازد مسیحیان دمشق را کف آورد و به ایشان گفت می خواهم مسجد خودمان را از 
کنیسه شا ( کنیسه بوحنا) برتر سازم و مجای آن هر جا که بخواهید کنیسه ای بهتر از آن در اختیار بگذارم و اگر بخواهید چند 
برابر بهای آن را به شا می پردازم. آنها نپذیرفته و نامه ی از هد بن وید آوردیب ک در ان مهد ام بزه هب کیبه ان کار 
نداشته باشد. پس گفتند که ما در کابهای باستانی خود دیده ایم که کسی این کنیسه را ویران نخواهد کرد مکر آنکه در پایان آن 
خفه شود. ولید گفت: س من اولین کسی خواهم بود که آن را وبران خواهم پس برپا خاست و قبایی زرد رنگ بر تن 
کرده و به ویران کردن آن پرداخت: و مردم به دنبال او چنین کردند. سپس بر مسجد آنجه می خواست بیفزود. و جشتی بزرگ 
برای ساختمان آن بگرفت. آنجه کار را برای او آسان کرد اموایی بود که در آن کنیسه ذخیره شده بود. بس چهار دروازه برای 
آن ساخت: ۱- دروازه خاوری به نام دروازه جیرون؛ ۲- در باختر دروازه برید؛ ۳- در سعت قبله دروازه ناطفانیان که در کار 
آن بود؛ 6- دروازه فرادیس در پشت قبله. غیث پسر علی ارمنازی در کاب «دمشق» بنا بر نقل وزیر بزرگ جمال الدین ام بو 
اس عل بسر یوسف شیبانی (قفطی) که زندگانیش دراز باد آورده است: 
ولید دستور داد که پایه های دیوارها را گود برداری کنند و در حین گود برداری بود که با دیواری استوار به درازای جای 
ِِ 11 که با سمان ساخته شده بوده پس به ولید خبر دادند و خی دیوار را گزارش کرده» پیشنهاد کردند که دیوار نوين 
را بر روی آن بسازند. او پایخ داد که من برای استحکام پایه آن می خواهم که پای دیوار را آنقدر بکنی تا به آب برسیم. من به 
استواری این دیوار کهنه اطمینانی ندارم پس بکنید تا به آب برسید و اگر آن را محج یافتید آن را پایه گذاری کنید. پس پای 
دیوار را کندند [۵4۲] تا به دروازه ای رسیدند که با سنگهای استوار ساخته شده بود و سنگ نوشته ها بر آن بود که هر چه 
خواستند بخوانند نتوانستند. تا به کسی رسیدند که توانست آن خط را به یونانی بخواند و معنای آن چنین بود: [چون عام به دلایل 
علمی حارث بود لازم انتت: ۸ این ساختمان سازنده ای داشته باشد, چنانکه «ذو السنین» و «ذو المیین» ان را بیان کده اند. از 
آن روز عبادت خالق مخلوقات پدید آمد.] پس دستور داد این هیکل و عبادتگاه را از حزانه ویثه خود ساختند. او بسیار دوستدار 
اسب بود و اکنون به عقیده مردم اسطوان هفت هزار و نهصد سال از تاریخ آن گذشته است. و هر کس در این مدت به درون 
این ساختمان آمده است بر سازنده آن درود ی فرستد. مردم اسطوان گروهی از حکیمان و دانشمندان باستانی بوده اند که در 
پاک ه ا تسیا هو سا ی ۳ فلسرفت روت وه اس 
گویند: ولید «۳» خلیفه برای ساختمان ان مسجد هفت سال خراج همه کشور اسلام را هزینه کرد» و چون بعد از بایان کار آن 
اسناد را بر 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۹۶ 
زوا وق رای از اوزدفن دستور داد همه را بسوزانند و گفت ما همه اینبا را در راه خدا حرج کرده یم و باز نخراهيم ستاند. 
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از شگفتیهای این مسجد آن است که ی گویند اگر کسی صد سال در آنجا بزید در هر روز شگفتی خواهد دید که تا آن روز 
ندیده است. گویند بهای خورای که کارگران آنجا خورده اند در آن مدت ششمزار دینار بوده است» عردم از بسیاری هزینه آن 
به فغان آمده» می گفتند دارایی مسلمانان را می گیرد و به گرافه در مسجد خرج می کند. پس روزی ولید به تخنرانی پرداخت و 
گفت: شنیده ام شا گفته ايد که بیت الال مردم را در جده سال مصرف این مسجد کرده است. پس شا در این مدت يك 
دانه گندم هم نخورده اید! دم شا کت منم .کو یی ساختمان ان در نه سال به دست ده هزار مد ساخته شد» و در هر روز 
شک ردان و در آنجا ششصد زنجيره طلا آویخته بودند. و چون ولید ساختمان آن را به بایان رسانید دستور داد سقف 
را باس نیو ات پس از تام شپرها سرب بیاوردند» و در بایان تج ای از گوشه سقف یی سرب ماند و برای آن سریی 
یافت نشد مکر در نزد يك پیرزن» و او از فروختن آن خودداری کرد مک ب به سنگینی آن 1 ان 
مخرند هر چند به اندازه چند برابر وزاش باشد. پس چون زن بها را دریافت کرد گفت گفت: من کّان می کردم که سردار شا سمک 
است و این ساختمان را با زور ساخته است» اکنون که دیدم آن را برای خدا ساخته است» ۵ و آن بها را س 
داد ولید دستور داد بر روی اینه ها بنویسند که از آن بات و انا از اه هایی که آسم خود ون نوشته بود نادند 
ولید برای درخت ها ق» که در مت قبله مسج بود هفتاد ]۵٩۳|‏ هزار دینار هزینه کد. مش ار زوا ی من در 
مسجد دمشق ام ی زا و اکامر 

را نوشته شده با زر بر روی شيشه دیدم. و نیز دیدم که يك یاقوت سرخ به جای قاف در آیه حتی زرم لایر «۱» 

نپاده بودند. من پرسیدم این یاقوت سرخ ابنجا چه می کند؟ در پا گفتند ولید دختری داشت و این یاقوت از ان او بود و چون 
دختر برد مادرش دستور داد آن یاقوت هراه او دفن شود. (س ولید دستور داد باقوت را قاف واژه اس از ات دما کار 


ما مقر وم 


حتی زرتم القای» 
سازند. و برای مادر دختر سوگند باد کد که بنا بر دستور شا باقوت را در مقبره دفن کردند» و او پذیرفت. جاحظ در اب 
بلدان ارد: برخی از گذشتکان گفته اند: هیچ قومی به اندازه مردم د مق عاشی شف: فته ری مات رمایی ان راد 


مسجد خود می دیدند. مسجد دمشق بر ستونهایی از سنگ رخام در دو طبقه ساخته شد. طبقه پایین ستونهایی بزرگتر و مخیمتر 
دارد و طبقه بالا ستونهایی باریکتر و کوچکتر که همه ین ستونها با تصویرهای شهرها و درختهای دنیا با مینیاتور سبز و زرد اراسته 
شده است. سمت قبله گنبدی است معروف به «قبة الس» که در همه دمشق گنبدی از آن زیباتریافت نی شوده مسجد دمشق 
سه منبر دارد. بزرگترین آنها جایگاه دیده بان رومیان بود که بهمان صورت بعد از اسلام باق ماند و آن را مناره مسجد قرار 
دادند. در اخبار آمده است که عیسی بر روی آن فرود خواهد آمد. هنوز نیز جامع دمشق به همین زیبیی هایی که یاد کردیم بای 
بود تا سال ٩۱‏ آلیزن سوزی در مسجد دمشق 3 داد و برنی زییایی های آن را اسوخت. بو الطاع ان حدان در وصف 
دمشق چنین می سراید: 

ستی الّه ارض الفوطتین و آهلها فلی بجنوب الخوطتین نجون 

و ما ذقت طعم الاء الا استخفنی الی بردی و الثرین حنین 

و قد کان شک فی الفراق بروعنی فکیف ا کون الیوم و هو یقین 

فو الّه ما فارقتک قالیا لک و لکن ما یقصی فسوف یکوف «۲» 

صنوبری گوید: 

صفت دنیا دمشق لماطنیما فاست تری بغیر دمشق دنیا 

تفیض جداول البلور فها خلال حدایق ینبتن وشیا 

9۹4[ 

مکللة فوا کههن آمی | لناظرفی مناظرنا و آهیا 

فن تفاحة ‏ تعد خداً و من آترجة م تعد دیا «۳» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۳۹۵ 
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مختری گوید: 
اما دم مشق فقد آبدت محاسنبا و قدوفی لك مطرما با وعدا 
اذا اردت ملاأت العین من بلد مستحسن و زمان بشبه البلدا 
یسی السحاب عل آجباها فرقا و یصیح الّبت فی عراء‌ها بددا 
فلست تبصر الا وا کفا خضلا و یانعا خضرا او طایرا غردا 
کافا القیظ ول بعد جیثه آو الربیع دنا من بعد ما بعدا «۱» 
بو مد عبد الّه سر امد پسر حسین اين نقار در ستاش دمشق چنین می سراید: 
ستی الّه ما تحوی دمشق و حیاها فا آطیب اللذات فها و آهناها 
تلا بها و استوقفتتا محاسن یحن الیها کل قلب و یپواها 
لبستا مها عیشا رقیقا رداءه و نلنا مها من صفوة اللهو اعلاها 
وم لیلة نادمت بدر تماما تقصت و ما ابقت لنا غیر ذکراها 
فاها علل ذاك الزمان و طیبه و قل له من بعده قولتی واها 
فیا صاحی اما لت رسالة ايی دار احباب فا طاب مغناها 
و قل ذلك الوجد البرح ثابت و حرمة آیام الصبی ما آضعناها 
فان کانت الأیام آنست عهودنا فلسنا علی طول الدی نتناساها 
سلام علی تللك العاهد اتبا محط صیابات النفوس و مثواها 
رعی الّه آیاما تقضت بقربها فا کان آحلاها لدیها و آمر‌اها «۲» 
دیکری در نکوهش دمشق چنین می سراید: ۲ 
اذا فاروا قالوا میاه غزيرة عذاب و النظای سلاف میرق 
سلاف و لکن السراجین مرجها فشاربها منها مرا یتشق 
و قد ال وم جنه افلج و قد کنی فق القل و رت 
[6۹۰] 
فا هی الا بلدة جاهلية با تکسد انمیرات و الفسق بنفق 
فسیم جیرون نفرا و زينة و رآس ابن بنت الصطفی فیه فیه علقوا «۳) 
گفته اند زمانی که عمر «4» پسر عبد امزیز به تخت نشست گفت من اموانی را که صرف جامع د مشق شده است اسراف تا 
می بينم و باید تا آنجا که می توانم آن را جبران کنم» » پس جواهرها که بر 1 
زنجیرهای زرین را برخواهم کند و به جای آنها طناب می آویزم. مردم دمشق از این خبر نگران شدند تا اینکه ده تن از بزرگان 
روم به دمشق آمدند و با اجازه 
البلدان/ترجمه ج ۲ ۳۹۹ باب دال و میم و اجه س از ان هاست ..... ص : ۳۸۹ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۹۰ 
او از باب البرید با يك مترجم به درون جامع رفتند. تا گفتگوهای ابشان را با یکدیگر ثبت کنند و به مر برسانند به گونه ای که 
ایشان | گاه نشوند. چون ایشان به درون صصن وارد شدند رو به قبله سر به اسعان بلند کردند پس رییس ايشان سر خود فرو آورده و 
رنگ چهره او به زردی گرایید. چون از او سبب پرسیدند» گفت: ما ملت روم پس از پیروزی تازیان می گفتيم مدت حکومت 
نان به درازا نخواهد کشید و چون ایشان جامع دمشق را با ان عظمت ساختند فهمیدیم که مدت عمر حکومت ایشان دراز 
خواهد بود و این مدت را مسلط خواهند ماند. هنگامی که اين خبر به عمر عبد العزیز رسید» گفت اکنون که مسجد شا رشك 
کفار را بر ی انگیزد؛ باید بماند. و از برداشتن آراش آن صرف نظر کرد» و در محراب آن جواهرات گرانیپا آویخته و قندیلهای 
میرن او زرا در آن آویخته باند. از صابه و تابعان و مردم تیکوکار که گورشان در میدان حصی جنوب دمشق زیارتگاه است 
اسیارند: 
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مانند گوری که گویند: گور مادر عاتکه خواهر عمر خطاب بوده است. و همانجا گور دیگری است که گویند قیر صهیب روی 
و برادر او است. و در روایت دیکر است که قبر صبیب در مدینه است. نیز در سعت قبله دمشق جایی به نام مشهد تاریخ است و 
در آنجا گوری با دو نیم سقف هست که داستانی با عی بن ابی طالب (ع) دارد. و در مت قبله دروازه کوچك قبر بلال سر 
جامه و گور کعب الاحبار و سه تن از همسران پیامیر و گور «فضه» کنیز فاطمه (غ) و ابو درداء و فضاله سر عبید و سهل سر 
حنظیه و واثله سر آسقع واوس پسر اوس ثقفی و آم السن دختر جعفر صادق (ع) و علی پسر عبد الّه بن عباس و سامان بر 
علی ین عبد اه بن عباس و همسرش آم السسن دختر علی بن الی طالب (ع) [ ۵۹5 ] و خدییجه دختر زین العابدین و سکینه دختر 
حسین (ع) در آنجاست. و درست آن است که اين در مدینه باشد. و مد پسر عمر پسر علی بن ای طالب است. و در «جابیه» 
گور اوس قرنی «۱» هست 5 من گور او را در «رقه» زیارت کردم و در اسکندریه و در دیار بکر نیز گوری به نام او هست. 
و مشپورتین آنها قبری است که در «رقه» دارد. زیرا که گویند اورس در جنگ صفین در صف سپاه علی (ع) کشته شد. و 
در خاور دمشق گور عبد الّه پسر مسعود و آلی سر کعب است و این گورها بنا بر پندار مردم است و روایت درست که در 
تاريخ آمده است. بیشتر این گورها در مدینه مشهورند. 
در دمشق گورهایی از یاران پیامبر و تابعان و جز ایشان از بزرگان ی بود که هنکام پیروزی ی عباس بر بنی امیه همکی را خراب 
کرده تا یکصد سال تضم زدند و کاشتند. و فرزندان ابشان از بي عباس خسارت خواستند, 
و به دروازه فرادس جایی به نام مشهد حسین بن علی (ع) هست. و در بیرون شبر دمشق جایی به نام مشهد خضر و قبر ند سر 
عبد الله سر حسین بسر امد بسر امعاعیل سر جعفر صادق (ع( است. و در دمشق جایی به نام «عمود العسرق العلیین» است. 
مردم می پندارند 9 را ویران کده اند و عمودی دیگ نزديك دروازه کوچك هست که زیارتگاه و نذرپذیر است» و در خاور 
۰ ن خطاب و مشهد علی بن ابی طالب (ع) و مشهد حسین (ع) و زین العابدین (ع) دیده می شود. در جامع 
و ی ی ی ی نت 
تست را راب وه شته و نیز گویند قبر هود پیامبر در دیواره جنوبی این جامع 
انیت اما تاریخ می گوید که قبر او در «حضرموت» است. و فد اللسر» دو ستون مر قست. اف کید از نخت 
بلقیس ساخته شده و اه اع. 
مناره باختری جامع دمشق همانجایی است که بو حامد غنزالی «۲» و ان تومرت پادشاه مغرب مدتا در آنجا اعتکاف (چله نشینی) 
کرده بودنده گویند این مناره آلشکده بوده است» و هنوز دود آلش از آن بر می اید و دم حوران آن را جده می کنند. و گوبند 
مناره خاوری مناره ای سفید است که عیسی ین مریم در آنر زمان بر آن فرود خواهد آمد و در آنجا سنکی است که موسی ین 
عران پیامبر با ضربتی که بر آن فرود آورد دوازده چشمه آب از آن جوشیدن گرفت. و نیز گویند مناره ای که فرودگاه عیسی 
خواهد بود تزديك کنیسه میم در دمشق است. نیز در مخش باختری ان جامع قبه بیت الال است که گویند گور ]8٩۷[‏ 
عاشه در اغاسته.و ذزست آن است که گور او در بقیع است. 
نزديك دروازه معروف به باب زیاد يك تکه نیزه اویخته است که گویند نیزه خالد بن ولید بوده است. و در دمشق قبر مرد 
نیکوکار مود بن زنگ پادشاه شام است و همچنین گور صلاح الدین یوسف سر ایوب در کلاسه در جامع اه 
فاصله های دمشق و پیرامون ان: از انجا تا بعلبك دو روز راه است و تا طرابلس سه روز و تا پیروت سه روز و تا صیدا سه روز و تا 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۹۷ 
اذرعات چهار روز و تا «غوطه» يك روز و تا حوران و بئینه دو روز و تا مص پنج روز و تا «حها» شش روز و تا قدس شش 
روز و تا مصر مجده روز و تا «خْه) هشت روز و تا «عک» چهار روز و تا صور چهار روز و تا حلب ده روز است. 
منسوبان به دمشق از محدثان بزرگ ۱- عبد العزیز پسر احمد پسر شمد پسر سامان پسر ابراهیم پسر عبد العزیز ابو مد تیمی دمشتّی 
«۱» کُانی صوف حافظ. او حدیث سیار بر شنود و بسیار بر نوشت و برای بدست اوردن حدیث به سفر پرداخت. در دمشق از 
بو القاسیم صدقه پسر مد پسر مجد قرشی و از تام پسر مد و از بو مجد پسر بو نصر و از بو نصر تمد پسر امد پسر هارون جندی و 
از عبد الوهاب پسر عبد الّه پسر عمر مّی و از بو اللسین عبد الوهاب پسر جعفر میدانی و جز ایشان برشنود. او به عراق سفر کرد 
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و از مد پسر مخلد و از بو علی ابن شاذان و گروهی دیگر برشنود. او در موصل و نصیبین و منبح بسیار اسخه نوبسی کرد و جموعه 
ها اساخت. 

بو بکر خطیب بغدادی و بو نصر جیدی و بو القاسم سیب و بو نشحد اکفانی و بو الاسم این معرقندی و جز ایشان از وی روایت 
کده اند وت ار هزات کی ون ان اکفای گوید: پیر ما عبد العزیز ابن ای در رجحب ۳/۹ زاده شد و در سال ۷« .۰ به 
مماع حدیث پرداخت و خطیب بغدادی در همه موّلفات خود ار رانک امریه کوک عبد العزیز اسر 
بو طاهر صوق برای ما روایت کرد _ 

۲- بو زرعه عبد الرمن سر مر پسر عبد اله پسر صفوان پسر عمر بصری دمشقی «۲» حافظ مشهور پیر کشور شام در زمان خود 
است. او از بو نع و از عفان و از حی بن معین و وهی [9۹۸] بیشمار روایت می کرد. از پیشوایان بزرگ بو داوود تجستانی 
و فرزندش بو بکر سر بو داوود و نیز بو الماسم پسر بو العقب دمشقی و نیز عبدان اوزاعی و یعقوب پسر سفیان اسوی (اسایی) از 
وی روایت دارند او به سال ۲۸۱ در گزشت. 

بسیاری از مسلانان بزرگ به دمشق لسبت دارند. 

حافظ ابن عساکر تاریخی برای دمشق در هشتاد مجلد نکاشته که مشهور است. و از کسانیکه جزبه دمشتی شهرت ندارند» یوسف 
سر رمضان سر بندار بو احاسن دمشقی ۳۲ فقیه شافعی ات هه پدر او «قرقویی» از اهل مر‌اغه بود» و یوسف در دمشق زاده شد 
و در سن رشد به بغداد رفت و به اسعد مینی پپوست و در بری از درسبا دانشیار معین او شد, 

سپس مدلی به تدرس در نظامیه بغداد پرداخت. سپس مدرسه ای در «باب ازج» که در آن درس هی گفت» و مدرسه ای 
دیگی نزديك ((طیور بون» (پرنده فروشان) در میدان جامع ویزه وی ساختنده پیشوایی شافعیان بغداد در زمان او به وی رسید, او 
اندرزگویی نیز در بغداد به راه انداخت: 

مستنجد «ع» او را به سفارت به نزد «شله» امیر الشتر از فهستان فرستاد او از این سفارت باز نگشته در راه در بیست و شم 
شوال ۵٩۳‏ در گذشت: 

دمشقین [د م ] به وزن جمع سام دمشق. نام دیی در مصر از فیوم که پیازهای بزرگ به اندازه خریزه دارد» بی اینکه تتدی 
داشته باشد. کسی که به انجا رفته و دیده بود براعم گفت که یکی از انا را شكافت و مغز آن را با شیر در آميخته خوردم. 
دمعانه [د ن ] با عن بی نقطه پیش از الث و نون آیی است از ان بنی محر از بنی زهیر پسر جناب از کلبیان شام. 

ات را ار رن ما ما سک وی درا الا در هه کرو 
کزشت. این ده در باختر نیل است» و م‌دمش همکی مسیحی اند و در آجا منلستان و کمستان سیار است. 

دمقش [د م | به وزن دمشق» جز اینکه قاف پیش از شین امده است. شهری است در مغرب. 

دمقله [د ق یا د ق ] «۵» نیز شهری بزرگ از کشور نوبه است. اک از آنجا بسوی باختر روی» ابن شهر در مت چپ توه در 
جنوب خواهد بود. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۳۲۹۸ 

آنجا بابقخت کشور نوبه و در کرانه یل است. باروهای بلند دور از دسترس دارد که همه ی با سنگ ساخته شد ه: درازای این 
کشور در کار نیل است. به اندازه هشتاد شبانه روز راه. 

عبد الّه پسر سعد پسر «بو سرح» به سال ۱ به روزگار خلافت عثمان بن عفان بر آنجا پورش برد» چشم معاوية بن حدی در آن 
جنک اسیب دید و ضت جنکید فا از او درخواست اش من. دنو او لش هن را بتیرفت» که تا امروز ادامه دارد. 
شاعر چنین می سراید: 

ترعینی مثل یوم دمقله و انلیل تعدو بالدروع مثقله «۱» 

اه اهل مصر و اساود عهدنامه ای ضنی ندارند بلکه ایشان با ان نامه های جدا زندگ می کنند. ما به 
یشان گندم و عدس می دهیم و آرد می گیرم. ان ابی فیعه گوید من از یزید پسر بو حبیب شنیدم می گفت: پدر من از اسیران 
«دمقله» بود. و الله اعل. 


دملوه «۲» |د ل وا دژی بزرگ دن خن ان رال زریع» که بل ان منطقّه چیره بودند هر ان 3 ی می کدند. «این 
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دمینه» گوید: کوه «صلی» از آن اش بوده دژ بو العلس در آنجا بود الا وا وخهاوه 6 یتسردنت یا فوت فان از آن 
بالا ی رفتند, نردبان پایین چهارده پله و نردبان دوم که بالای آن بود چهارده پله دیکر داشت» میان این دو طبقه زندان بود و 
پاسداران گن ان ید گرم کف و بام این در چهارصد ذراع مریم نا داشت که خن هایی و درختانی به نام کهمله در آن 
ایجاد کرده که سایه بسیار داشت و صد نفر را زیر سایه خود می گرفت؛ و همانند درخت شار بود. در آنجا مسجد جامع با منبر 
بوده ان دژ در پچگاه یک از دنه های کوه «صلو» است که با یال به درازای صد ذراع در جنوب خاوری کوه صلو قرار 
دارد. و از پايین کوه تا سر قلعه يك شثم روز یعنی دو ساعت راه است» و هنن از طرف شعال آن که دراشت دره جنات 
است همین ارتفاع را دارد. و در باختر این کوه «سوق ایره» است که دو برابر این ارتفاع دارد. و لینجا اسطبل اسبان صاحب 
دژ است و دژ به تهایی در بالا است. و میان این دو باندازه يك پرتاب تير فاصله است. و ابشخور [1۰۰] مردم اين دژ که با 
تردبان از آن پيین می روند آیی است گوارا سبك و برای مردم آن اه شا اش درو ی ال آن اش سود 
بالای دز برکه آق زیباست و اضافه اب اشان به درة جنات که.در شال است فرو ی آید. مد ین زیاد مازی در ستالش ابر 
سعود پسر زریع چنین می سراید: 
یا ناظری قل نی تراه کا هوه آنی لاحسبه تقمص لولژه 
ما ان نظرت بزانر فی شاخ حتی رآيتك جالسا فی الدملوه «۳» 
دم [د] با پیشوند «ذو» در شعر کثیر چنین بکار رفته است: 
اقول و قد جاوزن اعلام ذی دم و ذی وهی از دون الدوانك « 
دها» 
۱ ۱ ۲ 
دم ما[ دی‌ی بزرگ در زانه رود فرات نزديك بغداد و نزديك فلوجه است. گوهی از اهل حدیث بدامجا اسبت دارند. مانند 
بو البرکات مد بسر مد پسر رضوان دمی «1» از یاران مد یمی. او از بو عل شادان برشنود. بو القاسم پسر سعرقندی از وی 
روایت ی کند. او در رجب سال 4٩۳‏ قار قت: ۳ 
دمندان «۷» [د م ] شبری بزرگ و گسترده در کرمان است با کانبای گوناگون بسیار معدن آهن و مس و زر و نقره و نوشادر 
و توتیاء کانهای آن در ۱ ِ 

البلدان/ترجمه ج ۲ ۰۲ باب دال و میم و اجه س از ان هاست ..... ص : ۳۸۹ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۹۹ 
کوهی است به نام «دنباوند» به ارتفاع سه فرسنگ نزديك شهری اش ان را حواشیر «۱» اه ده بصعت فشک 
فاصله دارد. در این کوه : غاری بزرگ و تاريك است که از آن صداهای شرشر آب به گوش می رسد و مخاری همچون دود از 
آن بر می آید و به پیرامون آن می چسبد, بطوری که مردم شهر هريك ماه یا دو ماه می آیند و دوده ها را کنده و می برند. دولت 
گروهی را برای تگاهبانی آنجا کاشته است ويك بجم در آمد آن را بر می دارد و چهار بنجم دیگر را هن دم میان خود تفسیم کرده 
اند و این همان نوشادری است که به شهرهای دیکر صادر می شود. اینبا را من از کاب این فقیه آورده ام. 
دمنش [د م ] این واژه ای است که حسین پسر ابو علی مقری معروف به ابن دمنشی «6۲ به آن سبت دارد. حافظ بو القاسم 
در «تاریمٌ دمشق» آن را یاد کرده گوید: ۱۰۱ بو احسن سر پو مدید گفت که این دمنشی رافضی بود و او بود که نرد امیر 
ابجیوش «۳» ضد بو بکر خطیب بدگویی کرد تا او را که ناصبی بود و اخبار صابه و خلفا و بنی عباس را در جامع شهر بر منبرهای 
دمشق بیان می کرد از شهر بیرون راند. 
دمذش [د م ن ن ] از شپرهای سیسیل در کرانه دریاء 
دمنهور («ع» [د م ] با نون تك نقطه و ها وواو و رای ی نقطه در بایان شبری در يك روز راه فاصله از اسکندریه از مت مصر 
(قاهره) شهری است نه بزرگ و نه کوچك من آن را دیدم. بو هریره مصری امد پسر عبد اللّه در ان شعر او را یاد کرده است: 
شریا بدمنپور شراب الزر مزور 
اذا ما صب ی الکأس ریت النور فی التور 
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و یکسو شارب الشار ب تغلیفا بکافور «۵» 

معلای طایی در خطاب به عبید پسر سری پسر حع در وقتی که با خالد بن بزید پسر مزید درد منبور جنگید و او را شکست دا 

چنین سرود: 

فيامن رای جیشا ملاً الأرض فیضه أطل علیم بالزية واحد 

تام مواقم شیقه و افو ات الیل ترا کج 

تون رفسف آسته .۵ آن وا دمتور شوت کر از آنجا تا فسطاط چند میل راه است. 

دمنو [د] با نون. دی‌ری است در صعید مصر در باختر نیل. در انجا کنیسه ای بزرگ هست که مسیحیان همه ساله در انجا به 
زیارت اینده 

دمون [د م م ] امروژ القیس گفته است: 

تطاول الیل علینا دمون دمون 5 معشر مانون 

و انبا لاْهلنا حون ,۷ 

ان حايك گوید: «عندل» و «خودون» و «دمون» شهرهایی هستند که صدف قآ شا ات سوسفا دیگ گوید: مگ 
صدف «خودون» است. و ساکن «دمون» حارث پر و ای شزرا ان الرار» او گوید ارو القیس سر جر صدف را نیز بر 

انا افزود و درباره آن چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۰۰ 

کی آشر بدمون مة و م اشهد الغارات یوما بعندل «۱» 

[ 

دمیره «۲» [د ر] با بای دو نقطه زبر و رای بی نقطه» دیی بزرگ به مصر نزديك دمیاط است. پدانجا اسبت دارد بو تراب عبد 
الوهاب سر خلف بسر مر سر بزید بسر خلف دمیر «۳» معروف به «خف» او در دمیره به سال ۲۷۰ را دو دمیره در 
براير یکدیگر در کرانه نیل در راه کسی که به دمیاط رود وجود دارد, بدانجا ُسبت دارد: ۱- وزیر بزرگوار صفی الدین عبد الّه 
سر عل پسر شکر «ع» و شک عموی اوست و سبت از او گرفته است. او وزیر عادل بو بکر پسر ایوب پادشاه مصر و شام و جزیره 
(کردستان) بود و سپس به وزبری فرزندش مك کامل براشست و بس از انکه در زمان حکومتش زیانها وارد ساخت در سال 
۲ در گذشت. نیز به دمیره سبت دارد: 

۲- ان مالك سر یحبی پسر مالك دمیری «۵» او از بزید سر هارون روایت دارد. بو امسین مشجد سر عل بسر جعفر سر 
خلاد» مر بزید عیمی جوهری از وی روایت دارد. 

۳- پو المباس مد سر اسماعیل پسر مپلب دمیری »٩«‏ قاضی است. او از جیرون سر عیسی بلوی روایت دارد. بو احسن هر 
جهضم صوف از وی روایت دارد. 

دمیاط «۷» |د] شهری کهنسال میان تتیس و مصر (قاهره در گوشه ای میان دریای روم ون و رود یل اسست؛ دارای هوایی 
رشن بو پر شیلا ی .هام عال اه و آن یک از م‌زهای مهم اسلام به شار می آید. هرا دعر تانب امله نی کر 
گفت رسول خدا (ص) می فرمود: ای عمر دو مرز از مر‌زهای مصر بدست تو گشرده خواهد شد: اسکندربه و دمیاط است. 
اسکندریه را بربرها حراب خواهند کرد اما دمیاط بدست ببترین شهیدان و مرزبانان نگاهبانی خواهد شد. هر کس يك شب در 
اسکندریه م‌زداری کند همراه من با پیامبران و شهیدان در حظيرة القدس زندی خواهد کرد. در شال دمیاط آب نیل به دریای 
شور در جایی می ربزد» که اشتو م نام دازق: و پپنای نیل در آنجا به صد ذراع می رسد در دو طرف رودخانه دو برج بلند 
نساخته اندة و میات انا ۱ دولنت به دبا شور که اوازخر وه رون مع ود و پیش 
از آن خلیجی است از همان دریا به جت قبله به سوی «تییس» که بر باروهای آن نگهبانان در برجها پاس می دهند. حسن مبلی 
اسر مد ی از شکفتیهای روزگار در «دمیاط» و «تتیس» اینکه ام کارگران بافنده در این دو شب با آن همه بارچه های زیبا 
و ارزشند که می سازند همی قبطی [1۰۳] و از مردمان پست می باشند بدترین خوراکها و نوشابه ها از آن اینهاست» و بیشتر 
خوراك اشان ماهیهای مك زده و تازه و سبر بدبو است. پیشتر آنان پس از خورالك دست خود را نمی شویند و با همان دست 
دوباره غذا می خورند و پوشا کشان را می پوشند و با همان دستبا پارچه های گرانبهای خود را کثیف کرده به معرض فروش می 
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گذارند؛ و هیچ خریداری به این کار اعتراض نمی کند. او می گوید: از شگفتیهای سمت قبله در خلیج دمیاط اینکه اتاقکهایی در 
کار خلیج ساخته شده» کارگران بافنده برای بافندگ آن را اجاره می کنند و جر در این اتاقها بافندگ نی کنند. 

و کار الشان چنان شناخته شده ات یاف وحب از این پارچه ها باق مائد و دلال یزان آنْ را به جای دیگ ببرد باید از 
فملث قیمتش بکاهد, چون کار اضا دک گون هه 


5 و گوید در دمیاط گونه ای قصب بلخی رنگارنگ می بافند که با پارچه های «عیس» هیچگونه مشابپت ندارد. با اینگه 
میان این دو نقطه نصف روز بیشتر راه تست ۰ پارچه سفید دمیاط سادوان زریافت سید تدای اروش رود و در دمیاط 


رنگین بافته ی شود و در یس سفید- باه کی شود و هر دو در کار دریایید: در اين دو شبر شکار ماهی و پرندگان دریایی و 
پگ نش ار شی‌هاخ شیر تاه برخی بازرگانان بزرگ و ثروتند و راستگو به من می گفتند: به سال ۳۹۸ دو جبه دمیاطی به 
سه هزار دینار فروش رفت و ان از چیزهایی است که مانند آن در هیچ مره فتاه فتاه است ور اضا فرش لین ای 
نشاندار گلیافت و خشك کن های دست وپا و بدن می سازند که برای پادشاهان زمين به سوغات برند. به روزگار متوکل به سال 
۸ که عنبسه پسر احاق ضی فرماندار مصر بود رومیان بر دمیاط به روز عرفه پورش آورده آن را گرفتند. و هر چه بود بردند 
و سیاری از مسلمانان را کشته و زنان و کودکان مسلمان و اهل ذمه را به اسیری بردند. مس عنبسه بسر احاق در روز نحر (عید 
قربان) با لشکّی بر ایشان بتاخت» و لیکن به 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۶۰۱ 
ااشان نرسیدند و رومیان به تتیس رفته و در «اشتوم» آنجا فرود آمدند. اما عنیسه اشان را دنبال نکرد» پس بح پسر فضیل را 
0 

ترضی بأن 3 بت السلمون و بحربوا 
جار ایی دمیاط و الروم رتب منه ری عین و اقرب 
مقیمون بالأشتوم ییفون مثل ما اصابوه من دمیاط و اجرب ترتب 
فارام من دمیاط سبرا و لادری من العجز ما بای و ما بجنب 
فلا تلسنا انا بدار مضيعة عصر و ان النین قد کاد پذهب «۱» 
ٍس متوکل دستور داد دژ دمیاط را نو سازی کردند و س از آن هميشه در دست مسلمانان باند. تا ماه ذیقعده ۶ که فرنی 
ها از آن سوی دریا بر مك عادل بو بکر پسر ایوب که فرماندار بیسان بود یورش بردند و این فرماندار بگریخته» به خسفین رفت پس 
فرنگان به «عکا» پورش رده آن را کر فتند و عاندند و از انا به طور سینت تا وفتف ان واندن میان کر فتنده واين جایی بود که مالك 
معظم پسر ملك عادل دژی استوار با هزینه 4سیار ساخته بوده پس فرنگان آن را مدتی در میان گرفتند و فرماندارش که بدر الدین 
مد پسر بو الماسم «هکاری» نام داشت کشتند. یکی از کنتبای بزرگ و مشهور فرنگی نیز در این جنگ کشته شد. پس رومیان 
این پیشامد را شوم کگرفته از «طور» به «عک» نان کشتنن ون آخا ببه عخالقت با تکیی رخاستك, ملث هنکر (هنگار- مجارستان) 
می گفت باید به دمشق روم و آن را در میان گیریم پس چون آنجا را به دست اوریم همه شام از آن ما خواهد بود. اما ملك 
0 
درباره لقّب نوام این مرد گفته اند: هر دژی را که محاصره می کرد در انا ی خواییده (یعنی می ماند) و شکیبایی شان می داد. 
نام این بادشاه «دستریخ» بود وتعناف ان «آموزکار با راش» (یر) است زرا که برچمهای اش کر های راش دار ساخته شده 
بود. نظر این بادشاه بر این بود که باید به مصر رفت» زیرا که بیشتر سربازان نزد عادل یاد شده هستند و مصر بی سپاه مانده 
است. این اختلاف بالا گرفت تا آنجا که پادشاه هنکر (هنکار- مجارستان) خشمگین شده به کشور خود باز گشت و بای سپاه 
به سوی دمیاط رهسپار شدند. و در چند روز از ماه صفر ٩۱۵‏ بدانجا رسیدند در حالیکه ملك عادل در «خربة اللصوص» در 
شام می زلست و برنی از سپاه را به مض فده بود» و سر او ملك اشرف موسی سر عادل در «جمع وح» میان «سلبیه» 
و «مص» از ترس روم مانده بودند که مبادا از ابن سو حله کنند. اتفاق چنین رخ داد که پادشاه روم (مقصود اسیای صغیر 
است) پسر قلیج ارسلان به مخشبای حلب پورش آورد و سه دژ بزرگ آن رعبان» و تل باشر و برج الرصاص را بگرفت و این در 


2612:0182 ۹:۷ 
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ربیع یک آن سال بود و سپاه او تا مم‌زهای بزاعه رسید. چون خبر به ملك اشرف رسید» سپاهی از حلب کد آورده و در میان 
«منیج» و «راعه» با ان و شکست داد و سران سپاه او را اسیر کرد, سپس منت نهاده اشان را اراد کد«و ان در ربیع 
دوم آن سال بود پس گذارش به پادشاه [ه1۰] روم (اسیای صغیر) رسید. و او کیکاووس «۲» پسر قلیچ ارسلان بود. و در 
منبج می زیست و خشمگین شد. تا آنجا که یکی از دوستانش گفت من او را در حال تب دیدم» و چیزی همچون خون ق ی 
کرد و به زودی به شهر خود باز گشت و سپاهیانش نیز در پی او آمدند. 

و این در بازدهم جمادی یم ۱۱۵ بود و به زودی دژهای «تل باشر» و «رعبان» و «رج اللصوص» را باز پس گرفت» و یارانش 
که با امان نامه اسلیم شده بودند به کرد او جمع شدند و او ایشان را در خانه ای در پیرامون ترتوش «۳» کّد آورد فا 
آزش کشید و ایشان نیز سوختند. و در میان ایشان ابراهیم پسر خوان سالار فرمانروای مرعشی نیز بود که به شهر خود باز گشت 
و اندی باند و مرد. و برادرش که در زندان او بود فرمانروای کشور او شد» و چون ملك اشرف به کشورش باز گشت و ان 
سه دژ را باز ستاند و به طرف حلب رهسپار شد» خبر مرگ پدرش ملك عادل بو کر بسر ایوب بدو رسید. او در این وقت در 
خانه خود در دیه نعربة اللصوص می زیست. و این به روز یکشنبه هفتم جمادی ي6 سال ۱۱۵ اتفاق افتاد» ولل او مرگ پدر را 
پنهان کرد تا به نزديك حلب رسید. پس مردم سه روز برای آسلیت او بیرون آمدند. فرنان نیز در ماه صفر ۱۱۵ به دمیاط 
معجم البلدان/ ترجمه ج ۲ ۰۵ باب دال و نون و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۰۲ 
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در آمدند و تا پیست و هفت شعبان آنجا را در میان گرفتند. و پس از گرسنکی و بچاره شدن مردم آنجا را گرفتند و مردمش را 
اسیر کردند. 

در این وقت ملك معظم بیت القدس را بکرفت و همه را ویران کرد و هر چه زیور الات در کنیسه بود همه را فروخت و مردم 
شر را از آنجا بیرون راند. پس ملك اشرف برای اصلاح خرابیها به موصل رفت و کشاکش میان لول و مظفر الدین پسر زین الدین 
را به آشتی کشانید و س از آشق ااشان برادر او ملك کامل که در این مدت مقابل فرنیان می جنگید بدان سو آمد. وآن را در 
ار هش اه هید رف و فا ای و اه و اجه در دست داشتند به الشان محخشود. در این هنگام یکی از کنت های 
آن سوی وا با هیا امک بود و مسلمانان وا وا فیگان کارا ان: کت؛اسات رخ اهان: وا فراهم آورد. 
پس اینان اشتی کرده و دمیاط به مسلمانان باز گشت. 

درازای جغرافیایی دمیاط پجاه و سه درجه و سه چهارم درجه و عررض جغرافیایی آن سی |1۰ ] و سه درجه ويك چهارم و 
يك شم درجه اششتاه 

راهن به قاط مت دارزت هیده بکر پسر سهل پسر امماعیل پسر نافع با کنیت بو مد دمیاطی «۱» او مولای یی هام شده 
بود و در شهر دمشق از صفوان پسر صا و در شبر بیروت از سلیمان پسر بو کربه بیروتی و در مصر از بو صاخ عبد الّه پسر صاط 
کاتب لیث» و از عبد الّه سر پوسف تیسی و جز ایشان بر شنود. بو العباس اصم و بو جعفر طحاوی طبرانی و گروهی جز ایشان 
از وی روایت دارند. بو سلیمان پسر زیر «۲» گوید او در دمیاط در ری یک سال ۲۸۹ در گذشت. و جز این زیر" کسان دیگر 
مرگ او را در شهر رمله پس از باز گشت از ج می دانند و گویند زادروز او در سال ۱۹ بوده است. 

دمیانه [د ن ] با یای دو نقطه زیر و بس از ان الف و نون. از سرزمین | کشونه در اندلس است. 

دمینه |د م ن ] کوچك نمای دمنه. و ان سیاه شده اثار کسان باشد, شناسه نام کوهی در عر بستان است» «۳» 

دمینکه [د م ن لك ] دیی در باختر نیل در مصر است. 

باب دال و نون و انچه س از ان هاست 

دنا به وزن فعل ماضی از ريشه دنا» یدنو نام جایگاهی در بیابان (عربستان) است. و گوبند در سرزمین بق تیم میأن بصره و 
یامه است. 

نابغه چنین می سراید: 

امن ظلامة الدمن البوالی عرفض اب ال وعال 
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فآمواه الرنا فعویرضات دوارس بعد 2 حلال «4» 

متنبی این واژه را طوری شناسانده که نزديك کوفه است. او گفته است: غادی الاضارع و «دنا» و «اضارع» منزلگاههایی است 
در راه حاجیان. 

دناح [د] با حای بی نقطه در پایان. جایگاهی است که شاهد شعری آن در واژه ثعلبیه یاد شده که می گوید: 

اذا ما ساء بالدناح تخابلت فانی عل ماء ی اشمها «۵» 

دنان [د ن نا نام دو کوه است و شاید شیه «دن» باشد. 

دنباوند «» |د وا با بای تك نمّطه به الف کشیده و «واو» و نون و دال ساکن بایانین. نام کوهی در خشهای ری که در | 1۰۷ 


دباوند یاد شده 

دنباوند در اقلیم چهارم است در درازای جغرافیایی هفتاد و پیج درجه و نبم و در عررض جغرافیایی سی و هفت درجه و يك 
چهارم. 

دنباوند نیز کوهی به کرمان است که آن را در شپری به نام دمندان یاد کرده ام درباره آن کوه که در ری است این کلبی گوید: 
از از 
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دنباوند گویند که فریدون بسر اثفیان اصفهانی هنگامی که بر مالك بیوراسب چیره شد و او را بگرفت خواست «ارماییل» را که 
نبطی و از اهل «زاب» بود و نزد ضاك آشپزی می کرد و از هر دو غلام یک را سر می برید ویک را علامت برد بر رن 
زده و نگاه می داشت و برای کارها به مغاره می برد که میان قصران و خوی است و گوسفندی را سر بریده و گوشت آن را 
با گوشت آن غلام موه ما چون افریدون خواست او را بکشد گفت ای پادشاه سری در این کار هست و پادشاه را به 
مغاره برد و کار خود را به او شان داد و افریدون آن را پذیرفت» ول پس از آن دوباره خیال قتل او را کرد. پس به او گفت 
باید برای من خورا ی بپزی که سبزی ود کوش بقاشت باق وازا دنه کرستذان وزرا ی‌برای ارساعتر ان هی رد 
که در دنباوند می زیست و مالك را در آنجا زندانی کرده بود. پس افریدون را خوش آمد و گفت دنباوندی (دنبه را یافتی) و 
از چنگ من رها شدی. سپس افریدون گفت: ای ارماییل من کله کوه را به اقطاع تو دادم» و این غلامان مهر خورده را به 
تو خشیدم» و تو سرور ابشان خواهی بود» (س سرزمینی که این 3 در آن یافت شدند «دشت پی» نامیده شد. پس «دست بی» 
خوره معروف میان ری و همدان و قزوین» از اين نام گرفت. و در رساله ای که مسعر پسر مهلهل نکاشته و در آن سفر نامه خود 
تا رده است می گوید: دنباوند کوهی است بلند سر به فك کشیده» که بالای آن هیچگاه در زمستان و تاستان از رف و 2 
ری نباشد» و هیچ کس ی تواند به قله ان برسد یا بدان نزديك شود» و آن را کوه بیوراسب نیز می نامنده مردم ان را از «مرج 
قلعه» و از گردنه های همدان می بینند. کسی. که از ری بنگد آن را بالای سر خود می بیند با انکه فاصله میان آن دو دو با 
رک است. توده مردم پندارند که سلیمان بسر داوود پیامبر دیوی از دیوان را در انا زندان. ود که «ضر مارد» لقّب 


دیگران چنین می پندارند که افریدون پادشاه» بیوراسب را در انجا زندانی کرده است. همواره دودی از يك غار آن کوه بر می 
خبرده [ که توده مردم می گویند آن نفس عاكث است. و از این رو برنی در آن غار آتش نیز می بینند] «۱» و گویند که آن 
آتش چشمان اوست. و همواره زوره های صاله از ان غار شنیده می شود و من (مسعر ملهل) داستان را باور کده ۸۱ ۰ بر بر 
کوه بر شدم وبا ریخ بسیار وبا به خطر انداختن خود تا نچه راه رسیدم. 

و گان نمی کنم کسی از آنجا که من رسیدم بالاتر رفته باشد. بلکه هیچ اسان بدانجا نرسیده است. از آنجا که نگاه می کردم 
چشمم به چشمه ای ک افتاد» که دورادور آن را 5 بوده و هرگاه آفتاب طلوع می کرد از درون 
دهانه آن آتشی دیده می شد و در کار آن جویی به درون کوه روان بوده بادهای گوناگون بر این کوه می وزد و صداهای ناهنجار 
با اهنگهای موزون به گوش می رسده که گاهی صدای شیهه اسب 2 ور مانند عرعس رواک هو ای اسان وی که 


گوش فرا می رسد. آدمی آن را به صورت صدای بلند می شنود» لیکن از آن چیزی نی فهمد. آدمی چنین می انداشد که صدای 
خیال ات و زم‌مه ااسانی 


آن دود که می پندارند نفس عاك است همان شخار گوگرد است که از آن دهانه بیرون می آید و این ان درست است. من در 


۲ جاد دوم 


برخی از دره های این کوه آثار ساختمانی بس کهن دیدم که گردا گرد آن ایوانهایی بود که گویا یبلاق پادشاهان ساسانی بوده 
: 

مروم ا ققن کون رکه خوزمکا دا ای زد شین یلم وی ان ان اس ام وان سا بل رعش شاه 
شدء و اگر باران فراوان ببارد و زیان رساند و بمخواهند بریده شود مقداری شیر بز بر اش فرو ریزند» پس باران بند آید. و من 
(مسعر) این را آزماش کرده ام. و خن ایشان را درست یافتمه 

و هیچ کس که این کوه را خالی از برف ندیده است مکر آنکه در آن سال فتنه و آشوب و خونریزی بسیار در آن سوی که 
خشکیده و یی برف شده است روی دهد و این شانه ها درست و مورد پذیرش قدکان اه 

نزديك این کوه معدن سرمه رازی و مر‌داسنگ (مرتك- سنگ جوش خورده) و سرب و زاج است. 

نزديك به این را علی پسر زین وزیر مازیار طبری که حکیمی دانشمند است و نکاشته ها دارد و در هنرهای گوناگون دست 
داشت» چیزی نزديك به داستان «مسعر» را آورده و گوید: گروهی از دم طبرستان را به کوه دماوند فرستادم و آن کوهی بلند 
و سر به فك کشیده است که از صد فرسنگ دیده می شود و بر که آن هميشه برف مانند ابر مترا 8 در زمستان و تابستان می 
ماند. و از زیر آن رودخانه ای زرد به رنگ کبریت بیرون می اید که عوام آن را پیشاب بیوراسب دانند. 

کسانی را که به آنجا فرستادیم [1۰4] و پج شبانه روز از آن بالا رفتند برای ما نقل کردند که که کوه مساحتی نزديك صد 
جریب دارده 
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در صورتیکه انسان از پاین که نگاه می کند آن را يك مخروط تيز کله می بیند. ایشان می گفتند در بالای کله کوه شنزاری است 
که پای آدمی در آن فرو می رود و ما در آنجا هیچ جانور و جنبنده ندیدیم و هیچ پرنده ای به کله کوه نمی رسد. سرما در آنجا 
سخت و باد اساز سکم و هميشه طوفانی است. الشان گوداهای سر کوه را شرده هفتاد غار در آنجا دیده اند که از اس دود 
گوگرد بیرون می آید» و اینکه مردی از اهل آن منطقه همراه ایشان بود و راهنمایی می کرد. و او می گفت که این دود نفس 
بیوراسب است و در پیرامون هر گودال مقداری گوگرد زرد طلایی رنگ کرد آمده است که اند از آن را برای ما آوردند و ما 
آن را دیدیدیم. می گفتند از بالا همه کوههای پیرامون آن همچون تپه های کوتاه بنظر می آمد. و دریا همچون نبر کوچک دیده 
می شد و از دریا تا آنجا نزديك بیست فرسنگ راه است. 

دنباوند از گشوده های سعید پسر عاص به روزگار عثمان است» که چون به ولایت کوفه نشست به سوی دماوند رفت و انجا را 
با «رویان» در سال ۲۹ با ۳۰ بگشود و چون خبر به عثمان سر عفان رسید که سر ذو حبکه نهدی (۱» یاری را معاله ی 
کند. برای ولید پسر عقبه که فرماندار کوفه بود پیام فرستاد که از پسر ذو حبکه نهدی بپرسد اگر او به این اه خستوان شد او را 
با شلاق تأدیب کند و به دنباوند تبعید نمایده ولید نیز همين پرسش را از ذو حبکه نود» او اعتراف نود پس او را به دنباوند تبعید 
کدند تا انکه سعید به فرمانداری کوفه لشست» (س دستور داد ذو حبکه «۲» را تن و ماند تا از سران شورش کننده 
بر ضد عثمان شد» پس ذو حبکه چنین سرود: 

لعمری ان اطردتتی ما الی ای طمعت به من سقطتی لسبیل 

رجوت رجوعی یا ين آروی و رجعتی ای الق دهرا غال حلمك غول 

وان اغترایی نی البلاد و جفوتی و شمّی یی ذات الاله قلیل 

وان دعاء‌ی کل پوم و لیلة عليك بدنباوند 1 لطویل «۲» 

حتری در ستایش معز بلله «4» چنین می سراید 

فازلت حتی آذعن لشرق عنوة و دانت عل ضغن اعال الغارب 

7 الا رظن حون ترکنا وماق اقاصیا عم ای 

۴ 

مددن وراء الکوکی ماجة آرته نبارا طالعات الکوا کب 

و زعزعن دنباوند من کل وجهة و کان وقورا مطمئن اموانب» ِ 

دنجویه [دی ] دی‌ی بزرگ و مشبور در مصر در مت «دمیاط» و يك استان بدان اسبت گرفته «دنجاویه» نامیده می شود 
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۲ جاد دوم 


دندانقان «1» [د ن ] با دو دال بی نقطه و نون تك نقطه و قاف به الف کشیده و نون پایانین. نام شهری در ده فرستی رو 
شامان» در شنزار است. وا کنون ویرانه ای بیش از آن غانده» جز يك کاروالسرا و مناره در میان سرخس و مرو است. من آن 
۳ دیدم و در آن منظره ای جز دیوارهای ویران و آثار زیبا که نشانه آبادی پیشین آن است» چیزی نانده و شن روان شهر را به 
زر وه و مردمشی: وراه اسق: 

سعانی در کاب تحبیر گوید: بو الماسم احد سر اد سر اتحاق بسر موسی دندانقانی «۷» صوق بود. دندانقان و در ده 
فرسنی مر و است که ترکان غنز در شوال سال ۲و آن را ویران درو و تیا وم از مم‌دمش را کشتند و دیگران ان ی 
راندند وا تاه اسان عران دژ بندی ده بوده بدانجا سبت دارد فضل الله سر مد سر اساعیل سر مد سر احمد بسر 
معجم البلدان |ترجمه» ج ۲ ص: ۰۵ 

پسر روح خطیی با کنیت ابو مد دندانقانی, (۳ او در بلخ می زیست. فقیه و فاضل و مناظره هر و خوش "خن در بند و اندرز 
و در فقه بوده او به خارا سفر کرد و در آنجا بزهست و فقه را بر استادش برهان بیاموخت» سپس به بلخ شد و بزیست تا در نجا 
0 او در مرو از بو یک مععانی و نیای او بو القاسم اساعیل پسر نجد خطیب بر شنود, سعانی بو سعد در بلخ از او بر 
نوشت۰ او در دندانقان پیرامون سال ۶۰:۸۸ زاده شد و در بلخ به رمضان به شا ۰-۲ در کشت 

دندره «۲» [د د ر با دو دال بی نقطه و آن را «اندرا» نیز نامند؛ نام 9 در باختر نیل در مخشبای صعید مصر پایین تر 
از «قوص» است. رت خوش آب و هوا با باغستان و نخلستان و تا کستان اسیار, دارای ساختمانهای عالی است. یی از 
ساختمانهای آن دارای ۱۸۰ نورگیر است. که هر روز خورشید به ترتیب ازیک از انها سر می زند تا به پایان آنها رسد [1۱۱] و 
سپس يکي یک باز می گردد تا به نقطه آغازین برسد, خوره ای بزرگ نیز به همین «دندره» فسبت دارد. استوار مد مد سر عل 
موصی فاضل برای من گفت که قاضی بو العالی نحد دادرس دندره برایم نقل کرد که عموی من قاضی سعادند حسن گرفتار 
قولنج شد وپزشك برای او سخه حقنه نوشت و خانواده برای او تیه کردند یکی از حاضران آلت حقنه را بدست گرفت و در آن 


ِ البول و انلیا 
حیرا کٍ من یری و هما افة الوری 
عثر او تبترا «۲» 


دندنه ی ی دون ات سا شین خر فیرظ ات رٍشه دندنه به معنی صدای نأمفهوم 


است. 

دندیل |د] دی‌ی از مصر در خوره «بوصیریه» است. 

دنقله [د ق ل ‏ شجه ای در «دمقله» است که یاد شد. به خامه سکگی دیدم ان را دنکله نوشته بوده 
دن [د| به وزن «دن» به معنی مره سر که سازی. رودخانه دن از کار کاری بغداد است. در نزدیی ایوان کسری که انوشیروان 
عادل ان رود خانه را وم . گنل ورد 

«دنان» دو کوهند ان از انا «دن» گویند. 

دق [د ث ] با دو نون تك نقطه نام شهری معین است. ابن مقبل آن را خواسته است که گوید: 

شین اعناق آدم یفتلین بپا حب الاراك و حب الضال من دنن («4» 

این شناسه به صورت «ددن» نیز روایت شده است. 

«دنن» نیز کانی است در دست ارانیان. ابو زیاد کلای گوید: 

دنن آیی است نزديك نجران و این شعر را به شاهد آورده است: 

یا دنا یا شر ما بالین 

قد عادیل تماعسی عن دئن و ما وردت دننا مذ زمن «۵» 


200612018 ۹9۱ 


۲ جاد دوم 


دوه |دوا دی از هص که گویند گور عوف بسر مالك آشجی از باران پیامبر (ص) ور خاش الله اع. قاضی عبد الصمد 
سر سعید حمصی در «تارٌ مص» آورده سک ری آماظة باهلی در مص فرود آمد پس در اینجا دچار تکر پیشاب تنل 

پس از فرماندار دستوری خواست که به «دنوه» پرود واو اجازت داد پس به آن سوی رفت و به سال ۸۱ (۵۸۱) دز کشت 

و سری از او ۱۱۲ ما ماند. که او را معلس نامند. او رش دراز داشت و مبیصضه دز دی ان را « کفرنخد» خوانند 
فده هو وین ار ویر ماک ند ناسا شمه ,وس ار بو ار ان دی مین فیرهان ارها ماد و اشان را ز بو یی الربیع 
خوانند و دختر دیگ باز مانده تلاشته 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۶۰۱ 

دنیسر «۱» [د ن س ] شهری بزرگ و مشهور از خشهای جزیره ( کردستان) نزديك ماردین با فاصلء دو فرسنگ. نام دیگر آن قوچ 
حصار است؛: 5 

من آن را در کودی دیده ام که دیپی شده بود سپس می سال بعد آن را به صورت شهری بی مانند دیدم که بزرگ وپر جمعیت 
شده بود و بازارهای بزرگ داشت. در اجا رود خانه ای نیست و مردم از اب شیرین و گوارای چاههایش ی نوشند. زمیذش 
خوا [د و وا] با رای پايانین نام زندانی در عامه است. بو احد عسکری از «حدر» که به دست ابراهي ابن عر‌یی در آن زندانی 
ود شعر زین را نقل می کند که در آن زندان سروده است: 

اجیرنی من شر ما انا خالف رب البرية لیس مثللگ جار 

کانتشفا زا الق نیهاش .سنا درار 

ین بلای اهله من خوفه ازلا و ینع منهم الزوار 

یغشون ممُطرة کآن عمودها عنق یعرق خها احزار «۲» 

نیز حدر گفته است: 

بات درا ر آنقذ اهله تلا و انقض مرایره من بعد آبرام 

رب ارمه بمخراب و ارم بانیه بصولة من ابی شبلین ضرفام «۳» 

عطارد درد نیز چنین سروده است: 

لیست کل دوار یورقنی فا تأوه عان من بفی السید 

و نحن من عصبة عض الدید بهم من مشتك کله فیم و مصفود 

۱۱۳ 

کا اهل جر ینظرون متی برونتی جارحا طیرا ابادید «4» 

دوار [د و وا] با رای پايانین نام دره ای يا کوهی است که در شعر نابغه ذبیانی چنین امده است: 

لا اعی‌فن ریربا حورا مدامعها کابن نعاج حول دوار «۵» 

بو عیید هدن کارش ان بت گو یه دوار به ضم دال» شنزاری است. و به فتح آن نام زندانی است» جریر چنین می سراید: 
ازمان اهلك فی ابلمیم تریعوا ذا ایض شم تصیفوا دوارا «» 

پرادر زاده شافعی آن وان یط رده کابه تج آزدق در شعر ان مقبل آمده است: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۰۷ 

ء آحدی بق عبس دکرّت و دونها سنیح و من رمل البعوضة منکب 

و کتمی و دوار کان ذراهما و قد خفیا الا الغوارب ربرب «۱» 

و این نشان می دهد که این واژه نام کوه است: 
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۲ جاد دوم 


دواع [د] با عین پایانین نام جایی است که یی ار کباش عرب در آن رخ داده و آن را روز «دواع» نامنده 
دواف [د] با فای پایانین نام جایگهی است که در شعر ان مقبل آمده است: 
لبده مس القطار و رخه نعاج دواف قبل ان تشد دا ۲7 
رخه در این شعربه معنی له کردن زیر پا است و برخی گویند به معنی تر کردن است: 
دوانك [د ن ] جایگاهی است که در شعر متمم پسر نوبره چنین آمده است: 
و قالوا آ تبي کل قبر رأیته لقبر وی بین اللوی فالدوانك 
فقت هم ان الشجا بیعث الشجا دحونی فهذا که قبر مالك «۳۲» 
حطیثه گوید: ۱ ۱ 
ادار سلیمی بالدوانك فالعرف اقامت عل الأرواح فالدیم الوطف 
وقفت بها و استنزفت ماء عبرتی من العین الا ما کففت به طری «4» 
دوان اد و وا با نون پایانین جایی در زمين فارس معروف به [1۱۶4] شرابهای خوب. 
دوان |د| مخشی در عمان در کار ساحل دریا. 
دوبان [-] با بای تك نقطه و نون پایانین دی در کوه جبل عامل در شام نزديك صور است. بدان سبت دارد بو عبد اه ند 
مر سا پسر عبد الله دوبانی «6». حافظ سلفی در تعلیقات خود از وی روایت می کند. 
دوداء [-] با الف کشیده پایانین جایگاهی نزديك مدینه. 
دودان [-] با دو دال بی نقطه نام دره ای است که در شعر شخصی به نام «حید» آمده است که نامش در عنوان ال گذشت 
«۰»۲ دودان نیز نام قبیله ای از بی اسد است که دودان پسر اسد پسر یه نام داشت: 
دوران دا يا ذو دوران با رای بی نقطه و نون پایانین جایگاهی است میان «قدید» و «حفه» و ذو دوران دره ای است که از 
«شنصیر» و «ذروه» بان می ید و در آنجا دو چاه است که یک را رحبه و دیگری را سکوبه خوانند و از آن قبیله خزاعه است: 
اصعی گوید: قبیله نصران به جنگ بنی کحب سر مر از قبیله «خزاعه» بتی لیان در پایین تر از «ذو دوران» رفتند» س بی 
بیان از جنگ امتناع کردند. پس مالك پسر خالد خناعی هذیی مفتخرانه چنین سروده و ابن حبیب آن را از حذیفه پسر انس 
هل فقاست. رده است: 
فدی لین یان آمی و خالتی با ما صعوا بابزع رکب بفی کعب 
و لا رآوا نقری اسیل اکامبا بآرعن جرار و حامية غلب ر 
تبادوا فقالوا يا ال حیان ماصعوا عن اند حیی توا القوم بالضرب 
فضاریهم قوم کرام اعرّة بکل خفاف النصل ذی ربد عضب 
اقاموا شم زا 
فا ذر قرن الشمس ی کانهم بذات الّظی شب تر ای خشب 
البلدان/ترجمه ج ۲ ی 
یت و ص: ۰۸ 
کَنْ بذی دوران و ازع حوله ای طرف القراة راغية السقب «۱» 
و نیز گوید: مْ ۱ ۱ 
اباح زهیر ین ال و رهطه حماة اللواء و الصفیح القواضب 
۱۱۵۱ ِ 
نی مالك یشی الیه کا مشی الی خیسه سید بان قاطب 
فزال بذی دوران منک جما جم و هام اذا ما جنه اللیل صاخب «۲» 
و نیز گوید: ۰ ۲ ۲ 
و جاوزن ذا دوران ق غیطل الضحی و ذو الظل مثل الظل ما زاد اصبعا «۳» 
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۲ جاد دوم 


نب ای یه ین قی ام اید: .۰ 

و لیلة ذی دوران جشمتیی السری و قد یجنم امول امحب الغرر «4» 

این قیس رقیات نیز چنین می سراید: 

نادتك و العیس سراع پنا مپبط ذی دوران فالقاع («۵» 

دوران [د| هموزن واژه پیشین به استثتای ضم دال نام جایگاهی است؛ در شت پل کوفه 3 کاخ اساعیل قسری برادر خالد بن 
عبد ال قسری « فرماندار کوفه در آنجا بوده 

«دذو دوران» نیز در سرزمین ملهم از یامه است در آنجا به روزکار بو بکر خلیفه» جنکی میان نامه پسر اثال با مسیلمه کذاب رخ 
داد و مسیلمه بر مسلمان پیروز شد. اس ی از بی حنیفه چنین سرود: 

الم ترنا عل عهد اتانا علهم و انخطوب ها انتهاء 

فشل اجمع جمع ای فضیل بذی دوران اذکه اللقاء «۷» 

مقصود او از بو فضیل بو بکر خلیفه (رض) است. پٍس عمربن ابی ربیعه سلمی در پا او چنین سرود: 

فا نم و لا نللا کییرا بذی دوران اد جد النجاء «۸» 

دمران اد و و] با لشدید واو دیی از دیه های «فم الصلح» از خشای واسط. بدانجا سبت دارد: شیخ فا ی 
حسین واسطی »٩«‏ نوی که در بغداد به سال ٩۰۵‏ دی کشت : 

دور (ع( [-] نام هفت جایگاه در سرزمین عر‌اق اس 

یی از اما «دور تکریت» میان ساممرا و تکیت است. دوم نیز میان سامرا و تکیت است. و به دور عر‌بایا «۱۰» معروف است. 
در کارگاری «دجیل» «۱۱» نیز دم‌ی به «دوریی آوق» شپرت دارد ان را و او رن وان از آن وزر عون 
این ببی 

معجم لبلدان/ترحمه» ج ۰۲ ص: ۰٩‏ 

اسر هبیره «۱» است. جامع و منبر دارد که «بی آوقر» پیران و ردان آضا بودنده «دور الوزیر» نیز جامع و مناره و اثار نیکوی 
دیگ از وزیر دارد و از اضا تا بغداد 3 فرسنگ راه اشت: 

هبة الّه مسر حسین اصطرلابی در نکوهش این هبیره چنین می سراید: 

قصوی آمانيك الرجوع الی الساحی و ار 

متریعا وسط الزابل وسط دوریی اقر او قایدا مل الژییدی اللعین ال سقر «۲» 

دور نیز دم‌ی نزديك معیساط است: 

دور نیز مخشی در نیشابور است و به هر یی از اینها دانشمندانی أسبت دارند. از «دور سامرا» «۳) مانند: مد سر فرخان بسر 


روربه بو طیب دوری («۶ اشت: او از بو خلیفه و جر وی حد بت هایی نادرست اورده است: او از جنید داستانهایی در تصوف 
دارده 


به دور بغداد أسبت دارد: بو عبد اه مد پسر ماد دوری «۵» و هی سر مد دوری. این مقری گوید: هییم در «دور بغداد» و 
نزديك آن است دی‌ی دیگ که «دور حبیب» خوانده می شود کذ نیز از کارگاری دجیل است. زديك دیر روم بخشی ات و 
ان را «دور» خوانند که اکنون ویران شده است. 

به «دور نیشابور» أسبت دارد: بو عبد الّه دوری که نامش در داستان امد بن سلیه آمده است. 

و نیز «دور راسپی» «» نزديك اهواز شپری بنام انتایتخ 

به دور بغداد اسبت دارد: مد پسر عبد البای پسر بو الفرج مد پسر بو پسری پسر عبد العزیز پسر ابراهيم پسر اتحاق پسر مجیب بو 
عبد الله دوری «۷» بغدادی. او از بو یک مد سر عبد الك سر بچران» و از بو مد حسن سر عل جوهری و از مد سر فتح 
عشاری حد بت اورده و ان شافع 93 او پیری درستکار بود. زادروزش شعبان ۰.۳ و بامداد چهارشنبه هفدهم 
خرم ۰۱۳ رح داده. بو سعد سعایی با ان شافع در جند مورد از ست او اختلاف دارند و ظاهرا گفته ان شافع درست باشده 
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۲ جاد دوم 


چون همشهری اوست و باید اگاهی بیشتر داشته باشد, 

دور راسی اس | گویا اسبت به بق راسب بسر «میدعان» سر مالك بسر نصر بر | 0۱۷ ازد سر غوث در میان «طیب» و 
«جندی شایور» در سرزمین خوزستان. زا اس بو ا سین علی پسر اجد راسپی «۰»۸ 

من کین دام که دور به او سبت دارد با او به («دور»)۰ او از کارگاران بر کی و مر‌دان روز کر بود, و به شب چهارشنبه يك 
شب مانده از ربیع دوم سال ۳۰۱ به روزگار خلافت مقتدر و وزیری عیسی در گذشت. و در خانه خودش در «دور راسپی» 
به خالك شد. و دختر دخترش را یرادن ده رها گذاشت: او از واسط تا «شبر زور» و دو خوره از اهواز» جندی 
شاپوره شوش بادرایا؛ با کسایا؛ را اداره ی کرد. و مبلغ تضمین شده اش سالیانه يك میلیون و چهارصد هزار دینار بود و دولت 
کارگزاری در کار او نمی نهاد. به جز تنبا صاحب برید زیرا که کشاورزی و خراج و مالیات دیه و درختان و دیکر کارها هی 
و فا امروه آوتهنه انا وا ارنوست وان و فربا ودردان تکهیانم. رس وکاوان رها ودافت: 

حامد بن عباس به بغداد خبر فرستاد که میان برادر راسبی و میان بو عدنان شوهر دختر او بر سر ریاست کشاکش رخ داده و 
کار به جنگ کشیده و یاران راسپی به دو گروه تقسیم شده اند و با یکدیگر جنگیده گروهی کشته شدند» برادر راسبی گریخته و 
دارایی سیاری را با خود برده. و اینکه مردی از نزديك حامد بن عباس می گذشته و نامه ای همراه او از سوی بو عدنان باجناق 
راسی که برای مردی به نام «اخوابو حضره» فرستاده که هراه او بپیست هزار دینار بوده» تا کار خود را نزد دولت رویراه سازده 
و اینکه حامد (ابن عباس) گروهی سواره و پیاده 

معجم لبلدان/ترحمه» ج ۰۲ ص: ۱۰ 

ان نگهبانی از دارایی باق مانده راسی فرستاده انششت « این فرستاده از بغداد بیأمد و میان بو عدنان و برادر راسی آشتق داده و 
از دارایی او بصورت زیر هراه خود به بغداد برد: 

از نقد چهارصد و چهل و پنج هزار و پانصد و چهل و هفت دینار و سیصد و بیست هزار و دویست و سی و هفت درم. و وزن 
ظرفهای زرین چهل و سه هزار و نبصد و هفتاد مثقال» و از ظرفهای نقره هزار و نبصد و هفتاد و پیج رطل» [1۱۸] از ظروف 
نقره که با شاهین وزن کردند سیزده هزار و ششصد و پجاه و پیج درم» و از عود و خور ساخته شده هفت هزار و چهارصد 
مثقال» و از عود ترکیب شده چهار هزار و چهار صد و بیست مثقال» و از عنبر پنج هزار و بیست مثقال و از نافه مشك هشتصد 
و شضت نافه» و از خرده مشك پرا کنده شقصد معنال و از سک های کوناگون دو میلیون و چهل و شش مقال» و ازبرمکیه 
(نوعی زر) هزار و سیصد و نود و نه مثقال و از غالیه (نوعی مشك) سیصد و شصت و شش مثقال» و از پارچه های زربافت 
جده جامه که ببای هريك سیصد دینار بود. و از زینبای اسب سیزده زین. و از جواهر دو سنگ یاقوت» و از انگشترهای 
یاقوتی بانزده انگشتر نقره و زیرحد» و از دانه های لول هفتاد دانه ده وزشان نورده مثقال و ثم و از اسبان رو ماده صد و هفتاد 
و پیج سر و بردگان سیاه صد و چهارده تن و از بردگان سفید صد و بیست و هشت تن و از خدمتکزاران صقلبی (از اسلاوها» 
و روی نوزده خدمتکزّار و از بردگان بزرگسال چهل تن با آلات و سلاح و سواری هایشان» و از پوشا کهای گوناگون به بهای 
بیست هزار دینار و از فرشبای گونا گون به ببای ده هزار دینار و از چهار بایان افسار شده و قاطر صد و بیست و هشت سر و 
از جماز (شتر دو کوهانه) نر و ماده نود و نه سر و الاغ بارکش بزرگ نود سر و از خیمه چادرهای بزرگ صد و بیست و پنج 
خیمه» و از هودج های پشت بارکش چهارده هودج و از بلورجات سینی و نعلبی شيشه ای مج و انا چهارده صندوق. 
دورق «۱» [د ر و قاف پایانین. شهری در خوزستان 3 قصبه خوره سرق ات وان را «دورق الفرس» «۲» نیز گویند. 
مسعر پسر مهلهل در رساله خود (سفرنامه) گوید: چون از رامبرمن به دورق می روم بر چندین آنشکده می گذرم که ساختمانهای 
شگفت الک و ممیاق های گوناگون پیرامون آن انیت در «دورق» آثار باستانی از قباد سر دارا بر جا مانده و در آنجا شکارگاهها 
هست ول مردم از رفتن به انجا پرهیز دارند. 

|۱۹ وش 4 ان سرزمین طلسم شده تاه که مادر قباد احا را طلسم کده زرا قاد اسیار شیفته شکار بود و از کار 
از آضا جان به سلامت به در نی برد. در آنجا گوگرد زرد دریایی هنت که چشمه های آن همه شب روان است. «۳» و ان 
گوگرد در جایی دی یافت نمی شود. و ال ان را به جای دیک برند روشنایی نمی دهد. و اک انش را از بیرون دورق به ابنجا اورند 
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اه کیت اضا باشدم سورانب: اما این وی دور این گر ودزا من ,سوزاند و ان شکفت استه ههور عیل ان شاه ده 
است. 
مردم انجا 0 تیان وا رل در شیرهای وی تاه و بیشتر زنان ایشان دست رد به سینه مر‌دان ی زنند و مم‌دااش 
غیرت کتری دارند این شهر مرک خوره ای بزرگ است؛ و گروهی از راویان بدانجا سبت دارند مانتد: 
۱- بو عقیل دورق ازدی تاجی که نامش بشیر سر عقبه است. «4» او از بصریان شرده می شود و از حسن و قتاده و جز ان 
دو روایت دارد. مسلمه پسر ابراهیم فراهیدی و هشیم و یحبی سر سعید قطان و جز ایشان از وی روایت هی کنند. 
۲- بو الفضل دور «۵». او از سبل سر عماره و جز وی برشنوده است. او برادر بو علی دوری است. بو علی بزرگتر از اوست. 
۳- مد ين شیرویه تاجی دورق «7» بو مسل, بو بکر سر م‌دویه حافظ اصفهانی از وی روایت دارد. 
کلاهکها (قلانس) دور سرپوشی ویثه وهی مخصوص است. و برنی بدان اسبت گيرند مانند امد پسر ابراهیم سر کثیر سر 
زید پسر افلح بو عبد الّه دورتق «۷» برادر کوچکتر یعقوب. و برنجی گویند در آن روزگار هر کس را که پرهیزکار و ناسك بود 
دور 5 ۳ 

البلدان/ ترجمه ج ۲ ۱۳ باب دال و واو و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : 4۰5 


معجم البلدان/ترحهمه» ج ۷ 

می خواندنده 

2 این دو برادر ناسك و پرهیزکار بود پس او را دور خواندند و پسرانش بدو أسبت یافتند و برخی گویند اسبت ایشان به دورق 
بت 

احد یاد شده از اسماعیل ین علیه و یزید پسر هارون و وکیع و همقطاران ایشان روایت دارد. بویعلی موصلی و عبد الله پسر مد 
بغوی از وی روایت دارند. او در شعبان ۲۸۲ در گذشت. 

دورق نام عل پرای شراب نیز هست و این از فاریی معرب شده است. آحیمر سعدی که پس از راهزنی به عراق آمده بود و 
سلیمان بن علی فرماندار بصره خونش را هدر کرده و او گریخته دور از وطن این شعر را سروده است: [1۲۰] 

لّن طال لیبل بالعراق ربا ای ی لیل بالشام قصیر 

معی فتية بیض الوجوه کنیم عل الرحل فوق جات بدور 

آیا نخلات الکرم لازال ایح علیکن منل الغمام مطیر 

سقیتن ما دامت بکرمان خله عوام نجری بینین حور 

و ما زالت الایام حتی رآیتنی بدورق ملقّی بینین ادور 

یو اطلا لکن اذا دجت عل طلال دوم و هی نجیر 

و قد کنت رملیً فاصبحت ثاویا بدورق ملقیٍ ی آدو 

عوی الذیب فاستاست بالذیب اذ عوی و صوت اسان فکّت اطیر 

رآی الّه ای لایس لشانی و تبغضیم نی مقلة و ضیر «۱» 

دورقستان [د ر ق ] شهری است» من آن را دیدم که کشتی هایی که از هند می ایند بدانجا امد و شد می کنند و این بندر در 
کار رودخانه «عسکر مکرم» است که به دریا می ریزد و شَ هایی که از کیش می ایند راهی جز آن ندارند. اماتخلت. ‏ 
بصره جدا می شود طعن گذشتن از بات ابادان به وربا هی ریوده اما هنگام با کشخ از این راه ی رود؛ به سبپی که گفتن آن 
به درازا ی کشد, بلکه از خور خوزستان می روند که به صورت خلیج کوچی درون خشکی فرو رفته است «۲) و آمد و شد 
از آنجا آسانتر است: 

دورقه [ر ق ] شبری است در درون سرقسطه در اندلس. گروهی بدانجا اسبت دارند مانند: 

۱- بو نمد عبد اه پسر حوش دورفی مقری نحوی که در نحو و اعلال کلمات و قرائت معجرزه می کرد. او شعر نیکو می سرود و 
در شاطبه می زست و در ۵۱۲ در گذشت: ۲ 

۲- بو الااصبع عبد العزیز سر مد بسر سعید سر معاویه سر داود انصاری دورق «۳» آطروشی. او در اشبیلیه از خولانی و در 
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قرطبه از ان عتاب و در قرناطه از ابن عطیه و در مریه از ابن خیاط قروی و در م‌سیه از ابن سکره سرقسطی و دیگ‌پیران اندلس 

برشنود. او حدیث و قران شناس» و اهل مذاکره و سفرهای علمی بود. بو الولید دباغ نمی و جز وی از او روایت دارند. 

او به سال 4 ۵۲ در قرطبه در گذشت. او نکارشها دارد [1۲۱] از آن جمله است: شرح الشپاب. او خشك و بد اخلاق بود کتر 

با خدمتگزاران خود سازش داشت. او پسری اهل فقیه و با معرفت داشت که شمد پسر عبد العزیز دورتی شناخته می شد و پیش 

و 

۳ بو رکریا ی پسر عبد اللّه پسر خیره دورتی «4» مقری. او به اسکندریه رفت و نزد سلفی بیاموخت و از وی برنوشت. 
البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۶۱۲ 

دوراست [ی ] سین بی نقطه وت دو نقطه بالا س از یاء دو نقطه زیر دیی از ری است. بدانجا أسبت دارد عبد اللّه بسر 

جعفر (سر مد (سر موسی !سر جعفر بو ند دوراستی. (۱» او خود را از نوادگان حذيفة بن یمان یار رسول خدا ( ص) می دااست 

او یکی از کهن ترین فقیهان بزرگ شیعه است. به سال ۵1 به بغداد آمد و رورکاری بزیست و از دنیای خود نجد بن موسی در 

اخبار امامان فرزند علی (ع) حدیث نقل کرد. سپس به شهر خود بازگشت و شنیده ام که اندی پس از سال ٩۰۰‏ در گذشت 

دوسر «۲» [د س ] با سین بی نقطه و رای پابانین دی است نزديك صفین در کرانه فرات. کسی 5 به سفن او اعتماد دارم برایم 

نقل کد که این شبر همان «جعس» است يا پیرامون آن» دو سر در زبان عر‌ب بزد زا کاس مادم آن را دوسره گویند, 

«دوسر» نیز نام گدانی از ارشش نعمان بن منذر بوده است» مار بسر منقذ عدوی چنین می سراید: 

ضربت دوسرفییم ضر بة ات یتت اوتاد ملك فاستقر «۳» 

دوسرکان [س | دم‌ی از جوزجان ( گوزگان) از سرزمین بلخ» ک نامش در کاب یی رک ال ۵ات جایگاه به 

نام قریه «غروة السعود» شناخته شده است. 

دوعن [د ع ] جایگاهی به حضر موت است. ان حايك گوید: جایگاه امامی که امامیان در حضر موت به امامت پذیرفتند در 

شهپری بود به نام «دوعن »۰ 

دوغان [د] دیبی بزرگ است میان «راس عین» و «نصیبین» که بازار دم جزیره ( کردستان) بود» این بازار ماهی يك روز به 

راه بود و من آن را بیش از یکار دیدار کردم و هیچ بازاری در آنجا ندیدم, 

دوقره [د ق ر] شهری بوده است نزديك «واسط» ون تاک تن اش برش جاج این ده ویران شد. |1۲۲] 

دوقه [د ق ] در سرزمین یعن 2 غامد «۵». نصر گوید: دوقه ِ ای است در راه حاجیان از صنعا هرگاه که مخواهند 

از راه تپامه بروند. از انجا تا «یلم» سه روز راه است» زهير غامدی چنین می سراید: 

آعاذل منا الصلتون خلام کأنا و اياهم بدوقة لاعب 

اتیناهم من ارضنا و سماءنا ۳ ای لحجر اهل الا خاشب «1» 

مقصود از جر در این شعر سر هنو پسر آزدی باشد. _ _ ۱ ۱ ۲ 

دولاب «۷» [د| یا بای تك نقطه پایانین و بیشتر محدثان ان را با ضم دال تلفظط کیلک فر ان را به فتح اورده اند و نام چند 

جایگاه است مانند: دولاب مبارك در خاور بغداد. بدانجا اسبت دارد: 

۱- بو جعفر مد پسر صباح بزاز دولابی؛ ۸۳ او از ابراهم پسر سعد و اسماعیل سر جعفر و شريك و جز ان دو برشنود. اد ین 

حنبل و سرش عبد الله و ابراهیم حری از وی روایت دارند. رشه او از هرات است و مولای مر‌ینه بود. و در بغداد بزیست تا 

در آا در گذشث: 

۲- فرزند او اد سر مد سر صباح دولابی .»٩«‏ او از پدر خود و جز وی روایت دارد. دولاب از دیه های ری. بدانجا 

اسبت دارد قاسم رازی «۱۰» از کهن پیران ری. او به مکه آمد و در آنجا در گذشت. مد بن منصور طومی گوید: وقتی به نزد 

معروف کرنی آمدم او انگشتان خودش کر گرفت و گفت: اه ا روز امه بودی» بو اخاق دولایی اکنون ایتجا بوده من 

خواستم برخاسته» دنبالش روم» او گفت: بنشین! شاید او اکنون به منزل خود در ری نیز رسیده باشد. او می گفت: یاران بو 

اساق رازی از جمله ابدال بودند. این خن بو بکر خطیب در تاریم بغداد است. 
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معجم البلدان/ترجمه» ج ۱۳ 

دولاب خازن: جایگاهی است که بو سعد سعانی» بو مد احمد پسر مد پسر حسن خرف «۱» معروف به امد جنبه دولایی را 
پدانجا نسبت داده می گوید: در همین دولاب در جمادی دوم سال ۵4٩‏ در گذشت 

او ی گوید: من يك مجلس از او برشنودم که آن راء از بو عبد الّه دقاق برشنوده بود. بو سعد در ترجمه احوال ثابتی بو الفتح مد 


ون نان ارهن پسر اد ثابق «۲» صوفی گوید: او حدیث بسیاری برشنوده بوده و غ‌ها بسال ۵2۸ در دولاب خازن کار دره 
وه او را ۱ 


دولاب نیز دی‌ی است در چهار فرسنی اهوان که در آنجا جنک میان دم بصره با فرمانده الشان» مس پسر عنیس پسر ریز 
سر حبیب سر عبد شمس از يك سو و میان خوارج [1۲۳] از سوی دیکر رخ داد. در این جنگ نافع پسر ازرق رییس خوارج 
با گوهی اسیار از انشان کشته شدند, چون مسل بن عنبس کشته شد؛ ربیعه پسر اجذم را به فرماندهی نشاندند و عبد اه پسر 
ماخور نیز به فرماندهی خوارج ایستاد. پس این دو نیز کشته شدند» و مردم بصره جاج پسر ثابت را به فرماندهی گرفتند و فرماندهی 
خوارج به عثمان پسر ماخور وا گذار شد. پس دو سپاه به جنگ پرداختند و فرماندهان هر دو طرف کشته شدند. پس مردم 
بصره حارثه پسر بدرظدانی را» و خوارج عبید الّه پسر ماخور را به فرماندهی گرفتند. 
اس چون حارثه کت و باران گفت: « کنبوا و دولبوا» «۳» و هر جا می خواهید بروید. کربنا جابگاهی نیز در اهواز 
است و این جنگ به سال 1۵ ری رخ داد. پس مر قناء چنین سرود: 
اذا قات بسلو القلب او ینتبی ال یی القلب الا حب أم حکیم 
و آغاز قطعه اول نیز به وسیله مبرد چنین روایت شده است: 
لممرك ای فی اليوة لزاهد و فی العیش مال آلق آم حکیم 
من اتلفرات البیض ل بر لها شفاء لذی داء و لا لسقی 
لممرك ای بوم آلطم وجهها عی نائبات الدهر جد لبم 
اذا قت پسلو القلب او ینتبی الفی یی القلب الا حب ام حکیم 
منعمة صفراء حلو دلاها ابیت با بعد ادو آهیم 
قطوف ای مخطوطة التن زانها مع لسن خاقی فی ابمال میم 
و لو شاهدی یوم دولاب آبصرت طعان فتی ی ارب غیر ذمیم «ع 
صاحب اغانی گوید ان سه بیت اول از قطعه باد شده نیست. 
دا طفت علماء کر ین وایل و متجنا صدور تفیل نحو تیم 
فکان لعبد القیس اول حدنا و وأت شیوخ الاْزد و هی تعوم 
و کان لعبد القیس اول حذها و احلافها من بحصب و سای 
و ظلت شیوخ الأزد فی حومة الوغی تعوم و ظلنا فی ابملاد نعوم 
تسا توت اس سس کر 
و ضاربة خدا یا عل ‏ فتی خن نجیب الامبات کريم 
[ ۱۲ ۱ 
اصیب بدولاب و م يك موطنا له ارض دولاب و دیر میم 
فلو شبدتنا یوم ذالك و خیلنا تبیج من الکفمار کل حریم ۲ 
البلدان/ترجمه ج ۲ ۱۷ باب دال و واو و انچه پس از آن هاست »...۰ ص : 4۰5 
معجم اللدان/ترجمه» ج 3 
رات فتية باعوالاله نفوسهم بجنات عدن عنده و نعیم «۱» 


2612:0182 ۹9۸ 


۲ جاد دوم 


مبرد گوید دولاب در جمله «و لو شهدتتا یوم دولاب» غیر منصرف است و از این رو با اینکه مضاف الیه یوم است بجای جی 
فتحه گرفته است. علت غیر منصرف بوداش آن است که نام شبر و غیر عربی است؛ و نکره بی الف و لام است؛ و هرگاه الف 
لام بر سر او بياید معرب خواهد شد» وبا کلمات عربی منصرف فرق نخواهد داشت. 

دولات بر ون فرعال است)فانت طرفان و سول فته. ویر ای 4 ام خامن باشت نک آستد مات «زخل که موق 
همانند هاش اعراب می گیرد, و مانند جمل و جبل و همانند ایناه و غیر عربی خود در آن زبان معرفه باشد در عر‌بی 
نیز الف لام نخواهد گرفت زیرا بی فایده خواهد بود. مانند: فرعون و هارون و ابراهیم و احاق. 

دولان [-] با نون پایانین بنا به گفته عمرانی نام جایگاهی است. 

هد | سا درون ماو اهامای کدی یره آهرا وه از ای که سره مت 
دولعیه (د ل ع ی ی ] با واو ساکن و عين بی نقطه نام دیی بزرگ در فاصله يك روز راه از موصل در راه کاروانهایی که به 
نصیبین می روند قرار دارد. از انجاست خطیب دمشق» بو الاسم عبد اللك بسر زید سر یاسین دولعی «۰۳۲. او به دولعیه به سال 
۷ زاده شد و بر بو سعد پسر بو عصرون فقه آموخت و در موصل از تاج الاسلام حسین پسر نصر و در بغداد از عبد اتطالق پسر 
پوسف و از مبارك پسر سپروردی و از کرونی حدیث برشنود. او مردی زاهد پرهیزکار بود و مردم به وی اعتقاد نیکو داشتند, 
او به دمشق هنگامی 3 انتارزگوع انا بود» در دوازده ربیع یج سال ۵۹۸ در گذشت. 

دوما [-] در کوفه و نجف نام محله ای است از اشاه کون نام آن «دومه» بوده است» زمانیکه عمر «ا کیدر» فرماندار «دومة 
امحندل» را از انجا براند به حيره امد و در انجا دژی بساخت و دومه اش نامید. [ه 1۲] 

دومان [-] با نون پاینین به گفته عمرانی نام جایگاهی است. 

دومه [ دی‌ی از غوطه دمشق غیر از «دومة احندل». يك دوست از دمشقیان برای من چنین نقل کرده بود. از انجاست عید 
له سر هلال بسر فرات بو عبد الّه ربعی دومی «4» دمشمّی» او در بیروت می زست و یی از پرهیزکاران به شار می رفت. او 
از ابراهیم پسر ایوب حورانی و از امد پسر عاصم انطا ی و از امد سر ای حواری و از هشام پسر مار حدیث دارد. بو حاتم 
رازی و بو العباس آصم و مد سر منذر شک هروی و بو نع استرابادی و عبد الرجن بسر داوود پسر منصور از وی روایت دارد. 
بو القاسم او را یاد کرده است. به دومه أسبت دارند گروهی از راویان حدیث مانند: نجاع پسر بکر پسر مد بو مد تیمی دومی 
«۵» او از بو مد هشام پسر مد کوی بت آوزاهه عبد العزیز ای نیز از وی روایت دارده 

دوم الایاد [د م ا] با یای دو نقطه زیر ربشه دوم در زبان تازی به درخت مقل گویند. دوم نیز به معنی سایه مدت دار نیز باشد 
وان هن ات که نامش در شعر این مقبل آمده اشت: 

قوم محاضرهم شق و جمعهم دوم الایاد و فاثور اذا اجتمعوا «۲» 

دومة امندل «۷ [ة ل ج د] آغاز آن به فتح و ضم هر دو آمده است. ان درید فتحه آن را انکار دارد 3 را غلط می شرد در 
یت واقداق ر«دوما لد مهد این قنیه آن را از کرواوم مدینه دانسته» گوید: از نام دوم پسر اساعیل پسر ابراهیم کر فته 
شده است. 

زحا ی .گوزره دومان سر اساعیل وحم کوک اسعاعیل سری به نام دما داشته و شاید تصحیف باشد» این کلبی گوید: دما سر 
معجم البلدان/ترهمه» ج ۲ ص: ۶۱۵ 

اسماعیل است» و چون فرزندان اساعیل در «تهامه» بسیار شدند» دوما مر اسماعیل از ایشان جدا شد و جایگاهی به نام دومه فرود 
آمده و دژی بر با کرد و «دوما» به نام او خوانده شد. و این در هفت مرحله بیرون دمشق است در میان راه دمشق به مدینه 
پیامبر است. 

نهک کرد دومة امندل در زمینی است در گستره پنج فرسنگ است. هدر باختن انجشمه ایست که ان زر شتزارهای 
تا وا شراب مر کیره و: از «دومة امندل» نامیدند که دژ آن با «جندل» ( کلوخ سنگ) ساخته شده است» بو عبید 
شکور کز نز «دومة اندل» دژی [1۲۰] و دیه هایی است میان شام و مدینه» نزديك دو کوه طی که کانه از طایفه کلب 
در آنجا ی زاستند. او می گوید: 


۲ جاد دوم 


دومه از دهکده های وادی القّری است که تا «تماء» چهار شب راه دارد. و دهکها» خود «دومه» و «سکا که» و «ذوالقاره» 
ان وه بارو دارد که قابل بست نشستن است و در درون آن بارو :دزی انتوان است. که اددرا هار نامت و آن دو از ان 
شاه اکیدر پسر عبد ای پر آعیا پسر حارث پسر معاویه پسر خلاوه سر ابامه پیز سلیه پر شکامه پر شبیب پر سکون پسر 
تن لیس لور قسر عفیر و آورهنان: کنده سکن کندی است: 

روزگاری که پیامبر ( ص) خالد بن ولید را به جنگ تبوك فرستاد به او گفت: اکیدر را در حال شکار خواهی یافت. پس يك 
گاو وحثی به دیوار ان دژ رسیده شاخهای خود را به در می مالید مس او از خواب بیدار شده بیرون امد تا او را شکار کند پس 
خالد بر او پورش برد و او را اسیر و برادرش حسان پسر عبد اللك را پکشت و دژ را بزور بگشود و این به سال نهم ری بود, 
| کنلتر زا پیش پامبر بردند و با او اشتی کرده و به او امان داد ٩‏ ی زاین او وباراش عفر داشخه او نصرالی بود و برادرش 
حریث مسامان شد و پیامبر ( ص) آنچه را در دست او بود به او وا گذاشت. و چون ا کیدر پس از مرگ پیامبر ( ص) عهد شکنی 
کد» عر او را همراه دیک معارضان اسلام ان انا اجه براند. س ایشان نزديك عین تر فرود امد ند بغازة 1 ۳9 و آن 
را دومه (یا دوما) به نام همان دژ که در وادی القرا داشتند نامیدند که تا کنون بای است وی ویرانه است. شاعر درباره بیرون 
وانن یر | کییور وان ان وه لش جیی غ راید 

یا من رای ظعنا تمل طدوة من آل | کدر تجوه یعنینی 

قد بدلت طعنا بتاز اقامة و السن عزن. حضن ثم حصین «۱» 

نکارندگان یورشبهای عرب اجماع دارند در اینکه تقالن ‏ ولت بق ویر کن وی شیامن ,قسفالن نم سا ۲ - در عراق بود دومه 
را بُشود و اکیدر را بکشت زیرا عهد شکنی کرده» مرتد شده بود و بنا بر این بیرون راندن | کیدر به دست ممربی معنی می شود 
که در روزکار بو بکر کشته شده است. بپترین سفن آن است که احمد جابر در کاب فتوح بلاذری آورده و من همه آن را در ایضا 
ی آورم. او می گوید: 

پیامبر خالد ولید را به سال ۱۳۲۷ نیم رت به سوی اکیدر سر عبد الاك به دومة احندل فرستاد و او را اسیر کده بیاورد و 
رادرس دا یکت وا کلیرا رد پیامیر ( ص) آورد در حالیکه قبای دیبای زرن پوشیده بود. اکیدر مسلمان شد و با پیامپر 
(ص) بر سرزمینش آشتی کرد و برای مردم دومه آشتی نامه گرفت که چنین بود: 

به نام خداوند بخشنده مهربان» این نامه از حد (ص) پیامبر خدا برای اکیدر است که اسلام آورده و هر گونه ضد و همه بتب 
را نفی ده و برای مردم وه ایک 6 «ضاحیه» از «حل» و «بور» و «معامی» و زمینهای بایره حلقه (زره) و سلاح و 
چارپایان و دژ از آن ما باشد و صامته» نخلستان و معین (چشمه آب) در ابادی از آن شا باشد. چرندگان شا از مرز عبور نخواهند 
کرد و از دارایی شا آمار گرفته نخواهد شد و از گاهتان حروم نخواهید بود. نمازتان را به وقت خواهید خواند و زکات را خواهید 
پرداخت که بر عهده شاست ویهان خداوند است و بر شاست که به آن وفادار مانید. بر مضمون این نامه خداوند و حاضران از 
مسابانان گواهند, 

گویند که «ضای» به معنی بیرونی و اشکار و «حل» به معنی آب اند له و «بور» زمین باء کر و معامی زمینهای 
ناشناس و اغفال زمین که کاری روی آن نشده باشد. و حلقه به معنی زره و حافر به معنی چارپا (اسب و الاغ) و مقصود از 
دژ دومة اند و از ضامنه نخلهایی که در درون دژ داشتند و مقصود از معین» آب جاری دایم است. و اینکه گفته است «لا 
تعدل سارحت» بدین معنی است که تحصیلکران زکات جز در چراگاه از آنبا زکات نضواهند گفت و از خانه هایتان بیرون آورده 
نخواهند شد. و گفته او: «لا تعد فاردتک» یعنی تك تك دارایی شا برای زکات کد اوری نخواهد شده 

پس از این نامه اکیدر به دومه بازگشت پس چون پیامبر (ص) درگذشت اکیدر از پرداخت زکات خودداری کرد و از دومة 
احندل به 

معجم البلدان/ترجهمه» ج ۲ اضر ۱ 


سوی حبره یرون رفت و در عین القر ساختمانی ساخت و دومه نامید. اما برادرش «حریث» پسر عبد اللك با مالك شدن اجه در 
اسر قمیلیان الم و همه را نگاه داشت پس سوید ین کلیی چنین سرود: 
فلا یامن قوم زوال جدودهم کا زال عن خبت ظعائن کدرا ۱( 


20612018 ۹۰ 


۲ جاد دوم 


0 گویند زمانی که خالد از عراق به شام بارگشت به «دومة الندل» که پیشتر 
آن را با جنگ گشوده بود و اکیدر را کشته بود برگذشت. او (بلاذری) گوید: روایت دیگر آمده است که خاغان اکیدر در 
آغاز در «دومه» حبره بود و گاهی برای دیدار به تزد دای های خود از ی کلب می آمدند» و خود اکیدر نیز با الشان برای شکار 
آمده بود تا به جایگاه خود رسید [1۲۸] که جز ویرانه ای از دیوارها که با سنگ و کلوخ ساخته بودند نمانده بود» پس ایشان از 
تون را ساختند و نهاهای زیتون و جز آن در آن نهادنده تن را «دومة اندل» نامیدند تا نامش از «دومة امیره» جدا باشد. 
«ا کیدر» میان ان دو «دومه» آمد و شد می کرد وبه این شکل مشکل تداقضی که در میان بود از بین می رود در بعضی روایتا 
آمده است که «دومة ابندل» محل بود که حکین (داوران) معاویه و عل (ع) در آن گرد آمدند و بنا به پیشتر روایتا تحکیم ۳ 
جایگاهی به نام «آذرح» رخ داده است شاعران بسیار درباره «آذرح» کی تفن آن روی داد شعر سروده اند» اما 
من شعری ذرباره «دوعه). 6 عکیت در آن باشله ندیده ام مک سروده «آعورشنی» «۰»۲ هر چند وزن شعر اعور با گذاردن 
«اذرح» به حای «دومه» بر هم ی خورد» ک چنین است: 
رضینا مک ال فی کل موطن و عمرو و عبد الّه مختلفان 
و لیس بهادی امة من ضلالة بدومة شیخا فتنة عيان ‏ 
بکت عین من یب بن عفان بعدما نفاورق الفرقان کل مکان 
وی تارکا لتق متبع موی و آورث حزنا لا حقا بطعان 
کلا الفتنتین کان حیا و میتا یکاد ان لو لا القتل بشتبهان 
و اعشی «۳» بق ضور از تبره عنزه گفته است: 
اباح لنا ما بین بصری و دومة کائب منا پلبسون السنورا 
اذا هو سامانا من الناس واحد له اللك خلا ملکه و تفطرا 
نقت مضر اخراء عنا سیوفنا کا طرد الیل التبار فادیرا 
و ضرار ن «آزور» نیز در بیان حال امل رده (مسلمانا که پس از مرگ پیامبر م‌تد شدند) چنین می سراید: 
عصيت ذوی بای و َطعتم ما او امن ان اللقيطة اشام 
و قد عموا جیشا ال ارض دومة فقبح من وفد و ما قد هموا «4» 
در کاب خوارج چنین خوانده ام که نحد بن قلامه پسر اساعیل از مجد بن زیاد نقل کرد که نحد بن عون برایم حدیث کرد که 
عبد الّه بن عبسی سر عبد الرجن بسر بو لیل گفت: هنگامی که با بو موسی بر دومة ابجندل گذشتم چنین گفت: رسول خدا 
(ص) فرمود: 
این جایگاهی است که بر بنی اسراییل ستم رفت و در همینجا دو تن به داوری خواهند شست که [1۲۹] میان امت من داوری 
کنند و الشان نثیجه ای ناروا خواهند گرفت. پسر بو لیل گفت: روزگاری بسیار نگذشت که خود او با رین عاص نشستند و 
داوری آنجنانه را انجام دادند. او می گوید: سپس من او را دیدم و گفت ای بو موسی خودت برای من از پیامبر (ص) حدیث 
آوردی. بو موسی در پا گفت 
از خداوند کك می خواهم. 
دومة خبت [م ت خ ] نام جایگاهی دیکر است که در شعر اخطل چنین آمده است: 
الا یا اسلما عل تقادم و البل بدومة خبت ها الطللان 
البلدان/ترجه ج ۲ ۲۰ باب دال و هاء و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : 4۱۸ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۶۱۷ 
فلو کنت محصوبا بدومة مدنفا آداوی بریق من سعاد شفانی (<۱» 
دومریه [د م ری ی ] با رای بی نقطه ویاء آسبت مشدد. نام جزیره ای در میان رود نیل مصر است» و در آنجا دیه غنا است 

پردرخت می باشد, و اغاز صعید مصر به شمار می اید و خدا داناست. 


اُُِِ۹ 200612018 


۳ جاد دوم 


دومیس «۲» |-] مخشی ار ان میان «برذعه» و «دبیل» است. 

دومین |د م ] و [د م ] به دو وزن جمع و یه نقل شده است» و در حدیث قصر صلاة (شکسته خواندن ناز) از خّاب حیح 
مسا امده است. 

نام دیهی است به گفته قاضی عیاض در شش فرسنی مص. 

دونق [د ن ] دیی در نهاوند با باغُ و بستان که دو میل با ناوند فاصله دارد. از انجاست: یر پسر مرداس دونتقی که از عبد 
رت پار مالك بن اس تقل رت ارو بو عبد اللّه مد سر عیسی سر دك بروجردی و جز وی از او روایت کنند. در دونق 
رباطی از آن صوفیان هست که آن را بو القامم نصر بسر منصور پسر حسن دونقی «۳) برپا ساخت. سلفی او را دیده است» و از 
یاران عبد الّه سر عل پسر مومی حثفی ززی بود. و در مصر از روئندان مرفه به شار می رفت. 

دونکان [د ن ] با نون پایانین نام شبرهایی است در پشت فلج, ان مقبل آن را در این شعریاد کرده است: 

بکادان بین الدونکین و ار و ذات التاد انحضر یعتلجان «4» 

این نت کول «دونکان» دو دره هستند در سرزمین یی سلیم» آزدی گوید: «دونکان» اسم يلك جایگاه است نه دا اب وه 
دون [-] با نون پایانی نام دی‌بی در کارگذاری «دینور». بدانجا اسبت دارد بو مد عبد [1۳۰] الرحمن سر مد پسر حسن سر عبد 
الرهن سر عل سر احد سر اساق سر وشیه دونی «ه» صوف عبد الوهاب» او راویه (روایت ک ر) کاببای بو یک سفی دینوری 
بوده بو طاهر پسر سلفه از او روایت کرده» گوید: زاد روزش را پرسیدم گفت در رمضان ۲۷ بوده است. او آخرین کس 
است که از بو عبد الرمن نسوی در جلق» کاب او را روایت کرده است. و مردم به نزد او می رفتند. من در شهر دون در 
سال ۵۰۰ آن کاب را براو قرائت ت کردم ات زک هیا 

دونه [ن ] نام دم بفاز تقا وک اشیت: که برش از صامحان بدان أسبت داده شده اند. این شهر و شهر پیشین را حازمی» همانند هم 
باد کده انتتاه 

دونه یز دی‌ی به همدان است و اسبت بدان دونی می باشد» لیکن اسبت به دونه نهاوند دونقی است. 

بو رکیا ابن منده گوید: دونه دم‌ی میان همدان و دینور است» که فرسنگ يا بانزده ون ازهندان دور استه وا آضا 
تأ دینور ده فرسنگ اهر نصا وا از روستای همدان نیز شرده اند 

شیرویه گوید: ۳ : ۱ 
۱- احد ين حسین پسر عبد الرهمن صوف بو الفرج دونی «1» در رجب ۵٩‏ نزد ما امد و از بو سکار کابهای بو بکر سنی را 
روایت می کرد ول من موفق به ساع از او نشدم. او مردی راستگو و بزرگوار بود؛ 

۲- مر پسر حسین پسر عیسی پسر ابراهيم بو حفص دونی «۷» صوف ساکن صور بود و از بو ند حسن پسر شمد پسر احمد پسر جمیع 
در صیداء و از بو الشرج عبد الوهاب پسر حسین پسر برهان عرآف» در صور برشنود. غیث پسر عل نیز از او حدیث آورده است: 
زاد روزش را از اوپرسیدند در پا گفت سال ۰۰ بوده است. او به سال 4۸۱ درگذشت. او به مذهب سفیان بود. 

۳- نیز از انجاست بو مد عبد الرحمن بسر مد پسر حسین پسر عبد الرحمن پسر عل پسر امد پسر احاق دونی «۸» صوفی زاهد, بو 
زکریا گوید او از خاندان زهد و پوشیدی و بندی خدا بود. زاد روزش سال 4۲۷ و مرگش به سال ۵۰۱ بوده است. او روایت 
بسیار آورد و کابپای بسیار برشنود. 

دو [د و و] سرزمیتنی بی آب و علف میان بصره و مکه کار راه با چهار شب فاصله است. نه کوه دارد نه شنزار و نه هیچ. ۰ نصر 
آن را چنین توصیف کرده است. اما من چنان می بينم که [1۳۱] این توصیف واقعی نیست زیرا که دوبنا به نقل ازهری از 
اصععی زمین هموار را 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ص ۱۸ 

گویند. و بدان آسبت دارد دویه. از اش دویه گفته اند که صدا در آنجا می بند و بازتاب دارده ازهری از برخی نقل ی کند 
که «دو» زمینی است به فاصله چهار شب راه خشك و خالی که در آنجا شبانه با راهنمایی ستارگان می توان رفت و بیم گراهی 
دارد و آن در راه بصره است. هنگامی که به ست چپ به سوی مکه رویم. و از آاش «دو» خوانند که راه سپاه ایران بود و 
هنگاهی که بدانجا می رسیدند» برای تحريك یکدیگر فریاد می زدند «دو» «دو» یعتی تندتر راه بروید. او (ازهری) می گوید: من این 


۳ جاد دوم 


راه را همراه قرمطیان» که خدایشان نابود سازد رفته ام ایشان از «هبیر» راه افتاده چارپایان خود را از چاههای ابو موسی سیراب 
کده و از «دو» گذشتند و بامداد روز بنجم به آیی رسیدند به نام «فره» و در اینجا است که سیاری از اسپپای حاجیان خسته ی 
2 ۱ 

دوه |د و وا نام جابگاهی در شت «حفه» به فاصله شش میل. کثیر چنین می سراید: 

یی اين ابی العاصی بدوة آرقلت و بالسفح من ذات الربا فوق مظعن «۱» 

دویره با بای دو نقطه زیر نام دیبی در دو فرسنی نیشابور است. بدان أسبت دارد بو عبد البّه مد پسر عبد الّه (سر پوسف پسر 
خرشید دوبری «۲» نیشابوری. او از احاق پسر راهویه و از قتیبه پسر سعید و از شمد پسر رافع حدیث آورد. و بو حر پسر مدان 
اش ان ای دک اروده اش اسان ۲۳۱۲ درو 

دویره [د و را به وزن کوچك نای دار. نام مخثی در بغداد اشت6 که گوهی از دااشمندان بدان اسبت دارند مانند: بو شید 
اد اسر مد سر عبد الله فراوی ازرق دویری «۳» رشه او از کوفه بود و در دویره بغداد می زاست. او از مد سر طلحه و از 
مقاتل پسر سلیمان حدیث آورد. صام جزره و عباس دویری و جز آن دو از وی روایت دارند. او به سال ۲۳۰ درگذشت. 
دوس [د و] به وزن کوچك فا» از دیه های بیهق است. بدان أسبت دارد جعفر (سر مد سر امد بسر عباس فقّیه بو عبد الله 
دوسی «»۰ 

۰ بکران از محاملی حدیث آورد. و چون از زاد روزش پرسیده شد در پاخ گفت سال ۳۸۰ بوده است. 

دوعه [-] از دیه های «عش در مت قبله است۰ |۰۳۲] 

دون «ه» [د و] با یای دو نقطه زیر و نون پایانی» شبری در بخشهای اران در مرزهای آذربایجان نزديك تفلیس است که از 
آنجایند پادشاهان شام بنی ایوب (صلاح الدین ایویی)۰ بدان أسبت دارد بو الفتوح نصر الّه پسر منصور پسر سهل دوینی »٩«‏ جنزی. 
فقّم‌ی بود شافعی مذهب. او در بغداد نزد بو حامد غرّال فقه اموخت. و سفری به نراسان رفت و مدثی در نیشابور بزهست» 
سپس به بلخ رفت و از بو سعد عبد الواحد پسر عبد الکریم قصری و از عبد الرزاق پسر حسان منیعی و جز آن دو حدیث برشنود. 
بو سعد او را در شار استادان خود شرده گوید به سال ۵41 در بلخ درگذشت. 

دون نیز از دیه های استوا در کارگذاری تیشایور است. بو اسن مد اسر ند خاورانی «۷» من در دوین از مخش استوا 
جزوی از فته را نزد مد جوینی برشنودم که در آن درباره ثواب صلوات بر پیامیر خدا بود. 

باب دال و هاء و آثچه ین از آن هاست 

دهاسه |د س | با خفیف ه- و سین بی نقطه» نام آیی است («۰»۸ در دست چپ حاجیان که از سیرا به مکه می روند. «دهس» 
به معنی رنی همانند شن» دهاس شنزاری 9 هیچ نروباند» و جای سم ستوران در آن 5 شود اصعی و دهاس هر زمینی 
که از شن نرم تر باشد و 
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خاكك و گل نباشد, 

دهالك [د ل ] جایگاهی است که در شعر کثیر آمده و نام دیبی در دهنا است. او چنین می سراید: 

کاّن عدولیا زهاء جوا غدت ترقی الدهنا بها و الدهالك «۱» 

ده بالا [-] دی در ماسبذان در بخش کوهستان نزديك بندنیچین که گور خلیفه «۲» عرب مهدی پسر منصور عباسی در آن 
است. که بارگاه و متولیان دارد و از طرف دولت حقوق می گیرند. و مستنجد خلیفه در ۵56 از آن دیدار کرد و اموالی بسیار 
میان دم اجا تقسیم کد. 

دهثمون [د ث ] دی‌ی در حوف خاوری در مصرء ِ 

دمیه [د ج ی‌ با جيم ویای دو نقطه زير بی اشدید. دی‌ی است به دروازه اصفهان. از انجاست بو صاخ شمد سر حامد دز 
«6۳» او از [۱۳۳] بو عل ثقفی روایت دارد. ِ 

دهد ابه [د ی ] با دو دال بی نمطه و یای دو نقطه زیر یی اشدید. در فارسی به معیی دهی از ان دایه. نام دیی با يك مرحله 
کوتاه راه در باختر دامغان که منزلگاه کاروانپا است. و در دست ملاحده (اساعیلیان) در برایر کرد کوه که پایگاه بزرگ ایشان 


۲ جلد دوم 


اش ون اعاشت, کرامیر کرتاماق معاختان: بکرند و از هر شتر يك هشتم دینار و هر چه بخواهند بستانند. 
دهران [د] با نون پایانین دی‌ی در ین بدانجا سبت دارد: مد اسر احمد سر مد بو یحبی دهرانی «4» او مقری است و از بو عبد 
له مد سر جعفر برشنود. و الاسم هبة الله مسر عبد الوارث شیرازی نیز از او برشنود. 
دهر |د] دره ای است در پایین حضر موت. 
دهروط «۵» [د] با طین بی نقطه پایانین. شهرک بر کرانه باختری نیل» در مخش صعید مصر نزديك بهنسی است. 
دهستان «1» [د ه] شبری معروف در مازندران و نزديك خوارزم و وان که آن را عبد اللّه سر طاهر به روز کار خلافت دی 
بنیان نهاد. چنین گفته اند لیکن درست نیست زیرا عبد اللّه طاهر به روز کار دی تیورده 
پدانجا اسبت دارند مر سر عبد الکرع سر سعدویه بو الفتیان. (یا بو حفص) بسر بو امحسن رواسی دهستانی «۷» حافظ. او به 
مشق آمد و در آنجا از عبد الدایم پسر حسن و از بو تمد کافی و از بو احسن پسر بو الحدیث و بو نصر پسر طلاب و همچنین در 
2 از جابر پسر یاسین و از بو الغناعم پسر مامون و همچنین در مرو و هرات و نیشابور برشنود. بشاری (بیاری) گوید: دهستان 
شبری است در کمان «۸» و دهستان دیی مشش دور وان »٩«‏ و این همان است که یاد کردیم. دهستان نیز مخثی در باد غیس 
«۰ از کارگزاری هرات است. 
از انجاست مد پسر احمد سر بو احجاج دهستانی هرانی. 
دهشور [د] دیی بزرگ در باختر نیل از کارگزاری جمنت. از آجاست بو [۱۳۵] لیث عبد الله پسر مد پسمر جاج سر عبد الله 
سر مهاجر رعینی دهشوری «۰»۱۱ او از یوس پسر عبد الاعل روایت دارد و در ریع يم سال ۳9۳ درکدشت 
دهقان [د] با دال بی نقطه و قاف پس از هاء با نون پایانین. در فارسی به معنی تن (مالك روستا). نام جایگاهی است در شعر 
اعشی. 
این اعرایی گوید در شعر «راعی» نام شنزاری است: 
لبلدان/ترجه ج ۲ ۲۳ باب دال ویاء و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : 4۲۱ 
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فظل یعلو لوی الدهقان معترضا ی ارمل اصلافه صفر من اهر «۱» 
دهك «۲)» [د ه | نام دی‌ی در ری است وشن از راویان بدان اسبت دارند مانند: 
۱( علی سر ابراهیم دهيی ۳ 
۲) و سندی سر عبدوبه دهی. «ع» او از بو اوس و مردم مدینه و عر‌اق روایت دارد. 
۳) مد بن حاد طهرانی. «۵» 
سعانی او را چنین یاد کرده و من به خامه عبد السلام بصری به جای آن ده [د ه] دیدم. 
دهلك «1» [د ل ] با کاف پابانین نامی فارسی ان 5 فا شلههدهیت ین بان کته اند و آن نام ارو ار ارو 
دریای ین که بندر کشتیهای ین به حبشه است. شهر آن تنگ و گرفته و گرم می باشد. تبعیدگاه گاه کاران در دوره بت امیه 
بوده بو مقدام درباره ان چنین سروده است: 
و لو اصبحت بنت القطای دونها جبال بها الا کراد صم صضورها 
لباشرت وب انوف حتی آزورها ببفسی اذا کانت بآرض تزورها 
و خلف اللریا زرتها بنفسی و لو کانت بدهلك دورها «۷» 
بو الفتح نصر الّه پسر عبد له پسر قلانس اسکندری از دهلك و صاحب آن مالك پسر شداد یاد می کند: 
و اقبح بدهلك من بلدة فکل آمرء حلها هالك 
کفاك دلیلاا عل نما خیم و خازنبا مالك «۸» 
دمم رگن [د ء م ] نام جایگاهی است در سرزمین مزینه در پیرامون مدینه. معن پسر اوس مزنی چنین می سراید: 
تأید لای منیم فعقانده فذو سای الشاجه فسواعده 


200612018 ۹ 
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۵ 

»1 حرجها فطلوفا فطین البقیع قاعه فرابده 

فدهماء مر‌ضوض کنْ عراضها بها نضو محذوف جمیل محافده »٩«‏ 

دهناء «۱۰» |د | ء] با نون به الف کشیده و گاه الف کوتاه تلفظ می شود. به خامه وزیر مغریی «۱۱»: دهناء نزد مردم بصره 
با الف کوتاه و نزد مردم کوفه گاهی کوتاه و گاهی کشيده است. دهان به معنی باران ترم یکی آن دهن. عرض دهنا مانند 
حسن و حستا بکار رود. و 

دهان زمین سرخ. و درباره گفته خداوند «فکانت وردة کالدهان» 

«۲ گفته اند آشبیه به زمین رنگارنگ شده است و شاید زمین دهنا یز به همين سبب که گاههای رنگارنگ در آن روید چنین 
نامیده شده است. ۱ 
ساجی «۱۳» گفته است: به خامه ان فرات دیدم که عتبه سر غزوان دار الاماره بصره را در جایی به نام «حوض جاد» که 
همان حوض سلیمان سر عل» در رحبه دعلج است بساخت و ان همان رحبه بی هاشم است. این دار الاماره پیشتر دهناء نام 
ده نو تضوی کر «دهناء» از دیار ی میم شرت دارد گاه با الف کته و گاه با الف کوتاه خوانده می شود و أسبت 
بدان دهناوی باشد. امه چنین 
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می سراید: اقول لدهناویه ۰- به دختر دهنأوبه چنین گوع. سپس بو منصور گوید و آن هفت په شن است. پهنای آن فاصله 
میان دو کوه ششیقه ات بوورا رای ان از ریگزار «ینسوعه» تا «دمل ببرین» باشد. و این از همه زمینهای خدا پپناورتر است با همه 
کبود آب و غذا که در آن است. و در بهار ساضاییکه دهناء سبز شود همه عرببا در آن جای می گيرند. از بزرگ و گسترش ویر 
درختی و این سرزمینی حترم و نزهتگاه است. هر کس در آنجا زندی کند تب نبیند به سبب نیکویی هوا و آب آن. پایان کلام 
بو منصوره و دیگی چنین می گوید: کسان. ۳ از «ینسوعه» که منزلگاهی در راه از بصره به مکه است به بالا بیایند «دهنا» در 
سهت چپ الشان قرار خواهد داشت و همه به ها و گوداما اشت سر هم قرار خواهد ۳ عی‌ببا شنزار «دهنا» را به شت 
شتر آشبیه کرده و تهه های آن را همچون کوهان های شتر شرند» که پنج تپه است به شمار پنج بلندی پشت شتره بلندترین نپه 
تزديك ترین انبا به گودای بنی سعد است» و آن را خشاخش نامند به سبب سیاری صدای خش خش که از آن براید و تهه دوم 
حماطان و سوم جبل الرمث و تپه چهارم را معبر و پتجم را جبل حزوی» خوانند. هیمْ بن عدی گوید: دره ای [1۳1] که در 
سرزمین بق تیم در بیابان بصره هست از سرزمین نی سعد است و آن را «دهنا» خوانند» چون از سرزمین بفی اسد بکذرد آن را 
«منعح» و چون از «غطفان» ان را «رمه» خوانند ک همان «بطن الرمه» ات ۸ در راه «فید» به مدینه قرار دارد و همان 
دره «حاجر» است و چون از سرزمین «طی» تون را «حایل» نامند و سپس از سرزمین « کلب» می 0 و دز آغا ان را 
«قراقر» خوانند. سبس از سرزمین «تخلب» بگذرد پس آن را «سوی» خوانند. و در اینجا به طرف سرزمین « کلب» 3 می شوده و 
(سوی نیل می رود وبه هر قوعی که می گذرد به طرف اتشان شاوی من ردد: ان گفته همم «۱» است. و شاعران شعر اسیار 
درباره «دهنا» سروده اند بویژه «ذو الرمه». 

يك عرب دیک نم که در «خر المامه» زندانی بود چنین می سراید: 

هل اباب مفروج فأنظر نظرة بعین قلت جرا فطال اما 

الا _ِ الدهنا و طیب ترابپا و ارض خلاء یصدع اللیل هام 

ص رن الهاری بالعشیات و الضحی ال بقر وحی العیون کلاعپا «۲» 

عیوف دختر مسعود. راقیه و ار مه ان ی تایه 

خلیل قوما فارفعا الطرف و انظرا لصاحب شوق منظرا متراخیا 

عسی ان نری و الّه ماشاء فاعل با كثبة الدهنا من ای بادیا 

و ان حال عرض الرمل و البعد دونهم فقد یطلب الالسان ما لیس رائیا 


2612:0182 ۹ 


دس ۲ جلد دوم 


راخ له ان اللب آضعی ضیره لا قابل اروتاه و العرج قالیاً «۳» 

دهنا اد ه ن نا با تشدید نون و الف کوتاه در بایان خی از سواد در نزدیی مداین است. 

دهنخیرجان [د ن خ ] شهری بزرگ به آذربایجان است. از آنجا تا تبریز دو روز راه و از انجا تا مراغه دو روز راه است و برنی 
آن وا بر فان نامند. واژه جای گفتگوی ما به معنی دیه نخیرجان است و نحخیرجان نام خزانه دار خسرو (یرویز) است. و ان شهر 
بدو منسوب است. 

دهیم [د ه] کوچك نمای کوتاه شده ادهم به گان من نام جایگاهی باشد که در آنجا حادثه ای تاریضی برای تازیان رخ داده 
: ۱ ۱ 

پات او ای از ناس 

دیار بک «ع» [د ب ] سرزمینی بزرگ و گسترده است که به بکر بن وائل پسر قاسط بسر هنب بسر افصی بسر دعی» بسر جدیله 
سر اسك اسر 

معجم ایلدان/ترجمه» چ ۲ ص: 4۲۲ 

ربیعه پسر نزار پسر معد پسر [1۳۷] عدنان اسبت دارد. از غرب به دجله و سرزمین کوهستان که مشرف به نصیبین تا دجله 
شاه دو ا ها است «حصن کیفا» و «آمد» و «میا فارقین. و گاهی دجله به «سعرت» و حیزان و حییی و شپرهایی در میان ۳ 
می رسد اما به دشت نی افنده بو لفرج عبد الواحد پسر مد مخزوی بیغاء در مدح سیف الدوله در من نامه ای بدو که از يك 
سفر جنگی که به دیار بکر بازگشته بود چنین می سراید: 

و کیف یقهر من له ینصر من دون الوری و بعز الله یعتصم 

ان سار سار لواء اد یقدمه او حل حل به الاقبال و الکرم 

یلقی الهدی بجیوش لا یقاوما کثر العساکر الا انها همم 

لا سقی البیض ریا و هی ظامثة من الدماء و حکم الوت یحتکم 

سقت خاتب. کفیه تصیبا دیاز بک فهانت عند‌ها الدیم ۱ 

گروهی از محدثان بدان جا سبت دارند مانند رین عل پسر حسن دیار بکری «۲». او از جبایی در حلب حدیث بر شنود. 

دیار ربیعه «۳» |د ر رع ] میان موصل و «راس عین» (- سرچشمه) به معت بقاء موصل و نصیبین و راس عین و دنیسر و خابور 
و شامل همه آنها و شپرها و روستاهایی که میان آنها است» می باشد. و برخی دیار ربیعه و دیار بکرٌ راء روی هم دیار ربیعه نامند 
زیرا هر دو از قبیله ربیعه اند. و این نام برای این سرزمین باستانی است زیرا که عرب قبل از اسلام بدین جا فرود آمده بودند و 
در بیابانهای آن کوچ می کردند. 

واژه جزیره در بر گیرنده هر دو مخش آن می باشد, 

دیار مضر «4» |د رم ض ] با ضاد نقطه دار و بان عررب به معیی دشت است و این در خاور رودخانه فرات در مت 
«حران» و «رقه» و «ششاط» و «سروح» و «تل موزن» است. 

دیاف [د| با فاء بابانین. ان حبیب گوید دیاف دهی از شام است و برخی ان را از جزیره دانند و دم ان از راشه تبطیان شام 
هستند. شتر دیاف و ششیر دیاف بدان أسبت دارد. و هرگاه مخواهند نبطی بودن کسی را بیان کنند» او را دیاف خوانند. فرزدق 
چنین می سراید: ۱ 

و لکن دیانی ابوه و امه محوران یعصرن السلیط اقاربه «۵» 

[۱۳۸] اخطل نیز چنین می سراید: 

کات بنات الاء فی حجراته اباریق أهدتها دیاف بصر خدا «5» 

و این شعر شان می دهد که دیاف در شام (- سوریه) نا کر «حوران» و «صر خد» از روستاهای دمشق هستند. جریر 
گوید: 

ان سلطا کاهه ببارظ 

اولا بنو مرو و مرو عیط قلت دیافیون اونبیط» 


۲ جاد دوم 


ان خزیب. کوید: دیاف دهی در شام است. عیظ در شمربالا به من درشتتو کف است»به یی آن اخیط. کفته‌ای قوذ: 
او گوید اینان از نبطیان شام یا از نبطیان عراق هستنده «اين اطنابه» با «تعیم » چنین سروده است: 
کان الوحوش به عسقلان صادف فی قرن ج دیافا ۸ 
شاعر می خواهد بگوید مردم عسقلان هم چون حیوانات با مردم دیاف در آمیخته» پارچه های گوناگون می بافند. 
دیاله [د ل ] نام جایگاهی است در جاز, 
دیایی |د لا با لام به الف کشانیده در پایان؛ زودعانه ام ترا توت هام استه. ان را «بعموبا» خر کت تامنده: که 
در کار دجله سرازیر ۲ ِ_ 

البلدان/ترجمه ج ۲ ۲ باب دال ویاء و اجه س از ان هاست ..... ص : ۶۲۱ 
ای رت ص: ۲۲ 
یی شوده و مر ز میان خالص و جاده خراسان است» و ان همان نهر «تاا» ی باشد 
دیجات پر یم خز یزان دای هد اس کایرت ان چیه مشق زییاهم ابر جات 
نامند» همه آنپا آباد» و هر جزیره از دیگری دو یا سه میل یا بیشتر فاصله دارد. 
دییل «۱» [د ب | با بای دو نقطه زیر و بای تك نقطه. شپری است معروف در کرانه دریای هند. دیبل در اقلیم دوم است 
درازای جغرافیایی آن از باختر نود و دو درجه و بیست دقیقه» و پهنای جغرافیایی آن از جنوب بیست و چهار درجه و سی دقیقه 
است. بندر گاهی است که آب رودخانه های لاهور و مولتان در آنجا به دریای شور ریزد. گروهی از راوبان بدین جا أسبت 
دارند مانند: 
۱) بو جعفر مد پسر ابراهیم دییل» او به مکه می زاست. از بو عبد اللّه سعید بسر عبد الرحمن خزوی و حسین بسر حسن مر‌وزی 
روایت دارده 
۲) بسرش ابراهیم سر مد دییل. او از موسی سر هارون روایت دارد. |1۰۳۹] 
دیدان [-] نام شپری زیبا در کار جاده «بلمّاء» در مخش های از بوده و اکنون ویران شده است. 
دیرتان [د را دو باعه ان ۳ ۳ در آغاز دره «رمه» از مخش «تتعیم» در تعت چپ جاده حاجیان رو به مک رود, 
گفتاری در دیرهای کون کون در به معنای شاه ای اش رازه راهبان پرستش کنند و آن را کثر در شبرهای بزرگ 
مرو کر رک اس ویتکا بات وی سا ام و 
واژه فرق نهند» کنیسه را از آن جهودان تت ار ان نصارا (- مسیحیان) دانند. جوهری گوید: رشه دير نصارا از دار گُفته 
شده و به صورت ادیار جمع بسته ی شود؛ و رهبر دیر را دیرافی گویند, 
بو منصور گوید: صاحب دیر کسی است که در آن می زید و آن را آباد می سازد؛ و لذا او را دیرانی و دیار ی گوبند. 
بو منصور نیز از سلمه از فراء نقل آورد ک‌هازه دادن و در جمع اندك آن ادور و ادءر و دیران و و آن را وارونه کده و 
«ادر» خوانند. و نیز دير و دیره و ادیار و دیران و داره و دارات و دیره و دیر و دور و دوران و ادوار و دوار و ادوره صورتهای 
گونا گون ان است» که آن را پشت سر هم نهاده» شان می دهد که دیر از ربشه دار است. و شاید پس از نامگذاری دار ین 
صورت آن را به جایگاهی که راهبان در آن زندگ می کنند» بکار برده اند و نام خاص و ره ابیت و الله اع. ۲۳ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ص 2۳۶ 
و چون بازشناسی همه دیرها برای من نامکن بود» در ایا تنبا به یاد آوری چند دیر مشپور که در فرهنگ ناما یاد شده اند بسنده 
می کنم. 
دیر ابان |د ر ا]. دهی از غوطه دمشق است. ان عسا کر در تاریخ تخود کون: عثمان سر ابان سر عثمان سر حرب اسر عبد 
الرهن پسر حکي پسر بو العاص سر امیه قر یال رس افیف «قرحتا» است و دیر مذسوب به پدر او» ابان است. 
«ابن ای العجائ آن را یاد ده است. 
دیر ابشیا [د ر ا] با بای تك نقّطه و شین نقطه دار ویای دو نقطه و الف کشیده. دیری است در خش های سعید و اسیوط از 


20612018 «۷ 


۲ جاد دوم 


دير ابلق [د رال ] با بای تك نقطه ساکن و لام و قاف. دیری است در اهواز از «کوان» از خش های دشر رو حارثه 

سر بدر غدالی درباره ان چنین می سراید: [16۰] 

الم تر ان حارثه بن بدر اقام بدیر ابلق من کوارا 

مقیما شرب الصبباء صرفا اذا ما قلت تصرعه استدارا «۱» 

در اپومینا [د ر ا] دهی ی 

کر ابر [د راب بوا این نیز گویند و ان درست است. دیری است در «قردی» میان جزیره ان عمر و دیه «غانین» نزديك 

«باسورین». و 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۲۵ 

آن دیری مجلل و پیش مسیحیان مترم و راهبان بسیار در آنجا می زینده و گویند قبر نوح پیامبر در آن است در زیر سقفی بزرگ 

و کوتاه و با نشانه های کهنسالی و درون آن قبری بزرگ در سنگ است» که آن را از آن نوح پیامبر پندارند. ویک از شاعران 

ایشان که معشوقه ای کرد در آن نزدیی داشت چنین می سراید: 

فیاظبیه الوعساء هل فيك مطمع لصاد الی تقبیل خديك ظمان 

و ای بالرثار و اضر خلتی و دارك دیر آبون او برز مهران 

سقّی الله ذاك الدیر غیثا لاهله و ما قد حواه من قلال و رهبان «۱» 

دیر ابن براق اد رن ب ر را| در بیرون شبر حیره است. ثروانی شاعر چنین می سراید: 

پا دیر حنة عند الم الساق الی انلورنق من دیر ابن براق «۲» 

دیر این عام [د رن م ] جایگاهش را ی دام ولی در شعر عیاش ی دزد با مان عکلی چنین دیده می شود: 

الم ترنی بالدیر دیر این عامر زالت و زلات الرجال کثیر 

فلو لا خلیل خانتی و آمنته و جدلك ل یقدر علی امیر 

ای قد وطنت نفسی لا تری و قلبك یا بن الطیلسان بطیر 

کفی نا ق اضر ان عوایدی جبن ۳ ا مدید اسیر «۳» 

پس این طیلسان با شعر زیر بدو پا داد: 

و أَحوقة وطنت نفسك خالیا ما و حماقات الرجال کثبر «4» 

دیر ابن وضاح [د رن و ض ضا] در بخشهای حبره است. بکر ین خارجه درباره آن چنین سروده است: [14۱] 

یی السا کر فالدیر القابلها یی الا کیراح اودیر اين وضاح «ه» 

دیر آیی بمخوم اد راب ] با بای تك نقطه و خای نقطه دار و واو و میم. نام دیری است در صعید مصر در دیی که به آن «فاو» 

گویند که دیری کهن و نزد الشان ؟انقدر است. 

دیر یی سورس [د را س ر] با دو یای دو نقطه زر و سین بی نقطه در کرانه خاوری رود نیل به مت صعید به مصرء دیر 

مخ دیگ نیز منسوب به مر‌دی آسنت: 

کن ار هور «» [د ر ا] شالشتی «۷» گوید این در در «سریاقوس» در کارگاری مصر است» و آن يك «یعه» آباد ویر از راهب 

و معجز نماست به اینکه هر کس خنازیر داشته باشد و برای بهبود به آنجا رود رهبر دیر او را گرفته ی خواباند و خوکی را آورده 

نزد او می برد و آن خولك جایگاه درد را می لیسد» و آن را می خورد. و به جای دیکر هم وائغی دهد. و چون پاکیزه شد مقداری 

خاکستر سوخته خوی که قبلا این کار را کرده آمیخته با رون چراغ آن بیعه را بر آن می مالند. این کار آزمایش نیز شده است. 

پس یبود باید, سپس سر آن خوك را بریده لاشه اش را می سوزانند و خا کسترش را برای بهاران آینده نگاه می دارند. 
لبلدان/ترجمه ج ۲ 4۲٩‏ باب دال ویاء و آنچه پس از آن هاست ..... ص : 4۲۱ 

معجم لبلدان/ترحمه» ج ۰۲ ص: ۲۰ 

ذیر ان بوست [د را س ] بالاتر از موصل وپایین تر از شپر بلد» دريك فرسنکی آن است و آن دیری بزرگ با راهبان کار کشته» 

در کار رود دحله در گذرگاه کاروانهاست. 


200612018 «۸ 


۲ جلد دوم 


هو ناشن [د را ی ] در دو جایگاه است یک بر سر کوهی مشرف بر شبر «رها» که هر وقت ناقوس آن به صدا در آید مردم 
وهای ری اند دشت رال ی مشق نت دوم قبری است در شید که آن.زا بر هر ایض خر سید تام 
هن «(۱» |د را جایی در سرزمین مصر معروف به مارت هس کم «۰»۲ الشان هر سال عیدی دارند در بپیست و یج ماه 
«بوونه» که گوبند کبوتری سفید همه ساله در آن روز می آید» وبی آنکه کسی او را در غیر آن روز ببیند به درون قربانگاه آن دیر 
ی ووواو کنجن غی‌بداند..۵ ان عا امته اشت؛ 

انا اد را 2 در زبان سریانی «حبیس» است و این در «اسعرت» شهری در دیار بکر تزديك «ارزن روم» و «حیزان» 
است. و آن مشرف بر ارزن است. دیری بزرگ است و چهار صد راهب [14۲] را در بر دارد و پیرامون آن باغ و تا کستان و 
پر ساختمان است. شراب آن را به شبرهای پیرامون آن برند و بخویی شپرت دارد. کار آن رودخانه ای است به نام نهر روم که 
بو بکر مد پسر طناب لبادی که هميشه لباده (ارخالی) قرمن می پوشید چنین می سراید: 

وفتیان کهمل من ازاش تماق ار وق لرواح 

نهضت بهم و ستر اللیل ملقی وضوء الصیح مقصوص الناح 

نم دیر آحویشا غالا غرویب اخسن کالقمر - 

و کابدنا السری شوقا الیه فوافینا الصباح مع الصباح 

زا متزلا حسنا انیا با یهواه معمور رای 

قسمنا اوقت فیه لاغتباق عل الوجه افلیح و لاصطباح 

و طلنا بین ریحان و راح و آوتار اساعدنا فصاح 

و ساعفنا الزمان با آردنا فأبنابالفلاح و بالنجاح «۳» 

در آروی [د را وا ان نام را جز در شعر جربر نيافتم که ی گوید: 

هل رام جو سویقتین مکانه ام حل بعد مه البردان 

هل تواسان فش ار دونتا بالاعزلن 0 الاأظعان «ع» 

در آروی [د را وا] جربر آن را در شعر خود آورده و من گان می کنم جایی در بیابان باشد. جریر گوید: 

سالناها الشفاء فا شفینا و منتنا الواعد و الملاب 

لشتان انجاور دبر آروی و من سکن السلیلة و ابا 

آسیلة معقد السمطین منبا و ریا حیث یعتقد احقابا «ه» 

دبارات الاْساقف [ت اق ] دیارات جمع دیر» و اساقف جمع اسقف ات یه دزن تفای کرت ان او انا اهن 
است در نجف بیرون کوفه که آغاز منطقه «حیره» است. گنبدها و کاخ ها دارد و نزديك آن نبری است به نام «غیر» که ست 
تن کاخ «بو اتحصیب» و مت چپ آن کاخ «سدیر» است. عل سر مد بسر جعفر علوی حانی قویاون ان چنین می سراید: 
معجم البلدان/ترهمه» ج ۲ ص: ۲۷ 

وقفة لك بانلور نق ما توازی بالواقف 

۱ ۱۶۲ 

بن لیر ال ااستیع وال دبا رات الاساقت 

فدارج الرهبان فی آطمار خايفة و خایف 

دمن کانْ ریاضبا یکسین اعلام الطارف 

و کاغا غدرانها فها عشور ی مصاحف 

محربة شتوانها برية فها الصایف «۱» 

دیر اتعاق |د ر ا میان مص و سلیه» در یی از بترین نزهتگاههاه در دی‌بی است آباد و بزرگ» که بدان جدر گویند و اخطل 
درباره ان چنین می سر‌اید: 


۲ جاد دوم 


کی شارب یوم استبد مج من قرقف نتها مص اوجدر «۲» 

شاعران و خوشگذرانها درباره آن شعر بسیار سروده اند. 

دیر آسکون «۳» [د ر ا] باسین بی نقطه و نون پایانین, دیری است دو «حره» در بالای تجف که در آنجا صفه ها و تعدیس هایی 

از فلشسان هت و راهان کسان ار اه نوازی می کنند. آن جایگاه بارویی استوار و دروازه ای آهنین دارد 
و از آنجا به گودای حیره بایین می آیند که زمیذش شن است» و گل سفید دارد. و آنشخور کوچك آن در برابر حبره است. و 

هرگاه آب رودخانه از آن بریده شود مردم حیره از این آب می نوشند. من (یاقوت) گوی این توصیفی است که نوسندگان ری 

دیرها نوشته اند و من خود نیز در راه واسط در راه دیر العاقول جابگاهی دیدم که بدان اسکون ؛ ی کته ی وان و 

در حيره توصیف کرده اند همان باشد که من در واسط دیدم درست است. و درست, آن است که من در واسط دیدم و 

کنم 

دیر آشونی [د ر ا] آشمونی نام زنی است که دیر را به نام خود برپا داشته است و همانجا بمخالك رفته است. این جایگاه در «قطریل» 

است که یک از بترین ؟دشگاههای بغداد است. ثروانی شاحر درباره آن چنین هی سراید: 

آشرب علی قرع النواقیس فی دیر آثمونی بفلیس 

لا تخل کاس الشرب و الیل فی حد نعم لا و لابٌس 

الا عل قرع اتواقیس او صوت قسان و آشمیس 

و هکذا فاشرب و ال فکن مجاورا بعض التواویس («۵) 

عید افو هنوز در بغداد بر با می شود ان ور رس او لشرین او از دوازده ماه (سریانی شی) است. |؛ 1] 

دیر أعل «1» [د رل ا] در بالای موصل و بالای کوهی مشرف بر دجله است که در خوش آب و هوایی و زیبایی اشراف بر 

دجله غونه است. 

گویند: مسیحیان دیری زیباتر از آن ندارند. و در آن أسخه های زیبای انجیل و کتب عبادتی دیگرشان موجود است. به سال 
۱ در زير این دیر کانبایی از گوگرد و مر‌قشیا و قلقطار یافت شد. مردم موصل پندارند گری پوست و خارش آن و دانه های 

پوس را معابه می کند. 

و ادم زمینگیر را تتدرستی بخشد. در کار این دیر زبارتگاه مر پسر حمق خزاعی ازیاران پیامبر (ص) است. گروهی این زیارتگاه 

را از بادشاه اجاره کردند و او مالکیت صاحبان دير بر آن را باطل کرد, 

بو اسین پسر بو بغل شاعر هنگامی که از این جایگاه بسوی شام می رفت چنین سرود: 

اجب ای باعل الدیر مشترفا لا ببلغ الطرف من ارجائه طرفا 

معجم لبلدان/ترحمه» ج ۰۲ ص: ۲۸ 

کاما ریت غر السحاب به فاء مختلفا بلقاك موتلفا 

فلست ت بصر الا جدولا سربا و جنة سدفا او روضة آنفا 

کا القت فرق الا حباب من حرق من الوشاة فابدا الکل ما عرفا 

با حوابا آففروا فاخضر ذا حسدا و ار ذا نجلا و اصفر ذا آسفا 

هذی النان فان جاءوا باه فلس اش وجها ضاحک تفا «۱» 

و نیز خالدی درباره آن چنین می سراید: 

قر بدیر الوصل الاعلی آنا عبده و هواه ی موی 

الصلیب فقات من حسد قبل البیب فی بها ول 

حدیل باحدا هن نحویهاقبی محبته علی الق 

فاهر من نجل و 8 قطعت عینی شقایق و جنة تجلا 

و ثکلت صبری عند فرقته فعرفت کیف مصيبة الکل «۲» 


2612:0182 ۷۰ 


۳ جاد دوم 


دیر آعور اد را وا در بیرون کوفه است. مر‌دی از طایفه ایاد آن را بر با ساخت که «اعور» نام داشت و از بقی حذاقه سر زهر 
سر آیاد بوده 
در آکن اد را م] با نون بایانین ران را با لام جای نون آورده اند جابگاهی در بالای کوه زديك «جودی» 5 
شراب انجا به 3 معروف است. ۵ 14] و بهترین به شار است و گویند نمار نیاورد. آب و درخت و بستان بسیار گرد آن 
را فرا گرفته است. 
دير آیا [د رأی یا] بایای دو نقطه زیر به الف کوتاه کشيده پاانین. واقدی گوید بو قلابه جرمی در شهر شام در دیر آیا به سال 
۱۰ در گذشت 
دز ارت «۳» [د رای بو] دمی است در حوران از مخشهای دمشق شق که ابوب پیامیر در آنجا می زاست و خداوند او را گفتار 
بهاری ها کرد و آن چشمه که با کوبیدن پای بر زمين بیرون ارو ان مر اس و او در همانجا به خالك 
شده است.۰ «4» ۳ 
دیر بائاوا [د ر] با بای تك نقطه به الف کشیده و ای سه نقطه بالا و واو. دیری است نزديك جزیره این عر با فاصله سه فرسنگ 
اه 
شا اد رش | شایشتی» 
گوید: در کرانه دجله میان سامره و بغداد است. و شعر زیر را از بو العیناء په گواه آورده است. پس ار درست باشد شگفت 
انگیز است زیرا که بو المیناء "ع شعر است و نزد من هيچيك از شعرهایش ثابت نشده است: 
نزلنا دیر باشهرا علی قسیسه ظهرا 
عل دین پشوعی فا آسفی و ما آمرا ۱ 
فاأول من جمیل الفع- - ل ما بستعید اطرا 
و سمّانا و روانا من الصافية العذرا 
فطاب الوقت فی الدیر و رابطنا به عشرا ۹2 
دیر باع‌پا «۷» |د رع ] میان موصل و حدیثه بر کرانه دجله» حدیثه میان تکیت و موصل است. و مسیحیان آن را بسیار بزرگ 
می دارنده 
بارویی بلند نزديك صد ذراع به آسان کشیده دارد. در آنجا راهبان و کشاورزان بسیار زندی می کنند و کشتزارها و مهماخانه 
برای 

البلدان/ترجمه ج ۲ 4۳۱ باب دال ویاء و آنچه پس از آن هاست ..... ص : 4۲۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۹ 
رهگذران دارد. که در آنجا مییمان می شوند: 
دیر باعتّی [د ر با ع ] در برابر بصری در سرزمین حوران ساخته شده و آن دیر حیرا راهب معروف است که داستانی با پیامبر 
(ص) دارد. 
دیر باعنتل [د را کتر از يك میل راه نزديك «جوسیه» است. اد کارگزاری «مص» در يك م‌حلی آن [14۵] در راه 
دمشق و دق دس ی کی هه دمشی من زود است و در انجا شگفتیا (اثار باستانی) هست مانند: دالانی که درها دارد 
و تصویر پیامبران بر آن کنده شده است. و هیکل محراب با سنگ مرمم چنان فرش شده که پا بر آن می لغزد و صورت مریم بر 
دیوار آنجنان نقش شده است که به هر طرف بروی چم مریم رن 
دیر باغوث [د ر] دبری بزرگ با راهبان بسیار میان موصل و جزیره ابن مر است. 
دیر باطا |د د ر] میان موصل و تکریت و هیت است: دیری خوش آب و هواه و تیاه وه انتتن و آن را ذیر مار نیز گویند, 
در نقطه ای دور از دجله قرار دارد. دروازه آن از سنگ است. نصارا گویند که اين دروازه را يك تن و دو تن باز می کنند» 
یکن اک هفت تن شوند نخواهند توانست آن را باز کنند. در این دیر چاهی هست که آب آن کری بوست را بزداید؛ نختگاه 
اسمقّف ناحیه 1[ 
دیر بانخایال [د ر] در بالای موصل است. و آنجا سه نام دارد: همین نام یاد شده» و دیر مارتخایل که پادش گذشت و در میخاییل 
که آن نیز یاد شده 


200612018 ۹۷۱ 


۳ جاد دوم 


در بتول اد رب | بر ک و معروف در صعید مصر نزديك انصنا. گفته شده است که مریم ‌ع( پلاها و امه اش 
دير مخت [د رب ] در دو فرسنی دمشق است که پیشتر دیر میخاییل خوانده می شد, و عبد اللك بن مروان بختبای خود را که 
بود و برای گردش بدانجا می رفت. .۰ ِ 

دیر برصوما «۱» [د رب ] دیری است که مردم برای ان نذر اورند وازان نیاز خواهند و در خشهای شام و جزیره ( کردستان) 
و دیار بکر و شهرهای روم (آسیای صغیر) شهرت دارد. و در نزدیکی ملطیه در کله کوهی همانند دژ ساخته شده و نزهتگاهی 
مسلمانان به پادشاه روم ی پردازند. 

عفیف مر‌جا واسطی تاجر به من می گفت: من در سفری که به روم رف از اجا گذر کردم و چون نزديك بدان رسیدم از 
فضایل و بسیاری نذورات که برای آن می آورند» و اینکه کتر نذری است برای آن که اجابت آشود» و اینکه بر صوما که گور او 
پس خدا جمله ای را به زین من انداعت که گف: ین بار قاش را که به همراه دارم و به پتجهزار درهم خریده امه ار به هفت 
هزار ر درهم بفروثم» از دارایی ویژه خود م پتجاه درهم به برصوماً بدهم, پس به ملطیه رفت و آن بار را به هضت هزار ۰ 
فروختم و در شگفت شدم. پس در بازگشت بنجاه ری به راهبان آنجا داده پزسیدم» این حواری که در آنجا هست چگونه است 
ایشان در پاخ گفتند او بر روی سنگ خفته و تن او سالم است» و آن را می بینند» و ناخنهای او بلند می شود و سالانه با قیچی می 
چیننده و با مالیات مقاطعه که بر عهده ایشان است برای پادشاه روم می برند. و درسق آن با خداست وا ۶ چنان باشذ شگفت 
اک ار ات گر 

دیر بسالك [د رب س سا] با سین بی نقطه تشدیددار و کاف پایانین نام دژی است و دیری نباشد که نصارا در آن ذشیمن داشته 
باشه انار ور ارم تعایت:رفات انطا که استه و گان می کنم اس کنات 

دير بشر |د رب ] نزديك «برا» در غوطه دمشق است. نسبت آن به بشر پسر مروان پسر حکر پسر بو العاص پسر امیه امیر الومنین 
خلیفه «۲» اموی از طرف برادرش عبد الّه سر مروان است.: 

دیر بصری [د رب ] با ضم بای تك نقطه و سکون صاد بی نقطه و الف کوتاه پابانین» شهری است در حوران که قصبه خوره می 
باشد. و از کارگزاری دمشق است. و محیرای راهب که بشارت آمدن پیامبر ما را داده در آنجا بود و داستانش معروف است. 
مازنی «۳» در حکایی 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۰ 

گوید: من به دیر بصری فرود آمدم و در راهبان آنجا فصاحت درست یافتم. ایشان عرب مسیحی شده بودند و فصیح ترین کسان 
بودند که من تا کنون دیدم. من از ایشان پرسیدم با این فصاحتی که در شا هست چرا شاعری ندارید؟ ایشان در پا گفتند 
هیچ شاعر نزد ما نیست مکريك پیرزن سالند. گفن: او را نزد من بیاورید» و چون آوردند از او شعر خواستند او ان شعر را که 
از خود اوست بسرود: 

ایا رفقة من دبر بصری تملت تم ای آلقیت من رفقة رشدا 

با 

۳ 7 

دير بلاص [د ریل لا] با صاد بی نقّطه جایی است در صعید نزديك دمیاط و الله اعم. [۸ 1 ]۰ 

دیر بلاض [د ر] با ضاد نقطه دار از کارگزاری حلب؛ مشرف بر عم اه باس راهان رن ود ی ی زو 
کشتزارهای را در آن اطراف دارند. و آن دیری باستانی است. 


ره 2612:0182 


۲ جاد دوم 


دیر بلوط [د رب ل لو] دیی از کارگزاری رمله است: بدانجا اسبت دارد عبد الّه پسر مد پسر فرج پسر قاسم بو الحسن نی 
دیر بلوطی مقری نابینا. او به دمشق آمد و از بو زکریا عبد الرحي پسر احمد پسر نصر نجاری حدیق نقل کرد که در بیت القدس 
شنیده بوده بو مد سر صابر از او برشنود. او می گفت زادگاهش را از او پرسیدم گفت در دیر بلوط بود که روستایی انتینگن از 
روستاهای رمله. 0 

دیر یی م‌ینا [د رب م ] در بیرون حیره است. درباره آن گفته اند: قیس پسر سلبه پسر حارث پسر عمر پسر خر اکل الرار بر 
ذو القرنین منذر پسر نعمان پسر امرژ القیس پسر عمر پسر عدی پورش برد و بر او چیره شد و او را گربزاند تا به خورنق رسانید؛ 
اس همراه فرزندان قابوس و عمر بدرون «خورنق» رفت در این هنگام ۳ نیامده بود» (س همینگه قیس (سر سلمه 
و ا ارف که ای کاش هند برای بار سوم به دنیامی آمد. هند عمه قیس و ام ولد منذر بود. اس ذو القرنین يك سال 
منتظر باند سپس بر ابشان در ذات الشقوق حله برد» و دوازده جوان از نی خر توا ول شکار بودند به اسیری 
برد. و ارو القیس بر اسی اشقر بکریخت و هر چه او را تعقیب کردند نيافتند» و منذر با آن جوانان اسیر شده به حیره امد و ایشان 
را در کاخ سفید دو ماه زندایی کرد سپس کسی فرستاد تا اشان را پیاورد و چون ترسید مبادا فرار کنند» دوباره کس فرستاد 
و دستور داد همانجا که فرمان به شما می رسد گردن همه را بزنید پيك او وقتی به ایشان رسید که نزديك «جفر» بودند پس همانجا 
گردن هک را زدند» و از لن جهت آنجا به جفر شاهزادگان معروف شدء و ان همان جایگاه «دیر بتی م‌ینا» است و امروّ القیس 
در عر‌ای اشان چنین سرود: 

الا یا عين یکی نی شبینا وی نی افلولك الذاهبینا 

ملوك من یی جر بن عمرو بساقون العشية یقتلونا 

فلو نی یوم معرکة آصیبوا و لکن فی دیار ,ی مرینا 

فر تفسل جماجمهم بسدر و لکن بالدماء مرملینا 

16٩ [ 

تظل الظیر عا كفة علییم و تزع اواجب و العیونا «۲» 

دیر بولس |د رب | در خشهای «رمله» است. فضل پسر اسماعیل پسر صاخ پسر علی پسر عبد الّه پسر علی ين عباس در آنجا فرود 
آمد و شعری برای آن سرود که نای در آن نیاورده و آغاز آن چنین است: 

عليك السلام الّه یا دیر من فیتی بعهجته شوق اليك طویل 

معجم اللدان/ترجمه» ج ۲۱۵ ۶ 

و لا زال من جو السماکین وابل عليك لک نروی نرالك هطول «۱» 

دیر بونا [د ر ب و ن نا] با تشدید نون به الف کوتاه پايانین زده» کانجی است در کار خوطه دمشق در بهترین نزهتگاهها و این 
ساختمان از کهن ترین ساختمانهای نصار است» که گویند به روزکار مسیح یا اندی پس از آن ساخته شده انبم فری کول 
با چند راهب است. ولید بسر پدید پر آن گذشت از زیبایی ساخغمااش در شگفت شد. یکروز در انجا بماند و به بازی و شونی و 
میخوارگ پرداخت و چنین سرود: 

حبذا لیلتی بدیر بونا حیث اسقی شرابنا و نی ۲ 

کیف مادارت الرجاجة درنا بحسب اباهلون انا جننا 

و م‌رنا بذسوة عطرات و غناء و قهوة فتزلنا ۱ 

و جعلنا خليفة الله فطرو س مجونا و الستشار بحنا 

فاخذنا فريام شم کف نا اصلبان مبزهم فکفرنا 

او ضا چیل جاک سر سید دمشتی ل دربارع بن نف اسر بل 

قلیت طیب العیش فی دیر باونا بندمان صدق کلوا الظرف و امحسنی 

خطبت ال قس به بنت کرمة معتقة قد صیروا خدرها دنا «۳» 


200612018 ۹۷۳ 


۳ جاد دوم 


دیر تج [د رت ج ل ی ] در بالای کوه طور است. مردم می پندارند عیسی به بالای آن رفته و از این رو بر دیگران برتری 
یافت و ما آن را در واژه طور بیان ردیم. 
دیر تتاده [د رت د| با تای دو نقطه و نون» دیری مشپور در صعید مصر نزديك اسیوط و در پایین انجا چند ده و نزهتگاه زا 
هست و راهبان سیار در آن می زیند, 
دیر توما اد را مار فقسی نام آن را در شعر خود چنین آورده: 
حقّا يا حیر الرهن منک فلا اصعاد منك و لا قفولا 
[۹۹۰ 
تصیح اذا جعت بدیر توما حمامات یزدن الیل طولا 
اذا ما ن قلت آحس صبحا و قد غادرن ل لیلا ثقیلا 
خلیل اقعدا بل عللانی و یت 2 و سادی ان عیلا «4» 
دیر ثعالب [د رث ل ] دیری است مشهور که دو میل با کتر با بغداد فاصله دارد. در خوره «نهر عیسی» در راه «صرصر». من 
آن,را دیدم» و ترديك آن دی‌ی دیکر است به نام «حارثیه». خالدی گفته است همان ی الستن. که یه قر موف کی در بغداد 
باختری چسبیده است. 
او گوید دروازه آهنین و دروازه بنبری نزديك آن است. جای این دو دروازه امم‌وز دااسته نیست انچه اشکار است همان است 
که ما گفتيم. 
میان قبر معروف کرخی با «دیر العالب» بیش ازيك میل راه است و در کار گور معروف ری دبری دیکر است که نام آن را 
نمی دام و زا ان ات اس اف اين دهمّان (دهقان زاده) ابو جعفر ممد پسر عمر از فرزندان ابراهي 
پر شمد پسر علی پسر عبد اللّه پسر عباس درباره این دیر چنین می سراید: 
۰ البلدان/ترحهمه ج ۲ ۰:۳۹ باب دال و باء و اجه س از ان هاست ..... ص : ۶۳۲۱ 
معجم لبلدان/ترحمه» ج ۰۲ ص: ۳۲ 
دير التعالب مألف الضلال ی کل خر‌الة و غزال 
لیله آحییتبا و مناد فیبا آم مقطع الأوصال 
معح یجود بروحه فاذا مضی و قضی محت له وجدت بای 
و منعم دین این مریم دینه غنج شوب محونه بدلال 
فسفیته بت ففاه ۰سا فرویت من عذب الذاق زلال «۱» 
دیر جاییل [د ر] من آن را از روی خط ساجی (زکریا ابن یحبی) در تاريخ بصره چنین دیدم. ابو یقظان (عمار یاس م ۳۷) گوید 


مردم بصره پیش از بر اوردن رود «فیض» از خلیجی الشخور داشتند که از نزديك دیر جابیل می امد» و به رودخانه «نافذ» می 
ریت۱ 


دیر جائلیق |د رث | دیری کهنسال با زمینی بزرگ در طسوج «مسکن» نزديك بغداد در باختر دجله در زمين «حربی» در مرز 
میان سواد بغداد و سرزمین تکریت که در انجا جنکی میان عبد الاك مروان اموی و مصعب پسر زبیر رخ داد که هر دو سپاه در 
پلای کرانه دجله بودند. و در اجا مصعب [1۵۱] پسر زییر کشته شد. پس عبید الّه پسر قیس الرقیات در رثای او چنین سرود: 
لد اورث الصرین حرنا و ذلة قتیل بدیر اماثلیق مقیم 

فا قاتلت ق اه بکر ین وایل و لا صدقت عند اللقاء میم 

فلو کان فی قیس تعطف حوله کاب یعلی جیها و یدوم 

رل ضاع الزمان ق یکن با مضری یوم ذاك کم 

جزا له کوفیً پذالك ملامة و بصریهم ان الکریم کریم 

شابشتی گوید: دیر جائلیق نزديك دروازه آهنین و نزديك دیر الثعالب «۲» و در میان ساختمانهای کرانه باختری بغداد است. و از 
سروده مد ین ای امیه چنین می اورند: 


200612018 ۹۷ 


۲ جاد دوم 


توت یر امجیق و فتية هم شملی فیه اسرور و آسعفا ۱ 

بهم طابت الدنیا و آدرکنی النی و سالنی صرف الزمان و فا 

الارب بوم قد نعمت بظلهآبادر من لذات عیشی ما صفا 

اغازل فیه دج الطرف خیدا و آسقی به مسكیة ای قرققا 

فسقیالایام مضت د بقربیم لقد اوسعتنی رأفة و تعطفا 

و تعسا لایام رمتنی بیبم و دهر تقاضانی ا[زی کان أسلفا «۳» 

دیر جب «4» اد ۱ دیری مشهور در خاور موصل میان آنا و اربیل مردم به دیدار انجا می آیند تا بیاری صرع را از 
شا ود کت مهار ان برخوردار شدنده 

بر جرعة [د رج رع ] بو منصور از ین سکیت نقل آرد؛ جرع جمع جرعه است و آن تپه ای از شن باشد که گاهی بر آن نروید. 
و آنچه من از تازیان شنیده ام این است که جرعه شنزار نرم است که گاه بر آن بروید. و ریگ نداشت باشد. واژه جرعه در ایا 
نام جایگاهی ویژه است و دیر به آن اضافه شده است. در حیره قرار دارد و به گان من همان دیر عبد السیح است که آن را در 
جای خود یاد رده ام.عبد السیح 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ض: ۶۲۳ 

اسر بقیلة چنین می سراید: 

تجرعت بدیر ابجرعة غصصا کبدی ببا منصدعه 

من بدور فوق اغصان عل کثب زرن احتسابا بیعه «۱» 

۱۵۲ 

دیر جماجم «۲» [د رج ج ] در هفت فرسنی بیرون کوفه به طرف بیابان در راه کسانی که به سوی بصره روند. بو عبیده گوید: 
جمجمه در ایجا به معنی جام چوبین است. و از انش بدین نام خواندند که در انجا کاسه های چوبین می ساختند. جمجمه نیز به 
معنی چاهیی است که در زمینبای مرداب می کنند. پس همین نیز می تواند دلیل نامگذاری دير باشد. بن کلی گوید: از آْش دیر 
جماجم خواندند هنگای که بنی میم و بنی ذییان به جنگ ,نی عامم رفتند و بنی عامر پیروز شدند و کشتگان بنی تیم فزونی یافت 
برای شکرگزاری پیروزی ان دير را با سرهای ایشان ساختند. و بنظر من چنین چیزی دور می ناید. و این را به ابن کلی بسته اند 
و چنین خبری را او نمی تواند باور داشته باشد. زیرا او از دیکران با هوشتر بود» زرا که جنگ بنی عام با بنی تیم و بنی ذبیان به 
دره جباه رخ داده است: که دز سررمین ند است: نه در کوفته 

۳9 خن فرش ان اش وه اراد از ام کلبی نقل می کند که: «بلاد رماح» و به گفته دیگی «بلال رماح» (و 
درست تر است) که پسر محرز ایادی بود گروهی از ایرانیان را بکشت و سرهایشان را نزديك دير بیاویخت پس آن را دیر ابماجم 
«۳) نأمیدند. 

من در کاب الساب الواضع از اين کلبی خواندم که می گوید: کسری (پادشاه ایران) قبیله ایاد را بکشت و به شام تبعید کرد 
پس هزار سوار از ایشان پيامده در سواد فرود آمدند. پس یکی از ایشان به کسری خبر رسانید. او هزار و چهارصد سوار برای 
کشتار الشان بفرستاد. 

خبرچین همراه ایشان بیامد و جایی را آشان داد که در آن بانند تا برود و خبر درست از تعداد عرب بیاورد. پسر خبر چین به نزد 
عربان رفت .و از امن سپاه انران خر داد و اشان عهر:شده و اسرازان ابران را در میان کفه هی را کستد., از که های 
ایشان گنبدی برپا کردند» چون خبر به کسری رسید با خویشان کشته شدگان. با ناه و زاری بیامدند» پس شاه دستور داد دیری 
در آنجا به نام ایشان بسازند. و آن را در ابلماجم نامید. خبر دیگری چنین آمده است که جنک میان ایاد و بنی نهد در همانجا رخ 
داد» س وهی از قیله اباد و قضاعه کشته شدند» و الشان کشتگان خود زا در اه خااه سپردند. (س چون مردم آنجا را 
می کاویدند سرهای کشتگان بیرون می آمد پس بدین نام خوانده شد. قبیله ایاد در روستاهای اطراف آن می زاستند و اهل فن 
این را درست می داند. 

در این جایگاه بود که میان اج پسر یوسف ثقفی و میان ابن اشعث عبد الرحمن پسر مد جنجی روی داد که این اشعث شکست 


2 612:018 ۹۷ 


۲ جاد دوم 


خورد و قراء در آن کشته شد» و در آن روز قاریان بسیار کشته شدند. جریر در این باره چنین می سراید: [۵۳] 

الم تشبد الجبین و الشعب و الفضا و کرات قیس یوم دبر اباجم 

تحرض یا بن القین قیسا لیجعلوا لقومك یوم مثل یوم الاراقم «4» 

در جودی [د ر] «ه» واژه جودی نام کوهی است که در داستان توفان نوح کشتی او بر آن بنشست. از این کوه تا جزیره اين 
اه شک وراه ]مس دیر جودی بر کله این کوه ساخته شده است که گویند از زمان نوح ساختمان آن باق مانده است. 
تا کنون نوسازی شده است. 

گویند سطح بالای آن را يك بار اندازه گرفته اند پیست وجب بود و بار دیگر که اندازه گرفتند ده وجب بود. و سومین بار 
بیست و دو وجب شد. و هر چند بار که اندازه گیرند اندازه آن گوناگون خواهد بود. ۲ 

دیر حافر [د رف ] نام دم‌ی میان حلب و بالس است. بو عبد الله مد پسر نصر پسر سعید قبسرانی آن را در شعری در ستاش 
علی پسر مالك پسر سالم عقیلی صاحب دز جعیر یاد کرده گوید: 

الا ع ترامت بالس بسافر و حافر آدمیت یادیر حافر 

و بین قباب النجنین محجهة ابت ان تطا الا باجفان ساهر 

و عند الفرات من ین این مالك فرات ندی لا تختطی بالعایر 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ خن ۲۶ 

اذا اوجه الفتیان غارت میاهها فوجه عل ماءه غیر غایر «۱» 

در حبیب [د رح ] جایگاهش را نمی دام جز اینکه دريك شعرعربی آمده است. و آن شعر ورد پسر ورد جعدی است که ی 
گوید: 

الا حبذا الاصعاد لو آستطیعه و لکن أجل لا ما اقام عسیب 

و ان م رکب مصعلین فقلبه مع الرایحین الصعلین جنیب 

سل الرخ ان هبت شمالا ضعيفة متی عهدها بالدیر دیر حبیب 

مِی عهدها بالوفلیات حبذا شوا کل ذالك العیش حین بطیب «۲» 

در حرجة [د رح رح ]۰ ربشه حرج به معنی جای پر درخت که چرندگان بدان راه نیابند گفته می شود. و از این رو گویند 
حرج الصدر- تتی سینه. نام دیری است در صعید مصر در خاور قوص که به نام مارجرجس ساخته شده است» «رج» نام 
خوره ایست ؟ه در جایش باد .و تودنلت آن دی‌ی به نام «عباسیه» ۱ گاهی دير بدان اسبت داده ی شد. | ۱۵۶ 
در حریق [د رح ] از آلش بدین نام خواندند که گروهی در این جایگاه سوزانده شدند و با خویشاوندان خود در آنجا به خالك 
سپرده شدنده و دیری در اجا بدین نام ساختند» و این در حيره کهن است. ان را من به خامه این حمدون با خای نقطه دار در 
شعر و نثر دیدم. « روانش درباره آن چنین می سراید: 

دیر احریق فبيعة الزعوق بین الغلم فقبة السنیق 

آثبی ال من الصراة و دورها عند الصباح و من ری البطریق 

فاغدوا بنا کر من ذخایر عتبة انلتار من صافی الدنان رحیق 

پا صاح و اجتنب اللام اما تری معجا ملامك ی و انت صدیقی «۳» 

دیر حقیال «غ» [د رح ق ] بو الفرج گوید: جعفربن قدامه به من گفت شریم حزاعی می گفت: هنگامی که به دیر حزقیال ی 
کنشم دیدم دو سطر زین بر ستون آن چنین نوشته بود. 

رب یا اد مین فاد شق طولا قطعته باتغاب 

و نعيم ات 

نسبونی الی نون لیخفوا ما بقیی من صبوة و اکتذاب 

لیت بی ما ادعوه من فقد عقّلی فهو خير من طول هذا العذاب «۵» 


كَ۷۳ 2612:0182 


۳ جاد دوم 


ی چند بیت چنین نوشته شده بود: خواستم و از من جلوگیری شد؛ رانده شدم و میان من و میین جدایی انداختند. از 
دوستان و خاغان دورم کردند در این دیر به ناروا زندافی شدم وبا زنجیر رورگاری استه بودم. 

و ای عل ما نابتی و اصاینی لذومرة باق عل المدثان 

فان تطقب لیام اظفر بحاجتی و ان ابق مرم ی الرجوان 

فک میت مثلی بخبظ و حسرة صبور با یی به اللوان 

هو الب افی. کل خلق:مجوزه قذعا ویفین بعدای الثقلان «» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۲۵ 

او (شرج خزاعی) گوید: تکه کاغذی بر گرفته همه آن را بر روی کاغذ نوشتم و درباره نویسنده پرسیدم گفتند مردی بود عاشق 
دختر موی خود پس عمو او را در اين دیر زندانی کرد. و می خواست او را از ترس بی ابرویی دخترش به دولت [1۵۵] تحویل 
دهد. پس عمو رد و این بسر و دختر عمویش وارث او شدند» و خانواده آمده آن دو را برون آورده و به ازدواج یکیگر در 
امتح »۱ 

دیر حشیان [د رح ] با حای بی نقطه و شین نقطه دار ساکن ویاء دو نقطه زير به الف و نون پایانین رسیده. از مخشهای حلب و 
از عواصم است. حدان پسر عبد الرحیم آن را یاد ده چنین می سراید: 
یا مف نفسی ما اکابده ان لاح برق من دیر حشیان 

و ان بدت نفحة من اجانب الغریی فاضت غروب أجفانی 

و ما هعت اممام فی فنن الا و خلت انجام فاجانی 

ما اعتصت مذغبت عنگ پدلا حاشا و کلا ما الغدر من شأّنی 

کیف ساوی ارضا نعمت با ام کیف انسی اهلی و جیرانی 

لاخلق رقن لی معالها و لا اطبتیی انهار بطنان 

ولا ازدهتتی ی منبح فرص راقت لغیری من ال حمدان 

لکن زمانی بالزر آذکرنی طیب زمانی به فأبکانی «۲» 

دبر میم [د رح ] ريشه جیم به معنی گرم است. نام جایگاهی در اهواز است که در شعر قطری چنین آمده است: 

اصیب بدولاب و م يك موطنا اه ارض دولاب و در حمیم» ۳( 

و من (یاقوت) بای شعر را در دولاب یاد کرده ام. 

دیر حنظله |د 2 ظ ل ] در نزدییی ساحل فرات میان «دالیه» و «بهنسه» در زیر رحبه مالك بسر طوق است و از خشهای 
جزیره به شمار می رود. این دیر به حنظله پسر بو عفرا پسر نعمان پسر حیه پسر حارث پسر حوبرث پسر ربیعه پسر مالك پسر سفر پسر 
یر یر کج مر امه حنظله همان عموی ایاس سر «قبیصه» پسر بو «عفرأء» است که پادشاه حیره بود. و از 
گروه اوست بو زبید طایی شاعر. و این حنظله پس از زاهد شدن در دوره جاهلیت و نصرانی شدن و ساختن ان دیر شعر زیرین 
را سروده است: 

معجم لبلدان/ترجه ج ۲ ۳٩‏ باب دال ویاء و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : 4۲۱ 


0 ریب دهر فائی اری قر الیل العذب کالفتی 
191 


و قرب یخبو ضوهه و شعاعه و عصح حق پستسر فایری 

کذالك زید الا شم انتقاصه و تکزاره فی ره بعد ما مضی 
تصبح فتح الدار زينة و تأتی امجبال من شاریخها العل 

فلا ذوغنی برجین من فضل ماله و آن قال انرنی و خذ رشوة یی 


2612:0182 ۹۷۷ 


۲ جاد دوم 


و لا عن فقبر یا تجرن لفقره فتنفعه الشکوی الیین ان شک «4» 
جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۳٩‏ باب دال ویاء و اجه پس از ان هاست ..... ص : 4۲۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۱ 
درباره این دیر است که عبد الّه مسر مد امین «۱» پسر هارون الرشید هنگامی که به این دیر در آمد و او را خوش آمد چنین 
سرود: 
الا یا دیر حنظله الفدا لقد آورثتنی سقما و کذا 
آزف من الفرات اليك زفا و اجعل حوله الورد البدا 
و آبداً بالصبوح آمام صبی و من منشط فا فهو الفدا 
الا با دیر جادتك الغوادی ابا حملت برقا و رعدا 
پزید بتاءك النای غاء تک ار هن تک فا 
در حنظله [د رح ظ ل | جز پیشین است و در حیره می باشد و به حنظله بسر عبد السیح پسر علقمه پسر مالك سر ربی سر ناره 
سر نم پسر عدی پسر حارث پسر مرّه پسر ادد اسبت دارد. شاعر درباره ان چنین می سراید: 
(ساحة احيرة دیر حنظله علیه اذیال السرور مسبله 
آحییت فیه لیلة مقتتله و کآسنایین الندامی معمله 
و الراح فها مثل نار مشعله و کلنا منتقد ما خوله 
ما یزال عاصیا من عذله مبادرا قبل تلا اجله «۳۲)» 
کود یا [د رح ن ن ] ری است کهن در حیره بازمانده از رورگار خاندان منذر؛ از آن قبیله تتوخ که به نام نی ساطع شناخته 
شده اند. برابر این دیر مناره ای بلند برای دیده بای است که آن را قایم نامند و از آن بنی اوس پسر عمر پسر عامر است. ثروانی 


درباره آن چنین می سراید: 
۱۵۷ 


یا دیر حنة عند القانم الساق الل انمورنق من دیر این براق 

لیس الساو و ان اصبحت عتتعا من بفیتی فيك من شکلی و اخلاق 

سقیا لعافيك من عاف معاله قفر و ما فيك مثل الوشم من باق «4» 

دیر حنه دیگر در اکیراح است که این شعر درباره آن است: 

پا در حنة من ذات الا کیراح «۵» 

که اين نیز در بیرون کوفه نزديك حیره بوده است. نمی دام آيا همان پیشین است يا دیکری و شاهد آن را من در واژه اکیراج 
اورده ام. 

دیر خناصره [د رخ ص ر] من واژه خناصره را به جایگاه خود یاد کرده ام که نام شهری است در سعت قبله حلب نام اين دیر 
را نیز در شعر بفی مازن دیده ام که از گفته حاجب پسر ذییان مازنی» از مازن بی میم از مین تیم از آن عبد اللك پسر مروان 
درباره خشکسالی که به تازیان رسیده بود چنین سرود: 

و ما انا یوم دیر خناصرات برد اهموم و لا مایم 

و لکنی أُلت بحال قومی کا أم الجریم من الکلوم 

بکوا لعیاهم من جهد عام ریق الریج منحرد الغیوم 

اصابت وائلا و الحی قیسا و حلت برکها بنی یم 

اقاموا نی منازهم و سیقت الهم کل داهية عقبم 

سواء من يقیم هم برض و من یلقی للطاة من الق 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۶۳۷ 


2612:0182 ۹۷۸ 


۲ جاد دوم 


آعنی من جداك علی عیال و اموال تساوك کاطشیم 

اد نت لا بش ها حوارا عقیلة کل مرباع رژوم ۱ 

دير خالد [د رل ] همان دير صلیباست» در دمشق براير دروازه فرادیس» که به خالد پسر ولید سبت دارد» زرا هنگامی که دمشق 
را در میان گرفته بود در این دیر می زیست. این کلی گوید این دیر دريك میل دروازه خاوری جا دارد. 

دیر خصیب [د رخ ] با خای نقطه دار و صاد بی نقطه و بای تك نقطه نزديك بابل کار «زیقیا» است که خود دژی می باشد. 
دیر اتعصیان [د رل خ ] در غور البلقاء میان دمشق و بیت القدس است که دیر [10۸] غوریا دیر انحصیان نیز نامیده می شود. 
زیرا هنگامی که سلیمان پسر عبد اللك در آنجا فرود آمد شنید جوانی نسبت به دختری غزلسرایی می کند و داستان آن دراز است 
مس دستور داد شم را اخته کردند. 

در خندف [د رخ د] از خشبای خوزستان است. خندف نیز نام ام ولد الیاس پسر مضر پسر نزار پسر معد پسر عدنان است که 
نامش لیل دختر حلوان سر عمران سر احاف سر قضاعه بود. خندف نیز در زبان عرب به معنی گونه ای راه رفتن است و نام 
این جایگاه شده است. 

1-9 [د و ل ل ] نام جایگاهی نزديك «رموك» انیت .وه تاه مشرکان در آنجا فرود آمده بودنده 

دیر خوات |د رخ ] خوات جمع اخت است. این دیر در شپر «عکبرا» جای دارد و بیشتر راهبااش زنانند. و شاید همان دیر 
عذاری- دیر دوشیزگان یا جز آن باشد. و آن در مان باغهایی نزهتگاه است و جشن ایشان نخستین یکشنبه ماه روزه است که 
مسیحیان پیرامون» آنجا کرد قاتا شالشتی ی شب «ماشوش» در این جشن بر با می شوده و آن شی است که زنان و 
مردان با هم می آمیزند. پس هیچکس از هیچ کار خوددار نیست. بو عثمان ناجم چنین می سراید: ۱ 

اج قپی من الصبابة آج من جواری مزینات ملاح 

أهل دیر اتلوات بالله ربنی هل علی عاشق ق قفضی من جناح 

و فتاه کارا غصن بان ذات وجه کثل نور الصباح ۲( 

دیر خنافس «۳» [د رخ ف ] خالدی گوید این دیر در باختر دجله و که کوهی بلند است و آن دیری کوچك است که بیش 
از دو راهب رن زاست نی کنند. بلندی و منظره دهات پایین آن و مشرف بودن بر نبنوا و چهن هایش آغجا را نزهتگاه کده 
است. جشیی سالانه دارند که مردم روستاهای پیرامواش در آنجا کد آیند, طلسمی ظربف دارد و آن اینکه هر سال سه روز 
سقّف و دیوارهایش از سوسکهای ریز همانند مورچه سیاه می شود و چون سه روز بکذرد یکدانه از آن سوسکها هم باق نی ماند. 
راهبان دیر آن روزها را می شناسند و چون نزديك شود همه فرش و رختخواب و خورا ی خود را بیرون برند. تا سوسکها آن را 
نیالایند. و من این را از بیشمار مردم شنیده ام و پدیده ای بد یا شگفت انگیز نیست. و الله اعلم۰ ]15٩[‏ 

دیر درتا [د ر دا با دال بی نمطه و تای نمّطه دار به الف کشیده. در باختر بغداد و ما درتا را پیش از لین یاد کده ام ان د, 
در کار دروازه شاسیه بغداد مسلط بر کرانه دجله و خوش ساختمان و پر از راهبان و دارای هیکل (محراب) بسیار بلند است. 
بو حسین امد بسر عبید الله بدی‌ی درباره ان چنین سروده است: 

قد ادرنا بدیر درتا و قدس نا مجونا اذ قدست رهبانه 

و سقانا فیه الدامة ظی بابل آماظه آعوانه 

ماس منه عل غصن من البا ن یضاهی تفاحة رمانه «4» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳۸ 

ی و 


گفته و چنین می سرا 
بنا ال الدیر من درتا ی اللامات 


یا حبذا السحر الأعل و قد نشرت نسیمه الغض روضات و جنات 
و اظهر الصبح رایات لقة زرقا ولت من الظلماء رایات 


۳ جلد دوم 


لا تبعدن و ان طال العرام بها ایام و عهدناها و لیلات 
فک قضیت لبانات الشباب بها غنما وم بقیت عندی لبانات 
ما امکنت دولة الافراح مقبلة فانعم و لذ فان العیش تارات 
قبل ارتجاع اللیالی کل عارية فانما لذة انیا اعارات 
قم فاجل فی حلل اللالاء هس ی بروجها لزهر کاسات و طاسات 
لعلنا ان دعا داعی انمام بنا نمضی و انفسنا منها رویات 
فا التعلّل لولا الکأس نی زمن احیاءه باعتیاد اهم اموات 
دارت تبی فقابلنا تحیتبا و ی خشاها لقرع ازج روعات 
عذراء آخفی کرور العصر صورتبا م یبق من روحها لا حشاشات 
مدت سرادق برق من ابارقها عل مقابلها نبا ملاءات 
فلاح فی آذرع الساقن و تبر و فوق تور الشرب حانات 
قد وقع الذهر سطرا نی صیفتها لا فارقت شارب الراح الشانت 
0 
خذ ما تعجل و اترك ما وعدت به فعل الاْدیب و نی التأخیر آفات «۱» 
دیر درمالس |د رد ل ]| شالشتی گوید: این دیر در «رقه» در دروازه «شماسیه» در بغداد نزديك کاخ «معربه» است. نزهتگاه» 
شک وت اور ناسا ناش 6 ات تارف اش هه تما که یوار ای هو نان در روزهای عید نصارای بغداد است: 
جشنهای مسیحیان بغداد» به چند دیر» نامگذاری شده مانند: 0 جشن روزه» نخستین یکشنبه» در دير عاصیه ۲- در ۳ 
۳- در دیر زند ورد 6- در دیر درمالس که مسیحیان در آنجا گرد آیند و تماشاگران نیز بدانجا روند بو عبد الّه امد پسر مدون 
ندیم درباره انجا چنین می سراید: 
یا بر درمالس ما احسنك ویا غزال الب ما فك 
ان سکنت الدیر یا سیدی فا في جوف الشا مسکنك 
ی ات ی خرن اشدع الویجد لین آ عیاش 
ارفق به باه با سیدی فاه من حتفه مکنك «۲» 
دیر دهدار [د ر] از مخشهای بصره» در راه کسی است که از واسط به بصره رت قزر یز ف زان است دار مدرسای 


خود خواهد امد 
دبری که و باستای اتیت ۹ راهبان اسیار دارده و پیش نصارا ؟انقدر است» ؟ بش از اسلام نیان نپاده شده تبشت اه رد 
نش امد 


البلدان/ترجمه ج ۲ 46۲ باب دال ویاء و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : 4۲۱ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۶۳۹ 
معنوی شاعر بصری درباره آن چنین می سراید: 
پدیر الدهداریی من صبوح و غبوق فی غدوة و رواح «۱» 
بدانجا سبت دارد: ۱- مجاشع دیری «۲» بصری که بنده ای نیکوکار بود. او از بو حبیب مد عابدی روایت دارد. و عباس پسر 
فضل ازرق از وی روایت می کند, و الله اعل. 
دیر دینار اد ر] مخشی است در جزیره «آقور «(۲»» کی دام در کای آن است. ان مقبل چنین می سراید: 
یا صاحی انظرانی لا عدمتکا هل تواسان بذی ریان من نار 
نار الاحبة شطت بعد ما اقتربت هیهات اهل الصفا من دير دینار «ع» 


2612:0182 ۸۰ 


۳ جاد دوم 


دير رصافه |د ر رف ] رصافه هشام پسر عبد اللك «۵» که يك «مرحله جال» راه با شهر «رقه» فاصله دارد و ما آن را در جای 
خود آورده ارم 

ین دیر را من دیده ام که از شگفتیهای [17۱] جهان است. در زیبایی ساختمان بی مانند است و گان می کنم هشام شهر خود را 
تفیل ان بلیان. دارکهو ان زا تفه انش ان خی دارایعض رس هو راهان اش و عو میان کر فرار دارکه تیوه 
«خاب الدیره» «۷» جای این دیر را در دمشق می داند و من این را نادرست می دام زا کیان ادن ودممی هقی روز 
راه است ۰ بونواس شاعر بر این زر هقی ی یر 

لیس کالدیر بالرصافة دیر فیه ما تشتی اللفوس و تبوی 

بته لیلة فقضیت اوطا را و بوما ملات قطریه وا «۷» 

متوکل علی الّه «۸» هنگامی که برای انتقال پایتخت به دمشق می رفت بر این دير بگذشت پس بر یک از دیوارهایش رقعه ای را 
نوشته و چسبانیده دید که در آن این چند بیت نوشته شده: 

ایا منزلا بالدیر اصبح خالیا تلاعب فیه شأل و دبور 

کانك ‏ سکنك بیض او انس و م۸ نتبختر نی فناءك حور 

و ابناء املاك غیاشم سادة صغیرهم عند الأنام کبیر 

اذا لبسوا آدراعهم فعنایس و ان لبسوا تجانیم فبدور 

عل انبم یوم لاه ضراغم و انبم بوم وال حور 

و ل یشمد الصهرج و الیل حوله علیه فساطیط هم و خدور »٩«‏ 

و این شعر نشان می دهد که این دیر در دمشق نیست زیرا که دمشق شهری پر آب و جویبار است و نیازی به صهریخ (آب انبار) 
قر ان نلست » و ان رصافه است که مر‌دمش آب را در صبرعها نکم می دارنده رصافه تزديك «رفه» است و من آنجا و صمرج 
های مک آن را دید ه ام که مردم شیر از ان ها هن اشامند و دیر در میان شهر دارای باروست. 

و حولك رایات شم و عسا کر و خیل غا بعد الصهیل تخیر 

یال هشام بالرصافة قاطن و فيك ابنه یا دیر و هو امیر 

معجم اللدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۰ 

اذا العیش غض و اتللافة لدنة و آنت طریر و الزمان ظریر 

و روضك مر‌تاض و نورك نیر و عیش ی مروان فيك نصير 

ی فسقاك الّه صوب حایب عليك بپا بعد الرواح بکور 

۱۱۲ 

رت قوی بینبا فبکیتهم بشجو و مثی بالبکاه جدیر 

لعل زمانا حاریوما علیهم شم بالق تبوی اللفوس یدور 

فیفرح محزون و ینعم باس و یطلق من ضیق الواق اسیر 

وتان لیوم یتبعه غد و ان صروف الدائرات تدور «۱» 

متوکل از این شعر که شنید بترسید و دیربان را مخواند و از گوینده شعرپرسش کرد و او منکر شناخت نوسنده شعر گردید. متوکل 
خواست او را بکشد ندیان متوکل پادرمیانی کرده گفتند: دیربان این دير از کسانی نیست که دولتی را بر دولت دی ترجیح 
دهد. اس متوکل از کشتن او درگزشت سپس آشکار شد ک شعر از آن م‌دی از فرزندان «روح» سر «زنباع» تخل اف انیت .که 
از خوشان مادری هشام پسر عبد الک مروان بوده اش ه 

دیر رمان [د ر را شبری بزرگ دارای بازارها برای یابانگدان است در میان «رقه» و «خابور». ااستگاهی است برای کاروانهایی 
که از عراق به شام می روند. 


200612018 ۹۸۰۱ 


۳ جاد دوم 


دیر رمانین [د ر رم ما] جمع سالم رمان است. این دیر دیر سابان نیز گفته می شود. میان حلب و انطاکیه قرار دارد و زديك 
زمین است که سرمد نام دارد. دیری بزرگ و زیبا بوده و اکنون ویرانه است و آثاری از آن بر جا مانده. شاعری درباره آن 
چنین سروده است: 

لف القام بدیر رمنینا لروض الفا و الدام حدینا 

و الکآس و الابریق یعمل دهره و تراه یجنی الااس و اللسرینا «۲» 

دیر روم [د ر] بیعه ای «۳» است بزرگ با ساختمان زیباء با هنرهای سطوری «4» پر ارزش است. و آن در کرانه خاوری دجله 
در بغداد است. که جائلیق ان شش قلابه رم در کی انش درو فان ان دو ان کست. ان دو را با تیگ به 
هنکام غازها و مراسم قربانی می پوندد. در کار این بیعه» بیعه ای دی از آن بعقوییان شت از جدا و مستقل هستند. و 
هريك دارای نقاشی ها و مناظر بلند و زیبا ی باشند. از انش دبر روم نامیدند که چون مهدی عباسی در جنک با رومیان اسیران 
رومی بسیار گفته و در ان منطمّه جایگاه داده بود و الشان برای خود پرستشگاهی ساخته بودند» این نام برای آن باند. مدرك پسر 
علی شیبانی شاعری بود که هر هفته روزهای یکشنبه و جشن ها به ین کلیسا می رفت برای اینکه زیبا پسند بود و می خواست از 
دیدن زیبارویان شاس و راهب [11۱۲] و ترسایان که برای پرستش به آن دير می آمدند بهره برد اس چنين سرود: 

وجوه بدیر الروم قد سلبت عقلی فأصبحت فی خبل شدید من انلبل 

من غزال قد سبی العقل حظه و من ظبية رامت باماظها قتل 

و قد من قلب بقد و 6 بکت عیون لا یلقی من الأعن النجل 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۶۶۱ 

بدور و اغصان غنینا بحسنها عن البدرای الشراق و الغصن ی الشکل 

فل تر عینی منظرا قط مثلهم و م ترعین مستباما مهم مثل 

اذا رمت ان آسلو آیی الشوق و اموی کذالك احوی یغری انحب و لا سل «۱» 

و نیز گوید: 

رم بدیر الروم رام قتل بقل کلاء لا عن کل 

و طرة بها استطار عقلل و حسن دل و قبیح فعل «۲» 

دیر زرنوق [د ر ز] با رای نقطه دار و رای بی نقطه و نون و قاف پابانین: دیری است مشرف بر دجله در دو فرسنکی جزیره ابن 
ری ترش است.. جرا کنرن باه ماندی: قاوای‌ساقها و فرشا رف سار و معررفت زر الررترق) اسشتتو ترفبای آن شیر دیوی 
است که به «عمر صغیر» معروف است و راهبان بسیار دارد و خود نزهتگاهی است. شااشتی کل این دیر پیش از این همنام 
دیری بود ک در «طیزناباد» میان کوفه و قادسیه در کار راه در يك میل قادسیه است. 

دیر زعفران [د ر ز ف | وان را «عمر الزعفران» نیز نامند, نزديك جزیره اين عمر و پایین ازور راردشته در لبه کوه و 
مشرف بر ان است. 

معتضد عباسی «۳» اين دژیر ثروت و مردم بسیار آن را در میان گرفت و بگشود. 

در زعفرانی دیگر نیز در دی‌بی بر کوه روبروی نصیبین است. که در آن زعفران می کشتند و دمبی خوش آب و هوا و گردشگاه 
خوشگذرانان ی باشد. که سخد زبارتگاه دارد و شعرهایی این سروده شده است. 

در کوه نصیبین چند دبر دیگر نیز هست. مصعب کاب درباره در زعفران چنین می سر‌اید: 

عمرت بقاع عمر الزعفران بفتیان غطارفة جان 

بکل فق بح ای التصابی و یبوی شرب عانقة الدنان 

۹ 

ی 

و اغصان یل با مار قریبات من اجانی دوان 

و غزلان مراتعهانوادی ای مثیم ما دای 


200612018 ۹۸۰۲ 


۲ جاد دوم 


و یجوهم و یوحنا ... ذو الاحسان و الصور اسان 

رضیت بیم من الدنیا نصیبا غنیت مهم عن البیض الغوانی 

اقبل ذا و الم خد هذا و هذا مسعد سلس العنان 

فهذا العیش لا حرض و لا نوی و لا وصف العام و الغانی «4» 

رز [د رز ك ک] با تشدید کاف به الف کوتاه کشیده دیری است در «رها» برار هه ای به نام «تل زفر» پسر حارث کلایی. 
در آنجا روستایی هست که آن را «صایه» نامند. که عبد الللك پسر صاخ هاشمی آن را بنیان نهاده اين گفته اصفهانی است. 
خالدی گوید: و در «رقه» نزديك فرات است. شااشتی ک ان دیر در «رقه» است و رودخانه بلیخ از دو سوی آن می 
گذرد. و شعر زیر را از سروده صنویری می آورد: 


اراق جاله لین جنویی حوب ِِ ِ ۳ 


معجم البدان هچ ی ۲ 

و لا اعتزات غزالیه الصلی بلی رت علی انیرارتین 

و اهدی للرضیف رضیف مرن یعاوده طربر العطرتین 

معاهد پل مألف باقیات با کرم معهدین و مألفین 
تضاحکها الفرات بکل فن فنضحك عن نضار اوبین 
کال الاروض من جر و صفر عروس تحت نی حلتن 
کاْن عناق نهری دیر زک اذا اعتنقا عناق متیمین 

وقت ذا ابلیخ ی 

اقاما کالشواریز استدارت عل کتفیه او کالدملجین 

ایا متزهی نی در زگ ام تك تزتی يك نت 

آردد بين ورد نداك طرفا تردد بین ورد الوجنتین 

و مبتسم کنظمی أقران جلاه الط بين شقیقتین 

]۱۱۵[ 

ویا سفن الفرات بحیث تبوی هوی الطیر بين ابجلهتین 
تطارد مقبلات مدبرات عل ل تطارد عسچرین 

ترانا واصليك کا عهدنا بوصل لا نتغصه بین 

الا یا صاحبی خذا عنانی هوای سلمتما من صاحبین 

لقد عصبتنی انمسون فتعي و قامت بین لذاقی و بینی 

کن اللهو عندی کان آبی فصرنا بعد ذاك کعلتین «۱» 

و امیر الوّمنین رشید درباره ن در چنین می سراید: 

سلام علی النازح الخترب عحية صب به مکتلب 

غزال مرانعه بالبلیخ ای دیر زگ سر انلشب 

ایا من اعان عی نفسه بلیفه طایعا من آحب 

ماو تین کی رهرعا تن ایس ۱ اج 99 
و دیر «زکای» دیگ دیی در «غوطه» به دمشق است نامبردار عبد الله سر طاهر با برادرش از ان تشن ی به درون شده 
ات0 ۱ ۱ ۱۳ 


به باد برادر چنین سرود: 
یا تروق ستان زی سلعنا وغال ان ای نات اسان 


2612:0182 ۹۸۰۳ 


۲ جاد دوم 


وبا شروق ستان ری لا و من لک ان تسا بضمان:۳۵» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۳ 

دير زندورد اد ار خی و شالشتی گوید در کرانه خاوری دجله بغداد است مرز آن از دروازه «ازج» تا «سفیعی» است. زمیذش 
_ و ان ایکا کون ان ار آنکررهاست ,خر اه اب آن را کرت ترا دوبارم آن نف 
سراید: 

فسمّنی من کروم الزندورد ی ماء العناقید ی ظل العناقید ۱ 

من (یاقوت) گوع: معروف آن است که زندورد شهری نامبردار در کار واسط از کارگاری کسکر بوده است. ان فقیه و جز 
وی آن را یاد کرده اند و من نیز آن را در جای خود یاد کرده ام. «حظه» شاعر درباره دیر زندورد چنین می سراید: [111] 
سقیا و رعیا لدبر الزندورد و ما یحوی و عم من راح و غزلان 

دیر تدور به الاقداح مترعة بکف ساق مریض الطرف و سنان 

و العود یتبعه نای بواقفه و الشدو که غصن من البان 

و الوم فوضی فضا هذا یقبل ذا و ذاك اسان سوء فوق اسان «۲» 

دیر زور [د ر] با زای نقطه دار پیش از واو و راء. چنینش ضبط شده دیدم به خامه این فرات. این خن ساجی بود و مدایتی 
از استادان خود چنین ارد که عمر خطاب به سال ۱6 شریم پسر عامم برادر سعد پسر بو بکر را به بصره فرستاد تا پشتوانه مسلمانان 
باشد. چون او به اهواز رسید در دیر زور کشته شد, 

دیر ساب اد را نام دی‌ی در موصل. 

دیر سابان [د ر] و این همان دیر رمانین است که اد کردم. گویند آن در زبان سریانی دیر شیخ است. 

دیر سار |د رب | «۳» در نزدیی بغداد میان دیه «من‌رفه» و دیه «صالیه» در کرانه باختری دجله دی‌ی است به نام پزوغی که 
دیی اباد و خوش آب و هوا پر باغ و بستان است. حسین خلیع پسر ضعالك درباره این دیر چنین می سراید: 

و عواتق باشرت بین حدائق ففضضتین و قد عنین محاحا 

انبعت و حزة تلك و خزة هذه حتّی شریت دماء هن جراحا 

تن من الحروز حواسرا و ترکت صون حریهن مباحا 

فی دیر ساب و الصباح یلوج لی معت بدرا و الصباح وراحا 

و منعم نازعت فضل و شاحه و کسوته من ساعدی و شاحا 

اور ماه وله وابان اقظان ضا مایا 

قفعلت ما فعل الشوق بلیلة عادت لذاذتما علی صباحا 

فاذهب بظنك کیف شبعت و کله ما اقترفت تغطرسا و جماحا «ع» 

دیر سابر دیکر نیز از مخشهای دمشق است که عمر پسر شمد پسر عبد الّه پسر زید پسر معاوية این ایی سفیان اموی در آنجا ی زاست: 
ان ابی مجاز او را یاد کرده و گوید او در در [11۷] سایر از اقلیم خولان می زیست. صاحب تاریم دمشق و نیز عتبة بن معاویه 
پسر عثمان پسر زید پسر معاویه پسر ابو سفیان اموی نیز او را یاد کده اند 

کش نخایزن اکن [د رس ج ب لك لك ]. اين دیر به دو راهب در نجران اسبت دارد که شاعر درباره آن دو چنین سروده 
ات ی ی 

اذا بعد الشتاق رت حباله و ما کل مشتاق بغیره البعد «۵» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: 444 

شایشی 2 این دیر در «طیزناباد» میان کوفه و قادسیه بر روی زمين فاصله او و قادسیه يك میل راه است. و کردا گرد نت 
تا کستان و درختا و دکانبا پوشیده است. و اکنون ویرانه است و چیزی از ان مه رازه اعد و وامتوخا نیست» مردم آنا 
آن را قبه های ابو نواس خوانند. حسین پسر صمان درباره آن چنین می سراید: 


200612018 ۹۸ 


۳ جلد دوم 


آخوی حی علی الصبوح صباحا هبا و لا بعد الندیم صباحا 

هذا الشمیط که متحبر ی الأفق سد طریقه فلا حا 

ما اقام علی الصبوح مساعد و عل الغبوق فلن ارید براحا 

عودا لعادتتا صبيحة امسنا فالعود امد مغتدی و م‌احا 

هل تعذران بدیر سرجس صاحبا بالصحو او تریان ذالك جناحا 

نی آعیذکا بعشرة بیننا ان تشربا بقری الفرات قراحا 

عجت قوافزنا و قدس قسنا هزجا و اصبح ذا الدجاج صیاحا 

لهاشرية فضلها فتعجلا ان کنتما تربان ذاك صلاحا 

یا رب ملتمس النون بنومه نبمته بالراح حین اراحا 

فکّن ریا الکس حین ندبته للکأس آنبض فی حشاه جناحا 

فاجاب یعترق فضول رداءه ملان بخلط بالعثار مراحا 

ما زال بضحك ی و بضحکنی به ما بستفیق دعابة و مزاحا 

فهتکت سترمجونه بتك فی کل ملهية و بحت و باجا «۱» 

مرسعت آد ز من اند کته مار ی «وخیان سررمیی عطای روهام کیک سل یر یی کرت ورگ ری شرب 

لعلا به من خبر داد که زیر ین بکار گفت مد پسر مالك از پدرش روایت می کرد که در کابی به خامه حاك دیده است که 

گفت عقیل سر علفه و جثامه و دخترش جربا بیرون آمده تا به خانه ای رسیدند که همسری از بی مروان در آنجا داشت ت به خانه 

ید شامات رسیدند که زنی را در آنجا به نکاح خود داشت» بس از آنجا بازگشتند و در راه عفیل سر علفه چنین سرود: 
قضت وطرا من دیر سعد و طالا علی عررض ناطحنه بابنماجم 

اذا هبطت ارضا وت ری با عطها اعطيع ارام «۲۲ 

سپس گفت ای جثامه تو بسراء پس جثامه چنین سرود: 

فأصبحن بالوماة مملن فتية شاوی من الادلاج میل العمائم 

اذا عم غادرنه بتنوفة تذار عن بالایدی لانر طاسم ۳( 

سپس گفت ای جربا تو بسرا پس جربا چنین سرود: 

کان الچوی سماهم صر خدية عمّار اقطا نی الطا و القوائم « 

پس عقیل گفت به خدای کمبه سوگند من که خوب نوشیدم و اگر امان نامه نداده بودم هم اکنون شحشیر کشيده گوشت 

می بریدم» مکر سخنی به از اين نیافتی؟ جثامه پاعخ داد مکر او بی ادبانه سخن گفته است؟ او سخنی بسیار نیکو گفت. جز من و تو در 

ما کسی 


البلدان/ترجمه ج ۲ 46۸ باب دال ویاء و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : 4۲۱ 
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نیست» عقیل تبری به کان گذاشته به طرف اوپرتاب کرد و ساق پای او را زخم کرد و به طرف جربا تاخت وپای شترش را 
شکست و جربا را بر شتر جنامه سوار کرد و او را با شترپا شکسته جربا بر جا نهاد و گفت ار از بدگویی قبیله مه با نداشتم 
تو را زنده نی گذاشتم. 

مس به سوی قبیله خود برگشت و به جربا گفت: مبادا درباره جثامه خبری به قبیله بدهی و زخم او را غیر طاعون بنامی که تو را 
خواهم کشت. پس چون به مردم ابیر که از بنی فتین هستند رسیدند» عقیل از کاری که با جثامه کرده بود پشیمان شد. پس 
به ااشان گفت ایا چه شتر با شکسته ای می خواهید؟ گفتند آری. کشت اس دتباك ان کاروان بروید. الشان بیرون آمدند به 
راه افتادند تا به جثامه رسیدند که خون بسیار از او رفته بی حال بود. او را برداشته و بچه شتر را تکه تکه کرده میان خود تقسیم 
کدند. و جثامه را به خانه برده معاه نمودند تا بهبود یافت. و به قبیله خود بارگشت و چون به اشان نزديك شد چنین سرود: 


2612018 ۹۸۹۵ 


۲ جاد دوم 


یعذر لاحینا و یلحین ی الصی و ما هن و الفتیان الا شقایق «۱» 

۱٩| 

پس خویشان به او گفتند: تو تازه از زنمی که پدر بر تو وارد کرد بهیود یافته ای چرا با کاری دوباره او را نانعرسند می کنی. 
از ان کار دست بردار! مبادا زنمی بدتر از این بر تو زند. جثامه پاسخ داد احساسی بود که بر زبانم جاری شد. سواران هنگام 
راهپیمایی اواز می خوانند. 

میرسید [د رس | باه پر تخل ما شامان وبا هو کنتردوامت وورانوی ان ساه‌ماق ,اسان 
می باشد. و ان در کار تل است به نام تل بادع که در بهاران از گل و گاه پوشیده می شود. در این جایگاه جنکی میان مونس 
۳ خادم و خاندان جدان رخ داد که در آن داوود سر حدان به سال ۳۲۰ کشته شد. 

ین دیر به سعید پسر عبد اللك پسر مروان آسبت دارد که عمارت موصل در زمان پدرش با او بود و چون هار شد و به وسیله 
پزشك خود که سعید نام داشت بمبود یافت به پزشك گفت چیزی از من بخواه. پس سعید پزشك گفت می خواهم دیری در 
بیرون موصل بسازم. ۰ پس زمین برای آن به من بخش و خلیفه همین کار کرد؛ و او ساخت. خالدی گوید این خن درست نیست 
زیرا که سه راهب نصرانی صد سال پیش از اسلام از موصل می گذشتند و آن سرزمین الشان را بسند افتاد و هريك دیری برای 
خود در آنجا ساختند, . نام ایشان و نام این سه راهب چنین بود. سعید » قتتری د مییفا ره و این سه جایگاه به نام اشان مائده 
است که نزديك یکدیگر هستند. 

تصرائیان بندارند که خالك دير سعید خاصیتی دارد که زهر عقرب را از ميان ببرد. و ار از خاك ان دیر در خانه ای بپاشند 
کندمها کيرند, 

دیر سلیمان [د رس ل ] در مرز نزديك «دلوك» و مشرف بر پهنزار عین با بهترین هوا و نزهتگاه است. بو الفرج گوید: جعفر 
بن قدامه به من خبر داد هنگامی که ماهم بن مدیر مس از مغضوب شلن تتها خ ووی اد امد وم‌زهای جزیره را به دست 
گرفت» ی زور کر امارت خود را در منبج تا خشهای «دلوك برعبان» می گذرانید, و در منبج کنيزک به نام غادر که معشوق 
او بود؛ اشانده بوده پس زمانی ۱ از کوهستانهای دلوك معروف به دیر سلیمان که از بترین نزهتگاههای آن سرزمین 
اثبت رفته عتانی- هیکت هراس وشن از غورد متوشیدن دایعا عواسه جن بلرفشت: 

ایا ساقیینا وسط دیر سلیمان ادیرا الکژوس فانهلانی و علانی 

۹۷۰ 

و خصا بصافیها ابا جعفر ای فذا ثقتی دون النام و خلصانی 

و میلایا نحو ابن سلام ای اود و عودا بعد ذك لتعمان 

و عما بها لتعمان و الصحب اننی تتکرت عیشی بعد صبی و اخوانی 

ولا ترا نفی تمت بسقاما لذری حبیی قد سقانی و غتانی 

ترحلت عنه عن صدود و مجرة فاقبل نحوی و هو باك فأبکانی 

و فارفته و المع شملنا بلوعة محزون و غلة حران 

و لیلة عين الرج زار خیاله فهیج ی شوقا و جدد آحزانی «4» 

فأشرفت اعل الدیر انظر طاصا بلح اماق و آنظر انسان 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۶۶:1۱ 

لعی اری ابیات منیج رژية آسکن من وجدی و تکشف آنجانی 

فقصر طرفی و استبل بعبرة و فدیت من لو کان بدری لفذانی 

و مثله شوق الیه مقاپل و ناجاه عنی بالضمیر و ناجانی «۱» 

دیر سالو [د رس ] در رقه شاسیه بغداد در پشت بردان واقع است. رویروی آن نهر خالص و نهر مهدی جریان دارد. بلاذری 
در اب فتوح گوید: رشید به سال ۳ بر مردم «معالو» بتاخت و الشان برای ده خانواده که «فومس» در میان اشان بود امان 
نامه خواستند بشرط اینکه فرق میان ایشان نگذارد. رشید پذیرفت. س الشان را به بغداد برده در باب شاسیه جای دادند. و 
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ایشان آنجا را به نام خود معالو خوانده صاد را به سین تبدیل کردند و در آنجا دیری به همين نام ساختند که دیری استوار با راهبان 
اسیار است. و پیش روی آن بيشه نیزار که جایگاه پرندگان است می باشد. احمد پسر عبید الّه بدیی چنین می سراید: 
هل لك ی ار و دیر سالو مسقط الطبر «۲» 
و نیز گوید: ۲ 
الدیر دیر معالو للهوی و طر بکر فان تجاح احاجة البکر 
اما تری الغی مدودا سرادقة عل الریاض و دیع الزن ینتثر 
و الذیر نی لبس ث ح شتی مناکبه کانما نشرت فی آفقه احبر 
تفت حوله الغدران لامعة کا تلف ی افناءه الزهر 
۱۷۱ 
اما تری امیکل العمور ی صور من الدما پیضا ی السه صور «۳» ِ 
دیر سعان «غ» [د رس س | به فتح و کسر سین هر دو آمده است: دیری است در پیرامون دمشق «۵» در زمینی خوش اب و 
هوا دارای باغها و نزديك آن کاخها و خانه ها است. گور عمر ین عبد العزیز «1» نیز در انجاست. برخی از شاعران در عزای 
مر بن عبد العزیز چنین می سرایند: ۱ ۲ 
قد قلت اذ آودعوه ارب و انصرفوا لا بیعدن قوام العدل و الدین 
قد غبوافی ضرخ الرب منفردا بد بر سمعان قسطاس الوازین 
من ۸ یکن همه عینا یفجرها و لا التخیل و لا رکض البراذین «۷» 
چنین گویند که روزی پیر صاحب دیر هنگام بهاری بر عمر عبد العزیز در آمد و میوه ای برای او هدیه آورد پسر مر بهای میوه را 
پردااخت و خداوند دير از گرفتن با خودداری کرد. پس از اصرار عمر پذیرفت. پس عمر گفت ای خداوندکار دبر شنیده ام شما 
مالك این دیر هستی. دبربان گفت آری. عمر گفت از تو می خواهم به اندازه يك گور از زمین آن به من بفروشی» دیربان بکریست 
و زمینی را که خواسته بود به او بفروخت و عمر در آنجا به خالك شد و اکنون جایش دافسته نیست. کثیر چنین می سراید: 
سقّی ربنا من دیر سععان حفرة بها مر انطیرات رهنا دفینا 
البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۷ 
0 غوادیا دواخ دهما ما خضات دجونها «۱» 
بف رضی موسوی «۲» چنین می سراید: 

۷ 
انت انقذتتا من السب و الشت- - م فلو امکن الیزا بجزيتك 
دیر سمعان لا غدتك الغوادی ۹ من آل مر‌وان ميتك «۳۲» 
و درباره این جایگاه است که بو فراس پسر بو الفرج بزاعی هنگامی که از آنجا می کذشت و آن را وبرانه یافته اند اندوهگین شده 
ی 
یا دیر سععان قل نی این ممعان و این با نوك خبرفی متی بانو 

و این سکانك الیوم الأْی سرا هد ماو ق رب سکان 
آصبحت قفرا نرابا مثل ما ربوا بالوت تم انقضی مر و عمران 


وقفت آسأله جهلا لیضرنی هیپات من صامت بالتطق تبیان 
|1۱۷۲ 


اجابی بلسان ال انیم کانوا و يكفيك قولی انهم کانوا «4» 

اما درنازه: آن دیر سمعان که در کوه لخان ات اف هباشم ی آن ای میتی اش دارد یکی از بزرگان نصارا 
کب همان عون صفا است و الّه اعا. « و او بچند دیر دارد که یی از آنبا ان ذیر باد شده است» و دیگی دیری 
است در پیرامون انطا کیه در کانه دریا. ان بطلان «۵» در رساله خود گوید: بیرون انطاکیه جایگاهی به نام دير سعان است و 
ان مانند دار انلافه بغداد است. 
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از هر گذر کننده در آنجا مهمان نوازی می شود. در آمد آنجا هر سال چند قنطار زر و نقره است. گویند در آمد سالانه آن چهار 
صد هزار دینار است. و از آن جایگاه راهی است که به کوه تکام بالا ی رود بزید بن معاویه درباره آن چنین گفته است: 
| پدیر سععان عندی آم کلشوم- «» در دیر سعان ام کشوم را دارم ] 
از ارو وایت: ات و درست ان ات هن تشر وف «دیر مر‌وان» دیده می شود و در جای خود ت 
دیر سعان دیگر در پیرامون حلب است میان کوم ییاز کرفربته ان ف الوا زد رس س | جایگاهی در ببرون حبره 
است و معنی آن دير مساوات و عدالت است. و از آنش بدین نام خواندند که مردم نزد او سوگند یاد کزده حق یکنیكر را می 
دادنده کی کون 
ی وج از قبیله ایاد نسبت دارد و برنی آن را به بنی خراقه سبت داده اند. و برنی گویند سوا نام زنی از ایشان بوده 
وت در شعر بو دواد ایادی نیز چنین آمده است: 
بل تأمل و نت ابصر منی قصد دیر السوابعین جلیه ‏ 
لس الظعن بالطیی: وازدات سقول اه وی فف 
مظهرات رقّا تهال له المی- - ن و عقلا و عقمة فارسية «۷» 
دیر سوسی [د رس سو] پلاذری گوید: نام دیر مریم که مرردی از دم سوس آن را ساخته و چند راهب با وی در آن می زبند 
و این در پیرامون «سرمن رای» (ساممه) دز با ان خیعل اش ی ارب ام مارد آن چنین می سراید: 
الیل بالطیرةفالکر خ و در السوسی باه عودی 
کنت عندی آموذجات من ا- - نة لکنها بغیر خلود 
البلدان/ ترجه ج ۲ 6۱ باب دال ویاء و انچه پس از ان هاست ..... ص : 4۲۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۸ 
اشرب الراح و هی تشرب عقلل و عل ذاك کان قتل الولید «۱» 
۱۷۳ 
در الشء [د رش شا] در سرزمین کوفه است دريك فرسنگ و يك میلی نخیله. و الّه له 
دیر الشمع [د ر ش ش | دیری. کهنسال که نزد نصارا اقلا اش در خشبای جیزه مصر در سه فرسنی «فسطاط». برای 
کسی 4 از نیل سوی بالا رود می باشد. رسی و زیستگاه باتریارل هرگاه که به مصر باشد هاگ 
دیر شیاطین |د ر ش ] میان دو شپر «بلد» و «موصل» میان دو کوه در دهانه دره نزديك «وصل» است. جایگاهی خوش آب 
و هوا است که سری رفاء شاعر درباره آن چنین می سراید: 
عصی الرشاد و قد ناداه مذ حین و راکض الفی فی تلك الیادین 
ما بان 
و فتية زهر الاداب بینهم آببی و انضر من زهر البساتین 
مشوا ال الاح مشی الخ و انصرفوا وراج تشی بیم مشی الفرارین 
تفرخوا بين آعطان امیا کل فی تلك اجنان و اققار الرواوین 
حتی اذانطق قوس ینیم مزنر اضر روص القرایین 
بری الدامة دینا یلا رجل یعتد له دنیاه من الدین ۲( 
خباز بلدی نیز چنین می سراید: ‏ _ ۱ 
رهبان دیر سقونی انمر صافية مثل الیاطین فی دیر الیاطین 
غدوا سراعا کامثال السهام بدت من القسی و راحوا کالعراجین «۳» 
دیر شیخ |د رش | همان دیر تل عراز است و عراز شهری زییا در کارگزاری حلب و در پنج فرسنگی آن است. اعاق موصللی 
درباره ان چنین می سر‌اید: 
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و ظی فان فق دبر شیخ هور الطرف ذی وجه ملیح» 

و نیز چنین می سراید: 

ان قلبی بالتل 1 عراز عند ظی من الظاء امحوازی «۵» 

دیر صباعی [د ر] در خاور تکریت است و برایر آن مشرف بر دجله خوش آب و هواء آباد و زیبا [1۷4] و آن جایگاه خوشگترانان 
است و برنی از ایشان چنین می سرایند: 

حن الفواد ای دیر تکریت الی صباعی و قس الدیر عفریت «» 

دیر صلوبا [د ر ص | دی‌ی از موصل است. و اللّه اعل. 

دیر صلیبا [د ر ص | از مخشبای دمشق براير دروازه «فرادس» که به دیر خالد نیز شهرت دارد زرا هنکامی که خالد بن ولید 
دمشق را در میان گرفته بود ستاد خود را در این دير نهاده بود. بو الفتح مد پسر علی معروف به بو اللقاء چنین می سراید: 

جنة بت پدیر صلیبا مبدعا حسنه کا لا و طیبا 

جیته لمقام یوما فطلنا فیه شهرا و کان آمرا میب 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ٩4‏ 

جر محدق به و میاه جاریات و الروض یبدو ضروبا 

من بدیع الالوان یضحی به الا کل ما بری لدیه طروبا 

رآینا بدرا به فوق خصن ماس قد علا بشکل کئیبا 

و شرینا به ايوة مداما تطلع الشمس فی الکتوس غروبا 

فکّن الظلام فها مهار لسناها سر منا القلوب 

لست آنبی ما مّ فیه و لا آج- - عل مدحی الا لدیر صلیبا «۱» 

دیر طمویه |د ر ط وا طمویه دیی است در باختر نیل مصر رویبروی جایگاهی به نام حلوان و دیر در کار نیل است و نخل و 
کرمستان پیرامون آن را فرا گرفته. دیری خوش آب و هواء آباد و پر جمعیت است. یکی از نزهتگاههای مصر است.» ابن عامر 
مصری درباره ان چنین می سراید: 

اقصرا عن ملامی الیوم ای غیر ذی سلوة و لا اقصار 

فسقی الّه دیر طمویه غیثا بغوادی موصولة بسوار «۲» 

و نیز چنین می سرآید: 

و اشرب بطمویه من صبباء صافية تزری بمر قری هیت و عانات 

علي ریاض من النوار زاهرة تجری للتازل نما بات 


کأن بت الشقیق العصفری ما کاسات نهر بدت نی ار کاسات 
[ ۹۷ 


کآن ترجسپا من حسنه حدق فق خفية ,تناجی بالاشارات 

کاما الثیل فی مّ النسیم به مستلم فی دروع سابریات 

منازلا کنت مفتونا بها یفعا و کن قدما مواخیری و حانات 

اذ لا ازال ملحا بالصبوح عل ضرب النواقیس صبا ق الدیارات «۳» 

دیر طواویس |د ر ط]. طواویس جمع طاووس پرنده ای رنگارنگ و زییا است. این دیر در سامرا چسبیده به کرخ «جدان» 
مشرف بر مرز پایانین کوخ کار گودال 3 «ق» معروف است. باه ای در آنجا هست متصل به خانه هایی کب دون 
«عر بایا» شناخته می شود. این دیر کهنسال دیدارگاه ذو الرنین بوده و برنی آن را از آن خسروان ايران می دانتد که نصارا آن را 
تترور مار شاهان ابرای )نی شا خفن 

دیر طور [د ر ط] ریشه طور به معنی کوه سر کشیده است که آن را در جای خود یاد کرده ام. ان طور در ایتجا کوهی کرد با 
آشیمیی پهناور با کله ای گرد جدا از همه کوههای اطراف است و جزيك راهرو ندارد. 


۲ جاد دوم 


این جایگاه میان «طبریه» ورن مشرف بر دره تن اش وان چشمه ای پر اب متا زد زدفت فیره عا 
ها وه شده پیرامون آن تا کستانی است و توشابه اما را ی گبرند و شراب !سیار دارند 0 را «دیر تجلل» نیز نامند رس 
مسیح به پندار ایشان به شاگردان خود پس از آنکه به آسعان رفته بود آشکار شد تا او را دیدند و شناختند. مردم از هر سو به دیدار 
انجا می ایند 
می آشامند وپرستش می کنند و خود زهتگاهی است مشرف بر طبریه و دریاچه و پیرامون آن و «عمون» است. ملهل بسر عر‌یف 
م‌رع درباره آن چنین می سراید: 
تهضت ال الطور نی فتية سراع الپوض ال ما آحب 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: 4۵۰ 
کرام دود حسان الوجوه کهول العقول شباب اللعي 
فای زمان بهم مسر و ای مکان بهم لم بطب 
آنخت الرکاب علی دیره و قضیت من حقّه ما جب «۱» 
دیر طور سینا «۲» [د ر] و آن را کنیسه طور نیز نامند و آن در قله طور سینا است و آن کوهی است که [1۷] نور خدا به 
موسی تجلی کرد و او از هوش رفت. و در بالاترین نقطه کوه است وبا سنگ سیاه ساخته شده پهنای دژ آن هفت ذراع است و 
سه دروازه آهنین دارد و در باختر آن دروازه ای استوار است که در جلو آن سنکی نهاده شده که هر وقت لازم اس 
بر داشته و دروازه باز شود. کلم پدانجا یورش یضار ار بطوری گذارده اند که درگاه دیده لشود, در درون 
بر چشمه ای هست و برون آن چشمه ای دیگ نصارا گویند در آناآنثی هست از گونه های نون آش که در بیت القدس 
بوده و هر شب آن را روشن می کردند. رنگ آن آتش سفید است با گرمایی اند که نمی سوزاند و اگر چراغی را با آن روشن 
اک ان چراغ سوزان می شود 
این دیر» راهبان سیار دارد و مردم از راههای دور به دیدار ان می ایند. بن عاصم درباره این دیر چنین می سراید: 

یا راهب الدیر ما ذا الضوء و اور فقد اضاء با فی دیرك الطور 
هل حلت الشمس فیه دون ارجها ام غیب البدر عنه فهو مستور 
فقال ما حله حس و لا قر لکن تقرب فیه الیوم قواریر «۳» 
دیر طین |د ر ط] در سرزمین مصر در کّانه نیل در راه «صعید» نزديك «فسطاط» چسبیده به «برکته ابش» نزديك «عدویة» 
است» 
۳ اد ر ط] در پیرامون «امي» دیری آباد است که مردم از هر سو بدان به ژنارت اف و ان تزديك کوهی انس 
به کوه کهف معروف است. و در جایی از این کوه شکافی هست که در روزهای جشن این دیر هیچ بوقیر (و آن گونه ای از 
پرندگان است) در شهر نمی ماند مکر انکه به این دیر می آید و انبوهی بسیار از ایشان در آنجا فراهم آید. و هیاهوی !سیار سازند. 
یی یک در پی یکدیگر سر خود در آن شکاف ده آواز خوانند و بپرون آیند و دیگی این کار کند تا اینکه سریي از الشان در 
آن شکاف گير کرده و پس از تلاش بسیار بیرد. و با به خانه های خود بازگردند و پرنده ای در آنجا نماند و ان خن بی ۸ و 
کاست از شااشتی است. 
دیر عاقول «ه» [د ر] دیری است در میان مداین کسری و نعمانیه در بانزده فرستی بغداد در کانه دجله بوده است. و اکنون 
میان آن و دجله يك میل فاصله است. به روزگار آبادی نهروان در آنجا شبری آباد و بازارهای هفته بوده است. و امر‌وز به تهایی 
در میان بیابان است. و نزديك آن دیر قنی می باشد که شاعر درباره آن چنین می سراید: 
فيك دبر العاقول ضیعت آیا می بلهو و حثْ شرب و طرف 
و ندما‌ی کل حر ریم حسن ده بشکل و طرف 
بعد ما قد نعمت نی در قنی معهم قاصفین احسن قصف 
بین ذین الدیرین جنة دنیا وصفها زاید علی کل وصف «» 
به آن دیر عاقول که از خشبای بغداد است سبت. دارد: بو یحجی عبد الکریم پسر هی پسر زیاد پسر عمران قطان دير عاقوی «۷». 


۲ جاد دوم 


او از ابو یمان حمصی از فضل پسر دکین و از مسدد و جز ایشان روایت دارد. ابو اسماعیل ترمذی و عبد الّه بغوی و جز آن دو از 
وی روایت دار امه هال ۰۳۲۱۷۸ وروی ِ ۲ 

لبلدان/ترجه ج ۲ ۵6 باب دال ویاء و انچه پس از آن هاست ...۰ ص : 4۲۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵8۱ ۶ 
یر العاقول نیز جایگاه در مغرب است که از آنجاست: بو اطحسن علی پسر ابراهم پسر خلف دیر عاقویی مغربی «۰»۱ او در مگ 
حدیث می گفت. این را محب بو عبد الّه مد بسر مود نجار به من گفت و افزود که آن را به خامه حافظ مد پسر عبد الواحد 
دقاق اصفهانی یافتم که بر حاشیه آن به خط خود مطلی درباره دیر عاقول نوشته بود که جایگاهی در مغرب است و من آن را در 
اب خودم به نام «التفق خطا و ضبطا» نکاشته بودم و آن را دنباله کاب عل بن طاهر مقدسی با گزارشی بیش از این ساختند, 
در عبد السیح [د رع د ل م ] پسر عمر پسر بقیله غسانی. و از آن بقیله را بدین نام خوانند که با دو پوشاك سبز به میان قوم 
خود امد و ایشان گفتند: این جز بقیله نتواند بود. این مرد عمر بسیار کرد و گویند سیصد و پنجاه سال باند. این دیر در بیرون شهر 
حیره در جایی است که آن را جرعه خوانند. عبد السیح کسی است که با خالد بن ولید هنگایی که به جنگ حیره آمده بود 
فلافای: فا آوشارش کرد و با ایرانیان جنگید پس ایرانیان از سه دژی که داشتند با کلوله هایی کرد از حرف بر قبیله بقیله 
باریدند. او پیشاپیش سپاه بیرون می آمد و دشمن از پیش او می گریخت» ضرار پسر ازور گفت: این مرد نیرنگ های ایرانیان را 
ی داند پس خالد بن ولید نزد ایشان کس فرستاد و گفت یکی از خردمندان خود را نزد من بفرستید» ایشان عبد السیح پسر عمر 
را فرستادند و او با خالد بن ولید گفتگوها کرد که در تاریخ ثبت شده است. 
او گوید عبد السیح در آن دیر باند وبا مسلمانان در مقابل پرداخت صد هزار (؟۶) بمان اشتی (ست و در در باند تا عرد. و هس 
از ویرانی دیر دالافی سنگ چین شده در زیر آن یافت شد. [1۷۸] مردم گان کردند که گنجینه است و چون آن را بگشودند 
دیدند تختی از مرعم در آنجاست و جنازه مردی مرده بر آن است و نزديك سر او لوحی است که بر آن چنین نوشته شده است: 
من عبد السیح پسر مر سر بقیله هست: 
حلبت الدهر آشطره حیاتی و نلت من النی فوق الزید 
فکافت الامور و کاختنی فار آخضع لعضلة کژود 
و کدت انال فی الشرف ریا و لکن لا سبیل الی انیلود «۲» 
دیر عبدون |د رع ] در «سر من رای» (سامره) در کار مطیره می باشد, از اه دیر عبدون خوانند که عبدون برادر صاعد 
اند لد تین هیر امد وش تیار شنت وق اقا ی ماند: عبدون نصرانی بود و برادرش صاعد به دست موفق مسلمان شد و به 
وزارت او اشست. ان معتز شاعر درباره ان دیر چنین می سراید: 

سقی الطيرة ذات الظلْ و الشجر و یر عبدون هطال من الطر 
یا طالا نی الصبوح به فی ظلمة اللیل و العصفور ۸ بطر 
اصوات رهبان دیر فی صلواتهم سود لدارع ]رش 
مزترین علی الاْوساط قد جعلوا علی الرءوس | کالیلا من الشعر 
فیم من ملیح الوجه مکتحل بالسحر یطبق جفنیه عل حور 
لا حظته باموی حیی استقاد له طوعا و اسلفتی الیعاد بالئظر 
و جاءنی فی ظلام اللیل مستترا مستعجل انلطو من خوف و من حذر 
فقمت افرش خدی فی التراب له ذلا و اهب اذیالی عل الاثر 
فکان ما کان ما لست اذکره فظن خیرا و لا سل عن ابر «۳» 
معجم البلدان/ترحمه ج ۲ ص: ۵۲ 
دبر عبدون دیگر نیز نزديك جزیره اين عمر و دجله در میان انا فاصله است و رال نزهتگاههای آنجا بود و اکنون ویرانه است. 
دیر ماج اد و تج جا| میان «تکریت» و «هیت» است و برون آن چشمه آب و استغرنی.هست: کهماهی دارد و پیرامون آن 


۲ جاد دوم 


کشتزار و يك دژ هست.: ۲ 
در عذاری «۱)» |د رع «دیر دوشیزگان» بو الفرج اصفهانی گوید: میان سرزمین موصل و زمین «باجرمی» [1۷۹] از کارژٌاری 
«رقه» است. و آن دیری است بزرگ و کهنسال و در آن راهبه های دوشیزه تارك دنیا هستند که در آن دير برای پرستش خدا 
ال کار رز و نام دیر العذرا از این گفته شده است. گویند یکی از بادشاهان روز کار خبر بافته بود که در ایتجا زنان زیباروی 
هستند پس دستور داد ایشان را به نزد او بیاورند تا میان ایشان با چشم خود ببیند و برگریند. و چون این خبر به راهبه ها رسید 
شب را به راز و نیاز با خدا پرداخته دور شدن ان بلا را در خواست کردند. پس کسی در خانه پادشاه را زد و همان شب او را 
بکشت. دوشیزگان راهبه فردای آن روز را روزه گرفتند و تا کنون نصرانیان يك روز در سال را به نام روزه دوشیزگان برگزار ی 
۳۳ روایق که دیده ام شعری که درباره دیر العذارا آمده است جای آن دیر را در بمخشهای «دجیل» نشان می دهد و 
شاید دیر العذارای دیگی باشده شااشتی گوید در العذارا میان رای» (ساهره) و «خطیره» است. خالدی گوید من این 
دير را دیده ام که دوشیزگان راهبه و میخانه ها دارد. در اثر بالا امدن آب دجله اين دير به و ان رفت و ابود شد و هیچ از آن 
باق نماند. او گوید من به سال ۳۲۰ این دیر را اباد دیده بودم. بو الفرج و خالدی شعر زیرین را از حظه برای اين دبر آورده اند: 
الا هل ای دیر العذاری و نظرة ال انحیر من قبل المات سبیل 
و هل ی بسوق القادسية سکرة تعلل نفسی و اللسیم علیل 
و هل ی بحانات الطيرة وقفة آراعی خروح الزق و هو جیل 
ال فية ما شنّت العزل شملهم شعارهم عند الصباح شمول 
و قد نطق الناقوس بعد سکوته و تمعل قسیس ولاح فتیل 
برید انتصایا لمقام بزعمه و یرعشه الأْدمان فهو بمیل 
یی و اسباب الصواب عه و لیس له فیما یقول عدیل 
الا هل ای شم ازع و نظرة ای قرری قبل المات سبیل 
و ی بغنی 1 کاأسه و آدمعه نی وجنتیه تسیل 
سیعرض عن ذکری و آستنی مودنی و بحدث بعدی لفلیل خلیل 
سقی الّه عیشا لم یکن فیه علقّة هم و ۸ ینکر علیه عذول 
لعمرك ما استحملت صبرا قده و کل اصطبار عن سواه یل «۲» 
بو الفرج دير العذارا به «سر من رای» (سامره) تا کنون برجاست و راهبه ها [1۸۰] در ان هستند مس او دیر العذاراء را 
دو جا می شارد. 7 ۲ 
جاحظ در « کاب العلمین» می گوید: بن فرج ثعلبی برایم نقل کرد که جوانانی از «نی ملاص» از قبیله ثعلبه می خواستند دارایی 
کاروانی را که از زدیی الشان و در العذارا من کشت غارت کنند, در ان عیان خردارشدند. که دولت ار بت اشان آکاه 
شده و سپاهی را برای راهداری فرستاده است. و سپاهیان در ی کرد اشان هستند. بس هم به درون دیر العذاری پناه بردند. 
و چون به درون دیر شدند 
معجم البلدان/ترهمه» ج ۲ ص: ۵۳ 
صدای پای اسبان و سپاهیان را شنیدند که به جای خود بازهی گشتند. پس مطمئن شدند. و برخی از ایشان به دیکران پیشنهاد 
کردند که ما دستهای کشیش را بندیم و هريك از ما با یک از دوشیگان بخوابد. و بامدادان پراکنده به شهر بارگردیم» و ما نیز به 
شار زنانی بودیم که ایشان را دوشیزه می پنداشتيم, پس ما اين کار را کردیم و تازه فهمیدیم که همه آن زنان بیوه بودند و کشیش 
کار انها را ساخته بود پس یکی از ما چنین سرود: 

و دیر العذاری فضوح فن و عند القسوس 0 
خلونا بعشرین صوفية و نيك الرواهب امس خریب 
اذا هن برهزن رهز الظراف و باب الدينة خُ رحیب 


۲ جاد دوم 


لد بات ابر لیل الم آیور صلاب و جمع مبیب 

سباع یج و زاقولة ها نی البطاله خحط رغیب 

و لقس حزن مپیض القلوب و وجد بدل علیه النحیب 

و قد کان عیرا لدی عانة فصب عل العیر لیث هبوب «۱» 

شابشتی گوید: دير العذاری در پایین «خطیره» در کرانه دجله است. و آن دیری زیبا در میان باغها است. او می گوید: در بغداد 
نیز دیری به نام دیر العذارا هست که در محله نصارا در کار نهر الدجاج است. و از انش بدین نام خوانند که سه روز در سال 
روزه می گیرند. که بیش از روزهای روزه بزرگ است و آن را روزه دوشیزگان (صوم لعذارا) خوانند. و هنگامی که روزه 


به پایان می رسد قرو ود می آیند و قربانی می کنند و این اسیار زیببا آسشت:: او ی 8 در حبره نیز يك دير العذارا است و 
همچنین يك دیر العذارا در باغستانهای ببرون حلب هست. 


و اکنون در اتجا دیری دیده ی شود شاید که مزع بوده است. 
دیر عسل [د رع س ] در کرانه باختری رودخانه نیل مصر در مخش صعید است که دیری زیبا [1۸۱] و شگفت انگیز و نزهتگاه 
وپر از راهبان است. 
دیر علث |د ۳ وش پندارند که همان دیر العذارا می باشد. 
شالشتی 3 «علث» نام دی در کرانه خاوری دجله نزديك خطبره در پایین سامّا است و ابن دیر که سوار بر دجله است؛ از 
زیباترین دیرها و بترین انپاست. و هیچ گاه از گاهکاران خالل نیست. حظه برمی درباره آن چنین می سراید: 
یا طول شوق ال دیر و مسطاح و السکر ما بین نار و ملاح 
و الریم طيبة الأنفاس فامة مخلوطة ,نسیم الورد و الراح 
سقیا و رعیا لدیر الملث من وطن لا دیر حنة من ذات الا کیراح 
ایام ایام لا اصغی لعاذلة و لا ترد عنانی جذبة اللاح ۲( 
و ین شعر نشان می دهد که شاعر دير العذارا را خواسته و از زنان آن یاد می کند. و نیز چنین می سراید: 
ان ی او ها الشراع اء و السکانا 
نی هدیقا البردانا و انزلا ی من الدنان دنا 
و اعدلا بی ال القبيصة الژه- - راء حتی آفرج الأحزانا 
فاذا غمت حولا تماما فاعدلا بی ای کروم وان 
و احططا ی الشراع بالدیر بالعل- - ث لعلی آعاشر الرهبانا 
و ظباء یتلون سفرا من الان- - جیل باکرن سعرة قربانا 
لابسات من السوح ثیابا جعل ال حتبا اغصانا 
البلدان/ ترجه جح ۲ 0۷ باب دال ویاء و انچه پس از ان هاست ..... ص : 4۲۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: 4۵4 
خفرات حت اذا دارت الکاً س کشفن التحور و الصلبانا «۱» 
دیر علقمه [د رع ق م ] در حیره است و به «علقمه» پسر عدی پسر رميك پسر توب پسر اسس پسر ربی پسر تمارة پسر تیم نسبت 
دارد. و عدی سر زید عبادی درباره ان چنین می سراید: 
نادمت فی الذیر بنی علقما عاطیتهم مشمولة عندما 
کَنْ ریم السك من کسپا اذا مز‌جناها باء السما 
علقم ما لك تا اما اشتییت الیوم ان تتعما 
۱۸۲ 


نز سره العیش و لذاته فلیجعل لراح (ه سلما «۲» 


۲ جاد دوم 


در عمان ۳ [د 9 ۱ در خشهای حلب. معیی سریانی این واژه («دبر گوهی» اشتت اه جمدان سر عبد الرحم حلی درباره آن 
چنین می سراید: 
دیر عمان و د دیر سابان من غرامی و زدن اتجانی 


اذا کرت منما زمنا قضیته فی عرام ریعانی «4» 

بو فراس سر بو الفرج بزاعی هنکامی که بر این دیر گذشت ناگهان چنین سرود: 

ق رن پالنیر قی انا و وجناه دازا فتتمانا 

و رآینا منازلا و طلولا دارسات و ۸ نر السکانا 

و آرتتا الاثار من کان فیا قبل تفنییم انلعطوب عیانا 

فبکینا فیه و کان علینا لا علیه ی بکینا بکان 

است آنبی با دیر وقفتنا فيك و ان آورتنی التسیانا 

من اناس حلوك دهرا نفلو ك و آمسوا قد عطلوك الانا 

فرقتیم ید انحطوب فاصیح- - ت خرابا من بعدهم آسین 

و کذا شيمة اللیلی تیت البی منا و تهدم البنینا 

خربا ما الذی لقینا من الده- - رو ما ذا من خطبا قد دهانا 

نج فی غفلة بها و غرور و ورانا من الردی ما ورانا «ه» 

دبر عرو اد ۳ 3 کوهستانی است در قبیله «طی» نزديك ده یشان که «جو» نام دارد» زهیر چنین می سراید: 

حللت بجو نی بنی سد نی دیر مرو و حالت بیننا فدلك 

ينك منی منطق قذع باق کا دس القبطية الودك »٩«‏ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۵ 

دیر غادر [د ر د] نزديك حلوان عراق در بالای کوه از انش بدین نام خواندند که: گروهی می پندارند که بدان هنگام که بو 
نواس از عراق بسوی خراسان می رفت چون بدین دیر رسید در آنجا ترسایی پیر و خوشرو و خوش اندام دید که بو نواس را به 
ممانی خواند و سیر کد و از مبمان نوازی ۶ نگذاشت پس چون با هم نوشیدند بو نواس او را به تبادل جنسی دعوت کرد پس 
چون خواست خود را [۸۳] از بو نواس بر گرفت خائنانه از معامله به مثل خودداری کرد. پس بو نواس او را کشت و برفت و 
یمین سیب پس از او هیچ راهبي در آن دير ناند. و دیر بصورت کاروانسرای رهگذران حلوان در آمد که در آنجا بنوشند و بروند. 
تفا ماه ریاف هه اس مر رگن اصابه خامه اقر رن قامهد رن پراش مارا سر سر شا شله اس 
ینصف الراهب من نفسه اذ ینکح الاس و لا ینکح «۱» 

دیر خرس |د رغ ] با غین نقطه دار و سین پایانین و رای بی نقطه در میان, این دیر نزديك جزیره ابن عمر و در سیزده فرعنی آن 
بر سر کوهی بلند است. و راهبان بسیار در انند. 

دیر فاخور [د ر] در اردن اس و ال مان است که می گویند یوحنای معمودانی مسیح را خسل تعمید داد. کب بسر مره 
بهری و معاد سر جبل با جز ایشان (جز ایشان؟) و الله اعم. 

دیر فآر [د ر] (دیر موش) دیری است در سرزمین مصر در کرانه نیل با ساختمانی بلند در کار دیر الکلب (دیر سگ) زیبا و 
تفت زو خی یعانه یکی مر اسان دار مار وان وان اش اشنم اس 

دیر فلیون [د رف ] با فای تك نقطه آغازین و ث سه نقطه و یای دو نقطه زير و نون پایانین. دیری است در «سر من رای» 
(سامره) زیبا و خوش هوا و در جایگاهی نیکو که بعضی نوبسندگان درباره آن چنین سروده اند: 

يا رب دیر عمرته زمنا ثالث قسیسه و شماسه 

لا آعدم الکآس من یدی رشاً بذری علی السك طیب انفاسه 

کانه البدر لاح فی ظل ال- - لیل اذا حل بين جلاسه 

کن طیب الياة و اللهو و ال- - لذات طراً جمعن نی کأسه 


۲ جاد دوم 


دیر فئیون له اشصح و الیل م ناء حراسه ۲( 

دیر فطرس و ۳ 5 5 
دیر بولس [د رف رد رب ل ] بو الفرج گوید: آنپا دو دیر در بیرون دمشق در بخشهای بنی حنیفه در ناحیه غوطه در جایگاهی 
ریب و شگفت انگیز وپر درخت و باغها و آببای روان است. جریر چنین می سرأید: 


۲ و با دزن آرقی صوت ال جاج و صضرب بالئواقیس 

]۱۸6 | 

فقلت ار اذ ِ ارحیل بنا با بعد ببرین من باب الفراداس «۳۲» 

و نیز جربر در عرای سرش چنین می سراید: 

آودی سواده ییدی مقلتی م باز بصرصر فوق الرقب العالی 

لا تکن لك بالدیرین باكية فرب باكية بالرمل معوال 

قالوا نصيبك من آجر فقلت شم کیف القرار و قد فارقت آشبال «ِ 

دیر فیق [د ر] در بالای گردنه «فیق» قرار دارد. «فیق» با فای تك نقطه مکسور و بای دو نقطه زیر و قاف پایانین» نام گردنه ای 
تاه 24 مت «قور» (دره ای در خاك اردن) کار تالا ان:ظرنه و دریاچه آن دیده می شود ان دیر در میان آن دنه 
و دریاچه در لبه کوه متصل به گردنه 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵1 ۶ 

نها فا ردو ار شک ان کوه تراشیده شده. دیری آباد» دارای راهبان و مثرلگاه واردان بود. نصرانیان آن زا بزرک ی دا رهز 
نواس ار خی هن مش جوانی نصرانی قصیده ای برای او سروده که ییات زير از آن است: 

تساک فاضلا ما مرتصیان فدیر النوبهان فدیر فیق 

و بالطران اذ ثتلو زبورا یعظمه و ییکی بالشبیق «۱» 

دیر قانون [د ر] در بخشهای دمشق است. ان منیر در شعری که نزهتگاههای غوطه را یاد می کند چنین می سراید: 

فالاطرون فداریا خادتها فابل فغانی دیر قانون «۲» 

دیر قایم الاقصی [د ری م ل ا] در کرانه باختری رود فرات در راه بغداد به «رقه» است. بو بو افرج گوید من آن را دیده ام و 
ات «قاع» خوانند که دیده بانی بلند دارده و مرز میان رومیان و ایرانیان بود مه هنانح آن تب بودند. مانند «تل 
عمّرقوف» در بغداد و مانند «اصبع خفان» در ببرون کوفه می باشد. نزديك آن دیری استت که اکن ویرانه شده. عبد الله مسر 
مالك مغتی (آواز خوان) درباره آن» شعر زیر را سروده. خالدی این شعر را از اساق موصلی می داند: 

بدبیر لام الأقصی غزال شادن اوق 

بری حی له جسمی و لا پدری با آلقی 

و کت حبه جهدی و لا و الّه ما یخفی «۳۲» 

دیر قباب اف ار ی اد است: ان جاح چنین می سراید: 

با خلیل صرفا ی شرابی بین درتا و الثیر دیر القباب 

اسفر الصیح فاسقیانی و قدکا ن من اللیل وجهه فی نقاب 

و انظر الیوم کیف قد خعك الزه- - ر ال لروض من بکاء السحاب 

ان وی و ماء دجله ری حیضوت قرن ضراب 

آترکانی من بعیر بالشی- - ب و ب2 ینعی ال عهد الشباب 

فیاض لبازی آحس لونز ان تأملت من سواد الغراب 

و لعمر الشباب ما کان عی اول اراظایت من احبایی «4» 

در قرة [د رق رر] دیری است روروی «دیر انماجم» و در آنجا بود که جاج در مقابل اين اشعث قرار گفت. ان اشعث در 


۲ جلد دوم 


«دیر اماجم» فرود آمده بود. آن «قره» ک این دیر بدان لسبت دارده مر‌دی از قبیله نم بوده است» او دیر را در مت بیابان به 
روزگار منذر بسر ماء 0 نیان نهاده دیر ابماجم در (شت کوفه انست ه ان کلبی گوید: این دیر به دار که رد 
از بنی حذاقه بسر زهر سر ایاد بود. ابن اشعث از دیر امنماجم گذشت تا آذوقه سپاه خود را از کوفه بیاورد. هنگامی که اج به 
قز فرهفزود امک ترسنک نام جاییکه ان اشعث فرود آمده است چیست؟ به او گفتند: نام آن جایگاه دیر انماجم اشتد نگ 
مجمه های آنان را حرد خواهيم رک فییا توشتا جایگاهی که ما فرود آمده ارم چه نام دارد؟ پایخ دادند: آن را دیر قره ان 
گفت: در ایجا کار ما برقرار خواهد شد و چثم ما روشن خواهد ری کر فا کر بش رف وشن ببی کده بوده 
دیر قصیر [د ر ق ص ] در سرزمین مصر در راه صعید نزديك جایگاهی است که بدان حلوان گوبند و آن بر سر کوهی است 
مشرف بر رود نیل با بهترین نزهتگاههای زیبا و در آنجا صورتی از مریم (ع) هست که مسیح (ع) را در دامان دارد و سیار 
دقیق و زییاست. «نمارویه» فرمانروای مصر پسر امد اين طولون عاشق این صورت بود و بسیار بدانجا امد و شد می کرد و می 
آشامید. و در آنجا گنبدی با چهار 

معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ص: ۶۵۷ 

طاق برای خود سابخت که معروف است و گدشگاه مردم مصر می باشد که نزديك فسطاط قرار دارد. خالدی آن را از دیرهای 
عراق شرده و این نادرست است زیرا که کشاجم آن را یاد کده و به حلوان اسبت داده است» و هی گوید در دنیا جابی به 
نام حلوان جز ند در عراق است وجود ندارد. اما من سه جا به نام حلوان می شناسم و در جاش باد کده ام» دلیل آنکه ان 
دیر در مصر است [1۸1] غبر از اینکه شایشتی آن را از دیرهای مصر شمرده. این سروده کشاجم است: 

سلام علی دیر القصیر و سفحه نات حلوان ال اللخلات 

۱۱| 

منازل کانت ی بین مارب و کن مواخیری و منتزهاتی 

و مان ما امسکته کلابنا علینا و ما صید بالشیکات «۱» 

صید با تور عا و سرازیری رفتن کشتی در رودخانه در عراق گا. مد پسر عاصم مصری درباره ان دیر چنین می سراید: 

ان دیر القصیر هاج اذکاری غو ایامنا اسان القصار 

و زمانا مضی حیدا برنما وشتابا هن اارداء الغار 

و لو ان الدیار تشکو اشتیاقا لشکت جفوتی و بعد مزاری 

و لکادت تسیر نحوی با قد کنت فیپا سیرت من اشعاری 

و کی اذ زرته بعد جر یکن من منازیی و دیاری 

اذ صعودی عل المیاد الیه و انحداری فی العتقات الواری 

بصقور الی الدماء صواد و کلاب علی الوحوش ضوار 

منزلا است محصیا ما لقلی و نفسی فیه من الأْوطار 

منزلا من علوه ات و الصابیح حوله کالدراری 

وک الرهبان 1 الشعر الأس- - ود سود الغربان 1 الاوکار 

ک شرا عل التصاویر فیه بصغار محثوثة و کار 

توریب 09 ات که 2 و الا بصار 

لا و حسن العینین و الشفة اللم- - یاء منبا و خدها ابجلنار 

لا تخلفت عن مزاری دهرا هی منه و لو نأی بی مزاری «۲» 


۳ جلد دوم 


کشاجم نیز چنین می سراید: |[۱۸۷] 

جعلت اه للطراد و ظهره تجلس هو معلنات معازفه 

و آغید معتم العذار جة آخالسه آنمارها و آخاطفه 

آما تریان الروض کیف بک الما علیه فأعت ضاحکات زخارفه 

آسریل موشی البرود و اعلمت حواشیه من نوار و مطارفه 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۶۵۸ 

اش کر اوه وفهی ات موه مت هر او 

و قد نشر الوسبی بالطل فوقه لا کالدمع الزی انا ذارفه 

و اعیرس فیه بالشقیق نهاره فاشبع من صبغ العذاری ملاحفه 

و لا حظه بالترجس الغض آعین فواتر ایان الجفون ضعایفه 

بغار عل الصفر ال هی شکله و تحمرة الفضل الذی هو عارفه «۱» 

دير قون («۲» اد را ق لِ در سرزمین مصر در خش «فیوم» نزد مصریان معروف است. 

دیر قنی «۳» آد رق ن نا] نی با قاف دو نقطه و تشدید نون تك نقطه کشیده به الف کوتاه. آن را «دیر م‌ماری سلیخ» نیز 
خوانند. شابشتی گوید: در شانزده فرسنکی پایین بغداد است نرسیده به نعمانیه در کرانه خاوری و از کارگذاری نهروان به شمار 
است ويك میل تا دجله فاصله دارد و برابر آن در کرانه دجله شهری کوچك به نام «صافیه» است که اکنون وبران شده که آن 
را «دیر اسکون» نیز نامند. «4» و «دیر العاقول» تزدیك آن هن دیری بزرگ مانند دژی استوار است که بارویی ی 
استوار با ساختمانی ست م باشد و در آن صد خانه برای راهبان اجا هست» که انشان هرريك را از هزارتا دوست:دینار میان 
خود خرید و فروش می کنند. پیرامون هر «قلایه» باه ای ساخته اند که همه گونه میوه در بر دارد.ه غله کشتزار آنجا از بضجاه تا 
دویست دینار به فروش می رود. در میان دیر جوی آیی روان است. این وصف دوران کذشته آن است؛» وی اکنون جر باروی 
آن چیزی بای غانده است و در آن راهبانی چند فقیر زندی می کنند. 

گویی با وبران شدن نهروان این دیر نیز رو به ویرانی رفته است. گروهی از بزرگان نوبسندگان بدین دیر أسبت دارند مانند فلان 
قتایی. 

من به خامه بو بکر مد پسر عبد اللك تاریضی دیدم که گوید مد پسر اتحاق بغوی از پدرش نقل می آورد که مالك پسر شاهی 
!۱۸۸ روزی بر بحيا سر خالد خای را با اعراب درست می خوانده و جعقر سر : حيا (برمی) در آنجا بود مس به رش گفت 
آیا می بینی مالك چگونه عربی را درست می خواند در صورتی که از مردم دیر قیی است: مالك گفت کدام نزديك تر به بیابان 
عربستان هستند دیر قنی يا بلخ؟ می خواست بگوید برمکان از بلخ هستند و بنیان زان ان ی کی هه ان رون 
کسی که از دجله بايین برود چراغهای اين دیر را می بیند. شاعران بسیار در وصف این دیر سروده اند. اين جمهور قی بو علی مد 
پسر حسن که با زامبر کتيزك منصور داستاها دارد چنین می سراید 

یا منزلاللهر بدیرقتی قلی الی لك الربی قد حنا 

سقیا لايامك لا کا نمتاز منك لذة و حسنا 

ایام : #9 + 3 7 3 عدنا 

ی 

نی ات واه ۲ ص؛: ۶:9۹ 

له با قسیس با با قا متی ریت الرشا الا غنی 

متی ریت فتیتی نا اه اذا ما ماس آو نی 


۲ جاد دوم 


آسات ااهشلیت: فلت الظنا «۱» 

همچنین می سراید: _ 

و وقفة ی دیر قنی وقفتبا آغازل ظبیا فاتر الطرف آحورا 

و 2 فتکة ل فیه م آس طییها آمت به حمّا و آحییت منک 

آغازل فیه شادنا آو غزالة و آشرب فیه مشرق اللون را ۳۲ 

دير قنسری «۳» [د رق ن ن ] در کرانه خاوری فرات در مخشهای جزیره ( کردستان) و دیار مضر روروی «جرباس» و «جرباس» 
در کانه شامی فرات است. میان ان دیر و «منبج» هار فرش کت ومیان آن و سروج» هفت فرسنگ استت ون کر عزر ک 
است که به روزگار آبادانیش سیصد و هفتاد راهب در آن زندی می کردند. و در هیکل (محراب آن) چنین دیده شده است. 
|۸۹ 

يا دبر قنسری کفی بك نزهة لن کان بالدنیا بل و بطرب 

فاا رت معمی ولا رل ماو لا ار ان وت( 

دیر قوطا |د را در «بردان» از خشبای بغداد. در کانه دجله میان بغداد و بردان نزهتگاهی است با باغها و کشتزارهای اسیار. 
عبد له پسر عباس پسر فضل پسر ربیع درباره آن چنین می سراید: 

یا دیر قوطا لقد هیجت ی طربا آزاح عن قلیی الأحزان و الکربا 

لیله فيك واصلت السرور بها لا وصلت به الادوار و اللحبا 

فی فتية بذلوا فی القصف ما ملکوا و آنفقوا فی التصابی العرض و النشبا 

و شادن ما رأت عبینی له شیها فی الثاس لا مما منهم و لا عربا 

اذا بدا مقبلا نادیت واطربا و ان مضی معرضا نادیت واحربا 

اقت بالیر حتی صار ی وطنا من آجاه و لیست السح و الصا 

و صار شاسه یی صاحبا و آخا و صار قسیسه بل والدا و آبا «» 

دیر قیاره »٩«‏ [د رق ی با ر] از آن فرقه بعمقوبیان «۷» است در چهار فرسنی موصل در کرانه باختری دجله و مشرف ور اتف 
از کارگاری «حدیثه» به شار است. «عین القار» پایین تا ان ات ظ چشمه ای آب گرم در آن فوران می کند و به دجله 
می ریزد و ما پیش از این آن را در حمامها ( گرمابه ها) یاد کردیم. همراه اب از انجا قیر نیز بیرون آید و تا وقتی که قیر در آب 
است نرم باشد و چون از آب دور شود و 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۶۱۰ 

خنك کردد خشك شوده وهی از دم در انجا قبر آن را کّداوری کنند. اشان سوار قفه هابی ک در آب انداخته شده و 
قیر را که در آب شناور می رود می گیرند و در دیگهایی آهنین که بر روی اجاق آّش نهاده اند می ریزند تا آب شود. و پس 
مقدار معین چیزهایی که خود می دانند بر آن می افزایند و در حالیکه آن را حرکت می دهند می آميزند و چون به حد کافی بیزد آن 
را بر زمين می ریزند. مردم منطقه برای کزدش و میخواری و شستشو و گرمابه گرفتن از آن آب معدنی به آنجا می آیند. و چون 
حام ان ان استفاده می کنند و برای نابود کردن دانه های چرکین از آن سود رو ات ات هن اضا متولل دارد. آری هر يك از 
دیرهای یعقوبیان و ملجان يك متویل دارد وبر خلاف دیرهای اسطوری که منزل ندارد. 

معجم دت روج ۲ ۲ باب دال ویاء و اجه اس از نها ی ۷ 

دی رکاذدی اد ر در را است. 

دیر قیس [د رق ] خالد پسر سعید پسر مد پسر بو عبد الله پسر يزید بن معاوية اين ایی سفیان اموی او و پدرش این ابو العجائز را 
در باب ذکر کسانی که از بت امیه در قوطه مانده اند را از کاب شام یاد کرده» گوید: خود و پدرش در دیر قیس از خولان 
زندی می کردند. 

دیر کردشیر «۱» اد ر لك د| در بیابای انس ان ری و قم است. مسعر (سر ملهل) آن را در رساله خود یاد کده است. 
و آن دژی بسیار بزرگ با ساختمانی استوار و بلند دارای بارویی بلند که با اجرهای بزرگ ساخته شده و درون آن اتاقها و دالانها 


۲ جاد دوم 


و کوچه ها دارد. وحن ما دو چربب (هکار) یا بیشتر مساحت دارده و بر ری از ستونهااش نوشته شده 4 ببای هر 
اجر این ساختمان يك درهم و سه رطل نان و دانی ادویه ويك شیشه شراب زلال است. و هرکش که مین بلرردنر شود:را 
به هر يك از ستون ها که خواهد بکوبد. 

وا ود ساختمان آب انبارهایی بزر کت تراشنته شاه دز هگن کوه می باشده 

دیر کلب [د ر لك ] از مخشبای موصل که میان موصل و جزیره ابن عمر است. در مت باعذارا در کارگاری موصل. اتاقهایی 
برای راهبان بسیار دارد. هر بهار هاری که سگ هاری گازش گرفته باشد و به آنجا برند راهبان آنجا وی را معابمه کنند شفا یاید. 
وی | ور چهل روز بیشتر طول بکشد راهی برای نجات او ندارد. این دبر روستایی و کشتزارها دارد و سفاح درباره آن چنین می 
ستّی ورعی اللّه دیر الکلاب و من فیه من راهب ذی ادب «۲» 

دیر کوم [د ر] دیری نزديك مادیه از سرزمین هکاریان کردستان از کارگاری موصل است. در نزدیکی آن دم‌ی به نام «کوم» 
هت که در نان لش بافقه ان یرت کون فلز ابا است: 

در لی [د رل ب بی ] این معلای ازدی آن را به کسر لام و تشدید بای تك نقطه به الف کوتاه کشیده می داند. بو الفرج عین 
آن را باد کده تیه 

نی با نون نیز روایت شد هه او ی گوید دیری کهن است در کرانه خاوری فرات که از آن ی تغلب شده است. اخطل درباره 
آن چنین می سراید: ی 

قضین من الدیرین هما طلبنه فهن ای لو و جارتها سرب «۳» 

]۱۹۱[ 

جنگ هایی برای قبیله های بتی تغلب و بنی شیبان بر سر مالکیت این سرزمین رخ داد. ان مقبل درباره آن چنین می سراید: 
کان اتیل اذ صبحن کلبا ببرین وراء‌هم ما یبتغینا 

عضطن فلا بزینیم بواء فلا ینزعن حتی یعتدینا 

و لو لت حواجب ال قیس بتغلب بعد کلب ما قرینا 

فا تسام لع افراس قیس و لا ترجو البنات و لا البنین 

آثرن مجاجة فی دیر لبی و باحصرین شیین القرونا «4» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۶۱۱ 

ديرخ [د ۳ در حبره اشبت و تعمان .سر ایو قابوسن: یه روز گر کقور دازی خود آن را ساخت. در دیرهای حبره از آن 
بهتر و زیباتر و نزهتگاه تر نبوده درباره آن چنین سروده اند: 

سقی الله دير اللج غیثا فانه علی بعده من ای حبیب 

قریب ال قلی بعید محله و 2 من بعید الدار و هو قریب 

بهیح ذکراه غزال بحله آغن حور الَلتین ربیب 

اذا رجع الانجیل و اهتز مائدا در محزون و حن غریب 

و هاج لقلبی عند ترجیع صوته بلابل آسقام به و وجیب «۱» 

اساعیل سر عماد اسدی نیز چنین می سراید: 

ما نس سعدة و الزرقاء یومیما بلج شرقیه فوق الدکا کین «۲» 

جرر می گوید به خامه برادرزاده شافعی وقتی که در بیرون حیره بود چنين دیدم: 

با رب عالدة بالغور لو شپدت عٍّت علیهابیر ال شکوانا 

نیون ای نی طرفها ررض قتا نم ین قتلان 

یصرعن ذا الب حتی لا حراك به و هن أضعف خلق الّه آرکانا 


۲ جاد دوم 


تا رب غابطنا و کان طلبک لاقی مباعدة منک و حرمانا «۳» 

دیر مارت مروثا [د ر رم ] اين دیر در دامنه کوه جوشن بوده است که مشرف بر شهر حلب و بر منطقه عوبان است. خالدی 
گوید: دیری کوچك است و درون آن دو دستگاه اتاق خواب است از آن زنان [14۲] و دیگری برای مردان و از این رو ان 
دیر را «بیعتین» می نامیدند. 

و کتر پیش می آمد که سیف الدوله از این دیر بگذرد و در آنجا فرود نیاید. 


او ی گفت مادر من به ساکان این دیر علاقه مند بود و به ایشان رسیدی می کرد و مرا بدین کار سفارش می نمود. این دیر اند 
باغستان و کشتزار زعفران دارده 


حسین تیمی پسر عل چنین می سراید: 
با دیر مارت مروثا سقیت غیئا مغیثا 


فانت جنة حسن قد حزت روضا ائیثا «4» 

ین بنده خدا (- یاقوت) چنین گوید که به ان دیر رفت و اکنون اثری از آن باق نمانده است و مجای آن زبارتگاهی ساخته شده 
است که مردم حلب چنین می پندارند که ایشان حسین بن علی (ع) را دیده اند که در آنجا نماز می گزارد» پس شیعیان حلب 
اموایل زا کرد آورده و در آنجا ساختمانی استوار ساخته اند. برنی شامیان درباره آن چنین می سراید: 

بدیر مارت مروثا آلشریف ذی البیعتین 

و راهب التحلی و القس ذی الطمرین 

الا رثیت لصب مشارف سین 

قد شفه منك مر من بعد لوعةّ بین «۵» 

معجم البلدان/ترجمه» ج و 

دیر مارت مریم [د ر رم ی ] دیری است کهنسال از ساخته های ال منذر در بخش های حیره میان کاخ خورنق و سلیر 
میان قصر ابو انحصیب مشرف بر شپر نجف. ثروایی شاعی درباره ان چنین می سراید: 

عارت مریم الکبری و ظل فناءها فقف 

فقصر ای انلصیب الش رف الوفی عل اللجف 

فاکاف انلورتق و ال سدیر ملاعب ااسلف 

لی النخل الکم وا مجام فوقه اتف «۱» 

و در خش های شام دیری دیکر به نام مارت مریم است که شاعری درباره آن چنین می سراید: 

نعم احل لن یسعی للذته دیر اللریم فوق القهر معمور 

ظل ظلیل و ماء غبر ذی اش و قاصرات کامتال الهاحور «۲» 

خالدی گوید دیر دیگر در شام است که آن را مارت مریم خوانند که از دیرهای کهنسال است [1۹۳] هارون رشید در آنجا 
فرود آمد و یک از شاعران شام درباره آن چنین می سراید: 

در مارت مریم ظبی ملیح البسم ۳ 

شایشتی گوید: به دیر اتریب در مصر نیز دیر مارت سکع گوبند. 

دیر مارفائیون [د ر] در حیره پایین تر از نجف است. شاهد شعری آن را در کلمه دير ان الزعوق آوردیع. 

دیر مانخایال [د رن ] این همان دير بانخایال است که در بالای موصل در يك میل راه فاصله مشرف بر دجله است. تا کستان و 
نزهتگاه زیبای دارد. و آن را دیر میخائیل نیز نامند. و خود سه نام دارد. خالدی درباره آن چنین می سراید: 

با نخایال ان حاولقا طلی فاقا تجدانی نم مطروحا 

يا صاحی هو العمر الذی جمعت فیه الیی فاغدوا بالدیر او روحا «4» 

دیر ماسر‌جبیس [د رس ج ] بو الفرج و خالدی گفته اند: این دیر در مطیره نزديك ساما است و عبد الّه پسر عباس پسر فضل 
درباره آن چنین می سراید: 

رب صیباء من شراب امجوس قهوة بابلية جندریس 


2612:0182 ۱۰۰۰ 


۲ جاد دوم 


و غزال مکحل ذی دلال ساحر الطرف بایل عرروس 

9 

بین آس و ین ورد جنی وسط دیر الّسیس ماسرجبیس 

بتثنی محسن جید عزرال ذی وان تقضیضن آتوی 

7 

شاشی 9 دیر مأسر‌جبیس در «عانه» است و «عانه» شپری در کانه فرات» اه اش وان یر اعا یی رسا سا راهان 
بسیار است و مردم از «هیت» و شبرهای دیکر برای دش بدین جا ایند سپس همان شعری را که گفتیم «رب صبباء من شراب 
اجوس» آورده ِ ِ 

لبلدان/ترجه ج ۲ 10 باب دال ویاء و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : 4۲۱ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۲ 

و آن را به بو طالب واسطی کور أسبت داده است. او گوید و در این جایگاه است گور مادر فضل پسر یحجی پسر برملك. او 
هارون «۱» رشید را با شیر فرزندش فضل بزرگ کرده بود و رشید او را دوست داشت و گرامی می داشت و هنگامی که به 
«رقه» رفت او را به همراه خود برد 

بس ام الفضل در ایا درگذشت و رشید ده جریب [1۹4] کار دره «وادی الناطر» در کرانه فرات نریداری کرد و او را در 
آنجا به خاك سپرد و گنبدی بر گور او بساخت که تا کنون به گنبد برمچان معروف است. 

دیر ماطرون [د ر ط] من ماطرون را در جای خود یاد کرده ام. بو مد حمزه سر قاسم می گوید بریکی از دیدارهای باغ ماطرون 
شعرهای زیر را نوشته دیدم: 
آرقت بدیر اماطرون کی لساری النجوم آم الیل حارس 

و آرضت القعری المبور کتا ملق قندیل علیاالکاس 

و لاح سبیل عن یی که شباب ممجاة وجهه ارم قاس «۲» 

این بیت ها بسیار کهن است و به ارطاة سر سبیه سبت داده شده است. 

دیر مت «۳» اد رم ت تا در خاور موصل بر کوهی بلند به نام «جبل مت است. کسی که بر بالای آن باشد روستای نینوا و 
«مرْج» را می ند 

انش زا و ای هاش هو سک کیره له له اس ردص راه را دیف که وا 
خورند مکر در اتاق زمستانی یا تااستانی با هم و ان دو اتاق غذا خوری در سنگ کوه کنده شده و هر يك جای همه راهبان را 
دارد و در هر اتاق بیست سفره (میز غذا خوری) از سنگ کنده شده وپشت هر میز طایّه ای دارای چند طبقه و دریچه است 
که در هر طبقّه وسایل غذاخوری آن میز از بشقاب» غضاره (پیاله) و طوفربه وتان (سینی «4») به طوری نهاده که وسایل 
غذا خوری هر میز با دیکری آميخته نشود. رهبر دیر نیز میزی زیبا» جدا کانه بر روی دکه ای زیبا بر بالای جلس قرار دارد که 
به یی بر آن می نشیند. و همه ایا با سنگ تراشیده و به طور شگفت انگیزی به زمین چسبیده است. این اتاق شگفت انگیز 
صد نفر را با میز غذا خوری از سنگ بچارچه در بر گرفته است. هر کس در حیاط این دیر بایستد شبر موصل را با فاصله هفت 
فرسنگ می بینده بر دیوار دالان ان دیر ان شعر نوشته دیده شده است. 

یا بر متی سقت اطلالك الدیم و اثبل فيك علی سکانك الرهم 

فا شفی غلتی ماء علی ظماً کا شنی حر قلبی ماءك الشبم «ه» 

دیر حرق [د رم ح رر دیری است در باختر رود نیل به مصر در کله کوهی در صعید پايین و گردشگاهی زیباء خوش ساختمان 
است که مسیحیان ساختمانی زیباتر و استوارتر از آن ندارند. و معتقدند که هنگامی [1۹۵] که مسیح به قصر آمد ابنجا زیستگاه 
او بود. 

یر مد [د رم م ] از بخش های دمشق است. حافظ بو انیم گوید: مد پسر ولید پسر عبد اه پسر مروان پسر حک پسر 
بو العاصی پسر امه اموی است. و مادر او ام البنین دختر عبد العزیز پسر مروان است. مر ین عبد العزیز او را برای خلافت 


2612018 ۱۳-ِ 


۲ جلد دوم 


شااسته می دالست و به او اسبت دارد «حدیات» که در بالای «ارزه» است» و «دیر مشمد» که نزديك «منیحه» است و هر دو 
در سرزمین «بیت الابار» می باشند. این شحد با دختر عموی خود بزید بن عبد اللك ازدواج کرده بود. 

در محل اد رم ح ل لا در کرانه «جیحان» در مرز «مصیصه» ۳ چم اندازی زیبا مشرف بر باه ها و کلستان و میوه های 
بسیار است. شعر !سیار نیز درباره آن سروده شده.» سر بو زرعه دمشقی شاعی چنین می سراید: 

دیر محل محلة الطرب و ند ان روط الأدب 

و الاء و انلمر فیه قد سکا للضیف من فضة و من ذهب «1» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۶ 

دیر مخراق [د ر] در کارگزاری خوزستان است. ۲ 

دیر مدیان |د رم ] در کرانه نهر « کخایا» نزديك بغداد است. « کرخایا» و از ان ای کر از رودخانه بزرگ «محول» جدا 
شده و بر «عباسیه» می و و خش «کوخ» را شکافته به دجله می ریزده پیش تر اباد بوده است و اب فان روان» سپس 
در اثر شکستی لبه های آن که آب را به فرات می ریزد» خشك شده است. و این دير در جای خود یاد اه ره اه 
نزهتگاه ره ونان است: بو خلیع درباره آن چنین می سراید: 

حنْ الدام فان الکأس مترعة با بپیج دواعی الشوق آأحیان 

ای طربت لرهبان مجاوبة بالقدس بعد هدو اللیل رهبانا 

فاستتفرت تجنا می دکت به کوخ العراق و آحزانا و آثجانا 

فقلت و المع من عینی منحدر و الشوق یقدح فی الأحشاء نیرنا 

با دیر مدیان لا عرّیت من سکن ما جت من سقم یا دیر مدیانا 

هل عند قسك من علر فیخبرنی آن کیت اسمد وجه الصبر من بان 

یا ورعیا لیهایا وا کنه من الیهة و الروهاء من کنا <(» 

کسی غیر از شابشتی همین شعر را درباره دیر «مرّان» آورده لیکن درست همان است که می گفتيم [147] زیرا که اين جایگاهها 
بهم نزديك است و اه اعل. 

در مرّان |د رم ررا] هم وزن تیه مر و در جاز مرّان با فتح میم است. خالدی گوید این دیر نزديك دمشق بر تپه ای است 
مشرف بر کشتزار زعفران و باه های زییا و ساختمان آن با چ است و بیشتر فرش زمین رنگ آمیزی شد. دیری بزرگ با راهبان 
بسیار و در هیکل (محراب) آن تندیس زییا با اشارات دقیق دیده می شود. پیرامون دیر درختان سیار است. بو بکر صنوبری 
درباره ان چنین می سر‌اید: 

آمن بدیر مان فاأحیا و آجعل بیت طوی بیت هیا 

و یبرد غلی بردی فسقیا لیام عل بردی و رعیا 

ول فی باب جیرون ظباء آعاطیها اموی ظبیا فظبیا 

و نعم الدار داریا ففیها حلالی العیش حتی صار آریا 

بت قاتا ادا مشق لبصطفیا و لیس برید غیر دمشق دنیا 

تقیض جداول البلور فب خلال حدایق بلبتن و شیا 

مظللة فوا کهها بای ال- - مناظر ی نواضرها و آهیا 

فن تفاحة ‏ تعد خدا و من رمانة ۸ تخط دیا «۲» 

و نیز صنویری را درباره ان دیر است: 

مق الأرحل محطوطه و غیر الشوق مر بوطه 

باعل دیر مان فداریا ال الغوطه 

فشطی بردی فی جن- - ب بسط الروض مبسوطه 


200612018 ۱۰۰۲ 


۲ جاد دوم 


رباع تهیط الأنها ر مها خیر مهبوطه 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۶1۱۵ 
و روض آحسنت تکتی- - به الزن و تتقیطه 
و مد الورد و الاس لثافیه فساطیطه 
و وال طیره ترجي- - عه فیه و طیطه 
ات هت مراد الزن معطوطه «۱» 
۱۹۷ 
طبرانی گوید: بو زرعه دمشتّی می گوید: از بو مسبر شنیدم که می گفت: بزید بن معاویه در دبر «مّان» استراحت می کرد که 
خبر رسید رومیان بر مسلمانان پیروز شده کشتند و اسیر گرفتند. بزید در حال استراحت چنین سرود: 
و ما آبال با لاقت جموعهم بالغذقدونة من جی و من موم 
اذا اتکأت عل الاغاط مرتفقا بدیر مان عندی آم کشوم «۲ 
و آم کلئوم دختر عبد الّه پسر عامی پسر کریز همسربزید بوده پس این خبر به معاویه رسید» او گفت اکنون بریزید است که به 
میدان جنگ رود و هر چه به سر مسلمانان آمده به سر او هم بياید و اگر نه او را بر کار خواهم کرد پس بزید آماده رفتن شد. و 
این سروده را برای او فرستاد: 
تجیی لا تزال تعد ذنبا لتقطع حبل وصلك من حبالی 
فیوشك آن بریحك من بلائي نزول ی الهالك و ارشال «۳» 
«دیر مّان» نیز دیری بر کوه مشرف بر دیه «کفر طاب» نزديك شهر «محره» است. ۵ کون ان عبد العزیز در ابتجاست 
که معروف و تا کنون زیارتگاه است. 
دیر مرتوما «4» [د رم ] این دیر در دو فرسنکی «میافارقین» بر کوهی بلند است و جشن روزی دارند که مردم در آن گرد آیند و 
نذر و نیازها کنند و مردم بیکار و خوشگذران و پرده در از راه های دور بدانجا آیند و در پایین آن استخری است که آب بارانها 
در آن کرد آبد و شاهد آن در واژه توما موش «۵» 
مسیحیان می پندارند که عمر این دیر بیش از هزار سال است و اینکه توما مسیح را دیده است. [و تتدیس او] در انبارهای چوب 
آنجاست» که روزهای جشن نصف بالای آن را بیرون آورده تماشا می کنند که ابستاده است و لب و بینی او بریده شده است. 
و داستان آن چنین است که نی با تردستی به این تدس دست بيافته بینی ولب آن را بریده با خود به بیابان برده و در آنجا که 
در راه تکیت است بارگاهی بر آن ساخته این گفته شابشتی می باشد. 
دبر م‌جرجس |د رم ج ج ] در «م‌رفه» در چهار فرسنی بالای بغداد است» مزرفه خود دی زر کم است که در گذشته 
باغْ و بستانهای شگفت انگیز و موه های گوناگون می داشت. این دیر از گردشگاههای بغداد بود چون نزديك آن و خوش آب 
و هواست بو جفنه قرشی درباره آن چنین سروده است: 
ترئم الطیر بعد مجمته و انحسر البرد فی آزمته 
و أقبل الورد و البهار ای زمان قصف شی برمته 
1۹۸ 
ما آطیب الوصل ان نجوت و ل یلسعنی مره گنته 
و مثل لون النجیع صافية تذهب بالرء فوق همته 
نازعته من سداه ل ابدا فی العشق و العشق مثل مته 
جم البلدان/ترجمه ج ۲ 1٩‏ باب دال ویاء و اجه پس از ان هاست ..... ص : 4۲۱ 
معجم لبلدان/ترحمه» ج ۰۲ ص: 11 
ی دیر م‌جرجس و قد نفح ال- - جر علینا ارواح زهرته 
و نی بیعاده و زورته و کنت آوفی له بذمته «۱» 


200612018 ۱۲ 


۲ جاد دوم 


دیر مر‌جرجیس «۲» [د ر م ج ] در بالای شهر «بلد» است و سه فرسنگ از جزیره ابن عمر فاصله دارد و بیش از آن از بلده 
بر بالای کوهی بلند است که از چندین فرسنگ دیده می شود و دم دروازه آن درختی است که میوه ای ناشناس مانند بادام 
خوش مره دارد ویرندگای در زمستان و تابستان به نام زرزور اسیار دارد. و هیچ شکارچی توان شکار انا را ندارد. و شبانگاه 
مارهای بسیار دارد که شب روان را به خطر می اندازند. این گفته خالدی است. 

دیر مر‌حنا [د رم ح ن نا] دیری است در مصر در کرانه «برکة احبش» میان آنجا و فسطاط نزديك رود نیل و در کار آن باخستانما 
و ساختمانی هست بر ستونهای سنگ رخام زیبا و خوش تراش که آن را يم سر معز (اسماعیل) ساخته است» نزديك این دیر 
چاهی است که «برعاقی» خوانده می شود يك درخت خت «جمین» کار آن است که مردم برای دش کرد 1 فرا آیند, و اما ۳ 
و خوش آب و هوا بویژه هنکام مد نیل وپر شدن برکه گردشگاهی نیکو ی شود. 

ان عاصم درباره ان چنین سروده است: 

عرج مجيزة العرجا مطیاتی و سفح حلوان و الم بالتویغات 

و الم بقصر این بسطام فریقا سعدت فیه بأیای و لیلاتی 

و اقراً عل دیر مر‌حنا ی و 

و رکه امیش اللاتی بپجتبا ادرکت ما ث شنّت من طوی و لذاتی 

کان اجباها من حوفا محب تقشعت بعد قطر عن معاوات 

کآن آذناب ما قد صید فیه لنا من ابرمیس ورأی بالشبیکات 

آسنة خضبت اطرافها بدم او رتم نزعوه من جراحات 

۹۹| 

منازلا کنت آغشها و آطرقها و کنْ قدما مواخیری و خاناتی «۳» 

امیش صلق معری درباره دیر مرحنا چنین هی سراید: 

یا در مرحنا ا له لو شریت بائفس ۸ تخس 

هن فش اعر مق بت آدایم عن شرف الائفس 

و الیل نی شلة ظلماءه که ااراهب فی البرنس 

پشربپا صهباء مشمولة تغنی عن الصباح فی الندس 

و هی اذا نفرعن دنبا آذکی من الریحان فی اجلس 

پسعی ببا آهیف طاوی الشا برفل فی توب من السندس 

تجنيك خداه و آلاظه نوعین من ورد و من ارجس 

قد عقّد الیزّر من خضره علی قضیب البانة الْملس 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۷ 

یفعل نی الشرب باحاظه اضعاف ما یفعل بالاً وس «۱» 

دبر مقس |د رم ق ] از مخشبای «جزر» در بپیرامون حلب. حدان پسر عبد الرحيم آن را در شعر چنین یاد می کند: 

الا هل الل حث الطایا ای و شم زای حربنوش سبیل 

و هل غفلات الدهر نی دبر مرقس تعود و ظل اللهو فیه ظلیل 

اذا ذُرّت لذاتها النفس عندم تلاقی علیها وجدة و عویل 

بلاد بها آسی اهوی غبر ای آمیل مع الأقدار حیث تیل «۲» 

دیر م‌عبدا |د ۳2-9 در «ذات الا کیراج» از خشهای حبره است و به م عبدا پسر حنیف پسر وضاح میانی اسبت دارد و 
همان دیر اين وضاح است. 


200612018 ۳ 


۲ جاد دوم 


دیر م‌ماجرجس [د رم ج ج ] دیری است در بخشبای مطیره. بو طیب قامم پسر مد فیری که دوست ابن معتز بود» شعر زبر 
را به نقل از شالشی که آن را همراه «مر‌جرجس» باد کده آورده است و شاید هر دو یی باشد: 
نزات بر ماجرجس خیر منزل ذکرت به ایام هو مضین ی 
ِِ السرور و حفنا فن آسفل پاق السرور و من عل 
و سالت لیام فیه و ساعدت و صارت صروف اشادثات معزل 
پدر علینا الکاس فیه مقرطق یحث به کاساته لیس یی 
فیا عیش ما اصفی و يا مودم نا و با وافد اللذات حییت فانزل «۲» 
دیر م‌ماری «4» |د رم ] از مخشبای سامره نزديك پل وصیت. اباد و دارای راهبان اسیار بود و جایگاه مردم خوشک ران: 
فضل پسر عباس پسر مأمون درباره آن چنین می سراید: 
آنضیت فی سرمن راخیل لذانی و نلت منبا هوی نفسی و حاجاتی 
عرت فیا بقاع اهر منفسا فيالقصف ما بن آنبر و جنات 
فا اد نی الصبوح به و نعمل الکاس فیه بالعشیات 
ین الواقیس و اتقدیس آونة و تارة بين عیدان و ایات 
و۲ به من غزال آغید غزل بصیدنا بالفاط البابلیات («۵) 
شااشتی گوید: کف و هی هرارش ما ِ ِ ِ 
دیر م‌ماعوث [د ر م ] در کرانه باختری فرات گردشگاهی است. لیکن آبادانی پیرامون آن اندك است و عرب ها آن را پاسداری 
می کنند, و 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۱۸ 
راهبای چند در آن می زیند که در پیرامون آن کشتزارها و علفزارها دارد. و جلو دروازه آن تتدسی زیبا و شگفت انگیز هست 
و شاعر کندی منبجی درباره ان چنین می سراید: 
پا طیب لیلة دیر م‌ماعوث فسقاه رب الناس صوب غیوث 
و سمّی حامات هناك صوادحا ابدا عل سدر هناك و توث 
و مورد الوجنات من رهبانه هو ینبم کالظی بین لیوث 
ذی لثغة فتانة فیسمی ال- - طاووس حین یقول بالطاووث 
حاولت منه قبلة فأجابنی لا و الثیح و حرمة الناقوث 
تراك ما تخیی عقوبة خالق تعثیه بين شامث و قثوث 
حتی اذا ما الراح سپل حتّا منه العسیر برطله احتوث 
لت الرضا و بلفت قاصية النی منه برخم رقيبة الدیوث 
۷۰۱ ۱ ۱ 
و لقد سلکت مع الصاری کلما سلکوه غیر القول بالثالوث 
بتناول القربان و التکفیر لل - صلبان و اقسیح بالطیبوث 
و رجوت عفو الّه متکلا علی خیر الانام نبية البعوث «۱» 
دیر مر یحنا [د رم ی ح ن نا] در کار تکیت در کرانه تانق اناد وی که دارای خره های (قلیه ها) اسیار برای 
راهبان و رهگذران است. مردمان از راه دور بدانجا ایند که مهمانخانه و کشتزار گندم دارد و از آن أسطوریان است. و دم 
درواره آن صومعه عبدون راهب ات مردی از مسیحیان ملکانی بوده ی ی صومعه را بنیاد نهاد. و در آن زلسته و به 
او شناخته شده است. عمر ین عبد اللك وراق عنزی درباره آن چنین می سراید: 
اری قلی قد حنا ای دیر مر یحتا 


2612:0182 ۱۰۰ 


۲ جاد دوم 


ای غیطانه الفسیح ای برکته الغنا 

یی ظبی من انس یصید الانس و ابا 

ای غصن من الاس به قلی قد حنا 

ال احسن خلق الّه آن قدس او غتا 

فا بلج الصیح نا یتنا دن 

ول دارت الکآس آدرنا تیا میا 

و لا جع السما ر غنا و تعانقنا «۲» 

دیر مریونان [د ر م ] و آن را «عمر ماریونان» نیز گویند. در شهر انبار در کرانه فرات دیری بزرگ دارای باروی استوار و مسجد 
جامع ثهر بدان چسبیده است. حسین پسر مالك درباره آن چنین می سراید: 

آذنك الناقوس بالفجر و غّد الراهب فی العمر 

و اطردت عیناك ی روضة تضحك عن جر و عن صفر 

وحن مور ای نمره و جاءت الکأس عل قدر 

معجم لبلدان/ترحمه» ج ۰۲ ص: 1٩‏ 

فارغب عن الیوم الی شربها ترغب عن الوت الی الشر «۱» 

در مرعوق |د رم ] و آن را «دیر ابن منعوق» نیز نامند. دیری است کهنسال بیرون شهر حیره, مجد پسر عبد ارهمن ثروانی چنین 
می سراید: [۷۰۲] . 

قلت له و النجوم طالعة ی لیلة الفصح اول السحر 

هل لك ف مار فایثون وق دير این مز‌عوق غیر مقتصر 

یقتص منه اللسیم علی طرق الشام و ریخ الدی عن الدر 

و اسال الأرض عن بشاشتبا و عهدها بلربیع و الطر 

فی شرب مر و صدع محسنة تلهيك بین اللسان و الوتر «۲» 

دیر مسحل |د ر] میان مص و بعليك نامش در تاریم فتوح عرب امده است. 

دیر مغان |د رم ] به شپر «مص» در خرابه ی سط و پایین تیه ایشان است:: :و آن دیرق تاه مسیحیان است. دارای 
راهبان بسیار و خاك آنجا را برای عقرب زدگی و طلسم کردن عقرببا به دیگران هدیه می کنند و به شهرستانبا می برند و مسیحیان 
برای دیدار آن گور از یکدیکر پیشی می گیرند. 

دیر میخاییل [د ر] دو دير است یی در موصل و دیگی در دمشق که نامهای دیگر نیز دارند. آنکه در موصل است «دیر مارخابال» 
و انکه در دمشق است دیر بخت نیز خوانده می شود که در جای خود یاد شد. 

دیر ملکیساوا [د ر م ] با یای دو نقطه زیر و سین بی نقطه. مشرف بر دجله نزديك يك فرسنگ و هی بالاتر از موصل است. و 
دبری کوچك می باشد, 

دیر منصور [د 3 ] در خاور موصل مشرف بر رودخانه خابور و آن دیری بزرگ و تا روزگار ما آباد مانده است. 

دیر میماس [د ر] میان دمشق و مص در کرانه رودخانه ای است که آن را میماس خوانند پس بدان آسبت یافت» جایی زیبا 
و زدشگاه است. و آنجا را مشهدی برای يکي از حواریان عبسی می پندارند. راهبان آنجا مدعی اند که بیاران را شفا می مخشد 
هنگامی که بطین شاعر مهار شده بود او را برای شفایایی بدین مشبد آوردند و چون همراهان از او غافل ماندند در مقابل کوز ان 
مشهد شاشید و اناقا س از اندی درگذشت. پس مردم شهر گفتند این شاهد او را کشته است و به دیر یورش آوردند تا آن را 
ویران کنند چرا که يك نصرانی يك مسلمان را کشته است و گرنه باید استخوانهای او را به ما بدهید تا ما بسوزانم پس مسیحیان 
شهر پولی جمع کرده به رسم رشوت به فرماندار مص دادند تا جلو مردم را بگرفت پس شاعری این جریان را چنین سرود: 
۷۰۳ ۱ 

یا رحمت بطین المعر اذ عبت به شیاطینه فی دبر میماس 
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وافاه و هو علیل برنجی فرجا فرده ذاك ی ظلمات آرماس 
و قیل شاهد هذا لیر تفه حما مقلة وسواس و خناس 
ء اعظم بالیات ذات مقدرة علی مضرة ذی بطش و ذی بأس 
لکنیم اهل مص لا عقول ضم بهاعم غبر معدودین ق التاس ۳۲ 
دير نجران [د رن ] در دو جایگاه است نخست در کن ان ان غاندان ررض الدان» پسر دیان از بق حارث بسر کعب است. 
و از آنجا بودند آن کروه که برای مباهله به نود پیامیر (ص) آمدند و ایشان از فرزندان عبد الدان پسر دیان بودند. ایشان این دیر 
را چهار گوشه؛ ِ_ ۳ 

لبلدان/ترجه ج ۲ 4۷۳ باب دال ویاء و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : 4۲۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۶۷۰ 
متساوی الا ضلاع و با قطرهای برابر بالاتر از زمین بساختند که با پلکان بالا رفته بدان می رسیدند. و همچون ساختمان کعبه بود 
و سالانه قبیله هایی از عرب که معتقد به ماههای حرام نبوده و به ج کعبه نمی رفتند» به ج آن می آمدند. 
و همه قبیله خثعم چنین می کردند. سه قبیله عرب درباره سه پیعه (- دیر) و خدایان ان سه» چشم و هم چشمی داشتند مردم 
حبره خاندان «منذر» و مردم «غسان» در شام و قبیله حارث سر کب در نجران هريك دیر خود را در بهترین کردشگاههای پر 
درخت و باغجه و آبگیرها ساخته دیوارهایش را نقاشی می کردند و سقف آن را با زر مصور می کردند. 
وی حارث پسر کعب چنین بودند تا اسلام فرا رسید. پس «عاقب» و «سید» و ایلیا که اسقف نجران بود برای مباهله به نزد 
پیامبر آمدند. و لیکن پیش از انکه به پایان برسد مباهله را رها کرده بازگشتند. ایشان هر روز یکشنبه و هر جشن با پوشاك های 
زیبا و زرن و زنارهای زرکوب به این دیر می آمدند و پس از انجام نماز به نزهتگاهشان رفته شاعران و گویندگان به نزد ایشان 
آمده پس از میگساری و آواز خوانی و مستی تهنیت گفته بازی گشتند. 
اعثی در این باره چنین می سراید: 
و کعبة نجران حتم علي - ل* حتی تناخی باباها 
دبا و عد سیخ هم خير اربابها 
اذا احبرات تلوت بهم و جوا اسافل هداب 
و شاهدنا امحل و الیاعو ن و السمعات بقصاما 
و یربطنا معمل دایم فأی الثلاقة آزری با «۱» 
۱ 


۱۷۰ 
دیر نجران نوز در سرزمین دمشق از مخشهای حوران در بصری است. و پیامبر (ص) بدانجا در آمد و محیرای راهب او را بشناخت 
که داستان آن در اخبار معجزات پیامبر (ص) معروف است. دیری بزرگ با ساختمانی شگفت انگیز است برای این دیر در 
شبرها ندا در می دهند که هر کس نذری برای نجران مبارك دارد بیاورد ندا دهنده سوار اسب می شود و تام ری زان یر 
می کردد و از شهری به شهر دیگر رفته تلا در دهم قولک بر ان هر مالاین مه یهار تیه رها اضا اه رده نجران 

خودش را نیز در جایگاهش خواهم او 

دیر نعم [د رن ] ان می کنم نزديك رحبه مالك پسر طوق باشد زیرا در آنجا جایگاهی بدین نام هست. شاعری گفته است: 
قضت وطرا من دیر نعم و طالا «۲» 

دير نقیره [د رن ر] بر کوهی است نزديك «معره» گویند گور مر بسر عبد العزیز در انجاست. لیکن درست آن انیت 5 (قبر 
او) در دیر سعان است» چنانکه آن را یاد کردیم. و نیز در ابنجاست گور شیخ بو زکریا بحیای مغریی «۳» که از صالحان بوده و 
اکنون از پیرامون سال ششصد به این طرف زیارتگاه است. 

دیر نمل [د رن ] نزديك و در شال شهر بلد با يك فرسنگ فاصله است. 

دیر هیا «ع» |د رن ] «نمهیا» در «جیزه» در سرزمین مصر است. و ان دیر از زیباترن و خوش اب و هواترین دیرهای مصر است 
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و محترمترین جایگاه را دارد. با راهبان بسیار که در آن می زیند و منظره آن در رود نیل بسیار شگفت انگیز است. زیرا که آب 
کردا کرد ان را از همه سو گفته. ٍس چون اب پایین رود هاش آن ‏ کفیت: شوخ کلهای کون کون در آن برویده يلك خلیج نیز 
در آنجا هست که پرندگان نا ون در آن هستند (س شکارگاه نیز می باشد, ان بصری شعر زیر را کوازه ان سروده است: 
پا من اذا سکر الندیم بکأسه ریت لواحظه بسکر الفیق 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۶۷۱ 
طلع الصباح فاأسقنی لك القی ظامت فشبه لونبابلزییق 
و الق الصبوح بنور وجهك انه لا یلتقی الفرحان حتی یلتقی 
قلپی ای ۸ یبق فیه هوا ۶ الا صبابة نار شوق قد بقی 
او ما تری وجه ت و قد زهت ازهاره ببهاره الق 
[۰ ۷۰ 
و تجاوبت آطیاره ۳ تبسمت آنجاره عَنْ لغر داهن موق 
و البدر ی فیط ازمماه نز وجه منیر ی قباء آزرق 
يا لدیارات افلاح و ما ببا من طیب یوم مر ی متشوق 
آیام کنت و کان لی شغل ببا و آسیر شوق صبابتی ۸ یطاق 
با دیر نهیا ما تك ساعة الا تذگرت السواد کفرق 
و الدهر غض و الژمان مساعد و مقامنا و مبیتنا باجوسق 
ا در یا ان ذکرت فان آسعی اليك عل انلیول السبتی 
و اذا سثلت عن الطیور و صیدها و جنوسبا فاصدق و انم تصدق 
فالغر فالکروان فالفارور اذ بشجيك فی طیرانه التحلّی 
آشبدت حرب الطیر فی غیطانه لا تجوق منه کل مجوق 
و ازج و الفضبان فی رهط له بخط بين مرعد و مبرق 
و ریت للبازی سطوة موسر و یره ذل الفقیر الماق 
قد صبوت بغرتی فی شرتی و قطعت ایای بری البندق 
و خلعت نی طلب الجون حبایی حتی اسبت ال فعال الارق 
و ماجر و مناقر و مکایر قلق الفژاد به و ان لم یقاق 
لو عاين التفاح حمرة خده لصبا ايی دییاج ذاك الرونق 
یا حامل السیف الفداة و طرفه آمضی من السیف السام الطلق 
لا تقطعن ید ابمفاء حبایل قطع الفلام العود بالاستبرق «۱» 
دیر ولید [د رو] در شام است اما نی دام کاست. شارحان شعر جریر می گویند در شعر زیر آن دیر را خواسته است: 
لا توت رت آرقی صوت الدجاج وضرب بالئواقیس ۲( 
دیرونا [د ر و] عرانی گوید: نام جایگاهی در مصر است. 
دبر هرمس [د ره م ] با کسر و ضم هر دو خوانده شده است در سرزمین «منف» در مصر است. و نزديك آن يك هرم است 
که گویند گورگاه [۰ ۷۰] مر‌دی است که گویند يك تنه با هزار سوار می جنگید و این در باختر اهرام مشهور مصر است و من 
آن را در واژه اهرام یاد کرده ام. 
دیر هزقل [د ره ق ] با زای نقطه دار و قاف دو نقطه کسره دار و ریشه آن از «هرقیل» است که به هزقل تلفظ شده است. 
در این جایگاه ات 5 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۶۷۲ 
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داستان باد شده در قران آیت: «چرا نمی نگری به هزاران کس که از ترس مگ از خانه های خود 5 اشان 
را هلاك کده و دوباره ایشان را برای هزقیل زنده کده» «۱)» آمده است۰ و من همه آن جایگاه ها را در واژه «داوردان» (۲» 
که در بطایج است» باد گده ام و نیازی به تکار نیست و این دیری معروف در میان بصره و «عسکر مکرم» است. و گویند ایرت: 
«یا مانند کسی که دريك دیه فرو پاشیده گذشت و گفت: چگونه خدا می تواند پس از این ویرانی دوباره او را زنده کنده» «۲» 
چنانکه برخی مفسران آن را تفسیر کرده اند او می گوید: 
خداوند الاغ «عزیر» را نیز در این جایگاه زنده کرد. بو بکر صوی از حسین پسر حبی کاتب آرد که: روزی بو عباد ثابت سر یحبی 
دبیر مأْمون «4» بر یکی از دبیران زیر دست خود خثم آورد ويك دوات را که جلو او بود به طرف اوپرتاب کرد. و چون خون 
از تن دییر دوم سرازیر شد پشیمان گردید و گفت: چه خوش گفته است خداوند عز و جل: و|ذا ما غضبوا هم یْفرون) 
(«۰»۵ وای و 5 ار وان این کشور و دیر خلیفه ای و قرآن را درست کی خوانی: دییز گفت: ای امیر مومنان من از هر 
سوره هزار آیه از بر دارم. مأمون بخندید و گفت از کدام سوره هزار ایه حفظ داری؟ دبیر گفت: هر کدام تو مخواهی, مأمون 
شتربه خنده اد گفت: از سور کر هم نگ 
پس دستور داد او را از دیوان دبیران بیرون کردند چون این زارش به دعبل شاعی رسید چنین سرود: 
اویی الامور بضيعة و فساد ام پدبره ابو عباد 
خرق علی جلساءه بدواته و مضمخ و مرمل بداد 
فکآنه من دیر هزقل مفلت جرد جر سلاسل الاقیاد «1» 
گویند مر و گفته شد که دعبل شاع «۷» تو را جوی سروده. امرخ در باعخ کار کشع که بو.عیاد وا با ان 
سرعت انتقام و جسارتی که دارد مجو کند» می تواند من مأمون را با مخشایندگی که دارم نیز جو کند. در این در هرقل است که 
داستان مبرد رخ داد و آن چنین است که خالدی از مبرد نقل می کند که من به دیر هزقل بگذشتم و به ياران گفتم [۱۰۷] می 
خواهم این در را بينم پس مرا بدانجا بریده پس به دیر در آمدیم و ساختمان آن را زیبا يافتیم در یک از تاقهایش مردی جا افتاده 
و خوشرو که آثار رفاه بر صورت او پیدا بود با دستهای بسته دیدیم. به او نزديك شده سلام دادیم و او پا گفت. پرسید: از 
کا آمده اید؟ گفتیم از «بصره» گفت برای چه به این شهر بد آب و هوا و کثیف با مردم بد خو آمده اید؟ گفتيم برای جستجو از 
حدیث و ادییات. گفت بسیار خوب اکنون شم برای من شعر می خواند یا من برای شا؟ ما گفتيم ت بخوان» پس او چنین سرود: 
له یلم ای کد لا استطیع آبث ما آجد 
روحان یی روح تضمنبا بلد و آری حازها باد 
و آري القيمة لیس ییفعها صبر و لیس یضر‌ها جاد 
و اظن غایبق کشاهدتی عکانبا تجد الذی اجد «۸» 
سپس بیپوش شد و ما او را رها کردیم وقتی به هوش امد با فریاد ما را بخواند و ما بازگشتيم. او بازرسید: شما می خوانید یا من 
مخوانم» ما گفتم: شا مخوانید بهتر است. مس او چنین سرود: 
انا خوا قبیل الصبح عیسیم و وروها فثارت بافوی الأبل 
و آیرزت من خلال السجف ناظرها ترنوا ال و دمع ای بشما 

جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۷۰ باب دال ویاء و انچه پس از ان هاست ۰.... ص : 4۲۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۶۷۳۲ 
و ودعت بینان خلته عنما فقلت لا حملت رجلاك یا جمل 
ویل من البین ما ذا حل بی و بها من نازح الوجد حل البین فارتحلوا 
نی علی العهد لم انقض مودت یا یت شعری بطول العهد ما فعلوا «۱» 
يك جوان شوخ طبع در پایج شعر چنین گفت آن دختر با ما بود و بمرد. آن مد گفت پس من هم باید بکیرم. راوی گفت: ال 
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میری آمرزیده مرده ای» پس مرد زنجیری دراز کشيد و برد و ما او را به خاك سپردیم و داستان بو هذیل علاف نیز در این د, 
ح داده است: 

در هند صغری [د ره د ص را در حبره است در نزدیکی زمین های بی عبد الله این دارم در کوفه در اشت خندق در جایگاهی 
تجوتن: ای و هوا است. هند صغری دختر نعمان پسر منذر بود که به خرقه معروف بود. هشام کلبی گوید: هنکامی که کسری 
وتان پسر منذر خثم آورد و او را به زندان افکند» پس دختر او هند برای خداوند نذر کرد که اک پدرش آزاد شود و به 
پادشاهی برگردد دیری بسازد. |[۷۰۸] و تا مم‌دن و ان عاند. اس کسری پدر او را آزاد و هل ابش ات هه ان 
عاند‌فا در کشت ودر.هان دیربة غاله شاه و این دختر همان کسی است که خالد بن ولید پس از فتح حیره به نزد او آمد و 
دختر به او سلام داد. خالد هنگامی که او را شناخت به او گفت مسلمان شو تا تو را به همسری مر‌دی از اشراف مسلمان در 
آورم. دختر گفت من به دینی غیر از دین پدرام تمایل ندارم. اما درباره همسری پس اگر جوانی در من باق مانده بود باز هم 
از ی نم چه مد بآ ان نم ال شذه ام ار مرگ دوزتاری عم . خالد گفت بس چیزی 
از من مخواه. دختر گفت به مسیحیانی که بر آنها چیره شده اید امنیت دهید. خالد گفت این که وظیفه ماست و پیامبر ما نمد 
(ص) چنین دستور داده است. دختر نعمان گفت من غير از این خواهشی از تو ندارم. من در این دیر آشسته ام که خود آن را 
ساخته ام و اطراف من گورستانی با استخوان پوسیده پدرام می باشد و من باید به ابشان بپیوندم. راوی گوید: پس خالد دستور 
داد کك مال و پوشاك به وی بد هنده دختر نعمان گفت من از اینبا بی نیازم. چند برده دارم که کشتزار مرا آباد می کنند و 
اندك هزینه من از انجا براید. 

خالد گفت چیزی از آموخته های خود به من بیاموز. دختر گفت: آفتایی که می بینی از میان خورنق و سدیر بیرون می آید و 
فروی رود هیچگاه از قلمرو ما بیرون نمی رفت. لیکن يك شب خوابیدیم و بامدادان همه ما در حالی بیدار شدیم که برده دیگران 
شده بود.م» س ان شعر را محخواند: 

فبینا نسوس الناس و الاعر امرنا اذا نحن فییم سوقة نتتصف 

فتباً لدنیا لا بدوم نعیمها تقلب تارات بنا و تصرف «۲» 

|۱۷۰۹ شینین, دتفتر. گت و کر بان دعا کن. دعایی که برای پادشاهان خود می ردیم. بکذار دستبایی که پس از 
تروتندی فقیر شده اند شکگزار تو باشند و دستبای گدایای که به پادشاهی رسیده اند بر تو چیره نشونده خدا نیکویی های تو را به 
این پرسانی بو خر رده مان نان ارت ها رفهشله آست ,ماه ک‌قا ره عم رو 
راوی گوید پس خالد از دیر بیرون آمد و مسیحان به گرد دختر آمده پرسیدند: امیر با تو چه کرد؟ دختر این پاعخ را پسرود: 
ات لدم وا کم وجهی نما یرم الوم الوم ۳۲( 

شاعر‌ان بسیار درباره این دير سروده اند. معن بن زایده شیبای. که ورد فرمانده بود و در زدیی آن دیر خانه داشت چنین سرود: 
الا لیت شعری هل ابیت یل ادی در هند و ایب قریب 

فنقضی لبانات و نلقی احبة و یورق غصن للسرور رطیب «4» 

این هند داستانی نیز با مغيرة بن شعبه از فرماندهان عرب دارد. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۶۷ 

دیر هند کبری [د ره د لك را] این دیر نیز در حیره است: و آن را هند ام عحرین هند بساخت. و این هند دختر حارث پسر عمر 
سر جر اکل الرار کندی است. بر سر در دیر چنین نوشته بود: این بیعه را هند حارث بسر عر بسر جر که شاهزاده و دختر 
شاهان و مادر شاه عمر ین منذر و کنیز مسیح و مادر بنده مسیح و دختر بندگان مسیح بود و در کشور شاهنشاه خسرو انوشیروان 
زیر نظر کشیش مار افریم اسقف به اين امید آن را ساخت که کسی که دیر برای او ساخته شده گاهان او را بخشاید و او را 
بيام‌زد. و با او و فرزندانش مهربان باشد. و او و خویشان او را در امان حق قرار دهد و تا دنیا دنیاست و خداوند پشت و ناه 
او و فرزندان او باشد. عبد الّه پسر مالك خزاعی گوید: آنگاه که با هارون الرشید به حبره رفتیم ما با بحبی پسر خالد برای گردش 
به حیره رفتیم و از آثار باستانی خاندان منذر دیدار کردیم پس رشید به دیر هند اصغر در آمد و از قبر نعمان و قبر دخترش هند که 


2612:0182 ۳۹1 


۲ جاد دوم 


نزديك او بود دیدار کرد. سپس به دیدار هند بزرگ که نزديك مجف است رفتیم در ایا بر سینه دیوار نوشته ای دیدیم پس او 
دستور داد نردبان آورده و کس برای خواندن آن بالا رفت و مخواند که چنین نوشته بود: 

ان بنی النذر عام انقضوا محیث شاد البيعة الراهب 

تتفح بالسك ذفارییم و عنبر یمطبه القاطب 

و القز و الکان اثواببم ‏ جب الصوف هم جائب 

و العز و اللك هم راهن و قهوة ناجودها سا کب 

اخخوا و ما یرجوهم طالب خیرا و لا برهییم راهب 

کانم کانوا ها لعبة سار الی ین با ار کب 

فاصبحوا في طبقات الری بعد نعیم شم رات 

شر البقایا من بی بعدهم قل و ذل حده خائّب «۱» 

راوی می گوید او سخت بکریست تا اشکهای او به ریش او رسید و گفت: آری چنین است راه دنیا و مردم آن» 

دیر هند [د ر ه| دمی است در پیرامون دمشق. این ابو العجائز. «۲) به هنکام یاد کدن بازماندگان بق امیه در دمشق 8 
عبد الکریم پسر بو معاویه پسر بو مجد پسر عبد له پسر بزید پسر معاویه پسر ابو سفیان در دیر هند می زیست که از اقلیم بیت ابار 
اگاه 

۳ [د ری ح ن ن ] شالشتی گوید: ان دير در «سنود» ات از کارگٌاری حوف مصر باشد. به روزهای جشن 
تبوتی را به نام شبیدی که در آنجا خفته است بیرون می آورند و اين تابوت خود به خود راه می هاید و هیچکس نمی تواند آن را 
باز دارد تا به دریا برسد و در آن فرو رود و سپس به جای خود باز می گردد. من (یاقوت) گوی اين نیز از ساخته های نصار 
است و بایه ای ندارد. 

دیر پوس |د رن ] به پوس ار (ع) اسبت دارد و در کرانه خاوری دجله برابر موصل است. و کتر از دو فرسنگ از دجله 
فاصله دارد و این جایگاه را نینوا خوانند. و نینوا نام شهریونس (ع) بوده است و در پایین این دیر چشمه ایست که به چشمه یوس 
معروف است که مردم برای غسل بدانجا شوند. بوشاس درباره آن چنین می سراید: 

یا دير پوس جادت سفحك لدبم بق برغ ناظر باروض ییلسم 

پشف فی ناحر ماء علی ظما کا شفی حر قلبی ماءك الشجم 

وم بحلل محزون به سقم الا تحلل عنه ذلك السقم 

استغفر الّه من قتلی بذی غنج جری علی به نی ربعك الم «۳» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۶۷۵ 

الدیره ایض [ر ه ل ] در صعید در باختر نیل است. و آن دو دیر ردشگاه و زیستگاه بسیاری از راهبان است: 

ديزك [ز| با زای نقطه دار و کاف پایانین. دی‌ی از سرقند است. استخری گوید: «دیزك» از شپرهای «آشروسنه» اشت. کر 
مر‌زداری از مردم معرقند در آنجاست و خانه ها و کاروانسراها برای رهگذران دارد که ساختمانی زیبا دارد که آن را بدر قشیر 
ساخته است و رودخانه ای از آن می گذرد. بدانجا سبت دارد عبد العزیز پسر مد دیزی «۱» (و معرب آن دیزق) اندررگ 
سرقندی است او از بو بکر مد پسر سعید مخارایی برشنود. او در راه مکه پیش از سال ۳۰۸ در گذشت. 

دیسان [د] با سین بی نقطه و الث و نون پایانین. دی‌ی از هرات است.: 

دیسقه [د س ق ] با سین بی نقطه و قاف دو نقطه بالا نام جایگاهی است. [۷۱۱] در آنجا جنکی رخ داده که نابغه جعدی از 
ان چنین یاد می کند: 

نحن الفوارس یوم ديسقه الغشو الکاة خوارب الا «۲» 


«داسق» در زبان الشان به معنی پیابان گسترده و سراب و استخر پر اب یه 
دیشان [د| با شین نقطه دار و الف و نون پایانین دم‌ی از مرو است. 
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۲ جاد دوم 


دیصا [د] شبرکی کهنسال در سرزمین مصر که خوره ای از خوره های پایین مصر بدان أسبت دارد. 
ِ [د ی د] به معنی همان دیگ پخت وپز است. واژه ای فارسی است به معنی جای دیگ. دژی بزرگ در کرانه دریا 
نزديك جزیره هرمن روبروی جزیره قیس (کیش) پسر عيره است که به دژبتی عاره شبرت دارد. به جلندی سبت دارد و هی 
کس نی تواند جز با نردبان یا بالابر دیگر از آن بالا رود. این دژ تا کنون با زور گشوده نشده است. و خود دیده با نگاهی است 

م ال عماره را که از کشتی هایی از انجا می گذرند ده يك راهداری می گویند. استخری نام بغانداهنای آیزان آن‌عابکاة 
9 یی از الشان آل عماره به ال جلندی معروف است و سرزمیی کسترده از آن اشان است. دارای دههای بسیار در 
کرانه دریای فارس. هم مرز با کرمان, ایشان می گویند که پادشاهی خود را بر آن سرزمین پیش از حضرت موسی پسر عران 
می دانند. و این آیه را که «۲» در ی ايشان پادشاهی وق رفن کف چیزی به زور ی وف را همین جلندی ی داننده 
و اشان ی از قیله «عضد» ن هستند که تا به ام‌وز نیز برومند هن پاشق بو هار وجذشته ان دارند. که فولش ی تواند با 
یشان با زور در آیده دیده بانی این دریا و راهداری آن و ده يك راهداری از آن ایشان است» عمر لیث (صفاری؟) با جدان پسر 
عبد ال سر حارث که از ایشان بود در افتاد و کاری نتوانست کرد تا ناگیر شد از عمو زاده خود هیاس سر احمد سر خسن که 
«رم کاریان» بدو سبت دارد و از خاندان جلندی است مك گیرد. ایشان تا کنون نیز نیروی بازدارنده دارند. 
دیلمان «4» |د ل | شاید اسبت به دیم و شاید جمع آن به دستور زبان فارسی باشد. دی‌ی از اصفهان در مخش گگان است. 
بدانجا سبت دارد بو مد عبد الله سر احاق بسر یوسف دیلمانی. «۵» او از پدرش روایت می کند. بو جر پسر حج مندیل از وی 
روایت دارده 
دیلستان [د ل م ] دیی است نزديك شبر زور با فاصله نه فرسنگ راه که به روزکار خسروان هرگاه دیلمیان می خواستند برای 
تاخت و تاز بروند پایگاه خود را در ابنجا می ساختند و اساس خود را در آن می نبادند. و از آنجا به تاخت و تاز می پرداختند, 
[۷۱۲] وپس از پایان تاخت و تاز بدانجا و به خانه های خود باز می گشتند. 
دیلهی [د ل ] اصعی به هنکام یاد کردن کوههای مکه گوبد: کوه «شیبه» به کوه دیلمی پیوسته اش بو ان کوهی مشرف بر 
«مروه» می باشد. 
دیم «» [د ل ] واژه دیلم به معنی مرگ و نیز به معنی دشنان و نیز به معنی مورچگان متوسط آمده است. و دی «۷» به گفته 
برخی از مولفان ۳ ِ 

البلدان/ ترجه ج ۳۲ ۶۸۰ باب ذال و باء وانچه س از ان هاست. نید طن:: ۶۷۹ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۶۷۲۱ 
قومی هستند که به سرزمین خود مذسوبند و ان نام پدر ایشان لته متخمان گر.ظه دیم در اقلیم چهارم در درازای ۷۵ درجه 
و در پهنای_ ۲ درجه و ده دقیقه قرار دارد. 
دیلم نز نام یی است از آن بفی عبس. « عنتره شاعر گوید: 
زوراء تفر من حیاض الیل - زوراء از استخرهای دیم نفرت دارد. حفصی درباره «عرمه» از سرزمین یامه گوید: در انجا ای 
هن را دی خوانند و دحرضان نیز همانجاست و انبا دو ابند از آن ی حدان پسر قریعم» پس گفته عنتره دا گراه: ارو 
حزه در کاب التصحیف و التحریف از اين انباری نقل ارد که: امد پسس يبي ثعلب گفت: بو محر هنگامی که يك عرب را به 
همراه آورده بود» نزد احمد پسر سعید به من گفت: این عرب را از آن روی آورده ام تا دروغگوبی اصعی را به ما نشان دهم که 
درباره عنتره و گفته: زوراء تفر من حیاض الدیل می گوید: دیلم به معنی دشمنان است. اکنون شا از این عرب بپرسید» اس ما 
پرسیدیم و او پا داد دی به معنی گودال آب است و من چند بار شترانم را بدانجا برده ام. 
دیاس |[د با سین بی نقطه در پایان؛ نام يك زندان جاج کی واسط اس هدرن ور ان زندانی بود چنین می سراید: 
ان اللبال تن فهی اعستة لا شلک فیه من الدعاش.و الاسك 
و آطلقتنی من الاصفاد خرجة من هول سجن شدید البأس ذی رصد 
کان سا کنه حیا حشاشته میت تردد منه السم فی ابجسد «۱» 


200612018 ۱/۲ 


۲ جاد دوم 


یماس نیز جایگاهی بلد نزديك جامع در سرزمین «صقلان» است. که از بالای آن همه جا دیده می شود. بدانجا نسبت دارد 
۷ العزیز دیماسی. «۲» او از بو عثمان سعد بسر عر و از مصی و جر الشان از باران بقیه سر ولید 
روایت دارد. بو عیوب مد پسر عبد الّه پسر امد پسر مطرف مدینی در عسقلان از وی روایت دارد. [۷۱۳] 

دیرتیان [م ] من این واژه را به همینگونه به خامه یی سر منده (مانده) در «تاریخ اصفهان» دیدم که می گوید: شمد پسر صال 
سر مد سر عیسی بسر موسی دعرتانی «۲» از طبرال عدیث آورده» سعید ال نیز از وی حدیث بر نوشته است. احد بسر مد 
بیع نیز از او برشنود. من (باقوت) گوع: گان ندارم جز قریه ای از اصفهان باشد. 

دعرت [د م ] با رای بی نقطه و تای دو نقطه بالا پيانین. از بخشهای اصفهان است. بو القاسیم اساعیل صاحب بن عباد چنین 
می سراید: 

یا اصیهان سقیت الفیث من بلد فأنت تممم اوطاری و اوطانی 

ذکت دیرت اذ طال الثواء مها و آن دعرت من اخاف جرجان «4» 

بدانجا سبت دارد بو مد قاسم پسر مد دگرنی ادیب» ابراهیم پسر متویه از او روایت دارده 

دیعس [م ] با سین بی نقطه پایانین دی‌ی از خارا است. حا بو طاهر مد بن یعقوب دیسی شخارایی «۵» او از ابو بک شمد بسر 
عل ابیوردی روایت دارد. بو احسن علی پسر مد پسر حسین پسر جذام خارایی جذامی از وی روایت دارد. او پیرامون سال ۳۰ 
و 3 1 

دینار اباد [---] واژه دینار به معنی مثقال را با واژه آباد ترکیب کرده اند. دیی از همدان نزديك اسد آباد است. گروهی از 
حدیث شناسان از انجا برخاسته و به «دیناری» آسبت یافته اند. شیرویه گوید: حسن پسر حسین پسر جعفر بو علی خطیب دینار 
ابادی «۷» چند بار به مدان 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۶۱۷۷ 

آمد. پاینین انبا در جمادی يع سال 4۸۳ بود. او از قاضی بو مد عبد له پسر محد تیمی اصفهانی و جز وی روایت می کرد. 
شیرویه گوید من در همدان و در «دینار آباد» از وی برشنودم. او پیری راستگو» درستکار و فاضل و دیندار بود. او در شعبان 
3 هو ِ_ 

دینار «۱» [---] سکه ( کوی) دینار در ری است. از انجاست حسین پسر علی دیناری رازی» ابن ای حائم او را یاد کرده. درب 
(کوی) دینار در بغداد است» بو سعد جوانی را پدانجا اسبت می دهد که حدیث را [۷۱4] با او بر بو عبد ال فراوی و جز وی 
بر می شنوده است. ِ 

دینباذ [د ن | با نون تك نقطه و بای تك نقطه زير با ذال نقطه دار پایانین دیی از مرو نزديك «ریکنج عبدان». از انجاست قاسم 
پسر ابراهیم. («۲ 

دینور «۳» [ن و] شهری از کارگزاری کوهستان نزديك قرمیسین ( کرمانشاه) گروهی بسیار بدانجا اسبت دارند. از دینور تا همدان 
پیست و ند فرسنگ و از دینور تا شهر زور چهار م‌حله است. 

دینور دو سوم شهر همدان است شبری پر میوه و کشاورزی و دارای آبپا و دیدگاههای زیبا است. مردم آنجا خوش خوتر از مردم 
همدانند. گروهی بسیار به دینور اسبت دارند. مانند: 

۱- عبد الله سر مد پسر وهب سر پشر پسر صال پسر حمدان بو مد دینوری «4» حافظ او از عباس پسر ولید پسر مزید بیروفی و 
از عبد الّه پسر مد فریابی در بیت التّدس وین ی انش تفا نس عانوج و از بو ذرعه رازی و از بو حام رازی و از 
سعید ام و از یعقوب دورفی و از جد پسر ولید بسری و از یوفس پسر عبد الاعلی و جز ایشان برشنود. جعفر سر مد فریایی حافظ 
در حالیکه از او بزرگتر بود و بو علی حسین پسر علی و بو بکر پسر جعانی و عتاب پسر شمد پسر عتاب و رامینی حافظ و یوسف پسر 
قاس میانجی و عبید الّه مسر سعید بروجردی از او روایت دارند و این آخرین کس بود که از او حدیث آورد. 

بو عبد اه حا ‏ گوید از بو عل حافظ از عبد الّه سر مد پسر وهب دینوری پرسیدند پا گفت: او حافظ و صاخت »یت بوذه 
بو علی گوید: شنیده ام که بو زرعه در گفت و گو از پس این مرد بر نمی آمد. بو عبد الّه سلیم گوید: از دار قطنی درباره عبد 
له پسر وهب دینوری پرسیدم. در پا گفت: حدیث ساز بود. حا 6 بو عبد الّه گوید از بو عبد الّه زبیر پسر عبد الواحد حافظ 


20612018 ۱۰-۳ 


۲ جاد دوم 


در اسد اباد شنیدم که می گفت: من از بو علی هیچگاه گروی ندیدم مکر روایت کردن او از عبد له پسر وهب دینوری. و از 


اد سر عیر سر جوصاء 
دینه مز‌دان آن م ] با نون تك نقطه و زای تك نقطه و دال [۷۱۵] به الف و نون پایانین کشیده. نام دیی از مرو نزديك «ریکنج 
عبدان» است. 


از خاش قاسم پسر ابراهیم دیفزدانی «۵» زاهد, عبد اه پسر مود سعدی از وی روایت دارد. 

دیوانجه (ج] با نون تك نمّطه و جم۰ نام دم‌ی در هرات ای و اسبت بدان دیوقانی و دیوانجی آمده اتسته بو سعد بدانجا سبت 
داده است: ۰ ّ 

بو عبد الله رمت الله سر عبد الرهمن بسر موفق سر بو الفضل حنیئی دیوقانی «1» را. او از بو نصر شمد بسر مضر سر بسطام شای 
شش دم نی سگرن این مد در دیوقان از دیه های هرات در ذیقعده مت اه 

دیوان اس هموزن دیوان سپاه ون ار نام کوهی در م‌و است. راشه آن از دوان است که یی از دو واو به باء تبدیل شده 
است زرا 5 جمع آن دواوین ات و تبدیل از واو نبود و اصل بود جمع آن دیاوین یی شده و حال انکه ی کوش دونت 
الدواوین نه دیاوین, 

دبوره او را ی از واو رای ف نمطه آتگج خی در پیرامون نیشابور است. بدان اسبت دارد بو عل امد سر حدویه 
پسر مس بهقی دیوری۰ ,۷ او از دااشمندان فاضل بود برای جستجو از حدیث به همراهی احاق سر راهوبه و همزمانان او به 
جهانگردی پرداخت. ۲ 

مومل پسر حسن پسر عیسی از وی روایت دارد. او بسال ۲۸۹ در گذشت. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۶۷۸ 


خوفان [ر] با اف دوه له الت‌بو توق اب تام یی هرت وان یه کفه مان گرشن از رازه شین آنتت: 
بدانجا نسبت دارد: عبد الرهمن سر موفق سر بو الضل حنفی» ابو الضل دیوقانی» «۱» 

او از ابو عطا عبد الرحمن پسر امد پسر عبد الرحمن جوهری و از بو القاسم امد پسر مد عاصعی برشنود. بو سعد اب اداب مسافر 
نکارش بو عمر وقانی را به روایت این مرد از عاصی از بو اسین امد پسر مد پسر منصور خطیب از نگارنده اش روایت می 
کند, ان نیز گفته سعانی است. 

معجم لبلدان/ترحمه» ج ۰۲ ص: 1۷۹ 

اب ذال از معجم البلدان 

نت قاله القیر اقشین از مایخ 

ذات آبواب [ت ۱] درباره این شعر زهیر: 

عهدی بهم یوم باب القریتین و قد زال الهالیج بالفرسان و لحم «۱» 

گفته اند «باب القریتین» ان اش ۸ در راه مکه است و «ذات الابواب» اس وان نیز دیمی از ان «طسع » و «جدس» 
بوده است. 

اصمعی گوید: بو عمرین العلاء می گفت: در «ذات الابواب» در همهایی یافت شد که وزن هر کدام شش درهم ودو ذانگ از 
درهمهای ما بود. من گفم هموزن آنها را از من بگیرید و آن را به من بدهید ایشان گفتند: از دولت اه زیرا ما باید انها را 
به دولت بپردازم. 

ذات التار آت ل م ] نام جایگاهی در سرزمین شام در سعت از است. بو عبیده هنگامی که برای گشودن شام می رفت در 
ایتجا فرود امد. 

ذاذیخ [---] با دو ذال نقطه دار و یای دو نقطه زیر و خای پایانین نقطه دار. دیی است نزديك سرمین از کارگزاری حلب در 
آنجا جنی میان سیف الد وله و یواس موسی رخ داد 

ذاقن [---] با قاف دو نقطه و نون پایانین نام جایگاهی است. «ذقن» (چانه) آدی جای بهم رسیدن دوگونه او است. 

ذاقنه [ق ن ] جایگاهی است که در شعر عمر پسر اهتم چنین آمده است: 

محاربیین حلوا بین ذاقنة منهم جمیع و منم حوطا فرق «۲» 


200612018 ۳۹ 


۲ جاد دوم 


ذباب [ذ] حازی آن را به کسر اول و دو بای تك نقطه یاد کرده گوید: نام کوهی در مدینه است که در جنگهای پیامبر (ص) 
و تاریخ آن باد شده هه ۳۲ عمرانی آن را ذباب بر وزن حشره پرنده آورده کون کوهی در مد بنه استت : 

روضات الذباب نیز نام عار هرقن 

ذبابه [ذب ] هموزن یی ذباب نام جایگاهی است در سرزمین «أجا». 

ذبذب |ذ ذ] چاهی است در جایگاهی که آن را «مطلوب» نامند در سرزمین کلاب. شاعیر‌ی ال ۷۱۷ 

لو لا اممذوب ما وردت ذبذبا و لا ریت خیمها النصبا 

ولا نیت علیه حوشبا «4» 


او ی کوید: حواست صاحب آن چاه بت با رفققت- استفاده ت و سود پردل» 


مق نان تهج ی با 

ذیل [ذ] نام کوهی است. شاعر گوید: 

ای موق من جنبه الیل راهن- بسوی موتق که در کار آن «ذبل» قرار دارد. راهن به معنی دام است. 

ذبوب [ذ] دژی در من است از کارگاری عل سر امین. 

ذییان [ذ] هموزن نام قبیله ذبیان. سر مین است. که در اقت یفام به آردانتی ود 

باب ذال و حاء و آلچه پس از آن هاست 

ذحل [ذ] هموزن وتر جایگاهی است که نامش در این شعر آمده است: 

عفا الذحل من می فعفت منازله- خوشا «ذحل» از «می» که خانه هاش بوسیده است. 

و در روایت علی بن عیسبی است که مالك پسر ریب چنین می سراید: 

تزع ان عرفت ببطن قو و مصراء الادییم رسم داز 

وان حل اتلیط و لست فهم مراتع بین دحل الی سرار 

اذا خلوا فاتحة خلاء تقطف نور حنوتها العذار «۱» 

باب ذال و خاء و انچه پس از ان هاست 

ذخیره [ذ] هموزن یکی ذخایر» نام جایگاهی است که حرمای آن معروف است. 

ذخکث [ذ لك ] دیمی از اسفیجاب (اسپیجاب). بو سعد گوید: نام دیی در رودبار پشت سیحون است پس از سرزمین شاش 
(چاچ). از آنجاست بو نصر امد پسر عثمان پسر احمد مستوفی ذخکنی «۲» که یک از پیشوایان است» در سسرقند می زیست و از 
شریف مد بن زینی بغدادی حدیث نقل می کرد. بو حفص عمر پسر مد پسر احمد اسفی حافظ از وی روایت دارد. او به سال 
7 در سرقند در گذشت ِ ِ_ 

ذخینوی [ذ ن و ا] دمی است در سه فرسنیی سرقند. از انجاست بو مد عبد الوهاب پسر اشعث [۷۱۸] پسر نصر پسر سوره پسر 
عرفه حنفی ذخینوی. «۳» او به سفر رفت و از بو حام رازی و حسین بسر عرفه روایت کرد. و به سال اندی پیش از سیصد 
و ِ_ ۳ 

باب ذال و راء و آنچه پس از آن هاست 

ذراح آ دازا دق در مایمن است: 

ذراعان [ذ| هموزن مثنای ذراع. نام دو دشت است. زنی از نی عامم پسر صعصعه چنین می سراید: 

سقیا و رعیا لایام تشوقنا من حیث تأقی ریاح ایف احیا 

تبدو لنا من ثنایا الضمر طالعة کَنْ اعلامبا جللن سیجانا 

هیف یذ فا جسمی اذا نسمت کامحضرمی هفا مسکا و ریحان 

با حبذا طارق و هنا الم نا ین الراعین و الأخراب من کنا 


ه۱۰۱ 2612:0182 


۲ جاد دوم 


شببت بل مالکا یا حبذا شها اما من الافس او ما کان حنانا 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۶۸۱ 

امن ارض اي و لا من اسی جوز 

عمدا آخادع نشسی عن دوع ک بحخادع صاحی العقل سچرانا «۱» 

ذراخ [ذ ن ] با نون بعد از الف و حای بی نقطه پایانین. گان می کنم واژه نو ساخته باشده نام جابگاهی میان « کاظمه» و «محرین» 
است۰ «۲» 

مثقب عبدی چنین می سراید: 

لن ظعن تطالع من صبیب کا عرجت من الوادی بجین 

مررن عل شراف فذات رجل و نکین الذرانغ بالمین «۳» 

چنین یافتم این شعر را و برای من مشکوك است. شاید ذرایخ [ذ ی ] جمع ذرحه باشد که به معنی تهه است. 

ذراة [ذ] دژی در کوه حاف در ین است. 

ذرایب [ذ ی | جمع ذریبه يا جمع ذریب به معنی تند و تیزه 

نام تا اه هر مرن تاه 

ذربان [ذ] با بای تك نقطه پیین و الف و نون پایاین نام باداش اشت نارق مر امه اسگ: 

جل لورای دهماء بوم رن وعل احالق امس 

اخو حلب لا ببرح الذهر عاقلا عل رأس یق عاود القرن اجلس 

محلت بروقیه البشام کغا قفاه و ذفراه بدهن مدنْس 

۱۷۱۹ 

لاقبل بشی مطرقا لا برده ضراء و لا ذو وفرة متحلس «4» 

«ضراء» در این شعر به معنی سگ است و متحلس به معنی کسی که خواستار کشتار است و متألس به معنی بهناك. 

ذربه [ذ رب ب ] به گفته ابو زیاد یک از آبهای بنی عقیل در نجد است. 

ذرعینه [ذ دع ن ] با عین بی نقطه دیی از خارا است.: 

از ا خاش بو زید حران پسر موسی پسر غرامش ذرعینی بخارایی. «۵» او از ابراهیم پسر فهد روایت دارد» بو بکر پسر امد پسر 
سعید پسر نصر زاهد از وی روایت آورد. 

ذروان [ذ] با نون پایانین. چاهی است از آن یی زریق در مدینه که آن را ذروان نامند. در حدیث چنین آمده است که پیامبر 
(ص) با شانه مرش و چند ندال ار ان شاف عادو-شل ی آن را در چاهی زان ی زریق بنمان نو دنه ان و وان 
گفتندی و آن کس که این جادو کرد لبید پسر اعصم جهود بود. قاضی عیاض گوید: ذروان چاهی است مب زریق راء چنین 
امده است در باب دعوات از محیح خاری. 

و در چند چا به شکل نان امده امه و در گحیح مسب «برذی اروان» آمده است. اصعی وه و الرن ,دوس اس 
که آن را به «ذی اوان» تصحیف کده اند که در جای خود یاد شده است» «ذو ذروان» و ان امه اسنت: 
طاف انفیال لال عرّةَ موهنا بعد اهدو فهاج نی احزانی 

فا من اهل البویب خیاا بعرسین من اهل ذی ذروان »٩«‏ 

وان نیز دژی است در ین از دژهای دشت نزديك صنعاه 

معجم لبلدان/ترحمه» ج ۰۲ ص: ۸۲ 

ذروه [ذ و] ریشه ذروه به معنی بالای بلندی هر چیز. نصر گوید: ذروه نام جایی در جاز است به سرزمین غطفان. و گویند ای 
است مر بنی مزّه پسر عوف راء و از ازهری نقل است که ذروه با کسر اول نام سرزمینی است در بیابان. و برخی دیگر گفته 
اند ذروه نام کوهی است و این شعر را از خر پسر جعد به گواه اورده اند: 

بلیت کا یل الرداء و لا اری جنانا و لا اکاف ذروة تخلق «۱» 


200612018 ۱۳۰۹ 


۲ جلد دوم 


«ذروه» نیز شبری است در ین از سرزمین «صید». صلیحی در قصیده ای در وصف اسبان چنین ویر کور یز 

و طالعت ذروة مهن عادية و انصاعت الشيعة الشنعاء شرادا ۲( 

ذرو [ذ] ذ] ان فقیه گوید: ذات ذرو بدون حرف هاء از دره های علات در عامه است و صه [۷۱۹] سر عبد الله قشیری چنین 
می سراید: 

خلیل قوما اشرفا القصر فانظرا بأحیانم هل تونسان لا نجدا 

و انی لأخثی ان علونا علوة و نشرف ان نزداد و یحکا بعدا 

نظرت و اصابی بذروة نظرة فلو م تقض عینای ابصرتا نجدا 

اذا مْ رکب مصعدین فلیتنی مع الراحین الصعدین هم عبدا ۳ 

ذرود [ذ و] با دال بی نقطه پایانین به گفته جوهری نام کوهی است. ابن قطاع گوید بر این وزن «فعل» واژه ای جز ذروه نیأمده 
که نام کوهی است و نیز «عتود» که نام دره ای و «جزوع» که نام درختی است. 

ذرة اد ر] با رای یی نقطه و بی اشدید. عرّام پسر آصبع سلمی گوید: تین به تخاصن» متضل اس «ارة ذرة» ورن کوهستانی 
است بزرگ و کوتاه تپه مانند نه بلند به گونه ای که در که های آن کشتزارها و دیه ها هست» که از آن بنی حارث سر بثه 
پسر سلیم می باشد و کشتهادیی است (اعذاء)۰ و ایشان اعذا را «عثری» می نامند. و آن کشتزاری است که آبش ندهند و در 
سنگلاخ بروید و بیشتر آنپا در شیب دامنه است و چشمه هایی و سنگهایی دارد که نمی توانند آنها را جامجا کنند و از آن سود 
برنده الشان از درختا «عفار» و «قرط» و «طلح» و «سدر» اسیار دارند و روستایی گنه ان تجیاه کویت کردا کرد «ذره» و در 
تا ان است» دیه ستاره نیز به جبله پیوسته است و هر دو در يك 1 اند که آن را دلت» نامند وامی پندارند که «جیله» 
نخستین دی‌ی است که در «تهامه» بر با شده. جبله دارای دژهایی بزرگ با ساختمان سنيی است 5 کس دست درازی بدان 
کت 

ذرم [ذ ر ری ] نام نی است که در «نجیر» بمخشی از بکن نزديك حضر موت بوده است. 

باب ذال و عين و اجه س از ان هاست 

ذعاط [ذ] جایگاهی است و «ذعط» به معنی سر بریدن است: 

باب ذال و فاء و انچه س از ان هاست 

ذفران اذ ف | با رای بی نقطه و الف و نون پایانین دره ای نزديك «وادی الصفرا» است. این احاق درباره رفتن پیامبر (ص) 
به جنگ بدر گوید: 

به «صفرا» رسید که دیی میان [۷۲۱] دو کوه است. 

س صفرا را در هت چپ ناد ان ار رد ای که آن را «ذفران» گویند رفت و «ذفر» هر باد خوشیو با بدیو را 


نثد ۰ 
ِ_ لبلدان/ترجمه ج ۲ ۸7 باب ذال و هاء و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : 4۸5 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۶۸۲ 
باب ذال و قاف و اجه س از ان هاست 
ذقان [ذ] جایگاهی است و گویند کوهی است: راشه ذقن به معیی چانه است. بو زیاد گوید: ذقانان دو کوه است در سرزمین 
ی کعب. که نامشان در شعر زیر آمده است: 
لبرق بالطلا تبب و تبرق و دونك نیق من ذقانین آعنق «۱» 
بو حفص کلابی گوید: 
ولولا نی قیس بن جزء لا مشت یجنبی ذقان صرمتی و آدلت 
فآشبد ما حلت به من ظعينة من اللاس الا اومنت حین حلت «۲» 
باب ذال و لام و آنچه پس از آن هاست 
ذلقامان [ذ] دو دره هستند در یامه که ابریز هر دو یکجاست و ریب خوانده می شود. 
باب ذال و میم و اچه پس از ان هاست 


200612018 ۳۹ 


۲ جاد دوم 


ذمی [ذ م ما] با الف کوتاه پاینین دیبی از سرقند است که بدان نسبت دارد احد پسر مد سقر دهقان. او از محد بن فضل 
بلخی روایت دارد. ممد بن مکی فقیه نیز از وی. 

ذمار «۳» [ذ] رشه آن با کسر ذال است و در اعراب غبر منصرف به شار ی رود رک گیرد). ذمار چیزهایی که نگهبانن 
آن بر عهده آدمی است. گویند: «فلان حامی الذمار»- فلانی پشتیبان بستگان است. این واژه به کسر و فتح هر دو آمده است 
مانند «نزاله» به معیی به پايین رو و همچنین «ذمار» یعنی بستگان را نگاهداری کن. مخاری گوید: نام دی‌ی در ین در دو م‌حله 
ها اه روهار دیهان باس تیدا رین شارت 

۱- بو هشام عبد الللك پسر عبد الرمن ذماری. «ع» با عبد اللك سر شمد. 

او از وری و جز وی بر شنوده بو الاسم دمشقی ی مروان بدر عبد اللك ذماری قاری ملقب به «مر‌نه» زاهد دمشقی تاه 
او قران را نزد زید سر واقد |۷۲۲] و یحجی پسر حارث آموخت و ان دو حدیث نقل ۳ به دادرسی دمشق کارده 
سر حسان اسدی و سلیمان سر عبد الرجن و نران سر عتبه ذماری از وی روایت می کنند. ابن منده (مانده) گوید او دمشثی 
بود و از ام الدرداء روایت می کرد. برادر زاده اش رباح پسر ولید (یا رباح پسر ولید) ذماری از وی روایت می کند, 

گروهی گویند: ذمار نام صنعا است و صنعا واژه ای حبشی به معنی دژبار و دار و استوار می باشد. و این نام را حبشیان هنگای 
که همراه ابرهه و اریاط به ین در آمدند بدان دادند. دیکری گوید از آنجا تا صنعا شانزده فرسنگ است و بیشتر اهل حدیث آن 
را با کسر اول می خوانند. و ابن درید آن را به فتح خوانده است و می گوید: هنگای که زمان جاهلیت پایه های کعبه را در 
اون اعا شیک نبشته ای یافتند که به خامه «مسند» که: 

لن ملك ذمار یر الا خیار لن ملك ذمار لحبشة الًشرار 

لن ملك ذمار لفارس الاٌحرار لن مك ذمار قرش التجار 

م حار محار «۵» ای رجع م‌جعا- و همچنان دور می زند. 

معجم لبلدان/ترحمه» ج ۰۲ ص: ۸6 

ذم‌ص أ[ذ مِ‌ ] از دژهای صنعای ین است. 

ذموران [ذ] دم‌ی در ین است. داستانی دارد 6 در واژه «دلان «۱»» باد شد: 

خفن آذ م مو] با نون پایانین. جایگاهی است که اممء القیس در آنجا مشغول آشامیدن بود و مردی به نام وف 
پدرش را برايش آورد بس امرء القیس چنین سرود: 

تطاول اللیل عل ذمون ذمون انا معشر انون 

و اننا لاهلنا محبون «۲» 

شایی: کشت مً در کودیی ام کرد وه و خون خود وا ری از آم‌وز نه هشیارم و نه مست. ام‌وز ی 
خواری و فردا کار- «الیوم جر و غدا ام» و این ضرب الثل شد. 

باب ذال و نون و انجچه س از ان هاست 

ذناب [ذ]. ریشه آن در لغت به معنی دنباله هر چیز است. ذنابه دره سیلگاه آن است. و همچنین است ذنبه. و ذنابه کاربردی 
بپشتر از ذنبه دارده 

نام ۷ اف است از ان بق مرّه سر عوف با تخل اسیار وپر اب» و نام آن در این مصرع دیده می شود. 

اذا او الژناب فصر خدا- هنگاعی که به «ذناب» و «صرخد» برسم » ۱۷۲۳ 

ذنابه [ذ]۰ نیز جایگاهی است در کن, 

ذنابه [ذ ب ]. جایگاهی است در بطایم- مردابهای میان بصره و واسط. من آن را با ضم اول شنیدم. و الّه اعا. 

ذنایب [ذ ی | جمع اذنبه و اذنیه جمع ذنوب و آن دلوپر اب است» يا نزديك پر شدن. نام سه تپه در نجد است. کویطله دس 
چپ کسی است که از فلجه به مکه رود. و در سروده کثر چنین است: 

امن آل سلمی دمنة بالذناش ای الیث من ریعان ذات الطارب «۲» 

«ذنایب» در سرزمین یی بکا در راه بصره به مکه است. و مطارب به معنی راه باريك. 


200612018 ۱2۸ 


۲ جاد دوم 


پلوح بطراف اه رسها بذی سل اطلاطا کال واهب «ِ 

ذو سم دره ای ات که نات ای یو سوق وتا دم‌ی اسیگ در پایین زیید قزر هی مر که کوور کل کلیب وایل در 
اتاست: 

ملهل شاع در عزای برادر خود کلیب چنین می سراید: 

بای نی اب ۱ اب یراق 

فان يك بالذناشب طال لبل فقد ابکی من اللیل القصير 

فلو نبش القابر عن کلیب فتخبر بالذناب ای زبر 

بیوم الشعبتین اقر عینا و کیت لمَاء من تحت القبور 

و ای قد ترکت بواردات مجیرا نی دم مثل العبیر 

فلولا ارم اسمع اهل جر صلیل البیض تقرع بل کور «۵» 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۸۵ 

رای بت ناش از سرزمین «حمی» است و «های ضریه» در باختر می می باشد. 

ذنبان [ذ ن ] هموزن مثنای ذب واعر‌اب آن غبر منصرف است۰ چشمه آیی است در «عیص» و «عیص» در جای خود یاد 
شده ابیت ه ِ "۳ 

ذنب املیف [ذ ن ب ل ح ل ] چشمه ای است از ان نی عقیل. 

ذنب محل [ذ ن ب ] یکی از روزهای تارینی عرب است [۷۳۶ 

ذنبه اذ ن ب | چشمه آیی است میان «امه» و «آضاخ» اران بق اسد. از نصر نقل و ان جایگاه ان غنی بود سپس 
به یم رسید, 

ذنبه نیز جایگاهی است از کار گذاری دمشق و ذنبه نیز جایگاهی است در باه 

ذنوب [ذ] به معنی دلوپر آب. نام جایگاهی است که در شعر عبید چنین آمده است: 

اقثر من اهله ملحوب فالقطبیات فالذنوب «۱» 

بشر پسر بو حازم نیز چنین می سراید: 

ای امنازل بعد الجی تعترف آم هل صبالك و قد حککت مطرف 

کانها بعد عهد العاهدین بها پین الدنوب و حزمی واهب حف (۲» 

باب ذال و او و اجه س از آن هاست 

ذوال ۱ ۴ دره ذوال در عن است. ماو هر ان «قمه» خود رگ است در شال زیید میات ان دو يك روز راه فا صله است: 
و فشال» 

ذوره [ذ و] به گفته ابن درید و صاحب تکله نام جایگاهی است. عزرد چنین می سراید: 

فیوم بآ رمام و بذورة کز ال الئوی حوساء‌ها و عنودها «ع 

یعنی آنجه باق می ماند از آن و اجه می گذرد. عمرانی چنینش باد ره گرب «ذوره» با واو پیش از رای بی نقطه نام 
بخشی در تعنصیر و آن نام کوهی است در بخش حره بنی سلیم و گفته اند دره ای است که به نخلستان می رسد. و از «حة 
لثار» به خاور به ۱ 3 5 دره نخل می ریزده ابن اعرایی گوید: ذوره نماد از آن ی بدر و بق مازن هر 
فزاره است» ان کر 1 ذوره دره اه اش ۸5 او التار» به هت «نخل» می رود و هنکای دره «شدخ» 
پرسد نام خوفها ان واه سل آن: | «شدخ» می خوانند, کثیر چنین می سراید: 

کنْ فاها لن توسعها او هکذا موهنا و ۸ تنم 

بیضاء من عسل ذورة ضرب تجت با نی الفلاة من عرم «۵» 

ذوفة [ذ ف ] نصر گوید جایگاهی است در شعر دزد (راهزن). 


2612:0182 ۳ 


۲ جاد دوم 


ذوّیبان ذ وا مغنای «ذویب» دوه ات ان بق الاضبط. روروی «جثرم» ول آیی نات 5 از چشمه ای ش ان 
آلم عل طلل عفا متقادم بین الذوّیب و بین غیب الناعم 

جر غزلان الکاس تلفعت بعدی بنکر تریها الترا غ «7» 

باب ذال و هاء و اجه س از ان فاد 

ذهاب [ذ] با بای تك نقطه پایانین. به خامه ابن نباته سعدی شاعر خواندم که در شعر لبید» ذهاب به کسر آمده است. لیکن 
کاربرد آن به طفه تیفتر است: 5 5 5 
نا اک اک 
0 

ان 

منها حوی و الهاب و قبله بوم ببرقة رحرحان کریم «۱» 

ذهبان [ذ] با بای تك نمّطه به الف و نون کشیده. ابن سکیت گوید: ذهبان کوهی اشت و آن قبیله جهینه در بایین «ذی م‌وه» 
میان آنجا و «سقیا» قرار دارد. او گوید: ذهبان نیز نام دی در ؟انه میان جده و «قدید» است. کثیر چنین می سراید: 

و اعی‌ض من ذهبان معروف الذری تربع منه باللطاف الواجر «۲» 

ذهبان نیز نام دی‌ی از جند در من است. 

ذهبان [ذ ه] جایگاهی نزديك بحرین و راحه و خود راحه دیی است که میان آنجا و حرض يك روز راه فاصله است. و از 
خشهای زبید من به شار است. و در شعر عر‌ب ان را با سکون بکار برده انده شاعر گوید: 

لاد انلیل من صنعاء مقربة یمطعن للطعن اغوارا و اجادا 

ناما ناظروها حین ما جزعت ذهبان و الغرة السوداء اطوادا «۳» 

ذهبانیه «6» [ذ ن ی ی ] جایگاهی نزديك رقه است و در آنجا زیارتگاهی است که برای آن نذر می کنند و موقوفاتی دارد و 
چشمه گاه نهر بلیخ از انجاست که باغهای رافقه را سیراب می کند. ]۷۲٩[‏ 

ذهلول ۱ ذ 0 در میانشان و اوه ۳ کوهی سیاه ۳ اصمعی درباره آن چنین گواه اور 

ادا جبل الز هلول زال کانه من البعد زجی علیه جوالق (۵ 

ذهلول نیز جابگاهی ات ۵ ان را «معدن الشجرتین» خوانند. آب آن از «ردان» است که مك دارد: 

ذهوط ذ وا هموزن «قسور» به گفته ان درید نام جایگاهی انتت» 

ذهیوط [ذ ی ] به وزن عذیوط نام جایگاهی است و نابغه چنین می سراید: 

فداء ما تقل النعل مینی ا اعل الذوایة للهمام 

و مغزاه قبایل ات عل الز هیوط ق چجب ام 1 

ذیاد [ذا آیی اس اند در «دخ» از آن ی مر لسر کلاب. بشت به شال قرار دارد و گویند از رازن اممان این کوه است. 
ذیال [ذ] با لام پابانین در شعر عبید سر ابرص مه 

تبرت الدیار بذی الدفن فآودية الوی فرمال لین 


نفرجی ذروة فلوی ذیال یعفی آیه سلف السنین ,۷( 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۸۷ 


200612018 ۱۰۲۰ 


۲ جاد دوم 


ذیاله آذ ل ] بو عبد الّه ابن اعرایی در کاب نوادر خود چنین آورده است: الا ان سلمی مغزل بتباله- سلما در تباله به دوك رسی 
می پردازد. 
لیکن بو مجد اسود در رد او ی گوید: دی درس اس اه قزر و ذیله زمش ببر وبی آب و علف در «حره» میان «فخل» 
و «خیسر» است از آن بت تعلبه. و «اعیار» چند زمین باء دیگ از آن اشان است. 5 تپه ها دارد و بای این شعر را چنین مر 
است: 
الا ان سلمی مغزل بذیاله خذول تراعی شادنا غیر توءم 
متی استثره من منام تنامه لترضعه تتعم الیه و تبخم 
هی الم ذات الود و یستزیدها من الود و الریعان بالاثف و الفم «۱» 
ذیب [ذ] جایگاهی است در سرزمین کلاب. قطال چنین می سراید: 
فآوحش بعدنا ما حبر و م توقد قاری نار «۲» 
۷۲۷ 
ذییدوان [ذ ب ] با بای تك نقطه و دال بی نقطه و نون پایانی دم‌ی از خاراست از انجاست: بو امد عبد الوهاب سر عبد الواحد 
سر امد سر بو نوش ذیبدوانی» «۲» او از بو مر عثمان پسر ابراهیم پسر مد فضللی بر شنود. بو سعد او را در شار استادان خود 
باد ده است. 
ذیبه [ذ ب ] موّث ذیب نام آیی است از آبپای بو بکر پسر کلاب و آن در شنزاری است که بت ربیعه بسر عبد اللّه مسر بو بکر 
۰« 
ذیین [ذ ب به شکل مثنی که نیه ذلب ( گرگ) باشد از درندگان. نابغه جعدی چنین می سراید: 
انامت بذی ۳ سفن جوذرا- آیا جوذر در تالستان در ذو ذیین مخفت؟ 
یعون [ذ] با نون پایانی نام دمبی است در دو فرسنگ و ی بخارا پدانجا اسبت دارد: بو قاسم عبد العزیز سر احمد سر مد هر 
۱۳ او فاضل بود. از بو مر 
مد پسر صایر و از گروهی دیگر بر شنود. بو مد نخشی و جر وی از او بر شنودنده «4» 

البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۸۸ 
کاب راء از معجم البلدان 
باب راء و الف و انچه پس از ان هاست 
راغ آب ] با بای تك نقطه پس از الف و خای نقطه دار پایانین. به گان این درید جایگاهی است در نجد. ريشه راب به معنی 
سستی است. 
مثی حتی تریخ ای استرنی. 
رابغ «۱» [ب | با بای تك نقطه بس از الف با غین نقطه دار پایانین. نام دوه اضق است. , وه تما نخان از ان می گذرند در میان 
«بزوا» و جفه پایین تر از «غز‌ور». کر تین می سر‌اید: 
اقول و قد جاوزن من صدر رابغ میامه خرایفزع الم اه 
ء البی ام صيران دوم تتاوحت بترم قصرا و استحنت ستحثت شاطا 
۷۲۸۱ 
اری ین زالت عیر سلمی برابغ و هاج القلوب السا کات زواها 
کان دموع العين لا تخالت ارم بیضا من تنی جماها «۲» 
ممْ جایگاهی اد ان کف کون رابغ میان «حفه» و «ودان» است. و در جای دی کول «رابغ» دره ای است بایین تر از 
«حفه» که راه حاجیان او و و بایین تر از «غرور» است. حاذمی گوید: بطن رابغ دره ای است از «حفه» که 
نامش در مغازی (جنگهای پیامبر) و در تاریمٌ عرب آمده است. واقدی گوید رابغ در ده میل «جفه» است در میان ابواء و 
حفه. کثر چنین می سراید: ‏ _ ۲ 
و نحن منعنا یوم مر و رابغ من الناس اذ تغزی و اذ تکنف «۳» 


200612018 ۱2۳۱ 


۲ جلد دوم 


گویند اربغ فلان به معنی: فلانی آن را رها ککد تا هرگاه می خواهد بياید و مانعی برای آن نگذارد و نیز گویند رابغ یعنی شترانی 
هه رابغ ۱ کاری ادامه دهد. رابغ زندگ آرام است. 
رابغه اب غ ]| پس از الف بای تك نقطه پایین و غین نقطه دار یی از ااستگاههای حاجیان بصره اش 5 در میان «امْه» و 
«طخفة» جا دارد و گویند رابغه نام آیی ار «بق حلیف» از قبیله «مجیله» همسایگان «بقی سلول». 
رابغه نیز نام کوهی است از آن غنی که ضبط آن را در واژه پیشین یاد کردم. و برخی آن را رابغه با یای دو نقطه زیر و غین نقطه 
دار نوشته اند 
رابه [ب ] با بای تك نقطه بی تشدید پس از الف. نام شهری است در میان جزیره صقلیه (سبسیل)۰ 

جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۲ باب راء و الف و اجه س از ان هاست ۰.... ص : 1۸۸ 

جم البلدان/ترهمه» ج ۰۲ ص: 1۸٩‏ 
رام [ت ]با تای دو نقطه با پس از الف و جم پاینی. 
کین اش ار ان یوق دی یه سین نام شناخته می شود و در کاببای مغازی «۱» و حدیث یاد شده است. قیس هر 
خطیم چنین می سراید: 
الا ان بین الشرعی و راخ ضرابا کتجذیم السیال الصعد «۲» 
این حبیب گوید «شرعبی» و «راخ» و «مراحم» کوی هایی است در مدینه از ان نی زعورا پسر جشم پسر حارث پسر خزرج پسر 
عمر که او نبیت پسر مالك پسر اوس است. و مرا به راههای باريك گویند. و ارتجب الباب به معنی در را بسته است. 
راجل اج ] هموزن یی اسان نام دره ای است در نجد و برخی گفته اند ریگزار «راجل» در میان «سر» و له های |۷۲۹] 
«حوران» و «راجل» دراه اس وه از حره راجل سوی «سر» پایین و رل 
راحه [ح ۱ نام جابگاهی است در آغاز م‌ز عین که کان می کنم ده باشد. «راحة فروع» جایگاهی است در سرزمین «نراعه» از 
آن ۳ مصطلق که در آن جایگاه میان ایشان و «حذیل» جنی رخ داد. پس هموح شاعی از «بقی سلیم» چنین سرود: 
ریت الأل یلحون فی جنب مالك قعودا لدینا یوم راحة فروع 
تحوت قلوب القوم من کل جانب کا خات طیر الا ورد ملمع 
فان تزعموا ای جبیت فان صدقتم فهلا جیتم یوم ندعی 
عجبت لن بلحاك ی جنب مالك و احابه حين النية تلمع «۳» 
راح قاع در راه یامه به سوی بصره میان «بنبان» و «جرباء». «جرباء» خود ابی است از ان بتی سعد پسر زید پسر «منأة» پسر تیم. 
راح [-] دژی است در ین از کار کّاری «جند»۰ 
رادس [د] بو عبید بکری گوید: دریایی که در کرانه تونس در افریقیه است» رادس نام دارد. و از این رو است که بندر آنجا را 
پندر رادس نامنده 
یی از دم تولس به من خبر داد که «رادس» نام دیه مانندی است که پرستشگاه ون از دم 5 اه 
راران [-] با دو رای بی نقطه و الف و نون پایانین یکی از دیه های اصفهان است. گروهی از راوبان بدان جا أسبت دارند مانند: 
۱- بو حسین یا بو انیر امد بسر مد سر عبد الّه رارانی «4». او از عبد الّه پسر جعفر ابو لاس طبرانیی حدیث نقل می کند. 
سعید بسر مد پسر عبدان نیز از وی. 
ار هه ان پورجا بدر پسر ثابت پسر روح پسر شمد پسر عبد الواحد صوی رارانی «6» از خاندانی حدیث شناس است. او 


حدیث را می شنود و روایت هی کرد بو سعد او را در میان استادان خود باد کده گوید به سال ۵۳۲ ترش زاد روزش 
به ال ».۶ و اندی بوده و 

راذان 0 [-] با ذال نفطه دار با الش و نون پابانین. راذان پایین و راذان بالا دو خوره در کار بغد اد ند و هر يك دارای دبه 
های بسیار. گروهی از متأنران بدانجا نسبت دارند: [۷۳۰] عبید الّه سر حر چنین می سراید: 

اقول لاصحایی با اف جازر و راذانها هل تأملون رجوعا «۷» 

ره اسر عبد الّه دی درباره جایی که گان می کنم شهر راذان باشد چنین می سراید: 


۳ جاد دوم 


ایا بیث لیل ان لیل مريضة براذان لا خال لدیپا و لا عم 

ویا یت لبل لو شهدتك اعولت عليك رجال من فصیح و من جم 
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ویا یت لبل لا بنست ولا تزل بلادك بسقیها من الوا کف الدیم «۱» 

راذان نیز دی‌ی در مخشبای مدینه ات نامش در حدیث عبد الله مسعود آمده. «۲) وهی به راذان عراق اسبت دارند 
مانند بو عبد الّه مد پسر حسن راذانی «۳) زاهد که به سال ۰۸۰۰ کز که 

به راذان مدینه لسبت دارد بو سعید ولید سر کثیر سر سنان مدنی راذانی «ع» در کوفه می زست و ربشه از مدینه داشت» از 
ربیعه بسر عبد الرجمن روایت دارد. رکّیا بسر عدی نیز از وی روایت می کند. 

راذکان «۵» [ذ] دیی اور بای و در انجا است. با ذال نقطه دار و الف و نون پابانین. گوهی بسیار از دانشمندان از آنجا 
برخاسته انده 5 

نیت نظام اللك وزیر «1» از اجا برخاسته. نیز بدانجا اسبت دارند: 

۱- بو مد عبد الّه پسر هام طوسی راذکانی «۷» که در نیشابور ی زیست و از يحبي پسر سعید قطان و از وکیع و جز آن دو 
روایت دارد. عبد اه پسر مد شیرویه نیز از وی روایت می کند. او راستگو می بود, 

۲- حس سر امد سر مد راذکانی «۸» بو الازهر طوسی از دم طابران که قصبه طوس است. او فقم‌ی فاضل» عفیف» بریده 
از جهان بوده او از بو الفضل مد سر اجد» سر حسن عارف و از بو عل فضل بسر محمد بسر علل فارمذی بر شنود. بو سعد در 
خانه خود در طابران بر وی بر خوانده است. و می گوید: پس از کوشش (سیار بدو دست يافته است. زاد روز او پیش از 4۷۰ 
و مرگ او اندی پس از ۵۳۰ بود, 

رازان [-] ۳ زای نمٌطه دار و الف و نون پابانین. دم‌ی در اصفهان در خش بازرگانان انتست: بدان أسبت دارد بو مر خالد هر 
مد رازای. »٩«‏ ۳ 

او از حسن سر عرفه و جز وی حدیث اورد. بو الشیخ حافظ از وی روایت می کند, 

رازان نیز نام بمخشی در بروجرد است. بدان اسبت دارد: بو [۷۳۱] النجم زید سر صاخ سر عبد الّه رازانی «۱۰» فقیه. او از 
بو نصر عبید السید پسر مد پسر عبد الواحد پسر صباغ و جز او بر شنود. بو سعد او را در شمار استادان خود آورده گوید در یم 
حرم ۷ 6 دز اش 

5 الاسان زر س ل ا] اصعی کو نام کوهی اش فان اجیاد کوچجك ومیان ابو قبیس جا دارد. 

راس اخمار [ر س ل ح ] شپری در حضر موت و تزديك آن؛ تست م۸ اسان را در درسق پیروز ی که 

است که آن را راسب نامند و از آن قبیله خثعم است. 

رس صلیع [ر س ص |] با صاد بی نقطه و عين پایانین. شاید جایگاهی باشد که یکی از روزهای تاریجی عرب در آن رخ داده 
است و الله اع. 

رس عین «۱۱» [ر س ع ] که عربها سر چشمه آن را رآس العین با الف و لام نامند و م‌دمش بی الف و لام نامند و مردمش 
بی الف و لام تلفظط ۹ و چنانکه دیدم بر این تلفظ اصرار دارند, و در شعر کهن ایشان که بعضی به زبان عر‌بی درباره روزی 
تاریخی که در رأس العین میان ی یم و بکربن وایل رخ داد و بزرگ سوار قبیله بکر پسر وایل معاویه پسر فراس در آن جنگ به 
دست بوکابه جزء اسر سعد کشته شد. شاعی الشان چنین سرود: 

هم قتلوا عحید بنی فراس برآس العين نی اج انوایی «۱۲» 

این داستان را بو احد نقل ده است؛ اسود پسر یعفر نیز چنین می سر‌اید: 
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فقبل مائا انحالدان کلاهما عمید بتی خوان و ان الضل 


۲ جاد دوم 


و مرو بن مسعود و قیس ين خالد و فارس رأس العین سلمی بن جندل 
و اسیابه اهلکن عادا و انزلت عرزیزا بعنی فوق غرفة موکل «۱» 
وان شیر زر کت و موز اراشی‌های مره ( کردستان) در میان «حران» و «نصیبین» و «دنیسر» به دوری پانزده هت کی از 
نصیبین یا نزديك به آن میان آنجا و «حران» که به «دنیسر» نزديك تر و در ده فرسنکی آن است و در رس عين چشمه هایی بسیار 
شگفت انگیزه زلال هست که در يك جا گرد آمده» نهر خابور را تشکل می دهند. مشمورترین این چشمه ها [۷۳۲] چهار 
چشمه «اس» و «صرار» و «ریاحیه» و «هاشیه» است و خرمان آما شمه اق است که آن را «خسفه سلامه» نامند که ماهی 
های بترگ در ته چشمه به گودی ده قامت همچون فاصله يك وجب دیده می شود چشمه «صرار» همان است که متوکل «۲» 
ده هزار درهم ق ن رحخت و به مردم شهر اجازه داد که آن را بیرد و مردم خود را در آن آب ریخته و سکه ها را در آورده» 
بي از انا هم 1 اشده زرا گودای آن به سبب ولا ان مانع از دیدن ی شود گودای آن نزديك ده زرع است. و چیزهای 
کوچك نیز در ته ان دیده می شود 
۷ اما من از رس عين گذشته و این چنین زلالی در آن ندیدم. ین چشمه ها جمع می شوند و 
باغهای شهر را سیراب کرده. آسیاهایش را می چرخاند و سپس به رودخانه خابور می ریزد. امد پسر طیب نیز گوید: در میان آن 
چشمه ای است در شت رات ۱ را «زاهربه» گویند. و متوکل در آنجا فرود 1 ساختمانی بنیان نهاد و قابقهای کوچك 
شوه رازه جر کتا قر زور ها اجه اه یبزمیلاو مرجم بای ولد به باعهایهان و زمیدن به مور رهب درب آا 
سوار می شدند. من گویم که خود بدانجا رفتم و نه کشت و نه سواری در انجا ندیدم. . ومردم رأس عین نیز از آن خبر نداشتند 
و نمی دام چرا با آن اب بسیار که در آنجا هست چنین شده است. و تا قابّی کوچك در آنجا بود. و شاید از کوتاه شدن 
همت عردم باشد. او گوید: و زديك چشمه «زاهریه» چشمه «کبریت» است که آنی سبز رنگ و ی بو از آن راید و در جوبی 
کوچك روان می شود و دولابی را به راه می اندازد پس با چشمه زاهربه یکجا شده و با هم در يك جا به رودخانه خابور ی 
و یت و رن عین» «رسعیی» گویند و «راسی» نیز گویند. و بدین فسبت شهرت دارد: بو الفضل جعفر بسر مد سر 
فضل راسی. «۲» او از بو نع روایت دارد. بو یعل موصیل و جز وی از او روایت می کنند. حدیث او قابل اعتماد است. بو 
قاسم (گویا این عساک) گوید: حافظ جعفر پسر ند پسر فضل بو الفضل رسعنی در دمشق از بو هیر مد پسر عشمان تتونی 
و از سلیم پسر عبد الرمن حمصی و از مجد پسر جیر و از علی پسر عیاش حمصی و از بو مغیره مصی و از انعاق پسر ابراهیم حنینی 
و مد پسر کثیر مصیصی و سعید پسر مریم مصری و مد پسر سلیمان پسر ابو داود حرانی و عبد له پس یونس تتیسی [۷۳۳] و از 
گروهی جز ایشان بر شنود. 
عبد الّه پسر امد این حنبل و بو بکر باغندی و رکریا بسر یی شجری و بو جعفر امد پسر اسحاق بهلول و بو طیب مد پسر امد پسر 
حمدان پسر عیسی وراق رسعنی و مد سر عباس سر ایوب اصفهانی حافظ و جز ایشان از وی روایت دارند. علی سر حسین سر 
علان حرانی حافظ گوید: او مردی راستگو بود. بشاری گوید: خنش مشکوك است. 
و ضان |ر س | کوهی است در سرزمین «دوس» که نامش در« خدیث بو هریره آمده است. 
رآس القنطره «4» [ر س ق ط ر] آن را در واژه قتطره یاد کرده ام زیرا اسبت بدان قنطری گویند. 
زامرن الکلب «۵» [ر س ل لك ] کوهی است در امه 8 کون معدن قبر است ان الکلب نامیده می شود. نیز دژی است 
در قومس که رأس الکلب نام دارد و در هت چپ کسی است که به نیشابور می رود. 
رأس کیفا [ر س لش ] از سرزمین «مضر» در جزیره ( ردستان) تزديك حران که مالیات دولی آن سیصد و باه هزار درم است. 
عیاض پسر غنم پس از آنکه به روزگار عمر ین خطاب آن را بگشود بیانی ماد بهان را با ایشان بست 

لبلدان/ترجمه ج ۲ 440 باب راء و الف و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : 4۸۸ 
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هشام پسر عبد الاك اقطاعی در رآس کیفا به عایشه دختر خود عطا نود و به نام وی خوانده شد. و به روزکار بنی عباس به کار 
بوده 
راس و ربسان [ر س و] دژی است در کوه و صاب در کار ۶اری زبید در ین. 


2612:0182 ۱ 


۲ جاد دوم 


راسك «۱» [س ] ی از مشهورترن شبرهای مچران؛ روستایی به نام «خروج» داره رنه 

راسه [س | دی‌ی است در یکن. ۳ ۳ 
راشت [-] با شین نقطه دار و طای بایانین. شهری استت و اسان زر کما میان اجا و ترمذ هشتاد فرسنگک ای اه وان در 
دروازه ای استوار بنپاده 

راشتینان [-] با شین نقطه دار و تاء دو نمطه بالا ویای دو نمّطه زیر و ون بابانین. دم‌ی از اصفهان شش بدان اسبت دارد 
پو بک اد سر مد بسر | ۷۳] جعفر اسر اجد سر احاق سر جاد («۱ ۰06۲ او از بو العاسم حس سر موی طبری در شوشتر بر 
شنود. او درسپایی نیز املا کده ات شا آغاشسی بو طاهر اعاق بسر بو بکر سر امد «۳۲» سر مد (سر جعفر راشتینانی؛ 
شاید این رد فرزند اد باد شده در بالا باشد. و الله اع. حافظ بو موسی اصفهانی از وی روایت دارده 

زاشد رة «» [ی ی | دمی در بغداد است. 

راطیه [-] جایگاهی است ا گر ريشه آن از «ارطی» گرفته شده باشد پس به معنی گاه است و اگر نه نو ساخته می باشد, 

راعب [-] کبوتر راعبیه بدان سبت دارد. 

راغن [غ ] با غين نقطه دار مفتوح و نون پاینین دیبی از صفد سعرقند از دبوسیه «ه» است. و ال له 

رافدان اف | مثنای رافد به معینی مخشش و دهش. 

نام دجله و فرات هر دو است: و برخی آن را نام بصره و کوفه شمرده اند, 

راف [-] با فای تك نقطه بعد از الف» نام شنزاری است. شاعری چنین سروده است: 

و تتظور من عینی لاح تصیفت مارم من احواز اعفر او رافا «» 

شاعر در این شعر تنظر را اشباع 9 (غلیظ کرده) و تتظور تلفظ کوده وراف را از رلشه رافت و رحم و خوش بینی به کار 
تروق است: 

رافقه «۷» اف ق | با فای قبل از قاف. احد (سر طیب گوید: «رافقه» شهری است ه ساختمانهایش پپوسته به «رقه» است و 
هر دو در کرانه فرات هستند و میان آن دو پیرامون سیصد ذرع فاصله است. 

او گوید «رافقه» دو بارو دارد و میان اند فا صله هست ۰ و هم نقشه مدییة السلام ساشتد شده ات و شهر نوی در 
ببرون دارد که میان رافقه و رقه ساخته شده و بازارها دارد. برنی مخشهای باروی «رفه» وبران شده است. من (باقوت) گوم 
چنین بوده است پیش از این وی اکنون «رقه» ویران شده و نام آن شامل رافقه هم می شود. و نام شهر اکنون «رقه» است. 
و از کار گذاری جزیره به مار است. و خود شهری بزرگ پر خیرات می باشد, اجد بن یی (بلاذری) گوید: رافته کهنسال 
نیست بلکه منصور «۸» به سال ۵ ان را به شکل شهر بغداد نیان نهاده ۱۷۳۵۱ و دوهی حراسانی را در آن سک داد و ان 
به دوران مپدی بود »٩«‏ که ولیعهد بود و پس از او به رشید رسید و رشید در آن جا کاخهایی بساخت: 
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میان «رقه» و «رافقه» زمینی کشتزار بود پس هنگامی که ولابت حزبره ( ردستان) به علی پسر سلیمان سر علل رسید » دستور داد 
بازارهای «رقه» را به این سرزمین میان «رقه» و «رافقه» منتقل کدند. کر بازارهای «رقه» در گذشته معروف به بازار 
کهنه هشام بود, 

پس زمانی که رشید به رقه آمد زان بازارها بیافزود. او گاه به که به ان ی مان وی ماند پس شهر ابادتر شد, 

رافقه نیز به گفته نصر دی‌بی در حرین است که گوهی از دانشمندان از آنجا برخاسته اند. که خود تاریخی دارد. از انشان است: 
مجد پسر خالد پسر بجيله رافقی «۱» که در آن شهر می زیست. گویند مد بن اساعیل مخارایی نیز از این رافتی روایت ی کند و 
این در «گعیح» او موجود است: عبد له ن موسی از این رافتی روایت دارده 

راکسه [-] به گفته بو زیاد از آبهای عمربن کللاب است. 

لاسام رسم اصبح الیوم دارسا و اوتفقن ما وتان فرا کسا «۲» 


200612018 ۱۰۳۵ 


۲ جاد دوم 


داود پسر عوف از ی عام پسر ربیعه چنین می سراید: 

و انا ذمنا الاعر بن خویلد و حلر عقال اذ فقدنا ابا حرب 

اذا ما حللتم بالوحید و را کس فذلك نصر طانش عن بنی وهب «۳» 

را که ] نام جایگاهی است که قبیله «خثعم» و «مسلیه» در آن چابر ربق عك» بورش تری فلزن کستق خوردند. باس حوذان 
چنین سرود: 

صبرنا یوم را کة حين شالت علینا خثعم رک صلیبا 

قیناهم بکل أَفل عضب تخال ثیابه قبسا تیب 

رالان [-] نام کوهی است که درباره آن چنین سروده شده است: 

او ما اقام مکانه رالان- «ایا کوه رالان بر جای خود پایدار نمانده است؟» بو الفتح گوید: کسی که رالان را با مزه (رآلان) 

مخواند» پس وزن آن را فعلان می داند. و راشه آن را از رال می گیرد و کسی که بی همزه شخواند دو احتمال دارد: ۱- انکه 

تخفیف رآلان باشد مانند: راس که مخفف رأس است. احتمال دوم آنکه از ريشه رولت انبز فی السمن- یعنی نان را در روخن 

خیساندم باشد.» و وزن قیامی آن رولان مانند جولان است» لیکن آن را اعلال کرده اند. [+۷۳] چنانکه داران و ماهان را 

اعلال کده انده 

رام اردشیر [| د] مزه گوید: شبر توج که میان اصفهان و خوزستان در کوهستان قرار گرفته» همان رام اردشیر است. 

راماشاه [-] دهی از مرو شامجان است. 

رامان [-] بخشی از سرزمین فارس در اهواز است.؛ 

رامتین [م ت ] مثنی رامه است همانند عمایتین. و خود واژه مفرد است مانند رامه که در جای خود یاد شده است. 

جربر چنین می سراید: 

یلجعلن مدفع عاقلین ایامنا و جعلن امعز رامتین شالا «4» 

واژه عاقلین در این شعر نیز نام جایی به نام عاقل است. و مانند ان چنین آمده است: «اسالنی برامتین سلجما- در رامتین سلجم را 

از من پرسی». 

راجرد «۵» اج ] (س از میم» جیم کسره دار است با دال بی نقطه پایانی. نام دهی در فارس است که عبد له پر مقهربرای 

کشودن آن به همراه عبد الله ن عاعر پسر کریز آمده وق کته شاد و دريي از باغ های آنجا او را به خاك سپردند. 

راخ ام ] از ابادی های قبیله ایاد در عراق است. ابو دوّاد ابادی چنین می سراید: 

معجم لبلدان/ترحمه» ج ۰۲ ص: 1٩۹6‏ 

اقفر الدیر فالاجارع من قرو می فروق فرا نففیه «۱» 

هه این دیرها در مت «حیره» در سرزمین عراق است. 

رام‌ان [م ] با دو رای بی نقطه و الف و نون پایانی. دهی است در يك فرسنی سا در نراسان, 

رآم [را رآم با حمزه و مخفف رام است و راشه رام مر‌ادف «بو» به معیی مجه زن دابه است. شاعر‌ی چنین می سراید: 

«کامهات ارام او مطافلا- مانند مادران «رام» يا «مطافل». 

نام کوهی است در یامه که از سنگ آنجا آسیا سازند. شاعر چنین سراید: 

کانْ حفیف اتلصیتن عل استبا حفیف ری رامية ضاع بوقها «۲» 

این کوه در اغاز سرزمین عامه» میان اجا و سرزمین «برین» و «شرین» و «دهناء» است. 

رامس [م ] با سین پی نقطه» نام جایگاهی در سرزمین محارب است. ریشه این واژه از رمس به معنی خاک است [۷۳۷] که باد 

آن را پراکنده و روی چیزهای دیکر بنشاند و نها را پنهان کند, 

عبد اللك پسر ابی بکر پسر مد پسر عمر پسر حزم از پدر و او از جدش عمرین حزم نقل می کند که: رسول خدا (ص) نامه ای 

را چنین نوشت: 
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۲ جلد دوم 


بر او را ندارد.» سپس رقم ۵ آوزده انستگ : 
محمد پسر صاير خارایی و جز وی روایت دارد. بو مد نخشبی از وی روایت دارد: 
و در سه م‌حلی زدنگ نهد برنیی از خانه هاش باق اه نام این شپر رامشپرستان تشه و گویند رود خانه تام از 
اما ی دنتیته و سپس دیواره آن که در کار «هندمند» کت ی ات ان فرو لشست و به راه دیگر افتاد و ابجا خشك 
شد و مردم از انجا به زرنگ کوچیدند. و ام‌وز مرک سگستان زرنگ است. 
رامشین |] کان بی کنم دهی از هندان باشده شیرویه گوید: از اجاست: 
- مظفر پسر حسن پسر حسین پسر منصور رامشینی «4» شافعی که از بو نجد حسن پسر احمد پسر مد ابپری صفار روایت می 
میعانی از ای بر شتوقن آ وم دی رانشکر ود 
۲- امیری سر مد پنتر منصور پسر بو احمد پسر جيك سر بکیر پسر انخرم پسر قیصر پسر پزید پر عبد الله پر مسرور بو العایل 
رامشینی۰ «۵» 
شیرویه گوید: او چند بار به نزد ما آمد و از بو منصور موی و از بو الفضائل عبد السلام اببری و از بو ند حسن پسر مد پسر 
6 ابپری مقری روایت می کد. او فقیه» ادیب» فاضل» بافهم» پارساه روزه دار بود. همواره به بینوایان رامشین کّك می کد. 
او وت رود و نامش امیری بود. ۳ ۳ 
رامن «۷» [م ] شهری است در هفت فرستگی همدان و یازده فرسنگی بروجرد. 
۱۷۳۸۱ 
رامنی [م ] پس از میم مفتوح» نون کسره دار است. هم وزن رشه رام با افزودن بای شنص مفرد در عر‌ف ات ه نام دهی 
ان در دو فرستی مارا تزديك خنیول و اکنون ویران شده انشست 2 دوهی از دالشمندان بدان جا سبت دارند. مانند اس لور 
اد پسر حکی پسر لقمان 

لبادان/ترجمه ج ۲ ۹۸ باب راء و الف و آنچه پس از آن هاست ...۰ ص : 4۸۸ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۹40 
رامنی. او از بو عبد اه پسر حفص بخارایی و جز وی روایت دارد. بو احسن علی پسر حسن پسر عبد الرحیم قاضی از وی روایت 
9 
راموسة [س ] از روستاهای حلب در دو فرسني آن برابر قنسرین است. ۹ 
رامپرن» 
۱ 
ه م ] معنی فارسی ان خواسته هرمن است۰ که نام یکی از خسروان ایران بوده است: ی واژه کب و معنی آن مقصود 
هرمن و مراد هرمن است. حمزه گوید: رامپرمن کوتاه شده از واژه «رامبرمن اردشیر» است. و آن شبری است معروف از بخشهای 
خوزستان و توده هن‌دم آن را برای آتاف کوتاه کرده «ران» کشت تا همه الفماظ آن را به زبان نیاورند. و رامپرس از شبرهای 
خوزستان است که هم خرما و هم گردو و ترنخ دارد. و می دا: يم که چنین میوه های سردسیر و گرمسیر در یکجا جمع نمی شود. 
«۲» و دی شهرهای خوزستان چنین وگ ندارد, «ع» شاعران فو نار ان سروده ها دارند. ورد سر ورد جعدی چنین می 
مختربا صبحت فی رامهرمن الا کل کعی هنالك غریب 
اذا راح رکب مصعدون فقلبه مع الصعدین الرایحین جنیب 
و ان القلیب الفرد من من المی ال و ان م آته محبیب 
ولا خیر نی الدنیا اذا م تزریبا حبیبا و لم یطرب اليك حبیب «۵» 


200612018 ۳۹۱ 


۲ جاد دوم 


کعب اشقری در مگ بشر بسر مروان چنین می سراید: 

تقد تافو ا قر او تراتسا رامر فن زای‌نیه انقر 

نی بشر -فال الموم و انصد عوا 1 بقایا اذا ما ذکوا دک «ت» 

رامه [م ] ریشه واژه را در رام یاد کرده ام. نام جایگاهی است با يك شب فاصله در راه بصره به مکه و همانند این فاصله از امه 
دارد که پایان سرزمین بی میم است. از رامه تا بصره دوازده م‌حله راه «۷» است. و مثل نا ره ایا ماس که 
تسألی برامتین سلجما- (در رامتین سلجم را از من می خواهی!) و گویند رامه نام تپه ای ویا کوهی از آن بی دارم است. جزیر 
چنین می سراید: 

۱۷۳۹۱ 

حی الغداة برامة الاّطلالا رسعا تمل اهله فاحالا 

السواری و الغوادی غادرت للریم خترقا به و مجالا 

آر مثلك بعد عهدلك منزلا فسقیت من سبل السماكك تجالا 

اصبحت بعد جمیع اهلك دمنة قفرا و کنت عربة محلالا «۸» 

رامه نیز یی در بیت القدس است که مقام ابراهیم خلیل (ع) در آنجاست. بشر پسر بو حازم چنین می سراید: 

عفت من سلیمی رامة فکثییها و شطت با عنك الئوی و شعویها 

و غیرها ما غبر اللاس قبلها فبانت و حاجات النفوس نصیبا »٩«‏ 

حرمازی گوید: از زنل بیابای درباره شوهرش پرسیدم, پا داد: سلجم به من خورانید. مد گفت: سلجم چا در ایا هست و 
۳ 

تسآلنی برامتین سلجما 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۹7۰ 

یا هند لو سألت شیا آما جاء به الکی او تما «۱» ِ 

پس این گفته به حد بن سلیمان رسید و او دستور داد در هر دو رامه سلجم کشت کنند. پس انجا سلجم کاشته شد. 

رامیش [ث ] با بای دو نقطه زیر و ای سه نقطه بالا و نون پایانین» دی‌ی در خاراست. بدان اسبت دارد روح سر مستنیر بو 
ابراهیم رامیثنی خارایی «۲. او از ختار سر سابق و جز وی روایت دارد. مد پسر هاشم پسر نعيم نیز از وی روایت کند. عرانی 
ان را با زای نمطه دار اورده است. 

رای [-] هموزن یکی رماة. نام جزیره ای است در دریای شلاهط در هند دور جزیره ای بزرگ است که گویند هشتصد 
فرسنگ می باشد. چند پادشاه دارد که هيچيك از دیکری پیروی ندارد. شاید همان جزیره معروف سیلان باشد و چنانکه شنیده 
ام سیلان همين صفت را دارد («۳» 

الران [ر را] نام شهری میان مراغه و زنجان است. گویندکان زر و سرب دارد. مسعر گوید: من آن را به آآش بیازمودم پس يك 
دانگ و نب نقره از آن بیرون آمد من در انجا «ییروح» بسیار دیدم که بزرگ اندام و پیرامون ده ذرع بلندا یا بپشتر دارد. در این 
ثبر رودخانه ای است که هر کس از آب آن بیاشامد هميشه از سنگ مثانه در امان باشد و در آنجا [۷4۰] گاهی روید که هر 
کس همراه دارد خنده بسیار کند تا روده بر شود. رد را از خود دور کند اندوهناك کردد و یدنه ود اضعا سک فا 
مق هست که بدان سرب را بیازمایند. از ابر در آنجا حشره ای فرو ریزد که داروی علاج داء التعلب است که بر آن عالند. ان 
که هتم ار رمیاه زاس دول به نظردنی الراق و اراقو ارات یی اش 

و آن سرزمینی بزرگ از مخشهای لرستان است. عمر بسر مد حنفی در ستایش شمد پسر عبد الواحد یعامی چنین می سراید: 

حت آق ال الران متتجما من وایل غیت جود یهفن البغرا 

و آحک الران حتی نام صاحبا آمنا و شرد عنبا من بفی آشرا «4» 

و نیز چنین می سراید: 


با وی نفس آسرت طوارقها باغم فاهم لا یفارقها 
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و وخ تجدية منعمة آخصی مقیما بالران وامقها 

فک آی الان دون مطلببا من عرض تبدو ممارقها 

و من جبال بالران قد قرنت الی جبال آحری تساوقها 

فلیت عینی تری اذا نظرت نجدا و قد آینعت حدایقها «۵» 

لران نیز دژی در مرز کشور روم در نزدیکی ملطیه است. دژی دیگر به نام «کرکی» نزديك آن است که فک از ان در ستایش 
سیف الدوله چنین یاد می کند: 

وین نحصین الران رزی من الوجی و کل عرزیز للامیر ذلیل «1» 

و نیز چنین می سرآید: ۱ ۱ 

فکان آرجلها بتربة منبج یطرحن آیدیها محصن الران «۷» 

رای [-] با دو نون نام جایگاهی است. 

رانونا [-] بعد از الف نون و واو ساکن و نونی دیگ به الف کشیده پایانین. ابن اصاق در سیره آورد: هنگای که پيامبر (ع ص) به 
مدینه آمد چهار روز در «قباء» می زبست و مسجد «قباء» را بر بابه تقوی بنا نهاد. ون ادته از انا پبرون امک و روز آدینه را 
نزد بق |۶۱ ۷] 1 7 دزه راتونا است بگارد. و ان نخستین از ادینه نود کا 


در مدینه بکزارد و این را من 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ص: ٩۹۷‏ 


جز در کاب اين اهاق که اين هشام آن را باز سازی کرده است در کاب دیکری ندیدم و دیکران گفته اند که نماز را با مردم 
در ته دره در میان بفی سالم بگزارد. رانونا به وزن عاشورا و خاپورا است. 

راور «۱» [و] با دو رای بی نقطه. بر :بز رگن در سید گشوده مد بن قاسم ثقفی است. 

راوسان |و] با سین بی نقطه و نون پایانین. دی‌ی از نیشابوره 

رس الشیاطین [ر س ش ش ] ابن قتیبه در کاب مشکل گوید نام کوهی بریده بریده و بد قیافه در جاز است. 

راوخ [و] که آن را ریونخ هم گویند و در نجا یاد خواهد شد. 

راوندان «۲» [و] دژی استوار و خوره ای خوش آب و هوا وپر چمن وپر درخت از مخشهای حلب است. 

راوند «۳» [و] با نون ساکن و دال یی نقطه پاباین رک است نزديك کاشان و اصفهان. همزه گوید: باه ان راهاوت تیه 
معنی نیک مکرّرء بری گفته اند راوند شبری باستانی در موصل است که راوند بزدرگ پسر پیوراست (ضالك) آن را بنیان نهاده. 
او گوید: دو مد از بت اسد «ع» به اصفهان رفتند و با دهقانی بیانی برادری بستند. و این در جایی به نام راوند بود. س با او 
هنشین ماندند تا یک از آن دو در گذشت و اسدی دیگر با دهقان باند. و این دو بر سر گور دوست سوم می رفتند و دو جام می 
نوشیدند» و جام سوم را به روی گور او می ریختند سپس دهقان در گذشت. پس اسدی به تبایی بر سر گور آن دو می رفت و 
ین شعر را زمزمه می کرد. برخی گویند این شعر از آن قس بن ساعده ابادی است که درباره دو دوست خود که پیش از او 
در کذشته اند سروده ات دیع کرید ابن شمر از آناتصر ین غالب است که درعزاق اوس سر خالد و آتنس"سروده است: 
ندعی هبا طالا قدر قدغا آجد کا لا تقضیان کاکا 

اجد کا ما ترئیان لجع حزین علی قبریکا قدرثا کا 

الم تما ما یی براوند کلها و لا بخزاق من صدیق سواکا 

۷۲| 

جری الوم بين العظم و الجاد منکا کآنکا سای عقار سقاکا 

آصب عل قبریکا من مدامة فالا تذوقاها تزو ثرا کا 

الم ترمانی ای صرت مفردا و نی مشتاق ای ان اراک 

فان کنتما لا نسمعان فا الذي خلیل من سمع الدعا نهاکا 

قیم علی قبریکا است بارحا طوال اللیلی و جیب صداکا 
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و آیکیکا طول اياة و ما الذی برد علی ذی عولة ان بکا 6 «۵» 
به راوند أسبت دارد: زید پسر علی پسر منصور پسر علی پسر منصور راوندی »٩«‏ بو العلاء معدل «۷» از مردم ری است. او از بو 
لقاسم اساعیل پسر جدون پسر ابراهيم مکی رازی و از بو نصر احمد پسر مد پسر صاعد قاضی و از بو مجد عبد الواحد پسر حسن 
شم صفان پز شترده این گفته مان ات راد روز او یه سال 8۷۷۰ بوده است: 
راون «۸» [و] با نون پایاین شهری در خش طخارستان در خاور بلخ نه چندان بزرگ است و از آن ی پسر خالد بر مج بوده 
است. پر برکت است و هیچ وال از دست مردم آن سلامت به در نمی رود. بو المقاسم کعی بلنجی گوید: ما نیز به ایشان مبتلا 
شدیم. ولی خدا ما را از ان 

البلدان/ترحمه ج ۲ ۱ باب راء و باء و انچه س از ان هاست ..... ص : ۵۰۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۹۸ 
مردم جات داد. بدانجا اسبت دارد عبد السلام ان راوی «۱» که مدق دادرسی «راون» را بر عهده داشت. او فقم‌ی مناظره 
ی از پو سعد اسعد بر ظهیر بر شنود. بو سعد او را در شار استادان خود یاد کده است. 
راونسر «۲» [و س | با سین بی نقطه و رای پایانین. دم‌ی از ارغیان است. ها یت ار فیرش راوسری» «۳۲» 
راوثیر [وا با رای بايانین بی نقطه دی‌ی بزرگ از رشان اش روهار اسان بدا ها اس دا رنه از اهان اس ظر 
سر عبد ال اسر احمد سر مد سر عبد اه خطیب ارغیانی «4» بو العباس, از مردم راونیر یی از دیه های ارغیان است او برادر 
امام بو نصر ارغیانی است که امام بزرگتر از او بوده او فقیی درستکار» استوار» خوشرفتاره پربرکت بود. به نیشابور امد و فقه را 
نزد امام بو العالی جوینی بیاموخت. و مدتی در آنجا بزبست و سپس به شهر خویش بازگشت» از استاد بو العاسم قشیری و از بو 
امسن عل سر احد | ۷۳۲] واحدی و از بو حامد امد پسر حسن ازهری و از بو نصر احمد پسر شمد پسر مد پسر مسیب ارغیانی 
و از بو القاسم مطهر پسر مد بحیری و از بو بکر نشجد پسر قاس صفار برشنود. بو سعد و بو القاسم دمشتی از وی بر نوشتند. او در 
نیشابور در بیست و دوم رمضان سال 4 ۵۳ درگذشت. 
راوبه [و ی ] با یای دو نقطه زیر هموزن راویه (مشك آب) نام دیی در غوطه دمشق است که گور ام کلئوم و گور مدرك 
سر زیاد فزاری «ه» از یاران پیامبر (ص) در اس او به همراه بو عبیده به شام آمد. اس در دمشق ور و در «راویه» 
فا شوه شلد او یفن مان است: یفن ای سارک شاه اسیه این فان یا ۶ اشت: 
وتا تسرتیی کر روتکو راولش زست. وس یار قعفی است نم او از تاران علتان غر اس وه و ان شه 
حدیث نمّل می کرد قاسم بن عثمان جوعی و احمد پسر بو اخواری و عبید پسر عصام خراسانی از وی نقل ی کنند. 
راهص [ه] بو زیاد کلایی گوید: از کوهستان بو بکر ین کلاب است. بو ندای شاعر شعر زین را درباره آن نقل کرده است: 
رویت جریرا بوم اذرعة اموی و بصری و قادتك الریاح اجنائب 
ستّی الّه نجدا من ربیع و صیف و خص با اشرافها فابموانب 
ال آجل فالطلبین فراهص هناك اطوی لو ان شیئا قارب «۷» 
و در اب اصعی آمده است که «راهص» از آن بنی قریط سر عبد پسر بو بکر بن کانبه بر می, باشد. که شتزاری شیاه استت: 
۳ هایی ون را «نعل راهص» و س زان «جفر» «جفر البحر» می باشد. 
راهط [ه] با طین بی نقطه نام جایگاهی در خاور غوطه دمشق پس از چمن عذرا است. وقتی که از «قصیر» به سوی گردنه عقاب 
برای رفتن به مص می روی در دست راست تو قرار خواهد و کثیر شاعر آن جا را «نقعاء راهط» نامیده گوید: 
ابو تلانی یوم نقعاء راهط بنی عبد مس و هی یی و تق- #0 
تن نام دی از قضاعه است. و آن جا را «مرج راهط» نیز می گفتند. در ابنجا واقعه ای مشهور در میان قبس و تغلب 2 
داد. وبه سال 1۵ که بزید پسر معاویه درگذشت» پسرش معاویه پسر [ع 4 ۷] پزید به مدت صد روز به حکومت [شست و سپس 
استعفا داد. و مردم با عبد الّه پسر زییر بیعت کردند. در این هنگام مروان بن حج پسر ابو العاص در شام بود و به قصد رفتن 
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به مدینه و بیعت با عبد الّه پسر زبیر بود» پس عبد الّه بن زیاد به نزد او آمده گفت: از اين کار نجالت ممی کشی؟ تو پیر بزرگ 
فراکی هی وی شراهع با دادعت کی کی کار ما اون اتب ای زرف ؟ ۱ 

مروان گفت: هنوز دیر نشده است با من بیعت کن. پس مردم شام نیز با او بیعت کردند اما معالك پسر قیس فهری و یارازش 
معجم البلدان/ترحه» ج ۲ ص: ۹۹ 

نگردند و مردم شام خی وود شدنده وم و کرد یاه در «مرج راهط» در غوطه دمشق و مگ و جنگ با وان حع 
در گرفت که به جنگ «مرج راهط» شهرت یافت و در این جنگ بود که ضاك پسر قیس کشته شد و خلافت بنی امیه برای 
بی مروان استوار آردید, 

زفر پسر حارث کلایی که در این جنگ شرکت داشت و سه پسر و غلام او کشته شده اند و او به تبایی گریشت» چنین ی 
شیر ایك: ۱ 

ممری اقد بت وقيمة راهط لروان صدعا بنا متا 

اربیی سلاجی لا ابالك ای اری ارب لا تزداد الا عادیا 

ابعد این عمرو و اين معن تتابعا و مقتل همام امتی الامانیا 

و تذهب کلب ۸ تتلها رماحنا و تترك قتل راهط هی ماهیا 

ف تر منی نبوة قبل هذه فراری و تری صاحی و رائیا 

عشية آجری بالقرینین لا اری من الناس الا من علی و لالی 

| پذهب یوم واحد ان اساته بصاح ایامی و حسن بلائیا 

فلا صلح حتی تفخط انمیل بالقنا و ثٌر من نسوان کلب نسائیا 

فقد ینبت الرعی عل دمن الری و تبقی حزازات النفوس کاهیا «۱» 

ان کی نزن «فراقد» تپه ای سرخ فام است در سنگاری در دره ای که «راهط» نام دارد. 

راهون |-] روستایی در سند در هسایی منصوره است. کشتزارشان اندك و 2 بار ول چاریابان بسیار دارند. 

رایان [-] هموزن مثنای رای. نام کوهی در جاز است. رایان نیز دی‌ی از مخش اعل «۲)» از خشهای |ه ء ۷] همدان؛ 

شیرویه گوید: مطهر پسر احمد پسر عمر پسر مد پسر صال «۳» بو الفرج از بو طالب پسر صباح و از هارون پسر طاهر و دیگر 
استادان من روایت دارد. 

او راستگو و درستکار و خوشرفتار و فاضل بود و در رایان اعل در جمادی دوم سال ۵۰۰ رش 

رائیس |ی ] بعد از الف یای دو نقطه زیر اسم فاعل از ريشه ریاست است. نام چاهی از ان بنی فراضه و نام کوهی در دریای 
شام است. نعمان سر !شیر چنین می سراید: 

کیف ارعاك بالغیب و دونی ذو ضفیر فراس شغان «4» 

نیز همان نعمان کول 

امن ان کت دیار ای ب عاد لعينيك لسکابا 

فبٌ العمید و نام اتف ی و اعتاد نفسك اطرایها 

اذا ما دمشق قبیل الصبا ح غلق دونك اپوامما 

و امست و من دونبا راش فایان من بعد تنتایها «۵» 

رایع [ی ] گویند: فرس رایم- اسپی رنگارنگ که از زیبایی دل ببرد و بیننده را گیج کند و از دیگری باز دارد. نام زمینی است 
در پیرامون مدینه. 

رایعه [ی ع | مونث واژه پیشین «دار رایعة» نام جابگاهی اسنت. بة:مکه. که کور که امه دخت وهب مادر پیامبر (ص) در 
ا اه و برخی گویند او در «ابواء» میان مکه و مدینه و برخی گفته اند در «دره ابو دب» در مکه. گویند رایعه نام آیی است 
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در کار راه ق عیله. شک گوید: رایعه جایگاهی در راه از بصره به مکه پس از «امره» و پیش از «ضربه» اش وه یادران 
بگذشت. 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۵۰۰ 
رایغه [ی غ ] با غین نقطه دار. حفصی گوید رایغه نخلستانی است از ان بنی عنبر در یامه. غین ان نقطه دار و یای تك نقطه 
دارد و ان من حفصی نادرست است که نیاز به بیان دارد. و در کاب بو زیاد: رایغه با یای دو نقطه و غین نقطه دار ای از 
آن نی غنی پسر اعصر است که پس از امره و سواج» کوهی است از آن ایشان و رایغه به سواج نسبت گیرد. 
رایه [ٍی ] بمخشی است بزرگ در فسطاط مصر و مسجد جامع مرو عاص در میان ان است [۷45] و از انش «رایه»- پرچم 
خوانده اند که به هنگام محاصره دژ آنجا به دست سپاهیان عمرو عاص به تفصیل که در واژه فسطا باد کردیم چند قبیله از عررب 
را به همراه داشت پس هر قبیله مخثی را از مصر به خود اختصاص دادند که تا به امروز به نام ایشان خوانده می شود. قبیله های 
همراه عمرو عاص گروهی از قرش و انصار و خضاعه و اسم و مر ینه و اثجع و جهینه و ثقیف و دوس و عبس و جرش و لیث 
سر بکر پسر عبد منات پسر کانه و نیز عنقاء بودند. شاره برنی از اين قبیله ها به اندازه ای نبود که سرزمین به نام ایشان در دیوان 
ثبت شود و هیچ تیره آمادگ نداشت که نام تیره ای دیکر را برای خود پذیرد. پسر عمرو عاص برای از میان بردن کشا کش بر همه 
آن سرزمین نام رایه نهاد. و گفت آن را به هيچيك از شا منسوب نمی دارم و همکی در زیر این نام خواهید بود و ایشان پذیرفتند و 
به رایه منسوب شدند و در دیوانها بدین نام ثبت شد که شامل همه ایشان بود. 
رابة الملزم [ی ة ل ق زا نام خوره ای از خوره های ست قبله مصر است. 
رایه نیز نام جایگاهی در سرزمین هذیل است» قیس بسر عیزاره هذیی که در اسارت ایشان بود چنین می سراید: 
و قال اساء لو قتلت لساءنا سواکن ذی الشجو ای انا فاجع 
رجال و سوان باکاف راية الل حثن تلك العیون الدوامع «۱» 
باب راء و باء و انچه پس از ان هاست 
ربا [ر] با الف کوتاه پایاین جمع «ربوه» و آن هر زمين بلند را گویند, نام جایگاهی میان «ابواء» و «سقیا» در راه ميان مکه و 
مدینه است.: که در شعر کثیر چنین می بینیم: 
و کیف ترجهها و من دون ارضبا جبال الربا تك الطوال البواستقی «۲» 
رباب [ر] با ترار بای تك نقطه. و ریشه آن به معنی ابر سپید باشد. و گویند ابری که پایین تر از جایگاه ابر دیگر دیده شود» که 
شش اس او مشاه 
2 جابگاهی نزديك چاه میمون در مه است. «رباب» نیز کوهی میان مدینه و «فید» کار راهی است که به ق از لته تن 
ان امد و شد بوده است وبا کوه دیه به نام خوله که در برابر آن است در چپ و راست جاده قرار دارد, 
رباب [ر] با تکزار بای تك نقطه زير بی شدید. ريشه آن در لغت همع ربی [۷۷] به معنی گوسفند تا دو ماه بعد از زایعان است. 
اصعی گفته است: جمع ریاب باشد, شاعی چنین می سراید: 
خلیل خود غی‌ها شبابه امجبپا اذ کبرت ربابه «۳» 
این سنن در ری شبابه (جوانی او) و «ربانه» و «ربانه» نیز گفته شده است. به معنی آغاز جوالی است. نام جایگاهی میان سرزمین 
«بی عاص» و «بلحارث» سر کعب است. 8 رباب در سرزمین بتی عامم در بایان سیلگاه بیشه و دره های دی در نجد 
تشه فلا ال اسر ان مه عم اه راید 
ان ها آضیت اه هو اضیعت دیا یاقا 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۰۳ باب راء و باء و اجه س از ان هاست ..... ص : ۵۰۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۰۱ 
تل الریاض نی نیر ین عام برض الرباب او تحل الطالیا «۱» 
جایر پسر مر مرّی چنین می سراید: ۱ 
کان منازیل و دیار قومی جنوب قنا و روضات الرباب «۲» 


۳ جاد دوم 


و آن خانه های مّه بسر غطفان از مخشهای از است: 

شاعر گوید: و حلت روض بيشة فالربابا- او در باه «بيشه» و «رباب» فرود آمده است. 

رباح [ر] با حای بی نقطه پایانین از ريشه «ریخ و رخ» مانند «شبه و شبه» به معنی سودی که تاجر برداشت می کند. رباح نیز 
چنین است. رباح نام جانور کوچکی چون گربه است و رباح در شعر زیرین نیز آمده است: هذا مقام قدی رباح- این جای دو 
پای رباح اش که به معنی ساق پاست. جای گفتگو دژ «رباح» شهری در اندلس از کارگکاری ظاطظاه اشنت. و فرنگان که 
از نزديك هفتاد سال پیش بر ان چیره شده اند و این در باختر طلیطله میان حوف و مرز خاوری قرطبه است. چند دیه و روستا 
دارد که آنبا را اجزاء آن می شمارند. و جزو را به جای اقلم به کار برند و ما در اصلاح نامه آغاز کاب در واژه اقلی یاد کردیم. 
مانند: «جزء بکریان» «جزء نلمیان». گوهی از دالشمندان به این شپر لسبت دارند مانند ۱- شمد سر سعد رباحی «۳۲» صاحب نظر 
در نحو و فرهنکامه و لغت که او را حیانی نیز خوانند که نسبت به شهر حیان باشد. ۲- شمد پسر بو سهلویه رباحی «ع» فقیه. ۳- 
قاسم پسر شارح («۵» محدث ففقّیه. 

رباع [ر] با عين بی نقطه پاانین جمع ربع» به گفته این درید نام جایگاهی است [۰]۷4۸ 

ربان [ر ب با] با نون پایانین. ربان هر چیز آغاز ان است. چنانکه گویند ربان شباب- آغاز جوانی. واژه جای گفتگو جایگاهی 
بترگ است در سرزمین «اجا». 

ربانیه [رب بان ی ی ] به گفته ممد پسر ادریس پسر بو حفصه نام آیی از آن بنی کلیب پسر بربوع در سرزمین یعامه است: 
ربایض |ر ی ] جمع ربیضه گویی یی مرابض (اشترستان) و طویله گوسفند. نام دره ربایض در شعر عبده پسر طبیب آمده 
است. 

ربایع [ر ی ] جمع ربیعه به معنی کلاه خود. ربیعه نیز به معنی سنگی که با آن ورزش کنند. سکونی گوید هنگامی که از سبیرا 
بیرون می یی به نشانه هایی بر می خوری که آنها را ربایع گویند که در خاور جاده سربالا قرار دارد. اسود گوید ربایع کاره 
های سرزمین بی ربیعه است او سروده ابو ندی را چنین می آورد: 

وبین خوین رقاق واسع زقاق بین لین و الربایع 1 

بانویی نیز چنین می سراید: 

لعمرك للغمران مرا مقلد فذو نجب غلانه و دوافعه 

او ادا و متا ها و آمرع منه تینه و ربیعه 

آحب الینا من فراریج قرية تزاقی و من حی ته تتق ضفادعه (<۷» 

اصی گوید: میان حبشی 5 کوهی است مشترك میان مردم ربایع قرار دارد, 

ربب |رب ] با دو بای تك نقطه زير دره ای است در نجد از سرزمین مر پسر میم و به گفته نصر برخی آن را از سرزمین عذره 
در شت شام می دانند, 

ربخ [رب ] با خای نقطه دار پایانین هموزن زفر مجه ای از راخ زفی که در حال نزدیکی از حال برود و بی حس گردد. گویا 
از این رو بدین نام 
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خوانده شده است که رهروان در اینضجا خسته و بی حال می شوند. و آن نام کوهی است. 

ربذ [رب ] با ذال نقطه دار نام کوهی است نزديك ربذه که ربذه خود از آن نام گرفته است. 

ربذه «۱» [ر ب ذ] با ذال نقطه دار. نیز بو ععر آن را یاد کرد. گوید از ثعلب پرسیدم ]۷4٩[‏ درباره ریذه نام دیه. او پا 
گفت: من درباره آن از ابن اعرابی پرسیدم. او گفت ریشه ربذ به معنی شدت و ختی است. چنانکه گویند گرفتار ربذه ای 
بود.ع که باز شد. در کاب «عین» است که ربذه به معنی سستی در رفتار و سستی انگشتان در کردار باشد. «ربذات» زنگوله 
ای که به دق ی اوه و ربذه یی آن است» ان کلی از شری نقل آورد که «ریذه»» «زرود»» «شقره»» دختران بترب» 
پسر فانیه» پسر مبلیل» پسر ارم» پسر عبیل» پسر ارنفشد» پسر سام» پسر نوح (ع) است. ریذه دم‌ی است پیرامون مدینه به دوری 
سه میل راه نزديك «ذات عرق» در راه جاز. هنگامی ک از «فید» !سوی مک آیندء 


۳ جاد دوم 


گور ابو ذر غفاری (رض) که نامش جندب سر جناده «۲» است در آنجا می باشد زیرا هنگامی که خشم آگین از عثمان عفان 
(۳» دور شد به آنجا امد و بزلست تا به سال ۳۲ در من در اب «تاریخ» بو مد عبید له پسر عبد الحید پسر سیران 
اهوازی خواندم که می گوید: بسال ۳۱۹ ربذه در پی جنگهایی که میان مردم آنجا و مردم ضربه و میان قرامطه رخ داد تا 
ضریه به قرمطیان اسلیم شدند» ویران شد. پس مردم ضربه از مردم ربذه کك خواسته و کك ايشان موجب ویرانی ربذه شد, 
بیش از آن بترین ایستگاه راه مکه بود. اصعی درباره نجد گوید: شرف مرک نجد است و ربذه در میان شرف است و آن در 
حریم راست آن است. و در کاب نصر است که: ریذه از ایستگاه های حاجیان میان سلیله و عحق می باشد. 

گروهی به ربذه اسبت دارند مانند ۱- بو عبد العزیز مومی پس عبیده پسر أشیط ربذی «4» و دو برادرش مد و عبد الّه. عبد ال 
از جابر از عقبه از عامم روایت دارد. برادر او موسی از وی روایت می کند. خارجیان به سال ۱۳۰ او و دیگران را بکشتند. در 
تاریخ دمشق است که: عبد الّه پسر عبیده پسر فشیط ربذی مولای بنی عامم سر لوی بود. 

او به نزد عمر ین عبد العزیز «ه» آمد و از وی و از عبید الّه پسر عتبه و از جابر بن عبد الّه بطور م‌سل روایت می کرد» عمر سر 
عبد الّه پسر ابو الأبیض و نیز صا پسر کیسان و برادرش موسی پسر عبیده از وی روایت می کردند. مد پسر امد پسر یعقوب 
سر شیبه می گوید: موسی پسر عبیده ربذی که راوی سخت ضعیف الحدیث است از برادرش عبد الّه پسر عبیده که عردی 
راستگوست روایت می کرد او چند تن از [۷۵۰] صابه را دریافت. چنین است خن او که هم او را به ضعف حدیث و هم به 
راستگو بودن توصیف کده است. 

ربض »٩«(‏ آر ب ] با ضاد پایانین که ريشه آن به معنی حریم و پناه خانه است. هس يك مرد را نیز ربضه و ربضه گویند. بو 
منصور گوید: ربض به گفته برخی به معنی بنیان شهر است و ساختمان آن و ربض پیرامون بیرونی آن را گویند که واژه نخست 
مضموم و دوم متحرك است و برنی گویند ان دو واژه از دو مجه هستند. ریضبا سیارند و کتر شپری است که ربض نداشته 
باشد. و ما در ایتجا ربضبایی را که به شبری آسبت دارند و خود نام جداگانه به ار رفته اند می آوریع. که دانشمندان منسوب 


به آن را باد کنم. 

ربض ای عون [ر ب ض 2۱ | نام او عبد اللك سر زید در بغداد در خیابان «دار الرقیق» در کوچه ای که به خانه عبد ال 
طاهر می رفت می زیست. بو عون از موالی منصور «۷» بود که ولایت مصر را بدو داده و سپس او را برکار کرده بود. 

ربض اصفهان [رب ض اف ] و آن را ربض شهر نیز گویند. بدان أسبت دارد: بو شک احمد سر مد پسر علی ربضی «۸» که 
از اصفهانیان 
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برشنوده است. سلیمان سر امد اصفهانی نیز از وی حدیث ارد. 

ربض ای حنیفه [ر ب ض ۱ ف ] نام مخشی است که در بغداد نزديك حریم طاهری در کرانه باختری بغداد بوده که به 
دروازه باب التين و گورستان قریش نزديك است. نسبت آن به بو حنیفه یکی از سرداران منصور می باشد. و نه بو حنیفه رهبر 
مذهب حنفی۰ 

ربض حرب |[ر ب ض ح ] در بمخشی از بغداد است که ام‌وزه (قرن هفتم) به نام حربیه شبرت دارد و در جای خود یاد شد. 
ربض جزه [ر ب ض ح ز] پسر مالك پسر هی حزاعی در کرانه باختری بغداد بوده و اکنون ویران شده است: 

ربض جید [رب ض ح م ] پسر قطبه طایی در بغداد همسایه «نصریه» بود و نصریه هنوز آباد است. و ربض حید ویران شده 
را شرا پیوسته است. ید خود یکی از نقیبان در حکومت عباسی بود. 

ربضص خوارزمیه [رب ض ل خاری ی ] که به ربض الفرس در کرانه باختری پپوسته است. و سپاهیان خوارزی منصور در 
آنجا زندگ می کردند. کوچه بخاریه نیز در این ربض بود. ِ 

ربض دارین [ر ب ض د دار] در حلب برير دروازه انطاکیه و در میان آن پل بر رودخانه قویق هست. احد بسر طیب فیلسوف 
گفت: ریض الدارین را ممد پسر عبد اللك پسر صاغ بنیان نهاد و در آنجا خانه ای بساخت [۷۵۱] که ساختمانش به انجام نرسید 
و س از وی «سمای طویل» ویرانه های آن را نوسازی کرده به پایان رسانید. و دروازه ای آهنین برای آن نهاد که رویروی 
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۲ جاد دوم 


دروازه انطا کیه بود و آن را از کاخ برجی هاشیان در حلب که به نام قصر البنات ( کاخ دختران) خوانده می شد بدیجا آورد و 
ان را باب السلامه نامید. سمای یاد شده خانه ای نیز در ابجا برابر خانه عبد اللك پسر صاخ بنیان نهاد» و از این رو ان ربض به 
ربض الدارین شهرت یافت. ۱ 

ربض رافته [رب ض ر راف ] و آن را رقه نیز نامند که خود ربضی برای شبر رافقه بوده است. و اکنون این نام بر نام اصلی 
شهر برتری يافته است. 

ربض رشید [ر ب ض رش ] که به ربض خوارزمیه در بغداد چسبیده است» رشید مولای منصور بود و پدر داود بسر رشید 
محدث است. ۲ 

ربض زیاد [ر ب ض ] در شیراز است و بدان اسبت دارد امد پسر ابراهيم پسر احمد پسر عثمان پسر مثنی» بو الثنای باهلی شیرازی 
«۱» او در ربض شیراز می زیست و بدان اسبت یافت. سلمه پسر شبیب و هم طبقانش از وی روایت کنند, 

ربض سعید [رب ض س ] پسر حید که به ربض رشید یاد شده در بالا چسپیده است. 

ربض زهیر [ر ب ض زه] او پسر مسیب بود» این ربض به ربض سعید پسر ید در بغداد چسبیده است. 

ربض سلیمان [ر ب ض س ل ] پسر مجالد. او یکی از موایل منصور بود و حکومت چند ولایت بزرگ را داشت. 

دیش عثمان [ر ب ض ع | او بسر نهيك و ربض او به ربض خوارزمیه چسبیده بود. عثمان بن نهيك سردار پاسبانان منصور 
ربض قرطبه [رب ض ق ط ب ] بخشی در آن شبر بوده است. جیدی گوید: پوسف پسر مطروح به ربضی که پیرامون قرطبه 
است اسبت دارد و او فقیی است که میان مالی مذهبان شهرت دارد. 

ربض مرو رب ض م ] بدان نسبت دارد امد پسر بکر پس یونس پسر خلیل «۰»۲ بو بکر موّدب ربضی مروزی الاصل. او از 
علی سر جعده و جر وی حدیث اورده است. 

ربض نصر [ر ب ض ن ] او پسر عبد الّه «۳» است. نام خیابای است که به دجیل می رسد از راه دروازه شام» پیش از این 
چنین بوده است و اکنون پیشاپیش آن تا دجیل سه بخش پدید آمد: ۱- چهار سوی عتاببین. ۲- يك محله دیگ» و در مت راست 
آن محله سرجسیه است که امروز [۷۵۲] به نصریه شناخته می شود و تا به امر‌وز (قرن هفتم) آباد اه 

ربض هیلانه [رب ض ه ن ] میان دروازه کرخ و دروازه حول است هیلانه نام یک از سوکلی های رشید است. 

ریعه [ر ب ع ] یکی از دژهای ذمار ین است «4» که به دست عبید می باشد. 

ربق الداهیه [رق د دای ] به گفته ابن ایی حفصه از ابپای بفی عدی پسر عبد مناة در امه است. 
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ربو [ر] هموزن ربو به معنی تنگی نفس» نام جایگاهی است. 

ربوه («۱» ار ر وا و ضم آن بهتر است. ریشه آن به معنی زمین بلند و جمع آن «ربی» آمده است. مفسران در تفسیر گفته خداوند 
رها ال ربوة ذات قرار ۲ معون» 

گفته اند: ان ربوه در دمشق است. و ذات قرار به معنی داشتن زندگ آرام و خوش. در کاره کوهی در يك فرسنی دمشق 
جایی است که در دنیا بپتر از آن جایی نیست. زیرا در لبه کوه است و مشرف بر دشتی که نهر بردی در آن روان است. این 
جایگاه در کار رودخانه ثوری ساخته شده و آن مسجدی است !سیار بلند پایه و این نهر نهریزید است. و آب آن به برکه ای که 
آرشخور آن است می ریزد. نزديك این مسجد غاری کوچك و زیارتگاه است و مر‌دم می پندارند که در قران یاد شده که عیسی 
در انجا زاده شده است. 

و «۲» |ر ب ب | هموزن یی رباب. «عین الربه» نام دی‌ی است در کار غور میان اردن و بلقاء. 

بن عباس گوید: هنگامی که لوط (ع) از شهر خود به هراه دو دختر خود گریزان بیرون امد که یکی از ايشان ربه و دیگ زض 
نام داشت. 


دختر بزرگ که ربه نام داشت نزديك چشمه ای درگذشت و در همان جا به خاك سپرده شد و آن چشمه به نام او عین الربه 
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نامیده شد و سپس تنب نام 2 بان تما سا مان یر ان بنیان نهاده شد. سپس دختر دیگ «زغ» در «عين زض» درگزشخ 
و به نام او نامیده شد. 
ربخن «۳» [ر ب خ ] با خای نمطه دار و نون پایانین و «ارخن» نیز نامیده شده و نام ی است از سغد سر قند. 
ربیع [ر] هموزن ربیع به معنی ببار. نام جایگاهی از بمخشهای مدینه است. 
فیس پسر خطیم چنین می مراید: 

نحن الفوارس یوم الريي ع قد علبوا کیف فرسانها» 
ان سکیت گوید روز ربیع یکی از روزهای تاریخی جنگ میان اوس و خزرج است. راشه ربیع به معنی جوی باريك نیز می 
ناش 
۷۰۳۱ 
ربیعه [رع ] دی‌ی از آن بق ربیعه در بالاترن نقطه صعید میان شپر اسوان و بلاق» دی‌ی بزرگ و گسترده است: 
ربیق |را «» یک ارباق به معنی حلقّه هایی که بر طنایی بیاویزند تا حیوانات را یی یی به حلمّه ها ببندد, ام ااریقه: طفی 
داهیه است: نام دره ای در مجاز است و ال اع. 
باب راء و تاء و آنچه پس از آن هاست 
رم آرت ] جایگاهی است از سرزمین غطفان. رم جمع رقه گونه ای درخت است که هرکس می خواست به سفر رود دو 
شاخه آن درخت را با بندی به یکدیکر می بست و پس از بازگشت از سفر بدان می نگریست اگر به حال خود بسته مانده بود مسر 
خود را وفادار می شناخت و اگرنه به خیانت او پی می برد. يك رجز سرا چنین سروده است: 
هل ینفعنك الوم ان همت بهم کثرة ما توصی و تعمّاد رتم «د» 
باب راء و جیم و انچه س از ان هاست 
جا [ر] با الف کوتاه پابانین یی ارجاء. کاره های لبه چاه نام جایگاهی است نزديك «وجره» و «صرلع». 
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رجا نیز نام دیبی در سرخس است. بدان أسبت دارد عبد الرشید پسر ناصر رجایی «۱ اندرزگو. او به گفته ابو موسی اصفهانی 
حافظ در اصفهان می زلست. 
رجاز [ر ج جا] با زای پایانین. رجز [ر] به معنی کافت. رجز و رجز [رج ] دردی است که در ته شتر پدید اید و چون بایستد 
رانایش مدنی بارزد و سپس باز شود. گوبند شعر رجز نیز از این ریشه گرفته شده است. 
«رجان» حای کفتکو من تو اند بروزن فعال از هر يك از این دو معیی باشد. نام دره ای است بزرگ در نجد. ابن درید چنین می 
سر آید: 
تفر الاأسد من عرواءه عدافع ارحاد اه بعیون «۲» 
رجاز [ر] به وزن قتال با زای پایانین. نام جایگاهی دیگر است» ررشه آن جمع رجازه است. نشیمنگاه زنان بر چارپا مانند کاوه 
ای کوچك با پارچه ای مانند خورجین ان تک نهند و به یی از دو طرف اوه بیاویزند» تا کی آن را راست کنده 
|۱۷۵۶ 
رجام [ر با جی بی تشدید به معنی سنگهای درشت کتر از کلوخ که بر سر گور نبند تا نشان باشد. رجام نیز کلوخه ای که به 
گوشه دلو آب می آویزند تا برای پر شدن سنگین شود و زودتر زیر آب رود. 
رجام نیز نام کوهی است دراز و سرخ فام که شکافهایی در کر آن هست که سپاه ابو بکر هنگام رفتن به عمان برای سرکوب 
مر‌تدان در انجا فرود امد. 
روز «رجام» از روزهای تارینی عررب است. ضبایی گوید: اصععی برایم چنین سروده است: 
و غول و الرجام و کاَنْ قلی بجب الرا کین ال ارجام ۳ 
مقصود شاعر از را کین کسانی است که نزديك گور فرود آمده بر نیزه های خود تکیه کرده اند و دیکری نیز گوید: 
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مشرفة لنیق عل اعلامبا « 

عامر‌ی گوید رجام نام تپه هایی است سرخ فام در سرزمین ماء ما آن را رجام می خواني در صو رکه در آغا باق کوه هم یافت 
نمی شود. و این شعر را ده انش 

و طخفة ذلت و رجام تواضعت و دعسقن حتی ما هن جنان «ه» 

دعسقن به معنی وطتن در ایجا منی اسبا ایشان را له کرده اند و تا هیچ چیز از آنا باق نمانده است و هیچکس بر ايشان نالید 
اصعی از قول دیکری گوید که: رجام به معنی کوههایی است در سرزمین مای ضریه. لبید چنین می سراید: 

عفت الدیار محلها فقامها نی تأبد غوفا فر جاهپا. 

ی فتضمنتها فردة فرجامپا »۰ و شاید که از «رجام» سنگ را خواسته باشده 

رجان [د ج جا] با نون پایانین می تواند بر وزن فعلان از زشه روج به معنی جنبش و زلزله. پس در اعراب غیر منصرف است. 
و می تواند بر وزن فعلا از ريشه جرن به معنی ماندگار نشدن باشد گویند رجن بالطان رجونا یعنی در آن جایگاه بان و در این 
صورت در اعر‌اب منصرف خواهد بود. نام دره ای بزرگ در ند است: 

رجان نیز نام شبری است. گروهی از راویان بدان جا نسبت دارند. و گان می کنم همان ارجان باشد که میان اهواز و فارس 
است. زیرا آن را گاه ارجان بصورت ادغام شده و گاه الرجان با الف و لام می نوسند چنانکه الارض را الرض ی نویسند. 
رحراجة [رج ] با دو جم نام دیی از ان عبد قیس در رین است. و رشه ان از [۷۵۵] رجرجه به معنی جنبیدن است. 
رجلاء [ر] با اف کشیده پاينین یی است در کار کوهی به نام مردة از آن بفی سعید پسر قرط که صلب العلر نامیده می شود. 
بو منصور گوید «حرة رجلا» زمین صاف ریگزار است. بو یم درباره «حوة رجلا» گوید زمینی که ریگهایش سیاه باشد, 
«رجلاء» به معیی زمین فت و 
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درشت که اسب و شتر در آن رود و جر پاده در آن نتوان رفت: 

رجل [ر ج ] جایگاهی است در بامه, عفن چنین می سراید: 

قالوا نغار فبطن تال جارهما فالعسجدية فالأبلاء فالرجل «۱» 

حفصی که مقصود شاعر «رجلة الشعور» و رجله دیگی ک ون دام ازران کشت شاه 

رجل [ر] هموزن رجل به معنی یکی از دو پا «ذات رجل» نام جایگاهی است در عر بستان. مغقب عبدی گوید: 

رل عل شراف فذات رجل و نکن الذراخ بالمین («۲» 

نصر گوید: رجل جابگاهی در عامه است. «ذو ارجل» نام بق در خاز است. و «ذات رجل» از سرزمین بچ‌بن و ایل بایین ۳ 
از سنکزار است. و «ذو الرجل» نام خااهن از شررمن کنراست: 

رجلة اخجار [رل ‏ ] جایگاهی است. شاید در بیابان شام. راعی چنین می سراید: 

قوالص اطراف السوح کنها برجلة احجار نعام نوافر «۳» 

رجلتا بقّر [ر ‏ ب ق ] پایین تر از ریگار ,ی بربوع که گور بلال بسر جریر پسر خطفی در انجاست. رجل جمع رجله به معنی 
مسیل آب در ته دره است» جرير چنین می سراید: 

و لا تقعقع ی العیس قارية بين الزاج و رعنی رجات بقر «4» 

رجلة اللیس [رل ت ت ] تیس به معنی گوسفند نرء نام جایگاهی میان کوفه و شام است. رجله یک رجل به معنی مسیل و 
اب راغ است وراه وقله اضای) است. حطفی. گرین: رها در ع اعشن .6 خربالا کفت:هان رخله الشعر و رجا 
دیکری می باشد که نی دانم از آن کیست. «۵» 

رجمان [رج ] بر وزن فعلان از ریشه رج دیی است در «خابور» از مخشبای جزیره ( کردستان). 

دجم ادج ] به معنی گور. زهیر چنین می سراید: [۷۵] 

انا ین الذی ۸ یخزنی فی حیانه ول آحزه حتی تغیب فی الرجم 2 
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نام کوهی است در «اجا» که یک از دو کوه طوء می باشد که کسی را یارای بالا رفن از ان ششت ور از رم ناش 
رجیح [رج ] کوچك نمای رج به معنی جنبیدن. نام جایگاهی در سرزمین عربستان. 
رجیع «۷» [ر] به وزن فعیل» رجیع هر چیز کُافت ان است» و رجیع به معنی فضله و فضولات. چارپایان رجیع آنها که از سفر 
خسته بازگشته باشند. و هر چیز که برگشت داده شود رجیع است. زیرا رجیع به معنی مر‌جوع است. رجیع جایگاهی است که 
دو قبیله «عضل» و «قاره» به هفت تن فرستادگان پیامبر (ص) یات رده وشات ب ی رز و از الشان بود عاصم سر ثابت 
۱ غنوی «۰»۸ و رجیع آیی است از آن هذیل. ابن اعاق و واقدی آورده اند که 
رجیع آبی رن هذیل نزديك «هدءه» میان مکه و طایف» بو ذویب شعری چنین می سراید: 
و آهلل بوادی الرجي ع من ارض یله برقا ملیحا »٩«‏ 
و در انجاست چاه معاویه. و این غیر از چاه معونه با نون است.: 
. لبلدان/ ترجه ج ۲ ۵۱۰ باب راء و حاء و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۵۰۷ 
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ابن اساق در جنگ خیبر ارد که پیامبر (ع) هنگاهی که از مدینه برای جنگ خیبر بیرون آمد بر «عصر» بگذشت اس مسجدی 
در آنجا بنیان نباد سپس به «صیباء» رسید. سپس به دره ای رسید که آن را رجیع گویند. 
ٍس میان ایشان و نی غطفان فرود آمد تا از کك کردن ایشان به اهل خیبر جلوگیری کند و آنجا را اردوگاه خود ساخت و از 
آن پایگاه په جنگ خر می رفت پس بار و بنه و زنان و مجروحان خود را در رجیع نهاد و این رجیع غیر از رجیع پیشین است 
زیرا که آن پیشین نزديك طایف است و این دیکری نزديك خیبر در معت شام است و پنج روز راه از مدینه دور است. 
پس میان این دو رجیع پانزده روز فاصله است. من چاه «بتر معاویه» را در بخش بترها اورده ام» حسان بن ابت چنین می سراید: 
بلغ بنی مرو ین اخاهم شراه ام قد کان للشر لازما 
شراه زهیر ين الاغن و جامع و کانا قدما برکان امحارما 
آجرتم فلما ان اجرتم غدرتم و کنتم با اف الرجیع هاذما 
فلیت خبیبا م نخنه امانة و لیت خبیبا کان بالقوم عالا «۱» 
وا وی ات هن هقی الق ۷۰۱۷ 
صلی الاله عل الّذین نتابعوا یوم الرجیع فا کرموا و یو 
رآس السرية مرند و امیرهم و این البکیر امامهم و خبیب 
و ابن لطارق و این دثنة منهم و تم جمامه الکتوب 
و العاصم القتول عند رجیعهم کسب العای انه لکسوب 
منع المَادة ان ینالوا ظهره حتی یمجالد انه نجیب «۲» 
از آن رو اين قطعه را من یاد کردم که هر چند بی ارزش ول نام همه یاران رجیع فا هت 
رجیعه [ر] موّنث واژه پیشین نام ای است از ان بق اسد. 
رجیلاء [ر ج | کوچك نای رجلا جایی در سرزمین بنی عام است. 
شاعی‌ی چنین می سراید: ۱ 
فاصبحت بصعنبی «۳» منها بل و بالرجیلاء ها نوح زجل «4» 
رجینه [رن ] با یای دو نقطه پس از جیم و نون نام اقلیمی از منطقه باجه در اندلس. معنی اقلیم را در مقدمه باد کده ام» 
باب راء و حاء و اجه س از ان هاست 
رحا [ر] هموزن رحا به معنی اسیاب که گندم ارد که نام کوهی است میان « کاظمه» و «سیدان» در مت راست راه از عامه 


به بصر هه 
حید سر ور چنین می سراید: 
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و کنت رفعت اتوط بالاامس رفعة مجنب الرحا لا اتلاب کوودها «۵» 

مردی از بتق عرین کلاب شبانه به خانه راعی نمیری در آمد و این به خشکسای بود که راعی شتر نداشت» بس اوی از شتران 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۰۸ 

بارکش ایشان را برای او نحر کرد و بامدادان شتری بارکش با يك شتر جوان اضافه به صاحبش داد و چنین سرود: 
بت من السارین و الریم قرة ال ضوء نار بین فردة فالرحا 

ای ضوء نار یشتوی القد اهلها و قد یکرم الاْضیاف و القد بشتوی 

فلماآتونا و اشتکینا الهم بکوا و کلا الیین ما به بی 

بکی معوز من ان یلام و طارق بشد من الجوع الازار عل احشا 

۷۰۸۱ 

فارسات عینی هل اری من معينة تدارك فها نی عامین و الصری 

فابصرتها کوماء ذات عریکة انا من لاتی عتعن بالصوا 

فآومات ایماء خفیا بتر و له عینا حبت یم فتی 

و قلت له الصق باأییس سافها فان مجبر العرقوب لا برقاً سا 

فا با من حبتر ان حبترا مضی غیر منکوب و منصله انتضا 

کی و قد اشبعتیم من سنامما جلوت غطاء عن فوّادی فانجلا 

فیتنا و باتت قدرنا ذات هرة لنا قبل ما فها شواء و مصطلا 

فلت لرب الناب خذها ثئية و ناب علیها مثل نابك ف ایا «۱» 

معاویه سر عادیه فزاری دزدی بود که برای شتر دزدی در زندان مدینه بود و چنین می سراید: 
یا وابی اهل الدينة رفعا لنا غرفا فوق البیوت تروق 

لکیما نری نارا شب و قودها بحزم الرحا ایدی هنالك صدیق 

تورثبا آم البنین لطارق عشی السری بعد النام طروق 

یقول بری و هو مبد صبابة الا ان اشراف البقاع پشوق 

عسی من صدور العیس تتفخ فی البری طوالع من حبس و آنت طلیق «۲» 

رحا نیز جایگاهی است به مجستان و بدان ُسبت دارد مد پسر امد پسر ابراهیم جستانی رحامی. او از بو بشر امد پسر شمد م‌وزی 
و از حسن پسر نفیس پسر زهیر سکرزی و جز آن دو روایت دارد, 

رحاب |ر] از کارگذاری حوران است. کثبر چنین 1 ِِ 

سیأق آمیر الژمنین و دونه رحاب و نبار ابضیع و جا 

شاءی تفیه عِل و مدحق معام عل رکا: نهن العمام 

رحاب |-] نام نخشی از ادر ان و دربند» و شامل بیشتر ارمنستان نیز می شود «ع» 
رحابطان «ه» [رب | جایگاهی در سرزمین هذیل است. از گفته «تأبط شرا» چنین آورده اند: 
الا من مبلغ فيأن قومی با لا قیت عند رحابطان 

۱۷۵٩ [ 

فانی قد لقیت الغول تبوی بسپب کالصحيفة صعصحان 

فقلت ها کلانا نضودهر اخو سفر تفل ی مکان 
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فشدت شدة نحوی فآهوی ما کفی بعصقول یانی 

فأضریبا بلادهش نفرت صریعا لليدین و لیران 

فقالت عد فقلت رویدا مکانك ان ثبت النان 
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فا آنفك متکا (دیها لأنظر مصبحا ما ذااتنی 
اذا عینان فی رس قبیح کرآس الر مشقوق اللسان 
و ساقا مخدج و سراة کلب و ثوب من عباء اوشنان «۱» 
رحا البطریق [رح ل ب ] در بغداد بر بللدی های بغداد است؛ 
بو رکربا که او را نمی شناسم چنین گفته است: من روزی به نزد بو العباس فضل پسر رییع در آمدم. پس دیدم یعقوب پسر مهدی 
در عت راست او و منصور پسر مبدی در تعت چپ او و یعقوب پسر ربیع در "مت راست یعقوب ین مهدی» و قاسم برادر او 
در ست چپ منصور مهدی آشسته اند پس من سلام دادم و او با دست اشارت داد که برگرد. عادت او بر این بود که هرکس 
را که می خواست ناهار با او باشد به ناهار خوری بر می گردانید و به غلامی که کنیت بو حیله داشت دستور می داد تا او را به 
ناهار خوری برد تا هنکام ناهار برسد و او را مخواهد. او (بو رکرّیا) می گوید من برنگشتم و بو حیله مرا به اتای راهنمایی کرد و 
چون به درون شدم عیسی بن موسی دبیر او را نشسته دیدم. پس با او شستم تا هنگام ناهار رسید. 
پس عرا با دبیران که چهار نفر بودند؛ احضار نود. و ایشان: عیسی بن موسی پسر پیروز و عبد الله پسر بو نعیم کلبی و داوود پسر 
بسطام و نحد پسر مختار بودند. پس از پایان ناهار سینی های میوه را آوردند که يك سینی از آنها رما بود پس فضل يك رما را 
برداشته به یعقوب سر مهدی داد و گفت ان از باغُ پدر من است که منصور به او مخشوده است. 
یعقوب به او گفت خدا پدرت را بيامزد من دیروز هنگامی که بر صراط می رفتم و از «رحا بطریق» گذشت» از او باد کردم که 
در بپترین جا قرار دارد و همه خانه ها در بایین تر از ان دیده می شود و بازار بالای انپاست و اب فروان و تند در ان روان است. 
او ون ابظ و که ان رها درس دادخ شلد اش کست؟ آا اشمرال ما با ا. کوستدان نا و یا بیکانه است؟ فضل 
پاخ داد: [۷۰] در پایان داستان را برایت خواهم گفت. , هنگامی که خلافت به پدر تو مهدی را 
روم به نزد ما فرستاده برای تهنیت گویی بیامد و ما او را به نزد مپدی بردیم و معرفی کردیم. دی به ربیع گفت: به او بگو خن 
گوید. ربیع به وسیله ترجمان به او رسانید. بطریق گفت من از دین خود بیزارم و يك مسامان حنیف هستم نه برای دینار و درم 
و نه هیچ انگیزه دنیایی بدیجا نیامده ام و جز شوق دیدار خلیفه آرزویی نداشته ام» زرا که ما در کابهای اسانی خود می بينم که 
سومین خلیفه از خاندان پیامبر اسلام جهان را که پر از ام و جور شده است؛ از عدل و داد پر خواهد کرد. و از این رو به شوق 
دیدار او آمده ام ربیع به ترجمان دستور داد که به بطریق بگوید از خن تو نرسند شدم وبه دل من لشست, زنده بای و تا هر 
مدت که مخواهی در ابجا مان محترم خواهی بود. 
کشور ما سرزمینی آباد است. و بس از آن هرکاه که بخواهی می توانی بروی. ربیع دستور داد خانه ای مترمامه در اختیار او 
نهادند. و او چند مام مانده روزی که.او نه گدشگاه «رائا» می رفت و دش قزر با ای بر امد تا به جای «ارحاء» 
رسید (س ساعتی به انداشه فرو رفت. پاسداران از او پرسیدند به چه می اندیشی. اس داری بگو انجام دهیم. او گفت در 
چیزی می اندیشم. شبانگاه به نزد ربیع رفته گفت ا گر بتوانی پانصد هزار درم به من وام ده. گفت برای چه می خواهی پات داد 
می خواهم برای امیر المنین مستقلی که در سال پانصد هزار درم در آمد داشته باشد بسازم. ربیعم گفت بسیار خوب. به روح 
خلیفه گذشته و به جان خلیفه زنده که عمرش دراز باد اگر برای غلامت خواسته بودی نگرفته از اینجا بیرون نمی رفتی ول چون 
مسأله بزرگ است باید خلیفه را از آن آگاه سازم و تو ی دای که راه چنین است. پس ربیع به نزد مهدی رفته او را اگاه کرد. 
مهدی گفت: پانصد هزار و پانصد هزار و هر چه خواست بی مشورت به او بده, 
اس رییع آن را به بطریق داد و او «ارحاء‌ی» را که تزا رما بطریق» معروف است ساخت. مدی دستور داد در آمد غله 
ان را به ِ_ ۲ 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۱۳ باب راء و حاء و اجه س از ان هاست ..... ص : ۵۰۷ 
معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ص: ۵۱۰ 
بطریق بدهند. و هر ساله چنین می کردند تا به سال ۱5۱۳ 5 و دستور داد که جزو مستقلات او بت شود 
او می گوید: نام این بطریق «طارت» پسر لیث پسر عیزار پسر طریف پسر قوق پسر مروق است و مروق پادشاه زمان معاویه بوده 
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۲ جاد دوم 


است. يك دبیر از مردم بندتجین در نکوهش مصر شعری سروده است که من آن را در واژه مصر |۱۱ ۷] یاد کده ام: 

یا طول شوق و اتصال صبابتق و دوام لوعة زفرتی و شهیقی 

ذکرالراق فلم تزل اجننه تهعی علیه ابا لدفوق 

و نعيم دهرا اغفلت ایامنا بالکرخ فی قصف و فی تفنیق 

و بنبر عیسی او بشاطی دجلة او بالصراة ای رحا البطریق 

سقیا لتلك مغانیا و معارفا عمرت بغیر البخل و التضییق 

ما کان آغناه و آبعد داره عن ارض مصر و نیلها المحوق 

لا تبعدن صریم عزمك بالنی ما نت بالتقیید بامخفوق 

فز بالرجوع ال العراق و خلها یضی فریق بعد جمع فریق «۱» 

رحا چابر [ر ب | جایگاهی در حابر است و ابو ندی چنین ی سرآید: 

دَکت ابتة السعدی دی و دونها رحا جابر و احتل اهل الاداها «۲» 

رحابه [رب ] با بای تك نقطه تپه هایی است در مدینه و خلای است در یین. ريشه رحاب به معنی گشاده. قدر رحاب به 
معنی دیگ بزرگ است. 

رحا عماره [رع ر] مخشی است در کوفه که عماره پسر عقبه پسر بو محیط أسبت دارد. 

رحا الثل [ر ح ل م ۱ جایگاهی است. مالك سر ربیب در قصیده معروفش «۲)» آغاز آن را در واژه «شبيك» که آورده اند 
چنین می سراید: ۱ ۱ ۲ 

فیالیت شعری هل تغیرت الرحا رحا الثل او آمست بفلح کا هیا 

ارم له ماقرا حم امن سا 

رعین و قد کاد اللام یجنبا یسفن الیرامی غضة و الاقاحیا 

و هل ترك العیس الراسیل بالضحی تعالیها تعلو التان القواقیا «ع» 

و بای مانده ابیات ان قصیده در بولان خواهد امد. 

رحایا [ر| ابن مقبل چنین می سراید: ۱ 

رعت برحایا ق انلریف و عادة ها برحایا کل شعبان تخرف «۵» 

[۷۲۲] این معلی ازدی گوید: رحایا جایگاهی است. او می گوید: خالد این واژه را بصورت «برحایا» یاد کرده و باء را جزو واژه 
اوه اس رت رف ده اضافه ۱ 

رحب [ر] جایگاهی است در سرزمین هذیل, ساعده پسر جویه چنین می سراید: 

فرحب فاعلام الُروط فکافر فنخلة تل طلحها فسدورها «1» 

و در گفته بو حضر هذیل چنین امده است: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۱۱ 

و ما ذا ترجی بعد آل محرق غفا منیم وادی رهاط الی رحب «۱» 

با مه ضبط شده است. ِ_ ِ_ 

رحبه «۲» [رب | با بای تك نقطه ای است از ان بق فریر در «اجا». 

رحبه نیز دیبی است در کار قادسیه در يك مر‌حلی کوفه در مت چپ راه حاجیان که به مکه می روند» و اکنون به سبب 
پورشهای تازیان ویران شده است زیرا که در کرانه بیابان است و پس از آن ساختمانی نیست. سکونی گوید: هر کس بخواهد از 
راه پایین مغیثه بیرون رود به خشمه های طف از بر می خورد. که تین انا جقنمه عین الرحبه است که در سه میلل «قادسیه» 
است. سیس به چشمه «عین خفیه», راشه «رحب» ار در زبان عرب به معیی گشادگ است. و («رحب» [ر به معیی کگشاد 
است۰ 

رح نیز دیی نزديك صنعاء هن و شش میلل آن است و آن چند دره است که در آنها طلح- گونه ای کاه» می روید. در آنجا 
ستانبا ورروستاها هست که نامش درداستان عسی امه است: 
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۲ جاد دوم 


رحبه نیز به گفته نصر محخشی میان مدینه و شام نزديك به «وادی القرا» است. 


صاحب بزرگوار خداوند او را نگاه دارد به من گفت در کار «لاق» از کارگزاری «صلخد» دی‌ی ااشدت: ان را «رحبه» |را 
نامند. 
رحبة حام [رب ت م ] در واژه حام یاد شد. 


رحبة خالد [رب ت ل ] در دمشق است. و به خالد پسر اسید پسر بو العیص سر امیه پسر عبد مس پسر عبد مناف اموی أسبت 
دازته 

ان فته حافظ ان عساک در تاریمٌ دمشق است. 

رحبة خنیس [ر ب ت خ ن ] بخثی در کوفه است که به خنیس پسر سعد برادر نعمان پسر سعدء نیای بو پوسف یعقوب پر 
ابراهیم پسر حبیب پسر خنیس قاضی [۷۰۳] اسبت دارد. راشه رحبه به معنی فضای میان دو خانه با میان دو قبیله یا میان دو 
مسجد است. و آن را رحبه نیز گویند. و گویند رحبه ابم است و رحبه صفت است. 

بلاد رحبه بعنی سرزمینی که آن را «رحبه» تلفظ نی کنند. این اعرای گوید: رحبه هر زمین گسترده است: و جمع آن 
«رحب» باشد. و این وزن در ريشه افعال ناقص تر بکار می رود و در فعل سام من نشنیده ام که وزن فعل بدین وزن جمع استه 
شود. البته این اعرابی راستگوست و جز آنچه بشنود نمی گوید. این خن بو منصور است. 

رحبةً دمشق («۳» [رب ت دم ] نام دی‌ی از دمشق است. حافظ و الاسم دمشقی و ۱- مد سر بزید بو بکر رحی « 
از مردم دمشق است. 

رحبه نیز دیری در دمشق بود که ویران شده است. او از بوادریس و بو اشعث صنعانی و از عروه سر روم و از مفیث بسر سمی 
و از بو خنیس اسدی و از عمر سر ربیعه و از سعد پسر عبد العزیز و از عبد الرهمن بن ثابت بسر وبان و از هیئم پسر حید و از 
ند پسر مپاجر و از امماعیل پسر عیاش و از عبد الرجن پسر سلیمان پسر بو الجون مولای پیامبر خدا صلعم و از ایوب پسر حیان» 
روایت می کند. 

۲ عمر سر مرئد با عمر سر اسمای پو اسماء رحی «۵» از دم دمشق است. او از وبان و از بو هربره و معاویه سر بو سفیان 
و از شداد سر اوس و از اوس سر اوس ثقّفی و از بو ثعلبه خشنی و از عمر بکال روایت می کند. بو قلابه جرمی و بو الاشعث 
صنعای و بو سلام اسود و ربیعه پسربزید از وی روایت دارند. 

۳- پو سلیمان سر زیر گوید: پو اسماء رحی از رحبه ۳ ای اراد دريك میل دمشق و من آن را دیدم که آباد 
بوده 

رحبة صنعاء [رب ت ص ] که به نام بنیانگذارش رحبه پسر غوث پسر سعد پسر عوف پسر جریا به گفته کلبی: رحبه پسر زرعه 
مر سبای 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵٩۱۲‏ 

کوچك نامیده شده است. پیامبر صلعم در آمد آن را (رحبه) وقف باربران و کارگران (شاید در جنگها) و پس از ایشان برای 
واماندگان نهاده 

و روایت شده است که پیامبر (ص) از بریدن گاههای انجا من فرمود» مسلمانان کهن از اين کارپرهیز می کردند ول اندلك اندك 
مردم به بریدن آنها عادت کردند. و آن در شش میلل صنعا است و شش دره می باشد که در آنبا اه طلح می روید. باغ و 
روستاها نیز دارد یاه اما در داستان عنسی «۱» آمده است۰ |۰۱ ۷] 

رحبة مالك «۲» [ر ب ل ] پسر طوق» جایگاهی است به دوری هشت روز راه تا دمشق و پج روز تا حلب و از آنجا تا بغداد 
صد فرسنگ و تا رقه بیست و اند فرسنگ است. و آن در میان رقه و بغداد در کرانه فرات پایین تر از قرقیسیا است» بلاذری 
گوید: این جایگاه عمری دراز ندارد بلکه مالك بن طوق پسر عتاب تغلیی به روزکار خلافت مآمون آن را بساخت. صاحب زیم 
گوید: درازای جغرافیایی ان شصت درجه و يك چهارم درجه و پینای جغرافیایی ان سی سه درجه است. ربشه این واژه را در 
واژه پیشین آورده ام و این افزون بر ان است: 

نضر پسر شمیل گوید: «رحاب» به دره ها گویند ویک آن رحبه باشد و آن به جایی پست گفته شود که به اب نزديك باشد و 
پیرامون آن از آن بلندتر و مشرف بر آن باشد این گونه زمین برای روییدن گاه آماده کی بيشتر دارد و بیشتر در ته دره ها و میان 
تا نایار ان اه بان کار ی کر من طافاقد مووهان با کن ان هان 
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ده و دره باشد» برای مردم کندن آن لازم و ی هو است «آقنه» به معنی گودال نامند که 

اسان وی راشای اه ات ث پرتاب تیر می باشد. و مردم در گوشه ای از آن فرود می آیند. 

رحاب در شنزارها نباشد و همیشه در زمینهای ست و بلند یافت شود. 

چنانکه گفتیم سبت این رحاب به مالك بن طوق است و در سفر یک از جزء دوم تورات آمده است که «رحبه» را رود پسر 

کوش بنیان نباد. بو جاع مر پسر بو اطحسن مد پسر بو مد عبد له بسطامی در نقلی که استاد من بو الظفر عبد الرحیم پسر بو 

سعد عبد الکریم پسر بو بکر مد پسر منصور سععانی مروزی با سند بلند و دراز خود آن را به علی بن سعد کاتب رحبی می رساند 

چنین آورده است: رحبة از آن مالك پسر طوق است او گوید: از پدرم پرسیدم» چرا این شبر را رحبه مالك پسر طوق گویند و 

ین مرد که بوده است؟ پدرم پاخ داد: پسرك من زمانی هارون الرشید در يك کشتی (حراقه یا شذا) بر اب فرات همراه ندیعان 

خود می گذشت ویک از ایشان مالك بن طوق نام داشت» پس چون نزديك دولامبا رسیدند مالك بن طوق گفت ای امیر ممنان 

اگر در ساحل بیرون آیم تا از این قطعه رودخانه بگذریم بهتر است. هارون الزشید گفت چنین بیم که از دولابها ترسیدی. مالك 

پا داد خدا امیر موّمنان را [۷1۵] از هر بدی نگاه دارد اگر خواستید پیاده شوید و اگر رای دیگر دارید دستور از شماست. 

رشید گفت: اکنون که فال بد زدی پیاده شوم و کشق را به کانه اوزده و پیاده شدند. (س چون کشت به نزديك دولاما 

رسید به گرداب افتاده و پس از چرخیدن واژگون گردید و هر چه در آن بود به آب ریخت. هارون در شگفت ماند و خدا را 

تجده سپاس گزارد. و دستور داد در همه جا مال !سیار به بی نوایان صدقه دادند. و به مالك گفت حق داری يك خواسته از 

من داشته باشی. مالك گفت يك تکه زمین در اینجا به من بدهید تا آن را شبری بسازم تا به من منسوب باشد. رشید گفت چنان 

کردم و دستور داد که با مال کرد ده شاخیان. ان زمین نه وی فلگ کننده 

پس چون ساختمان ان به پایان رسید و دم برای زاستن به انجا امدند صورتحساب فرستاده از او مالیات خواستند و او شت 

گوش انداخته نامه را بی پا گذارد تا فرستادگان نامه دوم و سوم را به او ابلاغ کردند و به هارون گفتند که او گردنکشی 

کرده و در دژ پناه گرفته است. هارون سپاهی بفرستاد و مدتی زد و خورد و جنگ ادامه داشت تا فرمانده هارون بر او پیروز 
و او را با زنجیر بسته به زندان رشید اورده در انجا ده روز باند. ويك واژه خن به زبان نیاورد و هر چه می خواست با 

اشاره دست و سر دستور می داد. پس چون ده روز گذشت هارون جلسی بیاراست و او را از زندان به حضور امیر الومنین و 

وزران و درباریان و امیران که نزد رشید ایستاده بودند بیاوردند. پس چون پیش روی امیر الوّمنین رسید زمین بوسید و ساعتی 

بایستاد و کمه ای به زبان نیاورد. رشید دستور داد ششیر و نطع آماده کردند. و دستور داد ّدن او را بزنند. یحبی گفت وای 

به تو ای مالك چرا سفن نی گوبی؟ مالك گفت درود بر تو ای امیر مومنان و رجمت خدا و برکات او. سپاس خدای را که اسان 

را از گل بنزار بیافرید. ای امیر مومنان! خداوند به وسیله تو شکست دین را جبران کرده و مسلمانان را ازپرا کندگ در آورده و 

اش باطل را خاموش کرده و راه درست را به وسیله تو آشان داده. گاه زبان گنهکار را لال می کند و دل او را می شکند و 

گاه من بسیار بزرگ است. من برای کار خود دلیل ندارم و جز مخشایش يا انتقام تو راهی نمانده است سپس این شعر بخواند: 
لبلدان/ ترجه ج ۲ ۵۱5 باب راء و خاء و انچه پس از ان هاست ...۰ ص : ۵۱۵ 

معجم اللدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۱۳ 

اری الوت بین السیف و النطع کامنا یلاحظنی من حیث ما آتلفت 

۱ ۱ ۱ ۱۷۰۱۰ 

و اکثر ظنی اتك الیومقانلی و ای امر» ما قضی الّه یفات 

و ای اممء یدلی بعذر و جة و سیف انیا بين عینیه مصلت 

یعز علی الأوس بن تخلب موقف ییز علل السیف فیه و آسکت 

ومابی خوف ان اموت و ای لاعل ان وت و 

هد 4 ۲ 
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فان عشت عاشوا خافضین بغبطة آُذود الردی عنبم و ان مت موتوا 
و قایل لا بیعد ال داره و آخر جذلان پسر و یشمت «۱» 
او ی گوید در این هنکام رشید خندان بکربست و گفت با همتی بلند در برابر من سکوت کردی و حکیمانه به سضن آمدی و من 
ترا به فرزندانت مخشودم. به خانه ات برد و کارهای خود را از سرگیر» مالك گفت: فرمانبردار امیر مومنان هستم و با خلعت و 
جایزه ای که گرفته تیار کاه 
گروهی از راوبان پدانجا اسبت دارند مانند: 
۱- بو عل حسن بسر قیس رحی. «۲» او از ععرمه و از عطا روایت دارد. سلیمان تمیمی از وی روایت می کند. 

۲- از متأخران: بو عبد له مد پسر علی پسر مد پسر حسن رحبی «۳» فقیه شافعی معروف به ابن متفنه. ( 
سر رزاز بغدای اش و در شهر خواش تدرس می کد. و قابهایی داش و در رحبه به سال ۵۷۷ در سن هشتاد سالی 
0 
۳- بسر او بو الناء مود «4» است که به موصل آمد دز انا تبایت دادرسی از قاضی بو منصور مظفر سر عبد القاهر سر حسن 
پسر عل پسر قاسم شهرزوری بدو وا گذار شد و مدلی باند و سپس برکار شده به رحبه بازگشت. او فقم‌ی دالشمند بود. در این 
هنگام اسد الدین شیر کوه ولایت رحبه را به پوسف پسر ملاح حلبی و مردی دک از مردم دهات آنجا سپرده بوده یی سر 
نقاش رحی برای او چنین نوشت: 
لك فی الرحبة من لام یا اسد النین و من لاح 
دمرتها من حیث دبرتها برٌی فلاح و ملاح «۵» 
که بدنبال آن چنین است: |۷۹۱۷ 
یا اسد الدین اغتنم اجرنا و خلص الرحبة من یوسف 
تغزوا ال الکفر و تغزوبه الاسلام ما ذاك بهذا یفی »٩«‏ 
رحبة افدار [رب ة ل ه د د ا] در یامه است. حفصی گوید: دو «آبك» نام دو کوه است هرگاه کسی بر تپه رحبه بالا رود 
آنا را بیابای هوار ی بیند که در پیرامون آن کوههایی به نام «زعن‌ب» و «م‌دغه» و «ذات آسلام» و «نوطه» و «غیطله» دیده 
می شود. مخبس سر ارطاة چنین سروده است: 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۱ 
تبدلت ذات آسلام فغیطله «۱»- «ذات اسلام» و «غیطله» تغییر کده است. سپس به راه خود می روی تا از «رحبه» بیرون 
شده و به «عقیر» درایی. 
رحبة یعقوب [رب ة ی | در بغداد است و به یعقوب سر داود مولای سليك وزير مبدی سر منصور اسبت دارد. شاعر درباره 
ان چنین می سراید: ۱ 
نی آمية هبوا طال نوم ان انحليفة یعقوب بن داوود 
ضاعت خلافتک یا قوم فانسوا خليفة له ین الّای و العود «۲» 
رحی [رح با] بر وزن شعی نام جایگاهی است. 
رحرحان [ر ر] با دو را و دو حای بی نقطه و نون پایاین. «شی رحراح» به معنی چیز گسترده. زندی رحراح یعنی فراخ» رحرحان 
نام کوهی است نزديك «عکاظ» در شت عرفات که گویند: از آن قبیله غطفان است» و دو روز از روزهای تارییخی عرب در 
آنجا رخ داده است و روز دوم که مشهورتر است. روز پورش بفی عامم پسر صعصعه پسر بفی تیم بود که معبد پسر زراره برادر 
حاجب پسر زراره ریس بفی یم اسیر شد. انگیزه جنگ آن بود که حارث پسر ظالم خالد پسر جعفر را بکشت و به بنی فزاره 
سر عدس پناه برد. س معبد سر زراره به وی پناه داد و احوس سر جعفر برای خونجخواهی برادرش خالد به با خاست. و این 
دو گروه دیهان سک ریک ود گریختند. و عوف سر عطیه تمیمی چنین سرود: 
هلا فرارس رحرحان مجرتم عشرا تتاوح ی سرارة وادی «۲» 
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۲ جاد دوم 


یعنی ای لقیط پسر زاره چرا وقتی برادرت گرییخت تو نگریختی؟ جریر در اینجا می گوید: 
ً تنسون پومی رحرحان کلیهما و قد اشرع القوم الوشیج الما 
۱۷۰۱۸ 
ترکتم بوادی رحرحان نساء ۶ و یوم الصفا لا قيت الب آوعرا 
سعتم بفی مجد دعوا یال عام فکنتم نعاما بالزیز مرا 
و آسایتم لا بتی آسيدة حاجبا و لا ق لقیطا حتفه فتقطرا 
و اسلیت الفلحاء وم معبدا تجاذب حوسا من لد آسیرا « 
معبد در روز دوم جنگ رحرحان بدست بنی عام اسیر شد و چون او را نخریدند در اسیری برد. پس تازیان حاجب و قوم او 
را در این کوتاهی سرزنش ردند. ِ_ ۳ ِ_ 
عص ات سا به وزن کوچك غاء نام ایی است در باختر هلان و ان کوهی است در ضریه و برغ آن را به فتح را و کسر 
حای بی نقطه آورده ایّله 
رحضیه آر ض ی ی ] با ضاد نقطه دار ویای دو نقطه زیر تشدیددار بخثی در مدینه و دیبی از آن انصار و بنی سلیم از نجدیان 
است. در آنجا چاههایی با کشتزار 4سیار و نخلستان در کاريك دیه است که جر نامیده می شود. 
رحقان [ر با قاف و نون پایانین. از این ريشه در زبان تازی جز «رحیق» نیامده است که به معنی شراب است. جایگاهی است 
3 پیامیر (ص) دز خی تراز اعا متخ در خش «نازبه». 
رحوب [ر| با حای بی نقطه و بای تك نمطه در پایان. ما گفتم که رحب به معنی گشاده است و وزن فعول از آن ريشه می 
باشد و نام جایگاهی در جزیره است. و آیی از آن بی جثم پسر بکی رهط اخطل دارد. حاف در جنکی بزرگ به قبیله اخطل 
پورش برد و اخطل را اسیر کرد و چون عبا بر دوش داشت از او پرسیدند تو بنده هستی او پا داد من بنده ام۰ پس او را رها 
هون ی ترشیت کآقرا قاس 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۱۵ 
خود را در چاهی از جاههای آنجا پنهان 1 و آئجا بود تا اشان از آنجا برفتند واواز مرگ جات یافت. و بدرش غیاث در آن 
روز کشته شد. حاف چنین می سراید: 
مّوا علی صبیا بلیل دامس رقد الدثور و لیلهم ۸ برقد 
یت ماشته ار ربا تاره رام ترفن ق ۱ ید 
فترکن حی بی الفدوکس عصبة نفدوا و آی عدونا م ینفدا «۱» 
روز رحوب و روز بشر و روز مخاشن نام يك روز است. اف بر یی تغلب نیز [۷۱۹] یورش برده و جریر درباره آن چنین می 
سرآید: 
ترك النفوارس من سلیم سوة ملا هن من الرحوب عویل 
اذ ظل پحسب کل شخص فارسا و رای نعامة ظله فیحول «۲» 
و روایت دیگی تقامة لد امه است. بعیی نعامه سایه خود را دید و مقصود از ظل شخص خود ازشت. ۸ از خودش جدا فرض 
کرده و از آن می ترسیده ۱ ۱ 
رقصت بعاجته الرحوب لساء ۶ رقص الرئال و ما هن ذیول 
این رام اذ تجر أساء‌هم پوم ارت محارب و سلول («۳» 
از [رح ی یا] نام چایکهی است که در شعر امرو القیس چنین آمده است: 
خرجنا ریغ الوحش بین تعالة و بین رحیات ال 2 آعرب «ِ 
رحیب [رح ی ی ] کوچك نای «رحیب» نام جایگاهی است از بخشهای مدینه که در شعر کثیر چنین آمده است: 
وذکت عرْة اذ تصاقب دارها فیدر فأران فنخال «۵» 
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۲ جاد دوم 


رحیل [رح ] گویی کوچك نمای «رحل» باشد. نام منزیی یا جایگاهی میان بصره و نباج است. از آنجا تا نجی بیست و چهار 
میل راه است. 
خوش آب و هوا با چاه های گود و فاصله بیست فرسنگ از بصره است. 
شاعر گوید: 
انا بخ ارحیل و خی ضارية مخفها و النسج 0 
۳ [رح ی ی ] کوچك نمای «رحا» چاهی است در دره دوران نزديك حفه. 
باب راء و خاء و انچه س از ان هاست 
تا [رخ خا] با الف کشیده پایانین جایگاهی است میان «اضاخ» و سرین» که پای چارپایان در خاك آن فرو می رود و خود 
دو جا به نام رغاء است. 
رخام [ر] ريشه آن در زبان تازی به معنی سنگ مپید؛ نام جایگاهی در کوهستان طیءٌ است و گفته شده است که نام جایگاهی 
است در اغاز جازه یی در مشرق آن که خورشید براید. لبید چنین می سراید: 
فتعلتما فردة فرخامپاً «۷»- «فرده» و «رخام» دل او را ربودند. 
البلدان/ ترجه ج ۲ ٩‏ باب راء و دال و اجه س از ان هاست ..... ص : ۵۱۷ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۱۱ 
رخان [ر خ خا] با تشدید خای نقطه دار و الف و نون پایانین دیبی از مرو در شش فرسنجی [۷۷۰ دور از آن. بدانجا سبت 
دارد بو عبد الله امد سر مد خطاب رخانی. «۱» او از عبدان سر مد و همانند او روایت دارد. 
ك ۲( ادج ۱ هموزن رخ با تشدید خای نمطه دار و پایان ان جیم معرب «رخو» نام خوره ای است با شهرستان ان از 
خشهای کابل. 
وا ری سر مد قصری شاعر متأخع از قصر «کنکور» ین می سراید: 
ورد الپشیر مبشرا محلو له بارحم الصعود ی استقراره «۳۲» 

به رتم اسبت دارد فرج و فرزند او مر بسر فرج که هر دو از بزرگان و دبیران روزگار مأمون تا روزگار متوکل بوده و همپایه وزیران 

و دیوالسالاران بزرگ بودند. عبد الصمد پر معدل در نکوهش مر سر فرج شعری سروده که از آن است: 
امام اهدی ادرك و ادرك و ادرك و مر بدماء الرجیین سفك 
و لا تعد فییم سنة کان ابوك ابو الاملاك نی ال برمك «4»» 
و نیز او در خطاب به تجاح پسر سامه چنین می سراید: 
ابلغ نجاحا فتی الاب مألکة تمضی به الریع اصدارا و ایرادا 
لا بخرج الال عفوا من بدی عمر او تغمد السیف فی فودیه اغمادا 
الرجیون لا پوفون ما وعدوا و الرخیات لا خلفن میعادا. «1» 
رتجیه آر خ خ ی ی ] از ربشه واژه پیشین و أسبت بدان است. نام دیپی است در يك فرسنگی بغداد پس از دروازه «باب 
لازج». 
رخ «۷» ات | با نشدید خ مخثی است در نبشایور و توده مردم ان «ریخ» و بو اسن بیعی از آاش رخ 
نامیدند که زمینش سفت و سرخ است و روستایبان زمینی را که چنان باشد رخ خوانند. 
جایگاهی است در يك خوره که صد و شش دیه را در بر دارد و مرک آن قصبه «بيشك» دارای بازاری زییا است لیکن جامع و 
منبر ندارد. پدانجا اسبت دارد بو موسی هارون سر عبدوس بسر عبد الصمد سر حسان ری نیشابوری» «۸» او از بحبی بسر حبی 


و از علی ابن مدیتی و جز آن دو بر شنود بو حامد این الشرق و جز وی از او روایت دارند. او به سال ۲۸۵ درگذشت. 
رخش ار با خای نمّطه دار و شین نمّطه دار پابانین «خان رخش» در نیشایور است. بدان اسبت داد بو یک مد بسر امد بسر 


عرویه بازرگان رخشی .»٩«‏ او در این خان ( کاروانسر۱) می زبست پس بدان اسبت یافت او از بو بکر عزیه و از بو العباس سراج 
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۲ جاد دوم 


پر شنود وسال ۲۵۲ درگذشت: 

رخشیوذ [رش ] با خا و شین نقطه دار و یای دو نقطه زیر و ذال نقطه دار پایانین دیی از ترمذ است. 

رنمان [ر] با الف و نون پایانین نام جایگاهی در سرزمین هذیل است که «تابط شرا» در آنجا کشته شد پس مادرش گریان چنین 
له 

عم التی غادرت برنمان من قابت ین جایر ین سفیان 

بجدل القرن وروی الدمان ذو مأْقط ممی وراء الا خوان «۱۲۰» 

و ان بر ون فعلان از راشه رخم نام پرنده ای است با از راشه رخم است. عرانی ان را با زای نقطه دار اورده است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۱۷ 

رخم [رخ ] «شعب رخم» در مکه میان «بشیر غیناء» و میان «قرن» معروف به رباب است. 

رخم نیز زمینی است میان شام و نجد. رخم نام پرنده ای است رنگارنگ که قيافه نسر دارد این واژه اسم جنس است و یکی آن 

رنمة می باشد, 

رنه [رم ] نیز نزديك آن رنمه است. بو زید گوید رنه و رنمه و رنمه يك معنی دارد بو عبد اه پسر ابراهیم جمعی گوید رنه 

و هزوم و آلبان نام سرزمینهایی است از آن بنی ین از قبیله هذیل. 

رنمه [رم ] به گفته حازی جایگاهی است در ججاز, 

رنمه [رخ م ] هموزن يك رخم. نام ایی است در تبامه. اصعی گوید رنمه آیی است از آن بنی دثل در کوهی که آن را طفیل 

نامند. من دور نمی دام که همان واژه پیشین باشد وی من آن را چنین دیده ام» رنمه نیز دیپی از ذمار ین است: 

رخیم [ر] دره ای است با کشتزار و خلستان و دیپایی که از آن جمله است «ذره»: 

رخیمه [رم ] ی رن «بق وعله» از قبیله «جرمیان» در کار باختری عامه که به کوهی دراز به نام رخیما پیوسته است. 

۱۷۲۲ 

رخیخ [رخ ] به وزن کوچك ناء گویا کوچك نمای رخ باشد به گفته ابن ماد نام گاهی است. رخیخ نام جایگاهی است 

تزديك «مکیمن» و «حبران» و «روحاء» و به نقل از نصر برنی آن را با دال و حاء و جیم آورده اند. 

رخینون [ر| با پای دو نقطه زیر با دو نون واو در میان. نام دیبی در سه فرسنگی ممرقند است و ال الوفق للصواب. 

باب زا میدن هشن ار آن,هانست 

رداع ار به گفته نصر نام شپری است در ین این شبر و وسات «۱» دو شهر ایرانی شین مردم فارس در ین بوده است. 

رداع [ر] و ردع به معنی اندودن. گویند ردع من زعفران یا ردع من دم به معنی اندودن چیزی به زعفران يا خون. ردع نیز به 

معنی گردن و رداع جمع آن است مانند ربع و رباع این واژه نام آی است. بو عبیده گوید رداع دره ای است که به «ذات 

الرئال» می ریزد من (یاقوت) گوم پس رداع دره و ذات الرئال بیابان است» اعشی چنین می سراید: 

فانا قد اقنا اذ فشلتم و انا باارداع لن آتان 

من النعم التی تگراج ابل تحش الارض شا او انا «۲» 

در کاب کلبی رداع با غن نقطه دار آمده نصر گوید: رداع [ر] ای است از آن بی اعرج پسر کعب پسر سعد و برنی آن را به 

کسر اورده اند. 

عنتره عبسی چنین می مراید: ٍِ" 

برکت علل جنب الرداع کافا برکت علی قصب اجش ممضم «۲» 

در این جایگاه عوف پسر احوض پسر جعفر پسر کلاب درگذشت و ابید چنین سرود: 

و صاحب ملحوب شعنا بوته و عند الرداع بش اس کوش و66 

کوثر به معنی بزرگ ان 

رداع [ر] ریشه آن به معنی بازداشتن از بهاری یا همه گونه هاری تن چنانکه در این شعر است: 

صفراء من بقر واه کانا تر لد ایا بها رداع سقیم ««ه» 


200612018 ۱:۷ 


۲ جاد دوم 


معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۵۱۸ 
رداع نام یکی از مخلاف های ین است که لاف خولان باشد و آن در میان «نجد حیر» که کارگاههای رعین در انجاست و 
میان «نجد مدج» که «ردمان» و «قرن» دز این صلیحی نی در وصف جیل چنین می سراید: 
حتی اذا جزنا رداع آلاتها بل ابجلال بماء رکض مرش «۱» 
[۷۷۳] دره فل «۲» که در قران مجید یاد شده در این جا بوده است. برنی از م‌دم ین آن را به کسر را می خوانند. از 
آنجاست احد پسر عیسی خولانی «۳» که ارجوزه ای در خ به نام «رداعیه» سروده است. 
رداعه [-] از همان ریشه پیشین نام ای است. 
رد [ر د د] جایگاهی است در شعر بشر: 
فن يك سائلا عن دار بشر فان له مجنب الردیابا «ِ 
ردعان ادا دژی با دیری در کن از کارگاری تال فب ستتخان: اشیریه 
ردفان [ر د] بر وزن فعلان از ريشه ردف و آن کسی است که پشت سر دیگری بر چارپا سوار شود. نام جایگاهی است. 
ردفه [رف ] با فای تك نقطه. می تواند از ردشه پیشین و یا ردف به معنی مز (ته هر چیز) باشد, 
ردمان |ر] بر وزن فعلان از «ردم» و ردمت شوم و اردمه- چیزی را استوار کردم و خشی از آن را روی بخشی دیکر نهادم 
يا خواهم نهاد, 
نام جایگاهی در ین است و در حدیث آملوك ردمان- پادشاهان ردمان یعنی فرماندهان آن. صلیحی نی در وصف جیل چنین 
می سراید: 
فان فزطیا رداق الق غبرت عل غیری دخان العرغ «۵» 
مطرود پسر کعب خزاعی در ستایش بنی عبد مناف در شعری چنین می سراید: 
آخلصیم عبد مناف فهم من لوم لام منجات 
قبر بردمان و قبر بسل مان و قبر عند غرّاتٍ 
و میت مات قریبا من | مجون من شرق البنیات «"» 
آن قبر که در ردمان است مطلب پسر عبد مناف و آنکه به سلمان است نوفل پسر عبد مناف و آنکه در غره است هاشم پسر عبد 
مناف و آنکه نزديك ون است پسر عبد مس پسر عبد مناف است. 
ردم ار معنای راشه آن در واژه پیشین یاد شد. ردم ی جمح در مکه است. عثمان سر عبد الرهن 3 «ردم» که آن را 
زب در مکه از آن یی قراد [۷۷۶] فهری آییت شاخرق از دم مکه درباره آن و 
سأحبس عيرة و آفیض آخری اذا جاوزت ردم بفی تراد «۷» 
سا یر عبد هپس عروه پر زیر می گوید جنگی مان بفی جح پسر مرو میان ارب پر فر رخ داده پس در ردم روروی 
هم قرار گرفته به جنک عخت پرداختند و نی محارب با بنی جمح مضت ترین جنگ را انجام دادند سپس از یکدیگر جدا شدند. 
و از آاش دم بنی جمح خوانند که در آن روز ویرانه ها روی هم انباشته شد؛ 
قبیس پسر خطیم نیز چنین ی مرال 
الا بلغا ذا العروجی و قومه رسالة حت لیس فیها مفندا 
فانا ترکا عم لدی الردم غدوة فریقین مقتولا به و مطردا 
البلدان/ترمه ج ۲ ۲ باب راء و سین و انچه پس از آن هاست ۰.... ص : ۵۲۱ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۱۹ 
و صبحع منا به کل فارس کم الثنا می الذمار لیحمدا «۱» 
ردم نیز دیبی از آن بفی عام پسر حارث عبقسی در بحرین است و جایی بزرگ می باشد. شاعر گوید: 
1 فاف رت بالردم پوم الردم من مالك او سوقة را ۲( 
ردوف |ر] کوهستانی در جر و عامه. 


2612:0182 ۱۰:۸ 


۲ جلد دوم 


رده [د با های ملفوظ, منوج گودای در سنگ ک از آن آب برآورند, و جمع آن رده [د رداه [د است. خلیل گوید ردهه 

تپه مانندی است سنگزاره در جایی از سرزمین قیس است که بشر پسر بو حازم شاعر در آنجا به خاك شد. او هنگام جان کندن 

چنزن مش سرود: 

فن يك سائلا عن بیت بشر فان له مجنب الرده با 

ثوی فی مضج لا بد منه کنی بالوت نی و اغتربا «۳» 

ردینه [ر د ن ] کوچك نمای «ردن» به معیی غزل- ربسنده. اين حبیب در شرح این شعر نابغه: 

ثیث نبته جعد ثراه به عوذ الطافل و التالی 

کشخ الالاء من ینات بغاب ردینة السحم الطوال «4» 

چنین می گوید که ردینه نام جزیره ای است که کشتیبا در آن نز اندازند. گویند ردینه نام یی است و نبزه ردینه بدو مذسوب 

اش 

رد کرت تم دی‌ی است کدر آن فرههای تیک سازند و گویید سازنده آن مم‌دی بود که نیزه های نیکو می ساخت 

شاع می خواهد بل چومهایی که از آن درخت کنده می شود ریاد «عم» |۷۷۰۵ عم در ابجا صفت است 

برای شاخه هاء بو زیاد گوید ردینه خوره ای است که در آن نيزه می سازند. 

0 از 

رذام [ر] و مم پاینین بر وزن فعال از ريشه رزم به معنی سیلان (روان شدن) چیزی و پر شدن آن. «جفتة رذوم» نام جایگاهی 

است در شعر قیس پسر حتان جهتی, 

افارة عل نو سلیم اذا حلوا الشربة او رذاما 

و کت 3 فینا حیدا و قد لا تعدم امناء ذاما «۵» 

رذان [ر] بی تشدید و با نون پایانین نام دم‌بی در مخشهای اساء بدانجا سبت دارد بو جعفر مد پسر امد پسر بو جعفر عون رذانی 
ی 

ِ نیشابور از ید سر زمجوبه و همقطاران او برشنود. و در عراق از ابراهیم سر سعید جوهری و از امد سر براهیم دوری. 

بحبی بسر منصور قاضی و مد سر مخاد دوری و این قانع طبرانی و گروهی دیگر از وی روایت کنند. او به سال ۳۱۳ درگذشت: 

3 [رذ ذ] دی‌ی در ماسبذان نزديك بندنجین است. گور امیر الومنین مهدی پسر منصور در آنجاست. ۹2 و الله موفق للصواب. 

با راو راو اس از آندهاشت 

رزاباذ [ر] با الف و بای تك نقطه و ذال نقطه دار پاانین. نام کوهی است در مرو. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۲۰ 

رزام [ر] «حوض رزام» نام کوهی است در مرو شامجان منسوب به رزام پسر بو رزام مطوعی رزامی, او به همراه عبد ال بن 

مبارك به جنگ رفت و چند سا پیش از این مبارك شهید شد. 

رزبیط [ر] پس از زای نقطه دار, بای تك نقطه و یای دو نقطه زیر به گفته عمرانی نام شپری در مغرب است. 

رزق [ر] با زای تك نقطه ساکن. این فرات آن را در تاریخ بصره از آن ساجی یاد کرده گوید شبر رزق يك انبار سلاح ایرانی 

در بصره بود» پیش از انکه متلبانان اعا را فوسارعن نله 

رزجاه [ر] با جم و الف کشیده پایانین از بخشبای سطام در قومس است. [۷۷] 

رزمابا [ر] با مم پس از زیا نقطه دار بای تك نقطه و ذال نقطه دار پینین. دیبی از اصفهان است. از آنجحاست: مد پسر عبد 

اه سر احد پسر عل راعی رزماباذی «۱». او به سال ۵۲۸ از حافظ اساعیل املاء برشنود. 

رزماز [ر] با زای پایانین نام دیبی از مخشهای صغد سسرقند» در میان اشتیخن و کشانیه در هفت فرسنگی سسرقند است. بدانجا 

اسبت دارد: 

بو بکر مد پسر جعفر بسر جابر پسر فرقان رزمازی «۲» صغدی دهقان. او از عبد الللك پسر مد استرآبادی و جز وی برشنود, 

بو سعید ادرسی از وی روایت می کند. او به سال ۳۷۹ درگذشت 


2612018 ۳ 


۲ جلد دوم 


رزمان [ر] با نون پایانین. عمرانی این واژه و واژه پیشین رایاد کرد و درباره دو می گوید: نام جایگاهی است در شش فرسنی 
سر قند 

رزم [ر] به گان من از ریشه رازمت الابل یعنی شتران یکار خارترش و یکار شیرین چریدند, 

راعی چنین می سراید: ۱ 

کل اض عام القمحین و رازی ال قابل م اغدری بعد قابل «۳» 

این واژه نام جایگاهی در سرزمین مراد است. که روزی میان قبیله مراد و قبیله همدان و حارث پسر کعب در روزیکه جنگ 
«بدر» در آن رخ داده است» نبردی دیگ روی داده است. مالك سر کعب سر عام شاعر جاهلی چنین می سراید: 

کفینا غداة لرزم همدان اتیا کفاه و قد ضاقت برزم دروعها («4» 

وادی الرزم جایی است در سرزمین ارمنستان که آب بسیار دارد و نزديك تپه فافان به دجله می ریزد و با آب این درهء اب دجله 
افزایش می يابد تا آنجا که در آن کشت رانی توان کرد. سپس در جایی که ملك پاتریارك (بطریق) موشالیق است از ارمنستان 
بیرود شم روده 

رودخانه ای که از بدلیس جدا می شود نیز به همین دره رزم می ریزد. و خود از مخش خللاط سرچشمه می گیرد. 

رزه [ر زا جابگاهی است نزديك هرات. «رزه» در چند جای دی از کشور اران نیز هست. 

رزیق «۵» [ر] با یای دو نقطه زیر و قاف پابانین رودخانه ای است به مرو که گور بریده اسلمی از یاران پیامبر خدا (ص) در 
انجاست. حازمی آن را با تقدیم زای نقطه دار بر را یاد کرده که درست نیست. زیرا من آنچه از مردم مرو شنیدم نوشته ام. 
سععانی نیز در کاب «اسب» با تقدیم رای بی نقطه یاد کده است. و همچنین عرانی نیز با تقدیم بی نقطه یاد می کند, 

حازمی گوید «زریق» رودخانه ای است در مرو که خی بر که هار ان است و خانه امد ین حنبل در آنجا بوده و اکنون 
در بیرون اعامسخ و ساختمانی ندارد. بدانجا اسبت دارد احد سر عیسی جمال (شتربان) م‌وزی رزیفی از و باران 
ابن مبارك. او از گروهی از دم مرو از فضل سر موسی و از بحبی سر واخج حدیث می آورد. ان فقیه گوید «مرو رزیق» و 
«ماجان» دو رودخانه بزرگ و زیبا هستند که ابشخور بیشتر روستاهای آن دیارند. و از علی بن جهم چنین گواه می آورد: 

جاوز الثبرین و التبروانا ا جلولا یم آم حلوانا 

ما ان وی آسوغه قرب وال تحض الطی البطن 

معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۵۲۱ 

نشطت عقاها فهبت هبوب | لیم حرقاء تخبط البلدانا 

آوردتنا حلوان ظهرا و قرمي سین لبلا و صبحت همذانا 

آنظرتدا اذا مررنا بمرو و وردنا الرزیق و اماجانا 

آن مج دیار جهم و ادرس بر و سال الاخوانا «۱» 

بزدگرد سر شهربار بسر کسری پادشاه ایران در آسیایی در رزیق کشته شد. 

بو نجید نافع پسر اسود قیمی «۲» چنین می سراید: 

و نحن قتلنا بزدجرد ببعجة من الرعب اذ وی الفرار و غارا 

غداة لقیناهم رو نخاهم مورا علی تلك الجبال و بارا 

تلناهم فی حربة طحنت بهم غداة الرزیق اذ اراد حوارا 

ضمنا علیهم جاء نبهم بصادق من الطعن ما دام هار نهارا 

فو ال اولا ال لا شین غیره لخادت علیهم بالززیق بوارا» 

رزیق [ر ز] هموزن کوچك نای رزق از دژهای من است. و الّه اعلم. 

بات راغ وم وشن از آن هاست 

رستاق «4» [ر] نام شهری در ایران در سرزمین کرمان که برنجی آن را از مخشهای کرمان داسته اند. 

رستغفر [رت ف | با تای دو نقطه بالا و غین نقطه دار و فای تك نقطه و رای پایانین. دمی از اشتیخن از صغد سرقند, 


200612018 ۱۰۵۰ 


۲ جاد دوم 


رستغفن رت ف | با تای دو نقطه بالا و غين نقطه دار و فای تك نقطه با نون پایانین نیز دی‌ی از سعرقند 
رستقباذ «ه» رت ق | در تاریمٌ «از رقیان» (گروهی از خارجیان). هنگامی که مس پسر عبیس از زندان مردم بصره رها 
شد برای اینکه با ابشان بجنکد نافع به سوی رستقباد که از سرزمین دستور است منتقل شد. پس نافع و ابن عبیس در آنجا کشته 
رستاا [ر ت ] با تای دو نقطه بالا زمینی است در قزوین که موسی «1» پسر هادی آن را حرید. وقف هزینه های عمومی شهر 
قزوین و جنگاوران آن نمود. 
رسقکویه [رت ی ] دژی استوار در مخشهای قزوین در کوهستان طرم. 
رستیه «۷ |رت ی ی | اسبت به رستم, . جایگاهی است در راه مکه. میان «شقوق» و «بطان» در راه حاجیان کوفه. در آنجا 
آب انباری از آن ام جعفر و کانی و مسجدی هست: 
رستن «۸» [رت ] با تای دو نقطه بالا و نون پایانین ی باستانی بوده است در کّانه رودخانه «میماس» و این همان رودخانه 
ات 9 امر‌وز به نام «عاصی» خوانده ی شود که از جلو شبر «جا» می و «رستن» میان «حا» و «مص» است در میانه 
که تاو اسان نا اور ها دیهان مات فان آن اس ول آهرون وراه اسی و قوبالای شاخ 
مشرف بر رودخانه عاصی است. بداجا 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۰۲۰ باب راء و صاد و انچه س از ان هاست ..... ص  :‏ ۵۲ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ی 
اسبت دارد بو عبسی حزه سر سلیم عنسی رستیی. «۱» او از عبد الرهن سر جبیر سر نفیر حضرمی و چند تن دیگ از تابعان 
روایت دارد. عمر بسر حارث نیز از وی روایت می کند. 
رس «۲» [ر س س ] با آشدید سین بی نقطه ريشه آن به معنی چاه و کان و نیز به معنی اصلاح کردن میان گروه مردم است. 
بو منصور گوید: بو اعاق گفعه است رس با واژه رس که در قران «۳۲) آمده است» نام چاهی اه رات شاه اس که 
ساکان آن پیامبر خود را [۷۷۹] تکذیب کرده و او را در چاهی فروانداختند. او گوید: روایت است که رس نام دیی در امه 
است که گویند روی نپه ای است» روایت شده است که رس» سرزمینی از آن طایفه ای از نود است. و هر چاه را رس 
چنانه شاعر گوید: «تابیله بمخفرون الرساسا- کارگانشان چاه می کنند. 
ابن درید گوید: رس ورسیس که کوچك نمای آن است نام دو دره در نجد هستند. دختر مالك پسر بدر در سوگ پدرش که 
یی عبس او را به جای مالك بن زهیر کشته بودند چنین می سراید: 
له عینا من رای قتل مالك عقيرة قوم ان جری فرسان 
ما پشرباقط شرية ویتما و برسلا لرهان 
أحل به جنیدب آمس نذره فای قتیل کان نی غطفان 
اذا هجعت بارقتین حجامة اوتالرس تب فارس الکتفان «ع» 
زعخشری از عل نقل می کند که «رس» از دره های سمت قبله است. و جز او گفته اند: رس آیی از ان بتنی منقذ پسر اعیاء از 
نی اسد است» زهیر چنین می سراید: 
لن طلل کالوحی عافت منازله عفا الرس منه فالرسیس فعاقله «۵» 
و نیز گوید: ۲ ۲ 
بکرن بکورا و استحرن بسحرة فهن لوادی الرس کالید للفم «7» 
اصعی گوید «رس» و «رسپس»: ان بق اعیاء» دار و دسته ماس و رسیس از آن بق کامل است. دیگی در تفسیر 
گفته قرآن «اعصاب الرس و قرونا بین ذلك کثیرا»- «گروه رسیان و سده های بسیار ایشان» چنین می گوید که: رس دره ای 
در آذربایجان است که مرز آذربایجان و فرارس می باشد. و نیز در روایت است که در اوان در کار کرانه رس هزار شر بود و 
خداوند پیامبری بسوی ایشان فرستاد که او را موسی نام بود غیر از موسی ین عمران. او ایشان را بسوی خدا و ایمان به او خواند. 
ااشان تکذیب رده پذیرفتند و از دستورات او سرتچی کردند و او ایشان را نفرین کد. و خداوند دو شبر «حارث» و «حویرث» 
از طایف از را از جای خود برکنده و آن را بر سر قوم رس فرود آورد. 3 گویند ۳ رس زیر این دو کوه قرار دارند, 
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۲ جاد دوم 


سرچشمه رود رس از قالیقلاء است و بر اران می گذرد و به ورثان و از آنجا به بمع می رسد و در اج با رودخانه کر در می 
آمیزد و میان این دو نقطه شهر بیلقان است. و «کر» و «رس» با هم جاری می شوند و به دریای گرگان هی ریزند. و این رود 
را قاشع کی وم سا ماهی های گوناگون دارد و چنین می بندارند ؟ه ۷۸۰ در هر ماه يك گونه ماهی در این 
رودخانه بدیدار ی شوده ک بش از آن نبوده است. يك گوئه از ماهی های آن «شور ماهی» خوانده می شود که با ی ان 
رودخانه یافت می شود. و در هر سال به وقتی معین گونه ای از انبا پدید می آید. 

مسعر پسر مپلهل» پس از آن که «بذ بابك» را یاد می کند می گوید در کار آن نبر رس است. و در آنجا ااری شگفت انگیز 
است که مانند آن را در شبری دیکر ندیدم و انجیری دا ش کت اک میا دا قزر مرها خاک هر که ریا وان 
آنجا از بسیاری بخار آب 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ی 

آفتاب ی تاید و هیچ گاه اسان دیده ی شود رودخانه رس به بيابان «بلاعجان» هی ابد و به ؟انه دریا می رسد و در ازای آن 
از برزند» تا برذعه» و از انجا تا «ورثان» و «یلقان» و در ان بیابان پنج هزار دیی می باشد که بیشتر آن اکنون ویران شده و 
جز دیوارها و ساختمان ها چیزی بر جای نمانده است؛ که خالك آن برای ساختمان نیکو و دیربا می باشد. گویند این دیه ها از آن 
«اععاب الرس» است که در قرآن «۱» دز شده است. گویند اشان از یاران جالوت بودند وود از خلیمان (ع) اشان را 
هنگامی که از پرداخت خراج ود ار دنل کشتله هجالوتت دیش اروشه کشتهشل: 

رسکن [ر لك ] شپری است در تخارستان که احنف به سال سی و دو آن را با زور بگشود, 

رسیس [رس ] کوچك ما وس )دوع اع امیت هو کته فان درین از آن بی کاهل از نی اسد در نزدیی «رس» 
می باشد و از گفته قتال کلایی که در زیر می آید چنین بر می آید که اين جایگاه نزديك مدینه است. 

نظرت و قد جل الاجی طاسم الصوی بسلع و قرن الشمس ۸ یترجل 

الی ظعن بی الرسیس فعاقل عوامد للشیقین او بطن ختثل 

الا حبذا تلك البلاد و اهلها لو ان غدا ی بالدينة خی «۲» 

و نیز حطیثه چنین می سراید: ۲ 

کانی کسوت الرحل حوبا رباعیا شنونا تربته الرسیس فعاقل «۳» 

رسیع |ر] با یای دو نقطه زیر و عین بی نقطه پایانی. ريشه آن به معنی دوال چهارپایان است که اک پاره شود آن را به دیگزش 
تبدیل کنند. 

چنان که جلد کاب را تبدیل نمایند, 

در شعری چنین امده است: 

و عاد الرسیع نبية حمایل 

- حمایل کهنه را تبدیل به نو کرده است. 

کویزن «انکیت سیوفهم»- ششیرهاشان واژگون گدید» پایین آن به بالا شد. ان واژه نام 21 است از آمهای تازیان. ان درید 
گوید نام جایگاهی است. [۷۸۱] 

باب را و شین و انچه پس از ان هاست 

رشاء [ر] بر وزن رشاء به معنی گردا گرد لبه چاه. نام جایگاهی است. 

رشاء [ر] با اف کشیده پایانی. اين خالویه در گزارش قصوره گوید رشا جمم رشوه است و رشاء با الف کشیده نام جایگاهی 
است. این گونه اشتقاق ناجور است و من آن را جز در شعر زیر از عوف پسر عطیه ندیده ام: 

یمود ایاد بارساتا یه یبط الرشاء الهارا «ع» 

در کاب نصر آمده است که رشاء نام آیی است در کار کوهی سیاه از آن بنی غیر. 

رشابات بنی جعفر [رت ب ج ف ] نام جایگاهی است که تازیان را در آنجا جنگی رخ داده است. پس روزی تاریخی از نظر 
ااشان است. 
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۳ جاد دوم 


رشاطه [ر ط] کان می کنم نام شهری در عدوه باشد. این بشکوال گوید: از آتجاست عبد اه بسر عل سر عید الله سر خلف سر 
امد سر عمر نمی معروف به رشاطی «۵» از دم «مربه» با کنیه بو محد. این گفته دو ابو عل است: عشانی و صدئی. او توجه 
ای کامل به 
معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ص: ۵۲ 
حدیث و رجال و تارچ داشت و ای نیکو به نام «اقتباس الانوار من القاس الازهار» نکاشته است. زادروز او جمادی دوم سال 
۰:۹ ومرگ او به سال ۵4۰ است. 
دی از فر غانه در فرارود است۰ بدان جا اسبت دانگ رشتای شیخ الاسلام خوارزم. 
رشید «۲» [ر] هم وزن رشید به معنی یافته ضد غوی به معنی گراه. نام شهرک است در کرانه دریا و رود نیل نزديك اسکندریه. 
گروهی از محدثان از آنجا برخاستند مانند: 

۱- عبد الوارث پسر ابراهيم پسر فراس رشیدی «۳» مر‌ادی دادرس شهر «رشید» 
۲- ییحی سر جابر پسر مالك رشیدی «۶» قاری (اسبت به قاره) او نیز دادرس شیر رشید بوده 
۳- سعید سر سابق ازرق رشیدی «۵» او مولای عبید الله سر حبحاب مولای بت سلول بود و کنیه بو عشمان داشت. 
6- مد پسر فرج پسر یعقوب [۷۸۲] بو بکر رشیدی »٩«‏ معروف به ان اطروش. وی از بو مد پسر بو نصر در دمشق و از بو 
حفص عر سر اد سر عثمان بزاز و از بو عل حسن بسر شباب عکبری در عکبرا بر شنوده است. او اب های لسیار : شٌت 
و در شپر «معره» و «کفر طاب» بسال ۶۱۷ یی مر . کته بو سعد عبد الغالب قاضی و بو جمزه عبد القاهر قاضی که دو 
فرزند عبد اله پسر محسن پسر بو حصین که تتوتی و معری بودند از وی روایت می کند. 
۵- فرزند او مد اسر سعید [رشیدی ] «۷» 
1 و ابراهيم پسر سلیمان پسر داوود رشیدی «۸» معروف به برلسی و «برلس» نام شهری است در مقابل «رشید». 
رشین [رش ] با شین نقطه دار و یای دو نقطه زیر و نون پایانی نام دیبی از گرگان. 
باب راء و صاد و اجه س از آن هاست 
رصاغ [ر] با غین نقطه دار پایای و برخی آغاز آن را سین بی نقطه آورده اند. نیز نام ایا مهن شیاتس 
اشتقاق جز رصغ به معنی رسغ ندارد, و الّه اعم. 
رصاف [ر] با فای پایانی نام تعا باه یواوه رصاف جمع رصفه» به معنی سنگ هایی که روی هم چیده توافت 
رمع رصفه است و ان ار وه ان ۹ انش مت وا در آن جا داده» شا کشدان ان قربار کشت نا فان تز را 
به جلو پرتاب می کند. 
رصافه <۱۰» [ر] معنی آن مشمهور است. ار رشه آن از رصف به معیی چیدن چیزی بر چبز دیگر مانند اجرهای ساختمان نباشد» 
نقطه جغرافیایی این جایگاه را نمی دانم» 
رصافة ابی العباس [ر ف ت | بل اب با] مر سر شبه از استادان خود نقل می کند که چون بو العباس خانه خود را در شهر 
انبار که رصافه ۱ ۳ 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۵۲۸ باب راء و صاد و انچه س از ان هاست تن ص ۰ ء 6۲ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۲۵ 
بو العباس نامیده می شد» می ساخت به عبد له پسر حسن پسر حسن پسر علی بن الي طالب گفت: بیا و تماشا کن. پس چون او 
پدان جا امد و ان را بدید این شپر را به مثل اورد: 
الم ترحوشبا امسی یبنی بناء نفعه لبنی نفیله 
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۲ جاد دوم 


یُمل ان یعمر مر نوح و ام الله یطرق کل لیله «۱» 

۷۸۳ رصافه بصرة: [رف ی ب را شپری کوچك است و بدان أسبت دارد: 

۱- بو عبد الله مد پسر عبد له سر احمد رصانی. «۲» او از مد سر عبد العزیز دراوردی روایت می کند. بو بک امد بسر مد 
سر عبدوس اسوی از وی روایت دارد. 

۲- بو القاسم حسن پسر علی پسر ابراهیم مقری رصافی. «۳» او از ابراهم پسر جاج پسر هارون موصل کاتب روایت دارد که در 
موصل از وی برشنوده بود. 

رصافه بغداد: «4» [رف ی ب ] در کرانه خاوری است. هنگامی که منصور شهر خود را در کرانه باختری ساخت و به پایان 
رسانید به فرزند خود مبدی دستور داد که در کرانه خاوری اردوگاه خود را بر پا کند و خانه هایی کار آن بسازد. پس مردم نیز 
بدان پیوسته» پیرامون آن را ساختند تا به اندازه شهر منصور شد و مهدی مسجد جامعی نیز که بزرگتر و زیباتر از جامع منصور بود» 
بساخت. این شبرك اکنون وبران شده و جز جامع آن و پهلوی آن گورگاه خلیفگان عباسی چیزی بای نمانده است و اینبا موقوفات 
و فراشان و خدمتگواران دارند. که ار آنها نبود» اینبا نیز ویران می شد و به آن پپوسته است محله پیشوا بو حنیفه که گور او در 
همین جاست. در این جا مخشی و بازارچه ای هست و در کار آن «دار الروم» بوده که اکنون به جز اين» چیزی ازاتا بای غانده 
است. 

عل ین جهم شاعر درباره رصافه چنین می سراید؛ 

عیون الها بین الرصافه و امسر جلین اموی من حیث ادری و لا ادری» 

مهدی ساختمان رصافه و جامع آن را به سال ۱۵۹ پایان داد. و ان در سال دوم خلافت او بود. گروهی از مردم این رصافه 
تصذیت: که نودنن منت 

۱- پوسف پسر زیاد رصاق مخزونی «1» و 

۲- مد پسر بکار پسر ریان بو عبد اله رصانی مولای بفی هاشم «۷» و 

۳ جعفر بسر مد سر علل بو امسن معسار رصای «۸» 

ء- بو اعاق براهیم سر مد اسر عبد اه پسر رواس رصاق بزاز .»٩«‏ 

در رصافه بغداد گور وهی از خلیفگان عیاسی است که بارگاهی بزرگ و ساختمانی پیب و شگفت آور بر آن است. که هرگاه 
کسی آن را ببیند به خشوع می آبد و موقوفات فراوان و خدمتگراران و حقوق بگیران تیار را تفر دار داوی. از خلفکان 
گور راهنی سر مقتدر در گنبدی چا کته در فرون باره رضافة .فی.باشت گور مستکفی ومع و طایع و قادر | ۷۸] و قائم و 
ی و ی ۱ اما مستضی در گورستانی جداگانه در بیرون محله قصر عیسی در 
کانه باختری بغداد دفن شده است» و گور معتضد و مکتفی و قاهر ساختمانهایی در خانه طاهر بن حسین دارد که متقی نیز با 
ایشان است. شاعر درباره رصافه بغداد چنین می سراید: 

معجم ات ۲ ص: ۵۲۰ 

اری الب یی العاشقین و لا بلی و نار اموی فی حبة القاب ما تطفی 

تهیجیی الذکی فآبی صبابة لا رازن وم 

اقول و قد اسکت دمعی و طالا شکوت افوی منی فل تتفع الشکوی 

ایا حائطا قصر الرصافة خلیا لعینی عساها ان تری وجه من تهوی «۱» 

رصافه حجاز [ر ف ی ح ] امیه پسر بو عایذ چنین می سراید: 

یم بها و ات للنجاء عين الرصافة ذات النجال «۲» 

در هسیر ان شعر گفته اند: عین الرصافه جایگاهی اس ای اف خیز. همحی گوید: «عین الرصافه» و «نجال» امپاین است 
اندك ویک آن نجل است. 

رصافه شام «۲» [رف ی | رصافه نام جایگاههای سیار است مانند: رصافه هشام (4» سر عبد اللك در باختر رقه با فاصله 
چهار فرسنگ به طرف بیابان که هشام آن را به روزگاری که هشام دچار طاعون شده بود بساخت که به گفته برخی تابستان 
را به آنجا ی رفت. در تاریغ پادشاهان غسان چنین دیدم که نعمان پسر حارث پسر ایهم پادشاه غسانی آب انبارهای رصافه را 
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۲ جلد دوم 


نوسازی کرد و آب انبارهایی بزرگتر بساخت و نشان می دهد که اين پیشامد مدتبا نه کوتاه پیش از اسلام بوده است و شاید 
هشام باشد که باروهای آن را 4ساخت و ساختمانی برای زیستن در انجا بنا کرده احد بن یجی گوید: رصافه شام را هشام پسر 
عبد اللك بنیان نهاد. و در زیتونه انجا می زیست» 

اصعی گوید: «زوراء» رصافه هشام هم از کر دار لیکن نه بارو دارد و نه رودخانه و چشمه ای در آنجا 
هست. و ایشان از آب انبارهایی که در درون بارو دارند می نوشند و گاهی در میان تابستان اب انبارها به ته ی رسد. ثروتندان 
ایشان بردگان و چارپایان بسیار دارند که همه روزه بعد از ظهر به رود فرات می روند و شبانه آب را بدانجا می رسانند» که سه یا 
چهار فرسنگ می روند [۷۸۵] و همینقدر راه بر می گردند. ایشان چاه هایی دارند که با بند صد و بیست زراعی با بیشتر از آن 

آب می کشند و با این گودی شور و بدمزه نیز هست. و این در میان بیابان است. نی خفاجه بر آن پاسدارانی نهاده اند. که 
با دیگران به تحقیر رفتار می کنند. باری» اگر وطن دوستی نبود ایا ویران و نابود می گردید ول اکنون گروهی نروتمند در آنجا 
هستند یا با شپرهای دی تجارت می کنند ویا با قبایل عرب اطراف خود. 

ان جایگاه يك بازارچه» با ده و اندی دکان دارد و پیشه ورانش در کیسه بای ماهرند, هر مد ایشان چه بی نوا و چه ثروتند 
دوک دارد و می راسد و زناشان بافنده هستند و ان رصافه است که فرزدق درباره آل تفن امیس اند 

لام تسین و انت تتی و خر لاس کلهم امای 

میی تردی الرصافة استریتجی من الاساع و الب الدوامی («۵» 

و چون فرزدق این دو ببت را سرود گفت: ان الراغه «» چنین باعخ خواهد داد: 

تفت آنها تحت این قین «۷» حلیف الکیر و الفاس الکهام 

متی تأتی الرصافة تخر فیها تکريك فی الواسیم کل عام «۸» 

پیش بینی فرزدق درست در آمد باتنی که جریر داده است بی 2 و کاست همان است که فرزدق پیش بینی کرده بود, داستان 
را ا 

2 البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۲۷ 


بطلان پزشك در نامه ای که برای هلال پسر حسن [صابی ] فرستاده نوشته گوید: میان رصافه و رحبه چهارده روز راه است. 
و قصر الرصافه دژی است در پايین دار اثللافه بغداد که با سنگ ساخته شده و در آن بیعه (کنیسه) ی 
همچون يك نگین زرین در این جایگاه دیده می شود و آن را قسطنطین ( کنستاتین) پسر هیلانه ساخته است. شهر رصافه را هشام 
اسر عبد اللك نوسازی کرد و در آن بزاست و هميشه از پشه کرانه فرات بدانجا پناه می برده در زیر این بیعه آب انبار زير زمینی 
مانند ساختمان خود کنیسه هست که با ستونهای سنگین و روپوش مر‌مرین ساخته شده و از آب باران پر می شود. ساکان این 
دژ امروزه همان بيابان گردها هستند و بیشتر نصارایند. و با حقوق راهداری که از کاروانپا می گیرند و آوردن کالاهای تجارتی 
9 می کنند. و صعاليك (صالوك) های الشان با دزدان همکاری می کنند. این کاخ در میان بیابایی هوار است. که چشم 
آدمی در آنجا جز افق نی شم مار آضا در چهار م‌حله به حلب رسید.م. ان بطلان «۱» این رساله را به سال 44۰ نوشته 


است. از محدثان رصافة الشام یکی ابو [۷۸] سلیمان مد پسر مسلم پسر شباب زهری «۲» است. بو منیع عبد ال پسر بو زیاد 
رصان از مردم همین شبر از او روایت می کند. جاج دانشمندترین مردم در اسب شناسی و گاه شنامی بود که سرتاپای اسب 
را ی شناخت. هلال سر بو العلاء رفی و جز او و از وی روایت دارند. او راستگو و درستکار بود. حدیثای او در صصیح آمده 
است. او به سال ۲۳۲۱ و اين گفته ابن 1 است. مد اسر ولید 5 من همراه زهری ده سال در رصافه می زیستم 
مدرك پسر حصین اسدی که به شام آمده بود و از عمو زادگان او بود و به «ابن ماهی» معروف بود هنگامی که با دشنه چند زخم 
جورد» چنین مرود: ۳ 

عليك اين ماهی لیت عينك ۸ ترم بلادی و ان ۸ برع الا درینا 

یا ذ5ة و تفس خايفة الردی خاطرة و العین یهمی معینبا 

ذکرت و ابواب الرصافة بینبا و بینی و جعدیاتها و قرینه 

و صفین و البی ان و بجة من البحر موقوف علیبا سفینب 
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پدایبة حفر فیها محاجة و للموت آخری لا بل طعینها «۳» 


نیز جریر گوید: ۲ ۲ 
طرقت جعادة بالرصافة آرحلا من رامتین لشط ذالك مارا 
و اذا نزلت من البلاد عنزل وق التمخ نن و ستی الامطارا «عِ 
واو نخستین کسی از بق امیه ات که ادلی حیره شده پس از انکه اندلسیان کهن نابود شدند. بس وی شیر را بازسازی 
کرده رصافه نامید. پس چون در آنجا يك تك تخل بدید این شعر بسرود: 
تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناوت برض الفرب عن بلد النخل 
فقلت شبیری بالتغرب و اللوی و طول التناء عن بنی و عن اهلی 
اشات بارض انت فا غر يية فثلك ق الاقصاء و النتای مثل «۵» 
البلدان/ترجمه ج ۲ ۲ باب راء و عین و انجچه بس از آن هاست ...۰ ص : ۵۳۱ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۲۸ 
سقتك غوادی الزن من صوببا الذي بسح و یستمری السما کین بالوبل «۱» 
ابن فرضی اين شعرها را به عبد اللك پسر بشر پسر عبد اللك پسر مروان [۷۸۷] اسبت داده است. و این هنگای بود که به روزگار 
عبد اللك ین مروان به اندلس 1" بوده بو الولید ان زیدون درباره رصافه قرطبه چنین می سراید: 
عل النعت السعدی میی تحية زکت و علی وادی العقیق سلام 
ولا زال نور فی الرضافة ضاحك بأرجانما تبکی علیه غمام 
زمان ریاض العیش خضر نواعم ترف و امواه النعيم حام 
تذوّت ایای بها فتبادرت دموعی کا خان الفرید نظام 
و من اجلها ادعو لقرطبة النی بستّی ضعیف الطل و هو رهام 
محل نعمنا بالتصایی خلاله فاسعدنا و احادثات نیام ۲( 
وهی ان داشمتدان شاه یت دادم شم انب مات 
|- پوسف سر مسعود رصان «۳۲» 
۲- بو عبد الله مد سر عبد اللك بسر ضیفون رصای. «ِ این دو را هید ی «۵)» باد کده ات : پو عاصس عبدری مد اسر 
سعدون گوید: بو عبد الله جمیدی رصافی از رصافه قرطبه بود. پس او حیدی را به رصافه سبت داده است. مخلص پسر ابراهيم 
رعینی غرناطی اندلمیی که درستی سضن او با خداست» وبه سال 1۱۲۲ کر ها در هک ان که ور[ ام رس و 
شاعی همین رصافه قرطبه چنین می سراید: 
سل يلتك الریا باية ما کانت ترف با ريحانة الادب 
عن فتية نوا اعلی آسرتها عفت محاسنیم الا من الکتب 
محافظین عل العلیا و ریقا هزوا السجایا قلیلا بابنة العنب 
حت اذا ما قضوا من کآسپا و طرا و ضاحکوها ای حد من الطرب 
راحوا رواحا و قد زیدت ما مهم حلا و دارت عل آمبی من الشبب 
لا بظهر السکر حالا من ذوائهم الا التفات الصبا نی آلس العذب («۲» 
رصافه کوفة «۷» زرف ی ف | امیر الوّمنین منصور ان را نیان نهاد و حسین سر سری ۱۷۸۸۱ کوی ان را باد کده ی 
و لد نظرت ال الرصافة فالثنية فانحورنق جر البل آذیاله فیها فأدرسها و آخلق «۸» 
رصافه یشابور »٩«‏ [ر ف ی ن | عبید الله پسر امد سر بو طاهر در تاریخ («(۱۰» خود از عبد العزیز پسر سلیمان ارد که چون 
من زاده شدم پدرم 
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معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۲۹ 

به عبد الله پسر احمد پسر طاهر خبر زاده شدن مرا نوشت و از وی نامگذاری برای من خواست تا امیر نامی برای من بگریند, امیر 
در پا نوشت من او را عبد العزیز نامیدم و رصافه را به اقطاع او نهادم که روستایی در نیشابور است. این امضاء نزد پدرم مانده 
بود و خبر آن را به سال ۲۹۹ برای من یاد کرد. 

رصافة واسط «۱» [رف ت س ] دم‌ی در عراق از کارگزاری واسط و ده فک از ان دور است. بدانجا أسبت دارد حسن 
سر عبد امجید رصای. «۲» او از شعیب بسر مد کوق بر شنود. عبد اللك بسر شحمد بسر عثمان حافظ واسطی از وی روایت 
می کند. رصافی آن را رصافة واسط خوانده است. بو طاهر عبد العزیز پسر حامد معروف به سندوك شاعر عاشق زنی در رصافه 
واسط بود و برایش چنین می سرود: 

رن تفازانی الصبا اذا مس جدران لرصافة لیب 

وان سم ابرق ای من بلادها عل کیک ابی انظلام اییضا 

آهيم بها و الیل معتکر الدجا و آهدی و بنت الصبح باد حنینها 

وی کبد حری عليك تجية جوج اذا رام الفکالك رهینبا 

اذا غری السلزان مبا وغرق هواها جری من مقلتی ما بشیما «۲» 

اس [ر ص ص | نام دی‌ی در مخلاف «بعدان» در کن. 

رصفة [ر ف ] نام خوره ای در کرانه دریا در افریقیه. در انموذج از خط حسن پسر رشیق چنین ضبط کرده و خدوج در 
انجاست. او می گوید خدوج لب اوست و نامش خدییجه دخت اجد پسر کلثوم معافری است که شاعری زیر دست است. 
رصیعیه [ر ص ع ی ی ] هموزن کوچك نٌاء نسبت به چاهی است در میان حاجب و معدن نقره در راه حاجیان [۷۸۹]. 
باب راء و ضاد و انچه پس از ان هاست 

رضاء [ر] گاه با الف کشیده و گاه الف کوتاه آمده است: نام بق و خانه ای است از آن بی ربیعه پسر کعب پسر سعد پر 
زید مناة پسر تیم. 

مستوظ پسر ربیعه پسر کعب پسر سعد پسر زید پسر مناة پسر میم که همان «عمر» است» و در اسلام بدانجا فرستاده شده بود و آن 
را ویران کرده بود چنین می سراید: ۱ 

و لقد شددت علی رضاء شدة فترکتها قفرا بقاع أصما 

ی 

مستوغر را از آن بدین نام خوانند که می گوید: 

ینش الاء فی الربلات منه نشیش ارفا این الوغیر «۵» 

«و غیر» به معنی گرم اسلت: 

رضاب [ر] خالد شش بار به روزگار بو بکر (ر ض) بر عردم بشر بتاخت و از بشر به سوی رضاب رفت و این جایگاهی است در 
رصافه پیش از آنکه هشام رصافه را در آنجا بسازد. پس همه بنی تغلب که در آنجا می زبستند گریختند و خطری از جانب ایشان 
باق اند. مس چنین سرود: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۳۰ 

طبنا باارضاب بفی زهیر و بالا اف اکاف البال 

ف یزل الرضاب شم مقاما و لم پونسیم عند الزمال 

فان تعقف آسنتنا زهیرا یکف شریدهم اعری اللیال «۱» 

رضام «۲» [ر] به گفته ازهری نام جایگاهی است. و به جر ازهری نیز شعر زیر را از لبید آورده است: 

و اصبح راسیا برضام دهر و سال به اخمایل ثی الرمال «۳» 

یم پسر مقبل نیز چنین می سراید: 
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ارقت برق ات اللیل دونه رضام و هضب دون رما آفیح ۰ 

ازدی این واژه را «رضام» [دا آفوده اش که به معنی نگ رومم سوار شده باشده 4 اعل. 

رضراضة [ر ض ] با رای بی نقطه و دو ضاد نقطه دار و ریشه رضراضه در زبان تازی ریگ کوبیده باشد. نام جایگاهی است 
در سرقند که آن را به فارسی سنگریزه گویند و معنای آن در فارسی و عربی یکی است» [۷۹۰] 

رضم [ر] ريشه آن در زبان تازی به معنی ریگ است که درشت های آن را روی هم نهاده ساختمان سازند. نام قابی هر آمیت 
در شش میل «زباله» میان آنجا و «شقوق». در آنجا برکه ای هست و در ممت راست کسی که از این برکه بالا رود برکه دیگری 
ان سلطان هست. ذات رضم از خشهای «وادی القری» و «یاء» است» مر اسر اهت چنین می سراید: 

قفانبك من ذیرّی حبیب و اطلال بذی رضم فالرمانتین فوعال («۵) 

ره [رم ] از مخشهای مدینه است ابن هرق چین م ب یه 

سلکوا علی صفر کن جوطم بالرضعتین ذری سفین عوم «» 

رضوی «۷» [روا] بو نصر گوید رضیا [ر ض ی با] کوچك نا از ناممای زنان است» و بزرگ نای آن رضوی است. نام کوهی 
در مدیته است. 

اسبت بدان رضوی [ر ض ۰ پامبر (ص) گفته است خداوند از کوه رضوی راضی است و قدس را مقدس می دارد. و احد 
کوهی ی ی ی انم پیاده به سوی ما آمده متعبدانه و آسبیح گویان است. 
او هميشه زم‌مه کان تسبیح می گوید. عرّام پسر اصبع سلمی گوید: رضوی کوهی است از «ینبع» با فاصله يك روز راه از مدینه 
در هفت مر‌حلي ست راست آن راه مکه و مت چپ آن راه «ریراء» است برای کسی که مخواهد بسوی مکه بالا رود. و دو 
شب راه با دریا فاصله دارد و «غر‌ور» درشت ان است. وراز اضا تا رضوی راهی میان بزانت: 6 ظریبابرای کوتاه کردن 
راه شام و دره صفرا از ان جا با يك روز راه به طرف مشرق می روند. 

ابن سکیت گوید: رضوی در بشت سنگزاری است در ته دره که به ساحل می رسد و آن نام ینیع از آن قبیله جهینه مان ینیع 
و حوراء. و حوراء خود بندری است از بندرهای دریا که کشتی های مصر در آنجا لنکر می اندازند. بو زید گوید: نزديك ینبع 
کوهی است به نام رضوی و آن کوهی است بلند و دارای دره ها و من آن را از ینبع سبز دیده ام و کسانی که بدانجا شده اند و 
دره های آن را گشته اند گویند آب اسیار و درخت فراوان دارد. و این همان کوه و کیسانیان «۸» می بندارند مد ین 
حنفیه در آنجا زنده نان مانده است. از کوه رضوی سنگ سوهان (تیز ز کننده) بر آورند و به همه جهانیان عرضه کنند. تزديك 
نجا مان آن و سرزمین جهینه در کرانه دریا سرزمینی از آن حسینیان است و زندگانی ایشان در چادرهای مویین نزديك به هفتصد 
خانوار است. و اینان | کنون مانند دیکر تازیان بیابانگرد شده انده و در جستجوی آب [۷۹۱] و شنزار جامجا می شوند و فرق میان 
ایشان و عرب پیابانگرد در رفتار و کدار نمانده است. سرزمین اینان از طرف خاور به سرزمین «ودان» پیوسته است: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۳۱ 

باب راء و طاء و انچه پس از ان هاست 

رط «۱» [ر ط ط] نصر گوید: رط جایگاهی است در میان رامبرمز و ارجان. استخری درباره بمخشبای خوزستان گوید: «ر 
ط» و «خابران» دو خوره هستند بر دو رودخانه ای روان. 

رطیلاء [ر ر ط لاء] با الف کشیده هموزن کوچك نمای رطیل است. نام جایگاهی پنداشته شده است. و اه الوفق للصواب. 
باب راء و عین و انچه پس از ان هاست 

رعان [ر] به وزن جمع «رعن» به معیی دماغه کوه بلند. نام جابگاهی است با چشمه و نخلستان در میان «صفراء» و «ینبع»۰ کف 
چنین ی سر اید: 

و حق اجازت بطن ضاس و دونما رعان فهضبا ذی النجیل فینیع ۲( 

رعبان |ر| با باء تكك نقطه و الف و نون پایانی نام شهری در مرز میان حلب و سیساط در نزدییی رود فرات. ین جایگاه در شال 
عواصم است. «۲» و آن دژی است در زير کوهی که زازله به سال ۳۰ آن را ویران کرده است و سیف الدوله [حمدانی ] 
ابو فراس پسر حمدان را با يك گردان سپاه بدان جا فرستاد و اشان ویرانی های آن را در ۳۷ روز نو سازی کردند. پس یکی از 
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شاعران در ستارش ان نو سازی چنین سرود: 
وف و ان عمك و القنا و بذلت نفسا م تزل بذاها 
و لت رعبانا با اولیتها نی عليك سپوها و جباطا «ع» 
درب فجن ند ریدم جرج + سا ۱۹ پس از گشودن منبج» عیاض ن غنم به «رعبان» و «ذلوك» گسیل 
کرد. وبا دم آنجا اشتی بر قرار کرد که مواد آن مانند صلح نامه منبج بود و بر ایشان شرط کرد اخبار رومیان را بر ایشان برسانند 
و با مسلمانان مکاتبه دام داشته باشند. 
رعشاء [ر] با شین نقطه دار و الف کشیده پایانین. نام شهری است در شام. ريشه رعش به معنی آذرخش اسانی و شتر مغ هر 
دو امده است. 
و رعشا به معنی لرزش در رفتار است. 
رعشنه [رش ن ] با شین نقطه دار و نون تك نقطه شتر رعشن که در رفتار رزان باشد. و نون آن افزوده است و در کاب اصعی 
آمده است که این جایگاه در سوی راست علامت راه میان «صعق» و مغرب [۷۹۲] آفتاب است یا در هت راست آن است. 
این واژه نام ای است که رعشنه خوانده می شود و آن دو چاه» از آن بفی عمر پسر قریط و سعید پسر قریط از بو بکر این کلاب 
است. 
رعل [ر) با لام پاینین به گفته ابن درید نام جایگاهی است. ریشه رعله به معنی گروهی از اسبان و تخل های بلند باشد. 
رعم [ر] ربشه آن به معنی پیه می باشد و رعام کف گوشت گوسفند است و آن نام کوهی است در سرزمین مجیله» يك باه نیز 
دارد. ابن مقبل چنین می سراید: 
هل عاشق نال من دهماء حاجته فی ابجاهلیه قبل این مرحوم 

البلدان/ترحهمه ج ۲ ۰۳۵ باب راء و فاء و انچه س از ان هاست ..... ص : ۵۳ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۳۲ 
بیض الانوق برعم دون مسکنبا و بالا بارق من طلخام ممکوم «۱» 
و نیز گوید: 
فصبحن من ماء الوحیدین نقرة بمیزان رعم اذ بدا ضدوان («۲» 
عبارت به «میزان رعم» یعیی به اندازه رعم. 
رعناء [ر] با نون و الف کشیده پایانین نامی از نام های «بصره» است به جهت تشبیه ان به دامنه کوه. و این عیب سرزمین بصره 
به شار است که هوای آن دريك روز گوناگون می شود. ساعتی را باید با پیراهن يك لا و ساعتی دیکر را با استر و ساعتی دیگر 
زا تیان هرد رک هی رم ان ی نادار اش 
فرزدق به گفته ابن درید چنین سروده است: 
لو لا ایو مالك اارسع تابلة ما کانت البصرة الرعناء یی وطنا «۳» 
بو منصور گوید: رعن الانف دماغه بزرگ کوه است که آن را به صورت پیش آمدگ می بینند. از این رو سپاه بزرگ را ارعن 
گویند. او گوید بصره را رعنا نیز می گفتند به سبب جزر و مد دریا که آن را در چند ساعت گوناگون می سازد و گرمای 
عكيك آورد و عکيك به معنی گرمای شدید باشد. رعنا به معنی احمق نیز هست و به نظر من همین دلیل توصیف بصره به رعنا باشد 
ک بری از مردم اوصاف آن را نمی پسندند و بدین لقیش خوانند. 
رعن [ر] معنی ريشه آن را در واژه پیشین دیدیم. نام جایگاهی از بحرین است. رعن نیز به گفته نصر نام جایگاهی در جاز از 
زمین های مینیان است. [۱۷۹۳ 
رعن را نام جابگاهی در راه حاجیان بصره میان حفر بو موسی و «ماویه» است. معنی ریشه آن در واژه پیشین 1 
رعین [رع ] کوچك نای واژه پیشین» معنی ريشه آن دماغه کوه است. نام يك لاف از مخلاف های ین است که به نام 
قبیله دورعین که در ان ساکن هستند نامیده شده و نام آن از نام برمیم با دو بای دو نقطه زیر فرزند زید پسر سهل پسر عمر پسر 
قیس پسر معاویه پسر حبشم پسر عبد مس پسر وایل پسر فوث پسر قطن پسر عریب پسر زهیرپسر همسع پسر میر گرفته شده است. 
رعین نیز نام کانی بزرگ یا کوهی در یهن است که يك دژ در آن و از اش ذو رعین خوانند. اممو القیس چنین می سراید: 
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۲ جاد دوم 


و دار بق سواسة نی رعین تحر علی جوانبه الشمال «4» 

باب راء و غین و انچه پس از ان هاست 

رغاط [ر] با طین پاینین بی نقطه نای نو ساخته است. این درید گوید: نام جایگاهی است. 

رغافة ار ف | دی‌ی است در فاصله يك مر‌حله از «صعده» در ین. يك کان آهن دارد با بپرامون پانزده کوره که آهن را از 
معدن بیرون آورده در ان ذوب کنند. 

رغال |را رشه رغال در فجه آن مردم به معیی کنیز است و نیز رغال به معنی مجه حیوان ک از مادر شیر بتوشده گویند ارغلت 
الامة- کنیز فرزند خود را شیر داد و ارغلت الارض یعنی زمین رغل رویانید که گونه ای کٍاه است. 

این واژه نام دو کوه است که آنبا را «ابنا رغال» نامند و نزديك سرزمین «ضربه» است۰ 

رغال [ر] با لام ین هم وزن جمع «رغل» به معنی گاهی ترش با برگ هایی بچیده است. لیث «0» گوید: «رغل» گیاهی است 
که فارسیازش 

معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۵۳۳ 

سرمق [س م ] نامند. «گور ابو رغال» را که نزديك مکه است سنگاران می کنند. گویند او فرستاده قوم عاد بود که به مکه 
امده بود تا استسقّا (دعای باران) ماید و داستان او ثبت شده است. 

گویند بو رغال مردی بود از بای ماندگان قبیله نمود و او پادشاه «طایف» بود و بر مردم خود ستم بسیار ی نود پس روزی بر زف 
بکذشت که فررند يتیم خود را با شیر بزی که داشت سیر می کرد. او بز را از آن زن به زور بستاند و آن کودك بی شیر ماند تا 
هرد و آن در خشکسال بود پس خداوند سنگ آممانی فرستاد و او را بکشت و از آن پس تازیان گور او را سنگاران می کنند و 
ین جایگاهی است در میان مکه و طائف. نیز گفته اند اين واژه نام فیل بان سپاه حبشه بود که بر مکه یورش آوردند پس خداوند 
او و همه همراهازش را بکشت. 

[۷۹4] و او در میان مکه و طائف به خاك شد. پیامبر (ص) بر گور او بگذشت و دستور داد آن را سنگاران کنند و این سنت 
داکن 3 

وه «قیف» که «قسی» نام داشت برده بو رغال بود و تبار او به ی که از دست «ود» کته بودند و اربااش 


او را ترییت کرد «قیف» ترییت شده نامید و یس از او فرزندازش به وی أسبت يافتند و نوادگان او س از وی خود را به قیس 
منسوب داشتنده 


اد راویه «۱» گوید: بو رغال پدر همه قبیله ثقیف است که از بای ماندگان قوم نود هستند و از این رو حسان بن ثابت در 
نکوهش قبیله ثقیف چنین می سراید: 

اذا افی فان فقولوا هام فعد ام یی رغال 

ابوم آخبث الاحیاء قدما و انتم مشههوه علی مثال 

عبید الفزر اورثه بنیه و ول عنبم انحری اللیالی «۲» 

جاح «۲» می گفت ما از فرزندان نود هستیم مکر پیروان صا (پیامبر) به جز نيك مردان «4» بوده اند, سگی در ارش ان 
شعر جریر («۵»: 

اذا مات الفرزدق فارجموه کا ترمون قبر ايی رغال «1» 

او گوید: نام بو رغال زید پسر برده ای بود از آن صام پیامبر (ع) پس او را برای گرفتن رکات بفرستاد و او به نزد قبیله ای آمد 
6 جزيك میش شیرده نداشتند که کودی مادر مرده را با شیر او سیر می زدند و چنین کودك در هجه ایشان «عی» خوانده 
شود یعنی کودی که از شیر مادر حروم باشد و از شیر غیر او سیر شود. پس بو رغال آن میش را بکرفت و چون به او گفتند 
شیری جز این میش نداریم نپذیرفت» پس سنی اسسمانی فرود آمد» و گویند صاحب میش او را کشت. پس چون خبر به صاخ 
پیامبر (ص) رسید بو رغال را نفرين کرد و گور او میان طائف و مکه است که رهگذران آن گور را سنگاران می کنند. این 
اعاق درباره بو رغان بپترین سفن را گفته است وان اینکه ابرهه (حبشی) پسر صباح با سپاه فیل دار برای ویران کدن کعبه 
آمده بود چون از طائف گذشت مسعود پس معتب با گوهی از قبیله تقیف نزد او آمده گفتند: ای پادشاه ما بردگان تو هستیم و 
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فرمانبرداره و با تو خلافی نداریم و ما با نچه تومی خواهی در ویران کردن لات مخالفتی نداریم ما تنبا خانه کعبه را ی خواهيم 
بود برای راهنمایی ۳ ابرهه بفرستادند ۷۹۵۱ مس ابرهه همراه بو رغال (سوی مکه آمد تا به «مغمس» رسید و در آنجا بو رغال 
درگذشت» پس تازیان گور او را هميشه سنگاران کنند و گور سنگاران شده «مخمس» همین است که جریر بسر خطفی درباره 
ان چنین می سراید: 

اذا مات الفرزدق فارجموه کا ترمون قبر ای رغال ۷ 

رغام ار به معی ۳۹( لک شد ۵ کر «ارعته» بعنی او را اهانت کردم و روش را به خاله سائیدم. اصمعی و رغام 
معجم البلدان/ترحمه ج ۰۲ ص: ۵۳ 

روان نباشد. فرزدق درباره جریر گوید: 

تبکی الراغة بالرغام علی ابنها و الناهقات بصحن بالاعوال «۱» 

این واژه نام شنزاری در بخش های عامه به نام وشم است. زنی از ,ی مرّه چنین می سراید: 

ایا جیل وادی عريرة القی نات عن وی قومی و حم قدوما 

الا خلیا نجری ابنوب لعله یداوی فژادی من جواه آسیمها 

و قولا ارکان عيمية غدت ای الببت ترجو ان نحط جرومبا 

رغباء [ر باء] نام چاهی است که در شعر کثیر چنین آمده است: 

بت ابل ماء الرداه و شفها بنو العم عمون النضیح البردا 

ادا وردت رغباء ی یوم وردها قلوصی دعا اعطاشه و تبلدا 

فانی لاستحییک ان آذمک و اکرم نی ان تسیئوا و احدا «۳» 

رفت. 

رغمان [ر] بر وزن فان از ریشه رغم به معنی اهانت کردن, نام شنزاریست. 

و اقبل الیل من ثثلیث مصغبة او ضم اعینا رغوان او حضر «4» 

رغوه |را هم وزن رغوه به معنی سر شیر نام آیی است در کوه «اجا» یی از دو کوه طوء. 

رغیمان [رغ ] هم وزن مثنی کوچك نمای رغم: نام جایکاهی است: 

شاعر گوید: احس قنیصا بالرغيمین خاتلا- در رغیمین- (رغیمان) تبرانداز ینهانی را احساس کردم ۷۹۹ 

باب راء و فاء و آنچه پس از آن هاست 

رح ((06)) [را با حای بی نقطه پابانین نام جایگاهی در راه مصر اس از «داروم» است که از عسقّلان دو روز راه بدور است» در 
راه کسانی که به مصر روند و آغاز شنزار می باشد. ان جایگاه اکنون وبران شده است. قییله کلاب بدان چا سبت دارند و در 
تاریم نام او امده اه 

بو حاتم گوید گاو ارغ آن است که دو شاخش پیش از دو گوش او باشد. مبلبی گوید: ارغ نام شبری آباد» دارای بازار و 
مسجد جامع و منبر و مسافر خانه هاست و مردم آن از قبیله نم و جذام هستند و کارشان دزدی و غارت کالای مردم است: 
سگ هایشان خطرناکترین سگ های جهان باشد و در دزدی ماهرترین سگ های دزد هستند که بر کالای مردم یورش می 
برنده فرماندار آنجا سربازانی دار هار آناسک ها ومع رت از رط تا غزه هیجده میل است از رط تا غزه در دو طرف 
ست راست و چپ جاده درختان بمیز صف کشیده است که تزديك به هزار تمه درخت است و شاخه های آن بهم پیوسته و 
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نزديك دو میل راه به هم پچچیده است. و در ابتجا شنزار جفار به پایان می رسد و مسافران به زميین سخت هی رسند. 

رفده ار دا نام ایی است در م‌داب «سوارقیه». 

معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۰۳۸ باب راء و قاف و اجه س از ان هاست ..... ص : ۵۳۵ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۲۵ 

رفرف [ر ر] با دو رای بی نقطه و فای پایانین. تفسیر ريشه آن را در واژه «دارة رفرف» یاد کردم. نام جایگاهی است در سرزمین 
نی نمیره ذات رفرف نام دره ای از آن ی سلیم است. 

رفنیه «۱» [رف ن ی ی ] با تشدید پای دو نقطه زیر. نام خوره ای و شهری از کارگزاری مص است که آن را «رفنیه تدمر» 
گویند. گروهی نیز گفته اند که رفنیه نام شبری است نزديك طرابلاس شام. بدان أسبت دارد مد پسر نوار رفتی. او از حیان 
رفقی صاحب «رفنیه» برشنوده است. 

رفون [ر] با نون پایانین. به گفته سعانی دیی از سرقند است. 

رفیف [ر] با ای دو نقطه میان دو فاء. نام کایی است که در آغاز سرزمین عراق از جانب موصل بوده است. و کسی بدون 
گذرنامه مبر شده حق گذشتن از آنجا را نداشت. حتری در شعر زیر اين جایگاه را خواسته است: 

سلکت بدجلة ساریات رکابنا پرصدنها للورد اغباب السری 

فاذا طلعت من الرفیف فاننا خلقاء ان ندع العراق و نهجرا 

۷۹۷ 

قل الکرام فصار یکثر فذهم و لقد یقل الثی حتی یکثرا 

ان تثل اساق «۲» ین کنداجیق ی ارض فکل الصید نی جوف الفرا» 

باب راء و قاف و انجچه س از ان هاست 

رحاده «ع» [رق قاد| شپری بوده است در افریقیه با فاصله چهار میل از قبروان که دا کرد ار بپیست و چهار هزار و چهل 
ذراع و یشتر آن باغ و بوستان بوده است و در افریقیه شپری خوش آب و هواتر و زرخیزتر از آن نبوده است» گویند هر کس 
بدان جا در آید همواره بی انگیزه خرسند و شادان خواهد بود. گفته شده است که يکي از امیران بنی اغلب بهاری بی خوایی گرفته 
بود و روزگاری به خواب نی رفت. 

پزشك او اساق که «اطریفل اساق» به او منسوب است به هرگونه علاج او پرداخت و سود تخشید. پس به او پیشنهاد کرد که 
پیاده روی ناید. پس چون به این جایگاه رسیدند امیر هار را خواب در ربود. پس آن جایگاه رقاده- خواب کننده نامیده شد. 
و آن امیر آن جایگاه را زبستگاه خود ساخت. تا نزهتگاه پادشاهان آنجا نیز شد. دیگری گفته است از آن رو آنجا را رقاده خوانده 
ند که بو اخطاب عبد الاعلی پسر سمح معافری که دعوتگر اباضیه بود و در طرابلس زندگی می کرد هنگامی که برای جنگ با 
«رنجومه» که بر قیروان چیره شده بود سوی آنجا می رفت و عاصم پسر جمیل همراه او بود چون به جایگاه رقاده که خواست آنبا 
بود» رسیدند با آن گروه روبرو شدند و کشتاری سخت از ایشان کردند و از کشته ها پشته ها ساختند و از ان رو به نام رقاده 
شناخته شد. ۳ ۲ 

نیز شبرت دارد که بنیان گذار «رقاده» يراهیم پسر امد پسر اغلب بوده است که از شبر قصر قدیم بدان جا نقل مکان کرد و 
کاخ های شگفت انگیز و مسجد جامع بر پا ساخت و بازارها و گرمابه ها و مسافرخانه ها بتا نهاد و از آن گاه پایتخت پادشاهان بنی 
اغلب شناخته شد تا روزی که زيادة هپس بو عبد ال شیعی از آنجا بکریخت و عبید الّه بر آن چیره شد و سپس بسال ۲۰۸ به 
مهدیه» منتقل شد. آغاز بنای شهر به دست ابراهم پسر احمد بسال ۳۱۳ بود. و هنگامی که عبید ال به مهدیه منتقل شدء شهر رو 
به سستی نهاد و ساکان آن پرا کنده شدند و هم چنان رو به ویرایی می رفت تا اینکه معد پسر اسماعیل بر آن چیره شد و باق مانده 
آن را نیز در هم کوید فا ان که بایان های این شپر چیزی از ان باق ناند» س چون براهیم آن را نوسازی کد و بابیخت 
خود نهاد فروش نبیذ را در قیروان منوع کرد و در رقاده مجاز گذارد پس برخی از ظریفان مردم قیروان چنین سرود |۷۹۸]: 

پا سید الناس و این سیدهم و من الیه الرقاب منقادة 
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معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۳۹ 

ما حرم الشرب ی مدینتنا و هو حلال بارض رقادة «۱» 

پیروزی عبید اه ملقب به مهدی بر شهر رقاده و بیرون راندن بنی اغلب از آن جایگاه در ماه ربیع یه بسال ۲۹۷ رخ داد و شاعران 
در ستایش او شعرها سروده اند تا آنجا که یی از ملعونان چنین سرود: 

حل برقادة السیح 14 ها آدم و وح 

حل با الله ذو العالی و کل و سواه رخ «۲» 

رقاشان |ر] با شین نقطه دار و الف و نون پابانین ک بر وزن مثنی رقاش باشد, ابن اعرایی گوید رقش به معنی خط زیبا و رقاش 
نام ری است. 

واژه رقاش در ابجا می تواند از همان رلشه باشد. نام دو کوه است. عرانی گوید «ذو الرقاشین» نام جایگاهی است. در اب 
لصوص (- دزدان) آمده است رقاشان نام دو کوه در بالای شریف» آنجا ؟ دو سرزمین کعب و کلاب بم می پیوندند و جزو 
سواد به شار می رود و پیرامون آن دو کوه زمینی سپید است گویی این زمین آن دو کوه را زینت کرده است: 

ستی دار یل بالرقاشین مسبل مپیب باْعناق الغمام دفوق 

آغٍ معا کی کان ربابه بمخاتی صفت فوقین و سوق 

کان سناه حین تقدعه اسان ار احنوب حریق («۳» 

بو زیاد گوید: یی از کوههای عمر سر کلاب «رقاشان» نام دارد رم از تبه های بلند هستند و شاعی درباره آن چنین 
سروده است: ۱ 

سعت و اصعابی تخب رکابهم هند بصحراء الرقاشین داعیا 

صویتا خفیا لم یکدیستبین یی علی ای قد راعنی من ورآءیا «4» 

رقاع [ر] با عین بی نقطه پابانین به وزن جمع رقعه. 

«ذو الرقاع» نام جابگاهی ات .3 پیامیر (ص) بر انا پوزرش تیه کمفل رنشه آن به معیی درخق انتت. کهذو آن جایگاه بوده 
ان جایگاه ِ درخت خوانده له اشته و کته اند. کر چون پای غازیان از پیاده روی تاول زده بود وان ایا نگ 
پاره هایی (رقعه) چیه بودند از این رو بدین نام خوانده شد. این تفسیری است که مسا پسر جاج در کاب خود آورده است. 
و برنی گفته اند اين نام از باره های پارچه گرفته شده که بر پرچم های خود آویخته بودند. دیکری گفته است «ذات الرقاع» 
کوهی انشا ری ها سیاه و سفید و قرمن | ۷۹۹ که هم چون تکه های پارچه در دامنه کوه دیده می شود و درست تر 
آن است که این واژه نام جایگاهی است که دعثور شاعر درباره آن چنین سروده است: 

حتی اذا کا بذات الرقاع- تا اينکه ما به «ذات الرقاع» رسید: 

این جنگ به سال چهارم جرت رخ داده است. مد پسر موسی خوارزهی گوید: چهار سال و هشت روز پس از جرت پیامبر 
جنگ ذات الرقاع رخ داد. و پس از دو ماه که از آن گذشت جنگ «دومة البمندل» رخ داد. در جنگ ذات الرقاع پیامبر 
(ص) صلاة خوف مجا آورد و در آنجا بود که داستان «دعثور محاریی» رخ داد. واقدی گوید ذات الرقاع نزديك نخلستانی میان 
«سعد» و «شفره» و «یر آرما» به فاصله سه میل از مدینه است. و اين یی از چاه های باقیمانده از دوران جاهلیت است. او 
5 از آاش ذات الرقاع خواندند که در ان جاء تک های زمین سرخ و سپید و سیاه دیده می شد, این اتحاق گوید: ایشان پرچم 
های خود را از پاره پاره پارچه هایی ساخته بودند. اصعی درباره سرزمین بنی کلاب در نجد نام ذات الرقاع را آورده است. 
نصر گوید: ذوات الرقاع نام جایگاههایی آمخیز در نجد است از آن بت ابی بکر اين کلاب. وادی الرقاع نیز در نجد می باشد, 
رقاق [ر] با دو قاف دو نقطه. نام جایگاهی از سرزمین عامم است.» و ريشه آن به معنی زمين نرم و خاك صاف است که زیر آن 
سشت باشده 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۳۷ 

رقبتان [ر ب ] مثنای رقبه. گویی بر وزن فعله از ريشه رقابت به معنی انتظار کشیدن و نگهبانی دادن است. و خود نام دو کوه 
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و ای آن دو را بپم می پیوندد و از آنجا سوی دره «مم» که چند شاخه اوه انیا اضرا کشت فان 
رسده 


رقتان آر ق ق ] مثنای رف گان می کنم عریها «رقه» و «رافقه» را تثثیث بسته رقتان ۳ چنان که بصره و کوفه را ثثنیه 
بسته و عراقین گویند. 
عبید الله پسر قیس رقیات چنین می سراید: 
آتیناك نثنی بالذی انت اهله عليك کا نی عل الروض جارها 
تقدت بی الشباء محو این جعفر سواء علیها لیلها و نبارها 
فو اه لو لا ان آزور ابن جعفر لکان قلیلا ی دمشق قرارها 
فان مت م بوصل صدیق و میقم طریق من العروف انت منارها 
ذکرتك ان فاض الفرات بارضنا و جاش بأعلی الرقتین بحارها 
۸۰۰۱ .. 
مبارکة کانت عطاء مبارکا تاج کبراها و تفی صغارها «۱» 
شاه امرژن ست: 
کارحاء رقد رلما الناقر- مانند آسیاهای رقد که دندانه هاش ساییده شده تخت اصمعی در اب چزبره از عامم‌ی نقل می کند 
که رقد نبه ای است سود مند برای علامت دادن که خیلل بلند پلست و در میان «ساق القروین» و «حدس المَنان» است» و 
نزديك به «عرف» که میان آنها و میان «قنان» و «ابان الاأْسود» است۰ و چون در بللدی جا دارد بر کوههای پیرامون آن مشرف 
تراشند. لبید چنین می سراید: 
فاد ذی رقد فاکاف ادق فصارة تون فوقها فالاعابلا «۲» 
بو زیاد گوید: رقد از سرزمین قبیله غطفان است. شاعی چنین می سراید: 
حمّا عباد الّه ان لست سائدا بصحراء شرج ی موا کب او فردا 
و هل ارین الدهر عبلاء عاقر و رقدا اذا ما الال شب لا رقدا «۳» 
صة الا کبر که او مالك پسر معاویه پسر جداعه پسر غزیه پسر جشم پسر هوازن می باشد چنین سروده است: 
جلینا اتفیل من ثثلیث حتی آصبنا اهل صارات فرقد 
کم چا و سل و لجن هم یو انم 
الا ابلغ بقی جثم رسولا فان بیان ما تبغون عندی «4» 
رقعه [ر ا] نام جایگاهی است نزديك «وادی القری»» از شمّه» شقه بنی عذره بشمار است. در آنجا مسجدی است که پیامبر 
(ص) هنگامی که به تبوك می رفت آن را بر پاداشت و این به سال نهم تجرت بود. ۵ 
۰ البلدان/ترحمه ج ۲ ۱ باب راء و قاف و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ۵۳۵ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۲۸ 
رقعه [ر ا] جایگاهی در عامه. در آنجا بود که ابن بیض شاعر و بو المویرث یمی به نزد اج پسر عبد اه به داد خواهی رفتند. 
اس بو اطویرث چنین سرود: ۲ 
اک( 
۸۰ 


1 


2612:0182 ۱۰۹ 


۲ جاد دوم 


فسل خیما اذا لاقیت معهم هل کان بالبیر حوض قبل تحویضی 

ان کنت خضخضت لی و طبا لاسقيني لاسقينك محضا غیر محوض 

اه که رک فرشا امین لا رات رها مر تمفنز 6۳۵ 

رقق [رق ]| از سرزمین های بی ون کلاب است» 

رقتان ار م ] به وزن مثنای رقه. جایگاه گود امدن آب در ته دره. 

فراء ی گوید: در مثل گویند: عليك بالرقة ودع الصفه یعنی ته دره را بگیر و کاره را رها کن. رقة الوادی (ته دره) جایی است 
که آب وان ان اه وهی خر دو پپلوی آن است. در اب صصاح آمده ام ره و هر ور آن را سوفن 
گفته اند. سکونی گوید «رقتان» نام دو دیه باشد میان بصره و نباج پس از ابراهه بصره و پس از ایراهه ابو موسی در برابر نباج و 
هر دو در کرانه دره هستند و منزلگاه مالك پسر ریب مازنی بوده که درباره آن چنین می سراید: 

فلّه دری یوم اترك طائعا بنی باعل الرقتین و مالیا «۲» 

بو منصور گوید: رقتان دو نقّطه سیاه هستند که در دو سوم دم الاغ اشکارا دیده شود. رقتان نیز دو باه هستند در مخش صان 
که زهیر در شعر خود آنها را چنین یاد کرده است: 

و دار فا بالرقتین کانرا مراجیع و شم ق نواشر محصم ۳ 

عمرانی گوید: رقتان دو باعیه هستند نخست انکه نزديك بصره است و دیکری در نجد است. اصصعی گوید رفتان یک نزديك مدینه 
و رقتان دیکر نزديك بصره است. و آن رقتان که در شعر زهیر یاد کردیم. کلابی گوید این رقتان در خاور جرتم در سرزمین بنی 
اسد می باشد, او گوید رقتان نیز در کرانه فلج در سرزمین بنی حنظله است. رقتان نیز دو دیه هستند در لبه دره فلج مین بصره 
و مکه. گویند رقتان نیز جایی در سرزمین بنی عنبر باشد. رفتان نیز جایگاهی نزديك مدینه در دو پایانه حره (سنگزار) است: 
رقم [رق ] نام جایگاهی در مدینه است و سبت بدان رقیه و رقیات است. در کاب نصر آمده است: رقم کوهستانی است در 
پایین مکه در سرزمین غطفان و در آنجا یی است. تیرهای رقی نیز بدان جا لسبت دارد که در انجا ساخته می شود, روز رقم یی 
از روزهای معروف قبیله غطفان است که بر قبیله عامر بتاختند و گاه آن را با سکون قاف تلفظ کنند. از آنجا بوده است رام 
سر هشام خزاعی قدیری که [۸۰۲] عحر بسر عبد العزیز از وی روایت می کند. و در واژه قدیر یاد شده است. 

رقن |ر ق | نام جایگاهی است که در شعر زهیر چنین امده است: 

1 لمنازل من عام و من زمن لال اساء بالقفین فارقن «ِ 

رقوبل [رق ] با قاف دو نقطه وس از او بای تك نقطه و لام پایانین. نام شبری کهنسال میان ری زر نها در 
آندلس است. 

رقه «ه» [رق ق ] ريشه آن به معنی هر زمینی که در نزديك دره باشد و آب در آن پین شود. جمع آن رقاق است به معنی زمین 
با خاك نرم. 

اصعی گوید زمین رقاق به معنی زمين نرم که شن نداشته باشد و این شعر به گواه اورده است: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۳۹ 

کانها بین الرقاق و اتابر اذا تبارین شیب مطر «۱» 

و آن نام شبری است مشبور در کرانه های فرات با دوری سه روز راه از شهر حران و خود از شهرهای جزیره ( کردستان) بشمار 
است» زیرا که در کرانه خاوری فرات است. رقه در درازای جغرافیایی 6 درجه و در پهنای جغرافیایی ۳٩‏ درجه شمالی در 
اقلیم چهارم است. ان را «رقه بیضاء- رقه سفید» نیز نامند. سعد بسر بو وقاص وایی کوفه در سال ۱۷ ری سپاهی را به سرداری 
عیاض پسر غنم بسوی جزیره فرستاد و چون خبر به مردم رقه رسید گفتند شما اکنون میان عراق و شام قرار دارید و مسلمانان 
پیش از این بر ابنجا چبره شدند» اس چرا از آنان جدا مانده اید؟ مردم رقه از عیاض درخواست اشتی کردند و او پذیرفت. پس 
سهیل پسر عدی شاعر چنین سر 

و صادمنا افرات غداة سرتا ان امل ان 

اخذنا ره بیضاء لا رانا الشهر لوح بافلال 
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و آزتجت المزيرة بعد خفض و قد کانت تخوف بالزوال 

و صار انیرج ضاحية الا با اف البزيرة عن تقایل «۲» 

ربیعه رف نز در توصیف این شهر چنین می سراید: 

حبذا الرقة دار او بلد بلد ساکنه من تود 

ما راینا بلدة تعدضا لا و لا اخبرنا عنبا احد 

۸ 

نها برية محرية سورها محر و سور فی البمدد 

آسمع الصلصل نی انجارها هدهد البر و مکاء غرد 

تضمن بادة ما ضنت من جمال فی قريش و آسد «۳» 

عبید الله سر قیس الرقیات چنین می سراید: 

2 یصح هذا الفوّاد عن طربه و میله اموی و عن لعبه 

اهلا و سهلا ین اتاك من | لرقة بسری اليك نی ثجبه «4» 

نیز عبید الّه پسر قیس الرقیات برای عبد الّه سر جعفر پسر بو طالب چنین می سراید: 

اتیناك نثنی بالای انت اهله عليك کا ای علی الروض جارها 

تقدت بی الشهباء حو ان جعفر سواء علیهاللها و نهارها 

فو الّه لو لا ان تزور ابن جعفر لکان قلیلا نی دمشق قرارها 

فان مت یوصل صدیق و م یم سبیل من العروف انت منارها 

ذکرتك ان فاض الفرات بارضنا و جاش بأعلی الرقتین بحارها 

و عندی ما خول الّه جمة عطاءك منها شوضا و عشارها «ه» 

بطلمیوس گوید: رقه سفید در هفتاد و سه درجه و شش دقیقه درازای جغرافیایی است و در سی و پیج درجه و بیست دقیقه 
پهنای جغرافيايي جای دارد. طالع آن شوله «۷» (برح عقرب) اسق»عانه زندی ان برج قدس است» در زير یازده درجه 
سرطان» مقابل ان همینقدر از برج جدی است. خانه مك (نخت) ان همینقدر از برج حل عاقبت آن همین اندازه از برج میزان 
است» ارتفاع ان هفتاد و 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۰ 

هشت درجه است. 0 درازای جغرافیایی رقه میانه هفتاد و سه درجه و دوازده دقیقه و پپنای جغرافیایی ان سی و پنج 
درجه و هفده دقيقه است. طالع آن نیز همان شوله عقرب است. جایگاه جغرافیایی آن در اقلیم چهارم است. نیز گویند: طالع 
آن ذابج اه زد اک آن یه موجه و چهل و پیج دقيقه از برج هوت در زیر یازده درجه از سرطان و مقابل آن همین 
اندازه از برج جدی است. خت و خانه ملك آن همين اندازه از برچ حل است. پایان ان همين اندازه از برج میزان است» در 
کرانه باختری فرات نیز شبری دیکر بهنام رقه واسط هست که در آنجا هشام ین عبد الللك دو کاخ ساخته بود. |۱۸۰4 که در 
کار راه رصافه هشام بودنده در يك فشت کت فاصله پایین ۱ سودا» «۲». و آن دی است بزرگ دارای. باغهای اسیار 
که از رودخانه بلیخ سیراب می شود. و همه اینبا به یکدیگر پیوسته است. 

رقتان در اصطلاح به معنی دو شهر رقه و رافقه «۳» است که در رافقه باد شد. و برای واژه رقتین شاهدی هست که در واژه 
شادیاخ یاد شده است. 

رقه نیز به گفته بشاری نام شبری در خشهای کوهستان «4». 

رقه نیز نام باغی است در برابر کاخ تاج در دار انملافه بغداد در کرانه باختری که بسیار بزرگ و گرانایه است. 

و از دااشمندان به رقه یاد شده اسبت دارند مانند: 

۱- بو عر هلال پسر علاء پسر هلال پسر عمر پسر هلال رئ «۵»» این ابی حاتم گوید: هلال بن عمر رت جد هلال پسر علاء 
است. او از پدرش عمر سر هلال روایت دارد. من از پدرم درباره او پرسش کردم در بایخ ات آومشت لت ات 8 
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بسال ۲۷۰ درگذشته است. 
۲- مد سر حسن گت «» شاعی معروف به «معوج» که به سال ۳۰۷ درگشت: 
رقیبه [رق ب ] ذو رقیبه کوچك نمای رقبه است. نصر گوید: رقیبه [رب ] با یای دو نقطه زیر و بای تك نقطه نام کوهی 
است» مشرف بر «خییر» که نامش در داستان عیینه سر حصن سر حذیفه فزاری آمده. انکه آن را به صورت کوچك نا روایت 
کرده است این شعررا به گواه می آورد: 
و کانما انتقلت بأسفل معتب قرغ دقع الرقيبة او قعاس و عول «۷» 
رقیدات ار ق ] جمع کوچك ما «رقده» که نام آیی اش از آن ی کلب. 
رقیعی [رق ی ی ] نام ای است میان مکه و بصره از آن کسی از تیم که معروف به ابن رقیع بوده است. 
رقیق |را «شارع دار الرقیق» خیابانی بوده اش قیقد اد کر به حریم طاهری پپوسته بوده که اکنون ويران شده و اندی از آن 
بر جا مانده است. 
اسبت بدان رقیقی است. 
رفیم «۸» |ر] نامش در قرآن آمده است ۰»٩«‏ راشه رقم و رقیم به معنی ی و و نقطه ی کردن برای هر اب 
و حروف آن را روشن کردن است. کاب رقب هسفق ان اس مه ار و ویو رای انعر ها وان 
فعیل به معنی مفعول است. شاعر گوید: 
سأرقم فی الاء القراح («۱۰» الیم عل بعدم ان کان للماء راقم «۱۱ 

البلدان/ترجمه ج ۲ ۵4۳ باب راء و کاف و آنچه پس از آن هاست. ...۰ ص : ۵4۲ 
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در پیرامون شام نزديك بلقَاء جایگاهی به نام رقم است که پندارند جایگاه [ه۸۰] اهلی کهف بوده است. لیکن درست آن است 
ک احاب کهف در سرزمین روم بوده اند. چنانکه خواهيم گفت. ان رقیم جایی است که کثیر در شعریاد کرده و بزید بن 
عبد اللك بدان جایگاه فرود می آمده و شاعران اران خن کنتن: 
میر المنین اليك نبوی علی البخت الصلادم و العجوم 
اذا انخذت وجوه موم نصبا اجیج الواجات من السموم 
فک غادرن دونك من جهیض و من نعل مطرحة جذیم 
بزرن عی تعائیه بزیدا با اف الوقر و الرقی 
تهنئه الوفود اذا 2 توه ینصر اللّه و اللك العظیم «۱ 
فراء در تفسیر آیت «أم حسبت ان احاب الکهف و الرقی ۰- گان می کنی داستان اصعاب کهت و رقی از شانه های شگفت 
انگیز ما هستند.» می گوید: رفیم لوجی سریی بود که نام و اسبت ایشان و آیینشان و آنچه موجب گریز آنان از شهر شده بود بر 
آن لوح نوشته بود و گویند: رقم نام دیپی است که ایشان در آنجا می زیستند. و نیز گویند نام آن کوه است که غار ایشان 
در آنجا است. عکرمه از این عباس روایت دارد. که گفت: نمی دائم آیا رقیم نام کاب است یا نام ها هه وش ان انش 
قاس روا ۸ اصصاب رقب هفت تن بوده اند که نام های ایشان چنین است: علیخا» مکسملیناه مشلینا» مر‌طونس» 
دبریوس» سراییون» «افستطیوس». و نام سک اشان «قطمیر» و ام بادشاه ایشان «دقیانوس» و نام شهر الشان که از آضا کته 
بودند «افسوس» و نام روستای اشان «رس» و نام غار اشان «رقی» بود. و تبار اشان «قبطی» بود نه کدی «۲» درباره نامای 
الشان افزون بر اجه باد شد تبز آمده استء آن غار که اععاب کهف در آن بودند میان «عموریه» و «نیقیه» بوده ۳ 
طرطوس ده با بازده روز راه است. واثق خلیفه «۳» مد پسر موسی منجم خوارری را به کشور روم فرستاد تا از داستان احاب 
کهف و رقیم پی جویی کند. . او گوید چون به کشور روم رسیدیم کوهی کوچك دیدیم که قاعده آن کتر از هزار زراع بود. و 
غاری در زرزمین داشت که چون داخل شوند به اندازه سیصد گام فرو شوند و در انجا به رواقهایی می رسند که در آن ستونهای 
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اشکهش وگو ان ها چندین خانه بلند بایه هست که اندازه درگاه آن يك کات ادف رای توا سکن و درون آن م‌دگانی 
چند بودند که مردی از ایشان نگهبانی می کرد و دو اخته را همراه می داشت» سپس دانستيم که ایشان از نزديك شدن به ما پرهیز 
دارند و می گویند [۸۰5] کسی که دستش به ما بساید بهار می شود. و این برای فریب دادن ما بود تا به درآمد خود بیافزاید. 
من گفتم بکذارتا من دست بزنم و زیان آن بر خودم باشد. پس با یکی از بندگانم با دشواری به بالای غار رفتيم و ایشان را دیدیم که 
موهای بدنشان بیرون آمده و تن ایشان را با داروهای صبر تلخ و کافور آلوده اند. پوستهای ابشان به استخوان چسبیده من دست 
خود را بر سینه یکی از ایشان مالیدم و زیری موی او و زبری پوشاك او را دريافتم. پس نگهبان ایشان خورا ی برای ما بیاورد و از 
ما خواست تا آنها را خوریع وی ما با چشیدن مره آن به تبوع آمدیم و گویا این خبیث می خواست ما را به هلاکت رسانده و یا 
برتی از ما را بکشد تا دروغهایی که به نزد پادشاه گفته بود ثابت نماید. و برای شاه چنین وانغود کند که اعاب رقي با ما چنین 
کده اند و ادعاهای پوج خود را نزد شاه درست جلوه دهنده گفتم ما گان یی کردیم شا اشناصی زنده به ما نشان خواهید داد 
در حالیکه ایشان چنین نیستند. ما از آنجا بیرون آمده و برگشتي. دیکری گفته است که در بلقاء عربستان در نزدیی های دمشق 
جایی هست و آن را کهف می نامند. و رقیم نزديك عمان است و گفته اند که عمان خود شهر دقیانمس است. و برخی آن را 
افسس در کشور روم دانند که نزديك آبلستین است و گویند نزديك شهر دقیانوس باشد. در بیابان اندلس نیز جایگاهی هست که 
آن را «جنان الورد»- باه گ خوانند و کهف و رقیم دز آها باس مهو آن گوهی رده هست که به گفته مردم آنجا پوسیده 
ی شونده و گفته شده است که «طلیطله» شهر دقیانوس است. علی بن یی آنگاه که از «غزا- جنگ» وه بودم به 
درون آن شدم پس دیدم که ایشان در غاری به بلندی سیصد ذراع از زمین جای دارند که دیدار کنندگان با پلکان بالا روند. او 
2 من این مردگان را شهرده سيزده مرده و يك جوان بی مو بودند و با پارچه ها 
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و کیسه های پشمین تن ایشان پوشیده بود. ایشان کفش و پای بند داشتند. من موهای صورت یکی از ایشان را گرفته کشیدم و 
او هیچ نجنبید. ول درست آن است که اععاب کهف هفت تن بودند و باق را رومیان از بزرگان مذهب خود بر ایشان افزوده 
و اجسادشان را با صبر مومیایی کردند که راه این کار را می داستند. از عباده پسر صامت روایت است که گفت بو بکر صدیق 
در سای که به خلافت نشست مراد به نزد پادشاه روم فرستاد تا وی را به اسلام ای با روا اماده سین باشد: او 
می گوید من به درون کشور روم شدم. و چون به قسطنطنیه نزديك شدم کوهی سرخ را دیدم که می گفتند اصعاب کهف و 
رقیم در آنجایند. پس ما را به دیری بردند تا از دیر نشینان پرسیدیم. و ایشان ما را به غاری دريك کوه راهنمایی کردند, ما گفتم 
می خواهیم اشان را از نزديك ینیم [۸۰۱۷] الشان مد راهنمایی خواسته و ما دیناری پرداختم. اشان به درون غار رفته و ما به 
دنبال انها شدیم. ایشان در آهنینی را بارکرده و ما به درون آن به خانه ای بزرگ کنده شده در کوه رسیدیم که سیزده مرد در 
آنجا بر پشت همانند مردم ما ون مه پل رشان اما در رنگ. و رویوشی خا کستری داشتند که سر تا پای 
ایشان با آن پوشیده شده بود. پس ما تن پوش ایشان را ندیدیم که آیا بشمینه بود یا کرلك یا جز آن. 

آنچه را که دید از دییا حکتر بود که از ساییدن آنها به یکدیگر صدا بر می خاست. بشتر ایشان را دیدیم که کفش و پوتین پوشیده 
بودند و برنی تنبا دمپایی سبك پوشیده و کفش هایشان با مبره ها و چرم نازك دوخته شده بود که به زیبایی آن ندیده بودیع» ما 
روی آن ها را بازکرده یکی یک مردان را دیدیم» هنوز خون در رگ و پوست ايشان پیدا بود. و مانند ببترین زندگان دیده می شدند 
و سفیدی موی ریش برخی از ایشان دمیده بود. و برنعی از ایشان جوان سیاه مو بودند. برنی پر مو و برنعی 4 مو بودند و مانند 
مسلمین دیده می شدند. ما تا آخرین ايشان را دیدیم که با شمشیر روی او دریده شده بود که گویی همین روز از جنگ آمده است 
و چون از راهنمایان ایشان حالشان را پرسیدیم» گفتند: ما هر روز جشن به اینجا آییمه و مردم شیر اور فیک ها ودخنف‌ها ‏ 
دروازه این غار می آیند. ما ایشان را چند روز نگاهداری می کنیم. و هیچ کس به این جنازه ها دست نی بازد. تنبا ما گرد و 
خالك را از روی پوشاکشان م روبم و ناخنایشان را ی چينيم و موی سرشان را چیده آرایش می کنيم و دوباره به جای خود 
ی خوابانم. سپس ايشان را به همين حال که می بینید بازی گردانم. ما پرسیدیم شما که هستید و از سوی که در ایجا مأموریت 
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دارید؟ ايشان گفتند: ما در کاب خود دیده ایم که ایشان از چهار صد سال پیش از مسیح در ایثجا بوده اند. ایشان پیامبرانی 
هستند که دريك روزگار با هم فرستاده شده بودند و دیگ چیزی نمی دانیم» بنده خدا و نیازهند به او (یاقوت) گوید: این را من 
از کابهای موثق نقل کردم. و له اعل. 

رق [رق ی ی ] هموزن رق به معنی بالا رفتن. نام جایگاهی است که در شعر لیلا چنین آمده است: 

فااست خیلا بالرق مغیرة- اسبانی را در حال یورش در «مغیره» دیدم. 

این مقبل نیز چنین می سرآید: 5 

حت اذا هبطت مدافع راکس و فا بصحراء اثرق توالی «۱» 

۲ ِ ۸۰۸۱ 

باب راء و کاف و آنچه پس از آن هاست. 

رکاء [ر] هموزن جمع رکوه (خيك آب) به گفته این درید نام جایگاهی است. این فارس رای آن را فتحه می دهد و این عبارت 
را به گواه آرد: اذا بار که جالس فسح- در «رکاه» مجلمپای. کسترده وده. کویند نام دره ای است در سرزمین بق اجلان. 
تعلب گوید «رکاء» با الف کوتاه در شعر راعی چنین آمده: 

و شاقتك بانلبتین دار کرت معارفها الا الرسوم البلاقعا 

لوح کوشم فی یدی حارئية بنجران آدمت للسور الا شاجعا 

بمیثاء سالت من عسیب نفالطت بیطن الرکا برقة و اجارعا «۲» 
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او گوید: رکاء دره ای است که ان مقبل از آن بسیار یاد کند چنانکه گوید: 

هل انت محبی الربع ام انت سائله بمحیث افاضت بالرکاء مسائله 

سلا القلب عن اهل الرکاء فانه عل ما سلاخلانه و حلائله 

و بدل حالا بعد حال و عيشة بعیشتنا ضیق الرکاء فعاقله 

الا رب عیش صال قد شهدته بضیق الرکاء اذ به من نواصله 

اذا الدهر مود السجیات تجتیی غار اموی منه و بومن غائله «۱» 

رکاء [ر ك کاء] با تشدید کاف و الف کشیده پایانین» زهیر چنین می سراید: 

جنی عابة فالر کاء فالعمما- دو پپلوی «عمایه» و «رکاء» و «عقاء». 

راشه آن از «ر ك» و به گفته ابن شیل به معنی جای خشك بی باران و نیز به معیی باران اندك می باشد. 

رکابیه [ز بای :| گون اسبت به رکاء به معنی شتران سواری باشد. نام جایگاهی است در ده میل مدینه. برخی گویند روغن 
رکایی بدین جایگاه نسبت دارد ول من آن را ی اساس ی بیغ چون در این مخشبا روغن ‏ دیده می شود و روغن را از شام با 
رکاب شتر بدانجا می برند. پس سبت آن به این رکاب است. ازهری نیز گوید که سبت این واژه به رکاب است. 

رکاح [ر] با حای بی نقطه در پایان در شعر لبید سر ربیعه چنین دیده می شود: 

و آسرع فیها قبل ذلك حفبة رکاح غنبا نقدة فالغاسل «۲» 

رکانه [رن ] شبری است زیا از کارگاری بلنسیه در اندلس. ان سفّاء گوید: بو مد [۸۰4] عبد الّه سر مد پسر معدان رکانی 
یحصبی که اهل ادب بود و به کتب ادبی توجه داشت» قطعه هایی از شعر خود برایم می سرود. او چند بار به خ رفت و برادرش 
عل رکانی است که سلفی او را دیده است. 

رکیا [ر| هموزن جمع رکیه, نام جایگاهی در نجد است و آب هایی دارد از آن بی نصر پسر معاویه» و گویند رکلیا جمع رکیه نام 
سایار ان اسان انس ازع کر توافت اک را رکه واو‌اسای وی افیف هی مق لاش کرد 
«رکوت احوض- حوض را درست کردم» شاعی گوید: 
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قد رکت الرکو حتی ابلندک- آبگیر به صورت حوض در آمد. 
رکب [ر] نام یک از مخلافهای ین است. 
رجان [ر ك ] جایگاهی نزديك وادی القری. 
رکبه [ر ب ] با بای تك نقطه همانند رکبه- به معنی زانوی شتره ان بکیر گوید: نام جایگاهی میان مکه و طایف است. قعنبی 
گوید نام دره ای از دره های طایف است. و گویند زمینی از آن بنی عامم میان مکه و عراق است. و نیز گویند: رکبه کوهی 
در جاز است. زشخشری گوید: 
یابانی است با فاصله دو روز راه تا مکه که قبیله عدوان در آنجا می زیند. از اصعی نقل است که رکبه نام آبهایی از آن بنی نصر 
پسر معاویه است. اصعی گوید: بنی عوف پسر نصر در نجد رکبه رکایا دارند» او گوید در این رکبه آبهایی است که به انها رکای 
که یعنی در آنجا یی به نام رکایا دارند. و آن در میان ایشان و تیره های قبیله نصی» عوف و همدان مشترلك است. مدرکاء 
در رکبه از آن همه این قبیله هاست. واقدی گوید: این در صورق ات ۸ از «عره» به «ذات عرق» بروی. حفصی گوید: 
رکبه در بخش «سی» است و گویند رکبه بلندترین همه زمين هاست. 
و گویند این جایگاه همانجاست که پسر توح گفت روی هه می روند که آب بدان نرسد و او رکبه را می خواست. در کاب 
فضایل مکه تألیف بو سعید مفضل پسر مجد پسر تیم جندی همدانی با زنجیره سند چنین آرد که عمر خطاب گفت من اگر هفتاد 
گاه در رکبه انجام دهم برایم آسانتر است که يك اه در مکه انجام دهم. 

البلدان/ترمه ج ۰۲ ص: 4 ه 
رکضه [رض ] با ضاد نقطه دار. جای دویدن جبرییل. از ناممای [۸۱۰] زمزم است. و رکض به معنی کوبیدن با پای سوار 
اسب را تا بدود. و کوبیدن پا بر زمین و جز ان. 
رکك [رك ] با تکزار کاف و ریشه آن بازشده رك با تشدید است و «رك» باران نرم باشد. نام محله ای از محله های «سامی» یکی 
از دی کزه رم انیت اصمعی گوید: به يك عرب گفن: رکك در کاست؟ با داد نمی دام لیکن ایا ی هست که به آن 
«رك» گویند. پس نیاز وزن شعر زهیر را وادار کرد تا در شعر زیرین تشدید آن را تفكيك کند. 
رد القیان جمال اج فاحتملوا ای الظهيرة امس بينهم لبك 
یعثی اداة بهم حر الکثیب کا یغشی السفاین موج الحة العرلك 
ثم اسقروا و قلوا ان موعدعٌ ماء بشرقق سایی فید او رکك «۱» 
این واژه در شعر عبید نیز همینگونه آمده است که می گوید: 
تغیرت الدیار بذی الدفین فاودية وی فرمال لزن 
تین صاحبی آ تری حولا آشبه سیرها عوم اه 
جعان الفلج من رکك شمالا و نکین الطوی عن امین «۲» 
رك [ر ك لك ] اين همان واژه پیشین است که حرف مضاعف آن تفكيك و ظاهر شده به صورت رکكث نوشته شده بود. 
رکلة [-] از کر اش سرقسطه در آندلس است. بدانجا سیت دارد عبد الّه پسر شجد پسر دری تجیی رک «۳» با کنیت بو شمد. 
او از بو الولید باجی و بو مم‌وان سر حیان و از بو زید عبد الرهن سر سیل سر مد و جز ایشان روایت دارد. او اهل ادب و 
هميشه دانش خواه بود و سال ۵۱۳ درگزشت 
رکن انی [رن ی ] یکی از چهار گوشه کعبه. نامش را ابن قتیبه اورده گوید مر‌دی از ین به نام یی پسر سا آن را بنیان نهاد. 
و شعر زیر را که برنی از منیان سروده چنین می آورد: 
اارکن من بیت ارام ورائةبقية ما آبقی یی بن سا «4» 
رکن «۵» [ر ك ] جایگاهی در عامه انست. که در شعر زهیر آمده اه را به سکون کاف خوانند» زهیر چنین می سراید: 
8 امنازل من عام و من زمن لال اساء بالقفین فارکن 1 
ركوبة [ر ب ] با بای تك نقطه پس از واو. از ريشه «رکوب» و «رکوبه» به معنی هر چه بر آن سوار شوند است. گویند هیچ 
رکوبه با وله ندارد. 


2612018 [|۷۰ 


۲ جاد دوم 


[یعنی نه بار دارد نه بارکش ]۰ نام گردنه ای است میان مکه و مدینه نزديك پچگاه که گذر از آن دشوار است. پیامبر (ص) 
[۸۱۱] به هنگام مپاجرت از مکه به مدینه اران بکنشته و ان نزديك کوه «ورقان» و «قدس» سفید است. در آن هنگام ذو 
الیجادین «۷» راهنمای پیامیر (ص) بود مس حدی خوان چنین سرود: 

تعرضی مدارجا و سوم تعرض الموزاء للنجوم «۸» 

هذا ابو العاسم فاستقیمی »٩«‏ 

بشر پسر بو حازم نیز چنین می سراید: 

سبته و لم تخش الذی فعلت به منعمة من اش + آسام معصر 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵ ه 

هی ام لو ان اللوی أصقبت بها و لکن کا فی رکوية آعسر «ا» 

«رکوبه را در ینجا نام گردنه ای دشوار و سخت ,ها دانسته اند. اصعی گوید: رکوبه گردنه ای است که به دشواری بدان مثل زنند 
چنانکه گویند: خواستگاری از ان زن مانند دوبار بهودن «رکوبه» است. رک در این شعر به معیی دوباره انجام دادن کاری 
است. اصعی در جای دیگر گوید: رکوبه دره ای است نزديك پچگاهی که پیامبر (ص) از آن بگذشت. و راهنمای او در آن 
دوه خی نا ذو البجادین بود سپس می گوید: مونه ان زن در یی رکوبه است که کس نتواند دوبار از رکوبه 0 و نیز 
گویند ابو مر رکوبه نمی شناسد. و له اعم. 

رکیح [ر ك ] کوچك نای «رع». به معنی گوشه ای از کوه است. رح هر چیز کار آن را گویند. این واژه نام جایگاهی است 
ده کوشهه کی امه است۰ 

من الروضتین غنبی رکیح کلفظ الضاه حلیا مبائا «۲» 

ركية لقمان [ر ك ی ی ت ل ] و او لقمان پسر عاد است و این «رکیه» چاهی است در «ساج» نزديك محرین میان محرین و یعامه, 
پیش از این از آن نی قیس پسر ثعلبه و از آن عنزه بود سپس بنو سعد بر ایشان پیروز شدند و آن جایگاه سنگزار است. سنگهایی 
بزرگتر از دو ذراع دارد. 

فرزدق چنین می سراید: ۲ 

و لولا امیاء زدت راسك هرمة اذا سبرت ظلت جوانا تغل 

بعيدة اطراف الصدوع کانرا رکية مان الشبية بالد حل ۳۲( 

باب راء و میم و اچه پس از انباست 

رما [ر| جایگاهی در سرزمین بتی عامم. نصر از ان مقبل شعر زير را به گواه آرد: 

| حمّا اتانی ان عوف ن عامر ببین رما یهدی ال القوافیا «4» 

۸۱۲ «بین» در این شعر نام قطعه ای از زمين است به اندازه ای که در دیدرس چثم آدی باشده 

رماح [را «ذات اارماح» نام جابگاهی نزديك «تباله» است» «قارة الرماح» تشر آهته اسک: 

«ذات الرماح» شترانی است از آن بری از قبیله هاء به گفته نصر از آاش بدین نام خواندند که عزیز ویر ها بوده است. 

رماحة |را آیی است در شنزار «قریط» ک به گفته نصر نزديك اجاء است. 

رماخ [ر با میم لی اشدید و خای نقطه دار رخ [ر م ] پنا بر انجه در کاب العین امده است نامی از نامپای درختان باشد. این 
اعرایی گوید: 

شاة رمخاء- گوسفند رمخاء آن است که به خوردن رخ عادت کرده باشد و رخ در فجه طی به معنی خلال- (خرمای نارس) 
است. ۲ 

این واژه را با حای بی نقطه نیز گفته اند و ذو رمه در شعر چنین سروده است: 

وق الاْظعان مثل مپار ماح علیه نی فادرع الظلالا «ه» 

و این واژه با خای نقطه دار نیز در ان شعر به صورت زیر امده است: 

و قد قامت علیه مبار ماخ حواسر ما تتام و لا تتیم «7» 


200612018 ۱2۷ 


۲ جاد دوم 


من [یاقوت ] گویم اگر رماخ با خای نقطه دار در سرزمین دهنا باشد پس رماح با حای بی نقطه باید در جای دیگر باشد. زیرا 
که دهنا دِ 

معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۵4٩‏ باب راء و میم و اچه پس از انپاست ..... ص : ۵۵ 

معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: 5 ۵ 

شنزار است. و در شعر يك زن عرب رماح را دو سنگزار خوانده است و سنگزار هیچگاه شنزار نمی شود. آن زن عرب چنین 
سروده است: 

خلیل ان حانت جورة میتی و آزمعتما ان تحفرا نی بها قبرا 

الا فاقربا منی السلام علی فتی و حرة لبل لا قلیلا و لا تزرا 

سلام ای قد ظن ان لیس رائیا رماحا و لا من حرتیه ذری خضرا «۱» 

کثیر نیز چنین ی سراید: ۱ 

کنْالقیان لفر وسط پیوتیم نعاج یو من رماح لا 

شم اندیات بالعشی و بالضحی بها لیل برجوا الراخبون نواا «۲» 

ان حبیب در تفسیر واژه رماخ نجد از این سکیت آرد که: «رماح» گودالی است در دهنا و گفته اند گودال دیگری است در 
شنزار «ورکه» که در ست چپ «ضاخ» افو ان اه کش ان انست. ۸ رماح با حای بی نقطه بی شك نام جابگاهی 
است زیرا جریر چنین سروده است: |۱۸۱۳ 

تصحو ام فژادك غیر صاح عشية هم صبك بالرواح 

تقول الغاذلات علاك شیب | هذا الشیب عنعیی مزاحی 

یکلفنی فزادی من هواه ظعائش یجتزعن علی رماح 

ظعائن ل پدن مع التصاری و لا پدرین ما سك القراح «۳» 

رمادان |[ر/ مثنای «رماد» و معرب شده ان. چاهی است در راه از ان ی مرقع از بق عبد له سر غطفان زديك قصی . چویر 
چنین می سراید: ۱ 

اخو الم ما دام الغضا حول علز و ما دام یٍسمّی رمادان احمّف «4» 

و در روایت ثعلب رمادان [ر] به گواهی شعر راعی چنین امده است: 

فلت نبیا او رمادان دونبا رعان وقیعان من البید سلق «ه» 

رماده [ر د] ریشه آن آشکار است (به معنی خا کستر). و نام چند جایگاه است مانند «رماده من» بدانجا نسبت دارد بو بکر احمد 
پسر منصور رمادی »٩«‏ شاگرد عبد اثرزاق و بو داوود طیالسی. عبد الله بغوی و اين صاعد از وی روایت دارند. او به شام و 
عراق و از سفر کرد. مردی درستکار بود و به سال ۲۰۵ در سن ۸۳ سالی درگذشت. 

رماده فلسطین همان رماده رمله است. بدیتجا سبت دارد عبد اللّه سر رماحس قیسی رمادی «۰۷ او از بو عمر و از زیاد سر 
طارق روایت دارد و بو القاسم طبری از وی روایت دارد. 

رماده مغرب» بدان اسبت دارد بو مر پوسف پسر هارون کندی رمادی «۸» شاعر قرطبی: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۷ ۵ 

رماده نیز شبری نیکو میان «برقه» و اسکندریه تزديك دریا است. بارو» و مسجد جامع» و باغها دارد 5 های گوناگون می 
دهد در نزديك برقه است. 

رماده نیز شهری در اشت «قریتین» اش وشن اه راه بصره به مکه قرار دارد. رماده نیز مخشی بزرگ همچون شهری در برون 
شبر حلب است که به آن شهر پیوسته دارای بازارها و فرمانداری ویژه است. 

رماده نیز مخشی بزرگ یا دی‌بی جداگانه در نیشابور است. 

رماده نیز دی‌ی معروف از بلخ است: 

رماده نیز جایگاهی است در سرزمين بق تیم که شاید در راه بصره باشد. حفصی گوید: رماده «قرماء» از دیبی ارو القیس 
سر زید منأة پسر تیم در عامه |۸۱ اقیتاخ که نخلستان دوف 


200612018 ۱۷۲ 


۲ جلد دوم 


رماده ابیط شوره زاری است در کار قصیبه در ست جنوب آن که دره های «رغام» به آنجا فرو ریزد وا غلت ورداشت 
کد 

ذو الرمه چنین می سراید: كثِِ 

اصیداء هل قبظ الرمادة راجع لیاله او ایامپن الصواخ «۱» 

رماع [را با میم بی اشدید و عین بی نقطه پایانین از ریشه «رمع» به معنی سنگریزه های سپید که در آفتاب می درخشند, یی آن 
«رمعه» است. 

اراس توت انیت ۸ رماع بدین تلفظ نام دردی است که بر پشت باغبان اید که مانع آب دادن می شود. اين واژه به گفته ابن 
درید نام جایگاهی است. 

رماغ [ر م ما] با تشدید میم و غین نقطه دار پایاین. ريشه آن نو ساخته و به گفته ان درید نام جایگاهی است. 

رمان [ر م ما] هموزن رمان به معنی انار میوه معروف. سیبویه نون رمان را زاید می داند. او می گوید این واژه از ريشه «رعت 
الثی- جمع کردم اجزای آن را» می باشد. او می گوید هر واژه ای که دو حرفی باشد و حرف دوم آن با تشدید باشد و به الف و 
نون بایان یابد الف و نون ان زاید است. 

«قصر الرمان» از خشهای «واسط القصب» در «کسکی» می باشد و همان واسط عراق است. بدان اسبت دارد بو هاشم یی اسر 
دیدار «۲» رمانی که از تابعان به ار است. او انس بن مالك را دیده و از گوهی از تبعان برشنوده است. این گفته اس پسر 
سپل محشل «۳» واسطی در کاب «تاریم واسط» است. البته او با مر‌دم شپر خود اشناتر می باشد, امير این ما کولا و به پیروی 
او بو سعد سععانی رمانی نحوی را نیز بدیجا نسبت داده است که کنیتش بو الحسن و نامش علی بن عیسی است. 4 

رمانتان [ر م ما ن ] با تشدید میم در شعر عرقل پسر حطیم عکلی چنین آمده است: 

لعمر لك للرمانتان ال بثاء خزم الاأشمین ال صباح («۵) 

سکری گوید: این جایگاه پایین تر از جر در سرزمین سعد است و پیش از این از آن عبد قیس بوده است و دنباله شعر چنین است: 
و آودية ببا سام و سدر و مض هیکل هدب النواحی 

اسافلهن ترفض نی سپوب و اعلاهن فی بحف و راح 

۸۱۵۱ 

نحل بها و نتزل حیث شیثنا با بین الطریق ای رماح 

احب ال من اطام جو و من اطوابا ذات النای «+» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۳۲ ص: ۵۶۸ 

رمان نیز در برخی روایتها نام جایگاهی است که آن را رمانتین نیز گویند و آن دو هه است در سرزمین بنی عبس. عمرانی گفته 
شاري را چنین ار _ ۱ 

عل الدار بالرمانتین تعوج - در آن خانه در «رمانتین» ی دیده می شود. 

رمان آر م ما] بر وزن فعلان از رشه «رمم» رت الوم ارمهن کرد آوردم چیزی را یا کرد خواهم آورد. ارت فراهم 
خواهم آورد» رما روا فراهم آوردنی ک به معنی درست کردن است. این واژه نام کوهی در سرزمین طوء در باختر «سلما» 
یی از دو کوه طوء ات ۸۳ فراریان اهل «رده» قق شفک «مزاخه» بدانجا پناه بردند و خالد بن ولید به ایشان بتاخت و همی 
ابشان به اسلام بازگشتند. این واژه نام کوهی در شنزار و شیرگاه است. اسدی گوید: 

وما کل ما نی الفس للناس مظهر و لا کل ما لا نستطیع نذود 

فکیف طلایی ود من لو سألته قدی العين م یطلب و ذاك زهید 

و من لو رآی نفسی تسیل لقال نی اراك صعیحا و الفوّاد جلید 

فیا یا ارم ای لبنهبکزمین کریی فضة و فرید 

اجدی لا امشثی برمان خالیا و عضور الا قیل این ترید «۱» 


200612018 ۱۷۳ 


۲ جاد دوم 


طفیل غنوی نیز چنین سراید: 
و کان هریم من سنان خليفة و حصن و من آساء نا تخیوا 
و من قبس الثاوی برمان بیته و یوم حقیل فاد آخر معجب «۲» 
قیس ثاوی در این شعر همان قیس پسر جندع است و جندع مادر اوست. و قیس بسر بربوع پسر طریف بسر خرشبه پسر عبید پسر 
سعد پسر کمب پسر جلان پسر غنم پسر غنی است. که کلبی نام او را قیس الندامی پسر عبد الّه پسر میله پسر طریف پسر خحرشبه 
می نامد. او سواری نیرومند بود. فرماندهی و ریاست کرده بوده پس به نزد بری از شاهان (بزرگان) شد. و آن شاه گفت من 
افسر خود را بر سر بزرگوارترین عرب م نهم و آن را بر سر قیس نهاد و هر چه خواست به او داد و او را رها کرد. پس قبیله 
طی او را در «رمان» دیدند که به سوی خانه و خاندان خود بازهی گردد. پس او را کشتند. سپس او را شناختند و از تیکوبی 
ها که با ایشان کرده بود اگاه شدند و از کردار خود و کشتن او پشیمان گشته او را در رمان به خاك سپردند و بارگاهی بر گور 
او ساختند» بو صضر هذیل در برنی روایات چنین سروده است: [۸۱۰] 
الا آیبا رکب الجون هل لک بساکن آجراع اجی بعدنا خبر 
الوا طوینا ذالك لیلا و ان یکن به بعض من تبوی فا شعر السفر 
ی ی 0 

مث [ر] با ثای سه نقطه پایانین. چرا گاهی از آن شتران که گاهش حمض باشد. نام دره ای از آن نی اسد است. درید پسر 
1 
و لولا جنون الیل آد رل رکضنا بذی ریش و الاأرطی عیاض ن ناشب «4» 
لبید نیز چنین می سراید: _ , ۱ ۲ 
بذی شطب احداجها قد تملوا و حث اداة الناعات الذواملا 
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بذی الرمث و الطرفاء لا تملوا صیلا و عالین المول احوافلا «۱» 
رمثه [رث ] آب و نخلستانی است از آن بت ربیعه که حفصی آن را امه می داند, 
رمجار |[ر با جيم و رای پایانین. نام محله ای از مخشهای یشابوره 
گوهی از دانشمندان بدانجا آسبت دارند مانند بو مد استاعیل پسر بو القاسیم عبد الرمن پسر بو بکر صال قاری رمجاری «۲». 
بو سعد در «تحبیر» او را یاد کرده از وی روایت دارد. او در نیشابور به رمضان ۵۳۱ درگذشت 
3 ار هموزن 2 به معی نیزه «ذات رخ» نام دی‌ی در شام است. «ذات رخ ایرق ابیض» حخشی در سرزمین بقی کلاب از 
آن بق مره اسر ربیعه است. و نزديك آن «قبیله» آیی است از ان اشان: زدارة رخ» نیز منسوب بدیجاست ان گفته نصر است. 
ناهض پسر ثومه در شعری آن را به عادت خود به صورت مثنا آورده گوید: 
فا المهد من اساء الا حلة کا خط فی ظهر الأدیم الرواقش 
برحین او بالنتحنی دب فوقها سفا الریم او جذع من السیل خادش (۳» 
رمد |را شنزاری است در «اقبال الشیحه» که خود شنزاری است میان «ذات العشر» و «بنسوعه». 
رمص [رم ] با صاد بی نقطه چری که در پلك پپدا می شود. ابن درید آن را نام جایگاهی می داند. 
رمطه [ر ط] با طین بی نقطه. نامی ممی از آن دژی در جزیره [۸۱۷] صقلیه (سیسیل) است» با فاصله هشت میل از دریا در 
بالای کوه و در آنجا اب نیز هست. حسن به سال ۳۵۶ آنجا را یگشود و مسلمانانی را در آتجا سک داد. او بیست ویکاه آنجا را 
در میان کر فته بوده 
رمع [رم ] با عين بی نقطه نای است نو ساخته از آن جایی در عن. و گویند کوهی است در یین. نصر گوید: رمع دیه بو موسی 
اشعری است در سرزمین اشعریان در ین نزديك غسان و زبید ان دمینه گوید: اس از دره زبید «رمع» اش ماع ات 
5 آغاز آن از بالای «مران» و باختر «دی خشران» بسوی دره «ثجنه» می رود. و «بپریق» ری رای ان 
است در جنوب «افان» و «الس» و در شال آن شهر «جهع» و «سربه» است. (س به «معنان» می رسد و میان دو کوه» «عرکه» 
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و «جبلان رعه»» «ظهر» و «ذوال» است. و این دره کشتزارها را سیراب کده به دریا می ریزد. در پایین رمع آیی است که 
سا تال هه اه ای بود جمحی در ستایش ازرق پسر عبد له مخرومی هنگامی که از یکن بر کار شده بود چنین می سراید: 
ما ذا ربا غداة ال من رمع عند الفرق من خیم و من کرم 

ظل لنا واقفا یعطی فا کثر ما قلنا و قال لتاق بعده نعم 

م انقی غیر مذموم تا بدمع وا کف جم «4» 

رمکان [رم ] با الف و نون پابانین. زشه آن ار وال تناس0 ماگ رموکا مستقبل و مصدر آن است» ارمکته- 
من او را مقیم کردم. به گفته این درید این واژه نام جایگاهی است. 

رمل [ر جایگاهی است که در شعر زهیر آمده و شنزاری است هموار شده و جایگاهی در شعر زیرین از طفیل غنوی: 

تظل الداری فی ظفرها اللی اذا ارسلت او هکذا غیر مرسل 

ان لرعاث و الماوس تصاصات علی خششاوی جابة القرن معزل 

املت تور الصیت پین اقامة دلولا ها الوادی و رمل ش ۵ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۵۰ 

رمله «۱» [ر ل ] یکی «رمل- شن» نام شهری بزرگ در فاسطین و مک ان است. و اکنون ویران شده. درگذشته پایگاه مسلمانان 
بود. در اقلیم سوم است. درازای جغرافیایی آن پنجاه و پنج [۸۱۸] درجه و دو سوم درجه و پپنای جغرافیایی آن می و دو درجه 
و دوتلوم است. 

ملی گوید: رمله در اقلیم چهارم است و گروهی از دانشمندان بدانجا نسبت دارند. 

رمله نیز کوبی در کرانه دجله مقابل کرخ کر شاف وه ات .هه وان له استه 

رمله نیز دیبی از آن بتق عامم از ی عبد قیس است. 

رمله نیز کوهی در سرخس است که گروهی بدانجا اسبت دارند مانند: 

۱- بو القاسیم صاعد پسر مر رملی «۲» پیری دانشمند بود و از سید بو العالی مد پسر زید حسینی و از سید بو القاسم علی پسر موسی 
موسوی و جز این دو برشنود. بو سعد او را در شار استادان خود آورده گوید: پیرامون سال ۵۷۰ درگذشت. و نیز رمله بی وبر 
در سرزمین نجد است که به ویر بسر اضبط سر کلاب نسبت دارد. 

از رمله فلسطین تا بیت القدس ده میل راه است و خود خوره ای از فاسطین است که گویند پابتخت داوود و سلیمان و رحبعم 
سر سلیمان بوده است. چون ولید بسر عبد اللك به حکومت رسید برادر خود سلیمان را بر جند- (استان) فلسطین کارد. بس 
وی در رمله فرود آمد. و آن را نوسازی کرد. او نخستین کس بود که در آنجا کاتی برای خود ساخت و کاروانسرایی که به 
(ا ا ر بر معروف 0 ماش کیان گذارد. بشاری- (بیاری) گوید: انگیزه او در بنیان نهادن این شهر آن 
برد که دییری داشت به نام این بطریق. او از مردم شپر «لد» خواسته بود تا زمین در همسایی کنیسه به او بدهند تا خانه ای 
برای خود بسازد ۳ آن را نپلیرفته بودند. پس او سوگند خورد که کنیسه را راب خواهد کرد. سلیمان (برادر خلیفه) ی 
گفت: امیر الّمنین عبد اللك مسجدی و قبه ای در بیت القدس روی عضره ساخت که به نام او معروف شد و ولید مسجدی 
در دمشق ساخت و نامش بدان مسجد زنده ماند. ای کاش من نیز مسجدی و شبری می ساختم و مردمی را بدانجا کوج می 
دادم. اس شهر رمله 0 را بنیان نماد و بدینگونه سبب ورانی شهر «لد» را فراهم ساخت. بس چون ولید درگاشت 
سلیمان پسر عبد اللك به خلافت شست ابنجا شنزار بود پس سلیمان نقشه آن را کشیده و شهر رمله پس از صباغین دارای چاههای 
راز تفیگ 

پیش از سلیمان پسر عبد اللك کسی حق ساختمان در آنجا نداشت و از این پس شهر به آبادی گرایید و مردم خانه ها در رمله 
ساختند. س قنات آب برای الشان بر آورد که به «برده» شپرت دارد و چاههای اور ماود این شیر مائند دیگر دارایی 
های بنی امیه پس از ایشان به وارثان صالخ بن علی (هاشمی) رسید. بتی امیه همه ساله مخارج چاههای شهر رمله و قنات آن را ی 
پرداختند ۸۱۹٩|‏ و چون بی عباس به حکومت رسیدند همین کار را ادامه دادند و در آغاز هر سال فرمان هزینه های آن سال 
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را خلیفه پس از خلیفه امضا ی کردند و چون خلافت به معتصم رسید» دفتری برای این کار پدید آورد و صدور فرمانهای سالانه 
عاند. واز ین س هر بنه را به شار کارگران می پرداختنده آب نوشیدنی دم این شهر شورمنه بود هل ان ان انبارهایی از 
آب شیرین با قفل بسته داشتند. 

این شبر با میوه های بسیار و آب و هوای خشك بیش از شبرهای دیکر آب انبار داشت. صلاح الدین یوسف پسر ایوب به سال 
۰۳۳ این شپر را از دست فرنگان یرون ۳1 ۳ را ویران و مبادا دوباره به دستت ااشان بیفتده ابو امحسن علی سر مد 


تهای شاعی در این شبر ماند و خطیب انا بود. و مسری گید ک فرزندی بیأورد و چون فرزندش در جوانی درگذشت در 
عزای او چنین سرود: 


با الفضل طال اللیل ام خانفی صبری تفیل ی انْ الکوا کب لا تسری 
اری الرملة البیضاء بعدك اظلبت فدهری لیل لیس یعضی ال بفر 
و ما ذاك الا ان فیه وديعة یی رببا ان آسترد ای امش 
بنفسی هلال کنت اک امه فعاجله القدار ی غرّة الشهر «۳» 

من ان قسیدهة راز کاب اعبار السمراه‌هراه با یله دیریناد کدم اگوی 
2 ۲ ص: ۵۵۱ 
حک النية فی البرية جاری- فرمان مس کت بر همه مردم جاری است. 
گروهی از دانشمندان و پیشوایان ساکن شهر رمله بودند و بدان أسبت یافتند. مانند: 
۱- بو خالد بزید پسر خالد پسر بزید پسر عبد الله پسر موهب «۱» رملی همدانی او از لیث پسر سعد و از مفضل سر فضاله روایت 
دارد. بو العباس شمد پسر حسن قتیبه عسقلانی و بو زرعه رازی از وی روایت دارند. او به سال ۲۳۲ درگذشت 
۲- موسی سر سهل سر قادم بو عمران رمل برادر عی سر سهل است (۰۲ او از سره سر صفوان و از بو انماهر و از ادم پسر 
بوایاس و گروهی جز ایشان و هم طبگانشان پرشنوده است. بو داود در «سنن» خود و بو حاتم رازی و پسرش عبد الرهن پسر بو 
حاتم و نیز بو بکر پسس خزیه و جز ایشان از وی روایت دارند او در رمله در جمادی یج سال ۲۱۲ درگذشت. 
۲- عبد الّه سر مد پسر نصر پسر طویط» یا طویث بو الفضل بزاز رمیی «۳» حافظ است. روز ی رقم پر ۸۲۰ 
و از دحی و از هشام پسر خالد پسر امد پسر ذکوان و از وارث پسر فضل عسقلانی و از نوح پسر حبیب قوسی و جز ایشان 
برشنوده است. بو امد پسر عدی و بو سعید اين اعرابی و بو عمر فضاله و بو بکر عبد اله پسر خیشمه پسر سلیمان طرابلسی و سلیمان 
پسر امد طبرانی و جز ایشان از وی روایت دارند. کثیر در شعر زیرین به این رمله اشارت دارد که می گوید: 
جوا منزل الاملاك من مرج راهط و رملة لد ان ۹ 
زیرا که «لد» نام شهری است که پیش از رمله در آن زمين بوده و ساختمانبایش اکنون از میان رفته است. 
رمم [ر م ] جمع رمه به معیی استخوانهای پوسیده. رم ام جنس است یکی آن رمه و جمع آن رمم باشد. به معنی گیاهان بیابانی. 
ان واژه که نام دره ای است از آن ريشه گرفته شده. وی در شعر زیرین از مضرس رمم [ر م ] آمده است مضرس پسر ربعی 
چنین سروده است: ۱ ۲ ۱ 
ول اس من ریا غداة تعرضت لنا دون ابواب الطراف من الادم 
تعرض حوراء الدامع ترتعی تلاعا و غلانا سوایل من رمم 
عشية تبلیغ الودة بینا بأعیننا من غیر عیی و لا بک «ره» 
رم [ر م م ] ان سکیت درباره مسلك معروف: «ماله تم و لارم» می گوید: 
عم به معیی ساختمان خانه «و رم» به ق اون مر کودن آن اشتاه بو غییده کوید: رم [ر م م ] چاهی اس رمک از را وردخ 
های مرّه سر کعب و دیگی از بر آورده های کلاب از قیله «مه» که جاه را بر آورد و «ح» را ترمیم و هو ان و (رم 
ی در بیرون مکه که مردم پیش از آنکه به بطحاء فرود ید از آن می نوشیدند. سپس آن دو را به رم و حفر 
تال یم نو مان ان وا کر نها عفر آویدنت: 
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این چاه تزديك خانه خدیجه همسر پیامبر (ص) است.: 
رم [رم م ] به معفی گاههای بابانی. «رم» نیز ساختمانی در جاز که نامش در شعر هذبیل آمده است. حذیفه پسر انس هذیل 
چنین ی راید ر ۱ ۱ 
و نحن جزرنا نوفلا فکانما جزرنا مارا يا کل القرف اضرا 
جزرنا مارا یا کل القرف صادرا تروح عن رم و آشبع غضورا »٩«‏ 
غضور نام درختی است. [۱ ۸۲ 
رم [رم م ] و جمع آن رموم است. به معنی استانهای کردنشین در زبان فارسی. این واژه نام چند جایگاه در فارس (ابران) باشد. 
ماند رم حسن پسر جیلویه که رم بازجان نیز خوانده می شود وان در چهارده فرسنی شیراز ۰ اشتته 
رم م اردام پسر جوانابه که در بیست و شش فرسنی اس ها 
رم قاسم پسر شهریار که آن را کوریان نیز نامند در پنجاه فرسنی شیراز است. رم حسن صاخ که رم ام له 
است۰ و ب‌ ب‌ 
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در هفت فرسنگی شیراز است. اين گفته ابن فقیه است. و گویا پس از نابود شدن صاحب نان واژه ام بی اضافه باق مانده است. 
بشاری (بیاری) گوید: در فارس رم کردان هست که شش رستاق و يك رودخانه می باشد و آن در میان کوهستانی است با 
باغها و نخلستانها و میوه فراوان و نیکویی های دیکرء او گوید: 
رم امد بن صام که آن را زیزان نیز نامند. 
استخری می گوید: رمبای فارس پیج است و هر يك دارای چند شهر و دهستان» که خراج هريك را رییس آ ناحیه که از 
کردان است تضمین می نماید. اینان ملزم هستند که مر‌دانی برای راهداری و راهبانی همراه کاروانها با نمایندگان دولت که به آنجا 
می رسند» بفر ستنده 
پس هريك همچون کشوری جدا گانه است. 
نخست رم جیلویه که رم زنجان نیز خوانده می شود و نام قبیله ای از کدان که جای ایشان در مخشی نزديك اصفهان است. 
و گوشه ای از خوره استخر همچنین گوشه ای دیکر از خوره ارجان بدان پیوسته است. پس يك مرز ان به بیضاء و مرز دیگر 
به اصفهان و گوشه دیکر آن به مرزهای خوزستان و گوشه دیکر به بخش سابور می رسد. و آنچه از شبرها و دهستانها در هر يك 
از ان رم ها واقع است؛ بدان نام خوانده می شوند و همکی از کارگزاری اصفهان است. دوم رم شهریار است. و آن رم بازنجان 
و رم سل از کردان است که از قبیله بازنجان بوده اند که به شبریار پیوسته بودند. و هيچيك از بازنجانیان در کارگزاری فارس 
مار تیانند» ول قرو آغضا زوستاهای ششیار دارند: 
سوم رم زیزان از آن حسن پسر صا که در خوره سابور است» يك مرز ان به اردشیر ره و پس از آن مر‌زی است که پیرامون 
سابور دارد. هر چه دیه و شبر در پیرامون اتاشیی از آن مخش به شار می رود. 
چهارم رم ریحان؛ از آن اجد پسر لیث است. و خود در خوره اردشیر ره است» يك مرز ان به دریا و سه مت دیگر آن به 
خوره اد پیوسته و اجه از شبرها و دبة ها در میان انباست از این خش به شار است. 
بنجم رم کاریان که يك مرز ان به سیف (- کاره) [۸۲۲] از آن بنی صفار و مرز دیگرش به رم ریحان و مرز دیکر به مرزهای 
کرمان می پیوندد و اه اون روهع وشیل اما ان آردشر خر مهار انته 
رمه [رم م ] و گاه میم آن بی تشدید تلفظ شود. ا وی اه یی یه ای از رفن اشق. که نت اش یط 
آشدید و گاه بی تشدید تلفظ شود. پس رمه به معنی نجد (زمین بلند) است. و نیز رمه به معنای فضا است. و پیش از این گفتم 
9 باق مانده طناب تکه تکه شده است. و جمع آن رمم است. شاعر معروف از آن رو ذورمه شبرت یافت که در يك 
قصیده چنین سروده است: " 
اشعث مضروب القَفا موتود فیه بمایا رمة التلید «۱» 
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پس رمه تکه ای طناب است که در سر میخ گره خورده باند. 

گویند: اعطیته الوم برمته- همه آن چیز را به او دادم. پس رمه به معنی همه است و ريشه آن طنایی است که شتر را بدان ببندند. 
اعطاء البعیر برمة- شتر را با طنابش به او داده رمه بی آشدید را بو منصور (ازهری) در باب ورم با تخفیف آورده. و از آشدید آن 
یاد نی کند. او می گوید: «بطن الرمه» دره ای معروف است در بالای نجد. بو عبید سکونی گوید: در بطن الرمه زبستگاهی از 
آن مردم بصره است» به هنگای که به سوی مدینه بروند. در آنجا مردم کوفه و بصره فرود می ایند و از آنجا به «عسیله» می روند. 
دیگی گفته است 3 نام دره ای است که از دهنا فرود اد و من آن را در واژه دهنا باد کردم اش دزن کول ٍ 
زمینی بزرگ در نجد است که چند دره بدانجا فرود آید و برنعی آن را بی تشدید تلفظ کنند. عاصی گوید: از بو الکارم اعرایی 
و از ين اعرابی شنیدم که هر دو ی گفتند: «رمه» جایگاهی بزرگ و پپناور به مسافت يك روز راه است. که بنی کلاب در 
بالای آن قرار دارد و پایین تراز اشان «عبس» و «غطفان» و پایین تر یی اسد می زیند. و در کاب نصر چنین است. رمه بی 
آشدید میم نام دره ای است میان دو «ابان» که از باختر می آید و آن بزرگترین دره نجد است» که از غور و جاز می آید. بالای 
انار آن مردم مدینه و بنی سلیی) و میانه آن از آن بقی کلاب و غطفان» و پايین آن از آن بنی اسد و عبس. و پس از ایضا در 
شنزار «رمل العیون» فرود زهدی اب شیار تذارقه ۶ انگدزه صریت» از آنجا بت کلاب بدان يّك می رساند. 

اعميي گوید: رمه دره ای است از میان دو ابان گذشته از باختر به خاور می رود و آن بزرگترین دره در این کارگذاری می باشد. 
رمه گاه با 

هم ۲ ص: ۵۵۳ 

تخفیف و گاه با تشدید تلفظ می شود. و نام سرزمینی است که چندین دره به آن می ربزد» و خود آغاز مرزهای نجد است. سپس 
ان شعر را به گواه ارد: [۸۲۳] 

آر لیلة کلیل مسلمه ای اهدیت و الفجاج مظلمه 

لراکبین نازلین بالر ۱ 

و ان شمر گواهی برای ان شدید بودن رمه است که شفتر. کاربرددارد» ای کرد قطن ارمم:درةایبزرگ است. کر 
از مت راست «فلجه» و «دئینه» می اید و از میان دو ابان سبید و سیاه و که فاصله میان ابا سه سه میل راه آثیت ناف کون 
«وادی الرمه» میان «عدنه» و «شربه» را می بعاید. هرکاه که رمه (سوی خاور بجد 0 می آبد و هرگاه رمه اسوی چپ بجد 
در «عدنه» می آید. و میان «رمه» و «جریب» دره ای ی واگ 

در اب اصعی به نام «جزيرة العرب» به روایت ان درید چنین خواندم: از عبد الرهن ین عمه درباره نجد ورد که انجا که از 
بطم ارمه تالا ی زود ها یت و کمریا اقدیي شرانده ی شرد وان هان ‏ اس او کرترنه وشن اش که دوه 
های بسیار بدان فرو ریزد. عر‌بان زبان حال رمه را چنین سروده اند: 

کل بنی فانه بحسینی الا ابمریب فانه یرویتی «۲) 

میان پاینٍ ترین نقطه رمه هفت شب راه اش 7 الثار» است. او گوید: زر از غور و جاز می آید» پس 
بالای «رمه» از ان دم مدینه و بی سلیم اوه نا ان کلاب و غطفان و بايین آن از ان بق اسد و عبس است. 
و در ینجا در شنزار «رمل العیون» فرو می رود. میان رمه و جریب را شربه به گفته او (اصعی) نامند. بو مهدی اعرابی گوید: 
رک تسا وب کی سرا 

غبر احریب برویقی «۳» 

او می گوید و ان بدان سبب است که دره رمه آب بسیار ندارد. تا جاییکه جریب در آن فرو می ریزد. زنی بافنده چنین گفته 


ست ۰ 

لشمّی اعظم من بطن الرمه لا تستطیع مثلها بنت آمه 

الا کعاب طفلة مقومه «4» 

رمیا [رم ی یا با یای دو نقطه زیر. نام جایگاهی است. 

رمیان [ر] عمرانی گوید نام جایگاهی است وی این درید در آن شك دارد. 
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رمیتان [-] آب و نخلستانی است در یامه از آن مره پسر عقیل پسر بلال پسر جربر شاعر. 
رمیثه [ر م ث ] آیی است از آن بنی سیاره پسر مر پسر جابر از بنی مازن پسر فزاره. نابغه چنین می سراید: 
و عل الرميغة من سکین حاضر و عل الدئينة من بنی سیار «ه» 
|۸۲ 
رمیص [رم ] با صاد بی نقطه مانند کوچك نمای «رمص» به معنی آشغالی که در چشم افتد. این واژه نام شهری است» 
رمیله [ر م ل ] کوچك نمای رمله. سکوفی گوید: ایستگاهی است در راه بصره به مکه گذشته از «ضریه» بسوی مکه و از آنجا 
به سوی «ابرقین». 
رمیله نیز دی در حرین است از آن بی محارب بسر عمر بسر ودیعه عبقسیین (از عبقسیان) ۰ 
سعانی گوید: رمیله دی‌ی از بیت المّدس است., بدان اسبت دارد بو الاسم مي سر عبد السلام مقدسی رمیل «۰»۲ او به شام 
و عراق و بصره سفر کرد و از استادان بسیار برشنود. در بغداد نیز از یاران مخلص و عیسای وزير برشنود. و به بیت المّدس 
بازگشت و بزیست تا به دست فرنگان روزی که به بیت القدس در آمدند در سال 4٩۲‏ شهید شد. 
ری [رم ی ی ] گویی کوچك نمای رمی باشد با یای دو نقطه مشدد. نام جایگاهی است: 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۵ 
باب راء و نون و اجه س از ان هاست 
رنان [ر] با الف در میان دو نون دیی در اصفهان است. بدانجا سبت دارد. 
۱- بو نصر امماعیل پسر مد پسر بو امحسن رنانی «۱» صوف اصفهانی. سفرها کرد و حدیث را در اصفهان از بو العلا مد پسر عبد 
ابجبار فرسانی و جز وی برشنود. او به سال ۵۳۱ درگذشت. 
۲- پو العباس امد سر مد سر هاله رنانی. او مقری (- آموزنده قرات - آخوند) بوده قرآن را نزد بو عل حداد و ؛ ال تراظن 
بر خواند. گروهی بسیار قرآن را نزد وی نم ود او از حافظ اساعیل پسر مد پسر فضل و از غانم سر بو نصر برجمی و جز این 
کق سقینی بان تشه او دز هار کشت از در «حله حز پدییه» به سال ۵۳۵ درگاشت. 
۳- امد سر محمد سر اد رنایی «۲» سعایی از او اجازه گفته است: 
رنبویه [ر ی ] با بای تك نقطه زیر و پس از واو بای دو نقطه زیر, نام دم‌بی است نزديك ری. کسایی نحوی عل پسر جزه» و 
مد اسر نا شییان ها رد بر حیقه دررانن شبر در وذشته ان و عالت شاد و این به هنکامی بود که همراه رشید «۳» بداغجا 
رسیدند» پس رشید گفت: امروز فقه و نحو در «رنبویه» بمخاك سپرده شد. گویند کسایی در کوی [۸۲۵] حنظله در ری !سال 
۲ يا ۱۸۹ به گفته مد جهم سری به نقل از فراء دفن شده است. 

رند [ر] نام گاهی است خوشبو. ذورند نام جابگاهی است میان «فلجه» و «زجیج» به گفته نصر کار راه حاجیان بصره است. 
رندورد اد د و با دو دال و رای ی نقطه. جابگاهی است نزديك بغداد که آن را با «زا» نیز نوسند که این ۱ 
خواهد آمد, عرانی آن را با یای بی نقطه آورده. گوید با «زا» نیز امده انتنتا» 
رنده «6» [ر د] دژی استوار در اندلس از کارگزاری «تاکرنا» که شبری باستانی در کانه رودخانه دارای کشتزار پپناور و 
چاریایان شیرده فراوان است. سلفی گوید: ۱- بو احسن سقی «۵» سر خلف سر سلیمان اسدی رندی بود. او س از تار کشت 
از جاز به سال ۰ به نزد من آمد و شهر داشت ای :۱0:۰ «رند» دژی در «اشبیلیه» و «مالقه» است که خیرات 
آن فراوان است. او در اندلس برشنود ی اهنا کف : 
۲- بو عللی عمر سر مد رندی «۲» ادیب بود. او از مد پسر ابراهیم نفاری و از بو زید سهیل و او پیری فاضل از 
دم «مالقه» بود. 
رنقا [ر] با قاف دو نقطه و الف کشیده. موّنث رنق به معنی چرکین. نام شبری از آن بتی عام پسر صعصعه. گویند رنقاء زمینی 
است 6 در آنجا هیچ نروید میان ی شومع شعر زیرین را از قتال به گواه آورده است: 
عفت أجل من اهلها فقلیپا ال الدوم فالرنقاء قفرا کثیها «۷» 
رنقا نیز نام ای است از آن بفی تیم آدرم پسر غالب پسر فهر پسر مالك از قبیله قربش است. و چهار بیت زیرین نیز دنباله شعر 
بالاست: 
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و قد بنتحینی اتلیل یوما فاتجی کواعب اترابا مراضی قلوببا 
رن من الداء الذی انا عارف و لا یعرف الادواء الا طبیب 
سعت و آصصایی بذی النخل نازلا و قد پشعف التفس الشعاع حبیبا 
[۰ ۸۲ 
دعاء عل البردین من آمر طارق فیا عمرو هل تدنولنا فنجیها «۸» 
البلدان/ ترجمه جح ۲ ۵۵۸ باب راء و واو و انچه پس از انپاست ...۰ ص : ه 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۲ ص: ۵۵۵ 
اصعی گوید: در کوهستان مکه کوهی است به نام «رنقاء» که کوه «نبهان» را به «حابط عوف» پوند می دهد. 
رنوم [ر] بر وزن فعول از ريشه رئم به معنی آواز فعل ماضی آن «رئم» باب تفعیل از آن ترنم هنگامی بکار می رود که آواز را با 
تحریر بخوانند, ۳ 
ین واژه نام جایکاهی است. 
رنه (ر ن ۵ | عمرانی گوید: نام بزرگترین شهر در انداس شتا ان می کنم تا سا دون و باشد. 
رنیه [ری ] با یای دو نقطه زير یی تشدید. از ریشه «رنا الیه- به او نگریست» برنو رنواً مستقبل و مصدر آن است (به معیی خیره 
نگریسن). 
گویند ظل رانیا یعنی مدتی به او نگیست. پس می تواند واژه رنیه يك بار نریستن باشد. نام دیمی است به گفته بو اشعث کندی 
در مز تالم ابیت که قبیله بنی عقیل در آن می زیند. و در نزدیی آن «بیشه» «ثثلیث» «جم» و «عمّیق تره» و همه اینها از 
آن یی عقیل ات وا نت ابشان از «بثورات» و «بثور الا حسا» رودخانه زير زمینی انیت. که به آندازه دز ذرع يا يك ذرع در زیر 
ریکّار روان است. و گاهی چارپایان با سم خود ریگها را پس زده می نوشند. 
باب راء و واو و آنچه پس از آنهاست 
رواء [ر] با الف کشیده پایانین. گویند آب رواء بیضی گواراست. زفیان «۱» چنین می سراید: 
0 ابل ما ذامه قناییه ماء رواء و نصی حولیه «۲» 
هرگاه این واژه با الف کوتاه بایان یابد بصورت باء نوشته شود حرف آغازش مکیتوزن شود «روی» |روا] نوشته خواهد شد. این 
واژه از نامپای چاه زمزم دوم انساز قالطا روایت است که گفت در خواب دیده ام که به رغم دشنان چاه رواء 
را کنده بر می آورد. 
روای بق یم [ر و وا] به گفته نصر از بمخشهای رقه است: 
رواح [ر] با حای بی نقطه پایانین ريشه آن به معنی رفتن و خلاف آن برگشتن است. نام زمان بازگشت افتاب در یه روز است 
تا رسیدن شب. 
و می تواند از ریشه راح بروح رواحا به معفی (- رفت» می رود» رفتن) و آن نقیض غداء یغدی غدوا (یعنی : آمد» می آید» آمدن). 
نام جایگاهی معین است. 
رواطی |را نای نو ساخته برای جایگاهی است: ۱ 
رواف ار و وا نام ته سنی است مانند بله در کانه دره صفیره («۳۲» ۱۸۲۷ رواف نیز می تواند از رشه «راف البدوی» باشد 
به معیی «در روستا ماند و روستالشین شد» این مقبل چنین می سراید: 
فلیده ض القظار و-ونفه نعاج رواف قبل ان یتشد دا « 
و (رد» و «روژاف» ۳ دو کوه کرد در بیابای است میان «یاء» و «جفر عنزه». قبس پسر خطیم چنین می سراید: 
آلفیتبم یوم امیاح کا تبم آسد بييشة او بغاب رواف «۵» 
روام [ر] با واو بی تشدید بر وزن فعال وزنی است ویژه درد و دارو مانند سعال و هیام و هزال, یی پیدر رشن چنین می سراید: 
حلّت کبيشة بطن ذات رژام و عفت منازفا بجو برام 
بادت معالها و غیر رسها هوج الریاح و حقبة الایام «1» 
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راعی نیز چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۵1۱ 

فکلة فروام من مساکنا فنمی ااسا من بنیان فامبل «۱» 

رواوه [ر و] با تکزار واو بر وزن زراره نام جایگاهی در کوهستان «مدینه» است. ابن سکیت گوید «رواوه» و «منتضی» و «ذو 
سلایل» دره هایی هستند در میان «فرع» و «مدینه». کثیر چنین می سراید: 

و غیر ایات بیرق رواوة تتاءی اللیالی و الدی امتطاول 

ظللت با تغضی عل حد عبرة کانك من تجرييك الدهر جاهل «۲» 

این هرمه نیز چنین می سراید: : 

حی الدیار کسند فالنتضی فامضب هضب رواوتین ال لای «۳» 

که در شعر بالا رواوه را بصورت ثثنیه آورده است. تا وزن شعر درست آید. و این رفتاری متداول در میان شاعران عرب است. 
رب «» |ر با بای تك نقطه زیر در بایان نام جایگاهی است نزديك سنگان از مخشهای بلخ بدان اسبت دارد: اساعیل سر 
براهیم پسر عبد الله رژبی «۰»۵ وکیع و عباس پسر بکار از وی روایت دارند. 

روبا |-] نام دی‌ی از دجیل بغداد است بدانجا لسبت دارد: 

۱- بو حامد «*» طیب پسر امعاعیل پسر علی پسر خلیفه پسر حبیب پسر طیب پسر مد پسر ابراهیم روباء‌ی ۸۲۸۱ حری. او از 
قاضی بو بکر مجد پسر عبد الباقی دادرس مارستان» و از بو القاسم عبد الّه پسر امد پسر یوسف نجار حدیث نقل می کرد و در 
فست و بجم دوم سال ششصد درو ی زاد روز او به سال ع ۵۲ بوده است. برشنوده های او درست است. 

۲- بو عبد الّه مد پسر عمر پسر خلیفه عطار حریی روباء‌ی «۰۷ او از بو الظفر هبة الّه بسر امد شب و از بو عل احمد پسر مد 
رجبی و از عبد الاول و از عبد الرمن پسر زید وراق برشنود. مد پسر ناصر حافظ به او اجازه داده است. این یقظه گوید: او 
(روباء‌ی نمد) به من گفت که تبار من از واسط بوده است. که دیی در دجیل است» و پس از چند سال به من گفت که 
تبار من از نا است. که دی‌ی از دجیل می باشد. و اللّه اعل. 

روبانجاه [-] با بای تك نقطه زير پس از واو» و پیش از الف و نون و جیم است. نام دیی از بلخ است و اسبت بدان روبانجاهی 
و روبانشاهی «۸» و رومنشاهی است که همه یی است. و سعانی آن رایاد کرده. 

روبنج [ب ] بعد از واو بای تك نقطه زیر سپس نون و در پایان جیم است. نام جایگاهی در فارس است. 

روتك [ت ] شهری از مخشهای مکران. و له ع. 

روثان [ر] با ای سه نقطه و الف و نون پایانین نام جایگاهی است که در شعر آمده است. برخی گفته اند که مقصود شاعر همان 
روثه است که پس از این می آید, 

روثه [رث | با ثای سه نقطه نام شبری در سرزمین بق اسد است. که در شعر الشان باه شده. «روث» سرگین چاریایان است. 
روثه نیز به معنی نوك بینی یعنی پایان آن است. 

روج [-] با جيم پایاین. خوره ای در باختر حلب معروف است. میان آن و معره جا دارد و نامش در تاریخ یاد شده است: 
روحا [ر] روحاء از ریشه روح و راحه و استراحه است. یوم روح- روزی خوش است. گان می کنر نام بقعه روحا از خوش 
هوا بودن آن گرفته شله ناهد 5 راحق آور بوده است. قدم روحا- گام پپن سینه. بایی نت آن پپن باشد, قصعة روحاء- 
کاسه ای 3 کت 

ان کلبی هنکامی که «تبع» ات که ۳ مردم هبار کفتت.. که به مکه شود در «روحاء» فرود آمد و استراحت غود و 
این نام بر این 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۵۷ 

زمین بماند. از کثیر پرسیدند [۸۲۹] چرا «روحا» بدین نام خوانده شده است. در پا گفت برای باز و روشن و خوش هوا 
بوداش بدین نام خوانده شده است. از کارگزاری «مرع» در پیرامون چهل میی آن است. در کاب مسلر بن عجاج سی و شش 
میل امده است و در کاب ان ای شیبه سی میل ان است. 
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يك زن تازی در شعری که در واژه دحنا گذشت چنین می سراید: 
و ان حال عرض الرمل و البعد دوتیم فقد بطلب الانسان ما لیس رائا 
بری اللّه ان القلب ای یره لا قابل الروحا و العرج قالیا «۱» 
سرت 4 آن «روحاوی» است۰ يك عرب 5 شاید ان رضیه باشد چنین سروده است: 
افی کل یوم نت رام بلادها بعینین انسانا هما غ‌قان 
اذا اغ‌ورقت عینای قال صصابتی لقد أولعت عیناك باهملان 
الا فاملانی بارك الّه فیک ای حاضر الروحاء ذرانی «۲» 
«روحا» نیز دی‌ی است در بغداد در کانه نهر عیسی نزديك «سندیه» و الّه اع. 
روحا [ر] دیی از رحبه است که مر‌دمش آن را جز با الف کوتاه نخوانند. بدان سبت دارد بو احسن عل بسر مد بسر سلامه 
روحانی «۲» مقری رحی» او به خوش قرائت بودن و شناخت راههای درست قران خوایی معروف بود. او با صوفیان امد و 
شد داشت و در ی جستجوی حدیث به سفر رفت» سپس در مصر بماند تا درگذشت. او تا پیش از مرگ هميشه ساع حدیث 
داشت. سلئی او را در کاب «معجم السفر» باد کده ستااش بسیار غوده است. 
روحان [ر واژه برقه بدان اضافه می شود که در حرف «ب» باد که سا آن بی نقطه مس از واو است: سکی گوید: 
«روحان» در پایانه سرزمين بنی سعد است. حفصی گوید: روحان زمینی و دره ای در یامه است. او در شرح شعر زبرین جریر 
ین واژه را یافته است: 
ترجی بأعینا نجدا و قد قطعت ب ین السلوطح وارهان راز 
یا حبذا جبل الریان من جیل و حبذا ساکن الریان من کانا «ع» 
روحین |ح | با حای بی نقطه و بای دو نقطه زير و نون پایانین. نام دی‌ی در کوه لبنان نزديك حلب و در لبه کوه زیارتگاهی 
زیبا است که دیدارکاه مردم است. و گویند قبور قس بن ساعده در انجاست و مردم به زیارت آن می روند و برای او نذر ی 
کنند. [۸۳۰] موقوفاتی نیز دارده گویند در «روحین» گور شمعون صفا بوده است و این درست نیست زیرا که گور شعون به 
اتفاق نظر دانشمندان در رم بزرگ و در کنیسه بزرگ آنجا در تابوتی از نقره آویخته به زنجیر در سمّف کلیسا است. حتری چنین 
می سراید: 
قل للأرند اذا ای روحین لا تقر السلام علی یی ملبوس 
دار بها جهل السماح فانکرا لعروف بین شمامس و قسوس 
آذانهم وقر عن الداعی الی | فیجاء مصغية الی الناقوس «ه» 
روحه [ر ح ] دیم‌ی از «قیروان» است. بدامجا اسبت دارد بو عبد اه مد سر بو السرور روی. او از بو ربیع اندلسی و این ای 
داوود مصری و دیکران برشنود. او مردی فقیه و دانا به فرایض و قرائت شناس بود. به گفته سلفی زادگاه پدر او در روحه از 
اسکندربه بوده 3 ِ 

البلدان/ ترجه جح ۲ ۵*۱ باب راء و واو و انچه پس از انپاست ...۰ ص : ه 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۵۸ 
روذان «۱» [-] با ذال نقطه دار و الف و نون پایانین. نام شهرکی نزديك ابرقویه در سرزمین فارس است. این بنا «۲» گوید: 
«روذان» از خشبای کرمان بود و سه شپر داشت به نامهای: «آناس» «آذکان»» «آبان» و آتافن که دم مرز است» شهری به 
نام «کان» دارد که آن نیز در مرز دو اقلیم قرار دارد و مرز را مشخص می کند که در گوشه آن چا دارد و گوشه دیگر آن 
اصفهان است و خوره های دیکر استخر میان آنباست. در بالای روذان دژی استوار هست که هشت دروازه و مسجدی زیبا 
و رختشوخانه دارد و م5 بافندکان است. کدا کرد شهر را باغهای زیا و گورستان آباد فرا گفته و چشمه ای در انجاست که 
مردم از آن شفا می خواهند. مردم رات شوت اران راو اش .ود آعان فص فش کته ان که امتر ی 
است. لیکن «روذان» شبرکی است همانند آبرقویه جز اینکه آب و میوه فراوان دارد که از مصرف مردم افزون است و به اطراف 
برده می شوده 
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«روذان» نیز به گفته عمرانی دیی از خوارزم است» روذان نیز شبری زديك «است» است. 

روذبار «۳» |ذ] با ذال نقطه دار و بای تك نقطه زیر و رای پايانین نام [۸۳۱] چند جایگاه است. و گویا معنی آن در فارسی 
جایگاه رودخانه است. بو موسی حافظ اصفهانی گوید: بمخشی از طسوج اصفهان است. او گوید: رودبار نیز دیی از بغداد «4» 
اش .کر بدانجا اسبت دارد: 

احد پسر عطا «ه» رودباری خواهرزاده بو ی رودباری» او از باطرقانی «5» در طبقات الصوفیه نقل کند که پس از ذکر رودبار 
گوید دی‌ی به بغداد است و شاید این سخن را از بو العباس فسوی گرفته باشد که او نیز از گفته سعانی ارد که: رودبار نام چند 
جایگاه است که هريك جویهای بسیار داشته و در چند شبر چنین است یک از آنبا نزديك دروازه طابران طوس است که به 
رودبار معروف است و بدان أسبت دارد: ۱- بو عل «۷» حسین پسر مد پسر نجیب پسر علی رودباری» حا 2 بو بکر بیمقّی از وی 
برشنوده است. او به سال ۰۳ درگزشت. 

۲- بو علی مد پسر احمد پسر قاسیم رودباری صونی که در مصر ماندگار شد و نگاشته هایی نیکو در تصوف دارد. او از تبار بترگان 
و وزران بود و از یاران جنید به شار «۸» است. او فقیه و اد رت و نحو شناس بود و شعر نیکو و رقیق داشت. او به سال ۳۲۳ 
درگاشت: 

سعانی او را نیز به رودبار طوس أسبت داد» و بو موسی او را به رودبار بغداد أسبت می دهد که نظر نخست درست تر است. زیرا 
خطیب بغدادی او را بغدادی دااسته. باطرقانی و بو العباس فسوی گویند رودبار در بلخ است و از بخشبای مرو شائجان رودباری 
است که دولابپا دارد و در میان «رکدژ» و «جیرنخ» (گیرنگ) است. در چاچ نیز دیی به نام رودبار است که در فرا رود 
جیحون می باشد. بو سعد آیی در تاریمٌ خود گوید: رودبار مک سرزمین دیم است. 

رازب کلم از هتان اش هر روه‌نیار از فاا‌شدآن و بت سانشان ار آغا مخانته اماب 

۱- عبد وس پسر عبد الله پسر مد پسر عبد اللّه پسر عبد وس بو الفتح همدانی رودباری او از پدر خود و عموی پدر خود بو امحسین 
علی پسر عبد الّه و جز آن دو از مردم همدان و بیکانه که شمار ایشان بسیار است» روایت دارد. شیرویه پسر شهریار او را یاد کرده 
گوید: 

آنچه گذشت را از خود او شنیده ام و او مر‌دی راستگوه و صاحب جاه بود و در پایان زندی کر و کور گردید و بسال 4۹۰ 
درگاشت. 

زاد روز او در سال ۳۹۵ بود س در خانجاه (خانقاه) رودبار حخاك سپرده شد. 

روذ دشت [د] و برخی «رویدشت» و «رودشت» نیز گفته اند. همه انبا نام دی از اصفهان است |۰۸۳۲ 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۵۹ 

روذراور «۱» [و] با ذال نقطه دار و رای بی نقطه و الف و واو و رای پایانین, نام خوره ای تزديك نهاوند که کارگذاری کوهستان 
است: سه فرشتگ درازا دارد. نود و سه دیه و باغستان به هم پیوسته دز آن است» و رودهای زوان دارد. کام آضا زعفران 
و درختااش همه گونه میوه دارد. منبر این منطقه در خشهای روذراور در جایی اش که انز « کج روذراور» گویند ه 
شبری کوچك است و ساختمانها از کل استوار دارد و چمنزارها و میوه ها و کشتزارها و مقداری اسیار زعفران بر می خیزد که 
به شهرستانهای دیگر می فرستند. از آنجا تا همدان هضت فرسنگ» تا نهاوند نی هفت فرسنگ است: 

بدانجا اسبت دارد احمد پسر علی پسر احمد پسر شمد پسر فرج روذراوری «۲» بو بکی او به همدان رفت و ماندگار شد. او از پدرش 
علی پسر امد و از عبد الرحيم سر حدان جلاب (گلاب گیر» و گروهی بسیار که شمار ایشان به درازا کشد روایت دارد. بو بکر 
شیرازی حافظ و بو عبد الرمن مد پسر حسین سلبی نیشابوری «6۳ و بسیاری جز این دو از وی روایت دارند. او یکانه روزگار 
راستگو و درستکا مفتی همدان بود. از دااش تا | که بوده 4 هایی در آن دارد. شیرویه گوید: از نکاشته های 
او اب «سنن» و «معجم الصحابه» را دیده ام از ان بهتر کایی ندیده ام او به سال ۳۰۸ زاده شده و روز دوشنبه شانزدهم ربیع 
دوم ۳۹۸ فرش و در گورستان «اشیط» به خالك شد» گور او زیارتگاه است. 

رودس «4» |د| قاضی عیاض حرف آغاز آن را به نقل از دق و اسلاعن و ان دو مضموم ضبط کرده لیکن خشیی «۵» و 
میمی «» آن را به فتح رای بی نقطه ضبط رده اند و هیچ يك در کسر دال اختلاف ندارند. ول برنی در کالی غیر از دو 
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صیح به فتح دال آورده است» و همکی آن را با سین بی نقطه نوشته اند مکر صدفی که به نقل از عذری آن را با شین نقطه دار 
آورده. و ما در کاب بو داوود به نقل از رملی آن را به ذال نقطه دار ضبط کردیم. او گوید: نام جزیره ای است در کشور روم. 
و در حدیث امده است معاویه بر «قبرس» و «رودس» پورش برده 

ان دو در اقلیم چهارمند. درازای جغرافیایی آن از باختر جاه درجه و پپنای شال آن سی و پنج و نیم درجه است. رودس جزیره 
ای است برابر اسکندریه به فاصله يك شبانه روز راه دریایی و آن آغاز سرزمین فرنگان است» مسعودی گوید: به روزگار ما سال 
سیصد و سی و سه این جزیره مرک صناعتی روم است. و در آنجا کشتی های دریایی بسازند و در انجا [۸۳۲] دم رومی می 
زیند. و کشتی هایشان تا نزدیکی های اسکندریه و جز آن از شبرهای مصر امد و شد می کند. و گاه پورش می برند و می دزدند 
و اسیر می برند. 

روذفغکد اف له ] با ذال نمطه دار و فاء و غین نمطه دار و کاف فتحه دار و دال بی نّطه پایانین. نام دی‌ی از سرقند است. 
روذك «۷» [ذ] با ذال نقطه دار و کاف پایانین دی‌ی از سرقند است. 

روذه «۸» [-] با ذال نقطه دار و های پایانین (غیر ملفوظ) نام خثی از ری است. 

روذه یز دی از ری است و گویند عمر معدی رب هنگام بازگشت از ری در ابنجا درگذشت و این می رساند که از مخشهای 
درونی شهر نیست بلکه دی‌ی بیرون ری است. گویند: لاشه او را در جایی به نام کرمانشاه به خاك سپردند. بو عبیده گوید: 
روذه دی‌ی از ری است. 

هسر مر چنین می سراید: 

لد غادر الرکان حين تملوا بروذة شخصا لا ضعیفا و لا مرا »٩«‏ 

و دااشمندان شیار کفته اند کاو دراه درگذشت و در روذه کار راه به خاك سپرده شد, به لن ده لسبت دارد: حارث سر 
مسلر رازی» که حسین پسر علی سر مر‌داس خر ز از وی روایت دارد. بو سعد گوید: روذه کویی در ری است که بو عل حسن 
پسر مظفر پسر ابراهیم رازی روذی بدان أسبت دارد. وی از بو سبل موسی پسر نصر رازی روایت می کند. بو بکر مقری نیز از 
وی روایت دارد. ِ 

رور [-] با دو رای بی نقطه نام خی از اهواز یا نزديك ان است. 
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«رور» نیز نام ناحیق در سند همانند ملتان است. دو بارو دارد و در کرانه رودخانه مپران و دریا است. نزديك «منصوره» 
و «دیبل» می باشد. بندری برای بازرگانان از کون اش راز اراد و ارزش دارد. حخلستان و درختان دی ندارده 
شبری خشك است و تتبا برای بازرگانی در انجا می مانند. از آنجا تا ملتان چهار مرحله راه است. نزديك آن شپری به نام «بغرور» 
است که در فتوح سند یاد شده است: 

روستقباذ [ت ] با سین بی نقطه ساکن که با ساکن دیگر جمع شده است [۸۳4] و این در زیان عرب نارواست. پس از آن 
تای دو نقطه بالا مضموم و قاف ساکن و بای تك نقطه به الف کشیده و ذال نقطه دار پایانین, نام اسوجی است از کوفه در 
کرانه خاوری در خوره استان «شاذقباد» «۱». در اینجا جنی برای جاج رخ داد, این اسوج میان بغداد و اهواز است و هنگای 
که جاج به فرمانداری عراق گاشته شد تا نزديك مپلب فرمانده خوارج باشد و بتواند بر او پورش برد» در ابنجا فرود آمد. یکی از 
روزها که در آنجا بود به مردم گفت: هانا ابن زییر ملد حقّوق شا را صد در صد افزون داده است و من آن را امضا نمی کنم» 
عبد ابّه بن جارود عبدی فریاد زد این افزایش نه از ابن زبیر بلکه به فرمان عبد اللك امیر مّمنان بوده است که پس از کشتن 
مصعب چنین کرد و تا کنون اجرا می شود» این سفن مصریان را که آنجا بودند خوش آمد و همراه ابن جارود برخاسته بر حجاج 
شوریدند» لیکن تبر به سوی ابن جارود آمد و او را جایجا بکشت و کار جاج استوار شد که داستانی دراز دارد. 

روس «۲» [-] با سین بی نقطه نام قومی اس انوا «رس» نیز نامند. کشور لشان هم مز «صقلبیان» (اسلوا کها) و 
ترکان است و زبانی جدا کانه و آیینی و مذهی ویژه خود جدا از دیکران دارند. مقدسی گوید: ایشان در جزیره ای و بازده در 
دریاچه ای هستند. و این دریاچه ایشان را از پورش دشنان نگاه می دارد. و همه انشان صد هزار تن هستند. کشتزار و دامپروری 
ندارد. اسلوا کها بر ابشان پورش می برند و دارایی ابشان را می ربایند. و چون یی از الشان دارای سر می شود ششیر به او ی 
دهد و می گوید تو هیچ چیز نداری مکر آنچه با ین شمشیر به دست آوری. و چون میان دو تن از ایشان کشاکش به پا شود حا ۸ 
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ایشان حکی صادر می کند و اگر ایشان نپذیرفتند می گوید: 
بروید مشکل را با ششیر میان خود حل کنید, هر هشیر که تیزتر باشد ادا رنه امس این قوم يك سال بر «برذعه» چيره 
شدند و آن را تباه کردند تا خداوند آن را از ایشان پس گرفت و ایشان را نابود کرد. من در رساله احمد بن فضلان پسر عباس پسر 
راشد سر ماد مولای مد پسر سلیمان سفیر مقتدر به زد پادشاه صقلبیان (اسلواکها) که سفرنامه خود را نگاشته» و رویدادها 
را از روزی که از بغداد بیرون آمده تا روزیکه بدانجا بازگشته یاد می کند. او با شگفت زدی می گوید: من روسیان را دیده ام 
که بازرگانانشان بر رودخانه «اتل» فرود آمده بودند همه با پدنایی سالم مانند نخل تحرما سرخ و سفیدند و چثم ای دارنته اشان 
روپوش سراسری و کفش نی پوشند ول هر مرد يك کسا ی پوشد که يك سمت تن او را می پوشاند و يك دست او از جای 
آستین بیرون است. [۸۳۵] هريك از ایشان ششیر و چاقو و تیشه همراه دارد که هیچگاه از او جدا نمی شود. ششیرهای ایشان 
بن و خط کشیده و فرنکی است. تن هريك از ایشان از نوك ناخن تا گردن نقاشی به درخت و صورتهای گونا گون است. هر 
رن ایشان بر روی پستان کاسه ای از آهن يا مس یا نقره یا طلا به اندازه دارایی شوهرش بسته است. هر کاسه روی بستان حلقه 
ای دارد که يك چاقو بدان آویخته و در گردن هريك گردنبندهایی از طلا و نقره است. هر مرد که ده هزار درم دارای داشته 
باشد هسیر اويك گردنبند و آن که بیست هزار درم دارد دو گردنبند و برابر هر ده هزار درم يك کردنبند افزوده می شود. و چه 
بسا در یکی از ايشان چندین گردنبند و ببترین زیورها نزد آنبا مره های سبز از چینی است که بر کشتی ها نیز می آویزند. و هر 
مهره را به يك درم می خرند و به نز کشیده به بردن زنالشان می اوبزند. اینان کثیف ترین مر‌دمانند. جای ادرار خود را پاك نمی 
کنند و از جنابت غسل ندارند مانند خران بی صاحب. 
از شپر خود با کشت می ایند و در کانه های «اتل» که رودخانه ای بزرگ است» فرود مایق و تن ان .غانه هامن رک 
از چوب می سازند که در هر خانه ده و بیست تن کا بیش زد ون کنیل : هريك تخق برای آشستن و زنان خوشگل او برای 
بازرگانی می آشینند» م‌دی را تفه از نان روی دیگران با همسر یا معشوقه خود نزدیی 
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می کند» و دیگران می نگرند و چه بسا گروهی دسته جمعی چنین کنند. و گاهی بینی بازرگانی برای خرید کنيزی بر ایشان در آید 
و الشان را در حال نزديي کدن ببیند و او تا کار خود را نگرده از زن جدا نمی شود حتی برای مشتری. در هر روز بامدادان 
کنيزك با کاسه ای بزرگ وپر آب می آید و به آقای خود می دهد و او دست و روی و موی سر خود را در ان می شوید و شانه 
می کشد و آب دهان خود را در همان کاسه می اندازد و هر کافتی را در همان آب می اندازد و پس از بایان شستشو کنيزك آن 
آب را می برد و پیش دیگری می گذارد و او نیز چنین می کند وبر همه کسانی که در آن خانه هستند دور می زند و هريك چرك 
و کافت روی و موی سر خود را در آن می ریزد. ساعتی که کشتی های ابشان به بندر می رسد [۸۳۰] هريك از ایشان بیرون 
آمده نان و گوشت و شیر و پیاز و نبیذ بیرون می آورد تا به چوب دراز بر پا شده که بر آن صورت آدمی نهاده اند و گردا گرد آن 
تدیس های کوچکتر نباده شده و پشت سر آنها چوبی بلندتر در زمین کوییده شده است می رسد. پس به نزديك تندیس بزرگ 
می اید و به ده می رود و می گوید: خدایا من دوباره آمدم و فلان مقدار و فلان شمار کنیز آورده ام و چند سر معور دارم و 
چند شار پوست همراه اورده ام و بدین گونه هر چه برای بازرگانی همراه آورده است بر می شمرد» و می گوید: من اینبا را به تو 
پیشکش می کنم و آنها را پیش روی آن چوب می گذارد و می گوید از تو ی خواهم بازرگانی را که درم و دینار دارد به من 
بغایی تا کالای مر| خرد. بهایی را که من می گویم به من بپردازد. سپس می رود و به بازرگانی می پردازد و اک فروش او به 
درازا کشید دوباره می آید و پیشکشی دیگ پیش پای تندیس می نهد و همان کارها را برای بار دوم و سوم تکار می کند و هرگاه 
بازهم بیشتر به درازا کشید برای دیس های کوچکتر پیشکش می آورد و از ابشان میانجی گری می خواهد. 
او معتقد است که آنها زنان خداوند و دختران او هستند پس به نزديك هريك از ایشان می رود و از او با فروتنی می خواهد که 
نزد خداوند میانجی گری کند و در این میان مقداری از کالا را می فروشد و این فروش را از برکت خداوند خود می شارد که 
نیاز او را بر آورده است. و باید او اکنون به پاداش آن بپردازد و پس چند کاو و گوسفند را می کشد و گوشت آنها را صدقه می 
دهد و باق آن را به پیشگاه آن چوب های بزرگ و کوچك که پیرامون آن است می افکند. و سرهای گاو و گوسفندان را بر 
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نیزه گزارده بر زمین می کوید و شب هنگام سکان گرسنه ریخته و آنها را می خورند. و او می گوید این نشان آن است که خداوند 
قریانی مرا بذیرفه و خووده اشت:.هرگاه که یی از اشان مان می شود او را دز جادری جذا کانه تیا ی کارندو عبزی ازنان 
و آب نزد او می نبند و به او نزديك نمی شوند و با او خن نمی گویند و در همه دوران بهاری هیچ کی به او نی رسانند. به ویژه 
هن باشد» مس اک از چاری برخاست خود به نزد دیگران بر بی کردد و هرگاه عبرد لاشه او را می سوزانند اما 9 
برده باشد او را پیش سکان و لاشنوران می گذارند تا مخورنده هرگاه انشان دزدی را بگیرند او را آورده طنایی به دش لسته به 
درخت می آویزند و انقدر در آنجا اویخته می ماند تا بوسیله باد و باران تکه تکه شود. من که بودنت که اشان با ان بشرد 
ٍس از مرگ کارهایی می کنند که کترین انها سوزاندن انهاست. من میل داشت اين کارها را بينم تا [۸۳۷] خبردار شدم که 
مر‌دی بزرگ از ایشان درگذشته است و او را در گوری نهاده سقفی بر آن کشیده ده روز چنان نهادند تا پوشا کهایی نوين برایش 
دوختند, چنانل است که هر کاه می‌دی ی نوا یرد او را در کشتی کوچك نهاده و می سوزانند و دارایی ثروتند را کد اورده سه 
يك سوم را به خانواده اش ارث می دهند ويك سوم را پوشاك برای او سازند و ثلث سوم را نبیذ خریده در روزی که کنیز او به 
خاطرش خودکشی خواهد کرد و همراه او سوزانده خواهد شد می نوشند. ایشان شبانه روز در میخوارگ زیاده 

روی می کنند. چه بسا برتی از ایشان در حال میخوارگی می میرد. و جام می به دست او می ماند. هرگاه بزری بیرد از کنیزان 
و غلامان او می پرسند کداميك برای خودکئی آماده است و چون یک از اشان داوطلب شد» حق بازگشت ندارد رد 
او را رها نمی کنند. و داوطلب بیشتر از میان کنیزکان است» پس چون آن بزرگ یاد شده درگذشت از کنیزکااش پرسیده شد 
که کداميك برای مر‌دن با او آماده اند یکی از ایشان گفت: من! پس دو کنیز بر او کارند تا او را نگهبانی کنند و هر جا برود با 
او باشند. ایشان دست وپای آن زن را می شستند و پوشاك نوین برای او می دوختند و او را شستشو و اصلاح می نودند. کنيزك 
هه روزه می آشامید و ی رقصید و شادی می کرد و آواز ی خواند تا روز سوزاندن جنازه و کنیز فرا رسید کنيزك را به نزديك 
رهذخانه ای .5 کشق کر ان اشت» وله اس کشق را از رودخانه بیرون آورده روی چهار بایه نهادند و کداگرد آن را 
چوب های بزرگ نهاده و کشتی را بر آن استوار کردند. ایشان می رفتند و می آمدند و تخنانی می گفتند که من نی فهمیدم و 
جنازه هنوز در گور بود و بیرون اورده شده بود سپس او را بر سریری نهاده بیرون آورده و بر کشتی قرار دادند. و با پارچه های 
دیبای رومی پوشانیدند و متکای دیبا برش نهادند. سپس پیرزالی که او را «فرشته مرگ» می امیدند پیامد و سریر را چنان که 
گفته شد با فرشایی پوشانید که خود بافته بود. و من او را دیدم که دختران را می بوسید. او چشمانی سیاه و تن بزرگ وپر 
گوشت داشت و چون به نزديك قبر 
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رسید خاك و چوب را از روی آن پس زدند» و پوشاک را که مرده در آن بود بیرون آوردند و من تن او را دیدم که از سرمای 
شهر سیاه شده بود. ایشان در آن گور همراه او نبیذ و میوه و دنبك نهاده بودند. 

پس همه آن ها را بیرون آوردند که هيچيك [۸۳۸] جز بدن او دگرگون نشده بود. پس شلوار و پوشاك و کفش به او پوشانیدند و 
کلاهی از دیبا و پوست ممور بر سر او نهادند پس جنازه را برداشته به درون گنبدی که در کشت نهاده بودند بردند» و او را بر 
تخت آشانیدند و بر بالش تکیه دادند و نبیذ و میوه و کل پیش روی او نهادند و نان و گوشت و پاز روبروی او نهادند و سک را 
آورده دو به کردند و در کشت انداختند و هه سلاحهای او را در کار او نهادند س دو چاربا را که از دوانیدن خسته کده 
بودند عرق وان آرندند وبا ششیر تکه تکه کردند و کوش ان دو حیوان را در کشت انداختند سپس دو گاو را نیز چنان 
کردند و در کشتی انداختند سپس يك نروس ويك مرغ را آورده کشته و در کشت انداختند کنيزی که باید کشته شود آمد و 
شد می کرد و به درون هريك از گنبدها می رفت و در آنجا یکی از بزرگان با او نزدیی می کرد و بیرون آمده به دیکری می رفت 
و هريك به او می گفت به آقای خودت بگو که من برای دوستی تو چنین کردم. پس چون هنکام عصر روز آدینه شد کنيزك 
را بیاوردند و بر چیزی مانند در نهادند. س کنيزك پای خود را بر کف دستان م‌دان نهاده بلند. کدند تا بر دیگران اشکار شد و 
به سضنانی پرداخت پس او را دوباره پايین آورده و بالا بردند و دوباره همان کار را تکرار کرده و اين رفتار سه بار تکزار شد سپس 
مرغی را به دست او دادند و سرش را کنده پرتاب کرد و لاشه مرغ را به کشت انداخت. 

من از ترجمان پرسیدم چه می گوید و چه می کند او گفت: زنك در بار اول گفت اکنون من پدر و مادرم را ی بیتم و در بار 


20612018 ۱۰/۹۹ 


۲ جاد دوم 


دوم گفت: اکنون من همه خویشاوندان مرده خود را م بينم که ات ان و در بار سوم گفت: : من اکنون آقای خود را می 
و و مرا بسوی او ببرید, 
پس او را به سوی کشتی بردند و او دو دستبند که در دست داشت در آورده به پیر زال فرشته مرگ بداد که کشنده او خواهد 
بود سپس دو خلخال پاش را در آورد و به و دغازه: که ان بجنه روز بربتا رخ او کردند پداد و الشان دختران همان فرشته 
مگ بودند. سپس زن را از کشت بالا بردند اما به درون گنبد نبردند پس مر‌دانی آمده چوب و سپری آوردند و جامی پر می 
بدست او دادند و او به سرود خواندن پرداخته می نوشیده تربمان به من گفت که اين زن اکنون با دوستان خود بدرود می گوید 
[۸۳۹] سپس جام دیگر از می بدو دادند و پیر زال او را به آواز خواندن و رفتن به درون گنبدی که جسد اقا در آن است تشویق 
می رده و من دیدم که زن هیجان زده شده نی تواند بدرون رود تا پیرزن به زور سر او را به درون گنبد کشت کرد و خود به 
دنبال او برفت. م‌دانی ابستاده با چوب به سپرها می زدند تا صدای آنبا مانع شنیدن فریادهای آن زن شود تا هراس دیگر کنیزان 
مانع از داوطلب شدن نپا رای مگ در آینده اشود. (س شش مرد به درون گنبد شدند و همی با زن نزدیی کردند و او را 
در کار جنازه آقا خوابانیدند. دو نفر پای او را گرفته و دو نفر دو دست او را از بالا گرفتند پس پیر زال فرشته مگ طنایی که 
آورده بود از دو راه مخالف به گردن زن انداخته و دو سر آن را به دو نفر دیگر داد تا بکشند در این وقت پیرزن با خنجری پین و 
بزرگ بیامد و به فرو کردن آن در پهلوهای زن آغازیدن گرفت. و آن دو مد طناب را می کشیدند تا زن خفه شد و برد. 
سپس نزديك ترین مردم به آقای مرده بیامد و چوبی را که بر سر آن مشعلی بود روشن کرد و پشت خود را به کشتی کرده پس 
ٍس بسوی کشتی می رفت و چوب مشعل را بدست داشت و دست دیگر را بر کون خود که یت کده بود نهاده بود تا آن را 
به زیر چوبهای اماده شده برای سوختن به زیر 
کشتی رسانید و زن را در کار جنازه آقا نهاده می سوزاندند و مردم چوب هیزمی را که همراه آورده اند به آن آتش می انداختند 
و انش در کشتی و گنبد با آن زن و عرد مرده شعله ور شد سپس بادی شدید بیامد و شعله های انش را بیشتر کرده در کار 
من مردی بود از روسبا و من شنیدم که با ترجمان من سفن می گفت و چون از ترجمان پرسیدم چه می گوید او پا داد که 
می گوید شا عرببا امق هستید و نزديك تین م‌دم به خود را در خاك می پوشانید تا کرم و حشرات بخورند وما مرده را ی 
سوزانيم تا دريك لحظه به بهشت رود سپس لضت بخندید و گفت رحت پروردگار بود آن باد شدیدی که بر شعاه های اش وزید 
تا هر چه زودتر 4سوزد و بس از ساعتی از کشتی و هیزما و مرد و زن مرده چیزی جر خاکستر مانده بود. سپس بر جای [4۰ ۸] 
کشتی که از رودخانه بیرون کشیده شده بود چیزی همچون نپه گرد بر آورده و در میان آن چوبی بلند با پیکان نهادند و نام مرده 
و نام پادشاه روس را بر آن نوشتند و خود پرا کنده شدند. او می گوید از رسوم پادشاهان روس آن است که چهار صد مرد از 
پهلوانان مورد اعتماد خود را نزد خود نگاه می دارد. اشان با او زنده اند و بیش مرگ او بند وتا انا کته نشوند او کشته نمی 
شود. هريك از ایشان کنیزی دارد که خدمت او کند و سر او بشوید و خوراك او فراهم کند و کنيزك دیکر همخوابه دارد. این 
چهار صد تن در بای تخت او که تختی بزرگ با جواهرات تزیین شده است» ابستاده اند و همراه او بر تخت چهل کنیز نشسته اند 
البلدان/ ترجه ج ۲ پاب راء و واو و آنچه بس از اتپاست هی موه 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵5۱۳ 
که همخوابه اویند. و چه بسا در پیش روی حاضران یاد شده با یکی از ایشان نزدیکی کند» و از تخت پایین نی آید. و در لگنی 
که در همانجا هست ادرار می کند و هرگاه بخواهد سوار شود سواری را به نزديك تخت بیاورد و سوار شود و برای پایین آمدن 
از تخت یز نخست به روی چارپا شود و پس از آن بر زمین اید. او جااشینی دارد که سپاهیان را اداره ی کند و با دشنان می 
جنکد. و به م‌دمانش رسیدگ می کند. این بود آنچه من از رساله ابن فضلان کلمه کلیه آوردم. و درستی آن برگرده اوست. و 
له عم اما آنچه ما از مذهب روسبا اکنون (قرن هفتم) می دانیم این است که ایشان مسیحی اند. 
روسیس [-] با نخستین سین بی نقطه نام یکی از خوره های عواصم که در کرانه دریا میان انطاکیه و طرسوس است. 
روشان [-] با شین نقطه دار نام چشمه ای است. 
روضتان [ر ض ] مثنای روضه در شعر کثیر چنین آمده است. و الّه اع. 
گزارشی درباره روضه ها- (باغه ها) که در سرزمین عر لستان است. 


2612:0182 ۱/۳۷ 


۳ جاد دوم 


مرتب به ترتیب حرف آغاز واژه ای که روضه- باغیه بدان اضافه شده است در اینجا می آورم آن یکصد و بی و شش روضه 

است۰ 

و که: «استراض الوادی» یعنی آب از درم و آ وود شر گوید: از آاش «روضه» نامند که آب ا ریش 

ود و جز وی گفته آنینت* اراض الوادی اراضة یعنی اب را ار زد ده و «اراض او ض» بعنی اب در حوض فراهم 

آمد. و آن آب را نیز روضه گویند. رجز سرا چنین ارد. 

و روضة سقیت منبا نضوی- حوغچه ای که مشک را از آن پر می کنم. 

2 

ریاض الصمان» و «ریاض ا-لزن» زمینهایی هستند در بیابان. بصورت گسترده و هموار و مطمئن میان تبه های «قفاف» و «جلد» 

که سیلابپا بسوی آنبا سرازیر ی شود و آنها را سیراب کرده و گاههای ۸+۱ گونا گون و سبزیجات بروباند. و بزودی خشك 

نگردد و نابود شود و چون چند باز اب بدان رسد پهن شود و تازیان 9 گروه در آن فرود آینده و هرگاه این پهن ها در 

بالاای «برقه ها» و «قفه ها» یافت شود «سلق» نامیده شود و جمع آن «سلقان» است. و هرگاه در پایین ۳ تاتتا ان را هد 

باه خوانند. در برنی از اين «روضه ها- باه ها» درخت سدر بیابانی بروید. و چه بسا این چمن ها بزرگ باشد و تا يك میل در 

يك میل گستره داشته باشد, و چون خشکسایل شود مین او بیانان باشد. که «قیعه خوانند ویی آن را «قاع» ک 0 و کوهن 

از این چمن ها را عرب روضه گویند. این گفته مد بن احجد ان طلحه باشد که آن ها را در سرزمین عر بستان دیده است. نضر 

بن شمیل گوید: روضه تک ای از زمين است که «جرئومه» و «رابیه» داشته باشد وهر بل ار انا به زمیی هموار گفته می شود 

که ده ذراع یا مانند آن پهنا دارد و درازای آن نیز بسیار نباشد. 

و آب بلندیهای روضه به پیرامون آن سرازیر شود. و در زمین پست بصورت کل در آید که اندی آب بر آن ایستاده و سرگردان 

ات کوشك: 

استراض الاء- یعنی آب در آنجا سردان است و هرگاه روضه بزرکتر است و درازا و پهنای برابر دارد و کوچکترن روضه ها 

پیرامون صد ذراع باشد. و هیچ روضه ای نیست که سرازیری (شیب) نداشته باشد و شیب هر روضه آن است که اطراف آن 

بلندتر و مشرف بر آن است و اب را به سوی آن می کشاند. و چه بسا روضه ها در پهنه باشد و بالا و پایین و شیب نداشته باشد, 

شیب هر روضه یا به روضه ای دیگر می ریزد و یا به دره ای فرو می رود یا به «قف- تپه» بر می خورد. این زمینها را روضه 

نامند. خواه چهن و سبره داشته باشد و خواه نذاشته باشده بر از ان جرئومه ها که در روضه ها یافت شود دارای اب هستند 
و در بری آب انا به زمین فرورفته. 

دنباله برخی از این روضه ها مانند يك جوی در پایین روضه قرار دارد که اب روضه را به سوی خود می کشد و به جای دیکر 

برد و در زمینبای دیکر پخش می کند و در انجا نیز شاخه شاخه شود اما حدیقه های روضه جایی را گویند که سبزه و اه در هم 

کب پچیده (بصورت چمن در آمده) داشته باشده 

گویند روضه بق فلان چیزی جز حدیقه نیست. و احدقت الروضة عشبا. هنگای گویند که سبزه در آن نانده باشد. پس آن را 

وت ار رم درهم پچ پچیده داشته باشد حدیقه نامند. و از آتش حدیقه گویند که گاه در غیر روضه پراکنده است و 

در روضه درهم بچیده و چنین روضه را حدیقه نامنده پس روضه حدیقه زمین است و هر دوی آنها اگر سبزه داشته باشند حدیقه 

اند. [۸6۲] 

روضه های ناشناس بسیارند و من در اینجا شناخته های معروف آن را که به قبیله ای یا جابی یا دره ای که نزديك آن است با 

به مر‌دی مشخص سبت دارد می آورم و شان خواهم داد که آن گاهی بضرورت شعر «روضه» يا «روضتان» يا «ریاض» با 

«روضات» خوانند. 

روضة اجام ار ض ت | ان حبیب گوید: جابگاهی است در مت «اقل» و «روضة الدبوب» ور رن است. کثیر چنین می 

سر آید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵1۶ 

لعزة من ایام ذی الغصن هاجنی بضاحی قرار الروضتین رسوم 

فروضة آجام بیج لی ابکا و روضات شوطی عهدهن قدیم 

هی الدار وحشا غیر ان قد بحلها ویغنی با تخص علی کریع «۱» 


200612018 ۱۰/۳۸ 


۲ جاد دوم 


روضة آلیت [ر ض ت ] با ضاد نقطه دار و تای دراز پایانین. بر وزن فاعیل از ریشه «لته»- یعنی کاست از آن يا از ريشه الت به 
معنی سوگند. 

نام روضه ای در جاز است که آن را روضة آلیه نیز نامند, 

کثیر شاعر چنین می سراید: 

درم تاموتا قیال الوا کب یود نماض 

من الروضتین نپی رکیح کلفظ الضلة حلی ما 

لوی ظمما تحت حر النجو م بحبسبا کسلا او عبائ 

فلما عصاهن حابنه بروضة الیت قصرا خبائا «۲» 

روضة ابن مدی |ر ض ت م دا اين نام را شاعر چنین یاد کرده است: و این مدی روضاته تا ون (۳»- روضه های ان مدی 
اس اور است. 

روضة اثال [ر ض ت | با ثای سه نقطه در «اثال» باد شده است. 

تاهی نو تمانخته بان ند تجانگاه اشنت. ‏ کهبدن نام خوانده شده است. و من نمی دانم که اين روضه از آن کدام يك از انهاست: 
نابغه نی شیبان چنین می سراید: ۱ 

خرجوا ان راوا مخیلة غیث من قصور ای رباض اال «ع» 

روضدة اا ال [ر ض ت لا وا رشه آن را در واژه «اجاول» باد کردم نام يك روضه در خشهای «ودان» و منازل «نصیب» 
است که درباره آن چنین ی سراید: 

عفا الحبج الاعلی فروض الاجاول فیث الربا من بیض ذات انمائل «ه» 

روضه الاجداد [ر ض ت لد ا] در سرزمین غطفان است. اجداد همع 1 به معنی چاهی که در جای مناسب برای |۱۸۶۳ 
کشت باشد. اين اعرالی گوید: اجداد حدیقه هایی در سرزمین عاد است که چشمه آب یا چاه داشته باشد. 

مم‌داس سر حشیش تغلی چنین می سراید: 

ان الدبار بروضة الاجداد عفت سوار رسیها و غواد 

من کل سارية و غاد مدجن حنق البوارق مونق الرواد ۹ 

صاحب وزیر بزرگوار «۷» به من گفت: من آنجا را دیده ام که تردیلت دره قصیبه در هت قبله آن است که در کار خیبر و در 
خاور دره عصر است. هی بن عدی گوید: عروة الصعاليك عبسی و یارااش برای گزدش به سوی خیبر آمدند و دم دروازه به 
تعشیر پرداختند و آن این بود که مردم چنین باور داشتند که هرگاه از وبای شهری بترسند» دم دروازه آن شهر هنگام دززان: قلان 
به شهر بایستند و آواز نم از خود بر آورند. و تعشیر در اجا به معنی «اواز خر سر دادن» است. ایشان می پنداشتند که این کار 


وبای شهر را از ایشان دور می کند. او می گوید از ترس و با خیبر هی صدای نحر دادند و جز عروه که تن به اين کار نداد و 
چنین سرود: 


و قالوا اجب و انبق لا تضرلك خیبر و ذلك من دین المود ولوع 

لعمری لثن عشرت من خشية الردی نهاق اخير نی زوع 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵1۵ 

فلا و آلت تلك اللفوس و لا اتت علی روضة الاجداد و هی جمیع 

فکیف و قد ذکیت و اشتد جانبی سلیمی و عندی سامع و مطیع 

لسان و سیف صارم و حفیظة و رأی لاراء الرجال صروع 

تخوفنی ریب النون و قد مضی لنا سلف قیس معا و ربیع «۱» 

او ی گوید: پس به درون شدم وس از گردش بازگشتم و چون به «روضة الاجواد» رسیدم همی در گروه از وبا مر‌دند به جز 
عروه که صدای خر در نیاورده بود. 

روضة الا جزال [ر ض ت ل ا] با جيم و زای نقطه دار در شعر نابغه بقی جعده چنین آمده است. 


2612:0182 ۱۰۸۳۹۹ 


۲ جاد دوم 


هل تری غیرها تطالع من بط ن حبی فروضة الاجزال «۲» 
این روایت اصعی استت: :9 چم گوید «جزل» آن اش رفن اف شتر استخوانی بیرون آید. پس آن را ببندند تا مراحم شود و 
جمع آن «اجزال» باشد. بو مر شیبانی آن را اجرال خوانده گوید یکی آن جرل باشد به معنی گردنه ای که به دره رود» جز او نیز 
گفته است: دره جرل دره ای است که شیب دارد. [۸44] دیکران گفته اند احزال با حای بی نقطه و زای نقطه دار است و 
حزل به معنی تند رفتن در راهپیمایی است. 
روضة آحام [ر ض ت ام ] با حای بی نقطه و میم و رای بی نقطه در واژه احام یاد شد که نام کوهی است. حفص اموی 
چنن ی ملد ار ار ۱ 
ماء الروض روض آحام فرفع تحدوه نحائص رشق «۳» 
روضة الأحفار [ر ض ت ل ] با حای پی نقطه و فا و رای پاینین بر وزن جمع حفر» مخبل سعدی چنین می سراید: 
غرد تربع فی ربیع ذی ندی بین الصلیب و روضة الاحفار «ع» 
روضة الأرمین [ر ض ت ل ارم ] نامش در شعری از مسیب پسر علس چنین آمده: 
ترعی ریاض الاخرمین له فا موارد ماء‌ها غدق «۵» 
روضة الادحال [ر ض ت ل ا] با دال و حای بی نقطه با لام پايانین در واژه دحایل به معنی دحل نیز اشاره شده است. جعدی 
چنین می سراید: ۱ 
اقفرت منهم الا حارب و الله ی و حوطی فروضة الادحال «1» 
روضة الازورن آر ض ت ل | ور] مثنای ازور به معنی ع» مزاحم عفیلی چنین می سراید: 
من عل الریان فی کل صيفة فا ضم روض الازورین فصلصل «۷» 
روضة الاْشاءة [ر ض ت ل ۱ با شین نقطه دار و الف کشیده و های پایاین به معنی نخلهای کوچك. گّان می کنم نام جایگاهی 
است در عامه. معن پسر اوس چنین می سراید: 
تجر پروضات الاشاءة ارحلا رمتها انا یش السفا و تواصله «۸» 
روضة آعامق [ر ض ت ۱م ] در واژه اعامق یاد شده است» عدی پسر رقاع چنین می سراید: 
نفشت ریاض اعامق حتی اذا ‏ ییق من شل النباء نمیل »٩«‏ 
«نفشت الابل» یعیی در شب چریدن. «شمل» به معنی بقیه و «نهاء» به معنی گوداضا و «ْیل» به معنی آب و علفی که در شع 
جر از ۱ ۲ 
جم البلدان/ترحهمه ج ۲ ٩‏ باب راء و واو و اجه س از انپاست ..... ص : ۵۵ه 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵5۰7 
است: 3 ب‌‌ 
روضة الاعراف [ر ض ت لد ا] اعراف به معنی تپه برامده از شن جایی در سرزمین یی عام است. لبید چنین می سراید: 
هلکت عام ف ییق منبا ی ریاض الاعراف الا الدیار 
۸6۵۱ 
غبر ال شون زعز عم الریاح و الامطار «۱» 
روضة یام [رض ت ال ] و آن را روضة اجام نیز گفته اند در مت بقیع است. ابن سکیت آن را از سروده کثبر چنین می 
اورد: 
فروضة آجام تهیج لی البکا و روضات شوطی عهد هن قدیم «۲» 
روضة آمر‌اش [ر ض ت ا] یی از بنی غیر چنین می سراید: 
بروضة امم‌اش رمتنا بطرفها اناة الضحی کسل القیام عروب «۳۲» 
روضة آلیه آر ض ت ای ] اليه هم وزن «الية ابمل» روایت و این دیکری است از روضة الیت که در آغاز روضه ها یاد شد, 
کثیر چنین می سراید: 
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ظلما عصاهن خابثنه بروضة آلية قصرا خبائا «4» 

روضة البردان [ر ض ت ل ب ر] بردان نام چند جایگاه است که شرح راهم نش رازن 

ظلت بروض البردان تفثسل تشرب منه نبلات و تعل «۵» 

روضة بصری آر ض ت ب ] دیبی در شام است و در جای خود بصری بگذشت و کثیر چنین می سراید: 

سیأتی امیر الوّمنین و دونه ضار من الصوان میّت سیوها 

فبید النتّي فالشارف دونه فروضة بصری اعررضت فنسیلها 

شاءی تودیه اليك و مدحتی صباية الالوان باق ذمیلها «*» 

روضة بطن ارم آر ض ت ب ن ل ح ] از آن یی ابو بکر ین کلاب است. عبد العزیز سر سلیمان کلابی چنین می سراید: 
تربع ااروض فی وحف له ارج بطن الحریم ال الاستار من شطب 

شهری رییع جمیعا نم بعدهما حتی انقضت عدة الایام من رجب «۷» 

روضة بطن خوی [ر ض ت ب ن خ وا خوی در جای خود باد شد. طفیل سر علل حنفی چنین می سراید: 

فنعرج الأفهار قفر ساپس فبطن خوی ما بروضته سفر «۸» 

روضة بطن عنان [ر ض ت ب نع ] محبل سعدی چنین می سراید: 

عفا العرض بعدی من سلیمی غائله فبطن عنان روضة فافا کله »٩<‏ 

۸۶ ۰[ 

روضة بطن اللکاك [ر ض ت ب ن ل ل ] با کاف دوم در پایان از سرزمین بفی نمیر از بنی عامر است. راعی غیری چنین می 
سر آید: 

اذا هبطت بطن اللکاك تجاوبت به و اطباها روضه و ابارقه «۱۰» 

روضة البلالیق [ر ض ت ل ب ] به گفته مد بن ادربس بسر بو حفصه جایگاهی است در یامه. فرزدق چنین می سراید: 
معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۵1۱۷ 

4 ربیع بالبلالیق قد رعت- چه بسا بباری که او در «بلالیق» بچرد. ۹ 

روضة بلبول [ر ض ت ب ] با تکرار «با». نام کوهی است در «وشم» از سرزمین عامه. اعشای باهله چنین می سراید: 

کان بقایاهم صبيحة غهم بروضة بلبول نعام مشرد ۲( 

روضة بیشه [ر ض ت ش ] در واژه بيشه یاد شد. حارث پسر ظامم چنین می سراید: 

و حل العف من قنوین اهلی و حلت روض بيشه فالربابا «۲» 

روضة تبراك [ر ض ت ت ] با تای دو نقطه بالا و بای تك نقطه و کاف پایانین از سرزمین بنی عمر بسر کلاب است. سفیج اسر 
زایده کلابی از بنی مر پسر کلاب چنین می سراید: 

و نحن حینا روض تبراك بالقنا لثرعی به خیلا عتاقا و جاملا «ع» 

روضة التريك [ر ض ت ت ] با تای دو نقطه بالا و رای بی نقطه و یای دو نقطه پایین و کاف پایانین. جایگاهی است در پایین 
را خی ی و 

فاحبب الینابلتريك و روضه و غدرانه اللاتی لنا اصبحت حا «ه» 

روضة تسریر [ر ض ت ت ] می توان آن را بر وزن تفعیل از ريشه سرور یا ریشه سرار بر شیرد. نام دره ای است در سرزمین 
ایشان. اعزر پسر بزید قشیری چنین می سراید: 

فان تهیی برد الشریف و لن تری بعينيك ما غنی اجام الصوادح 

ولا ااروض الّسریر و السر مقبلا اذا مج فی قریانین ن الاباطح «1» 

روضة تفسری [ر ض ت ت س ر را با تای دو نقطه بالا و فای تك نقطه و سین بی نقطه و تشدید را و الف کوتاه در پایان, 
شریج پسر خلیفه چنین می سراید: 

تدق احصی و الرو دقا کآنه بروضة تقسری سامة موکب «۷» 

۸۶۷ 
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روضة تتاضب ای سرت تس اعشی چنین می سراید: 

مليكية جاورت باعجا زقوما عداة و ارضا شطیرا 

با قد تربع روض القَطا و روض التناضب حتی تصیرا 

کبردية الغیل وسط الغریف اذا ما ای الاء منه السریرا «۸» 

روضه توم [ر ض ت ت ] شاعر گوید: 

با وقعة بین الریاض من توم- ای پیشامد بزرگ در میان ریاض در میان روضه های «توم »۰ 

زو زیر [ر ض ت ث ث ل | با ای سه نقطه و بای تك نقطه و تای دراز پابانین» ثلبوت در جای خود یاد شده است 
که جایی است در از از خش های «جبلین». یکی از بنی جدیله از قبیله طی چنین می سراید: 

فان مانب الثلبوت روضا زران لربیع به کثبر »٩«‏ 

روضة لد [ر ض ت ث ث م] در «بطن ملیحه» (غجار) 

روضة لثور [ر ض ت ث ث و کوچك نای ور. حزنبل سر سلامه کلبی چنین می سراید: 

معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۵1۸ 

فروض لثویر عن مین روية کان تدیره آوانس حور «۱» 

روضة المموالقیه [ر ض ت ل ج ی ی | در سرزمین یامه است؛ 

روضة موف [ر ض ت ل ج ] جوف در جای خود یاد شده است. حفص اموی چنین می سراید: 

رعی الربیع ظلما هاج بارضه و آبصر الروض روض البموف قد نضبا 

سا ال غدر قد کان اوطنا بالغمر فانقض ی غاباته جنبا «۲» 

روضة جرة دوس [ر ض ت ح رت د] دوس نام قبیله ای از قوم ازد است که ابو هریره از ایشان است. ایشان را جایگاهی 
و جرة دوس خوانده می شود. وق اخا میان قبیله بق کانه و قبیله دوس جنی رخ داد. ان جایگاه امم‌وز نیز «حرة 


دوس» خوانده می شود 
این وهب دوسی چنین می سراید: 


تت خرتنا نعقد نواصیها تم نکن کالذی بالامس یعتدل 
عابشا و ره کاواس ضرع الا 
نحن حفرنا مها حفراء راسية نی اماهلية اعل حوضبا طحل «۳» 
می دانم» جداد که به معنی طلحهای کوچك است» اینجا نام دره ای بزرگ است. ایاس بسر ارت چنین می سراید: 
۸۶۸ 
ی اتیع بروضة امداد من کل ذی کرم پزین النادی «4» 
روضة الیزم [ر ض ت ل ح ] با حای بی نمّطه و ذای نقطه دار. زمین بلندتر را گویند. و بصورت «حزن» نیز روایت شده 
است. نام آیی است از آن بفی اسد. مضرس پسر ربعی چنین می سراید: 
تربعن روض الزم حتی تعاورت سیام السفا قربانه و ظواهره «۵» 
بو خر هذیل نیز چنین می سراید: 
ان یار لوح کاوشم بامابتین فروضة الم 
فبرملی فردی فذی عشر فالبیض فالبردان فارقم ۹ 
روضة حزن لية و سیحان ليه [رض ح ل ی ی ت وس ] با تشدید بای دو نقطه زیر و همچنین سیحان هريك در جای خود ذکر 
شده است. ۳۳ 
اصمعی گوید: حزن (ریخار) د در سرزمین بی بربوع است. کعب پسر زهیر چنین می سراید: 
تریف: ووان آ وق ما بین لیة و سیحان مستکا بپن حدائقه «۷» 
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روضة الزیز [ر ض ت لح ] با حای بی نقطه و تکزار «زا» و میان آنبا یای دو نقطه نام حزیز عکل است. شاعر عکی به روایت 
ان حبیب چنین سروده است: 
الا ان الزیز عکل به روض به کل و ماء 
ری ذبانه مثل النشاوی اذا ما هاج یم الغثاء «۸» 
روضة حقل |[ر ض ت ح ] جایگاهی است در سرزمین سلیم, عباس سر مرداس سلمی چنین می سر‌اید: 
۰ البلدان/ ترجه ج ۲ ۷۳ باب راء و واو و آنچه بس ون ره هگ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵51۹ 
و ما روضة من روض حقّل تمتعت عرارا و طباقا و بقلا توا «۱» 
روضة ای [ر ض ت ل ح ] مد بن عبد اله پسر عوف سلامی چنین می سراید: 
کان م تجاورنا رميم و م۸ تقم بروض ای اذ انت بالعیش قانع «۲» 
روضة حنبل |[ر ض ت ح ب ] نصر آن را در واژه حنبل یاد کرده گوید: در سررمین یی یم است. 
روضة خاخ [ر ض ت ] با تکزار خای نقطه دار در حرف خ یاد شد. شعر زیر گواه ان است: 
و ما م‌بع بروضة خاخ و مصیف بالقصر قصر قباء «۳» 
روضة خبت [ر ض ت خ ] با خای نقطه دار و بای تك نقطه و تای دو نقطه و کشیده, در جای خود در حرف «خ» بگذشت. 
]۸4٩[‏ اخطل چنین ی سراید 
فا زال یسقی روض خبت و عرعر و ارضیما حتی اطمأن جسیمها 
و عممها بالاء حتی تواضعت رووس التان سبلها و حزوما «4» 
روضة انفرج [ر ض ت ل خ ] با خای نقطه دار و رای بی نقطه و جیم بخنی در پیرامون مدینه است. حصن پسر مد خثعمی 
چنین می سراید: 
وم آنس مها نظرة آسرت بها بروضة خرج قلب صب متیم «۵» 
روضة انیرجین [ر ض ت ل خ ج ] مثنای همان واژه پيشین و شاید خود آن واژه باشد. او از سروده ابو العباس احمد ثعلب چنین 
می آورد: ۱ 
بروضة انلرجین من مپجور تربعت ی عازب نضیر «1» 
مجور نام ای است در پیرامون مدینه. 
روضة انلر [ر ض ت ل خ رر] با خای نقطه دار و تشدید «را» ی بی نقطه جایی است در سرزمین کلب. این عداء اجداری 
کلیی چنین می سراید: 
روضة ات لا مس‌تبع نرتعی فیها و نروی التعما «۷» 
روضة انلزرج [ر ض ت ل خ ر] عزرج هموزن نام قبیله معروف از انصار که در پیرامون مدینه می زاسته اند. حفص اموی 
چنین می سراید: 
فالح بطرفك هل تری اظعانهم بالبارقية او بروض انفزرج «۸» 
روضة انلضر [ر ض ت ل خ ] خضر جمع اخضر به معنی رنگ سبز است» قره پسر هبیره در وصف شتری که داستانی دارد 
چنین می سراید: 
حباها رسول اللّه اذ نزلت به و امکنبا من نایل غیر منفد 
فرت بروض انلضر و هی حتيثة و قد آَنمحت حاجاتها من مد »٩«‏ 
روضة ائلیل [ر ض ت ل خ ] از آن ی بربوع است. خیل هموزن خیل به معنی اسب سواری است. بو مر پسر علاء گوید: 
«منجشانیه» در شش میل بصره است. ار و «روضة انلیل» است که یش سیر موق اضر کش هیر فان شیبای ذو 
اغدین. که مسئول اسلحه خانه کسری در «طف» ود اسبپای خود را در آنجا می چرانید. شهردل بسر شريك بربوعی چنین می 
سرآید: 
دار میم بروضة الیل اسلین و شقیت منم هر اماب فطرا (د 6۱ 
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[۸9۰] 
روضه 7 [ر ض ت د د] ایا کر روصضه 3 اجام و «روضة الدبوب» تزديك یکدیگرند این کر اووگاد 


است که: 

ی ی ان توت اون ص: ۵۷۰ 

لعزة من ایام ذی الغصن هاجنی بضاحی قرار الروضتین رسوم «۱» 

روضة دعمی [ر ض ت د م ی ی ] نام کوهی است در سرزمين یی عقیل: , سکری آن را آورده و شعر طرفة بن عبد را به گواه 
اوه ام 

وله اطلال برقة مد توح کاقی اوشم فی ظاهر ای 

قفا فرص وم ت وود ۰ ۳۲ می وه 

بروضة دی فا اف حایل ظللت ما ابی وابی ال الغد «۲» 

روضة الزبرین [ر ض ت ز ز رت ] از آن ‏ اسید در دهانه دره «رمه» از «تتعی» در هت چپ حاجیان که بالا می روند 
است. _ ۱ 

روضة ذات بیض [ر ض ت ت ب ]. منذر پسر درهم چنین می سراید: 

و روض من ریاض ذوات بیض به دهنی خالطها کثیب «۳» 

روضة ذات اخاط [ر ض ت ل ح ] جایگاهی در نفر از بخشبای مدینه است. زبیر بن بکار از سروده بری مردم مدینه چنین 
می آورد: 

و حلت بروضة ذات اخاط و غدرانها فایضات اجهام « 

روضة ذات کهف [رض ت لّ ] جایگاهی در ججاز در خشبای مدینه است و جبله بسر جریس حلانی چنین می سراید: 

و فلت هم بروضة ذات که اقیموا الیوم لیس اوان سیر «۵» 

روضة دعن الغصن [ر ض ت ذ ل غ ] با غین نمطه دار. زیر («۲» 0 جایگاهی اشیت در پیرامون مد بنه فان را در جّاب 
عمّیق باد کرده است» 

کثیر چنین هی مراید: ۱ 

لعزة من ایام ذی الغصن هاجیی بضاحی قرار الروضتین رسوم «۷» 

روضة ذی هاش |ر ض ت | هاش با شین نقطه دار در جای خود «۸» یاد شد. عیاض پسر نصر مّی چنین می سراید: 
بروضة ذی هاش ترکا قتیلهم علیه ضباع عکف و سور »٩«‏ 

روضة الرباب [ر ض ت رر] این نیز در جای خود یاد شده است «۰»۱۰ 

شاعری از قببله ختعم چنین می سراید: [۸9۱] 

و فارسخ بوم روض الرباب قتیل علی جنبه نضخ دم «۱۱» 

قتال نیز چنین می سراید: 

میممة روض الرباب علی هوی فنبا مغان عمزة فسیاها «۱۲» 

شاخ نیز چنین می سراید: 

نظرت و سپب من بوانة دوننا و آفیح من روض الرباب عمیق عیق («۱۳» 

روضة رعم [ر ض ت ر از سرزمين بجیله است. مه 

عفا من سلیمی روض رعم یب ققیض ألفارمیل فأخرب «ع۱» 

روضة الرمث ار ض ت ر را رمث با رای بی نقطه و ای سه نطه نام گاهی است. جعده پسر سام ازدی چنین می سراید: 
عقم یداه هچ ۲ ص: ۵۷۱ 

تتوضه الرمت رای مارا یه | دای اه شقت ستأس «۱» 

روضة رخ [ر ض ت ر/ جران العود به روایت این درید چنین می سراید: 
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۲ جاد دوم 


یطفن بغطریف کاَن حبیبه بروضة رخ آخر الیل مصحف «۲» 

روضة الزیدی آر ض ت ز زی ی ] به گفته مد بن ادرس در یامه است؛ 

روضة ساجر [ر ض ت ج ] با جیم. نام آیی است یا جایگاهی که در شعر اعثی باهله یا شقیق پسر جزء باهلی چنین آمده است: 
اقر العين ما لا قوا بسبل و روضة ساجر ذات العرار «۳» 

بو الندی و «سی» و «ساجر» دو روضه اند در عامه از آن بنی عکل که سوید پسر کراع از آنها چنین نام برده است: 
فوادی من هواه 4ساجر و انم کون هوی متباعد «ع» 

روضة الستار [ر ض ت س س ] کوهی معروف در جاز است. نصیب چنین می سراید: 

فاضت بروضات لستار جوزها مشیح علیبا خائف بترقب («۵» 

روضة السخال [رض ت س س ] با خای نقطه دار و لام پایانین نام جایی است در امه. بعيث سر حریث حنفی چنین ی 
سر آید: 


لن طلل بروضات السخال تأبد کالهاریق البوالی «» 
|۱۸۵۲ 


روضة سرخ [ر ض ت س ب | با سین و رای بی نقطه و بای تك نقطه و خای نقطه دار جایگاهی در سرزمین ین است. يك 
رد ازدی چنین می سراید: 
و هل ات اه سرخ و هل از ماخ ذودی خصبا الا خی ,۷( 
روضة السقیا ار ض ت س س ] با قاف دو نقطه ویاء و الف پایانین. اوس پسر مغراء سعدی چنین می سراید: 
عفت روضة السقیا من اي بعدن فأوقتبا فگله قدودها 
فروض القطا بعد التّساکن حقبة قفارا کآن م تلق حیا برودها «۸» 
روضة السلان [ر ض ت س س ل لا] نام کوهی است رویروی از که چند جنگ در میان خود تازیان در آنجا رخ داده 
است و ما آن را در سلان بپتر از ینجا یاد کردیم. عمر پسر معدی کرب زبیدی به روایق از نجاشی حارنی چنین آورده است: 
2 الدیار بروضة السلان فالرقتین تفای الصمان »٩«‏ 
افوه نیز چنین می سراید: 
و بروضة السلان منبا مشهد و الیل شاحية و قد عظم الثی «. ۱۰« 
روضة سلهب [ر ض ت س ه] در «دومة ابمندیلی» است که در سرزمین عراق بوده, عاصم سر عمر درباره غزوه خالد بن ولید 
در دوم احندل چنین می سراید: 
شفی الّفس قتلی بین روضة سلهب و غزّهم فیما اراد اللجب 
وجدنا مودی بضرية ار و لمع بلتم الدعاف القّب 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۷۲ 
ترکاهم صرعی ثلیل تتوبیم تافسیم فیا سباع اطرحب «۱» 
روضة السوبان [ر ض ت س س ] بعد از واو بای تك نقطه و الف و نون پاینین, اج چنین می سراید: 
بروضة السوبان ذات العشرق- «ذات العشرق» در «روضة السوبان» ات و و آن نام 3 ای است و با جایگاهی دیگی, 
روضهة سویس ار ض ت س و| در «بطن السل» از سرزمین عامه است. 
ار ار ض ت س س | در یامه است. حفصی گوید: دره ای است که دره های دیگر امه در آن می ریزد. 
روضة سیب [ر ض ت س ] با بای تك نقطه در پایان. در واژه سیب یاد شده است. عقال پسر هشام قینی چنین می سراید: 
۸5۳ 


پسکنا طلا بریاض سب اذا فزعت و ابمعت التفارا ۲( 
روضة الشبیکه [ر ض ت ش ش ب لّ ] با شین نقطه دار و گاهی آن را «روض الشبيك» گفته اند و من آن را در شبيك یاد 
کده ام که از خشبای «جوف» میان «قراقر» و «أم» در شال «سیطه» است. 
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۲ جاد دوم 


روضة الشقوق [ر ض ت ش ش ] به گفته بو حفصه در یامه است. 
روضة شنظب [ر ض ت ش ظ] با شین نقطه دار و نون و ظین نقطه دار و بای تك نقطه در پایان. یک از قبیله رباب چنین می 
سر آید: 
تربعی و ارعی بروض شنظب بین الواضی و القنا العلب «۳» 
روضة شوطی [ر ض ت ش طا] از «حره» (سنگزار) بنی سلیم است. 
ابن حبیب شعر زیر را از گفته کثیر ب به گواه آورده است: 
فروضة آجام پیج ل‌ ایکا و روضات شوطی عهدهن قدیم ری 
روضة الثهلا [رض ت ش ش ] شین نقّطه دار و با الث کشیده پایانین. بو زیاد کلابی در کاب «نوادر» خود گوید: شبلا نام 
آیی است از آیهای بفی عمرپسر کلاب. عام پسر غصب عمری از بی عمرین کلاب چنین می سراید: 
سقّی جانب الشهلاء فالروضة الق به کل یوم هاطل الودق وابل «۵» 
روضة صائب [ر ض ت | با یای دو نقطه زیر و بای تك نقطه پایانین. 
ازدی چنین می سراید: ۱ 
الا یت شعری هل اقول لعاس علی ماء مرخ قددنا الصبح فارکب 
و هل آردن البیر او روض صائب و هل آردن ماء ای غبر مجدب «1» 
روضهة ان صعفوق [ر ض ت ان ص | در سرزمین یامه است. 
روضة الصلب [ر ض ت ص ص ] با بای تك نقطه در پایان. عریف پسر ناشب سعدی چنین می سراید: 
یال ترعی المزم حزم عنيزة ای الصلب یندی روضه فهو یُرج «۷» 
روضة الصها [ر ض ت ص ص ] در آغاز دره سبخه در شمال مدینه با فاصله سه روز راه است» «صبا» جمع صهوه کوهستانی 
اش ون اا .6 در قله هر يك از تا ساختمانی کهن است و کاهی آن را «ریاض الصها» خوانند. 
روضة ضاحك [ر ض ت ح ] در یامه است. ابن ایی حفصه شعر زیر را به گواه اورده است: 
الا | حوذان روضة ضاحك اذا ما تعال باللبات تعالیها «۸» 
|۸۵ ۲ ِ 
البلدان/ ترجمه جح ۲ ٩۷۷‏ باب راء و واو و انچه پس از انپاست ...۰ ص : ه 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۱۷۳ 
روضةٌ طنب |ر ض ت ط] در «بطن سل» از سرزمین عامه است. 
روضة عرینه [ر ض ت ع رن ] دریی از دره های مدینه است که در جاهلیت و اسلام چراگاه اسبان بوده و پایین تر از آن 
«قلهی» می باشد که آیی ات ردان بی جدذعه سر مالك. 
روضة عر‌ینات [ر ض ت ع ر با عین و رای بی نقطه و بای دو نقطه و نون و الف و تای جمع. کوچك نای «عرنه» که در 
جای خود در حرف عین یاد شده است. مخبل سعدی چنین می سراید: 
فروض عرینات به کل منزل کوشم الفزاری ما یکلم سائله «۱» 
جزنبل «(۲» گوید: واژه در انضجا عر بنیات می باشد و جز وی گفته اند: عم ینات ات در سرزمین بق سعد قرار دارد. 
روضة العزاز [ر ض ت ل ع ] با دو زای نقطه دار نام ستگزراری در ین است. شاعری در حضر موت چنین می سراید: 
و باتت عل روض العزاز جیادنا بألبادها یعطکن صم امداید «۳۲» 
روضة العقیق آر ض ت ل ع ] در سرزمین عقیق است. زير بن بکار چنین می سراید: 
با یس قبل الشروق ناتسا علی ریاض القیق 
۳ اسان اللوای هن برء تکل قلب مشوق «ِ ِ 
روضة عمایات [ر ض ت ع | عمایات تقوم عمایه در جای خود امده است. راعی چنین می سراید: 
تبوی بین من الکدری ناحية بااروض روض میات ها ولد «۵» 
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۲ جاد دوم 


روضة مق [ر ض ت ع | در جاز است. ملیح هذیل چنین می سراید: 

جرعت غداة اشصت انلدور وجد هل نائلة الیکور 

عادو برحل فأمکنتم_غول لول و القطم افجیر 

تربعت الریاض ریاض مق و حیث تضجع افطل الحرور «"» 

روضةً العنز آر ض ت ‏ ع ] عاز ه قعی ات عماره بسر عقّیل سر بلال پسر جربر چنین می سراید: 


ال روضةه العنز ای سال سیلها علا من البلقاء و الأْرعن ار «۷» 
روضة العنك [ر ض ت ع ] مر پسر اهتم چنین می سراید: 


قفا نيك من ذکرّی حبیب و اطلال بذی رضم فالرمانتین فاوعال 
ال حیث حال الیث فی کل روضة من العنك حواء الذانب محلال «۸» 


۳ 
روضة عنیزه [ر ض ت ع ن ز] کوچك نای واژه پیشین که در جای خود (در حرف عین) یاد شده است. و این شعر گواه 
آن است: 


خلیل انا یوم روض عنيزة رآینا اموی من کل جفن و حجر »٩«‏ 

روضة عوهق [ر ض ت ع »| ان هرمه چنین سروده است: 

طرقت علیه صصبتی و رکالی اهلا بطیف علية النتاب 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: 0۷ 

فکاما طرقت بریا روضة من روض عوهق طله معشاب «۱» 

روضة غسل [ر ض ت | به گفته حفصی در میان «نباج» و «عامه» قرار دارد. 

روضة الغضار [ر ض ت ل غ ]. حید سر ور چنین سروده است: 

علی طللی جمل وقفت اين عام و قد کنت تعلا و الزار قریب 

بعلیاء من روض الغضار کانما ها الرعم من طول انملاء سیب («۲» 

روضة الغائط [ر ض ت ل یط] غایط که از آن ب یزید است نخلستانی دارد و در عامه است. 

روضة الفلاح [ر ض ت ل ف ] با جبم پایانین, ابو ندی 3 تقتد نام دی‌ی در جاز است. میان آنجا و «قهل» کوهی است 
که آن را «ادیه» نامند. در بالای این دره چند روضه است که «فلاج» خوانده: ی شود که در ماران مردم بدانجا شون 5 
بارانگر‌های:سیار دازد. که تاستان اشان را | زارد سپرابعن کند بو وه جنین سروده است؛ 

فان فلت هال وش روضن فلا فجزاعه من کل عیص و غیطل «۳» 

روضة الفقی [ر ض ت ل ف ی ی ] نیز در یامه است. 

روضة الفوره [ر ض ت ل ر/ نیز در عامه است. 

ررضة قل آر خن .ت.ق لا] با بای مت شطهو الق وا لین از مززمین بق کلب است که ادبهای: شود (حوف قاض) 
باد شاناق اسیه 

جواس پر قعطل حنایی چنین م سراید: 

تعفی من جلالة روض قبل فاقرية الأعنة فالد خول « 

روضة القّذاف [ر ض ت ل ق ] با قاف و ذال نقطه دار و فای پایانین. 

۰ 

جاد الربیع اه روض القّذاف ال قون و انعدلت عنه الأصارم («۵) 

2 

ای را اف آی اها توانفی رها و الا و 

روضة قراقر [ر ض ت ق ق ] با تکزار قاف و رای بی نقطه نام روضه های «جبلین» است. مر سر شاس اسدی چنین می سراید: 
وانت نحل الروض روض قراقر کعیناء م‌باع علی جوذر طفل «۷» 
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۳ جاد دوم 


روضة العطا [ر ض ت ل ق ] یکی از معروفترین روضه های عر بستان است که بیش از روضه های دیکر در اشعار عرب آمده 
است و ان در ناحیه «کله» و «جدود» است. حارث بسر حلزه چنین می سراید: 

فریاض المَطا فأودية الشر بب و الشعبتان الا اه ۸ 

حطیم محرزی نیز چنین می سراید: 

و هل آهبطن روض القطا غیر خائف و هل اصبحن الدهر وسط بنی طضر «۵» 

عمر سر شاس اسدی نیز چنین می سراید: 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۲ ص: ۵۷۵ 

عشیت خیل بین قو و ضارج فروض القطا رسا لام السیب «۱» 

اخطل نیز چنین می سراید: ۱ 

و بالعر سانیات حل و ارزمت بروض المطا منه مطافیل حفل «۲» 

اعشی بی تغلب نیز چنین می سراید: 

عفا لعلم فریاض القطا نب الاساود من زینب «۳۲» 

اخطل نیز چنین می سراید: 

عفا واسط من اهله شذانبه فروض المطا ححر ۵ فنصائه « 

خالم گوید این روض الّطا را شاعران قبیله های گوناگون با اضافه به واژه های مختلف یاد کده و در تعیین جای آن اختلاف 
لسیار دارند. یی آن را در جاز و دیگری آن را در راه جاز و دیگان آن را در راه شام یاد کده اند و من نی داغ چرا چنین 
است. من تنبا گفته های ایشان را نقل کرده ام و ترجیح هيچيك را بر دیکران نمی بیمه شاید از انجا که قطا (پرنده معروف) در 
کلستانها بسیار است به این نام شهرت یافته. سپس گوع: من در کاب بو جعفر ند بن ادراس سر ابو حفصه درباره آشخورهای 
[۸9۷] امه دیدم که می گوید: 

هرگاه از جر بسوی بصره بیرون ايیم نخست به زمین «سفح» می رسیم. سپس به «خربه» سپس به «قارات اطبل» و بعد به «بطن 
سبل» سپس به «روض القطا»» سپس به عرمه می رسیم. و همه اینها از سرزمین یامه است۰ («۵» 

روضة العدات [ر ض ت لد ق ] مد بن ادربس سر بو حفصه گوید: در پایین حر از سرزمین یامه باه ای هست که آن را 
«روضة القعدات» خوانند و از آن بنی امحارث بسر امرو القیس است.: 

روضة القمعه [ر ض ت ل ] نیز اين ای حفصه آن را یاد کرده گوید از مخشهای یامه است: 

روضة قو [ر ض ت ق و و] در جای خود (حرف قاف) یاد شده است. بو جربربه عبدی چنین می سراید: 

فسفحا حزرم فرباض قو فبولة بعد عهدك فالکلاب «1» 

روضة الکریه [ر ض ت ل لك ری ی ] بو عذام بسطام پسر شریم کلیی که از همین سرزمین بوده چنین می سراید: 

روضة الکلاب [ر ض ت ل ل ] در جای خود (حرف کاف) باد شده است. طفیل غنوی چنین می سراید: 

فلو کُا تخافك م نتلها بذی بقر فروضات الکلاب «۸» 

ان روایت بو لیلاست. لیکن بو زید آن را «روضة الرباب» آورده است. 

روضة لماع [ر ض ت ل | نیز در عامه است. 

روضة اللکاك [ر ض ت ل ل ] راعی شاعر چنین می سراید: 

اذا هبطت روض اللکاك تجاوبت به و اطباها روضه و ابارقه »٩<‏ 

معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۵۷۲ 

ال روضات لیل مخصبات عواف قد اصات مها الذیاب «۱» 

واژه عواف در این شعر به معنی گاههای بلند است. 

روضة ماویه [ر ض ت وی ی ] با تشدید بای دو نقطه زیر. این اعرایی شعر زیر را گواه اورده است: 
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۲ جاد دوم 


فیا روضتی ماود ارتب فیکا عل من ایام مان تبات (۲» 
روضة الثری [ر ض ت ل م ری ی ] با ای سه نقطه و به روایق با تای دو نقطه بالاء منذر پسر درهم کلی این شعر را از ابو 


ندی به گواه آورد: 
۸۵۸۱ 


سقی روضة الثری عنا و آهلها رکام سری من آنم اللیل رادف 
آمن حب آم الاأشمین جح فوادك معمود له او مقارف 

نیبا حتی نیت ان اری من الوجد کب للوکيمین آلف 

اقول و مایل خیم جع تردنی سواهاأ بأهل الروض هل انت عاطف 
و هدت عوید من آمينة نظرة علی جانب العلیاء هل انا واقف 
تقول حنان ما ای بك هاهنا آ ذو اسب ام انت بالحی عارف 

فقلت انا ذو حاجد 0 علینا الازق التضایف «۳» 


ِِ شثم وکیع پسر بو طفیل کلپی و پسر وکیع بوده است: گویی مقصود او جامعه ای است که درهم 


7 امخابط [ر ض ت ل م ب ] با خای نقطه دار و بای تك نقطه زبر یکی از بخشهای حضر موت است. بو شمر حضرمی چنین 
می سراید: 


عفا من سلیمی روضتا ذی الخابط ای ذی العلای بین خبت حطایط «4» 
روضة خاشن [ر ض ت م ش ] با «خا» و شین نقطه دار و نون پایانین. 
اخطل چنین می سراید: ۲ 
ها 22 باژوض روض خاشن و منزاة ۸ ببق الا طلوطا «۵» 
در يك روایت ان شعر مجای «بروض» «بالی نی مخاشن» آمده انشت» 
روضة مخطط [ر ض ت م خ ط ط] با خای نقطه دار و دو طین بی نقطه که نخستین آنها تشدید دارد. ارو القّیس چنین می 
سرآید: 
و قد یر الرو اش حول متطط ال لیخ م‌آی من سعاد و مسمعا «1» 
روضة الراض [ر ض ت ل م م ] با کسر و فتح میم هر دو آمده است و پایان آن ضاد نقطه دار است. شماخ چنین می سراید: 
و آحی علها اب یزید بن مسپر ریاض الراض کل حمیی و ساجی «۷» 
ساجر در این شعر به معنی مسجور است که به معیی پر می باشد, این شعر در روایق دیگر به «بطن الراض» آمده است. شاعر‌ی 
دی چنین نی سراید: ِ ِ 
البلدان/ ترجه ج ۲ ۵۸۰ باب راء و واو و انچه پس از انهپاست ...۰ ص : ه 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۱۷/۷ 
هفا بليك من روض الراض هوی بپیجه ذکر ییقی به ندبا «۱» 
روضة مرخ |ر ض تم ر] با خای پایاین جایگاهی است در مدینه. ان مولی مدلی چنین می سراید: 
هل تذکرین مجنب الروض من مرخ یا آملیح التاس وعدا شفنی کدا ۰۲ 
[ ۸۵۹ 
روضة مر‌فق [ر ض ت م ف ] مردی از قبیله خثعم چنین می سراید: 
و قد طالعتنا پوم روضة مر‌فق برود الثتایا بضة التجرد ۳ 
روضة الضجع [ر ض ت ل م ج ] با ضاد نقطه دار و جیم جایگاهی از سرزمین بو بکر اب کلاب است. شاعری از ایشان چنین 
می سراید: 


قفا نحجی روضة بالضجع قد نحد قت بنیتما الوشع « 


۲ جاد دوم 


روضة معروف [ر ض ت م ] سوید پسر بو کاهل چنین می سراید: 

ان و لقواعم لاحه بروضهّ معروف لیال صوارد «۵» 

و در روایق «و عساء معروف» دیده می شود. 

روضة ملد [ر ض ت م ت ذ ذ] با تای دو نقطه بالا بعد از لام و ذال نقطه دار در پایان. عروه پسر اذینه چنین می سراید: 
فروضة ملتذ -قنبا منيرة فوادی العقیق انساح فیین وابله »٩«‏ 

همه اینبا بتا به روایت زبیر بن بکار در پیرامون مدینه است. 

روضة ملیص [ر ض ت م ل ] بصورت کوچك غا به گفته ابن حبیب به نقل از ابن اعرایی نام جایگاهی در دیار بکر است. او 
شعر زير را از درهم بن ناشره ثعلبی به گواه آورده است. 

بروضة من ملیص ساح سایحها ال مذانب انری نبا خضل <۷» 

روضة الما [ر ض ت ل م ] جمع ملحه به معفی شوره زاره نام جایگاهی در سرزمین کلب است. مکیث سر معاویه کلی چنین 
می سراید: 

ال هزمتی لبل فا سال فیما و روضییما و ااروض روض الما «۸» 

روضة منصح [ر ض ت م ص ] با نون و صاد بی نقطه که به خامه بعضی از فاضلان با ضاد نقطه دار آمده است. ان فاضل 
گفته است «منضح» از آن بفی وکیعه از قبیله کنده شاهد برای «منصح» سروده امرژٌ القیس پسر عایس سکونی است که: 

الا یت شعری هل اری الورد مرّة بطالب سربا موکلا بغرار 

آمام رعیل او بروضة منصح ابادر انعاما و جل صوار 

و هل اشرین کآسا بلذة شارب مشعشعة او من صریم عقار 

۸۹۰[ 

اذا ما جرت ی المظم ام دییپا دیب ال و هی سوار »٩«‏ 

روضة النجود [ر ض ت ن ن ] با تشدید نون و جیم. حابس پسر درهم کلبی چنین می سراید: 

الا قد ارانا و ابمیع بغبطة نفوز من روض التجود ای الرجل «۱۰» 

در روایق دیگ «روضة نغور» آمده است و ان زیباتر است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۱۷۸ 

روضة التخیله [ر ض ت ن ن خ ل ] کوچك نمای نخله. مکیث پسر درهم چنین می سراید: 

فقلّة ارواض التخیلة عرّیت فقیعان لیل بعدنا فهزومها «۱» 

روضة سر [ر ض ت ن ] از خشهای مدینه است» بو و جزه سعدی چنین می سراید: 

باجماد العقیق الل مراخ فنعف سويقة فریاض سر «۲» 

روضة نعمی [ر ض ت ن ی ی ] نابغه ذیانی چنین می سراید: 

اشاقك من سعداك مغتی النازل بروضة نعمی فذات الاجاول «۳» 

روضة التوار [ر ض ت ن ن و و ا] با آشدید واو. بخثی است پیرامون مکه. سدیف چنین می سراید: 

چی یاه ره او ارت 2 اج قدفع الاغوار «ع» 

روضة واحد [ر ض ت ح ] کوهی است از آن کلب. م منذر پسر درهم کلی چنین می سراید: 

للخرجیی عن واحد و رباضه ای عنصلاء ۳ و عاسم («۵) 

روضة واقصات |ر ض ت ق ] جمع واقصه است که در جای خود یاد می شود. شاخ در توصیف يك خر وحشی چنین ی 
سر آید: 

و سمّن له بروضة واقصات جال الاء ی حلق منیع «1» 

روضة الوکیع [ر ض ت ل وا با واو و کاف نام جایگاهی است رم دی 16 نامه اسر سواد طایی چنین می سراید: 
اعدا ده رز هی ترعی ره ارکیم 
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متبقلات خضر الربیع لا بصوج الراعی الی الترفیع 

و ما ما سقی سوی النشریع ۷( 

یعنی خوشا جایجا شدن آن از جایی یجای دیگء 

روضة اموایم [ر ض ت ل ه ب ] به گفته حفصی جایگاهی در عامه است. 

روطه [ر ط] با طین ی نقطه نام دژی در کارگزاری سرقسطه اندلس است که بسیار استوار کار دره شلون جا دارد. [۸7۱] 
روع [ر] هم وزن روع به معنی ترس. نام شهری است از بخشهای مین نزديك ج, شاعر درباره آن چنین می سراید: 

فا نعمت بلقیس فی ملك مأرب کا نعمت بالروع ام جمیل «۸» 

روق [ر] جایگاهی است در مخشهای عراق در ممت بیابان, 

بودژاد آیادی چنین می رای 

اقفر الیر بالاجارع من قرمی فروق فراع تقفية. 

فتلال اللا ای جرف سندا د فقو ال نعاف طمیه »٩«‏ 

روق |-] با قاف پایانین دی‌ی از جرجان است. 

رولان [-] با نون پایانین نام دره ای از دره های یی سلیم است» عرّام در دک مخشهای مدینه گوید: در انجا 1 ای هسبت. که آن 
را ذو رولان گویند که از آن ی سلیم است و دیه هایی دارد. پر گاه و نخل است. قلهی نبز در آنجاست که دیی بترگ است: 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۷۹ 

رومان [-] بر وزن فعلان از راشه «روم» به معیی خواستن و نام جابگاهی در عر بستان انیت 

رونی [ر ری ی | به همین صورت اسبتی در سرزمین یامه است یا نزديك آنجاء 

رومقان «۱» [ ] با قاف س از میم و الف و نون پایانین. يك اسوج از اسوجهای سواد (عراق) در هت کوفه است. 

روم «۲» [-] نژادی معروف با سرزمینهایی گسترده که به ایشان أسبت دارد و کشور روم خوانده می شود در ريشه و تبار ایشان 
ژوهی گفته اند ایشان از فرزندان روم پسر معاحیق پسر هرینان پسر علقان پسر عیص پر امعاق پسر اراهیم (ع) هستند. دیگران 
گفته اند ایشان از فرزندان رومیل سر اصفر پسر یفر سر عیص سر اساق اند. عدی بسر زید عبادی چنین می سراید: 

و بنو الاصفر الکرام ملوك | لروم یبق منهم مذکور «۳» 

بن کلبی گوید: اسحاق پسر ابراهیم خلیل (ع) فرزندی آورد به نام یعقوب که همان اسراییل است. و عیص همان عیصو است که 
برادن بتر کته اوسته. اشان دوقاه به دنا امه بودنده و از آاش بعقوب نامیدند که هنگام آمدن به دنیا بای عیص برادر خود را 
گرفته بود. عیص پدر روم قسطنطنیه و پادشاهان روم است. دیگران گویند از انش یعقوب خواندند که او و برادرش عیص برای 
پیشی گرفتن [۸1۲] در زاده شدن با یکدیگر به کشاکش افتاده هر کدام می خواست که زودتر از برادرش بیرون آید و چون 
اساق هنگام زاعان در آنجا بود فریاد زد: 

عقب بیا ای یعقوب. 

اما ملت روم فرزندان رومی سر بزنطی «4» بسر پونان سر یافث سر نوح (ع) هستند. اهل کاب گویند عیصو از آن بدین نام 
خوانده شد که در شج مادر عصیان کرد. زیرا چنانکه گفتم با برادر برای زودتر آمدن به کشا کش برخاست بس یعقوب پس از 
او با گرفتن پای او بیرون آمد و یعقوب نامیده شد. گویند عیصو با بسمه دختر امماعیل همسبر شد و او مردی آیی چشم بود. پس 
فرزندان او روم خوانده شدند. ازهری گوید: روم نژادی هستند که به عیصو پسر اتحاق پسر ابراهيم (ع) اسبت دارند. جوهری 
گوید رومیان از فرزندان روم پسر عیص هستند. ایشان را روی و روم می خوانند. چنانکه زنگان را زنی و زنگ هر دو خوانند. 
پس فرقی میان مفرد و جمع آن جزیاء با تشدید نباشد. چنانکه تمرة یکی تر است که فرئی میان مفرد و جمع آن جر تای آخحر نباشد. 
کلبی از بو یعقوب تدمری نقل آورد که روم را از ان بدین نام خواندند که هفت تن بودند و خواستند دمشق را یگشایند و گشودند 
و مردم آن را کشتار کردند. ساکان اين شبر سکره ( کارکران) عازر پسر نمرود پسر کوش پسر حام پسر نوح (ع) بودنده سکره به 
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معنی کارگر است. و نام آن هفت تن چنین بود: لوطان؛ شوبال» صیفون» غاود» شور آصر و ریضان. پس اشان به پیش آمده تا 
به انطا کیه رسیدند. بس فرزندان عیص آمده اشان را از کشوری ک گشوده بودند بیرون راندند و خود در اضا ماند ار شندند 
پس به قسطنطنیه رسیدند و در آغاز نیز بعاندند و روم نامیده شدند که از ريشه عربی روم به معنی قصد باشد. که قصد گشودن 
این خوره ها را داشتند. قسطنطنیه را پادشاهی از فرزندان عیص بنیان نهاد که او را بزنطی می خواندند و گویند روم به نام روم 

اسر بزنطی نامیده شده است. و نزد من چنان است که بنو الاصفر (زردها) را از آن جهت این لب دادند که چشمان ای 
(شقرة) ایا 6 هرگاه شقرت چم زیاد کردد رو غایتدی و له مر ۶ ذاگن ک داشت زرد شده بوده 
جریر پسر خطفی شاعر یربوعی در افتخار بر منیان با اسبت به ایرانیان و رومیان می گوید ما از فرزندان احاق هستیم و چنین می 
سر آید: ۱ 5 
و ابداء اتهاق اللیوث آذا ارندوا حمایل موت لابسین الستورا 
اذا افتخروا عذوا الصیبذ منم و کسری وعدوا آطرمر ان و قیعترا 
و کان کاب فیم و نبوة و کانوا باصطخر املوك و سترا 

البلدان/ ترجه ج ۲ ۸۳ باب راء و واو و انچه پس از انهاست ..... ص : ه 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۸۰ 
۱۸۱۳ 
ابونا ابر اتاق یم بنا و قد کان میا نیا مرا 
و یعقوب منا زاده الّه حکنة و کان این یعقوب امینا مصورا 
فساو الم ابادسازو اب لاتم وی | 
بونا خلیل الّه و الّه ربنا رضینا بما اعطی الاله و قذرا 
قباة الله لت یهتدی بها فآورشا عٌا و ملکا معمرا ۱( 
م‌زهای روم چنین است که از خاور و شال ترکانند و رها و روس ها که همان «رس» باشند, جنوب الشان شام و اسکندریه 
است و باختر ایشان دریا و اندلس است. ره و شامات همکی به رورگار خسروان در مرز روم بشمار می رفت و پایخت ایشان 
انطا کیه بود تا انگاه که مسلمانان ایشان را از آنجا به دورترین نقاط کشورشان (قسطنطنیه) راندند. احمد پسر محد همدانی گوید: 
شمه کارگزاری های روم که ما ی شناسیم : گزارش هایش به درستی به ما می رسد چهارده کارگزاری است» سه تا از آنها دن 
شت خلیج است و بیازده کارگداری دش از خلیج ریا تلم هر کارگزاری که در شت خلیج است «طلایا» نام دارد که 
همان شهر قسطنطنیه به تهایی باشد که در خاور خلیج است که مقداری از سواحل زرها را نیز تا دریای شام در بر دارد و از 
سعت قبله به دریای شام و از باختر بارویی کشیده دارد که از دریای شام تا دریای قوم زر کشیده است و مقرن تخس نامیده 
می شود که معنی آن باروی دراز و کشیده است که چهار شبانه روز راه دراز دارد و این از قسطنطنیه دو مرحله راه فاصله 
دارد و بیشتر این کشور از روستاهای پادشاه و پاتریارکها و چمنها که چراگاه چارپایان و حیوانات ایشان است. در تاریخ کشور 
روم ناممایی هست که من (یاقوت) نتوااستم بخوانم و ضبط کنم و از خواننده این کاب پوزش می خواهم و اجازه ی دهم به 
هر خواننده متخصص و دانا که شناسایی اینبا را عهده گیرد و او در اصلاح اين کاب پاداش نيك خواهد داشت» پس از این 
کارگراری» کارگذاری تراقیه که مرز آن از خاور همان باروی دراز و سراسری یاد شده است» و از ست قبله کارگذاری مقدونیه 
است۰ و مز باختری آن کشور برجان» که بانزده روز راه است و پهنای این کارگزاری از دریای قوم خزر تا مز کارگزاری 
ممدونیه سه روز راه است. و اش ای آن «اصطرطغوس» يك دژ است به نام «ارقده» که هفت مر‌حله راه از قسطنطنیه دور 
است. و بجهزار جند (شهرك) دارده 
سپس کارگزاری مقدونیه است که مرز آن از خاور همان باروی دراز یاد شده و از سعت قبله دریای شام و از باختر [۸74] 
کشور صقالبه (اسلاوها) است. و پشت ست قبله آن کشور برجان است. پهنای این کارگزاری پنج روز راه می باشد. و امیر 
ی رد (اصطر طغوس آن) 0 «اندلس» خوانده می شود و پنج هزار جند (شهرك) دارد. این سه کشور در اشت 
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خلیح (داردانل) جا دارد و یازده کارگزاری دیگر پیش از خلیج است. نخستین آنها کارگزاری کار دریای قوم نزر و خلیج 
فسطنطنیه افلا جونیه نام دارد که رز آن از يك سو به «انطماط» و از سوی دی دریای قوم زر و از سوی دیگر «ارمنیاق» و 
و چهارم آن «بقلار» است و امیر شین (اصطر طغوس آن) «ایلای» است که روستایی است با يك دیه به نام «نیقوس» امیر 
شینی دیگ نیز دارد به نام سواس که پنجهزار جند (شهرك) دارد و کار آن کارگاری انطماط است که يك مرز ان خلیج یاد شده 
است و چهار هزار جند (شبرك) دارد و مردم این کارگزاری خدمتگزاران امپراتور هستند و اهل جنگ نباشند. و در کار اين؛ 
کارگاری «السیق» اتشت. که رز آن از يك سو به خلیج و از سوی دوم «انطماط» و مز سوم آن کارگزاری «ناطلقوس» و مرز 
چهارم آن کارگزاری «رقسیس» است. و امیر نشین آن (اصطرطغوس آن) دژ بطنه است و شثمزار جند (شپرك) دارد و در کار 
آن کارگزاری برقسیس است و مرز آن از يك سو به خلیج و از سوی دیکر «ابسیق» و مرز سعت سوم آن کارگزاری ناطلقوس و 
چهارمین انا دریای شام است. و امیر نشینی آن دژ «وارئون» است که «قانیوس» نام دارد و «وارئون» نام شپرستان است. و 
ده هزار جند (شهرك) دارد و در کار آن کارگذاری «ناطلقوس» استه ۸۳ به معنی خاوران باشد و بزرگترن کارگاری 
معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۵۸۱ 
روم به مار است و نخستین رز آن «ابسیق» و «برقسیس» و مرز دوم کارگاری بقلار است. و امیر شین آن- (اصطرطغوس) 
«هرج الشحم» است و پانزده هزار شبرك دارد و سه «طرموخ» به همراه ات و «عموریه» در ان کارگٌاری است و اکنون 
وبران شده. «بلیس» و «منیج» و «م‌عش» که خود دژ «برغوت» است و در کار آن در هت درا کارگاری سلوکیه است. 5 
مزاول آن دریای شام و مرز دوم کارگزاری برقسیس و سوم کارگزاری ناطلقوس و چهارم دروازه های طرسوس است از بمخش 
«قلبیه» و «لامس» که فرماندار ين کارگذاری «چلیرج» «۱» خوانده می شود ۳ او بایین تر از مقام امیر شین (اصطرطغوس) 
است و معنی لغوی آن راهدار باشد, و برخی گفته اند معنی آن وجه اللك (نقشه کشور) است. و زبستگاه او از سلوکیه تا 
انطا کیه است» سپس به کارگزاری «قبارك» می رسد مرز نخستین آن کوهستان «طرطوس» و «اذنه» ی و م‌ز 0 آن 
کارگاری سلوکیه و مز سوم کارگذاری طلغوس و مرز چهارم کارگذاری «مملار» و «خرشنه» و زبستگاه جرج آن دژ قره است 
و [۸7۵] چهار هزار جند (شهپرك) دارد. چند دژ استوار و نیرومند در آن هست. از شهرهای آنجا «قوریه» يا «قونیه»» «ملقونیه» 
و «جردیلیه» و جز آن شناخته شده است. کارگزاری «خرشنه» نیز بدبنجا پیوسته است که نخستین مرزآن به کارگزاری «قیار» و مرز 
دوم آن جاده «ملطیه» و مرز سوم 1 کارگٌاری «ارمنیاق» و م‌ز چهارم آن کارگاری «بقلار» و جایگاه چلیرج 1 
است. و شپرك هاش به چهار هزار ی و از ها «خرشنه»» «ضارجه» «رسو». «باروقطه» و «ماکثیری» سپس 
کارگاری بقلار بدان می پوندد که تن مرز آن کارگذاری «ناطلقوس»۰ دوم «قباذق» و «خرشنه»» سوم کارگاری «ارمنیاق» 
و چهارم کارگزاری «افلا جونیه». 
امیر شین [اصطرطفوس ] آن انقره [انکارای امر‌وزی ] است که گور امرژ القیس در آنجاست و در جای خود یاد شده است. 
شپرك های آن به هشت هزار می رسد 3 نیز تابع همين امیر نشین است. چند دژ و شهرك نیز دارد؛ سپس به کارگزاری 
ارمنیاق می رسد که نخستین مرزآن کارگزاری «افلاجونیه» دوم کارگزاری بقلاره سوم حرشنه» چهارم جلدیه و دریای قوم نعزر 
است و امیر شین- (اصطرطغوس) آن دژ «اماسیه» است و نه هزار جند (شهرك) دارد و سه «طرموخج» و چند شپر و دژ همراه 
ان است. 
سپس به کارگزاری جلدیه می رسد که چون مرز اول آن به کشور ارمنستان است عردم جلدیه مخالف روم و همفکر ارمنیان هستند 
و مرز دوم جلدیه دریای قوم زر است. و مرز سوم آن کارگزاری ارمنیاق و مرز چهارم آن نیز ارمنیاق است و امیر نشین- 
اصطر طغوس آن «اقربطه» و شبرکهای آن به ده هزار می رسد و همراه آن دو «طرموخ» وخ شیر ود دارده. وان . کویده 
ان همه کارگزاری های شناخته شده روم در خشک [خاور خلیج داردنل ] است که بر هر يك از آن کارگزاریها استانداری از 
سوی امپراتور کاشته شده که اصطرطغوس خوانده می شود» مکر فرماندار «انماط» که او را دمستق می نامند. و همچنین فرماندار 
سلوکیه و فرماندار خرشنه که هر يك از ایشان چلیرج نامیده می شود و بر هر يك از دژهای روم امیر کاشته هست که بر قلیس 
خوانده می شود و بر مردم آن منطقّه حکومت هم کته 
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من (یاقوت) گویم کان می کم اینها که گفته شد نامبایی باشد که بت بر قوانین گذشته بکار می رفته و کان نمی کنم که تا به 


امروز باقی مانده باشد. به ویژه که نام شبرها و آن پایگاه ها نیز تغییر کرده و آنچه امروز از شبرهای مشبور روم که در دست 
مسلبانان است می شناسیم و م‌دمش نصارایند» نامی از «قونیه» و «اقصری» (اقسرا) و «انطا کیه» و «اطرابزنده» و «سیواس» و 
آن دیده ی شود و من آن ها را رو نواس کده آم» و الله اع. 

یی از [۸۱] حاضران جلسه گفت: تن ۲( شنیدم که از احمد پسر اسراییل «۳» می پرسید ای احد خراج روم چقدر 
است. 

اد پایخ داد ای امیر موّمنان ما بپمراه نیای تو معتصم در جنگهایش بودیم» پس چون به میان کشور روم رسیدیع» (سیل نرشنی 
که مسئول خراج روم بود به نزد ما آمد پس شمد بن عبد اللك مبلغ خراج کشورشان را از وی پرسید. او پاعخ داد پانصد و اند 
قتطار است. 

مد گفت: برای ما س است. و چون حساب را برردانیدند معلوم شد که کتر از سه هزار هزار دینار است. پس معتصم گفت: 
برای امپراتور روم بنوبسید که از مسئول خراج تو مبلغ آن را پرسیدیم و او پاخ داد که چنین و چنان است و برای من آشکار شده 
پست ترین منطقه کشور من خراجی بیش از خراج کشور تو دارد پس چگونه تو با این حراج اندك که داری با من به کشاکش 


بر ی خیزی. او گفت در 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۸۲ 


ین هنگام معتز خندان گفت: آنان که مرا بر دوستی امد ین اسراییل سرزنش می کنند» باید ببینند که چگونه من هر چه از او 
می پرسیم تاریخ آن را نیز برایم بیان می کنند. 

به روم أسبت دارد: وصیف سر عبد الّه رومی» بو عل حافظ انطا ی اشروسیی, حافظ بو القاسیم گوید: او به دمشق آمده در آنجا 
از بو یعقوب اتحاق پسر عنبر فارسی و از علی پسر سراج و از سبل پسر صاط و از امد پسر حرب موصلی و از محفوظ پسر محر و 
از بو ی حسن پسر عبد الرمن جروی و از سلیمان پسر عبد له پسر مد و از مد پسر عبد الّه قردوانی حرانی و از عبد له پسر 
مد پر سعید حرانی و از مد پسر علی افطح و از عبد نمی پسر شجد پسر مستام و از ابراهیم پسر مد پسر اسعاق و از علی پسر بکار 
ی رو وی بو زرعه و بو بکر دو پسر دجانه و بو عل پر آدم فزاری و بو مد حسن سر سلیمان پسر داوود 
اس وان نمی ووعل رم اهر تون وری ع آلله اسر مووان وب امد اسر دی و سعید سر عبد الله اعرایی و بو 
لسن پسر جوصا و سلیمان طبرانی و بو مروان عبد املك پسر مد پسر عمر طحان و بو القاسیم جزه پسر مد پسر علی کانی حافظ و 


بو جعفر مد سر بو احسن بقطینی از وی روایت دارد. 

رومیه «۱» [م ی ] با تخفیف یای دو نقطه زیر چنانکه اگاهان ثبت کرده اند. اصعی گوید: آنجا [۸7۷] همانند «انطا کیه» و 
«نیقیه» و «سلوکیه» و «ملطیه» است و مانند آن در کلام رومیان بسیار است. و خود دو رومیه هست: یکی در سرزمین روم و 
دیگری در مداین. پس از انکه رومیه بنیان نهاده شده به نام امپراتور آن نام گرفت. اما رومیه که در کشور روم است پابتخت 
سیامی و علبی رومیان است. و بری از ایشان گفته اند که از نام روی پسر لتطی پسر یونان پسر یافث پسر نوح ‌ع( ) گرفته شده 
است. دیکری گفته است رومیان را با نسبت به شهر رومیه رومی خوانند» و نام آن شهر به رومی رومالس و معرب شده است. 
و هر کس که بدان أسبت داشته باشد رومی خوانند و آن در شال باختری قسطنطنیه می باشد. میان آن دو پجاه روز راه یا 
بیشتر است. و ام‌وز در دست فرنگان است و پادشاه آن را پادشاه آلان خوانند. پاپ و اه ریت 8 همه فرنگان از وی 
پیروی می کنند و پیشوای ابشان است و هرگاه کسی بر خلاف او رود کاهکار شرده شود و سزاوار تبعید از کشور و رانیدن 
و کشتن است. و مسر چنین کسان بر شوهرشان حرام شوند و شستشوی چنین کسان و خوردن و اشامیدن با الشان نارواست. 
پس هیچکس ممی تواند با پاپ مخالفت کند. 

بطلیموس در کاب ملحمه گوید: شهر رومیه در درازای جغرافیایی سی و پنج درجه و بیست دقیقه و در عرض جغرافیایی چهل 
ويك درجه وبتجاه دقیقه در اقلم پتجم جای دارد. طالع مجوی رومیه بیست درجه از برج عقرب است در زير هفده درجه از .مج 
سرطان و در براير آن همین اندازه از بیج جدی است. پابتخت نجومی آن همین اندازه از برج حل عاقبت نجومی ان همین اندازه از 
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برج میزان است. رومیه از نظر جومی در «کف احدما» شرکت دارد. همه پیرامون شیر از هرس ابادان است» سلسله روایت هر 
فیلسوف و حکیم بدانجا می پیوندد. دانشبا و نجوم از آنجا برخاسته است. از جبیر پسر مطعم توات انست: که کففاه اس .هر و 
صدای مردم رومیه و آوای ایشان نبود» مردم جهان صدای خش خش خورشید را در طلوع و غروب می شنیدند. ساختمانهای 
رومیه و فزونی مردم آن از شگفتیبای جهان است. من [یاقوت ] پیش از آنکه شگفتیبای آن را یاد کنم برای خواننده این کابم 
عهده خود را از درستی آنجه نقل می کنم تبرئه می نایم که بسیار بزرگ و از مرز عادت بیرون است و محال می ناید. و لیکن من 
گروهی بسیار از دانشمندان را دیدم که این گفته ها را یاد می کنند. من نیز از یشان پیروی می کنم. و الله اعا. 
معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۰۸۲ باب راء و واو و اجه س از انپاست ..... ص : ۵۵۵ 
از ابن عباس روایت است که گفت ارایشهای بیت القدس از ببشت بدانجا فرود آمده و رومیان پس از پیروزی آنها را به شهر 
خودشان رومیه بردند. او گوید: [۸7۸] با روشنایی اين جواهرات هر سواری می تواند پیج شب راه بهاید. یک از مردان خاندان 
بو موسی گوید: يك یبودی به من گفت که من به رومیه رفته ام و بازار پرنده فروشان آن يك فرسنگ درازا دارد. مجاهد گوید: 
در کشور روم شبری هست به نام رومیه که ششصد هزار گرمابه دارد. او گوید: ولید پسر مسب دمشقّی ازيك مرد بازرگان نقل 
می کند که به کشتی در دریا سوار شدیم و کشت ما را به کرانه رومیه رسانید و ما برای ابشان پیام فرستادیم که ما برای دیدار 
شر شا آمده ام برای ما راهنما بفرستید و ایشان فرستادند و ما با وی به شهر در آمدیم» و از کوهی که در راه بود بالا رفتیم در 
آنجا از دور پنه ای سبز همانند دریا دیدیم» پس ما تکبیر گفتیم. راهنما از ما پرسید برای چه تکبیر می گویید ما در با گفتم 
سبزی دریا را از دور دیده و عادت ما بر آن است که ِ_ 

جم البلدان/ترحهمه ج ۲ ۸۰ باب راء و واو و اجه س از انپاست ..... ص : ۵۵ه 
معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۵۸۲ 
هرگاه دریا را از دور ببينيم تکبیر گویم. راهنما مخندید و گفت این نه دریا بلکه سقف خانه های رومیه است که سرب اندودند. 
چون به شهر رسیدیم دیدیم که گردا گرد آن چهل میل درازا دارد. و به سر هر میل يك دروازه است. و چون به نخستین دروازه 
رسیدیم» بازار دامپزشکان را دیدیم. و چون چند بله بالاتر رفتم به بازار صرافان و بزازان رسیدع پس به شهر در آمدیم و در میان 
آن برجی بلند دیدیم که دريك سوی آن کنیسه بود که محرایش رو به باختر و در آن رو به خاور است. و در میان ان برج برکه 
ای است پوشیده با مس که آب شبر از آن ببرون می آید. و در میان آن ستونی از سنگ و بر آن جسمه مردی از سنگ دیده 
می شد. من از برعی مردم آنجا پرسيدريم این برای چبست؟ او بایخ داد: آن کسی ک ان شهپر را اساخت به دم کل 0 ۱۳ 
خود مطمتن باشید تا روزی که مردمانی با اين قیافه بر شهر شا یورش برند که ایشان آن را خواهند گشود. برخی راهبان که به 
رومیه رفته و در آنجا زبسته بودند برای من گفتند که مساحت شهر بیست و هشت میل درازا بیست و سه میل پپنا است و سه 
دروازه از زر دارد و از دروازه زرینی که در خاور است تا دو دروازه دیگر بیست و سه میل راه است. سه سوی دیگر شهر در 
کرانه دریاست و سوی چهارم آن رو به خشکی است. نخستین دروازه خاوری و دیگری باختری و سومی نی است. شبر هفت 
دروازه دیگر نیز جز این سه دروازه دارد که همه از مس زرکوب می باشد. دو دیواره از آجر و سنگ و میان آنها فضایی به درازای 
دوست ذراع میان دو دیواره قرار دارد. پپنای دیوار بیرونی مجده ذراع و بلندای ان شصت و دو ذراع است. میان این دو دیوار 
جوی آیی گوارا و شیرین به شبر می رود [۸41۹] و با لوله های مسین به درون خانه ها ی شود. و درازای هر لوله مسین چهل و 
شش ذراع و همه لوله ها دویست و چهل هزار لوله است که همه از مس است. و درازای جوی آب نود و سه ذراع در پپنای 
چهل و سه ذراع است. 
هرگاه دشنی بر شهر یورش برد مردم لوله ها را بربندند پس آب در میان دو دیواره پر شود و مانع از تجاوز گردد. 
میان دروازه های زرین تا خانه پادشاه دوازده میل راه است و بازار از خاور سوی باختر کشیده شده با ستونهای مسین و سقف 
مسین و در بالای آن بازاری دیکر قرار دارد و در همه آنها بازرگانان هستند. روبروی این دیوار بازار دیکری است بر ستونهای مسین 
که هريك سی ذراع بلندا دارد و میان اين ستونها جوی آب به سرتاسر بازار جریان دارد. کانالی از دریا برآمده به درون شهر و 
بازار ی رود س کشتی ها با بار بازرگانی خود بدان کانال در آمده به شهر و بازار در ایند و بر دکانهای بازرگانی يك يك بایستند و 
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کالای خود پربازر کنان عرضه کنل .و نار کیان هر چه می خواهند می خرند و سپس کشق از همان کانال به دریا بازی گّدد, 
در ان شهر کنیسه ای به نام ماریطروس و ماریولس دو حواری مسیح برپاستٍ و آن دو حواری رآ به قالی سابل و 
مساحت این کنیسه هزار در پانصد ذراع و بلندای آن دویست ذراع است. و در آنجا سه راهرو هست با پلهای مسین که به یکدیکر 
وه 

کنیسه ای دیگر نیز که به نام استفانوس بر پا شده که به سید الشهدا معروف است. درازای آن ششصد ذراع و پهنای آن سیصد 
ذراع و بلندای آن صد و ناه ذراع است. و سه راهرو دارد که با پلها به هم پیوسته. ستونبای این کنیسه و سقف آن و دیوارها 
و زمين و درها وپنجره ها و هر چه اجزای آنباست همه از يك سنگ است. در این شهر کنیسه های بسیار است از جمله بیست 
و چهار کنیسه برای ویژگان است و کنیسه های بی شار برای توده مردم. در این شهر ده هزار دير برای مردان و زنان است و 
گردا گرد آن می هزار ستون است. در همه این دیرها راهبان می زینده در میان هريك از دوازده هزار کوچه این شهر دو جوی 
آب روان است یک برای آب نوشیدن و دیکری برای بارگشت فاضلاب. دوازده هزار بازار نیز دارد که در هر بازار کانال آب 
گوارا روان است. همه بازارها با سنگ رخام سپید فرش شده و ستونپای مسین با لوله های مسین دارد. و غیر از آن بازارها 
بیست هزار بازار كوچك دارد. در این شبر ششصد و شصت هزار گرمابه هست. بازارهای این شهر از ساعت [۸۷۰] شش روز 
شنبه تا غروب آفتاب روز یکشنبه از رید و فروش بازی مانند. در این شهر آموزشگاههایی برای دانشهای گوناگون مانند پزشی» 
ستاره شناسی و جز آن برای دانشجویان گوناگون آماده کارند که گویند یکصد و بیست جایگاه است. 

کنیسه ای دیکر به نام کنیسه ملتها در کار کاخ امپراطور هست که آن را کنیسه صهیون نامند که نامش از کوه صبیون در بیت 
القدس گرفته شده که يك فرسنگ در يك فرسنگ در دوست ذراع بلندا می باشد. و مساحت هیکل کنیسه شش جریب 
است. مذیم پرستشگاه و قربانگاه از زرجد سبز است که درازایش بیست ذراع در پهنای ده ذراع است» و بیست تتدیس زرن 
که بلندای هريك سه ذرع و چشمها از یاقوت سرخ می باشد. در هر جشن که در این مذیح قربانی نهند بيشك پذیرفته خواهد 
بوده در شهر رومیه پارجه های ژانبا و شاسته همین کنیسه هاست. در کنیسه هزار و دوست سنتون مرمرین درششان و هین 
شار ستون مسین زر پوشیده هست که هر ستون پنجاه ذراع دارد. در این هیکل هزار و چهار صد و چهل ستون دیده می شود 
که درازای هريك شصت ذراع است و هر ستون به نام یکی از اسقف های معروف نامیده می شود. در کنیسه هزار و دوزست 
دروازه بزرگ از مس زرد مفرغ و چهل دروازه بزرگ زرن هست. غیر از 
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دروازه های ابنوس و عاج و جز آنها و نیز هزار راهرو هست که درازای هريك چهار صد و بیست و هشت ذراع و پهنای آن 
چهل ذراع است. و هر راهرو چهار صد و چهل ستون از سنگ رخام رنگارنگ دارد که درازای هر يك سی و شش ذراع 
است. در آنجا چهار صد پل هست که هرپل بیست ستون رخام دارد. و نیز در آنجا صد و سی هزار زنجیره زرین بسته به قرقره 
های زرین از سقف آویخته که قندیل ها بدان آوبزان است. و این جز قندیل هایی است که تبا روز یکشنبه روشن می شود. این 
قندیل ها همي در روزهای جشن و مراسم نیز روشن می شود. در اینجا ششصد و هیجده اسمّف و کاهن و شاس حقوق بگیر 
کنیسه زند می کنند. و این ج پنجاه هزار حقوق بگیر دیگ می باشد. هر يك از اینان که در می گذرند يك جانشین برای او 
معین می شود. در این شهر کنیسه امیراتور نیز هست که گنجینه های او در آن است و شامل ظرفهای زر و سم» زرین و "مین 
برای قربانگاه (مذبم) است و در آنجا ده هزار کوزه زرین است که بدان [۸4۷۱] میزان گویند. و ده هزار سفره زرین و ده هزار 
جام و ده هزار بادبزن زرین هفتصد گلدسته گردا گرد قربانگاه همکی از زر است. در آنجا سی هزار صلیب زرین آماده است که 
در روزهای شعانین بدست گیرند و صلیببايي آهنین و مسین کنده کاری و نقاشی شده طلاکوب بیشمار در آنجا آماده است. و 
از چوب فلکه پابند «۱» پنست هزار شاره که فزار ذانه آن زرین است» و آنبا را دریا گذارده پیشاییش قربانگاه راه می روند, 


و از مصحف «۲» های زرن و سبین ده هزار اسخه» لن بیعه به تهایی هشت هزار گرمابه دارد و این غير از مستغلات دیگ آن 
است. مجلس پادشاه به بلاط معروف است و صد وپجاه جریب مساحت دارد» با ایوانی به مساحت صد در پجاه ذراع همه اینبا 


طلا کاری شده است. در این کنیسه صورت همه پیامبران از آدم تا عیسی پسر مریم چنان نقاشی شده است که بیننده او را زنده 
می بندارده 
در ایثجا سه هزار دروازه مسین طلا کوب هست. گردا گرد مجلس پادشاه صد ستون زر پوشیده بر هريك از ستونها بق مسین از 
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مفرغ هست که به دست هربت يك زنگ دیده می شود که بر آن نام مأتی از ملتا نوشته شده و همکی اینبا طلسم هستند و چنانکه 
پادشاه یکی از ملتها در اندیشه پورش بر ایجا بیفتد آن بت به جنبش می آید و زنگ را به صدا می آورد. پس مردم از خطر آگاه می 
شوند و می فهمند که پادشاه آن ملت در اندشه حله بر ما می باشد» پس آماده دفاع می شونده کردا کرد این کنیسه دو دیوار از 
سنگ هست که درازای هريك» يك فرسنگ و بلندای هريك صد و بیست ذراع است و آنبا چهار دروازه دارند در پیشاپیش 
کنیسه يك میدان پنج میل در پنج میل و در میان آن ستونی از مس به بلندای بجاه ذراع است. و اینبمه بچارچه مس مفرغ می 
باشد و بالای آن ستون پرنده ای زرین است که سودانی خوانده می شود و بر سینه آن طلسمی نقش شده است و بر منقار آن 
شاخه زیتون و به هريك از دو پای این پرنده نیز مانند آن (شاخ زیتون) دیده می شود. و چون هنکام برداشت زیتون می رسد همه 
پرندگان کره زمین در حالیکه هريك» شاخه ای زیتون به منقار و شاخه ای زیتون دیگر با دو پایش گرفته بدانجا می آید و زیتونا 
را بر آن تمدیس طلسم می نهند و بدینگونه زیتون عردم رومیه تأمین می شود. ان طلسم را بلیناس طاسم ساز معروف که سازنده 
ین میدان است بر پا داشته و تا کنون نگهبانان از طرف پادشاه [۸۷۲] آن را نگهبانی می کنند. درهای ایا مپر شده است. و 
به هنکای که پرگردد و هنکام زیتون سر آید هیّت امنا بيایند و زیتونبا را رون کشی کنند و حق پادشاه و هريك از پاتریارك ها 
و جيره خواران دیگر را به صورت روغن به ایشان تحویل دهند و باق مانده را برای شعدانهای بیعه نگاه دارند. داستان یاد شده 
«سودانی» مشهور است. و کتر ای دیدم که از شگفتیهای کشور یاد کنند و ابن داستان را نیاورند. 

از عبد اه سر عمر پسر عاس روایت است که گفت از شگفتهای جهان درختی است در رومیه از مصر و بر آن تندیس پرنده 
«سودانی» ک شاخ زیتونی در منقار دارد دیده می شود و به هنگام برداشت میوه زیتون این دیس آواز دهد وبرندگان رمین هم 
جذس او بداجا ایند و هريك سه شاخه زیتون در منقار و دو پاش همراه بیاورد و ان را بر ان درخت بیاندازد. و مردم زیتوضا 
را به اندازه نیاز معدانهای کنیسه و خوراك سالانه خود روغن کنی که در از کته ها جورناهست: مات را ار 
بیرون شهر بدانجا آورده و در آن جوی قورباغه و سنگ پشت و خرچنگ بیشمار دیده می شود. و در جایی که جوی به کنیسه 
وارد می شود دیس بح از سنگ دیده می شود که جای آهن در دست دار ۸ کرن.قن. راهن بدان آب بر گیرد» س 
چون این حیوانات موذی بدین جام آهنین برسند بازگشته به بالا بر ی گردند و هیچ يك از آنها به کنیسه در نمی آیند. 
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مژلف گوید آنچه در اینجا درباره این کنیسه آوردم همه را از کاب مد ين اد هدافی معروف به این فقیه گرفته ام و هیچ چیز 
دشوارتر از باور کردن چنین صفات برای يك شهر نباشد که چنین بزرگ باشد و اینکه روستاهای آن چند ماه راه مساحت داشته 
باشد تا خوراك مردم آنجا را فراهم سازد. با اینهمه بری از مردم بغداد می گویند که بغداد نیز در بزرگی و گستره شهر و فزونی 
مردم 2 وا ها تزديك به شهر یاد شده بوده است. و مشکل با و انش خواننده انجا و مائند آن را ندیده است. و الله 
اعل, 

0 عذر من بسنده است که من همه آنجه را 6 دران خّاب هست نیاورده بلکه آن را کوتاه کرده ام» 

رومه (۱» [ ۱ زمییی در مدینه میأن «جرف» و «زغابه» اشیت 5 مشرکان به هنگام تک خندق در آنجا فرود نه چاه 
«رومه» نیز در آنجاست که عثمان سر عفان آن را حریده وقف کرد. و من آن را با گستردگی در واژه «بیر» یاد کردم. [۸۷۳] 
رونات [را با نون و الف و تای دو نقطه بالا در بایان جایگاهی است که نامش در شعر این منادر دیده می شوده 

روناش [-] با نون و الف و شین نقطه دار و برخی آن را با سین بی نقطه یاد کرده اند. قصر روناش یکی از خوره های اهواز 
است. و له ال 

رویا [-] هموزن رژیا به معنی خواب نام جایگاهی است. 

رویان «۲» [-] با بای دو نقطه زیر و الف و نون پایانین شهری بزرگ از کوهستان طبرستان. خوره ای گسترده و خود بزرگترین 
شبر این کوهستان است. گویند بزرگترین شهر دشت طبرستان امل است و بزرگترین شبر کوهستان انجا رویان باشد. رویان اقلیم 
چهارم در درازای هفتاد و شش درجه و سی و پیج دقیقه» و در پپنای سی و هفت درجه و ده دقیقه جای دارد. میان گلان و 
رویان دوازده فرسنگ راه است. 
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برخی گفته اند رویان از طبرستان نباشد بلکه استان جدا کانه» گسترده است که کوههای بلند آن را فرا ؟گفته و شبرهای بسیار 
و زمين گسترده و باغهای گشاده و ساختمانهای پیوسته دارد. پیش از اين رویان از کشور دیم به مار می رفت بس مر سر 
علا صاحب جوسق ( کوشك) در ری آنجا را بگشود و شبری با منبر بر پا ساخت. میان کوهستان رویان و دیلر روستاها و دیه 
ها هست که هريك میان چهار صد و هزار مرد از آن بیرون اید. و همه نها بیش از پنجاه هزار ششیر به دست دارند و خراج 
آنجا که رشید «۳» معین کرده بود و چهار صد و پنجاه هزار درم است. در رویان شهرستانی است به نام «ْه» که امیر نشین 
آنجاست. کوهستان رویان به کوهستان ری پپوسته است و روستاهایش و آغاز آن از پشت ری می باشد. نخستین کس که آنجا 
را گشود سعید پسر عاصی به سال ۲۹ يا ۲۰ ری بود. هنگامی که ولایت کوفه از طرف عثمان داشت. بدانجا شد و آن را 
بگشود. وهی از دااشمندان بدین جایگاه اسبت دارند مانند: 
معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۰۸۵ باب راء و واو و اجه س از انپاست ..... ص : ۵۵۵ 
۱- بو امحاسن عبد الواحد پسر امعاعیل پسر شید سر امد رویانی «4» طبری قاضی ویک از پیشوایان شافعی و از سروران و فّیهان 
روزکار خود بود که در بیان سرآمد بود. ح اللك عل پسر اساق او را بزرگ می داشت او [4 ۸۷] بر عبد الّه ند بسر بیان 
فقیه کازرونین فته آمرخت: و قاببا سیار نکاشت مانند: اب مجربه» کاب شانی. او ای بزرگ در فقّه به نام «حر» دارده من 
برخی از فقیمان حراسان را دیدم که این کاب را بترین کاب در مذهب شافعی می شردند. او حدیث را 0 
سر مد فارسی و از استاد او ابن بیان کازرونی برشنود. زاهر پسر طاهر تحای و اساعیل سر محمد سر فضل اصفهانی و جز ابشان 
از وی روایت کنند. او به سبب تاثر در مسجد جامع امل طبرستان در محرم ۵۰۱ با ۵۰۲ به شهادت رسید. سلفی زاد روز او 
را به سال ۱۵ می داند. 1 
۲- عبد الکریم پسر شریح پسر عبد الکرع پسر احمد پسر مد رویانی «۵» طبری با کنیت بو محد دادرس امل طبرستان پیشوای 
فاضل مناظره گر فقیمی خوش بیان بود. او به نیشابور آمد و مدتی بزیست و در بسطام از بو الفضل مد پسر علی پسر امد سبلی 
و در طبرستان از فضل سر اد پسر شمد بصری و از بو جعفر مد پسر عی پسر مد منادیلی» و از بو اخسین احد پسر حسین 
البلدان/ ترجه ج ۲ ۰۸٩‏ باب راء و هاء و انچه س از ان هاست ۰.۰.۰ ص : ۵۸۷ 
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بو خداش طبری» و در ساوه از بو عبد اه مد پسر احد پسر حسن کاجی» و در اصفهان از بو الظفر مود پسر جعفر کویج 
(کوسه)» و در نیشابور از بو کر جد پسر اسماعیل تفلیسی و از فاطمه دخت بو عشمان صابوفی و از بو نصر مجد پسر احمد رامش با 
اخارهبرشنود .. دادومی ملک رمضان ۳۲۱ ۵بدوزوا دار شد: 
۳- بندار سر عمر بسر شمد بسر امد بو سعید تیمی «۱» [و لا] رویانی و یی امه ویس اما ان رمع مره ایو 
ش یت نان وا هضور مش کیره ام هیر اک له له اد سم ارم باه و از علی بسر نجاع 
پسر ند صیقلی و از بو صام شعیب پسر صا حدیث نقل کرد. فقیه نصر پسر سهل پسر بشر» و بو غالب عبد الرحمن پسر ند پسر 
عبد الرمن شیرازی» و از مک پسر عبد السلام مقدسی و از بو امسن عل پسر طاهر نحوی روایت دارد. هنگامی که از عبد العزیز 
نخشبی احوال او پرسیده شد در پاسخ گفت از وی آشنوید که دروفگوست. 
رویان نیز از دیه های [۸۷۵] حلب است به دوری هفتاد. در آنجا آق سنقر نیای خاندان زنی فرمانروایان موصل کشته شد, 
عمرانی گوید: در ری نیز محله ای به نام رویان است. 
رژیتان ار ا ی ی ] در شعر جریر چنین آمده است۰ 
هل رام بعد محلتا روض المطا فرء‌یتان الی غدیر انمانق «۲» 
بر [ر وت ] نام جایگاهی است که در شعر زیر از بحير پسر لای تغلبی چنین آمده است. 

سین رسوما بالرویج قد عفت لعزة قد عرّین حولا حلا حلا 
تعاورها صفق الریاح فا ود ایدی الطاحنات الناخلا «۳» 
رویثات [ر و] جمع رویثه که پس از این خواهد آمد. نام کوهستانی از سرزمین بفی سلیم که قنة خشناء در آنجاست. 
رویثه [ر و ث ] کوچك نمای روه یکی روثه به معنی پشکل چارپایان یا روثة الانف به معنی نوك بینی است. این کلبی گوید: 
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هنگای که تبع از جنگ مدینه بازگشت که به مکه برود در رویثه فرود آمد و چون راه را به کندی بهوده بود اینجا را رویثه به 
معنی کند رفتن نامید که از راشه راث بریث باشد, 

این جایگاه دريك شب راه از مدینه است. اک کون رو بثه جایگاهی است میأن «عرج» و «روحا». سلفی گوید: رو بثه 
آیی الشت ار ان خاندان «عل» در میان راه کوفه به بصره به سوی مکه. ازهری گوید: روبثه نام جایگاهی است از جایگاهها 
میان دو مسجد و مقصود او مک و مدینه است. 

رویحان «» [ر و] گویا کوچك نمای مثنای ریخ باشد. نام جایگاهی در فارس است. 

رویندز «۵» [ی د| دژی استوار از کارگداری آذرباجان نزديك تریز است. 

رویدشت «» [ر و د] با بای دو نقطه زیر و دال بی نقطه و شین نقطه دار و تای کشیده پایانین. دی‌ی است از اصفهان و از 
کارگزاری های آن که خود دارای دیه ها و روستاهای ؛سیار و تلفظ آن روذدشت است که پیش از این بکّشت. حافظ در 
تار دق گویه اجد سر عبد اللّه با کنیت بو العباس با بو بک رویدشتی «۷» اصفهانی بود. در دمشق به سال ۵٩‏ از سعید 
پسر علی زنجانی ساکن مکه و از بو سعد علی پسر عشمان پسر جنی ساکن صور حدیث نقل می کند. استاد ما بو امحسن سر قیس 
رویل [ر وا دره ای است تزديك تشر ور حاجیان در آنجا فرود آیند و آن به گفته بو زیاد از سرزمین خاندان کلاب امیی: و 
ین گواه اره 
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لیاح له بطن الرویل مجنة و منه بأیقاء المریداء مکنس «۱» 

رون [-] با باء دو نقطه زیر و نون پایانین دممی است از گرگان. ۱ 

روبه [ر و ی ی ] گویی کوچك ای ریه یی ری به معنی آشنی است و گوید روّیه با همزه ای است در عر‌بستان. فرزدق 
چنین می سراید: ۲ ۱ 

هل تعلون غداة بطرد سبیج بالصمد بین روية و طحال «۲» 

اخطل نیز در وصف ابر چنین می سراید: ۱ 

و علا البسيطة و الشقیق بریق فالضوح بین روّية و طحال «۲» 

شاعی روبه را در شعر زیر بصورت شا آمرده تا هرق شف فرشت 3 و ان کار نزد اشان متداول است. +س چنین می سراید: 
اعر‌فت بین رویتین خنبل دمنا تلوح کانپا اسطار «4» 

بنو الرویه نیز دی‌ی در ین است. ۱ 

رویه [رای ] بر وزن رژّیه به معنی دیدن. اقلیم الروّیه از کارژاری بطلیوس است. و الّه اعل. 

باب راء و هاء و آنچه س از آن هاست 

رهاء «ه» [ر] با الف کشیده و کوتاه هر دو آمده است؛ نام شهری در جزیره مین موصل و شام با فاصله شش فرسنگک است به 
نام کسی که بنیانگذار آن بوده یعنی رهاء بسر بلندی سر مالك بسر دعر نامیده شده است. کلی در کاب اساب البلاد به خامه 
حجخ «» چنین گوید: رهاء «۷» پسر سپند پسر مالك پسر دعر سر جر پسر جزیله پسر نم است» گروهی نیز گفته اند به نام 
رها پسر روم پسر لنطی پسر سام پر توح است» بطبیوس گوید: شپر رها در درازای جغرافبایی هفتاد و دو درجه و سی دقیقه و 
در پپنای جغرافیایی سی و هفت درحه و ی دفیقه اتته طالع ان ستاره سعد ذایم اه و در «سر طایر» زير سبزده درحه از 
«اذاسا» نامیده می شود 

9 شنم از مگ ۱۸۷۷ اسکندر به دستور سلوکس بنیان نپاده شد چنان 3 1 واژه «اذاسا» «۸» باد کردیم. اسبت 
به آن را رهاوی گویند. و همچنین است سبت به قبیله رها که تیره ای از مذخ باشد. گروهی از پیشینیان و پسینیان بدینجا اسبت 
دارند. از پیشینیان: 


جوم مه مه 


۱- یجی !سر بو اسد رهاوی برادر زید اه «۹ او از زهری و از عمر سر شعیب سم ان دو روایت دارده او در سك روایعا 
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دست می برد و روایتهای پاره [مم‌سل ] را به هم ی پیوست. 

بس به روایتهای او استدلال نی توان کرد. عرردم شپرش و جر اشان از وی روایت می کنند» او به سال ۱۶٩‏ و 

۲- از بسینیان حافظ عبد القّاهر سر عبد الله سر عبد الرهمن رهاوی بو محد است. او در «رها» زاده شد و در موصل بزرگ شد 
و مولای یکی از مردم موصل گردید. عم بیاموخت و حدیث بسیار برشنود و در طلب حدیث از جزیره به شام و مصر رفت و در 
اسکندریه از حافظ بو طاهر سلفیی حدیث برشنود. پس به عراق آمد و از ابن خشاب و گروهی بسیار برشنود که از آن طبقه بوده 
اند. پس به اصفهان و نیشابور و مرو و هرات رفت و از استادان انجاها برشنوده پس به واسط بازگشت و در آنجا برشنود پس به 
موصل بارگشت و در «دار ادیث مظفری» مدق به حدیث گویی پرداخت. در بایان در حران زبست تا در جمادی یج سال 
۲ درگذشت. اومی گفت: 

زادروزش به سال ۵۳٩‏ بوده است. او درستکار و پا کین بود و بیشتر سفرهایش در جستجوی عم و حدیث بود. او بر پای خود 
استاد و 
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کابپا بر جای نهاد و بر مسجدی که در حران در آنجا ی زیست وقف کرد. بو الفرج اصفهانی گوید بو حد حزه پسر قاسم شای 
برایم نقل کرد: هنگامی که به عراق می رفتم از کنیسه رها کذشتم پس برای تاشای آنچه شنیده بودم بدرون آن شده و همچنانکه 
کل چشمم به يك ستون از ستونبا افتاد که بر آن با خط سرخ نوشته ای بود که فلان پسر فلان که بدینجا آمده می گوید 
از خوشبختی آدمی زيرلك آن است که ار بدشختی بدو روی آورد زندگیش به پایان رسد و بیرد و خت ترین بدیختی و رم دراز 
شدن عمر با فقر است و چنین سرودم: 

ولی همة آدنی منازها السپا و نفس تعالت بالکارم و ای 

و قد کنت ذاآل مرو سرية فبلفت الایام بی بيعة الرها 

و لو کنت معروفا بها م اقم بها و لکننی اصبحت ذا غربة با 

۳ ۸۷۸۱ 

و من عادة الایام ابعاد مصطفی و تفریق مموع و تبغیض مشتما «۱» 

او می گوید: نظم و نثر را به خوبی آموختم و از بر کردم. عبید الّه پسر قیس رقیات چنین می سراید: 

فلو ما کنت آروع ابطحیا آیی الضیم مطرح الرناء 

لودعت الجزيرة قبل یوم ینسی الوم اطهار الساء 

فذلك آم مقامك وسط قیس و تغلب بینها سفك الدماء 

و قد ملاأت کانة وسط مصر ای علیا تهامة فالرهاء «۲» 

وان مقبل شراب را به «رها» لسبت داده چنین کی 

سقتنی بصیباء درياقة متی ما تلین عظای تن 

رهاوية مترع دونها ترجع من عود و عس مرن ۳ 

رهاط [ر با طین بی نقطه در پایان جایگاهی است در سه میل مکه. گروهی گویند دره رهاط در سرزمین هذیل است. عرّام 
به هنکامی که کرد «شنصی» می کشت و آن نام کوهی است در کار دم‌ی به نام «رهاط» نزديك مچه و در سر راه مدینه واقع 
در دره ای به نام غرّان» و «حدیبیه» نزديك دره «رهاط» است. و دی‌ی است نه یاه که این جایگاه ها همه ان ۳ 
سعد و بنی مسروح است همان کسانی که پیامبر (ص) در میان ایشان بزرگ شد, 

بدانجا سبت دارد: سپیل بسر عمر رهاطی «4». او از عالشه برشنود. بو عاصم حدیث او را از یزید سر عمر تهی روایت می کند. 
ابن کلیی گوید: قبیله هذیل سواع را می پرستیدند و آن در سرزمین ینبع است و ینیع والسته به مدینه است. 

رهافة [ر ف ] بر وزن فعاله نام جایی است. 

رهاوه [ر و] با واو بعد از الف. نام جایگاهی است که در تاریخ یاد شده است. 
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است؛ 

علْ جمد رهبا او خوص خیام- بر کوه رهبا و تپه های خیام 

جمد در ایجا چیزی همانند کوهی کوتاه است. رهبا در شعر مجاج: 

تعطیه رهباها اذا ترهبا- هرگاه راهب شود رهبا را به او می مخشد. 

وی گوید: رهباها یعنی ترس او از کسی است که او را می ترساند. چنانکه گویند: هالك و هلک و نیز گویند: رهباك خير من 
7 البلدان/ ترجه ج ۲ ۲ باب راء و باء و آنچه پس از آن هاسیت: رصن 4 جع 
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- دوری تو بپتر از نزدیکی و دوستی توست. [۸۷۹] و بپتر است که هنگام بیان چنین گوید که: «فعلت ذالك من رهبالك» یا 
«رهباك»- این کار را از یم تو کردم, هر دو نبا با الف کوتاه است. «رهبا» با الف کشیده نیز سم است از رشه رهب. الرهباء 
من الّه و الرغباء الیه- ترس از خداست و تایل به اوم جریر چنین می سراید: 

آلا جی رهبا م جی الطالیا فقد کان مأنوسا فأصیح خالی 

فلا عهد الا ان تذگر او ری تماما حوالی منصب انیم بای 

ال الّه آشکو ان بالغور حاجة و آنعری اذا آبصرت نجدا بدالی 

اذا ما آراد الیی آن یتزیلوا و حثت جمال اي حنت جمالی 

۷ ها الوادی ضم سبیله الینا هوی ظمیاء حییت وادیا 

نظرت برهبا و الظعائن باللوی فطارت برهبا شعبة من فوّادیا «۱» 

رمجان [ر] دره ای اشتت کنه تتعمان) این ریزد و عسل بسیار دارد. 

رهط [ر] با طین بی نقطه پایانین, رهط يك مرد به معنی خویشان اوست. و رهط به معنی چند مرد که کتر از ده باشد, رز 
میان الشان زن نباشد. خدا می گوید: و کان ی الدينة سعة رهط «۲»- در آن شهر نه مد بودند. این واژه مفرد ندارد و جمع 
آن ارهط و ارهاط و اراهط است. و رهط پوستی را گویند که ريشه ريشه کنند و برای ستر عورت به کر خود بندند. تازیان 
در دوران جاهلیت برهنه بودند و زناآشان برای ستر عورت آن را رشه ريشه کرده و به کر می بستند. این واژه نام جایگاهی است 
که در شعر هذیل بو قلابه هذیی چنین آمده است: 

با دار اعرفها وحشا منازها بين الوم من رهط فآلبان «۳» 

رهنان [ر] با تکار نون که می توان آن را مثنای رهن شرد و جمع آن رهن است. چنانکه گویند ابلان از ابل و خیلان از خیل 
سپس با کثرت استعمال حرف آخرش اعراب گرفته است. ان واژه نام جایگاهی است. 

رهنه [رن ] دیی از کرمان است, بدان أسبت دارد مد سر محر با کنیت بو اسن رهنی با دالشمند است. 
۳ 

رهوط [ر] جمع رهط که پیش از این گذشت. نام جایگاهی است [۰/۸۸۰ 

رهوه [ر وا رهو یا کی نام پرنده ای است آیزی و برخی گفته اند پرنده ای است همانند کری. رهو نیز به معنی گونه ای رفتار با 
آرامش است و در قرآن آمده است: و اترك البحر رهوا- دریا را آرام بداره رهو به معنی خشک و نیز به معنی پاره شده نیز آمده 
است. و رهوه یکی از آنجه گفتم. بو عبید گوید: رهوه به معنی استی لت اسگاو او هاش گبری. کفته اس :دای رجل ق 
رهوه- پام را در گودال آویختم. عمرین کشوم چنین می سراید: 

نفسنا مثل رهوة ذات حد محافظة و کا السنفینا «۵» 

پس در ایجا رهوه به معنی بلندی است. بو عبید گوید: رهوه گودالی است در زمین قبیله که آب باران بدانجا فرو رود. بو معبد 
گوید رهوه جای مطمثل را گوبند که پیرامون آن بلندی باشد. او گوید رهوه کل است که در زمین صاف یا که کوه که 
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فرودگاه پرندگان و عقابها باشد. این واژه نام راهی است در طایف و برنی گویند نام کوهی است که در شعر خفاف پسر ندبه 
آمده است. گویند گردنه ای است معروف و ابو دیب چنین می سراید: 

فان تمس فی قبر برهوة ثاویا انیسك اصداء القبور تصیح 
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و لا اك جیران و لا اك ناصر و لا لطف بیکی عليك نصیح «۱» 

اصعی گوید: رهوه زمینی است از آن بنی جشم و نصر فرزندان معاویه پسر بکر پسر هوازن پسر منصور پسر عکرمه پسر خصفه. 
رهوه نیز نام بیابایی است نزديك «خلاط». احمد پسر یحبی پسر جابر [بلاذری ] گوید: مالك پسر عبد الّه خثعمی که او را صوایف 
فلسطینی خوانند به سال ۱4 به روزکار منصور بر کشور روم یورش برد و غنیمتی بسیار بیاورد. و در بازگشت به جایی به نام 
درب الحدث رسید که در پانزده میل آن جایگاهی به نام رهوه بود و در آنجا سه روز باند و غنیمتها را بفروخت و تقسیم و 
از این رو این جایگاه به نام رهوه مالك معروف گردید. 

رهوی [ر] با الف کوتاه. در کاب العين آمده است. زن رهوه و رهوی در دو مجه به معنی زن گشاده است و نیز نام جایگاهی 
[ره م ] هموزن کوچك غاء و می تواند کوچك ای «رهمه» باشد به معیی باران نرم و همیشک. رهام ازپرندگان انچه شکار 
ناشدنی باشد. نام روستایی است نزديك کوفه. سکونی گوید: [۸۸۱] نام چشمه ای است پس از «خفیه» که اکر از کوفه به 
مت شام روم سه میل بعد از خفیه است: و پس از ان قطیفه در باختر است. متنی نیز ان را در شعر چنین یاد می کند: 
فيالك لیلا علی آعکش احم البلاد و خفی الصوی 

وردن الرهيمة نی جوزه و باقیه اکثر ما مضی «۲» 

گروهی گفته اند متنیی در این شعر به خطا رفته. و «جوزه» را نادرست بکار برده زیرا که جوز به معنی میان است و ضعیر آن به 
اعکش بر می ان باقیمانده آن بپش از گذشته آن نخواهد بود و برای درستی خن متنی می توان آن ی بیان :و3 که 
اعکش نام بیابان و رهیمه نام چشمه ای در آن بیابان است. 

باب راء و باء و اجه س از ان هاست 

ریا ار ی با با تشدید یای دو نقطه زیر و ريشه آن از روی به معنی سبراب شدن و مصدر آن ری و روی است. و همان است 
1 در قول جریر امده است: ۲ 

اما لليك لا یزال موکلا بهوی مانة او ریا العاقر «۳» 

عمار پسر عقیل گوید: نام دو جایگاه در مت راست چادر جریر و آن چادر در ست چپ آن بوده است. ریا نام جایگاهی در 
جر است. من [یاقوت ] گان می کنم او اشتباه کرده باشد زرا «حننت الی ریا یعنی من به ریا دل باختم». واو به نادرست 
بداشته است که ریا نام جایگاهی باشد. 

ریاح «4» [ر] بی تشدید» نام محله خاندان ریاح است که منسوب به قبیله ریاح پسر بربوع پسر حنظله پسر مالك پسر زید منات 
مسر یم پسر من می باشد که در بصره است. و گروهی از راویان بدانجا أسبت دارند. 

ریاحیه [رح ی ی ] گویا نسبت است به ریاح جمع ریخ به معنی باد و یا آن که سبت است به خاندان ریاح. نام بمخشی در 
واسط است. 

ریاض الروضة [-] نام جایی در سرزمین مهره درپایان ین که در تاریمٌ رده دیده می شود. 

ریاض الفطا [ر ض ق | نام جایگاهی است. این واژه جمع روضه است که شاعر چنین می سراید: 

فا روضة من ریاض القطا آلن پا عارض مطر «۵» 

شاید کد قطا [یرنده | در روضه ها می زید و «ریاض» اسم خاصی در زمين کن اش وک در میان «مپره» و «حضرموت» است. 
و جنگ لبید سر زیاد بیاضی به هنگام مرتد شدن قبیله کنده به روزگار بو بکی [۸۸۲] صدیق رخ داد. 

ریاع [را بی "شدید با عين بی نقطه در پایان. راشه آن ری به معنی زمين بلند. عماره گوید به معینی کوه است ویک آن ریعه و 
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آن ریاع 
معجم البلدان/ترمه ج ۰۲ ص: ۵٩۱‏ 
باشد که در گفته خداوند چنین آمده است: نون بکلی ریع آیة تبون 
«۱»- آيا در روی هر تهه ساختمانی برای بازی می سازید؟ این درید گوید: ریاع نام جایگاهی است. 
رال [ر ا] با لام پاینین جمع رل به معنی بچه شتر مرخ باشد. ذات الرئال نام باه ای است. 
رئام [ را جمع رآم به معنی بچه شتر مرغ» می گویند: آرآمنا لناقه یعنی: رحم نمودیم بر چه شتره و نیز گویند البر الدي ترآمه یعنی: 
بیابانی که آن را دوست ی داری. رام نام جایگاهی است که در آن پارچه می بافند. ابن اسعاق گوید: رئام خانه ای است که 
مردم یین پیش از اسلام آن را مقدس می شمردند. و برای آن قربانی می کردند و درباره زمانی که مشرل بودند نبا ی گفتند. 
سهییل [شرح کننده سیره ابن احاق ] گوید: رئام بر وزن فعال به معنی محبت حیوان ماده به فرزندش است. و رئام مصدر آن 
است به معنی عطوفت و رحت (مادری) بنا بر این از ریشه اين واژه نامی برای آن خانه رمت ساخته اند که در آن پرستش می 
فودند. هنگای که تبع تبان به مدیته آمد دو تن از احبار یپودی با او بودند و او را به بپودی شدن کشانیده بودند و به آتشگاه ن 
ور آوزده بودند ش جابگاهی در ین بود که از آن آتش بیرون می آمد و داستان آن دراز است. آن دو حبربه تبع گفتند که دیو 
اف و ی ۱ و و توس 
سک سیاه را از درون آن بت بیرون کشیده سر بریدند و آن خانه را راب کردند و آنچه بای مانده حاصل روایت کم اه 5 
به ابن اساق خبر داده است و همان شخص گفته است که آثار خون آن سگ هنوز باق است. و در روایت یونس از این اعاق 
است که در رام دیوی بود و مردم کاسه هایی بزرگ پر از خون قربانها به او می رسانیدند, 
پس دیو بیرون می آمد و با مردم خن می گفت و مردم او را می پرستیدند. تا اینکه آن دو حبر آمدند و تورات را برای تبع آورده 
و برای او می خواندند پس دیو از آنجا بکریخت و به دریا افتاد. 
رئام نیز گویند نام شرع ات :وان ان ود بوده است. افوه آودی چنین می سراید: 
انا شور اوه اآزی بلواءه منعت رئام و قد غز‌اها الأجدع ۲( 
ابن کبی گوید: من شعری که ویژه رئام باشد ندیده ام ولی درباره دیکران شنیده ام و [۸۸۳] عربها اشعار را تتها در دوران 
۳1 از اسلام حفظ ی کرده اند 
ریان [ر] بی اشدید و با الث و نون پایانین نام دیی در أسا است و برخی آن را با تشدید اورده اند که در زیر می آید. 
ریا آری یا با نون پاینین, معنی ریان سپراب است ضد عطشان به معنی تشنه و آن نام کوهی است در سرزمین طو که هنوز 
آب از چند چشمه آن روان است. 
و ریان دیبی است از شهر سا در نراسان نزديك سرخس و مردم آنجا آن را یی تشدید تلفظ می کنند وی بو بکر پسر ثابت صربحا 
می گوید با آشدید است. و چه بسا برع آن را رذانی با ذال تلفظ کنند که ما آن را نیز در جای خود یاد کردیم. 
ریان نیز نام تهه ای از تپه های مدینه است. شاعری چنین می سراید: 
لعل ضرارا ان یعیش یباره و آسمع بالریان تبنی مشاربه ۲ 
بان نیز نام دره ای در «ضریه» از سرزمین کلاب است که بالای آن از آن یی ضباب و پايین آن از آنارنم. تفر ات نو 
زیاد گوید ریان دره ای است که «حی ضریه» را از جنوب به شمال به دو نیم می کند و از آنجا به هت چپ می ببچد ».یی از 
رجز سرایان چنین سروده است: ۳ 
خية الوانها کالطیقان أأحی ها اللك جنوب الریان 
و کبشات نوی اسان «4» 
زلی از عرب چنین می سراید: ۲ 
الا قانل الّه وی من محلة و قاتل دنیانا بپا کیف وت 
غنینا زمانابالمی تم آصبحت بزای المی من اهله قد تخلت 
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البلدان/ ترجه ح ۲ 0۹0 باب راء و یاء و اجه پس از آن هاست ۰.... ص : ۵٩۰‏ 
معجم البلدان/ترجمه ج ۲ ص: ۵٩۹۲‏ 
الا ما لعين لا تری قلل ای ولا جیل لریان الا اسقلت 1 
ریان نام کوهی در سرزمین بنی عام است که لبید درباره آن چنین می سراید: 
فدافع ار یا عّی رسها خلقّا ۶ ضمن الوحی سلاعبا «۲» 
در هفت میلی «حاذه» سنکی بزرگ هست که آن را صضرة ریان نامند. 
و نیز ریان کوهی در راه بصره به مکه است. 
و نیز ریان نام کوهی سیاه و بلند در سرزمین طی است که هرگاه انش بر آن بر افروزند تا فاصله سه روز راه دیده می شود. گویند 
ای کم ری ادن ای | ۳۶| اش بای ام ها سا ما من شا 
یا حبذا جبل الریان من جبل و حبذا ساکن الریان من کنا 
شد ان نفحات من عانية تأْتيك من جبل الریان آحیانا ۳( 
و نیز ریان نام جایگاهی است در دو مبل يك معدن (کان) از آن بنی سلیم. گویند رشید هنگامی که به ج می رفت در آنجا که 
دارای چند کاخ «ع» است فرود می آمد. شریف رضی [ گرد آورنده هج البلاغه | درباره برخی از این جایگاهها چنین می س‌اید: 
ایا جبل الریان ان تعرمنهم فانی سا کسوك الدموع المواری 
وبا قرب ما کر المهد نا آسيتم و ما استودعتم لسر ناسی 
فا لیتی ل آعل نشزا اليکم حراما وم آهبط من الارض وادیا «» 
و نیز ریان نام مخثی معروف و بزرگ در کرانه خاوری بغداد است که تا امر‌وز اباد است و میان دروازه «ازج» و دروازه «حلبه» 
و «مأُمونیه» قرار دارد. پدانجا اسبت دارد: ۲ ۱ 
۱- بو العایل هبة اللّه سر حسین سر حسن سر بو الاسود معروف به این بل. او از قاضی بو بک انصاری قاضی «مارستان» «1» 
حدیث می آورد. 
۲- عبد ال پسر معالی پسر امد ریانی «۷». او از شهده و از بو الفتح پسر میتی و دیگران برشنود. این نقطه نیز از وی برشنوده 


است. 


وبا دی جوم الطیرآن ان ای نانک ۳ ۳ 

ریب یب [-] مخشی در یامه است که چند دیه و کشتزار از آن بنی قشیر در انجاست. 

ریث [ر] با ای سه نقطه پایانین. ريشه آن به معنی مخالف شتاب است» و آن نام جایگاهی است در سرزمین طی که در آن جا 
زمینهای طی و اسد به هم می رسد ریث نیز نام کوهی اشتت ار ان بی قشیر در مت «حایل» و «مّوت» میان «مرآه» و «فلج»» 
هنگامی که از مرأة بیرون بیایی و از سرزمین بی کعب بگذری. به گفته نصر ریث دارای منبر نیز هست. 

ریحا «۸» [-] با حای بی نقطه و الف کشیده ان ی کنم واژه ای نوساخته باشد از ريشه رج یا روح. نام شبری نزديك بیت 
القدس از کارگزاری غور «اردن» که از آنجا تا یت القدس پنج فرسنگ راه است. آن را اریحا نیز گویند. نخلستان و موز و 
نیشک بسیار دارد که از نیشکر غور اردن بهتر است» آن را مدينة الیبارین نیز می نامند. [۸۸۵] که در باب اریحا یاد آن بگذشت 
«رحاه بی الف تبز شهری است از مخشهای حلب که یچ از مبتزین و زیباترین شهرهای جهان است. دارای باغستان و درخت و 
جویهای فروان که در بخشهای حلب خوش 

معجم اللدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵٩۳‏ 

هواتر از آن یافت نمی شود. و در دامنه کوه لبنان است. و چه بسا که فرق میان این دو جایگاه تتبا الف در آغاز | ارتضا باشکه 
ریحان [ر] هموزن ریحان به معنی گلی که آن را بو کنند. سوق الریحان نام چند جایگاه گلفروشی «۱» است. و رحان یکی از 
رجٌّ [-] جابگاهی در خحراسان اسنت و بدانجا اسبت دارد کای عمر و برادرش عللی فرزندان مر ریخی و برادرش عل ربنی ۰6۲۱ 
کافی در نیشایور وزیر علاء الدین محمد بسر تکش بود که تاتارها در ماه صفر 1۱۸ او را کش 
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رخشن اخ ] با «خاء» شین نقطه دار و نون پابانین به گفته سعانی از دهات سرقند است. 

ریدان [ر] با دال بی نقطه و الف و نون پایانین. نام دره ای در من در مخالف یحصب است. مردم یین چنین پندارند که مانند 
ان ساختمانی وجود ندارد. ارو الّیس درباره ان چنین سروده است: 

قکن قایما و نی طمرا عل ریدان عیط لا ینال «۳» 

اصعی گوید: ریدانه به معیی سیم ملایم است. نصر گوید: ریدان نام کانجی بزرگ در «ظفار» از شپرهای ین است مانند 
«غمدان»۰ ۳ 

ریدان نیز تپه ای در مدینه است از ان قبیله حارثه سر سل از قبیله اوس. 

ریده [ر د] با دال بی نقطه: ریج ریده یعنی وزش ملاع باد و این شعر گواه آن است: 

اذا ريدة من حیث ما نفحت له اتاه بریاها خلیل یواصله «ع» 

و نیز نام شهری در ین است با فاصله يك روز راه از صنعا که دارای چشمه ها و تا کستان است. طرفه چنین می سراید: 

ند محران الشریف طلول تلوح و آدنی عهدهن محیل 

و بالسفح آیات کان رسومپا ان وشته ريدة و حول («۵» 

او می گوید: اهل «ریده» و اهل «عول» آثار ارفا دو ان دامنه نقاشی رده اند. بو طالب سر عبد |۸۸۲۰ الطلب در عن‌ای بو 
امه سر مغیره پسر عبد اه پسر عمر پسر مخزوم چنین می سراید: 

الا ان خير الناس حیا و میتا بوادی اشی غیبته المّابر 

تری داره لا ببرح الدهر وسطها مکللة آدم مان و باقر 

فیصبح ال له بیضا کانما کستهم حبورا ريدة و معافر «۲» 

مدای گوید س از صنعا دیه های قبیله مدان در بلندی های شپر ریده هن ات «بیر معطله» و «قصر مشید» و 
«تشم» نام همان جا است. او به هنکام یاد کردن شپرهای حضر موت «ریدة العباد» و «ريدة الرمیه» را از جمله آنبا می شارده 
ریذمون [ذ] با ذال نقطه دار و میم و واو و نون پایانین نام جایی است. «قصعة رذوم» به معنی جام پر روغن است» رذم» برذم 
یعنی برذم پر و سر ریز شده. 

ربسبوت «۵۷ |ر ابن حايك ی در کرانه دریا میان عمان و عدن «ریسبوت» است. فان خانه ای است مانند دژ بلک دژی 
است ساخته شده بر کوه و دریا کردا کرد آن را فرا گرفته مکر ازيك سوء کسی که بخواهد به عمان رود باید از آنجا بگذرد» اک 
مخواهد به درون می رود و اگر نخواهد از آن می گذرد یا آن را دور می زند. و از آنجا تا تقاطع چند راه که به ظفار می رود 
نزديك يك میل راه است «۸». و در آنجا گروهی از قبیله ازد می زیند. 

رسون [ر] با نون پایانین نام دیی در اردن است که ملك مد پسر مروان بود. پس چون برادرش هشام حکومت مصر را به او 
وا گذار کرد مد با برادر شرط نود که ار مصر را خوش نداشت به جایگاه خود (ریسون) باز گردد. و چون پس از دو ماه از 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۵۹ 

شد؛ مصر را رها کرده به ریسون که دیه او بود بازگشت و به برادر چنین نوشت: کسی را برای کارگذاری مصر بفرست. هشام 
در پایخ او ان شعر بفرستاد. 

تترك بل مصرا لربسون حسرة ستعلم بوما آی بيعيك ریخ «۱» 

مد در باعخ کت من شك ندارم که اجه کده ام سودمندتر است «۰»۲ 

رشان |را نام دژی در ین است در مخش «ابین». و در کاب این حايك چنین امده است: ملحان سر عوف سر عدل سر مالك 
سر سدد پسر جمیر کسی است ؟ه کوه ملحان بدو سبت دارد و آن کوه مشرف بر تبامه و جم است. و نام آن کوه ریشان «۳» 
باشد. [۸۸۷] 

ربشهر «4» آش ] جزه گوید: لن واژه کوتاه شده «ربوارد شبر» ات . 4 یی ازشوژم «ارجان» ات 9۵ دا دوز حکومت 
فارسا « کشته دفتران» در آن جا می زستند. و ایشان به خامه جستق- گشته» می نوشتند که خامه ای بوده برای کابهای پزشی 
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۲ جاد دوم 


و نجوم و فلسفه و ام‌وز کسی نه در عربی و نه در فارسی بدین خامه نمی نوبسد. سپركك مرزبان فارس که فرماندار آنجا بود از 
آمدن تازیان به سرزمین ایران نگران شد زیرا که عثمان پسر بو العاصی ثقفی فرماندار بحرین برادر خود حکّ را از راه دریا به «توج)- 
(توز) فرستاد و آن را بگشود و در پیرامون آن نفوذ کرد. بنا بر این سپركك به هراس افتاد و برای او گران آمد زیرا که از بیرحی 
و خونخواری ایشان اسبت به دشن آگاه شده بوده پس گروهی انبوه فراهم آورد و ایشان را به ریشهر از سرزمین سابور که نزديك 
«توج»- (توز) است برد. مس حج به مقابله با او برخاست و سوار اسر همام عبدی پیشاهنگ او بوده پس جنگ خت روی داد 
و در آتجا دره ای بود که سپرك نگهبانی از آن را به یی از نزدیکان خود سپرده بود و دستور داده بود که هر فراری که مخواهد 
از ان تاه رکفت پس یکی از اسواران بهلوان یزان بدانجا آمده 
ٍس نگهبان راه خواست او را بکشد, او ؟ گفت مرا مکش ما با مردی می جنک که خدا ایشان را پیروزمند کرده است. پس 
سنکی را نشانه گرفت و تیری بدان زد و سنگ رد شد. پس گفت بدا سوگند اگر این تير را به یکی از تازیان می زدم به او 
آسیب نمی رسانید. نگهبان گفت: باید ترا بکشم. یشان در این گفتگو بودند که خبر کشته شدن مرك فرا رسید که سوار پسر 
همام عبدی بر او تاخته و با نیزه او را از اسب بر زمین انداخته و کشته است. پس فرزند سپرك بر سوار بتاخت و سوار را بکشت 
و خداوند مشرکان را بشکست و ریشهر با زور گشوده شد. و این روزی بود مانند روز قادسیه که بر مسلمانان سضت گذشت. خبر 
این پیروزی را مر پسر اهتم عیمی برای عمر خطاب برد و چنین سرود: 
جیت الامام باسراع لاخبره بای عن خبر العبدی سوار 
آخبار آروع میمون نقيبتة مستعمل ف سبیل اللّه مغوار «۵» 
پس از سپرك سپاه ایرانیان زبون شد و گشودن شبر آسان گردید چنانکه در جای خود خواهد آمد. 
ریعان [ر] هم وزن ریعان جوانی و ریعان باران که به معنی آغاز هر چیز است. 
نام جایگاهی است که در شعر هذیل چنین آمده است: [۸۸۸] ربیعه کودن از شاعران هذیل چنین می سراید: 
وف کل مسی طیف شماء طارق و ان تحطتنا دارها فرق 
نظرت و اصحایی بریعان موهنا تلا برق ی سنا متالق »٩«‏ 
کثیر عرّه نیز چنین می سراید: 
امن ال سلمی دمنة بالذنائب ای الیث من ریعان ذات الطارب «۷» 
ریغذمون [غ | با غین و ذال نقطه دار و نون پایانین نام دیپی در چهار فرسنکی غخارا و از کارگذاری آن است. 

البلدان/ترمه ج ۲ ۸ باب راء و یاء و انچه س از ان هاست ..... ص : ۵٩۹۰‏ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۵۹۵ 

۰ ریغ [-] که آن را ریغه نیز گویند. زمینی است نزديك دز (قلعه ) بنی جاد در «مغرب» و دژ یی اد همان «آشیر» است. بلی 
۳ فان رو نو اش هشتی» فر کت کم رام اه بو طاهر ابن سکینه گوید: از بو مد عبد الّه سر مد بسر پوسف زناتی 
انا در مز شنیدم که گفت من در «ریغ» به نزد هارون پسر نضر ریفی کاب صصیح بخاری و موطای مالك و جز آن دو را 
خواندم و او حدیث را تفسیر می کرد هر چند که آمی (بی سواد) بود و خواندن و نوشتن نمی دانست و نیز او را دیدم که کاب 
تلقین از عبد الوهاب بغدادی به مذهب مالك را ازبر می خواند بدانسان که کسی فاتحة الاب را شخواند. صد دانشجو در «دون» 
برای خواندن اب ول و و دیگ کابای مذهبی 1 (مبلی) در جای دیگ گوید در مغرب دو «زاب» است. 
«زاب اکر» (بزرگ) 9 در جای خود خواهد آمد و «ذاب اصغر» (کوچك) دا «ریغ» می گوینده و ان 
واژه بربری است که به معنی شوره زار است. وبه کسی که از آنجا باشد ریغی گویند, 
ریکنج [-] دیی از مرو است و آن تلفظی از واژه بعدی است. 
ریکنز | ] با نون ساکن و زای نقّطه دار دمبی از مرو است که آن را دریکنج ابدان» نیز گویند. 
رعان [ر] با نون پاینین نام يك مخلاف در من است و برنی آن را يك قصر دانند, آعشی چنن می سراید: 
با من بری ریان آم سی خاویا خربا کعابه 
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۳ جلد دوم 


۳9 الثعالب اهله بعد این هم مابه 

۱۸۸۹| 

من سوقة حکم و من ملك یعدله ثوابه 

بکرت علیه الفرس بع د احبش حتی هدبابه 

و تراه مهدوم العا ی و هو مسحول ترایه 

و لقد اراه بغبطة نی العیش خضرا جنابه 

فوی وما من ذی شبا ب دام ابدا شبابه <۱» 

این مقبل نیز چنین می سراید: 

تس بل و ل تطرق حاجتبا من اهل ریمان الا حاجة فین 

من سرو یر ابوال البغال به ای مد و هنا ذلك البینا «۲» 

و نیز نام دیی در حرین است از آن قبیله عبد قیس. ریان بر وزن فعلان از ریشه رم به معنی گور و درجه و پایگاه و کوههای 
کوتاه باشد. راعی چنین می سراید: 

وصبباء من حانوت رعان قدغدا علی و م ینظر بها الشرق ضاخ ۳ 

ازدی سر معل گوید: رعان زمینی در میان «شران» و «فلج» است. مران ان قبیله حارث سر کعب؛ و «فلج» جایی است 
که گروهی از جعده و قشیر در آن زندگ می کنند. 

رم ار ا] به وزن دئل است. نحویان گویند اسیم عر‌بی بر وزن فعل غير از دئل نیامده است. اک این خن درست باشد پس این 
واژه استثنایی از آن خواهد بود و می توان گفت: ریشه این واژه از فعل ماضی مجهول از «رغت الناقة ولدها- شتر که خود را 
نوازش کود» گرفته شده است. پس فعل بوده و اسیم خاص گردیده و در اثر کثرت استعمال اعراب گرفته است. این واژه نام 
جایی است که در شعر عربی آمده است. 

رم ار که حرف دوم آن همزه ساکن است یکی «ارام» و برنی رف دوم را بای دو نقطه زیر خوانده اند و معنی لته ان 
آهوی یکدست سپید باشد. و نیز نام دره ای از آن قبیله مزینه نزديك مدینه است که دره ورتان در آن ریزد. و در جنگهای 
پیامبر (ص) و اشعار عرب از آن 

معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۵۹5 

یاد شده است. کثیر چنین می سراید: 

عر‌فت الدار قد آقوت برتم ببطن لأی شدفع ذی یدوم «۱» 

گویند «بطن ریم» در می میل مدینه است و روایت کیسان در چهار منزل [۸۹۰] مدینه آمده است. این روایت کیسان از 
مالک ین آنن است واذن کاب ید الرراقع مه متول دنده خی شود وحسان سجنین می: سر یه 

لستا برئم و لا مت ولا صوری لکن برج من ابولان مغروس 

یغدا علینا براووق و مسمعة ان اجاز رضیع الجوع و البوس «۲» 

رکه [ بر وزن «دعه» نام دره ای ان ی شیبه نزديك مدینه است و در بالای آن خلستانی از آن اشان است. کت 
می سراید: 

اریع فی معا الاطلال بابجزع من حرض فهن بوال 

فشراج رعة قد تادم عهدها بالسفح بین آثیل فبعال «۳» 

و یز «رعه» مخشی در ین است. بدان اسبت دارد مد سر عیسی رعی که این شعر از اوست: 

لبس البباء بسعيك الاسلام و تجلت بفعالك الایام 

فت اللوك فضایلا و فواضلا و عزانما عرّت فلیس ترام 

خطوا العلاء و قد بذلت صداقها فنکاحها الا عليك حرام « 

رعه [ر م ] «رعة الاشابط» نام مخلانی بزرگ در ین است. 
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و نیز رعه نام دژی در صفا از آن بنی زیید است و این واژه غیر از واژه یاد شده بالاست. 
ریودد «۵» |د] با یای دو نقطه و واو و دو دال جداء به گفته تاج الاسلام 2« نام دی‌ی در يك فرستی میرفند است» 
ریودی |[د] با سکون یای دو نقطه و وای نام دیپی در خاراست. 
بدان اسبت دارد بو سعید بشر بسر الیاس ریودی «۷» او از حام پسر شیب ازدی و از طبیب سر مقاتل و جز این دو روایت دارد. 
ریوذ [و] با یای دو نقطه زیر و ذال نقطه دار دی در بهق از مخشهای نیشابور است. بدان لسبت دارد بو مد فضل سر مد بسر 
میب تن موی پیش رهاز جع رای ریوذی. او از اماعیل پسر بو اویس و از بو توبه ربیع پسر نافع و از یحبی پسر معین و از احاق 
پسر مد فروی و از عیسی پسر مینا و از ابراهيم پسر منذر حزای برشنوده است. مد پسر اتحاق پسر خزیه و بو ]۸٩۱[‏ عباس سراج 
و دیگران از وی روایت دارند بسیاری از کابها هست که با او آنها را روایت کرده است. او در محرم سال ۲۸۲ درگذشت 
حافظ بو عبد الّه حا 2 گوید: از این جاست فضل پسر مد پسر مسیب پسر موسی پسر هارون پسر زید پسر کبسان پسر باذان که 
پادشاه هن «۸» بود و با نامه پیامبر (ص) مسامانی پذیرفت و همچنین مد شعرانی نیشابوری که شعر خود را از دی‌ی از بهق می 
فرستاد. او ادیب» فقیه» عابد بود و در طلب حدیث جهانگردی می کرد و مردی فهمیده و رجال شناس بود. او در شام و عراق 
و از و نراسان و پیرامون این جاها حدیث برشنوده بود. او می گفت در دنیا 8 شبری است که فضل در طلب حدیث بدان 
در نیامده باشد. امد پسر علی پسر صنویه گوید: بو امحسین مد پسر زیاد قتانی رام گفت که روزی درباره او (فضل) کسی 
پرسش کرد در پاسخ گفتند دروغگوست. مسعود پسر علی سکزی گوید از حا 2 بو عبد الّه درباره فضل شعرانی پرسیدم در پا 
داش کی ود موه اطستان است و بقلات آمفاین. از بطعته تن 
ریورون [و] با دو رای بی نقطه و ای سه نمطه و نون پایانین دی‌ی از مخاراست. و الله اع. 

البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۵٩۹۷‏ 
ریوقان [و| با قاف و الف و نون پایاین دیی از م‌و است. 
ربو [و] و آن را راونخ نیز گویند. دیی از نیشابور است. ۱ 
ریوند «۱» [و] با دال بی نقطه در پایان نام خوره ای از نیشابور و یی از محله های ان است. بدان جا أسبت دارد بو سعید سپیل 
سر احد بسر سیل ریوندی «۲» نیشابوری. او از بو ند جعفر سر اد سر نصر حافظ و از بو جعفر طبری و جز این دو برشنوده 
است. حا م بو عبد الّه حافظ از او روایت دارد. او به سال ۳۵۰ درگذشت. شهر ریوند به دست ریوندویه سر فرنزاد از خاندان 
ساسان بنیان نهاده شده و دارای دویست و می و دو دیه است. اين سفن بو امسین بهتی است. صعانی گوید ریوند یک از محله 
های نیشابور است که دیه های (سیار دارد و گفته اند که تعداد آن بیش از پانصد دیه ی باشد که از جامع کهنه آغاز ی ِ_ 
و تا احمد آباد که آغاز مرز بیپق است ادامه دارد و نزديك سیصد و بیست فرسنگ درازای آن است و پپنای آن از مرز طوس تا 
حدود بشت با شین نقطه دار است [۸۹۲] و این پیست و پنج فرسنگ است. 
ریو [-] با واو در پایان نام محله ای در بخاراست و لسبت بدان ریوی می باشد, 
ریو [ ر] نام شپری در روم برابر جزیره صقلیه (سیسیل) در سمت خاور آن که مت قسطنطنیه است. 
ریه آری ی ] أسبت بدان را ریی گویند. وغنید. کویق: راویه شتری است که با آن آب آورند و راویه نیز مرد سا باشد. 
گویند: «رویت علی اهلی- آب آوردم برای خانواده ام» و مصدر آن ریه است. و نیز نام خوره ای بزرگ در اندلس است که به 
جزيرة انلعضرا پیوسته است و در مت قبله قرطبه خوره ای پر از نیکویی ها و دارای شپرها و دژها و روستاهای گسترده است که 
هريك در جای خود یاد شده و خود چند اقلیم و خوره دارد. زیرا مردم باختر زمین ناحیه را اقلیم می نامند. در اجا چشمه ای 
از آب گرم است که آب داغ از آن می جوشد و ان بهترین آب گرمهای اندلس است. زیرا از يك سو آب گرم و از سوی دیگر 
آب سرد بیرون هی دهد. أسبت به این واه ری است: از خاش اتحاق بسر سلمه دسر ولید بسر زید سر اسد بسر مپلهل هر 
تیه پر مودوعه (۳) سر قطیهقنی که کنیت او بو عبد امد بد از رب پیرمره حاری ‏ کساد میر شتود: او حافظط 
اخبار مردم اتداسن نود ویدان رای ویژه داشت. او کای در تاریخ مردم اندلس به دستور من تقلیقه تکاشت* کسان از 
او نقل اند لیکن او اهل حدیث نبوده 
ری «» [ر ی ی ] ار ریشه آن را تازی بگیرم باید از «رویت عل لراوية اروی ریا» باشد. یعنی با مشك آب آوردم و اسم 
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فاعل آن «راو» خواهد بود ان را با تشدید محخوانید به صورت اسم فاعلش «رواء» تم اه رده و متصوز کزین از ع‌بی ؟ه 
به انتظار من بود شنیدم که ان ان رود نی هرمع کی بزنا میما عل الزاید- سیراب کردفی همچون سیراب کردن تمیمی» 
فراوان». 
جوهری چنین آرد: «رویت من الاء» با کسره واوبه معنی آب دادن است. روی مانند رضی است. ری شهری بزرگ» معروف؛ 
پر میوه و با برکت است که الستگاه حاجیان بر سر راه پیاده روان مرک کشور کوهستان است. از آنجا تا نیشابور صد و شصت 
فرسنگ وتا قزوین بیست و هفت فرسنگ و از قزوین تا ابپر دوازده فرسنگ و از ابهر تا زنجان پانزده فرسنگ است. 
بطلبیوس در کاب ملحمه ]۸٩۳[‏ گوید ری شبری است در درازای جغرافیایی ۸۵ درجه و پپنای جغرافیایی ۳۷ درجه و ۳٩‏ 
دقيقه و ارتفاع آن هفتاد و هفت زیر ده درجه از سرطان در بیرون اقلیم چهارم و درون اقلم پنجم است. مقابل آن همین اندازه 
از برج جدی در مخش «سر‌طایر» در ستاره «شعری» و «میصاء» و «راس الغول» در مخش «سعد بلعم» است. در برخی از کتب 
تاریخ ایران دیدم که 

جم البلدان/ ترجه ج ۲ ۱ باب راء و یاء و النچه س از ان هاست ..... ص : ۵٩۰‏ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۵۹۸ 
کیکاووس ارابه ای ساخت و برای رفتن به اجان سوار آن شد و خداوند نیز باد را مأمور کرد تا او را تا بر بالا ببرد سپس او را 
رها کرد و او در دریای گرکان بیفتاد. پس کیخسرو سر سیاوش به پادشاهی رسید و آن ارابه را برداشته بسوی باپل رفت. چون 
‌ جایگاه ی ی گفتند: به ری آمد کیخسرو. و نام ارابه در فارسی ری است. 
کیخسرو دستور داد شبری در آنجا (ساختند که ری نامیده شد. مرانی گوید: ری شبری است که فیروز بسر یزد گرد آن را 
بنیان نماد و رامفیروز نامید. سپس او ری معروف را پس از آن یاد کرده و آن ها را دو شبر دااسته لیکن من شهر ری دوم را 
ی شناسم. اما ری معروف را من دیده ام که شهری شگفت انگیز و زیباست و با آجرهای هندسی استوار» براق و کبود رنگ 
و روغن کاری شده ساخته شده همچنانکه سفال را دک امش کنند: 6۱ 
وی در دشت قرار دارد و در کار آن کوهی است که خشك وبی گاه است. این شبر پیش از این بزرگ بوده و بیشتر آن وبران 
شده است. 
من اتفاقابه سال ٩۱۷‏ در حالیکه از تتارها ی گريختم از این شبر کذشتم ونوا رهای ویان فده اشگههای ان را یدهاز ی 
وبران شده بود دیدم وی همه جا از مردمان تبی بود» پس من از یکی از خردمندان آنجا از سیب این ویرانی پرسیدم. او پا داد 
ات ناچیز است وی هرگاه خداوند امری را اراده کند واقع خواهد شد. مردم این شهر سه گروه بودند: «۲» ۱- شافعیان 
3 اندك بودند؛ ۲ حنفیان که بیشتر بودند؛ ۷ شیعیان که بزرگترن کوهها بودند و ی از دم مذهب شیعه داشتند, و در 
روستاهای ری جز شیعه یافت نمی شد و حنفیان بودند و هیچ شافعی در آنجا نبود تا آن که کشاکش میان سنیان و شیعیان افزاش 
یافت. حنفیان و شافعیان هدست شده و جنگها به درازا کشیده شد و از شیعیان نام اوری در آنجا نماند و چون کار شیعیان 
به پایان رسید [۸۹4] دشنی میان حنفیان و شافعیان بالا گرفت و جنگها رخ داد و شافعیان با اینکه اقلیت بودند در همه جا 
به خواست خداوند پیروز شدند. روستاییان حنفی اسلحه برگرفته و به شهر آمده و به هم مذهبان خویش کّك می کردند و لیکن 
سودی خشید تا آن که حنفیان نیز نابود شدند و این ویرانه ها که تو می بینی ویرانه خانه های شیعیان و حنفیان است و همین يك 
محله شافعی بای مانده است که کوچکترین محله های ری است و حنفیان و شیعیان مذهب خویش نان می دارند. من خانه های 
ایشان را دیدم که در زیر زمین ساخته بودند و با راههای زیرزمینی و تاريك به یکدیک می پپوست و رفتن در آنبا بسیار دشوار بود 
و این به سبب پیورشپای پی دریی دشمنان بر ایشان بود. و اگر ساختمانهای ایشان در زیر زمین نبود کسی در آنجا زنده نمی ماند, 
شاعر‌ی در نکوهش مردم ری چنین می گوید: 
اری دار فارغه فا ظلال سابغه 
عل تیوس مامم فی الکرمات بازغه 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۵۹٩‏ 
لد تقو امش ما و لو اتاها التابخه «۱ 
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امن چاچی در نکوهش مردم ری چنین می سراید: 
تتکب حدة الاحد و لا ترکن ای احد 
فا بالری من ۳5 یوهل لا سم الا حد («۲» 
استخری گوید که ری از اصفهان بزرگتر بوده است. زیرا در شهرهای کوهستان پس از ری شهری از اصفهان بزرگتر نیست. 
سپس می گوید پس از بغداد در خاور زمین شهری بزرگتر و آبادتر از ری نیست هر چند که در نیشابور آمد و شد بیشتر است؛ اما 
خیابان بندی ساختمانها و ثروت مردم و زرخیزی و آبادی ری از همه مهمتر است. شبری است با مساحت يك فرسنگ و نم 
پیشتر ساختمانبایش از چوب و گل می باشد. او گوید: ری دیه های بسیار دارد که هر يك ازيك شهر بزرگتر است و از آنبا 
0 «قوهل»» «سد» و «م‌جبی» هت انوا نی اس ۸ چنانکه شنیده ام مردمان آن از خه راو شش یشان استتاه اف کوین: 
از روستاهای مشبور ری «قصران درون» و «قصران برون» و «بهزان» و «سن» و «شاویه» و «دنباوند» است. [۸۹۵] ان کلی 
گوید: ری واه ام مدای از خاندان شیلان سر اصفهان سر فلوج نامیده اند و او گوید دزی بای بوده امن ری روزی 
بدانجا رفت و دید دراجی (گونه ای پرنده) انجیر را می خورد پس دختر این جمله بر زبان راند: بورانجیر ب یعنی دراج انجیر می جود. 
سپس نام باستانی شبر بورانجیر است. پس تغییر یافته و مردم ری آن روز آن را بپورند نامیدند. لوط پسر یحبی (بو مخنف) گوید: 
عبر خطاب به عمار یاسر که فرماندار او در کوفه بود دو ماه بعد از فتح نهاوند نوشته دستور داد که عروه پسر زید انلیل طایی 
را با هشت هزار تن به سوی «ری» و «دسلیی» بفرستد» عروه با آن سپاه بیامد. اس عردم دیل به فك مردم ری برخاستند ول 
خداوند عروه را بر مردم ری چیره گردانید و کشتار کرد و دارایی شان را به تاراج برد و این به سال بیست با نوزده بوده است: 
بو نجید (نافع اسود) که در این جنگ همراه مسلمانان بود چنین می سراید: 
دعانا ال جرجان و الری دونها سواد فأرضت من ببا من عشاء 
رضینا بریف الری و الری بلدة ما زينة فی عیشها التواتر 
ها نشر ی کل ار لیلة تم اعر‌اس اللوك الا کابر «۳» 
جعفر سر مد رازی | کاشانی ] هنگامی که هدی «ع» در دوران خلافت منصور به و ال شبر ری را نوسازی کد 
که ام‌وز نیز برجاست و به گرد آن خندقی بر آورد و مسجد جامعی بر پا داشت و اینها به دست مار پسر بو خصیب انجام شد. 
پس نام شود راب فیوازه آن فوشت و ساخعمان آن به سال ۱۵۸ بایان او رک تفه وا اس ات موی 
گردا گرد آن بود و آن را مجدیه نامید. مردم ری آم‌وز خش شهر درونی را شهر و مخش بروی را شبر برونی می خوانند. و دز 
معروف به «زینبدی» در داخل و ی ۸ مهدی دستور وسازی آن را داده بود ۳ در ری بود در آنجا 
ی زیست و آن دژ مشرف بر مسجد جامع و امیر شین است. ی ی و و 
سرداران معروف مهدی بود. سپس در آنجا زندایی (ساخت که بعدا خراب شد و رافع بن هرثه آن را به سال ۲۷۸ نوسازی 
کرد. سپس مردم ری هینکه رافع از انجا رفت زندان را وبران کردند. او گوید: ری پیش از اسلام «ازاری» خوانده می شد 
3 کوش جایگاه در دوازده فرسنی ۸۹7 ری ام‌وز بود. در کار راه «خوار» میان «شمدیه» و «هاشیه» قرار داشت که 
بعدا ویران گردید و ساختمانهای آن هنوز بر پا در آنجا دیده می شود که نشانه 3 و گسترش ری درگذشته است. ویرانه هایی 
نیز در روستایی از روستاهای ری به نام بهزان هست که در شش فرسنی ری است. و گویند ری در آنجا بوده. 
و مردم اکنون به آنجا می روند و در آن ویرانه ها تکه های وسیله های زرین بر جا مانده پیدا می کنند و چه بسا لول و نگینبای 
یاقوت و جز آن نیز می یابند. دژ فرخان نیز در ری است که در جای خود خواهد آمد. به روزگار مأمون خراج اقطار ری دوازده 
هزار هزار (دوازده میلیون) درم بوده است. و چون مأمون در راه بازگشت از خراسان به سوی بغداد از ری بگذشت عردم به 
شرا او هو ان شتکیو مالیات و اقطاع شکایت کردند و او دو میلیون درم از آن بکاست و به مردم آنجا بمخشود. این فقیه از 
بری دانشمندان نقل می کند که در تورات 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: 1۰۰ 
نوشته شده است: ری یکی از دروازه های جهان است. و بازرگانی مردم از انجاست. اصعی گوید: ری عروس دنیاست و مرک 
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بازرگانی جهان است ویک از شهرهای مم آن است. عبید الّه مر زیاد فرمانداری ری را به عمر پسر سعد پسر بو وقاص بداد تا 
به جنگ با حسین بن علی (ع) تن در دهد. پس او در این کار تردید می کرد و چنین می سرود: 
ء آتركك ملك الری و الری رغبة ام ارجع مذموما بقتل حسین 
و نی قتله الثار ال لیس دونها جاب و ملك الری قرة عین «۱» 
پس دنیا دوستی و ریاست او را به سوی کشتن حسین (ع) کشانیده و شد انچه شد. از جعفر صادق (ع) روایت است که 
گفت: ری و قزون و ساوه شوم و نفرین شده هستند. اعاعیل پسر سلیمان گوید: شهری پست تر از ری ندیده ام و در گزارش 
ها امده است که خالك ان خای دیللی و نفرین شده است که در کار دوبای از کد و غباز و هرگ خی ذر آن:مورد قبول قراز 
ین گنه ری هفده روستا دارد مانند: 
«دنباوند»» «ویه» و «شلبه». بو عبد الله سر خالویه از نطو به توا خازد 5 مر‌دی از قبیله ً" شعر زير را سروده است» 
مدایی گوید: 
یک از تازیان جلدیه ماموریت یافت که به ری که در عال جنگ و.حصار بود برود» س ون جنگ به دزازا کشید و حاصره 
دشوار شد این مرد تازی و گفت: مرا چه کار با این کشتار ری و این شعر پسرود: ]۸٩۷[‏ 
لعمری و من جواء سويقة اسافله میث و اعلاه اجرع 
به العفر و الظلمان و العین ترتعی و آم رثال و الظایم امجنع 
و آسفع ذو رحین یضحی کآنه اذا ما علا نشزا حصان مبرقع 
آحب |لینا آن نجاور آهلنا و یصبح منا و هو مرأی و مسمع 
من ابجوسق اللعون بالری کما رأیت به داعی النية یلمع 
یقولون صبرا و احتسب قلت طالا صبرت و لکن لا آری الصبر ینفع 
فلیت عطاء‌ی کان قسم بینم و ظلّت بی الوجناء بالدو تضیع 
کان یدیا حین جد نجاء‌ها یدا سایج فی حرة بتبوع 
ء آجعل نفسی وزن علج کم هوت به کلب اذا مات آجمع «۲» 
مقصود شاعر از جوسق ملعون که در بالا باد کرده دژ فرخان است. بو محر عوف پسر محلم شیبانی گوید: به همراه گروهی نزد 
عبد الّه پسر طاهر به عراسان فرستاده شده بودم, هنگای که به او رسیدم برای رفتن به ج آماده می شد پس هم اوه او شدم و 
از مرو تا ری همراه او بودم. . پس چون به ری نزديك شدیم عبد الّه طاهر صدای کبوترانی را که بر شاخسار نشسته بودند بشنید 
و به دنبال آن شعر زیرا را که سروده بو کبیر هذیی است چنین زمزمه می کرد: 
ِ 
فی لا عح من غیر شی فاتی بکیت زمانا و لاد یح 
ولوعا فشطت غر‌بة دار زینب ۳ انا ابي و الفواد جرج «۲» 
یز کفت؟ | عبد الله طاهر] ای عوف باق آن را سازه من هم فورا گفن: 
نی کل عام غربة و نزوح اما للئوی من دينة فنریم 
البلدان/ترحهمه ج ۲ ۶ خاب زاء از معجم البلدان و ص :1۱۰ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: 1۰۱ 
قد طلح البین الشت رکایی فهل ارین البین و هو طلیح 
و آرقنی بالری نوح حمامة فنحت و ذو الشجو القدیم ینوح 
علی نها ناحت و ل تذر دمعة و نحت و اسراب الدموع سفوح 
و ناحت و فرخاها محیث تراهما و من دون آفراخی میامة فیح 
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[۸۹۸ 
عسی جود عبد اللّه ان یعکس النوی فتضحی عصی الاسفار و هی طریخ 
فان الغیی پدنی الفیق من صدیقه و الغتی بالقترن نزوح »۱ , 
عبد الله سر خود را از اوه ببرون اورد و به راننده گفت افسار شتر را نگهدار. شتر بالستاد. عبد الله مسئول بت الال را محخوآند 
و تسیل دور ان هنگام چقدر دارایی همراه دارم؟ او پاخ داد شصت هزار دینار. عبد الّه گفت همه را به عوف بده و به عوف 
گفت دریدری را کار بکذار و از همانجایی ام ای بارگد. نزدیکان عبد الّه نزد او آمده و سرزاش کان گفتند ای امیر در 
ین بیابان به يك شاعر شصت هزار دینار که چیزی جز آن نداری جایزه می دهی؟ عبد الّه گفت: از من دور شوید! من از کرم 
خود شرم دارم که شتر مرا برد و عوف بگوید شاید رم عبد الله مرا از دربدری برهاند و من چیزی داشته باشم و به او ندهم. 
از همين جا عبد اه به مین خود بازگشت و چون در انجا احوالش را پرسیدند گفت من از نزد عبد اللّه طاهر ثروتند بازگشم 
از بی نوایی رهایی یافتم» . معن پسر زایده شیبانی چنین می سراید: 
قطی بنیسابور بل و ریا بری بجنوب الری و هو قصير 
بت وی ی اس 

اراعی جوم اللیل حتی کانتی بایدی عداة سایرین اسیر 
لعل ای لا جع الشمل غیره مدیر رحی جمع موی فندور 
فتسکن آنجان و تلقی آحبة و یورق غصن للشباب نضیر «۲» 
ار نی دید ها پیت دار زا 

۱- بو یکی مد ژکبای رازی «۳» حکیم ابیت هرن رزده کابهای سیار است. او در ری بٍس از بازگشت از بغداد به سال ۳(۱ 
درگاشت. ان گفته ان شبراز «ع» است. 
۲- مد پسر عمر پسر هشام بو بکر رازی حافظ معروف به قاطری «ه». او برشنود و روایت کرد و کرد اوری نمود. بو بکر اساعییی 
کت بو بکی مد پسر عمیر رازی حافظ راستگو در جرجان برای من نقل کرد و حتی صفت ثقه و مطمتن بودن را نیز برایش آورده 
و گفته است: هر هر و سا هشال موس و دی در و 
۳ عبد الرحمن سر شجد سر ادرس »٩«‏ با کنیه بو مد سر بو [۸۹۹] حاتم رازی یکی از حافظان ات او کاب جرح و تعدیل 
را 
معجم اللدان/ترجمه» ج ۲ ص: 1۱۰۲ 

شت و آذ را گسترش داد و پر فایده کد. او در جستجوی دااش و حدیث به جهانگردی پرداخت و در عراق و مصر و 
دمشق حدیث شنوده او از یوس پسر عبد الاعلی» و از مد پسر عبد الله پسر حم» و از ربیع پسر سلیمان؛ و از حسن پسر عرفه» و 
از پدر خود بو حاتم» و از بو زرعه رازی» و از عبد الّه و صا دو فرزند امد بن حنبل و گروهی جز ایشان برشنود. روهی !سیار 
دیکر نیز از وی روایت دارند. بو عبد اه حا م گفته است: من از بو احمد مد پسر مد پسر احمد پسر اتعاق حا 2 حافظ شنیدم؛ 
می گفت: من در ری بودم گروهی را دیدم که بر مد بن الی حاتم کاب جرح و تعدیل را می خواندند. و چون فارغ شدند من 
به این عبد ویه وراق گفن: 
ان چه مسخره است. شمارا می ب یم که کاب تاریخ ممد بن اساعیل بخاری را ند استاد خود به ان کونه هی خوانید.و آن زا 
و عبد ویه در پاسخ گفت: ای بو مجد بدان که هنگامی که اين کاب به نزد بو زرعه و بو 
حاتم اورده شد این دو گفتند دانشی کیت ای کی از اودی تست کشت قرتما ان را بر دیکران بخوانم. س آن دو 
شش بو مد عبد الرهن رازی را براشانیدند تا از لشان می پرسید و ایشان پائض می گفتند. ااشان جیزها از آن اب شید و بر 
ان افزودند و عبد الرهن رازی ان را به ایشان أسبت می داد. امد پسر بویعقوب رازی گوید: از عبد الرحهن پسر بو حاتم رازی 
شنیدم که می گفت در سفری به شام با پدرش به کردش رفته بودیم. پس به شهری در آمدیم و مردی را دیدیم که در کار 
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راهی ایستاده با ماری بازی می کند و نمایش می دهد و می گوید يك درم به من بدهید تا این مار را قورت بدهم. پدر نگریست 
و گفت: پسرم درهمهای خود را نگهدار که برای همين درهمهاست که مردمان مار می بلعند. بویعلی خلیل پسر عبد الرحمن سر 
امد حافظ قزوینی گوید: عبد الرجن این ابی حاتم دانش را از پدر خود و نز از بو زرعه بیاموخت و نکاشته های معروف در 
فقه و تاریخ و احوال صابه و تابعان و دانشمندان شپرها پدید آورد. او از ابدال «۱» بود و به سال ۲۰ زاده شد و به سال ۳۲۷ 

درگذشت: و من او را در حنظله («۲» بیش از آنجه در اج گفتم باد کردم 

ء- اساعیل پسر علی بسر حسین پسر مد پسر زنجویه «۳» بو سعد رازی» اه اه از ها ردان ان از 
از چهار ]٩۰۰[‏ هزار استاد برشنود, او در بغداد از بو طاهر مخلص و از ند پسر بکران بسر عمران برشنود. بو بکر خطیب و بو 
عل حداد اصفهانی و جز ایشان از وی روایت دارند. او در بیست و چهار شعبان ه 4 4 درگذشت. او معتزیل بود و کابهای بسیار 
نکاشت و هیچگاه هسر نگزید. او دیندار و پرهیزکار بود. 

ه- مد سر عبد الله سر جعفر سر عبد اللّه سر جنید «ع» با کنیت بو اسین رازی. وی پدر نمام پر مد رازی بود که هر 
دو حافظند. وی در ری به ابو رستای شبرت داشت. او در شهر خود سا رواد در دهمشق عاند وت او حافظ» 
درستکار و پر کار بود, و به سال ۳۵۷ درگذشت 

-٩‏ فرزند او نام پسر مد حافط و مشق زاده شد و همانجا از پدر خود و از گروهی سیار برشنود. گروهی از وی 
فا دزد ای فان کرزده ند آلقیر کار کف استاد ما و پیر ما تام رازی در سوم رم ۶ درگزشت: 
او راستگوه مورد اطمینان و حافظ بوده من در حدیث مردم شام حافظتر از او ندیده بودم. او ی گفت: زاد روزش به سال 
۳ بوده است. بو بکی حداد گوید: 

ما در حفظ و تار همانند او نداشتم. بو عل اهوازی ی او عم به حدیث و رجال شناس بود و در این رشته مانند نداشت 
۷- بو زرعه امد پسر حسین پسر علی پسر ابراهيم پسر حکم پسر عبد الّه حافظ رازی «ه». حافظ ابر القاسم [ابن عساکر] گوید: 
او به سال ۳۷ به دمشق امد و در آنجا از بو امحسین مد پسر عبد الّه پسر جعفر پسر جنید رازی پدر تمام» و در نیشابور از بو 
حامد اد پسر شجد پسر یحيی پسر بلال و در بلخ از بو اخسن علی پسر امد فارسی؛ و در بغداد از بو عبد الله پسر مخلد و در مصر 
از بو الفوارس اد سر شجد پسر حمین صابقی و در تس از مر سر باه سر حداد و از عبد الّه حاملی و از بو المباس اصم 
پرشنود. آو در 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: 1۰۳ 

دمشق در همان سال حدیث می گفت» و کسانی چون تمام و عبد الرمن پسر مر سر نص و بو عبد الّه حسین پسر مد فلای 
زنجانی قاضی» و بو القاسم تنوتی قاضی» و بو الفضل شمد پسر اد پسر شمد جارودی» حافظ» و جزه پسر یوسف فرقانی» و بو تمد 
براهیم پسر مد پسر عبد له زنجانی همدانی» و عبد الغنی پسر سعید» و حا 2 بو عبد اللم» و بو العلا مر پسر علی واسطی ]٩۰۱[‏ و 
بو زرعه روح پسر مد رازی» و رضوان پسر مد دینوری از وی روایت داشتند. او در راه مکه به سال ۳۷۵ ناپدید شد. مردم 
ری اهل سنت و ماعت بودند «۱» تا اینکه امد سر حسن ماردانی «۲» بر ری چیره شد و شیعی کی اشکار کد و م‌دمش را 
بزرگ داشت. پس مردم به گرد او فروآمدند و برای نزديك شدن به وی کابها برای او نگاشتند. عبد الرحمن بن ای حاتم کابی در 
ستاش اهل بیت پیامیر نگاشت و ان به روزگار معتمد «۳» برد گنه سال ۵ بر ری چیره شد و پیش از آن احد خدمتگرار 
کوتکین پسر ساتکین ترك بود. او بر ری چیره شد و تشیع اشکار کرد که تا روز (قرن هفتم) چنان است. احمد پسر هارون بر 
اجد سامانی سر اساعیل که یک از سرداران سپاه او بود سرکشی کرد و مد پسر زید داعی علوی را بکشت. بس اد سامانی 
پسس امعاعیل او را تا قزوین دنبال کرد تا اينکه احمد پسر هارون به کشور دیل پتاه برد و امد سامانی از گرفتن او مأیوس شده 
بارگدید و در بیرون ری اردو زد و به ری در نیامد. پس عردم ری بیرون آمده از وی خواستند که فرمانروایی ری را بپذیرد و 
برای خلیفه نامه بنویسد تا خلیفه نیز فرمانروایی او را بر ری پذیرا شود. سامانی گفت: من فرمانروایی ری را نمی خواهم زرا که 
شوم است و سبب کشتن حسین بن علی (ع) شده است: 

ريشه مردم ری از مردم دی قیوشت را نمی پذیرند و طالع آن عقرب است. پس سامانی در ذیحجه ۲۸۹ ری 
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را ترك کده به راسان رفت» +س رد حج فرمانروایی او بر ری از سوی مکتفی «ع» صادر شد. اما او در حراسان عاند و 
برادرزاده خود بو صال منصور سامانی پسر ااساق پسر امد سر اسد را به فرمانروایی ری کاشت و او شش سال فرمانروای ری 
قفای افشت:. که و یک لش رو باس وازش قصوفت کاب «منصوری» درپزشي و است به نام وی نگاشت 
آمدن منصور سامانی به ری به سال ۲۹۰ بوده است. و الّه الوافق. 

البلدان/ترجمه ج ۲ ۱۰۷ باب زاء و الف و انچه پس از ان هاست ۰.۰ ص : ۱۰ 

البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۰ 
کاب زاء از معجم البلدان 
باب زاء و الف و آنچه پس از آن هاست 
زابات «۱» [-] س از الف بای تك نقطه و الف و تای دو نقطه در پایان؛ نام اه دی ات 6 در کار رودخانه زاب موصل 
اشتگو اس را زابات جمع زاب خوانند و سیر رشه آن در زاب خواهد امد. 
زاب [-] پس از الف بای تك نقطه است. اگر آن را عربی فرض کنيم با دستور عربی را بر آن اجرا کنیم» در آن صورت به 
گفته ابن رای 
زاب الثوع یعیی آن چیز روان شد. سلبه گوید: «زاب یزوب» به معنی آن چیز رها شد و بگ‌یخت. اجه می توان باور داشت آن 
انقته ,ک نام پادشاهی از پادشاهان ايران باستان است و زاب پسر تورکان «۲» پسر منوچهر پسر ایرج پسر افریدون است. او 
چند رودخانه در عراق بکند که به نام او خوانده شد و برنعی هريك از آنها را زایی خوانند و مثنای آن زابیان است. بو تمام در 
شعری که از موصل برای حسن سر وهب فرستاده چنین می سراید: 
قد لب اسن بن وهب للندی نارا جلت انسان عین اجتل 
ما کنت قبل تعد ترا مثلها الا کال سورة ۸ تتزل 
قطعت ان الزایین کهابة الّاث مأمور السعاب السبل 
و لقد سعت فهل مععت بوطن صصن العراق یضیف من بالوصل «۳» 
اخطل در زادان چنین سروده است: 
اتای و دونی الزابیان کلاهما و دجلة ابناء ام من الصبر 
تاش نان انش دار قاجا وقظب اون بارفاه و بالعدر و 
۱- زاب بالا در میان «موصل» و «اربل» است و از سرزمین «مشتکهر» سرچشمه می گیرد و آن در مرز میان آذربایجان و 
«بابغیش» است که در میان «قطینا» و «موصل» است و از چشمه ای ات 5 از بالای کوه می آبد و به دره ای می ریزد و 
سرخ فام است و در کوهستان و دره های سنکزار روان می شود و هر چه پايین می رود صاف تر می شود. تا به روستایی می رسد 
ِِ زید پسر عمران ]٩۰۳[‏ برادر خالد پسر عمران موصل است و از آنجا تا موصل دو مرحله راه است و آن را «باشرزی» نیز 
یت تغر از ان اشست: ک در راه «نصیبین» می باشد. و چون رودخانه بدانجا رسد صاف و زلال می شود. سپس به زمین 
«حفیتون» (حفیتن «۵») از سرزمین موصل می رسد و از خوره 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۲ ص: ٩۰۵‏ 
«هرج» که از خوره های موصل است بیرون می رود و ادامه یافته در يك فرستکی «حدیثه» به دجله می ریزد و این را به سبب 
تتدی جریان «زاب مجنون» می نامند. 
۲- زاب پایین که سرچشمه آن کوهستان «سلق» است منسوب به سلق احد پسر روح بسر معاویه از قبیله آود» که میان شبر زور 
و آذربایجان روان است و سپس ادامه می یابد تا از میان «دقوقا» و «اربل» می 0 میان زاب پابین و زاب بالا دو روز با سه 
روز راه است. 
سپس ادامه یافته تا در «سن» به دجله می ریزد و در کار این رود زاب بود که عبید الّه ان زیاد ابن اییه کشته شد. پس بزید 
بن مفرغ در نکوهش عبید الّه چنین سرود: 
اقول لا اتانی ثم مصرعه لاین ابيثة و ابن الکودن اف 
اشی سایم ه لا تاتص اه و لا یات مادک اساا فا 
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ان الَذی عاش ختارا پذمته و مات عبدا قتیل الّه بالژاب 

العبد للعبد لا صل و لا ورق آلوت به ذات اظفار و انیاب 

ان النایا اذا حاونن طاغية و من من دون استار و ابواب «۱» 

میان بغداد و واسط نیز دو زاب دی روان است که آنها را نیز «زاب بالا» و «زاب پایین» نامند. زاب بالا [واسط | نزديك 

«قوسین» است و ان می کنم از فرات جدا می شود و نزديك «زرفامیه» که قصبه آن «نعمانیه» در کانه دجله است به دجله می 
رده 

۳ زاب پایین [واسط] در قصبه نبر «سایس» نزديك شهر واسط است و حیص و بیص ایو الفوارس شاعی در شعر زیر زاب 

تعمانیهرا بو استه, انت: .که ای گوزد: 

آجاء و سلمی ام بلاد الزاب و ابو الظفر ام غضنفر غاب «۲» 

و در کار هريك از این چند «زاب» دیه ها و شپرها می باشد و به یکی از این دو أسبت دارد موسی زالی «۳» که حدیثایی در 

قرائت اند سلفی گوید از اصم منوری شنیدم ک می گفت: «سکه» «توزر»» «قسطنطنیه»» «طولقه» «قفصة» «نفزاوه»» 

«نفطه» | ؛ 1٩۰‏ و «بادس» همه از زاب بترگ است. او گوید نزديك شبر «فاس» در کانه دربا شپری است به نام بادس» او 

گوید: زاب نیز خوره ای کوچك است که آن را «ریغ» گویند که واژه ای بربری به معنی شوره زار است و هر کس بدانجا 

أسبت یابد او را ریغی گویند, 

زاب نیز خوره ای بزرگ است با رودخانه ای بلند در سرزمین مغرب در دشت بزرگ که شهرهایی بزرگ دارد با دهستانهایی 

نزديك به هم در میان «تلسان» و «تجلماسه» و ثبر زاب مسلط بر انپاست. گروهی از اهل فضل نیز از انجا برخاسته اند. گویند 

کشتزار در آن سرزمین سالانه دو بار درو می شود بدانجا اسبت دارد: مد سر حسن عیمی زالی «4» ظی؟ او به روزگار حک 

مستنصر «۵» می زاست. 

مجاهد پسر هانی مغریی در ستایش جعفر پسر علی صاحب الزاب چنین می سراید: 

الا ایپا الوادی المقدس بالندی و اهل الندی قلی اليك مشوق 

و یا ایپا التقصر النیف قبابه عل الزاب لا بسدد اليك طریق 

و یا مك الزاب الرفیع عماده بقیت بمع امد و هو نزیق 

عل ملك الاب السلام مرددا و رشان مسك بالسلام فتیق «۷1» 

بوم الزاب جنی بود میان مر‌وان جار سر مد و بی غباس. که در کر رودخانه زاب بالا رخ داد که میان «موصل» و «اریل» 


شنت 
سرزمین هند» 


معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ٩۱۰۲‏ 

بشت دریای هرکند در م‌زهای چین و برنی گویند از سرزمین زنکان است. ساکان آنجا شبیه آدميانند وی اخلاق ابشان وحشیانه 
اشتگو, فا اسناس نیز وجود دارد که باهای مانند بال خفاشان دارد و مردم در خبپای خود شگفتیهای دیگ نیز برای آن 
نوشته اند. از آن جمله است: فارالسك [موش مشکین ] و زباد که حیوانی است همانند گربه که به کشورهای دیگر صادر می 
۷ آنجه به وسیله جهاندان از انجا به من رسیده ات ان ات .راد عرق حیوانی نگ ی ها از او تراوش می 
کند. و عرق زباد را با چاقو از تن او می تراشند. و الّه اعلم. 

زابلستان «۱» [ب ل ] پس از الف بای تك نقطه با مه و لام مکسور و سین بی نقطه ساکن و تای دو نقطه بالا و نون پايانین و 
آن خوره ای گسترده و جدا کانه در جنوب بلخ و ظغارشان اش ان را زابل نامند و فارسیان پسوند «ستان» را بر نام شهرها 
غزنین است که شهر بزرگ و معروفی است. ۱ 

زابل (۲ آب | همان واژه ,بدشون است که نامش در تارچمٌ فراوان امده انیت : عبد الرهن بسر جره سر جندب زابل را با بعان 


نامه بگشود. 
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مد بن سیرین از اسبران زابل ناعرسند بود و می گفت عثمان بن عفان با ایشان چیزی مانند عهد نامه بسته است. یعنی بیان او 
کامل نبوده و ارزشی کتر ذارقه 
زاين آب ] پس از الف بای تك نّطه کسره دار با نون پایانین. از ريشه زین به معنی فشار دادن و دور کردن» زبانیه به معنی 
«شرطی - باسدار» است و از این رو فرشتگان را نیز زبانیه خوانند که کافران را به سوی دوزخ می رانند. برخی گفته اند زان 
یکی آن است. اين واژه نام جایگاه و کوهی است که در شعر ید پسر ور هلالی چنین آمده است. 
رعی السروة امحلال ما بین زاین الی انلور و سبی البقول الدیا «۳» 
زابوقه اق ] س از الف بای تك نقطه و بعد از واو قاف فتحه دار است: «زیق شعره- موی او را برکند» شاید بدان سیب که 
علف زمینی که این نام بدان داده شده بر کنده شده است. پس به اين نام خوانده شده است. يا اينکه از ریشه «انزیق الشین- یعنی 
چیزی در چیزی فروشد» که مغلوب انزقب می باشد. نام جایگاهی است که در بامداد يك روز جنگ جمل در آن رخ داد. و 
ین همان شپر مسامعه دختر ربیعه در بصره است و ایشان از فرزندان مسمع پسر شپاب پسر بلع پسر عمر پسر عباد پسر رپیعه پسر 
خدر پسر ضبیعه پسر قیس پسر ثعلبه پسر عکابه پسر صعب پسر علی پسر بکر پسر وایل است» و در تاریخ قرمطیان آمده است که 
زابوقه جایگاهی نزديك فلوجه در پیرامون کوفه است. 
زابیا آب ] با بای تك نقطه مکسور و یاء و الف پایانین نام نبری است که جاح آن را در بالای واسط برکند و از اش بدین نام 
نامید که میان دو زاب است. 
زابیان [ب | پس از الف بای تك نقطه و بای دو نقطه زیر با نون پايانین نام رودخانه ای است میان واسط و بغداد در نزدیی 
نعمانیه و من گان می کنم همان نهر قوسان [ کوشان ] باشد» دو نهر در نزدیک اربل است که زابیان خوانده می شود. و عبید الّه 
سر قیس ارقیات آن را در ان شعر اد ده است: 
آرقتنی بازاببین هموم یتعاورنی کانی غرم 
اس 
و منعن الرقاد منی حتی غار نجم و اللیل لیل بهیم «4» 
بو سعید واژه زابیان را یاد کرده و درباره کشتار بنی امیه به دست بنی عباس در کار زاب موصل چنین سروده: 

جم البلدان/ترجمه ج ۲ باب زاء و الف و اجه س از آن هاست ...۰ ص : 1۰ 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ۱۰۷ 
ار اف نفوس نوت و آری نم فطرس «۱» 
و این از قطعه ای است که من آن را در واژه لابتین آورده ام. 
زاحد [-] دژی است در ین از کارگزاری زبید در کوه وصاب. 
زاذان [-] س از الف ذال نقطه دار و الف و نون پایانین. «تل زاذان» جایگاهی است نزديك رقه در سرزمین مضر» نصر شعر 
اخطل را برای آن گواه آورده. 
زاذقان [ذ] دیی تیش عبید الله سر امد اسر شمد زاذقانی «۲» بدان لسبت دارده کنبتش بو یی است و پیشوا و فقیه بود. 
شیرویه گوید: 
دصر سا ره رخا آمفی: از روصت تاداس رن و ای هیقر هه امش ای باه وی آهان از 
استادان عراق روایت می رف او راستگو و ثقة و پرهیزکار بود. شیرو به و من شنیدم 5 او ان هنکام که نزد ما بود 
خوراك خود را از نان خشکیده که از کرخ همراه خود آورده بود می خورد. 
زاذك [ذ] س از الف ذال نقطه دار مفتوح و کاف در پایان. دی‌ی از «کش» در فرارود است. 
«زاذك» دیگ در طوس خراسان دی‌ی به همین نام است. و چه بسا آن را زايك گویند بقل از آلفز باغن هط ری اش 
اين همه را سعانی گفته است. 
زاذيك |-] دمی از «استوا» در کارگٌاری نیشابوره 
زار [-] س از الف رای بی نقطه هنن اک و دی‌ی از «اشتیخن» از خشهای سرقند است. بدان اسبت دارد یی سر 
خزعه زاری «۲» اشتیخنی. او از عبد الّه سر عبد الرمن سرقندی برشنود. و از طیب سر مد پسر حشویه ممرقندی روایت می 
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کی 

ادریبی گوید: زار نام جایگاهی است در شعر عدی پسر زید عبادی که چنین می سراید: 

کلا همینا بذات الروع لو حدمت فيك و قابل قبر الاجد الزار» 

در تفسیر زار گفته شده فان بوده است.: 

زارجان [-] دی‌ی از اصفهان با محله ای از آن است. بدان سبت دارد مد پسر امد سر علل سر | ]٩۹۰۷‏ حسین بسر مشاذ سر 
وشوو فا خی رارسا ((۰»۵ او از بو بک مد پسر عل مقری روایت دارد. ِ 

زاریان [-] بعد از رای بی نقطه بای دو نقطه زیر و الف و نون پایانین است. نام دی‌ی در يك فرسني مرو است. 

زاره «۲» |را یی زاز: بو منصور گوید: «عین الزاره»- چشمه زاره در محرین معروف است. زاره یز دی‌ی کر ا ات 
مرزبان «۷» زاره که نامش در تاریمٌ فتوح امکم: افنت از اس زاره 4 ال دوا ده روزکار بو بکر با آشتق کگشوده شد 
«۰»۸ اد عسکی گوید «خط»» 

«زاره»» 

«قطیف» نام دیه هایی در بحرین و جر است. زاره نیز دیی از طرابلس غرب است که سلفی» براهیم زاری را بدانجا نسبت می 
دهد که از بازرگانان برجسته و روتند بود و به اسکندربه آمد, 

«زاره» نیز خوره ای در سعید مصر نزديك «قفط» »٩<«‏ است. 

زاشت [-] پس از الف شین نقطه دار و تای دو نقطه کشیده نام 7 

زاعوره [-] پس از الف عین بی نقطه و واو و راء نام جایگاهی است. 

زاغی‌سوسن [غ س س ] پس از الف غين نقطه دار و رای بی نقطه و سین بی نقطه و واو و سین بی نقطه دوم و نون پایانین» دیی 
از اسف با 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: 1۱۰۸ 

سر قند 

زاغوك |-] س از الف غین نمطه دار و لام در بایان. دیی از «مرو رون اشستت. که اسر عتی فرماندار 
خراسان در انجاست. 

مملب پس از کشتاری که از ازرقیان کرد از طرف عبد اللك به فرماتروایی خراسان کارده شد. سپس فرزند او حبیب با ده ماه 
فاصله به جای او به خراسان آمد و امیه سر عبید الّه بسر خالد پسر اسید از انجا بر کار شد. سپس مبلب در صفر سال ۷٩‏ بدانجا 
رسید و در آتجا بماند تا در دیه زاغول از مرو الروذ درگذشت. او در ذیحجه ۷۲ در سن هفتاد و شش سالکی برای جنک دیگر 
رو امه ی یش فرمانروایی او و پسرش حبیب بر خراسان روی هم هفت سال بود. 

زاغونی [-] دی‌ی است که کان ندارم چم از دهات بغداد باشد, بدان لسبت دارد: 

بو جعفر امد پسر جاج پسر عاصم زاغونی «۰»۱ او از احد بن حنبل روایت دارد. حافظ عبد العزیز سر مود سر اخضر به من 
گفت که: عبد الّه پر امد پسر احمد از بو [۹۰۸] رکریا یحبی پسر عبد الوهاب از عبد الواحد پسر احمد از بو سعید نقاش از 
بو نصر مد پسر احمد پسر عباس نقل می کرد که: جد من عباس پسر مهیار ی گفت بو جعفر امد پسر جاج پسر عاصم از دیه 
زاغول می گفت که احمد پسر حنبل از خلت پسر ولید از قیس پسر ربیع از اشعث پسر سوار از عدی پسر ثابت از بو ظبیان از علی 
پر ایی طالب (ع) نقل کرد که پیامبر (ص) گفت: ای علی هرگاه که پس از من به فرمانروایی رسیدی همه مردم نجران را از 
جزیرة العرب بیرون ران. ان ۳ کنم از این جایگاه باشد بو یک مد «۲» و بو احسن عل «۳» دو فرزند عبید الله سر نصر سر 
سری زاغونی حنبلی. 

بو لسن در رم سال ۵۲۷ درگذشت. او استاد این جوزی و پرورش دهنده او است و صاحب کاب تاري است و زاد روز 
اوه ال ۵۵۵ ده است هی که کرش صان ابا ردو شاد ماه هار من رف هسالن )اه در اش بر راد 
روزش به سال 41۸ بوده و حدیث روایت می کرد. 

زافون [-] پس از واو ساکن و نون پايانین است. نام ولاییق پهناور از سرزمین سودان در همسایکی مغرب است که به کشور 
ملشمان پپوسته است. پادشاهی نیرومند و توانا دارد. و پاّخت ايشان را زافون نامند که واژه ای نو ساخته است. انشان هراه 
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باران ها کوچ می کنند. ملثمان نیز پیش از رسیدن به حکومت مغرب چنین می کردند. پادشاه زافون نیرومندتر از ملشمان بود و 
کب سم اهامای رهش او خستوان بودند و خود را پرورده او شمرده و به او می بالیدند و به داوری او سر فرود ی 
۹ در برخی از سافا بادشاه ایشان برای دیدار امیر مسلمانان یعنی بادشاه مغرب» لتونی ملم به مغرب 1 مس امیر مسلمانان 
پیاده به پیشواز او رفت و زافون از اسب خود پاده شد. کسی ک این رویداد را در ما کش در روز ورود او دیده بود می 
۳ مردی بندالاءسیاه چرده»تره رنگ با چشمانیبرآمده و قرمن که سفیدی آن سرخ فام بو و من دوشعلهآنش ی 
درخشید. درون دستبایش زرد رنگ بود گویی با زعفران رنگ کرده و پوشاك او چاك دار و روی آن ردایی سفید کشیده بود. 
او سواره به درون کاخ امیر مسلمانان وارد شد و امیر مسلمانان پیاده پیش او می رفت. 
زاقف اق ] دی‌ی در کرانه : نیل در سمت بابل |[خاور] است. بداجا سبت دارد این نقطه بو عبد ]٩۰۹[‏ له مد پسر مود عمی 
زاقفی «4». 
او ادب را بر استاد ما بو البمّاء عبد الّه سر حسین عکبری بیاموخت و برای دانشجویی به سفر رفت. او مردی درستکار بود. 
زالق «ه» ال ] با قاف پابانین از مخشهای تال 5 تهسا ی بزر گت است و دارای کاخها و دژها است. عبد اللّه سر عاس 
پسر کرین ربیع پسر زیاد حارنی را در سال ۳۰ به زالق فرستاد و آنجا را با جنگ و زور بگرفت و ده هزار تن اسیر از آنجا بیاورد, 
پس با برده ای از آن دهقان زرش روبرو شد که سیصد هزار درم پول مولای خود را برای او می برد» از او پرسید: ان اموال از 
ان کیست؟ برده باس داد از غلات دهستان مولای من است. ربیع پرسید ابا همه ساله این ثروت را به دست می اورد. پایخ داد 
آری؛ ربیع پرسید از ا این دارایی را فراهم می آورد؟ 
برده پا گفت: با داس و چکش. مدایتنی در داستان گشودن زالق گوید: ریی در روز مهرگان بر این شبر بتاخت و دهقان زالق 
را بگفت. ِ 
دهمقان گفت من آماده ام خود و خانواده ام و فرزندام را از تو بمخرم. ربیع گفت به چند می خری؟ دهقان گفت: ش بزی را 
پاره کرده پر از طلا و نقره ی کنم و این کار بکرد و بیان را ببست» گویند می هزار تن از ایشان را به اسپری گرفت: 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: 1۰۹ 
زام « [-] یی از خوره های نیشایور است و مک آن بوزجان او انوا «جام» نز و مه از اش بدین نام خوانند ک 
گرد و سبز فام است همچون جام شيشه. چنانکه بو اللسن بیقی می گوید: دارای یکصد و هشتاد دیه است. سعافی گوید: زام 
دو قصبه معروف است ۳۳ را «جام» و «باخرز» ویا «رام» ان مظن نخست درست تر است زیرا با رز خود قصبه ای 
نذا کانه و معروف است و پیوندی میان ان و زام تست 
زامیش «۲» [ث ] با بای دو نقطه زیر و ثای سه نقطه و نون پایانین دیی از خاراست. 
زامیه [ث ن ] مانند واژه پیشین با افزودن های پایانین دی‌ی از خاراست غبر از آنجا که بیش از بن گفته شد. رای هر دو 
ا عا 6 باد کده است. 
زامن «۳» [م ] پس از میم مکسور یای ساکن دو نقطه زیر و نون پاینین. نیز دیبی از بخاراست. بو سعد گوید: زامین شبری 
از خشهای سرقند تایه اهنا هنگام اسبت يك جیم پزران هافر تاو گنل ]٩۱۰[‏ «زامینجی». از کارگگاری «اشروسنه» 
است. استخری گوید: 
بزرگترین شپرهای اشروسته «بجیکث» و پس از ان در زری زامن است: کر در راه «فرغانه» به «سغد» می باشد, نام دیکری نیز 
دار وس شخ وی غا جابگاهی برای فرود آمدن مسافران «سغد» به «فرغانه» است. رودهای روان و باغ و تا کستان 
دزد و دز شتا ان بر کرهتان آفروسته ات وروی آن در ,باه طضرا است ین کزه ندازیی وهی از داشمتدان 
بدانجا أسبت دارنده میان زامین و «ساباط» دو فرسنگ راه است و میان آن و اشروسنه هفت فرسنگ راه است. این فقیه گوید 
از ممرقند تا زامین هفده فرسنگ است. زامین بر سر دو راهی چاچ و ترکستان و فرغانه است. از زامین تا چاچ بیست و پنج 
فزسشگ از چاچ تا معدن سیم هفت فرسنگ و تا دروازه آهنین دو میل راه است. بدانجا أسبت دارد بو جعفر مد سر اسد پسر 
طاوس زامینی «4» که دوست بو العماس مستغفری در سفر خراسان بود و از او جدا شد و به عراق و جاز و موصل سفر کرد. 
مستغفری گوید: او از بو الرجا از یاران بویعلی موصلی اجازتی دریافت کرد «ه». او در زامین از بو المضل الیاس پسر خالد پسر 
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حکیم زامینی زر وی بر هنودب توق مستضاری اف ار از پرشنوده اشت,واقی: کریت آربهسال ۱۵ فرش 

زاور [و] س از واو فتحه دار رای بی نقطه دی‌ی از عراق است که رودخانه «زاور» که به عکبری می رسد بدان سبت یافته 

است» ان کته نصر است. شک کول «زاور» دی‌ی است از اشتیخن در صغد. 

زاوطا [و] با طین بی نقطه بعد از واو با الف کوتاه پایانین. واژه ای از ریشه نبطی است و نام شهری نزديك «طیب» میان واسط 

و خوزستان و بصره است. گروهی از راویان بدانجا سبت دارند و برخی آن را «زاوطه» گویند. _ ِ 

زاوه «*» [و] س از واو فتحه دارهای پایانین. روستایی از نیشابور و خوره ای از خوره های ان. بهتی گوید: از انش بدین 

نام بخواندند که هر سو بدانجا شویع دره ای خواهد بود 3 دارای دواست و بیست دیه اشت. "رگن از دیه هاش ۳ 

(«(۷» و برنی دیگر به شامات منتقل شده است. قصبه سا پنشك نام دارد. بدانجا سبت دارد بو عبد اللّه مد سر احد سر مثنی 

پسر سعید زاوهی. او از اساق حنظلل و از علی ابن جر و از گروهی از پیشوایان برشنود. بو سعد گوید: ]٩۱۱[‏ زاوه دممی از 

«بوشنج» یط میان هرات و نیشابور نزديك بوزجان است. بدان سبت دارد: بو امسن حمیل سر مد سر بمیل زاوهی «۸». 

او از حاتم پسر محبوب و جز وی برشنود. حا 8 بو عبد الّه حافظ از وی برشنوده است: 

زاویه [وی ] هموزن زاویه به معنی گوشه. نام چند جایگاه است مانند: زاویه که دیی است در موصل از خوره «بلد». 

و نیز زاویه جایگاهی نزديك بصره است که جنگ معروف میان اج و عبد الرحن اشعث پسر مد بن اشعث در انجا رخ داد و 
البلدان/ ترجه ج ۲ ۱۳ باب زاء و باء و انجچه س از آن هاست ..... ص : ٩۱۰‏ 

معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۱۰ 

در آن گروهی بسیار از دو طرف کشته شدند و این به سال ۸۳ ری بود» این دیه میان واسط و بصره در کرانه دجله است و 

الا ز هه امه یی عس رال ان دیی دی است ان «هنیه» (۱)» نأمند. 

راو امه اس خرفیک سته. .5 کاخ اس بن مالك «۲» در آنجا بود و آن در دو فرستی مدینه است. 

زاویه نیز یی از استان های « کشونیه» در اندلس است. 

زاهربه «۳» [ی ی | نام چشمه ای در «رآس عین»- سر چشمه» که به ژرفای نا کش رسیده است و من آن را در واژه «رآس 

عین» باد کردم ۱ 

زاه [-] با ۳1 ملفوظ در پایان؛ دیمی از نیشابور است و اسبت بدان زاهی و ازاهی آمده است. بدانجا ُسبت دارد مد بسر اسحاق 

سر شیرویه زاهد زاهی «4». او از بو العباس پسر منصور و همقطاران او برشنوده است و در ربیع دوم سال ۳۳۸ درگذشت 

باب زاء و باء و اجه س از ان هاست 

زباء [ز ب باء] با الف کشیده هموزن واژه موْث ازب؛ به معنی تن پرموء «سنة زباء» یعنی سایی که پر خیر و برکت باشد «عام 

ازب» یعنی سال پرچمن که آشبیه سال است به تن پرمو. این واژه نام جشمه ان است. از ان قیله شلیط: غسان لیر دهل بر 

نکوهش جریر شاعر چنین می سراید:. 

اما کلیبا فان اللوم حالفها ما سال ی حفلهة الزباء وادیپا «۵» 

او گوید: زباء آیی است از آن قبیله سلیط و حفله در این شعربه معنی فزونی سیلاب است. بو عثمان سعید پسر مبارك می گوید: 

عماره بسر عقیل بسر بلال بسر جریر به من گفت: نام هر اب از انت های عر‌ب موّث به شار می رود اما «زباء» و و مگ 

است به معنی «ماءة الژباء» هی کت زا بو دیاش 

«زیام) یز جشمه آن قو امه امبیی. 6 خضرمه و صعفوقه از قنیله مضه از اضا سیراب می شونده 

ژیاءقز آن است از آن ]٩۱۲[‏ ی طهیه از قبیله م. زباوان دو باه هستند از آن قبیله عبد الّه سر عامم چسر کرین میان حنظله 

و تتومه در مسبر وزش باد شال از «تاج» قو رآ کسان ات که از بصره سوی مچه بالا روند» در دهانه وادی های 

«حله النباج» است. 

یاه نیز به گفته حازهی شبری است در انه فرات که به نام زباء معشوقه جذغه ابرش «» خوانده شده است. قاضی مد سر 

علی انصاری موصلی می گوید: بو بکر عبید اه پسر عثمان مقری دمشقی که خطیب زباء بود در همان شبر به ما گفت: زباء نشانی 


ری ۱ 20612018 


۲ جاد دوم 


است در آعان و نیز نام شهری کهنسال با آثار باستانی زیبا است. بو زیاد کلابی گوید: زباء از آببای مر سر کلاب است. در 
کوههای «دماخج» و شورمزه است. 

زباب [ز] با تزار بای تك نقطه در لغت جمع زیابه است و ريشه آن به معنی موش کر است» و عربها به عنوان متلك می گویند: 
«آسرق من زبابه» یعینی در دزدی پرروتر از موش کر است و ادم نادان را بدان اشبیه می کنند. 

حارث بن حازه چنین می سراید: 

و هم زباب حائر لا اسمع الاذان رعدا «۷» 

نصر گوید: «نبیا زباب» نام دو چشمه آب از آن بنی ای بکر ین کلاب است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۱۱ 

زباد [ز] به گفته بو سعد جایگاهی است در مغرب افریقیه. بدان نسبت دارد مالك پسر حبر زبادی اسکندرانی «۰۱ او از ابو 
فیل معافری و دیکران روایت دارد و بو حاتم پسر شریم پسر حبان از او روایت می کند. 

حازی این مرد را به قبیله ذو کلاب سبت داده است. این ماکولا در باب زبادی گوید: خالد بن عامم زبادی» افریتی است و 
عیاش سر عباس از وی حدیث روایت کرده. و به گفته ابن پونس او از خالد بن بزید بسر معاویه روایت دارد. 

زبارا [-] جایگاهی است. گان می کنم از مخشهای کوفه باشد که نامش در جنک که میان مقتدر عباسی و قرمطیان روی داد 
باد شده است. 

زباله [ز ل ] ایستگاهی است معروف در راه کوفه به مکه که دیبی آباد و دارای بازارها است که در میان «واقصه» و «ثعلبیه» 
قرار گرفته. ِ 

معا سک ری اک با زباله س از «قاع» از کوفه با از شمقوق است. دژی دارد و جامعی و از آن بق غاضره از یی اسد است. 
روز زباله از روزهای تاریخی عرب است. از اش بدین نام خواندند که در آن روز آبپا را ذخیره می کردند تا از آن استفاده 
ی 

فلانی برای نزدیکان شدید الزیل یا شدید الزمل است یعنی از نزدیکان خود نگاهداری می کند. و نیز گویند: «ما نی الاناء زباله» 
یعنی در ظرف چیزی با نمانده است [۰]۹۱۳ زبال چیزی را گویند که مورچه با نیش خود بر می دارد. این کلبی گوید: زباله 
را به نام دختر مسعر خوانده اند که از عملقیان (افسانه ای) آن جایگاه بوده است. بدین جایگاه سبت دارد بو بکر مد پسر حسن 
پسر عیاش زبالی» «۲» او از عیاض پسر آشرس روایت دارد. بو العباس امد پسر مد پسر سعید پسر عقده از وی روایت دارد. 
يك عرب نیز چنین سروده است: 

الا هل الی نجد و ماء بقاعها سبیل و آرواح با عطرات 

و هل ل ال تلك النازد عودة عل مثل تلك اال قبل ماتی 

فأشرب من ماء الژلال و آرتوی و اروی مع الغزلان فی الفلوات 

و الصق أحشاني برمل زبالة و انس بالظلمان و الظبیات «۳» 

زبان [ز ب با] به گفته نصر جایگاهی در جاز است. 

زبانی [زنا] با الف کوتاه و یاء پيانین هموزن زبانی برج عقرب را گویند که در آسعان است. و نیز نام جایگاهی است در شعر 
هذل که چنین می سرا ۱ 

ما بین عين ی زبانی الائاب یعنی میان چشمه در «زبان الاثاب». 

زیخ [زب ] با حای بی نقطه. بو سعد گوید گان می کنم نام دیبی باشد از بمخشهای گرگان. بدانجا نسبت دارد: بو امحسن علی پسر 
مد پسر عبد الّه پسر حسن پسر زکریا زنجی کرکانی «4» که از قاضی بو بکر حبری و جمزه پسر یوسف سهمی و جز ایشان برشنود و 
در هرات به سال 4۰۸ و 

زبدان [ز] پس از زای ضعه دار و باء تك نقطه ساکن» نام جایگاهی میان دمشق و بعلبك است. این گفته بو سعد است و من 
کان می کنم تام هه باه ضان رشان است: ۶ بعد از این خواهيم او 

زبدانی «» [ز ب ن ی ی ] با دال بی نقطه پس از آن الف و نون و یای با تشدید. نام خوره ای است معروف میان دمشق و 
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بعلبك که سرچشمه رودخانه دمشق از آنجاست. بدان أسبت دارد: زیدانی عدل «۰»1 پس نام خایکمتو اس بان یی ات 
چنانکه واژه شافعی و نام او اسبت بدان یی است. ان مرد «۷» خوش نام نبود و شپاب شاغوری دمشتّی در مجو او چنین می 
سراید: | ]٩۱‏ 
تالغال ردان الاوک توا شان ان اوت,سرش آلعدل 
هو دلو دولته بلا سبب فا اری ذا الدلو نی بل «۸» 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۱۲ 
زبدقان [ز د] دمی از دیه های عربان در گرانه رود خابور است و بدان اسبت دارد: بو احصیب رییع پسر سلیمان پسر فتح 
زبدقای «۱» که سلفی شعری را از او روایت کرده است و همچنین بو الوفا صعد الّه پسر فتح زبدقانی شاعر که سلفی از او نیز به 
وسیله بو انحیر سلامه سر مفرج قیمی رئیس عر‌بان از او روایت دارد. 
زبد [ز| «ذوزید» جایی در پایان م‌زهای یامه است. 
زبد [زب ] با دال بی نقطه در پایان هموزن زبد که به معنی کف آب و کف دهان شتر است. نصر گوید: گویند نام دو کوه 
در ین است. و گفته شده است که دیبی در قنسرین از آن بنی اسد است. مد بسر مومی گوید: زید با زاء و بای تك نمّطه 
در باختر مدینة السلام بغداد ] ات ۸ نامش در تاریم های نوی آمده است: 
زبده [ز د] نام شهری است در روم ک بو عبیده پسر جراح آن را گشود. 
زیراء [ز ب ر] نام جایی است در بیابان شام نزديك تهاء که در فتوحات روزگار بو بکر نام آن یاد شده است. 
زران [ز ب ] از دیه های جند ین است و بر تپه ای است نزديك جند. 
زبطره «۲» [ز ب ر| با طین و راء ی نقطه شبری است میان «ملطیه» و «میساط» و «حدث» در هت کشور روم که به گفته 
کلی آن را به نام زبطره دختر روم پسر یفز بسر سام پسر نوح (ع) نامیده اند درازای جغرافیایی «زبطره» در اقلیم بنجم از باختر 
۸ درجه ويك سوم درجه و پهنای جغرافیایی آن ۸ درجه است. بو تام در ستابش عم چنین می سراید: 
یت صوتا زبطریاً هرقت له کأس الکری و رضاب ایرد العرب «۳» 
زبغدوان [ز ب دا با عین نمطه دار و دال بی نمطه ضه دار و الف و نون پایانین نام دی‌ی است در خارا. 1٩۱۵|‏ 
وی [ز ب ن ند |] جابگاهی است در «کور» کارسشگ چین «ساحل». از صاخ بو حام ری ک مد سر بو معتوح ۳ 
نکوهش او چنین سروده است: 
و اذا باب بنات شیخ زيلة فا کتب علیه قوارخ الاشعار 
یوق و توی شیخه و مجوزه و بناته و جمیع من قی الدار «4» 
نام او مد پسر بو منهال پسر داره ازدی است که درباره او گوید: 
با حاتم سد من آسفاك بشي ء هو الشطر من منزلك «ه» 
ابن رشیق گوید: این شاعر در شهر خود در ساحل که از خوره «رصفه» است» و زبنه نام دارد دادرس بود. او گوید: بو حاتم 
زبی شاعری مشهور بود و جز شعر هنری نداشت و فرزندش عبد اتحالق پسر بو حاتم در شعر از پدر مشهورتر و داناتر بوده 
زبویه [ز ی ] با یای دو نقطه زیر دیی از مرو و لسبت بدان زبوبی با سه «یاء» تلفظ ی شود. بدان جا اسبت دارد: بو حامد 
امد پسر سرور زبویی. »٩«‏ او از ابراهیم پسر حسین و از اتحاق سر ابراهيم سرخسی حدیث نقل می کند. بو امعاق یاد شده 
|سرخسی ] معروف به عبد ذلیل از وی روایت می کند, او ادم بدی نبوده 
زشیه آزتبع .| لت به ز همع آنگون خشکیده است و نام بمخثی در بغداد است که به آن «تل زییی» نیز گویند. 
بدانجا (سبت دارد بو یکر عبد الّه پسر بو طالب مقری زیبی «۷» سرکه فروش بغدادی که از ساگان مخش زییبیه بود. او از شهده 
دختر ابری و از بو ساکن دوست بن بالان حدیث نقل می کند و از سعید پسر صفای جمانی و گروهی سیار برشنوده است. شنیده 
های او درست است. او حدیث را خود بیاموخت و استادانی نیز دارد. مد سر عبد الغنی این نقطه از وی برشنوده است. 

حم البلدان/ترجمه ج ۲ ۱۱ باب زاء و خاء و آنچه پس از آن هاست ..... ص : ٩۱۰‏ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۱۳ 
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۲ جاد دوم 


زبیدان [ز ب ] با الف و نون پاینین نام جایگاهی است. 

زید («۱» [ز] با یای دو نقطه زیر نام دره ای است که شهری در آن است به نام «خصیب» سپس که وادی بر آن نهاده شد که 
به بجر آن شناخته نی شود شیر ییاسک وروی کر میور راهن عباسی بنیان نپاده شم این ان ساحل «غلافقه» و 
ساحل «مندب» 0 ]٩۱[‏ نامی نو ساخته برای این جایگاه است. گوهی از دالشمندان بدانجا اسبت دارند مانند: 

۱- بو قره «۲» موسی پسر طارق زبیدی «۳» که دادرس آنجا بود. او از ثوری و از ابن جریع و از ربیعه و جز ایشان تا 
اخاق شسرسراهوتة و اعد شیر عفن از او ووانت کزگر و او را سوه ای بط ار عفن له رورا سردم ان 

2۲ بو جمه مد پس یوسف پسر تمد پسر اسوار پسر سیار پسر اسلم زییدی «4» که کنیقش بو یوسف است. و بو حجه همچون لقب 
اوست. او از بو قره موسی پسر طارق زییدی در کاب سنن خود حدیث آورده است. مفضل پسر مد جندی و موسی پسر عیسی 
زبیدی و مد سر سعید ج زیدی از وی روایت دارنت. آورده انش که کوهی از فرزندان زیاد تن ایه .و .ووهی از فرزندان 
هشام [اموی ] را نزد مامن آورده بودند و در میان ایشان می‌دی از بی تغلب به نام مد بن هارون بود. پس مأمون از تبار شان 
پرسید. هم تبار خود را یاد کردند و چون از تغلیی تبارش را پرسید پانخ داد: من شمد بن هارون هستم. مأمون بّیست و گفت 
مرا با محد بن هارون چه کار؟ پس گفت تغلبی را به احترام نامش و پدرش آزاد کنید اما امویان و زیادیان را بکشید. این زیاد 
0 چقدر مردم دروغگویند. ای امیر موّمنان به ما گفته بودند تو مر‌دی خشانش هستخ و از رختن خون ناحق پرهیز داری» 
اکنون اگر تو ما را برای گاه خود می کشی بخدا سوگند که تا کنون سرییچی نکرده و از راه مردم جدا نشده ایم و اگر ما را برای 
کاهان بق امیه می کثی خداوند فرموده است: کن زاب اه کش تکیر ده ۵ 

مأمون را این خن خوش امد و همکی آنان را که بیش از صد نفر بودند مخشود. پس حسن بن سبل [وزیر ایرانی مأمون ] ایشان را 
میهمانی داد. پس چون به سال ۲۰۲ مردم با ابراهيم پسر مهدی عباسی بیعت کردند و فرماندار ین قیام اعاشر در تهامه و سرتچی 
ایشان را با نامه به مْمون خبر داده حسن ین سپل از فرزند زیاد که محد پسر زیاد نام داشت و همچنین برای مروانی و تغلبی زد 
مأمون میانیی ری کرد و ایشان را قابل اعتماد خواند. پس مأآمون ابن زیاد را به فرمانداری و این هشام را به وزیری و تغلبی را 
به دادرسی ین کارد. و این تغلی کنونی از فرزندان ممد بن هارون تغلی از دادرسان زبید از قبیله ای عقامه است که دادرسی 
من را به ارث داشتند تا اینکه فرزند مبدی در آن هنگام که حبشیان را از آنجا راند ایشان را هم برکار کرده زیادی نیز به سال 
سوم به خ آمد و به ین بازگشت و شهر زبید را به سال ۲۰ نوسازی کرد. ]٩۱۷[‏ 

زید [زب ] هموزن کوچك نمای زبد یا زبد که نام قبیله است. عمرانی گوید این واژه نام جایگاهی است. 

#9 «» |[ز ب د ی ی ] مانند واژه پیشین استت. ه سیت نموت ان است. این واژه نام برکه ای میان «مغیئیه» و «عذیب» 
است و در آنجا يك کاخ و مسجد هست که زبیده و جعفر مسر هارون الرشید و مادر امین و جعفر آن را بنیان نهاده و بدو أسبت 
یافته است. 

زبیدیه نیز نام دیبی است در کوهستان که میان کرمانشاه و مرج اللعه است و میان هريك از آنها هفت فرسنگ راه است. 
زبیدبه دیگ نزديك واسط در حدود دو فرسنی یا سه فرسنی آن است. 

زبیدیه دیگر محله ای در بغداد در کرانه باختری نزديك زیارتگاه موسی بن جعفر (ع) در اقطاع ام جعفر است. 

زبیدیه دیکر نام محله ای دیگر در پاین مدینة السلام بغداد ] انا الم یت نوی در واه سار اس: 

زیر آز| با یاء دو نقطه زیر و رای بی نقطه در بایان ین جنی گوید: زیر به معنی «حماة» است و ین شعر را اورده: 

معجم البلدان/ترجمه» ج 2 

و قد 9 الناس ال الزبیر فلاقوا من آل الزییر الزیرا <۱» 

او گوید: زبیر نیز نامه ای است که او نوشت و این مصراع را به گواه آن آورد: « 6 رآیت الهرق الزییرا» یعنی: چند دیده ای 
نامه ناسودمند راء زبیر نیز نام کوهی است که خداوند در آنجا با موسی ن عمران (ع) گفتگو کرد. 

زبیر نیز جایگاهی دیگر در بیابان نزديك ثعلبیه است. يك تازی چنین سروده است: 

ادا ما ساء بالدناح تخایات فانی عل ماء الزبیر اشعها «۲» 
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بای شعر را من در واژه تعلبیه آورده ام. 

زبیرتان از را نام دو چشمه آب ان طهیه در پیرامون «اخارم» در «فرع» در سرزمیی صاف. 

زبیلاذان |زا با یاء دو نقطه زیر ساکن و لام و الف و ذال نقّطه دار با الف و نون در بایان نام دی در بلخ است. 

زین [ز با نون پایاین جایگاهی است. 

زییه از ی ] با باء تك نقطه و یاء دو نقطه زیر. واحدی گوید: «تربه» و «زبیه» ٩۹۱۸|‏ نام دو دره در دنباله هوازن است. عرام 
گوید: در مرز تباله دمبی است به نام زبیه. در کاب عرام چنین ضبط شده است. و در انجا عقیق و خرما هست. 

باب زاء و جیم و انچه س از ان هاست 

زجاج [ز] با دو جم هموزن جمع زج به معنی نیزه و آن يك نوك آهنین است که در پایان نیز نبند و جمع آن «زیجه» و «زجاج» 
باشد. در اثجا نام جایگاهی در دهنا است. ذو الرمه چنین می سراید: 

فظلت باجماد الجاج سو اخطا یعنی: چهار پایان خسته در زجاج بائی ماندند, اجماد در این مصراع جمع مد به معنی زمین مخت و 
بلند و سواخط به معنی خسته از بلندی و یی گاهی زمين است. 

زجاجه [ز ج جاج | بر وزن فعاله به معنی دارنده است از کمه زجاج به معنی شيشه چنان که عطاره و جبازه به معنی دارنده 
انپاست. نام دی‌ی در صعید مصر نزديك قوص. دارای باغ و ستان و نحخلستان بسیار در میان «قوص» و «قفط». بدانجا سبت 
دارد: 

ِ جاع زحاجی (۳) که با صلاح الدین ایوی جنگید, 9 چنان بود که به ان صلاح الدین یوسف بسر ایوب» مر‌دی 
از خاندان عبد الوی داعی اسماعیلیان مصر قیام کرد و خود را از خاندان فاطمیان خلیفگان پیشین مصر خواند. پس ملك عادل 
بو یک پسر ایوب با سپاهی انبوه بیامد و او را بکشت. 

۲- بو ای سوار زجاجی «4» که ادیی فاضل و دارای تألیفات در ادب بوده است: 

زجاجله |-] بخشی و گورستانی در قرطبه است و از آنجاست بو بکر عبد ال پسر عبد الرمن زجاجل «ه» از مردم قرطبه که 
حج مستنصر [اموی ] او را به وزیری کارد. او مردی نیکوکار فاضل) بردبار و پا کدین بود که نمازهایش به درازا ی کشید و 
پرهیزگار بود و به سال ۳۷۵ درگذشت و در گورستان زجاجله به خاك شد. همه مردم آن سامان از او به نیک یاد می کنند. 
زج [ز ج ج ] با لشدید ج . هموزن «زج» به معنی نوك نیزه. نام جایگاهی شک 5 ون یاوه ان چنین سروده است: 
آبلغا التذر اقب عنی غیر مستعتب ولا مستعین 

لا تهنا و لیتی طرف ازج واهلل بالشام ذات الفرون «۲» 

بطیر کوو: «ز ج لاوه» جایگاهی در نجد است. و در تاریمٌ جنگهای پیامبرآمده اشیت 5 او اصید سر سلبه سر قرط را همراه 
ححاك پسر سفیان بسر عوف سر کعب سر بو بک سر ]٩۱۹[‏ کلاب به نزد قرطا که «قرط» و «قریط» و «قریط» که پسران عبد 


پسر بو یک پسر 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: 1۱۰ 


کلاب بودند فرستاد که معاویه پسر مالك پسر جعفر درباره آنها چنین سروده بود: 

تفاحرنی بکثرتها قریط و قتلك و الدم اجل الصقّور «۱» 

و این فرستادن برای دعوت به اسلام بود. پس ايشان دعوت را نذیرفته جنگیدند و شکست خوردند و اصید (فرستاده پیامبر) 
پدنبال پدر خود سلمه که سوار اسب بود برفت تا به گودالی در «زج» رسید که بخشی از ضریه است تا پایان داستان. 


رآ است که در «لوائه» خواهد امد و پیامبر (ص) آن را به عداء پسر خالد از ی ربیعه پسر عامم به اقطاع داده بود. 
زجیح [زج ] هموزن کوچك و نمای «زج» به معنی نوك آهنین نبزه و آن به گفته نصر ززستگاهی است از آن حاجیان میان بصره 
و مکه نزديك «سواح». و من آن را در شعر عدی ين رقاع چنین دیدم. 

اطربت ام رقعت لعينك غدوة بین الکیمن و الزجیح حول «۲» 

که [حول ] با حای بی نقطه است: 
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زج [زج ی ی ] با آشدید پای دو نقطه زیر نام دره ای از دره های مان در يك فرسنگی آن شهره 

هو فش از ان مایت 

زحر از دی‌ی در خاور جهران در ین است. ِ 

زحف [ز] با فای پایانین. یوم الحف روزی است از آن احنف بن قیس: 

زحك [ز] با کاف پایانین. «زحك بعیره زحکا» یعنی شتر او دردناك شد. این واژه نام جایگاهی است که در شعر روشده آمده 
0 «یبلغ بها زحکا و بپبطن ضرغدا» یعنی به مخت بالا رفت و به اسانی پايین آمد. من در کاب حفصی این واژه را «زحل» 
با لام دیده ام که بمخشی در پمامه است و نمی دانم که کدام يك تصحیف دیکری است. 

زحیریه [زح ] به گفته حفصی زمینی نخلستان است از آن بنی مسلیه پسر عبید پسر حنیفه در ییامه. 

زحیف [زح ] کوچك نمای زحف. چشمه ایی است میان «ضریه» به معت باختره و آن را «ببر زحیف» نیز گویند. رجز گو 
چنین می سراید: 

نحن صبحنا قبل من یصیح یوم زحیف و الاعادی جنح 

کائبا فیها بنود تلسح «۳» 

اصعی گوید: زحیف نام کوهی و چشمه آیی است. ]٩۲۰[‏ 

باب زاء و خاء و اچه پس از ان هاست 

زج ان موق گوید: با «زا» و «خا» سرزمین خراسان را گویند و راویانی چند بداجا لسبت دارند. اما این خن 
او نادرست است و «رخ» با رای بی نقطه و عمط دار اش و هر ما خود یاد شده است. 

زنمان [ز] این نیز یی دیگر از اشتباهات عمرانی است که در ابا حرف زاء را آورده و سروده است: «نعم الفتی غادرتم بزنمان» 
یعیی نيك مر‌دی را دز زان ها کزاشنیت: فا اد و درمییت آن- با تفت راء ی نقّطه است که من آن را در جای خود 
باد کردم اما آن را به همين شکل در ایجا آوردم تا دیگران گان نکنند که من نی دانستم و تحقیق نا کرده سخن گفته ام. 

زخم [ز] بن درید گوید: زخم مانند زفر گویا ریشه آن جمع زنمه باشد, اين شیل گوید: زنمه «ع» به معنی بوی ناخوشایند 
انیت کو له ۱ 

غذایی با زجمه برای ما آوردند یعنی: بوی ناخوشایند داشت. این واژه به گفته نصر نام جایگاهی در نزدیی مه است. طرفه شاعر 
۳ 

معجم البلدان/ترجه ج ۲ 1۱۸ باب زاء و راء و آنچه پس از آن هاست .۰ ص : ٩۱5‏ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۱5 

بل سعدی چنین می سراید: ۱ 

م تعتذر منبا مدافع ذی ضال و لا عقب و لا الزخم «۱» 

من این واژه را به خامه برنی از فاضلان به فتح اول دیده ام» 

ز عم ادخ | اصعی گوید «زخه» به معنی خشم است و چنین گواه ارد: 

فلا تقعدن عل زخة و تضمر ی القلب وجدا وخیفا «۲» 

زخة الرجل نیز به معنی همسر مرد به کار رفته است» این واژه نام جایگاهی در سرزمین طیع است و از یک از دو معنی بالا ریشه 
گرفنه است» روز زخه نیز یکی از روزهای تاریخی عرب است. بهنکه فزاری در خطاب به عام پسر طفیل چنین می سراید: 
احسبت ان طعان مرَّة بالقنا حلب الغزيرة من بنات الغیپب 

عصبا دفعن من الابارق من قنا غنوب زخة فالرقاق فینقب 

یمَطعن اودية الذباب بساطع مسط کان به دوانر تتضب «۳» 

زخیخ [زخ ] کوچك نمای زخ از ريشه زخ بزخ به معنی فشار دادن و هل دادن از پشت سر است. ان واژه نام جایگاهی است 
که قییله تم را در آنجا جنکی رخ داد. و آن در دو م‌حلگ فلج کار راه حاجیان است. زید انفیل چنین می سراید: 
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غدت من زخیخ تم راحت عشية محبران ارقال العتیق انجفر «4» 

ِ ۱ ٩۲۱۱ 

یرام وراه واه تین ان ان هاش 

زرا [ز رر ا] حافظ بو القامم دمشقی گوید: علی پسر حسین پسر ثابت پسر جمیل بو لسن جهنی زری از مردم زرا «۵» است که 
امروزه آن را «زرع» خوانند و از خش حوران است. این گفته را او از هشام ین عمار و هشام بن خالد و امد پسر بو المواری 
نقل کرده است. بو هاشم عبد ابحبار پسر عبد الصمد مودب و بو بکر مد پسر سلیمان ربعی و بو یعلی عبد الّه پسر محد پسر حمزه 
!سر بو کثیر صیداوی و مد اسر حید سر معتوق و جمح پسر قاسم موذن از وی روایت دارد. 

زراب |ز] جایگاهی است که مسجد پامبر (ص) در آنجاست و آن را هنگام دور شدن از مدینه برای رفتن به جنگ تبوك در 
ها تیاده است: 

زراب [-] کوههایی بلند است میان «فید» و «جبلین». این گفته را یی از بیابانگدان آق سرزمین به من خبر داده است. 

زراباذ [ز] بعد از الف بای تك نقطه و ذال نقطه دار در پایان است. نام جایگاهی در سرخس است. 

زراره [ز ر] مخشی در کوفه است که از زراره بسر بزید سر عمر پسر عدس از قبیله بکار نام ره ات هتعاه اواقی آضا وه 
وه راوشس دس مس کت ۱ ی پر اس اما رای آن را 
9 زراره رییس پلیس سعید سر عاص در کوفه بود. در حدیث است که چون علی بن ابی طالب (ع) زراره را دید پرسید: 
ان دیه چه نام دارده در پاش به او گفتند دیه زراره نام دارد که دیه بافندگان است و می فروشی تون آضا فراوان است۰ (س 
علی (ع) از پل که بر فرات بود به سوی آن رفت و دستور داد آلش در شبر بر افروختند و گفت: خبیث را باید خبیث بخورد 
اس همه باختر شهر (سوخت تا به بستان «خواستا بر حیرونا» رسید. 

نز [ز ر را ع ] نام چند جایگاه در شام از خش فلسطین و اردن است. مانند: «زراعه صاك» که عر پسر مخلات کلیی در 
خطاب به بق امیه و جاعت قبیله خود در جنگ های ایشان چنین می سراید: 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۱۷ 

ضربنا له عن منبر الاك اهله یرون اذ لا ستطیعون منبرا 

٩۲۲ 

و ایام صدق کلها قد علمتم و یوما لا بالرج نضرا موزرا 

فلا تتکروا حسنی مضت من بلاءنا و لا منحونا بعد لین تجبرا 

من امیرقبل مروان و ابنه کشفنا خاءابجهل عنه فأبصر 

و مستلهٌ ی 

اذا افتخر القیسی فاذکر بلاءه بزراعة الضحاك شرا ق جویرا «۱» 

زراعه نیز دیی در «حران» اش وان آبا و قلعه جعبر است وامهای بان و شکار کم فراوان دارد که اشراف « ببشتر اوقات 
خود را در آنجا می گذرانند, 

زراعه یز دی‌ی است. که آن زا «رآس الثاعور» |دولاب | نامند. نیز زراعه دی‌ی بزرگ دارای چشمه نروشان آب است و در 
آنجا لینوفر «۲» بسیار روید. و آن در خاور موصل و از کارگذاری نینوا و نزديك با عشیقا می باشد زراعه زفر نیز نزديك «بالس» 
از سرزمین حلب است. 

زرافات [ز ر را] با تشدید رای بی نقطه و پس از آن الف و سپس «فا» از ريشه زرافه به معنی گروه است و جمع جمع آن زرافات 
است. این واژه به گفته عمرانی نام جایگاهی است. لبید چنین می سراید: 

و اذا حرکت غرزی آمرت و قرایی عدو جون قد آبل 

بالغرابات فزرافاتا مختزیر فاطراف حبل «۳» 

زراوند [ز و] بعد از واو مفتوح نون ساکن و دال بی نقطه پایانین. مسعر پسر مبلهل درباره دریاچه مره در ارومیه گوید: در کار 
ان رتاش دزهای اسراری هریت واه این کرباه سین اشت. که آن را دره امد مسگهای معلان فمخ 
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دارد و در همین کرانه پس از سلماس آب کی سودمند مق زک اتفاق نظر دالشمندان است و از سودمندترین کم های 
اش ان را زراوند نامند و «بورق زراوندی» بدانجا اسبت دارد. 

سود آن چنان است که اگر انسان بهار و حیوانات زنمگین دارای دمل های چرکین کهنه شده یا استخوانهای شکسته و زنمهای 
شکافته گود و چرکین را در آن گرمابه بیندازند» چرکهای آن شسته شود و پا کیزه از آن بیرون آید و آدمی را از بیاری ها نجات 
دهد. و من خود هارانی را 1٩۲۳|‏ که «جرب» و «سلع» و «قولنج» و «حزازن» و فلج دو ساق و سست اعصاب و افسردی دام 
و ناو ت رک کرت ردان واه نود و زخم جفرو کسای را ٩‏ بم رون ره ۶ اه وق 
روز در آنجا باندم. پس ناوك تير با نازك شدن گوشت روییده بر روی آن از سوراغی که می یافت بیرون امد. او [مسعر] می 
نت من آیی را در جایی ۳۹ ین آب ندیده بودم 4شه ای شهر «تیز» در «مکران». او می گوید: از فواید ابن فان ان 
است که آیش همچون آب های روان دیگر گوارا و زلال و سرد است و ار کسی از آن بنوشد او را از خفی رها کند و سبب 
گشادی موبرگ های طحال او گزدد و سودای او را بدون خستی برائد. 

او نان دیگی نیز درباره این ان گفته است که درستی آن با خداست. 

زراوه [ز و از مخشبای طوس در خراسان است.: 

زرائب [ا] شبری در م‌ز ین در جت زیید است و گفته شده که عماره نی شاعر منسوب به آن شهرك است. ربیعه بنی در 
تبنیت صلیحی و پیروزی او چنین می سراید: 

فصخی تا وان اقب و القَنا و کل کی نی رضال مسارع «4» 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: ٩۱۸‏ 

زربه «۱» [ز ب ] با بای تك نقطه. «عين زربه» یعنی چشمه زربه که در نزدیکی مصیصه است و در حرف عين خواهد آمد. و 
له اع. 

تری. زر ای کیر ود بای رپس با تون یتفن رک ات قیوشت کر وه ازتاشهان تفا 
اسبت دارند» مانند رزین پسر بو رزین سراج زرجینی» «۲» او از عکرمه پرده ان عباس روایت دارد. عبد ال بن مبارك (صوف) 
از وی روایت می کند, 

زرخش از را با خای نمّطه دار سکن و شین نمّطه دار نام دیم‌ی در خارا است» بدان اسبت دارد؛ بو دارد سلیمان سر سپل 
سر ظفر زرخشی حارایی «۳». او از عبد ال اسر بو حفص بزرگ روایت دارد و به سال ۳۲۸ درگذشت. 

زرد [ز] با دال بی نقطه و معنی فارسی آن در عربی اصفر است. نام دیبی از اسفراین از کارگذاری نیشابور است. بدانجا نسبت 
دارد امد سر مد زردی | ]٩۲‏ لت شناس و ادیب. 

زردنا [ز د] شهری است از خشهای حلب باختری. 

ِِ دوم. نام دی‌ی در صعید پایین در مصر است که میان آنجا تا «فسطاط» دو روز راه است؛ و در باختر نیل است. 
زرزم [ز ز] یی از مرو که در شش فرسنکی آن نزديك کسمان قرار دارد و اکنون ویران شده و جز کشتزاری از آن برجا 
نمانده است. 

زرفامیه [ز م ی ] با زرفانیه که پس از الف میم با نون و پس از آن بای دو نقطه زیر است. نام دم‌بی بزرگ از بخشبای قوسان از 
خشهای زاب الا عیان واسط و بخداه است» ه اننزات. که میأن «اریل» و «موصل» است. و این در باختر دجله و در ساحل 
آن بوده که اکنون ویران شده است و جز آثاری از آن در مصب زاب بالا نمانده است. عل بن نصر پسر !سام دزباره آن چنین 
می سراید: 

و دهقان طی تول العراق و سقّی الفرات و زرفامیه «4» 

بدانجا اسبت دارد عبد الصمد سر پوسف بسر عیسی تحوی نابینا «». او بر ابن خشاب بیاموخت و در اواسط به تدرس شحو 
پرداخت و به مردم آنا سود می رسانید تأ در ۵۷ درگذشت. 

زرقاء «7» |ز] موّنث ازرق. نام جایگاهی در شام در مخش «معان» اش 5 رودخانه ای بزرگ با شاخه های اسیار در سرزمین 
شبیب تبعی حیری است. و شیرهای درنده فراوان در آن هستند و آن رودخانه ای ست: دون غزرامی ریزد, زرقاء ثیز جایگاهی 
مان او رتور از کر داز لب تور شلیه استه وان فرم اش رک ات هه هر که هه تریان بدا ها ا یلعای 
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خواهند گرفت. نزديك آن جایگاهی است به نام حمام که چشمه اب گرم است. 
زرقان ۷( از ۳ قاف و الف و نون بایانین به وزن فعللان از ررق همانند زر نام جابگاهی اه 
زرقان [ز| «محجر الزرقان» که حجر به معنی جای زندی گروه و آن در سرزمین حضر موت است. در آنجا مهاجر پسر بو امیه بر 


اهل رده بتاخت و پیروز شد و چنین سرود: 
٩۲۱‏ 


کانا بزرقان اذ نشردم بحریزجی ی موجه الحطبا 
و نجن قتلنا م بجر حتی رکبت من خوفنا السبب 
ای حصار یکون و آهونه سی الذراری و سوقها خبا «۸» 
زرقان [ز رر] در تاریخم شیرویه چنین ضبط شده است و بدانجا اسبت دارد مد پسر عبد الغفار زرقانی, »)٩«‏ او از ربیع سر تغلب 
و از نصر سر عل جهضمی و جز آن دو روایت دارد. بو عماره کرخی حافظ و جز وی از او روایت دارند. او مردی راستگو بود 
و شاید آسبت به دمی باشد که شناخته نشده است. 
زرق [ز ر ر] با تشدید رای بی نقطه مر وی درو ای در جاز یا ین است. این گفته نصر است. 
جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۲۲ باب زاء و زاء و اجه مس از تیصو 5۳۳۲ 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۱۹ 
زرق «۱» [ز] با قاف پایانین نام دی‌ی از مرو اشت ب گ اعا یزدگرد اش پادشاه ایران کشته شد. «۲» بدانجا ُسبت دارد بو 
اجمد مد سر اد سر یعقوب زرق «۲» مر‌وزی. او از بو حامد اد سر عیسی کشمینی حدیث اورد. 
زاف له سس وک یسور ریات دار اوه رارسا ۳ رتم ری 
زرق [ز] با قاف پاياین بر وزن جمع ازرق, نام شنزاری در دهنا است. و گفته اند دیری در میان نباج و سینه است که راهی 
دشوار دارد. ذو الرمه چنین می سراید: 
فیا کرم السکن این تحملوا عن الدار و الستبدل التبدل 
کآن ۸ تل الزرق ابدا و ۸ تطاً جمهور حزوی بین مرط مر‌جل ( 
وی گرا بحرا بالزرق دار مقام یعنی زنده باشید شا دو تن در «زرق» رای زندکانی. 
زرگان [ز ك ] پس از کاف مفتوح راء و نون پایانین نام دمی از ممرقند است: 
زرکون [ز] مخشی در آذربایمان است که رودخانه زاب از آن می گذرد. و الّه اعم. 
زرمان «۵» [ز] با الف و نون پایانین. دیمی از صغد ممرقند است که از آنجا تا ممرقند به گفته صعانی هفت فرسنگ است. بدانجا 
اسبت دارد: 
بو پگ مد سر مومی زرمانی «1». او از مجد پسر مسیح کیشی روایت دارد. مد بسر مد سر [۰۱ ]٩۲‏ حجویه کرجی صغدی از 
وی روایت می کند. 
زرم [ز] با رای بی نقطه ساکن نام دره ای بزرگ است که به دجله می ریزد. 


زرخ «۷» [زرنگ ] «۸» از ر] با نون ساکن و جم شهری در قصبه سکستان است و سگستان نام همه خوره است؛ عید الله 
سر قیص الرقیات در تاش مصعب بن زییر گوید: 

لیت شعری ء اول امرج هذا ام زمان من فتنة غیر هرج 

ان یعیش مصعب فنحن شخير قد اتانا من عیشنا ما نرجی 

ماك یطعم العام و بسقی لین الپخت فی عساس اطلنج 

جلب اتمیل من تبامة حتی بلفت خیله قصور زرخ 

حیث ۸ تأت قبله خیل ذی الالك تاف بزحفن بین قف و مرج »٩«‏ 

سگستان در روزگار عمر به دست عاصم پسر عدی تیمی گشوده شد. و چنین سرود: 
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سایل زرنجا هل أمحت جموعها نا لقیت صقاعها بصقاعه «۱۰» 

زرنجری [ز رج را] دمی از بخارا و بومیان آن را زرنکری گویند و آن در پیج فرسنکی بخارا است. بدان أسبت دارد بو الفضل 
کر سس مد پر علی پسر فضل پسر حسن پر براهي پبر اتحاق پر عشمان پسر چعفر پسر عید له پر جعفر پسر جایر پر عید اه 
انصاری زرنجری «۱۱» مخارایی. 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۳ ص: ۰۲۰" 

ی و ار تا و ی مر ۲ موی نگ 
کوچك می نامیدند. او حدیث را از روزگار کودی کرد می آورد و کاببایی را روایت می کرد که دیگر همروزگارانش روایت نکرده 


بودنده 

سعانی به وی اجازت داده است. او در شعبان ۰۱۲ درگذشت و زادروز او به سال 2۲۷ بوده 

برادرزاده او بو حفص مر سر عللی بسر مد سر فضل «۱» از موی خود حدیث نقل می کرد. مد سر اجمد اوشی از وی روایت 
خن کنله 

زرند «۲» |ز ر] با دال یی نقطه پایانین 0 میان اصفهان و ساوه است. ]٩۲۷[‏ بدانجا سبت دارد بو عبد نله مد پسر عباس 
سر شمد بسر خالد سر بزید زرندی «۳ شیرازی نحوی. او از بو امحسن احد پسر ابراهیم پسر امد پسر علی پسر طلحه عبقسی و از 
بو امحسین امد پسر عبد اللّه رکوشی و جز این دو برشنود. بو ند عبد العزیز پسر نحمد نخشبی و جز وی از او روایت دارند. سلفی 
گوید: 

قاضی بو احمید عبد الکرع سر مد پسر علی جرجانی در مامونیه زرند در مدرسه ای که داشت برای من شعر سرود. این شهر میان 
ری و ساوه اننت: ۳ 

زرند نیز شهری کهنسال و بزرگ. از شپرهای معروف کرمان است. از انجا تا جواسیر چهار روز راه است: 

زرندر از ر دا همانند واژه ,بدشین جز اینگه ۶س از دال يك راء افزوده است» اک گفته ذهی درست باشده بدانجا أسبت دارد 
مه مق عل ]1 زرندی. »با کنیت بوعید انلد صونی. او گوید: قاضی عمر قرشی در معجم شیوخ خود او را یاد 
کرده گوید از او برشنودم. او در بغداد از بو منصور سعید پسر مد پسر زرار فقیه برشنوده بود. او به بغداد در ذی جه ۵5۰۲ 
درگذشت: 

زرروذ (( ۵ از دا نون از نون رای بی نمٌطه و ذال نمّطه دار در بایان اتت اد نام رود خانه اصفهان اش 5 رود خانه ای 
دیکری به نام «دبنا» گذشته و در این دیه با آهای بسیار دیگرمی آمیزد تا بززرگ شده و پیش می رود و باغها و روستاها و دیه ها را 
سیراب می کند و از شهر می گذرد و در شنزاری که پايین تر است فرو می رود. سپس در کرمان در شصت فرسنجی جایگاهی 
که فرو رفته بود بیرون می آید و جايبايي را در کرمان سیراب می کند و سپس به دریای هند می ریزد. گفته اند برای آزمایش 
يك ی را با علامت هایی اجان کده و در جایگاهی که این آب فرو ی رود رها کردند, س همان نی را در سرزمین کرمان از 
مین برون آمده بافتند: و این نشان داد که هان آب اصفهان است که در کمان ببرون می آید؛ 

ِِِِ از ر ك را] همان زرنجرای اد اه 

ررنوج ۱ ز با نون و جیم پایاین شهری معروف در فرارود ۹۲۸ (س از «خوجند» از کارگاری ان ات نام شفیور ان 
«ررنوق» ۳ قاف است. 

ررنوق ۱ ز همان واژه پیشین است. بو زیاد کلای کون ررنوق جابگاهی در عامه تا را 3 کشتزار سیاز دازده و آن یی 
از افلاح است. 5 شرح آن را 0 در حرف «فا» داده ام 

زرنیخ [ز] هموزن زرنیخ داروی زردرنگ. این واژه نام دیی از صعید بالا در خاور نیل است. 

زرود [زا می توانیم آن را از ریشه «جمل زرود» یعنی شتر پرخور فت. زرد در زبان تازی به معنی بلعیدن است. زیرا شتر اب 
باران را می بلعد, 

نام شنزاری است میان ثعلبیه و نز یه در راه حاجیان از راه کوفه به مک ابن کلی از شرق نقل می کند که: «زرود» و «شفره» 
و «ربذه» سه دختر یشرب سر قانیه مسر ملیل سر رخام پسر عبیل برادر عوض سر ارم پسر سام پسر نوح (ع) بوده اند 

ین جایگاه را زرود العتیقه خوانند که يك میل پایین تر از نحزییه است. در زرود يك استخر و يك کاخ و يك حوض است. 
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ک 0 نخستین شنزارها «شیحه» سپس شنزار «شقیق» اه ها پنج کوه هست دو کوه زرود و يك کوه «غْ» و «مرمْ» 
است که از همه استوارتر است. و کوه «طریده» که از همه اسانتر تا انجا که به کوههای از می رسد. و روز «زرود» از 
روزهای تاریخی مشهور عرب است 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۲۱ 
که میان قبیله تغلب و بنی بربوع رخ داد. در روایت است که هارون الرشید در برعی ساها که به ج می رفت چون به نزديك 
جاز رسید این شعر را برخواند: ۱ 
اقول و قد جزنا زرود عشية و راحت مطایانا تم بنا نجدا 
عل اهل بغداد السلام فانتی ای بسیری عن بلادهم بعدا («۱» 
و مپیار یز چنین می سراید: 
و لقد آحن ای زرود و طیتی من غیرما جبات علیه زرود 
و یشوقتی عف الجاز و قد طفا ریف العراق و ظله المدود 
و بطرد الشادی فلا یهتژنی و ینال منی السابق الخزید 
ما ذاك الا ان اقمار ای آفلا کهن اذا طلعن البید «۲» 
زرودیزه [ز ز] بعد از واو دال بی نقطه ویای دو نقطه زیر و «راء» نام دیی در ]٩۲۹[‏ چهار فرسنکی سرقند نزديك گردنه کش 
است و بدانجا أسبت دارد زرودیزی. 
زرهون «۳» |زا نام کوهی است نزديك فارس که مردم بپشمار دارد. بدانجا اسبت دارد: 
۱- بو العباس احد سر حسین سر عل سر امیر زرهونی «6» فقیه منطقه «مکاسة الزیتون» در «عدوه» در سرزمین مغرب. 
۲ و ۳۲- و همچنین پدر و جد او که هر دو حافظ و بر مذهب مالك بودند. و او با صفت حفظ و درستکاری شهرت داشت. به 
اسکندریه امد و در انجا بزست و سلفی او را دیدار کرد و از وی برنوشت و او را در کاب معجم السفر معرفی نموده و گوید: او 
بر من حدیث لسیار برخواند و به سال ۵۳۳ برنوشت. 
زریب [ز] روز «زریب» یی از روزهای تاریخی عرب است و مسعود بسر شداد عذری چنین می سراید: 
هم قتلوا من بة عام ناة قعصا کا تظر مزر 
و من قبل احاب رش جهیعهم مرة الا تغزهم فهم ار «۵» 
زربران «1» [ز] با رای بی نقطه و یای دو نقطه زیر و رای دیگر به الف کشیده و نون پایانین. نام دیی است در هفت فرسنی 
بغداد در راه حاجیان که از بغداد به کوفه روند. در آنجا گور پیر نیکوکار زاهد عابد عل پسر بو نصر هیتی است که گنبد و 
نار که دارده زاره است. بای آن بذزها ارت و کرامانی نقل می کنند. مرگ او در جمادی یک سال ۵16 بوده است. 
زریق |زا با بای دو نقطه زير و قاف بایانین. حازمی گوید: نام رودخانه ای است در مرو و ان درست نیست و تصحیف شده 
است و درست آن رزیق است که راء مقدم بر زاء باشد. این گفته مردم مرو است و من از ایشان شنیده ام. سععانی نیز گوید: 
راء بی نقطه پیش زاء باشد و او شپر خود را بپتر می شناسد و من در ابجا تنها برای یاد اوری این را نوشة شتم تا دیگران فریب گفته 
حازی را نخورند. ۳ 
زریق [زر] هموزن کوچك ای «ازرق» نام کوهی است از ان بی زریق و ایشان قبیله ای از انصار بودند و اسبت بدیشان زرق 
باشد. ایشان فرزندان زریق پسر عبد حارثه پسر مالك پسر غضب پسر جشم پسر خزرج هستند. 

البلدان/ترحهمه ج ۲ ۱۲۰ باب زاء و غین و اجه س از آن هاست ..... ص : 1۲۳ 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۲۲ 
ات توا سرا نتفای 
زز «۱» [ز ز ز] من از برنی از خردمندان همدان پرسیدم ایشان در پاسخ گفتند: «ز ز» ولایق در بخش لالستان میان اصفهان و 
کوههای لرستان است و از مخشبای اصفهان به شمار رود. سلفی گوید: ور ۹۳۹ بخش مشبوری در هدان است و گروهی 
بدانجا سبت دارند. سلفی گوید: از بو ید مازگل پسر مد پسر سلیمان زژی در «ز ز» شنیدم یک گفت از دایی خودم بو الفوارس 
داوود !سر مد بسر عبد ال مجل ززی شنیدم. (و این داوود اندرزگوی بود بزرگوار از مردم آن بخش که معروف به دینداری و 
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درستی بود)۰ سلفی گوید: داوود و باران او در «ز ز» باه و پنج «۲» ریاط (خانقاه) داشتند که همه پیری مد بن مارل را 
پذیرا بودند. بو سعد در «تحبیر» کی اد سر مد سر موسی بو الفتح ژر ۳ اندررگو از مردم اصفهان بود و من از او و 
سند اجازه های او برنوشته ام. او اندرزگویی خوش زبان و با شور و حال بود, 

باب زاء و شین و اجه س از ان هاست 

زشك [ز] با کاف پایانین به گفته عمرانی از کارگذاری نیشابور است. 

باب زاء و طین و اجه س از ان هاست 

ّ «ع» [ز ط ط | رودخانه «ز ط« رودخانه ای کهنسال از رودخانه های بطیحه است. «۵» 

باب زاء و عين و اجه س از ان هاست 

زعابه [ز ب | دی‌ی از عامه. 

زعازع از ز] شهری در ین نزديك عدن است. عل سر مد ین زیاد مازنی چنین می سراید: 

خلت الزعازع من بفی السعود فعهودهم عنبا کفیر عهود 

حلت با ال لزریع و انما حلت آسود فی مکان آسود «"» 

زعبل [ز ب ] با بای تك نقطه و لام پایانین. گوید: «زعبل فلان» یعنی فلانی چیزی اند را بخشود. نام جایگاهی نزديك مدینه 
است: بو ذیال مبودی بلوی هنگامی که بر حال نزار یپود می زیست سین ی سرود: 

وم تر عینی مثل بوم رأیته بزعبل ما اخحضر الارال و اثرا 

و ایامنا بالکیس قد کان طوها قصیرا و ایاما بزعبل اقصرا 

ام تر من آل السموءل عصبة حسان الوجوه یخلعون الوّزرا «۷» 

۳ نیز نام آب وان ار ان خطفی است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: 1۱۲۳ 

زعبله [ز ب ل | اب و نخلستانی از آن قبیله مازن در امه است» ۰/٩۱۳|‏ 

زعی [ز] با عن بی نقطه و راء بی نقطه در پایان. نصر که آن را چنین ضبط رده گوید: جایگاهی در از است. ۳2 
به معنی ام مو بودن. ی ی 

زععاش [ز] با یای دو نقطه زیر ساکن و مي و شین پا یانین. نام بخشی از مخشهای سرقند است. 

زعفرانیه [ز ف ن ی ی ] نام چند جایگاه است که بدین نام شهرت دارد. 

نخست زعفرانیه دیی در يك م‌حلی فان از آحاست: 0- مد اسر حسین سر فرج «۱» معروف به بو العلاء ایو میسره 
زعفرانی که از ابو بکر پسر بو شیبه و از مد پسر سامه حرانی و از طالوت پسر عباد روایت دارد. مد پسر سلیمان حضرمی و بو 
سعید امد پسر مد بسر اعرایی و جز آن دو از وی روایت دارند. او راستگو و حدیث شناس بود. 

۲- - زعفرانی شاعر که این شعر را سروده است: 

اذا وردت ماء العراق رکایی فلا حذا ار من همذان («۲» 

دوم زعفرانیه نزديك بغداد پايین تر از دیه کلواذی» از انجاست: حسن اسر مد پر صیاح زعفرانی «۳. او به بغداد فرود آمد و 
کوی زعفرانی بدو اسبت یافت و بسیاری از محدثان بغداد به این کوی اسبت دارند. او بر شمد بن ادربس شافعی کابهای کهن او 
را بیاموخت. وقتی شافعی از اوپرسید تو از کذام عریبا هستی؟ او پائخ داد من عرب نیست. من از دیری به نام زعفرانیه هستم. 
شافعی گفت تو سرور و سالار آن دیه هستی. او ممردی راستگو بود و به سال ۰ درگاشت. 

زعلاء [ز| دژی درمن است که بنی حبیش بر آن دست بافتند. این دژ حدود دو روز راه از صنعا دور است. 

زعل [ز] نام جایگاهی است. زعل [زع ] به معنی شادایی و خریی و خوثی است. 

هشن از ان دایدت 

زغابه [ز ب ] با بای تك نقطه. این اسحاق گوید: هنگای که پیامبر (ص) از جنگ خندق بازگشت قرش با ده هزار تن از 
غلامان حبشی خود دوباره بارگشتند و در جایگاهی به نام «أسیال» از «رومه» میان «جرف» و «زغابه» فرود آمدنن» بو عبید بکوّی 
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]٩۳۲[‏ اندلسی_ که آن را به صورت زعابه با عین بی نقطه روایت کرده است. مد بن جریر طبری نیز آن را یاد کرده گوید میان 
«جرف» و «غابه» است. لیکن او عين بی نقطه را قرو ومی کل «رغابه» با غین نمطه و ین شتاترلته ول خن طبری 
درست نیست زیرا در حدیث مستند آمده است که يك مرد تازی شتری به پیمبر ‏ ص) مخشوده بود و جای آن ‏ شش که شتر 
گرفته و باز رضایت نمی داد. پس پیامبر (ص) به حاضران در این باره چنین گفت: ۷ رنب از 
0 
ام و او هنوز راضی نمی شود؟! 

نام زغابه در حدیق دیگر نیز آمده است» پس چگونه طبری می تواند بگوید که ناشناخته است» پس بهتر نزد ما زغابه با غین نقطه 
دار است. 

زغاوه «4» [ز و] گویند نام شهری در جنوب افریقیه در مغرب است. و گویند نام قبیله ای از سیاهان جنوب مغرب می باشد 
که ابو العلاء معری چنان سروده است: 

معجم البلدان/ترحهمه» ج رب 

اسیع اماء من رَغاوة توش من الروم نعماك تا ای ۱( 

بو منصور گوید: زغاوه تیره ای از سياهان هستند و سبت به ایشان زغاوی است. این اعرابی گوید: زغی بوی حبشیان است. 
ملی 5 زغاوه دو شبر دارد: یی از آنان «مانان» و دیگی «ترازک» خوانده می شود که هر دو در اقلیم ی است و عر‌ض 
جغرافیایی آنبا پست ويك درجه است. او گوید: کشور زغاوه کشوری بزرگ از کشور سیاهان است که در مرز خاوری آن 
«نوبه» از 0 هرگ هیونی در صعید بالاای مصر هستند و ده روز راه از مصر فاصله دارد. و الشان ملتهایی چند هستند. و مساحت 
کشورشان پانزده مر‌حله در پانزده مرحله راه است و ساختمانبایش به هم پیوسته است و خانه ها هم از ۶ ساخته شده است. 
و همچنین کاخ پادشاهشان که نزد ایشان بسیار بزرگ است و او را بالاتر از خدا می دانند, 

ایشان می پندارند که پادشاهشان چیزی نمی خورد» او نیز خورالك خود را از مردم پنبان می دارد و ویژگانی چند خوراك به او ی 
رسانند و کسی به خانه او در می آید تا بداند که از عّا می خورد. و چون اتفاقا کسی از شترانی که برای او آذوقه می بردند 
آگاه شد او را فورا کشتند. او باده را تتها با برخی از نزدیکان می آشامد. باده ویژه او را از ذوت و عسل می سازند. پوشاك او 
شلواری از شم نازك و آراسته با روپوشی رانا از پشم سور و نز سومی و دیبای گرانبها می باشد. قدرت او در میان مر‌دمش 
مطلق است و دست او در میان رعابایش باز است و هر کس را که مخواهد به برد می گیرد و دارایی و چارپایان و گوسفندان 
و گاوان و شتران ]٩۳۳[‏ و اسبان و کشتزار مردم را به هر گونه که بخواهد می گیرد. بیشتر کشت در کشور ایشان ذرت» لویبا 
و گندم است و بیشتر رعایای او برهنه زیم و ترس را به کر خود می بندند و زندگانی ایشان با کشاورزی و دامداری 
می گذرد. آین الشان پرستش پادشاهانشان می باشد. ایشان معتقدند که پادشاهان ایشان را زندی می خشند و می میرانعد و بیار 
می کنند و مهبود می مخشند. زغاوه از کشور «بلماء» است. و مرک کشورشان شبر « کاوار» در ست جنوب عاوزی آن کشور 
است. 

زغباء |زا با غین نقطه دار و بای تك نمطه و الف کشیده هوزن مونث «ازغب» است. زغب در لغت به معنی موی زرد نگ 
تازه روییده در پشت فرج است. فرجهای زغب و مرد ازغب دارای چنین موی است. رغبة زغباء یعنی گردفی که موی زرد 
داشته باشد این واژه به گفته بو القامیم زخشری نام کوهی در مت قله اشته 

زغبه [ز ب ] نام دیی در شام و همريشه واژه پیشین است و گوبا بر گرفته از «زغبه» یکی «زغب» است که بای آن را ساکن 
کرده اند. شاعر چنین می سراید: 

علیین اطراف من القوم لم یکن طعامیم حبا برغبة آغبرا 

مرجع ضیر علیین در این شعر اسپپا هستند و اطراف در ایجا به معنی جوانان نگهبان است. 

زغر‌تان [ز ر] دیی از هرات است. بدانجا اسبت دارد: 

۱- پو شجد خالد پسر مد پسر عبد الرحمن پسر مد مدیفی هروی «۲» است که از شبود و عادلان آن شبر بود. وا او را ار 


استادان خود برشرده است. او ی گوید: وی از بو عبد الّه تمد پسر عبد العزیز پسر شجد فارسی پبرشنوده او یز وی به من 
احازت نیز بداد. 
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۲- بو عبد اللّه مد سر حسن زغر‌تانی «۰»۳ او از امد سر سعید برشنود. بو عمر عبد الواحد سر امد ملیحی هروی از وی روایت 


دارده 
زغی «4» |ز خ ] هموزن زفر با رای بی نقطه در پایان. بو منصور از میانی چنین می اورد: زرت دجلة و زغرت یعنی دجله پر 
آب شد و زغرت به معنی مدت است. زغر هر چیز فزونی و بسیاری ان است. بو خر شاعی چنین می سراید: 
بل قد اتانی ناج غیر کانتم بعداوةٌ ظهرت و زغر اقاول «۵» 
من این را از خامه خود او به درستی نقل کردم او گوید زغر نام دی‌ی در بیرون شام است و بو داوود ایادی آن را خواسته که 
می گوید: 1 1 

7 البلدان/ترحهمه ج ۳۲ ۳۸ باب زاء و کاف و اجه س از ان انیت نت ص ۰ ۳۷ 
معجم البلدان/ترحمه» ج ۲ ص: 1۲۰ 
که ار خر امه اهب از لقن ی شین کت پوس در ها ور ارااقن بش6 فد 
می سراید: ثَّ ۱ ۳ : 
شمّی الله رب الناس حا و دیمة جنوب السراة من ماب ال زضش 
]٩۳۶|‏ 
لاد امء لا یعرف الم بته له شرب الضانی و لا یطعم الکذدر «۱» 
نام «زخضس» در حدبث تقوا آمده ات و حیوانی در جزبره های درا است که اخبار را یی جویی می کند و آن را به 
دجال ملعون می رساند. این حیوان «داية الارض» [چهار بای زمين | نیز نامیده شده است» عین زغر یعنی چشمه زغس و | ی 
زمان فوران خواهد کرد و این از علامات رستاخیز است» «۲» 
شعی از فاطمه دخت قیس آرد که روزی پیامبر (ص) در مای هروز امد و ما را کد اورد و گفت: کد اوردن شا نه به 
امیدی و نه از ترس چیزی بوده است» وی برای یادآوری حدیفی است که میم داری به من گفته است. او می گفت: وهی 
از قبیله من از راه دریا می آمدنده که ناگهان گرفتار طوفان دریایی شدند که ایشان را به جزیره ای انداخت و در آنجا به حیوانی 
برخوردند و از او پرسیدند تو چبستی؟ حیوان گفت نام من «جساسه» است. از او خواستیم که برای ما گزارش دهد او گفت: 
اگر شا در جستجوی خبر هستید باید به این دیر بروید زیرا در آنجا مردی منتظر شماست. او می گوید گروه ما بدانجا شدیع. مرد 
از ما پرسید ار 9 بدیجا راه یافتید؟ و ما به او روندکار را گفتیم. او پرسید: دریاچه طبر به در چه فا ات ۲ گفتم: هنوز هم آب 
فان کرد می آید. رد پرسید: نخل «عمان» و «ییسان» در چه حال است؟ گفتم: هنوز هم مردم آنجا خرمای آن را ی چینند. 
او گفت: چشمه «زغر» در چه حال است؟ ما گفتم: مردم از آن می آشامند. مد گفت هر وقت دیدید که آن چشمه خشك 
شد بدانید که هنکام برخاستن من است که من به هر جای گام خواهد گذارد مجز مکه و مدینه. «۳» م‌دی راستگو برای من 
و «زض» در کار دریایی منتنه ( گندیده) اشتت و از دره ای بر می آید که میان آنجا و بت القدس سه روز راه در مت 
حجاز است. عردم آنجا را کشتزار کده اند. ان عباس گوید: هنگامی که قوم لوط (ع) هلاك شدند» لوط پیامر به طرف شام 
رهسپار شد» بس دختر بزرگ او در راه درفشت. امن «ریه» بود اس او را دز انا زدیا تجشمه: آق مالك سپردند پس آن 
چشمه به نام او چشمه «ریه» نامیده شد.ه سپس دختر کوچکتر درگزشت که «زض» نام داشت. س او را نزديك چشمه ای 
دی دفن کردند و ان چشمه «عن زغر» نامیده شد و این چشمه در دره ای کثیف و از بدنام ترین جاهاست و مردم آن تنها از 
آن روی که در آنجا زاییده شدند آغجا مانده اند 
و در برنی ساما بیاری های گوناگون ایشان را فرا می گیرد» و همه مردم آن را يا بیشتر ایشان را نابود می کند. وزیر ارم که 
عرش دراز باد «4» به من می گفت که در بری از ساما چنان بهاری فراگیر شد که بیشتر مردم زا تابود: کد و دو اضا خانة 
ای از آن یی از اشراف انش بزد که زوهی پیش از ده ی در ان زندی نی کردند و آن هاری انشان را بز يك يك یکشت 
و کسی جزيك تن از ایشان بای نماند. این مرد بازمانده روزی از گورستان بازی گشت و چون به آن خانه در امد از تتهایی به 
وحشت افتاد ]٩۳[‏ پس بر سکویی که در انجا بود بنشست و ساعتی به اندیشه فرو شد, سپس سر به اسان بلند کرده و گفت: 
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ای «پروردگارك» من» اک تو بدین کار ادامه دهی همه جهانیان را در اندك مدتی تشواهین کیت وتا کر لت و تما بر عرش خود 
خواهی اشست. و این دو کله را به صورت کوجك نا پروردگارك» و «تك و تها» به کار برد» زیرا عادت آن مردم چنان است 
که هر گاه چیزی را بخواهند دوستانه بیان کنند نام او را به صورت کوچك نا آرند که مبربانی را برساند. 
زغندان از غ ] با نون ساکن و دال بی نقطه و نوع پایانین دی‌ی است نزديك «سنج» از خشهای مرو که دز شش فرشی آن 
اشت. 
اب [-] شپری است کهنسال در باختر رود فرات که در آنجا آار دژی و ساختمانی بزرگ است که همه آن فرسوده است. از 
آنجا تا «بیره» يك میل راه با پیشتر است. و در آنجا نیز اثارپلی بای است که بر روی رود فرات بوده است و برنی پایه های آن 
برجا مانده. نام گوینده 

البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۲۲ 
این خن کینوك است. 
زغوان [ز] با الف و نون پایانین. ابن اعرایی گوید: «زغی» بوی آدم ما۱ و وه ری اش ورن آ فان اسخ: 
گویند نام کوهی در افریقیه است. بو عبید بکری گوید: نزديك توس در مت قبله آن کوهی است به نام «زغوان» که کوهی 
بلند و مشرف بر بیرامون خود ات ون را « کلب الزقاق» گویند و رهروان از راههای دور است 
که به هر سو بروند و تا فاصله چند روز راه پپداست و بلندی آن به اندازه ای است که ايرها در کره آن دیده می شوند. و چه 
سا در دامنه آن باران می بارد اما در کله کوه خشك است. 
مردم افریقیه هر کس را بخواهند به سنگینی آشبیه کنند گویند سنگین تر از کوه زغوان یا سنگین تر از کوهی از سرب است. 
و این کوه مشرف بر توس است. شاعی‌ی خطاب به کبوتر نامه بر که از «قیروان» به «توفس» فرستاده بود چنین می سراید: 
وف زغوان فاستعل علوا و دانی نی تعاليك السحایا «۱» 
گویند: این کوه دیه های بسیار و مردمی بی شار و آب و میوه فراوان دارد و جایگاه مردم درستکار و مسلمانان پاك دین است و 
در باختر کوه زغوان شبر «آرس» است. 
زغیبه [ذ غ ب ] کوچك ای «زغب» است که معنی آن ان وج شرت «۲» و گوبا از آن رو بدین ناما خوانده شده انیت ۳ 
گاه و خشك است. شن ان را به «زغب» پوست اندك موو 6 شم آشبیه کده انده نام آیی ٩۳‏ در خاور «سیرا» در راه 
حاجیان است. _ ۳ 
باب زاء و فاء و انچه س از ان هاست 
زفتا «۳» |زا با نون و الف کوتاه پابانین. نام شهری است نزديك فسطاط مصر که آن را «منیه زفتا» نیز گویند, و همچنین نام 
جایی نزديك «شطنوف» آن را «زفیته» نامند. 
باب زاء و قاف و انجچه س از ان هاست 
زقا [ز] با الف کوتاه که از فعل ماضی زقا یزقو یا یزتق از ريشه زقا به معنی آواز برآوردن گرفته شده است. نام آیی است از آن 
قبیاه غنی که از آنجا تا آبی دیکر از آن ایشان به نام «مذعا» يك روز راه است و شاعر ایشان چنین می سراید: 
ولن تردی مذعا و لن تردی رقا و لا الْقر الا ان تجدی الامانیا «4» 
زقاق «ه» [ز) ريشه آن به معنی راهرویا راه بن بست است که از کوچه تنگ تر باشد, مردم جاز آن را مونث و بقی تیم آن را 
مذک می شارند. 
«زقاق» نام آبراهه دریایی اتیتر که فان طنجه در کشور مغرب و جزيرة انضراء ار صرح اندلس می باشد» قرار دارد. 
حهیدی («۲» 8 
میان این دو جایگاه دوازده میل آب است. و آن را زقاق نامند. مد بن طرفان پسر بلتکین پسر ح از شیخ عفان پسر غالب 
ازدی سیق نقل می کند 6 پهنای ین ابراهه در انجا سین و شش عیل است: که دوازده فرستگکت است. و این مد داناتر است 
ژیرا که «سبته» در کار دریای یاد شده زادگاه این مد و هرا هر اه و بزرگ شده است. مد ن طرخان گوید: بو 
عامم عبد ری و بو بکر مکبول پسر فتوح زنانی و بو مد عبد الله پسر مد پسر محرز وحدی گفته جیدی را پذیرفته اند که گشادی 
آن ابراهه در آنجا دوازده میل درست است و ان عگ ترین نقطه ان ابراهه می باشد و گشاده ترین آن نزديك ده میل است و 


0612018 ۳ ۳۲ 


۲ جاد دوم 


آنچه عفان یاد کرده نادرست است. فقیه مرادی متکلم قیروانی پس از آنکه از آبراهه زقاق بگذشت و به شهر «سبته» رسید چنین 
سرود: 

سعت التجار و قد حدئوا بشدة آهوال محر الرقاق 

فقلت طم قربونی الیه آشفه من حریوم الفراق 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۲۷ 

۹۳۷ 

فلما فعلت جرت آدمی فعاد کا کان قبل التلاق ۹ 

زقاق ابن واقف [زق ان ق ] نام ان جایگاه در شعر هدیه پسر خشرم عذری چنین آمده است: 

فل ر عین مثل سرب رأیهه خرجن علینا من زقاق این واقف 

تضمخن, باحادی حیی کاغا الانوف اذا استعرضتین رواعف 

خرجن بأعناق الظباء واعین ابأذر و ارتجت ش الروادف 

فلو ان شیاً صاد کی بطرفه لصدن با ماط ذوات الطارف <«۲» 

او می گوید: بو احارث جمین روزی از بازاری در مدینه می گذشت» مردی از کوچه ابن واقف بیرون آمد و سه ماهی در دست 
داشت که شکهایشان پاره شده و چربیهایش بیرون ريخته بود. بو احارث به گریه افتاد و گفت: بدبخت کسی که چنین سروده 
امنت؛ 

فلر تر عینی مثل سرب رأیته خرجن علینا من زقاق ابن واقف «۳» 

روش را برگ داند ود که تا مه کی زر این سه چیزی |ماهی | که او اورد ببتر از ان سه زییا باشد. که آن شاعر توصیف 
3 بو الفرج اضفهان: گویذ: کان می کنم که این خبر ساختی باه را در مدینه کوچه ای به نام «زقاق ان واقف» 
وجود ندارد و در مدینه ماهی که او توصیف می کند یافت نی شود. وی من همان را که او روایت کرد نقل کردم. من [یاقوت 
] گویم این خن نارواست و اسمهای جاها بسیار تغییر کرده چنان که مردم تغییر می کنند. از روزکار بو حارث جمین تا روزگار بو 
الفرج زمانی بسیار دراز است. اضافه بر اين» این روایت را حرمی نیز از بو العلاء پسر زبیر بن بکار از عمواش نیز نقل رده است. 
زقاق قنادیل [ز قا ق ] نام محله ای مشهور در مصر است که بازار کاب و نوشت افزار و همچنین هنرهای تزیینی مانند آبنوس و 
شیشه ها و جزآن که وسیله های آرایش اتاق است در آنجاست. بو عبد اللّه قضاعی از کندی نقل می کند که از آنش بدین نام 
خوانند که خانه های اشرافی در آنجا بود و به در خانه هایشان چراغ می اویختند و آنجا را کوچه (زقاق) اشراف می نامیدند زیرا 
که عمر عاص در پشت مسجد جامع انجا و کعب سر عبسی در سوی دیگر آن کار بازار بربری ها در «دارنخله» زندگی می کرد. 
این کعب سر دختر خالد بسر سنان عبسی يا بسر برادر او است. و او همان کسی است که قبیله عبس او را پیش از شید (ص)» 
پیامبر خدا می شناسند. 

۹۳۸۱ 

زقاق الثار [زق ن نا] جایی است در مکه کار کوه «زرزر» که هر دو مشرف بر خانه معرونی است که از آن بزید پسر منصور 
جیری دای مهدی بود. 

زقوقا [زق ] بعد از واو ساکن قاف با الف کوتاه. به گفته نصر نام بخشی در فارس و کرمان است. 

باب زاء و کاف و آنجچه پس از آن هاست 

زکان [ر] با الف و نون پابانین نام دیی از صغد سرقند است میان «زرمان» و « گرجه». 

زکت [ز] با تای دو نقطه بالا کشيده پاباین. به گفته محرانی نام جایگاهی است. 

زکرام [ز] نام شبری است که مرک کشور «تادمك» است در جنوب افریقیه که ساکان آن از قوم زناته اند. 

زکرم [ز ر] نام دیپی است در افریقیه پا در اندلس ویا نام قبیله ای از بربرها است. سلفی گوید: بو القاسم ذربان پسر عتیق 
سر یم دبیر از گفته بو حفص رکرمی در افریقیه از سروده های خودش که در اندلس درباره مالیاتی که باید به يك یهودی می 
پرداخت برای من نقل کد: ۱ ۲ 

پا اهل دانية لقد خالفتم حع الشريعة و الروة فینا 
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۲ جاد دوم 


مالی ارا ع تأمرون بضدما ارت تری اسخ الاله الدین 

معجم البلدان/ ترجه ج ۲ ۱۳۱ باب زاء و میم و اجه س از ان هاست ..... ص : ۰۲۹ 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۲۸ 

کُا نطالب للمپود مجرية و اری الیبود مجزية طلبونا 

ما ان سععنا مالکا فتی بذا لا لا و لا من بعده عنونا «۱» 

هذا و لو ان الم کلهم حاشا هم بالکس قد آمرونا 

ما واجب مثل عکس عدله لو کان یعدل وزنه قاعونا 

و لقد رجونا ان ننال بعد لک رفدا یکون علی الزمان معینا 

فالان نقنع بالسلامة منک لا تأخذوا منا و لا تعطونا «۲» 

زکیه [ز ك ی ی ] با آشدید یای اسبت دو نقطه زیر از ريشه «زکاه یزکو» به معنی رشد کردن. غلام زک یعنی پسری در حال 
رشد و همچنین جاربة که دختری در حال رشد. این واژه نام دش بر کت از کارگاری بصره که میان آنجا و واسط است. 
گروهی از دانشمندان بدانجا سبت دارند که به گفته حازمی در شار دانشمندان بصره قرار دارند, 

۱ ِ ۹۳۹ 

باب زاء و و لام و انچه پس از ان هاست 

رلاقه [زل لا ق ] با تشدید لام و در پایان آن قاف است. از ربشه «زلق» به معنی ليز خوردن» زلمّت رجله بعنی بااش لیز خورد. 
«زلاقه» بعنی جایی که ليز باشد و پایداری بر آن نتوان, تشدید برای فزونی آن لیزی است. زلاقه جایی در اندلس نزديك قرطبه 
است که در آنجا جنک میان فرمانده مسلمانان یوسف پسر تاشفین با اذفنش پادشاه نامور فرنگ رخ داد. 

رلاله [ز ل لا ل ] هموزن واژه پیشین و مجای قاف لام باشد. معیی آن نیز بدان نزديك است. گویی در آن جایگاه کام هاش 
دشوار است ک لغزان است. نام دنه ای است در نامه زديك «مناقب» ضا کوهی ای که عقّیل با شتر خود بدانجا 
پناهنده شد زیرا که به خطر افتاده بود و راه بر او بسته بود, 

زلفه [ز ف ] زلفه و زلفی به معنی نزديك بودن به مقام کسی. نام آیی است در خاور سیراء عبید پسر آیوب دزد چنین می سراید: 
لعمرك انی یوم اقواع زلفة علی ما اری خلف القنا لوقور 

اری صارما ی کف اشط ثایر طوی سره فی الصدر فهو ضیر «۳» 

عبد الرهن سر حزن نیز چنین می سراید: 

سقی جدثا بین الفمیم و زلفة آحم الذری واهی العزالی مطیرها 

اذا سکنت عنا اجنوب تجاوبت جلاد مرابیم السحاب و خورها 

و لاحاب القبور لغابط سوداء اذ کانت صدی رها «ع 

زلم [ز د ] اگر از ريشه تازی فرض شود باید آن را از ريشه زلم به معنی نکوهش بدانيم که گویند: بات یقاسیها غلام کالم یعنی 
گفتار جوانی بد خو شاه اش با اند انیا از سم «رم» طجه ای دی از «زغ» بدانم ه به معینی چرك (شت ناخن است. این 
واژه نام کوهی است نزديك شهر زور «ه» که در انجا دانه های زل می روید که داروی هاری «باءه» است و در جای دیک 
یافت نمی شود و من گّان می کنم معرب آن باشد. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۲۹ 

زاول [ز] با دو لام بر وزن فعول از ريشه «زلل» نام شهری در خاور آزیلی در مغرب است. 

۱ ِ ٩۹6۰| 

باب زاء و میم و اچه پس از ان هاست 

زماخیر [ز] پس از الف خای کسره دار و بای دو نقطه زیر و رای بی نقطه در پایان جمع «زخره» به معنی تیرکان بلند. و همچنین 
زخره به معفی زن بدکاره. نام دیپی است در باختر نیل در بمخش صعید پايین مصر از کارگاری ام . 
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۲ جاد دوم 


زمارا [ز م ما] جایگاهی است که ان قطاع «۱» آن را در کاب الابنیه یاد کرده است. 

زمان [ز م ما] با تشدید میم و الف و نون پایانین زیستگاه بنی زمان در بصره و منسوب است به قبیله او و او زمان پسر تیم الّه پسر 

تعلبه پسر عکابه پسر صعب سر علی پسر بکر پسر وایل پسر قاسط پسر هنب پسر افصی پسر دعی پسر جدیله پسر اسد پسر ربیعه پسر 
نزار است. راشه این واژه می تواند از باب «زعت الناقة» باشد یعنی بای شتر را بست. بس به وزن فعلان خواهد بود و می تواند 
بر وزن فعال از ريشه زمن باشد و احتمال اول با ريشه آن به نظر سیبویه نزديك تر است که می گوید هر چه دو حرف دارد 
و ۳۳ ماع ونان ان آن الف و نون بایانین باشد» چنین الف و نون افزوده خواهد بود, مانند «رمان» و «جمان» و ابن 
قاعده در واژه هی که پیش از الث و نون سه حرف باشد روا نبود» مانند: حدان و عثمان زیرا که در افزون بودن آنها اختلانی 
ی زمان نای نو ساخته مانند حمدان و غطفان است. و زمان اسم جنس به شمار نمی رود. 

زخشر «۲» [زم ش ] با خاء نقطه دار ساکن و شین نقطه دار با فتحه و رای بی نقطه نام دیی بزرگ از بخشهای خوارزم است. 
بدانجا اسبت دارد: 

بو القاسم مود پسر مر زخشری نحوی ادیپ که رجمت خدا بر او باد. و درباره اوست که مير ابو اسن عل [ع ل ی ی ] بسر 
عیسی پسر حمزه پسر وهاس حستی علوی که در ستایش او با نام این دیه چنین سروده است: 

و للامام الفرد عندی من ید و هاتيك نما قد اطاب و اکثرا 

ای العزمة البیضاء و اهمة الق انافت ببا علامة العصر و الورا 

جمیم قری الدنیا سوی القرية التی تبوآها دارا فداء زخشرا 

و آحری بآن تزهی زشخشر باممء اذا عد فی آسد الشری زخ الشرا 

اس 

فلولاه ما ظن البلاد ره و لا افیا یت وش زا 

فلیس شاها بالعراق و اهله باعرف منبا باطجاز و اشهرا ۳( 

زخشری. کوید: زادگه من ددجم کنام از خوارزم بوده که آن را زشخشر نامند. من از پدرم شنیدم که عربی از آنجا می 
کذشت پس نام دیه و نام بزرگ آنجا را پرسید. به او گفته شد: نام دیه زخشر و بزرگ آنجا «رداد» است. طررنت: کت لا ان 
شر و رد» یعیی نه در شر و نه در رد آن هیچ خیری ی هت ی وه من احوال زخشری را در کاب «ادبا» یاد کده 
آم» «ِ 

زمزم «۵» [ز ز] با تکار میم و زاء نقطه دار. نام چاهی است مبارك و معروف [در مکه ]. از آنش زمزم گویند که آب بسیار 
دارد. چنانکه می گویند آب زمزم و آب زمازم یعنی آب !سیار و پرعروش, و گویند: نامی نو ساخته و بی ريشه است و گویند 
ازاش زمزم نامیدند که حاجر مادر انعاعیل آب آن چشمه را که پیرون جسته بود بوسیله دیواره به صورت حوحیه ای در آورد 
و این گفته ابن عباس است که گفته است اگر گرد آن چشمه دیوار نی کشیدند آنقدر آب بیرون می آمد که دنیا را فرا می 
رف و نز کته شاه است از انش بدین نام خواندند که 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۷۰ 

هنگامی که شاپور پادشاه یران به ج رفت «۱» بر سر آن چاه بایستاد و زم‌مه کرد که زم‌مه کدن از عبادتبای مجوس است و 
مازهای خود این گونه ادا می کنند و به هنگام خوردن بر سفره نیز چنان کنند. و شاعر چنین سروده است: 

زم‌مت الفرس علی زمزم و ذاك نی سالفها لادم ۲( 

وتان اش زمزم نامیده اند که در آنجا جبرییل زمززمه کرده است. ابن حشام گوید: زمز‌مه در زبان تازیان به معنی انبوه 
شدن مردم است و چنین گواه اورد: 

و باشرت معطنها الدهثما و .هت زمرومما الزم‌ما «۳» 

کی کوب پارسیان خود را از فرزندان براهيم خلیل اه ی دانند و نیا کان ایشان به ح خانه خدا می رفتند و به کد ان ی 
گشتند و این برای بزرکداشت نیای ایشان ابراهیم و حفظ سنت او در هدیه فرستادن بود تا اسبت خود را به او فراموش نکنند. 
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آخرین کس از ایشان که به ج خانه خدا رفت ساسان پسر بايك بود که هرگاه به آنجا می رفت به گرد خانه می گشت و نزد آن 
چاه زمزمه می کرد. چنانجه شاعر باستافی چنین می سراید 
زمزمت الفرس علی زمزم و ذاك فی سالفها الاقدم 
]٩4۲[‏ و برخی از شاعران ایران پس از ظهور اسلام چنین می سراید: 
و ما زلنا حج البیت قدما و نلقی بالاباطح امنینا 
و ساسان بن بايك سار حتی انی البیت العتیق باصیدینا 
و طاف به و زمزم عندییر لأمعاعیل تروی الشاریینا 3 
ان جایگاه نامپای گوناگون دارد مانند زمزم» زمم» رمرم و زمازم و «رکضة جبرایل» و «هزمة جبرایل» و «هزمة اللك» و کلمه 
هزمه و رکضه هر دو به يك معنی است و ريشه آن به معنی زمین گود و پست است و آن آلی است که خداوند برای اساعیل از 
زمین جوشانید. و به ان «شباعة و بره» و «مضنونه» و «شفاء سقم» و «طعام طعم» و «شراب الابرار» و «طعام الابرار» و «طیبه» 
یز ی گویند. این آب فضایل اسیار دارد. از امام جعفر صادق (ع) روایت است که فرمود: زمزم گواراترین و سردترین آب 
جهان بود» پس بر آبهای دنیا نفر فروشی کرد» پس خداوند چشمه ای از زیر کوه صفا بیرون آورد و آن را فاسد کرد. اين عباس 
از پیامبر (ص) روایت آرد که استفاده از آب زعزم آدی را از نفاق دور می کند. هنگامی که آب زعزم را نوشیدند مجاهد 
گفت اگر آب زمزم را بقصد شفا بنوشی خداوند به تو شفا بمخشد و اک برای شنک بنوشی سیراب می شوی و اکربرای کرسنگی 
بنوشی سبر می شوی» مد سر امد مدای گوید: اب زمزم از بالا تا پايین شصت ذراع بوده است و در پايین ترین آن سه چشمه 
یی در کار رکن سیاه و دیکری در کار کوه ایو قیس و کوه «صفا» و سوعی کار کوه مروه بود. سپس گوید آب آن کاسته 
شد تا اینکه نزديك بود خشك شود و این به سال ۲۲۳ با ۲۲ بود. پس شمد پسر ضصاك که جانشین عر پسر فرج رنجی مسئول 
برید مکه و کارگذاری آن بود نه متربر ژرفای چاه بیافزود و آن را گشاده تر کرد تا پر آب شد. سپس خداوند به سال ۵ ۲۲ باران 
و سیل فرستاد پس آب و کشتزار بسیار شد و از آنجا تا کوهی که در آنجا کنده شده است يازده ذراع خاك است وباقی که در 
شنگت کنده شده است پیست و نه ذراع است؛ و اندازه کردا کرد آن بازده ذرع است» و گشادگی دهانه آن سه ذرع و دو سوم 
ذرع است و بر روی آن دو میل آهنین چهارگوش نماده اند که دوازده قرقره بر آن است تا بدان وسیله آب را به بالا بکشند. و 
فخستین کس که سس 

جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۳۶ باب زاء و نون و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۱۳۳ 
معجم البلدان /ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۳۱ 
آنجا را سنگ فرش کرد منصور «۱» بود» روی چاه زمزم گنبدی است که در میان ]٩4۳[‏ مسجد ارام است سعت دروازه 
طواف کعبه. در خبر است که براهیم پیامبر (ع) به هنگامی که اساعیل (ع( را در جای کعبه نهاد و خود بازگشت» هاجر 
فریاد زد تو ما را به چه کسی وا گذاشتی؟ گفت شا را به خدا سپردم. هاجر گفت: و او بس باشد و به نزد فرزند خود بازگشت 
تا آب ایشان تمام شد و شیر مادر خشکید و مادر اندوهگین شد و بر فرزند خود بنالید. پس اساعیل را در آن جایگاه رها کرده 
به بالای کوه صفا رفت تا آیی بیابد يا تخصی را ببیند. پس هیچ کس و هیچ چیز ندید. پس خدا را مخواند و از او اب خواست 
و از کوه پایین آمده به طرف مروه رفت و همین کار را انجام داد. پس صدای درندگانی را شنید و بر فرزند خود بترسید. به 
طرف فرزند شتافت و فرزند را دید که در جستجوی آبی است که از زمین زیر گونه او برای او جوشیده است. و برتی گفته 
اند در زیر پای او جوشیده است و گویند آيين دویدن میان صفا و مروه از ابنجا آغاز شده است که هاجر برای یافتن اب و از 
ترس درندگان میان این دو تبه می دوید پس چون چشم هاجر به آب افتاد با خالك به دور آن دیوار کشید تا آب هدر نرود. و اگر 
چنان نکرده بود چشمه روان می گردید. و از این رو شاعری چنین می سراید: 
و جعلت تبنی له الصفایا لو ترکته کان ماء سافا «۲» 
برنی از مردم این داستان را انکار کرده گویند اساعیل با کلنگ این چاه را کنده و مثل دیگران برای بیرون آوردن آب کوشیده 
است. و الله عم. به هر حال این چاه پیش از اسلام کنده شده بود. صفیه دختر عبد الطلب چنین می سراید: 
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تحن حفرنا امجیج زمزم سقیا نی اللّه فی انحرم 

رکضته جبریل و لا یفطم «۲» 

گویند: با مرور روزگار باد و باران و سیل زمزم رایر کرد و کور شد و هیچ اثری از آن باق نماند. مد بن اساق در روایی که 
از عل بن ای طالب (ع) نقل می کند ارد که عبد الطلب شبانگاهی که در «ج» «4» خواییده بود در خواب ما 
چاه زمزم را بر آورد. اوپرسید زمزم چیست و در پا شنید آیی است که نه خشك می شود و نه وبران می گردد و همه حاجیان 
را سیراب می کند. و آن از میان گل و خون بیرون می اید آنجایی که کلاغ طوفی زمين را نوك زند. بامدادان عبد الطلب با 
پسرش حارث بیرون آمدند که هنوز بسری جز او نداشت بس کلاغی را دید که بر زمینی میان «نایله» و «اساف» نوك می زند 
سپس عبد الطلب به کندن آنجا آغاز کرد تا به گل رسید, 

سپس تکبیر گفت پس قریش از او خواستند که در آن آب شريك شوند و گفتند که این چاهی است که نیای ما اسعاعیل کنده 
و ما مه در آن شريك هستیم. « عبد الطلب نپذیرفت. [۹44] پس دو طرف به داوری يك زن کاهن از اشراف که از بقی سعد 
بود تن دادند. پس هیک سوار شده به شام رفتند. چون به میان راه رسیدند آب همراه ایشان به پایان رسید و همکی تن به مرگ 
دادند که نااگهان از زیر کفش عبد الطلب آیی جوشیدن گرفت و همه سیراب شدند و زنده ماندند و گفتند خدا به نفع تو داوری 
کرد و ما دیکر دادخواهی مخواهيم کرد زیرا همان که تو را در این بیابان خشك آب رساند زمزم را پدید آورده است و همیی به کار 
خویش بازگشتند. او زمزم را بازسازی کرد و در آنجا دو آهوی زرین و چند شیر از قلع بیافت که قبیله جرهم به هنگام بیرون 
شدن از مکه دفن کرده بودند. پس دو آهو را به درگاه کعبه استوار داشت و عبد الطلب آب رسانی زمزم را برای حاجیان بر 
عهده گرفت چنانکه حذیفه پسر غانم چنین می سراید: 

و سای احیج شم لیر هاشم و عبد مناف ذالك السید الغهر 

طوی زم‌ما عند المام فاستیفت سمایته نفرا عل کل ذی نقر «۵» 

خویلد پسر اسد پسر عبد العزی شعری دارد که از آن چنین برمی آید که زمرم پیش از اسماعیل پیامبر نیز بوده است: 

اقول و ما ول عليک بسبة اليك اين سلمی انت حافر زمزم 

حفيرة براهيم یوم اي هاجر و رکضة جبریل علی عهد آدم «1» 

زمزم [زم م ] با زاء دوم ساکن و میم پينین نام جایگاهی در خوزستان» از بمخشمای جندشاپور باشد و واژه ای جمی است. 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: ۰۱۳۲ 

زملق [ز م ] با لام و قاف پاینین دیبی است نزديك سنج از دیه های مرو که اکنون ویران شده است. گروهی از دانشمندان 
به گفته سعانی بدانجا أسبت دارند. 

زماقی [ززل قا] با الف کوتاه پایاین به گفته مرانی دیمیی از بمخاراست. 

زملکان [زل ] با الف و نون پایانین» بو سعد سمعانی گوید: زملکان نام دو دیه است یک در بلخ و دیگری در دمشق که گروهی 
پدانجا آسبت دارند. مردم شام آن را «زملکا» [ز م ل ] تلفظ کنند با الف کوتاه پایانین و نون بدان تجسبانند. [۹4] و آن نام 
دی‌ی قو وه دی است و ان اعاست: ۱- ماهر سر امد سر مد سر حزه بو الازهر زملکانی «۱» دمشتی» استاد بو بکر 
مقری. حافظ بو القاسم جماهیر پسر مد پسر احمد پسر مه پر سعید پر عبید الّه پسر وهیب پسر عباد پسر مالك پسر ثعلیه سر 
او القیس بسر مر پسر مازن پسر ازد پسر غوث بو الازهر خسانی زملکانی از دم زملکا گوید: او از هشام پسر مار و از عر 
پسر شمد پسر غاز و از ولید پسر عتبة و از احد پسر حواری و از مود پسر خالد و از رحیم و از اسماعیل پسر عبد الله سکری قاضی 
و از ممل پسر اهاب حدیث نقل کرد. 

فضل سر جعفر و بو علی حسن سر علی پسر حسن مرّی معروف به تحيمه و بو سلیمان پسر زیر و بو بکر مقری و بو نصر ظفر پسر 
مد پسر ظفر زملکانی ازدی و بو زرعه و بو بکر دو فرزند دجانه و بو بکی احمد پسر عبد الوهاب صابونی و بو بک احمد پسر شمد بسر 
اتحاق سنی و بو مرو امد پسر شمد پسر علی سر مراحم مراجمی صوری و اسساعیل پسر اد پسر مد خلال جرجانی و جعفر پسر 
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مد پسر حارث مراغی ساکن نیشابور و تمد پسر سلیمان ربعی بندار و جمح پسر قاسم و عل اسر مد پسر سلیمان طوسی و مر هر 
عی پسر حسن عتیکی انطا ی از او روایت دارند. و او همان هاشم مدب است و زادروز او به سال ۲۱۳ بوده و سه روز مانده 
از حرم ۳ درگذشت. او راستگو و مورد اطمینان بود. 

۲- مد پسر امد سر عثمان پسر مد بو الفرج زملکانی «۲» پیشوا بود. او از بو امسین عبد الوهاب سر حسین کلابی و نام سر 
مد رازی و بو بک عبد له پسر شمد پسر هلال جبایی حدیث نقل کرد. بو عثمان ممد پسر احمد پسر ورقاء اصفهانی صوفی ساکن 
بیت القدس و بو احسن علی پسر حضر سلیی از وی روایت دارند. او در جمادی یک سال 4۲۱ درگذشت. 

زملکا [ز م ل ] همان واژه پیشین است با مجه ای دیکر, 

زم [ز م ۵ ] این واژه از ربشه فعل اس از «زم» به معنی سوراخ کدن دماغ شتر است۰ |4۰ ۹] سپس آن را معرب کدند, 
گویند این واژه نام چاهی از آن قبیله سعد پسر مالك اشدن: عفا سگرن کویز: «زم» نام آیی است از آن بت مجل در باین راه 
کوفه به مکه و بصره. عیینه سر مرداس معروف به ابن فسوه چنین می سراید: 

اذا ما لقیت المی سعد ین مالك علی زم فانزل خائفا او تقدم 

ناس آجارونا فکان جوارهم شعاعا کلحم اممازر التقسم 

لقد دأست اعراض سعد بن مالك کا دأست رجل البفی من الدم 

هم اسوة طلس الثیاب مواجن ینادین من ببتاع قردا بدرهم «۳» 

نیز اعشا چنین می سراید: 

و ما کان ذلك الا الصبی و الا عقاب امرء قد ثم 

و نظرة عین علی غرّة محل انلیط بصحراء زم «4» 

زم [زم م ] بو منصور گوید: «زم» بر وزن فعل از ريشه زمام است. گویند زمت الناقة آزمبا زما یعنی شتر را بستم» لیکن درست 
چنان است که این واژه مجمی است و معرب شده است و ريشه آن بی تشدید است که ایرانیان بدان تلفظ کنند. نام شهری است 
«۵» در راه جیحون از 
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ترمذ به آمل. وهی از دانشمندان پدانجا سبت دارند مانند: 

۱- یج سر یوسف پسر بو که بو یوسف رن (۱»۱ او در بغداد از شريك سر عبد الله واز اساعیل سر عیاش و از سفیان سر 
عیینه و دیگران حدیث می آورد. ۳ 

ممد پسر اسماعیل شخاری و بو حاتم رازی و ابن ای الدنیا و جز ایشان از وی روایت دارند و او دی راستگو بود و به سال ۵۲ 
با ۲۰ با ۲٩۹‏ درگاشت. تفر کو یز زم شپری است بندری که گان می کنم میان بصره و عمان باشد. این گفته اوست. 
زمنداور («۲» [ز م و] با رای بی نقطه نام سرزمینی گسترده میان سکستان و غور است که آن را داوری نامند. و معنی اين واژه 
زمين داوری است. ِ 

برنی گفته اند نام شبری است. روستایی میان «است» و «بکراباد» دارد که پر از باغ و بوستان و اب روان است. 

زمیخ [ز م م ] با تشدید میم و فتح آن ویای دو نقطه زیر با خای پاينین [46۷] نقطه داره ريشه عربی آن را باید از «زخ بأنفه» 
جست که کایه از باد در دماغ انداختن است و وزن آن فعیل بر وزن سکیت است. و آن خوره ای است از بیمق از کارگزاری 
نیشابوره 3 ۳ 

زمیل از م ] کوجك غمای زمیل نام جایکاهی در دیار یی است. شاعر می گوید: ای عنصلاء بالزمي و عاسم «(۰»۳ یعینی (سوی 
«عنصلا» در «زمیل» و «عاسم» در فتوح امد است۰ رمیل نزديك «شر» ری اون اوه اف وس اضا خالد بر یی 
تغلب و نیر و دیگران به سال ۱۲ به روزگار بو بکر له برد پس بو مقر چنین سرود: 

الا سایل امذیل و ما یلای عل ادثان من نعت احروب 


200612018 ۳۳ 


۲ جاد دوم 


و عتابا فلا تنسا و عمرا و ارباب الزمیل بتی الرقوب 
ام تفتقهم بالبشر طعنا و ضربا مثل تفتیق الضروب «4» 
و نیز چنین می سراید: 
و یقبل بالزمیل و جانبیه و طاروا حیث طاروا کالدموك 
و آجلوا عن ساهءهم فک ببا آول من الم ال رکولك («۵» 
باب زاء و نون و آنچه پس از آن هاست 
زناء [ز ن نا] بصورت صفت مرد زن باره. نام جایگاهی است. بو تام در شعر خود به نقل از عمرانی آن را یاد کرده است. 
زناته «7» [زت | با نون و تاء دو نقطه بالا» به گفته انصاری غرناطی «۷» نام خی در سر قسطه از جزیره اندلس. به نقل از 
خاب «فرحة الانفس ق اخبار اندلس». بدانجا سبت دارد ایو احسن عل بن عبد العزیز زنایی «۰»۸ او کاب «استیعاب» این عبد 
ابر را از بو احاق ابراهيم پسر مج پسر ثابت قرطبی به سال ۵۲۳ برشنود. 
زنارذمار [ز ن نا ر ذ] خوره ای از خوره 1 
نانی [ز] هموزن جمع زنار مسیحیان. بو منصور از گفته بو عمر نقل کند که: زنانیر سنکریزه ها را گویند. بو زیید چنین می سراید: 
و نحن للظما نما قد الم بها باهجل منها کصوات الزنانیر »٩«‏ 

البلدان/ترحهمه ج ۲ ۷ باب زاء و نون و انجچه س از ان هاست ..... ص : ۱۳۳ 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۲ ص: 1۱۳۶ 
بو ارو نار اس رای وهای ماه دنسر دیف ی اش ی یزرا دی ‏ شردیتای آوووه 
اشت؛ 
ند بأعلی ذی الاغ رسوم ای احد کین و شوم 
۱۶۸ 
فوقف فسل فا کاف طلفع تربع فیه تارة و تقی 
ما قد تحل الوادیین کلیپما زنانیر منبا مسکن فتدوم ۱ 
ی خی ما ۱ ۲ 
با دار سلمی خلاء لا أکلفها الا الرانة کیما تعرف الدینا 
تهدی زناثیر ارواح الصیف فا و من ثنایا فروخ الکور تأتینا «۲» 
گویند زنانیر در این شعر به معنی شنزار است و کور به معنی کوه است: 
زنبر [ز ب ] بر وزن عنبر به گفته رای نام محله ای در مصر است. و گان می کنم که بو بکر احمد پسر مسعود پسر عمر پسر 
ادرس سر عجرّمه زنبری «۳» مصری بدانجا اسبت داشته باشد, او از ربیع پسر سلیمان و از تمد پسر عبد له پسر عبد المکم روایت 
دارد. بو ذر مار پسر محجد پسر مد تیمی و بو القاسم 9 
زنب «4» [ز ب ] با بای تك نقطه و قاف پایانین بر وزن غندر» زمینی است در بصره که به گفته نصر در میان فرات و دجله 
است. 
زان «۵» [ز] با جم و الف و نون پایانین. شهر بزرگ و مشهور از بخشبای کوهستان که میان انجا و آذربایجان است. نزديك 
ای ویو اراناش رتنیا کات گرید. روف از مظان وین شتاسان ار اما اه آقدار رشان اشان 
است: ۱- اد سر مد سر ساکن زجانی «». او از اساعیل بسر موسی دختر زاده سری و عده مان ق یرمع روایت دارده 
عثمان عفان در سال ۵ براء پسر عازب را به ولایت ری بکارد فا ام و هه را با فاد سپس بر 
قزون چیره شد. سپس به زنجان رفت» و آن را نیز با جنگ بگشود. از کسانی که به زنجان أسبت دارند: ۱- عمر پسر علی پسبر 
اجد بو حفص زنجانی «۷» فقیه است. او به دمشق امد و از بو نصر پسر طلاب برشنود و در انجا از بو جعفر امد پسر مد معنانی 
دادرس موصل حدیث نقل می کرد وی حدیث را در بغداد از او شنیده بود. بو علی حسین سر امد بسر مظفر بسر جریضه 
مالک از وی روایت دارند. او فقه را بر بو طیب طبری و کلام را بر بو جعفر سنانی آموخته بود و کٌایی نکاشت که [۹4۹] آن 
را العتمد نامیده بوده 


200612018 ۱۱۰۰ 


۲ جاد دوم 


شریف بو امحسن هاشمی گوید: ان مرد بیش از انچه می دانست ادعا می کرد و در بسیاری از آنچه از او پرسیده می شده با 
نادرست می داد او به بغداد در جمادی یه سال 9 درگذشت و در کار گور سریج به ان 

۲- سعد سر علل بسر مد سر عل حسین زنجانی «۸» بو القاسم حافظ. او به جهاندی پرداخت و با استادان بسیار در سرزمین 
مصر و شام و سواحل بزیست و در پایان مر در مکه عاند و به مقام شً شیخ اخرم ارتمقا یافت. او پیشوایی حافظ مورد قبول همگان» 
پرهیزکار» پر عبادت» صاحب کرامت» و نشانه ها بود. مردم برای کسب تبرك به سوی او می رفتند و هرگاه برای طواف می رفت 
راه را برای او بازی کردند و دستهای او را می بوسیدند بیش از آنچه خر الاسود را ببوسند. او از بو بکر مد بسر عبید زنجانی در 
آنجا برشنود و از بو عبد الّه مد سر فضل بسر مطیت فرا و از بو عل حسین سر میمون پسر عبد الغفار پس حسنون صذفی و از بو 
سم مکی پسر علی پسر بنان حمال در مصر و از بو خسن علی پسر سلام پسر امام غربی در آنجا و از بو لسن مد پسر علی پسر 


ند بصری ازدی 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: 1۳۰ 


و جز ایشان برشنود. بو مظفر عبد النعم پسر عبد الکریم قشیری و این طاهر مقدمی از وی روایت دارند. بو الفضل ان طاهر 
مقدسی گوید: از فقیه بو مد هیاج پسر عبید خطیی امام حرم و مفتی آنجا شنیدم که می گفت: روزی که من سعد ین عل 
زجانی را ببیم چنین می پندارم که هیچ کار خیر انجام ندادم. هیاج در هر روز سه بار در مکه عمره بجا می آورد. و سه روز 
روزه وصال «۱» می گرفت» او روزی چند درس می گفت و با اين همه او باور داشت که این کارهای او در برابر دیدار از شیخ 

سعد و آشستن روبروی او 2 ارزش تر است. 

مقدسی گوید: روزی بر شیخ سعد پسر علی در آمدم در حالی که دل پر از يك مرد شیرازی دا شتم که اکنون به خاطر ندارم. 

پس چون دست او را گرفته بوسیدم» ی ی ای بو الفضل با دلتتی 
نزد مامیا. ٍِِ مثل هست که می گوید» فلانی مخل اهوازی و حماقت شیرازی و پر حرف رازی دارد. او در مکه به سال 
۰:۷۰ در 

زج [ز] با جي جم پايانین به گفته رای دمبی در نیشابور است. [4۵۰] بو سعد در کاب تحبیر گوید: بو نصر احمد پسر منصور پسر 

ری وس زنجی صفار «۲» از مردم نیشابور پدر استاد شوروک من از او و همسر او دردانه 
«۳» دختر اسماعیل پسر عبد الغافر فارسی برشنودم. این استاد ما که در نيك نامی و استواری درگذشت در بخش زنج از مخشهای 
نیشابور می زاست. او از بو سعید مد ین احمد پسر عبید الّه حفصی کشمینی و از بو سعد احد پسر ابراهيم پسر موسی مقری و از 

بو الاسم عبد الکرم پسر هوازن قشیری برشنود. او دیکران را نیزیاد کرده است» زاد روز او در شعبان 6٩‏ 4 به نیشابور بود و در 
راه دیه «زیروان» از خشهای «زغ» در آغاز رمضان ۵۲۳ ور 

زندان [ز] با دال بی نقطه و الف و نون پایانین هموزن مثنای «زند» که به معنی مج دست و سنگ آتش زنه است. 

نصر گوید: اه امه دز همم اش خليفة بن خیاط آرد که عبد الّه پسر سعد پسر بو سرح بر این شهر به سال ۱ بورش 

رک زندان دی‌ی است در مالین و در مرو نیز دم‌ی به نام زندان هست. 

زندجان [ز د| محب الدین این ار هر اصا رشن ده ات هن را با جيم ضبط کرد. این گفته سعانی در «قبیر» است. عبد 
لغتی پسر احمد پسر مد دارمی زندجانی صونی گوید: بو لببن معروف به کردبان از مردم زندجان یکی از دیه های «بوشنج» پیری 
درستکار و پا کدامن بود او در هرات از بو اسعاعیل انصاری و بو عطا عبد الرمن پسر مد جوهری برشنود. در بوشنج کسانی از 
او بر نوشتند و او در دیه زندجان در چهار شنبه جدهم رجب ۵40 درگذشت 

زندخان [ز د] با دال بی نقطه و خای نقطه دار و الف و نون پایانین دیبی استوار در يك فرسنی سرخس است. گروهی بدانجا 
أسبت دارند مانند: ۱- بو حنیفه نعمان پسر عبد البار پسر عبد المید حنفی زندخانی «6»» که پدر بو حارث عبد اید است. او 
از جد. بن غبد ال اباضی برشنود و پرامون سال ۵۰۰ درگذشت 

ماه فص اک واه وه هنك زندخایی «ه» دایی |1۹6۱ بو سعد که از مردم سرخس و از خانواده بزرگان 
و فقیمان شبر بود. او در مرو از اسماعیل سر اد سر حسن بهقّی برشنود و بو سعد نیز از او برشنود. زاد روز او حدود سال 


2612018 ۱۱۱ 


۲ جاد دوم 


۶.۹۰ بود و در بورش غن‌ها بر سرخس در ذیقعده ۰:۹ کشته شده 

۳- مد پسر احمد سر بو حنیفه نعمان «1» بو الفتح پسر بو الفضل زندخانی سرخسی. او فقیه بود. او از سید ابو امحسن مد سر 
مد پسر زید حسینی حافظ و از بو الفتح مسعود پسر سبل پسر مك حمی و از بو منصور ند پسر عبد اللك پسر حسن مظفری 
پرشنوده بو سعد از وی بر نوشت۰ راد روز او در جدهم ذ ححه فالخ ۶ بوده 

ند [ز] هموزن زند به معنی مج دست يا سنگ آّش زنه. به گفته سعانی نام دیبی در بخاراست. به گفته ابن ما کولا و بو سعد 
بدانجا اسبت دارد: بو بکر مد پسر امد پسر مدان پسر عازم «۷ زندی. وبری گفته اند: زندی أسبت به زندنه استت, که کوتاه 
شده زندنه ای است. 

معجم البلدان/ترجمه» ج ۸ 

نصر گوید: زند بعد از زا نون و دال ی نقطه دارد و نام کوهی در نجد است. 

زند» نیز به گفته عمرانی: زند [ز ۵ ] نام دی‌ی در «قنسرین» از آن ی اسد و برخی آن را با بای تك نقطه آورده اند که پیش از 
کا: 5 یه ۳ 

: من (باقوت) گوع: نون در ابتجا نادرست اش و درست ان با بای تك نمطه زیر است و تما برای یاد اوری ان را در ایجا اوردم. 
زندرامش از دا نای است مر‌کب و بس از دال بی نقطه رایی است بی نقطه و شین پایانین. 

زندرمیش [ز د ث ] با دال بی نقطه و راء ء ساکن بی نقطه و میم ویاء دو نقطه زير و ثاء سه نقطه بالای فتحه دار با نون پایانین. 
دی‌ی از مخارا است. 

زندروذ «۲» از د با دال و راء بی نقطه و ذال نقطه دار پایانین. رودخانه ای است معروف در اصفهان که دیه های سیار و 
کشتزارهای بی شار در کرّانه ان قرار دارد. رودخانه ای است بزرگ که ابش از بهترین آبها و گواراترین و مغذی ترین آنباست. 
زندورد از د و] با دال وراء یی نقطه و دال بی نقطه بایانین. تزديك واسط در بالای بصره است که کنون با آباد شدن واسط 
بدانجا اسبت دارد. ]٩۹6۲|‏ طسوح و کارّاری در کسک و نامش در یبای فتوح چنین امده است و گفته اند که سیه «۳۲» 
مادر زیاد و بویکره از ان شهر برخاسته اسنت : کلی از نوتجانی نقل آرد ک هنکایی که به بهاری خوره گفتار شد» و پزشکان 
ایران از ود از میت "کشک یه ای کفعد در طایف يك پزشك تازی بیدا شده ند بس وی برای آن پزشك پیش کشهایی 
یور که از له نها کنیزی به نام عیه بود که مادر «زياد» شد. پس داروهای این زشك او را ود بخشید و این مه از مردم 
زندرود بود 

پدانجا سبت دارد حسن پسر حیدره پسر عمر زندوردی «4» فقیه. او از بو بکر مد پسر داوود پسر عل اصفهانی و جز او برشنود 
وحا در مکه یز از وی پرشنوده او در جمادی یج سال ۳۰۳ وا به روزگاری که منصور («6» دوانیفی بغداد را نیان 
نهاد دروازه های زندورد را بدانجا برد و بر جای دروازه شبرك خود نهاده دیر زندورد نیز در بغداد معروف است که در دیرها 
باد شد, («۲» 

کول زندورد را دیوان تداع سلیمان ‏ داوود اه و چهار دروازه آن از ساخته های اشان است. 

زند نه ۷ [ز د ن ] با دال یی نقطه فتحه دار و نون نام دی‌ی بزرگ از مارا در فرارود در چهار فرسني شال خاراست. بدانجا 
اسبت دارد بو جعفر مد پسر سعید سر حاتم پسر عطیه «۸» پسر عبد الرحمن مخاری زندنی «۰»۹ او از سیعد سر مسعود و از عبید 
الّه بسر واصل حدیث می آورد و ممد پسر جزه پسر یافث ازوق زوایت دارد: اوبه سال ۳۲۰۰ درگذشت: یز به ندیه تست 
دارد پارچه های زندنجی (زندنی) که حرف جیم (گ) بدان افزوده می شود و پارچه ای معروف است. 

زنده از دا با دال بی نقطه شهری در روم از گشوده های بو عبیده پسر جراح است 

زندینا از با دال بی نقطه و باء دو نمّطه زير و نون و الف کوتاه نام دم‌ی در سف در فرارود. 

زنق [زا شهری است در اندلس که زنقی متک بدانجا نسبت دارد. 

زنقب [ز ق ] با قاف ضضه دار و باء پيانین تك نقطه. نامی است نو ساخته و بی ريشه که نکره ندارد. به گفته عمرانی نام آیی 
معجم البلدان/ترجمه ج ۳۲ ۰ باب زاء و واو و آنچه س از آن هاست ۰۰۰۰ ص ۰ ۳۷ 


20612018 3۹9۲ 


۲ جاد دوم 


معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۳۷ 

می سراید: 

و لیس هم بین الناب مفازة و زنقب الا کل آجرد عنتل «۱» 

و دنبال آن اه نت هت جر رازه «جو» باد تاه انیت ان را در شعر ی مازن از ان حبیب «زنقب» با زاء ضه دار 
دیده ام و آن شعری است که درباره مخارق بسر شپاب چنین سروده است: 

کان الا شود الرزق ی عر‌صاتبا باوفانسا بین الفرین و زنقب «۲» 

زنم [زن ] به گفته جوهری از بمخشبای یعامه است. 

باب زاء و واو و انچه پس از ان هاست 

زوابی [ز] با باء تك نقطه بعد از الف ویای دو نقطه زیر پایانین. چهار رودخانه است در عراق که دوتای آنها بالاتر از بغداد و 
دوتای دیکر پايین تر از بغداد است و به هريك از آنها «زاب» گفته می شود که در جای خود یاد شده است و آن را به صورت 
زوای جمع م لانن. ید سر بعلافت قافن سور جمع آن طبق دستور زبان عر‌ب «ازواب» با «زیبان» است. 

زوای |ز] بر وزن قوای. در زبان ایشان بی ربشه است. و نام دی‌ی از کارگزاری مخلاف «حراز» و دیگی از کارگاری «نجم» 
ذرامی‌زهای فن است» وریدان یت دارد عامی شیر عید ,ال زوای» بلیان. کذازدفرت علییان: 

زواخ [ز] با خای نقطه دار پایاین. اگر ريشه تازی داشته باشد نو ساخته است زیرا معنی جدا گانه ای ندارد جز اینکه به گفته ان 
درید آن را برای نام جایگاهی بکار برده اند. من نیز آن را در کاب زخشری به فتح اول دیده ا. 

زواط |ز با طین بی نقطه س از الف از رشه «زوطوا» بعنی شمه را تزرگ گفتند, «زیاط البه» نام جایگاهی است. 

زو القنج [ز و ل ق ] بعد از الف لام فتحه دار و قاف. نام له ای در دیه «سنج» از دیه های مرو است. و ال اع. 

زوانی [ز] بعد از الف نون و یاء دو نقطه زیر پايانین هموزن جمع زانیه به معنی زنا کاره نام سه قاره [ کوه سیاه قیرگون ] که بیش 
از عامه است. 

به گفته نصر رشه قاره به معیی لال است. 

زواوه [ز و] با الفی میان دو واو شهرک میان افریقیه و سرزمین مغرب است. ِ 

زوبله [ز ب ل ] با باء تك نقطه فتحه دار و لام به گفته عمرانی نام جایگاهی است. ]٩04[‏ و او آن را چنین ضبط کرده است. 
زوخه [زخ ] شنزاری است که نامش در شعر این مقبل چنین آمده است: 

و نخل بزوخة اذ صضه کئیبا عوبر فطم انللالا «۳) 

زوراء «4» [ز] موّث «ازور» به معنی 3 «ازورار» | و] از چیزی به معیی نار کشت و منحرف شدن ار ان است و از همين روست 
که کان را «زوراء» خوانند 3 هیده است و دجله را نیز «زوراء» خوانند و زوراء نام زمینی از آن احیحه پسر جلاح بود ک 
درباره ان چنین سروده است: 

انشهفر انش و لا پتر دا ذو سب من اين عم و لا عم و لا ان 

پلوون ما عندهم عن حق جارهم و عن عشيرتيم و الال بالوالی 

فاجمع و لا تحقرن شیثا تجعه و لا تضیعنه یوما عل حال 

ای ی عل الزوراء اعرها ان احبیب ای الاخوان ذو الال 

ها ثلاث بناءفی جوانها فکلها عقب تسقی بٍقبال 
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کل التداء اذا نادیت بخذلنی الا نداء‌ی الا نادیت یا مایی 

ما ان اقول ی حین افعله لا استطیع و لا بنبو علی حال «۱» 

ین واژه نام چاهی است که در جایگاه زوراء است و ريشه زوراء به معنی چاه سیار گود است. 
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۳ جاد دوم 


زوراء نیز نام خانه عثمان بن عفان در مدینه بوده است. زوراء نیز زمینی در «ذی خم» است که در شعر ابن مقبل چنین آمده 
اش 

من اهل قرن فا احضل العشاء ه حتی تنور بالژوراء من خیم «۲» 

ازهری گوید: مدينة الزوراء در بغداد در کرانه خاوری است. از آنش زوراء گفته اند که قبله در آنجا پیچ دارد. و دیگری گفته 
ار را 

«زوراء» نام رگ ات ۸ بو جعفر منصور «۳» در کرانه باختری ساخت» و ان درست تر از خن ازهری است و اجماع 
مورخان بر آن است. گویند از آش زوراء خواندند که هنگامی که آن را می ساخت درهای درونی را رودررو قرار نداد و به 
شکل «مزور» (مورب) قرار داد. 

و اکنون درها مورب است «4» و شاعری در این باره چنین می سراید: 


ود اهل رورا زور فلا تغتر بالوداد من ساکنیا 
[۰ ۹9 


هی دار السلام حسب فلا یطمع منبا بغیر ما قیل فیها «ه» 

رقراه تن فان آت‌ااست بهتعمان بش لو دز ره ساخته بوده اش سک کول کم مارا دیده بود برای من نقل کرد 
که بو جعفر منصور آن و کرد و نابغه شاعر در این باره چنین می سراید: 

و ات ریع بیمش انأس سیه و سیف آعیرهالية فطع 

و اسمّی اذا ما شیت غیر مصرد بزوراء ی اخافها السك کارع 2« 

زوراء نیز جایگاهی است در سر بازار مدینه» نزديك مسجد. داوودی می گوید: بلندایی است همچون مناره و برجی گویند زوراء 
بازاری است درون مدینه که (۷ در خدیت ان عناس امده است که: «صدای مردم زوراء شنیده می شد» فرزدق نیز در شعر 
زیر همان جایگاه را خواسته است که می گوید: 

تن بزوراء الدينة ناقتی حنین مول ترکب الیو رام 

تراسا لته ادخ بزوراء فلج او سیف الکواظم «۸» 

این سکیت درباره شعر زیر از نابغه که می گوید: 

ظلت اقاطیع انعام موبلة ادی صلیب علی الزوراء منصوب »٩«‏ 

زوراء ای است از آن بنی اسد. اصععی گوید: زوراء در رصافه هشام است و سابقّا از آن نعمان بوده و مرک حکومت به شار می 
رفته و غنایم جنک را بدانجا می بردند و بر بالای آن صلیی نصب شده بود. زیرا که نعمان نصرانی بود و بنی حنیفه ساکان انجا 
بودند. مخش پایین شام تا رز «شیح» و «قیصوم» بوده او گوید: زفراء آب ندارد و لیکن چون این شعر را شیاین که 
تاقالم انعم مب دی صلیب عل ره متصوب 

زوراء را رودخانه گان کدند و آن را آیی از ان خود شردند و صلیب را برای تبرك در آنجا نهادند وی «زوراء فلج» آیی است میان 
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«رحیل» که آغاز «دهناء» است. و «زلفه» و «زوراء» دو چشمه آب ق بق اسد است. حسین بن مطیر چنین می سراید: 

الا حبذا ذات السلام و حبذا اجارع و عساء ای فدورها 

و من مرقب الژوراء ارض حبية انا محانی متنبا و ظهورها 

و سقیا لاعل الوادیین و للرحا اذا ما بدت یوما لعينك نورها 

۹۵5 

نجل منبا ایی لا تلهبت هم و غرة الشعری و هبت حرورها »٩<‏ 

بطلیموس در کاب ملحمه گوید: شهر «زوراء» در درازای صد و پیج درجه طول جغرافیایی و سی و نه درجه پهنای جغرافیایی 
است و در اقیم بجم است. طالع ان نه درجه از عقرب است و شرکتی نیز با «دبران» در زير بانزده درجه سرطان دارد. و مقابل 
آن همان اندازه از جدی است. خانه عاقبت آن همان اندازه از میزان است. پابتخت آن همان اندازه از حمل است. من [یاقوت ] 
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۲ جاد دوم 


گویم: نمی دانم این زوراء که بطلیموس معرفی کرده کدام را ی خواهد و فک می کنم که یکی از شبرهای کشور روم را خواسته 
باشده 
زورابذ [ب ] با را بی نقطه وپس از الف باء تك نقطه فتحه دار و پس از آن ذال نقطه دار است. نام بخشی در سرخس دارای 
چند دیه است. 
زورابد نیز دیپی از خشهای نیشابور است. سعانی گوید: ان می کنم از مخشهای «طرئیث» «۲» باشد. و آن بخشی است در آنجا 
که فارسیان آن را طرشیش با دوشین می خوانند. بدانجا أسبت دارد: بو الفضل مد پسر اجمد بسر حسن بسر زیاد یمی «۳» 
[ولاء] زورابذی نیشابوری. او از ند پسر یحبی ذهلی و جز او برشنود. بو علل حافظ و بو احد حا از او روایت دارند. او در 
سال ۳۱ درگذشت. ۱ 
زور [ز] ربشه آن به معنی کی و انحراف است. زور نیز به معنی سینه است. نام مایاهن اش موش ان مادم آمنع اس 
نصر گوید زور [ز] جایگاهی است در میان سرزمین بکر بن وایل و سرزمین بی میم با سه روز راه فاصله از «طلح». 
زور نیز نام کوهی است که با کوه منور کوهی در سرزمین سلیم در ججازیاد می شود. این میاده چنین می سراید: 
و بالزور زور الرفتین لناثجا اذا ندیت قیعانه و مذاهبه 
بلاد متی شرف طویل جباها علی طرف یجلب لك الشوق جالبه 
تذک عیشا قد مضی لیس راجعا لنا آبدا اویرجع الدرحالبه «4» 
زور [-] با راء ی نقطه در پایان. به معنی باطل» نام جایگاهی است که شاعری درباره شترانی گوید: و «تعالت زورا» یعنی بلندی 
ان بارش است: 
زور نیز نام بق است در سرزمین «داور» از کشور سند که از طلای آراسته شده با جواهرات ساخته شده است. 
و زور نیز رودخانه ای است که نزديك «میافارقین» به دجله می ریزد, 
زوره [ز ر] هموزن یکی زبارت (دیدار) و معنی آن دور بودن است. و جایگاه ازورار یعنی محل دوری گویا از واژه [۹0۷] یک 
آن است که زوره باشد. «زوره اين ابی آوفا» نام جایگاهی است میان کوفه و شام. من آن را به خط برخی از بزرگان اهل ادب 
به صورت زوره به ضم زا دیده ام» او می گفت: نام جایگاهی است در کوفه و این شعر طخ پسر طخماء اسدی را در ستایش 
گروهی از دم حیره از قبیله ارو القیس سر زید منات سر یم از یاران عدی پسر زید عبادی است به گواه می آورد: 
کان م یکن یوم بزورة صا و بالقصر ظل داعم و صدیق 
و آرد البطحاء زج ماء‌ها شراب من البروقتین عتیق 
معی کل فضفاض القمیص کانه اذا ما سرت فیه الدام فنیق 
بنو السمط و ابداء کل سیدع له فی العروق الصاحات عروق 

جم البلدان/ترجمه ج ۲ ۱۲ باب زاء و هاء و انجچه س از ان هاست ..... ص : ٩۳‏ 
معجم لبلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۰ 
و الی وان کانوا نصاری احبهم و یرتاح قلبی نحوهم و یتوق «۱» 
شعر اول در کاب امدی چنین امده است: 
کان یکن بالقصر قصر مقاتل و زورة ظل ناعم و صدیق («۲» 
زوزا [-] از دبه های حران, از انجاست: بو مران موسی پسر عیسی زوزانی «۳» که مردی راستگو بود. او به گفته علی پسر 
حسن سر علان حافظ در تارچمٌ «جزریین» از طرایقی «4» حدیث می اورد. 
زوزان [ز و] با دو زاء نقطه دار و الث و نون پایانین نام خوره ای زیبا در میان کوهستان ارمنستان میان «اخلاط» و اذربایجان 
و دیار بکرٌ و موصل است و مردم آن ارمنی و کرد هستند. صاحب فتوح گوید: هنگای که عیاض پسر غنم جزیره را بگشود و 
به «قردی» و «بازیدی» رسید» از راه زوزان بدانجا شد. و درباره زمین با ایشان آشتی کرد که مقداری باج بدهند و ان به سال 
٩‏ ری بود. ان اثیر گوید: 
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۳ جاد دوم 


«زوزان» مخشی گسترده در خاور دجله از جزیره ابن عمر است. آغاز مرز آن پیرامون دو روز راه از موصل دور است تا به مرز 
خلاط می رسد و مرز دیگر آن به آذربایجان تا اول کارگاری سلباس است. دژهای سیار و استوار هر اس وه شمان ان 
کردان بشنوی و بمختی هستند. از دژهای بشنوی دژ جرذقیل است که بزرگترین دژ ايشان و پایتخت کشورشان است. و نیز اتیل 
و علوس است. و در برایر حراء فرماتروای موصل دژهای «القی» و «اروخ» و «باخوخه» و «رخو» و «کنکور» و «یروه» و 
«خوشب» [۹9۸] را دارد. 

زوزن «۵» |ز] با دو زاء نقطه دار و نون پایانین. خوره ای گسترده میان نیشابور و هرات 9 از کارگذاری نیشابور به شار 
می اید. و به دلیل فزونی دالشمندان و ادیبانی که از آنجا برخاسته اند انجا را بصره کوچك می نامیده اند. بو احسن بیهقی گوید: 
زوزن نام روستایی است که قصبه آن این زوزن می باشد. نیز گفته اند که از آنش زوزن گفتند که آنثی که مجوسانش می پرستند 
از آذربایجان به سگستان و شهرهای دیگر بر شتری می بردند و چون شتر به جایگاه زوزن رسید به زانو بر شست و از برخاستن 
سرباززد. (س بری از همراهان به دیگری گفت زوزن یعنی زودتر او را بزن تا برخیزد و چون بازهم شتر خودداری کرد در آنجا 
آتشکده ای بر پا کردند. این جایگاه یکصد و بیست و چهار دیه دارد و بسیاری بدانجا سبت دارند و آنچه بیهقی گفته است دلیل 
مضموم بودن حرف اول آن است. و لیکن بیشتر نویسندگان آن را به فتح اول می خوانند. و الّه اعا. 

بدانجا آسبت دارد: ۱- بو حنیفه عبد الرمن پسر حسن پسر امد زوزنی «5». شیرویه گوید: او هنگام رفتن به ج به سال 4۵۵ 
به نزد ما آمد, او از بو بکرٌ حیری و از بو سعد جبروذی و از بو سعد علیل و جر ایشان روایت دارد. و من او را ندیدم. او مردی 
راستگو بود و مصحف می نوشت. من از یک از پیران شنیدم که می گفت بو حنیفه چهار صد پاره از فرآن نوشت که هريك از 
انها را به پتجاه دینار بفروخت. 

۲- ولید پسر امد پسر شمد پسر ولید بو العباس زوزنی «۷» به جهانگردی پرداخت و حدیث برشنود و بر گفت. او از خیثمه بسر 
سلیمان و از شجد پسر حسن یا ند پسر اراهیم پسر شییه مصری و از حامد پسر شرقق و از بو مد پسر بو حاتم و از عبد له حاملی و 
از مد پسر حسین پسر صالر سییعی ساکن حلب حدیث نقل کرد. حا بو عبد الئه و بو عبد الرحمن سالمی «۸» و بو نعيم حافظ از 
وی روایت دارند, او در نیشابور و بغداد و شام و جاز برشنوده بود, او از دالشمندان صوث و عابدان ایشان بود و به سال ۳۷۲ 
درگذشت: 

۳- از کسانی که بدین شبر اسبت دارند بو نصر امد پسر عل پسر بو بکر زوزنی »٩«‏ گوینده این شعر است: 

و لا آقبل الدنیا جمیعا بعنة و لا اشتری عّ الراتب بالزل 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: 1۶۱ 

و آعشق کلاء الدامع خلقة لا تری فی عینبا منة الکحل «۱» 

او در بغداد به خدمت عضد الدوله در آمد. پس عاشق جوانی شد و به پدر آن جوان که در حال مرگ بود [۹04۹] چنین نوشت: 
الا هل من فت یپب اهوینا لوثرها و یعتسف السپوبا 

فیبلغ و الامور الی مجاز بزوزن ذلك الشیخ الادیب 

بان ید الردی هصرت بأرض ال عراق من ابنه غصنا رطیبا «۲» 

زوش «۳» [-] با شین نقطه دار بایانین. به گفته بو سعد دی‌ی نزديك نور نزديك شخاراست: 

زولاب «» [-] با باء تك نقطه پایانین نام جایگاهی در خراسان است که به گفته حازمی برخی بدانجا نسبت دارنده 

زولاه «۵» [-] نام دیی در سه فرسنگی مرو است که برنی از دانشمندان بدانجا سبت دارند مانند: 

۱- مد سر علی سر شود بسر عبد 1 بازرگان زولاهی معروف به کراعی »٩«‏ [ کله بز] بو منصور و برجی گویند اسم او امد 
دخترزاده بو غانم امد پسر علی پسر حسین کراعی» پیری نیکو کار از خاندانی حدیث شناس بود. عمری دراز یافت و مردم بسوی 
او می آمدند. او آخرین کس بود که از نیای خود بو غانم روایت داشت. بو سعد از او برشنود. زاد روز او ۲۰ شوال 4۳۲ در 
مرو بود و در دیه زولاه در اواخر سال ۵۲ و آغاز ۵۲۵ درگذشت. 

زول «۷» |ز] من |یاقوت | در کاب «عشرات» نگارش ان عر زاهد خواندم که زول به معیی یی خود لسندی» صقر 
(عقاب)» نازك الت تتاسلی مرد» بی باك است و زولان به معنی زنان احرام بسته است و پس از آن ابن خالویه گوید: زول نام 
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۲ جاد دوم 


جایگاهی در ین است که به خامه عبد الطلب پسر هاشم دیده شده است که اشان به «ژول ضغار» رسیدند, او گوید عل بن 
عیسی از این خن در شگفت بود و می گفت ما تا کنون جز در این حدیث آشنیده بودیم که عبد الطلب هم نوشتن بداند. 

زوم [-] از مخشهای ارمنستان در بالای موصل است. و شاید جبن (پنیر) زومی بدانجا سبت داشته باشد. نصر گوید زوم نیز 
جایگاهی در ججاز است. من [یاقوت ] گوعم اگراين درست باشد نامی نو ساخته است. گفته شده است که جین زومانی یا زوی 
سبت به زومان است که قبیله ای از ]٩1۰[‏ کردها است که کشوری در انجا دارند. 

زون |-] با نون پایانین نام جایگاهی است که بت ها را در آنجا بر پا می دارند. رژّبه چنین گوید: «و هنانة کالزون تج صنفه» یعنی 
جایگاهی که مانند زون بت ها در آنجا می درخشد. این گفته از لیث نقل شده است. و دیکری گوید: هر چه جز خدا پرستیده 
شود زون و زوان باشده و از نصر آمده اشت. .که زون نام ی اس 5 در «ابله» جای داشت و گویند «زون» بذانه است در 
هر جا که باشد. 

زو [ز وو] به معنی گونه ای کشت بزرگ است که متوکل عباسی در يك چنان کشت خانه ای زیبا ساخته و ندیانی چون حتری 
پزاق ان شعر سروده کم ای ار فصیده آن ین ات۱ 

«الا هل اتاها بالغیب سلامی» یعنی ایا سلام من از دور به او رسیده است یت 3۱ ر ان قصیده تا انجا که می گوید: «و لا جبلا کالزی» 
یعیی و نه کوهی مانند «زو» است. 

و زو در لفت غمجه ای از زوج است. و مقابل آن «تو» به معنی فرد است» زو نیز به معتیاندازه و زویعنی قیچی که پشم گوسفند 
وب را با آن می چینند. «زوء النیه» با همزه به معنی پیش آمدهایی است که به ممرگ می انجامد. 

زویل [ز] با یاء دو نقطه زیر و لام پایانین محله ای در همدان است که گروهی از متأعران بدانجا نسبت دارند, 

زویل [ز و] کوچك نمای زول به معنی مرد ظریف و کوچك اندام. زول نیز به معنی خود پسندی است. «ذو زویل» نام جایگاهی 
در سرزمین عام (سر صعصعه نزديك حاجر که از ااستگاههای حاجیان کوفه است که در شعر حارث بسر عر فزاری چنین آمده 
است 


بحتی استفاا وا بذی الزویل ولل ع‌جاء من کل عصبةً جرز «۸۷» 

معجم للدان/ترجه» ‏ ۲ ص: 1۱۲ 

زویله «۱» [ز لد ] س از باء دو نقطه زیر لام است. نام دوش ی باکنت:: نخان اما «زویلة السودان» ات تناها ها 
در خشک واقع شده در میان سرزمین سیاهان و افریقیه است. بکری گوید «زویله» شهری بی بارو در مان بیابان و آغاز مرز 
سرزمین سیاهان است که مسجدی و حامی و بازارهایی دارد با کوچه هایی در دو سوی آن که هريك به چند شاخه منشعب 
می شود و نخلستان و کشتزارهایی دارد که با شتر آب می گیرند. هنگامی که عر «برقه» را بگشود عقبه پسر نافع را بفرستاد تا 
به زویله رسید. و میانه «رقه» و «زویله» به دست مسلمانان افتاد. قبر دعبل نخزاعی شاعر نام آور پسر علل در زویله است. بکر 
]٩1۱[‏ سر اد چنین ی سم اید: 

الوت غادر دعبلا بزویلة بارض برقة احمد بن خصیب «۲» 

ولی چنانکه مورخان گفته اند هنگای که دعبل معتصم را در شعر خود مجو کرد خلیفه خون او را هدر اعلام کرد و او به توس 
وت و به قبر رشید پناهنده شد و معتصم جرأت کشتن او نکرد. تا آنکه او را به سال ۲۲۰ بی خبر کشت. میان زویله و شهر 
اجدابیه چهارده مرحله راه است و مردم زویله در پاسداری شبر خود روثی ویژه دارند و آن اینکه هر یکی از ايشان به نوبت 
مسئول پاسداری می شود و شاخه های بزرگ رما را بر چارپایی بسته و به دور شهر می کشند تا سر شاخه ها بر زمین گردا گرد 
شهرنشان گذارد. فردای آن روز پاسدار و پیروان او بر شتران سوار شده به گرد شبر می گردند تا کسی را که از خط جای شاخه 
های خرما گذشته پگیری کنند تا به هر جا که رفته باشد به او برسند. چه دزد باشد چه برده گریزیا با کنیز و یا جز آن. زویله 
از طرابلس مغرب به شمار است و مت قبله ان است.: 

از زویله به بخشهای دیکر افریقا بردگان اسیر شده و چیزهای دی صادر می کنند. ارز رید و فروش ايشان پیراهن های سرخ 
کوتاه برای مبادله است. از شهر زویله تا شبر کانم چهل مرحله راه است. ایشان در پشت بیابانی هستند از سرزمین زویله که 
گارش اه « کاع» باد خواهم 3 
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۳ جاد دوم 


زوبله دی «زوبله میدن است. که شبری در افرقيه است. که آن را عیدی عبید له جد خاندان فاطمیان «۳» مصر در کار 
مهدیه بنا کرده و میان آنها يك پرتاب تیر راه است. او با سپاهیازش در مهدیه چنانکه خواهيم گفت سکونت گریدند و دیکر مردمان 
را در زویله جایگرین کرد به گونه ای که دکانها و دارایی مردم در مپدیه بود و خانه هایشان در زویله. ایشان روز را برای کار 
در مهدیه بودند و شب را به خانه هایشان می رفتند. پس به مپدی گفته شد که این رفتار برای مردم رخ آور است» مهدی بانج 
داد اگز مردم در رخ هستند من از این روش در راحتی هستم. زرا که با ین روش شبانگاه میان مردم و دارایی ایشان و در 
روز میان مردم و خانواده شان جدایی می اندازم و بدین سان از خطر شورش یشان جلوگیری می کن. بو لمان شاعی اموذج در 
نکوهش دو مرد چنین می سراید: ‏ _ 
لا بارك الّه ی دهریکون به لابن الدب در و این حربون 
ذامن زویلة لا دين ولا حسب و ذاك من اهل ترشیش اجانین «4» 
ترشیش در اینجا نام شهر «توس» است و زویله نام جایگاهی به دروازه قاهره است» شریف بو البرکات مر پسر ابراهيم علوی یا 
پدر او ابراهیم پسر مد پسر حمزه که ]٩7۲|‏ مدلی در مصر مانده و خسته شده بود و هنگام رفتن چنین سرود. «۵» 
زوین [ز] با یاء دو نقطه زیر و نون پایانین نام دیبی در گرگان است. 
زویه [ز و ی ی ] نام جایگاهی در سرزمین عبس» مر‌دی از ی عبس چنین سرود: 
ی تری بین الوية و الصفا مجر کی لا تعئی مساحبه «ت» 

حم البلدان/ترجمه ج ۲ ٩65‏ باب زاء ویاء و آنچه پس از آن هاست ..... ص : 4 14 
معجم البلدان/ترجمه» ج ۰۲ ص: ۱۳ 
باب زاء و هاء و اجه س از ان هاست 
زها [ز] با الف ملفوظ کوتاه پیانین چنانکه گویند: «القوم زها مایه» یعنی این گروه پیرامون صد تن هستند. به گفته نصر نام 
جایگاهی در از است. 
زهام [ز] بر وزن فعال از ريشه زهمه و آن باد بدبو است. از نظر اين درید نام جایگاهی است. 
زهدم [ز د] با دال بی نقطه و فتحه دار و میم به معنی صقر (عماب) و نیز نام اسی است. زهدمان نام دو نفر: «زهدم» و 
«کردم» است. این واژه نام يك ایرق است. و چنین سروده شده است: 
«اشاقتك آیات بأخوار زهدم» یعنی در خورهای ابرق زهدم تو را به شوق آورده است. خور در اینجا زمين پست میان دو بلندی 
را گویند و نیز خور به معنی زمین گشاده است. 
زهراء [ز] با الف کشیده» مونث از هر به معنی سپید و روشن است و موّنث آن زهرا و ازهر به معنی پرتو افشاننده است. و از این 
روست که ماه را نیز مر ازهر گویند. زهرا نام شبری کوچك نزديك قرطبه در انداس است که آن را عبد الرحمن ناصر پسر مد 
پسر عبد له پسر مد پسر عبد الرجمن پسر حک پسر هشام پسر عبد لك پسر مروان بن حک اموی ساخته است که در آن هنگام 
به سال ۳۲۵ پادشاه آن کشور بود و کارگزاری آنجا نزهتگاه او بوده وی دارایی بسیار و بیش از اندازه برای آن هزینه کرده بود 
و سنگهای ساختمانی آن را از راههای دور آورده و پادشاهان زیر دست او اسباب آذین بندی آن را برایش فرستاده بودنده ناصر 
مالیات کشور خود را به سه بخش تفسیم کرده بود يك سوم را برای سپاهیان و مخش دیگر را برای نزانه داری و بخش سوم را 
برای ساختمانهای زهرا اختصاص داده بود. برخی گفته اند که هزینه هایی که برای این شپر کرده بود همه از درهم های قاسمی 
بود کر کل ۳ کارکار ضر شخانه آن شهر است و از نقره ویره بود با کل قرطی هشتاد «مدی» و شش «قفیز» و چند کل اضافه 
داشت. و وزن هر مدی هشت «قنطار» و هر قتطار یکصد و بیست و هشت رطل» و هر رطل دوازده «وقیه». و شش قفیز آن 
نصف مدی است. فاصله میان زهرا و قرطبه شش میل و پنج شثم میل است. مردم قرطبه در توصیف زیبایما و فزونی هزینه 
ساختمانش مبالغه ها کده و شاعر‌انشان سرودها سروده و موّلفانشان کابپا نکاشته اند. 
بو الولید این زیدون به یاد شهر زهرا و ستایش ان چنین می سراید: 
الا هل ای الزهراء آوبة نازح تقضت مبانیها مدامعه سفحا 
مقاصر ملك اشرقت جنباتها نفنا العشاء اون اثنا‌ها صبعا 
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ثل قرطیها ی الوهم جهرة فقبتبا فالکوکب الرحب فالسطحا 
محل ارتیاح یذکر اتلد طیبه اذا عتْ ان یصدی الفتی فیه 
تموضت, من شدو القیان غلافا دا فلواث قد اظار الی صیتعا 
آجل ان لیل فوق شاطیء نيطة لأقصر من لیل بآنة فالبطحا «۱» 
و نیز چنین می سراید: 
ای ذ تك بالزهراء مشتاقا و الافق, طلق و وجه الاّرض قدراقا 
و سیم اعتلال فی اصائله کانما رق لی فاعتل اشفاقا 
و الروض عن ماءه الفضی مبنسم کا حلات عن اللبات اطواقا 
بوم کأیام اذات لنا انصرمت تناها حین نام الدهر سواقا «۲» 
زهرا همچنین جایگاهی دیگر است که در شعر مصعب پسر طفیل قشیری چنین آمده: 
نظرت بزهراء الغار نظرة لیرفع اجبالا با کة اها 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ص ۳ 
فلما رای ان لا التفات وراءه بزهراء خلل عینه العین جاها «۱» 
رهری [ز ه ی ی ] اسبت است به زهراه پلتخت قرطبه از کشور مغرب. بدانجا اسبت دارد: بو اک بو اج 
غسانی زهری جیانی «۲» حافظ ساکن قرطبه. و از بو عر پسر عبد القاسم و از بو ولد باجی و از بو عید اه پسر عتأب و جز 
یشان برشنود. وهی از مردم اندلس در عم حدیث از او برشنودند. او در قران شناسی بهترین ایشان و در روایت پرکارترین و 
در ادب و رجال شناسی اگاه ترين ایشان بود. مردم از راه دور به دیدار او می آمدند. وی راستگویی از راستگویان بود و مردم 
پیشمار در اندلس و مغرب از او حدیث بر می شنودند. 
زادروز او به سال ۲۷؛ بود و در چهل و چهار سالک به دانش حدیث پرداخت. و ده روز مانده از شعبان 44۸ درگذشت 
زهلول [ز] با دو لام به معنی صاف وبی مو, اسپی را گویند که پشتش بی مو باشد. زهلول نام کوهی سیاه از آن قبیله ضباب 
هفاضا مان هت .و آن را «معدن الشجرتین» خوانند. و ای دارد به نام بردان که نمکین است. به گفته نصر این جایگاه 
تخلستان است. 
1 [ز] که ض و ض هر دو روایت شده است. بر وزن فعلان از ريشه زهمه به معنی بوی بد. زهومت گوشت بوی بد آن 
ن واژ نام جایگاهی است که عدی بن رقاع عامیی ابو هر شم فان اوردی اش : 
توهم ابلاد النازل عن حقب فراجع شوقا نت ارتد فی نصب 
|۹۱ 
بزهمان او کانت تک اخرت با لمیت بعد ی من العجب «۲» 

هو [ز] نام جابگاهی در سرزمین بنی عقیل است که در آنجا جنکی میان ایشان رخ داد. شنان بن مالك از قبیله معاویه پسر حزن 
ماد معا پر کعب پسر ربیعه پسر عامر پسر صعصعه چنین می سراید: 
و لو شهدی ام سل و قومبا بعبلاء زهو نی ضی و مقیل 
ری علی مایی فا من کرامة و سالف دهر قد مضی و وسیل 
اذل قیادا قومپا و آذیتهم منا کب ضوجان ش صلیل «4» 
زهیربه [ز ه ری ی ] هموزن کوچك غا. نام محله ای در بغداد که آن را «ربض زهیر» پسر مسیب می خوانند که در خیابان 
«باب کوفه» در بغداد نزديك بازارچه عبد اواحد پسر ابراهيم اش 
زهیربه نیز در بغداد از اقطاع زهیر اسر مد ابیوردی بود ک کار اقطاع معروف به «ابو النجم» است و در بشت «باب لتین» کار 
باروی کهن بغداد تا دروازه «قطربل» است. در آنجا دروازه ای دیگر به نام دروازه کوچك نیز بوده این زهیر مردی از قبیله 
عضد از عرب مپاجر به خراسان از دم «ابیورد» بوده است و همه اینبا | کنون ویران شده و کسی انها را می شناسد 
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۳ جاد دوم 


زهیوط [زی ] با یاء دو نقطه زیر فتحه دار و واو ساکن و طین بی نقطه. ازهری گوید: نام جایکاهی است و اشتقاق آن را از 
وازه فی باه تکرده اشت» :و ان اع. 

باب زاء و باء و آنچه پس از آن هاست 

زیادان [زا مخثی و رودخانه ای در بصره اتیت: ۸ به زیاد لسبت دارد» و او مولای قبیله ججم جد یواس سر مران پسر جمیع 
پسر بشار پسر زیاد» و نیای عیسی پسر عمر نحوی و نیای حاجب پسر مر از طرف مادرشان بود. 

زیاد باذ [ز د] به شیوه دستور زبان فارسی أسبت به زیاد است که اسیم مردی است. ایشان بنا بر دستور زبانشان هر شهر را به نام 
صاحبش 

معجم البلدان/ترحهمه» ج ۲ ص: 1۵ 

اضافه می کنند. و معنی این واژه آباد شده زیاد است. سععانی گوید: گان می کنم از دیه های فارس و بخشبای شیراز باشد, 
زیادیه [ز د ی ی ] نام محله ای در شهر قیروان از سرزمین افریقیه است که مد پسر خالد انداسی البیری یکی از راویان حدیث 
است که در انجا مسجدی بنیان نهاد که به نام او شناخته می شود. 

زیب [ز] با باء تكك نقطه پایانین نام دی‌بی بزرگ بر کرانه دریای شام نزديك عک است. بو سعد گوید: زیب [ر] نام دیی بزرگ 
در کانه دریای 

روم ]٩70[‏ نزديك عکا معروف به شارستان عکا است. من [یاقوت ] گویم این جایگاه معروف است و با فتح خوانده می شود 
نه جز ان. 

بدانجا آسبت دارد قاضی بو عی حسن پسر هیثم پسر علی قیمی زبی» «۱» او از حسن پسر فرج غرّی در شهر غرّه برشنوده بو بکر 
اجد پسر مد عبد وس اسوی» نیز از او روایت دارد. 

زیعان [ز] هموزن مثنای زیت به معنی روغن. شبری است در میان کرانه دریای فارس و ارجان. 

زیت [ز] هموزن زیت به معنی روغن» «اخار الزیت» در مدینه نام جایگاهی است که سنگزار بود و زمين آن را فرو خورد و دفن 
ود نام این جایگاه در حدیث اه «قصر الزیت» در بصره جایگاهی است نزديك به ختزاز آن؛ نام «جبل الزیت» نیز 
در شعر فضل بن عباس هبی چنین دیده می شود: 

فوارع من جبال ار مد نک مساقما ار اباب «۲» 

جباب در ان شعر جمع جب است. 

زیتون «۳» [ز] هموزن زیتون جمع واژه پیشین که در قرآن در آیه و این و الیتون 

1 است. برنعی از مفسران آن را نام کوهی در شام دااسته اند نه زیتون میوه خوردنی درخت زیتون. 

زیتون نیز نام دیی در باختر نیل در صعید مصر است. و در کار آن دیبی دیکر به نام میمون وجود دارد. 

زیتونه [ز ن | نام جایگاهی اهنت که هشام پسر عبد اللك «ه» در آن فرود می آمد و آن در بیابان شام است۰ !س چون رصافه 
را بنیان نهاد بدانجا منتقل شد و در آنجا باند تا مرد. چشمه زیتونه در افریقیه دريك مر‌حلکی سفاقس است و اعقب شاعر در 
ملاحم خود چنین سروده است. 

عند حلول امیش بالژیتونه تکون هناك الوقعة اللعونة «1» 

زیدان [ز] هموزن مثنای زید که نام مردی است. نصر گوید: جایگاهی است گسترده از کارگزاری اهواز که به رودخانه «نهر 
موسی» پسر مد هاشمی پیوسته است. مرانی گوید: زیدان نام کانی است. بو سعد ععانی گوید: زیدان نام جایگاهی در کوفد 
رن [ز و] مانند واژه پیشین است» جز اینکه میان الف و نون واوی فتحه دار افزوده شده است. نام دی از شوش از خشهای 
اهواز و ين به گان بو سعد سعانی است. 

زید [ز] هموزن اسم خاص تخصی, ررشه این واژه مصدر زاد؛ بزید زیدا؛ به معنی افزوده شد. افزوده می شود افزودن». است. 
شاعر گوید: 
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«و انم معشر زید عل مائة» یعنی ش هن هستید بیش از یکصد تن نام جایگاهی است نزديك هن «خساف» که خود نزديك 
سرزمین شام اشت هت وین جابگاهی است در هن شا تا اف یه | جزيرة العرب | کر وان اضا 
جنک رخ داده است. 
زیدیه [ز دی ی ] هموزن أسبت به زید نام مرد معین. ان واژه نام دیبی است در پیرامون بغداد از کارگزاری «بادوریا». بدانجا 
اسبت دارد بو بکی مد سر حبی سر شجمد ۳ «۷» زیدی [۹11] او از مد سر اساعیل وراق و از بو حفص سر شاهین و از 
جر ایشان برشنودر 5 
زیدیه نیز چشمه ای است از ان بق غیر در دره ای به نام حدرع» 
زیدی |زا نام دی‌ی در امه ک نخلستان و من دارد. 

البادان/ترجه ج ۲ 16۷ باب زاء ویاء و آنچه پس از آن هاست ..... ص : 6 14 
معجم البلدان/ترحهمه» ج ۳ 
زرباذ [را مخشی از فارس است. این سیرین «۱» در تارٌ خود به سال ۳۰۹ گوید: عبد الله پسر عماره بیست و پنج سال صاحب 
جزیره «زیرباذ» بود. و پس از وی برادرش جعفر پسر حمزه شش ماه مالك آن شد» پس غلامانش او را کشتند و بطال پسر عبد 
اه ِِ مالك 3 شده 
زر (ر ك ج ج ] با جيم اشك‌ننداوه نو موسی. کوین: نام دیی در خوزستان است که گان می کنم که بو مس ابراهيم پیسر عبد 
له کی «۲» بصری بدانجا مسبت داشته باشد. 
زیریان [-] با راء بی نقطه و یاء دو نقطه زر با الف و نون پایانین. جایگاهی در فارس است. 
زیزاء [ز] دیمی بزرگ در بلقاء است که هنگام_ گذر حاجیان از آنجا بازاری برپا می شود. برکه ای (استخر) بزرگ دارد. ريشه 
آن در زبان عرب به معنی زمین بلند است. ذو الرمه چنین می سراید: 
تعدر عن زیزاءه القّف و ارتتّی عن الرمل و انقادت الیه الوارد «۳» 
ملیج نیز چنین می سراید: 
تذّت لیل یوم اصبحت قافلا بزیزاء و الذکّی تشوق و شغخف 
غداة ترد الدمع عین مريضة بلیل و تارات تفیض و تذرف 
و من دون ذکاها الق مطرت نا بشرق مان الشری و العرف 
و اعملت من طود الجاز نجوده ايی الغور ما اجتاز الفقیر و لفلف «4» 
زیغدوان [ز ی د] با غین نقطه دار ساکن و دال بی نقطه ضه دار بعد از آن با الف و نون پايانین و گاهی آن را با باء تك نقطه به 
جای یاء دو نقطه آورده اند. ان واژه به گفته عمرانی نام جایگاهی است. 
زیق [-] زیق به معنی پیراهن است و معرب جيك است. این واژه نام محله ای در نیشابور است و بدانجا اسبت دارد: بو احسن 
علی سم بو عل زیقی۰ «۵» ِ 
او از امد پسر حفص و از مد پسر یزید برشنود. بو مد شیبانی از او حدیث نقل می کند وی گوید به سال ۳۱۷ درگذشت 
ِِِ ی 
زیلع «۲» [زل ] با لام فتحه دار و عين بی نقطه پابانین نام تباری از سياهان [۹1۷] در کار سرزمین حبشه است. ايشان مسلمانند 
ِِ «زیلع» نامیده می شود. اين حايك گوید: جزیره زبلع یی از جزیره های ین است که بازاری دارد که بزها را از 
حبشه بدانجا می آرند و می فروشند و پوستهایش را فروخته بای اجزایش را به دریا ی ریزند. زیلع با عين بی نقطه نیز نام دیپی در 
کرانه دریا در ست حبشه است. شیخ ولید بصری که آن کشور را دیده به من گفت: بربرها قبیله ای از سياهان در سرزمین 
زنگان و کشور حبشه اند. ایشان آيین های شگفت انگیز دارند. ایشان معروف به تنب هستند و از تنبلها به شار می روند. قبیله 
هایی هستند بیابانگرد که در خانه هایی ساخته از علف خشکیده زندی می کنند. هرگاه یی از ابشان عاشق دختری شود و مخواهد 
با او ازدواج کند و هم پایه او نباشد» یکی از گاوهای ابستن پدر آن دختر را ی گیرد و دم او را می برد و سپس گاو را آزاد می 
کند تا به چرا گاه برود و خود آن جا می گریزد و خبر خود را در میان مردم پپخش می کند. و چون چوپان گاو را به پدر دختر 
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یا ول او برساند افراد طایفه به دنبال برنده دم گاو می ردند تا او را یافته بکشند و کار را بدین سان به بایان می رسانند. اما اک 
او را نیافتند مد فراری به دنبال کسی می کردد تا آلت تناسلی او را بریده و به نزد فامیل دختر برساند. این آن زسیدن ال 
تتاسی بدست فامیل دا وزارت خواستگاری نادیده کر فته می شوده و او هیچگاه به آن 
معجم البلدان/ترجهه» ج ۰۲ ص: ۱6۷ 
جیار واه شیاه وبا های زیه. ۵ ضقانت و۱۱ تیار رکو او را خراهند کشت. اما ار بتواند الت تناسیی سرد دیگر 
را قبل از زاعان کاو به فامیل دختر برساند مالك دختر خواهد شد. و الشان حق دادن جواب منفی نخواهند داشت» هر چند 
زن از خاندانی بزرگتر از خاندان آن رد باشد. او می گوید: پبشتر مردم این سرزمین از قبیله معروف به زبلع و سياهان هستند و 
از کسانی اند که بدنبال بریدن آلت تتاسلی دیکری می باشند و از این جهت ناتوان مانده اند. اینان که از کشور خود گریخته به 
مغرب آمده به زهد و تقوی و قرآن خوانی می پردازند. زیلع نیز نام دیبی در کرانه محرین در سعت حبشه است که قبیله هایی از 
زیلع و جز ايشان در آن جا هستند. او ی گوید گذران زندگ بیشتر بربرها شکار است. ايشان گونه ای چوب دارند که آن را 
پخته و آب آن را می گیرند و با جوشانیدن و تضیر آن را مانند شیره سفت می کنند. پس اک کسی از آن شیره بمخورد زیان نمی 
ها نان اوه تاره سر رز زخم شودو از آن شيزه بز ان هالند.موجب هلا کت ای شود زرا که عون از 
این هن است و از انجا به سوی دل بعار بازی کردد وا رقم ال تا قفتتر شود و اکر کسی بخواهد آزمایش کنخ 
به اندازه سر سوزنی ساق پای خود را دم رده و آن شیره را پدان نزديك می کند. پس خون به سوی آن زخم بازی گردده 

پس اگر زخم بهبود یابد نجات یافته و اگر نه او را خواهد کشت. و ان از شگفتی ها می باشد. ایشان اندی از این شیره را بر سر 

تیر می مالند و در پناهگاههای جنگلی پنبان می شوند و تیر را به سوی حیوانات درنده چون شیر و فیل و کرگدن و زرافه و پلنگ 
پرتاب می کننده پس ا کر به خون آن جانور در آمیزد به زودی می میرد. پس دندانبای فیل و شاخهای کرکدن وپوست زرافه و 
اک وا هد کدف کار اف لیوا اعل. ]٩5۸[‏ 
زیلوش [-] دی‌ی از رمله در فلسطین است. بدانجا اسبت دارد: 
و القاسم هبة له پسر نعمت پسر حسین پسر سری کافی زیلوشی. و از جد پسر عبد له پسر حسن بصری روایت دارد. سلفی نیز 
ارتوق رفاتامي: اکن در تاریم دمشق اشتت: 4 براهیم پسر مد پسر امد بو احاق قیسی «۱» معلم» فقیه اصالتا از زیلوش بود 
که دیبی از رمله است. او سرباز بود پس سربازی را رها کرده قرآن و فقه آموخت و حدیث را از بو العالی و از بو طاهر حناء‌ی 
و از بو مد سر اکفانی و از دو فقیه بو الحسن علی پسر مسب و نصر الله پسر تمد و از عبد الکرم پسر حمزه و از طاهر پسر سپل و 
جر ایشان از استادان ما برشنود. او قرآن را نزد ان وحثی برخواند» و از مسلم مقری برشنود. و برنی شنوده های خود را نقل 
همی نمود. او راستگو و رازدار بود و در بازدهم رجب سال ۵۵۳۲ در دمشق درگذشت 
زعران [ز م ] با میم معه دار و راء بی نقطه با الف و نون پایانین. می توان آن را بر وزن فیعلان فرض کرد که از ریشه زمر به 
معنی گروه دم باشد یا از زمم به معنی اندك مو و کبود مردانی ویا از ریشه زمار به معنی صدای شتر مغ باشد, نام جایگاهی 


است۰ 


زمر [زم ] با راء بی نقطه پاینین. ريشه آن مانند واژه پیشین است. نام جایی در کوهستان طون که در واژه بلطه یاد شد. 

ارو القیس چنین می سراید: ۱ 

و کنت اذا ما خفت بوما ظلامة فان ما شعبا ببلطة زعرا «۲» 

زعه از م ] دی‌ی در دره نخله در سرزمین مج است. مد پسر ابراهیم پسر قربه شاعی مصری» چنین می سراید: 

مرتعی من بلاد نخله نی الصی ف با اف سولة و الزبه «۳» 

زه [زن ] گاهی با همزه و گاهی با ياء تلف می شود. ريشه آن اگر با یاء خوانده شود از زینت است و اگر با همزه خوانده شود 
ناخته لست۰ 


مگ اینکه گفته شود از رشه « کلب زئیی- سگ کوتاه» است و بی مره بودن آن ظاهرتر است: اصعی گوید: برخی از بقی عقیل 
به من می گفت که همه قبیله خفاجه در «بیشه» و «زینه» جمع می شوند و آنپا دو دره هستند» که «بیشه» از ین و «زینه» از 
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«سرات» سرات تبامه سرازیر می شود. ان فقیه گوید: درازای آن از نجد تا انجا بیست روز راه است و بالای آن به طرف سرات 
باشد و «عمیق قره» نامیده هی شود, و برخی گفته اند که عقیق مره در دره «زبیه» [ز ی ] است که باء تك نقطه مقدم بر یاء 
و مه نو نله اع. 
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